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نانشنامه لدب قارسی: اپ فا سس زر لدفانستان / به سرپرستيی تسین أثز شا بت اب وزارت فرفنت و ارشاد اسلامی! تسا ان اپ رٍ انتکارلت. ار ۲ با 


‌ 
فهرست‌نویسی بر اساس اطلاعات فیپا: 


پشست جلد به انظیسسی: 
چاپ داز و 


ایا شتا, 
جفف و بقیارت* ۴ و افق‌انستان. 


(ج ۱۳ * - ۱41 - م42 - 954 1501 

(درری 7 ۰ 142 - 422 - 54و 15121۳1 

(4 ۷۲۵) عتادعانا ددنع»۳ که دزلعم‌داوه۲ وش 
اعد تاج اش دا عطلدافاعانا ددع۳ 


۰1 ادنیات فارسی - دایر فقلعفارف‌غا, ّ ایبیات فبازسي - الیش اتستتانن, القب. ورایت فرفنکگ ۳ ارشماد اسماامی! سار مان چدابپ ار انشتسا رات یوت عسوان. 


۲ د ۸ للف ۲ ۳۳۲۷ ۳۱۳ ۳ لا 
۳ ۱ 


کتابخانه ملی اپران 


۱ هم ۷۵۵ ع 


دانشنامة ادب فارسی 
ادب فارسی در افغانستان 


جلد سوم 


به سرپرستی حسن انوشه 


تهران ۱۳۸۱ 


ما 


سازمان اپ وا تشارات 
وزلرت فرهنگ ر ارشاد اسلتبي 


داتشناهه دب فارسی 
آتعه قارسی طيي افعاسبتان 


جند سوم 


به سرپوستی: حسن انوشه 
اسور فنی و صفحهآرایی: فرشته حاتمپان حقیقی 
نعونه‌خوانی و تصحیح: گروه پژوهشی دانشنامةٌ آدب فارسی 
قلم‌های استفاده شده:لونوس, زو, تایسز 
کاغذ مورد استفانه: ۷۰ کرمی, تحریر خارجی 
علرم روی جل- پارسوا باشی 
ناظر چاپ: علی فرازنده خالای 
لبتو کرافی: چاپ و صحافی: 
سبازعان چاپ و انتشارات وزارت فرهنت و ارشاد اسلاعمی 
چاپ دوم: بهار ۱۳۸۲ 


* پاپخانه. انتشارات. ترزیم: کیلرمتر ۴ چاه مخصرصی کرج -تهران ۱۳۹۳۸۱۵۳۱۱ 
# تلفن؛ |چهاد خط] ۳۵۱۲۰۰۲ 4 نسابر: ۳۵۱۳۴۲۵ 4 انتشارات: ۴۵۲۵۴۸۵ 
توزیم: ۳۵۲۹۶۰۱ + نمعابر توزیم: ۳۵۲۹۴۰۰ 


4 فروشگاه شماره یک: خیابان امام خمینی - نبش خیابان شهید میریامای (استفر) .تهران ۱۱۳۷۹۱۳۱۲۵ 4 تفن: ۶۷۰۲۶۰۶ 
+ فروشکاله شماره دو: نشر زأال - خیابان آنقلاب - غیابان ۱۶ آذر - تهران ۱۳۱۷۹۳۵۸۱۴ 4 تفن باه ۳۱ 

شایک اع ۲ ۱۴۱۰ ۳۲۲ ۹ 

- [[ - فلت - سا لد او ۱۳۱۵ 

رات (دوره) با ۱۴۷۲۲۱۴۷ ره 
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۷۳۷۲۷۷ 


۱-بابک آتشین‌جان ۲- میرزا شکورزاده راز تاجیکستان) 
۲-مهبیز اسماعیل پورد ۳ مهرداد شیایی 

۳-مزدک انوشه ۴ محمداشر عشیق (از انفاتستان) 
۴- حسین برژگرکشتلی ۵- غلام حسین لعل‌زاد راز انغانستان) 
۵-سامیه‌بصیرمژدهی ۶- معین‌آلدین محرابی 

۶ عبدالرحیم بهروزیان ۷ شیدا مرادی 

۷ افسانه جهان‌تاب ۸- تاج الد پن نوش ‌آبادی 
حمیدة ححتی ۹عارف‌نوشاهی (از پاکستان) 

4 محمد‌جواد خاوری زاز افغانستان) ۰ مره واعظی (از اقغانستان) 
۰-محمدرضا ربیعیان ۱-کیقباد یزدانی. 

۱-اختر رسولی 


همکاران دیگر که ما را در پدید آوردن این کتاب باری دادند: 


فاطمه ارو جلو ابوالقاسم اسماعیل‌پون لنا اسماعیل زاده جورابچی: حجت‌الله اسیل. حجت‌الله تبیانیان, محمودجوادیان کوتنایی؛ 
ابوالفضل خطیبی: علي رنیمی غلام مجتبی ساغر کابلی (از افغانستان), مجتبی سامع حسن سید عرب, محمداقبال شاهد (از پاکستان): 
روز صدآرا: امیر صدرئیا؛ علی عبداللهی جمشید علیزاده» فاطمه فداء محمدقاسم‌زاده محمد‌مهدی مختار (از افغانستان), بدالله سفتون 


امینی, هديه ملکیان: سیار: مهین‌فر. 


پیش‌کفتار 
ز آفاز تاریخ ایسران و انفان سرخوان دانش؛ چو اخوان نشسته 
ز بساغی دو سرو روان قسد کشیده به شاخی دو مرغ خوش‌الحان نشسته 
دو شایرد فطرت. دو استاد مشرق در هممدرس در یک دسستان نشسته 
نسه‌تنها نسظامی است بابند گنجه نه هم فرخی در سجستان نشسته 
«ملک؛ رخ به تهران نهفت و من این‌جا سستایشگر وی بسه پسروان نشسته 


شعر بالا بخشی از فصیده‌ای است که استاد زنده‌نام خلیل‌الله خلیلی ( ۱۲۸۶ ۱۳۶۶ش) در سوک ملک‌الشعرای بهار (-۱۳۳۰ش) سروده 
است. حفیقت نیز همین است که سرزمینتی که به‌نام کشور افغانستان آوازه دارد دارای فرهنگ و تمدن دیرینه‌ای است که با فرهنگ و 
تمدن ایرای پیوندی استوار دارد» چناننکه نمی‌توان یکی را از دیگرّی بازشتاخت یا آن‌ها را از یکدیگر جدا کرد. زبان و ادب فارسی/ دری 
که در اعتلای فرهنگ بشری سهم ارزنده‌ای داشته است. نخستین ار درنخراسان,بژرگ که بیشتر خاک افغانستان کنونی در درون آن تهاده 
برد سریرآورد و در همان‌جا بالید. گویندگانی چون حنظلة بادغیسی» محمود وراق هروی» پیروز مشرقی ابوشعیب صالح‌ین محمد 
هروی» شهید بلخی ابرشکور بلخی ابرعبدالله محمدبن صالح ولرالجی و نیز نخستین سرایندگان شاهنامه؛ یعنی ابوعلی محمد بن 
احمد بلخی و ابومنصور موفق بن علی هروی که از طلایه‌داران شعر و ادب فارسی درشمار می‌آیند. از سرزمین‌هایی برخاسته بودند که 
امروز هم آن‌ها در خاک اففانستان نهاده‌اند. پس از آن‌که دولت سامانیان در بخارا در سراشیب زوال افتاد و سرانجام فرو پاشید؛ دولت 
دودمان سبکتگین در غزته که از الگوی دربار بخارا پیروی و با آن همچشمی می‌کرد؛ پشتیبانی از ادب جوان فارسی را پی‌گرفت و شاعران 
بسیاری از دوردست‌های جهان ایرانی بدان‌جا روی آوردند؛ چنان‌که فرخی از سیستان» عنصری از بلخ» منوچهری از دامغان. غضایری از 
ری و عسجدی از مرو پا هرات رأه غزته را پیش گرفتند و با تشویق و حمایتی که شاهانه شاهزادگان» اسرای دولت و دیوات‌سالاران 
بلندپایه از آن‌ها می‌کردند؛ در ترویج ادب‌فارسی می‌کوشيدند. محمود غزنوی با گردآوردن چهارصد شاعر در دربار خود ستتی را پایه 
گذاشت که بیش از هزار سال دوام آورد و برگزیدن امیرالشعرا/ ملک‌الشعرا که به ابتکار او باپ شده بود از لازسه‌های دربارها و از 
نشانه‌های قدرت و تشخص گردید. اگرچه امروزه مردم ایران و افغاتستان در دو واحد سیاسی جداگانه زندگی می‌کنند» در حقیقت ملتی 
بگانه‌اند و در جهان کمتر جایی را می توان یافت که میان دو ملت این همه همانندی باشد. این دو ملت میراث فرهنگی مشترکی دارند که 
یادگار جند هزارساله تبا کان مشترکی آن‌ها است و هر دو آن‌ها در دو سوی مرزهای سیاسی که به‌دست بیگانگان برای آن‌ها تعیین گردیدهه 
در غنی‌تر کردن و پربارتر کردن آن اهتمام می‌ورزند و از پرکات و نتایج آن که همانا زنده نگه‌داشتن هریت سلی‌شان است: بهره‌مند 
می‌شوند. عنصری بلخی: ستایی غزنوی» عثمان مختاری؛ علی بن عشمان هجویری. محمود طرزی, عبدالعلی مستغتی؛ قاری عبدالله: 


11 


لطیف ناظمی لطیف پدرام. خلیل الله خلیلی و صدها تن از بزرگان علم و ادپ افغانستان که در دو سده اخیر درخشیدند. همان اندازه که 
بهافغانستان و مردم آن تعلق دارند از آن ايران و ملت ایران نیز هستند» چنانکه فردوسی؛ نظامی» سعدی, حافظ بهان, تیماء هدایت و - 
اخوان و بسیار کسان دیگر که در این سوی مرزها برآمدند و شکوفا شدند. همان‌اندازه که ایرانی هستند از مفاخر فرهنگی افغانستان نیز 
درشمار می‌آیند. شهرهای افغانستان برای ایرائیان چندان تزدیک و آشنا هستند که وقتی از هرات و بلخ و کابل و غزنه سخن می‌گوینده 
چنان است که گویی از شیراز و کرمان و اصفهان می‌گریند, اگرچه در آفغانستان هر دو زبان فارسی و پشتو که از شاخه‌هاي زبان‌های 
ایرانی است رسمیت دارند و به هر دو زبان می‌گویند و می‌نویسند, کمتر شاعر و نویسندة پشتوزبان را می‌توان یافت که به فارسی شعر 
نگفته: داستانی به فارسی ننوشته: اثری را از فارسی به پشتو ترجمه نکرده یا دست‌کم در نوشته‌های پشتوی خود متأًثر از زبان و ادب 
فارسی/ دری نبوده باشد. شاعران پشتو زبان ملمع‌های فارسی - پشتو می‌گویند و آن را شیر و شکر می‌خوانند. بایزید روشانی» 
خوشحال‌خان ختک» پسران چهارگانه‌اش اشرف‌شان هجری. عبدالقادرخان. گوهرخان و افضل‌خان, برادرش جمیل بیگ و نیز چالاک 
ختک کامخارخان ختک. کاظم‌خان.شیداء مهردل‌خان مشرقی. غلام‌جیلانی جلالی» برهان‌الدین کشککی» عبدالشکور رشاد و سلیمان 
لابق که همگی از مفاخر ادب پشتو به‌شمار می‌آیند؛ در ادپ فارسی نیز دستی توانا دارند و شعر فارسی را شیوا و دل‌نشین سرود‌اند. 
ملت افغانستان که امروز گرفتار جنگی خانمان‌سوز است؛ روزگاری دلیرانه در برابر دست‌انداژی‌های امپراتوران قدرتمند انگلیس و روس 
در ایستاد و سرسختانه از استقلال میهن خود دفاع کرد. ملت افغانستان همین مردمان سخت‌کوش و پیراهن‌چرکینی نیستند که جنگ 
خانگی بیست ساله که به‌دست بیگانگان در کشورشان شعله‌ور گرِیلة آن‌ها را از سرزمین نیااکانشان بیرون رانده و آوارة جهان کرده است؛ 
در کشورهای میزبان هر کار پست و دشوار به آن‌ها سپرده می‌شود و که گاه به همان گناهانی متهم می‌شوند که هم آوارگان در همه جای 
جهان بدان متهم‌اند. در همین بیست‌سالهٌ آتش و خون نیز فرهیختگان و"دانشمندان برجسته‌ای از افغانستان پرخاسته‌اند که مشعل علم و 
ادب میهن خود را در سرزمین‌های دیگر فروزان نگه‌داشته‌اند. هزازان شاع نویشبنده آدپ‌پژوه و روزنامه‌نگار که اگزیر از میهن خود 
کوچیده‌اند» در جاهای دیگر فعالیت خود را از سرگرفته‌اند و تا امروز صدها کتاب و نشریه در کشورهای آسیاء ارویا و امریکا منتشر 
کرده‌اند. شاعری در تهران پیشاور یا دهلی در کار سرودن شعر است و نویسنده‌ای در لندن یا ونکوور. اما همة آتان چشم آن دارند که 
روزی آتش جنگ در کشورشان فروکش کند تا بتوانند به میهن خود باز گردند و زندگی سرفرازانة گذشته را از سر گیرند. 

همین جنگ خانگی بیست‌ساله و کوچ اجباری تقریباً همه بزرگان فرهنگ و ادب افغانستان و نیز احراق و غارت کتب و کتابخانه‌ها سبب 
گردیده که ما با وجود کوشش‌های فراوانی که کرده‌ايم» نتوانیم به همه منابعی که برای تدوین این دانشنامه بدان‌ها نیاز بود دسترسی یابیم. 
بدین ترتیب» کار ما در شناساندن ادب فارسی در افغانستان که بخشی از میراث فرهنگی ما ایرائیان نیز درشمار می‌آید» بسیار دشوار بوده 
است. شماری از مقالات دانشنامه» به‌ویژه آن‌هایی که دربار؛ معاصران و آثار ایشان است, ناقص و تاتمام است و حتی در پاره‌ای موارد با 
این‌که اهمیت مدخلی را می‌دانستیم و لازم بود آن را در کتاب پياوريم. ناگزیر شدیم به امید روزی که بتوانیم آگاهی‌های بیشتری دربار: آن 
به‌دست بياوريم, موقتاً از دانشنامه بیرون بگذاریم. اما امیدواریم که دوستان افغائستانی ما در هر کجا که هستند. ضمن یادآوری کاستی‌ها 
۲ خعطاهایی که در این دانشنامه راه یافته با فرستادن آگاهی‌های تازه درباره جریان‌های ادبی کشور خود. در پربارتر کردن و سودمندتر 
کردن این اثر که به هر حال تا امروز دربارة ادب فارسی در افغانستان بی‌سابقه است؛ ما را باری دهند چتان‌که تا ان جا نیز از مساعدت 
برادران و دوستان افغانستانی خود بسپار بهره جسته‌ايم. 

در دانشنامه گه گاه به زندگی‌نامة شاعران و مولفانی برمی‌خوریم که از قوم افغان هستند» اما افغانستانی نیستند. اینان کسانی‌اند که روزگاری 
زادبومشان در قلمرو افغانستان بود با افغان‌هایی بودند که در برخی نواحی شمال غربی شبه قاره پراکنده شده بودند. در ۱۹۴۷ که 


مسلمانان از هند جدا شدند و کشوری از خود به‌نام پا کستان بنیاد کردند» از بخش افغان‌نشین کشور خود ایالتی به نام سرحد با مرکزیت 
پیشاور ساختند که مردم آن تا امروز پیوستگی‌های خود را با افغان‌های اففانستان نگهداشتهاند.بنابراین» در دانشنامه از کسانی که از آن‌ها 
با تسبت اقغان یاد می‌شود به قومیتشان اشاره دارد نه ملیت آن‌ها. 

همچنین چون دانشنامه در نظر دارد که شرح حال ممدوحان شمر فارسی و کسانی را که اثری به آن‌ها پیشکش شده است بیاورده ازاین‌ری: 
زندگی‌نامهُ شاهان؛ امیران و دولتمردانی آمده که خود دستی در ادب نداشتند؛ اما چون در گذشته کماپیش تنها نناشر آثار شعرا و 
نویسندگان بودند» شرح سحال آن‌هاء اشعاری که در مدحشان گفته شده و نام آثاری که به آن‌ها اتحاف گردیده در کناپ آمده است. با این‌همه 
در مواردی اندک به شرح حال شاهانی برمی‌خوریم که شعری نیز در مدحشان نگفعند با اصلاً به شعرا و علما التفاتی نداشتند. اما برای 
اینکه خوانندگان کتاب حاصر درک و دریافتی از تاریخ افغانستان نیز داشته باشند از نام آن‌ها نیز مدخلی کرده‌ایم و از احوالشان شرحی 
کوتاه در کتاب آورده‌ايم. 

در پایان بر خود می‌دانیم که از آقای احمدمسجد جامعی قائم مقام محترم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که در پدید آوردن دور 
دانشنامل ادب فارسي مشفقانه با ما همکاری و همگامی داشته‌اند و از هیچ‌گونه مساعدتی دریغ نورزیده‌اند و نیز از آقای سهراب حمیدی؛ 
مشاور محترم معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سپاسگزاری کنیم واز خداوند بخواهیم که ایشان را در خدمات ارزنده‌ای 
که به فرهنگ ایران می‌کنند» توفیق دهد. 


راهنمای آوانگاری 


مصوتها 

هو لیم ارغو ان (طق وتو عکس (عتاه) 
لع ار تحال ([8ع۳ه): عتاب (طقاج) 
 »‏ لغّ . ارجوزه (معدزته» عبید (0۸018) 
8 آعا آبتین (هناطق) عارف 5.۳60) 
ظ. ‏ او‌عو اورمزد (قععوسس عود (۳3) 

ا ای:عيی ایجاز(عقلا4 غیسی (اذ) 
لا پی عطایی (قابه) 

صامتها 

و پ بهرام (60عظ) 

پ پرویز (ا۳.عهج) 


۶ ت.ط __ لرانه (عسقتها: طنز (عجما) 

8 دثس:صي نرع (39۳0): سبک (اناهعاه صالح (ناعلقد) 
۱ ۳ جفد (همز) 

۶ اج چم (ستت) 

ظ . مه حافظ (۳8.)2) هجیر (عاقهط) 

خ خرانیه (16صقعصن 

۵ د دربا (۲8ع1) 

2 ذهزءضیبظ ذوبحرین (9طصاست) زاب (ناقد خضحا ک (ملقطاطست): ظف تابه (عصدکتتگع) 
رستم (هاع۳0] 

ژنده رزم (صصهع/۳ه) 

شاهنامد (عتت لقع 

تعزیه (6.2170ها) تأسیس (عاعها) 

غزل (لعععه) تافیه 890 
فردوسی (۲6۲00۳51) 

کشکول (لساخصق 

گرکین («نع۲هج) 

لپراسب (0عهتت۳ها) 

مزدک (ملمعمه) 

ترس (ععاود) 

ونرن (۷۶۳۵۵۲۵) 


یزدگرد (۱020.2070) 


ایا ها ۳ ۳( 


۳ 
مسا وا نا کر پا تا و سس 


با ها ها یب سا مه نا 


دو بانگه /واکة مرکب / دیفتونگ 


س.. 4 ,َو اوج ((. عوفی (۳) 


توضیحاتی دریاره اوانگاری 


۱ در آوانگاری هرگاه ع باء ساکن بوده آن رابا 6 (اپسیلون؛ از حروف یونانی) نشان داده‌ایم .اما اگر متحرک بوده از مصوت‌ها در شمار 
آو رده‌ایم. -* راهنمای آوانگاری 

۲_اگر حرف مشددی در پایان کلمه بیاید حرف دوم آن را در میان دو قلاب آورده‌ایم: ([882)2). 

۳ در آوانگاری »را نشانة میان مضاف و مضاف‌الیه یا صفت و مرصوف برگزیده‌ايی اما برای اینکه نشان دهیم این نشانه بخشی از کلمة 
پیش از خود نیست پیش از آن یک خط تیره آنده است؛ مانند ابو ر یحان بیروتی (ااد1اع حقطعابد). 

۴-برای اینکه خوانندگان بتوائند سرشناسه‌ها را به آسانی و درستی بر زبان آورند هر هجای سرشناسه را با نقطه‌ای جدا کرده‌ايی مانند 
ادیب صاير ترعذی لها جهن قعتانلد). 

۵ با این‌که هنوز هم در برخی نواحی خراسان؛ افغانستان» تاجیکستان و افغانستان میان یای معروف و مجهرل فرق می‌گذارند در 
دانشنامه این تمایز نادیده گرفته شد» و تلفظ رایج در ایران ترجیح داده شده و هم؛ یاها معروف تلفظ گردیده است. به سخن دیگر همان 
شش مصوت کوئاه و بلنظ را برگزیده و مصوت‌های دیگر را نادیده گرفته‌ایم. 

۶ در آوانگاری حروف اصالت را به تلفظهای ایرانی داده‌ايم نه عربی و در واقع همه تلفظها را «ایرانی» کرده‌ایم» زیرا در تلفظ ایرانی میان 
«نتٍ و س؛ و «ص؛ فرقی نمی‌گذارند» یا «ت» و «طء را مانند هم تلفظ می‌کتند و میات از «ذب «ض» و و تمایزی نمی گذارند. 


تا نها 


دا تاه برأي این که بسامد برخخی و اژء‌ها و ترکیبات جای زیادی ر! در کتانب نگیرد و بر حجم کتاب لیفزاید برای آن‌ما نشانه‌هایی برگزیده 


ق م - قبل از میلاد» ۲۷۶ - ۲۳۵ ق م 

م > میلادی؛ ۱۹۹۶ ۶ 

ز س زنده: ز ۷۲۵ ی ز ۱۳۲۵ ش ز ۱۹۲۵ م 

ق - هجری قمری. ۱۴۱۶ ی 

ش - هجری شمسی: ۱۳۷۳ شش 

یا ۱۲۶۰ق ۸۱۸۴۴ 

- ۲۵۴ تاریخ تولد‎  .. 

... < تاریخ در گذشت» ۲۵۲ ق۰- ۱۳۵۰۰۶۱۲۵۰ شی 

.< تمایز میان دو مصرغ 

آن کس که تو را شناخت جان را چه کند - فرزند و عیال و خانمان را چه کند 


۳۳ 


/ < تمایز میان دو بست 


آنکس که تو را شناخت جان را چه کند -فرزند و عیال و خانمان را چه کند | دیوائه کنی هر دو جهانش بخشی -ديوانة تو هر دو جهان را 
2 تمایز مین دو شعر 

دچون نیست مقام ما در این دهر مفیم - پس بی می معشوق خطایی است عظیم / تا کی ز قدیم و محدث امیدم و بیم - چون من رفتم 
جهان چه محدث چه قدیم.» (خیام) ته «بازه بازآ؛ هر آنچه هستی بازاً -گر کافر و گبر و بت‌پرستی بازاً | اين درگه ما درگه ومیدی نیست - 
صد بار اگر توبه شکستی بازاء» (ابرسعید برالشین 

ات اه 6 و 

# - هرگاه پس از کلمه‌ای بیاید آن کلمه در دانشنامه مدخل شده أست. 

سم < نشانه ارجاعی» این‌سیناه حسین بن عبدالله سه ابوعلی سینا 

ص -صفحه. ص ۵۲۵ 

صص < صفحات: صص ۵۸٩-۵۴۵‏ 

۱ - تمایز میان دو سطر در شعر و 


۲ 


۷11 


بخش: ج 3 


از صفحه 1 تا صفحه 1212 (معادل 1212 صفحه) 


آنینه مصذع» محسد یوسف فرزنا بعقوپ کابسّل 
۸سش - .شاعر فارسی‌گوی افقائستانی. نیاکانش از مردم 
قندهار بودند. در زادگاهش بر آمد و کارش را با مترجمی آغاز 
کرد. پس از چندی به خدمت وزارت اطلاعات و فرهنگ 
افغانستان درآمد, چندی مذیر مسئول مجلةٌ برگ سبز بود و 
زمانی نیز مدیریت عمومی نشریات و کفالت سرپرستی 
کتابخانه و موز؛ وزارت کشاورزی را داشت. زبان‌های آلمانی و 
انگلیسی را خوب می‌داند. وی از علاقه‌مندان شعر نو است و در 
این شیوه خود را صاحب طرزی خاص می‌داند. کوشش او در 
آوردن تشبیهات نو درخور توجه است. به جلوه‌های طبیعت 
بیش از عناصر دیگر در شعر اهمیت می‌دهد. آثینه به هردو شیوة 
سنتی و تازه شعر می‌سراید. اثری به نام تار دارد که در آن به 
بررسی دگرگونی‌های ادیی بر پاية عوامل اجتماعی و حوادث 
تاریخی و تأثیر عوامل زمان و محیط پرداخته است. از دیگر 
آثارش بستان صفت و نوای عشرت را می‌توان یاد کرد. 


منابع: برگزیده شعر معاصو افغافتان ۱۳۷-۱۷۰ مهار کابل : ۰۴۳ ۱۴۸ 
۱ تشر تعاصر اففانستان ۳۷-۱۷۰ شعر سار دري اقغانستان : 


سب 


۱- ۲۵۶ ؛ معاصرین سفنوز : ۱۹-۸ رم : سال ۷۳۸۵۳شی: شماره 
شلد صی ۱۳۱ 


لعل‌زاد 


ائینه عرفان (050.عه»جعسنق) مامنامٌ علمی -ادبی وزارت معارف 


افغانستان. نخستین شمارء آن در برج جوزا/ خرداد ۱۳۰۳ش/ 
۸۴ از دارالتلیف وزارت معارف منتشر شد. مدیر مسئول 
این نسریه هاشم شایق» سعاون ریاست دارالتألیفه بود و 
نویسندگان مجله نیز از هیأت تحريرية دارالتألیف بودند. آفینة 
عرفان در حفیفت جانشین نشرية سعرف سعارف بود و مرام 
تاریخی؛ علمی: ادبی: اجتماعیء اخلافی و تربیوی (تربیعی) 
داشت. در آن - بسه نوشتهٌ روی جلد - از «مساعی علمی و 
انکشافات مدنی: بحث می‌شد. اين ماهنامه تا ور /اردیبهشت 
۴ اش مرتب منتشر می‌شد اما از اين تاریخ انتشار مجله به 
علت نبودٍ چاپخانه و عوامل دیگر متوقف شد. در جوزا/خرداد؛ 
سرطان/تیر و اسد /مرداد سال بعد نیز سه شماره از آن مسنتشر 
شد تا این‌که در حمل افروردین ۱۳۱۰اش: نشر دوره جند‌ید 
مجله با کیفیتی بهتر از گذشته آغاز شد. این نشریه در ۱۳۳۹شی 
به عرفان تغییر نام داد. شماره‌های دورة یکم مجله (۱۵ شماره) 


ادب فارسی در افخاستان | ۱ 


آتش قندهاری 


آثارالوزراء 


در ۴۸ صفحه: در سطبعهٌ وزارت مسعارف به‌چاپ سنگی 
می رسید, دوره دوم انتشار مجله: مصور بود و در ۲۴ صفحه در 
مطبعهٌ عمومی کابل به‌چاپ سربی می‌رسید و پس از چندی 
دوباره در ۴۸ صفحه منتشر می‌شد. ی عرفان قطع جیبی ۶۸ 
اینچ (۱۵۸۲۰ سانئی‌متر) با صفحات تک‌ستونه داشت. در 
صفحا دوم آن فهرست مطالب درج می‌شد. در آشاز بهای 
اشتراک سالانه آن در داخل افغانستان هشت روييهٌ کابلی و در 
بیرون کشوره شش روپیه کلدار بود. قیمت یک نسخه آن نیز در 
کشور ط روییه (۴۵ پیسه) و در خارج از کشور یک رو پیه با پهای 
پست بود. آلین؟ عرفان پرای معلمان و دانش‌آموزان نیم‌بها و برای 
تویسندگان و افل علم رایکات بود. صلاح‌الدیین سلجوقی» 
محمدزمان‌خان طرزی شازن‌الکتب: عسبدالصق سعلم 
(ملک‌الشعرا پیتاب)» قاری عبدالله: ظهررالدین و عبدالجبان از 
نویسندگان آین؟ عرفان: بودند. گاهی بیشتر بخش‌های مجله را 
هاشم شایق می‌توشت. برخی از مقالات علمی مجله ترجمه 
بود. اشعار اپ شده در آن» مضمون‌های علمی و تربیتی 
داشت. این عرفان دست‌کم تا شماره؛ٌ پنجم سال چهارم از دوره 
مج بل برچ اس زمر داد ۱۳۱۳شی) هنتشر شده است. 

منایع: تاريخ حراید و مصلات ایران : ۳۱۸۱+ سیر ژورتالیزع در 

اضفانستان:۱۱۹۰-۱۸۷/۱ عسعرقي روزنامه‌شاا حرابده مطلات 

اقخاستان ؛ ۸؛ سرور جوبا : وعطبوعات و نشریات ما + گیل : سا 

دوم : شماره ششم؛ اول قرس اآذر ۱۳۱۱ش صص ۷۸۰۷۶ 

آتشین 


۳ قندهاری (تاقط 0و عقعاق: مسولاتا محملشاه؛ ‏ لاهور 
۳ تاریخ‌نگار و شاعر قندهاری. از بزرگ‌زادگان 
قندهار بود. در قتدهار با ورارود سه خدمت هی رالد یسن ابر 
(-۳۷٩ق)‏ درآمد و وقایع‌نویس دربار او بود. پس از درگذشت 
بابره به خدمت پسرش نصیرالدین همایون (۹۳۷- 9۶۳ق) 
پیوست و در دستگاه او نیز از پایگاهی بلند برخوردار بود. آتش 
از انواع شعره در گفتن غزل مهارت داشت. از سروده‌های او تنها 
آبیاتی پرا کنده در تدکره‌ها و کتب تاریخ به‌جا مانده است. برخی 
متأیع نام اتش را تصحیقف کرده؛ از او به نام‌های آتشی, انسی و 
ائیسی نیز یاد کرده‌اد و پاره‌ای از آن‌ها شرح حال او را در دو جاو 
زیر دو نام آورده‌اند. چون روزگاری دراز از زندگی خود را در 
لاهور به‌سر آورد؛ از او با نسبت لاهوری نیز یاد کرده‌اند. 
هنأپم: تاز بخ شعر و سخنوران قارسی در ٩‏ هور : ۱-۹ ۱۸ تاو بط نم 


و ث خر ابران : ۰۵۴۲ ۱۸۳۳ تدگه حسینی :۰ ۱۴۰ تدکر؟ شعراي 
پنسعاب ۰ ۱۳۲۱-۲۰ دام فالسمارف آریباناء ۵۳۵۲۹۲۳ ۵۳۷ +روز 
روش » ۱۵ ریافی‌المارفن » آفتاب‌رای: ۱ شام غرهان ۲۵+ 
سیم انسجمن » ۵۶: مسجمع‌الشعرای جهانگیری؛ ۱۲۲۲-۲۲۱ 
تخب اقوار ی , ۱۱۸۱-۱۸۰/۳ نشتر عشن : ۶۴/۱؛ نویهار , سال 
یم ؛ شماره یکم : تایستان ۱۳۷۰ش ؛ صص ۱۱۸-۱۷ 
ای ربا که مداجع۳ حتطه4ه 1۳ ۵ نا هلا 
ات عورودنظ یبال ارم جد تا 7۶ رب کاردا 
72 هب0 
دانشنامه 


آتشی لاهوری + آتش قندهاری 


اتونی (8.002) نيمه دوم سد؛ نهم و ئیمهٌ یکم سده دهم هجري: 


بانوی شاعر ایرانی. از مردم هرات؛ همسر ملا بقایی و معاشر 
امیر علی‌شیر نوایی (-۹۰۶ق) بود, سدتی در هسند در درباز 
همایون (۵۶۲-۹۳۷) و یک‌چند ئیز در خدست عبیدالله‌خان 
ازیک (-۹۳۶ق) بود. زئی خوش‌سخن بود و با ادیبان روزگارش 
نشست وخاست می‌کرد. مشاعره‌های هزل‌آمیز او با همسرش 
معروف است و برخی از آن‌عماکه در قالب رباعی است: در 
تک ها ثست شده اسست. 

منابم: از راسعه تا ,پسروین » ۱۱۲ ۱۱۱۴ شد فرةالضواتین ۱۷۶۰ 

رو ضذالس لین » ۱۱۳۸ ربافی‌الشمرا« بنسخه عکسی کتابضانه 

ملک ۰۵۳/۱ زنان سور 1۱/۱ گسازار جاویدان : ۶/۱: 

مرآت‌الخای ؛ ۱۳۳۶ تایج فتار ۰ یناه سبال ۱۱۰شماره 

۳۹ +۳ 

داب تایه 


آثا رالوزرا* ۲۵۱,۲۵۵,1۵8 قص اه کتابی در شسرح اجوال وزرای 


اسلام تألیف سیف‌الدین حاجی بن نظام عقیلی. مژلف از دبیران 
دربار تیموریان بود و این کتاب را در یک مقدمه و دو مقاله و 
جهار باب مپان ۹۲-۸۷۵٩+ق‏ در هرات به نام خواجه قوام‌الدین 
نظام‌الملک خوافی نوشت. وی آن‌جا که در سبب تألیف آن 
سفن می‌راند؛ می‌آورد که از جوانی وارد شغل دیوانی شد و تا 
چهل‌سالگی در آن کار بود. در این مدت: مجموعه‌ای از منشات 
سلاطین و مکاتیب بزرگان گرد آورد» تا بعدهاء کتاپی از آن‌ها 
فراهم آورد. چون تظام‌الملک خوافی این سوضوع را شنید. 


رید خارسی ض‌ افخانستان | ۹ 


آداپ‌الحرب و الشجاعة 


آن مجموعه را از عقیلی خواست. عقیلی بر آن بود که گزیده‌ای از 
این مکاتیب را برای وزیر بفرستد. ولی چون این مجموعه 
مطالب غث‌وسمین داشت: از آن تصمیم برگشت و بر آن شد تا 
کتابی در شرح احوال وزرا بنگارد. وی در تألیف اثرش از کتیی» 
شماتند تاریخ طبری؛ شاهنامه جامم التواریخ جو امع الحکایات: فرج 
بعد الشد + نساثم ال سحار و به‌ویژه انار از مسیان رفته‌ای؛ مانند 
مقامات ابونصر مشکان و مجلدات گم‌شد: تاریخ بهقی بهره برده 
که ارزش اصلی [ثارالوزراه نیز به خاطر همین است و بخشی مهم 
از آن را از ساثالاسحار اصرالدین منشی کرمانی تحریر گرده 
است.این اثر با تصحیم و تعلیقات مپرجلال‌الدین محدث 
ارموی در تهران به چاپ رسیده است (۱۳۳۷شی). 
مستنایم:آشارالوزوام؟ دانشناید ایسران و اسلرع: ۱۱8۸۰۱۷/۱ 
دستورالو ژرا»: ۳۳۲-۴۱۸ سهدی مصفق ؛ #نسائم‌الاسصار من 
لطائمالاخیار . آثارالوزرای راهنمای کتاب: سال دوم ؛ شماره 
۳ص ۱۴۱۴-۴۱۰ خن ؛امسال دهم ؛ شسماره ۸: صص 
۹۲ ۱ 
28(۱1-2 , فعند 


۱ رسولي 


آثار هرات (اقتعلی-تعق): کتایی در تاریخ و جغرافیای شهر هرات 
و سرگذشت سخن‌سرایان متقدم و معاصر آن به قلم خلیل ال 
خلیلی *افغانی. وی این کتاب را به دستور عبدالرحیم‌خان» وکیل 
نایپ‌الحکومة هرات. تألیف و مراجم خود را ثیز ذ کر کرده است. 
این کتاب در سه جلد و با ترتیب الفبایی تراجم تدوین یافته 
است. جلد یکم در اوضاع تاریخی و جغرافیایی شهر هرات 
(۱۳۰۹ش) و چلد دوم در شرح زندگی شاعران متقدم هرات 
است که با زندگینام؛ خواجه عبدال‌انصاری آغاز می‌شود و ببا 
هلالی استرابادی به‌پایان می‌رسد. جلد دوم دو پیوست دارد؛ 
پیوست یکم آنه زندگی‌نمة بانوانمسخن‌سرا و پیوست دوم 
سرگذاشت نقاشان و خوش‌نویسان است (۱۳۰۹ش). جلد سوم 
نیز دربسردارند؛ٌ زندگی‌نامةٌ ۵٩‏ شاعر معاصر هرات است 
(۱۲۳۱۰شی). 
متایع: آشاو عرات ؛ تاريخ تذکره‌هاي فارسی. 2۴۲۰/۲ ۳۳۶ فهرست 
کابهای چاپی فارسی ۱۱۶/۱۰ ادب ‏ سال ۲۱ شماره ۲.حن ۸۶ 
بلکیان 


آتم ( 0ص ممدالسلام فوزند مسحمد عظيیم, گذر تکلیخانه از 


روستاهای میمنه ۱۳۳۱ش - 4 شاعر اففانستانی. 
دوره‌های دبستان و دبیرستان را در مدارس میمنه گذرانید. در 
۸ اش دانشکد؛ پزشکی کابل را به‌پایان رسانید و در وزارت 
صحت عامٌ جمهوری افغانستان به کار سرگرم شد. از ۱۳۴۵ش 
اشمارش به زبان‌های فارسی و ترکی در مطبوعات کشورش 
به‌چاپ رسیده است. در ۱۳۶۳ش مجموعه‌ای از شعرهای وی 
به‌نام ینکی آچیلگن گل‌ار به کرشش انجمن نویسندگان افغانستان 
چاپ شده است. اشمار آثم در کتاب‌های مدارس ترک زبان 


متسر شلده انسیا 
منابم: رنگی‌کمان شم احوال و آثار سطوران فاریاب. ۲۷۲ ۲۷۴+ 
بنگی ۲چیلگن گل‌ل: مقدمه. 
رسولی 
ام محمدحسين + سلچوقي 


آخراند درویزه م درویزه تبگرهاری 


آخو ندزاده هر وي (۵عوه مق ملا محمدء صدیق 


معروف به قاضی صاحب. هرات ۱۲۸۶ همان‌جا ۳۵۰اق: 
شاع ادیب؛ تدکره‌نویس و خوش‌نویس افغانستانی. شهرت 
عمد؛ٌ وی به‌خاطر تألیف تذکره‌ای به نام تذکرةاللساه است که آن 
را در ۱۳۲۷ق نوشته و ژندگی‌نامة ۱۴۰ بائوی شاعر فارسی و 
نازی‌گوی را ذر آن آورده اسستد, آضوند‌زاده در اواشر زندگی؛ 
قاضی هرات و رئیس انجمن ادبی آن‌جا بود. وی در نظم و نثر از 
بیدل پیروی می‌کرد و شعر او سرشار از تشبیهات پیچیده و 
تلمیحات گوناگون است. از او جز تذکرةالساه» تنها نوشته‌های 
پراگنده به‌جا مانده اسست. 

منایع: ثاری تذگره‌هاي فارسی ۰ ۳۹۷-۳۹۳/۱! محاصرین سضور , 

* لب 


3 انتاخية 


آداپالحر بب و الشساخة (ء.قلهقعد .ها اصا 5.8 کتابی در 


آیین پادشاهی و کشورداری وشته فخرالدین محمد. ملقب به 
مبارک‌شاه و معروف به فخر* مدبر؛ فرزئد منصور فرزند سعیده 
از نویسند‌گان ارایل سدهُ هفتم هجری. مژلف این اثر را در یک 
مقدمه و سی‌وچهار باب. به‌نام شضس‌الدین ایلتتمش, از 
سلاطین مملوک هند (۶۳۳۶۰۷ق) بدین ترتیب تألیف کرده 


آداپ‌الحرب و الشجاعة 


آدابالحرب و الشجاعة 


است: ۱- اثدر کرم و حلم و عفو پادشاهان. ۲ اندر عدل و نیت 
پادشاهان و خصال سمید؛ اپشان. ۳- اندر رحمت و شفقت 
یادشاهان. ۴ اندر آن‌چه باید که پادشاهان از آن غافل نباشند. ۵ 
اندر اختیارکردن وزیر کافی عالم ناصح پاک دین خدای ترس. ۶- 
اندر فرستادن رسول و تحف و هدایاو ثرئیپ آن. ۷-اندر 
مشورت کردن حرب و تا ممکن بود سرب ناگردن. ۸ اندر 
خلقت و فضیلت و برکت اسب و ثواب آن‌کس که او را تعهد کند. 
4 اندر هیأت اسب و عیب و ریاضت او و آوردها که استادان 
نهاده‌اند. ۱۰ اندر شناختن اسب و دندان او و معالجت و علت 
ایشان. ۱ ۱-اندر فضبلت و خاصیت هر سلاحی و کار پستن آن. 
۲-آندر عرض کردن لشکر و ترتیب نگاه‌داشتن. ۱۳- آندر فرود 
آوردن لشکر و لشکرگاه کردن. ۱۳-اندر بیرون فرستادن طلایه و 
جاسوسان و منهیان. ۱۵ اندر شبیخون فرستادن که چه وقت 
باید کرد. ۱۶ اندر کمین فرمودن که چگونه باید کرد. ۱۷ اندر 
اختیار کردن زمین مصاف و جنی‌جای. ۱۸اندر راست کردن و 
ید لیات هو کرو 4 اصتاف وق ۱۹ قفز زاسک کرمنْ 
صف‌های حرب و ترتیب آن. ۲۰. اندر حرب کردن و بیداری 
سالاران و مبارزان و ترتیب آن. ۲۱-اندر آغاز کردن جنگ که اول 
رسم حوب کردن کراست. ۲۲ اندر بیرون شدن مبارران ق تمام 
کردن اتدر حوب. ۲۳ اندر فرهنگ و ادب حرب. ۲۴ اتذر آن‌که 
از سپاه حشری که از هر جای آرند کاری برنياید. ۲۵-اندر غزو 
کردن و فضیلت جهاد بر کافران. ۲۶ اندر ستدن غنیمت از 
لشکریان و جزیه و خراج از کافران. ۲۷ اندر جنگ حصار و 
تدبیر ساختن و حیلت آن. ۲۸-اندر اصلاح لشکر و مدد و 
معونت ایشان. ۲4 اندر علامت ظفر و پیروزی در روز حرب. 
۰ اندر آن‌چه پادشاه باید که حق هر یک به انداز؛ کار و خدمت 
آن بشناسد. ۳۱-اندر آن‌چه لشکریان بدان سزاوار عقوبت گردند. 
۲ اندر آن‌چه استادان هر چیزی را حکمتی نهاده‌اند. ۳۳- اندر 
آن‌چه اجل به جنگ و پرهیز پس‌تر و پیش‌تر نشود. ۳۴ اندر پند 
که پادشاه و لشکر و رعیت باید که آن را کار بندد. مصنف به 
تناسب هر باپ حکایت‌ها و قصه‌های شیرین و دلپذیری از 
زندگانی پیامپران» پادشاهان ایران پیش از اسلام: روبدادهای 
فرمانروایان ایران فدیی روم و هند و به‌ویژه مطالب مفیدی از 
دور؛ غزنویان که روزگار ملف است» می‌آورد. این اثر باید میان 
سال‌های ۶۲۶- ۶۳۳ق نوشته شده باشد. چون در دیباچة این 
کتاب» ضمن بیان عناوین و القاب ایلتتمش؛ لقب ناصر 
امیرالمومنین آمده و خلیفه المستتصربالله نیز ابن لقب را در 


۶ به ایلتتمش داده بوده پیدا است که چون این کتاب به 
شمس‌الدین ایلتتمش تقدیم شده تاریخ تألیف آن باید پیش از 
۳ یعنی سال درگذشت آن پادشاه باشد. سبک اپن اثره 
ساده و روان و به‌دور از پیچیدگی است و به آثار سده‌های پتجم 
و ششم هجری؛ همچون تاريخ بهقی شیاهت بیشتری دارد. اما 
سادگی عبارات این کتاپ بیش از تاربخ پیهقی است و کنایات و 
استعارات تاریخ بیهقی در آن کمتر دبده می‌شود. مولف برضی 
لفات و کلمات بومی و شرفي لهجه‌های ایرانی روزگار خود را 
در این کتاپ؛ زنده نگه داشته است و از این جهت اثری ارزشمند 
استه آما به سیب آن‌که اپن کناب نیز؛ مانند بسیاری از کتاب‌های 
دیگر از تصرف کُتّاب در امان نمانده» بیشتر لغات مختص آن نیز 
دگرگون شده است. تا چتدی محققان کستاب داب السلوکه و 
کناية السلوکه را اثر دیگری از همین نویسنده می‌پنداشتند» اما 
نسخه به‌دست آمده از این کتاب به شمارء ۲۷۶۷ در کتابخانة 
دیو ان شند؛ه معلوم داشت که ای شتاب همان آداب‌الحرب 
والشجاعه است که ملف شش باب تاژه بر آنْ افزود و نامی تازه 
بر آن نهاد. این ۶ باب عبارتند از ۱-اندر اختیار کردن مستوفی 
عالم امین متدین: ۲-اندر نصب کردن وکیل ذوفنون» ۳-اندر 
نصب کردن مشرف راستکار کاردان ۴-اندر نصب کردن 
صاحب‌برید کافی. راست قول: ۵ - اندر اختیار کردن امیر 
صاحب محترم کافی. #۶ اندر اختیار کردن اسیر دادور که به 
شش محمدسرور مولابی با نام آیين کشورداری در ۱۳۵۴ش 
در تهران منتشر شد. در جاپی که اژ اين اثر بخواهند به‌عنوان 
متبعی برای شناخت تشکیلات نظامی غزنویان نام برنده 
معقول‌تر است که از آن با نام آداب‌الملوکه و کقابةالسملوک پاد 
کنند. آ داب الحرب والشعاعه به کوشش و تصحیح احمد سهیلی 
خوانساری در ۱۳۴۶ش در تهران به‌چاپ رسید. 
منابع: ۲ داب السرب والشاعة + ادیات اسلامی هند ۱۱۹۰ پا کستان 
مسین فبارسی, ایب :۱8۹-۱۶۲۱ نساریخ ادسپات در ایسران ؛ 
۲۳ ۱۱۱۷۰۰ تار بخ تذگر اسلامی در هند ۱۱۱۳۰ تاریخ عزنویان ؛ 
۱و ۱۱۸/۲ دانشنام؛ ایران و اسلام ۰ دار ةالسمارف بزرگ 
اسلامی : ۱۶۱/۱: قهرست شسخه‌های خعلی فارسی : ۱۱۵۱۳/۲ 
قدپارسی» هجده گفتار ادبی و تاریضی : ۲۸۷۰۲۸۳: مجمونة 
سخرانی‌های نطستین سمینار پیوستگی‌های فرهنگی ابران و شبه قاره, 
۲ مقالات محمد شنم ۴ ۱! احمد سهیلی خوانساري ؛ 
آداب الب والشبجاعةه : راهنمای کتاب سال۵ «صیص 
۰ نلذبر احمد , بآداب‌الصرب والشجاعةه : همان‌جا: 


بسصسصسصسصپصسرببببب ۲۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱0 


آدب هار سي در افماستان | ۴ 


آدآبالملوک و کفایةالمملرری 


ارژو 


سال ۳ ۵ #ب‌سان ۳۳۷۵ عسبدالسی ضبیبی ۱ 
زآدآب الجر ب و الشصاعهن , دسا : ستال ۹ شماره 1 اي 
اس ۱ 


حجتي 


آداب‌الملوک و کفایة‌المملوک + آداپ الحرب‌والشجاعة 


آذرخش (قتهدسة) سرون مزارشریف ۱۳۲۷ش - ۰شاعر و 
داستان‌نویس آفغانستانی. تحصیلات مقدماتی را در مکتب 
زادگاهش فراگرفت. در ۱۳۴۶ش دورة دبپرستان را در مدرسة 
باختر مزارشریف گذرانید. پس از آن؛ به کابل کوچید. در 
۹سش از دانشکد؛ اقتصاد دانشگاء کابل دانشنامة لیسانس 
گرفت. آذرخش از ۱۳۴۰ش به سرودن شعر و داستان‌نویسی 
رو آورد و نخستین داستان‌ها و شعرهایش در روزنامه بیدار 
مزارشریف به‌جاپ رسیده است. پس از آن نو شته‌هایش را در 
مجلات بلخ و ژوندون که در کاپل مسنتشر می‌شاد: به‌چاپ 
رسانید. با کودتای ثور/ اردیبهشت ۱۳۵۷ش به پیشاور کوچید. 
از آثارش مجموعةً شعر بسناي تلخ حححم سصیت (پیشاور» 
۶سش) و رمان آواد شب (پیشاور» ۱۳۷۷ش) را می‌توان نام 
پرد. 
منبع: گفت وگو با صاحب زندئی‌نامه . 


آرزو (س‌ست): پرویز کابل ۳۵۷ اش - » شاعر افغانستانی. 
پدر و مادرش از مردم هرات هستند. در کودکی به سیب درگیری 
جنگ خانگی در افغانستان با خانواده‌اش به ایران گوچید. 
تحصیلات ابتدایی و دیپرستانی را در مشهد به‌پایان برد. در 
۷۵ اش در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه کابل به 
تحصیل پرداخت. از هشت سالگی به سرودن که زو آو گر 
نعخستین مجموفه شعرش بدنام آوار آشنه در ایران به‌چاپب 
رسیده است (مشهدء ۱۳۷۶ش). اثر دیگر وی داستان منظوم 
یاسر و ملالی است که در قالب مثنوی سروده شده است. 
منبع؛ آوار آفینه : مقدمه واصف باشتری, 


آرژو (48*20 عبدالرسول فرزند اشترمحمد» هرات ۱۳۳۰ 
بیر جنل ۳۶۵ سشی: پزشکگ ۲ شاعر افشغانستانی, دز شانو اده‌ای 


فرهيخته برآمد. پدرش (-۱۳۵۹ش) با تاريخ عرفان» ادبیات و 
سوسیقی کسلاسیک اشنایی داشت. سادر ارژی قران: خمس 
نظلامبی دبوان حافظ : کلستان و بوستان سعدی را به‌خوبی 
می‌دانست. وی دبیرستان را در مدرسة عبدالرهمان جامی 
به‌پایان رسانید. در ۱۳۵۴ش از دانشکد؛ پزشکی کابل دانشنامة 
دکتری گرفت و پس از آن» در غور به‌کار پرداخت. در ۱۳۶۰ش 
در مخالفت با دولت کمونیستی افغانستان با خانواده‌اش به ایران 
کوچید. در ميانة ۱۳۶۰ش با گرفتن حق پناهندگی از دولت ايران 
به استخدام وزارت بهداري درآمد و در درمانگاه شهر ستان 
بیرجند. به کار پرداعت و چند ساعتی را نیز در دانشکده ژینب به 
تدریس سرگرم بود. در پایان عمر به بیماری سیروز کبدی 
(هپاتیت 8) گرفتار آمد و بر اثر آن درگذشت. پیکرش را در 
روستای بجد (در ۱۵ کیلومتری بیرجند) به‌خا ک سپردند. آرزو از 
ده‌سالگی به سرودن شعر پرداخت و نخستین غزل وی با تخلص 
آریا در نشرية اتقاق اسلام (شمارة ۰۱۴۳ ۲۰ شهریور ۱۳۲۶ش) 
به‌چاپ رسیده است. وی شعر نو نیز سروده است. از آذارش: 
اک (۲ جلد)؛ ابریق ؟ پدرود ؛ بادط عرفان : خروش خشم؛ 
درساحل هربرود (مشهد: ۱۳۷۶شی). دو برادر وی به نام‌های 
عبدالغقور و عبدالله نیز که به ایران کو جیده‌اند» شاغر هستند. 
منابع: در ساحل عربرود, مقدمه ! گهان نو: ۸۳: شنونه‌های شعر 
امروز افغاستان :۲-۱ 
دانشنامه 


ت (۳71.): ع سس دذالعسفور فرزند اخترمحمد؛ هرات 


۰سش - ۰شاعر و نویسند؛ افغانستانی. در خانواده‌ای 
فرهیخته برآمد. پدرش (-۱۳۵۹ش) به تاريخ عرفان» ادبیات و 
موسیقی کلاسیک اشنایی داشت. مادر ارزو قران؛ خمسة 
نظأمی؛ دبوان حافظ ؛ گلستان و بوستان سعدی را به‌خویی 
می‌دانست. وی از چهارسالگی به فراگیری دانش در مسجد 
پرداخت و دبستان را در مدرسة سیف پن یعقوب هروی و 
دبیرستان را در مدرسة عبدالرسمان جامی به‌پایان رسانید. از 
۷ اش به سرودن شعر پرداخت. میهن‌دوستی و درد غربت 
درون‌مسابة اصلی شعر آرزو است. برادر وی عبدالرسول 
(-۱۳۶۵ش) پزشک و شاعر بود و به سعی وی؛ شاعران در 
منزل آرژو گرد می‌آمدند. آرزو با ادپیات؛ عرفان» فلسفه و کلام 
آشنایی دارد. چندسالی در بیرجند و پس از آن+ در مشهد ماندگار 
شد. زمانی در انجمن شاعران مهاجر آفغانستان بسه تدریس 


یی تا سي دز افخاستان | ن‌ 


آرژو 


آربانا 


پرداخت. پس از آن» در کانون فرهنگی نهضت اسلامی زنان به 
تدریس پرداشت. مقالاتی از وی در مسحلات بهچاپ رسیده 
است. آرزو در ۱۳۶۸ش ازدواح کسرد و پدر هصمسر وی» 
عبدالگريم تمناء نیز از ادیبان و شاعران اففانستان است. از 
آثارض نقد خلیلی/ پیژوهشی گٌذرا در جمهان‌نگری اسناد خلیلی 
(مشهده ۱۳۷۵ش) و گزید؟ رباعیات یدل (مشهد: ۱۳۵۷ش) را 
می‌توان نام برد. از آثار در دست چاپ آرزو: بازگشت ادبیء 
بگانه برگی در دییات اففاستان عرفان یا دینامیزم تجدده جنیش 
هر وطبت و بازتاب‌های ادبی 3 دز افخانستان؛ سیاه سبید یدرون که 
سیری در آثار حاج محمداسماعیل سیاه است (مشهد. 
۷۷ ش) بیدل در آیینل اففاستان؛ خوشه‌هایی از جهان بینی 
پیدل, دما اک تشود کهنه از بلندای رسالت» از تحجر تا تجدده 
بوطیقای پیدل» چمگونگی انسان در آثار یدل و نیز دفترهای شعر 
وی به‌نام‌های اشکگ خبنده, ستاگك سوت و سرود مسلسل را 
می‌توان یاد کرد. آرزی افزون بر این آثار به‌چاپ کتاب چهار 
شاعرء چهار برادر که آثار پرادران خودش نام‌های عبدالرسول 
عبدالغفرن عبدالله و پرویز آرزو را دربرداشت. اهتمام ورزید و 
نیز مجموعه اشعار عبدالرسول را پا نام در ساسل هي‌پرود 
به‌چاپ رسانده است (مشهد. ۱۳۷۶ش). 
منابع؛ فریاد عاشورا» "لشنبه + ۲۲ دل ی آبیمن ۱۳۷۶ش / ۱۵ شوال 
۸ ۱۲ فوريةٌ ۰8۹۹9۸ شماره مسلسل ۱۵۱: سال ششم؛ 
ی ۱0۵ شرح حال از صااحب زندگی‌نامه . 
رسولی 


آرژو 3,۲2۵ ا: عسسس لاله زد اختتر محمد؛ شفرات 
۳اش - 
بر آمد. پر ه مادر ژِ بر ادرانش نی اهل انب بو دند, تحصیلات 


» شاعر افغانستانی. در خانراده‌ای فرهیخته 


مسقدماتی را در مسجد و تحصیلات ابتدایی را در مدرسة 
سیف‌ین یعقرب هروی فراگرفت. به سبب درگیری انقلاب 
تحصیلاتش را ناتمام گذاشت. در ۱۳۵۹ش پدرش به دست 
نیروهای دولتی کشته شد. پس از آن وی با خانواده‌اش به ایران 
کوچید (۱۳۶۰ش). از محضر برادرش عبدالغفور آرزو سود برده 
است. از آثارش دو مجموعهٌ شعر به نام‌های آوار درد و قاب 
خسورشید در دست چساپ است. میهن‌دوستی و درد ریت" 
درون‌مايهٌ اصلی شمر آرزو است. وی جنگی از رباعیات و 
دوبیثی های خود را در دست تدوین دارد. 
منبع: شرح حال از اسب زندگی‌نامه, 


آریان (8:۳389): عبداللطیف فرزند احمدجان کابل ۱۲۹۶/ 


۰ش  -‏ +شاعره ترانه‌سوا و داستان‌نوپس افغانستانی. در 
زادگاهش برآمد و دورة دبستان و دبیرستان را در همان‌جا خواند. 
در ۱۳۱۵ش به نوشتن مقاله و داستان و سرودن شعر و ترانه 
پرداخت و از ۱۳۲۰ش به بعد آثاری از وی در مجلات آریانه 
پشتون ژلً و کابل به چاپ رسید. در ۱۳۱۷ش دورة تربیت معلم را 
در پسغمان بهپایان برد و به بیش آمسوزگاری روی آورد. در 
۴ شش مسئول تشریات دارالمعلمین شد. در ۱۳۲۵ش برای 
گرفتن دیپلم در رش کتابداری از طرف یونسکو به هند فرستاده 
و در همان سال به مدیریت نخستین کتابخانٌ عمومی برگزیده 
شد. در ۱۳۴۶اش به تدریس زبان آنگلیسی پرداخت. اشمارش به 
نام‌های بای شاه ماه «هان ای وطن» بای باد نوبهاری»» 
باستقلال»» «گل‌فروش» «دخترک بختیار» و «پنهان گریستم» 
شهرت فراوان دارند. از آثارش چکیده‌های قلم مکایب: 
داستان‌های کوتا+؛ داستان‌های کوتاه واقعی از زندگی اشخاص: نیم 
فرن چشمدید من و خارند وی افغانستان ( کابل: ۱۳۳۷ش) هستتد 
که بیشتر آن‌ها به چاپ‌نرسیده‌اند. آریان در شعر پیرو سبک هندی 
اسست و غزل و مخمس‌های فراوان در اين سبک سروده است. 
منایع؛ سماها و آوادا: ۱۱-۶ فهرست کب چاپی دري افعاستان ؛ 
4 اف ون ما و 11۳۷ 
دایتامه 


آریائا (819828) دایر:المعارف عموعی به زبان فارسی که در 


اقغانستان متتشر شد. تدوین این دایرةالمعارف به عهده 
دانشمندان انجمن دایر:المعارف افغانستان بود که آن را در 
۸ ۱۳۴۸ ش در شش مجلد به‌انجام رساندند. مثابع اصلی 
این دایسرةالمعارف: لفت‌شاما دهسخدا و تسرجمه عربی 
داپرةالمعارف اسلام بوده است. اما در گرداوری مقالات از این دو 
سجموعه: ویسرایش و تصحیحی صورت لگرفته است. از 
نویسندگان افغانستاتی که مفالاتی در این دایسر:السعارف 
نوشته‌اند خلیل له خلیلی: احمدعلی کهزاد و سرور شوپا را 
می‌توان یاد کرد. ارزش آربانا پیشتر به مقالات و عناوین مربوط 
به افقانستان آن است. آربانا به پشتو نیز ترجمه و چاپ شده 


ات 


مسنابع: بسیاض سفر :۱۲۲۲-۲۲۱ تاریخ تسد کره‌های فبارسی : 
7۲ دای ةالسمارت آریانا؛ دايرة السمارف بزرگ اسلامي: 


ادپ قارسی در افتاشتان | * 


آزاد افغانستان 


سس _ _ _ «(۳ "رتست 


ضیایی 


۳1 یسانا (8:95۳8)» مجله‌ای تاریخی و ادبی که از ۱۳۲۱ تا 
۷ سش در افغانستان منتشر شد. پایه‌ گذار این مسجله انجمن 
تاریخ افغانستان بود. نخستین سردبیر آن؛ احمد علی کهزاد از 
تاریخ‌نگاران افغانستانی بود. پس از ار سردبیری و مسدیریت 
مجله به کسان دیگری واگذار شد. در نخستین شمار؛ آن آمده که 
هدف از انتشار مجله پرداختن به تاریخ جغرافیا» زبان و 
ادبیات. باستان‌شناسی کتاب‌شناسی و فرهنگ عامه است. در 
این میان مقالات تاریخی هميشه سهمی بیش از مقالات دیگر 
داشته‌اند. از نویسندگان افغانستانی که بیشترین مقالات را در این 
مجله داشته‌اند. احمد علی کهزاد» عبدالحی حبیبی ؛ سرور گویا 
اعتمادی؛ خلیل ال خلیلی؛ مایل هسروی و ملک‌الشعرا پیتاب 
بوده‌اند. توبسندگان ایرانی چون محمد قزوینی ؛ مجتبی مینوی؛ 
سعید نفیسی» کریم کشاورن احمد شلچین معانی و باستانی 
پاریزی نیز با اين مجله همکاری قلمی داشثه‌اند. انتشار مجله تا 
۵ اش ماهانه و از آن یس دو ماهانه بود. با تغییر نظام 
سیاسی افغانستان و انحلال انجمن تاریخ افغانستان» آذیالا از 
انتشار باز ایستاد. آما از ۱۳۶۰ش: مسجله‌ای به نام خراسان* 
جانشین آربانا شد که سه ماه یک‌بار به همت بخش دري 
انستیتوی زبان و ادبیات آکادمی علوم به زبان فارسی منتشر 
می‌شد. آربالا در ارزندگی مقالات و تنوع آن‌ها و ۳۰ سال 
درازای انتشار شابد مهم‌ترین مجله در افغانستان باشد. 

منابع: دابرة امعارف آریافاء ۲۵۲/۱: دایرةالسعارت بزرگ اسلامی : 

۱ فهرست سفالات فارسی :۰ ۱ امشدمه + نای هشت ند ۱۱۳۰۶۸ 

مرام آریاناه , آریانا: سال یکم : شماره؛ ۰۱ ۱۳۷۲۱ش : صص ۱۲-۱ 

علی رضوی «فهرست ۲۵ ساله سجله آریاناه؛ سانجا سال 

پیست‌وششم: شماوه ۳؛ امد و ستبله ۱۳۴۷ش » صصن ۱۵۴-۱۶ 

,5 (207, معنبره۳ 
قباپی 


آرین‌پور (اج .5۲ عبدالحصی + متخلص به خغاکی؛ تخار 
۴ بش - :شاعر افغانستانی. کودکی‌اش را در تپه‌های زببای 
ولایت تخار و آموزش دبستانی را نیژ در همان‌جا گذراند. دور 
دییرستان را در کابل به‌پایان رساند و پس از آن در دانشگاه کابل 
به تحصیل حفوق و علوم سیاسی پرداخت. سپس به دستگاه 


دادفستری پیوست و در رای گوئاگون افغانستان خدمت کرد. 
خاکی به هر دو شیوه قدیم و نوء شعر می‌سراید از جمله کارهای 
ادپی او محموعه اشماری به نام نهال است که در ۱۳۴۳ش با 
مقدمه عبذالغفور روان‌فرهادی در کابل به‌چاپ رسیده است. وی 
مقالات اجتماعی علمی و ادبی فراوانی ثیز در ریات 
افغانستان به‌چاپ رسانده است. 

منابع: مهار کال ۰ ۰۱۷۸۱۷۰ ۱۲۲۰۰۲۱۹ بر طاو وس ۱۷۷-۷۰ شعر 

مسعاسو دري در اففاستان + ۲4۵ ۴ نمبونه‌هایی از سعر دری 

افغاشتانن ۰ ۱۱۱۳-۱۱۱ آدیاناء سال سی‌ودوم .شمارة ۴.سی ۱۱۱۰ 

خره و کوش ؛ دوره چمهارم ؛ دفتر چهارم : شماره ۱۳ بهار 

۳اساش ۰ صص ۵٩‏ ۶۱ 

شا نسستیا سرد 


آزاد اشغانستان («92عه«قوهقتق) . مانام مرکز مطالعات 


افقانستان است که در پیشاور.مرکز استان سرحد پا کستان عنتشر 
منی‌شود. اين تشریه نخست با نام وفاکه ارگان اتحادية نویسندگان 
افغانستان آزاد بود» منتشر می‌شد. اما در اواخر ۱۳۷۶ش که این 
اتحادیه منحل و هفته‌نامه وفا پس از ۳۸ شماره تعطیل شدء 
گردانندگان وف نام تشریه را به آزاه افغانستاد: بدل کردند و جون 
هفته‌تامةٌ وفاگه گاه با تخیر چند هفته‌ای انتشار می‌یافت» به‌ چای 
هفته» ماهر رای انتشار هر شماره برگزیدند. صاحب امتباز 
(عبدالرسول امین) و مدیر و سردبیر(هیوادمل) آذاد اففانستان 
همان کسانی هستند که در گذشته هفته‌نام؟ وف را اداره می‌کردند. 
نیمی از معطالب این نشریه همچنان فارسی و نیمی دیگر به زبان 
پشتو است. اندازء آن ۴۱/۵۲۹ سانتی‌متر و بهای تک‌شمارة آن 
در پاکستان» دو روپیه و در افغانستان؛ چهل اففانی است. هر 
صفح؛ این نشریه در شش ستون بر روی کاغذ کاهی منتشر 
سی‌شود. مطالب نشریه آزا افغانستان مسوضوعاتی چون 
سیاست: زن» مردم‌شناسی؛ شعر و داستان, نقد و بررسی کتاب» 
معرفی رجال علم و ادب افغانستان و یادبودها را درسرمی‌گیرد. 
نخستین شماره این نشربه در سمل / فروردین ۱۳۷۷ش؛ در ۱۸ 
صفحه منتشر گردید. برنامه‌های این تشریه در صفحة بازده 
نخستین شماره آزاد اففانستان چنین تشریح شده است: «جریدة 
آزاد افغانستان به حیث ارگان تشراتی مرک مطالعات افغانستان 
سر از ماه حمل | فروردین سال ۱۳۷۷ خورشیدی به نشرات 
آغاز می‌کند. نشرات جریده با رهتمودهای اساس‌نامة مرکز 
مطالعات افغانستان همسویی نشان خواهد داد و از نشر مطالبی 


ال لب از سي و اقخاتستان | ۷ 


آزاد کابلی 


۳ 


+ سس 


رخدادها و اخبار روز نشر نمی‌کند؛ تنها به نشر گزارش‌های 
علمی بسنده خواهد کرد. نشر گزارش‌های سیاسی؛ اجتماعی و 
فرهتگی مستند نیز شامل برنامة نشراتی جریده خواهد بود. 
سر بلع به مسر متسامین و مطالب سیاسی: اجتماعی: اقتصادی و 
فرهنگی وٍ پژوهشي متکی به اسناد میادرت می‌ورزد. جریده 
افزون از پذوهش‌ها: تحلیل‌های اجتماعی -سیاسی: افتصادی و 
فرهنگی نیز نشر می‌کند. جریده پیرامون موقف زن در جامعة 
افغانی و وضع زندگی آمروزین زب اففان؛ تسوات گسترده‌ای 
داستان‌های و تاه معاصر را در برگ‌هایش جا خواهد داد.» در 
عبدالحق امیری, هما ظافر» سید طبیب جواد» سرور حسینی؛ 
جاوید؛ قاسم رشتیا و حسین فخری مطلب می‌نو یسند. اما گه گاه 
مقالاتی از نویسندگان و پدوهشگران درگذشته نیز در آن به چشم 
مي خورد. دز باره‌ای ار شباره‌های آن اشعاری از فحمل آم من 
آهنگ واصف باختری؛ محمدحسین بهروزه پرتو نادری؛ ناجیه 
باکت سیاز و بیرنگ کوه‌دامنی یدجاپ؛ رسیلده است, سین 
مشع: دوره مسجله آزاد افنانتاي. 


محرایی 


آزاد ک‌سایلی (اامقاهقتة)؛ میرمحمدعلی پسر قساضی 
محمدحسن پسر سید قأضی‌احمد: معروف به قاضی بالا حصار؛ 
بالاحصار کابل ۱۲۵۸ همان‌جا ۱۳۲۳ش؛ شباعر و نویسنده 
افغانستانی, نیا کانش از علما و اهل قلم کابل بودند و در نجوم و 
اسطرلاب مهارت فراوان داشتند. آزاد علوم ادبی و عربی را در 
زادگاهش فراگرفت. در دوره پادشاهی آسیر حسبیب‌الله‌خان 
(3۱۳۳۷۱۳۱۹) مدتی با امیر ابوالقاسم‌خان» متخلص به دبیر» 
همکار شد و دیری نگذشت که در شمار نویسندگان طراز اول و 
شعرای بلند آوازه دور؛ امیر حبیب اه خان درآمد. وی از روزگار 
فرماتروایی امیر عبدالرحمان تا ۱۳۱۲ش عهده‌دار سمت‌های 
گوناگون دولتی بود. در ۱۲۹۸ش به معاونت سفیر افغانستان در 
تهران برگزیده شد و هشت سال در این سمت خدمت کرد. 
یک‌چند در کنسولگری افغانستان در زاهدان کار کرد و مدتی نیز 
در روزگار محمد نادرشاه عضو مجلس اصیان بود. پس از 
درگذشتش پیکرش را در مزار شهدای صالحین در محل پنجة 


شاه ب‌خاک سپردند, وی در اوقات بیکاری از کارهای اداری و 
سپاسی به سرودن شعر و نگارش کتاب می‌پرداخت. آزاد در 
دوره معاوئت سفیری خود در تهران» با ادبای ایراتی؛ مشاعره‌ها 
کرد که با نام آثاری از ادبای افغان: يا آزاد کابلی؛ در جراید و 
مجلات آن روزگار به‌چاپ رسیده‌اند.. مضامین پیشتر اشعار او 
عرفانی و عاشقانه است. از شاعران نامور گذشته به حافظ توجه 
داشته و در سی‌ودن باره‌ای از غزلیات خوده از مضامین غزلیات 
سحافظ اقتتباس کرد است. وی غزلی در استقبال از غزلی از 
ملکالشعوای بهار نیز سروده است. ترجمه‌هایی از زبان عربی از 
او در دست است که در جراید افغائستان به‌چاپ رسیله‌اند. 
مقاله‌ای نیز از وی درباره حکیم شفایی اصنهانی در مسلة 
ارسفان منتشر شده است. از دیگر آثارش: سراحالاخلاق : 
نبخلستان؛ نظم کلستان سعدی؛ ذخبرط آزاد؛ ضرب الامتال؛ زمان 
ژینت؛ دیوان شعر؛ ترجملا وصادای محتی‌الدین انن غربی؛ میتخب 
اشعار آزاد کاملی که به کوشش طالب قندهاری و مقدمة مایل 
هروی در ۱۳۴۳ش در کابل به‌چاپ رسیده است. منتخب 
دیگری از دیوان وی» ترتیب داده شده که به کوشش محمود راد 
با همین نام در ۱۳۴۷شن در کابل منتشر شبلده است. 
منابم: افغانستان در بنج فرن اخیر تاه ۵ ؛ پر طاو وس ۲۳۱-۳۴۰ 
دار ةالمعارف آوبانا: ۲۵۷/۱ ۲۵۸ + دایرةامعارف ادیات و صنعت 
تیک ۱۳۹۸/۲۰ دار ةالیعاوف بزرگ اسلامی : ۳۲۳/۱: فهرست 
کب چاپي دری اففاشتان ۰ 4+ متطب اشعار آزاد کاملی ! آریانا: 
سال سی‌ودووم ؛ شماره ۴ سن ۰ وحید دستگردی : «ادبای 
پارسي زیان افقان»: ارسفان : سال یکم . شعاره ۰۷-۶ صص ۱۹۸- 
1۹۹ 


حجتی 


آسمایی (مقسعق» فصلنامهُ افغانستانی‌های مهاجر که از جدی 


۵ سش در مونشن گلادیاخ (آلمان) منتشر شد. این نشریه بتا 
بود هر هفته به‌چاپ برسد اها به سیب مشکلات مالی به شکل 
فصلنامه منتشر شد. مدیر مسئول ۱سمایی محمداعظم عبیدی 
است. آسمايي با حدود چهل وجهار صفحه مطالبی متنوغ از 
شعرء داستان؛ قصه‌های گر دگان تا مقاله‌های سیاسی. استماعی 
و فرهنگی را دربردارد. «فدیمی ترین تورات در افغانستان»» 
وشخصیت استاد عبدالرحمان پذواک»: «به اد استاد روهی»؛ 
ومولانا جلال‌الدین محمد بلخی» «مهاجرت. زپان و کودگ» و 
« گفت‌وشنودی با لطیف ناظمی» نمونه عناوین مقاله‌های این 


اب فاز سی دز افنانتان | ۳ 


آسودة عپباس 


آصفی هروی 


اکرم عشمان» عبدالرحمان پخواک؛ اهمد فیاض عبدالقادر 
مرادی؛ محبوب الهی حسن‌زاده پروین پژواک» زرغونه عبیدی؛ 
لیلا پروا؛ لیلا شربفی؛ رفعت حسینی و خلیل‌الله خلیلی در 
استناین به‌چخاپ و سسیلت ۵ یت . 
منبع؛ آسماایی. 
بزدانی 


آسوده طهماس (8:50:0630:91:1080: عسزیزه کال 
۱سش - + روزنامه‌نگار» شاعر و نويسنده افغانستانی. 
وی پس از به‌پایان بردن دوره دبیرستان از دانشگاه کابل در رشتة 
روزنامه‌نگاری دانشنامه لیسانس گرفت. در نخستین سال 
کودتای ثور/ اردبسهشت ۱۳۵۷ش ضمن کار در ادارة هنر و 
ادییات رادیو افغانستان به تهیه برنامه‌های گوناگون هنری و 
ادیی می پرداخت. سه سال بعد مدیریت عمومي اداره هنر و 
ادیبات تلویزیون افغانستان را برعهده گرفت و پنج برنامة تازة 
هنری و آدپی؛ مانند شب شعره شب قصه برنامه‌ای به نام 
چشم‌انداز برای معرفی کتاب (برنامه انتقادی) را وارد برنامه‌های 
شبکة تلویزیونی کرد. در ۱۳۶۴ش در نشریة کميتة دولتیرادیر 
و تلویزیون و سینما گری به کار پرداخت و دگرگوتی بسیازی در 
شیوء انتشار و سیمای این تشریه به‌و جود آورد. از ۱۳۵۶ به 
سمت رئیس امور فرهنگی در ادار؛ُ آمور شورای وزیران برگزیده 
شد. وی از کودکی سروده‌ها و نوشته‌هایش را در نشریات 
مختلف منتشر می‌کرد. مدتی نیز به ترجمة سروده‌های فکاهی و 
طنزآمیز روی آورد و پس از آن به نوشتن نقد ادبی و هنری و 
داستان گبتاه در رادیسو و تلویزیون پرداخت. گوینه‌ای از 
سروده‌هاپش در دفتری با نام اشک قرن منتشر شده است, در 
۲۳ و« ۱۳۶۵ش سروده‌هایشی در ستایش صلج ۳ آزادی ۴ 
آشتی ملی» جایزه‌های نخست و دوم ادیی کميته فرهنگ کشور 
را به‌دست آورد. همچنین در ۱۳۶۶ش سروده‌هایش در ستایش 
آزادی و استقلال جایده دوم دفاع جمهوری دموگراتیک 
افغانستان را کسب کرد. به نوشته مژلف سیماها و آواها » یک اثر 
فولکلوریی با نام پیشه‌ها و پیشه‌وران قدیم‌کابل و ناعآودان 
فرهنگ و هتر که زندگی‌نامة سیماهای فرهيخت؛ معاصر افغالستان 
را دربرمی‌گیرد. از آثار در دست انتشار وی است 
منابم : اش قرن ؛ سیعاها و اواها :۱۸۱۶۱ 


توش‌آبادي 


آشفتة کابلی -» آشفتة هروی 


[- ۹ هروی (ا«ععناوع4]ه8ق), مسیرزا محمدصالح فرزند 


محمدزمان؛ - ۱۱۷۲ق» شاعر هروی. در کابل زابه شد. در اصل 
از هرات بود و در لاهور به‌سر می‌برد. پدرش داروغة توپخانة 
کابل بود. شیخ نورالدین واقف در ثابل به صحبتش رسیده بود. 
در شعر از شوکت. فاسم دیوانه و ناصرعلی پبروی می‌کرد. 
آشفته شاعری گوشه‌گیر بود. او کم شعر می‌سرود و تمایلی به 
تدوین اشمارشی نداشت. 

منابع: تاریخ دییات مسلمانان پاکستان و هند . ۷۹۳+ تذکرة شعوای 

پنجاب + ۱۳۴ روز روشی 4۰؛ سناش ضلا:: ۱۵۲ "ویبانا: سال 

دوم : شماره ۱۱+ ص 4۵۳ 


آصفی قهستانی + آصفی هروی 


اصفی ظر وی (۲۵۲۸ ,۵ ۷۴-]]عضا: مد و اجه آصفی سس 


نعیم‌الدین نعمت‌الله قهستانی پسر خواجه علاء‌الدین علی 
فاینی هرات ۸۵۳ - همان‌جا 4۲۳ق. شاعر ایرانی. دودمان وی 
اهل فضل و دانش بوده و در دستگاه نیموریان سنصب و مقامی 
بزرگ داشته‌اند. جد وی خواجه علاء‌الدین؛ از رجال سیاسی: 
اجتماعی و فضلای دور؛ امیر تیمور گورکان (۷۷۱- ۸۰۷ق) بود. 
پدرش تعمت‌الله در روزگار حکومت شاهرخ میرزای گورکانی 
(۸۰۷- ۸۵۰ق) حسایرس دیوان وی بود. در سفری که الغزییگ. 
فرماتروای سمرفند (۸۱۰ ۸۵۳ق) به هرات کرد او را از یدر 
خواست و نعمت‌الله تا قتل میرزا الغ‌بیگ: حسابدار حکومت 
وی بود. پس از چیرگی کامل سلطان ابوسعید (۸۷۳-۸۵۵) بر 
خراسان و خوابیدن آشوب‌های آن دیان به دعوت آن پادشاه؛ به 
هرات رفت و به کارهای دیواتی پرداخت. در سال‌های پایانی 
عمر به وزارت استراباد و سپس عراق رسید. در ۸۷۲ق هنگامی 
که عازم قلمرو جدید خود: عراق بود درگذشت, نام او به‌درستی 
دانسته نیست. پیشتر به خواجه اصفی شناخته است و لقب 
کمال‌الدین و گاه مقیم‌الدین به وی داده‌اند. نام او به استناد 
نسخه‌ای که از مثنوی جمال و جلال وی به کتابت خسطاط و 
خوش‌نویس معروف معاصرش سلطان علی قاینی به‌جا مانده 
محمد یاد شده است. برخی وی را به سیب آن‌که بیشتر عمرش 
را در هرات گذرانده» هروی دانسته‌اند. بخشی از تحصیلاتش را 


آصفی هروی 


اصفی هروی 


در هرات گذراند. گوبند شا کرد عبدالرحمان جامی (-۸۹۸ق) بود 
و هم در آن شهر به سخنوری آواژه یافت, در شعر اصفی تخلص 
می‌کرد. در سبب تخلصش آورده‌اند که چون پدرش پنا به لقب 
وزره آصف لقب گرفت» پسر نیز به پیروی از اوء آصفی تخلص 
می‌کرد. البته شاید اين دلیل. چندان درست نباشد. وی ند 
بزرگان آن دیار: مانند سلطان حسین میرزا بایقرا )8٩۱۱-(‏ و 
وزیر ادب دوستش, امیر علی‌شیر نوایبی (-۹۰۶ق) و به‌وپژه 
روزگار بدیم‌الزمان شغل و منصبی داشته» زیرا چند بار وی را در 
پورش‌هایش به بلخ, قندهار و استرباد همراهی کرد. به مکه نیز 
رفت. چندی هم در شیراز به‌سر برد. ازاین‌رو برخی او را شیرازی 
نیز خوانده‌اند. با این‌همه بیشتر زندگی خود را در هرات گذراند. 
امیر علی‌شیر در چگونگی زندگی وی می‌آورد: «... اوقات 
شریف خود را به رضایی و خویشتن آرایی می‌فرساید... و دایم 
خحود را زین د لیس مي داشته و همست بر زینت خود 
می‌گماشته...» گو با پس از مدتی از دربار دوری گرفت و دیگر در 
کارهای سیاسی دخالتی نود حتی پس از افتادن هرات ببه 
دست صییداللهخان ازیک (۱۲٩ق)‏ آن دسار را رها نکرد.و 
همچنان که روی در طریق سلوک حق آورده بوده با آرافشتی 
نسبی دز هرانت تلاسر نرد. مایم سال درگذشت وی راب به 
اختلاف 8۲۰ ٩۲۱‏ و ۲۳٩ق‏ یاد کرده‌اند. قطعه‌ای از اصفی در 
تذکرا نصربادی نقل شده که در آن» شاعر خود را هفتادساله 
خوانده و مصرع «پیموده و با به گام هفتادم را که برابر ۳۳ 
است» مادهُ تاریخ سال در گذشت خب د ساخته است. پیگر وق را 
پس از درگذشتش: در گازوگاه هر ات به‌خا ک سپردند. وی مردی 
فاضصل و عارفی درست‌اند یش بود. تدبیر و ذکاوت او به‌ویژه در 
امور سیاسی و اجتماعی مورد بهره‌برداری حکام روز بوده 
چنان‌که آورده‌اند گاه امیر علی شیر از راي و فگر درست او به و 
می‌گرفته است. مرلانا بیروی و مولائا کوثری از شاگردان وی 
بوده‌اند. از دوستان و مصاحبان وی می‌توان از میرزا بدیع‌الزمان» 
امیر علی‌شبر وایی: عبدالرحمان جاعی: مو لانا ررنی؛ مو لانا 
بدخشی. هلالی قابلی؛ فضلی مولانا امانی» مولانا اهلی؛ 
بر ش. در محافل نقدی که در هرات بر با هی شلد سور داشت. 
واصفی در بدایع الوقابی باه تنل از آن محافل اشاره کر ده است. دز 


ریاضیات و معماگویی و حل آن مهارت داشت. امیر علی‌شیر در 
تلکره خوده معمایی از او یاد کرده و او را بسیار ستوده أست. 
سیک او را در سغو؛ قدمی نازه در ظهور سیک هندی دائسته‌اند. 
با آن‌که هنوز در آن روزگان دورهٌ رواج این سبک نبود هم 
اختصاصات آن» در اشعار خواجه در لفظ و معنی دیده شده 
است. بدین ترتیب می‌توان او را از پیشگامان و راه کشایان سبک 
هندی دانست. دیوان اشعار خواجه در روزگار زندگانی‌اش رواح 
یافت. برخی از اشعار وی یا مصرع‌هایی از آن: ضرب‌المثل شده 
است. مانئد «رسیده بود بلایی» ولی به خیر گذشت؛ و «سالی که 
نکوست از بهارش پیداست» از آشارش: یک مئئوی بر وزن 
مخزن الا سرار نظأمی که صاحب آتشگد؟ آذر آن را دیده و در 
دست داشته است. گریا اکنون باید از میان رفته باشد؛ مئوي 
جمال و جلال که نسخه‌ای از آن» به خط سلطان علی قاینی در 
۸ کتابت شده است. این سخه به شیوه‌ای زپبا مسصور و 
مذهب است و در دانشگاه اوپسالا در سوئد نگه‌داری می‌شود و 
در ۱۹۳۸ در سوئد منتشر شده؟ دیوان اشعار که دوبار به‌چاپ 
رسیده است: یک بار به کوشش فکری سلجوقی در ۱۳۳۷ش در 
هرات و بار دوم به کوشش هادی ارفع کرمانشاهی در ۱۳۴۲ش 
در تهرات. 


متابع: آتشگده. چاپ سادات ناصری. ۱۷۵۲۷۵۰/۲ بورکان 
لین : ۴۲۹/۱ ۵ بهارستان در ریخ و تراعم رال قابنات و 
قهستان , ۲۲۸- ۱۲۳۱ تاریخ ادبیات در ايراي ۰ ۱۳۷۴.۳۶۹/۴ ناریخ 
نظم و نثر در ابران : ۳۰۹؛ تذگر: حسینی : ۳۸؛ نحفه سامي : 
۵ ۱۱۳۳۱ تدکر ذ الشعواه : ۱۳۸۵-۰۳۸۴ تذا کرد میحانه: ۱۱۴+ تدذکره 
نصر؟ بادی : ۱۴۷۱ جیبالسیر ۰ ۳۵۲/۴ +خلد برین: ۱۳۲۲ دانسنامة 
ابران و اسلام ؛ ۹ دای 8 السعارف سور اسطامی : ۱۴۳۲/۷ 
دیوان اسفي صروق .مقدمه ! دوز دوشن : ۱۱۰ روف الصفاه 
۷ : ربسایة لدب . ۰۲۹/۱ ۵۰+ شیح اتبسن ؛ ۲۳ ۲۳+ سیف 
ابراهیم : برگ ۰۳۳ شماره ۱۳۵۰ مجاس اشفاشی : ۰۵۸ ۰۲۳۱ ۲۳۲ ۱ 
یج فکار . ۰۳۶ ۳۷+ هفت آسان : 1۸4 هفت اقلم: ۳۲۶/۲ 
۸ محمدرضا شفیعی گدکنی ؛ «دیوان آصلی»: راعنمای کتاب: 
سال هفتم : شماره ۰۲ صص ۰۳۲۳ ۳۳۰؛ علی اصغر بشیر هروی ؛ 
«ملاحظاتی بر دیوان آصفی عروی» ؛ همانجا: سال هفتم , شماره 
۲ صص ۳۳۰ ۱۳۴۰ انعام‌الحق کو ثر : «خواجه اصفی هروی»: 
ما سال هفدهم ؛ شماره #: صصن ۱۳۸۴۳۰۲۸۲ علال: جلد 
دوازدهم ؛ شماره ۲ آپان ۰۱۳۴۳ ص ۱۶۳۴ 


الاب قاری ۳ افخاستان | + 


آگاهی شبرغانی 


| 


خسسسجتی 


آفاق جلایر هروی (0.ععظهه زقاعزجو8) دختر اسیر علی 
جلایر نیمه دوم سدء نهم و نیمه یکم سد؛ دهم هچری؛ بائوی 
شاعر ایرانی. وی خضواهر امیر حسین جلایر از سرداران و 
شاعران بنام روزگار خود؛ و همسر امیر درویش علی کتابداره 
برادر امییر علی‌شیرنوایی )3٩۰۶-(‏ و وزیر سلطان حسین بایقرا 
(۸۷۳- ۱۱ق) بود. به نوشنه تذکره مراأت‌الخال آفاق در دوره 
پادشاهی حسین بایقرا در هرات آوازة بسیار داشت. او زنی 
نیکوکار و بخشنده و دارای خدم و حشم و املاک بسیار بود و از 
دارایی خود برای عالمان و شاعران مفرری سالانه شعیین کرده 
بود. داستان تأخیر مقرری خواجه آصفی و مطايبةٌ او با آفاق 
بسیار بر زبان‌ها رفته است. او چنان‌که در تذکره‌ها آمده است از 
فرهیختگان و شاعران بنام روزگارش بود و در هرات نیز مجلش 
شعر و ادپ داشت. گویند باده‌نوشی می‌کرد اما بعدها توبه کرد. 
روزی در مجلسی که شاهزاده بدیع‌الزمان میرزای تتینتوری 
(-۱۲٩ق)‏ به باده گساری سرگرم بوده ساقی خواست تا به آفاق 
شراب دهد او نیز در حال سرود: «من اگر توبه ز می کردم ای 
سرو سهی - تو خود این توبه نکردی که سرا سی ندهی.» 
عرفات الماشتین این ماجرا را به مهری هروی تنسبت داده و این 
بیت را هم از او دانسته است. تذکره جواهرالعجایب او را خواهر 
امیر حسن جلایر (۷۳۶. ۷۵۷ق) از امیران جلابری و خیرات 
حسان او را همسر امیر حسن مي‌داند که این گفته‌ها نادرست 
به‌نظر می‌رسند. در تذکره‌ها از او به نا‌های آقايیگی آغا بیگه. آقا 
بیگه و بیگی هروی نیز یاد شده است. 

سای از راسه نا بووین ؛ لا ۸۵۷+ اعیان‌الشیعه (مستدوکات !۰۷ ۱۷/۴ 

تسذکرة اللضوانسین ۰ ۰۱۳ ۱۵۸ تسرابسم اعسلاماشسا۰: ۱۱۹۵/۱ 

سواهر الاب : ۱۲۹ ۱۳۰ ۰۲۹۴ ۲۹۵ : حصدیقة عشرت:: ۱۷ 

دابرة اتسار آریب ۱۳۸۴/۱۰ ۱۵۰۹/۳ ۱۳۳۴/۴ اللاربعه  ٩۷‏ 

روز روش : ۱۱۱ زنان سفتور ؛ ۱۵۴/۱ مجاشاشفاشی ۰ ۱۱۶۴ 

مرت تیال : ۰۳۳۶ ۱۳۳۷ مشاهیر زنان ایرانی و بارسی‌گوی از آعاز 

تا مشروطه : ٩۷-۶‏ «پرده‌نشینان مسخن‌گوی»: آوباناه سال دهم 

شماره دوم صص ۱۵۱-۵۰ شسی‌الدین ظریف صدیقی : «تلاش 

پیگیر شاعره‌های کشور در مسیر تاربخ»: ادب: سال بیست و 


سوم : شماره ۳: آذر ۱۳۵۴ش ‏ عصص ۰۳۳ ۴۷ 
جهن تاب 


آفرین‌نامه (صقصعضطة) منظرمه‌ای از ابرشکور بلخی (سد؛ 


چهارم هجری). این منظومه که امروزه در دست نیست. در قالب 
مثنوی در بحر متقارپ» در ۳۳۶ق به ام نوح بن نصرین احمد 
سامانی(۳۳۲-۳۳۱ق) سروده شده است. آغاز نظم آن تیز گویا در 
۳ بوده است. افرین نامه ظاهراً در اخلاق و پند و اندرز و 
مشتمل بر داستان‌ها و ثمثیل‌های حکمت‌آمیز بوده است. از این 
مثنوی» ابیاتی پراکنده در برخی کتاب‌هاي تذکره و لفت جون 
تحفة الماوک» لباب ال لباب قابوس‌نامه و لفت فرس اسدی موجود 
است که روی‌هم رفته در حدود ۳۰۰ بیت است. 

متایع: تاریخ ادییات در ایران . ۱۳۰۵/۱ داتشنامة اپران و اسلام 

۲۱ س‌خن و س‌نتوران , ۲۵؛ شاعران سی‌دیوان : ۸۲ه۱۱۱ 

کلم باز یاه , ۴۲؛ باب الا لاب 4۲۱/۲۰ لفت‌نامه ؛ زبرهابوشکور 

بلخی»؛ اممجم, ۳۲۲ 

برزگر 


آقایر (صامو,زعط,5.98): فرزند قرای/ قرایی خراسانی؛ نیم دوم 


سده نهم و نیمه یکم سد؛ دهم هجری, بانوی شاعر ایرانی. 
پدرش در دربار مسحمدخان شیبانی (۹۰۵- ۹۱۶ق) از اسیوان 
خساندان شیبانی؛ خدست می‌کرده تک آقابیگم شاعري 
شیرین‌سخن و بسپار خودپسند ود چنآن‌که در وادی شعر خود 
۳ هستگ شاعران و سخنوران بسزرگ ی دانست. او در شعر 
آقایی تخلص می‌کرد. در برخی تلکره‌ها نام وی آقا بیکه نیز آمد: 
است. این پیت از او بسیار پر زبان‌ها رفشته است: «ز هوشیاران 
عالم هرکه را دیدم غمي دارد دلا دیوانه ش و دیوانگی هم عالمی 
دارد.ه 

متابع: از راسعه تابروین ۰ ۵۲ - ۵۴! تذکرةالضواتین ؛ ۰۵۸ ۱۵٩‏ 

حل بقة الشعراه : ۲۱۳۳/۳- ۱۲۱۳۸۵ ال ریعه ۰ ۱۱۱/۹ ریاسعیی الشر بعه ؛ 

۲ در با العار فیین ۰ ۱۴/۱ : زنان سحخنور. 4۵/۱ شمع انجسن ؛ 

۰ هبح گلش ؛ ۷+ مرت لفیا . ۳۳۷؛ قایمالافکار , ٩۶‏ ۱۹۷ 

اپرده‌نشینال مسخنگوی۷ آریانا: ال دهم : شماره درم ؛ صصن 

ناش ۵۲ 

جهان‌تاب 


آگاهی شبرغانی -»ابن یمین شبرغانی 


ادب فارسی در افنانستان | ٩٩‏ 


آگه 


امد فدوی 


آگه (طموق) عبدالحمید فرزند بابه‌قل دهکد؛ عربشاه از ولسوالی 
(فر مانداری) اندخوی ۱۳۱۲ش - +شاعر افغانستانی. دوره 
دبستان را در مدرسةٌ خان چارباغ و دبیرستان رادر دارالمعلمین 
به‌پایان برد. سپس در سمت کتابدار کتابخانة سعارف انجام 
وظیفه کرد. آگه از ذوقی شاعرانه برخوردار است و اشعاری 
دل‌نشین می‌سراید. وی به هنرهای نقاشی؛ ضوش‌نویسی و 
موسیقی دل‌بستگی بسیار دارد و چنگ را با مهارت می‌نوازد و با 
زبان‌های ترکی و انگلیسی نیز به‌خوبی آشنا است. 

مسنایم: پسرطاووس : ۱۳۵-۱۳۴ «رنگی‌کنان شعر اصوال و آشار 

سطنو زان قار داب : ۱۵۷ ۱ + مار ین سطنوو : ۷ 

دانستا هه 


آگپی خراسانی (اتقعقت ده توق جلال‌الدین 
دحه ۳۲۰1+ شاعر ایرانی. از سوی پدر نسمیره 
جلال‌الذ ین محمد قایتی (-۳۸_) و از سوی مادر نسیوه شخ 
زین‌الدین خوافی بود. وی مذهب شیعه می‌ورزید ازاین‌رو به 
دربار سلطان حسین بابقرا (۱۱-۸۷۳٩ق)‏ که فرهنگ‌دوست و 
شیعه مسلک برت رفت‌دامد داشت. به سبب ضمین ارلباط 
عاطفی و عقیدتیء سلطان حسین؛ تعلیم و تربیت پتترتن.شناه 
غریب میرزا را بدو سپرد. وی مدتی در این سمت بود تا به 
سیبی از خدمت او کناره گرفت. در سیب کتاره گیری او از دربار 
آورده‌اند» چون سلطان حسین دیگر نمی‌توانست در برایر ال 
سشت. بر موضع شیعه گری و تأبید علمای شیعه اصرار ند 
بتایراین از حمایت سولانا آگهی دست برداشت. زین‌الدین 
مود واصفی در بدابمالوقابع» در این‌باره دلیل دیگری آورده که 
چون سلطان حسین مقام صدارت را که مولانا آگهی درشور 
خود می‌دانست؛ به خواجه شهاب‌الدین اسحاق داد آگهی 
دسیسه‌ای ضد خواجه اسحاق چید. و چون سلطان حسین از آن 
دسیبه آگاه شد وی را از هرات بیرون کرد. به هر حال» مولایا 
آگهی در حدود ۱۰٩قء‏ هرات را ترک کرد. سرانجام پس از چند 
سال سرگردانی در اطراف و اکناف مملکت: در ۱۸٩ق؛‏ به 
روزگار شاه اسماعیل صفوی (-۹۳۰ق) به هرات بازکشت. اسا 
چون از شاء اسماعیل توجهی ندید» فصیده‌ای شهرآشسوب: در 
جواب قصید؛ «دربای ابراره امیر خسرو دهلوی سرود و در آن به 
بدگویی سکاش امرا؛ سادات علما؛ فضلا و اعیان و اشراف 
هرات از جمله والی هرات به‌نام امیر سلطان ترکمان: معروف به 
امیرخان؛ احمد طبسی؛ معروف به احمد آلو و خواجه معین 


میکال پرداخت. چون این قصیده به گوش امیرخان رسید. وی را 
خواست و دست راست و زبان وی را برید. آگهی چهار سال پس 
از این واقعه در گذشت. پیکرش را در هرات به‌خاک سپردند. به 
گفتة خواند میر در حییب‌السیر: وی پس از بریدن زبانش همچنان 
به زبان فصیح شعر می‌سروده است. آگهی شاعری توانا و در 
قصیده‌سرایی و بذله گوبی استاد بود. امیر علی‌شیر درباره؛ وی 
می‌آورد: «... مولانا آگهی نیز بر اکثر علوم و فنون صاحب وقوف 
است به تخصیص در اسلوب شم و حالا از شعرای قدیم که نام 
استادی بر ابشان اطلاق می‌توان کرد؛ یکی او مانده., صاحب 
تار بخ نظم و نش وی را دارنده دیوان اشعار دائسته, اما نسعثه‌ای از 
ان به‌دست نیامده است. 
منابع: آتشگده بزدان ۱۲۱۶-۲۱۵۰ بدایمالوشايم : ۱۳۸۶-۳۷۶۱۲ 
بزرگان قالن ۰ ۴۰۵-۴۰۱؛ تاریخ اففانستان در عصر گورکانی هند 
۴ تقاريخْ نظم و ثر در ایران ۱۸۲۵۰۵۶۲۱۳۲۱۰ نحفه سامي ۰ 
۸ بیب‌الیر , ۴/+۳۶: دار ةالسعارف آربافاه ۱۵۲۳/۳ 
الذریسعه ۰ ۱۱۲/۷۱ روز روش : ۱۱۲ روضةالمفا: ۱۲۹۰/۷ 
شهرآشرب در شعر فارسی : ۲۹ ۱۳۰ صحف ابراهيم. برگ ۳۵: 
شماره ۲۸۶+ مالس اشفا ,۱۱۳۳-۱۴۲ متفي الطاین . ۱۴۸ 
هفت اقلبم : ۱۶۰/۱؛ آریانا: سال ۰۳ شماره ۰۱۱ هی ۴۴ 


نی 


آگهی قاینی آگهی خراسانی 
آگهی هروی -ء آگهی خراسانی 


امه قدوی (9.ع0.عاعوعت«ع5): فرزند سردار نورمحمدخان؛» 


کابل ۱۲۷۶ - بیت‌الممقدس ۱۳۰۳ ۱۳۰۴ی» بانوی, شاعر 
اف_غانستانی. مادرش از نوادگان امسیر دوستمحمدخان 
(-۲۷۹ اق) و پدرش به روزگار امیر عبدالرصمان‌خان (۱۲۹۷. 
۹ نا بب‌الحکو مه قندهار بود, آمته در برتو رهنمودهای 
پد رکه در پسرورش فرزندانش نقشي ارژشمند داشته از 
خردسالی به فراگیری دانش‌های ادبی و علوم دینی مانند قراشت: 
تفسیر و حدیت بوداخت. وی که از ذوقی شاعرأنه سرصوردار 
بوده‌از جوانی به سرایش شعر روی آورد و در سروده‌هایش 
فدوي تخاص مي گر د. آمنه خست با محما. سرورخان نواب 
خیل پیمان زناشوبی بسته اما پس از آنکه همسرش درگذشت؛ 
به همسری سردار عبدالحبیبخان فرزند سردار عبدالعیوم‌خان 


ادب فارسی در افتاستان | ٩۷‏ 


۹1 پدخشانی 


آهی هروي 


درآمد. آمنه از دو همسرش دارای چهار فرزند بود که همگی در 
کودکی از دست رفتند. با درگذشت دومین همسرش سال‌های 
پایانی زندگانی وی در عبادت و گوشه‌تشیتی گذشت. او زنی 
ستاو تمند بود و دارایی‌های خود را به انجام امرر خیریه مانند 
بازسازی دو مسجد و اسداث چند حلقه چاه اختصاص داده بود. 
امیر عبدالرحمان‌خان هم که همواره به آمنه با دیده احترام 
می‌نگریست. فرمان داده بود تا سالیانه پانصد روپية افغانی به 
وی بپردازند. او دوبار حح گزارد. اما در بازگشت از دومین سفر 
خوه در بیت‌المقدس درگذشت و در همان‌جا به خاک سپرده شد. 
از سروده‌های وی ابیاتی پراکنده در تذگره‌ها به‌جا مانده اسست. 

متابم: دایرةاسعارف آربانا. ۶۰۴/۲: مشاهیر زنان ایرانی و 

پادسي‌گوی از آغاز نا مشروطه : ۱۰؛ «پرده‌نشینان سخنگوی۷: 

آریاقا؛ سال دهم ؛ شماره :٩‏ صص ۰۴۹ ۵۶ 

جهان‌تاب 


آه بدخشانی (اتققعععه طة): میرمحمد سمیم فرزند سید 
عزیزالله بد.حشانی؛ - ۱۳۲۸ق» شاعر افغانستانی. تولد و زندگن 
این شاعر بدخشانی دائسته ئیست. اما به‌نوشته میرغلام محمد 
غبار در تاریخ ادبیات افغاستان» وی در ۱۳۲۸ق در فتیض‌آباد 
درگذشت. از آه اشعاری دل‌انگیز به‌یادگار مانده است. 

متابع: ارسخان سدخشان : ۱۳۲۴۱-۲۴۰ ب طاووس : ۲ ۲۲-۴: شارب 

دییات افغاشستان ۰ ۳۵٩‏ 

جهان تاب 


آهي ابهری. ابوالمکارم ه ثرگسی ابهری 


آهی تسرشيزي (۵۵1-60۳82): سسلطان‌قسلی بیگ 
چغتایبی؛ - تبریز ۲۷٩ف»‏ قرمانروا و شاعر ایرانی. از امیران 
اولوس چغتای و از ندیمان غریب‌میرزا پسر سلطان حسین 
باپقرا )۵٩۱۱-(‏ بود. در غزل‌سرایی شیوه‌ای ساده و بی‌تکلف 
داشت. به دو زبان فارسی و ترکی شعر می‌سرود. دیوانش که به 
نام غریب‌میرزا بوده از میان رفته است و تنها شماری قطعه و 
عزل و رباعی از او در تذکره‌ها سانده است. نخست نرگسی 


تخلص می‌کرد. چون در هرات می‌زیسته؛ برخی منابع نسبت 
هروی نیز به ار داده‌اند. پاره‌اي متابع او را به سرقت مضامین 
دیگران متهم کر ده‌اند. 
منابم؛ آنشکد» ,چاپ سادات ناصری: ۳۷/۱؛ پرطاووس . ۳۴-۴۳: 
تارب نظلم و شر در ایران ۱۶۳۴۳۰ تحطه سامي ,۱۳۴۰۸۲۰۵ دانشنامة 
ابران و اسلا+ :۱۳۵۸/۱ دویست سننور ۴8-۵۰؛ الذرمعه ۱۱۳/۹۸ 
ز اسان ال دب ۰ ۳۱/۱ مسستجالن اشسفاشی ۰ ٩۲۳۸:۳۰۴۵‏ 
میعمع التصیفاه : ۴ تایح ال "فکار ‏ ۱۳۶ 
مه 


رسولی 


آهی هروی (-8:70:-:8:3) شیخ عبیدالله: -سند 3٩۵۰‏ شاعر 


هروی. در زادگاهش برآمد و دانش‌های روزگارش را در همان‌جا 
فراگرفت. در قندهار به دربار اسیر شسجاغ شاه‌بیگ قندهاری 
سردودمان ارغونیان سند (-۹۲۸ی) پیوست. در ۲۴ ی که 
ظهیرالدین بابر (-۳۷٩ق)‏ قندهار را به تصرف درآورد و شاء‌بیگ 
تاگزیر این شهر را گذاشته به هند رفت» آمی نیز با وی به هند 
کوچید. گویند آهی «جامم جمیع فئون علمی» و مصنفاتش از 
صد فزون‌تر بوده اما در سال‌های پایانی زندگی گرفتار جنون شد 
و در عسالم بی‌خودی کتابخانه‌اش را به آتش کشید و همة 
نوشته‌هایش را بسوخت. در ۹۵۰ق که نصیرالدین همایون 
گورکانی ٩۳۷(‏ -3۹۶۳) از شیرشاه سوری (۹۴۸- ۹۵۷) 
شکست خشورد و به روستای جون در سند پناه جست و 
همه‌روزه با میرزا شاهءحسن فرزند شاه‌ییگ (9۶۲-۹۲۸ق) در 
پیکار بود» روزی آمی شوریده‌سر که از نزدیک کارزار آنان 
می‌گذشت. به زخم تبری که ناگاه بر گلویش نشست از پای 
درآمد. از آهی دیرانی نمانده است. اما از اییات پراكنده‌اي که از ار 
در تذکره‌ها به‌یادگار ماندی چنین برمی‌آید که وی در شاعری از 
ذوقی سرشار برخوردار بود. 
مستابع: با کستان سین فارسی ادب: ۱۱۹۹/۱ کاروان هند : ۸۷ 
ماخدات احوا شعرا و مشاعیر : ۲۰۶/۱ مقالاتاشعراه: ۱۳-۱۲ 
دانشنامه 


آذاب قاز سي دز افانستاین | ۷ 


۳ 
سا 


ابدال بلخی (نسلعاع لاه -ح ۳۰ق شاعر ایرانی. در روزگار 


فرمان‌روایی یعقوب آق‌قویونلو(۹۹۶-۸۸۳ق) به آذربایجان 
رفت و به دستگاه او پپوست. یس از درذشت بعقوبء در 
اصفهان به‌سر می‌برد و چون شاه اسماعیل پکم صفری 
(۹۳۰-۹۰۶ق) اصفهان را کشوده به شاه صفوی پیوسث و شاه 
وظیقهاق در حق او مقور کود. وی لخست مطیعن, تخاس 
می‌کرد: اما بعدها تخلص خود را به ابدال که گویی نام وی 
بو دهءیگر دانید. ابدال که به الف ابدال ی آواژه دارد؛ در سرودن 
انواع شعر به‌ویژه هزل و هجاء‌استادی داشت. از سروده‌های او 
تنها ابیاتی براکنده به دست مانده است, 

منایم: ۲ تشگده ,چاپ شهیدی ۱۳۰۶۰ پرطاووس ,۱۱۰۰ تاریخ نظم و 

ثر در ایران: ۱۷۸۸۰۳۱۷ تحنه سامی 1۱۹۶-۱۹۴۰ دابرةالسعارف 

آربانه ۵۲۱/۳الذریصة. ۱۱۴/۹ روز روشن :۱۷۵ صبح کلشن» ۸۰؛ 

صحت ابراهيم: برگ ۲۲: شمار؛ ۱۳۰. 


دننامه 


ابراهیم امینی هروی, صدرآلدین آمیررسلتلان ابراهیم سه 
امینی‌هروی 


آبراهیم عرزتوعی, ([09,۷ هو اطع طهی‌الدو له رضی‌الدین 


ابوالمظفر ابراهیم بن مسعود بن محمود بسن سبکتگین»هرات 
۴۳ غزنه ۲۹۲ق, پادشاه غزنوی, در مرگ پدرش؛ مسعود یکم 
(۳۲۱- ۴۳۲ق) کودکی خردسال بود. هنگامی که طفرل کافر 
تعمت؛ بر عیدالرشید غزنوی (۴۴۱- ۴۴۴ق) پشورید و او را با 
بازده تن از شاهزادگان غزنوی فرو گرفت و در غزنین بر تخت 
شاهی نشست. ابراهیم و برادرش» فرخزاد در زندان برغند/ 
بزغند در بند بودند. طغول گروهی را برای فروگرفتن ایشان» 
بدان‌جا گسیل کرد اما نگهبان آن‌جا یک -دو روزی: در تحویل 
این دو برادر به مأموران درنگ کرده تا این‌که خبر مرگ طفرل را 
آوردند و بدین‌گونه: دو شاهزاده غزئوی از مرگ رهایی یافتند. در 
پی یافتن پادشاهی از دودمان غزئوی» بزرگان و امیران نخست بر 
آن شدند تا ابراهیم را بر تخت شاهی نشانند اما به سبب بیماری 
وی فرخزاد را به پادشاهی بر‌گزیدند. در دوره پادشاهی فرشزاد 
(۴۴۴- ۳۵۱ق) ابراهیم را به قلعة نای در وجیرستان (اجرستان 
کنونی) منتقل کردند اما پس از درگذشت فرخزاد ابراهیم را از 
بند بیرون آوردند و در ۴۵۱ی بر تخت شاهی نشاندند. نخستین 
و مهم‌ترین برنامة ابراهیم برای ادار؛ ملک. بازگردانیدن آرامش 
برای پازسازی ویرانی‌های ناشی از شکست سلطان مسعود از 


ابراهیم غزتوی 


ابراهیم غزتوی 


سلجوقیان و جانشینان وی در قلمرو غزنویان بود. از دیگر 
آقدامات وی رسیدن به صلحی پایدار با سلجوفیان؛ پا دست‌کم 
به و جود آوردن مصالحه‌ای عملی میان دو امپراتوری بزرگ برد؛ 
تا در پرتو این آرامش» پایه‌های رونق اقتصادی در قلمرو 
غزنویان را که از دور؛ فرخزاد آغاز شده بود؛ تحکیم بخشد. 
ابراهیم پادشاهی جوان و باتدبیر بود و روّیاهای بلندپروازانة 
بازپس گرفتن سرزمین‌های ازدست‌رفتة پدر و نیایّش؛ وی را 
نفریفت. ازاین‌ری در نخستین سال پادشاهی خود با چغری‌بیگ 
نی ان در اکن این رن 
پذیرفتند تا درصده دست‌اندازی به قلمرو یکدیگر برنیایند زیرا 
ابراهیم دریافته بود که هرگونه ستیزی میان آنان, جز کشتار و 
ویرانی پی‌آمد دیگری نخواهد داشت. بدین‌گونه؛ نه‌تنها چندی 
به ستیزه‌های دیرینه این دو امپرائوری پایان داده شد. ابراهیم نیز 
فرصت یافت تا در ترمیم ویرانی‌های برآمده از جنگ‌های گذشته 
بکوشد. ابراهیم برای استوارتر ساختن پایه‌های دوستی خرد با 
سلجوقیان. دخترانی از این خاندان را برای پسرانش به زني 
گرفت و دختری نیز به آنان داد. اگرچه مناسبات میان غزنو یال و 
سلجوقیان در سال‌های واپسین امارت چغری‌بیگ و پادشاهی 
الپ‌ارسلان (۳۵۵- ۴۶۵ق) کمابیش در صاح گنذشت؛ در 
کتاپ‌های تاریخی به ستیزة ابراهیم با سلجوفیان در دوره 
پادشاهی ملک‌شاه سلجوقی (۴۶۵- ۴۸۸۵ق) اشاره شسده است. 
ابراهیم نخستین باره با بهره‌گیری از اختلاف‌های داخلی 
سلجوقیان بر سر جانشینی الپ‌ارسلان و پس از چسهارده سال 
سیاست آشتی جویانه با آنان بران شد تا بار دیگر ولایت‌های 
تمخارستان و بدخشان را در قلمرو غزئویان درآورد. در ۴۶۵ق که 
قاورد علم طعیان پرافراشت و در پی تسخیر ری برآمد: ابراهیم 
سپاهی به تسخیر سکلکند گسیل داشت. عثمان پن چغری‌پیگ؛ 
عموی ملک‌شاه», حکمران آن‌جا به چینگ نیروهای غزثری 
گرفتار آمد و با خقت به غزنه برده شد. در این هنگام سپاهی به 
فرماندهی گمشتگین بلگابگ امیر سلجوقی و نیز انوشتگین 
غرچه‌ای بنیادگذار آیند؛ دودسان خوارزم‌شاهی به تعقیب 
لشکریان غزنوی پرداختند و سکلکند را غارت کردند. به 
رویارویی دیگری نیز مپان غزتوبان و سلجوقیان در دورة 
ملک‌شا: اشاره شده که تاریخ آن روشن یست. اشاره به این 
رخداد: بیشتر ماهیت سکایی دارد ه تاریخی؛ اما با این همه 
ممکن است دارای پاره‌ای اساس تاریخی باشد. به نوشته 
حسینی و ابن آثبر: ملک‌شاه پس از فرونشاندن شورش فاورد. 


آهنگ اسفزار کرد. چون اسفزار در جنوب هرات بر سر راه 
سیستان نهاده بود و با قلمرو غزئوبان فاصلة زیادی داشت. 
ملک‌شاه برای آن‌که بتواند به قلب امپراتوری غزنوی دست یابد. 
می‌بایست از سیستان به بست بتازد و از آن‌جا به زمینداور 
بورش آورد. گوبا در همین زمان بود که ابراهیم با آگاهی یافتن از 
لشکرکشی ملک‌شاه به قلمرو غزئویان به ترفندی دست زد. وی 
به فرماندهان سلحوقی نامه کرد و در آن‌ها فرانمود که بزرگان و 
امیران سلجوقی به پيشنهاد ابراهیم و به هوای یافتن پاداش: 
ملک‌شاه را به این لشکرکشی برانگیخته‌اند؛ تا در زمان رویاردیی 
دو سپاه به ابراهیم بپیوندند. فاصد این نامه‌ها نیز چنان کرد تا 
نامه‌ها به جنگ ملک‌شاه افتد. بادشاء سلجوقی نیز با آگاهی 
بافتن از مضمون نامه‌هاء بی‌آن‌که فرماندهانش را از بسدگمانی 
شود به وفاداري آنان آگاه سازد؛ به تختگاه خبد در اصفهان 
بازگشت, در ۴۶۶ق ابراهیم هدایایی فراوان برای ملک‌شاه 
فرستاد و سم درو است مج از دخترش شوهرخاتون» 
خواهر سنجر سلحوقی (۵۱۱- ۵۵۲اق) برای پسرش مسعود 
خَاستگاری کرد. ملک‌شاء نیز که از ترفند ابراهیم آگاهی نداشت؛ 
هر دو خواهش ابراهیم را پذیرفت. هرچند سلجوفیان, غزنویان 
را از قلمر‌وشان بیرون رانده بودند» با این همه به این دودمان 
فذیمی که بیشتر موافق خواسته دودمان‌های قدیمی بود؛ احترام 
می‌گذاشتند. منابع متأخر مي‌گویند که پادشاهان سلجوقی به 
ابراهیم که همواره وی را پدربزرگ خطاب می‌کردند؛ این‌گونه 
حرمت می‌نهادند و مستوفی می‌افزاید که چون سلجوقیان به او 
نامه می‌کردند به استرام وی طفرای خود را بر نامه نمی‌ژدند. 
این احترام به غزئویان» نزد برخی از بزرگان سلجوقی چندان بود 
که حتی در سد؛ بعد نیز محمد بن ملک‌شاه حاضر تشد مدالة 
پرآدرش سنجر را در غزثه که به حمایت بهرام‌شاه در برایر 
برادرش ارسلان صورت گرفته برد تأیید کند. وفتی ابراهیم 
خاظرش از ملک‌شاه آسوده گشت: به فکر گسترش قلمرو 
غزنویان در هند آفتاد. پس از محمود و مسعود غزنوی, ابراهیم 
در فتح هند از دیگر یادشاهان غزنوي آوازه نیشتر یی دارد. بیشتر 
تاریخ‌نگاران: لشکرکشی‌های ابراهیم را به هند در ۴۷۲/۴۷۱ق 
دانسته‌اند. وی در مقام پادشاهی دیندارء دل‌بستکی فرلوان به 
غزو و جهاد داشت که همان توسعه‌طلبی در خاک هناد بود. 
هرچند دربار؛ رهبری شخصی وی از نبردهایی که در هند 
مي کرد چندان آگاهی نداريم: از سروده‌های شاعران نامی 1 
روزگاس آگاهی‌های آرزشمندی دربار؟ مسائل نظامی به‌دست 
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اپراهیم غزنوی 


ابراهیم غزئوی 


می‌آید. دربار؛ سفرهای جنگی ابراهیم به هنده در منابع تاریخی 
تنها یک گزارش به معنای دقیق در دست است که ابن اثیر آن را 
در شرح رخدادهای سال ۴۷۲ق اورده است. چون نخستین 
لشکرکشی ابراهیم به هند در این سال رخ دای این اثیر در یادگرد 
رویدادهایی همین سال به پبررسی کلی تمامی سفرهای جنگی 
براهیم در هند می‌پردازد. گرچه نمی‌توان پذیرفت که ابراهیم 
پس از پیست سال پادشاهی به هندوستان لشکرکشید و پیش از 
ان در اين باره اقدامی نکرده بود. این‌اثیر خرد یاداور می‌شود که 
کتاپش را در عراق نوشته و خبرهای اندکی دربارة این 
لشگرکشي‌ها دریافت کرده است. با این‌همه روشن است که 
ایراهیم پیش از ۴۷۱ق نیز بخش‌هایی از هند را در تسخیر خود 
داشته و اگر در این لشکرکشی‌ها خود به همراه سپاه تبوده گویا 
فرزندش سیف‌الدین محمو: که از ٩۴۶ق‏ به مسدت سه سال 
بخش‌هایی از هند را در تسخیر خود داشته فرماندهی این 
لشکرکشی‌ها را برعهدء داشته است. به نوشتة چهارمقاله؛ اپراهیم 
در ۴۷۲ق محمود و گروهی از یارانش را به همکاری با ملک‌شاه 
متهم و دربند کرد. شاید پتوان شتاب ابراهیم را در زدایش 
پی‌آمدهای ناگوار ناشی از برکتاری محمود زمينة تشدید 
انگیزش ابراهیم در تسخیر هند تلقی کرد. به نوشتة ابنن‌اثیره 
ابراهیم در اين سال آهنگ تسخیر هند کرد. وی نخس تلعه 
اجود (اجودهن) را در صدوییست فرسنگی لاهمور (پاکپاتن 
کنونی) در بازدهم صفر و پس از آن, قلعه روبال (ویال) راگرفت. 
سپس به نوره تاخت. در اين تاحیه. گروهی از اولاد خراسانیان 
زندگی می‌کردند که بنا بر افسانه‌ها؛ نیا کانشان را افراسیاب تورانی 
(ترک) از خراسان بیرون رانده و بدین ناحیه کوچاند» بود. 
جایگاه استوار ساکنان وره بورش پادشاهان هندی را بدان‌جا 
ناممکن می‌ساخت. ابراهیم نخست آنان را به اسلام فراخواند. 
اما چون ساکنان نوره از پذیرش دعوت ابراهيم سرباز زدتمد» 
ایراهیم؛ بدان‌جایورش برد و در پیکاری سختء شکست 
سنگینی بر آثان وارد ساخت. در هند ناحيةه دیگری به نام وره 
وجود دارد که قطعه‌ای خاکی میان دو خی است. ابراهیم به 
آن‌جا نیز یورش برد و پس از پشت سر نهادن زمستانی سخت و 
دشواری‌های بسیار: بر این ناحیه چیره گشت. پس از این 
پیروزی‌ها: ابوالنجم زریرشیبانی - فرمانده لشکر ابراهیم در 
لاهور و ممدوح ابوالغرج رونی و مسعود سعد سلمان - بنارس؛ 
فنوج و تأنیسر را تسطیر کرد و ابراهیم نیز حکمرانی تمامی 
متصرفات هند را به وي واگذاشت. اما او راه ناسپاسی در پیش 


گرفت و با سازش با راجگان بومی بر ابراهیم بشورید. ابراهیم 
نیز شورش وی را فرونشاند و ابوالنجم زریر پس از آن‌که به‌دست 
سپاهیان ایراهیم گرفتار آمد؛ در حصار ناي زندانی شد. پس از آن 
ابراهیم خود را سلطان خواند و با لفظ سلطان بهنام خود سکه 
ضرب کرد. وی نخستین (به روایت باسورث: دومین) اسیر 
غزئوی بود که با پیروی از طغرل سلجوقی (۴۵۵-۴۲۹ق): لقب 
سلطان را پر سکه‌های خره نقش کرد. ابراهميم پس از گشسودن 
چندین دژ و گسترش قلمرو غزنوبان در هند» با غتايم فراوان و 
به روایث پاره‌ای منابع با «سه هزار بنده نکورخسار و زر و گوهر 
بسیار به غزنین بازگشت.» چندی بعد فرزند دیگرش, علاءالدوله 
مسعود (-۵۰۸ق) را به جای سیف‌الدوله محمود به فرمان‌روایی 
شناد برگماشت. هر چند منابع تاریخی درباره سفرهای جسنگی 
ابراهیم به هند. آگاهی‌های اندکی می‌دهند. دیران‌های شاعران 
بزرگ آن دور آگاهی‌های ارزشمندی از تاخت‌وتازهای ابراهیم 
و دو فرزندش به‌دست سی‌دهند. در میات تسمامی پادشاهان 
غزنوی» ابراهیم در سفام پادشاهی خردمند و خیراندیش» 
خوآهان رفاه و آسایش مردم» دین‌دار و خضداترس, اعتباری 
فراران در مسیان آیندگان به‌دست آورد. این اعقیار در مات 
کمابیش یک سده پس از مرگ وی نیز به چشم می‌خورد؛ زیرا 
ان‌اثیر در باد کرد مرگ وی به دیائت او و اين حقیقت که وی هر 
ساله: مصحقی به دست خود می‌نوشت و آن را با صدقاتی دیگر 
به مکه می‌فرستاد؛ تأکید می‌کند. این حقیقت که وی را به گواهی 
سروده‌های آن دوره, سلطان ری (از لقب رضی‌الدین او) 
می‌نامیدند. شاید اشاره بدان باشد که ابراهیم می‌خواسته اپن 
جنبه از اعتبار وی» گسترش یابد. اگر درنظر آوریم که ابراهیم 
وارث کشوری جنگ‌زده ویران و ازهم‌گسسته بود و با این همه 
در از میان برداشتن این نارسایی‌ها ۶ کسب اعتبار برای غزنو یان 
توفیق داشت. بهتر می‌توان به تدییرهای وی در کشورداری پی 
برد. هرچند ابراهیم نتوانست دامتة قلمرو غزنویان را به 
کستردگی دور؛ سبکتگین و محمود غزنوی (۳۸۹- ۴۲۱ق) 
برساند و خود نیز به نوشتة ابن‌اثیره از ناتوانی خود در بازپس 
گرفتن متصرفات ازدست رفتة شاهان غزنوي پیش از مسعود آ ۵ 
بود. اعتبارش تا بدان پایه بالا گرفته بود که در ۴۵ه۵ق که 
علاءالدین غوري به انتقام خون برادرانش؛ غزنه را بهآتش کشید 
و پفرمود تا جنازه‌هاي همه پادشاهان غزئوی را از خاک بیرون 
آورده در آتش بسوزند از آتش زدن جناژه‌های محمود مسعود 
(۴۲۱- ۳۲ق) و ابراهیم خودداری ورزید. به‌رغم تصویری که 


ظ 
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ابراهیم غزنوی 


ستایشگران ابراهیم و نویسندگان متأخر «آداب‌الملوکه‌ها از وی 
ساخته و نمونه کاملی از پادشاهی دینداره دادکستر و پشتیبان 
هنر و ادبیات به‌دست داده‌انده به آسانی می توان دریافت که 
ابراهیم: نه پارسایی ساده‌دل بود و ته انسانی خود شیفته بلکه 
فرماناروایی واقع‌بین و هوشیار بود. خط مشی سیاسی او دز 
بوابر سلجوقیان» چنان‌که پیش‌تر آسد ارزیابی ساده و 
بی‌پیرابه‌ای از موقعیت و منابع امپراتوری غزنوی: در مقایسه با 
روزکار پیشینیان خود بود, وی همانند دیگر فرمان‌روابان 
مشرق, امیری خودکامه و خودرأی بود چنان‌که خشونت 
براهیم با ابومسجل خجندي و پیگیری دقیق سوضوعی که 
پیدایی آن را نشانهٌ بی‌کفایتی در ادارة ولابت هتد» با نشانة 
شورض در میان کارگزاران و فرماندهانش در آن ناحية تسبتاً 
پراشوب تلقی می کرد نشان می‌دهد که وی نیز از زیردستانش» 
همان فرمان‌برداری محض و بی‌چون و چرا را می‌طلبید. به‌رغم 
محدود شدن حوزه عمل دیوانسالاری امپراتوری و کامش منایع 
موجود که از راه غارت هند و خراجی که از این سرزمین حاصل 
می‌آمد تأمین می‌شد» هزینه‌های گردش چرخ امپرانوری غزنوی 
و سپاهیان آن در دور پادشاهی ابراهیم نیز سنگین بود. بی‌گمان 
سلطان با کاخ‌ها و باغ‌هایش و با فوجی از نگهبانان برگزیده که 
معرری‌های ژیادی دریاهت می‌کردند و با سربازان بسیار عجهز: 
زندگی پرتجملی داشت و هزینه سنگینی بر دوش ادار؛ سالی 
امپراترری می‌گذاشت. تردیدی نیست که پیرامرن وی نیز مانند 
نیا کانش» گروه بسیاری از دانشمندان و ادیبان حضور داشتند. 
ابراهیم نیز سنت‌های پیشینیان خود را در بدل کردن دربارش به 
مرکزی ادبی و فرهنگی پی گرفت. خواه انگیزه‌های وي از 
دل‌بستگی فراوان به دانش سرچشمه می‌گرفت» یا این‌که 
می‌خواست با پشتیبانی سخاو تمندانه از ادب و دانش» دیگر 
مناطق مشرق جهان اسلام را مبهوت و متحیر سازد به هرحال 
بازدهی شعری در دوره پادشاهی وی بالا بود و فراوانی شعر در 
اين دوره با دورةٌ نخست غزئویان؛ بعنی روزگار عنصری؛ فرخی؛ 
منوچهری و دیگران برابری می‌کرد. گذشته از شاعرانی؛ مانند 
ایوالفرج رونی» ستایی؛ مختاری غزنوی و مسعود سعد سلمان 
که شکوفایی شمری آنان از دورء پادشاهی ابراهیم تا نخستین 
سال‌های پادشاهی بهرام شاه ادامه داشته؛ بی‌گمان شاعران بزرگ 
دیگری نیز بوده‌اند که اپراهیم را مدح می‌گفتند. اما سروده‌های 
اندکی از ایشان باقی مانده» یا اصلاً شمری نمانده است. ابوالفرج 
رونی که از ستایندگان ابراهیم بوده در چند قصیده وی را سنوده 


ابراهیم غزنوی 


است. مسعود سعد سلمان نیز از دیگر ستایندگان ابراهیم بود. 
وقتی که ابراهیم حکمرانی هند را به فرزندش محمود واگذاشت؛ 
مسعود سعد که با پدرش از پشتیباتی ابراهیم برخوردار بوده در 
سلک ندیمان وی به آن سرزمین رفت. اما پس از آن‌که ابرایم به 
پسرش محمود بدگمان شد و به فرمان پدر محمود را در بند 
کردند» مسعود سعد نیز با دیگر یاران محمود در بند شد. مسعود 
از زندان؛ شعری در دوبیت سرود و برای یادآوری بی‌گناهیش نزد 
ابراهيم فرستاد؛ اما در پادشاه اثر نکرد. این رویداد نقطهٌ تاريک 
دور؛ُ پادشاهی ابراهیم بود و بیشتر تاریخ‌نگاران و تذکره‌تریسان 
ابراهیم را بدین سب نکوهیده‌اند, نظامی صروضی این کار 
ابراهيم را یک بدنامی در آن خاندان بزرگه می‌خواند و متحیر 
است که اين کار را چگونه تلقی کند؛ «بر ثبات ری» یا بر غفلت 
طبع با به قساوت قلب. یا بر بددلی» با این‌همه در دیوان 
مسعود سعد سلمان؛ بیش از ده فصید, در ستایش ابراهیم دیده 
می‌شود. ابوحنيفةٌ اسکافی از آشنایان نزدیک ابوالفضل بیهقی 
نیزء از شاعرانِ مورد علاقة ابراهیم بود. اسکافی در ستایش 
ابزاهیم قصایدی چند سرود که تحسین وی را برانگیخت و 
پادشاه نیز شغل اشراف شهر ترنک را در ناحیه بست به شاعر 
واگذارد. در دیوان مختاری غزنوی نیز یک قصیده در ستایش 
ابراهيم آمده است. چنین برمی‌آید که سطتاری در سال‌های 
پایانی پادشاهی ابراهیم به دربار وی راه سافت. آذر بیگدلی از 
قصیده‌ای سخن می‌گوید که سنابی آن را هنگامی که ابراهیم 
روائة تسیر دژهای هند بوده در ستایش وی سروده است. با 
توجه به این‌که در دیوان ستایی چنین قصیده‌ای یافت نمی‌شود 
۳ از دیگر سو آقاز شاعری سنایی مصادف با دوره پىادشاهی 
مسعود فرزند ابراهیم بوده است. نمی توان سناپی را از شاعران 
دربار ابراهیم دائست. طاهر ببن علی مشکان, از بزرگان دورة 
غزنوی و بانی رهایی مسعود سعد از بند ‏ که سنایی در مثنوی 
کارنام بلخ از وی یاد کرده - نیز در دور؛ ابراهیم به‌سر می‌برد. 
ابوالعلا عطاء پن یعقوب نیز که در اب ال باب فصیده‌ای از وی 
در ستایش ابراهیم آمدی نویسنده ادیب شاعر و از بلندپایگان 
دربار ابراهیم بود و به نوشتة عوفی. به هندوستان تبعید شد و 
همان‌جا نیز درگذشت. حکیم راشدی و جمال‌الذین ناصر بسن 
شمس غزئوی,معروف به کافرک غزنوی/ فزنین؛ از دیگر 
شاعران منسوب به دربار ابراهیم بوده‌اند آما تنها چند بیت شعر 
از آن‌ها در تذرگ ه‌ها به‌جا مانده اسست. 
منابم؛ آنشخده ادر : جاپ شهیدی : ۱۱۰۶ تارالوزواء: ۰۱۳۸ 
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ابراهیم میرزای گورکانی 


ابلاغ 


۵ ! ذاب السر ب و الشحاخه + ۲ ۰۱۰۵ ۱۴۳۹! قاریخ ادییات در 
را ۱۴/۲ ۵۱ ۱۴۰۰۰۳۹۹ ۱۴۷۰ ۱۴۷۷ ۲۸۳ ۱۴۳۸۷۴۸ ۱ج 
۳ ۸۹۰! تاریخ ابران؛ کیمبریج ۰ ۱۱۷۱۱۷۰/۴ ۱۵۶/۵ ۰۵8 ۰۷۰ 
۶ تاريخ بهنی . به کوشش خلیل خطیب رهبر, ۰۵۱۴ ۵۱۶ 
۹ ۵۲۳ مب ۹ ۱۴۱۴ ۲ ۲ ۱۸۲۳ ۵۴۵ ۸۵ 
تاریح عزنوبان , در صفحات فراوان ؛ تاربخ فرشته ۰ ۱۴۹-۴۸/۱ 
تاریخ گزیده, به اهتمام عبدالحسین نوایی : ۴۰۰۰۳۹۹ ۱۴۰۳ 
تاریخ نظم و نش در ایران ۰ ۳۴-۴۲ ۶۴ تلد کف الشعرا» ۱/۷۴ 
یب اسر ۰ ۰۳۹۴/۲ ۰۳۹۷ ۱۳۹۹ داستان توکتازان هند ۰ ۱۷۲/۱ 
4 دایرة المعارف پورگ اسطامی ۰ ۵۱۹/۲ ۲۳ ۵؛ دستورالوژرام : 
۷ ۰۱۴۲ ۱۳۷ ! دیوان ابو القرج ژونی ؛ متدمه و ۱ ۵اه 
۷ ۱۸۰۱۰۷ ۱۱۱۱۰۱۰۹ ۱۳ ۱۱۳۷ دون مختاری ع‌موي ؛ 
تقد مه : ۱۱۸۲-۱۷۴ دسوان سسعود سعد سلمان : در صسفات 
فراوان ؛ روف اشفا ۱۳۷/۴ ۱۳۸: سر الملهک ( سیاستنامه) , به 
اعتمام غیوبرت دارگ : ۶۲ شاطران بیدبوان . ۵۸۷ ۱۶۰۴ طقات 
سلاطین اسلاع : ۳۵۹: طفات ناصری. ۲۳۶/۱ ۰۲۴۰ ۰۲۵۲ ۱۳۳۲ 
۲ 2۳۲۷/۲ ۱۳۲۸ الاکسامل فی اشاوریخ ۰ ۱۱۲۷/۸ ۰۱۴۷ ۱۱۴۸ 
گیات چهار مقاله , ۴۴ ۴۶ ۱۴۲۱۳۶ ۱۴۶۱۴۴ ۱۵۷: ۱۷۸ 
۱ باب اباب ۰ ۰۵۷۵۰۷۱/۱ ۰۲۹۶ ۱۳۰۸ ۲۴۱/۲ لب اشو ار تون 
۶ ۱۴۷ نوی‌های حتم سناپی: چاپ مدرس رضوی: ۱۳: 
۶ مسیما نساب : ۸۵- ۸۶: میعمم‌الشصها: در صفحات 
فراوان؛ مجمل اشواریخ و الانصص ۰ ۱۴۰۵:۲۰ مجمل فمیحی, 
4٩۲‏ سمفتاری‌نامد, در صفحات فراوال ؛ ززخدالضواطر : ۵۸/۱ 
8 شام اسان , ۴۶ 

جهان‌تاب 


ایراهیم صیرزای گورکانی (ا9.ق سور قداص هط قتطه)؛ 
ابوالقاسم میرزا ابراهیم بدخشی فرزند سلیمان‌شاه فرزند 
خان‌میرزا فرزند سلطان مسحمودمیرزا فرزند سلطان ابوسعید 
فرزند میرزامحمد فرزند میران‌شاه فرزند امیرنیمور گسورکان؛ 
۱ - بلخ ۹۶۷ شاهزادة شاعر و شعردوست تیموری, از 
احوال وی آگاهی چندانی در دست نیست. جز آن‌که در بدخشان 
مسی‌زیسته و آزاین‌رو نیز: به بدخشی معروف شده است. 
همسرش دختر شاه‌محمد سلطان کاشغری بود که پیش از آن 
در عقد. میرزا کامران به‌سر می‌برد و از او پسری به‌دئیا آمد که 
شاهرخ نام گرفت. وی در ۶۷٩ق‏ به همراه پدرش سلیمان‌میرزا به 
فصد گرفتن بلخ بدان دیار لشکیر کشید و با پیرمحمدخان 


حکمران ازبک جنگید. سلیمان‌میرزا از سبدان گریخت. اما 
ابسراهسیم‌میرزا گرفتار و مسپس کشته شد. وی شاهزاده‌ای 
خوش‌طبع بود. به صحبت فضلا تمایل داشت و پیوسته ترویج 
امل فصل می‌کرد. به فارسی و ترکی شعر صی‌سرود و ونایی 
تخلص می‌کرد. گریند به هنگام فتلش» یک رباعی سرود. آن 
رباعی به همراه دو رباعی دیگر و یک مطلع از اشعار فارسی و 
یک مطلع از اشعار ترکی و نیز یک پیت دیگر از اشعارش؛ در 
تذکره‌ها به‌یادکار مائده است. 

منایم: تاريخ اففانستان در عهد گورکانی عند ۰ ۶۴- ۶۵؛ تاریخ نم و 

ثر در ابران ؛ ۶۰۸ ۱۶۶۶ روز روشی ۰ 4۰۷ 4۸ : روضة اسلا ظین : 

۵ رو ضة السلاطین حواهرالمبدایب: ۲۲۵: صعت ابرآهیم؛ برگ 

۶۰ شماره ۱۱۲۹ مذکر احجاب ۰ ۰۲۲۱ ۲۲۳؛ حفت اقلم , 3۸/۲ ۹۵ 


حجثی 


ایرگهربار (تقنا هدام ع‌حاد متظر مه‌اي در بحر سریع از ارشد 


تونابادی هروی (۱۰۲۵ -۱۱۱۳ق). ارشد این منظومه را به تقلید 
مرن ال سرار نظامی به نام عباس‌تلی‌خان شاملو حاکم هرات 
و.پیگلربیگی خراسان در روزگار شاه صفی و شاه عباس دوم 
سروده است. گویا زمان سرایش این منظومه؛ پیش از ۱۰۳۹ق 
بوده باشد. این مننلومه با مقدمه‌ای به تثر و نظم آغاز می‌شود و 
دربرگیرند؛ فصولی در ستایش خداوند» نعت پیامبر و منقبت 
امامان است. پس از آن: ضمن یادآوری از میرزا سعدالدین 
محمد راقم مشهدی و علی‌قلی‌خان شاملو: داستانی را که راقم 
در سفر به هند آز تاجری شنیده به نظم دراورده است. این 
منظومه دوبار به کرشش احمد گلچین سعانی؛ در نشرية 
دانشکدة ادییات تریز و مجطاً آربانا به‌چاپ‌رسیده است. 
منابع: الذریعه : ۱۰۹/۱۹؛ فهرست خطی آستان قدس رضوی: 
۷ - ۱۱۹۲ شرست. نسخه‌های خطلی ارس : ۲۳/۴ 1۲۶ متضب 
اشعار سیرزا ارشسد هسروی:: ۱۵۵-۱۵۳ :امد گلچین‌سعانی: 
«ابرگهربار» : نشریا دانشکدة ادیات بریز: سال هفدهم : شمار؛ ۴» 
صص ۰۴۹۰ ۵۰۰ ؛ احمد کلچین‌معانی ؛ تابر گهرباو #: آر یاف سال 
بپست‌و هفتم » شماره ۱ صص ۰۲۷ ۳۲ 


م.انوشه 


ابلاغ (189طع) روزنام؛ دیواری افغانستان. این روزنامه در ۱۳۰۰ش 


در کابل بنیاد شد و یک روز در میان منتشر می‌شد. نخین 
مدیر مسئول آن هسیر زا محمداگبرخان بوده سپس محمد 
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اپن‌حسام خرافی: جسال‌الدین بن خسام 


اپن قاشضی خابلی 


ایشان‌الحسینی خوش‌نویس جای او را گرفت. گویا چون در آن 
زمان همه مردم افغانستان توانایی خرید نشریه‌ها را نداشتند» 
تصمیم به‌چاپ‌و انتشار روزنامه‌ای دیواری (ابلاج) گرفته شد, تا 
مردم رایگان آن را بخوانند. ابا با چاپ سنگی روی دیوارها در 
جاهای شلوم شهر نصب می‌شد و اخبار و مقالات حکومتی را 
به نظر مردم می‌رساند. این روزنامه به قندهار هم فرسناده می شد 
و شاید به دیگر ولایات هم رفته باشد. هدف از انتشار آن؛ نشر 
قاتون‌ها و دستورالعمل‌های جدید. آگاهانیدن سردم از امور 
سیاسی و افتصادی و متحد کردن دولت و ملت بود. ابا تا 
۵ اش منتشر می‌شد. 

منبم: سیر ژورنالرم در افتاشتان. ۱۶۶۰۱۶۴/۱ محرفي روزنامه 

جراید؛ مات اففاتتان » ۱۴۰ 


ا یشیپ 


تخلص می‌کرد. گویند در شعره پیرو مولانا حسن کاشی (شاعر 
سده هشتم هحری) بود, وی در ۷۲۹ي مستزادی با مسطلع: رن 
کیست که تقریر کند حال کدا را-در جضرت_شاهی» سرود که در 
ادب فارسی شهرت فراوان یافت. به نوشتة دولت‌شاه 
سمرقندی, خواجه عبدالقادر عودی تمصنیفی و قولی بر آن 
سیأششیت, 

منابع: آنشگده: چاپ سادات اصری, ۳۸۸/۱ ۱۳۹۰ سرطاو وس: 

۷ نار بط ادبیات <ر ابران: ۱۳۱۵/۴ از بخ نظم و ظر در ایران» ۲۰۶ ؛ 

تسده الشسراه: ۱۱۷۰-۱۶۹ خبیب السسیر: ۱۲۷۴/۳ الاز سعه. 

۲۰/۱۹ + روضات الحنات ی اوصاف مدیة عرات» ۳۷۷/۲: 

صحت ابراهيم: برگ ۱۶ شماره ۱۹۸ ثایچ ال فکار, ۲4 


ابن خطیب فوشنج ؛صدرالدین -» ربیعی پوشنگی 
ابن‌حسام خوافی, جمال‌الدین بن حسام - این‌حسام هروی 

ابن رشید غزوی ‏ عزیزی خراسانی 
ابن حساء هروی (9..71اع-صقعهطع-دع): جمال‌الدین محمدین 


حسام؛ - هرات ۷۳۷ق؛ شاعر ایرانی. وی را باید با جلال‌الدیی اپن عطای کايلي (ناهاتهاعجقاصه-تاع) سل فقیر محمد فشرزند 


بن حسام سرخسی» معروف به ابن‌حسام (از شعرای ستدة. هفتم 
هجری) و جمال‌الدین بن حسام هروی (نواد؛ جمال‌آلدین 
محمد ین حسام -سده نهم هحری) و محمد ین سام‌الدین بن 
محمد خوسفی قهستانی» معروف به ابن‌حسام (سد؛ نهم 
هجری) اشتباه کرد. جمال‌الدین از سردم خوأف بود و چون 
بیشترین سال‌های زندگی خود را در هرات گذراند؛ به هروی 
آوازه بافت. در روزگار فرمان‌روایی دودمان ال کرت (۶۴۳- 
۳ می‌زیست و ستایشگر ملک شمس‌آلدین محمد کرت 
(-۷۳۰ق) بود. وی قطعه‌ای به عربی در تاریخ جلوس این پادشاه 
سروده که در کتاپ‌ها به‌یادخار مائده است. جمال‌الدین در روزدار 
محمدشاه تغلق, حا کم دهلی (۰۷۲۵ ۷۵۱ق) به آن دیار کو چید و 
به دربار وی راه یافت و قصیده‌ای با مطلع بالهی تا جهان باشد 


جمال‌الدین محمد بن حسام در روضات‌الجنات فی اوصاف مد‌بنة 
هرات نقل کرده که وی با سرودن این قصید»ه کمی بیشتر از قد 
خود صله گرفت. پس از مدتی به هرات بازگشت. برخی آورده‌اند 
که واپسین سال‌های زئدئی‌اش را در کرمان گذراند. اين حسام در 
شعر عربی و فارسی دست داشت. در غزل؛ ان حسام و محمد 


عطامجمد؛ - پس از ۱۳۲۲ بزشک + شاعر افغانستانی. در 
مندوی کایل مطب داشت: اما جرن دستی گشاده داشت: آن جه 
از پیشه‌اش به‌دست می‌آورد: به تهیدستان می‌بخشید. ابسن عطا 
ادیبی شوخ‌طبع و بذله‌ گر بود و به عرفان گرایش داشت و 
همواره از عرفان و تصوف سخن می‌گفت. از میان استادان کهن 
به حافظ ارادت فراوان می‌ورزید و یکی از غزل‌های او را 
تضمیسی کرده است. 

مناپم: بر او و مس ۱-۴۹ نم + بادي از رفتگان ۲۲+ سجهد ابراشیم 

علیل ؛ «ابن عطاه. آوباناه سال هشتم : شماره ۰۴ صص ۷.۶ 

دانشنامه 


این قاضی کابلی (اا.مطاقا اتقو تداع می حسین: معروف به 


قاضی میرحسین: فرزند قاضی فنحالله‌خان سده سیزدهم 
هحری» شاعر افخانستانی. از زندگی وی جز این دائسته نیست که 
از مردم کاب بود و در روزگار امسیسر دوستمحمدخان 
(۱۲۳۳/ ۱۸۱۹ ۱۲۸۰ ۱۸۶۳ع) مسی‌زیست. دیسوانسی از 
قصیده غزل فطعه: رباعی؛ مخمس؛ مسدس: ترجی‌بند و 
انواع دیگر شعر دارد که در ۱۳۳۳ی/ ۱۹۱۵ در لاهور 
به‌چاپ‌رسیده است. بیشتر اشعار او در حمد. نعت و مدح اهل 


اداب فا سي در افغانتای | ۷۰ 


اپن یمین شبرغانی 


آين یمین شیر غانی 


بیت و خلفای راشدین است, از معروف رین اشعار او تخمیس 
« کریما‌ی سعدی است. نسخه‌ای از این تخمیس که پنچ گنج نام 
دارب به شماره ۱۶۷ در کتابخانه موزه کابل نکه‌داری می‌شو د. 
مستاپع: اب طاو وس ۱ ۱ ۵ +نسار ی ادسیات افسفاشتان » ۱۳۴۱ 
دابرة السعارف آریانا: ۱۵۸۶/۲ دست‌نو یس ها افغاستان: ۱۹۱ 
دیوان این فاشی ؛ سیرق در ادیبات سده سیزدهم : ۲۴۵! محمد سرور 
پاکفر : «نگاهی گذرا به دیوان ابن قاضی»۰ خراسان ؛ سال دوم : 
شمارة ۲؛ ۱۳۴۱ش : صص ۱5۷-۱۹۰ 
نتاس 


ابن یمین شبرغانی (نهقوحصاعقه-عنصدره-ه3ء) آگامی معروف 
به ملا آکه. فرزند یمین ۱۰۰۵ق» عارف و شاعر شبرغانی. از 
مردم شبرغان: مرکز ولابت کنونی جوزجان در شمال افغانستان؛ 
بود. تحصیلات اولیه‌اش ظاهراً در بلخ بود و در همالن‌سابه 
تصوف گرایید و در این راء از عزیزالدین بلخی بهره برد. سپس به 
فرارود رفت و تحصیلاتش را در بخارا و سمرقند پی‌گرفت. در 
تصوف به مولانا خورد اخسیکتی؛ خلیفة خواجگی کاسانیل 
دست ارادت داد. پس از به انجام رسانیدن تحصیلات و گرفتن 
خرقه ارشاد» به زادگاهش بازگشت و به تدریس و ارشادشردم 
پرداخت و مریدان بسیار بافت. در شب غان خانقاه و مدرسه‌ای 
برآورد. چون درگذشت. پیکرش را در باغی در کنار خانقاهش 
به خاک سپردند. مزارش زیارتگاه خاص و عام گردید و گورش 
هتوز هم برجای است و از زیارتگاه‌های مشهور شبرغان به‌شمار 
می‌آید. سال مرگش را ۱۰۰۳ و ۱۰۰۷ق نیز گفعه‌اند. به گفعة 
مطربی: این یمین «بر رسالهٌ قدو ارباب تألیف شاء وجیه‌الدین 
موسوی که موسوم به جام جهان‌نماست و در بیان علم توحید 
است؛» شرحی نیکو نوشتهاند و موضوعات و مطالب آن را بیان 
کرده‌اند که اهل تصوف را به‌غایت سودمند است.» (تذ کرةالشعراه 
۷) این شاء وجیه‌الدین موسری گویا همان وجیه‌الدین گجراتی 
(۹۹۸-۱۷ق) است که شرحی بر جام جهان‌نمای محمدشیرین 
مغربی (۷۴۹, ۸۰۹ق) دارد و اگر چنین باشدء شرح اين یمین 
درواقع شرح یا حاشیه‌ای بر شرح شاه وجیه‌الد ین بر جام جهان نما 
بوده است. او را پرخی متایم از ازیکان دانسته‌اند و حتی گفته‌اند. 
چون خواهر کوچکش وی را اکه/ آکه (در ازیکی به معنی برادر 
بزرگ) می‌خواند او به ملا آکه آوازه یافت و همین واه آکه با 
گذشت زمان و در تتیجة بدفهمی به آگه/ آگهی/ آگاهی تبدیل 
گردید. اما دور نیست که نام اصلی اوء چستان‌که تذکره‌نویس 


همروزگارش مطربی می‌گوید. آگهی/ آگاهی بوده باشد که سپس 
نزه مردم شبرغان و حوالی آن که اکثرا از ازبکانند. به آکه تحریف 
یافته است. به هر تقدیی وی به فارسی شعر می‌سرود و اپن 
یمین تخلص می‌کرد. اشعار او همه در مضامین عرفانی به‌ویژه 
در وحدت وجود؛ است. اشمار عرفانی ساده و روان این یمین از 
همان روزگار در مپان مرده خاصه در شمال اففانستان و فرارود؛ 
وا فراوان بافت» چنان‌که تذکره‌نویس همروزگارش مطربی 
سمرقندی می‌نویسد که الیوم شهرت دیوان ایشان بینالانام 
قریب به سرحد دیران امپر قاسم انوار قدس سره رسیده است. در 
ربع مسکرن عارفان و موحدان طالب دیوان ایشانند.» (نسخه 
زیای جهانگ ۱۴۹) دیوان وی حتی تا به امروز نیزه در ردیف 
دیوان‌های سرایندگان نامداری, مانند حافظ و بیدل و سعدی و 
امیر علی‌شیر نوایی؛ در مدارس ملی و خانگی نواحی جوزجان 
و فاریاپ درشمار کتاب‌های اموزشی برای خواندن فارسی 
است. از دیوان اب یمین شبرغانی نسخه‌های متعددی در دست 
ایست که برخی از این نسخه‌ها در بعضی فهرست‌ها به تام این 
یمیرن فریومدی آمده است. نسخه کهنی از دیوان وی شامل 
۲ رل (از جمله یک غزل به زبان ازیکی؛ کل غزلیات در 
۶۰ بیت) و یک ترجیم‌بند و یک مستزاد و رباعیات و مثنوی 
هقت مجطس و جز این‌هاء روی‌هم‌رفته در ۲۴۸۹ بیت؛ به کوشش 
مولوی عبدالرشید جوهری شبرغانی در ۱۳۶۴ش در پیشاور 
بدچاپ رسیده است. مثنوی هفت مجلس ابن یمین نیز جدا گانه 
در مجلة آربانا (سال ۰۲۲ شمار؛ ۷ و ۸ اسد و سنبلهٌ ۱۳۴۳ش) 
به کوششی محمدیعقوب واحدی چاپ شد است. این مثنوی 
در هقت مجلس است و تخلص ابن یمین در سرآغاز و پایان هر 
هفت مجلس آمده است و روی‌هم‌رفته نزدیک ۳۳۶ بیت است و 
در آن نخست در حمد و عت و مناجات سپس در زمینهٌ «کئت 
کتز...» و آغاز آفرینش جهان سادی سخن رفته است و 
مجلس‌های دیگر آن همه در اشتیاق و وصل با سفهرم و جرد 
است. مثتوی دیگر ابن یمین شبرغانی؛ مثنوی مجلس افروز است 
که گاه به شطا از ابن یمین فریومدی دائسته شده و ستی در دیوان 
ابن یمین فربومدی» چاپ باستانی‌راد به چاپ رسیده است. اپن 
مثنوی که نزدیک ۲۶۰ بیت است؛ در عشق عرفانی است. 

مینابم؛ تاریخ نظلم و شر در ايران ۰ ۵۸۷؛ تذکرةالشعراي عطربی : ۵۶ - 

۷ دایرة المعارت آریاناء ۱۵۴۰/۳ دایرةالمعارت ادبیات و صنست 

تاک : ۱۴۹۰/۱ دای تشعارف شوروی نایک : ۱۵۳۰/۲ دیوان 


ان مس شبرغانی ؛ طهر ست سشترگ. نسته های خطی فارسی با کستان : 


آدب قارسی در افحافستان | ۷ 


ابن یمین کوسري 


ابوالحسن غراقی 


۷۷ ۷۴۲؛ فهرست نسخه‌های خطي فارسي ۱ ۳۱۶۴/۴ نسخة 
زیای جهانگر : ۱۴4 ۱۵۰؛ محمد. بعقرب واحدی جوزجانی : 
«اشمار اب یمین»: آریانا. سال بپیست»ویکم: شماره ۵.۴:عارف 
نرشاهی: «نذکره بسرخضی از مسولفال و شاعران خراسیان و 
ماوراءالتهر در قرن دهم و بازدهم هجری: ارج‌نامه ایرج : ۲۹۱/۲ 
۵ سس عمرانوف : «ابن پمپن فریومدی و این یمین شبرغانی»: 
صداي ظرق : شمار: ۱۲. 


برزگر 


اب یمین کوسری (ا.عهتع دا ولع-00ع): - سسینان هرات 


۸ شاعر و عارف هروي. از تام وی تنها در رسالة مزارات 
هرات باد رفته است. به توشتة واعظ هروی در این رساله 
بزبدةالسالکین و عمد:الراصلین؛ صاسب‌لوجد والتمکین از 
خلفای برگز بده و مقتدای این طایفه صوفیه بوده... و مسدت 
مدیدی در شهر هرات پیشوا و مقتداي خلی ..., بود. اما دانسته 
نیست که ابن‌یمین خلیفة کدام یک از مشایخ بوده ژیرا دز 
نسخه‌های چاپی و دست و شته‌های به‌جا مانده از این رساله نام 
مورد نظر افثاده است. فکری سلجوقی در حاشیه‌ای که بر وبتالا 
مزارات هرات نوشته؛ اين یمین را از مردم کهسان هرات-دانسته 
است. به توش اوء اپن یمین از عارفان و فرهیختگان بنام زوزکار 
خود و شاعری صاحب‌دیوان بو اما دیوان وی از میان رفته 
است. گفته‌اند مثنوی کوچکی نیز به‌نام هضت ملس داشته که جز 
چند بیت از آن در دست نیست. مزار ابن یمین در روستای سینان 
هرات زیارتگاه سردمان بوده است. درویش احمد صوفیانی 
(-۱۰۰۸فق) شاگرد و جانشین وی بوده است. 

منایم:سنشي از تاریح خرات باستان . ۱۹۲-۹۲ رساله مزارات طرات ؛ 

بس‌خشن دوم : ۳ ۱۳۵ تسعلیقات : ۱۲۹ ۱۳۰۹: مسفصبل ال قیال 

ستطانیه ؛ ۰-۱۲۷ ۱۲۸. 


نوش‌آباه‌ی 


الابنیه عن حقایق الادوی+ (عوهاعوءقو,وطصفءونهتاهاه): 


کتابی در مفردات طب از موفق‌الدین ابومنصور علی هروی. این 
کتاب در میانه سد؛ چهارم هجری و در پادشاهی منصور بن توح 
سامانی(۳۶۵-۳۵۰ق) نوشته شده و در آن از ۵۸۴ گونه مواد 
دارویی و خواص طبی و طبم آن‌ها یاد شدم است. از این کتاب 
نسخه خطی منحصر به فردی در کتابخانة ملی وی نگه‌داری 
می‌شود که به خط اسدی طوسی (-۴۶۵ق) است و استنساخ آن 


در ۴۴۷فی انجام گرفته است. الاسئه از روی تنها نسخة موجوده 
چندین بار به‌چاپ رسیده است. کتاب به نشری ساده و روان 
لوشته شده اما از عناوین گفتارهای آن چنین برمی‌آید که ملف 
به متون طب و مفردات عربی نیز نظر داشته است. از اين آثر 
که گاه به نام روضتالانی و منفعة اللفی نیز پاد شده است, 

منابم: الا بنية عن حفاین!دوية ! بیست مقال فروینی ۶۵/۱۰ ۱۷۰ 

تار ی ادییات ابران. ریپکا ۱۳۳۵۰ تاريخ ادبیات دو ابران: ۱۳۶۲۵/۱ 

تاو یج طب در ابران :۱۳۳۰۶۳۲/۲ سک ضناسی: ۱۶۸ مشتي. از 

خروار , ۱: مقالات قرویتی ۰ ۱۶۹۰۱۰۸۶۴ 

دانیتابه 


اپرالحسن عراقی (۵0-13اهتبها: ‏ غزنه دوشنبه ۶ شعبان 


۹ دبیره سپاهی و شاعر ایرانی, در دستگاه دیوانی غزئویان 
خدمت می‌گرد و در یادشاهی مسعود یکم ([۴۳۲-۴۲۱ق) کات 
و دبیر خاص پادشاد بود.اما به گفتهٌ بیهفی؛ «خود به دیوان کم 
نشستی و بیشتر پیش امیر بردی و کارهای دیگر راندی و محلی 
تمام داشت در مسجلس این پادشاه, در ۴۲۱ق صاحب‌برید 
فهستان در جنوب خراسان شد. در ۴۲۶ که مسعود به مازندران 
لشکر, کشید. ابوالحسن عراقی نیز با وی بود و چنان‌که بیهقی 
و وی از گنای بو که منود را قوف متهه یه 
مازندران تشویق مي‌کردند. در ۲۷ ۴قٍ ابوالحسن را به سالاري 
کردان و عربان سپاه غزنه برگزیدند و برادرش ابوسعید را نیابت 
او دادند. از ۴۲۶ که مسعود گرفتار کشا کش با ترکان سلجوفی 
بود؛ ابوالحسن نیز در جریان‌هایی که پیش آمد» سهیم بود. 
سرانجام مسعود وی را از کارها برکتار و خانه‌نشین کرد و از آن 
پس تا پایان زندگی؛ دست او از کارها کوتاه بود. چون درگذشت 
آوازه درافتاد که «زنان او را دارو دادند که زن مطریه‌ای مرغزی را 
به زنی کرده بود و مرد سخت بدخو بود و باریک‌گیر.» پیکرش را 
به وصیت او به مشهد علی بن موسی‌الرضا(ع) بردند و در 
مسجد کتار بارگاه امام به‌عاگ سپ‌دند. وی کاریز مشهد را که 
خشک شده بوده دوباره روان کرد و کاروانسرایی در ایجا براورد 
و «دیهی مستفل سبک خراج بر کاروانسرای و بر کاریز وقف 
کرده.: بیهقی با ابوالسسن عراقی دوستی داشت و در روزهایی 
که ابوالحسن در بستر بیماری برد؛ بیهقی به دیدنش رفت. یز 
می‌گوید در ۴۳۱ ,که به طوس رفتم با رایت منصوره پیش که 
هزیمت دنداتقان افتاد و به نوقان رفتم و تریت رضارا 
رضی‌الله‌عنه؛ زیارت کردم گور عراقي را دیدم در مسجد آن‌جا 


ادب فارمسی در افخاشستان | ٩۷‏ 


اپ لر صل رشید 


ایوالفتح بستی 


که مشهد است در طاقی پنج‌گز از زمین تا طاق و او را زبارت 
کردم و به تعجب بماندم از حال این دنبای فریبنده که در هشت و 
نه سال این مرد را برکشید و بر آسمان جاه رفت و بدین زودي 
بمرد و ناچیز گشت.» ابوالحسن شعر نیز می‌گفت. اما از 
سروده‌های او تنها دو بیت که در ترجمان اللاغه آمده. به‌دست ما 
رسیده است. أن دوبیت این است: «زلفین تو به عاشق 
خو کرده در نگون و نگونساری/ پنداریا که روز فرآفستی/ آشفته 
و سیه شده و تاری.» 


تو ساند - 


منابع: تا بخ يهفي ؛ چاپ خطیب رهبر ۱ ۱۱۹۵-۱۹۴ ۳۲۳۱ 

۱ مس دب ٩۱‏ ۳۲ دشر ازریم 

غزنویان ۰ ۱۱۰۷ قر یمان باه : ۴۷؛ ساعران بی‌دیوان : ۵۰۱ 
دانستاقه 


اپوالرشد رشید (قهته» 2.9008۵ حمال‌الملک عمدةالملی 


اپوالرشد رشید بن محتا سدهٌ پنجم هجری, امیر ایرانی. 
ترفندهای ابراهمیم غزنوی (۴۹۲-۴۵۱ق) برای جلوگیری از 
دست‌آن‌دازی سلک‌شاه سلجوقی (۴۶۵- ۴۸۵ق) به قلمرژ 
غزنویان موضوع حکایتی بلند از کتاب ]داب الحرب والشججاعه را 
می‌سازد که قهرمان ان مهتر رشید, و ندیم ايراهيم است. در این 
حکایت مهتر رشید یا همین جمال‌الملک ابوالرشد پن محتاج 
(از نوادگان آل محتاج) به فرمان ابراهیم غزنوی» برای تأثیر 
گذاشتن بر ملک‌شاه» صفی از هدایای گوناگون به اردوگاه پادشاه 
برد که حیرت او را برانگیخت. رشید پس از نشان دادن این هدایاء 
به شاه اندرز می‌دهد که اگر خواهان صلحی پایدار مسیان دو 
امپراترری است. از انديشة کمراهانه خویش دست شوید. 
نخستین حکم این است که از مسیل کردن لشکر به سوی غزنین 
بازگردد؛ زیرا لشکر ملک‌شاه را توا روبارویی با سپاه غزنویان 
نیست» و ملک‌شاه را یک نوع لشکر است و ابراهیم را ده نوع. 
چنین برمی‌آید که رشید دربار؛ٌ ماهیت چندملیتی سپاه غزنوی 
که سربازان ترک؛ تاجیک: هندی» دیلمی و عرب در آن شدمت 
هی کر دند؛ لاف زده بود. وی سپس پیشنهاد می‌کند که میان این 
دو دودمان از طریق ازدواج» علقة خویشاوندی برقرار گردد و 
قرار گذاشته شد که یکی از دختران چغری‌بیگ: بعدها با آیین و 
تشریفات از عراقل (عجم) به غزنه فرستاده شود. سرانجام رشید 
ترفندی را در فرانمودن به اغوای فرماندهان نظامی سلجوقی 
به کار می‌گیرد و در نهان» میالغی پول برای آنان می‌فرستد و در 
دل ملک‌شاه و وزیرش نظام‌الملک (۴۸۵-۴۵۵ق) ایجاد هراس 


می‌کند. وزیر نیز به پادشاه پيشنهاد می‌کند که به عراق عجم 
پعنی مغرب ایران باز گردد. مسعود سعد سلمان که از ستابندگان 
رشید. بود؛ در قصیده‌ای با مطلع «ألت رامش بخوای گوهر شادی 
بیار+ به‌روشنی به این مأموریت رشید اشاره کرده و بازگشت وی 
را شادباش گفته است. حکایت یادشد»» دارای پاره‌ای جزئیات 
نسادرست تاریخی است؛ مانند اشتباه درباره ازدواج دختر 
مسلک‌شاه؛ مسهدعراق محروف و مسعود پن ابراهیم (۳۹۲- 
مق و ازدواج خیالی دختر چغری‌بیگ, اما چنین می‌نماید 
که در آن جوهری از حفیقت تاربخی نیز وجود دارد؛ یبعنی 
ملک‌شاه سپاهی را در مرز شرقی خراسان نگاه داشت؛ ابراهیم 
غزتوی باب گفت‌وگوی صلح را بسا وی گشود و رشید این 
گفت وگوها را انسجام داد و تسنش دو امسپراتوری با اتحاد 
خویشاوندی پایان گرفت. به نوشتة فخر مدبر؛ رشید مدرسه‌ای 
در کنار پارگاه سلطان محمود غزنوی (۳۸۹- ۴۲۱ق) در غزنه 
برآورد که تا روزگار وی برجای بو د. مشود سعد سلمان در نج 
قصیده: یک قطعه» دو ترکیب‌بند و یک ترجیم‌بند: رشید را 
سئوده است. مسعود در یکی از این قصیده‌ها که در زندان 
شروده؛ کوشیده است رشید را وادارد تا از ژ ابراهیم شزنوی 
بخواهد وي را از بند رما سازد. یکی دیگر از این قصیده‌ها نشان 
می‌دهد که رشید دارای منصب سپهبدی بوده و شاعر او را با 
لقب عمدةالملک خاص شاه ستوده است. همچنین» شاعر در 
فصیدهُ دیگری اشاره می‌کند که پس از سه هفته تو فف در هنلب از 
راه‌هاي بسیار سخت به غزئین آمد تا به خدمت رشید برسد. این 
قصیده نشان می‌دهد که شاعر پیش از دربند شدن نیز رشید وا 
می‌ستوده است. در دیوان ابوالفرجرونی نیز دو قصیده در ستایش 
رشید آمده است. رونی در یعی از اپبن دو قصیده پبا مطلع 
«بورشد رشید ای جمال ملک -ای ذات تو قات کمال ملک» کنیه 
و لقب وی را با هم آورده است. 

سنایم: "داب الحرب و الشجاعه , ۱۴۹ ۱۶۱۰؛ تاريخ غزنویان , 

۱۳۵۰۹ دیوان اسوالنرع زونی » سقدمه , 4۸4 ۱۱۵۱۱۵۰ 

دیوان سعود سعد سلمان ؛ مسقدمه . ۰4۵ ۲۱۴۲۰۸ ۴۱۲۰۷ 


۱۵۴-۵ ره فیة البفا : ۱۳۹-۱۳۷۲۴ 


رش آبادی 


اپرالفتح بستی (4عهتا»-0[01۳طه) تظام‌الدین عمید ابوالقتح علی 


چهارم هجری: ادیب: شاعر و کاتب ایرانی, انتساب وی به شهر 


از تیه قاری دز افعانستان | ۴ ٩‏ 


ابوالفتح بستی 


بُست (در جنوب افغانستان کنونی) و اشعار فارسی‌اش: حکایت 
از ایرانی بودن وی دارد اما آورده‌اند که او در شعری» خویشتن را 
عرب‌تبار خوانده و به قریشی بودن خویش بالیده است. ابوالفتح 
در بست» نزد مشاهیری چون ابوحاتم پن حبان دانش آموخت. 
سپس به بارگاه بایتوز: امیر بست راه یافت و به مقام دبیری او 
رسید. هنگامی که ناصرالدین سبکتگین (-۳۸۷ق) بر بایتوز غلبه 
یافت» ابوالفتح از ترس او گریخت و در شهر پنهان شسد. اما 
سبکتگین که بر پایٌ دانش او آگاهی داشت. وی را به خدمت 
خواند. و ریاست دیوان رسایل را بدو سپرد. با اين همه ابرالفتح 
چون روزگاری دبیر بایتوز بود از دسیسه‌ها و سعایت‌های 
بدخواهان در امان نبود. به همین سیب: از امسیر خسواست که 
چندی در گوشه‌ای به دور از هیامو حلوت گزیند تا پس از پایان 
کار بایتون با آسودگی به خدمت امیر بازگردد. سبکتگین نیز او ر 
به احیه الخج: در خاور بست؛ فرستاد. وی پس از آرامش 
اوضاع: به فرمان امیر» به بست بازگشت و از آن پس تا درگذشت 
سبکتگین: همچنان در خدمت او بود. ابوالفتح در اوایل 
پادشاهی سلطان محمود ( ۲۱-۰۳۸۹ ۴ق) نیز همچنان در شعل 
خویش باقی ماند. چندی بعد؛ به سبیی از مفام خود کتنارء 
گرفت: يا از دربار رانده شد. برخی احتمال داده‌اند که رقابت‌ها و 
حسادت‌های دریاریان؛ سبب کناره گیری او از دربار شد و برخی 
دیگره علت آن را جانبداری از ایلک‌خان (حاکم سمرفند) در 
عنگ با سلطان محمود باد کرده‌اند. وی پس از مدتی از سلطان 
بخشایش طلبید. اما سلطان محمود پوزش او را نپیرفت. پس 
از آن‌که از دربار غزنه رانده شدء به بخارا رفت و گویا در همان‌جا 
درگذشت. در تاریخ درگذشت وی اختلاف است. ابن خلکان؛ 
تاریخ درگذشت وی را ۴۰۱/۴۰۴ق و همدایت؛ ۴۰۳ق آورده 
است. ابوالشتح دبیری چیره‌دست بود و در حل و فصل 
اختلافات سیاسی و اصلاح امور مخدومان غزنوی خویش 
سهمی بسزا داشت. پایمردی او در کشمکش میان سبکتگین و 
خلف بن احمد. امیر سیستان؛ نمونه‌ای از کرشش‌های او است. 
روابط و پیوندهای وی با رجال حکومت و ادیبان آن روزگار نیزه 
حاکی از گستردگی دامنة فعالیت‌های او است. وی را صاحب 
شیوه‌ای لو و لیکو در جناس‌پردازی دانسته‌اند و این شپوه از 
نامه‌ای که تاه که از قول سلطان محمود برای شفاعت دو تن به 
قابوس وشمگیر نوشته و در آن صنعت جناس را در حد معقول 
و پسندیده به کار گرفته؛ پیدا است. وی نظرات جدیدی در تغییر 
يا تعدیل يا تصحیح معیارهای نقد و بلاغت عربی در باب 


جناس مطرح کرد. این ابداعات سبب شد که علمای بلاغت؛ در 
تعریف جناس و اقسام آن بازنگری کنند. سرانجام نغییرهای 
زیادی در اپن باب رخ داد و کتاب‌های بلاغی که پس از نظریات 
بستی نوشته شد. گواه صادق آن است. این دکرگونی شعرا را بر 
آن داشت تا در این باب از وي تقلید کنند. بدین ترتیب» بستی 
در این طریق. صاحب روش شد. ابو منصور تعالیی (-۴۳۹ی) در 
بتیمة اد هر می‌آورد: «بستی صاحب طریق؛ احسن در جناس و در 
تأسیس بدیع بوده است.» باز در جای دیگر» از قول ابی‌الحسن 
ابن‌المژمل می‌اورد: «دارای شعر زیاد... و قافیه‌های متشاپه به 
طریقة ابی‌الفتم بستی است» از مجموع؛ اشعار عربی او 
دیواتی شامل انواع جناس برجای مانده که نخستین پار در 
۴ اق در بپروت به‌جاپ رسیده است. بعد‌ها: محمد مرسی 
خولی ثیژ آن را در ۹ در دمشق جاپ کرده است. بی‌گمان 
اشعار فارسی وی اندک نبوده و با اشعار بزرگان ژمان خویش 
برابری می‌کرده است. منوچهری دامغانی در بیتی پایه وی را در 
مرتبهٌ ابوشکور و رودکی دانسته است. عوفی می‌گوید که هر دو 
دیوان عربی و فارسی او را دیده اما چون در آن روزگار که 
لاب ال لباب را تألیف می‌کرده: در لاهور بوده است» چیزی از 
اشعار فارسی وی را در اختیار نداشته و تنها ۴ بیت که در خاطر 
داشته تقل کرده است. دولتشاه نیز اشعار فارسی وی را ستوده 
است. از شعر فارسی او یک ست دیگر نیز در دست است 45 
اسدی طوسی در فرهنگ خود زیر کلمة بعغز آورده است. وفی 
دو بیت فارسی از ابوشکور بلخی یاد می‌کند و می‌افزاید که 
ابرالفتح آن‌ها را به شعر عربی برگردانده است. 


منابع: تار بخ ادبیات در ابران ۴۵۸-۴۵۷/۱۰؛ تاریخ ابران؛ کیمیریج ؛ 
۴ ۷۵ ناریح خسرنویان: ۴۱ ؛شاریخ بسمیی : 
تقو سجمه : ۲۴-.۲۵؛ تدک 5 الشعراه : ۰۲۳ ٩۲۴‏ دایرةالسعاوف رگ 
اس(امي : 8۵/۶ ۱۰۰ ؛ دایسرةالمسعارف تشیم ؛ ۹ دیوان 
نو عطابرتی ا ۰۱ روضات السنات ترجه ۱۵۲/۶۸ باب ال لاب 
۵۰ معالم ماه ۰ و فیاتالاعیان : 4۳۰-۵۸۳ 
بتیة اهر : ۳۰۳/۴ ویعد ! محمدعبدالقادر عیدالتاصر : «اپوالفتم 
بستی تأثبر شعر وی در بلاغت عربی» ترجمه غلام محی‌الدین 
عمار ؛ آدب ؛ سال پانزدهم : شماره ۳و ۰۲ صص ۶4 ۱۷۷ نقل از 
سفیلهه فتم‌الله‌خات شیبانی : «شیخ ابرالفتح بستی»: ارمغان. سال 
پیستم؛ شماره ۴ و ۵+ صصی ۲۸۷-۲۸۸ «مشباهیر اقغانستات*: 
گایل , سال دوع شماره ۱۱۲ صص ۰۳۷ ۱۳۹ 
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ادب فارسی در افغاستان | ٩۴‏ 


ایرالفتع سیستانی 


مه 


خی 


ابوالقتع سیستانی (اع تا عاهه طاطاهطه) مسلی‌اب رالفتم فرزند 
مسلک‌جلال‌الدین؛ سد؛ یازدهم هجری؛ شاهزاده و شاعر 
سیستانی, برادر ملک‌حمز؛ سیستانی» متخلص به غافل* بود. 
خاندانش که نسب خود رابه صفاریان می‌رساندند» در سیستان 
فرمان‌روایی داشتند و فرمانگزار دولت صفوی بودند. وی نیز 
مانند برادرش سال‌هایی از زندگی خود را در دربار ایسران 
به‌سرآورد. ابوالفتح مرد قلم و شمشیر بود و اشعار اندکی که از او 
در تذکره‌ها ماندم: از توانایی او در سرودن شعر فارسی حکایت 
دارد. 

سنابع: سیم السله ک: ۱۷۴ ۰ ۶ ۰۱۴۸۷ ۱۴۹۷ ثاریخ اففاشتان در 

عصر کورگانی هند : ۱۲۱۵ تدکره تصوآبادي: ۱۳۷ الذریعه : ۴۶/۹ 

۸ سفینه و شک زیر «ابوالقتح» ! سیستان نامه : ۱۹۳۵/۲ شمم 

آنمن ‏ ۱۶۸ صحفت ابرآهيم: بر ۱۲ شباره ۸۲ 

دانشنامه 


ابوالفرج سگزی (ععمعه-زهضاهاه): نیمه دوم سده چهارم و 
نیمه یکم سد؛ پنجم هجری, شاعر ایرانی, از ستابندگان ابوعلی 
سیمجون فرمان‌روای ساماتی خراسان و قهستان (۳۸۷-۳۷۸قٍ) 
بود. به نوشتة دولتشاه سمرقندی» «مردی به غایت محتشم و 
صاحب‌جاه بوده و از اکابر آل سیمجو انعام و اکرام بی‌پایان 
بدو عاید شده و در علم شعر به غایت ماهر و صاحب‌فن است؛ 
چنان‌که چند نسخه درین علم نقیس دارد.» وی را استاد 
منوچهری و عنصری دانسته‌اند. اما روزگار وی با سنوچهری 
سازگار نیست. پس از قدرت یافتن دولت غزنوی و کشته شدن 
ابوعلی سیمجور به فرمان محمود غزنوی (۳۸۹- ۴۲۱ 
اشسعاری در هچو غزنویان آل سبکتگین سرود. گویند با 
میانجیگری عنصری از خشم محموه رهاپی یافت. سلطان وی 
را با دارایی‌اش به عتصری بخشيد و عتصری همه مسال او را 
گرفت و نیم آن را به استاد بخشید و ابوالفرج قصایدی در مدح 
شاگردش سرود. وی زندگاتی درازی یافت و نزدیک به 
صذدویست سال ژیست. آتاری در شناخت شعر به ابوالفرج 
نسبت می‌دهند که هیچ‌یک از آن‌ها دردست نیست و تنها یک 
قطعه سه‌ییتی از او در تذکره‌ها باقی مانده است. 
منابع: آنشگده .چاپ سادات تاصری, ۳۲۱-۴۲۰/۱: تاریخ اذبیات 


ایران .براوب :۲۲۲-۲۲۱/۲ بثاز یم ادیاتِ در ایران ۰ ۱۲۶۹/۱ م۵ 
۱ تاریخ نظم و نثر در اسران:۳۵/۱ اند کرهالشراه : ۱۳۷,۳۳ 
دانشنامه ابران و اسلاع ۹۷۸/۷۰+ دوز روشی :۲۴: روضتةالسلاطی؛ 
۰ شاعران بی‌دیوان :۳۶۵-۳۶۳! سجمع‌الشعحا ۱۵۰/۱۰؟ هت 
اقلم» ۱۲۹۳/۱ سرورخان کوباء «شعرای افغانستان»: کال سال 
دوم شماره ۵ ص ۱۶۰ 
1 , جوا 
انامه 


ابو القاسم کثیر (عفی.هتا.ع-صه‌عتوامنانج) + متصورین محمد بن ثثیر: 


ملقب به شیخالعمیده فرزند ابوالحسین محمده سد؛ٌ پنجم 
هجری, دیوان‌سالار و دولتمرد روزکار غزنوی. مولدش را هرات 
دانسته‌اند. نیای وی کثیر بن احمد؛ از مردم قاين و در خدمت 
ابوالحسن سیمجور حاکم خراسان و از امرای بنام سامانیان 
(-۳۷۸ف) بود. پدرش از بزرگان حکومت ابوعلی سیمجوره 
سپه‌سالار خراسان (-۳۸۷ق) بود و چندی نیز به وزارت وی 
زسیلٍ. ابوالقاسم در پادشاهی محمود غزنوی (۲۲۱-۳۸۹ق) به 
ریاست دیران عرض رسید و متصدی امور سپاه گشت و تا 
فروکشیدن محمد غزنری (< ۳۸۷ 3۴۳۲) از لخت شاهی و 
آندن مسعود غزنوی (۴۳۲-۴۲۱ق) به هرات و بلخ؛ بر این مقام 
باقی ماند, از او به سبب عهده‌دار بودن ریاست دیوان عرض با 
نام ابوالقاسم عارض نیز یاد کرده‌اند. پس از برکناری احمد بن 
حسن میمندی (-۲۴ ۴ق) از وزارت در ۴۱۵ محمود با ابو نصر 
مشکان (-۳۳۱ق) و چند تن از ارتان دولت؛ برای انتخاب وزیر 
به شور نشست. وی پيشنهاد وزارت کثیر را پپذیرفت و گفت «دو 
سال است که او را آزموده و این شغل از او برنیاید و نیز شغل 
عارضی تباه گردد., چندی بعد, محمود به خاطر شون‌هایی که 
به امر میمندی ريخته شد. به قتل وی فرمان داد, اما کثیر که 
حامل نامه بود با زیرکی از اجرای فرمان خودداری کرد. پس از 
مرگ محمود (۴۲۱ق) ابوالقاسم؛ نخست په حمایت از محمد 
فرزند بزرگ‌تر وی برخاست اما دیری نپایید که از او روی 
بگردانید و از مسعود حمایت کرد. ازاین‌رو نزد سلطان مسنزلت 
یافت و در مقام خود باقی ماند» اما پیش از بر دار کردن حستگ 
وزیر (-۴۲۲ق) که پس از میمندی به وزارت محمود رسیده بوده 
به جرم خیانت به بیت‌المال از مقام خود پرکنار شد و ابوسهل 
زوزنی (-د ۳۴۶ش) بر جای وی نشست. با این‌همه ابوالفاسم 
همچنان از مقربان دربار مسعود بود چنان‌که در سجلسی که 
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ابرالقاسم کثیر 


اموال حسنک وزیر را مصادره می‌کردند؛ به همراه ابوتصر در 
دست راست احمد بن حسن میمندی که بار دیگر به وزارت 
رسیده بوده نشست و نیز در مراسم اعدام وی حاضر بود. چندی 
بعد ابوالفتح رازی به ریاست دیوان عرض رسید و میمندی به 
وی گفت اگر اموالی راکه کثیر و شا گردانش از بیت‌المال برده: باز 
آرد» خدمت بسزرگی انسجام داده است. ابوالقاسم یک‌چند 
صاحب دیوان خراسان نیز گشت. در ۴۲۴ق که میمندی به بستر 
بیماری افتاد چون کیر را رقیب خود در وزارت می‌دانست 
سخت به آزار وی پرداخت. وی پار دیگر ابوالقاسم را به جسرم 
دست‌اندازي به بیت‌السال سازجصویی کرد و فرمان داد که را 
تازیانه‌اش زئند. کثیر از آبونصر باری خواست و وی نیز نسزد 
سلطانْ به وساطت پرداخت. چون عبدوس پیام سلطان را به 
میمندی رساند: وی کثیر را گفت اگر «آن‌چه بدزدیده‌ای: بازدهی 
و باد وزارت از سر بنهی» کسي را با تو کار یست. آن‌چه بیشتر 
موجب فرونشستن خشم وزیر شد. برملا گشتن نامه‌ای بود که 
محمود در آن» فرمان به قتل میمندی داده بود. پس از درگذشت 
میمندی در ۴۲۴ق؛ احمد بن محمد ین عبدالصمد (-۳۸قی) 
ملقب به شمس‌الوزرا به وزارت رسید و او و ابونصر مشکان, به 
مسعود پيشنهاد کردند که ابوالقاسم رابه جای طاعی حا کم نالا بق 
ری» به حکومت آن‌جا فرستدء اما پادشاه گفت که هتوز به 
حساپ و کتاب وی رسیدگی نشده و کاری که با مرگ میمندی 
ناتمام ماند» باید به‌پایان رسد. در ۲۳۱ق پس از شکست 
مسعود از سلجوقیان در دندانقان» وی در ناامیدی پرآن شد که به 
هند رود و کثیر از کسانی بود که با تصمیم او مخالفت کرد اما 
سلطان نبذ یرفت و یادآور شد که وی زر دارد و اگر بدهد می‌تواند 
صاحب‌دیوان عرض شود. در همین سال» پس از درگذشت 
ابونصر مشکان. ابوالقاسم و ابرسهل زوزنی عهده‌دار مسراسم 
خای‌سیاری او شدند. بس از این؛ از زندگانی وی جندان آگاهی 
نیست. از منوجهری* دامفانی (-۳۳۲ق) شاعر روزگار غزنوی» 
تصیده‌ای با ۴۴ بیت در تهنیت نوروز و مدح ابوالشاسم کثیر به 
پادگار مانده که از وی با لقب شیخ‌العمید یاد کرده است. 

مستایع: آ ناو اله زواء + ۱۱4۹۰ اسطلاحات ديواني دورد غرنوي و 

سلحوقي : ۱۱۹ تاریخ بیهنی : در صفحات فراو ان ؛ تاریخ عزنویان » 

۵۶ ۳۰۲ تستمه الستمة ۰ ۱۱۰۸/۲ دستو وال زراه ۱ ۲ ۱۱۴ وان 

منو چهری دامفانی : ۰۴۸ ۰۲۳۴ ۱۲۶۲ نسان ا[ سحاز : ۴۳۰ 


م. انوشه 


اپوالمظقر جمحی 


اپوالمظفر پنجشیری :19۲-0000 جد.ها0ناع)؛ اب المسظفر 


مکی بن ابراهيم بن علی؛ سدة پنجم همجری شاعر ایرانی. 
کهن‌ترین متبعی که از او باد می‌کند» ظاهراً ترجمان‌البلاغة 
محمدهمر رادویاتی است. عوفی او را پنجهری (- پنجشیری) 
می‌خواند و می‌گربد که ابرالمظفر «از امائل و اعیان جهان بو ده 
است و در نوبت دولت مسحمودیان [- غزئوبان] به کمال و 
ضروب شمایل متجلی و عالم فضل و هنر را متولی و ذکر او در 
تواریخ مسطورست و بر زبان افاضل مذکور و او را اشعار عذب 
تب رگ جوا پیت از ارتفا گهه آشته 
سنایع:تربحماناللاغه: 1۶۹ دایرةالسعارف آرباناء ۵۳/۲ ۵۴؛ 
دنه اش : + ۱5۰۳+ ش‌اغران سسي ذیوان: 
۲ لاب الاب , ۴۶/۲: مججممااضصحا: ۱۱۳۹/۱ سرور گویا: 
«شعرای افغانستان در عهد غزتوبان»» مجلة کایل , سال دوم 
شباره ۱۰ هی ۷۰ 


برزگر 


ابو المتلفر چمهی (نامههزهها ات1۵ منت : عبدالچبار بن 


حسین؛ سده پنجم هجری؛ شیاعر و دولشمرد ایرانی. وی در 
سیزوار به‌دنیا امد و خاندان او از محتشمان و زمینداران بیهق 
نو دند. ابو المظفر در دستگاه غزنویان خدمت می‌کرد و چندی 
صاحب‌برید خراسان بود, وی در مأموریتی که از احمد بن 
عبدالصمد شیرازی (-۴۳۸ق) وزیر مسعود یکم غزئوی (۴۲۱- 
۲ق) بافت. به خراسان رفت تا گزارشی از اوضاع آن سامان به 
وزیر بدهد. ابوالسظفر از این پیشامد سود جست و اوضاغ 
نابسامان خراسان را در نامدای همراء با اشعار عربی و فارسی که 
در هجو ابرالفضصل سرری؛ سا کم خراسان؛ گفته بوده به سلططان 
مسعود رسائید. وی به این ترئیب خواست تا آسیب‌هایی فراوان 
را که ابوالتضل سوری, با باج‌گیری از خاندان او به او و 
خانواده‌اش وارد آورده بود» تلافی کند. با این‌که جان وی از سری 
سور در مخاطره افتاد؛ اما اشعار و نامه‌های وی سیب شد. که 
مسعود در ادارهٌ خراسان به اصلاحاتی دست زند. چند بیت از 
همین اشعار در روزگارش آوازه بسیار یسافت. ابوالمظفر از 
دوستان ابوعلی حسن بن آبی‌طیب» پدر ابرالحسن باخرزی» بود 
و ابوعلی هنکامی که ابوالمظفر به همراه سلطان مسعوده؛ برای 
دفع ترگان سلجوفی از دیار او می‌گذشت. قصیده‌ای در ستایش 
او سرود. از گفته‌های ابوالفضل بیهقی نیز چنین برمی‌آید که وی 
با علویان خراسان نزدیک بوده است. ابوالمقلفر شاعری دو زبانه 
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ایوالمعالی علری بلخی 


آیوا لموید پلخی 


بود و گفته‌اند که دو دیوان بزرگ غربی و فارسی داشت و بسیار 
هجو می‌گفت. اما امروز تنها چهار بیت فارسی از او مانده است. 
برادر او ابوالقاسم جمحی نیز از منصب‌داران و شاعران روزگار 
سود نو د. 

متابع؛ تار یج یهن ۰ ۱۱۷۹-۱۷۸ تاریخ یهفی : در صفحات فراوان ؛ 

تاریخ غزنویان : ۱۸۵ شمذالِتيمة : ۹۱۹۰/۲ «سیةاشسصر و ععصرة 

ال العصر : ۰۳۰۸/۲-,۳۰۹: شاعوانن بی‌دیوان : ۳۹۹+ لفت فرص : زیر 

«آباده : مموعه مقالات جامی اقال آشتانی : ۴۷۷ ۴۲۹ 

شیابی 


ابسوالیعالی علوی بلخی دهع اهامای 


ابوالمعالی محمد فرزند ابوایراهیم نعمت فرزند عبیدالله: ملقب 
به یارشدای, فرزند ابر الحسن محمد فرزند عسیدالله زاهده ز 
۵ دانشمند دیسنی: شباعر و نویسندة ایرانی. درباوة 
زندگی‌اش آگاهی چندان و دقیقی دردست نیست و مهم‌ترین 
منیعی که از آن می‌توان به اطصلاعاتی درباره‌اش دست بافت؛ 
همان تنها کتاب او یعنی میان‌الادیان* است. تاریخ زایشن و 
مرگ ابوالمعالی دائسته ثیست. اما با توجه به این‌که او از قاضی 
ابوالفتح عبد الرحیم بن عبدالله بلخی (-۴۵۴ق) حدیت شنیده و 
بیان‌الادیان را در ۸۵آق نوشته» برمی‌اید که دست تشه تیان 
سال‌های ۳۵۳۲ و ۴۸۵ق می‌زیسته است. از تبارنامة ابرالمعالی 
که دز آغاز کایشی آمنه» نعتی وایوالمعالی مصید ع تعس بح 
عبیدالله بن محمد بن عبیدالله بن علی بن حسین بن جعفر بن 
عبیدالله (اعرج) بن الحسین (بن علی بن حسین) ین علی بن 
ابی‌طالب»؛ پیدا است که وی از علویان و از نوادگان حسین اصغر 
(-۱۵۷ق) فرزند امام زین‌العابدین علی بن حسین(ع) بود. یکی 
از نیا کانش به‌ناع حسین بن جعفر پن عبیدالله اعرج در 3۲۴۱ به 
بلخ کوچید و در آن‌جا رحل اقامت افکند و در این شهر فرزندانی 
به هم رسانید و از ان پس» اعقاپ او از فرمان‌روابان و نقبا و 
بزرگان بلخ به‌شمار می‌آمدند. عبیدالله یارخدای؛ نیای 
ابوالمعالی» از سادات نامدار و از روسا و نقبای بلخ بود, اما جای 
تردید است که بنابر گفتةٌ برخی ابوالمعالی هم از نقبای این شهر 
بوده باشد. شیعه یا سنی بودن او دقیقاً دانسته نیست. ولی از 
فحرای کلامش برمی‌آید که احتمالاً بر مذهب شیعه می‌رفته 
است. به هرحال ابرالمعالی در بلخ می‌زیسته و خویا سفر با 
سفرهایی نیز به غزنین کرده و به دربار ابراهیم غزتوی (۴۵۱- 
۲ راه داشته است. وی مردی فقیه و مخالف سرسخت 


اسماغیلیان و از آن میان ناصر خسروء شاعر و متکلم نامدار 
همروزگارش (-۴۸۱ق) بود. از علم حدیث آگاهی داشت و در 
کتابش از فاضی القضات ابو الفتح عبدالرحیم بن عبدالله صیرقی؛ 
بدون واسطه, حدیث نقل می‌کند. تنها اثر به‌جا مانده 
ابوالمعالی» سان"ادیان نام دارد که گهن ترین اثر در دست فارسی 
دربارة قرف و مدذاغب اسلامی است. اشعاری هم به عربی از او 
متابع: اعیان الیعه . ۱۳۹۷/۹ بیان دیان ؛ تاریح ادیات در ایران ؛ 
۱۶۶/۲ , ۶8 ۱۲۰ تاریخ نظم و شر در ابران , ۶۳؛ دانشنامة ابران و 
اسلام : ۰4۹۳/۷ ۹۹۴ دایرةالمعارف بزرکه اسلامي , ۲۶۶/۶ ۲۶ 
از سسحه : ۱۱۷۶/۳ زوضات السنات : ترجمه ‏ ۱۱۲۲/۵ 
عمد الطالی : ۳۱۱: نفت نامه ؛ زیر «ایوالمعالی»؛ مز لین کتب چای 
فارسي و عربي : 4۵٩۳/۵‏ ۱۵۹۴ 
1)3۱/334-35,محنصعت :1/۱۵7 لح ۵ متهعممهآهممق 
برزگر 


اپوالمع‌الی نصرالله بن محمد بن عبدالحمید منشی سه 
تصرالله‌منشی 


اپوالعوید پلخی (9۱ع-۲۶0-رههت0ت.ه): سدءة چهارم هجری؛ 


ادیب و شاعر و تویسندء ایراتی. از زندگی وی آگاهی چندانی در 
دست یست. از مردم بلخ بود و در روزگار سامانیان می‌زیست و 
به دربار این خاندان راه داشت و پادشاهان و بزرکان دربار 
سامانی را مدح می‌گفت. آثار ابوالموژید حاکی از علاقه و آشنایی 
فراوان و دقیق او با ایران باستان» زبان پهلوی و روایات و 
اساطیر زردشتی است. مهم‌ترین اثر او شاهنامة بزرگه/ شاهنامة 
میدی / شاهنامة ابوالمدید است که از نخستین شاهنامه‌های منگور 
بو ده است. گر چد شاهنامة ابالمید به گفعة برخسی بذوهشگران 
احتمالا به اشار؛ بلعمی» وزیر نامدار سامانیان نوشته شد» و 
امروز از میان رفته است؛ بلعمی و برخی تاریخ‌نگاران پس از ار 
از آن یاد کرده و در نگارش آثار خود از آن بهره جسته‌اند؛ از جمله 
این آثار مي‌توآن از تاریخ دلعمی؛ تاریخ طبرستان» مححمل الشو ارسخ 
والقتصص: مجمل فصیحی و قابوس‌نامه نام برد. در این آشار از 
روایات و داستان‌هایی دربار؛ برضی پهلوانان اسطوره‌ای و 
شاهان - مانند أَعُش وهادان (از پهلرانان روزگار کیخسرو)؛ 
کی‌شکن (برادرزادء کیکاوس): گرشاسب و نوادگان اونریمان و 
سام -به نقل از شاهنامة میدی اد رفته که در شاهنامة ابومتصودی 
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اپوالموید بلخی 


اپربکر خی ری 


و شاهنام؟ فردوسی نیامده یا به اختصار از آن‌ها سحن رفته است. 
پرشی قراین نیز حاکی از استفاده فردوسی از شاهنامة مويدي 
است. در تاریخ سیستان از گرشاسب نامه ابوالمژید یاد شده و 
مطالبی از آن نقل شده است. ولی دانسته نیست که این اثر‌کتابی 
مستقل بوده با بخشی از شاهنامة موبدی. با این وجود از گفتهة 
بلعمی چنین برمی‌آید که شاهناما مزژیدی اخبار گرشاسب را هم 
دربر‌داشته است. ابو الم ید همچنین صاسب کتایی در جفرافیا و 
شخفتی‌های دنیا به نام عجایب اسلدان/ عجالب الاشیاء/ 
عجایب الدییا/ هفت اقلیم /عجالب بر ۵ بحر بوده است که به‌نام امیر 
ابوالقاسم نوح بن منصور: فرمان‌روای سامانی (۳۶۵- ۳۸۷ق). 
نوشته شده و ظاهراً اصلش از میان رفته است. ولی تحریری تازه 
از آن در دست است و این تحریر تازه را کسی: گویا از اهالی 
مراغه آذربایجان در دور؛ اپلدگزیان (۵۳۱- ۶۱۲ در ۱۷ یا 
پی از آن ساخته و مطالبی از عجایب السخلوقات تجیب همدانی؛ 
مسالک و عمالکد؛ تاریخ سلطان ممود و نیز برخی مشاهدات 
خویش بر اصل کتاب افزوده است. از تحریر تازه عجایب اللدان 
نسخه‌هایی در برخی کتابخانه‌ها؛ مانند کتابخانة مرکزی دانشگاه 
تسهران (به شمار: ۲۰۱۸/۳) و آکادمی علوم لشینگراد (به 
شماره‌های ۵۹۸ و 8۷۸۶۴ و ۷۹۶ ظ) نکه‌داری می‌شنود. از 
آثار منظوم اپوالمژید بوسف و زلیضا را نام پرده‌اند که آن نیز از 
میان رقته است. از دیگر سروده‌های او تنها اییاتی در تذکره‌ها و 
واژه‌نامه‌شا آمده است. 

متابع: احوال و اشعار رودگی ۱۱۷۳/۳۰ ادیات کلاسیک فارسی ؛ 

۷۵ بیست مقاله قزوینی ۱۱۱-۱۰/۲۰ تاریخ ادسیات در ایران ؛ 

۷۱۱ ۱۷-۱ تاریخ بلعمی ۰ ۱۱۳۳ ریخ میستان + ۱۱۳ 

۷ 2۳۵۰۱۱۸ ۱۳۷ تر حمان اللاعه , ۳۶ حساسه‌سوايي دز ابران ؛ 1۵ 

۸ دای المعارف رگ اسلامی : ۰۳۰۵/۴ ۱۳۱۱ دوز روشن ؛ 

۳۰ سبگ شناسی ۲۴۲-۱۸/۲۰؛ شاعران بی‌دیوان ۵۷۰ -۰؛ سافران 

سبعصر رودکسی ۱۳۳۰: دانشنامه ایسران و اسلا ۱۹۹۵/۷۰ 

صحاح‌اشرس , ۱۴۴ ۱۱۶۹ فرهنگ رشیدی: ۱۷۶۶/۱ فههرست 

نس ينه‌های: خسطی فارسي : ۳۹۷۳/۶ ۱۳۹۷۴ ایوس نامه ؛ 

۴ +اب الاب : ۱۲۷-۲۶۸۲ لفت فرس : ۲/۶ : ساسحا : 

۲۰۴۱ !سمل التسواریسخ والشصص :۲؛ محمل, ففيحي : 

۲ اهنت اقلبم ,۱۴۲۴/۳ جلال خالقی مسطلق , «گردشی در 

گرشاسب‌تامه» : ایران‌نامه ؛ سال یگم (۱۳۶۲شی): شماره ۲: 

صصن ۲۸ ۰۴۲۳ محید تشوری شمان : زخدای‌ناب‌ها و 


شباهنامه‌های ماخذ فردو سی ۷ ؛ حلی نامه محمد پروین کنادادي ؛ 


1/۵ متصا 


برزگر 


ابوبگر (احطاتاطت) ؛ ر فيه دنت سیل حبیب خان مستوفی: تابل 


۰۷سش - + بانوی مترجم و نویسند افغانستانی, در کلاس 
سوم مدرسه مستورات (دخترانه) بود که کودگی گوشه گیر شد. 
این انزوا او را به سوی مطالعه کشاند. در دوره شورش بچه‌سفا/ 
بچه‌سقو (۱۳۰۸ش) و با زندانی شدن بیشتر بستگانشء چنان به 
تصوف روی آورد که حیرت اطرافیانش را برانگیخت. در 
هفده‌سالگی با مرگ شوهرش؛ دچار پریشان‌سالی و نوعی 
هراس از زندگی شد. پس از مدتی به حال عادی بازگشت و این 
بار به دنیای مطالعه پناه پرد و به یادگیری زبان فرانسه پرداخت. 
هبراهسی‌های خانواده فرهیخته‌اشی سیب شد که با کمک 
برادرانش در مدت کوتاهی زبان فرانسه را به‌خوبی فراگیرد. وي 
نخست رمان والتین اثر رمانتیک ژرژ ساند (۰۱۸۰۴ ۱۸۷۶ع) را 
به دشواری ترجمه کرد که به‌صورت پاورقی در روزنامه اصلاح 
منتشر شد. این ترجمه در ۱۳۲۲ش: برند: جایزة سطبوعاتی 
شد. ترجما کامل اين رسان در ۱۳۳۸ش به همست موم 
انتشارات اصلاح در کایل منتشر شد. ترجمه کتاب مادام ترز 
وت ارکان کاتریان. ترجمة شرح زندگی نورجهان از انگلیسی: 
ترجمه آذاکادنینای تولستوی از فرانسه (کابل:۱۳۳۵ش) و تألیف 
کتاب کل های بو درد از آتار منتشر شده وی در این دوره است. 
گل‌های خودزو مجمو عه مقالات آدبی و اجتماعی ابوبکر بود که 
نخستین‌بار در پاورتی روزنامة اصلاح منتشر و برند» جسایزه 
رجمان بابا شد. در ۱۳۳۵ش این مقاله‌ها در عتابی به همین نام 
در کابل منتشر شد. از دیگر ترجمه‌هایش می‌توان از للیان والد. 
فرشتة کوچث هالری و کلشپاترا (داستان) نوشته میشیل پریمور 
(جلد نخست. کابل ۱۳۳۱ش؛ جلد دوع کابل» ۱۳۳۲ش؛ جلد 
سوم کابل؛ ۱۳۳۳ش) تام برد. 
منابع: سیماها و آواها: ۱۳۱-۲۷/۱ فهرست کب چسابی افغانستان ؛ 
۱-۱ قهررست. تب مطو ع افناشتان : ٩‏ 
جهن ناب 


ابویکر بلخی + فضائل بلخ 


اپوبگر حصیری (ادتا هت .۵ خواحه ایب بگر عندالله بسن 


بو سف سپستائی؛ - تست ۴ شب ندیم شاعر دوست سلطان 
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ابربکر حصیری 


ابریکر شیر ی 


محمود (۳۲۱-۳۸۹ ق) و مسمود غزنوی (۴۳۲-۴۲۱ ق). 
مهم‌ترین منبم دانستنی‌های ما از زندگی ابسوبکره یکسی دیسوان 
فرخی سیستانی (- ۴۲۹ق) است که در یازده فصیده‌ای که در مدح 
وی سروده؛ آگاهی‌هابی سودمند از جای‌جای زندگی او به ما 
می‌دهد و دیگری تاریخ بهقی. بیهقی همروزگار وی نیز؛ ما را از 
رویداد‌های سال‌های پایانی زندگی او در روزگار مسعود آگاه 
می‌کند. آبوبکر با فرخی دوستی نزدیک داشت و چنان که از 
اییات وی برمی‌آید بارها هنگامی که ابوبکر خفته بود و فرخی 
به در خانة وی رفته بود؛ او را بار داد. از بیتی از اشعار فرخضسی 
چنین برمی‌اید که پدر ابوبکر فقیه و رئیس بوده و خانواده‌شان 
در سیستان شهرت داشته‌اند. از تحصیلات ابوبگر چیزی 
تمي‌دانيم ولی از اشعار فرخی که وی را با عبارات سر اصحاب 
حدیث. حجت شافعی, شافعی‌مذهب پاکیزه و سپهرآداب 
خوانده و در تاریخ بهفی نیز که از او با عنوان فقیه بویکر حصیری 
پاده شده: دانسته می‌شود که وی در حدیت. فقه و ادب دست 
داشته‌است. اپوپکر نزد محمود از توجه و نقوذ فراوان برخوردار 
برد چنان که محمود در هرجا که بود از میان دیگر تدما چشم 
بدو داشت و به سخن گفتن» خیرخواهی‌ها و پادرمیانی‌های او؛ 
در گماردن برخی افراد به پیشه‌های مختلف يا آزادی ترخی از 
بندیان» ترجه می‌کرد. همچنین؛ به وی پیل و مهد داده بود که از 
امتپازات خاص امرایش شمرده می‌شد. شاید یکی از علل توحه 
مسحمود به ابویکن آن بود که ابوبکر سلطان را در اجرای 
سیاست‌های مذهبی‌اش و برانداختن بدعت‌گذاران» بی‌دینان و 
قرمطیان همراهی می‌کرد و گواه این سخن,شاید گفتة محمود به 
برنصر مشکان باشد - در گرفتن دارایی‌های احمدین حسن 
میمندی (-۲۲۳ق) پس از برکناری او از وزارت (۴۱۵ق) -که «به 
حصیری باید نامه نوشت که میمندی را بسار دیگر در حضور 
جماعت سوگند دهد در باپ این که دیگر چیزی از دارایبی‌اش 
برای او نمانده است.» چرا که پیش از اين واقعه نیز» مسحمود 
برخی از پیام‌هایش را به میمندی در یاب گردآوری شروت.به 
دست ایسویگره بسه وی سی‌رساند. مسحجموده ابسویکر را به 
مأموریت‌های سیاسی نیز می‌فرستاد؛ مثلاً در جسنگ مسیان 
قدرخان (حاکم ترکستان) و علی‌تگین که به پیروزی علی‌تگین و 
استیلای وی بر سمرقند پایان گرفت؛ قدرخان یا توجه به پیمای 
که از پیش برضد علی‌تگین با مسحمود داشت. از وی باری 
خواست: اما محمود در این میان سرگرم لشکرکشی به سومنات 
بود. وی در ۴۱۷ق پس از بازگشت از سومتات. ابوبکر حصیری 


را به مرو به یاری وی فرستاد که به پیروزی قدرخان و آشت 
علی‌تگین انجامید. وقتی محمود به جای جانشین انتخابی خود 
#سیعو دء پسر دبخرش آمیر محمد را بس گید در میات درباریان 
دودستگی پدید آمد. هواداران محمود و محمد ( پدریان ) در 
پرابر جانبداران مسعود ( پسریان ) قرار گرفتند و در این میان؛ 
ابوبکر حصیری از طرفداران مسعود بود. این جانبداري ابوبکی 
به زیان وی انجامید و از اين بابت صدماتی از محمود دید. پس 
از درگذشت محمود در ۲۲۱ق» بزرگان دربار غزنه از بیم خشم 
مسعود امیر محمد را در قلعهٌ کوهتیز گرفتار کردند. آنان تامه‌ای 
به مسعود؛ در فراخواتی وی به غزنین و پوزش از به تخت 
نشاندن برادرش نوشتند و ابوبکر حصیری و منگیتراک (برادر 
حاجپ بزرگ علی قریب ) را فرستنده نامه کردند. مسعود هر دو 
فرستنده را بنواخت و خلعت داد و به ابویکرگفت : «در روزگار 
پدرم رنج‌های بسیار کشیدی در هری و دوستداري ما؛ و مارا 
چنین خدمتی کردی و حق تو واجب‌تر کشت» (تاریخ بیهفی؛ 
۱ بیهقی بارها از زبان مسعود. از رنج های ابوبکر به سیب 
هواداری وی از مسعود اشاره می‌کند. پس از آن» ابوبکر در 
دستگاه مسعود از اکرام و توجه خاص برخوردار بود و در 
نزدیک‌ترین جا به پادشاه سی‌نشست. مسعود با او در کارها 
مشورت و حنی به نصایح وی نیز عمل می‌کرد. چند روز پس از 
به وزارت رسیدن سیمندی در بار دوم (۴۲۲ ق) که ابوبکر 
حصیری و پسرش به همراه غلامان» مست از باغی می‌گذشتند؛ 
به یکی از غلامانِ میمندی برخوردند. چون غلام بادیدن آن‌ها از 
اسپ فرود نیامد. او را زدند و خواجه‌اش (میمندی) را نیز 
دشتام دادند. میمندی نیز که در واقعهٌ گرفتن دارایی‌هایش. از 
ایوبکر کینه‌ای عمیق پر دل داشت و در پسی فرصتی براي 
گرشمالی دی برد امه‌ای به سلطان جهت کناره گیری خود از 
وزارت با مجازات ابوپکر نوشت. اما مسعود که نمی خواست 
ندیمش (ابویکر حصیری) خوار شود بونصر مشکان را پسرای 
رفع این مشکل میانجی کرد و سرانجام موضوع به خواست 
مسعود پایان گرفت. ابوبکر نیز دو سال پس از این وانعه 
درگذشت. 
منابع: ۲ راو زره ۱۷۸۱۷۷ ن‌اریط سبیهفی .جاپ غنی و 
فیاضی ۱۰۱۶۰۱۸۲۰۸۵۱۱۵۰۱ ۲۷۱۲۱۰۱۱۱۱۰۱۴۸۰۱ ۵ اشر کستان نامه , 
۱ انامه ابران و اسلام ۱۱۶۰۷/۸:۱۰۵۶/۷۰ دابرةالمعارف 
بزرگ اسلامی ۲۴۷/۵۰ ۱۲۴۹ دیوان فرخی ۱۲۹-۲۸۰ ۴۶۰۴۳ 
۱۸۱۱۸۰۱۷۵ ۱۳۶۱۰۳۵۹۱۳۲۲۰۳۱۹ زیی ال خیاو + ۲۰۶ 
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اپویگر میرزای گورکانی 


ابربکر میرژای گورکانی 


۵۰ قفرحبي سپستانی بسعتی در ضرح احوال و روزگار و شعر او ۰ ۱۱۷ 
1۱۰۸ 


خی 


ابوبکر میرزای گورکانی (تتدقاسعع قاس له فرزند 
محمدجوکی‌میرزا فرزند شاهرخ فرزند امیر تیمور گورگان؛ 
هرایي ۱ ارگ سم‌قند ۸۵۲ شاهزاد؛ شاعر و شعردوست 
تیموری. پس از درگذشت میرزا محمد جوکی (۸۳۸ق): 
ولایاتی که سیورغال وی بوده به فرمان شاهرخ میان پسرانش 
میرزامب‌حمدقاسم و میرزاابوبکر تقسیم شد و ولابات ارهنگه 
سالی‌سرای و ختلان به ابوبکرمیرزا رسید. در ۵۰+ق که شاهرخ 
درگذشت الغ‌بیگ از سمرقند برای گرفتن هرات؛ راهی آن دیار 
شد؛ در راء شنید که میرزا ابربکر به خیال استقلال» حدوه بلخ؛ 
شبرغان فندوز و بغلان را کشوده است. ازاین‌ری نامه و 
پیک‌هایی برای او فرستاد و او را به پشتیبانی خود وعده داد تا 
آن‌که ابوبکر به اردوی او پیوست. ابویکر چند روز به نیکی در 
ملازمت عموی خود به‌سر برد» اما الغزبیگ همچنان از او متوهم 
بود؛ تا آن‌که از سوی امرای بر لاس که در دیوان میرزا ابوبکر مهو 
می‌زند. مطمثن شد که وی قصد آشوب و نفاق دارد. آن‌گاه او زا 
گرفت و به سمرقند فرستاد. سپس او را در ارگ سمرفند؛ در 
زندان کوک‌سرا گرفتار ساخت و کشت. گویند وی در هنگامی که 
برای کشتنش آمده بودند. یک رباعی سرود و برای الغزبیگ 
فر ستاد. الغ‌ییگ از کرده پشیمان شد اما دیگر سودی نداشت. آن 
رباعی در تذ کر ةالشعرای سمرفندی به بادگار مائده است. 
سنایمتاریخ نظم و هر در اپران» ۳۴۲ تدکرةالشعرا: ۱۲۹۹ تذکرة 
رو ضدغاللاطین جواهرالعجایب؛ ۱۲۲۷ سیب شیر :۱۶۱۸/۳ ۱۶۳۴ 
۹ ۲۱/۴ ۱۲۲ رو ضةالسلاطن ؛ ۰۴۰ ۴۱! روف الصا , ۱۷۳۹/۶ 
روضدةالهفا,تلغیصی عباس زریاب : 1۱۷۴. 


ی 


ایربکر ميرزاي گورکانی (اصقا سوه قت‌له تاداع میرزا 


ملفرالدین | زین‌الدین ابوبکر فرزند سلعطان ابوسعپد فرزند میرزا 
محمدسلطان فرزند امیر تیمور گورکان: - ۵۸۸۴» شاهزادة شاعر 
و شعردوست تسیموری, مسادرش؛ دختر سلطان‌محمد از 
شاهزادگان بدخشان بود. وی از سوی پدرش به حکومت 
بدخشان رسید. پس از درگذشت سلطان ابوسعید (۸۷۳ق)؛ امیر 
جلال‌الدین مزید ارغون به بدخشان رفت و به اطاعت میرزا 


ابربکر درآمد و به گردآوری امرا و لشکریان در آن ولایت 
پرداخت. هنخامی که ابوبکرمیرزا به پاری سلطان حسین بایقرا 
در موضع چکمن, بر برادرش میرزا سلطان‌محمود پیروز شد؛ 
قصد کر ۵ که با پایقرا طرح دوستی و اتحاد اندازد ازاین‌رو دختر 
وی؛ سلطان بیگم را از او خواستگاری کرد. بایقرا پس از مراسم 
جشن و سرو عزم دفع میرزا محمدعمر فرزند خلیل‌سلطان کرد 
که در قهستان سبب شرارت و بیداد شده بود. وی با دادن خلعت 
طلادوز, اسان گران‌قیمت و دیگر هدایا و اجتاس نفیس به 
اپوبکرمپرزا و امیر مزید ارغون و سایر آمرا و خواص شاهزاده؛ 
به ایشان اجاز؛ بازگشت به بدخشان داد (3۸۶۳). پس از 
بازگشت به پدخشان: ابوبکرمپرزا از اسیر مسزید رنجید و به 
تحریک گروهی از اتکچیان» وی را کشت. با کشتن وی: اختلال 
به احوال ملک و مال ابوبکر راه یافت و میرزا سلطان‌محمود نیز 
قصد گرفتن بدخشان کرد. امیرزاده ابویکر بار دیگر به نزد سلطان 
حسین بایقرا شتافت و مدتی در آنجا بود. پس از اندکی؛ سلطان 
بحسین بایقرا برای دفم احمد مشتاق رامی بلخ شد. چون در راه 
خبٍ همدست شدنِ سلطان احمدمپیرزا و سلطان محمودمیرزا و 
جر کت آنان را به هرات شنید» براي دفع آنان از سعدود بلش به 
کنار آب مرغاب رفت. سپس در حدود فاریاب فرود امد. میرزا 
اتزیکر که تثها به داشتن ملک بدخشان قناعت تمی‌کرد در آن 
سل شیاه با ری وت شقات رفت اون ما که 
گرد آورد؛ قصد حصار شادمان کرد. وی پس از آنکه بر حصار 
تاخت و آن‌جا را به باد غارت داد به کوهستان بدخشان پثاه برد 
و با ثیروی تازه‌تر راهی خراسان شد و در نواحی مرو شاء‌جهان 
فرود آمد. بایقرا چون این خبر را شنید. سپاهی در پی وی روان 
کرد. سرانجام میرزا ابویکر شکسته شد و به بلخ گریخت و از را 
کابل به سیستان و به کرمان رفت و آن دیار را گرفت. چون 
یعقوب‌بیگ آق‌قربونلو: فرمان‌روای عراق عجم؛ فارس و 
آذربایجان (-۸۹۶ق) بر این احوال آگاه شده یکی از امرای خود را 
براي بازپس گرفتن کرمان بدان‌سو روان کرد. سیرزا ابوبکر در 
گرمسیر کرمان از آن لشکر شکست خورد و به سیستان گریخت. 
هنگامی که در نزدیکی آن ولایت شنید که سلطان حسین بایقرا 
به پیماری نقرس مبتلا شده: به یاری بیرام‌بیگ» میرعلی ترکمان 
و دیگر امراه بار دیگر راهی هرات شد. بایقرا که از خیال وی آگاه 
بودء با سپاه خرد و سپاهی که از اطراف متصرفات خود گرد 
آورده بود؛ به اسفزار رفت. سرانجام ابوبکر با دیدن سپاه شران 
وی از آن معرکه گریبخت. پیش از این هنگام» جان‌احمد جولی؛ 


اتیب قارسی, در الخانستان | ۷ 


بوسر اقة بلخی 


از خادمان بایقرا که برای تهیه علوفه به فراه رفته بوده در حدود 
سبزوار گرفتار قراولان میرزا ابوبکر شد. پس از آن که ابوبکرمیرزا 
از وی احوال بایقرا را جویا شد» وی به دروغ به او گفت که سپاه 
بایفرا در حدود هرات مستقر شده منتظر او هستند. ابربکر تیز با 
شنیدن این خبر متوهم شده. اژ گرفتن هرات دست برداشت و به 
باخرز رفت. جان‌اسمد نیز پس از گریز از آن معرکه؛ به حضور 
بایقر! رفت و واقعه را گزارش داد. ابویکر که از حرکت بایقرا ببه 
سوی خود آگاه شد به استراباد گریخت؛ در هر منزلی گروهی از 
سپاهش می‌گریختند و به سپاه بایقرا می‌پیوستند. تا آنکه دو 
سپاه در کنار آب گرگان به رویارویی هم برآمدند؛ لشکر میرزا 
ابربکر شکست خورد و اپوبکر به دهستان گربخت و در خانة 
یکی از کلانتران پناه جست. اما صاحب‌خانه» خبر بتاه جستن 
آپوبکر را به بایقرا دد. سرانجام سپاه بایقرا بر وی تاختند و او را 
به قتل رساندند و سر بریده وی را به هرات ف ستادند. اسربگر 
میرزا شاهزاده‌ای شاعر و شعردوست بودء اما تنها دو میت از 
اشعار وی در تذکرةالشعراه دولتشاه آمده است. مولانا خلیل‌الله 
فرزند مولانا فاضل سمرفندی, مدتی از ملازمان میرزا ابوبکز 
بود, 

منابم؛:اریخ نظم و ثر در ابران ؛ ۱۳۳۳ قدگرةالشعرا۰۰ ۳۹۸ ٩۴۰۱‏ 

تدگرة رود الط اهر مایب : ۱۲۷۷ حبیب السیر ؛ ۹۴/۴: 

1 ۱ ۱۸۱۶ ۱۳۳۳۰۱۷ روضة اس ین : 

۷ هت ال ها ۷۲-۷۰۱۷ ۴ بای خیش یی ۲۷۴ ۱ 

رو ضة الصفا تلخیص زریاب خویی : ۱۱۲۰۴ ۱۲۰۵. 


اپرحثيفة اسخافی (ا تاه ,زد 2:۳): سد؛ پنجم هجری» 
فقیه. ادیب و شاعر ایرانی. از زندگی وی آگاهی چندانی در دست 
نیست. آن‌چه دربار؛ُ او می‌دانیم؛ بیشتر بر پايه روایت تاریخ 
بهقی استوار است. بیهقی که آوازٌ فضلءادب و علم ابوحنیفه را 
شنیده بود» در زمان نگارش تاریخ خود (پس از ۵۴۴۴ به 
دیدارش نایل امد و او را استادی جوان و ادیبی فقیه یافت که در 
غزئین به ندریس رایگان می‌پرداخت و کمترین فضلش شاعری 
بود؛ اگر زمانه همچون روزگار پرشکوه شاهان پیشین غزئوی بود 
و پادشاهی ادب‌دوست. مانند سحسود با مسمود وی را 
می‌نواخت: می‌توانست «در سخن موی به دو نیم شکاند و 


دست بسیار گس در خاک مالد.» بیهقی وی را همسنگ 
سرایندگان نأمداری, مانند عنصری و عسجدی و زینبی و فرخی 
می‌خواند و می‌گوید اگر ابوحتيیقه در روزگار پادشاهان پیشین 
غزنوی می‌زیست. وی را صله و نواخت کمتر از دیگران نبوده و 
ازاین‌رو از ابرحنیفه می‌خواهد تا قصیده‌ای در باب آن گذشته 
بسراید تا تاریخ خود را بدان بیاراید. سلطان ابراهیم غزنوی 
(۲۹۲-۴۵۱ق) که در زندان مه خط بو حنیفه چند کتاب دیده بود 
و خط و لف او را پسندیده» و حتی با شعر آو برای رهایی خود 
فال گرفته بود: پس از رهایی از بند و رسیدن به تاج و تخت 
(۲۵۱ی)» ابوحنیفه را به دربار خویش فراخواند, ابو سئیفه با 
سرودن چند فصیده بدو تفرب جست و صله‌های گران گرفت و 
به شغل اشراف شهر تَرنک در ناحیة بست گماشته شد. چنین 
می‌نماید که وی حتی پس از ابراهیم و روی کار آمدن پسرش 
مسعود (۴۹۲) همچنان شغل اشراف را برعهده داشت؛ زیرا 
سنایی در کارنامبلخ که آن را در پادشاهی مسعود بن ابراهیم 
ببروده از شغل اشراف ابوحنیفه چنان یاد می‌کند که گویی او 
نو ز عهده‌دار آن است. جنان‌که بیدا است؛ ابو حنیفه تألیفات و 
تیوائی داشته ولی از آن‌ها مگر چند قصید؛ منقول در تاربخ 
بيهقي و پاره‌ای ابیات و تطعات پرا کنده نمانده است. وی را تباید 
همچون برخی تذکره‌نویسان با دو تن که با او شباهت اسمی و 
قرابت زماتی داشته‌اند» یعتی ابوالقاسم علی بن محمد اسکافی 
(- پس از ۵۳۳۳): صساحب‌دیوان رسایل نسوح بسن نصر و 
عبدالملک بن نوح سامانی و ابوحنیفه اسکاف (از شاعران دورة 
سنجر سلجوقی؛ ۵۱۱ ۵۲اهاق: در مرو)؛ خلط کرد. ابو حنیفه 
ظاهراً تا اوایل سد؛ ششم زنده بود. 

منابع: آتشگده . چاپ شهیدی :۱۳۴ اتاریخ ادبیات در ابران . 

۱۴۰۳-۸۷۲ تاریخ هقی ۱۲۷۵-۲۷۴۰ ۴۶۵۰۴۶۰۰۳۸۱۰۳۸۰؛ تا بخ 

نم و شثر در ایران۴۳۰: چهار ماه ۲۳۵:۱۱۹:۱۱۳-۱۰۸۰۳۴۰: 

رباض‌المارفی آقتاب‌رای؛ ۳۹؛ سخن و سدننوران , ۱۲۰۲-۱۹۸ 

ش‌اعران سی‌دیوان : ۵۸۷؛ سنج سازیافته :۸۷ الساب ال ساب 

۰ ۱۷۶۵ مالقا : ۸۵-۸۳۲۱ تتويهاي حکیم سای : 

۵ بعفت اقلم: ۳۳۲۸۱ 


برزگر 


اپورجای غزوی. شهاب‌الدین شاه علی -ه بورجای غزنوی 


ابوسرَاقة بلخی امینی نجار بلخی 


اس ۳ دو اففاستان ] ۳۹ 


آیو سعید اوبهی 


ابر سعید گررکانی 


آپرسعید اوپهی (ادات0+-1عع) میرابوسعید؛ -اوبه ۲۳۲ ۱ق» 


شاعس خوش‌نویس و صوفی اففانستانی. در پادشاهی تیمورشاه 
دراتی (۱۲۰۷-۱۱۸۶ف) از زادگاهش اوبه در نزدیکی هرات: به 
کابل رفت و شاه در سق او مهربانی‌های بسیار کرد. پس از چندی 
به زادگاهش بازگشت. ارادتمندان و شا گردان فراوان داشت. چون 
درگذشت: پیکرش را در دشت شمالی اوبه» پشت چوی فندران 
به‌خا ک سپردند. دیوانی از ار باقی مانده که در آرشیو ملی 
افغانستان نگه‌داری می‌شود. 

منایم: آثار هرات ,۴۶۱/۱ ۴۶۴+ مفشي از تاریخ هرات باستان ؛ 

۱۱۳۳۵ پر طاووس :۱۱۳۱-۱۲۰ سيري در ادریات سلة عیزدظم: 

۴ 

دانشنابه 


ابرسعید گر رکانی (8.0نعع-3:ه۵.۳0): میرزا ابوسعید فرزئد 
میرزا مسحمد فسرزند میران‌شاه فرزند امیرتیمور گورکان؛ 
۸۷۳-۰ ق» یادشاه ایرانی. ابو الفضل علامی (-۱۶۱۱ی) 
ملف تاریخ خاندان تسموري می‌نویسد که پدر ابوسعید» بیرادو 
خلیل سلطان و مادرش مهرنوش از قوم فولادقیا بود. مسیرزا 
محمد با برادرش خلیل‌سلططان در ماوراءالنهر به‌سر مي برد تبا 
آن‌که خلیل‌سلطان را از سمرفند بیرون کردند و میرزا محملد نزد 
الغ‌بیگ ماند و شاهرخ. الغپیگ را به رعایت حال میرزا محمد 
سفارش کرد و شاهرخ یا الغ‌ییگ؛ وی را برادر خعطاب می‌کرد. 
میرزا محمد در بسستر بیماری؛ دو پسر خود عیرزا ابوسعید و 
میرزا منوچهر را به الغ‌بیگ سپرد. مورخان نوشته‌اند که 
ابوسعید هنگامی که در خدمت الخ بیگ بود؛ همواره هرای 
پادشاهی درسر داشته و پیوسته از مشایخ صوفية استمداد 
می‌گرده است. در ۵۳+ق دشمنی میان الغ‌بیگ و پسرش میرزا 
عبداللطیف به اوج خود رسید و پسر دیگر وی عبدالعزیزه دست 
تعدی به امرال و اعراض مردم سمرقتد دراز کرد. اين کار در مردم 
ماوراءالنهر ایجاد خشم و نفرت کرد و به‌ویژه مشایخ دین و 
تصوف از او ناخرسند بودند. ابوسعید که در خدمت الغ‌بیگ ۳ 
در سپاه او برد از این اوضاع به سود شود سهره جست و 
ایل‌ارغرن را به خدست شود درآورد. عبداللطیف پس از کشتن 
پدرش الغ‌بیگ» ابوسعید را به زندان انداخت. اما وی پس از چند 
روز توانست از زندان رهایی یابد و به بخارا رود. احتمال می‌رود 
مردم سمرقند که از اوضاع ناراضی بودند؛ او را فراری دادند. 
ابوسعید در بخارا گروهی فراوان گردآورد و بر عبداللطیف 


شورید و این جریان همزمان با قتل عبداللطیف در سمرفند بود 
و تا آن زمان این خبر به بخارا نرسیده بود؛ په همین سبپ بزرگان 
شهر از ترس عبداللطیف او را به زندان آنداختند اسا پس از 
شنیدن خبر کشته شدن عبداللطیف او را از زندان بیرون آوردند و 
ایوسعید در سمرتند به کشت پادشاهی تشست (۸۵۵ ف). 
ابوسعید که یکی از دختران الغ‌بیگ را به زنی گرفته بوده پس از 
شاهرخ تنها کس از خاندان تیمور است که روزگاری؛ چند بخش 
سم از ممالک تیموری را در ادارٌ یک حکومت درآورد و پس از 
غلبه بر نوادگان شاهرخ؛ هرات؛ غزنه کابل» سیستان و خوارزم را 
به تصرف شود درآورد. در ۷۲ که خسهانشاه شسراقو بونلو» 
به‌دست اوزون‌حسن آق‌قویونلو به قتل رسید» اسرای عراتی؛ 
کرمان و آذربایجان ابرسعید را به سلطئت خود فراخواندند. وی 
به قصد تصرف آذربایجان په میانج کوچید و اوزون‌حسن از او 
درخواست صلح کرد اما ابرسعید با کمال غرور: پيشنهاد اوزون 
حسن را تپذیرفت و از واه اردپیل به اران تاخت و حسن‌بیگ راه 
آذوقه را بر لشکریان ابوسعید بست. چنان‌که در اردوی او قحطی 
شلء و پس از آن حسن‌بیگ در جنگی بر اپوسعید غلبه گرد و 
آبرسعید در حین گریز دستگیر شد و پس از حدود ۲۰/۱۸ سال 
پادشاهی به‌قتل رسید. ابوسعید به خواجه عبیدالله احرار: عارف 
بزرگ ماوراءالنهر و سرسلسلة طریقت خواجگان و نقشبندیان 
ارادت می‌ورزید. و از معتقدان شیخ نورالدین‌محمد فرزند شیخ 
بهاءالدین‌عمر بود و به درخواست او برخی مطالبات و 
سواله‌های سالیاتی مردم هرات را بخشید. همچنین وي به 
قیاع و یتیس تقرس نس از ار 
شیخ جام می‌رفت و پس از مرگ او بر گورش قبه و عمارتی 
عالی ساخت. دربار ابوسعید انجمن عالمان و ادیبان بود. جامی 
(- ۸۹۸ ق) در یک مثنوی ابوسعید را ستوده است. خو اجه موبد 
دیوانه» از صوفیان قرن نهم» زمانی که میان حسین بایقرا و 
ابوسعید میرزا اختلاف افتاده شعری به حمایت از ابوسعید 
سرود. رکن‌الدین بن شرف‌الدین حسینی آملی یکی از آثارش را 
به تام یج جامع سعیدی در تنقیح زیج ابلخاني خواجه نصیر که در 
۰ دق نوشته بود؛ به نام سلطان ایب سعید کرده است. از دیشر 
شعرا و علمای دور: ابوسعید. شمس‌الدین‌محمد بخاری؛ 
مسعروف به محجمد سعمایی؛ ملاگی؛ معین‌الدیس تونی؛ 
جلال‌الدین لطف‌الله و شمس‌الدین علی فارسی را می‌توان یاد 
کرد. 


منایح: احسن اه اوه ۷ یا بای عا ۱۳۳ ۱ ۱ ۹9 ۹ + 
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اپرسهل حمدوی 


اپر سهل حمدوي 


۳ ۱۵۰۲ ۰۱۶۵۳ ۱۶۶۱ اپراطوری ب‌حرانوزدان + ۳۲۳ ۴۳۸ 
۴ ۷۶۶ ۱۷۷۰ ۰۷۷۵ ۱۷۸۶ تاریخ ااسیات در ایران+ ۸۱/۴ 
۸ ۰۳۵۷ ۳۸۵۷, ۱۲ ۵؛ قاری نظم و خر در اسران : ۰۲۷۱ ۳۲۹ 
۳ ت کر الشعراه» ۱۳۲۰۰۲۷۴ بحامی علی اسر حکمت : ۲۰: 
حبیب‌السیر: ۴/ در صفحات فراوان ! دابرةالمعارف بزرگ اسلامی» 
۵۵۶۵ دستورالو زرا ۱۳۸۶۰۳۸۸۵ تاریخ ایران از آغاز تا انقراش 
قساجار به : ۱۴۳۸ رشسحات عسی الحیات ۱۴۰۵۰۴۰۴ ۴۷۸۵۴۵ ۵: 
روضةالسفا: ۷/در صفحات فراوان : سعرنامه‌های وفیریان؛ ۴۰: 
۰ ۱۷۰۱۷۲۱۷۱۱۱۴۲۱۴۱ ۱۸۷۰ ۱ بفت‌نامه؟ زیر بایو سعیده ؛ 
مطلم سعدین ومسجیم سحرین» ۰۷ ۰۱۰۱۷۰۱۱۱۵۸۹ ۱۱۰۲۴:۱۰۱۸ 
۲اه ۱ ما۱ ۲۱ اب ادا ۱ ادا ۱ 
۹ ۱۲۰۰! همان نامه سفارا: ۱۳۶,۱۴۵ 


رسولی 


ابوسهل حمدوی (00.۷1,صعیا-آنلویتات.ه): احمد بن حسن؛ - پس از 


۲ شاعر وزبر و دبوان‌سالار معروف غزنوی. برخی منابع 
چون تاریخ بیهقی(نسخ؛ مورلی) که از سنابع مهم زندگی وق 
است؛ شهرت وی را حمدوئی و برخی دیگی چون مالیا 
تعالبی: وی را یک‌جا حمدوی و در جای دیگ خندوتی 
آورده‌اند. فرخی نیز که از ستایشگران وی بوده و او را درسته 
قصیده از دیوانش مدح کرده: نسبت او را حمدوی آورده اسیت. 
وی در جوانی به دربار سلطان محمود (۴۲۱-۳۸۹ق) راه یافت 
و از همان نخست مورد توجه او وافع شد و زیردست اسمد پن 
حسن میمندی وزیر (-۲۲۳ق) سرگرم کار شد. آن‌گاه پس از 
هدتی به صاحب‌دیوانی غزنین اطراف سمملخت و هتدوستان 
رسید. ابوسهل در 1 حکومت جنلماهه امیر محمد بن 
مسحمود (-.صفر ۴۲۱ق) به وزارت وي رسید. اما به‌سیب 
بی‌کفایتی وی ابوسهل و دیگر اطرافیان و سپاهیان امیر محمد 
که می‌دانستتد سرأخره پادشاهی نصیب مسعود (۴۲۱- ۴۳۲ق) 
خواهد شدء به مسعود نامه‌اي نو شتند و در آن علاوه بر اعلان 
بندگی» از وی خواستند که هرچه زودثر برای گرفتن تخت 
شاهی راهی غزنین شود. به همین سبب. ابوسهل برخحلاف 
دیگر پدریان (طرفداران امیرمحمد) کارش در دربار مسعود بالا 
گرفت. وی در ۳۲۲ق» در دوره دوم وزارت احمد بن حسن 
میمندی, به پيشنهاد این وزیر: به شغل اشراف سملکت (اداره 
بازرسی) رسید. هنگامی که مسعود به سبب مکرها و 
بدساختگی‌های بوسهل زوزنی: صاحب‌دیوان عرض» در 


انديشٌ جانشین دیگری برای وی برد (۳۲۳ق): خواجه امد 
میمندی, بوسهل حمدوی را برای این شغل پيشنهاد کرد آسا 
مسعود به سبب آن‌که شفل اشراف مهم‌تر از آن است» از پذیرش 
آن خودداری کرد. در ۴۲۴ق مسعود وی را به جانشینی طاهر 
دبیر: به کدخدایی ری و جبال برگزید و پس از توقیم (امضای) 
مواضعهٌ برسهل که در شرایط آن شغل نوشت. به وی خطاب 
شیخ‌العمید داد و با دادن هدایایی مانند کمر زرین؛ مهد ده غلام 
ترک سوار؛ صدهزار درم و صد پاره جامه. وی را بنواخت. سپس 
خواجه عبدالصمد وزیر (جانشین خراجه احمد بن حسن 
میمندی) از این‌که بوسهل را به این خطاب خواندند. بر بونصر 
مشکان (رئیس دیوان رسایل) خشم گرفت (جون صوابیدید 
مخاطبات برعهدء دپوان رسالت بود) و بونصر یز به پشتیبانی 
از بوسهل پرداخت. چندی بعد. مسعود چنان اندیشید که فرزند 
خویش» سعید را به نشانگی همراه وی راهی عراق کند تا بوسهل 
به کدخدایی در آن‌جا قیام کند و به حل و فصل کارها پپردازد, اما 
پرسهل که به احوال ری بیشتر آگاه بود, از مسعود خواست تا 
خطبه ری و عراق را به ام سعید زند و خود خلیفهُ وی باشد. 
برسهل پس از آن‌که در ری؛ به کار تاش‌فراش سپه‌سالار که به 
تاروا از مردم مالیات می‌ستاند؛ پرداشت. در پی پسر کاکو 
(اترچعفر محمد بن دشمتزیار: ملقب به علاء‌الدوله حاکم 
امستهان: ۳۹۸ ۲۳۳ق) به اصفهان رفت (۴۲۵ق). وی با 
علاءالدوله و با همدست او فرهاد بن مرداویج جنگید. 
مرداویج کشته شد و علدء‌الدوله نیز شکست خورد. سپس 
بوسهل به علاء‌الدوله پیغام فرستاد که با گردن نهادن به مسعود و 
مال فرستادن: می‌تواند همچنان در قلمرو خود حکومت کنده 
اما علاء‌الدوله تپذیرفت و بوسهل نیز اصفهان را گرفت و خزائن 
و اموال علاءالدوله را به یغماً برد و کتاب‌های ابوعلی سیناء وزیر 
علاءالدو له را نیز ره غزنه فرسناد. در ۲۳۶ ق که اهالی قم و ساوه 
شورش کرده بودند. علاءالدوله سپاهی به آن‌جا فرستاه و آن 
اهالی را به فرمان‌برداری واداشت, در ۳۲۷ق» علاءالدوله به 
پاری جمعی از دیلمیان» به سپاه ابوسهل در اصفهان پورش برد 
که این‌بار نیز شحست خورد. در ۲۸ ی علاءالدوله وزیر خلیقه 
بغداد را میانجی کرد و وی نامه‌ای به مسعود در واگذاری اصفهان 
به افطاغ به علاءالدو له نوشت و امیر مسعود نیز خواست وی را 
پذیرفت. برسهل که خطر حمله ترکمانان غز را به ری دریافته 
بو از امیر مسعود و والیان گرگان و طبرستان یاری خواست» 
اما مسعود که سپاه خود را برای جنگ با سلجوقیان آماده کرده 
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ایوسهل حمدوی 


ابرسهل زوزئی 


بود؛ تتوانست به باری وی رود. در نتیجه غزها نخست سپاء 
تاش و در نزدیکی ری بوسهل رائیز شکستند و وارد ری شدند, 
بوسهل با اسارت گرفتن خواهرزاد: یغمر (از سرکردگان غز) و داد 
و ستد کردن وی با اسیران و اموال ری, توانست از چنگال آنان 
بر شد. علاء‌الدوله نیز از فرصت استفاده گرد و ری را گرفت و به 
بوسهل پیشنهاد صلح کرد اما وی نپذیرفت. علاءالدوله که با 
دادن اقسطاع به سران ترکمانان غزء انتظار گردارری سپاه 
قدرتمندی را داشت» از این بابت شکست خورد و بار دیگر از 
برسهل خواستار اقطاغ ری شد. پوسهل نیز که به سبب ضعف 
وی؛ اسوده از فرمان‌برداری او بود, پذپرفت و به تیشابور رفت 
(۲۹ق). در اين هنگام در نیشاپور: سباشی حاجب؛ سرگرم 
آماده‌سازی سپاه برای جنگ با سلجوقیان بود. ابوسهل و دیگر 
امرا با نوشتن نامه‌ای به امیر مسعود؛ بر آن بودند تا وی را از این 
سعنگ پازدارند که سودی نبخشید. سیس بوسهل نیز به یاری 
ابو الفقسل سوری؛ صاحب دبوان خراسان»؛ اموال ری و نیشابور را 
برای درامان ماندن از خطر جنگ به قلعهُ میکالی فرستاد. پس از 
شکست سباشی؛ بوسهل و سوری به گرگان گریختند و مندتی 
نزد ابوکالیجار به‌سر بردند. نیشابور که به‌دست سلجوقیان افتاده 
بود؛ در ۴۳۱ق با شکست سلجوقیان از سپاه مسعو دا آزاد شد و 
اب وسهل نیز به نیشابور بسازگشت. اسیرسعود که با 
پوشیده‌گویی‌های احمد بن عبدالصمٍ وزی با بوسهل سرگران 
بود؛ سرانجام با پادرمیانی مسعود لیث. اجازه داد تا بوسهل با 
پرداخت پنجاه هزار دینار» به ندیمی وی در دربار حاضر شود. 
سپس وی را مأمور کرد تا اموال ری و نیشاپور را از قلعهٌ میکالی 
به غزنین آورد, پس از آن‌که احمد عبدالصمد با امیر مودود 
(۴۳۳- ۴۴۱ق) به سفر رفت؛ امیر مسعود در همه کارها با 
بوسهل رای می‌زد. بوسهل از این کار در رنج بود و همیشه سعی 
می‌کرد جانب وزیر را نگاه دارد. ازاین‌رو در نشست‌هایش با 
سلطان ابوالفضل بیهقی را گواه می‌گرفت و به‌یاری او نیز وزیر 
را از کارها باخبر می‌کرد (۴۳۲قق). در همین سال» مسعود گوپا از 
ترس حملهٌ سلجوقیان به غزنین بر آن شد تا به هند رود. وی به 
اندرزهای ابوسهل و دیگران در تغییر دادن رای خود. اعتنایی 
نکرد و به آنان اجازه داد که چون سلجوقیان به غزنه درآمدنده به 
آنان بییرندند. پس اژ اين؛ از زندگی وي آگاهی در دست نیست. 
بوسهل از فاضصلان روزگار خود بوذ و در ادب نیز دستی داشست. 
ثعالیی در تتمة‌التیمه نمونه‌ای اژ اشعار عربی وی و نیز اشمار 
عربی که ابوالقاسم بن حریش و ابوبکر علی بن حسن قهستانی 


در ستایش و سب و ده‌انلب یاد گر ده افت تا فر خی نمز در اشعار 
خود از شرف و بزرگی هزارسال وی یاد کرده و همین سبب شده 
که برخی از محفغان وی را از خاندان‌های ایران باستان بدانند. 
منابع: تاریخ ادیات در ابران, ۰۵۳۸/۱ پپژوهشي در اعلاع تاریضی و 
جفر افیایی تارب بیهقی . ۱۴۱: تاریخ هقی . چاپ غنی و فیاض . 
۱۵۸۰۱۰۸ ۳۲۴۶۱ ۱۰۳۵۰۰۳۸۹۰۳۲۶۷۲۰ ۳۹ ۱۱لا ۰۵۲۱۰۵۱ 
۵۳۱۰۵۵۲ ۲ ۴ تیه 8۱ و۱۱۶۵ ۶: تاویج 
علوم عقلي در تسدن اسلامی . ۱۲۱۰/۱ تاریخ غرنوبان : ۶۸ ۸۲. 
۲ ۳ ۴۱ حیب الیو + ۰۳۹۱/۲ ۰۳۹۲ ۱۴۴۷ دانشنامه ایران 
و اسلاع : ۱۰۵۳/۸ ۱۰۵۴ : دلیرةالمعارف برد اسلامی , ۷۰/۵ 
۲ ۷ خر ,پراموان تأریخ بهفی , ۱۲۷۷ ۱۰۸۹ دیواب فرخی مستانفي . 
۰ ۳۳۲ 2۳۹۸ ۳۰۱ زیبیاخبار . ۳۲۰ فیرخبی سیستانی . 
یوسنی : ۱۱۰ ۱۱۱۳ الکامل . ۱۳۳۹:۳۳۷۷ ۴۱۸+ ۶ ۱۶ ,۱۱۵ 
ات نامه 
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ابو سهل زوزئی 2.۵ نان تاه مد بن جسی از جسیین ۰ 


چند سال پیش از ۴۵۰ق: دبیر دیو ان‌سالار و شاعر غزنوي. 
بهترین منبع در احوال بوسهل؛ تازیخ یهقی است که صاحب آن 
ابوالفضل بیهقی: دبیر و تاریخ‌نگار همعصر وی بوده است. از 
صفت امام‌زاده که بیهفی دربار؛ وی به کار برده: برمی‌اید که 
پدرش مردی اندیشه‌مند. و از عالمان دین بوده است. سال ترلد 
وی به‌درستی دانسته نیست, اما باید در نیمه دوم سده چهارم 
هجری بوده باشد. از متن تاریخ یهقی که وی را جز در شرح 
احوالش, با نام بوسهل زوزنی با بوسهل آورده و نیز از دو 
قصیده‌ای که منوچهری در ستایش وی گفته و در آن از وی با 
همین تام یاد کرده» معلوم می‌شود که او بیشتر با نام بوسهل 
ژوزئی شهرت داشته است. وی به القاپ «خواجه, که لقب 
وزیران و صاحب‌دیوان‌ها بوده و «شیخ, که برای محتشمان بزاد 
برآمده به کار می‌رفته, خوانده می‌شده است. منوچهری نیز او را 
در بیتی «شیخ‌العمیده خوانیده است. بوسهل در آشاز کار در 
خدمت احمد بر حسن میمندی (-۴۲۴ق) وزیر سلطان محمود 
بوده و آموزش د تربیت فرزندان وی را برعهده داشته است؛ گوبا 
از همین راه: به دربار راه یافته باشد. وی نخست نه مدح میمندی 
و پس از برکناری او از وزارت (۴۱۶شق) به ستایش جانشین وی؛ 
ابو علی‌حسن میکال: معروف به حسنک وزی (-۴۲۲ی) 
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ابر سهل زوزنی 


پرداخت. در ۴۶۸ که محمود حکومت هرات را به مسعود 
سپرد؛ ابرسهل را نیز به سرپرستی وی برگزید. پس از مدتی که 
تیک تین خی ورن مسرب نتسه فتن بو 
بدخواهان از او نزد مسعود بدگوپی‌ها کردند و با تهمت قرمطی 
بودن ( که از رایج‌ترین اتهام‌های آن روزگار بود)؛ وی را از هرات 
به غزنین آوردند و در قلعه‌ای زندانی کردند. پس از درگذشت 
محمود (-۴۲۱ق) آمپرمحمد» پسر کرچک‌تر وی به شاهی 
رسید و بوسهل که از پیش هوادار جانشینی مسعود پسر بزرگ‌تر 
محمود بود (گویا از بیم سلطان محمد) از غزنین گربخت و در 
دامغان به مسعود و سپاهیانش که برای گرفتن تخت شاهي قصد 
خراسان داشتن پیوست (۴۲۱قٍ). پس از آن مسعود او را بسیار 
تواخت و روي سخن تنها بدو کرد: جنان‌که ,با وی خلوتی کرد 
که از نماز دیگر تا نیم‌شب بکشید.» بوسهل نیزه چنان در کارهای 
مهم رای می‌داد و در تصمیم‌گیری‌های شاه اثر می‌گذاشت که 
گویی وزیر وی است. دانسته نیست که در آن خلوت. چه 
سخنانی میان آنان رفت» ولی هر چه بود؛ گویا ريشة بسیاری از 
کارهای ناشایست بوسهل» چون شرارت‌ها؛ ناسازگاری‌ها: 
بدساختگی‌هاء درشتخویی‌هاء کینه‌توزی‌ها» مردم‌آزاری‌هاه 
ترطئه‌ها: حیله‌ها و خیانت‌های وی را در خود داشت. بةگفتة 
بیهفی؛ با آنکه بوسهل؛ محتشم و فاضل و ادیب بوده چتّان 
شرارتی در نهاد وی بود که «هميشه چشم نهاده بودی تا 
پادشاهی بزرگ و جبار بر چاکری خشم گرفتی و آن چاکر را 
لت‌زدی و فروگرفتی؛ این مرد از کرانه بجستی و فرصتی جستی 
و تضریب کردی و المی بزرگ بدین چاکر رسانیدی و آن‌گاه لاف 
زدی که فلان را من فرو گرفتم.» پیفام‌های مسعود برای وزارت 
دوم خواجه احمد بن حسن میمندی. از سوی بوسهل به 
میمندی رسانده می‌شد؛ هر چند که مسعود به سیب پی‌اعتمادی 
به پوسهلء بونصر مشکان را نیز همراه او می‌فرستاد. میمندی نیز 
که می‌دانست بوسهل از پیش از جلوس مسعود. به کارهای وی 
رسیدگی می‌کرده و اکنون نیز عهده‌دار کارهایی چون مصادرات؛ 
مواضعات مردم و خرید و فروش است و چنان نزد مسعود 
معرب است که وی تنها با آو و عیدوس (حاکم بست) دربارة 
امور رای می‌زند. شغل وزارت را به وی پيشتهاد کرد. بوسهل نیز 
گویا به سبب آذکه روزی خدمتگزار فرزندان مسیمندی بوده 
وزارت را شایسته او دانست. اما بعد‌ها چنین فرانمود که وزارت 
را بدو داده بودند. اما وی نپذیرفته است. البته برخی منابع» 
مانند ۱ثارالوزرای سیف‌الدین عقیلی و تاریخ غزنوبان ادسوند 


اپوسهل زوزنی 
باسورث آورده‌اند که وی در دور مسعود منصب وزارت داشثه 
انیت که صحیح نمی‌نماید, بوسهل در ۴۲۳۲ق؛ به درخواست 
میمندی وزیر؛ به ریاست دیوان عرض (متصدی آمور سیاهیان) 
رسید. و از آن پس بود که در انديشة انتقام گرفتن از دشمنان 
خویش برآمد. نخست ضد حسنک وزیر توطثه کرد. وی که از 
پیش به‌سیب رفتار بی‌ادیانه پرده‌دار سرای حسنک. از حسنگ 
کینه بر دل داشت» همان اتهام پیشین را که خلیفه القادر بالله 
(۳۸۱ ۲۲۰ ؟ق) او را ترمطی خوانده بود» نزد مسعود پیش کشید. 
مسعود نیز که خود به‌سبب هواداری حسنک از برادرش محمده 
از او بسیار رنجیده بود از اين اتهام پهره گرفت و با فرستادن دو 
پیک ساختگی از سوی خلیفه؛ فرمان پر دار کردن وی را صادر 
کرد. پس از آن‌که حسنک را اژ بست به هرات آوردند. بوسهل 
وی را به علی رایض خدمتگزار خویش سپرد؛ تا وي را به 
شیوه‌های کونا تون خوار و خفیف گرداند. وی چندان کینه‌توز 
بود که پس از بردار کردن حسنک (3۴۲۲) با جمعی از غلامان و 
مطربان بر سر بریده وی: به سرور و شادی پرداخت. یکی دیگر 
ازجشرهای وي آن بود که مسعود را واداشت تا صلهها و 
مال‌هایی را که امیرمحمد پرای جلب وفاداری کارگزاران خود به 
آنان داده بود؛ بازستاند و اجرای این کار را خود برعهده گرفت. 
سوراتجام این امر: کینه‌ها: رنجیدگی‌ها و دلسردی‌های بسیاری 
برای بوسهل و مسعود به‌بار آورد. از توطئه‌های بوسهل این 
است که در باب التونتاش خوارزم‌شاه (-۴۲۳ق) نیز حیله‌ای 
ساخت (۴۲۳ق) و به سبب آناکه آلعونتاش قدرتمند و 
خل آشرین شده است» مسعود را برانگیضت: تا آناکه وی 
ملطفه‌ای (- نامه‌ای کوچک که به اختصار سطالب مهم را در 
بردارد) به منجوی؛ رئیس فبیله کجات (طایفه‌ای از ترکان) که به 
خون وی تشنه بوده نوشت. هنگامی که منجوق آشکارا مردم را 
ضد آلتونتاش برمی‌انگیخت» دستگیر شد و ترطثه نیز ناکام 
ماند. پس از آن‌که احمد میمندی در پاسخ چاره‌جویی مسعود از 
وی؛ خطر همدست شدن آلتونتاش با علی‌تگین فراخانی؛ 
فرمان‌روای ماوراءالنهر را گوشزد کرده به پیشنهاد وی نامه‌ای به 
آلتونتاش فرستادند و در آن تحریکات بوسهل را بر او آشکار 
کردند و برای این‌که اعتماد آلتونتاش را نیز برگردانند؛ بوسهل را 
در قلعه‌ای در غزئین زندانی و اهل خانه و خویشاوندانش را در 
بلخ دستگیر کردند. ابرسهل در ۴۲۴ق از زندان آزاد شد.در آن 
هنگام که مسعود بر آن بود تا طاهر دبیر را به سبپ بی‌کفایتی از 
کدخدایی ری برکنار کند و شخص دیگری را به جانشینی وی 
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ایوسهل زوزنی 


ابوسهل لکشن 


رساند» ابرنصر مشکان (رئیس دیوان رسایل) و احمد بن 
عبدالصمل ( که به جانشینی احمد بن حسن میمندی به وزارت 
رسیده بود) نام بوسهل را در شمار دیگر نامزدان کدشدایی ری» 
به مسعود پیشنهاد کردئد» اما مسعود که از بوسهل قساد بسیار 
دیده برد وی را شايستهةٌ هیچ‌گوه شغلی؛ چه بزرگ و چه 
کوچک ندائست. با تمام این احوال بعدها با پىای‌درمیانی 
دیگران» مسعود گاء وی را برای مشورت در برخی کارها به دربار 
فرا می‌خواند. اما بوسهل که گوبی سرشت وی را با شرارت و 
کینه‌توزی و مردم آزاری ساخته بودند. باز ثیرنگ دیگر ساخت. 
در ۲۲۵ که مسعود از هرات به پوشنگ رفت» در آن‌جا وي با 
دستیاری ابوالفضل سوری گریکی؛ صاحب‌دیوان خراسان؛ در 
باب یکی از دشمنان خودء مظفر طاهر (عامل پوشنگ) نزد 
مسعود تلبیس‌ها ساخت و مسعود نیز که درگیر امور ترکمانان و 
فسادهای آنان بود بدون اندیشه فرمان فتل وی را صادر گرد. 
سرانجام مظفر با دستیاری خمارتگین؛ حاجب مسعود کشته 
شد. بوسهلء پس از درگذشت لقن تایه به انیت دیوان 
رسایل رسید (۴۳۱ق) و ابوالفضل بیهتی نیز به جانشینی وی 
گمارده شد. پس از آن که بیهقی دریافت که ابرسهل ضد استادشن 
بونصر است و شرارتی از وی خواهد رسید. نامه‌ایق جهت 
کنار» گیری از شغل دبیری به مسعود نوشت. مسعود نیز در 
سفارش وی به بوسهل گفت که «بوالتصل شاگرد تو نیست, او 
دبیر پدرم بوده است و معتمدء وی را نیکودار: اگر شکایتی کند 
همداستان نباشم.» پس از آن» بوسهل تا مسعود زنده بود؛ 
ابوالفضل را گرامی داشت. بوسهل که با تمام فضصلش با این 
شفل بیگانه بود و دشمنان و رقیبانش نیز در پی فرصتی برای 
رسوا کردن وی نزد مسعود بودند» آسور دیوان را با دانش و 
مهارت بیهقی در این فن» به سامان می‌رساند. ابو سهل در بیشتر 
حوادث اواخر حکومت مسعوده: از جمله در رویداد دندانقان 
(۳۳۱ق) حضور داشت. وی از جمله کسانی بود که با سفر 
مسعود به مروء‌برای رویارویی با ترکمانان مخالفت مي‌کرد. پس 
از رویداد دندانقان؛ هنگامی که ابرالفضل کرنکی و نایب پوسهل 
در آن‌جا با پاری ترکمانان شررش کردند. مسعود؛ بوسهل را 
سبب این عصیان و گریز ابوالفضل به بست دانست و برای 
جبران آن کوتاهی از وی خواست تا در پی او به بست رود و 
شورش را به صلح یا به جنگ بخواباند. بوسهل برای خودداری 
از این سفر؛ وزیر و دیگران را میائجی فرار داد تا مسعود را از 
تصمیمش برگردانند» ولی فایده‌ای نکرد. پس از آن: از زندگی 


بوسهل آگاهی چندانی در دست نیست» جز آنکه به گزارش 
بیهقی» ابوسهل در حکومت مودود بن مسعود (۲۴۰-۴۳۲ق) 
همچنان در ریاست دیوان رسایل برد و به گفتة عوفی در 
جسواسم المک‌ابات از بخش‌های گمند: آثار بیهقی؛ وی در 
حکومت سلطان عبدالرشید (۴۳۳-۳۴۰ق) نیز در همین سفام 
بود. وي در آن هنگام نیز به مکر دیگری دست زد و با همدستی 
تومان؛ غلام عبدالرشید. برضد عبدالرزاق بن احمد ین حسن 
میمندی توطثه کرد. پس از آن در دور طغرل کافر نعمته به 
وزارت وی رسید. تاریخ دقیق درگذشت وی شناخته نیست و 
تنها حدود آن از گفتهُ بیهفی در نوشتن ماجرای بردار کردن 
حسنک (۴۵۰ق) که گوید بخواجه پوسهل زوزنی چند سال 
است تا گذشته شده است» معلرم می‌گردد. وی در ژنان و ادب 
عرپی مهارت داشت و به اين زبان نیز شعر می‌سرود. بیهقی او را 
در لفت و شععی یجان روزگار دائسته است. از اشعاری که 
فی‌المجلس؛ در مدح مسعود به هنگام شکار وی سروده و 
مشاعره‌ای که با قاضی منصور؛ شاعر هراتی داشته, می‌توان به 
قدرت وی در بدیهه‌سرایی پی برد. در مجالس شعر و دب وی 
پاده‌نوشی و سماع نیز برپا بوده است. بوسهل با ادیبانی چون 
ثعالبی (-۴۲۹ق) محاشه داشته است. ابیاتی از اشعار وی در 
تاریخ سهقی؛ دمبةالقصر باخرزی و تسمةالیمة تعالبی آیده است. 
تعالبی در اثر خود. اشاره‌ای به نوشته‌های منثور بوسهل دارده اما 
در هیچ‌جا چیزی از آن نوشته‌ها دیده نشده است. 
منابع: آتارالو زواه ۱۱۹۲۰ پوهشی در اعلام تاریضی و جعرافیایی 
تاریخ بیعتی : ۱۱۴۶-۱۴۴ ناریخ بیهقی , چساپ غتی و فیاض , 
۱ ۱۲ سا ۴ ای ی ۱ص ام اب ۳۲ 
۵ ۰۶۰۰ ۱۶۶۱ تاری غرنویان , ۵۸: ۱۵٩‏ ۶۸ ۰۱۸۵ ۱۲۳۷ 
۳۵ ۱۳۰۱ ۳۱۶+ جح سواعسمالسکسایات : ۲(۳)/ ۰۵۷۱ ۱۵۴۸ 
دار الععارف زره اسلامی : ۵۷۲/۵ 2 ۱۵۷۴ دم التصر : ۱۳۹۲/۲ 
۳ دیوان من تهری + ۱۳۲-۱۲۰ زییالخیاو ۰ ۳4۷: بادنامة 


مهقی : ۲۷۰ ۲۳۲ 


ابرسهل لکشن (مکاهاع- ]فتاه معرورفب اس بوسهل ۵ لسیر + 


عبد الله فر زنل اسحپرل فرزند لخشن : - پس از ۲۳ شدخدا و 
ندیم و دبیر امیربوسف (-۴۲۳) برادر امیر محمود غزئوی 
(۳۸۹- ۴۲۱ق). از زندگی وی آگاهی چندانی در دست نیست. 
تنها از اشاره‌های فرخی که ستایشگر وی بوده و او را در شش 
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اپرشعیپ هروی 


ایوعبید جوزجانی 


فصیده از دیوانش سنوده و نیز از اشارء؛ بیهقی می‌توان به جند 
کوشه براکنده از زندگی وی دست بيافت. لکشن نام جد وی 
است. بوسهل اهل بست (در سیستان) و حاکم آن شهر بود. تاریخ 
بهقی, تنها در یک‌جا از وی نام می‌برد و آن پس از درگذشت 
امیر بوسف است که گو ید همذ خدمتگزاران وی پراکنده شدند و 
در کار بسوسهل نیز کشا کش‌های بسیار افتاد تا سرانجام 
دارایی‌هایش را از 1 ستاتدتل, فرختی در جئل‌جا از دیو ان خحو دب 
وی را وزیر امیریعقوب معرفی کرده است, وی مردی فاضل و 
دانا و ادب‌پرور بود و پیوسته سرای پدرش و نیز سرای وی؛ 
انجمن شاعران و ادیبان بود. از ابیات فرشی برمی آید که بوسهل 
مردی خویشتن‌دار و پرهیزکار برد و از هر چه حرام بود. پرهیز 
داشت و در مجالس شراپ‌خواری شاهانه نیز مستی نمی‌کرد. باز 
از آن ابیات جنان برمی‌آید که وی جوان و زیباروی نو ده اسیبستت 
چندان‌که به یک دپدار «خوار گرداند با شوی دل هر زن» و نیز 
فرخی عنایت بسیار داشته و شاعر از صلات او بهره‌مند می‌شده 
اسیت. دور قصسیده از این شش فصیده که در مدح ابوسهل لکش 
تراد دیا رخ سیتانی چا فتال بر ارب افیا :1 
تأم خواجه انوسهل زوزنی دییر آمسده است که در جاپ دنر 
شتابع: تا بخ بیهشی : چبا نی ۴1 فیاض ‏ ۱۳۵۴ بان فرخیی, 
سسیستانی ۱۸8۱۸۲۰ ۳۴۴۰۱۹۹-۱۹۷۰ ۲۴۳۸ ۰۳۱۲۰ ۳۱۴ ۳۳۲۵ 
۳۰ سییستابی, : بو سفیی ؛ ۱۲۴-۹ لفت‌ناعه : زبر #ابرسهل 


حجتی 


ابوشعیب هروی ,مناد صالح بن محمد؛ سده 
سوم هجری, شاعر ایرانی. از زندگی او جز این داسته نیست که 
از نخستین شاعران روزگار سامانیان بود. منوچهری* دامغائی در 
تصیده‌ای او را از شاعران پیش از خود باد کرده است. ا اشعار او 
۶ بیت که یک غزل و چند بیت تنها است. در تذکره‌ها و 
کتاب‌های لخت امده است. 
منابع: اشمار پراکنده قدیمترین شعرای فارسي زان ,۱۱۳۱-۱۲۹۲ 
پیشاهنگان شعر فارسی, ۱۱۷۳۰ تاریخ ادسیات در ایسران ۳۹۵/۱۰ 
تریح ادبي ایران : براوت :۶۶۳/۱: تاریج نظم و خر در ابران. ,۲۲: 
دانشتامة ابران و اسلا ۱۰۵۸-۱۰۵۷۲۸۰ دیوان سنوچهری : ۱۷۳ 
شاعران سي‌دیوان ۱۱۶۵-۱۶۲۰ عرفات الصاششسی : ۳۲۱/۴- ۳۲۲: 


باب ال ساب ۵/۱: سجمع‌اتصصا: ۱۱۳۹/۱ بتمةالذعر: ۱۴۲۲ 
و۱۵ 


ار ار 


رسولی 


اپوشگرر بلخی (تددا ‏ هک تال از ده چهارم هجری»حکیم و 


شاعر ایرانی. از زندگی وی آگاهی چندانی در دست نیست. از 
کنیهة او نخستین‌بار در قصیده‌ای از منوچهری دامغانی (-۴۳۲ق) 
یاد شده است. به گمان برخی با توجه به شواهد وی در ۳۰۳ق 
پا به جهان گذاشت. ابوشکور از زادگاهش بلخ به بخارا کوچید و 
در درگاه سامانیان آوازه پافت. وی را سراینده قصاید و غولیات 
و مثنوی‌های بسیار دانسته‌اند. ولی از میان آن‌ها تنها قطعات 
کوتاه و ابیات پرا کنده‌ای (نزدیک به ۴۰۰ بیت) به‌جا مانده است. 
ابوشکور از پیشگامان داستان‌سرایی منظوم در ادب فارسی 
بهشمار می‌آید و در تدرین روایات ملی و اساطیری و ترویج 
حامّهسرایی بر دقیقی(.۳۷۰) و فردوسی پیشی داشته است. 
بیشتر-ابیات به‌جامانده وی مشنوی در بحر متقارپ است و 
آفرین‌نامه تنها اثری است که به او نسبت می‌دهند. ابوشکور این 
اثر را در فاصلةٌ سال‌های ۳۳۳ تا ۳۳۶اق به نام امیر نوح یکم 
سامانی سرود. افزون بر داستان‌سرایی؛ پند و اندرز و حکمت و 
اخلاق درون‌مايه اصلی شعر او است. وی را به‌جز آفرین‌نلمه؛ 
ظاهراً مشنوی‌های دیگری نیز بوده است. شاعران بزرگ پس اژ 
وی: مانند فردوسی به درون‌سابه اشعارش توجه داشعه و از آن 
تقلید کرده‌اند. 

مسنایع:اشعار سرا شنده قدیمترین شعرای فارسیزبای ۱۱۲۸۷۸۰ 

بر طاو وس : ۴اه ۵۵؛ قاری ادییات در ابران : ۱ تار بخ 

ایران؛ کیمبریم : ۱۵۳۳/۴ قار یط نظم و شثر در ایران : ۱۲۱/۱ دانشتامة 

ابران و اسلرم ۱ ؟ سحفن و ستفتوران ۲۵۸ ! شاعران: بیدیوان: 

۱۱۸-۲ گنج بازیافته ۰ ۱۷۸۰۳۵ لاب ال لاب ۱۳۱/۲۰ لت فرس؛ 

۰ ؛مجمم التصحا: ۱۱۳۸ مقالات ترست ۰ 7۲۴. 

هه 


دایشنامه 


ایوعپید جوژجانی ل(اصقزعنزه تدایع دالم احد ف زند 
پو طبید جسو اي ۱ سر 


رخف و پجم ظعجری: فقیه. حکيم و دانشمند ایرانی. از 
شاگردان و نزدیکان ان سینا (۴۲۸-۳۷۰ق)بود. از زندگی وی 


الاب ار سی, 5 افساتستان | ۳۹ 


ابو عبیذ جوزجاتی 


پیش از پیوستن به این سینا آگاهی چندانی دردست نیست. 
نخست فقه و علوم دینی را فرا گرفت. در ۴۰۳ق در گرگان به 
این‌سینا پیوست و تا پایان زندگی استادش با او بوده در این 
مدت همچنان که از جلسات درس بوعلی بهره می‌برد؛ در سمست 
منشی در نگارش آثار استاده وی را یاری می‌کرد. ابوعبید مشوق 
این‌سینا در نوشتن آثارش بو چنان‌که در تالیف و تدوین شفا 
بسیار او را یاری کرد و مقدمه‌ای نیز بر آن نوشت. همچنین سه 
رساله از تألیفات ابن سین به نام ابوعبید و در پاسخ به او نوشته 
شده است. وی در حفظ آثار بوعلی نیز نقشی مهم داشت. بوعلی 
که بسیاری از آثارش را در پاسخ به پرسشگران می‌نوشت. متن 
آن‌ها را به ایشان می‌بخشيد و نزد خود نکه نمی‌داشت. ابوعبید 
از برخی از این رساله‌ها نسخه‌هایی ضبط کرد و نگه‌داشت. وی 
پس از درگذشت ابن‌سینا نیز در گردآوری آثار او- به ویژه آثاری 
در زمین؛ ریاضیات ‏ بسیار کوشید. وی بخش ریاضیات کتاب 
تجات ابن سینا وا با استفاده از تألیفات او در ریاضیات و 
موسیعی . به ویژه شفا - و کتب دیگری که در این دو زمیته دز 
اختیارش گذاشته بود؛ کامل کرد. بخش موسیقی و ریاضیات 
دانشنام؟ علابي نیز نوشتهٌ اموعبید است. وی با ترجمه آثاری از 
این سینا به فارسی - در ریاضیات. موسیقی و نجوم -بتخش‌هاي 
از میان رفتة دانشنامه را یس از درگذشت استادش دوباره نوشت. 
ابوعبید اين اثر را ندوین کرد؛ برآن مقدمه‌ای نوشت و به همین 
نام انتشار داد, اهمیت این بخش و همچئین اهمیت کار ابو عبید؛ 
در گزینش معادل‌های فارسی ژیبا و مناسب برای اصطلاح‌های 
عوسیتی است. جوزجانی بخش ریاضیات دیگر آثار ابي سینا را 
نیز ترجمه و تلخیص کرده و رساله‌هایی هم درباره زمان و 
خسوف و کسوف نسوفته است. از آثارش: خلاص 
خر کب نلک کیفست ترکیب الافلا کد؟ رساله در شندسه؛ 
گردآوری یادداشت‌های بوعلی در هندسه و مطالبی دربارة اصمول 
اقلیدس که پس از درگذشت بوعلی گردآوری شده و نسخة خطی 
آن به شمار؛ ۵۶۵ در گنجین؛ کرزن انجمن آسیایی بنگال 
نگه‌داری می‌شود؛ شرح فصید؟ عیتاٌ روحية ابن سینا که 
نسخه‌هایی از آن در کتابخانه‌های وین برلین و مونیخ نکه‌داری 
می‌شود؛ شرح احوال این سینا که تنها بخشی از این کتاب - وقایع 
پس از ۴۰۳ق - به قلم ابسرعبید است و بقية مطالب» دربارة 
سی سال نخست زندگی بوعلی به قلم خود اواست. افزون بر 
نسخه‌های جداگانه این ای الققطی در اخبارالم‌کما: خلاصه‌ای از 
این اثر رانقل کرده است؛ تفسیر مشگلات کتاب فانون که امروز در 


ابوعلی بلخی 


دست لیست؛ الحبوان که اثری فارسی است و پیدا نشده است؟ 
شرح رسالاً حي بر بقظان ان سیتا که برجا نمانده است. 
مسنایم: پسو تا :۷۰-۶۶ ۱۷۶ انار یج ادبیات در اسران ۳۱۸/۷۱۰ 
تار بخ الحکما» تفعلی :ترجمه فارسی ؛ ثلاث -۱۵۷۰ ار علوم عقلی 
در تسعدن اسلامی :۱۲۸۹-۲۸۷۱ قتما وان السکمه :۰۹۳ ۱۹۵ 
دانشناهه ایران و اسلدم ۶۴۲ اهر ست: سله‌های ی 
قارسي : ۲۶۲-۲۰۱۷ 
- 2۳۱33 مومججولل تخر عط و عیل ندیه( هت »بچمل۴2م 
۳۱۱20 4324 


مایا عیل‌بور 


آپوعلی بلخی ( تاه ۳ فرزند احید: - پستی از 


۱ شاغر ایرانی. از نخستین کساتی است که پیش از 
فردوسی شاهنامه‌اي سروده: با نموشته است. از وی تنها در 
رااقة پیرونی سخن رفته‌است. نبود منابع کافی درپارة ابرعلی 
سبب شده است که گروهی از پژوهشگران او را با برخی از 
شرایندگان یا نویسندگان قدیم شاهنامه ؛ مانند دقیقی و ابرالمژید 
بلخی یکی بدانند. حتی بعضی او را مه لفب شاهنامه‌ای دانستهانله 
که در ۳۳۶ به فرسان ابومتصور محمد بن عبدالرزای نوشته 
شده و به شاهنابة ابومتصوری نام‌بردار است. به شفته بیرونی 
ابوعلی اخبار آغاز آفر ینش انسان را بر پا آثار ابن مقفم: محمد 
بن جهم برمکی: هشام پن قاسم. بهرام بن مردان‌شاه و بهرام بن 
مهران اصفهانی که همگی برگردان‌هایی از خدأی‌نامه‌های پهلوی 
به عریی نوده و بیشتر به نام سیر الماه کك خهانده می شده‌انده 
تألیف کرده و سپس با کتاب بهرام هروی مجوسی مقابله کرده 
ایست. 

منأیم: آتاراباتیه ات جسمد ,۱۴۱ دییات کلاسیک فارسي ,۱۷۵ 

ببست مقاله قرو بنی ۲۹۰۲/۵۰ تاریح ادیات در ابران» ۱۴۱۳۴۱۲/۷ 

جماسه سراسی در ایران :1۹۹-۹۸ دانشنامه ایران و اسلم: 

۳ دایسرة الب عارف سزرگ اسلابي : ۳۲/۶ ۳۲: 

سیک شناسی ۳/۲۰: تسین اسان و ننتین شهربار: ۸۵/۱ !حسسن 

شقی زاده : «مشاهیر شعرای ایران»: شوه : سال ۰۵ شماره۲؛ 

ص ۱۷ محمدئوری علمال اف . وخدای‌ناسه‌ها و شاهنامه‌های 

ناخ فردرسی» جشن‌نامة محمد پسروین گناباه‌ي : نهران: 

۷ اس ! 

ی 


برزگر 


از تب خر سي دز افخاتستان: | ۳ 


ابر علی محمد بن احمد بلخی 


ایونصر فاررسی 


ابوعلی محمد بن احمد بلخی -ه ایرعلی بلخی 


اپ ومتصور صوفق بسن علی هرویی دم تعم‌مصتانم) 
(زسویاع دنل ناب فرزند امد فر‌زند ابو پوسف؛ سنده 
چهارم و اوایل سدهة پنجم هجری؛ پزشگ. داروشناس و شاعر 
ایرانی. از زندگانی او جز این دانسته نیست که نویسنده کتاب 
یه عن حقایقال دویه *است. در لاب الاب مطلعی از یک 
فصیده و نیز یک رباعی او آمده است. 
منابم: اه خن حفاینال دوه مقدمه !+ بست ستقاله قروش : 
۱ ناریخ ادیات در ابران ۱۶۴۳-۴۰۲۲۰ تاریخ نظم و نت در 
ایران: ۱۲۹۰ مب‌کد. شناسی :۱۳۸/۱۰ شاعران بی‌دبوان ۶۲۷۲۰ سح 
ابرایم «بسرگ ۱۱ شماره ۵۴ مالسالا لاب :۶۱/۲ مقاله نام 
خراسان ۱۳۷۱۰ هفت اقلم. ۱۴۴۲+ محمدتفی دانش‌پژوه : 
#الاسنیه عین حفائی الادویه»؛ راخنماي کاب : سال 54؛ شماره ثه 
صصی ۴۹۳۴۹۰ 
۰ محعصصرز 
دانشینامه 


ابونصر فارسی (له5۳].ع-عهه.عاطح): ابونصر هبةالله فارسی؛ ملقب 
به قوا‌الملک » < ۳۳۶ - -< ۵۰۹ ق» دولتمرد و شاعر ایرانی. 
نسب آبونصر را از ولایت فارس دانسته‌اند اما زندغاتی وی پیش 
از راه یافتن به دربار غزنویان چندان شناخته نیست. پس از آن 
نیز‌مهم ترین منبع دربار؛ زندگانی ابونصر دیوان مسعود سعد 
سلمان (- ۵۱۵ی)» شاعر مدیحه‌سرا و همروزکار اوه است. 
ابونصر در جنگاوری و مدیریت» آوازه‌ای بلند داشت و مسعود 
سعد در اشعار خرد. دلیری او را در جنگ‌ها و درایتش را در 
وزارت ستوده است. وی یک‌چند به وزارت سلطان ابراهیم 
غزنوی (۴۵۱- ۲۹۲ق) رسید. مسعوه سوم غزنوی (۴۹۲- 
۸ پس از آن‌که به تخت نشسست. فرزئد خود» عضدائدوله 
شیرزاد (۵۰۸- ٩۰شاق)‏ را به حکوعت هند فرستاد (۹۲٩۴ق).‏ 
عضدالدوله نیز ابونصر را در مقام نایپ و سیه‌سالار: با خود 
همراه کرد. چندی بعد ابونصر برای فرونشاندن شورشی؛ به 
شمال شرفی پئجاب رفت و چالندر راکه در اختیار دولت لاهور 
نبوده تسخیر کرد و به متصرفات غزنویان افزود. از قصيده‌اي از 
اشعار مسعود سعد برمی‌آید که وی در این جنگ همراه ابوثصر 
بوده است. سپس مسعود سعد از بونصر می‌خواهد که برای 
براندازی نظام بت‌پرستی: حکومت چالندر را به او واگذارد و 


شیرزاد به توصیهٌ ابونصر, شاعر را ( که در اواخر حیات سلطان 
ابراهیم از زندان به‌درآمده بود) بنواخت و به حکومت چالندر 
فرستاد. اما دیری نپایید که مقام و نفوذ ابونصر بر اطرافیان 
شیرزاد گران آمد و به بدگویی او پرداعتند. سرانجام سلطان 
مسعود وی را از مقامش پرکنار کرد و مسعود سعد را که دوستی 
نزدیکی با اپونصو داشت. به زندان فرستاد و املاکش را تصرف 
کرد. شاعر در قصیده‌ای دو تن را با نست‌های مرغزی و رازی: 
دشمن ابونصر یاد کرده و در جایی دیگر ابوالفرج را سبپ حبس 
خود دانسته است. برخی ابوالفرج (-۵۲۵ق) را همان شاعر نامی 
عصر غزنوی دانسته‌اند» ولی ازآن‌رو که او مورد لطف ابونصر 
بود و دور قصیده و یک قطعه نیز در مدح وی سروده اين کمان 
چندان درست نمی‌نماید. وانگهی: اپوالقرح در مقامی نبود که از 
عهد؛ٌ چنین کاری برآید. ای بسا اين شخص, ابوالفرج نصر بن 
رستم» ملقب به خواجه حمید. حکمران لاهور. بوده است. از 
زندگانی ابونصر پس از عزل ویء چندان آگاهی نداريم. وی 
شاعران را گرامی می‌داشت و خود دوستدار شعر و ادب بود. 
گوبند در حضور شیرزاد. یک سوم شاهناما فردوسی را اژ 
برخواند و اين عارقه ابرنصر به شاهنامه؛ مسعود سععد را بران 
داشت که اشعار برگزیده‌ای از این کتاب را در اختارات شاهنامه 
گود آورد. ابونصر شعر نیز می‌سرود و ابوالفرج رونی در یکی از 
اشعارش او را با عنوان صاحب جیش و دیوان می‌ستاید. اما از 
اشعار ابونصر جز اندکی در سرگ فرزند که عوفی از او نفل کرده 
چیزی نمانده است. مسعود سعد نزدیگ به ۲۵۰ بیت؛» قصیده و 
مثنوی در مدح وی سروده و بارها فضایل او را ستوده است. از 
جمله قصیده‌ای با ردیف آتش و آب در مدح ابونصر سروده و 
نیز در قصیده‌ای دیگر از دوستی چهل‌سالهٌ خوه با ابونصر یاد 
گرده و آو را سیب ارچمندی مقم خود نزد عضدالدوله شیرزاد 
دانسته است. به اپونصر فارسی بنای خانقاهی را در لاهور نسست 
داده‌اند.. 

منابع: تادیخ ادپات در ابران ۱۴۸۸/۲۰ ناریح دیالمه و غرنوبان ؛ 

۰۵۹۳۲ ار بخ غرنیان » ۱۳۶۱ ۳۶۲ ۰۳۶۵ ۱۳۷۶ تاریم نظم و 

خر دو ابران : ۱۷۸۷۱ دیوان ابو شوج رونی ۰ شش - هفت ؛ دیوان 

سود سعد سلمان ؛ لپ - لو ؛ مختازی نامه ؛ ,۱۸5 نهد ال اطی 

۲۱ هفت اقلم , ۱۱۸۸/۱ 

1 , فالتا 


آنه یه 


لب فا سي دز افخانستان: | ۳۹ 


ایونصر فراهی 


اپریوسف هروی 


آبونصر فراهی ۵۲۵ جو وتا بدا بدرالدین مسعو د | مجیود 


بن ابی‌بکر بن حسین بن جعفر فراهی سجزی, - ۶۲۰ق ادیپ 
شاعر و لغت‌شناس ایرانی. از مردم روستای فره/ فراه» در میانه 
راه هرات و سیستان بود. گویند ناپیتا از مادر بزاد. تاریخ تولد وی 
دانسته نیست و تنها اين را می‌دانيم که وی در اوایل یورش 
مغول» در سیستان می‌زژیست. در واژگان عربی و حدیث مهارت 
فراوان داشت و ظاهراً به زبان‌های هندی و ترکی نیز آشنا بوده 
است. ابونصر به دربار یمین‌الدوله بهرام‌شاه بن تاج‌الدین حرب؛ 
امیر سپستان (۶۱۲- ۶۱۸ق) پیوستگی داشت. وی با سلاطین 
غور نیز رابطٌ نزدیکی داشته و از آن‌ها صله‌ها گرفته و نوازش 
بسیار یافته است. مولف روضذالصفا وی را با مسعاصر و 
همشهری‌اش.امام شرف‌الدین احمد فراهی: اشتباه گرفته و 
قطعة شعری از شرف‌الدین را که در مدح یمین‌الدوله بهرام‌شاه 
سروده شده به وی لسبت داده است. بنا به توشته دایرةالمعارف 
آربانا؛ در نسخه‌ای خعطلی از سلسلةالذهب. چجند قطعه در 
درگذشت بسیاری اژ مشاهیر قدماء از تویسنده‌ای ناشناس امه 
که تاریخ درگذشت ابونصر فراهی را ۳۴عق می‌داند. برخی نایم 
خاک‌جای وی را در دمکد؛ رح از نواحی فراه دانسته‌اند. 
برجسته ترین اثر وی تصاب الصیان * نام دارد. ای کتات؛ تخستین 
لغت‌نامةٌ منظوم عربی به فارسی است که مدت‌ها در مذارس 
اپران» هندوستان و اسیای صغیر تدریس می‌شد. ابونصره 
جامع‌الصقیر فی‌الفروٌ محمد بن حسن شیبانی (۱۳۵- ۱۸۹قی) را 
با نام لمعةالندر در ۱۷ ۶ به نم درآورده که علاءالد ین محمد بن 
عبدالرحمان خجندی شرحی بدنام ضوءاللمعة پر آن نوشته 
است. از وی رسالةٌ منظومی نیز به عسربی در شسرح پاره‌ای از 
مسائل فقه حنفی با نام شرح ذات‌العقدین به‌جا مانده است که 
نسخه‌ای از آن در کتابخانه برلین نگه‌داری مي‌شود. 

منأیع: ایاءالملو کت : ۰۱۷ ۷۵؛ تاريم ادبیات ابرانی براون : ۱۷۶/۲: 

تار بخ ادیبات افناشتان ؛ ۱۴۷ تاریخ ادبیات غر ایران , ۲۸۴/۳ 

تارین نظم و ثر در ابران » ۱۵۰ تاریخ سفول. ۵۱۶۰+ حبیب السیر : 

۸۲ دای 3المعاوف آربانا, ۶۶/۲ 8۷: دای ةالسعارف مررگه 

اسلامي ؛ ۳۲۰/۶ ۱۳۲۱ روضةالصفا+ ۱۶۵۸/۴ و یسالة ال دب : 

۳ ۱۳۱۷ فر هننامه‌های عربی به فارسی ۰ ۸۴ ۱۰۳+ قهرست 

نسحه‌هاي خعلی فارسی سوزة سریتایابی ۰ ۵۰۴/۲ لباب ال لاب : 

۱ - ۱۳۵۲ موزلفین کب سایی فارمی و غربی : ۱۸۰/۶ ۱۸۲ 

نصاب الصبیان ؛ تصحیح حسن انوری ؛ هفت اقلیم : ۳۰۱/۱ 

دانستامه 


ابو نتصر مش‌کان (وهه9ع هط تاناها: احمدسلقب بسه سیخ 


عمید. فرزند عبدالصمد. - غزئین ۴۳۱ق. دولتمرد و نویسنده 
ایرانی. گویا درمشکان از توابع تیشابور زاده شد. در دورة محمود 
(۴۲۱-۳۸۹ق) و مس‌عود یسم قغونوی (3۳۳۲-۴۲۱,) 
صاحب‌دیوان رسایل و مشاور با نقوذ اين دو بادشاه و در دربار 
آن‌هاء از احترام ویژه‌ای برخوردار بود. وی به سیب کارش در 
جریان امه‌نگاری‌های دربار غزنوی با خلفا. امیران و حکام 
محلی قسرار داشت. ابسوتصره اسستاد و رشیس ابوالفضل 
بیهقی(۳۸۵- ۴۷۰ق) نویسنده تاربخ بیهقی بود و در همین 
کتاب. متن چند نامه به قلم او که در مقاع صاحب‌دیوان رسایل. 
به خلفای عباسی پادشاهان همسایه و دولتمردان غزنوی 
نوشته آمده است و نشانه‌ای از سبک متین: شیوا و بدون تکلف 
او است که بسه شاگردش نیز آموخته است. از مهم‌ترین 
ویدگی‌های نثر ابونصر که نثر بیهقی نیز درست تقلیدی از آن 
استه اطذاب: توصیفه استشهاد و تملیل: تقلید از ثثر حربی» 
حذف افعال به قرینه» نوگرایی در کاربرد افعال و جز آن است. 
بیّیقی آن‌چه را که از استادش دربارهٌ رویدادهای دور غزنویان 
شنیده بود در کتابی بهنام مقامات / متامات ممودي که سپس 
مقامات بونصر مشگان نام گرفت گرد آورده بود که اکنون از آن 
تسانه‌ای در دست نیست. ابو تصر در شعر نیز دست داشت و 
برخی از اشعار عربی وی در شمةالتمة تعالبی امده است. 

منآبم: آثار الوزراه ۱۷۸ : الکامل هي الاریض: ۱۴۷۲/۹ نار بخ اد یانت 

ذو ابران ,۱۴۳۴/۱ تاریخ بههنی : تصحیم غلي اکبر فپامی : تار یج 

غرزنویان . در فسات فراوان دتار بخ نظم دشر دو ابران : ۰۳/۱ ۴۲ 

۶۵ + کم امه ,۳/۲ ۱۶۵۶ بو امم الح‌گابانت ۱۳۸,۳۷۰ در پیراسون 

تاریخ بیهقی ۱۶۰.۹۹۰۹۵-۹۴/۱۰؛مبک شناسي ۱۹۱-۶۶۲۰ محمل 

فصیحی : ۲/۲ ۱۶۲-۱۱۰۱۴۳۱۴ : 

1۳9۲۲۲۵۰ 162 


مرادی 


اپر بو سقب هروی (ا9 جع لاناها: سلده چهاره با پنجم 


هحری: شاعر ایرانی. استمال می‌زود وی بدر ابومنصور 

عبدالرشید پن احمد بن ابویوسف هروی: ادیب سدة پتجم در 

هرات. باشد. از زندگی ابو پوسف هیچ آگاهی در دست نیست. 
منابم؛ آ ند رایع ۱۸۵۰۰ شاعران بي‌دیوان ۲۷۲۰ ؛مجمع الفرس : ۱۰۷۳. 


رسولی 


ایب قاری در افخانستان | ض‌ 


آبهر 


اپهر (عطحاه) میر عبدالقادر فرزند نجم‌الدین؛ جبل‌السراج (از ترابع 
استان‌پروان) ۱۳۷۸ش  .‏ ۰شاعره بذوهش‌گر و روزنامه‌نگار 
افغانستانی. دورء دیستان را در پروان به‌پایان برد. پس از آن در 
مدرسة منوچهری به تحصیل در رشتهٌ خبرنگاری روزنامه و 
رادید پرداخت. دوره لیسانس ادبیات را در تاشکند» فوق‌لیسانس 
را در پترزبورگ و دکترای ادبیات را در مسکو به پایان رسانید. 
چندی به ندریس ادبیات فارسی در دانشکد؛ شرق‌شناسی 
دانشگاه پترزبورگ و انستیتوی آسیایی -افریقایی دانشگاه دولتی 
مسکو پرداخت, در سال‌هایی که در اتحاد شوروی به‌سر می‌برد؛ 
در کتابخانه‌های فردوسی (دوشنبه)؛ سالتیکوف شچدرین 
(پترزبورگ) و لئین (مسکو) کار ترد. ابهر عضو شورای مرگزی 
اتحادیة نویسندگان و اتحادیة خبر نگاران افغانستان» عضو هیات 
علمی آکادمی علوم افغانستان؛ خبرنگار روزنامة پروان و مجلة 
پشتونژخ مجری پرنامهٌ کودک رادیوی افغانستان» سرپرست 
انتشارات دولنی پروان؛ سرپرست کتابخانه‌های عمومی 
افغانستان و رئیس بخش زبان و ادبیات روسی دانشگاه کابل 
بود. وی به ایران نیز سقر کرده است. گذشته از کستاب‌هایی که 
نوشته: مقالاتی تیز دربارة ادبیات افغانستات» ایران» تاجیکستات» 
آذربایجان و ارمنستان به‌پچاپ رسانده است. از آثارش: مجمو عذ 
شعر ترانه‌های دل ( کابل» ۱۳۳۸ ش)؛ خورشید سعادت (۱۹۸۷ع)؛ 
ترانه‌های بروزی (۱۹۸۴ع)٩‏ مجمو هه شعر اجتماعی به‌نام زمزمة 
جمهوری (کابل ۱۳۵۲ش)؛ محاور؟ دری؛ روسی و آذربايجاني 
(۱۹۸۵ع). 

منایع: بهار کایل : ۱۱۶۹-۱۶۶ ۲۱۹+ دابرةالمعارف ادیات و منعت 

تاجیگ . ۱۴۱/۱ در کوچه‌های سرخ سفق : ٩۱۵۰‏ شعر معاصر دري 

اففانستاي ۰ ۱۲:۸۵ فهرست کب یی دری اففانستان : ۱۱۳ فلرست 

کب مطبو ۲ افنانستان : ۱۷+ بعاصرین سخنوو » ۱۲-۱۲. 

رسولی 


اتالی بلخی - اتایی بلخی 


اتابی بلخی (تحاعتاع۲]قاع)؛ سده نهم هجری؛ شاعر ایرانی. از 


بازماندگان اسماعیل انا بلخی بود و در بلخ می‌زیست. وی 
شاعری درویش‌مشرب بود و به ترکی نیز شعر می‌سرود؟ از این 
رو در روزگار خود در مان ترکان شهرت داشت. اتاپی را در بلخ 
به‌خاک سپردند. وی را اتالی بلخی نیز خوانده‌اند. نمونه‌ای از 
سروده‌هایش در مجعالس التفاشی اما ابیت 


اتحاد مشرقي 


منابع: تاریخ نسظم و نر در ابران : ۱۳۴۲/۱ الریعه: ۱۵۳/۱ 
مالس اشفاشي ۰۵۰۰ ۲۳۴. 


اس 


آتشیه 


اتحاد مشرقی (اوحتخعت ۳۳۵0 نشريه‌اي به فارسی و پشتو 


در افغائستان. این نشربه که نخستین نشریه ولایتی افغانستان 
است؛ در جلال آباده مرکز استان مشرقی (بعدها ننگرهار)» منتشر 
می‌شد. پس از جنگ استقلال افغانستان در حوت/ اسفند 
۸ اش انجمنی از سوی دولت برای اتحاد قبله‌های مشرق 
افغانستان» در جلال‌آباد بریا شد و در آن: همه سران قسیله‌ها 
متحد شدند. آنان اتساد مشرقی را به باد این انجمی بنیاد نهادند. 
نخستین شمار؛ آن در دوم جمادی‌الاخری ۱۳۳۸ق/ سوم اسفند 
۸ اش منتشر شد و تا ۳۸ سال» یعنی ۱۳۳۶ش منتشر 
می‌شد. اتساد مشرقی نخست. هفته‌ای دوبان در چهار صفحه در 
اندازهُ ۲۵۳۲/۵ سانتی‌مس به خط نستعلیق و با چاپ سنگی: 
فنتشر می‌شد. مایل هروی در معرفی روزنامه هه جراید و مجلات؛ 
انیشار آن را پانزده روز یک‌بار نوشته است. نخستین مسدیر 
مسئول آن برهان‌الدین کشککی بود و پس از او به ترتیب؛ 
محمدبشیر: عبدالجبارخان؛ محمدامین خوگیانی و شمس‌الدین 
فلعه‌تکی مدیر شدند. این مجله هنگام درگیری‌های داخلی 
افغانستان در اواخر سلطنت امان‌الله‌خان (۱۳۰۸-۱۲۹۸ش) از 
نشر بازماند و بار دیگر, از هشتم اسفند ۱۳۰۸ش با چاپ 
سنگی و هفته‌ای یک‌بار و گاه دوبار: منتشر می‌شد. صفحه‌های 
آن در چاپ سنگیء سه ستون و بعدها در چاپ حروفی» دو 
ستون داشت. اتحاد مشرقي, نخست به فارسی هنتشر می‌شد و 
برخی اشعار و نوشته‌هایی نیز به پشتو داشت. این محله 
مقاله‌های سیاسی: اجتماعی. اعلاقی: ادیی» دینی اخبار داخلی 
و خارجی را درسر‌می‌گرفت. بیشتر خبرهای خارجی آن از 
نشریه‌های هندی» فارسی و عربی افتباس شده در پایان خبر نام 
منبع آن نوشته می‌شد. چون جلال‌آباد در گذرگاه هیأت‌ها و 
نمایندگان سیاسی قرار داشت و مدیر نشریه با آنان گفت‌وگو و 
گزارش گفت‌وگو را در مجله چاپ می‌کرد» اتحاد مشرقی تازه‌ترین 
اخبار سپاسی کشور را دربرداشت. نویسندگان اخبار مجله» در 
بیشتر خبرها اظهارنظر و داوری می‌کردند. این نشربه کم‌وبیش از 
امان افغانن پیروی می‌کرد» آما خبرهای سیاسی پیش‌گفته و اشعار 
پشتو آن را از دیگر نشریه‌ها متمایز می‌ساخت. به نوشتة سرور 
جویا در مطبوعات و نشریات مه همزمان با مدیریت چهارسالة 


لدب فارسی در اففانستان| ۴٩‏ 


تسز غوری 


برهان‌الدین کشککی اتحاد مشرفی سرآمد نشریه‌های ولایتی 
افغانستان بود و حتی بیشتر روزنامه‌نگاران جوان کابل در آن قلم 
می‌زدند. این نشریه دولتی بود و با هزین دولت و زیر نظر 
دولتیان منتشر می‌شد. مدیر مسئول آن را نیژه دولت تعیین 
می‌کرد و تبلیغات دولتی و بیانیه‌های شاء و دولتمردان در آن 
چاپ می‌شد. با این همه اتحاد مشرقي از آزادی نسبی برخوردار 
بود و حسته‌وگریخنه اژ دولت انتقاد مي‌کرد. نشر یه نکر هار که 
بعدها به پشتو در جلال‌آباد منتشر می‌شد جانشین اتحاد مشرقی 
ش. 

منأبع: افعانستان: در بنج رن اخیر : ۴۵/۷ ۵: اففانستان در سیر تازیخ : 

۳ تاریخ حراید و محلات ايران : ۵۰/۱؛ دایرةالمعارک سزرگ 

اسلامی , ۵۳۵/۶ - ۱۵۴۶ دانشنامة ابران و اسلاع: ۰۱۱۵۷/۹ ۱۱۵۸ 

سپر ژو رذلیرم در آفغانستان : ۱۱۱۷۱۱۱/۱ معرفی رو زنامه‌هاه سراید» 

محهل ات اقضانستان ۱ ۳۴ ما 


انشین 


اتسز غوری -ه علاء‌الدین اتسز غوری 


اتفاق اسلام (ولاعع»و2.هاعان تیه فارسی دولتی استان شر ات 


در اقغانستان. نخستین شماره این نشریه در یکم سنبله اشهریور 
۹ اش به مدیریت عبدالله قانع هروی منتشر شد. در ششم 
جدی/دی ۱۲۹۹ش میرزا عبدالکریم احراری» مدیر مسئول آن 
شد. با انتشار شماره؛ سپزدهم سال دوم دوباره عبدالله قانم به 
مدیریت نشریه رسید. از شمار؛ٌ نهم سال سوم (نهم عقرب/ آبان 
۱ ش): مدیریت معارف ولایت هرات (ادارهُ فرهنگ استان 
هرات) اتفاق اسلام را منتشر می‌کرد و صلاح‌الدین سلجوقی؛ 
مذیر معارف مرات مدیر مسگول آن شد. وی از شماره؛ سیزدهم 
سال چهارم (بیست‌وپنجم جدی ۱۳۰۲ش) نام نشریه را به فریاد 
برگرداند و نشریه از آن زمان» در چاپخانة دانش, به چاپ سربی 
رسید. پس از سلجوقي؛ عبدالله قانعم سومین بار مدیر شد. پس 
از چندی» چاپخانة دانش تعطیل شد و فرباد بار دیگر به‌چاپ 
سنگی عنتشر شلء تا در ۱۳۰۷ش در زمان مدیریت اند در 
چاپخانة شرکت اقتصاد دوباره به‌چاپ سربی رسید. هم‌زمان با 
انتشار شماره هجدهم سال نهم؛ در چهارم ثور/ اردیبهشت 
۸سش غلام سرور جویا به مدیریت فرباد رسید. و نام آن را 
بار دیگر اتفاق اسلام کرد. اين نشریه در زمان شورش‌های داخلی 


اثیر 


برای معالجه به خارج از کشور رفت و اتناق اسلام را سحمد 
کریم؛ معاون نشریه, منتشر کرد. در ۱۳۱۰ش» عبدالله قانع برای 
چهارمین بار مدیر شد. پس از اوء صدیقی به مدیریت رسید. در 
۲سش محمد هاشم میوندوال» متخلص به پردیس؛ مسدیر 
مسئول اتقاق اسلا شلد و آن را که نخست هفتگی و سپس دوبار 
در هفته منتشر می‌شد روزنامه کرد. انتشار این روزنامه همچنان 
در هرات ادامه یافته است. تشر یه جهار صفحه داست و در اغان 
دوشسنبه‌ها ستتشر می‌شد. در سال بکم؛ به خط میرزا 
شیرمحمدخان طبیب به‌چاپ سنگی می‌رسید و از شماره‌های 
سال دوم پیدا است که در آن زمان؛ ملا عبدالفتام» پدر 
عبدالرئوف فکری سلجوقی؛ کاتب مجله بود. نخست. بهای 
اشتراک سالائة اين نشریه در هرات و نواحی آن؛ پنج روپية 
کابلی. در جاهای دیگر افغانستان» شش روپيه کاپلی و در بیرون 
از کشور: شش روپيهٌ کابلی و بهای اشتراک شش‌ماهةٌ آنه در 
کشور و بیرون از آن سه‌ونیم روییه کابلی بود. اخبار داخلی و 
خارجی: نظام نامه ها: شهد.نامه‌ها: مماله‌های سیاسی و فرهدگی: 
بخش ادبی. مقالات وارده و آگهی‌های دولتی و شخصی, از 
مَوضوع‌های اتفاق اسلا است. بخش ادبی این نشریه عنوان 
«ادبیات» دارد و در آن مقاله‌های ادیی و شعر چاپ شده است. 
این نشریه» افزون بر این که برخی نوشته‌های شود را از مجلات 
داخلی و خارجی اقتباس می‌کرده خود نیز غبرنگارانی داشته 
است. اتفاق اسلام گذشته از آن‌که در افغانستان نشریه‌ای پرآوازه 
بوده در خارج از کشور نیز به آن توجه شده است. برخی مد‌بران 
مسئول این نشریه بعدها از سردان بزرگ فرهنگ و سیاست 
اف‌فانستان شدنده چنان‌که صلاح‌الدین سلجوقی» عالم و 
سیاستمدار و محمدهاشم مپوندوال نخست‌وزیر افسغانستان 
شد. اتفاق اسلام وحدت ملی و اسلامی افغانستان و همیستگی 
مردمان مشرق زمین را می‌خواسته و با این‌که نشریه‌ای دولسی 
بوده است» در نوشتن مطالب آزادی نسبی داشته و گاه از دولت 
انتقاد می‌کرده اسست, 
متابع:افناشتان در پنج فرن ار : ۱۵۴۵/۱ تاریخ حراید و محلات 
اب‌سران: ۴/۱( ۵۵: دایسرةالسعارف آربانا: ۳۳۳۰۳۳۳/۴ 
دایرذالععارف بزرگ اسلامی ؛ ۱۵۶۰/۶ دانشنامة اسران و اسلام؛ 
۹ مر ژورنالیزم در افناستان؛ ۰۱۲۷/۱ ۱۱۳۱ ۰۲۲۷ ۱۲۲۸ 
معرفي روزنامه‌هاه جراید مسلات افذاشتان : ۲۱+ ۲۲ 


انسید 


افغانستان (۱۳۰۸ش) یک ماه‌ونيم تعطیل برد. پس از آن» جویا سیر (اههاه اسیرمحمد فرزند حاجی میرعلی غزنوی, غزنه 


انب ار سی ۳ افحاستان | ۴۹ 


اثیر 


۴ اش - +شاعر پزشک و پژوهشگر افغانستانی. در 
کردکی به کابل رفت و در این شهر درس خواند. پس از چندی با 
پدرش رفسپار هند گردید. تلر ا ۳۹ به‌ کابل بازگشت ِ 
تحصیلاتش را در این شهر دنبال گرفقت. از ۱۳۱۸ش به خدمات 
دولتی پرداخت. در ٩۱۳۱ش‏ دانشکده پزشکی را به پایان برد. تا 
۵۲ اش که بازنشسته گردید» در شهرهای گونا کون اففانستانه 
به درمان بیماران می پر داشت. وی گذشته از این‌که در پزشکی 
چیره‌دست نود در شعر و اتب نیز استادیی داشته از نید ل‌شناس ان 
بزرگ اففانستان است. الیر شاعری عارف است و عرنان 
درون‌مايةٌ اصلی شعر او است. از آتارش: شرح طور معرفت از 
سروده‌هايی نسادل؟ 3 سیر سور ۳ ِ عرقان در عقایل؟ 
اند شه‌های بشردوستان پیدل ؛ جهانينی یدل ؛ رساله‌ای در شرح 
پاره‌ای اییات بیدل ! چهار مثنوی که بزرگ‌ترین آن‌ها ماده و قیه 
نام دارد. 
منایع: پر او وس ۱۱۳۹-۱۲۸۸ تععاصرد. ستطنوز + ۱۸-۱۷ 
دانشتامه 


اثیر (تاکه)؛ راب‌عه فرزند مسحمدعظيم لودهیانه هندوستان 
۲ کراچی ۱۳۱۶ش» بانوی شاعر افغانستانی. 5و تشن 
سالگی» پدرش را از دست داد. پس از آن» همراه مادرش به 
افغانستان بازگشت. رابعه تحصیلات مقدماتی را نزد مادر خود 
فراگرفت و با تشویق مادرش؛ به مطالعة اشعار حافظ صائب؛ 
نظامی: سعدی؛ مولوی و بیدل برداشت. به نوشته امیرمحمد 
اثیب همسر رایمه وی «فکر تند و رسا داشت. بشردوست و 
باایمان بود اما هیچ‌گاه به غرض صاحب‌دیوان شدن پا کسب 
شهرت شاعری غزل‌سرایی نکرده و محض از روی تفنن آن هم 
بیشتر فی‌السدیهه تغزل می‌کرده» شرافت کلام و حجم 
سروده‌های رابعه از استعداد شگرف و سرشار او خبر می‌دهد. 
هرچند گونه‌ای شتابزدگي خام‌دستانه؛ در اشعار رانعه به چشم 
می‌خورد. با توجه به سال‌های زندگی وی که از بیست و چهار 
فراتر ثرفت این عیوب طبیعی است. گزیده‌ای از اشعار رابعه با 
نام دا له در کابل بهچاپ رسیده است (۴ ۱۳۶ ش). 

متابع؛ داب لله, مقدمه + زنان سطسرا در بو یه ادب در » ۰۱۱۶ 

۱ + سر معباهیر ذري در اففانستان : 2۱۷۷ ۰۱۸۳ 


رسولی 


ائیم (صاعع)؛ فرزند مسحمد یوسب مجددی+ شوربازار (کایل) ۳ 


احراری 


۰سش - . ۰ خوش‌نویس و شاعر افغانستانی. نزد معلمان 
خصوصی درس خواند. در فراگیری علوم عربیء از محضر غلام 
نبی کاموی بهره‌مند گردید. وی از صوفیان طریقة نقشبندیه و 
گرایش به تصوف در خاندانش موروئی است. نسب او به احمد 
سرهندی؛ معروف به مجددالف ثانی (-3۱۰۳۷): می‌رسد. اثیم 
خعط نستعلیق را به زیبایی سمی‌نویسد و از ذوفی شاعرانه 
برخوردار است و اشعاری دل‌انگیز نیز می‌سراید. وی از 
سرشناسان کابل و به حسن اخلاي شهره است. 
منابع: بر طاووس : رش 0۵۹؛ معاصرین س‌طنور : ۰۱٩‏ 


نوشی‌ابادی 


احرار (قطت) عبدالله فرزند مسحمدصدیق: حوض کرباس (از 


روستاهای هرات) ۱۳۱۰ - 
مقدمات علوم را نزد پدرش و علوع ادبی و عربی را در مدرسهٌ 
سراجیه (مدرس؛ جامع شریف) فراگرفت. در بخش‌های 
خصوصی و دولتی و مدتی نیز در شهرداری و موزه هرات کار 
کرد.وی ماه‌نامه بلدیا هرات را بنا نهاد و خود نیز مفاله‌هایی با 
مختامین اخالافی. اجتماعی و تاریخی در آن می‌نوشت. احرار از 
اعضای اصلی انجمن ادبی عرات بود. 

منایم: شعر ای معاسر طرات : ۱۷-۶ معاسر ین سطنوز : ۱۴۰۱۳۴ معرنی 

رو زنامه‌ها: راید مات اقعاستان ۴۴۰ 


+ نویسنده و شاعر افغانستانی. 


رسرلي 


احصراری :89:8 عصبدالکریم فرزند محمدصدیق: هرات 


۲ - همان‌جا ۱۳۶۳ش؛ روزنامه‌نخاره شاعر و نوبسنده 
افغانستانی. در خانواده‌ای فرهیخته زاده شد. علوم متداول 
روزگار خود مانند صرف» نحی فلسفه. منطق و معانی و بیان را 
نبخست ند پدرش و سپس در مدرسهٌ جامم هرات فرا گرفت. 
جولن دل‌بستگی فراوانِ به شتر و ادییات داشت»+ سد فراگیری 
خوش‌نویسی روی اوره و در مدتی اندک از خوش‌نویسان و 
منشیان سرآمدٍ هرات شد. مدتی سردبیر دیران نایب‌الحکومه 
هرات و یک‌چند نیز رئیس دفتر امورخارجه این شهر بود. در 
اواخر ۱۳۰۷ شی که دولت امان‌الله‌خان (۱۳۰۸۰۱۲۹۸ش) در 
فعالیت‌هآی ادیبی خود را در میا جوانان روشنفکر گسترش داد, 
در ۱۳۰۹ش با برخی از بارانش, به تاسیس انجمن ادپی هرات 
همت گماشت و مجله‌ای ادبی به تام هرات که نشرية انجمن بود؛ 


ادب قارسی در افعاشان | ۴۷۴ 


احساس (988ع): ببرک: ننگرهار ۳۴۰اش ‏ 


کزان 


احمدبن فریغون 


دایر کرد. احراری در ۱۳۱۴ش به کابل فرا خوانده شد و زیر نظر 
قوار گرفت. مدتي نیز ریاست کارخانة قند بغلان را برعهده 
داشت. در پایان ۱۳۲۵ش, دوباره به هرات بازگشت و کارهايی 
دیوانی را از سر گرفت. وی از یاران نزدیک صلاح‌الدین 
سلجوقی؛ سرور جویا و عبدالله قانع هروی بود. در جدی/ دی 
ای انم هروی از سردییر ی هفته‌نامه اتفای اسلا که در 
هرات منتشر می‌شد» کناره گرفت و احراری به جای او وظيفة 
سردبیری را به‌دست گرفت و آن را فعال‌تر از گذشته کرد. از 
احراری مقالاتی فراوان؛ در نشریات گونا گون افغانستان به‌ویژه 
اتفاقی اسلام منتشر شده است. 

مسنابم: آثار خرات.: ۲۲۴۳ ۲۳۱ سر طاووس : ۳۹۷۳۸ سیتاها و 

آواها. ۱۳۳,۳۲ سیر ژورنالرم در افغانستان: ۰۱۲۷ ۱۳۱ شعرای 

مار خر ال : اس 

دانشتامه 


+ نویسنده و 
روزتاسمنگار افغانستانی. دوره‌های دستان و دبیرستان زا در 
جلال‌آباد به‌پایان برد و در ۱۳۶۲ش از دانشکد: علوم اجعماعی 
دانشگاه کایل در رشته روزنامه‌نکاری دانشنامه لیسانس کشت 
سپس با روزنامه حققت انقلاب تور همکاری کرد. احساس در 
این سال‌هاه در زمیته‌های گوناگون به نوشتن پرداخت و به پاس 
کارهای خستگی‌ناپذیر خوده در زمینه روزنامه‌نگاری» برئد؛ 
جایزهُ مطبوعاتی کمیته دولتی کلتور (فرهنگ) و تقديرنامة 
اتمحادیة روزنامه‌نگاران افغانستان شده است. در ۱۳۷۱ش: پس 
از پیروزی دولت مجاهدین در افغانستان, به فرانسه رفت و با 
برنامة فارسی رادیو فرانسه در زمینةٌ خبرنگاری همکاري کرد. 
در ۲ ۱۳۶بسی: مجمو عهً فصه‌های احساس در کتابی با نام سایه 
وره به همت کميتاً دولتی در کابل معشر شده است. 
منبم؛ باه توره : بیرف احساسی. 
راعظی 


احسن التصص (عدعءو امن عصله)» شرح عرفانی سور؛ یوسف از 
معین‌آلدین فرلهی هروی مشهور به ملا مسکین و متخلص به 
معینی (-۰۷٩ق).‏ این اثر که با حدیث. تصوف. ایه‌های قرانی و 
آرایه‌های ادبی همراء است. گویا بخشی از تفسیر خود نویسنده 
به نام حداق السقاتی فی کشت الاسرار والدقایق است که در آن, 
آیه‌ها به فارسی برگردانیده و سپس تقسیر شده است. مولف با 


گواه آوردن اشعار عرفا و شعراه به تفسیر خرد جلره‌ای عرفانی 
بخشیده است. اسن القصص نخستین بار به فرمان بهرام‌میرزای 
فاجار در ۲۷۸ اي در تهران به‌چاپ رسیده که در پایان کتاب؛ به 
نادرست معیی‌الدین جوبنی در مفام موف پاد شده است. این 
اثر به همراه بخش‌هایی دیگر از تفسیر سور بوسف بهنام نضیر 
حداثق السقالق در فسمت سوره بوسف» به کوشش سید جعفر 
سجادی در ۱۳۳۶ش در تهران به‌چاپ رسیده است. 

متابع:ادیات فارسی بر مبتای نات استوری ؛ ۰۱۴۱/۱ ۱۱۴۴ تاریخ 

ادیات در ابران : ۱۱۵۱۸۷۵ تاریخ ادبیات فارسي , آته ,۲۱۷؛ تفسیر 

سد ال العفاین + دانشنامة ایران و اسلم ؛ ۶۱۲۸/۹ هم حمدابراهيم 

پاستانی پاریزی ؛ «سه تفسبر از سوره یوسف! ؛ فهرست کاب های 

یی فارسی : ۱۱۷۱۲۱ راحتمای کاب : سال بازدهم؛ شماره ۸۵ 

۷ سش :۰ صص ۰۴۴۲ ۱۳۵۵ ضهرست کشتابهای چابی فارسی: 

۱۷۷۵/۲ ۱ 

دانشنامه 


احقز پبدخشانی (اتققعلعاععو(ه): میرمحمدئبی رستاقی 


بدخشانی: - ۱۲۶۹ق/ ۰۱۸۵۳ شاعر و نويسندة افغانستانی. 
دانش‌های متداول زمان خود را در بدخشان آسوخت؟ سپس 
منشی و دییر بوسف علی‌خان» حکمران بدخشان» شد و تا 
پایان زئدگائیش در خدمت وی ماند. در ۱۲۶۱ق کتابی با نام 
تکملةالرباض؛ در هشت روضه به‌نام یوسف علی‌خان نوشت. 
وی به بیماری سل درگذشت و در رستاي ب‌خاگ سپرده شد, 
یک مطلع و یک ریاعی از او در دایرةالمعارف آریانا آمده است. از 
دیگر آثارش: حدایق‌الحقایق در عروض؛ رساله در علم قوافی؛ 
هشت بهشت در ادبیات سکمت. فلسفه و الهیات؛ کتاب فلسنه ؛ 
کناب الید بم ؛ تحقیناللغات + مثنوی لیلی‌ومجون؛ شهادت‌نامة 
حسین (ع)؛ دیوان اشعار در قصیده غزل» رباعی و جز آن. 
منابع؛تاریم اد یات افخاستان + ۱۳۹۰ داي خالمعارف رانا ۰ ۱۵۸۰/۳ 
دایرةالسمارف شوروي تابیکد : ۱۳۳۹/۱ سيري در ادبیات سدهٌ 


سیر دهم + ماش 


احقر رستاقی سه احقر بدخشانی 


احمدبن فریغرن (صونگع-صاه نا -ع ۲۷۹ق: دولتمرد 


ایرانی. در منابع از او به‌عنر ان نخستین فرمان‌روا از دودمان 


الاب تاد سي, ۳ اقبانستان | ۳۴ 


احمد پن محمد قریغونی 


قریفوتی نام رفثه است. فریفونیان دودمانی کر چک از 
فرمان‌روایان ایرانی‌تبار بودند که از ۲۷۹ق تا ۲۰۱ق بر 
گوزگان/ جوزجان (شمال اففانستان کنونی) و پیرامون آن فرمان 
می‌راندند. اين فرمان‌روایان در بیشتر دور؛ حکمرانی خوده 
فرمانگزار سامانیان بودند و سرانجام ثیز به‌دست محمود غزئوی 
(۰۳۸۹ ۴۲۱ق) برافتادند. نرشخی (۲۸۶- ۳۴۸ق) در تاره بخ بخارا 
که به‌روزگار فریفونیان نوشته شده» در آن‌جا که از برآمدن 
سامانیان سخن می‌گوید» از برخی روبدادهای روزگار 
فرمان‌روایی احمد بن فریفون نیز یاد می‌کند. به نوشتة نرشخی؛ 
وقتی ماوراء‌النهر به‌دست اسماعیل یکم سامائی (۲۷۹- ۲۹۵ق) 
افتاد و حکمرانی آن‌جا از سوی معتضد» خلیفة عباسی (۲۷۹- 
٩‏ به وی داده شد» عمرولیث (۲۶۵- ۸۷آق) به او و 
ابوداوده فرمان‌روای بل و احمد بن فریغون نامه کرد و همگی 
را به فرمان‌برداری از خود فراخواند؛ اما امیر سامانی بدین فرمان 
گردن ننهاد و با وی به کارزار برآمد. در ايين کارزاره مسپاهیان 
عمرولیث شکسته شدند و گوزگان و برغی نواحی شمالی 
پیرامون آن به قلمرو سامائیان درآمد. چنین برمی‌آید که احمد نن 
فریفون دارای ثروتی هنگفت بود زیرا به توشتة عنصرالمعالی 
در قابوس نامه تنها در شب نوروز در طویلة اسبان او هزار کرة 
زاغچشم زاده شد. امیران فربغونی؛ در گسترش دانش و فرهنگ و 
پشتیباتی از دانشوران و هنرمندان اهتمام می‌ورزیدند. چنان‌که 
بدیم‌الزمان همدانی؛ بویکر خوارزمی» سولف مفائیحلملوم+ و 
ابوالفتح بستی, به دربار آن‌ها ارتباط داشته‌اند, نخستین کتاپ 
جغرافیایی بازمانده به زبان فارسی. به‌نام حدودالمالم می‌المشرق 
الي‌المغرب نیز به تشویق ایوالحارث محمد از فرمان‌روایان این 
خاندان و به نام هم‌او وشته شده است. از پایان زندگانی احمد 
بن فریغون آگاهی نیست. 

منابع: تاریخ سفاراء ۱۱۹ ۱۲۰ قادرس نامه : چاپ یوسفی : ۱۲۷: 

"۱۳۴۱ 

۹68 بر معلمس 2۳790 ,سملوز | منفه‌مم‌مامروو 


نوش آپادي 


امد پسن مس‌حبد فریفرتی ۵صدطمیه«صعکمهصطی) 


(اطاسرونعا ابر الحارث»< ۳۶۸- ۳۰۱ق» شاهی ایرانی. عتبی 
در ریخ یمینی» در فصلی که به خاندان هنردوست فریفونیان 
پرداخته» ابوالحارث احمد را برجسته‌ترین فرمان‌روای این 
خاندان برشمرده است. با استناد به توشته‌های عتبی که بعدها 


آحمد پروانیي 


ناریخ‌نگارانی چون ابن اثیر به بازگویی آن پرداخته‌انده 
ابو الحارث احمد در پادشاهی نوح بن منصور سامانی (۳۶۶- 
۷ در گوزگان فرمان‌روایی داشت و دورهة حکمرانی وی 
مقارن با بالا گرفتن قدرت غزتویان بوده است. اژاین‌ری احمد 
برای پایدار ماندن موقعیت خود با این‌که از پادشاهان سامانی 
فرمان می‌برد؛ با سبکتگین (-3۳۸۷) و فرزندش محمود غزنوی 
(۳۸۹- ۴۲۱ق) نیز از در دوستی درآمد. وی برای استوارتر 
گردانیدن ان پیوند» دختر خود را به سبکتگین داد و یکی از 
دختران او را نیز؛ برای پسر خود به زنی گرفت. در ۳۸۳ق فایق 
خاصه فرمانده شورشی سپاه سامانی» به بلخ و ترمذ گربخت و 
بر آن شد تا لشکری برای پیکار با نوح بن منصور فراهم آورد. 
نوح نیز احمد را به رویارویی با فایق کسیل داشت» اما لشکریان 
احمد در اپن کارزار شکسته شدند و فایق به بملخ رفت. پس از 
آن‌که فایق با ابوعلی سیمجوری پیمان دوستی بست این‌بار نوم 
از بخارا بیرون آمد و با گردآوردن سپاهی گران و پشتیبانی امیران 
محلی خراسان. مانند همین ابوالحارث احمد که به یباری وي 
پرخاسته بوده در سه‌شنبه ثیمهُ شعبان ۳۸۴ق بر سپاهیان دشمن 
بورش بردئد و شکستی سنگین بر ایشان وارد آوردند و سرداران 
دشمن از کارزار گريختند. 

متأیع: تایح يهقي ؛ چباپ فیاض : ۲۵۲ ؛ قاری کر دیزی : ۹ 

۷۳ ربصم؛ تاریخ بسینی : ۰٩۳‏ ۹۵۹۴؛ حبیب السیر: ۱۳۶۷/۷ 

طقات ناصري : ۴۴۱۰۴۴۰/۲ القامل في‌اار یخن , ۱۱۴۱/۷ 

ح)13,( 1۱7 تلا اد صاوا زد مور 


توش‌آپادي 


احمد پروائی (302۳۷821صناه) عبدالرحیم فرزند عبدالواسد. 


چاریکار ۲ ش - » روزنامه‌نگان مترچم و ويسندة 
افغانستانی. در ۱۳۴۷ش وارد دبستان شد و در ۱۳۵۹ش در 
دانشگاه کال بل یر فد سا شر ۲۱ شش با استفاده از بارانه 
تحصیلی برای ادام تحصیل به انستیتوی پلی‌تکنیک ولگاگراد 
در اتمعاد شوروی بو ست. در ۶۷ سشن دز وشته مسوتورهای 
درون‌سوز از این انستیتو دانشنامهة مهندسی گرفت. پس از 
بازگشت به کشو به خدمت سربازی رفت. پس از یک سال که 
سل قتا او دز آرتش به‌پایان رسید دز تعمیرگاه خودروهای 
وزارت ترابری به کار پرداخت. در همان سال ببه سمت 
سرمهندسی شرکت بین‌المللی مسافربری و باربری افسوتر 


ال نیب قار سي ۳ افخاشتان: | ۳ 


احمدتنگی هشنغري 


هند کوچید و از آن پس در این کشور ماندگار شد. احمد. پروائی 
از ۱۳۵۸ش که هنوژ دانش‌آموز دبیرستان بود» خبرنگار افتخاری 
روزنامة ایس و مجله کهول (خانواده) بود و از همان سال: 
مقالات گزارش‌ها و مصاحبه‌هایش در جراید کشور به‌چاپ 
می‌رسید. از ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۴ش ماهنامه‌ای به نام آزادگان منتشر 
مسی‌کرد. در ۱۳۷۴ش مسدیر خسبرنگاران روزنامة دریح | درمز 
(دیدگاه) شد و همزمان مدپریت مسئول مجلة ترجمه را نیز که 
نشرية بتیاد فرهنگ امام غزالی بود به‌عهده داشت. یک‌چند 
معاون سردبیر ماءنامةٌ شهر بود. از هنگامی که به هند کوچید» 
سریرست بخش فرهنگی بنیاد فرهنگ و تمدن انغانستان در 
دهلی شد و سردییری مجلهة بناد خانوادگی و اجتماعی را عهده‌دار 
شد و همچنین از اعضای شورای نویسندگان ماه‌نامذ ناد گردید. 
از احمد پروانی بیش از چهارصد مقالهٌ فرهنگی و سیاسی: 
گزارش‌های هنری؛ داستان‌های کوتاه و فقطعات ادیی در 
مطبوعات افغانستان به‌چاپ رسیده است. از آثارش: مجموعهٌ 
هشت داستان کوتاه (در دست چاپ)؛ ترجمه تاثیر سوزه و 
بضمون نظامي کنجه‌ای در ادبیات مشرق از روسی که نوش 
غشتفر علی یف است؛ فگاهی‌ها! ترجمهة سید جمال‌الدین افخان از 
اردو. 


هنیم: دست‌لویس صاعب زندفی‌نامه. 


احمد تئحی ظشنغر یی (۵40.8.۳ع۷-اعصصاععص ناه ۱ ۱۲۶ 
۰ ۱۳۰۱ نويسندة اقفان. در تتگی هشنغر به‌دتیا امد 
علوم متداول روزگارش مانند فقه. حدیث و تفسیر را در منطقة 
زادب‌ومش فراگرفت. از نوبسندگان برجسته بود و او را از 
پیشاهنگان ساده‌نویسی در نثر پشتو می‌شمرند. گاه شعر نیز 
می‌سرود. وی همچون بسیاری از پشتون‌هاء با زبان و ادسیات 
فارسی آشنایی داشت و پرخی توشته‌های فارسی را نیز به پشتو 
برگردانید. از آثارش: ۱-تاریخ سلطان محمود که ترجمه‌ای است به 
پشتو از بخش مربوط به سلطان محمود در تارب فرشته که در 
۹ به انجام رسیده است (چاپ لاهور)؛ ۲- گنج پشتو شامل 
۹ حکایت که بیشتر این حکایات از مشوی معنوی سولوی 
برگزیده و به پشتو ترجمه شده است (لاهور ۱۸۷۱ع)؛ ۳- 
مفتاح القران؛ ۴- بیان خاصیت اسماءالله تعالی. 


منابع: رشد زبان و ادب دری در گستر؛ فرنگی پشتوزبانان. ۱۱۲۷ 


احیدجان 


فر هن زیان و ادیات پشتو ۰ ۱۶/۱ ۱۱۷ ۰۳۶/۲ ۱۷۸. 


برزگر 


احمد تیراهی (نقعتنع84عصاه)؛ ملا گل‌احمد فرزند عبدالکريم, 


۲ -پس از ۱۳۰۵ ی دانشمند دینی» نو بسنده و شاغر افغان. 
از عشیره خلیل بود و در سفید دهیری/ سپین دیری از سواسع 
پیشاور به‌دنیا امد. پس از این‌که تحصیلانش را به‌پایان برد؛ به 
تدریس و تالیف پرداخت. در داودزی پجگی از نواحی تیراهی 
در پیشاور نشیمن گزید و در آن‌جا پیش امامت داشت. سخنور و 
داستان‌پرداز بنام و پرکار پشتو بود و گذشته از برگردان برخی آثار 
فارسی به پشتوء گاه به فارسی شعر مسی‌سرود. از آشارش: ۱- 
قصص ال با ۳ رت و بدم به نطم پشتو (دهلی؛ ۸ ): ۳- 
طوطی‌نامه/ طوطی و مینا به نظم پشتو (دهلی: ۱۳۰۰ق) ؛ ۴. 
ذخبرةالقرام+ ۵- ایس الواعظین به نظم پشتو نزه‌یک هشت‌هزار 
بیت در مسائل فقهی. اخلافی و حعایات (لاهور ٩۵۱۳۲۷‏ ۶ 
هدایت‌المژمین که ترجمة منظوم پشتوی خلاصه کیدانی در 
مسائل دیسنی و فسقهی است (دهلی؛ ۴۳ )+ ۷- فالنامد د 
خوابنامه؛ ۸ قصهٌ جسمجمه به ظم پشتو در داستان گفت‌وشنود 
عیسی(ع) با جمجمه‌ای (لاهور. ۱۳۲۰ق)؛ ٩‏ مناجات صاحب 
سوات, به نظم پشتو» در قالب مریم که در ۲۹۱ ۱ق در ۲۶ بند در 
مدح آخوند سوات عبدالففور صافی سروده شده است؛ ۱۰- 
مثنری حقفت الاسلام در مسائل دینی و فقهی که در ۲۹۹ ۱ق 
سروده شده است (لا هو ۱۳۲۱ق). 

منابع: با کستان مین ادب: ۱۱۵۳ رسد زان و ادب در خر کته 

هنگی پشتوزبانان: ۱۱۰۳ فرختکد زان و ادسیات پشتو: ۱۱۴/۱ 

۷ ۱۱۰۶۲ ۱۰۸ ۰۱۳۳ ۰۱۴۴ ۰۲۰۲ ۱۳۱۶ د افغانستان ای : 

۹ اش .صی ۲۲۴٩؛‏ 


برزگر 


احمدجان (۵0زه1.0ه): ملااحمدجان سد: جهاردهم هجری: 


شاعر افغان, در حدود ۱۳۰۰ق به‌دئیا امد و در روستای دواو؛ 
مردان از توابع پیشاور می‌زیست. شاعری پشتوسرا بود و از 
داستان‌سرایان مشهور پشتو به‌شمار می‌آید. وی داستان‌های 
دینی روایی: خیالی و عاميانة بسیاری دا به نظم پشتو درآورد. 
همچون اکثر سرایندگان پشتو با زبان و ادب فارسی آشنایی 
داشت و مستبع اصسلی بسسیاری از داستان‌های منظوم او 
داستان‌های منظوم یا متثرر فارسی است. از متظو مه‌های 


ادب فارسی در افنانستان| ۲ 


احمدشاه ازهر 


پشتوی او: ۱-شهزاده بهرام ور و بری حسن بالو که در ۱۳۳۵ ق از 
فارسی به پشتو, در قالب مثنوی برگردانیده شده است (چاپ 
لاهور و پیشاور)؛ ۲-ورفه و کلشاه (لاهور» ۱۳۵۸ق)؛ ۳- شهراده 
مستاز (لاهو ۱۹۵۳ع): ۴- شهزاده شیرویه (لاهون ۱۳۳۸ق و 
۱۹۰۶(« ۵- شهزاده خلکی‌ناز و خورشید! فرین که در ۱۳۴۸اق به 
نظم پشتو در قالب مثئوی درآسده است (چاپ لاهور)؛ ۶ 
پوسف و زلضا (لاهو ۱۳۲۹ق)؛ ۷- سکندرنامه (چاپ لاهور)؛ 
۸ طوعی نامه به پشتو در قالب مثتوی (چاپ پیشاور). 

متابم: پا کستانی ادب؛ ۱۱۵۳ ۸ هنگده زیان و ادیات پشت :۱۱۷/۱۰ 

۲ ۰۱۱۳۵۰۱۳۳ ۰۱۳۶ ۰۲۱۵۰۱۴۳ ۱۲۱۹ « کسایل گاشی + 

شش + ۲۲۴؛. 


برزگر 


احمدجان‌خان الگوزایی قندهاری .کتسااهع حقسصهز هه م) 
(اقطههوع(:1: فرزند آزادخان فرزند زیس‌الصابدین؛ - 
۰ ۲ ۴۱۹۰ دانشمند دینی» نو پسنده و شاعر افغانستانی, 
از ادیبان و رجال باندپايه دسستگاه دیوانی دور امیز 
عبدالرحمان‌خان محمدزایی (۱۳۱۹-۱۲۹۷ق) بود و در تنظیم 
کسارهای اداری و قسضایی کشور دست داشت. سولوي 
احمدجان‌خان از دولتمردان و اندیشه‌مندان بلتدپایة دستگاه 
ديوانی امیر عبدالرحمان‌خان بوده و برای تنظیم دستگاه اداری و 
قواعد و ضوابط جاری آن» آثاری مانند اساس‌القضات (کابل 
۳ )و رسالا دستورالممل حکام و ضباط را در پاب 
رقع مخاصمات و اجرای محاکمات وشته است. وی همچنین 
«شاعر خوش‌کلام زبان فارسی دری و پشتو و دارای دیوان 
غزلیات و قصاید محلی به انواغ صنایم بدیعی بود.» (جنش 
مشروطیت در افغاستان» ۳۵) در اشعارش تاجر تخلص می‌کرد. از 
سروده‌های فارسی او دو قصیده. یکی در ۷۳ بیت در مدح امیر 
عبدالرحمان‌خان و فتح قندهار و دیگری در ۱۱۸ پیت به 
مناسیت جشین ختنه شاهزادگان به‌جا سانده‌است که نشان 
می‌دهد وی شاعری نوانا و معنی‌آفرین و متمایل به سبک 
سخن‌سرایان خراسانی بوده است. به بیماری سل ریه درگذشت 
و در کتار مزار صوفی صاحب؛ در قندهار به‌خای سپرده شد. 
مولوی محمدسرورخان واصف (-۱۳۲۷ق)؛ از رهبران نامی 
جنبش مشروطیت اول اففانستانه پسر او است. 
متاب: افخانستان (بصوعه مقالات): ۱۳۱۳ جبش شروطت 
افماشستان , ۳۵ !دار القضاه در افناشتان: ۱۳۶۹ دکندهار مشاه ۲۴۵ 


۶ رشد زبان و ادب دري در گتر؛ فرهدگي پشتوزبانان, ۱۱۱۷ 
سرا الواریض, ۰۱۸۵/۳ ۱۸۶؛ فرهنگ زیان و ادیات پشتو , 4۱۰۰/۱ 
غیرست کاهای جلبی دری اففانتان ؛ ۲۱: خراسان ؛ شماره ۵ا: 
۶ شین : تسش الا ۷ 


برژگر 


احمدخان بارکزایی (افعتاهتهع تساه نرزند اسیر 


دوست محمدخان :۰ ۱۲۴۳۵- پیشاور ۱۳۱۵ف: شاهزاده و شاعر 
افسقانستانی. پسدرش دوست محمدخان» پادشاه افغانستان 
(۲۷۵-۱۲۵۰ اق) بود. احمدخان پس از فراگرفتن علوم و فتون 
روزگارش به مطالعةٌ ادبیات فارسی پرداخت و در آن سهارت 
یافت. افزون بر دیوان اشعار» رساله‌های متظوم کوچکی به 
نام‌های گلشی حبرت و گلشن مججددی نیز از وی به‌یادگار مانده که 
هر دو در قالب مثنوی و به ترتیب در مدح پیامبر(ص) و سلسله 
چشنیه اسست, 

میتایم: تاریخ اد یات اففانستان ۱۳۳۹۰ دایرة المعارف آریانا: ۱۶۱۰/۲ 

آریانا» سال دوم ؛ شماره ۲۲.ص ۵۳ 

اسماعیل‌زاده جورابچی 


احمدخان لودین ‏ کاکا سید احمدخان لودین قندهاری 


احمد خلیل + اخمد ثیراهی 


احمدشاه ازهر (عطعمی ت88 قههتاه: فیض‌یان غزنه ۱۳۲۶ 


۴ سش؛ شاعر و ترانه‌سرای افغائستانی. دور دبیرستان را در 
مدرس4 تادریه کابل گذراند. سپس وارد دانشکدة ادبیات شد و در 
۲ سش از دانشگاه کابل دانشنامهٌ لیسائنس گرفت. در ۱۳۵۴ش 
که دور احتپاط را در ارتش افغانستاِ می‌گذراند» به بیماری 
سرطان گرفتار آمد و سراتجام در ۲۱ سرطان/ تیر همان سال» 
دیده پر جهان فرو بست. وی با این‌که در جوانی درگذشت هزار 
پارچه شعر در قالب‌های گونا گون از شیوه‌های کهن و نو به یادگار 
گذاشته است. در ترانه‌سرایی شیوه‌ای ابتکاری و ویوهُ خود 
داشت و در گفتن اشعار هزل‌آمیز اسستاد بود. اشعارش دارای 
درون‌ماي عمیق اجتماعی است و از اندیشه‌های ترقی‌خواهانه 
مایه می‌گیرد. سروده‌هایش بارها برنده جوایز عالي مطبوعاتی 
شده است. از اشعارش دفتری به نام فرباد زمان خفته در کایل 
به‌چاپ رسیده است. 


ایب قارسی, شور افخانستان | ۳۹ 


احمدشاه درانی 


احمدشاه دراتی 


منابع؛ ععر معاصر دري اففغاشتان , ۰۳۳۷ ۱۳۳۹ عرفان , شماره تدش 
سل قرب ۲۴ سشن ۰ صص ۳ ۱۷ 
لمل‌زاد 


احجمدشاه درانی 00090889400۳۳801 احمدخان پسر 


(محمد) زمان‌خان پسر دولت‌خان پسر سرمست‌خان پسسر 
شیرخان پسر خواجه خضرخان پسر سدو (- اسدالله)» ۱۱۳۴- 
۶ ا باشاه ان_‌فانستان (۱۱۶۰- ۱۱۸۶ق) و بنیادگذار 
شاندان شاهی سدوزاییان. از طایفة سدوزایی از شاخة 
پوپلزایی/ فوفلزایی از قبیلةابدالی افغانان است. ابدالیان در اصل 
در «محال ارغستان که در سمت شرفی فندهار است»؛ سکنی 
داشتند (تاریخ سلطاني؛ ۶۰) ولی بعدهاء گویا در دور؛ شاه عباس 
یکم صفوی (۹۹۶- ۱۰۳۸ق)» گروه بزرگی از آنان ظاهراً بر اثر 
فشار غلزاییان دیگر قبیلهٌ تپرومند افغان در قندهار به هرات و 
حوالی آن کوچیدند» با شاه عباس که در پی تضعیف این قبیلة 
نیرومند بود آنان را به هرات کوچاند. گوبند شاه عباس سدو را 
نه سرگردگی ابدالیان کماشت و وی را دامیر افاغنه» لب داد. و 
اپن کار به سدو ام‌کان داد تا فبیله خود را از سلطه غلزاییان بیرون 
آورد. پسن از سدو: سرکردگی ایدالیان در دست خاندان او که-به 
سدوزاییان نا‌بُرداز شدند» باقی مائد اما گاه خود سدوزآنیان بر 
سر سرگردگی قبیله به جان هم می‌افتادند. در دوره شاه سلیمان 
صفوی (۱۰۷۲- ۱۱۰۵ق) سرگردگی ابدالیان با هیات‌سلطان 
پسر خدادادسلطان (برادر شیرخان) بود که پس اژ برخوردی با 
یکی از محصلان (مأموران مالیاتی) و کشته شدن آن محصل, با 
خانوادهٌ خود و «پنج شش هزار خانوار ابدالی» از هرات به 
مولتان گربخت و در آن‌جا رحل افامت افکند. (میعمع‌لتواریخ: 
٩‏ در پی آشفتگی اوضاع ایران در اواشر پادشاهی شاه سلطان 
حسسین صفوی (8۱۱۳۵-۱۱۰۵)؛ عسبداللهخان (پسر 
حیات‌سلطان) با پسر خود اسدالله‌خان از مسولثان به هرات 
بازگشت و در حدود ۱۱۲۹ق گماشتگان صفوی را از آنجا 
بیرون راند و دولت مستقل ابدالی هرات را بنیاه نهاد. اما چون 
اسداللهخان» پسر عبدالله‌خان» در جنگ با محمود غلزایی کشته 
شد (۱۱۳۲ق): مسحمدزمان‌خان (پدر اسمدخان) که رقیب 
عبدالله‌خان بود» از فرصت بهره جست و عبدالله‌خان را بگرفت 
و بند برنهاه و گویا به زهر بکشت و خود در رأس حکومت 
مستقل ابدالیان هسرات برآمد. پس از درگذشت یا برکناری 
محمدزمان‌خان (۱۱۳۴/ ۱۱۳۵ق) حکومت هرات چند بار 


میان ذوالفقارخان (بسر بزرگ محمدزمان خان) و عموزادگان او 
یسعنی پسران عبداللهخان (سحمدخان و اللسه‌پارخان) 
دست‌سهدست گشت و از این مسیان ذوالشقارخان در 
۱۱۳-۶ و ۱۱۴۳۳-۱۱۴۲ق: محمدخان در ۱۱۳۵- 
۶ ات و الله‌پارشان در ۱۱۳۸ ۱۱۴۲ق و ۱۴۳اق حاکم 
هرات بودنده تا این‌که نادرشاه افشار در ۱۱۴۳ هرات را بگشود 
و به حکومت مستقل ابدالیان در این شهر پایان بخشید. مادر 
احمدخان» زرغونه, از طایفة الکوزایی (از طوایف ابدالی) و 
خواهر عبدالغنی‌خان الکوزایی از سرکردگان نیرومند ابدالیان 
بود. دربارٌ زمان و جای زایش احمدخان روایات گوناگون و 
گاه‌متناقضی در دست است, بسه روایتی؛ محمدزمان‌خان در 
اواخر حکومتش پر هرات» چون اوضاغ آن‌جا را آشفته دید 
همسر باردار خود را به مولتان نزد مادر و دایی خود فرستاد و 
احمد در آن‌سا به دثیا آمد و هشت سال در مولتان به‌سر برد و 
سپس به برادر بزرگ خود ذوالققارخان؛ حاکم هرات (۱۱۴۲- 
۳ بیوست. فیض‌محمد. هزاره می‌نویسد که «نیاکان 
انجمدخان: متوطن و متمکن ملتان بوده و ولادت وی در آن‌جا 
رو نموده و از سبپ بعضی حوادث؛ در کودکی با پدرش 
محمدزمان‌خان در قندهار و از آن‌جا وارد هرات گردیده؛ مسکن 
گزیده [است]» (سراحالتواريش ۱۱/۱) اما میرغلام‌محمدغبار 
معتقد است که احمدخان «در سال مرگ پدرش [مسحمد] 
زمان‌خان در هرات متولد شدد (۲۲ ۱۳۴/۶۱۷ ۱۳۵۰۱ ۱ق). چون 
محمدخان ابدالی رقیب پدرش به حکومت هرات منتخب 
گردید. مادر احمدشاه با طفل خود به شهر فراه نفل مکان نمود و 
از آن نفد ک استیلای نادرشاه خراسانی در هرات و قسرآهه 
احمدشاه در هیچگونه فعالیت سیاسی و نظامی برادرش 
ذوالفقارشان شرکت نداشت» (اففاشتان در سیر تاریش ۳۵۲۳ به 
هر سعال؛ آسمدشان, باید در حدود ۱۱۳۴ق به دنیا آمده باشد و 
این‌که برخی منابع گفته‌اند که او در هنگام فتح قندهار به‌دست 
نادرشاه (۱۱۵۰ق) ده یادوازده ساله بیده است؛ درست 
نمی‌نماید. اسمدشان در زمان لشکرکشی نادرشاه به هرات 
(۱۱۳۷۳ش)؛ در هرات با فراه بود و پسی از شکست خوردن 
برادرش ذوالفقارخان» حاکم هرات. از نادره همراه او به قندهار 
رفت (۱۱۴۴ق) و به حسین شاه هوتکی غلزایی پناهیده ولی 
حسین شاه از حضور ذوالفقارخان در قندهار پیمتاک شد و او و 
برادرانش احمدخان و علی‌مردان‌خان را در ژندان انداخت و آنان 
چندان در حبس بماندند تا آنکه نادرشاه قندهار را گشود 
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(۱۱۵۰ق) و آنان را از حبس بیرون آورد و به ٩‏ فرستاده 
یا درواقع تبعید کرد و «از مالیات دیوانی معیشت معیشت به قدر کقأف 
در درجة هریک مقرر فرمودند.» (تادیخ 2۳ نادری: ۲۳۹۴ 
به روایتی هم نادرشاه ذوالفقارخان و خویشانش را از بیم آن‌که 
مسیادا سر به شورش بردارند: در اردوی خود نکه‌داشت. 
ذوالفقارخان چندی بعد (گویا در مازندران) درگذشت یا: به 
فرمان نادرشاه به زهر کشته شد و چندی پس از آن» احمدخان 
که در سازندران مانده بوده در بیست‌سالگی به اردوی نادر 
پیوست (اففاستان در سیر تاریخ ۳۵۴). به نوشتة عزیزالدین 
فوفلژایی» احمدخان در یورش نادرشاه به هند (۱۱۵۲ق) در 
رکاب او بود و «پس از معاودت سفر هندوستان (۱۱۵۳ق) به 
همراهی نادرشاه اقشار به جهت سرعسکریت دسته‌های قشوت 
افقانی به مشهد. عزیمت کرد و از آنجا عازم اقامه مازندران 
گردید.» (تمورشاه درابی» ۰۲۶ ۲۷) به شر صسورت. امد خان 
به‌زودی درشمار مقربان و نژدیکان نادر درامد و به مقام ایشیک 
آفاسی‌باشی و سربساول خاصه (پا بساول حضور) و فرماندهی 
(یا نایب فرماندهی) دستة افغانان اردوی نادری که عمدنا از 
ابدالیان بودند؛ رسید و در لشک رکشی‌های متعدد نادر شرکت 
جست. پس از کشته شدن نادرشاه در تزدیکی خبوشان/ قوچان 
در شب یازدهم جمادی‌الاولی ۱۱۶۰ق و به‌هم خوردن ساعانٍ 
اردوي بزرگ او در بامداد آن روز که در نتيجة آن دسته‌های 
مختلف اردوی نادرشاهی که از اقوام گوناگون بودند به چپاول 
اموال شاه و درگیری با یکدپگر مشغول شدند دسته افغانان که 
سرکردگی آن با (نور) محمدخان علیزایبی غلزابی بود (ولی 
احمد‌خان توانسته بود با جرأت و رشادت خود توجه افراد این 
دسته را جلب کند و عملاً فرماندهی آن را به دست گیرد)؛ 
سفظ کرده: «باس حقرق 
اوجاق را مرعی داشته» با افشار و لشکریان اردو [که به چپاول 
مشغول بودند] آغاز ستیز کردند. افشاریه نیز جمعیت منعقد 


وفاداری خود را به تادر و خانداتش 


گر دی با افاغنه به مجادله پر داخته؛ ایشان را از پیش بر داشته» پسی 
نشاندند... اسمدخان چون تجسس و کوششی را بی‌فایده دیدء 
دسته افغان را برداشته از آن‌جا روان؛ قندهار شد.» (تاریخ 
جهانگدای نادريی» ۵۴۱) البته اسمدخان» پیش از عزیمت به 
قندهار؛ تو انسته نود عهر نادرشاه ۳ با الساس گوه نور که در 
بازوی او بسته بود» به‌دست آورد. گویند الساس کنوه شور را 
«بانوی حرم اعلی حضرت تادرشاهه ید پاس, تلاش احیلخان و 
ابغانان در پاسداری از سحرع شاه دز برایر «گروهی از ارباشی 
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فزلباش و اشوار افشار که دست به تاراج اموال شاهی گشوده 
بو دند... به احبدخان اعلا نسمود.» (سراج التواریخ ۱۱/۱ 
تویخانه نادرشاه نیز به‌دست احمدخان افتاد. احمدخان» پس از 
ترک اردوی نادری» به سرعت از راه ترشیز و تربت حیدریه و 
تون و فراه رهسپار فندهار شد و پس از رسیدن به قندهار 
در حالی‌که: به روایتی» در میان راه. سپاه زیر فرمانش وی را به 
شاهی پرداشته بود (مجمل‌الواری ۶۰) در جرگه یبا مجلس 
شماری از سران قبایل در شیر سرخ نزدیک نادرآباد قندهار 
به شاهی برداشته شد (رجب ۱۱۶۰ق) و درویشی به نام 
صابرشاه لاهوری کابلی نیز گیاه سبزی را به جای جیفه (< چیزی 
تاج مانند که به کلاه نصب کنند) بر گوشه کلاه وی استوار ساخت 
و خطاب بدو گفت: «کای قبای پادشاهی راست بر بالای تو تاج 
شاهی را فروغ از لول لالای ترء (تاریخ احمدشاهی) یا «اين جيغة 
تو است و تو پادشاه دورانی.» (سراحاتواریشن ۱/) احمدشاه 
پس از جلوس (۱۱۶۰ق) خود را ودز دزان» خواند و قبیله‌اش؛ 
یعنی قبیلهٌ ابدالی نیز پس از آن به «دزانی» آوازه یافت. چنان که 
ات سای ای 
را در این باره آورده است: «شه دین بیامد به دارالقرار - بگردید از 
مقدمش قندهار/ یه مثل گلستان عنبر سرشت -رسید صد سلام 
از زبات بهشت/ وزان پس به نحوی که فرموده بود -به ایدالیان نام 
دیگر نمود/ بقرمود گویند درانیان - وزان پس نگوپند ابدالیان/ 
درانی ار گویند ابدالی است - سر او ز عقل و خرد خالی است/ 
نداریم ما از سب افتتخار -بود فخر ما فضل پروردکار.» (تمورشاه 
درانی؛ ۲۳) اسمد‌شاه چون به نام خود سکه زد ایسن بسیت؛ بسر 
۳ پادشاه - 
سکه ژن بر سیم و ژر از پشت پشت ماهی تا به ماه.» سجم مهرش نیز 
چنین مقرر شد: والحکم‌لله يا فتاحء احمدشاه در دژانی.» نشان 
رسمی دولت احمدشاهی که بر سکه‌هایش نقش می‌شاه مرکب 
از شمشیر دودم و خوشه گندم و ستاره بود. از رویدادهای 
مساعد احوال احمدشاه در آغاژ با اندگی پیش از آشاز 
پادشاهیش آن بود که در همان اوان ناصرشان» حاکم کاب و 
پیشاور و محمدتقی‌غان اخته‌بیگی شیرازی (ناع وی در بداشم 
وفع آنندرام مخلصء محمدقلی‌خان/ محمدنقی‌خان واحدالعین 
سردا کرچک ضبط شده است) که مالیات چند ساله پنجاب و 
سند و کابل شامل پیست‌وشش کرور (هر کرورج ده سیلیون) 
رویبه از تقد و جنس (جواهر و نفایس و جر آن) را ند نادر 
می‌بردند و از کشته شدن او آگاهی نداشتند (گویا یک روز پیش 
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از ورود احمدشاه) وارد قندهار شدند و احمدشاه این فرصت وا 
غنیمت شمرد»» آن‌ها را غافلگیر ساخت و اموال در دستشان را 
به نفع خود مصادره کرد (محمل التوارین: ۶۰) و ناصرخان را نیز 
زیر نسظر بسداشت. ناصرخان «آخرالامسر باریاب حضور 
اعلی‌حضرت احمدشاه شد و پس از چندی به حکم او و به 
قولی از قندهار گريخته» در پشاور رفت» (سراح اللواریخ» ۱۳/۱ 
با به روایتی در برابر وعده ارسال پنج لک روپیه آزادی خود را 
باز خرید. اما محمدتقی‌خان شیرازی که مرد باتجربه‌ای بود به 
خعدمت احمدشاه درآمد. احمدشاه که بدین‌سان به پادشاهی 
افغانان برگزیده شد: قندهار را به پایتطتی برگزید. وی وبرخلاف 
رهبران قبلی اقغانان که هدف ایشان تأسیس امارت محدود برای 
یکی از قبایل افغان در محدوده سکرونت خودشی و یا قتح اراضی 
در هند. و ایران و تشکیل امپراتوری در آن‌جا بود... از همان 
مرحله اول آراده‌اش را به تأسیس دولت افغان در داخل خراسان 
[یعنی خراسان کهن] ... متوجه ساخت» (اففاستان در بنج فرن 
اخیره ۱۲۲) و تشعیلات دولت و دربار راء با سرمشق قرار دادن 
دستگاه دیوانی ایران در دور صفوی و افشاری بنا نهاد. او آن‌گاه 
با بهره‌گیری از اوضاع آشفتة ایران (بعد از مرگ نادرشاه) و هند 
(در تتیجه سستی و ناشایستگی محمدشاه گورکانی و جانشینان 
او) در پی گسترش قلمرو خود برآمد و به تاختوتاز درهنذ و 
ایران پرداخت. البته در این تاختو تازها به‌ویده در هندء گذشته 
از قصد کسترش قلمرو و تشکیل اسپراتسوری» کسب غنایم و 
توزیع آن میان خانان و سرداران آزسند افغان و حتی افراد 
معمولی قبایل نیز منظور بود. در اواخر ۱۱۶۰ق غزنین و کابل و 
پیشاور را از دست ناصرخان که ابندا از سویی محمدشاه گورکانی 
و سپس از طرف نادرشا» حاکم آن نواحی بود» بیرون آورد و 
جهان‌خان؛ سپه‌سالار احمدشاه ناصوخان را به آن سوی رود 
اتک گریزاند و ناصرخان به لاهور و از آن‌جا به دهلی رفت و به 
حضور مسمدشاه رسید (۲۷ ذوالححه ۱۱۶۰ق). اسمدشاه ( که 
به روایتی به قندهار بازگشت و اندکی بعد» به قصد یورش به 
خاک هند باز به پیشاور رفت)؛ در محرم ۱۱۶۱ق از رود اتک 
گذشت و رو به لاهور نهاد و چون به حوالی لاهور رسید (۱۵ 
محرم 3۱۱۶۱): پیر خود صابرشاه» را ظاهراً ببرای زبارت 
مقایر آولیا و ملاقات والدء خوده (یان واقع؛ ۱۸۳۸ و درواتع 
برای برانگیختن مردم لاهور به هواداری اژ احمدشاه؛ په داخل 
شهر فرستاد و صابرشاه» پس از گفت‌وگویی تند با شاهنوازخان 
حیات‌الله خان بهادر (پسر زکریاخان)» صوبه‌دار لاهور به فرمان 


أحمدشاه درا انی 


او به قنل آمد. با این و جوده شاهنوازخان پس از زدوخوردهایی 
چند. به‌رغم داشتن توپخانه که سپاه احمدشاه فاقد آن بود در 
خود تاب در ایستادن ندید و به سوی دهلی گریخت و لاهور به 
دست احمدشاه افتاد (۲۱ محرم ۱۱۶۱ق). احمدشاه «به انواع 
زجر و توبیخ و اقسام عذاب و شلاق, مبلغ‌های خطیر از سا کتان 
این مخان مصادره و مطالبه نمودهه (بیان واقع؛ ۳) در اول 
ربیم‌الاول ۱ ای لاهور با ترک گفت و آهنگ دهلی کرد. وی 
پس از گذشتن از رود ستلج» سرهند را کشود (۱۳ ربیم‌الاول 
۱ اما در تبرد با سپاه گورکانی به فرماندهی 
قمرالدین خجبان (وژیر اعظم محید‌شاه) و شاهرزاده امد (پسسر 
محمد شاه) در مائی‌پور در ده میلی سرهنل با وجود کشته شدن 
قمرالدین‌خان در اثنای نیرد» شکست خورد (۲۲ ربیم‌الاول 
۱ هو ناگزیر به عقب‌نشینی و گفت‌وگوی صلح گردید. 
جون در این هنگام شنود که برادرزاده‌اش خان خانان لقمان‌خان 
(پسر ذوالفقارخان) که احمدشاه در هتگام عزیمت به سوی هندب 
وی را به نیابت خود در قندهار گماشته بود؛ علم سرکشی 
برافراشته است. به شتاب به قندهار بازخشت و لقمان‌خان را که 
سرا درانی پسی از آگاهی از آمدن احمدشاه دستگیر و بسه ی 
سلیم نمودند به زندان انداخت. لعمان‌خان در زندان درگذشت 
یا به فرمان احمدشاه کشته شد. گفتنی است که برخی منابع» 
شورشی لهمان‌خان و کشعه شدن او را در سال ششم پادشاهی 
احمدشاه (۱۶۵ ۱ش) دانسته‌اند.احمدشاه در ۱۱۶۲ق بار دیگر به 
هند لشکر برد و تا نزدیکی لاهور پیش رفت و پس از نبرد سیکی 
با میرمئو معین‌الملک؛ پسر فمرالدین‌خان که از سوی دربار 
دهلی به حکومت پنجاب گماشته شده بود» و بستن پیمان 
صلحی با وی که بنا بر آن؛ میرمنو متعهد گردید مالیات ساليانة 
چهار ناحیةٌ سیالکوت. اورنگ‌آباد. گجرات و برسر/پسرور/ 
امرتسر را برایش بفرستده به فندهار بازگشت. وی پس از رسیدن 
به پایتشت؛ نورمحمدشان علی‌زابی (فر ماند: دسته اففانان سپاه 
ادرشاه) و شماری دیگر از سرکر دگان افغان» مانند کدوخان و 
محبت‌خان فوفلزایی و عشمان‌خان نویچی‌باشی, را به اتهام 
توطثه پرای قتل پادشاه بگرفت و بکشت. احمدشاه در اواضر 
۳ اي خراسان را هدف تاشت‌وتازهای خد قرار داد و رو به 
هرات نهاد. هرات که ات افغاثان بود؛ به توشته میرزا 
مسحمد خلیل مرعشی صفویی در اوایسل ۱۱۶۳ به‌دست 
بهیه دخان که از سوی میرزاسیدعحمد؛ معروف به شاه سلیمان 
تانی به حکومت هرات فرستاده شده بود - و سرداران 
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همراهش, مانند امیرخان توپچی‌باشی افتاه و آنان تیمورشان 
[پسر احمدشاه) و سایر افغانان را از آن شهر بیرون راندند. پس از 
آن که یوسف‌خان جلای شاء سلیمان شانی را برانداخت و 
شاهرخ (نواده تابیتای نادرشاه) رابه حخومت مشهد برداشت 
(ربیم‌الثانی ۱۱۶۳ق) و علم‌خان خزیمه وکیل‌الدوله از مشهد 
بیرون رفت؛» بهبودخان و امیرخان به احمدشاه نامه کر دند و او را 
به هرات و خراسان قراخواندند و چون احمدشاه به هرات آمدء 
به پیشبازش رفتند و به شهرش درآوردند و احمدشاه با آن‌ها 
متوجه مشهد گردید. از سوی دیگر یوسف علی‌خان جلایر که 
در این هنگام زمامدار امور و صاحب‌اختیار کارهای شاهرخ بود 
سپاهی هفت -هشت هزار نفره فراهم آورد و با توپخانه در رکاب 
شاهرخ پرای رویارویی با احمدشاه به سوی هرات روان گردید. 
ولی پیش از آ‌که با احمدشاه روبه‌رو شود امیرعلم‌خان خزیمه 
به وی حمله کرد و «جمیع اسباپ و کارخانجات پادشاهی با 
تویخانه به‌‌ست علم‌خان افتاد که او از نسظر احمدخان دراتی 
گذرانیده اطاعت نموده و شاهرخ به مشهد بازگشت و احمدشاه 
وی را مدتی در مشهد در حصار گرفت. سپس بی‌آنکه موفق به 
گشودن شهر شود به هرات بازگشت. پس از بازگشت احمذشاهه 
امیرعلم‌خان وارد مشهد شد (۱۱۶۴ق) و بار دیگر وکیل‌الذوله و 
صاحب‌اختیار امور گردید. (مبعمم‌التوارین: ۳- ۱۴۰) ولی 
بثایر متأیع دیگی بدو باه تاریخ احمدشاهی, مجمود خسینتی 
منشی» احمدشاه در پورش نخست خود به خراسان در اواضر 
۳ در هرات با مقاومت سرسختانه بهبودخان و دیگر 
سرداران خراسان رویه‌رو شد و تنها پس از نه ماه محاصره شهر و 
درهم شکستن سپاه کمکی شاهرخ به هرات در تربت‌جام هرات 
را گشود و آن‌گاه به مشهد روی آورد و شاهرخ؛ به‌رغم پافشاری 
سردارانش پر ایستادگی در پرابر مسهاجمان با احمدشاه از در 
صلح ذرآمد و با پرداشت شراست؛ در حشومت بافی ماند. 
احمدشاه پس از تلاشی ناموفق در گشودن نیشابور به راه 
انداختن چپاول و کشتاری سخت در سبزوار و اعزام سپاهی به 
شمال خراسان که بلخ و برخی نواحی دیگر را گشود به قندهار 
باژگشت. در ۱۱۶۴ق: جون میرمنو معین‌الملک از ارسال مال 
مقرر سر باز زده بودء پادشاه درانی برای بار سوم رهسپار لاهور 
شد و در ۱۲ ذوالقعده ۱۶۴ ۱ق به پیشاور و در اوایل ۱۶۵ اي به 
حوالی لاهور رسید و میرمنو» پس از چند بار جنگ با سپاه 
درانی که آخرین آن در جمادی‌الاولی ۱۶۵ ۱ق روی داد» سرانجام 
از در تسلیم و مصالحه درامد و افزون بر مالیات معوفه. مبلغی 


احمدشاه درائي 


گزاف پیشکش و غرامت پرداشت. بنا بر پیمان صلح که دربار 
دهلی نیز از روی ناتوانی در رویارویی با احمدشاه» آن وا تأیید 
کرد مولتان و لاهور به امپراتوری درانی افزوده گردید و میرسنو» 
این‌بار از سوی احمدشاه. درحکومت لاهور پاقی ماند (و سحه 
و خطبه به نام احمدشاه کرد) و احمدشاه به قندهار بازگشت. 
احمدشاه در ایسن مسفر عبداللهشان ایسیک آفاسی‌باشی 
دیوان‌بیگی را با دوازده هزار سپاعی به فتح کشسمیر فر ستاد. 
عبدالله‌خان کشمیر را گشود و عبدالله‌خان, معروف به خواجه 
کوچک. را به حکومت آن‌جا گماشت و اسور استیفا و دیوانی 
کشمیر را به سکجیون‌مل هندو کهتری سپرد و بدین‌سان کشمیر 
هم به قلمرو درانیان پیوست (۱۶۵اق). والپان بهاولپور نیز در 
همین اوان به تابمیت حکومت دراتی تن‌دردادند. اضمد‌شاه در 
اواخر ۱۶۷ اق بار دیگر لواي عزیمت به خراسان گشود و 
میرعلم‌خان؛ امپرالامرا و وکیل‌الدوله؛ شاهرخ که در این هنگام 
نیشابور را در محاصره داشست؛ با شنیدن خبر ورود احمدشاه به 
جام ولنگر از تخیاضیره آن‌جا دست برداشت و در پی رویارویی 
باراحمدشاه برامد. اما به‌زودی بسیاری از سپاهیانش به‌ویژه 
کتردان که از او ناخرسند بودند» از اردویش کسستند و به 
احمدشاه, پیوستند. خودش نیز به‌دست دشمنانش افتاد و کشته 
اشمد. آندفی پس از ان: شاهرخ که در مسهد در محاصره سپاهیان 
احمدشاه بود باری دیگر از در صلم درآمد و با پرداخت غرامعی 
سنگین و ضرب سکه به نام احمدشای دوباره در سلدللت ابقا 
شد (۱۶ صفر ۱۱۶۸ق) و این بیت را به عتوان سجم مهر خود 
برگزید: «یافت از الطاف احمد پادشاه - شاهرخ بر تخت شاهی 
تکیه‌گاه.» احمدشاه پس از گرفتن مشهد» نیشابور را نیز کشود و 
گرچه حکومت این شهر را به حاکم پیشین آن‌جا عباس‌قلی‌خان 
واگذارد. ولی سپاهی که به فرماندهی شاء‌یسندخان (عبدالله‌خان 
فوفلزایی دیوان بیگی) از سبزوار برای جنگ با محمد حسن‌خان 
قاجارء حا کم استراباده فرستاد. در دشت مزینان متحم شکستی 
سنگین شد و به سبزوار پس نشست و احمدشاه از سبزوار به 
هرات و از آن‌جا به قندهار بازگشت. از آن‌جا که عد"ءالملک 
غازی‌آلدین‌خان: وزیر قدرتمند دولت گورکانی هشد. لاعور را از 
دست مفلانی بیگم: همسر میرمنومعین‌الملک؛ ( که احمد‌شاه 
پس از درگذشت میرمنو (۱۱۶۷ق) لاهور را بدو سپرده بود) در 
آورده و حکومت آن‌جا را به ادینه‌بیگ واگذارده بود. احمدشاه 
در ۱۶۹اق برای بار چهارم بد #هور لشکر کشید و لاهرر را که 
آدینه‌بیگ بی‌جنگ آن‌جا را گذاشته و گريخته بود. بازستاند و 
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سپس رو به دهلی نهاد. بعد از آن که نجیب‌الدوله پسر 
امیبالت ان پسوستزایسی در کسرتال. بسدو پسیوست؛ در ۷ 
جمادی‌الاولی ۱۱۷۰ به دعلی رفت و با عالمگیر دوم پادشاه 
گورکانی هثد (۱۱۷۳-۱۱۶۷ق) و وزیر عمادالملک که در خود 
تاب درایستادن نمی‌دیدند و از در تسلیم درآمدند» دیدار کرد و 
«دست به تاراج اموال و اموس سکنة شهر دراز کرد و دقیفه‌ای از 
نهب و غارت مهمل نگذاشت... قریب یک ماه در شهر مانده 
خن قموالدین‌خان وزیر را پاک رُفت و کم کسی از اعیان و غیر 
آن محفوظ و مصون ماند. (سیرالمتخرین؛ ۸) احمدشاه برای 
سرگوبی جات‌ها و غارت معاید هندوان» مدتی از دهلی خاریم 
شد و خود و سردارانش, در متهرا و دیگر نواحی متعلق به 
سورجمل جات دثیقه‌ای در «فتل‌عام و شکستن اصنام و تاراج 
مال و متاع سکن آن حدود» فروگذار نکردند (سراح التواری» 
۱ سرانجام بر اثر شیوع وبا؛ ناگزیر به ترک سرزمین 
جات‌ها و بازگشت به دهلی شد. وی که پیش‌تر دختر عالمگیر 
دوم را به عقد پسر خود تیمور درآورده بود» در بازگشت به دهلی 
دختر محمدشاه گورکانی را به زنی خود گرفت و پس از آن‌که 
عالمگیر را پار دیگر پر تخت شاهی دهلی نشاند و انتظام‌الدوله 
(بسر قمرالدین‌خان) را به وزارت او و نجیب‌الدوله.را به 
امیرالامرایی (سپه‌سالاری) دربار گورکاتی گماشت: دهلی زا به 
تصد قندهار ترک گفت (رجب ۱۱۷۰ق). در لاهور شاهزاده 
تیمور را به حکومت متصرفات درانیان در هندء به مرکزیت 
لاهمور: منصوب کرد و به قندهار بازگشت. پس از خروم 
احمدشاه از هند» دیری نگذشت که بار دیگر این سرزمین 
دستخوش آشوب گردید و به‌ویژه اقوام هندی از جمله جات‌ها 
و مرهته‌ها و سیک‌ها سربرآوردند و دهلی را تهدید کردند و 
حتی شاهزاده تیمور و پیشکارش سردار جهان‌خان بر اثر فشار 
مرهته‌ها و سیک‌هاء ناگزیر به واگذاردن پنجاب و ترک لاور 
شدند (۱۱۷۲ق) و راگهوناتهه رائو» سرکرد؛ مرهته‌هاء نخست 
آدینه‌بیگ و پس از مرگ او. سباجی بهونسیلةٌ مرهته را به 
حکومت لاهور گماشت. در این هنگام» عالمگیر دوم و 
نجیب‌الذو له و حتی علمایی؛ مانند شا ولي الله دهلوی؛ با 
ثوشتن و فرستادن نامه‌هایی به احمدشاه وی را به هند و دفع 
مر‌هته‌ها فراخو اندند. بثابراین: اسمدشاه در ذی‌الحجه ۱۱۷۲ق 
پار دیگر لوای عزیمت به هند پرافراشت و در مان راه شورش 
تصیرخان بلوچ؛ حاکم قلات را با جنگ و مذاکره فرونشاند و 
وی رابه خدمت خود دراورد. سپس سسیک‌ها را در نزدیکی 
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لاهور پشکست و در صفر ۱۷۳ ۱ق به « کوهستان جمو [از توابع 
لاهسور] در آمسده از راجت آن‌جا پسیشکشی لایق گرفت» 
(سیرالمت‌خرین. )٩۰٩‏ و آن‌گاه رو به دهلی آورد. در این هنگام؛ 
عمادالملک غازی‌الدین‌خان که عالمگیر دوم و ان عظام‌الدوله را 
کشته و محی‌السنه (پسر کام‌بخش پسر اورنگ‌زیب) را با لقب 
شاه‌جهان دوم به شاهی برداشته بود» از ترس احمدشاه بگریخت 
و بسه مسورجمل‌جات پناهید. احمدشاه پس از پیوستن 
تسجیب‌الذوله و سسعدذاللیه‌خان و احمدخان بستخش و 
تحافظ رحمت‌خان روهیله و پسر عمش دوندی‌خان به اردوی 
درائیان: دتا (دتاجی سندیه)؛ از سرکردگان برچستة مرهته‌هاء را 
در جمادی‌الاخری ۱۱۷۳ق در میدان برد بادنی» نزدیک دهلی 
پشکست و بکشت. تاریخ اين روبداد را آزاد بلگراسی چنین 
سرود: «کرد سلطان عصو درانی -قتل دنا به تیغ دشمن کاه/ گفت 
تاریخ این ظفر آژاد - نصرت پادشاه عالی‌جاه., (خزانه عامره؛ 
۳) پادشاه درانی: بعد از جنگ‌های کوچک دیگر با مرهته‌ها 
به دهلی رفت و «چون ایام پرشخال [باران‌های شدید موسمی] 
قرزیبپ رسیده بود» [احمد] شاء آن طرف دریای جمن [- رود 
یمنا] محاذی شاه‌جهان آباد در سکندره» رحل اقامت افکند 
(خرایه, عامره ۱۰۳) و چندی بعد؛ شجاع‌الد ول تواب اوده نیز 
به اردوي احمدشاه پیوست (۴ ذی‌الححه ۱۱۷۳ از سوی 
دیگره سداشیوراق معروف به یهائو/ باق از دکن (جنوب هند) با 
سپاهی بزرگ و به همراهی دیگر سرداران بزرگ مرهته رو به 
شمال هند نهاد و پس از پیوستن عمادالملک در متهرا به اردوی 
وی؛ در ٩‏ ذی‌السجه ۱۱۷۳ به دهلی درآمد و قلمةٌ دهلی را از 
دست یسسعقوب‌ضلی‌خان بس‌امیزایی (برادرشاهءولی‌خان 
اشرف‌الوزرا) که از سوی احمدشاه نگهبان قلعُ دهلی بوده بیرون 
آورد (۱۹ ذی‌الحجه ۱۱۷۳ق) و شاه‌جهان ثانی را برکتار کرد و 
میرزاجوان‌بخت پسر شاه‌عالم عالی‌گوهر را بر تخت شاهی 
نشاند (۲۹ صفر ۱۷۴اق). سیس خود با تمام سپاهش رای 
گنجپوره شد و آن‌جا را بگشود (ربیم‌الاول ۱۱۷۴ق). احمدشاه 
جون از آمدن و کارهای باوٌ آگاهی یافت» بسه شتاب روائبة 
رویارویی با او گردید. سرانجام احمدشاه و ستحدان مسلمان 
هندیش در دشت پائی‌پت نزدیگ دهلی با سپاه بزرگ مرهته‌ها 
روبه‌رو شدند و پس از چند ماه زدوخوردهای کرچک. در نبرد 
سرئوشت‌سازی که میان دو طرف درگرفت (۶ ربیم‌الاهر 
۱۷۴ اق)؛ مرهته‌ها به کلی درهم شکسته شدند و سی هزار تن از 
آنانب از جمله خود باق کشته آمدند و غنایم بسیاری به‌دست 


الاب خازسي ۴۳۳ افعاستان | ۵ 


احمدشاه درانی 


احمدشاه در | انی 


افغائان افتاد. احمدشاه پس از این پیروزی به دهلی درآمد و 
شاهزاده عالی‌گوهر: ملقب به شاء عالم دوم را بر تخت شاهی 
نشاند و شجاع‌الدوله را به وزارتش گماشت و بعد از آن که در 
لاهوره ژین‌خان مهمند را به حکومت پنجاپ متصوب کرد به 
قندهار بازگشت, جنگ پانی پت که از مهم‌ترین جنگ‌های هند؛ 
به‌ویژه جنگ‌های میان هندوان و مسلمانان در این سرزمین» 
به‌شمار می‌آید, با درهم شکستن و ناتوان ساختن مرهته‌هاه تا 
اندازه‌ای راه را پرای کسترش نفوذ انکلیسی‌ها که مرهته‌ها نیروی 
بزرگی در روبارویی با نفوذشان محسوب می‌شدند» هموار کرد؟ 
هرچند مرهته‌ها در اين هنگام چندان دستخوش پراکندگی و 
اختلاف بودند که در نهایت» توان رویارویی با سپاه سنظم و 
سیاست عصری انگلیسیان را نداشتند. دولت گورکانی هند هم 
در این هنگام؛ چندان تاتوان شده بود که حتی شکسته شدن 
دشمن نیرومندش, نتواست روند فروپاشی آن را متوقف سازد. 
گوبند یگانه نیرویی که در هند از اين جنگ بهره برد سپکان 
پنجاب بودند» زبرا از فشاری که از سمت جنوب به آن‌ها وارد 
می‌شد رهایی یافتند و تماع نیروی خود را وقف با رویاروبی با 
دولت درانی کردند و «می‌توان گفت که در آخرین تحلیل» جنگ 
پانی پت به جای آن‌که سلطة افغانی را در هند تقویت نماید؛ عنم 
آن را کوتاه‌تر ساخت.» (اففاستان در پنج قرن اخیر ۱۴۰/۱) در 
هنگام اقامت احمدشاه در هند» دو شورش تازه در قندهار رخ 
ده یکی از سوی حاجی جمال‌شان» سرکردة هشیر برگزایی از 
قبیلة ابدالی که شود را شاه خواند و به نام خود سکه زد - و 
دیگری از جانب عبدالخالی برادرزاده دیگر احمدشاه. شورشیان 
حتی توانستند سلیمان مپرزاه پسر احمدشاه و حاکم فندهار را 
از پایتخت بیرون برانند. احمدشاه پس از آگاهی از اين رو یداد؛ 
عبدالله‌خان فوفلزايی دیوان‌بیگی را به قندهار فرستاد و وی با 
دستگیری عبدالخالق به شورش پایان داد و احمدشاه نیز به 
زودی به پایتخت درآمد. یادشاه درانی در ۱۱۷۴ شهر کنونی 
قندهار را بنباد نهاد که به جای قندهار قدیم | نادرآباده مقر و 
پایتخت وی گشت و در ابتدا و تا مدت‌ها پس از آن به نام 
احمدشاهی آوازه داشت. همچنین» در اواسط ۱۷۴ ۱ق شاهزاده 
تیمور را بار دیگر به حکومت هرات فرستاد. احمدشاه در 
۵ در پی شورش سیک‌ها و اشتادن لاهمور و توابم آن 
به‌دست آنان و کشته شدن نایب‌الحکومة وی در لاهور به‌دست 
سیک‌هاه بار دیگر به شاک هند تاخت و سیت‌ها را در بردی در 
۱ رجب ۱۷۵ اق بشکست و بیست هزار تن از آنان راکشت و 


در ۷ شعبان ۱۱۷۵ق به لاهور درآمد. وی بعد از آنکه لشکر 
اعزامیش: به فرماندهی نورالدین‌خان بامیزایی (پسر عم شاه 
ولی‌خان وزیر)؛ شورش سکهه جیون/ سکجیون مسل را در 
کشمیر فرونشاند و کشمیر را بار دیگر به قلمرو درانیان افزود؛ به 
قندهار بازگشت (۱۱۷۷ق). احمدشاه توانست شورش سیک‌ها 
را ظاهراً فرو بنشاند, اما سیک‌ها اینک در پنجاب و حرالی آن 
چندان قدرت یافته بودند که با بازگشت پادشاه دراني به 
افغانستان, بار دیگر سر به شورش برداشتند؛ وزین‌خان؛ حاکم 
سرهند را بکشتند و سربلندخان» عم احمدشاه را به اسارت 
گرفتند و لاهور و مولتان و سرهند و جالندر را به تصرف خود 
درآوردند. احمدشاه از آذ پس با این‌که بنا بر برخی منابع: چند 
بار دیگر (در ۰۱۱۷۸ ۱۱۸۰ و ۱۱۸۴ق) به خاک هند (درواقع 
پنجاب) تاخت؛ نتوانست سیک‌ها را که از شیوه جنگ و گریز 
استفاده می‌کر دند کامال سرگوب سازد و نواحی لاهور و مولتان؛ 
عملا به‌دست آتان افتاد. برحی منابم» لشکرکشی احمدشاه به 
هید را در ۱۷۵ اق آخسرین لشکرکشی او به این سرزمین 
دانیته‌اند, چنان‌که غلام‌حسین طباطبایی می‌نو یسد که «اين آخر 
آمتتن احمدشاه ابدالی به هندوستان است؛ به سیب بند و بست 
خراسان کة بخاطرخواهش هیسر نگشت فرصت هند و بست 
لاهور و استیصال جماعه سکهان نیافت و صوبه لاهور و ملتان 
و تهتهه از دست کماشتگان او به در رفته» سکهان را تسلط و 
اقتدار در آن دیار علی ماهی علیه میسر گشست گاهی او و پسرش 
آتبعو رشاه] افواح په طرف ملتان فرستاده تاشت و تاراجی به 
عمل می‌آورد.: (سیرالمتخرین؛ 4۳۰) احمدشاه در ۱۱۸۱- 
۲ شا ولی‌خان وزیر را برای سرکوبی مردم بلخ و 
بدخشان که سر به شورش برداشته بودند؛ به آن ولایات گسیل 
داشت و خود به دثبال وی برای رویارویی با شاه مرادخان/ شاه 
مرادبیء حا کم بخارا؛ روائه گردید و پس از عبور از میمته و بلخ و 
اندخود و شبرغان. شاه ولی‌خان را به قندوز و بدخشان فرستاد 
و خود راهی پیکار با شاه مرادبی شد. سرانجام با اين شرط که 
آمودریا مرز میان دو کشور باشد و مرادبی خرقةٌ سنسوب به 
پیامیر وا برای احمدشاه بفرستد مان دو طرف صلح شده؛ در 
نتیجه» شاء‌ولی‌خان وزیر «خرقهُ مبارکه نبوی» را از فیض‌آباد 
بدخشان از راء کابل به قندهار آورد (ربیع‌الاول ۱۱۸۲ق). 
اص‌مدشاه پس از سلطه بم خراسان و مشهد (۱۱۶۸ق): 
تورمحمدخان اففان را به ثیابت سلطنت شاهرخ گماشت» ولی 
پس از شکست سرداران درانی در مزینان: نورمحمدخان را به 


احیدشاه درائی 


احمدشاه درانی 


هرات فراخواند و امیرخان قرایبی را به جای وی به خضدمت 
شاهرخ منصوب کرد. اما اندکی بعد شاهرخ فریدون‌خان گرجی 
را به نیابت سلطنت خود گماشت. چنین می‌نماید که پس از آن؛ 
تا ۱۱۸۱ق» گرچه شاهرخ ظاهرً سیادت احمدشاه را به رسمیت 
می‌شناخت» عملاً همچون فرمان‌روایی مستقل حکومت 
می‌راند و حتی از مُهری که پیانگر پیروی او از احمدشاه بود؛ 
استفاده نمی‌کرد. اما شاهرخ در ۱۱۸۱اق برای آن‌که پسر بزرگ 
خود تصرالله میرزا را که اینگ جوانی برومند و دلیر بود و داعیه 
سروری داشت. از مشهد دور سازد؛ به بهانة درخواست کمک از 
کریم‌خان زند برای سرکویی سرکشان و «دفم شر اعادی و اریاب 
تغلب [یعنی احمدشاه و افغانان] از سر ولایات... و نسم ایادی 
غاصبین و صاحبان تسلط از دامن مملکت» ( گلشن مراد: ۶۳۳) 
به شیراز فرستاد و نصرالله میرزا پس از شش ماه اقامت در 
شیرازه به مشهد بازگشت. احمدشا»» پس از آگاهی از آن؛ لشکری 
بزرگ فراهم آورد و روی به مشهد تهاد (۱۱۸۳ق) و شهر را به 
محاصره درآورد و کار محاصره به‌ویده بر اثر دلاوری‌هیاق 
تص‌الله میرزا که پیوسته بر سپاه افغان شبیخون می‌زد: به درازا 
کشید و احمدشاه ناگزیر به مصالحه‌ای تن‌درداد. شاهرخ حاصتر 
شد تا سکه به تام او کند و نیز برخی نواحی خراسان مانتل جام؛ 
باخرز» تربت حیدریه و خواف را بدو واگذارد و پسر کرچک 
خود یزدانخش میرزا را همراه پادشاه درانی به قندهار بفرستد. 
احمدشاه در ۸ صفر ۱۱۸۴ق از محاصر: مشهد دست برداشت و 
از راه هرات راشی قندهار شد. وی در اواشر عمرش؛ به‌سب 
بیماری آکله / جزام يا زخم بینی‌اش که گویا در نتيجة ابتلای وی 
به بیماری قند. خوب نمی‌شد و ناسور شده بود از حضور در 
مجامم خودداری می‌کرد و سرانجام به همین پیماری در ۲ 
ربیم‌الاول/ ۲۰ رجب ۱۱۸۶ق در کوه توبه در جنوب شرقی 
تندهار درگذشت و در شهر قندهار در شتبدی که برای خود 
ساشته بود؛ به‌خاک سپرده شد. کتیبة کنبد گورش چئین است: 
«شاه والاجا احمدشاه درائی که بود - در قوانین امسور سسلطشت 
کسری منش/ از تهیب قهرمانِ سطوتش در عهد او شیر آهو را 
به شیر خویش دادی پرورش/ می‌رسد از هر طرف در گوش 
بدخواهان او از زبان خنجرش هر دم هزاران سرزنش/ چون 
روان شد جانب دارالیقا تاریخ بود - سال هجری یک هزار و 
یکصدوهشتادوشش» پس از سرگ احمدشاه: نخست یرای 
مدت کوتاهی پسر کوچکش سلیمان و سپس پسر بزرگ وی: 
تیمور بر تخت شاهی افغانستان پرآمدند. احمدشاه دراتی را که 


در میان مردم افغانستان یا دقیق‌تی در میان افغانان/ پشتونان به 
راحمدشاه باباه آوازه دار بئیادگذار کشور افغانستان دانسته‌اند. 
درواقع: پیش از او؛ بیشتر دولت‌هایی که افغانان بنیاد نهاده بودند 
در خارج از سرزمین کنونی افغانستان؛ یعنی در هند بود و حتی 
تتها دولتی که افعانات؛ در فندهار تأسیس کردند؛ پعنی دولت 
میروپس هوتکی غلزایی و جانشینان اوء بعدها پایتخت خود را 
به داخل ایران ائتقال داه و در همان‌جا از میان رفت. احمدشاه 
نخستین پادشاهی بود که برای افغانان که سرزمین اصلی‌شان در 
کوه‌های سلیمان و حوالی آن در نواحی مرزی کنونی پا کستان و 
افغانستان بوده است. دولت استواری در سرزمین خراسان یا 
دقیق‌تره در حوزهٌ تمدن ایرانی بنیاد نهاد. از همین رو بود که 
مملکت احمدشاه و جانشینان او تا مدت‌ها پس از وی به نام 
خراسان خوانده می‌شد. نه افغانستان), او با دادن امستیازات 
فراوان به افغانان, به‌ویژه سرکردگان قبایل افغان به خصرص 
درانیان؛ آئان را بر سروری دیگر اقوام این سرزمین (تاجیکان؛ 
مزاره‌ها» ازیکان و جز آن) که روی‌هم‌رفته بیشترین جمعیت را 
تثکیل می‌دادند. نشاند و روندی را آغاز گردانید که می‌توان آن 
زا روند افغانی يا پشتونی کردن سرزمین کنونی افغانستان - با 
کوچاندن افنغاتان به سرزمین‌های افوام ضیر افغان و دادن 
زمین‌های اینان به افغانان - خواند. دستگاه دیوانی دولت 
احمدشاه با توجه به نمونه دیوانسالاری دوره صفویه و نادرشاه 
بنا نهاده شده بود. «دولت جدید افغان هر چند از حیث شعل 
معجوئی از طرز اداره مغلی [یعنی گورکانی هند] و ایرائی بود؛ اما 
در عمل در تحت سلطه نظام اقتصادی و اجتماعی جپاععة 
قبیله‌ای و فثودالی افغان قرار داشت و در راس اداره» یک عده از 
خانان و سران قبایل درانی مخصوصاً پوپلزایی واقع بودند.» 
(افغانستان در پنج قرن اخر؛ ۱۳۶/۲) اما چون در زمان احمدشاه 
افغانان هنوز به آن پایة رشد (فرهنگی) نرسیده بودند که بتوانند 
همه مناصب و مشاغل را خود برعهده بگیرنده احمدشاه نا گزیر 
بسیاری از غبر افغانان» به‌ویژه قزلباشان (یعنی سپاهپان و 
دیوانسالاران بازمانده از دور صفوی و افشار) را در دستگاه 
دیوانی و نظامی خود به کار گرفت و تقریباً هم منشیان او از 
قرلیاشان بودند. با این همه اين نکته را باید یاداور شد که 
احمدشاه و جانشینان او از شاخهُ سدوزایی درانیان بسیار کمتر 
از پادشاهان شاخ محمدزایی (بارگزایی) درانبان که بعدها بر 
تخت شاهی افغانستان برآمدند به تعصبات و برتری‌خواهی 
تومی آلوده بودند که البته نباید نقش نطوّر تاریخی و پدید 
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احمدشاه درانی 


احمدشاه درائی 


آمدن مفهوم وین ملیت را در این باره نادیده گرفت. احمدشاه را 
کمابیش همه تاریخ‌نگاران سرداری بزرگ و مردی پرهیزکاره 
متشرع و پایبند امور مذهپی و حنفی مذهب دانسته‌اند. وی «در 
تمام عمرش, چه در ملاژمت و چه در سلطنت» مرتکب ملاهی 
و مناهی نشده» پاکی طینت او ضرب‌المثل افاغنه می‌باشد و 
جمعی از مردان و زنان متدین را از راه صوابء به جاسوسی 
گماشته از کردار نیک و بد مردم؛ خود را آگاه کرده» در وقت انکار 
فاعل کار و قایل گفتار خودش مطابق واقع بیان فرموده منکر را 
لزاع می‌نمود.» (سراج التواریخ» ۴۱/۱) وی «تنها پادشاهی بود که 
در افغانستان تاج بر سر نم‌نهاد: دستار می‌بست و چین و موزه 
می‌پوشید و در عوض تخت بر زمین مفروش می‌نشست.» 
(افغانستان در مسیر تاربخ» ۳۵۷) امیری صوفی مشرب بود و به دو 
تن از مشایخ بلنهآوازه روزگار خود؛ میان‌عمر چمکتی و میان 
فقیرالله جلال‌آپادی ارادت داشت. زبان رسمی و دیوانی دربار 
احمدشاه فارسی بود و چنین عی‌نماید که وی در زمان اقامت در 
هرات و ايران به زبان و ادب فارسی آشنایی و علاقه پیدا کرده 
بود. تاریخ رو بدادهای دوره احمدشاه وا نظا‌الدین عشرت 
سیالکوتی در مثئوی شاهنام؟ احسدبه به نظم و میرزا محمود 
حسینی منشی ین ابراهیم جامی در تاریخ احمدشاحي ببه فثل 
آم‌خته به نظم به فارسی درآورده‌اند. بی‌گمان هتگامی که 
احمدشاه در هند به‌سر می‌برد» بسیاری از شاعران پارسی‌گوی 
بی‌شمار هند در آن روزگار» اشعاری در ستایش وی سروده‌اند 
چنان‌که وقتی وی در رجپ ۱۱۷۵ق بر سیک‌ها غلبه کرد؛ میر 
محمد اولاد ذکاء بلگرامی (۱۱۵۱ق - ) تاریخ این فعح را 
چنین سرودا«حبذا فتح شاه درانی - برگروه جهنمی لقبی/ سال 
تاریخ فتح گفت ذکاء -مژده طرفه نصیرتی عجبی.» (خزانا عامرهه 
۴ اج مدشاه حستی وافف لاهوری» شاعر نامدار 
پارسی‌گوی هند؛ را به دربارش در قندهار دعوت نمود. در درپار 
احمد‌شاه در قندهار؛ یا دربار پسرش شاهزاده تیمور در لاهور و 
هرات بسیاری از دبیران و شاعران ایرانی (معروف به فزلباش) 
به‌سر می‌بردند که از آن میان می‌توان از الله‌ویردی حیرت 
شاملی ذکی خان میرزا پسر محمدمهدی استرابادی» مولف تاریخ 
جهانکشای نادری و میرعبدالهادی عشرت لاری نام برد. دورة 
اجمدشاهی از جهاتی: دوره رشد ادبیات پشتو است و در این 
دوره ده‌ها یا حتی صد‌ها سراینده و نوبسنده و سترجم پشتو 
سربرآوردند که بسیاری از اینان» به فارسی می‌سرودند و هم 
می‌نوشتند بااز آن ترجمه می‌کردند. از جمله دانشوران 


پشتوزبان دوره احمدشاه که به فارسی سروده‌ای پا نوشته‌ای 
داشته یا اثری را از فارسی به پشتو برگردانیده‌اند می‌توان از 
معزالدین ختک. ملا علم اپریدی ( که « گریدا‌ی منسوب به 
سعدی را در ۱۱۶۲ق به نظم پشتر برگردانید): ملامحمدغوت 
فرزند آخوند ترکمان بن تاج‌خان ( که ابیاتی از الفام احمدشاه را 
به نثر پشتو شرح کرده است) عبدالله‌خان فوفلزایی دیوانبیگی» 
معزالله‌عان مومند» حبیب‌الله؛ متخلص به حبیب» نجیب 
صوهند» علی‌خان ممنزی هشتغری (1۱۱۵۰- 3۱۱۹۵؟) و 
پیر محمد کا کر استاد شاهزاده سلیمان. باد کرد. احمدشاه خود 
به پشتو با مضامینی در اخلاق و اندرز و عرفان شعر می‌سرود و 
دیوان اشعار پشتوی اوه شامل کماپیش ۲۵۰۰ بیت در قالب‌های 
غزل» رباعی؛ فطعه: مسخمس و مریع به‌چاپ رسیده است 
(پیشاور. ۱۹۶۳ع). وی گاهی به فارسی هم شعر می‌گفت و در 
دیوان پشتوی او شش غزل فارسی دیده می‌شود که در آن‌ها 
«مایهة شعریت کمتر به چشم می‌خورد. حتی بیت‌هایی در این 
یلها آشفته به نظر می‌رسند و از سلامت لفظی و زبانی 
برخوردار نیستند., (رشد زبان و ادب دری در کستر؟ فرهنگی 


پشتوزبانان, ۷۳) به کته عبدالحی حبیبی از احمدشاه درانی 


پوخی کلمانت و ملفوظات صوفیانه منثور به عربی به‌جا مانده 
که ملا محمد غوث ین آخوند ترکمان بن تاج‌خان در شرح آن‌ها 
کتابی به فارسی به نام شرحالشرح نوشته که عبدالحی حبیبی 
نسفخه‌ای از آن را در ۱۳۱۰ش در چاریکار» نزد نجم‌الدین 
مخذديی دیده است؛, 
منأیع:اسعمدتاه باه د ذیوان خر ان + افعاستان در بنج رن اخ » 
۱ - ۱۵۳ ۱ افجاستان در مسیر تاریخ : ۰۳۵۴ ۳۷۲؛ بالا حصار کال 
و یش مد ها تاريني : ۱۱۰-۴ بیان واقم : ۲۱۴۰۱۸۰ ؛ تار ی ادییات 
افخانستان ب ۳۱۸: تاریخ تاره بای مادک ۱ وا توا باه 
شاار ین حهانگتاي تادری ی ۱۱ ۱۲۰ ۱۲۵۸۹ ۲۳۹۲ ۰۳۹۴ ۱۵۴۲۱ 
تریح درایان» ۱۱۰۳۷ تاریعْ سلطاني ؛ ۵٩‏ ۰۶۷ 4۷ ۱۱۲۸ ناریح 
متصر اففاشتان ؛ ۸۴/۲ ۱۱۰۱ مور شاه درائی ۰ ۰۲۷-۳۱ ۰۶۳ ۰۷۵ 
۸ ۱۵ ۱۲۷ ۱۱۲۹ رات صاعره : »12 ۱۱۱۵ دای قاسعارف 
آویانا» ۱۵۰۸/۲ ۱۵۱۱ : دایرة المعارف بررک اسلامی. ۶۳۹۰/۲ 
۷ ۱۶۶ رشد زبان و ادب دري در گستر فرهنگی پشتوزبانان, 
۳ ۱۸۸ سرام الواریخ» ۱۱/۱- ۱۴۱ سیرالستاخرین : ۸۶۰ ۸۶۵+ 
۲ ۸۸۵ 500۸4۵ هگ ۱۵ ۰۱٩‏ ۰۹۱۹ ۹۲۱ کلشی مراد 
۲ 4۶۳۸ میسم‌الوایخ : ۰۲۱-۱۹ ۰۲۷ ۰۳۶ ۱۱۲۸۰۱۲۳ 2۱۳۸ 
۹ ۱ مجحمل اشوارین : ۱۱۴ ۳۵ ۰۴۷ ۱۲۸ ۱۴۹ ۵۸ ۱٩۲‏ ۱۰*۱۹۹ 


ادب فارسي در افضانستان | ج چا 


اصدشاه رضوانی 


احمد قندهار ی 


۱۱۰ ۰۱۱۲ ۰۱۱۲۴ ۱۱۲۶ ۰۷۱۲۹ ۰۱۸۵ ۰۲۴۴ ۱۴۴۹-۴۰۵ 
مقاللات مولوي عحمد شنیع , ۳۲۰/۵- ۰۳۳۴ ۰۳۳۹ ۱۳۷۵ سرور گویا ؛ 
«کتاب احمذشاه بایاه: آریانا سال دوع شماره ۰۵ صصی ۵۷ 
۸ مسحمدآنور نبر هروی : «لشکرکنی‌های احمدشاه درانی و 
سدود امپراطرری وی»: همانجا» سال بیست‌وپنجم, شماره ۴ 
اسد و ستبله ۱۳۳۶ش ۰ صصی ۵۲ - ۶۴ ۱۱۰۸ همان جا: شماره ۵ا 
و ۶ سیزان و جدی ۱۳۴۶ش + صص ۱۴۰-۴۵ همان‌جا: سال 
بیست وششم شماره یکم دلو ‏ حوت ۱۳۲۶ش : صصی ۶۵ ۱۸۰ 
سانجا شماره ۲؛ حمل و شور ۳۴۷ش : صصی ٩‏ ۱۷۶ 
خمان‌جا: شماره ۳: جوزا و سرطانه ۱۳۴۷شن + صبعی ۵ ۲ 

خمانها شماره ۵ میزان و عقرب ۱۳۴۷شي : صصی ۶۱ ۱۷۰ 
51 نز زه ومعالا 4 


پرزگر 


احمدشاه رضوانی رضوأئی پیشاوری 


احمد عبدالممد شرازژی (دفه اوه ,مععهقداهع قدص طه)؛ 


شمس‌الوزرا احمد ین ابوطاهرمحمد بن عبدالصمد شپرازی؛ - 
۸ ادیب و دولتمرد ایرانی. وزیر مسعود یکم (۳۷ 6و 
۲ و مودود غزئوی (۴۳۳۲- ۴۳۱ق) بود. وی از رجال و 
منشیان سرشناس دربار غزئوی بود. پدرش ابوطاهر دبیر و 
نوپسنده‌ای ماهر بود و رباست دیوان رسایل حسام‌الدوله 
ابوالعباس تاش» سپه‌سالار سامانیان (-۳۷۶ق) را در خراسان 
برعهده داشت. وی در آغاز در دیوان آلتونتاش (-۴۳۲ق) که از 
سوی غزنویان در خوارزم فرمان می‌راند؛ به کار پرداخت. چندی 
بعد بر اثر نشان دادن لیاقت و رشادت بسیار به وزارت رسید. 
پس از مرگ احمد پن حسن میمندی (-۲۲۴ق): مسعود. احمد 
عبدالصمد را به وزارت نشاند. پسر او عبدالجبار نیز از سوی 
مسعود؛ کدخدای هارون خوارزم‌شاه (-۴۳۴ق) شد و روانه 
خوارزم گردید. در ۴۲۵ احمد عیدالصمد به فرمان سلطان 
مسعود پرای فرونشاندن شورشی به ختلان رفت. پس از آرام 
کردن نواحی ختلان و تخارستان در صفر ۴۲۶ق به فزلین 
بازگشت و سلطان از وی استقبال کرد. اما در رجب همین سال؛ 
خبر مرگ هیدالجیار و دیگر بستگان احماه به دست اسداهیل 
خندان» پرادر هارون؛ در خوارزم و سرپیچی او از فرمان سلطان و 
گردانیدنِ نام خطبه به نام خليفة عباسی رسید. از این تاریخ؛ 


خوارزم از دست غزنویان پیرون رفت و کوشش‌های احمد نیز 


برای بازگردانیدن این ناحیه به فرمان دولت غزنه, سودی 
نبخشیاه. در ربیع‌الاول ۸ احمد برای فرونشاندن شورشی 
به هرات فرستاده شد, سلطان مسعود نیز در همان سال برغم 
مخالفت احمد. به هند لشعر کشید و وی را هبراه پسر خود؛ 
مودود برای روپارویی با ترکمانان به بلخ فرستاد. پس از جنگ 
دندانقان و شکست سیاه غزنوی از ترکمائان سلجوقی و فرار 
آلنونتاش» مسعود در اوایل ۴۳۲ق» پسر خود؛ مودود را همراه با 
احمد به یاری آلتونتاش به هپیان (سنطقه‌ای در شمال کابل) 
فرستاد. پس از کشته شدن مسعود؛ پسرش مودود در ضزنه بر 
تخت شاهی نشست؛ او نیز احمد عبدالصمد را به وزارت خود 
برگزید. احمد دو سال وژیر او بوده تا این‌که ارتکین سپه‌سالان 
مودود را به او بدگمان کرد و همین امر باعث قتل وزیر شد. بر 
اساس روایات دیگره او را به زندان انداختند و مسموم کردند. 
احمدٌ وزیری لایق کاردان و پا کفایت پود و مسعود در کارها با 
او رای می‌زد. وی همچنین؛ بسیار شجاع: دلاور و بخشنده بود. 
در ادب عرب دستی قوی داشت. عتبی قطعه‌ای شیوا از نامه‌ای 
که وی به عربی: بسه یکی از دوستانش نوشته» آورده است. 
ستوجهری دامغاتی؛ احمد عبدالصيد را در شعرهایش ستوده 
است.,ذن دیوان منوچهری. چهار فصیده در ستایش وی دیده 
می‌شود. پسر احمد عبدالحمید نیز سال‌ها به روزگار ابراهیم بن 
مسعود (۴۹۲-۴۵۰ق) و جانشینش مسسعود سوم (۴۹۲- 
۸هاق) وزارت کرد. 
متابع؛ آشارلوزراء: ۱۵۸: ۱۱۹۳۱۹۰ اصعوطلاعات دیوانی دوره 
یی و سلجوقی : ۰۱۷ ۲۲ ۰۳۶ ۰۴۵ ۱۵۱-۴۹ ۰۱۴۱ ۰۱۶۶ ۱۱۹۹ 
۷ تازیح بهقی : به گوشش خطیب رهبر : در صفحات فراوان ؛ 
تار بخ عرنویان: ۰۵۴4۵۵ ۱۴۰۰۵۹ ۶۸ ۸۴شا ۱۹۲ ۰۱۸۲ ۰۳۳۶ 
۴۰ ۲۴۸ ۰۲۹۷ ۰۲۹۹ ۰۳۰۱ ۳۲۴ ۳۲۵ ۳۶۹ ۴۴۳ ۰۴۴۴ 
۵۶ تسرحصمد فاریخ بسمینی : ۲۷۳- ۲۷۵ : حبیب.السیر ۱۳۹۱/۲۰ 
دستو رالوژرا: ۱۱۴۴-۱۴۲ دبران سوچهري داسعانی ؛ به کوشش 
دیسپرسیاقی : مسقدمه ؛ ۰۱۵-۰۱۳ ۰۲۵ ۱۲۶ ۰۲۹ ۵۵ ۰۵۶ ۰۲۲۴ 
۰۲۳۱۰ ۲۵۰ ؛ الکسامل‌فی ان ریخ : ۱۱۷/۸ ۰۳۷۰۲۶ ۲۳۳ 
شاثملاسحار . ۰۲ ۰۴۳ ۳۵: 


مژدهی 


امد قسندهاری (فتقا هدوه- 0090 ه)ءعسلي‌شاه: - بیشاور 


۲۱ تارف و ش‌آعر افغانستانی. در روزشار دورست 
محمدخان (۱۳۲۳۴- ۱۲۸۰ق) به تدریس سرگرم بود. از قندهار 


ادب فارسی در اففاستان | ٩‏ 


احید قندهاری 


به کابل رفت. در آن‌جاء چندی به امرر دفتری پرداخت. نوه‌اش 
عبدالرزاق‌خان غفوری» مدیر فوائد عامة غزنی» می‌گوید وی در 
کابل به فقیر متصوف چشتی برخورد و بر اثر صحبت آو: به 
طريقة چشتیه درآمد. پس از مدتی به هند کوچید. دیوان اشعاری 
از او باقی مانده که به همت شاگردش, نظام‌الدین تدوین شده 
اسبت, 

منابم: تاریخ سختصر افخاستان, ۱۱۴۰/۲ دایرةالسعارف آریانا, 

۳ 3 کند‌هاز مشاه ۱۸۴ ۱۱۸۶ سيري در ادییات سدة 

سپزدهم ۳۵۶+ علیمحمد زهما : «شاعر گمنام قندهاری» 

آریانا» سال نهم : شماره ۰۶ صص ۰۲۱ ۲۵ 

اسماعیل زاده جورایچی 


امه قندهاری (5.0نتعوهه۳ه): مسیرزا احمدعلی 
خوش‌نویس کابل ۱۱۹۵- ۱۲۸۰ق» شاعر و خوش‌نویس 
افغانستانی. در زادگاهش برآمد. وی مستوفی امیر 
دوست محمدخان (۱۸۱۹/۱۲۳۴- ۱۲۸۰ق/ ۴۱۸۶۳) در کابل 
و قندهار و همنشین سردار مهردل‌خان مشرقی بود. احسمد:در 
یک رباع مادهٌ تاریخ درگذشت مشرقی را آورده است. آب 
همراه طرزی افغان قصیده‌ای در توصیف چای سرودة انست: 
قلعه میر زا احمد» به نام او در قندهار ساخته شد. دیوان غزلیاتی 
از وی مانده که طالب قندهاری أن را تدوین گرده است. 

متابم: پر طاو وس , ۵ ۶۷+ دایرف اسعارف آریانا ۰ ۱۵۸۲/۳ ۱۳2۳/8 

ميري در ادیات سد؛ میزدهم, ۲۵۶ + یادی از رفگان» ۱۶۶ ۱۶۷ 


انشین 


احبد گل ننگرهاری (-قطعوععهءمو3هصسطه) متخلص به 
اسمدی؛ پر وسیم| سمن‌گل ۸ - ۰3۱۳۱۳ شاعر 
اففانستانی. از قوم حسن‌خیل مهمند بود و در للمه چپرهار 
نتگرهار به‌دنیا آمد. برای فراگیری دانش؛ به هند و مصر سفر کرد. 
شاهنامه‌سرای اسیر عبدالرحمان‌غان بود. در کهی‌شینوار 
درگذشت و پیکرش را به للمه پردند و به‌خاک سپردند. شاعري 
عمدتا پشتو سرا بوده ولی که گاء به فارسی هم شعر می‌سرود. با 
زبان‌های عربی و اردو هم اشتایی داشت. از دبوان احمدی 
نسخه‌ای در دست است. از سروده‌های پشتری او: د کوتوال قصه 
(لاهون ۱۳۰۴ق)؛ قصه بتپولاه نیصولا" (دصلی؛ ۱۳۰۱ق)؛ 
د سرت موسي قتبه؛ شاهنامة امیرخدالر حمان‌خان, 
منابع: کرة الشعراء : ۰۲۰۸ ۲۰4: رشد زبان و ادب دری در کستره 


احمدی 


خرحنگی پشتوزبانان: ۱۱۰۵ فرعنگ زبان و ادبیات پشتو» ۱۲۲/۱ 
۲ ۱۲۱۲ فهرست نسخ خطی پشتوی آرشیف علي: ۲۵/۱. 
پرزگر 


احمد مدون نیشابوری. شهاب‌الدین سه شهاپ مدون نیشابوری 


احمدی (1.هت.ناه)» دیان فرزند حاج کورنگ» سنگاب (محله‌ای در 


ولسوالی کشم از نواحی بدخشان) ۱۳۳۸ش - ۰ شاعر و 
نويسنده افغانستانی, تحصیلات خود را در مدرسه میرفضل الله 
شهر کشم و دپیرستان چرشاه باپا در ولسوالی کشم به پایان برد. 
از ۱۳۶۳ش, به سرودن شعر پرداشت. شعرها و داستان‌های وی 
در روزنامه‌ها و مجلات به‌چاپ وسیده است. از آثار ش داستان 
لعلي از گنجین پامیر (کابل» ۱۳۶۸ش) و دفتر شعر طلوع تکسار 
(کابل» ۱۳۶۸ش) را می‌توان نام پرد. 
ام ۳9 وه 


احیدی. (,عد.طه) سیدنادره ناوه‌الیاتو غزنه ۱۳۴۴س - 


شاعر و نو بسنده افغانستانی. در مکتب‌خانه‌ها درس خواند. در 
۰ سش در پی تجاوز شوروی به افغانستان به ایران کوچید. از 
۱ سش به فراگیری علوم دینی در حوزة علمیة مشهد پرداخت. 
وی به هنگام تحصیل با نوشتن مقاله‌های پرشور ادبی به ترسیم 
سرئوشت رنجبار مردم سرزمینش پرداخت. اما از ۱۳۶۹ش پای 
به وادی شعر نهاد؛ تا آکه درشمار جهره‌های درخشان شعر 
امروز اففانستان درآمد. اسمدی در ۱۳۷۵ش. به عضویبت مرکز 
فرهنگی نویسندگان درآمد و مدتی نیز کارمند دفتر آفرینش 
طلبه‌ها بود که نتیجه این همکاری» گردآوری دفتر منتشرنشد؛ 
سروده‌های طلیه‌های افخانستانی است. وی همچنین از اعضای 
هیأت تحر پر یه فصلنامه ادبی - هنری در دری است. از احمدی 
چندین مقاله در زمینه‌های شعر و نقد شعر در مطبوعات ایران و 
مهاجران افغانستانی منتشر شده است. از آثارش؛ شعر مقاوست؛ 
دفتر دوع با همکاری سید ابرطالب مظفری (۱۳۷۳ش)؛ دفتر 
شعر مردان برنو (تهران» ۱۳۷۶ش). 
منابع: اون و دومن مجمع شعر انقلاب اسلامي اقفاشتان , ۸۷ ۱٩۷‏ 
شانه‌های زخمی پامیر ۱۷۲۰۱۷۱ ؛ سبح ذر زنعیر ۰ ۰۱۳ ۱۸: محبذد 
شریفب سعیدی : «مجموعه شعر سوگ استاد شهبد مزاری»: 
سراج : سال دوم : شماره ۵ سس ۰۲۵۷ ۲۶۰: ۱ گفت وگو با شاعر 


الاسه _" ۳ افنایست‌ان |[ ا ۳ 


احمدی 


اخبار اففانستان 


معاصر سپدنادر احمديي»؛ وحدت ؛ سال چهارم ؛ شماره ۲۰: مهر 
۲ شی : ضن 44 هسمانها: شسماره ۰۱۲۱ صن ۱۱۶ همان جا: 
شماره ۱۲۲+ صن ۹ همای‌جا: شماره ۰:۱۲۳ هی ۱۱۰ «نگاهی به 
مجبوعه شعر مردان برنوه ارشاه‌اشسوان : شماره ۰۱۵ عقرب 
۷سش : صعص ۰۲۶ ۱۲۹ گفت‌وگو با شاعر, 

واعظی 


احمدی (ا ,21۱.1۵ ب‌حمد حسین: دره ترکمن استان پروان 


۲ش- . نویسنده اففانستانی, درس‌های حوزوی را تا 
۸ سشی در روستای ورس فرا گرفت. پس از آن به ايران گوچید 
و در حوزه علمیه سشهد به ادامة تحصیل پرداخت. افژون بر 
آن,به فصه‌نوبسی روی آورد و از ۱۳۷۴ش این کار را به صورت 
پیرسته پی‌گرفت. از ۱۳۳۷۵ش در کلاس‌های فشرد؛ حوز؛ُ هنری 
سازمان تبلیغات اسلامي شرکت جست و دیپلم گرفت. در 
۶سش در ششمین مجمم شعر و قصه طلاب حوزه‌های 
علميةٌ سراسر ایران شرکت کرد و قصه ساب مرگ وی رتبهٌ چهارم 
را به‌دست آورد. این داستان در نشریهُ همصنفی منتشر شده استة 
داستانی دیگر از او به نام خاکستر آیینه نیز در مجلة امین به‌چاپ 
وسیلده است. 
منابع: پن : شماره ۰۲ ص ۶۵؛ همصنفی : شماره ۶: صص ۱۱ 


احمدی خراسائی (نتقع۵(جنشعصاوه نیمةدوم سدء تهم و 


نیمه یکم سده دهم هجری» شاعر هروی. در هرات زاده شد و در 
همان‌جا درس خواند. به نوشته مذکر اصاب اسمدی یگ پیت 
مطاییدآمیز درباره امیرعلی‌شیرنوایی ۶-۸ ۵ ی | سروده اسنت. از 
احمدی دیوآنی نمائده اما اشعاری از او در تذکره‌ها به‌یادگار 
مائده است. گو یند احمدیی مهرد بسیازخوار نید و سرانچام از 
پرخوری درگذشت. 

منابم: تار یج نی [: سِ و ابران ؛ 9 داب ةالسعار ب بو بسانت 3 

یتست تاک : ۱ 4+ مذگ اسیاب : ۵۵ ۲ ۲۶ ۲. 


رسولی 


احمدی تنگرهاری - احمدگل تنگرهاری 


احیای کیت (#مصه‌ 5ات کتابی به فارسی در حکمت 


اسلامی از علی قلی‌خان بن فرچفای‌خان( ۱۰۲۰-ز۱۰۷۶ق). 


این کتاب که با اسلوبی واحد و منظم نوشته شده است. با 
شطبه‌ای, در حمد و ستایش شداوند و درود بر پیامیر و امامان 
آغاز می‌شود و سپس با پیش‌گفتاری در مراتب حکمت ادامه 
می‌یابد. کتاب شامل چهار مقدمه و دوفن (طبیعیات و الهیات) 
ات و جوا 
طبیعی و الهی پرداخته است. کتاب با یک خاتمه دربارة معاد و 
یک تست نامه به‌پایان مسی زسلك. علی‌قلی‌خان در این ار 
کوشیده است با آمیزه‌ای از مشرب مشابی؛ اشراقی عرفانی و 
بهره‌گیری از آیات قرآنی و احادیث و روایات امامان و با نگرش 
و تأملی خاص: به احیای حکمت بهردازد. وی به نقد و بررسی 


آرای حکمای متقدم و متأخر و معاصرانش پرداخته و نظر خود 


را با استناد به آیات و کلمات امامان بیان کرده است. او در باب 
وجود و حرکت. با آرای ملاصدرا مخالفت کرده است. این کتاپ 
از حیث آشتایی با تاریخ علم و فلسفه در فرهنگ و تمدن ایرانی- 
اسلامی؛ متنی معشبر است. نسخه منحصر به فرد احجای حکمت 
در کتابخانهٌ مرکزی دانشگاه تهران» به شمار؛ ۸۷۸۸ با تاریخ 
۷ ات به خط نسخ علی‌اصغر سبزواری نگه‌داری می‌شود. 
منأبع: اعیای حکست .تصحیح و تحقیق فاطمه فنا؛ بایان نامه 
کارشناسی ار شد : ار بعه ۳۰۸/۱۰ 
فنا 


اخبار افغانستان (طصقاعهه و امه ناد نشر یه مدافعان صلح 


دسوکراسی و استقلال اففانستان که در سنبلهٌ ۱۳۷۳ش در 
دهلی‌نو بنیاد گرفت. صاحب‌امتیاز و مدیر مسئول این نشریه 
شاهد برد و ح.مسعود ندغ,خیبر وه .گ, سپیخلی اعضاي 
هیأات تحريرية آن بودند. اخبار افغانستان هر پانزده روز یک‌بار به 
ملع ۵ سانتی‌متر منتشر می‌شد. نخسنین شماره‌های 
این نشربه در چهار صفحه و از بیست و چهارم عقرب ۱۳۷۳ش - 
شمارة پنجم و ششم در هشت صفحه به‌چاپ رسید. بهای آن 
نیز از دو روپیه در شماره دوم به دو کلدار در شماره چهارم و 
چهار کلدار در شمار؛ پتجم و ششم رسید. گردانندگان اين نشریه 
در کنار مطالب پشتو و فارسی درباره اوضاع داخل افغانستان به 
موضوع‌هایی ادبی» مانند بررسی زندگی و آثار شاعران کلاسیک 
ادب فارسی» بخش «شتاخت شعرعه طنزء لطیقه و شعر زیر 
عنوان «نیستان» پرداخته‌اند. کتابی دربار؛ٌ جهاد افغانستان نیز در 
چند شمار؛ این نشربه به شکل پاورقی به‌چاپ رسیده است. در 


اف داز سي در افطاستای | اج 


اختیارا لدین شنسبانی 


بخش ادبی و در میان مقاله‌ها؛ آثار و مقاله‌هایی از شفیعی 
کدکنی؛ غنی» تعمت آزرم؛ محبد ظاهر صدقی» هژبر شینواری و 
فوزیه کاملی در اخبار اففاستان سنتشر شبده است. «گابل و 
مصیبت‌هایش» «زن افغان و تراژیدی دردناک»» وسرئوشت 
تفنگچ؛ وزیر محمداکبرخان»: «سوانع در راء تلاش‌های 
میستیری»: «مهأجرت‌ها و مسئلهٌ مهاجرین افغان» و «روشنفکر 
و رسالت اجتماعی اوه نمونه‌هایی از عناوین مقاله‌های این 
نشریه‌اند. اخبار اففانستان دست‌کم تا جدی ۱۱۳۷۳ ش در نُه شماره 
منتشر شدد. 
منایع: اتبار اففانستان, از شمارُ یکم تا شمار نهم, 
م.اسماعیل‌پور 


اختیارالدین شنسبانی (نطتط عععمقمها۳۷1۵۵,۵)؛ ابرنصر 


علی فرزئد روزبه؛ سده شم هجری؛ شاهزاده و شاعر ایرانی, 
بیشترین منبع آگاهی از وی تذکر؟ لباب الاب عوفی است. 
عوفی با آن‌که اختیارالدین را از نوادگان شاهان غور دانسته» اما به 
اشستباه» نسب او را بسه‌جای شسنسبانی» شیبانی آورده است. 
مجم الفصحا نیز پیرو صوفی» همین اشتباه را کرده است. 
اختیارالدین از صاحب‌منصبان بلندپاية دربار سلطان بستجر 
(۵۲۲-۵۱۱ق) بود و او را نیز مدح کرده است. وی اژ دانشمندان 
و فضلای روزگار خود بوه و پیوسته با شعرا و اهل ادب 
نشست‌وخاست داشت. عوفی وی را صاحب قصاید و غزلیاتی 
خوب می‌داند و در اثر خودء به ابیاتی از سه قصیده و دو قطعه از 
اشعار وی اشاره کرده است. به‌روایت او روزی بهاءالدین سام 
(۵۳۳. ۵۵۵ق) از شاهان غوری, به پرسة اختیارالدپن رفته بود و 
او نیز در بستر بیماری فی‌البداهه قطعه‌ای در مدح بهاء‌الدبن 
سرود. باز قصیده‌ای از او در مذح همین شاه آورده که در شکارگاه 
تقدیم شاه کرده بود. همچنین صوفی در احوال شهاب‌الدین 
فخرالکتاب محمد ین هماع قصیده‌ای از اوء در سدح شهاب 

همام به هنگامی که شهاب مهمان وی بوده؛ یاد کرده است. 

متأیم: باب الاب , ۱۳۶۰ ۱۵۵ : ۳۰۵+ لخت‌ناهه : زیرهابونصره 

و «اختیارالدین»؛ مجمم القصحا: ۰۲۲۲/۱ ۲۲۵. 
حجسی 


اختیار تربتی (اصاعصاتقونات)؛ قاضی اختیارالدین حسن؛ 
معر وف به قاضی اسختیاوه فر زند غیاث‌الدین حسینی ؛ 3 
فاضیء فقیه. ادیب و شاعر ایرانی. در زاوه (تربت‌حيدرية 


اختیار تربتی 


کنونی) به‌دنیا آمد. در جوانی از زادگاهش به هرات رفت و در 
آن‌جا به دانش‌آموزی پرداخت. «در اندک زمانی ترفی بسیار کرد؛ 
نوشتن فتوی و تحریر مسکوک و سجلات را پیش‌نهاد همت 
ساخت. در فن انشا و شعر و معما نیز صاحب وقوف گشت.: 
(حیب‌السیر ۳۵۵/۴) زمانی که قاضی نظاء‌الدین‌محمد فراهی 
(۹۰۰ق) قاضی هرات بود اختیارالدین که در آن هنگام «جوائی 
خوش‌طبم و خوش‌طوره بوده در دارالقضای او به «تحریر 
سحلات و قبالات و مهمات شرع سی‌پرداخت و در ففه و 
عربیت آو ازه داشته است (مجالس الشفاشس» ۹۵), وی در اواشر 
پادشاهی سلطان حسین بایقراه فرمان‌روای خراسان (۸۷۳- 
۱) به منصب قضای هرأت رسید و به سیب فضل و زیرکی 
و دیندارپش سرآمد تمامی قضات آن شهر شد. وی تزد سلطان 
حسین بایقر! و وزیر دانشورش؛ آمیرعلی‌شیر نوایی؛ فرب و 
اعتبار فراوان یافت و گذشته از کار قضاء در مدارس اخلاصیه و 
خواجه ملک زرگن در هرات نیز درس می‌داد. پس از مرگ 
سلطان حسین »)3٩۱۱(‏ قاضی‌اختیار به خدمت پسر و جانشین 
او بدریمالزمان میرزا پیوست و در دیدار بدیم‌الزمان میرزا و 
پرادرش مظفرحسین‌میرزا با بابر در مرغاب (جمادی‌الاولی 
۲ مهمراه پسران سلطان -حسین بود و با بابر دیدار گرد و 
وی را تحت تأثیر دانش و تیزهوشی خود قرار داد. بابر در 
خاطرات خود می‌نویسد که چون در مجلس دیدار از خط پابری 
سخن به‌میان آمد: قاضی‌اختیار سفردات آن را خواست و در 
همان مجلس مفردات را خواند و قواعد خط بابری را دانست و 
بدان خط «چیزها نوشت.» (یابرنامه: ۱۱۳) در دور: استپلاي 
محبد خان شیبانی؛ معروف به شیبک‌خان: بر هرات (4۱۳- 
۶ قاضی اختیار همچنان منصب قضای خود را در آن شهر 
حفظ کرد و چون شییک‌خان در نبرد با شاه اسماعیل یکم 
صفوی پادشاه ايران (۹۰۷- ۹۳۰٩ق)‏ کشته شد (۱۶یه به 
زادگاهش زاوه بازگشت و بقیهٌ عمرش را در آن‌جا به کشاورزی 
گذراند و سرانجام در همان‌جا درگذشت و در مقبرة اجدادی خود 
به خاک سپرده شد. قاضی اختیار از فقهای اهل تسنن بود و گویا از 
همین‌رو بود که وی» پس از چیرگی صفویان بر خراسان: دیگر 
نتوانست متصب قضای خود را در هرات نگه‌دارد و به 
گوشه گیری در زادگاهش نا گزیر شد. دو پسر ای میرمحمد شفیع 
و میربدیم قاضی هروی» نیز از هرات به فرارود در قلمرو 
ازیکان» کوچیدند و در شهر سبز (در کشور کنونی ازیکستان) 
منصب قشا داشتند. قاضی اختیار در گفتن ماده تاریخ: بو یده به 


آدب غارسی در افمانستان | ۵٩‏ 


اختیار تریتی 


نظم چیره‌دست بود و ماده‌تاریخ‌های فراوان در آثارش موچب 
شده است تا برخی پژوهشگران وي را متمایل به حروفیان یا 
زیر تفوذ آنان بدانند. همچنین برخی متایع وی را با خواجه 
اختیار منشی گتابادی (ز۹۷۰ق) خلط کرده و به اشتباه از 
خوش‌نویسان قلم تعلیق شمرده‌اند. فاضی‌اختیار نویسنده و 
سراینده چند اثر به فارسی و عربی است. از آثارش: ۱-اخلاق 
همایون / اخلاق همابونی به فارسی در اخلاق در سه بقانون» (۱- 
در تهذیب اخلاق» ۲-در کیفیت ادارة کارهای مالی و دیوانی» ۳- 
در چگونگی رفتار پادشاهان با زیردستان خود) که قاضی‌اختیار 
آن را با بهرهگیری از کتاب‌های پشینیان در اشلاق, مانند 
کاب الطهاره ابوعلی مسکویه و اخلاق ناصری خواجه 
نصیرالدین طوسی» نخست پرای سلطان حسین بایقر! نوشته و 
سپس (بعد از مرگ سلطان حسین)» به نام ظهیرالدین‌محمد بابر 
(-۳۷٩ق)‏ درآورده و تألیف آن را در ۱۲٩ق‏ به پایان برده است. از 
این آثر نسخه‌هایی در برخی کتابخانه‌ها: مانند بادلیان (به 
شماره‌های ۱۳۶۳ و ۲۷۲۶) نگه‌داری می‌شود. به قاضی‌اختیار 
همچنین کتاب فارسی دیگری در اخلاق به نام دستورالوزو! 
(نسخة کتابخانة ملی پاریس و نسخة کتابخانة مرکزی دانشگناء 
تهران به شماره ۲۸۹۳/۱) نسبت داده‌ائد که گفته می‌شوذ تحریر 
دیگری از اخالاق همایونی است و در ۷ محرم ۲۶٩ق‏ به‌انجام 
رسیده و به سلطان سلیم یکم (عشماتی؟ ۰۹۱۸ ۹۲۶ق) 
پیشکش شده است. این کتاب شامل قوائین سلطنت و ریاست و 
تهذیپ اخلاق» در یک دیباچه و فصلی در تعریف خْل و سه 
«قاتون؛ (۱- تهذیب اخلاق و فرهنگ: ۲-علم کتخدایی و تدپیر 
اموال. ۳- مملکت داری و تقویم رعاپا)است؛ ۲- حیب/ کتاب 
حیب؛ (نسیشة موز؛ ملی پاکستان کراچجی به شماره ۳۴۲- 
۸ به قارسی دربارهٌ چیزهایی که به پوشاک و آراپش 
و زیبایی پیوند دارند با دید اهل سنت» در شش «تکمله» (۱-در 
بیان تکلیف بی‌تکلف در پرشاک» ۲ کراهت و عدم کراهیت در 
انواع لباس‌ها؛ ۳- حسن‌وقیح رنگ‌های جامه ۴ بیان جامة 
خواب. ۵ سنت و مستحب در انواع رنگ جامه‌ها؛ ۶ مسائلی 
که تعلق به مصلی دارد) و ده درقعه» (۱- سر و مو ۲ چشم و 
ابرو؛ ۳-پینی؛ ۴ رخساره ۵ مسواک؛ ۶-گوش؛ ۷-دست؛ ۸ 
سینه» ٩‏ پاء ۱۰-مسائل گونا گون دربار؛ پوشاک) که رقعهُ دهم 
خود در سه «طرازه (۱-در آداب جامه پوشیدن» ۲-در پاب نوادر 
سخنان که به لباس و زینت مناسب است؛ ۲- سخنی چند از 
کتب حکمت در باب پوشاک) است. این اثر ظاهراً همان کتاب 


اختیار تربتی 


زبنةاللباس قاضی‌اختیار است که به مظفرحسین‌میرزا پسر سلطان 
سحسین بایقرا پیشکش شده و نسخه‌ای از آن در کتابخانه تفلیس 
در گرجستان نگه‌داری می‌شود؛ ۳ مسخارال ختار علی 
مذهب المختار (تسخه‌های کتابخانة گنج بخش اسلام‌آباد پا کستان 
به شماره‌های ۱۹۶۲ ۷۱ ۶۲۷۰و ۸۷۷۷) به فارسی در فتوا 
و قضا و آداب و رسوم آن‌ها. قاضی‌اختیار در ديباچة این اثر که 
آن را در ۸۹۸ق نوشته است. می‌گوید که به هنگام تصدی امور 
فتوا و قشا در هرات از او خواستند تا کتابی دربار؛ امر قضاو 
آداپ قضاوت و نوشتن سجلات به زبان فارسی بنگارد و وی با 
بهره‌گیری از کتاب‌های فتاوی» اثر حاضر را نوشته است. 
مختارال ختیاز در سه مبحث بدین فرار است: مبحت یکم. در 
آداب و رسوم و احکام و آن‌چه از توابم آن است از شرایط و 
اسکام: در ده مجلس (۱- در بیان قضاوت و صحت و تقلید از 
آن» ۲-قبول فضاوت يا اجتناب از آنه ۳- خصومات و متعلقات 
آن ۴-اسحذ کفیل و ملازمت نمودن #۵-سه کند خوردن» #تزکیه 
و تعدیل. ۷ حبس؛ ۸ وکالت و توکیل 4 وصایت و فوامت: 
۰ آنسچه از توابم قضاوت و قضات را به کار آید)؛ مبحث دوم 
در شروط از حجح و وثایق و آن‌چه بدان احتیاج است از قیود و 
وثایق؛در یک دیباچه و ۲۳ باب (۱-خرید و فروش. ۲-وئایق 
تکام ۳- وثایق طلاق. ۳- عتاق: ۵ وکالت. عکفالت ۷ 
حواله ۸ب هب ٩‏ کفقالت و ودیست» ۱۰ عاریت؛ ۱۱-وفف» 
۲ وصایاء ۱۳- شفعه ۱۴- فسمت؛ ۱۵ اجارت: ۱۶-افراره 
۷- وثایق رهن: ۱۸-صلح؛ ٩۱-وثایل‏ شرکت: ۲۰ مضاربه 
۱ مضارعا: ۲ ۲ معامله و مساقات) و یگ خانمه: محت 
سوم؛ در پیان محاضر و سجلات و مایتعلق بها سن النفی و 
الا ثبات: ۴- اساسا قتباس / اوایل‌التحریر/ نشرالطیب فیما بلزم 
للکاتب والخطیب/ جوامعالکلم/ اختيارالايية في فن‌لانشه/ 
مقاعات حسینی/ اقتاسات به عریی که در ۸4۷ق نوشته و به 
امیر علی‌شیرنوایبی پیشکش شده است و گزیده‌ای از آیبات» 
اخبارء احادیث: امثال‌وحکم منثور و منظوم و جز آن است. این 
اثر دارای دیباچه و ببخش‌هایی است که مولف آنها را زیر 
سربندهای «عتوان»» «کلمات» «سطوره و «حروف» آورده است. 
گزید؛ اساسالاقتاس, به کرشش یوسف داود با عنوان 
تنزیهال لباب در 6۱۸۶۳ در موصل و متن کامل کتاب به کوشش 
عبدالحافیط طائقی: در ۲۹۸ اق در استائبول به‌چاپ رسیده 
است؛ ۵- شرح مقدمةالملاة به فارسی که در ۸۹۲ق در شرح 
منظو مه مقدمةالصلاة شرف‌الدین بخاری در آداپ وضو و نماز 
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اخگر 


و روزه و جز آن» نوشته شده است و نسخه‌هایی از آن در 
کتابخانه دیوان هند و کتابخانه دولتی نسخه‌های شرقی مدراس 
نکه‌داری می‌شود؛ - شرح قصیدط معجرات (نسخه کتابخانه 
مرکزی دانشگاه تهران به شمار؛ُ ۳۰۸۸/۱) بسه نظم فارسی در 
شرح قصید؛ معبعزات پیامبر از عبدالرحمان جامی. قاضی‌اختیار 
در این اثر از خود و اساسا فتاس خود یاد کرده و سخنان امام 
صادق(ع) را آورده و از فضایل حضرت علی(ع) سخن به مپان 
آور ده است؛ ۷. دیوان اختیار (نسخه کتابخانه مرکزی دانشگاه 
نهران به شماره ۲۲۵/۲۷) شامل چهل غزل» روی‌هم‌رفته در ۲۷۰ 
بیت؛ ۸ مثنوی عدل و جور در حدود پنج هزار پیت» به ثام شاه 
اسماعیل یکم صفوی که به گفتة سام میرزا در تحفا سامی؛ اختیار 
هزار پیت آن را از اشعار ریاضی زاوه‌ای دزدیده به نام شود گرده 
است. از اين مثنوی ظاهرً امروزه نسخه‌ای در دست نیست. 
منابع: احسی‌الواريخ ۰ ۱۱۳۴ ابضاح المکنون ؛ ۲ ۷۸ ساب فاعه ؛ 
۳ تاریخ ادسیات در ابران. ۸/۵» ۱۱۶۱۱۱۶ ناویخ ادبیات 
قارسی, اته : ۱۳۷۰ تاريخ نظم و کر در ابراب؛ ۲۷۸+ تحفه سامي ؛ 
۳۳-۰ یب اشیر : ۳۵۵/۴- ۲۳۵۶ دایرةاشعارف بزرک اسلامي : 
۷ ۱۱۷ ارب عه : ۱۶۲۲۹-۸۵۲ ۱۶۸۷ روز روشی : ۴۰ 
روض:الیفا» ۲۹۲/۷ ۲۹۳ الشیاءاللامع؛ ۱۲؛ فپارست مشترکك 
نسفه‌هاي خعلی فازرسی یا تستان: ۰۲۳۰۷/۴ ۰۲۴۰۸ ۲۴۴۶ ۲۴۴ : 
فبرست نسفه‌های خطي فارسي : ۰۱۲۴۵ ۱۵۳۹ ۰۱8۰۴ ۰۲۱۱۷ 
۰ فهرست شسنه‌های خعطلی کتابناة گنج‌یخشی, ۳۱۵؛ 
کشت اون ۰ ۱۷۴۲۱ با شرالس لاک ابه شمیمه خاتمه 
اما خیاو...) ,۲۲۰؛ مجمالس ای ۰ ۰۹۵ ۳۷۱؛ سرا السالم : 
۷۵/۲ معسم المو شین ۰ ۲۱۵/۲ ؛ هد یه العارفن ۰ ۱۳۱۷/۱ 
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برزگر 


اخگر (تعوته): محمد فسیم؛ کابل < ۲۰ اش « 
شاعر افغانستانی. دانش‌های مقدماتی را در مدارس عصلمی 
چنداول و مرادخانی فراگرفت. تا کلاس دهم در دییرستان امانی 
به تحصیل پرداشت. در ایس سال وی به سبب فعالیت‌های 
سیاسی از دبیرستان اخراج شد. وی همراه با مسحمداسماعیل 
مبلغ و مخدوم محمد شفیع آوازه‌گران اندیشه‌های علی شریعتی 
در دبیرستان‌ها و دانشگاه کابل پودند. اخگر در کلاسی که دایر 
گرده بود: به نقد و بررسی نهضت‌های اسلامی می‌پرداخت و 
پیشتر نظظرهای وی در حسینية سرحوض قلعهُ شاده منتشر 


۵ نو بسبتله و 


اخلاق محسنی 
می‌شد. با کودتای محمدداود در ۱۳۵۲ش, به فعالیت سیاسی و 
چریکی روی آورد. در دور حاکمیت کمونیست‌هاء به اسران 
رفت و با سازمان نصر همکاری کرد. پس از چندی به كويتة 
پاکستان کوچید. وی به زبان‌های عربیء آلمانی» پشتو و اردو 
آشنایی دارد. در شاعری از شیو؛ نیمایی پیروی می‌کند. بیشتر 
اشعار وی در روزنامه‌ها و جراید اروپاء اسریکا ایران و با کستان 
چاپ شده است. از آثارش: 5اریخ نهضت‌های اسلامی اذخانستان 
(اپران؛ سازمان نصر)+ قام امام حسین؛ ادیبات معاصر افغانستان. 


منبع: یرت ست و شته تسيل , 


اخلاص (عقلت): عبدالخالق‌خان فرزند ملاجان آشندزاده: ۱۲۸۰- 


۶ اش نو بسنده و شاعر افغانستانی. در روستای دهوز در 
ولایت کنر به‌دئیا آمد و علوم متداول را در ولایت خود آموخت. 
در جنگ‌های استقلال‌خواهانة اقغان‌ها بر ضد انخلیسیان شرکت 
داشت. چندی عضو انجمن ادبی کابل و پشتوتولنه بود و دوبار 
نیز به عضویت مجلس شورای افغانستان برگزیدء شد. به فارسی 
و پشتو می‌نوشت و شعر می‌گفت. از آثارش: ۱-استقلال به نم 
پشتوء در تاریخ شاهان سحمدزایی و مجاهدات آن‌ها برای 
استقلال افغاستان؟ ۲- تصح تلاوت در علم قرالت؛ ۳- 
نهضت پشتوء به نظم؛ به پیروی از نصاب الصییان فراهی؛ در شرح 
و معنی واژگان پشتو به فارسی؛ ۴ تاز بخعه» به نظم فارسی؛ در 
شرح کودتای کموئیست‌ها» بورش شوروی‌ها به افغانستان و 
رویدادهای پس از آن. منطومه‌های فارسی اخلاص از پختگی و 
انسجام برخوردارند» ولی از آرایه‌های ادبی و هنری بهر؛ کمی 
دارند. 

منابع: رشد ژبان و ادب دری در کستره فرعنگی پشتوزیانان: 1۴۸- 

۹ قیام‌الدین خحان خادم ؛ «د پشتو نننی لیکوال» ؛ سالنامه کال ؛ 

۷سش ۰ صصی ۰۲۵۷ ۲۵۸. 


برزگر 


اخلاق محستی (اصعصطاه‌سعوقاتته)/اخلاق بحستین / جواهرالسراره 


کتابی در علم اخلاق به فارسی از کمال‌الدین‌حسین واعظ 
کاشفی* (-۹۱۰ق). وی ایسن کتاب را در ۰۰ق, به نام 
ابوالمحسن مپرزا پسر سلطان سین بابقرا (۸۷۳ ۱۱٩ق)‏ 
مصدر کرد و به‌نام هم‌ای اخلاق محسنتی امید. اخلاق محسنتی در 
چهل باب در سه موضوع از فلسفة عملی (کشورداری؛ تدبیر 


اقب از سبی, در افخانستان | ۹ 


منزل و اخلاق) ترئیب یافته است. برخی از آن باب‌ها از این 
قرارند: ۱-عبادت؛ ۲-اخلاق؛ ۳-دغاه ۴-شکره ۵ - صسبر؛ 8 
رضاء ۷- توکل ۸ حیاء ٩‏ عفت؛ ۱۰-ادپ؛ ۱۱-علو همته 
۲-عزم؛ ۱۳- جد و جهد. ۱۳- ثبات و استعامت. ۱۵- عدل. 
۰ خیرات و مبرات: ۲۵- صدق: ۳۰ شجافت: ۳۵- کتمان 
اسرار؛ ۳۶ اغتنام فرست» ۳۷- رعایت حقوق؛ ۲۸, صحبت 
اخیار ۳۹-دفع اشرار: ۴۰- تربیت خدم و آداب ایشان. اين کتاب 
در هندوستان شهرتی فراوان داشته و از چمله کتاپ‌های درسی 
بوده است. این اثر آمیزه‌ای است از اخلاق فلسفی استدلالی و 
حکمی که اخبار و احادیث اسلامی و عکایات پندآموز نیز 
فراوان در آن به‌کار رفته است. کاشفی در نگارش آن از اخلاق 
ناصري خواجه نصیرالدین طوسی و کلله ودم؟ ابوالمعالی 
نصرالله منشی استفاده کرده است. این ار در ۷۴٩قٍ؛‏ به فلم 
عزمی نامی با عنوان ایس‌العادفین؛ به زبان ترکی برگردانده شد. 
برگردان انگلیسی آن نیز: یکی به فلم هرتفرد در ۱۸۲۳م همراه با 
متن فارسی آن و دیگری به قلم کین در ۱۸۵۱م صورت گرفت؛ 
برخی از فصول آن به آلمانی نیز ترجمه شده است. این ائو 
چندین ترجمه اردو نیز دارد: بشیرالاخلاق از بشیرالدین‌احمد 
مجددی (لاهور؛ ۱۳۵۱ق)۰ گلشن اخلاق از سیدبنده‌علی (پرتااپ 
گر ۱ گنج خوبی از میرامن دهلوی (کلکته ۱۲۶۴ق) و 
محجبوب ال خلاق از راجه راجیشور را اصفر (لکهنو 3۱۳۲۷), 
این کتاب چاپ‌های متعددی دارد؛ از جمله در بمیثی 4۱۳۱۲ 
لکهنو ۲۷۱ ۱اق» لکهنو ۱۳۶۰ق» بمبثی ۱۲۹۸ الله‌آیاد 
۹ و تهران ۱۳۲۶ق. چاپ دیگر آن با مقدمة مدرس 
رصوی در ۱۳۵۸ش در تهران انثشار یافشه است. 

متابع: ادیات فارسي در میان هندوان , ۲۰۵؛ تاریخ اویات در ابران » 

۷ ۵+ تار یخ ادمی لیران ؛ براون ۰ ۶۳۳/۳. ۶۴۵؟ تاریخ نظم و شر در 

ابران ؛ ۱۲۳۷ ترجمه‌هاي متون فارسی یه زبان‌هاي با کستانی ؛ 

۵۵۲ دایسرةاسمارت تشیع , ۲۸/۲ الذریحه: 2۳۷۷/۱ ۱۳۷۸ 

فهرست کتابهای جابی فارسی : ۱۱۹۷/۱ غهرست دشترکك نس‌خه‌هالی 

خطي فارسي پا کستان ؛ ۱۲۲۲۷۲۲۲۷۲۸۴ کشت الظتون ۰ ۳۷۲۱ 

حجتي 


اخلاق محسنین -» اخلاقي محسئی 


آدپ (اعع» نشرية دانشکد؛ ادبیات دانشگاه کابل. نشر اپن مجلاٌ 


دوره‌ای (دو ماهه / سه‌ماهه) در ۱۳۳۲ش در کابل آغاز شد. در 


ادپ 


طول سال‌ها چندین مدیر مسئول نشر این مسجله را برعهده 
داشتند. از شماره‌های در دست ادب پرمی آید که عبدالعفو غرقه. 
راضی. قیام‌الدین راعی» عبدالقیوم قویم عبدالضالق وفایی؛ 
شاغلی اکبر شهرستانی؛ به ترتیب میان سال‌های ۱۳۳۴ تا 
۶ش, سدیر مسئول این نشریه بودند. بهای ادب در 
شماره‌های گوناگون متفاوت بود؛شماره‌ای از آن در ۱۳۳۴ش 
سه اففانی و در ۱۳۳۷ش ده افغانی بها داشت. وجه اشتراک 
سالائهٌ این نشریه برای دانش‌آموزان کمتر از مشترکان مرکز و آن 
نیزه کمتر از پهای اشتراک برای مشترکان ولایمات بود. بسرای 
اشتراک این نشریه در خارج کشور نیز بهایی بیشتر در نظر گرفته 
بودند, شمار صفحه‌های ادب نیز متغیر بود چنان‌که شماره دوم 
سال ۱۳۳۴ش در هشتادودو صفحه. شماره سوم و چهارم سال 
۷ شن در دو یست وسصهارده صنحه و شماره یکم ساله 
۶ اش در صدوشصت‌ودو صفحه منتشر شده‌بود. گردانندگان 
ادب آن را تشریه‌ای علمی: ادبی؛ تحقیقی» تاریخی, فلسفی و 
اچتماعی معرفی کردند و در آن مطالب ترجمه و تألیف شد» 
دربار؛ روانپزشکی پزشکی, تاریخ و تاریخ‌نگاری» واژه‌شناسی» 
زبان‌شناسی؛ فلسفه و منطق» صنعت؛ هنرء ادبیات؛ مطالبی 
ذرباره ژنان» گزارش‌های دانشکده ادبیات و معرفی کتاب کرد 
آوردند. بخش ادبی این نشریه که اهمیتی ویژه و بیشترین حجم 
را داشت؛ مطالبی درباره ادبیات جهان؛ ادبیات پشتو: داستان؛ 
نموه اشعار» معرفی نامداوان ادب فارسی» پژوهش در آثار 
کلاسیک ادب فارسی» نقد آثار مسنظوم و مور کلاسیک و 
معاصر ادپیات عامیانه» تاریخ ادبیات و بررسی نکات دستوری 
را دربرمی‌گرفت, در صفحه‌های آخسر بیشتر شماره‌ها هم 
مقاله‌هایی از نویسندگان افغانستانی؛ به زبان انگلیسی چاپ 
می‌شد. امان‌الذین انصاری» میرحسین شاه: علی‌محمد زهما؛ 
محمد یوسف علمی: غلام‌حسن مجددی عبدالاحد جاویده 
محمدرحیم الهام؛ محمد فاضل؛ مجروح م.ن,نگهت سعیدی» 
سید مخدوم رهین. ملک‌الشعرا بیتاب و محمدعلی میوندی از 
اعتیای هیأت علمی دانشگاه و هیأت تحریر ادب در سال‌های 
گوناگون انتشار آن بودند. در این مجل سفاله‌ها و اشعاری از 
بورگل. اقتدارحسین صدیق, محمدحیدر ژوبل» حسین نایل؛ 
عبدالله‌امپری» عیدالرزاق زهپر» حسین پمین» مایل هروی؛ 
خلیلی؛ پژواک؛ حکیم ضیایی» نزیهی جلوه سهیل» کیوان 
رستافی؛ محمدنبی بلخی غلام‌فاروق فلاح محمدحیدر 
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تپسا» محمدئنی هفتون و ولی طراف به‌چاپ رسیده است.ادب دست‌کم تا 
شماره یم سال پیستربنجم - جرزا| خر داد قا۳ اش .متسر شده است. 
منایم: دایرةالمعارف بزرگ اسلامي + ۳۱۷/۷؛ سعرفي روزنامدها, 
جراید مبعلات اففاشتان , ۳۶- ۳۷+ الاب : شماره‌های پراکنده تا 
شماره یکم. ۳۵۶ اش. 
م.اسماعیل پور 


ادبیات مقاوست در اففانستان .۲هاهع۵095:۲عاق.نطاعانه) 


(دقاعهدقوتم ادییات مقاومت به هر گونه نوشته یا مبارزات 
قلمی گویند که در رویارویی با تهاجم بیگانگان؛ یا در تقابل با 
دولت دست‌نشانده» يا هر گونه استبداد و ظلم دولت و حکومت 
نگاشته شده باشد. آن دسته از نوشته‌هایی که در آن‌ها تنها فضای 
جنگ نمایش داده شود و نشانی از مبارزه و مقاومت در آن‌ها 
نباشده در شمار ادبیات مقارمت نمی‌آید. بیشترین گونة ادییانت 
مفاومت ادبیاتی است که پس از اشغال و تشدید اختناق و 
استبداد در یک سرزمین به‌وجود می‌آید. اما گاه نیز ادبیات 
مفارست. بدون هجوم بیگانگان و در تضاد با طبقه و شیو؛ حاکم 
پر جامعه شکل می‌گیرد و چنان می‌بالد که خود بساعث بسروز 
انقلاب می‌شود. ادبیات مقاومت معیو لا زبانی ساده سریح و 
صادقانه دارد. ادبیات مقاومت افقانستان با روی کار ادن 
دولت دست‌شاندة شوروي در کشون در ۱۳۵۷ش آغاز شد. 
البته پیش از انقلاب نیز آثاری از شهر و ادب مقاأومت بوده است: 
در جریان جنگ‌های هشتادساله با انگلیس و دست‌نشاندگان 
آن‌هاء توجه به حماسه‌سرایی و ایجاد آثار رزسمی بیشتر شد. 
حماسه‌سرایان در تحریک روح ملی و مقاوست در برابر 
زورگویی‌ها؛ همان جنگ‌ها را موضوعغ منظومه‌ها قرار دادند و 
داستان‌ها پرداختند. در اپن دور نبردها؛ قیام‌ها و شورش‌هایی 
که میان قثودال‌های جزء با فبایل بختلف مردم افغانستان پیش 
می‌آمد» ساغث بدوجود آمدن چتگ‌نامه‌ها شد. یکی از آن 
جنگ‌نامه‌ها: مسجمودنابا نجم‌الد ین است دربار؛؟ جنگ‌های 
محموده امیر سرپل با امرای آفچه میمنه. شبرغان و جز آن. 
بعدها نجم‌الدین آن را پس از مختصر تغییر: نام افضلنامه داد و در 
آن از جنگ‌ها و نبردهای امیرمحمدافضل‌خان (پسر امیر‌وست 
محمدخان) نیز یاد کرد. دیگری» نکنام ملا شمس‌الدپسن 
نهرینی است دربارهُ جنگ‌های سردار محمد. اسحاق‌خان با امیر 
عد الر_حمان خان, از جنگ‌نامه‌هایی که در نبرد قهر مانانه مردم ۳ 
استعمار انگلیس سروده و چاپ شده یکی اکبرناما حمید 
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کشمیری است درباره جنگ‌های محمداکبرخان پسر 
دوست‌محمدخان با انگلیسی‌ها که پس از جنگ اول اشسفان و 
انگلیس در ۱۲۲۲ش؛ در کشمیر سروده شده و در ۳۳۰اشن در 
کابل چجاپ شده است. دیگری: جنکناما آخوندزاده سلا 
محمدغلام متخلص به غلامی پسر ملا تیمورشاه است دربارة 
جنگ اول افغان و انگلیس که با جنگ امیر دو ست‌محمدخان با 
انگلیسی‌ها پایان می‌گیرد. این اثر در ۱۲۲۱ش سروده شده و در 
۶ اش در کابل به‌چاپ رسیده است. اشعار: ترانه‌ها و 
تصلیف‌هایی نیز در ادب عفاومت چه در ادب شامه و چه در 
ادپ رسّمی وجود داشته اما به‌سبب اختناق و ترس حاکم بر 
جامعه از حکومت دست‌نشاند: وقت (محمدزایی‌ها)» از انتشار 
و چاپ آن اشمار و داستان‌های ملی جلوگیری شده و سپس 
ازمیان رفثه‌اند. یکی از آن تصنیف‌های رایج در میان مردم؛ درباره 
تسلط انگلیسی‌ها بر کابل است؛ چنان‌که وقتی ژنرال رابرتس 
هسمراه شماری فراوان از سپاه انگلیس مردم زیادی را در 
پالاحصار برای سخترانی و تعیبن خط مشی سیاسی خود گرد 
آورده بود» فروشنده‌اي دوره گرد که زئبیلی از انگور بر سر داشت؛ 
راه می‌رفت و چنین می خراند: «سحمدجان‌خان مرد میدان 
است -ایوب‌خان شیر غران است/ میر بچه‌خان رس رسان است - 
اژانی فحر افغان است / رایت کل لات کلان است ‏ بیا بیادر 
انگور بخو.» به احتمال منظور از رس‌رسان. فرمانده بزرگ و 
رایت کل» همان رابرتس است که سرش موی نداشته؛ لات نیز 
عئوائی بود که مردم افغانستان به همه فرماندهان ارتش انگلیس 
داده بودند. در دورة پس از آن» می‌توان از اشعار شاعرانی چون 
میرزاسحمدعلی تائب که به فرمان امان‌الله کشته شده؛ 
عبدالرحمان لودین که به امر نادرشاه از میان رفت» سرور جوبا؛ 
عبدالهادی داوی پریشان* خلیل‌الله خلیلی* بافی فایل‌زاده*» 
کته * و طالن * قندهاری نام برد. از مهم ترین شاعر مقاوست 
پیش از انقلاب؛ باید از سید اسماعیل بلخی* (-۱۳۴۷ش) باد 
کرد که به حق می‌توان او را پدر شعر مقاومت افغانستان نامید. 
وی به مسائل اجتماعی؛ مرده» اوضاع کشور و ستی جهان 
اسلام توجه فراوان داشت. ازاین‌رو اشمار وی آیینة تمام‌نمای 
اوضاع سیاه سیاسی و اجتماعی آن دور افقانستان است. دیوان 
اشعار وی با نام دیوان لخی: از سوی انتشارات سید جمال‌الدین 
حسیتی در تهران به‌چاپ رسیده است. مجموعه دیگری از اشعار 
وی بسانام مشعل توحید در دو دفتر؛ دفتر یکم با عتوان 
«زندان‌نشین» و دفتر دوم با عنوان «آواز وصل» در ۱۳۶۲ش؛ به 
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همت مرکز مطالعات و تحقیقات انقلاب اسلامی اففانستان» در 
تهران منتشر شده است. با کودتای اتحاد شوروی در هفتم 
اردیبهشت ۱۳۵۷ش در افغانستان» مقاومت مسلحانه و مردمی 
برضد روس‌ها و دست‌نشاندکان آن‌ها شر و شد. در پی ان 
فعالیت‌هایی نیز در عرصه‌های مختلف فرهنگ و هن از جمله 
ادسیات سفاوست صررت گرفت, داود سرمد *: علی‌حیدر 
لهبیب* سرشار* روشتی؛ لیلا صراحت*؛ پرتو نادری*» 
عبدالقهار عاصی* عبدالسمیم حامد جلیل شبگیر 
پولادیان* خالده فروغ* لطیف پدرام* و افسر رهبین"؛ از 
شاعرانی بودند که در داخل کشور به مبارزات فقلمی؛ بسرضد 
تجاوز روسیه پرداختند. معمول چنان است که وقتی ادبیات 
مقاوست؛ به‌سیب واکنش شدید و خصمانة رژیم‌های حاکم؛ 
امکان ترویج رسمی و معمول را در داخل تمی‌یابد: در چایی 
چز از سرزمین خویش و به عبارتی» در تبعید رشد مي‌کند. در 
جنین هنکامی بو د که مهاجرت گروه بسیاری از مردم افغان» اژ 
جمله شعرا و ادیبان آنان به کشورهای دیگر مانند ایران؛ 
پااکستان امریکاء کاناداء سوئد فرانسه و آلمان آغاز شد. از آن 
میان» ایران و پاکستان مهم‌ترین مراکز ظهور و عرضه این ادبیات 
به‌شمار می‌روند. با پناه جستن شاعران و نویسندگان افغائستانی 
به ايران و رشد آثان در این دیاره شاخه‌ای از ادبیات معاأصر 
افقانستان در مجامع ادبی اپران شکل گرفت و بالید که می‌توان 
از آن» با نام ادپیات هجرت / مهاجرت یاد کرد. در اين‌جا باید 
چند تکته را یادآور شد. یکی آن‌که تمامی آلار ادیبان مهاجره در 
مقولة مقاوست و مبارزه بی‌امان مردم نیست. چتان‌که برخی 
داستان‌ها در موضوع‌هاي جز از مقاوست و موضوع برخیی اشعار 
لیزه عاشقانه و حدیث نفس شاعر است. دیگر آننکه» چنان 
نیست که هر کسی که در خارج کشور» شعری برضد تجاوزگران 
روس و دست‌نشاندگان دولت سروده: شعر جهادی با شعر 
مقاومت گفته است. اجیار زیستن در خارج کشور و اجپار 
پیرستن به برخی گروه‌های سیاسی: گاهی شاعران وا واداشته تا 
از سر تفنن شعری در نکوهش ارتش سرخ و در نکوهش دولت 
دست‌نشانده بگویند. شعر این دسته از شاعران را نمی ‌توان در 
شمر مقاوست جای داد زیرا شعر مفاومت: چه در داخل کشور 
سروده شود و چه در خارج کشور باید از سرچشمه نهاد و 
خلوص کامل و ایمان استوار شاعر تراوش کند. سوم آن‌که حتماً 
نباید مولف و سراینده داستان و شعر مقارمت خود در جبهه و 
جنگ و جهاد شرکت کرده باشد. این طور نیست که اگر تجربة 
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مقاومت نباشد» شعر مقاومت و داستان مقاومت هسم نیست: 
چنان‌که عد؛ُ بسیاری از هترمندان؛ با آنکه در جنگ و جهاد 
شرکت نکرده‌انده در خلق آثار خوب موفق بوده‌اند؛ گرچه تجربه 
مقاومت داشتن؛ در عرضا اثر خوب بسیار مزثر است و آن‌دسته 
از هنرمندان موفق‌ترند. زبرا ننوشته‌ها و سروده‌های آنان؛ 
تجربه‌های راستینی از پیوند تنگاتنگ آنان با جبهه‌های نبرد 
است. چنان‌که بسیاری از اشعار وب مقاومت در گرما گرم نبرد 
و در ستگر خونین مبارزه و جهاد سروده شده‌اند. ظاهراً نقطهً 
آشاد فعالیت‌های منسجم شاعران مهاج باید به حدود 
۳ اش برگردد. در آن هنگام هنوز شعر و شاعری میان بیشتر 
مسهاجران مسطرح نبود و تتها شمار مسعدودی شاعر بدان 
می‌پرداختند. شعر هتوز جلوه مقاومت نيافته بود» یا اگر هم 
یافته بود؛ نمودی همگانی نداشت. مردم. شعر را دل‌مشفولی 
فردی می‌دانستند و گمان نسمی‌کردند که در کنار فسعالیت‌های 
جهادی, جایی هم برای این هنر باز کنند. تا آزکه مجمعی 
فرهنگی» در گلشهر مشهد تشکیل شد. این مجمع را چند تن از 
شاعران هرات که در دو وجه نظامی و فرهنگی کار می‌کردنده 
تشکیل دادند. در ۳۳ آنان ندایی " هروی؛ شاعر هرانی: بود, 
وی با انتشار مجموعة شعر سرود خون به صورت پلی‌کپی: اذهان 
را متوجه این‌گونه شعر کرد. ايين اثر نخستین کبتاب از شبعر 
مهاجران» در موضوع انقلاب افغانستان بود. از هسمان نحخست» 
شعر انقلاب اففائستان» همیای خود انقلاب جلو نرفت. در 
حقیقت شاعران ثعقیب کنند: انقلاب بوده‌اند نه هدایت کنشده 
آن. اجرای برنامه‌های شب شعر با چند تن از شاعران مهاجر» 
جون فدایی هروی سعادت‌ملوک تابش* نورالله وثوق*؛ 
علی‌احمد زرگرپور*: علی حکیمی هروی* نظام‌الدین* 
شکوهی* سید اسحاق حسینی* و محمداصف فخرت* و 
برگزاری مسابقات فرهنگی در زمینه‌های شعر. مقاله» عکس و 
جز آن؛ نخستین کوشش‌ها در جهت رشد شعر مقاومت و 
مهاجرت بود» اما چندان توفیق یافت. در ۱۳۶۵ش با تشکیل 
انجمن اسلامی شعرای مهاچر افغانستان در مهد در شسعر 
سهاجرت؛ تسحول جدی‌تری به‌وجود امد اما تا حدود 
۶ ش: هنوز تشکل وسیع و منظمی از شاغران وجود 
نداشت. شاعرانْ پراکنده بودند و به‌ندرت این هنر را جدی 
می گرفتند. میزان ارتباط شاعران مهاجر افغان با سحافل ادسی 
ایران نیز ناچیز بود. البته شاعرانی هم بودند که بی‌اتکا به 
تشکیلاتی خاص» کارهایی شایسته انجام دادند» که از جمله 
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آنان, شاعری با نام مستعار ع.کابلی است که مجموعة شعری به 
نام شعر سرخ به‌چاپ رساند. با توجه به تاریخ سرایش بسرخضی 
شمرهای این مجموعه که به سال‌هاي پیش از انقلاب برمی‌گردد؛ 
سروده‌های وی را نیز می‌توان از پیشروترین شعرهای مقاوست 
افغانستان دانست. پس از این تاریخ» شعر مهاجرت. هویتی 
رسمی و مستقل یافت. شاعر دیگری که در این سال‌ها نمایئده 
خوبی برای شعر مقاوست بودء سعادت‌ملوی تابش است که پنج 
مجموعة شعر با نامهای حماسل انتظاب طور خونین؛ دو راهي 
همراه با چند رنجاما دیگر (انتشارات حزب رعد تهران)» 
سروده‌های مهاجر همراه با چند رنجناما دیگر (انششارات حزب 
رعد» تهران) و لحظه‌های طلوج (تهران؛ ۱۳۶۰ش) به‌چاپ 
رساند. برگزاری شب‌های شعرء جلسات و انجمن‌های ادبی؛ به 
شعر سهاجرت و سقاوست شکل منسجم‌تری داد و سیب 
پیشرفت شاعران در فنون شعری و جهش کیفی در آن‌ها شد 
(۱۳۶۸ش). از اين تاریخ به بمعد» شرکت شاعران مهاجر در 
همایش‌ها و شب‌های شعر ایران چاپ شعر مهاجران در 
مطبوعات ایرانی و ارتباط نزدیک دو جامعه شعری ایرانی .و 
افغانی رو به فزونی نهاد. از جلوه‌های مشخص این همراهی؛ 
چاپ شعرهایی از مهاجران افنغانستانی در مجموعه شعرهای 
شاعران ایرانی بود که نخستین بار در کتاپ ضریح آفتاب 
(مجموعة شعر شاعران خراسان) رخ نمود و پس از آن در 
کتاب‌هایی مانند در هوای سرم؛ نافلة باران و فصل فراق ادامسه 
پافت. نشست‌هایی که همچنان از سوی انجمن‌هاه ارگان‌ها و 
احزاب سپاسی؛ مانند شورای هماهتگی امور افاغنه و حصزب 
وحدت اسلامی افقانستان برگزار می‌شد؛ باعث نمودٍ بیشتر 
شعر مفاومت و توجه بیشتر مردم به این‌گونه شعر شد. تا 
۹ اش توفیقات عمده‌ای نصیب جریان شعر مهاجرت شد» 
از جمله پرورش شاعران وان که توانستند بهترین بهره را از این 
شرایط ببرند» مانند سید ابوطالب مظفری و محمدآصف فکرت 
و توجه جدی به صناعت شعر و آشنایی با سیر شعر امروز در 
ایران. در همین سال مجموعه‌ای از سروده‌ها و قطعات ادبی ۳۸ 
تن از شاعران مهاجر با نام شک فلم که مضمون بیشتر آن‌ها 
جنگ و مهاجرت و مقاومت بود؛ از سوی انجمن اسلامی 
شعرای مهاجر افغانستان در مشهد چاپ شد. پس از آن. شعر 
مهاجرت افغانستان توانست توجه مراکز فرهنگی ایران را به 
خود جلب کند. یکی از اين مراکز حوزهٌ هنری بود که با تشکیل 
دفتر هنر و ادپیات انقلاب اسلامی افغانستان؛ نخستین گام جدی 


ادییات مقاومت در افعانستان 


را در اين راه برداشت. این دفتر کارش را با شعر آغاز کرد و 
نخستین برنامه‌اش برگزاری یکمین مسابقهٌ سراسری شعر 
مهاجران افغانستان با عنوان «صیح در زنجیر» بود. در ۱۳۷۰ش 
مجموعة شمری با نام شعر مقاومت افغانستان به کوشش 
محمدکاظم کاظمی و محمداصف رحمانی* با پنجاه شعر از 
نسوزده شساعر مسهاجر؛ بسعنی سعادث‌ملوک تابش؛ حسن 
حسین‌زاده*: محمداصف رحمانی؛ ظاهر رستمی هروی* 
نظام‌الدین شکوهی *, سید حیدر علوی*نژاد بلخی: فضل‌الله 
قدسی*؛ محمدکاظم کاظمی؛ سید ابوطالب مظفری *. فریدون 
نقاش *زاده» نورالشه وشوق*» سید نادر احمدی*» غلام‌تبی 
اشراقی *: وحید حصمید ی *؛ حمیدالله حیدریان*؛ فریدون 
رحیمی *؛ محمدشر یف سعید ی *؛ محبوب غلامی * و فریدون 
وارسته* و مجموعه دیگری با نام بیاده آمده نود از محمدکاظم 
کاظمی از سوی حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی به‌چاپ 
رسید. حکومت مارکسیستی اففانستان در اردیبهشت ۱۳۷۱ش 
سقوط کرد. اين پیروزی دل‌ها را سرشار از نشاط کرد و این امر 
مستّقیماً بر شعر اثر گذاشت. اما به‌زودی شور و شوق اشی از 
پیروزی مجاهدان فرونشست و تلخی جنگ‌های خونین کابل 
جای شیرینی خبرهای پیروژی را گرفت. این حوادث؛ شعر 
افغانستان را در مسیر خشم و اعتراض انداخت. تبلور این 
مضامین را در شعرهای دومین مجمع شعر انقلاب اسلامی 
افغانستان که در تابستان ۱۳۷۱ش در مشهد برگزار شد. می‌توان 
یافت. در ۱۳۷۱ش؛ مجموعة شعری از اشعار مقاومت از 
برات‌علی فدایی هروی* با نام حریم راز به‌چاپ رسید و صبح در 
زنس مسجموعه شمعر دیگری است از ۱۶ شاعر انقلاب 
افغانستان» با گردآوری محمدکاظم کاظمی که در همین سال از 
سوی حوزه هنري سازمان تبلیغات به‌چاپ رسید. کاظمی این 
مجمرعه شعر را از اشعاری که در نخستین مسابقة سراسری شعر 
اقفانستان با همین نام از سوی حوزة هثری اجرا شد» برگزید و 
به‌چاپ رساند. کتاب دیگری که در زمینه ادب مقاوست از همین 
حوزء چاپ شد. شانه‌هاي زخمی پامیر در موضوع‌های سفرنامه 
داستان» شعر. خاطره مصاحبه نقد و نظر؛ عکس و معرفی 
کتاب است که به گوشش محمدحسین ملک جعفریال؛ بذوهنده 
ایرانی گرد آمده است (تهران؛ ۱۳۷۱ش). در ۱۳۷۲ش» مجموعة 
شعر سوگندناما بلخ از سید ابوطالب مظفری و دفتر دوم 
مجموعه شعر مقاومت افغانستان به کوشش سید ابوطالب مظفری 
و سید ادر احمدی از سوی حوزء هنری به‌چاپ رسید. شاعران 
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مجمرعه دوم شعر مقاومت عبارتند از سید نادر احمدی» 
محم‌ظاهر اسمدی» محمدتقی اشبری؛ عبدالاسد بهادری» 
قنبرعلی تابش: محمدسرور تقوی: مسحمود جعفری فالقة 
جوادسهاجر: سید محمود جوادی» سیمین حسن‌زاده 
محمدحسن حسین‌زاده: سید حبیب‌الله حسینی؛ سید حمید 
حسینی: شها راشد» محمداصف رحمانی محمد عارف 
رحمانی؛ فریدون رحیمی؛ ظاهر رستمی هروی: زهرا رسولی: 
عبدالحکیم رضایی» فضل‌الله زرکوب؛ سید مسوسی زکی‌زاده» 
محمدشریف سعیدی» محسن سعیدی نظامالذین شکوهی: 
محمد‌صادق عادلی: سید حیدر علوي‌نژاد بلخی؛ برات‌علی 
ندایی هروی» محمدحسین قیاض؛ سید محمدضیا قاسمی: 
غلام‌حیدر قاسمی هروی؛ سید فضل‌الله قدسی: محمد کاظم 
کاظمی, محمدنعیم کمالی؛ سی. فاضل محجرب؛ سید ابو طالب 
مظفری. سید مظفر موسوی سید میرحسین مهدوی. فریدون 
نقاش‌زاده و علی یعقوبی. اشعار مقاوستی که در مهاجرت سروده 
شده‌اند: در سطح و تکنیک. بالاتر و بهتر از اشعار مقاومتی 
هستند. که در داخل افغانستان سروده شده‌اند. چون شاغران 
مهاچر هم فرصت کافی برای شعر گفتن دارند و هم از دانش فني 
وسیع شعری برخوردارند و هم آنکه چون سای دولت» براي 
بازرسی بالای سرشان نیست» آزادانه‌تر می‌توانند به سّرایش 
بپردازند. ان دسته از شاعرانی که ایران را مرکز فعالیت‌های 
شعری‌شان قرار داده‌اند» در تحول شعر اففانستان» نقش موّثری 
دارند. عواملی مانند زبان مشترک فارسی: حمایت و تقدپر 
ایرانیان از شعر مهاجرت؛ دست‌یابی شاعران به اسلوب‌های 
جدید شعری» تحول شعر ایران و وجود شاعران توانای ایران؛ 
مانند نیما اخوان» شاملو و سپهری در این تحول سهمی بسزا 
دارند. ولی شعر داغل کشور به‌سبب فقدان امکانات شعری» 
وجود اختناق و عدم انگیزه برای شعر گفتن دچار مشکل شد. 
نبود امکانات شعری, به‌سیب نبود وسایل ارتباط‌جمعی, از 
قبیل روزنامه» مجله؛ رادیو و تلویزیون باعث شد که شاعران به 
صناعت‌های جدید شعری دست نیابند و در همان حال و هوای 
شسعر فسدیم بمانند. وجود اختناق و فشار؛ شاعران را به 
خو دساتسوری کشاند و سب شد تا به نمادها: استعاره‌ها و 
تصویرهای بسیار پیچیده روی آورند و در نتبجه شعرشان گنگ 
و مبهم شد. از آن‌جا که شاعران مفاوست. از جمله شاعران 
مفاومت خارج کشور. مایه‌ها و مضامین اشمارشان را از 
فریادهای گره‌خورده در سین مردمشان برمی‌گزینند. سادگی؛ 
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صداقت؛ بی‌پردگی و صمیمیت. از خصوصیات بارز زبان 
شعرشان شد که سبب پیوند هرچه بیشتر آن با مردم است. اما با 
این وصف رفته‌رفته با پیشرفت زبان شعر برخی کلمات و 
عباراث رمز و نماد شد و جتبةٌ سیاسی پیدا کرد مانند بهار 
سرخ مرگ سرخ افق سره بانگ سرخه صیح حماسه؛ شهسیر + 
تیغ» سپاه نون ماتم‌نون طلوع نور» جاده نور» گلبارة نور» سپیدهه 
شفق سح طلوع بوی سبز» حنجره شعر سبز واژه‌های سب 
گل‌های سپید» جاده‌هاء دیواره راز گل‌های سپید» صبح امید» 
لاله‌ها: شک فه‌ها و بسیاری کلمات دیگر از این دست. مهم ترین 
خصوصبت شاعران و نویسندگان مقاومت؛ تجریبه‌های راستین 
و واقعی آن‌ها است. در آن صورت است که در گفتارشان توعی 
دردمندی موج می‌زند و آنچه بر زبان و قلم‌شان می‌رود: واقعیت 
درد و تصویر آن وائعیت است» نه توهم درد. ازآن‌رو است که 
تصویرپردازی و فضاسازی در شعر مقاأوست. بسیار غنی و 
گران‌سنگ است و مهم‌ترین رکن شعر مقاوست را تشکیل 
می‌دهد. درواقع» در اين بُعد است که شعر مقاوست تشسخص 
ویژه‌اي می‌بابد. تصوپرها باید زنده جاندار و عینی باشند تا 
ریح بیداری و شور و شوق مبارژه و احساسات را در خوانندگان 
برانگیزند. این ویژگی در نخستین اشعار مقاومت چندان رعایت 
تمی‌شد: مثلا سعادت ملوک تابش» در مجموعه‌های اشعار شود 
( که همگی را در موضوع‌های جهاد و مقاومت سروده)؛ بدون 
این‌که به تصویرپردازی و فضاسازي صحنه‌های حماسی 
پرداخته باشد به بیان کلی حماسه روی آورده است. در اشمار 
وی حماسه و حبماسه‌سازان جایی ندارند و بیشتر به 
توصیف‌های شماری از آن‌ها پرداخته می‌شود. در آثاری از اين 
دست. فراوان کلماتی چون ایثاره ایمان» شهادت و جز آن به‌کار 
می‌رود: بدون این‌که صعحنه‌ای از آن ایثارها و شهامت‌ها تصویر 
شده باشد. شمر مقاومت از لحاظ محتوا و مضمون. گونه گونی 
چندانی ندارد. در همه آن‌هاء فضای متسترک یأس‌آلودی دیده 
می‌شود که سرشار از آه و ناله‌های مکرر است و این باعث 
سطحی و شعاری‌شدن اشعار شده است. یکنواشتی وژن نیز از 
دیگر خصوصیات اشعار مفاوست بر مهاجرت است که حالت 
ملال‌آوری به اشعار می‌دهد. چون شمر مفاومت؛ محرکی قوی 
برای رفتن مردم به جبهه‌ها و تشویق آنان به جنگیدن با دشمن 
است. اژاین‌رو» باید موژون و مقفی باشد تا در جبهه‌ها کاربرد 
داشته باشد. بس شاعر قالب‌هایی چون مثنوی غزل: رباعی: 
دوبیتی و گاه قطعه را برمی‌گزیند تا با قافیه‌سازی در این قوالب؛ 
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بتراند پیشترین تأثیر را در خوانندگان و شنوندگان شود بگذارد؛ 
چنان‌که بیشتر آثار استاد خلیلی در جبهه‌ها خوانده می‌شد. البته 
شاعران مقاومت به شعر آزاد و سپید نیز توجه کرده‌اند و در این 
وادی نیز گام نهاد‌اند؛ ولی منوز آن قدرت تأثیرگذار را نیافته‌اند. 
نخستین فالبی که بسیاری از شاعران ایس دوره به آن توجه 
داشتند» قالب مثنوی بود. چون برخی واژه‌های سورد نیاز در 
وزن مثئوي معمول (فاعلاتن فاعلاتن فاعلن) جا نمی‌گرقت» در 
پی یافتن وزنی شدند که هم سوزوگداز داشته باشد و هم با آن 
بتوانند رشادت‌های خود را به رخ دشمن بکشند؛ یعنی وزنی 
میان غزل و حماسه. آنان در این زمینه علی معلم» شاعر ایرانی را 
الگوی خود قرار دادند. از دیگر شاعرانی که شاعران مقاومت از 
آن‌ها تأثیر گرفته‌اند علی‌رضا قزوه و عبدالجبار کاکایی است. از 
مجموعه اشعاری که زیر عنوان شعر مقاومت آمده‌انده یا ردپایی 
از شعر مقاومت در آن‌ها دیده می‌شود» می‌توان به اين کتاب‌ها 
اشاره کرد: ۱-مقاما کل سودی ‏ از عبدالقهار عاصی که از سوی 
انجمن نویسندگان افغانستان در گابل به‌چاپ رسید. اشعار 
این‌گونه کتاب‌ها که زیر نظر حکومت مرکزی نشر شده‌اند و به 
نحوی اشاره به اوضاع موجود کشور و مسائل و مصائپ مردم 
دارند میلمه مه‌الود و در لفافه است. ۲- سیدهدم آزاد ای از 
مولوی سیدمحمد عمر شهید که از سوی کمیت؛ فرهنگی دفتر 
مرکزی جمعیت اسلامی افقانستان در تهران به‌چاپ رسید. این 
مجموعه شمر از کیفیت چندانی برخوردار نیست و نقص وزنی 
و اتشایی زبادی دارد. ۳- بانگ رحیل؛ از سید اسحاق دلجو 
حسینی که از سوی ریاست ارشاد فرهنگ حزب اسلامی 
افغانستان در پیشاور به‌چاپ رسید. در این مجموعه نیز 
غلط‌های وزنی و دستوری فراوان دیده می‌شود. ۳- شاء شهیدان 
از سید فضل‌الله پیمان که از سوي کميتة فرهنگی دفتر مرکزی 
جیعیت اسلامی افغانستان در تهران به‌جاپ رسید. اشاره 
مستقیم و خالی از لطافت شاعرانه به حوادث و مسائل انقلاب 
و جنگ داخلی بیشتر شعرهای این اثر را بسه تاريخ‌نويسی 
منظوم یا ببانیه‌نویسی ساده تبدیل کرده است. ۵- سرود خون که 
گزید؛ آخرین سروده‌های خلیل‌الله خلیلی با مقدمه و گزینش 
عبدالحی خراسانی است و از سوی انتشارات قلی در تهران 
چاپ شد. ۶ شکوفه‌ها از استاد شفق که از سوی انتشارات 
سازمان نصر افغانستان» در پیشاور جاپ شد. ۷ اشگ تلم 
( انامه ادبی) که مجموعه‌ای از سروده‌ها و فطعات ادبی 
شاعران مهاجر همراه پا مقاله‌ای با نام «شعر و زئدگی» از نجیب 
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مایل هروی» در موضوع‌های انقلاب, جهاد مقاومت: مهاجرت 
و جز آن است و در ۱۳۶۹ش از سوی اتجمن اسلامی شعرا و 
نویسندگان مهاجر اقفانستان» در مشهد به‌چاپ رسید. ۸ فصل 
سبز ( گاهنامةٌ ادبی) در سروده‌هایی از ۱۲ شاعر که از سوی 
کمیسیون فرهنگی حزب وحدت اسلامی افغانستان؛ در مشهد 
بهچاپ رسید. ٩‏ زمزمه‌های انقلاب اسلامی که گزید؛ اسعار 
انقلابی است با گردآوری ابوذر پیرزاده -غ. بیشتر آثار چاپ‌شده 
در این کتاب. در سال‌های مقاوست و مبارزه سروده شده‌اند و 
مضامین آن‌ها شهادت» حماسه» جهاد: مقاوست و دفاع است که 
در ۱۳۶۰ش؛ از سوی کميتة فرهنگی حزب اسلامی, در تهران 
به‌چاپ رسید. ۱۰-همای انقلاب. از م.فکرت که در ۱۳۶۴ش در 
قم به‌چاپ رسید. شاعر» اين اشعار را در سنگر در میان آتش و 
دود سروده است. ۱۱- خنده‌ها از عشق» گربه‌ها از غم » از سید 
ابوالحسن مزاری که در موضوعات جنگ و اغتشاشات داخلی 
در ۱۳۷۱ش؛ در قم بهچاپ رسید. اشعار این مجمر عه» سطحی 
و ضعیغف است و از تقایصس دستوری و انشاپی نیز خالی نیست. 
۷-شاهران سنگر از محمدیوسف هروی. این مجموعه 
اشعاری است که شاعران سنگرنشین» در مدتی که جریده 
بشارت» نسرية اسارت عمومی هرات. در داخل سنگرهای 
تخونین جهاد پخش می‌شده سروده‌اند. این مجموعه که جز آن, 
آشعاری از شمرای مهاچر را نیز دربردارد؛ در ۱۳۶۷ش از سوی 
کته فرهنگی امارت عمومی جمعیت اسلامی افغانستان؛ در 
هرات به‌چاپ رسید. ۹۷۱-۱۳ کمشده مجموعه شعر شاعری با 
نام چهانی؛ در شسمر سفاومت است که در ۱۳۶۷ش به‌چاپ 
رسید. ۱۳-تبر و با گل صرخ» در سوگ‌سروده‌هایی در تجلیل از 
اسو؛ جهاد و مبارزه» عبدالعلی مزاری* از ۴۲ شاعر مهاجره با 
گردآوری محمدشریف سعیدی که در ۱۳۷۴ش در قم مسنتشر 
شد. ۱۵- دفتر دوم تبر و با گل سرخ که در ۱۳۷۵اش در قم 
ب‌چاپ رسید. ۱۶ ماتمسرا از استاد خلیلی که در ۱۳۶۱ش, از 
سوی انتشارات انجمن نویسندگان مجاهد افغائستان» در پیشاور 
به‌چاپ رسید. ۱۷-سرود شهیدان» از استاد خلیلی که در 
۴ سش از سوی خانة فرهنگ جمهوری اسلامی ایران؛ در 
پیشاور به‌چاپ رسید. از دیگر شاعران مقاومت مي‌توان به سید 
فضلاسمد پیمان (سوگوار)» مقداد صالحی. خدایسی بخش 
رضایی (صمیم). خادم‌حسین پیاتی. سیمین حسن‌زاده صادقة 
هروی فریبا صابری» شمیم جوادی, ضیا کل سلطانی» صینا 
نصر, شکرية عرفانی» حکيمة عرفانی» حلیمة حسیتی؛ حمیرا 
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ادپیات مقاومت در افغانستان 


روحیء محمدیشیر بختیاری: محبوبه ابراهیمی» سهیلا بارانی» 
مثیرة بو سف‌زاده+ محید فاله ۳ و ف‌حمد‌ ین طفیان 
اشاره کرد. داستان‌ها و خاطره‌های جهاد و مقاوست از دیگر 
شاخه‌های ادبیات مقاومت هستند. از جمله داستان‌های ادب 
مقاومت که در داخل کشور به نشر رسیده‌اند و نزدیکگ به شمه 
آن‌ها داستان‌های کوتاه هستند؛ می‌توان به این داستان‌ها اشاره 
کرد: داس‌ها و دست‌ها از اسدالله حبیب که در ۱۳۶۲ش؛ در کابل 
نوشته شد و از سوی اتحادیة نویسندگان جمهوری دموکراتیک 
افغانستان به‌چاپ رسید؛ داستان‌های «جنگ‌ها و سیماهاء (در 
سه قبیمت)» «اسپ‌سوار نیم‌جان»؛ «فصهٌ شهر ماب «ملا مشک 
عالم» «زهرا و عبدالله, و بخاگ» که همگی در مجموعة داستان 
اسپ‌سوار نم‌جان» در ۱۳۶۸ش؛ در کابل منتشر شده‌اند. چهار 
داستانٍ نخست اپن مجمرعه: داستان‌های تاریخی هستند که 
ملف در آن‌ها به مقاومت‌ها و رشادت‌هايي مردم افغان در برابر 
نیروهای انگلیس و بیرون راندن آن‌ها از سرزمین‌شان پرداخته 
است؛ داستان «موزه‌ها در هذیان» از مجموعه داستان دشت 
قایل. از سپرژمی زریاب است که در ۱۳۷۶ش در کابل چناپ 
شد؛ قهرمان کوهستان از استاه خلیلی از دیگر داستان‌های تاریخی 
مربوط به پیش از انقلاب است که در ۱۹۸۴ع» در پیشاوز به‌چاپ 
وسید. جرپان داستان‌نویسی مهاجرت در ایران» از حندود 
۷سش شروع شد و در نشست‌ها و حلقه‌های جدی‌تری که 
پس از آن پیش آمد» به شکوفایی رسید. این قصه‌ها مضامین 
مختلفی داشته‌اند و یکی از آن‌هاء جهاد و مقاومت و مبارزه 
چهارده ساله با تجاوز روسیه است که نقطهُ قوت داستان 
مهاجرت نیز همین زمینه بوده است. زندگی در کشور ایرانه به 
داستان‌نویسان مهاجر این امکان را داد که در جو ادبی غنی‌تری 
به‌کار پردازند. سروکار داشتن با آثار نویسندگان بزرگ ایرائی و 
معیار قرار دادن آن‌ها و دسترسی آسان به آثار داستانی جهانی؛ 
تویسندگان مهاجر را در فراگرفتن صناعت پیشرفته‌تر و مقبول‌تر 
یاری کرد. اما این تماس‌های روزانه: با گوبندگان بی‌شمارٍ 
لهجه‌های فارسی ایرانی: سبب شد. که نویسندگان مهاجر به 
لهجه‌های آنان عادت کنند و به سبک و سياق فارسی رایج در 
ایران بنویسند. به همین سبب است که گفت‌وگوها؛ در بیشتر 
داستان‌های آن‌هاء يا کاملاً ایرانی است» یا آمیزه‌ای از ایرانی و 
افغانی. بدین ترتیب: شخصیت داستان در نظر خواننده افغانی» 
مسصنوعی جلوه می‌کند؛ تلا ایسن نویسندگان در نگارش 
داستان‌هایی که شخصیت‌های تیپی؛ در آن‌ها وجود دارد» گرفتار 
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ناهمخوانی و ناسازگاری تیپی شده‌اند. چنان‌که این نویسندگان: 
آن شخصیت‌ها را در کب جه و خیابان‌های ایران دیده و سخنانشان 
را شنیده‌اند» بنابراین آوردن چنین شخصیت‌هایی با لهجه و لحن 
ایرانی, و در داستانی افنغانی به داستان» نمودی تصنعی 
می‌بخشد.. اشکال دیگر داستان‌های نویسندگان مهاجر در 
موضوع و به‌ویژه در طرح آن‌هسا است. رشد و نمو در کشور 
بیگانه باعث شده که همذ تأثیرات فرهنگی و اجتماعی آن را 
بپذيرند و اساس فکرء درک و قضاو تشان. ارزش‌های اجتماعی 
واخلاقی کشور میزیان باشد. نویسنده‌ای که از خصوصیات 
جامعة شود شناختی زرف ندارد و از خصوصیات اخلافی» 
رفتاری» گفتاری» سئن و رسوم» هنجارهای ملی و موقعیت 
اجتماعی اقتصادی و فرهنگی خود آگاه نیست؛ نمي‌تواند در 
پردازش طرح داستان و در پی آن؛ در پر دااعت حادثه و شخصیت 
داستان‌های خود ( که می‌خواهد همه اففانی باشند) موفق باشد. 
چرا که شخصیت‌ها ایرانی هستند و با چند واژه یا تعبیر افغانی» 
افعائی نموده شده‌اند. مشکل دیگر این داستان‌ها؛ در فضاسازی 
و تصویرسازی, به‌ویژه در داستان‌های جنگ و جهاد و مقاومت 
است. ویسند؛ این‌گوئه داستان‌هاء حتماً نباید سال‌ها در جبهه‌ها 
جنگیده باشد بلکه باید با جنگ و جبهه و فضای آن آشنایی 
کامل داشته باشد تا نضایی زنده. محسوس و واقمی در داستان 
خود خلق کند. پس از بیرون راندب ارتش سرخ از افغانستان» 
نوشتن از جنگ کمی مشکل شد. چون جنگ جنگ داخلی بود 
و نویسندگان بی‌تجربة مهاجرء قدرت تصویر چنین جنگ‌هایی 
را نداشتند. در جنگ با متجاوزان روس: خط مشخص و هدف 
تعیین شده بود. نویسنده از دور هم می‌توانست داستانی بنویسد 
و خود به‌راحتی بر مسند قضاوت بنشیند و سرنوشت داستان را 
تعیین کند. مجاهدان چهره‌های مثبت بودند و معجاوزان 
جهره‌های منفی که باید شکست می‌خوردند و نابود می‌شدند. 
اما قضاوت در جنگ‌های داخلی به این سادگی نبود و نیست. 
شناخت واقعیت‌ها؛ حسی قوی و مهم‌تر از همه جرات 
می‌خواهد. به همین سیب است که سجم داستان‌های جنگی 
پس از بیرون راندن نیروهای روس؛ بسیار کاهش یافته است؛ در 
سالیکه بیشترین مصیبت‌ها و دردناک‌ترین فاجعه‌ها در دوره 
جنگ‌های داغلی به‌و جود ات محموع داستان مهاجران فصل 
داانگی نخستین مجموعة مستقل داستانی در ۱۴ داستان از ۱۲ 
تویسند؛ُ مهاجر اففانستانی مقیم ایران با گردآوری سید اسحاق 
شجاعی است که مضامین آن. سهاجرت؛ مقاومت و مسائل 
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ادییات مقاومت در افعغانستان 


اجتماعی است. داستان «کبو ری در کوچه شب» از سید اسحاق 
شجاعی تنها داستان مستقل مقاوست این مجموعه است. بیشتر 
نویسندگان اپن مجموعه. در نمایش و تصویر صحنه‌های 
داستان‌هایشان موفق بو ده‌اند. چنان‌که خو اننده در آن‌ها با صبحتة 
نسمایش روبه‌رو است. نه با لحن خطابه و گفت‌وگو. این 
مجموعه در ۱۳۷۵ از سوی حوزه هنری سازمان تبلیغات 
اسلامی» در تهران به‌چاپ رسیده است. از دیگر داستان‌های 
مقاومت مهاچرت. می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: داستان 
«گلوله و عشق, از احمدشاه فرزان که آن را در بهار ۱۳۵۸ش در 
هرات نوشت و در شمارء یکم مجله در" دري به‌چاپ رسیده؟ 
داستان «رفیق روسی‌ام؛ از محمد اسحاق فیاض که در ۱۳ بخش 
در هفتهناما وحدت به‌چاپ رسیده است. موّلف به‌سیب آن‌که 
چندین سال در ایران ساکن بوده» داستان را به گويش ایرانی؛ اما 
در کابل نوشته است؛ داستان وزخضم بنفشه‌هاي از سید 
محمدحسین فاطمی موسوی و داستان «حرامی» از میرحسینی 
که هر دو به گویش افغانی نوشته شده و در هفته‌ناما وحدت 
(شماره ۱۳۲ و ۱۳۷ ۱۳۷۳ش) به‌چاپ رسیاه‌اند! داستان 
«تیشه» از عبدالواحد رفیعی که در مجله گلبانگ منتشر شلد 
داستان‌های ومزاره از م.جلالی و «زخم خونین ژنرال» از متید 
اسحاق شجاعی که هر دو در کتاپ شانه‌هاي زخمي پامیر به‌ چاپ 
رسیده‌اند. با آنکه در این کتاب از داستان ومزاره با عنوان ادب 
مقاوست یاد رفته ولی در این داستان ردپایی از مقاوست دیده 
نمی‌شود. خاطره‌های جهاد و مقاومت از شاشه‌های ب‌جسته 
ادیسیات مقاومت است. این‌گونه خاطره‌ها از آن جهت که 
می‌توانند پاية تاریخ مستند انقلاب و نهضت مردم قرار گیرند و 
منبعی برای قضاوت‌هاء آگاهی‌ها و حقايق تاریخی محققان و 
تاریخ‌ئویسان باشند ارزشمندند. شیو؛ روایات. دفیق بودن 
صحته‌ها: مستند و والعی بودن داستان‌ها و خاطرات جهاد که 
همگی به‌سبب حضور مستقیم راویان در صحنه‌ها و لحظه‌های 
سادثه و حماسه است؛ از عواملی هستند. که به راستی سال و 
هوای لحظه‌های حادثه را به خواننده منتقل می‌کنند. همچنین؛ 
این خاطراث بیان کنندهٌ میزان حضوره نقش و سبهم گروه‌ها؛ 
احزاب. پپروان مذاهب. اقوام و ملیت‌ها و اشخاص مختلف در 
جهاد و مقاوست است. تدوین خاطرات جهاد می‌تواند به 
صورت مستند» کیفیت: کمیت. مدت و تاریخ مبارزه و مقاوست 
گروه‌ها و احزاب را به نمایش بگذارد. خاطره‌نویسی از منابعی 
است که توائست به جهاد و ارزشی‌های جهادی اففانستان؛ هو بت 


فرهنگی ببخشد. تدوین خاطرات جنگ و جهاد افغانستان در 
ایران؛ از ۱۳۷۱ش؛ با همکاری دفتر ادبیات و هنر مقاومت 
حوز؛ هنری سازمان تبلیغات اسلامی و به کوشش محمدحسین 
جعفریان با چاپ دو خاطرة «قیام‌الدین» از قاسم حسینی و «بابه 
مجاهذ» از سید اکبر رحمانی بلخی در کتاب شانه‌های زخمي 
یامیره در معرفی ادبیات مقاومت افغانستان شکل گرفت و پس از 
آن» با یاری سید ابوطالب مظفری؛ محمدکاظم کاظمی و سید 
اسحاق شجاعی حوزه فعالیت‌های دفتر هنر و ادپیات انقلاب 
اسلامی افغانستان کسترش یافت و نخستین بار: گروه خاطرب 
همچون بخشی اصلی و اساسی در دفتر ایجاد شد. نخستین کار 
در این زمینه, خاطره دست‌های خالی (تهران» ۱۳۷۳ش) از سید 
فضل‌الله قدسی است که به کرشش محمدکاظم کاظمی در 
۳ اش در تهران منتشر شد. سپس مجموعه‌های عبور از هلمند 
(تهران» ۱۳۷۳ش) و سروعا و توفان‌ها ( تهران؛ ۱۳۷۴ش) است که 
با گردآوری حمز؛ واعظی* از سوی حوزه هثری به‌چاپ رسید. 
یس از آن» بیشترین حجم فعالیت‌های دفتر هثر و ادییاث را 
تدوین و جمع‌آوری خاطرات تشکیل داد و سپس به صورت 
جسزیانی فرهنگی -ادبی درآمد. در ۱۳۷۵ش ده مجموعه 
بعاطره در مجموعة خاطرات جهاد افقانستان بدین‌گونه چاپ 
شد: سرخ‌جامگان بامدادی» سید! خداحافظ میدان هوايي گردین 
ره بدرود خاکه اولا و به سمت ستاره‌ها که گردآورند؛ همگی 
آن‌ها حمز؛ٌ واعظی است؛ در پگاه بلخاب در خاطرات مجاهدان 
استان بلخ گردآوری از عبدالرحیم فهیمی؛ زیر آسمان کابل در 
یادداشت‌های روزانة محمدحسین فیاض از اوضاع کابل؛ اغاز 
بک پایان از عبدالقهار عاصی در حاشیه‌های سقوط کابل از 
دیده‌ها و شنيده‌های خود. محمدالله افضلی در شماره سوم ق 
چهارم در دری نقدی بر این کتاب نوشته و یادآور شده که اخبار 
ایب بادداشت‌های پراگنده» اغراق‌آمیز و به‌دور از واقعیت است؛ 
عاتّت سنگر شپخ ثرا گردآوری از محمدحسین فیاض. 
خاطراتی که در مجله‌ها به چاپ رسیده‌اند. عبارتند از «عبور از 
آرزوهاء از ابوالقاسم جدید که در شمار؛ یکم در دری سنتشر 
نش ده «حماسه ُرتجل,» از حسین علی یزدانی که در شماره دوم در 
دری به‌چاپ رسیده و «درة صوف. حماسة جاویدانه مقاومت و 
جهاده نوشتة محمدرضا ضیایی که خاطرات و گزارش دقیقی از 
مبارزات قهرمانائه مردم در صوف (از شهرستان‌های پرجمعیت 
ترکستان) با سربازان شوروی و کموئیست‌ها است. در چندین 
بخش: در هفته‌نامة وحدت (از شماره ۸۵ بهمن ماه ۱۳۷۱ش) 
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ارزائی روشائی 


به چاپ رسیده است. از کتاپ‌هایی که در خارج از این مجموعةٌ 
خاطرات جاپ 9 می‌تو ان از قیام شر ات نوشته ام شاه 
فرزان نام برد. مولف این اثر را از مشاهدات خود در زندان هرات 
و وقایعی که در آن‌جا رخ داده: نوشته و در ۱۳۷۴ش به همت 
انتشارات فربد در مهد به‌چاپ رسانده است. جز این کتاب‌ها 
مجبوعه کتاب‌هاي سوره نچه‌های سجد است در مطالب 
گوناگون از جمله خاطره و داستان‌هایی از جهاد و مقاومت که 
به‌چاپ رسیده‌اند. 
مینایم: لا یات دری رای مب ۰۷۰ ۲۵,۲۳ ۱۳۳۰ افعانستان در عسیر 
تاریض ۱۶۲۴ چون سيوي تشنه. ۳۰۴. ۱۳۰۹ شانه‌های زخمی بامیر ! 
شعر بفاو ست اففاستان ؛ دفتر پکم ؛ شعر سفاو مت افانستان : دفتو 
دوع ! فسهرست شتب سای دری اف‌فاستان : ۱۵۸ ۱۱۲+ سید 
میرصین مهدوی , «حرف‌هایی ناتمام در شریعت شمر مقاوست 
اففانستان»: سراج: سال سوم » شمار؛ ٩‏ و ۱۰؛ پاپیز و زمستان 
۷۵ سش : صص ۲۱۳ ۳۲۰+ وحدت. , هفته‌نامه . در شماره‌های 
فراوان ؛ گپانگ , هفته‌نامه , ضمیمه هفنه‌نامه وحدت: در 
شماره‌های فراوان؛ محمد کاظم کاظمی : «کارنامةٌ شعر همجرث 
در ایران اسلامی*. شعر: ویده‌نامه افخانستان. سال دوم . شماره 
۴ آبان ۱۳۷۳ش ؛ صص ۲۳- ۱۳۰ «شمر افغانسنان - فارسبی#: 
هیانبها, صص ۵۰ ۵4: سید حسین فاطمی (موسوی): «طرح 
تائمام»؛ در دری #سال پکم شماره ۲ تابستان ۱۳۷۴شي : صص 
۲ ۱۴۶ جسمانسا: صص «لب۱۴۰ ۱۷۶-۷۴ حمزه واعسظی ؛ 
«بادگارهای شریب»: در دزی ؛ سال یکیم؛ شماره ۱:بهار 
۶ اش : صص ۳۳ ۳۷: م. کو هدامنی ؛ #دست در آب: بای در 
آتش»۰ همانجاء ۴۷ ۱۴۲ هسانبعا: صص ۵۶ ۱۶۵ ۰۷۰ ۱۷۱ 
فضل‌الله زرگرب : «پیشبنه شعر سقاوست افغانستان»؛ در دری, 
سال یکم: شماره ۳ پاییز و زمستان ۱۳۷۴شی؛ صصی ۴۰. ۱۴۵ 
«زبات در داستان مهاجرت» عمانجا: صعی ۶۲ ۴۸: محبدالله 
افضلی » « ثاوش‌ها و تحریف‌هاه؛ همانجا: صصی ۱۱۲۷۰۱۲۲ 
فرید خروش «رودخانة گل آلود شعر مقاومت»۰ همان جدا؛ صمی 
۳۷ ۱۴۱ 


ادیپ سمنگائی ؛ عصمت‌الله + شرقی 


اذنپ شپرغائی (اصقوسهه عقه ده سیدخان فرزند قاضی 


سید نعمان» ز ۱۲۸۷ق: شاعر و خوش‌نویس افغانستانی. در 


شبرغان ژاده شد و همان‌جا نیز برآمد. وی از راه خوش‌نویسی 
روژکار می‌گذراند. در شعر نیز دست داشت و داراي دیوانی بوده 
است. نسخة خطی دیوانی به شمارة اه در کتابخانه گنج بخش 
نگه‌داری می‌شود که از شاعری با تخلص اذنب است و گویا 
متعلق به همین اذنب باشد. 
منابع: دایرةالمعارف آریانا, ۱۶۰۰۲۳ خهرست میکوو فیلم هاي کابفانه 
مرکزی و مرگ اسناد دانشگاه تهران : ۲۰۱۷/۳ ۱ فهرست شسفه‌های خطی 
کتابضانة گنج ینش «محمد حسین تسبیحی ۰ ۱۱۸۰-۱۷۹۲ فهرست 
نسخه‌های خطی کتابضان؛ گنج سنش ,احمد منزوی : ۱۴۱۱/۳ 


نوش‌آبادی 


ارزانی روشانی (تسققجاصفعتی). فرزند برمان‌خان - پس از 


۰سا ادیب و شاعر پشترسرای افغان, نام و تاریخ تولد و 
درگذشتش دانسته نیست. از زندگی او نیز آگاهی چنندانی به 
دست نیامد» جز آنکه از قبیلة پشتون‌های خیشکی زمند و از 
اعیان بزرگ روشان بود و در قصور پنجاپ می‌زیست. در شعر و 
عبفیده از پیروان بايزید انصاری» سعروف به پیر روشان 
(۹۸۰-۹۳۷/ ۶هثق)» بود. گویا پس از چندی: از بايزید جدا 
شده وه هند رفت. شعرای همروزگار وی: مانند خوشحال‌خان 
ختک» رحمان باباء دولت و قاسم‌علی آقریدی, در اشعارشان از 
ری باد کرده‌اند. آخوند درویزه ننگرهاری در تذکرةا براده وی را 
چنین وصف کرده: بارزانی شاعر فصیح: زپرک و تیزفهم بود؛ به 
چهار زبان پشتوء فارسی. عربی و هندی شعر می‌سرود.» ارزانی 
به پیروی از پیر روشان که با اختراع نسانه‌هایی برای نوشتن 
اواهاي مخصوص پشتو؛ سعی در پیشرفت زبان پشتو داشت» با 
نوشتن کتاب و سرودن شعر به پشتوه در این راه کوشش‌های 
فراوان کرد. در شعر ارزانی تخلص می‌کرد و مضمون بیشتر 
اشمارش.» عرفان و مسئلهة وحدت وجود است. از آنارش: دیوان 
اشعار که در ۶۱۸۸۸ در پیشاور به‌چاپ رسید؛ حعایت رسول که 
قصه‌ای از خواب پیغمبر اکرم(ص) به نظم پشتو است؛ رساله‌ای 
در تصوف به نثر پشتو, مولف در این رساله غزلی از غزل‌های 
فارسی محمود مرجانی و تک‌بیت‌های دیگران را به استشهاد 
آورده است؛ مرآذالمحققین به فارسی؛ نسخه‌ای از آن به‌دست 
نیامد» اما بخشی از این کتاب را علی‌محمد مخلص در حالنابه به 
گزینش آورده است. مسولف حالنامه از مرآةالمحققین نیز 
اقتباس‌هایی کرده است. اشعاری که علی‌محمد از ارزانی افتباس 
کردی قطعه مثنوی. تک‌بیت, غول و مواعظ هستند؛ چهار رما | 


الاب فازسی ۳۳ افعاستتان | ۰ 


ارسلان جاذب 


ارسلان جاذب 


چهار زما/ چهار رساله چهار زدان ؛ فقر نامه؛ مکویات. به گفتة آشوند 
درو یره اي در تصئیقف خیراللیان نیز بهره‌ای داشته است. 


منابع: افنانستان در پنج فرن اخیر . ۶۵؛ پا کتانی اب : ۰۱۴۱ 4۱۴۲ 
پشتو شاعری : ۰۴۲-۳۹ ۱۱۱۱ تاریخ اففانستان در عصر گورکانی عند > 
۷ ۳۱۸ ؛ دار فالمعارف آربانا: ۱۱۷۴۸/۲ رشد زان و اذب در 
درگستره فرحدگی پشتوزمانان ۱۲-۱۱۰؛ فرهنگت زبان و ادبیات پشتو , 
۱ ۳ 


ار سلان جاذب (9عد.قلعتقاعهته: اب الهرث ۴۱۹ تا۴۲۱ ق» 


سپه‌سالار و والی توس و خراسان به روزگار محمود شزنوی 
(۴۲۱-۳۸۹ق). سیب شهرت او به جاذب این بود که جثیبت‌کش 
بزرگان بود و در کمنداندازی مهارت داشت. او از غلامان ثرگ 
سلطان‌محمود بود که به سیب شایستگی در سپاهیگری, به 
مقام‌های بالای سیاسی و نظامی رسید. در ۳۸۹ق که محمود 
اتحاد نظامی فائق, پکتوزون و ابوالقاسم سیمجور از امرای 
یاغی سامانی را در حوالی مرو درهم شکست. ارسلان را در پی 
بگتوزون که از پیش او به گرگان فریخته بود» فرستاد. ارسیلان او 
را از خراسان راند و پس از آن» از سوی محمود به حکومت 
توس رسید. در مأموریتی دیگر ابوالقاسم سیمجور را از قهستان 
به طبس واپس راند. ارسلان سال‌ها در توس حکومت کرد و به 
مأموریت‌های مهم نظامی فرستاده شد. در ۳۹۵ق که ابوابراهیم 
منتصر؛ آخرین امیر سامانی از ارسلان ایلک نصر ( فرمان‌روای 
ماوراءالتهر ) شکست خورد و در حدود مرو به آنگیزش یکی از 
کارگزاران محمود و به دست ابن بیج ( رئیس یکی از قبایل ) 
کشته شد: محمود ارسلان جاذب را برای کشتن ابن بهیج و آن 
کارگزار: به آن دیار فرستاد. در ۳۹۷ی که محمود. به مولتان 
لشکر کشید» ایلک خانیان به نیشابوره توس و بلخ یورش بردند. 
ارسبلانِ جاذب که در اين هنگام در هرات بود به فرمان محمود 
برای نگه‌داری پایتخت. به غزنین رفت و سوباشی‌تگین (از 
امرای ایلک خان) توانست به راحتی هرات و نیشابور را بگیرد. 
محمود پس از بازگشت به غزنین ۰ بلخ را از جعفرتگین ( حاکم 
بخارا ) پس گرفت و در درگیری با سوباشی؛ پس از آن‌که وی به 
مرو گریخت. ارسلان جاذپ را برای دستگیری وی فرستاد. 
ارسلان که همچنان» شهربه‌شهر در پی او بود. همه نواحی 
ازدست‌رفته را دوباره به چنگ آورد و سوباشی را تا گرگان 


گریزاند. همچنین؛ در جنگ محمود با ایلک‌خان که به پیروزی 
سلطان غزنوی انجامید. فرماندهی بخشی از سپاه را برعهده 
داشت. وی در ۴۰۱ق همراه با آلتونتاش نواحی غور را به قلمرو 
غزنویان امزود و در ۲۰۳ق در سرکوب عصیان سعمران 
غرجستان نیز مشارکت داشت. ارسلان با امیرمنتصر سامانی نیز 
جنگید. گویند با سلطان محمود خویشی داشت و محمود در 
کارها یا او مشورت می‌کرد. در ۲۰۸ که بیشتر دولتیان با 
لشکرکشی محمود به خوارزم هم‌اندیشه نبودند؛ محمود یبا 
ارسلان رای زد و تنها او بود که سلطان محمود را به گرفتن 
خوارزم برانگیخت., در ۴۱۶ق که سلطان» ترکمائان را در برشضی 
نواحی خراسان جا داد؛ ارسلان بر این کار سلطان خرده گرفت. 
ارسلان در ۷۸ از ترکمانان شکست خورد, محمرد وی را در 
این شکست کناهکار می‌دانست. سپس در ٩۴۱ق‏ به فراوه رفت 
و ترکمانان را تارو مار کرد. وی در سال های پایانی زندگانی؛ 
سپه‌سالار کل خراسان بود و احتمال دارد که پس از درگذشت 
رین سبکتگین در ۴۱۲ق. به جانشین وی شده باشد. بیهقی 
درتاریخ خود در روزگار مسعود وقتی که از آشوبگری‌های 
ترکمانان در خراسان یاد می‌کند پایمردی ارسلان را فیز در برابر 
ترکمانان نادآور می‌شود. فردوسی در آغاز شاهنامه ضمن ستایش 
سلطان محمود و نصرین سبکتگین؛ پرادر او ؛ «سپهدار توس» را 
نیز در ابیاتی می‌ستاید که به گمان قری مراد فردوسیء ارسلان 
جاذب است. وی در زمره اندک دولتمردانی از غزنویان بود که 
شاعر توس را گرامی داشته است. همچنین آورده‌اند که ارسلان 
مقبره‌ای برای شاعر ساخت که تا سد؛ هفتم هجری پایرجا بود. 
ارسلان در ساختن پناها یز کوشید و رباط «سنگ بست» را بر سر 
چهارراهی از نیشابور به مرو و توس به رات ساخت. پیکر 
ارسلان را در همان رباط به‌خاک سپردند, 
منایم: آثاو الوزراه + ۰۱۵۴ ۱۶۸-۱۶۶ ناریخ دیالمه و غرزنوبان . 
۸ ۰۲۳۹۰۳۲۹۰۲۲۰۰۲۱۹ ۰۳۴۱۰۲۴۰ ۲۹۴ ۰۲۹۷ 
۱ ۴۱۵- ۱۴۱۶ تاریخ گردیزی ۰ ۰۳۸۴ ۱۳۸۵ ۰۳۸۸ ۰۲۰۱۰۳۸۹ 
۰ ۴۱۶۰۴۱۵۰۴۱۱ +نار ی سيهقي ۱۸۰۵۰۷۵۶۰۵۰۶۰ تساریخ 
غسسسسزنریان . ۳۳۹/۱؛ تساریخ یسمیلی :۰۲۸۱۰ ۱۲۸۷-۲۸۴ 
تس دذگرةالشحراه:۱۳۲؛ نرکستان نامه ۰۵۷۵/۱۰ ۵۷۸ ۱۵۷۹ 
دایب وةالسعارف سزرگه اسلامی ؛ ۶۱۰/۷ :راسةالص‌دور و 
یسةالسرور :1۹۳-۹۲ شاهنامه ,چجاپ مسگر؛ ۲۷/۱: الکامل 
فی‌اتاریة ۰ ۱۸۸/۹؛ فردوسی و سحماسة ملی, ۰ مسا تایب 
۱۸۵۶۱ حسن تقی‌زاده؛ «منشاه اصلی و قدیمی شاهنامه۱؛ 
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اررسلان‌شاه غزنوی 


ارسلان‌شاه غزنوی 


خزاره ردو سیي ۱۰۱۱۰۰ ۱ : 


مر دای 


ا رسلان‌شاه غزنوی (۲عسععوه-اققدفادعته: سلطان‌الدرله 


ابوالملوک پسر مسعود سوع ۴۷۶ ۵۱۲اق» شاه ایرانی 
(۱۱-۵۰۹ه۵ق) نام او در مدایح شاعران ابوالملوک و در سکه‌ها 
سلطان‌الدوله امده است. مسعود موم در شوال ۰۸هق 
درگذشت و پس از اوء بنا به وصیت خودش؛ پسرش شیرزاد به 
فرمان‌روایی رسید. اما ارسلان در سال بعد» شیرزاد را از تخت به 
زير کشید و خود در ۶ شوال همان سا بر تخت شاهی نشست. 
شیرزاد به طبرستان گریخت و به یاری علاءالدوله صلی بن 
شهریار باوندی, به جنگ برادر رفت. اما در ثبرد با او کشته شد. 
ارمیلان شاه بی‌درنگ» همه برادران خود؛ به‌جز بهرا‌شاه را که از 
دور؛ٌ پدر به دور از غزنه در گرمسیر می‌ژیست. کور یا زندانمی 
کرد. چنانکه از یک فصید: مسمود سعد می‌توان دریافت 
بهرام‌شاه در گرمسیر پر پرادر خود شورید» اما موفق نشد و از راه 
سیستان به کرمان گریخت و نزد ارسلان‌شاه بن کرمان‌شاه 
قاوردی» ششمین پادشاه از دودمان سلجوقیان کرمان (2۴۹۵ 
۷ رفت. فرمان‌رواي کرمان او را پذیرا شد» اما خاضتر نشد 
بدون اجازهٌ سنجر سلجوقی به او پاری رساند. بهرام‌شاه به 
خراسان نزد سنجر رفت و در زمره همراهان او درآمد. 
سلجوقیان پس از آنکه خراسان را از چنگ غزنویان بیرون آورده 
بودند؛ تا این زمان به شاهان این دودمان تعرضی نکرده بودند» 
ابا اینک سنجر می‌خواست با مداخله در ستیز میان دو برادر 
نفوذ خود را به سوی شرق گسترش دهد. پس؛ کسی را تزد 
ارسلان شاه فرستاد و او را به مصالحه با بهرام‌شاه فرا خواند. اما 
ارسلان که با فرستادن امرا به اطراف و اکناف» پایه‌های حگومت 
خویش را استوار می‌ساخت؛ به صلح تن‌درنداد و سلطان محمد 
سلجوقی, فرمان‌روای عراق عجم را به میانجیگری برانگیخت تا 
سنجر را از لشکرکشی به غزنه باز دارد و خود» سفیر سنجر را به 
زندان انداخت. هنگامی که ارسلان‌شاه دریافت که سنجر قصد 
غزنه دارده سفیری نزد وی فرستاد. این سفیر نزد سنجر چنان از 
سستی کار ارسلان سخن راند که سنجر فوری در تدارک یورش به 
غزنه برآمد. ارسلان‌شاه سفیری با ۰ ۵۰ هزار دینار نزد ابوجعفر 
محمد بن فخرالملک؛ وزیر سنجر که برای جنگ با او به بست 
آمده بود فرستاد» تا سنعجر را از لشکرکشی به غزنه باز دارد. از 
سوی دیگر قاضی ابوالبرکات را نیز به نزد سنجر روانه کرد تا از 


لشکرکشی بهرام‌شاه به غزئه جلوگیری کند. اما این کارها 
تتیجه‌ای نداد و دو سپاه با هم برد کردند و سنجر پپروز شسل. 
ارسلان‌شاه که پس از شکست به هندوستان گریخته بود چون 
دریافت سنجر به خراسان بازگشته با بارانش به غزنه تاخت و 
بهرام‌شاه را به بامیان (شمال ضرب غزنه) گریزاند و شهر را 
گرفت. ارسلان‌شاه پس از اقامت یک ماهه در غزنه؛ به تعفیب 
بهرام شاه که از سنجر پاری خواسته بود» شتافت و چون دانست 
سلطان سلجوقی» لشکر برای دقع او فرستاده؛ به کوه‌های اوغتان 
پناه برد. سرائجام: فرمانده سپاه اعزامی سنج ارسلان‌شاه را به 
اسارت گرفت و خواست که او را پیش سنجر پفرستد: اسا 
بهرام‌شاه که حضور برادر و رقیب قدرتمند خود را نزد سنجره 
تهدیدی جدی برای فرمان‌روایی ایند خویش می‌دانست؛ با 
فرستادن هدایابی برای فرمانده سپاه سنجرء پرادرش را از اسارت 
او به در آورد. سپس فرمان داد خفه‌اشی گردند و در مقبره بدرش 
در غزنه به‌خاک سپردند. در روایاتی دیگر نیز آمده که بهراء‌شاهی 
نخست به ارسلان‌شاه امان داد و پس از مدتی که آگاهی یافت 
اسلا در اندیشه توطثه برضد وی است. فرمان قتلش را داد 
مدت پادشامی ارسلان از ۵۰4 تا ۵۱۲ ق بود. ارسلان‌شاه به 
دلاوری و شجاعت مشهور بود. گویند چون به سلطشت نشست» 
مادر سببی خود مهلٍ عراق را که خواهر سنجر بود: تحقیر و 
توهین کرد و از این جهت سنجر از او رنجش بافت و بهرام‌شاه را 
یاری کرد. از شاعران برجسئه دربار ارسلان‌شاه که در قصاید 
زیادی او را ستوده‌اند» مسعود سعد سلمان (-۱۵هق) و عثمان 
مختاری (-۵۵۴ق) را می‌توان نام برد. مختاری» ملک‌الشمرای 
دربار ارسلان‌شاه بود و حدود پنجاه قصبده و قطعه و رباعی از 
دیران وی مخصوص مدایح او است. 

متایع: آداب العرب والشحاعه , ۱۲۷۰۰۲۶۹,۱۵۷ تاریخ غرنویان, 

۵ تست ریخ گسس ده :۱۴۰۱-۴۰۰ 

دابرةالسعارت بزرگ اسلامي , ۶۱۳/۷ ۱۶۱۴ دیوان عشمان 

محتازي : به گوشش رکن‌الدین همایرنفرخ ۰۷۳۰۵۳۰۱۳۵۱۳۱۱۲۰۰ 

۱۳۳۰ ۰۳۲۶۱۳۲۴۳۲۱۱۲۶۰۰ ۲۵۳ ۰۳۰۰۹۰۹۵۱ 

۵ دوان مسعود سعد سلمان :ساپ رشید 

یساسمی ۱۳۸۵۰۳۱۷۰۲۷۲۰ ده فد ال‌فا: ۱۱۴۱۱۳۹/۴ طقات 

ناصري : ۱۲۴۱/۱ الکامل فی ار یخ : ۵۰۳/۱۰ ۰ ۱۵۰۸ مختاری‌نامه ؛ 

در صمفسات فرارات. 

مزدهی 
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ارشادالرراعه 


ارشسادالزراعه (۳:۵8.۵022۳666): کتایی دربار؟ شیره‌های 
کشاورزی از قاسم‌ین بوسف ابونصری هروی, نام مولف این اثر 
در نختین جایش به‌دست شدالعفار نجم‌الدولب به اشتاه 
فاضل هروی گفته شده؛ ازاین‌رو است که متابم دیگرٍ پس از آن 
هم گاه با همین نام از او یاد کرده‌اند. اين اثر در یک مفدمه و 
هشت باب/ روضه؛ در ۲۱٩ق‏ تألیف شده است. مقدمة آن در 
ضرورت کشاورزی و روضه‌های هشتگانة آنه در سوضوعاتی 
چون شناخت زمین زراعتی: غلات. تاک پیوند» سبزی‌ها: کل‌ها 
و درختان و میوه‌ها و خوراک‌هابی که از آن‌ها تهیه می‌کردنده 
پرورش زنبور و کرم ابریشم و مانند آن‌ها است. از ویژگی‌های 
مسهم این کستاب» آشنایی با اصطلاحات کشاورزی, نام 
محصولات زراعی و تیز سنت‌های کشاورژی در سده‌های پیشین 
است. موّلف در یادکرد گياهان, گاه به مناسبت شعری خود بدان 
افزوده است. ارشادالزراعه دوبار در تهران چاپ شده است؛ بار 
لخست همراه با چند رسالة دیگر از همین مولف. در ۱۳۲۳ف» 
به کوشش عبدالغفار و بار دیگر در ۱۳۴۶ش, به کوشش محمد 
مشیری. به نسخه‌های چاپی این اثر فهرست اصطلاحات 
نجومی» نام‌های عناصرء جانوران گیاهان (همراه با نام‌های 
علمی آن‌ها) و واحدهای وزن و طرل و مانند آن افزوده شده 
اسست. 
منایم: آناز و اعیا؛ سقدمه : پنجاه‌وپنج ‏ بنجاه‌وشش؛ 
ارشادالزراعه ,چاپ محمد. مشپری : مقدمه ؛ تاربخ نظم. و نثر در 
ایبران : ۳۵۷/۱؛ فپبرست کتایهای جابي فاوسي : ۲۲۷/۱ اسرج 
افشار : «کتاب‌شناسی: راهتمای کتاب » سال ۱۰+ شماره ۳ 
صص ۲۸۱ ۲۸۲؛ ایرج افشار : «رسائلی از ملف ارشادالزراعه»» 
فرهنگ ایران‌زمین : ۵/۱۳- ۳۷ 


سیراتصاری 


ارشادالمسلمین (عنصءاعه‌صاه۳320) کتابی در اعتقادات 
اسلامی نوشته برهان مسکین* هروی از علمای ایرانی در سده 
نجم‌الدین ابو حفص نسعی ( شاف ) ات ت۴۳ ۴ ۱« زر شرانت: 
به‌پایان رسیده و درباره اعتقاداتی است که هر مسلمان باید آن‌ها 
را باور داشته باشد؛ مانند نو حیل نیو اس امامت ۴1 نسانه‌های 
رستاخیز. برهان مسکین در نوشتن این اثر که آن را بر پایة 
باورهای اهل ستت و با ذوق عرفانی نوشته؛ از الواضصحة و 
اسر ازالفاتحة نیای خو بش ممین‌الدین محمدامین مسکین فراهی 


ارشادالنسوان 


هراتی بهره برده است. از ارشادالمسلمین دست‌نویس‌های چندی 
به یادگار مانده که اژ آن شمارند نسخهٌ کتابخانهٌ آیت‌الله مرعشی 
به شماره ۰۶۳۹۹ دست‌نویس موزة ملی پا کستان در کراچی به 
شماره ۱۶۶ ۱۷.6.۱۹۷۲ و نسخه کتابخانة کنج‌بخش پاکستان 
به شماره ۷۱۳ 

متایم: تاری نظم و نثر در ایران ۰ ۱۷۸۳-۷۸۲ فهرست مشترکد 

نسته‌هاي خعلی, فارسی پاکستان ؛ ۱۱۴۲/۲ ۱۴۲۹/۳+ فهلرست 

نسسنه‌های خعلی تتایطانه آیت اه مرعشی نحفي : ۳۵۴/۱۶: 

دانشنامه 


ارش‌ادالشسوان (6۳25.00026۷50): نخستین نشویه بائوان 


اففانستان. یکمین شمار؛ اين هفثه‌نامة دولتی در ۱۲۹۹شی در 
کابل منتشر شد. مخفف نام مدير مسئول آن؛ در تشریه به 
صورت با ره آمده که دو حرف نخست اسم و شهرت اسمار 
سمیه. معروف به بی‌بی عربی» همسر محمود طرزی, است. نام 
سرذبیر مجله نیز به صورت مخقق ور اه باد شده است که به 
روح‌فزاه معروف به منشیه؛ دختر محمدزمان‌خان خازن‌الکتب 
و خواهر حبیب‌الله‌خان طرزی, برمی‌گردد. ارشادالنسوان روی 
کاغذ نازک پسته‌ای رنگ به‌چاپ ستی سی زسید. قطع آن 
تخست ۱۰۸۱۵ اینچ (۳۵۳۷/۵ سانتی‌متر) و صفحاتش 
سه‌ستونه بود. از شمارهٌ بازدهم قطم ٩۱۱‏ اینچ (۲۲/۵۲۷/۵ 
سانتی‌متر) یافت و در هشت صفحه منتشر می‌شد. نام نشریه به 
خط نسخ و عنوان پخش‌های آن به نستعلیق چاپ می‌شد. قیمت 
سالیان آن در کابل و دیگر نقاط افغانستان پنج رو یه کابلی و در 
بیرون از کشور هقت روپيهٌ کابلی و بهای هر شمارةٌ آن در کابل 
هفت پیسه بود. ارشادالتسوان» همان‌گونه که از نامش پیدا است. 
با هدف آموزش به زنان و دختران و پرورش انديشه آنان منتشر 
می‌شد. اما آغازگر این کار محموه طرزی بود که پیش‌تر از آن؛ 
ستون «عالم نسوانء را در نشرية سراج ال خبار چاپ می‌کرد. در 
شماره سوم سال یکم در پنج‌شنبه, بازدهم حمل افروردین 
۰ اش مطالبی جون اشبار داخلی و شارجی مقاله‌ها و 
تیصره‌های صمومی و مطالب ویژه بانوان به‌چشم می‌خورد. در 
ستون اخبار داخلی و خارجی این شماره. تنها خبرهایی دربارة 
ژنان داده شده است. در بخش مطالب ویده بانوان این هفته‌نامه 
موضوعاتی چون خلق‌وخو و آداب معاشرت زنان» آشپزی؛ 
خیاطی ؛ صربیت کسودک و امسورخانه نوشته شده است. 
ارشادالنسوان بخش‌های ادبی و معرفی زنان نامور جهان نیز 
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ارشادالنسوان 


داشت. شماره‌های پنجم و ششم و بازدهم تا سیزدهم سال بکم 
ارشادالسوان در کتابخانه دانشگاه کابل نگه‌داری می‌شود. 
مسنایم: افقاشتان در عسیر تاریخ, ۷۹۳: سیر ژورنالرم در اففانتان ؛ 
۹ ۱۷۲ : معرقی روزنامه‌جا؛ عرایدء محلات اففاستان + ۳,۷: 
تسش دری انسفاستان» سسی فسعه » ۱۴۴ عسیبدالرتشسوفب بیلواه 
ار شاداللسو انب آریانا: سال ٩؛‏ شماره ۰۶ صص ۲۰-۱۴؛ کاب ؛ 
سال دوم شماره ۴+ صی ۷۱ 


ارشادالنسوان (تاکعنا.دهکعتع ماهنامه مسرکز فشعالیت‌های 


سیاسی -فرهنگی ارشاد اسللامی زنان افغانستان. نخستین شماره 
اين نشریه در سنبله اشهریور ۱۳۷۶ش: در مشهد سننشر شد. 
صاحب‌امتیاز ارشادالسوان؛ هسمین مرکز و مدیر مسئول آن» 
افسانه اکبرزاد بلخی بود. این نشربه زیر نظر شورای نویسندگان 
اداره می‌شد. ارشادالشسوان به قطم ۲۵ سائتی متر در هفده تا 
پتجاهو پنج صفحة دوستونی و گاء سه‌ستونی منتشر شده است. 
بهای این نشریه در شماره‌های نخست؛ پنجاه و از شمارة چهارم 
به بعل جز شماره بازده که دویست تومان بها داشت 
صدوپنجاه تومان/ پنج هزار افغانی | دو مارک/ یک دلازیزد. این 
تشربه مطالب و بخش‌هایی مانند «طلیعه, به قلم مدیر مسئول» 
«باجرانان» بجوان موفق» تحلیل‌ها و مطالب سیاسی؛ 
اعتفادی. اخلاقی؛ تربیتی» بهداشتی و مطالبی درباره اوضاع 
داخل کشور زنان» گزارش‌ها و اخباری دربار؛ مهاجران 
افغانستاتی به‌ویذه همایش‌های زنان» شعر شفت‌وفر با ادباه 
فرهتگیان؛ زنان و جوانان؛ «تفریح و یادگیریه و مطالب کوتاه و 
خواندنی با عنوان «خبرچینی» را دربرداشت. انکاتی در ثربیت 
دختران و پسران» «سیمای زن در اسلام» «فریادهای خاموش/ 
گزارشی از حضور خواهران شاعر در ششمین مسجمم شاعران 
انقلاب اسلامی»» «شاعره‌های ناشناخته»: «ضرب‌المثل‌های 
عسامیانه افسغانستان»: «مسراسم عصیدنوروز در افغانستان - 
مزارشریف» و «بلخی و مبارز؛ پیروژ اوه نسمونه عناوین 
مقاله‌های این ماهنامه‌اند. رئوفه شریفی؛ علی عطایی؛ م. کابلی؛ 
دکتر قدوی, سید ابر طالب مظفری؛ علیاکیر فیاض سید حسین 
عالمی بلخی آمنٌ عالمی» شکوف اکبرزاده و سهیلا حیدری از 
نویسندگان این نشریه‌اند و واصف باختری» سید اسماعیل 
بلخی: فضل‌الله قدسی؛ حکيمة عارفی؛ فاطمه وطن‌دوست 
شریف» حمید مبشر و محمدشریف سعیدی از شاعرانی هستند 


ارشد برنابادی 


که اشمارشان در ارشادالسوان نقل شده است. ارشاداللسوان تا 
عقرب /آبان ۱۳۷۷شی در بالزده شماره منتشر شده است, 
منبع:دو ره او شاداش ان. 
م.اسماعیل پر 


ارشد بر تابادی (اکنا,گه نع هفع) مي زامحمد فرزند خواجد 


علیاکبر فرزند محمدهاشم فرزند محمدطاهر فرزند جلال‌الدین 
فرزند سراج‌الدین‌علی؛ برناباه (در حاشيهةٌ وشنج در سغرب 
هرات) ۱۰۳۵ هسمان‌جا ۱۱۱۴ق» شاعر و خسوش‌نویس 
افغانستانی. در ژادگاه شویش به تحصیل پرداخت. مردی صوفی 
بود. بر دانش‌های عربی روزکار خود تسلط داشت. به فارسی 
شعر می‌سرود و آرشد تخلص می‌کرد. با شاه‌صفی و حکمای 
شاملوی هرات. مانند حسن خان شاملو و عباس‌قلی خان شاملو 
پسر حسن‌خان در پیوند ادیی بود. عباس‌قلی را بسیار ستوده 
است. با سعدالدین‌محمد راقم وزیر هرات» میرزا فصیحی 
شاعر؛ ملا عتبی» ملا محمدتقی خراسانی میرزا محمدصلاح 
فایض هروی و ملا ناظم هروی مکاتبه داشته است. وی از سوی 
سعدالدین راقي به منصبی رسید, اما چون فقیرمشرب و 
گوشه‌نشین بود؛ با فرستادن قطعةٌ شعری برای سعدالدین از 
پذیرفتن آن منصب خودداری کرد. ملا عتبی و ملا محمدتقی بر 
آن بوده‌اند که ارشد مردی سخاوثمند بوده است. از شعری که 
سحمدتقی بسرای میرزا ارشد سروده: چنین برمی‌آید که 
محمدتقی روزگاری تدریس می‌کرده و از مسیرزا ارشد اجازه 
می‌خواسته تا از تدربس کناره گیرد و هم آن‌که در آن شعره میرزا 
ارشد را برای صله‌هایی که به شاعران و هنرمندان می‌بخشیده 
ستوده است. ارشد مکتوبی به ملا ناظم هروی نوشت و از وی 
رسالدٌ معمای عباس‌قلی‌خان را خواست. همگی این مکاتیات 
که به خط نستعلیق و شکسته وشته شده‌اند در مجله اربافا 
به‌چاپ رسیده است, با توجه به اين بیت از غزل ارشد: «قلم به 
مصحف هشتم چو زد رقم ارشد - ضمان هشت بهشت از برای 
من شده است»» هشت بار قرآن را نوشته و برخی را پا ترجمة 
تحت‌اللفظی رونویس کرده است. دو جلد آن تا روزگار 
میرزارضا: صاحب تدکر؟ میرزا رضا برنابادي نیز در دست بودهه 
اما اکنون اثری از آن دو مجلد نیست. دیوان خطی ارشد با بیش 
از ده هزار بیت شعره در کتایخانه خلیل‌الله خلیلی دیده شده که به 
تاریخ جمادی‌الاولی ۱ اي کتابت شده است. در دیاچة 
دیوان وی آمده است که شش - هت سال پیش: در راه بثرپ و 
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ارشد هروی 


حجاژ پنج شش هزار سرود؛ وی دزدیده شده, از دیگر آثار وی 
مثوی گهربار است که پر وزن مخزن!!سرار نظامی» مطلملانواد 
امیر خسرو دهلوی و تحفةالحرار جامی سروده شده است. 
مضمون آن عرفانی است و بی‌شک در بیان مطالب صوفیانه؛ از 
این آثار متأثر بوده است. نمونه غزل وی در مجله آربانا و 
دایرة المعارف آریانا آمده است. 
متابع: انار رات : ۴۲۵/۲ ۳۳۵ ,سرطاووس ؛ ۷۵,۷۳ 
دايرخالمعارفت ادییات و صنست نایک : ۱۱۷۷۲۱ فهرست نسخه‌های 
خی قاری انعن ترقي اردو : ۲۸ ۱- ۱۱۳۹ فهرست. سشتر کك 
شسه‌های خی فارسی با کستان: :۰ ۱۹۹۳/۸ قصص الخافاتی: ۲/۲ ۱۷- 
۴ بمیر زایان برتاباد : ۴۱.۵+ مایل هروی : «میرزایان برناباده ؛ 
آریانا: سال ۲۵ شماره ۰۲ صص 4۰ ۱۱۰ همان‌حا: شماره ۳: 
صص ۰۹4۷ ۱5۴ شماره ۰۴ صص ۸۱ ۸۸+ همان بعا؛ شماره ۵ و 
#صص ۷۳ ۸۰؛ همان‌جا: سال ۲۶ شماره بکم ؛ صص 4۷ 
۴ سامیه عبادی روشنگر. «میرزایان برنایاد»؛ خراسان . سال 
۳ شماره ۲ صتص ۰۱۵۶ ۱۵۹. 


ارشد هروی -ء ارشد برتابادی 


ار ند (0۲,0۳8): ببرک: کابل ۱۳۲۵ش - 
روزنامه‌نگار افغانستانی. پس از به پایان بردن دوره‌های دبستان و 
دبیرستان به دانشکده ادبیات و علوم اتسانی راه یافت. دز 
۲ سش برای ادامة تحصیل به بلفارستان رفت و در ۱۳۵۸ش 
اژ دانشگاهی در این کشوره در رشته روزنامه‌نگاری دانشنامة 
دکترا گرفت و در همین سال نیز به کشسورش بازگشت. ارشند 
چهره‌ای نام‌آشنا در میان داستان‌نویسان امروز اففانستان است و 
داستان‌های کوتاهش از ۱۳۵۲ش» در نشریه‌های گونا گون منتشر 
شده است. اما دوره شکوفایی وی را در زمنه داستان‌نویسی 
می‌توان دور پس از کودتای ثور/اردیبهشت ۱۳۵۷ش دانست 
که قصه‌هایش بازتابی گسترده در مطبوعات پیدا کرد. دفترچ؟ 
مرخ نخستین مجموغه داستان‌های مستقل وی در ۳۶۳ اش به 
همت اتحادیة نویسندگان ائغانستان منتشر شده است. برخی از 
داستان‌های وی به زبان‌های دیگر نیز برگردانیده و منتشر شده 
که از آن جمله می‌توان به انتشار نگاهی به نشرات مترقي در 
اففاستان (کابل؛ ۱۳۶۲ش) به زبان بلغاری اشاره کرد. فیلم 
لحظه‌ها نیز بر اساس یکی از داستان‌های او ساخته شده است. در 


+ تویسنده و 


ار معان بد خشان 


زمین روزنامه‌نگاری نیز مقاله‌هایی بسیار از وی در مطبوعات 
هیتسر شلد ه ات اژ آثارش: رهمان زاه سرخ که ترنده خایزه 
ببستمین سالکرد جمهوزی دموکراتیک افغانستان شده استه 
امپربالیسم امریکا در داد اه مطوعات ( کاب ۱۳۶۲ش) که جایزه 
ادبی و هنری کميته دولتی کلتور (فرهنگ) جمهوری 
دس وگراتسیک افغانستان را دریافت کرد؛ دشت الوان( کابل» 
۵ ش)؛ رسمان حق خداحق هسابه (کابل» ۱۳۶۵ش)؛ 
تمايشنامة مردان مسلح؛ رمان شوراب (کابل: ۱۳۶۶ش)؛ رمان 
اندوه؛ سجموعه داستان مرجان (کایل» ۱۳۶۹ش)؛ گزیده 
داستان‌های کوتاه گندمهای سرخ (کابل» بی‌تا)؛ مجموعه داستان 
کذر گاه آتش؟ میجمو عرك داستان قعه‌ها و حسماسه با مجموخه 
داستان شکار فرشته؛ نمایش‌ناسه آدم‌ها با بلفاربای کچ و زب 
آشنا شوید ( کایل؛ ۱۳۶۰ش)! دوستی طل نایذ بر افغانستان و اتحاد 
شوروی ( کابل؛ ۱۳۶۰ ش)؛ در دفاع از انقلاب ثور و مرحلة نوین آن 
([کابل ۳۱ آشی). 

منابع: حن خدا حن همسابه : مز خره ! دشت الوان ؛ مره ! دقرچه 

مسر ۷۹ ۱۸۰ راه سرخ سخره؟ سیماها و آواها: ۱۴۹-۶۰ 

شوراب » مزخره ؛ گندمهای سرخ : موخره ؛ مرجان » مزخره. 


واعفلی 


ارغرن هروی (اعصععه وه سدء هشتم | نیم هجری شاعر 


هروی. از زندگی وی آگاهی چندانی در دست نیست. جز این‌که 
پيشةٌ خیمه‌دوزی داشته. امیرعلی‌شیرئوایسی وی را از شاعران 
برچستة هرات دانسته و نوشته است که در سرودن شعره به‌ویژه 
معما مهارت داشت. جز این معما: وی ز چام حسن سرخوش 
سوی مخموری پپین - زآن‌که اشک خویش را پیوسته در زیر 
جبین» به‌ناع محمود: شعری از وی به یادثار نماتده است, 

مابع؛ آثار هرات : ۲۳۹/۲؛ پرطاو وس . ۷۵؛ دایرة السعارفب «ریانا, 

۳ مالس اناشی :۰ ۰:۳۴ ۰۲۱۷ 

جهان‌تاب 


اررمغان بدخشان (عققععلوعحقوصعصصه! تذنکر دای در شرح 


احوال و نمونة اشعار شاعران متأخر بدخشان افغانستان؛ 
گردآورد؛ شاه‌عبدالله بدخشی یمگی* (۱۲۹۱ -۱۳۲۷ش). به 
نوشته فرید پیژند شاه‌عیذالله این تذگره را حدود ۰ سالگی 
خویش (یعنی ۱۳۱۱ش) تالیف کرده است. بیشتر شاعران این 
کستاب در سده سیزدهم و اوایل سد؛ چهاردهم هچری 


الاب فاز ی در افخاشستان | ۷۵ 


ازرقی هروی 


می‌زیستند. ملف شرح حال شاعران را پر حسب محل زندگی 
آن‌ها آورده است. وی پس از آگاهی‌هایی که از جغرافیا» تاریخ 
قوم‌نگاری. شیوه زندگی اجتماعی و آیین‌های هریک از نواحی 
بدخشان افغانستان» یعنی جرم بمگان: بهارستان؛ فیض آیاده 
درواز و شغنان می‌دهد؛ به معرفی شاعران و فاضلان آن ناحیه 
می‌پردازد. وی در اثر خود به مسائل زبان‌شناختی نیز رو کرده و 
نزدیکی زبان‌های رایج بدخشان و خانوادة زبان‌های پامیری را 
بررسی کرده است. ازاین‌رو با آن‌که از شیوه‌های سنتی 
تسذکره‌نویسی هسم پیروی کرده» تذکره‌ای ستفاوت و نوین 
گرد آورده است. این تذکره در سه مجلد فراهم شده بود. جلدهای 
یکم و دوم آن در ۰-۱۳۱۴ ۱۳۱۷ش در مجلهٌ کابل منتشر شدء اما 
جلد سوم آن از میان رفته است. فرید پیژند» به سبب ناتمام 
ماندن اثر شاه عبدالله بدخشی» تکمله‌ای به آن افزود که شامل 
شرح احوال و نمونه اشعار ۳۳ شاعر به ترتیب الفبایی و سپس 
سه بانوی شاعر است و بیشتر آن‌ها متعلق به نیم یکسم سده 
چهاردهم هجری هستتد. وی متابع تکملهُ خود را در مقدمه اپن 
کتاب برشمرده است. ارمغان بدخشان به سیب داشتن دید نو 
بسسیاری آگاهی‌هایی که از شاعران می‌دهد و اطلاعات 
جاممه‌شناعتی و زب ان‌شناختی آن از تذکره‌های اززشمند 
معاصر در افغانستان است. این کتاب در ۱۳۶۷ش, با کوشش و 
تکمله فرید بیژند و مقدمه دکتر جاوید منتشر شده است. 
متابع: ارسفان بسدخشان؛ تاریخ تذکره‌های فارسی: ۱۴۴۸/۲ 


دابرة الععارف ادیات و منت تیک ۱۷۴/۱ 


آتشیبه 


آزرقی هروي 55۳8۷۷ -توعصعه)» ابوالمحاسن زین‌الدین ابوبکر 


جعفر ین اسماعیل, -ح 3۲۶۵» شاعر ایرانی, پدرش اسماعیل 
وراق همان است که فردوسی در فرار از غزئین به توس در هرات 
به دکان او پناه برد و شش ماه درخانة او پنهان زیست تا کارگزاران 
محمود به توس رسیدند و بازگشتند. ازرقی به خواجه عبدالله 
انصاری ارادت می‌ورزید و مدتی دراز شاعر دربار طغان‌شاه ین 
ارسلان سلجوقی؛ حکمران غراسان بود. وی اسیران‌شاه بن 
قاورد از سلجوقیان کرمان» را در قصایدی مدح گفته و با او 
روابطی نیکو داشته است. درگ‌ذشت ازرقسی را بسرضصی 
تذکره‌نویسان در ۵۲۶ ۲۷هق نرشته‌اند» ولی با توجه به آن‌که 
آمیران‌شاه ین قأورد پیش از مرگ پدرش (در ۴۶۶ق) درگذشت و 
طغان‌شاه نیز در دور: پدرش الپ ارسلان (-۴۶۵ق) حکمران 


ازهری هروی 


خراسان بود؛ وی باید در سدود ۴۶۵ق درگذشته باشد. آزرقی دز 
تصیده از استادان بزرگ قفصید:‌سرا به‌شمار می‌آید. در 
داستان‌سرایی نیز دست داشته است و داستان سندیاد و الفیه و 
شلفیه را به نظم در آورد که هیچ‌کدام به‌جا نمانده‌اند ولی اژ وی 
در دود ۲۴۰۶ بت در دست است. ازرقی به‌و یاه در تشبیهات 
بدیم و اوصاف طبیعت و آوردن خیالات پاریک و ایراد معانی 
دقیق: اوازه داشته است و قصاید ار استبار و پرمعنی و آمیخته 
به تشبیهات و استعاره‌های زیبا است. آزرقی در خوش‌نویسی نیز 
استاد بود. 
منایع: آنشگکده . چاپ سادات ناصری. ۷۵۰.۷۴۱/۲؛ بهارستان : 
۰+ پر طاووس » ۱۷۳-۷۰ تاز یخ ادبیات ابران » ریپکا ۰ ۱۳۰۳-۳۰۲ 
تاریخ ادیات در ایران. ۱۴۳۲/۲ تاریخ ادبیات فارسي . شغفنی ۰4۵۰ 
ناریح ادبی ایران : از فردوسی تا صعدی : براوك : ۲۳۵-۲۳۴/۲؛ 
تاریخ ايران کیمبریج» ٩۵۸۲/۵‏ ریخ نظلم و شر در ابران : ۰۵۳/۱ 
شاریخ گزیده . ۱۸۱۴ شذکرةالشعراه ۰ ۸۲:۵۹-۵۸ چهار مقاله, 
۷۹ دایرة المعارف آریانا : ۳۶۲۳/۳ ! دبوان ازرفی هروی : چا 
عیدالرسسولی ؛ ویسحانةالادب: ۱۱۰۹/۱ سخن و سضوران + 
۱۲ غهرست کتایانه ملس شورای سلی :۰ ۰۱۸۲/۳ ۴۶۹+ 
ساب ساب ۰ ۱۸۷/۲ مسمای‌اشتانی ۰ ۳۲۸۵: سح اشصصا ۰ 
۱۳ هنت افلم ۳۷۱ ارمغان ؛ سال بیست‌وینه‌جم ؛ 
شماره ۰۱۰ صص ۰۴۶۰ 4۴۷۱ فرهنگ ایران زمین ۰۷۶/۶۰ . قیوم؛ 
«ازرقی هروی»: نجات : شماره مسلسل ۰۳۳ ص ۱۴ 
3)3(/272, مماسه۲ 


برزگر 


آزهری هروی (۳9089:۷1عنا جع جمال‌الدین‌مسمد: سده هفتم 


هجری؛ شاعر ایرانی. عوفی که او را «امپر سریر فطنت و معیار 
دیتار حکست» می خواند» از او با نسست مروزی باد می‌کند؛ اما 
در منایم دیگر از او با نسبت هروی یاد شده است. عرفی دور 
تصیده از سروده‌های او را که یکی با ردیف چشم و دیگری با 
ردیف دل است؛ در تذکره‌اش آورده و قصيده‌اي را که با ردیف 
چهشم أست؛ ۳ مد شرف الملک تاح‌الد ین محمد اسعد گفته 


است:. 


مسایع: تاریج از یات اف‌استان ۱۵۴۰ ۱ داب 5 السعارف او بات : 
۳ روز زوشن ۰ ۱۳۷-۴۶ شاب ال ساب :۰ ۱۲۶۸-۲۶۵ 
میتیم الصا : ۳۴-۲۱ ادیانا: سال ۲۲: شمار: ۲-۳: صص 


الب فا سی, خز افخاشتتان. | ۷ 


أسعدي 


۶ - ۱ 
داننامه 


اسعدی (ا#صعه): خواجه‌عمید اصیل‌الملک حسن هروی» سبلده 
ششم هجری. شاعر و دولتمرد ایرانی. آگاهی ما از زندگانی 
اسعدی» تنها از سروده‌هایی است که سخنورانی؛ مانب سنایی؛ 
مسختاری ضزئوی و مسعود سعد سلمانه» در ستایش وی 
سر وده‌اند. با این که در عنوان برخی از قصیده‌های این شاعر آن» 
نسبت وی را هروی یاد کرده‌اند» همین سروده‌ها نشان می‌دهد که 
وی در بلخ به‌سر می‌برده و عهده‌دار کارهای مهم دولتی از جمله 
ضبط اوقاف واحی آن‌جا بوده است. اسعدی از ذوق شاعرانه نیز 
برخوردار بوده, اما تمونة شعرهای وی که به اشتباه در دیوان‌های 
سنایی و مختاری آمده است. بیانگر آن است که سروده‌هایش 
سست و گاه فروتر از متوسط است؛ گرچه وی شعرهایش را 
هم‌ستگ سروده‌های آنان مي‌دانست. در دیوان مسعود سلمان؛ 
دو قفصیده در ستایش اسعدی دیده سی‌شود. یکی از ایس 
قصیده‌ها رکه در آن؛ شاعر زبان به شکوه از روزگار کشوده اسث» 
اسعدی در قصیده‌ای بر همان ردیف و با اییاتی سست و دور از 
نراکت ادبی و اخلاقی پاسخ گفته است. در دیوان سنایی یر یک 
قصیده و یک غزل در ستایش اسعدی دیده می‌شود. این 
سروده‌ها نشان می‌دهد او به پدر سنایی ارادت فراوان داشته و 
سنایی نیز به آوازهٌ داد و دهش اسعدی, از غزئین به بلخ رفته 
است. با این همه دوستی میان آنان» به سیب آژاری که سنایی از 
کسان و بستگان اسعدی دیده بود: پایدار نماند و سنایی در 
تصید؛ دیگری: وی را هجو گفت. مختاری غزنوی در قصیده‌ای 
پا ردیف تیغ اسعدی را ستوده است. 

منابع:دیوان سنايي, صسد, ۵۴۳ ۸۵۴۵ ۸۳۹ ۱۸۴۰ دیوان محفاري 

زنري : مقدماه: ۰۲۵۲ ۱۲۶۷ دیوان مسعرد سعد سلمان :2۹ ۳۲ 

۷۸ ۳۸۲ 2۷۳۳ ۱۱۷۲۳۴ محفتاو ی نامه ۲۳۱-۲۲۸۸ 


نوش آبادی 


اسقرائینی (ن53.عاعت)؛ ابرالحسن حجاج‌علی بن ابوالعباس‌فضل 
بن احمد» سد؛ پنجم هجری» شاعر و دولتمره ایرای, از زندگی 
وی آگاهی چندانی در دست نیست. منابع مهم دانستنی‌های ما 
درباره وی» تاریخ بمنی و تاریخ حییب‌السیر است که تنها 
اشاره‌های کوتاهی به وی داشته‌اند و نیز دیوان ستایشگر ویء 
فرخی سیستانی که او را در شش قصیده مدح کرده است. وی از 


اسفرائینی 


سرآمدان و فاضلان روزگار شود بود و به دو زبان فارسی و عربی 
شعر می‌سرود. حجاج در روزگار محمود غزنوی (۴۲۱-۳۸۹ق) 
پس از پدرش» چندی عامل جرزجان و سپس حاگم نسا بود. 
فرخی در اشعار خود؛ فضل» بزرگی: بخشندگی, لیاتت و 
بردباری وی را سنوده و در برابر ثیز.از صره‌های زر و بدره‌های 
درم و جامه‌های گران‌پهاي وی برخوردار شده است. حجاج به 
شعرا و ادبا توجه فراوان داشت و با توجه به این پیت فرضی: 
مسکن و جای ادباست» معلوم می‌گردد که سرای وی جای 
گردآمدن اهل ادب بوده است. وي با بدیم‌الزمان همدانی (۳۵۸- 
۸ق) نیز مکاتبه داشته و یکی از آن مراسلات: در مجموعة 
رسایل بدیع‌الزمان به‌جا است. ثعالبی در تتمةالتیمه (۴۴/۲) 
نمونه‌ای از اشعار عربی حجاج را آورده است. 

منابع: ترجسه تاریخ بمینی . ۱۳۴۲ یب السیر . ۱۳۸۶/۲ دیوان فرخغی 

سسیستانی ؛ ۲۸۰۲۶ ۱۶۸۰۱۶۶ ۰۳۱۴ ۳۱۷ ۳۵۷ ۳۵۸ ۳۲۷ 

۲ سر خسسي سپستانی : یرسفی :+ ۱۱۷ ۱۱۹؛ لت نامه : 

زیر «ابر الحسن», 


نی 


اسفرائینی. (آ۳.75:0) ابوالسباس فضل بن احمد.: - ۲۰۴ق» 


دیوان‌سالاره دبیر دوره سامانی و نخستین وزیر سلطان محمود 
غمزئوی. مسهم‌ترین و کهن‌ترین مسنبع شناخته دربارة زندگی 
ابوالعباس, تاریخ یمینی عتبی تاریخ‌نگار همروزگار وی است. از 
سال‌هاي نخست زندگی ويء هیچ آگاهی در دست نیست. وی 
نخست از منشیان دستگاه عمپدالدو له فایق (-۳۸۹ق): سردار و 
کارگزار مشهور سامانیان بود؛ اما صاحب مجممالانساب وی را از 
وزیران سامانیان دانسته که درست نمی‌نماید. در ۳۸۵ که فایق 
و ابرعلی سیمجور (-۳۸۷ق) در پیرامون توس از سپاه متحد 
سبکتگین (-۳۸۷ق) و نوح بن منصور (۳۶۶- ۳۸۷ق) شکسته 
شدند» سبکتگین از امیر سامانی خواست تا اسفرائینی را که در 
آن هنگام صاحب‌برید (مشرف و خیررسان) سرو بود؛ براي 
منصب وزارت پسرش, محمود و سپه‌سالاری نیشایور در اختیار 
او گذارد و نوح نیز پذیرفت. برخی منابم» چون آخارالوزراه, 
نسالمالاسحاد و مجمل فمیحی برآنند که اسفراشینی در آضاز به 
دمت سیکنگین درآمد و پس از درگذشت ای به وزارت 
محمود رسید. وی وزیری با کفایت و کاردان بود. مولف تاریخ 
پیینی آورده است که هنگامی که سلطان به مولتان لشکر کشید» 


لا 
۳ 
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اسفرائینی 


اسفرائینی 


وزیر در لبود سلطان» در نگه‌داری حدود ممالک از غزئه تا بامیان 
و پنچهیر بسیار کوشید و به موقع محمود را از حمله ایلک‌خان؛ 
پادشاه قراخانی به قلمرو وی آگاه کرد. ابوالفضل بیهقی نیز از 
گقت‌وگویی میان محمود و اسفرائیتی یاد کرده که پادشاه او را 
ستوده و وزیر و خلیفة خود خوانده است. وی در ۲۰۱ق پس از 
۷ سال وزارت از اين مقام کناره گرفت. دربارة علل کناره گیری 
وی از وزارت در منابم اختلاف است. عتبی برعلاف آن‌چه 
قبله از او باد رفته» سخن متضادی دربارةٌ اسفرائینی می‌گوید که 
در روزگار وزارت ابوالعباس» ستم‌ها رفت و خراسان که تا آن 
روز آباد بو به دست اوء رو به ویرانی نهاد. همچنین آورده که 
درازدستی وی به اسرال مردم گردآوری تروت هنگفت. فراهسم 
آوردن مسوجبات آئسفتگی در کار کشاورزی و معاملات؛ 
پرداختن به‌موقع مواجب حشم و لشکر ناتوانی مردم در 
پرداخت ماليات‌ها و به پیرو آنء کاهش درامدهای دولتی: علل 
برکناری وی از وزارت بودند. پس از آنزکه مسحمود؛ وزیر را 
مسبب این همه نابسامانی‌ها؛ بهویده کسر درآمد خزانه دانست+ 
او را واداثت تا کسری درآمدها را از کیسة خود بپرذاز: 
اسفرائیتی نیز که خود را از این اتهامات بری سی‌دانستت» 
درخواست وی را نپذیرفت و به اختیان از وزارت کنارء گرفت و 
خود را در قلعة غزنین در بند کرد. محمود نیز اموالش را مصادره 
کرد و سپس او را واداشت تا سوگند خوژه که دیگر هیچ دارایی 
پنهان ندارد. ولی پس از آن‌که از دارایبی‌هایش نزد تجار آگاه 
دنل به آزار او پرداختند و هنگامی که محیو د برای جنگ از 
غزنین بیرون رفته بوده او را در زیر شکننجه کشتند. عتبی در جای 
دیگر آورده که اسفرائینی به‌تنهایی سبب سیه‌روزی مردم نبودهه 
بلکه قحط و خشک‌سالی و گرفتن مالیات‌های سنگین از مردم 
برای تأمین مخارج لشکرکشی‌های شاه نیز از دیگر هوامل آن 
بوده‌اند. چون عتبی ستایشگر احمد بن حسن میمندی» رقیب و 
جانشین اسفرائینی بوده و کتاب خود را به وی هدیه کرده در 
کتاب خود دربارءُ اسفرائینی دچار دوگانه گوبی شده است. 
سیف‌الدین عقیلی؛ صاحب آارالوزراه: سه حکابت در عزل 
ابوالعباس آورده و در یکی از آن‌ها که گویی برگرفته از وصایای 
خواجه نظام الملگ (بمبتی؛ ۱۳۰۵ق) است؛ یکی از حاجبان 
دربار محموده به نام علی خویشاوند را سبب درگذشت وی 
دانسته است. چراکه خریشاوند با طرح توطئه‌ای» خنجر 
جواهرنشانی را که از فتوحات هند و نیز پیالة یاقوتی را که از 
خزانة سامائیان به‌دست آورده بودء در خزينة وزیر پتهان کرد تا به 


هنگام‌وارسی خزينة وزیر» سوگند وی را در باب افلاس نادرست 
فرانماید. سرانجام خویشاوند به فرمان پادشاهه اسفراشینی را 
مجندان شکنچه گرد تا جان سپرد. برخی منابم چون تاریخ گزیده 
نسائ الا سحار و ۲ ارالوژراه» ووایت دیگری نی در این باره آورده‌اند 
که چون امیر محمود. غلام زیباپی رکه وزیر در خانه پنهان کرده 
بوده از او حواست و او از سپردن آن غللام خودداری کرد امیر از 
وزیر خشمگین شد و سپس از او وامی خواست و چون وژیر 
خود را به ناداری زد و حاسوسان از دارایی‌های او خبر دادند؛ 
وزیر پرنجید و به زندان رفت. البته سبب اساسی برکناری 
اسفوائینی از وزارت را پاید در دارایی فراوانش و طمع‌ورزی امیر 
محمود به اموال او به هنگام کاهش درآمذهای دولتی دانست. 
عتبی در مهارت اسفرائینی در فن دبیری نیز دو گونه سخن گفته 
است. در یک‌جا کفایت او را در دبیری ستوده و در جای دیگر به 
سپپ برگرداندن مکاتبات دیوانی از عربی به فارسی؛ وی را به 
کم‌یضاعتی در پیشه دبیری سرزنش کرده است و سبب آن را 
ندانستن ادب و لغت عرب دانسته و تاریخ‌نگاران پس از او نیز در 
کنّاب‌های خوده این دلیل را از نظر دور نداشته‌اند البته این سخن 
عتبی؛ در حمایت احمد ين حسن میمندی بود که وی نگارش 
مکاتبات دیوائی را به شیوهٌ پیشین درآورد. به هرحال, این سخن 
عتبی پذیرفتتی نیست» زیرا لازمة پيشة دبیری در آن هنگام؛ 
دانستن زبان عربی بود؛ همچنین دو نامه به زبان عربی در رسایل 
بدیم الرمان همدانی آمده که خطاب به وزیر نوشته شده است. 
اسفرائینی ممدوح فردوسی بود و شاعر را تشویق کرد که شاهنامه 
را به‌پایان برد و آن را به محمود پیشکش کند» ولی فردوسی 
هنگامی شاهنامه را به دربار محمود برد که اسفرائینی از وزارت 
کناره گرفته بود و محمود ئیز به‌سیب مطالفت با رافشیان و 
تعصبی که فردوسی در اعتقاد به بزرگان ايران نشانْ داده بودء یا 
به‌سیب بدگویی دشمنان ابوالعباس» صله ناچیزی به وی داد. 
اسفرائینی به علمای دین نیز توجه فراوان داشته است. 
مستابع:آن_ارالوزراه ۱۱۵۲-۱۵۰۰ بو هشي در اعلام تازیضی و 
ججغرافایی تاریخ بیهقی : ۱۱۲۱ تاربخ ادسیات در ایراي . ۱۴۷۰/۱ 
۷۷۷۶ ۱۳۸۲-۴۸ تاریخ دیهن . ۲۹۷ تاریخ هقی : ۲۴۵: 
۳ تاریم غونوبان , ۰۵۶۵۵ ۶۹۶۸ ۱۸۲۸۳ تاریخ گریده: 
۷۶ تار بخ نگارستان . ۱۰۳-۱۰۲ ترجمة تاریخی بميني » 
۰۳۳۹۰۳۳۷ ۳۳۵(۰۳۴۳؟ دسر کستان نامه ۰ ۱۳۰۸۶۰۷/۱ 
سامع اشوار ی ۲ چهار مقاله , ۷۸: دابرةالسعارف بررگد 
اسلامی :۱۶۸-۴۴۶۵ روضةالفا: ۱۱۲۴/۴ شاهنامه , چاپ ژول 
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اسفزاری 


مول ؛ ۴ ۱۵ ثاب ال لاب #۱ +۱۱ مهیم ال ساب ؛ ۲ ی 
شانما سحاز ؛ ۱۷۳-۳۹ محله بادگار , سال : شماره و لا : صص 
۰۱-۴ 


حجتی 


اسفزاری (۳4.قتعاعه: ابوسعاتم مظفر بن اسماعیل نیمه دوم سده 
پنجم و اوایل سده ششم هسجری. ریاضی‌دان و اخترشناس 
ایرانی. دربارة زندگی وی آگاهی‌های بسیار اندکی در دست است. 
نسبت اسفزاری در نام او نشان می‌دهد که وی از مردم اسفزار؛ 
شهری در سیستان میان هرات و فراه بو ده است. از دانشمندان 
برجستة روزگارش به‌شمار می‌رفت. در ۲۶۷ق با عمر خیام و 
شمار دیگري از اخترشناسان بزرگ به فرمان ملک‌شاه سلجوقی 
(۴۶۵- ۰۴۸۵ رصلٍ سعروف ملی‌شاهی پا رصد جلالی را 
تر تیپ داد. به گفتة نظامی عروضی در چهار مقاله. اسغزاری در 
۶ با عمر خیام در بلخ بوده است. اما از کلام عبدالرحمان 
خحازنی در مزانالعکمه پیدا است که اسفزاری در زمان تألیف آن 
کتاب (۱۵ثق)؛ زنده نبوده است. بنتایرایس؛ وی باید میان 
سال‌های ۵۰۶ و ۵۱۵ق درگذشته باشد. به نوشتهٌ ظهیرالدین 
بیهقی در تنم صوانالحکمه. اسفزاری ترازوی ارشمیدس را که از 
روی آن تمیز غش و عیار امکان دارد؛ بساخت و به خزانه سلعطان 
سنجر سلجوقی(۵۱۱. ۵۲هق) داد ولی خزانه‌دار سلطات از بیم 
آن‌که مسادا خیانتش آشکار شود؛ آن را نیکست و ابوحاتم چون 
بر این آگاهی یافت. در اندوه تباهی رئیع چندسالهٌ خود بیمار 
گشست و بر ار آن درگذشت. اگر این داستان راست باشد وی باید 
سال‌های پابانی عمرش را در دربار سنج در مرو گذرانده باشد. 
اسفزاری تألیفات فراوان داشته که از آن‌ها مگر چند اثر عربی و 
فارسی بنج شماثنه اننت و از آن سمارند داز کی اسول 
اقلیدس که امروزه تنها مقالهٌ چهاردهم آن در نسخه‌ای خطی در 
پاریس با تاریخ شوال ۵۳۹ در دست است؛ مقدمه في‌المساحه 
که نسخه‌ای از آن در استانبول نگه‌داری می‌شود؛ تلخص 
کتاب الحیل بنوموسی به عریی؛ آثاد علوی / کاثات جو به فارسی؛ 
رسالة الشکه که به فرمان برکیارق سلجوقی دربار؛ جوهری که 
صورت آن مانند شبکه‌ای مجوّف باشد نوشته شده و در 
۶ سش به تصحیح آلبرت تاپلئون کمپانیونی؛ در تهران به چاپ 
و سعیله آسیسته. 
منایم: تار یج ادییات در ایران: ۳۱۳۰۳۱۰/۲ 2-۷ تار یم نم 
و تر در ایران : ۷؛ تمه صوانالسکمه ۰ ۱۲۰۳۰۱۳۰-۱۱۹ هار مقاله 


اسثزاری 


چاپ معین ۱۱۰۰۰ دابرةالسعارف بزرگ اسلامی: ۱۱۱۲۱۱۱/۱ 
۰۳۳۱۸ زندگینام؛ ربافیدانان دور اسلامی : ۴۶۹۰۴۶۷ 
فهرست نطه‌های خی فارسی ۰ ۱۳۹۲ فپلرست نسنه‌های خطي 
فارسی کابضانة ملي ملگ ۳۶۵/۶؛ گنبین سح : ۱۰۴/۲ ۱۱۰۷ 
9-4( پم ترا 


برزگر 


اسفزاری (5.۲عه): معین‌الدین بحمد زمچی: ز ۰۴ شاعره 


خوش‌نویس مسترسل و تاریخ‌نگار همروی, از مردم اسفزار 
(شیندند کنونی در افغانستان) از توابع هرات بود و چون اسفزار 
در قدیم از جملهٌ دهستان‌های ناحیه پهناور جام/ زام به‌شمار 
می‌آمد» شاید از همین‌رو به نسبت زمچی/ زامچی آوازه یافته 
است. البته برداشت‌های دیگری نیز برای نسبت زسچی بیان 
کرده‌اند. وی در آغاز جوانی زادگاهش را ترک گفت و به هرات 
رفت (۸۷۳) و به درگاه سلطان حسین بایقراء پادشاه خراسان 
)8٩۱۱ -۷۳(‏ پیوست و به منامات مهم رسید و نشان شاهیء 
بینی/ مهر رسمی دربار؛ را دریافت کرد. زمچی با بزرگانی چون 
ععین‌الدین محمد فراهی؛ خواندمیر و میرخواند همروزگار بود 
و از استادان نامی روزگار خود در فنون ادبی به‌شمار سی‌آمد. 
گذشته از انشا و ترشل (نامه‌نگاری) در شاعری و خوش‌نویسی 
و ترانه‌سازی هم استادی و آوازه داشت. با شاعران و هنرمنداتی؛ 
حون عبدالرحمان جامی؛ کمال‌الدین بهزاد و سلطان‌علی 
مشهدی نشست‌وخاست داشت. وی از مقربان و ملازمان درگاه 
و اجه قوام‌الدین نظام‌الملک خحوافی (-4۰۳) از وزیران سلطان 
حسین بایقرا بود و شاید از همین رو امیر علی‌شیرنوایی که 
رقیب نظام‌الملک خوافی بود در تذکرة مالس اانفاش خود؛ 
به‌رغم آوازه اسفزاری به شاعری, از او یاد نگرده است. تاریخ 
مرگ اسفزاری دانسته نیست. اما از قطعه‌ای که وی در تاریخ 
تعمیر مسجد جامع هرات (در ۰۴٩ق‏ به‌دست امیرعلی‌شیر) 
سروده» پیدا است که او دست‌کم تا این تاریخ ژنده بوده اسست. 
اسفزاری صاحب رساله‌اي در فن نامه‌نگاری به تام قواسن با ترسیل 
شامل فرمان‌ها و احکام درباری به ائشای او است که در ۸۷۳ق 
تألیفی شده و از ان نسخه‌ای در کتابخانه دیون هند و نسخه‌ای 
دیگر در کتابخانة بانکی‌پور نگه‌داری می‌شود. اما اثر مهم او 
روضات‌الجات فی اومافب بدنة هرات * در جقرافیا و تاریخ 
هرات است. اسفزاری شاغر میان‌مایه‌ای بود و برخی 
سروده‌هایش در روضات الججنات امده است. 
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اسکندر گورکانی 


اسگندر گورگائی 


منابع: تاریخ ادبیات در ابران + ۱۵۳۸۵۳۷۲۴ تاریخ تد‌کره‌های 
غارسی ۰ ۱۶۳۹/۲ تاریخ نظم و ثر در ابران؛ ۲۵۲+ جغرافاي حافظ 
ابرو ؛ قسمت ربم خراسان(هرات) ؛به کوشش مایل هروی ۰ 
۰ سیب لیر ۰ ۳۴۸/۴ دایر ةالمعارت بزرگ اسلامي : ۰۳۳۱/۸ 
۳ روضات السدات نی اوسات مدینة عرات ؛ محمدئاطم امام ۰ 
کت نون ۰ ٩۲۲-۹۲۱‏ عا شرالسلاک (به شعیعه شانمه 
خل :ال خجار ...)۰ ۰۱۴۴ ۱۱۸۸ عدیبةلعارفی + ۲۵/۲ ۰1 


برزگر 


اسکندر گورکانی (اتقاسوعم-ه«هاعع)» میرزا اسکندر فرزند 
صمرشیخ فرزند اسیرتیمور شورکان؛ ۷۸۶ اصفهان ۸۱۸ق؛ 
شاهزاد؛ شساعر و شاعرنواز تیموری, در اواشر ۸۰۱ق: 
امیر تیمور» پیش از یبورش خود به هندوستان (۲ ۸۰ ۸۰۷ی) 
امیرزاده اسکندر را به حکومت اندجان برگزید. سپس دختر 
خضرخواجه اوغلان» ان سفولستان (۷۹۱- ۸۰۱) را به 
همسری وی درآورد. پس از درگذشت خضر خواجه اسکندر که 
بیش از پانزده سال تداشت؛ رهسپار فتح ان دیار شد. چون به 
کاشفر رسید. امرای آَن دیار سر اطاعت در پیش آوردند. وق 
نخست به پارکنت» سپس به سارق قمش. کلین دالی‌کول و 
آق‌سو تاخت و آن ولایات را ژیر فرمان خود درآورد. پس از آن؛ 
به بای کوسن و تارم لشکر کشید و پس از فتح آن ولایات به 
ختن رفت (۸۰۲ق). زمستان را در کاشغر گذراند و از سرزمین 
ختن چند ن از دختران زیباروی و شماری اسب برای امیرزاده 
محمدسلطان فرستاد. اما محمدسلطان که از امیر زاده اسکندر- به 
سیب آن‌که به تنهاپی به مفولستان حمله کرده و منتظر وی نشده 
بود - آزرده‌خاطر بودء هدایا و پیشکشی‌های او را رد کرد. در بهار 
سال آینده (۸۰۳ق) اسکندر برای دیدار ممحمدسلطان, از اندکان 
راهی سمرقند شد» اما چون در راه شنید که محمدسلطان اند پشة 
گرفتار ساختن وی را دارده به حصار ائدجان بازگشت. در این 
هنگام: چند تن از امرا برضد وی توطئه کردند و او و نواب و 
خواص او را دستگیر کردند و نزد سحمدسلطان به سمرفند 
فرستادند. محمدساطان نیز بیان‌تیمور پیکجک را (که اتابکي 
میرزا اسکندر بود) به همراه ۲۶ تن از نوکران وی کشت. در 
۲ که محمدسلطان به سپاه تیمور در قراباغ پیوست؛ 
اسکندر را نیز همراه خود برد. به دستور تیمور اسکندر را در 
دیوان بزرگ محاکمه کردند و پس از آن‌که وی را چوب زدند. آزاد 
ساختند. پس از آن» تیمور ولایات همدان؛ نهاوند. بروجرد و 


مواضم دیگر لرستان کوچک را به اسکندر سپرد. وی در 
لشکرکشی تیمور به روم و آنکارا شرکت داشت و از قراولان 
سپاه وی بود (۸۰۴ق), در ۸۰۶ق از سوی تیمور مامور شٌد تا 
به‌پاری امیر شاه‌ملی اسکتدر شیخی را که بر تیمور عاصی شده 
و قلعه فیروزکوه را گرفته بود. دستگیر کند. سرانجام پس از 
تعقیب و گریز فراوان اسکندر شیخی به گیلان گریخت و دیگر 
کسی او را ندید. پس از درگذشت تیمور (۰۷٩ق)‏ میرزا عمر پسر 
میران‌شا» در آذربایجانه سکه و خطبه به نام خود کرد و به ضبط 
امور ملک و مال پرداخت. سپس امیر جهان‌شاه را کشت و برادر 
شود ابوبکرمیرز! را نیز ژندانی کرد. میرزا اسکندر که چنین دید؛ 
از میرزا عمر متوهم شد و از همدان په راز نزد برادرش 
پیر محمد شتافت و از سوی او به حاکمیت يزد منصوب شد. 
هنگامی که پیرمحمد برای مطیع ساختن امیر ایدکو: حاکم 
کرمان» راهی آن دیار شد اسکندرمیرزا نیز به لشکر برادر 
پیوست و در حدود کرمان با گروهی از کرمانیان که در آن نواحی 
کمین کرده بودند جنگیدند. سرانجام با پادرمیانی شاه 
نعئت‌الله‌رلی (-۸۴۳ق) جنگ به صلح انجامید. در ۰۸+ق 
ابوبکرمیرزا برای جنگ با میرژا عمر به تبریز لشکر کشید و 
چون میرزا عمر تون رویارویی در خود ندید به اصفهان نزد 
برادرش میرزا رستم گریخت و از آن‌جا به شیراز نزه برادر 
دیگرش؛ پیرمحمد رفت تا از آنان در دفم ابوبکرمیرزا بساری 
گیرد. میرزا اسکندر نیز از یزد بدیشان پیوست. سرانجام امیرزاده 
عمر و پسران عمرشیخ به ری حمله بردند و اموال ابوبکرمیرزا را 
به باد غارت دادند. در دی امیرسیا. خواجه هرزند امیر 
شیخ‌علی بهادن امیرالامرای شاهرشخ شیال عصیان در 
سر پروراند و برای گرفتن هرات» با امرای خود راهی جام شد. 
شاهرخ نیز در پی وی لشکر کشید و در راب نامه‌ای به دستش 
افتاد که در آن: امیر سید به امیرژاده اسکندر و عده داده بود که 
خراسان را برای حاکمیت وی خواهد گرفت. پس در پی وی به 
توس و سپس بیلاق سملقان (از حدود استراباد) لشگر کشید. 
امیر سید با پیرگ پادشاه» حا کم استراپاد ( ٩-۷۸۶‏ وی) همد.ست 
شد و سرانجام پس از جنگی که مپان آنان روی داد: امیرسید 
شکست خورد و به شیراز گریخت (۸۰۹ق), تا اين هنگام؛ میان 
پسران عمر شیخ (میرزا پیرمحمد» میرزا اسکندر و میرژا رستم) 
صلح و دوستی برقرار بوده تا انکه به بدخواهی حسودان» این 
وفاق به نفاق تبدیل شد. چنان‌که میرزا پیرمحمد» میرزا اسکندر 


را در بند کرد» خوانه وی را به شیراز برد و سپس وی را به 
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خراسان فرستاد. پس از چندی میرزا اسکندر در طبس از بند رها 
شد و به اصفهان شتافت و میرزا رستم را پرانگیخت. تا با هم به 
شیراز لشکر کشند. میرزا وستم یز که از میرزا پیرمحمد: به‌سیب 
ویران کردن عمارات و زمین‌های زراعی آزرده بوده با سیرزا 
اسکندر راهمی شپراز شد. با آنکه میرزا پیرمحمد؛ هم گذرها را 
پسته بود؛ سرانجام سپاه میرزا رستم توائست از یکی از گذرها 
بگذرد و شیراز را محاصره کند. چون مدت محاصره به درازا 
کشید و سپاه میرزا رستم و میرزا اسکتدر نتوانستند در برابر 
حصار شیراز: کاری از پیش ببرند» سرانجام بر گرمسیرهای فارس 
تاختند و آن نواحی را غارت کردند و با غنایم فراوان بازگشتند. 
میرزا پیرمحمد نیز به تلاقي تهاجم آن‌ها به اصفهان لشکر کشید. 
در اين هنگام بیماری وبا اصفهان را فرا گرفته بود و میرزا رستم و 
میرزا اسکندر در بیرون اصفهان؛ در موضع گندمان اقاست کرده 
بودند. سپس در آن حدود با یکدیگر درکیر شدند و پس از 
جنگی سخت» سپاه مپرزا پیرمحمد پیروز شد. میرژا رستم و 
میرزا اسکندر یز هریک به خراسان گريختند. میرزا رستم نزد 
شاهرخ رفت و موره عنایت وی وافع شد. مپرزا اسکندر نیز چند 
روز پنهانی در طبس ماند» سپس به پلخ رفت و در آن‌جا جمعی 
بدو پیوستند. میرزا قیدو که در بلخ بود از میرزا اسکندز متوهم 
شد و با لشکری به جنگ او شتافت که سرانجام به گریز میرزا 
اسکندر انجامید. وی در صحرا و پیابان سرگردان بود؛ تا آن‌که به 
حدود اندخود رسید. حاکم آن دیاره امیر سیدی احمد ترخان؛ 
خدمات شایسته در حق او کرد» سپس دربارة وی از شاهرخ 
کسب تکلیف کرد. شاهرخ تیز نامه‌ای در سفارش میرزا اسکندر؛ 
به میرزا پیرمحمد نوشت که او را رای بدارد و تساحیه‌ای از 
نواحی مملکت را نیز بدو واگذارد. سرانجام وی در رسضان 
۱امش به شیراز رسید و مورد عنایت برادر قرار گرفت. پس از 
چندی میرزا اسکندر به همراه میرزا پیرمحمد» پرای گرفتن کرمان 
بدان دیار رفت؛ اما در موضع دوچاهه. میرزا پیرمحماد به‌دست 
خواجه حسین شربت‌دار کشته شد و میرزا اسکندر نازیر به 
شیراز بازگشت. سپس از سوی امرا و کلویان (- کلانتره داروغه» 
رئیس ده) شیراژ به حکومت آن‌جا رسید. حسین شریت‌دار 
دستگیر شد و میرزا اسکندر به دست خوده چشم راست او را 
درآورد و حکم فتل او را داد. همه امرای پیرمحمد به‌جز داروغة 
یزد در براپر میرزا اسکندر سر اطاعت در پیش آوردند» این 
داروغه به دنبال سرکشی‌های خود؛ عبدالصمد و طاهر از 
هواداران امیر اسکندر را گرفت و زندانی کرد. میرزا اسکندر که 


چنین دید چند تن را به محاصرهٌ یزد فرستاد و خود نیز به 
اصفهان لشکر کشید. در راه شنید که سلطان معتصم فرزند 
سلطان زین‌العایدین فرزند شاه شجاع به یاری بسطام جاگیر و 
قاضی احمد صاعدی: راهی اصفهان است و میرزا عمرشیخ پسر 
میرزا پیرمحمد» حاکم اصفهان؛ نیز بی‌آن‌که در برابر آنان 
ایستادگی کند. اصفهان را گذاشته و به همراه چند تن از آمرایش؛ 
متوجه یزد شده است. در این هنگام اسیر فاضل از اسیرزاده 
عمرشیخ جدا شده. در گوشک زرد به حدمت مپرزا اسکندر 
رسید و از وی یاری خواست. میرزا اسکندر جمعی را در پی 
امرایی که جنگ ناکرده و راهی یزد شده بودند» فرستاد و خود نیز 
در پی سلطان معتصم رفت و در حوالی آتشگاه به سپاه وی 
رسید. سرانجام پس از جنگ بسیا سلطان معتصم شکست 
خورد و در حوالی اصفهان کشته شد. در اين هنگام. میان امرای 
میرزا عمرشیخ (که راهی یزد بودند) و امرای امیراسکندر جنگ 
درگرفت و امرای میرزا عمرشیخ شکست خوردند و به خراسان 
گر یختند و در آن‌جاه میرزا رستم را تحریک به گرفتن عراق کردند 
و اوّنیز راهی اصفهان شد. از سوی دیگر» گروهی که از سوی 
میرزا اسکندر برای گرفتن یزد رفته بودند» توانستند اسیر 
عبدالصمد را آزاد کنند و قلعه یزد را نیز به‌هست آورند. در این 
هتگام که مپرزا اسکندر بر سرزمین فارس و برخی از نواحی 
غراق عجم دست‌یافته بود» عرضه‌داشتی به خراسان نزد شاهرخ 
فرستاد تا از میان برادران هرکه را مصلحت می‌داند. نامزد عراق 
کند. شاهرخ نیز میرزا بایقرا را برگزید و بدان جانب فرستاد. پس 
از آن. میرزا اسکندر در اندیشه گرفتن اصفهان پرآمد و چند تن را 
به سوی ورزنه و گرفتن قلعهٌ آن‌جا روان کرد. میرزا رستم که توان 
رویارویی با میرزا اسکندر را در خود نمی‌دید. از میرزا بایقر! که 
در آن هنگام به حدود عراق رسیده بود؛ ياري خواست و به اتفاق 
راهی جنگ شدند. پس از مدتی جنگ چون در اصفهان قحعطی 
شد میرزا رستم اصفهان را گذاشت و نزد قرایوسف ترکمان 
رفت. سرانجام اصفهان, به حاکمیت میرزا اسکندر درآمد. وی 
پس از آن؛ به فم حمله کرد و آن‌جا را نیز گرفت. در ۸۱۶ق که 
شاهرخ قصد جنگ با قرایوسف و گرفتن آذربایجان را کرد؛ به 
میرزا اسکندر نامه‌ای در این‌باره توشت و از او خواست با 
لشکرش در حدود ری به او بپيوندد. اما میرزا اسکندر که گمان 
کرد شاهرخ قصد تصرف قلمرو وی را دارد به پیغام وی اعتثایی 
نکرد و راه سرکشی پیش گرفت. نخست نام شاهرخ را از خطبه و 
سکه بینداخت و آنگاه راه‌ها را پست و نواحی ری راکه محل 
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گذر لشکر شاهرخ بود آتش زد. سپس نامه‌ها به سیستان؛ قندهار 
و گرمسیر فرستاد و حاکمان آن ولایات را به فرمانبری از خود 
فراخواند. اما ملک قطب‌الدین؛ حاکم سیستان» فرستاد میرزا 
اسکندر نام او را گرفت و به هرات نزد شاهرخ فرستاد. شاهرخ 
چون بر عصیان او مطمئن شد. با سپاهی گران روی به ری آورد. 
میرزا اسکندر که چنین دید, چند تن از افرادش را به ساوه فرستاد 
و شاهرخ نیز برای رویارویی با آنان افرادی به ساوه گسیل کرد؛ 
اما جنگی درنگرفت و امرای میرزا اسکندر به سبب آن‌که بر 
گفتار و کردار وی اعتمادی نداشتند به سپاه شاهرخ پیوستند. 
پس از آن» در بیرون اصفهان جنگی میان شاهرخ و میرزا اسکندر 
درگرفت که به شکست میرزا اسکندر انجامید (3۸۱۷) و 
اسکتدر در حال گریز گرفتار شد. شاهرخ وی را به برادرش» میرزا 
رستم سپرد تا در سای حمایت وی روزگار گذراند اسا سیرزا 
رستم که از وی بسیار آزرده بو فرمان داد تا بر چشمان وی میل 
کشیدند. شاهرخ که از رفتار میرزا رستم آگاه شد. میرزا اسکندر را 
به برادر کوچک‌تر میرزابایقرا که حاکم همدان و بروجرد بود 
سپرد. با این همه میرزا اسکندر خیال پادشاهی را از سر دور 
نکرد و باز در مقام فتنه‌انگیزی برآمد. با رفتن امیرزاده 
سعدوقاص به نزد فرایوسف؛ فرصت را غنیمت شمرد و پایقرارا 
بر آن داشت تا به شیراز حمله برند. بایقرا نیز پذیرفت و همراه او 
راهی شیراز شد. چون میرزا رستم در اصفهان بر این احوال آگاه 
شد گروهی را بر سر راه ایشان فرستاد و پس از جنگی که میان 
آنان درگرفت میرزا اسکندر گرفتار شد. سپس او را به اصسفهان 
بردند. اما بابقرا گریخت و پس از چندی در اواخر ربیم‌الاول 
۸ شیراز را گرفت. چون این خبر در اصفهان به میرژا رستم 
رسید» برادرش میرزا اسکندر را که مسیب این فتئه می‌دانست» 
کست. وی به سب حکو متش در شیراز (۱۶ ۸۱۷ی) به اسیکندر 
شیراژی معروف شد. میرزا اسکندر شاهزاده‌ای شعردوست و 
شاعرنواز بود و خمواره شاعران؛ عالمان و فاضلانی بر گرد خود 
داشت. در در روزگار اسکندرمیرژا: به جز دربار هرات» دربار 
شیراز نیز از جمله دربارهای مستقلی بود که در جلپ شعراء علما 
و فضلای بسیار می‌کوشید. صاحب مجالس الشفاش در احوال 
میوزا اسکندر: یک دوبيتي ترکی به او نسبت داده است. مولانا 
حیدر ترکی از شاعران مداح وی بود و دو مثنوي ترکی به‌نام‌های 
مخزن‌الاسراد و کل و نوروز به نام اسکندر میرزا سرود. از دیگر 
شاعران مداح وی فوام‌الدین محمد صاینی (سده نهم هجری) 
است. میر سید شریف جرجائی (ز ۱۶*ف) رساله‌ای در فلسفه و 
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کلام در پاسخ پرسش‌های میرزا اسکندر فرزند عمرشیخ نوشت 
و آن را در ۸۱۵ق از اصفهان برای او فرستاد. معین‌الدین نطنزی» 
از سقربان درگساء میرزا اسک‌ندر بود و کتاب تاریخ خوده 
متخب الواریخ را به نام آن شاهزاده کرد و آن را در ۱۶+ق در 
شیراز به‌پایان برد. وی پس از درگذشت میرزا اسکندر در کتاب 
خود بازنگری کرد و آن را به نام شاهوخ درآورد. اکئون دو نسخه 
که یکی به نام میرزا اسکندر و دپگری به نام شاهرخ است؛ در 
دست است. خسرو بن عابد ابرقرهی» معروف به بسن ممین» 
فردوس التواز بخ را در ۸۱۵ق؛ وفتی که در فارس در دستگاه 
اسکندر میرزا بوده تکمیل کرد. نسخه ناقصی از آن: به شماره 
07 ۲۶۷ در آلمان نگه‌داری می‌شود. ایراسحاق شیرازی» 
معروف به بسحاق اطعمه (-۸۳۰ق)؛ همواره از ندمای مجلس 
وی بود. معروف بغدادی» از خوش‌نویسان بلندآوازه از 
تندخویی سلطان احمدجلایر از بغداد به شیرازه به دستگاه 
میرزا اسکندر گورکانی پناه برد و کاتب وی شد. صاین‌الدین علی 
بن محمد بن ترکه» پس از درگذشت بیرمحمد پسر عمرشیخ و 
به,حکومت رسیدن میرزا اسکندر وارد دستگاه وی شد. سید 
جمال‌الدین عرب از علمای اخبار» کتاب تاریخی نوشت و آن را 
به‌نام میرز! اسکندر آراسته کرد, 
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ادب قارسی در افخاشتان | ۲۷ 


ایام 


امسلم (نتهاعه)؛ #سسسی رس تمد قسسرزند یش لیم : کایل 
۱۹۴ اشن ۳ 3 شاغور افغانستانی. درس‌های مقدماتی ۳ ۴۶ 
مک تب خانه‌ها ‌ علوم معداول روزگارش وا در مسدرسه‌هایی 
زادگاهش قراگرفت. سپس باه پیشاور رفت و تحصیلاتش ۳ 
همان‌جا پی‌گر فت. به زادگاهش بازگشت و در بخش‌های دولتی 
کار کرد. وی گدام دار خلم سپس حاکم پامیان و مدتی نیز مامور 
وصول مالیات از دامداران غوربند ۴۳ ند منطفه دیگر نوذد. سه 
کشورهای ایران و عربستان سعودی سقر کرد. اسلم با زبان‌های 
فارسی و عربی به‌خوبی اشنا بود. نمونه‌ای از شعرهایش در 
منابم: پر طاو وس : و 5 معامرین سطنو و ۱ 3 9 الاب + 
سا نو ز دهم ه شمار + ۱ص ۳۲ 


نوش‌آبادی 


اسلم لوئی قندهاری (8.1صعوعداه.داع-صعاعم) محمد اسلم 
فرزند دین‌محمد فرزند عبدالگریم ۱۲۵۴ ۱۳۳۲ق» شاعر 
افغانستانی, از فوم لون بود و در کوچه بامیزایی قندهار به‌دئیا 
آمد. بیشتر به پشتو شعر می‌سرود و از سبک و شیوه سخنوری 
عبذالحمید | حمید مومند پیروی می‌کرد. که گاه به فارسین شم 
شعر می‌گفت. اشعار او بیشتر در ما عشقی و گاه در تصوف 
است. نسخه‌ای از دیوان اسلی شامل غمزلیات (۸۳۷غزل) و 
مخمس و ترجیع‌بند و مربعات؛ در پشتوتولنه (آکادمی علوم 
افغانستان) نگه‌داری می‌شود. 

منایم: تاه شعرا. ۸۵۶/۲ رشد زان و ادب دری در شتره فرعدگی 

پشتو زبانان : ۰۱۰۶ ۱۱۰۷ فر هنت زسان و ادسیات پشتو , ۰۳۳/۱ 

۲ 


برزگر 


اساعیلزاده (008:25.86 2 عبدالکريم فرزند حاج‌محمد 
اسماعیل» هرات ۱۳۴۳ - 
در کودکی به فراگیری فرآن دیوان حافظ و آثار سعدی پرداخت. 
دوره دبیرستان را در مدرسهٌ جامی هرات به‌پایان برد. در آغاز 
درگیری و هجوم سربازان روسی به افغانستان: به ایران کوچید 
(۱۳۵۸ش). نخستین شعر اسماعیل‌زاده» در نشریهٌ اشک فلم که 
مجموعه‌ای از سروده‌های شاعران مهاجران اففانستان بوده 
به چاپ رسیده است. مقالات وی در نشریة هفتگی فریاد عاشورا 
و داشجو چاپ شده است. استادانش نجیب مایل هروی و 


۱ نو پسئده و شاعر انفانستانی. 


اسیر 


برات‌علی فدایی بودند. در شعر وحدت تخلص می‌کند. امغان 
هرات نوشته عاکفی هروی به کوشش وحدت چاپ شده است 
(۱۳۷۵ش). وی مدت ده سال آموزش‌بار نیت سواه‌آموزی 
خراسان بوده امست. 

منیع: دست‌نوشته صاسب زندگی‌نامه, 


اتتخاعا تیاهن گر دک 


اسمي هر وی (۱8:۷۱۷ع-اصعه): ملا اسسمیی؛ سل سیم #سحتر یا 


شاعر هروی. دز رات ژاده شنسك. در تسلگره‌ها آسده ات که 
درویش و نامراد بود و از شاعري به اسمی قناعت می‌کرد. در 
دانسته ده است. یک معما و بی بیت از سروده‌های آو شزر 
تذگره‌ها آمده است. 

منابع: آتشکده + چاپ شهیدی , ۵۰ تد کرد حسينی ۰ ۰ اللر ید ب 

۹ فحت ابراهيم : برگ ۰۲۸ شماره ۲۰۰؛ معای‌الشناش: 

۵۷ خفت اقلِم + ۳۵۲ ۱. 


۳ 


آتشب. 


اسیر («فهه) محمد عبدالحمید قندیآغا فرزند عبدالقاد کابل 


۴ اش - » شاعر و ادب پژوء افغانستانی. دوره دبستان را 
در مدرسة جات به‌پایان برد. دوره دبیرستان را همان‌جا پی 
گرفت» اما به علل سیاسی از مدرسه اخراج» و سیزده سال به 
ریگستان‌های جتوب افغانستان تبعید شد. وی علوم دیتی؛ 
منطق و فنون شعری را نزد استادان روزگارش فرا گرفت و از 
۰ اش بی‌ولفه به تحهیق در زندگی و آثار بیدل دهلوی 
پرداخت و شاگردان بسیاری در زمینه پیدل‌شناسی پرورش داد 
که از آن شمار می‌توان به محمدحسین سرآهنگ» موسیقی‌دان 
بنام افغانستان اشاره کرد. اسیر: نخست واثق تخلص می‌کرد و در 
برخی نشریات» سروده‌هایی با همین تخلص از وي به‌چاپ 
رسیده است. رفته‌رفته از مردم گوشه گرفت. که‌گاه برشصی 
غزل‌های پیدل را تخمیس می‌کرد؛ اما بعد؛ از سرودن شعر دست 
شست. وی رساله‌هایی در زمينة پیدل‌شناسی نوشته که از آن 
شمارند کلید عرفان» شرح رباعیات بیدل به ناع‌های درد و عبرت 
سلو که و تمحقیق و معاش؛ رساله در تصوف و اصطللاعات تصوفی؛ 
تذکرف عرفانی معاصر و تحلیل اشعار قامض‌المعانی. 


الاب قار سی زر افعانتان ]| ۳ 


اسیر 


هتایع: بر طاو وس ز ۲+ عیتاظا و آ وا ۷۹ 
شتا 


اسیر (هع)حمدنسيم فرزند قربان‌علی تائب کال 

۷ اش - » شاعر افغانستانی. از زندگانی وی جز این 
آگاهی نداریم که دوره دیستات را در مدرسة شمارة یکم (غبراول) 
و دوره دبیرستان را در مدرسه‌های حبیبیه و تجارت به‌پایان برد. 
سپس به کار در پانک ملی پرداخت. دو قطعه شعر منتشر شده از 
اسپر در معاصرین سخنور و مجله نوبهار پیانگر دل‌بستگی شاعر به 
غزل‌سرایی و شیوه‌های کلاسیک شعر پارسی است. 

متایع: سیماها و اواها ۳۵/۱ ۱۳۷ معاصرین سنوی ۲۵ ٩۲۶‏ 

م‌نسیم اسیر: «آرزوی صلح: نو بهار. سال چهارم: شمار؛ ٩.۸‏ 

بهار ۱۳۷۳اش ص ۶۳ 


تو‌آپادی 


اسیر هروی (0-۲1عطع۳ هه حیدر هرات ۱۳۳۴ش - : 
شاعر و ادب‌بژوه افغانستانی. نوشت‌و‌خواند را در مکتبخانه ها 
زادگاهش فراگرفت. از ۳۴۸ اش به مسائل سیاسی کشورش ارو 
آورد. از ۱۳۶۷ش به کارهای فرهنگی سرگرم شد. از فبحضتر 
استادانتی چون فدایی هرویء رهبر هروی» نجیب مایل هروی 
بهره جست و در انجمن ادیی شعرای مهاجر حضور بافت. از 
آثارش فرهنگگ اینچمه گپ هرات (پیشاون ۱۳۶۸ش)؛ چاپ 
کتاب‌های شاعر کسبه‌ها: کشتی شکستگان» بگذار تا از ان شب 
دشوار بگذریم» گلوازه‌های نستعلیق انوری و کلپ ساووند با فارسی 
هروی فکرت را می‌توان نام برد, کارهای در دست چاپ اسیر 
هروی: توسعا ابنچه گپ هرات اشعار محلي هراتی» داستان‌های 
محلی هر اثی ( هد بان‌های جوانی)؛ از خواست‌کاری زاداری مه 
مایل هروی (زندکی من و استاد)؛ سفرنام هرات تا پیشاور: سیر 
تحجول مار یسم در افغانستان, 

منیم: دست‌نوشته صاحب زندگی‌نامه. 


اشرف‌اففغان (۲89س«ع تفت پسر مپرعبدالعزیز: ۱۱۴۲قی: 
شورشگر افغان و شاب تاج و تخت صنویان. از خاندان 
فرمان‌روای قبیلة هوتک (یعنی قبیله‌ای که همراه با قببله توخی» 
ریاست اتحادیه قبایل پشتون خلجایی / غلزایی را به‌دست 
داشت) و پسر بزرگ میرعبدالعزیز برادر میرویس * هوتکی بود. 


اشرف افغان 


در اوایل سدهة دوازدهم هجری در قندهار به‌دنیا آمد و با پسر عم 
خود؛ محمود "شاه هوتکی و غلجاییان در پررش به خاک ایران 
و برانداختن خاندان صفوی (۱۱۳۵ق) همراه بود. از آن‌جا که 
محمودشاه میرعبدالعزیز پدر اشرف را کشته بوده روابط او و 
اشرف چندان نیکو نبود؛ ولی با توجه به خطراتی که حکومت 
کمابیش مستقل غلجاییان؛ در قندهار با آن زوبه‌رو بود و بورشی 
غلجاییان به خاک ايران (عمدتاً برای شارت و چپاول و در 
نهایت برای براندازی صفویان)» آن دو ناگزیر مدتی به همکاری 
با یکدیگر تن‌دردادند. اما پس از آن‌که لشکری از افغانان» به 
فرماندهی امان‌الله‌خان و اشرف که محمودشاه از اصفهان به 
قزوین فرستاده بود با شورش گسترد؛ مردم آن شهر روبه‌رو شد 
و با دادن تلفات فراوان: پشت به هزیمت داد. اشرف به جای 
رفستن به اصفهان به قندهار بازگشت. اشرف» بعدها به 
درخواست برخی بزرگان سپاه اشغالگر افغانان در ایران - که اژ 
رفتار پی‌ثبات و چنون‌آمیز محمود به‌ستوه آسده بودند - به 
اصفهان بازگشت و پس از ورود به اصفهان برای برانمداختن 
مجمود به دسیسه‌چینی پرداخت (بنابر برخی روایات» اشرف 
در آواخر حکومت محمود زندانی بود و چون وضم روانی 
سحمود رو به وشامت نهاد» هواداران اشرف او را از بند 
رهانیدند) و سرانجام پس از درئاشت محمود (یا کشته شدن او 
به فرمان اشرف) بر تخت بادشاهی ایران نشست (۱۲ شعبان 
۷ ۲۶ آوریسل ۱۷۲۵م). اشسرف پس اژ رسیدن به 
پادشاهی. «امان‌الله‌خان را سامی اصلی خود خوانده دسئور داد 
که مهر و امصای او را همجن مهر شاه معتیر دانند. او که ببار 
دیگر خود را بر اريکة قدرت مي‌دید به دزدی و اخاذی آغازیده 
و به بهانهٌ غنی ساختن گنجينة پادشاهی: به باج‌گیری و مصادره 
اموال برخی از رجال و بزرگان و از جمله گروهی از بلندپایگان 
افغانی. مانند الماس‌خان (قوللرآغاسی محمودشاه) آغازید نا 
بدان‌جا که نوگرانش الماس‌خان را بی‌رسمانه کتک زدند و 
الماس‌شان از فرط نوميدي و افسردگی در ۲ رمضان ۵۱۱۳۷ 
۷ آوریل ۱۷۲۵م گلوی شود را چاک داد و افغانان سر از تنش 
دا کردند. امان‌الله‌خان ئیز در مقامش جندان نبایید و خود 
هدف تیر آز اشرف قرار گرفت و دو روز بعد (۲۹ آوریل 
۷۵ وی را «در حالی که دستانش در پس پشت بسته شده 
بود از کاخ شاهی به خائه زلیخان بردند [و] در آن‌جا پاهایش را 
به زنجیری گران بستند و بر گردنش قلادة آهنین زیبایی استوار 
ساختند... - داراپی مصادره شده اسان‌الله‌خان بسیار باارزش 


اشرف افیان 


اشرف افغان 


برده.» (اشرف افغان برتختگاه اصفهان؛ ۲) بنابر برخی روایات 
اشرف» امان‌الله‌خان را بکشت. اما بنایر گزارش‌های شاهدان 
هلندی: امان‌اللهحان سرکرده افغانی ( که شابد اسان‌الله‌خان 
دیگری به جز این امان‌الله‌عان باشد) در روزهمای فرومالیدن 
شورش یکی از طوایف در نزدیکی فم و ساوه درگذشت: یا 
کشته شد (اثرف اففان بر شختگاه اصفهان» ۲۱۵). اشسرف در 
ابتدای حکومتش؛ در مناصب بلند دستگاه حکومتی» تغیبراتی 
پسیار داد. از آن میان زله‌خان را منصب اعتمادالدوله/ وزیر 
اعظم قادرخان را قورچی‌باشی» محمدامین‌بیگ را قوللر 
آغاسی‌باشی؛ مسحمد‌نشان‌شان (سا لقب تاه اشلاص‌خان) را 
ایشک آغاسی باشی و ملا زعفران را ملاباشی داد و برخی 
ایرائیان را نیز به دیگر مناصب بلند گماشت. در ۲۸ مه ۱۷۲۵ع/ 
رمضان ۱۱۳۷ق به فرح‌آباد رفت و ۲۲ تن از بزرگان و رجال 
دور صفوی را فراعواند و فرمود تا ۱٩‏ تن از آنان از جمله 
محمدقلی‌غان (اعستمادالدولةٌ پسیشین)؛ شیخ علی‌خان 
(قورچی‌باشی) و میرزا رحیم (حکیم‌باضی) را به قتل برسانند و 
تنها سه تن» یعنی سید عبدالله‌خان (والی خوزستان) و دو 
ایرانی سالخورده را از مرگ معافب داشت. «می‌گفتند که انگیزه 
این کار شنیم شایعاتی بوده که از آغاز حکومت اشرف برسر 
زبان‌ها اقتاده آبود] که اشرف با شاه تهماسب میرزا مکاتبه دارد و 
تتها تا زمانی که شاء‌تهماسب به ایران نرسیده است. او عهده‌دار 
سحگو مت خواهد بود و شایعاتی از این دست. افزون بر این 
کشتگان بالا به توطثه برای قتل شاه متهم شدء بودند. به اغلب 
احتمال. خود اشرف این شایعات را بر سر ژبان‌ها انداخته و 
آوازه درافکنده بود که تهماسپ‌میرزا به این رجال ایرانی تفقد و 
التفات دارد؛ تا ایشان به نامه‌نگاری به شاهزاده ترغیب شوند و 
شاهزاده دلگرم شده با شمار آندک سپاهیانش یاک نداشته به 
اصفهان آید.» (اشرت اففان بر تختگاه اصفهان» ۵) در اين هنگام 
تهماسب میرزاکه حدود دو سالی بود در آذربایجان به‌سر می‌برد؛ 
در پی بورش عثمانیان پدان خطه, مقرّ خود اردبیل را ترک گفت 
و به فزوین و از آن‌جا یه تهران رفت. به نوشتهٌ محمدمحسن» 
«چون دو سال بوه که اردوی معلی در آذربایجان نزول اجلال 
داشتند و تدارگ به جهت تسخیر اصفهان نشده بود اهل عراق و 
خراسان با یکدیگر متفق شده؛ تعهد و عرض نمودند که هر گاه 
نواپ اشرف (یعنی تهماسب‌میرزا) از آذربایجان حرکت و 
مراجعت به خراسان فرمایند. تدارک قشون و سپاهی که به 
جهت تسخیر عراق باید» نمایند و گفت‌وگو بسیار شده تا آن‌که 


بنابر حرکت فرموده روا قزوین شد»» در کمال استعداد و کثرت 
داخل قزوین گردیده بعد از چند روز از آن‌جا روانة تهران شدئد 
و تمامی تشون در تهران جمعیت نموده. محمدعلی‌خان پسر 
اصلان‌خان به سرداری عراق تعیین و تمامی قشون و لشکری که 
در رکاب حاضر بودنده مأمور به عراق گردیده به استعداد تمام 
روانة اصفهان و وارد دارالمژمنین فم گردید.» (زبدةالتوارسخ 
۲ ۱۳۳) به گفت محمدمهدی استرابادی: تهماسپ‌مپرزا در 
«قرية اندرمان در جنب تهران» به قصد لشکرکشی به اصفهان 
اردو زد. به هر صال» ارف که ظطاهراً در برانگیختن 
تهماسپ‌مپرزا به لشکرکشی به اصفهان (با درانکندن شایعاتی 
که موجب گردید تا برخی بزرگان ایرانی اصفهان به تهماسب 
نامه بتویسند و او را به لشکرکشی به اصفهان فرا خوانند) 
بی‌تأثیر نبوده است. چون شنید که تهماسب میرزا با لشکری 
کماییش کوچک. آهنگ گرفتن اصفهان دارد. همه سپاهیانش را 
گرد آورد و به شتاب رو به تهران نهاد و به روایتی» از کباشان 
تامه‌ای محبت‌آمیز به تهماسب نوشت تا او «از خواب ژرف خود 
بیلدار نشوده و اشرف بتواند بر او شبیخون زند. اما تهماسب میرزا 
که چهارهزار سپاهی بىا خود داشت؛ طلایه‌ای به سرکردگی 
میرزاعبدالکريم در پیشاپیش فسرستاد و اینان در پی یورش 
اففانان «در پایین تهران و عبدالسظیم (شهر ری)» شکست 
خوردند و بگريختند و میرزا عبدالکریم به چنگ افغانان افتادو 
تهماسب با آگاهی از آمدن افغانان و شکست طلایهٌ سپاهش: 
چون در خود تاب درایستادن نمی‌دید. از اندرمان به مازندران و 
استراباد گریخت و اشرف: زبردست‌خان را به تسخیر تهران و 
سیدال‌خان ناصری را به گرفتن ساوه (و قزوین) گماشت و خود 
به اصفهان بازکشت و در ۱۷ ژوثية ۱۷۲۵م/ ذوالفعده ۱۳۷ ۱ق 
سپاهیانش پیروزمندانه به اصفهان درامدند. اشرف پس از آن‌که 
(به خیال خود) دست‌کم برای مدتی» خیالش از تهماسب‌میرزا 
که بزرگ‌ترین تهدید داخلی برای حکرمتش به‌شمار می‌آمد؛ 
آسوده گشت و توائست پایگاه خود را در اصفهان و برخی نقاط 
دیگر ایران تا اندازه‌ای استوار سازد متوجه دشمنان خارجی: 
یعنی ترکان و روس‌هاء شد که با بهره گیری از اوضاع آشفتة ایران 
پس از برافتادن صفویان, بخش‌های بزرگی از ولایات و نواحی 
مرزی ایران را گرفته بودند. وی که خود را وارث قانوتی تاج و 
تسخت ایسران سی‌دانست. در یکم سپتامبر ۲۱۷۲۵| محرم 
۸ اه کسی را با نام حاجی حاجیان (یا به روایتی: 
عبدالعزیز) از اصفهان به دربار عئماتی در استانبول فرستاد و 
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خواست که مناطقی از ایران را که تصرف کرده‌اند. باژ دهند و 
حکومت او را به رسمیت پشناسند. عشمانیان که اینک سپاهیان 
زیادی را وارد ایران کرده بودند و اشرف را بیشتر سرکرده خود (از 
اهل سنت) می‌شمردند که باید به سروری سلطان عشمانی 
به‌عنوان لیفةٌ مسلمانان گردن نهد و به نام بیگلربيگي او در 
ایران فر مان رانده از گردن‌گشی ری در اشفتتا و در بهار ۱۳۸ اق/ 
۶ رابطهُ خود را با او قطع کردند و در آذربایجان دست به 
تعرض به‌خاک ايران ژدند. پس از آن؛ دشو اری‌ها و شورش‌های 
داخل ایران» چندی اشرف را به خود سرگرم داشت؛ بهی یداه آن‌که 
روابطش با قندهار که زیر فرمان حسین‌شاه هوتکی» برادر 
محمودشاه قرار داشت. تیره و سرانجام قطع شد و در پی نامه‌ای 
که ملازاهد از قندهار از سوی حسین‌شاه آورد؛ همه امیدهای 
رسیدءن یاری از قندهار به ومیدی میدل شد. اشرف که اینک 
رضم خود را لرزان می‌دیده در پی افتادن شایعاتی دربارثه آمدن 
تهماسب میرزا به اصفهان و شادی بسیار مردم به شسنیدن این 
خبر پا شایعه» دستور تتل‌عام مردم اصفهان را صادر کرد و در ۲۸ 
ژرشن ۶۱۷۲۶ ذوالقعده ۱۱۳۸ افغانان به کشتار مردم 
غیرنظامی شهر آغازیدند و تا پیش از آنکه با پادرسیانی 
ملازعفران؛ اشرف دستور قطم کشتار و تاراج بدهد. ۱۷۶۲نن وا 
بکشتند, در این هنگام عشمانیان به اشرف اعلان جنگ دادند و از 
آن‌جا که یکی از اهداف این جنگ را آزاد کردن شاه سلطان حسین 
و بازگرداندن خاندان صفوی به تخت شاهی اعلان داشتند» 
اشرف پیش از آن‌که به رویارویی با عشمانیان رهسپار شود؛ 
شاه‌سلطان‌حسین را که در اصفهان زندانی بودء بکشت (پاپیز 
۹ ق/ ۱۷۲۶ع). «چون خبر آمدن رومی [بعنی عثمانیان] به 
اشرف‌شاه اففاث رسید که رومی به رمک قزلباش آمده که 
اصفهان را بگیرد و شاه سلطان حسین را مجدداً در ایران مستقل 
کندء آن ملعون تدارک جنگ با رومی دید» با لشکر و سپاه افعان 
و قزلباش و مردم اصفهان که پا خود ملازم کرده و با توپخانة 
بسیار بیرون رفته استقبال رومی کرده. در عرض راه فرهاد نام 
جلودار را که از جلوداران نواب مالک رقاب [یعنی شاه سلطان 
حسین] بود و در آن وقت. ملازم اشرف شاه افغان شده بود: با دو 
تفر افعان به‌چاپاری به اصفهان فرستاده نواپ شاه سلطان‌حسین 
مظلوم را در اصفهان در عمارت آثینه‌خانه شهید کرده» سر آن 
شهید مظلوم را به‌چاپاری نزد اشرف ملعون برد.» (زبدة اللواریخ 
محمدمحسن» ۱۳۶) اشرف» پس از تحکیم برج و باروی 
اصفهان» عازم نبرد با عشمانیان گردید و سپاه عثماتی به 


فرماندهی احمدپاشا پاشای بغداد؛ راکه از همدان رو به اصفهان 
نهاده بود» به‌رغم برثری فوق‌العاده سپاه عشمانی در شمار نفرات 
(پرخی منابم شمار دو سپاه اشرف و احمدپاشا را به ترتیب 
چهل‌هزارودو یست هزار سرباز گفته‌اند) و تجهیزات بر سپاه 
افغان» در میدان جنگ در خرم‌آباد به‌سختی درهم شعکست (۲۵ 
ربیم‌الاول ۱۱۳۹ق/ ۲۰ نوامبر ۱۷۲۶ع). میرزامهدی استرابادی 
میدان نبرد دو سپاه را در یزد (تاریخ جهانگشای نلدری» ۲۷) و 
حزین لاهیجی در قصبهٌ انجدان (دیوان حزین لاهیجتی؛ ۲۶) 
دانسته که درست نمی‌نماید. همچنین؛ شاهدان هملندی تاریخ 
جنگ را ۸ وامیر ۱۷۲۶ و بازگشت پیروزمندانة اشرف را به 
اصفهان ۱۷توامبر ۱۷۲۶ نوشته‌اند و نیز تاریخ کشته شدن شاه 
سلطان حسین را ٩‏ سپتامبر ۱۷۲۷م(گویا ۱۷۲۶م درست است) 
باد کر ده‌اند. علت پیروزی افغانان وا تا اندازه زیادی مربوط به 
اعزام مبلغان و جاسوسانی دانسته‌اند که اشرف به میان سپاهیان 
عثمانی می‌فرستاد و آنان با استناد به اشتراک مذهب عشمانیان و 
افخانان ( که هر دو از اهل سنت بودئد)» جنگ و برادرکشی میان 
این دو ملت را محکوم و رد می‌کردند و از اتحاد برضد دشمن 
مشترکشان» یعنی ایرانیان رافضی» سخن به میان می‌آوردند و 
این کاز زبرکان؛ اشرف به تضعیف روحية سپاهیان ترک و 
روی‌گردانی گروهی فراوان از سواران کرد سپاء عثمانی از جنگ 
انجامید. اشرف؛ پس از این پیروزی: به تعقیب عشمانیان و 
پسیشروی نپرداخت و با علمانیان از در گفت»گو درآمد ۲ 
عشمانیان نیز که با کشته شدن شاه سلطان‌حسین به دستور اشرف 
هذف اصلی ظاهری‌شان: یعنی آزاه سیاختن و بر تخت نشاندن 
شاه سلطان حسین؛ از دست رفته بود؛ تن به گفت‌وگو و مصالحه 
دادند و احمدپاشا نماينده‌اي نزد اشرف فرستاد که در ۲۵ آوریل 
۷۷ رمضان ۹ وارد اصفهان شد و در ۲۹ آوریل 
۷ به همراهی یک ملای افغان نزد احمدپاشا بازگشت. 
سرانجام در صفر ۱۱۴۰ق/ اکتبر ۸۱۷۲۷ پیمان صلحی میان دو 
طرف به امضا رسید. بنابر پیمان صلح؛ «قرار بر این شد که 
اشرف؛ سلطان قسنطنطنیه را اولوالامر داند و سلطان در عرض؛ 
اشرف را پادشاه ايران خواند (و اجاژه داد که در خطبه بعد از نام 
او نام پادشاه افغان باد شود و شاه اشرف به نام خودسحه بزند) 
و همچنین ممالکی که از ایران در آن اوقات در تصرف تشمانی 
بود (مانند کردستان و خوزستان و برخی شهرهای آذربایجان و 
غیره) به حکومت ابدی به اوليای آن دولت مقرر باشد... 
مطالبات دیگر هم درین عهدنامه مذگور بوده یکی پس فرستادن 
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توپ و جباخانه که در اثنای جنگ گرفته شده بود و دیگر 
هرسال» اشرف قافله از حاج به مکه بفرسند. وضعی که اشرف 
در آن اوقات داشت اقتضای مصالحهة بیشتر ازین نمی‌کرد., 
(قارجخ ابران؛ سوجان ملکم: ۱۳/۲ « گرچه این معاهده کاممله به 
سود دولت عثمانی بود که با وصف شکست در میدان جنگ بر 
اراضی وسیعی در قسمت غربی ایران دست می‌یافت. اما برای 
اشرف که به این وسیله سند دربار خلافت را برای حکمرانس 
خود بر ايران به‌دست می‌آورد نیز خالی از فایده نبود؛ چه او 
افاتضبت که آنرانیان قنیع تفت فک یه وگو تفن وا ند 
حکومت هیچ اففان و سنی‌مذهب دیگری راضی نخواهند شد؛ 
لیکن چنین سندی می توانست اقلیت‌های مذهبی سنی را که در 
ایران موجود بودنده به او مربوط سازد. اما نقص کار درین بود که 
باز همین سند؛ اکثر این سنی‌مذهیان مثل کردها و عرب‌ها را از 
حیطهٌ حکومت او خارج و افغان‌ها را از همکاری مستفیم آن‌ها 
محروم می‌ساخت. پس از عقد این معاهده دولت عشمانی: 
راشدپاشا را به حیث سفیر نزد شاه‌اشرف به اصفهان فرستاد و 
شاه اشرف هم.... محمدخان بلوچ [حاکم پیشین شیراز] را ببه 
همین صفت به استانبول گسیل کرد.ه (افغانستان در پنج فرن اخیر 
۱ ) اشرفت پس از مصالحه با عثمانیان؛ متوجه روس‌ها شد 
که در گیلان سرگرم پیشروی بودند. اما در رویارویی با روس‌ها 
پبخت کمتر با او پار بود و سپاه افغانان در 6۱۱۴۰/ ۱۷۲۷ در 
نزدیکی لنگرود از روس‌ها شکست خورد. با این وجود پیمان 
صلحی که بعدها؛ در رچب ۱۱۴۲ق/ فوریه ۱۷۲۹ در رشت. 
میان روس‌ها و افغانان به امضا رسید» تشان می‌دهد که روسیه 
مشروعیت حکومت اشرف را به رسمیت شناخت. بنا بر این 
معاهده: اشرف از ادعایش بر آن ولایاتی که پیش تر تهماسب 
صفوی و نمایند؛ او اسماعیل‌بیگ به روس‌ها واگذار کرده بودئد؛ 
درگذشت و در مقابل» روس‌ها او را پادشاه نواحی زیر فرماتش 
در ابران شناختند. اشرف؛ چه در هنگام درگیری با ترکان عشمانی 
و روس‌ها و چه پس از آن» از مسائل و دشمنان داخلی غافل 
نبود. وی که خود را جانشین شاهان صفغوی می‌دائست: 
می‌کوشيد تا رفتارهای آنان را سرمشق قرار دهد. «او به تقلید از 
پادشاهان سل خود» صفویان: بیشتر اوقات شود را به شکار و 
ساختن بناهاي جدید اختصاص داده بود. از جمله بناهایش 
ساختمان صدگوشه‌ای است در کاخ پادشاهی. درباریانش نیز به 
پسیروی از او بسیشتر وقت و تسوانشان را مسصروف باغ‌ها و 
خانه‌هایشان می‌کردند و در نتیجه این بسناها سرمت و وضع 


بهتری بافت...[و افراط وی و پیرامونیانش در اين راه چندان بود 
که برخی ناظران معتقد بردئد ] اشرف نیز مائند شاه سلطان‌حسین 
در این راه تاج و تخت خود را از دست خواهد داد.» (اشرف اففان 
بر تختگاه اصفهان: ۲۳) اشرف در ابتدای حکومتش به‌ویژه پس 
از مصالحه با عثماتیان و روس‌هاء توانست تا اندازه محدودی از 
پشتیبانی برخی رعایای ایرانی خود: ضاصه کردان سنی و 
زرتشتیان و نیز گروهی از شاهسونان شیعی برخوردار گردد. با 
این‌همه. اکثریت ایرانیان هنوز سکومت افغانان را ماصب و 
نامشروع می‌شمردند. در نتیجه» موجی از شورش‌ها برضد 
افغانان برخاست که به اامنی کسترده در نواحی روسنایی و 
بیرون شهرها و تحلیل قدرت حخرمت مرکزی (افغانان) در 
اصفهان انجامید. نخستین شورش‌ها به هواداری از کسانی پدید 
آمد که مدعی تاج و تخت بودند و خود را به‌درستی یا به درو 
از خاندان صفوی می‌خواندند. از جملة این مدعیان یکی 
صفی میرزا (پسر شاه سلطان حسین؟) بود که در تواحی بختیاری 
و کهکیلویه و شوشتر برخاست و «ادعای شاهزادگی و پسری 
فان شهید نموده» می‌گفت که نام من اولا ابرالمعصوم میرزا 
بود و ثانباً این اسم را گذاشته‌ام.» (تاریخ جهانگهای نادری, ۲۹) 
بوفقیت‌هایی هم کسب کرد؛ ولی سران‌جام در ده‌دشت؛ به 
تحریک تهماسب‌میرزا/ شاه‌تهماسب دوم صفوی به قتل رسید 
(اواسط محرم ۱۱۴۰ق). دپگر از مدعیان شاهیء کسی برد که 
خود را سلطان‌محمدمیرزا پسر ارشد شاه سلطان حسین 
مي‌خواند و در حوالی بندرعباس فعالیت می‌کرد و به شامزاده 
خرسوار آوازه داشت و در ۱۲ ژانویة ۶۱۷۲۸/ جمادی‌الضری 
۰ اق,» از زبردست‌خان که از سوی اشرف حاکم بندرعباس 
شده بود» شکست خورد و به هندوستان گریخت. یکی از 
مهم‌ترین مدعیان شاهی» سید احمدخان مرعشی (پسر میرزا 
ابوالقاسم پسر میرزاداود عتولی مشهد مقدس)» از نوادگان 
دستترقی) سلطان سلیمان صفوی ( ۱۰۷۷ ۱۰۵ ای ) بو د که در ایام 
محاصر؛ اصفهان همراه تهماسب‌میرزا از آن شهر بیرون رنت و 
بعدها: پس از سقوط اصفهان» از تهماسب‌میرزا جدا شد و با 
جعل فرمان‌هایی از سوی تهماسب میرزاه مبنی بر انتصاب وی 
به سرداری و سپه‌سالاری بلاد؛ رهسپار فارس گشت و چون 
به‌رغم برخی موفقیت‌ها و گرفتن برخی شهرهای فارس» موفق 
به پیرون اوردن شپراز از دست اففانان نشد رو به کرمان نهاد و 
در دسامپر ۱۳۸/۶۱۷۲۵ اق بدین شهر درآمد و در ۱۰ ژانوية 
وف(۳۹/ جمادی‌الاولی ۸ اق (به روایتی در ۱۳۹ ۱اق) خود 
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را شاه خواند و به نام خود سکه زد و دربار و تشکیلات شاهی 
برای خود به‌و جود آورد. سجم مهر او «تاج فرق بادشاهان اسمد 
است» و نقش سکه او این بیت بوده است: «سکه زد در هفت 
کشور چتر زد چون مهر و ماه -وارث ملک سلیمان گشت احمد 
پادشاه.ٍ سیداسمدخان سپس از کرمان به شیراز لشکر کشید و 
کوشید تا آن شهر را بکشاید» ولی در ٩‏ سپتأمبر ۶۱۷۲۶ محرم 
۹ او در پل فسا در چهار فرسنگی شیراز از سپاهیان اشرف به 
فرماندهی محمدخان بلوچ ( که جانشین زبردست‌خان در 
حکومت شیراز شده بود) شکست خورد و در بازگشت به 
کرمان؛ جون اوضاع این شهر را آشفته و به ژباي شود دید 
به‌ویژه پس از آن‌که اشرف عبدالله‌خان بلوچ را به سرداری چهار 
هزار سوار افغانی و درگزینی روانة کرمان کرد (۱۴۰ ۱ق)» آن‌جا را 
ترک گفت و پس از مدتی سرگردانی در ولایات خراسان و 
کرمان» رو به بندر عباس ( گمبرون) نهاد و در ۲۸ اکتبر ۶۱۷۲۸/ 
ربیم‌الاول ۱۱۴۰ق این شهر را گرفت ولی نتوانست زمان درازی 
در آن‌جا بماند و با پیشروی سپاهیان افغان؛ به فرماندهین 
زبردست‌خان بسه مسوی پندرعباس» آن شهر را ترک گفبت 
(زیردست‌شان در ۲۰ دسامیر 2۱۷۲۷/ جمادی‌الاولی ۱۲۴۰ 
به بندرصاس درآمد. ژبردست‌خان نیز بعدها در ۲۸ شارسن 
۷۸ شعبان ۱۱۴۰ بندرعباس را ترک گفت و در ۲۸ 
آوریل ۸۱۷۲۸ به اصفهان بازگشت و در ۳ ژوئن 0۱۷۲۸/ 
ذوالفعد؛ ۱۱۴۰ف» به جای عبدالله‌خان حاکم کرمان شد) و به 
قلعهُ حسن آباد داراب رفت و در أن‌جا پتاه گرفت و به فرمان 
آشرف. لشکرهای او به فرماندهی تمورخان کرد (از اصفهان) و 
محمدخان بلوج (از شیراز) و ساکم لار (از لار) اين قلعه را به 
محاهره دراوردند و پسی از هشت نه ماه محاصره سرانجام 
سیداحمدخان تسلیم شد (به روایتی موئق‌تر: اشرف از طریق 
تمورخان؛ به سید احمدخان امان داد ولی چون او تسلیم گردید 
وی را دستگیر و زندانی ساختند) و او را به شیراز و از آن‌جا به 
اصفهان بردند و در ۲۹ اوت 8۱۷۲۸/ صفر 8۱۱۴۱ به فرمان 
اشرف. سر از تنش جدا ساختند. با سدذف و از مسیان رفتن 
مدغيانی مانند سیداحمدخان مرعشی که از ناخرسندی 
نوده‌های مردم ایران برضد افغانان به سود خود بهره می‌گرفتند» 
راه برای نها پسر زند؛ شاه‌سلطان‌حسین» یمنی تهماسب‌میرزا؛ 
که در آن هنگام در مازندران و استراباد پناه گرفته بو هموار 
گردید و تهماسب در مقام تنها رقیب جدی اشرف سربرآورد: 
به‌ویژه پس از آنکه چند تن از سرکردگان قبایل تیرومند قاجار و 


افشار بدو پبوستند. یکی از اسنان؛ یهنی نادرقلی‌ییگ افشار 
(نادرشاه آینده) به‌زودی به‌صورت بزرگ‌ترین فرمانده سپاه 
تهماسب درآمد. سپاه تهماسب که بدین‌سان تقویت گردیده و از 
فرساندهی توانا و تابقه همچون نادر (/تسهماسب قلی خان) 
برخوردار شده بود» به نخستین پیروزی مهم خود در ۱۶ 
ربیع‌الاول ۹ نواسبر ۱۷۲۶ با پیروزی بر ملک 
محنود سیستانی و فتح مشهد دست یافت. تهماسب و نادر پس 
از کشودن مشهد. رفتدرفته دیگر نقاط عراسان و سرانجام هرات 
را به تصرف خود درآوردند و پس از آزکه پای خود را در 
خراسان و کلاً در شمال شرقی ایران استوار ساختندء متوجه 
اصقهان شدند. اشرف در آغازه دشمن را دست‌گم می‌گرفت و 
نادر را بیشتر مردی راهزن می‌شمرد؛ ولی رفته‌رفته متوجه خطر 
گردید و بر آن شد تا پیشدستی کرده به خراسان بتازد. گفتنی 
است گرچه اشرف» به‌ویژه اژ بیروژی بر سیداحمدشان مرعشی» 
بسیاری از نقاط ایران» میانند کرمان و نواحی ساحلی در 
مجاورت بندرعباس و جز آن را متصرف شده بود اما «قوای 
کافی برای ادارُ آن‌ها در اختیار نداشت» زیرا در نتیجه نهب و 
غارت افغان‌ها: مردم به اندازه‌ایی فقیر شده بودند که اشرفب 
نمی‌توانست از آن‌ها مالیات بگیرد و ثیروبی کافی برای اداره 
چنان کشور وسیعی فراهم کند. در مورد سربازان ابراتی باید 
گفت که آن‌ها از درآمدن به خدمت اقغان‌ها امتناع می‌کردند و از 
طرف دیکر انغان‌ها نیز به آن‌ها بدگمان بودند. از جانب قندهار 
نیز امید سرباز فراوانی نمی‌رفت زیرا حسین‌خان» حاکم آن 
ابالت؛ از زمان قتل برادرش محمود در اصفهان. اشرف را دشمن 
خود می‌داست و چون ضمناً حدس می‌زد که اشرف به‌زودی از 
ایران بیرون رانده شود حاضر نبود قوایی به کمک او بفرستد و 
می‌ترسید که اگر اشرف به قندهار پازگردد» با همان قدرتی که 
محمود را به قتل رسانید: مدعی مالکیت قندهار شود.ب 
(زند کانی نادرشاه: ۳۴- ۳۵) به فر حال: اشرف سپاهی در حدود 
سی‌هزار تن که پیشتر آن‌ها از مردم درگزین و هزاره بود؛ فراهم 
آورد و در ۱۳ اوت ۱۷۲۹ آهنگ تهران کرد (اشرف اففان بر 
تختگاه اصفهان) یا «در روز دوشنبه سیزدهم شهر محرم‌الحرام 
۲ هجری... به حدود خراسان رایت‌افراز رزم و پیکار شد.» 
(تاریخ جهانگهای نادری) از آن سوی؛ چون تهماسب‌میرزا و ادر 
از لشکرکشی اشرف آگاهی یافتند در ۱۸ صفر ۱۱۴۲ از راه 
نیشابور و سبزوار رهسپار رویاروبی با او گردیدند. در نبردی که 
در ۶ ربیم‌الاول ۲۹/۱۱۴۲ سپتامپر ۱۷۲۹ در مهماندوست 
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نزدیک دامغان: میان دو طرف درگرفت» سپاه اشرف به سختی 
شکسته شد و دوازده هزار کشته و زخمی به‌جا نهاد و تن به 
هزیمت داد. «اشرف بعد از واقنعه مهماندوست وارد ورامین 
[شد]ٍ در آن‌جا اسلام‌خان افغان» حا کم طهران داوطلب گشته با 
توپخانة مستعد و پنج هزار نفر جنگجوی آمده» سر درءٌ خوار را 
که در میان دو کوه واقم است و سختی معبرش مور را مانع از 
مرور است. به وجود دلیران فولادپوش سد آهن بست» (تاریخ 
جهانگداي نادری» ۱۳۵) اما این اقدام نیز مژثر واقع نخردید و 
اشرف در سر در خوار ورامین؛ باری دیگر از نادر شکست خورد 
و به اصفهان عقب نشست و در ۲۶ اکتبر ۱۷۲۹ع/ ربیمالاخر 
۲ ات به اصفهان بازگشت و چشم به‌راه تهماسب‌میرزا (که در 
تهران مانده بود) و نادر ماند. در این هنگام» سپاهیان افغان گو یا 
از ترس خيزش مردم به هواداری از صفویان» اصفهان را تاراج و 
چپاول کردند» بازار شهر را به آتش کشیدنده و بیش از سه هزار 
تن از مردم؛ از «علما و معارف و سایر رجال» را بکشتند. اشرقف» 
گویا پس از آن‌که «احمد پاشای رومی (یاشای عثمانی بغداد) 
فوجی توپچیان به معاونت او فرستاده (دیوان حرین هیجی: 
۶۵ در ۳۱ اکتبر ۱۷۲۹ از اصفهان به مورچه‌خورت در ۲۵ 
مایلی شمال غربی شهر رفت و در آن‌جا با سپاه ناد کنه.در 
تعقیب او تا بدان‌جا تاخته بود؛ روبه‌رو گردید و درآویخت. ذر 
این نبرد »که به گفتهُ خود افغانان... اشرف چهل هزار و ادرقلی 
تنها پنج تا شش هزار سپاهی داشت اشرف به‌سختی شکسته شد 
وٍ بسین هنگام؛ روز سیزدهم و امسیر ۱۱۰۱۷۹ ۳۱ ربیم‌الشانی 
۲ اق در حالی‌که هرچه داشت در پس پشت نهاده بود؛ 
هراسان به اصفهان شتافت و آن شب را تا یک ساعت پیش از 
دمیدن آفتاب» به خالی کردن گنج‌خانة پادشاهی و بسته‌بندی 
جراهرات گذرانده» آن‌گاه شتابان به مسوی شیراز گریخت.» 
(اشرف"فغان بر تختگاه اصفهان؛ ۳۳) پس از عقب‌نشینی اشرف؛ 
شهر اصفهان دوباری اما اين بان به دست کشاورزان نقاط مجاور 
و نیز اهالی شهر غارت گردید. نادر در ۱۶ نوامیر ۱۷۲۹ع/ ۲۴ 
ربیع‌الثانی ۱۱۴۴۲ق. وارد اصفهان شد و به محض ورود؛ به 
اقداماتی برای فرونشاندن اشوب ناشی از این غارت برداخت و 
نیژ فرمود تا افغانانی راکه به‌نا گزیر يا به دلخواه در اصفهان مائده 
بودند. بيابند و به قتل آورند. تهماسب نیز که در آن زمان در 
تهران بود, در ۸ جمادی‌الثانی ۱۱۴۲ق؛ به اصفهان آمد. در این 
حال» کار اشرف هنوز به‌پایان نرسیده بود و وی با لشکری 
نیرومند (بیش از بیست هزار نفر) و خزانه‌ای پر دشمن بزرگ و 
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خطرناکی به‌شمار می‌آمد. داشرف در ابتدا قصد داشت که از 
طریقِ کرمان به قندهار پاز گردد. ولی چون شنید که بلوج‌ها 
مسیلیح شده‌اند و به اين نتیجه رسید که به یک پادشاه فراری 
ثرو تمند رحم نخواهند کرد تصمیم گرفت به شیراز برود و چون 
شنید که قشون ايرآن در اصغهان پی حرکت مانده است؛ توانست 
فارس و شیراز را غارت و ویران کند.» (زندگی نادرشای ۵۰) 
نادرشاه پس از سر و سامان دادن به اوضاع اصفهان» رهسپار 
شیراز شد. و اشرفت را که سپاهیان افغان را بار دیگر سامان داده 
بود؛ در زرقان» در شش فرسنگی شیرازه بشکست (۱۵ ژانوبة 
۰ رجب ۱۱۴۲ق). اشرف پس از این شکست» بنه کملی 
پریشان و درمانده شد و از ناگزبری» دو تن از بزرگان درگاهشء 
یعنی میاصدیق و ملازعفران را به همراه سیدال‌خان ناصری از 
شیراز به زرقان فرستاد و به نادر پیام داد که به شرط آن‌که بدو 
اجازه داده شود تا با سریازان و خانواده و سلاح‌ها و باروبنه خود 
از ایران بیرون رود» حاضر است شاهزاده‌خانم‌های صفوی را که 
در اسارت دارد آزاد سازد و اشیای گران‌بهای متعلق به خزانة 
شاهی را تسلیم کند. اما نادر پاسخ داد که ودر سحالتی راه نجات به 
ایقاناً میسر است که اسرای شاقان مغفور (یعئی شاه ساطان 
حسین) را با اسرای ایرانی که همراه دارند. ذکوراً و انا لیم 
نود خود دسته‌دسته در ممالک سلطانی اقامه و سرکردگان 
ایشان نیز در رکاب تنصسرت‌انتساب خدمت نمایند و ايشان را به 
نوید امان وعده عفو سب مستوئق و مرخص ساختند., (تاربخ 
جهانگشای نادری ۱۴۸) میاصدین و ملازعفران پس از رفتن از 
اردوی نادر؛ در بامداد فرداي آن شب با دو تن از زنان خاندان 
صفوی. نزد نادر بازکشتند و نادر بار دیگر به میاصدیق و 
ملازعفران اجازه داد تا نزد اشرف باز گردند و وی را به تسلیم 
راضی سازند. در این هنگام» سیدال‌خان که بیشتر برای تحفیق 
دربار؛ پسر و نزدیکانش که در ارک قزوین محصور بودند» به 
اردوی ثادر رفته بود» پس از آن‌که دریافت که آن‌ها از سحاصره 
به‌در رفته‌اند» از اردوی نادر گربخت و نزد اشرف رفت و اشرف 
چون دانست که نادر جز به تسلیم شدن وی راضی نخواهد شدء 
شبانه به‌سرعت از شیراز گربخت. نادر» پس از اگاهی از ضرار 
اشرف؛ به شتاب به تعقیب افغانان پرداخت و در پل فساء در ۱۶ 
کیلومتری جئوب شرقی شیراز: به سپاه اشرف رسید؛ ولی در 
اين‌جاء تنها به گروهی از عقیهُ سپاه افغانان دست یافت و آنات را 
به قتل آورد يا به اسارت گرفت و «اشرف و بقیةالسیف که هنوز 
بیست‌ودو هزار افزون بودند. هراسان به حال تباه, راء خطة لار 


اب فار سی در افناشستان| ٩‏ 


اشرف اففان 


اشرف اففان 


پیش گرفتند.» (دیوان زین لا هیجی؛ ۷ از جملة کشته‌شدگان 
افغان در پل فسا؛ پیرسحمدخان» معروف ه میاجو؛ پیر و مرشد 
محمود و اشرف بود. میاصدیق و ملازعفران نیز در این‌جا به 
اسارت درآمدند که آن‌ها را با اسرای دیگر به اصفهان فرستادند. 
ملازعفران در میان رام خود را در رودخانه «شمی» انداشت و 
غرق شد و میاصدیق در اصفهان به دستور تهماسب‌میرزا کشته 
آمد. افغاتان در میان راه شپراز به لار بر اثر حملات روستاییان» 
بسیاری از افرادشان را از دست دادند و گذشته از آن: پیران و 
کر دکان و سماران همراهشان را که از رفتن در می‌ماندند؛ خحود 
می‌کشتند و در راه می‌انداختند. اشرف پس از رسیدن به لاره بر 
آن شد تا برادرش را با فوجی و نفایس بسیاب از راه دریا به پصره 
بفرستد تا از عشمانیان یاری جوید. ولی همین‌که برادر وی و 
همراهانش روانه گشتند. مردمان آن نواسی بر سرشان ربختند و 
همگی را بکشتند. در این هنگام روزی کوتوال افغانی قلعهُ لاره 
برای دیدن اشرف از قلعه بیرون آمد و ۲۵ تن از بزرگان لار که در 
قلعه زنداتی بودند. از فرصت بهره جستند و افخانان داخل قلعه را 
بکشتند و آن‌جا را بگرفتند. اشرف پس از نه روز اقامت درا لارة 
چون دید که از سویی بازستانی قلعة لار: به‌آسانی و به اين زودی 
میسر نیست و از سوی دیگر هر روز فوجی از لشکریائشن از او 
جدا می‌شوند و به راه خود می‌روند؛ لار را ترک گفت و راه 
قندهار پیش گرفت و در میان راه» باز گروه گروه از سپاهیانش از 
او می‌گسستند و رو به دربا سی‌نهادند» تا شاید از راه دریا 
پناهگاهی بیابند. محمدعلی سزین دربار؛ آن دسته از سپاهیان 
اشرف که خود را به کرانه‌های خلیج فارس و دریای عمان 
رساندند؛ می‌گرید: ب... جمعی که به دریاو کشتی رسیدنده 
بسیاری از سفاین به تقدیر ایزدی غرق شده خلقی آنبوه به دربا 
فرورفتند و معدودی از ایشان» به سواحل لحسا و عمان و 
نواحی سند افتادند: شیخ پنی‌خالد که صساحب لحسا است 
ایشان را گرقته؛ امر به قتل نمود و پس از عجز و لابه از خونشان 
درگذشتند لباس و براقشان بستد و عریان به بیابان سرداد و پس 
از چندی که من [یعنی حزین] به سواحل عمان رسیدم پسر یک 
برادر اشرف با که قریب بیست سال عمر داشت و سدادادخان: 
حاکم لار را که از امرای بزرگ ایشان بود؛ در شهر مسقط بدیدم؛ 
هر دو مشکی بر دوش گرفته, آب به خائه‌ها می‌بردند.» (دیوان 
زین لا ییحی ۶۸) اما خود اشرف» هنگامی که به فصد رفتن به 
قندهار از بلوچستان می‌گذشت و با وی جز چند کس نمانده 
بود؛ به روایتی «پسر عبدالله بروهی بلوچ؛ وی را در آن حدود با 


دو کس یافته؛ به قتلش مبادرت نمود و سرش را با طعة الماس 
گرانبها که پر پازوی او یافته بود. نزد شاءتهماسب فرستاد.» 
(دبوان سزین لاهیجی, ۶۸) ولی به روایتی دیگر چون داز کنار 
هیرمند» آهنگ بلوچستان (و از آن‌جا به قندهار) کرد: حسین‌شاه 
هوتکی: برأدر محمودشاه و پسر عم اشرف؛ «از این معنی؛ 
آگاهی یافته با چسعیت کامل از قندهار وارد ملکی من اعمال 
گرمسیر گشته. ابراهیم نام ملازم خود را با جمعی به طلب او 
تعیین نموده» و ابراهیم به جست‌وجوی اشرف رفت و سرانجام 
وی را در زردکوه از نواحی سفلی شورابک یافت و به گلوله 
تفنگ به ققل آورد.» (تاریخ جهانگشای نادری ۱۶۷۰) شکست و 
مرگ اشرف. نقطه پایانی بر حکومت افغانان در ابران نهاد. عامل 
اصلی شکست و قروپاشی حخومت افغانان در ایران ثه تضاد و 
اختلاف میان شیعیان و سنیان (درواقع کردان و ترکمانان سنی» 
گروه‌های جلودار سپاه نادر در ۱۴۲ اي را تشکیل می‌دادند)» 
بلکه ناسازگاریی و ستیز میان خود افغانان بود که در نهایت پیوند 
حکومت اففانان را در اصفهان از پایگاه‌های طبیعی‌اش در 
افغانستان برید و آن را از دریافت نیروهای تقویتی به کلی محروم 
عد. گفتنی است که اشرف: در هنگام درساندگی و استیصال؛ 
دست پاری به ترکانی عثمانی دراز کرد و نه همقومان آشغانی 
خحرد. تا هنگامی که ایرانیان» خود دجار تفرقه و پراکندگی بودند 
حکومت غلجایی / غلزایی در اصفهان می‌توائست احساس 
امئیت کند اما از هنگامی که سپه‌سالاري قاطع و مصمم و داراي 
نبوغ نظامی شگرف همچون نادر فرماندهی جنگجویان ایرانی 
را به‌دست گرفت: دیگر می‌بایست از روزهای آخر آن حکومت 
سخن گفت.» (ابرایکه ۷۹۱۷/۲) 
مناب: اشرف "فان بر نفتگاه اصفهان؛ افغاستان در ینج قرن ابر ؛ 
۱ ۱۱۰۲! اف‌فانستان: در سیر تاریخ. 2۳۲۷ ۳۳۵؛ افغان‌نامه : 
۱ ۵25 ؛ تاریخ اسران: سرجانل ملکم ۰۱۱/۲ ۱۳۳ تاریخ 
عهانگناي نادري ؛ ۲۵- ۰۳۴ ۱۲۹ ۰۱۵۴ ۱۱۶۷-۱۶۶ تساریت 
ساطانی : ۷۷. ۸۶ نموزشاه درانی ؛ ۶۳۰؛ دیوان سین لا هیسی ؛ 
چاپ بیژن ترفی + ۴۴۶ ۵۸ ۱۶۸-۶۳ زد اقوار بش محمدعمصن 
مستوفی: ۱۳۷ ۱۳۲ الا اد ۱۲ : ۲۵ ۲۱۲ 
۵ زندگی نادر شاه جونس هسری» ۰۴ ۳۳ ۰۴۴ ۳۷+ ۵+ 
۱۵۲۲ عالمآ رای شادری » ۰۳۱/۱ ۱۳۴ ۳۷ ۵۲ ۴۲ ۱۴۷ ۱۰۹ 
۶ محمم‌اقواریت : ۵٩‏ ۱۸ 
۱۱ 


برزگر 


ادب فارمي در افبابتان | ٩۰‏ 


اشرف‌خان ختکه 


اشرف‌خان ختی 


اشرف‌خان ختک (ماها.عده ده اهه): فرزند خوشحال‌خان: 


اکوره در نوشهره از توابسع پیشاور ۱۰۳۳ بیجاپور ۱۱۰۹ق: 
سردار و شاعر پشتو. وی در خانواده‌ای توانمند و صاحب جاه و 
حیلالن به‌دنیا ۳ به کته سرفراژخان شاب تک اشرف از 
ده‌سالگی آمرزش جنگی دیده بود. در ۱۰۶۳ - ۱۰۶۴ در 
جنگی که بر سر تصاحب عناطق تری و بولاق (از جاگیرهای 
خوشحال‌خان) به دست شیرمحمدخانِ بنگش (سرکردة قبيلة 
بنگش)» میان بهادرخان (عموی خوشحال‌شان) و بنگشی‌هاء در 
کوهات رخ داد و نیز در ۱۶۷۰ ی در جنگی که بهاکوخان 
(سرکردة قبیلة یوسف‌زایی) با سپاهی از مندن‌ها و اکوزای‌ها 
برضد خحوشحال‌شان راء انداعت؛ شرکت داشت و دلیری‌های 
فراوان از خود نشان داد. از ۱۰۷۴ تا ۰۷۹اق که پدرش, به‌دست 
حکامٌ گرفتار و به هندوستان فرستاده شد. سرکردگی قبیلهٌ ختک 
به او سپرده شد. وی پس از رهایی پدر؛ تا چندی, در همین 
سمت به‌جا بود. روابط این خانواده با ححام درباز دهلی: گاهی 
گرم و گاهی سرد بود. آزاین‌رو» وی در جریان این گیرودارهاء 
سهبار به‌دست حکام گرفتار شد.دو گرفتاري نخست او زا 
تصادفی نشان داده‌انده اما گرفتاری سوم ای زادء خصومت‌ها و 
غلط‌فهمی‌هابی بود که میان هجری و درباریان به‌وقوع پپوست. 
از جمله وقتی که پس از اسیری خوشحال‌خان به دست اورنگ 
زیب (۱۰۷۳ق)؛ اشرف‌خان به کابل نزد امیرخان خوانی؛ 
صوبه‌دار آن دیار» رفته بود» پس از چند روز دستگیر شد. 
عوشسال‌خان در یکی از ۳ 
ده پسر کوچکش بهرام می‌داند. که در اندیشه رسیدن به 
سرکردگی ختک‌ها بود. سرانجام» اشرف‌خان با پادرمياني 
دلیرهمتخان پسر بهادرخان داودزی که دوست شوشسال‌خان 
بود؛ آژاد شدء اما بار دیگرء دولت کابل وی را دستگیر گرد. 
آزردگسی دلیرهمت‌خان از والی کابل؛ سبب آزادی دوبارة 
اشرف‌خان شد. وی پس از آن به دهکد؛ خود اکوره بازگشت. 
پس از آن‌که خوشحال‌شان؛ بدون مشورت با پسرانش» برای حل 
اختلاف میان قبایل تری و بولاق به لاچی رفت: کدورتی میان 
آنان به‌وجود آمد (۱۰۸۳ق). مهابت‌خان» والی کابل از این 
کدورت استفاده کرد و از اشرف‌خان خواست تا در برابر پدرش با 
او همکاری کند؛ اما چون چندان به تعهد وی مطمئن نبوده با 
بهرام‌شبان» برادر اشرف‌خان» که دعوي سرداری داشت و از پدر و 
برادر به‌سیب به ریاست رسیدن اشرف: کینه داشتء ضمدست 


شد. در ۱۰۸۴ق» اشرف‌خان برای گفت‌وگوی صلح با گورکانیان 


به خیبر رفت اما پیش از رسیدن اوء دریاخان آفربدی (سرکرده 
فبیلهُ آفریدی) و ایمل‌خان» کارهای مربوط به صلح را از پیش‌برد 
و اشرف‌خان به تاگزیر بازگشت. پس از چندی, دولت گورکانی؛ 
بهرام‌خان را وادار به رویارویی با خوشحال‌خان کرد. بدین 
ترتیب در حوالی چرات میان آنان جنگ شد که با شتافتن 
اشرفغان و برادر دیگرش؛ عابدخان به یاری بدر» بر بهرام‌خان 
پیروز شدند. در ۱۰۸۵ق فدایی‌خان» حاکم کابل» اشرفخان را 
به جنگ با آفریدی‌ها فرستاد» اما وی در این جنگ شکست 
خورد. در ٩۱۰۸ق‏ که شاهزاده عسالم‌شاه سهادر یکسم (1۱۱- 
۴ برای گفت‌وگوی صلح با پشتون‌ها به پیشاور رفته بوده 
سرباژان اشرف‌خان؛ به بهرام‌خان که در دهگده جلبی ساکن بود: 
یورش بردند. وی نیز فرار کرده و خود را به خوشحال‌خان ختک 
که برای گردآوری لشکر به قبیلهٌ بوسفسزایی رفته بود رساند و 
از وی باری خواست. سرانجام اشرف‌خان بنا به فرمان پدر او را 
بخشید و منصبی از والی کابل برای وی گرفت. در 3۱۰۹۱ به 
سبب کدورتی که از پیش: میان خوشحال‌خان و اشرف‌خان 
پیش آمده بود (3۱۰۸۳)؛ در محلی به نام دوده؛ جنگی سیان 
آنان درگرفت که با پوزش‌خواهمی اشرف‌خان از پدر پایان 
پذیرفت, پس از اين واقعات. بنگش‌ها به مخالفت با فرمانده 
ترین برخاستند و امپرخان» حا کم کابل از اشرف‌خان خواست که 
به فرمانده رین یاری رساند. او یز با لشکری به گنبت رفت و 
مخالفان را سرکوب کرد. پس از چندی امیرخان به سبب آنکه 
اشرف‌شان درشواست وی را در همراهی‌اش به کابل رد کرده بود 
و نیز آنکه آزاد کگیانی از خویشاوندان اشرف» از سوات به دو 
آبه پورش برده بود؛ بر وی خشم گرفت و فرزند یکی از 
دوستانش را ماسرز دستگیرش وی کرد. اشرف‌خان در ۱۰۹۲ 
به خن دوستش در پیشاور رفت. اما در آن‌چا دستگیر و سپس 
به قلعة گوالیار فرستاده شد. در ۰۹۷ اق که اورنگ زیت بیجاپور 
را گرفت. با دیگر زندانیان راهی بیجاپور و سپس در زندان آن‌جا 
دربند شد. خبانواد؛ او را نیز به نظامپور نزد خوشحال‌خان 
هر میبتاد یل سرانجام» اشرف‌خان. پس از ۱۴ سال خسی: در زنداي 
درگذشت و در بیچاپور بهخاک سپرده شد. وی از شاعران پرمایة 
زبان پشتو و از شا گردان مکتب خوشحال‌خان و از جمله مشاهیر 
علمی و ادبی عصر تیموریان دهلی؛ در افغانستان بود. در 
سال‌هایی که به‌دور از وطن به‌سر می‌برد؛ اشعار فراوان به اد 
وطن سرود. یشترین بخش سروده‌های او حاصل این دوره از 
زندگیاش است. به فارسی نیز شعر می‌سرود. اشرف خود را در 


اذاب از سي در افناستان | ٩٩‏ 


اشرف‌خان میرمنشی 


اشعدا تلمعات 


فارسی‌سرایی» همتای خافائی می‌داند. در سروده‌های فارسی و 
پشتی به اشعاری فردوسی. خافانی: انوری سعدي: وحشی 
بفقی» خواجوی کرمانی» سنایی و مولوی نظر داشته و گاه به 
نظیره گویی یا جواب برختی اشمار آثان پرداخته است. در شعر 
پشتو» هجری: روهی؛ کوهی‌ختک و در شعر فارسی ختک 
تخلص می‌کرد. اشعار فارسی وی برتر از اشعار پشتوی او است. 
در دپوان پشتوی وی که در ۱۹۵۸ به کوشش همیش خلیل 
به‌چاپ رسیده تنها دو پارچه از سروده‌های فارسی او برگزیده 
شد در آن آمدی اما در مقدمةٌ دیوانْ آورده که در سه سسخةً 
خطی آن» ۳۳ پارچه شعمر فارسی او را دیده است. دفتر 
سروده‌های فارسی ای در ۱۹۹۳ به کوشش هم او در پیشاور 
بهچاپ رسیده است. این دفتز ۵٩‏ غزل: ۲۰ قصیده: ۲ قطعه. 
یک رباعی و یک مثنوي شش بیتی دارد. در سیان قصاید 
فارسی اش» قصیده‌ای بی‌نقطه دارد که در آن؛ اکرم تخلص کرده 
است. متتخبی از دیوان او نیز به کوشش لطیف بهاند در 
۴ اش درکایل منتشر شده است, 

منابع: پاکستان سین فارسی ادب , ۵۹۲/۲ - ۱۵۹۶ پنتانه شعرا؛ 

۱+ تاریم ادبیات افغانشستان در عصر گورگانی هند, ۰۲۱۸ ۱۲۱۹ 

تاریخ سختصر افنانستان ۰ ۴۱/۲: دایرةالسعارف آریافا: ۱۲۱۷۴/۳ 

ذهجری باد , ۲۸۸۵ ! دبوان اشرف خان هجري ؛ رشد زبان و آدب 

دری درکستره فرهدگی پشتوزباتان, ۰۴۴ ۳۷: پشتو شاعری , ۱۱۱۷ 

ف هگ ادیات پشت , ۱۳۵/۲ 


ی 


اشرف‌خان میر منشی (ا008 ۲اه محمد اصفر - 


گوربنگاله ۸۳٩ق»‏ خوش‌نویس و شاعر ایرانی. به نوشته بیشتر 
تذکره‌نوبسان از سادات حسینی مشهد. بود. نظام‌الدین احمد در 
طقات اکری؛ او را از سادات عرب‌شاهی خوانده است. اما 
شاهنوازخان در ماثرالامراه واو را از سادات عرب‌شاهی شمرده 
یحتمل که بنابر عموم و خصوص نباینی در اين کلام نباشد, اما 
آنچه علامی شیخ ابوالفضل [دراکرنامه] او را سبزواری نوشتهء 
امحاله از تحریفات نسخه‌نویسان است.» قاطعی هروی در 
مجمع‌الشهرای جهانگیرشاهی او را از سادات صحیح‌النسب هرات 
خوانده است. چون قاطعی در اين کتاب؛ خود را از شاگردان 
میرمنشی دانسته و ستی به نگه‌داری یک قطعه از آثار 
خوش‌نویسی او نزد خود اشاره کرده است. به نظر می‌رسد که 
هروی بودنٍ میرمنشی با واقعیت همخوان‌تر است. به‌ویژه آنکه 


فاطعی یگائه خوش‌نویسی است که به نام استادٍ میرمنشی؛ 
پسعنی زشسیدملادوست سلمان اشاره و دربساره شسیوه 
شضوش‌نویسی او داوری کرده است؛ در حصالی که دیگر 
خوش‌نویسان تنهابه استادی او در هفت قلم خوش‌نویسی اشاره 
کرده‌اند. قاطعی او را در ثلث‌نویسی» همپایة عبدالله طباخ و در 
ریبحان‌نویسی بهتر از یافوت مستعصمی دانسته است. میر منشی 
در فراگیری میادی جفر؛لهتمام بسیار ورزید و در انشاتویسی از 
سرآمدان روزگار خود بود. او شعر نیز می‌سروده و ابیاتی پراکنده 
از وی در تذکره‌ها به‌جا ممانده است. با این‌که از شیرایی 
سروده‌های میرمنشی بسیار سخن رفته؛ اما به نوشته بهایونی در 
متخب اتواریخ نام شاعری بر وی حیف است. وقتی که 
میرمنشی به هند کوچید, به دربار همایون (۹۳۷- ۹۶۳ق) را 
یافت و در شمار خوش‌نویسان طراز اول دربار درآمد و همایون 
او را به میرمنشي ملقب ساخت. هیبابون پس از دست‌یابی 
دوباره به تاج‌وتخت شاهی؛ منصب‌های میرعرضی و میرمالی 
را نیز به وی ارزانی داشت. در پیکارهای اکرشاه (4۶۳- 
۲۴ برای دست‌یابی به تأجو تخت شاهی؛ میرسنشی ذر 
دهلی به‌سر مي‌برد و به فرمان بیرم‌خان ( -۹۶۸ق) دربند شده اما 
خود را زهانید و رهسپار حجاز شد. او در ۹۶۸ق که بیرم‌خان بر 
اکبرشاه پشورید» به دربار اکبرشاه بار یافت و در ٩۹۶ق‏ از وی 
لقب اشرف‌خان گرفت. به نوشته قاطعیء همه فرمان‌هایی که در 
این سال‌ها در هندوستان نوشته شده به خط او بوده است. 
میرمنشی در ۸۳٩ق‏ و به گفته‌ای در ۷۳٩ق»‏ به بیماری وبا در 
در گذشت. 
مسنایع: خسوشنوسي و فرهنگ اسلامي, ۰۱۰۳ ۰۲۳۹ ۱۲۴۰ 
خایرةالمعاراب ۲ ر بان ؛ ۲۴ شام غرییانن . ۱۲۹ شمع اتبسن : ۱۶۲ 
صورتگران و خوشتویسان هرات در عصر تیموریان , ۱۵۸ طبقات 
اکبري » ۳۸۲؛ ما توالامرا: ۰۷۳/۱ ۷۵: مجمح‌الشعراي جهانگیر شاهی » 
۳ ۲۳۳ ؛ مرا ةالعالم ؛ ۷۹ ۴۸۰ ! متنب اقواريخ : ۱۱۸۲۱۸۱/۳ 
هفت افلم ۲۰۸/۲ .۲+٩‏ 


نوش آبادی 


اشر ف غزنوی, آاشرف‌الدین ابر محمدحسن پن هحمد حسیئی + 
حسن غزنوی 


اشعةاللمعات (عسمااصشععقه), کابی عرقانی -ادبی به فارسی 


نوشته نورالدین عبدالرحمان جامی (۸۱۷- ۸۹۸ق). موضوع 


ال تس از سی 3 افخانستان | ۷ 


اشقری, صوفی غلام نبی 


اصیل‌الدین دشتکی 


این ار شرح لمعات شیخ فخرالدین ابراهیم همدانی» معروف به 
عراقی است. لمعات عرافی که دروافع به تقلید از سوانحالعشاق 
احمد غزالی نوشته شده بود مورد توجه امیرعلی‌شیرنوایی 
(-۰۶٩ق)‏ فرار داشت. به همین سبب وی بارها از جامی 
خواست تا به تصحیح و مقابلة آن اثر بپردازد و شرحی بر آن 
بنگارد: اما وی امتناع می‌کرد تا این‌که سرانجام فرمان امیر 
علی‌شیر را پذیرفت و چون به مسطالعة آن پرداخت؛ بسیار 
مجذوب و شیفتهٌ آن اثر کشت چتان‌که اکثر موضوعات لمعات 
عراقی را با مراجعه به سختان محی‌الدین بن عربی و صدرالدین 
محمد قوئیوی شرح کرد. اشعةاللمعات مشتمل است بر یک 
دیباچه در ذکر علت تالیف و بیان نام ممدوح مقدمه‌ای مفصل 
در ذکر نکات و اصطلاحات امل تصوف و شرح کامل بیست و 
هشت لمعة عراقی. جامی این اثر را با دو رباعی و یک قطعه در 
تاریخ تألیف آن» یعنی در ۸۸۶ق در شصت‌ونه سالگی به‌پایان 
برد. این کتاب اولین بار همراه با چند رسالة عرفانی دیگر؛ در 
۳ در تهران به‌چاپ رسید و پس از چند چاپ در 
۲ اش به تصحیح حامد ربانی؛ جداگانه در تهران انتشنار 
یافمت, 

سنایم: تاریخ ابران. کیمبریج : ۵۶۸/۵؛ تاری اسیات در انسوانن» 

۴ ۵ تار ین نظم و بر در ابران ۰ ۱۲۸۷۰۱۱۶۳ سعامی ۰ ۱۸۲۱۸۷ 

دنله ستبو در تصوف ابران : ۱۱۵۶ قهرست کتابهای چابی فارسی , 

۳/۱ 

200 معا 


سامع 


آشقری, صوفی غلام نبی سه عشقری 


اصلاح (طاقاعه) هفته‌نامةٌ شهر خان‌آباد از ولایت قطفن افغانستان. 
نخستین شمارة آن در جدی (دی) ۱۳۰۱ش/ ژاتوية ۱۹۲۳ به 
مدیر مسئولی و سردبیری محمد‌پشپر سنتشر شد. اصلام؛ 
همزمان با اعزام هیأت‌های تنظیمیه (انتظامی) به ولایات» برای 
سامان دادن به امور داخلی بنیاد شد. رئیس هیات قر ستاده به 
قطغن: سپه‌سالار محمدنادرخان (بعدها؛ محمدنادرشاه) بود. 
گویا هم‌او این نشریه را بنیاد کرده باشد» زیرا چند سال پس از آن 
در چهارم اسد /مرداد ۱۳۰۸ش؛ نشریه‌ای پا همین نام در ولایت 
یکتیا تاسیس کرد. نیژه در سرصفحه یکم هر دو اصلاح در دو 
سوي عنوآن تشریه. یک بیت شعر؛ یکسان چاپ شده است. 


اصلاح در یک صفحه. روی کاغذ نازک شکری, به‌ چاپ سنگی 
می‌رسید. بهای یک نسخة آن در خان‌آباد هفت پیسه بود. بهای 
اشتراک شش‌ماهه این مجله در ولایت‌های قطفن و بدعشان 
سه روپیه, در دیگر ولایات سه روپیه و در بیرون از اقغانستان 
چهارونیم روپیه برد. اشتراک سالانة آن نیز در قطقن و بدخشان 
پنج روپیه؛ در ولایات دیگرء شش روپیه و در بیرون از کشو 
هشت روپیه بها داشت. اصلاح پکتیا به مسدیریت مسئرلی و 
سردبیری محمدنوروز منتشر می‌شد و در آغاز کار رایگان بود. 
۲ روز پس از برتخت نشستن محمدنادر (۱۳۰۸ش) ادارة 
تشریه اژ.پکتیا به کابل انتقال یافت و دوره دوم انتشار اصلاح در 
چهارم عقرب /ابان ۱۳۰۸ش آغاز شد. این بار به سردبیری 
محمدحسن سلیمی؛ در چهار صفحه با قطع بزرگ‌تر از پیش؛ 
به‌چاپ سربی می‌رسید. از دلو /بهمن همان سال. دوبار در هفته 
منتشر می‌شد و در این زمان به انتقاد از اوضاع نیز می‌برداششت. 
از ۱۸ ادزم داد ۹ سش در ۱۲ صنفحه با قطع کرچک 
به‌نشر می‌رسيد و در ۱۳۱۱قی روزنامه شد. از شمار؛ ۶۲ سال 
سوم نشریه (۱۳۱۱ش) پیدا است که برهان‌الدین کشککی مدیر 
مسیثو ل اصلاح بود. اين روزنامه در ۱۳۳۹ش در شش صفحه 
شش ستونه؛ به چاپ می رسید. 
منایم: سیر زور نالیم در افنانستان. ۱۶۱/۱ ۱۱۳۴ معرفی رون‌نامه‌هاه 
حربایل: مات اقعاستان + ۳۲-۳۱ 


اتسین 


اصلی کابلی (ناماقلاعه)؛ ملا اصلی + سدء دوازدهم هجری؛ 


شاعر افغانستانی. همروزگار عصمت کابلی و تصرت بلخی بود 

و با ایشان مشاعره داشت. بیشتر اشعار او و عصمت در بیاضی 

که خسته کایلی در کتابخانة شخصی سیدمحمدعلمان‌خان یافته 

بود: بافی‌مانده است. وی از شیو؛ شساهوی صائب سریزی و 

شوکت بخارایی پیروی می‌کرد. گوپا هر سال به هند سفر می‌کرد. 
منابع: پرطاووس : ۹۰-۸۸ یادی از رشگان . ۶۴ 


داتستا وه 


اصیل‌الدین دشتکی (تا.هاقه0ع»ت اجه اسیر سید 


اصیل‌الدین ابوالمفاخر عبدالله فرزند عبدالرحمان فرزند 
عبداللطیف حسینی دشتکی شیرازی شافعی هروی؛ -هرات 
۳۰ تویسنده ایرانی. از سادات دشتکی شیراز بود. 
جون در روز دز روزکار پادشاهی ابو سعید گورکانی [ تا ۳ 


آدب فارمی در افتانتان | ٩.۴‏ 


اصیل‌الدین واعظ, عبدالله بن عبدالرصان 


اظهر بدخشانی 


۳ از شیراز به هرات رفت و در آن‌جا ماندگار شد به 
هروی نیز مشهور است. اصیل‌الدین در تفسیر حصدیث و آنشا 
مهارت داشت و واعظ مشهوری بود. هفته‌ای یک‌بار در مدرسة 
گوهرشادآغا» در هرات وعظ می‌کرد. چون درگذشت. کالبدش را 
در نزدیکی همان مدرسه به‌خاک سپردند. از اثارش : کتاب 
السجتبی فی سیرة المصطفی؛ کتاب المجتنی من کتاب السجتبی فی 
سپرةالمصطفی ؛ درحالدرر فی احوال سیدالیشر که به کوشش 
عبدالکریم احراری چاپ سنگی شد؛ رسالة مزارات شپراز؛ 
ترجمه فارسی غمدةالحض بهنام غرفةالحض, در ادعیه و اوراد؛ 
معراح ال عمال؛ در ذگر و عسادت؛ مقصدل قال سلطانه و مرصد 
الا عمال خاقانیه *: به فارسی (تهران» ۱۳۵۱ش)؛ شرح شفای فاضی 
عیاض به‌نام ابرسعید گورکان؛ مزارات هرات. به فارسی (هرات؛ 
۰ ی 

متابع: تارب ادبی ایوان » براو ۱۶۰۷/۳ ری نظم و تر در ایران » 

۱۲۴۲۱ ۷۷۴۲۲: صبیب سیر ۰ ۱۳۳۳/۴ دانشمندان و 

سخو سرابان غارس ۰ ۲۸۵۰۲۸۴/۱+ روش الصیها: ۱۲۴۰/۷ ۱۲۶۹ 

الضیاءللامم ۰ ۱۷۸۴ طرینِ فسست آب قلب, ۱۱۳۷-۱۳۶ فارسنامة 

ناصری , ۱۰۵۷/۲ کشت اللنون ۰ ۷۴۵؛ مسحالس‌السوسن ؛ 

۱ عم الم لفین ۰ ۰۶۸/۶ سقصد ال قبال ستطایه و عترصد 

ال" مال, خاقانبه, چاپ مایل هروی ؛ مفالات‌الشعراء ۰ ۵۳۲ ۵۳۶؛ 

مانین کتب چابی فارسی و خربي ۰ ٩۶۲2۹۴۱/۳‏ 

انامه 


بهچاپ رسید. در ۱۳۶۵ش چندین نمایشگاه عکس: بوستر و 
اسلاید از روزهای تاربخی ائقلاب افغائستان برگزار کرد. حدود 
صد مقالهٌ وی در هفته‌نامة عاشورا به‌جاپ رسیده است. افزون 
براین‌هاء مقاله‌های اصیل در نشریات ایرانی و افغانستانی مانند 
توس خراسات» شح هو حدت؛ امید» نو در درق» زنان مهار 
و ارشاداوان منعشر شده است. چندی است که مسئه لیت امور 
قرهنگی -تبلیغی مرسسه خیریة امام جواد(ع) را عهد‌دار است. 
استادانی که اصیل در زمینه روزنامه‌نگاری از آنان بهره جسته 
است؛ سعادت‌ملوک تابش» نجیب مایل هروی فکرت هروی. 
عشیق کابلی» سعید مشغلء معصومی و نجف‌علی رهبر را 
می‌توان نام برد. دو کتاب تازیخ مختصر هرات و رسوم عتعنات و 
فرهنگ معلي هرات از وی در دست چاپ است. 

منابع؛ «گفت‌وگری اشتصاصی با محمدرفيم اصبل (محقق و 

نویسنده)», فرباد عاشورا؛ پئم‌شنبه ۲۴ عقرب/ آبان ۲۱۱۳۷۵ 

رجب ۱۴۱۷ق/ ۱۴ وامبر ۱۹۹۶م: سال پنجم: شمار: مسلسل 

۶ صص ۱۷-۱ دست‌ئوشتة صاحب زندگی‌نامه. 


رسولی 


السهر بدخشائی (نهمه1 0۵+ ۳۵۳ه): میراصمد مسحددی: 


پشاور ۱۳۰۴۰ بارکند ۲۶۹ اق» شاعیء تذکره‌نویس و صوقی 
افغانستانی, نسب او با هفت واسطه به شیخ‌بدرالدین احمد 
فاروقی سرهندی» معروف به مجدد الف انی (۹۷۱- ۱۰۳۴ق)؛ 
و با سی‌وچهار واسطه به عمر بن خطاب» خلیفه دوم مسلمانان 


اهیل‌الدین واعظ. عبدالله پن عبدالرحمان + اصیل‌الدین (-۲۲ق)؛ می‌رسد. اظهر مقدمات علوم را نزد پدرش فرا وفت. 
دشتکی پس از آن زهسپار بخارا شد و دوازده سال در جات علمای این 

شهر به تکمیل تحصیلات شود پرداخت و از دست یکی از 
اصیل برسفی (تامهازعااهت): محمدرفیع فرژند محبدآقا؛ هرات مشایخ ملد آن شهر خرقه ارشاد شرفت. در ۱۲۳۵ که 


۲ اش - » پهوهشگر و نویسنده اشغانستانی. در تحصیلاتش را به بایان برده به قصد بازکشت به زادخاهش به 


ضانواده‌ای فسرهیخته زاده شد. دوره دیستان را در مسدرسة 
سیفی‌هروی و عبدالواسم جبلی غرجستانی و دوره دپیرستان را 
در مدرسة جامی به‌پایان برد. در ۱۳۵۹ش به ايران کوچید. در 
۰ اش به عضویت احزاب سیاسی درآسد و به کارهای 
فرهنگی روی آورد. در ۱۳۶۲ش در منطقة جبرئیل هبرات به 
مبارزه با اشغالگران روسی پرداخت. در ۱۳۶۳ش در مناطق 
مهاجرنشین کلاس‌های سوادآموزی به‌راه انداخت و به تدریس 
مهاجران افغانستانی پرداخت. در ۱۳۶۳ش, مقالات تاریضی؛ 
ادبی و اجشماعی وی در مجلة حل‌الله که در تهران منتشر می‌شد 


بدخشان درآمد. در بدخشان از وی استقبال گرمی کردند و 
سرانجام به درخواست فضلای بدخشان و مردم ناسیه در حرم 
نشیمن گزید و میرسلطان‌شاه: ولایت‌دار بدخشان ۱۲۹۸-۸۱ 
۹ ف) معاش کافی برای او مقرر کرد و قلعهٌ گنبد را که جایی 
خوش آب‌وهوا بود با چند قطعه زمین کشاورزی به او و 
خویشانش داد تا با کشست‌وکار در آن‌ها در اسنانک زندگی کنتا 
اظهر در جرم به تدریس علوم و تألیف کتب می‌پرداخت و در زد 
۳۱ آن‌جا از حرمت فراوان برخوردار بود. وی بارها به بل 
بخاراء تاشکند» پارکند» کو چا اقسوه ختن و هند سفر کرد و 


اب هار سی در افحجاستان | ۹,۳ 


اعتمادی 


سرانجام در یکی از این سفرها که به ترکستان شرقی می‌رفت؛ در 
یارکند درگذشت. پیکرش را در جوار آرامگاه عبدالرحمان غازی 
مجددی به خاک سپردند. اظهر مولفی برکار بود و افزون بر 
سرودن غزل و مثنوی, بیش از توزده کتاب دیگر نوشته که 
دست‌کم دست‌نوپس هشت عنوان از ان‌ها به‌دست مانده است. 
از آثار ش: جامع‌الزرات؛ هفت مبعلس؛ جامم‌الدنابت؛ چهل حدیث 
و شرح آن؛ هسنیعالرحمان؛ مبافب الطاهرین؛ بحوالسواعظ؛ 
ریع‌المساکین؛ دیوان عخمن در حمد و نعت؟ دبوان غزیات؛ 
مثتوي در شش جلد؛ طریق‌الطالین در تصوف؟؛ سلسلةا9 ولا در 
فضایل سادات؛ ذ کرالسلاطین در تتصوفب کبه آن را به نام 
شاه‌عیدالرصمان‌شان از امسرای مسحلی بدخشان نوشت؛ 
گنز السلاطین» در اندرز به پادشاهان؛ مولهب غیب؟ سبیل الرشاد در 
تصوف؛ اسرارالمحسیین در تصوف. از آثار باد شده هفت اثر اخیر 
باقی مانده و در کتابخانة غلام‌نبی‌خان س‌جددی ۳۱۵-۰ ۱شی) 
نکه‌دار ی می‌شده است. 
متابم: ارمغان بدخشان» ۲۲-۱4: قاری ادبیات افناشتان» ۳۸۸ 
۸ سبری ذر ادبیات سدة سپردهم ۷ 4 نع بل ختان : ۳۵. ۵ 
تا ینامرد 


اعتمادی (:8.08ع): غلام‌احمدخان پسر عبدالق.وس ان 
اعتمادالدوله پسر ساطان‌محمدخان طلایی پسر سردار 
پاینده‌خان؛ ز 8۱۹۳۰ ۹سش. دولتمرد و ادیب افغانستانی. 
نیای او سلطان محمدخان طلایی: برادر امیردوست محمدخان: 
بنبادگذار خاندان شاهی محمدزایی/ بارکزایی در افغانستان و 
پدرش عبدالشدوس ان اعتمادالدوله از سرداران و بزرگان 
ب‌جسته دربار کابل: از دورة امسیر عبدالر حمان‌خان (۱۲۹۷- 
۹ تا روزگار اسان‌الله‌شاه (۱۲۹۷- 3۱۳۰۷ 141۹- 
۹ بود. غلام‌اسمد در مدذرسة حسیه تا درجه «رشدبه» 
درس خنواند و در وزارت خارجه به سمت مترجمی انگلیسی؛ 
کارش را آغاز کرد. بعدهاء محرر ادارهُ روزنامة امان اففان بود و 
پس از آن» «به سمت مدیری ادارهُ ویژه و ترجمه سنصوب 
گردید.» ( کرسی‌نشینان کابل: ۲۲۰) در دورة امپر حبیب‌الله‌خان 
(۱۳۱۹- ۱۳۳۷ق) با مشروطه‌طلیان میائ‌رو همخاری داشت و 
(ظاهرا) در دورة امان‌الله شام مدتی منشی سفارت افغانستان در 
آنکارا و در حدود ۱۳۰۶ش ژنرال کنسول افغانستان در بمیثی 
بود و گویا پس از آن بود که در ۸۱۹۲۷/ ۱۳۰۶ش «به حیث 
مدیر اخبار [امان افغان] مقرر شد. درین وقت قطع اخبار به شکل 


اعجاز هروی 


اخبارهای اروپایی کلان شده و قربب دو چند فطع سابق آن 
می‌شود که اين امر در سال ۱۳۰۶ و ۱۳۰۷[ش] صورت گرفت.» 
سییر ژورنایزع در افخاستان؛ ۸۴) غلاماحمد زبان‌های دری 
(فارسی)» پشتو؛ اردو و اندگی انگلیسی را می‌دانست و با ادبیات 
این زبان‌ها تب داشت. «وی سجموعه اشعار تنبیهی و 
اجتماعی فضل‌احمد غر شاعر پشتوزبان مردم پیشاور را په نام 
دعزه گل در بمبثی طبع و بر آن مقدمة همدردانه به زبان دری 
نوشت (۳۰٩۱ع)...‏ [گویند]ذوقی بدیع داشت و نثر دری را روان 
مي‌نوشت» (جنش مشروطت در اففاشستان» صی ۲۰۶) نوراحمد 
اعتمادی؛ پسر غلام‌احمد اعتمادی (-۱۳۵۸اش)؛ از ۱۹۶۷- 
۱ در دوره ظاهرشاه؛ نخست‌وزیر افغانستان بود. 

منابع: اففاستان در پنج قرن اضیر : ۱۵۹/۲ جنش مشروطت در 

اقفاشتان , ۱۲۰۶ سیر ژورنالرم در افغاستان ۰ ۸۶+ کرسی نجینان کاب : 

۱ 


برزگر 


اعجار فروی (ا۲بوعطع تزع ملا عطا: سده بازدهم همجری؛ 


شاعر ایرانی, از مردم شرات بود و در نظم و نثر دست داشست, 
چندی به اصفهان رفت و به نوشتهُ محمدطاهر نصرآبادی «در 
لباس مدح؛ در باپ اصفهان شرخی‌ها فرموده, که نصرآبادی به 
تشر آن‌ها را پاسخ داد و میان آن‌دو کدورتی پدید آمد تا این‌که باز 
به گفتهٌ نصوآبادی» اعجاز از کار خود پوزش خواست. وی پس از 
آن به هرات بازگشت و چندی دیگر به اصفهان بازآسد و در 
آن‌جا؛ در دور شاه سلیمان صفوی (۱۱۰۵-۱۰۷۷ق) و پیش از 
نگارش تذکرة نصرآبادی(۱۰۸۳- ۱۰۹۰ق) درگذشت. از وی 
شهر آشوبی در «تعریف اصفهان؛ به‌جا مانده که شهرآشوبی 
بسیار شیوا به نش همراه با شعری از خود او زیر هر سرعنوان 
است که برای شناخت شهر اصفهان و سردم این شهر در آن 
روزگار بسیار سودمند است. این شهرآشوب که دو دست‌نویس 
از آن در کتابخانة مرکزی دانشگاه تهران به شماره‌های ۲۵۹۱/۲۶ 
و ۲۰۳۴/۲ نگه‌داری می‌شود شامل یک مقدمه و بخش‌هایی با 
این سر عنوان‌ها است: «تمهید بساط عیش تعریف بهار مشتمل 
بر اسامی مقامات؛ دیباچه, اسامی حمامات؛ جوش و خروش 
مردم در دشت و جوباری اظهارخانه: شعار عوام‌الناس؛ بزازان» 
خیاطان. صفت زرگر؛ کمانگر: شمشیرگر ازدسام؛ اسامی 
قهوء‌خانه اسامی خواتین که بتیاره آمده‌اند: اسامی محلات شهر 
صفاهان» تهیة سازوبرگ خاص‌وعام» فروش مسجلس انسبساط» 


ویب فارسي ۳ اقا نستان | ٩‏ 


اعخلمي 
کیفیت بزم» شعرای محقل؛ حکمای بزم. صحبت کتاب؛ علمای 
طسریقت» اطسعمه و اشربه؛ فروغ کوکب آتش‌بازی هسنگام 
رس‌بازی؛ ماحصل کلام.» 
متابع: پرطاو وس ۰ 4۱-4۰ قاری افخانستان در عصر تورگانی ند 
۹ تذ کرد نصرابادی : ۱۳۰۸ الاریعه ۰ ۱۸۱/۹ شهرآ شوب در شعر 
فارسي + ۹۳۴؛ صبح کش + ۰۲۷ ٩۲۸‏ فهرست کتابسنانة مرگزی دانشگاه 
تور آن . ۱۳۹۷/۹ ۱۱۹۷۳/۱۷۰ فهرست نخه‌های خطی فازسی : 
۵۰ قصعی الضاقاني ۰ ۰۱۱۳/۲ ۰۱۱۴ متطب اللطابت ؛ 4 


برزگر 


آعظمی (اصدصد.عه). غلام‌جیلانی فرزند خوش‌دل‌خان فوفازایی 


کابل ۱۲۷۶ .همان‌جا ۱۳۳۴شس شاعر و نویسند؛ افغانستانی, 
در خانواده‌ای فرهیخته زاده شد. بدرش از شیفتگان ادبیات بود و 
شعرهایی نیز با تخلص راغب سرود. درس‌های ابتدایی را نزد 
پدر و دیگر بستگانش خواند. مقدمات علوم عربی را نزد معلمان 
خصوصی فرا گرفت. از شانزده‌سالگی به مشاغل دولتی روی 
آورد. در ۱۳۰۸ش عضو شورای عالی دولت و پس از یک بنال» 
از ویسندگان و منشیان دربار شد. پس از تشکیل انجمن ادبی 
کابل مدت کوتاهی به عضویت انجمن درآمد و پس از چندی 
معاون ادار: انجمن شد و هشت سال در این سمت کار کرد. وی 
در ۱۳۲۰ش به معاونت انتشارات دولتی برگزیده شد. اعطمی 
شاعر و نویسنده‌ای توائا بود و از نوجوائی به سرودن شعر روی 
آورد. بیست‌ودوساله بود که سه قطعه از شعر هایش در 
سراح الاخباد (سال هفتم) منتشر شد. نوع دوستی؛ درون‌مساية 
شعرهایش است. تمونه‌هایی از شمرهایش در تذکره‌ها آمده 
اسست:. 

منابع: پرطاووس : 4۳-4۱؛ سیماها و اواها: ۰۳۸ ۴۱+ ععاصرین 

سخنور ء ۳۴,۲۹: آریاا: سال ۰۸ شماره ۰۱۱ص ۱۰: 


توش آیادی 


افتخار (عقععااع) عالم روستای تگزار از فرمانداری سنگ‌چارک 
ولایت جوزجان ۳۳۰ اش - + شاعر و نویسنده افغانستانی. 
در خانواده‌ای روستایی زاده شد و به‌سبب تنگدستی+تحصیل در 
دبیرستان را رها کرد. از هیجده‌سالگی نا گزیر از کارگردن شد. 
چهار سال با گروء کاوشگران نفت شپرغان همکاری کرد و مدتی 
نیز در سمت عضو هیأت رگيسة ادار؛ اطلاعات و فرهنگ 
جوزجان: به فعالیت‌های مطبوعاتی پرداخت. تصحیح روژنامد 


افسانه‌های دری 


نمایندگی خبرگزاری باختره مدیریت ادارةٌ اطلاعات و فرهنگ 
جوزجان» همکاری با روزنامه‌های انیس و حفیفت انقلاب ود نیز 
از جمله فعالیت‌های مطیوعاتی وی بوده است. سروده‌ها 
نوشته‌ها و داستان‌های افتخار, به‌ویژه پس از کودتای نورمحمد 
تره‌کی ذر مطبوعات افغانستان مستتشر شده است. وی نشری 
روان» ساده و در عین حال پر از اصسطالاحات و واژه‌های 
گویش‌های محلی و بومی دارد. در تمام داستان‌هایش تصاوبری 
بسیار گیراه دل‌پذیر و سرشار از عواطف انسانی به‌دست می‌دهد 
که در آن‌ها فراز و فرود زندگی روستاییان و رنج‌های آشکار و 
پنهان ساکنا کشتزارها و دره‌ها را به روشنی ترسیم می‌کند. 
گزينة داستان‌هایش به نام و گلوله‌ها کپ می‌زنندء به همت انجمن 
نو یسندگان افغانستان منتشر شده است (کابل: ۱۳۶۲ش). 
متابع: چون مبوی تشنه ۰ ۱۳۱۶ میماها و آواها: ۵4-۵۵/۱؛ نگاهی 
ببه ادسیات ماهر دزي در اففاستان ۰ ۰۲۲ ۱۲۲ #.ضمد سین 
محمدی, «نمايه ادییات داستانی»» در دری» سال دوم شماره ۵ 
بهار ۱۳۷۷ش: ص ۹۵ 


نوش‌آبادی 


افسانه‌های دری (فتعقعجقءسقعاه) مجموعه‌ای از ٩۰‏ افسانة 


کوتاء فارسی رایج در اققانستان گردآورده و پژوهید؛ روشن 
رحمانی» پووهشگر تاجیکستانی (۱۹۵۴۳م - ).موف این 
افسانه‌ها را در ۱۹۸۲ ۱۳۶۱ -8۱۹۸۵/ ۱۳۶۴ش گرد آورده 
است. وی در مقدمهٌ نسبتاً مفصل این کتاب با عنوان «سخنی 
چند پیرامون افسانه‌های دری» از اصطلاح افسانه و پیشیته آن در 
زبان و ادبیات فارسی دری؛ پژوهش در زمینة انسانه‌ها و 
گردآوری آن‌هاء افسانه و افسانه گویی در افغانستان» راویان 
افسانه‌ها؛ تعریف افسانه, انوا و ویگی‌های آن در افسفانستان؛ 
تحلیل آن‌ها و مانند آن سخن گفته است. سپس شرح حال کو تاه 
برخی راویان این افسانه‌ها را که در ۱۳۶۳ش به‌دست اورده باد 
کرده است. افسانه‌هاي این کتاب در هفث بخش گرد آمده‌اند؛ 
بخش یکم تا پنجم به ترتیب در افسانه‌های سحرآمیز (۲۱ 
قصه): سرگذشتی (۳۹ قصه)؛ طنزی (۱۲ قصه)؛» عشقی (۳ 
تصه) و تمثیلی (۷ قصه) است و بخش ششم روایت‌ها (۵ 
قصه) و هفتی حکاپت‌ها (۳ فصه) را دربردارد. برخی افسانه‌ها 
به زبان گفتاري و گویش محلی روایت شده اما بیشتر آن‌ها به 
زبان ادیی است. راویان بیشتر آن‌ها جوانان بودند و باایس‌که 
گویش محلی خویش ۴ نگاه داشته بودند» به زبان ادیی گرایش 


اب خار سي لو فناستای | ۹ 


افضل‌الدین کرمانی 


افضلالدین کرمانی 


داشتند. راویان این کتاب را می‌توان در سه گروه سنی جا داد: ۱- 
گروهی که سنشان میان ۱۳ تا ۳۰ سال است و هئوز در 
افسانه گویی ضعف دارند. آنان گوشه‌هایی از انسانه‌هایی را که 
روایت کرده‌اند» از پاد برده پا آن‌ها را با بکدیگر درآمیخته‌اند. ۲- 
آن‌هایی که ۳۰ تا ۴۰ سال از عمرشان می‌گذرد و افسانه‌ها را به 
درستیء از نسل پیش از خود به آیندگان می‌رسانند. ۳- راویانی 
که بیش از ۴۵ سال سن دارند و در افسائه گویی استادند. برخی از 
این راویان نخواستند نامشان در کتاب برده شود. پس از هر 
انسانه: واژه‌مای محلی آن با آوائویسی, معنی شده و در پایان 
برخی افسانه‌هاء نام راوی» نوع زبان روایت» وجود روایت‌های 
گوناگون از آن انسانه, ناحیه‌ای که آن افسانه در آن رایج بوده و جز 
آن افزوده شده است. مولف در پایان اشر خودء شیوه‌های 
گردآوری و نگاه‌داری افسانه‌ها را می‌آموزد. اين کتاب منبعی 
ارزشمند در شناخت فرهنگ و ادبیات عامیانة دری افغاتستان و 
از نخستین آثار در این زمینه است. اضانه‌هاي دری در ۱۳۷۴شن: 
از سوی انتشارات سروش» در تهران منتشر شده است. 
منبع: افسانه‌هاي ذري: 


ح 


اتشین 


افسشل‌الدین کرمانی (نصدقصعصاه تاه خواجه 
انضل‌الدین محمد/ محمود کرمائی فرزند خواجه‌ضیاء‌الدین 
محمد - هرات ۱۰٩ق؛‏ وزیر و شاعر ایرانی. از اشسراف و 
وزیرزادگان کرمان بود. وي در حساب و سیاق و استیفا بسیار 
زبردست بود. در روزگار سلطان ابوسعید گورکانی (۸۵۵- 
۴۳ با خواجه برهان‌الدین عبدالحمید وزیر پیوند خویشی 
برفرار کرد. چندی در همنشینی او به‌سر برد و به کمک او به 
دریار سلطان حسین بایقرا (۰۸۷۳ ۱۱ق) راه پافت. بایقرا جون 
شایستگی افصل را دید او را با وجود کمی سن» مستوفی دیوان 
خود کرد. افضل‌الدین در ۸۷۸ق: وزیر سلطان حسین شد. او به 
همراه خواجه قوام‌الدین نظام‌الملک وزیر دیگر حسین بایقراه از 
خواجه مجدالدین محمد تزد پایقرا بدگویی کرد. مجدالدین را 
محا کمه کردند اما مجرم نشناختند و قرار شد مبلغی به خزانه 
بپردازد و با امپرمحمدعلی اتکة پروانچی در دیوان کار کند. 
انضل‌الدین در ۲٩۸ق‏ که مجدالدین محمد مأمور رسیدگی به 
حساب‌هايي دیوان شذد و افضل الدین و نظاء‌الملک را نزد سلطان 
به ضبط اموال خزانه محکوم کرد» از ترس بازخواست و به بهانه 
گسرفتن مالیات استراباده از فتشلاق مرو به استراباد نزد 


امیرعلی‌شیر نوایی پناه برد. علی‌شیر نیز خواجه غیاث‌الدین 
محمد دهدار را نژد مجدالدین فرستاد تا از تصمیم او درباره 
خو اجه افعسل آگاه شود. دهدار هم خر آورد که مجد‌الدین نه 
قصد گرفتن اموال افضل, که قصد جان او را دارد. هسمزمان با 
بازگشت غیاث‌الدین محمد فرمان حسین بایقرا دربار؛ بازگشت 
افضل‌الدین به هرات؛ به استراباد رسید. پس خواجه افضل با 
صلاح‌دید امیرعلی‌شیر به سوی عراق و آذربایجان رفت و به 
تبریز نزه سلطان یعقوب آق قویونلو (۸۸۳- 3۸۹۶) رسید. 
سلطان یعقوب او را بسیار عزیز داشت و افضل‌الدین چندی در 
تبریز ماند. به نوشته علی‌شیر نوایی در مجاس الفاش» هرچه 
سلطان یعقوب افصل را به قبول مقام در دربار خرد می‌خواند؛ 
وی نمی‌پذیرفت و خود را از ملازمان حسین بایقرا می‌خواند. 
در ۳٩۸ق‏ که خواجه افضل قصد سفر حح کرد سلطان یعقوب 
امارت کاروان حج خود را به او داد. افضل به حج رفت و پس از 
بازگشت. چند سال در عراق ماند. در ٩۰۳‏ شنید که حسین 
پایقرا و امیرعلی‌شیر از او با محبت یاد می‌کنند. پس با وجود 
دشمتانی که داشت: به هرات بازکشت. بایقرا از دیدن او بسیار 
شاد شد. اما خواچه‌نظام‌الملک وزیر و اطرافیانش ناخرسند 
شدند و قصد از میان برداشتن او را کردند» ولی چون افضل از 
پشستیبانی عسلی‌شیر برشوردار بود. کاری از پیش نببردند. 
افضل الدین؛ بار دیگر زیر شد و در براندازی تظام‌الملی ۲ 
اطرافیانش کوشید. پس از کشته شدن نظام‌الملک بر مقام و 
قدرت اي افزوده شد و به منصب اشراف وزرا و امارت دیوان 
رسید و قدرت نظامی را نیز دردست گرفت. برادران» فرزند و 
تزدیکانش نیز به امارت برخی شاهزادگان تیموری رسیدنده از 
جمله پسرش شیاء‌الدین محمد در دستگاه مظف رحسین میرزا؛ 
پسر بزرگ سلطان حسین بایقراء مرثبه‌اي بلند یافت. افضل‌الدین 
که مدتی با امیر مبارزالدین محمد. از امیران بزرگ دربار سازش 
داشت؛ با او اختلاف پیدا کرد و سرانجام قدرت را از او گرفت. 
روزبه‌روز بر مقام افضل‌آلدین افزوده می‌شد. چون کار بنای 
مدرسه و خانقاه او در پیروث دروازهُ عراق در خارج هرات به 
پایان رسید. سلطان و پسرانش. بدیم‌الزمان میرزا و مظفرحسین 
میرزا و پیشتر مشایخ و علمای هرات را به آن‌جا دعوت کرد و در 
همان روز, ه نفر از علمای هرات را به تدریس در آن مدرسه 
برگزید. یک‌بار هم در 3٩۱۰‏ بایقرا را به خانة خویش دعوت 
کرد: تا از اموالش به او پیشکثشی کند. اما افغل‌الدین پیش از 
آنکه بسایقرا به خاله او سرود: بیمار شد و درگذشت. 


اب فارسی در افنانتان | ٩‏ 


افضل خان ختي 


بدیع‌الزمان‌میرزاه مظفرحسین‌میرزاه امراه وزرا و بزرگان شهر به 
تشییع جناز؛ُ او رفتند و وی را در گازرگاه هرات» در تزدیکی مزار 
بدا کی سپردند. پس از مرخش» 0 تحر یگ امیر محمد ولی‌بیگ 
و برخی دیگر از امیران دولت؛ همه اموالش در دیوان ضبط شد. 
انضل‌الدین کرمائی در دانش‌اندوزی می‌کوشید؛ با شاعران و 
دانشمندان همنشینی می‌کرد و آنان را می‌نواخت. وی به ساختن 
بتاهای خیریه: بسیار مایل بود و بتاهایی از جمله مسجد 
جامم: مر سبان خا تیاه ز‌ حمام ساشت. او شم اره از دوستی و 
پشتیبانی امیرعلی‌شیر بهره‌مند بود. افضل‌الدین گاه شعر 
می‌سرود و به نوشتة فخری هروی, دیوان اشماری داشته است. 
اما دبوان رت ودجا تمانده اسیت. به کته دو لت‌شاه سمر گندیی» 
رگ فصیده‌هایی دز هلح سین بایقر! سر و ده بود. شماری از 
اشعارش (غزلی+ ۳۳۹ رباعی ۳ اتیات پرا کنده) تور برس یه "لیم 
ده اند در جنگی ب شماره ۳۳۱ در کتابخانه مجلس: 4 
ببت از شاعری به تام افضل‌الدین آمده که ممکن است از همین 
افضل‌الدین کرمائی باشد. 

متایم: تاريخ نظم و ظر در ابران » ۰۳۰۷/۱ ۱۳۶۸ تدکرةالشعواه + ۰۳۸۰ 

۲ یبای ۱۷۲۴ ۱۱۸۸ ۱۸۲ ۰۲۱۷ ۲۲۰ ۳ 

دست والو زواه 4 ۲ ۱۳۴۳۴۵ الکو یه ۳۹۸ 3 دوز دوس : 1 

وه فاد ۷ ما ۱۳۷۱۵ ۱4 ۱۵۷ ۱۱۱ ۲۲۷ 


زندگانی, سياسي میرعلی‌شیر نوالی : ۰۲۴ ۲۹. ۳۷ ۰۳۷ ۱۳۸ سفینة 
خوشگو , زیر «الضل‌الدین کرمانی» ؛ صححت ابراهييم : ببرگ ۸+ 
شماره ۲4 فیرست کاسفانه مسلي سوزای علي : ۱۱۳/۸ فهارست 
نسخه‌های خطی قارع : ۱۲۲۳۰۲۳ سحاس‌اشفاشی : ۱۱۱۹ ۰۲۹۴ 
۲ هفت اقلیم, ۰۲۷۰/۱ ۲۷۲. 


آتشی» 


افضل‌خان ختک (نماعدم«قدامداه): اف ضل‌خان فرزند 


اشرف‌خان فرزند خوشحال‌خان ؛ میان سال‌های ۱۰۷۵ تا 
۰ -< ۱۱۸۱ق» مترجم» تاریخ‌نگار و شاعر پشتوگری 
اف غانستانی. وی پسر بورگ اشرف‌خان بود. نیای او 
خسوشحال*خان (۱۰۲۲- ۱۱۰۰ق) و پدرش اشرف*خان 
(-۱۱۰۶ق) که هجری تخلص می‌کرد» هر دو از سرداران سبارز 
قوم تک و از ادبای بنام زبان پشتو بودند. وی به هنگامی که 
پدر بزرگش از تعقیب نیروهای اورنگ زیب سرگردان می‌زیست 
و شش سال نیز از اسارت (۱۰۹۲ق) پدرش گذشته بود به 


افضل خان ختکي 


دست دولت گورکانی اسیر و به کابل فرستاده شد (۱۰۹۸ق), دو 
سال در کابل بود و پس از درگذشت خوشحال‌خان (۱۱۰۰ق)؛ 
از بند رها شد. پس از رهایی از بند, نخست به جلال‌آباده سپس 
به زادبوم خود. ختک رفت. افضل پس از درگذشت پدرش, به 
ریاست فوم ختک رسید و به مدت ۱۶ سال به استقلال در این 
مقام ماند. پس از درگذشتش. پیکرش را در آرامگاه کا کاصاحب 
به‌خا ک سپردند. عبدالحی حبیبی: پر اساس تاریخی که در دیوان 
کاظم‌غان شیدا پسر افضل آمده تاریخ درگذشت افضل‌خان را 
۳۳ باد کرده: در حالی‌که دیوان کاظم‌خان در ۱۱۸۱ق؛ تدوین 
شده است ۶ این تاریخ نادرست می‌نماید. راورتی در اثر خود به 
نام گزیده‌ای از اشعار پشتو در اسوال افضل یاد سی‌کند که وی؛ 
پس از آنکه به ریاست قبیله رسید» عمویش عبدالقادر را کشت. 
این سخن نیز درست نمی‌نماید زیبا عبدالقادر در ۱۱۲۴ق؛ 
گلستان سعدی را به پشتو ترجمه کرد. وي به علم و ادب توجه 
فراوان داشت؛ جنان‌که در گردآوری آثار خوشحال‌خان و 
روئویسی از آن‌ها برای ماندگاریشان و نیز در تشویق دیگران به 
ترنجمة آثار فارسی و عربی به پشتوء کوشش‌های فراوان کرد. از 
جیله کتاب‌های ترجمه شده که به تشویق او برگردانده شده‌اند؛ 
می‌توالْ از تاجالفصص که بهدست عبالصلیم تامی در ۱۱۳۰ 
به پشتو ترجمه شد و ترجمه پشتوی اختبارات بدبعی از هماو در 
۰ و و ترجمة تاریخ اعثم کوفی به‌دست محمدمظفر بن 
اخوند اسماعیل, از فارسی به پشتو در ۱۱۲۶ث؛ نام برد. برخی 
این ترجمه اخیر را از افضل خان ختک می‌دانند. وی در نظم و نثر 
شاگرد مکتب خوشحال‌خان بود. از آثارشی: ترجمه عبار دانش؛ 
تحریر فارسی ساده‌شدة ابوالقضل از اتوار سهيلي حسین واعظ 
کاشفی» به نام علم‌خانا دانش. وی این اثر را در ۱۲۸ ۱ق به‌پایان 
پرد؛ ترجمه تاریخ اعثم کوفی به پشتو؛ ترجمة کیمبای سعادت 
محمدغزالی به پشتو؛ ترجمة سیر ملاهعین به پشتو؛ تفسیری از 
قرآن کریم به پشتو؛ تابیخ مرصع به پشتو که مهم‌ترین اثر وی 
است و آن را در ۱۱۲۰ق شروع کرد و تا رویدادهای ۱۱۳۶ق 
آدامه داد, این آثر تاریخ نامنظمی از افغان‌ها است که از سنایع 
گوناگون گردآوری شده است. بخش یکم و آخر آن. ترجمه‌ای از 
کتاپ فارسی مخزن افغانی نوشته نعست‌خان در ۱۰۲۰ است. 
بخش دوم آن که حدود نیمی از مجلد را درسرمی‌گیرده شامل 
گزارشی از بوسف‌زایی‌ها و شویشی قبایل؛ برگرفته از 
تذکره الابرار آخوند درویزه طقات اکبری. جهانگیرنامه و چند 
منبم فارسي دیگر است؛ قسمت دیگر بخش دوم گزارش 


ادب قارسي در افعانستان | ۸ 


افضل کرمانی 


مفصلی از تاریخ ختکه به‌ویژه از خوشحال‌خان است که موف 
آن را از یاض خوشحال‌خان برگرفته است. این بخش از منابع 
مورد استفادة راورتی در بادداست‌های افغاستان وی بوده است. 
نیز بخش‌هایی از آن را راورتی در گلشن روه و رصیور در کلید 
اففانی چاپ کرده‌اند. در تاریخ مرصم؛ نامه‌هایی از او خطاب به 
شخصیت‌های مهم آن روزگا به زبان دری آمده است. این 
نامه‌ها نشان می‌دهد که او به زبان فارسی می‌نوشته است. شمار 
کمی از سروده‌های فارسی او به‌جا مائده که برخی از آن‌ها در 
تاریخ مرصع یاد شده است. این اثر با تعلیقات و مقدمه‌ای از 
کامل مومند. در ۱۹۷۴ در پیشاور به‌چاپ رسیده است. 
نمونه‌ای از اشعار بشتوی افضل در پشتو شاعری آمده است. 
سنایع: پا شتافی لیب : ۱۵۵ ؟ پستو شاعری , ۱۱۳۰ تار یج اففانتان در 
عصر گورگانی ند 2۲۱۹ ۱۳۲۸ تاریخ مختصر افخاشتان ۰ ۱۴۱/۲ 
دایرةالمعاوف آریانا. ۱۲۶۳/۳ وشد زسان و ادب دری در هستره 
هی پشتوزبانان : ۱۵۴۰۵۱ فرحنکد زبان و ادیات پشتو ۴۰/۱: 
۱۳۰ 
6 م1۳ 


نی 


افضل کرمانی -» افضل‌الدین کرمانی 


افضل هروی, سید افضل پسر سید نظام‌الدین سلطان علی موسری 


سب موسوی ظروي 


افضلی (فاعدلع)؛ محمدالله فرزند امانالله: رات 


۵سش - ۰ شاعر افغانستانی. از دانشکده ادبیات دانشگاه 
کابل دانشنامة لیسانس گرفت. با درگیری جنگ خانگی در 
افغانستان به ایران کوچید. وی سرپرستی هیأت تحريرية 
ماءثامة الموٌمنات را درمشهد به‌عهده دارد. از آثار ش: شکوه دانهاه 
برگ سبز و سراب دوْیا (آمادهٌ چاپ) را می‌توان نام برد. 

ملبم: دست‌نوشته صاحب زندگی نامه 


اقغان (80و6ه): نخستین روزنامه افغانستان. نخستین شمار؛ این 


روژنامد دولتی؛ در دوشنبه چهاردهم سرطان |تبر ۱۲۹۹ش؛ در 
کابل متعشر شد. مدپر آن محمد‌جعفر قندهاری بود. از مي تا 
شمار؛ٌ ۱۶۳ سال یکم با عنوان محرر یاد می‌شد و از آن پس؛ 


اقفان 


مدیر عنوأن گرفت. سردبیر روزنامه نیز پاینده‌محمدخان فرحت 
بود. افغان نخست: در دو صفحه سه‌ستونه منتشر می‌شد. کاغذ 
آن بیشتر سفید بود» اما با رنگ‌های سرخ بنفش» زرد و نارنجی 
نیز چاپ می‌شد. قطع این روزنامه» چندبار کوچک و بزرگ شد. 
شماره ۱۸۱ سال یم به ناریخ شنبه شانزدهم دلو /بهمن 
۱+ در فطع جیبی؛ در ۱۰۴ صفحه. به فارسی و افغانی 
(پشتو) منتشر شده است. در این زمان نیز مدیر مسئول 
محمد‌جعفر و سردییر روزنامه: پاینده محمدخان فرحت بود. 
مطالب این شماره از صفحه یک تا ۳۷ به فارسی و از صفحةٌ 
۹ ۱۰۴ به پشتو است. پیش از آن نیز زمانی که در دو صفحه 
منتشر می‌شد (شماره ٩۸‏ سال یکم): مقاله‌های پشتو چاپ کرده 
است. از شماره‌هاي به‌جا مانده اذغان برمی‌آید که به چاپ سنگی 
می‌رسیده است. در زمان اثتشار در فطع جیبی» مطالب فارسی 
آن به خط نستعلیق و مطالب پشتو؛ به خط نسخ چاپ می‌شد. 
بهای هر شمارهُ این روزنامه دو پیسه بود. افغان ارزان بود تا در 
بسترس هم مردم باشد- این روزنامه اخبار داعلی و خارجی» 
مقبالة‌های علمی: ادبی و اخلاقی؛ نطق‌های رسمی: مسطالب 
سیرگرم‌کننده: آگهی‌های دولتی و جز آن داشت. از نوشته‌های 
فان پرمیآید که نخستین هدف آن چاپ اخبار و دومین آن 
چاپٍ تطالبٍ اخلافی؛ ترییتی؛ علمی و ادبی بود. اخبار داخلی و 
خارجی با عنوان‌های عمومی «خبرهای خارجيه» و «معلومات 
داخلیه» چاپ می‌شد. افغان خبرهای خارجی را بیشتر از جراید 
عارجی: مانند پایویر چهره‌نماه زمبندار: لندن تایمزه وکیل براده 
الخلیل: گورکهی رعد و رعیت افتباس می‌کرد و در پایان خبر؛ نام 
منبع آن را می‌نوشت. برخی خبرها را نیز از آژآنس خبرگزاری 
رویتر می‌گرفت. به نوشتة محمدکاظم آهنگ در سیر ژورنلیزم در 
افغاستان؛ گویا نخستین بار بود که نشسریه‌ای در افغانستان از 
آژانس خبرگزاری خبر دریافت می‌کرد. خبرهای داخلی افغان را 
خبرنگاران روزنامه تهیه می‌کردند» یا از نشریه‌های امان اضغان؛ 
اتفاق اسلام. اتحاد مشرقي و مانند آن می‌گرفنند. مقاله‌های 
نویسندگان دیگره در ستوئی با عسنوان «مکتوب وارده؛ درج 
می‌شد.. در ستون ادبیات؛ قطعات ادبی و سروده‌های شاعران 
گذشعه و معاصر به‌چاپ می‌رسید. مطالب پشتوی روزنامه در 
همان شماره: به فارسی ترجمه می‌شد. نثر اين روزنامه نسبتاً 
ساده بود. مدت آانتشار افغان دانسته نیست. اما از شماره‌هاي 
به‌چا ماند؛ آن پیدا است که تا حدود دو سال منتشر شده است. 
مسنابع: افسفاشتان در مسیر تاریخ ۰ ۱۷۹۳ دایرةالمسهارت 
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اقغان 


آریانا:۱۳۶۴/۲ سیر ژورنالیزم در افغاشتان. ۰۱۳۶/۱ ۱۱۴۶ معرفي 
زوزنامه‌هاه جراید» مصلات اففاشتان ۰ ۱۷-۴ ۱ویافا: سال ۲ 
شماره ۰۲ص ۴۴ 


ِ‌ 


آتشین 


افغان (صکوت) ملا کل محمدبیگ: سیدة سیزدهم هجری, از امیران 
دربار منفیتیان بخارا و شاعر افغانستانی. وی از افغانستان به 
ماوراءالنهر کوچید و در آن‌جا بسیار مقام یافت. در دور 
اسپر نصوالله بهادرشان, از امیران سلسلة منفیتیه در بخارا 
(۱۲۴۲- ۱۲۷۷ق): حکومت ولایت‌های خطرجی وئوراتا را به 
او سپردند. افغان مردی سخن‌دان بود و شا گردانی هم داشت. وی 
در شعر از عبدالقادر بیدل پیروی می‌کرد. گفعه‌اند افغان؛ غلامی 
به نام عادل‌خان داشت که بسپار خوب‌رو بود. اشمار افغان» پس 
از مرگ این غلام؛ همه رنگ مرئیه گرفت. شمار ابیات دیوان 
آفغان را تزدیک به بیست هزار پیت گفته‌اند» اما اکنون حدود پنج 
هزار پیت از آن‌ها بافی است. دست‌نویسی از دیوان او به شمارة 
۰ در کنجینة دست‌نویس‌های انستیتوی شرق‌شناسی آکاذمنت 
علوم تاجیکستان نگه‌داری می‌شود. در دیوان افغان اشعاری از 
غزل» رباعی: ترجیم‌بند و مخمس گرد آمده است. 

ستابعشاز : ۳ سینت اف‌فانستان. ۱۳۲۶ تفه !باب ی 

ت کرو ال ساب : ۲۰-۱۸؛ دابرالسعارف آریانا: ۰۲۶۳/۳ ۱۵۹۱ 

میری در ادییات سده سیزدهي: ۳۵۸+ فهرست نس خطي فارسي 

استیتوی آثار خطی تابیگستان. ۱۲۰۹/۱ نمونة ادبیات نایک 

+۰ ۲۰۱+ پوهاند رشاد ؛ «پکی از شاعران گم‌شناخته‌شده 

قندهار, خراسان , سال دوم : شماره ۰۱ ۱۳۶۰ش. 

م .اسماعیل‌پور 


اففان (حقو۳ه): میرهوتک پسر محمدزمان‌خان پوپلزایی: - پس از 


۳ ادیب و شاعر افغانستانی. در روژگار تیمور شاه درانی 
( ۱۱۸۷ ۱۲۶۷ی) در کابل سگونت گزید و در دربار او صئو ان 
هرکاره‌باشی و داروغة اخبار داشت. افغان شاعري توانا بود واز 
شیو ه شاعری عید‌القادر بیدل بسیرویی میی‌کرد. دیون او را که 
۸ پیت دار پس از مرگ او گردآوردند. در دیوان او انواغ 
شعر از ققسیل 1۵ غزل» مخمسن: ترجیع‌بند و ترگیب‌بند» حکایات 
منظوم» ساقی‌نامه: ماد تاریخ و رباعی یافت سی‌شود. پس از 
گزاردن حج دز زاه بازگشت. در نذشت. دست‌نویسی از کلیات 
عیرهو تک که در ۳ به‌دست عبدالسمیم نامی کتابت یل و 


افغانستان در پنج قرن اخیر 


در آرشیو ملی افغانستان نکه‌داري می‌شد. 
متابع: افغانستان در پنج قرن اطیر ۰ ۱۱۷۵-۱۷۲ پرطاووس ۰ ۱۹۷-۹۴ 
تار یط ادییات اقغانستان. ۳۳۲+همورشاه درافي 2۴۶۲/۳ ۱۴۶۴ دوز 
دوشن ۰ ۱۶۸ سیر در ادبیات ده میزذهی ۲۵۸ +بادی از رقگان 
۷۰ ادب: سال ۰۲۵ شماره یکم . ص ۱۲4. 
داننتامه 


افغان: معزالله خان سو معز الله‌خان مهد 


افغانستان در پنج قر ن اخیر (تد.صع- هو زدهمدل تایه قو اه 


کتابی در تاریخ اففانستان از میرسحمدصدیق فرهنگ*. فرهنگ 
که از سیاستمداران دولنمردان و دانشوران برجسته دوره 
ظاهرشاه به‌شمار می‌آید در دیباچة این اشر می‌نویسد که در 
مدت کمابیش نیم قرنی که از تأسیس انجمن ادبی کابل و 
تهاه‌های پیرو آن تا دخالت نظلامی شوروی در افقانستان سپری 
گردید. به‌رغم هزینه شدن يا به‌واقع حیف و یل پول‌هایی 
کلان, اولاً هیچ اقدامی برای ترجمه و نشر کتاب‌های معتبر و 
هستند درباره افغانستان که حاویی آگاهی‌هایی سودمند در تاریخ 
و جامعه‌شناسی کشور باشد» انجام نگرفت و انیا بیشتر آثاری 
که در داخل کشور متتشر می‌شد: جنبةٌ سفارشی داشت و به 
دستور مقامات حکومتی برای اشاعهٌ دیدگاه خاص آن‌ها از 
تاریخ کشور ( که میتنی بر اندپشه برتری قومی پشتونان و تحکیم 
حکومت خاندان محمد زایی بود) به نحریر درمی‌آمد و اگر 
استثناهایی؛ مانند افغاستان در مسیر تاریخ میرغلام‌محمد غبار و 
تلاش‌های پراگنده برخی کسان همچون ملا فی‌محمد هزاره و 
احمدعلی کهزاد و عبدالحی حبیبی و سید فاسم رشتپا را کنار 
بگذاريم بخش بزرگ تألیفات این دوره بیانگر دیدگاه‌های 
مقامات است. نه نتیچةٌ پژوهش آزاد در مدارک و آثار و ثالثا کار 
ممیزی و جلوگپری از حقایق در این دوره به‌جایی رسید که حتی 
از نشر آن متابعی که همه يا بخشی از مطالبشان با سیاست 
فرهنگی دولت و دیدگاه‌های گروه‌های فشار جور در نمی‌آمد 
(مانند تاریخ گرديزی تاریخ سیستان» تاریخ بپهتی تاریخ 
احمدشاهی» سراج الواریخ تاریخ رحمت‌خاني و مخزن آخوند 
درویزه) جلوگیری می‌کردند. پس از برافتادن حکومت شاهی و 
روی کار آمدن کموئیست‌ها نیز تلاش حکمرانان تازه بر آن بود تا 
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افغانستان در پنج قرن آخبر 


در کتاب‌هایی که در تاریخ نوین اففانستان نگاشته سی‌شود؛ 
دگرگونی‌های عصر جدید و جتبش تجددخواهی در افغانستان 
به گونه‌ای به تأثیر و نفوذ شوروی و حزب کموئیست آن کشور 
پیوند بابد. گرچه برخی دانشوران آوار؛ٌ اففانستانی در ایران؛ 
پاکستان و جاهای دیگر کتاب‌ها و مقالاتی ارزشمند در تاریخ و 
فرهنگ افغانستان نوشته‌اند» بیشتر این آثا دور؛ محدودی از 
تاریخ کشور را دربرمی‌گیرد. ازاین‌رو؛ وی (فرهنگ) بر آن شد تا 
با گردآوری و تکمیل «یادداشت‌هایی که از سالیان پیش دریسن 
باره قراهم کرده بود... به تألیف کتابی در تاریخ افغانستان در دوره 
اسلام؛ با تکیه بر پنج سدهٌ اخیر» یعنی از هنگام باز شدن پای 
اروپاییان به مشرق‌زمین که دور جدیدی را در تاریخ این منطقه 
۳۳۹ نموده؛ بپردازد و حاصل کارش کناب افغاشتان در پنج قرن 
اخیر است که در ۱۳۶۶ش/ ۸ به انجام و چجاپ رسیده 
است. این کتاب در نوزده باپ تدوین شده است: ۱- نظری به 
گذشته. ۲ خراسان و مردم آن» ۳- پشتون‌ها در روند تشکیل 
دولت» ۴ هوتکیان, ۵ احسدشاه ابدالی و تشکیل امپراتوری 
۶ تیمورشاه و حفظ امپراتوری ۷ نفاق پسران شاه ۸ تلاش 
بسرادران وزیسر: 4 افغانستان و امسپریالیزم انگلیس. امیر 
دوست‌محمدغان و جنگ اولب ۰ افغانستان و اسپریالیزت 
امیرشیرعلی‌خان و جنگ دوم ۱۱-امیرعبدالرحمان‌خان مستبد 
با کفایت ۱۲ امیرحبیب‌الله‌خان خوشگذران نوآور» ۱۳- 
امان‌الله شاه استقلال و اصلاحات. ۱۴- آمیرحبیب‌الله کلکانی از 
رهزنی تا پادشاهی؛ ۱۵ محمدنادرشاه اشادة امنیت و نظام 
خانوادگی: ۱۶ پادشاهی چهل‌سالةٌ محمدظاهرشاه ۱۷- 
پادشاهی محمدظاهرشاه مرحله دوم ۱۸- جمهوری شاهانه 
سردار م‌حمدداود: ۱٩‏ دست‌برد نظامی ثرر و دیکتاتوری 
خونین. به‌جز دو باب بسیار کو تاه نخست؛ بقیه قسمت‌های 
کتاب. چنان‌که از نامش نیز برمی‌آید: به تاریخ افغانستان در پنج 
فرن اخیرء به‌ویژه از زمان بنیاد حکومت مستقل افغانستان 
به‌دست احمد شاه درانی (۱۱۶۰ق) اختصاص دارد و در این 
میان» شرح رویدادهای دوره ظاهرشاه و پس از او بیش از یک 
سوم کتاب را دربرمی‌گیرد. فرهنگ در این اثر نه تنها تاریخ 
سیاسی افغانستان را پژوهیده» تصویری از اوضاع اقتصادی و 
فرهنگی هر دوره را نیز به‌دست داده است. کار او از دو ویژگی 
ممتاز برخوردار است: یکی حقیقت‌جوبی و پژوهش بی‌طرقانة 
او است. وی برخلاف بیشتر تاریخنگاران متأخر اففانستان» 
حتی کسانی؛ منندغبا که نگرش پشتونگرانة او در کتاب 


کماپیش معتبرش افغانستان در مسیر تاریخ به‌چشم می‌خورد و نیز 
سید قأسم رشتیا (برادر فرهنگ) که شاید به‌سیب محافظه کاری 
و پیوندهای درازش با خاندان محمدزایسی: در خاطرات خود 
تخواسته با نتوانسته آن‌چنانکه بایده حقایق سربوط به 
سیاست‌های تبعیض و اختناق‌آمیز محمدزاپیان را بازگو کند» با 
شیوه و روشی عینی و با بهره گیری از بسپاری منابع دست اول 
از جمله نوشته‌های بیگانگان دربار؟ اقنانستانه به بررسی 
رویدادهای تاریخی می‌پردازد و در این روند بسیاری از 
سسیاست‌ها و کردارهای خاندان‌های حاکم سدوزایی و 
محمدزایی برای تحمیل زبان و فرهنگ پشتونان بر دیگر آقوام 
افغانستان و دادن امتیازات ویژه به پشتونان؛ یا گروه‌های ویژه‌ای 
از آان را بازگرمینماید. متا دیگرکتاب آن است که مقلف در 
رویدادهای روزگار ظاهرشاه و پس از آن که بخش بزرگ کتاب را 
نیز تشکیل می‌دهد: شاهد و حتی در برشی از آن‌ها درگیر بوده 
است. نسثر ان کتاب. هسمچون شضسیو؛ فارسی‌ویسی 
دانشن ام و ختگان افغانستان سساده و روان است. بسبیاری 
ادپ‌پژوهان افغانستان در پنج قرن اغیر را به‌رغم برخی کاستی‌های 
احتمالی‌اش, اثری متحصر به‌فرد در مپان تاریخ‌های معاصر 
اقفاننبتان,دانسته‌اند که تبحر موّلف در نگارش تاريش احاطهُ وی 
بر آثار و زبان‌های گوناگون و تواننمندی‌اش در به کارگیری 
روشمندی علمی و پژوهش و تحقیق تاریخی و افزون بر همه 
دید روشتفگرانه» روشنگرانه و آگاهانة فرهنگه این اثر را به اثری 
ماندکار در عرص تاریخ» سیاست و جامعه‌شناسی افغانستان 
میدل ساخته است. این اثر تاکنون چند باره از آن میان در ایران 
در دو جلد (جلد یکم در مشهد: ۱۳۷۱ش و جلد دوم در تهران؛ 
۲۴ ش) به‌چاپ رسیده است. 
منبع: افخاشستان: در پلج فرن اخیر. 


برزگر 


آفغان قامو س (اتاشو ۵۲950 فرهنگ لغت سه‌جلدی دوژیانه 


فارسی - پشتو پژوهید: عبدالله افغان‌نویس (-۱۳۵۱ش). این 
فرهنگ برای آموزش زبان پشتو به اقغانستانی‌های فارسی‌زبان 
تألیف شده است. اففان‌قاموس نخستین فرهنگ توضیحی لغات 
زبان فارسی در افانستان است که تنها به بورسی شکل افغانی 
لغات زیان فارسی پرداخته است. مولف در این واژه‌نامه به 
بررسی موارد زیر توجه داشته است: ۱ واژه‌های متروگ زسان 
فارسی که در فرهنگ‌های معاصر فارسی دیده نشده یا اگر هم 


سس س س س. سس س س _د_... ۳۶۲7۲۳_ _ سس 


الاب قفا سي در افعاستای | ٩‏ ۰ 


افغان‌نامد 


آمده به معانی قدیمی آن‌ها بسنده شده است. مثلاً زبر حرف 
«پ» پرداخت: به معنای توجه و احترام آمده و «پالیدن» به 
معنای تفحص کردنء نه پاک کردن و صاف کردن که در 
فرهنگ‌های فارسی از آن به این معنی پاد شده. برخی کلمات را 
با طرز به کارگیری آن لغت در لهجةٌ تاجیکی مقایسه کرده است؛ 
مثلاً کلمات پایان (- زیر بخش زپرین) و پیشین و پیشینه (< 
نیم‌روز) با معنای تاجیکی آن‌ها. ۲-بررسی کلماتی که مشترکا در 
افغانستان و تاجیکستان. با افغانستان و هند به کار می‌روند مثل 
کلمات پخته و مشتقات آن چون پخته کار و بخنه کاری ( که در 
دو زبان تاجیکی و فارسی مشترک است)؛ پشک (که در تاجیکی 
به آن پیشک و پیسه گویند) و پرزه (به معنای بخشی از چیزی). 
نام‌های برخی اشیاء و اثاثية متزل نیز از آن‌گونه است؛ مثل لغت 
پاکی که برای تراشیدن موی به کار می‌رود و لغت پشه‌خانه که در 
زبان دری به معتی پشه‌بند است. به‌کار بردن برخی لغات در 
همعنی رسوم و الاب مسخصوص و اصطلاحات روابط 
خویشاوندی مانند پایوازی؛ پاچه سفبد (که در محاوره 
تاجیک‌ها نیز وجود دارد)» پدر خیل و پسر آبورو. همچنین 
کلماتی که از ريشة فعلی ساخته می‌شوند» مثل پرسان به معنی 
سژال که در زبان فارسی همیشه در معنی قید به کار مي‌زود. ۴- 
کلماتی که از نظر ساختمان مخصوص مناطق شرقی فارسی‌زبان 
و از آن جمله مخصوصی افغانستان و هند است. اما اصل آن‌ها 
پشتو با انگلیسی بوده که از هند وارد زبان دری شده یا آن‌که از 
اصل روسی‌اند. مثلا لفات بکه (از یکهة هندی) که از آن 
پکه گوش ساخته‌اند؛ پتلون که از پشتوء پترول از انگلیسی» پلیت 
از انگلیسی پتنوس از پدنوس روسی, پاراضوت/ پاراخت/ 
باراخت از پاراخود روسی گرفته شده‌اند. گذشته از این‌هاء مرلف 
برخی کلمات معمول در افغانستان معاصر را از جمله از زبان 
گفتار و حتی از زبان کوچه و بازار در آن گنجانده است. مثلا 
کلمات و عبارات پاچه ورسالیدن به سعلی فرار کردن: 
پیرافشانی‌کردن: بعنی در پیری حرکات جوانانه کردن و پخلوک 
که در این‌جا پسوند وک مخصوص زبان کرچه و بازار است. 
ملف در گردآوری قاموس اففان از فرهنگ‌هایی؛ چون فرهنگ 
نظام و غیاث‌اللغات بهره گرفته است. جلد یکم قابوس افخان در 
۵ شی و لد دوم و جلد سوم آن در ۶ شش به مت 
پشتوتو لنه (آ کادمی پشتو) در کابل مننشر شده است. 
منایم: فهرست کتب چاپی دری افقانستان؛ ۲۱-۲۰؛ ل.ن کیسیلووا: 
«مأخذ مطالعة لغات زباث دری و نظری بر لخت‌نامه‌های افغانی۷: 


ترجه ال اه حبیب: + اذب + سالي ۳۴ : شماره یکم ؛ صصی ۳۶- 
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ی 


افغان‌نامه (هصقصعقو0۳) کتابی در تاريش فرهنگ, زبان و ادبیات 


افغانستان و ایران, نوشته دکتر محمود اقشار یزدی. این کتاب در 
سه جلد تألیف شده است. جلد یکم آن ۴ گفتار را دربرمی‌گیرد 
و در آن از جسغرافیای تاریخی فلات ایران» اصل و نسب 
افغانی‌ها: طوایف و قبیله‌های اففانستان» وقایع‌نگاری ۴ 
تاریخ‌ئویسی در ایران و افغانستان و تاریخ این سرزمین از 
روزگاران کهن نا بایان فرمان‌روایی نادرشاه افشار (۱۱۴۸- 
۰ تق) سخن رفته است. موّلف جلد دوم را که ۲۲ گفتار دارده 

ابه دو بخش تاریخ؛ دین و سیاست کرده و در بخش یکم؛ به 
حک وت اصمدشاه درانی (۱۱۶۰- ۱۱۸۷قٍ) و استقلال 
اففانستان (۱۱۴۶۰ق) تا جدایی هرات از ایران (۱۲۷۳) و در 
بخش دوم به مذهپ در ایران و افغانستان» از آغاز تا ظطهور 
ایسلام و ارتسباط آن پا سیاست پرداخته است. این جلد 
پیوست‌هایی دارد که با منظومة افغان‌نامه. در سفر مولف به 
افغانسنتان آغاز می‌شود. جلد سوم اففان‌نامه دو بخش فرهنگی و 
سیاسی در ۳۱ گفتار دارد. بخش فرهتگی آن از زبان‌های باستاتی؛ 
فارسی دری در ايران و افغانستان فارسی تاجیکی در فرارود؛ 
گستردگی زبان دری در چین؛ آسیای صغیر بالکان هئد و 
پاکستان و شاعران فارسی‌گوی هند و زبان پشتو و اردو آگاهی 
داده است. بخش سیاسی نیز به وسدت ملی؛ تمامیت ارضی؛ 
زبان ملی و گویش‌هاء نژاده وحدت ملی و بحران آذربایجان 
کردستان؛ خوزستان» بلوچستان و ترکمن صحراء وحدت ملی و 
افلیت‌های مذهبی» خودگردانی: پان ایرانپسم افغران و 
پاک‌افغران مي پردازد. در پایان جلد سوم سال‌شمار رویدادهاي 
مهم افغانستان و سال‌شمار رویدادهای مهم دوره اسلامی در 
افغانستان و ايران آمده است. برخی نامه‌هاء سندها و قرارداد‌های 
سیاسی به این کتاب راه یافته است. مولف از متابع تألیف خود 
یاد نکرده تنها در مقدمه از دابرة المعارف برینانیگا و سراح ال اخبار 
نام برده است. وی در تاپید نوشته‌های خویش, از سروده‌های 
شاعران شاهد آورده است. افغان‌نامه دست‌کم از جهت کستردگی 
آگاهی‌هایی که مي‌دهل سودمند. است. جلدهای یکم دوم و 
سوم اين کتاب به ترتیب؛ در ۰۱۳۵۹ ۱۳۶۰ و ۱۳۶۱ش: به 
شش بلیاد موقوفات دکتر محمود افشار پزدی در تهران منتشر 
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اکیرنامه 


اتشین 


افغان ویس (عاعتتقواه عبدالله فرزند ملامحمدخان: مسحلهً 


اچکزیی‌ها وافع در شسهر فسدیمی کابل ۱۲۷۳- همان‌جا 
۵۱ سش نسویسنده و ادیب افسفغانستانی. وی از پشتون‌های 
لغمان با قندهار سابق» واق در جنوب افغانستان است. پدرش 
معروف به عرض‌بیگی از نویسندگان مشسهور دربار امیر 
عبدالرحمان‌خان بود که مقالات بسیاری به دو زبان فارسی و 
پشتو برضد استعمار انگلیس می‌نوشت و در آن سوی خحط 
دیورند امروزی» مرز افغانستان با پاکستان. پخش می‌کرد. 
عبدالله زبان فارسی را از مادرش ( که فارسی‌زبان بود) و زبان 
پشتو را از پدرش فراگرفت. نخست نزد دابی خود؛ میرزا 
مرتضی خان» به فراگیری علوم مقدماتی پرداخت. سپس علوم 
متداول را از علما و فضلای روزگار خوده: از جمله به سبب 
پیوستگی پدرش به درباره از نضلای دربار آموخت و به آسانی 
به حلقه نویسندگان دربار آمپرصیب‌الله‌شان و امیرامان‌الله‌خان 
درآمد. وی گذشته از شغل نویسندگی در وزارت جنگ و 
ریاست مستقل مطبوعات نیز انجام وظیفه می‌کرد. عبدالله در 
روزگار نسخست‌وزیری سردار محمدهاشم‌خان و برادرش 
سردارشاه محمودخان (عموهای محمدظاهر‌شاه آخرین پادشاه 
اقغانستان) ریاست دفتر نخست‌وزیری را برعهده داشت. وی را 
پس از درگذشتش: در قول‌آبچکان کابل به‌خاک سپردند. جز 
مقاله‌های ادبی و سیاسی که به زبان‌های فنارسی و پشتو در 
روزنامه‌های سرای لا نبار» امان افغان» انیس و اصلاح به‌چاپ 
رسیدند, آثار دیگری نیز از افغان‌نویس سنتشر شده است. از 
آثار ش: لفات عامبانة فارسی اففانستان* (بلش موسس تحقبقات و 
انتشارات بلخء ۱۳۳۵ ش)؛ اففان قآموس * به دری و پشتو؛ در سه 
مجلد ( کابل» مجلد یکم در ۱۳۳۵ش؛ مجلد دوم و سوم در 
۶ ش)؛ امثال زبان فارسي اففانستان ؛ لندی یشتو که اين هر دو 
اثرء جایزة؛ مطبوعاتی آربانا را به خود اختصاص داده‌اند. 

منابع: فهرست کب چاپی دری اففاستان: ۲۰. ۱۲۱ لضات عامیانة 

فارسی, افناشستان : عبدالله افغان‌نوسی ؛دست‌نویس محمدمهدی 

مختار . 

میختار 


سونگ‌هایی وزیر محمداکبرخان (-۱۲۶۳ق) از قهرمانان تاریخ 
افسفانستان» پسر امسیردوست‌محمدخان نسرمان‌روای کابل 
(-۱۲۷۸ق) با انگلیسی‌هاء از حمیدالله کشسمیری (-۱۲۶۴ق). 
وی این منظومه را در ۲۵۹ اق آغاز کرد و در ۲۶۰ اي به‌پایان 
برد. فشرده داستان از این قرار است که پس از پیکاری پردامنه که 
میان شاه شجاع و برادرانش و برادران وزیرفتح‌خان درگرفت» 
امارت کابل به امیردوست‌محمدخان رسید و رنجیت سنگه بر 
کشسمیر دست یسافت. سپس میان رنجیت سنگه و ویر 
محمداگبرخان جنگ درگرفت و محمداگیرخان پیروژ شد. پس 
از مسدتی الکزاندر برنس به کابل درامد و در دربار امیر 
دوست‌محمدخان پذیرفته شد. شاء ایران با نامه‌ای امیر کابل را 
از نسیت پسلید پبرنس آگاه کرد و برنس به هسند بازگشت. 
حکایت‌هایی که برنس از کابل به ارمغان برده بود فتنه شاه 
شجاع را شعله‌ور ساخت. سپس انگلیسی‌ها بدون مشورت با 
ثبام شجاع» مرز افائستان را شکستند. در این هنگام امیر 
دوست‌محمدخان که در رهبری کفایت لازم را نداشت سپاه را 
گذاشت و به خلم گریخت و با نامه‌ای که از امیر بخارا دریافت 
کرد با هه دودمان و هواخواهانش به دربار امیر بخارا پناهنده 
شد. سپس خود به خلم بازگشت و با نیروهای انگلیسی جنگید. 
در این جنگ کشتة بسیار داد. پس از آن» کوهستانیان را به یاری 
خود خواست و یکی از فرماندهان انگلیسی به نام کانولی را 
کشت. سپس مکناتن با آزمند ساختن سران کوهستان؛ نیروی 
بیکارشان را درشم شکست و امپردوست‌محمدخان تسلیم و به 
هند فرستاده شد. در این هنگام» پرنس از شاه شجاغ درخواست 
که برای امنیت بیشتره شماری از سران را به لندن پفرستده اما 
محملزمان‌خان» برادرزادة اسیردوستمحمدخان و از سران 
قوم.‌این پيشنهاد را نپذیرفت و به جای آن دستور قتل وی را داد. 
خان‌های کابل محمدزمان‌خان را پادشاه خویش خواندند. در این 
میان جنگ‌های سختی میان نیروهای مکناتن و میهن‌دوستان 
درگرفت و شنوای مکناتن شکست ضورد. سپس وزیر 
محمد! کپرخان و سلطانمحمدخان؛ به درخواست محمد 
زمان‌خان به کابل درآمدند. محمدزمان خان, مکناتن را کشت و 
به بازماندگان سپاه انگلیس به درخواست خودشان. اجازه داد تا 
از خاک افغانستان بیرون روند اما در راه جلالآباد آزادی‌خواهان 
همه سپاه دشهن را کشتند. شاه شجاغ نیز مه می‌خواست با 
نسیروهای انگلیس به هند بگریزده در سیاه‌سنگ به‌دست 
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اکبرتامه 


اکبرتامه 


شجاع‌الدوله کشته شد. در این هنگام؛ امین‌الله‌خان لوگری با 
شماری دیگ فتح‌جنگه پر شاه شجاع را به پادشاهی 
برگزیدند. محمدزمان‌خان به رویارویی آنان برخاست و با پاری 
وزیر محمدا کبرخان؛ امین‌الله و فتح‌جنگ را اسیر کردند. 
امین‌الله و فتح جنگ با وزیر مسحمداکپرخان از در دوستی 
درآمدند. میحمد زمان‌خان که چنین شنید فصد جنگ با آنان کرد 
اما در این جنگ شکست خورد. هنوز پیکارهای شبانه‌روزی 
به‌پایان نرسیده بود که نأمه‌ای از امیردوست‌محمدخان به وزیر 
محمداکبرخان رسید و اکبرخان نهانی به خلم رفت. سپاه 
انگلیس به کابل درآمد و خانه‌های برخی از کسانٍ صاحب‌نام را 
به آتش کشید هزاران نفر را کشت و پس از هفته‌ای» کابل را ترک 
کرد. وزیر محمداکبرخان بار دیگر به کابل پازگشت و برای بار 
دوم به تخت نشست. منفلومة اگرنامه نوعی جنگ‌نامه است و 
چنان‌که از تامش پیدا است. به نام وزیر محمداکبر و برای 
بزرگ‌نمایی شخصیت او سروده شده است. ناظم در این اث 
بسیار خوب از نت وصیف چهره‌های دیگر؛ چون امبیز 
دوست محمدشان؛ شاهء‌شچاع و بو یه محمدزمان‌خان براهده و 
شختصیت و کارهای محمدزمان را بسیار خوب نمایانده اس 
برخی واقعات تاریخی جنگ نخست افغان و انگلیس نیزدر.آن 
به خوبی تصویر شده که به این سبب» یکی از آثار مهم تاریخی 
و ادبی کشور محصوب می‌شود. اکرنام کشمیری با آنکه در 
موضوع با جنگذنام۹* غلامی یکی است؛ اما برخی وقایع را با 
تفصیل و جزئیات بیشتری بیان کرده است. دانسته نیست که 
مأغذ حمید کشمیری برای سرودن این منظومه چه بوده و 
آگاهی‌های جنگ افغانان را از کجا آورده است؛ چون وی هیج‌گاه 
به کابل نرفته و تا آن هنگام نیز کتابی در اين باره نوشته نشده بود. 
به احتمال؛ وی وقایم جنگ را از مسافران و سیاسان افانی که 
به کشمیر مي‌آمدند شنیده بود و هر جا که میان گفته‌های راویان 
اختلافی می‌دید» آن‌ها را با هم می‌ستجید نا از حقایق تاریخی 
خویش -نگفتم درین قصه یک نکته پیش/ بود گر بود اختلاف 
سخن - شماندار آن راوی من نه من/ در اخبار بود اختلاف 
کلام - به هم داده تطبیق گفتم تمام., شعر آن ساده و روا و 
حاوی ضرب‌المثل‌ها و حکم و صنایع بدیعی است و اژ این 
بابت آن را بسیار ارزشمند ساخته» طوری‌که هیچ‌یک از 
کتاب‌های حماسی که در کشمیر نگاشته شده: به پای آن 
نمی‌رسند. این سند تاریخی -ادبی؛ چنان ارج و قرب یافت که 


در محافل کابل خوانده شد و صاحبان ذوق از آن تفدیر و تجلیل 
بسیار کردند» اما عکس‌العمل آن از سوی مخالفان؛ در شکل 
منظومة دیگری با عنوان محارب کابل پروز کرد. ناظم این اثر 
شاعری بسیگانه پرست به نام منشی‌قاسم‌علی از مأموران 
انگلیسی‌ها و از هواداران شاه‌شجاع در آن سری سرحدات 
مشرقی افغاستان بود که می خواست منظومة مغلطه‌انگیز او که 
در آن از انگلیسی‌ها تم یقت قانات کرفت نا اتباوفای از دا کین 
منظوم مهیج اکبرنامه بکاهد. به همین سبب رساله وی به‌زودی 
در ۲۷۲ ۱ق در هندورستان چاپ و در افغانستان و هند پخش شد. 
در حالی‌که اکرنامه با آن همه مقبولیتی که در هند و افغانستان 
داشت. تا سال‌ها به صورت نسه‌های خطي ماند. از ۱ کرنامه 
نسخه‌هایی فراوان در افغانستان و هند در کتایخانه‌ها و نزد 
اشخاص نگه‌داری می‌شود. یکی از آن نسخه‌ها در کتابخانة 
انجمن آسیایی بنگال در کلکته محفوظ است. این منظومه 
نخستین بار در مجله اریانا (در ۱۳۳۲۷ق) به مدت دو سال‌ونيم 
چاپ شد؛ سپس به مناسبت جشن استقلال افغانستان با مقدمة 
احدعلی کهزاد؛ تحشیة علی‌احمد نعیمی و تصحیح محمد 
اتزاهیم خلیل در ۱۳۳۰ش از سوی انجمن تاریخ: در کابل 
به‌چاب, رسید. از داستان جنگ نخست افغان و انحلیس, اثر 
دیگری به نلر دردست است که مسنشی‌عبدالکريم آن را در 
۳ اش تسحریر کرد و در ۲۶۴ اي باکوشش و مدمه 
عبدالرحمان‌خان پسر حاجی محمد روشن‌خان در محمودنگر 
لکهنو به‌چاپ رسید. 
منابم: ادیات دري رای صنت ۰۸۰ ۳۳۰۲۵؛ برگریده‌ای از پارسی 
سرابان کشمیر , ۱۷۲۰۱۶۲ : پا گستان من فارسی ادب , ۲۷۲۸۴ ؛ تذکرف 
شعراي کشمیر» 2۲۱۶/۱ ۱۲۱۸ فهرست کتابهاي چایی فارسي , 
۱ فهرست کلب جابي دری اففانستان : ۵۸؛ فهرست عشترکد 
نسخه‌هاي خطی فازسی یاکستان : ۶۲۳۱/۱۰ ۱۶۲۳ اسدالله حبیب : 
«جئیش جنگ‌نامه‌سرابی در شعر دری افغانستان» ؛ خراسان ؛ سال 
۲ شماره یکم: ۳۶۰ اش صن ٩۶۲‏ ازبانا: سال ششم: شسماره 
۱صص ۱۳۲ عمان‌سا؛ سال سپزدهم شماره ۷: صی ۴؛ 
«محاریه کابل یا قندهاره, همان,ها. سال سیزدهم : شماره ۱۱۲ 
صص ۱۱۶.4 صابر آفافی کشمپری : «حمید کشمیری با فردوسی 
کشمبره: هبانبجا: سبال بیست‌وفشتم: شماره ۰۱ ۱۳۴۸شن: 
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اکرم دروازی 


(بدخشان) ۰۱۲۸۱ ۱۳۲۳شی؛ شاعر افغانستانی. درس‌های 
مقدماتی را نزد پذرش و مقدمات علوم عربی را نزه مسعلمان 
زادگاهش فراگرفت. از نوجوانی به شعر و ادپیات روی آورد. اکرم 
شاعری غزل‌سرا است. دو نمونه از شعرهایش در برطاووس و 
معامربن سخئور آمده است. 
متابع: پرطاو وس :۰ ۱۳۵ معاصرین ستطنون : ۲۵ ۲۴ 
جهان ناب 


اکرم درواز عي (فد:۳:۷۵ه0.>-صعاه) اکرم‌الله: روستاي زغر از توا پم 
درواز بدخشان ۱۳۴۶ همان‌جا ۱۳۰۰ق» شاعر افغانستانی. 
نیای وی خواجه عبیدالله (هبای دروازی) بود. اکرم دروازی 
دبیات و شعر را نزد هبا فراگرفت. پس از چندی» به ملا اکرم 
آوازه بافت. اگرچه دیوان مدونی از وی به‌چا نمانده اشعاری در 
قالب غود مخمس و ریاهی از لو مانده که از توانمندی و قریمیه 
سرشار او حکایت می‌کند. اشعاری از اکرم در پایان دیوان 
دست‌نویس هبا که نزد ملا رمان لرومی نگه‌داری می‌شود آمده 
است. درون‌مابه بیشتر سروده‌های وی اندوه درد بند. حمد و 
نعت است. وی از انواعغ شعرء در سرودن مخمس مهارت فراوان 
داشت و غوّل حافظ را تخمیس کرده است, 

متبع: ستوران, درواژي : بخش اول: ۱۳۴-۱۸ 


اکسیر (#صلع)» میراحمد فرزند نوراحمد فرزند عبدالرحمان کایل 
۲ اش - 
از دانشگاه کابل در رشته شیمی دانشنامهةٌ لیسانس گرفت. سپس 
مدت پنج سال به تدریس در مدرسه‌های محمود طرژی: ابن 
سینا؛ دارالسعلمین و ملرسه دینی پرداخت. در ۱۳۳۳ش 
حسابرس وزارت مالیه و دارایی شد. بار دیگر به تدریس روی 
آورد و این بار در مدرسه محراپ‌الدینی تدریس کرد. وی در 
۸ اش بازنشسته شد. مضمونْ شعرهاي اکسیر آموزشی 
انتفادی و مردمی است. نمونه‌ای از اشسعارش در پرطاووس آمده 


+ تحصیللاتش را در مدرسه غازی به‌پایان برد و 


سب تیه 


منیح. بر او و من کر و 


۱ گر ندیدی باور مکن (دماعیع قآ تنل 0 وه ن‌فستین 


الپتگین 


اففانستائی. نويسنده اکر ندیدی اور مکن که از ۱۳۶۱ش به 
طنزئوبسی پرداخته است؛ بیست‌وشش قطعه از طنزهای خود را 
در این مجموعه گرد آورده است. در بخش نخست این مجموعه 
مسائل و رویدادهای زشدگی روزمرة افغانستاتی‌ها در زمان 
گذشته و در بخش دوم آن مسائل و مشکلات زندگی در 
مهاجرت بازتاب یافته است. این اثر در نودویک صفحه در 
شططه در آلمان منعشر شده است. 

منابع: آسمایی . سال دوم : شماره ۰۱ زمستان ۱۳۷۶ش ۰ ص ۱۳۴ 

اگر ندیدی اور مکن. 


پزدانی 


الپستکین (داهعاع1ع- ۰۳۱۴ ۳۵۲/۳۵۱/ 3۳۵٩‏ سسپه‌سالار 


سیب کاردانی و لیاقتی که از شود نشان داد. تا بدان‌پایه خود را 
برکشید که پادشاهی دودمان غزئوی را بتیاد گذارد. کاوش در متن 
چنین برکشیدن‌هایی که پس از فروپاشی دولت ساسانیان 
تمونه‌های آن در ايرآن اندگ نود بی‌گمان از اهمیتی بسیار 
برزخوردار است. تردیدی نیست که کاردانی و لیاقت کسانی» 
مانند الپتخین در دگرسازی بنیادهای زندگی ابشان: ارزشی 
انکارنایذبری داشته است» اما نادیده انگاشتن ویژگی‌های 
تاریخی و اجتماعی پیشینه و بافت فرهنگی سرزمین‌هایی که 
جنین گسانی در مستن ان بالیده‌انده سی‌کُمان با گونهای 
یک سونگری در چنین بررسی‌هایی همراء است. همان‌گونه که 
تیاه کین سین یکی از رای سانانیان برتی 
گسترش مرژهای خود به سمت شمال و مشرق» بیشتر برای 
بادست آوردن بردگان بوده ثه کسترش اسللام؛ گرچه آوازه گرانی 
که در پی سیاه سامانی بدان تواحی رفته بو دنل بسیاری از کافر ان 
۳ ره آیین اسلام درو دند. در تمام این دور رده تجارت برده شم 
برای سوداگران و هم برای دولت سامانی متبع درآمدی سرشار 
به‌شمار می‌آمد. زیرا غلامان ترک جنگاورانی باارزش بودند و 
امیر ان سامانی مدرسه‌هایی براي این غار مان ساحته بو دئد که 
شاید امیران ساماتی بدان سبب از ترکان برای کارهای نظامی با 
اداری سود می جستند. که آنان بیشتر از دهقانان معتمد بودند. از 
این گذشته آنان را از گودکی برای پیشه‌هایی که در آینده به‌دست 
می‌گرفتنده ترییت می‌کردند. با افزایش شمار این غلامان تر که 
تفوذ ایشان نیز بالا گرفت. سپاه سامانی به تقلید از سپاه عباسیان 


ال یب فا سي خر افحانستان | ۷۰ 


الیتگین 

هسته‌ای از غلامان ترک داشت که نگهبان خاص پادشاه بودند و 
تنها به شخص امیر وابستگی داشتند. ازاین‌رو در اوج قدرت 
دولت ساماتی شماری بسیار از ترکان را از ماوراءالنهر به عالم 
اسلا آوردند. این غلامان از ملیت‌های گونا گون بودند که شمار 
ترک‌های آسیای میانه؛ بیش از دیگران بود. بیشتر کام‌یابی در 
اقتصاد دولت سامانی نیز: برآیند همین تجارت برده در سراسر 
قلمرو این دولت بوده است؛ زیرا تقاضای شرید غلامان ترک 
هرگز فروکش نمی‌کرد. ازاین‌رو در سده‌های سوم و چهارم 
هجری» سربازان ترک رفته‌رفته از نواحی شرقی و مرکزی جهان 
اسلا به دیگر نواحی رخنه کردند. در ایران نیز دو قدرت بزرگ 
آل بویه و سامانیان سواران ترک را بر نیروهای بومی که از 
ایرانیان بودند افزودند. گرچه شمار ترکان در ایران چناسمگیر 
نبود» مگر در دوره‌های سلجرقی؛ مغول و تیموری که کوچ‌های 
بزرگ ترکان صبغه بومی برخی نواحی را دگرگون کرد؛ چندان‌که 
بنیاد دولت غزنوی به رهیری الپتگین در مشرق ایران» نخستین 
سدشکتی بزرگ قدرت ترک در برابر سلاله‌های بومی آن بوده 
است. چندان دور از ذهن نیست که به نام الیتگین تا پیش از 
برکشیدن وی به سپه‌سالاری خراسان (۳۴۹ق) در منابع تاریخی 
اشارتی نرفته است. به نوشته خواجه نظام‌الملک (-۸۵ق) در 
سیاستنامه: او به هسنگام دست‌یابی به سپه‌سالاری خراشان 
(۳۲۹ق) سی‌وپنج ساله بود. بتابراین می‌توان گفت که وی در 
۴ زاده شد.در متابع تاريخي آمده که الپتگین را وقتی که 
لام بود؛ ابو تصر اسید بن اسماعیل سامائي ( 2۲۹۵ ۱ ی ): 
دومین امیر سامانی خرید و به دربار خود برد. اما چسون وی 
حدود سپزده سال پس از مرگ احمد بن اسماعیل به‌دنیا آمد» به 
نظر می‌رسد که خریداری او در پادشاهی ثصر پن احمد (۳۰۱- 
۱ با واقعیت همخوان‌تر است. الیتگین به سبب کاردانی و 
لیاقتی که از خود در دربار سامانیان نشان داد؛ در مدتی کوتاه 
خود را برکشید» چنان‌که به نوشتة مقدسی در احسن‌القاسیم» وی 
به روژکار فرمان‌روایی توح یکم سامانی ( ۰۳۳۳-۳۳۱ امیری 
نام‌آشنا و از صاحب‌متنصبان دولتی بود و در همان هنگام نسیزه 
فنرمان‌روایی برضی شهرهای قلمرو سامانی را داشست, در 
چهارمتاله نیز مطالبی دربارة فرمان‌روایی وی در هرات امده که 
در متابع دیگر بدا اشاره‌ای شده است. پس از نوح یکم 
سامانی؛ فرژندش عبدالملک یکم (۳۴۳- 3۳۵۰) به امیري 
رسید. در این دوره؛ الپتگین به سرپرستی نگهبانان دربار پرگزیده 
شد. در ۳۲۵ق که بکر بن مالک سپه‌سالار سامانی به بوی آن‌که 


الیتگین 
او را خلعت دهنده به نزد عبدالملک به بخارا آمد. اما به اتهام 
گرایش به آل بویه و قرمطیان؛ برابر نقشة قبلی کشته آسد به 
نوشته گردیژی» «یکر بن مالک رسم خدمت به‌جای آورد و 
خواست که برنشیند الپتگین حاجب او را بر زمین ژد و شمشیر 
و حربه اندرو نهادند: و او را بکشتند به در سلطان و سر او 
برگرفتند.» پس از این ماجراء اعتبار الپتگین بالا گرفت» چندان‌که 
پس از تیره شدن رابطة وی با یوسف بن اسحاق وزیر 
عبدالملک که در ۳۴۸ به وزارت رسیده بود. نزد اهیر به 
بدگویی از وی پرداخت و امیر یز وزارت را از او بازستاند و آن 
را به ابوعلی بلعمی (-۳۸۳ق) پار نزدیک الپستگین داد. پس از 
درگذشت عبدالملک؛ بر سر جانشینی وی اختلافاتی پدید آمد. 
ابوعلی پلعمی به الپتگین نامه کرد و در این باره از وی نظر 
خسواست. او چون سنصور یکم سامانی (۳۵۰- ۳۶۶ق) را 
شایستة جانشینتی عبدالملک ثمی‌دانست؛ نصر بن عدالملک 
فرژند شاه درگذشته را به جانشینی پدر پيشنهاد کرد. نصر بر 
تخت شاهی جلوس کرد اما به نوشته مقدسی در احسن التقاسيم: 
بزرگان سامانی که با جانشینی نصر موافق نبودند» پس از یک 
روز او را پرکتار کردند و در نوزدهم شوال ۳۵۰ق منصور یکم را 
بر تخت شاهی نشاندند. الپتکین چون این ماجرا بشنید قاصدی 
فرستاد تا شاید بخواند نامه‌هایی را که به بلعمی در این باره نوشته 
بوده در میان راء پس گیرد؛ اما قاصد به‌هنگام نرسید و دربار 
سامانی از مخالفت وی با امیر تازه آگاهی یافت. متصور یکم یز 
او را از سپه‌سالاری خراسان پرکتار کرد و بار دی ابومنصور 
محمد بن عبدالرزاق را به سمت پیشین خود برگماشت و بدو 
فرمان داد تا الپتگین را از حرکت به بخارا بازدارد. ابومنصور نیز 
قاصدی نزد او گسیل داشت و او را به بخارا فراخواند. اما وی از 
این فرمان سرپیچید و در ذیفعده ۳۵۰ق از تیشابور بیرون رفت. 
ابومنصور سپاهی را در پی وی به طابران تسوس فرستاد: اما 
الپتگین از آن‌جا گذشته بود و تنها باقی‌مانده بت او به تاراج رفت. 
پس, ابومنصور خود به تعقیب وی پرداخت. از بخارا نیز به 
سردارا سپاه الیتگین نامه کردند و او را غاصب خواندند. چون 
الپتگین چنان دید. پیشدستی کردی آتش در لشکرگاه خود زد تا 
همه بسوخت و آن‌گاه با هفت‌صد تن از غلامان خاصه خود راه 
بلخ در پیش گرفت و اين شهر را تسخیر کرد. امیر سامانی ببداح 
نامی را با دواژده‌هزار سپاهی به جنگ او فرستاد, اما سپاهیان 
پیداح شکسته شدند و به بخارا بازگشتند. خواجه نظا‌الملک در 
میاستنامه همین ماجرا را بازگفته, اما به نام بپداح اشاره‌ای نکرده 
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۱ بسا ت 


است. به نوشته خواجه. فرمان‌روای سامانی امیری را با شانزده 
هزار سوار از پخارا به بلخ فرستاد. از پیداح در تاریخ بخارا با نام 
اشعث بن محمد یاد رفته است. به نوشته نرشخی: اشعث پس از 
پیکار با الپتگین او را از بلخ بیرون راند. الپنگین به غزنین رفت و 
پیکارش را پی‌گرفت تا آن‌که منصور بدو امان داد و نژه خود به 
بخارا فراخواند. این روایت نرشخی که الپتگین بار دیگر به 
خدمت سامانیان درآمدء در دیگر منابم نیامده و با رخدادهای 
زندگانی الپتگین پس از اين تاریخ نیز ناهمخوان است. وی پس 
از پیروزی بر پبداج, آهنگ هندوستان کرد اما چون به غزنین 
رسید (۳۵۱)؛ امیر لاویک/ لاوک با امیرانوک از امیران محلی 
آن‌جاء راه را بر وی بست. الپتگین او را از شهر بیرون راند و خود 
همان‌جا به فرمان‌روایی نشٌستا. بدپن‌گونه در این سال‌ها 
پادشاهی غزنوی یا پادشاهی غزنویان آل الپتگین بنیادگذارده 
شد. وی اندک‌اندک بخش‌هایی از سرزمین پهناور هند را نیز در 
قلمرو خود درآورد. به توشتهٌ برخی منابم مالیات‌هایی که به 
وی می‌رسید» به صدهزار دینار و شش‌هزار درهم برمی‌آمد. 
منایع سال درگذشت وی را به اختلاف آورده‌اند. متابع سا بان 
درگذشت او را یک سال پس از تسخیر غزنین؛ یعنی ۳۵۲اق 
دانسته‌اند؛ آما در منابم دست اول؛ به درگذشت او به زوشنی 
شاره نشده است. گردیزی از پایان زندگی او در غزتین به گنه‌ای 
گذرا یاد کرده است. عتبی در تازیخ یمینی مرگ او را اندکی پس از 
تسخیر غزنین دانسته است. ابن حوقل که سقوط غزنین به‌دست 
لپتگین را در ۳۵۵ق دانسته» از رخدادهای سوالی آن سال و هرج 
و مرجی که غزتین و کابل را فراگرفته و خود نیز شاهد آن بوده» 
سخن رانده است. او نیز تلویحاً درگذشت وی را پس از ۵۵ق 
دانسته است. به نوشتة منهاج سراج؛ الیتگین هشت سال پس از 
تسغیر شزنین و زاولستان درگلشت. بنابراین مرگ وی در 
۹ بوده است, خواجه نظام‌الملک در مییاست‌نامه؛ الیتگین را 
ستوده و فصلی از کتاب خود را به او اختصاص داده است. بدون 
داوری درباره درسثی نوشتة خواجه که با تردید بسپار بدان 
نگریسته‌اند» چئین ستایشی از آواز؛ بلند البتگین حکایت 
می‌کند. به نوشته خواجه؛ وی اندک‌اندک به میزان سرمایة خود 
افزود چندان‌که هر روز سی غلام خریداری می‌کرد پانصد 
روستا در خراسان و ماوراءالنهر در مالکیت وی بود و در هر 
شهری باغٌ و کاروانسرا و گرماپه داشت. الپتگین را بنیادگذار 
دودمان غزنویان آل الپتگین اد کرده‌اند زیرا غزنویان سلسله‌ای 
دیگر با نام غزنویان آل ناصر یا آل سبکتگین نیز داشته‌اند که اين 


الغ‌بیگ 
نام را از بنیاگذار خود ناصرالدین سیکتگین برگرفته بودند. در 
منابع تاریخی نیز که از دودمان غزنوی یا غزنویان نام رفته: اشاره 
به همین دودمان غزئویان ال تاصر دارد. 
منابع: اسی‌اشفاميم ؛ ترجمه فارسی ۰ ۴۹۴/۲ ۴۹۴ تاریج 
اففاشستان یمد از اسلع, ۰۳۳ ۰۳۵ ۰۱۰4 ۱۱۳ ۱۲۵ ! تاریخ ایران ؛ 
کیمبریج» ۰۱۳۳/۴ ۰۱۳۹ ۰۱۴۴ ۱۴۵: ۱۳۲۸ ۱۴/۵ ؛ ناریخ سسنارا؛ 
۰۱۳۵-۲۴ ۰۳۲۵ ۳۳۶: تاریخ پهقی . چاپ خطیب رهبر ۰ ۰۱۴۹ 
۸- ۲۴۹؛ تاریخ غزنوبان ؛ در صفحات قراوان ؛ تاریخ گریده 
۱ ۳۸۲ ۳۸۹ ۱۳۹۰ تسیر گستان‌بامه : ۵+ ۰۵۱۱ ۵۳۲ ۵ 
۵۶ چیدار مفاله + ۰۱۴ ۰۱۰۳ ۰۱۰ حبیب السیو : 2۳۴۲/۲ ۳۶۲۳: 
۷۱ ۱۳۷۲ داب #السعارف آرباناه ۳۴۴/۱+ دووه تاریخ ایران, 
ازآغاز تا انقراض قاجاریه . ۳۵۲/۲ ۱۲۵۴ زین لاخبار . ۳۵۶ 
۳۹۶! سیرالملو کك /| سیاستنامه : چیاپ هپوپرت دارگ ؛ ۱۴۶ 
۱۵۸ ظ سسیقات نساصری: ۱۲۵۲ ۰۲۱۱۰۲۱۶ ۰۲۱۲ ۲۲۶ 
میعمع ال" نساب + ۳۱-4 
جات ناب 


الچتای فروی (ععط و قلع)؛ امین‌الله فرزند حاجچی 


محمدشریف بردرائی» ۳۰۱اش - » شاعر افغانستانی. از 
توادگان عیسی‌خان بردرانی» سردار نامی هرات است. در مسحله 
قطبیچاق هرات به‌دنیا آسد و از ۱۳۳۴ش به سرودن اشمار 
فارسی روی آورده است. اشعارش بیشتر در مایه‌های انتقادی و 
شوخی: در قالب‌های ضزل: سثنوی و مسخمس است و 
روی‌همرفته: به دو هزار بیت می‌رسد. از سروده‌های وی 
منظوعهٌ شس التصص تفسیر سورة یوسف است. 

ستابم: سحتسرابان هرات. سحمدعلم شواص : ۱۳۷ کیهان نور: 

اشماره اسعوال و افکار مطیم سلبعوفی : ۶۳ 

برزگر 


الحان, بهار سود بیبط 


الغ‌ییگ (ووعوهله محمدتراغای‌خان, ملقب به الغبیگ فرزند 


شاهزاده دانشمند و شاعر و ادب‌دوست نیموری. در دوره نیا 
خود. مر تیمور (- ۰۷ی) در لشکرکشی هند و کابل و برخی 


الاب فارسي در افخانستان | ۱۰۱۷ 


لغ بیک 


القت 


لشکرکشی‌های دیگر همراه او بود و در دور؛ پدر خود» شاهرخ 
(۸۰۷ - ۸۵۰ق) از ۱۲+ق حکومت ماوراهء‌النهر و مرکز آذه 
سمرفند را داشست. پس از شنیدن خبر مرگ شاهرخ ز اي )ه 
وی که تنها پسر بازماند؛ شاهرخ بود و جانشینی پدر را حق خود 
می‌دانست» به شاهی نشست. در آغاز پادشاهی با مخالفت 
برادرزاده‌اش؛ علاءالدو له (- ۶۵ق) پسر بایستقر رویه‌رو شد. 
علاءالدوله در هرات خود را پادشاه خواند و پسر اوء عبداللطیفب 
را زندانی کرده بود. الغ‌بیگ برای نجات پسره فرستادگانی نزه 
برادرزاده فرستاد و با او از در صلح درآمد. در نتیجه: علاء‌الدوله 
در حکومت هرات بافی اند و عداللطیف را آزاد کرد و سرد 
پدرش فرستاد و الغ‌ییگ نیز پسر را حکومت بلخ داد. در ۵۲+ق؛ 
الغ‌بیگ به باری فرزندانش» عبداللطیف و عبدالمزیز 
علاء‌الدوله را از هرات راند و پس از کشتار مردم هرات که به 
مخالفت با وی و حمایت از علاءالدوله و ترکمانان فراقویونلو 
متهم بودنده برای جلوگیری از حمله ازیکان به سمرقند بازگشت. 
در ۵۳+ق میان عبداللطیف و الغ‌ییگ به‌سبب آنکه فتح‌نامة 
پیروزی برعلاءالدوله به‌رغم شجاعت و نقش مهم عیداللطیفت؛ 
به نام بادر کوچک‌ترش عبدالعزیز نوشته شده بود و لغبلیگ 
می‌خواست عبدالعزیز را جانشین خود سازد کدورت و بشتمنی 
پدید آمد و عبداللطیف بر پدر بشورید و از بلخ به سمرقند» 
لشکر برد و در نبردی نزدیک آن شهر او را پشکست و به اسارت 
گرفت و پس از مدتی کرتاه به فتوای شماری از علمای سمرقند 
به‌دست عباس نامی که پدرش را الغ‌بیگ کشته بود به قتل آورد. 
الغ‌بیگ پادشاهی دانش‌پرور بود و گویند «به کثرت فضیلت و 
هنرپروری و به وقور عدالت و دادگستری از تمامی امثال و اقران 
خود برتر بود.» به ریاضیات و اخترشناسی علاقة فراوان داشت 
و خود در آن‌ها استاد بود. سود ۸۲۴ بنای یکی از مهم ترین 
رصدخانه‌های دوره اسلامی یعنی رصدخانة سمرفند را آغاز کرد 
و پس از سه سال به‌پایان رساند و نیز با یاری دانشمندان 
برجسته‌ای» مانند غیاث‌الدین جمشید کاشانی و معین‌الدین 
کاشانی و قاضی‌زاده رومی و علاءالدین علی فوشچی تدوین 
جداول تجومی؛ معروف به زیچ ایک / زج جدید سلطانی / 
زیح گورکانی را به فارسی در ۴۱+ق به‌پایان آورد. این زیج از 
درست‌ رین و دفیق‌ترین زیج‌های دوره اسلامی به‌شمار می‌آید 
و تا اين اواخر استخراج تقویم‌ها پراساس آن انجام می‌گرفت. 
الغ‌پیگ مانند پیشتر شاهزادگان تیموری به شعر و ادب فارسی 
ذوق و علاقه‌مندی بسیار نشان می‌داد و میان وی که طرفدار 


نظامی گنجوی بود و برادرش؛ بایسنفر گه امیرخسرو را بر 
نظامی برتر می‌شمرد درباره اشعار این دو شاعر مناظرات ادیی 
برقرار بود. دربار او انجمن شاعرانی» مانند ک‌مال‌الدین‌محمد 
بدخشی, خواجه‌حسام‌الدین رستم خوریانی (- ۸۳۳ق): قاسم 
انوار (- ۸۳۷ عصمت بخارابی؛ شرف‌الدین علی پزدی و 
خیالی بخارایی بود. خود نیز شعر فارسی را نیکو می‌گفت و در 


۱ تذگره‌ها اشعاری از ۳ آیده است. 


منابع؛ الزریگ و زمان وی ؛ تاریخ ادیات در ایران , ۰۸۲/۴ ۱۰۲ ۰ 
۶ ۱۳۱ ۲۲۰ - ۰۴۲۱ ۲۵۷ ۰ ۱۲۸۹ تاریخ اذببی اسران؛ 
براون, ۵۳۸/۳ - ۱۵۳۰ تذکر خالشعرام, ۰۱۸۱ ۲۷۲ - ۰۲۷۴ ۳۰۷؛ 
یب السیر : ۴۶۰/۳ ۱ ۲۰/۴ - ۴۰ اروفسة السلاطلین «چاپ سید 
راشدی , ۳۶+ ۲۱۷ ۱۲۱۸ روضدة الصفا, ۶/ در منحات فراوان ؛ 
زیدةالتواریخ ‏ زندگینامة ریباضمیدانان دور اسلامی: 2۱۳۷ ۱۱۴۰ 
ساهان شاعر : ۲۰۹ ۰ ۱۳۱۰ محالس‌اتغاشی» ۱۳۵+ ۱۳۱۴ عاافی کب 
چاپی فازسی و عربی: ۱۶۵۰۶۳۹/۱ع. م. خیرالله یف : ال بیگ» 
پیام نوی ؛ دوره ۰۷ شماره ۵ا, خرداد ۱۳۴۴ صص ۰1 ۴ 


۳۳ زگر 


الف ابدال‌پلخی ‏ ایدال بلخی 


الفت (#اه» گل پاچا فرزند میرسیدپاچاء لغمان ۱۲۸۸- ۱۳۵۶ش؛ 


شاعر و نو بسنده افقانستانی. در مکتب‌شانه‌ها درس خواند و 
مبادی علوم صربی را نزد معلمان زادگاهش فرا گرفت. در 
۴ اش نمایند؛ روزنامة ایس شد. در ۱۳۱۵ش به عضویت 
شعبهٌ تألیف و ترجمة پشتوتولنه درآمد. از ۱۳۱۶ش ویسندگی 
تشرية زیری را برعهده گرفت و نوشته‌هایش مدت هیجده ماه در 
این نشریه صنتشر شد. از ۱۳۱۸ تا ۳۲۷اش در سست‌های 
معاون مدیریت صحافی پشتو تولله: مدیریت شعبة لفات و 
قواعد پشتو مشاور پشتوی روزنامة اصلاج مبصر عمومی و 
ریاست شعبةٌ صحافی و تالیف پشتوتولنه. مدیریت روزنامة 
اتحاد نتگرهار و نیز مدپریت عمومی قبایل مشسرقی کارکرد. از 
۸سش نماینده عردم جلال‌کوت در هفتمین دورء مسجلس 
شورای ملی بود و در انتخاب هیأت رئيسة مجلس به سمت 
معین دوم برگزیده شد. از ۱۳۳۵ تا ۱۳۴۲ش ریاست آکادمی 
علرم افغانستان و از ۱۳۳۷ تا ۱۳۴۲ ریاست انحمن دوستی 
افغانستان و اتساد شرروی را نیز سرعهده داشت. وی شاعری 
توانا بود و سروده‌های پشتویس» از توجه عموم برخوردار شدء 


الاب عارسي, در اففانشستان | ی ۰ ۷ 


الفت کابلی 


که بیانگر ویژگی‌های برجستة شعرهایش به این زبان است. 
سروده‌های پارسی وی نیز همسنگ شعرهای پشتویش است. 
وی در شعرهایش» از سبک شاعران کلاسیک» به‌ویژه از رودکی؛ 
پسیروی می‌کرده است. شعرهایش ساده و روان و به‌دور از 
تکلفات شعری است. فلسف؛ مرگ و زندگی درون‌مایة 
شعرهایش است. سروده‌های فارسی الفت. در دو دفتر با ناء‌های 
اشعار متخب (۱۳۳۴ش) و صدای قلب (۱۳۳۴۱شن) منتشر شده 
است. از وی آثاری به نثر دربارة سبک‌شناسی منطق» رسم‌الخط 
و برعی توشتارهای علمی و نیز دو برگردان با تام‌های د توللی 
علم و موفقست لبار منتشر شده است. الفت بارها برئده جایزه‌های 
مطبوعاتی. از جمله جایز؛ خو شحال‌خان ختک* شده است. از 
دیگر آثارش: ادبي بسئونه (۱۳۳۲ش)؛ د آزادی پیفام(۱۳۳۲ش)؛ 
جلد پسنچم پنتوکلی (در دو جزی) غوره اشعار (۱۳۳۴ش)؛ 
سنطنی(۱۳۳۵ش)؛ نسطق(۱۳۳۵ش)؛ لورخیالونه اوژور فگرونه 
(۱۳۳۵اش)؛ نوی سک اونوی ادب (۱۳۳۹ش)؛ محوالی املاء او 
انشاء (۱۳۳۹ش)؛ دزره وی (۱۳۴۲ش)؛ ملی قهرمان خوشعال خان 
خنکد (۱۳۳۴ش)؛ غوره ترونه پشتو سندری؛ پسرلي نغمه؛ بله دنو؛ 
لفوی خرنه؛ عالی افعار؛ خهلحل؛ نوی خوکد؛ بشه لمسون؛ د 
اشعار و مجموته؛ اجتماعی نظریات خه کوم او خه اورم. 
منابع: دایرةالمعارت شوروی تیک ۳۸۳/۷ رشد زمان و ادبت 
دری در کسترهة فرهنگی شتوزبانان : ۱۱۵۵ فرهنگ ادمیات پشت : 
۲ ۱۲۲۶ فهرست کتب سطبو ج افخانستان: ۲۵۰۵ ۱۳۱ ۱۲۸ 
۵۵ ۱۵۷ ۱۶۱ ۱۶۳ مسعاصرین سور , 2۳۶ ۲۳٩‏ کسایل : سال 
۶سش ‏ صص ۲۵۲-۲۵۱ 


جهال تا 


الفت کابلی (ا[ماقلعادقاه)؛ میرمجتبی فرزند مسرتضی فرزند 
میرواعظ ثابل ۲۹۸-۱۲۱۵ ۱ق: شاعر افغانستانی. نیاکان وی 
در ۱۱۹۱ق از مدینه به کایل کوچیدند و در آن‌جا ماندگار شدند. 
الفت در دوره دوم پادشاهی شاه محمود سدوزایی به‌دنیا آمد. از 
طرف ماد نواسه میرژیورالدین پادشاه صاحب پای‌منار است. 
4 علوم متداول روزگار خرد را نزد استادان آن دیار آموخت» 
سپس به سرایش شهر پرداخت. سال‌های جوائی وی در اواخر 
روزگار پرآشوب دودمان سدوزایی گذشت. سال‌های حکمرانی 
دوست محمدخان (۱۲۳۳- ۱۲۸۰ق) و شیرعلی‌خان, با دوران 
پختگی و تجربه و فعالیت‌های ادبی او همراه بود. آورده‌اند در 
روزگار دوست محمدخان, رئیس ادارژ سحتسبان و در روزگار 


الیو منات 


شیرعلی‌خان؛ امین محکمهة دارالقضات کابل بود. در ۱۲۹۷ق به 
زیارت عتبات شیعه. در عراق رفت. در تصوف علم وافی داشت 
و در علوم ادبی و معقول و علوم شرعی نیز استاد بود. 
عبدالمحمد موّ دب‌السلطان در امان التوار بخ (ج ۷) دربار؛ وی 
می‌آورد: «طبعی سرشار و نطقی شکریار داشته و هشمت بر 
سرودن اشعار آبدار می‌گماشته» و قصیده‌ای نیز دربارةُ عبدالله, 
ولی عهد امیر شیر علی خان. از او باد کرده است. الفت در شعره از 
عبدالقادر بیدل. حافظ و عصمت پیروی می‌کرد و غزلی از 
طرزی افغان را نیز مخمس کرده است. از انواع شعره پیشتر به 
غزل تمایل داشت. نسخه کوچک و ناقصی از دیوان وی» در 
۰ غزل و پنج مخمس در آرشیو ملی اففاتستان نگه‌داری 
می‌شود. 
متابم: پر و ومي ۰ ۱۱۶۱ تاریخ آدریات افیانتان : ۱۳۴۶ تاریخ 
زان و ادبیات ابران در خارم از اسران ۱۳۲۴۰۰ حدیقذ الشعرا : 
۱۱۵۶-۵۱ سبري در ادسات سده سرده : ۱۲۵۹ بادی از رفکان : 
۱۳۲ آزب‌انا: سال دوم : شماره ۰۱۱ص ۵۳؛ ادب : سال 
پیسترپنجم : شماره ۰۱ صی ۱۱۳۳ حسین نایل ؛ «الفت گابلی 
غزلسرای فرن سیزده»؛ خراسان: سال پگم؛ شمار: ۱ صص ۱٩‏ 
دانشنامه 


الله‌وردی‌خان شاملو هروی -م حیرت هروی . 


الیژمنات 8ص عه‌سله): ماءنامذ فرهنگی؛ اجتماعی و سیاسی 


نهضت اسلامی زنان انغانستان. گردانندگان المومنات آن را 
بازتاب‌دهندة اندیشه‌ها و خواسته‌های زنان مسلمان اففانستان 
معرفی کرده‌اند. نخستین شماره این نشریه در نوزدهم اسد 
۴سش در کابل منتشر شد و لطیفهٌ سیدی مدیر مسئول آن 
بود. گویا اتتشارات الموٌمنات در اواسط سال دوم یا سوم چندی 
متوقف ماند و پس از این وففه دور دیگر انتشارش در مشهد و 
به مدیریت مسئولی ضیاگل سلطانی آغاز شد. در این دوره از 
آمنه صفی افضلی به عنوان بنیادگذار تشوبه باد کرده‌اند. دوره 
نخست الموٌمنات در هشت صفحه و به قطع روزنامه‌ای ( ۳۰۴۰ 
سانتی‌متر) منتشر می‌شد که در دوره دوم گاه به دوازده صفیحه 
هم رسیده است و قطع آن نیز کوچک‌تر (۲۴/۵۳۴ سانتی‌متر) 
شده است. بهای هر شمارة المومنات در دوره دوع تا پایان سال 
سوم انتشار پنجاه و از سال چهارم صد تومان بود. اخباری درباره 
زنان افغانستان و جهان, اخبار نشسست‌هایی دربارهة زنان» اخبار 


اه قار سی ذر افعاتتان |[ ۷ 


الهام 


فعالیت‌های نهضت اسلامی زنان افغانستان» مطالب بهداشتی و 
پزشکی: طنز زیر عناوین نیشگون‌هاء پیشپزک و دنبای طنزء 
بخش‌های «زن و زندگی»» «با جوانان»؛ «از هر چمن سمنی»»؛ 
«هنر خانه‌داری»: «شنیدنی‌های فرهنگی ادبی» و «آيينة ادب» با 
نقل روپدادهای فرهنگی؛ معرفی کتاب؛ معروفی شاعر؛ شعر و 
داستان» از مطالب این تشربه‌اند. شماري از عناوین مقاله‌هاي 
الموعنات از این قرارتد: «نگاهی به چهر؛ زن در ادب پارسی»؛ «زن 
از بدو خلقت تا اسلام» «نگرشی بر گذشته و حال اتحادية 
ژرونالیستان» ,حقوق مساوی برای زنان یک خواب ناممکن» و 
ازن در آیین بوداء. اشعاری از بی‌بی بپدلی» محجوبةً هروی؛ 
حمیرا تکهت. فایقة جواد مهاجر و کاظم کاظمی در اين نشریه 
به‌چاپ رسیاده است. المزّمنات دست‌کم چهار سال و در دو دوره 
منتشر شده که شمار؛ هفده و هجد؛ دوره دوم آن در سی‌ام 
جدی /دی ۱۳۷۷ش به‌چاپ رسیده است. 
منبع: الممنات» شماره‌های پراکنده. 
م.اسماعیل پرر 


الهام (۳قاع): مي‌حيدرخسسيم فرزند عبدالغنی» کایل 
۸ش  -‏ .ادیب و شاعر اففانستانی. فقه, تفس الهیابت» 
صر ف‌ونحو و ادبیات را نزد عمویش محمدصدرالدین: معروف 
بسه صاجی‌ملا: فراگرفت. تحصیلات دبیرستانی را در 
دییرستان‌های وکابل و غازی به‌بایان رسانید. در ۱۳۳۸۵ش از 
دانشکده ادبیات و علوم بشری کابل داتشنامة لیسانس گرفت. 
یک‌چند مدیر مسئول مجلة وذمه بود. پس از آنء رهسپار امریکا 
گردید و از دانشگاه میشیگان دکترای زبان‌شناسی گرفت. شش 
ماه در دانشگاه ویلز جنوبی انگلستان» ادپیات انگلیسی آموخت. 
پس از بازگشت به میهن» در دانشگاهکابل بهتدریس زبان‌شناسی 
پرداخت. وی نخست فضلی تخلص می‌کرد اما بعدها تخلص 
خود را به الهام بگردانید. الهام هم به ادبیات قدیم و هم به 
ادبیات نو علاقه می‌ورزد و به هر دو شیوه شعر می‌گوید. چند 
سالی در رادیو کابل برنامبة ادیی «سرود هستی؛ را اداره می‌کرد و 
در آشنا کردن جوالان به شعر و ادب فارسی» سهم فراوان داشت. 
از آتارش: مجموعهٌ شعر دشت (کابل ۱۳۴۶ش)؛ احوال و آثار 
علی بن عشمان جلایی فزنی؛ ترجمةٌ پشتو گرامر هسربرت پنزل از 
انگلیسی؛ د پشتو گرامر طرحم (فونولوژی زبان پشتو)؛ دوش جدید 
در تحقیق دستور زدان دری ( کابل ۱۳۴۹ شی)؛ دزب خيرتي عقد عه؛ 
بجتهایی بر علم زیان: بررسی سیر تصوف اسلامی؛ سفدمه‌ای سر 


ام‌البلاد 


دستور زبان ؛ تتوریهای ادبی و نقد ادبی؛ کتاب درسي بشتو برای 
خارجان: در سه سلد. 
منابع: برگزیدة شعر سعاصر اففانستان ۰ ۳۵-۲۸: سهار کال + 
۷ ۱۲۱۶ پر طاووسص : ۱۰۶-۱۰۴ سیساخا و اواها: ۴۳.۴۳: 
شاعران افغاشتان : ۲۵۸: فهرست کب جابی دري افماشستان :۰ ۱۲۱ 
بعاصر ین ستور ۰ ۱۳۲-۲۲ شمونه‌هايي از شعر دري افماشتان ۱ ۰۸۷ 
۲ ! نمونه‌هابی از شعر آسروز اففاشتان ۱ ۱۳-۱۱ سید علی 
اسلامی ندوشن ؛ نادیداری از افتانستان» : یضما: سا ۳۳ شماره 
٩‏ شماره مسلسل ۲۶۷ آذر ۱۳۴۹+ ص ۸۵۱۱ 
دانشتامه 


ام‌البلاد (۱58عطامصصه)؛ نشريةٌ شررای فرهنگی جمعیت اسلامی 


افغانستان در ولایت بلخ. نخستین شماره دور نخست آث» در 
ستبلة ۱۳۷۰ش منتشر شد. این نشریه در دور نخسته نشرية 
«بخش فرهنگی جبهات استاد ذبیح‌الله شهیده بود. پنیادگذار این 
محلهٌ عقیدتی: سیاسی و فرهنگی استاد عطامحمد ‏ معاون 
عمُومی امارت ولایت بلخ و رئیس سیاسی نظامی زون شمال 
جمعیت اسلامی افغانستان - و نخستین مدیر مسئول ان 
محمدشیاه عادلی بود. بعد‌شا مسحمد‌خنیف بلخی زشیس و 
محمدانور موحد؛ مدیر مسئول این مجله شدند. در دور دوم 
انتشار اماللاد نیز صالح عحمد خلیق مدیر مسئول و سردیر 
این نشریه شد. دور نخست انقشار امالاه» پس از هشت شماره؛ 
در حمل /فروردین ۱۳۷۱ش پایان گرفت. در این دوره فرصت 
انتشار چهار شمارة نخست بتک ماه بودء شماره‌های پنمعم: شم 
و هفتم آن در یک مجلد و شمار؛ هشتم آن در سجلدی دیگر 
چاپ شدند. انتشار آن در دور دوم نیز به شکل ماء‌نامه از 
حوات ااسفند ۱۳۷۶شن اژ سر گر فته شد. شماره تیخست دور دوم 
اماشلاد در قطع ۸ سانتی‌متر و در سی‌وچهار صفحه سه 
ستونه به‌چاپ رسید. این مجله که بازتاب باورهای اسلامی ور 
آرسان‌های اسقلاب؛ بازشناساندن سفاخر ملی سعرفی آثار 
باستانی بلخ و نقاط دیگر کشور» نشر پژوهش‌های علمیء 
تاریخی: ادبی؛ بررسی اوضاع سیاسی؛ نظامی و فرهنگی را از 
اهذاف خود برشمرده: در کنار تحلیل‌ها و گزارش‌های سیاسیی؛ 
شعر داستان کوتاه: مطالب ادبی دبگر و سخش‌هایی به نام 
«تازه‌های دانش» راز چهار کوش جهان» و «رویدادهای فرهنگی» 
را دربرداشت. مقاله‌هایی به زبان پشتو نیز در اماللاد چاپ شده 
است. «یاد کن از بلخ و از... باران»؛ وطلاتبه» «نظری بر کتاب 


اب از سي در افناستان | ۱۹۰ 


امامی هروی 


چکیده‌های دانش»؛ وحکیم ناصرخسرو بلخی از کدام قبادیان 
است؟» و «گروه طالبان و فرهنگ سنا گوستنیسم» از هسناوین 
مقاله‌هاي اماللاد در دو دور؛ انتشار آن بودنش. یرفاسم 
فیضبی؛ محمدصدیق رأستی؛ مولوی سادالله سید کمال‌الدین 
هاشمی» نثری فرخاری: عبدالوالی» انصاری» محمدامین مدفق» 
یط تام ری مسعاانس اف اسب سل 
موحد: خواجه عبدالصمد مستقیم؛ الله‌داد باب یادگاری 
امین‌الله خراسانی؛ معصومة کوثری» محمدصدیق رومی از 
نویسندگان و شاعرانی بودند که مقاله‌ها و آثارشان در این نشریه 
به‌چاپ رسیده است. 

منیع: دوره االلاد. 

م.اسماعیل پور 


آمامی هروي (۳۵.۲ععذت۳قت۳ع): رضی‌الدین ابوعبدالله پن 


محمد ین ابوزیگر ین عثمان؛ - اصفهان ۶۸۶ی. شاعر ایسرائسی. 
لوخسست» دز زادگاهش پادشاهان آل کرت ۳ هی ستو د. پس از آن یه 
کرمان رفت و پاشاهان و بزرگان قراختایی را مدح گفت. چنددی 
نیز در یزد به شمس‌الدین محمد. تازیگوی پپوست. آن‌گاه به 
اصفهان رفت. وی نزد شاعران معاصرش به فرژانگی و پختگی 
سخن شهرت داشت. از وی دیوان شعر و شرحی بر فصید؟ 
دوارعه بافی است. دیوانش در ۱۳۴۳ش. به گوشش همایون 
شهیدی در تهران به جاپ رسیده است. 

منابع: آئدگده , چاپ سادات ناصری. ۱۷۵۹۰۷۵۲۲۳ در 

طاو وس : ۱۱۰-۱۰۶ اریخ ادمی ابران : براوث ۰ ۱۱۶۲-۱۶۱۸۳ 

ثار یز ادمیات در ایران ۰ 0۵۷-۵۴۶/۳؛ تاریط ایران.کیمبریج : 

۸۵ نار بخ گریده ۰ تاریخ مخول ۰ ۱۵۳۷ تاریخ نظم و ظر 

در ایران» ۱۱۶۲۱۴۱/۱ نکر الشعراه : ۱۱۲۵ نذکره تصرآ ماد : 

۲۳ حیب سیر ۰ ۱۳۸۷/۳ ذبوان امامي عروي ؛ الذریعه . ۱۹۴/۹ 

ریسانة لدب , ۱۱۰۶/۱ صبح کل ۰ ۳۶+ تهرست کاسخاتاً مجلس 

شورای ملی ۰ ۲/۳ ۱۹۴-۱۹ ۰ ۱۴۶۹ فهرست مشترک نسحدئه‌های خطي 

فارسی پاکستان ۰ ۱۲۵۱/۷ مجماشی‌اشنالی ۰ ۳۲۷: مجمعالقصحا : 

۱ مود مقالات افال . ۴۳۴۱-۴۵۶ مرات انیا , ۴۰+ 

تخب اللطابت , ۳۴-۰۳۳ آربانا, سال ۲ شماره ۵ص 4۵۳ 


رسولی 


امامی ظروی (9.۲عدنص‌قصتع صدرالدین محمد ین قاضی 


عبدالله » -گازرگاه ( هرات) شوال ۳۸+ق» قاضی و شاعر 


امان اقعان 


اففانستانی. در روزگ‌ار شاهرخ تیموری (۸۰۷- ۸۵۰ق) 
قاضی‌القضات خراسان بود. به پیماری طاعون درگذشت. وی 
که گاه شعر نیز می‌سرود و ابیاتی از وی در تذکره‌ها به یادگار مانده 
است. 
ستابع: آنار طرات : ۳۳۲/۲ ۱۲۳۳ بر طاووس: ۱۱۱۱-۱۱۰ رال 
جیب السیر ۰ ۲۷۵-۰۲۷۴ ؛ محالسالفاشی ۰ ۱۵-۱۴. 
دانشتامه 


امان افعان («قومعه5ت0ع) نشريهة فارسی اففانستان. پس از به 


قدرت رسیدن امان‌الله‌عان پادشاه اففانستان (۱۹۱۹/۱۲۹۸- 
۸ سش/۱۹۲۹ع)۰ عبدالهادی داوی (پربشان)* به فرمان ویء 
این نشریه را به جای سراج"اخبار* محسود طرزی* بنیاد کرد. 
«امان» در نام نشریه اشاره به آمان‌الله‌خان دارد. نخستین شماره 
این نشریه» در بیست‌ودوم حمل افروردین ۸ (ش / دوازدهم 
اوریل ۱۹۱۹ به مدیربت و سردپیری عبدالهادی منتشر شد و 
نخست؛ هر پانزده روز یک‌بار؛ در ۱۶ صفحه منتشر می‌شد. امان 
افغان پس از چهار شماره از نشسر ساند» اما در بیست‌وسوم 
لا مهر ۱۳۹۸ش باری دیگر کار خود راز سر گرفت. در این 
دوره از انتشار نام مصدیر و سردبیر در آن نوشته نمی‌شد و 
می‌توان دریافت که هفتگی به‌نشر می‌رسید. دومین مدیر مجله 
پاینده محمد فرحت بود که از شماره سی‌ودوم سال یک مد یر 
چاپ و نشر شد. اندازه مجله از این تاریخ کوچک‌تر می‌شود. از 
شماره ۴۸-۴۷ (یی‌جا) عبدالجبار مدیر شد. از شماره نهم و 
دهم سال دوی سید محمدفاسم‌خان: از مشروطه‌خواهان دوره 
امیر حبیب‌الله خان ( ۲۹۸-۱۲۸۰ ۱ش) به مدیریت چاپ و نشر 
امان افغان رسید و تا سال ششم در این مقام ماند. در این هنگام» 
نشریه به اندازهٌ نخست شود بازگشت. در ۱۳۰۶ش غلام‌احمد 
مدیر شد و نشربه به اندازُ نشریه‌های اروپایی آن زمان انتشار 
می‌یافت. غلامتبی جلال‌آبادی آخرین مد یر آن بود. چندی نیز 
محمد‌حسن سلیمی مدیر نشریه بود. سراج اطفال» یمه 
سرامال خیبار؛ پس از تعطیلی آن تشریه» چندی به بیوست امان 
افنان منتشر شد. امان افغان به طور متوسط هقتگی و در ۱۳ 
صفحه منتشر می‌شد. نخست. بهای اشتراک سالانه آن در کابل 
۰ روپية کابلی؛ در جاهای دیگر افغانستان: ۱۸ روپيهٌ کابلی؛ در 
خارج از کشور ۲۲ روپية کابلی و بهای یک تسه آن در کابل سه 
شاهی بود. گام دو شماره امان اففان یک‌جا و پس از در هفته و 
گاه حتی سه شمارء آن» یک‌جا منتشر می‌شد. همزمان با انتشار 


الاب از سپ ذ افحانستان | ۷ 


امان افغان 


شمارة نوزدهم سال پنجی چاپخانة امان افغان بنیاد شد. 
صسنه‌های اسان اففان؛ نسخست دو ستون داشت؛ اما از 
بیستوسوم مپزان ۱۲۹۸ (دوره دوم) سه‌ستونه شد و مجله در 
انداز؛ بزرگ‌تر» در مطبعهً کابل منتشر می‌شد. اسان اففان در 
دوره‌ای منتشر می‌شد که دوره آغاز بنیاد گسترد؛ نشریات در 
افغانستان بود. هم از نظر مسحتوا و هم از نظر نزدیکی به 
حکومت» مهم‌ترین نشسریه دوره پادشاهی اسان‌الله به‌شمار 
می‌رود و نشریه‌های دیگر از آن پیروی می‌کردند. این نشریه در 
سراسر کشور؛ در همه روستاها و قبیله‌ها منتشر مي‌شد و به همه 
کشورهای اسلامی و شرقی می‌رسید. نوشته‌های آن بیشتر در 
تشویق وطن‌دوستی» اسلام‌دوستی» حفظ استتلال و وحدت 
مسلی است. عسبدالهادی داوی؛ سید محمدفاسم‌خان: 
صلا‌الدین سلجوقی و برهان‌الدین کشککی. از نویسندگان 
جوان امان افغان بودند و بعدها در شمار نویسندگان نسامدار 
انفانستان آمدند. این نشریه» سر مقاله» خبرهای داخلی و 
خارجی؛ مقاله‌های علمی: نطق‌ها و بیانیه‌های رسمی: بخش 
ادبی؛ نامه‌های خوائندگان مطالب سرگرم‌کننده» آگهی و جز أن 
را دربرداشت. اخبار» بخش بزرگی از این مجله را می‌گرفت: 
خبرهای داخلی (خبرهای پایتخت و ولایات) بیشتر نبه‌دست 
خبرنگاران و کارکنان مجله تهیه می‌شد. خبرهایی هم با مشورت 
مدیر محله با دولتمردان نوشته شده است. خبرهای خارجی که 
تقریباً در همه شماره‌های مجله هست. به دو بخش اصلی و 
فسرعی می‌شود. خبرهای اصلی عنوان «صالم اسلام» و 
«فرنگستان: (جهان غرب) و خبرهای فرعی عنوان «خیرهای 
تلگرافی؛ و «خبرهای مختصره داشتند. خبرهای خارجی از 
نشریات معتبر فارسیء عربی فرانسوی و روسی مانند زمیندار؛ 
وکیل» پایونیره سیاست؛ تحف هند» سول ملتری گزت. بسا اخباره 
حبل‌المستین» ابران و اخجگر گرفته و ترجمه می‌شود. نام 
عبدالجبارخان مترجم در بیشتر شماره‌های مجله دیده می‌شود. 
برشی اخبار خارجی نیز به‌دست کسانی با نام خبرنگار 
مخصوص نوشته می‌شد. عنوان خبرها» بیشتر بدون فعل و 
به‌صورت یک عبارت يا یک کلمه بود. در سال‌های پنجم و 
ششم انتشار؛ از اخبار کاسته و بر مقاله‌های سیاسی, افتصادی 
تاریضی و علمی افزوده می‌شود. سرمقاله‌های امان افخان سه 
دسته است: نو شته‌های مدیر؛ ثوشته‌های نویسندگان تشر یه 
نوشته‌های افتباس شده از مجلات دیکر. بیشتر سرمقاله‌ها 


نوشته مدیر است و در آن‌ها؛ بیشتر میهن‌خواهی و اسلاع‌دوستی 


را ترویج می‌کند. داوی در سرمقالة نخستین شماره خطمشی 
امان اففان را چنین پرشمرده است: آشنا کردن مردم افغانستان با 
دانش‌هاه فنون و انديشة دتیای جدید؛ ترویج اند پشه‌های آزاد و 
آزادانس‌دیشی؛ اطاعت از دولت و یاری دادن آن؛ ببه‌سیب 
آزادی خواهی‌اش؛ آشنا ساختن بی‌طرفانة مردم با سیاست دنیای 
نوء به‌ویژه دنیای اسلام, در سر مقالاٌ برخی شماره‌ها از روابط 
انگلستان با افغانستان و دیگر کشورها و هدف‌های استعماری آن 
سخن رفته است. سرمقالةٌ شمارهٌ هشتم سال دوم؛ «نهضت آسیا 
يا بیداری شرق» عنوان دارد و گسترده شدن دید نشریه را نشان 
می‌دهد. سرمقاله‌های شماره‌های نوزدهم و بیستم سال پنجم؛ 
دربارٌ روزنامه‌نگاری است, در میان سرمقاله‌های اقتباسی: 
مقاله‌هابی از مجلات حل‌المتین هند و چهره‌نم‌ای مصر هست. 
نطل‌ها و بیانیه‌های رسمی شاه وزیران» سفیران و دیگر 
دولتمردان که به مناسبت سالگردهای ملی بنیاد سژسسه‌های 
گوناگون و مانند آن ایراد می‌شد در امانن افغان به‌چاپ می‌رسید, 
انتشار این تشربه با دور قانون‌گذاری در اقففائستان و ایجاد و 
گتیترش روابط با دیگر کشورها همزمان بود. بنابراین؛ متن 
قانون‌های وضم‌شده و قراردادها در آن چاپ می‌شد. خطبه‌های 
رسمی؛ دربردارنده آسات و اسادیث و سوعظه‌های دینی و 
میهن‌دوستانه: به زبانی ساده در امان افغان چاپ می‌شد که در 
سال پتچم و ششم آن فراوان است. صفحه‌هاي اختصاصی امان 
افغان که که گاه به چاپ می‌رسید» آموزشی و شامل مطالب ادبی» 
علمی؛ نظامی» تاریخ طبیعی و بهداشتی بود و بخش ادبی آن 
غزل‌ها و قصاید را دربرداشت. نوشته‌های سرگرم‌کننده مجله. 
داستان» جمله‌هایی قصار و «مطالب متتوعه: بود. داستان‌ها یا در 
آن شماره که چاپ می‌شد» به‌پایان می‌رسید. یا دنباله‌دار بود. در 
ستولی با عنوان «مکتوب» نامه‌های خوانندگان به‌چاپ 
می‌رسید که نظرات آن‌ها دربارهٌ مجله تحلیل مسائل سیاسی و 
مانند آن را دربرداشت. گاه امان افضان ‏ مقاله‌هایی درباره آزادی 
بیان در سطبوعات. اهمیت روزنامه‌نگاری و پیشرفت‌های 
روزنامه‌نگاری چاپ می‌کرد. عکس‌هایی از افراد سیاسی و 
فرهنگی افغانستانی و خارجی روی کاغذ جلادار در این مجله 
چاپ می‌شد. عکس‌ها بیشتر در وسط صفحه‌ها جا داشتند. از 
شمار؛ نهم سال چهارم صفحه‌ای فوق‌العاده با عنوان «جشن» 
به امان افغان افزوده شد و گویا تا هفت شماره منتشر شده بود. 
نطق‌های شاء و وزیران» اخبار جشن استقلال و جز آن» در اين 
صفحدة فوق‌العاده چاپ می‌شد. صفحه‌های فوق‌العادة مانند آن 
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امان‌التواریخ 


در سال‌های بعد نیز با امان افغان منتشر می‌شد. این نشریه» شمار 
کمی آگهی داشت که بیشتر در صفح آخر آن چاپ می‌شد. در 
امان اقغان به مقاله‌های نشریات خارجی که برضد افغانستان بود؛ 
پاسخ داده می‌شد. امان اففان نشریه‌مای داخلی و خارجی‌ای که 
در ۱۹۲۹-۱4۱٩‏ بنیاد شدند» معرفی می‌کرد از آن‌جمله 
تشرد به‌های ازادی سره مضه نبا عسکره یه آزادی؛ آببة عرفان؛ 
حقیقت. افنان؛ طلوع اففان اتفاق اسلام اتحادخان! باد: اناد 
مشرقی و الغازی. امان افغان در حقیقت» نشریهٌ رسمی حکومت 
افغانستان بود و از نوشته‌هاي استفلال‌طلبانه و ضد استعماری 
محمود طرزی در سراجالاخبار پیروی می‌کرد؛ اما روی‌هم‌رفته, 
در جهت سیاست امان‌الله‌خان حرکت می‌کرد. اين نشربه نثر 
دشواری داشت و واژگان عربی دیرآشنا در آن فراوان به کار 
سمسی‌رفت. اسان اففان در زمستان ۱۳۰۷ش: همزمان با 
درگیری‌های کابل تعطیل و مدیر آن. غلام نبی جلال‌آبادی؛ کشته 
شد و نشریهٌ حبب الاسلام جای آن را گرفت. 


متابع: افناستان در نج فرن اسر ۰ ۴۵/۱ ۵؛ بر طاووس + ۶ نار ین 
بجراید و مبحلات ایران, ۱۲۷۲۲۷۱/۱ سیر ژورازيم در اففاستان : 
۱ ۱۱۰-۱ ۲۲۱؛ مسعرفی زو زنسامه‌ها؛ جسراید+ متلایت 
افناستان : ۱4-۱۸؛ نگاعی به ادیات معاصر در انغاستان. ۵۳؛ 
سرورخان جویا؛«سطبوغات و نشریات ساب گایل, سای دوم 
شماره ۲+ صص ۷۸ ۱۸۰ 

۰ ,۵۳۱۵28 ار 


آتشبه 


امام‌التوار د یخ (۷۵1عااهصقسه) کتاپی در تاریخ چهان. به‌ویژه 
افغانستان؛ از مودب‌السلطان حاج عسیدالسحمد پورعلی‌زاده 
اصفهانی ایرائی(< ۱۲۵۰ ۱۳۱۴ش). موّدب‌السلطان که مدیر 
روزنامهةٌ مصور و معروف چهره‌نما در قاهره بود از دور؛ امیر 
عبدالرحمان‌خان تا دور؛ محمدنادرشاه: با دربار کابل تماس 
داشت و به آفغانستان سفر می‌کرد. وی به‌ویژه با دربار 
اسان‌اللهخان» پادشاه افغانستان (۱۲۹۷- ۱۳۰۷ش/ ۱۹۱۹- 
۹)) پیوند داشت و امان‌الواریخ را ظاهراً به دستور و به‌نام 
او در هفت جلد نوشت. وی چهار جلد اول کتاب را در قاهره 
پیش از ۱٩۲۲‏ نوشت و در پایان همان سال. با خود به کابل 
آورد و به امان‌الله‌عان پیشکش کرد و شاه نیز بدین مناسست: 
محقلی در یاغ بابر در کابل ترتیب داد. اما جلد پنجم در این 


امان‌التوا ریخ 


هنگام ناتمام بود و از ايین‌ری مودب‌السلطان برای تکمیل آن, 
سه جلد سراجالتواریخ را با خود برد و با استفاده از آن» جلد پنجم 
را نوشت. جلدهای ششم و هفتم نیز بدین‌گونه نگارش یافت. 
مجلدات هفتگانة امان‌الواری در این موضوعات است: جلد 
یکم از بدایت و پیدایش زمین و زمینیان ... جغرافیای عمومی 
افغانستان» شهرهای افغانستان» ظهور پادشاهان در این مملکت 
نا ظهور اسلام (تسخه آرشیف ملی افغانستان» به خط تستعلیق 
خوشی فیض‌محمد کاتب غزاره با تاریخ ۲۳ محرم ۱۳۴۱ش: در 
۴ پرگ)؛ جلد دوم از بعشت پیامبر و دورة خلفای راشدین تا 
زمان کریم‌خان زند (-3۱۱۹۳) و آزادخان افغان در ۱۱۶۱ق 
(نسخه آرشیف ملی افغانستان, به خط نستعلیق خوش سید 
محمدداودخان حسینی و ملا عبدالقیوم؛ در ۱۷۹برگ)+ جلد 
سوم در حالات پیامپر و سرگذشت فضلا و عرفا (نسخا آرشیف 
ملی. به خط نستعلیق خوش فیض‌محمد کاتب در ۲۸۰ برگ)؛ 
جلد چهارم. در ذکر شعرای نامی زبان فارسی. به‌ویژه شعرای 
خراسان قدیم و افغانستان (نسخة آرشیف ملی افغانستان به خط 
تستعلیٍ خوش فیض‌محمد کائب با تاریخ ۱۷ حرت |اسفند 
۱ ش/ ۲۰ رجب ۱۳۴۱ق» در ۲۷ ۲برگ)؛ جلد پنچم. در 
تار د یخ افغانستان از اغاز پادشاهی احمدشاه درانی (۱۱۶۰ق) تا 
آغاز پادشاهی امیر عبدالرحمان‌خان در ۱۲۹۷ق (نسه 
آرشیف ملی افقانستان به خط نستعلیق محمدقاسم با تاریخ 
کتابت ۱۳۰۱ش, در ۱۱۳برگ). گفتنی است جلد پنجم دوپار 
تحریر شده است. بار خست. با معلومات ائدک در ۲۲۵ صفحه 
و بار دوم پس از سفر موّلف به افغانستان و دست‌یابی به مدارک 
و متابم معتیر از ملافیض‌محمد کاتب در ۳۹۷ صفحه. درواقع 
بخش اول اپن جلد شامل «نسب‌نامةٌ طوایف افاغنه و نفوس 
ایشان» از کالب است. چنان‌که خود میرزا عبدالمحمد در این‌باره 
سی‌تویسد: «... در صسنه ۱۳۴۰ق که به افغانستان مسافرت 
نمودم... و جتاب فضایلمآب و معارف‌نصاب ملافیضی‌بحد 
کاتب که چامع کمالات عالیه و معلومات مفیده بوده» به تدوین 
و تحریر... نگارنده را مرهون کلک هنرسلک خویش فرموده و 
هم‌او در پایان بخش اول جلد پنجم می‌گوبد: «اين بود ذکر قبایل 
و طوایف و اقوام افغانستان که به اهتمام عالم مدقق فرزانه ملا 
فیض‌محمدخان» صاحب سرام الواریخ به‌دست نگارنده این . 
سطور؛ حاجی میرزا عبدالمحمدخان اصفهانی ایرانی» ملقب به. 
مودّب‌السلطان» صاحب جرید؛ چهره‌نما رسید و نگارش شد.» 
بخش یکم جلد پنجم بسیار اهمیت دارد؛ زیرا فیض‌بحمد با 
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معلومات دفیقی که از قبایل افغائستان و رابطهٌ آنان با حکومت 
داشت؛ در این‌جا با آزادی و تفصیلی بیش از سرامالوارسخ به 
اوضاع و احوال فبایل پرداخته است! جلد شم از اغاژ 
پادشاهی و فرمان‌روایی امیر عبدالرهمان‌خان تا قتل امیر 
حبیب‌الله‌خان؛ جلد هفتم را می‌توان به دو بخش تقسیم کرد. 
م لف در بخش کت بر عنوان «شعرای متأخر افخانستان»» 
به معرقی مختصر پیست‌وهفت تن از شاعران افغانستان» یعنی 
الفت کابلی احمد. میرهو تک افغان. بیتاپ» عايشه افغان؛ تأجرء 
سرور کابلی, شایق, غلام‌محمد طرزی» طهور عاجز عاشق» 
عزت: عشرت. فدری. نصیحی. فاتل فاری» مستغتی؛ محمود 
طرزی» مجنون؛ تاظم تجف‌خان: ندیم: واصل. واسم؛ «اعظ و 
ولی طواف پرداخته و در بخش دوم ابتدا به سعرفی هشت 
وزارت‌خانه دور؛ امانی و سپس به ذکر شانزده تن از فضلا و 
دانشمندان افغانستانی و خارجی. به نام‌هاي اسیل زیدان» 
احمد‌خان افنسندی؛ افضا‌خان. جرجی زیدان حاجی 
سید محمدرضا کازرونی» حساجی علی‌کرم‌ان رفیع؛ 
سسردار اه مد علی‌خان» مسیرزا رقسیم مشکی؛ ملی[۱ 
زین‌العابدین خان مجیر دیوان» آقا محمدتقی‌خان تاجر افشان 
کلنل محبود سامی؛ محمدعلی‌خان سبدیدالنتلطته 
نورالدین‌بیگ مصطفی. سید تفتازانی مصری» خزعل سردار 
اقدس همت گمارده است. در پایان کتاب تقریضات کسانی؛ 
س‌انند عسلی محمدخان» اعسثلاءالسلک (سفیر ایران)؛ 
مسلافیضی‌مخمد گاتپ» م‌حمدقاسم‌شان» محخمل خسین خال: 
پوسف‌خان (سفیر بخارا)؛ میان‌بزرگ تاشکندی (سفیر تاشکند) 
ر مسحمدرضاء مژلف روضتةال لوام آمده است که همگان 
امان‌التواریخ را از جهت شناخت تاریخ و ادب افغانستان سودمند 
دانسته‌اند. همه يا برخحی جلدهای امان‌التواریخ (از جمله جلد 
هفتم) در مصر با عنوان تاریخ مفصل افغانستان به‌چاپ رسیده 
است. همچئین: جلد هفتم را اخیراً محمداکبر عشیق و نیلاب 
رحیمی تصسحیح کرده‌اند. 
متابع: تار یج راید و مسلات ابران. ۱۱۵۸/۲ سراج اشو ایح : 
عقدمه : هشت افهر ست کتابهاي سای فارسی ۰ ۱۳۹۲/۱ فهرست 
میگروفل‌های کابضانة مرگزي و مرکز اسناد دانشگاه تهران : ۱۱۸۰/۳ 
فهرست نس خطی آرشیت ملي اففانستان؛ ۱۰۳- ۱۱۰۷ فهرستواره 
کايهاي فارسي ۰ ۱۵۶۲/۱ حأح کاظم بزدانی ؛ «تحقیقی پیراسون 
زندگی دانشمند و مورخ مشهور افغانستان علا فیضی محمد 
کاتپ» : سراج ؛ سال یکم ؛ شمارة ۲ (زمستان ۱۳۷۳ش)۰ مس 


امان‌الله خان محمدزایی 


۵ امانالله آذر «نگرشی بر جلد هفتم ابان‌الشواریخ»: 
خبلواکي : پیشاور: ۱۳۶۸ش: شماره ۰۴ صعصی ۶4 ۸۴؛ نیللاب 
رحیمی» «نگرشی بر نسخة خطی امانالتراریخ» کتاب» کابل. 
۰ ش : شماره بگم .ص ۰ 


برزگر 


آمان‌الله‌خان محمدزایی (اگت دهع قفا آهض که 


پسر امیر حبیب‌الله‌خان» پشمان ۵ ذوالقعد: ۱۳۰۹ق/ ۶۱۸۹۲ - 
ابستالیا اردیسبهشت ۱۳۳۹ش/ ۲۶ آوریسل ۱۹۶۰ پادشاه 
افغانسثان از خاندان بارگزایی (جمادی‌الاولی ۱۳۳۷ق/ فوربة 
۸۹ اسفند ۱۲۹۷شي -دی ۱۳۰۷ش/ ژانسویه ۱۹۲۹ع)» 
سومین بسر امیر حبیپ‌الله خان (۱۲۸۹- ۱۳۳۷ق)؛ پس از دو 
برادر بزرگ‌تر خود» معین‌السلطنه عثایت‌الله‌خان (۱۳۰۶ق/ 
۹۸ - ۱۲ ارت ۱۹۴۰م) و عضدالدوله حیات‌الله‌خان (-۱۷ 
اکتبر ۱۹۲۹م) بسود. در دورهُ شاهزادگی سخت متأثر از 
آندیشه‌های پدر زن خود (ثریا)» محمود طرزی» روشنفکر و 
ادیب برجسته افغانستانی بود و ازاین‌روی» بیشتر استقلال‌طلبان 
و آزادی‌خواهان افغانستان» در میان جانشینان احتمالی امیر 
حبیب‌الله: هو ادار او بودند و جون امیر حببب‌الله‌خان کشته شد 
(شب ۱۸ جمادی‌الاولی ۱۳۳۷ق/ ۲۱ فورية ۹+ 
امان‌الله‌خان که در اين هنگام در کابل به‌سر می‌برد و سپاه و 
خزانه را دردست داشت؛ در ۲۳ فوریه ۱۹۱۹ | ۱۳۳۷ق/ 
۷ اش اعلان پادشاهی کرد به‌آسانی در اندک مبدتی بر 
مخالفانی جون عمش ثایب‌السلطنه نصرالله‌خان (-۱۳۳۸/ 
۹ ش/ ۱۹۲۰م) که در جلال‌آباد خود را شاه خوانده بوده 
تیره شد. وی در ۲۸ فوریه با صسدور اعلامیه‌هایی مفصل 
خملاب به مردم افغانستان برنامه‌های خود را شرح داد. چکیده 
این اعلامیه چنین بوده است: «ای ملت معظلم افغانستان! من 
هنگام شهادت پد وکالت سلطنت را در کابل داشتم و اکنون به 
اصالت آن» بار سنگین امانت را متوکلاً و معتصماًبالله به‌عهده 
گرفتم. وفتی که ملت بزرگ من تاج شاهی را بر سر من نهاد من 
عید بستم که بایستی دولت افغانستان. مانند سایر قدرت‌های 
مستقل جهان در داخل و خارج کشعور آزاد و مستقل باشده ملت 
افغانستان در داخل کشور آزادی کامل داشته و از هر گونه تجاوز 
و ظلمی محفوظ و مردم فقط باید مطیع فانون باشتد و بس, کار 
اجیاری و بیگاری در تمام رشته‌ها ممنوع و ملغی است. 
حکومت ما در اففانستان» اصلاحاتی خراهد نمود که ملت و 


ادب فارسي در اففاستان| ۱۱۴ 
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مملکت ما بتوانند در بین ملل متمدن جهان, جای مناسب مقام 
خود را حاصل نمایند. من در اجراآت امور کشور مشورت را به 
حکم «وشاورهم فی‌الامره رهیر قرار خواهم داد. ای ملت عزیز و 
ای قوم باتمیزه در حفظ دین و دولت و ملت خود بیدار و در 
نگهبانی وطن خویش هوشیار باشید. من از خداوند برای شما و 
اهل اسلام و کلية بنی‌نوعْ انسان خیر و سعادت می خواشم....» 
(افغاستان در مسر تاریخ» ۷۵۲) در ۱۳ اوریل ۱۹۱۹ نیز 
سخنرانی پرشوری در محضر عام ایراد کرد و طی آن با اعلان 
استقلال کشو سردم را به انجام اصلاحات. دادن آزادی و 
مساوات و رقم ظلم و رشوت و ساير قبایح اداری نوید داد 
(اففاستان در پنم قرن اخیر » ۴۳۸۱/۱). امان‌الله اینک تحفق 
بخشیدن به برامة مشروطه‌خواهان/ اقغان‌های جوان را وجههٌ 
همت خود فرار داد. این برنامه پر دو محور کسب استقلال کامل 
(از انگلیسی‌ها) و متجدد ساختن کشور از راه فراهم آوردن 
دفرگونی‌های رف در جاععه و اقتصاد می‌گردید. در این هنگام 
سال‌ها (کمابیش جهل سال) می‌گذشت که اففانستان در 
قیمومت بریتانیا بود و بی‌اجاز؛ انگلیسیان نمی‌توانست روابظط 
خارجی مستقل و آزادائه با دیگر کشورها پیدا کند. امان‌الله خان 
در ۳ مارس ۹( نامه‌اي براي ارو حجلسقر د؛ نیال لطیه 
انگلیس در هند فرستاد و خواستار تجدید نظر در پیمان ۲۹۰۵ 
میان دو دولت افغانستان و بریتانیا رٍ ابضای بیمان تازه‌ای بر 
اساس برابری حقوق دو دولت گردید و چون انگلیسیان از دادن 
پاسخ مناسب تعلل ورزیدنده به تدارک جنگ با آن‌ها پرداخت. 
وی تیروهای نظامی افغانستان را به سه دسته بخش کرد بخش 
بزرگ‌تر را به فرماندهی وزیر جنگ جدید اففانستان؛ سپه‌سالار 
صالح محمدخان؛ به دهانه گذرگاه خیبر و دو دسثه دیگر را به 
ترتیب به فرماندهی سپه‌سالار مسحمد‌نادرشان و صدراعظم 
عبدالقدوس‌شخان؛ به خوست و قندهار فرستاد. گفتنی است به 
نوشته برخی کسان» مانند دکتر عبدالغنی پنجابی» چون در این 
هنگام شورش‌های ضد انگلیسی در بسیاری از نواحی هنده 
به‌و یژه پنجاب و پشترنستان (مرز شمال غریی هند) برخاسته و 
تواحی سرحدی میان افغانستان و هندٍ پریتائیا ناارام شده بود 
امان‌الله‌خان نیروهایش را به گذرگاه‌های مرژی فرستاد تا اژ رفتن 
افغانان به داخل خاک هند؛ برای باری دادن به همدینان و 
همزبانان خود که می‌توانست به برهم خوردن صلح میان 
افغانستان و بریتائیا پینجامد: جلو کیرد؛ اما انگلیسیان با ترجه 
به اعلامية استقلال افغانستان امان‌الله‌خان» از کار او برداشت 
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نسادرستی کردند و به تجهیز و اعزام نیروهای خود برای 
رویارو یی با سپاهیان افغان پرداشتند. با این‌همه تردیدی نیست 
که در میان توده‌های مردم و سپاهیان آفغانستان و نیز در میان 
دولتمردان این کشور در این هنگام که همدینان به‌ویژه 
هم‌زبانان پشتوی آنان برضد انگلیسی‌ها برخاسته بودند» گرایش 
نیرومندی به جنگ با انگلیسیان پرای کسب استقلال کامل و 
احیاناً بازستانی مناطق ازدست‌رفتهٌ کشور وجود داشت. به 
احتمال فراوان» دولت اثغانستان این نقشه را در سر داشت که از 
یک سو با برانگیختن مردم هند. به‌ویژه قبایل پشتوء سپاهیان 
انکلیسی را پا آن‌ها درگیر و سرگرم سازد و از سوی دیگر؛ با 
دست زدن به عملیات نظامی در نواحی مرزی؛ موقق به کسب 
استقلال کامل و احیانً امتیاژاتی دیگر شود, به هر تقدیر در ۳ 
مه 6۱۹۱۹ با حملة سپاهیان افغانستان در گذرگاه خیبر: جنگی 
درگ فت که با اعلان جهاد برد انلیسی‌ها همراه کر دید و تا ۳ 
ژوئن ۱۹۱۹ ادامه یافت و به جنگ سوم میان اففانستان و 
انگلستان آوازه دارد و استقلال کامل افغانستان را در پی آورد. در 
این جنگ گرچه سپه‌سالار صالح‌محمدخان در جبهة شیر 
ثتکست خورد و انگلیسیان به سوی جلال‌آباد پیشروی کردند و 
حتی از راه هوا به کابل حمله بردند اما سردار محمدنادرخان در 
وزیرستان پیشروی کرد و چند پایگاه نظامی انگلیسیان را 
بگرفت و تا «تل» پیش رفت و سردار عبدالقدوس‌خان نیز در 
جبهه قندهار به پیشرفت‌هابی دست یافت. سرانجام انگلیسیان؛ 
که درگیر شدن در جنگی تازه را پس از پایان جنگ جهانی یکم؛ 
در ۱۲۹۷ش/ ۱۹۱۸ چندان وش نداشتند و نیز از این 
می‌ترسیدند که ادامةٌ جنگ موجب ( گسترش) شورش در میان 
قبایل پشتو در امتداد مرزهایشان با افغانستان شود و 
امان‌اللهخان که بیشتر در پی کسب استقلال کامل افغانستان بود 
تا مطامم ارضصی: ار تن‌دردادند (۳ ژوئن ۴۱۹۱۹« پس 
از گفت‌وگوهایی میان هصیأت افسغانی بسه رهبری سردار 
علی‌احمدخان؛ ناظر (وزیر) داخله (و متشکل از سردار 
محمد یونس‌خان: ملا غاام‌محمدخان» وردک ناظر تجارته 
سردار عبدالعر پزخان؛ دیوان ترنجن‌داس؛ از هندوان افغانستان؛ 
دکتر عبدالعتی پنجابی رئیس ادارٌ ترجمه و تألیف» منشی 
خلام‌محمدخانه سرمنشی وزارت غارجه) و هیأت انگلیسی, 
پیمان صلحی در ۸ اوت ۱۹۱۹ ۱۱ ذوالقعده 6۱۳۳۷ ۲۵ 
اسد |مرداد ۲۹۷ ۱ش در راولپندی به اما رسید که «هر چند از 
نظر شکل و ظاهر به سود انخلیسیان بود و حیئیت فاتح را برای 
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دولت مذکور تأیید می‌کرد اما با تصدیق استقلال افغانستان در 
آمور داخلی و خارجی توسط نامه ضمیمه منظور اصلی دولت 
عدید. آفغانستان را برآورده ساخت... افغانستان از ادعای ود بر 
منطقه سرحد. آزاد صرف‌نظر گرد و در مقابل انگلیسیان استقلال 
خارجی آن را تصدیق کردند.» (اففانستان در پنج قرن اخیر ؛ ۳۹۷- 
۸ با اپن‌همه» این پیمان کامللاً مطلوب دولت اففاتستان نبود 
و علی‌احمدخان را که با فراتر رفتن از اختیاراتی که بدو واگذار 
شده بود آن را امضا کرده بوده سرزنش و توبیخ کردند. پس از 
آن, گنت وگرهای دولت‌های افغانستان و انلستان ادامه یافت؛ 
تا سرانمجام پیمان دیگری به ام عهدنامة دوستی و مناسبات 
تجاری, میان دو طرف» همچون دو دولت مستقل؛ در ۲۲ نوامیر 
۱ ۳۰ عقرب/آبان ۱۳۰۰قی, در کابل به امضا رسید. 
دولت افعانستان پس از به‌دست آوردن استقلال کامل در سیاست 
داخلی و خارجی خود (و حتی پیش از آن)» به گسترش روابط با 
دیکر کشورهاء به‌ویده کشورهای همسایه. شوروی و ابران 
پرداخت و پیمان‌های دوستی دوجانبه‌ای با شوروی (۲۸ فورية 
۱ ) ابسران (۲۳ ژوشن ۳۱۹۲۱ اول سرطان با,تسبر 
۰ش) ترکیه (اول مارس ۰)6۱۹۲۱ ایتالیا (۳ ژوشن 
۱ ) فرانسه (۲۸ آوریل :)0۱٩۹۲۲‏ آلمان»(۳.مازس 
۹۶+ و کشورهای دیگر بست و گذشته از سفارت تانه‌های 
روس و انگلیس, نمایندگی‌های سیاسی ترکیه ایران: فرائسه 
آلمان و ایتالیا در کابل و سفارت‌خانه‌های اففائستان در این 
کشورها دایر شد و افغانستان رفته‌رفته اغوش خود را به سوی 
دنیای خارج گشود ور دست‌خوشی تغییرات زرفس و تندي شد که 
به‌ویژه شامل مواردی مانند ورود آنبوه سیاستمداران و 
کارشناسان خارجی زبهویژه کارشناسان فرانسوی آلمسانی 
ایتالیایی و ترک) افتتاح مدارس فرانسویان و المانی‌ها در کابل 
و اعزام محصلان به خارج بود. امان‌الله‌خان پس از کسب 
استقلال کامل در سیاست خارچی؛ برئامه اصلاحات داخلی 
خود را با هدف متجدد ساختن ساختار فشایی؛ اجتماعی: 
اقتصادی, نظامی و سیاسی کشور پی‌گرفت و اصلاحاتی جامم 
را در همه ژمینه‌ها آغاز کرد که دست‌کم تا ۱۹۲۴ع/۱۳۰۳ش, با 
پشتیبانی اکثریت مردم افغانستان همراه بود. از نخستین اقدامات 
او تشکیل کابینه یا هیأت دولت بود که سردار عبدالتدوس خان 
اعتمادالدوله. صدراعظمی يا ریاست آن را اسماً برعهده داشت؛ 
ولی عملاً خود شاه وظایف صدراعظمی را انجام می‌داد. در 
دوره امان‌الله خان ناظر حوبیه | وزیر جنگ به‌تر تیب سپه‌سالار 
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صسالح محمد خان» سردار محمدنادرشان» سحمدولی‌خان و 
عبدالعزیزخان و ناظر خارجه/ وزبر خارجه به‌ترتیب محمود 
عطرزی؛ مسحمدولی‌خان و لام صسدیی‌خان بودند. در ۷ 
حوت |اسفند ۱۳۰۱ش: نخستین لویه جرگة (اجتماع بزرگ) 
تخبگان کشور اففانستان در این دوره در چلال‌آباد به ریاست 
امان‌الله, با شرکت ۷۲+تن از نمایندگان قبایل و اقوام متعدد 
افغانستان تشکیل گردید (جنش مشروطت در افقاستان» ۲۲۱) و 
در آن. نخستین قانون اساسی افغانستان با عنوان «نظام‌تامة 
اساسی دولت علیه افغانستان» به تصویب رسید (۲۰ حمل | 
فروردین ۱۳۰۲ش/ ٩‏ آوریل ۱۹۲۳ع) و سپس در لویه جرگة 
بزرگ پغمان که با شرکت ۱۰۵۲ تن برپا گردید آن وا تصدیق و 
امضا کردند (سرطان/ تیر ۱۳۰۳ش/ ۴۱۹۲۴). گرچه این قاتون 
اساسی ضعف‌هایی داشت و «با داشتن شورای محدود دولت و 
تمرگز تماع اختیارات در ذات یگ پادشاه غیر مسئول اصل 
مشروطیت در آن ضعیف است... [اما] در فصل حقوق عمومية 
[آن)» اصول برابری و آزادی شسخصیه و لغو اسارت و آزادی 
مطبوعات و شغل و پیشه و تدریس و حق ملکیت شخصی و 
مصوئیت مسکن و منم مصادره و بیگار و شکنجه و مجازات 
غیر قانوني جبای دارد.» (جنش مشروطست در افغانستان + ۲ ۲۲) 
«روح این مواد فانونی آن بود که در عمل مورد تطبیق قرار داّست 
و از لوث ریا و مردم‌فرییبی و کلب و نفاق میراً بود؛ چنان‌که 
مراسم مذهبی و تکیه گاه‌های پیروان مذهب امامیه عملاً آزاد شد 
و بردگان هزار؛ سیراث دور اسیر عبدالرسمان‌خان از ببردگی 
نجات یافت و از آن جمله هفتصد و چند نغر کنیز و غلام در شهر 
کاپل از منزل اریابان خود برآمد... قید رنگ زرد از دستار و معجر 
هندوها با باقیات پرل جزیه (طبق فرمان حمل | فروردین 
۹ ش | مه ۱۹۲۰ع) مرفوخ گردید و اولاد هندو در مدارس 
ملکی و نظامی و افسری اردو قبول شد. دیگر تبعیض و تفریق. 
از نظر نژاد و زبان و مذهب و قبیله وجود نداشت. معاش 
مستمری و نسبی عشیرة محمدزایی و خان‌ها با امتیازات 
روحائیون لغو گردید و ملت حقوقاً مساوی شد.» (اففاستان در 
مسیر تاریخ. ۷۹۲) گذشته از قانون اساسی قانون‌نامه‌ها/ 
نظام‌نامه‌های دیگری» با کمک کارشناسان قرانسوی و ترک 
(مانند بدری‌بیگ) منتشر شد و به اجرا درآمد که هریک تحولی 
در زندگی عمومی يا دستگاه‌های دولتی و فعالیست‌های 
آن‌ها پدید آورد. «سهج تسس ین آن‌ها عبارت بودند از 
ونظام‌نامه تذکرة قوس و حول پاسیورت» ۵ جوزا 
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خرداد ۲ ۱۳۰ش). «نظام‌نامه فروش املاک سرکاریه (۱۷ ثور/ 
اردیبهشت ۱۳۰۲ش) «نظام‌نامه محصول مواشی» (۱۷ میزان / 
مهر ۱۳۰۲ش): «نظام‌نامه جزای عمومیه» (اول میزان/مهر 
۲ ش)* ونظام‌نامه تقسیمات ملکیهة افغانستان»» بنظلام‌نامه 
مطبرعات» (۱۰ جدی ادی ۱۳۰۳ش): «نظام‌نامة دا ک‌خانهب 
(۱۳۰۰ش)» «نظام‌نامة اجراآت تصفية م حاسبة ماضیه» (۵ 
جدی| دی ۱۳۰۲ش). «نظام‌نامة بودجة عمومی» (۲۵جدی/ 
دی ۱۳۰۲ش) و دنظام‌نامه خدمات داخله عسک یه 
(۱۳۰۵ش). در ۱۳۰۱ش/ ۶۱۹۲۲ نیز تفویم هجری شسمسی 
جایگزین تقویم قمری گردید. بنابر این اصلاحات مالیات 
جنسی» اجاره‌داری گردآوری مالیات دولتی؛ واسطگی خان‌ها و 
مالکان میان مالیات‌دهندگان و دولت؛ گرفتن مالیات از دام‌های 
شمارش‌نشده؛ کار اجباری و بیگاری مالیات‌های متعدد بازار از 
پیشه‌وران و گمرکات متعدد داخلی لغو و مالیات زمین (از 
جنسی) به نقدی تبدیل گردید. امتیازات سنتی خان‌ها و برخی 
مسللایان سرافتاد. نخستین بودجه دولت آفغانستان نوشته و 
کارخانه‌ها و صنایعی برای تولید کالاهای مورد نیاز داخلی بنیاد 
نهاده شد. آموزش و پرورش در دورهٌ ابتدایی (دبستان) اجباری 
اعلام گردید و پیش از ۳۲۲ مکتب ابتدایی (دبستان) در سراشر 
کشور باز و برای سطوح بالاتر آموزش نیز مدارس بسیاری در 
رشته‌های مختلف در کابل و شهرهای مهم کشور دایر گردید. 
صدها دانشجوی پسر و دختر هم؛ به هزینة دولت؛ به کشورهای 
خارج اعزام شدند. بازسازی و ساختن راه‌ها پل‌ها و بناهای 
عمومی مانند بیمارستان‌ها و مانند آن‌ها نیز در کانون توجه قرار 
گرفت و نخستین تالار اپرا در افغانستان و راه‌آهنی کوتاه که کابل 
را به مرکز اداری تازهُ کشور (دارالامان) در نزدیکی آن وصل 
می‌کرد. ساخته شد. با آزادی مطبوعات. روزنامه‌ها و مجلات 
سبتاً ژبادی در کابل و ولایات شروع به انتشار نمودند. در انجام 
اين اصلاحات, کارشناسان بیگانه» به‌ویده ترک‌ها (در کارهای 
بهداشتی و لشکری و قانون‌گذاری) آلمانی‌ها (در کارهای 
لشکری و فنی و آموزش و پرورش) و فرانسویان (در کارهای 
آمسوزش و پرورش و باستان‌شناسی) نقشی بسا داشتند. 
اصلاحات امانی واکنتی‌های متفاوتی در میان مردم برانگیخت: 
«در بدو امر اين اصلاحات موجب خرسندی طبقات مختلف 
مردم گردیده به‌ویژه اصلاحات مربوط به امور مالی و مناسبات 
بین مردم و دولت. مثل تبدیل مالیة زمین از جنس به نقد که به 
تسعیر نازل یک سیر گندم معادل یک روپیه کابلی صورت گرفت 


و الغای اصول حوالة مالیات در وجه افسران و افراد اردو که 
فشار بزرگی را از دوش مالیه‌دهان [مالیات دهندگان] پرداشت. 
قانون مربوط به تصفیةٌ ماضیه و بخشش باقیات گذشته که در اثر 
آن دفاتر کهنه در پیش چشم مردم طعمه حریق گردید و ده‌ها 
هزار تفر از ادای بافیاتی که لاز] اجدادشان به آن‌ها به میراث 
رسیله بو ده فارغالپال شدند ۳۹ مثبتی بر ذهن قشر مالیه‌دهنده 
و معامله‌داران حکرمت وارد کرد. در مقابل تطبیق برضی از 
توانین» متل نظام‌نامة جزای همومی» محصول مواشی 
خدمات عسکری و همچتان» تاسیس مکاتب در ولایات و 
اطراف و اصرار بر داخل نمودن پسران در آن» مخالفت قشرهای 
صاحب‌امتیاز را برانگیخت. از آن جمله ملایان که وظیفهٌ قضا را 
در انحجیار خود داشتتل وضع قانون جزا را به منزلة تخطی بر 
حقوق و امتیازات خود شمرده به تبلیغ علیه آن آغاز کردند. 
شصمچنان روسای ثبایلی که در ادای مالیه از استیازات و 
معافیت‌ها مستفید بودند از وضع قوانینی که به امتیازات مذکور 
پایان می‌بخشید. آزرده‌خاطر شدند و به مخالفت در برابسر آن 
برخاستند., (اففاستان در پنچ رن اخیر: ۵۳۴/۱) از سوی دیشر 
پتخش بزرگی از دولتمردان برجسته کشور, مانند سردار 
مبدالقیدوس‌خان اعتمادالدوله (صدراعظم) و سردار 
محمدنادرخان (نادرشاه آینده) و برادرانش و گروه بزرگی از 
مأموران دوئت در مرکز و ولایات با حکومت مشضروطه و 
اصلاحات (یا دست‌کم با سرعت جاری اصلاحات) مسخالف 
بودند. افزایش ماليات‌هاه براي تأمین هزینه‌های اصبلاحات و 
فساه کسترد؛ٌ اداری و رشوه‌خواری کارگزاران دیوانی نیز به 
ناخرسندی توده‌های مردم. به‌و یژه دهفانان و افراد فبایل دامن 
می‌زد. در اوایل ۱۳۰۳ش/ ۱٩۲۴‏ قبیلة منگل و برخی قبایل 
دیگر به سرکردگی دو تن از ملایان به نام ملا عبدالله گردیزی؛ 
معروف به ملای لنگ» و ملا عبدالرشید به بهانهُ حفظ شریعت 
اسلامی و تعدیل پا تغییر برخی مواد قانوبٍ نوین جزای 
عمومی در ولایت پاکتیا بشوریدند و در اوایل کار به‌ویژه بر اثر 
کارشکنی کسانی مائند نورالمشایخ فضل‌عمر مجددی (که 
دولت وی را بر مذاکره با رهبران شورش و آرام کردن آن‌ها 
فرستاد: ولی وی در نهان آن‌ها را به ادامٌ شورش تشویق کرد و 
سپس به بهانه گزاردن حح از کشور بیرون رفت و در هند نشیمن 
گزید و در آن‌جا مخالفت خود را اشکار ساشت) و وزیر جنگ 
سردار محمدنادرخان (نادرشاه آینده که از رویارویی با شورشیان 
خودداری کرد و از مقام وزارت جنگ برکتار گردید یا استعفا داد 
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و سپس در مقام وزیر مختاره به فرانسه اعزام: با به واقع تبعید 
شد و پس از مدتی در ۱۳۰۵ش/ ۱۹۲۶ از مقامشی کناره 
گرفت و هسته‌ای از مخالفان اسان‌الله‌خان را تشکیل داد) به 
کامیابی‌هایی دست یافتند و گردیز و غزنین را به مسحاصره 
درآوردند و حتی کابل را تهدید کردند. اما پس از آن‌که کسی به 
نام عبدالکريم که خود را پسر امیر محمد یعقوب‌خان می‌خواند 
و ظاهراً دست‌نشاند؛ انگلیسی‌ها بوده وارد خاک افغانستان 
گردید و به نام امیر عبدالکریم رهبري شورش را به‌دست گرفت و 
همین موجب شد تا توده‌های مردم افغانستان دست بیگانگان را 
در کار ببینند و یکسره به پشتیبانی دولت برشیزند و نیز پس از 
آن‌که در لویه‌جرگة پغمان در ۱۳۰۳ش/ ۱۹۲۴ع؛ امتیازاتسی به 
رو حانیان و زمین‌داران بزرگ داده شد که نقش فقه حنفی ر! در 
کارهای دولتی تقویت کرد و آزادی‌های شسخصی را محدود 
ساخعت: اوضاغ به سود دولت بر‌گشت و سرداران دولتی به 
فرماندهی محمدولی خان (-۱۶ سیتامیر 2۱۹۳۳) شسورشیان را 
بشکستند و ملاعبدالله و ملاعبدالرشید دستگیر و با ۲۵ تین 
دیگر از رهیران شورش در ۴ جوزا/ خوداد ۱۳۰۴شی/ له 
تیرباران شدند. عبدالکریم نیز به هند گریخت و چندی بعدء کر 
برمه که انگلیسی‌ها ظاهراً وی را بدان‌جا تبعید کرده وود گویا 
یهدست یکی از هر اداران امان‌الله؛ به نام بارمحمدخان سمفری 
به‌قتل آمد. امان‌الله خان از شورش بزرگ و کستردة قببلة منگل و 
دیگر قبایل متحد آن؛ تجربهةٌ چندانی نیاموخت و با این‌که اين 
شورش نشان داد که دستگاه اداری کشور سیار فاسد و اسپاب 
ناخر سندی گسترده مردم است و دستگاه لشکری نیز بسیار نا کارا 
و آلوده به فساد و ارتشا است. به اقدامات چتدان موثری در 
اصلاح اين دستگاه دست نزد و به عکس؛ با توجه به روحیه 
مستبدائه‌ای که در وی همانند همه يا بیشتر پادشاهان شرفی 
وجود داشت. بسیاری از سربازان و روشتفک‌انی را که در طسی 
این سال‌ها در آزمون وفاداری به کشور و اصلاحات پیشروانه, 
سربلند بیرون آمده بودند» از خود دور ساخت و جایشان را به 
کسانی داد که به‌رغم وفاداری ظاهرپشان بدو؛ از برنامه‌های او 
ناخرسند بودند و پا کارهایشان در براشفتن مردم عادی و دور 
کردنشان از دولت سهم داشتند. امان‌الله از وقنه در اجرای 
برنامه‌های اصلاحی خود و عقب‌نشینی‌اش در این زمینه 
ناخرسند و در پی فرصتی پرای از سرگیری اصلاحات خود بود. 
در ۱۳۰۵ش / ۶( عبنوان کسماآه میت تر زآمسیره (< 
امیرالممنین) را کنار گذاشت و لقب مهم‌تر «شاهه را برگزید. این 
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حرکت؛ البته حرکتی نمادین و هبین قصد امان‌الله برای دادن 
وجهه غیردینی به حکومت شود بود. در دسامبر 6۱5۹۲۷ با 
ملکه ریا و گروهی از رجال کشوری و لشکری په دعوت دولت 
ایتالی به سفر خارج رفت و در طی آن از چندین کشور اروپایی 
و آسیایی؛ یعنی هند» مصر ایتالیاه فرانسه. آلمان؛ لهستان؛ 
انگلستان» شوروی, ترکیه و ایران دیدار کرد و پس از هفت ماه به 
کشور بازگشت (ژوئن ۱۹۲۸ع). گویند در ضمن این سفرها حتی 
آتاتورک و رضاشاه پهلری که امان‌ائله آن‌ها را سرمشق خود در 
اصلاحات می‌دائست. از اقدامات افراطی وی انتقاد کرده: او را 
به اعتدال فراخواندند و «در ايران که هنوز برنامه رفم حسجاب 
نسوان» رویدست نبود ظاهر شدن ملکه افغانستان بدون حجاب 
رد عمل منقی تولید کرد و ملاقات شاه امان‌الله با رضاشاه 
رسمی و عاری از صمیمیست » گسرمی احساسات بود.» 
(اف‌فانستان در سنج ترن اخیر: ۵۱۸/۱) گرچه مولف معالة 
وافغانستات: در دانشنامة ابرایگا می نو بسد که امان‌الله در این سفر 
هفت ماهه. راز عقب‌ماندگی افغانستان در راه نسیل بسه 
دستاوردهای امروزین؛ به‌و یژه در قیاس با پیشرفت‌های مصطفی 
کال آناتورک در ترکیه و رضاشاه در ایران سخت متأثر شد پس 
از بازگشت» برنامه‌ای اعلام کرد که در آن به یک رشته رسوم 
اجدادی و اکتسایی حمله شده بود؛ این برنامه از جمله شاعل 
جلوگیری از تعدد زوجات. بهبود بخشیدن به وضع زنان» مبارزه 
با فساد و حمایت از خانواده و جدا ساختن اسور عمومی از 
مذهب بود» [افخاستان (سجموعه مقالات)» ۲۷۷] ولی چنان‌که 
سیر غلام محمد غبار که خود شاهد عينی رویدادهای این دوره 
بوده است می‌نو بسد: «وقتی شاه برگشت. آن مرد گذشته تبود. او 
پشتیاز یرای ی خر دواد ی مغروی اه بوه وبا افداسات 
عیجو لانه‌ای که نموده به زودی افغانستان را مستعد. یک انقلاب 
منقی نمود. دیگر دربار سادهُ قدیم وجود نداشت. کالر (فکل) و 
تکتایی ( کراوات) و تجمل و فیشن (مد) جای بساطت (سادگی) 
و البسة وطنی و یخن‌بسته را گرفت؛ عیاشی و خوشگذرانی به 
شدت شروع شد و ریفورم (اصلاحات) مفید و حقیقی با 
تفرعات مضر و بچه گانه آميخته گردید. در تطبیق این مرام طبع 
با صلابت و خواسته‌های مردم زیر نظر شاه نبود و از عسرت 
اقتصادی و زندگی ملت بی‌خبر افتاده بود. مثلاً در کشوری که 
صدها مشکل اقتصادی و زراعتی و نخنیکی و اداری مستلزم 
رسیدگی و اصلاحات بوده شاه فرمان داده بود که تعطیل ررز 
جمعه به روز پنجشنه در تمام ادارات کشور عملی گردد... 
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همچنین شاه آمر فرمود تا در جاده‌های مخصوصی در پایتخت 
تابلو گذاشتند و نوشتند: هیچ زنی با برفع (نوعی چادر) 
نمی‌تواند آزبنجا عبور کند... شاه امر نمود که تمام مردم در شهر 
کابل دریشی ( کت و شلوار) و کلاه بپوشند و در هر چند قدمی 
پلیسی استاده بود که از متخلفین جریم؛ نفدی می‌گرفت... با 
جنین اوضاعی در پغمان محفل بال‌ماسکه تشکیل می‌شد؛ و در 
لوی‌جرگه بر مالیات مردم افزوده می‌گردید... و اغلب وزرا و 
ولات ی جک رشوت می عررفنا. مریم شا یکین مرگ 
استغاثه و بازرسی نداشتند ... انتخاب مامورین بزرگ فقط بسته 
به شناسایی و اعتماد شخص شاه بود که در آن لیاقت و گفایت 
در نظر گرقته نمی‌شد و اکثر مأمورین بزرگ از رجال قرن ۱4 
[مبلادی] و درباریان قدیم بودند... گوبا ریفورم و تحول جدید 
مانند یک ماشین تازه اختراع بود [که] توسط میخانیک‌های 
فرون وسطی به کاز انداخته شده بود.» (اففانستان در مسیر تاربش 
۸۱۳-۲۳) شاه امان‌الله‌پس از صدور فرمان‌هایی برای اجرای 
اجباری اصلاحاتش شامل مواردی مانند رفع اجباری حجاب 
زنان» ممنوعیت نکاح پیش از یک زن» آموزش مختلط دختران او 
پسران در مدارس. کنار گذاشتی لاس سنتی و پوشیدن کت له 
شلوار و کلاه‌شاپن تبدیل تعطیل هفتگی از روز جتعة به 
پنجشنبه و تبدیل تاریخ هجری شمسی به تاریخ میلادی؛ 
جوازنامه گرفتن امامان مساجد از دولت و جز آن» لویه‌جرکة 
هزار نفری پغمان را برای تصویب اصلاحات خود منعفد ساخت 
(۲۸ اوت تا ۵ سپتامبر ۶۶۱۹۱۸ تا ۱۴سئبلة /شهریور 
۷ سش) که در آن» به گفتهٌ میرمحمدصدیق فرهنگ؛ با این‌که 
برخی پیشنهادهای شاه مانند تشکیل یک مجلس شورای ملی 
انتخابی با ۱۵۰ عضو به تصویب رسید» پیشنهادهای دیگر او از 
جمله دربارء محدود شدن تعده زوجات و تعیين حداقل سن 
ازدواج رد گردید (اففاستان در پنج فرن اخبرء 4۵۲۰ ولی به‌لوشتة 
میرغلام‌محما. غبار در این لویه‌جرگه؛ پیشنهادهای زبر به 
تصویب رسید: «نشان و مدال و القاب و لباس رسمی لو 
گردید... فانون استخدام تصویب شد, در امور عدلی اختیارات 
سحکام و قضات محدود گردید. تأسیس یک ادارة تفئیش عمومی 
ژیرنظره مستقیم شاه تصویب شد... خدمت اجباری زیر پرچم 
بدون دادن عوض؛+ سه سال گردید, آزادی مطوعات و انتقاد 
برای جلوگیری از رشوت به تصویب رسید. نکاح صغیره ملغا و 
سن ازدواج ۱۸ تا ۲۲ تعبین گردید. رفع حجاب آزاد گذاشته شد 
و ملایی مشروط به داشتن شهادت‌نامه گردید. در عین زمان بر 
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مالیات زمین افزوده شد... بیرق ملی به علامت کوه و خورشید 
و خوشه گندم مبدل گردید و در عرض شورای دولت؛ تأسیس 
شورای ملی آنتخابی از ۱۵۰ نفر وکلای باسواد ملت قبول شد.؛ 
(افغانستان در مسیر تاریخ» ۷۹۹) ظاهراً شاه چون از این‌راه 
نتوانست به اهداف خود برسد در ۱۵ میزان / مهر ۱۳۰۷ش / 
۸ مجلسی از کارگزاران بلندپایه دولتی و شسخصیت‌های 
بسرجستة پایتخت تشکیل داد و در این سجلس با اعلان 
اصلاحات افراطی مانند رفم حجاب (ملکه ثریا با روی باژ در 
مجلس شرکت کرد)؛ خود را پادشاء انقلابی خواند. با این و جود. 
حتی در این مجلس نیز دو تن از برجسته‌ترین مشروطه‌خواهان 
و روشتفکران هوادار اصلاعات. یعنی عبدالرحمان لودین و 
عبدالهادی داوی متخلص به پرپشان نیز» مخالفت خود را با 
روش استبدادی شاه که مسئرلیت صدراعظمی را شسخصاً 
برعهده گرفته بود و تندروی در برخی اصلاحات. سانند رفم 
حجاب: اعلان داشتند و در پی آن» ناگزیر به کتاره‌گیری از 
مشاغل خود گردیدند. در چنین شرایطی که اکثریت روشنفکران 
ترقی تغواه از دستگاه دولتی بیرون رفته (یا بیرون رانده شده) 
بودند و قشر عظیم کارگزاران دولتی را کسانی تشکیل می‌دادند 
که از سویی. به‌رضم هواداری ظاه ی خود از شاه م‌خالف 
اعتلاحات او بودند و از سوی دیخر با ارتشا و کرده‌های 
نادرست دیگر به ناخرسندی مردم دامن می‌زدند و روحانیان و 
سران قبایل نیز که از نفوذ گسترده در میان جامعةٌ عشیرتی 
افغانستان برخوردار بودند به نحو بی‌سابقه‌ای بر مخالفتشان با 
پادشاه می‌افزودند+ شورش ظاهراً کم اهمیت مردم شنوار در 
ولایت ننگرهار در عقرب/آبان ۱۳۰۷ش/ توامبر ۱۹۲۸م به 
شورش کسترد؛ قبایل پشتون در شرق و تاجیکان در شمال 
افغانستان انجامید که مرد گمنامی به نام حبیب‌الله کلکانی*: 
معروف به بچه‌سقا /ستو در رأس آن قرار گرفت و کابل به 
محاصرهٌ شورشیان درآمد. به‌رغم عقب‌نشینی امان‌الله از پرخی 
امسلاحات شود شورشیان حملاتشان را به کابل شدت 
بخشیدند تا سرانجام شاه امان‌الله از پادشاهی کناره گرفت و برادر 
بزرگ خود معین‌السلطنه عنایت‌الله‌خان را ببه جدانشینی خود 
برگزید و در ۲۴ جدی|دی ۱۳۰۷ش/ ۱۳ ژانوية ۱۹۲۹ کابل 
را به فصد قندهار ترک گفت. حکومت عنایت‌الله‌خان در کابل 
نیز پیش از سه روز نيایید و وی نیز در ۲۷ دی ۱۳۰۷ش]۱۷ژانوبه 
۹ کابل را ترک گفت و حبیب‌الله کلکانی (بچه‌سفا)به علوان فرمان‌روای 
تازه کابل برآمید, امان‌الله‌ ان گرجه به اش استعفاً داد و به فندفار رفت: 
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امان‌الله خان محمدزایی 


ولی از ادعای شاهی کاملاً دست نکشید و در آن‌جا به تدارک 
سپاه برای حمله به کابل و بازستانی تامجو تخت پرداخت و 
به شمار می‌رفت. دز و شصان ۷ ق | زاو یه ۹۹ !۰ اعال م4 
مفصلی. به امضای گرومی از روحانیان برجسته و برخی از 
دولعمردان دوره امانی دار تکفیر ۴ خلم امان‌اااهخان فنتسر 
گردید. امان‌الله‌خان در ۶ حمل /فروردین ۱۳۰۸شی/ ۲۶ مارس 
۹ با ۱۴ هزار سپاه آهنگ کایل کرد و در ابتدا پیروزی‌هابی 
هم به‌دست آورد اما سرانجام شکست خورد و با خانواد 
خویش به هند گربخت (۲۳ مه ۱۹۲۹م) و از آن‌جا به ایتالیا 
رفت و سرانجام در همان کشور درگذشت و پس از مرگ؛ بنایر 
وصیعتش؛ بیکرشی را به افغانستان آوردند و در کتار آرامگاه 
پدرش, امیر حبیب‌الله خانٌ در جلال آباد به‌خا ک سپردند. «درباره 
علت شکست برنامهُ شاء اسان‌الله برای نوسازی و ستجدد 
ساختن جامعة افغانستان نظرات متضادی ابراز شده است. 
بسیاری اقفانان شورش ضد او را نتیجه توطله انگلیسیان 
می‌دانند» آما استاد میحر ماد این دوز دز بایگانی‌های بو یتانتا 
چنین اتهامی را ثابت نمی‌کنند و دلایل جامعی بر رد ان وجود 
دارد. یگ نت به که ۳ درا پذ بر فته شده بو ده آن اتبت که 
مردمی ذاتا محافظه کار و متعصب برضد اصلاحاتی بشوزیدند 
امیلاحایت آموزشی مائند آموژش مختلط نادینی کردن قوانین 
سقوقی و جزایی و تحمیل استانده‌ها و ملاک‌های آموزشی بر 
ر هیر آن مذهبی [بعنی کرفتن استحان از روحانیان] سود. اما 
پژوهش‌های اخیر که سبتتی بر استفاده از استاد در دسترس 
بایگانی‌ها و روایات شفاهی است. این نظریه را رد مي‌کند و بر 
در برابر حرکت تم گزجوپانه اصبلاحات سیاسی و اقتصاديی 
امان‌الله بو ۵. مقاومت واقعی و ننبادی؛ نه در تراسر اسلاحات 
اجتماعی و آموزشی: بلکه در برابر اوداماتی سجو لا سبارژه بسا 
ارتشا و فساد اداری: قانون نوین خدمات نظامی: حذف یارانه 
متعادل و ساختن راه‌ها و خطوط تلگرافی که در نواحی 
ایساات‌نشین نفوة مسی کرد و مسجریان فانون؛ مسعلمان و 
تحصیل‌داران مالیاتی را بد این تواحی می‌کساند: بوذ که بذج 
برای خو دمختاری ایلی؛ منافع خان‌ها و امتیازات بیش از انداژه 
[برخی] ملابان به‌شمار می‌آمدند. مبلغان شورش (ضد امان‌الله] 


برای توجیه حرکتشان به دلایل دیتی و اجتماعی ترسل 
می‌جستند تا احساسات نوده‌های مردم را برانگیزند و این 
تبلیغات سپس به عنوان توضیحی برای این شورش پدذبرفته 
شد. اما این حقیقتی است که اصلاحات اجتماعی و مذهبی 
امان‌الله که کماپیش یکسره پدیده‌های شهری بود کمترین تأثر را 
بر افراد قبایل شورشی برجا گذاشته بود. پسادشاهی و کنارهای 
امان‌الله: نه تنها از اپن نظر اهمیت دارد که یکی از نختین و 
گهن‌ترین تللاش‌ها برای متجدد ساختن یک جامعه ایلی به‌شمار 
می‌آید؛ از این جهت هم حائز اهمیت است که کمابیش کل 
ساختار نوسازي ایند جامعه اففانستان بر پایة آنچه وی آفریده 
بتا شده است (ابرانک 4۳۲۲/۱) با این وجود؛ تباید از یاد برد 
که سجایا و رفتار شخصی امان‌الله نیز در شکست اصلاحات او 
بی‌تأثیر نبوده است. افراط و شتابزدگی اوء همراه با این حقیشت 
که وی با روحیه کمابیش مستبدانه‌ای که کماییش همه یادشاهان 
مشرق آن را داشتند رفته‌رفته عناصر آژادی‌خواه و تجددطلب 
واقعی را از خود دور ساخت و جای آن‌ها را به محافظه کاران و 
فررصت‌طلبانی داد که هم به ناخرسندی مردم دامن می‌زدند و هم 
آشکار و نهان با مخالفان حکومت همراهی می‌کردند و نیز روی 
آوردن, پادشا» به‌ویژه پس از بازگشت از سفر چند ماهه‌اش به 
خارج. به تجملات و خوشگذراتی و به اصلاحاتی که با توجه 
به موقعیت آن روز جامعذ افقانستان بیشتر تفتنی بود و کاربرد 
زور و اجبار در مواردی, مانند رفعم حجاب و پوشیدن کت و 
شلوار و کلاه‌شاپو که با ابتدایی‌ترین حقوق دموگراتیک در تضاد 
است» در دور کردن مردم از او و سست شدن پایه‌های اجتماعی 
اصلاحات وی تأتیر بسیار داشته است و موجب گردید تا خان‌ها 
و سران ایلات و دیگر اقشاری که با اصلاحات بنیادی او منافع 
خود را در خطر می‌دیدند از فرصت بهره جویند و حکومت او 
را برانداژند. دوره امانی: دور شکوفایی زبان و فرهنگ و رشد 
بی‌سابقه نشریأت است. پایدارثرین خدمت امان‌الله در زمینة 
آموزش و پرورش بود. در زمان حبیب‌الله» بودجهة وزارت 
آموزش و پرورش ۶۰۰۰ روپیه بود؛ ولی در ۱۳۰۷ش؛ به بیش 
از پنج میلیون روپیه افزایش یافت. از ۱۳۰۳ تا ۱۳۰۷ش» ۳۳۲ 
دبستان» در هر بخش حکرمتی دست‌کم یک واحد, تاسپبس شد. 
در همین مدت ۴۸۲۳ دائش آسوز دور؛ ابتدایی را به‌پایان 
رساندند. ۱۵۸ نفر از دییرستان فارغ‌التحصیل شدند و ۱۵۱ نفر 
برای تحصیل به خارج از کشور اعزام گشتند. همین دانش‌آموزان 
فقشر دیوان‌سالار دهه‌های بعد را تشکیل دادند اافغاستان 
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(مسجموعه مسقالات): ۳۰۵]. در این دوره روزشامه‌نگاران؛ 
نو یسندگان و سوایندگان برجسته‌ای ب آمدند. شاه امان‌الاسه در 
لویه‌جرگة ۱۳۰۲ش/ ۱۹۱۳ اعلان کرد که می‌خواهد زبان 
پشتو را در کشور گسترش دهد و اندکی پس از آن» انجمنی به نام 
«مرکه پشتوه برای پیشرفت این زبان بنیاد نهاده ولی در تحمیل 
زبان پشتو بر اکثربت غیر پشتوزبان مردم افغانستان نکوشید و 
زبان دری (فارسی) همچنان زبان اول رسمی دولت و فرهنگ و 
ادب افغانستان باقی ماند. در این دوره روزنامه‌های متعددی به 
زبان فارسی (يا فارسی و پشتو) در کابل و شهرهای بزرگ پدبد 
آمدند (که بیشترشان دولتی و بعضی غیردولتی بودند) که از 
جمله می‌توان از این‌ها نام برد: ارشادالسوان * (کابل ۱۳۲۹۹ش/ 
۲ به مدیریت و سردبیری «الف -ری» و روح‌فزا خانم؛ 
تاد مشرقی* (جلال‌آباده ۱۲۹۸ش/ ۱۹۲۱ع) به مسدیریت 
برهان‌الدین کشککی؛ افغان* (کابل؛ ۱۲۹۹شی) به مدیریت و 
دییری میرزا محمدجعفرخان؛ معرف بعارف* (کابل: ۱۲۹۸ش/ 
۱+ که از طرف وزارت معارف سنتشر می‌گردید و از 
۳ سش نام آن به آینا عرفان* تغییر یافت؛ امان اففان* (کایل 
۸ش/ ۱۹۱۹م) که درواقم به جای سراحالاخبار* منتشر 
گردید و مدیریت و سردبیری آن نخست با عبدالهادی ذاوی 
پریشان و سپس میرسید قاسم‌خان بود؛ اردو ( کابل» ۱۳۰۰ش) 
که از طرف وزارت جنگ منتشر می‌شد؛ اتفاق اسلاء* (هرات؛ 
۸ ۱ش) به مدیریت عبدالله‌خان هروی و دبیری صلاح‌الدین 
سلجوقی؛ اتحاد (خان‌آباده ۱۳۰۰ش)؛ ابلان (کابل» ۱۳۰۰ش)؛ 
ببدار (مزارشریش: ۱۳۰۰ش)+ حقیقت (کابل ۱۳۰۳ش) سه 
نخارندگی برهان‌الدیی کشککی؛ ستار؟ اففان (جیل‌السیراج؛ 
۹ اش) به مددیریت و نویسندگی میرفلام‌محمد غبار؛ طلوغ 
افنان (قندهارء ۱۳۰۰ش)؛ ایس" (کابل؛ ۱۳۰۶ش) به صاحب 
امتیاژی و دبیری محی‌الدین انیس؛ سیم سحر (کابل» ۱۳۰۶ش / 
۷) به مدیریت احمد راتب‌شان؛ نوروز (کابل؛ ۱۳۰۷ش/ 
۸) به مسدیربت مسحمد نوروزخان و نویسندگی 
میرغلام‌خان؛ پشتونز+" ( کابل ۱۳۰۶شي | ۱۹۲۷ع) به ملیریت 
فیض‌محمد ناصری؛ افغان * ( کابل؛ ۱۹۲۷ع) به مدیریت پاینده 
محمدخان فرحت نام برد. در دور: آماني کتاب‌های متعددی به 
فارسی نوشته و چاپ شده است. از جمله کتاب‌های درسی 
کماییش قرلوانی که با توجه به گسترش بی‌سابقهٌ مدارس و 
مخاتب نوین تالیف یافته است. از مسیان کتاب‌های درسی 
می‌توان از برشی کتاپ‌های درسی تألیف حافط عبدالله قاری 
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(۱۲۸۸ق - ۱۳۲۲ش)» مانند فرائت فارسي برای سال چهارم و 
چنجم ابتدایی: متضات ادییه برای سال اول ماب رشدبه فواعد 
قارسی اول رشدبه؛ اصول انشا برای صنف پنجعم اسدایی و قراشت 
فارسی برای پنبعم وان باد کرد. از دیگر کتاب‌های منتشر شلده در 
این دوره اپن آثار درشور یادآوری هستند: ترجمه دوره ده‌جلدی 
تاریخ ملل از سیدرضا علی‌زاده؛ ترجمه جلدهای یکم و پنجم 
شعرالعجعم شیلی نعمانی از منصور انصاری (که به ترتیب در 
۴ و ۱۳۰۶ش در کابل به‌چاپ رسیده‌اند): ترجمه جلد 
چهارم شعرالعجم از پرهان‌الدین کشککی؛ ترجمة تحفةالامان فی 
سیر النععان از برهان‌الدین کشککی (کابل ۱۳۰۳)؛ راهنمای 
قسطفن و سدخشان (کابل» ۱۳۰۲ق) که ظاهراً تألییف 
محمدنادرخان» وزیر جنگ است. با تهذیب و تدوین 
برهان‌الدین کشککی؛ خاص اففانی ( کلمات و جملات پشتو با 
ترجمه دری» کابل؛ ۱۳۰۱ش) از عصبدالوهاب کاموی؛ 
معرفتالرض از ارچمند (کابل » ۱۳۰۵ش)؛ علم روت از اشرفی 
(کابل. ۱۳۰۶ش)؛ ادوپا از اشرفی (کابل» ۱۳۰۶ش)؛ نداي طل 
معارفب با حقوق ملت از محی‌الدین انیس (هرات» ۱۳۰۲ش)؛ 
تسرجم؛ اصول پرورش بیله از ابراهیم توفیق‌بیگ (کسابل 
۲ش)؛ ترجمة علماتعليم از محمداسماعیل چردری (کابل 
۵ شی)؛ رساله مزارات هرات از امیر سید عبد‌الله حسینی» به 
کرشش عبدالکریم احراری (هرات؛ ۱۳۰۸ش): دستورالعمل هر 
روزه (جریان تجربهٌ طرز جدید تعلیم ابتدایی بر طریق 
ارو پساییان) از سید اصمد (کابل ۱۳۰۳ش)؟ ظهورالامان 
(احسلاقیات) از عسبدالصن (کایل» ۱۳۰۲ش)؛ اسان الصیه 
(معلومات و دستورات. صحی) از عیدالستار ( کابل» ۱۳۰۸۵ش)؛ 
اصول دفتری از غلام مجتبی (کابل: ۱۳۰۲ش)؛ تاریخ حکه‌ای 
متقدمین از هوط حضرت دم تا بوجود آمدن حضرت غبسی( ) از. 
فیض‌محمد کاتب (کابل ۱۳۰۲ش)؛ جغرافیه اففاستان از 
محمدسین (کابل؛ ۱۳۰۱ش)؛ امان‌السدرسین (هدایات و 
دستورهای تربیتی به شاگردان مکاتب) از محمدحسین (کابل» 
۴ش) ترجم ادارذالدار سحمدی‌بیگ از محمدحسين 
(کابل» ۱۳۰۷ش)؟ ترجمه حصه دوم الفاروق شبلی نعمانی از 
محمدزمان (کابل؛ ۱۳۰۳ش)؛ امان‌النسوان در احوالات زنان 
بزرگ اسلام (کابل ۱۳۰۴ش)؛ کلمات امیرالبلاد فی‌الترغیب الجهاد 
از میرباقر مهتمم (کابل: ۱۳۰۴ش)؛ خلاص تاریخ وطن از سید 
محمدهاشم (کابل؛ ۱۳۰۰ش). اکثر این آثار چناننکه پیش تر گفته 
شدء کتاب‌های آموزشی بوده و از سوی دارالتالییف وزارت 
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امانی کابلی 


معارف تألیف و منتشر شده است. دوره امائی را اگر ه سر آغازه 
دست‌کم باید دور گسترش و تعمیق تحول در نظم و نثر 
(فارسی) دری در افغانستان شمرد و در این کشور نیز همانند 
اپران: روزنامه‌ها نفشی ۳-9 در این تحول داشته‌انسد. سحمود 
طرزی: دولتمرد؛ روشتفکر و ادیپ نامدار افغانی در دورء امیر 
حبیبلله‌خان: به دلیل محافظه کارانه حاکم بر دربار 
می‌کوشید تا در نوشته‌هایش در روزنامه خود سراح ال خبارگ با 
احتياط رفتار نماید چنان‌که خشم امیر و اطرافیان سنت پرستش 
را برثینگیزد. با این‌همه وی در آن هنگام نیز «اصرار داشت تا از 
زبان ساده روزنامه‌ها و انتشارات دوره اتقلاب مشروطیت در 
ایران پیروی کند و عامه‌فهم بودن زبان را در سراحالا خبار متداول 
سازد.» با روی کار آمدن امان‌اللدخان که داماد طرزی بوده طرزی 
و همفکرانش که دستة نیرومندی را پیرامون پادشاه تازه در برایر 
مخالفان تجددء تشعیل می‌دادند برای انجام اهداف خود در 
زسينهة ادیسی» گذشنه از زمینه اجتماعی و سیاسی؛ فرصت 
نیکویی یافتند و کوشیدند تأ جنبش ساده‌نویسی را در نثرء همراه 
با تمحول مضمونی نظم و نثر» عمق و گسترهٌ بیشتری دهند. اینان 
آثاری از ادبیات غرب به‌ویژه آثاری از رمانتیک‌های فرانسوی زا 
به دری ترجمه کردند. از ۱٩۲۱‏ داستان‌نویسی به شیوه جدید 
در افغانستان ظاهر می‌شود. از جهاد اکر مولوی محمدحسین 
پنجابی که در ۱۲۹۸ش نوشته شده و در همان سال در له 
معرف معارف به‌چاپ رسیده است. به نام اولین داستان با سیک 
و سیاق امروزی یاد شده است. این داستان؛ موضوصی تاریخی 
دارد که ماجراهای آن درباره برد افغان‌ها در برابر قوای انگلیسی 
است و به‌صورت افسانه روایت می‌شود. گفت وگرها مستفیم و 
تا انداژه‌ای به شکل نمایش‌نامه نوشته شده‌اند» ولی رکه‌هابی از 
داسستان‌نویسی در آن به‌چشم می‌خورد. تصویر عبرت / 
بی‌بی خوري‌جان محمد عبدالفادر افندي (هند: ۱۳۰۱ش) را 
دومین داستان دانسته‌اند. این اثر دربارة ژندگی اشراف و درباریان 
است و بیشتر جنبه ائتقادی دارد و با این‌که سه افسانه‌سرایی 
می‌ماند» از برخی ویژگی‌های داستان‌نویسی نیز برخوردار است. 
اثر بعدی حقوق ملت پا ندای طلب معاردف از محی‌الدبسن انیس 
(-۱۳۱۷ش) است کسه در ۶۱۹۲۳ ۱۳۰۲ش به‌چاپ رسیده 
است. این اثر بیشتر مایه‌های آموزشی و اخلافی دارد و آمیزه‌ای 
است از نمایش‌نامه و داستان و زبان نگارش آن ساده و بی‌پیرایه 
است. در سال چهارم امان اففان؛ در ۱۹۲۵ داستان دیگری به 
نام مکالمات روحانی در خصوص حیات حقيقي با ارتقاي ملی از 


نویسنده‌ای به‌نام سلطان‌محمد پسر بهادرخان لوگری به‌چاپ 
رسیده که در هتدوستان وشته شده است و گاه شکل بادداشت 
روزانه و گاه صورت خیال‌پردازانه دارد و آکنده از واژگان عربی 
است و به تقلید از گلستان از نشری موزون» ولی ضعیف 
برخوردار است. در ۱۳۰۶ش یز در امان افغان» داستان جشن 
استقلال در بولویا به قلم مرتضی احمد محمدژایی به انگلیسی و 
ترجمهٌ غ. نبی به فارسی چاپ شده است. در شعر نیز با این‌که 
سبک» همان سبک گذشته پا کلاسیگ است و سبک و کار بپدل 
پر شعر این دوره تسلط کامل داردء مضامین شعری دستخوش 
دگرگونی ژرفی شده است و شاعران به مسائل اجشعاعی توسه 
فراوان نشان می‌دهند. از تویسندگان و سرایندگان پ‌آواز؛ دوره 
امانی» گذشته از محسرد طرزی» می‌توان از ملاعبدالعلی‌خان 
مستفنی» حافظ عبدالله قاری حاجی محمداسماعیل گوزک: 
عبدالهادی داوي پریشان: عبدالرحمان لودین» سعی الدین 
انیس میر غلام‌محمد غبار» محمدانور بسمل و عبدالغفور ندیم 
نام برد 
منابع: اففاشتان (سجموعه متالات) ۰ 2۲۷۵ ۱۲۷۹ اففاستان در پنج 
فرن اخیر : ۴۸۳/۱- ۵۶۰؛ اففاشتان در سپر تار بخ ۷۴۰ ۸۳۷؛ ابر 
سجن له حادم من سول له ؛ تار یخ ادسات اففاستان ۰ ۰۲۲۲ ۲۷ 
۷ بش مشروطت در اففانتان ؛ فیهرست کتب چابی دری 
ایغاینتان : ۰۱۸ ۰۱۹ ۰۲۴ ۱۲۹ ۲۸ ۵ ان ۴علء دا ۰۱۲۳ 
۴ ۰۱۲۵ ۰۱۳۰ ۱۴۱+ ۰۱۴۵ ۱۱۴۷ کرسي‌نشینان کاب ! سعرفی 
زو ژنامه ها سر ابدب میعلات افغاستان ابر در افماستان , +۴۲ ۳۲ 
نگٌاهی به ادبیات معاصر دری در اففاستان, ۱۸-۱۶: د اشفانستان 
کاشی , ۰۱۳۵۵ ۶۲۵ ۳۳۰+ سید اسحاق شجاعی , «نگاهی به سیر 
داستان‌نویسی در افغانستان؛ دزن دري » سال یکم : شماره یگمه 
بهار ۱۳۷۶ش ص ۱۳۸ فلام‌علی ارم : «مطپوعات در 
افعانستات»: نجات . شماره مسلسل ۸ (یگم اسفند ۱۳۷۴ | ۲۰ 
فرریه ۱۹۹۸ع)؛ ص ۱۷ 
,قح هل :6۱9-۲۵7 صهاعتصوطیزز رن معا امها اه (عز۳ #ر 
2 1921 


برزگر 


امانی کابلی (ااتاقات نا ۳۵5.): میرامانی؛ مشهور به 


میر میخجه؛ جونیور 3۸۱ شاعر کابلی از سادات کابل بود. در 
زادگاهش برآمد و در همان‌جا یه فراگیری دانش‌های ادبی 
پرداشت, در پادشاهی جلال‌الدین اکبر گورکانی (۱۰۱۳-۹۶۳ق) 


ادب فارسی در افتانتان| ۱۲۷ 


امضا 


به هند رفت. در جونپور اژ اسب فروافتاد و جان سپرد. شیفته در 
تاریخ مرگ او سروده؛: ونزاده مثل آو کس مادر دشر - سخندان و 
فصیح و نکته‌چینی | بمرد و سال فوتش این چنین شد ز زین 
افتاد امانی بر زمینی.» امانی گونه‌های مختلف شعره به‌ویژه ماده 
تاریخ را نیکر می‌سرود. وی شاعری صاحب‌دیوان بود؛ آما 
اکنون دیوانش در دست نیست و تنها ابیاتی پراکنده در تذگره‌ها 
مانده است. از اشعار باقي‌ماند* امانی چنین برمی‌آید که عشق و 
شکره از روزگار: درون‌ماية اصلی شعر او بوده است. 

منابم: تازیخ نظم و نثر در اسران: ۳۵۳ دابرة السعارف آریبانا: 

۲ دار ةالمعارف ادیات و صسعت نایک ۰۱۵۰۲۱ ۱۱۵۱ 

الذریعه ۱۹۴/۹ ربسافیالص‌ارفی ؛ افستاب‌رای: ۱۷۲/۱ 

سکینةالتضلاه: ۵۲-۵۱: صبح گلشن ۰ 2۳۷ ۳۸+ سفزنالضوالب» 

٩۲۲۶ 2-۱‏ متعفب اقوار ین + ۱۸۳/۱ ۱۱۸۴ نشتر عشن ۰ ۴۹/۱ 

۵۰؛ هفت اقلیم : ۱۶۲/۲ ۰۱۶۳ 

خانسنا مه 


ایضا ان سردار محمد حسی ال معروف سب سسیاهه فرزند 


محمدقلی خان» وزیر فتح‌خان سدق سیزدهم فجری: شاعر 
افغانستانی, از زندگی وی جز این آگاهی نداریم که از شاعران ینام 
غزنه بود و پس از آن‌که درگذشت پیکرش را درکنار مزار شیخ 
رضی‌الدین علی لالا به‌خای سپردند. محمدحسن‌خان در شعر 
حسین تخلص می‌کرد. وی دیوانی داشته ٩‏ چاپب نشده؛ آسا 
شمار فراوانی از آن‌ها در جراید و مطبوعات افغانستان از جمله 
در سراج ال خبار به چاپ رسیده است. 

متابع: سرطاو وس ؛ ۱ تادریخ ادییات افماستان ؛ ۳۴۷: تکمله 

مقالات الشعر اه ۱۸۵۲- ۱۵۵ : دار قارف ار یامه ۵۳اه ترش 

سيري در ادیات ده میزدهم: ۴۵٩‏ 

دانشنامه 


امنی هروی (۳9.۲.«عجاصده؛ صفر علی فرزند امیررمحمده هرات 


۱ شش - » شساهر افسغانستانی. پیش از بنیادگذاری 
تشیکیالات معار ف؛ تست در کت خانه ها و سپس تا شلاس 
هشتم درس خواند. پس از دوره اغتشاش (شورش بچه‌سفا 
۸ شین ) به کسایل رشت دار ۳۴ ش؛ کسللاس سیم را دار 
دارالمعلمین به‌پایان برد,. یک سال در هرات سرمعلم بود. 
نو بسنده محله بلد یه شد و یا بایان ۸ اش مدیر محله حرات 
بود. وی سپس دز مشاغل مختلف دولتی از جمله مدیریت 


آمیدی هروی 


شهرداری هرات کار کرد. دو نمونه از شعرهایش در معاصرین 
سخنور آمده است. 
متأپع: پسرطاووس ۰ ۷ ! شعراي سعاصر صرات ‏ ۱۱۲ معاصمرین 
سیون : ۲۱-۲۰ 


نوش‌آبادی 


امید (0.۳10). شلا‌علی فرزند عثمان‌قل مپمنگی فرزند غلام 


جیلانی فرزند گاموخان» گذر قاضی فیضر‌الله» کابل 
۲ اش - + شاعرافغانستانی. پس از گذراندن دورء 
دبستان در کابل تحصیلاتش را در مدرسة نفیسه (هنرهای زیبا) 
در رشته نقاشی ادامه داد و در ۱۳۱۳شی به‌پایان برد. مدت سه 
سال در مدرسه زراعت و دو سال ثیز در مدرسه غازی معلم 
تعاشی بود و پس از آن معاون مجلهٌ بوهتي نندازی شد. دز 
۴ شش به میمنه رفت و در بخش‌هاي مختلف دولتی کار کرد. 
در ۳۳۷ ۱اش: مدیر پوهنی ننداري شد و مدتی نیز مدیربت بخش 
هتری رادیو کابل را برعهده گرفت. به شعر و موسیقی نیز 
دگیستیگی فراوان داشت و گاهی ساز و آوازش از سرنامه‌هاي 
رادیو-پخش می‌شد. اشعار امید (فطره) در نشریة ستوری فاریاب 
ساب شمه است. امید بنیادگذار تآشر فمارياب بموده است. 
متاپع: رنین کمان شعره احوال و آذار سحنوران فاریاب ۰ ۷۷ ۱۷۹ 
سوگذشت مومیقی معاصر اففانتان + ۱۲۷۵ سیري در ادسیات سد؟ 
سیرزدهم : ۲۵۹ اععاصرین سخنوز : ۴۵,۳۴. 


رسولی 


آمیدی هروی (۷,عججطعو ناس عبدالرزاق فرزند محمدعسن 


هرات ۲۹۹ اش - » شاعر اففانستانی .مقدعات علوم را در 
زادگاهش فرا گرفت و از علوم عربی نیز کماپیش بهر‌مند گر دید. 
یک‌چند به تجارت پرداخت و در اين رای به هند ایران؛ عرأقی» 
لبنان» سوریه و جاهای دیگر سفر کرد. در ۱۳۳۱ش معاون 
باشگاه ادبی هرات گردید. در ۱۳۳۶ش مدیر سینماپارک کابل 
شد و بعدها به عضویت ریاست تفتیش شهرداری کابل درآمد و 
پس از آن؛ مدیر خدمات عامة شهرداری شد. از آثارش: بو گرافی 
که زندگی‌نامة نویسندگان هرات است؛ ارسغان سفر ؛ شبهای 
زستان ؛ اوراق سرشان : ارسغان راسر؛ دوران کودکي ؛ دوران 


 یناوج‎ 


مثابع: پر اووس ۰ ۱۱۳۴-۱۲۲ شعراي محاصر هراتِ : ۱۱۴ معاصرین 


اهیررحسیتی هر وی 


امیر شاهی سيزواری 


سل ز ۳ 
دانش نامه 


امیرحسینی فروی ۱۵9۷ ۱۳۵0۵ع ام فخرالسادات 


رکن‌الدین حسین بن عالم بن حسن حسینی غوری گریو» (غور) 
۱ هرات ۷۱۸ق؛ عارفه نویسنده و شاعر ایرانی. نسب وی 
به شهاب‌الدین عمر سهروردی می‌رسد. در جوانی به آموختن 
علم روی آورد و در سولتان تخست. به بهاء‌الدین زکریای 
مولتانی و سپس سه فسرزندش؛ صدرالدین عارف مولتانی 
پیوست. پی از مجاهده بسیاز به رات امد و بسباط ارشاد 
گسترانید و به‌زودی مریدان بسیار یافت. در آثار امیر حسینی؛ 
شوق ۶ درد واقعی عارفانه جلوه‌ای آشکار دارد. اشعارش ساده و 
روان و به‌دور از تکلف در بیان معانی است. در شعر» حسینی 
تخلص می‌کرد. پیکرش را پس از مرگ در روستای شیعه‌نشین 
مصرخ در (هرات) در خاک کردند. از آثار متظوم وی: دیوان در 
حدود ۱۵۰۰ بیت شامل فعصاید و غزلیات و ترئیبات.و 
ترجیعات و مقطعات و رباعیات؛ پنج گنج شامل پئج فصیدهة 
عرفانی به شیوه سنایی؛ سثنوی سی‌نامه | عشن‌نامه در ۲۳۰ 
بیت؛ قلندرنامه ؟ مثنوی کنالرموز (تهرآن ۲۱۸۰ ۱۳۸۱و 
شیراز؛ ۱۳۱۷ش) شامل ۷۲۰ تا ۷۵۰ بیت در سیر و سلوک؛ 
مئنوی زادالس‌افرین (نولکشور در هندء ۴۱۸۸۵ و تهران؛ 
۲ در هشت مقاله و شامل حدود ۱۳۵۰ بیت؛ هفده 
پرسش منظوع که شیخ محمود شبستری گلشن راز را در پاسخ آن 
سروده است. کتاب‌های منثور وی: نزهةالارواح (بسمیتی؛ 
۲ مجموعه‌ای عرفانی در ۲۸ فصل؛ صراط المستقيم ؛ 
روحالارواح + طرب المجالس/ نزهةالمجالس . 

منایم: آنشگنه . چاپ سادات ناصری؛ ۱۵۹۷/۲ بزم صوفه : ۱۷۳- 

۱ تاریخ دییات ابران . براون ؛ ۱۸۹-۱۸۸/۳ تاريخ آدبیات در 

ابران ۰ ۱/۳ ۶۱۲۸۲-۱۲۸۱۱۷۶۳۷۵ تاریخ مفوی , ۵۴۵ ار یط نظلم 

و نسثر در ایسران ۰ ۱۷۴۲۱۱۶۹ ناری فسوشته ۰ ۱۷۶۳۰۷۶۷۲۸۲ 

تشذگ االشصر ۱ :۰ ۱۶۸۰۱۴۷ تقد گر شعرای ناب : ۰۱۲۶ ۱۱۲۷ 

حسجو در تصوف : ۱۱۸۱-۱۷۰ چهارصد شاعر برگزیدط بارسی‌گوی 

۰ ۲۲ سبیب السیر ۰ ۱۳۷۹۲۳ الذر سسه ۰ ۱۱۰۰/۵ ۰۳۴۵ ۴۱۴ ب 

۲ ۱۱۴۹/۱۷ ۱۱۵۶/۱۸ ۲۱۵/۱۹ بر یاضی العارشی + 4۴ ۸ 

ریحانة لدب ۰ ۴۶/۲؛ شام عریان ۰ ۰۷۱ ۱۷۲ فهرست کتابخانا 

سجشی شورای سلي : ۲۳۴۷-۴۴۴۲۳ فهرست تتابهاي چابي غارسي : 

۹ ۵۱۹۰۰۳۱۵۰ فهرست. نسفه‌های خی فارسي + ۱۸۴۶/۳ 


۷ فهرست نسنه‌های خطی محلي شورای سلی ۰ ۶۲۳/۳ 
۴ کشت الظنون ۰ ۱۵۱۷/۲ ۱۹۳۹ سئویهای عرفانی اهیر 
بسیتی ظروي ۱ مجتیع الصا ۱۵-۰ + سقاله نامه خر اسان ۰ ۲۳۴+ 
نقحات نس ۰ ۱۶۰۴۶۰۵ عفت الم ۰ ۱۲۷-۱۲۴/۲؛ محمداختر 
چپمه : «شمه‌ای از احوال و آثار امیرسسینی هروی», داتل ؛ 
شماره ۵۰. پاییز ۱۳۷۶ش :۰ صص ۰۳4 ۱۵۳ قأسم انصاری : «پنج 
متن در قلندری -قلندر نامه امیر حسین هروی» بغما » سال 
سی‌ودوم : صص ۲۷۳-۲۶۶. 


رسولی 


امیر شاهی سپژواری .۷5 عطهصه( ات6 ۳01۳ه): امیر آق‌سلک 


بن جمال‌الدین فیروز کوهی سبزواری؛ سبزوار ۷۸۷ - همان‌جا 
۷ خرش‌نویس, نقاش و شاعر ایرانی. نیا کانش از بزرگان 
امرای سریداری خراسان بودند و او نیز خواهرزاد؛ٌ خواجه علی 
مژید سبزواری (۷۸۸-۷۶۶ق) بود. در هرات به تحصیل علوم 
پرداخت و بعدها به خدمت بایسنقر میرزا شاهزادة تیموری 
(۲۷۶+ق) پیوست و در دستگاه وی تقرب یافت و درشمار 
ندمای وی دراسد. به‌سیب همین نزدیکی: شاهزاده الاک 
موروثی شاعر را در سبزوار بدو بازگرداند» اما عاقبت میان آن‌دو 
کدورت افتاد و امیر شاهی از خدمت سلاطین روی گرداند و به 
زادگاهش بازگشت و «در شهر سبزوار اندک ملکی داشت و به 
عیش و خوشدلی به زرامت مشغول» شد. وی گذشته از 
شاعری؛ در انواع خط. نقاشی و نیز موسيقی چیره‌دست بود و در 
شعر شاهی تخلص می‌کرد. در اواضر حیاتش: برای نقاشي 
کوشکی که بابرمیرزا: پسر بایستقر در استراباد براورده بود؛ به 
آن‌جا رفت و در همان‌جا درگذشت. پیکر او را از استراباد به 
سیزوار آوردند و در خانقاهی کبه اجداد او ساخته بودند» در 
بیرون شهر سبزوار به‌خاف سپردند. به لوشته مي خواند» «امیر 
شاهی در مدت حیات دوازده هزار بیت به نظم درآورده و از آن 
جمله هزار بیت که حالا در میا فضلا مشهور است؛ دیوان 
ساخته؛ تمه را به آب ابطال بشست» اما دیوآنی که از او به چاپ 
رسسیده: ۱۰۳۲ بسیت شسعر دارد که مشستمل است سر 
صد و هشتادودو غزل پنج قطمه پانزده رباعی و پنج معما. امیر 
شاهی اگرچه از نامورترین شعرای سده؛ نهم هجری است و 
تذکره‌نویسان وی را با صفاتی نظیر «مسلم اهل عالم»» «سهر 
سپهر سخنوری» ؛ « فارس میدان سخن گزاری» و نظایر آن 


"می‌ستایند: وی نیز جون مماصراش نظیر بایا سودایی؛ شائبی 


اد قارسی در افنانتان | ٩٩۴‏ 


آمیری (اتاصع: ناص هرات ۳۳۵ اش - 


آمیرف اجمد, اهیر زاده آحمذد 


امین 


ترشیزی؛ آذری طوسی و دیگران به عصر رکود شعر و ادب تعلق 
دارد. کتابی به نام مجموغذالشعرا نیز به امسیر شاهی نسیت 
می‌دهند. دبوان اميرشاهي نخستین بار در ۵۱۸۷۱/ ۲۸۸ ۱ق» در 
قسطنطنیه چاپ سنگی شده است. این دیوان دوباره در تهران, 
به کوشش سعید حمیدیان به‌چاپ رسیده است (۱۳۴۸ش). 
مسنابم: آقشگد» . جاپ شهیدی: ۱۴۰۴-۴۰۳ احوال و آثار 
خوشنوسان: ۱۷۸/۱ تاریخ ادبي ایران ؛ براون ؛ ۱۷۲۵۷۲۴/۳ تار بخ 
ادبیات اففانستان: ۲۰۴. ۲۰۶ ؛تاریخ ادبیات در ایران ۰ ۱۳۱۲-۳۱۰/۴ 
تدکرة الشعراه : ۱۳۲۳-۳۲۱ حییبایر : ۱۱۹-۱۸/۴ دایر اس عارف 
آریانا: ۸۹۷/۳ ۶۸۹۸ دیوان امیر شاهی, مبرواری ؛ ویسمابة لدب 
۱ مجالس الفانی ؛ ۱۴۳ مزللین کب چایی فارسی و عربی : 
۶ هفت افلیم ۰ ۱۲۸۷-۲۸۶/۲ کاوه: سال بکم؛ شماره ۶ 
بهمن ۰۱۳۴۲ صص ۰۳۸۸ ۱۳۸۹ آوبانا: سال سوم : شمارة ۸: صی 
۵۳ همان‌جا: سال هفتم : شماره ۵. ص ۳۷ اذپ + سال سوم : 
شباره ۲: ص ۷۳ 
رسولی 


امیری احید, آمیر زاده اخمدء سيذي‌آحمد میرژای گورکانی 


» شاعر و نوبسنده 
افغانستانی. دوره‌های دبستان و دبیرستان را در هرات بهپایان 
رساند. از دانشگاه کابل داتشنامة لیسانس و از دانشگاه تهران 
دانشنامة دکترای زبان و ادبیات فارسی گرفت. پس از آن به 
عضویت بنیاد فرهنگ ایران و گروه ادب امروز رادیو و تلویزیون 
ملی ایران درآمد. پس از درگیری اتقلاب اسلامی در ایران به 
کانادا کوچید. امیری در سال‌هایی که در ایران به‌سر می‌برد دفتری 
به نام نمونه‌هایی از شعر دری اففانستان فراهم آوره که در بسنیاد 
فرهنگ ايران به‌چاپ رسیده است (تهران» ۱۳۵۶ش). 
منابع:نمونه‌هایی از شمر دري اففاشستان ! دفر شناخت. دفتر یم 
پاییز ۱۳۷۳شی ؛ صصی ۰۱۵-۱۳ 


محرابی 


امین (صنص.ه): ساء‌نامه‌ای فرهنگی سیاسیء ادبی افتصادی و 
اجتماعی به صاحب‌استیازی بنیاد فرهنگی - سیاسی امین, 
تخستین شمار؛ امین در جوزای ۱۳۷۷ش در مشهد منتشر شد. 
مدبر مسئول این نشریه سید حسین فاضل و سردبیر آن سید 
اسیخاق شسجاعی است. این مسجله که به تلم ۳۹۳۱/۵ 


سانتی‌متر و در صفحه‌های دو با سه‌ستونه منتشر می‌شود: 
دویست و پنجاه تومان بها دارد. جز شمارهُ چهارم ابین که در 
هفتاد و دو صفحه به‌چاپ رسیده است: شماره‌های دیگر آن 
هشتاد صفحه داشته‌اند. اخیاره بررسی رویدادهای سیاسی و 
نظامی افغانستان» معرفی کتاب‌ها و نشریه‌های تازه گفت‌وگو: 
خاطرات سال‌های جنگ شعر داستان طنز و نقد گتاب‌های 
تازه منتشر مطالب گوناگون این نشریه را تشکیل می‌دهند. از 
میان نویسندگان و شاعرانی که مقاله‌هاه داستان‌ها و اشعارشان 
در این ماه‌نامه منتشر شده است: مي‌توان به اين‌ها اشاره کرد: 
محمد سرور مولایی بصیر احمد دولت‌آبادی؛ سید حسین 
موحد بلخی, الف. جوزجانی» عزیز حامدی؛ آصف لملی, 
فاطمه سجادی؛ محمدتقی انصاری؛ عباس جعفری؛ عسکر 
موسوی, اعظم رهنورد زریاب؛ سپوژمی زریاب؛ مسحمدحلیم 
تنویر» محمدکاظم کاظمی: حسین فخری حمز؛ٌ واعظی؛ سید 
اسحاقل شجاعی: واصف باختری» قنبرعلی تابش زگریا 
اتلاقی» عبدالسمیم حامد نادر احمدی, ابوطالب مظفری» تقی 
خاوری» حسین حسین‌زاده» سید حسین فاطمی فالقة جواد 
مهاجن رضا محمدی: محمدرفیع قربان‌زاده جمعةٌ جعفری و 
محمدغیسی عسلی‌پور. «نگاهی بر مواد معدئی - طبیعی 
اقغانستان». «ریشه‌های بحران قدرت در اففانستان»؛ «پپژوهشی 
در شناخت استکباره: «بسلخی قشر جوان و اصلاح‌های 
اجتماعی»؛ «ترک تحصیل چرا؟»: «جنگ: بحران» فرهنگ»» 
«فرهنگ ملی در اقغانستان»؛ «ژن و کسب معرفت در او بائیشاده 
«ویژگی‌های داستانی در ذکر بر دار کردن حسنک: و «تفاوت 
داستان کوتاه با رمان» نمونه‌هایی از مقاله‌های این نشریه هستند. 
ابین دست‌کم تا سئبله ۱۳۷۷ش در چهار شماره سنتشر شده 
است. 
منبع: امین , شماره یک تا چهار. 
م.اسماعیلپور 


امین (طفته): سده چهاردهم هجری» شاعر افغانستانی. وی از 


نوادگان سردار شیر علی خان بود. بیشتر عمر خود را در هند و 

کشمیر گذراند. دیوانی در انواع شعر به‌جا گذاشته است. برادرش 

حفیظ الله‌خان سیم بخشی از اشعار او را تدوین کرده است. 
منیع: دابرخامعارف آریاهاء ۲۵/۳ 
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امینی نجار بلخی 


اتجمن آدیی در اففانستان 


امینی نچار بلخی (تدامطععقن زهت 13 ۳0ع): ابوسراقفه 


عبدالرحمان پن احمد اواخر سددة چهارم و آوایل سده پنجم 
هجری» شاعر ایرانی. از سرگذشت وی جز این دانسته نیست که 
از ستابندگان سلطان سحمود غزئوی (۰۳۸۷ ۲۲۱ق) بوده و 
شاید شفل درودگری داشته است. از ار تصیده‌ای در ۱۶ بیت: در 
ستایش سلطان محمود در لاب الالباب و یک بیت در لفت فرس 
اسدی به شاهد لغت» به نا نجار آمده است. 

متأیع: ادیات فارس و تاجیک در یمه اول فرن بازده ميلادي ‏ احمد 

عبدالله برف ؛ تاریخ ادبیات در اسران ۰ ۱۵۹۹/۱ دایرةالسعارف 

آرباها, ۹۷۷۹۷۴۸۱ ۱۴۵/۳ داب فالسعارف ادسات و منعت 

تامیکد ؛ ۳۹/۱: شاعران می‌دیوان ؛ 4۳۳۱ صحت اسراهيم؛ 

برگ ۰۳۷ شماره ۳۱۵+ باب ال لاب + ۳۲-۴۱/۲: شت خرس ۰ ۱۲۸۹ 

ثشت‌نامه ۰ زیر «ابوسراقه» ؛ محمم‌القصحا ۰ ۰۳۳۵/۱ ۲۳۶ : کنیل : 

سال دوم شماره ۶ ص ۸۵2۵۶ 

برزگر 


آمینی طروی (۳۵:۲۱ع:ا تاه صدرالدین سلطان ابراهیع 


اسینی هسروی؛ ۸۸۲ -صرات ۵۲۱ دولت‌مرد؛ شاعو و 
تاریخ‌ویس ایرانی. وزیر سلطان حسین بایفرا( ۸۷۳ +۱۱٩ق)‏ 
بود. هنگامی که ابوالفتح مسحمد شیبانی هرات را از تصرف 
فرزندان حسین بابقرا بیرون آورد» صدرالدین اپراهمیم یک‌چند 
گرفتار بند گردید. در ۱۶٩ق‏ که شاه اسماعیل یکم صفری 
خراسان را از تصرف اژیکان بیرون آورد ابراهیم از بند رها گردید 
و به شاه صفوی پیوست. در ٩۹۱۸‏ کتابی به نام کتاب مناجات 
در شرح و ترجمه مناجات علی(ع) تألیف کرد. در ۲۲٩ق»‏ اثری 
به نام نظم‌الجواهر در شرح دیوان علی(ع) به نام سلطان حسین 
بابقرا نوشت. در ۲۷٩ق‏ در هرات به خدمت شاه اسماعیل یکم 
صفوي (۳۰-۹۰۷٩ق)‏ درآمد و در همان سال کتابی در تاریخ 
فرمان‌روایی شاه اسماعیل به نام توحات شاهی* تألیف و آن را 
به او اتحاف کرد. در یورش بایرام اوغلو به هرات که ابراهیم به 
مقابلة وی رفته بود شکست خورد و کشته شد. از دیگر آثارش 
می‌توان از فنوحات شاهی در فتوحات شاه اسماعیل (-۳۰٩ق)‏ 
ترجملا دیوان علی‌بن‌ابی‌طالب؛ مناظر؟ مهر و مکتوب و دیوان شعر 
باد کرد, دست‌نویس‌هایی از کتاب مناجات؛ شرح دغای مصباح و 
نسظم الجواهره در یک مسجموعه در دانشگاه تهران نگه‌داری 
می‌شود. امینی شاعری غزل‌سرا بود. نمونه‌ای از سروده‌هایش در 
برخی تذکره‌ها آمده است. 


منابع: احسن او ریخ ۳۴۵۵/۳۴۳۰ تاری نظم و شر در ایران ۱۶۶۳/۱۰ 
حبیب السیر. ۳۲۸-۳۷۲۶/۴: خلامةاشواریخ ۱۲۴۶۰۲۴۵۰۲۱۷۰ 
الذریعة + ۱۵/۹ ۱۱۷/۱۶۰۱۶ روز روشی ۱۵۰ : سین خوشگو ؛ 
زیر امیرابراهیم هروی»: صحف امراهيم: زیره‌امینی»؛ 
طر ان السفالن ۰ ۱۱۱/۳ ! مالی ای ۱۳۸۰ 

داتشنافه 


انس جمن ادبی در افغانستان تمه عشیءسسهزمه) 


(تقاعه«قزه گردهمایی؛ محفل و نشستی که در آن به بررسی 
ادبیات کشور و کوشش‌هایی در تکامل و رشد آن می‌پردازند. 
شکل رسمی انجمی ادیی در افغانستان با تشکیل انجمن ادبی 
کابل در دوره نادرشاه (۱۳۱۲-۱۳۰۸ش) آغاز شد. شاید پیش از 
آن نشست‌هایی کوچک تشکیل می‌شده که در آن‌ها شاعران و 
نویسندگان آثار خود را می‌خواندند و در اطراف آن به بحث 
مي پر داشتند. اما صورت رسمی و تشکلی گسترده نداشت و 
تنها در سطحی دوستانه و کوچک برگزار می‌شد. از مژثرترین 
ادامات فرهنگی نادرشاه» تأسیس مدارس و مکاتب و برشی 
حلقه‌های علمی از جمله انجمن ادبی کابل بود, اين انجمن در 
۰ سس در شکلی کرچک با مدیریت محمد انور بسمل؛ شاعر 
مشرو طه‌خواه: پا گرفت. انجمن مرام‌نامه‌ای در ۱۴ ماده تدوین 
کرد و در آن هدف اصلي خود. که همسو کردن اصول نگارش و 
ایجاد سیک معین نظم و نشره تربیت روحیهٌ ادبی و تکامل آن و 
تحقیق در تاریخ افغانستان بود؛ و نیز وظیفه و شیوه کار هریک از 
امضا را مشخ کرد. این الجمن برای پیشبرد اهداف خویش به 
یک نشریه و ارگان نیاز داشت. اژاین‌رو» به نشر مجلا کایل 
پر داخت. این مجله در مسوعوعات علمی: ادبی؛ تاریخی و 
اجتماعی چاپ می‌شد و نخستین شماره آن در ۱۵ خرداه 
۰ اش انتشار یافت. انجمن به جز شعبة نشریه؛ شعبه‌هایی 
دیگره مانند تاریخ تألیفه ترجمه لغت. ادب خامه و ادییات 
نیز داشت. بهخستین اعضای آن معدودی از سحفقان و شعرا 
چون ماکالشعر! قاری‌عبدالله‌خان, عبدالحق بیتاب و 
عبدالعلی‌خان عستغنی بودند. میرزا محمدنوروزخان لهوگری 
نیز سرمتشی انجمن بود. کار وی فقط نظارت شعرا و نویسندگان 
بود تا شعر و نوشته‌ای برضد مقام شاهی نشر نکنند. دیگر 
اعفسای آن عبارت بودند از مر غلام‌محمدخان غبان سرورخان 
گویا» عبدالغفورخان» محمدسرورخان پویاه غلام‌جان‌خان» 
محمدذا کرشان فارغ؛ امین‌الله‌خات؛ محمد یعقوپ‌خان و 
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انجمن ادبی در افغانستان 


انجمن ادبی در افغانستان 


سرورخان جویا. عبدالبافی‌خان لطبفی سرکاتب انجمن و 
غلام جیلاتی‌خان اعظمی نیز معاون انجمن بود. ریاست انجمن 
از سال دوم با شاهزاده احمدعلی‌خان درانی بود که تقریباً تا 
پایان کار انجمن ادبی کابل بر همین کار ماند. اسجمن پس از 
کارهای مقدماتی, به شناساندن خود به دیگر مسسات ادبی 
دئیا پرداخت و تا انداژه‌ای در این کار موفق بود. از سوی دیگر در 
داخل نیز با برگزاری همایش‌های علمی و ادبی و به کار انداختن 
وق صاس‌قلمان به جلب فلا و دانشمندان پر داشت. سپس 
کتابخانه‌ای کرچک با کتاب‌های علمی» تاریخی, ادبی» لغت و 


جز آن به زبان‌های فارسی» عربی» ترکی انگلیسی و فرانسه . 


فراهم آورد و شمار بسپاری از کتاب‌هایی را که بدان‌ها نیاز داشت 
از کتاب‌فروشی‌های انگلیس» فرانسه» آلمان: مص ایران و هند 
خریداری کرد. از لخستین کتاب‌هایی که انجمن تألیف کرد 
می‌توان از اخلاق عسکری در دو جلد اثر غلام جیلانی‌شان 
اعظمی فرائت فارسی برای کلاس‌های چهارم و پنجم ابتدایی 
تألیف محمدانورخان بسمل و سرورخان گویاء تاریخ اففانستان 
نگارش میرغلام محمدخان غبار و تاریخ ادییات اففانستان و تذکرا 
مشاهیر افغانستان نگارش غلام جیلانی خان نام برد. کتاب‌هایی که 
در بخش ترجمه انجمی ادبی از زبان‌های خارجی برگرذائله و 
چاپ شد. عبارتند از ۱- آثار عتقا بامیان» تألیف گودار وهاکن 
فرانسوی؛ ترجم احمدعلی‌خان: ۲ نگارش و نگارندگان (به 
عربی) از مسحمد کرد علی؛ ترجمه سرورخان گویا» ۳- 
. جلال‌الدین خوارزمشاه» از نامق‌گمال‌بیگ ترک» ترجسمه شهزاده 
احمدعلی‌خان درانی (از اردو): ۴- خربهر؟ طلایی؛ تألیف 
ایدگرایدن پو. ترجمةٌ شهزاده احمدعلی‌خان (از انگلیسی)؛ ۵- 
شرح حال سید جمال‌اادین اففانی» تالیف اپراهیم علاء‌الدین بگ 
ترکی و گروه علمی او: ترجمه میرغلاماحمدخان؛ ۶ طرد 
امانالله افغان» ترجمه عبدالباقی‌خان لطیفی (از انگلیسی)» ۷ 
تازیخ مختصر سلطنت‌های اسلام در دنیاه ترجمه از هندی که 
پسیوست آن از مسیرغلام‌محمدخان غبار بود؛ ۸ جلد دوم 
شعرالعجم شبلی نعمانی؛ ترجمهٌ سرور گویا (از اردو)» ٩‏ کیان 
جلی تا گور ترجمة شهزاده احمدعلی‌شان از ترجمة اردوی نیاز 
فتحپوری» ۱۰ تریح اففاستان تألیف ملسن انگلیسی؛ ترجمة 
محمد حسن‌خان» ۱۱-اصول نام‌هاي اساسی افغاستان (به فارسی) 
تر جمد پشتو از امین‌الله‌خان. از میان کتاب‌هایی که انجمن به 
تصحیح آن‌ها پرداخته مي‌توان چنین یاد کرد: تار بخ الفاروق و 
تاریخ شیلی نعمانی ترجمه نادرشاه افغان اژ ژبان اردو به 


تصحیح محما. بشیرخان منشی‌زاده و امین‌الله‌خان» تاربخیه 
مسختصر ااسی تألیسف قاری عبداللسه‌خان پسه تسصحیح 
میرغلام‌محمدخان غبار» راهنماي فراه و مخانسور تالیف محمد 
یعقوب‌خان فراهی به تصحیح محمدخان غبار؛ جغرافیای 
اففانستان تألیف محمدعلی‌خان به تصحیح محمدخان غبار و 
تاریخ موریا در امپانیا ترجمه حبیب‌الله خان طرزی از انگلیسی به 
تصحیح سرورخان گویا. چاپ دوازده شمارة ماهانهٌ مجللا کال و 
نیز سالنامه‌ای به نام د اففاشتان کالنی در گزارش‌های سالانة 
رسمی اداره‌های دولتی و مقاله‌ها و رساله‌های تحقیقی ادبی 
تاریضی و علمی که نخستین شماره آن در ۱۳۱۱ش چاب شد» 
برگزاری مسابقات ادبی در زمینه‌های مختلف و به اقترام 
گذاشتن شعر از دیگر فعالیت‌هایی بود که در سال شخست 
تشکیل انجمن صورت گرفت. پس از چند سال. با جا افتادن این 
نشریه در میان گروه باسواد جامعه و مطرح شدن شخصیت‌های 
گردانندهُ آن» دولت در تلاش افتاد تا با برکناری افراد مستقل و 
اند يشه‌مند. هواداران خود را جایگزین آن‌ها سازده چنان‌که 
شنمازی از اعضای انجمن از جمله رئیس آن را زندانی و شماری 
اجسوانان نوخاسته را در آن وارد کردند و در ۱۳۱۸ش نیز 
ریاست مطبوعات را برای نظارت و توسعه جراید و مطیوعات 
تاسیس کردند. پیش از تأسیس این رباسته هسخ؛ نش یات 
مملکت را انجمن ادبی کابل تشکیل می‌داد. رفته‌رفته با تقویت 
زبان پشتو از سوی دولت. مطالب پشتوی مجله بیشتر شد تا 
آن‌که بخش نشریه انجمن گویا از ۱۳۱۹ش به نام «آگادمی 
پشتوه/ «پشتو تولنه» آغاز به کار کرد. از این پس مجلة کاب که به 
زبان فارسی انتشار می‌یافت با همان نام» به زبان پشتو منتشر 
می‌ش... شعبة تاربخ انجمن ادبی از ۱۳۲۱ش برای تحفق 
پشتون‌گرایی که همان هدف پشتو تولنه بود به صررت «انجمن 
تاریخ» درآمد. نخستین رئیس انجمن تاریخ احمدعلی کهزاد بود 
که این سمت را تا ۱۳۴۰ش حفظ کرد. نشرية این اتجمن مجله 
آرباا بود که نخستین شماره آن در یکم پهمن ۱۳۲۱ش منتشر 
شد. ریماست انجمن از ۱۳۴۰ تا ۳۴۵اش به عهده دکتر 
عبدالرحیم ضیایی؛ مدیر سابق موز؛ کایل و از ۱۳۴۵ تا 
۷ اش برخهد؛: عبدالصی حبیبی بود. انجمن تاریخ در 
فعالیت‌های مقدماتی خود نظر به شرایط جامعه و بی‌سوادی 
مردم موفق پود ولی با گذشت روزگار با ترجمه نوشته‌های 
توصیفی بی‌محتوا که چاپ و نشر آن‌ها جنیٌ سقارشی داشت و 
به دستور مقامات به رشتة تحریر درآمده بود و خودداری از 


1 


رمان 


اب فازسي در افعانتای | ۷۷ 


انجمن آدبی در افغانستان 


ترجمه‌های مستند علمی که نتیجه گیری‌های آن با سپاست 
دولت و منافم گروه‌هاي فشار صسوافق تسود له تنها مردم 
افغانستان» که مردم جهان به‌ویژه کشورهای همسایه و نشریات 
آن‌ها را دربار تاریخ» فرهتگ و ادییات مردم افغانستان گمراه 
ساخت زیرا بیشتر آن‌ها مواد خام نوشته‌های خود را از آثار 
حبیبی تاریخ‌ساز وطن تهیه می‌کردند و عبدالحی حبیبی نا 
۷ شین که رئیس انجمن تاریخ بو ده در دود ۴ کتاب به 
زبان‌های پشتو دری و اردو نوشت و در حدود « ۵ مقاله به 
از آن نیزه باز به نشر پرداخت که نمونه آن کتاب جنبش مشروطیت 
2 اقعانستان ات که دز عهد کمه نیست‌ها منتشر شده ارت هد 
#یر سمل با بقل فرهنگه صاحب کتاب افتاستان در سنج قرن 
اخیر» دربارهءُ سرانجام این انجمن می‌نویسد: «انجمن تاریخْ کار 
تدوین تاریخ اففانستان را به پیروی از نظريةٌ ناسیونالیزم نژادی 
روی دست گر فت؛ اسا چون تازیخ مذکور بر کاوش و تحفیق 
راستین بنا نیافته بود و نتیجه گیری‌های آن جنبةٌ دستوری داشت؛ 
مردم به خواندن آن میل نکردند و نسل جدید از تاریخ کشور 
خود به استشنای آنچه با کنجکاوی شخصی به‌دست می‌آوردنده 
بی‌خبر ماندند.» انتشار مجطا افغانستان نیز که هر سه مام یک بار به 
زبان‌های انگلیسی و فرانسوی چاپ می‌شد و چاپ کتاب‌هایی 
مانند حلد یگیم و دوم تاریخ انغاستان در دوره‌هلي شف نم از 
قد یج ترین دوره‌هاتا ظهور اسللام؛ دور صسقو بان : دور سامابیان 
سلطنت غزنوبان افغانستان در قرن نزدهم: نوای معازکد؛ پرده نشینان 
سخنگو پادشاهان متأخر و واقعات شاه شجاع از دیگر اقدامات 
انجمن تاریخ بود. آنجمن دایسقالمعارف آریانا نیز از دیگر 
تقسیمات انجمن ادبی کابل بود که گویا از ۱۳۲۳ش به ریاست 
سردار محمد نهیم خان ۳۳۹ شد. کار این آنیجمن تدوین 
دابرة السعارف آریانا بود. نخستین شمارة آن در آغاز سال 
۷ اش به دو زبان بري و پشتو منعشر شد. از دیگر کتاب‌هاپی 
بزرگب جغراقي‌ايي افغاستان؛ قاموس اعلام کوک جغرافیایی 
افخانستان و شابی ستقل دربارة افغانستان شامل زمین‌شناسی: 
جز آن به دو زبان پشتو و فارسی نام برد. انجمن ادبی کابل پس از 
تشکیال این سه انبجمن؛ صورت مرگزی خبد را از دست داد و در 
آن‌ها مستحیل شد. پس از انجمن کابل باید از انجمن ادبی 
هر ات نام بر د. این انجمن گویا از ۲۱ سس در هرات به زر یاست 


انجمن ادبی در افغانستان 


تاضی محمدصدیق‌شان تشکیل شد و ماءنامه‌ای به نام مسجله 
هرات در موضوع‌های ادپی» تاریخی» هنری و اجتماعی به‌چاپ 
می‌رساند. نخستین شماره این ماه‌نامه در ۱۵ فروردین ۱۳۱۱شی 
منتشر شد و گویا انتشار آن تا ۱۳۴۸ش ادامه داشته است. از 
اعضای این انجمن می‌توان از اصراری و بیدار غزنوی نام برد. 
دیگر انجمنی که در موازات انجمن ادپی هرات و تقریباً همزمان 
با آن از ۱۳۱۱ش شروع به فعالیت کرد انجمن ادبی قتدهار بود 
که در قندهار مجلاٌ پشتوی فندهار را به‌چاپ می‌رساند. سرانجام 
در مقاطعی از زمام‌داری‌های فرهنگ‌ستیزان و فرهنگ‌فروشان: 
به شکلق مانعی در کار هریک از اين انجمن‌ها ایجاد شد و پسته 
شدند. پس از انقلاب ثور افغانستان (اردیبهشت ۱۳۵۷ش) 
روابط ادبی اففانستان و شوروی فعال‌تر شد و در ۱۲ عسهر 
۵۹ سش اتحادیة تویسندگان جمهوری دموکراتیک افغانستان با 
ویاست اسدالله حبیب بنیاد نهاده شد. شدف از ایجاد جنین 
اتحادیه‌ای, به‌ و جود آوردن هسته‌ای مرکزی برای تجمع امل قلم 
زیر چتر سیاسی و تبلیغات رژیم‌های طرفدار شوروی در دوران 
حکومت‌هایشان بود که به‌وضوح در آثار چاپ شد؛ آن روزگار 
به چنشم می‌خورد. این اتحادیه پس از ایجاد تشکیلات مسلکی و 
اداری»,در بسخش‌های شعر داستان» ادبیات کودک نقد و 
پژوهش, جوانان» ترجمه و روابط خارجی به زبان‌های فارسی؛ 
دری» پشتر و ازبک به فعالیت پرداعت. بر اساس موافقت‌نامة 
رسمی میان اتحادیٌ نویسندگان ج.د.ا و اتحادیه نویسندگان 
شوروی: برنامه‌ای با عنوان روزهای ادبیات افغانستان ( که در 
شوروی برگزار می‌شد) و روزهای ادبپات شوروی ( که در 
افغانستان برگزار می‌شد) برنامه‌ریزی شد که در آن تلاش‌هایی 
برای گسترش مناسبات فرهنگی دو کشور انجام می‌گرفت. از 
س‌طستین فعالیت‌های احادیة نویسندگان فعالیت ادبی 
کمیسیونٍ کار با جوانان ابن اتحادیه بود که برای پرورش 
استعدادهای ادپی جرانان از آغاز ۱۳۶۱ش به تأسیس 
انجمن‌های ادبی در دبیرستان‌های شهر کابل پرداخت. یکی از 
این انجمی‌ها: اتجمن ادبی دییرستان زرغونه (شامل انجمن ادیی 
دبیرستان‌های ملالی و جمهوریت) بود که کار شود را از آغاز _ 
مرداد آن سال با تشکیل محافل شعرخوانی و قرائت شعر یکی از 
اعضای اتحادية ویسندگان و برگزاری جلسه‌ای برای برقراری 
اصول درست نگارش با همکاری نسمابندگان اتسحادية 
نویسندگان» آکادمی علوم جمهوری دموگراتیک افغانستان و 
دانشگاه کابل که هفته‌ای یک‌روز برگزار می‌شد. آغاز کرد. اتجمن 
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ادسی و محفل شعر دبیرستان اسانی که از سوی اتنحادیه 
نویسندگان با همکاری اتحادیه‌های صنفی افغانستان» به سیب 
تأیید پلنوم نهم حزب دموکراتیک خلق افغانستان و با حضور ده 
تن از شعرای برجستة عضو اتحادیةٌ نویسندگان» در ۱۷ شهریور 
۲۱ شین برگزار شد: از دیگر انجمن‌های ادبسی دبیرستان‌های 
کابل بود که در آن اشعاری میهنی و انفلابی خوانده شد و 
شماری از کارگران گروه‌های صنعتی نیز از جمله شنوندگان آن 
بودند. از دیگر فعالت‌های اشسادبه نویسندگان ج.د.! تشخیل 
تخستین نشست (سمیتار) مقاله‌نویسی بود که از ۲۴ تا ۲۴ 
شهریور ۱۳۶۱ش در تالار هتل آریانا در کابل برگزار شد. در این 
نشست که ۶۰ تن از اعضای اتصادیه نوبسندگان؛ اعضای آکادمی 
علوم ج.د.ا و دانشگاه کابل حضور داشتند بحث‌ها و مقاله‌هایی 
سودمند در بهتر شدن وضع مقاله‌نویسی کشور انجام گرفت و 
خوانده شد. انجمن از ۱۳۵۹ تا ۳۶۶اش به نحوی به مرکز 
انتشاراتی و تبلیغاتی نظام حاکم تبدیل شد و سردمداران آن 
کسائی چون سلیمان لایق, بارق شفیعی: اسدالله حییب؛ 
ده‌تشینی؛ دستگیر پنجشیری و عبدالله نایبی بودند. تجلیل,از 
انقلاب اکتبر و روز تولد لنین؛ وصف کشور شوراهاء برقراری پل 
دوستی با شوروی‌ها؛ ستایش و بزرگداشت سربازان مرده و.زندة 
لشگرهای روس در افغانستات» از اسرر مورد توجه اتحادیه بود. 
مجلة ژوندون نشريه اتحادیة نو یسندگان جرد.اه نیز بیشتر در 
خدمت اهداف روس‌ها و طرفداران آن‌ها بود. نخستین شمارة آن 
در فروردین ۱۳۶۱ش به چاپ رسید و ریاست آن تا ۶ سال 
نخست؛ بر عهدهة واصف باختری بود. پس از درگذشت بر له 
چرنینکو و آندروپوف و متزلزل شدن دولت کارمل (پرچمی‌ها) 
و روی کار آمدن گورباچف و پدیدار شدن نوعی دموکراسی در 
شوروی: سطوحی از سیاست نظامی‌گری در افغانستان نیز 
شکست و با حضور نجیب‌الله» نوعی آزادی‌های نیم‌بند و 
انعطاف‌های نیم‌رخ پا گرفت. با این تغییرات» پس از ۱۳۶۶ش به 
سبب سیاست چاپ و نشر و موضم‌گیری‌های فرهنگی اتحادیه 
نیز تسصولاتی در فعالیت‌های آن پدید. آمسل و به انجمن 
نویسندگان انغانستان تقییر نام داد و تغییر و تبدیل‌هایی در 
سطوح برنامه‌هایی کادری و انتشاراتی آن بهوجود آمد» مثلا در 
اساس‌نامة انجمن تغییراتی به میان آمد که انتخاب رئیس 
غیرحزیی علاقه‌مند به سیاست چاپ و نشر رژیم و حزپ. مانند 
اکرم عشمان از آن شمار بود. چون پیش از آن رئیس انجمن (مانند 
اسدالله حبیب و دستگیر پنجشیری) ستماً باید حزبی و عضو 


هیأت رهبری دولت می‌بود. چون بودجه انجمن را دولت 
می‌پرداخت: این ین تا سدی کارهای انجمن وا به محافظه کاری 
کشاند. با این حال در سایه شعار دسوکراسی که در زمان 
نجیب‌الله شکل گرقت» قلم به‌دستان عرصه سفاومت امکان 
پافتند تا در سایة آن به نشر و بخش اثارشان بپردازند و به شخل 
گروهی غیردولتی و غیرحزبی قد برافرازند مانند واصف 
باختری, پرتو نادری» جلیل شبگیر پولادیان لیلا صراحت 
روشتی: حمیدالله مهرورز» قدیرروستا پدرام» ثریا واحدی: 
خالد, فروغ و عبدالسمیم حامد. با انتخاب رهنورد زریاب 
(داستان‌تویس و مترجم) به ریاست انجمن» فعالیت‌های انجمن 
یک‌سره به دست غیرحزیی‌ها افتاد. جریده قلم در کنار زوندون به 
عنوان نشریه انجمن اغاز به‌ کار کرد. نشست‌ها و تجلیل‌ها از 
شخصیت‌ها و آثار به عمل آمد و تلاش برای خودکفا شدن 
انجمن تا حدی جنبة عملی پافت. زرپاب پس از دو سال کار 
استعفا داد و به جای وی پویا فاریابی رئیس انجمن شد و بر آن 
بود تا مجلاٌ دیگری به نام سیمر در کنار ژوندون و قلم درآورد که 
اتفلاب اسلامی افغانستان به پیروزی رسید. انجمن نیز چون 
دیگر اماکن و ادارات» در جنگ‌های داخلی دستخوش تعرض و 
شارت شد. از دیگر فعالیت‌های اتحاد به نویسندگان ۳3 
تأسیس کمیسیون ادبیات رزمی میهنی بود که نخستین کمیسیون 
آن در ۱٩‏ شهریور ۱۳۶۵ش در چارچوب اتحادية نو یسندگان 
تشکیل شد. افراه کمیسیون از میان رسای سیاسی قوای مسلح 
و فرهنگیان باصلاحیتِ کشور برگزیده شدند. این انديشة تربیت 
نظامی میهن‌دوستانه در جلسة ۱۸ تیر ۱۳۶۶ش دفتر سیاسی 
کمیتهٌ مرکزی ج.د.خ.| عنامندی بیشتری کسب کرد و در اپرات 
کمیتة مرکزی حزب دموکراتیک خلق افغانستان شعبه نوینی یه 
نام تربیت نظامی - سیاسی تأسیس شد. انجمن نویسندگان 
افغانستان از اغاز تا غارت ایب ۲۵۰ حلد کتاب در زهینه‌های 
مختلف به چاپ رسانده بود. از جمله کتاب‌هایی که از سوری 
اتحادية و یسندگان ج.د.ا به چاپ رسیده» می‌توان به اين آشار 
اشناره کرد: مسجموعه شسعر خط سرخ از اسداللبه حبیب 
(۱۳۶۲ش)» مجموعهٌ شعر با بال‌های طلوع از عبدالله نایبی 
(۱۳۶۲ش) آوازی از مان فرن‌ها از رهنورد زریاب (۱۳۶۲ش)؛ 
مجموعةً شعر و آفتاب نمی‌میرد از واصف باختری (۱۳۶۲ش)؛ 
حباب دست‌ها گزینهٌ شعرهای قیوم فویم (۱۳۶۳ش)» مجموعة 
داستان زمین از قدیر سبیب (۱۳۶۴ش)؛ مجموعه داستان 
ملاقات در چاه آهو از حسین فخری (۱۳۶۴ش)؛ رمسان فرار از 
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تاریکی از ظریف صدیقی (۱۳۶۲ش)؛ شور انقلاب» گزينة شعر 
بارق شفیعی (۱۳۶۵ش): مجموعه شعر ققلوس از رضا مایل 
هروی (۱۳۶۵ش): داستان دشت‌های ط‌فانی از سالم سایق 
(۱۳۶۵اش): مجموعه داستان دید خونن و داستان‌هاي دیکر 
(۳۶۵ اش) و داستان خفاشان و داستان‌هاي دیکٌراز گل احمد 
نظري آریانا (۱۳۶۵ش), از جمله کتاب‌هایی که پس از تغییر نام 
اتحادیه از سوی انجمن نویسندگان به‌چاپ رسیده این آثار را 
می‌توان برشمرد: گرد نقره‌گزينة شعر ناصر طهوری (۱۳۶۷ش): 
مسجموعةً داستان خاناً کرابی از دستگیر نایل (۱۳۶۷ش)؛ 
مجموعهٌ شعر شط آبی رهایی از حمیرا نکهت دستگیرزاده 
( ۳۶۹ ۱شی): مجمو عه داستان پوروز و آدمک‌ها از ذییح‌الله پیمان 
(۱۳۶۹ش)؛ گزید؟ اشعار عبدالرسمان پژواکد (۱۳۶۹ش) و 
مجموعه شعر سو گنامه‌ای برای تا کد از پرتو نادری (۱۳۷۰ش). از 
دیگر انجمن‌های ادبی» باید از اتحادیه نویسندگان ولایت بلخ نام 
برد که در ۱۳۶۰ش در بخش‌های گوناگون شعی داستان نقد 
ادبی؛ پژوهش ادبی؛ ترجمه روابط فرهنگی روابط اجتماعی و 
بخش نویسندگان و شاعران جوان تأسیس شد. صالح‌ممد 
خلیق ا بایه گذاران این اتحادیه بود و از همان آغازه به سلمت: 
دبیر بخش شعر اتجمن برگزیده شد. در ۱۳۶۳ش مخمداسحاق 
دلگیر» منشی شورای ولایتی اتحادیهٌ نویسندگان ولایت بلج 
بود گزیدهُ شمر وی به نام در خط اوج آرزو در همین سبال از 
سوي این اتحادیه چا شد. از دیگر تشر کر ده‌های اتحاذیه بابد 
از شاخستان اند بشه» ستایش‌گران نوره براهن ارغوانی» شگردهای 
آموزش و سلام به آفتاب نام برد. اتحادیه پس از ۱۳۶۶ش به 
انجمن تویسندگان ولایت بلخ تبدیل شد. آذدیون گزينة شعر 
فیاض مهر آیین در ۱۳۶۸ش از سوی انجمن به‌چاپ رسید. از 
دور اردیبهشت نیز مجموعه شعر عبدالسمیم سحاند است که در 
۷۲ سش از سوی انجمن اسلامی نوبسندگان بلخ منتشر شد. 
نشریه این انجمن هفعه‌نامة راه ام دارد که از فروردین ۱۳۷۴شی 
به سردییری عبدالفیاض مهرآیین آغاز به کار کرد. انجمن شعر و 
ادپ کابل از دیگر انجمن‌هایی است که در داخل کشور بنا نهاده 
شد. این انجمن گویا در فروردین ۱۳۷۳ش تأسیس شد. جلسات 
آن هر هفته برگزار می‌شد و گو پا تا ۲۳ شهریور همان سال ادامه 
داشته است. با کودتای انحاد شوروی در هفتم اردیبهشت 
۷ اش در افغائستان: سقاومت مسلحانه و مردمی برضد 
روس‌ها و دست‌نشاندگان آن‌ها شروع شد. در پی آن عهاجرت 
گروه‌های پسیاری از مردم افغانستان به خارج کشور: از جمله 


امریکا, کاناداء فرانسه آلمان» سوئد پا کستان و ایران آغاز شد. 
قشر فرهنگی و ادب‌دویي آنان در خارج وطن به تشکیل 
انجمن‌ها و مراک ادبی و فعالیت‌های ادبی پرداختند. از جمله 
کشورهایی که توانستند جایگاهی مناسب برای این قبیل 
فعالیت‌ها باشند؛ یکی ایران و دیگری پاکستان است. مهاجرانی 
که در ایران به فعالیت‌های اديي پرداختند بیشتر در مشهد قم 
تهران و زاهدان ساکن شدند. در ایران نخستین مرکز فرهنگی در 
۳ اش در گلشهر مشهد با همراهی چند تن از شاعران باسابقة 
هرات که فدایی هروی در رأس آنان بود تشکیل شد. نخستین 
شب شعر را مجمم فرهنگی مهاجران با همکاری مرکز فرهنگی 
انصار برگزار کرد. نخستین شب شعر در ۱۳۶۳ش در بیرجند با 
حضور شاعرانی جون فدایبی هروی: سعادت‌ملوک تایش: 
نورالله و ثرق. علی‌احمد زرگرپوره علی حکیمی هروی و 
نظامالدین شکوهی برپا شد. شب شعر دوم به مناسبت ششم 
دی (سال‌روز اشغال نظامی افغانستان) در تالار هلال اخمر 
مهد برگزار شد. در ۴ ۷۳۶ش لیر شب شعر دیگری به مناسیت 
۲ اسفند (سال‌روز قیام مردم هرات برضد رژیم کموئیستی) در 
مسجد جامعم محله ساختمان مشهد پرپا شد. در این دو شب 
شس گذشته از شاعران پیشین سید اسحاق حسینی دلجو و 
محمد آصف فکرت نبز شرکت داشتند. شررای هماهنگی امور 
فاغته (که بعداً به ستاد امور اتباع و مهاجران خارجی تغییر تام 
یافت) نیز رفته‌رفته وارد میدان شد و با دعوت از شاعران 
مهاجر» ثمایل خود را به فعالیت‌های ادبی نشان داد. نخستین کار 
عمد؛ اين انجمن؛ مسابقهٌ بزرگ فرهنگی بود که در زمینه‌های 
شعر مقاله. عکس و جز آن در سطح کشور برگزار شد. اما 
فعالیت آن چندان رضایت‌بخش نبود. شکل اساسی‌تر مجمم 
فرهنگی مهاجران» در ۱۳۶۵ش با تشکیل انجمن اسلامی 
شعرای مهاجر افغانستان در مشهد صورت گرقت. فدایی هروی: 
اهر رستمی هروی: نورالله وثوق؛ فضل‌الله زرکوپ 
نظام‌الدین شکوهی: علی‌احمد زرگرپون علی حکیمی هروی: 
محمد ایراهیم‌زاده: ناصر فرخاد و محمداصف رحمانی از 
نخستین کسائی بودند که در حلسات این انجمین حضور داشتند. 
محور آنجمن فدأیی هروی برد و جلسات هم هر هفته در منزل 
او تشکیل می‌شد. در چهلمین روز درگذشت خلیل‌الله خلیلی؛ 
شب شعری در دانشکدة ادبیات دانشگاه مشهد برگزار شد که 
جمعی از شاعران مهاجر در آن به شعرخوانی پرداختند. در 
زمستان ۱۳۶۶ش: بخش فرهنگی شورای هماهنگی امور افاغنه 
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در زاهدان, شب شعری به مسناسبت سال‌روز اشفال نظامی 
افغانستان در دو شب پی‌دربی برگزار کرد. سعادت‌ملوک تابش؛ 
سید نور فرخ؛ سیدابوالحسن مزاری و هاشمی لولنجی از جمله 
شاعرانی بودند که در آن محقل شعر خواندند. بخش فرهنگی 
شورای افاغثه درمشهد» شب شعرهایی از جمله به مناسبت ده 
فجر انقلاب اسلامی در گلشهر مشهد و چند روز بعد انجمن نیز 
به مناسبت سالگرد قیاع ۲۴ اسفند. هرات شب شعری در مسجد 
صاحب‌الزمان مشهد برپا کردند. در پاییز ۱۳۶۷ش شب شعری 
به مناسبت عاشورا در مسجد صاحب‌الزمان مشهد برگزار شد. 
گذشته از شاعرائی که در بالا از آن‌هسا نام رفشته» سید احمد 
هاشمی حبیب‌الله ذبیحی غلام‌رسول پویان» جلیل‌احمد 
نهیک فلا غلام‌حیدر نغاش‌زاده» غلام‌حیدر اسیر هسروی 
محمدحسن حسین‌زاده و فریدون نقاش‌زاده از دیگر شاعران 
شرکت کننده در انجمن بودند. انچمن به صورتی مستقل و بدون 
کُرایش‌های حزبی تشکیل شده بود و بنا بر آن بود که 
فعالیت‌های آن در همکاری با همه احزاب جهادی» ولی بدون 
وابستگی به آن‌ها باشد که چنین نشد. از آن‌جایی که افغانستان 
کشور سیاست‌زده‌ای است؛ به زحمت می‌توان از کشا کش‌های 
سیاسی میان احزاب پرکنار ماند. بنابراین تنش‌های مپان برخی 
از گروه‌ها و تمایل هریک از آن‌هابه کشیدن نهادهای فرهنگی به 
سوی خویش لطمه‌هایی جدی به این فعالیت‌ها وارد کرد. 
«تکرار فاصله با واژه‌های اشک» عنوان شب شعری بود که در 
چهلمین روز درگذشت امام خمینی(ره»؛ به میزبانی بخش 
فرهنگی حزب‌الله افغانستان برپا شد و چندی بعد نیزه شب شعر 
وحدت از سری شورای هماهنگی امور آوارگان اففاتستاتی در 
تالار هلال اسمر در دو شب پی‌دربی تشکیل شد. در سال بعده 
شب شعر دیگری با عنوان «زمزمٌ فراق» به مسناسبت یکمین 
سالگرد درگذشت امام خمینی(ره) در دانشکد؛ ادبیات مشهد با 
اجرای نظام‌الدین شکوهی و شعرخوانی شاعران انجمن برگزار 
شد. در ۱۳۶۹ش برای در آمان ماندن انجمن از برخی تنش‌های 
سیاسی و شبه سیاسی و نیز پیشرفت کار شعر» نیاز به تشکیللات 
تازه‌ای بیدا شد., از این‌رو انجمن دیگری در کنار «انجمن اسلامی 
شاعران سهاجر افغانستان» به نام «انجمن شاعران انقلاپ 
اسلامی اففائستان» تأسیس کردند. محمداصف رحمانی» سید 
ابوطالب مظفری؛ فریدون نقاش‌زاده؛ محمدحسن حسین‌زاده 
فریدون وارسته: فریدون رحیمی: سید حیدر علوی‌نژاد بلخی: 
غلانبی اشراقی» محبوب غلامی و حسمیدالله حبدریان از 


اعضای این تشکل جدید بودند. انجمن شاعران هر هفته یک بار 
حلس نقد شعر برگزار می‌کند. از شپ شعرهای این انجمن تازه 
باید از شب شعر فجر که در ۲۳ بهمن ۱۳۶۹ش. به سیزبانی 
کمیسیون فرهنگی حزب وحدت اسلامی افغانستان در سالن 
اجتماعات دفتر سزب وحدت در مشهد بر پا شد نام برد. مجری 
آن سید نادر احمدی و سخنران آن سید حیدر علوی‌نواد بلخی 
بود. پس از آن باید از شب شمر دیگری با عنوان «خشم هریوا» 
که از سوی همین انجمن شاعران» به مناسبت سالگرد قیام ۲۴ 
اسفند هرات در دانشکدةً ادبیات مشهد برگزار شد؛ یاد کرد. این 
دو انجمن تا ۱۳۷۲ش که اغلب شاعران انجمن قدیم به هرات 
بازگشتند, درکنار هم و حتی گاهی با هم فعالیت شعری داشتند. 
از جمله کتاب‌هایی که این دو انجمن چاپ کردند. یکی اشک 
قلم در مجموعه‌ای از شعر و مقاله بود که از سوی انجمن اسلامی 
شعرای مهاجر افغانستان به چاپ رسید ودیگری شعر سقاوست 
اففاستان بود که اشعار آن بیشتر کار انجمن شاعران انقلاب 
اسلامی افغانستان بود و به همست حوزه هنری سازمان تبلیغات 
منتشر شد. نخستین «مجمع شعر انقلاب اسلامی افغانستان» در 
ده فجر ۱۳۷۰ش با بیش از پنجاه شاعر مهاجر از سراسر کشور 
و شسخصیت‌های سیاسی و مسئولان دفاتر احزاب جهادی 
افعانستان در تهران تشکیل شد. برگزارکنند؛ این مجمم دفتر 
نمایندگی ولی فقیه در امور افغانستان بود. در این مجمع دو شب 
شعر برگزار شد. دز تختین کب سعر مج ین از سخرتی 
حجذالاسلام ابراهیمی» نماینده آن دفتر» شاعرانی چون سید 
فضل‌الله قدسی: عبدالگريم تمناء مسحمدعارف رحمانی و 
عبدالجلیل نهیلک فلاح به شعرخوانی پرداختند. دومین جلسة 
شعرخوانی مجمع با اجرای نظام‌الدین شکوهی در ۱۴ بهمن 
۰ اش تشکیل شد که در آن محمد زرگرپور» سید فضل احمد 
پیمان شمیم جوادی, غلام‌حیدر قاسمی هروی و عبدالخفور 
آرزو شعرخوانی داشتند. یک ماه پس از سقوط حکومت 
مارکسیستی افغانستان در اردیبهشت ۱۳۷۱ش؛ شب شعر «با 
راهیان فشح» از سوی دفتر حزب وحدت اسلامی افغانستان در قم 
برگزار شد. پس از اندکی: با درگیری جنگ‌های خوتین کابل» 
خشم و اعتراض مضامین اشعار شاعران مهاجر شد که تبلور آن 
را در شمرهای «دومین مجمم شعر انقلاب اسلامی افغانستان؛ 
مي‌توان دید. این مجمم در سه روز پی‌درپی ۱ هو ۱۳ 
شهریور ۱۳۷۱ش» در تالار ابن سینا در مشهد با سخنراتی 
حبجة‌الا سلام ابسراهسیمی افتتاح شد. سید فشل‌الله قدسی؛ 
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میحمد‌حسن حسین‌ژاده احمدطارق‌جواد مهاچ سید محمد 
علوی» سید محبدضیاء فاسمی» سیدموسی زکی‌زاده و 
محمدحسین فیاض از شاعرانی بودند که در این مجمم شعر 
خواندند. در حاشية مجمع نیز میزگود ادببی با حضور دکتر 
محمدسرور مولایی: دکتر ابتهاج و عبدالغفور ارزو تشکیل شد 
که در آن دربارةٌ شعر انقلاب اسلامی افغائستان بحث و تبادل 
نظرهایی کردند. شمرهایی که در این دو مجمع خوانده شدء در 
کتایی به نام اون و دومین میجمع سر انقلاب اسلامی افغاستان در 
دق ۱۳۷۲ش به‌جاپ رسید. در ۲۴ تیر ۱۳۷۲شی؛ شب شعری با 
عنوان «همصدا با حلق اسماعیل» که بخشی از سمینار بررسی 
افکار و انذیشه‌های سید اسماعیل بلخی بود به مناسبت پیست 
و پنجمین سال‌روز شهادث وی در تالار هلال اخمر مشهد 
برگزار شد. سومین مجمم شعر انقلاب اسلامی اففانستان نیز با 
حشور شخصیت‌های علمی؛ سیاسی؛ جهادی. ادسی و هنری 
افغانستان» ایران و تاجیکستان در روزهای ۰۱٩‏ ۲۰ و ۲۱ دی 
۲ سش در تهران برگزار شد. این مجمع پزرگ‌ترین مجمم 
شاعران مهاجر با حدود هشتاد شاعر از سراسر کشور بود,ادو 
شب شعر در فرهنگ‌سرای نیاوران تهران و یک شب شعر در قم 
به همراه سه دیدار رسمی یا شخصیت‌ها: برنامه‌های این فجمع 
را تشکیل می‌داد. «نداد گریه مجالم..., عنوان شب شعر دیگری 
بود که در ۲۴ اسفتد ۱۳۷۲ش به مناسبت سال‌روز قیام ۲۳ 
اسفند ۵۷ هرات. در تالار فردوسی دانشکده ادبیات مشهد 
برگزار شد. انجمن اسلامی شعرا و نویسندگان مهاجر و ریاست 
حوزه جنوب غرب حزب وحدت اسلامی با هم عهده‌دار این 
مق بو دند. دانشگاه بین‌المللی امام خمینی قزوین؛ نخستین 
شب شعر «حنجره‌های شرفی» را برگزار کرد. این شب شعر با 
همت و پیگیری دکتر سلطان‌حمید سلطان (استاد افغانستانی این 
دانشگاه) و سید میرحسین مهدوی (شاعر مهاجر و دانشجوی 
این دانشگاه) در یکم خرداد ۱۳۷۳ش در دانشگاه پین‌المللی امام 
خمینی برگزار شد. شاعران ایرانی و افغانستانی از مشهد؛ قم» 
تهران و فزوین در اين برنامه حضور داشتند و شعر خواندند. 
تشکل فرهنگی دیگری که پس از پیروزی مجاهدان شکل 
گرفت. بنیاد فرهنگی ملا فیض‌محمد کاتب بود که از سوی 
شماری از طلبه‌های جوان و دانشسجویان دانشگاه‌های مشهد 
تشکیل شد. از اهداف و ماعیت ان جیزی در دست نیست. 
تاکنون ثنها یک سلسله مقالات عمومی از سوی اعضای این 
بنیاد در نشریات چاپ شده که به هیچ وجه روشنگر اهداف بنیاد 


. یادشده ثیست. در ۱۳۷۲ش جمعی از نویسندگان افغانستان 


تشکل دیگری به نام «مرکز فرهنگی نویسندگان اقغانستان» در قم 
بنیاد کردند. مخستین بياتية آن که در حقیقت بیانگر اهداف عمده 
و روشنگر ماهیت آن بوت در یکم تیر ۱۳۷۲ش در قم انتشار 
یافت. از جمله فعالیت‌های یک‌ساله آن مرکز انتشار جزوه 
تحلیلی «نگاهی بد له قانوت اساسیی در افغانستان»ه چا ۳ 
انتشار کتاپ‌هایی مانند بادناما شهید عبدالخالق: حزب وحدت 
اسلامي از کنگره تا کنگره تألیف قربان‌علی عرفانی یکهولنگی؛ 
صلاحیت مجلس و معیار نمایندگی تألیف حسین شفایی قول 
خویشگیی الغانستان از مقاومت ت پیروزی نوشتهٌ احمد علی 
علیزاده و نگاهی به هویت میاسی شیعیان اففانستان و ویراستاری» 
تصحیح و مقدمه‌نویسی کتأب‌های میری در هزاره‌جات نوشتة 
آن‌جنیر علی‌داد لسلی و اف‌فانستان در سیر تاریخ نوشتة 
میرغاام‌محمد غبار وپراستاری و تصحیح افخانستان در پنج قرن 
اخبر تار بخ سياسي اففانستان و جنش مشروطت در اففاستان و 
نوشتن مقدمه‌ای کوتاء بر کتاب از پشت مبله‌ها نوشتة ناظرحسین 
زک است. نشری؛ این مرکز فصل‌نام؛ سیاسی,» تاربطی» فکری» 
فرهنگی و ادبی سراج افتت که تس شهار آن و پساییز 
۳ اش به‌چاپ رسید. از دیگر فعالیت‌های مرکز فرهنگی 
تویسندگان افغاتستان چاپ فصل‌نامه ادبی؛ هنری و فرهنگی در 
دری است که نخستین شمار: آن در بهار ۱۳۷۶ش منتشر شد. 
انجمن شعر حرم؛ وابسته به ادارةٌ کل فرهنگ و ارشاه اسلامی 
قم از دیگر انجمن‌هایی است که در قم تشکیل شده است. نافله 
عنوان مامنامه این انجمن است که نشتین شمار؛ آن در 
اردیبهشت ۱۳۷۵ش منتشر شد. قنبرعلی تابش؛ سید فاضل 
محجوب؛ محمد زکی سعیدی, آ.م (نصر) و محمدتقی اگبری از 
شاعرانی هستند که در اين ماه‌نامه شعر چاپ کرده‌اند. شیعیان 
افغانستان پس از صسریه سختی که در روزگار امسیر 
عبدالرحمان‌خان بر آنان وارد شد» دیگر توان رویارویی مستقیم 
را در تمامی زمینه‌ها؛ به‌ویژه زمينة فرهنگی» از دست دادند. 
بنایراین در میان ثشریات داخل افغانستان» سهم شیعیان بسیار 
ناجیز است. در اوایل انقلاب وقتی زمینه فعالیت فرهنگی آغاز 
شد. نویسندگان شیعه نیز دست به کار شدند. اما پس از 
آندک‌زمانی نشریات آنان به تعطیلی کشیده شد. علت اصلی 
تعطیلی انجمن‌های فرهنگی شیعه, بی‌پرلی آنان بود. از جمله 
مراکز فرهتگی شیعیان » «شورای فرهتگی اسلامی اففانستان 
است که در ۱۳۶۲ش به گوشش محمدعیسی غرجستائی و 
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انجمن ادبی در اففانستان 


انسی ساوجچی 


یارانش در کویتةٌ پاکستان تأسیس شد. این شورا هر چند 
سرنوشت بهتری از دیگر کانون‌های فرهنگی شیعه نداشت 
خطی روشن از خود برجای گذاشت و آن رویارویی با فکر 
برتری‌جویی نوپسندگان افغان و تقربت روحية هزاره گری بود. 
از دیگر تشکل‌های فرهنگی که در کشور پا کستان تشکیل شده 
باید از اتعحادیهُ ویسندگان افغانستان آزاد نام برد که در ۱۳۶۴شی 
در پیشاور پاکستان با ریاست رسول امین تشکیل شد. فعالیت 
این نهاد فرهنگی با عنوان جدید. در مور همان انجمن تاریخ 
صورت می‌گرفت که خواهان برتری قومی و زبانی بودند. این 
مرام از آثاری که این نهاد به چاپ رسانده؛ به‌خوبی پیدا است. 
یکی از آن آثار اشغان» افعانستان و افغان‌ها و کی دوشت در 
هندوستان» فارس و اففاستان اشر سحمدحسن کاکر: یکی از 
برتری‌خواهان» بود. وی در این کتاب به توجیه همه جنایات 
امیر عبدالرحمان‌خان و دیگران پرداخته است. نشرية این 
اتحادیه هفته‌نامة وف به مدیریت و سردبیری هیواد مل بود. در 
اواخر ۱۳۷۶ش این اتحادیه متسل و هفته‌نامه وفا نیز پس از ۳۸ 
شماره تعطیل شد. گردانندگان وفه با بسته شدن آن, نام نشریه را 
به آزاد افناستان گر داندند. این نشربه جدید به دو زان فارسی»و 
پشتی به حیث نشریه مرکز مطالعات افغانستان از فروردین 
۷سش آغاز به نشر کرد. در کنار اتحادیه نو یسندگان افغانستان 
آزاد که پیشتر شخصیت‌های آن همان هواداران حکوست سلطنتی 
گذشته بودنده نهاد دیگری به نام «ضورای ثقافتی جهاد 
افغانستان» از نویسندگان عمدناً بشتوزبان که طرقدار سران 
احزاب مجاهدان بودند و طبعاً زمام‌داران فردا تلقی می‌شدند؛ 
به‌وجود آمد. این نهاد در ۱۳۶۶ش در پاکستان به ریباست 
صباح‌الدین کشککی: از چهره‌های سرشناس و نویسند؛ روزگار 
ظاهرشاه» تأسیس شد. نشريه آن» افنان جهاد» به زیان انغائی 
منتشر می‌شد. به جز این‌ها» مراکز فرهنگی دیگری در کشورهای 
اروپایی امریکا و دیگر کشورها تشکیل شده که آگامی‌های 
پرا کنده‌ای از آن‌ها در دست است؛ از جمله «کانون روشنفکران 
افغانستان» که به رباست مسحمدصدیق رهیپوء سفیر سایق 
افغانستان در بلفارستان در ۱۶ سپتامیر ۱۹۹۵ع/ ۲۵ شهریور 
۴ اش در شهر مونشن گلادباخ آلمان تأسیس شد. هدف این 
نهاد اجتماعی - فرهنگی؛ فراهم آوردن زمینه همکاری میان 
روشنفکران و فرهنگیان اففانستان» به منظور تأمین آیند؛ 
مطمئن کشور مبتنی بر اصول آزادی» بشردوستی و دموکراسی 
است. این کانون دو نشریه دارده یکی نشرية آگاهی‌دهندة 


رویدادهای افغانستان و منطقه دید گاه‌های جهان است که خبر نامه 
سیاسی -اجتماعی أن را به نشر می‌رساند و ماهانه در ۱۶ صفحه 
در گوتینگن آلمان با مسئولیت محمدسليم صابری منتشر 
می‌شود و دیگری نشريهٌ مرکزی آن» به نام روشتی است که 
بازتاب فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی این نهاد است. 
منایم: دييات دری برای صنت ۰۱۶ ۱۹۸-1۹۶ ادبیات معاصر 
دری اففانتان. ۰۲۳ ۲۴؛ افخانتان در سنج قرن اخیرء 4۳۰۳/۱ 
۲ ۹۸ چسون سپوی نشنه , ۳۰۲ ۰۳۰۳ ۳۱۲۳۰۹+ 
دایرة(لسعارت آریبانا:۱ اسقدمه ؛ نگاعی به ادبیات معاصر در 
افغانستان ۰ ۰۱۶ ۸ ۱۶۹ 3 افخانستان قالي ۰ ۰۱۳۲۶ ۰۱۳۲۷ صصی, 
۲ ۱۳۹۵ «برگزاری روزهای ادبیات اففانستان در اتصاد 
شوروی!: ژوندون : سال یکم؛ شماره دوع : صص ۷۸ عبر 
« گزارش‌ها: همانجا: شماره سوم : صص ۱۹۰-۸۹ همان یا: 
سال ششم؛ شماره ۳ و ۴ صی ۷+یصیر احمد دولت‌آبادی: 
«نگاعی به سطیوعات و تشگل‌های فرهنگی در افغانستان»: 
سواج ؛ سال یشم ؛ شمار+ ۲ ؛ زمستان ۱۳۷۳ش : صص ۱۵۰ ۱۱۶۰ 
تحمدکاظم کاظمی ؛ و« کارنامه شعر هجرت در ابران اسلامی»؛ 
شعر؛ وبژه‌نامه افقانستان : سال دوم ۰ شماره ۰۱۴ آبان ۱۳۷۳ش؛ 
ص۲۳ ۳۰؛ قهار عاصی : «انجمن فویسندگان اففانستان و 
وضم کنونی آن»: همان‌جاء صص ۰۳۱ ۱۳۲ #صورت رابور مختصر 
سال اول انجمن ادبی کابل»؛ کابل : سال دوم : شماره یکم : صص 
۷۹۶+ «یک شمله از فربادهای سرخ جیحون گزارشی از سومین 
مجمم شعر انقلاب اسلامی افغانستان : هفته‌نامه و حدت » سال ۴: 
شماره ۱۱۲۹ ۱۳۷۲اش : ص ۱۱۴ « شزارشی از شب شعرا: 
همان‌جا؛ سال چهارم ‏ شماره ۱۳۷۳۰۱۳۷ش ۰ص ۱۵ ؛ همانبها؛ 
سال ششم شماره ۰۱۱۵۶ ۱۳۷۵ش ص ۱۴ محید آصسف 
جوادی ‏ «در فراز و فرود راهب همان‌جا. سال هفتم: شماره 
۴ اسفند ۱۳۷۵ش ۰ص ث 


حجتی 


انسی ساو چي (ال00۵۱-58.۲9): قاضی ضیاء‌الدین نورالله پسر 


قاضی درو یش‌محمد پسر خواجه شکرالله . - شعبان 4۲۷ 
دولتمرد و شاعر ایرانی, از خاندانی اهل فضل و ادب و پرنفوذ در 
دستگاه خاندان‌های شاهی ايران (آق‌فویونلو و سپس صنفریه) 
برآمد. نیایش خواجه شکرالله مستوفی اوزون‌حسن آق قویوتلو 
(۲ 3۸) بود. عمش فاضی‌عیسی نیز معلم سلطان‌یعقوب 
آق‌فویونلو (۸۸۳- 4۹۶ق)» در دور شاهزادگی‌اش: بود و سپس 
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انسی شاملوی هروی 


انصاری 


در دوره شاهی‌اش به وزارت او رسید و در ادب شم دستی داشت 
و شعر می‌سرود. اما ضیاء‌الدین نورالله خود در زمان شاه 
اسماعیل صفوی, پادشاه ايران (۳۰-۹۰۶٩ق)»‏ ودر تمام مسمالی 
عراش آیعنی ایران] فاضی بود: و تحصیل در خدمت مولانا 
جلال [دوانی] کرده بود.» (سجالس اللفاشس؛ ۱۴۲) پس از آنکه 
خراسان به‌دست محمدخان شیبانی/ شیبک‌شان افتاد (۱۳٩ق)‏ 
شاه اسماعیل یک‌بار قاضی نورالله را به سفارت نزد محمدخان 
فرستاد. گویند وی در میان راه این رباعی هزل‌آمیز را سروه و 
برای شاه‌اسماعیل فرستاد: «شاها؛ به خراسان چو سنی را 
مفرست - در معرکة پلان زنی را مقرست/ جایی که بود معرکة 
هشیاران - ترياکی بنگی دنی را مفرست.» (تحف؟ سامی» ۱۲۰) 
پس از آن‌که خراسان به دست شاء اسماعیل افتاد (۱۶٩ق)؛‏ در 
دور حکومت امیرشان موصلو بر خراسان (4۲۱- ۲۷ ی 
فاضی نورالله به منصب قضای هرات گماشته شد و چند سالي 
در هرات ,در غایت دیائت و امانت» به کار فضا پرداخت تا 
درگذشت و در گاژرگاه هرات به‌خای سپرده شد. قاضی نورالله 
داز اقسام فضایل و کمالات بهر؛ٌ تمام داشت و به جودت طبم و 
لطافت ذهن موصوف بود» اشعار دلفریب بر صحيفة روگاز 
می‌نگاشت و در انشاء مکائیب غایت بلاغت به‌وجود عی‌آورنن, 
(حیب ای ۶۱۰/۴) وی انسی/ ائیسی تخلص می‌کرد و گویند 
دیوان غزلی تثمام کرده بود. 

منابع؛ تحفه سامی» ۱۱۲۶ جیب البر, ۰۴۳۲/۴ ۸۵۰۴ ۱۶۱۰ ال رید 

۱۰۷۱ رال حییپ‌السیره ۱۳۲۵۳ مسب گساشن: ۵۷ 

مجالس اتغاشی: ۱۴۲ 


برزگر 


انسی شعملوی فقروی (2۷.عاعونا صققجاعصه): میرزا 


اسماعیل پیگ فرزند پونس سلطان - ۱۰۲۶ق شاعر هروی. از 
مردم هرات و از طایفة شاملو و خواهرزاده: بابه گفته‌ای؛ 
بردرزادةانیسی *شاملو (-۱۰۱۴ق) بود. پدرش که از اصیان 
طابفهٌ شاملو بوده در ۷٩۹ق‏ که عبدالله‌غان ازبک فرمان‌روای 
ترکستان و فرارود (۱۰۰۶-۹۹۱ق) بر هرات دست یافت و مردم 
این شهر را کشتار کرد به فعل رسید. عبدالله‌خان چون دریافت 
که میرزا اسماعیل جوانی هوشمند و فهیم است؛ او را به فرزندی 
گرفت و تربیتش را به امیر صدرالدین محمد از علمای مشهور 
فرارود و شیخ‌الاسلام بخارا سپرد. میرزا اسماعیل پس از 
فراگیری مقدمات علوم از بخارا گریخت و به هندوستان شتافت 


و در آن‌جاء به ملازست عبدالرحیم‌خان‌خانان (-۱۰۳۶ق) درآمد. 
وی در دستگاه خان‌خانان چندان ترقی کرد که به منصب وکالت 
و مهرداری او رسید. انسی در سال‌های پاپانی زندگی به 
ملازمان شاهزاده حرم/ شاه‌جهان گورکانی آینده (۱۰۳۷- 
۸ ) پیوست و سرانجام بر دست خلیل‌نامی از سلازمان 
شاء‌ن ازشان خواجه سعدالدین عنایت‌الله شیرازی (-۱۰۲۰ي) 
کشته شد. انسی با شاعرانی چون شکیبی اصفهانی (-۱۰۲۲ی): 
نظیری نیشابوری (-۱۰۲۱ق) و نوعی خبوشانی (-۱۰۱۹ق) 
دوستی داشت و به محافل ادپی آمد و شد می‌کرد. از انسی 
دیوانی نمانده و انجه از سروده‌های او به دست مارسیده 
اشعاری است که در تذکره‌ها و کتب تاریخ به‌پادگار مانده است. 
از همین سروده‌های اندک» می‌توان دریافت که وی شاعری توانا 
و دارای ذوق و قریحه‌ای عالی بوده است. در سرودن انواع شعره؛ 
به‌ویوه غزل و رباعی استادي داشت و در شاعری از سیک هندی 
پیروی می‌کرد. 

مستابع؛ الذریسعه : ۱۰۷/۹: شام غریان , ۳۰+ میح دشن , ۱۳۴ 

عرفات الماشقی ؛ ۳۴: کاروان هند» 2۱۲۱/۱ 1۱۲۴ عا شر وحيمي : 

۳ ۱۶۳۴ همینه بهار : ۱۶. 

دانشنامه 


انسی قندهاری: مخیدشاه ۴ قندهاری 


انصاری ۵08.۳0 سیرنجم‌الدین فرزند میرعین‌الدین فرزند 


امیرالدین فرزند ظهورالدین فرزند شیخ سعدالدین: کابل ۱۲۹۱- 
همان‌جا ۶ ۵ شین شاعر و نو بستة افغانستانی. در خائو اده‌ای 
که همگی اهل علم پودند؛ برآمد. ثبای بزرگش: شیخ سعدالدین؛ 
معروف به حاجی صاحب پای میتار» نیز شاعر بود و شور عشق 
تخلص می‌کرد, میرنجم‌الدین تحصیلات ابتدایی را در خانه و 
سعیسنی* ثز دیستان دو‌یجیی* دز شرق کابل فراگرفت و دورد 
دبیرستان ۳ در مدرسة ی به‌یایان لر د. تحصسالانت دانشگاهی 
را در شهرهای نیریورک و بُستّن امریکا پی گرفت و در رشتة 
دندان‌پزشکی دانشنامة دکتری دریافت کرد. سپس به میهن خود 
بازگشت و در ۱۳۱۹ ۱۳۲۲شی. در وزارت بهداری و سپس در 
دارالمعلمین کابل کارکرد. پس از آن» رئیس دانشگد؛ ادبیات 
کابل» رئیس دارالتلیف و از ۱۳۳۸ش مشاور وزارت معارف 
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انصاری 


بود. انصاری در شعر و ادب دستی توانا داشت و از او مقالات و 
اشعاری فراوان در مطبو عات افغانستان به چاپ رسیده است. 
منابع: بیساها و آواها: ۱۲۶-۲۳ بعامرین سطنور : ۴۷- ۱۴۸ آذفب : 
شماره ۳ ۰۴ من ۵ 
دانسنامه 


اتصاری (۳ .فتاه میرامین‌الدین فرزند میرعین‌الد یس کایل 


۲ اش ۰ شاعر و نويسنده افانستانی. سلسلة نسبش به شیخ 
سعدالدین انصاری؛ مشهور به حاجی‌صاحب پای‌مینار می‌رسد. 
بیشتر دور خردسالی خود را در قریة ده‌بحیی: در شرف کایل 
گذارند. پس از به‌پایان بردن تحصیلات مقدمائی از ۱۲۰۹ش 
کتابت شورای دولتی را برعهده گرفت. در ۱۳۱۱ش با روزنامة 
اصلاح همکاری کرد. از ۱۳۱۸ش معاون انتشارات رادیو و از 
۱ سش ممعاون خبرگزاری باختر شد. سپس مدیریت اجرایی 
مأم وران ریباست مستقل مطبوعات و عمدتی نیز مدیر 
مطبوعات و نویسنده روزنامه بدخشان بود. از ۳۲۷ اش در 
سمت‌های مدپر روزنامة بخلان اتساه و از ۱۳۳۶ش رباست 
انتشارات افاق اسلام هرات و در سمت مدیریت مسئول آن کار 
کرد. در ۱۳۳۸ش ریاست انتشارائی پوهنی تنداری و مدئی نیز 
ریاست اداری مستقل مطبوعات را برعهده گرفت. از آثارش 
داستان کمیا ( کابل؛ ۱۳۱۸ ش) را می‌توان یاد کرد. 

مسنابع: فشهرست کستب چسابی دری اف‌فاشتان ؛ ٩۲۷‏ محاصرین 

,4٩-4۸: سحفنوز‎ 


نرش‌آبادی 


انوار سهیلی (ا91ظعم0۲87ه)» تحریری از کلبله‌ودمن۹ ابرالمعالی 
تصرالله‌منشی وشته کمال‌الدین سسین بن علی واعظ کاشف * 
سبزواری بیهقی. انوار سهيلي که از مهم‌تربن کتب دورء تیموری و 
مشهورترین تدوین مجدد کلبله ودمنا ابوالمعالی است؛ به نام 
نظام‌الدوله امیر شیخ احمد» مشهور به سهیلی (-39۰۷) از 
امرای دربار سلطان حسین بایقرا (۱۱-۸۷۳ق): در چهارده 
باب و یک مقدمه بدین ترتیب نوشته شده است: ۱- در اجتناب 
از فرل ساعی و نمام و اهل غرض؛ ۲-در سزا بافتن بدکاران و 
شثامت عاقبت ایشان؛ ۳- در منافع موافقت دوستان و فواید 
معاضدت ابشان: ۴ در بیان ملاحظه کردن احوال دشمنان و 
ایمن تبودن از مکر ایشان؛ ۵ در مضرات غفلت ورزیدن و از 
دست دادن مطلوب؛ ۶ در آقت تعجیل و ضرر شتاپ‌زدگی در 


انوار سهیلی 


کارها؛ ۷-در حزم و تدبیر و از بلای اعدا به حیله خلاص یافتن؛ 
۸ در احتراز کردن از ارباپ حقد و اعتماد ننمودن بر تملق 
ایشان؛ ٩-در‏ فضیلت عفو که سلوک و اهل اقتدار را بهترین 
صفتی است: ۱۰ در بیان جزای اعمال به طریق مکافات؟ ۱۱- 
در سضصرات افزون طلبیدن و از کار خود بازماندن؛ ۱۲-در 
فضیلت حلم و وقار و سکون و ثبات مر پادشاهان را؛ ۱۳-در 
اجتناب نمودن ملوک از قول اهل غدر و خیانت؛ ۱۴- در عدم 
التفات به انقلاب زمان و بنا نهادن کار بر قضا و قدر. کاشفی در 
این تحریر: تغییراتی در کلیله ودمنه وارد آورد. وی همه مطالب 
پیش‌تر از باپ «الاسد و الشور»: نخستین باب اصلی کتاب را 
بدین دستاویز که در آن مقدمات «زیاده فایده متصور نبوده 
حذف کرد و به جای آن مقدمه‌ای با حکایات و عباراتی از خود 
بر آن افزود. وی بر آن است. داستانی که در مقدمه بیان گرده 
سیب اصلی و اساسی بدید آمدن کلله و دسنه است. داستان 
دربار پادشاه چین؛ همایون‌فال و وزیرش» خحجسته‌رای است. 
ندین ترئیب که روزی شا با وزبرش به شکار می‌رود. در 
بازگثبت برای گریز از آفتاب سوزان؛ به نزهتگاهی در کوهی پناه 
می‌برند. در میان درختان» نگاه پادشاه به درختی خشکیده 
می‌افتد که زنبوران در آن لانه ساخته‌اند. پس به دیدن لانه 
زنبوران می‌روند. خجسته‌رای اجتماع زنبوران را گزارش می‌دهد 
و سخن خود را به رای هندی دابشلیم و وزیرش بیدپای برهمن 
مسی‌کشاند. هسمایون‌فال سرگذشت آنان را جویا سی‌شود و 
بدین‌گونه به اصل داستان کلیله‌ودمنه می‌پردازد. کاشفی سیب 
تفییر در عبارات کلیله‌ودمنه را ماغلاق الفاظء آن بیان می‌کند که 
برای نزدیک‌تر ساختن آن به فهم و ذوق عمومی به ساده کردن 
و پیراستن انشای مغلق و پیچید؛ آن پرداخته است. اما نه تنها در 
آن توفیق نیافته» در عمل پیچیده‌تر و متکلف‌تر لیز شده است. در 
انوار سهیلی تنها آشعار و امثال عربی کلیله‌ودهته حذف شده و به 
جای آن اشعار و امثال فارسی به کار رفته است. انشای آن نیز از 
سلاست. انسجام؛ یک‌نواختی؛ زیبایی و رزانت بیرون آمده و 
مشتی سجم‌ها و تعبیرات نی تشبیهات میان‌تهی؛ 
تکلف‌های بی‌مزه» جناس‌های زشت و قیاس‌های دور از ذهن: 
جای آن را گرفته است؛ مثلاً ترکیب‌های زشتی چون «فصحای 
بلاغت‌شعار و پلغای فصاحت‌دئار» به جای آن صنعت‌گری‌های 
لطیف و هنرمندانه نشسته است. یک‌دست نبودن عبارت‌ها و 
ساهمواری انشا از خصوصیت دیگر نگر آن است: ,ثلا 
عبارت‌های کتاب گاب بسیار مصنوع و متکلف و گاه سست و 
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انوار سهیلی 


آنور بدخشی 


بیمایه است. حتی این اختلاف در برگزیدن شعرها نیز دیده 
می‌شود. در بخشی زیباترین بیت‌های حافظ» سعذی و مولائا را 
برگزیده و در بخشی دیگر اشهاری بسیار سست و نازیبا آورده 
است. کاشفی برای نخستین بار نام هوشنگ و وصایای او را وارد 
کلیله ودمنه کرد و این سبپ شد که محتقان با دیدن تام و وصایای 
هوشنگ. در تحریری از کلیله‌ودمنه نسح پهلوی این کتاب را با 
جاویدان خرد یکی پندارند. تهذیب دیگری از انوار سهیلی» با نام 
عبار دانش ( کانپور: ۱۸۷۹ع) در دست است که ابوالفضل علامی 
(-۱۰۱۱ق) آن را به فرمان اکبرشاه (۹۶۳- ۱۰۱۴ق) بار دیگر 
تحریر کرد و دو باب حذف‌شدة آن را در تحریر خود گنجاند. 
امیرخسرو دارایی زنجانی» انواد سهیلی را با نام شکرستان به نم 
فارسی درآورد (تهران» ۱۳۲۶ق). انوار سهیلی به کوشش علی ین 
صالح؛ معروفب ید علی واصم پا علی چلبی (-۵۰قی)» با نام 
همایون‌نامه, به ترکی ترجمه شد. مترجم اين اثر را به سلطان 
سلیمان یکم عشمانی (۹۲۶- ۹۷۴ق) تقدیم کرد و به همین 
مناسبت آن را همایون‌نامه نامید. وی بسیاری از شعرهایی را که 
کاشفی در انوار سهیلی آورده؛ بی‌کم و کاست در ترجمة خود یا 
کرده و برخی را نیز که معنی آن‌ها برایش نامنهوم بودم حذفت 
کرده و به جای آن اشعار شرکی گذاشته است. هایون نانه 
چندین‌بار به زبان‌های اروپایی ترجمه شد. از جمله ترجمة 
فرائسوی آن که به کوشش کالان انجام گرفت و در ۶۱۷۲۴ به 
ساپ زر سید کنگریپ از روی این ترجمه فرانسوی, آن را به زبان 
مالایایی برگرداند (باتاویا؛ ۱۸۶۶ع). سپس از روی نسخة 
مالایایی نیز در ۱۸۷۹ به زبان جاوه‌ای ترجمه شد و پس از آن 
شاعری اهل جاوء نیز, آن را به نظم درآورد. ترجمة سنظرم و 
منلور انگلیسی یه از ادوارد ایستویک است که در ۶۱۸۵۴ در 
هرتفرد به‌چاپ رسید و ترجمهٌ انگلیسی دیگر آن» از ولاستون 
است که در 6۱۸۷۷ در لندن منتشر شد. گزیده‌ای از همایون‌نامه. 
با نام ملخص همایون‌نامه به قلم بحیی افندی مفتی انجام یسافته 
است. از برگردان دیکرٍ ترکی انوار سهیلی؛ مي‌توان از ترجمة 
افتخارالدین محمد بکری قزوینی نام برد. انواد سهیلی یک‌بار به 

شش .ج. کین در 8۱۸۳۵: در هرتفرد و بار دیگر تنها باب 
هفتم آن» به کرشش سروان سی.استوارت در ۱ در لندن 
به انگلیسی ترجمه شد. اين اثر به زبان اردو نیز ترجمه و چاپ 
شده است. از جمله ارزژنگه داضی به نظم از راي بهادرجانی 
بهاري لال» ستان حکست از فقیر محمدخان گویا (-۱۲۶۶ق) که 
آن را در ۱۲۵۱ نوشت (لکهنی ۱۳۰۳۴ ق): ححابات بیدپای اژ 


میرزامحمد رشید (لاهور ۱۳۸۳ق)؛ ستار؟ هند/ فیای حکست 
از واب محمدعلی‌شان که آن را در ۱۲۸۹ق نوشت (چاپ 
میرتهه)؛ کلیله و دمنه از سعین‌الدین دردایسی (چساپ لاصور)؛ 
مثنوی دانش‌افروز از فریدالدین آفاق دهلوی (-۱۲۵۲ق) که در 
۱ اي در بیش از ۱۵ هزار بیت سروده شد؛ ترجمه باب 
هشتم تا پازدهم از مترجمی ناشناس (اکبرآباده ۱۲۶۹ق) و 
توجمذ اردودکنی آن از منشی محمد ابراهیم بیجاپوری (مدراس» 
۰ ق). منتخبی از انوار سهیلی, با نام نورالانوار از ابوالعلا شیخ 
نورالدین محمد صدیقی حسنی (ملقب به فشل‌الحق» معروف 
به محمدیوسف و متخلص به حکیم ابوصیح صبحی صیاحی) 
در دست است که موّلف در آن تنها بندهای پندآمیز را برگزیده و 
داستان‌ها و بعایات را کنار گذاشته است. وی این منتخب را در 
۰ اي برگزید و نسخه‌ای از آن به شمار؛ ۳ق‌فب ۳ در کتابخانة 
انجمن ترقی اردو کراچی نگه‌داری می‌شود. از انوار سهيلي 
چاپ‌های فراوان در دست است. از جمله چاپ مشهور و 
قدیمی آن در بمبئی (۱۲۷۰ع): متخب آنوار سهیلی به تصحیح 
شارل استوارت در لندن (۱۸۲۱ع)۰ بتضات انوار سهیلی به 
تقضحیح میپکل در لندن (۱۸۳۲۷ع)؛ کلیات انوار سهیلی به تص‌حیح 
کی‌نیل پولف اوزلی در همرتفرد ( 6۱۸۵۱ کلکته ( 6۱۹۱۶ 
تهران (۲۶۳ ا) تهران (۲۸۲ ۱ق) و برلین (۱۳۰۱ش). 
منابع: !دییات کلامپک فارسي » ۳۷۱- ۳۷۴؛ انوار سهیلی یا که 
ودعنه کاشنی ؛ تاریخ اابیاث در ایران , ۵۲۵/۴؛ تاریخ ادبیات 
فارسی , انه : ۲۳۸ ثاریخ ادمیات ابران: براون: ۰۵۰/۲ ۵۱؛ 
۳ ۰۶۸۱ ۱۷۲۶ تاریخ نظلم و بثر در ابران, ۱۲۴۷ تريعمه‌هاي 
متون فارسی به زبان های با کستاني , ۲۵۳- ۲۵۵۵ ؛ دوبار+ کلله و دسه , 
شا ۰۸۷ فا ۱۵۴ ۰۱8۵ ۱۱۹۲ ۰۱۹۵ ۰۱۹۶ ۰۲۲۹ ۲۳۳۱ 
اللذارسه ۱۴۳۰/۲ سیر فرهنگ ایران؛ در بربتانیا با #اریخ دومست سالا 
مطاامات ابرانی: ۱۳۳۹ فهرست کتایهای جسابی فارسي : 42۸۱/۱ 
۲ ۱۳۲۸۸۱۳ قهررست مشتر گد. نسفه‌هاي خعلی فارسی با کستان ؛ 
۲ ۰۹۲۴/۶ ۱۷۰ ۱۹۷۵ فیرست شسه‌هاي خعهلي فارسی 
انعم ترقی اردو کراچی . ۱۷۳+ کشت اون : ۱۵۰4/۲ عزار سای 
تسیر فارسی , ۱۵۴۳ غلام سرور؛ «ارمغان کشمیر به ابران» + حلال , 
لد ۱۶+ شمار؛ یکم. سص ۱۳۴-۲۹ 
,ار انا اد تتلعممماتجوانط 
حححتی 


آثور بسدخشی (اقتعقه*۵۳:۷۵۲): میرزا م‌حمدانور مسجددی» 
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آنوری 


ائیس 


بسهارک (بدخشان) ۱۲۰۰ق  -‏ ۰شاعر و خوش‌نوبس 
افغانستانی. در خانواده‌ای فرهیخته زاده شد. نسبش به امد 
سرهندي (مجدد الف ثائی) می‌رسد. وی برادر بزرگ میراحمد 
مجددی, متخلص به اظهر * است که از دانشسمندان بنام بدخشان 
بود. برای کمال بخشیدن به دانش خود به هند و بخارا سفر کرد. 
در خوش‌نویسی, به‌ویژه خط ثلث از سرآمدان روزگار خود بود. 
از آثار خوش‌نویسی وی قرآن کریمی است که نزد امیر 
عبدالاحدغان ذریعه به ارمقان برد و امیر یز آن را به کتابخانة 
مخصوص شاهی بخارا پیشکش کرد. در قسمتی که این قرآن 
نگه‌داری می‌شود عبارت «بهترین نمونه خط شلث از طرف 
بهترین نمون خط ثلث‌نوپس خطه فاخر دارالاسلام بدخشان» به 
ترکی نوشته شده که به‌نظر می‌رسد به پيشنهاد امیر بوده است. 
اسور در ۲۳۲اق» بسه بدخشان رفت و مردم آن‌جا به‌ویژه 
میرسلطان‌شاه که از حاکمان آن دورةُ بدخشان بود.به گرمی از 
وی استقبال کردند و میر در فراهم کردن امکانات رفاهی برای او 
از هیچ کوششی فروگذار نکرد. چون میر شود نیز به شعر و 
شاعری دل‌بستگی بسیار داشت و همیشه شعرها و نوشته‌های 
وی را مطالعه مي‌کرد: سنخیت فکری آن‌دو: سیب پیوندی 
پایدار میان آنان شد. انور از شاعران برجسته روزگار خوة بنود. 
شعرهایش دل‌نشین و به‌دور از تکلفات شاعرانه است. از تشبیه 
و استعاره به زیبایی بهره می‌گرفت. چون درگذشت پیکرش را 
در خیرآباد بهارگ بدخشان» به خاک سپردند. نمونه‌ای اژ 
شمرهایش در تذکره‌ها آمده است. 
مستایع: ارمغان مد خشان . ۳۲-۳۱ پرطاووس : ۱۳۸ تاد بخ اد بات 
افعاسشتان ۰ ۲۳۳۲ 


نوش آبادی 


ائوری (00-۳99 سرون خان‌آباد 2 ۱۳۲۷شی - 
و منتقد افغانستانی. دور؛ دبستان را در زادگاهش به پایان برد. از 
دانشگاه کابل در رشتهُ روزنامه‌نگاری: دانشنامة لیسانس گرفت. 
وی از سال‌های آخر دبیرستان» به نوشتن داستان‌های کوتاه روی 
آورد که در روزنامه و مجله‌های آن دوره منتشر شده است. با 
رادیو افغانستان همکاری کرد و بیشتر داستان‌هایش از ۱۳۵۰ تا 
۰ش, از برنامه‌های رادیویی پخش شده است. وی افزوت بر 
داستان‌تویسی: در مدت همکاری خود با رادیو و تلویزیون, به 
تفدنویسیء به‌و یاه در زمینهُ نقد ادبی؛ سیاسی و فیلم پرداخت. 
وی مدت چند سال بدون وقفه, نویسندگی و تیه برنامه 


رادیویی ترازوی طلایی در زمینه نقد و نظر؛ برعهده داشت. به 
نوشته مولف سیماها و آواها؛ معجموعه مقاله‌هایی در زمینه‌های 
نقد و بررسی شعرء موسیقی» سینما و تثاتر و نیز پژوهش درباره 
س‌گذشت سینماي افغانستان از آثار دردست ائتشار وی است. 
داستانی از انوری» با نام «بهاری در خزان در سیماها و آواها آمده 
است. 

منابع: میماها و آواها: ۱۵۴-۴۶۸۱ محمد‌حسین محمدی: «نمبایه 

ادییات داستانی»: دز دري: سالب دوم ساره ۵ه بهار ۱۲۷۷ش: 

ص ۹۵. 

جهان تاب 


انیس (عانه)؛ نخستین نشریه غیردولتی اففانستان. ایس نشریه در 


پانزدهم برج ثور/اردیبهشت ماه ۱۳۰۶ش | پنجم مه ۱۹۲۷ به 
صاحب امتیاژی و مدیریت مسئولی غلام محی‌الدین انیس 
پسرای مسطالعة کارمندان دولت. در کابل بنیاد شد. نخضست 
دوهفته‌نامه بود و در ۱۲ صفحه چاپ می‌شد. از ۲۱ جدی دی 
۶ اش یعنی شمارةٌ هجدهم؛ هفتگی و از اوایل سال پنجم 
اشتشار» در ۱۶ صفحه چجاپ و منتشر می‌شد. نخست» در 
چاپخانة شرکت رفیق و از اوایل یا اواسط سال دوم انتشار که 
تشریه صاحب جاپخانه شد. در آن‌جا به چاپ سربی می‌رسید. 
از شماره‌های ۸ و ٩‏ سال یکم انتشار: برخی تصاویر نیز چاپ 
می‌کرد ولی بعدها دوباره بدون تصویر چاپ می‌شد. در 
جشن‌های ملی» شماره‌های فرقالعاده منتشر می‌کرد. در اواخر 
۷ سش, همزمان با شورش بچه‌سفاء ۱۱ شمارة روزانه از ایس 
مسنتشر شد. قطع مجله در پنج سال نخست ۱ ایسنچ 
(۲۰*۲۷/۵ سانتی‌متر) بود و صفحات دوستونه داشت. انیس 
مسلک علمی. حقوقی» معنوی و ادبی داشت و مطالب علمی: 
حقوقی اجتماعی؛ ادبی» بهداشتی و طنز چاپ می‌کرد. از سال 
دوم بیشتر سیاسی» ملی و اجتماعی شد که همین؛ به شهرت آن 
کمک کرد. چند ماهی در دور حکومت بچه‌سقاء مانند دیگر 
نشریات تعطیل بود و نیز دو- سه ماه در ۳۱۰اشن؛ به سیب 
بیماری محی‌الدین انیس منتشر نشد. پس از آن, تا اوایل سال 
پنجم جسته و گریخته منتشر می‌شد. از شمارهُ ۱۷ سال پنجم که 
در ۱۵ برج سنبله | شهریور ماه ۱۳۱۰ش عنتشر شد» محی‌الدین 
ائیس به‌علت بیماری از مدیربت نشریه کناره گرفت و آن را به 
سرور جویا سپرد و از شمار؛ُ ۲ سال پنجم در ۲۴ حوت /اسفند 
همان سال. محمدامين خوگیانی؛ مدير انیس شد, انیس در 


ادب غاوسی در اففانستان | ۱۳۷ 


انیس 


۹سش, نشريه خبری دولت افغانستان شد. بعدهاء روزنامةً 
عصر شد و در شش صفحة بزرگ به‌چاپ می‌رسید. انیس در 
روزهای تعطیل» در ۱۲ صفحه کرچک چاپ و منتشر مي‌شد. 
ایس مطالب حقوقی؛ خبرهای پارلمان» خبرهای علمی و فتی: 
ادییات؛ متفرقات» تدبیر منزل. مطالبی برای کودکان و مانند آن 
داشت و برخی مطالب آن به پشتو چاپ می‌شد. در سال یکم 
اخبار نداشت و از سال دوم اخبار آن ژیاد شد. در بخش ادبی؛ 
شعی داستان و قطعات ادیی چاپ می‌کرد. در شماره‌های سال 
یکم آگهی نداشت. اما از سال دوم آگهی نیز چاپ می‌کرد. چرن 
براي کار مندان دولت منتشر می‌شد مسیتوا آن را نشسریه‌ای 
اختصاصی دانست» هرچند تیا هم باسلدن کشور انیي را 
می‌خواندند. ایس از دولت کمک مالي غيرهستقيم می‌گرفت و 
از حکوست جانپ‌داری می‌کرد. این روزنامه در ملی‌گرایبی و 
حفظ وحدت ملی افغانستان می‌کوشيد و از آغاز سال دوم 
انتشار یب عبارت ور بده ملی آزاد ۳ خادم نهفست؛ در زیر نام 
نشریه درج می‌شد. هر شمار؛ آن» نیم افقانی بها داشت و بهای 
اشتراک سالانه آن در افغانستان ۱۰ افغانی برای دانش‌آموزان ۶ 
افغانی و در بیرون از کشور ۱۲ شیلینگ بود. محی‌الدین ائیسن 
موفق‌ترین روزنامه‌نگار زمان خود بود و این نشریه در ال دوم 
انتشار خود؛ بیش از دیگر مجلات اففانستان مشترک داشت. 
ایس از نظر انتشار مسلسیل: قدیم‌ترین روزنامه افغانستان است. 
این روزنامه در سال‌های نخست انتشارش» توجه روشنفکران 
افغانستان را به شود جلب کرده بود. از انتشار اثیس ۰ دست‌کم تا 
سلدود ۷۱سش آگاهی در دست است. 

مناپع: اففاستان در سیر تاریخ ؛ ۳ ار یج و ابل و میعلانت اربان ‏ 

۷۱ سیر ژورنالیرم در اففانستان ۰ ۲۱۱۰۱۹۵/۱ ؛ععرفی رو زنامه‌هاا 

بحراید معلات اففانستان ۰ ۱۷-۱۲؛ نگاهی به ادیات معاصر دری در 

اففاشتان ۰ ۱۱۷ سرور جویا ؛ «مطبوعات و نشریات ماه کال : 

سال دوم : شماره ۴ اول میزان امهر ۱۳۱۱ش ۰ صص ۷۵-۰۷۳ 


آتشیب 


آور مر 


نویسنده و شاعر آزادی‌خواه زبان و ادب فارسی فراگرفت. در 
۶سش روزنامه اپس را پی‌انکند. از آشارش : ندای طلیا 
معارفب ! بح ان و تعوات, 
منابع: تاریخ جواید و مجعللات ابران ۰ ۳۰۱/۱؛ فهرست کتب چابی 
دري افغانستان: ۲٩‏ اشر دری افغاستان : ۷۲-«بر 
انامه 


انیسی شاملو (داسققهجنعنصه)؛ بسول‌قلی‌بیگ؛ برهانپور 


۴ شاعر ایرنی, از طایفه ترکمان شاملو بود و در هرات به 
دئیا آمد. در آغاز از ملازمان ابوالشتح اپراهمیم‌میرزای صفوی 
(-۹۸۲ق) نواد؛ شاه اسماعیل صفوی بود و تخلص ائیسی را یز 
شاهزاده بدو بخشید. سپس به خدمت علی‌تلی‌خان شاملو 
حکمران هرات» درآممد و کتابدار مخصوص او شد. در ۹٩۷‏ که 
هرات پس از محاصره‌ای دراز: به دست عیدالله‌شان ازبگ 
۹٩۱ (‏ ۰۶هاق) افتاد و علی‌قلی‌خان کشته شد. انیسی اسیر 
ازبکان گشت و به ماوراءالنهر (بخارا؟) فرستاده شد. در این 
واقعه نوشته‌های وی ناپدید شد. انیسی از ماوراءالنهر په 
هندوستان گریخت و در ٩۹٩‏ به خدمت عیدالرسیم‌شان؛ 
ملقب به خان‌شخانان (-۱۰۳۶ق)» سردار بزرگ اکبر شاه گورکانی 
درآمد و نزد او به مناصبی همچون میرعرضی و مبربخشی 
رسید. انیسی در هند با شاعرانی مانند شکیبی اصفهانی؛ نظیری 
نیشایوری و نوعی خبوشانی همنشینی و دوستی داشت. وی 
غزل‌سرا و مشنوی‌گوی توانایی بود و از او محمود و اباز به وزن 
خسرو شیرین نظامی و دیوان شعري به‌جا مانده است. 
منابع؛ آنشکد: .جساپ شهیدی : ۳۶-۴۴! سین اگبری : 
۲۱ قار بخ ادیات در ایران ۰ ۸۷۶-۷۳/۵؛ ناریح عالم 
آرای عاسی , ۱۳۸۶ تاریش نظم وثر در ابران , 4۴۲۲-۲۲۳ ال یمه 
۹( رده *]]*] زسانها و ادسیات ابراني : ۱۱۹۰ سرو آژات 
۲۲-۵۹ +شمع انسمی ۰ ۲۶۰۲۵: کاروان هند ۰ ۱۳۸-۱۲۵/۱؛ مار 
رحيمي ۰ ۶۶۴۸۵۱۷/۲ سخانه ؛ ۲۰۲-۳۰۰ 


رسولي 


انیس (علته: مسحی‌الدین ۰ -۱۳۱۷ش. ادیب و روزنامه‌نکار 
افغانستانی, در مصر زاده شد اما نیا کانش از مردم مقر در تزدیکی 
غزنه بودند. در ۱۳۰۰ش به افغانستان بازگشت. سه سال در 
هرات زیست و در مسجد سعدية این شهر که روزگاری محل 
تدریس سعدالدین تفحازانی بود؛ به دانشجوبان هرات» ادبمیات 
عرب می‌آموخت. وی از ادیبان هرات» به‌ویژه سرور جویاء 


ائیسی قندهاری, محمدشاه + اتش قندهاری 


اورسر (0۲۰۳0۵2) غاام‌محمد فقس ز اسسال ام سرالله: آنشتن گنس 
۲۹۷ اش - + نو بسنده» شاعر اففانستانی. سکست دز 
مکتب‌خانه‌ها درس خواند. تحصیلاتش را تا کلاس پنجم 


ادب فارسی در اقفاستان] ۱۳۸ 


اهلی ترشیزی 


ایاز اویماق 


پی‌گرفت. سس دز بخش‌های مختاف دولشی کار کرد. «#ر 
۰ ش,از کارهای دولتی کناره شرفت و به کشاورزی روی 
آورد. در ۱۳۳۷ش در انتخابات نمایندگان شهرداری شرکت کرد 
و پس از برگزیده شدن به نمایندگی؛ نخست معاون و پس از 
مدئی شهردار مزار شریف شد. در شعر نخست حیرت تخلص 
1 
شعرهایش در برطاووس )۴ معاصر تن سخیوز امده است. 
متایع: پرطاووس ؛ ۲۹۸, ۳۸۰: محاصرین ستخنور ؛ ۰۲۳,۲۷ 
جهان‌تاب 


اهلی ترشیزی (فعا۱0»8»ونطه)؛ یوسف بن سحمد بن شهاب 
معروف به تورانی و خراسانی» . تبریز ۰۲٩ق»‏ شاعر ایرانی. 
نيا کانش از مردع تبریز بودند. اما خودش در نرشیز زاده شد. از 
جوانی به سرودن شعر پرداخت و یک‌چند ستایشگر شاهرخ 
تیموری (-۵۰+ق) بود . پس از آن» به دربار سلطان حسین بایقرا 
(-۱۱٩ق)‏ پیوست و با امیرعلی‌شبرنوایی؛ وزپر دانشمند و ادب 
دوست پادشاه تیموری دوستی داشت. دلباخته فریدون‌میرزا 
پسر حسین بایقرا گردید و گویند سرانجام کارش به پریشانی 
کشید و همچون دپوانگان می‌زیست. پس از برافتادن دولت 
تیموریان به تبریز کوچید و چون در کمانداری بسیار زبردست 
بود, جوانان تبریز از او کمان‌کشی می‌آموختند. از اهلی مر 
دیوان غزلیات که پنج‌هزار بیت شعر دارد» یک ساقی‌نامه و 
منظومه‌ای به‌نام تحطة‌السلطان فی مناقب النعمان باقی مانده که این 
آخری» ترجمهٌ منظوم المواهب الشریفه فی مناقب ابی‌حیینه نوشتة 
ابوالحسن بیهقی است واهلی آن را در ۳۹ سروده و به شاهرخ 
تیسوری اتحاف کرده است. املی از غزل‌سر‌ایان توانای سده تسم 
شهجری است. 
منابع:تا یج ادبی ابران ,براون ۶۳۷-۶۳۶/۳: دایم الوفایع ۰ ۱۹۷ 
تاریخ ادبیات در ابران ۰ ۴۵۶/۴ ناریخ نظم و نش در ایران ؛ 
۱ ۱۳۴۰ تسف سامي ۰ ۱۱۰۷ دیوان اهلی ثرشیزی! 
الذریعه ۰ ۱۱۱۲/۹ مجالن‌اشفاشس ۰ ۱۲۵۱۸۸۰ فتایجالافگار ؛ 
۲ هفت اقلم ۰ ۱۳۰۹/۲ آربانا سال ۰۳ شماره؛ ۰۱۱ص ۴۸. 
ذاتسنا هید 


ایاز اویماق (وق.زمعتقز.ع): ابرالنجم احمد ‏ لاهور ۴۴۹ق؛ 
بردگان (غلامان: سمالیک) تشکیل می‌دادند و همین است‌خدام 


بردگان در سپاه بیش از هر چیز دیگن ارتش‌های سلاله‌های 
مسلمان ایرانی را از تشکیلات نظامی ایران پیش از اسلام متمایز 
ساخت. همچنین؛ در دربار سلاطین غزنوی نیز چون دربار 
پادشاهان سامانی مشاغلی. مسانند ساقی‌گری آب‌داری؛ 
شربت‌داری. جامه‌داری؛ رکاب‌داری و اسلحه‌داری را بیشتر به 
غلامان می‌سپردند و آنان را غلاسان سراپاسرایی می‌امیدند. 
شمار این غلامان گاه به چندهزار می‌رسید و آن‌که از دیگران 
زیاتر بو با مبازی دیگرداشت» غالا دلبستگی سلطان ببه 
وی بیشتر بود. چون چنین رفتاری به عرف و عادت آن زمان و 
به آیین بعضی از اهل تسننْ مکروه و ناپسند نبود. گاه معشوق 
پادشاه از میان آنان انتخاب می‌شد. چنین غلامانی را سلاطین 
می‌خریدند و بهای آن‌ها به فراخور اصل و نسب و خردشان بود. 
این غلامان را با تجمل و سلاح و آلات نیکو می‌آراستند. چرا که 
فزونی جلال و شکوه ایشان را فزوئی قدر پادشاه می‌دائستند. 
تربیت هر غلام نیز از روزی که او را می‌خریدند تا روزکار پیری؛ 
ور ترتیبی خاص؛ یعنی از خدمت پیاده تا امیری و سپه‌سالاری 
بوده ابست. این رسم تا مرگ سبکتگین (۳۸۷ق) پابرجا بود و از 
غلامانی که به امیری رسیده‌اند می‌توان به الپتگین: سبکتگین و 
نوشتگین و ایاز اویماق اشاره کرد. بی‌گمان در تاریخ ادبیات 
فارسی از نام هیچ غلامی به اندازه ایاز فرزند اویماق که از وی به 
آیان ایاس: ایاز اویماق هسم باد شده» سخن نرفته است و 
نویسندگان و شاعران جنبه‌های جسمانی راب او را با محمود 
غزنوی (۳۸۷- 3۴۲۱) مسوضوعی مناسب برای ذوق‌آزسایی 
یافتند. ایاز در اوان پادشاهی محمود خریداری شد و در سلک 
غلامان او درآمد. اما سلطان در میان انبوه غلامانش؛ هیچ‌یک را 
چون او دوست نداشت و همه‌جا در سفر و حضر او را همراه 
می‌برد» چندان که داستان این عشق از کسی پنهان نبود. به نوشتةٌ 
شبانکاره‌ای در مجمع‌الانساب: هنگامی که سحمود از ری بسا 
رنجوری صعب باژمی‌گشت. ایاژ نیز تن به رنجوری داده بود. 
سلطا هر روز می‌خواست تا هر چه بر ایاز می‌رود. از نفسی که 
می‌کشد. او را معلوم کنند. ازاین‌رو؛ دبیران دم بهدم هر چه 
می‌رفت. از شربت خوردن و تب‌آوردن و نرد باختن و شطرنج 
باختن و حدیث کردن: همه را می‌نوشتند و روانه می‌کردند تا 
بدین‌منوال به غزنین بازآمدند. یا ماجرای بریدن زلف ایاز به 
فرمان سحمود و پشیمانی سلطان از رفتارش و وارد شدن 
عنصری و سرودن رباعی معروفب «کی عیب سر زلف پت از 
کاستن است - چه جای به غم نشستن و خاستن است! وقت 


الاب فار سي, در اقا ستتان ۱ ۳۹ 


ایاز اویماق 


ایاز اویماق 


طرب و نشاط و می خواستن است کاراستن سرو ز پیراستن 
است» که در چهار مقالا تظامی عروضی آمده جلوه‌های روشن 
دل‌بستگی محمود به لامش را آشکار می‌سازد. از التفات 
پادشاهان به غلامان زیباروی و برکشیدن ایشان بسیار سخن 
رفته است» چنان‌که به نوشته بیهقی» زیبایی یکی از غلامان 
شاهی او را از اعدام برای جنایتی که بدان دست یازیده بود 
نجات داد و او را به راهی آورد که دوات‌دار سلطان گردید. با این 
همه چنین برمی‌آید که به نقش جنبه‌های جسمانی رابطة 
سلطان محمود و ایاز مبالغه رفته استء زیرا ایاز که به نظر 
می‌رسد از ترکمانان بلخ بوده استء چنان‌که نوشته‌اند چندان 
نیکوصورت نبود. او سبزچهره‌ای شیرین و متناسپ؛ خوش‌اندام 
و خردمند بوده: پیوسته زلف دوتا می‌کرد و بر شائه می‌افکند. 
برخی ایاز را بسیار زیباروی و کسانی نیز جز این پنداشته‌انده 
چنان‌که به نوشتة سعدی» در باب پنجم گلستان «[حمد ین ] 
حسن میمندی را گفتند. سلطان محمود جندین بندهة صاحب 
چمال دارد که هریک بدیم جهان‌اند که با هیچ یک از ایشان میل 
و محبتی ندارد. چنان‌که با ایاز که زیاده حسنی ندارد؛ گفت هر 
جد در دل فروه آید» در دیده نکو نماید.» هم او در بوستان در 
داستانی این معنی را این‌گونه آورده است: «یکی خرده بو شاه 
غزنی گرفت که حسنی ندارد ایاز ای شگفت/ گلی را که نه رنگ 
باشد نه بوی » فریبست سودای بلبل به اوی/ به محمود گفت 
این حکایت کسی - پپیچد از انديشه بر خود بسی/ که عشق من 
ای خواجه بر خوی اوست -نه بر قد و بالای دلجوی اوست.» به 
نظر می‌رسد که اين سخن سعدی که عشق مسحمود بیشتر به 
خوی ایاز بوده» با وافعیت همخوان‌تر است» زپرا در دیگر 
نوشته‌ها و سروده‌ها نیز از فداکاری؛ خردمندی» جسنگجویی 
شجاعت و وفاداری ایاز سخن بسیار رفته است. فرخی در 
قصیده‌ای که در ستایش ایاز سروده او را بر دلاوران حماسة ملی 
ایران ترجیح داده و این معنی را چنین بیان کرده است: «جز او 
هرگز که کرده‌ست این به گیتی - بخوان شهنامه و تاریخ و اخبار.» 
عطار نیز در منطقالطیر دربارة حق‌شناسی و وفاداری ایاژ چنین 


تیپ 


مود ایاز در کارزار میان محمد (۴۲۱ق) و مسعرد غزنوي 
(۴۳۲-۴۲۱ی) بر سر جانشيني پدر از پیو ستن به محمد که به 
جاتشبنی پدر برگزیده شدء بود خودداری ورزید و به همراه دو 
تن از بزرگان و غلامانی بسیار به نیشابور گریخت و در آن‌جاء به 


هراداران مسعود پیوست و به وی در پیروزیش بر برادرش و 
برآمدنش به تخت شاهی یاری رساند. چنان‌که مسعود نیز در 
نامه‌ای که به فدرخان از امیران قراخانی نوشته به همداستانی 
ایساز در پیکارش با پرادر اشساره کرده است. مسعود پس از 
دست‌یابی به تاج و تخت» ایاز را بسیار نواخت و با این‌که 
سلطان مسعود. پيشنهاد احمد حسن میمندی. میتی پر وا گذاری 
حکمراتی ری را به ایاز به سیب بی‌تجربگی او تپذیرفت بعدها 
حکمرانی قضدار و مکران را بدو سپرد. به نوشتة ابن اثیر در 
الکامل فی‌التاریخ. ایاز در ۴۴۹ی درگذشت. در قریه سنگ‌بست از 
توایم مشهد بقعه‌ای کهن‌سال نهاده شده است که به نام ارسلان 
جاذب*؛ حکمران توس در دور*ء محمود غزنوی؛» آواژه دارد و 
گویند پیکر ارسلان جاذب. ایاز و یک تن از امیران غزنوی را در 
أن به خاک سپرده‌اند. با آن‌که مردم و به‌ویژه پیران آن سامان» این 
بقعه را به نام ایاز می‌خوانند» اما چنان‌که در خفتگان خاکد لاهور 
آمده است؛ آرامگاه ایاژ در لاور قرار دارد و اسروزه زیارتگاه 
مردمان است. در سنگ مزارش از وی به سیه‌سالار غزنوی یاد 
شده و تاریخ مرگ وی نیز در ربیم‌الاول ۹ امد است., 
داستان عشق محمود و ایاز از نخستین سال‌هايی خود بر زبان‌ها 
رفته» پس از مرگ آنان نیز در ادبیات فارسی» اندک اندک در 
ردیقف منظومه‌های عاشقاله‌ای مانند سلی و مجنون خسرو و 
شیرین و جز این‌ها قرار گرفته است. پس از شاعرانی که به روژکار 
مس‌حمود و ایاز آنان را ستوده‌اند: نخستین شاعری که در 
سروده‌هایش از ایشان باد کرده حکیم سنایی بوده که جر در 
حن بقةالحقيفة در قطعه‌ای چنین گفته است: «همچو شمشیر 
باش جمله هنر چون تبیره مشو همه آواز/ کاندرین راء جمله را 
شسرطست - عشسق محمود و خدمت آیاز» بعدها عطار 
نیشابوری و مولوی این داستان را دست‌آویز بیان حقیقت و 
معرفت کرده و حکایت‌هایی پتدآمیز بر اساس این عشسق 
ساخته‌اند. در وادی غزل‌سرایی» نخستین شاعری که به نام 
محمود و ایاز اشاره کرده و از آن مضامینی خرش بافته. امیر 
خسرو دهلوی است که در چندین غزل به داستان عشق محمود 
و ایاز اشاره کر ده است: دگاه مردنء شنیده‌ام محمود - گفت رویم 
سوی ایاز کنیدت «آخر ای بخت تیگ روش ی کن-سچشم محمود 
را به‌روی ایاز :۱2 «هر دل که ندارد خبر از حسن ایازی - شرط 
است که گرد دل محمود برآبد.» پسی از آن از نخستین سال‌های 
سده هفتم هجری ابیاتی این چنین در میان سروده‌های 
شاعران‌فراوان به‌چشم می‌خورد. از جمله این سرایندگان 


ادب فارسی در اففاشتان | ٩۴۰‏ 


ایاز اویماق 


می‌توان از حافظ شیرازی؛ خواجوی کرمانی؛ شرف‌الدین 
شفروه فیضی دکنی» عاشق اصفهانی و بغمای جندقی یاد کرد. 
نخستین شاعری که داستان محمود و ایاز را به فلم درآورد؛ 
انیسی شاملو (-۱۰۱۲ق) است. او پس از سرودت بیش از هزار 
بیت از این مثنوی درگذشت و بدین‌گونه داستانش ناتمام ماند. 
از مسثئوی مسحمود و ایاز ائیسی شاملو چندین نسخه در 
کتابخانه‌های مختلف نکه‌داری مي‌شود که از جمله می‌توان به 
شماره‌های ۲۶۶۵ و ۲۶۷۵ در کتابخانة سجلس شورای ملی 
اشاره گرد. پس از انیسی زلالی خوانساری؛ از شاعران معروف 
سد؛ یازدهم هجری, این داستان را به سلک نظم درکشید. با 
این‌که برخی برآنند که زلالی توفیق به‌پایان بردن اين مثنوی را 
نیافته است. به نظر می‌رسد که این‌گونه نباشد. چرا که هیچ‌گونه 
ناتمامی در این منظومه دیده نمی‌شود. مثئوی زلالی با این 
اپیات آغاز می‌شود: «به ام آن‌که محمودش ابازست - غمش 
بتخانة ناز و نیازست/ نه محمودیم ماو نه ابازيم ‏ غلام خانه‌زاد 
نوش و تازیم.» زلالی در این مثنوی ایاز را پسر پادشاه کشمیر 
خوانده و عشق این‌دو را به مانند بیشتر افسانه‌های فدیمل 
روایت گرده است. اين منظرمه. در ايران برای نشخستین بار در 
۲ به چاپ سنگی رسید. از دیگر سرایندگان ستظوم 
محمود و ایاز می‌توان از سراینده‌ای با تخلص حبیبی از شاعران 
روزگار اورنگ‌زیب (8۱۱۱۸-۱۰۶۸) ؛ صائب تبریزی؛ شاعری 
با تخلص قانم؛ نیازمحمد (ز ۰۱۳۲۰ ابوالفضل دیکانقر 
(تهران» ۱۳۳۰ش) و احسمد سهیلی خسوانساری (تهران» 
۳ سش) یاد کرد. همچنین منظومه‌ای به نام محمودنامه (با تام 
حق و کریما و پندنامه در یک جلد) سروده حسین‌صاحب رضوی 
سرهایی؛ در بمبثی» لکهنو: دهلی و میرتهه به چاپ سنگی 
ز سیكة است. 

منابع: پژوهشی در اعلام تارینی و جغراهابی ثاریخ بیدنی ۰ ۰۱۹۶ 

۰ ۱ تاریح ادیات در ایران. ۱۵۳۰/۱ تاریخ ادییات فارسي. اته ؛ 

۸ اریخ سیهفی : ۴۱۳/۳ ۶۳۵: تاریخ غرنویان؛ ۰۱۰۱ ۱۱۳۷ 

۴ ۸ تاریط گرديزي , ۰۴۲۰ ۱۴۲۱ تذکرةا3 واه . ۵۷۹ ۵۸۰ 

تذکره شعرای کشمیر: ۱8۰۱ چمهار مقالله , ۵۷ :۵٩‏ حدينة السنيقة و 

شر یعة الطرینة , ۱۵۳۷ ختتگان خاک لاور : ۳۴۷؛ در پیرامون ناریخ 

بهفی : ۰۱۵۰ ۰۱۲۷۸ ۰۳۸۴ ۱۳۸۶ دیوان اسوالسرج دوني. ۱۴۱ 

ذبوان اسر خسرو دهلوی» ۱۵۸ + دیون اهبی مرازی: ۳۳۰۲۸ ۸۸ 

۳ ۰۱۵۴ ۱۲۳۳ ۰۲۳۲ ۰۲۵۷ ۰۴۹۱ ۱۷۴۷ دسوان حافظ , ۱۴۰ 


دیوان خسافابی سروانی : ۰۲۸ ۰۳۰۱ ۲۴۲۵ ذبوان اشعادر 


ایازی 


خواحو کرمانی: ۰۴۳۵ ۱۴۶۱ دبوان سنایی غونوی ؛ ۱۳۰۰ ۱۳۰۲ 
٩‏ دیوان سیت‌الدین اسفرنگی : ۱۲۷۰ دیوان عاشن امسفهانی ؛ 
۶ دیوان عنصری بلی : سقدمه ؛ دبوان فرحي سیستانی ۱ ۱۶۱ 
۳ دیوان فضی : ۳۳۱؛ دیوان بضساي بجندقی , ۱۱٩‏ ار یعه . 
۱۵۶٩ ۹‏ روضةالصفا؛ ۱۲۴۶/۶ فارسی با کستان و مطالب 
با کستان‌شناسی ؛ ۲۰۵ ۲۰۶+ غ خی سستانی : ۱۲۹ ۸۸+ ۱۳۴+ ۲۵۳ + 
۰ ۴۰۴ ۴۵۰ ۰۷ فر هنك موضوعی اذب پازسی موغیو عبندی: 
و نقد و بررسی عطق الط و ندنامه : ال ۵۸+ فهرست کتاهای جابی 
فارسي ۱ ۰۲۳۰۹/۲ ۲۹۳۶/۴ فهرست هشنرگ نسحه‌های خعی 
فارسي پا کستان : ۱۵۴۵/۷ ۰۸۱۲۰۷۸۱۱ ۱5۳۳۰۹۳۲ ۹۱۰! ۱۳۶۱/۸ 
۸ قابوسنامه . ۸۴ ۰۱۳۲۱ ۳۸۶: الکامل فی اشارین : ۸۱/۸: 
کشت سرا ۵۸۷۳: کلیات سعدی : ۰۱۱۲۸ ۲۸۸ ۵۵اه فاگ 
۸ مثوی معنوی , در صفحات فراوان؛ سجمع ال"ساب: 8۴ 
مصیست‌ناعه : در صفحات فراوان ! سطی ار ۰ ۱۱۷۲ ات اطر ‏ 
۱ ۶۳:؛ خلیل‌الله خلبلی ؛ ایاز او یماق»: آریانا: سال سوم 
شمار: ۱۱+ صصی 2۱۷ ۱۸: احید سهیلی : «سحمود وایاز: 
ذاتش : سال سوع؛ شیاه ۱ ۰ سص ۰۳۳ ۱۴۰ همانا: سال سوع: 
شیماره ۲+ صصس ۱۸۹ ۱۱۹۴ اسمد سهیلی ؛ امسمود و آیاز: 

یفعا؛ یبال چهارم» شماره ۴+ صصس 2۲۶۳ ۱۲۶٩‏ 
33-1 مه 1/۵ ,ها ۵ علمه‌ممامجرط 
جهأن‌تاب 


ایازی (قعقجع): محمداعظم‌خان پسسر محمداسلم‌خان؛ ۵۷ - 


۵ ش ادیب و دستورنگار افغانستانی. در قندهار به‌دنیا آمد. 
به اپران» ترکیه و هندوستان سفر کرد. تحصیلاتش را در کویتة 
بلوچستان به‌پایان برد و به افغانستان بازگشت. زبان‌های پشتی 
فارسی؛ اردو ترکی و انگلیسی را می‌دانست و عضو انجمن‌های 
ادیی قندهار و کابل بود. پیشتر پشتونویس بود و مقالات پشتوی 
وی در نشریات کابل و انیس منتشر می‌شد. از آثارش: ۱- قو اعد 
پشتو (کابل. ۱۳۱۸ش): به فارسیء در دستور زبان پشتو؛ ۲- 
اصول مقاله‌توسی؛ ۳ الفاروق! ۴- لس زره لعتونه؟ ۵ دینتو گرامر) 
۶-ریاضی و جغرافیا برای دبسان‌ها, 

منابع: ف هنگه زان و ادیات پشتو : ۱۶۲/۱ ۱۱۶۰/۲ فهرست کب 

چاپی دری اف‌فانستان , ۲۹؛ فیام‌الدین خادم؛ «د پشتونشی 

لیکو ال , سال‌نامه کایل : ۱۳۱۷ش + صعصن ۲۴۲. ۲۴۵. 


برژثر 


اب از سي ۳۳ افتانستان | ۹ ٩‏ 


ارت 


ایوپ‌شاه درانی 


ایما (قا) عز بزالله فرزند محمل پاسین سدة چپاردهم شحصری+ 
شاعر افغانستانی. در دهکده ملاخیل بازارگ ینجشیر زاده شد. در 
۶ سش دورة دبیرستان را در مدرسة امانی به‌بایان برد. پس از 
آن, داد دانشگاه کایل راء بافت و پس از سه سال درس خواندن در 
(بداگوژیکی) دانشنامة لیسائس گرفت. چندی آموزگاری بیشه 
گرد اما پس از سدتی از کارهای دولتی کناره گرفت و در 
فروشگاهی به کار پرداشت. ایسن فروشگاه محل آمدوشد و 
گفت‌وگوی بسیاری از روشنفکران و فرهتگیان کابل بوده است. 
ایما مدتی نیز مدیر مسئول مجله نای بود. وی در قالب‌های 
کلاسیک و نیمایی شعر می‌سراید و در ۱۳۷۱شء گزید؟ شش 
دفتر شعرهای عزیزالله ایما منتشر شده است. 
متبع: گریده شش دفر شعرهاي عریزالله ایما 


واعظی 


ایسمای فسروی (1.۳05-9618.۳0-۷): م‌حمداي‌آهيم زاده فرزند 

محمدمهدی: هرات ۳۱۰اش  ..-‏ شاعر اففانستائی, تا کلان 

دهم درس خواند و پس از آن تجارت پيشه کرد. به‌نوشتة مرلفب 

نمونه‌های شعر امروز اففاستان ؛ پژواکك مجاهد: بکانه و متثور جوانی 

از آثار منتشر نشدة وی است. نمونه‌هایی از شمرهایش در 

نمونه‌های شعر امروز افخاشتان و معاصرین سخنور آمده است. 
منأیع: معاصر ین سور :۰ ۵۰.۴۹: تمونه‌هاي شعر امروز افخاستان : 
۳-1 


نرش آبادی 


اپسوب‌شاه درانی (فصقتمع-طقک اه پیسر تیمورشاه ز 


۹ اف پادشاه افغانستان از خاندان سدوزاپی. پسر سی‌وسوم 
تیمورشاه بود و در ۲۲۵ ۱ق که محمودشاه درانی برای بار دوم بر 
تخت شاهی کابل نشست. به فرمان یادشاه به حجومت فند.هار 
فرستاده شد و نیابت او را به اسدضان بسارکسزایسی 
 -۱۱۹۲(‏ 4 برادر وزیر فتح‌خان دادند. اما اندکی پس از آن؛ 
شاه شجاع قندهار را از دست او و اسدخان بیرون اورد و ان دو 
به کابل گریختند. پس از کور شدن وزیر فتح‌خان به دست کامران 
میرزا در ۱۲۳۳ برادرانش که در اکثر قلمرو آفغانستان مفام 
سپه‌سالاری یا ولایت‌داری داشتند» بشوریدند. از آن شمار یکی 
محمد عظیم‌خان سا کم کشمیر ( ۲۳۸-۱۲۰۰ ۱ق) بود که در مپان 


پسران پابنده‌خان» رئیس خانواده به‌شمار می‌رفت. وی رو به 
کابل نهاد ۳ از سر کت 0 برادرش دوست‌محمدخان را 
که در کوه‌ماران کشمیر زندانی بوده از بند بیرون آورد و با برادر 
دیگرش» سردار بارمحمدخان (۱۲۴۴-۱۲۰۵ق) با سپاهی گران 
به سوی پیشاور و کابل روانه کرد. دوست‌محمدخان. چون به 
پیشاور رسید شاهزاده ایوب را به پادشاهی برداشت و سپس 
وی را در پیشاور گذاشت و شاهزاده سلطان‌علی؛ پسر دیگر 
تیمورشاه» و شاهزاده اسماعیل پسر ایوب را یا خود بر داشته به 
کابل لشکر کشید و پس از پیروزی بر شاهزاده جهانگیر و گرفتن 
کابل, این‌بار سلطان‌علی را به شاهی برداشت (۱۲۳۴ق). اما 
شجاغ به پیشاور تاخت: «چبن نیروی مدافعه در بازو نسداشت 
شهر را گذاشته: لوای فرار جانب‌الکای مردم بوسف‌زایی 
برآفراشت»ب ۳ هنگامی که سر دار محمدعظیم‌خان که از دنبای 
دو ست محمد ان می‌آمد به نژدیکی پیشاور رسیل 1 او رفت 
و اظهار داشت که ,به‌واسطه برادرانت نام پادشاهی بر خود نهادم 
و اکتون که شاه شجاغ در پیشاور طرح اقامت انداخته و لوای 
حکومت برافراخته است. امید آن دارم که به نیروی بازوی شما 
از همان نام نماندهه به همین قلدر اکتقا گر ده قناعت ورزم. سردار 
میحمد سا او با تسلی و دلجویی دأده» با سجواتد برداشته» آهنگ 
پیشاور کرد.ه (سراج التواز سخ ۱۱۳۹/۱ محمد عطلیم خان: شاه 
شجاغ را از پیشاور بیرون راند و سپس به کابل رفت و در برابر 
سلطان‌علی‌شاه که دوست‌محمدخان وی را به شاهی برداشته 
بود؛ ایوپ را به شاهی برداشت و خود را وزیر وی خواند و 
بدین‌سان+ در بالاحصار کابل: دو شاه دست‌نشانده و پوشالی از 
خاندان سدوزایی به تخت برآمدند که هریک از آن دو را یکی از 
پسران پاینده‌خان پشتییان بود. دار شیاه دسبت‌نشاندهب باه تحر یگ 
وزرای خود. آنی از توطثه پرضد بکدیگر کوتاهی نمی‌ورزیدند 
چا سرانجام سالطان‌علی شاه ۳ خوایگاه تخود در بالا خصار 
به‌دست اسماعیل پسر ایوب شاه شفه گردید (3۱۲۳۴). پس از 
آن, ایو ب‌شاه به تنهایی بر تخت شاهی کابل تکیه ژد اما قدر بت 
وانعی در نت سردا محمدعظیم‌خان لس 3 سردا 
دوستمحمدخان نیز چاره‌ای جز آن ند بل که موقتا ره حکومت 
غزنین خرسند باشد و دعاوی بزرگ‌تر را به فرصتی مناسپ‌تر 
گذارد. در ۲۳۶ ۱ق مردم و امیران سند که از رفتار شاه شجاع که 
در آن هنگام در شحاریور (سند) بو ده نار سند اسه دی وکیل 
شتوده سید محمد کاظم‌شاه ۳ نرزد س‌دار من عظیم‌خان 


ادب فارسی در اففانستان| ۱۴۷ 


آیر ب‌شاه درانی 


فرستادند و وی را به آمدن به سند. و دادن انتظام به امور آن‌جا 
فراخواندند. در پی آن محمدعظیم‌خان با برادرانش؛ سردار 
دوست‌سحماخان و سردار شیر دل‌شان (۳۴۲-۱۲۰۱ ۰4۵۱ و 
پسر خود سردار حبیب‌الله‌خان به ستد لشکر کشید. شاه شجاع 
در خسود تسوان درایستادن ندید و رو به لودیانه نهاد و 
محمدعظیم‌خان پس از گرفتن مالیات از امیران سندء برادرش 
شیردل‌خان را به حکومت شکارپور (یا درواقم ایالت سند) 

شت و او نیز ملامومن‌خان غلزایی را یه نیابت خود در آن‌جا 
نهاد. مژمن‌خان هفت -هشت ماه در این مقام بوده تا آن‌که سردار 
رحمدل‌شان (۱۲۱۱- ۱۲۷۵ق)» یکی دیگر از برادران فتح‌خان؛ 
از قندهار به حکومت شکارپور آسد. مسحمدعظیم‌خان پس از 
انتظام دادن به امور سند» لوای بازگشت به کابل برافراشت و 
فندهار را هسمچنان در دست شیردل‌خان باقی نهاد و با 
دوستمحمدخان به پایتخت رسید. در این ایام» چنان‌که گفته 
آمدء ایوب‌شاء همچنان پادشاه اسمی اففانستان بود و قدرت 
واقعی در دست سردار محمدعظیم‌خان قرار داشت که ثروت 
عظیمی گردآورده بود و پیوسته با مخالفت‌های آشکار و نهان 
پرادرانش روبه‌رو بود. در ۲۳۸ اق رنجیت سنگه: فرمان‌روای 
سی‌ها که پیش‌تر کشمیر را از دست جبارخان/ عبدالجبارغان 
(۲۷۰-۱۱۹۷ اقی)» برادر محمددعظیم‌خان بیرون آورده بود 
(۱۲۳۳ق)» به دیر؛ اسماعیل‌خان و بیشاور لشکر کشید و 
بارمحمدخان (۱۲۰۵- ۱۲۴۴ق)؛ برادر محمدعظیم‌خان و 
حاکم پسیشاور را به دادن پیشکش (یا خراج) واداشت. 
مهم عظیم ان برآشفته از کار پرادره برای نبرد با رنجیت‌سنگه 
لشکر کشید و در نبردی که در حوالی نوشهره؛ میان دو طرف 
روی داد سردار محمدعظیم‌خان» «در اثر مخالفت برادران و 
سازش آن‌ها با طرف مقابل و ثقل ثروت که با خود در میدان 
جنگ آورده بوده (مالاحصار کابل ۱۹۸/۲ شکست خورد و در 
راء بازگشت به کابل درگذشت (ذوالحجة ۱۲۳۸ق). پس از مرگ 
وی ثروت سرشارش به پسرش سردار حبیب‌الله‌خان رسید که 
شایستگی‌ها و نوانایی‌های پدر را نداشت و ستی به روایتی» به 
بیماری روانی نیز گرفتار بود. وی همچون پدرش؛ می خواست 
که ایوب‌شاه را در گردانیدن امور کشور به حساب نیاورد و 


آپوب‌شاه درائی 


ازاین‌رو: سرای تقویت خود از عمش پردل‌خان (۱۲۰۰ 
۵ ق) خواست ثا بی‌درنگ به کابل بياید. اما شاهزاده 
اسماعیل که جاه‌طلب‌تر از پرادرش ایوپ‌شاه بود. از پدرش 
خواست تا از فرصت استفاده کند و پیش از آن‌که پردل‌خان بسه 
قندهار برسدء ثروت عظیم محمدعفلیم‌خان را از دست پسرش 
بیرون آورد و چون ایرب‌شاه» سخنان و درخواست‌های او را 
تادیده گرفت؛ میان آن دو اختلافس پیش آمد و اسماعیل قهرکرد 
و به در؛ خوش آب و هوای سنجتک رفت و در پی آن» ابوب‌شاه 
چند تن از معتمدان خود را برای بازگردانیدن شاهزاده به کابل؛» 
بدان‌جا فرستاد. در اين اثناء پردل‌خان به کابل رسید و پس از 
چندرون خواستار دیدار با اسوب‌شاه گردید. ابوب‌شاه و 
اسماعیل که از وی بیمناک بودند؛ پس از دودلی بسیار به نا گزیر 
پذپرفتند که پردل‌خان به تنهایی به دبدارشان در بالاحصار بياید. 
اما در روز دیدار: بردل‌خان و برادرش عمهردلحان (۱۲۱۲- 
۱ عده‌ای مسلح را همراه خود آوردند و ایوب‌شاه و 
پیرش نیز که تا اندازه‌ای فکر این را می‌کردنده تفنگ به هسمرا 
داشتند و سرانجام پس از تعارفات و سخنان عادی کوتاهی کار 
به زدوخورد کشید و در این گیرودار شاهزاده اسماعیل کشته شد 
و ایو ب‌شاه اسیر و از پادشاهی برکنار گردید, ایو ب‌شاه در زندان 
به آنراع فشار و شکنجه گرفتار آمده تا یک لک (< ۱۰۰۰۰۰) 
روپیه بسه پردل‌خان پرداخت و پس از مسدتی؛ نسواپ 
محمدزمان‌شان وساطت نمود و اسباپ سفر ایوب‌شاه را به 
سوی پنجاب فراهم کرد و وی از کابل به پیشاور و از آنجا با 
پرادرش اپراهیم و خانوادهة وی به لاهور رفت و به دربار رنچیت 
سنگه پتاه برد, 
منابع؛ افنانستان در پنج قرن اخبر: 2۲۳۶/۱ ۱۳۳۰ بالاسحصار کایل و 
امش اد هی ناريطي , ۰۱۶۶/۲ ۱۸۷ ۲۰۴ تاریخ ی , ۰۷۳۸/۲ 
۲ ۷۵۵؛ ربصال و روسدادهاي تاریطی. ۳۸ ۴۰, ۲و 
سراج او اویسخ: ۰۱۱۲/۱ ۰۱۳۷-۱۳۶ ۱۱۴۶-۱۴۳ نواي معارک ؛ 
۱۵۸ ۷۷۳۲-۱۲۴ 


برزگر 


ادیب از سیی دز افناستان | ۲ ۷ 


۳ 
سا 


پاباجان -» عبدالعزیزخان الکوزایی 


بابا عبدالعزیزخان الکوزایی + عیدالعزیزخان الکوژایی 


باپا علی‌شاه مجذوپ (ناصزویء طقف نله .قطاقتا): معروف به بایا 


علی‌شاه اخته» سده نهم هجری؛ عارف و شاعر هروی. از ابدالان 
و مجذوبان نامدار هرات» از دور؛؟ شاهرخ تیموری (۸۰۷- 
۰ تا روزگار پادشاهی سلطان حسین بایقرا (۸۷۳- 
۱ بود و گویند روزی: در حال استغراق در سلوک» الت 
رجولیت خود را بر سنگی نهاد و با سنگی دیگر چندان بر آن زد 
که ریش ریش شد و از آن پس آن را شانه می‌کرد. به روایتی؛ 
روزی جامی و شیخالاسلام هرات به وقت نماز شام به نزد 
باباعلی‌شاه رسیدند و بدو گفتند بای دیواته نماز مسی‌گزاری؟» 
گفت: «نماز می‌گزارم» و آن‌گاه هر سه به مسجد رفتند و به قصد 
نماز پیش ایستاد و گفت «نیت کرده که بگزارم سه رکعت نماز 
عاشقانهٌ عارفانُ اللهاکیر» و بعد از فاتحه اين بیت را خواند: «هیچ 
می‌دانی چه کردی بر دل افگار من - روی بنمودی و شد آتش 
پرستی کار من» و در رکعت دوم بعد از فاتحه اين بیت را خواند: 


«ای کبوتز گر پری بر بام قصر آنْ پری - نامه خود می‌کنم بر 
گردنت آن‌جا بری,» خاک‌جبای باباعلی‌شاه در هرات هنوز 
برجاست و مردم شهر برخی رباعیات ساده و بی‌پيراية او را 
تعویذ امراض می‌دانند. 
منایع: مزارات هوات. ۱۱۴۰۱۳۹ تعشقات. ۱۰۲ ۱۰۲+ مقعیدال شال 
سلطالیه, ۱۳۳- ۱۳۴ 


برزگر 


ایا کرهی (لفط هه زلمی فرزند محمداسماعیل مزارشریف 


۳۰ش - 
دبیرستان را در مدرسه پاختر مزارشریف به‌پاپان برد و از دانشگاء 
کابل در رشت؛ حقوق و علوم سیاسی دانشنامة لیسانس گرفت. 
پس از گذراندن خدمت سربازي در ۱۳۵۶ش سرکاتب پلیس 
قشسایی قرمانداری عیمنه (فاریاب) شد. در ۱۳۵۷ش ریاست 
انتشاراتِ رادپوبی وزارت رادیو و تلویزبون را برعهده گرفت و 
تا ۱۳۶۱ش در این سمت انجام وظیفه کرد. افزون بر 
داستان‌نویسی بسیاری از برنامه‌های ادبی و هنری رادیو و 
تلویزیون مانند ترازوی طلایی؛ کاروان ابریشم مشعل‌دارانٍ هنر 
و ... از نوشته‌های وی است. مجموعه‌ای از داستان‌های 


4 داستان‌نو پس افغانستانی. دوره‌های دبستان ۴ 


اذب قازسی در افعانستان | ٩۴۲۵‏ 


یایامرادخان اندخودی 


بابا کوهی به‌نام هلال عبد از پس پنجره به‌چاپ رسیده است 
رکابل ۷ شش 
متایع: سبساظا 5 (اظا ۱۰۴۵۷ ۱ ال ید ار پبس نع <. 


نوش‌آبادی 


پاپامرآدخان اندخو دی (ول هوق ۵0دستاش قاضی 
بابامرادخان مشهور به خان ملا و متخلص به حزین؛ فرزند 
ملاعوض بای فرزند آدینه‌مراده رمضان ۱۲۷۷ - ۱۲ مسحرم 
۹ ۳۸ ۱- ۱۳۰۹ش دانشمند دینی؛ قاضی و شاعر 
افغائستانی. از ایل (ترک) کارگر بود و در اندخوده در شمال 
افغانستان به‌دنیا آمد. در مدرسة باباولی اندخود و مدرسه علااکة 
شبرغانی نزد استادانی چون داملا قاسم‌ژنده و داملا الله‌قل درس 
خواند و سپس همراه پدرش برای ادامهُ تحصیل به بخارا رفت 
(۱۲۹۴ق/ ۱۲۵۴ش) و در آن‌جا نرد استادانی همچون 
ایشان‌محمد اختیار: مولوی عبدالکريم؛ داملا حأمدعرب و 
قاضی عبدالشکورخان دانش آموخت, در تفسیر: حدیث, 
منطق, حکمت؛ عقاید فقه, اصول فقه: بددیم؛ بیان و مسعانی 
استادی یافت و به افغانستان بازگشت. پس از چندی, به فرمان 
امیر عبدالرحمان‌خان بادشاه افغانستان» به منصب قضای: دادگاه 
شرعی میمنه گماشته شد و خطابت مسجد جامع میمنه نیز بدو 
سپرده شد. پس از شورش سردار م‌حمداسحاق‌خان: حا کم 
و لیات شمالی افغانستان» معروف به ترکستان: در ۱۳۰۵ق و 
شکست و فرار وی بابامرادخان به کابل احضار شد و مدتی زیر 
نظر فرارگرفت. در 6۱۳۱۶ ۱۲۷۷ش به سسمت فاضی در 
دارالققسای کابل منصوب کشت و یز به عضویت شورای خاصس 
که به دربار کابل در مسائل شرعی نظر مشورتی می‌داد درآمد. 
پس از مرگ ام پرعبدالرحمان‌خان و روی کارآمدن امیر 
حبیب‌الله‌خان (8۱۳۱۹/ ۲۸۰ ۱ش)» همجنان بر منصب قضای 
کابل باقی مائد. در ۲۸۳/6۱۳۲۱ ۱ش از اعضای گروهی بود که 
به ریاست سردار عنایت‌الله‌خان معین‌السلطنه به هندوستان 
فرستاده شد. در ۲۸۴/۱۳۲۲ اش به فضای دادگاه ولایت پلخ: 
به مرگزیت مزارشر یف گماشته شد و در اين منصب دادگاه‌های 
ولایات سمنگان و جوزجان و فاریاب نیز زیر نظر او قرار گرفت. 
در ۲۹۲/6۱۳۳۱ ۱ش باز به کابل فراخوانده شد و به سنصب 
قاضی عسکر یا قاضی دادگاه نظامی منصوب گشت و ضمناً به 
عضویت بیت‌الشورا هم درآمد و سرپرستی خطبا و وعاظ کابل 
نیز بدو واگذار شد, در سفرهای زمستائی امیرحبیپ‌الله‌خان به 


بارش (5.۳68): محب؛ پنجشیر ۱۳۳۷ش - 


پارش 


سمت مشرقی با ولایت ننگرهار در اردوی شاهی حضور 
داشت. در دوره شاه‌امان‌الله‌خان در 6۱۳۳۷/ ۲۹۸ اش گویا 
مدتی به فرمان شاه بازداشت شد. ولی سیس امان‌الله‌خان او را 
به قضای زادگاهش ائدخود گماشت. وی در اندشود گذشته از 
کار فضاوت. در مدرسة باباولی تدریس می‌کرد و پس از 
بسازنشستگی از کار قضا (۱۳۴۴ق/ ۱۳۰۵ش) همچنان به 
تدریس اشتغال داشت. چون درگذشت پیکرش را در کنار آرامگاه 
باباولی در صحن مدرسة باباولی به‌خاک سپردند. بایامرادخان 
زبان‌های ترکی و پشتو و عربی و ترکی (ازبکی) را به‌خویی 
می‌دانست. شعر می‌گفت و حزین تخلص می‌کرد. 

مسابع: دار التضا در افعانستان. ۳۹۲ ۴ ۲ات ) 

1 


۳ گر 


بابای بلخی (*اعطعج ت08 سدء دهم هچری: شاعر بلخی. به 


نوشتٌ نثاری در مذکر احباب از مردم بلخ و همروزگار وی بوده و 
شغرهایی نیکر می‌سروده است. این بیت از وی در تذکره‌ها آمده 
است: «مدگان تو دود از دل پردرد برآورد - تیرت ز تن خاکی من 
گرد برآورد.» جز این از زندگانی وی آگاهی نداریم. 

متأیعم: ناریح ادبیات افغانستان, ۲۵۸ ؛ تاریح اففاستان در عصصر 

گسورکانی هسند. ۱۲۲۴ دایسرةالسعارف آریافاه ۱۵۳۳/۳ ۱۳۰/۳ 

دایر ثاسعارف ادیات و صنعت تاسک: ۱۲۸۲/۱ ملذگر اصاب» ۴۸۸ 


جهن ناب 


» شاعر افغانستانی. تحصیلاتش را در 
دبیرستان ابوعبید گذرانید. در ۱۳۴۳ش کلاس سوم م درس 
توپوگرافی کابل را به‌پایان برد. پس از آن به کار دولتی سرگرم شد. 
از ۵ سین ذر مدارس یمه به تار یس پرداخت. سپس رباست 
تعلیم و تربیت فار یاب را عهده‌دار شد, عبدالرحمان جازم مشوق 
بادي در سرودن شعر بوده است. از ۳۳۵(شسن سروده‌های باذل در 


میمثه ۱۲۲۲ - 


روزنامه‌های ستوری و فاریاب به‌جاپ رسیده است. باذل در 
قالب‌های کهن و نو شعر سروده است. موضوعات غنایی و 
میهتی درون‌ماية سروده‌هاي باذل است. 

منیع: رنگی‌گمان شعر: احوال و آنار سختوران فاریاب» ۲۳۲-۲۲۰ 


4 شاغر افغانستانی, 


اه خار سي دز افحانستان | ۳۹ 


بارع فضلوی هروی 


باقی بائله 


آموزش‌های نخستین را نزد پدرش فرا گرفت. در ۱۳۵۹ش در 
رشته زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه کابل دانشنامه لیسانس 
گرفت و در همان‌جا به تدریس پرداخت. گزینٌ شعرهایش به نام 
یک روز بی‌دروخ به همت انجمن نویسندگان افغانستان به چاپ 
رسیده است (کابل؛ ۱۳۶۶ش). 

منایم: میماها و آواها ۱۱۱۰۱۰۹/۱ یک روز سی‌درو؛ پرویز 

تصیری و لطیف پدرام «تمونه‌های شعر امروز اففانستان»؛ چیستاه 

سال نهم. شماره ۰۸۹ ۹۰: صصی ۱۱۱۱ ۰۱۱۱۸۱۱۱۷ 

ایستامیه 


پارء فضلوی هروی (۲ ماوت عابهام عقط) ز ۸۵آق 
شاعر ایرانی. از زندگی وی چیزی دانسته نیست. تنها نشانی که از 
وی به‌جا مانده راه در تاریخ پیهق می‌پابیم. در ان‌جا شش بیت از 
این شاعر آمده: یک دوبیتی در مدح خواجه نظام‌الملک» یک 
رباعی در مرئية وي و رباعی دیگری در مرثيهٌ ملک‌شاه 
سلجوقی (۳۶۵- ۴۸۵ق) و نظام‌الملک. از این اشعار سی‌توان 
گمان برد که بارع فضلوی مداح خواجه و ملگ‌شاه بوده است و 
پیدا است در ۴۸۵ق (سال درگذشت آن دو) زنده بود. یاقوت 
حموی در معجم‌الادیاء آن‌جا که از خوانده‌های خود دراه ه تن 
از فضلای ملقب به بارع در خراسان می‌نویسد» از بارع هروی 
صاحب طراللف الطرف یاد می‌کند. اما این کتاب از آن بارع دباس 
بغدادی؛ ادیپ و شاعر رب (۴۳ ۴- ۲۴ لاف است. بنابراین» 
نباید وی را با بارع فضلوی هروی یکی گرفت. 

سناع: تساریج سینن: ۱۷/۲ ۱۷۳ سا عون سيبوان» ایا 5 

معجمال دب 4۴/۶ ٩۵‏ 


آتشب» 


بارق شقیعی (.08.»39.5)؛ محمد حسن فرزند مسحمد شفیم؛ 
کابل ۱۳۱۰ش - : شاعر و روزنامه‌نگار افغانستانی. جندی 
در ادارات دولتی کار کرد. پس از آن به صضویت انجمن ملی 
توبیت افکار درامد. یک‌چند مسئول بخش شعر و ادپ مبلة 
زو ندون بود و مذتی نیز مدیریت این مجله را در دسب داشت. 
چندی مدیر مسئول اولین ارگان نشراتی حزب جرید؛ تابناک 
(خلق) بود. بارق در آغا به شیو؛ قدما شعر می‌گفت. اما بعدها 
از هواداران سر سخت شعر نو گردید. چندان‌که می‌توان او را از 
پیشگامان شعر نو در افغانستان دائست. وی در سروده‌ها و 
نوشته‌هایش از ضرورت همگامی شاعر با اوضاع زمانه سخن 


می‌گوید و شعر او بیشتر بازتاب گوشه‌های زندگی اجتماعی 
است. از آثارش: مجموعة شعر ستاکد (کابل ۱۳۴۲ش): شهر 
ییا ماه رئابل ۳۵۸ش)؟ شیور انقلاب ( کابل بی‌تا) 
منابع: مرگنیدة شعر معاصر افنانستان ,۳۶ ۳۵: بهار گایل . 
۱۳۱۸-۲۱۷۰۱۲۵ شرانت»های دوستي؛ ۱۱۱-۹ سیر ادب در 
اففانستان ۰ ۱۳۳-۳۲ شعر ماهر در ذو اشفغاستان + ۲۷۰ ۱۲۳۹۴ 
مسعامری, س‌طنوز ۰ ۱۵۳۵ نمونه‌هاي شعر امروز اففانستان : 
۰۱۵۵۳ نمونه‌هايی از شعر دري در افعاتتان ۰ ۱۱۰۲-۹۹ زاله 
«شعر نو در افغانستان در سال‌هاي پس از جنگ دوم جهانی»: خرد 
و کوشش شمارء ۱۳ دفتر چهارم؛ دور؟ چهارم بهار ۱۳۵۳ش: 
صص ۴*۰ ۳۴. 
داتشتا مه 


پا ارم > پهرام و بهروز 
باق ذوالکمالین + محمدباقر هروی 


پاقی (ا.۳8) میان عبدالباقی مجددی کابل ۱۲۸۷ق: صوفی و 


شاغر افغانستانی. در خانواده‌ای قر هیخته برامد. تنی چند از افراد 
این خانواده از مشایخ بنام روزگار خود بودند. باقی نیز از رهبران 
بلندآوازء طریقة نقشبندیة مجددیه بود. وی در فراگیری 
دانش‌هاي ادیی اهتمام بسیار ورزید و سراینده شمرهایی 
دل‌انگیز نود بت دست‌نویس دیوانش در آرشسیو مسلی 
اقغانستان نگه‌داری مي‌شود. 

منابع: پرطاووس: ۱۴۷ ۱۱۴۸ تاریخ ادییات اففانستان: ۳۴۲ ۱۳۴۳ 

دابرةالععارف آربان؛ ۱۵۸۷/۳ سیری در دییات سدْ مپزدهی ۱۳۶۱ 

مرارات شهر کابل» ۰۹۴ ۹۵, 


نوشی‌آبادی 


سك 


باقی / عبدالباقی» معروف به خواجه بیرنگ فرزند عبدالسلام؛ 
کابل ٩۷۲/۹۷۱‏ -دغلی ۱۰۱۳ عارف نششیندی شاعر و 
نويسند: فارسی‌گوی کابلی. بدرش قاضی عسبدالسلام خلجی 
سمر‌قندي فریشی؛ صوفی و عالم بود و در کابل منصب قضا 
داشت. مادرش نیز از نوادگان خواجه عبیدالله اسرار نفشیندی 
(-۸۹۶ق) بود. بافی بالله در زادگاهش نزد مولائا صادق حلوایی 
(-۲ )+ عالم و شاعر برجسته سمرقندی که در ۷۸ در 


لدب #۶ارسي در اففانتان | ۷۲۷ !۱ 


باقی بالله 


بازگشت از سفر حج به کابل آمده و به درخواست حاکم آن شهر 
میرزا محمدحکیم برادر کهتر اکیرشاه گورکانی؛ مدتی در آن‌جا 
مانده بوده درس خواند. سپس هعراه او براي ادامه تحصیل به 
فرارود رفت. اما در فرارود از تحصیل علوم رسمی روی گردانیده 
به تصوف گرایید و نزد کسانی چون خواجمه عبید از حلفای 
مولانا لطف‌الله: شخ اجه افتخار شیخ سمر قندی و امیر عبدالله 
بلخی به ذکر و مراقبه پرداخت. سپس به هندوستان بازگشت و 
در لاهور ماجرایی عشقی را از سرگذراند. در جست‌وجوی یافتن 
پیر و مرشد به دهلی و از آن‌جا تا سنبهل سفر کرد. از سنبهل به 
لاهور بازآمد و از آن‌جا به کشمیر رفت و چندی در خدمت 
پاباوالی خوارزمی از مشایخ نقشبندي (-۱۰۰۱ق) به‌سر برد. 
پس از مرگ باباوالی بار دیگر از راه بلخ و بدخشان به فرارود 
کرو ای زار کدف ویک نیم هه ولا غ ریگ 
محمد امکنگی (-۱۰۰۸ق)» شیخ بزرگ نقشیندی آن زمان 
دست ارادت داد و از او اجاز؛ ارشاد یافت. سیس به هند بازگشت 
و پس از آقامتی کوتاه در لاهور در فیروزآباد دهلی نشیمن گزید 
و بقیهُ عمر خود را در آن‌جا به ارشاد طالبان و ترویج سلسله 
نقشمند یه گذ‌راند. در اواخر زندگی: ارشاد طالبان را به خلیفة خود 
شیخ احمد سرهندی واگذاشت و خود گوشه گزید. از وی دی 
پسر به‌جا ماند: یکی و اجه عیدالله: معروف به خواجه کلان 
(۱۰۷۳-۱۰۱۰ق) که کتایی به نام الطبقات الصامیه در سرگذشت 
مشایخ و اولیا نوشت و دیگری خواجه عبدالله. معروف به 
خواجه رد که مولف چند رسالهٌ عرفانی است. از 
برجسته‌ترین خلفای اوء گذشته از شیخ احمد سرهندی باید از 
خواجه حسام‌الدین احمد بدخشی (۹۷۷- ۱۰۳۵ق): شیخ 
اله‌داد دهلوی (-۱۰۵۱ق)+ و شیخ تاج‌الدین عشئمانی سنبهلی 
(-۱۰۵۰قی)» مترجم نفحات الانس و رشحات عین‌المیات به عرپی 
نام برد. باقی بالله از معتقدان به ابن عربی (-۶۳۸ق) و موافق 
نظریةٌ وحدت وجود بود. گرچه خلیفة وی شیخ احمد سرهندی 
که مخالفب وحدت وجوه و موافق نظریهٌ وحدت شهود 
علاء‌الدولهٌ سمنانی (-۶۵۹ق) بوده دعوی آن داشت که بافی 
بالله در پایان عمر از نظریهٌ وحدت وجود روی گردانده بود. وی 
به پیروی از شریعت و حفظ سنت تأکید داشت و طربقة 
نقشبندی را همان طریقهٌ سلف می‌شمرد و مدار آن را در سه 
چیز » رسوخ در عقاید اهل سنت و جماعت؛ آگاهی (حضور) و 
عبادت؛ می‌دانست و به کوشش وی و خلفایش این طریقه از 
رایج‌ترین طرایق صوفیه در هندوستان شد. از باقی بالله آثاری به 


باقی بالله 


نم و نثر فارسی به‌جا مانده که مجموعه‌ای از آن‌ها با عنوان 
کلیات بافي‌بالله» گرد آورده ابوالحسن ید فاروقی و دکتر برهان 
احمد فاروقی با پیش‌گفتار یزدانی به چاپ رسیده است (لاهوره؛ 
۷ مجموعٌ یاد شده این آثار را دربرمی‌گیرد: ۱-ملفوظات 
يا سخنان بافی بالله در سجالس, از صفر ۱۰۰۹ تا شمبان 
۲ اي گردآورده؛ یکی از مریدان او به نام میرمحمدذجان که 
گویا رشدی تخلص می‌کرد. این ملفوظات که در مباحث عرفائی 
و مسائل طریقة نقشبندی است جداگانه تیزه با عنوان حبات بافبه 
به چجاپ رسیده است (دهلی؛ ۱۹۰۵ع)؛ ۲- مکتویات که 
درب دارنده ۸۷ نامه وی به دوستان و مربدان در بیان حقایق و 
معارف عرفانی است؛ ۳-رساله در بان حقیقت نماز؛ ۴-رساله در 
بان توحید؛ ۵ا- رساله در معني اعود؛ ۶ رساله درمعني بسم‌الله د 
سورذالفاتصه: ۷ رساله در بان سورفوالشمس؛ ۸ رساله در بیان 
سور اخلاص؛ ٩‏ رساله در بان سورة ظق+ *۱-رساله در بان 
سوزا والاس: ۱۱-رساله در چم دعلی قوت؛ ۱۳-رساله در 
بان اب ووهو معکي و اب واینما تولوا نم وجحه ۱۸ ۱۳ 
سلسلة لا حرار (نوشته در ۱۰۰۷ق) در شرح دقایق عرفانی ۴۶ 
زباعی خود؛ ۱۴- یک مثنوی در ۱۳۸ بیت که پیش از زمان 
درویشی؛ در بیان آن‌که وجود صوری انسان هر چند که از عالم 
شلق است: آما حسب باطن ر خضت قدس است؛ مسروده 
است؛ ۱۵-مثنوی گچ فقر که گذشته از کلبات؛ در گرانمایه عسوی 
تصوف (حیدرآباد دکن» ۱۳۲۸/ ۶۱۹۱۰ با مقدمة مولری 
احمد حسین‌خان) و نیز بار دیگر با عنوان مثنوی خوابه باقی بالله 
صاحب (لاهور؛ ۱۳۳۳ق) به چاپ رسیده است. شمار اییات آن 
در آين دو جاپ به ترتیب ۷۱۶ و نزدیگ ۸۲۵ است. اما در 
کلیات ۷۳۵ بیت آمده است. این اثر پرآوازه‌ترین مثنوی باقی 
بالله است و سر عنوان‌های بخش‌های مهم آن عبارتند از توحید 
باری تعالی.نعت پیامپر(ص)؛ مخاطبة سیدالمرسلین(ص)؛ 
رجوع به مخاطبة زمین بوس سیدالمرسلین(ص)؛ خطاب به دل 
از حسرت و بازماندگی از مطلوب. بیان نسبت حضرت خواجه 
ابوالحسن خرقانی؛ التجا و نیازمندی به حشرت خواجه 
بهاءالدین محمد نقشبند و خواجد احرار» تحقیق و مراتب 
سلوک: بیان عقاید دین و شرایط سلوک راه یفین؛ بیان استفاده و 
ترییت معنوی از روح پر فتوح نبوی» بیان نسبت و تحریص بر 
طلب مطلوب حفیفی. تحقیق مشاهده و رژیت سخن گفتن؛ 
بیان تجلی معنوی و فنا در وحدت صرف. بیان تجلی ذاتی و فنا 


و بقاء بیان تحقیق علم‌اليقین و عین‌اليفین و حق‌اليقین و مراتب 


ادب فارسی در اففانستان | ٩۸‏ 


باقی بائله 


آن. تحقیق تجلیات و کشف مراتب ان و بیان وحدت صرف. 
بای بالله در این مثنری, گذشته از مسائل تصوف. به وحدت 
وجود و نیز اصول هشتگانة طریق نقشبندیه (هوش در دم. نظر 
بر قدم: سقر در وطن. خلرت در انجمی. بادگ ‏ بازشست. 
نگاهداشت؛ یادداشت) پرداخته است. این مکنوی گرجه از جهت 
دقایق ادبی اثری بژرگ به شمار تمی‌آید در داشتن دفایق غرفائی 
ارزش + اهمیت فراوال دارد؛ ۱۶-سافی‌نامه در ۱۱۱سیت؟ ۱۷ 
منطو مه سلسله بران طربقت در ۲۲ بیت! ۸ قطعة تاریخ تو لد 
خواجه عبیدالله و خواجه محمد عبدالله در ٩۵‏ بیت؟؛ ۱٩‏ 
رباعیات که گذشته از خواجه باقی بالله, کسانی مانئد شیخ احمد 
سرشندی و شاه ول الله دهلوی نیز شرح‌هایی بر آن‌ها تو شعه‌اند؛ 
۰ - مفردات مجموعه‌ای از آثار منظوم باقی بالله را سید 
نظام‌الدین احمد کاظمی گرد آورده که همراه با شرح احوال و ذ کر 
برخی کرامات او با عنوان عرفانات داقي در ۱۹۷۰ در دصلی 
جاپ شده است. گذشته از آثار باد شده آثار دیگری نیز در 
برخی فهر ست‌ها به بافی بالله نسست داده‌اند که از آن شمارند: ده 
اصبل (نسخه کتابخانه کنج‌بخش به شمارة ۶۳۱۴) دربار؛ ده اصل 
سلوک (توبه. زهد توکل قناعت. عزلت. ذکره توجه صتن 
مراقبه و رضا)؛ رساله‌ای دربارة وجود (نسخه خنج‌بخش به 
شماره ۶۲۱۴): طریق وصول | نفي و یات / فا (نسخه گنج بخش 
به شمارة ۶۲۱۴: معرفت (نسخه گنج‌بخش به شمار: ۶۲۱۴) 
دربار علي علم به ذات پروردگان تعلق صفات, ذات بیرنگ و 
رنگ‌هایی که در عالم حقق یابد, صور وهمية حق‌تعالی, عقل و 
وهم و جز آن؛ نماز صوری (نسخهة گنج بخش به شماره ۳۱۳ ۶) که 
درواقع دربارة قدم و حدوت قرآن است؛ نور و وحدت (نسخهة 
گنجينة شیرانی دانشگاه پنجاب لاهور به شمارة 
۵۴۳ بفینه (نسخه گنج‌بخش به شمارة ۶۴۱۴) که 
همانند برخی رسالات قبلی شاید تحریری منثور از مطالیی 
است که در متنوی گنج فقر آمده است. 
بنابع ردو دای ارف لاه 1۸۲/۳ ار قار بخ ادبیات 
مسلیاتان پا کستان و عند. ۰۲۱۰/۲ ۲۱۱ تاریخ نظم و شر در ابران: 
۱ تد کر ه علمای هند. ۱۰۶ ۱۰۷ ز حمه‌های متون فارسی به 
زءانهاي پاکستانی. ۰۷۸ ۰۹۶ ۱۱۲۳ تصوت بر صغیر بن: ۴۰۵ ۴۰۶ 
رنه الاو یا ۰۵/۱ ۱۶۰۷ او بعه ۱۱۳۲۱۵۹ ۱۸۲/۱ داشنامهة 
بعهان اسلاع. ۶۵۵/۴ ۷نا۶؛ روز روشی. ۹۹ ريافيالمارفین: ۲۸۲ 
۳ + سفینهال وش ۸۵ طر بقه چتنبه در عند ٩‏ باکستان. ۴۲ ۵ 


۷ ۱۷۰ فهرست مشم کد سحه‌عای, خطی فارسی با کسنان. 


باهر 


۱ ۳۴ ۰۱۳۶۶۲۳ ۰۱۴۲۰ ۱۴۶۰ ۰۱۴۸۷ ۰۱۶۱۱ ۰۱۳۸۵ ۱۵۱ 
جر ماه ۲۸ ۲۱۳۲۰ : ۷۴۱/۷ ۱۷۶۲ قهرست نسحه اي 
خعلی فارسی. ۰۱۰۷۰۲ ۰۱۴۲۳۷ ۱۴۸۰ فیرست نسه‌های خعلی 
فارسی انلس نرقی اردو, ۳۹+ قبرست نسفه‌هاي خطی کتابسفانه 
گت بت ۰ ۵۸۰۲ ۵۸۲ ۱۵ ۷۸ ۴۷۹ ۲۲ ۴۲۶ ۱۷۳۶ 
کلمات الصادقی, ۰۱۶۱ ۰۱۸۷ عللین کب چمايي فارسی و عرمی, 
۲ ۸+ زهة الخواطلر, ۲۰۱/۵ ۲۰۴: هنت اقلم. ۱۳۸۳/۳ دکتر 
ساجدانله تفهیمی , «مبتری گنج فغر: شسرح احوال سراینده و 
بررسی انتقادی آن». دانل. شمار: ٩‏ (بهار ۱۳۶۶ش )۰ صص ۷۴ 
۸ رای یاه «متنو ی شخ اجه باق سائله». مر ات او بذان. 

سالی دوم. شمارد له (بهار ۱۳۷۳ ). صعی ۱۳۴ ۰۱۲۵ 
ی ۲ اک ۳۵۱۲ :۱8۸۵-۱۵ کارا لب تردکزز نک ات ورگ زا 
کف کل شک ۱ ,۱۱یا دا تگجن- مالقا 12 
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بح ار 


باقی دهلوی. باقی بالله -» باقی بائله 


باقی کابلی (ناط تا ۳8): عبدالماقی فرزند عبدالله» کابل 


۲ - همان‌جا ۱۳۴۰ش» شاعر و داستال‌نویس افغانستانی. 
نوشت و خواند رانزد دابی خود فراگرفت. تحصیلات خود را در 
رشته‌های قالی‌بانی و رنگ‌آمیزی در مدرسه صنایم نفیسه کایل 
به‌پایان رسائید و در همان‌جا با سمت آسوزگار قالی‌بافی و 
ادبیات به کار بر داشت. جند سالی در شرکت قتدسازی کار کرد. 
در ۱۳۲۸ق از هردو چشم ثابینا شد. وی گذشته از شعر در تهاشی 
و موسیفيی نیز دست داشت. بامی از شمرای خذشته به بیدل 
دهلوی و از معاصران به سرور دهقان نوید و رهی معیری ارادت 
می زر ید. لیستر سرو ده‌شایتی در قالب غرزل ات لا آشارش 
گذشعه از دیوان شعر که باب هزار بیت درز آن گرد آمده ات 
داستان ناه (کابل ۱۳۱۱ش)؛ کیمبای رنکگی دیزی (۱۳۱۴ش): 
نخو اند «اید و شنده‌اید (۱۳۲۹شی) و سک تو را می‌توان باد 
تا 

عنأیع: معاصر ین ست ۱۳ ۹۴ نمو تهظايی ّ ۳ امر و ز اشنانستان . 

٩۵‏ سل 


انسناآقره 


باهر 08.۷6۱ غلام‌نبی فرزند غلام‌قادر قلعه قاضی از توابم 


دب ارسی, در افخاشتان | ۷۹ 


بایزید پورانی 


شهر ستان چار دهی ۶ 1 ۱۳۵۸ شی+ ش‌اغر اففانستائی. نزد 
معلمان شصوصی درس خواند. چندی به فارهای اداری 
پرداخت. اشعار باهر بیشتر مايةٌ غتایی دارد. به گونه شاعران 
روزگار روشنگری نیز شعر می‌گفته است. به سبک بیدل توجه 
ویژه‌ای داشت. دیوان وی که در آن انواع شعر گرد آمده است؛ 
پنج‌هزار بیت دارد و گه‌گاه اشسعاری به شیوة شاعران دوره 
روشنگری نیز در آن به‌چشم می‌خورد. دبوانش به‌چاپ نرسیده» 
اما اشعاری فغراوان از او در مطو عات کشورش منتشر شده است. 
منبع: رنکی کبان شعره اشمار و احوال سنوران فار باب ۶٩۰۶۷‏ 


بایز ید پورانی 92۱-۵ 8نا: - چس از ۰۰ شساغر و 


خوش‌نویس ایرانی. از مردم روستای پوران در نزدیکی هرات 
بود. خاندانش از دیرباز در میان مردم ناحیه نفوذ و اعتبار فراوان 
داشتند. نیای او جلال‌الدین ابویزید پورانی (- ۸۶۲ق) از بزرگان 
مشایخ روزگار خود بود و به شیخ ظهیرالدین خلوتی (-۸۰۰قٍ) 
ارادت می‌ورزید. بايزید گذشته از شاعری در خوش‌نویسی نیز 
استاد بود. وی خطرط هفتخانه. به‌و یژه خط نستعلیق را خوشن 
می‌نوشت و کتيبهٌ محراب مسجد جامم قدیم بخارا به ختط او 
است. سدت‌ها در هرات و بخارا به‌سربرد؛ اما سرائجام به هند 
کوچید و پس از ۰ ۰٩ق‏ به دربار امرای آرغوئی نته پیوست. وی 
که در بدایت سا سیار تهی‌دست بوده در فند چندان دارایی 
بیندوخت که همچون پادشاهان می‌زبست. از بایزید تنها اپیاتی 
پراکنده در تذکر ه‌ها مانده است. 

مستایم: تاريط اف‌فانتان در عصر گسورگانی هند, ۱۲۳۷۰۲۲۶ 

وابرةاسعارف آر بانه ۱۴۹۳۴۹۲/۴ دایرة المعارف ادیات و صنعت 

تابیک :۰ ۱۲۹۵/۱ مذ کر اباب ۱۱۸۰۱۷۸۰ مقصذال قمال ۱۹4۱-۹۰۰ 

نشحات‌الاشن. ۸۵۰۳۵۰۲ 

دانستامید 


باپسنقر میرژای نو رگاتی زاطقاو دنه هو میوقت 


میرزا غیاث‌الدین؛ ملئب به سلطان بایستفر بهادرخان فرزند 
شاهرخ میرزا فرزند امیر تیمور گورکان» هرات بیست و یکم 
ذی‌الحجه ۷۹٩‏ استراباد ۳۷+ق؛ شاهرادة شاعرء خوش‌نویس؛ 
دانش‌دوست و هسنرپرور تیموری. مادرش؛ گوهرشادآغا 
بانقوذترین همسر شاهرخ بود. باستقر از جوانی مورد اعتماد 
پدر برد و هر گاه شاهرخ برای کاری از پایتخت بیرون می‌رفت؛ 


بایسنقر میرزای گررکانی 


پایسنفر به ثیابت وی در هرات به تخت شاهی می‌نشست. از 
جمله در ۸۱۳ي که شاهرخ برای دفع پورش امیر شیخ نورالدین 
که با لشگر ترکستان به سمرقند تاخته بود راهی آن دیار شد» 
میرزا بایستقر را به جانشینی خود به حکومت هرات نشاند. وی 
در ۸۱۷ ۸۱۸ق به فرمان پدر به حکوست ولایات طوس: 
مشهد ابیورد بیلقان. جرمقان؛ خبوشان» نساء یارز؛ استراباد 
شماسان کبردجامه و توابم و مضافات و متسوبات آن‌ها رسید. 
از آن‌جا که بایستقر مردی با گذشت و نرم‌خو بود و نزد شاهرخ 
اعتبار فراوان داشت هر گاه که یکی از پسرعمرهایش به سبپ 
کرده‌ای خشم شاهرخ را برمی‌انگیخت. نزد امیر به شفاعت از وی 
می‌پرداعت. چنان‌که در ۸+۱۸ق که میرزا بایقرا پسر عمر شیخ: 
شیراز را گرفت. شاهرخ بدان دیار لشکر کشید تا پیش از تثبیت 
فرمان‌روایی آوء شیراز را از تصرفش درآورد. چون بایقرا توان 
رویارویی با شاهرخ را در خود ندید گریخت و نزه بسایسنفر 
پناهنده شد و وی را میانجی فقرار داد تأ انکه شاهرخ از جسار تش 
درگذشت. شاهرخ در ۸۱۹/ ۸۲۰ق بایستقر را بر مستد امارت 
دیوان هرات نشاند و قاضی‌القضات دربار خود کرد. وی نیز از آن 
پس هر روز در دیوان مي‌نشست و به کارها و مشکلات مردم 
رسیدگی می‌کرد. در ۸۲۳ق که شاهرخ بر آمیر فرایوسف ترکمان 
پیروز شد. بایستقر را راهی تبریز کرد. چودن وی بدان دیار رسید 
خطبه و سکه به نام و لقب شاهرخ زد. سپس به فرمان پدر به 


گاررود رفت و امیر پابا حاجی را که برای عرض احلاص به 
خدمت شاهرخ نیامد+ بود به اطاعت درآورد. در ۲۴+ق پس از 
آن‌که شاهرخ در راه ثیریزه در موضع قراکومکه خبر فتنه و 
آشرپ يار احمد فراماق در حدود گنجه و بردعه را شنیده 
بایسنقر را روانٌ دفع آن آشوب کرد. یار احمد به گرجستان 
گربخت و در اسفرزن در قلعة بایزید پناه جست. بایسنقر نیز در 
پی وی بدان‌جا رفت و قلعه را محاصره کرد. سرانجام پس از 
چند روز دژ بندان پار احمد از وی امان طلبید و بایسنفر نیز وی 
را دستگیر و تسلیم شاهرخ کرد. در ۳۰ق بای ثبرد با سرای 
ازیگ که شکستی سخت بر الغ‌پیگ وارد گرده بود: به شمال 
شرقي شتافت. به محض آن‌که برای عقب رانده شد: بایسنفر به 
هرات بازگشت ‏ ظاهراً بدان سبب که الغ‌پیگ از پدر خواسته بود 
او را بازگردانده زیرا بنا به دلایلی بیم داشت که بایسنقر جایش را 
بگیرد. در همین سال شاهرخ به دست احمد لر از مریدان مولانا 
فضا الله استرابادی (۷۴۰- ۷۹۶ ۴ ۰ه۸ق) کارد خورد. و بایسنقر 
و دیگر امرا مأمور کشف این توطثه شدند. در این جست‌وجو به 


ادب قارسي در افماشتان | ۱۵۰ 


بایسنقر میرزای گورکانی 


مولانا معروف خطاط که به خانهٌ احمدلر رفت و آمد می‌کرد و به 
امیر قاسم انوار که احمد لر گه گاه به منزل وی می‌رفت: بدگمان 
شدند و چون بایسنفر از پیش از مولانا معروف. به سبب آن‌که 
کآغذهایی را که برای کتابت خسسة شیخ نظامی از وی گرفته بو ده 
پس از یک سال نانوشته باز فرستاده برد مکدر و خشمگین 
بود, او را به بهانة همدستی با احمدلر دستگیر و در فلعة 
اختیارالدین زندانی و امیر فاسم انوار را نیز از خراسان بیرون کرد. 
در این ماجرا خو اجه عضدالدین نواده فص الله استرابادی کشته 
و صاین‌الدین علی ترکة اصفهانی نیز دستگیر و پس از چندی 
آزاد شد. در ۸4۳۲ق که اسکندر بن فرایوسف ساطائیه را گرفت» 
شاهرخ به گرد آمدن لشکرهای ممالک ماوراءالنه ترکستان 
ختلان. حصار شادمان» قندزه بفلال» بدخشان» خراسان: 
سیستان» غزنین و کابلستان فرمان داد و خود به سری آذربایجان 
در حرکت شد. سپس در نزدیکی ساطانیه, لشکر بپاراست و 
سپاه بایستفر را نیز در جوانغار (سمت چپ) لشکر جای داد. 
سرانجام پس از جنگ بسیار: اسکندر از آن معرکه گریخت. از 
آن‌چه گذشت. معلوم می‌گردد که بایسنقر بیشتر در رکاب پدرش 
شاهرخ بود. تا جایی که وظایف مملکتی اجازه می‌داد. خوشی 
داشت که به جای اقامت در ولایات. در هرات نزد پدرشی نمانل 
زیرا در مسئولیت‌های بزرگ. پدر به او اعتماد می‌کرد و بازوی 
راست وی شمرده می‌شد و تنها برای سرکشی به سیورغال‌هایی 
که به او پیشکش شده بوده به مشرق ایران و بیشتر در بهار برای 
شکار به مشهد و توس سفر می‌کرد چنان‌که در ۸۳۵ق به فرمان 
شاهرخ په ولایت گرگان قشلاق کرد در استراباد ساکن شد. در 
زمستان آن سال چون شتید که اسکندر بن قرایوسف به 
آذربایجان لشکر کشیده است. برادر خود ابوسعید را که از سوی 
شاهرخ به حکومت آن دبار رسیده بسره؛ کشت و خود در 
اذربایجان نشست.: ابا در بهار ۳۲۶ي به خراسان نزد در 
بازگشت تا اگر شاهرخ در امور خود از وی کمک بخواهد: به 
باریاش بشتابد. دلیل اصلی بازگشت پی در پی بایسنقر به 
هرات عش و علاقهٌ او به پدر و مادرش بود. البته دلیل دیگری 
یز آورده‌اند که ممکن است به سبب حیات فرهنگی شهر هرأت 
بوده باشد که پیشتر با تلاش پدر و مادرش پدید آسده بود و 
بایسنقر نیز در هیچ جای دیگر نمی‌توانست علایق سرشار 
هنری و فکری خود را بدان خوبی دثبال کند. وی در جوانی به 
اصرار. چگرنگی طالم خود را از منجمان خواسته بود. منجمان 
نیز به وی کفته بودند که در حدود چهل سالکی در خواهد 
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گذشت. از آن پس بایستقر در نوشیدن شراب زیادهروی کرد. تا 
آن‌که در ۳۷ سالجی درگاشت. پیگرش را در مد سه هسهد.علیا 
گوهرشاد آغا (-۶۱ی) به خاک سب‌دند. شسمار بسیاری از 
شاعران که برخی خوش‌نویس نیز بوده‌انند. سرای وی مر ثیه 
سروده‌اند؛ ازجمله کمال‌الدین جعفر تسریزی, ژاهدی: جلال 
کرمالی, جلالالدین برسف امیری, لطنی. ولی. اصفی هروی. 
واحدی, منشی: زین‌الدین طبیب. مجید جرد امیرشاهی 
سبزواری» مولانا سیف‌الدین نقاش و امیر علی‌شیرنوایی. وی 
در واپسین سال‌های زندگانی بی‌رحم و مردم‌آزار شده بود و در 
این دوره کارهای ناشایست بسیار کرد. بایستفر سه پسر به‌نام‌های 
میرزا علاءالدوله؛ مپرزا سلطان محمد و میرزا بابر داشت. وی به 
هوش و کیاست. شجاعت. دانش‌دوستی و هترپروری شناخته 
بود. امیر علی‌شیر در مجالس‌النفاشس بایستفر را «پادشاهی 
ضرش‌طبم و سخی و هترپرور و عیاش خوانده است. 
خواندمیر در حبیب السیر بایستفر را چنین وصف گرده: «سه 
مجالست اریاب علم و کمال به غایت راغب و مایل بود. در 
تعظیم و تبجیل اصحاب فضل و هنر در هیچ وقتی از اوقات 
نتستی نمی‌ورزید و خردمندان از اطراف و اکتاف ایران و توران 
به هرات به بارگاهش می‌آمدند و فاضلان و شاعران و هنرمندان 
از غراق و فارس و آذربایجان به ملازمتش می‌شتافتند. وی در 
تربیت آن طایفه کوشیده و همه را به وفور انعام و احسان 
شادمان می‌ساخت» بایسنفر از سراودات تجاری و سیاسی 
شاهرخ با دیگر کشورها استفادهٌ هثری می‌کرد: چنان‌که یکی از 
هنرمندآن دربار خود راء به نام غیاث‌الدین نقاش» به همراه هیات 
شاهرخ روانةٌ مملکت ختا کره نبا در هسر شهر و ولایت. از 
چگونگی راه و صفت ولایت و عمارت و قواعد شپرها و 
صطمت پادشاهان و طریقهٌ ضبط و سیاست ایشان و عجایب ان 
بلاد و دیار و اطوار ملوک تامدار: همه را روز به روز به طریق 
روزنامه ثبت کند. کمال‌الدین عبدالرزاق صاحب مطلع سعدین و 
مججمع بحرین» خلاصه‌اي از سفر نامه خواجه شیاث‌الدین را در 
پاریخ خود اورده است. خود نیز یک بار در ۸۲۲ق به درخواست 
شاهرخ با گروهی که روانٌ چین بود به همراه گروهی از امرا و 
شاهزادگان ده دربار دای مگ خان رفت. اپن گرو: در ۲۵ ی از 
ختای به هرات بازگشت. شاهرخ در پی ترمیم خرابی‌های دوران 
پدر» بایستفر را بر ان داشت تا در با سفید به پاری شعرا و اذبا, 
به سره گردن اشعمار و دیوان شعرای فارسی از جمله شاهنام 
فردوسی بپردازد. ازاین‌رو بایستقر کتابخانة بزرگ و معروفی در 
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باغ سفید برپاکرد (گویا بعدها کتابخانه به جای دیگر منتقل شد) 
و در آن برگزیده‌ترین خوش‌نویسان؛ تذهیب‌کاران. صورتگران؛ 
صحافان و نقاشان را از اطراف و اکناف گرد آورد تا به کار قد و 
سره نسخ عالی شعري بزرگان ادب و گاه نوشتن مقدمه پپردازند. 
از جمله مولانا جعفر تبریزی (استاد خط نستعلیق)» سید احمد 
نقاش. خواجه علی مصور و استاد قوام‌الدین مجلد را از تبریز به 
هرات آورد تا به اسلوب چنگ سلطان احمد بغدادی (کتابی 
مشتمل بر فنون و صنایع و بدایم نقاشی)؛ کتاب ترتیب دهند. 
کتابت آن برعهد؛ٌ مولانا فریدالدین جعفر: متبت‌کاری جلد ان 
برعهد؛ استاد قوامالدین (مخترع هر منبت‌کاری) و تزبین و 
تصویر آن برعهده آمیر خلیل بود. پیش از به پایان رسیدن این 
مرقع که به چگ بایسنقری معروف است؛ بایسنقر درگذشت و 
باقی کار را پسر بزرگش علاءالدوله میرزا برعهده گرفت. شسرح 
این مرقم مصور که نمونه بسیار ارزند: نگارستان هرات در 
روزگار باستقر است؛ در رسالا حالات هرودان اثر دوست 
محمد کتابدار بهرام‌میر زا (-۹۵۷ق) آمده است. بایسنقر بائین 
زیباترین مکتب کتاب‌نویسی در ایران و در شمار سزرگاتریق 
کعاب‌دوست‌های دنیا است. در کتانخانه وی جهل کاتسو 
خطاط به راهنمایی مولائا جعفر تبریزی که خود نیز شتاگنود 
عبدالله بن مپر علی بود؛ سرگرم کتابت و استتساخ نسخه‌های 
کمیاب بودند. مولانا ظهیرالدین اطه شهاب‌الدین عبدالله 
جلال‌الد بن سیخ سحمود؛ شمس‌الدین هر وی اصفی هروی» 
واسدی, مولانا احمد رومی و حاجی مقصود ترک رومی تبار از 
جملذ کاتبان و مولانا منشی» مولانا محمد جرده مولانا زاهدی؛ 
مولانا زین‌الدین؛ سولانا ولی» مولانا جلال کرمانی و امیر 
جلال‌الدین پوسض متخلص به امیری» در سلک خوش‌نوبسان؛ 
شاعران و صاحب‌نظران کتابخانه بایستقری بودند. رئیس 
کتابخانه نیز کمال‌الدین جعفر تبریژی بود که بعدها به جعفر 
بایسنقفری مشهور شد. بایستقر با پرداخت دستمزدهای گزاف و 
انعامات شاهانه هنر مند ترین استادان خط و تذهیب رانزد خود 
گرد می‌آورد و آنان برای وی ظریف‌ترین آثار را در خط و تذهیپ 
و صحافی به‌ظهور می‌رساندند. کتاب‌هایی که کاغذ آن‌ها در 
منتهای تفاست؛ نقوش و اشکالشان در کمال ظرافت و جلد آن‌ها 
در غایت زیبایی بوده‌اند و تا امروز نیز مانند ندارند. کتاب‌های 
کتابخانه بزرگ این شاهزاده, هم‌اکنون در بیشتر کتابخانه‌های 
جهان پراکنده‌اند. از مهم‌ترین کتاب‌هایی که در این کتابخانه 
استنساخ: تذهیب و تصویر شد شاهناما فردوسی است که به 


کرشش جعفر بایسنقری و بهزاد نقاش در ۱۳۳ی کتابت و مصور 
شد. بایستقر در ۸۲۹ فرمان داد تا فضللا و ادبا مقدمه‌ای بر آن و 
به نام او پنویسند. این مقدمه که به دیباچه بایستفری سعروف 
است؛ وی را در دنیای ادب فارسی نامدار کرد. بی‌توجهی و 
کم‌آگاهی ادبای آن روزگار سبب شد تا غلط‌های بسیاری خلاف 
منطق, سقیقت و تاریخ در آن راه یاید مثلاً فردوسی» عنصري ل 
فرخی را با رودکی همزمان دانسته, یا فرمان به نظم دراوردن 
شاهنابة متثرر ابومتصور را به یعقوب لیث نسبت داده است. 
همچنین هسجونامه‌ای پر از ابیات سست و ساختگی را از 
فردووسی می‌داند که به هیج‌روی پذیرفتنی نیست. شمار دیگری 
از کتاب‌هابی که در کتابخانه بایستقری تذهیب و تصویر شده‌انده 
از اين قرارند: نسخه دو جلدی از گلستان سعدی که جعفر 
بایسنقری آَنْ را در ۸۳۰ق کتابت کرد؛ چندین نسخة دیگر از 
کلستان که به هست گروهی از خوش‌نویسان و نسخه‌نویسان 
وی» به نام باقرت مستعصمی (-۶۹۸ق) نوشته شده و هنوز هم 
سخه‌هایی از آن‌ها در دست است ؛ ترجمه کتاب فرح بعدالشدة؛ 
کتاب نزهةالارواح حسینی ؛ جنگی از محمد بن خسام؛ معروف 
به شمس‌الدین سلطانی که در ۸۳۰ق تحربر شده؛ نسخه‌ای از 
همای»و همایون خواجوی کرمانی» کار شمس‌الدین سلطائی که 
در ۸۳۱ي کتابت شده است ! نسنه‌ای از کلیله و دمنه؛ کار محمل 
بن حسام ؛ جنگ دیگری په خط مولانا اظهر تبریزی که در 
کتابخانه حاج محمد. نخجوانی تبريزي نه‌داری می‌شود. این 
جنگ شامل اشعاری است که خطاطان کتایخانه بایسنقر میرزا 
پس از درگذشت ناگهانی اين شاهزاده در ۸۳۷ق در قلم آورده و 
به عنوان تسلیت‌نامه به حضور شاهزاده بهادرخان پسیشکش 
داشته‌اند. بایسنقر به تهیه و مصور گردن متون تاریخی» بیش از 
نسخه‌های دیوان اشعار توجه داشت. سیگ با مکتب هرات که 
گاه سیک بایسنقری نیز خوانده می‌شود در ۸۲۸ق پایه‌گذاری 
شد و رفته‌رفته هرات را تبدیل به مرکزی علمی و هنری (از 
جمله خوش‌نویسی و تذهیب) کرد. پیش از آن به پشتیبانی 
ابراهیم پرادر پایسقر چندگاهی شیراز و مدتی نیز اصفهان مرکز 
نگارگری بود اما سرانجام توفیق شاهرخ در به‌دست آوردن 
تمامی قدرت در هرات و توجه وی و بایسنقر به هنرء؛ بسیاری از 
هئرمندان را از دورترین نقاط ایران به هرات کشاند و سیب شد 
که مراکز مهم پیشین؛ اهمیت و اعتبار خود را از دست بدهند و 
در مرتبه‌ای پایین‌تر قرار گیرنده هر چند گه‌گاه در این مراکز نیز 
آثاری برجسته خلق می‌شد. مکتب هرات؛ سبک جدیدی از فن 
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کتاب آرابی و کتاب‌سازی, خطاطی, تذهیب و تجلید پدید آورد. 
از ویژگی‌های آن؛ وجود عناصر شرت دور در آن آثار برد که 
احتمالاً از مبادلة سفیر میان ایران و چین سرچشمه می‌گرفت. 
هرچتد گاه نشانه‌هایی از سبک‌های دیگر: در آثار هنرمندانی که 
از شهرهای دیگر برخاسته بودند»ه مشاهده می‌شد: اما سبک 
هراتی ویژگی‌های خود را داشت. بایستقر را نباید یگانه مشوق 
مکتب هراتی دانست. زیرا شاهرخ نیز در شکوفایی این مکتب 
بسیار کوشیده بود. البته وی تأثیر عمیق و پایداری از خود 
برجای گذاشت؛ زیرا مکتب هرات, دهه‌هایی چند پس از 
درگذشت او نیز به حیات خود اداسه داد. وی را مي توان از 
نمایندگان و چه بسا مهم‌ترین نماینده آمیزش فرهنگ ترکی و 
فارسی در آسیای مرکزی و غربی در روزگار تیموریان دائست. 
پس از درگ_ذشت بایسنقر پسرش» علاءالدوله مپرزا 
تربیت‌شدگان بایسنقر را به کتایخانٌ خود برده نوازش کرد. میرزا 
الغ‌ییگ پس از چیره‌شدن بر خراسان» بیشتر هنرمندان دربار 
بایستقر را که نزد علاءالدوله میرزا بودنده با خود به سمرقند برد 
و مصاحب خو یش ساخت. همانا شاگردان این گروه بودند که در 
روزگار سلطان-صین بایقر مکتب هنر خطاطی و تقاشی هرات 
را تکمیل کردند. بایسنفر تیز خطاط نفاش؛ مذهب و شاعر نود 
هر جند از سخنان او اورده‌انه که امیر تباید شعر بسراید. وی دز 
شعر نخست شاهی تخلص می‌کرد؛ ولی چون این تخلص را آمیر 
آق ملک فیروزکوهی برگزیده و به آن آوازه داشت» تخلص خود 
را به بایستقر بگردانید. ابیاتی پراکنده از او در تسذکره‌ها به‌جا 
است. بایستقر خمب اسیر خسرو (۶۵۱ ۷۲۲ق) را از خعسة 
سیخ تظامی پرتر می‌دانست و همواره میان او و الغ‌ییگ که به 
نظامی معتقد بو دی بحث و گفت‌وگو در می‌گرفت. سرانجام در 
پی این اختلاف نظر آن دو شاهزاده بیت به پیت؛ خحمسه‌های آن 
دو شاعر را با هم مقابله کردند. بایستقر به سبب همین علافه به 
امیر خسری ۱۲۰ هزار پیت از اشعار وی را گرد آورد. وی پس از 
چندی دو هزار پیت از غزلیات خسرو را که در دیوان وی نبود. 
در جایی پیدا کرد و دریافت که گرد آوری آن کاری دشوار است؛ 
پس. از ادامهٌ آن دست کشید. معروف است که برادرش سلطان 
ابراهیم میرزا چندبار خواجه پوسف اندکانی را که در گویندگی و 
مطربی بی‌نظیر بود. از بایسنقر خواست و بایسنقر از سپردن او 
خودداری کرد. سرانججام بایستقر در برایر صد هزار دیتار نقدی که 
سلطان ابراهیم در طلب خواجه یوسف داده بود. اين پیت را در 
پاسخ برادر فرستاد: «ما یوسف خود نمی فروشیم - تو سیم سیاه 


خود نگه‌دار.» از وی اين دو بیت مطلم و تخلص یک غزل نیز 
به‌جای مانده است: «ندیدم أن دو رخ اکنون دو ما‌ست -ولی 
مهرش بسی در جان ما هست؛ و بغلام روی او شد بایسنقر - 
غلام روی خوبان پادشاه ست.» وی در اقلام شش‌گانه خط 
فارسی شاگرد شمس‌الدین محمد ین حسام هروی؛ معروفت به 
شمس بایسنقر و در خط محقق, ثلث و نسخ از استادان برجسته 
بود. در بیست سالگی کتیبهٌ پیش طاق مسجد گوهرشاد مشهد را 
ط فانق ترجه آری ان رگ نتفای متا نیسای 
مات نوشته شده و با آیاتی به خط کوفی تزیین یافته که هنوز نیز 
بر کاشی‌های ایوان جنویی آن مسجد به یادگار است. البته برخی 
از این کاشی‌ها؛ پس از زلزله ۱۰۸۷ی» به فرمان شاه عباس دوم با 
کاشی‌های جدید چابه‌جا شده است. کتابت بزرگ‌ترین قرآن 
موجود. به خط محقق نیز اثر ارزنده او است که برخی صفحات 
آن در موزه استان قدس رضوی. کتابخانه سلطنتی: کتابخائة 
ملی؛ موزه ایران باستان کتابخانة ملک و برخی مجموعه‌های 
خصوصی نگه‌داری می‌شود. قرآنی نیز به خط وی در کتابخانه‌ای 
در علیگر هند. در شعبة نمایش مخطوطات موجود است. از 
دیگر خطوط بایسنقی نسخة کلیله و ده به خط یوسف امیری 
است که در توپقاپوسرای نگه‌داری می‌شود و در آن مشقی از 
خط بایستقر دیده می‌شود. برخی از شعرا و نویسندگان آثار 
خود را به نام بایسنقر مصدر می‌کردند و برخی را نیز بایسنتر 
امر به سرودن یا نگارش می‌داد؛ مثلا عزیز زاهدی در هرات به 
خدمت بایسنقر راه یافت و منظوم؛ روضةالسلاطین خود را در 
۰ به نام او سرود. حافظ ایرو (-۳۳ی) مجلد چهارم از 
تاریخ عمومی خود را که مجمع‌الواريخ سلطانی نام داشت. با تام 
زبدةاللوارین به نام بایسنقر تدوین کرد. پس از ان» تاریخ 
عمرمی چهارجلدی‌اش به زبدةالواریخ بابسنقری معروف شد. 
صاین‌الدین علی ترکه رساله‌ای به نام نفثةالمصدور تانی به نام 
میرزا بایسنقر کرد تا با آن قرضی راکه بر گردن داشت. بدعد. وی 
رسالهٌ دیگری نیز به نام رسالث سوّال‌الملوکك در علم حروف و 
اعداد به نام بسایستقر نوشت. خواجه عبدالقبادر گوینده 
متتاصد ال لمحان را ( که خالاصه‌ای از جامع الا لمعان است) در ۲۱ 
به نام بایستقر نوشت. محمد قتدهاری از شاعران سده نیم 
هجری, رساله‌ای در معما به ام وی نگاشت. همچنین مولانا 
سودایی نیز قصاید بسیاری به نام او سروده است. بایسنقره 
سودایی را به جواب فصیده فرید حول در صفت شب و نجوم 
فرمان داد و کاتبی نیشابوری را نیز به جواب یکی از فصاید 


الاب قارسي در افناتتان | ۴ ۱۵ 


پایسنقر میرزاي گورکانی 


بایسنقر میرژای گورکانی 


کمال‌الدین اسماعیل فراخواند. مولانا شرف‌الدین علی یزدی هم 
طظفر تامث خود را به خواست وی تحریر کرد. باباسودابی» مولانا 
پوسنب آمیر بدخشانی: کاتبی نيشابوري» امپر شاهی سبزواری» 
کاتبی ترشیزی؛ امیر یمین‌الدین نول‌آبادی؛ ابوعلی حسسین 
آشرف؛ ععروف به درویش اشرف» قرام‌الدین محمد صاینی از 
مداحان و ملازمان بایستقر بوده‌اند, 

منابع: احوال و آ نار خوشنویسان: 2۱۰۵۱ ۱۱۰۵۲ بیدایش خط و 

خطاطان. ۰۱۴۲ ۱۴۴؛ تاری اذبیات ایران, براون, ۱۵۶/۳» ۱۵۷ 

۷ اه ۴اه ما ۲ ری ۲۱۰ خاش ۴ ۱۷۲۳ قار بخ 

اد پیات ایران» رییطا؛ ۵۶ ! تاریخ اد ییات در ای ای ۴۴ ابا ۲۵ ۰۱ 

۱۳۱۱ ۱۳۱۰ ۱۲۹۴ ۲۵۷ ۲۵۶ ۲۳۵ ۱۱۷۵ ۱۱۷۲ ۰۱۱۳۰ ۳۲۱ ۶ 

۸ ۳۴۲ ۳۸۷ ۳۸۸ ۳۹۵ ۲۹۵ : تار ین نظلم و نش در نیران. تدش 

۱۲۳۱ ۲۳۸ ۲۴۲ شک مه ام دا ۳ ۳۴۱ ۳۴۲ 

۷۹ ۷۷۱۷۱۱ ب ۱۷۸ تاریخ خر ات دز یهد تجموریان: ۳۳ ۳۴؛ 

تسد کر لش را ۰۱۱۲۲ ۰۱۲۸ ۱۱۸۱ ۰۲۳۲۲ ۲۶۱ ۲۶۴ ۵غ: ۲۸۹ 

۵ ۳۲۳ ۱۳۳۲۲ ۱۳۵۱ جبیب‌اسر: جلد ۲ در صنعات فراوان ؛ 

رو فسةالس(اطین: ۰۳۲ ۱۳۰ رو فسذالستا: جلد ۶ در صفحات 

فراوان ! روضةالهفا: تعربر زرياب ۱۰۷ ۰۱۱۲۵ ۰۱۱۴۸ ۰۱۱۵۱ 

۴ ۱۱۱۵ ۱۱۴۶ ۱۱۳۴ زیدةاقوارین در صفحات قر اوّان ؛ 

میک شناسی؛ ۰۱۵۵/۳ ۲۳۴ ؛ شاهان: شاعرء ۱۲۱۲-۲۱۰ شعر فارسی در 

عهد شاهرخ : مد ۵و ۵4 ۱ ۷ ۷ ۳ ۲ اش ۱5۶ 

۹- ۲۳۱: ۰۲۴۵ ۲۴۸! گلستان: هنره نوزده» سی‌وشش -سی‌ونه: 

۷ ۰۲۸ +۳ ۱۵4 ال اشفاش: ۱۸: ۸۲۳ ۱۲۵: ۱۳۱۴ عم 

فصیحی: ۱۴۰۲۳ ۲۱۹ ۲۲۶ ۲۳۲۳ ۲۳۴ ۲۴۳ ۲۳۷ ۷۰ ۱۲۷۲ 

عنر عیید شموربان و متفرعات آن» ۳۶ ۳۸: اه ۶۱۰ ۱۷۳۹ «چتگ 

بایستقری+ آرب‌اناه سال پسنجم؛ شسماره ۷+ صتص ۲۰ ۱۲۲ 

علیاحمد نعیمی؛ «صنعتگرال و خوش‌ویسان هرات در عصر 

تیموربان»: همان جا: سال هفتم شماره ۵ صص ۳٩4‏ ۴۰. 

حستی 


بایسنقر میرزای گورکانی (اهقب اوه تنس وحم رقم 
بایستقر ثانی | میرزا ثانی؛ پسر سلعطان‌محمود میرزا پسر سلطان 
ابرسمید میرز! پسر میرزا محمد پسر میران‌شاه پسر امیرتیمور 
گورگان: حصار شادمان ۸۸۲ - اوماج ۵ اي شاهزاده شاعره 
ادپ‌دوست و شباعرئواز تیموری. وی دومین پسر سلطان 
محمود میرزا و خان‌زاده بیگم از سادات ترمذ بود. در اواخر 
9۹ از سوی پدر به حکومت بخارا و ترابع آن رسید. پس از 


درگذشت پدر (۰۰٩ق)‏ به یاری بزرگان و امراه از بخارا به 
سمرقند رفث و برجای پدر نشست. در این هنگام سلطان 
محمدخان بن یونس‌خان» یز برای گرفتن سمرفند. بدان دیار 
لشکر کشید و در ناحیهٌ کتای با سپاه میرژا بایستقر جنگید. اما 
شکسته و منهزم شد. وی به سبب آنکه به امرای حصار و نوگران 
قدیمی خود بیش از ترخانیان و دیگر سمرقندیان توجه می‌کرد؛ 
مورد خشم امرای ترخانی قرار گرفت» چنان‌که درویش محمد 
ترخان» حاکم بخارا؛ پر آن شد تا سلطان‌علی میرزا (برادر بایسنقر 
میرزا) را به جبای وی به حکرمت سمرقند بنشاند. پس آن 
شاهزاده را آز فرش به سمرفند فراخواند و بر آن شد تا به حیله 
میرزا باپسنقر را گرفتار سازد. اما وی بر آن نقشه آگاه شد و از آن 
معرکه گربخت. بدین ترتیب سلطان‌علی میرزا پر تخت شاهی 
نشست (8۹۰۱). اما پس از چند روز خواجه ابوالمکاري 
شیخ‌الاسلام ماوراء‌التهر, به پاری جمعی از بزرگان و سپاهیان: 
به قلعهٌ سمرفند جوم اوره و سلطان‌علی میرزا و درویش 
محمد ترخان را اسیر کرد. سلطان‌علی به بخارا گربخت. بایسنقر 
نیز در پی وی به بخارا لشکر کشید. اما چون نتوائست در برایر 
وی و امرای ترخانی درایستد به سمرفند بازگشت. در بهار 
۲ ظهیرالدین محمدبابر به سمرقند یورش برد. سپاه 
بایسنفر که در برایر مظمت سپاء بابر ترسیده بودنده به سمرفند 
گریختند و در پی این گریز» کشت بسیار دادند. پس از مدتی 
سلطان علی میرزا به سمرقند حمله برد. وی پس از شکست 
مجپور شد به بخارا باز گردد. بابر دوباره به محاصر؛ سمرقند 
پرداخت و در مدت محاصره خود چندین بار با سپاه بایسنتر 
جنگید و شمار بسیاری از افراد او را کشت. چون زمستان 
فرارسیده یر آن شبد تا در فلع خواجه دیدار بمائد تا بهار آینده 
بار دیگر به سمرقند بتاژد. از سری دیگر در همین هنگام 
محمدخان شیبانی به درخواست بابسنفر میرزاه از ترکستان بدان 
دیار لشکر آورد ولی چون توان رویارویی با سپاء بایر را 
نداشت به سمرقند و سپس به ترکستان بازگشت. آذگاه میرزا 
بایسنفر پس از هفت ماه مسحاصره راهی فندوز و دیدار 
خسروشاه شد. بابر از این غیبت بایسنقر میرزا استفاد» کرد و بار 
دیگر بر سمرقند تاخت و آن دیار را گرفت ,)3٩۰۳(‏ وی در 
همان سال؛ به فمراه خسرو شاه به حصار شادمان حمله کرد و 
در پی گریز سلطان مسعود میرزا به خراسان» خسروشاه حصار 
شادمان را به بایسنقر سپرد. خحسروشاه در اواعر ۰۴ از میرزا 
بایسنقر هراسان شد و به بهانه پورش به بلخ؛ بایسنقر میرزا را با 


ای ار سي ند افضانستان. | و۷ 


پایسنقری, میرزا جعفر تیریژی 


خود همراه ساخت و چون به اوساج رسید؛ وی را بکشت. 
بایسنفر را به زیبایی و فضل و هنر ستوده‌اند. در خط و نقاشی و 
شعر دست داشت, صاسب حجیب!لسبر آورده که وی خط نسخ و 
تعلیق را خوب می‌توشت. ولی صاحب مجالس الفاشی وی را در 
خط نستعلیق ماهر می‌داند و می‌آورد که سولانا سلطان علی 
خطاط بارها خط وی را ستوده است, باپستثر به فارسی شعر 
می‌سرود و عادلی تخاص می‌کرد. صاحب دیوان غزل بود. 
غزل‌هایش در سمرقند چندان پسندیده بود که تقریباً در هر 
خانه‌ای : نسخه‌اي از آن یافت می‌شد. وی در معما تسیز دست 
داشت. از اشعارش تنها دو غزل و یک بیت در تذکره‌ها به یادگار 
مانله ات 

منایم: بابرنامه یا توزک داری: ۱۸:۱۵ ۱۹ ۲۰ ۱۲۲ ۲۴؛ ۲۵, ۲۶: 

۸ ۱۲۹ ۱۳۳ ۸۳۷ ۱۳۸ ۱۴۴ نار بط ادییات در ابران» ۱۳۲/۴ ؟ تار بخ 

نظلم و ظر در ایران؛ ۶۷۹ یبای ۲/۴» ۸۱۰ ۱۶ ۰۱۸ ۱4 ی 

٩۸‏ ۲۰ ۳۲۳ ۱۲۲۴ ۰۳۲۳۱۰۲۲۹ ۱۲۳۴ ۸۲۳۵ ۲۴۲ : دانشنامه بعهان 

اسلا حرف به جزوه ششم: ص ۱۸۵۸ الاریعه ۱۶۴۴/۹ 

روفةالسلاطی: 2۴۳ ۱۴۴ رو ضذالسلاطن جواهرالص‌سایپ: ۱۲۲۳ 

روفتالهسفا: ۰۱۳۳/۷ ۰۱۶۵ ۱۱۶۷ عاشر رحيمي؛ ۳۵/۲. ۳۶: 

مجالی الناش: ۱۷۴+ 


زندانیان را از بند رها سازند. چون امیر از این ماجرا آگاهی یافت» 
سخت بر آشفت؛ اما با علاقه‌ایی که به همسر جوانش داشت او را 
بخشید و از وی خواست تا دیگر بدون رایزنی با او از چنین 
کنش‌هایی پرهیزد. ببوجان زنی سخاوتمند بود و همواره سرای 
ری پر از امد و شد مهمانان و نیازمندان بود. وی همچنین در 
هنگام عی بمست عبدالر حمان‌خان از کابل یه ادار و امسور دولتی 
هی پر داخت. پس از درگذشت شمسرشی جند بن سال در کاخ 
سلطنتی (کلستان سرا) کابل سکنی گزید. اما در واپسین 
سال‌های زندگانیش آن‌جا را مدرسه دخترانه کرد و خود در قلعة 
هاشم‌خان روزگار به‌سر برد. ببوجان از ذوقی شاعرانه برخوردار 
بود و شعرهاپی شیوا می‌سرود. اما بیشتر سروده‌هایش از میان 
رفته و تنها ابیاتی پراکندء از وی در تلکره‌ها به‌جا مانده اسست. 
در این شعر که آن را به مناسبت استقلال افغانستان سروده است: 
«از برای خدا بلند کنید - بر سر خود لوای استقلال / باد شبرین 
دهان ملت ما - یا رپ از میره‌های استقلال / می‌کشم بعد از این 
به دیده خود -سرمه از خاک پاک استقلال.؛ 
منابع: داي تامعارف یبال ۶۰۴۳ ۶۰۵ سيري در ادبیات سده 


سیزدهم: ۱۲۶۱ شاهیر زنان ابراني و پارسی‌گوی از آغاز نا مطروطه 


۰ , عآوز ۵۳ عنه‌دوروامیورط ۱۲۸۷ «پرده‌نشینان سخگری»: آریانه سال دهم: شماره 8 
حجتی صص ۵۰ ۸۵۲ 
جهان‌تاب 
بایسنقری, میرزا جعفر تبرپژی -ه چعفر بایسنقری 
بط سا /بچه‌سقو + حبیب‌الله کلکانی 


ببوجان (صتز» ۳ حلیمه فرزند میر عتیق‌الله‌خان؛ بارانة کایل 


۰ ۱۲۸۲- ۱۳۴۵ ق؛ باثوی شاعر افغانستانی. پدرش از بحرالاسرار فی مسعرفهةالاخسیار .عهنت۳۵۲4عصاهتطون) 


نوادگان میرواعظ کابلی و مادرش دختر امیر دوست‌محمدخان 
(۱۲۳۲- ۲۷۹ ۱اق) بود. نوشت و خواند را در خانه فراگرفت و با 
کرششی پیقیر به فراگیری دانش‌های ادبی پرداخت, در ۲۹۶ اق 
به همسری امیر عبددالرحمان‌خان (۱۳۱۹-۱۲۹۷ق) درآمد. امپر 
سخت دل‌بستة وی بود و او را به علیا محترم ملفب ساخت. این 
دوبیتی که امیر در ستایش همسرش سروده؛ به روشتی بیانگر 
این دل‌بستگی است. «مهد علیا صد رکبیر بی‌بی عفت شیم -ز آن 
که از عزلت شهش خرانده علیا محترم/الحق از مادر نزاده دختری 
همزاد او -صاحب حلم و حیا و مایةٌ جود و کوم.» گویند ببوجان 
پس از آن‌که به همسری امپر درآمد. نخست مهرية خود را بدو 
بخشید بدون اجازه همسرش به زندان رفت و فرمان داد تا 


(«قوععاماظعت _کتابی چند دانشی به فارسی تألیف محمود 
بن امیر ولی بلخی. این کتاب که در ۱۱ شوال ٩/۱۰۴۵‏ مارس 
۶ به پایان رسیده و به سحمد نذرخبان, حکمران بلخ 
(۱۰۱۷- ۱۰۵۰ق) پیشکش شده در نجوم: اسرار علویات؛ 
ابا تساريخ» جغرافیا و گزارش سفرهای ملف است. 
بحرالاسرار در یک فاتحه و هفت مجلد و یک خاتمه تدوین 
یافته است و هر محلد چهار رکن دارد. ثاتحه در اثباث ذات و 
صفات و اسامی خداوند. جلد یکم در ذکر اول سخلوقات و 
کیفیت ابداع اجرام علویه و سفلیه و شمه‌ای از احوال نشاتین 
مجلد دوم در احوال پیامبران و حهما و پادشاهان عجم و سایر 
ممالک پیش از اسلا مجلد سوم در احوال حضرت 


آدب فارسی در افعاشتان | ۱۵۵ 


پحرألا سرار في معرفةالا خیار 


محمد(ص): مجلد چهارم در احوال خلفای راشدین و اسامان 
دین و فرمان‌روایان اسلاع تا خلفای بنی عباس؛ مجلد پنجم در 
بیان اپام حکومت طوایف سلاطین و حکام اسلام در تمامت 
اقطار و اعصان مجلد ششم در احوال پادشاهان مغول از یافث ین 
نوح تا نذر محمدخان, مجلد هفتم در احوال پادشاهان چفتایی از 
بدو ظهور نا شاه‌جهان گورکانی و خائمه در تحقیق رجال‌الغیب 
و ارواح طیبه و عدد اقطاب و اوتاد و ابدال و مانند آن‌ها است. 
مولف در ائنای بیان اخبار خلفا و یادشاهان مجملی از ماثر و 
مفاخر تابعین و اعاظم مشایخ. علماه فضلا و شمرا را نیز بیان 
کرده و در تصحیح و تنقیح روایات اهتمام داشته و در شیوه 
بگارش از تکلفات منشیانه و ایراد الشاظ نامانوس پرهیخته 
است. ارزش این کتاب در گزارش سفرهای مولف در نواحی 
جئوبی آسیا است. در ۱۳۲۷/ ۱۹۰۹ بارتولد. خاورشناس 
روسی؛ بخش‌هايي پراکنده از بسرالاسرار را ویرایش و ترجمه 
کرد و به چاپ رساند. بخش جغرافیای ماوراءالنهر این کتاب به 
اهستمام ب.ااحمدوف در تاشکند به‌چاپ رسیده است 
(۱۹۷۷ع). بخش سفرنامه هند و سیلان را ریاض‌لاسلام. در 
کراچی چاپ کرده است (۱۹۸۰ع). بخش اول از مجله یکم به 
اهتمام حکیم محمد سعید سید معین‌الحل و انصار زاهدخان نیز 
در کراچی به چاپ رسیده (۱۹۸۳) و بخش بلخ آن به کوشش 
غلام‌رضا مایل#هروی در کابل چاپ شده است. ترجمه 
انگلیسی بخش دوم از مجلد یکم را که در جغرافیای هند و 
آسیای جنوبی است» انصار زاهدخان در کراچی چاپ کرده است 
(۱۹۹۶ع). دست‌نویس‌هایی از بحرالاسرار در آکادمی علوم 
ازیکستان (به شماره‌های ۳۵۳۶۱ ۳۲۷۲ ۲۳۵۶۴۱ ۰۱۳۸۵ 
۶۵۱ ۱۷۷۵) و دیوان هند لندن (به شمارة ۵۷۵) نکه‌داری 
مي‌شود. نام این اثر در چاپ مایل هروی بحرالاسرار في 
مناقب ال خیار آمده است که گویا به پیروی از نامی است که بر 
بکی از دست‌تورسی‌های این اثر در فتجيتة تاشکند به آن داده 
شده است. به هر تقدیر هنوز متن کاملی از بحرالاسرار به چاپ 
تر سیده اسست. 

منابع: رال" سراز في مناقب ال خیان. ۱۱۸۱۵ 

تلو 1۳۶ ی میج پر احتعشآد ور نوت 2۵ 

:166 اوه بل ۵۲ ,۷۵۱۲۷ نف نوک امتنممننا 

قفا ت۳۵ ۲۳۵۵ ۱۱۱۵ عت امه خر بر تصقاها ااعمن۴ 

خر متتفاعا لتفنظ :1986 تبيه رل و نام 


با ۷۵۲ , #اطلر هد که اوه ساعت امه 


بحرالفواید 


8 از ,11 ۳۵۱ 


نوشاهی 


شجرةالانساب کتابی در نسب‌شناسی تألیف محمد بن منصور 
بن سعید بن ابوالفتح: ملقب به مبارکشاه و معروف به فخر *مدبر 
(سده هفتم هجری). کتاب حاوی ۱۳۶ شجره نامه در نسب 
پیامیر اسلام(ص) و ده یار و صسحابة او از سهاجر و اتصار: 
پیامبرانی که قصد آنان در فرآن آمده .پادشاهان عرب در شاء: 
یمن انباره حجاز و عراق ؛ شعرای جاهلیت و اسلام؛ سلاطین 
عجم؛ خلفای بنی‌امیه و بنی عباس و سلسله‌های طاهریان: 
صفاریان غزنویان و شاهان غوری هند است, نویسنده برای 
گردآوری منابع کتاب: درحدود ۵۶۷ق سفری به غزئین کرده بود. 
وی این کتاب را به نام سلطان معزالدین محمد ین سام غوری 
(-۶۰۲ق) تألیف کرد (ازاین‌رو است که آن را» سعزالانساب نیز 
نامیده‌اند) و در دور حکومت ملک قطب‌الدین آیبک (-۶۰۷) 
را به پایان رساند و از او صله دریافت کرد. فخر مدبر در 
دیياچة آن.فتوحات قطب‌الدین آییک را از ۵۸۸ تا ۰۲ءق که 
مقارن,ثألیف کتاب است» به اختصار یاد کرده است. ثنها نسخة 
آن متعلق په دنیسن راس بوده که به‌سپب آن‌که وی» موّلف آن را 
با فخرالدین مبارکشاه مرورودی (-۶۰۲ق) یکی دانسته کتاب را 
با عنوان تاریخ فخراللدین عبارکشاه/ تادیخ مبارک‌شاهی در ۱۹۲۷ 
در لندن به حاپ رسانده است: 

منابم : ]داب اجرب والشانية :مقدمه ۱۸۶ ادیات اسلامي خند: 

۰ پا کستان مين فارسی آدب :۰ ۱۱۷۲-۱۶۹۱ تاریخ اذسیات در 

ابران؛ ۱۱۳۹/۳ تار بخ نظم و شر در امران ۰ ۰-۸۹ ۱۲۲. 


حجتی 


بحرالقواید (۵۲0۱۵۷۵0)/ کات ریاضی نام کتابی از 


محمدیوسف ریاضی * هروی. حرالقوابد در شمار کلیات ادیی 
است که نمودهای ادبی آن بیشتر به صورت شعر است. اما درکل 
وجهة تاریخی و جغرافیایی دارد. ریاضی هروی این کتاب را از 
۰۱ تا ۱۳۲۴ق در درازده بخش تألیف کرد. بخش‌های این 
کتاب با عنوان دفتر از هم جدا شده و هر دفتر پر حسب 
سوضوعی جداگانه نوشته شده است. مولف به اقتضای 
موضوع؛ اشعاری از خویش وگاه از دیگران در لابلای متن آورده 
است. دفترهاي بسرالنواید بئا بر مطالبی که در خود دارند این‌ها 


ادب فازسي در اففاستان | ۰ ۱۵ 


بخ القواید 


هستند: دفتر اول «بیان‌الوافعه؛ نام دارد که درواقم دی اسچة 
بع الفواید است و دریردارئده سرگذشت سفرنامه‌ای سول و 
حاصل تجارب او در سال‌های ۱۳۲۲-۱۳۰۹ق است. دفتر دوم 
که «ضسیاءالسمرفة, نام گرفته. حاوی دوازده حکایت از 
ماجراهایی است که ملف آن‌ها را دیده یا شنیده است. در پایان 
دفتر دوم دو بخش به‌نام داطلاغ اول؛» دربار؛ معرفی برخی از 
شهر های افغانستان و «اطلاع دوع» تظرهای سیاسی مر لف درباره 
مسائل آن روز افغانستان است. در لابلای حکایات؛ اشعار 
مولف نیز آمده است. دفتر سوم «عین‌الوقایم» نام دارد. این بخش 
بزرگ‌ترین بخش بحرالفواید و گزارش رویداد‌های سال‌های 
۰ تا ۱۳۲۴ق است. با ابن‌که زبان موٌ لف در این دفتر چندان 
رسا نیست. اما خالی از تکلف و ایهام است و که گاه مطالب به 
آیات و احادیث و مقولات زبان عرب و اشعار فارسی آراسته 
است. بیشتر اشعار اين دفتر از آن روی که به شرح دوازده جنگ 
می‌پردازد» رنگ و بویی حماسی دارند. دفتر چهارم که «دفتر 
دانش» است» پاره‌ای از تجربیات و دانسته‌های مولف است و 
بیشتر ارزش مردم‌شناختی دارد. دفتر پنجم که «پرسش و پاسخ؛ 
است. دربار دیدارها و گفت‌وگوهای نویسنده پا برعی رجال»و 
روحائیان ایرانی و افغانستانی است. دفتر ششم به نام #فتیض 
روحانی» مجموعه غزلیات ریاضی هروی که شامل ۱۸۰ غزل و 
کماپیش ۱۷۰۰ بیت است. از اين دفتر چنین برمی‌آید که ریاضی 
در جوائی سروری تخلص می‌کرد و دیوان او در همان سال‌ها 
ناپدید شده بود و نیز بسیاری از اشعار او هرگز به‌چاپ 
نرسیده‌اند. «فیض روحانی» مهم‌ترین بخش ادبی بحرالفوابد 
است. دفتر هفتم به نام «منیم‌الیکاع» مجموعه مرائی شاعر است 
که در دوازده وشراره؛ و «طوفان» عنوان‌بتدي شده و استقبال 
دوازده بند محتشم کاشانی از نمونه‌های خوب این دفتر است. 
دفتر هشتم به نام «نخمسات» تخمیس دوازده بند محتشم 
کاشانی و نسیز تسخمیس شعری از میرزا محمدحسی‌خان 
دبی الم لک؛ عشهور به امیرشیرعلی‌سان است, دفبتر نسهم 
«ریاعیات» است. دفتر دهم که «یریشانن» نام دارد نترهاي پرا کنده 
ریاضی درباره موضوعاتی چون بی‌وفایی دنیا و بار: صفت 
عدالت و ستایش سخاوت است. در انتهای این دفتره نام گروهی 
از شاعران در ابیاتی با وزن‌ها و قوافی گوناگون گرد آمده است. 
دفتر یازدهم به نام داو ضاع‌البلاده معرفی و شرح اوضاع برخی از 
شهرها و نواحی افغانستان و ايران و دیگر نقاط جهان است. دفتر 
دوازدهم «در شرح حال روسیه و ژاپن» است. بنابر غزلیات 


بختانی-(اتشاحها), عبدالله ۱۳۰۵ش - 


ریاضی هروی و نیز ۲۵۰۰ پیت شعر که در دفترهای دیگر آمده 
است؛ ریاضی را می‌توان شاعری مسیان‌سایه دانست کنه دورة 
شاعری او مقارن با ایستایی نسبی شعر فارسی بود اما 
بحرالنواید از جهاتی چند اهمیت دارد: نخست آنکه نمونه‌ای از 
تثر فارسی آغاز دوره قاجار است و نیز از آن‌که نویسنده آن ادیپی 
است که در محیط فارسی‌زبانان افغانستان پرورش یافت و نثر و 
شعر او گذشته از آن‌که نشانه‌های این محیط زبانی را دارد؛ 
نشانه‌های تاریخ و شرایط ادبی آن روز ایران را دارا است. 
بحرالفواید در سال ۱۳۲۴ق در مشهد چاپ سنگی شد و بخش 
عین الوقایع آن در ۱۳۷۲ش در تهران به‌چاپ رسید. 

منابع: آثاز حرات : ۸۶/۳ ۱٩۲‏ پر طآووس: ۰۳۹۳ ۳۹۵ تارسخ ادبیات 

افسفاشتان» ۱۳۹۳ الذریعه. ۲۳۹۷/۹ عین او قايعم. محمدبوسف 

ریاضی هروی, به کوشش آصف فکرت تهران» سهند, ۱۳۷۲ش ۱ 

خراسان؛ سال اول, شمارهُ ۴» ص ۵۴؛ فهرست کتابهای چابی 

۳٩۲/۱ غارسی.‎ 

شیابی 


» شاعر و پژوهشگر 
افغانستاتی. از فرهنگیان پرکار است و آثار فراوانی به نظم و نثر 
دارد. وی اصلاً شاعر و نویسندهٌ پشتو است. اما در شعر و تثر 
فارسی نیز دستی دارد. بیشتر اشعار فارسی بختانی غزل و قصیده 
است. وی سه مجموعةٌ شعر به زبان پشتو و یک مجموعه به نام 
ابر بهاری به فارسی دارد (کابل؛ ۳۵۱اش). وی یک اثر تحقیفی 
به نام میرزا عبدالرحیم رحيمي در شرح زندگی یکی از شعرای 
آففانستان (-۱۲۹۹ش) نوشته که به همت انجمن تاریخ 
افغانستان به‌چاپ رسیده است. (کایل» بی تا). 

متابع: رشد زبان و ادب دري در گستره فرهنگی پشتو زیانان, ۱۵۸: 

فهرست کتب چایی دری اففانستان: ۱۳۰ ۱ ر ماناه سال سی‌ام: لو 

۲ حمل -ثور ۱۲۵۱ش: ص ۲۹۹ «شاهد شهید»: وفا: شماره ۲۲ 

۳ سش ! محمدرحيم الهام: «ابر بهاری» لاب» سال بیستم؛ 

شماره #۶ سس ۴۳ ۴۴ 
دانشامه 


بدای‌الافکار فی صنایم‌الاشعار لهعع5تقاامای(تفص 


(مققعاععز؛ کتابی در بیان صنایع بدیعی شعری از کمال‌الدین 


حسین بن علی واعظ کاشفی* سیزواری بیهقی. وی این اثر را به 
نام شجاعالدوله امپر سید حسن بن اردشیر در یک مقدمه دو 


ادب فارسی در افنانتان| ۱۵۷ 


پدایع الوقایع 


فصل, فصل یکم در تعریف شعر؛ فصل دوم در بیان انواع شعر 
سجو ن سید ها شزل: قطعهد, رباعی: فرده مثنوی: مسمط + 
ترجیعات و موسط؛ فصل سوم در بیان اقسام شعر مانند مردفب 
فصو لب ذات‌المطالع؛ مد و دب مطبوع ملایم سلیس: سپل 
هستنع » جزل» مرتجل۰ فکری» مسصسنوع» ذوالشوعین ۲ صتنو ؟ 
است؛ ماتند یجان بسط مساوات: ملع , مقعلم: مسر ع: بت 
نظم + لعره نسیس: تسیب بیت القصیده؛ مه آر ده و دعای تأبید. 
سپس به الفاظی که در انواع شعر به کار می‌رود؛ مانند نعته 
منقیت» موعّله اسرآن مدح و مدحت؛ هجو و هیچ جد. هزل 
مطاییه مر تیه مناظره خمربات ۴ قسمیات پر داخته ات 
باپ یکم در صنایم شعری و پاب دوم در بیان عیوب نظم یا علم 
تقد اسیت. شاتمه در هقت فصل است: فصل یکم در معني قافیه 
و حروف و سرکات آن؛ فصل دوم در انواع قوافی که با هم جمع 
تواند شد؛ فصل سوم در اوصاف قوافی؛ فصل چهارم در بیان 
تافیهُ اصلی و معمول؛ فصل پنجم در ذکر قافی شایگان؛ فصل 
ششم در بیأن عیوب فوافی: فصل هفتم در ذکر عیوبی اس که 
تعلق به ردیف دارد. اين اثر گسترده‌ترین و پرمایه‌ترین کتابی 
است که در ادب ثارسی در زمینه آرایه‌های سخن توشته شده و 
هنرهای بدیعی با گستردگی بیشتری از کتاب‌های بدیمی پیشین؛ 
سید الق امسر ۳ دفائق الشعره حفائق اد الق ۴1 دفالق الشعر در این 
کتاب بمززسی شل دانك. در این کتاب به آرایه‌هایی باز مپی‌خورریم 
که در کتاب‌هاي بدیعی دیگر حصتی کتاب‌های همزمان با 
بدایعلافکار, مانند حقائق‌الحدالق و دقالق‌الشعر از آنها سخنی 
نر 424 اسست؛ مات اضمارالحروف؛ تهر بب» اف اد تهحی اطر اد 
ترریج» تفصیل: توصیل؛ ذواللسانین: فلب‌الشوافی و ستتو 
حلال. کاشفی در این اثر بیش از ۳۰۰ آرایُ مسخن را بررسیده 
اسیت. ریق در تدوین آن از کتاب‌هاي دیگر در صناپع سعری؛ 
مانند حداثق اسر رشیدالدین وطواط دفائی‌الشعر تأح‌الحلاوی؛ 
حقاق السد الق شرف‌الدین خیم رای تبربزی و المخجي شیسی 
فیس رازی بهره جسته و حتی برخی از بخش‌های المعجم را با 
دستبرد کمی؛ در کتاب شود داخل کرده است. نثر کتاب روشن و 
روان و به‌دور از هنرورزی است و گه‌گاه لغزش‌هایی از نوع 
دستور زبان در أن دیده هی شو د. تسعفه‌ای عکسی از این کتاب ند 

شش رحیم مسلمان قلف به یاری انیستیتوی خاورشناسی 


دانشگاه دولتی تاجیکستان در ۱۹۷۷ منتشر شده است. بار 
دیگر بر بنیاد همین نسخة عکسی با وبرایش میرجلال‌الدین 
گرازی در ۳۶۹اش در تهران جاپ شده است. 
منابع: بدایمالفکار في صتایمالاشعای ویراسته میرجلال‌الدین 
کزازی ؛ بدایعافکار في صنایم الشعار: با مقدمه و کرشش رسیم 
مسلمان فلف؛ تاریط ادمیات در اسران, ۱۲۱/۴ تارید ادمیات 
فارسی, اته. ۲۵۴ ۲۵۵ تارذ نظم و تر در ایران. ۲۳۷؛ الذاریمد 
۳ فهرست مشترگ تسخه‌هاي خطی غارسی پا کنان» ۲۴۰۲/۱۳ + 
قهرست نسنه‌هاي خطلي فارسي: ۲۱۲۶/۳ ۲۱۲۷ 


میتی 


بدایع الانشاء (عققجعامعجقشعط» کتابی در آیین نامه‌نگاری تألیف 


یم یوسف بن محمد یوسفی هروی منشی همایون گورکانی 
(-۹۶۳ق). مولف این کتاب را که انشای بوسفی نیز نام دارد؛ در 
۰ برای پسرش رفیم‌الدین حسین و دیگر دانش‌پژومان 
نوشته است. وی شماری از نامه‌های امیران؛ وزیران: مشایخء 
دانشمندان, هنرمندان» ادیبان, عوام و جز آن را در این کتاب 
نمونه و سرمشق آورده است. در این نامه‌ها موضوع‌هایی مانند 
زمین آپ: بافندگی و مالیات در بخاراء سمرقند و نسف به‌چشم 
می‌خورد. اين کتاب در ۱۸۷۰ پا نام بادی‌الاشاه (به جای 
بدایمالانجاه) و در ۱۸۷۱ پا نام انشای يوسفي در دهلی منتشر 
شده اسست. 
متابع: تاريخ ادبیات در ابران ۳۵۸/۵ ۳۰۷-۴۰۶ ۱۵۹۶۱۵۹۵ 
تاریخ ادبیات مسلمانان باکستان و هند. ۸۵۲/۲ ۱۸۰۹ تاریخ نظم و ثر 
در ایران: ۸۰۸/۲؛ فهرست دستتویس‌های شرقي فرهنکستان علوم 
تاجیکستان؛ ۱۲۳۹/۱ فهرست کتابهای جابی فارسی: ۱۵۶۱/۱ فهرست 
مشترکگ فسحه‌های خطی #ارسی پا گستان» ۵ فهرست نسخ 
خطی فارسی انستتوی آشار خی تایکستان: ۲۸۵/۱؛ فپهرست 
نسنه‌های خی هارسي کتابخانة موه برتايایي: ۱۵۲۹/۲ 3/۳بره۱: 
کاروان عند: ۱۱۵۵۹۰۱۵۵۸۲۲ ملفین کنب چابی فارمی و شری: 
باادنل 
دانسنامه 


ورارود در نیمه تخت سده دهم ضحری تالیف زین‌الدین 


الاب قارسی خر افنانست‌ای | ۷ 


بدایع الوقایع 


محمود واصفی*هروی. مژلف از ٩۱۸‏ ف که از بیم صفویان از 
هرات به ورارود کوچید؛ تا اواخر عمرش؛ یعنی در حدوه 
۸ ق‌دست به کار توشتن این کتاب بوده است. بدایع الوقایع که ۳ 
مهم‌ترین آثار واصفی در زمینه‌های ادبی و اجتماعی است. در 
اصل یادداشت‌های نویسنده بوده و مولف که شاهد وقایم 
عجیب دوره بیست‌سالهٌ فرمان‌روایان خاندان شیبانی در آسیای 
میائه بوده است. مانند شاعری درباری با نهایت دقت آن را 
ترسیم کرده است. این اثر یک دیباچه و ۴۶ يا ۵۴ فصل را با 
نام‌های و گفتاره «داستان, و وحکایت؛ دربرمی‌گیرد. واصفی در 
این کتاب که به سفرنامه می‌ماند. اوضاغ سیاسی؛ اجتماعی؛ 
فرهنگی و اقتصادی هرات و ماوراءالتهر را وصف می‌کند. وی 
اکثر رویدادهای سمرقند» بخارا و تاشکند را که در کتاب تصویر 
کرده است. به چشم خود دیده بود و گزارش این دیده‌ها مهم‌ترین 
بخش‌های کتاب را می‌سازد. بادداشت‌های بدابم‌الوفايم دو 
گرنه‌اند: در بخش یکم؛ رخخدادهای ورارود به‌و یژه سمرقند آورده 
شده و رویدادهای دور محمد شیبانی‌خان (3۹۱۶-۹۰۵) و 
دیگر فرزندان ابوالخیرخان ازبک (۹۰۵-۸۳۲ق)؛ مناظرة 
واصفی و حراجه یوسف ملامتی» وزیر شوچکونچی خن 
شیبانی ( ۳۷-۹۱۶ )+ سرمای سخت زمستان در ۲۳-۹۲۳ 
تنگ‌حالی طلاب سمرقندی در آن شرا بط و کیک واصقی به 
آن‌هاء آمدن نجم ثانی قزلباش: فرماندهُ سپاه شاء اسماعیل یکم 
صفوی (۳۰-۹۰۵ق) به سمرقند و پی‌آمدهای آن و شرح حال 
شماری از شعرا و فضلای پراواز؛ آن روزگار که نویسنده گم و 
بیش با انها شست و خضاست داشته است؛ در آن جای دارد. 
بخش دوم کتاب که در شاهرخیه/ تاشکند تدوین شده است به 
یادداشت‌ها و شرح حال مولف در هرات که نخست در آن‌جا 
می‌زیست. می‌پردازد و حکایت‌های کوتاه وافعی و تخیلی که از 
ادبیات گذشته بر گرفحه شده مانند ۱۵ داستان دربارهة این‌سینا و 
نظرات واصفی دربارةء وی که شایان توجه است حکایت‌هایی 
دربار؛ فردوسی: جامیء نوایی هلالی و الغزبیگ (۸۵۳-۸۵۰ق) 
و ببخش‌هایی از شرح مسافرت بنایی بسا نام «حکایت سفر 
بتایی» وقایم روزگار سلطان حسین بایقرا (۸۷۳ ۱۱٩ق)‏ و 
فرجام کار فرزندانش در خراسانه گشوده شدن هرات به دست 
سپاهیان ازبک» پس از آن ورود سپاهیان شاه اسماعیل یکم به 
هرات و غارت و کشتار مردم شهر و روستا به بهانه اعتلاف 
میان شیعه و سنی, آوارگی‌های واصفی و برادرش غیاث‌الدین 
محمد در شهرهای خراسان و تتگدستی سخنورانی چون کاتبی؛ 


بنایی؛ درویش دهکی و خود واصفی را دربرگرفته است. 
واصفی برخی یادداشت‌های این بخش را در مجالس گلدی 
محمدخان, حکمران تاشکند نقل کرده و سپس با افزوده‌هایی در 
بدایع لو قابع آورده است, مطالب برخی فصل‌هاء مانند فصول ۴۲ 
و ۴۳ به دستور گلدی محمدخان در این کتاب آمده است, اشعار 
بسیاری از دیگر شاعران» مثن سندهاه سخنرانی‌هاه شعرهای 
سنگ‌گور و آگامی‌های بسیار دربارة موسیقی نیز در آن جای 
دارد. بدایمالوقایع را می‌توان کلیات آثار واصفی دانست. وی 
فصاید, غزلیات و قطعاتی که در پاسخ به شاعران گذشته سروده 
و به شاهان ازبک هدیه کرده رباعیات» اشعاری به زبان‌های 
محلی. معما و ماده تاریخ‌هایی از خود را که بیشتر آن‌ها 
فی‌البداهه سروده شده؛ در اين کتاب آورده است. واصفی در 
بدابعلوقایع برخلاف روال تاریخ‌تویسان آن زمان؛ از دید 
پیشه‌وران و طبقهٌ میانه‌حال به تاریخ می‌نگرد. او هم شخصیت 
محوری و هم راوی رویدادها است. تثر آميخته با شعر این 
کتاپ: ساده و به زبان محاوره نزدیگ است و در برابر تثر دشوار 
زوزگار خود فرار دارد. در بدایعالوقایم واژه‌های ناب تاجیکی 
به کار رفته و آزاین‌رو با فارسی دری تفاوت دارد. اين کتاب بیشتر 
به دلیل نثر بدیعش پرآوازه است؛ به گونه‌ای که می‌توان آن را 
تعونه نگر کلاسیک تاجیک دانست. بارتولد برای نوشتن 
کتاب‌های الغییگ و دورف آن و میرعلی‌شیرنوایی و حبات سیاسی و 
نیز صدرالدین عینی برای نوشتن کتاب نمونة ادییات تاجیک از 
بدایعالوقایم واصفی بهره جسته‌اند. بدایعالوفایع در ۲ ملد ببه 
تصحیح آلکساندر بولدیروف در ۱۹۶۱ در مسکو به چاپ 
رسید. دیگر بار در ۱۳۳۸ش با همکاری فرهنگستان علوم 
لنینگراد. فرهنگستان علوم تاجیکستان و بنیاد فرهنگ ایران با 
تصحیحاتی در ۲ مجلد در تهران منتشر شد است. 
منابم : ادیات قاری در تاسی‌کستان؛ ۱۶ بدایعالوقایع, سرسخن 
مصحح, تهران. ۱۳۴۸ ش ؛ تاریخ ادیات ایران: ریپگا: ترجمه 
کیخسرو کشاورزی ‏ ۵۶ ۵۰۸ ۵۱۱ ۵۱۷ ۵۲۲۵۵۲۰ ۵۳۰ 
۴ قاری ادیات در ایرایه» ۷/۵ ۷ ۱۶۲۲ ۶ تاریخ تذ کزه‌های 
فارسی, ۴۸۲۰۴۶۷/۲ تاريخ نظم و ثر در ایران. ۰۲۵۳/۱ ۰۵۵٩‏ ۱۵۶ 
دایرةالسعارف ادبیات و صنعت ناجیگ» ۱۳۳۶/۱ دایرةالسعارف 
شوروی تابیکد: ۳۴۸/۱؛ زبن‌الدین واصفی: ا.ن.بولدیرف: 
استالین‌گراد. ۱۹۵۷ ؛ فهرست کنایهای چاپی فارسی: ۷۰۶,۷۰۸۵/۱: 
قفرست مشترکك نسنه‌هاي خطی فارسی با کستان. ۱۵۶/۱۰ فهرست 
نسفه‌هاي خعلی فارسی: ۰۳۸۸۷/۵ ۱۳۸۸۸ ۱۳۹۹۲۲ شون ادسات 


انب از سي ۳ افضانستای: | ۱۳.۹ 


بدایعی بلخی. محمد 


نابیکد» ۰۱۰۵ ۱۱۱۲ زین‌الدین واصفی نوسند؟ فرن شانزدهم تابیک 
و ار او بدایمالوقايم, بولدیرف؛ واصنی و خلاعه بدایمالوقایع 
صدرالدین عینی: استالین آباد ۱۱۹۵۶ هزار سال نثر پارسي؛ 
۰-۴ ۱۱۳۸ بولدیرف مترجم میر غلام حامد. «واسفی 
شاعر هراتی و بدایم الوقایع»: آویاناه سال سوع» شماره ۸: صصس 
۰ ۱۴ بولدپرف» مترجم عبدالحی حبیبی؛ «دو مأخذ خی در 
شرح حال واصفی»: همان‌جاه سال سوم شماره ۱۰: صص ۱۱۳.۱ 
ان.بولدبرف؛ مترجم م. صدیق طرزی, «بداپم‌الوقابع با تذکره 
زینالدبن و اصفی, همان جا: سال سوع: شماره ۰۱۰ صص ۰۴۱۳۴ 
عبدالغنی میرزایف: «ابن سینا و بدایم لو قایع معمد واصسفی !۰ 
شرق سرخ ۰۱۹۵۲ صص ۱۱۸ 


رسولی 


بدایعی بلخی؛ محمد.ه بدیع پلخی 


بدرالدین هروی (۳9.۲.تعصنش له فرزند تورالدین هروی: 


سد؛ٌ ششم هجری؛ شاعر هروی. وی از بزرگان و فضلای 
خراسان بود. محمد عوفی صاحب تذکره لاب الا لباب در هوات 
به صحبت وی رسیده بود. عوفی در کداپ خود از او قل می‌کند 
که روزگاری در خدمت علاءالسلک والامرا والوزرا ابویکر 
جامجی (وزیر ممالک غور و فیروزکوه) بوده شعری را در 
خدمت وی خوانده و پسند وی آمده است. ابربکر جامجی نیز 
یکی تخت جامهُ برد تیشابوری و دو نا اسکندرانی برای او 
فرستاد. بدرالدین یز در سپاس این عهدیه. رباعی و قطعه زیر را 
سرود: «اي با تو بزرگان جهان خرد همه در جنب صفات 
صاف‌ها درد همه | در رد سخات برد من بسیار است -وین طرفه 
که آن جنیبتت برد همه.» ۵ «چو اسکندران را معین و وزیری -از 
آنم فرستادی اسکندرانی/ بلی بود یکتا و یک با ولی‌ها از آن تا 
کند با ولی همقرنی/ مراگفت جامه که بر در طی آریم که 
بخشید؛ حاتمم تا بدانی.» چند رباعی دیگر از او در لاپ الا لباب 
و یک رباعی به ثقل از ریاض‌الشعراه در دایرةالمعارف آریانا آمده 


۳ 


منایع: دایر ةالسعارف آریانا؛ ۱۴۷۴/۳ الأریعه» (۱۳۹/۹)۱! دوذ 
زو سین ۷ فطل ار اهیم: پگ 1 شماره ۱ یال پسافیید: 
1 


بدیع‌الدین ترکوی سیستانی 


بدری غزئوی (80:۳-682-08.1): فرزند احمدء سده پنجم 


هجری؛ شاعر ایرائی. از او در ذاب!ل شاب به تصحیح ادوارد 
برآون؛ بدون تام و به صورت ...بن احمد بدری ضزئوی و در 
تصحیح سعید نفیسی: حستوية بن احمد بدری غزئوی یاد شده 
است. وی از شاعران دربار غز نویان بود و گویا در حدست سلطان 
محمود (۳۸۹- ۴۲۱ق) بوده است. از سروده‌های سدری: تسنها 
یک رباعی مانده که درون‌ماية اخلاقی دارد و در ساب‌الالساب 
اه آتگنه 

متابع: تاو بخ بطم و تر در ابران. ۱۳۵/۱ دای ةالسعارف ادبیات و 

صنعت تابعیک ,۲۲۷/۱ + شاعران مي‌دیوان, ۴۲۴: باب‌الاساب: 

#۷۲ 


تنب 


بدیع‌الدین ترکوی سیستائی (اتقاعاههودنهامصاق000,عط) 


نیمة دوم سده ششم و نیمه یکم سد؛ هفتم هجری؛ شاعر 
سیستائی. از زندگی آگاهی چندانی در دست نیست. از هردم 
سیستان بود و از شاعران بزرگ و برجستة اواخر سد؛ ششم و 
اوایل سدهٌ هفتم هجری به‌شمار می‌آمد. وی که برخی متابم 
نامش را بدیع‌الزمان نوشته‌اند بدیعی تخلص میکرد و مجردانه 
می‌زیست. رباعی را لیکو می‌گفت و اشعار به‌جا مانده‌اش با 
قافیه‌های دشوار همراه است, بدیم‌الدیسن همروزگار و دوست 
سراجی سجزی بود و همچون آو مدتی (شش سال پی‌درپی) در 
دربار سلطان تاح‌الدین ابوالمکارم حاکم مکران (- ۶۰۷ق) 
به‌سر می‌برد. دیوان بددیم‌الدین از میان رفته است ولی در 
تذکره‌ها اشعاری از او آمده است که از جمله عبارتند از قطعه‌ای 
نه‌بیتی: نه رباعی؛ فصیده‌ای نود بيتی در ستایش تاح‌الدیسن 
ابوالمکارم؛ فصیده‌ای سي‌ونه بیتی در ستایشی یادشاهی به‌نام 
عمادالدین تگین که نمونة خوبی از صنعت ترصیم» تقسیم و 
لف»ونشر مرتب است و قصیده‌ای در ستایش یادشاهی به نام 
یمین‌الدوله والدین بهرام‌شاه که احتمالاً همان بمین‌الدوله 
والدین بهرام‌شاه حرب (-۶۱۸ق) ششمین فرمان‌روای دودمان 
نیمروزبان و سجستانیان است و از این قصیده چنین برمی‌آید که 
بدیم‌الدین ترکو از ۶۱۲ تا ۶۱۷ق در زادگاهش سیستان بوده 
اسسست, 

منابم: تارب نظم و نش در ایران ۰4۴/۱ الاریعه ۱۱۳۱/۹ صیح 

کی ۵۸: قند پارسی, نذیراحمد: ۱۱۷۷-۱۶۱ شاب‌ال سای 

۲ ۱۳۵۱ مجمم التصحا: ۰۳۲/۱ ۳۳+ هشت اقلیم: ۰۲۹۷/۱ ۱۲۹۹ 


الاب از سی قزر اقخانستان | ۳ 


بدیع‌الزمان میرزای گورکانی 


بدیع الزمان میرزای گورکانی 


تذ پر احمد: یدیع آلد ین نرگو سیستانی # ترجمبه سمل آصف 
فگرت» ۲و بایان سیال پیست تیم شماره ۴ صصن ید ۲۳۷ 
اي چمبیرمچیر از بمتمص مهد ان وتروزی‌زاز 


برزگر 


بسدیع‌الز مسان میرژای گورکانی هدفه عد‌ماقم) 
(فت.قطسی پسر بزرگ سلطان حسین بایقرا* (۸۷۳ ۱۱ق) 
فرزند عمر شیخ فرزند امیر تیمور گورکان» - استانبول ۲۰٩ق»‏ 
پادشاه (۱۲-۹۱۱٩ق)‏ و شاعر تیموری, مهم‌ترین منبع درباره 
احوال بدیم‌الزمان تاریخ حبیب السیر خواندمیر است» زیرا ملف 
آن از ملازمان وی بود و در برخی از جنگ‌های او حضور 
داشت.بدیم‌الزمان در جوائی در جنگی که پدرش برای سرکوبی 
احمد مشتاقء حا کم بلخ به آن دیار لشکر کشید به نیابت پدر به 
حکومت هرات نشست. ولی پس از آکه پسدرش را در بمراسر 
سپاهیان سلطان احمد میرزا و برادرش سلطان محمود میرزا که 
در ظاهر برای پاري ولی درواقع برای گرقتن بلخ همدست 
احمد مشتاق شده سودند؛ تنها دید به باري وی شعافت. 
سرانجام احمد میرزا و محمود میرزا گریختند و احمد مشتاق نیز 
مجبور به تسلیم و فرمانگزاری شد. وی پس از فتح قلعةبلخ: 
سلطان پیگم؛ دختر ابوسعید گورکانی (-۷۳*) را به هعمسری 
خود برگزید. پس از چندی به حکوعت استراباد و سپس به 
حکومت گرگان رسید و خواجه شمس‌الدین محمد امین را به 
وزارت و صاحب‌دیوانی و سید نظام‌الدین سلطان احمد بن امیر 
بر هان‌الدین خاوندشاه را به صدارت خود برگزید. در این میان که 
دولت شاهان آق قویوتلو (۸۰۰- ۹۰۸ق) دستخوش پریشاتی 
شده بود؛ بسیاری از امرای ترکمان» به بدیم‌الزمان پناه بردند و و 
را به گرفتن ری تشویق کردند (٩۸۹ق).‏ بدیم‌الزمان نیز به ری 
لشکر کشید. اما کاری از پیش برد و به گرگان بازگشت. پس اژ آن 
که سلطان احمد میرزا فرزند سلطان ابوسعید. حاکم سمرقند در 
گذشت (3*9۹) و امیر خسروشاه در قندوز, علم استقلال 
بافراشت (۹۰۰ق)؛ بایقرا برای فرونشاندت شورشی اهیرخسرو؛ 
به کتار آب آمویه رقت و بدیم‌الزمان را نیز به باری خود خواند. 
وی تیز پس از سپردن استراباد به پسر خود محمد موّمن میرزا 
روانة آن دیار شد و توانست به پاری برادرش مظفرحسین میرزا؛ 
امیر خسبروشاه را که به مدت دو ماه در قلعه قندوز بناه گرفته بود؛ 
به اطاعت خود درآورد. بایقرا پس از فتح قندوز» ایالت بلخ و 
توابع آن از اب آمویه تا اب مرغاب را به بدیع‌الزمان و استراباد 


را نیز به مظفرحسین میرزا سپرد. بدبم‌الزمان میرزا که از این 
تقسیم ممالک آشفته بود از اطاعت پدر سرپیچیده؛ به استراباد 
لشکر کشید و به فرزند خود محمد موّمن میرزا نیز فرمأن داد تا 
سپاهیان گرگان را آساد؛ جنگ با مظفرحسین میرزا کند. 
بدیم‌الزمان مخالفان پدرش؛ امیر خسروشاه و امیر شجان‌الذین 
نوالنون ارغون (حاکم فندهار) را از تیرگی مناسبانش با پدر آگاه 
کرد و از آنان باری خواست. بایقرا با شتیدن این خبر چندین بار 
نماینده و نامه به سوی وی روان کرد تا به اطاعت پدر گردن تهد. 
ولی فایده‌ای نکرد. چون بایقرا در پی لشکرکشی به بلخ برآمد. 
نظامالدین امیرعلی‌شیر: وی را از آن کار بازداشت و خود برای 
به‌اطاعت در آوردن بدیع‌الزمان به بلخ رفت» ولی بایقرا که با 
صحبت برخی از درباریان از صلح پشیمان شده بود پیغامی به 
امیرارسلان برلاس کوتوال (نگهبان) قلعةٌ پلخ فرستاد و بفرمود 
که هرگاه بدیم‌الزمان برای شکار از قلعه بیرون رفت دروازه را به 
روی او ببندند. با افتادن این پیغام به دست بدیم‌الزمان صلح به 
رویارویی دو سپاه در در؛ پل چراع در نزدیکی بلخ انجامید 
(۶۲٩ق).‏ اما بدیم‌الزمان از جنگ با پدر خودداری کرد و به 
سوی قندوز گریخت و با گریز وی جمعی از سپاهیانش کشته و 
اسیر شدند (۹۰۳٩ق).‏ خواندمیر نیز که در این جنگ همراه 
بدیع‌الزمان بود. گرفتار گردید و پس از ۶ سال اسارت توانست 
به خدمت پدیع‌الزمان پرسد. وی سپس به قندهار و گرهسیر 
شتافت و در قندهار دختر امیر ذوالنون را به ازدواج خود درآورد. 
از سسوی دیگر سحمد مژمن میرزا که برای رویارویی با 
مظفرحسین میرزا به استراباد لشکر برده بوده از وی شکست 
ورد و گرفتار شد سپس مجمدموّمن مپرزا را در قلمة 
اختبارالدین در هرات در بند کردند (۹۰۳ق). مادر مظفرحسین 
میرزا که بودن شاهزاده محمد موّمن میرزا را مایه نابودی خود 
می‌پنداشت» در هنگام مستی حسین بایقرا؛ از وی اجاز؛ کشتن 
آن شاهزاده را گرفت و کسانی بدان قلعه فرستاد تا او را کشتند. 
بدیع‌الزمان که خبر کشتن پسرش را شنید. به باری امیر ذوالنون؛ 
سپاهی گران برأی رویارویی با بایقرا تهیه دید. سپس هرچه از 
جنس خوردتی را که در فراه و زمینداور بر سر راه بایقرا به قندهار 
بود؛ در قلعه‌های باشلنگ قندهار و بست گرد آورد و سیب شد 
تا بایقرا در مدت محاصرء قندهان با قحط و کمود غلات 
روبه‌رو شود و ناگزیر به هرات بازگردد. به‌هنگامی که حسین 
بایقرا با شمار کمی از سپاه خود در النگ نشین به کار جریمه و 
مصادر: خواچه نظام‌الملک و خویشان و هراداران او مشغول 
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بود؛ بدیم‌لزمان از این فرصت استفاده کرد و به باری شجاع‌بیگ 
پسر امیر ذوالنون روالة اردوی بایقرا شد. اما در اسفزار مسدتی 
بیاسود و همین‌امر سبب شد تا امیر علی‌شیر با سپاهی گران به 
باری بایقرا شتابد. بدیم‌الزمان که با سپاه بزرگ بایقرا روبه‌رو شد 
و در خود توان رویارویی با انان را ندید به سری غور: محل 
فرمان‌روایی امیر ذواللون گریخت. بدیم‌الزمان سرگرم گرداوری 
سپاه بزرگی از نواحی قندهاره زمپنداور» غوره ساخره تولیک» 
هزاره» نگودر و قبچاق برای جنگ بود که فرستادگان بایقرا ( که 
پیش از رفتن بدیم‌الزمان به النک نشین؛ به غور حسرکت کرده 
بودند) پیغام وی را پرای صلح به پدیم‌الزمان رساندند. او نیز 
پاسخ داد که صلح را در قبال حاکمیت ولایت بلخ خواهد 
پذیرفت, اما بایقرا ولایات سیستان و فراه را به وی سپرد. 
بدیم‌الزمان که تنها به داشتن حاکمیت سیستان راضی نمی‌شد» 
هنکامی که بایقرا برای سامان دادن اوضام استراباد به آن دیار 
رفته بود به یاری امیر ذوالنون» به خیال گرفتن خراسان روانة 
هرات شد. نخست در النگ‌نشین با سپاه بایقرا جنگید و سپس 
به پل مالان رفت. اما او که نمی خواست هرات را با خونریزژی 
بگیرده مدتی در اطراف آن درنگ کرد تا آن‌که بایقرا از استرآباد 
بازگشست و بدیم‌الزمان نیز به سوی آب مرغاب شتافت و ذر 
آن‌جا قلعُ مروچاق راگرفت. بایقراکه در اين هتگام پس از جنگ 
استراباد توان جنگ با بدیع‌الزمان ر! نداشت پا او از در آشستی 
درآمد و ولایت بلخ از کتار اپ امو به تا اب مرغاب را بدو سپرد. 
چون ابوالفتم سحمدخان شیبانی (۹۰۶- )٩۹۱۶‏ سمرفند را 
گرفت؛ در انديشة گرفتن خراسان برآمد و بایقرا نیز برای سرکوبی 
ازبکان بدیع‌الزمان را به یاری خود خواند و از سوی دیکر امیر 
خسرو شاه نیز به بدیم‌الزمان وعده پساری داد. ولی در اواخر 
دق که بدیع‌الزمان و اسیر ذوالنون به ترمذ رسیدند؛ 
امیرخسروشاه و بایقره به باری آن‌ها نشتافتند. بدیم‌الزمان 
ناگزیر به بلخ بازگشت و با بازگشت وی» محمدخان شیباتی به 
گرفتن بلاد خراسان امیدوارتر شد. در اين هنگام سید جعفر از 
سادات دشت قپچاق, به بهانٌ آن‌که از سبتم محمدخان شیبانی 
گريخته است به بدی‌الزمان در بلخ پتاه آورد. وی پس از آن‌که 
اعتماد بدپع‌الزمان را به‌دست آورد, به انواع حیله‌ها امرا و 
نزدیکان بدیم‌الزمبان را با محمدخان شیبانی همراه کرد و آنان 
قرار گذاشتند که هرگاه بدیم‌الزمان برای دفع محمدباقر ترخان 
حا کم اندخوده که او نیز با محمدخان یکسو شده بوده به آن دیار 
رفت» بدیع‌الزمان را گرفتار سازند. ولی امیرمحمدباقر ارغون از 


ملازمان بدیم‌الزمان» وی را از این توطثه آگاه کرد و بدیم‌الزمان 
نیز پس از آن‌که آثان را به کیفر اعمال خود رساند» پسرش میرزا 
محمدزمان را در بلخ گذاشت و خود به سوی کرزوان حرکت 
کرد. در اين هنگام ب‌حمدخان به سوی بلخ روان شد و در 
شبرغان با نیروهای محمدزمان جنگید» ولی چرن نتوانست از 
دروازهٌ شترخار به شهر راه یابد ناگزیر به سمرقند بازگشت. 
بدیع‌الزمان برای جنگ با ازیکان از بایقرا پاری خواست. ولی ار 
نه تنها به وی باری نرساند» بلکه لشکر بادغیس و مروالرود را 
برای رویارویی با او در کنار آب مرغاپ آماده کرد. بدیم‌الزمان به 
هنگام بازگشت» به گرگان رفت و امیر عمر بیگ را برای طلب 
یاری» نژد آمیر خسرو شاه فرسناد. اسیر خسرو سرای ای‌که 
مطمئن شود که حیله‌ای در کار ئیست. برادر خود امیر ولی بیگ 
را همراه او روانه کرد؛ ولی در راه امیر عمر بیگ امیر ولی‌بیگ را 
از سیاست بدیع‌الزمان ترساند و پس از گریز او خود نیز به سوی 
شبرغان گربخت. بایقرا که برای حمله به بدیع‌الزمان تا ترتاب 
پیش آمده بود: بیمار شد و به هرات بازگشت و چون بدپم‌الزمان 
از پُدر اجازهُ دیدار خواست خدیجه بیگم از ترس آن‌که مبادا 
لشکر بایقرا؛ به بدیع‌الزمان بپیوندده سلطان را از این دیدار 
بازداشت, سپس بدیم‌الزمان و امپر ذوالنون در پی امیرهمر بیگ: 
به شبرغان رفتند» ولی جنگی درنگرفت و با عمر بیگ از در 
صلح درآمدند. بار دیگر بدیع‌الزمان برای حفظ حدود خراسان؛ 
فاصدانی ( که میرخواند نیز در میان آنان بود) به زد خسروشاه 
فرستاد اما خمسروشاه پیش از آنه از شرس تازش محمود 
سلطان» برادر محمدخان شیبانی بیه کوهستان گربخنه بود. 
آمیرذوالتون برای حفظ قندوز از دست ازبکان؛ به آن دیار رفت. 
ولی مولانا محمد ترکستانی که با محمود سلطان همدست شده 
بوده دروازه قندوز را به روی او نگشود. سرانجام بدیع‌الزمان با 
پدر در اشتی درامد و در ۱۰٩ق‏ به هرات رفت و از سوق پدر 
فرمان یافت تا به یاری مظفرحسین میرزاه کنار آب مرغاب 
منتظر محمدخان شیبانی باشند. پا آنکه قرار شد ظهیرالدین بابر 
نیز به آنان بپیوندد؛ ولی او قصد قندهار و زمین داور کرد و ناچار 
بدیع‌الزمان» برای یاری دادن به امیرذوالنون به آن دیار لشکر 
کشید و بابر نز با شنیدن خبر وروه پدیم‌الزمان به قندهار» با او 
از در صلح درامد. در اوایل ۱۱٩ق؛‏ محمدخان شیبانی به سحدود 
بلخ شتافت و در ولایات اندخود شبرغان میمنه و فاریاب به 
غارت و کشتار مردم دست زد. چون این خبر به بایقرا رسیده 
بدیم‌الزمان را بار دیگر به هرات خواند و او را برای رو یارویی با 
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محمدخان روا کنار آب مرغاب کرد و خود نیز به سوی آن در 
حرکت بود که در ثيمة راه بیمار شد.. شاهزادگان و امرا اند پشیدند 
که اگر به هنگام در ذشت بایقرا؛ بدیم‌الزمان آن‌جا نباشد» اسکان 
تفرفه در سپاه خواهد بود. از این‌رو» وی را به نزه بایقرا 
خواستند. بایقر! در ۱۱٩ق‏ درگذشت و با پافشاری خدیجه 
بیگم» تصمیم بر آن شد که بدیم‌الزمان و مظفرحسین میرزاه هر 
دو در هرات به سلطنت پتشینند. خطبه و سکه به نام هر دو 
خوانده و زده شد و هر چه از بلوکات؛ محترفات» ولایات و 
موقوفات بوده میان آن دو تقسیم شد. برخی از وزرای بایفرا؛ 
خر بای ام شدند و برشی نیز به حدسمت سظفررحسین 
میرزا درآمدند و بدین‌ترتیب آن دو با هم به اور خراسان و 
هرات رسیدگی می‌کردند. اما این روش با اعتراض دیگر 
ات خراهان پادشاهی مستقل بدیم‌الزمان بودندء تتها 
چندماه بیشتر دوام نیافت و سرانجام هر یک دم از استقلال زدند 
ز یه مان خود خواندند. در تثیجهٌ این دو «ستگی اوضاع 
حکومت آشفته شد و محمدخان شیبانی که انتظار چنین روژی 
را می‌کشید. سپاهی گران به سوی ولایات ایران روان کرد و 
ولایات کنار آب‌آمویه تا کنار آپ مرغاب و مرو و بسادغیس را 
قتل و غارت کرد (۹۱۲ق). امیرذوالنون به باری سلطان بايزید 
پرلاسء در پی ازیکان تاختند و گروهی را کشتند و اسیر کردند. 
پس از آن بدیع‌الزمان برای حفظ دود خراسان و خاندان 
تیموری» در برابر ازیکان از دیگر شاهزادگان یاری خواست. 
دیگربار که محمدخان به حدود بلخ حمله کرده شاهزادگان» 
بدیع‌الزمان» مظفرحصسین, ابوالمحسن میرزا و ظهیرالدین بابر 
بدانصو روان شدند. اما کیک میرزا (یرادر بدیع‌الزسان) که در 
مشهد بود و داعیه استقلال داشت ت» به باری آنان نشتافت و 
شاهزادگان نیز از ترس آن‌که کپک میرزا هرات را بگیرد» در رفتن 
به بلخ و یاری رساندن به سلطان‌قلی (حاکم بلخ) درنگ کردند. تا 
سرانجام وی به اطاعت ازبکان گردن نهاد و مریک از شاهزادگان 
نیز به دیار خود بازگشتند. در اوایل 8٩۱۳‏ محمدخان 
باری‌دیگر به‌سوی خراسان حرکت کرد و در نزدیکی آمویه 
بدیم‌الزمان با پاری شجاغ‌الدین ذوالشون و امیر نظام‌الدین 
شیخعلی طقایی به رویارویی با شیبانیان برآمد (غیاث‌الدین 
خواندمیر نیز در این جنگ حضور داشت). سران‌جام پس از 
جنگی خونین؛ امیرذوالتون کشته شد و بدیم‌الزمان نیز شکسته 
و به هرات هزیمت شد. اما چون در آن‌جا ایمن نبود؛ به گرمسیر 
و فندهار رفت و بدین ترتیب هرات پیز به دست شیبک‌خان 
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افتاد. چرن در قندهار نیز از شجاع بیگ بی‌وفایی دید به گرگان 
روی آورد و مظفرحسین و دیگر لشکریان بدیع‌الزمان که در 
اط اف خر اسان گرشه گرفته بودند» نیز بدان سو روان شدند. پس 
از چند ماه مظلفرحسین درگذشت و بدیم‌الزمان حاکم مستقل 
گرگان شد. یک سال آن‌جا بود که خبر حملة شییک‌خان را شنید 
و چرن توان رویارویی با او را نداشت به صراق و آذرسایجان 
رفت و به شاء اسباعیل یکم صفوری (-۳۰لق) پتاء برد (۱۴گق). 
شاه اسماعیل نیز پس از چند ماه او را به ری فرستاد. بد.یم‌الزمان 
پس از مدتی به استرباد حمله برد و با حاکم گرگان جنگید. ولی 
شکست خورد. سپس راه هندوستان در پیش گرفت و تا تته پیش 
رفت. پس از یک سال که در آن‌جا بود به خراسان بازگشت 
(٩۹۱ق)‏ و به آذربایجان رقت و در شنب‌غازان ساگن شد. 
دیوانیان تبریزه هر روز مبلغ هزار تنگه برای معاش وی به او 
می‌دادند. در ٩۲۰‏ کد سلیم یکم عشمانی (۹۱۸- ۹۲۶ق) به 
تبریز رسید» بدی‌الزمان را با خود به استانبول برد. سرانجام وی 
پس اژ سه با چهار ماه در آن‌جا درگذشت. وی آخرین بازمانده 
قدرتمند خاندان تیموری در ايران بود. اما دور حکومتش 
قرات؛» بیش از چند ماء دوام نداشت. وی پادشاهی شاعر و 
هتردوسبت بود و خط تستملیق را نیز نیکو می‌نوشت. به فارسی 
شعر می‌سرود و بدیعی تخلص می‌کرد. ابیات پر کنده‌ای از وی 
در تذکره‌ها به‌جا است. مادرش سلطان‌بیگم مدرسهة بد یهیه را به 
نام وی در هرات ساشت. بدیع‌الزمان همیشه ادیبانی چند به گرد 
خر د داشت. بنایی هروی؛ وی را با نام‌های شاه اسکندرنشان 
خسرو صاحبقران و سنجر عالی‌تباز در شعر خود ستوده است. 
عبدالله هاتقی نیز (سد؛ نهم هجری) با بدیم‌الزمان دوستی 
داشت. گویند که هرگاه از جام به هرات می‌رفت؛ از مصاحبت 
و برخوردار ميي‌شد. هاتفی کتاپ خود تمرنامه را نیز به خواهش 
بدیم‌الزمان به نظم درآورد. کتاب دیگری که به فرمان وی نوشته 
شده ظفرنامة سلطان احمد بن خاوند شاه حسینی در تاریخ 
تیموریان است که تلخیص ظفرنام؟ شرف‌الدین علی بزدی است. 
متابع: تشد چاپ شهیدی.۱۱؛ احسن‌اشوارین» ۱۲۴ ۲۷ 
۰ ۵۴اه« ان ۱۰4: ۰۱۲۳-۱۱۵ ۰۱۳۰۸۱۲۹ ۱۳۹ ۱۳۱ 
۲ ۰۱۹۶ ۱۹۸ او زک شاعراری» ۲۲۲+ بر طاووس: ۱۱۵۱-۱۵۰ 
پیدایل خط و خطاطان, ۱۱۴۶ تاریخ ادمي ایران؛ بواون؛ ۵۵۹/۳ 
۵٩‏ تاریخ اد یات خر اران. ۸۳۲۴ ۱۳۲ ۳۷۰ ۳۹۹ م۳ ۳۳۳ 
۵۰ ۴۴۲ ۷۵۲۰ ۱۵۳۱ تاریم نظم و ظر در ایران. ۶/۱ ۳۳۲: ۲۴۰- 
۱ ۳۰۸ ۳۳۱ ۱۳۳۳ ۱۶۱ ۱/۲ بیع اش اش 


الاب قار سی, دز افتانتان ]| ۳ 


پدیع پلخی 


۱ تسنا سامی: ۱۱۸۱۶ تذکره حسینی: ۱۴۴ جیب‌السیر: ۴/ در 
صفحات فرآوان ؛ دانسنامه حهان اسلاع؛ حرف ب؛ جزوه هشستم! 
۰ ۰ ۱۱۲۱۲ دایرفاسعارف بان ۱۵۰۸/۲ ۱۸۴ لتریعه 
۱۳۰/۹ ؟ دور روش ۱۱۰۲ روضدة اسلاطین: ۳۶- ۲۳۷ رو ضدذالصفا؛ 
۷ در صفحات فراوان ! زندقانی سیاسی ابر علتیر نوایی: ۰۱۱ ۱۳۲ 
۴ ۳ ۰:۴۱ ۱۴۳ زشت السحاشسی. ۱۹۵۹ عالم از اي ساه اسماعییل؛ در 
صفحات فرآوات ؛ مسالی اشفاتی: ۱۳۱۶۰۳۱۵ میم القصیما: ۳۰/۱ 


نی 


بدیع بلخی (۵لعداع-قنعط), اپرمحمد یدیع پن محمد. پن محفوده 
سد؛ چهارم هجری. شاعر ایراتی. همروزگار ابوبحیی طاهر بن 
فضل بن محمد چفانی (-۵۳۸۱): منجیک ترمذی و دقیقی 
طوسی بود. منطو مه‌ای در ۴۰۱ پیت به نام راحة ال سان به ار 
نسبت می‌دهند که به پندنام؟ انوشیروان نیز آوازه دارد. اما برشی 
منابع اين منظومه را سرود؛ٌ بدایعی نأمی می‌دانند که گویا در 
سده پنجم هجرق می‌زیست. 
منابح: تاز بط ادییات در امران» ۲۲/۱ ۴۲۳-۴؛ تاریخ بطم و شر در ابرایب 
۷ ۶ دایز ة المعارفب از بانا. ۳۵۴/۳ ۳۵۷ جایر ةالسعارف ادیات و 
جنعت ناسی‌کد: ۲۸۵/۱ ۲+ و یمان ال دب؛ ۱۲۳۸/۱ سیف و تلو زاون 
۳+ شاعران: بی‌دیوان؛ ۵۰۳: شاعران عمعصر رودگی: ۱۱۷۰۱۶۸ 
یاب الاب ۲۳-۲۲/۲؛ مجمم نصا ۱۳۶۲-۴۵۶/۱ مزلقین کتب 
چایی فارسی و سرمی؛: ۷۹۱۰۷۹۰/۵ 
دانشنامه 


بدیع مجددی: شمس‌المشایم سب فصل مجمد مجددی 
بدیع هروی, میربدیع - قاضی هروی 
بدیعی تیموری + بدیع‌الزمان ميرزاي گورکانی 


بدیهی سجاو ندی (8,۵۵,۵1زمععون ,هت آمام‌الکبیر ملک‌الکلام 
مجدالذدین احمد بن معمد ابی‌بدیل - ۵۶۰ی؛ مفسر و شاعر 
دور؛ غزنوی و سلجوقی. نام وی در کشف‌الظنون به دو شکل 
احمد پن محمد و محمد بن طیفور آمده و لفت‌نامه نیز وی را 
ملقب به شمس‌الدین و مکتی به ابی‌الفضل خوانده و باز در 
جای دیگر در همین مأخذ و نیز تاریخ نظم و نثر وی را مکنی به 
ابی‌بدیل خوانده‌اند. محل تولد وی فصبة سجاوند از توابع 


برخوردار ترکمان 


غزنه است. وی از شعرای دربار سلجوقی و از فاضلان. حکیمان 
و مفسران روزگار خود بود. عوفي در لاب الاب در تعریف وی 
می‌آورد: «جملگی علما را پیرایه است و همگی فضلا را سرماية 
یّرین». مجدالدین در تفسیر و تجوید و مسائل راجع به قرآن 
صاحب‌نظر بود. وی نخستین کسی أست که نشانه‌های هفت‌گانه 
وقف را به کار برد. اژاین‌رو این نشانه‌هاه سحاوندی خرانده شد و 
قرآن‌هایی را که اين نشانه‌ها در آن‌ها به کار روده قرآن سجاوندی 
خوانند. بدیهی در سخنوری» اختراغ معانی و اقتراح ادبی استاد 
برد. عوفی ۱۷ بیت از اشعار وی را در تغزل و غزل و رباعی باد 
کرده که ابیات تغزل وی در وصف زلف و روی پیامبر اکرم(ص) 
است. ژوکوفسکی خاورشناس روسی بنابه تحقیقات خود 
دربارة رباعیات سرگردان؛ بدیهی سجاوندی را نیز در شمار نام 
صاحبان ان ریاغی‌ها آورده است. از اثار وی: عین‌السعانی في 
تفسیرالسبم السثانی به هربی؛ انسان عین‌الصعانی که حلاصةً 
عینالمعانی است به عربی؛ کتاب الموج به عربی که در آن از پتج 
گونهُ وقف یاد می‌کند؛ کتاب الوقف والابتدا به عربی که در آن 
هفت‌گونه وقف را شرح می‌کند؛ ذخایر مار در معانی اخبار سید 
مختار به فارسی در ستایش آفریدگار و درود رسولاکرم(ص) که 
به وی موب است. 
منابع: تاريخ ادبي ایران: براون» ۳۸۷/۲ تاریخ نظم و فر در ثران: 
٩‏ ۰۷۹ ۸۸ اللریحه: ۱۳۳۲-۴۳۱۸۹ ربساض ااصادفن: ۲۸۳: 
بان لدب ۱۴۴۳۰۴۴۲۲۲ سکسینه ااطضلان: ۱۸8۸۴ صسحت 
ابراهیی: برگ ۵۸ شماره ۱۱۰۷ فهرست کتاسفانة مرگزی دانشگاه 
تسهران. ۳۳۲/۱ کشت الظطنون: ۱۱۸۲/۲ ساب ال سایب: 
۲۸۲-۱ لت نامه: زیسر «اسمدت: «بدیهی سجارندی: 
«سجاوندی» و «مجدالذین/ ؛ سحمع الفصسا ۳۵۱+ کایل؛ 
سال سوم شمار؛ یکم» ص ۳۴. 


حجنی 


پرخوردار ترکمان (۱۵.ه 03۳0۳0۲۱8۲۱۵ مس زا سر خوردار 


فرزند محمود ترکمان فراهی: متخلصی به ممتاز؛ سده بازدهم 
هجری» شاعر و نویسنده ایرانی. در فراه زاده شد و در عمان‌جا 
برآمد و به فراگیری دانش پرداخت. سپس رهسپار مرو شاه‌جهان 
گردید و به دستگاه اصلان‌خان (حاکم آن شهر) پیوست. پس از 
چندی به اصفهان کرچید و ملازم و منشی حسینقلی‌خان 
قورچی‌باشی شاملو (۱۰۰۷- ۱۰۲۹ق) کردید. در اصفهان 
مجموعه‌ای از حکایات به نام دعنا و زیبا فراهم آورد و پس از 


الاب قارسي ۳۵ اقا بستتان | ۲ 


برزونامه 


آن‌که آن را در یک مقدمه شش باب و یک خاتمه تدوین کرد 
نام محفلآزا بر آن گذاشت. چون روزگاری برآمده شوق دیدار 
زادبومش وی را به فراه و از آن‌جا به هرات و مشهد کشانید و 
سرانجام نزد منوچهر بن فرچفقای‌خان (۱۰۰۳- ۱۰۳۸ق) حاکم 
الکای درون در خراسان رفت. مدتی در اين ناحیه به خوشی 
گذراند. اما در یکی از درگیری‌های مرژی کتاب محفل آرای او به 
غارت رفت و پس از چندی در قوچان کنونی از حکايت‌هاي 
پسیشین آنچسه بسه‌خاطر داشت تسحریر تازه‌ای کرد و آن را 
موب التلوب* نامید. وی زندگی‌نامة خود را در ديباچة 
محوب القلوب آورده و پس از تدوین این کتاب هیچ آگاهی از 
زندگی او نداریم. 
متایم: تاریخ دییات در ابران» ۲/۵ ۱۸۰۵-۱۸۰ + تار ی ادبیات فارسی؛ 
اته. ۱۲۳۶ داستان‌های سوب تلوب مقدمه ! دایز ؟العارف 
ادیات و صنعت. تاحیکگ: ۳۱۸/۲ شسه و فهشهه. تهران؛ فهرست 
کابهای جایی فارسي . ۳۶۱۸۰۴۶۱۷/۴؛ مزللین کب چابی فاز سي؛ 
۶ عیرضا ذکاوتی قراگزلو: «مبرزا برخوردار فراهی» 
آشنا بهار ۰۱۳۷۶ سال ششم؛ شماره ۳۴ صص ۱۱۴۹-۱۴۶! ابوبگر 
طهورالدینوف» «روزگار و آثار میرزا برخوردار فراهی». خراسان: 
بجله مطالعات زیان و ادبیات ۱۶؛ سال چهارم, شماره دوم 
جوزا -سرطان ۱۲۶۲س: ۰۱۹ ۲۸. 


انو سهة 


بر زونامه (عصقصت۳0): متظرمه‌ای حماسی نزدیک ۶۵۰ 
بیت درسرگذشت برزو پهلوان افسانه‌ای و پسر سهراپ. این 
منظومه که برخی پژوهشگران آن را به خواجه عمید بن یعقوب 
کاتب. معروف به عطایی رازی و نا کوک (-۴۹۱ق) از شاعران 
دربار ابراهیم غزنوی (۴۹۲-۴۵۱) نسیت داده‌اند» به پیروی از 
شاهنام فردوسی و بر همان وزن و سبک از روی داستان‌های 
کهن ایرانتی سروده شدء است. موضوع این منظومه داستان 
پهلوانی‌ها و دلاوری‌های برزو پسر سهراب پسر رستم است» به 
همراه همه روایات مربوط به خاندان رستم و سیستان که 
فردوسی بدان‌ها توجه نکرده و می‌توان گفت ذیل و متمم 
شاهنایه است. آغاز سرگذشت پرژو کاملاً مانند آغاز داستان 
سهراب است. سهراب پیش از جنگ با رستم در زمین‌شنگان به 
دختری به نام شهرو دل می‌بندد و شهرو از او باردار مي‌شود. 
سهراب هنگام ترک شهرو انگشتری خود را بدو می‌دهد تا نشانی 
از او باشد. چون کودک زاده می‌شود: شهرو او را برزو نام می‌نهد 


پرزونامه 


و تا بیست سالگی تبارش را از وی پنهان می‌دارد. برزو به 
خدمت افراسیاب درمی‌آید. پس از آنکه مادرش را وامی‌دارد تا 
نام پدر را برایش فاش سازد بر آن می‌شود تا به کین پدر به 
جنگ رستم رود. افراسیاب او را به جنگ ایرانسیان می‌فرستد. 
برزو به‌زودی به‌دست فرامرز گرفتار و به سیستان فرستاده 
می‌شود. شهرو اژ اسارت او آگاهی می‌یابد و بدو کمک می‌کند 
ی بگریزده اما او این بار با رستم ربهر مسی‌گردد. پدر بزرگ 
(رستم) و نوه (برژو) بی‌آن‌که یکدیگر را بشناسند: با هم 
می‌جنگند و برژو ثنها در آخرین لحفله. هنگامی که شهرو آو را 
به رستم می‌شناساند: از مرگ نععات مسی‌یابد. برژو در شسمار 
پهلوانان ایران در می‌آید و از آن پس جنگ‌ها و درگیری‌هایی 
فراوان روی می‌دهد که در آن‌ها همه پهلوانان و افراد دورة 
پهلوانی شاهنامه به اضافه کسان تازه‌ای و نیز پریان و دیوان 
شرکت دارند. برزو مسرانس‌جام سه دست دیسوی به‌تزویر کشته 
می‌شود. برزونامه بلغد‌ترین منظو مه حماسی است که پس از 
شاهنامه ساخته شده و همین درازی آن موجب گسته است تا 
اقلان منظومه‌هایی را جداگانه از آن نقل کنند. از جمله ایین 
منقلومه‌ها می‌توان از سوسن‌نامه" نام برد. بخشی از برژونامه به 
برخی نسجه‌های شاهنامه راه یافته و همراه آن به‌چاپ رسیده 
انتت. نظم برزونامه متین است و برخی مقام سرایند؛ آن را پس از 
اسدي طوسی و حتی برتر از او دانسته‌اند. خود داستان بتابر 
موازین حماسه‌سرایی و از لحاظ ترتیب میدان‌های جنگ و 
تستسای وقایم و وصف پهلرانان و کاربرد کلمات و ترکییات 
حماسی جتی از گر شامسنامه اسدي بهتر و زیماتر است. از 
برزونامه نسخه‌هایی در برخی کتابخانه‌ها مانند کتابخانة ملی 
پاریس به شماره‌های ۱۱۸۹ شامل ۳۸۰۰۰ بیت که ناقص است 
و ۱۱۹۰ به شمارهٌ ۱۷/۲۵ در فرهنگستان علوم تاجیکستان ‏ 
کتابخانة وانیکان و کتابخانةٌ دانشگاه کلمبیا در نیویورک وجود 


دارد, 


متابع: اسحیاءالسله کل : ۴ انواج ادسی: رزسجوه ۱۴۱ ناریخ 

دییات در ابران ۰ ۳۷۹-۴۷۷/۲ اجبهل ماه تضیعوانی: ۹۶+ حماسه 

سرایی در امران : ۳۱۰۰۳۰۳ دابرة السعارف غارسی . ۴۶۵ بفهرست 
دستنورسهای شرفی فرهنگستان علوع ناجج‌کمتان ۴۳۰۴۲/۲۰. 

200-1 ماه‌بها 

اسماعیل‌پور 


اداب از سی ذر افغانستان | ٩۱۳۶‏ 


برشنا 


بر شا (0 ۳8 عبدالففور کابل ۱۲۸۷ همان‌جا ۱۳۶۱ش؛ 


نفاش» موسیقی‌دان و نویسند؛ افغانستانی. وی که از پایه گذارانِ 
هنر نورآلیستی افغانستان است. در آکادمی هنرهای زیبای برلین؛ 
مونیخ و درسدن آلمان تحصیل کرد (۱۳۰۸-۱۳۰۲ش). پس از 
آن به میهن خود بازگشت و در مشاغل گوناگون خحدمت کرد. 
مدتی نیز وابسته مطبوعاتی و فرهنگی سفارت افغانستان در 
ايران بود. به همراه پرفسور گل‌محمد میمنگی با درآمیختن 
اسلوپ و موازین هنر نقاشی اروپایی و هنر مینیاتور شرقی» 
سبک ویژه‌ای بنیاد نهاد و انْ را رالیسم ساده نامید. وی در 
نخاره‌هایش فراز و فرود و تاریخ و زندگی مردم میهن خود وا 
به‌سان نگاه یک قوم‌شتاس ژرف‌اندیش به تصویر کشید. آثارش 
در نگارستان‌های بسیاری از کشورها به نمایش دراسده است. 
همچنین وی از چهره‌هاي ماندگار در موسیقی و تأتر افغائستان 
است. تشویق‌ها: راهنمایی‌ها و تلاش‌های خستگی‌ناپذیرش در 
نخستین مراحل شکل‌گیری» شکوفایی و گسترش عنر موسیقی 
در میان هنرمندان نسل جوان روزگارش, به‌ویژه هنرمندان متفنن 
چشمگیر بود. در زمینةٌ ادبیات» با گسترش گرایش‌هباي 
واقم‌گرایانه در ادبیات دری اففانستان برشنا از پیشگامان آن 
دسته از تسد کاین است که در داستان‌هایشان از کی ای 
بومی: مانند زبان؛ فرهنگ» سننء آداب و رسوم و تاریخ سیاسی 
ر اجتماعی کشورشان بهره می‌گیرند. وی بیشتر به قصه‌های 
فولکلوریک گرایش داشت. از آثارش: ترجمه سفارت روسی۹ 
تزاری به دردار شرعلي‌خان در سال‌های ۱۸۷۸ ۱۸۱۷ از دکتر 
یاورسکی (کانل بی‌تا)؛ قصه‌ها و افسانه‌ها (کابل: ۱۳۵۲ش)؛ 
داستان جادة افون(کابل؛ ۱۳۳۶ش)؛ نمایش‌نامةٌ مربض عشق که 
برگرفته از داستانی است که در چهارمفال؟ نظامی عروضی دربار؛ 
حلاقت این سینا در پزشکی امده است. 

منابع:چون سیواي؛ تشنه: ۱۳۱۴ دابرةالسعادف اییات د منت 

سیک ۱۳۹۹/۲۱ سرتذشت صومسیقی معاسر اففاستان» ۱۳۴ ۱۴۷ 

۱۲۰۹ ۳۳۲+ فهرست کنب چابي دري اشفاستان؛ ۱۳۱-۲۰ نثر 

دري اففاستان: ۱۴۱۲۷ ۱ بکاهي به ادیات معاصر دزی افخانستان: 

1سا ۲ 

دانشنامه 


برگزیده شعر معاصرافغانستان تم عصت جع دهع هط) 


(و«قاعههتقوآهععی جنگی درب دارنده شسرحج سا و 
نمونه‌هاپی از اشعار ۱۵ شاعر معاصر افغانستاتی؛ به انتخاب 


برتابادی 


محمد سرور مولایی*. در این کتاب» شرح حال و معرفی سیک 
و درون‌مایه آثار و نمونه‌هایی از اشعار شاعران؛ ابینه الهام 
بارق شفیعی + پژوا که توفیقل خلیلی: رهگذر؛ صسدفی؛ سا 
طالب قندهاری فارانی» لایق مایل؛ نوبد و نهمت آمده است. 
شتاخته‌تر گردد. این کتاب گزیده‌ای از شعرهای کلاسیک و نو 
شاعران پیش‌گفته است. بر گرید؟ شعر معاصر افغفانستان: در 
۰ اش: با مقدمة دکتر پرویز خانلری؛ به کوشش انتشارات 
رژه در تهران منتشر شده است. 
منبع: بو گزید ها شهر ععباهیر اففانستان. 


اتکی 


پسرنابادی (0۵۳۰۵۵,۷,۵1): مس ژا را میرزآه حمدر فا فرزند 


محمدکاظم فرزند ابوالفت؛۴ ۱۲۳۲۰-۱۱۶ مستوفی» نو یسنده 
و شاعر اففانستانی. در خانواده‌ای اهل علم برامد. یدرش از 
سنشیان دربار هرات بود. در ۱۱۷۰ق در مکتب‌خانه نرد : 
محمدعلی‌بیگ؛ مشهور به قاری قرآن و صرف و نحو آموخت 
و از ملا محمد‌هاشم سید محمد و ضیاء‌الدین محمد میرز 
حسن,دانش‌های روزشارش را فراگرفت. حوش‌نویسی را از 
غبدالله متخلص به مفتون و آقا ربیع متخلص به جامع و مشهور 
بد میرزا ۳1 او سحت, در ۱۱۸۳ي به فرمات تیمورشاه درائی به 
وکالت غور برگزیده شد و به برناباد رفت. ابراهیم‌خان 
فرمان‌روای قلعهٌ غوریان املاک میرزا محمدرضا را به تصرف 
خود درآورد. با این‌که پس از چندی ابراهیم‌خان گرفتار شد و 
بو سف عیلی‌خان فرایی از آشنایان محمل رهبا برتانادی به 
حکومت دژ غوریان رسید؛ گشایشی در کار او پیدا نشد. با 
درگذشت تیمورشاه درانی (۱۲۰۷ق) میرزا محمدرضا قصاید و 
مثتوی‌هایش را برای شاه محمود؛ شاهزاده کامران میرزا و وزیر 
فتح‌خان بارکزایی فرستاد و از نابسامانی اوضاع اجتماعی و 
سیاسی کشسورش (خانه‌های مسردم را ویران گردنده زن و 
فرزئدانشان اسیر شدند. و اموال آنان را به غارت بردند) شکایت 
کرد. میرزا محمدرضا افزون بر کارهای اداری: منشی‌گری؛ 
شاعری و خوش‌تویسی باغ‌هایی را در بناباد آباد کر که از جملة 
آن‌ها باغی بود که وی قطعه‌ای در وصف آن سروده است. از 
آشارش: تذکرة برناادي (مسکی ۱۹۸۴ع)؛ چهل حدیت؛ 
لیس الخبر کالمعابنه؛ قلیل الشفقه؛ خیر من کثیرالعباده؛ الفضل باالعلم و 
الادب لا بالمال واللسب؛ خیرالناس من بنفع‌لناس ؛ من سعادةالمرء 


اپ هارسي در افناستان ]| ۱۳ 


بر ومد 


پرهان بلخی 


حسن الخلق؛ القناعة کنزلا بفنی؛ خذالعلم من افواهءالناس؛ طوبي لمن 
حاسب نشبه قل ان بماسب. به‌نوشتة آثار هرات دیوان غزلیات 
وی دیده شده و سروده‌هایش نیز از مضمونی ساده و روان 
برخوردار است و درون‌ماية اجتماعی دارد. 

منابم: آثار هرات. ۱۲-۱/۳ تاریخ تذکره‌های فارسي, ۱۱۹۳۱۹۲/۱ 

سییر در ادییات سده میزدهم: ۱۲۷۴ ۲ریاهاء سال بیست و هفثم, 

شماره ششم؛ ص ۹۹+ سامیه عبادی روشنره «میرزایان برنایاده 

خواسان؛ سال دوم, شماره دوم: حمل - جوزای ۱۳۶۱ش: صص 

۱۶۶ ۰ 

دانسناعه 


بسرومند (۵:0800)» میر حسام‌الدین؛ کال ۱۳۳۰ 
سس - 
در مدرسه ابوریحان بپرونی و دبیرستان را در مسدرسه امانی 
به‌پایان برد. از دانشگاه کابل در رشته زبان و ادبسیات المانی 
دانشنامة لیسانس گرفت. از سیزده‌سالگی کار نوشتن برای 
کودکان را آغاز کرد و بیش از هزار قصه برای کودکان نوشته یا 
ترجمه کرده است. افزون بر داستان‌نویسی برای کودکان و 
بزرگسالان» در ترجمه نیز دستی توانا دارد. آثار ادیی» سیابتی و 
هنری وی در روزنامه‌ها و مجلات انقلاب شور: هیواد: انیس 
حقبقت سرباز؛ اردوء زنان اففاستان؛ میرمن؛ زوندون؛ ستوری؛ 
یشاهنگ و دهقان به‌چاپ رسیده است و از ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۵ش 
در جریدهٌ دهسقان فعالیت داشت. برومند داستان‌های آلفرد 
هیچکای را ترجمه کرده و در مجله ژوندون به‌چاپ رسانده 
است. به نویسندگان و داستان‌نویسان جهان» سانند ماکسیم 
گورکی: آنتون چخوف سالتیکوف شچدرین؛ هانس کریستیان 
آندرسن و برادران گریم علاقه‌ای ویژه دارد و بیشتر آثار آنان را به 
فارسی برگردانده است. از ترجمه‌های وی کتاب طنزی برای 
کودکان به‌نام شوخي‌های میفی است (کایل؛ ۱۳۵۷ش). از دیگر 
آثارة : گزینه‌ای از ۱۶ داستان کوتاه برای کودکان با نام گبوتر 
سعادت ( کابل ۱۳۶۶ش). 
منایع: سییاها و اواصا ۱۱۲۰-۱۱۶ کیو سعادت؛ مقدمد؛ 


+ مترجم و داستان‌نویس افغانستانی, دبستان را 


سحید سین امد ول ۱ #نمابه ادپیات داستاتی»: رز لزکه: سا 
دوع شماره ۵ بهار ۱۳۷۷مي ص ٩۵‏ 4۶ 
رسولی 


اسعد؛ - دهلی ۷ محدث. عارف و شاعر بلخی. فقه را نزد 


برهان‌الد ین مرغینانی و حدیث را در خدست حسن پن محمد بن 
حیدر صغانی فراگرفت. پس از آن رهسپار هند شد.در هند آوازه 
و اعتبار فراوان یافت و شاهان و امپران» وی را حرمت فراوان 
می‌نهادند. غیاث‌الدین بلین؛ از شاهان سملوک دهلی (۶۶۳۴. 
۶ هر هفته پس از گزاردن نماز جمعه, به دیدار شیخ 
برهان‌الدین می‌رفت؛ در مجلس او می‌نشست و از مصاحبت 
وی بهره‌مند می‌شد. برهان‌الدین یک‌چند در دهلی به تدریس و 
تربیت شا گردان می‌پرداخت و در نماليم خود می‌کوشید تا 
شریعت و طریقت را به هم نزدیک کند. اگرچه دست ارادت به 
هیچ‌یک از مشایخ نداد گویا به برهان‌الدین مرغینانی ارادت 
فراوان می‌ورزید و وی را مرشد و مراد خود می‌دانست. چنان‌که 
خود گفته است که در هفت‌سالگی با دیدن برهان‌الدین مرغیناتی 
در گذرگاهی ور ارشاد بر دلش تابید و قدم در را+ طریقت 
گذاشت. برهان‌الدین محمود به شاعری نیز گرایش داشت: اما 
شاعری متفتن بود و شعرهای دروبشانه می‌گفت. از اشعار او 
ابپاتی چند در تذکره‌ها به یادگار مانده است. 

منابع: ابر "یار ۵۲ ۱۵۳ تذکره اوییایی هند و پاکستان» ۱۷۷/۱ 

خوینة ا!اصنیا ۰۳۱۴/۱ ۳۱۵؛ <کر جمیع اویای دهلی» ۱۴ ۱۱۵ 

تسه الضواطوه ۱۷۶/۱ محمدابراهيم خحسلیل؛ وشیخ 

برهان‌الدین البلخی», ار باناه سال دوم شماره سوم ص ۲۷. 

دانشنامه 


برهان‌الدین عطاء‌الله ثیشابوری سم خطاء‌الله نیشاپوری 


برهان پلخی («اعاعدقا۳0۳) برهان‌الدین مظفر فرزند شمس 


فرزند علی فرزند سمیدالدین؛ -بهار ۷۸۸/ ۸۰۳ق» شاعر بلخی, 
نسب او با هت واسطه به آبرآهسیم آدهم (-۱ ۱۶ ۱۶۲ی) 
می‌رسید.. پدرش در پادشاهی محمدیی تقلق (۷۵۲۰۷۲۵ق) از 
بلخ به دهلی کوچید. برهان‌الدین مظفر» پیش از کوچیدن پدرش 
به دهلی در پلخ به دنیا آمد. پدرش در دهلی به خدمت دولت 
درآمد. وی که از مریدان شیخ احمد چرم‌پوش (-۷۵۵ق) بود از 
که برهان‌الدین بدین کار تمایلی ندارد. به وی اجازه داد که 
برهان‌الدین به بهار در جنوپ شرقی پتتا کوچید و در آن‌جا دست 
ارادت به شرفالدین اهمد بن بحیی مپیری داد. شیخ 
شرف‌الدین به او دستور داد که به دهلی باز گردد و وی چون به 
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برهان مسگین پسمل 


دهلی بازگشت دو سال در مدرسهٌ فيروژيةً این شهر به تدریس حدیث لبوی است؛ سراح‌الستعطمین در نحو؛ اورادالاوقات ؛ 
پرداخت. پس از آن دهلی را ترک گفت و باری دیگر به بهار رقت کنوزالاعمال در ادعیه و اذکار ؛ روضةالاتتبا فی ذ کرالاولیاه ؛ 
و به خدمت مرأد و مرشد خود شیخ شرف‌الدین پیوست. پس از مفتاح الصلا: ؛ تحقةالاصحین در شعر, همچنین گمان می‌رود که 
چندی که به مجاهد؛ نفس و انجام تکالیف طریقت گذراند» از شرح خلاص کیدانی نیز از او باشد. 


شیخ اجازه یافت که به سفر حج و زیارت بارگاه پیاسر در مد‌پنه منابع: قاریخ ادیات در ایران ۰ ۱۱۵۱۸:۴۷۰/۵ تاریخ نظم وش در 
برود. برهان‌الدین نزدیک پنج سال در مکه مباند: اما سرانجام به ایران , ۷۸۳-۷۸۲/۲: فهرست مشترگ نسخنه‌های خطي پباگستان ؛ 
هند بازکشت يا به گفتة باره‌ای منأیم در راه بازگشت به هنده در ۲ ۱۱۴۲۹ فهرست نسمنه‌های خطي کتابفانه آیت‌الله صرعشي 
عدن درگذشت. پس از او برادرزاده‌اش؛ حسین بن معزالدین بر نجفي. ۳۵۴/۱۶. 

جایش نشست, برهان در علرم دینی؛ به‌ویژه حدیث؛ استادی دانشنامه 


داشت و در مدرسه فیروزیه نیز به رپس حدایث عی پر داصت, 
از آثارش: مکتوبات که مجموصةٌ ۱ نامه است و برخی از آن‌ها برهان فروی (ععطاءه9ط30۳) ب رهان‌الدین عطاءالله دازی» - 
را به نام سلطان غیاث‌الدین والی بنگاله نوشته است؛ شرح عقاید هرات ۰۲٩قٍ»‏ شاعر ایرانی. در هرات زاده شد. از دانشوران بنام 


نسفي مع عقاید مظفری؛ رسالا مظفربه در هدایت درویش؛ شرح دوره حسین بایقرا (۸۷۵- ۱۱٩ق)‏ سود. بیشتر زندگی او در 
مشارقل توار؛ دبوان شعر که به نام تون اشعاز مظفر بلخی ببه تدریس گذشت. با امیرعلی‌شیرنوایی (-۹۰۶٩ق)‏ دوستی داشت 
تصحیم و حواشی و مقدمهُ پروفسور سید حسن در پتناً به و به پاس مهربانی‌های امی همواره وی را ستوده است. در معما 
چاپ رسیده است (۱۹۵۸ع). و ماد تاریخ توانا بود و کتاب میسوطی در معما با نام 
جواهرالاسماء برای بابرشام نوشت. نمونه‌هایی از شعرهایش در 
منایم: ناریخ ادبیات در (سران» ۱۰۵۶/۳ ۱۰۵۷؟ دانشنامة جهن تذک ه‌ها آمده است. 
اسلام» ۱۲۹۱/۳ شبن شرف‌الدین احمد بن بحیی میری و سه او در مایم آنار رات ۲۶۰-۲۵۸/۲۰؛ برطاووس: ۱۱۵۲-۱۵۱ 
نز متصوفانه فارسی. ۱۳۶- ۱۲۹ مجموعة اشعار مولانا برهان‌الادیی دایر؟السعارف آرباناه ۱۱۳۹/۴ الذاریعه, ۱۳۳/۹ رو التبعاه 
مقلثر شم بلضی, مقدمه ؛ نزهةالخواط ۱۲۸/۳؛ دکتر سید طلحة 2-۷۷ ۲۷۷ + محالی اشفاشي: :٩۱‏ ۲۶۵ ۲۶۶. 
رضری برق» «نجرید و تفرید در شمر مولانا برهان‌الدین مظفر وش‌آبادی 
بلخی»» داتل؛ شماره ۲۴- ۲۵» زمستان ۱۳۶۹ ۰بهار ۳۷۰ش: 
صتی ۶۲۱۰۷ بسمل (اءتععن): ذبیح‌الله رضایی فرزند قاضی محمد صدیق‌خان 
20 مهنجها جغارگی هرات ۱۳۲۷  -‏ ۰ شاعر افغانستانی. دورة دبستان 
رسوای را در هرات به‌پایان پرد و یک‌چند نیز در کابل به فراگیری دانش 


پر داخت. پيشه دایسمی او بازرگانی بود و سبال‌هاي دراز در 
برهان مسکین (داتاعهع-عقت۳0۳)؛ سدهٌ دهم هجری عالم دینی بنیادهای اقتصادی درون و بیرون کشورش خدمت کرد. بسمبل 


فراغی هراتی؛ مولف. احسن القصص در سرگذشت یوسقفب و انگلیسی نیز آشنا بود. وی از کودگی در شعر و ادب؛ از ذوقی 
ژلی سا( ۰۱۷ ق) نود و درف رات ی زر بست. از انارش: سر سار برخوردار بود و در سرودن غزل و قصیده استادي قر وان 


ارشادالمسلمی ۷ دز اعسشادات یه فارسی؛ خا عبة ال و راد به فارسی کات تست سمل تخلصی می‌کرده ایا بعد‌شا تخل خر د و 
که نسخه‌ای از آن به شماره ۳۱۳۴۸ در کتابخانة کنج‌بخش پا کستان به ذییح بگردائید, در شعر بیشتر به سیک هندی گرایش داشت و 
نگه‌داری می‌شود. این کتاب دیباچه‌ای در بیان توبه, شرایط ‏ . از بیدل و صائب پیروی می‌کرد. 

درویشی و سلوک و ۳۷ فصل در آداب کارهای گونا گون, از آداب 


از خواب برخاستن؛ جامه پوشیدن و گرمابه رفتن تا آداب گزاردن منایم: آتار عرات؛ ۷۳۹۲۳ ۸۸۲+ شعرای معاصر طرات» ۱۸-۱۶ 
حج و زیارت مد بنه دار د؟ انیس العانشد ین 1" مجموعه چپل دانشنامه 


اذب فارسي ذر افغانسان | ۱۳۸ 


بسمل کایلی بشیر 


بسمل کاپلی (0.1ت,۵عامجت): محمدانور فرزند ناظرمحمد رودگی سروده شده است و از زیباترین خمریه‌های فارسی به 
صفرخان» کابل ۱۲۶۶ همان‌جا ۱۳۴۰ش؛ شاعر و آزادی‌خراه شمار می‌آید و استادی سراینده را در خمربه‌سرایی؛ پلاغت کلام 
افغانستانی. در زادگاهش برآسد و علوم ادبی و عربی را در و فصاحت بیان نشان می‌دهد. بشار در اين قصید, مرأحلی را که 
همان‌جا فرا گرفت. پس از آن به مشروطه‌خواهان دورة اول انگور می‌پیماید تا به می مبذل شود با استادی و زیبایی تمام 
پیوست. در روزگار فرمان‌رواسی امیر حبیب‌الله خان پیان کرده است. قصید: بشار به همراه «مادر می؛ رودکی بعد‌ها 


(۱۲۹۸-۱۲۸۰ش) وی همراه محمد عنمان پروانی؛ تاج محمد سرمشق بسیاری از شاغران ایرانی, از مسنوچهری داسفانی ثا 
پغمانی و احمد علی‌خان قزلباش دربند شد. امیر امان‌الله خان ملک‌الشعرای بهار قرار گر فت. بشار بحتمل یکی از پنج شاعر 


(۱۳۰۸-۱۲۹۸ش) بسمل و دیگر مشروطه‌خواهان را از بند بزرگ مرو است که منو چهری در فصیده‌ای درمدح عتصری بدان 

رهانید. پس از آن بسمل به دستگاه دولتی پیوست و یک‌چند اشاره دارد. 

ولایتدار فطغن و بدخشان بود. وی در همان‌جا نخستین بار منایع: تاریخ ادیات در ابران » ۱۴۵۱/۱ دیوان منوچهری دامفانی . 

نش به‌ايی به نام اصلاح با مسوولیت شیرخان منتشر کرد. در ۱ ۷۳ سبک. شناسی : ۲۳۷۸/۱ شاعران بیدیوان : ۱۴۸,۱۴۶ 

۰ سش که انجمن ادبی افغانستان بنا گردید؛ وی مدیر انجمن شاعران همعصر رودگی : ۱۵۷۵۵ سجمم‌الشصحا: ۴۴۲-۴۳۰/۱؛ 

شد و محله‌ای به نام کال تین کات بار دیگر مدت ۵ سال در مسیط زندگی و احوال واشمار رودکی : ۳۴۴ مقاله‌نامة خراسان؛ 

زندان ارک شاهی زندانی شد. وی در انوا شعرء به‌ویژه غزل ۱ مفاله‌ها و رساله‌هارشید یاسمی + ۲۱۶-۲۱۳؛ موني ال حوار ؛ 

استادی دارد و در غزل از شیوه بیدد پیروی می‌کند. اشسعارشی ۴۷۷۲( 

بخته و گیرا است و دارای مایه‌های عرفانی است. دیوان سمل به 206۰ معندسبر 

اهتمام پیرنگ کوهدامنی و با مقدمه‌ای از او که در شرح احوال حعليبي 

پسمل و شیوه شاعری او است در ۳۶۳ اش به‌چاپ رسیده 

است. بشاش (8ققخهتا» اسدالله فرزند سیدعبدالقشیوم بازار قلعه از 

روتنتاهای دولت‌آباد فاریاب ۱۳۳۸ ۱۳۶۰ش: شاعر 
منایع: اففاشتان در پنج قرن اسر ۰ ۵۵۶؛ پرطاووس ۰ ۱۱۵۵-۱۵۳ افغانستانی. در خانواده‌ای کشاورز زاده شد. دوره‌های دبستان و 
تاریخ ادبیات افقاشتان؛ ۳۷۰+ چند مقاله: ۱۳۹ دیران اشعار قدسي دبیرستان را در مدرسه ظهیرالدین فاریابی کلوانتن بت از آن در 
متحصیر به فرد قتیر حشرت سمل ؛ سیباها و آواها: ۰۷۵/۱ ۱۷۸ هنرستان فنی کابل به ادامه تحصیل پرداخت؛ اما به‌سسب 
معاصرین سخنور , ۲.۵۷ ۶؛ اسدالله حبیب» «نقد آثار منتخب اشعار دشواری‌های مالی آن‌جا را تیمه کاره رها کرد. سروده‌های وی از 
استاد محمداتور بسمل», ادب, سال پانزدهم, شمارة ۵ صص ۵۸ اش به زبان‌های فارسی و ترکی در روزنامة فاریاب منتشر 
۸۲ ۱۹۵ تاه سال دوم: شمار؛ ۸ ص ۸؛ سراح؛ سال اول» شده است. جلوه‌های تغزلی و میهنی درون‌مایه سروده‌های 
شماره ۲. زمستان ۰۱۳۷۳ صی ۱۵۵ بشاش است. در پبایانی عسمر در شورای ولایتی پیشاهنگان 
دانشنامه فاریاپ به کار سرگرم بود. 


منبع: رنگی‌کسان شعره اسوال و آثار سخنوران فازیاب, ۰۳۶۱ ۳۶۳ 
پشار مرغزی (0۵۳02 85-6 093): سده چهارم شسجری؛ شاغر 
بان ار اعرال این اهر هی ی ما سنافت ور 
مجمعالفصحا او را با بشار بن برد تخارستانی خلط کرده‌اند هیچ بشسیر(:081), علسی‌اصغفسر فرزند علی‌نظر کایسل 


آگاهی در دست نیست. بهار در سک شناسی صورت درست نام ۲ شش - + شاعر و ادیب پارسی‌گوی افغانستانی. پدر 
وی را به جای نام عربی بشاره؛ «بشگره می‌داند که نامی پارسی بشپر از کابل به هرات کوچید و بشیر در آن‌جا بالید. وی دارای 
است. از او تنها فصیده‌ای سی‌ویک بیتی در وصف رز و می با ذوق و فریحه شاعری بود و به سرودن شعر می‌پرداخت. 
مطلم «رز را خدای از قبل شادی آفرید -شادی و خرمی همه از اشعارش در مجلهٌ ادبی هرات و الفاق اسلام در هرات و ترجمان 
رز شودپدبد» به‌جا مانده که به پیروی از چکامة تونية «مادر مي! ژزمانی که مدیریت ترجمان را به عهده داشت) در کابل به چاپ 


یی از سي ۳ افعاستان | با 


پلبل 


بلخی 


رسیده است. از آثارش: اسلا یا عالی‌ترین مکب اخلاق؛ حاللات 
پر هرات/ چست‌تو در احوال و آثار پبر هرات (هرات؛ ۱۳۳۰ش)؛ 
هزارومک حعایت ادبی و تاربخی (کابل؛ ۱۳۴۶ش): حسماقتهای 
خودع(سوانح خودش)؛ شاهراه تورغندي ‏ هرات ‏ فندهاره سا 
همکاری ساموئیل کولدویسکی (کابل ۱۳۴۴ش): خمیرخان» 
موجود عجيي که آعدورفت و سدنامي از شود به باد کار گذاشت 
(کابل ۳۵۳ ۱ش)؛ سیر در ملک سنابی ( کابل ۱۳۵۶ش). 

منابع: شعراي ععاصر عرات: ۱۱۹ فهرست قتب جابی دزي افنانستان: 

۲ فهرست کنب مطوع اففانستان: ۰۱٩‏ ۲۱؛ معاصرین سحنور: ۸۱ 


رسولی 


پلبل (۳0(01» سیدکاظم/ سیدمحمد کاظم فرژند شاه بقا؛ روستای 
سنگلاخ (بدخشان) ۱۲۷۲-کابل ۱۳۲۳ش؛ شاعر اففانستانی. 
برخي منابع محل تولد وی را محلة مرادخانی کابل و نام پدرش 
را گل‌شاه یاد کرده‌اند. در خردسالی همراه خانواده‌اش به کابل 
کوچید و در آن‌جا به تحصیل پرداخت. در ۱۳ سالگی؛ پدرش به 
دست کارگزاران امپر عبدالرحمان کشته شد. سپس سید کالم 
راهی ايران شد و تحصیلانش را به مدت ۱۴ سال در حوزه 
علمیةٌ مشهد پی‌گرفت. پس از آن ۵ سال نیز در حوژه علفية 
نجف اشرف درس خواند. سرانجام در ۲۹۹ اش به میهن خود 
بازگشت و با استفاده از اندوخته‌های علمی و شاعری‌اش: 
محافل منقبت‌خوانی. سخنرانی و عزاداری آمام حسین(ع) برپا 
کرد خائهُ خویش را حسینیه (تکیه‌خانه) ساشت و شب‌های 
جمعه را منقبت‌خوانی و روزهای جمعه را سخنرانی می‌کرد. 
وی در دانش‌های ادبی از جمله شعر دستی توانا داست. دواد 
اشعار وی نزدیک به بیست هزار بیت است که به کوشش 
ع,عرفانی و به همت موسسةٌ تحقیقاتی انتشاراتی و آموزشی 
فرهنگ انقللاب اسلامی افغانستان در ۱۳۶۵ش در ایران به‌چاپ 
رسیده اسست. 

منابم:دايرة المعارف آریانا؛ ۱۶۳۳/۳ ۱۸۵/۴ ! دایرةاشعاو ت ادبیات 

٩‏ صتعت تاسکد: ۳۰۲/۱ :م دسر ابان افناستان؛ ۳۵ ۱۳۶ معاصرین 

سخلور, ۶8۶۴؛ تحات, شماره ۸۴ ۳۰ آوریل ۱۹۹۸عصی ۵ 

دانشنامه 


بلخی (تتاهظ), سیدسحمد اسماعیل فرزند محمد‌حسین: روستای 
بلخاب ولایت بلخ یا سرپل دوه بلخاب ولایت جوزجان ۱۳۹۵/ 
۸ - کابل ۷ سشن: ذانش مد دبسنی شسیعی و شاعر 


افغانستانی, از مسردم قوم هزاره آففانستان بود و در حدود 
۷ سش همراه پدرش به مشهد رفت و در آن‌جا نزد استاداتی؛ 
مانند ادیب نیشابوری. حاج میرزا حمد مدرسی میرزا مهدی 
اصفهانی. حاج آقا حسین قمی و شیخ عباس قمی درس خواند. 
در مشهد بسه مسبارزات سیاسی اسلامی روی آورد. پس از 
سرکوبی قیام مسجد گوهرشاد به‌دست عوامل رضاشاه پهلری 
(۱۳۱۲ش) ناگزیر به ترک آن شهر شد و به هرات رفت 
(۱۳۱۵ش). در هرات به روشنگری مردم پرداخت و همین کار 
موجب شد تا حکرست آن شهر: وی را مدت هشت سال زیر 
نظر گیرد. در هرات سازمانی به نام مجتمع اسلامی بنیاد نهاد 
(۱۳۲۳-۱۳۲۲ش). رفته‌رفته تشکیلات آن را گسترش داد و 
شاخه‌هایی از آن در فاریاب» مزارشریف و جاهای دیگر 
پی‌افکند. در ۱۳۲۳ش نه بلخ رفت و جهارسال در مزار شر یف 
ماند. در ۱۳۲۷ش رهسپار کابل شد و در آن‌جا نشیمن گزید. پس 
از ورود به کابل پنهانی به تشکیل کمیته مرکزی مجتمم اسلامی 
پرداخت و نام مجتمع را نیز به حزب ارشاد تغییر داد. در 
۹ سش به اتهام طرح نقشه برای براندازی حکوست وفت 
افغانستان دستگیر شد و به زندان افتاد و پانزده سال را در زندان 
دهمزنگ کابل گذراند. در ۱۳۴۳ش از زندان آزاد شد و از آن پس» 
برخلاف دوره جوانی و بیش از زندان که بر براندازی و اقدامات 
مسلحانه تأکید می‌ورزید دربارٌ حکومت: راهی مسالمت‌آمیز 
و آشتی‌جویانه و حتی تا اندازه‌ای هوادارانه پیش گرفت و برلگ 
رسیدن به اهداف سیاسی و دینی خود بر فعالیت‌های فرهنگی 
و آگاهی‌دهنده مردم تا کید ورزید. در ۱۳۴۶ش سفری به سوریه 
و عتبات و ايران کرد و در نجف و هم به‌دیدار علمای بزرگ آن 
زمان رسید. پس از مرگ» پیکرش را در کاپل در دامن کوه افشار 
نظرگاه ابوالقضل‌عباس (ع) به خاک سپردند. برخی مرگ او را 
ناشی از تو طلة حگومت کابل و در نتیجه مسمومیت دانسته‌اند. 
بلخی از پیشتازان و بتیادگذاران جنیش اسلامی اففانستان؛ 
به‌ویژه در میان شیعیان آن سرزمین و قوم هزاره به‌شمار می‌آید. 
گویند» روی‌هم‌رفته ۷۵۰۰۰ بیت شعر داشته که پیش‌تر آن را در 
دوره ژندان سروده است. آما امر وژه از اثارش جز چند هزار بیت 
شعر: چند وار سخنرانی و چند دست‌نوشته به‌جا نمانده است. 
از جسمله آلارش از دو کستاب نساتمام ذنییل و التسضیر 
فی الم الا سلامیه نام بر ده‌ائد که در ۱۵ سالگی نوشته است. 
مجموعه‌ای از اشعار وی با عنوان مشعل توحید در ۱۳۶۲۳ش در 
تهران به اهتمام مرکز مطالعات و تحقیقات انقلاب اسلامی 


دب فارمی در افنانستان| ٩۷۰‏ 


بلخی 


بنایی هروی 


افغاتستان بهچاپ رسیده که شام هفتاد قطعه شعر بیشتر 
قصیده و غزل و غالباً در سوضوعات سیاسی و اجتماعی 
است.همچنین جلد یکم دیوان بلخی در ۱۳۶۸ش در تهران چاپ 
شده است.. 
منابع: سید اسماعیل, بلضی سغیرآزادی ! بصیراحمد دولت‌آبادی: 
«ییوگرافی شهید علامه بلخی» : سیمای وحدت: شسماره ۲۱ 
سه‌شنبه: ۳۱ سرطان. ۱۳۷۶شس؛» ۱۷ رییع الاول؛ ص ۶+ سراج؛ سال 
اول. شماره ۱.صص ۱۴۴-۱۳۳؛ شعر: سال دوم: شماره ۱۴بصن 
۱۸ ریاد عاشورا: شماره مسلسل ۷۸ پنجشنبه: ۲۱ سرطان | ثبر 
۵سش/ ۲۴ سفر ۱۱/۱۲۱۷ جولای ۱۹۹۶ نحات» شماره 
مساسل: ۱۷ اردیبهشت ۱۳۷۷ش/ ۱۰ مسحرم ۷/۱۴۱۹ مسی 
۸ صی ۵ 


برزگر 


بلخی (ف«[ه۳)؛ سید میرزا حسین. ولسوالی (فرمانداری) بلخاب از 


توابم ولایت جوزجان ۱۳۴۸ش - » نویسندده افغانستانی. 
وی در شمار مهاجران افغانستانی است که به ایران کو چید و ,در 
مشهد ماندگار شد. بلخی در سال‌های ۱۳۶۳ و ۱۳۶۴ش با 
مطبوعات آشنا شد و جسته گريخته مطالب و مقالاتی درهآن‌ها 
به‌چاپ می‌رساند. همکاری وی با مطبوعات از ۱۳۶۹ش 
فعال‌تر شد. تا آن‌که در اوایل فروردین ۱۳۷۱ش با آشتایی ۳ 
راهنمایی‌های شجاعی؛ میرحسینی و حلیمی وارد جرگة 
نویسندگی شد و از همان هنگام با چاپ مقاله «افغانستان؛ جهاد 
آخرین راهه در روزنامةٌ جمهوری اسلامی فعالیت خود را در 
زمینه‌های مقاله» داستان؛ گزارش» نقد و جز آن در سطبوعات 
ایرائی و افغانی: با نام مستعار م - میلاد بلخی آغاز کرد. وی 
مدتی در مشهد عضو شوراي کارشناسی قصه سهاجران و 
مسئول بخش کودک و نوجوان دفتر هنر و ادییات افغانستان بود. 
پس از آن به همکاری با گلبانگ (ضميمة هفته‌ناما وحدت) 
پرداخت و مسئولیت گروه قصة دفتر ادبیات افغانستان را در قم 
نیز به‌عهده گرفت. برخی از داستان‌های وی به نام وسرآتنگ» 
کبوترها پرواز می‌کننده» «گوشت سوخته» و «اجسادی در 
لباس‌های سفیده در هفتهنامة وحدت به‌چاپ رسیده‌اند. وی 
داستان «یشت کلکین» خود را در مجموعه داستانْ مهاحران فصبل 
داشنکی (تسهران» ۱۳۷۵ش) و نیز خاطراتش از جنگ را در 
مجبوعة خاطرات سرخجامکان سامدادی (تهران» ۱۳۷۵ش) و 
ره (تهران» ۱۳۷۵ش) به‌چاپ رساند, بلخی با همکاری 


دوستانش» جنگ ادبی ویوه؛ُ بچه‌های افغانستان را به نام سورا 
بچه‌هاي مسجد در ۱۳۷۵ش ببه‌چاپ رساند. در چاپ گزید؛ 
داستان‌هاي اعظم رهنورد زریاب و سپوژمی زریاب؛ به نام برف 
و نقش‌هاي روي دیوار (تهران» ۳۷۶اش)؛ با سید اسحاق 
شجاعی همکاری داشت (تهران؛ ۱۳۷۶ش). همچنین در چاپ 
مجموعه سوم داستان‌های نویسندگان مهاجر به نام سال‌های 
بررخ و باد با حامدی همکاری کرد. وی مجموعه داستانی برای 
نوجوانان به نام دوستی از شهر دور نیز به‌چاپ رسانده است. 
منأیع: برف و نقش‌های روي دبوار؛ « گفت وگو با نویسنده معاصر 
سید میرزا حسین بلطی» گانگ» سال یگم» شماره :۱٩‏ ۲۴ مهر 
۶اشی؛ صص ٩۱‏ ۲: همان جا: شماره ۳۱ آبان ۱۳۷۶ش: صعی 
۱۸۷۰۱ گوشت سوختها: سید هیر حسین بلخی: و حدت: عیال 
چهارم: شمارهة ۱۲۴ و ۱۲۵ آذر ۱۳۷۲ش: ص ۱۳ « گفت‌وگر با 
برادر قصه‌نویس سیل میرزا حسین بلخی: همان جا: شماره ۱۲۸ 
۰ دی ۱۳۷۲ش؛ من ۱۱۲ شسمانستا: شسماره ۱۳۵؛ اسسنند 
۷۴ سش ! هسمان‌جا: شماره ۱۷۵ آبان ۳۷۵اش. ص ۵+ 
یمد حسین محمدی: انمابه ادبیات داستانی»» دز دری» سال 
دوم شماره ۵ بهار ۱۳۷۷شن: ص 5۵۶ 


حجتی 


بنایی هروی (سععاع ۳8,1 کمال‌الدین شیرعلی قرزند 


محمد سپز معمار؛ -قرشی (ماوراءالنهر) ۱۸٩ق»‏ خوش‌نویس و 
شاعر هروی. پدرش پيشة بنایی می‌ورزید و شیرعلی نیز 
یک‌چند در جوانی به کار بنایی می‌پرداخت. گویند بارگاه 
منسوب به حضرت علی(ع) در مزار شریف را او و پدرش بتا 
کرده‌اند. در آغاز بنایی تخلص می‌کرد اما در اواغعر زندگی 
تخلص خود را به حالی برگرداند. وی در هرات زاده شد. علوم 
ادبی و عقلی را در همان‌جا فرا گرفت و از فاضلان بنام روژگار 
خود شد. در جوانی به دستگاه علی‌شیر نوایی (-۹۰۶ق) راه 
یافت اما به سبب شوخ‌طبعی و هزل‌گویی» امیر بر او خشم 
گرفت و وی ناگزیر از هرات به شیراز رفت. یک‌چند در آن‌جا 
مرید شمس‌الدین محمذ لاهیجی: پیشوای صوفیان وربخشیه 
بود و او را در اشعار خویش مدح گفته است. وی در آن دیار نیز 
روی خوش ندید. پس به دعوت بعقوب آق‌قویونلو (۸۸۳- 
۶ به تبریز رفت و در دربار او مقامی یافت و او را سدح 
گفت. وی از مداسان فرخ‌بسار شروان‌شاه (-3۹۰۶) نیز بود. پس 
از درگذشت سلطان یعقوب؛ به هرات باژگشت. اما این‌بار سم 
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بنایی ظر وی 


بتایی ظروری 


میان او و علی‌شیرنوایی جدایی افتاد و امیر قصد کشتن او کرد. 
پس بنایی به ماوراءالثهر گریخت و به سمرقند رف و به خدمت 
علی میرزای تیموری. والی بخشی از ماوراءالنهر رسید و 
قصیده‌ای بهنام مجمع‌الغرایب به گویش هروی در مدح وی 
سرود. همچنین سلطان بدیع‌الزمان میرزه فرزند سلطان حسین 
بایقرا را مدح گفته است. بنایی تا زمان محمدخان شیبانی 
(شسییت‌خان) در ساوراءالتهر بسود و در دربار او منصب 
ملکالشعرایی داشت و در حملةٌ محمدخان به خراسانه همراه 
وی بود و آزار بسیاری به شاعران خراسان رساند. پس از قتل 
محبد‌شان به‌دست شاه اسماعیل صفوی در ۱۶ و به‌سیب 
کارهایی که در خراسان کرد روی ماندن در آن سامان نداشت و 
همراه تیمور سلطان» پسر شیبک‌خان به ماوراءالنهر بازگشت. در 
آن‌جا بود تا در قتل‌عام ماوراءالتهر (۱۸٩ق)‏ به‌دست یاراحمد 
اصفهانی ملقب به امیر نجم انی؛ وزیر شاه اسماعیل کشته شد. 
بنایی صوتی خوش داشت و در موسیقی استاد بود. وی به 
آموزش این فن می‌پرداخت و دو رساله در عم ادوار نوشت. در 
سوایش قصیده. مثنوی و غزل استادی داشت. اشعارش روان و 
به سیک سرایندگان سد2 ششم و هفتم هجری و غزل‌طیکت 
دارای مضامیی عاشقانه و ثیز تکات عرفانی و سک تشر 
بسنایی در نسظیره‌سازی نیز استادی داشت. از دیگر آثارش: 
دیوان اشعار در دو دفتر که در یکی با تخلص بنایی به نطم ه ۶۰ 
بیت از قصاید, غزلیات» مقطعات و رباعیات و در دیگری با 
تخلص حالی در ۳۰۰ بیت به تتبع غزل‌های سعدی و حافظ 
پر داشته‌است. نسخه‌ای از دبوان وی در مدینه در کتابخانه عارف 
حکمهه نسخه‌ای دیظر که در ۳۴٩ق‏ در شیراز کتابت شده: در 
کتابخانة ملی پاریس و نسخه‌هایی از غزلیات وی به شماره 
۹ و ۲۳۴۰ در کتابخانهة مجلس شورای اسلامی و به شماره 
۰ در پژوهشگاه خاورشناسی فسرهنکستان علوم 
تاجیکستان نکه‌داری می‌شوند؛ موی با۲ ارم | بهرام و بهروز* 
در ۵۰۰ پیت با تخلص حالی و به نام سلطان یعقوب آق قویونلو 
که در آن بهروژ نماپند؛ نیکی و بهرام نمایند؛ بدی است. 
نسحخه‌ای از آن به شماوة 4۸۷ در کتابخانه بادلیان و گزیده‌ای از آن 
در کتابخانة بوعلی همدان نخه‌داری می‌شود. گزیده‌ای از با ارم 
به همراء شماری از غزلیات وی» به کوشش اسدالله مصطفری 
در ۱۳۵۱شی در تهران به‌چاپ رسیده است؟ متوی سیبالی‌نامه در 
۰ پیت که به‌نام شیبک‌خان و در شرح پیروزی‌های وی 
است؛ رساله در موسیقی * که در اصطلاحات موسیقی است 


(تهران» ۱۳۶۸ شش )+ 

منایع؛ آثار هوات ۰ ۰۲۴۲/۲ ۱۲۵۲ بنایی. عسدالغنی میرزایوف؟ 
پرطاو وس: ۰۱۶۱ ۱۶۵؛ تاریخ ادبیات امران: ریپگا: ۰۱۲۵ ۳۵۰؛ 
دارم ادیات اففانشستان. ۳۲۳-۲۲۱ ؛ تاریجخ ادیات در ابران؛ ۳۹۳/۴- 
۱ شاريخ تذاکره‌های فارسی ؛ ۵۳۳/۲ ۱۵۳۴ تاربخ نظلم و تر در 
ایران. ۳۱۰/۱ ۱۳۱۱ تحفذ سامی: ۰۱۶۷ ۱۱۷۶ حبیب السیر: 2۳۴۸/۴ 
۹ خن انه عاعره: ۱۷۹: خلاه برین :۰ ۰۳۱۱ ۱۳۷۲دابرة السعارف 
آر بان ۳۹۷/۳ ۲۰۹/۴ ۲۱۱ دساله در سومیفی: مدمه : 
رساشالسارفن: ۰۱۱۱۳ ۰۱۱۴ ۰۱۱۵ ۴۶۱+ ویسسایة لدب ۱۲۸۲/۱ 
شمم انجم: ۷۸: فهرست دستتنورس‌هاي شرفی فرهنگستان عاوم 
تاهختان. ۱۳۱/۲ فهرست شحخه‌های خی فارسی؛ ۲۲۵۱/۳- 
۲ حالس المومنین ۰ ۱۵۱/۲: محاساشفاشی: ۶۰: ۱۲۳۳-۲۳۲ 
تاه نامه خشراسان: ۲۰۲ ۱۲۰۲ عمتطب سای ۱۹۶,۹۴ 
شایج ال فکار. ۹٩‏ هفت افلم: ۱۵۴-۱۵۲۲ علي‌اسمد نعیمی» 
«مرلانا بتایی غروی*»: آرباناه سال اول ؛ شماره ۲ صص ۱۴۲۰۳۸ 
فعری ساجوقی؛ «اسخاد سبزمعمار و استاد بنائی هروی»: 
همان‌جا؛ سال سوم شماره ۴» صص ۱۳۵-۲۶ فگری سلجوفی؛ 
«سجمع ال رایب!: همان‌جا سال پنجی شماره ۲: صص ۱۲۷-۲۲ 
ارسغان کوثر (لاهور. 2۱۹۷۳) ۱۱۸-۱۱۱ یام نوی: سال سوم؛ 
شماره ۷ صصی ۱۶۶.۶۵ راعنماي کناب سال شانزدهم: شماره 
۳۱ ص ۱۲۶۱ یره سال دوم شماره ۱ و ۲ تابستان و باییز 
۴ ۱۳۸۵۴-۳۵۳ انعام‌الحل کوثر «بنایی هروی»: هلال. ج ۱۹ 

شماره ۴؛ مرداد ۳۵۰اش؛ صص 2۳۷ ۱۴۰ 
ص- دارگ متس 
ملخبان 


پنایی فروی (۷ع.عع 2081 مسحمدجواد فرزند غلامرضاء 


هر ات ۱۳۳۵ش ب + ادب بژوه افغانستانی. خانواده وی از 
سرشناس ترین خانوادههای هرات است و نسب خود را به مولانا 
بنایی (-۱۸٩ق)‏ شاعر می‌رسانند. پدرش از معماران توانمند و 
بلند آواز؛ٌ هرات بود و در بازسازی مسجد جامم هرات؛ تعمیر 
منار جام در غور» تعمیر پل مالان از پل‌های رودخانة هریرود 
ساختن تیمچدٌ مخدارزاده و کاروان‌سرای سختارزاده نقشی فعال 
داشت. محمد جراد تحصیلات مقدماتی را در هرات به‌پایان 
رساند. وي از کودکی به فرهنگ و ادبیات و پيشينة تاریخی 
زادگاه خود علاقه فراوان داشت. با اشغال کشور به‌دست 
روس‌هاء به ایران کوچید و چهار سال با مجتمع فرهنگی کلشهر 
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بنگرگ 


پوسعد کابلی 


مشهد که به کوشش فدایی و جعفری اداره می‌شد و چند سال 
نیز در زمپنه‌های آموزشی در مجتمم فرهنگی شهید رجب‌علی 
محمدی همکاری داشت. وی در چاپ و نشر برخی کتاب‌های 
مهاجران افغانستانی» مانند حریبم راز از پرات‌علی فدایی؛ بادنام 
استاد خط محمدعلی عطاز هروی و چند مجموعهً شعر و 
مجموعه داستان شاعران و نویسندگان همکاری داشته است. 
گذشته از آن» وی همواره در عدمت مهاجران افغائی بوده 
چنانکه برای سوادآموزی کودکان مهاجر و چاپ برخی 
کتاب‌های مهاجران از جمله شاعر کتبه‌هاه گرد آورد؛ حیدر اسیر 
هروی کمک‌های مالی فراوان کرده است. 
منابعم: شاعر کتیه‌ها+ دست‌نوشته صاحب زندگی‌نامه . 


پدگرگ » مخته 


پنیاد (0۲.188) ماه‌نامبة بتیاد فرهنگ و تمدن افغانستان (بیست و 


دوم جدی ۱۳۷۵ش) که نخستین بار در یکم حمل / فروردین 
۶ سش در دهلی‌تو منتشر شد. مدیر مسئول این نشریه 
عیدالاحد ترکمنی و معاون وی غلام‌محمد لعل‌زاد هستند. 
محمد.یوسف کهزاد: عبدالرحیم احمد پروانی؛ مسحمد صادق 
پیکار و محمد توراکبری اعضای هیأت تحريرية این انامه 
بو ده‌اند. بنیاد به قطم روزنامه‌ای» نخست در جهار صفحه و از 
شماره ششم سال بکم -فوس ۱۳۷۴۶ش -در هشت صفحه 
به‌چاپ رسید. در حالی که بهای هر شمار: این نشریه در هندء 
ایران» پاکستان و بنگلادش پنج روپیه و بهای اشترای سالائه آن 
شصت روپیه/ دو دلار امریکا است» هر شمارة بناد در امریکاء 
اروپا؛ استرالیا و کشورهای آسیایی دو دلار و اشتراک سالانه آن 
بیست و چهار دلار بها دارد. انتشار شاد که ماخانه انجام مپی‌شود: 
چندین بار با وقفه‌های یک تا پنج ماهه رویه‌رو شده است. این 
تشریه به دست گروهی از فرهنگیان و به دور از گرایش‌هبای 
حزبی اداره می‌شود. ناد افزون بر مطالبی درباره نشست‌هاء 
تعیسیم ها و فعالیت‌های بنیاد فرهنگ و تمدن, مطالیی درباره 
تاریخ فرهنگ, ادبیات؛ شرح احوال یا گفت‌وگو با برخی ادباء 
گزیده و بررسی آثار کلاسیک ادب فارسی و یاد کردی از نشریه‌ها 
و کتاب‌های تازه چاپ را دربردارد. افزون بر اعضای هیأت 
تحریریه؛ نویسندگانی چون دلیل» ذکیه کهزاد» سید نظام‌الدین 
وحدت. محمدیوسف کهزاد. ففیر احمد عزیزی غزنویء 


شهرستانی» عبدالکریم میثاق؛ بشیر سخاورز محمداکبر 
پروانی محمد حیدراختر و عبدالرشید سرحدی نویسندگان 
مقاله‌های این نشریه بوده‌اند. خوشحال‌خان» صوفی عشقری» 
بیرنگ کوهدامتی» قهار عاصی. علی‌شاه احمدی عباب. بهار 
سعید؛ عبدالخالق رشید و سائق نیز از شاعرانی هستند که 
اشمارشان در بنیاد به‌چاپ رسیده است. «دو شهکار آیین بوایی 
در یامیان»: «تأگیر سوژه و مضمون نظامی گنجه‌ای در ادبیات 
مشرق»» «نگاهی به نهضت روشنفکری در افغانستان قبل از 
استرداد استقلال» و کلیله و دمثه یکی از مهم‌ترین آثار فرهنگی»» 
وآیین و عقاید زردشتی‌هاء, «سیمای کابل در گذشته و حال». 
«تأثیر مشروطیت بر شعر ماء و «تأثیرات فرهنگی مهاجرت» 
تمونه‌های عناوین مقاله‌های این نشریه‌اند. باد دست‌کم تا 
میزان ۱۳۷۷ش در هشت شماره منتشر شده است. 
منیع: باش, 
م.اسماعیل‌پوز 


بورجای غزوی (۷عصتعوجقنج۳: شهاب‌الدین شاءعلی؛ 


فرزند رشید: -۸/۵۹۷٩۵ق»‏ شاعر ایرانی. تنها در پاره‌ای منایم به 
نام پدر اقٌ اشاره شده و در درستی این نام تردید است. بورجا در 
غسزنین و در زمان فرمان‌روایی آخرین پادشاهان غزنوی 
(یسسمینالدوله بسهرام‌شساه (۵۲/۵۴۸-۵۱۱اهق) و پسرش» 
ظطهیرالدوله! تاج‌الدوله خسروشاه (۵۲۸/ ۵۵۲- ۵۵۵ق)) 
می‌زیست. وی به دربار این دو پادشاه راه داشته و قصایدی هم 
در مدح ایشان گفته است. اشعار اندکی از او به‌جا مانده که بیشتر 
آن‌ها قصیده‌اند. ابورجا همروزگار شاعرانی چون سنایی؛ سید 
حسن غزوی؛ مختاری و سید محمد ناصر علوی بود. عوفی از 
او تجلیل فراوان کرده و پاره‌ای اشعار او را در لباب لباب آورده 
است. 

منابع: آتشکده, تصحیح سادات ناصری: ۱۵۷۲/۲ برطاووس: 

۴ ار بخ ادبیات در ابران: ۰۶۱۵/۲ ۱۶۱۸ تاریخ نظم و نثر در 

اسران» ۱۷۸/۱ چهار مقاله. ۲۸ +دابرةالسعارف آربالفاه ۲/۳ ۳۵: 

۵ دابرة السعارف ادسیات و منت نابیکد. ۱۱۴۲/۱ 

یاب باب ۰ ۲/ ۱۲۸۲-۲۷۶ مجمع اللنص‌حا: ۱۴۸,۱۴۷/۱. 

مراد 


بوسعد کایلی -> بو سعید کایلی 
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بوسعید کابلی 


بهاءآلدین سام یامیانی 


برسعید کابلی (ن001.قطا ۵نعه): خراجه مپرسمدالدین فرزند 


خواجه مير سعدالله کابل ۱۱۹۸ همان‌جا ۱۲۸۴ق» شاعر 
افغانستانی. دانش‌های مقدماتی را در کابل آموخت. چندی در 
ناحیه‌هایی عاشقان و عارفان ماند و امام مسجدی در آن نواحی 
شد. سپس به هند رفت . پس از مد.تی به کابل بازگشت: به عرفان 
گروید و مقام ارشاه یافت. در غزل بوسعد ؛ سعد‌الدین و بیشتر 
بوسعید تخلص می‌کرد. دیوان اشعاری در پنج هزار بیت از غزل» 
رباعی و مخمس داشته که دست‌نویس‌هایی از آن در کتابخانهة 
افندی هاشم شایق و کتابخانة مطبوعات افغائستان مانده است. 
خاک‌جای وی در دامنة کوه خواجه صفا است. یک غزل و یک 
رباعی اژ بوسعید در دایرةالبعارف آویانا آمده است. 

منابع : پمور شاه درانی. ۳۸۷/۲: دایرةالسعارف آریافا : ۵۸۳/۳ 

۴ میرقی در ادیات سد؛ سیردهم: ۱ «دیو ان بر سعیل! ؛ کابول؛ 

سال چهارم؛ شماره ۰۱۰ ۱۳۱۴شن: ص ۱ 


انش 


بوشکور پلخی ابو شکور بلخی 


بهاءالدین سام بامیانی (اصهرنم قاع-صقعها 00 :۵۵), سلطان 
بهاءالدین (محمد) سام پسر شمس‌الدین محمد پسر فخرالدین 
مسعود - ۲۲ شصان ۶۰۲قء پادشاه بامیان و تخارستان از 
خاندان شنسبانی غوری (۵۸۸ - ۶۰۲ق). مادرش حره جلالی: 
دختر بهاء‌الدین سام یکم شوری (-۵۴۲۲ق) و خواهر بزرگ 
سلطان غیاث‌الدین محمد (۵۵۸ ۰ ٩۵۹ق)‏ و معزالدین مسحمد 
غوری (۶۰۲-۵۹۹ق) بود. در دوره پدرش شمسی‌الدین محمد: 
حکومت بلوران (گویا بلورستان/ کافرستان / نورستان کنونی) را 
داشت. در میاته ۸۸شق؛ پس از مرگ شمس‌الدین مسحمد بر 
تخت فرمان‌روایی بامیان نشست و همچون پدرش با دایی‌های 
خود غیاث‌الدین و معزالذین که بر سرزمین اصلی غور ( که 
تحتگاه آن فیروزگوه بود) فرمان می‌راندند» روابط نیکویی داشت 
و سیادت آن دو را می‌پذیرفت, وی در ۴٩۵ق,»‏ گویا به تحریک 
غیاث‌الدین محمد و با تمایل و دستور خلیفه ناصر عباسی 
(۲ ۵۷ ۶۲۲ق) به بلخ لشکر برد و آن شهر را از دست امیری ترک 
به اسم ازیه که خراجگزار فراختاییان بود؛ بیروت آورد و در پی 
آن» قراختابیان به درخواست و تحریک تکش خوارزم‌شای از 


آمودریا کا شعند (جمادی‌الاآخری ۴ و بر نواصی غود 
تاختند. آنان پس از آن‌که گوزگانان و اطراف آن را غارت کردنده 
رو به بلخ نهادند و از بهاء‌الدین سام خواستند که دست از بلخ 
یکشد و آن‌جا را بدان‌ها واگذارد ولی آو درخواست یا فرمان 
آنان را ثپذیرفت. در این هنگام سلطان غیاث‌الدین‌محمد که 
بیشتر سپاهیانش با برادرش معزالدین محمد در هند بودند و 
خود نیز به دلیل ابتلا به بیماری نقرسء چندان توان حرکت 
نداشت؛ به تن خود نتوانست کاری انجام دهد و تنها سپاهی 
برای تفویت بهاءالدین سام به بلخ فرستاد. در این میان سه تن از 
سرکردفان غور برای نجات بلخ از دست فراستتابیان؛ قمدست 
شده شبانه به اردوگاه آنان (در حوالی بلخ) شبیخون زدند و 
تارومارشان کردند. قراغتاییان پس از پراکنده شدنء چون آگاهی 
یافتند که غیاث‌الدین بیمار است و خود در میدان جنگ حضور 
ندارد جرأت یافته به ادامٌ جنگ پرداختند, ولی حریف فوج 
اعزامی غیاث‌الدین و سرداران غوری نشده. دچار شکست کامل 
گردیدند و هنگام فرار و گذشتن از آمودریا تلفات بسیار زیادی 
نیز دادند و بلخ در دست بهاء‌الدین سام ماند. وی رفته‌رفته به 
فتورت قدرتمندترین امیر غشوری روزگار شود پس از 
غیاث‌الدپن و معزالدین درآمد و چنان‌که منهاج سراج می‌گوید: 
«عبلکت او عرض و بسط گرفت. تمام ممالک طخارستان و 
مضافات آن و ممالک دیگر چنان‌که از شرق تا حد کشمیر و 
غربی تا حد ترمذ و بلخ و شمالی تا حد کاشغر: و جنوبی تا حد 
غور و غرستان [/غرجستان] جمله خطبه و سکه به اسم او شد و 
جملهٌ ملوک و امرا هر سه ممالک را چتان‌که غور و غزنین و 
بامیان» بعد از هر دو (سلطانان: یعنی غیات‌الدین و معزالدین) 
نظر بر وی بود.ه (طبتات ناصری» ۷۱ در ۶۰۲ سلطان 
معزالدین که در ۱ ۰غق در اندخود از فراختاییان شکست سختی 
خورده و از آن پس همواره در بی گرفتن انتقام از آن‌ها بوده در راه 
باژگشت از هند به غزنین؛ پیغامی برای بهاءالدین سام فرستاد و 
بسدو دستور داد تا سربازان خود را بسرای جینگی بزرگ با 
قراختاییان اماده ساخته» عده‌ای را مامور ساختن پلی (بر ردی 
آمودریا) پرای گذشتن سپاهیان کند. اما معزالدین پیش از انجام 
فصد خود» در ۳ شوال ۶۰۲ق کشته شد. بعد از مرگ معزالدین 
محمد»؛ بر سر جانشینی وی اشتللاف افتاد و شاهزادگان و امیران 
غوری مانند غیاث‌الدین محمود (یسر غیاث‌الدین محمد)؛ 
بهاء‌الدین سام و حتی امیر ترک تاج‌الدین بلذوز به دعوی 
شاهی برخاستند و در پی تصرف غزنین که سرکز اسپراتوری 
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بهاء‌الدین سام دوم غوری 


بهاءالدین سام دوم غوری 


ثثِثأثة 2ش ‏ أ ۵2٩‏ 777 سر ۱ 


معزالدین محمد به‌شمار می‌رفته ب‌آسدند. در این میان 
بهاءالدین سام که اینک نام‌آورترین امیر غوری به‌شمار مي‌آمد» 
به تحریک هواداران خوده برای رسیدن به تاج و تخت و گرفتن 
خزانة مملو از جواهرات معزالدین؛ رو به غزنین نهاده اما در میان 
راه در «گسیلان, ن_زدیک غزنین؛ ۱٩‏ روز پس از کشته شدن 
معزالدین» به عارضه شکم درگذشت و پس از آن دو پسرش 
علاءالدین محمد و جلال‌الدین علی: کارش را پی گرفتند. 
بسهاء‌الدین سا را پادشاهی بزرگ و عادل و عالم‌پرور ۲ 
عدل‌کستر گفته‌اند که «در عهد او اتفاق علمای عالم بود که هیچ 
پادشاه مسلمانی ازو عالم‌پرورتر نبود بدان سبب که مجالست و 
مکالمت و مذاکرات او با علمای فرق بود... صلامةالدین 
فخرالدین محمد راژی رحمةالله رسالة بهائیه (- کتاب البراهین 
لبهائیه معروف به البارهین؛ در علم کلام؛ به فارسی) به اسم او 
تألیف کرد و مدت‌ها در ظل رأفت و حمایت او بود و 
شیخ‌الاسلام ملک‌العلما جلال‌الدین و رسل رحمالله علیه در 
عهد او به منصب شیخ‌لاسلامی خحطه بلخ رسید., (طبفات 
ناصری» ۳۸۷/۱- ۳۸۸) مولانا سراج‌الدین محمد منهاج» پدار 
منهاج سراج که از علمای بزرگ روزگار خود به‌شمار می‌رفت» به 
دعوت بهاء‌الدین سام به بامیان رفت و بهاء‌الدین «کل مایب 
آن مملکت چون قضای ممالک و انقطاع دعاوی حشم منصور و 
خطابت ممالک و احتساب با کل امور شرعی و دو مدرسه با 
اقطاع و انعام واقرء را بدو واگذاشت. 


منایع: قاتا در سیر ناریط. ۱۱۲۱ تاریخ سياسي و نظامي دودمان 
غوری: ۲۹۲ ۱۱۳۳ ۰۱۳۷ ۱۱۳۹ تاریخ گرزیده, ۴۰۷؛ حیپ‌السپی 
۲ لفات نامری: ۳۶۸/۱ ۳۸۷ ۱۳۸۸ و ریان: هه 2۳۳۳ 
۴ 3۴۲ ۰۲۴۳ ۳۸۷ ۱ الاکامل في‌اشار جخ: ۴ ۱۳۷۱ 
۷۲ ۲۷۴ ۰۳۷۶ ۲۷۹ 


برزگر 


بهاءالدین بیام دوم عوری (ناوه هصق ناهفصا 
پسر غیاث‌الدین محمود»< 9۵۹۳ - فرمان‌روای غور از خاندان 
شنسبانیان. پس از کشته شدن غیاث‌الدین محمود (۷ صفر 
۷ قی)» امرای ترک و غور بهاء‌الدین سام را که در این هسنگام 
چهارده ساله و بزرگ‌ترین پسر غیاث‌الدین بود (بسر دیگر 
غیاث‌الدپن شمسی‌الدین محمد ده ساله بود)» به شاهی 
برداشتند» ولی چون وی هنوز کم سال بود؛ قدرت و اختیارات 


اصلی حکومت را په مادرش ملکه معزیه. دختر ملک تاج‌الدین 
تمرائی واگذاشتند. معزیه در همان روز اول پادشاهی پسرش. به 
تحریک بندگان تري سلطان غیاث‌الدین محمود. بفرمود تا ملک 
رکن‌الدین ایران‌شاه محمود پسر علاءالدین محمد بن ابی‌علی را 
که زندانی بوده به‌قتل آورند و برخی امرای بلندپاية دیگر غور 
مانند ملک قطب‌الدین تمرانی و ملک شهاب‌الدین علی مادینی 
را بگرفتند و بند برنهادند. پنج روز پس از جلوس بهاءالدین 
هواداران و همراهان تاج‌الدین علی‌شاه: برادر محمد خوارزم‌شاه 
که می‌دیدند با این‌که غیات‌الدین محمود را کشته‌اند؛ ارضاع 
فیروزکوه تختگاه غور, دوباره آرام گرفته و علی‌شاه هنوز زندانی 
است؛ در پی ایجاد آشوب و فتنه برآمدند» اسا توطله ایشان 
کشف شد و چمل‌وپنج تن از آنان» از جمله سه تن از کشندگان 
سلطان غیاث‌الذین را به سخت‌ترین وجهی بکشتند؛ یعنی 
سه‌تن از قاتلان سلطان را مثله کردند و از چهل‌ودو تن دیگر دو 
تن را از کوه در انداختند و چهل کس را در پای پیل افکندند. 
چون سه ماء از پادشاهی بهاءالدین سام گذشت؛ عسادء‌الدین 
اتبزه‌پسر علاء‌الدین حسین جهانسوز که پیش‌تر در دور 
غیاث‌الدین محمود نیز از محمد خوارژم‌شاه ياري گرفته و به 
غور تاخته, ولی جز شکست نصیبی نیافته بود بار دیگر از 
خوارزم‌شا» یاری طلبید و خوارزم‌شاه ملک‌خان حاکم هرات را 
« که او را در اول عهد دولت خوارزم‌شاه امین حاجب لقب بود و 
او ترک عجمی بود قاتل محمد خرنک» به کمک علاءالدیی 
اتسز فرستاد. آن دو روانٌ غور شدند و به نزدیکی فیروزکوه 
رسیدند. امرا و بزرگان غور برای حفظ پایتخت به چاره‌آندیشی 
پرداختند و علی‌شاه را از بند بیرون آوردند تا وبه اسم او بعضی 
لشکر خوارزم به موافقت آن حضرت رغبت نمایند و او نیز 
چون خصم برادر است در موافقت اين دولت با لشکر خراسان 
کارزار کند., (طبقات ناصری: ۳۷۸/۱) به هر تقدی این چاره 
نتوانست از شکست غوریان جلو گیرد و علاء‌الدین اتسز و سپاه 
خوارزم در میانة جمادی‌الاولی ۶۰۷ق فیروزکوه را گشودند. در 
پی اين شکست؛ تاج‌الدین علی‌شاه به غزنین گریخت. با 
شکست بهاء‌الدین سام: حکومت مستقل غوربان پایان یافت و 
علاءالدین اتسزه حاکم دست نشاند؛ خوارزم‌شاه بر تخت 
فرمان‌روایی غور نشست و ملک‌خان به هرات بازگشت. سلطان 
بهاءالدین سام و برادر و دو خواهر و مادرش را با شزاین و نیز 
تابوت سلطان غیاث‌الدین محمود به هرات بردند و پس از 
ضاک‌سپاری پیکر سلطان شیاث‌الدین در گازرگاه هرات؛ 
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بهاء‌الدین سام یکم غوري 


بهامد لذ 


بهاءالدین سام و خویشانش را به خوارزم انعقال دادند و آنان تا 
زمان یورش مغولان در آن‌جا بودند. به روایتی؛ هنگامی که 
مغولان به خاک خوارزم ناختنده مادر مسحما. خوارزم‌شاه 
بهاءالدین سام و برادرش شمس‌الدین محمد را در جیحون غرق 
گرد 

منابع: اففاشتان در مسیر ناریش, ۱۳۴ فاریخ دوشت شوارز مشاهیان» 

۶۰ + تاریخ سیاسی و نظامی دودمان غوری: ۱ ۱۵- ۱۵۲: جیب پر 

۲ طقات ماصري. ۳۷۷/۱ ۱۳۷۹ عوریان ۰ ۰۲۳۷ 


برزگر 


بهاءالدین سام یکم غر ری (اناوع مزع هه تاک 4 ,قفط) 


پسر عزالدین حسین پسر قطب‌الدین حسن پسر محمد پسر 
عباس پسر شیث ۰ ۵۴۴ق» فرمان‌روای غور از خاندان 
شنسبانیان. پسر سوم (پس از برادران ناتتی‌اش فخرالدین مسعود 
و قطب‌الدین محمد) از هفت پسر عزالدین‌حسین بود و برادرش 
سیف‌الدین سوری در آن هنگام که مُلک غور را میان برادران 
خود تقسیم مي‌کر ده «خطه سنکه که دارالملک ولابت مندیش 
[در غور] بودب» بدو داد. در فتح غزنین به دست سیف‌الیسن 
سوری در جمادی‌الاولی ۵۲۳ق» بهاءالدین سام نیز همراه او بود 
و سیف‌الدین چون در غزئین استقرار یسافت و به خود لقب 
سلطان داب بهاء‌الدین سام را به امارت غور گماشت (به روایتی 
نیزه سیف‌الدین» پیش از یورش به غزنین؛ مملکت غور را به 
بهاءالدین سپرد و خود رو به غزنین نهاد). بهاءالدین سام (از 
سنگه) به فیروزکوی تختگاه غوریان رفت و کار برادر ناتتی خود 
قطب‌الدین محمد را در بنای شهر فیروزکوه و قلعذ آن پی‌گرفت 
و «شهر [فیروزکوه] را عمارت کرد و آن بناها و قصر سلطنت را به 
اتمام رسانید و قلاع غور بنا فرمود و باشاران شرستان 
[اغرجستان؟] اتصال کرد و جلوس او به فیروزکوه در سنة 
۲ بود. چون حضرت فیروزکوه به فرمان او عمارت 
پذ یرفت چهار قلعةٌ حصین در اطراف ممالک غور و گرمسیر و 
جبال هرات بنا فرمود... [که عبارت بودند از] قصر کجوران 
گرمسیر و غور و قلعهٌ شورسنگ به جبال هرات و قلعهٌ بندار به 
جبال غرستان و قلعة فیروزمیان غرستان و پارس.» (طقات 
ناصری» ۳۳۷/۱) پس از کشته شدن سیف‌الدذین در غزنین به 
دت تا بهرام‌شاء* غزنوی در ۲ محرم ۴ بهاءالدین که اینگ 
بزرگ‌ترین برادر از میان پرادران تتی سیف‌الدین بود و جانشین اد 
به‌شمار می‌آمد. به تدارک و تجهیز سپاه برای گرفتن انتقام خون 


پرادرش برآمد و وی سپاه نیرومندی فراهم آورد و پس از آن‌که 
رادرکهتر خود علاءالدین حسین جهانسور را به جانشینی خود 
و در فیروزکوه گذاشت. راه غزنین را پیش گرفت؛ ولی در میان 
را در جایی به نام گیلان در حوالی غزنین درگذشت (پیش از 
رجب ۵۲۳اق). پس از وی علاءالدین حسین جهانسوز بر تخت 
شاهی غور نشسست و کار ناتمام او را در پورش به غزنین به انجام 
رسانید. دو تن از معروف‌ترین پادشاهان غوری یعنی سلطان 
غیات‌الدین محمد غوری (۵۵۸ - ٩۵۹ق)‏ و معزالدین محمد 
غوری (۵۹۹ - ۶۰۲ق) پسران بهاء‌الدین سام هستند. بهاءالدین 
بیام را فرمان‌روایی ادب‌دوست و حامی شعرا و فضللا گفته‌اند. 
سرایندگانی مانند اختیارالدین روزبه شیبانی و عجیبی 
جوزجانی اشعاری در ستایش او دارند. 
منابع: افناشتان در سیر ناریخ» ۱۱۳۶ تاریخ سیامی و نظامي دودمان 
شوری» ۳۸:۳۵, ۰۴۲ ۴۹ ۲ ۱۵۹ قارب غروبان» 2۴۱۳ ۴۱۴ 
۶۴ ۴۳۲۳ : جیب‌السیو؛ ۶۰۷/۲ طبقات تاصری» ۱۳۲۴/۱ ۳۳۶- 
۳۸ ۳۳۱: ۱۳۹۳ ور یان, ۰۱۰ ۳۴ *۳: ۰۱۴ ۱۴۱ ۱۳۸ ۰۱۷ 
۷۰- ۲۷۱ ؛ الکامل. فیاشاز بط : 4 شاب الاب ۶۲/۱ ۳۳ 
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برزگر 


بهاءالدین محمد سام -» بهاءالدین سام بامیانی 


بهاء+ لد (هاه۲ :9:08 سلطان‌العلما بهاءالذ ین ولد محمد فرژنه 


حسین بن احمد خطیبی: -قونیه ۶۲۸ واعظ و صونی ایرانی. 
خانواد؛ بهاءولد در شهر پلخ نسب خود را به ابوبکر صدیق 
می‌رساندند و از احترام بسیاری بهره‌مند بودند. این نسبت از 
حیث شمار وسایط و اختلاف در تام اجداد پی‌اشکال نیست. اما 
در آن زمان دعوی چنان نسبتی آسان نیز نبوده است. حسین بن 
احمد خظیبی؛ پدر بهاءولد هم آن‌گوته که از روایات برمی‌آید از 
دانشمندان خراسان بود و گفته می‌شد که رضی‌الدین نیشابوری 
(-۵9۸ق)؛ شاعر و فقیه معروف خراسان: شا گرد او بوده است. 
پدر او احمد خطیبی هم از سوی مادر نسب به شسمس‌الاشمة 
سرخسی می‌رسانید که خود از فقهای بزرگ سد؛ پنجم به‌ضمار 
می‌آمد و گویند نسب او از سادر به امیرالمژمنین علی(ع) 
می‌رسید, بدین‌گونه خانواد؛ بهاء‌ولد هم نسب صدیقی و 
بویکری داشت و هم نسبت علوی و در هر حال در بلخ 
خانواده‌ای بزرگ تلقی می‌شد. بهاء‌ولد ذوق علم و میل تصوف 
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را در خود جمع داشت و مانند پدرش؛ حسین بن احمد خطیبی 
اهل وعظ و منبر بود. چنان‌که از نسبت خطیبی برمی‌آید. وعظ 
4 تفای قی له خن خاندان ها درل و داکتعال بهام یلد 
به وعظ و نیز مسافرت‌های پی‌درپی او که ناشی از حرفه‌اش بوده 
نکته‌ای است که از اثر خود او؛ یعنی معارف؛ نیز برمی‌آید, در 
طول این مسافرت‌ها نیز مالس وعظ او با استقبال علافه‌مندان 
بسیاری روبه‌رو می‌شد و چون وعظ‌های او بیشتر رنگ صوفیانه 
داشتند و احیاناً با سماع قرآن و تلقین توبه هسمراه می‌شدند» 
مریدان راه حق و طالبان توبه پیرامون وی ازدحسام داشتند و 
ظاهرا ری را همچون شیخی که خانقاه ندارد» تکریم می‌کردند. 
ای بسا همین جوش و خروش خاصی که در مجالس وی راه 
می‌افتاده گه‌گاه موجب ناخرسندی علما و بدگمانی 
فرمان‌روایان زمائه می‌گشته است. در باب حرفهٌ وعظ و تذکیر 
بهاءولد در بعارف و ولدنامه اشاراتی رفته است و در این باب 
جای تردید نیست. اما آن‌چه دربارهٌ آن جای تردید است؛ میزان 
سواد علمی او است که باعث شهرت و لقب سلطان‌العلمایی او 
در شهر شده بود. عنوان سلطان‌العلمایی به ادعاي خردش(در 
خواپ از جانب پیامبر به او داده شد و نزدیکان و مربدان او نیز 
این امر را مسلم پنداشتند. مجالس این واعظ صوفی مشرّبیدان 
سبب که با توجه و ازدحام خلق روبه‌رو سی‌شد نزد فقها؛ 
می‌توانست به نوعی نشان‌دهنده انصراف مردم از شریعت و نزد 
حکام و امراء مفایر با حشمت و قدرت فرمان‌روایان تلقی شود. 
برخلاف استقبالی که علافه‌سندان عوام از مجالس وش در بلخ و 
ساير بلاد می‌گردتد» حکام و علما که وی گه‌گاه سخنان تند و 
بی‌پروا به آنان می‌گفت و به علم علما نیز متعرض بود و خود را 
سلطان‌العلماي وفت می‌خواند» در حق وی چندان تکریم و 
علافه‌ای نشان نمی‌دادند و می‌کوشیدند تا همه‌جا ازدحام مردم 
را از پیرامون وی دور سازند. به‌هرحال, مجالس بهاءولد. چون 
متضمن اقوال و افکار صوفیانه و مبتی بر توجه به باطن و 
اعراض از ظاهر بوده طبعاً در نزد فقها و متشرعه مطعون و محل 
اشکال و ایراد دانسته می‌شد. لاجرم پیروان قشری و متعصب 
آن‌ها هم در حق وی طعن می‌کردند. وانشهی مجالس وعظ 
واعظی صوفی مشرب که در امر به معروف و تهی از منکر هم 
سعی بسیار داشت. در قلمرو سلطان خوارزم که گه گاه سذهب 
حکما و میتدعه را تأیید می‌کرد و نسبت به خليفةٌ بغداد تفریاً 
پاقی و بیشتر در حال نزاغ و توطثه بود. البته نمی‌توانست 
چندان مطلوب و مقبول باشد. مجالس وعظ در این سال‌ها هم 
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مجلس درس بود و هم مجلس انس و ذوق. بحث‌ها و سوال و 
جواب‌هایی که در آن ردوبدل می‌شد. لطیفه‌ها و اشعاری که 
خوانده می‌شد» دهان به دهان مر گشت. ایس مجالس که در 
مسجد يا خانقاه و گاه در مدرسه دایر می‌شد. با تلاوت آیاتی 
چند از قرآن مجید آغاز می‌شد. وعظ نیز با ستایش خدا و رسول 
شروع می‌گشت. دعا و متاجات به دنبال آن می‌آمد تفسیر آیه یا 
حدیثی مطرح می‌کشت و از احوال صالحان زهاد و صحایه 
سخن در میان می‌آمد. گاه حکایات امذال و گاه قصه‌های پر نکته 
نقل می‌شد و در بسیاری موارد سخن با باد مرگ و قیامت و الزام 
به ئوبه پایان می‌یافت. غالبا در این موارد از خوف دوزخ و شوق 
بهشت با دشدغه مرگ در گوشه و کنار مجلس نعره‌ها 
برمی‌خاست. مریدان می‌گریستند. رمگذران از کنار مجلس در 
خروش می‌آمدند و خامان سوخته‌دل به جوش؛ در بسیاری 
موارد کار اهل مچلس په تواجد و توبه می‌کشيد و حال‌های 
عجب می‌رفت. مریدان می‌گریستند و واعظ نیز سی‌کریست. 
وقتی تایبی برمی‌خاست و از واعظ توبه درمی‌خواست: به رسم 
عصرْ به اشارت شیخ مویش سترده می‌شد و واعظ از او پیمان 
می‌گرفت که به گناهان گذشته برنگردد. بدین‌گونه مجالس وعظ 
غالبا اکنده از شور و هیجان بود و واعظ خیلی بیش از فقیه 
مجرد یا مدرسی گوشه‌نشین محبوب و بلندآوازه می‌شد و 
دوسندار و هواخراه جدی و متعصب می‌بافت. کسانی هم که 
مفتون قول و بلاغت واعظ بودند» مریدان وی خوانده می‌شدند 
و درواقم با واعظ محبوب خویش با همان تکریم و تعظیم که 
ند صوفیان عصر بین مرید و شیخ خانقاه معمول بود. سلوک 
می‌کردند و هرگونه هدیه و خحدمتی نثار آن‌ها می‌نمودند. برخی 
از علما همم در این روزگار در شمار واعظان درمی‌آمدند و 
بدین‌گونه آوازه و نفوة بیشتر کسب می‌کردند. در این ایام نیزه 
مانند گذشته‌های دور و نزدیک واعظان بر وفق رسم و سنتی 
دیرینه‌پای» بیشتر مجردوار و گاه به همراه خانواده خویش» برای 
وعظ به شهر های دور و نزدیک سفر می‌گردند. برخی از آنان 
مانند فخررازی با اشتغال به وعظ به مناظره با فقها و متکلمان 
هم می‌پرداختند. برخی نیز مثل عوفی به عنوان واعظ به شهری 
وارد می‌شدند و چندی بعد در آن‌جا؛ در مجلس حکام و 
فر مان‌رواپان؛ مرجم خدمات می‌گشتند. در قلمرو سلطان‌محمد 
خوارزم‌شاه نیز از این‌گونه واعظان بسیار بود. برخی از آنان 
مجالس وعظ را وسیلة صید مال یا جلب مرید هی‌دانستند. 
بعضی ملازم درگاه سلطان یا امرای محلی می‌شدند» ارباپ 
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قدرت را دعا می‌کردند و حتی در مدح آنان اشعاری می‌سرودند. 
اما بهاءولد از این‌گونه واعظان نسود. از ارتباط با حکام و 
فرمان‌روایان دوری می‌ورزید و حتی قرابت سببی را که به گفتة 
برخی روایات با خاندان سلطان داشت ار داشت - وسیله‌ایی 
برای تقرب به سلطان نمی‌کرد. از سلطان نساخرسند بود. فخر 
رازی را که اهل فلسفه و تشکیک بود و سلطان در حق او تعظیم 
بسیار نشان می‌داد» مسئول گرایش‌های الحادی سلطان می‌یافت 
و هر دو را آشکارا در منابر خویش قدح می‌کرد. حتی بهاءولد در 
مجلسی آشکارا سلطان را بدعتگرای خواند. طبع ژودرنج و 
ناسازگار و غرور پسیار پهاء‌ولد نیز که اژ وفور توجه سردم در 
خاطرش راه یافته بود؛ او را نزد حکام تلخ و نامطبوع جلوه 
می‌داد به‌و یژه که علما و امه عنوان سلطان‌العلمایی او را تایید 
نسمی‌کردند. وفتی بهاء‌ولد در اواشر عهد سلطان مسحمد 
خوارزم‌شاه (-۶۱۷ق) بلخ و قلمرو سلطنت خوارزم‌شاه را ترک 
گفت و به بهانهةٌ گزاردن حج با خانواد؛ خود به عراق و حجاز 
رفت؛ بی‌گمان ناخرسندی‌هایی از علما و حکام وقت داشت: اما 
آنکه این رنجش‌ها از تحریک با بدگویی امام فخررازی 
(-۰۶عق) یا نگرانی و بیم سلطان محمبد خوارزه‌شاه برخهاسته 
باشد» پیشتر افسانه می‌نماید. غرور بسیار خوارزم‌شاه یه وی 
اجازه نمی‌داد که از ازدحام مجالس یک واعظ صوفی‌مشرب 
احساس دغدغة خاطر کند و او را به ترک بار و دیار وادارد. 
ظاهراً عامل عمدة تصمیم بهاءولد وحشت از هجوم مغول بود 
که اندک‌زمانی پس از رفتن وی روی داد. از روایات چنان 
برمیآید که هنگام خروح نهایی بهاء‌ولد از بل بهاء‌ولد هنوز در 
راه بود که خبر سقوط و ویرانی بلخ به دست تتار به وی رسید. 
چون بلخ پس از پاییز ۶۱۸ق به دست مغول افتاده خروج نهایی 
ولد از قلمرو خوارزم به احتمال قوی باید اندکی پیش از آن 
یعنی در اواخر ۶۱۷ روی داده باشد. با این‌همه او از آغاز 
حرکت ای بسا از باب تبرک و تیمن یا به خاطر مصلحت. مقصد 
اصلی خود را مسافرت مکه و گزاردن حجح واجب اعلام کرده بود. 
بهاء‌ولد از خراسان به بغداد رفت و از بغداد به عزیمت حح 
بیرون آمد و پس از گزاردن حج (ذی‌الحج ۶۱۸ق) رهسپار شام 
و از آن‌جاروانه اسیای صغیر شد. اما نخست به ولایت ارزتجان 
که ظاهراً آواز؛ُ ملک فخرالدین بهرام‌شاه مسنگوجکی (-۶۲۲ق) 
وی را بدان‌جا می‌کشانید عزیمت نمود. او نزدیک به یک سال 
در آقشهر حدود چهار سال در ملطیه و قریب به هشت سال در 
لارنده ماند. در حدود ۲۳ع۶ق, به دعوت و اصرار سلطان روم 
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علاء‌الدین کیقباد یکم سلجوقی (۶۱۷/۶۱۵- ۶۳۴ق) که آرازه و 
قبول بهاءولد او را به دیدار این واعظ و مفتی و مدرس خراسان 
شایق کرده بود به قونیه رفت. قوئیه از بهاء‌ولد و خانواده‌اش با 
شور و گرمی استقبال کرد. سلطان خود به پیشواز بهاء‌ولد رفت 
و مهمانی بزرگی به انتخار او برپا کرد که بزرگان و علمای شهر در 
آن حاضر آمدند. امیر بدرالدین گهر تاش که از نزدیکان سلطان 
بود؛ برأی ولد مدرسه‌ای ساخت که بعدها پا نام مدرسه میارکهة 
خداوندگار محل تدریس پسرش سولانای جوان شد. این‌که 
بهاءولد این‌جا نیز مثل بغداد به مدرسه نزول کرد و به‌رغم 
دعوت بزرگان به خانه اعیان یا سرای سلطان وارد نشد» حشمت 
و هیبت او را در انظار افزود. علاءالدین کیقباد که این واعظ 
مدرس صوفی‌مشرب را از لارنده به قونیه دعوت کرده بود؛ در 
اکرام وی کوشید. بهاءولد در چنین ولایتی به‌خاطر سجالس 
وعظ خود. مورد توجه عام و خاص واقم شد و در مين حال 
دوری از سرزمین خراسان و از کارشکنی‌های فقها و ائمه آن دیار 
به وی فرصت می‌داد تا شا گرد و مرید گرد خود آورد. چندان از 
اقاثت وی در قونیه نگذشته بود که در هشتاد و سه سالگی چشم 
ازسجهان فروبست. گویند اعیان و رجال شهر نیز مثل اکثربت 
شامه ب ,جناژه او حاهر امدند. بعد‌شا به سیب شهرت خود او یا 
حیثیت بسیار زیادی که برای پسرش جلال‌الدین محمد در قونیه 
حاصل آمد؛ بر مقیر؛ٌ او بنایی از مرمر برآوردند. و امیر بدرالدین 
گوهرتاش معروف به دژدار» در آن‌جا مدرسه‌ای ساخت که 
شايستة سلطان‌العلمای بلخ بود. از آن پس؛ مدرسه و مقبرة 
پسرش مولانا جلال‌الدین محمد نیز شد. بهاءولد با آنکه دوست 
داشت سلطان‌العلمای بلخ خوانده شود آشکارا تحت تأثیر 
عقاید و تعالیم صوفیه بود. وی هنگام عبور از نشابور با شیخ 
فریدالدذپن عطار (س۱۸ق) دیدار کرد و مولانا جلال‌الدین مورد 
عنایت و تشویق عطار قرار گرفت. عطار دربارء جلال‌الدین یه 
پدرش گفت: «زود باشد که این پسر تو آتش در سوختگان عالم 
ژند» و نسخه‌اي از اسرارنام خود را تقدیم مولانا جلال‌الاین 
کرد. با آنکه بهاءولد و شیخ عطار برخلاف آن‌چه در روایات 
متأخر می‌آید. ظاهرا هیچ‌کدام از پیروان کبرویه نبوده‌اند آما 
علاقهٌ آنان به احوال و اقرال صوفیه و این‌که در آن ایام بهاء‌ولد 
واعظی ناء‌آور و فریدالدین عطار. شاعری بلندآوازه بوده است: 
می تو اند از دواعی و اسباب وقون این دیدار بوده باشد. بهاءو لد 
در مسافرت‌های دیگرش به احتمال قوی بارها با برخی مشایخ 
خراسان: مانند نجم‌الدین گبری (-۶۱۸ق) و مجدالدین بغدادی 
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بهار آفغانی 


(-۶۰۷ق) دیدار کرد. بعد از مهاجرت هم به موجپ روایات با 
شیخ شهاب‌الدین عمر سهروردي (-۶۳۲ق) در بغداد فراهم 
نشست. همچنین محی‌الدین عربی (-۶۳۸ق) را در دمشق دید. 
تنها اثر بهاء‌ولد که پسرش مولانا جلال‌الدین از آن به فراید والد 
نیز تعبیر گرده است؛ معارف * آست و بر خلاف مشهور؛ متضمی 
مجالس و مواعظ او نیست. این کتاب شامل یادداشت‌ها احلام 
اوهاي اندیشه‌ها و ارزوهای او است. ععارف به زبان ساده و 
روان نوشته شده است و صفحه‌ای از آن نیست که بهاء‌ولد در آن 
به ذکر آیه یا حدیثی نپرداخته و آن را تأویل عرفانی نکرده باشد. 
مطالب با نثری شیرین و روان بیان شده و منشأً بسیاری از 
اندیشه‌های مولانا جلال‌الدین در مشوی* را می‌توان در ان 
جست. این کتاب نخستین بار به اهتمام بدپم‌الزمان فروزانفر 
به‌چاپ رسیده است (تهران» ۱۳۳۳ش). 
منایع: بل پله با ملقات دا ۰۷۷-۱۵ تار یم ادسات جر اموان: ۲۳۲۱۱ 
۸ رساله در نیت احوال و زندگانی سولانا حلال‌اللدمین 
محمد: بدیع الزمان فروزانفر, ۱۹۶+ سر نی, ۱۹۴-۶۷ گزیده عزیات 
شمس: به گوشش دکتر محمدرضا شفیعی گدکنی: مقدمه! معارگ: 
مدمه + متاقب الاعارفن. ۵۵۷+ مولانا لیالد بن+ زندقاني؛ غلسفه 
آفار و گریده‌ای از آفهل عبدالباقی گرپینارلی؛ ۸۵-۷۱؛ مولااي 
بطفي و پدرض» محبوب سراج. 
مزژدهی 


بهار افغانی -» سکینةالفضلاء 


بهارستان (قاعه:.8.ه0)/ روضةالاخیار/ تحفة ال براره کتابی ادبی و 
تاریخی از نورالدین عبدالرحمان جامی *. جامی این کتاب را در 
۲ برای فرزندش, ضیاءالدین بوسف. هنگامی که ده‌ساله 
بود و مقدمات کلام عرب و فنون ادبی را م ی آموخت. به پیروی 
از کلستان سعدی و به نام سلعلان حسین بایقرا (۱۱-۸۷۳ی) 
تألیف کرد. از آن‌جا که کتاب درسی فرزند جامی در مکتب‌خانه 
گلستان بود و او بیشتر با این کتاب سروکار داشت. جامی نیز به 
خیال می‌افتد تا ,جزوی چند بر آن اسلوب» بپردازد. بهارستان نیز 
مانند کلستان» که هشت باب دار شامل هشت روضه است: 
روضه یکم در حکایاتی از اولیاءالله و بزرگان صوفیه؛ روضه 
دوم در سختان حهما؛ روخه سوم در عدالت سللاطین روضه 
چهارم در سخا و کرم» روضه پنجم در تقریر حالات عشق؛ 
روضهة ششم در مطایبات روضه هفتم در احوال شعرا و روضهٌ 


بهاپی جان 


هشتم در حکایات و امثال حیوانات. بهارستان آمیخته‌ای از نظم 
و ثثر است. اما بخش منظوم آن اندکی بیشتر است. با این‌همه 
جامی نتوانسته است به شیوایی الگوی اصلی خود نزدیک شود 
و بیشتر دچار سجم‌های مصنوعی و جملات متکلف گردیده 
است. امتیاز بهارستان در فصل مطایبات آن است و قدرت طنز و 
شوخی جامی را نشان می‌دهد. بخشی نیز که به رح احوال 
شعراً می‌پردازده به‌ویژه درباره آنان که همروزگار یا نزدیک 
به‌روزگار جامی بو ده‌انل» سودمندی‌های تاریخی و ادبی دارد. در 
پایان بهارستان, جامی در مقاله‌اي از طول کلام پوزش می‌خواهد 
و به پیروي از سعدی به این نکته اشاره می‌کند که اشعار و 
منقلومات این کتاب همه از او است و از دیگران برگرفته نشده 
است. بهارستان: نخستین بار در ۲۵۲ اق با ترجمه و شرح ترکی 
در استانبول و پس از آن با ترجمهة آلمانی در ۶۱۸۴۳۶ در وین و 
سپس پارها به‌چاپ رسیده است. این اثر به انگلیسی و فرانسری 
نیز ترجمه شده و خلاص آن با ترجمة روسی در ۱۹۳۵م در 
مُبیکو به چاپ رسیده است. این کتاب به تتصحیح اسماعیل 
حاکمی نیز در ایران به چاپ رسید» است (۱۳۶۷شی). 

تایم: بهارستان . جاپ حاکمی ؛ تاریخ ادبیات در ایران: ۱۵۱۵/۴ 

قاری للم و نثر دز ایران» ۰۲۸۷/۱ ۶۱۱+ دایرة الم عارف آریانا: 

۳ سامی: ۲+۳- ۲۰۵ ! فرست کتایهای جابي فارسی. ۸۶۴/۱ 

ضس,س: «بهارستان»» پیام وین دوره یازدهم, شماره ۰۲ ۳۵۴ اش 

۳٩ ۰۶۸ صصی‎ 

دانستا مه 


بهایی‌جان (صقل] ,۵9۰08 سید بهاءالد بسن فرزند محما یارخان 1 


۳ ۱۳۹۳ / ۱ شش شاعر افغانستانی. علوم متداول 
روزگارش را در غزنه و کابل فراگرفت. وي از شاعران بناع پشتو 
بود و به پارسی و عربی نیز شعر می‌سرود و در سروده‌هایش 
جان تخلص می‌کرد. او در طریقت پیرو سلسله نقشبندیه بود. 
بهابی‌جان شاعری صاحب‌دیوان است و مجموعة شعرهای 
پارسی و پشتو خود را در بازده دفتر گردآوری کرده که سه دفتر از 
آين مجموعه به پارسی است. او شمر‌هایشی را در قالب‌هایی 
گوناگون سرودهه اما غزل‌های عاشقانه‌اش نام او را در کشور 
بلندآوازه ساخته است. از جمله آثارش می‌توان به کلیات» 
ریات چارده محصوم و چلتار مد بنه اشاره گ د. دیوان او به شماره 
۷ در آرشیو ملی افغانستان نگه‌داری مي‌شد. 


منایم: بر طاو و س: ۱۶۵ ۱۱۶۶ رشد زسان و ادب خری در گستره 
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بهرام‌شاه غزنوی 


فرهدگی پشترزمانان. ۱۵۶+ فرهنگ زسان و ادسیات پشتی ۱۸۱/۱ 
فهرست نسح خطي پشتو آرشیو علي» ۴4 
جهاآن‌تاب 


پهرام‌شاه غزنوی (00.۷ععوع ۲۵۳-80 -۵۳): پمین‌الدوله بهرام‌شاه 
فرزند مسعوه سوم ۰ - ۵۵۲/۵۴۸ق» پادشاه ایرانی (۵۱۱- 
۸ تن در ۰4شق که ملک ارسلان (۵۰۹- ۱۱ق) بر 
تخت شاهی نشست. بی‌درنگ همه برادرانش را دربند یا کور 
کرد: مگر بهرام‌شاه را که بخت با وی یار پود و به دور از پایتخت 
در ژمینداور به‌سر می‌برد. بهرام‌شاه که خود در پی دست‌یابی بر 
تاج و تخت شاهی بود در همان‌جا بر ملک ارسلان شورید. در 
نبردی که در تگیناباد میان آن دو درگرفت؛ نیروهای بهرام‌شاه» 
شکسته و منهزم شدند. به نوشته عوفی» بهرام‌شاه به دربار امیر 
سلحوقی محی‌الدین ارسلان‌شاه بن کرمان‌شاه (۴۹۵- ۳۷ق) 
در کرمان شتافت. ارسلان‌شاه با این‌که وی را به گرمی پذیرفت» 
حاضر نشد پیش از مراجعه به سنحر سلجوقی (۵۱۱- ۵۵۲ 
فرمان‌روای سلجوقیان در مشرق ایران؛ وی را به سپاهی مناد 
کند. اما یکی از امیران خود را همراه بهرام‌شاه کرد تا وی رابسه 
سلامت به دربار سنجر در مرو رساند. چندی نگذشت که این 
شاهزاد؛ فراری غزنوی؛ رفیق شکار و از پاران نزدیک سنجر شد 
و بزرگان دربار رابه تحصسین‌گویی خود واداشست. روشن نیست که 
سنجر تا چه انداژه خراهان مداخله در کارهای داخلی غزئویان 
بود اما وي در اين‌جا به سود سیاستی فعال انتخابی آگاهانه 
کرد. گرچه چشم‌انداز قلمرو غزنویان در حوزهة نفوذ امپراتوری 
سلجوقی به مائند یک قدرت وابستة دیگره بی‌گمان می‌توانست 
برای وی در این دوره جاذبة بسپار داشته باشد. با این‌همه» طرز 
تلقی سنجر تنها تجاوز محض نبوه ژیرا به روایت ابن اثیر» وی 
پیش از همه به ملک‌ارسلان نامه کرد و از او خخواست تا با 
بهرام‌شاه مصالحه کند. اما از وی پاسخی نیافت. ملک‌ارسلان به 
محمد بن ملک‌شاه (-۱۱٩ق)‏ نامه کرد و از برخورد غیردوستائه 
سنجر به او شکایت برد. با این‌که به رواپت حسینی: محمدین 
ملک‌شاه از سنه‌عر خواست تا از رای خود بازگرده اما سیشی از 
آن‌که این نوشت و خواندها به نتیجه‌ای برسد بی‌گمان سنجر بر 
آن بود تا به بهرام‌شاه یاری رساند» زیرا پیش از اين؛ سپاهی به 
فرماندهی اثر به همراهی بهرام‌شاه مرو را یه قصد فزئه ترک 
گفته بود. چون این سپاه به بست رسید» نیروبی کمکی از افراج 
امیر صفاری تاج‌الدین ابوالفضل نصر پن خلف يا طاهر که داماد 


و خراجگزار سنجر بود به او پیوست. سپاه ملک‌ارسلان در 
همان اوان برد از ثیروهای متحد. خراسان و سیستان صکسته 
شدند و آنانی که جان بدر بردنده به غزنه بازگشتند. پس از این 
شبکست» ملک‌ارسلان به سنجر پیشنهاد کرد که ار سلطان 
نیروهایش را عقب بکشاند» وی نیز خراجی سنگین به او بگزارد. 
اما چون سنجر آماده می‌گشت تا به مشرق افغانستان عزیمت 
کند» تدبیرهای سیاسی ملک‌ارسلان کارساز نشد. سرانجام ثبردی 
سخت میان سنجر و ملک‌ارسلان در دشت شهرآباد در یک 
فرسنگی بیرون غزنه درگرفت که به پیروزی سپاهیان سنجر 
انجامید. در ۵۱۰ق سنجر به همراه بهرام‌شاه وارد غزنه گردید. به 
نوشته ابن‌اثیر: ملک‌ارسلان در کهندز غزئه متحصن شد. اما 
بدون خونریزی تن به تسلیم سنجر داد. گویا سلک‌ارسلان به 
شمال هند (په تصریح حمدالله مستوفی به لاهور) گریخت و از 
محمد بن علی از خاندان مبحتشم بوحلیم شیبانی» کارگزار 
غزنویان در آن سرزمین یاری جست. گرچه بهرام‌شاه اکتون در 
مقام پادشاهی بر تخت غزئوی جسلوس کرده بود؛ همچنان 
خراجگزار سنجر باقی ماند و نام او در خطبه تنها در مسزتبة 
جهارم یعنی پس از نام‌های المستظهر خلیفهٌ عباسی (۴۳۸۷- 
۲ با محمد بن ملک‌شاه و خود سنجر می‌آمد. سنحر پس از 
تسخیر غزنه که از زمان استقرار غزنویان» هرگز به تسخیر قوایی 
بیگانه درنیامده بود» چهل روز در شهر ماند. ملک‌ارسلان که در 
این میان سرگرم گردآوری سپاه در هند بود. پس از این‌که سنجر 
غزئه را ترک گفت. با سپاهش بدان‌جا عزیمت کرد. بهرام‌شاه 
بی‌آن‌که بکوشد در برابر او پایداری کندء در جهت شمال به 
احیة بامیان گریخت و همان‌جا سنجر بار دیگر سپاهی به باری 
او فرستاد. ملک‌ارسلان که ثاپ ایستادن در برابر سپاه سلجوقی 
را نداشت به کوه‌های اوغنان گریخت و در آن‌جا به اسارت یکی 
از امیران سپاه سنجر درآمد. بهرام‌شاه زندانی را از امیر خرید و از 
بیم آن‌که مبادا ملگ‌ارسلان را به خراسان سرند و در اینده از او 
بسرای تسهدپد امنیت وی استفاده کنند وي را فرو گرفت. 
ایو المظفر بهرام‌شاه اکنون دیگر از قدرت بلامنازعه‌ای در غزئه 
برخوردار شده بود. دورة پادشاهی وی چهار دهه را دربرگرفت و 
تقریباً برابر با دور شهریاری نیاّش ابراهیم بن مسعود بود. وی 
به مانند دیگر پادشاهانی که سالیانی دراز سلطنت کرده‌اند: 
للب‌هایی گوناگون داشته است. یمین‌الدوله و امین‌المله از 
للب‌هایی بوده که بیش از دیگر القاپ وی کاربرد داشته است؛ 
زیرا اين لقب‌ها بارها در نایم تاریخی و سکه‌هایی که وی 
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بهرام‌شاه غزنوي 


پهرام‌شاه غزنوی 


ضرب کرده: آمده است. بی‌گمان همروزگاران وی در به کار بردن 
این لقب» مقایسة مداهنه‌آمیزی را سیان وی و نیای بزرگش 
محمود غزتوی که او نیز دارای اين لقب بود در نظر داشته‌اند. 
معین‌الدولهو الدین لُقبی است که جوزجانی به بهرام‌شاه داده 
است. لقب علاء‌الدوله / علاءالدین پر سکه‌هایی که از وی باقی 
مانده دیده نمی‌شود» اما سپدء حسن غزنوی در بیتی به این لقب 
اشاره می‌کند. یمین‌الدوله و ظهیرالمله که عشمانی مسختاری در 
شعری بدان‌ها اشاره می‌کند» از دیگر لقب‌های بهرام‌شاه بوده 
است. اشارهٌ ستایندگان بهرام‌شاه به دیگر علامت‌ها و نمادهای 
پادشاهی مانند علم‌هایی با رنگ سیاه و طرح شیری بر آذها؛ 
همگی بیانگر نمادهای پادشاهی قدرتمند و مستقل بوده است. 
بااین‌همه بهرام‌شاه همواره دست‌نشانده و خراجگزار 
سلجوقبان باقی ماند. این وایستگی در اصطلاحات مشخصی بر 
سکه‌ها نقش گردیده و پیان یافته است. بر بسیاری از سکه‌های 
مر جود بهراع‌شاه؛ نام خود ساعلان در پشت سکه‌ها آمدی اما نام 
خضلیفه‌های عباسی بر روی سکه‌ها نقش کردیده است. 
سلطان‌محمد کمابیش یک سال پس از جلوس بهرام‌شاه 
درگذشت و سنجر به پادشاهی سلجوقیان رسید. سنجر در 
۳ به همه ملوگ خر اجگزار و از جمله بهرام‌شاه نامه کر د که 
نام سلطان جدید در سرزمین‌های غربی سلجوقیان بزرگ» یعنئی 
محمود بن محمد. را در خطبه‌های قلمرو سلجوقی و توابع آن‌ها 
پس از نام سنجر بیاورند. بهرام‌شاه در دورة پادشاهی خود تنها 
یک‌بار از فرمانبرداری سنجر سر برتافت و از پرداخت خراج 
خودداری کرد. سپاهیان سنجر نیزه در برابر؛ غزئه را تسخیر کردند 
و پهرام‌شاه از بیم آو به ولایات هندی خود و سرانجام به لاهور 
گریخت. با این‌همه؛ سنجر به بهرام‌شاه نامه کرد و به او اطمینان 
داد که قصد الحاق دایمی قلمرو او به متصرفات شود را ندارد. 
سپس غزنه را تخلیه ساخت و با سپاهش در شوال ۵۳۹ به بلخ 
رفت. بدین ترتیب بهرام‌شاه توانست به غزنه بازگردد و باردیگر 
بر تاج و تخت خویش دست يابد. از تاخت و تازهای بهرام‌شاه 
در شمال هند جنان‌که طبتات ناصری رخداد آن‌ها را بدون 
بررسی جزئیاتش تأیید می‌کند و مسلماً باید برضد شاهزادگان 
هندو صورت گرفته باشد» چیزی نمی‌دانیم. منایع هندي نیز در 
پرابر متابع اسلاميی؛ صراحت بیشتری ندارند, دورة پادشاهی 
پهرام‌شاه دوره‌ای بود که دودمان‌های بزرگ شمال و مرکز هند» 
سد استواری در برایر توسعه‌طلبی‌های مسلمانان ساخته بودند. 
در ۵۱۲ و ۵۱۳ق بهرام‌شاه دوبار برای سرکوب شورش‌های 


محمدین علی از دودمان بوحليم شیبانی (در برخضی منایع 
باهلیم) لشکر کشید؛ زیرا محماء بن علی سپه‌سالار ملک‌ارسلان 
که وی را در آخرین تلاشش برای پس گرفتن غزنه در ۱۰ه۵ق 
باری کرده بود؛ آشکارا از به رسمیت شناختن پادشاهی بهرام‌شاه 
بر غژنه سر باز زده بود. محماء بن علی در نخستین نبرد در لاهور 
(۲۷ رمضان ۵۱۲اق) شکست خورد و به اسارت درامد. ابا 
بهرام‌شاه با آگاهی از قابلیت‌های ظامی و تجارب بی‌مانند وی 
در اوضاع هند. از گناهش درگذشت و پار دیگر او را به حکومت 
آن دیار گماشت. چون بهرام‌شاه به غزنه بازگشت. محمد بن علی 
و فرزندش معتصم بار دیگر بر حکرمت مرکزی بشوریدند. 
این‌بار تدبیرهای بهرام‌شاه در فراخواندن محمد بن علی به 
فرمانبرداری و یادآوری پیشین؛ وی و دیگر اعضای دودمان 
شیبانی در باري رسانیدن به آرمان‌هاي غزنویان در هند راه به 
جایی نبرد. شورش محمد ین علی به شکست انجامید و خود او 
نیز در نبردی کشته آمد. سید حسن غزئوی که در این سفر جنگی 
همراه سپاه بهرام‌شاه بود. در چندین سروده به اين پیکار اشاره 
کرده ابست. سنایی نیز در حدیقةالحقیقه به ستایش پیروزی 
بهراع‌شاه در اين جنگ می‌پردازد. سال‌های واپسین پادشاهی 
بهرام‌شاه در نبرد با غوریان گذشت. با این‌که دربارة فروپاشی 
امپراتوری غزنوی اسناد و مدارک اندکی در دست است. اما 
می‌توان ریشه‌های دشمنی مسیان غزنویان و غوریان را در 
توسعه‌طلبی‌های آل شنسب جست‌وجو کرد. با یین‌که غور و 
غزنه در نخستین دهه‌های سده ششم هحری» اندک‌اندک در سوزه 
تفوة سنجر سلجوقی درآمدند اما بهرام‌شاه کوشید تا سیادت 
ستتی دودمان خود را بر ناحیهة کوهستانی غور استوار کند. چنین 
برمی‌آید که وی سرکرد؛ غرری قطب‌الدین محمد بن حسین» 
ملقب به ملکالجیال را با وجودی که دامادش بود در دربار غزنه 
به زهر بکشت. غوریان که تشنه انتقام کشیدن از بهرام‌شاه بودئد 
به فرماندهی سپف‌الدین سوری در ۵۴۳ق آهنگ غزنه کردند و 
این شهر در جمادی‌الاولی همین سال به تسخیر آنان درآمد. فتح 
غزنه نخستین پیروژی بزرگ امیران غوری بود. بهرام‌شاه نیز که به 
سرحدات هند و افغانستان گريخته بوده در پنجاب به گردآوری 
سپاه پرداخت و از ريزش برف سنگیتی که امکان پاری رساندن 
به سیف‌الدین سوری را ناممکن می‌ساخت: فرصت جسته از 
طریق کابل آهنگ غزئه کرد. نبرد میان آنان در محلی به تام سنگ 
سوراخ در بخش علیای هیرمند. به شکست نیروهای سوری و 
اسارت وی انجامید. سوری را با وزیرش, مجدالدین موسوی/ 
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بهرام‌شاه غز نوی 


بهرام‌شاه غزنوی 


به کته ابن‌اثیر الماهیانی به خشت بر دار کشیدند, پهرام‌شاه سر 
سوری را به ری نزد سنجر فرستاد و فخرالدین خالد هرانی؛ 
شاعر دربار سنجر اپن واقعه را در یک رباعی ستود. سید حسن 
غزنوی در قصیده‌ای ۹۵ پیتی؛ با ستایش از پیروزی غزنویان 
تاریخ این پیکار را دوم محرم ۲ تا آورده است. سیدحسن گوبا 
در دور تسخیر غزئه به دست غوریان در این شهر باقی ماند و با 
سیق‌الدین سوری پاره‌ای ارتباط داشت. وی بعدها ناگزیر شد. 
در بازگشت پهرام‌شاه به غزنه با سرودن سوگندنامه‌ای بی‌گناهی 
خود را نشان دهد. رفتار خفت‌بار غزنویان با سوری و فروگرفتن 
وی» به لشکرکشی بی‌درنگ علاءالدین حسین به غزنه و تسخیر 
این شهر در ۴۵ ۵ انجامپد. سپاهیان وی هفت شبانه‌روز دست 
به غارت و کشتار هولناک مردم زدتد و غزنه را به آتش کشیدند. 
علاءالدین» بدین سبب به جهان‌سوز اوازه یافت. بهرام‌شاه نیز 
بعد از قرار خفت‌بارش از غزئه, دست‌کم یک سال در هند به‌سر 
برد و شهامت بازگشت به غزته را نداشت. در ۳۷ ۵ق جهانسوز پر 
آن شد تا از سنجر سلجوقی پشتیبان بهرام‌شاه و دربافت کننده 
سر برادرش انتقام کشد. از این‌رو آهنگ تسخیر هرات کرد: ما در 
تا نز دیک دره فریرود به سختی شکست خورد و به استارت 
سپاهیان سنجر درآمد. نظامی عروضی که خود به همراه مسپاه 
غوری در این نبرد حضور داشت. تاریخ آن را ۵۴۷ق آورده است. 
جهانسوز پس از دو سال اسارت با دادن فدیه‌ای گزاف رمایی 
یافت. گویا تنها در اين سال بود که بهرام‌شاه با آگاهی یافتن از 
سرنوشت جهانسوز» شهامت آن را یافت که از هند بازگردد. 
دربار؛ چگونگی بازگشت بهرام‌شاه به غزنه, هیچ آگاهی نداریم. 
ظاهراً یکی از غزل‌های سیدحسن غزنوی به بازگشت 
ممدوحش پس از دست‌کم یک سال و نیز به آسودگی خاطر وی 
از ترس و نگرانی‌هایی که آزارش می‌داد» اشاره می‌کند. دربارة 
تا یخ مرگ بهرام‌شاه نیز روایت‌هایی گوناگون آمده که باسورث 
در بررسی‌های خود در تاریخ غزنوبان زسان دقیق آن را ۵۵۲ق 
دائسته است. گرچه سلطنت بهرام‌شاه در سال‌های واپسین 
پادشاهی با تهدید غوریان به سرانجامی پریشان گرفتار آمد اما 
دورء پادشاهی وی به سبب شکوفایی ادپ پارسی در آن روزگار 
اهمیتی فراوان دارد. چندان‌که در بازدهی سروده‌های غنایی و 
حماسی مي‌توان آن را با دور اول غزنوی مقایسه کرد. بی‌گمان 
دربار پادشاهی کانون این شحوفایی بوده است. عشمان مختاری؛ 
مسعود سعد سلمان» ستایی غزنوی و سیدحسن غزنوی از 
ستایندگان بهرام‌شاه بوده‌اند. سروده‌های مختاری در ستایش 


بهرامشستاه بسیار کمتر از اشعاری است که وی در مدح 
ملی‌ارسلان گفته است. یمعتمل وی در اوان پادشاهی بهرام‌شاه 
درگذشت. در دیوان مختاری یک قصیده در ستایش بهرام‌شاه 
دیده می‌شود. مسعود سعد سلمان نیز پس از زندگی دشوار و 
سراسر ثامرادی؛ در سه یا چهار سال واپسین زندگیش از 
دادودهش بهراع‌شاه برخوردار گردید. احترام مسعود سعد نزد 
بهرام‌شاه چندان پود که برخی شاعران خراسان از جمله امسیر 
معزی در قطعه‌ای به تواختن شاعر از طرف پادشاه اشاره کر ده‌اند. 
در دیو آن مسعود سعد سلمان» شش سروده در ستایش بهرام‌شاه 
امده است. حکیم سنایی غزئوی نیز مشنوی حدبقةالسقبقه را به 
بهرامشاه پیشکش کرد. در باب هشتم این مشنوی. ابیاتی فراوان 
در ستایش بهرام‌شاه دیده می‌شود. دور بزرگی از فعالیت‌های 
شعری اشرف‌الدین ابومحمد سیدحسن ین محمد غزنوی» در 
روزگار پادشاهی بهرام‌شاه سپری شد. در پرتو حمایت وی بود 
که نیوغ شعری سید‌حسن در دو حوزة قصیده و غزل شکوفا شد 
و دیوانش در تکامل بخشیدن به شاخه ادبی اخیر از اهمیت 
بسزایی برخوردار است. همرچند. همان‌گونه که پیش‌تر آمد 
کدورت‌هایی که میان پادشاه و شاعر پیداشد» سرانجام شاعر را 
بر آن داشت تا روائد نیشابور شود. در دیوان غوئوی نزدیک به 
پنجاه قصیده غزل و ترجیم‌بند در ستایش بهرام‌شاه آمده است. 
پس اژ این شاعران» بدون تردید برجسته‌ترین چهر؛ ادبی دربار 
بهرام‌شاه» ابوالمعالی تصرالله | تصربن محمدین عبدالحمید بوده 
است. ابوالمعالی کتاب کلیله و دمنه را که چون به نام بهرام‌شاه 
غزنوی است و به کلیله دمن بهرامشاهی نیز اوازه دارد از عربی به 
تثر زیبای پارسی برگردانید. از شاعران دیگری که در دربار 
بهرام‌شاه گرد آمده بودند» فهرستی طولانی می‌توان فراهج آورب 
اما بیشتر آن‌ها را تنها از راه نقل سروده‌هایشان در تذکره‌ها 
می‌شناسیم که از آن شمارند: ایربکر بن محمد روحانی غزئوي 
(سمرقندی) که عوفی وی را عطاردالثانی می‌خواند و سراینده 
سو کندنامه‌ای مفصل در ۸۳ بیت است که در سال‌های واپسین 
پادشاهی بهرام‌شاه سروده و در ان وی را ستوده است. 
خو شبختانه این اثر از دستبرد روزگار دراسان مائده است؛ 
جمال‌الدین محمد و حسن پسران ناصر علوی که مانند پدر 
شاعر بوده‌اند. حسی در جوانی درگذشت» اما محید که شاعری 
را با مدیسه گویی مسعود سوم آغازیده بود آن‌قدر زنده ماند» تا 
مد بحه‌سراي بهرام‌شاه گردید. عوفی لقب‌های پر طمطراق دو 
برادر محمد و حسن را به ترتیب اکمل‌الشعرا و فخرالساده گفته 


ادب فارسی دز افنانستان| ۱۸۷ 


بهرام‌شاه غزئوی 


بهر دز 


است؛ شهاب‌الدین شاه‌علی ابوالرجاء غزنوی (شاه بورجا) که 
چندین شعر در ستایش بهرام‌شاه سروده است؛ فخرالمله والدین 
محمد ین محمود نیشابوری که از شخصیت‌های برجسته و 
آراسته په چندین هنر در دربار سلطان بوده نویسنده چندین 
کتاب است که تنها نام‌های آن‌ها پر ما شناخته است» از جمله 
تقریظی موسوم به بصالریمینی (دائسته نیست آیا به سبب ائحاف 
آن به بهرام‌شاه بدین نام خوانده شد؛ یا از آن جهت که تقریظی بر 
تاربخ بمينی عتبی بوده است؟) دای ارای که ترجمه فارسی 
غررالسیر (از فرار معلوم تاریخ عالبی موسوم به تاریخ غررالسیر) 
است و صحفذال شا که در معارضا ثیغ و قلم است. به هسنگام 
کوشش بی‌فرجام بهرام‌شاه در رهایی از فرمان‌برداری سنج وی 
در ۵۳۰ق از جانب سلطان غزنوی به مأموریتی سیاسی رفت. 
بهرام‌شاه وی را به لشکرگاه سنجر در تگیناباد فرستاد تا 
فرمان‌پرداری وی را به آگاهی سنجر برساند و فخرالمله با 
خواندن پگ رباعی زیبا به هدف خود تایل اسد. مسحمد بن 
عنمان عتبی یمینی کاتب و سعدالدین مختارالشعرا نیز از دیگر 
ستایندگان بهرآم‌شاه بودند. عوفی بدون اشاره به جوئیات 
زندگانی ایشان: برخی از شعرهایشان را آورده است. همین 
نویسنده شمار دیگری از شاعران آن دوره را که در حواشی/ تالم 
هندی -ایرانی زندگی می‌کردند با نمونه‌هایی از شعرهایشان 
برمی‌شمارد. این شعرا از هنرمندانی بودند که از لاهور: بست یا 
تگیناباده سکاوند و غزنه برخاسته بودند. اما پیوستگی آن‌ها ر 
با دربار بهرام‌شاه روشن نمی‌سازد. 
منأیم : آشاوالوژراه ۱۱۹۶ ۰۲۳۳-۲۳۳ ۳۲۷. ۳۲۸+ آذابالحرب و 
الشماعه , ۲۵4: ۳ ۰۱۴۵۰۱۴۴ ۰۱۵۰ ۰۱۵۹-۱۵۶ ۰۱۹۲ ۲۰۷ ؛ تاریخ 
ادیات ابران؛ ریپگا: ۰۳۱٩‏ ۰۳۶۷ ۱۳۷۹ تاریخ ادبیات در اسران ؛ 
۲ در صفحات فراوان ! تاریخ امران؛ کیمبريج ۱۵ ۰۱۳ ۱2۷ 
۰ ۲۴۵ ۵۲۲ ۸۵۲۶ ۵۸۱ ناویخ غزنویان, در صفحات فراوان؛ 
تاریج فرسته. ۵۱۵۰+ حبپ السیر+ ۱۶۲۸۶۲۷/۲ سد یقة الحفيقه؛ در 
صفحات فراوان ؛ دیوان سنايي غزنوی» در صفحات فراوان! دیوان 
سید‌حسن عزنوی» در صفحات فراوان! دیوان سحتاری غرنوی: 
مقدمه؛ ۶۲۸۵۸ دورد تار بخ ابران از اضاد فا انفرافي قا-عار به. 
۱۸۶۴ راحة الصدوره ح »۲ب ج ۴4 ۵۷ ۵ ۶۸ج ۱۶4 
۷۵ روف الصفاه ۰۱۶۲/۴ ۱۴۱۰۱۳۹ ۱۳۱۱ ۳۱۴ ۸۳۵۸ ۳۱ 
۴ بلعوفانه, ۰۴۴ ۳۷ سلصوقان و غز در کرمان: ۱۲۷۴ ۲۸۶ 
۷ موگند در زان و ادب فارسی. ۱۵۷-۱۵۶ ۰۲۱۵ ۰۲۱۸ 1۸۵ 
۲ ۶۱۷ ۱۱۸ طسفات ناصری: ۱۲۴۴۰۲۳۱ ۲۵۸ ۳۳۶ 


۱۳۹۳ ۱۳۹۶ فسلات جهارمقاله: ۱۲٩‏ 4۲ 
۰۱۵۰۰۱۴۵-۴ ۰۱۵۹-۱۵۶ ۱۱۹۲ ۱۲۰۷ الگ‌امل. فسی اشساریط 
۲۷۱-۸ ۱۳۴۹ ۳۲:۳۳۰۲۳-۲۲/۹: باب ساب ۲۶۷ ۲۷۵- 
۷ ۱ ۲۸۷۰۲۸۰۲-۲۸۰ ۱۱۲۸ ۱۱۳۴۸۸۲۹۲۲۹ تس 
۸ سل اقواریط والقصص. ۱۲۱ ۴۰۵ ۱۴۰۶ مجمل فعيحي: 
۲۲-۲ + مختاري‌نامه: در صفحسات قراوان ؛ تسائالسحارن 
۷ ۷ ۱۵۸ وزارت در عهد سلاعیین بورکگ سلعوفی. ۰۷۷۲ ۰۱۹۳ 
۷ ۲۲۹ ۱۲۳۱ 
3526-1۰ ,ممنه 940 سیر ات عنهعمم‌دامنمورت 
معوبان اب 


بهرام و بهروز (عصتاعسسقتطهه) اباغ ارب مثتری به فارسی در 


۰ بیت سرود؛ کمال‌الدین شیرعلی هروی؛ متخلص په بنایی 
و حالی(-۹۱۸۰ق). این مثنوی که بر وزن حدیقة المحتیقا سنایی 
غزنوی؛ هفت پبطر نظامی و سلسلةالذهب جامی است (بحر 
خفیف مسدس مخبون مخذوف: فاعلاتن مفاعلن فعلن)؛ 
سگذشت در پهلوان به نام‌های بهرام و بهروز است که صاشق 
دتختری به نام گلچهر می‌شوند. در اين داستان بهروز نسماینده 
نیکی و بهرام نماینده بدی است و بنایی حکایات اخلاقی و 
مطالب اجتماعی فراوان در آن گنجانیده است. بنایی این مثنوی 
را در سال‌هایی که از هرات گریخته بود و در آذربایجان در 
خدمت سلطان یعقوب آق‌قویونلو( ۸۹۶-۸۸۳) به‌سر می‌برده 
سروده و هم به‌نام آن پادشاه کرده است. نسخه‌ای از این مثنوی به 
شماره ٩۸۷‏ در کتابخانه بادلیان نگه‌داری می‌شود و گزیده‌اي از 
آن همراه با شسماري از غزلیات بناپی در ۱۳۵۱ش در تهران 
به‌چاپ رسیده است. 

منایع: برگزیدن بان ارم با پهرام و بهروز ؛ تاریخ ادبیات اضفانستان : 

۲ رساله در موسیقی .شش ؛ فیهرست. شسحنه‌های خضطی 

فارسی: ۲۵۱/۳ ۲-۲ ۲۲۵ :منطو مه ای فارسی :۱۷۷-۱۷۶ 

خ آنیبیت‌اهید 


خوابگاه ( کابل) ۱۳۰۸ش - 
آموزش ابتدایی را در خانه و پس از آن تا کلاس سسوم را در 
مدرسه شمار؛ هفت فراگرفت. در ۱۳۲۷ش دبیرستان را در 
مدرسه تجات به پابان برد. در دانشکدة علوم کابل به تحصیل 
پرداخت و پس از یک سال تحصیل در اپن دانش‌کده: آن را رها 


+ شاغر و نویسند؛ افغانستانی. 


اب فارسی در افغانستان | ۴ ۱۸ 


بهره 


بهزاد هروی 


کرد و به تحصیل در دانشکد؛ ادبیبات روی آورد. در ۳۲ شش در 
دسیرستان استقلال و دارالسعلمین به تدریس پرداخت. در 
۳۵ش, مدیر مجله و کتابخانه وزارت صنایم و معادن شد. 
چندی در کارخانه جنقلی به کار پرداخت. اثر وی کتابی به نام 
اد سانت افغانستان از دورف غربوي نا امرود نام دارد که به شرح احوال 
بزرگان و آثار آن‌ها پرداخته و در دابرةالمعادف آریانا به چاپ 
رسیده است. کتابخانه وی نسخه‌های ارزشمندی در شناخت 
خط نستعلیق و اعصار و محیط مینیاتورهای عتیقه دارد. اشعاری 
از وی نیز به‌جاپ رسیده است. 

مسنایم: سیاها و واه ۱۱۰۸۱۰۵/۱ معاصرین سنون ۸ه۱۷ 

تعمت‌الله محوی. «رونوشت‌هاه. ححت. سال دوم: شماره ۵ا؟: 

سعدی و حوت ۱۳۷۰شن: سصصن ۲۷۵ ۲۶ 


رسولی 


بسهره (۲6ها: عبدالواسد فرزند رحصسيم‌داد: سس ای 


۲۱ ش -  .‏ «شاعر و نويسنده افغانستانی. نوشت و خواند 
و نز د معلسان شصوصی و درس‌هسای عسربی و سرد معلمان 
زادخاهش فرا گرفت. تمحصیاد تشش را تا کلاس نهم در دارالمعلمین 
هرات پی‌گرفت. از ۱۳۰۰ش در ادارة معارف خیابان انبختر, کنار 
کرد. در ۱۳۱۰شي معاون انجمن ادیی هرات شد. در ۱۳۱۴شن 
سر معلم دورة دبیرستان و در ۱۳۲۷شی مد پریت موسسةه صحنة 
تمثیل هرات را بر عهده گرفت. در ۳۳۸اش نماپنده مردم هرات 
در مجلس شورای ملی شد و مدتی نیز مدعی‌العموم (دادستان) 
مجلس مشاوره هرات بود. پیش‌تر نوشته‌های وی در نشریه 
اتتاي اسلام غر ات و دیگر بجله‌های ادیی آن‌جا] منتسر تساه 
است. بهره به عربی و پشتو نیز شعرهایی سروده که برخی از 
آن‌ها منتشر شده است. از آثارش: عرض‌النجا به حضرت کبرباا 
رهرحجاز؛ کجنا عرقان؛ دخر فروسی؟ دوخواب حتبقت؟ ترگك 
مروت؛آثار بهره (دپوان اشعار). 
منابعم:شعرای مار ظر انب ۱۳:۳۲ معافیر تون و ز: با 


توشيآبادی 


بهری بد خشانی (فققته,8 2.۳۱۲ نورالحق فرزند عبدالحو 
ی سِ ۴ 


فرزند عبدالقشهان درواز(بدخشان) ۱۲۷۷ همان‌جا ۱۳۳۴ 
عالم دینی و شاعر افغانستانی. در ۱۲۹۹ق که مقدمات علوم را 
نزد پدرشی به‌پایان رسانید به بخارا رقت و ده سال در مدرسة 


کر گلتاش این شهر به تدریس و تحصیل پرداخت. در ۹ اي به 


درواز بازگشت و در آن‌جا مدرسه‌ای را بازسازی کرد و به تعلیم و 
ندرپس روی آورد. هرک قریحة سرشاری داشت و اشعار نغز 
فراوانی سروده است. 
منابع: پر طاو وس ۰۱۶۴۶ ۱۶۸ +دایر ةالمعارف آربایا ۲۸۶/۳ ۲۸۷ : 
مااي از رشگان. ۱۵-۱۴ 
دای‌ ناه 


بهزاد هروي (72.۲.عطع-هط) کمال‌الدین هرات ۸۴۵/۸۵۴ 


۲ نقاش هروی. دربارة تاریخ تولد و مرگ وی در متابم 
اختلاف است. نخستین دورء زندگانی بهزاد تا پیش از راه‌یسایی 
وي به دستگاه امیرعلی‌شیرنوایی (۸۴۴- ۹۰۶ق) نیز ناشناخته 
مانده لست و حتی خواند*میر که همروزگار پهزاد بود در 
خی سیر به تاریخ تولد وی اشاره‌ای نکرده است. در ناریخ 
عالم داي عباسی » حالات هنروران و گلستان هنر نیز به تاریخ تولد 
وی اشاره‌ای ترفته است. از قراین چنین برمی‌اید که بهزاد در نیمه 
دوم سده نهم هجری (۸۵۴- ۸۶۵ق) در هرات زاده شد و 
همان‌جا نیز برآمد. به نوشته قاضی احمد قمی در گلستان هشب 
بهزاد در خردسالی اژ پدر و مادر بماند و امیر روح‌الله معروف 
به میرک نقاش هراتی؛ کتابدار سلطان حسین بایقرا (۸۷۳- 
1 به تربیت و آموزش وی هست گماشت. مصطفی عالی 
افندی در مناقب هنروران او را شاگرد امد تبریزی می‌داند. 
همجنین وی را شاگرد استادانی دیگر نیز دائسته‌اند. به هر حال» 
چنین می‌نماید که بهزاد از راهنمایی‌های استادانی برجسته بهره 
برده است. وی پس از مدتی کوتاه به دستگاه امیرعلی‌شیرتوابی 
و سپس به درپار سلطان حسین بایقرا راه یافت. ببه نوشتة 
یب لمیر بهزاد همواره از پشتیبانی‌های امیرعلی‌شیرنوایی 
برخوردار بوه و سلطان حسین بایفرا نیز به وی التفات و عنایتی 
بسیار داشت. بهزاد پس از برافتادن دودمان تیموریان خراسان به 
دست شییک‌شان ازیک )8٩۱۶-(‏ همچنان در هرات بماند» تا 
این‌که در ٩۱۶‏ اسماعیل یکم صفوی -٩۰۶(‏ ۳۰٩ق)‏ پدان‌جا 
لشکر کشید و در نزدیکی مرو شیبک‌خان ازیک را بشکست و 
بکشت. شاه اسماعیل پس از پیروژی بر ازیکان» برخی از 
هنرمندان آن سامان اژ جمله بهزاد را که در هرات می‌زیست. با 
خود به تبریز برد و پیوسته آو را می‌نواخت. بهزاد در 
بیست‌وهفتم جمادی‌الاولی ۲۸٩ق‏ به موجب فرمانی به ریاست 
کتابخان؛ سلطنتی تبریز برگزیده شد. محمد فزوینی در 
پادداشت‌های خود در مقاله‌ای با نام «دو سند تأربخی راجم به 


دب فارسی در اففانستان] ٩۸۴‏ 


بهزاد هروی 


بهزاد» یادآور شده است که غیاث‌الدین خواندمی نگارنده 
جیب السیر و دوست تزدیک بهزاد به گردآوری مجموعه‌ای از 
رسایل اسناد رسمی و مناشیر دولتی با نام نلمة نامی پرداخت. 
این مجموعه که بیشتر آن‌ها به خط خود خواندمیر است و اکنون 
در کتابخانه ملی پاریس, نکه‌داری ی شوده درب دارندة دو قطعه 
ارزشمند دربارة بهزاد است. یکی اژ این قطعه‌ها مقدمه‌ای است 
که خواندمیر بر مرقعی که بهزاد از مجالس نقاشی خود گردآوری 
کرده بود نوشته است و ديگري همین فرمانٍ تفویض کلانتری 
کتابخانة همایونی به بهزاد است. در بخشی از اين فرمان آمده 
است: «بثاء علی هذا در اپن ولا تادرالعصر قدوة المصورین و 
اسوةالمذهبین استاد کمال‌الدین بهزاد را که از قلم چهره گشایش 
جان مانی خجل شده و از کلک صورت‌آرایش؛ لوح ارتنگ 
متفعل گشته و پیوسته قلم‌وار: سر بر خط فرمان واجب‌الاذعان 
نهاده و پرگار مثال» پای در مرکز ملازمت آستان خلافت آشیان 
استوار کرده» مشمول الطاف خسروانه و اعطاف پادشاهانه 
ساخته. حکم فرمودیم که منصب استیقا و کلانتری مردم 
کتابخانه همایون و کاتبان و نقاشان و مذهبان و جدول‌کشان و 
حل کاران و زرکوبان و لاجوردشویان و ساير جماعتی که به 
امور مذکوره منسوب باشند؛ در مسمالک محروسه مفوّضن.3 
متعلنی بدو باشد.» بهزاد در تبریز به آموزش شاگردانی چون 
خواجه عبدالعزیز و استاد مظفرعلی همت گماشت و به 
نادرالعصی قدوةالمصورین و اسوةالمذهبین استاد کمال‌الدین 
بهزاد ملقب شد. وی در روزگار شاه تهماسب یکم صفوي 
(۳۰- ۹۸۳) نیز در صمال عزت و استرام مسی‌زیست. در 
کتابخانة یلدیز استانبول» مینیاتوری نخه‌داری می‌شود که 
سیمای بهزاد را در سال‌های بابانی زندگانی وی نشان مي‌دهد. 
لباس قزلباشی که بهزاد بر تن دارده بیانگر آن است که در پسینگاه 
زندگانی خود نیز در دربار صفویان به‌سر می‌برده است. به وشتة 
قاضی احمد قمی در گلستان هنر» بهزاد در هرات درگذشت و در 
پیرامون کوه مختار در حظیر؛ پرنقش و نگار به‌خاک سپرده شد. 
اما احمد سهیلی خوانساری در حاشية کلستان هنره این كفتة 
قاضی احمد را نادرست می‌داند و بر آن است که وی در ٩۴۲‏ 
در تبریز درگذشته و گورش در باغْ شیخ کمال در کنار مزار شیخ 
نهاده است و این قطعه از امیردوست محمد هاشمی بر سنگ 
مزار وی نقش بوده است: «وحید عصر بهزاد آن که چون او - ز 
بطن مادر ایام کم زاد/ اجل چون صورت عمرش بپرداخت -قضا 
خاک وجودش داد بر باد/ ز من صورتگری تاریخ پرسید - بدو 


یهزاد فروی 


گفتم جواب از جان ناشاد/ اگر خواهی که تاربخش بدانی -نظر 
افکن به "خاک قبر بهزاد"» که از آن ماد تاریخ ۴۲٩ق‏ به‌دست 
می‌آید. بی‌گمان بهزاد از استادان مسلم مینیاتور و نام وی با این 
هنر درهم تنیده است. آوازهُ بهزاد که از وی به رافائل شرق نیز یاد 
شده چندان بوده است که در طی سده‌ها: کسانی بسیار از 
کارهایش تقلید کرده‌اند. و نامش را بر تصویرهای بی‌شمار 
گذاشته‌اند؛ آزاین‌رو» تمیز دادن تصوبرهای اصلی او کاری دشوار 
است. با این‌همه: هترشناسان» به‌ویژه پس از برپایی نمایشگاه 
هنر ایرانی در لندن (۳۱٩8۱)؛‏ در اين زمینه به نتایجی دست 
یافته‌انسد. امسساس اطسلاعاتی که از کار او در دست است: 
تصویرهایی است که با امضای اصیل او در نسخه‌اي از بوستان 
سعدی نقش شده است. این نسخه در ۳٩۸ق‏ در هرات به دست 
سلطان‌علی کاتب برای بایقرا نوشته شد و م‌اکنون در کتابخانة 
ملی قاهره نگه‌داری می‌شود. پادشاهان مغولی هند نیز برای 
گردآوری آار بهزاد با یکدیگر رقابت می‌کردند. تکایوی ایشان 
در این باره گامی بود تا دیگر نقاشان را به تقلید از آثار بهزاد 
برانگیزد. به گونه‌ای که بیشتر ایشان آثار خود را به بهزاد نسبت 
می‌دادند. از آثار بهزاد که دارای امضا و ویدگی‌های سبک او 
باشدء تنها شمار اندکی به یادگار مانده است. ارزش هنر ی آثار 
هراد برخی از هنرشناسان را بر آن داشت که برای بازشناسی 
آثار وی به امتمامی در خور تحسین دست زنند. از جملة ایشان 
می‌توان از دکتر کوهنل آلمانی: مژلف کتاب مینیاتورهای سلل 
اسلامي در شرق و هورت. استاد ادبیات فارسی آکادمی زبان‌های 
شرقی پاریس یاد کرد. آن‌ها به گردآوری مجموعه‌ای دربارهٌ بهزاد 
و آثارش پرداخته‌اند که از اهمیتی بسزا برخوردار است, بلوشه 
کتابدار کتابخانة ملي پاریس و والشر» هنرشناس و شرق‌شناس 
بلندآوازه نیز دربارة آثار بهزاد» پذوهش‌هایی استادائه کرده‌اند. 
پرفسور مارتین با تأسف گفته است که دریفا بهزاد اسلوب و 
روشی را که در نقاشی‌های دورة سلطان حسین بایقرا به کار گرفته 
بود؛ پی نگرفت؛ وگرنه هیچ‌یک از بزرگان نقاشی اروپا را با وی 
یارای برابری نبوده است. شیوه‌هاي به‌کار بردن رنگ‌های 
گوناگون و درخشان در تصویرهاء بیانگر حساسیت عمیق بهزاد 
به رنگ‌ها است. از این تصویرها چنین برمی‌آید که بهزاد بیشتر 
به رنگ‌های به اصطلاح سرد؛ یعنی مایه‌های گوناگون سبز و 
آبی» کشش داشته اما در همه‌جا با قرار دادن رنگ‌های گرم 
به‌ویژه نارنجی تند در کتار آن‌ها میانشان تناسب برقرار کرده 
است. به گرنه‌ای که تناسب یکایک اجزای هر تصویر با مجموعة 


ادپ فارسي در اففاشتان | ۱۸۵ 


بهزاد هروی 


آن تصویر جلوه‌ای شگفت‌انکیز دارد. شاخه‌های پرشکوفه و 
نقش کاشی‌ها و فرش‌های پرزیور زمینه تصویرها؛ بپانگر ذوق 
تزیینی و ظرافت بی‌اندازه بهزاد است. بهزاد اسلوب نقاشی را به 
طبیعت و زندگی مردم نزدیک ساخت. این نکته بیش از هر چیزه 
واقع‌بینی بهزاد را نشان می‌دهد و کارهایش را از دیگر نقاشان 
متمایز می‌سازد. این وآقم‌بینی سه‌ویژه در تصویرهایی دیده 
می‌شود که صرفاً جنبه‌های درباری ندارند و نقشگر زندگی 
روزمر؛ مردم هستند. این ویژگی در تصویرهای شیر دادن 
مادیان‌ها به کره‌ها در مزرعه تنبیه کسی که به حریم دیگری 
تجاوز کردهء خدمتکارانی که خوراک می‌آورند: یا زندگی 
روستاییان در کشتزارها» به‌روشنی به‌چشم می‌خورد. از دیگر 
ویسژگی‌های نسقاشی وی ایسن است که صورت آدم‌ها به 
صورت‌های عروسک‌وار و یکنواخت نقاشی‌های پیش از دورة 
بهزاد شباهتی ندارند. هر صورتی تمودار شخصیتی است که 
حرکت و زندگی در آن‌ها دیده می‌شود و آدم‌ها در حال استراحت 
نیز شکل و حالت‌های طبیعی دارند. دیگر این‌که در آثار بهزاه 
چهره‌پردازی و صورتگری بومی جایگزین چشم و ابرو و قيافة 
مغولی شد و بدین‌گونه مکتب هرات از تأثیر سنت‌های هدو 
چینی رهایی یافت. در کارهای منسوب به بهزاد که مسضایی 
مطمئن ندارنده تنها سبک تصویرها و به‌ویژه ترکیب بی‌مانند 
نقش‌های تزیینی با صحنه‌های واقعی می‌تواند بهترین راهتما 
برای شناخت کارهای اصیل او به‌شمار اید. در سیان انبوه 
تصاوپری که در کتاب‌ها یا جداقانه ببه‌نأم بهزاد به‌جا مانده 
اختلاف نظر میان هنرشناسان بسیار است. اما به هر حال ا گر این 
کارها از خود وی نباشد. به مکتب او تعلق دارند. نفوذ بهزاد بیش 
از هر چیز» در کارهای شاگردان وی دیده می‌شود. برخی از این 
شا گر دان مانند قاسم‌علی و آقا میرک در کارهای شود کمابیش به 
پای استاد خود رسیدند. با آنکه در دور صفویه سیک 
مینیاتورسازی بار دیگر دستخوش تحول گردید اما نزدیک به 
نیم سده پس از بهزاده نفوذ او بر نقاشان همچنان به‌چشم 
می‌خورده است. نقاشان هراتی سبی بهزاد را به بخارا پردند و ان 
را در دربار دودمان شیبانی پرورش دادند. کتایی به نام مهر و 
مشتری که در ۲۹٩ق‏ در بخارا استنساخ شده» بیانگر آن است که از 
سبک پهزاد در بخارا بهتر از تبریز پاسداری شده است. مهاجرت 
برخی از نقاشان» اشاعه سبک بهزاد را در هتد در پي‌داشت. 
به‌نوشت علی‌احمد نعیمی در صورتگران و خوشنویسان هرات در 
عصر تیموربان؛ بیشتر نقاشی‌های بهزاد در موزه آفغانستان 


بهزاد هروی 


نگه‌داری می‌شد. اما در شورش‌های این کشور از میان رفت. از 
جمله این آثار مینیاتورهای سلامان و(سال جامی به خط سلطان 
علی خوش‌نویس بوده است. از کتاب‌هایی که با تصویرهای 
منسوب بهزاد مزین شده خمسة آمیرعلی شیرنوایی در کتابخانهة 
بودلیان؛ گلستان سعدی در مجموعهٌ روچیلد و خس نظامي در 
موز؛ بربتانیایی را می‌توان باد کرد. در مجموعه نفیس کورکیان 
نیویورک صفحاتی است که در یکی از آن‌ها تصویری مدور 
پیرزن و جوانی را در دامنة کوهی برکتار رودی نشان می‌دهد و به 
امضای بهزاد است. تصویر شاه‌تهماسب صفویي بالای درخت که 
در موز؛ لوور نگه‌داری می‌شود» نبز با امضای «پیرغلام بهزاد؛ 
است. نسخه‌ای از هفت کر نظامی را نیز که دارای صور و 
اشکال بسیار بدیم» زیبا و مناظر ممتاز شکار است. منسوپ به 
بهزاد دانسته‌اند. این نسخه در موزه متروپولیتن نیویورک 
نگه‌داری می‌شود. در حالی‌که یادشاهان مغولی هند با شوفی 
فرآوان به گردآوری آثار قلمی بهزاد می‌پرداختند و بری 
شاهزادگان صفوی مانند بهرام میرزا و ابراهیم‌میرزا آثار وی را در 
مرفعات و محمو غه‌های خویش نگه‌داری می‌کردند؛ جنین 
برمی آید که بهزاد حسد برخی مدعیان را برمی‌انگیخت و نیز 
حدف برشی دسیسه‌ها و توطله‌ها بود. ببهوده نیست که سام 
میرزا در فهرستی که از تصویرگران و نقاشان دربار صفوی در 
تحثا سامی ترتیپ داده» نامی از بهزاد در میان نیاورده است. 
سنابم؛ مدایع لو قایم: ۱۵۰-۲ ! یست مقاله فزوینی: ۱۲۷۳۰۲۶۸ 
پیدابل خط و تطامان: ۱۱۴۸-۱۴۷ قاری عالمآزاي تهاسي: ۱۱۷۴ 
تار بخ متظم نامری: ۷,۸۶۲ ۱۷۸۷ تار یط هرات در عد تمور بان 
۸۵- ٩۹؛‏ تاریخ هنرهای علي و هنرسندان ايراني: ۸۲۲ ۱۸۳۵ تذکره 
ما و خطاطان, ۱۱۹۰ جمهانگیر نامه ۳۲۳: حبیبلسیر. ۱۳۶۲/۴ 
خوشنوسی و فرهنگ اسلامی. ال ۰۱۰۰ ۱۲۳۸ دایرةاسعارف 
آرباناه ۱۷۰۲۶ ۱۱۷۲ کر برخی از خوشنوسان و عترمندان» «دا: 
۳ صورتگران و خوشنویسان رات در عصر تموربان: ۳۳,۱۰: 
کمال الدین بهزاد قمرآربان ؛ کمان‌الدین بهزاد مصور. محمدعبدالله 
چسفتالی ! گسلستان هسنر: ۱۳۴ ٩۱۳۶‏ ها ثرالملو کده ۳۴۲ 
مجالی‌الفاسی: ۱۱۵۴ مقالات قزوینی. ۹۴۸ ۱۹۵۵ دکتب هراد ؛ 
مناقب هتروران. ۱۱۱۴ هنر تیموریان و متفرعات آن» در صفحات 
فراوان ؛ علیاحمد نعیمی, «آموزگار بهزاده: آربانا. سال یکم 
شمار؛ ۳ صص ۰۳۴ ۱۳۵ اصتغر شماع: «نقاشی‌های شرق و 
بهزاده همان‌ج سال یگم. شمار: ۴: صص ۳۶. ۳۰+ سرتامس 
ارنالد, «بهزاد و نفاشی‌های او در ظفرنامهه: همان بعا؛ سال دوم 


آدب فاوسی در افناستان| ۱۸ 


بهشتی 
شماره ۵ سس ۲۸. ۱۳۶ بیان بعا: شماره ۶ من 2۲۷ ۱۳۲ 
محمد آثور ثیرهروی؛ #بهزاد, شرع احوال؛ اوصافب؛ سبگ و 
نفوذش به بلاد دیگر و آثار اوه: همان‌جا: سال بیست‌و هفتم؛ 
شماره ۱: صص ۳۳. ۳۷: سهیلی خوانساری «نامه صورتگران»: 
ارسغان» سال هيجدهم: شماره ۳: خرداد ۰۱۳۱۶ صص ۲۵۶ 
۲ قمر آریان؛ «یک سبند تاه دریار* بهزاد با تحلیلی از احوال 
و آثار اوه راعنماي کناب سال پنجم شباره سا آبان و آذر 
۲۱ سش» صمی ۷۶۴ ۱۳۷۲+ هادی هدایت : «نگاهی دیگرگونه باه 
احوال و آثار کمال‌الدین بهزاده: فصلنامه هنر: شماره 4 پاییز 
۴ش صسصن ۶۲ ۱۷۷۵ شطوه‌السادات اغراآبی شاشمی: 
«کمال‌الدین بهزاد و نگرشی بر آثار اوه سانجا شماره ۳۶ 
تابستاد ۳۷۷اش: صسص ۶ ۱۰۳: عبسی بهنام: تال فد 
کمال‌الدین بهزاد در صفحات مصور نسخه‌هاي خطی دوران شاه 
اسماعیل اول»: هتر و مردم, شماره ۶۶ فروردین ۱۳۴۷ش؛ صص 
۷-۲ 
14-1۰ 4/1 ,۵۵ عفر 
جهان‌تاب 


بهشتی (۳6۵84): میرزا محمد هاشم. سده دوازدهم هجری؛: دبیر 
و ادیب ایرانی‌تبار افغانستانی, از فوم صرب خزیمه بود و از 
۰ اق در سمت منشی‌حضور در خدست احصمد‌شاه دراننتی 
(۱۱۶۰- ۱۱۸۶ق) و پسر و جانشین وی؛ تپمورشاه (۱۱۸۶- 
۷ به‌سر می‌برده است. مدتی نیز سنشی‌حضور دیوان 
بیگی وکیل‌الدوله عبدالله‌خان فوفلزایی بود. وی به فرمان 
عبدالله‌خان: مجموعه یادداشت‌هایی را به نام نکٌارستان سلطالی 
فراهم آورد که اثری بسیار نفیس و پر از آگاهی‌های سیاسی و 
اجتماعی و ادبی از آنِ دوره است. نسخه‌ای از آنْ را عزیزالدین 
وکیلی فوفلزایی؛ مژلف کتاب تیمورشاه درانی؛ در اختیار داشته 
است. میرزا محمدهاشم بهشتی همچنین مدتی منشی حضور 
شاهزاده محمود پسر تیمورشاه در هرات بود و برای خدمات 
شسایسته‌اش بسه «مستشي‌الشان» الب کشسبه بود. 
منبع: یمورشاه درانی » 0۴۴۸/۱ ۱۴۸۵ 


بهشتی هروی (9.۳۱عطعسناقهع0) مولانا عبدالله ثانی» -پس از 


۷ ی شاعر و سفرنامه‌نویس هراتی. در هرات زاده شد و در 
خعدست استادان آن‌جا از جمله فصیحی هروی (-۱۰۴۶ق) درس 
خواند. تخلص بهشتی را نیز به اشار؛* فصیحی بر‌گزید. شاه 


بیان‌الادیان 


حسین بن ملک ‌غیاث‌الدین که تدذکر؛ خیرالسیان را در ۱۰۱۷ 
۹ و نوشته او را در شمار شاعران معاصر آورده است و از 
نموتة اشعاری که از او یاد کرده» چنین برمی‌آید که وی در آن 
سال‌ها نوجوانی پرشور بوده است. بهشتی یک مثنوی به نام 
نورالمشرفین * سروده که سفرنامة منظوم او به تقلید از 
تسفة العرافین خاقائی است. بهشتی در این سفرها از مکه مدینه 
مشهد. نیشابون سبزوار: سمنان تهران: نی اصفهان. هسمدان, 
قندهار و هندوستان دیدن کرده و وصفی از مریک از آن‌ها آورده 
است. وی در پادشاهی شاه‌جهان (۱۰۶۹-۱۰۳۷ق) در هند 
بان ی و و شاعری بلندآوازه بود. در روزگاری که 
اسحسی‌الله‌خان ظفر (-۱۰۷۲) صوبه‌دار کشمیر بود» بهشتی در 
کشمیر بود و شش سال در خدمت وی به‌سر پرد. سپس به 
شاهزاده مرادبخش (-3۱۰۷۰) پیوست. سرانجام از هند به 
زادبومش بازگشت اما تاریخ بازگشت او دانسته نیست و نیز 
شناخته نشده که چه زمانی و در کجا درگذشته است. تنها اشر 
بازماندء بهشتی همان مثنوی نورالمشرقن است که با متدمه 
تپطحیح و تعلیقات نجیب مابل هروی به همت بنیاد 
پژوهش‌های اسلامی در ۱۳۷۷شي در مشهد به‌چاپ رسیده 
است. سالک قزوینی (-۱۰۸۴ق) در مثنوی محیط کونین که آن را 
در ۰۶۱اق در هند به‌پایان پرده از بهشتی یاد می‌کند و او را 
می‌ستاید, 

متابع: خبرالیان» دستنویس کتابخالةٌ مجلس: شمارهُ :٩۲۳‏ ص 

۲۷ دیوان؛ سالک فزوینی. ۱۶۲۸۰۴۲۷ سرو آزاد؛ +۵د۱ ۵+ فهرست 

نیفه‌هاي خطی فارسی: ۴۰۵۴/۶: فهرستوار؟ کتابهاي فارمي؛ 

۱ کلمات‌الشعراه: ۱۸۵ نوراششرقن؛ مقدمه: تصحیح و 

تعلیقات ن.سایل هروی: مشهد. بنیاد پژوهشهای اسلامی, 

۷۷ش. 

شاشد 


بیان‌الادیان («25ه00 .0۲5 اثری کلامی در مذاهب و فرق 


نوشتة بوالمالی علوی بالخی* این ار که‌ترین متن در 
دسترسی است که تماما به این موضوع پرداخته است. ابوالمعالی 
نالا دیان را در پنج فصل گردآورده است. مسوضوع هسریک از 
فصل‌ها به ترتیب از این قرار است: ۱) اقرار پبشتر مردم در همه 
روزگاران و سرزمین‌ها به وجود خدا؛ ۲) دین‌ها و مذاهب پیش 
از اسلام؛ ۳)سد بث هفتاد و سه ملت از پیامبر اسلام و شرح و 
برشماری هر یک از ملل؛ ۴)شرح مذهب‌های اسلام؛ ۵)بادکرد 


الاب قار سی ذر افحانستان | ۷ 


بیان!لادیان 


افرادی که پس از اسلام - به‌ویژه در اپران -ادعای شدایی و 
پیامبری کردند. وی این اثر را در ۴۸۵ق و گویا در غزنین تألیف 
کرد. گفته‌اند ابوالمعالی آن را در پاسخ بحثی که در مجلس امیری 
درگرفته بود» نوشت. پاره‌ای منابع این امیر را فخرالملک 
ابی‌الفتح مظفر فرژند قوام‌الدین گفته‌اند. نویسنده در نگارش این 
اثر از منابعی چون البد واكاریخ مطهر بن طاهر سقدسی 
آراءالهند بیرونی» الامد علی‌الابد اثر ابوالحسن عامری, المقالات 
ابوعیسی وراق المقنم فی‌الفیه از علم‌الهدی سیدمرتضی و 
آثاری از ابوالقاسم بلخی» جیهانی و ابوالخیر خمار و جز آن بهره 
برده و در اثرش از آن‌ها یاد کرده است. نثر روان بیان‌الادیان سبب 
شده که گروهی آن را از بهترین متون نثر دوره غزنویان بدانند. 
ببان‌الدیان به‌سبب برشمردن ادیان گوناگون» یادکرد و شسرح 
مفصل قمه مذاهب؛ آمروژه نیز از اثار سودمند در دین‌شناسی 
تطبیقی است. نویسنده در این اثر: بیش از فرقه‌هايی دیگر به 
شیعهٌ الثی عشری پرداخته و از فقه شيعة امامیه نیز سخن گفته 
است. بانال دبان کهن ترین منبعی است که از ناصرخسرو ساعو 
همروزکار ابرالسعالی» و فرقه ناصریه آگاهی‌هایی به‌دستا 
مي‌دهد. گزارش‌های او درباره دو فرقة ناصریه و صاحبه از 
ویژگی‌های برجسته اين اثر درشمارند و بر دیدگاه نویسندگان 
پس از او تأثیر فراوان گذاشتند. ریاضالعلماه و حیاضااضضاحی 
عبدالله افندی و حدیقةالشیعه, منسوب به ملا احمد اردییلی از 
آثاری هستند که در ثقل پاره‌ای مطالب؛ از بیان دیان سود 
برده‌اند. نخستین بار شفر از روی نسخه‌ای ناقص - بدون باب 
پنجم این اثر را در جلد یکم ستخضات فارسی در ۱۸۸۳م در 
پاریس چاپ کرد. نخستین چاپ این اثر در ایران نیز از روی 
همین نسخه و با تصحیح عباس اقبال در ۱۳۱۲ش در تهران 
انجام شد. پس از آن‌که باب پنجم این اثر به همت محمدتقی 
دانش بژوه جداگانه در فرهنگ ابران‌زمین چاپ شده بان‌الادیان - 
به شکل کامل و در پنج باپ - با دو تصحیح از هاشم رضی و 
دانش پووه به ترتیب در ۱۳۴۲ش و ۱۳۷۶ش در تهران به‌چاپ 
رسید. این اثر به فرانسوی و عربی هم ترجمه شده است. 

منابع: پان("دیان. تصحیح دانش‌پزره و پشنماززاده: دیباچه‌ها؛ 

تار یج دییات در ابران» ۱۳۶/۲ ۶۶ ۹۲۶ تاریخ ایران: کیمبریج: 

۱۳۸۲۵ تار بط نظلم و شثر در ابران. 4۳۳ دانشنامة ابرانن و اسلع: 

۷ ۱۹5۴ داسغ السعارفن سرد اسلامی: ۲۴۶/۶ ۱۲۶۹ 

الذر یعه. ۱۱۷۶/۳ طر ان الیسنائن: ۳۹۶/۱ ۳۹۸: فهرست کتاب‌های 


ی از سي: ۱ فهر ست. سطه‌طای: خی فبازسی: 


بیانی کرمانی 


۱۷۲۱/)۲(۲- ۱۱۷۲۲ ک‌اروند کسروی: ۱۵۳۴۵۲۱ کتاشناسی 
ده‌ساله: ۱۶۰ لفت‌ناعه؛ زیر «ابوالمعالی»؛ مولنین کتب چایی فارسی و 
عربی؛ ۵٩۳/۵‏ ۵4۴؛ بادداشت‌های قزونی؛ ۷۱/۴+ سحمدتقی 
دانش‌پژره : «باب پنجم از کتاب بیان‌الادبانه؛ فرهنگ ایران‌زمن: 

جلد ۱۶: صص ۲۸۲ ۱۳۱۸ 
1)3(/31-5 ,فعنصه :1/۵7,هن! زد منشعمم‌متم‌چهظ 
خایشتا مه 


بیانی (ط.۲8.صا): حادم حسین+ بهسودوردگ ۳۵ش - 4 شاشر 


ای عوتقا یه قوس غراف ی سین تعال‌ها کر 
کابل و هرات به تدریس علوم دینی پرداخت. وی در ۱۳۵۸ش و 
در پی گریز از تعقیب نیروهای دولتی وقت. پنهانی به ايران رفت 
و در سوز؛ علميهٌ قم به پژوهش و تدریس پرداخت. بیانی به 
پارسی و عربی شعر می‌سراید و از مرثیه‌سرایان بنام شعر امروز 
افغانستان است. برخی از سروده‌هایش در نشریه‌های مسختلف 
کابل منتشر شده است. با این‌همه آواز؛ بيانی را در شعر امروز 
افغانستان می‌توان در سرایش شعرهای محلی هزارگی تانست. 
اشتعارش از مضامینی ژرف برخوردار است. نخستین مجموعه از 
سروده‌های وی در دفتری با نام نضم؟ انقلاب زتهران» ۱۳۶۴ش) 
منتشر شده اسست, 

منایع: سرنه‌سرابان افاشتان؛ ۶۲+ نضبه‌هاي انقلاب : ۱۲:۱۱: 

محمد شریف سعیدی «سجموعذ شعر در سوگ استاد شهید 

مزاری» : سراج: سال ۲ شمار؛ ۵ ص ۲۶۲ 


واعفلی 


بیانی کرمانی (05 995013 خراجه شهاب‌الدین 


عبدالله مروارید | صدر فرزند شمس‌الدین محمد مروارید 
کرمانی» ۸۶۵ -هرات ٩۲۲‏ دولتمرد؛ شاعر؛ خوش‌نوسی و 
موسیقی‌دان ایرانی. پدرش از اشراف کرسان بود و در زمان 
میرزا جهان‌شاه ترکمان (۸۳۹- ۸۷۲ق) به هرات کوچید و وزیر 
اب وسعید گورکان (-۸۷۲ق) شد. پس از مرگ این پادشاه» 
شمس‌الدین محمد که چندی بود در سمرقند به‌سر می‌برد به 
هرات فراخوانده و وزیر حسین بایقرا (۸۷۲ ۱۱اق) شد. وی 
چندی امیر بحرین و قطیف بود و از آن‌رو که در بازگشت 
مرواریدهایی به تحفه نزد شاه برد مروارید نام گرفت و پس از 
او پسرش؛ بیانی را به این نام شناختند. امیرعلی‌شیرنوایسی» 
نویسنده؛ شاعر و وزیر حسین بایفراه ابیاتی در رثای خواجه 


ادب فارسی در افغاشستان | ۱۸۸ 


بیانی کرمانی 


شمس‌الدین محمد سروده است. بیانی از جرانی ملازم حسین 
بایقرا بود. پس از فراگیری دانش‌های روزء در دربار این پادشاه 
منصب صدارت یافت. خواجه عبدالله در دور؛ وزارت خواجه 
نظام‌الملک خوافی ۸٩۲(‏ ۰۳ق) به خواست خود سه سال از 
صدارت کنار نشست. وی پس از برکناری اين وزی در دیوان 
انشا به وسالت و پروانه‌نویسی منصوپ شد و پس از چندی از 
این هم فراتر رفت و مهردار و امیر شد و به جانشینی امیر 
علی شیرتوایی» بر شرمان‌ها و منشورها هر می‌زد. خواجه 
عبدالله تا پایان زندگی بایقرا در خحدمت او بود. عبدالله مانئد 
پدرش از تصوف بهره داشت و یس از مرگ این پادشا» از دولت 
کناره گرفت؛ درویشی پيشه کرد و به کتابت قرآن پردااخت, زمانی 
که شاه اسماعیل س صتوی ( 4۰۶ ۳۰ثی) بر خراسان دست 
بافت. او را برای وزارت نزد خود خواند» اما عبدالله نیذیرفت. 
پس به فرمان او مأمور شد تا تاریخی منظوم دربار؛ پادشاهی او 
بسراید. این اثر با مرگ خواجه عبدالله نا تمام ماند, امیر 
صدرالدین سلطان ابراهیم اسینی در مرثية حواجه عبدالله 
قصیده‌ای سروده است. عبدالله سروارید افزون بر آن که در 
نوشتن انشای دیوانی و نثرنویسی ماهر بود موسیقی‌دان و 
نوازندة چیرهدست قانون هم بود و نزد فریدون‌حسین‌میرزا قانون 
می‌نواخت. وی در خوش‌نویسی دست داشت و با دست چب 
هم خوب می‌نوشت. گاه در پاره‌ای تذکره‌ها به اشتباه او را با 
استادش در خضوش‌نویسی - عبدالله طباخ هروی - یکی 
شمرده‌اند. عبدالله در نگارش شیو؛ُ تعلیق سرشناس بود و آن را 
نزد خواجه تاج سلمانی فراگرفت. عبدالله مروارید و پسرش. 
محمدمژمن کرمانی*/ هروی چندی در خوش‌نویسی استاد 
سام میرزای صفوی (-۹۷۴ق) بودند. خواجه نظام‌الدین یحیی: 
برادر خواجه عبدالله مروارید» نیز در خط و انشا و نظم شمر و 
شی فی توب کر اه دی ک بلس خر اس . 
هروی*» خوش‌نوپس و شاعرء از نوادگان عبدالله و مولانا 
محوی از نزدیکان او بود. عبدالله مسروارید با خوانددمیر؛ 
تاریخ‌نگار تیموریان؛ دوستی و همنشینی داشت. از آثارش: 
تاریخ شاهی که اثری منظوم در تاریخ است. پاره‌ای منابع این اثر 
را همان منظومةٌ ناتمام خواجه عبدالله می‌شمرند که به دستور 
شاه اسماعیل و درباره تاریخ پادشاهی او سروده شده بود, در 
متابعی که به روزگار نویسنده نزدیک‌ترند از دو اشر مستظوم 
حدا! خانه به تام‌های تار بخ شافی و تاریخ منطوع یاد شده است و 
این دومین اثر را ناتمام شمرده‌اند. از آن‌جا که هیچ یک از این دو 


پیانی کرمانی 


اثر به جانمانده‌اند؛ به درستی دانسته نیست که تاریخ 
شاه‌اسماعیل کدام یک از اين دو است. پارهای منایع نیز این دو اثر 
را یکی شمرده و از تاریخ منظوم یاد نکرده‌اند. تنها تحط سامی به 
اثر منثور او درباره تاریخ شاه اسماعیل اشاره کرده است؛ 
شرف‌نامه | رساللا شرفه | منشات/ ترسل ( ۸۷۲ ۱۲٩ق)»‏ 
مجموعٌ نامه‌ها و فرمان‌های سلطان حسین بایقرا پرای آمرزش 
نامه‌نگاری به کو دکان بوده است, این اثر که در یک مقدمه؛ چند 
مقاله و یک خاتمه تنظیم شده نمونه‌هایی از نثر خواجه عبدالله 
را دربردارد, اين اثر با ترجمه آلمانی و تفسیر هىائس روبرت 
روسر در ۶۱۹۵۱ در ویسبادن چاپ شده است؛ مونس الا حیاب: 
که دوبیتی‌های صوفیانة خواجه عبدالله مروارید است که برخی 
بیت‌های آن به نیایش مانند است. گفته‌اند سوسللحباب نام 
دپوان قصاید. غزلیات و رباعیات او است؛ اما دست‌نویسی که 
از آن به شمارءُ ۸۶۲ در میان کتاب‌های اهدایبی مشکوة به 
کتابخانة دانشگاه تهران وجود دارده تنها رباعیات او را دربردارد و 
خود سراینده در دیباچة آن تأکید کرده که مونسالجاب تنها نام 
این زباعیات است و نام دیوان کامل او یست. عبدالله اپن اثر را 
به نام کیخسرو فرژند حسین سروده است. دست‌ویسی از این 
اثر به شمارة ٩۸۹‏ در کتابخانة بادلیان و میکرو فیلم آن به شمارة 
۵ در کتابضانه مرکزی دانشگاه تهران نگه‌داری می‌شود؛ 
منظومه ناتمام خسرو و شیرین؛ دیوان بیانی کرعانی. شامل قصاید 
غزلیات و قطعات او است. دست‌نویس‌هایی از این اثر به شمارة 
۹ در کتابخانه طو پقیوسرای استاتبول و به شماره؛ اقف 
۹ در کتایخانه انجمی ترقی اردو در پا کستان نخه‌داری می‌شود. 
منایم: آتشکده آذر تصحیح سادات تاصری, ۰۶۱۷/۲ ۱۶۱۹ آتاز 
هسرات؛ ۲۸۵۳ ۲۵۷؛ احسن اشوادی: ۸۷٩‏ ۲۱۳؛ احوال و آشار 
خوشنویسان, ۳۵۰/۱, ۳۵۲ نار بخ جیب‌السیره ۰۳۲۵(۴ ۳۲۶؛ تار یط 
نفلم و تر در ابران؛ ۰۲۵۹/۱ ۲۶۰: ۷۷۷/۲ تحفه سامي؛ ۱۰۲ ۱۰۷ 
۶ یذ کرت التسرا ۳۸۲ ۱۳۸۴ تذکره سیلی, ۱۳۶ نذکرد خط و 
تطاطان: ۲۳اب ۱۸۴ قدکره طاعران کر مان + ۱۳۷ ۱۵۰ ! تذ کرو طلست 
۱۳۱-9۹ دسستورالو زرا ۳۹۴ ۱۳۹۷ الدری‌عه: ۱۱۵۱۱۵۰/۹ 
۱۹ روز روشن: ۱۲۵- ۱۱۳۶ روشتالهنا؛ ۷/۷ + ۱۸۵: ۱۲۴۰ 
۳ ریسحانة ال دب: ۲۹۳/۵ ۱۲۹۳ صسحت اسراهیم ۱/ 
صمیفه‌البا», شماره ۳۶: زیر «بیانی»! فهرست کتاسفانه آستان قدس 
رضوی» ۱۳۳۶/۷ ۱۵۹۳ قهرست کتایضانة اهدايي ۱قاي سید سحمد 
تعوة به کاسفان؛ دانشگاه قهران. ۲۸۸-۲۸۶۸۲ : فهرست کناب ها 


رای ار سبي: ۱۳۳ قهر ست: لین کب ت۳۳ از مسی: ۳ 


آذب فاد سی در افعانستان | ٩۱۸ ٩‏ 


یی بی بیدلی 


۸ شهرست میگروفلم‌های کنابخان مرگزی دانشگاه تهران, 
۱ قفهرست نس خعي فارسي انستتوی آثار خطی تابی‌کستان: 
۱ ۵۸ ! غهرست نسمنه‌های خطی فارسی ۰ ۲۱۱۶/۳ ۱۱۷ ۲: 
4۳+ ۳۳۳۹/۴؛ خهر سته اره کتاب‌هاي دارسي ۰ ۸۷۹/۲: کاروان 
هند ۱۱۱۰۲۱ ۶۸۷ ۱۶۹۰ ۱۳۲۳/۲ ۱۳۸۰؛ گلستان هنره نوژده ! 
ما ژ الملوک» ۰۲۲۸ ۲۳۹ : محالي اشفاشي: ۰۱۰۶ ۲۸۱ : عجمع الشعراي 
حسهانتر شاهی؛ اند ۵۷: ستاقب هصنروران, رش ۷ ۱۱۳۳ 
نابج ال فکار: ۹ نگارستان سحن: ۱۶+ حفت اقلم» ۲۷۸۲۱ 
۷۹ علی امد نعیمی: «چند تن از خوش‌نویساد هرات+ 
آوبافا؛ سال سرم» شماره ۱۰ صص ۴۶ 4۵۰ علی‌احمد نعیمی؛ 
«صنعتگرانه و خرش‌نویسان هرات». همان‌سا: سال هفتم: شماره 
۱ صصی ۲٩‏ ۱۲۰ مایل شروی: #عبدالله مروارید منشی و 
خطاط هرات»: هسانها: سال ۲۸ شماره ۶ صص اب*۲. 
,12۱/20203 , 0عاتبصزا 
ضیایی 
بی‌بی بیدلی - بیدلی هروی 
بی‌بی سنگی, مریمه دختر خواجه سنگی محمد-+ سیفی کابلق 
بی‌بی سیده. مریمه دختر خوأجه سنگی محمد -» سیفی کایلی 


بیتاب (طق4.ان): ملک‌الشعرا صوفی عبدالحق فرژند عبدالاحد عطاره 
کابل ۱۳۰۶ - همان‌جا 6۱۳۸۸ ۱۲۶۵ ۱۳۳۷اش: شاعره 
مترجم و ادپ‌پژوه افغانستانی. بیش از هشت سال نداشت که 
پدرش درگذشت و سرپرستی او را دایی‌هایش ملا عبدالففور 
آخوندزاده و ملا عبدالله مرشد به دست گرفتند. بیتاب نوشت و 
خواند را در فانون خانواده و مبانی دانش‌های ادبی و عربی را نزد 
آموزگاران زادگاهش فرا گرفت. از سی‌سالگی به تدریس در 
مدارس کابل پرداخت و پس از چندی موادی چون فنون ادبی» 
بدیم: عروض و معانی: دستورزبان و اصول تصوف را در 
دانشکدهء ادبیات گابل درس می‌گفت. وی در خانه‌اش ثیز همواره 
پاسخگوی پرسش‌های ادب‌پژوهان بود. پس از سلک‌الشعرا 
قاری عبدالله (-۱۳۲۲ش) که بپتاب خود از شاگردان و 
ارادتمندان او بود بسیاری از چهره‌های آدبی امروز افغانستان از 
شاگردان بیتاب بودند. وی ادیب و شاعری متصوف بود و در 
تصوف از طریقهٌ نقشبندیه پیروی می‌کرد. زندگی پارسایانه‌ای 


یت ما 
داشت: در گوشه گیری روزگار به‌سر می‌برد و هرگز پای از کابل 
بیرون ننهاد. بیتاب از شاعران پنام افغانستان است و در ۱۳۳۰شی 
به پیشنهاد وزارت معارف از محمد‌ظاهرشاه (۱۳۵۲۰-۱۳۱۲ش) 
لقب ملک‌الشعرایی گرفت. وی در انواغ شعر از غزل» قصیده» 
مرئیه قطعه مثنوی؛ مخمس و مسدس طبع آزمایی کرده: اما به 
غزل بیش از دیگر انواع شعر تمایل داشته است. از شعرای سبک 
هندی, کلیم سليي طالب: صائب. بیدل و واقف و از شعرای 
سبک عراقی سعدی و حافظ را بیشتر می‌پسندید اما خود به 
سیک هندی شعر می‌سرود. شعر او ساده و روان و عبارات 
سخنش کوتاه و جامع است و از صنایع بدیعی؛ ایهام را خوش تر 
داشت. وی خود گفته است که بنابر موقم کابل که میان هند و 
خراسان نهاده است؛ غولش میان سبک هندی و خراسانی است. 
در ش خود را متأثر از قاري صبدالله مسی‌دانست و بدان 
می‌بالید. چندان‌که بارها بر زبان رائده بود که «اگر قاری نمی‌بود 
بیتاب» بیتاب نود.» در اشعار بیتاب نام‌ها و اصطلاحات روزمره 
فراوانی راه یافته است که می‌تواند نشانة توجه شاعر به مردم 
زمانه‌اش باشد. وی پنج سال از زندگی خود را در ترجمه و 
تفسیر قرآن مجید گذراند و بر چاپ آن نظارت دقیق و مستفیم 
داشت.از آثارش: دستورزبان فارسی ( کابل؛ ۱۳۳۳ش)؛ علم دد.یم 
(کابل» ۱۳۳۰ش)؛ گفتار روان در علم بیان (کابل ۱۳۳۲ض؛ 
همان‌جا: ۱۳۴۶ش)؛ علم معانی ( کابل؛ ۱۳۳۲ش؛ همان‌جا: 
۷ شس)* مفتاح الخموض در قافبه و عروض (کابل: ۱۳۳۳شی؛ 
همان‌جاء ۱۳۴۷ش)؛ ترجم مىادي علم منطق‌از طه حسین ( کابل» 
۳۵ ش)؛ صربری: ترجمه ضریری ابوالحسن علی ثندزی در 
مبادی نحو عربی (کابل؛ ۱۳۳۵ش)؛ ترجم؛ علم منطق از احمد 
عبده خیرالدین (کابل ۱۳۳۵ش)؛ ترجمة ا(بساغوجي (کابل: 
۵ ش): ترجمه انشاء مفالات از محمود عابدین» مصطفی 
السقا و علی السباعی (کایل ۱۳۳۵ش)* دیوان بیتاب (کابل 
۳۰ ش). 
منابع: استادانن شعر معاصر افغاشستان: ۱۲۷-۲۲ پر طاووس: ۱۱۷۱۰۱۶۸ 
تار ین اد یات افخاستان؛ ۳۷۲ :دیوان بتاب ! مها و ۱ واعا: +۱۲۷ 
شاعران افناشتان؛ ۳۷۲؛ شعر معاصر دري در اففانستان, ۱۰۴ ۱۱۷ 
فهرست کب چاپ دري اففانستان, ۱۳۵,۳۳ فهرست کتب مطوج 
اقناشتاي: ۷۶ ۱۲۷ ۳۴ ۱۲۷ ۸۲ ۱۶۰ معاصرین سعطنون:۱ ۱۷۹-۷ 
مزللین کب چابی فارسي؛ ۲۷۶۸/۳ نکاهي به ادیات معاصر دری 
اقخاشتان: پام نوء سال پنجم» شماره ۶ اسفند ۱۳۳۰ش. ص ٩۸۱‏ 


سعید نفیسی: «دیوال استاد سحن صوفی عبدالحق بیتاب!» یا 


الاب خاد سي ۴۳ افحاستان [ ۷۹ 


بیدار 


وین «دوره پنجم, شماره ‏ اسفند ۱۳۳۰ش: ص ۱۸۱ ژوندون: 
سال پکم. شماره ه دلو ‏ حوت: ۱۳۶۱ش امحمد سرور مولاپی ؛ 
«درگلشت دو چهره اب فارسی!: سفن دوره هجدهم: شماره 
۰۱۲-۱ فروردین ۱۳۴۸ش: صعص ۱۱۷۵ ۱۱۷۶+ سردر هماپوث: 
وباد استاد بیتاب گرامی‌باد4نامه فرهذگ : سال یکم» شماره ۱: 
مان ۱۳۷۴شس؛ صص ۰۷ ؟؛ توبهار: سال چهارم؛ شماره ۸ و 4 
بپار ۱۳۷۳شی | ۱۹۹۴ هی ۱۱۱۵ 
,تاو مت اوه 
دانشباهد 


پیج منجمه (عسءلزدصهسع و زناط)؛ سدهٌ نهم هجری, بانوی شاعر 
ایرانی. به روایت مجالس‌التفانس خواهر مولانا علاء‌الدین کرمانی 
برد و در پادشاهی سلعطان حسین بایقرا )3٩۱۱-۸:۳(‏ در هرات 
می‌زیست و همروزگار امیر علی‌شیرنوایی* و جامی* بود. در 
نجوم دست داشت و تقویم خوپ استخراج می‌کرد. شعر نیز 
نیکر می‌گفت, گویند در کتار خاند جامی مسجدی ساخته بود و 
می‌خواست که جامی در آن مسجد نماز بگزارد: ولی جامی از 
نماز گزاردن در آن‌جا سرباز زه و بیتی نه چندان خوش در 
محراب مسجد نوشت و بیجه هسم چون چنین بدیدءبیت: 
«جامیا زین سان خری چندی که در گرد تواند -گر تو خر گزدی 
تخلص سازی از جامی بهست» را در پاسخ او سرود. در تذکره‌ها 
از پانویی شاعر با تخلص نهانی که خواهر خواجه افضل‌الدیین 
کرمانی از وزرای سلطان حسین بایقرا بوده و شعر نیکو می‌گفته. 
یاد شده است که گمان می‌رود همین بیج منجمه باشد. 

منابع: از رابعه تایروین: ۶۰-۵٩‏ ۲۶۱-۲۶۰ ؛ پرده‌فلینان سحنگوی, 

۷ تلدوره شاعران کرمان» ۰۱۵۰ ۱۵۴۰ اارعه ۱۵۱/۹ 

۱۲۳۹-۱۸ ! رود السلاطن و حواخر العحالب: ۰۱۳۱-۷۳۰ ۲۹۶ 

ریاحبی الشریعه » ۱۱۸۷/۴ زنان سفنون ۱۵۶۵/۱ ۰۳۷۴/۲ ۱۳۷۵ 

محالس‌الفالي ۳۵۰۰ ۳۵۱: 

دانشنامه 


پیخو د ظرویی (9,۲۵:۲۱ع-1001نا): خر امه صدالمحید فرزند خواسحه 


عیدالحمید؛ سد؛ سیزدهم هجری؛ شاعر اففانستانی. در بیچقی 
از نواحی هرات زاده شد. در روزگار کامران‌شاه سدوزایبی 
([۱۳۳۴. ۱۲۴۵اق) و وزیسر بارمجمدخان و پسرش: 
سعید محمدخان می‌زیست و با مفتی فیض‌الله بادمرغانی (خان 
علوم) دوستی داشت. افسانه سیف‌الملوک را به نظم دراورد و 


یک مثئوی به تقلید از تحفةالمرافین خافانی شروانی سرود. در 
زادگاهش درگذشت و پیکرش را در دشت بلان نزدیی آرابگاء 
سلطان زید به خاک سپردند. دیوان او را که نزدیک هار بست 
دارد؛ فکری سلجوقی گردآوری کرده است. اين دیوان که به خحط 
فکری سلجوقی است؛ نزد حسین وفای سلجوقی نخه‌داری 
می‌شد. بیخود در غزل از شیوه حافظ پیروی می‌کند. 

منابم: آفار خر الب 2-۳ ۷۹ ! از او وس ۱۷۱-۲ + سیبری: دز 

ادبیات سد؛ مپزدهم » ۲۵۲ ؛ بادی از رشگان, ۱۵۷.۱۵۶. 


نوش‌آبادی 


بیدار 51080 نشرية دولتی مزارشریف اففانستان. این نشریه 


نخست مفته‌نامه بود و نخستین شمارءٌ آن در پانزدهم حوت/ 
اسفند ۱۳۰۳ش/ پنجم مارس ۱۹۲۵ منتشر فسد؛ اما چون 
پیشتر با نام اتحاد اسلام» یکمین شماره‌اش را در دوشنبه یکم 
حوت ۱۳۳۰ش | نوزدهم فوربه ۶۱۹۷۲۲ منتشر کرده بوده همین 
تاریخ در سرصفحه پپدار تاریخ بنیاد آن شمرده شده است. در 
آغاز ادارهة معارف مزار شریف و سپس ادارءٌ اطلاعات و فرهنگ 
بلخ این نشریه را منتشر می‌کردند. بیدان خست. هفته‌نامه بود؛ 
سپس دو هفته‌نامه و دست آخر روزنامة عصر شد. نخستین 
مدیر مسئول و سردبیر پیدار عبدالعزیزخان بود. پس از وی به 
ترتیب حافظ عبدالقیوم میرزا اقب تورمحمد محمد حنیفه, 
غلام‌حسن غزوی» میرسیدر: عبدالصمد و عبدالرحیم مدیر 
مسئول شدند. یدار در چریان اآرامی‌های ۱۳۰۷ش؛ به رهبر 
اسلام تغییر نام داده اما از سال بعدء پس از سفوط حکومت 
بچ؛سقاء دوباره با نام بیدار منتشر می‌شد. ببدار در چهار صفحه 
به چاپ سنگی می‌رسید. قطع آن ۲۰۶۲۳ سانتی‌متر بود و هر 
صفة آن دو ستون داشت و سران‌جام به ت_ ۱۳۷/۵۵۲ 
سانتي عتر با صفحات شش ستونه رسید. در شماره‌های در دست 
اين هفته‌نامه. سردبیر آن محمدجعفر و مدیر معارف و مدیر 
داخلی آن میرزا اقب نرشته شده است. بهای اشتراک شش‌ماهة 
آن در انغانستان سه‌ونیم روپی؛ُ کابلی و در بیرون از کشور 
سه‌ونیم روپية انگلیسی بود. اشستراک سالانة آن نیز در مسزار 
شریف پنج روپية کابلی. در دیگر جاهای کشور شش روپية 
کابلی و در خارج از کشور شش رویبية انگلیسی بها داشت. یدار 
در زمانی که به چاپ سنگی می‌رسید تماما به فارسی بود و از 
۵ سش که پشتو زبان اداری اففانستان شد. بخش‌هایی از 
نشریه به این زبان چاپ می‌شد. چاپ سنگی آن بدون تصویر و 
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بیدلی فروی 


بی‌ر یا 


آگهی برد و بعدها در چاپ سربی» تصویرها و آگهی‌های 
باارزشی داشت. مسطالب خبری مقالات و اشعار بیذار 
درون‌مایه‌های میهن‌دوستی و اتحاد داشت. مدا تنخست نشر به 
اخبار محلی و مقالات اجتماعی بود و پس از شکل‌گیری 
جمهوری دموکراتیک اففانستان» به روزنامه اخبار و گزارش‌های 
سیاسی ملی و بین‌المللی تبدیل شد و عنوان روزنامه جمهوری 
دموگراتیک اففانستان بافت. دوره‌هایی تافص از بیدار در 
کتابخانةٌ عمومی کابل, کتابخانة مرکزی دانشگاه تهران و 
کتابخانة کنگره امریکا نگه‌داری می‌شود. 

منابع: تاریخ بحرایید و مسصلات ایران: ۳۹/۲: سپرزورنالیر( در 

افنانستان: ۱۶۱-۱۵۸۱ ۲۲۷ ۶ 

بثر ق- 1 از هتفه ار 


| تشیره 


بیدلی هروی (2۷.ع»والت9ذه) سد؛ نهم هجری, بانوی شاعر 
ایرانی. در روزگار تیموریان هرات در آن شهر می‌زیست. همسر 
مو لانا شیخ عدالله دیوانه؛ شاعر نامی هرات بود. پسرنن؛ 
شیخزاده انصساری یز شعر می‌سرود. اهییز علی‌شیروایی طبع 
شعرش را سنوده و نوشته است: «توان گفت که در خائة او مرد و 
زن خوش‌طبعند.» نويسندة تذکرةالخواتین از بانوی شاعری با 
و تک‌بیتی به او نسبت داده است که در دیگر تذ «شا از جمله 
مجالس النفاش به‌نام بیدلی آمده است. نوایی از بی‌بی یاد نکرده 
است. پس می‌توان گفت که این تکبیت از پیدلی است. 


منایع: از رابعه تا بروین؛ ۱۵4۵۸ پپوده‌نشینان سحنگوی: ۵۰.۴4؛ 
تاریخ نظم و ثر در ابران: ۱۳۴۹/۱ تذکرةالضوانین: ۲۷۰ تراعم 
اعلامالشساه: ۳۷۵/۱: جمواهرالهجایب: ۱۳۲ +حلدیقة عشرت؛ ۱۱۲ 
خیرات حسان: ۱۵۹/۱ دابرةالسمارف آریانه ۱۵۰۵/۳ ۳۰۲/۴ 
۳ داي 5 امعارف ادیات و صنعت ناسکد. ۱۲۶۳/۱ ار بسعه. 
۰۹ زنان سختور: ۵۶/۱؟ شمم انجمن: ۸۶؛ عرفاتالساشقین؛ 
بسرگ ٩۱۰۸‏ سحالش‌اشفاشی: ۱۱۰۲ ‌فزن اضر ایب ۱۳۷۷۲۱ 
مرآةاللنیال. ٩۳۳۸‏ مشاهیر زان ابراتی و بارمي‌گوی از آغاز تا 
سئوو طه: ۱۲۳ اریاناه سال دهم: شماره ۲۶: صص ۰۳٩۹‏ ۵۰ 


انو سه 


بیرنگ گوهداهنی (نصه‌صعنماعودصاه: سحمدعاقل: شکر 


در کوهدامن ۱۳۳۰ش - + شاعر و نویسنده افغانستانی. 
مقدمات علوم را در زادگاهش به‌پایان رساند و پس از آن در بلخ 
و کابل به تکمیل معلومات خود پرداشت. در ۱۳۵۲ش به تهران 
کوچید و در ۱۳۵۶ش از دانشگاه تهران در رشتة زبان و ادییات 
فسارسی دانشنامةٌ لیسانس گرفت. استادان وی پروپز ناتل 
خانلری» عبدالحسین زرین‌کوب؛ محمدرضا شفیعی کدکنی و 
محمدعلی اسلامی ندوشن بودند. اولین دفتر شعر او سلام بر 
شقایق نام دارد که در ۱۳۵۹ش در تهران به چاپ رسید. اشعارش 
در مسجلات نگین» سخن؛ رودکی؛ فردوسی اطلاعات و 
روزنامه‌های تاجیکستان اپ شسده است. در ۱۳۶۰ش به 
کشورش بازگشت و در دانشگاه کابل به تدریس زبان و ادبیات 
فارسی پرداخت. پس به تاجیکستان رفت و در آن‌جا ماهنامه‌ای 
به‌نام پپوند را که په خحط فارسی است و به کوشش شورای 
ویسندگان تاجیکستان سنتشر مسی‌شود بنیاد نهاد. از دیگر 
آثارش دفتر شعر طلو نو سبز شگفتن (دوشنبه؛ ۱۹۹۱ اشراق 
واژه‌ها ( کابل)» سفرنامة ترکمنتان را که من دیبدهام(مسکو) و 
تدوین و گزینش مجموعةٌ اشعار امریکای لاتین به‌نام مسرود 
مبحگاهی (کابل ۱۳۶۳ش) را می‌توان یاد کرد. کوهدامنی 
افزون بر اين آثار رساله‌ای به نام «فرهنگ آدم‌های شاهنامه؛ در 
تأجیکستان در دست چاپ دارد. 

متابم؛ سیماها و آواهاء ۱۱۵-۱۱۲/۱؛ طلو ع سب شگفتي: مقدمه دکتر 

اسرار رحمان ! نمو نه‌هایی از شعر دری اففانستان: ۱۳۳۱۰-۲۲۵ چیستا: 

سال دهم شماره ۶و ۷ اسیفند ۱۳۷۱ش و فروردین ۱۳۷۲شی؛ 

صعی ۱۹۷۹۶ گلگ: شماره ۳۸: اردیبهشت ۱۳۷۲شن؛ صص 

۶*۹ 

دانشنامه 


بی‌ریا (0۱۳[:8): عبدالاحد فرزند عبدالحق گذر دربار بلخ 


1 
زادگاهش فراگرفت و از ۱۳۳۷ش در دارالعلوم اسدیه درس 
خواند. اما مرگ پدر وی را از ادامةٌ تحصیل باژداشت. چندی 
کفشگری پيشه کرد واز ۱۳۴۸ش در موز؛ بلخ (باخش) و مدئی 
نیز در شسعبهٌ افغان اعلاتات به کار پرداخت. بی‌ریا از 


4 شاعر افغانستانی. نیشت و خواند ۳ ار 


چهارده‌سالگی به سرایش شعر روی آوره و شعرهایش دز 
روزنامه‌هاي بدار* مزار شریف و دیگر تشریه‌ها منتشر شسده 
است. وی به هر دو شیوه گهن و اسروزی شعر می‌گوید. 
غزل‌هایش ساده و روان است و در قالب آزاد نیز از شاعوانی 
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بیژن‌نامه 


بیگم 


مانند شاملو و اخوان الث پیروی می‌کند. مسائل اجتماعی و 
انتفادی درون‌ساية بیشتر شعرهای بی‌ریا است. نمونه‌ای از 
شعرهایش در برطاووس اد شنک 

منابم: پرطاووس. ۱۷۶- ۱۷۷؛ گلزار عشین: نسخه دست‌نویس. 


پیژن‌نامه (عسعهههزٌن۳. منظرمه‌ای حماسی درباره بیان پهلوان 


پراوازة ایرانی: متسوب به خواجه عمیدابوالعلاء عطاء بن 
بعقوب رازی» معروف به نا گیک (-۴۹۱ق). این منظومه ۱۴۰۰ 
تا ۱۹۰۰ نیت دارد واصل داستان و بخش بیشتر آن برگرفته اژ 
داسستان رزم بیان و گرازان در شاهنامه است. اما پاره‌ای از 
بخش‌های آن تفاوت فراوان با مستن شاهنامه دارد. در پایان 
داستان» پنجاه پیت دربارهٌ دیدار منیژه و پیژن با فرنگیس آمده 
انش 
منابم: ثاریخ ادییات در ابران + ۱۴۷۹/۲ تاریخ نظم و ظر در ابران ؛ 
۳ سیاسه‌سراتی دز ابران : ۱۳۱۷۰-۲۱۶ پوست قهرست سنه‌های 
خطی موزة بریتانیایی ؛ ۱۳۲ ایرج وامفی: ابیژن‌نامه»: آشنا؛ 
سال دوم» شماره ۱۵: بهمن و اسفند ۱۳۷۲شی: صص ۱۲۳-۸ 
جلال متینی؛ «درباره بیژن‌نامه»: آبنده : سال هفتي شماره او 
سصی ۳۷۰۳۲! همان‌جا شماره ۴: صمن ۱۲۶۱۰۲۵۷ 
تا ۲ 
دانسشنامه 


پیکسی سجأوندی ‏ بیکسی غزنوی 


پیکسی ظر نوی (09-۷۱تعوعساصهانط) -۷۳٩ق‏ شاعر ایرانی. از 
مردم سجاوند از توابم شهر لوگر در خاک غزنین بود و بدین 
جهت به غزنوی اوازه یافته است. برخی از کتب احادیث مانند 
مشکوة و شمایلللبی را نزد میر مرتضی شریفی آموخت. نخست 
در کابل در خدمت میرزا محمد حکیم روزگار ببه‌سر می‌برد. 
سپس به حج رفت و پس از گزاردن مئاسک ححج: رهسپار 
هندوستان شد. وی از شاعران توانای روزگار خسود بود و در 
گونه‌های مختلف شعر دست داشت. به روزگار پیری بر آن شد که 
رهسپار ژادبوم خود شود اما در بازگشت هنگامی که از پیشاور 
می‌گذشت: ذ یله گر لو اسسست. 

متایع: تاریخ نظم و شر در ابرآن؛ ۴۳۵۷/۱؛ دایرةالسعارف آربانا 

۸ ۵۳۱/۳: 2۳۲۹/۴ ۳۳۰! زیساشیالصسارفن»۲ فستاب راي: 


۱ شام غریان: ۳۷؛ شمع انبعمن: ۸۳؛ صحف ابراهیم: بسرگ 
۶ شمار+ ۸۵+ فهرست مضطوطات غربی»+ فادسی و ند وستانی 
کناسفانة شاهان آوده ۵۶/۱ متفب‌اللهایت: ۱۹۸ عحفرنالضرالب: 
۱ مرا ةالعالم» ۵۵۰/۲؛ هفت اقلیم: ۳۳۶/۱ 


نوش آبادي 


بیگم (هعوه۳» از نخستپن داستان‌های تو اجتماعی ‏ اخلاقی 


افقانستان» توشتهة سلمان علی جاغوری. سلمان علی که خود از 
مردم هزاره بود» در اين داستان به زندگی هزاره‌ها و دختری از این 
قوم به نام بیگم پرداخته که به سسبب پافشاری خانواده» ببه 
ازدواجی اجباری با جوانی نادان و بیسواد تن داده است. وی 
دشواری‌ها و بیماری‌ها را از سر می‌گذراند و پس از مرگ شوهر 
نخست؛ به همسری برادرشوهرش درمی‌آبد و صاحب فرزند 
می‌شود. زمانی که در آستان؛ مرگ قرار گرفته و با وجود آن -از 
سر میهن‌دوستی - دوری از همسر را که به خدمت سرپازی 
فراخوانده شده» پذیرفته است. با داروهای پزشکان ارتش 
شلامتش را بازمی‌یابد و از مرگ می‌رهد. جاغوری در اين اثر با 
انبتقاد از ازدواج‌های اجباری؛ رسوم ناپسند و ظالمانه: 
بی‌عدالتی‌های اجتماعی» خرافات: نادانی مردم و با آرزش نهادن 
به آگاهی فراگیری دانش‌های نوء میهن‌دوستی» انجام وظایف 
ملی؛ تقوا و مهربانی روستایی از پیشگامان آفرینند؛ ادبیات 
احساساتی و جامعه‌گرای روزگار خود در شمار می‌آید. وی با 
شرح مداوای بیگم به دست روستاییان تصویر طنزامیز و 
انتفادی موثریی از عقب‌افتادگی روستا و نادانی روستاییان ارائه 
کرده است. اشاره‌های دردسندانة جاغوری به سرگردانی ۳ 
کرچ‌های اجباری هزاره‌ها پس از حملهٌ عبدالرسمان‌خان در 
گوشه و کنار داستان به‌ یشم می‌خورد. همه این اتقادها با وجود 
سانسور شدید هاشم‌خانی به اثر جاغرری راه یافته‌اند. این اثر در 
دوره‌ای که بیشتر داستان‌ها به قالب‌های بلند و تیمه‌بلند را 
گرایش داشتند نوشته شد. این داستان نیمه‌بلند را در پاره‌ای 
منابع رمان دانسته‌اند. یک نخستین داستان نیمه‌بلندی است که 
از زاویة دید اول شخص روایت شده است. البته در میانه داستان 
زاویُ دید به سوم شخص تغییر می‌کند و پس از آن در اواخر 
داستان با ورود دوبار؛ راوی به جریان رویدادهاء روایت داستان 
از زاویه دید اول شخص دنبال می‌شود. اين داستان که در سی و 
دو عنوان تنظیم شد.ه از تماع گاستی‌های نسخستین داستان‌ها 
برکنار نمانده است. چنان‌که با وجود بهره داشتن از رویدادهایی 
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برگرفته از وافعیت‌های جامعه به سیب پرداشت خام علت 
وقوع آن‌ها و نااستواری پیرنگ از گیرایی و کشش لازم بی‌بهره 
است, نویسند؛ یگم چندان که باید برای بیان چکونگی ظاهر 
ش بت‌هاء ذهنیات آن‌ها و حالت‌هایشان از شرح و تفسیر بهره 
نبرده و تنها با کلی‌گویی دربارة هریک از اين ویژگی‌ها از فردیت 
دادن به شسخصیت‌ها و آفریدن شخصیت‌هاپی زنده و کامل 
بازمانده است. گسستگی رویدادها و پابان ته چندان دلچسب 
داستان و پیوند تحمیلی خدمت به میهن با گره گشایی مشکلات 
شخصیت‌ها را نیز از کاستی‌های آن دانسته‌اند. زبان داستان هم 
به‌ویژه در گفت‌وگوهای طولانی پرشمار آن زبانی نرشتاری و 
ادبی است و کمتر حال و هسوای گفت»گو و توانایی اراشة 
شخصیت و موقعیت گوینده را دارد. تعهد جاغوری برای نقد و 
اصلاح جامعه و دفاغ از حقوق و آزادی زنان وی را بر آن داشته تا 
به‌جای گفت وگوهایی داستانی تره اند یشه‌های انسان دوستانه‌اش 
را همچون بیانیه‌هایی از زبان شخصیت‌های داستانش نقل کند. 
از ویذگی‌های مثبت بیکُم راءیابی منطقی‌تر اشعاره آیات و 
احاد یت نب پیگر داستان است. صارت‌ها و ابیاتی از این دست دو 
بیگم نه آن‌چنان که زیر تأثیر نثر کلاسیک در داستان‌های نو پیش 
از آن نمود یافتند» بلکه بدون دخالت مستقیم نویسنده دزمتن و 
از زبان شخصیت‌ها نقل شدند. افزون بر این گم از آن‌رو که از 
نخستین داستان‌های نوی انتقادی و اجتماعی اقعانستات استه 


اهمیتی ویژه دارد. این اثر نخستین بار در ۱۳۱۸ش به کوشش 
اداره روزنامد اصلاح منتشر شد. 
سنابم: آدسانت سعامر ذرق افغانشتان: ۱۳۲: داستان‌های اسروز 
افنانستان, 4. ۱۰+ فهرست کب جابی دری اففاستان, ۴۹ نکاحی به 
ادییات ععاصر دری ذر اففانستان: ۱۱۸ ناسر رفیابه ابیگم داستان 
اخلافی و اجتماعی». غرحستان: سال دوم» شماره ۲ صص ۷۴. 
4۵ 
م.اسماغیل پور 


بینا (قضات) سیداهمد فرزند بوری‌خان» روستای جمشیدی 


شهرستان پشتونکوت از استان میمنه ۱۲۸۶ ۱۳۵۲شی» شاعر 
افغانستانی. تحصیلات مقدماتی را در مدارس میمنه به‌پایان برد 
و پس از آن علم حساب را فراگرفت. از ۱۳۰۷ش در مدارس 
میمنه به تلدریس سرگرم شد و چندی یز در فارپاپ به‌کار دولتی 
پرداخت. در پایانی عمر به کار صحافی و فرا گیری طب یونانی 
روی آورد. مجموعه‌ای از اشعارش را رحیم ابراهیم گردآوری 
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کرده و این مجموعه را تربیت معلم فاریاب به صورت پلی‌کبی 
منتشر کرد است. از دیگر آثارش؛ رسالهٌ نائات طبی»اقتصادی و 
صناعتی پیداوار مپمنه ؛ رسالة دیگری دربار؛ بیرونی به نام فیلسوفی 
که در علم نجوم شهرت بین‌المللی دارد و به اهتمام جريدء ستوری 
فاریاب چاپ شده است. قصیده‌ای که از بینا در ارسغان مبمنه 
آمده بیانگر ذوق شاعرانهٌ وی است. مطالب تعلیمی درون‌ماید 
بیشتر سروده‌های پینا است. 

منابع: رتگین‌کمان شعیءاحوال و آنار سحتوران فاریاب: ۳۴۰۴۲: 

معامرین سخنور: ۸۱-۷۹ 


رسولی 


بیئو اً (3عا0 عبدالر ثوف فرزند عبدالله فرزند عبدالحق فرزند 


گلستان فرزند گلاب آخوند قندهار ۲۱-۱۲۹۲ جدی/ دی 
۳ ش/ ۰۱۹۱۳ ۱۹۸۵ دولشس‌مرد ادپ‌یسژوه و شساعر 
افغانستانی. از خاندانی بلندآوازه و اهل دانش, از طایفه علی‌زاپی 
و از موسی کلای هلمند. برآمد. دانش‌های دینی و ادبی متداول 
را تزد برادر خود مولوی حقانی * آمرخت. از جوانی به خدمت 
دستگاه دیواتی درآمد و سال‌هایی دراز در مژسسات گوناگون 
علمی و فرهنگی دولعی, مانند پشستوتولنه/ آکادمی پشتو؛ 
دانشگاه کابل؛ ریاست مطبوعات وزارت اطلاعات و کلتوره 
رادیو اقفانستان» روزنامه‌های مرکزی کشور و آکادمی علوم 
افغانستان: در سمت‌های گر نا گرن از کارمند و عضو عادی تا 
ریاست و وزارت خدمت کرد. در ۱۹۶۷ در دولت مپرندوال؛ 
وزیر مطبوعات (يا اطلاعات و کلتور) بود. مدتی هم نماینده 
مجلس شورا شد و در اواخر کارش در دستگاه دولسی نیز 
مقام‌هاپی چون مشاور صدراعظم و سفیرکبیر داشت. بینوا از 
برجسته‌ترین دولعمردان ادیپ افغانستان در دورة معاصر به‌شمار 
می‌آید و در نثر و نظم پشتو مقام برجسته‌ای دارد. وی اشعار نغز 
ملی و اجتماعی به این زبان می‌سرود و نثر شیوا و رسای هنری 
می‌نوشت. به فارسی هم می‌نوشت و از اردو و عربی نیز ترجمه 
می‌کرد. شمار مقالا تش را بیش از پانصد و تعداد اثارش را افزون 
از شصت نوشته‌اند. از کارهای پژوهشی او می‌توان به تصحیح و 
تنظیم دیوان‌های پیرمحمد کاکس عبدالرحمان مومند و 
کاظم‌خان شیدا اشاره کرد. از دیگر آثارش: ۱-هونکی‌ها به فارسی 
(کابل: ۱۳۳۵ش)؛ ۲- دی (اشعار محلی و عامیانة پشتو) با 
انتخاب و ترجمه فارسی بینوا و ترجمةٌ انکلیسی محمدابراهیم 
شریفی ( کابل» ۱۳۳۷ش)؛ ۳-لبدران امروزی پشتونستان به فارسی 


بیههی 


بیهشی 


(کابل بی‌تا)؛ ۴- اوستی لگوال به پشتو در سه جلد+ ۵ 
د افغانستان نومبالی به پشتو که در چهار جلد جاپ شده است؛ ۶- 
خوشحال خان خه‌وایی به پشتو؛ ۷- بریشانه افعار؛ ۸-د اففاستان 
تاربخی پنبی به پشتو که دو جلد آن چاپ شد» است. از بینواه 
چنان‌که گفته شد, مقالات متعددي در جراید افغائستان از جمله 
در آربانا منتشر شده است که از میان سقالات او در آربانا که 
عمدتاً به فارسی است؛ به این مقالات می تو ان اشاره کرد رسقام 
زن در آریابی‌های قدیم» (سال یکم شمارة ۱۲)؛ «دختران آریاناه 
(سال سوم» شماره‌های ۲ و ۴ و ۵): «سید فتح‌علی حسین 
گردیزی» (سال چهارم شمار؛ ۶)؛ «اهورمزدا در پشستوه (سال 
ی شماره ۳۴ «محاربه شابل و فند‌هاره (سال چهاردهم. 
شماره‌های ۳ و ۸۶ «داور با زمین‌داوره (سال یکم, شمار: ۴)؛ 
«پنجوایی» (سال یکم شمار؛ ۶)؛ «رابعة بلخی؛ (سال دوم 
شماره ۷)! «نفحات‌الانس مولانا جامی» (سال یکم شماره ۱4 
«تحفة‌العلما یا خطابة امیرشیرعلی‌خان » (سال ششم شمارهٌ ۱۱ 
و ۶/۱۲ «معرفی کتاب محاربة کابل و فندهاره (سال سیزدهم: 
شمارة ۱۲)؛ «ريشه كلمةٌ آریا و آربانا در پنبتوه (سال یکم؛ 
شمارة 0۱ «لغات پشتو در عصرویدی و اوستاه (سال دوع 
شاد ۲ 
متابع: اففانستان در پنج قرن اضیره ۱ ۷۵؛ فرهنگك زان و ادیات پشتی 
۲. ۳۳۲! فهرست کتب چزبی دری اففانستان: ۳۷. 


برزگر 


بیهقی (نوعطوع» ابوالفضل محمد بن حسین؛ حارث‌آباد بیهق 
(سبزوار کنوتی در خراسان) ۳۸۵- غزنین ۴۷۰ق» تاریخ‌نویس 
دبیر و ادیب ایرانی. در جوانی به فراگیری دانش در نیشابور (که 
در آن عصر مرکز مهم علمی و فرهنگی بود) پرداخت. با آدیا و 
شعرای بزرگ دیدار و گفتگو کرد و در نقل اخبار و احادیثی که از 
آنان می‌شنید» بسیار امانتدار بود. در ۴۱۲ق با سمت دبیری به 
دیوان رسالتِ (دیوانی که مکاتبات دولشی در آثجا صورت 
مي‌گرفت) محمود غزئوی (۴۲۱۰۳۸۹ف) راه یافت و زژیردست 
بونصر مشکان» رئیس آن دیوان و نیز به جانشینی او به کار 
پرداخت. از داشتن این سمت معلوم می‌گردد که وی در بسیاری 
از علوم زسان خود دست داشت و دبیری ادیپ دانشمند و 
صاحب نظر بود؛ زیرا کسی را به شغل دبیری می‌کماردند که 
صاحب فضیلت و هنر باشد. ابونصر و ابوالشضل پس از 
درگذشت محمود و آمدن مسعود (۴۳۲-۴۲۱ق) از اصفهان به 


غزئین و گرفتن تاج و تخت از برادر خود امیر محمد (از 
ربیم‌الاول تا شوال ۴۳۲۱ق) همچنان در همان شغل پیشین به‌جا 
بودند و در هم سفرها وی را همراهی می‌کردند. نامه‌های 
مسعود که از دربار غزنه به دربار خلافت و خانان ترکستان و 
دیگر ملوک اطراف نوشته می‌شد» همه به انشای بونصر و به 
خط ابوالفضل بود. بیهقی بسیار مورد توجه و علاقة بونصر بود؛ 
بدین سیب گاه بونصر انشای نامه‌های مهم در حوزهٌ سلطنت را 
به وی می‌سپرد. ابوالفقضل عصدت ۱٩‏ سال» ییعنی ٩‏ سال در 
پادشاهی محمود و ده سال یز در روزگار مسعود؛ شاگرد پونصر 
بود. پس از درگذشت بوئصر مشکان (-۴۳۱ق): ریاست دیوان 
رسایل به بوسهل زوزنی و جانشینی او نیز به بیهقی سپرده شد. 
بونصر پیش از آن» سفارش بیهقی را برای جانشینی خود به 
مسعود کرده بود؛ اما سلطان به سبب آن‌که اپوالفضل هنوز برای 
این پيشه جوان است (گرچه وی در آن هنگام ۶/۴۵ سال 
داشت)؛ از سپردن آن به وی خودداری کرد. بوسهل در کار دیوانی 
مهارت پوتصر را نداشت. بتابراین تمام وظایف دیوان رسالت 
در عمل تنها برعهده اپوالفضل بود. بیهقی که دریافته بوه پوسهل 
ضید پوتصر است و از خوی ناسازگار وی آزرده شده بود نامه‌ای 
به سلطان به دلیل رفتار ناپسند بوسهل و نیز کناره گیری از شغل 
خود نوشت. سلطان نیز در جواب وی نوشت: «اگر بونصر 
گذشته شد ما به‌جاییم و تو را به حقیقت شناخته‌ایسم. این 
نومیدی بهر چراست؟» و به زوزنی نیز سپرد که «ابوالفضل 
شاگرد تو نیست. او دبیر پدرم بوده است و معتمد» وی را 
نیکودار اگر شکایتی کند همداستان نباشم.» زوزتی تا سلطان 
مسعود زنده بوده بیهفی را عمزیز می‌داشت ولی پس از آن 
رفتارش دگرگون شد. بیهقی در این باره» در برخی موارد» خود را 
گناه کار می‌داند. بیهقی در جنی‌هایی که میان مسعود و ترکان 
سلجوفی در خراسان و مرورود اثفاق افتاده بود, حضور داشت و 
همه وقایم را به چشم خود دید. وی نزدیک بود در درگیری 
حصار دندانقان (۴۳۱ق) بر کران مرورود به دست مهاجمان 
ترکمن بیفند که خادمی با ده غلام به نجات وی آمد و او را از 
رود گذراند. به سبب کوتاهی بوسهل در جنگ دندانقان؛ امیر 
مسعود بر او خشم گرفت و وی را به پست فرستاد (۴۳۱ق). در 
این هنگام بیهقی به جانشینی بوسهل» رباست دیوان رسایل را 
برعهده داشت. پس از فرار مسعود به هت (۴۳۲ق) از احوال 
بیهقی آگاهی در دست نیست» تنها دافسته است که وی در نه سال 
پادشاهی مودود بن مسعود (۴۴۱-۴۳۲ق) و روزکار بسیار کوتاه 
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بیهقی 


بیهقی 


مسعود دوم (رجب ۴۴۱ق) و علی‌بن مسعود یکم (از رجب تا 
رمضان ۴۴۱ق) همچنان در دیوان رسالت بوده است. وی در 
دورة پادشاهی عزالدوله عبدالرشید بن محمود (۴۴۴۳۳۱ی) 
عهده‌دار ریاست این دیوان شد. ولی چندی بعد به سیب 
دشمنی و بدگویی بدخواهان از اين کار برکنار و سپس زندانی 
شد. به گفتةُ ابن فندق» صاحب تاریخ بیهق قاضی غزنه» وی را به 
سبپ نپرداختن مهرٍ زنی زندانی کرد و به سخن عوفی در 
جوامع الحکابات؛ بر اثر بدگویی دشمنان به ژندان افتاد. سپس به 
فرمان سلطان اموال بیهقی به دست غلامی به نام تومان /نویان/ 
پونان(؟) تاراج شد. پس از آن‌که طقرل کافر نعمت» غلام گريختة 
محمودیان در ۲۳۴ق به قدرت رسید درباریان سلطان را که 
زندانی قاضصی بودند و بیهفی نیز +1 ژ آن جمله بود به دژی دیگر 
فرستاد. طغرل پس از دوره ساعلنت کوتاه ۵۷ و به‌قولی ۴۰ روزه 
کشته شد و محمودیان (هواداران سلطان محمود) به حکومت 
رسیدند و بیهقی نیز آزاد شد. بیهقی که بنا به شغل خود در هم 
دوره‌ها در مرکز ِِ بود و نیز در فراز و نشیب‌های سیاسین 
مملکت قرار داشت و بينئدة تحولات و اتفافات بی‌شیار از 
جمله توطئه‌ها و دسته‌بندي‌های پسریان و پدریان برشتند 
یکدیگر بود در هر دوره به بادداشت شت وفایع روزانة نب روزگار 
می پرداخت, یک‌بار بدخواهان به اوراق و یاده‌اشت‌های روزانه 
او دستبرد زدند که بیهقی در کتاپ خود با اندوه از این رو یداد باد 
می‌کند: «و همه نسخت‌ها من داشتم و به فصد ناچیز کردند: 
دریفا و بسیار بار دریفا که آن روضه‌های رضوان بر جای نیست 
که این تاریخ بدان چیزی نادر شدی.» وی که پس از آزادی؛ دیگر 
کار دیواتی را نپذیرفت. گوشه‌نشینی اختیار کره و سال‌های 
پایانی زنسدگانی خود را در خانه به گردآوری خاطرات و 
یادداشت‌های خود پرداخت. به گفته ابن شندق» بیهقی دبیر 
سلطان ف‌خزاد (۳۴۴- ۴۵۱ق) نیز بود و پس از پایان یادشاهی 
او بود که دست از کار کشید در حالی که از اشارات بیهقی چنین 
برمی‌آید که وی در آن هنگام گوشه‌نشینی ۳ بود» زیرا 
بیهقی جهار سال پس از سلطنت فر خ‌زاد: ی 
نگارش تاریخ خود آغاز کرد و استمال دارد که تنها در چهار سال 
نخست شهریاری آن سلطان» دبیر وی بوده باشد. بیهفی را پس از 
چند سال گوشه گیری» برای بهره گیری از تجربة دبیری‌اش دوباره 
به‌ کار فراخواندند» زبرا صدرالدین حسینی در اخبارالدولة 
السلجوقه (لاهو ۱۹۳۲) آورده است که پیمان‌نامة صلح میان 
جغری‌پیگ سلجوقی (-۴۵۱ /۴۵۲ق) و فرخ‌زاد در شمال 


یعتی در ۴۸ ۲ به 


اقغانستان را بیهقی نوشته است (۳۵۱ق). وی نه تنها دبیری 
و 
رای خی و وروی سس 
علی‌اکبر فیاض؛ زینةالکتاب در آداب کتابت و فن انشا که 
منسوب به بیهقی است و اکنون در دست نیست. در ضمن در 
یکی از مجموعه‌های خطی کتابخانة ملک چند برگ در شرح 
پاره‌ای از لغات موجود است که به بیهفی نسبت داده‌اند و در آن 


است: از حمله در ۱۳۲۴ش در تهران به 


به دبیران درباری دستور داده شده که در نوشتن به جای واژه‌های 
فارسی از واژه‌صای عربی استفاده کنند؛ سقامات/ سقامات 
وتصر مشگان که به گفته سعید نفیسی محموعه‌اي بوده از ز آن.جه 
بیهقی از استاد خود بونصر مشکان در تاریخ محمود غزئوی و 
پدران وی شنیده بود و چون مطالب آن در تاریخ محمود بود آن 
را مقامات محسودی نیز نامیده‌اند. گویا تنها اين نبوده و مطالب 
یگر را نیز شامل می‌شده» زیرا بیهقی در جایی از تاریخ خود 
آورده است: «و تسخت سوگندنامه و آن مر اضعه [مواشعه اسمد 
بن حسن میمندی و سلطان مسعود] بیاورده‌ام در متامات 
نسحم نی که کردهامعپاز در جای دیگر به ستاسبت درگذشت 
بونصر مشکان می‌گوید: «آثار و اخبار و احوال او [بونصر) آن 
است که در مقامات یامد ثثر این کتاب ساده و بدون تحلف 
است. اکنون این | ثر در دست ثیست و تنها بخش‌هایی از آن در 
جوامع الکایات و لواسم‌الروابات محمد صوفی و آثارالوزرای 
سیف‌الدین عقیلی و مجمل فسیحی فصیح خرافی به‌جا است. 
منابع: تا یخ ادییات در ایران» ۱۲-۸۹۰/۲ ۱۸۹ نار بخ یهن ۱۱۷۸-۱۷۵ 
تاریخ سیهنی. چاپ فسیاض, مقدمه ۸۵۹۷ ۱۶۰۰+ ۲عق 
۶۵-۴ تاریم سیهقی. چساپ خحطیب رهبر, مقدمه ! تاریج 
غشسسونویان؛ نساریخ نسم و نستر در ابسران. ۳/۱ ۱۶۵ 
جموامم السسکایات: ۱۵۷/۳ در پیرامون تاریج ,بیهنی؛ ش 4۶.4۴ ۱۰۰۲- 
۳ دياي خسرواني: ۱۱-۹ (از مقدعه) ! دیداري با اه شلم؛ 
۷۳ فهرست. کتاب‌های جسایی فارسی : ۱۱۰۴۹/۷ صنحینه سحن, 
۷۱ بلقت نامه زیر ابو الفضل بهقی:؛ مجموعه مقالات بای 
اقمال آشتياني؛ ۱۷۳۶۹ یادداشت‌هایی در زمینذ فرهنگ و تاریض ۱۵۴- 
۶ مهدی فراهانی؛ «دیبای خسروانی بیهقی شط ملتقای 
تاریخ و ادبیات»ه نامه بازسی, سال یکم: شماره ۲ صص ۱۱۹-۱۷ 


رشازاده شفق, وابر الفضل بیهقی و تاریخ بیهقی 1 : ازمفان؛ سال 


الاب #ار سی, در افخانستان | ۷ 


بیهتی ۷ 


بسس__حه _  ___‏ جِ 
بازدهم شماره ۲ صصر ۵٩‏ ۸۶۵+ خسان‌جا: سبال دوازدهم. 
شماره ۰۱ صص ۷۸:۷۰: همانجا: شمارة ۲ صص ۱۹۶۸۴ 
همان‌جا: سال بیست‌وششم؛ شماره ۳. صص ۱۱۰۲-۹۹ داریوش 
آشوری: «درباره فارسی دری و فارسی در وری»+تگین: سال 
سیزدهم, شمار؛ ۱۴۶ صص ۱۱۸۱۶ ۰ 
,38994 /(3)8 ,معنس: 1130-1131 مایا زد منقءهوما‌جوت 


ی 


متس مج :7 __ 


ادب فارسی در افناشستان | ۱۹ 


یم 
کین دجاو متسد 


) 


پ‌ادشاهان مستأخراف‌غانستان عصعاهسمهصاتقفصهی 
۱۳ کتابی تراد فارسی در تاریخ اففانستان در 
اواخر سبدة سیر دهم و اوایل سل 5 چتهاردهم صجری نوشته 
یعغوب* علی کابلی. مولف نوشتن این اثر را در ۳۲۵اق که از 


میهن خود گریخته در سمرقند به‌سر می‌برده آغاز کرد و پس از 
چند سال آن را به‌پایان رسانید. پادشاهان معأخر اففاشستان به هفت 
یاپ و شانزده فصل تقسیم شده است و هر باب شرح حال و 
گزارش رویدادهای یکی از پادشاهان دور؛ُ محمدزایی: یعنی 
دوست‌محمدخان» شیر علی‌شان» محمل افصل خان» سمل 
اعظم خان؛ دوره دوم پادشاهی شیر علی‌خان» محمد یعقوب‌خان 
و عبدالرحمان‌خان است. این کتاب که در دو جلد تدوین شده 
است ارزش ادبی چندانی ندارد و از نثر و شیوة نگارش آن آشکار 
است که موّلف مهارتی در نوشتن فارسی نداشته است. اما چون 
آن‌چه نوشته گزارش دیده‌هایش بوده و تا ادا زیادی از حب و 
بعض برکنار است و ان‌چه را دیده راست و بی‌پرده در کتایش 
گزارش کرده است. اثر او از موئق‌ترین کتب تاریضی در دور 
متأخر اقغانستان است. دید بی‌طرفانهٌ مژلف سبپ گردیده که اثر 
او با این‌که در ادپ و اسلوب بسیار ناشیانه است با اقبال فراوان 
تاریخنگاران روبه‌رو شود و برای تدوین تاريخ افغانستان در 
اواخر سدهة سیزدهم و اوایل سدء چهاردهم هجری از داده‌های آن 
بهر 5 فراوان ببرند. جلد یکم اين اثر در ۳۳۴ اش و جلد دوم آن 


0 ۰ة هضحل ج۰پبپبپ۰ب۰ب۰بجبجح-<--«_(حضحثح_حث«ح«ظطظصصصصصسصسصسصسصسصسصسصسصسصپصسصسصرپصربب یسرپ 


اد فازسي در افعاشستان ۱٩|‏ 


پاینده حسن غزئوی 


پاییز حنیفی 


سس سس سس سس سس مس سس سس 


در ۱۳۳۶ش هر دو به اهتمام احمد علی کهزاد و مساعدت 
انجمن تاریخ افغانستان در کابل به‌چاپ رسیده است. 
منابع؛ پادشاهان متاخر اففاشتان ؛ تاريخ ادبیات افناستان: ۳۹۱ - 
۲ راهساي: تاریخ افخاشتان: ۰۱۸ 
دانشتاید 


با بنده خسن عغوتویی (۲ .2 عتصوع- معط ع۱:0 82ج سلة دهم 


هجری تاریخ‌نگار غزنوی. از زادگاهش به هند کوچید و در 
جوناگر به خحدمت بهروزخان» صوبه‌دار جلال‌الدین آگیر (۹۶۳- 
۴ در این ولایت رسید. وی به دستور بهروزخان» 
زندگی نامه خودنوشت ظهیرالدین محمد بایر (۳۷٩ق)‏ را با نام 
واقعات بابری از ترکی چغتایی به فارسی ترجمه کرد؛ اما پیش از 
آن‌که کار ترجمه را به‌پایان نت دیده بر جهان فروبست. 
تسرجمه آو از رویدادهمای شش سال نخست و پاره‌ای از 
رو یدادهای سال هفتم پادشاهی بابر است و بقیه را حدود 
۲۴ محمد قلی مغل حصاری ترجمه کرد. ترتیب و تنظیم 
ترجماٌ پاینده حسنء درست پرابر متن اصلی است و مطلبی اژ 
آن حذف یا ؛ بر آن اصاقه تسده است. دست‌نو یس‌هایی از واقعات 
بابری که در ۲ کتابت شده به شمارة ۵۴۹ در کنتاتبخانه 
خدابخشن بنته؛ موز بریتانیایی و دیوان همند لشدن نگه‌داری 
هی شو د. 

منابع؛ نازخ نو سي فارسی در هند و پا کنان» صص ۱۳۳.۶۲ قهرست 

نسخه خطی فارسی در موه بريتاييابي, ۱۷۹۹/۲ 

برز واوا ۴ :78 ر عجبع 1 «صلیءعط -حقعا زد ۲۱۲۱/0۱ 

7 نید 


نوشاهی 


پایند ضامنی ‏ قضایی زأمنی 


پاپیز حنیفی (010,-4)۳5:312 عبدالرئوف فرزند عبدالحیکم فرزند 


محمد غوث. کابل ۱۳۱۶ ۱۳۵۷ش: شاعر افغانستاتی. در 
خائو اده‌ای تتگدست اد شد. جون محمدحنیف دایی پاییز 
فرزندی نداشت او را در خردسالی به فرزندی پذیرفت و در 
شناسنامه نیز نام پدرش محمدحنیف آمده است. و بعدها 
شعه‌ها و سروده‌هایش را نیز با نام پاییژ حنیفی مب ستدشر کود. 
پدر و دوری از کانون خانواده در جستجوی نان» پاییز 
را از درس خواندن در مسدرسه بازداشت؛ اما وی از تحصیل 


روی‌گردان نشسد و نزد معلمان خصوصی درس خواند. از 
۴سش در سیلوی استان پلخمری و از ۱۳۳۸ش در شرفت 
ساجی گل بهار پروان کار کرد. در ۱۳۳۹ش به کابل رفت و از 
۱ اش در افغانستان بانک» کارمند شد و همزمان نیز به 
فراگیری زبان آلمانی در انستیتو تیتوی گوته پرداخت. وی در این سال 
سار یات نهفته از عملکر دهای وزارت معارف انتقاد کرد و 
دست‌آورد انستقادهایش نیز کشایش دبیرستانی شبانه برای 
کارمندان بود. در ۱۳۴۴ش در شمار کارمندان ورزیده برای کار 
در بانگ صنعتی پرگزیده شد» اما در ۱۳۴۶ش به دلایل سیاسی 
از کار برکنار شد و پس از سه ماه ناگزیر به کار در ریاست 
انحصارات دولتی ی رداخت. در ۱۳۴۷ش دوره دبیرستان را در 
مدرسة شبانه (شپی لیسه) به پایان برد. گرچه بر آن بود تا 
تحصیلاتش را در رشته حقوق پی‌گیرده اما به سبب تنگ‌دستی 
از خواسته‌اش چشم پوشید. وی در دوره ریاست جمهوری 
حفیظ الله امین کشته شد. نخستین سروده‌های پابیز در ۱۳۴۴شی 
در روزناما اتحاد بغلان منتشر شد. انتقاد از تابسامانی‌های کشور 
وامسضامین سیاسی اجتماعی و انتقادي درونماية بیشتر 
شعرهایش است. وی چند شعر و داستان برای کردکان نیز نوشته 
است. از آثارش: عجب و رجب که مجموعه سروده‌های فکاهی و 
اتتباهی است (کابل)؛ کان خنده که رسالهٌ دوم عجب و رجب 
است (کابل)؛ تسم که مجموعة اشعار فکاهی و انتباهی است 
(کابل)؛ پلوفر که مجموعه‌ای از چند بحر طویل است (کابل)؛ 
ننحه که مجمو عه سروده‌های اجتماعی و اصلاحی است ( کابل» 
۵ ش)؛ سپیده - بریش که مجموعة سروده‌های اجتماعی 
دری و یشتو با همکاری حبیب‌الله رفیع است ( کابل: ۱۳۴۶ش)؛ 
گنجی از سخن که مجموعهٌ وجبزه‌ها است (کابل» ۱۳۴۶ش)؛ 
سرودهای محلی که مجموعه‌ای از افسانه‌ها و آهنگ‌های مردم 
است (کابل ۱۳۴۶ش)؛ لخند که مجموعة بادداشت‌های 
فگاهی و انتقادی است (کابل؛ ۷ ش)؛ ند (جلد دوع) که 
مجمو عه افسانه‌های عامیانه, اجتماعی و انتقادی است (کابل» 
۹ سش)؛ نداکه مجموعة ترانه‌ها است (کابل ۱۳۳۹ش)؛ صد 
برگگه که مجموعه‌ای از سروده‌ها است (کابل» ۱۳۴۹شی)؛ نکٌین 
المای که مجموعه‌ای از سروده‌ها است (کابل؛ ۱۳۵۱ش)؛ ندای 
کودک که مجموعه‌ای از ترانه‌های فولکلوریک برای کودکان 
است (کایل؛ ۳ سش)؛ داستان جبران شکست (کابل 
۴ ش)؟ داستان فرب دوستنه ( کابل ۱۳۵۴شی)؛ دشلمه 
(کابل ۱۳۵۵ش)؛ توضیحی بر ضرب المثلها که مجموعه اشعار 


سس سس ساسا تست 


در افذانستان ] ۰ ٩۰‏ 


پدرام (00۵8۳) لطیف: ۳۴۲ اش . 


پژوهان گردانی 


پرده‌نشینان سخنگوی 


اجتماعی است؛ جرس (کابل؛ ۱۳۵۵ش)؛ تحفه. از آثار منتشر 
نش » پاییز می‌نوان به کتاب‌های سو کنده اودان» اسان چراق 
خشم. پیمان انديشه, قصاید و متتویات. کلبانگ نور در ظلست؛ 
نتقاي بای بچمه: گنج کود کت و نریست. عججب و رجب (جلد سوم)؛ 
شخند(حلد سوع)؛ بزم دل‌ه در انتظار قباله؛ رادیو داستان 
دیاله‌دانمصاسه و خسیس اشاره کرد. 

منابع: برطاووس: ۱٩۳‏ ۱۱۹۸ فهرست کب چاپی دری افنفاشتان؛ 

۱۳۹-۸ ۱۱۷۹ گلزار غشین: نسخه دست‌نویس. 


پژوهان گردانی (قت۳5ومصتطهزوو) عنایت امیک سمتگان 
اش - ۰شاعر افغانستانی. دوره‌های دبستان و دبیرستان 
را در مدرسهة زادگاهش به پایان برد. سپس از دانشکد؛ پلی 
تکنیک کابل دانشنامة دیپلم سهندسی گرفت. وي که در 
شعرهایش از قالب نیمایی پیروی می‌کند. از ۱۳۵۸ش به انتشار 
شعرهایش پرداخت. از پژوهان‌گردانی سه دفتر شعر با نام‌های 
کودکك می‌رزمد. با خلوت ارغوان‌ها (کابل» ۱۳۶۴ش) و من باد را 
بوسیدع هتشر شده است, 

سنابع: سیعاها و آواهاء ۱۵۲-۱۵۰۱ : نمی ندهاي شعر امروز افعانستان؛ 

۱- ۲۵۳؛ شعر, سال دوم شماره ۱۴ ابان ۱۳۷۳شس. ی ۳۳ 

دانشنامه 


+ شویسنده و شاغر 
افغانستانی. در میهن خرد و ايران درس خواند. بجز سال‌هایی که 
برای فعالیت‌های فرهنگی و تحصیل در ایران به‌سر برد بیشتر 
زندگی او در افغانستان گذشت و در سال‌های درگیری جنگ 
خانگی از میهن شود بیرون ثرفت, در ۱۳۵۵اش که دولت 
داودخان بر سر کار بود (۱۳۵۲- ۱۳۵۷ش) به جرم قعالیت‌های 
سیاسی زندانی شد. پس از برافعادن دولت داودخان و روی کار 
آمدن دولت نورالدین تره‌کی که اتحادیه شعرا و نو یسندگان 
افغانستان و اتحادية نویسندگان جوان بنیاد شد پدرام به 
خصوبت هر ذو اتساد به درآمد. وی عضو انجمن روزنامه‌نگاران: 
معاون علمی کائون فرهنگی حکیم ناصر خسرو بلخی استاد 
دانشگاه حکیم ناصرخسرو در بغلان و نیز عضو هیأت تحريرية 
انجمن بین‌المللی پیوند در تاجیکستان بود. پس از تسلط طالیان 
بر افغانستان هزاران صفحه از یادداشت‌های او به دست اآن‌ها از 
میان رفته است. از آثارش: از سرزمین ژان هوس که گزارش سفر او 


به چگ و اسلواکی است؛ افغاستان در سال‌های اشفال در زمینهٌ 
جامعه‌شناسی جنگ؛ جنگ ضمیر ناخودا 5اه استعمارزده که نیز 
دربارة جامعه‌شناسی نگ است؛ درس‌های ژورنالیسم (۲ جلد)؛ 
دبالکتکد؛ متافزیگ و بادداشت‌های فلسفی؛ دفتر شعر شعرهای 
ویرانی؛ چندنکته به یو طرح که مقالات فلسفی - اجتماعی 
است؛ منظو مه بلند خطابه از سکوي هندوکش؛ دلوران کوهستان 
که تألیقی در تاریخ جنگ‌های افغانستان و انگلستان است (کابل» 
۷ شش دفتر شعر شعرهای انزوا ( کابل ۱۳۶۶ش)؛ دقتر شعر 
لحظه‌های مصلوب ( کابل» ۱۳۶۳ش)؛ دفتر شعر معلقل هشت؛ دفتر 
شمر نقشی در آ دنه و باران (کابل؛ ۱۳۶۱ش)؛ آفات ایدئولوژی. 
منابع: نمونه‌هاي شعر امروز افخانتان؛ ۳۷- ۴۴: «سصاحيه گیسو 
جهانگيري با لطبف پدرام»: آدسته. شمار؛ ۵۴ آبان ۱۳۷۰ش: 
صص ۱۲۲۰۱۸ شعرء سال دوم شماره ۱۴ آبان ۱۳۷۴ش؛ ی ۱۶۷ 
کیهان. چاپ لندن. شماره ۷۲۸ ۳ دی ۱۳۷۷شی ص 1۳. 
دانشنامه 


بر3هتشینان سخنگو ی (0.صهنموم تا تالقهع تعن تلذکره‌ای 


در شرح احوال و نمونه اشعبار ۱۲۷ بانوی شاعر فارسی‌گری, از 
آغاز تا پایان سده سیزدهم همجری نوشتةً ماگة رحمانی» 
تذکره‌نویّس اففانستانی. اپن کتاب در پنج فصل تدوین گردیده 
است. چهار فصل نخست کتاب آگاهی‌های کوتاهی دربارة بانوان 
شاعر فارسی‌گوی ماوراء‌النهر ایران افغانستان شبه‌قار؛ هند و 
جاهای دیگر به‌دست می‌دهند و فصل پنجم زندگی نامه بانوان 
شاعری است که روزگارشان شناخته نیست. مولف در نوشتن 
این اثر از منابع گوناگون تاربخی و ادبی؛ مانند تذکرةالخواین؛ 
صبح گلشن؛ مفتام الوارین: تذکرا حسینی تذکرف شوان ملا محمد 
صذیق آخوندزاده» مجمع الفصیحاه آتشکده» نمونا ادیبات تاجیکد 
صدرالدین عینی و تشریه‌های معاصر ایران» افقائستان: 
هندوستان و مانند آن‌هاء بهره جسته است. با این‌که در اين تذکره 
نام‌های بسیار کسان ناشناخته و برساخته آمده است؛ با این‌شمه 
تألیف باارزشی است. پرده‌نشینان سخنگوی در شماره‌های پازدهم 
و دوازدهم از دوره نهم (۱۳۲۹ش) و شماره‌های یکم تا دهم از 
دور: دهم (۱۳۳۰ش) مجلةٌ آدبانا منتشر شده و نیز جداگانه در 
۱ اش از سوی انجمن تاریخ افغانستان» در قابل منتشر شده 
آستا, 
سنتابع: تاویخ تسدگره‌های فارسي ۱۱۵۱-۱۴۹/۱۰ ۲4۸/۲ بره۸۳: 
داس و تالمسسعارف ادیسیات و منت نایک ۵۲۹۸۵۲۸/۲ 
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پرطاووس 


پذمان 


دایسةالسعارف شودوی تابیکد: ۳۹۳/۵؛ فههرست کتب مطوم 
افعاستان:: ۴ ۷ 
دانشتاه 


پرطاووس (عشا+۳هج): تذکره‌ای در شرح احوال و نمونه اشعار 
۰ ۶ شاعر فارسی‌سراي افغانستان از سد؛ چهارم هسجری تا 
روزگار مسژلف. گردآررد؛ مسولوی محمد حتیف بلخی* 
(۱۳۰۵ش - 
دهلوی گرفته است؛ «هر کجا می‌گذری گرد پر طاووس است - 
نقش پایت چقدر بوقلمون می‌ریزد.» وی این کتاب را که نام 
کامل آن پرطاووس پا شعر فارسی در آربانا است؛ در ۱۳۶۱ش به 
پایان رسانده است. شاعران در این کتاب به ترتیب الفبایی 
آمده‌اند. قدیم‌ترین آن‌ها ابوشکور بلخی: دفبقی و رابعة 
بلخی‌اند. حنیف از شاعران نامداری چون فردوسی, ابوحنيفة 
اسکافی: فرخی؛ عنصری؛ عسجدی» خواجه عبدالله انصاری» 
اصرخسرو» سنایی؛ رشید وطواط سولوی: امیر خسرو 
دهلوی این بمین و جامی آگاهی داده است؛ اما پیشتر سنا مران 
این تذکره؛ از سده‌های بازدهم تا چهاردهم هستند و شاعرائی نیز 
که در زمان تالیف تذکره زنده بوده‌اند به ان راه یافته‌اند, این 
کتاب از نظر آگاهی‌های مفیدی که از شعرا می‌دهد. و قسم از 
جهت شمار فراوان شاعران آن از تذکره‌هاي ارزشمند. معاصر در 
افغانستان است. برطالووس در ۱۳۶۴ش» با تقریظ‌های خلیل‌الله 
خلیلی» محمد یوسف آئینه و عبدالحمید اسیر سنتشر شده 


). مولف ام کتاپ خود را از این بیت بیدل 


اسست: 


منبع: بو طاوومي. 


پریشان (عققنسعع) عبدالهادی داوی فرزند عبدالاحد طبیب؛ کایل 


۴ ۳۶۱اشی؛ شاعر: نویسنده و دولشمرد افغانستانی. از 
بزرگ‌زادگان افغانستان بود. نخست نزد خانواده و پس از آن در 
مدرسدٌ حبیییه درس خواند. در ۱۲۹۱ش از نویسندگان روزنامة 
سراح ال خبار و در ۱۲۹۹شی مدیر اخبار امان اففان گردید. مدتی 
به فرمان امیر حبیب‌الله ان در ارک شاهی زندانی شد. پس از 
آزادی مدیر شعبةٌ هند و اروپایی وزارت خارجه گردید. در 
۲سش رئیس تحقيقية استقلال بخارا و سفیر فوق‌العاده در 
آن‌جا در ۱۳۰۳ش وژیر مختار افغانستان در لندن: در ۱۳۰۵ش 
وزیر تجارت در ۱۳۰۷ش رئیس مجلس اعیان؛ در ۱۳۰۸ش 


وزیر مختار افغانستان در آلمان و در ۱۳۱۱ش عضو افتخاری 
انجمن ادبی کابل بود. از ۱۳۱۲ تا ۱۳۲۵ش را در زندان به‌سر 
بسرد. در ۳۲۷ اش سرمنشی حور پادشاه و در ۱۳۲۸ش 
نماینده مردم ده سبز در مجلس شورای ملی بود. یک‌چند به 
سفارت افسسفانستان در اندوتزی رفت و در پسادشاهی 
مسحمد‌ظاهرشاه ریاست دور؛ هفتم مجلس شورای ملی را 
داشت. بر بشان شاعری توانا است. کزیده‌ای از سروده‌هایش 
به‌نام گزید؟ غزلهای داوی به‌کوشش متین و انجمن نویستدگان 
افغانستان منتشر شد. در سروده‌هایش از محمدسرور واصفه 
قاری ملک‌الشعرا و عبدالغقور ندیم متاثر است. گذشته از زیان 
فارسی به زبان‌های انگلیسی؛ ترکی و اردو نیژ تسلط داشت و 
عربی را نیز خسوب می‌دانست. از آثارش: عبرت‌نامه؛ تجارت 
شمالي ما محموع پریشان؛ کلیات اشعار! سفر الاسفار؛ در اندون دا 
سفرنامه‌ها؛ گلخانه در ۲ جلد که گزيد؛ نظم و نثر قدما و معاصران 
و اندیشه‌های خود او است؛ نفمات که مجموعة سروده‌های او 
پس از تحول شعری است؛ لالي ریخته که ترجمهٌ فارسی اشعار 
ازدوی اقبال لاهوری به همان وزن و قافیه است؛ غیاصه؛ رجال 
وطن که مجموعه‌ای نائمام از زندگی‌نامهٌ مشاهیر افغانستان 
ییاه 

منابع: ااسیات دري براي صسنف ۱۱۶ صی ۲۴۰+ تفریج ات سامت 

افناستان: ۳۸۱ ب طاووس ۱۸۴۱۸۲ جند سفاله, ۱۵-۱۳ : ون 

مبوي تشنه, ۳۰۱؛ دایرةالمعارت ادبیات و صنعت. تاببکد. ۱۵۲۹/۲ 

دایسرةالسمارف شوروی تابیک: ۱۳۹۴/۵ مسیماها و آواها 

۱۱۳۶۱ شعر ععاصر دری افناستان, ۵۲ ۵۴؛ فرهنکگ زسان 

وادیات پشتو: ۲۵۰/۲ ۳۵۱ : معاصر ین سعفون, ۴بب ۶ 

دانشنایه 


پریشان (۳8880): محمدعشمان فرزند قاضی میرعطا محمدخان 


شاعر افغانستانی. دز خانواده‌ای 
فرهیخته ژاده شد. پدرشی از عالمان بنام هرات بو د. پریشان نیز 


هراتی» هرات ۱۳۲۰ق - 


سخنوری پرشور بود و غزل‌های پرسوز و گدازی از وی به بادگار 
مانده اسست. تمونه‌ای از شعر هايشی دز آزار رات و برطاووس 
آمده اسیت. 


مناپم! 1 ظرانت۱ ۳ ۲۵ * از طاو وس ۹۴ 


بدمان (ساسزهی: محمدعارف» هرات ۳۲۵ اش - » شاعر 
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وا 


پشتو, زبان 


افغانی. در خانواده‌ای اهل علم و روشنفکر زاده شد. پس از این که 
دورهُ دبیرستان را به پایان برد به دانشگاه کابل رفت و به تحصیل 
در رشتهُ روزنامه‌نگاری پرداخت. در ۱۳۵۴ش به ايران رفت و از 
دانشگاه تهران در رشتة زبان و ادبیات فارسی دانشتامة 
فوق‌لیسانس گرفت. در ۱۳۵۷ش که درسش را به پایان برد به 
میهن خود بازگشت و در دانشکده ادییات کابل به تذریس زبان و 
ادبیات فارسی پرداخت. وی به هر دو شیوه قدیم و نو شعر 
می‌سراید و در نوشتن داستان‌های کوتاه دستی توانا دارد. گزیدة 
اشعارش با نام آزادگان به کوشش انجمن نویسندگان انغانستان 
به چاپ رسیده است (۱۳۶۴شی) 

متایم: پرطاووس: ۲۰۵-۲۰۴؛ چون سبوي تشنه, ۱۳۰۳ نثر دری 

افخاستان. ۱۳۲۰-۳۱۷ تمونه‌های مر اسروز اشغاشتان. ۰۵۳.۳۵ 

نمونه‌هایی از شسعر فرق افسخانستان: ۱۲۶۸۸۲۶۲ مسسحمل سین 

محمدی, «لماية ادبیات داسنانی» در دری, سال دوم: شماره ۵ 

بهار ۱۳۷۷ش؛ صی 4۶ 

دایشتاهه 


پژواک (78[ه۳)؛ عبدالرحمان فرزند فاضی عبدالله غزنه ۱۲۹۷ 
پیشاور ۱۳۷۲۴شء نو پسنده شاعر و دولتمرد اففانستانیء پدرشن 
ریس مجلس اعیان بود و در غزنه وظیفه قضا داشت. پوواگ 
آموزش دبستانی را از پدرش فراگرفت و دورة دبیرستان را در 
کابل به بایان رسانید. آن‌گاه به دانشکده پزشکی رفت. اما چون 
پزشکی را دوست نداشت. پس از دو سال دانشکده پزشکی را 
رها کرد. تخستین پیشه‌ای که برگزید سمت مترجمی در انجمن 
ادبی کابل بود. از آن پس در بخش‌های گوناگون ریاست مستقل 
مطبوعات به‌ کار پرداخت. مدیر شعبه دوم سطبوعات: مدیر 
مطبوعات وزارت خارجه مدیر روزنامة اصلام؛ مدیر عمومی 
مطبوعات مسئول آژانس باختر» رئیس پشتو تولنه» . نمایندهة 
مطبوعاتی سفارت اقفانستان در لندن» نماینده مطبوعاتی 
سفارت افغانستان در واشینگتن؛ مدیر سیأسی عمومی وزارت 
خارجه و در ۱۹۷۲-۱۹۵۸ع نماینده دایمی افغانستان در سازمان 
ملل بود. در ۱۹۷۳ ۱۹۷۷م سفیر افغانستان در هند بود. پس از 
کردتای نورالذین تره‌کی (۱۳۵۷ش) از مناصب رسمی کناره 
گرفت. پس از آن انجمنی زیرزمینی به‌نام انجمن حقوق بشر 
افغانستان در کابل بنیاد کرد. در ۱۳۶۱ش به امریکا کوچید. وی از 
۵۰ اش در پیشاور زندگی می‌کرد. پژواف به سه زبان دری: 
پشتو و انگلیسی می‌نوشت. وی افزون بر داستان‌های کوتاه؛ 


نمایشنامه‌ها و مقاله‌های سیاسی و اجتماعی که در نشریه‌های 
داخلی و خارجی به‌چاپ رساند و بخشی از آن‌ها به زبان‌های 
انلیسی و فرانسه ترجمه شده‌اند» آثاری دیگر نیز تدوین کرد. 
نخستین مجموعة شعر او در ۱۳۳۳ش به نام چند شعر پژواکک در 
کابل منتشر شد (۱۳۳۴۲ش). مجموعة دوم اشعار او به‌نام گلهای 
اندیشه نیز در کابل به چاپ رسید (۱۳۴۳ش). از دیگر آثارش کار 
و کارگر (در دو رساله) و منظومة خاکد آدیانا و گزید1 اشعار 
عدالرحمان پژواک (۱۳۶۹ش) را می‌توان باد کرد. پذواک علافة 
فراوائی به استادان سبک‌های خراسانی و عرافی داشت اما چون 
بخشی از زندگی او در بیرون از افغانستان گذشته شعر او از تأثیر 
ادبیات و مسائل جهانی برکنار نمانده است. از ترجمه‌هایش 
پیشوا نوشتة جبران خلیل جبران (کابل» ۱۳۳۴ش) باضان( کابل 
۶ ش)» عروج بارکزايی اثر ادوارد الایسس پرس با همکاری 
محمدعشمان صدقی ( کابل ۱۳۳۳ش)؛ لمعات بنکال اثر تا گور و 
الماس ناشکن اثر ویلیام پیت روت را که به پاری آکادمی افغان در 
امریکا به چاپ رسید. می‌توان یاد کرد. افسانه‌هاي مردم (کابل 
۶ ش) عواطف دو مسجموعه از نصه‌ها تأملات و است, 
چون درگذشت پیکرش را به زادگاهش باز گرداندند و در آن‌جا به 
خاک سپ دند. 

مستابع: اففاشتان و سازمان سل ۱۹۶۶-۱۹۴۶ رسالة دکترای 

محمدضاین میمندء چاپ دهلي ؛ بر گزیدة شعر معاصر اففانستانن, 

۵۷-۴ پر او وس ۲۰۰-۹ تاریخ زبان و ادیات ابران در خارج 

از ابران: ۲۵۵-۲۵۳ ! سیر اذب در اففاستان: ۱۳۹-۲۸ میماها و ۲واهاه 

۱۱۳-۱ سعر معاصر اففانستان» ۱۵۷.۴۶ شعر ععاصر ری ذد 

افناستان» ۱۱۳۲-۱۳۳ فهرست گتب چايی دري افغاستان: ۴۰- 

۱ برست کب مطبو افخانشستان: ۲۰:۱۱:۹ ۴۶: ۵۴+ سعاصرین 

سیفئون. ۹۲-۸۶ بر دري اضصاستان» ۰۱۳۹ ۱۵۲ : نمویه‌هایی از سعر 

دری افنانتان» ۳شده۵؛ نمونه‌های شعر اسروز اففانتان» ۵شب۳8۱؛ 

آسمایی» سال پکم؛ شماره مسلسل ۳: تابستان ۱۳۷۶شی؛: صص ۶ 

و ۱۳۱ همان‌جا» سال دوم شماره ۳: تابستان ۱۳۷۷ش؛ صص 4 

۰ راه؛ سال یکم؛ شمار؛ ۱: اسد ۱۳۷۳ش: ص ۴۶ 

دانشتابه 


پشتوء زبان (سصاععت‌قمم) 
۱ کلیات 


5 در سرزمینی که امروزه افغانستان نامیده می‌شود؛ اقوام مختلفی با 


الاب قارسی ثز افنانستای ]۷ #۹ 


پشتو, زبان 


زبان‌های متفاوت زندگی می‌کنند. مذهب تقریباً تمامی این 
اقرام اسلام است؛ اما در این جمم مسلمانان اهسل سئت در 
اکثریت و پیروان مذهب تشیم در اقلیت قرار دارند. تنوغ فومی و 
زبانی در افغانستان و آمیختگی و تلفیق آن‌ها با یکدیگی به دلیل 
همجواری و عرامل دیگر موجب گردیده است تا هر یک از 
واحی افغانستان به فراخور موقعیت جغرافیایی خاص خود. 
گذشته از آمیختگی قومی تأثیرهایی از زبان‌های دیگر داشته و 
بر آن‌اتأثیرگذرباشند و به همین دلیل در هم این زیانها 
کمابیش عناصري از زبان‌های فارسی/ دری» تاجیکی» ازیکی» 
ترکمنی» مغولی و قرقیزی دیده می‌شود. 
(۲) نژادها و اقوام گوناگون در انفاتستان 

۲ در کشور کنونی افغانستان اقوام و نزادهای مختلفی با زبان‌های 
متفاوت از یکدیگر» هر کدام در گوشه‌ای از این سرزمین زندگی 
می‌کنند که در این‌جا به‌اختصار به آن‌ها اشاره می‌شود. 

۳() بشتون. زبان؛ گویش‌های پشتو؛ نخاد:؛ مسدیترانه‌ای؛ بودباش: 
مر کز افغانستان؛ جمعیت: حدود ۰۰« ه یل ۴ نفر. 

۴(ب) تاجیک. زبان: دری؛ گویش‌های تاجیکی؛ نژاد: مدیترانه‌ای؛ 
بودباشی: شمال افغانستان؛ جمعیت؛ حدود ۰۰ هه ۳۵۰ نفره 
۵(ج) فارسیوان. زبان: دری؛ نداد: مدبترانه‌ای؛ بودباش: نزدیگ 
مرزهای ايران و افغانستان» نواحی هرات» قندهار» غزئی و دیگر 
شهرهای کوچک جنوبی و غربی؛ جمعیت: حدود ۶۰۰,۰۰۰ 


نف 
۶(د)قزلباش. زبان: دری؛ نژاد: مدیترانه‌ای؛ بودباش: بخش‌هاي 
مختلف کشور. 


۷()هزاره. زبان: گویش دری هزارگی؛ نواد: غالبا مغول؛ جمعیت: 
حدود ۱۰۰۰۰۰ تفر؛ بسیاری از آن‌ها در کابل و دیگر مراکز 
شهری به کار فصلی اشتفال دارند. 

۸(و)اویماق. زبان: گویش‌های دری (با نفوذ واژه‌هاي ترکی)؛ نژاد: 
مفول؛ جمعیت: حدود ۰« ه هه نفر. 

4(ز)مفول. زبان: دری (با نفوذ واژه‌های بسیار زیاد مغولی در 
سجموعه لغات). برخی از مغول‌های ساکن در جنوب 
پشتوزبانند؛ ن_ژاد: اساسا سغول با درآمیختگی خفیف 
مدیترانه‌ای؛ بودباش و جمعیت: حدود چند هزار نفر به‌صورت 
پراکنده در مرکز و شمال افغانستان. 

۰(ح) ازیک.زبان: گویش‌های چختایی (ترکی میانه):نژاد: سفول؛ 
بو دباش: شمال افعانستان؛ جمعیت حدود ۱۰۰۰۰۰ تفر 
۱(ط)ترکمی. زبان: گویش‌های اغُز (032)؛ نواد: مغول؛ بودباش: 


پشتو, زبان 


شمال و شمال غربی اففانستان! جمعیت: حلود ده ۴۰۰ نفر, 

۲(ی)قسرقیز (0208), زبسان: گویش‌های قپچاق؛ نژاد:سغول؟ 
بودباش؛ نجدپامیر؛ جمعیت: حدود چند هزار نفر. 

۳ ک)براهوبی. زبان: براهویی (دراویدی). بیشتر آن‌ها پشتوزیان یا 
بلوچ زبانند؛ نواد: مدیترانه‌ای با آمیختگی اندک؛ بودباش: جنوب 
غربی افغانستان؛ جمعیت: سدود »هه ه انفر. 

۴(ل)نورستانی. زبان: گوریش‌های نورستانی؛ نذاد: مسدیترانه‌ای؛ 
بودباش: شرق اففانستان؛ جمعیت: در حدود ۷۰۰۰۰ نفر. 

۵(ع) کوهستانی. زبان: دردی (هند و آریانی)؛ نژاد: مسدیترانه‌ای؛ 
بودباش: حاشیه جنوبی منطقه نررستان؟ جمعیت: حدود 
و و و پا تقر ۰ 

۶.(ن) گلچه (متلعت با تاجیک کرهی). زبان: دری و زبان‌های 
مختلف پامیر (زبان‌های ایرانی شرقی) شامل اشکاشمی؛ 
مُنجی. آرموری» پراچی» روشانی سنگلیچی» شغنی» واخی | 
وخانی: یغنابی / یغتوبی؛ نژاد: مدیتوانه‌ای امیخته با نژاد مخول؛ 
جمعیت: حدود چند هزار نفر به‌صورت کشاورز در بدخشان و 
واخان. 

۷س) بلوچ. زبان: بلوچی؛ نژاد: مد یترانه‌ای؛ بودباش: برشی در 
شمال غربی افغانستان ساکن هستند و گروه دیگری به‌صورت 
کرج‌نشین مسیر سیستان تا هرات را در زسستان و تابستان در 
رفت و آم‌دند. غالب بلوچ‌های افغانی «روشانی؛ هستند؛ 
جمعیت: در حدود ۲۰۰۰۰۰ نفر. 

۵(۸ع) گر (عه0). زبان: از گروه هند و آریانی؛ نژاد: از نوع 
مدپترانه‌ای؛ بودباش: حاشیة شرقی نورستان. (-» بند ۱4) 

۹(ف) جت (0 با گجی :07 در شمال به نام کر (-م ۱۸), 
زبان: هند و آریایی و اکثر آن‌ها دری يا پشتو زبانند؛ نژاد: از نوغ 
مد یت انه‌ايي. 

۰(ض)عرب. زبان: دری یا پشتو زبان, برخی دیگر گویش فارسی 
عربی زده و گروه اندگی نیز عربی استنواد: مدیترانه‌ای و مغولی 
و آمیزه‌ای از این دو. 

۱(ق)هندي زیان: هندی, پنجابی یا لهندا (۵«لصآا؛ نیز دری یا 
پشتوء نواد: هندو از نوع نژاد هندی شمالی؛ یودباش: مراشز 
شهری؟ جبعیت: سدود ۲۰۰۰۰ نفر, 

۲ .)سیک (ءلافع). زبان (سه ۲۱)؛ نواد: از نوع مدیترانه‌ای آمیخته: 
بسودباش: شهرهای بزرگ و کوچک افغانستان؛ جمعیت: 
+ هی دا نفر. 

۳(ش). بهود. زبان: عبری یا عبرانی؛ همه آن‌ها دری با پشتوزبان یا 


الاب #ازسي ۴ افتاشتان | ۳ » 1 


پشتوء زبان 


پشتو زبان 


ملقمه‌ای از هر دو؛ نژاد: از نوع مدیترانه‌ای؛ بودباش و جمعیت : 
حدود چند صد نفر در کابل قندهار و هرات. 
(ب) زبان‌های رایج در اففانستان 

۴ پس از اشاره اجمالی به اقوام و نژادهاي مسختلف ساکن در 
افغانستان» لازم است تا به اشتصار به زیان‌های رایج در میان این 
اقوام یز پرداخته شود, اما پیش از ان پایسته است به برخی 
نکات ضروری اشاره شود. کشور اففانستان را سه ناحیه با 
موقعیت‌های خساص جغرافیایی و فرهنگ‌های گوناگون 
دربرگرفته‌اند: هئد با پادهای موسمی خود آسیای میانه با 
جلگه‌های فراخش و نجد ایران. همر یک از این سرزمین‌ها از 
لحاظ جغرافیایی؛ فرهنگی» زبانی» تاریخی» ادبی» قومی, نوادی 
و... به نحوی در افغانستان تأشیرگذار بو ده‌اند. تقویبا اشتر 
زیان‌هایی که امروزه در میان اقوام مختلف افغانستان رواج دارده 
بدون تردید ایرانی است. اما به دلایلی که در بالا بدان‌ها اشاره 
رفته» زبان‌های هندی و هندی نوه فارسی» ترگی؛ مفولی و عربی 
بر این زبان‌ها؛ مستقیم یا غیرمستقیم تأثیر گذاشته‌اند. 

0۵ زباذهاي رسمی. (۱). پشتو. پشتو که زبان دود ۵۰ تا ۵0 
درصد افغان‌های افغانستان است: در ۸۱۹۳۹ به‌تصویب دولت 
وقت» یکی از دو زیان‌های رسمی کشور شد. پشتوزبانان عمدتاً 
در تواحی شرق: جنوب و جنوب غربی کشور ساکن هستند. 

۲(۶). فارسی . زبان حدود ۲۵ درصد ساکتان بومی افغانستانی 
است و خود شامل چندگویش است. اصطلاح دری را سال‌ها 
پیش نویسندگان افغانی برای فارسی افقانی - جهت تمایز آن با 
فارسی ایرانی -به کار برده‌اند. 

۷.پ.زبان‌هاي ملی. از ۱۹۸۰ زبان‌های بلوچی ازیکی ترکستی: 


پشه‌ای و نورستانی رسماً در زمره زیان‌های ملی قرار گرفتند و در 
پاییز ۱۹۸۱ هر یک از این زبان‌ها «ارای یکی پخش رادیوبی 
مستقل شدتد. 


۸ج زبان‌های بومی با محلی. شامل زبان‌های رایج در نجد پامپر 
نورستانی؛ زبان افوام از اصل نژاد هندی؛ براهویی و گروه 
موسوم به جّت (کولی). دیگر زبان‌های محلی عبارتند از 
زبان‌های جنوب شرقی, پراچی, آرموری» تیرو آیغوری مفولی 
و عربی. 

در تقسیم‌بندی کلی زبان‌های رایج در افغانستان به چهار گروه 
اصلی تشسیم می‌شوند: ۱ زبان‌های ایرانی؛ ۲-زبان‌های هند و 
آریایی؛ ۳- زبان‌های ترکی و مغولی؛ ۴-دیگر زبان‌ها (-» جدول 
شبار؛ ۲), 


۰ زبان‌های ایراتی. (۱). پشتو (-» ۳٩‏ به بعد). (۲). فارسی. فارسی 
زبانی است که فارسیزبانان افشغانستان بدان تکلم می‌کننل. 
تاجیکان و گروه‌های منشعب از تاجیک آن را «فارسی» و 
پشتوزبانان «پارسی» و حکومت و دواپر دولتی آن را «دری؛ 
مسی‌خوانسند. فارسی/ پارسی/ دری با به‌هرحال «فارسی 
افغانستانی» با فارسی ایرآنی تفاوت‌هایی دارد. این تفاوت‌ها نه 
تنها در کاربرد اصطلاحی لغات است (قس. فارسی کابلی کشلهم: 
فارسی تهرانی ۵82 «گازانبره)» بلکه همچنین از جهت کاربرد 
واژه‌های روزمر؛ زندگی (قس.فارسی کابلی 7۵8 : فارسی 
تهرانی 2۳۶ «کرهم؛ فارسی کابلی ۲:۵: فارسی تهرانی تناها 
«شکر»)» اصطلاحات خاتوادگی (فارسی کابلی ۵8#: فارسی 
تپرانی 9۵:۳2 ,ماماه قابله»؛ کابلی 9۳۸: تهرانی وقك «دایی») 
و نیز نام بسیاری از کالاها و اصطلاحات وارداتی است ( کابلی 
فتاه از انگلیسی «عتتاعس: تهرانی /۳278 «کراوات» از 
فرانسوی (0100۷16؛ قس. تاجیکی 805۲ «کراوات» از روسی 
آو آن هم از آلمانی #اعسعنه/ل), 

۱ جدوّل شمارة ۱ گویش‌های مهم بودباش و ویژگی‌های دیگر 
این زیان را به‌عویی نشان می‌دهد. گروه بزرگ () انسجام و بافت 
زبانی خود.را از نظر تاربخی بیش از فارسی تهرانی حفظ کرده 
است. در مقولة آواشناسی تمایز میان واکه‌های معروف و 
مجهول, در صرف و تحو کاربردهای تاربخی 78و پسوندهای 
ضمیرواره و در حوزهُ واژگان تداوم کاربرد واژه‌های عربی در 
نداول امروزی دیده می‌شود. در تمامی این گویش‌ها مقداری 
عناصر آزبکی وجرد دارد. از جمم این شویش‌ها باید مان 
گویش‌های ناحية کابل و افغان‌های ترکستان تفاوت قایل شد. از 
جهت این‌که در گویش‌های گروه نخست برخی عناصر هندی و 
در گویش‌های گروه دوم عناصر تاجیک تأثپرگذار بوده‌اند. 

۲ گروه (ب) شامل آن دسته از گویش‌هایی است که به دلایلی با 
گویش‌های خراسانی در ایران مشابهت‌هایی دارند. در این 
خصوص می‌توان گویش هراتی در اففانستان را با گریش 
مشهدی در اپران مقایسه کرد. هر یک از گویش‌های این گروه 
تقاوت‌هایی آشکار با دیگری دارد. 

۳ گروه (ج) که عموعاً تحت عنوان سیستانی مشخص گردیده 
است. دارای گویشورانی در دو سوی مرز ایران و اففانستان 
است. مرکز این گویش‌ها در استان نیمروز (نزدیک شهر زرنج در 
کنگ) است. زبان بلوچی بر این گویش‌ها تأثیر گذاشته 


آسیت. 


ادب فا سي (۳ افقناستان | ۵ ۰ ٩‏ 


ند كب ۳1 تست ِا ۳ 
پشنو. زبان پشتو, زیان 


اقوام فارسی زبان افغانستان 


بافت زندگی/ عناصر تأثیرگذار درگویش 


(1) ۱.شهرکابل شهری | هندی 

۲بروستای پنجسیر روستایی / هندی 
روستای سالگان روستایی | هندی 
روستای غوربند روستایی | هنای 
کوهستان روستایی | هندی 


۳.لوگر( کلنگار: 

دوشنبه پُتخوه‌روغنی 
برکی - راجان» چرخ لوگر) 
۴ روستای لغمان 
سرخ‌رود(ننگرهار) 
کندیباغ(نتگرهار) 
اورگون(پکتیا) 


روستایی | هندیی 


روستایی /هندی بادرآمیختگی ژرف پشتر در آن 
روستایی /هندی با درآمیختگی ژرف پشتو در آن 
روستاپی /هندی با درآمیختگی ژرف پشتو در آن 
روستایی |هندی با درآمیختگی ژرف پشتو در آن 


شبدخشان روستایی/ تاجیک 
۶شهر مزارشریفب شهری | تاجیک و ترکی 
ب«فتخان روستای ی /تاحیک 
(ب)شهر هرات شهری /خراسانی 
غرب هرات روستاپی /خراسانی 
شمال هرات روستایی/ خراسانی 
قلعد نو روستایی/ خراسانی 


روستایی /ترکی - مغولی 
روستایی | ترکی- مفولی 
روستايي | ترکی - مقولی 


غور 


غور 


غور 


شهر فراه شهری / خراسانی 
شهر قندهار شهری/ خراسانی 
(ج) کنگ و ناحیابراهیم‌آیاد روستایی/ سیستائی و بلوچی 


زد)هزاره‌جات روستایی | مفولی 


الاب #زرسی ند افناستان | ۹ 


پشتو, زبان 


۳ گروه (د) شامل گویش‌های هزارگی است که در کاهمّرد: بامیان؛ 
بیسود؛ ناور (۷۷0) غرب غزنی؛ جاغوری» مالستان» آروزگان 
(«0۳222): گیزای دای کُندی, پنجاو؛ یکاولنگ شارستان و 
لعل و سرجنگل بدان‌ها تکلم می‌شود. وجود اصسطلاحات و 
عبارات مغولی بیانگر نفوذ زبان مغولی در این گروه از گویش‌ها 


است. 


۵ سایر زبان‌های ایرانی عبارتند از (۳) بلوچی (شمال غربی)؛ (۴) 


زبان‌های نسجه پامیر (شسمال شرقی): شغنی: روشانی؛ 
اشکاشمی؛ سنگلیچی, مُنجیء واخی. به اين گروه از زبان‌هاء 
زبان‌های آسی (در قفقاز) و یغنوبی (/۲۵۷۳۵8 ۰ تنها بازمانده 
زبان سغدی) را نیز شاید بتوان اصافه کرد. شغنی - روشانی نیز 
خود مجموعه‌ای از چند گویش متفاوت است که عبارتند از 
بجوبی 8008 بسرتنگی» آروشوری» مسریکلی» خوفی؛ 
بزغلامی؛ ونجی: بدفه. 


۶ زبان‌های هندو آر باني, این زسان‌ها به دو شروه اصلی تقسیه 
می‌شوند: ۱) نورستانی شامل کُتی؛ ویگلی (1۳۵90)؛ اشکون 
(تتاقش پزسون (صتعع۳۳). (۲). دردی شامل بشه‌ای (تعقه 


گورباتی (2/0ط0۵۵) تبرو (173) یا تراهی (72). گروه 
دیگری از زبان‌های هند و آریانی موسوم به زبان‌های هندی نو 
هستند. این زبان‌ها عبار تند از پنجایی؛ سندهی (541ب کجری 
000 با کُجُري (تست» اینکو (مطعا) یا لهندا (قفصنمن. 


۷ زبان‌های ترکی - مغولی. (۱) ترکی شامل آزیکی؛ نرکمنیء 


فرقیزی» اویغور. (۲) مغولی. 


۸ دیگر زبان‌ها: عربی؛ براهویی. به این زبان‌ها باید گویش‌های 


گروه‌های خانه‌بدوش و آواره موسوم به «جت» با «کولی‌ها» را 
افزود. همچنین در افغانستان نوعی زبان سباختگی و صنفی 
وجود دارد. انگیز؛ ابتدایی ساختن چنین زبان‌هایی که نوعی زبان 
رمزی و قراردادی قلمداه می‌شوند: این بوده است که افراد یکی 
صنف يا گروه می‌خواستند در مواقع ضروری و در حضور اغیار 
به‌گونهای با یکدیگر گفت‌وگو کنند که برای دیگوان فهما نباشد. 
دی نوغ از اپن زبان‌ها که در افغانستان پیدا می‌شود؛ عبارتند از 
زرفری و لازمی. در جدول شمار؛ ۲ زبان‌های موجود در 
افغانستان و ارتباط آن‌ها با یکدیگر نشان داده شده است. 


نس .سس 
ادب فارسی در افغانستان |۷۰۱۷ 


۷۰ | سس >ب یی 6 


مک کی خر مسجت "۴ج 20 ۱3 بل رد ساسا ۵ 7 کچ کو ۱۳۰ 
ور یچره ۲۳2 ور ۲ بو ج سس ک) کر سکره روا یکسا ی که مورک (ج وک ط یمس که رمرشیسض و کس(و )۵ رک(0؟) > کر کرو ۳۲۳ ۲۱۳9۲0 ۶۶ ۰ 
۳ ۲ ۲۳۳۷ 


( سید با چم سپس 


۲۰۳5 و ) ۱ کم (و۳ سر 


۳ 
3 یرجه کوک ]۲۱۳ 


با دی تردن 


۷۳۶۳۳۶۱۳ 


۲ مداد ۲ جرس‌چیر :دک 9 


#۳ ۳ ۸ 


پشتو, زبان 
۲. زبان پشتو 


() خاستگاه بشتو 
۹ ز اواسط قرن نوژدهم میلادی که دانشمندان زیان‌شناس اروپایی 
بیگیرانه به پژوهش‌های پشتوشناسی تمایل نشان دادند» 
خاستگاه زبان پشتو و اشتقاق ثام پشتو در زمرة موضوعاتی فرار 
گرفت که تا به امروز از موضوعات پیچیده و بحث‌برانگیز است. 
در ۱۸۷۳ دکتر ارنست ترومپ (1۳۲۳ ۳۳۵#) با انتشار 
کتابی به‌تأم ودستور (زیان) پشتو بازدان افغان هی ع1 ۵ ۲مانهی) 
(متدیزر. علا زه «همبجسمآ جه تلم با ارانه ادله زبان‌شناسانه 
چنین نتیجه‌گیری کرد که پشتو یک زبان هستدی و منشعب از 
سنسکریت است. پیش از این فرضیه: الب دانشمندان 
زبان‌شناس پشتو را شعبه‌ای جداگانه میان دو خانواده هندی و 
آریانی می‌دانستند و به عبارتی خاستگاه پشتو را نه هندی و نه 
آریانی بلکه نیمه هندی و نیمه‌آریانی مي‌دانستند. این نظر به تا به 
امروز نیز بیشترین طرفدار را دارا است. اما پس از انتشار اثر 
ترومپ اندیشه‌مندانی همچون اشپیگل (5۳1860) و هورنلی 
(ملسعدلق) آن را پسذیرفتند و گروه دیگری - همچون مولر 
(صلت۸4) را که طرفدار فرضية آریانی بودن ريشة پشتو بودند؛ 
تحت تأثیر قرار داد. پس از این نظربه؛ دکتر هانری (1507) در 
۲ با تلفیق فرضیه‌های مولر و ترومپ نتیجه گرقت که زبان 
پشتو اگرچه زبانی آربانی است اقتباس‌های صرفی و نحوی از 
زبان‌های قدیم و جدید هند در آن دیده می‌شود و بنابراین باز هم 
همان فرضیاٌ نیمهآریانی نیمه هندی ريشة پشتو قوت گرفت. با 
شت زمان و مطالعات گسترده‌تر بی‌اعتباری فرضیة ترومپ 
پیشتر نمایان شد. چنان‌که دارمستتر به‌درستی یاداور می‌شود: 
ترومپ اگرچه زبان پشتو و زبان‌های امروزء هندی را به‌خوبی 
می‌دانست. از علم فقه‌اللغه و ریشه‌شناسی آگاهی نداشت و 
همین امر میدان عملکردش را محدود می‌کرد. بناباین» دلایلی 
که وی دربارة انشعاپ پشتو از سنسکریت و هندی بودن پشتو 
داد است» ارزش و اعتبار کافی ندارد. 


نی دار افستتو 0 به 1 ی مو 7 ۳ 


زبان آربانی اسیت. 0 9 آراشسناسی 
ثابت می‌کند که زبان پشتو زبانی هندی ثیست و از سنسکریت 
هم جدا نشده است. وی بر پایهٌ همین استدلال‌ها نتیجه می‌گیرد 
که زبان پشتو باید از زبان اوستا با زبانی تزدیک به اوستا 


۳ گفته هرودوت که بدا 


پشتر, زبان 


جدا شده باشد. گیورگ سورگنستیرن (۵اد5و0:0۳) که 
باپستی به‌حق او را یک آتراندیشه‌مند در شناخت زبان پشتو و 
دیگر زبان‌های شرقی ایرانی ه«انست؛ با پژوهش‌های جامم و 
دقیق خویش به‌درستی جایگاه و خاستگاه پشتو را خاطرنشان 
می‌کند. وی پشتو را یکی از زبان‌های شرفی ایرائی می‌داند و از 
روی برخی قراین احتمال می‌دهد که بازماند؛ یک گویش 
سکایی باشد. از نظر وی خاستگاه زبان پشتو احتمالاً بخش 
شمالی ناحيةٌ شرق ایران بوده که مقدار زیادی عناصر هند و 
آریانی را وام گرفته است. بنابر این چنان‌چه بخواهیم خط سیر 
طولی پشتو تا خاستگاه اصلی آن را از یایین به پالا (یا از جدید 
به قدیم) نشان دهیم بدین‌گونه خواهد بود: پشتی از زبان‌های 
ایراتی شرقی از ایرانی کهن (با حذف واسطه‌ها): از هندو ایرانی 
(آریانی)» از هند و اروپایی مادر جدا شده است(-» جدول 
فا ۳ 
(ب) اشتقاق و وجه تسمیه نام پشتو 

پشتو نام زبان بخشی از مردم افغانستان است. واژه «پشتون؛ 
(نلقمع) که جمم آن «پشتانهب ((۳۵) است به سعنی 
#پشتوزبان» در میان پشتوزبانان شهرت دارد. اگرچه کاربرد واه 
«افغان» در کتب قدیم سابقه زیادی دار واژه «پشتوه به‌مراتب 
قدیمی‌تر و اصیل‌تر است. واژه وپلهان» (:مج) که در هند 
رواج دارد شکل قدیمی‌تر واژ؛ «پشتو است. فرضیه‌ای که 
درگذشته طرفداران زیادی هم داشت» این بود که می‌گفت واژه 
«پشستو» (۳07/6) بسرگرفته از واه اوستایی ۳6۳0 ديشت» 
(411۷۰878 برایر واژه سنسخریت -۳۳390 «پشته. بلندی» است. 
بنابراین «پشتون» منسوب به «پشتوه و به سعنی «بُشته‌ای یا 
کوه‌نشین» است. از نظر دگرگونی آواها و آواشناسی تاریخی, این 
فرضیه پذیرفتتی نیست. ژیرا چنان‌که در مبحث مربوط به 
آواشناسی و آواشناسی تاریخی خواهد آمد خوشة باستاتی 
3 در پشتو طبق قاعده به الا تبدیل می‌شود نه 3/ (-ب بند 
۷۵ بنابراین» نظريه بالا ارزش و اعتبار علمی ندارد. 

پشتو را نام فبیله‌ای پکتوس (تمصل۴8) 
می‌دانست. از دیدگاه آواشناسی مردود است؛ زپرا نخست آن‌که 


تا سده پنجم پٍ 
ساخعتب نام‌های ایرانی به کار ثر افته است و دوم این که چمنان‌که 


پیش از میلاد نه بساوند - - و له #- به هیچ و جه در 
صورت باستانی وا جت20ه۳ (پختون ‏ پشتون) در همان دور 
مورد نظر هرودت بازسازی می‌شود بر اساس نظام دگرگونی 
واج‌هاه شکل کهن واکه 7 و خوشه 7 در واژ؛ تلع باید به 


ادیب فارسی در افنانتان |۰۹ ۷ 


پشتو,زبان 


ترئیب (/۵* و (/۶باشد و چنان‌که واژ؛ هندو آربائی 
4۸ نشان می‌دهد. صورت کهن آن نیز باید ٩۳۵/6۵‏ باشد. 
بستابراین؛ نظر هرودت نیز درست نیست., سخن راورتی 
((0) نیز که «پشتو را برگرفته از ۲2 ۲۵۱ با (۳۸3 
(خحاستگاه احتمالی یله افغان در سرزمین وزبری) می‌دانست 
(1113 تمعن زن وممه2۵۸» نبردن واج !یا فرمی بودن آن 
نمی تواند قانم کننده باشد. اما پیش‌تس مارکوارت (صمیمجمل() 
اشتمافی به ظاهر بسپار پذیرفتنی از واه ترا حدسی زده بود. 
به‌نسظر وی واژ؛ قاط از تمه ر راز ماع از 
۳۵۳۹۷ (ستسوب بسه ۹۳۵8 ) از ستاگ ودره 
بسرگرفته شسده است؛ قس. سنسگریت ۴5۰ ونام قبیله‌ای 
جنگجو (در شمال غربی)». تدسکو (1500160 نیز آن‌را با واژه 
-۳۵۵ (صورت تقلیل بافته -مسوه۴() مرتبط می‌داند. 
(ج) جغرافیای زبانی و تقسیم‌بندی گویش‌های پشتو 
۴ زان بشتو در افغانستان در ناحیه جنوب از کتواز (حقهیهظ تا 
قراه ( 4۳0080 در تواحی کابلستان؛ مشرقی» ورد ک؛ لوگر پکتبا 


پشتو, زبان 


( لو غزئی, در شمال» در پا کستان (سرحدات شمال غربی 
و بلوچستان» در جنوب شرقی و در مرز شرقی ایران» در هرات 
و ترکستان و بلخ رواج دارد و بدان تکلم می‌شود. برآورد کتند که 
شمار گویشوران اين زبان در افغانستان بیش از هشت میلیون؛ در 
پاکستان شش میلیون و در ایران در حدود پنجاه هزار نفر باشد. 
زبان پشتو در میان زبان‌های امروز؛ ایرانی در درجة دوم اهمیت 
قرار دارد. پشتو در افغانستان به همراه زبان دری؛ زبات رسمی 
کشور به‌شمار می‌رود. پشتوزبانان زبان خود را «پشتو» می‌امند. 
این نامگذاری را دیگر اقوام پذیرفته‌اند و تنها فارسی‌زبانان افغان 
آن‌را «افغانی» با آوغانی (:4۷(2) و ارموری زبانان کاش (08) 
می‌گوبند. 

۵ در افغانستان اقوام مختلفی به اين زبان گفت‌وگر می‌کنند. در 
جدول شمار؛ ۳ پراکندگی فبایل و اقوام پشتوزبان نشان داده 
شاه است. 


.درّانی 
([)ز برک 
۱.پوپلزی 


۲.علی کوزی 


۳.بارگزی 
۴ابجکزی (بعاههام) 
(پ)پنج پاو 


۵,نورزی 

#.علیزی 

۷اسحاقزی (ساکزی) 
۲.غلیزی 

(آ)توران 

۷ اسحافزی(ساگزی) 
هو تک 

یخوت.٩‎ 


لول شمبازه ۳ 
قبایل پشتو زبان افغاتستان 


شمال و شرث قندهان‌غرب هلمند 
شرق قندهار؛ 

شمال شرقی هلمند 

جنوب غربی قندهار(ارگستان) 
زمینداور: کرهدامن 


جنوب غربی و غرب افغانستان(فراه‌هرات) 
زمیتااو هلمند 


غرب فند هار( ار نداب): فراه‌سیستاب گشاورز بی‌جانشین! چوپان 
کشاورز یک‌جانشين 


کشاورز یک‌جانشین 


شمال شرقی فندهار‌کلات,جتوب شرقی غزنی 
کلات» تونگ» ارغنداب 


ال اسب فا سبی. رز افانستان | « ۹ 


پشتو. زبان 


۱ ری 
(ب) بوران ۱ 


۲سلیمان خیل 


۳علی خیل 

۴. آکاشیل 

- »وی 

۵ سهاک 

۶ اندر (4۵9۴) 
۷. ترگی (18۳9/0) 
۳ کرلانی 
۸فریدی 


نگل 


۰ خذدران 


۱.خوگیانی 
۲ توری 
۳.جاجی 


۴بر 
۵.عسعود 
#وردگ 

۲ دیگر قبایل 
۷ مد 
۸شپواری 


٩.پوسفزی‏ 
۰لودی 
۱سنیازی 
۲و تنی 
۳سافی 


کوهدامن (در فصل تابستان) 


0 ۳۹ قی کایل 
کتو از,جنوب و جنوب شر 


کته از مک بکتیا 
اکنده در افغانستان» کو هذامن 


جنوب کابل 
شیلگره غزنی 
کتواز(مکر) 


پکتیا( کرم) 


1 دگ 

ز پشته نستان و ور 
بکتیامرز پشتو 

بکتیاه‌مرز پشتونستان و وردگ 


تاه ۳ 
قندهار(زمستان)؛فز ِ 
فند‌هار(زمستان)؛غزنی (تا: 

مشرقی کثرءکوهستان 


0 1 
لاف از سي دز اففاستای ]با ۹ 


ال 3 
چوپان یی‌جانشین؛ چوب بر 
کارگر فصلی ِ. 
کشاورز یک‌جانشین؛ اه 
کشاورز یک‌جانشین؛ چوب 

نشین+چوپان 

اکنریت: کشاورزیش‌جانشین؛چوپ 
اقلیت:چوب براقاجاقچی چوب 
کشاورز یک‌جانشین 
کشاورز یک‌جانشین 
کشاورز یک‌جانشین 


کشاورز یی‌جانشین؛ چوپان ۱ 
کلاورز پک‌جانشین؛چسوپان؛ 
تولبدکننده ابربشم؛ راهنمای کاروان 
۳ ن؛ کشاورز یک‌جانشین 
چوپانبادهنشین 

چوپان بادیه‌نشین 

چوپان بادیه‌نشین 
کشاورزبکجانشین؛+چوپان 


پرورش‌دهندءزنبورعسل 


پشتوه زبان پشتوء زبان 


بودپاش پيشه با حرفه 
شرق و جنوب غربی قندهار کشاورز یک‌جانشین؛ چوپان»راهنما 
کاروان 


جنوب قندهار کشاورز یک‌جانشين 
شک فند‌هار سوداگر بیابانگرد؛ کشاورزه جر پا 


در نزد پشتون‌ها واژ؛ پشتو تنها بیانگر زیان آن‌ها نیست بلکه 


ی 5 :۰:6۳ * 
همچنین بیانگر سلوک؛ اخلاق» آیین و رسوم و نما‌ی از ملیتی ح حی ب بح | بح | 
واحد است که علی‌رغم تعدد اقوام و قبایل حاکی از احساس خ خی ت یش سخ ۲ 
همبستگی و اتحاد پشتون‌ها است. بنابراین از این دیدگاه معنی ‌ دال ‌ تن ۹ 
شنت زو نسیار کسست دی از وپشتوزبان» است. اگرجه تنوع ‌ دال ۵ حلٌ سا ‌ 
گویش‌ها در این زبان زباد است: اما پشتو در اصل یک زبان ذال 8 مد | ۸6 
به‌شمار می‌رود. از دیدگاه زبان‌شناسیی این گویش‌ها در یگ ۲ ری رِ ۳۳ ۳۳ 7 
تفسیم‌بندی دیگر خود به دو گروه تقسیم سی‌شوند: ۱- ‌ ری ‌ سر س ۴ 
گویش‌های «نشرم؛»؛ ۲ گویش‌های «سسخت». مسبنای این ز ! زی بز | زر 2 
تقسیم‌بندی وجود سه واج ۶ و ۶ در ه گویش‌های نرم» در تقابل ژی ژ از ۰ 3 
با زوج‌های خو به ترتیب :2 وو زدر ه گویش‌های سخت» ابلت: ری ‌ سر | سر | 287 

(د) خط یا زبان نوشتاری سي سین بد سیم | بیس ]8 

۶ الفیای نوشتاری پشتو با اندکی تغییرات از خط تحریزی عربی ش شین ۳ له سش ا # 
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پشتو زبان 


پشتو, زیان 


۷ در ستون «نمایة واجی».نماد خطی یا نوشتاری واج‌ها با حروف 
لاتین نشان داده شده است. نه ارزش واجی آن‌ها. در گویش‌های 
مختلف این زبان غالبا ارزش واجی 8 و ۶ سعادل »+ ی 8 و ۶ 
معادل 2: + معادل ۲۳؛ ‏ معادل ۱7 4 معادل 4 و... است. واج ؟ 
فقط در واژه‌های وام‌گرفته از اصل عربی دیده می‌شود. اما میان 
تلفظ واج‌های ۶و ۶ با + زو [؛ * و »در گویش‌های مختلف 
پشتو تمایز وجود دارد و همین اختلاف ارزش آوایی سبنای 
تفسیم‌بندی به گویش‌های «نرم» و «سخت؛ گردیده است (-ه بند 
۵ واج :وه در پشتو گاهی لبی و دندانی (؛ اما غالباً دو لبی 
(۷) است. 

بد) دستگاه واجی 

۸ (۱) همخوان‌ها. زبان نوشتاری پشتو بر سبنای «ارزش واجی» 
شامل ۲۱ همخوان است. دو واج » و ۲ فقط در وام‌واژه‌ها و 
پیشتر با فراگویی و رو واج ؟ (ع) نیز فقط در وام‌واژه‌های عربی 
با فراگویی حفیف دیده می‌شود. واج‌های عربی 4 (ط) مانند !و 
4 ۶ (ص) همانند ه ؛ 9 (ظ) 2(ذ) و 2(ض) به‌صورت 2 تلفغ 
می‌شود. واج‌های 4 و /«برگشته» منحصر به وام‌واژه‌های هند و 
اریائی است. 

بیست‌وشش همخوان‌های بافی‌مانده که در واژه‌های اصسیل پشستو 
دبده مسی‌شود عسبارتند از ابو 44  ,‏ و حرط رو : 
ار راز ف رکب رشرشرقر ام 
واژه‌های اصیل پشتر) 

)٩( 4‏ واکه‌ها (مصوت‌ها), واکه‌های زبان پشتو کل عبارتند از 
عبزیبه (واکه‌های کو تاه)؛ 8 با 5 .2 (واکه‌های بلند). 

در برخی گویش‌ها در واکه‌های »و ه عمل قلب صورت گرفته و ۶یا 
کوتاه می‌شود. 8 و 8 در واقم باید به صررت » و نرشته 
شوند» چرا که در تقابل با وأکه‌های کوتاه همشکل (یعنی 0,۶) 
قرار ندارند. واکه‌های مرکب از این قرارند: 29 ,2و «ه در پایان 


۷ اس‌ندرت در 


واژه. 
(و). آواشناسی تاریخی و دگرگونی‌های آوایی 

۰ (۱). واکه‌ها واکة » گهن در پشتو بدون تغییر باقی می‌ماند: 
ج««سذ «ژرف» ارسعایی جمز (6۵3 4۲ ملع «چپاره 
اوستایی 20270 (۱۵:۱۷.377 تما رده اوستایی تمد 
(700 .411۲ ؛ در موارد بسیار به 8 تبدیل می‌شود: تام بپسد رو 
ایراتی کهن ورین 6 گق دسست ۲ (-عتععل 6 > ) ۲ ایرانی گهن 2 در 
پشتو به ۵ تبدیل می‌شود (محوگ: ۴۳ «سادرب؛ اوستایی 
(167 4:۰1 -عیق)؛ دطه رآب». ارستایی حق (47۷:325 


پیش از یک همخوان خیشومی (7/9)به ۵ یا تبدیل می‌شود: 
نا رنامب ارستایی -مویقهد (1062 نا + مسبت ردانه (جرش 
پسوستی)» (-480*>). در بسیاری از گویش‌های پشتوه در 
مناطق کوهستانی پا کستان و هم‌مرز با افغانستان از افریدی تا 
وزیری واكة 6 بیشتر مبدل به ۵ 8و 8(وزیری 08۳/8۳ ومادره) 
و 8 به گرد شدن گرایش پیدا می‌کند و به ش 2.8 تبدیل می‌شود؛ 
جقلتز , سفاتر_وپدرب. در همین مناطق 2 به دلایلی نامعلوم جای 
خود را به واکة ۶ می‌دهد: 3۳88 «شش,» (اوستایی هن ۳ 
«روزه (اوستایی همم حال آن‌که تبدیل ۵به 8در واه مثلا 
رو جپ؛ تدست»+ اوستابی اه[ (4:171440) به دلیل 
کامی‌شدگی در دیگر گویش‌ها نیز دیده می‌شود. 

۱ "یا تکهن در وزیری به ؛ تبدیل می‌شود: ‏ «دختره: اوستایی 
(۷248ن) -جعوسیه, در واژه‌هایی که واج 4 در سوضم میانی 
واژء جای خود وا به 8داده است» این پدیده نه حاصل تحول لا 
کهن, بلکه آن واژء وام‌گرفته از گویش‌های فارسی است. در مواود 
بستیاری امتداد او # در پشتو حاصل وجود یک خوشه باستانی 
استت که پس از او #قرار گرفته‌اند: اد رسنیده عم ؟ > بت 
وش و (-0۲2لب٩‏ >). 

۲ ایرانی کهن, 4 و 2۸4 عموماً به « تبدیل می‌شود (همانند دیگر 
زبان‌های گسروه ایسرانی شمال شرقی): ۵۱ «دوم دیگره 
(ا ص۵۵ >)؛ مدع پسایین خزان, (مصمگ > )۱ مزعه 
«شپش؛ (لنمد > عزظا رزن, (ع- +تقتمو > ما ردم» 
( مسب > ؛ ۳۵80 رموش صحرایی» (سنسکریت :). در 
مواردی نسیز 4 , 1 پسدون تغییر می‌ماند: ۳« «برنج» 
رز > میب رایری امس >) 

۳ کهن در پشتو به ۲« تبدیل می‌شود: ۵۳ «گردم ) (۹10 > 
۴ سرد مر ده (۳۵۳۵ > ). 

در پشتر بازماند؛ واکه مرکب نه دوران کهن است: «2۷ گرگ 
عبنم * > )4 معا ربرادر شو هر (عسنعهگ >), 

۴ واکة مرکب هن در دوره‌ای از تحول خود به ۵* و سپس به 
۶ تسبلدیل ی شود زب <۵؟ <یم): ۷0« گس وش» 
(-مشعوگ >)؛ درون (-علمخسهل>). 

۵۵ تمامی واکه‌های پایانی واژه‌ها در دوره باستان؛ به‌جز 8-در پشتو 
ساقط می‌شود (-ه بندهای ۸۲ و ۸۳). 

۶ پايانة ۵(۸-* باستانی احتمالاً در پشتو به پایانةٌ جمع مونث ع 
تبدیل می‌شود (-ه بند ۸۸). این پایانه همجن در واژه‌های تک 
صسجایی نیز به‌صورت ت#- باقی مانده است: 2۳5 «سه 


اد فارسی در افناستان |۱۳ ۷ 


تقد بو 
پ ۴ 


یشتو, زپان 


پشتر زبان 


(بلمبه۵۳* >). پایانه‌های ایرانی کهن ۵6- و ۷۵ در پشتو به 
ه- تسیدیل مسی‌شود: ٩9‏ «عموه (۵):(2۷8۵*>). البته در 
موا اردی اسقاط آن مشاهده می‌گر دد: ادها ودیگره (:-۵۷:0۲۵* >)؛ 
وج «خروس» (-صجاوز" >). 

۵۷ واکه در پشتو بازمانده پایائه کهن ۵" با ۵8" است: 
تلع (مونث) «پشتوه (اگر بپذّ یریم که از ۹۳09:/3 آمده باشد)؛ 
مه (سونث) «جرآگاهه  )>*۳۵-3۷8(‏ قس .اوستایی 
-«و3-):؛ مسعه (مژنت) رجلگه دشت؛ (قس. اوستایی 
«سرزمین؛ ناحیه. اقلیمی ( 509 #), 

)٩( ۸‏ حمخوان‌ها. «کهن در موضم آغازی در پشتو بافی می‌ماند: 
,خواهر شوهره ؛ اما چنان‌چه پیش از ! قرار گیرد. حذف 
می‌شود: ۵ رگرب (بجص؟ > 

گامی ردر از واژه غیر اشتقاقی و صرفاً جهت سهولت تلفظ است: 
2 ررجرش؛» ‏ قس. اوستایی -86م (41۱۲۰1228). 

نا. -*۱ آغازی کهن در بستو تفسر نمی‌کند: ۷۵ بیل: درخت: لوب 
اورستایی -۷۵28 (۸:۱۷1314؛ ۷۷4 «وجَب» ‏ اوس‌تایض 
ماج۷۲۵ (۱۹40 )+ متند< رخون» اوسستایی -مبفتتاوه 
(۱433 ۸۱۲۲ ۷ کهن بیش از ۰ در پشتو ساقط می‌شود؛- 27۳ 
رخواهره ۳۵0۳2 > جصلهت رجهارب اوستایی هه 
(۲577 نف 

۰ زبان پشتی مانند همه زبان‌های ایرانی شاخه شمال شرفی» 
انسدادهاي گهن ۲ ۵ بع زرا به‌سوی سایشی‌ها سوق می‌دهد: 
۵ « ده سل (-م#بوهگ > عهالرردست» مب 
(-عاعمه > ۵۵ ر کمرب؛ اوستایی ۳20 «سیان» وسط 
(1115 4۷اه جعنز « کوهه اوستایی 20 «کسوه گسریوه 
(۲313انفای لهلز بدزده_ اوستایی فصو (۲۰488نف؛ زو 
«ثیوشیدن» شنیدنه ۳-00 > 20 «زرف» اوستابی 
موی توبن ام رکشت (جمزه >). 

۱ ۸ آغازی در پشستو به ‏ تسبدیل می‌شود: 5۵۲9 «کارده 
۲۵۰ > 68 رکه چه کسی؛ (۵0 > ْ «خروس» 
(-عتلچا > آوستایی الق «خروس»), 

#۳ 6 کین در بشتو به دندائی تبدیل عمی‌شود: ۲۵10۳ «چپار: 
(اوستایی م620۳ (577 0:1۲)), 

۳ .رتاو -8-کهن چنان‌چه میان دو واکه قرار گیرند در پشتو به 
ترتیب به 5 4 8 و ژتبدیل مي‌شوند: 8ه «آب» (82* > او 
رصتنه (-0 > 1290 رشن ماسه؛ اهظ «دیگره 
امرگ > جنگ سص روز (لمهع ودره 


(سو زد 8 ۹ 9 د ۳ 


۴ 7 بدون تغییر می‌ماند: ولی #به ! تبدیل می‌شود: اتید 
«خوردنه (۵۳د* >): صتعم وپخته» (-202۵ >): مار رپهن ب 
اوستایی تلهم (۲.843ننا: 0۲ل2» رچهارب اوستایی 
| 

۵ آغازی کهن در پشتو به ۲ تبدیل می‌شود: ۷ «پاروی 
چویی» (قس. شغنی ال سنگلیچی ال بدغه‌ای من ,مر اما 
۶ میانی به #۰ تبدیل می‌شود: 9۷۵ ,شم چارپای (عمو*> 
۵ ویر ف1 (-۳۲۷۵-۵ > ار 

۶ (۲) خوشه‌هاء منظرر از خوشه تقارن و مجاورت دو با سه 
همخوان با یکدیگر است. با توجه به این‌که واج‌های یک خوشه 
از چه نوع همخوانی باشد و در چه جایگاهی از واژه واقع شود. 
بر واج یا واج‌های دیگر تأثیر گذاشته با از آن متأثر می‌شود. 
ویژگی‌های این نوع تغیبرات و فرآیندها در زبان‌های شمال 
شرقی ایرانی تفریباً شناخته هستند. در پشتو نیز این فرایندها؛ 
ویگی‌های خاص خود را دارد که در ذیل به اهسم آن‌ها اشاره 
مي‌شود. 

۷خوشه اکهن در پشتو باقی می‌ماند و دچار دگرگونی آوابی 
نمی شود: /85( «ماه» (-25*>) خوشه 3 کهن در پشتو 
بسه‌صورت !باقی می‌ماند: رجا مانب مق ) 
( .م2 > فله بهشت, (عبگه* > 

خوشه 9#کهن به » دندانی نبدیل می‌شود؛ 2 راست‌خوان ران فده 
(اوستایی تفم)؛ «ععة «دوختن ه کوک زدنه (جعانم ی 
سئسکر بت 2ط۳99 , -0۳30). 

خوشهٌ ربه 4() تبدیل می‌شود: 0۷۵/04 [10*00(مژنث)] «گرم: 
دائٌه (-/۱۵ >) حفتا رواب (-۳۵۵۵ >)؛ اسستثنا: هه 
«هفت» ( ٩۳۵/۵۰‏ >), 

#دکهن در پشتو حذف می‌شود 
«رفت» (احعمالا از -افتق لگ ]. 

۸ آغازی در پشتو (مانند بسیاری زبان‌های ایرانی) حاصل تحول 
خوشه #« آغازی کهن است؛ 10 دشب» (اوسنایی؛ پارسی 
باستان هم؛ 3۳0 «شش» (اوستایی کهنم؛ این قاعده دربارة 
خوشه - آغازی کهن نیز مصداق پیدا می‌کند: 3۳07 «شبان» 
چوپان» (-82000*>) اما خوش؛ #دگاهی تحت فرآیند 
واکدارشدگی به ‏ تبدیل می‌شود؛ ۵8 بامسال» 
(-عکنجو؟ > ). 

٩‏ اگرچه واجنگاری 5و 28 با و #چیزی مسانند در لشافه 


۳۱۷-۷ وزسو تالا رطع 2 


ی از سي دز افحاستان | ۴ ۹ 


پشتو, زیان 


پیچاندن باشد و سندان اهمیت و تفاوتی نداشته باشدءاسا؛ 
این‌کار» از جهت تفسیم‌بندی گویش‌های پشتو بسیار مهم است. 
در گروه توب غربی که اصططلاحاً به آن‌ها گویش‌های زنر ۷۵ 
می‌گوبند» فراگوبی این دو واج به‌صورت صفیری و برگشته 
است که با واجنگاری #و #نشان داده می‌شوند. در برخضی 
گویش‌های این گروه این دو واح با اندکی فرآیند کامی‌شدگی با # 
و #بیان می‌شود. اما در گویش‌های شمال غربی با اصطلاعاً 
«سخت» این دو واج به‌صورت کاملاً کامی شده و خ تلفظ 
می‌شود. در مناطقی میان این دو گروه گویشی؛ به‌ویژه در خیلزی 
به آمیزه‌ای از فراگوبی این دو واج برمي‌خوريي مسانند عا 
مج مزجلعگ مزملع؟ رزن:: مرک تهرک. ودوذر 1۳2۶ «شش. در 
این مناطق واج #گاهی با فرآیند کامی‌شدگی شدید () بیان 
می‌شود؛ هط رششی!: 

۰ خوشه ۶ ۶8 در گويش‌هاي «سخت؛ به 3 تبدیل می‌شود: 
مت وین سیدن؛ (مر9 > آ2/252! «تر سیدن» و9 )۹ 
نله «ورس موم (-۱۲22 > اوستایی ۸۵992 ومو: ورس)؛ 
ادتلم رپهلر» (-۵۳* > اوستایی تدم رپهلر) اهفعیلینن 
«یشلیدن (دخیل در فارسی): چسبیدن» (قس؛ سئسکریت 
«ججسبید ): ۸0394 موی کرک شده» ( عقاوم > 
بای مچهل» (علعسلم*>) 

۱ در همین گروه» خوشذ 2« بسه 84 تبدیل می‌شود: 007 
«خورجسین؛ (-(۵۳2)۵(-۵) > قس, بلوچی هه 
«خورجین پارچه‌ای با قالیچه‌ای؛)؛ 2۵۳۷684 «بالش» مستگاء 
(قس» یدخه‌ای 00۶ واخی 08: 7۳ «راي دست‌آسوزه 
(-ملت۵۰۱ کی قس. سنسکریت ۳۳۵۳۵۵ «کاملا پروردهع: 
قس. فارسی در علعصت) + متا( ردران پلندی (-(یه)ر۵گ ي 
قس. فارسی دری ۵0۲۶ «برزم)+ مق بارزن» (-ممه؟ > ), 

۲ سجستانکه نسمونه‌های بالا (بند ۷۰) موژید آن است» 1 در 
گویش‌های «سخت؛ پشتو (08 در گویش‌های «نرم») بازمانده 
خوشه 7 کهن است. اگر اين قاعده را به‌صورت یک اصل در 
تحولات تاریخی آواشناسی پشتو بپذيريم آن‌گاه می‌نوان این 
قاعده را دربار؛ُ واژه‌های بحث‌برانگیز پشتون/ پختون و پشتو/ 
پختو تعمیم داد و نتیجه گیری کرد. بنابراین: «تلتهم «پختون: 
پشترن» ص۳8 > و متقم رپیختی پشتو ٩۳۵۳۵۷5‏ >. 

۳ شوش «د* بدون تغییر می‌ماند: 7#درتراشیدن, (-7>). در 
خرشه ۳و خکهن وجود ۲موجب واکدار شدن 9 یا شده به # 
و تبدیل می‌شود: 4۳5 «سه» (اوستایی -۹07 ۷۳۵80 (جزء -۴« 


پشتو زبان 


در این واژه اعتمالا از 2 باستانی است)؛ ۷۵۷۲۵ «برف» 
(-۷۵۶۵* >), در مواردی بدو 8 در خوشه جدو با واکة پیش یا 
پس از خود همگون شده و ظاهرا حذف می‌شود: ۵۳ «آنش؛ 
(20۳۵*>)؛ 20 «سرخ» (-022 >), 
گاهی نیز عمل قلب صورت می‌گیرد: 8 مژنث: 9۳۵ «تلخ؛ 
(-؟ > 
۴ خوشه ۳« در پشتو بازمانده خوشه 6۳ کهن است: ۷۳۵۳ «برآدرن 
(-۵۳240* > ) ۵۳(9 «ابر:؛ گاهی نیز بازمانده خزکهن است (-م 
بند پیسین): 
به * تسخفیف می‌یابد: ۴تا «گرده (ملچاگ>)4 هرد ردل, 
2۵ > ). 
۵ سایر دگرگونی‌هایی که پیرامون دو واج و در گروه‌های 
خوشه‌ای مختلف در پشتو دیده می‌شود به قرار زیر است: 
وموه 0فوها ر-فزا) وم > رمو یب با <ریی6 ۱ 
2750 جرج 6ب | سحو آسستین) افتتص ‏ 3 </و* 2 
ر(-ع- ۲ ستپورر به و۳9۳3 ؟ > ,رمالیدن» اف ۰ 1 5 جر 3 
توس 9 >«رها کرده ۸۲۵ 7 3ص > کشیدنه اهنا 
«خسسوو مدع هد هگ >راشگن هد ۶ رو 4 
چرس > 
جع > رییداره ۷۵۶ : دریسمان) ظ ۰ 2 0۲ < .5 
«واش علف» ۷۵96 بعش عرعلفم . مقس 
سق؟ > وشتره ع ٩3۳< 0۲<  :‏ 6 
(۶)-مشتبتد؟ > رعرق. خری» هدع <۳۶ 7 
«خرس» ۵39 > «خرس» دز : ٩۳8‏ 8 
3 > «اسساله نت - ۲۵8 : ق یگ و 
> رخداام ام : ع <و 70 
تصوو حصو؟ عرفريادم جر : چ <و* .11 
لمکم > ویزرگ‌تی مهتره ۳داه ج <یری 72 
۶ در پشتومانند وتیچی (-ه بند ۱۱۶) پدیده ميانهشت در واژه‌ها 
دیده می‌شود : قازا ها ورای جادهی + اقق9رساه (-۵5؟ > 
۷-خوشة ۳۶" کهن در پشتو به #تبدیل می‌شود: ۸0۲ «گی ناشنواه 
(عجاای فنارسی 4۵۲ 300 «خاریشت؛ شکسرنه» 
(مجلی؟ > 
۷۸ در زمينة دگرگونی‌های آوایی یادآوری این نکته ضسروری 
است که در گویش‌های شمال شرقی و به‌ویژه در منطقهٌ پیشاور 
که تخت تأثیر و نقوذ زبان هند و آریایی است زبان پشستو از 
طریق اين دگرگونی‌ها ۰ تکلیف خود را با پنج واج غیر هند و 
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پشتو, زبان 


آریائی روشن کرده است و آن عبارت است از تبدیل #۶به ک 6 به 
8 » به ده زبه و #به ز. دراین میان نه تنها دو واج «و را برای 
خود نگاه داشته» بلکه آن‌ها را در میان زبان‌های شمال شرقی 
هد و آریانی از توعی پذیرش برخوردار کرده است. 
(ز) وازه‌شناسی (صرف) 
(۱) اسم. 

۰ اسم در زبان پشتوء همانند دیگر زبان‌های شمال شرقی ایرانی‎ ٩ 
دارای جنس (مذکر و مونث)؛ شمار (مفرد و جمم) و حالت‎ 
(فاعلی و غیر فاعلی) است.‎ 

1(۰) جنس. جنسیت اسم در زبان آریایی کهن بسته به این‌که به چه 
واکه یاهمخوانی ختم می‌شد» مشخص می‌گردید. جنس در این 
زبان شامل مذگی مونث و خنثی است. همچنین اسم علاوه بر 
جنس شامل شمار (مفرد. مثنی» جمع) و هشت حالت نحوی 
بود. در انتقال زبان از دوره باستان به دوره میانه, اسم همپای 
سایر مقوله‌های زبانی دستخوش تحولات شگرف می‌گردد. 
آن‌چه به نظر می‌رسد» تحول و تطور زبان از دورة باستان تا به 
امروز در پشتو متفاوت از زبان فارسی است. از حبالات 
هشت‌گانه‌اي که در دورء آریایی وجود داشت در پشتو اثری به‌جا 
نمانده اما برخی ویذگی‌ها؛ از جمله جنسیت اسم را نه‌صوزت 
تحولات نسبتا منظم حفظ کرده است. بر اساس یک طبقه‌بندی 
از پایانه‌ها که بازمانده متحول شده پابانه‌های دوره باستان و 
بیانگر صنف (0579) و جنس اسم در پشتو است: پابانه‌های 
اسمی به دو گروه مذکر و موّنث تقسیم می‌شوند. 

کر وه مذکر: ۱-بدون واکه (با بک همخوان مشخص ): قزر گر ه:؟ ۲- 
واه م- + -(واکة مرکب ف): لع۳ه2رستارهن: ۳-واکه ه-: دمتعب 
و ۷۶۵/2 زو 

گروه مونث: ۱-بدون واکه (پا یک همخوان مشخص): ق «راهم؛ ۲- 
واکه مب علعلد ردزدم + ۳ واکة -: تقلز «دزدی+ ۴ واکه ع-: 
۷۶ و«غر وس 1. 

۱ اسم‌های خنثی دورء باستان در پشتو در قالب مذکر یا مونث 
نمود پیدا می‌کنند. مذکر: ا۲9 درد باب تلد رنام»؟ مونث: متا 
دام تلهم 

۲ نشانة »- مذکر در دورة باستات؛ در پشتو سافط می‌شود: ۴دب 
«خحانه, خاندان» (-ع۵۳؟ > ب ستاک‌های دوران کهن در انتفال 
به پشتو به چند صورت نمود پیدا می‌کند: ۲0«بز و گوسفنده 
(امسعم مک اي )۱ موه رآم ی (صابعة > مقه (مونث) 
راشک: (-۲+بجیه* >), 


۳ اسم‌های تکیه‌دار يا بی‌تکیه مذکر مختوم به «۵-در پشتو حاصل 
تحو ل رم ۹ باستانی است: ۳۵۶۵ رترب #تتولهه ریا 
دوست:. به همین قیأس اسم‌های تکیه‌داز یا پی‌تکية موّنث با 
پایانة «ه- و «- نتیج دگرگونی پسوند ات کهن است: «قعتسرر 
ونوه» : ۱۷۵22۳۵ (دو سس 

اسم‌های مونث در پشتو غالباً مختوم به ۵-(و به‌ندرت 2 تکیهدار یا 
بی‌تکیه هستتد: 2:00 ومادبان: کته ( کهیر: 1۳74 «سیب + 
فصعطه( , کا و چران», ها/عاسد ردهان». پایانه مونت در واژه‌های 
بقق « کاردب: وزیری هلچ رانگشتر» (-8وقجوه؟ >) پشتو 2۷6 
«خیش گاوآهن» < وزیری 98[ بازماند؛ پایانٌ باسنانی 
#ر(ة) است. با این حال. تعیین مرز دو پایانه باستانی 8- و 72- 
در پشتو تقریباً اممکن است. 

۴ پایانة مژئث واژه‌های تک هجایی در پشتو غالباً واکذ 8- است: 

۱ ۶ ای (وزیری ۱۳۵ 2ددسی جهت؛ (وزیری #0؛ قل 

کم میان» (وزیری تاره تفن ۳ تام «مسسافرت: اد 

رزیری» احتمالاً از (8م)؛ تا دزی (- وزیری» احتمالاً از 

قرشم ). 

۵ شمار معدودی از اسم‌هاي مونث که مختوم به همخوالن بوده و 
درواتم از گروه بدون پایانه هستند؛ احتمالاً بازمانده اسم‌های 
گهن با یایائة آ(ع-* هستند: ۳۵۵ «وجب؛ امد «شانه (برای 
مو)» (تقعهل>). 

۶.(ب) شمار تنوعی که در پایانه‌های جمم دوره گهن وجود داشت: 
در دور؛ میائه و جدید زیان‌های ایرانی از میان می‌رود. با ایسن 
حال در دور جدید. تنوع پایائه‌های جمع در زبان‌های ایرانی 
شرقی بیشتر از دیگر زیان‌های ایرانی نو است. در ایین‌جا 
به‌اختصار پایانه‌های جمح در پشتو شرح داده می‌شود. 

۷ )پا يانه‌هاي جمع مذگر. ۱ «ق(ع/(0-(بیشتر برای جاندار): ابقتطا 
دشعرهاین قبقللبت وملاهای. ۲ منت مستتعقا ردست‌هان» متا 
ردل‌شای تفت و ات دام شاه تببتاملام وپدرا نو. ۲ 3 رگ 
«جسوپان‌ها؛ (مفرد: #0 دتد وخرهاه (مفرد: کمن ٩۳2۲۵‏ 
اس اران» (مقر د: ۲مع). ۴- حسق: مصقطهز «گاوچران‌هاه (مفرد: 
اوین. ۵ :2 باه «دهات؛ (مفرد: چاه آبعد ومردان؛ (سترد: 
چم ۰ (5۳:)2 رسگ‌هاه (مفرد: ۳08ج). ۶ ساخت‌های جمع 
بی‌قاعده: م۳ رپرادران؛ (مفرد: ۳0۳ «هقة رپسران؛ پوران» 
(مفرد: ب(20). 

۸ () پبایانه‌های جمع سونت. ۰۶-۱ ۷9۳8 ردرختانی ۲6«هاهر 
اسی‌شال+ مق ررادهاي (مفر د: لیب ایهم «زنان تن ([یشتو )0 
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6 بروزهاء (مفرد: ).این پایانه احتملاً بازماندٌ کهن 
۵-* است (-ه بند 4۵۶ که از ٩ستاک‏ به حرف ۰۵یا 8-ستاک 
رفته است. ۲- ۶-: ۳۷2-۷۶ رکمی‌ها: میان‌هاه. - در ایس جا 
احتمالاً میان‌واکه است و پایانه همان (-+ شمار؛ ۱) پایانة 
جمع است. ۳- 2۶(ع/0-: عصقوقره «مأدربزرگ‌های عصقز مج 
«عمه‌هام. ۳ و ۳ دروافع میانواکه به‌شمار می‌آیند و جزو 
اصلی پایانه در شمار نمی‌آیند. ۳- جمع هیقر ۵. صورت جمع 
موّتث برخی اسم‌ها همان صورت مقرد آن‌ها است و درواقم 
صورت مفرد و جمع این اسسم‌ها یکی است: 102۷ «روبیه 
روبیه‌ها(واحد بول». ۵ - ساخت‌هایی جمم بی فاعده: فتننا 
«دخترهای (مفرد: طلان عشسنمته رمادران؛ (مفر د: ۴صت9, مذکر مو نت 


تسده رازب ع13 «در» عاوبه, به سوی» 204 «زیری معا وبرای»؛ 
۵ داز ۳۳۳۶ «بر برروی 52۳ وبا 2 ربهو, تسرکیب سر ار سا 
اضافه مژخر و مقدم: 13# ۸0۳ مر ودر خائه درون خانهء» وبرمه 
۵ راز هدب تقو *27 ما ربا زن, همراه زن». 
(۳) صشت 

۳ صفت در مقایسه با اس شیر هنصرف است» اسا برخی از 
صفت‌های مختوم به پايانه‌هاي موّنث 2 «- و - تصربف 
می‌شوند. بیشتر صفت‌ها حالت تصریفی باستانی خود را نگاه 
داشته‌اند. در این‌جا به یک نمونه از این صفت‌ها اشاره می‌شود؛ 
صرف صفت #۶ وشیرین»: 


٩‏ ه‌مچنین نوعی از ساخت‌های جمم ترکیبی وجود دارد: ‏ مفرد:حالت صریح(فاعلی) وق متعبد 
۷۲ «والدین» (قس. سنسکریت /۲076 -قلقه). (2۷) عقأ_ حالت غیرصریم(غیرفاعلی) وی ققمبدد 
#آنرردست‌ها و پاهای ۲۸۵4 2۷ 26 رشب‌ها و روزهاه. جمم:حالت صریم مزب عوجر 

۰ (ج) حالت. اسم در پشتوء همانند همه زبان‌های ایرائی شرقی (و حالت غیر صریح َو تمه 
نیز زبان‌های ایرانی مپانه)» دارای دو حالت صریح (فاعلی) و 
غیر صریح(غیر فاعلی) است. در مواردی حالت صریح اسم با (۳) شمارگان (اعداد) 


غیر صریح یکسان است : :8 (صریح و غیر صریح) «دست»» 
لد رماده سگ». اما حالت غیر صریح اسم‌های مفرد و جیمع 
مذگر دارای واکه 3-است: 9 (غیر صریح) ایشته تپه» ( صریح: 


۳ به‌جز «یک؛ و «دوء سایر شمارگان در پشتو فاقد جنس است. 
1- یز( مذکر) ‏ قه((موتت)؛ ۲- صل(مذکر): 9۷6 (مونت)۹ ۳ 


راز مسعتدم ريشترن». حالت صریح اسم‌های مذکر مختوم به 
در حالت غیر صریح به + ختم می‌شود: 90 (غیر صریح) 
«مرد» تاه ود روستا» (صریح: بماهل. حالت غیر صریح 
اسم‌های مژّنث بدون پایانة جنسی, دارای »-است. در این حالت. 
اسم مفرد مرنث غیر صریم از لحاظ صوری مانند حالت جمم 
آن است (-ه بند 4۸): شا ورایب جاده‌ی لا وماده شتر ». 

۱ اسم‌های جمع مذکر و مونث در حالت غیر صریح به 0 ختم 
می‌شوند که در این صورت با حالت ندایی جمم یکسان است. 
این پایانه احتمالاً بازماندة ۰28#* پایانة حالت «بایی» 
( 09۵9۵ ۳30) گهن است: ۲۵ وتیه‌ها: پشته‌هاب. 

(۲) حر وف اضافد 

۲ حروف اضافه به دو شروه مقدم و موخر تقسیم می‌شوند. 
حروف اضافة مقدم. حروف اضافه‌ای هستند که پیش از اسم 
می‌آیند. حروف اضافهٌ مقدمی که در هم گویش‌های پشتو 
تقریباً مشترک است. عبارتند از 4۵ «از؛ درافریدی و وزیری به 
عنوان کسره اضاقهن» عا راز عطرردر‌به بری 42۳ «ناءازه. حروف 
اضاقة مخر حروفی هستند که بعد از اسم می‌آیند: 92746 «بر»؛ 


86 ۴- جصلفه ۱ ۵ دنم ؛ ۶ عم :۷ جسن + ی صع : ٩‏ در :؛ 
۰ با ۱۱۶ هر ۱۲۲ عمامر 2۳۳ :۱۳ سره : ۱۲ 
تم0۳۵ ؟ ۰۱۵ صامتل ۱۶ کم ؟ ۱۷ موه ز ۱۸ 
کماجنه؟ ۱۹ مت + ۲۰ اف( ۲۱ سور : 2۲۳ 
تقحسطجت؛ ۲۳ قا(سصلفت؟ ۳ کول +۳ من دنل 
دا ۰ قلعت ۷ تفت مش ۱۵5 دب چم 
۵ ها جوا وه دا 22۳ 


(۵) ضبایر 


۵ () ضمایر شخصی منفصل, ضمایر شخصی منفصل در مفرد 


همانند اسم دارای دو حالت فاعلی (صریح) و غیر فاعلی (غیر 
صریح) است. با این تفاوت که این ضمایر برای مذکر و موئث 
بکسان به کار مسی‌رود, صالت فاعلی یا صریح: 22 «من» 
(قعه * > 2 نی صمیر سوم شخص مفرد همان ضمیر اشاره 
دور است (- بند .)٩۷‏ حالت غیر صریح : 9۵ «مراء (مفعولی)؛ 
قعبز. 4۳۵ «مرار (مضاف‌الیهی)» 42 «تو راء (سفعولی) 5-8 
«تو راء (مضاف‌الیهی ), در ضمایر شخصی متفصل جمم 
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فرقی میان حالت صریح و غیر صریح و جود ندارد: /(۸)6() 701 
#( 2 ریا مارن (عحمصطله؟ > مفقسنه > بوقن فحة 
(شماء شماراه. 

۶ (ب) ضمایر متصل (مفرد): 7 «من, مره از من» ۰۵۶«تی تور 
از توی 252 بای - ش؛ (جمع): ۸۵۲ رما ما راه از ماب 
۵ رشماء شما راء از شمای 6(۶-«- شان». چنان‌که دیده 
می‌شود؛ صورت سوم شخص مفرد با سوم شخص جمع و اول 
شخص جمع با دوم شخص جمح برابر است. ۱ 

۷ (ج) ضمایر اشاره (نزدیک): قله , وه رایی۱؛ (دور): ۸۵۲۵ انب 

۸ (د) ضایر ربعی؛ شا« که و 29 رچه. 

۹(ه) ضمایر پرسشی: 501« که چچه کسی؟؛ (-۵0-+:۵ > 2 رچچه 
کسی؟؛ (حالت غیر صریح) (مرزی 8 > 22ب«چه؟) (غیر صریح» 
اوستایی )+ 0» «چند؟؛ (غیر صریح؛ اوستایی قه۲خ): «بنها 
« کدام؛ (غیر صریح: -مسقا" > ). 

۰ (و) ضمایر جهت بخش با ادات (ضمایر دارای ماهیت فیدی): 
«به من: مرا» (افریدی ۰2۳ قس. ارموری 8۳,۴ , ۳+ ع ربه 
تو تو رام (قس, ارسوری 4۵ ,۳ع۵) » ۷۵۲ راو را؛ به آو» (فسی» 
کردی 2۳8 «آن‌جاه). 

۱ (ز) ضمیر مشترکد. در پشتو فقط یک ضصمیر وجود ذارد کبه 
به‌عنوان ضمیر انعکاسی پا مشترک به کار می‌رود: اتید «خوده 
خویش»» (اوستایی -(۷۵3۵/0/«خوده). 

(ح) نعل 

۲ دستگاه صرف فعل در پشتوء همانند دیگر ژبان‌های نو ایرانی؛ 
بر اساس دو ماد مضارع و ماضی بنا نهاده شده است. در یک 
طبقه‌بندی» ماده‌های مضارع به چند نوع تقسیم می‌شوند: 

(۱) مادة ساده با بسیط: ۷۶ «پین+ ۳0 زو : ازصمجد 98۲ ومار 
می‌خزد». 

(۳۲) باده لازم با افزودن جزء ماده‌ساز خه- به ماده ساده: فا 8۲۸ 
خزتدرمار را پنگر که می‌خزد. 

(۳)ماد؛ اسمی با افزودن ۵-: 0۳۵6 «اصلاح می‌گردد» (از 1۵۳ 
«جشت و جوره). 

(۴)ماده سببی با افزودن ۵#-: اعهز «ساختن و اصلاح کردن » 
ویراستن». 

(۵) ماده‌های دوگانه (دو ریشه‌ای) : -«عت: التزامی 1۲ رگن ۱۷0-۶ 
«شو باش- و همچنین اختلاف تکپه در واژه: :7۳6۰22 
ور رآفت َ). 


۳ شناسه‌های فعلی. اول شخصی مقر د ۰212 ( 775فبننا «بینم»): دوم 


شخصی مفرد ۰6 (۱۷۹۱۵ «بینی4) سوم شخص مفرد 4- ( ۱۷۸۳۵۲ 
«بینده)+ اول شخص جمع بد- ( ۷۷۵۳۵۸ «بینیمب)» دوم شخص جمع 
(۷۵:۵ «بسیتیده)» سوع شخ چمع - ( ۷8۳8 «بیننده). 
جنان‌که مشاهده می‌شود شناسذ سوم شخص مقرد و جمع 
یکسان است؛: 

فلا فعل کمکي (معین). تصر یف فعل کمگی : 0 زهیسستم 0ب ۶ 
قسستی !۱ له زهست؛ (‌ذکر )+ 48 دهست؛ (موانت)+ قاط 
وستیم»» بز تیلب ]| + 4 «شستتله]. 

۵ شناسه‌های وجه اسری, فقط دو شناسه دارد: #- برای دوم 
شخص مقرد (20۳۵ «ینگرآء نگاه کن!:)؛ (3- سرای دوع شخصی 
جمح ((60۳«بنگرید! ۰ نگاه کنیداه). 
وجه التزامی: # (سوم شخص مفرد): وجه تمنایی و شرطی 
۷ (سوم شخص مفرد). این صیغه برای زمان گذشته هم به کار 
می‌رود: بلق مصط مط «اگر ار (مذکر) می‌آمد. 

۶ وه که جزء پیشاوندی است بری و جه التسزاسی نیز به کار 
می رود: 807 1۷9 «یبینله۷. این جزء ممکن است با ۲۵ ترکیب شود 
واپرای زمان آینده به کار رود. 

۷ب جز پيشاوندهاي ۸8 عم ۷۵۲« بسیاری از افعال دارای 
پیشوندهای قاموسی و البته جداشدتی هستند. اين پیشوندها 
غارتند از حقل کل عصجص ق -ع۳ل ۳0۲ آين پیشوندها 
هميشه به فعل چسبیده نیستند و ممکن است با یکی از اجزای 
پیشاوندی یا ادات از فعل و د جدا| شوند؛ روم و۳۳۶-۲۵6 
«نخواهمش پرید/ آنرا نخواهم پرید» یا ۲۳۵-۵2802 «ترک 
نخواهمش کرد/ او را ترک نخواهم کرده. این ساختار ممکن است 
با پیشوند 2 گسترش یابد: «صلجه-(م) 8-۵۵ «آن‌را با خود 
هی برم. این قاعده حشی سمکن است در ساختارهاپی به کار رود 
که 2 متعلق به خود ريشه باشد. برای نمونه فعل **60 «شنیدن» 
در ساشتار ۷-2-0-9 ربخواهمش شتید/ آن را خواهم 
شنید. این‌گونه ساختارها در زمان‌های گذشته دیده می‌شود. 

۸ ساختار ماده ماصی بسیاری از افعال در پشتی بازمانده 
صورت دگرگون شده صقت مفعولی در دوره باستان است که 
عبارت بود از ريش فعل + جزء صفت مفعولی‌ساز «: احعحة 
«گرفت» (با مادة مضارغ و2 رپوشید؛ (با ماد مضارع 
8۵ ): 18۳۸ ونیو شید شنید» (با ماد مضارغ یزان اگوبا 
«انداشت» پرت کرد» (با ماده مضارع 1 ات انر پسست# 
(مضارخ -ست اتتا رصاستب (مضازع تن ۳۱۲۵۳ برع دب 
(مضارع ب ۵ مخواست» (مضارع تس ماه رترید» 


ادب فارسی در اففاتستان|۷۱۸ 


پشتوء زبان 


پشتو. زبان 


(مضارع متله) ۵ «کشید» (مضارع -2#)» 0۵ «یافت؛ (مضارع 
اقا 3۳ «سو خت 1 (مضارع ۵ ۱۷۵۵۲ کشت (مضارغ 
۱۷221), 

۹ در برخی اقعال (سانند وعت) عنصر اه- (احتمالاً از منم 
پاستانی) دیده می‌شود که ممکن است به ماده‌های ماضی نیز 
افز وده شر د, 

ماده‌های ماضی مختوم به 8#- (قس. فارسی ۰ مانند 20۲5/4 
«پرسید) که نسبتاً عام هستند معمولاً از افعالی هستند که ماده 
مضارغ ان‌ها مختوم به ۵ است. اما منحصر به آن‌ها نیست. 

۰ شناسه‌های انعال گذشته (ماضی) در صیغه‌های اول شحخص و 
دوم شخص مفرد و جمم با شناسه‌های مضارع یکسان است؛ اما 
در صیغه‌های دیگر متفاوت است: اول شخص مفرد ۵۲ دوم 
شخص مقرد نیز موّنث ها سوم شخص معفرد بدون شناسه 
و گاهی مذکر 8 اول شخص جمع ۸ دوم شخص جمع (8-و 
نیز ##-» سوم شخص جمح -. 

۱ ساختمان ماضی تقلی و ماضی بعید همانند فارسی: عبارت 
است از ماد؛ ماضی به اضافه زمان حال و گذشته (بعید) فعل 
کمکیی با اين تفاوت که جزء باستانی بازمانده در اشتقاق فعل 
بیانگر جشس است: 

ماهیی تقلیی (مدکر وگ( موانت )۰ یروق «شددآم). 
ماضی بعید (مذکر): هدنگ (مژنت): «سسسعوا رشده 
بودع». نیز سوم شخصی جمع؛ ماضی نقلی (مسدذکر): ارو 
(مانت)؛ ]له -9ه3 رشده‌اندی. 

۲. ساختار زمان ماضی افعال لازم اين زبان همانند ساختار دیگر 
زبان‌های ایرانی است. اما در زمينه افعال ماضی متعدی زبان 
پشتو ساخت‌هایی مجهول و ارگتیر (0/6ج7 یا فاعلی گذرا) را 
بیش از زبان‌های دیگر سفظ کرده است؛ مثلا در حملهة 48 22 
۶ رمن تو را می‌زنم با ۷۵ ۵ 12 وتو مرا می‌ژنی؟ 
شناسة فعل با فاعل جمله مطابقت دارد؛ اما چنان‌چه این 
جملات در قالب زمان ماضی بیان شود. شاهد برخی نکات 
نحوی خواهیم بود؛ ۵0 هه مد وتو مرازدی» با هه قه« 
۷۵-۵ ومن ترا زدع:. در حمله اول 2 و در جمله دوم عامل 1 
(۵2۳#) یا فاعل منطقی و مفعول دستوری است. مثال دیگر : 
بلس عق عاف رزن اسب را می‌زند» که در زمان ماشضی چتین 
اسست: ۷۵/2/۵۱20 ۶ عزملارزن اسب را زده. معنی تمحت اللعظی 
ضمایر شخصی و شناسه‌های فعلی که با ماد ماضی به کار رفته 
است؛ دارای معنایی مجهول است. در حمله و۳۷۵ دا نق به 


معنی دمن ترا زدم, نشانه‌های مجهول نهفته در آن با سعنی 
تحت‌اللفی آن که عبارت است از «تو ب‌دست من زده شدی» 
نمایان می‌شود؛ با سعنی تحت‌اللفظی ۷۵۵-۵ 2۵ ۲۵ ومن 
به‌دست تو زده شدم» به‌خوبی این نکته را اشکار می‌کند. در 
جمله اول ۵و در جملهٌ دوم 48 فاعل دستوری و مفعول 
متطقی جمله و هدر چمله اول (22 در چملة دوم) مفعول 
دستوری و فاعل منطقی پا عامل فعا جمله است و با شناسة 
قعل خود مطابقت دارد. در جمله اول اگرچه ۵ ظاهراً ناعل 
است؛ ولی شناسة - با د؛ که مفعول دستوری است مطابقت 
میی‌کند. این نوغ ساختار بازماندة دوران میانهُ زبان‌های ایرانی 
است که در برخی زبان‌های امروزی: از جمله ژبان پشتو» مانده 
است. این نوع کاربرد عامل در افعال ماضی متعدی پا آن‌چه در 
زبان‌های هندو آریایی می‌بابیم کاملاً مطابقت دارد. 
(ط) مصلر 


۳ آن‌جه معمولا «نصدره تامیده ی شود درواقم سم فعلی 


۱۵ 


امبت با پسوند /-. اين پسوند پا شناسة سوم شخص جمم مذکر 
دز زمان ماضی بحسان است و حالت غیر صریم ان با پسوند 
6-بیان می‌شود: اهللا و تاحف۳ا. پیسوندهای دیگر مصدر 
عبارتند از عفت - (صقتا) و ره (ع«صعل. تکیه در همه این 
موارد بر روی واکه پایانی است. 
۳-گویش ونیچی (۷9۳60) یا ترینو 
. چنان‌چه هم گویش‌های شناخته شد؛ پشتو را در کنر 
یکدیگر فرار دهیم صرف نظر از برخی اختلافات جزئی: همه از 
یک منیع مشترک منبعث شده‌اند. دلیل این تفاوت‌ها از روی 
واک‌شناسی قابل توجیه است. با این‌همه این گویش‌ها جنان 
حوز؛ گسترده‌ای ندارند تا ما را جهت بازسازی صورت باستانی 
پشتو باری کنند. در این زمینه یک گویشی وجود دارد که جدا از 
این گویش‌ها است و آن گویش ونیچی یا ثریتو (700500) است 
که در شمال شرقی بلو چستان میان هرنایی (۶م32۳) و لورلایی 
(نمله1) رواج دارد و اکنون بیش از پیش تحت تأثیر و نفوذ 
پشتو (زبان رسمی) قرار دارد. در این‌جا به برخی از ویژگی‌های 
این گویش اشاره می‌شود. 
(1) آواشناسی 

۱ ۵<5: 2920 رآ ( > 212۲ رجصسهاره 
٩۵۳ ۰ )> ۵20 ۷۵۲۵(‏ رنار یامه ۹۵ > حق > مهس 
«مادره ( ۳242 > راما بعد از و نیز پیش از خیشومي شا به 
2یا تبدیل مسی‌شود: تقد ؛ 148 «خواهس, (-70۳0>), 


الا فازسي در افعاییتان ۷۱۹ 


پشتوء زبان 


پشتو, ژبان 


شیشومی‌ها: 270 لا رنام» مگ > تقد وداماده 
(-جویمقدگ > ). 

<۵-* (س‌انند پشستو): 7۵18 «کمره : ۳۷۵/6د«عرق» 
-ملیومجرگ > 

بر 6 در موأقعی نیز حذف می‌شود؛ وصدی ا-ممگ عع 
۷ ریست» (3>) حصزم رید (صلاق >). در این قاعده 
گویش ونیچی با منجی مشترک است و نه با پشتو. 

گهن پیش از #باقی می‌ماند: 2 بخرس» (عقبه* > مدا 
«تشنهه ماه > 

<3؟ : قلمم رپشکلب ( ملق > پشتر مخبع). 

مس<گ: سقی تما (مونک) وگرم: (-۸۵8* > پشتو 0)۷(4ن) 
دمح رهقت ما > 

میانی کهن باقی می‌ماند. اما در پشتو ۷۰۵ حذف 
می‌شود؛ گنل م٩‏ متیر 6 > پشتو #مصعین, 

۶. از ویژگی‌های آوایی برجستة ونیچی این است که سیانهشت 
در برخی واژه‌ها (علی‌رغم پشتو) کمیاب است: "2 «راهوه 
«ل۵ رتهر ۷ حقابا ویر خاسته»ایستاده»؛ قس. گر پش‌های همجواز 
به تر تیب قر ملق 2 . نیز ونیچی: تهالا «سیزدهی 2۳۷2 
«هفتادی: له رهشتادب اعقا رماهمی حطقا,تاریکیب قوش هرز 
#ه «خاکستر» اما چنان‌که معادل واژه‌های فرق نشان می‌دهد» 
همه گریشی‌های پشتو صورت‌هاي سبتاً کامی شده هستند (در 
فسیاس با واژه‌های بالا به ترتیب): کعابقرف قر«ها/قاسی 
خوماقی اققنافقوه (عقن جقرق ده (مجقره) 275. 

اما برخی واژه‌ها دیده می‌شود که دارای میان‌هشت هستند. این 
گروه احتمالاً از پشستو وارد ونیچی شده‌اند: 22 
«مهمان‌نوازی»: قمز: 8۶ گر سفنده زد رزردی ۷۳8۲۵ «دختر 
برادر»» ۱250,پشه» (پشتو امفقوه و نهگقه متام ربینی» (پشتور 
مقس افریدی ععقواء ۱۵6 «مگس» (پشتر ۳۵۶). تعیین دفیق 
قواعد کامی‌شدگی در ونیچی کامللا مشخص نیست. اما گرایش 
ونیچی به‌سوی میانهشت از زبان پشتوی معیار بسیار کمتر 
اسست. 

۷ از ویدگی‌های آوایی دیگر ونیچی (در قیاس با پشتو) و جود 
افوونه -در واژه است: ۳08 «خروس: (پشتو چاغ)ا: غهد2 
[خسن+ زبراا (یشتو شم 


۸ تخفیف واکه در ۳+ واکه: 9۳ «سییل: (پشتو قلن مه 


«سنحگین! (پشتو مصت: 0 دیر واه (پشتو یی 
9٩‏ در گویش ونیچی: قواعد دگرگونی واج‌های انسدادی - 


انفجاری» پسکامی با ملازی و لبی در جایگاه میانواکه‌ای؛ 
همانند قواعد جاری در پشتو است: 

زجسم؟ : وطج «آبب زو > + بح : ب2م رنافه» 
(مملمطهم؟ > < ۱*1 ماه رچشی دیده۹(< ٩‏ : دتم 
«آمد». در وئیچی (همانند پشتو) ٩-۵‏ (و -8-*) کهن در جایگاه 
میان‌واکه‌ای به ! تبدیل می‌شود: ل «دزده (عفعو* > قله 
«کس میانم (-۳۵40۲۵؟ >‌اوستایی نمی علعبدد رعرق: 
عقمیود > جلقب< «گانال نهر» عاعه راین‌جانه عفقا «یایین 
زیر 02 «گرم شدن» 20 «گرفتن»: قولقا« «نمک» (اوستایی 
ماقم تلع وپستان ماده» 0808و > اوستایی 
لتق پشتی هاتبصل), 

۰ -* کهن در جایگاه مبان‌واکه‌ای در پشتو به آ تبدیلی 
می‌شود؛ اما در وئیچی ححل قت می‌شود: 397 «بسیست»» پشتور 
(تفمعا۳) دق( اه رصدی پشتر هه (-0نعد > (۲ پشتر 
ام «یدره (-20 > ۷« «ریشه: پشتو علب قرلیجن 
تست )ب همچنین حالف کهن در ماده‌های ماصی 
بسیاری از افعال: ور« (مذکر)» 7۵8 (موّنث) «آمده (پشتو 
مابق۳ ۷۳82۵ (م‌ذکر): ۷82۷ (مونث) « کشسته شده (پشتو 
ماجقمبن ماصقعج ۷۵ « کت (يشتر بلقبن. 

۱ در وئیچی (همانند پشتو) حاصل دگرگونی خوشة 3 کهن 
است" ۵ بهشته ( لگ > تعس«ع۳م رافتاده. 

۲ *- کهن در موضع میانواه‌ای» در وئیچی به 8( پشتو و 8 
تبدیل می‌شود: ۷۵۶« گوش: که 3۳ «مشپش» 


(-عقلوی* > 
(ب) واژه‌شناسی 
(۱) اسم 


۳ پایانة اسم مذکر در وئیچی (مانند پشتو) نشانه له- است که 
حاصل دگرگونی 8یا م- دوران کهن است: 1272 «ستاره» 9270 
«مردی. نشانه «قّ- (حالت صریح پا فاعلی) و 0ق- (حالت غیر 
صریح با غیر فاعلی) برای جمع بستن این وع از اسم‌ها به کار 
می‌رود: «قهه (فاعلی يا صریح) مقتبته (غیر فاعلی). 

۴ شانه مونث برخی از اسم‌ها در ونیچی »-است اما گاهی اين 
ناه می‌افتد: 27 اچتشم»؛ رف زین 2۳0۵ وماده 
سگ» 1۳۳۶ «شپش». نشانه مونث شمار دیگری از اسم‌هاه- 

(معادل #2 در پشتوی معیار) است؛ فطنه » «طد رزبانب جهعتم 
پاشته», در شمار دیگری از اسامیی نشانه مونت ۶- (معادل 
پشتوی معیار 2-) می‌باشد: ۷85 «نوه (دختر پسر/ دختر 


الاب دار سي در افعاستتای | ۰ ۷ 


پشتو, زپان 


پشتوء زبان 


بت 
نا 


دخت)»» لو رماه بدر» نت۳ ومژی پلک» #هةوزنخ چانه»» 
۷ « گر یبان». 
(۲) ضیمیر 
۵()) ضمایر شخصی منفصل در گویش ونیچی عبارتند از 2۵ «من» 
(حالث فاعلی): ۵ مره (غیر فاعلی)؛ ۸۶ ۰ ۲۶ «لوه (فاعلی): ق8ه 
«تو راء (غیرفاعلی)؛ ۶۵3 «مای کقا( کا کری (5)نق) (۶)ن2 ب) «شماه 
(فاعلی)» ۸250 ؛ «شما راء (غیرقاعلی). ضمایر سوم شخص مفرد 
و جممء همان ضمیر اشاره دور (0(۵۲۵)) است. همچتین ۵ 
«همین» به‌عنوان ضمیر اشاره به کار می‌رود که در پشتو چنین 
ضمیری دیده نمی‌شود. 
۶ .(ب)ضمایر متصل: ۸۵۵/۷۶ ۰ ۵2/28 ۰ 8 (مطابق پشتو)؛ اما 
ما وتان» (پشتو لب سس 
۷ (ج)ضمایر اشاره: ۲(۵۵) (گاهی هم عهم) وآنم۱ 4 مك 
این 1. ۶ 69 و هه 0رق به‌عنوآن اسم در حالت شیر 
فاعلی برای مقرد و جمع به کار می‌رونده اما چنان‌چه ۸(۵۷۵) و 
. سره به‌عنوآن صفت به کار روند. غیرمنصرف بوده و 
تغییری نمی‌کنند. در گویش ونیچی همچنین دو نوع ضمیر اشاره 
ملکی به کار می‌رود که در پشتو چنین ضمایری وجود ندارد: 
۱ «این»: در مواردی به‌ کار می‌رود که شیء با شخ اشنباره 
شده در فاصلهٌ بسیار تزدیکی با شخص اشاره کننده ( گوبنده) قرار 
داشته باشد: مه ۲ ۵« 10۳ نهواین خانه از آن من است؛». 
۲. 3 ۰ 20۵ راین(جا)» فقط در حالت غیر فاعلی به کار 
می‌رود و دارای جنس و شمار هم نیست: مه تفه متد3 ك 
۷ مب مت عهء 42 ۷۷ 2 باین زن سال این (جا/مکان): 
دارنهی؛ برد+ این مرد از «پشی» بودو. عجدگ نفد مه سر خطنط 
نام این زن «یبو‌است». ۸77 احتمالا در اصل یک قید بوده است. 
(۳) نان اضافه 

۸ 48 به‌عنوان نشانة مضاف‌الیهی گرچه کاربردی اندک دارد اما 
احتمالاً همان کاربرد اندک» عاریتی از پشتو یا نحت تأثیر آن 
بوده است. در گویش ونیچی غالبا 2(۵)- به صنوان نشانه 
مضاف‌الیهی به کار می‌رود. 

6۹ نکنة دیگری که در مبحث واژه‌شناسی گویش ونیچی باید 
گنجانده شود این است که در پشتو ضمیر سوم شخص جمم 
8( «ماه» با فرآیند خیشومی‌شدگی بیان می‌شود» حال آن‌که 
فراگویی ۵8 (238*>) در گویش وئیچی دارای این 
ویژگی نیست بلکه با -2-بیان می‌شود. همچنین واج #-در 70۴ 
چنان‌که شاهد هستیم از 34 (بخ- > مشتق شده است و از این 


بابت ارتباطی با *- (که در پشتو به - تبدیل می‌شود) ندارد. با 
این تفاسیر چنین نتیجه می‌گيريم که ونیچی و پشتو اگرچه 
هم‌ریشه‌اند» اما در دورانی قدیم‌تر و دور» شاخه ونیچی از سافة 
اصلی پشتو دا شده است. 

(جانعل 

۰ دستگاه صرف فعل در گویش ونیچجی همانند پشتو است ( مه ۱ 
بند ۱۰۲ به بعد) و در این‌جا به برخی ویژگی‌های مختص این - 
گویش اشاره می‌شود. 

1۳1 شناسه‌های فعل در زمان حال پا مشارع با تصریف فعل 
« گر دلب با مسی‌کنم» 2 «صی‌کنی 4 با بجوو «می گنای + فتر 
وی کنیم4» 2 رم ی کنید »+ ی ۷ هی کشند». 

۲ زمان حال فعل «بودن»: #«هستمی >۲) «هستی؛؛ 2 (موّنت | 
مذکر ) «هست:؟ 1( «هستیم») 6 «هستید: ۱ وهستید, 

۳ زمات ماضی فعل «سو ذلع: ۷ «بودم» بود(سل‌کر): بودیم؛ 
نودندو: ۷۷۵ ویو دز مو نت1 

۲۴ زمان حال فعل «شدن(: او «سی‌شو م۰۱ 58 «سی‌شوی» 30 
۱می شوده؟ 5 «می شویم. 18 «می‌شوید»» 31 ومی‌شوند». 

۵ یه گبری. چنان‌که و یذگی‌های آوایی؛ واژه‌شناسی و در یک 
جمله ساختار گويش وئیچی نشان می‌دهد. این گویش بایستی 
در دوره‌ای بسیار قدیم از تنه اصلی پشتو جدا شده باشد. 
ویاگی‌های آوایی واژه‌هایی نظیر 3*۷ «بیست»؛ ۵۵۶ «مان کاربر د 
نشانه اضافه شناسه‌های صرفی افعال در زمان‌هاي حال و 
گذشته و... این فرضیه را تأیید می‌کند. این انشعاب احتمالاً پیش 
از انسجام ساختار زبان پشتوی امروزی» در دورميانة زبان‌های 
ری صورت گرفه است. توجه به ان تنه قضروری است که 
هیچ مان طبیعی (همچون بیابان یا کوهستان‌های صعب‌العبور) 
میان منطقة ونیچی‌نشین و مناطق پشتوزبان» قرار نگرفته است 
و چنان‌چه از نظر جامعه‌شناسی زبان» پیدایش ونیچی در آن 
ناحیه را محال فرض کنیم به این نتیجه می‌رسیم که گویشوران 
این گویش باید در زمان‌های دور و از جایی دور افتاده به ناحية 
کنونی کوچیده باشند و گویش آن‌ها بایستی بیش از مهاجرت 
شکل گرفته باشد. گویشوران ونیچی شاید از نخستین قبایل 
پشتونی بودند که به سوی شرق کوچید‌اند» اما ایی‌که این 
مهاجرت دقینا در چه زمان روی داده است؛» نه سند تاریخی در 
دست است و نه زبان‌شناسی یاری می‌کند. اما گمان می‌رود این 
مهاجرت بایستی در دوره میائه اتفاق افتاده باشد, 

۴.جایگاه پشتو در میان زبان‌های ایرائی 


ادب قارسی در اففانستان |۷۱ ۷ 


پشتو,زبان 


پستو, زبان 


تین زبان پشتر متعلق به شاخه شمال شرقی زبان‌های 
ایرانی است. در ابدال ۵* کهن به !ء پشتو با صنجی مشترک 
است. اما حوزَه اشتراک این گرایش تا زبان شغدی است. و یش 
ونیچی نیز در ابدال ٩‏ کهن به و نیز حذف 2 با مُنجی 
مشترک است. حال اگر بر مبنای این مطابقت‌ها فرض کنیم که 
میان این سه گویش برخی نسبت‌های خویشاوندی خاص 
وجود دارد؛ باید بپذ یریم که شاخه‌ای اصلی به‌نام «پشنوری مادر و 
وجود داشته است که پیش از جدا شدن گویش وتبچی از آن, 
دارای برخی پیوندهای خویشاوندی خاص با مُنجی بوده است 
و حال آن‌که این فرضیه سخت بي‌بنیاد و دور از وافعیت‌های 
مسلم دیگر خواهد بود. افزون پرآن‌چه در بالا در زمينة قواعد 
دگرگرنی گفته شید در پشتو ضمیر اول شخص مهرد ند و در 
منجی ۵و مرمن؛ است. * کهن در پشتو به ! تبدیل هی شود 
حال آن‌که در مُنجی آمی‌شود: بشتو ۳ «پهن» ز-ممممم ل > 
منجی ۲9 «بهن!؟ پشتو مزلم رحهار (ققب مخ > 
مسنجی 8 «جسهاره: قس. یسدغه‌ای 88۳ «چجهاره 
(جوسموع > رز > 

خوشه‌های کپن -0* و ۶* آغازی در پشتو (همانند ختنی).به 
ترتیب به #4 و ۶ تبدیل می‌شود (سه بند ۷۴). در یک مقمایستهة 
گسسته ولی درخور توجه ۲۳2/۲۰ کهن در پشتو به 304و در 
سنگلیچی به 440 تبدیل می‌شود: پشتو 09840 سنگلیچی 
«سرو کوهی»* پشتو 084()» سنگلیچی ۷936 «درازه (-» 
بند ۷۵), در اين مورد یک دگرگونی مشابه با شغنی نیز دیده 
می‌شود: شغنی 0070 «سروگوهی» ۰ [[۱1 «دراز». در خصوص 
خوش ۶ توضیحی که پذیرقتنی می‌نماید این است که ۴ در 
این خوشه بی‌وات می‌شود و در نتیجه خوشة 6 
و سپس رفته‌رفته به 3" و 7۶ و سپس به تلو در نهایت به 
(در شخنی ماو 6 تبدیل شده است. بتابر این پشتو و 
سنگلیچی در تنوع دگرگونی خوشه‌های و ۶8 (در پشتو و 
#) مشترک هستند, 


+ نخست به 


۷ به نحقیق, جز آن‌چه بیان شده هیچ اشتراک و تطابق خاص 
دیگری,چه در آواشناسی و واژه‌شناسی چه در حوز؛ واژگان» 
میان پشتو و زبان‌های پامیر وجودندارد» اما باز هم احتمال 
می‌رود که خاستگاه اصلی پشتو با خاستگاه اصلی برخی از این 
زبان‌ها از نظر جغرافیایی نزدیک به یکدیگر بوده باشد. شاید 
خاستگاه نخستین پشتو با پیوستگی‌هایی با یک گویش سکایی 
شتّنی. در بدخشان» جایی میان منجی از یک سو و سنگلیچی و 


شغنی از سوی دیگر بوده باشد. چنین به نظر می‌رسد که نياي 
کهن پشتو بایستی به زمان سرودن «گاهان» زردشت بسیار 
نز دیگ بو ده باشد, 


۵.تأثیر و نفوة زیان‌های دیگر بر پشتو 


۸ زبان هندوآریایی نفوذی ژرف بر پشتو در دوران نخستین 


شکل‌گیری این زبان داشته است. همچنین زبان پشتو بسیاری از 
ساختارهای صرفی ایرائی را دز خود نگه داشته و حفظ کرده 
است. به دلیل تنوع زبان‌های رایج در افغانستان هر یک از این 
زبان‌ها به فراخور موقعیت‌های خحاص اقلیمی اتتصادی؛ 
کشاورزی و... عناصری را به ژبان پشتو تحمیل کرده‌اند و به 
همین دلیل کماییش عناصری از زبان‌هاي فارسی: تاجیکی؛ 
شند ی ازبکی: مغولی؛ ترکی و... دز بشتو دیده می‌سود. ۳ 
بخش‌های گذشته به بخشی از اين تاثیرگذاری‌ها اشاره رفته و در 
1 ۳ 1 با 

این‌جا زبان‌های تاثیرگذار و برخی عناصر دخیل در پشتو شرح 
داده مي‌شود, 


۹ (۱) زان دري (فارسی). چتان‌که در بخش‌های پیشین گفته شد 


۵ از ساکنان بومی افغانستان به این زبان سخن می‌گویند و 
علاوه بر این» زبان دری در کنار پشتو و حتی پیش از آن» زبان 
رسمی کشور اففانستان بوده است. اشکار است زبانی که 
پشتوزبانان را وادارد که در مکاتبات اداری و رسمی (تا پیش از 
رسمیت یافتن پشتو) از زبانی غیر از زبان مادری خود استفاده 
کنند» چه تأثیری می‌تواند داشته باشد. زبان دری که تا پیش از 
۹ بننها زبان رسانه‌های ارتباط جمعی» مدارس» دانشگاه‌ها 
و... بوده است؛ همانند موارد مشابه در قاط دیگر دنیاء در 
گویش‌ها و زبان‌های غیر رسمی کشور تأثیری ژرف گذاشته 
است. اما در این‌جا به این نکته باید اشاره کرد که میزان بالای 
افراد پی‌سواد در افغانستان و به‌و یژه در میان اقوام پشتوزبان این 
پیامد را به دنبال دارد که زبان کوچه و بازار از نفوذ کمتری 
برخوردار باشد و در عوض نشانه این تأثیر در نزدافراد باسواد 
پشتون به‌مراتب بیشتر خواهد بود. علاوه بر این همسایگی 
اقوام پشتون و فارسی‌زبانان افغانستان تأثیر و تأثر متقابل زبانی 
را ایجاب می‌کند. 

به اقتضای ویذگی‌های آوایی و واجی و یز مصادیق کاربردی هر 
زبان» یک واژه اصطلاح یا عبارت وام گرفته از زبان دیگر 
دستخوش دگرگونی‌هاي آوایی و معنایی در آن زیان می‌شود. 
بررسی این تحولات بسیار قابل توجه است. زیرا به‌طور اخص 
انگیزه و تمایل زبان پشتو را از دگرگونی در فراگویی واژگان نشان 


آدب فارسی دز افغانتان ٩۹۱۹|‏ 


پشتوءزبان 


پشتو, زبان 


می‌دهد. به عبارت دیگر بررسی در واژه‌های عاریتی؛ یکی از 
شیوه‌هایی است که گرایش‌های تحول و تیدیل واج‌های اصیل 
همان زبان رل در مقام مقایسه آشکار می‌کند, 

۰. همخوان‌هاني مشترک پشتو و دری: تاه و؛ ]اي هط ؟ 
رل ۷+ ۱ ۵ ۱۴ ش شم ۹۵ که 4 آج ۳ زا ۱ 
با توجه به این مشترگات» واژه‌هایی که از دری وارد پشتو شد: 
است در غالب موارد با همان تلفظ اصلی بیان مي‌شود. به 
عبارت دیگر پشتوزیانان در تلقظ یا فراگویی واژه‌های وام‌گرفته 
از دری دشواری خاصی ندارند. در این مورد تنها یک استثنا در 
خصوص واج ]وجود دار بدین‌گونه که چنان‌چه در یک 
وام‌واژه از دری واج زو جود داشته باشد» پشتوزبانان (در زبان 
گفتاری) آن را با فراگویی ادا می‌کنند. هر چند که اهل ادب آن را 
در زبان نوشتاری پشتو با همان واج [نشان مبی‌دهند. 

۱ اج در واژه‌های دری» در پشتو تغییر نمی‌کند. غ و زدگرگرن 
نمی‌شوند. اما در برخی موارد » زبان پشتو گرایش‌های آوایی 
خاص خود را پر آن تحمیل می‌کند؛ چنانکه ۶ را به »و ژرا به ز 
تبدیل می‌کند: دری 270 «چاره» » پشتو 6870 (نیز ۳27)؛ دی 
له رچامب پشتو 28 ؛ دری 8#زرجان؛ : پشتو «قز؛ دری لز 
ای پشتو 2 

۲ از ویژگی‌های دیخر در این باب جابه‌جایی واج‌های یک 
وام‌واژه دری در بشتو است: دری 41850 «دیگچه». پشتو موقازب 
دری 4008080 «دنخاجهی : پشتو 8۲و۱2 دری ۲۵۷۵۸ رروآنبه 

۳ در زمينة ساختار صرفی و نحوی تأثیر فارسی دری بر پشتو 
تفریاً هیچ است. چرا که زبان پشتو ساختار اصیل خود را نگاه 
داشته است و بیشتر اقتیاس‌های این زبان در حوزهٌ واژگان است, 

۲ برخی واژه‌های عاریتی دری در پشتو: عت۵ . دا گرب 6و۵ 
«مگربه 2990 رآسیاب» باصا رکهن» و۳9۳ «فرنگی» 
«قشقن ربادامب بط ریاده (در کار شتا دتاصالةط ربادکوبهن ‏ 
22۷ «بارانی» کصتهط ربتفشهن: ۵ط۵(ا۳0 ریسنجر هه عقلقا 
«تالارب طسق رچهارشنبه» (در حالی‌که 2 «وشنیه») 
7۵/۱۵0۲۵۲ رب قلمرنب؛ 4ط۵! «تبرهه کعالة راطلس (پارچه)»: 
رورا «همنام۷ (فس. . همچنین پسوندهای عاریتی 
دری در پشستو؟؛ 200- در؛ 32۳7۵0 «جسریمه ننگ» مقتا30 
حق‌الر مهو | ور + پسوند !- انسستا 120 
وخسرج کسننده! (با تخیر سعنایی). پسوند علق-: ۱53«8: 
«چسیبنا ک»» »هد ومزه‌داره. پسوند. عله-: عونت رمرخکن: 


۵ «مردک۱: 720 «تفنگ». احعتمالا بخش عمده‌ای از 
واژه‌های عربی در پشتو. وام‌گرفته از فارسی است و چون قصد 
این بوده است که مبان واژه‌های فارسی (ستی واژه‌های شیر 
ایرانی که از قدیم‌الايام در فارسی مصطلح بوده) و واژه‌های 
عربی فرق گذاشته شود؛ توجه خواننده را به بخش زبان عربی 
ایند ۴۵ ۱به بعد) معطوف می‌دارد. 


۵ (۲)زبان ربی. در بخش مربوط به تقسیم‌بندی اقوام و 


زبان‌های گونا گون در افغاتستان, گفته شد که یکی از زبان‌های این 
انوا زبان عربی است. اما تعداد این گو بشوران چندان ناچیز 
است که نمی‌توان به تأثیرگذاری اين زبان بر پشتو اطمینان 

شت. الیته این دلیل به هیچ‌وجه بیانگر این مطلب نیست که 
زبان عربی مستقیماً بر پشتو تأثیر نگذاشته است؛ بلکه وجوه 
چنین قومی در افغانستان نشانگر این است که زمانی این زبان 
رواج داشته است. البته در مهاجر بودن این فوم شکی نیست. اما 
به این موضوع باید توجه داشت که پس از غلبة تازیان بر ایران: 
زیان عربی قرن‌ها؛ دست‌کم تا بیش از حکومت صفاریان» بخانه 
ژیان رسمی سرزمین پهناور ایران بوده است و چنان‌که می‌دانيم 
کشور افغانستان کنونی بخشی از خاک ايران در آن روزگار بوده 
است. اما چنان‌که پیش از اين هم گفته شد. زبان دری به‌عنوان 
زبان رسمی کشور تا سال‌ها تنها رسانه ارتباطی عیان تمام آقوام 
با زبان‌های مختلف در افغانستان بوده و می‌باشد. زبان دری به 
نوبة خود در میان زبان‌های ایرانی شاید بیشترین تأثیر را از عربی 
گرفته باشد. به همین دلیل منطقی می‌نماید که بگوییم بخش 
عمده‌ای از واژه‌های عربی در پشتو از راء زبان فارسی وارد آن 
زبان شده است. بنابر اين» زبان عربی کمترین تأثیر را ب‌صورت 
مستقیم و بیشترین تأثیر را به‌طور غیر مستقیم (از راه دری) بر 


پشتو داطرته ییاد 


۶ به دلیل وجود واج‌های ث. ح» صء ض: ط ‏ ظ ع و ق در 


زبان عربی و نبودن چنین آواهاپی در زبان پشتوء واژه‌های 
عاریتی از عربی بیشترین دگرگونی را پیدا می‌کننده ضمن این‌که 
در برخی موارد دست‌خوش تحول معنایی نیز می‌شوند. در سایر 
مواردی که واج‌های عربی با پشتو برایر است؛ واژه؛ُ عاریتی با 
کمترین صوررت دگرگون شده به کار می‌رون: و «اعلات» (دری 
۲ عربی: جهر؛ قم «نابودی» (دری 008ل0: عربی: قناه؛ 
قلعم رفقیر» (دری هلا؛ عربی؛ فقیر. 

۷ 1 ما قبل فتحه (-۵)) یعنی ۵1-) در واژه‌هاي عربی؛ در 
پشتو حذف می‌شود و واکه ماقبل بلتدمی‌شود: 
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پشتو, زبان 


پشتوه زبان 
بشتو دری گفتاری عربی معنی 
قح تا تیم واختباط در ۷ 
حور ول جهر «اعلان» 
۲ ۲ تهر «قهر! 


۸ ۶ (ح) عربی در جایگاه آضازی» میانی و پابانی در پشتو 
می‌افتد اما گاهی در موضع آعازی و پایانی به #تبدیل می‌شود: 
2 (عربی: فنح)» ۵ (عربی: حمائل): قله «فرداه (عربی: 
صباحج): 1۵۲۵5 «جست و جوه (عربی: تفخص)؛ 32 (عسریی: 
صلاح)؛ معتل۵: (عربی: ملاسحظه). واج ؟ (ع) عربی در پشتو در 
موضع آغازی, میانی و پایانی به 8 تبدیل می‌شود: جق (عربی: 
قعر )» قکا09ه (عربی: عصاء): /47۵ (عریی: جماعة). 

۹ ط عربی در پشتو به صورت «ت» تلفظ می‌شود: 12 (عربی: 
فحطی). ی‌چنین واج‌های عربی «ص» و «ث» در پشتو 
به‌صورت «س» و واج‌های «ظ» «ض» «ذه به‌صورت ز تلفظ 
می‌شود هرچند در زبان نوشتاری صورت اصلی رعایت 
می‌کنند. واج عربی «ق» () در موضع میانی و غالباً در واژه‌های 
تک‌هجایی در پشتو به خ ( تبدیل می‌شود: ۷۷ (عربی: 
وقت): گنت« (عریی: نقش). 

۰ برخی واژه‌های عربی عاریتی دیگر در پشحو؛ 408عظ ویدن؛ 
تنب لما()0۲ط «برکت»ه اقا وتاب تب اقاع رحلادی معسسوا 
«بهشت»؛ ط «جیب 25۵ رحاصل با 7۵۵0۲ رحا کم هد 
دخال؛ جعفمد رآگامی مقازس مه ردکانب سك ردنا سم 
و بو ما ماه نینط ز کفی ب له رما ۳ 
بنکاس یه ت۱۵ ونر گر ققاز رنقار هن 

۳۲۱ زبان‌های عندی. واج‌های حندی بل بلق با بلاق بل بل 
2 (که میراث سنسکریت است) در واژه‌های قرضی پشتو 
به ترتیب به #» بل یا ی اه ۵ او متبدیل می‌شود: قاتا 
«پسربچه خردسال» (هندی: قهللهل)؛ موزقه رکاروان: قافله, 
(هندی 10۸80 «گروه مردم:)؛ مق مقه «چاپ, (هندی: مقت(ع)؛ 
مب وآلردی (هندی: مضتطل؛ 2 رتف: (هندی: لق؛ مفقب: 
«زناشویی» (هندی: ۲۵۵ بزن شوهرداره)؛ 02*۳ «پیرامونه 
(هندی لط؛ هط رن ر شاب حشیشی؛ (هندی چسهام). 


۲. جابه‌جایی واجی واژه‌های عاریتی هندی در پشتر: اناو۵قنا 


بلگام: (هندی:! ۲تفوقن؛ بسا وستتها رنعلین چجوبین؛ 
(شندیی: سشمگلا 

زبان پشتو بسیاری از واژه‌های هندی را که امروژه حتی در هند 
هم منسوخ و مهجور شده‌اند. در خود نگاه داشته است. 


۳ زبان‌های دیگری که پشتو عناصری از آن‌ها را به عاریه گرفته 


است عبارتند از (۴) ترکی و سفولی: ۰1352 «سیگ:به‌صورت 
پسوند در آسم‌های خاص» 20۷7۵۶ وس غات؛ پیشکش!؟ پسوند 
اش در : تست دچارچی» منادی» ۵99« بجلاد: شکنجه گره»: 
سره وتسمه‌ای برای بستن دم اسب». (0۵) تاجیکی: (۶) زبان‌ها 
و گویش‌های پامیر (علیا و سفلا6؛ همچنین با گسترش روابط 
بین‌المللی و ورود کالاها و اصطلاحات غیراصیل از زبان‌های 
(۷) روسی انگلیسی: وتات « کراوات؛ (ازانگ عنطاهمه 
فرانسوی؛ ابتالیایی و کم و بیش دیگر اصطلاحات سوجود در 
زبان‌های کشورهای غربی و نیز (۸) وام واژه‌های زبان‌ها و 
گویش‌های بومی افغانستان در پشتو. 
۹ تالیر پشتو بر زبان‌های دیگر 


۴ آا به همان اندازه‌ای که پشتو از سایر زبان‌ها متأثر شده است؛ 


تأثیرگذار هم بوده است؟ پاسخ از نظر طرح کلی سوال مثبت 
است و در کمیت تأثیر جای تامل دارد. تردیدی نیست که برخی 
اصطلاح‌های و واژه‌ها و حتی عبارات از پشتو وارد زبان‌های 
دیگر شده است. اما به دلایلی که مطرح می‌شود اندازهُ این نفوذ 
بتتیار کمتر از تأثیرپذیری پشتو از آن‌ها بوده است. زبان پشتو 
اگرچه امروزه در افغانستان از اقبال رسمیت یافتن برخوردار 
است. با این‌همه حتی در میان فارسی زبانان افغانستانی از تبلیغ 
و انتشار بسیار اندکی بهره‌مند است. میزان بالای بیسوادی در 
میان اقشار مختلف گویشوران اين زبان موجب گردیده که پشتو 
از نظر فرهنگی بیشتر در وضع انفعالی باشد. همچنین مسائل 
سیاسی و فضای اجتماعی و فرهنگی حا کم بر جامعهٌ افغانستان؛ 
به‌ویژه در سال‌های اخیر» این کشور را از نظر روابط مدنی و 
فرهنگی بین‌المللی تقریباًبه‌انزوای کامل کشانده است. ضعف 
بنیهٌ اقتصادی کشور و اشتغال اکثر اقوام پشتون به فعالیت‌های 
۲ 
اقوام؛ گردیده است و این طبیعی است که محدودیت در روابط 
میان اقوام و ملل دیگر خود موجب انفعال زبان می‌شود و اتفافاً 
همین ویژگی باعث گردیده که ژبان پشتو اصالت خود را حفظ 
کند ابا هیچکذام از عوامل یاد شده دلیل مناسبی برای حکم 
دادن به عدم تأثیرگذاری پشتو بر زبان‌های دیگر نیست. اقوام 
پشتو قرن‌ها پا افوام دیگر (دست‌کم اقوام ایسرانی) در ارتباط 
بوده‌اند و به همان دلایلی که پشتو عناصری از زبان‌های این اقوام 
را وام گرفته است. شاید به همان دلایل عناصری هم به آن‌ها داده 
باشد. بنابراین یکی از راههای اثبات اين مدعاء بررسی تاریخی 
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پشتوء زبان 


پشتوء زبان 


بان است. 

۵ پشتو و فارسي دری. در هیچیک از فرهنگ‌های لغت فارسی» از 
ابتدای کار گردآوری واژ‌نامه تا به امرون هیچ فرهنگ‌نویسی 
منشا یک واژه را از پشتو تدانسته است. اما در عرض ذکر نام 
«ماوراءالنهره و «خراسان بزرگ» را به وفور مشاهده می‌کنيم و 
چنان‌که ميدانيم در رساله‌های جغرافیایی قدیم زبان پشتو یکی 
از زبان‌های ماوراءالتهر و نیز خراسان بزرگ به‌شمار می‌آید. 
چنان‌که می‌دانيم لغات ماوراءالتهری در لغت‌نامه‌های فارسی 
بسیار زیاد است. از این لغت‌نامه‌ها می‌توان به لغت فرس اسدی 
طوسی. صحاح‌النرس هندوشاه نخجوانی؛ مجموعةالفرس؛ 
جاورتی؛ تحفة ال حاب ساطان‌علی اوبهی هروی و ده‌ها فرهنگ 
و واژه‌نامة دیگر اشاره کرد. با نظر اجمالی به این فرهنگ‌ها در 
می‌یابیم که بسیاری از لغات و اصطلاحات مندرج با لغات و 
عبارات پشتو برابر و یکسان و یا دست‌کم پسیار نزدیک به آن 
است. علاوه بر ایسن؛ برخضی وام‌واژه‌های شفدی در فارسی 
امروژی (ایرانی) در فرهنگ‌ها درج شده است و همان‌گونه که 
پیش از اين هم گفته شدء زبان پشتو با زان شغدی (یکی از 
زیان‌های دوره میانه) قرابت نزدیک دارد. در ذیل به چند نمونه از 
این واژه‌ها اشاره می‌شود. 

۶ نغوشا (لمت فرس.۵: مساح‌الفرس: ۳۰؛ تحفةالجاب: ۳۲۵) «مذهب 
گبران؛ پارتی میانه مانوی 040۲ «شنوند» شا گردی که از طریق 
شنیدن (سخنان مانی) شاگردی می‌کند (1774۳.61»: شغدی 
مسانوی ۵۵486 «شسنوندهه(فریبه 5935 پشستو هه 
«نیوشیدن» شسنیدن»! بشسل, بشسلیدن (لغت فرس؛ ۱۱۹) 
«دوسانیدن» چسبیدن» پشتو اففعشط ال رنیچی 216« 
«چسبیدن». بشل و بشلیدن» به‌صورت «نشل و نشلیدن» نیز در 
فرهنگ‌ها ضبط شده است. نفن «نان». شغدي «(مه (قریب 
8 پشتو ۱۵۷2 «نأن»؛ فارسی دری: سگرته: شغره سضغر 
«خارپشت» (صحام الفرس؛ ۸ سفدی 28۳ وخارپشست! 
(فریب 9137 پشتو :30 ونیچی 512 «خارپشت»؛ فارسی 
دری: شکار: سکارو «زغال» ؛ سغدی حقتاه وزغال: جرقه» (قریب» 
65 پشتو سای ماه رزغال, ؛ خی ستاو رزغال: و 
نمونه‌های فراوان دیگر.قصد ما از بازگویی چند نمونة بالاء نشان 
دادن «نسوته‌ي» الگوهابی است که استمال عاریتی بودن از پشتر 
در آن‌ها و جود دارد. امروزه تقریباً تمامی پژوهشگران این حوزه 
بر سر این‌که این واژه‌هاء خاص گویش‌های ماوراءالنهری است؛ 
ترافق نظر دارند و نظر ما نیز بر این است که پشتو به‌عنوان یکی 


از زبان‌های ماوراءالنهره هستلیم یا عیر مستایم در فازسی بهره‌اي 
دار د. 


۷زبان‌های دیگر. همان‌گونه که زبان‌ها و گویش‌های داخل در 


مرزهای کتونی اففالستان در پشستو نفوذ کرده‌اند. پستو نیز 
عناصري از زبان خود را به آن‌ها تحمیل کرده است. زبان‌ها و 
گریش‌های نجد پامیر برخی از عناصر واژگانی پشتو را به عاریه 
گرفته‌اند و همچنین زبان‌های بومی و همجوار نیز به فراخور 
موقعیت‌های خاص خود کم وبیش تحت تأثیر قرار گرفته‌اند. 
از آن‌جه در بالا گفته‌شد» ثتیجه می‌گیريم که زبان پشتو به‌عنوان 
یکی از زبان‌های ایرانی» بی‌تردید عناصری از زبان‌های دیگر 
ایرانی و غیر ایرانی را به عاریه گرفته و حتی به برخی از آن 
واژه‌ها وبوگی‌های خاص خود را تحمیل کرده است. و به 
احتمال زیاد عناصری را یز به دیگر زبان‌ها تحمیل کرده است. 
متابع: فادیخ لفط و صرف پشتو ! تحفذ ال حباب ؛ د افخاشتان 
دحنوزیو اولهجو قامرس ؛ محاحالفرس ؛فرهنگك سقدی؛فتهالنه 
ابرانسي:ایسرانسی ؛ لفت فسرس ؛ لت نسامذ دهد ۳۷۰ ۱۳۷۲ 
مجیموعة ترس ؛ احسان بارشاطر «زبان‌ها و لهجه‌های ایرانی»؛ 
تتجله دانشکده ادبیات (دانشگاه تهران): سال پنجم: شمار؛ ۱ ر 
۲: صصی ۱ ۱ ره 
ی از ۱۱۰۹ 
امعادزنا تلد 1 عمنرداد مهار ناماد ۷۲ 907رد 
90ههد یماد متسه ۲ و۳ 
۳2۲ اعد صفنعیع۳ عالل۱۳۱ رمعو‌تصا( اه امذ 1.مویزا 
عنجا حونلومه نطتقفنظ عطای علعصعت‌ه ۸ بزج90 قنطا 
توت ۳۲ توا ۱0 قطن سصدانا ات۲ عمط که 
تدم ۱۶ ۵۳ تن وی دبلط ان ما 1۲۲۰ 
جص م۳ «وصو۳ ۱:۵۵ : تزور عبر زد جوویج بت ۵۳ 
۴ ۵ات بط صونوه۴-حقو! اه ,۷۵ مهوت 
- و1 بخ شود عاقگ گنل جبلز دز عمجو جع آوتعجو3 
۷ ۱۲ ی یات وه بر از ععزه راک اهدحاو ورد نم روز 
ها ۳-3۳ ٩۳486-521:‏ مور اف 160-1 وتسرمظ 
۳ فلتز۵ +۱ ان اصمتهامت۱۳ عطا وه موا لاصو دتع و21 
نيودت بومنممه۱ ۱۳۷۵ 144- 132و 18:,1940, سمل ردنطعدط 
:93-10۳6 .مم 1939 حب اد م۳۳ محل 1 دما 
۶ ۳۵,15 ,19210 ب4 ,لش «ضادافه۳ زد ادن اجنوودللا 
و۳ 5,193 شاط مختصنا که ماد ما اور 
0۵37-52 ,5,932 فتطا بربودامصبت تمتدظ که عادلل: 
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پسعون 


یگاه 


طز اصداندانه+ که اجعجم‌ماععل ع۳ا مه ععنهه اهمدااانتنشه 
,1950 کار رصعوددودها معتحصا نامسا 20۳2۴ 
صعععع عمصمه طا اععاننع+۳ آه امعصنداعیجل 1111۶ 

,۱0-0 .وج ,1986 , فنطا بو کوهناودعا ۱ه۳2۲ 


تشانه‌ها 

در بالای واژه واح با .... نشانه فرضی بودن با صورت 
بازسازی شلده است 

> : سختق شده اسست از 

می‌شود.- 

-: در انتهای واژه نشانه تصریقی بودن آن است. در آغاز یک واج 
با واژه تشانه عدم مستقل بودن آن واژه یا واح استه؛ 

۲« وبعاوت(اوستایی) 


بهر وزبان 


پشستون (۳28۸00): محمدعثمان؛ ۱۲۶۵ ۱۳۴۰ش؛ نویسنده.و 


شاعر افغانستانی. از بارگزاییان قندهار بود. در قندهار به‌دنیا مد 
و در هفت سالگی به چمن و تواحی پشترنشین ولایت کنونی 
سرحد پا کستان رفت و تحصیلات ابتدایی اش را در همان نواحی 
گذرانید. سپس در مدارس بمیئی به ادامة تحصیل پرداشت. در 
بازگشت به افغانستان به فعالیت‌های ادبی و نیز کارهای اداری 
روی آورد و در سمت‌هایی همچون مترجم نشرية طلوع اففان؛ 
مدیر انجمن ادبی قتدهار و شاروال (شهردار) قندهار کار کرد. 
زبان‌های فارسی: بستو: پنجابی اردو؛ گجراتی و انگلیسی و 
می‌دانست و به فارسی و پشتو می‌نوشت و شعر می‌گفت. البته 
بیشتر آثارش به پشتو است. اشعارش بیشتر در مایه‌های ملی و 
میهنی و اجتماعی است. از تألیفات و ترجمه‌های او : ۱-مدرس 
افغاني (کابل: ۱۳۱۸ش) به فارسی در دستور زبان پشتو؛ ۲-د 
آسیا مپیدی؛ ۳-در حربی فن د تعیبی فن؛ ۴- ترجمةٌ ترجمان القران 
ابوالکلام آزاد به پبشتو؛ ۵ د سجنود ادبی رکه ۶-د تعلیم 
به‌باره کی لار نودنه؛ ۷-اصول تمدن؛ ۸ پنیتو نبوونگي؛ -٩‏ بربالی. 
منابع: فرهنگ زبان و ادیات پشتوء 4۲/۱ ۱٩۳‏ فهرست کنب چابی 
دری اففانستان. ۴۳ قباء‌الدین خادم: «در پشتو نی لیکوال»؛ 
سال‌نامه گایل: ۱۳۱۷شی: ص ۲۵۱ 


برزگر 


پشتون زغ (ودل‌ ادص ماهنامه فارسی و پشتوی افغانستان. این 


تشسریه در ۱۳۰۷ش/ ۶۱۹۲۸ بسه مسدیریت مسئول فیض 
محمدخان اصری بنیاد و در ۱۵ صفحه در مطبع امان اقغان با 
چاپ سربی منتشر شد. نام اين ماه‌نامه: در زبان پشتو به معنی 
«صدای افغان» است. به‌نوشتة سرور جویا این مسجلب ملی 
(غیردولتی) بود. پشتون زع مرام حفوق ملی ادبیات مسلی و 
اقتصاد ملی داشت و هدف از نشر آن» یکدست کردن زبان 
گفتاری و نوشتاری فارسی و احیای زیان افغانی (پشتو) بود. 
نیمه یکم پشتون ز+ به فارسی و تیمهٌ دوم آن به پشستو نوشته 
می‌شد و عبدالهادی داوی و میر سید قاسم خان از نویسندگان 


آن بودند. از پشتون زع تلها یک شماره منتشر شد. 


متابع: سیر ژورنالن۴ در افاشستان: ۱۹۲-۱۱۹/۱+ سرور صویا؛ 
#مطیو عات ۳ نشر یات مالا: کی نان دی ۳: ماه تمه ال 


فوس(آذر) ۱۳۱۱ش: صص ۸۰ - ۱ب 


باه (تلقو.ع): نشریه‌ای اجشماعی؛ سیاسی و فرهتگی که در 


۳ ش/ ۱۹۹۴ در تورنتو ( کانادا) بنیاد گرفت. صاحب امتیاز 
و ناشر اين نشریه پیکار پامیر است. گویا پگاه تا شمارةٌ هشتم ( 
عقر باب قوس ۱۳۷۴شی | توامیر - دسامیر ۱۹۹۵ع) هر دو ماه 
یک بار و پس از آن هر ماه و به قطم ۲۸۲۱ سانتی‌متر منتشر 
شده است. شمار صفحه‌های 5و نا ون بگاه متفاوت بو د جنان که 
شماره شسشم (سرطان ‏ اسد ۱۳۷۴ش | جولای - اوگوست 
۱۹۹۵ نوزده صفحه و شماره چهل و یکم (اسد و سئبله 
۷۷ ش/ اوگرست ۱۹۹۸ع) آن بیست و چهار صفحه داشتند. 
در شماره‌های نخست بهای یک شمار پگاه یک دلان بهای 

شتراک سالان آن در کانادا پانزده دلار و در اسریکا اروپا و 
استرالیا بیست دلار بود. اما یس از چندی بهای" آن افزایش یافت: 
چنان‌که در شماره چهلم ۳۳ اشتراگ سالانه آن را در کانادا 
بیست دلار و در امریکاء اروپا و استرالیا بیست و پنج دلار و در 
شمار؛ُ چهل و یکم به ترتیب بیست و پنج و سی دلار اعلام 
کردند. اين نشریه اخبار و تحلیل‌های سیاسی» گزارش‌هایی از 
اوضاع داخل افغانستان گزارش روبدادها و تشست‌های مربوط 
به افسفانستان در امسریکاء گزارش‌هایی از وضع فرهتگی 
افسغانستانی‌های سهاجرء نقل گوشه‌هایی از تاریخ معاصر 
افغانستان» خاطرات؛ شمر زیر عنوان‌های «نوای شعره و «صفحه 


آزادبه معرفی نشم به‌ها: کتاب‌ها ژ اخبار تشر یات مازه جاپ سب ده 


بخش «گزیده‌های علمی؛ و بخش انگلیسی دارد. ادرپور: صوفی 


ان #از سیی. ت افتاشتان |" ۹ 


پلنگ پوش, ادرنیاز 


عشفری. علامه بلخی: عبدالسق بیتاب» خلیل‌الله خلیلی؛ 
میرویس موج؛ لبیپ مینه‌یار: نورمحمد تأبش؛ مسحمدحسن 
فهیمی؛ م.رفیق شمع‌ریزه علی‌شاه احمدی غباپ؛ ملام‌محمد 
نوید» س.حیب‌الله» احمد سعصومی؛ میرسائد سح داود 
سرمد؛ عالية راوی اکبر و مسوسی هستی از شاعران و فرهاد 
لبیب؛ صفی‌الله التزام؛ محمدنبی وفایی؛ محمد حیدر اختر و 
کابلی از نویسندگانی هستند که اشعار و مقاله‌هایشان در پیگا؛ 
به‌چاپ رسیده است. «مقدمات کودنای ور «یک نظر اجمالی 
بر اردوی افغانستان بعد. از سال ۰8۱۹۱۹ «رحشت طالبان و 
حرکت الانصار در اشغائستان»: «غسلام‌شاه مسرشار شمالی»* 
«فرهنگیان سیاست گریز ما»ه «سپر زبان فارسی در هنده» «سیر 
کوتاهی در تصوف و ارتباط آن با نالة تی» «اسرار اسارت 
داو طلبانه؛ امپراتوران جهان مطبوعات به چه کاری مشغو لند؟؛ 
و «پرورش کودکان به طریقه علمی» نمونه‌هایی از عمناوپن 
مقاله‌های اين نشریه‌اند. بگاه دست‌کم تا اسد و سنبلة ۱۳۷۷ش/ 
اوگوست ۱۹۹۸ در چهل و یک شماره منتشر شده است. 
منابع: پیگاه, شماره‌های پراکنده. 
م.اسماعبل‌پور 


پلنگ پرشن: تادرنیاژ بو قفادری 


پنجشیری (۳[ده۳), دستگیر؛ فابضان رخه از نواحی بنجشیر در 
استان پروان ۱۳۱۲ش - . شاعر افغانستانی. در خانواده‌ای 
روستایی برآمد. در ۱۳۲۷ش دور ابتدایی را با رتبةُ سمتاز در 
زادگاهش به پایان برد و آزاین‌رو به دارالمعلمین کابل راه یافت. 
در ۱۳۳۴ش دوره دییرستان را نیز با رتبه ممتاز به پایان برد. در 
۷ سش از دانشگاه کایل در رشتة ادبیات و فلسفه دانشنامة 
لیسانس گرفت. وی به زبان‌های پارسی و پشتو می‌نویسد و با 
زبان انگلیسی نیز آشنا است. از پنجشیری دو دفتر شعر با نام‌های 
بسک دوستی (کابل» ۱۳۶۲ش) و سهار جاودان (۱۳۶۴ش) به 
همست انجمن نو یسندگان افغانستان منتشر شده است. 

مشابع: میماها و آواها ۱۴۰-۱۳۷/۱۰: شعره سال دوم شماره ۱۴ 

ایان ۱۳۷۲ش؛ هی ۲۳: 


نوش‌آیادی 


پنج گنج (زسعع:زعهع» مجموعه‌ای از پنج قصیده از امیر حسینی 
هروی (۷۱۹/۷۱۸ق), این مجموعه ۲۹۰ بیت دارد و در میاحث 


پولادیان 


اخلاقی» عرفانی نوحید. و بر شمردن برتری اولیا و پیروان 
طریقت سروده شده است. از پنج‌گنج نسخه‌هایی در بسرخی 
کتابخانه‌ها» مانند کتایخانه مجلس (به شماره ۴/۲ ۱۱۶): 
کتابخانهة ملی پاریس (به شماره ۰۷۸۱ 4:90۳) و دارالکتب قاهره 
(به شمار؛ ۱۵۰م ادب فارسی) نگه‌داری می‌شود. 

منابع؛ تاریعخ ادبیات در ابران؛ ۱۷۵۶/۳ فهرست گتابخانه مسجلی 

شسورای سلی: ۱۳۴۶/۳ فپرست سه‌های خضطی فارمی: 

۲۶۷۹-۷۸ ۱ شتوی‌هاي عرفاتی امیر حسینی عروی: 1۳. 

وادیان 


پنهان (دقتاعج)4 عزیزاحمد فرزند شیراسمدخان صافی» کابل 


۲ش - +شاعر و موسیتی‌دان اففاستانی. دوره دبستان 
را در مدرسه غازی و دورة دبیرستان را در مدرسة صنایم نافیسه 
(هنرستان) به‌پایان برد. از ۱۳۱۴ش مدت شش سال همان‌جا به 
تدریس پرداخت. سپس در بانک ملی و مدتی نیز در شهرداری 
کار کرد. وی شیفتة شعر و موسیقی است. نمونه‌ای از شعرهایش 
دز مخاصرین سور افده است. 

منابع: سر کٌذشت موسيقي معاصر افناستان. ۱۳۴ ۰۱۴۹ ۱۶۳! معاصرین 

سور 4۲ ۴ 


جهان تاب 


پورغلی (ا«هو.۳۳۲): عبدالقدیر فرزند عبدالفنی نصواری, کابل 


۸ش - + شاعر افغانستانی, از ۱۳۰۴ش در زادگاهش درس 
خواند. در ۳۱۱ اش به مزار شریف رفت و دوره دیستان را در 
مدرسةٌ عزیزآباد همان‌جا به پایان برد. در ۱۳۱۲ش به کابل 
بازگشت و تحصیلاتش را در مدرسة نجات دنبال کرد و آموزش 
نقاشی را نیز در مدرسة صنایع فراگرفت. وی برای گذران زندگی 
تجارت پيشه کرد. پورغنی شیفته شعر و سوسیقی است و در 
سروده‌هایش غنی تخلص می‌کند, نمونه‌هایی از شعرهایش در 
پرطاووس و معاصرین سخنور آمده است, 
منابم: پرطاووس, ۲۰۲ ۲۰۳+ معاصرین سحخور, 4۵,4۴ 
جهان تاب 


پسولادیان (لنا4‌قاطات): جلیل شب‌گیر: رستساق (تضار) 


۲ اش - ءشاعر افغانستانی. وی دوره‌های دبستان و 
دبیرستان را در زادگاهش به‌پایان رساند و در ۱۳۵۴ش در رشته 
روزنامه‌تگاری از دانشخاه ثابل دانشنامه لیسانس گرفت. در 


دیب فارسي در افنانستان ٩۹۱۷|‏ 


پولادیان 


۷سش فعالیت رسمی روزنامه‌نگاری را با همکاری با 
مطبوعات هرات آغاز کرد. وی که از کودکی به شعر دل‌بستگی 
داشت و از همان زمان با غزلیات حافظ آشنا شد. بسیاری از 
اشعارش را که در قالب‌های تو و کهنه سروده بود در نشریه‌های 
این شهر و کابل به‌ویژه در مجله‌های ادیی هرات و ژوندون 
بهچاپ رساند. پولادیان پس از آن‌که کارش را در مرکز زبان و 
ادییات آکادمی علوم افغانستان آضاز کرده در شمین مرگرز 
مسوولیت سر مجله‌های باستان‌شناسی افغانستان تحقیقات 
کوشانی و سرانجام خراسان را به‌عهده گرفت. افنزون بر این‌ها 
پاره‌اي مقاله‌ها و اشعار سیاسی او یز در نشربه‌هايی مقاومت 
افغانستان به‌چاپ رسیده‌اند. پولادیان در شکل‌گیری نهضت 
«مواداران مجاهدین» بتیاد آزادی فرهنگ که مدف پاسداری از 
آرزش‌های جهاد و مفاومت را پی‌می‌گرفت و نیز فعالیت‌های 
دیگر اين بنیاد نقشی برجسته داشت. پولادیان و دیگر اعضای 
این بنیاد با بهره‌گیری از فضای باز دور نجیب‌الله فحالیت‌های 
فسرهنگی و هنری آزادتر و سیاسی‌تری ارائه کردند. وی از 
بنیادگذاران کانون دوستداران مولانا جلال‌الدین بلخی بود کته 
پنهانی در ۱۳۶۴ش در کایل بنیاد گرفت و در ۱۳۶۷ش فعالیت 
رسمی یافت, پولادیان در ۱۳۶۸/ ۱۳۶۹ش ناچار شد کشور را 
ترک کند. نخست په ترکیه کوچید و در میان مهاجران انغانستانی 
محافلی فرهنگی بنیاد گذارد. پس از آن به آلمان رفت و در آن‌جا 
نیز مجله ادبی و اجتماعی چراغ را منتشر کرد. او افزون بر 
مقاله‌هایی پژوهشی که در نشریه‌های گوناگون به‌چاپ رساند» 
چندین دفتر شعر نیز تدوین کرده است. در ۱۳۶۸ش کانون 
قرهنگی حکیم تاصر خسرو بلخی جایزهُ نخست شعر را برای 
یکی از این مجموعه‌ها به پولادیان هدیه کرد. بدرودی با آتاب» 
خر اسانی سرود» از حماسه تا پندارء افق قاجععه حماسه‌ای براي توه و 
در لحظه‌های غربت دفترهای شعر آمرادة جاپ بو لادیان هستند.. از 
آثارش: چاه برای طلو ب » مجموعه چکامه‌ها و غزل‌ها: در 
اشراق پیوستن که مجموعدٌ اشعاری در قالب‌های نیمایی و آزاد 
است؛؟ فراز بریح خاکستر* (هامبورگ؛ ۱۳۷۴ش)؛ دفتر شعر در افق 
(راینهاوزن ۱۳۷۶ش). 

مناپع: سییباها و آواها: ۱۵۷ ۱۶۰ طراز سر خا کستر؛ دیباچه ؛ 

شیرمحمد خارا: «فراز برجم خاکستر»: دریم» شماره ۰۱۶۲ ۲۳ 

جوزای ۱۳۷۵شی: صن ۲ 

دانشنامه 


پویای فارپاپی 


پویای فاریابی (انا5نتهگ8زسو): عبدالغثرر فرزئد غلاع محمده 


مسیمنه ۱۳۲۷ش ۰ . نویسنده و مسترجم افغائستائی, در 
۸ سش دوره دبیرستان را در مدرسه ابوعبید زادگاهش به‌پایان 
برد و در ۱۳۵۳ شش در رشته زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه 
کابل دانشنامه لیسانس گرفت. سپس آموزگاری پیشه کرد. وی 
نخست در مدرسه ابوعبید و از ۱۳۵۵ش در دارالمعلمین دوشان 
به تدریس پرداخت. نخست در ۱۳۵۷ش به ریاست شعبة 
تألیف و ترجمهٌ وزارت تعلیم و تربیت برگزیده شد و در این 
شعبه یک کتاب درسی به نام سرزمین خورشبد (کابل» ۱۳۵۷ش) 
برای دانشآموزان سال چهارم نوشت و در تدوین کتاب‌هاي 
کمک درسی نیز به گردآوری یک مجموعه شعر برای کودکان با 
نام کوتران سفبد صلح (کابل» ۱۳۶۲ش) پرداخت. وی همچنین 
از ۱۳۵۷ش بسبه تسدریس مستون ادبسیء آیسین نگسارش و 
فولکلورشناسی در دانشکد؛ زبان و ادبیات دانشگاه کابل 
پرداخت. پوپا فاریایی همزمان با ندریس در دانشگاه از 
۱سش مدیر مسئول مجلهٌ عرفان شد, او پنج سال با این 
نشریه همکاری کرد و اهتمام وی برای پربارتر کردن آن چندان 
بود که تیراژ آن از پانصد نسخه به پنج هزار رسید. او در ۱۳۶۶اش 
با جلوگیری از انتشار مقالهٌ یکی از مشاوران روسی در وزارت 
تعلیم و تربیت با دسیسه‌های پرخی از عناصر با نفوذ حزبی و 
دولتی به خدمت سربازی فراخوانده شد. در ۱۳۶۸ش به 
هندوستان رفت و سالی را در دهلی به آوارگی و سرگردانی 
گذراند. سپس به میهنش بازگشت و در ۱۳۶۹ش دبیر بخش 
ادبیات کودک انجمن نو یسندگان افغانستان و در پاییز همان سال 
مسئول انستشار مسجله ژوندون شد. در پاییز ۱۳۷۰ش با 
دگرگونی‌هابی که در کادر رهبري انجمن نو پسندگان رخ داد پویا 
فاریابی در انتخابات آزاد و دموکرائیک انجمی با بیشترین رأي به 
ریاست آن برگزیده شد. وی پس اژ روی کار آمدن مجاهدان در 
کابل کارمند فرهنگی سقارت دولت افغانستان در ایتالیا (رم) 
شد. اما با گذشت دو سال و پیش از به بایان رسیدن دورهة 
شدمتش, از کارش بسرکنار شد و او نیز در آشفتگی‌ها و 
نابساماتی‌های کشورش ناگزیر به کشور انگلستان پناهنده شد. 
پویا فاریابی از پانزده سالگی به نوشتن روی آورد و نخستین 
مقاله‌اش؛ به هنگامی که وي دانش‌آموز کلاس هشتم بوده در 
روزنامه ستوری (ستاره) که بعدها به فاریاب تغییر نام داد» منتشر 
شد. در ۱۳۴۸ش مقاله‌ای دیگر از وی با نام وداداثیسم جیست و 
چگونه مکنب است؟ در مجلة عرفان انتشار پافت که اقتباسی از 
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پهلوان محبد اپ سعید 


پهلوان محمد آپر سعید 


آن در شمار؛ٌ ششم سال بیست و دوم مجله خواندییها با یادداشتی 
کوئاه از سردییر آن منتشر شد. پوبا فاریابی زبان‌های ازیکی» 
پشتوء ترکمنی و انلیسی را نیک می‌داند و سال‌ها به پژوهش 
در زمیته‌های فولکلور ادپیات کودکان و ادبیات معاصر پارسی 
پرداخته و چهره‌ای نام‌آشنا در ادییات امروز افغانستان است. از 
وی چندین مقاله در زمینه‌های گونا گون تحقیقی در نشریه‌های 
پژوهشی و کتاب‌هایی چند تألیف. ترجمه ؛ گردآوری و منتشر 
شدء است: از آبارش: دربار؟ ادییات کودکان و نوجوانان (کابل 
۴ ش)؛ سبک و مکتب در ادییات (کابل ۱۳۶۷ش)؛ نقدها و 
بادداشت‌هاء دفتر یکم ( کابل؛ ۱۳۶۷ش)؛ نقدها و بادداشت‌ها 
دفتر دوم (کابل ۱۳۶۷ش)؛ ترجمه بازگشت مادر که مجموعدً 
قصه‌عا برای کودکان است (کابل؛ ۱۳۶۳ش)؛ ترجه جهان 
قشنگ ما که نیز مجموعة نصه‌ها برای کودکان است؛ تدوین 
شحار فرشته که مجموعة داستان برای کودکان است (کابل: 
۳ش)؟ تدوین املای زیان ددي (کایل ۱۳۶۳ش)؟ تدوین 
تاریخپوا آموزش و پرورش در افغانستان (کابل» ۱۳۶۴ش)؛ 
مجموعه شعر با من ییا پروانه شو برای کودکان (کابل» ۱۳۶۶ش) 
و تدوین مجموعة شعر سرود مهن (کابل» ۱۳۶۶ش)؛ از دیگر 
نوشتارهای پویا فاریابی که در نشریه‌های گوناگون منتشر شنذه 
است می‌توان به اين آثار اشاره کرد: زمنه‌های شناخت فولگلور؛ 
ويژگي‌های ترجمه شعر و چند بادداشت در ترجما ادییات کودکان؛ 
زمینه‌های نوگرایی و دگرگونی ادییات معاصر فارسي دری اففاستان؛ 
گلاه سرشکگ (سجموعه قصه برای گودکان)؛ سي‌مقاله در 
زمیه‌های گونا کون ادبی؛ سیاسی و فرهنگی در پیش از پانصد 
صفتد. 

منایم؛ سیماها و "واه ۰۱۴۱/۱ ۱۴۹! ژوندون: سال ۶ شماره ۶ 

(دلر حوت) ۱۳۶۶ش, پشت جلد ؛گفتوگوی محمد جواه 

خاوری با پوبا فاریابی. 

خاوری 


پهلوان محمد اپوسعید ماه موه ها هو 


٩‏ پهلوان عارف و هنرمند و ادیب ایراتی. تبارش به شیخ 
ابوسعید ابوالخیر: عارف امدار ایرانی» می‌رسید. از کشتی‌گیران 
بنام روزگار خود و از پهلوانان برجسته درگاه سلطان حسین 
بایقراه فرمان‌روای خراسان (۸۷۳- ۱۱ق): در هرات بود و 
«همواره در مجلس اعلایی حضرت خافانی اسلطان حسین 
بایفرا] و مسحفل عالی‌جناب مسقرب‌الصضرت سلطانی 


آمیرعلی‌شیر نوابی] به سخن‌سازی و نکته‌پردازی اشتفال 
می‌نمود.» (خلاصةالاخبار) وی گذشته از مهارت در فن کشتی؛ 
«به جمیع فشایل و کمالات انسانی آراسته و به همه هنرهای 
ادمی پیراسته» و در علم موسیقی و ادوار نیز استاد و «دل‌های 
مردم از آواژه‌های او شاد, بوده و «تصنیفات و نقش‌های خوب؛ 
داشته است (مجالس‌النفاشی» ۲۶۳). پهلوان محمد «در فن کشتی 
کتابی تصنیف ساخته و آن مقدار لطایف و ظرایف در آن 
پرداخته که منشیان میدان فصاحت و سخنوران معرکة بلاغت که 
آن را می‌دیدند؛ «زانوی عجز بر زمین؛ می‌نهادند (بدایملوقبی 
۷۱ استادی او در فن معما چندان بود که گوبند از بیتی که 
سرایند؛ آن قصد معما نکرده بود او اسم استخراج می‌کرد و از آن 
جمله از بیشتر اپیات غزلیات حافظ اسم‌هایی بیرون آورده بود. 
امیرعلی شیرئوایی؛ در زمان اقامتش در استراباده ایين رباعی را 
برای پهلوان محمد که در آن هنگام در تعمت‌آباد شرت ببه‌سر 
می‌برده سرود و برایش فرستاد: «در کعبه و دی مابه ارشاد 
توایم -در صومعه و میکده با یاد توایم/ ذ کر سحر و شام به اوراد 
توایم - یعنی که خراب عمت‌اباد ترایم.» پهلوان محمد نیژه در 
پاسج نوایی» یک رباعی سرود و به استراباد فرستاد. آن رباعی 
چنین. اسست: !ای میر تو پیر و ما به ارشاد توایم دایم به 
دعا گویی و با یاد توایم/ اين شهر به تو خوش است و ما با تو 
خوشیم - مردیم و خراب استراباد توایسم.» پهلوان محمد در 
اواخر عمر ترک کشتی‌گیری کرد و به درویشی روی آورد و گوشه 
گزید. جون درگذشت پیکرش را در بقعه نعمت‌اباد به خاک 
سپردند. امیر علی‌شیر نوایی برای تاریخ مرگ ای که یک سال 
پس از درگذشت جامی (3۸۹۸) روی داد؛ این قطعه را سروده: 
ززفحمل پهلوان هفت کشور که در دهرش نبود اقران و امثال/ 
سرو سر حلقه اهل طریقت -که رفت از چور گیتی فارغالبال/ ز 
بعد قطب عالم عارف جام که او مخدوم دوران بود از اقبال/ 
پس از سالی سوی جنت خرامید از این دیرینه دیر مختلف 
حال/ اگر پرسد کسی تاریخ فوتش - بگویش بعد مخدومی به 
یک سال.» گفتنی است سلطان حسین بایقرا یا امیرعلی‌شیر بر 
سر پل تولکی» در هرات؛ باغ و سرایی ساخته بوه که به 
نعمتآپاد آوازه داشت و جامی اواخر حیات خود را در آن‌جا 
گذراند. گرچه امروزه از باغٌ و عمارت نعمت‌آباد اثری نمانده» 
ولی گور پهلوان محمد ولوحی که به امر علی‌شیرنوایی بر سر آن 
نصب شده و فطعه شعر امیرعلی‌شیر در تاربخ مرگ پهلوان را 
روی آن نوشته‌اند. هنوز در مشرق پل متروک تولکی برجا است. 
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پیام 


پ 


پیراحمدخوافی 


سس سس سید تست ات دس سس 


از دست‌پروردگان پهلوان‌محمد» خواهرزاده‌اش درویش‌مسحمد 
بود که همچون خال خود کشتی‌گیری بنام و از سقربان درگاه 
سلطان.-حسین بود و در انشا نیز استادی نمایان داشت. 
متابع: بدایمآلوقايع: ۴۸۹- ۵۱۶؛ تاریخ نظم و نث در ابران: ۱۳۴۷ 
الذریعه: ۱۱۶۰/۹ 1۹۹۳ ما شرالسلوک (به فسمیمه خانمه 
لا مد خباز ...۰4 ۲۰۸ + مسجالي اشفاشي: ۸٩‏ ۱۹۱ ۲۴۴ ۱۲۶۵ 
مزارات طرات: تعلیقات: ۳۷. 


برزگر 


پیام (5(ه۳) علی برسف صادقی» رودبار ارزگان ۱۳۴۴ش - 4 


نویسنده افغانستانی. نوشت و خواند را نزه پدرش و مقدمات 
صرف و نحو را در مکتب‌خانة زادگاهش فرا گرفت. در ۱۳۶۲ش 
به ایران کوچید و از ۱۳۷۳ش به فراگیری علوم دینی در حوزه 
علمیه مشهد ب داشخت. در ۱۳۷۳شی به دانشگاه راه یافت و در 
رشته حقوق درس خواند. پیام از ۱۳۶۵ش به نوشتن مقاله‌های 
ادبی و از ۱۳۶۶ش به داستان‌نویسی روی آورد و در ۳۶۷ شین 
نخستین فصه‌اش در نشريه حبل‌الله منتشر شد. نوشته‌هایش دز 
ایران در روزنامه‌های خراسات» رسالت و نشریه‌های مهاجران 
افعانستانی مانند هفته‌نامه وحدت. بناد وحدت. فریاد عاشوزاه 
بصاثر و سراح منتشر شده است. وی از ۱۳۷۲ش در زمینه ندوین 
نخستین ویژه‌نامه ادییات داستانی افغانستان در سجله ادبیات 
داستانی با گروهی از قصه‌نویسان افغانستانی همکاری کرد این 
همگاريي نقشی ارزشمند در شناساندن ادبیات داستانی امروز 
افغانستان به‌و یده آثار نویسندگان مهاجر افغانستانی؛ به جامعةُ 
ادبی ایران داشته است. پیام را از پیشگامان قصه‌نوبسی در میان 
نویسندگان افغانستانی مقیم ايران دانسته‌اند. وی در زمینه‌های 
را‌اندازی جلسه‌های نقد و بررسی قصه و هماهنگی پرنامه‌های 
دوسنداران قصه‌نویسی نیز اهتمام بسیار ورژید و پس از تشحیل 
دفتر ادبیات و هنر انقلاب اسلامی افغانستان» در حوزه هنری 
سازمان تبلیفات اسلامی مشهد؛ پیگیراه با این دفتر ممکاری 
می‌کرد. پیام همچنین از بنیادگذاران و عضو هیأت تحریر 
فصلنامة دنل دری و مسثئول گروه قصه این فصل‌نامه است. از 
آثارش: مجموعه فص تفن بابایی؛ مجموعا داستان معاصر از 
نوسندگان افغاشتان؛ اسوال و دارابی‌های مهاحرین افخانستانی 
(مجموعه میاحث حقوقی)؛ سنگ ملامت (مجموعة قصة 
مهاجرین)؛ کیوونی و گرب دعبربده. 


گرد؛ ففت‌وگویی با برآدز علی پیام ۱+ هفته‌نامة 8 سب ابید شتا ششج: 
شماره ۱۵۶: خرداد ۳۷۵اش؛ صن ۷. 


خاوري 


پیام مسهاجر #هقطه »۳۵5 نشریذ کانون مسهاجر 


افغانستانی‌های خارج کشور به فارسی. این کانون فرهنگی در 
پی کانون‌های ادبی قم و مشهد تشکیل شد و گردانندگانش آن را 
فشرده کانون‌های ادیی پراکنده و کانون ملی و غیروابسته معرفی 
کرده‌اند. ایشان ییا مهعر را نیز بیشتر پذیرای مغاله‌هایی 
دانسته‌اند که دربردارنده روشنگری عفیدتی یا ملی باشند. از 
شمار؛ نهم (جدی ۱۳۵۸ش) پس از پیوستن گروه جنبش 
اسلامی مستضعفین افغانستان به کانون مهاجر؛ این نسریه را 
ماهنام خارج کشور جنیش مقاومت اسلامی معرفی کردند. 
نخستین شمارة این تشریه در حمل ۱۳۵۸ش و پس از آن 
کمابیش هر ماه در قم منتشر شد. شماره‌های گونا گون پیا؛ مهاجر 
با شش تا دوازده صفحه؛ به فمم ۲ ۳ سائتی‌متر» و از سبال 
درم با کاغذ کاهی منتسر شده است. بهای اين نشریه ده افغانی 
بود که گاه در پاره‌ای شماره‌ها به دوازده یا بیست افغانی هم 
رسید. در کنار پاره‌ای مقاله‌ها و بخش گزارش که اخباری از 
ولایت‌های افغانستان دارد» داستان و شعر نیز در بیا؛ مهاجر 
منتشر شله است. اشعار این ماهنامه در ستون ادبی نشربه؛ با 
عنوان «شعر سرخ» و بدون نام سراینده به‌چاپ رسیده‌اند. پارهای 
شماره‌های آن با پیوستی با عتوان «عکس‌ها سخن می‌گوینده 
همراه است. نمونه‌هایی از عناوین مقاله‌های پبام مهاجر از این 
قرارند: «سرزمین و مردم افغانستان»؛ «در نیستان هندوکش»: 
دهرات خونین»: «چگونه شوروی در افغانستان ثنفوذ کرد؟»: 
«رستاخیر مستضعفین» و ببه یاد شهید سرورجوپاه, این نشریه تا 
ميانة ۱۳۶۰ش در بیست و هشت شماره منتشر شد.گویا آخرین 
شمار؛ آن در کويتة پاکستان به چاپ رسید. 
منبع؛ دوره پبام مهاجر. 
م.اسماعیل پور 


بیراحمدخوافی (۳۱۳۵090786): خراجه غباث‌الدین 


پیر احمد: - ۵۷اقي دو لتمرد ایرانی. دور ۰ ره وزارت شاهرخ 
تیموری (۸۰۷- ۸۵۰ق) کماشته شد و تا پایان پادشاهی شاهرخ 
( -۵ادف) این تب نعیسیب رل گاه راد شرا کت ی وزادیی مانتد سر اجبه 


سس سس سس تسس 
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پیرزاد هروی 


نظام‌الدین احمد ین داود و خواجه غیاث‌الدین سیدی احمد بن 
خواجه نظام‌الدین احمد شیرازی (۳4+ق) و امیر علاءالدین 
علی شقانی و خراجه شمس‌الدین علی ماليچة سمنانی و گاه 
به‌تنهایی برعهده داشت. وی در این مدت سی‌سال چنان وزارت 
کرد که در کارش «هم رعایت رعیت مرعی بود و هم در آموال 
سلطانی فوتی واقع نمی‌شد ... و آن مقدار آثار خیر بر اوراق کار 
نگاشت که عقل دوربین حکایات عدل و احسان وژرای سابق را 
خواب و خیال پنداشت» (حییب السیر: ۶۰۳۴/۱) و «در اطرافب 
ولایات خراسان ابئیة رفیع و بقاغ خیر بنیاد نهاده» از جمله 
عمارتی بر سر مزار شیخ زین‌الدین محمد خوافی و مدرسه‌ای 
در ولایت خواف (دستورالوزرا» ۳۵۴). پس از مرگ شاهرخ (ری؛ 
ذوالحجهٌ 3۸۵۰) که میان شاهزادگان تیموری بر سر پادشاهی 
جنگ درگرفت و اوضاع خراسان و هرات آشفته شد؛ پیراحمد 
به همراه شمس‌الدین علی سمنانی په سمنان گریخت و چون 
شاهزاده عبداللطیف» پسر الغ‌بیگ بدان سامان امد به 
عبداللطیف پیوست و بر مسند وزارت او نشست. اما هنگامی 
که سپاه اعزامی مپرزا علاءالدوله پسر بایستقن که بر هراب 
استیلا یافته بود میرزا هبداللطیف را در حوالی نیشابور 
بشکست و گرفتار ساخت؛» پیر احمد نیز ظاهرا گر فتارشعد و 
چون او را به هرات بر دند؛ علاء‌الدوله وی را بخشود و به دستور 
سابق به کار وزارت گماشت. با این‌همه» دیری نگذشت که 
علاءالدوله از الغ‌بسیگ شکست خورد (۹۵۲ق) و از هرات 
گریخت و پیراحمد نیز راه گریز پیش گرفت و در عراق به خدمت 
میرزا سلطان محمد» پسر بایسنقر درآمد. سلطان محمد در اواخر 
۳شق که رفسیار خراسان بود تا هرات را از دست برادر خود 
میرزا بابر بیرون آورد در متزل گندمان پیراحمد را به «حلعت 
امارت دیوان مشرف ساخت.» سلعطان محمد. بایر را در خوالی 
جام بشکست و هرات را بگرفت اما حکومتش بر هرات دیری 
نپایید و اندکی بعد از بابر شکست خورده به عراق گریخت. 
خواجه پیراحمد که در اپن مدت همراه میرزا سلطان محمد بود 
و از امرای بلندپاي درگاهش به‌شمار می‌آمد» پس از بازگشت 
سلطان محمد به عراق. از او اجازةٌ سفر حح گرفت و به حجاز 
رفت, وی در بازگشت از سفر حج در بزد به حضور میرزا بابر 
رسپد (۸۵۶ق)؛ که پس از شکستن و کشتن میرزا سلطان محمد 
در چنارانٍ خراسان (۵۵+ق) رو په عراق نهاده و در آن شهر فرود 
آمده بود. بابره خواجه پیرمحمد را نخست بنواخت و در حق او 
لطف و محبت فراوان کرد؛ ولی در بازگشت به هرات (۸۵۷ق) 


به سبب رنجشی که از ناحیه حمایت او از میرزا سلطان محمد به 
دل داشت؛ فرمود تا وی را بگیرند و بند برنهند و به بازجویی و 
بازخواهی کشند. از خواجه به زور شکنجه دویست تومان کیکی 
ستاندند و پس از آن از او باز مال بیشتری می‌خواستند که وی 
تاب درد و شکنجه نیاورد و درگذشت و در عمارتی که خرد بر 
سر گور شیخ زین‌الدین خوافی ساخته بود در پایان پای شیخ 
زین‌الدین: به خاک سپرده شد. خواجه مجدالدین محمد 
خوافی؛ وزیر سلطان حسین بایفراه پسر او است. شهاپ منشی 
(محمد بن علی بن جمال‌الاسلام) همایون‌نام؟ خود را که 
مجموعه‌ای از فرمان‌ها و مناشیر و ترسلات است. به ام خواجه 
غیات‌الدین پیراحمد تألیف و تدوپن کرده است. 
متابم: جیپ الپر: ۱۴۰۰/۳ ۲/۴ ۴ ۱۲ ۲ ۱۲۷ 4۴۰ ۳۱ ۳۶ ۳۸ 
۷ خیابان؛ ۸۲ ۸۳؛ دستورالوزوا: ۰۳۵۲ ۱۳۶۱ ما تراملوکك: (به 
ضمیبه خاتمهٌ خلاصة ال خیار...): ۰۱۶۰ ۱۱۹۲ مرارات هرات؛ 
تعلیقات. ۵۲ ۱۸۹؛ همایون‌نامه؛ به گوشش رکن‌الدین عماپونفرش: 
تهران؛ انتشارات دانشگاه ملی ایران؛ ۱۳۵۶ش. 


برزگر 


پیرژاد هروی (۳,250-0,9:۷اع) امی‌الله فرزند میرزا حبیب‌الله 


هرا ۳۲۰ اش - .+ نویسنده و خوش‌نویس افغانستانی, از 
پانزده‌سالگی به سبب دل‌بستگی بسیار به خوش‌نویسی در 
کللاس‌های ادار؛ فرهنگ و هنر هرات شرکت کرد و تا ۳۴۶اش 
نزد استاد محمدعلی عطار به فراگیری هثر خوش‌نویسی 
پرداخت, در ۸ ان به کابل رفت و وزارت فرهنگ و هثر در 
موسسا؛ هثری غلام‌محمد میمنگی وی را در زمینة آموزش 
خوش‌نویسی به همکاری فراخواند و او نیز پنج سال با این 
موسسه همکاری کرد. وی در یک مسابقه خوش‌نویسی که به 
همت وزارت قرهنگ و هثر در کابل برخزار شدء جایزه نخست را 
از آن خود کرد. در ۱۳۶۲ش به ایران کوچید و با بنیاد 
پژوهش‌های اسلامی آستان‌قدس رضوی همکاری کرد. از آثار 
خوش‌نویسی وی برای این بنياه تا ۱۳۷۰ش می‌توان به چند 
مرقم و تابلوهای نیس سانند مرقع سخنان: حصرت زضا (ردر دو 
جلد)؛ مرقع اقتصاد اسلامي (گزید؛ آبات قرآن کریم با ترجمة 
فارسی) و مرقع زبور آسمان‌ها (گزیده آیات قرآن کریم با ترجمة 
فنارسی ان) اشاره گود. در ۷ سشسن پیرزاد در یک مسابقه 
خوش‌نویسی که به همت اداره فرهنگ و هنر خراسان بسرگزار 
گردید؛ در خط ثلث برنده جایزه نخضست شد. وی با مرک 


ادب قارسی در افتانتان |۲۳۹۱ 


پیکاز اسلامی 


آفرینش‌های هنری آستان قدس رضوی نیز همکاری کرده است. 
از دیگر آثارش: تجلیگاه هنر خط؛ هشت قلم هنر خط؛ سیمای زن 
در قرآن مجید. 


منیم: کار قسسی سره دست‌نو بسی. 


پیر محمد کا کر (جعاقاج 0 مص همه اج): - پس از ۱۲۱۶ق: 


شاعر و تویسندة افغانستانی. وی که تاریخ زاپش او را برخی 
منابع< ۱۱۲۰ق نوشته‌اند در قصبه یعقوبة هندوباغ بلوچستان 
به‌دثیا آمد. در قندهار درس خواند و در علوم متداول روزگار 
خوده مانند ففه تفسیره بحدیث و علوم ادبی استادی یافت. به 
دربار احمدشاه درانی» فرمان‌روای افغانستان (۰ ۱۱۶ 3۱۱۸۶)» 
پیوست و به سمت استادي شاهزاده سلیمان؛ پسر احمدشاهه 
رسید. پس از مرگ اسمدشاه» در خحدمت جانشیتان او تیمورشاه 
[ 2۱۱۸۶ ۲۰۷ اق)؛ شاه شجاع و محمودشاه به‌سر می‌برد در 
قندهار درگذشت و به خاف سپرده شسد. پیرمحمد به پشتو 
می‌نوشت و می‌سرود و پژوهشگران «او را موجد بنبک 
جدیدی در سخن‌سرایی #پشتو می‌شمارن. که شماری از 
شاعران بعدی #پشتو سرائه از سبک وی پیروی کرده‌انك:. شعر 
پیرمحمد عموماً عشقی است و احساسات گرم و سورائی دارد 
و تماماً از عالم دل سکایه می‌کند. اسلوب بیانش هم ساده و 
روشن است.» دیوان پشتری پیرمحمد» شامل غزلیات و دیگر 
ائواع شعرء نخست در ۱۳۰۳ق در دهلی و سپس بسه کوشش 
بیتو | (۳۶۳۱۲۹۲اش) در ۱۳۲۵ش در کابل به چاپ رسیده 
است. اپن دیوان دارای دو غزل فارسی است. از آثار منثور 
پیرمحمد یکی معرفةالاففانی به زبان پشتو است که در ۱۱۸۶ق 
به انجام رسیده و به شاهزاده سلیمان پیشکش شده است. این اثر 
نخسنین کتاب درسی است که برای آموزش زبان پشتو نوشته 
شده است. معرفة ال ففانی در ۱۳۴۱ق در لاهون با ترجمه فارسی 
به چاپ رسیده و چنین می‌نماید که ترجمهٌ فارسی یز از خود 
پیرمحمد است. اثر دیگر او هدایت الستدی به فارسی» در 
آموزش مسائل دینی به مبتدیان به شیوه پرسش و پاسخ است 
که پیرمخمد آن را به دستور شاهزاده سلیمان نگاشت و در 
۵ به او بپیشکش کرد. وی در دیباچه هدایت‌السبتدي؛ 
هدف از تألیف آن را چنین آورده است: «... اسا بعد از ثنای 
پروردگار و درود محمد مختار بر هر مژمتی واجیست که به 
تعلیم دین متین و احکام شریعت الغراء اشتغال نماید تا نجات 


از ظلمات جهل و ظلالت که موجب هلاکت است یابد و به 
فضل و رحمت اکبر به شفاعت خیرالبشر بر پل صراط از درکات 
سقر همچون برقع لامم بگذرد. اما اگر وقت فرصت ندهد که 
برعلوم دیتیه و احکام شرعیه بالتفصیل مطلع شود پس باید 
آن‌چه ضروری و فرض عین است از روی اجمال دانسته و پر آن 
استفامت نموده تا در یوم‌البعث در صفوف مومنان و مستدینان 
حساپ شود و به عذاب و قهر و عتاب حق سبحانه و تعالی 
مبتلا نشود و این حقیر فقیر پیرمحمد به توفیق خداوند و به آمر 
مخدوم‌الاعظم آن‌جه اسر مهم و مقص د بود از اعتفاد یات و 
مسائل وضو سل و افعال نماژ بر طریق تسهیل و اختصار در 
بپان از بهر مبتدیان محرر نمودیم و به هدایةالبتدی نام نهادپم و 
مشتمل بر سه باب کردیم تا ایشان از وی بهره‌مند گردد و افعال 
وضو و نماز به وجه نیکر ادا نماید تا از گردن ايشان ساقط شود 
و ذخیره روز جزای ایشان گردد.» نثر هدایت‌المبتدی ساده و روان 
و شیوااست. سه نسخه دست‌نویس از دیوان پیرمحمد کا کر در 
آرشیو ملی افغانستان نگه‌داری می‌شد. 
منابع: پیشتو شاعري: ۱۳۹ ؛ ند کرة الشعراه: سراج‌الدین صعید و صالح 
سحمد هونگ. ۱۱۵ ۱۱۱۶ نیموزتاه دراني؛ ۴۶۵۳۶۴ د کند 
مشاه ۱۵۸ ؛ رشد زدان و اب دري در تره فرهدی پشتو زعافان؛ 
۵ ۸۷+ شمر فارسی در بو چستان: ۱۱۴-۱۲ فرهنگه زبان و ادییات 
پشتوء ۹۷ ۹۸+ فهرست تسخ خطلي پشتوی آرشیت ملی , ۴۹/۱ »۵ 
زلمی عیوادسل, «یک کتاب ناشناخته ظر دری. هدایت‌المبتدی از 
پیرمحمد کاکره: خراسان» شمارة مسلسل 7٩‏ (سال ششم, 
شماره سرم)» اسد -سنیله, ۲۳۶۵اش؛ صصن 2۶۸ ۱۷۹ انعام الحق 
کوش «شعرگوئی در کلات و گوثته». هلال , جلد ۰۱۱ شماره ۴ 
(شمارهسلسل ۴۶ فروردین ۱۳۴۳: صت ۰۴۳ ۴۴؛ عبدالحی 
حبیبی؛ «تأریخجه سیک‌های اشعار بشتو د کایل کاللی؛ ۱۳۱۹+ 


صصی ۳۱۲ ۲۱۳. 


برزگر 


پیکار اسلامی (اتدقات۳۰۲:۵۳)/ پیکار: نشريه حزب اسلامی 


رعد افغانستان در خارج کشور. نخستین شمار: این تشریه در 
چهار صفحه با نام پیکار در جوزای ۱۳۵۸ش منتشر شد. در 
شماره‌های بعد نام آن به کار اسلامی تغییر کرد. این نشریه در 
مشهد منتشر می‌شد و پنج افغائی/ ده ریال بها داشت. این نشریة 
ماهائه در سال نخست به قطع ۳۵۲۴/۵ سانتی‌متر و در هشت 
صفحه منتشر می‌شد. انتشار اين ماء‌نامه پس از شمارهُ هشتم 


ادب قارسی در اففانستان ٩۲|‏ 


پیکار اسلامي 


پیمان 


(جدی ۱۳۵۸ش) به سبب مشکلات مالی چندی متوقف ماندء 
اما از سنبله ۱۳۵۹ش در فطعی کوچک‌تر (۳۳۲۱ سانتی‌متر) 
دتبال شد, در این سال شمار صفحه‌های پیکار اسیلرمی به جهارده 
هم رسیده است. متن پیائیه‌ها و آخبار حزب؛ اخبار ولایت‌های 
انغانستان, گفت‌وگو با مجاهدان اخبار رویدادها و مطالبی 
دربار؛ٌ مناسبت‌های انقلاب ايران و نیز گفت‌وگو با روحسانیان 
انقلایی آن از بخش‌های عمده این نشریه بود. اشعاری از ساحل؛ 
ابونذیر تابش و شهید بلخی نیز در پیگار اسلامی به‌چاپ رسیده 
است. «روابط شوروی و افغانستان»: «نگرشی بر اند پشه اقتصاد 
اسلامی» و «بررسی وضع فرهنگی افغانستان» نمونهة عسناوین 
مقاله‌های این نشریه‌اند. پبکار اسلامی دست‌کم تا میزان 
۹ شش در ده شماره منتشر شده است. 


منیع: دوره پیکار اسلامی. 
م.اسماعیل پور 


پیسان (سقصوعن» خلیل‌الله فرزند تورالله» کابل ۳۰۴اش - ۰ 


شاعر و تویسنده افغائستانی, در مدرسة صنایع درس طراند و 
پس از گذراندن دورة كتاپداري در مدرسة استقلال تدریس کرد. با 
زبان فرانسه اشنایی دارد. وی داستاتی به نام شفق فروزه نوشته 
است و شسمرهای دل‌نشسینی نیز می‌سراید. نمونه‌های از 
شعرهایش در پرطاووس و معاصرین سخنور آمده است, 

منابع: پرطاووس, ۲۰۵؛ معاصرین سحنور: ۰۳۵۸ ۱۳۵۹ 


نرش‌آباد‌ی 


الا قار سی در افنانستان |۷۷ 


یم 
مر کین ماو مسا 


ی 


تاتر در افغانستان («قاعهه قوم-ه ۳۵ پيشينة تأتر در 
افقانستان نیز به اسطوره می‌رسد. افزون بر پاره‌ای آیین‌های 
مذهبی - بیشتر بودایی - سنت‌هایی مانند قصه‌خوانی» نقالی» 
تمثیل و اجرای نمایش‌های مضحک نخستین جلوه‌های شناخته 
نمایش در افغانستان بودتد. معرکه‌های «سادو»‌ها - قصه کویان و 
شاعرانی خوش‌سخن در کابل قدیم که مدیحه‌سرایی می‌کردند؛ 
قصه‌هایی چون ثلی و مجنون؛ امپر حمزه و ... را در میان کوچه و 
بازار با حرکات سر و دست و بدن تمثیل می‌کردند با گاه 
افسانه‌های کریم‌خان درانی» وامق و عذرا و جنگ‌نامه‌ها را همراه 
با نوازندگی دسته‌های موسیفی روایت می‌کردند -و دسته‌روی و 
نمایش‌های کارناوالی «سایین»ها که با سیماچه‌ها و جامه‌های 
عجیب و غریب در مراسم گوناگون یا عروسی‌ها شرکت 
می‌کردند يا تنها با حرکات مضحک و گفتار طنزآمیز سردم را 
می خنداندند» نمونه‌هایی از این سنت‌ها بودند. در سده سیزدهم 
هجری سنت تمثیل به دربار نیز راه یافته بود. ففیر احمد (.ج 
۲ سش) که بعد‌ها مجلس آرا لقب یافت. تمثیل‌ساز شناشتة 
دربار امیر شیر علی خان (۱۸۶۳- ۶۱۸۷۹ ۲۵۸-۱۲۴۲ ۱ض) 
بود. وی رویدادهای تاریخی و گاه داستان‌های ملی را همراه با 


اشماری رزمی که بدان‌ها می‌افزود با تمثیل باز می‌گفت. تأتر به 
شکل امروزی آن در افقانستان همزمان با استقلال کشور آغاز 
شد و در دو شهر کابل و هرات بالید. صلاح‌الذین سلجوقی 
(6۱۳۱۲/ ۱۲۷۳ ۱۳۴۹ش) را که در هرات زاده شد بنیادگذار 
تاتر در هرات (۱۳۰۰ش) و کابل گفته‌اند. وی افزون بر 
منصب‌های سیاسی مائند وکالت مجلس شورای ملی و سفیری 
افغانستان در چند کشور» در کارهای فرهنگی نیز دست داشت و 
بسه مناصبی در وزارت معارف و دارالشحریر شاهی رسید. 
عبدالرحمان پژواک» محمدعثمان صدفی عبدالرشید لطیفی. 
عبدالغفور برشتاء احمد علی کهزاد علی احمد نعیمی و محمد 
سرور گویا از جوانان روشتفکری بودند که به یاری و تشویق 
هم‌او به مطبوعات راه یافتند و هریک در رشد تاتر کشور نیز 
تأثیر گذاشتند. فراهم کردن امکان فعاليت‌هاي فرهتگی برای 
درباریان و تنظیم پاره‌ای قطعه‌های نمایشی را از اقدامات دیگر 
او برشمرده‌اند. از دیگر بیشگامان هر نمایش در اففانستان 
عبدالغفور پرشنا*» کارگردان و نسمابش‌نامه‌نویس افغانستانی 
(۱۲۸۲- ۱۳۵۶ش) بود. برشنا که تفاشی را در آلمان قراگرفته 
بوده در آواز و آهنگ‌سازی دست داشت و بیشتر هنرمندان 
شناختهٌ کشور از شاگردان او بودنده در تمثیل» بازیگری و 
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ن-مایش‌نامه‌نویسی نیز شا گردان بسیاری پروراند. وی در 
سال‌های نخستین شکل‌گيری نمایش که بیشتر مردم با استهزا از 
آن یاد می‌کردند و تأتر هنری چندان پذیرفته نبوده می‌کوشید تا 
با بهره‌گیری از ابتکارهای گوناگون» این هنر را به جایگاه 
درخورش نزدیک کند. به هر روی نخستین نمایش‌ها در دوره 
امانی و پس از آن بسا راهنمایی‌های سلجوقی و برشنا پر 
صحنه‌های گوناگون اجرا شدند. گویا نخستین نمایش که در 
ننداري (تآتر) دروازهُ لاهور اجرا شد نمایشی خنده‌دار برگرفته 
از قصه‌ها و افسانه‌های پادشاهان کبهن؛ به کارگردانی جبار 
رنگمال بود که بازیگران آن سایین‌ها بودند. جاوا/ سردار جاوا/ 
ببزبر؟ جاوا که نمایش‌نامه‌ای ترجمه‌شده و احتمالا درجم 
محمود طرژی بود و در ۱۳۰۱ش در جشن سالگرد استقلال 
افغانستان در سراح‌السمارت جلال‌آباد اجرا شد» از نخستین 
نمایش‌ها بود. در همان سال‌های بخست گروهی نمایشی به 
سرپرستی علی افندی ترک‌تبار گرد آمدند و نمایش‌هایی را در 
ولایت پغمان در همسایگی کابل -در سینما بهار به‌روی صحنه 
بردند. علی افندی افزون بر نوشتن چند نمایش‌نامه و ایفاق 
نقش در نمایش‌ها؛ بسه گفنه‌ای نخستین کسی بودکهة 
نمایش‌نامه‌ای را برای اجرا کارگردانی کرد. حاکم» پاناوبا و سفوط 
اندلس - نماپشی به ترکی و برگرداند؛ سردار سلطان امد 
شیرزوی که کارگزاران وزارت معارف و وزارت درپار در اجرای 
آن‌ها نقش داشتند در ۱۳۰۲ش به نمایش درآمدند. مادر وطن؛ 
نوشته غلام حضرت کوشان از نمايش‌هاي تأتر پغمان بود که در 
۳ سش اجرا شد. در این نمایش که سیصد صفحه ان بعدها 
در ۱۳۵۶ش منتشر شد - برای نخستین پار مردی جوان نهش 
زنی را بر صحنهٌ تآتر افغانستان بازی کرد. این بازیگر - مبر محمد 
کاظم هاشمی » شاعر و تويسنده اجتماعی‌نویس که اشعار 
پراکنده‌اش در مطبوعات منتشر می‌شدند را که در اين نمایش 
در نقش «مادر وطن» ظاهر شد. پس از آن به همین نام شناختند. 
این سنت تا زمانی که زتان بازیگر به نمایش‌ها راه نیافتند. ادامه 
داشت. بازیگرانی چون عبدالفیاث و محمود فرخ افندی 
ترک‌تبار _ که موسیقی و نقاشی را در فرائسه آموخته بود و 
چندی در سفارت افقانستان در این کشور خدمت کرد -دو تن 
دیگر از بازیگران اقفانستائی بودند که در نقش زنان بازی کردند. 
تریبلاً پدر نیز از نمایش‌هایی بود که از ۱۳۰۳ تا ۱۳۰۷ش در 
پسغمان اجرا شد. نمایش ازدواج اجباری» ائنر مولیر 
نمایش‌نامه‌ئو پس فرانسوی در ۱۳۰۶ش در قصر ستور وزارت 


خارچه به روی صحنه رفت. در این سال‌ها بسیاری نمایش‌های 
تراذیک و کمیک دیگر هم در سینما بهاره سینما کایل و... اجر 
شدند. باداي غرغشت/ شاهان افخان» پسرنازدانه پسری که به ارویا 
مي‌رود و فتح تل از این شمار بودند. تأتر در ۱۳۰۷ش با شورش 
حبیب‌الله بچه‌سقا و برکناری امان‌الله یک‌چند به فراموشی 
سپرده شد. اجرای دوباره سقوط اند در روزهای جشن 
استفلال ۱۳۰۸ش در قصر ستور که با توسل به شیرجان» وزیر 
دربار وقت» امکان گرفتن موافقت و فرمان حبیب‌الله برای 
اجرای آن فراهم شد. آخرین نمایش دور؛ نخست رونق تأتر در 
انغانستان بود. هدف اساسی نمایش‌ها در اففانستان؛ به‌ویوه در 
اين دوره نخست بیداری مردع؛ تشویق به نیکی و دوری از 
خرافات و ناآگاهی؛ پرورش روحسية سیهن‌دوستی و تأمین 
وحدت ملی بود. اهدافی از اين دست از آن‌رو که جنبهٌ آموزشی 
تآتر را پررنگ می‌کردند» سبب‌ساز حضور بسیاری از کارگزاران 
وزارت معارف و وزارت دربار در نخستین نمایش‌های افغانستان 
بودند. علی محما. وزیر دربار؛ فیض محمد زکریا وزیر معارف» 
مجمدکبیر لودین وزیر فواید عامه سید عبدالله وزیر عدلیه, 
حاقت کهگدای؛ محمد سرور گوی ضیا همایون» محمدحسین 
ضیایی, احمدشاه» عبدالجبار رسام» محمد اصف مایل» محمد 
حسن ضیایی؛ محمدحسن سلیمی؛ عبدالعزیز اصری؛ محمد 
سرور صباء عبدالاحمد» میرزا عبدالله طویل؛ محمدقاسم 
غلام‌حسن عبدالرثوف رشیدی: غلام سخی خانه سامان» فاری 
دوست‌محما: عبدالعزیزخان چرضی؛ صاحبداد عکاس؛ 
محمل‌حسن؛ لا لا مخمد سعید: محمد سعید بدخشی و... از این 
دست چهره‌های سیاسی؛ قرهنگی یا آموزشی کشور بودند که با 
ترجمه؛ نگارش یا بازی در نمایش‌های نخستین در شکل‌گیری 
تآتر این کشور سهم داشتند. افزون پر اين» شرکت باژیگران غیر 
حرفه‌اي بسیار از میان آموزگاران و دانش‌آموزان؛ در نمایش‌های 
نخستین نمودی دیگر از غلبهٌ جنبهٌ آموزشی در تأتر نوپای 
افغانستان بود. شکوفایی دوبارة تأتر را در افغائستان با سال بنیاد 
گرفتن پوهنی ننداری (۱۳۲۲ش) -به همست انجمن ادبی - 
همز مان دائسته‌اند. ابا چند سالی پیش از آن یز در گوشه و کتار 
فعالیت‌هایی در زمينة نمایش به‌چشم می‌خورد چنان‌که در 
پاره‌ای منابع از نمایش‌ها و کارناوال‌هایی که در سال‌های ۱۳۱۸ 
و ۱۳۱۹ش در پغمان اجرا می‌شدند یاد کر ده‌اند. غلام‌علی ایب 
ش.اعره بازیگر: آوازخوان» نقاش پرده‌های نمایش و 
تمایش‌نامه‌نوپس افغانستاتی» از نقش‌آفرینان این نمایش‌ها با 
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میان پرده‌های آن‌ها بود. در این سال‌ها پاره‌ای نمایش‌ها نیز در 
برخی لیسه/ دبیرستان‌ها اجرا شدند. وظیف؟ سا اولاد وطن 
چیست - از نسمایش‌های دانشآموزان -و متخصص صالون» 
نخستین نمایش‌نامه عبدالرشید لطیفی: از نمایش‌نامه‌هایی 
بودند که در دبیرستان غازی به روی صحنه رفتند, متخصص 
سالون نمایش‌نامه‌ای انتفادی درباره زندگی فلا کت‌بار کسی بود 
که از کودکی به ترکیه رفت و فرهنگ و زبان خود را فراموش کرد 
حرفه‌ای بی‌ارتباط با نیازهای کشورش آسوخت و پس از 
بازگشت به کشور ناتوان از انجام کاری زندگی را در فقر و 
تنگ‌دستی به‌سر آورد. اين نمایش‌نامه در ۱۳۱۸ش به کوشش 
انجمن ادبی در کابل مستتشر شد. در ۱۳۲۱ش جایی به نام 
«روحی روزنه» در دبیرستان استقلال و پس از آن پوهنی ننداری 
برای اجرای نمایش سامان گرفتند. در همین سال‌ها بسخشی 
کوچک از دار مطبوعات به سرپرستی عبدالرشید لطیفی: 
بازیگر و نمایش‌نامه‌نویس افغانستانی» به تآتر اختصاص یافت. 
غوث‌الدین / سام: نماش و کارگردان تأتر (۱۳۲۷ق -) کارگردانی 
نمایش‌های این گروه را به عهده گرفت. این گروه که نخستین 
نمایش‌هايش را در دبیرستان استقلال اجرا کرد از راهتمایی‌های 
عبدالغفور برشنا نیز در اسر نمایش بهره می‌برد. تخستین 
نمایش‌نامه‌ای که این گروه به صحنه برد مبراث اثر لطیفی بود و 
پس از آن به ترتیب نمایش‌نامه‌های عاطفه نوشته محمدعثمان 
صدقی» ففیلت اثر لطیفی و داماد اثر شرغشت را اجرا کرد. 
لطیفی را که از چهره‌های برجستةٌ این گروه بود» پدر تآتر 
قات فان تا هنت ان کی دیا که قسا ماش تا فتاه 
واپسگرا - به اين بهانه که نوگرایی‌ها با طبیعت زندگی مردم 
همسو نیستند با هر گونه نوگرایی؛ به‌ویژه تأتره مخالف بودند؛ 
برای پایه‌گذاری این هنر در کشور بسیار کوشید. وی افزون بر 
تلاش‌هایش در این گروه و نمایش‌نامه‌های بسیاری که نوشت؛ 
رسماًتآتر پشتو را بنیاد کرد. این تآتر با اجرای نمایشی برگردانده 
به پشتی» وشتهة هم‌او به ام قهرمانان کار خود را آغاز کرد. لطیفی 
برای راه‌یابی زنان به تأتر نیز بسیار کوشید. رفته‌رفته گروه‌های 
نمایشی دیگی مانند گروه محمدعلی رونق (از دانش‌آموختگان 
در فرانسه» مترجم و کارگردان پاره‌ای نمایش‌نامه‌های فرانسوی» 
پنیادگذار رشته گرافیک و طراحی در افغانستان و نخستین کسی 
که سبب شد تا صحنه‌آرایی | دکور به شکل علمی و فنی به تأتر 
این کشور راه یابد) که برای اجرای نمایش‌های نو و سنتی گرد 
آمده بودند» و پا تشکیل دوره‌های گوناگون برای آموزش قنون 


فتلف تأترن مانند. چهره‌پردازی, طراحی صحنه نورپردازي و 
ادبیات نمایشی در کنار فزونی گرفتن شمار کتاب‌های تألیف و 


قر سججبهشده درباره تآتی نمایش در اففانستان رونعی دوباره 


گرفت. بنیادگرفتن موس هلرهای زیبا و مرکز هنرهای نمایشی 
کابل در آن از دیگر عوامل مژثر در رشد تأتر بود. با فزونی گرفتن 
شمار اجراها: صحنه‌هایی بیشتر برای تأتر آماده شد. صحنه‌های 
پرورشگاه| مرستون به سرپرستی لطیفیء شهرداری به مدیریت 
عبدالرشید جلیا و شرکت نساجی در پلخمری که در ۱۳۳۰ش 
کارشان را آغاز کردند» اژ این شمار بودند. در ۳۳۶ اش تآتری هم 
به نام «زینپ ننداری» پرای بانوان بنیاد شد. آفزون بر این‌ها 
نمایش‌های بسیاری نیز در صحته نمایش مطبوعات و کابل 
تنداری با به شکل تمایش‌های رادیویی از رادیو کابل اجرا 
می‌شدند. پنواه شمعدان‌های نقره‌ای ترجمة لطیفی: پژواک. ۲1۷ 
ملنگ و دو صنعتگر اثر برشنا؛ دو تبیل» حضت رنگت اثر لطیفی که 
در ۱۳۲۴ش اجرا شد وفای زن نوشتهٌ غلام حضرت کوشان که 
در ۱۳۲۸ش در کایل ننداری اجرا شدء شمعدان اسقف نوشتة 
یور هوگو و ترجمة رحمت‌الله لبوال که در ۱۳۳۸ش اجرا 
شلد او پدرم نیست که به کارگردانی مهربان نظروف (کارگردان 
تاجیکستانی و مشاور پوهنی ننداری) در ۱۳۴۳ش بر اساس 
تمایش‌نامه بعد از یک عمر نوشتهٌ لطیفی اجرا شد زستان اثر 
لطیفی که پخش اجرای آن در ۱۳۲۲ش از رادیو چنان مور افتاد 
که کمک‌های بسیاری را برای در سرماماندگان گرداورده امانت 
مادد عادراتن نمایش‌نامه یک پرده‌ای محمد. فاروق کوشان که به 
کارکودانی مسحمدرفیق صادق در بیست و چهارم جوزای 
۰ اش به منأسبت روز مادر در دانشکده جنگ اجرا شید 
نمایش‌های کچری فروت نوشتة نگاه و به کارگردانی جفایی: قاثل 
کست؟ به کارگردانی انصاری؛ هر که اول برد خانه نرد سه 
کارگردانی حمید جلیاء پرجیره به کارگردانی بیسد مر زیرکد به 
کارگردانی شفاء آپارتمان به کارگردانی جفایی؛ عزیزم... به 
کارگردانی جلیاء سه تابلو به کارگردانی حبیبه عسکر (نخستین زنی 
که به تآتر راه یافت) زرغونه آرام و رشید پایا؛ عاطفه به 
کارگرداتی هدف و ایمن کاروانسرای به کارگردانی جفایی که 
همگی در ۱۳۵۲شي در افغان ننداری اجرا شدند؛ دست‌های نرم و 
نمایش کمیک خاله قانفوزگ که در ۱۳۶۰ش اجرا شسدند: 
نمونه‌هایی از نمایش‌های این دوره هستند. نمایش‌نامه‌های این 
نمایش‌ها بیشتر به دست بازیگران آن‌ها نوشته می‌شدند. جسز 
نمایش‌نامه‌نویسانی شناخته‌تر که پیش‌تر از آن‌ها باد شد» مانند 
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برشنا؛ لطیفی و... و جز کسانی چون عبدالرحمان بیناه غلام 
عمر شاک علی محمد ذره؛ احمد ضیا؛ شاه مس‌همد آهسنگن 
شیردل پتیالی. نادم» اکرم نقاش (نقاش پرده‌هایی برای پاره‌ای 
نمایش‌ها) ابراهیم نسیم آشفته و فایض که بیشتر به صنوان 
بازیگر در نخستین این نمایش‌هاء به‌ویژه آن‌ها که در پوهنی 
نسنداری اجرا شسدند» نقش داشتند از صبدالرشید جلیاه 
محمدعشمان عبدالقیوم صدقیء عبدالرتوف بینواه اکبر پامیره 
محمدموسی نهمت» رفیق صادق» محمدعلی رونق؛ ضیا 
قاری‌زاده مقدس نگای سایر هراتی» حکمت و عبدالقیوم بیسد 
به عنوان نمایش‌نامه‌ئویسان این دوره یاد کرده‌اند. افزون بر 
این‌هاء خلیل الله خلیلی» نویسنده و شاعر افغانستانی (۱۳۲۵ق/ 
۶- ۱۳۶۶ش) و بوسف آئیته» شاعر و نويسنده اقغانستانی 
(۱۲۹۹اش - )که چندی مدیریت تأتر شهرداری و مجله برگه 
سبز را به‌عهده داشت نی نمایش‌نامه‌هایی منظرم تبوشتند, 
نمایش‌نامة منظوم خلیلی - کشتان عشق که در چهارم قوس 
۴ساش در هفت پرده نوشته شدء در کربد5 اشعار اسناد خلیل الله 
خلیلی (هند ستبلة ۱۳۷۷ش) منتشر شده است. علی اما 
نعیمی: نمایش‌نامه و داستان‌نویس افغانستانی (۱۲۹۴شی؛ 
غلام علی امید: محمد یوسف کهزاد - برادر احمد علی - نقاش و 
بازیگر افغائستانی (۱۳۱۲ش - ) نواب لطیفی؛ مهدی 
دعاگوی» آمین‌الله دا ستار جفابی و جلال نورانی منتقد و 
نویسنده اففائستانی (۱۳۲۷ش - ) هم در نمایش‌نامه‌نویسی 
دست داشتند. اژ این میان؛ نمایش‌نامه‌های خندء‌دار امید. در میان 
مردم و طبقه‌های پایین جامعه هواخواهانی بسیار داشت. وی 
گفت‌وگوهایی فکاهی و ستظوم در نقد ریاکاری‌هاه» 
بی عدالتی‌های اجتماعی و ستم اربابان بر روستاییان می‌سرود و 
آن‌ها را در مطبوعات از زبان دو تیپ آفریده برشنا - عجب‌شان و 
رجب‌خان و بعدهاء زمانی که با بسته شدن تماشاخانه‌های 
کایل به میمنه رفت: در نشرية ستوری میمنه از زبان جوره و 
توره - دو شخصیتی که خود آفربده بود - نقل می‌کرد. امید برای 
متن نمایش‌های کمدی پا کمدی موزیخالی که در مپمنه اجرا 
می‌کرد از فکاهی‌های منظوم توره و جوره بهره می‌برد. از میان 
مترجمان نیز برشناء محمدعلی رونق و هارون یوسفی 
(۱۳۲۹ش .- ) نمایش‌نامه‌های بسیاری ترجمه کردند که بر 
صحنه‌ها اجرا شد. فضل الرحمان فاضل نیز از مترجمانی بود که 
نمایش‌نامه‌های تسحقیق الر مسمد توفیق برکات» 
نمایش‌نامه‌نویس سرری؛ دمه نمایش‌نامة کوتاه عمادالدین 


خلیل و عالم و طاغية نمایش‌نامه‌ای تاریخی اثر یوسف 
قرضاوی, نویسند؛ مصری را که در ترجمه دوچهره نام گرفت. از 
عربی به فارسی برگرداند. تحقبق دومین‌بار در جمادی‌الاولی 
۵ دلو ۱۳۶۳ش و دو چهره برای نخستین بار در همین 
سال منتشر شد. شماری از نمایش‌نامه‌هایی که در سال‌های 
رونق نمایش در افغانستان نوشته شدند. ازاپن قرارند: مردان پارو 
پامپزاد نمایشی تاریخی در چهار صحنه نوشتة احمد علی کهزاد 
(کابل ۱۳۱۸ش)؛ فداییان: وطن نوشتهة احمدالله کریمی که ادارة 
روزنامه اصلاح آن را منتشر کرد (کاپل» ۱۳۱۹ش)؛ فرزندان آرباا 
نمایشی در یک پرده که عبدالرحمان پژواک آن را برای پخش از 
رادیو نوشت. این اثر از نخستین نمایش‌نامه‌هایی بود که به شحل 
مستقل چاپ شد و در آن هیچ زنی بازی نداشت. پژواک خود 
هدف این اثر را سکیم وحدت ملی گفته است. نسخه‌های چاپی 
این نمایش‌نامه جز آن‌که به کتابخانه عامه کابل اهدا شد ایابند 
(کابل: ۱۳۲۱ش)؛ اسکندر در افغاستان نمایش‌نامه‌ای تاریخی به 
ژبان قرانسه (۱۹۳۴۶م/ ۵ش)؟ دفای زد نمایش‌نامه‌ای در 
شش پرده که کوشان آن را بر اساس داستانی واقعی نوشت. این 
ار پس از نخستین اجرا در ۱۳۲۸ش, بیش از پنجاه بار دیگر هم 
اجرا شند. وفای زن» از نخستین آثاری که شخصیت زن در آن راه 
بافت سومین نمایش‌نامه‌ای بود که به شکل مستقل چاپ شد. 
نویسنده با بهره‌گیری از گره‌های مناسب در جریان داستان» 
نمایش‌نامه‌ای طولائی اما نسبتاً پرکشش در نکوهش ازدواج‌های 
اجباری و افکار و رسوم کهنه و ناپسند ارائه کرد. نسخه‌های 
چاپی اين اثر نیز کمیاب است. نسخه‌ای تایپی از وفاي زن به 
کتابضانة عامة کابل اهدا شد ( کابل» ۱۳۲۹ش)؟ سک / در میان 
دو سیگ نماپش‌نامه‌اي بر گردائده اژ منابع ترکی که لطیفی آن 9 
پیش از نوشته‌های خودش تدوین کرد و در نشریه صعیه به‌چاپ 
رساند؛ پرنده اثر لطیفی؛ مجروح اثر همم‌او؛ شام زندگي 
نمایش‌نامه‌ای در چجهار پسرده ار هم‌او؛ فهرمانان / شهدا 
نمایش‌نامه‌ای در سه‌پرده اثر هم‌او؛ او پدرم نیست نمایش‌نامه‌ای 
در چهار پرده اثر هماو که همراه با دو نمایش‌نامه اخیر زیر عنوان 
او پسدرم نیست در ۱۳۶۷ش بسه اهتمام انحادیة هنرمندان 
جمهوری افغانستان در کابل متتشر شد؟ محکوم سرنوشت اشر 
همماو؛ اول و آخر اثر هم‌او؛ سرود مرگ اثر همم‌او؛ تکت 
بسختآزهايی اثر همم‌او؛ خانا عشق اثر هم‌او؛ گرسنه‌ها از 
نمایش‌نامه‌های اجتماعی لطیفی که نمایانگر فاصله‌های طبقاتی 
و بی‌عدالتی‌ها بود؛ من بمبرم تو نعبری ترجمه لطیفی؛ پیراهن 
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تاتر تور افقانستان 


تأتر در افغانستان 


عروسی ترجم هم‌او؛ زن و طلا ترجمٌ هم‌او؛ شوهر هفتم ترجم 
هم‌او؛ شبی که آواز زنگٌ‌ها شییده می‌شد تربجمة هم‌او؛ گنج فقط 
برای شوعران ترجمة هم‌او؛ شنل ترجمد هم‌او؛ ابوعلي سبدا و میت 
نوشته برشناء اشتباه تحمیل‌دار اثر هسم‌او؛ میمون اثر هسم‌او؛ 
مپروس‌خان اثر هم او؛ شریت غیرت اثر هم او؛ اتاق مشترکه 
نمایش‌نامه‌ای آلمانی زبان که برشنا آن را آداپته کرده بود؛ 
آناکارینا اثر تولستوی که رقیه ابویکر آن را ترجمه و در مجلهٌ 
پشنونز] منتشر کرد ( کابل» ۱۳۳۵ ش)؛ توپاژ اثر مارسل پانیول و 
ترجمة عبدالغقور روان فرهادی که به سبب تسلط وی بر زبان 
گفت‌وگو زبانی سناسب و نمایشی پافته است. مترجم 
گفت‌وگوهای این نمایش‌نامه را به زبان مردم کابل نقل کرده است 
(کابل ۱۳۵۱ش)؛ کلمه‌داره‌روپی تمایش‌نامه‌ای به زبان پشتو 
نوشتذ عبدالرحمان پژواک که پشتو تولنه آن را چاپ کرد؛ مست 
شوریت متن نمایشی کمدی موزیکال نوشته غلام علی امید؛ 
خانم احساساتی اثر هم‌او؛ خشکه بانکه اثر هم‌او؛ مردان مسلح اثر 
ببرک ارغند. نمایش‌نامه‌نویس و داستان‌ئویس اففانستانی؛ 
آدم‌ها اثر هماو؛ خشم خلق نمایش‌نامه‌ای از اسدالله حبیسد: 
نمایش‌نامه‌نویس و داستان‌نویس افغانستانی؛ که پس از کردتای 
ور به روی صحنه رفت. این اثر همراه با داستان‌های کنو‌تاه و 
فیلم‌نامه‌ای از او در مجموعة آخرین آرزو به‌چاپ رسیده استٍ 
(کابل» ۱۳۶۴ش): شب و شلاق اثر هم‌او که نیز پس از کودتای 
لور اجرا شد؛ ربا و سروش زندگی اثر سیر اسماعیل مسسرور 
نجیمی؛ شاعر بازیگر و نمایش‌نامه‌نویس افغانستانی؛ ناهید و 
خبری اثر هماو؛ طلوع ساقه‌ها نوشتة نجیب‌الله سا کب شاعر 
داستان‌نویس» فیلم‌نامه‌نوپس و نمایش‌نامه‌نویس افغانستانی. بر 
اساس این نمایش‌نامه که لحنی شعرگونه دارد» تآتری تلویزیونی 
ساخته‌اند. جز نمایش‌نامه‌ها کتاب‌هایی هم دربارة تأتر یا در نقد 
نمایش‌ها نوشته شدند که تاتر کودکك (۴۱۹۷۸/ ۱۳۵۷ش) و تاقر 
و مکتب (۱۹۸۷ع/ ۱۳۶۶ش) آثار جلال نورانی و پیشکسونان 
تتر کشور نوشتة عزیز آسود؛ طهماس: مدیر عمومی ادار: هثر و 
ادییات تلویزیون که برای تلویزیون و رادیو هم نقدهای ادبی و 
هنری می‌نوشت. از آن شمار بودند. رفیق یحیایی» سرور انوري 
و نجیب‌الله سا کپ نبز از منتقدان هنر و ادبیات افغانستان بودند 
که مقاله‌هایی دربار؛ تأتر هم نوشتند. رفیق یحیایی افزون بر 
نقدهای نوشتاری» برنامة «ترازوی طلایی» رادیو را در شرح 
زندگی بزرگانٍ هنر و ادییات به راه انداخت و با این برنامه 
نخستین زمینه را برای راه‌یابی نقد به رادیو فراهم کرد. بحیایی که 


را که رئیس هنرٍ وزارت اطلاعات و کلتور (فرهنگ) هم بود؛ 
بسنیادگذار تأتر کودگ در افغانستان می‌شناسند. نمایش در 
افغانستان جز روئقی که در سال‌هاي نخست داشت. بار دیگر 
پس از گذشت دو دهه از زسان پیدایی آن» در سال‌های بیست به 
اوج رسید و در پی استقبال تماشاگران کابل از نمایش‌های 
پوهنی ننداری» با آغاز سفر گروه‌های هتری به برعی ولایت‌ها 
برای اجراي دوباره این نمایش‌ها از ۱۳۲۳ش؛ در هرات» قندهار 
و مزار شریف تبز پرروتق شد. اما دورهُ دوم رونق نمایش در 
افغانستان نیز چندان نپایید و پس از یکی دو دهه رو به اضول 
گذاشت. نخستین سیب این امر را آن دانسته‌اند که بیشتر 
نمایش‌ها در کنار موضوع‌های اخلاقی و تربیتی» موضوع‌هابی 
اجتماعی و لحنی انتفادي داشتند که به‌ویژه در مپان آثار لطیقی 
و برشنا نمایش‌نامه‌هایی از اپنج دست را بسیار می‌نوان یافت. 
حکومتیان که انشای حقایق جامعه و کاستی‌های آن را 
برنمی ثافتند» نمایش را زیر سانسور شدید بردند جنان‌که 
تظلارت بر نمایش‌ها و دادن اچاز؛ُ اجرا به آن‌ها را یکی از وظایف 
ریاست مستقل مطبوعات قرار دادند. پیدایی چنین فضایی 
گزوهی از هنرمندان را از صحنه دور کرد. گمان گروهی متعصبان 
که نمایش را کف رآمیز يا مضحک و بیهوده مي‌پنداشتند و نیز 
رقسابت‌های نابه‌جای پبرخی گروه‌های نمایشی که گاه به 
رویارویی آنان می‌انجامید نیز از عوامل دیگر تضعیف تآتر در 
افغانستان بودند. در سال‌های اخیر نیز اففانستانی‌ها در بصو حه 
جهاد و جنگ خانگی کمتر مجال پرداختن به تآتر را داشتند. 
امروز تأتر افغائستان تنها به پاره‌ای نمایش‌های پراکنده که 
مهاجران افغانستانی در کشورهای گونا گون اجرا می‌کنند» محدود 
است. سییل چبه نوشته و کارگردائی اکبر روشن؛ مجسمه‌ساز نوشته 
و کارگردانی احمدشاه علم و چند نمایش‌نامه از ستار جفایی که 
در اروپا اجرا شدند و غروبی در پارک نوشته و کارگردانی 
محمد آصف سلطان‌زاده و نوزاد سرراهی که به کوشش انجمن 
اسلامی - فرهنگی شهید استاد مبلغ در قم به‌اجرا درآمدنده 
نمونه‌هایی از این دست نمایش‌ها هستند. 

متابع: ادبیات معاصر دري اففانستان: ۱۳۲-۲۱ ۰۲۹ ۳۶+ حاشیه ها 

۱ اهاز آواها ۲. ۱۲۸ ۲۲۰ ۴۱ ۲ موش ۲۸ ۲۵تل 

۱ سای معاهران» ۰۲۳-۹ له ۸.۳۲ یل بای ۲ ۴ ۱۳۲ 

۹ هرست کب چابي دري افناشتان» ۰۱۱ ۳ ٩‏ ۱۳۲ ۱۹۴ 

۵ گذرگاه آقی ۲؛ نگاهی به ادبیات سعاصر در افنان‌ان. ۷۸ 

۷۹ جابر عناصری: وصحتة تمثیل و ننداری». چیستا: سال ششم, 
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تائیةٌ عبدالرحمان چامی 


تابش 


شماره ۳و ۴ آذر و دی ۱۳۶۷ش: صصی ۲۳۸ ۱۲۳۵ دافغخاستان 
کالی؛ ستال ۱۳۲۹شن؛ صن ۱۳۲۱۸ مان بم؛ سال ۱۳۳۰ش؛: ص 
۲ عمان‌عا: سال ۱۳۳۶ ۰ ۲۳۳۷اشن» ی ۷ مان عا: سال 
۲ اش صص ۰۴۶۲ ۴۶۳ : غلام حضرت کوشان: «تاریخ تأتر در 
افخانستان»: عر فان: سال چهل و هشتم: شماره ۱. سمل ۱۳۴۹شن؛ 
صص ۱۶۹۰۶۸ شماره ۳و ۴ جوزاو سرطان ۱۳۴۹شن؛ صصن ۸۵ 
۷ مان ا: شمباره ۸و 4 عقرب و فوسن ۱۳۴۹شن: صس ۱۱۶- 
همان بعا؛ شماره ۰۱۰ جدی ۱۳۴۹ش؛ ص ۱۱۱۳ همانحا: 
سال چهل ر نهم, شماره ۱ حمل ۱۲۵۰ش: صص 2۷۹ ۱٩۲‏ 
شماره ۲ و ۳ ثرر و جوزای ۳۵۰اشن؛ صصی ۸۸ ۱۹۳ همان ماه 
شماره ۴ سرطان ۱۳۵۰ش صص ۹۶ ۹۸: شماره ۷ میزان 
۳۵۰شن: صصن ۷۱ ۱۷۴ خبانا: شماره *۱و ۱۱ صص ۸4 
۲ سال پنجاهم خسان‌جا شماره ۳ و ۴. جوزا و مسرطان 
۱سش. صصی ۱۵۲ ۱۵۴: مان باه شماره ۶ صصی ۵۷ ۱۶۰ 
شماره ۱۲۸ قرس -حوت ۱۳۵۱شس: صصن ۱۲۸-۱۲۶ سال 
پنجاء‌و یکی همان‌جا: شمار؛ ۱ و ۲: حمل و ور ۱۳۵۲ش؛ صص 
۵۷ ۱۱۴۲ همان‌.حا؛ شماره ۳ و ۳ جوزا و سرطان ۳۵۲اش» 
صصی ۱۴۲ ۱۳۵؛ «استاد اکبرروشن»؛ گاروان؛ درر دوی سال 
چهارم: شمار: ۰۳۹ صص : 1۴ 

م,اسماعیل‌پوو 


تائیة عبدالرحمان جامی (ات5له هس داهحنص .اقا 


سو و ذة غمادالدین) مغر وقب به نورالدین عبدالر حمان بسن 
نظام‌الدین محمد شیبانی؛ متخلص به جامی* شاعر و عارف 
بزرگ ایرانی (۸۱۷- ۹۸+ق). این اثر ترجمةمنظوم ای ابوحقص 
ابوالقاسم شرف‌الدین عمر بن علی بن مرشد بن علی؛ معروف 
به این فارض» شاعر و عارف بزرگ مصری ( ۰۵۷۶ ۳۲ق) است 
که به همراه شرح محمود قیصری بر تا ابن فارض در یک جلد 
چاپ شده است. عبدالرحمان جامی تاذ این فادض را که ۷۵۲ 
بیت بوده را در همان وزن و همان قافیه به فارسی سروده و در 
این ترجمه سعی بر روشن کردن مقاهیم اپیات نیز نموده است. 
جامی در برگردان شعری ۱۰۳ بیت از اين تایه به شرحی که 
قیصری از تا ابن فارض کرده نظر خاصی داشته به این خاطر و 
برای روشن‌تر شدن مقاصد هر دو شاعر این شرح نیز به همراه 
اشعار جامی در پایان کتاب چاپ شده است. جامی اوادت 
فراوان به این فارض داشت و دو اثر دیگر وی لوامع شرح خمریا 
ان فارض و دیگری شرح *۷بیت از تاثی کبرای او است که 


ناتمام مانده است. این کتاب پا مقدمه و تصحیح صادق خورشا 
چاپ و منتشر شده است (تهران» ۱۳۷۶شی). 
منابع: اثٌِ عبدالرحمان جعامی؛ مقدمه؛ ۱۱۵۸ سقامات بامی, 
مقد‌سد: ۲۲: ۰۲۲۶ ۳۴۸ 


مزدهی 


تایش (قعا.گا سعادت‌ملوک فرزند محمدمهدی احمد بان هرات 


۰سش - ۰ شاعر و بژوهشگر افغانستانی. نخست سه سال 
در مکتب‌خانه‌ها و از ۱۳۴۱ تا ۱۳۴۸ش در دبیرستان جامی 
درس خواند. سال آخر دبیرستان را نیز در مدرسة سلطان به‌پایان 
برد. در ۱۳۴۹ش به ايران رفت. سپس به میهنش بازگشت و 
تحصیلاتش را در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه کابل 
پی‌گرفت. در همین دوره بود که وی تابش تخلص کرد. در 
۸ ۳۵۰ اش به فراگیری دانش‌های حوزه‌ای پرداخت. در 
۳ اش در مسابقة بزرگداشت روز مادر برنده جایزة نخست 
شد. در ۱۳۵۳ش از دانشگاه کابل دانشنامه لیسانس گرفت. در 
۵ - ۱۳۵۶اش در مدرسه حبیبیه تدریس گرد و مدتی نیز 
لیر انجمن‌های علوم دینی و اجتماعی فلسفه و زبان بود. در 
۷ سش به خدمت سربازی فی‌اخوانده شد. اما یه سیب 
فعالیت‌های مذهبی دستگیر و زندانی شد. وی پس از رهایی به 
ایران کو چید. از ۱۳۵۸ش به سحزب اسلامی رعد اففانستان 
پیوست و پس از پشت سرنهادن فراز و نشیپ‌های تشکیلاتی؛ 
در ۱۳۶۷ش از کارهای سیاسی کناره گرفت, از تابش ده‌ها مقالة 
گوناگون در نشریه‌ها سنتشر شده است. دهه پنجاه دوره 
شکوفایی شمرهایش بود و نام او را در میان شاعران افغانستانی 
بلندآوازه ساخت. این شاعر اندیشه‌ورز در شعرهایش تفکرات 
قلسفی را با احساسات شاعرانه دراميخته است. سروده‌هایش در 
قالب‌های کلاسیک و نیمایی است. از دفترهای شعر منتشر شده 
تابش می‌توان به سروده‌های مهاجر (ایسران» ۱۳۵۹ش)؛ دوراهعی 
(تهران: ۱۳۵۹ش)» منظومه حماسی اتظار (تهران: ۱۳۶۰ش)؛ 
لمحظه ای طلو (ابران: ۱۳۶۰ش) و طور خونین آشاره کرد. از 
دیگر آفارش: آیانهضت اففاستان اسلامی است؟ (ایران» 
۹ شس)؛ استعمار شوروی در راسطل با افغاستان (آیوانه 
۹ ش): جامعه‌شناسی سیاسی افخانستان (اپرانه ۱۳۶۰ش): 
نمودهای وابستگی (ایران» ۱۳۶۰ ش)» نگرش بر رویداههای هفتم 
نود (ابران» ۱۳۶۲شی): نکاهی به قام یست و چهارم سجیو دت ظر انت. 
(ایران؛ ۲ ۱۳۶ش)؛ ششم جسدی در پسرتو انسقلاب اسلامی 


نب از سی, در اجخاستان | ۳۰ 


تاش 


تاح‌التوارب یخ 


(۱۳۶۳ش). 
متابم؛ گلزار عشین «نسخه دست‌نویس؛ مسحمد خراسانی -ح. 
زاویسنی. «کستابشناسی توصیقی مجموعه شعرهای شاعران 
افقانستانی منتشره در ایران»: شحره سال دوم, شماره ۱۴ آبان 
۳سش؛ صصی ۰۱۰۷ ۱۱۱. 


تابش (هقا) قتبرعلی؛ دهکد؛ سنگ شانده جاغوری از توابم 
ولابت غزنی ۱۳۴۹ش - +شاغر افغانستانی. وی از شعرای 
مهاجر پر تب و تاپ افغان است که گویا از ۱۳۷۰شی به وادی 
شمر گام نهاده؛ در قالب‌های غزل یمایی و سپید شعر سروده و 
در آن‌ها موفق نیز بوده است. وی در شعر نیمایی از سهراب 
سپهری پیروی می‌کند. تابش از شاعران مقاومت است که 
درون‌مایة برخی از اشعارش جنگ و جهاد ضد اشغالگران 
کشورش است. پاره‌ای از اشعارش در جرایدی چون هفهه‌نامة 
وحدت به‌چاپ رسیده است. نخستین مجمرعه شعرش دودنر از 
چشم اقبانوس نام داره که ۱۶ غزل و ۱۴ شعر سپید و نیمایی:ز 
دربرمی‌گیرد و در ۱۳۷۶ش به هسمت حوز؛ هنری سازمان 
تبلیغات اسلامی به‌چاپ رسیده است. 

منابع" اون و دون مجمع شعر انقلاب اسلامی افنانتان: ۰ ۶ 

شعر مقاومت اففاشتان: دفتر دوم» صصی ۴۵- ۵۸؛ در دري: سال 

یکم, شماره ۳و ۲ ص ۱۵۲ ؛امین: سال یک شماره یکم, جوزای 

۷سش:؛ سص ۱۶ محمد کاظم کاظمی؛ «دورتر از چشم اقیانوس» 

نگاهی به مجموعة شعر قلبرعلی تابش», گلانگی, سال دوم 

شباره ۴۴؛ دوازده حمل /فروردین ۱۳۷۸ صص ۰۳ ۱۸ وسمدات. 

شماره ۱۱۸۱ ۸ آذر ۱۳۷۵شی: ص ۶ فرباد عاشور شماره ۱۵۲ 

پنج‌شنبه ۷ اسفند ۱۳۷۶ش ص ۵ 

حجتی 


تاپمی هروی (۵۰۷۱>] اقا سده دهم هچری شاعر؛ نقاش و 
موسیقیدان هروی. از زندگانی وی جز این آگاهی نداريم که از 
نقاشان بنام هرات بود که در موسیقی, به‌ویژه نی‌نوازی» آوازه‌ای 
بلند داشت. گرچه در تذکره‌ها شرح زندگانی وی آن‌گونه که باید 
روزگار تیموریان در سده دهم هجری بوده است. آو شعر نیز 
می‌سرود و ایباتی پراکنده از وی در تذکره‌ها به‌یادگار مانده است. 
مسنایع: ذاسرة السعارفب آوب‌انا: 1 اد ز بسعيد, ۹ + 


ریافیاسارفن: آفشتاب‌رای, ۱۱۳۰/۱ صبح گلشن؛ ۷۷: صسحت 
ابراهیم؛ برگ ۸۷۰ شماره ۴۵؛ مجاساشفاش: ۱۶۷؛ علی احمد 
نعیمی: »صورتگران و خوشتوبسان هرات در عصر تیموریان», 
*ریاناه سال هفتم, شماره ۲» صصی ۳۵ ۴۰ 

جهان‌تاب 


تام‌التواریخ ( ۲2 عاءاهل‌قا) زندگی‌نامه شودنوشت اسیر 


عبدالرحمان‌خان*» پادشاه افغانستان (۱۲۹۷- ۱۳۱۹). این 
کتاب؛ که نام کامل آن تج اللواریخ با سوانح عمری اعلبحضرت امبر 
عبدالرحسمان‌خان است؛ در حقیقت خاطرات امیر و تاريخ 
افغانستان را از ۱۱۶۰ تا ۱۳۱۸ درب دارد. عبدال حمان‌خان در 
این اثر آگاهی‌هایی گسترده سودمند و دقیق از افغانستات و 
اوضاع سیاسیء اجتماعی و فرهنگی آن» از دور نوجوانی تا 
روزگار پادشاهی شود می‌دهد. اپين کتاب نخستین بار در 
۳ که قاعدتاً هنوز تکمیل نشده یود - با نام 
پندنامة دین و دنا در ۱۶ باب به کوشش خود امیر چاپ شد. در 
۸ م ‏ میر منشی سلطان محمدخان پنجابی؛ 
منتشی حضور امپر یازده باب از کتاب را با تغییر در باب‌ها به 
انگلیسی ترجمه کرد و سپس بخش‌هایی دیگر را که به ادعای 
خردش به مرور زمان از امیر شنیده بود» به آن افزود و کتاب را در 
دو چلد در لندن انتشار داد. در سال بعدء غلام مرتضی‌خان 
فندهاری» معاون یکم کنسولگری انگلستان در خراسات آن را به 
فارسی ترجمه و در همان سال در مشهد منتشر کرد. همچنین در 
۰ ترجمٌ اردوی آن با نام تزکد عبدالرحمن‌خان در آگره 
منتشر شد, جلد یکم این کتاب در دوازده فصل دربردارنده 
مطالب زیر است: شرح حال امیر از ۱۲۷۰ تا ۲۸۱ ۱ق. فرار او از 
بلخ په بخارا در ۱۲۸۱ق» نبرد با امیرشیرعلی ان (۱۲۸۰- 
۳ وس ۱۲۸۴ ۱۲۹۶ق) در ۲۸۳-۱۲۸۲ اق: جنشگ‌های 
بعدی عبدالرسمان‌خان با وی؛ رویدادهای زمان افامت امیر در 
سمر‌فند از ۱۲۸۷ تا ۲۹8 اف و در بسدخشان در ۱۲۹۸ق» 
دست‌یایی وی به تاج و تخت افغانستان» سامان دادن به 
حکومت» پیوستن هرات به اففانستان» اوضاع افغانستان در 
اوایل سلطنت وی جنگ‌های روزگار فرماثروایی او و فراریان و 
مهاجران افغانستان. جلد دوم نیز در ده فصل به این موارد 
می‌بردازد: جانشین امیر: اقدامات برای کسترش صنعت و 
بازرگانی؛ اداره‌های دولتیءکارهای روزان امیرء روابط افغانستان 
با انگلستان» سرحدات اففانستان» وضع آیند؛ این کشون 


لاف قارسي ِ اسان | «٩‏ ۷ 


تاجر قتدهاری 


تاریخ ادبیات افعانستان 


لشکرکشی ایران به همرات؛ نمایندگان دولت‌هاي دیگر در 
افغانستان و نمایندگان افغانستان در کشورهای دیگر و روابط 
اتغاتستان با انحلستان و روسیه, تاج التواریخ یه سبکی ساده و 
زبان گفتاری نوشته شده است و از منابع مهم تاریخ افقانستان در 
سده سیزدهم هجری | نوزدهم میلادی و نیز منبعی باارزش از 
نظر گویش فارسی کابل در سدود صد سال گذشته به‌شمار 
می‌رود. این کتاب با نام سفرنامه و خاطرات امیر عدال حمان‌خان و 
تاریخ اففانستان در ۱۳۶۹ش په کوشش ایرج افشار در موسسة 
انتشاراتی و آموزشی نسل دانش در تهران منتشر شده است. 
متابع: دییات ذري براي صبت ۱۰ رل٩۵؟‏ تام او ار یخ ؛ راهنسای 
تاریخ افذاشستان؛ ۲۰/۱+ سنرنامه و خباطرات امیرعبدال مان خان ؛ 
بحاوید, «سرگذشت تاح‌التواریخ»: اب سال هجدهم, شماره 
۵ صصی ۰۱۳۹ ۰۱۴۳ 


اتسین 


تاج محمد (عصسهطهه لقا» سولوی تاج‌محمد مشهوربه 
مهتمم صاحب؛ ۱۷۸۷ خوست (از تو ی پیکتیا) ۴+ 
دانشمند دینی و نوبسنده افغان. از مردم مناطق سرحدی فیان 
افغانستان و پاکستان بوه و در مناطق قبایل آزاد سرحدی 
می‌زیست. در لاهور درس خواند و سپس به تدریس و تألیف 
پرداخت. در مبارزات استعمار ستیژی برضد انگلیسیان نیز 
شرکت داشت. زبان‌های پشتوء فارسی» اردو انگلیسی و عربی را 
می‌دانست و به پشتو و فارسی و عربی و آردو می‌نوشت. چهل 
کاف و ابجد را به فارسی برگردانید و نامه‌هایی به فارسی نیز از 
او مانده است. دلبسته حافظ و سعدي بود و در جنگی به‌جا 
مائده از او گزیده‌هایی از سروده‌های اپن دو سخنور نامی 
به‌چشم می‌خورد. 

منابع: رشد زبان و ادب دری در گسترة فرهنگي پشتوزبانان, ۱۱۷۳ 

ف جنگ زیان و ادبات پشتو. ۱۰۰/۱. ۱۰۱ 


برزگر 


تاج ظر وی (۲۷,ععط ی ها تاج شود آخند ژ 8 ۳۱ شن* شاعر 
افغانستانی. ار زندگی ری جز آپن آگاهی نداریم که در هرات زاده 
شد و همان‌جا نیز برآمد. وی پس از به‌پایان بردن تحصیلاتش 
آموزگاری پيشه کرد و در معارف درس می‌داد. نمونه‌هایی از 


شمر‌هایش در پرعلاووس ِ آثار هر ات اد اییت, 
منابع: اثاو عرات؛ ۳۲۲۰/۲ برطاووس؛ ۲۶۷ 
جهان ناب 


تارشی (58): عبدالاحد فرزند مسلاحمزه» گذر کوهیخانه از 


روستاهای مسیمنه ۱۳۳۵اش - » شاعر و نویسنده 
اقغانستانی. تحصیلات ابعدایی را در مکتب جرنیل غوث‌الدین 
و پس از آن در مدرسة ابو مسلم میمنه به‌پایان برد. سپس در 
دانشکد: شرعبات دانشگاه کابل به تحصیل پرداخت. اما پس از 
چندی آن را نیمه کاره رها کرد. در ۱۳۵۶ش برای کسب دانش به 
مدینه سفر کرد. پس از کودتايي ور ۱۳۵۷ش به یا کستان کو چید. 
تارشی مدیر بت مجلة صوت‌الجهاد: النفیر الهام و معاونت فمیته 
فرهنگی جمعیت اسلامی اففانستان را عهده‌دار است. وی در 
فالب‌های کهن شعری به فارسی شعر سروده است. این اشعار در 
روزنامه فارباب منتشر شده است. موضوعات تعلیمی و غنایی 
درون‌مایه سروده‌های عبدالاحد تارشی است.از آثارش؛: 
مجیموعهٌ شعر از شرار درد تا خشم ابمان؛ همسنگران پیامبر 
اسلاع( ص: نگاهی ره اظهارات اطیر تیمیب؟؛ وجود خدا؛ رهیران 
غرب مي‌گویند؛ اخوت اسلامی؛ نقش عقبده در ساختن نسل‌ها؛ 
توطح؟ جدايي دین از دولت؛ اسلام و نشنلزم؛ اسلام و تمدن جد‌ید؟ 
حلال و حرام (ترجمه)؛ جريمة قتل مسلمان (ترجمه)؛ راه ایمان 
(تسرجسمه) که در ۱۳۶۸ش در پیشاور به‌چاپ رسید, 
منابع: رنگس‌کمان شم اسوال و آثار سخنوران فاریاب؛ ۰۳۲۴ ۱۳۲۷ 
مجله مجاهد. بهار ۱۳۶۹شن. 
رسولی 


تار بخ ادییات اقعانستان (مقاعهد و اد هراصع ها 


کتابی در تاریخ ادبیات اففغانستان از روزگاران کهن تاسده 
چهاردهم هجری: در پنج بخش, به ترتیب نوشتة اسمدعلی 
کهراد: علی محمد زهبا+ علی‌احمد تعیمی؛ محم ابراهيم صفا ۴ 
ام مسا دبیم تفن ینم یسنان تیب ات3 از 
مسغول» از دوره مغول تا دوره تیموریان شرت از سقو ط 
بدیم‌الزمان تیموری تا ظهور محمدزایی‌ها و از دوره 
محمد زایپ ها ی ام وز. بخش یم در نه شفتار زبان‌شا و 


الاب جاز سي د «قتاستان | ۷۹ 


تاریخ افغانستان در عصر گو رکانی هند 


تاریخ سای 


لهسجه‌های باستانی؛ ادب ویدی زبان و ادب اوستایی؛ 
رسم‌الخط ارتباط فرهنگ و زبان یونانی با فارسی دری, زبان و 
ادب پرئوی یا پهلوی خراسانی ادبیات کوشائوبودایی پهلوی 
ساسانی و زبان دری فراهم شده است. بخش دوم مباحت آغاز 
شعر فارسی: ادبیات دری در دوره‌های صفاریان سامائیان؛ 
غزئوبان» سلجوقیان. خوارزم‌شاهیان» و غوریان را دربرمی‌گیرد. 
در بخش سوم از ادبیات در عصر چفتاپیان» ادبیات در عهد 
ملوک کرت و ادبیات در دور تیموریان سخن رفته است. بخش 
چهارم شامل سه فصل شعرا و فضلای سده‌های دهم بازدهم 
دوازدهم و آغاز سیل 5 سیزذهم است. در بخش پنجم نیز به 
شاعران, بانوان شاعر نثرنویسان؛ مسطبوعات» خوش‌نویسان: 
نفاشان و نثر پشتر در دوره محمدزایپان پرداخته شده است. در 
این کتاب تنها منابع بخش‌های دوم و سوم ذکر شده است. این 
اثر نخستین تاریخ ادبیات افغانستان است و به تذکره بیشتر 
می‌ماند تا تاریخ ادییات. این کتاب برای مطالعه دانش اسوزان 
سال‌های پایانی دبیرستان‌های افغانستان و معلمان آن‌ها نوشته 
شده است. تاز : ۳ اد ییات افغاستان؛ در حفیفت: تار یخ ادسیات 
مشرق ايران است و بیشتر ارزش ان در بخش پنجم است که به 
ادبیات اقغانستان از زمان جداپی آن از ایران می پردازد. ای اقردر 
۰سش» به کوشش دارالتألیف وزارت معارف» در کابل منتشر 
شلده اسیت, 
منبع؛ ثار یج ادیات افغانستان, 


النت 


تاریخ افقانستان در عصر گورکانی هند عقاجتقو همست 
(۵سهنه راد قاعسیی-عسحعل ‏ کتابی در تاریخ افغانستان تألیف 
عیدالحی سحبییی *. این کتاب در سه باب تدوین شده است. در 
باب ک از روبدادهای افغانستان؛ از ۱۰٩ق»‏ سال دست‌یابی 
بابر گورکانی -٩۳۲(‏ ۹۳۵ق) به کابل تا ۱۱۵۱ سال اشغال 
کامل اففانستان به دست نادرشاه افشار (۱۱۴۸- ۰۱۱۶۰ 
سخن رفته است. این باب هفت فصل را با عنوان‌های زیر 
دربرداود: باب همایون ۹۳۷ ۶۳ق): جلال‌الدین اگبر (۹۴۳- 
۴ نورالدین مسحمد جهانگیر (۱۰۱۳- ۵۱۰۳۷ 
شاه‌جهان (۱۰۳۷- ۱۰۶۸ق)» اورنگ ژیب عالمگیر (۱۰۶۸- 
۸ ای نتیجه و انتقاه (استیصال شاهی مغول و تاخت 
نادرشاه). باپ دوم از سه فصل نهضت‌های ملی رجال مشهور 
افغان در دوره امپراتوری مغولان در هندء تشکیلات سلکی و 


عسکری مفولان هند در افغانستان: و عمرانات دور شاهان 
مغولی هند در افغانستان» تشکیل شده است. باب پایانی کتاب 
نیز در دو فصل؛ به رجال علمی و ادبی و هنروران؛ رجال حریی 
و اداری (لشکری و کشوری) می‌پردازد. در فصل یکم این باب: 
زندگی‌نامة ۲۴۱ تن نفر از ادیبان هنرمندان و عالمان این روزگار 
۳۳ است که برخی اژ آن‌ها پشتون هستند, برخی از رجال فصل 
دوم نیز اهل فضل و ادب بوده‌اند. مژلف رویدادها و اطلاعات 
این کتاب را خلاصه نوشته و منبع هر یک را در پانوشت همان 
صفحه داده است. وی باخل اپن اثر را در آغاز کتاب فهرست 
گر دم است. فصل یکم باب سوم این کتاب» آن را منبعی سودمند 
برای اشنایی با ادییات افغانستان در این دوره ساخته است. تا بخ 
اففانستان در عصر گورکانی هند در ۱۳۴۱ش به اهتمام انجمن 
تاریخ وزارت معارف افغانستان در کابل منتشر شده است. 
منابع: تاریخ اففانستان در عصر کورکانی هند ؛ فهرست کابهای چابی 
فارسی. ۱۰۲۱/۱؛ فهرست کنب چاپه دری افنانستان: ۵۴ 


آتشیر 


تاریخ اکبری -م قارف قندهاری 


تاریخ بیهقی (هوعدامع- :12۳0 ) تار بخ یو دق : کتابی ده فارسی 


در تاریخ پادشاهی مسعودین سحمود غزتوی (۴۳۲-۲۲۱ ق) 
نو شته ابوالفضصل محمد بن حسین بیهقی * ۲۷۰-۳۸۵۱ ق). وی 
نگارش تاریخ شود را از ۴۴۸ ق آغاز کرد. به گفته این فندق در 
تاریخ بهق ‏ این کتاب در سی مجلد و گزارش رويدادهاي 
پادشاهی دودمان سبکتگین (۵۸۲-۳۶۷ ق) از تشکیل دولت 
غزنوی تا اوایل پادشاهی ابراهیم بن مسعود( ۴۹۲-۴۵۱ ق) 
بوده اما اکنون تنها مجلدات نیمه پنجم تا ثیمةٌ دهم آن کتاپ 
بزرگ که در شرح رویدادهای پادشاهی مسعوده تاریخ عوارزم از 
فروپاشی دولت آل مأمون؛ چیرگی محمود بر آن دیار(۴۰۷ ق) 
و حکسومت آلسرئتاش (-۰ ۳۲۳ ق) بر آن ولابت نا پیروزی 
سلجوقیان است. به جا مائده است. این کتاب به نام‌های گونا گون 
نامیده شده. در کشت الظنون به نام جامع اقواریخ و جامع فی تاریخ 
سبکتگین» در تاریخ بهق به نام تاریخ آل محمود و تاریخ ناصری و 
در روضةالصفابه نام تاریخ آل سبکتگیین خوانده شده است. گوبا 
هر یک از بخش های این تاریخ نامی جدا گانه داشته است» چنان 
که قسمت نخست به نام تاریخ ناصري (شاید به جهت لقب 
سبکتگین که ناصرالدوله بوده به این نام پاد شده است ) و 


انب قارسي ۴ افنانستای | ۰« 


تاریخ بیقی 


تاریخ بیهقی 


قسمت دوم به نام‌تازیخ یمتی /سقاماث مسصودی که روی هم 
چهار مجلد نخست را تشکیل می‌دهند و قسمت سوم نیز که 
مجلذات پنج تا ده است؛ به نام تار یخ سعودی نامیده شده‌اند. این 
که گویند بیهقی تاریخ خود را از رویدادهای اول فرماتروایی 
سبکتگین آغاز کرد جای تردید است. زیرا وی آشکارا در کتاب 
خود باد کرده که روبدادها را از ۴۰۹ قء از جایی که محمود وراقی 
(شاعر و تاریخ نگار معاصر محمود غزنوی )تاریخ خود را رها 
کرده پی گرفته است. وی در جای دیگر نیز می‌گوید که «تاریخی 
سی‌ویسد پنجاه سال راب در صورتی که فاصلهٌ سلطنت 
سبکتگین تا اوایل سلطنت ابراهیم بیش از هشناد سال بوده 
است. پس دور نیست احتمال دهیم آن‌چه را که برضی تاریخ 
ناصری خوانده‌اند» برگرفته از تاریخ محمود وراق باشد. تادیخ 
مسعودي در جلد نهم: در رفتن مسعود به هندوستان پایان 
می‌پذیره و چنان که خود در پایان همین جلد گفته بر آن بود تا 
دثبالهٌ رویدادهای زندگی مسعود را در جلذ دهم پس از دو باپ 
خوارزم و جبال بیاورد که از آن همه تنها باب خوارزم به‌جا مانده 
است. رشتة مطلب در پاره‌ای از جاهای تاریخ سعودي کسبسنته 
می‌نماید که احتمال دارد برگ هایی از میان آن افتاده باشد.یتا 
آن‌چه موجود است. نسخ اصل نباشد. برخی از محخلدایت, این 
اثر: جز از مجلدات حاضرء‌تا سده‌های پس از آن عصر نیز 
موجود بوده» زیرا منهاج سراج (- پس از ۶۵۸ق) در طبتات 
ناصری و میرخواند (-۰۳٩ق)‏ در روضةالصنا از آن ها بهره 
گرفته‌اند. دور می نماید که بیهفی همه پیست مجلد بعدی را 
اخستصاص به رویدادهای پادشاهی صودود بسن مسعود 
(۲۲۱-۴۳۲ق): مسعود دوم ( تنها دو هفته در رجب ۲۴۱ق)» 
علی بن مسعود (از رجب تا رمضان ۴۴۱ق)»عبدالرشیدین 
محمود (۴۴۴-۳۴۱ ق)؛ طغرل غاصب (۵۷/۴۰ روز در رمضان 
و شوال ۳۳۴ ق) و فرخزاد بي مسعود( ۴۵۱-۴۴۴ق) داده باشد 
زپرا به جز مودود که نه سال و عبدالرشید چهار سال و فرخزاد 
هفت سال پادشاهی کرده‌اند» بقیه دور سلطنت بسیارکوتاه چند 
ماهه یا گمتر داشته‌اند. نکتهٌ دیگر آن که احتمال می‌رود همه آن 
مجلدات به بزرگی اين پنم مجلدی که در دست است؛ نبوده 
باشذ, اپن کتاب کامل‌ترین تخل تاریخ دوره مسعو د پم است؛ 
چه اطلاعات مفیدی از زندگانی فردی و اجتماعی آن عصر به 
دست می دهد که در هیچ کدام از تواریخ غزنوی. چون تایخ 
بمینی » زین ال خبار و طبقات ناصری دیده نمی‌شود. ارزش این 
کتاب تنها از جهت دارا بودن بخشی از مهم‌ترین رویداد‌های 


سیاسی دور غزنوی نیست. بلکه از جهات دیگری چون 
اطسلاعاتی دربارة تاریخ غزنویان پیش از مسعود. تاریخ 
سامائیان» سلجوقیان و صفاریان روش کار مژلف» درستی 
مطالب و دقت بیهقی در نقل حوادث و استفاده او از اسناد و 
مدارکی که مقام درباری او در اختیارش گذاشته بود و همچنین به 
سیب آوردن بسیاری از اداپ و رسوم زمان که به مناسبت از ان 
پاد کرده و نیز آوردن آکاهی‌های سودمند از شعرا و نویسندگانی 
که اطلاع ما از آن‌ها تنها متحصر به همین کتاب است. دارای 
ارزش است. صداقت و اطلاعات درست از موارد برجستة این 
کتاب است. بیهقی به سیب آن که در مرکز حکومت بوده وقایع 
را یا از دیده‌های خود نقل کرده یا از معتمدان شنیده است. آن‌جا 
که مطلبی را شنیده نام راوی را مي‌آورد و آن‌جا که خود دیده 
خوانندگان را از راستگویی و حقیقت دوستی و نیز از گسترة 
دانش خود بر اخبار آگاه می‌کند. وی که در نگارش ره بدادهای 
تاریخ ود بی‌کینه و دادگر بود و دست بردن در رویدادها را 
نمی‌پسندید. پی‌باکانه به آوردن گفت‌وگوهای مهم و محرمانه. 
پراده برداشتن از امور پوشیده» رقابت ها و توطثه‌ها و خرده گیری 
ازپادشاهان و فرمانرواها می‌پردازد. وی در پرداخت نتاریخ خوده 
کتاب .های بسیاری» به‌ویژه کتاب های تاریخی؛ خواند» و از 
آن‌ها بهره گرفته است. مانند میرالملوک این مقفع (اکنون این 
کتاب که ترجمه‌ای از خدابناسک پهلوی به تازی است. از میان 
رفته است), تاریخ محمود وراق تاریخ خوارزم از ابوریحان بیرونی 
(اين کتاب نیز اکنون دردست نیست ) و تاربخ بمینی از ابوتصر 
عتبی. سبک تریسندگی بیهقی در سنجش با گذشتگان تازگی 
دارد ژیرا وی از سبک نگارش عربی و لغات عربی بسیاری از 
آن‌چه تا اوایل سده پنجم معمول بود بهره گرفته و نیز مترادفات 
لفظی در آن بسیار کم است. نگر و در این کتاب که نمونه بسبیاز 
خوبی از ترسل فارسی و آثار منشیان درباری سد؛ پنجم هجری 
است. دو گوئه است : یکی نثر عادی» شیوا و روان که گویی نثر 
ادیبانه است و به هنگام ذکر حوادث تاریخی به کار می برد و 
دیگری نثر پرداخته‌تری که در امه‌های درباری به‌جا سانده در 
کتابش دیده می شود. اطناب, همراه کردن تاریخ با شواهد 
شعری و آوردن مثل هاء حکایات. داستان های بیرون از حادئة 
تاریخی و پندها و اندرزها از دیگر ویدگی‌های این کتاب است که 
نثر آن را دلچسب و خواندنی کرده است. بیهقی از اشعار 
شاعرانی چون رودکی» لبیبی؛ دقیقی؛ ابوالطیب مصعبی؛ 
ابوالعباس رینجنی؛ معروف بلخی» مسعود راژی: عنصری و 
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تاریخ بیهقی 


تاریخ تیمورشاه درانی 


ابوحنیفهُ اسکافی در کتاب خود بهره گرفته است. در این اثر 
لفات ترکی: مغولی و چینی نیز به کار رفته است. این کتاب از 
ماخد مهم برای پژوهش در مسائل تاریخی: اجتماعی؛ 
جغرافیایی و ادپی روزگار بیهقی و زمان جلوتر از او است. تاریخ 
بيهفي بارها به‌چاپ رسیده است. نخستین‌بار به کوشش 
ناسولیس خاورشناس انخلیسی در ۱۸۶۲ در کلکته بار دوم به 
تسحیح ایب پیشاوری در ۳۰۷-۱۳۰۵ اش در تهران» بار سوم 
به تصحیح سعید نفیسی در سه مجلد از ۱۳۳۲-۱۳۱۹ش در 
تهران بار چهارم به کوشش قاسم غنی و علی اکبر فیاض در 
۴ اش در تهران» بار پنجم به تصحیح علی اکبر فیاض در 
۰ اش در مشهد. بار ششم به گوشش خطیب رهبر در 
۸ شش در تهران بار هفتم به کوشش منوچهر دانش‌پژوه در 
تهران (۱۳۷۶ش) و بار هشتم نیز به کوشش جعفر مدرس 
صادقی در تهران (۱۳۷۷ش) به‌چاپ رسیده است. در ۳۴۹اش 
کنگره‌ای در برزگداشت بیهقی در مشهد برگزار شد که همه 
خطابه‌ها و مقالاتی که در آن کنگره خوانده شد. در کتابی با 
عنوان بادناملً ابوالفضل بیهقی گرد آمده است. تا یخ هقی به زبان 
های عربی و روسی برگردانده شده است. برگردان عربی آن با نام 
نار یخ الییهقی به کوشش یحیی‌الخشاب و صادق تشأت در ۱۳۷۶ 
ش /۱۹۵۶ م در قاهره به چاپ رسیده و برگردان روسی آن با نام 
(1/]۵5002)1030-1041 8د0ا8 یه کوشش تخد در 
۲ در تاشکند و بار دوم آن در ۱۹۶۹ در مسکو به چاپ 
میاه 


متابم: اد ییات تسیک فارسی ۱۰ ۲-۹ 4؛ پژو هشي در اعلام تاریضی و 
جسفرافسیایی, تساریخ بسیهقی ۱۸۵-۳۶۴۰ ناریخ ادسیات در ایران ؛ 
۲ تیار ریخ بيهفي : اپ علی اشبر فیاض, مقدمه ؛ 
تاریخ پسفی: چاپ خطیب رهبر: هجد‌هم -سیی و نهم از مقدمه ! 
در پیرامون تاریخ مهفی .۷۵ ديداري با ال ضلم ۰ سیگ 
شناسی ۰ ۲/۲ ۸۷-۶ ؛ فیهرست گتابدای چسابی فارسي ,۱۱۴۹/۱ 
باب باب ۲۹۶/۱ +لفت‌نامه : زیر وابر الفضل بیهفی۱: وا 
متالات عباس افال ۷۳۰ ۰ ۸۵+ بادداشت‌هابی در زمینه فرهدگ و 
تار ی ۱۱۷۲-۱۵۶۰ بادنامه ابوالنضیل بهتی ؛ مشهد. دانشکده ادبیات 
و علوم انسانی؛ ۱۳۴۹ش ؛ بسادنامة علانه امینی ۱۳۰۴۲۹۵۰ 
رضازاده شفن, ابو الغفل «بیهقی و تاریخ بیهقی». ارمفان . سال 
۶ صصی ۱۳۵ ۰ ۰۱۵۲ ۰۱۵۹ ۲۰۸ مهدی فراهانی: «ذیبای 
خسروانی ببهفی؛ شط ملتفای تاریخ و ادبیات!؛ نامه پارسي » سال 


بکم؛ شباره ۳ زمستان ۱۳۷۵ شی: صصن ۲۰-۲۰ 


تاریخ پنجاب مب عبدالگريم علوی 


تار یخ تیمور شاه درانی (اصس رصیق نس ای ۳ 88): کتابی 


در ناریخ شاهزادشی و پادشاهی تیمورشاه درانی: بادشاه 
افغانستان ( ۱۱۸۶ ۲۰۷ اق) از غزیزالدین وئیلی فوفلزابی. 
مژلف که از نوادگان دیوان بیگی وکیل‌الدوله سردار عبدالله خان 
(-۲۰۱اق)» سردار و دولتمرد بلندپاية دور تیمورشاه بود و 
بسیاری از اسناد آن دوره که از میراث خانوادگیش بوده در اختیار 
داشت؛ تاریخ تیمورشاه را نخست در ۱۳۳۲ش به‌صورت 
مختصر و فشرده نوشت (چاپ کایل» ۱۳۳۳ش)؛ ولی سپس آن 
را در ۱۳۴۲ -۱۳۴۳ش, با بهره‌گیری از منابع متعدد چاپی و 
خطی که برخی بسپار کمیاب و حنی منحصر به‌فرد بودند و 
سروده‌هاي شاعران و الواح مزارات و سواد مبجم‌های مهر و 
فزیان‌ها و محاتیب و نموشی مسکو کات و استاد خاندان‌های 
بززگ/ بسط و گسترش داد و تکمیل نمود. (چاپ کابل در دو 
لد ۱۳۴۶ش). وی در آغاز کتاب منایع و مراخحل خود وا نام 
می‌برد که برخی از مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از سیرالمتاخرین تألیف 
میر غلام‌حسین طباطبایی» خورشید جهان از شیر محمدخان 
گنداپوری تاریخ مظفری نوشتهٌ محمدعلی خان انصاری؛ رساله 
میرزا رضا از میرزا محمدرضا برنابادی؛ نگارستان سلطانی از میرزا 
محمدهاشم بهشتی, گلدست* عشرت از میرزا میر عبدالهادی 
موسوی لاری» تاریخ سلطانی تألیف سلطان محمدخان بارکزایی 
تاریخ شاه ولیخان وزیر دیوان عاجزء دبوان شهاب (میرزا عبدالله)؛ 
دیوان اضغان (میرهوتک تاریخ انفان و بخادای میرزا میر 
عبدالکریم: تاربخ افخاستان از عنشی احمدجان به پشتو تارین 
بدخشان از میرزا سنگی محمد متشی: تذکرة شاه نظاء‌الد ین 
اشاری, مکتوبات میان فقیرالله» تاریخ احمد متشی از عبدالکريم 
علوی تاربخ حین‌شاهی میر امام‌الذین حسینی؛ نشاة القدس از 
آخند سلا سصطفی هروی» دوزن ابة شاه شاج تاریخ 
شاه شجاع الملکگ درانی از منشی عبدالکريم علوی» مزارات هرات 
تالیف اخندزاده محمد صدیق هروی درر کامرانی از منشی 
عبدالرحمان عاشتق؛ یات اففانی از محمدحیات‌شان به اردی 
تست‌السیان فی تاربخ افغان از سید جمال‌الدین اسدآبادی» 
عمد؛اام قامات تألی ف حاح محمد فضل‌الله سجددی, 
ریاض ال لواح شیخ محمدرضا خراساتی؛ روضةالصفا و تاریخ 


ادب فارسی در اففاستان| ۷۴۵ 


تاریغ تیمورشاه درانی 


تار ‏ : ۳ یخجه مزار شر یف 


افغاستان اعتضادالسلطته. کتاپ روی‌هم‌رفته در هشت بخش و 
۷ صفحه است که جلد یکم بمخش‌های اول و دوم (از آغاز 
کتاب تا صفحهٌ ۳۱۲) و جلد دوم بخش‌های سوم تا هفتم (از 
صفس؛ ۳۱۳ تا ۲۷ را درب رمی‌گیرد. مطالب بخش‌های 
هفتگانة کتاپ چسنین است: ۱- زندگانی تیمورشاه در داسان 
هستی پدر و تذکار دوره‌های چهارگانه پادشاهی آن در هرات و 
هندوستان از ۱۱۶۰ تا ۱۱۸۶ق, این بخش که درواقع شرح 
دور شاهزادگی تیمورشاه است؛ آگاهی‌هایی دربار؛ٌ پدران 
تیمورشاه» مادر» برادران» زنان و فرزندان او» معلمان و مسربیان 
تیمورشاه مذهب. ژبان: لباس و تشریفات شاهی او و نیز 
دوره‌های حخومتش در هرات و هندوستان در زمان پادشاهی 
پلدرش احمدشاه به‌دست می‌دهد: ۲- وفایم و گزارش دورة 
پادشاهی تیمورشاه از تسخت‌نشینی (3۱۱۸۶) تسا مسرگ 
(۵۱۲۰۷)! ۳- سیاست داخلی:؛ طرز اداره و تشکیلات اداری و 
معرفی صاحبان سیف و قلم و کارپردازان بزرگ عصر تیمورشاه. 
در پایان این بخش اسامی خانان؛ عالمان» شاعران؛ نویسندگان و 
روحانیان بزرگ قلمرو تیمورشاه به ترتیپب حروف القبا 0۳ 
است؛ ۴ ولایات معر وف قلمرو تیمورشاه. مولف که دربازه 
پادشاهی درانیان تعصب داشته. در اين بخش برشی ولابات,را 
که هیچ‌گاه در قلمرو درانیان نبوده مانند تبریز و بنگاله از 
ولایات اففانستان در دورهة تیمورشاه شمرده است؛ 4۵ اشعار 
تیمورشاه و تذکر؛ شاعران؛ نویسندگان» عالمان و هسنروران؛ 
شرح اوضاع مدنی و اجتماعی» تاریخ در دشت و توصیف 
آرامگاه و ذکر برخی پسران تیمورشاه؛ ۶ دریافت قرآن‌مجید به 
خط کوفی؛ تاریخ (الماس) کوه‌نور» سیاست خارجی: تاریخ 
عنوان شاهی و شاهنشاهی در اففانستان و آبادی‌های عصر 
زندگی تیمورشاه؛ ۷-شرحی از تشکیلات دولتی و سوانح رجال 
بزرگ سلطنتی و خوانین عصر زندگانی تیمورشاه و معرفی 
برضی خاندان‌های بزرگ و مساکن اصلی و فرعی آن‌ها در دو 
سده اخیر (۰ ۱۱۶ ۱۳۸۶ق). تمورشاه درانی بیشتر وقایم‌نامه‌ای 
با دیدی جانبدارانه (دربار؛ تیمورشاه) است و در آن کمتر 
نشانه‌اي از دیدی تحلیلی انتفادی در بررسی رویدادها به چشم 
می‌خورد. از آن‌جا که مولف به آنبوهی از منابع و ماخة و مدارک 
دسبت اول دسترسی داشته و از آن‌ها بهره برده و نیز تنها به اوردن 
رویدادها بسنده نکرده و به اوضاغ مدنی: اجتماعی و فرهنگی 
دورهُ تیمورشاه پرداخته و تشکیلات اداری و مناصب و اربابان 
مناصب و مشاغل و رجال و فرهنگیان این دوره و عمارات و 


آبادی‌های آن تا انداژه‌ای به‌تفصیل پرداخته است؛ این اثر منبع 
بسیار ارزشمندی براي پژوهشگران دور؛ تیمورشاه به‌شمار 
می‌اید. 
متابع؛ تا یط تذگره‌ای فارسي ۰ 4۵۳۵/۲ تمورشاه «راني ؛ فهرست 
کب چابی دري اففاشتان ؛ ۱۱۹ 
تبیأتبال 


تار یخجة مزار شریف دس جذط‌قاا: رساله‌ای با ذکر 


روایات و شواهد تاریخی در اثبات آن‌که آرامگاه ابوطالب (ع) و 
حضرت علی(ع) در حدود پلخ است» منسوب به عیدالعقور 
لاری (-۱۲٩ق).‏ نخستین کتابی که از این رساله باد کرده؛ 
روضات‌الجنات فی اوصاف سدينة هرات (۹۹-۸۹۷هق) از 
معین‌الدین زمچی اسفزاری است. اسفزاری برخی بخش‌های 
مهم مقدمٌ این رساله را کلمه به کلمه با اندکی اضافات در کتاب 
خود آورده است. پس از وی داراشکوه (۱۶۶۴۹-۱۰۲۴ی) در 
سفینةال ولا و نجم‌الدین ناگوری چشتی (۱۲۳۴- ۱۲۸۷ق) در 
ماب المحو بین + از رسالا مزاز شرفت باد گ ردان و آن را از 
عبدالغغور لاری دانسته‌اند. گرچه مشابهت انشای آن. با انشای 
دیگر آثار عبدالغفور: مانند تکمله و حواشی نفحات‌الاس؛ 
احتمال انتساب این اثر را به عبدالغفور لاری بیشتر می‌کنده ولی 
کساتب در بایان نسسخه خطی آن تسصریح کرده: 
«ئمت‌الئسخةالمنسوبة الی مولانا عبدالغفور غفرالله ذنوبه» و 
نیز آن‌که در آغازین اين رساله از دیگر تألیفات عبدالغفور» یادی 
تر قته از روی آن بتوان در صحت انتساب اثر به هبدالفور 
لاری یقین کرد. نثر رساله به شیوة مصنقات سده نهم هجری» 
منشیانه و پر از آیات و احادیث و اشعار و آگنده از کلمات و 
جملات عرفانی است. تنها نسخه خطی آن‌که در دست مصحح 
آن؛ رضا مایل هروی قرار گرفته. هفت صفحه و نیم است و هر 
صفحه هفده سطر دارد. مصحح پس از تصحیح و غلط گیری 
برخی لغات در پانویس به معرفی اشخاص سیاسی و عرفانی 
که در این رساله امشان رفته پرداخته است. این رساله که 
همه‌جا از آن با نام رساللا مزار شریت یاد رفته. در ۱۳۴۹ش به 
کوشش مایل هروی تصحیح و با نام تاریخچیة سزار شریف در 
کابل منتشر شده است. 
منیم: تار یسخچعة مزار شریت. 


اب قار سي در افطانستان | ۹۴۰ 


تاریخ خانچهانی و مخزن اقغانی 


تاریخ حسین‌شاهی (اطقطاههعت۵): کتایی در تاریخ 
افغانستان نوشتة امام‌الدین حسین چشتی لکهنوبی (تاریخ‌نگار 
سده سیزدهم هچری). مولف بخشی از این کتاب را در تاریخ 
شاهزمان درانی (۱۲۱۷-۱۲۰۷ق) و خاندانش (نا وقایع 
۲۳ به هسنگام فراغت. در اردوی شاه‌زمان در بیشاور 
نوشت. سپس آ رادر لکهنو با نگارش مرشد شودء خواجه 
ایوالحسن حسینی مودودی؛ در تاریخ احمدشاه درائی (۱۱۶۰- 
۶ و پسرش تیمورشاه درهم آمیخت و در ۲۱۳ ۱ق آن را 
ره احترام مرشدش تاریخ حسين‌شاهي نامید. اين کتاب به نام‌های 
دراني‌نامه؛ تارجخ حسینی» توازیغ احمد‌شاهي نیز تامپده شده است. 
بخشی از این کتاب دربارة مکاتبات شاه‌زمان با شاه‌عالم گورکانی 
و پسران و امیران رجال و وزیران شاه‌زمان: اوضاع جغرافیایی 
پنجاب: راه‌های پیشاور به کابل: قتدهار و هرات» مزارات بزرگان 
چشتی, بستگان و نیاکان خواجه ابوالحسن مودودی و شرحی 
دربارء دو گروه کافر و ازیک است. نسخه‌هایی خطی این کتاب؛ 
در بیشتر کتايخانه‌هاي مهم جهان مانند دیوان هندء لندن» موزه 
بریتائیایی» خدابخش در پتنه» انجمن آسیایی بنگال و انجمن 
آسیایی کلکته نکه‌داری می‌شو د. 
منابع: راعتمای تازیح اففاستان: ۱۳۰ فپهرست عشترکد ننه‌هاي 
خی غارسي پا کستان» ۱۳۶۸۵/۱۱؛ فهرست مشروح فارسی مخطو عات 
در سالار جنگ بوزيم و کتابفانه. ۰۲۵۵/۱ ۱۳۵۶ فهرست نسفه‌هاي 
خطي موزه بربانيايی ۰ ۹۰۴/۳ ۱۹۰۵ فهرستوار؛ کتايهاي فارسی: 
۲ بخ ال اصل . ۷۷۷۶/۱۷ 
وکا دک ع نا صعنع- هو زد همزمز 
لاش موز 


تون 


ریخ خضانجهانی و مخزن ان‌غانی از ده 
(ادقوافه تست دنس ز مرات الافاغنه, کتابی در تاریخ 
عمومی اففانان تألیف نعست‌الله هروی*,اين کتاب در ۱۰۲۱ق 
به نام خان‌جهان لودی (۱۰۳۰-۹۸۸ق) سهه‌سالار افغانی‌تبار 
دولت گورکانی هند به انجام رسیدم ولی نویسنده تا ۱۰۲۴ 
مطالیی به ان می‌افزوده است. این اثر را دسالا تاریخ افغانانن و 
تاریخ افغاني نیز خوانده‌اند. کتاب شامل یک پیشگفتار در سبب 
تألیف کتاپ؛ منایم. روش تدوین و جز آن.یک مقدمه در 
حلاص تاریخ پیامبران از ادم تا یعقوب که افغانان تبار خرد را به 
او می‌رساننده وهفت باب به اين ترتیب است: ۱ احوال ملک 


طالوت. سلیمان پیامبر صف بن برخیاءافضة بن ارمیا؛ 
استیلای بخت النصر بر پیت المقدس و هچرت اخلاف انضین 
ارمیا به گوهستان غور و کوه سلیمان؛ ۲ ذکر خالدین ولید و 
دیگران؛ ۳ احوال پادشاهان افغان لودی؛ ۴ پادشاهی خاندان 
افغان سوری؟ ۵- شرح اسوال خان‌جهان لودی +۶ خاندان‌های 
محلی افغان؛ ۷-رویدادهای نخستین ده4 پادشاهی جهانگیر 
گورکانی(۱۰۲۴-۱۰۱۴). خاتمة آن دربار؛ مشایخ و اولیایی 
است که از میان افغانان برخاسته‌اند. سبک انشای این کتاب: 
میانة سبک ساده و متکلفانه و روی‌هم‌رفته پخته و استوار و 
دلپذیر است, چون نویسنده به خاطر مقامی که در دربار گورکانی 
و نزد سرداران بلند پاية آن داشته. از دسترسی به استاد و مدارک 
دست اول پرخوردار بوده و نیز خود شاهد بسیاری از رویدادها 
بوده است؛ کتاب او از مهم‌ترین منابع درتاریخ خاندان‌های افغان 
و نیز رویدادهای ده نخست پادشاهی جهانگیر به شمار میآید. 
وی در تألیف این کتاب از متابعی چون تاريخ طبری» تاریخ 
گزیده؛ تاریخ جهانگشای جوینی؛ حیب السبره سجمع الانساب ؛ 
تازریخ /نظامی تاریخ نظام شاهی؛ جهانگر نامه و اکرنامه بهره جسته 
انتت. تاریخ خانجهانی به کوشش سید محمد امام‌الدین با 
پیشگفتاري به انگلیسی در دو لد در ۱۹۶۰ و ۱۹۶۲ در دأکا 
به چاپ رسیده است. اين کتاب به قلم محمد بشسیر به اردو 
بر گر دانده و در ۱۹۷۸ در لاهور منتشر شده است. گزبده‌ای از 
تاریخ خانجهانی را پرثارد دورن به انگلیسی برگردانده و در لندن 
منتشر کرده است. ترجمه‌ای از آن به پشتو از افضل‌خان نیز در 


اتید سس|: و 


منابم: قاری ادبیات در ایران ۱۳:۱۵۷۸/۵۰ ۱۱۷۱۲۱۷ تاریخ نوپسی 
فارسي در حند و پاکستان ,۱۲۴۰-۲۳۸۵ تدذکره‌نوسی فارسي درهند و 
پباکستان ۸۸۳۰: نساریط خانعهانی .دا :۱۹۶۰ ۱۹۶۲م؛ 
دایرة المعارف شوروی تابیک ,۱۳۹۷/۷ فهرست کتایهای چابی 
#ارسی ۱۱۰۷۴/۱۰۱ ففرست عشترک نسفه‌هاي خطی فارسی با کستان: 
۰ ۱۶۲۶ ۲۳/۱۲ ۰۱۸۶۷-۱۸۶ فهرست نسنه‌های خی فارسی 
کتابخانه موز برتانیای ۱2۲۱۰/۷۱۰ ۱ فهرست نسفه‌های خی 
کدابنانة بادیان: ۱۱۴۲-۱۱۴۱ فهرست نسحنه‌های خی موزه سالار 
بعنگ : ۱۳۹۹-۲۱۵/۱ «مأخذ ادبی دری تاریخ سلطنت افغان‌ها 
در هند» ترجمه علی رضوی: آربانل سال پیست‌وسوم: شماره ۱ 
ز ۲ سس ۵۴ ۵۶؛ محمد عبدالرحيم: !ارزیابی منابم اقغان‌ها در 


هند‌ورستات در فروتب ۱۶ ۷۱۷: ترجه مصمد خسن شسمیر: اذب؛ 


دب قارسي در افنانستای| ۲۳۷ 


تاریغ سلطانی 


تاریخ مختصر اففانستان 


ستالن بیست؛ از سو را شماره ۱: سن ۳ 


شکورزاده 


تار یخ سلطانی (ا«.قاامعح.ق1» کتایی به فارسی در تاریخ افقانان 
و افسفانستان از سلطان‌محمدء متخلص به خالص» فرزند 
موسی‌خان بارکزایی قندهاری. ساطان‌محمد بارکزایی از 
دانشوران برجستة قندهار و وابسته به‌دربار اسیرشیر علي‌خان: 
پادشاه اقغانستان و پسرش شاهزاده محمدایوب‌شان پود و در 
رکاب شاهزاده در جنگ او با انگلیسی‌ها در میمند/ مپوند 
(۱۲۹۷ق) شرکت داشت و پس از فرار محمدایوب‌شان به ایران؛ 
وی نیز به هند رفت. او چنان‌که در دیباچه تاریخ سلطانی 
می‌گوبد. از اوان جوانی بارها دوستانش به اصرار از او خواسته 
بودند که کتابی «مشتمل بر وقایع طوایف افاغنه و محتوی بر 
سو انح امرا و شاهان و فقرا‌ی ایشان بنگارد. اما گرفتاري‌های 
روزگار وی را فرصت پرداختن بدین کار نمی‌داد و هرگاه هم در 
اندیشه آن می‌افتاد کتابی که گزارش همه قبایل و طوایف پرشمار 
افغانان را دربرداشته باشد در دسترس نبوده تا این‌که سرانجام بة 
خواهش دوستان و برادران تن در داد و در ۱۲۸۰ق» گویا در 
هرات به نگارش تاریخ سلطاني آغازید و آن را در رععضان 
۱ به انجام رسانید. وی در اين اثر در گزارش جغرافیای 
افغانستان و جمعیت آن از کتاب کرامر گولد اسمیت انگلیسی و 
مرت الوضه و جامجم در ذکر ظهور اسلام در افغانستان و احوال 
شاهان لودی و سوری از تاريت فرشته و کتاب سرجان مالکم و 
سخزن افغانی؛ در ذ کر طوایف غلجایی و دزانی از جهانگشای نادری 
و «سجموعه ابدالی؛ و گزارش رویدادهای شاهان سدوزایی و 
محمدزایی از واقعات شاه شجاع و گفته‌های چهارتن از معمران 
بارکزایی» یعنی پدر خود و سردار شیرعلی‌خان بن سردار 
مهردل‌خان محمدزایی و عبدالغفورخان محمدزایی و قاضی 
عسبدالرصمان‌خان بسن محمدسعید آخندزاده خان‌ملاخان 
خوانچه‌زابی؛ بهره پرد. مندرجات تاریخ سلطانی» پس از دیباچة 
مولف به اختصار چنین است: حدود (یا جغرافیای) افغانستان 
و ظهور اسلام در آن سرزمین نسب افغانان؛ شاهان لودی هند 
شاهان سوری هتد. طایفة درانی/ ابدالی؛ طايفة غلجایی و 
شاهان غلجایی (مپرویس: محمود و اشرف) ابدالیان هرات؛ 
پادشاهات سدوزابی درانی یعنی احمدشاه درائی و جانشینان ار 
(تیمورشاه زمان‌شاب محمودشاه: شاء شجاع و کامران‌شاه). 
کتاب با گزارش حکومت یارمحمدخان در هرات و لشکرکشی 


ایرانیان بدان شهر و افتادن هرات به‌دست شاهزاده حسام‌السلطنة 
قاچار و رویدادهای بعدی آن شهر تا ۲۷۹ اق پایان می‌پذيرد. 
ساطان‌محمد در پاپان کتاب وعده داد که بفیه رویدادهای 
خاندان محسدزایی (دوست‌عحمدخان و جانشینان او) را در 
مجلدی دیگر بیاورد» ولی این مجلد دیگر با جلد دوم کتاب 
ظاهرا نوشته نشده است. نثر کتاب در دیساچه تا اندازه‌اي 
پراطتاپ» و در متن ساده و روان است. تاریخ سلطانی را خود 
سلطان‌محمد «بعد از غزا و مراجعت از بیت‌الله [-سفرحج]؛ 
در ۱۲۹۸ق در بمبثی بهچاپ رسانید. 

منابع؛ تاريخ سبلطانی: ببتی. ۲۹۸ اق + دکندهار مشاهیره ۲۳۸- 

۹ داعنمای تاریط اففاستان. ۳۳. 


پرزگر 


عمومی از خواجم قلی بیگ بلخی. این کتاب را سژلف در 
۴ اق نو شته و در ۱۳۷ ۱ی دوباره چیژهایی برآن افژوده و در 
۸ اق به انجام رسانده است. کتاب در یک فاتحه و پنج با هه 
تاب و یک خانمه تدوین یافته است. باب‌های آن عبارتند اژ ۱- 
پیامتران تا مسحمد(ص): ۲- پادشاهان ایران باستان ۳۰ 
فرمانروایان (به‌ویژه پیش از اسلام) عربستان» بین‌الشهرین؛ 
ماوراءالنه یونان؛ روم پاپ‌های روم و امپراتوران هند و چین؛ 
۴ محمد(ص)امامان خلفا و بنیادگذاران مذاهب چهارگانه و 
۵-دودمان‌های بادشاهان اسللامی که از طاهریان آغاز می‌شود و 
آخرین آن‌ها تیموریان» گورکاتیان هند؛ صفو بان شیبانیان و 
جانیان هستند. از تاریخ قبچاق خانی نسخه‌هایی در برخی 
کتابخانه‌ها مانند بادلیان به شمارء ۱۱۷ و آکادبی علوم لنینگراد 
به شماره‌های ۴۳۳ »و 6۱۸۶۴ نگه‌داری می‌شود. 

متابع: دییات غازسي پر بنای تالف استوري : ۴۴۱-۴۲۰؛ نازیج 

ادیات در ابران , ۱۵۵۷/۵ تاریخ ادبیات سلمانان پا کستان و حند , 

۱۱۳۵/۳۵ دار ةالسعارف شوروی تابپک : ۱۲۹۸/۷ فهرست 

شسه‌های خطی #ارسي ۰ ۴۱۷۱۴؛ 

۰ رمتقو! ‏ علمطرب/۱. 


برزگر 


تاريخ م‌ختسر اففانستان (طاوءحقواعءصعصا هعشا 


در دو جلد و هفت بخش قراهم شده است: جلد یکم آن از 
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تازیخ مسعودی 


تالفانی 


روزگاران کهن تا آغاز سد؛ُ هفتم هجری و یورش چنگیز (۵۴۹- 
۴ را درسرمی‌گیرد و جلد دوم ببه رویدادهای روزگار 
چنگیزتان تا پایان پادشاهی امیر حبیب ان (۱۹۱۹-۱۹۰۱ع) 
پیش از استقلال افغانستان (۱۹۱۹ع) پرداخته است. جلد یکم 
یبد بخش دورء پیش از تاریخ تا ظهور اسلام ظهور اسلام تا 
پایان عسباسیان؛ و دوره مسستقل اسلامی. از طاهریان ما 
خوارزمشاهپان» را دربسردارد و جسلد دوم از چهار بخش 
چن‌گیزخان؛ تیموربان هرات تا تیموریان هندء روشانیان تا 
احسمدشاه درانسی (۱۱۶۰- ۱۱۸۷ق): و مسسمدزاییان تا 
حبیب‌الله‌خان» تشکیل شده امست. مو لس منابع بخش نخست را 
یک‌جا آورده و از آن بس؛ بعد از هر میحث: ماخیل آن را یاد کرده 
است. در پایان جلد دوم خاندان‌های اهل علم و ادپ و شاعران 
و نویسندگان پراوازه اففانی از روزگار احمدشاه تا حبیب‌الله‌خان 
معرفی شده‌اند. ازاین‌ری این کتاب ارزش ادبی نیز می یاید. 
تصویرء نقشه: نمودار و شعحره‌نامه در جای‌جای این کتاب سه 
چشم می‌خورد. این تاريش جامع و کوتاه و برای مطالعهٌ عموم 
نوشته شده است. جلد یکم تاز بخ مختصر الغاشتان در ۱۳۴۶شن؛ 
با همکاری انجمی تاریخ اقفانستان در کابل و جلد دوم آنْ در 
۹ اش با همکاری انجمن تاريخ و ادب و آکادمی افقانتتان 


در همان شهر منتشر شده است. 
ستابع: تاریخ مخصر افغاشتان ؛ هبرست کنب چاپ دری اففانستان: 
خی 
تاریغ فسعودی سه تاریخ بیفی 


تاریخ‌نامة هرات ۳۹۸ ,9ط اقا کتایی در تاریخ هرات از 
روزگار پیش از اسلام تا سال‌های فرمانروایی غیاث‌الدین کرت 
(۰۷۰۷- ۲۹ی) از سیقی هروی که در ۷۱۸ ۷۲۱ق به فسرمان 
غیاث‌الدین کرت نوشته شده است. سیفی هروي این اثر را با 
بهره‌گیری از اسناد و مدارک دولتی آل‌کرت در هراتِ و همچنین 
کتاب‌هایی که در تاریخ هرات نوشته شده بود» نوشته است. از 
میان مآخذ او به تاریخ هرات از ابونصر عبدالرحمان بن 
عبدالجبار نامی (-۳۶هق) برای تاریخ پیش از اسلام هرات؛ 
کرت نام * ربیعی پوشنجی که در نیمه نخست از آن بهره برده: 
طبقات تاصری منهاج سرایع» تاریخ جهانگهای عطا ملک جوینی؛ 
جابعالواریخ رشیدالدین فضل‌الله, اخلاق‌خاني و تاریخ خراسان 


مي‌توان اشاره کرد. کتاپ در ۱۳۸ فصل نوشته شد» است. بیست 
فصل نخستین کتاب دربارة بئیاد شهر هرات؛ اسادیث تبوی که در 
مدح آن آمده و حملةٌ چنگیزخان به هرات تا برآمدن آل کرت 
است. بقية آنه تاریخ هرات تا روزگار غیات‌الدین کرت را 
دربرمی‌گیرد. به همین سبب برخی آن را تازیخ ملوکد کرت تاریخ 
ملوکك هرات و تاریخ هرات یز نامیده‌اند. ارزش تاریخی کتاب در 
بینش نو پسنده است: زیا وی از اسناد و مدارک و مشاهدات 
خود به‌درستی و چند سویه استفاده می‌کند. ارزش ادبی کتاب 
نیز بسیار است. ثثر فارسی کتاب استوار و بدون اضافات ادبی 
اختلال برانگیز در گفتار تاریخی است. در لابلای کتاب از 
مثال‌های عربی و فارسی و همچنین اشعار فارسی و عربی 
بسیاری استفاده شده است. همچنین آوردن زندگی‌نامه شاعران 
خراسانی و ماوراء‌النهری و برخی شاعران گمنام هراتی از سد؛ 
هشتم» مانند ربیعی پوشنجی, بدیعی ترگوی و سعدالدین 
غوری به ارزش این کتاب افزوده است. از میان مورخانی که از 
این کتاب بهره فراوان بر ده‌اند از حافظ ابرو در زیدةاشاریخ که 
یل جعامع الوا : بخ انست و کمال‌الدین عبدالرزاق سمرقندی در 
مطلع‌سعد ین می‌توان نام برد. این کتاب جلد دومی نیز داشتد که 
هیچگاء تشانی از آن به دست نیامده است. تاریخ‌نام؟ هرات در 
۲ ۳ بر اساس تنها نسخة کتابخانة سلطنتی 
هندوستان در کلکته شعیه بوهار جاپ شد. این نسخه در سده 
هشتم هجری نوشثه شده است. گویا نسخه‌ای ناقص از ان اثر در 
کتابخانه لنینیراد و نسخه‌ای دیگر در کتایضانه ملی کابل و‌جود 
دارد. نسخه چاپ هند در ایران افست شده است. 
منابع: تاریخ ادیات در ابران. ۱۲۴۲/۳ تار یخنامةه عرات ؛ فهرست 
نستته‌های خطی فارسي, ۴۲۷۸/۶ 


رسولی 
تاریخ هرات, وشتة سیفی هروی ‏ تاریخ‌نامة هرات 
تالقانی (نسقمعاقا: نورالله؛ تالقان ۱۳۱۸ش - » نویسئده 


افغانستانی, در کودکی پدر و مادر خود را از دست داد و روزگاری 
دشوار را از سرگذرانید. به دانش‌گاه جنگ راه یافت و در ۱۳۴۲ش 
در رشتة پیاده دانش‌نامة لیسانس گرفت. وی همان‌جا به آموزش 
تا کتیک پرداخت و ضابط صتف و مهتمم مجلهٌ حریی پوهتون 
شد. پس از سه سال کار در آن‌جا با سمت مهتمم مجله ارده به 
نسویسندگی روی آورد. در اواخر ۱۳۴۹ش به سبب انتشار 
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تایب دروازی 


اندیشه‌های علمی و آزادی‌خواهانه در مجلهٌ عسکری به‌ناچار 
استعفا کرد و از ارتش اخراج گردید. پس از کودتای ۱۳۵۲ش بار 
دیگر به ارتش فراخوانده شد و ریاست اداری وزارت فواید عامه 
را برعهده گرفت. بیش اژ سه‌ماه از دور خضدمت وی در آن 
وزارت‌خانه سپری نشده بود که به فرمان داود (۱۳۵۲- 
۷ ش)؛ دو سالي و نیم خانه‌بند شد. تالقانی پیش از کودتای 
سارکسیستی ثور/ اردیپهشت ۱۳۵۷ش رباست پیژنتون و 
عینتیات اردو در وزارت دفاغ ملی را بسرعهده داشت. او در 
۷ سش به فرمان حفیظالله امین دستگیر گردید و یک سال و 
چهار ماء» در زندان پلچرخی بود. تالقانی پس از روی کار آمدن 
ببرک کارمل نخست به ریاست نشریات دفاع ملی و سپس به 
سمت معین وزارت امور اقوام و قبایل برگزیده شد. وی مدتی 
نیز رئیس کمپتة طبع و نشر جمهوری دموکراتیک بود. از آثارش 
می‌توان به این‌ها اشاره کرد: فرهنگ اصطلاحات نوین؛ افنانستان 
ماقیل آزبایبها؛ دورنمایی از تاریخ زند کی ساکییی اولث افغاستان از 
آغاز ۷ آربایها (۳۶۱اش). 
منیع: افاشتان ماقل آربایها 
جهاب ناب 


تایب دروازی (۳82جعلعطعنقا) تاج‌البیضا فرزند قربان‌محمد 
دروازی فرزند مسحمدگیاه» رومستای سبز درواز بدخشان 
» شاعر افغانستانی. دانش‌های روزگار شود را 
نزد پدر فرهیخته‌اش فراگرفت. پدرش فاضی فرمانداری جرم 
بدخشان بود و تایب تحصیلات ابتداپی را در آن شهر فراگرفت. 
پس از آن به کابل رفت و در تربیت معلم به تحصیل پرداخت. 
سپس در شهرستان چاه‌اب ولایت تخار و بدخشان به‌تدریس 


۸۰ اس - 


سرگرم شد. پس از درگذشت پدرش سرپرستی شانو اده را 
عهده‌دار شد. سال‌هایی را در مدارس ابتدایی روستای سبز درواز 
بدخشان تدریس کرد. در خوش‌نویسی مهارت دارد و شا ردان 
فراوانی نزد وی آموزش دیده‌اند. در ۱۳۵۲ش به زارت حسح 
رفت. در ۱۳۶۳ش از زادگاهش به خواهان بدخشان کوچید. 
تایب اشعار دو پسرش خضرا (بیضایی) و نجیب بیضایی را 
اضلاح می‌کرد. اشعار وی پیش از سیصد پیت در قالب‌های غزل» 
مخمس مثنوی و رباعی است. این دیوان در چندین کتابخانة 
غیرمدون و با دست‌نویس تایب نزد تنجیب بیضاپی نگه‌داری 
می‌شو د. دوری و درد درون‌مابه سروده‌های تایب است. تایب 
در ۶ سش به مدت پنج سال نماینده مردم درواز و خواهان در 


مجلس شورای ملی شد و به‌سبب این انتخاپ اشعاری سروده 
که در روزنامه‌های کشور به‌چاپ رسیده است. وی برای این‌که 
سروده‌های عبیدالله هبا و دادخای دادی از دستبرد روزگار درامان 
بماتد» در ۱۳۴۶ش دیوان آن‌ها را به‌دست خرد توشته است که 
نزد احمد(نجیب بیضایی) نگه‌داری می‌شود. 


منبع: سطنو ر ان دروازی» بطئی ال ۱۹۸۰۱۹۲ 


تایب قندهاری (.0084هوع-«اءزقا) سیدمحمد تقی‌شاه فرزند 


سید محمد شاه فرژئد شاه اسماعیل قندهاری: سده سیزدهم 
هجری» شاعر پارسی‌گوی افغانی. وی مدتی در خدمت میر 
علی خان تالپور فرمانروای خیرپور (-۱۲۴۹ق/8۱۸۳۳) به سر 
برد. پس از چندی از خیرپور به کراچی کوچید و سیر منشی 
حاکم لبسیله میرخان ثانی (۱۸۳۰/۱۲۴۶ - ۱۳۰۶ /2۱۸۸۸) 
شد. میرخان و سردارنورالدین مینگل با تایب خویشاوندی 
داشتند.یر ۱۲۹۲ق که نورالدیی در ميري قلات به دست 
خلادادخان از فرماندهان نیروهای انگلیسی کشته شد. تایب یک 
مثنوی رزمی به نام گلستان شهادت بر وزن شاهنام فردوسی 
دربارةٌ کشته شدن نورالدین و همراهانش سرود. تایب از انواغ 
شعر به مثنوی و غزل توجه بیشتری دارد. حاجز فندهاری 
(سحمدشریف) اشعاری درمدس تایب سروده است. اشعار 
فارسی تایب در مجلهٌ مفرحالقلوب کراچی منتشر شد. 

منایم: پا کستانی ادبب , ۱۳۲۹ یکمن مقالات الشعرا. ۹۲-۹۰؛ د کندهار 

مشاه ۲۰۳ ۲۰۴؛ شعر فارسی در بلو چستان . ۱-۴۴؛ انعام الحق 

کوثره «شعرگویی در کلات و کوئته» هلال , جلد یازدهم. شماره 

۴ صص ۴۸-۴۷. 


رسولی 


تحر یمةالقلم (صعا/عواماعصاتلاها» مثنری عرفانی در ۱۰۳ بیت 


از سنایی غزنوی. این مثنوی با اییاتی در خطاب به قلم آغاز 
می‌یابد و سپس از فول قلم مطالیی در معارف و حفایق صوفیانه 
بیان می‌شود و با مناجات کوتاهی پایان می‌پذبرد. تدکره‌نویسان 
آن را در شمار آثار سنایی نام نبرده‌اند؛ ولی چون در نسخه‌های 
کهن کلیات سنایی آمده بی‌گمان از آثار او است. سبک اشعار 
این مثتوی همانند حدیقةالحقیقه مثنوی دیگر سنایی» است و 
حفی در برخی جاها بعصی از مصراع‌های حد بقه اورده شیلده 
است. اهمیت تحريمة القلم در آن است که می‌گوید سالک راه حق 
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تحفیة لا حباب 


برای آن‌که به ذات حق تعالی برسد و قول «اناالحق» از او مقرون 
به صدق باشد باید از منزل نخست نیت شهادت پبندد و سر در 
این راه بگذارد» و این همان چیزی است که عطار نیشابوری در 
بسیاری از منظومه‌های خود.‌مانند منصورنامه و اشترنامه و 
یسرنمه پرورانیده است. تحریمة القلي یک بار به کوشش مجتبی 
میئوی در فرهنگ ابران زمین و باری دیگر به کوشش سید 
محمدتقی مدرس رضوی در سثویهای حکیم سنابی به‌چاپ 
رسیلده است. 
منابع: فهبرست نسحه‌های خعلی فارسی؛ ۱۲۷۰۶ مشنوی‌هاي حکیم 
سسنایی: ۱۱۳[۱۱- ۱۲۰ مسجتبی سینوی: «دربساره مستنوی 
تحریم القلم حکیم سنایی» فرهنگ ایران زمین : سال پنجم. 
صصی ۱۱۵ : 


مب رئیا 


تحفةالاحپاپ (اقطعاهاهاجاطها): ثرهنگ واژگان فارسی به 
فارسی نوشتهٌ حافظ سلطان علی اوبهی هروی. این فرهنگ در 
۶ به نشویق میرزا سعدالدین مشهدی. وزیر خراسان,در 
اوایل روزگار صفویه تدوین یافته و هم به وی اتحاف شده 
است. مو لف در مقدمهٌ کتاب می‌گوید که غرضی او از تألیفت این 
کتاپ ضبط لغات قدیمی فرس بود که به سیب فذشت زمان و 
تغییر اصطلاحات روزمر؛ٌ مردم رو به فراموشی نهاده بود. 
نویستد؛ باب‌ها و فصل‌های کتاب را پنابر حروف اول و آخر 
واژه‌ها تدوین کرد. این اثر شامل ۲۵۰۰ لغت است که با واة‌آسا 
آغاز می‌شود و با واه پازی به‌پایان سی‌رسد. برای لغات 
شواهدی نیز نقل شده است. این کتاب حدود ۳۵۰ بیت شعر از 
شاعران کهن ایرانی دارد که در هیچ منبع دیگری یافت نمی‌شود. 
از این فرهنگ در تألیف فرهنگ جهانگري و مجمعالفرس استفاده 
شده است. تحفةالاحباب در ۱۳۶۵ش به تصحیح فریدون 
نقی‌زاده طوسی و نصرت‌الزمان ریاضی هروی در مشهد به چاپ رسیده است, 
منابم: خی از تاریخ هرات باستانن. ۱۳۳ ۱۱۳۵ تاریخ ادیات در 
ابران: ۲۷۴۳/۵+ تحفة ال سباب. سقد مه ؛ الذربعه. ۱۴۱۰/۳ زسان 
فارمی و فوهنگ نویسی؛ ۱۹ فرهنگ‌نوسی فارسی در هند و 
پا کستان. ۲۶۵+ نف حنگهای فارسی؛ ۱۸۰-۷۸ فهرست نسخه‌های خعلی 
فارسی؛ ۱5۲۵/۳ ۱۱۹۲۶ فهرست نسکه‌های خطی فارحی کتاسسانه 
موه بريتايايي . ۴4۴/۲ ۱۴۹۵ لفت‌نامه, زیر «حافظ اوبهی». ص 
۰۶ سای ناش ۱۴۳. 


۳ نو شبه 


تفا لا حر ار + هفت اورنگ 


تحفةالحبیب (ناناعطاماعگطها) کتاب ردایف‌الاشعان گردآوردة 


سلطان محمد فنخری هروی*. وی این کتاب را در ۲۹٩ق‏ به‌نام 
خواجه کریم‌الدین حبیب‌الله ساوجیء ملقب به اصف وزیر 
دورمش‌شان, له سام میرزا صفوی حکمران خراسان فراهم 
آورده است. کتاب مجموعهة غزل‌هایی همردیف و همطرح است 
که شاعران سبده‌های نهم و دهم هچری به استقبال از 
همروزگاران‌خود و گذشتگان سرود‌اند. غزل‌ها به نظم الفبایی 
فافیه‌ها یشان از «الف» تا «یب مر تب شده در هر ردیف دست‌گم 
چهار غزل آمده است. برخی سروده‌های فخری نیز در کتاب 
جای دارد. مولوی محمد شفیع غزل‌های اين کتاب را از سعدی 
تا زمان گرداورنده می‌داند. در نسخه‌ای از تحفةالجیب به شمارء 
۰ که در نزد شفیع بوده» برخبی غزل‌ها بایان نیافته است و در 
پاره‌ای جاها اضافاتی به‌چشم می‌خورد. ارزش تحفةالحبیب 
به‌ویژه در آن است که از سرایندگانی که اشعار کمی از آنان داریم 
۳ دیو ان‌هایشان تمانده است شعر دارد, در قهرست بو این کتاب 
کی از دو دیوآن فخري و تهیه شده در ۳۰٩ق‏ دانسته شده است. 
احمد مینزوی نوشته حاجی خلیفه را در کشف‌الظنون که 
تحفه الحیب را در چهار سجلس دانسته: نادرست شمردهه 
همچنین بر آن است که خبال بوستان پا بوستان خیال که آن هم 
گردآورد؛ فخری است؛ گویا همین تحفةالحبیب است. احمد 
گلچین معانی فهرست الفبایی شعرای کتاب و شمار غزل‌های هر 
یک را در شرب فرعنک خراسان آورده است. سر سخن این کتاب 
در آغاز دیوان فخری هروي در تذکرة روضتةالسلاطین؛ جواهر 
العجایب دیده می‌شود. یک نسخه از تحفة الحیب به شماره ۲۷۴ 
در کتابخانه مدرسه سیه‌سالار» نسخه‌اي به شماره ۳۲۴۴ ۵۳ در 
فهرست نسخه‌های خطی فارسی کتایخانه موزه بریتانیایی؛ یگ 
تسه به شماره ۱۳۳۸ در کتابخانه تاشکند و دو تسخه در 
کتسابخانة پیسر حسا‌الدین راشدی در کراچی نگه‌داری 


ی سو د. 


متابع: تار ی ادییات در ایران؛ ۱۱۶۴۸/۵ تاریخ تدکره‌هاي فارسی: 
۱ ۴۲۲ ۰۴۳۰ ۱۶۴۷ تاريخ نظم و شر در ابران» ۰۲۷۸/۱ ۳۷۷ 
۸ ند کرة روضذالسلاطن. جواغرالهجایب» نصحیح و تحشیه 
سید حسام‌الدین راشدی: سرسخن معسحح به اردو, ۱۱۵ ۱۱۶ 
۱۱۴۸-۸۵ تقد گر «نویسی فارسی در سید و باگستان. ۷۳ ۲ب ۱٩۷‏ 


الاب فاز سیي شر افحاستاي | ط ۹ 


دایر فامعارف شوروی ناجیکد. ۴۷۱/۷؛ اأذریعه ۱۸۱۴/۹ فهرست 
کتاسخانة مپهسالان: ۰۳۵۸/۳ ۱۳۵۹ فهرست سنطوطات شنیع: 2۱٩۳‏ 
۴ +۵۲ ۵۲۱؛ قهر ست مشترک نسله‌های خطی فارسي با کتان؛ 
۷ ۳۵۷+ فهرست سحطه‌های خعلي فارمي: ۲۷۱۲/۳ ۲۷۱۳: 
فهرست نسخه‌های خعلی فارسی کتابخانه موزط بریتایایی, ۱۳۶۶/۱ 
فهرست شنه‌هاي خعلی کناسنالة مرکزی دانشگاه تهران. ۱۲۸۸/۱۶ 
کشت الظرن» ۱۳۳۵/۱ لننامه: زیر بفخري۷! ماش النفاش» مسر 
سخن ؛ اعمد گلچین ععاتی: «نحفهالحبیب»» نشربا فرهنگ 
خراسان؛ سال ۵ه شماره ۴-۳ صصی ۱۸۷ 


اتشین 


تحفةالحبیب (تلاعاماشهاک کتابی در تاریخ افغانستان از 
فیفی‌محمد کاتب هزاره* (۱۲۷۹ - 8۱۳۴۹/ ۱۳۰۹ش). این 
اثر که کاتب آن را به دستور و به نام امیر حبیب‌اللهخان» 
فر ماتر وای افغانستان (۱۳۱۹- ۱۳۳۷ق) نوشته ‏ در دو جلد 
است: جلد یکم در تاریخ خاندان سدوزایی از اسمدشاه درانی 
([۰ ۱۱۶ ۱۱۸۷ی) تا ب افعادن خامدان سدوزایی و روی کاراملنن 
خاندان محمدزایی / بارکزایی که نسخه‌ای از آن در ۲۸۴ برگ یه 
تطم ۵ در ۱۷ سائتی‌متر در آرشیف ملی افغانستان ته خط 
غلام‌قادر کا کری نه‌داری میی‌شود و در پایان آن, این یادداشت از 
غلام‌قادر به چشم می‌خورد: «به دستخط مشکین رفم غلام‌فادر 
کاکری که از حضور شهریاری به تصحیح هذا با دیگران مأمور 
بود. بعد از مطالعه و ملاسطله جلد اسوالات محمدزایی به 
سیب الارشاد قاشم العضات به تحریر این جلذ پرداخشته به 
معاضدت و پاری حضرت پاری به اختنام رسیده است... جلد 
درم در تاریخ خاندان محمدزایی از امیر دوست‌محمدخان تا 
برافتادن امیر مسحمدیعقوب‌شان و روی کار آمسدن 
امیر عبدالررحمان‌خان در ۱۲۹۷ است که در ۱۳۲۲ق به انجام 
رسیده و نسخه‌هایی از آن» در ۴۴۳ پرگ به فطم ۲۸/۵ در ۱۷ 
سانتی‌متر به خط خود کاتب با تاریخ کتابت شوال ۵۱۳۲۲ در 
آرشیف ملی افغانستان در دست است. به کته عبدالحی حبیی ی ۲ 
این اثر را «خود امیر [حبیب‌الله‌خان] و رجال سعمر آن عصره 
مانند سردار محمد یوسف‌خان پسر امیر دوست‌محمدخان و 
قاضی‌القضات سعدالدین‌خان و منشی محمدیعقوب و میرز 
موعن؛ منشی وزیر اکرخان که تا آن وفت زنده بود دیده [یا 
به‌واقم ممیزی کرده] و بر حواشی آن نظرهای خود را نوشته‌اند و 
یا به نویسند؛ کتاب؛ شنیدنی‌ها و دیدنی‌های خود را گفته‌اند و 


در بعضی مواره حک و اصلاح روا داشته‌اند. فیض‌محمد در اين 
کتاب نويسند؛ پرکاری است که معلابق موازین ادبی و سنن 
نویسندگی آن وقت به تحریر وقایع می‌پردازد و گاهی خامة خود 
را "کلک درر سلگ؛ می‌نامد.... فیض‌محمد که از قشر شامه بوده و 
به دربار راه یافته طبعاً در نظر داشت که در لف کلام خود احوال 
ستمدیدگان را تمثیل نماید و وجدان طبقاتی خود را تسکین 
دهد ([جنش مشروطت در اففاستان» ۰-۷۲ ۷۳) در جایی از نسخه 
خطی جلد دوم کتاب یکی از ممیزان (گویا خود امیرحبیب‌الله) 
به کاتب اعتراض نموده که «در سخن شیلی اطناب کلام دراز کرده 
و حکایت حقیقت را به قافیه‌ها و رعایت صبارت‌پردازی؛ در 
میالفه ضایع نمودهء اما کاتب در ذیل همان یادداشت بدو پاسخ 
داده است که «جملةٌ معترضه که مشتمل پر اوصاف ظالمان و 
متضمن بر مظلومیت ستمدیدگان است بر سبیل تنبه‌نگارش 
داده شد. زیرا که مقام را متاسب دانسته تحریر نمودم اطناب 
ممل نیست.ه کاتب در این اثر حقایق بسیاری را درباره رفتارهای 
اعتسای خاندان فرمانرروای افغانستان بیان کرده است؛ چنان‌که 
درئبارهة رفشتار امیر دوست‌محمدخان: سنیادگذار خحاندان 
محمدزایی, با خانوادء حاجی فیروزالدین در هرات. می‌نویسد 
که «دوست محمدخان در حلی و حلل بانوان حرم حاچی 
فیروزاندین مخصوصاً حرم شهزاده قاسم سدوزایی دست درازی 
کرده زیورآلاتشان را مأخوذ داشته راه کشمیر پیش گرفت.» همین 
افشا گری‌ها موجب گردید تا امیر حبیب‌الله به قلم خود بر برخی 
سطر‌ها با صفحه‌هایی کتاب خط قرمز بکشد با یاده‌اشت‌هاپی 
(برای تصحیح و تغییر مطلب) در حواشی کتاب بنگارد. کاتب 
گویا بعدها جلد سوم تحفةالحیب را در ۲۳۶ صفحه در 
رو بدادهای میان سال‌های ,۱۲۹ تا ۱۳۰۷ق, نوشته است که 
نسطه‌ای از آن ندد ورثة او موجود بوده است. گفتنی است سید 
عارف نوشاهی از و جود نسخة دیگری از جلد دوم اين اشر در 
موزه ملی پا کستان کراچی به شمار؛ ۹۹۴/۲۸ - ۱۹۷۵ .2۷ با 
نستعلیق خوش خود کاتب با تاریخ شوال ۱۳۲۲ق در ۸۷۴ 
صفجه با حواشی امیر حبیب‌اللهخان و سردار محمد 
یوسف ان یاد می‌کندکه به نظر می‌رسد این تسخه همان نسخة 
آرشیف ملی افغانستان باشد. به هرحال» تحفةالحبیب «تکات 
خوب تاریخی را حاوی است. پرای سدفقین تاریخ نهایت 
غنیمت و سخت پسندیده است. مولف دارای طبع شعر نیز بوده 
و در این کتاب اشعاری را که خود سروده به مناسبت درج کرده 
است. متأسفانه این اثره به‌رغم همه ارزش‌های خود. به خاطر 


اب ۳ دز افخانب‌ان | ۱ ٩۵‏ 


۹ #۴ 


تدکره برتابادی 


احثوا بر مطالب افشا گرانه دربارة خاندان فرماثروای افغانستان» 
مورد پسند امیر حبیب‌الله واقع نگردید و اجاز؛ٌ چاپ و انتشار 
نیافت و پس از امیر حبیب‌الله نیز تا به امروز شاید به خاطر آن‌که 
تحت‌الشعاع اثر سترگ کانب سراحالتواریخ* قرار گرفته؛ به زیور 
طیع آراسته نشده است و حتی در مورد بقای سخه‌های خی 
آن» پس از روي کار آمدن مجاهدان و غارت مراکز فرهنگی کابل» 
تردید عبی‌رود. 
مناپع: حتبش مشروطیت در افخانتان: ۷۲. ۱۷۴ سرااشواریح: 
مقدمه ! فهرست فسخ خعلی آرشیت ملی اففانتان: 2۳۳۲/۱ ۱۳۳۴ 
فهرست نسخه‌هالی شطي هارسي موه ملي با کستان کراچی: ۳۳۲/۱- 
۴ کاظم یزدانی: «تحقیفی پیرامون زندگی دانشمند و سررخ 
مشهور افغانستان ملا فيضي محمد کاتب»: آربافا؛ سال ششم : 
شماره ۰۵ ۳-۱ کاظم یزدانی: «تحقیقی پیرامرن زندگی دانشمند و 
مورخ مشهور افغانستان ملا فپش محمد کاتب», مرا سال اول: 
شباره ۲ (زسستان ۱۳۷۴ش): صص ۱۲۱ - ۱۳۰. 


انش 


تحفة سنجی (از ددع /0۳): کتابی در دستور انشانویسی»-و 
نامدنگاری از غلام محی‌الدین قندهاری» متخلص به سنج 
(سده چهاردهم هجری). مژلف این اثر را در ۱۳۲۵ق در روزگار 
امسیر حبیب‌الله‌خان افغان (۱۳۳۷-۱۳۱۹ق) نوشت. غلام 
محی‌الدین در دیباچة کتاب» در سبب نگارش آن می‌نویسد که 
این کتاب را در آموزش قواعد انشا برای دانشجویان قندهاری که 
در این‌باره کتایی مختصر و نه چندان مطابق فواعد درست 
نکا ش انشا در اختیار دارند» در سه فصل؛ ۱-نامه‌ها و رقعه‌هاه 
۲ حجج و شمسکات شرعی و ۳ محاسبات نوشته است. 
نویسنده برای نگارش تحف؟ سنجي اژ کتاب‌های انشا مائند 
گنچن؟ اسرار از امام بخش دهلوی متخلص به صهبایی 
(-۱۲۷۲ق)» انشای‌الذرر از میرزا مهدی‌خان استرابادی» منشی 
نادرشاه (۱۱۴۸- ۱۱۶۰ف) انشای خلیفه !| جامم القوانین از خلیفه 
شاه محمد قنوچی (سده یازدهم هجری) و بحرالعواهر بهره 
گرفته است. تحفا سنجی به فرمایش حاجی فضل‌احمد و 
محمدشریف‌خان» تاجران کتاب‌های پپشاور در ۱۳۱۵ق در 
لاهور منتشر شد. پس از آن نیز در ۱۳۲۸قی و ۱۳۳۵ در لاهور 
به‌چاپ رسید. 
منابع: تسف سنبعی؛ صصس ۲-۲! فهرست کتاب‌های چايی فارسی: 
۱ فبرست کنابهاي فارسی چاپ سنگی و کسباب کتابنانة 


گنمسنل. ۵۲۳/۱ ۱۵۲۴ فیرست مشترکک نخه‌های خطي فارسی 
با کتان: ۵اه ۱۳۲۴ ۱۹۸ ۰۴۷۲ 


سس تن 


تخاري (۵3,۲۱): سده چهارم همچری. شاعر ایرانی. از احوالش جز 


این دانسته تیست که همروزگار رودکی و از مردم تضخارستان و 
مداح آل سامان بوده است. تام وی در لت فرس و چهارمقاله 
طحاوی و در منایع جدیدتر طخاری و بخاری آمده است. 
نفیسی در احوال و اشعار رودکی او را طخاری» منسوب به 
طخاران مرو پا طخارستان خراسان می‌داند. از تخاری تتها دو 
بیت شعر به‌دست مانده که در فرهتگ لفت فرس اسدی به شاهد 
مثال آمده و در صحاحالفرس و فرهنگ سروری نیز نقل شده 


اسست. 


مناپع: آ مد راح: ۵ احوال و اشعار رودکی: ۱۳۵۶ جیار مقاله . 
۸ +۳ ساغران. بیدووان: ۱۱ ساغران خسسصر زودعی: ۴ لشت 
فرس, چاپ فتح‌الله مجتبایی و علی‌اشرف صادقی؛ ۷۹ 


ِ انو یه 


تذکرةالنسا (#ععسدها.عتعتها) کتایی در شرح احوال و آثار ۱۴۰ 


تن از بانوان شاعر فارسی و نازی از گذشتگان و همروزگاران 
مژلف نوشتة قاضی ملا محمد صدیق آخوندزاد؛ُ هروی. این 
کتاب در ۱۳۲۷ فراهم آمده و تاکنون به چاپ نرسیده است. 
گویا نام دیگر آن تذکر سوان است. سخه‌هاپی از این تذکره به 
شمار؛ ۳۹ ۳۰/الّف در کتابخانة ملی ایران نگه‌داری می‌شود. 
متایع: ( ار هرات. ۲۰۵/۳- ۱۳۱۰ تاریخ ادبیات در اسران: ۱۵۲ 
۳ ۱ نار بخ تذ کر «های فارسي : ۰۳۹۴/۱ ۱۳۹۷ چمشم روشی؛ ۱۷۶۰ 
ست سشترک نسخه‌هاي غعلی فارسی با کستان» ۲۰۸۲/۱۲؛ فهرست 
نفه‌هاي خطی کتابطانة سلی اسوان. ۸۴۸/۶:عبدالرزاق زهیره 
«تذکره‌نگاری در ادب دری»: ادب» سال بیست‌ویکم شمار؛ ۲. 
ی ۸۶؛ نشربة دانش‌گاه تهران: ۵۶۲/۷ 
تبیانیان 


تذگی ٌپرناپادی (اققطقههاعجع هه تذکره‌ای به فارسی در 


شرح حال و نمونة آثارگروهی از شاعران ناحیةبراباد هوات 
تألیف محمدرسا برتابادی مستوفی» ادیپ و شاعر افغانستانی 
(-۱۲۲۰ق). محمدرضصا برتابادی اشعار پراکتده شاغران برتایاد را 
از گوشه و کنار گردآورده و شرح حال کوتاهی از گویندگان این 
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تدکره نسوان 


اشعار را در تذکره باد کرده است. بیشتر شاعرانی که شرح حال 
آن‌ها در این تذکره آمده خویشان و نياکان برنابادی هستند. 
تدکرط برنابادی در ۶۱۹۸۴ در مسکو به چاپ رسیده است. 
منایم: آثار حرات» ۱/۳ ۲؛ تاریخ تذکره‌هاي فارسي: ۱۱۹۳۱۹۲/۱ 
تمورشاه درانی: ۸۳۳۴/۲ ۱۳۶۹ سبری در ادییات ده میزدحی ۰۳۷۴ 
۷۵ سامیه عبادی روشنگی «میرزابان برنایاد», خراسان» سال 
دوی شماره ۲: حمل -جوزا ۱۳۶۱ش؛ صص ۰۱۵۰ ۰۱۶۶ 
دانستامیه 


تذکرة نسوان -» تذکرةالنسا 


ترابسی (اجابق,صاا: محمدامین فرژنسسد محملآکیره هرات 


۲۱ اش - ۰ شاعر افغانستانی, درس‌های مندماتی را در 
مکتب‌شانه فرا گرفت. پس از به‌پایان بردن دورة دبستان و 
دبیرستان در بخش‌های مختلف دولتی کار کرد. وی شاعری 
طنزپرداز است و مجموعه‌ای در هزل و هجو سروده است: 
نمونه‌هایی از شعرهایش در تذکره‌ها آمده است. 

منایم: آثار هوات: ۳۲/۳ ۲۳ پرطاووس. ۱۲۱۲ شعرای معاصر 

عرات: ۱۲۷-۲۶ مماصرین سخلون ۳۲۶: 

جبهان تانب 


ترابی بلخی (لداعتا۲ ,۱۵8 - پس از ۱۰۴۰ق» شاعر بلخی از 
مردم روستای خواجه غیران در نزدیکی بلخ بود. اسا بری 
تذکره‌لویسان با نسبت هروی از وی یاد کرده‌اند. ترابی مدت‌های 
دراز در جوار مزاری که به بارگاه حضرت علی(ع) آوازه دارد 
گرشه‌نشینی گزیده بود و تخلص خود را نیز از کنيةٌ حضمرت 
علی(ع) گرفته پود. وی در ۱۰۴۰ق از بلخ به بخارا کوچید. منایع 
ترایی را در شاعری ستو ده‌اند و او را وشاعر مسلم‌الثبوت و استاد 
بی‌مثال عهد خویش؛ دانسته‌اند. تنها اثر بازمانده او یک مثنوی 
در ۱۰۰۰ بیت به نام لطيفة العذب است که درباره مکر زان است. 
نسخه‌ای از اين مثنوی که با توحید و نعت آغاز می‌شود به 
شمار؛ ۴.۵۰۴ در کتابخانه دانشگاه پنجاب لاهور نگه‌داری 
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موس 
منابع: پبر طاو وس؛ ۰- 4۲۱۱ تذکوط نعمرآبادی: ۱۱۴۴ ان تامروه 
۱+ دایرة اسعارف ۲ ریاناء ۲۳ ۵۳۸ الذرعه. ۱۶۹/۹ شمع انجعمی: 
۴ صحن ابراهيم: برگ ۸۷۲ شباره ۱۶۶ فیهرست مشترگ 
شنه‌های خی فارسی پا کستان, ۱۷۲۰/۷ شایجال فکار: ۱۱۳۰ نسخة 


زمای هانگ ۰۲۴۸ ۱۲۵۰ نثثر عشن: ۲۹۴/۱ 
داتسنامه 


ترچمه تاره یخ یسمینی (ات لس وتات چهسعل۲ها): شتابی در 


تاریخ غزنویان از ابوالشرف ناصح بن ظفر سعد منشی 
جرفادقانی (گلپایگانی). این کتاب ترجمةٌ متن عربی تاریخ عتبی 
به فارسی است. تاریخ عتی را محمد بن عبدالجبار عتبی 
(-۴۲۳۷ق)» از دبیران نامدار دربار غزنه در روزگار محمود (۳۸۹- 
۱ نوشته است. جرفادقانی به فرمان ابوالفاسم علی بن 
حسن وزیر ملک‌الامرا چمال‌الدین الغ یارییگ آي‌ابه به ترجمة 
تاریخ عتبی پرداخت و آن را در ۶۰۳ق به انجام رسانید. 
جرفادقانی در ترجمهٌ خود از دو گونه نثر پیروی کرده است» یکی 
نثر مصنوع و متکلف که پیچیده و دشوار است و دیگری نثر 
ساده و موجزکه در آن به رعایت اصول اختصار و ایجاز پرداخنه 
است. بدین‌سان در ترجمة ریخ بحینی دوگونهنثر دیده می‌شوده 
یکی نثر مرسل و ساده که بازماندة نشرهای سده‌های چهارم و 
پنجم هجری است و دیگر نثر مصنوع و متکلف که از ایداعات 
ند ششم است و از بهترین نمونه‌های نثر مصنوع فارسی 
به‌شمان می‌آید. جرفادقانی گذشته از اشعاری که در تاریخ عتی 
آمده اشعار عربی و فارسی قراوانی از شاعران گونا ون و از 
جمله خودش به عنوان شاهد آورده است. وی پس از ترجمة 
متن اصلی خاتمه‌ای نیز با عنوان «حوادث ایام» در «احوال 
روزگار و انواع فتنه و تشویش در ایام فتور و عجایب اتفاقات و 
سرهای بزرگان که در سرکار شد و خرابی خطه عراق و حال 
جربادقان بر وجه ایجاز و اختصاره بدان افزوده است. ترجمهة 
تاریخ یمینی تاکنون چند بار و از جمله در ۱۳۴۵ش به کورشش 
چعثر شهار بدچاب رسیده است. 

منابع؛ تاریخ ادبیات خر ایران؛ ۱۶۱۲-۱۰۱۱/۲؛ تاریخ ابران بعد از 

اسلاع» ۱۴۵-۴۴ تاریخ ابران؛ کیمبریج» ۵/۵ تا ربخنگاران , ۱۸۶- 

۹ زر جمة تاریسنی یمینی ! سبگ‌شناسی: ۳۸۶/۲- ۱۳۹۰ فیهرست 

کایهای چابی فارسي: ۱۲۸۰ 1۱۳۸۱ محمد عیدالرعیم؛ «ارزیابی 

منابع تاریخ افناتان در هندبستان در قرون ۱۶ - ۷۱۷: تسجمه 

محمد حسن ضمیر ادپب» سال بیست وسوم؛ شماره ۰۱ ص ۰۴۹ 


رسولی 


تره کی (ت-۵:): نورمحمد پسر نظرمحمد: -مهر ۱۳۵۸ش/اکتبر 


۳۱۹۷۹ رئیس جمهوری اففانستان ۱۳۵۷ ۱۳۵۸ش !| ۱۹۷۸- 


۱( جع عععتاتتته.۳-_ٍُپ__ستگثگ ۲ 
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تره کی 


تره گی 


۹ در خانواده‌ای مپانه‌حال از عشیره افغان شبی خیل از 
قبیلة تره‌کی از قوم غلزایی در ناوهُ مقر (ناهور غزنی؟) در استان 
غزنی به‌دنیا آمد. تاریخ تولد تره‌کی دقیقاً دانسته نیست: اما وی 
پس از رسیدن به قدرت. آن را ۱۴ ووثیهةٌ ۱۹۱۷ع/ ۲۹۶ اش 
معین کرد که روز این تاریخ» ۱۴ ژوئیه برابر روز پیروزی انقلاب 
فرانسه» و سال آن» ۷ + سال انقلاب بولشویکی روسیه 
است و آزاین‌رو برخی این تاریخ را به احتمال فراوان ساختگی و 
برخحاسته از حس خودخواهی ساده‌لوسانه وي همراه با خرافات 
شگون‌زنی دانسته‌اند. پدرش نظرمحمد مردی گمنام بود» ولی 
عمش امیرالملک با سمت جمه‌دار برای حکومت هند انگلیس 
در کويتة بلوچستان کار می‌کرد و با گرفتن حق‌العمل» جوانان 
آقغانی را به هند می‌برد و در راه‌سازی و کارهایی مانند آن 
می‌گمارد. تره‌کی در کودکی با عم خود به کویته رفت و در آن‌جا 
درس خواند, در بازگشت. چندی در متزل اخت محمدخان از 
خان‌های ناره» معلم سرخانه بود. سپس در جست‌وجوی کار به 
قندهار رفت و پس از تأسیس نمایندگی شرکت پشتون در بمیثی 
(هند)؛ در مقام کاتب با منشی همراه نماینده شرکت. بدان شهر 
سفر گرد و مدتی را در آن‌جا گذراند. در بمیلی در یکی از 
کلاس‌های شبانه» زبان انگلیسی آموخت. ظاهراً در همین دور 
اقامتش در بمبلی بود که از طریق مارکسیست‌های هند با مبادی 
مارکسیسم آشنایی یافت. در بازگشت به افغانستان؛ به وساطت 
عمش امیرالملک که با معاون وزیر فواید عامه دوستی داشت. 
وارد این وزارتخانه شد و در همین اوان نیز با یکی از خویشان 
عبدالمجیدخان زابلی: تاجر نامدار که در دورة ظاهرشاه بان 
ملی را بنیاد گذارد و به ترتیب وزیر تجارت (۱۹۳۸- ۱۹۴۶ 
اتتصادی ملی (۱۹۳۶- ۶۱۹۵۰) و مسعارف (۱۹۵۲-۱۹۵۰ع) 
بود آشنایی به هم رسانید و به معرفی او به نویسندگی در مجلة 
اقتصاد ( که از ۳۱۰ اش از طرف اطاق‌های تحارت انتشار 
می‌یافت) سرگرم شد. در سال‌های درگیری جنگ جهانی دوم 
(۱۹۳۹- ۶۱۹۴۳۵) چندی مدیر بخش پترول (نفت) در شرکت 
انحصار پترول و شکر بود. پس از برکناری از آن مقام: مدتی در 
تجارتخان خصوصی عبدالمجیدخان به کار پرداخت و سپس در 
وزارت مطبوعات با سمت معاون خبرگزاری باختر به‌ کار 
پسرداخت. در دوره نسیمه دسوکراسی نسخست‌وزیری شاه 
مسحمو دخان (۱۳۲۵- ۱۳۳۲ش/ ۱۹۴۶ - ۱۹۵۲ع) به زب 
ویش زلمیان (جوانان بیدار) پیوست و در جراید آن (انگار و 
ولس): مقالاتی با لحنی رادیکال ولی نه هنوز مارکسیستی؛ 


می‌نوشت. پس از آن‌که شاه محمودخان به دموکراسی نیم‌بند 
خود پایان داد جراید ازاد را بست و شماري از اعضای احزاب؛ 
از جمله حزب ویش‌زلمیان را به زندان افکند ( ۴۱۹۵۱ تره کی 
با شماری از هم‌حزبی‌های خود؛ برای اظهار وقاداری به 
نخست‌وژین با او دیدار کرد. در ۱۳۳۱ش/ 6۱۹۵۲ وابستة 
مطبوعاتی سفارت اففالستان در کشورهای متحد امریکا شد. اما 
در ۱۳۳۲ش/ ۵۲ از این مقام برکنارش گردند و در پی آن در 
مسصاحبه‌ای مسطبوعاتی حکومت افسفانستان را حکومتی 
خودکامبه خواند. با این‌همه در راه بازگشت از امسریکا به 
اف فانستان؛ در کراچی از سیاست سردار محمدداودخان 
نخست‌وزیر جسدید آفغانستان (۱۳۳۲- ۱۳۴۲ش/ ۱۹۵۳- 
۳) و دعوی او دربار* پشتونستان هواخواهی کرد و با 
پادرمیانی محمداکبر پروانی؛ کنسول افغانستان در کویته 
بخشوده شد. در بازفشت به قابل مدتی مترجم دفتر نمایندگی 
سازمان ملل متحد و ادارٌ همکاری اقتصادی امریکا بود و سپس 
دارالرجمه‌ای خصرصی به نام تور دایر کرد. در دوره 
تخست‌وزیری داودخان (۱۳۳۲- ۱۳۴۲ش) به اتحاد شوروی 
تفر کرد و در آن‌جا کتابی به نام دموکراسی وین در معرفی فلسفهٌ 
مارکسیستی به زبان فارسی به‌چاپ رساند که در آن, نام مولف 
نظرزاده باد شده است. دوره نخست‌وزیری داودشان: به‌رغم 
وجود جو اختناق و سرکوبی مطبوعات آزاده شاهد پایه گذاری و 
رشد و گسترش حلقه‌ها و محافل مطالعاتی - مباحثاتی 
مارکسیست لنیئیستی در کابل و شهرهای دیگر افغانستان بود. در 
تشکیل و گسترش این محافل سه تن بیش از دیگران نقش 
داشتند که عبارت بودند از نورمحمد تره کی ببرک کارمل و میر 
اکبر خیبر. همین سه تن پس از برکناری داود و در دور 
مشروطیت پادشاهی ظاهرشاه (۱۳۴۲- ۱۳۵۲ش/ ۱۹۶۳- 
۳+ و به دثبال تصویب قائون اساسی تاره اففانستان در 
۲۳ش/ ۱۹۶۴ به تشکیل کمیته‌ای پرای تاسیس یک حزب 
مارکسیستی دست زدند که به نام کمیته اول آوازه یافت. سرانجام 
با تلاش‌های گسترد؛ این کمیته کنگره نخست حزب دموکراتیک 
خلق افغانستان که می‌توان آن را کنگرة بنیادگذاری حزب امید با 
شرکت نزدیک به سی تن در ۱۱ جدی / دی ۱۳۴۳ش/ اول 
ژانو به ۶۵ در خانه نورمحمد تره‌کی در کابل برپا شد, در این 
کنگره اساس‌نامةٌ حزب به تصویب رسید و کمیتهٌ مرکزی حزپ 
از هفت عضو اصلی (تره‌کی» بیرک کارمل صالح محمد زیری» 
محمذ طاهر بدخشی. سلطان علی کشتمند. دستگیر پنجشیری 


اذب هار سی در افتانستان | ۵ ٩5‏ 


ترهکی 


تره‌ کی 


و شهپر) و چهار عضو علی‌البدل (دکتر شاه ولی, ظاهرافق؛ دکتر 
ظاهر و نوراحمد نور) برگزیده شد. کميتة مرکزی نیز به نوبة 
خود؛ تره‌کی را به دبیر کلی و بپرک‌کارمل را به معاونت دبیر کل 
برگزید. نشرية حزب. جریدهٌ هفتگی خلق به صاحب امتیازی 
نورمحمد تره‌کی و مدیریت پارق شفیعی بود که نخستین شمارة 
آن در ۲۲ حمل / فروردین ۱۳۴۵ش/ ۱۱ اوریل ۴۱۹۶۶ اتتشاو 
یافت و گرچه پس از انتشار شماره ششم در ۲ جوزا/ خرداد 
۵ سش توقیف شد پس از آن هسمچنان؛ این‌بار گرچه 
غیرقانونی و پنهانی» آن را سنتشر و توزیع سی‌کردند. حزب 
دموکرائیک خلق از همان ابتدا دارای دو جناح اصلی؛ يكي به 
رهیری تره‌کی و دیگری به رهبری کارمل بود که هر دو از انديشة 
مارکسیستی پیروی می‌کردند و هوادار شوروی بودند» ولی از 
جهت شیوٌ پیشبرد سیاست‌های حزب و نیز گرایش‌های قومی 
اختلافات شدیدی با یکدیگر داشتند و البته جاء‌طلبی‌های 
شخصی هم به اين اختلافات بیش از پیش دامن می‌زد. این 
اختلافات تا بدان‌جا بود که هنوز زمان درازی از تشکیل حزب 
نگذشته بود که دستخوش جدایی گردید و دو جناح دز ماه توو | 
اردیبهشت ۱۳۴۶ش/ آوریل مه ۱۹۶۷ از یکدیگر جدا شدندء 
پس از اتشعاپ» هر یک از دو گروه خود را زب خقیفی 
دسوکراتیک شاق می‌شمرد. ولی در میان مردم از روی 
ارگان‌های مطبو عاتیشان» خلق و پرچم که به ترتیب به دسته‌های 
تره‌کی و کارمل متعلق بودند» به نام خلق و پرچم آوازه یافتند. 
گویند نوراحمد اعتمادی» صدر اعظم وقت ظاهرشاه به توصیة 
داو دخان در حوت/ اسفند ۱۳۴۶شی اجازه انتضار سر چم وا سه 
ببرک کارمل داد و این نشرية هفتگی» با صاحب امتیازی میراکبر 
خیبر و مدیر مسئولی سلیمان لابق از ۱۴ سمارس ۱۹۶۸ تا 
ژوئن ۱۹۶۹ انتشار می‌یافت. چنان‌که گفته آمد. اختلاف میان 
گروه‌های خلق و پرچم بیشتر در مسائل شخصی و تضادهای 
قرمی و محلی بود نه در مسائل عقیدتی ازاین‌رو رفته‌رفته 
بیشتر اعضای پشتوزبان و دارای پایگاه روستایی با قبیله‌ای 
حزب در گروه خلق گرد آمدند و بیشتر اعضای فارسیزبان و 
دارای پایگاه شسهری در گروه پرچم. به هر حال» حزب 
دموکراتیک خلق یا دقیق‌تر: دو گروه خلق و پرچم در سراسر 
دور مشروطیت ظاهرشاه سخت فعال بودند و برای نفوذ در 
میان اقشار گوناگون مردم. به‌ویژه دانشجویان و ارتشیان بسیار 
می‌کو شیدند. پس از کودتای داودخان بر ضد ظاهرشاه که با 
یاری شماری از ارتشیان وابسته به گروه پرچم انجام گرفت و به 


روی کار آمدن نظام جمهوری در افقائستان انجامید (۱۳۵۲ش/ 
۳ فعالیت گروه‌های خلق و پرچم دامنه و ژرفای بیشتری 
یافت و اين دو گروه به تشویق احزاب کمونیست خارجی و 
شوروی‌ها و همچنین در نتيجة شرایط نوین داخلی» به اقداماتی 
برای اتحاد دوبارةٌ حزب دموکراتیک خلق دست زدند. این 
اقدامات ظاهراً با ابتکار گروه پرچم در ۴ حمل | فروردین 
۳ اش / مارس ۱۹۷۴ در انتشار اعلامیه‌ای در دعوت از گروه 
خعلق به اتحاد آغاز شد و به گفت‌وگوهایی میان دو طرف در 
۵۴ اش | ۱۹۷۵ انجامید. سرانجام در ژوئية ۶۱۹۷۷ دوباره 
این دو حزب با یکدیگر؛ در حزب دمسوکراتیکب صلق» متحد 
شدند و نورمحمد تره‌کی باری دیگر به دبیر کلی حزب متحد 
برگزیده شد. با این‌همه در حزب تاژه متحد شدهٌ دموکراتیک 
خلق, گروه‌های پیشین خلق و پرچم عملاً دسته‌بندی‌های خود 
را نگه‌داشتند و در اين میان تره‌کی و حفیظالله امین رهبران 
دسته‌بندی خلق و ببرک کارمل رهبر دسته‌بندی پرچم به‌شمار 
می‌امدند. در این اثنا روابط حزب دموکراتیک خلق با داودخان» 
که پس از تثبیت نسبی سوق خود سیاست‌های ظاهرً 
سوسیالیستی راکتار گذاشت و وزرای وایسته به گروه پرچم را از 
کار برکنار ساخت و کوشید تا از وایستگی‌اش به شوروی بکاهد 
و پیوندهای نوینی با امریکا: ایران و پاکستان برقرار سازد؛ تیره 
شد. در پی کشته شدن میراکبرخببر از رهبران برجسته جناح 
پرچم در حزب خلق, در ۷ آوریل ۸ مراسم خا ک‌سپاری و 
سوگواری او از سوی حزب. به تظاهرات ضد دولعی تبدیل 
گردید و به دثبال آن» داودخان در ۲۵ آوریل ۱۹۷۸م هفت تن از 
رهبران حزب (تره کی: کارسل؛ حفیظالله امین دکتر شاه ولی؛ 
دستگیر پنجشیری» عبدالحکیم شرعی جوزجانی و دکتر ضمیر 
صافی) را دستگیر کرد و به تصفیهٌ ارنش و دستگاه اداری از 
هواداران حزب آغاژید. اما پیش از آن‌که اقدامات خود را به انجام 
برساند؛ با کودتای خونین ارتشیان هوادار حزب دسوکراتیک 
خسلق در ۷ ثور/ اردیبهشت ۱۳۵۷ش/ ۲۷ آوریل ۸۱۹۷۸ 
سرنگون و کشته شد. شورشیان رهبران حزب دموگراتیک خلق 
را از زندان بیرون آوردند و به قدرت نشاندند. به دنبال کودتاه 
قانون اساسی ۶۱۹۷۷ لغو شد. جمهوری افغانستان به جمهوری 
دموکراتیک خلق افغائستان تغبیر ثام داد و قدرت به یک شوراي 
انقلاپی واگذار شد. حزب دموکراتیک خلق افغانستان تنها حزب 
سیاسی رسمی کشور گردید. و نور محمد تره‌کی رئیس 
جمهوری, نخست‌وزیر و رئیس شورای انقلابی خلقی شد. در 
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ادب فارسی در اففانستان] + ٩۵‏ 


تره کی 


حالی‌که معاونت او در هر سه مقام به ببرک کارمل واگذار گردید 
و مقام وزارت خارجه و معاونت نخست‌وزیر به حفیقالله امین 
سپرده شد. دیگر مقامات دولتی و حزبی نیز مپان دو دستة 
پرچم و خلق تفسیم گردید. بدین‌سان تره‌کی به رآس بالا ترین 
مقامات کشور برامد. تره‌کی و دولت وی که حمایت از آن‌ها؛ به 
دلیل سود طبقه کارگر صنعتی در افغانستان؛ سه دسته‌های 
کوچکی از روشنفکران شهری و گروه‌های حرفه‌ای محدود 
می‌شد؛ بی‌درنظر گرفتن شرابط تاریخی و اجتماعی جامعة 
افغانستان» با صدور فرمان‌های شتابزده (مانند فرمان مورخ ۱۲ 
ژوئية ۱۹۷۸ دربارهء کاهش و الغای طلب زمینداران از دهقانان 
خرمان مسورخ ۷ اکتبر ۶۱۹۷۹ درباره حفرق مساوی و 
سوادآموزی زنان و الغای طویانه یا شیربها؛ و فرمان مورخ ۲۸ 
توامیر ۱۹۷۸م دربارهٌ اصلاحات ارضی) به اصلاحاتی دست زد 
که به جای تحکیم موقع حکومت در میان مردم؛ به تضعیف آن 
انجامید و رهبران قبایل و در برخی موارد» مردمی را که بنا بود 
در این‌گونه اصلاحات شرکت داشته باشند. از حکوست دور و 
بیزار ساخت. تره‌کی گرچه در ابتدای حکومتش انتساب حزب 
خود به کمونیسم يا وابستگی آن به مسکو را رد کرد» در عمل پا 
اقدامات خود و حزبش, مانند تغییر پرچم افغانستان عویش 
پرچمی برای کشور که به دشواری می‌توانستند آن را از پرچتم 
شوروی تمیز دهند» توانست ظاهر کموئیستی حکومت خود و 
وابستگی آن به شرروی را بپوشاند. همین کارها به اخرسندی 
کستر ده مردم افغانستان که هم به دلیل داشتن جامعه‌اي با بافت 
قبیله‌ای سنتی -مذهبی نمی‌توانستند اند شه‌های کمونیستی را 
به هیچ‌وجه بپذیرند و هم به خاطر داشتن روحية سخت 
بیگانه‌ستیزی» وابستگی به شوروی را برنمی‌تافتند از حکوست 
تاژه بیش از پیش دامن زد. از سوی دیگ دولت تره‌کی, از انتدای 
دست‌یابی به قدرت. برای ترویج و اعمال عقاید و نظرات خود 
و واداشستن مردم به فرمانبرداری از دولت» بنای کار را بر 
دهشت‌افکنی گذاشت و نه تنها بسیاری از اعضای خاندان شاهی 
و کارمندان بلندپایه و ارتشیان دولت پیشین را به زندان انداخت 
پا بکشت. بلکه با مردم عادی نیز که به دلایل گونا گون سیاسی و 
اجتماعی و فرهنگی و دینی» درست یا نادرست» از پذیرش 
خراسته‌ها و برنامه‌های حکومت سرباز مي‌زدند» برخورد بسیار 
سخت و خشنی پیش گرفت و همین کار موجب گردید تا 
حلقه‌های ک و چک و محدود مقاوست (در برابر حکومت) 
رفته‌رفته گسترش و ژرفا یابد و تحت رهبری مبارزان مسلمان؛ 


تره کی 


اقصی نقاط کشور را فراگیرد و بیشتر نواحی بیرون شهرها به 
دست مخالفان بیفتد. در بهمن ۱۳۵۷ش/ فوربه ۵۱۹۷۹ سفیر 
آمریکا در افغانستان به دست شماری از اعضای جنیش ستم ملی 
که جنبشی ضد سلطذ قومی پشتون‌ها با رایش مارکسیستی 
بود؛ ربوده و در پی بورش نیروهای امنیتی به مخفی‌گاه 
ربایندگان کشته شد. به دنبال آن امریکا روابط و کمک‌های خود 
را به افغانستان قطع کرد و در تتیجه افغانستان گامی دیگر به 
سوی وابستکگی به شوروی پیش رفت. در اوایل ۱۳۵۸ش دیگر 
کاملاً روشن بود که در افغانستان یک جنگ داخلی تمام عیار؛ به 
مفهوم واقعی کلمه درگرفته است. قیام عمومی مردم هرات در 
۴ حوت/ اسفند ۱۳۵۷ش/ مارس ۱۹۷۹ و پیوستن سربازان 
به آن‌ها و افتادن شهر به دست شورشیان برای چسند روز 
بنیادهای حکومت تره‌کی را بیش از پیش به لرژه درآورد. تره کی 
از شوروی که تا این هنگام کمک‌های گسترده اقتصادی و نظامی 
در اختیار دولت افغانستان قرار داده و شمار بسياري مستشار 
نظامی و کارشناس اقتصادی به افغانستان روانه کرده بوده 
خواستار کمک‌های بیشتر عملی: انسانی و تسلیحاتی و درواقع 
مداحخلهٌ نظأمی مستقیم در افغانستان شد. از آن‌جا که شوروي‌ها 
به رغم اقزایش فراوان کمک‌های نظامی و اقتصادیشان به 
افغانستان از اعزام مستقیم نیرو خودداری کردند؛ تره‌کی در ۲۰ 
مارس ۱۹۷۹ به مسکو سفر کرد و در دیدارهایی با الکسی 
کاسیگین (نخست وزیر شوروی) برژنف (دبیر کل حزب 
کموئیست و رهبر شوروی) و دیگر مقامات شوروی بار دیگر 
درخواست خود برای مداخلة نظامی شوروی را تجدید کرد اما 
شرروی‌ها باز هم از دادن پاسخ مثبت به درخواست او سوباز 
زدند. چنان‌که گفته آمد دولت تره‌کی در آغاز گونه‌ای اثتلاف از 
نمایندگان دو جناح خلق و پرچم حزب دموکراتیک خلق بود. 
اما از همان ابتداء دو جناح که وحدتشان در حزب بیشتر از روی 
تاچاری و زیر فشار شوروی‌ها و شماری از احزاب کمونیست 
کشورهای دیگر بوده نخست پنهانی و سپس آشکارا به مبارزه‌ای 
شدید برای به دست گرفتن کامل قدرت و حذف گروه رقبیب 
دست زدند و به زودی خلفی‌ها که رهبری ایشان در این مبارزه با 
حفیظالله امین بود» توانستند بر پرچمی‌ها فایق آیند و آن‌ها را از 
حزب و دستگاه دولت و ارتش بیرون رانند. بدین‌سان که نخست 
ببرک کارمل و شماری از بلندپایگان پرچمی در اواضر ژوئن 
۷۸ به عنوان سفیر به خارج از کشور قرستاده شدند و سپس 
در ۱۷ اوت ۶۱۹۷۸/ ۲۶ مرداد ۱۳۵۷ش نیز ژنرال عبدالقادر 


تال قار سي ثل افخاستای: | ۷ 


تره کی 


وزیر دفاغ و چند روز بعد محمد رفیع وزیر فواید عامه و سلطان 
علی کشتمند وزیر پلان (برنامه) که هر سه پرچمی بودند» به 
چرم توطثه‌چینی بر ضد دولت دست‌گیر شدند و اختلاف و 
مبارز؛ میان دو گروه آشکار گردید. تره‌کی» گویا زیر فشار امین که 
اینک فدرنش روز به‌روز در حزب و دولت بیشتر می‌شد؛ در 
گزارش ۶ فوس/ آذر/ ۱۳۵۷ش/ ۲۸ توامبر ۱۹۷۸ به کميتة 
مرکزی حزب, سران پرچم از جمله کارمل را پنپادگذاران توطثه 
خواند و خواستار اخراجشان از حزب گردید. آنان از حزب 
اخراج شدئد و به دنبال آن صدها تن از اعضای پرچم و شمار 
زیادی از کسان دیگر به اتهام شرکت در توطئه دستگیر و زندانی 
و برخی بی‌محا کمه از میان برده شدند. پس از کنار گذاشته شدن 
پرچمی‌ها: این‌بار جنگ قدرت در میان خلقی‌ها درگرفت. 
حفیظالله امین که در ابتدا خود را شاگرد وفادار تره‌کی می‌خواند 
و از تره‌کی با نام «رهبر کبیر خلق» و «استاد کبیر خلق» یاد می‌کرد 
و در مبارژه با پرچمی‌ها می‌کوشید تا با تبلیغات؛ گونه‌ای کیش 
شخصیت در پیرامون تره‌کی پدید آورد» در ۲۷ مارس ۱۹۷۹ع/ 
فسروردین ۳۵۸ اش به معام نخست‌وزیری رسید و در تسیز 
۸ ش/ ژوئي؛ ۸۱۹۷۹ با به دست گرفتن وزارت دفاع اقتداز 
بیشتری یافت و کوشید رفته‌رفته قدرت دولنی را دز ان‌سصار 
خود درآورد و تره‌کی را کنار بگذارد یا دست‌کم به رئیس 
جمهرری عروسکی و دست‌شانده مبدل سازد. البته تره‌کی با 
چنین چیزی موافق نبود و ازاین‌رو به‌زودی در حزب دموکرائیک 
خلق پا دقبق‌تر: در گروه خلق دو دستگی» بر اساس هواداری از 
امین یا ترهگی پدید آمد و نشانه‌های آن حتی در مطبوعات بروژ 
کرد. گسترش روزافزون جنبش مردم افغانستان بر ضد حکومت 
تره‌کی - امین و ناامیدی حکومت در سرکوبی آن نیز ایسن 
دوقتکی( فقیت تفقیقا فو خی از شاعی: کرک یرای 
شرکت در کنفرانس غیر متعهدها به هاو انا( کوبا) سفر کرد و در راه 
بازگشت در مسکو با برژنف و گرومیکو (وزیر خارجة شوروی) 
دیدار نمود. شوروی‌ها که نا کامی دولت افغانستان در سرکوبی 
مجاهدان را برخاسته از سخت‌گیری سزب به‌ویژه حفیظ الا ه 
امین می‌دانستند: تره‌کی را به دوری گزیدن از امین و کنار گذاشتن 
یا از میان بردن او و همکاری با ببرک کارمل؛ درواقم اتحاد 
دوبارهٌ دسته‌های پرچم و خلق حزب برانگیختند. حتی به 
روایتی تره‌کی در مسکو دیداری نیز با ببرک کارمل داشت. تره کی 
در بازگشت به کابل در پی برکناری و دستگیری امین برآمد» اما 
امین نقش دی را ختثی و وی را دستگیر کسرد (۲۳ سنبله | 


ترکی 


شهریور ۱۳۵۸ش/ ۱۴ سپتامیر ۱۹۷۹ع) و خودش را به جای 
تره کی» دبیر کل حزب دمکراتیک خلق» رئیس شورای انقلایی و 
رئیس جمهوری اعلان کرد (۲۴ سنبلهٌ ۱۳۵۸ش/ ۱۵ سپتامبر 
۷۹) تره‌کی را در ۱۶ با ۱۷ میزان /مهر ۱۳۵۸ش/ ۸ با ٩‏ 
اکتبر ۱۹۷۹ به دستور امین خفه کردند و کشتند. گرچه 
تشریات رسمی و دولتی افغانستان در دور؛ حکومت تره کی 
وی را پنیادگذار رالیسم افغانی یا ادبیات رالیستی افغانستان 
می‌خواندند» ولی بنابر آگاهی‌هایی که در دست است» وی پیش 
از کودتای ثور/ اردیبهشت ۱۳۵۷ش تنها چند داستان کو تاه با نام 
مستعار سورگل نوشته بود که ارزش ادبی بسیار پایینی دارند. 
پس از کودتای ور نبز دو اثر وی» یکی همان دموکراسی وین / 
زندگی نون به فارسی و دیگری به نام دبنگ سافری به پشتو 
تجدید چاپ گردید. از ترجمه‌های تره‌کی به فارسی می‌توان از 
عروسی من در خیبره خاطرات جنگ چرچیل و نعق وشنسکي در 
پونو نام برد. البته تره‌کی؛ چنان‌که پیش‌تر گفته شد به‌ویژه در 
اوایل کارش در روزنامه‌ها و مجلات مقاله می‌نوشت» ولی 
ارزش کار وي در روزنامه‌نگاری دانسته نیست. در زمینة 
مارکسیسم هم با وجود آن‌که در دور حکومتش وی را در شمار 
نظر به بر دازا عارکسیست و هم‌سنگ کساتی هبچون مارکس و 
انگلس و لنین تلمداد نموده‌اند واضع به اصطلاح نظریة «انقلاب 
از بالا به کمک ارتش انقلابی» (برای توجیه کودتای شور) 
می‌شمردنده دانسته‌هایش از حد متوسط فراتر نمی‌رفت که آن‌ها 
را با اندیشه‌های قومی و محیطی آمیخته. آمیزهُ ناهمگونی پدید 
آورده سود و از آن‌ها در مبارزات درون حزبی و برای کسب 
حمایت برتری‌خواهان قومی پشتون در مبارزه با پرچمی‌ها پهره 
می‌برد, 

متابع: احزاب و جربانات سياسي افخاستان؛ 2۲۲۳ ۳۳۳ ارتش سرخ 

در افنانستان. ۷۳-۱ اففاستان در پنچ غر ای ۱/۲ ۷۲۸ ۷۳ 

۲ ۲ ای ۱۲ کب ۳۹اب ۳۳اب بان ات ۹۱۳۶ ۱ 

يوگرافي مختصر نورسحمد تره‌ کي ؛ جمهان اسلام» ۸۱ ۲اه ۵۸ ۸8 

۴ رشد زمان و لدب دري در کستر؛ فرهنگی پشتوزبانان. ۱۵۵؛ 

دبلیو.لی. فیشی «نگاهی به اوضاع سیاسی و افتصادی افغانستان 

از خکوست امیر حبیب‌الله‌خان تا حکوست مجاهدین»: ترجمة 

محمدعلی جویا؛ سرابمه سال سوم, شماره ۱۲ تابستان ۱۳۷۶ش؛ 

صص ۶۲ ۶۳ 


برزگر 


ادب فارسي در افغاتان| ٩۵۸‏ 


تسلیم هروی 


تصوبر عبر ات 


تسلیم فروی (۷-تعتاع-صلاعها) ملا ابویکر فرزند ملاداده - هرات 


۶( شاعر افغانستانی. از معاصران شاه محمود سدوزایی 
(۱۲۱۵- ۱۲۱۸ و ۱۲۲۴ ۱۲۳۳) و کامران‌شاه سدوزایی 
(-۱۳۴۶ق) بود. با عبدالله شهاب ترشیزی (-۱۲۱۵/ ۱۲۱۶ق) 
نشست و خاست داشت. در سرودن انوا شعر توانا بود. در 
قصیدهسرایی وی را هم‌پاية شاعران بزرگ دانسته‌اند. به 
غزل‌سرایی رغیتی چندان نشان نداد؛ اما در هزل و هجو بسیار 
تواتا بود. وی از باران ملا فیض‌الله بادمرغانی نیز بود و بارها او 
را در شعرهایش ستوده و مرثیهٌ پرسوزی در مرگش سروده است. 
تسلیم ظاهراً شهرهای بسیاری سروده که گردآوری نشده و از 
میان رفته است. شعرهای پراکنده‌ای از وی به یادگار ماتده است. 
نمونه‌هایی از شعرهایش در تذکره‌ها آمده است. 

#ستابع: آثار هرات» ۲۵/۳ ۰ است‌طراج تاریْ در نظم, ۱۱۳۷ 

پرطاووس: ۱۲۱۴-۲۱۳ سبری دز اذیات سده يدهم ۲۶۲ ۱۲۶۴ 

گازرگاه. ۲ ۵ ۵ :یادی از رفگان : ۱۶۱۱۵۸ 

دانشنامه 


ال صفیه فی احصوال‌الستصوفه ۳2.ص عمااه) 


(ع۲21هععا | موفی‌نامی کتابی در تصوف نوشته فطب‌الدیتن 
ابوالمظفر منصور بن اردشیر عبادی*. (-۵۴۷ق). در اين کتاب 
درباره اهل تصوف و رفتار و کردار و اصطلاحات آنان به تفصیل 
بحث شده است. به گفته مولف» این کتاب بر چهار رکن بنا شده 
است: رکن اول در شرح مبدا تصوف و طریقت» رگن دوم در 
اعمال صوفیان: رکن سوم در اسوال و رکن چهارم در الفاظ ایشان 
که هر رکن نیز به فصولی چند تفسیم می‌شود. در این کتاب 
فراوان از آیات قرآنی و احادیث استفاده شده است. التصفیه نظر 
یکی از علماي معروف عامه را که خود به طریقت اعتقاد داره 
درباره تصوف بیان می‌کند. نثر کتاب ساده و روان بوده و فقط در 
موارد اندکی» سوزون و مسجم شده است. همچنین حاوی 
تمثیلاتی است که مانند دیگر کتب تصوف برای تفهیم معنی از 
ان استفاده می‌شود. التصفیه به کوشش غلامحسین یوسفی 
به‌چاپ رسیده است (تهران: ۱۳۴۷ش). 
سنابع: اقصفیه فی احوال المتصوفه/ صوفی‌نامه: ۱ فهرست کتابهاي 
چابی فارسي. ۱۳۵۷/۱؛ بادداشتهایی در زمنه فرهنگ و تارین ۲۰۰ 
۳ شنریزالله جوبنی: «نقدی بر کتاب الشصفیه فی 
احوال‌المتصوفه». مجلة دانشگد؛ ادیات و علوم انساني دانشگاه 


۴ علی فاضل ؛ «التصفیه فی احوال المتصوفه»: بغماءه سال 
بیست و دوم: شماره ۶. شهریرر ۱۳۴۸ش؛ صص: ۱۳۴۹ ۱۳۵۵ 
شلامحسین پرسفی: «التصفیه فی احوال الم‌تصوفه»: مجلة 
دانشگده ادبیات مشهد: سال اول» شماره ۳-۲ تابستان و پاپیز 
۲۴ش» صص ۱۵۲- ۱۷۳. 


مزدهی 


تصویر عبرت (۳90اه,ع+۷هها)/ بی‌بی_ خوری‌جان؛ دومین داستان 


نوپن افقائستان به زبان فارسی که به قلم محمد عبدالقادر 
افندی - پسر سردار محمد ایوپ‌خان و نواده امیر شیرعلی خان - 
در هتد نوشته شده است. وی نز ممانند دیگر داستان/ 
رمان‌نویسان نخستین افغانستان میم خارج کشور بود, م‌حمیل 
صبدالقسادر از هشت سالگی - پس از به فدرت رسیدن 
عبدالرحسمان‌خان (۱۸۸۰- 6۱۹۰۱) با خانواده‌اش به هد 
کوچید و تا بایان زندگی در همان‌جا ماند. وی در دیباچه‌ای که بر 

ذاستانش نوشته» سبب برگزیدن درون‌مايه آن را بیان کرده و نیز 
استبداد حا کم بر مردم - به‌ویژه زنان کشورش و نادانی آنان را به 
شختن محکوم کرده است. داستان با شرحی کو تاه که تصویرگر 
مان و مان آن اییت از مسی‌شود و پی‌درنگ شخصیت 
محوری : یعنی بی‌بی‌خوري‌جان: سر یکی از سرداران و 
درباربان حاکم بر بخشی از شمال کشور با پرداختن به جزئیات 
زنسدگی‌اش مسعرفی می‌شود. پس از آن داستان با روایت 
رویدادهای پیوند خورده به زندگی بی‌بی‌خوری شکل می‌گیرد و 
با مرگ این زن اشرافی به‌پایان می‌رسد. نویسنده در داستان به 
بهانة پیگیری زندگی این شخصیت. از دیدگاهی اجتماعی به 
زندگی اسراف و درباریان اففانستان در سده‌های دوازدهم و 
سیزدهم هجری پرداخته است. وی که خود از همین فشر بود با 
طنزی گزنده به افشا گری و نقد ویژگی‌هاء پندارهاء گفتارهاء آداب 
خرافات و ریا کاری آنان دست زد. عدالقادر به سیب آشنایی با 
ادبیات اروپایی؛ ویذگی‌هایی به این اثز بخشيده که سبب شده 
است شکل و درون‌مایة تصویر عبرت را از نخستین داستان نوی 
اقغانستان به شکل و درونماية پذیرفتهٌ داستان‌های نو تزدیک‌تر 
بدانند. آگاهی و بهره گیری از فصل بندی و ساختمان داستان‌های 
نو بهره‌گیری از طرح و توطله‌های سازمان یافته و برقراری 
رابطة علت و معلولی میان رویدادهاه شخصیت‌پردازی: 
فضاسازی مناسب و بهره شیری از زبانی ساده و زنده برای . 
توصیف‌ها و گفت‌وگوها از ویدگی‌های داستانی این اثرند. زبان 


اذب فارسی, در اففانتان | ٩5 ٩‏ 


تفاهم 


تقی‌الدین محمد ظر وی 


هر یک از شخصیت‌های داستان» آشکارا زبانی ساده و روزمره و 
مناسب پایگاه اجتماعی و فرهنگی آن‌ها است. به این ترتیب در 
اثر افندی زبان افزون بر انتقال سفاهیم: کارکردهای داستانی 
یافته موقعیت اجتماعی شخصیت را بیان می‌کند و نیز فضای 
داستان و موقعیت داستائی را که شخصیت با آن دست و گریبان 
است. به تصویر می‌کشد. اما تصویر عبرت در کنار بهره داشتن از 
این عناصر نو به تمامی از ویاگی‌های نثر کلاسیک برکنار نماند. 
عبدالقادر براي پوشاندن کاستی‌هایی چون گسستگی پاره‌ای 
بخش‌ها و فقدان گاه و بی‌گاه توصیف‌ها و تصویرگری‌های 
ضروری و گاه برای شرح آن‌چه به گمان او برای خوانندگان غیر 
افغانستانی چندان روشن نبود یا برای اعلام موضع خود در براپر 
شخص يا رویدادی در داستان» روایت را شکسته و به زبان خود 
سخن گفته است. راه یافتن این گفتارها یا پاره‌ای اشعار و مثل‌ها 
به داستان را از کاستی‌های این اثر برشمرده‌اند. تصویر عبرت در 
۱۰۳۹ ۱ اش در مدراس شند جاپ شده است. 
متابع: اذیات معاصر دزي افنانستان؛ ۲۸ ۱۲۹-۱ نخستی داستان های 


نظظام‌الدین وحدت. تورالدین دوست بابک عبدالرحیم احمد 
پروانی شاه علی اکبر شهرستانی؛ سیداحمد مجدود صسمیم: 
محمد یوسفت کهزاد؛ گل ثبی مینه‌پال و محمدحسن احمدی نیز 
از تویسندگان مقاله‌های این نشریه بوده‌اند که از آن میان» مینه‌پال 
و ستیز اعضای هیأت تحریریة آن هستند. «ابراهیم‌خان گاوسوار 
آزاد‌ای از تبار آزادگان»» «تمئیل‌های جامی» «مأسوریت‌های 
نافرجام ملل متحد در افغانستان» بناسیونالیزم افغائی ضرورت 
زمان»: «فکتررهای عمد: داخلی و خارجی بحران افغانستان». 
«عبدالقادر ختک» «غفلت امروز: مصیبت فرداب» «نامة دوازدهم 
سنگ پشت به السا» وکابل» و «سقدمه‌ای بر مسیر مختصر 
زندگی مردم هزارهٍ نمونه‌هایی از عناوین مقاله‌های تفاهم 
هستند. این ماء‌نامه دست‌کم نا نهم میزان ۱۳۷۷ش در پیست و 
له شماره منتشر شده است. 
منبع؛ تناعي شماره‌های پرا کنده. 
م.اسباعیل‌پور 


معاصر دزی: سی و بگ: سی و شش -چهل؛ و نگاهی یله تفسیرا لزاهر پن سم جواهر التفسیر لتصفهة‌الا هیر 


اد یات معاصر در در افناستان» ۰۱۷ 


م,اسماعیل پور تقسیرألژغراوین جوا التفسیر لتحفةالامیر 
تفاهم (حصهات؟ها) مامنامةٌ حزب وحدت اسلامی افغانستان جناح تفسیرالعروس م جواغرالتفسیر لتحفةالاهیر 
اکبری -نمایندگی هند. این نشرية سیاسی - فرهنگی در شور/ 
اردیبهشت ۱۳۷۵ش در دهلی بنیاد گرفت. صاحب امتیاز تفاهم تفسیر حسینی » مواهب غلیه 


نمایندگی هن حزب وحدت اسلامی افغانستان و مدیر مسئول 
تقی‌الدین مسحبدهروی (بعماع8ههصعتهصسل 4نل. وهای 


آن محمد توراگیری است. این نشربه به قطع روزنامه‌ای و در 
هشت صفحه منتشر می‌شود. بهای هر شماره آن دو روپیٌ هندی 
و در اروپاء امریگا؛ کانادا و استرالیا بنجاه سنت امریکا است. 
پاره‌ای مطالب تعامم به پشتو است. این نشریه در کنار اخباوه 
به‌و یژه اخبار حزب وحدت. روپدادهای سیاسی و اوضاع داخل 
افغانستان: بیانیه‌هاه سخنرانی‌ها» گفت‌وگوها و گزارش وضع 
مهاجران افغانستانی؛ بخشی ادبی نیز به نام «پیفام اشتاء دارد که 
در آن قطعه‌های ادبی» شعر و طنز به زبان‌های پشتو و فارسی 
بدچاپ می‌رسد. چز قطعه‌ها و اشعار خر انندگان» اشعاری از 
خلیلی: رازق فانی: قهار عاصی» علامة بلخیء غلامع محمد 
لعل‌زاد: خوشحال‌خان ختک: علی‌شاه احمدی عباب؛ بشیر 
سخاورزه بهار سعید فقیر احمد عزیزی غزنوی: فیض محمد 
فیضی در این ماء‌نامه به‌چاپ رسیده است. وطندار: سید 


فرزند امیر جمال‌الدین حیدر هسروی؛ - بیت‌السمقدس ۰٩۴۴‏ 
شاعر و دولتمرد هروی. وی مردی فاضل و پاتقوا و با سخاوت 
بود. در هرات در دستگاه سام‌میرزای صفوی )3٩۷۳-(‏ متصب 
وزارت داشت. شعر نیز می‌سرود و از انواع شعرء بیشتر غزل 
می‌سرایید. در صنایم شعر: عروض و معما ماهر بود. سفری به 
مکه و مدینه کرد. در این سفر بسیار سختی و رنج دید و به زندان 
نیز افتاد. سپس به پیت‌المقدس رفت و در همان‌جا ذر گذشت و 
نیز به‌خا ک سپرده شد. این مطلم از او در تذکره‌ها به‌پادگار مانده 
است: «آن شوخ که دي وعد؛ صدگونه جفا کرد - المنةالله که 
امروز وفا کرد.؛ 


منابم: تار بخ نظم و ثر در ابران؛ ۱۶۷۳/۲ تفه سامي: ۲۲۵ دوز 


ادب ارس در افعاشتان | ۹9۰ 


ریا 


روش ۱۵۶+ مرن الطراب: ۳۵۱. 


لس 


تمثا (قستعسه) رضوانقل فرزند ضیاقل؛ سیمنه 


۸سش . ادب‌پژوه روزنامه‌نگار و شاعر افغانستانی. پس 
از پایان تحصیلات به‌تدریس روی آورد. چندی معاونت مجلهٌ 
زوندون » سدیر مسئولی روزنامه‌های برخی از ولایات و ریاست 
شورای مرکزی انحادیة پیشه‌وران جمهوری افغانستان را 
عهده‌دار بود. به کشورهای هند پا کستان ؛ روسیه ایران و عواق 
سفر کرده است. به زبان‌های فارسی؛ پشتو» ترکی و عربی تسلط 
دارد. تمنا که با ثام‌های مستعار صوفی» سیاح و شهری نیز 
می‌نویسد» بیشتر به پژوهشگر و روزنامه‌نگار آواژه دارده اما شعر 
نیز می‌گوید و دیوان کم‌حجمی از سروده‌هایش را گردآورده 
است. موضوعات انتقادی و تعلیمی درون‌مایه سروده‌های تمنا 
است. از آثارش ترجمه کتاب سید جمال‌الدیس اففانی.ترجما 
یوسف و زییخا؛ پژوهشی دربار: خواجه عبدالله انصاری و 
گردآوری فرهنگ مردم را می‌توان نام برد 
میم رنگی کمان شعرء اسوال و آثار سمختوران فاریایه ۱۳۸ ۱۴۶. 


تمتای کابلی (الهاق»وقدععصعا, میرزا محمدعلی؛ - بنگال 
۰ ای شاعر ایرانی‌تبار کابلی. از خویشان صلی‌مردان‌خان» 
ولایستدار قسندهار در پادشاهی شاه صفی صفوی (۱۰۳۸- 
۵۲ ی بود. میرزاً محمدعلی در کابل زاده شد و در همان‌جا 
نزد عبداللطیف خان تنها (-۱۱۱۶ق) درس خواند. سرانجام نیز با 
وی به هند کوچید و به دستگاه فرخ‌سیر امپراتور مغولی هند 
([۱۱۳۱-۱۱۳۴ق) بسیوست. وی در درسار فسرخ‌سیر در 
شاه‌جهان‌آباد به کتابت شاهنامه می‌پرداخت» اما پیش از آنزکه 
کارش را به‌پایان پرد به مرشدآباد زد علی‌وردی‌خان مهابت 
جنگ صوبه‌دار بنگال رفت و چندی را در ملازمت او گذرائید. 
وی از علی‌وردی‌خان خطاب خائی و منصبی بلند یافت. گویند 
وی دارای دیوانی مختصر و یک مثنوی بود و تاربخی نیز در 
شرح رویداد‌های روزگار فرمانروایی فرخ‌سیر گورکانی نوشته 
بودء اما از هیچ یک از آن‌هاء مگر ابیاتی پراکنده که در تذکره‌ها 
امدی نشانی نمانده است, 

منابع: تدکره شعرای کشسر: اصلح: ۳۶.۴۵ الذریعه: ۱۷۷/۹ صحت 

ابراهیم» شماره ۵۵ هبح گلشن: 1۹۵ محزنالفرالب: ۱۳۶۲/۱ نظتر 


تنویر (020:۲12) محمدحلیم؛ کابل ۱۳۳۲ش - 


عشی: ۱۲۸۰۲۱ همیثه بهار: ۴۸ 
دنتسه 


انویسنده و ساعر 
افغانستانی. وق دز فیدر مه حبیبيه کایل دانش آسوخت و در 
دانکسد ها ادبسیات و علوم انسسانی هسمین شهر در رشته 
بلقارستان در رشتة برنامه‌سازی تلویزیون آموزش دید. سپس به 
کشورش بازگشت و در تلویزیون سرگرم کار شد. وی نخستین 
داستانش شب امتحانم را در سس 3 مجله زوند ون #عتسسر 
کرد و پس از آن داستان‌های کو تاه و بلندی برای نشربات و رادیو 
و برقراری حاکمیت کمونیست‌ها در کشور به پا کستان کوچید. 
وی در آنجا در کارهای فرهنگی با گروه‌هاي محاهد همکاری 
می‌کرد و در نشریات آن‌ها مقاله و داستان می‌نوشت. در مدت 
مهاجرت به شکل مکاتبه‌ای در رشته زبان و ادییات فارسی نیز 
نختست در رشته روابط بین‌الملل داتشگاه لیدن دانش آموخت و 
سیس در رشتة تاریخ رب دانشنامه دکترا گرفت. شماری از 
داستان‌ها و مقاله‌های او در نشریات این کشور نیز چاب شده 
است. تنویر گذشته از تاریخ معاصر افغاستان که شوح رویدادها از 
دوره دوست‌سحمد‌خان نا زان طالبان را دربردارده ناریح 
روزنامه‌نگاری در اثفانستان که افزون بر تاریخ روزنامه‌نگاری؛ 
معرفی روزنامه‌نگاران شناخته افغانستان زا هم درپردارد و برای 
چاپ در دو جلد آماده شده است و مجمهو عه طنز کاشکی «وترمی 
بودم که هر سه از آثار ناتمام یا آماد؛ٌ چاپش هستند. آثاری دیگر 
نیز دارد. از آثار ش: مچموعه داستان باران (هلند. ۱۳۷۰ش)؛ 
مجموعه طنز از شور بازار تا کالفرنا (هلند ۱۳۷۰ش)؛ مجموعه 
داستان حماسة کابل؛ رمان آوارگان؛ سرور هجرت که مجموعه‌ای 
اژ طرح‌ها و شعر های او است؟ تاریخ ژورنالیسم در اففاشستان که 
تحفیق ادبی است؛ خر بي‌فرهنگ که مجموعه طنز است 
(با کستان» ۱۳۷۲شی). 

منابع: گفت وگو با صاحب زندگی‌نابه ؛ خر بی‌فررهنگ: مجمو غره 

طنز از محمدحليم تنویر»: هفته‌نامه وحدت, سال هفتم, شیماره 

۲ هر ۲۷۵اشن: صی له 


خاوری 


اه فاد سي شور افخانتان | ۹۹ 


تورواپائا 


توکل ظروی 


توروایانا (58 ۳8۲8 نجیب‌الله فرزند محمد یونس, جلال‌آباد 
۱ -امریکا (نیوجرسی) ۱۳۴۴ش ۰6۱۹۶۵ شاعر؛ و پسنده: 
تاریخ‌نگار و دولتک‌مرد اف غانستانی. نواد؛ دضتری 
امسیرعبد الرصمان‌خان (۱۳۹۷- ۱۳۱۹ق) و خسواهسوزاده 
حبیب اللهخان (۱۳۱۹- ۱۳۳۷ق) بود. دوره دبیرستان را در 
مدرسة امانی گذراند و تحصیلات دانشگاهی را در انجلستان 
دنبال کرد و دانشنامة دکترای حقوق گرفت. پس از بازگشت به 
میهن دز دانشگاه کایل به تدریس پرداخت. مدت‌ها در وزارت 
خارسعه کار کرد, دو سال وزیر معارف و سال‌ها سفیر افغالستان 
در چند کشون از جمله هندوستان بود. توروایانا زبان‌های 
انگلیسی؛ ترکی؛ فرانسه و عربی را خوب می‌دانست. در حوز؛ 
ادبیات از پیشگامان داستان کوتاء‌نویسی نوین در آففانستان 
است. ده ۱۹۲۰ -۱۹۳۰م که دورة سوم داستان‌نوبسی نوین 
افغانستان را دربرمی‌گیرد دور؛ُ رواج داستان‌های کوتاء است, در 
این دوره داستان‌های بلند که پیش تر پاورقی روزنامه‌ها بودند از 
رونق افتادند و رفته‌رفته گرایش به نوشتن داستان‌های کوتاه 
فزونی گرفت. داستان کوتاه در این دوره با نام تورواپاناو 
عبدالرحمان پژواک پیوند یافته است. سوضوعات تاریخی؛ 
حکابات دل‌انگیز و قصه‌های تاریخی و نیز داستان‌های عاعیانه 
دست‌ماية نو پسندگان داستان‌های کو تاه شد. زبان این داستان‌ها 
آهنگین و شاعرائه است و این ویذگی در آثار توروایانا بیش از 
نوشته‌های دیگران به چشم می‌خورد. داستان‌های او به 
معیارهای فنی داستان کوتاه بسیار نزدیک است. او شماینده 
رمانتیسم تاریخی در داستان‌نویسی معاصر افغانستان است. 
توروایانا افزون بر داستان‌های کوتاه قطعات ادبی و مقالات 
می‌نوشت و شسعر نیز می‌سرود و در مسطبوعات به‌چاپ 
می‌رساند. وی در زمينة تاریخ نیز تألیفاتی دارد. از آثارش: آربان 
یا افخانستان در دو جلد (جلد یم خابل» بی‌تا؛ جلد دوم؛ کابل» 
۴سش)+ مبارز؟ ما در راه آزادی (کابل» ۱۳۳۰ش)؛ سترابون و 
آربانا؛ (کابل» ۱۳۲۴ش)؛ بیانات به مناسست مذاکرات سباسي. با 
حکومت پاکستان» (کابل؛ ۱۳۲۶ش)؛ گزیدة داستان‌های اوشاس 
(کابل. ۱۳۶۶ ش)؛ اسلاممگ لتریپچر. 


منابع: اذ ییات معاصر ذري اففاستان. ۱۱۳۴-۱۲۳ اوشاي: مقدعه ؛ 
میماها و آواها. ۱۱۷۷۱۶۱ فیرست کب مطوج دري افغانتان» 
۷ ۳۸+ تر دری افناشتان» ۸۱ ۹۳؛ نگاهی به ادبیات معاصر دری 


داستانی»؛ در دري» سال دوم شماره ۵ بهار ۳۷۷اش: ص ۸۶ 
دانننامه 


توفیق قندهاری (.8 ۱90 /0۲): عبدالحسین: قندهار 


۷ اش - 
خانواده‌اش به هرات کوچید و در همین شهر درس خواند. از ۱۵ 
سالگی به نوشتن روی آورد. یک‌چند حسابدار شرکت‌های 
تجاری و مدتی نیز در هرات داروخانه دار بود. در ۱۳۳۳ش به 
کابل رفت و در رادیو کابل» روزنامه جمهوریت. انجمن تاریخ و 
بخش‌های فرهنگی وزارت اطلاعات و کلتور به کار پرداخت. 
چندی عضویت بخش ادبی ریاست نشرات؛ عضویت شورای 
عالی آرشیو ملی؛ قیمت‌گذاری آثار و کتب خطی را عهده‌دار بود. 
افزون بر آن» در نظارت فهرست‌نگاری با آرشیو ملی همکاری 

شت. سرودن شعر بیشتر جنباً سرگرمی سرای او دارد. 
نوشته‌های تسوفیق بیش از صد و هشتاد جلد کتاب و 
سروده‌هایش شامل چهل و سه هزار بیت است. از آتارش: 
قطرات اشکد به نثر (قطفن ۰ ۱۳۳۶ش): سایه روشن به نظم 
(هرات. ۱۳۳۵ش)؛ مجموعه مقالات ادبی و اجتماعی جام 
(هرات ۱۳۳۵ش): مجموعه شعر جوبار (کابل؛ ۱۳۵۱ش)؛ 
جوانی توفیق به نظم؛ ادییات توفق؛ مقصود توفیق به نظم؛ سرود 
توف به نظم ؛ فراغت‌های توفق به نظم؛ عشق توفیق؛ رفق توفق؛ 
جوقه‌ها از نظم و نثر (کابل ۹۶۶ ۱م) طنین‌های دل‌انگیز ؛ گل‌های 
توف ؛ اللوفق به نظم؛ اوسانة سی‌سانه در سه جلد که مجموعة 
کم‌مانندی از افسانه‌های اقغانستان است ؛ آهنک صبحرا؛؟ خطي در 
دشت (کابل: ۱۳۶۷ش). 


نویسنده و شاعر افغانستانی, در ۱۳۰۰ش با 


منابع: برگزیده شمر سعاصر افخانستان , ۱۷۳۸۵۸ سهار کال . 
۵۷۵ ۳۱۲+ سر طاووس . ۱۲۱۷-۲۱۶ خعطی در دشت. کایل: 
۷ شی ؛ شعراي معاصر حرات؛ ۱۲۸ شعر بعاصر دری در اففانستان» 
۵ ۱۳۴۱ فهرست تب جابی دري افناستان. ۴۸ ۱۳۹ محامرین 
سخنوز : ۳۱۹-۳۱۶؛ بر دری اففانشتان , ۰۱۵۸-۱۵۴ نمونه‌هابی از 
شمر دری اففاشتان ۰ ۶۴۸۵4: نمونه‌هایی از شر دری افنانستان ؛ ۵۸- 
۴ محمدحین محمدی: «نمایه ادبیات داستانی»: در درق: 
سال دوم شماره ۵ بهار ۳۷۷اش: ص ٩۶‏ 
ایناسه 


انسفانستان: ۱۲۱-۳۰ سحمدسین مسحمدی: انسمابه ادسیات توکل هسروی (۲9۲ا۵:0): عیدالجیار؛ هرات 


۰ صرصرصرصرصسصسصسصسصسصسصسصسصسصسبببب ۰ .ِا 


اتب غارسی در افخانستان | ۷ 


تیمورشاه درائی 


تیمورشاه درائي 


۳سش - .۰ شاعر افغانستانی, در کوذکی فارسی؛ عربی؛ 
تجوید و فقه اسلامی را فراگرفت. در هسنگام تحصیل به‌کار 
می‌پرداخت. در پانزده سالگی به سرودن شمر روی آورد. از 
۲ تا ۱۳۳۸ش با مطبوعات هرات همکاری مسی‌کرد. در 
۹سش با خانواده‌اش به کابل کوچید. زبان‌های انگلیسی و 
آلمانی را فراگرفت. در ۱۳۴۴ش/ ۱۹۶۵م به آلمان سفر کرد و 
پس از آن به کشورش بازگشت, در ۱۳۵۷شی | ۹۷۸ ۱ع به المان 
کوچید و در هامبورک سکونت گزید. دیوان اشعار وی در 
۵سش و مجموعه شعری از او به‌نام اشهي بر وبرانه‌ها در 
زمستان ۱۳۷۶ش در آلمان چاپ شده است. اشعار این مجموعه 
جز دو شعرء در قالب کهن و در مسائل اجتماعی و تاریخی 
آفغانستان و درباره قلسفه و اخلاق هستند. بیشتر اشعار او دربارة 
مسائل سیاسی و اجتماعی است. توکل به شيوة قدما شعر 
می‌گوید و همه سروده‌های او وزن و قافیه دارند, 

منابع: دیوان اشعار توکل هروي؛ فریاد عاشورا سا ششم: شماره 

مسلسل ۱۵۱ پنج‌شنبه ۲۳ دلو (بهمن) ۱۳۷۶ ۱۵ شوال ۸۱۴۱۸ 

۲ فوریه ۱۹۹۸.ص ۵؛ همانجا: سال ششم: شمار؟ مسلسل 

۲ پنم‌شنبه ۷ حوت (اسفند) ۲۸/۱۳۷۶ شوال ۱۴۱۸ ۲۶ 

.1۹٩۸ فرریه‎ 


رسولی 


تیمورشاه درانی (اق0ع کته ): فرزند احمدشاه - 
کابل ۷ شوال ۱۳۰۷ق, پادشاه اففانستان از خاندان سدوزایی 
درانی (۱۱۸۶- ۱۲۰۷ق). تاریخ تولد وی را بیشتر سنایع 
۰ اي در خراسان یا مازندران نوشثه‌اند» اما برخی نیز آن را 
در ۱۵۵اق باد کر ده‌اند. در ابتدای پادشاهی پدرش احمدشاه 
(۱۱۶۰ق)» در مازندران پا خراسان بود و پس از مدتی توقف در 
مشهده به روایتی به‌سیب ممانعت علی شاه (علی‌قلی میرزا) 
افشار از حرکت خانوادهة احمدشاه به سوی افغانستان: به هرات 
رفت (۱۱۶۱ق) و مادرش و دیگر بزرگان سحاندان اجمدشاه به‌تام 
او حکومت هرات را به‌هست گرفتند. اما این دور حکومت 
تیمور بر هرات دیری نپایید و چندی پس از آن» وی و مادرش 
در پی یورش سرداران اپرانی بهبودخان و امیرخان به هرات؛ 
نا گزیر شدند هرات را ترک گفته به قندهار بروند (ربیم‌الاول 
۱ ).اما چندی بعد احمدشاه به خراسان لشکر کشید و 
هرات را کشود (۱۳۶۳ق) و تیمور را با سرپرستی مادرش: بار 
دیگر به حکومت هرات گماشت. این باره حکومت تیمور بر 


هرات تا ۱۱۶۹ق به درازا کشید. سجم نگین انگشتری با مهر 
تیمور در این دوره این بیت بوده است: «دست قدرت نقش کرد 
بر چهر* خورشید و ماه - نور طالع از نگین حکم تیمور پادشاه.» 
وی در ۱۱۶۹ق از هرات به قتدهار رفت و در رکاب پدرشء در 
لشکرکشی دوبار؛ٌ او به هند: شرکت جست. در همین سفر بود که 
گوهرنسا بیگم (-کابل ۱۲۰۲ق) دختر عالمگیر دوم گورکانی؛ 
پادشاه هند (۱۱۷۳-۱۱۶۷ق» به عقد تیمور درآمد و احمدشاه 
در بازگشت از دهلی» حکومت متصرفات خود در هندء به 
مرکزیت لاهور را به تیمور سپرد (۱۱۷۰ق) و «تاج و طومار و 
خلعت سلطئت پنجاب و سند و کشمیره را بدو داد, چرن تیمور 
هنوز کودک بود سردار جهانخان/ خانجان را به سپه‌سالاری و 
وزارت او گماشت., در لاهور و برخی دیگر از شهرهای هند به‌نام 
تیمور سکه زدند و این بیت را روی آن نوشتند: «یافت به سق 
خدا و رسول انا -سکهة دولت به‌نام تیمورشاه نظاع.» حکومت 
تیمور در لاهور نیز چندان نپایید و در شعبان ۱۱۷۱ق وی و 
سنردار جهان‌خان» زیر قشار آدینه‌بیگ (از اسرای گورکانی) و 
سیک‌هاء نا گزیر به ترک پنجاب و بازگشت به قندهار گردیدند. در 
۷ اش در لشکرکشی دیگر پدرش به هند شرکت جست و در 
رکاب پدرش, در جنگ‌های او با هندیان» به‌ویژه در نبرد 
سرئوشت‌ساز پانی‌پت (۱۱۷۳۲ق)» حاضر بود. در بازگشت به 
قندهار» باز به حکومت هرات پا اختیار ضرب سکه و داشتن 
خاتم شاهی: گماشته شد (۱۱۷۵/۱۱۷۴ق) و تا پایان پادشاهی 
احمدشاه بر این مقام باقی مائد. سجع خاتم(مهر) او در این‌دوره. 
این بیت بود: «به حکم طالع تیمورشاه ز دور قلک -گرفت سیم و 
ژر ماه و مهر دست ملک در همین دوره بود که وی کوهوشاد 
دختر شاهرخ افشار؛ را به زنی گرفت. (۱۱۶۸ق). پس از مرگ 
احمدشاه (۲۰ رچب ۱۱۸۶ق)» وزیر اعظم وی شاءولی‌خان 
اشرفالوزر؛ داماد خود شاهزاده سلیمان پسر دوم احمدشاه را 
در قندهار به شاهی برداشت. اما تیمور که پسر بزرگ احمدشاه 
بود و پادشاهی را حق خود می‌دانست با سپاه هرات رو به 
قندهار نهاد. به روایتی» اندکی پیش از مرگ احمدشاه تیمورشاه 
به قصد عیادت بهتر: یا دقیق‌تر: برای حضور در پایتخت به 
هنگام مرگ احمدشاه رهسپار قندهار گردید و حتی به دیدار پدر 
در بیرون فندهار نایل آمد. اما اسمدشاه در نتيجة اقدامات شاه 
ولی‌خان. به لشکریان تیمورشاه اجازهُ ورود به شهر را نداد و 
بدو فرمود تا به هرات بازگردد. به هرحال» وی؛ پس از مرگ 
احمدشاه په شتاپ به سوی قندهار حرکت کرد. در این اثنا 


الاب فا سی در افعتانتان | ۷۴ 


تیمور شاه درانی 
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بسیاری از مردم قندهار و برخحی سرکردگان؛ مانند عبدالله‌خان 
دیوان بیگی وکیل‌الدوله. به مخالقت با سلیمان و شاه ولی‌خان 
پرخاستند و حتی مددخان اسحاق‌زایی و برخی سرکردگان دیگر 
از سلیمان جدا شده در میان راه به تیمور پیوستند. شاه‌ولی‌خان 
که دور خود را خالی یافت. بهتر آن دید که به پیشباز تیمور برود 
و بکوشد تا به گفت‌وگو کار جانشینی را حل کند. اما همراهان 
تیموره بهو یژه معلم و مشاورش ملا فیض‌الله‌خان دولتشاهیء 
که از تأثیر احتمالی شاه ولی‌خان بر تیمور بیمناک بودنده وی را 
از دیدار با وزیر برسذر داشتند و ازاین‌ری به فرمان تیمور» شاه 
ولی‌خان راه پیش از آنکه به حضور تیمور برسد با دو پسر 
جوان وی (شکرالله‌خان و آزادخان) و دو خواهرژاده‌اش 
(روح‌الله‌خان و شکورخان) بگرفتند و به قتل آوردند. در پی آن, 
شاهزاده سلیمان چاره‌ای مگر تسلیم و پوزش‌خواهی نیافت و 
تیمورشاه وی را بخشود و وارد فندهار گردید و بر تخت شاهی 
نشست (۱۱۸۶ق) و خاتمش را بدین بیت منقوش ساخت: 
بعلم شد از عنایات الهی ‏ به عالم دولت تیمورشاهی» و میکه 
زر وسیم خود را بدین بیت آراست: «چرخ می‌آرد طلا و نقره از 
خورشید و ماه - تا زند بر چهرة نقش سک تیمورشاه.» از آلاجا 
که دربار قتدهار زیر سلطهٌ زمین‌داران بزرگ و سرکردگان فبایل 
بو باه سرداران درانی؛ قرار داشت که به‌سیب قتل شاه ولی‌خان 
و باژداشت برخی سرداران مسانند جهان‌خان سپه‌سالان از 
تیمورشاه سخت ناخرسند بودند و می‌کوشیدند تا قدرتش را 
محدود نمایند تیمورشاه تصمیم به انتقال پایتخت از قندهار به 
کابل گرفت. البته دلایل دیگری نیز در این تصمیم‌گیری تأثیر 
داشتند. یکی از مهم‌ترین این دلابل آن بود که تیمورشاه کودکی 
و جوانی‌اش را در شهر فارسی زبان هرات به‌سر برده و درمحیط 
علم و فضل و شمر و ادب آن سامان پرورش بافته یود و 
ازاین‌ری محیط قندهار که مردم آن عمدتاً پشتوزبانان بودند با 
سلایق ذوقی و ادبی او چندان سازگار نبود. از سوبی؛ کابل 
شهری عمدتاً فارسی زبان بود و اهمیت فرهنگی و حتی 
سوق‌الجیشی آن بسیار بیشتر از قندهار بود. به هر تقدیره وي در 
اواخر ۱۱۸۶ به کابل رفت و شماری از سرداران درائی را هم از 
بیم آنکه مپادا در غیبت وی در قندهار سر به شورش بردارند» با 
خود بدان‌جا برد. اندکی بعد دو تن از سرداران خوده پیر 
دوست‌خان فوفلزایی و برخوردارخان اچکزایی را برای سرکوبی 
قیادخان» معروف به قیادخان: والی قطغن که پس از مرگ 
احمدشاه بشوریده و نواحی قطغن و قندوز و بدخشان و بلخ را 


تصرف کرده بود؛ به شمال هندوکش گسیل داشت. قبادخان در 
برابر سهاه شاهی تاب نیاورد و در هنگام فرار از قلعة فندوزه 
دستگیر شد و به دست یکی از رقبای محلی خود به فتل رسید. 
اما مهم‌ترین خطری که حکومت تیمورشاه را از همان آغاز 
نهدید می‌کرده شورش عبدالخالق‌خان سدوزلیی؛ حاکم و 
مستاأجر مالیات شکارپور سند بود. عبدالخالق‌خان که از 
سختگیری شیخ عبداللطیف هروی, از نوادگان شیخ احمد جام 
ژنده‌پیل و «مستوفی دفتر بقایاءه به تنگ آمده و پرآشفته بود از 
کابل به قندهار گریخت و در آن‌جا سرداران ناخرسند درانی و 
غلجایی بر او فراز آمدند و په شاهیش برداشتندو رو به کابل 
نهادند. تیمورشاه که بخش بزرگی از سپاهش را برای سرکوبی 
قبادخان به شمال هندوکش فرستاده بوده با کمک سرداران 
تزلباش سپاهی شش‌هزار نفری فراهم آورد و رهسپار مصاف با 
عبدالخالق‌خان گردید. وی در محل شش کاو در نزدیکی غزئه با 
سپاه عبدالخالق‌خان درآویشت و پس از آن‌که در گرما گرم نیرد 
پا بنده‌خان بارکزایی و دلدارخان اسحاق‌زابی از عبدالخالق 
گسستند و به اردوی شاهی پپوستند» وی را پشکست و به 
اتارت گرفت و پس از این‌که نابینایش کرد به زندانش افکتد 
(۱۸۷ق). تیمورشاه سپس به قندهار رفت و پس از سروسامان 
دادن به اوضاع آن‌جا به کابل بازگشت. در کابل دلدارخان 
اسحاق‌زایی را برکشید و بدو لقپ مددخان و مقام امیرالامرایی 
با سپه‌سالاری داد و پاپنده‌خان را نیز به لقب سرفرازخان 
مخاطب ساخت. وی پس از شکست شورش عبدالشالق‌خانه 
کابل را به طور قطعی به پایتختی خود برگزید. دیوان‌سالاران 
برجست‌ای مانند قاضی فیض‌الله‌خان دولتشاهی و شیخ 
عبداللطیف هروی را که پیشترشان از مردم غیرپشتون بودند» 
قدرت و اختیارات فراوان بخشید و کوشید تا از فدرت سرداران 
درانی هر چه بیشتر بکاهد. اما از آن‌جا که این سرداران پایه و 
ستون اصلی قدرت نظامی دولت را تشکیل می‌دادنده نخراست 
پا نتوانست آن‌ها را یکسره نابود سازد. ازاین‌رو تا پایان پادشاهی 
تیمور میان وی و سرداران گوثه‌ای بدگماتی حاکم بوه که گاه به 
آشتی و گاه به شورش آشکار و جنگ می‌انجامید. در ۱۱۹۰ق که 
در پیشاور به‌سر می‌برد از توطلهةٌ فیض‌الله‌خان خلیل خیل 
مهمند. از زمینداران ناحيةٌ پیشاور که با همدستی یاقوت‌خان 
خواجه‌سرا؛ و همدلی میان محمدی پیرزاده پسر شیخ عمر 
چمکنی پیشاوری» در پی کشتنش برآمد جان به‌در برد و 
فیض‌الل»خان و همزاران تن از هوادارانش و بسپاری از مردم 
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پیشاور و نیزه یافوت‌خان خواجه‌سرا به قتل رسیدند. غلامان 
شاهی که از قزلباشان بودند. در سرکوبی این توطثه نقش بسیار 
مو‌ثری داشتند. در همان سال توطله شماري از بازماندگان 
شاء‌ولی‌غان برای کشتن تیمورشاه در کابل کشف شد و بیشتر 
توطثه گران به قعل رسیدند و شیرمحمدخان (اشرفالوزر 
مسختارالدوله در دوره زمان‌شاه) پسر شاه ولی خانه‌بند و 
بازداشت شد. تیمورشاه پس از آن‌که وضعیت داخلی اففانستان 
را تا اندازه‌ای سر و سامان داد و موقم خود را در پایتخت استوار 
کرد به متصرفات درانیان به‌ویژه در شبه‌قاره که پس از مرگ 
احمدشاه به‌دست سیک‌ها با دیگر ان افتاده با والیان افغانی آن‌ها 
سر به شورش برداشته بودند» روی آورد. در ۱۱۹۴ق سیک‌ها را 
بشکست و مولتان را از دست آن‌ها بیرون آورد. با فرستادن 
لشکرهایی به نواحی بهاولپور سند؛ فرمانروایان محلی این 
ولایات؛ یعنی رکن‌الدوله محمد بهاول‌خان بهادر عباسی و 
تالپوران سند را به فرمانبرداری و خراح‌گزاری واداشت. در 
۹ برای سرکوبی ازادخان پسر حاجی کریمدادخان 
پرپلزایی ولایندار کشمیر که دعوی استقلال داشت. به پیشاوز 
رفت و اژ آن‌جا سپاهی به فرماندهی مددخان اسحاق‌زایی را یه 
کشمیر فرستاد و آژادخان شکسته شد و بای آنکه میت 
سربازان شاهی نیفتد» خود را کشت. نیمورشاه خراسان را در 
قلمرو خود و شاهرخ افشار را نیز تحت‌الحماية خود می‌شمرد. 
ازاین‌رو هنگامی که اوضاع مشهد در نیج درگیری میان پسران 
شاهرش نادر میرزا و نصرالله میرزا؛ به‌هم خورد و میرسحمدخان 
عرب زنگویی حاکم طبس بر مشهد استیلا پاقت و نادرمیرزا ر 
دستگیر ساخت و ممش‌خان کردخبوشانی رابه حکومت مشهد 
گماشت و نادرمیرزا را با خودبه طبس برد پادشاه درانی 
سردارانش مددشان اسحاق‌زایی و اسمدخان نورزایی را به 
مشهد گسیل داشت و خود در پی آن‌ها از قندهار رهسپار هرات 
گردید و مشهد و طبس به محاصرهُ سپاهیان تیمور درآسد. 
میرمحمدضان و سمش‌خان سرانجام تاب نیاوردند و تس به 
مصالحه و تسلیم دادند و نادرمیرزا آزاد شد و شاهرخ بار دیگر بر 
سریر حگومت مشهد نشست و نادر میرزا نیز به نوا نزد شاهزاده 
محمود. پسر تیمورشاه در هرات گسیل شد. تاریخ این 
لشکرکشی را به اختلاف ۱۱۹۶ و ۱۲۰۰ق نوشته‌اند. در 
3۰۹ نیز مددخان و احمدخان به تیسابور اعزام دنت و 
حسن‌خان پسر عباس‌قلی‌خان قرابیات» حاکم نیشابون تاپ 
نیاورد و تن به فرمانیر‌داری داد. تیمورشاه در ۲۰۴ اق برای 


مقاپله با میر معصوم شاه مرادبی؛ فرمانروای بخارا (۱۱۹۸- 
۵ که کرکی و مرو از متصرفات درانیان را بگرفته بود؛ به 
سوی بلخ لشکر کشید و پس از گذر از هندوکش در حدود آقچه 
با قوای شاه مرادبی روبه‌رو گردید. اما پس از چتددرگیری و 
زدوخورد که در مجموع برتری با قوای تیمورشاه بود؛ دو طرف 
به صلح رضایت دادند و پس از تعیین سرحدات دو کشور به 
پایتخت‌های خود بازگشتند (۲۰۵ ۱ق). پادشاه درانی در اواهر 
پادشاهی‌اش ارسلان‌خان مهمند را که از همدستان فیض ‌الله‌خان 
شلیل بود و پس از تا کامی و کشته شدن فیش‌الله‌شان بگریخت 
و در گردنة خیبر به سرکشی و باج‌گیری از قافله‌ها می‌پرداخت» 
پس از سال‌ها با وعده امان و قید سوگند به چنگ اورد و به پای 
پیل افکند. همچنین فتح‌خان یوسف‌زایی. جاگیردار مظفرآباد 
کشمیر را که از دادن مالیات خودداری کرده بود. در پیشاور 
کی اقفر شاه گنه شاهاب شمه لا بر ال آرآو ی 
پیشاور می‌گذراند» در ۱۲۰۷ق در پیشاور بیمار شد و پس از 
بازگشت به کابل درگذشت. پس از او پسرش زمان‌شاه بر تخت 
بای اففانستان نشست. نیمورشاه امپراتوری بزرگی را از 
پدرش احمدشاه به ارث پرده بوده ولی وی آن جذبه و اقتدار 
پدرش رارنداشت و اژاین‌رو نتوانست وحدت اسپراتوری را 
آن‌چنان‌که باید حفظ کند. وی به جلپ حمایت ایل‌های پشتو 
کمتر کوشید و بیشتر نیروی خود را صرف جذب عناصر شهری 
شده و ایرانی‌مآب (چون تاجیک‌ها و قزلباش‌ها) کرد. انتفال 
پایتضت از فندهار» در قلمرو پشترها: به کابل نمونه‌ای از این 
سیاست بود. او امیدوار بود که وحدت ملی به‌وجود آورد و 
قدرت خویش را تثبیت کند. ولی تنها نتیجة اقداماتش رنجش 
سرکردگان ایل‌های پشتو بوده بی‌آنکه توانسته باشد طبقات 
شهرنشین را که هنوز زبربار مالیات‌های گزاف بودند؛ با خود 
آشتی دهد. مرگ او به دوره‌ای از هرج و مرج انقلاب‌های 
درباری» جنگ‌های خانگی و ایل بازی‌هایی انجامید که نزدیک 
به نیم‌قرن به درازا کشبد. تیمورشاه فرمان‌روایی درس خوانده و 
تربیت‌یافته بود. در هرات که مرکز ادبا و فضلا بود برآمد و از 
همان کودکی با مردم فاضل و شاعر نشست و خاست می‌کرد. به 
زن و تجمل علاقه فراوان می‌ورزید و گویند ۳۰۰ زن و کنیز 
داشت [دست‌کم ۳۴ پسر و ۱۳ دختر داشت که هشت بسبر 
نست او هبارتند از هسماپون (-۱۳۱۲ق)» مسحمودشاه 
(-۲۴۵ ۱اق): حاجی فیرهزالدین (-۱۲۴۶ق)+ سلطان‌شاه:عباس: 
کهندل, زمان‌شاه (-۱۲۶۰ق) و شجاع‌الملک ۲۵۸۸ اق)]. تاج 
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مکلل پر سر می‌گذاشت و جامه‌های فاخر آراسته به جچواهر 
می‌پوشید. هم شاعر بود و هم شعرشناس و در دربار او آنجمن 
ادپی کوچکی فعالیت می‌کرد که گذشته از شاعران و ادیبان 
محلی» شماری از فضلای کشورهای همسایه نیز به آن‌جا آمد و 
شد می‌کردند, گویند شماری از سخنوران و فضلای همنشین 
تیمورشاه مناصب پلندپاية دولتی نیز داشتند. از دانشوران و 
نویسندگان و سرایندکاتی که به درگاه تیمورشاه راء داشته و از 
تواعت او برخوردار بوده و وی را ستوده‌اند با در روزگار او در 
قلمروش می‌زیسته‌اند» می‌توان از میر هوتک‌خان افغان» ملا پیر 
محمد کاکر: الله‌وبردی حیرت شاملو» میرزا محمدرضای 
برتابادی هروی: رضاقلی نوایی؛ متخلص به هما عبدالله شهاب 
ترشیزی, سردار عبدالله عان وکیل‌الدوله میر عبدالهادی‌خان 
عشرت» عیدی غزنوی: میرزا محمدعلی فروفی | فروغ 
اصفهاتی. میرزا سید محمود حسینی بالاحصاری: متخلص بسه 
سالک مولف تاریخ احمدشاه؛ محمد حیات آقه‌باش قاجار؛ لعل 
مبحمدخان عاجز میرزا قلندرشان» عايشه درانی؛ واقفب 
لاهوریء شیخ سعدالدین احمد انصاری, میرزا محمد نبی اخقر 
بدخشی؛ ولی طواف کابلی و میرعلی عسکر وصفی نام برد. 
نیمورشاه خود هم شعر می‌گفت و به نام خود تخلضی می‌کرد. 
وی بيشتر به فازرسي و گاه به پشتر می‌سرود. نسخه‌ای از دیوان 
او حاوی ۲۱۹ غزل و پانزده رباعی است. سروده‌های فارسی او 
از پختگی برخوردارند و از غزلیات او چنین برمی‌آیدکه وی در 
غزل‌سرابی بیشتر از حافظ شیرازی و واقف لاهوری پیروی 
می‌کرد. دیوان تیمورشاه در ۱۳۵۶شی در کابل به‌چاپ رسیده 


تیمورشاه درانی 


یتسار 


مستایم: اففاشتان در هنج ارن اخیر: ۱۷۳-۱۵۷: افغانستان دز عسیر 
تار یط + ۷۷۲ و بعد ؛ افخاستان ؛ مسجموعه مقالات. ۲۵۳ ۲۵۴+ 
با حصار کال و یشآعدهای تاریضی؛ ۱۰/۳- ۱۳۹ پر طاووس : 
۵ تساو بخ احمدشاهي؛ در صفحات فراوان ؛ تاریخ ادبپات 
افنانستان؛ ۱۳۱۹-۳۱۸ تاریخ حسی؛ ۷۰۰-۶۷۵/۲؛ تباریخ سلعافی؛ 
۸ ۱۱۶۱ تاریخ زیان و ادیات ابران در خارج از ایران ؛ ۲۳۶: 
تاریخ مختصیر اففانتان» ۱۵۰۱/۲ ۱۰۳ تمورشاه دراني؛ عزیزالداین 
وکیلی فوفلزایی ؛ سدیقة الشعرا* ۰ ۱۳۴۹/۳۴۸/۱ دابوةالسعارف 
آریاناه ۱۸۸۷۸۸۳/۴ رشد زبان و ادب دري در ترا فرهنگي 
بش سس توزبانانن: 8۵: مسسراح شوایس خ: ۴۸/۱ و بسعد؟ 
سفیلةالسمو :۲/۲ ۶۱+ سیر المتخوریی: 4۰۸ ۹۰۵+ سیری در ادیات 
سدا سیزدهم: ۱۱۰۸ ۱۲۶۴ طهمای‌نابه. ۱۵۶ ۰۱۷۲-۱۶۱ ۱۸۱ 
۱۶ رگ زبان و ادیات بشتو, ۱۱۰۸/۱ فهرست دستوسهای 
شرقی فرهنگتان علوم ازکستان» ۱۱۹۱۱۹۰/۹ گلشن سراد. ۶۲۵ 
۷ مجعمم التوار بع» شا ۱۲۷-۱۲۵ ۱۵۰؛ محمیلاقواریخ ندیه 
۸ ۸۱۱۴ ۱۲۹-۱۱۸ ۴۸۵ ۰۴۳۰ ۰۴۳۶ ۴۳۹ امک ارهال نار : 
۳۵۲ بامبد احمد شاه بابا به نام سلطان معصطفی ثالث عشمانی : 
۶ بادي از رختگان ؛ ۱۷۱۶+ م,سیدر نیسان؛ «جمعی از 
شمرای کابل» آریافاء سال دوع: شماره ۱ ص ۱۵۲ م.ح,ژویل: 
«جنیش غزل‌سرایی و غصر بیذل»: ادب: نی شماره ۱۴-۳ 
ص ۱۶۴. 


پرزگر 


الاب از سي ۳1 افساستان: | ۱ 


ث 


اقب (تعقع): میرزا خداداد فرزند الله دادشان, مزار شریف ۱۳۰۳ 


سیزدهم ذی‌الحج؛ ۱۳۵۹ شاعر افغانستانی. در زادگاهش 
برآمد و علوم متداول را در همان‌جا فراگرفت. سپس برای ادامة 
تحصیل به بخارا رفت و چون به شعر و شاعری علاقهُ فراوان 
می‌ورزیده با سخنوران آن دیار آاشنایی یافت وبه راهنمایی 
ایشان به دربار عبدالاحد خان پادشاه بخارا (۱۳۲۹-۱۳۰۳ق) راه 
یافت. اقب همراه آمیر عبدالاحدخان بخاری بارها یه مسکو و 
از فرارود به سرزمین‌های گوناگون سفر کرد و پس از چندی از 
هرات به زادبومش بازگشت. وی که ریاضی» هیشت حکمت. فقه 
و ادبیات می‌دانست و از ادیان و مذاهب گرنا گون» مانند بهودي» 
مسیحی: بهایی و... آگاه بود؛ در محادله و مناظره بذله‌گو 
ظریف و تواتا بود. اقب در دورة امائیه مدیر نشرية یداد بود و 
پس از آن چندی سمت مستوفی داشت. میرزا خداداد در آغاز 
میرزا/ مرزا؛ سپس مولوی و پس از آن خان تخلص می‌کرد اما 
سرانجام تخلص اقب را برگزید. در مزار شریف وی را بهنام 
مرزامحمد ثاقب‌خان می‌شناسند. کلام او شیرین و شورانگیز 
است و قصاید غرا؛ غزل‌های دل‌نشین و رباعیات و قطعات 


گزیده دارد. قصیده‌ای دراز به نام بانگب جبرئیل سروده که شمار 
ایپات آن به حساب ابجد از نامش پیدا است و در آن از ادبار و 
اقبال اسلام سخن گفته است. دیوانش را خال‌محمدخسته گرد 
آوردب ابا هنوز بهجاپ رسیده است. 

سنابم: پر طاووس ۰ ۱۲۲۴-۲۱۹ ععاصرین ستخنور + ۳۲۳-۳۲۳: 

خال‌محمد خسته: #ثاقب»: آربانا: سال هفتم: شمار؛ اه یکم 

اسد ۱۳۲۸شن: صصن ۰۱ ٩‏ 

دانشنامه 


تاتی فروی 38.101-76,18.18.711)؛ علسسی‌اش بر معروف اس4* 


ژانی‌خان» - ۱۰۰۵ق» شاعر ایرانی . نسبش به طایفة ارلات 
می‌رسد. لخست به شدصت سیوزا هندال درامد. جون وی 
درگذاشت (-۵۸): در دهلی به دربار تصیرالدین همایون (4۳۷- 
۳ و جلال‌الدین اکرشاه (۱۰۱۴-۹۶۲ق) پیوست. مردي 
کارآمد و دانشمند به‌شمار می‌آمد. در زمان اکبرشاه در 
جنگ‌هایی با خان زمان شرکت جست و به سنصب امارت 
رسید. گوبند رساله‌های ملحدانه می‌نوشت و خود را آن معهود 
منتظری می‌خواند که می‌گفتند در ۰٩۹٩ق‏ ظهور می‌کند. ثائی 


اذب قارسی در افنانتاي | ٩۳۷‏ 


ل 


بر و اس 


پیرو مذهب نقطوی بود. ظاهراً در سال‌های واپسین زندگی از 
شاعری توبه کرد. وی غزلیات خوه را در یک دیوان فراهم آورد 
که باقی است و رساله‌اي نیز در تصوف به نم اورده است. اثر 
دیگر ار کلفه است: 

سنابع: تساریخ نسظم ونتر در اسران ۰ ۵۴۴۸۵۲۳/۱؛ الاربعه ؛ 

۱۸۴۹+ صبح گلشن + 149-4۸ لخت نامه ۰ زیرشانی خانه۱ 

مجیه البعراي یهانگر شاعی + ۳۱۰-۳۰۹ مرن افو ایب : ۲۰۰/۱ 

متطب اقوار یش . ۲۰۷-۲۰۶/۳: نشتر عشق ۰ ۳۰۹/۱؛ نغاییالماثر : 

۴ هفت اقلم ۰ ۰۴۷۱/۱ 

دانشنامه 


روت (56۳۷8۶)؛ نشربة (دوهفعه‌نامه) اقتصادی افغانستان, نخستیر 


شمار؛ آن در یکم برج قوس/آذرماه ۱۳۰۳ش/ 6۱۹۲۴ از 
چاپخان؛ کاظمی کابل سنتشر شد. این نشریه به مدیریت 
صلاح‌الدین سلجوفقی سنتشر مي‌شد و افزون پر مسائل 
اتتصادی: به فراخور تخصص‌های مدیر خود دربردارندة مطالب 
سیاسی دینی و ادبی یز بود. ثژوت در هشت صفحه به چاپ 
سنگی می‌رسید. هدف اژ انتشار آن, رسیدن به استقلال صنعتی 
و اقتصادی و در پی آن استقلال ملی بود. بهای اشتراک ستالائةُ آن 
در کابل سه روپیه در دیگر نقاط افغانستان هشفت و در برون از 
کشور هشت رو پیه بود. در روت دربار؛ موضوعاتی مانند نرخ‌ها 
و اموال بازرگانی در شهرهای افغانستان: صنایع کشور‌مالیات و 
محاسبات» روبدادهای مهم اقتصادي جهان رویدادهای 
سیاسی کشور و نیز ادییات نوشته می‌شد. ثروت به احتمال 
فراوان ثنها یک سال منتشر شد. 

منایع. سیر ژوزنالزم دز افناشتان. ۱۸۶-۱۸۴/۱؟ سرور جویا: 

«سطبوعات و ریات ما گایل. سال. دوي شماره ۴ اول 

میزان امهر ۱۳۱۱شی؛ صی ۷۲ 


انسبیه: 


تقهالملک ااهداها,عیعج): طاهرین علی بن مشان.زه ۵۰ ق» 


دولتمرد ایرانی. به نام وی در کتاب‌های تاریخی اشاره‌ای نشده 
است. به توشته نظامی عروضی وی برادرزادة ابونصرمتصورین 
مشکان» دبیر بلند آوازءٌ دور؛ُ غزنوی(- ۴۳۱ ق) بود. به نوشنة 
عوفی ثقةالملک در پادشاهی مسعود سوم غزنوی (۵۰۸-۴۹۲ 
ق) به وزارت رسید. سروده‌های سنایی؛ مسختاری غزنوی» 
ابرالفرج روتی و مسعود سعد سلمان در ستایش ثقةالملک نیز 


آگاهی‌های ارزشمندی از زندگانی وی به دست می‌دهند. سنایی 
در مثنوی کارناما بلخ که آن را در پادشاهی مسعود سوم غزنوی 
به نظم کشیده؛ در پیتی با آوردن نام ثقةالملی. او را چون ولی و 
پادشاه را چون نبی خوانده است. شه به روشنی از وزارت 
تقه‌الملک حکایت دارد. در دیوان سنایی نیز دو قصیده در 
ستاأیش تقة‌الملی آاهده است. مختاری غزنوی نیز در دو قصیده 
وی را ستوده‌است. رشید پاسمی در مقدمه دیون مسعود سعد 
سلمان» سصرعی از قصیده‌ای با مطلع «طاهر ثقةالسلک 
سردادگران» از مختاری غزنوی در ستایش ثقةالملک آورده که 
این قصیده در دیوان مختاری به کوشش رکن‌الدین همایونفرخ 
نیامده است. در دیوان ابوالفرج رونی نیز سه قصیده در ستایش 
ثقه‌الملک امده است. از یک فصیده رونی چنین برمی‌ابد که 
قةالملک مدتی حکمران لاهور بوده است. سفر مسعود سوم 
غزنوی به هندوستان و پذیرایی شایان وی از سلطان در لاهور؛ 
که مسعود سعد سلمان در قصیده‌ای بدان اشاره کرده» بی‌گمان 
بسیانگر همین دور؟ حکمرانی ثقةالملک در لاهور است. 
یدههای مسعوه سعدسلمان در ستايش کقاالملک بیانگر 
دوستی ديرينة میان آنان است. در پرتو این دوستی بود که 
مسعود سعد که تاب سخت گیری‌هایی را که در لاهور بر وی روا 
قاشته بودتل نداشت و به دادشواهی به غزنین رفت و امید او در 
دربار سلطان مسعود همین نقةالملک بود. مسعود سعد از وی 
بخواست تا شغل تازه‌ای به او بدهند. ثقةالملک نیز شادمانه 
پیشنهاد وی را پذیرفت. گویا ببه سیب دسیسه‌های دشمنان 
مسعودسعد: شغلی به وی ندادند و شاعر نیز رنجیده خاطر از 
این ماجرا؛ قصیده‌ای در موضوع خلف وعده تقهالملک سرود. با 
این همه پس از ان که مسعود سعد به فرمان مسعود سوم غزئوی 
در مرنج دربند شذ» لقةالملی از هیچ کمکی در زندان به وی 
دریع نکرد؛ چندان که مسعود سعد در قصیده‌ای زندان را بر 
لژهور ترجیح داده است. وی در قصیده‌های دیگر یز به اسایش 
خود در زندان و دریافت تنگ تنگ جامه و سیم و زر اشاره می 
کند. مسعود سعد که سرانجام در ۵۰۰ق به فرمان مسعود سوم 
غزنوی از بند رهایی یافت» در قصیده‌ای سلطان را سپاس گفته 
اما همگان برآنند که این بخشودگی به پایمردی ثقةالملک بوده 
است. مسعود سعد در دو ریاعی ثیز بدان اشاره کرده است. پس از 
آزادی نیز ثقةالملک در دادن شغلی مناسب به مسعودسعد بسیار 
کوشید. به نوشتة نظامی عروضی سنایی که در سال‌های پایانی 
زندگاتی مسعودسعد به گردآوری دیوان وی پرداخته بوده 


ادپ قارسي در افناستان| ٩۸‏ 


تقذالملگ تقةالملی 


اشعاری از شاعران دیگر را نیز به شطا در آن وارد کرده بود اما ۰ ۱۱۹۲-۱۹۱۰۱۸۱ دیوان حبم سنايي غزنوی .مقدمه. ۱۲٩‏ 
ثقه‌الملک او را از این سهر آگاهی داد. سنایی نیز در فطعه‌ای که ۱۷۱۳ دیوان مختاری غرنوی .به تصحبع رکن‌الدین 
برای مسعود سعد فرستاده بود؛ من ستایش شفةالملی از همایرنفرخ : هقدمه ۱۳۴۹۳۴۶۰۱۶۱۱۵۹ دیوان سعود سعد 
مسعود سعد پوزش خواهی کرد. مسعود سعد جر در تصیده‌ای سلبان ۰ مقدمه و در صسفحات فراوان؛ کات چهار مقاله: 
که در آن از خلف وعده ثقةالملک کله کرده در ه قصیده یک ۵ لاب الاب ,۲۴۶/۲ موی های حکیم سنابی؛ 
قطعه و دو رباعی دیگر وی را سترده است. ۱۱۸۰۷۸ میم الصحا, ۱۴ ۱۹ ۰۱۱۹۷۰۱ مختاری نامه ۰ 4۲-۹۱ 
مایم تساریخ اایبیات دز ابران» ۱۵۶۴۴۹۱۴۸۸۲۲ تساریخ توش آبادی 


عووبان ۱۳۷۲ ۲۸۴: دیبوان ابو الفصرج زونسی :شسقل‌هشه : را 


اذابب از سي ۳۳ افحاستای | ۷ 


یم 
مر کین ماو مسا 


ت‌ 


جامع الحکم فی آثارالسجم (صوزجاه هد هماع معدعل/ 
جامع‌الحکم في آارالامی اثری در تاریخ نوشتة احمد بن علی 
بلخیایی (بلخی). این کتاب که اثری تاریخی و پندآموز است؛ در 
یک مقدمه و چهاربخش نوشته شد و هر بخش آن نیز اقسامی 
دارد. این اثر با حکایت‌هایی از دودمان‌های بادشاهان ایران آغاز 
می‌شود - آخرین این پادشاهان شاهرخ تیموری (۸۰۷- ۵۰ق) 
است -و پس از آن مطالبی از زندگی پیامبر اسلام؛ زندگی مشاپخ 
شناخته تصوف. زندگی شاعران تاریخ بلخ و ساختمان‌های آن, 
و زندگی نامه سا کمان؛ مشایخ و فاضی‌های بلح را ذربردارد. 
دست‌نو پس‌هایی اژ اين اثر به شمار: ۴۱۶۶ در کتابخانة آکادمی 
علرم جمهوری ازبکستان در تاشکند و به شمارة ۶۳۵ در گنجينة 
نسخ خطی فارسی انستیتوی شرق‌شناسی ابوریحان بیروتی در 
همان شهر نگه‌داری می‌شود. 

متابع: ریات فارسي بر مبنای قألست. استوری» ۱۷۱۳/۲ فپهرست 

مشترک نسنه‌هاي خعلي فارسي پا کستان, ۱۵۱۶/۱۱ فهرست نسخ 

خلي فارسی گنستینه استبتوی شرق‌شناسی ابوریحان بمرونی - تاشکند , 

۱( ۸۷۱ ۵۳+ هر ستوارط کتاب‌های فارسی» ۶۰۸/۱ 

م.اسماعیل‌پور 


ت‌ 


جافی (نسقزّ محمد فرزند نظام‌الدین احمد فرزند شمس‌الدین 


محمد دشتی اصنهانی - هرات ۵۷۷ شاعر ایرانی. برادر کهتر 
شاعر بلندآوازه نورالدین عبدالرحمان جامی* بود. به نوشتة 
امیرعلی شیرنوایی در مجمالس‌النقاشس محمد «اخلاق و صفات 
درویشانه و سلوک درویشی بی‌خویشانه داشت؛ و در ادوار و 
موسیقی ماهر و به سایر فضایل آراسته و کامل بود.» او شعر نیز 
می‌سرود و اين رباعی از وی در مجالسالنفائس آمده است: «اين 
باده که من بی‌تو به لب می‌آرم -نی از پی شادی و طرب می‌آرم / 
زلف سیه نو روز من کرده مسیاه - روز سیه خویش به شب 
می‌آرم.» چون محمد درگذشت. عبدالرحمان جامی که از مرگ 
پرادر سخت دلتنگ شدء بود ترکیب‌بندی پرسوز و گداز سرود 
که در بندی از آن چنین آمده است: «من بودم از جهان و گرامی 
برادری - در سلک نظم جمم گراتمایه گوهری /زانسان برادری که 
در اطوار علم و فضل - چون او نزاد مادر ایام دیگری.» او در 
بندی دیگر از اين شعر غزلی از محمد را تضمین کرده است. 
پیکر محمد را در کنار گور سعدالدین کاشغری به خاک سپردنده 
اما با گذشت زمان هیچ نشانی از آن به‌جا نماند. تا این‌که به فرمان 
حکیمی استاندار وقت هرات. مزار وی به گوته‌ای دلپذیر 
بازسازی گردید. 
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نو ش‌آبادی 


جاعمی (اتقزا: محید فرزند معین‌الد ین تدمر فرزنل شسیس الد پسن 


مظهر؛ جام ۷۳ی: شاعر ایرانی. از زندگانی وق جز ابن آگاهی 
نداریم که از مشایخ و بزرگان روزگار خود پوده و آواز؛ دانشوری 
او زبانزد همگان بوده است. جامی در فراگیری دانش‌های ادبی 
اهتمام بسیار ورزیده و پیوسته با بزرگان و دانشوران» نشست و 
خاست داشته است. او در سال‌های پایانی زندگانی‌اش با دایی 
خود ملک غیاث‌الدین کرت به زبارت مدینه رفت و پس از 
بازگشت په هرات در ولایت جام؛ جان سپرد. پیکرش را در 
آرامگاه احمدجام ژنده‌پیل به‌خاک سپردند. ان رباعی از وی 
است: «از باد صبا دلم چو بوی تو گرفت - بگذاشت مرا و 
جست‌وجوی تو گرفت/ اکنون ز من خسته نمی‌آرد باد بویل توا 
گرفته بود» خوی تو گرفت.» 
متایم : ار ین اد یات اففانشستان: ۱۸۸ ! ذایرة المعارف یاب 39۵۲/۶ 


توشیآبادی 


جامی (اس.قز نورالدین عبدالرحمان فرزند امد فرزند محمد 


دشتی + خر جرد جام ۷ ضرات ۸ ارف نو بستنده و 
شاعر ایرانی. خاندان او از محله دشت اصفهان بودند و از آن‌جا 
به جام خراسان کوچیدند. نخست نزد پدرش دانش اپندایی و 
صرف و نحو عربی آموخت. خانواده‌اش در آغاز جوانی او به 
هرات رفتند. جامی در مدرسه نظاميه هرات نزد مولانا جنید 
اصولی که در عربی استاد بود؛ به تحصیل پرداخت و در ادامه نزد 
مولانا خواجه علی سمرقندی که از بزرگان دانش روزگار و شا گرد 
میر سید شریف جرجانی بود؛ درس آموخت. وی در آن مدرسه 
شرح مفتاح العلوم سکاکی (-۶۲۶ق) و مطول سعدالدین تفتازانی 
(-۷۹۲ق) را فراگرفت. پس از آن از مولانا شهاب‌الدین محمد 
سعدالدین تفتازانی می‌رسید» علم آموخت. جامی پس از گذر از 
۳ به مرکز بزرگ علمی تبدیل شده بود رفت. در سم قند 
نود قاضیزاده رومی (-۴۰ی) راه یافت و درس آموخت. وی 


در همه علوم زمان: از بلاغت» منطقء حکمت. کلام فقه 
اصول» حدیث؛ قرائت و تفسیر قرآن؛ ریاضیات و هیشت سرآمد 
روزگار شد و سپس از سمرقند به هرات بازگشت. در این دوره به 
سیر و سلوک روی آورد و در هرات به سعدالدین کاشغری از 
بسزرگان طریقت نقشبندیه (-۸۶۰ق) پیوست. پس از مرگ 
کاشغری به مرو رفت و به ناصرالدین عبیدالله احرار (-۸۹۵ق) 
روی آورد. گرایش او به طریقت نقشبندبه که با مطالع؛ آثار ابن 
عربی ادامه یافت» نوعی نگرش به تصوف علمی بود که در 
آثارش هویدا است. وی با آن‌که هیچ‌گاه پساط ارشاد نگسترد؛ 
مریدان فراوان به او گرویدند. در دوره‌ای که وی می‌زیست» در 
خاور ابران پادشاهان نیموری و در باختر و جنوب ایران تخضست 
قراقویونلو و سپس ترکمانان آق قویونلو فرمان‌روایی می‌کردند. 
در این دوره در خاور فرمان‌روایانی چون شاهرخ تیموری ( ۸۰۷ 
۰ میرزا ابوالقاسم بابر ( ۸۵۶ - ۸۶۱ق)؛ میرزا ابوسعید 
گورکانی (۸۷۳-۸۶۱ق): حسین بایقرا (۸۷۳ - ۸۹۹ق) و در 
باختر و جنوب جهان‌شاه قراقو یوئلو (۸۳۹ - ۵۷۲ اوزون 
حشن آق فویونلر (3۸۸۲-۸۵۷) و بعقوب بیگ (۸۸۳- 
۶ حکومت می‌گردند. در اين دوره که در تواحی مرگزی و 
ری لیران شوب اختلاف بیداد می‌کرد از 30۷۳ دور 
فرمان‌روایی حسین بایقراه در خراسان و فرارود سایش و امنیت 
برقرار بود. حضور وزیر دانشمند و بسا نفوذی چون 
امیرعلی‌شیرنوایی (-۰۶ق) که مرید و دوست جامی بوده 
زمینة مناسبی برای رشد و گسترش هنر و ادییات پدید آورده 
بود. این دور روزکار اوج تشمکش مدهب سني و شیعه است 
که سرانجام در زمان شاه اسماعیل یکم صفری (۹۰۶- ۳۰٩ق)‏ با 
پیروزی مذهپ شیعه پایان گرفت. جامی سفرهایی به سمرقند» 
مرو همدان: کردستان: بغداد گربلاه نجش مدینه مگ 
دمشق؛ حلب و تبریز کرد و در تبریز نزد اوزون حسن رفت. به هر 
جاکه می‌رفت به گرمی از او استفبال می‌کردند. پادشاهان 
تیموری, به‌ویژه حسین بایقر با احترام با وی رفتار می‌کردند. 
جهان‌شاه قرافویوتلو اوزون حسن, آق قویونلو و یعقوب پیگ 
آق قویونلو: سلطان محمد فاتح عشانی (۸۵۵ - ۸۸۶ق) ر 
سلطان بایزیدخان ( ۸۸۶ ۹۱۸ق) با وی نوشت و خواند 
داشتند و جامی برخی آثارش را با نام آنان نوشته است. وی در 
پهنه‌های گسترد؛ خاور و باختر از هند تا عثمانی آوازه یافته نزد 
همگان حرمت داشت. جامی از جوانی به سرودن شعر و نوشتن 
پرداخت. قدرت حافظه, توانِ دریافت و تلاش او باعث شد تا 
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در دانش‌های گوناگون به مرتبه‌ای بلند برسد. به بزرگان دانش 
احترام می‌گذاشت و آثار آنان را می‌خواند. همواره فرزندانش را 
به خواندن کتاب‌هایی سودمند سفازش می‌کرد. در شعر مرتبه‌اي 
بلند دار چتان‌که او را آخرین استاد بزرگ شعر کلاسیک فارسی 
می‌دانند. سروده‌های او پخته و استوار است و در شعر از سبک 


عراقی پیروی می‌کرد. در آشار منظوم به‌ویژه در مثنوی‌های: 


عرفائی و حکمی آگامی‌های علمی‌اش را به کار برده است. وی 


۳ خود را به خاطر اتساب به شهر جام و ارادت به احمد ‏ 
خو به ب* سر ۳۳ ۱ 


زنده‌پیل جام (-3۵۳۶) جامی برگزید. از آثارش: ۱-هفت 
اورنک * که مجموعه مثنوی‌های جامی است. این مبنوی‌ها 
عبارتنه از سلسلة الذهب که مثنوی بلندی است در بحر خفیف 
(قاعلاتن مفاعلن فعلن) بر وزن و اسلوپ حدیقةالحقیق؟ سنایی 
و در ذکر حقایق عرفانی در سه دفتر؛ سلامان و اسال در بحر رمل 
مسدس محذوف (فاعلاتن فاعلاتن فاعلن/ فاعلات) که دارای 
اشارات عرفانی و اشلاقی همراه با حکایات و تمثیلات است؛ 
تحفة ال حرار در بحر سریم (مفتعلن مفتعلن فناعلن) و بر وزن 
مخزن‌السرار نظامی که جامی آن را به نام و یاد خواجه عبیدالله 
احرار ساخته است؟ سبجة ال براز در بحر رسل مسدس (فاعلاتن 
فعلاتن فعلن) که در ذگر مقامات سلوک» تربیت و تهذیب انست 
و جامی آن را در چهل عقد تنظیم کرده و در هر یک از این عقدها 
اصلی از اصول عرفانی و اخلاقی را با حکایات و تمثیلاتب 
آورده است؛ بوسف و زلیخا در بحر هزج مسدس مسحذوف 
(سفاعیلن مفاعیلن فعولن) که منظومه‌ای غاشقانه است و در 
همگونی با خسرو و شیرین نظامی سروده شده؛ للی و مجنون در 
بحر هزج مسدس (مفعول مفاعلن فعولن) که منظومه‌ای 
عاشقانه و به پیروی از بلی و سجنون نظامی است؛ خردناما 
اسکندری در بحر متقارپ (فعولن فعولن فعولن فعول) به تقلید 
از اسکندرنامة نظامی که در ذکر حکم و مواعظ از زبان فیلسو فان 
بونان است؟ ۲-دیران سه گانه او: بعنی فاتح الشاب؛ واسطةالعقد 
و خاتمةالجوة که بر پاية سه دوره از زندگی شاعر به سه بخش 
تفسیم شده است و شعرهایی از غزل, قصیده, قطعه و رباعی را 
دربرمی‌گیرد؛ ۳- بهارستان * در بیروی از کّلستان سعدی که آن را 
در ۲٩۸ق‏ برای تعلیم پسرش ضیاءالدین پرسف نوشته است؛ 
۴ اشعة اللمعات* که شرحی بر لمعات فخطرالدین عراقی است 
(تهران» ۱۳۲۹ق) و جامی ان را در ۸۸۶ق تالیف کرده است؛ ۵ - 
رسالا منشات/ انشای جامی که مجموعه نامه‌هایی است که جامی 
به کسان گونا گون نوشته و بارها در هند به چاپ رسیده است؟ ۶ 


حلی حلل / رسال کییر در معماکه جامی آن را در ۵۶+ق با تلخیصی 
و تحریر دو کتاب حلل مطرز در معما و لغضز و مسنتخب آن از 
شرف‌الدین علی پزدی (-۸۵۸ق) نوشته است. نجیب مایل 
هروی این اثر را منتشر کرده است (مشهد ۱۳۶۱ش)؛ ۷- لوابم 
که تقلیدگونه‌ای از سوانح احمد غزالی (-۵۲۰ق) است. جامی این 
اثر را که رساله‌ای کوتاه در سی لایحه و بحثی در عرفان با نشری 
مسجم است در ۸۷۰ق نوشت؛ ۸ - نقدالتصوص في شرح 
نقش الفصوص که در ۶۳+ق تألیف یافته و شرحی است بر 
نقش الفصوص که خلاصه‌ای است از فصوص‌الحکم ابن عربی 
(-3۶۳۸) که به دست خود مولف انجام گرفته است؛ ٩‏ 
الدرةالفالخره به عریی که در ۸۸۶ق به درخواست سلطان محمد 
عثمانی در سنجش آرای متکلمان اشعری و حکیمان و صوفیان 
تألیف شده است. این اثر بهاهتمام نیکو لاهیر و علی موسوی 
بهیهانی هتشر شده است (تهران» ۱۳۵۸ش)؟ ۱۰- نی‌نامه | 
الرسالة لاه | شرح یتین مشوی که جامی در آن اقوال مولائا را با 
مشرب محی‌الدین ابن عربی تقریر و تفسیر می‌کند (تهران 
۳ کابل» ۱۳۳۶ش,» با مقدم؛ خلیل‌الله خلیلی)؛ ۱۱- 
قزاندالضیایه فی شرح الکافیه در نحو عربی که در 3۸٩۷‏ تألیف 
یافته و ظاهراً آخرین اثر جامی است. این اثر که به شرح جامی نیز 
اه دارد سال‌ها کتاب درسی بوده و هنوز هسم از آن فایده 
می‌برند؟ ۱۲- شرح ز باعیات که در شرح چهل‌وچهار رباعی از 
خود جامی است و جامی ان را در ۷۶فق ودر اثبات وحدت 
وجود و بیان تنزلااتش به مرائب شهود» تألیف کرده است. جامی 
در این رساله که از نخستین آثار او است. رسم محی‌الدین راکه 
خودش شعر بگوید و خودش آن را تفسیر کند؛ تقلید کرده است؛ 
۳ ترجمه منظوم اربعين حدیث که ترجمه منظرم چهل 
حدیث از پپامبر اسلام در بحر خفیف است و جامی آن را در 
۶ سروده است؛ ۱۳۴-رساله منطوم۹ اصفر در معما که در ۶۸ 
بیت است و جامی آن را در ۸٩۰‏ گفته است؛ ۱۵ رساه 
موسیقی که در ۰٩۸ق‏ نوشته شده؟ ۱۶- شرح فصوص‌السکم این 
عربی که جامی آن را در ۸۹۶ق تألیف کرده و آخرین اثر مهم 
عرفانی او است؛ ۱۷- شرح بعضی از اییات تا بن فارض کد 
شرح ۷۵ بیت از قصیده ۷۵۰ بیتی ابن فارض (-۳۲ق)» 
معروفب یه نظم السلوکب است و احتمالا از نخستین آثار جامی 
است. این اثر به اهتمام صادق خورشا در تهران به‌چاپ رسیده 
است (۱۳۷۶ش)؛ ۱۸- رسالة فی‌الوجود به عربی که بحثی فنی 
دربارء؟ وجود ماهیات است؟ ٩‏ سالة تهلیلیه در شرح ولااله 
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چانان هو تک 


الاالله, و اعمیت و ذکر آن و عبارت «محمد رسولاللهع؛ ۲۰- 
رسالا مناسکك حبج که جامی آن را در ۷۷ي در سقر حح و در 
بغداد به پایان برده و در تألیف ان از رسالات شهاب‌الدین 
سهروردی (-3۶۳۲) و محی‌آلدین تووی (-۶۷۶ق) در گزارش 
مناسک حج سود بر ده است؟ ۰۲۱ شواهدالنوه که سیر توق و 
شرح حال صحابه و تابعان تا صدر اول صوفیه است و جامی ان 
را در ۸۸۵ق نوشته است؛ ۲۲- رسالا طریق خوابیکان/ رسالا 
سررشته که رساله‌ای کو تاه در بیان پاره‌ای از مسائل علمی تصوف 
و ارکان آن است و جامی آن را به خواهش یکی از مسحتشمان 
گیلان تألیف کزده است؛ ۲۳- شرح حدیث ابی دزین عقبلی که 
رسالك کوتاهی است که جامی آن را به تقلید از صاین‌الدین علی 
ترکة اصفهانی (عحد ۳۵*ق) نوشته؛ ۲۳ شرح بیت خسرو دهلوی 
که رساله‌ای به نثر آمیخته به نظم در شرح این بیت از امییر خسرو 
دهلوی است: «ز درپاي شهادت چون نهنگ لا برآرد سر - تیمم 
فرض گردد نوح را در وقت طوفانش»؛ ۲۵-رسالً صغیر در معما 
که آن را پس از ۸۷۵ در پادشاهی حسین بایفرا نوشته است؟ 
۶ رسالة متوسط در معما؟ ۷- جمع سخنان خواچد پارساا/ 
الحائیة القدسبه که گزیده‌ای از حواشی خواجة پارسا بر ناو 
خویش است و جامی آن‌ها را گرداوری کرده است؛ 2۳۸ وسالا 
عروض؛ ۲۹ رسالا قافیه که در ۸۱۸۶۷ به اهتمام بلاخمان در 
کلکته به چاپ رسیده است. اين رساله همراه با عروض سیفی در 
۲ اش به اهتمام محمد فشارکی در تهران تجدید چاپ شده 
است؛ ۳۰ صرف فارسی منظوم ومتور به فارسی که رساله‌ای 
گرتاه در صرف عربی است؛ ۳۱- رسالاٌ جواب سوال هندوستان؛ 
۲. ننحات‌الاس *من حضرات القدس که تذکره مشایخ صوفیه 
است. محمدعلم ضواص اشعاری کمیاب از جامی را که از 
دست‌نویسی نایاپ بهاء‌الدین فاصذ اویهی به‌دست اورده بوده 
در سنبلة ۱۳۴۸ش در هرات منتشر کرد. نوشته‌های جامی را تا 
۵۲ اثر برشمردم‌اند. آتار او تثري یکدست ندارند و برخی با گر 
ساده و پاره‌ای با نشر مصنوع و پیچیده نو شته شده‌اند. 
منابم: آتشکده, ۷۵؛ تاریخ ادبی ابرانن: از سعدی نا جامی, ۷۴۵- 
۲ ناه عبدالر حمان جعامی؛ قار مخ ادیات در ایران ۱۳۶۸۲۴۷/۴ 
ثاربخ فلسفه در اسلاع» ۳۸۷/۲ ۳۹۵؛ تاريخ نظم و نثر در ایران؛ 
۱ ۱۳۸۷ تفه سامی. ثلا- ۱۹۰ ندگرة الشعرا؛ ۱61۴۶ جسامی ب 
حجیب اسر : ۰۳۳۷ ۱۳۳۸ چشمه روشن: ۰۲۶۹ ۲۷۸ ! دْاله ستعو ذر 
تصي هن ابران. ۵۳ ۱۵۷-۱ ؛ رساله عروض سفی 4 قافذ حابی, مقندمه 1 
رشحات سس السیات. ۱۲۳ ۱۱۶۳ رباض‌الصارفی: 4۴ 


ریسسححانة الادب: ۳۸۵/۱ ۱۳۹۱ سک شناسی: ۲۵/۳ ۲- ۱۲۲۹ 
طر ان السقانن: ۲ در صفحات فراوان ؛ فهرست کنابهای چسابي 
فارسی. 4۵۴۹/۱ ۲۲۸۰/۲ ۱۳۲۸۱ ۱۳۵۱۰/۲ ۱۵۴۹۳۲۵ قهرست 
سخه‌های خعلی قارسی, ۱۸۵۲۲۳ ۱۸۵۵: کشت التون. ۲۵۶ 
۶۱ ۱۹۷۵ کنجینه دانشمندان ۰ ۳۷۸/۳ ۰۲۷۹ ات الهلواشت:؛ 
۱ ۳۳۹؛ مثتوی هفت اورنگ بحامی. به تصحیم و مقدمه آقا 
مرئضی مدر سگیلانی ؛ مجعاش‌الفاشی: ۰۲۲۹ ۱۲۳۰ مجمم التصعا: 
۲ 1 مر آت الیال. ۷۴۷۳؛ مفالات نرست» 24۸ ۱۱۳۰ مقالهنامد 
خراسان: ۱۳۲۸۲۲۴ عفاله طا و رساله‌هاه غللام‌رضا رشپد پاسمی: 
۵ ۲۳۳: سا نی گتب چایی فارسی د عریی» ۷۹۸/۳ کردشا 
سسخانه, »۱۰ ۷۱٩۱‏ شایم الا فکان: ۱۴۵ ۱۵۲ قاتا اشن: چیاب 
دکتر محمود عایدی: مقدمه ! هفت اقلم» ۱۸۲/۲ ۱۱۸۶ «سعرفی 
کتب» آرباا؛ ال بیستوفشتم: شماره ۴: صص ۸ ۱۸۹ 
عبدالرزاق زهیر «تذکره‌نگاری در آدب دری», ادب» سال بیست و 
یک » شمار؛ ۱ صص ۱۷۰۰۶٩‏ محمداسباعیل میلغ» «نقذد فلسفه 
از نظر جامی»؛ سراج: سال سوم؛ شمار: ٩و‏ ۰۱۰ صص ۲۲۵ 
۰ تصرالله پورجوادی: الوآیح جامی! انشر دانل: سا سوم 
شیاره ۴ صصن ۴۵ ۴۶ 

دانشنامه 


جانان هو تک شاعا.دطع دق تن ملاجانان فرزند بارمحمد هوتی؛ 


مرغه از روستاهای شهرستان شیکی در ولایت زابل ۱۲۲۵ 
۷ شاعر و نویسندة افغانستانی. علوم رایج را نزد بزرگان 
خانواده‌اش که اهل علم بودند فراگرفت و از مجلس درس 
ملادوست محمد دامانی که از علمای منطقه برد بهره چجست. 
پس از آن به سیر و سلوک روي آورد و به ارشاد استادش 
دوست‌محمد دامانی به طریقة نقشبندیه پیوست. ملاجانان به 
فارسی و پشتو شعر می‌گفت و در فارسی خامی و در پشستو 
فدوی تخلص می‌کرد. وی در خوش‌نویسی نیز استاد بود و هفت 
مجموعه از سروده‌های فارسی و پشتوی خود را به دست خود 
خوش‌نویسی کرده است. چانان آثاری نیز به نثر فارسی نوشته و 
نوشته‌های منئور او در وصف و ستایش مرشدان طریفت 
نقشبندیه است. وی در نثر فارسی دستی توانا دارد آما شعر 
فارسی او چندان پخته و پرمایه نیست. نسخه‌ای از دبوان او که 
در صفر ۲۸۸ اي کتابت شده به شمارٌ ۹۵ و سخه ديگري که در 
اوایل سد؛ٌ چهاردهم هجری کتابت شده به شمار؛ ۹۶ در آرشیو 
ملی افغانستان نگه‌داری می‌شد. دو نسخه دیگر از دیسوان اودر 


فسد از سي ۴ اقغانستان | ۷ 


جاوید (8-918[» عبدالاسد. کابل ۱۳۰۴ش - 


جاوید 


جرئت درواژی 


تصرف رشاد و زلمی هیوادمل بوده است. هیوادمل در کتاب 
دسره غره کلونه گزیده‌ای از آثار او را آورده و شرح حال مقصلی از 
وی به‌دست داده است. 
متابع:د کندهار مشاهیر ۴ ۲۹۷+ وشد بان و ادب دری در گستره 
فرعنگی پشتوزیانان: ۱۱۶- ٩۱۱۷‏ فرهنگك زان و ادبیات پشتی 
۱ غهرست نسح خطی پشتوي آرشیت ملی. 2۵/۱ ۶۶ 
دایسنایه 


: پژوهشگر و 
نو یسنده آفغانستانی. در خسانواده‌ای فرهیخته زاده شد, از 
وجوانی به خو اندن شعر دل‌بستگی سیار داشت. در شسانا ده 
سالگی به نوشن و سرودن شعر روی آورد؛ سروده‌هایش 
زمزمه‌ای با خویشتن بود و هرگز آن‌ها را منتشر نکرد. دیری 
نگذشت که دل از این وادی برکند و به تحقیق و پذوهش روی 
آورد. در ۱۳۲۴ش و به هنگام تحصیل در دانشکد؛ ادبیات با 
استفاده از یک بورس تحصیلی به ایران رفت و از دانشگاه تهران 
در رشتة حقوق و علوم سیاسی دانشنامه لیسانس گرفت. شوق 
فراوآن وی به ادییات سیب شد که در این رشته نیز تحصیل کند و 
با پایان بردن آن در دانشکد؛ ادبیات و علوم انسانی دائششگاه 
تهران در ۱۳۳۰ش به کشورش بازگشت و در دانشکده‌های 
حتوق و ادبیات تدریس شرد., بار دیگر به ایران رفت و در 
۵ اش در رشته زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه تهران 
دانشنامهٌ دکترا گرفت. جاوید هرگز به کارهای رسمی و اداری 
مستمر نپرداخت. گرچه با همکاری‌های خود در این زمینه‌ها در 
بهبود کیفیت آن بسیار نفش داشت. مقاله‌ای از وی با نام «آشنایی 
با پیدل» برگرفته از مجلةٌ خراسان* (سال پنجم» شماره اول 
حمل - ثور ۱۳۶۴ش) در سیماها و آواها آمده است. از جاوید 
مقاله‌هایی نیز در فصل نامه رنکن* به‌چاپ رسیده است. رسالة 
رایس صلح در فرهنگ ما (لندن» ۱۹۹۷م) نیز از آثار او است که 
در آن اند بش۸ صلح دوستی و مدارا را در ادبیات فارسی پی 
گرفته وٍ نموئه‌هایی از آن‌ها را ارائه داده است. 
منابع: سیماها و آواها: ۰۱۸۳/۱ ۱۹۶: آسماپی: سال دوم: شماره ۱: 
زمستان ۱۳۷۶شی صی ۱۳۴ 


نوشآبادی 


چاهد (4ط5ز): عیدالصمد فرزند میرزا نظام‌الدین ونظام انصاری *؛ 


-۱۳۶۰۰شی» شاغره نو پسنده و خوش‌توپسسن اففانستانی. در 


شانواده‌ایی فسرهیخثه زاده شسد. ادبسیات فارسی و اصول 
خوش‌نویسی را نزد پدرش فراگرفت. سپس نزد معلمان 
زادگاهش به پادگیری مبادی فقه به شیوءٌ مسدرسه‌های عربی 
پرداخت, از ۱۳۰۰ش نخست در سمت سرکاتب امور اجرایی 
ریاست روض؛ٌ منسوب به حضرت علی(ع) و پس از پنج ماه در 
سمت کاپی‌نویسی نشریة بیدار مزار شریف کار کرد. از ۱۳۰۴ش 
مصحح نشريهٌ ببدار و از ۱۳۰۶ش معاون آن شد. از ۱۳۲۶ش 
مدیریت عمومی مزار شریف و از ۱۳۲۹ش مدیریت تصحیح 
مطبع؛ عمومی همان‌جا را برعهده گرفت. وی مدتی نبز وکیل 
مشورت مزارشریف بود. جاهد اژ چهره‌های فرهنگی سرشناس 
مزارش ریب بود و بیش از سی‌سال در بخش‌های مخدلف 
مطبوعاتی کار کرد. نویسندء برطاووس می‌تویسد که جاهد 
شعرهای پدرش را صرتب و خوش‌نویسی کرده است, گمان 
مسی‌رود مجموعه شعرهای وی و پدرش نزد باژماندگانش 
نکه‌داری شود. نمونه‌ای از شمرهایش در پرطاووس و سعاصرن 
ستخنور امده است. 
متابع تب طاو وم ۵ ۲۳۷ ؛ ععاصرین سنون ۱۶۱-۱۶ 
جهان تب 


جدید نو خی (0.23اع>انموز): خدایداد فرزند اب مایم ز ۵۱۲۲۷ 


شاعر افعانستانی, از عشیرء اکازی, از فوم توخی (غلزایی)؛ بود. 
اصلش قندهاری بود ولی در هرات می‌زیست و دیرانش را تیز 
در این شهر تدوین کرد. شاعری پشتوسرا بوده اما به فارسی نیز 
طبع ازمایی گرده است. 
متأیع: پبتانه شعراه ۱۰۴/۷ ۱۱۰۵ رشد زبان و لدب دري در کسعة 
غرحنگی بشنوزدانان. ۱۷۳۲/۳ فرهنگ زبان و ادبیات پشتو, ۱۱۲/۱ 


برزگر 


ج‌رنت دروازي ( ۱ صعاه ها : عبدالر احد معروف به 


مخدوم عبدالواحد. روستای سنگیون درواز بدخشان ۱۲۵۴ 
اوبغن سفلی از تواصی درواژ ۱۳۱۲ق» شاعر افغانستانی. در 
خانواده‌ای روحانی زاده شد. در درواز به کسب دانش پرداشت. 
جرئت پیرو طریقة نقشبندیه بود. در سرودن غزل و مسخمس 
مهارت فراوان داشت و یک غزل مخفي را تخمیس کرده است. 
اشعار نغز جرئت از توانمندی و فريحه سرشار او حکایت 
می‌کند. ابیاتی از وی در تذک ه سخنوران دروازی آمده است. جون 
درگذشت. پیکرش را در سر باب لوله از روستاهای اوبفن 


ادب فارسی دز افهاستای ]| ۷۷۷۵ 


چعفر بایستقفری 


سفلای دروا روبه‌روی آرامگاه خلیفه ملا بهرام به خاک 
سیر دیل. 
ملبع: سنورانن در واژی»: بضتی اولی؛: 2۷4 ۱ 


جریده مکتب (اصااهع ۳6 ,هزا: نشريهُ علمی؛ ادبی؛ تربیتی و 
فکامی ویژ؛ دانش‌آموزان افغانستان. این نشریه در ۱۳۰۸ش| 
۹ در کابل بنیاد گرفت و از مکتب (دبیرستان) امانیه و به 
مدیریت جلال‌الدیس, دانش آسوز آن مکتب: منتشر می‌شد. 
جریدط مکتب در آغاز در دو صفحه در مطبعه انیس به همان قطع 
مجله ایس به چاپ سربی می‌رسید. شمار: ۱۳ و ۱۵ آن در 
چهار صفحه منتشر شده است. از اين شماره به نوشتة مجله؛ به 
علت نداشته چایخانه موقتا تعطبا شده: اما گریا دیگر ستجشر 
که بات 

متابع: سیر ژورنالیرم در افغاستان؛ ۲/۱ ۱۹؛ سرور جو باه «سطیو عات 

و نشریات ماب گایل: سال دوم شماره ۸۵ اول عقرب /آبان 

۱آسشن: صن ۲ 


قشم 


جعقر بایسنقری (۵502.0.4>-۲۳ .نز میرزا جعفر بایسنثری 


تبریزی» سدهٌ نهم هجری» خوش‌نویس و شاعر ایرانی, با آین‌که 
همه تذکره‌نویسان و تاریختگارانی که به نام وي اشاره کرده‌اند؛ 
میرزا عفر را هثرمندی بزرگ دائسته‌اند» اما هیچ یک به زندگائی 
وی جنان‌که باید نیر داخته‌اند. حندان‌که تاریخ تولد وی در هیچ 
نوشته‌ای نيامده و تنها میرزا ستگلاخ آورده است که میرزا جعفر 
از هرات به ماوراءالنهر رفت و سه سال در بلخ بماند. سپس به 
خوارزم رفت و سالی در سمرفند به‌سر برد. سرانجام به بخارا 
کوچید و همان‌جا نیز درگذشت. اما به این مسافرت نه چندان 
کوتاه یز در دیگر نوشته‌ها هیچ اشاره‌ای نرفته است. تاریخ 
درگذشت میرزا جعفر نیز در پرده آبهام است. در یک -دو جایی 
هم که به تاریخ درگذشت وی اشاره شده است» ناهمخوانی 
بسیار به چشم می‌خورد چنان‌که می‌توان به همه اين داوری‌ها 
با دید تردید نگریست. آن‌چه به درستی می‌توان درباره زندگانی 
میرزا جعفر گفت؛ اين است که وی از مردم تبریز بود. اما به 
هرات کو چید و چون سال‌های دراژ در همان‌جا زیست به جعفر 
هروی نیز آوازه بافت. برخی از او با لقب عین‌الاعغیان باد 
گر ده‌اند: که در درستی آن ثیذ تردید می‌رود. در تذکره حالات 


هنروران پیش از نام وی فریدالدین آمده است. برخی نیز او را 
فلةالکتاب و بیشتر کمال‌الدین خوانده‌اند. از جمله سلطان علی 
قاینی (-۹۱۳ق) در قطعه‌ای که نوشته و اکنون در کتابخانه خزینة 
اوقاف افقانستان نکه‌داری می‌شود. نام و نسیت وی را چنین 
آورده است: «نقل فی کتابة قبلفالکتاب مولانا کمال‌الدین جعفر 
بایستقری.» یکی از شاگردان میرزا چعفر با نام اطهر تبریزی» 
درباره اختراع مف دات خط نستعلیق از استادش چنین یاد کرده 
اسیت: #ق مخترخ‌الثانی و هرالشیخی و قبلتی مولانا کمال‌الملة 
والدین جعفرالتبریزی روح‌الله تعالی روحه‌العزیز.» میرزا جعفر 
ر! از پسیشگامان نستعلیق‌نویسی و شاگرد میرعلی تبریزی 
دانسته‌اند اما به نظر مي‌ رسد که او قواعد این خط را نزد میر 
عبدالله فرزند میرعلی فراگرفت و این‌که او را دومین یا سومین 
استاد این خط دانستهانده بدین خاطر بو ده گه وی از استاد خود 
پیش تر رفته و به خط میرعلی نزدیک‌تر شده و برخی نیز برآنند 
که از او نیز درگذشته است. با این‌که میرزا جعفر در میان 
خوش‌نویسان به نستعلیق‌نویسی شهره است. صاحب‌نظران 
بزانند که وی این خط را فروتر از خط‌های دیگر می‌نوشته است» 
اما گفنه‌اند که وی خطوط دیگر مانند ثلث تعلیق و نسخ را 
استادانه می‌نوشته است. میرزا خطوط شش‌گانة دیگر یا به 
وشتة برشی ثلت‌نویسی را نزد شمس‌الدیین مشرفی قطابی 
(-۸۱۲ق) و به نوشت؛ ترییت از عبدالرحیم خلوتی فرزند و 
شاگره شمس‌الدیین فراگرفت» اما این‌که تربیت او را در 
تعلی‌نویسی شاگرد عبدالحی منشی استربادی دانسته» درست 
نیست و به نظر می‌رسد که منشی شاگرد جعفر بوده: زیرا تاریخ 
درگذشت او ۷«ل٩ق‏ است. بنابراین انتساب استادی او بر جعفر 
که سال‌ها پیش از وی درگذشته بو دور از ذهن است. به‌ویژه 
آن‌که تذکره‌نویسانن ته‌تنها اشاره‌ای بدان تکرده پلکه سرخی 
خلاف آن را یادآور شده‌اند. از شاگردان میرزا جعفر که هر کدام 
بعدها در خوش‌نویسی اوازه بسیار یافته‌انده می‌توان به اظهر 
تبریزی در نستعلیق‌نویسی» شیخ مسحمود زریسن‌قلم در 
خفی‌نویسیء عبدالحی در تعلیق‌نوبسی و مشهورترین آن‌ها که 
در ضمن داماد وی نیز بوده است؛ یعنی عبدالله طباخ هروی در 
نوشتن خط اصول اشاره کرد. میرزا جعقر پیش از پیوستن به 
دربار شاهزاده بایسنقر میرزا (۲ ۸۰ ۵۳۷) در هرات» در تبریز 
بود و در دربار شاهزاده میران‌ش اه گورکانی (-۸۱۰ف) فرزند 
امیرتیمور گورکانی (-۸۰۷ق)؛ به‌سر می‌برد» چنان‌که در قطعه‌ای 
از یک مرقع که در کتابخانه خزینه اوفاف استانبول نهداری 
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چعفر پایسنقری 


چعفر بایسنقری 


می‌شوده آمده است: «اللهم متع و خلد دولةالسلطان ین السلطان 
جلال‌السلطنه والدنیا والدین علاءالاسلام و المسلمین خلداله 
تعالی.» به نظر می‌رسد که اين قطعه به نام همین جلال‌الدین 
میرال‌شاه نوشته شده است. جعفرمیرزا پس از راه‌پایی به دربار 
بایسنفرمیرزا تا پدان‌جا به این شاهزاده نزدیک شد که به 
بایسنقری آوازه یافت. شاهزادهبایسنقر که خود از خوش‌نویسان 
و هنرمندان بنام بود هنرمندان را بسپار می‌نواخت و گویند در 
کتابخانة وی پیوسته چهل تن از خوش‌نویسان» تذهیب‌گران و 
نگارگران سرگرم کتابت؛ تذهیب و نگارگری بودند و سرپرستی 
جملگی ایشان با میرزا جعفر بوده است (نام‌های بیش از پیست 
نفر از اینان در متاقپ هنروران آمده است). میرزا جعفر پس از 
مرگ بایستقرمیرزا؛ نزد فرزند وی میرزا علاءالدوله (-۸۶۲ق) نیز 
بوده و اين مسرفع را که در کتابخانة خزیته اوقاف استانبول 
نگه‌داری سی‌شود؛ به تسام وی نوشته است: «اللهم ابد 
دولةالسلطان الاعظم علاءالدوله خلد ملکه.» میرزا جعفر شعر 
نیز می‌سرود. در کتابضانه محمد نخجوانی نسخد دست‌نویس 
کتابی به خط اظهر تبریزی نگه‌داری می‌شده که دربردارندة 
مرلیه‌ها و سروده‌های یازده تن از شاعران است که پس ار 
درگذشت بایسنقر میرزا آن را یه پدرش شاهرخ میرزای تیمنوزي 
(-۵۰هق) پیشکش کرده‌اند. از جملة این سروده‌ها ترکیب‌بندی 
شیوا از میرزا جعفر است که بیت‌های پاپانی آن از نزدیکی و 
جایگاه والای او نزد شاهرخ میرزای تیموری و علاءالدوله 
سکایت می‌کند. آثار به‌جا مانده از میرزا جعفر نشان می‌دهد که 
وی میان سال‌های ۸۱۶ تا ۵۶+ق زندگانی داشته و در این جهار 
دهه خوش‌نویس و کاتب مقرر دربار هرات بوده است. دو اثر 
خوش‌نویسی میرزا جعفر در ایران نگه‌داری می‌شود. یکی از 
آن‌ها که از مهم‌ترین آثار وی یعنی شاهنابا سابسنقري است در 
کتابخانة سلطتتی نگه‌داری می‌شود, در ايين نسخه از شاهنامة 
فردوسی که به فرمان بایسنقرمیرزاه پس از مقابله با نسخه‌های 
چند کتایت و آفز ودن مقدعه‌ایی ؛ تو فتاه ال هه تذغیب: ترصیم؛ 
تشعیر؛ تصویر و تجلید آن به نیکوترین شکل صورت گرفته 
است؛ چندان که می‌توان آن را بهترین نمونة تفننی فن کتاب 
سازی دانست. اپن کتاب با خط ستعلیق نوشته شده و برشی 
عنوان‌ها به کوفی تزیینی و بیشتر به قلم نیم دو دانگ رقاع عالی 
است. دیگر اثر وی در ایران؛ قطعه‌ای از آخر جنگی است و در 
کتابمخانة ملی تهران نگه‌داری می‌شود. این قطعه نیت به خط 
تستعلیق نوشته شده و تاربخ تحریر آن چنین آمده است: ۱ کتب 


مذه‌المجموعه اناالفقیر الراجی الی رحمةالله تعالی و غفرانه 
جعفرالبایستقری احسن‌الله احواله و انجح بالخیر و السعادهة 
آماله فی سته سبع و عشرین و شمالماثه بدارالسلطنه هرات 
حماهاالله تعالی عن‌الأفات والبلیات.» آثار به جا مائده از میرزا 
جعفر در ایران همگی به خط نستعلیق است و از دیگر گونه‌های 
خط وي قطعه‌هایی اندک به‌چا مانده است. بیشتر آثار وی در 
دیگر کشورها و به‌ویده ترکیه نگه‌داری می‌شود. در کتابخانه‌هایی 
استانبرل» افزون بر نستعلیق چندین اثر به دیگر خطوط مانند 
ثلث» ریحان, نسخ؛ رفاع و توقیع نیز به‌چا مانده که بیانگر 
استادی او در تحریر خطوط هفت‌گانه است. از این آثار پرحی 
کتاب و برخی نیز مرقع و قطعه است. نمخستین کتاب یک نسخه 
از دیوان حافظ به خط نستعلیق است که در مووهُ آثار شرک 
اسلامی استانبول نگه‌داری می‌شود و پایان آن چنین است : «تم 
الدیوان پعون‌الملک‌المنان علی یدالعیدالفقیرالمحتاج الی 
رحمتالله و غفرانه جعفرالبایسنقری احسن‌الله اسواله فی‌الدارین 
بیلدة هرا حماهاالله تعالی عن‌البلیات.» دومین کناب نسخه‌ای 
از کلستان سعای امست و در مجموعه چستر بینی ۵1۱6516۲) 
1362113 انگلستان نگه‌داری می‌شود. این نسخه که به خط 
نستعلیق در ,۸۳۰ق در هرات نوشته. با بهترین تذهیب ثزیین 
شلد و مانند شاهناب؟ باستقری عنوان‌هاي آن به قلم رقاع عالی 
است؛ هفت مجلس تصویر ممتاز دارد و داراي عللامت کتابخانة 
بایسنقرمیرزا است. سومین کتاب جنگی از سروده‌های پارسی و 
عربی در همان مجموعة چستربیتی است. این نسخه یز مزین و 
مصور است و در ۳۵+ق به قلم نستعلیق کتابت خفی نوشته شده 
است. نام خوش‌ویس جعفرالتبربزی آمده و خط آن از نسحخة 

ن پخته‌تر است. از فطعات میرزا جعفر؛ سه صفحه از مرقع 
عظیم و نفیس سلطان پعقوب آق‌قویوتلو در کتابخانهٌ خبزينة 
اوقاف استانبول است که به قلم ثلث دودانگ و ریحان کتابت 
جلی و نسخ کتابت خفی و رقاغ کتابت جلی ممتاز و نستعلیق 
کتابت خفی خوش» به نام بایسنقرمپرزا در ۸۳۳ق نوشته شده 
است, چندین صفحه در مرقع بهرام میرزای صفوی در همان 
کتابخانه نگه‌داری می‌شود که با شعرهایی از شاهنامة فردوسی و 
خمسذٌ نظامی و بیشتر به قلم نستعلیق کتایت خوش و به نام 
بایسنقر میرزا ئوشته شده است. سه صفحه در مرقعات دیگر در 
همان‌جا و جود دارد که به قلم‌های ثلث سه‌دانگ و نسخ کتابت و 
رقاع نیم‌دودانگ عالی و کتابت خفی خوش نوشته شده و یکی 
از آن‌ها به تاریخ ۸۳۳ است. از دیگر آثار ارزشمند به‌جامانده از 
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جعفر با پسنقری 


جلال‌الدین علی بامیانی 


جعفر میرژا+ چهار صفحه از مرقعی بزرگ در کتابخانه دانشگاه جلال‌الدین علی بامیانی (ت.8صقا(.۱عع0۵هاقلدل: پسر 


توبینگن المان است که به هفت فلم ریحان؛ تلگه رقاع؛ توفیم» 
نسخ و تعلیق در نهایت استحکام و شیوایی نوشته شده و 
مقداری نیز به خط نستعلیق کتابت خوش و نمونه‌ای از بهترین 
حطوط شکسته تعلیل است. از میرژا جعفر یک نسخه از کلیات 
همام تبریزی در کتابخانةٌ ملی پاریس نگه‌داری می‌شود که به 
قلم نستعلیق کتابت خفی خوش نوشته و به خوبی تزیین شده و 
در آن چنین آمده است: «تمت‌الدیوان بعون‌الله و حسن توفیقه 
علی ید العبدالفیرالمحتاج الی رحمةالله تعالی جعفر ابن علی 
تبریزی انجح‌الله آماله فی الث صفر ختم بالخیر و الظفر لسنة 
ست عشر و ثمانماله, همچنین در جایی دیگر از این نسخه آمده 
است: «کتبه‌الفیرالحقیر المحتاج الی رحمةالله تعالی و شفرانه 
جعفرالتبریزی الحافظ انجح‌الله اساله فی رابعه عشرین 
جمادی‌الثانی سنة ست عشر و ثمانمائة هجرية نبوية.» به 
احتمال فراوان این نسخه به خط میرزا جعفر بایسنقری است و 
این‌که در آن به نسبت بایسنقری اشاره‌ای نشده؛ یحتمل بیانگر آن 
است که وی در ۱۴+ق؛ یعنی تاریخ کتایت این نسخه هنوزبه 
دربار باپسنقر میرز! رام نیافته بود تا خوه را به او منسوب کنند. 
شیو؛ خط این کتاب با دیگر آثار وی یکسان» ولی ماب عط کمی 
از خط شاهنامةٌ بایستقری فروتر است و باید نیز چنین باشد. 
ژیرا او شاهنامه را هفذه‌سال بعد یهتی در بهترین سال‌های 
خوش‌نویسی خوه کتابت کرده است. اگر انتساب کتابت این 
نسخه را به میرزا جعفر بایسنقری بپذيريم» پس او حافظ قرآن و 
نام پدرش نیز علی بوده است. 

منایم: اعوال و آشار خوشنویسان؛, ۲-۱ ۱۱۴ ۱۲۳+ ۳-۳/ ۱۰۴۸ 

۴ ۱۱۲۱۳۰۱۰۵۶ اطلي خط : ۳۲۴ ۱۳۲۵ تاریخ هنرهای ملی و 

علر مندان ابرانی از عاني تا گمالالسلک: ۸۰۰-۷۹۸/۲: تحغةالمحین؛ 

۲ نگ هالشعرا ۱۲۶۴ نذکه خط و خعاطان. ۰۱۱۷ ۱۱۲۲ ۲۱۳۴+ 

چهل سقاله: ۰۳۰۳-۲۹۲ جیب السیر: 4۱۹/۴ دانشمنلدان 1 ذریایجان؛ 

۵ دانشنامة سعهان اصسار ۳ ۸ - ۱۸۵۹ دابرة السعارف آریافاه 

۴ الذریعه: ۱۹۴/)۱(۹٩ذ‏ کر برخی از خوشنویسان و عنرمدانن 

,۰ روضتالمفا: ۱۲۰۵/۶ صورتگران و خوشتویسان هرات در عصر 

تسوریان, ۶ب ۷۷: کلبتان هنرء مفدمه ۰۲۵ ۸۵۷ ۱۷۲ ما ترالسلو که 

۷ منالب هنروران: ۵۵ - ۵۶ ۵4+ سهدی بیانی؛ «جعفر 

یابستفری»: پیام فوین: سال یکم » شماره ۰۷ صص ۸۱ ۸۷ 


ترس‌آبادی 


بهاءالدسن (مسخمد) سام؛ _ ۰4٩‏ فرمانروای بامیان و 
تخارستان (۶۰۲- ۶۰۹ق) از خاندان شنسبانی غوری. چون 
بهاءالدین سام درگذشت» دو پسر وی یعنی علاءالذین محمد 
که پسر بزرگ و ولیعهد بهاءالدین بود و جلال‌الدین علی» بنابر 
وصیت پدر و به تشویق و تحریک امرای غوری غزنین مانند 
سپه‌سالار خروش و سلیمان شیث/ شیش. راه غزنین را پیش 
گرفتند و در رمضان ۶۰۷ق وارد شهر شدند و علاء‌الدین بر جای 
پسر عم خود معزالدین محمد» بر تخت شاهی غزنین بنشست. 
وی خزانه معزالدین را با جلال‌الدین تقسیم کرد که به هریک 
دویست و پنجاه بار شثر زر و جواهر و مقدار بسیار زیادی 
نقدینه و ظروف طلا و نقره رسید. جلال‌الدین با سهم خود به 
بامیان بازگشت و بر تخت فرمان‌روایی بامیان جلوس کرد. دیری 
نگذشت که به تحریک موّیدالملک» وزیر شهاب‌الدین غوری و 
برخی دیگر از امراي ترک غزنین؛ تاجالدین بلدوز/ الدز که در 
کرمان بود و در ظاهر از غیات‌الدین محمود پسر سلطان محمد 
تغرری طرفداری می‌کرد. اما درواقع خود هوای شاهی در سر 
داشت؛ به سوی غزنین لشکر کشید (پنجم رمضان ۶۰۲ق). 
چون,به حوالی غزنین رسید» علاءالدین سپاهی را به رویارویی 
با وی روانه کرد ولی با پیوستن امرای ترک آن سپاء به یلدوز, 
سپاه علاء‌الدین شکسته شد و تاج‌الدین پلدوز به شهر درآمد و 
قلعةٌ شهر را به محاصره درآورد و جلال‌الدین علی که هنوز در 
شهر بود؛ از قلعه بیرون آمده به بامیان رفت (۲۰ رمضان 
۲ ق). اندکی پس از آن علاء‌الدین نیز تاب نیاورد و ناگزیر به 
بامیان بازگشت. به گفتةُ منهاج سراج «چرن مصاف علاء‌الدین با 
تاج‌الدین پلدوز راست شد. امرای ترک از طرفین با هم موافنفت 
نمودند و علاءالدین منهزم گشت و او و جمله ملوک شنسبانی 
که در مواققت او بوهند» گرفتار آمدند» و ملک تام‌الدین پلدوز 
چون به غزنین آمد. جملهة ملوک شنسیانی را اجازت داد تا به 
طرف بامیان باز رفتند.» (طقات ناصری» ۴۰۹/۱) به هر حال» 
جلال‌الدین برای یاری دادن به پرادرش علاء‌الدین؛ به بسیج 
سپاه پرداعت و سپاهی گران فراهم آورد و به غزنین تاخت و 
بلدوز را از آن‌جا بیرون راند (ذوالقعدهُ ۳ ۶۰ق). پلدوز به کرمان 
رفت و علاء‌الدین بار دیگر بر غزئین استیلا یافت و جللال‌الدین 
به پامیان بازگشت (به روایتی در این هنگام دو برادر غزانة 
معزالدین را میان خود تقسیم کردند). در ذوالحجة ۶۰۲ق 
تاج‌الدین یلدوز باز از کرمان آهنگ غزئین کرد و مقدم؛ سپاهش 
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جلال‌الدپن علی باميانی 


جلالی 


در رباط شنغران ناگهان بر گروه بزرگی از امرا و ملوک غوری که 
علاءالدین آن‌ها را به دفع یلدوز فرستاده بود» فرود آمدند و 
همگی را که غافل از دشمن به باده گساری نشسته و مست و 
مدهوش بودند؛ فرو گرفتند و یکشتند. علاءالدین پس از آگاهی 
از کشته شدن امرای بلندپایة غوری» وزیرش را نزد جلال‌الدین؛ 
که در آن هنگام در انديشة بسیجیدن سپاه برای اعزام به پلخ به 
فصد دفع قطب‌الدین محمد خوارزم‌شاه بوده فرستاد و از او 
باری خواست. پلدوز در اواخر ذوالحج؛ ۶۰۲ق در پای قلعٌ 
غزنین فرود آمد و علاءالدین را به محاصره گرفت. این محاصر: 
چهار ماه به درازا کشید تا این‌که جلال‌آلدین از بامیان بیامد و به 
نزدیکی غزئین رسید و یلدوز به جنگ با وی رفته او را بشکست 
و با شمار بسیاری از سپاهیان غوری به اسارت گرفت و با آوردن 
آن‌ها به پای قلعه و نهدید به کشتنشان؛ علاء‌الدین را نیز به 
تسلیم واداشت (#۶۰۳ق) و بدین‌سان هر دو برادر بامیانی زندانی 
ار کشتند اساپس از آنید در جمادی‌الاولی ۰۳ج سیان 
غیاث‌الدین محمود غوری و سلطان محمد. خوارزم‌شاه پیمان یا 
فراری برضد تاج‌الدین بلدوز و به قصد گرفتن غزنین و تقسیم 
گنجینه و خزانة موجود در آن شهر بسته شد. یلدوز بهتر آن دید 
که جلال‌الذین و علاءالدین را آزاد کند و به بامیان بازفرستد. تا 
یروی دیگری در برایسر غیاث‌الدین محمود و خوارزم‌شتاه 
سربرافرازد. به روایبت متهاج سراج. در غیبت جلال‌الدین؛ عمش 
علاءالدین (مسعود) تاج و نخت بامیان را تصاسب کرد و 
وزارت را به وصاحب داد و جلال‌الدین چون به بامیان 
بازجشت: وبا اندک مردی به مخافصهء سحرگاهی بر عم زد و عم 
را بگرفت و شهید کرد و صاحب را که وزیر پدرش بود پوست 
کشید.» (طبفات ناصری» ۳۹۰/۱ ۳۹۱) اما به نوشتة این الین 
جون علاء‌الدین ۳ جلال‌الدین شبکست خوردند» اموال زیادی از 
آن‌هاء از جمله جواهر و جز آنه به دست «صاحب» که وزیر 
پدرشان بود افتاد و وی به قصد کمک گرفتن از او برای رمانیدن 
برادران بامیانی از دست یلدون عازم دیدار با خوارزم‌شاه گردید 
و عباس برادر بهاءالدین سا چون بامیان را خالی دید از 
قوحبت بهره جسته بر آن چنگ انداخت, «صاحب » با شنیدن 
این خبربهبامیان بازگشت و وی را به محاصره گرفت» اما کاری 
از پیش نبرد تا این‌که پس از رهایی جلال‌الدین و آمدن او به 
بامیان بدو ملحق گردید و جلال‌الدین پیکی را نزد عباس فرستاد 
و به مهربانی با او سخن گفت و عباس با این استدلال که قلعة 
بامیان را از پیم آن‌که مبادا به دست خوارزم‌شاه پیفتد؛ گرفته بوده 


است. از آنجس)ا دست شیاه به ملک خود رفت (الکابل 
۹ چندی پس از بازگشت دو برادر به پامیان؛ میان آن دو 
اختلاف افتاد و علاء‌الدین به قهر برادر را ترک گفت و نزد سلطان 
محمد خوارزم‌شاه رفت؛ ولی موفق به دریافت کمک از وي 
نشد. جلال‌الدین از آن پس هفت سال به استقلال بر بامیان 
فر مان راند تا سرانجام در ٩‏ ی محمد خوارزم‌شاه» که از سویی 
رفتار دوستانه جلال‌الدین با یلدوز را خوش نمی‌داشت و از 
سوی دیگر به‌دلیل اهمیت راهبردی بامیان» در دست داشتر 
آن‌جا را برای خود حیائی می‌شمرد؛ به بامیان لشکر کشید و 
ونا گاه بر دی [یعنی جلال‌الدین] زد و او را به دست آورد و تمام 
آن خزاین راکه [جلال‌الدین] از غزنین آورده بود و خزاین بامیان 
باآن بگرفت و جسلال‌الدین را شهید کرد و بازگشت .. 
جلال‌الدین پادشاه بزرگ بود و زاهد بود و در غایت شجاعت و 
جلادت و مبارزت. چنان‌که در مدت عمر او هیچ مسکر به دهان 
مبارک او ترسیده بود و بند جامه او به هیچ حرام کشاده نگشته 
تود و در رجولیت به حدی بود که هیچ پادشاه‌زاد؛ شنسبانیان به 
فوت و دلاوری و سلاح او بود... و با این همه جلادت حلیم و 
کریم و غریب نواز و علما دوست و فقیرپرور بود.» (طبقات 
ناصری» )۳٩۱/۱‏ 
متابع- تاز بخ سياسي و نظامی ذودعان غوري: ۰۱۴۱-۰۱۳۸ ۰۱۴۳ ۱۴۵: 
۳ ۱۵۴ ؛ تاریخ گزیده: ۴۰۷ ۴۰۸ طقات ناصری, ۰۳۹۰/۱ ۳۹۱ 
۸ ۳۱۰ غوریان. ۵۶ ۵۸ ۰۲۳۴ ۲۴۳ ۱۳۳۲ الکامل: ۲۷۴/۹ 
۷۵ ۰۲۷۹ ۰۲۸۱ ۲۸۷-۲۸۵ 


یرزگر 


جلالی (ناقا-هز؛ جلال‌الد پن فرزند ملا محمد بوسف غوری» غور 


(نزدیک هرات) ۱۳۴۱-۱۲۸۲ ق» شاعر افغانستانی. از شعرای 
محلی اففانستان است. بثابر معروف عاشق دختری به نام سیه‌مو 
گردید و آن‌چه سرود؛ دربار؛ دوری از سیه‌مو بوده است, 
سرانجام به وصال معشوق رسید. اما روزگار وصل دیری نپایید 
و جلالی اندکی پس از آن دیده بر جهان فروپست. به گفتهة 
خودش ۱۳۰۰ چهار بیتی سروده که همه نمایانگر عشق سوزان 
او به سیه مو است.اما از آن‌ها تنها ۲۵۰۰ بیت مانده است. از 
بسیاری سروده‌های او ترانه ساخته و با آهنگ خوانده‌اند. 

منایع: بر علاووس . ۳۳۷-۲۳۶؛ تاریخ زبان و ادبیات ابران در خارج 

از ایران ؛ ۱۲۵۲-۳۵۱ معاصرین سور , ۳۶۳ 

ذانشنامه 
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چلالی (ا٩قامعز:‏ غلام جیلانی فرزند عبدالستار: واغر از روستاهای 


غزنه ۱۳۱۴ کابل ۲۳ رمضان ۱۴۰۰ق: شاع مسترجم و 
ادب بهوه افغانستانی. از شش سالگی نزد پدرش که از عالمان 
بنام علوم نقلی بو به فراگیری مبادی اصول فقه: صرف و نحو 
عربی و ادبیات فارسی پرداشت. پس از آن به کابل رفت و 
تحصیلاتش را از سال ششم در مدرسهٌ سراجیه پی گرفت. در 
پیست و یک سالگی در نجراب به‌کار وکالت روی آورد. اما 
جوتن وکالت را با ذوق خود ناسازگار بافت آن را رها کرد 
به‌کابل باز شت. در بیست و دو سالگی در معارف و سپس در 
معاونت تاریخ الجمی ادبی کابل به‌ کار سرگره شد. مدتی نیز 
مدیر معارف کابل و از ۱۳۲۰ش مدیر عمومی معارف قندهار 
بود. گاهی مدیر معارف زمانی مدیر مطبوعات و چندی نیز 
رئیس موسسات فرهنگی و علمی بود. پشتو زبان مادری او بوده 
اما فارسی؛ عربی و انگلیسی را نیز خوب می‌دانست. از زبان‌های 
عربی و انگلیسی به زبان‌های فارسی و پشتو ترجمه می‌کرد. 
یک‌چند در دانشکدهة ادپیات کابل تاریخ و ادبیات تذریس کرد 
مدتی در آکادمی پشتو مدیربت دایرةالمعارف پشتو را برعهده 
شت. به فارسی و پشتو شعر می‌گفت و در گفتن قصیده نته 
فارسی استادی توانا بود. به فتةٌ خبدالحی حبییی ود قعساید 
روانشساد جلالی فصیده‌هایی بافت می‌شوند که از نگاه 
مهارت‌های ادبی و نیرومندی پیانی با قصاید فرخی همسویی 
نشان می‌دهد و بایستی او را در قصیده‌سرایی پیرو فرخی 
دانست.» جلالی با اصول منطق» ریاضیات و تفسیر نیز آشنایی 
داشت. از آثارش: غزنه و غزنوبان (کابل ۱۳۵۱ش)؛ چاپ نامة 
احمد‌شاه بابا به ناع سلطان مصطفی ال عشماني (کابل: ۱۳۴۶ش)؟ 
ویرایش چاپ عشق‌نامه عقلنامه بهرام بهروز و کارنامث بلخ که به 
سنایی * غزنوي منسوبند (غزنه» ۱۳۳۲ش)؛ ی اقتصاد+ شعبً 
نظام متزلی که ترجمهٌ اثری از فرانسیس میخائیل است (کایل» 
۲ ش). 
منابع: رشد زبان و ادب دری در گسترة فرهنگی پشتوزبانان. ۱۴۶- 
۱۴۷ ف هنک دییات پشتو, ۰۲۳۶/۲ ۰۲۳۷ فهرست کتب سای دری 
افناستان. اش ۵۲؛ معامر ی سعفنوو: ۰۱۶۲ ۰۱*۴ 
دانشتامه 


جلوه, بحمدگريم ‏ نزيهي 


جلی خلمی (نطعاعو دنه عیدالجلیل فرزند میر عصمت‌الله 


عاصمی: خلم ۱۳۰۹ - همان‌جا ۱۳۳۷ق: شاعر افغانستانی, 
دانش‌هایی مستداول را در زادگاهش آموخت. در نقاشی و 
خوش‌نویسی نیز دست داشت. وی دیوان اشعاري داشته است. 
یک غول از جلی در پرطاووس آمده است. 

منایم : پرطاو وس؛ ۳۳۸ دایوةالمعارف آربافاء ۱۶۲۲/۳ ۹۰۵/۵ 
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جسمال‌الدین اسدآبادی ( ,۱6 :هدن لهماقته .هل سید 


محمد» معروف به سید جمال‌الدین اسدآبادی/ افقانی» فرزند 
صفدن: اسدآناد ۱۲۵۴ استائبول ۱۳۱۵ق» اند یشه‌مند» 
آنقلایگی سخنور و از رهیران ضد استعمار ملل اسلامی. ظاهراً 
سد ۲۵۲ اي زاده شب زیر سید در برگة درخواستش براي ورود به 
انجمن ماسوئی قاهره به تاریخ ۲۳ رییع‌الثانی ۲ اي خود را 
سی و هفت ساله معرفی کرده است. اما خاستگاه و نخستین 
سال‌های زندگی او همچنان در پرده ابهام باقی مانده است. 
ایرانیان سید را ایرانی شیعه مهب و از مردم اسدآباد همدان 
می‌دانند و می‌گویند که او در اوان جوانی به قزوین رفت و پس 
از فراگرفتن مقدمات علوع به تکمیل تحصیلاتش در اصفهانِ و 
مشهد هست کماشت. بپشتر نویسندگان غیر ایرائی مانند محمد 
عیدی شا گرد سید جمال ( ۱۳۲۳-۱۲۶۶ ق)؛ رشید رضبا (۱۲۸۲- 
۳ ق): شکیب ارسلان» ادیپ اسحاق: محمد فخروی: 
جرجی زیدان و نویسندگان همندی» مانند قاضی محمد 
عبدالغفار و شریف‌المجاهد و نویسندگان افغانستانی بر این 
باورند که سید جسمال اففانستانی» حنفی مذهب و از مردم 
اسعدآباد/ اسدآباد کابل بود؛ در هشت سالگی به کابل رفت؛ 
تحصیلات مقدماتی را همان‌جا به‌پایان برد و سپس برای ادامة 
تحصیلاتش در هیجده سالگی به هندوستان رفت.... از مدارکی 
که در محموعه اسناد و مدارکگ چاپ نشده دربار؟ سبد جسال‌الد ین 
مشهور به اقغانی گردآوری شده است» شناختی روشن در این باره 
به دست نمی‌آید. قدیمی‌ترین مدرک دربار؛ خاستگاه سیده 
گزارش شیخ محمد عبده برجسته‌ترین شا گرد وي در مصر است 
که گوید در ۸۱۸۶۹ شنیدم که یک عالم بزرگ افغانستانی به 
تاهره آمده است و به دیدنش رفتم. نخستین نویسنده‌ای که به 
اين باور عمرسی؛ یعنی افغانستانی بودن سید با دیده تردید 
نگریست» ناظم‌الاسلام کرمانی نویسند؛ کتاب تاديخ بیدادی 
ابرانیان بود که پس از تمحقیقاتی گسترده دربار؛ زادگاه سید او را 


ایرانی و از مردم اسدآباد همدان خواند. گریز سید از روشن 
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الاب فارسی در اففاستان | ۹۳۰ 


جمال‌الدین اسد ابادی 


چمال‌الدین اسد آبادی 


ساختی ملیت؛ زادگاه و باورهای مدذهیی خود و آمشاها و 
گفتارهای ضد و نقیض وی مشاجراتی چند را میان نویسندگان 
برانگیخت. چندان‌که گاء این مشاجره‌ها از فالب یک پژوهش 
صلمی دور شسده است. برای نسمونه» هنگامی که میرزا 
لطف‌اللهخان اسدآبادی» خواهرزاده سید در کتابی با نام شرح 
حال و آزار سید جمال‌الدین اسدا دادي (تهران؛ ۱۳۲۶ش) با ارائة 
مدارکی چند سید را ایراتی و از مردم اسدآباد همدان دانست» 
م‌جمدسعید عسدالی‌جید در کتاب نافةالشرق السید 
جمال‌الد ین ال فغانی که در قاهره منتشر شد» لطف‌اللهخان را 
جیره‌خوار امپربالیسم انگلستان خواند و یادآور شد که وی آوازه 
و آبروی سید را برای خرسندی انگلیسی‌ها پس از مرگ وی 
لکه‌دار ساخته است؛ چرا که به نوشته او سید نزد ایرانیان خود را 
ایرانی شیعی و در میان مردم سنی مذهب خود را افغانستانی و 
اهل سنت فرامی‌نمود. بدین‌گونه لعطف‌الله خان برای جهانیان از 
سید سیمایی رباکار منافق و ثیرنگ‌باز ترسیم کرده است. گرچه 
در پیوند سید و خانواده‌اش با اسدآباد همدان تردیدی نیست با 
این‌همه این پرسش پیش می‌آید که از چه رو سید در سندی که از 
وی به‌جا مانده: خود را از مردم انغان؛ سا کن کایل و از سادات 
کتر شناسانده است. اگر به‌درستی این انتساب با دیده تردید 
ننگريم می‌توان این‌گونه داوری کرد که خانواد؛ سید بنا به 
انکیزش‌هایی که تا کنون ناشناخته مانده است. از افغانستان به 
ایران کو چیده و در اسدآباد همدان سکنی گزیده بودند. پس از آن 
که در ۱۳۲۳ش استخوان‌های پیکر سید به درضواست دولت 
وت افقانستان از استانبول به خحاک این کشور انتقال پافت 
غوغایی در مطبوعات ایران بهراهافتاد و پرسش دوسنداران 
ایرانی سید آن بود که چگونه دولت افغانستان استخوان‌های یک 
ایرانی را بی‌رخصت از کسان وی و بدون تمایل ایرائیان به خاک 
خود برده است. ملک‌الشعرای بهار در پاسخ بدین پرسش پس از 
بررسی دیدگاه‌های گوناگون در ان باره و این‌که خاسنگاه سید 
به‌راستی هنوز هم بر وی ناشناخته مانده است؛ یادآور شد که 
مهم آن است. که مردمان دو کشور میراثی مشترک را بر شانه 
می‌برند و دارای نواد و فرهنگی یگانه‌اند و در پرتو چتین نگرشی 
و بی‌آن‌که در پی داوری دربارةٌ ملیت سید برآييم باید این را 
بپذیریم که انگیزش سید برای پوشیده داشتن ملیتش هممانا 
تلاش پیگیر و خستگی ناپذیر او برای اتحاد ملل اسلامی و یز 
وحدت میان شیعیان و اهل سنت بوده است؛ هدف بنیادی وی 
از سفرهای دور و درازش تنها آزادی و سربلندی مسلمانان بوده؛ 


همان‌گونه که وی در عشمانی برای سربلندی عثمانیان؛ در مصر 
برای رهاپی مصریان در هند پرای آزادی هندیان» در افغانستان 
برای متحد ساختن مردم آن‌جا و سرانجام در ایران برای رهایی 
ایرانیان از زیر یوغم حکومت استبدا‌ی کوشیده است. از روزگار 
خردسالی و نوجوانی سید نیز چندان آگاهی نداریم. چنین 
برمی‌آید که وي از هشت سالگی مدت ده سال به فراگیری علوم 
اسلامی از ادپیات عرب؛ تاریخ» نفسیر: حدیث؛ فقه: اصول و 
کلام و علوم نقلی از منطق و حکمت پرداخت. به هر حال سید 
به روزگار جوانی با هوشمندی ویزه خود ادبیات پارسی و عربی 
را نیک فرا گرفته بود. او در اين راه از شیوهُ دانشمندان پارسی 
سرنپیچید که نخست به پارسی و آن‌گاه به عربی و پس از آن به 
فقه و اصول و منطق می‌پرداختند و اگر خواهان کمال پخشیدن 
به دانش خوه بودنده به فراگیری فلسفه و حکمت نیز دل 
می‌دادند. این آموزش‌ها هسته؛ اصلی دانش و فرهنگ او بود. 
سید در هیجده سالگی رهسپار هند شد و برای نخستین بار پای 
به کشوری بیگانه گذاشت. در هند ثیز دانش ریاضی را به شیوه 
آن روزگار فراگرفت. در مقدمه و شرحی که شیخ محمد عبده بر 
زسالة الرد علی‌الدهرین نوشته و یکی از بهترین نوشته‌ها در شرح 
زندگاتی سید است؛ وی یک سال و چند ماه در هند بماند. او در 
مت هفت ماه در بمیگی و ماه‌های دیگر را در کلکته و دیگر 
شهرهای هند به‌سر برد و در یادگیری علوم و فلسفه نوین غربی 
اهتمام ورزید. وی با مکتب‌های نوین سیاسی و فلسفی نیز 
آشنایی یافت. چنین برمی‌آید که فراگیری دانش جدید و مشاهده 
چپاول استعمارگران انگلیسی در هند و دیگر کشورهای جهان در 
زندگی و انديشة سید در پیکار با نابسامانی‌های اجتماعی 
سرزمین‌های مشرق‌زمین؛ به‌ویژه مسلمانان؛ نقشی بسزا داشت. 
او در ۲۷۳ اي به ژیارت سح رفت و پس از گردش در 
سرزمین‌های عربی مانند عربستان؛ عراق و شام و بنیاد انجمن 
و نشرية امالثری در مکه رهسپار اشفائستان شد (۱۲۷۵اق). 
گردش یک سالهٌ سید در سرزمین‌های عربی و آشنایی وی با 
اوضاع جهان عرب و ویژگی‌های اخلاقی؛ فرهنگی و سرئوشت 
رفت‌بار مردمان این سرزمین‌ها اقق فکری وی را دگرگون 
ساخت. به گونه‌ای که سید از عالم پژوهش به وادی سیاست 
جهید. وی پس از ورود به اشغانستان که در آن هسنگام درگیر 
جنگ‌های خانگی بود؛ در کابل به امیر دوست‌سحمدخان 
پیرست و در شمار رجال وی درآسد. امیر نیز او را بسیار 
می‌نواخت و آموزش فرزندش محمد اعظم‌خان را به دست او 
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سپرد. به‌روزگار فرمات‌روایی اعظم‌خان» مقام صیل بالا گرفت و 
امیر در زمینه‌های گوناگون سیاسی با وي به راپزنی می‌پرداخت. 
اسا پس از چسندی شیرعلی‌خان بر قندهار دست یافت» 
محمداعظم‌خان به ایران گریخت و پس از چند ماه در نیشاپور 
درگذشت. با اپن‌که شیر علی‌خان گزندی به سید نر ساند و احترام 
ظاهری او را نگاه داشت؛ چون سید از کینة باطنی وی آگاه بود؛ 
جواز سفر حجم خواست و چون در آن هنگام محمداعظم‌خان 
هنوز زنده بود و بیم آن می‌رفت که سید در نیشابور با او دیدار 
کند» امیر به شرطی با در خواست او موافقت کرد که او در این 
سفر از ایران عبور نکند. پس سید در واپسین عاه‌های ۲۸۵ اق و 
سه ماه پس از هزیمت محمد اعظم‌خان. از راه هند به حج رفت. 
سید به هنگام اقامت در افغانستان با ژرف‌نگری به کاوش در 
اوضاع آن‌جا پرداخت. او رویارویی با تجاوز بیگانگان؛ پایان 
دادن جسنگ‌های خسانگی و مستحد کردن فرزندان امسیر 
دورست محمد خان را سر لو حه ب‌نامه‌های خود قرار داده بود. 
گرچه تک‌اپوی وی بسرای برقراری اتحاد میان فرزندان 
دوست سحمدخان راه به جایی نبرد» اما شناخت وی را از 
سیاست تفرقه‌اندازی انگلیسی‌ها که بیشتر نیز در هند با آن اشتتا 
شلده بود؛ زرف‌تر ساخت؛ جتال‌که بعدها بنیاد انبدتشه و 
نظریه‌های سیاسی خود را بر پاية پیکار با استعمارگران اروپایی 
به‌ویژه انگلیسی‌ها استوار کرد. هنوز یک هفته از اقامت سید در 
هند سپری نشده بود که آوازهٌ وی در گوشه و کنار این سرزمین 
درییچید و آندیشه‌وران هندي به دیدار وی شتافتند. دولت 
انگلستان که از حضور سید در هند ناخرسند بود» در پی خنثی 
کردن برنامه‌های سید برآمد. چنان‌که از آن پس؛ ملاقات و 
گفت‌وگوی با وی بدون حضور مأموران دولتی ناممکن بود. 
سرائجام دولت با ارسال اخطارنامه‌ای به سید از ادامة آقامت وی 
در آن‌جا جلوگیری کرد. وی پیش از آن‌که خاک هند را ترک گوید» 
در مسجدی بزرگ که در محاصرة جاسوسان انگلیسی بود برای 
گروه بزرگی از مردم سخنرانی کرد. او در این سخنرانی سیاستی را 
که کشورهای استعماری در مشرق زمین دنبال می‌کردند: به 
شدت محکوم کرد. او در یکی از دو ماه پایانی آن سال به مصر 
رفت و در اندک مدنی که در آن‌جا بدسر هی برد به جامم‌الازهر 
آمد و شد داشت و با عالمان مصری و دوستداران دانش که 
بیشتر آن‌ها از مردم سوریه بودند» دیدار و گفت‌وگو می‌کرد. در 
همین نخستین سفر سید به مصر بود که شیخ محمد عبده با وی 
ملاقات کرد. پس از آن سید بار دیگر وارد استالبول شد و امین 


علی پاشا» صدر اعظم عثمانی و فژاد پاشا از رجال و 
سیاستمداران بنام آن کشور به گرمی از وی پذیرایی کردند. با 
این‌که وی قبا در بر و عبا بر دوش و دستار عجراء پر سر داشت و 
با اخلاق» عادات و زبان ملت عثمانی آشتا نبود» امیران و وزیران 
عشمانی شیفته دانش و کمال او شدند. شهرت سید نیز روز 
به‌روز بالا می‌گرفت. ازاین‌رو» وی پس از شش ماه اقامت در 
آن‌جا به عضویت مجلس معارف عمومی (انجمن دانش) 
انتخاب شد. او در آن مجلس راه پیشرفت» گسترش و فراگیر 
شدن دانش را نشان داد, اما همکارانش با وی چندان هم‌رای 
نبودند. سرانجام نیز خطابةٌ سید در دارالفئون به پیشنهاد تحسین 
افندی دربار؛ صنایم که سید همواره آن را به تن آدسی مانئد 
می‌کرد و وظيفة هریک از صنف‌های گوناگون اجتماع را مانند 
کارکرد یکی از اندام‌های بدن انسان می‌دانست» وا کنش روسانیان 
قشری؛ به‌ویژه شیخ‌الاسلام حسن افندی را که قدرتی بس عظیم 
در کشور عثمائی داشت؛» بر وی برانگیخت. با پاسخ سید به 
شیخ‌الاسلام و فراخواندن او به یک مجلس داوری و نیز 
جانب‌داری برخی مطبوعات از وی. شور و غوغا در میان مردم 
تا بدان پایه بالا گرفت که سلطان عبدالعزیز از سید خواست که 
چند ماهی استانبول را ترک گوبد و تا برقرار شدن سکون و 
آرامش در افکار عمومیء هر گاه که مایل بود بدان‌جا باز گردد. 
سید به مصر تبعید گردید و در واپسین روز ذی‌الحجة ۱۲۸۷ق 
که با نوروز ۱۲۵۰ش مصادف شد. به مصر درامد, او با این‌که 
سودای ماندن در مصر را در سر نداشت» اما به پشتگرمی ریاض 
پاشا وزیر اعظم آن کشور که شیفته سید بود در آن‌جا بماند و 
دولت مصر نیز ماهانه هزار غرش مصری (پیاستر) دربارة او مقرر 
داشت. وی از همان بدو ورود به خاک مصر به فعالیت‌های 
سیاسی و علمی پردامنه‌ای پرداخت. انتشار افکار و آرای 
نوخواهانة وی که با باورهای عمومی ناسازگار بود» روز به روز 
شماری بیشتر از طالبان علم را پیرامون وی گرد آورد تا بر آن‌چه 
دارند معرفت یابند. سید در خائه خود در سارةالیهود بساط درس 
بکسترد و به آموزش فکری و سیاسی ايشان پرداخت. این که 
برخی مانند تفی‌زاده نوشته‌اند که سید بعدها در الازهر بد 
تدریس علوم مختلف اسلامی؛ فقه حنقی و دیگر مذاهب 
چهارگانه میپرداخته, نادرست است» زیرا به نوشته شیخ محمد 
عبده سید حتی یک روز هم در جامم الازهر تدریس نکرد؛ بلکه 
وی گاه و بیشتر روزهای جمعه تنها به دیدن آن‌جا می‌رفت. سید 
بی‌پرده سخن می‌گفت و در حوزة درس و اجتماع مردم از بیان 
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مطالبی که مردم را به شثون عامه و مصالح کشور راهنمایی کند 
و پرده غفلت را از پیش چشم آنان برگیره» خودداری نمی‌ورزید 
و سخنانش اندک‌اندک در گوشه و کنار مصر منتشر می‌شد تا 
این‌که در ۲۹۴ اي جنگ روس و عثمانی درگرفت. مردم نیز 
می‌خواستند بدانند در جنگ با روس» بر دولت عشمانی که بر 
مصر حکومت داشت؛ چه خواهد گذشت. باز شدن پای 
پیگانگان به مصر و آمیزش مردم با آنان و نیز ورود روزنامه‌ها و 
مجله‌های اروپایی بدان‌جاء زمینة آشنایی مردم با دانش‌های 
نوین را فراهم آورده به گونه‌ای که برخی از نشریه‌های عربی که تا 
آن هنگام بیانگر مطالبی پیش پا افتاده بیش نبودنده دگرگون 
شدند و نشریه‌هایی با نگرش‌های تازه انتشار یافتند. سال که 
مطبوعات مصر در نشر رخدادهای اجتماعی و سیاسی و 
گفت‌وگو دربار آن‌ها آزادی یافتند» سید جمال خردورزان و 
نویسندگانی را که با وی نشست و خاست داشتند؛ به نگارش 
مقاله‌های علمی و ادبی در زمینه‌های کوناگون فراخواند و در 
پرتو راهشمایی‌های هم او بود که در مدت نزدیک به ده سال 
زندگانی سید در مصر فن نگارش و ترجمد پیشرفت کرد و هم او 
خود روشی تازه در نویسندگی بنیاد گذارد. او با پروردن نسایی 
جدید از نویسندگان عربی و شاگردانی بلندآوازه مانند شیخ 
محمد عبده, تقشی ارزشمند از خود در گسترش اندیشه‌های 
نوگرایانه در مصر ایفا کرد. روزی که آزادی‌خواهان مصر خواهان 
برکناری اسماعیل پاشا از اریکة قدرت شدنده سید نیز با ایشان 
همراء بود. او با گروهی از مردم مصر نزد تریکو نمایند دولت 
فرانسه و خبرنگار روزنامة تایمز رفتند و اظهار داشتند که حزب 
وطنی بزرگی که در مصر پای به وادی کارزار نهاده» خواهان 
دگرگونی‌هایی در ساختار اجتماعی و سیاسی است و این تنها به 
دست ولیعهد توفیق پاشا ممکن است. وفتی که این خبر دز 
فاهره و دیگر شهرهای مصر منتشر شدء نخستین بار بود که 
سخن از یک «حزب وطنی آزاده به میان می‌آمد. سرانجام نیز در 
نخستین روزهای ماه رجب ۱۲۹۶قي پادشاه عثمانی با ارسال 
تلگرافی برکناری اسماعیل پاشا را ابلاغ کرد و توفیق پاشا 
جانشین پدر گردید. خدیو جدید جوانی مهربان و از بذل و 
بخشش شاهانه گریزان بود. مردم مصر نیز که در پرتو 
راهتمابی‌های سید و برنامه‌های حزب وطتی به کنه رفتار 
دولت‌های بیگانه و فتته‌انگیزی‌های آنان پی برده بودند» چشم به 
پرنامه‌های اسماعیل پاشا دوختند. او در دومین روز زمامداری 
خود به تشکیل دولت جدید فرمان داد و خواهان اجرای مقاصد 


ملی. اصلاح امور مالی؛ اقتصادی و تأمین امنیت اداری و 
فضایی گردید و در پنجمین روز زمامداری خود به تشکیل 
مسجلس نمایندگان و تنظیم قانون اساسی فرمان داد اما 
نمایندگان سیاسی فرانسه و انگلستان که این اصلاحات را به 
زیان خوه می‌دیدند و در ظاهر هم نمی‌توانستند با آن مخالفت 
کنند جمعیتی را در اسکندربه با نام «مصر جوان» تشکیل دادند 
که بیشتر اعضای آن جوانان بهودی بودند و گویا در میان آنان 
حتی یک نفر مصری هم دیده نمی‌شد. این‌ها از لایحه‌ای که برای 
خدیو فسرستادند و در مسقاله‌هایی که در روزن‌امه‌هایشان 
می‌نوشتند» با دم زدن از اصسلاحات خود را طرفدار آزادی و 
اجرای قانون فرا می‌نمودند. جدا از درستی با نادرستی چنین 
رفتاری, به‌روشنی می‌توان گفت چون نمایندگان سیاسی بیگانه 
از برنامه‌های اصلاحی خد.یو و جانبداری مردم از وی ناخرسند 
بودند» با اشکال تراشی خود در راه بیشبرد برنامه‌های خدیو 
ریا کارانه می‌گفتند» حال که کشور دچار بحران مالی است؛ هر 
گونه طرحی نو به زیان کشور خواهد بود. این دمدمه و افسون در 
بخدپو که جوانی بی‌تجربه بود کارگر شد تا آن‌که سرانجام وی از 
افخار اصلاح طلبانه و نویدهایی که به سردم داده بود؛ دست 
شست. او در واپسین روز ماه شعبان هیات وزیران را فراخوانده 
اما چون شریف پاشا در تصویب لابحهة اصلاحات پافشاری 
کرد او را به کناره گیری واداشت و دولتی جدید با نظارت خود 
تشکیل داد. با این‌که کوشیدند تا چگونگی استعفای کابینه 
مکتوم بمائد ما پا دوشن شدن حفبقت و قیل و قالی که به‌رد 
افتاده بوده مایندگان دولت‌های بیگانه‌ای که در سصر داراي 
قدرت و نفوذ بودند؛ مان بردند که محرک مردم در طلب آزادی 
و اجرای قوانین جدید» سید جمال‌الدین است. ازاین‌رو ویویان 
جنرال کنسول بریتانیاه با سعایت از وی نزد خدیي او را بر آن 
داشت تا به بیرون راندن سید از مصر فرمان دهد. سرانجام نیز در 
ششم رمشان ۱۲۹۶ سید را در نیمه‌های شب و در راه بازگشت 
به خانه‌اش دستگیر کردند. و بی‌آن‌که به وی حتی مجال آن دهند 
که لباس‌های خود را بردارد با جیبی تهی در کالسکه‌ای دربسته 
نشانده» به راه‌اهن فرستادند و با مرافبت‌های شدید روانهة سوئز 
گردند. سید به هندوستان رفت و در حیدرآباد دکن سکنی گزید. 
همان‌جا بود که وی رسالة پچریه در حقیقت مذهب نیچری و 
بیان حال نیچربان را که در رد آرای ماده‌باوران استء به پارسی 
بگاشت. گرچه این رساله آشکارا بیانگر برداشت‌های سطحي 
سید از علوم طییعی است. اما از دیگر سو آئستایی وی را با 
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فلسفة وین اروپایی نشان می‌دهد. چاپ سنگی این کتاب 
لخست در ۲۹۸ اق در بمیلی منتشر شد. برگردان به اردوی این 
رساله نیز به همت عبدالغفور متخلص به شهباز عظیم‌آبادی 
مدیر روزنامه اخبار دارالسلطن کلکته نیز در کلکته به چاپ سنگی 
رسید. برگردان عربی آن را نیز شیخ محمد عبده با دیباچه‌ای در 
شرح زندگانی سید با نام الرد علی اللدهرین در مصر منتشر کرد. در 
ایران نیز این رساله نخستین بار در ۱۳۰۳ش منتشر شد. سید در 
سیدرآباد دکن که در آن هنگام تا اندازه‌ای از کنترل انگلیسی‌ها آزاد 
بود و پیشتر مسلمانان نیز در آن سکنی گزیده بودند واز دیگر سو 
پناهگاه روشنفکران مسلمان بوده پرچمدار پیکار آزادی‌خواهانه 
گردید. او برای گسترش آرای خود و نیز برانگیختن افکار عمومی 
مجله‌ای به‌نام معلم‌الشفیق در آن‌جا دایر کرد. مقاله‌های پارسی ان 
را او خود و مقاله‌های اردوی آن را پیروان وی می‌نوشتند. از 
سید شش مقاله در شماره‌های یکم تا دوازدهم معلم‌الشفیق منتشر 
شد. وی همچنین مقاله‌هایی برای نشریه‌هایی مانند سیدال خبار 
و مفرح‌القلوب و دیگر روزنامه‌های هند می‌نوشت. با شورشی 
که به سرکردگی عرابی پاشا (۱۸۳۹- ۱۹۱۱ع) در سپاه مر 
درگرفت و پیش از وروه نیروهای انگلیسی پدان سرزهین» 
حکومت هند سید را به کلکته فراخواند و تا سرکوبی شتورش 
مصریان او را در آن‌جا نگاه داشت. پس از آن حکومت هند آو را 
آزاد گذاشت تا به هر جا که می‌خواهد برود. گویند وی رهسپار 
کشورهای متحد امریکا گردید (۱۲۹۹ق). ار نشست بر آن شید 
که در امریکا بمائد و به تابعیت این کشور درآید. اما پس از دو 
سال سرگردانی نتوانست به آرژوی خود دست یابد. البته بدین 
ماجرا مگر ویلفرید بلئت» سپاستمدار و نویسندة انگلیسی: 
کسی دیگر اشاره‌ای نکرده است؛ اما روشن است که سید از راه 
دریای سرخ به اروپا رفت. چوث به بندر پورت سعید رسید به 
ریاض پاشا و برخی از رجال مصری نامه کرد و از حقیفت حزب 
وطنی و زمینه‌های وقرع فساد در آن و سعایت علمان پاشا نزد 
خدیو که گوپا محفلی که سید ریاست آن را داشت. بنیاد کار خود 
را به تخریب دین و دئیا نهاده بود و فرمان اسنجیده خدیو به 
تبعید او از مصر سخن‌ها گفت و در برائت ساحت خود کوشید. 
وی همچنین گماشتة خود ابوتراب عارف را نزد رباض پاشا 
فرستاد تا دارایی و کتاب‌های خود را که در مصر بودند» پا 
باقی‌مانده مسقرری ماهیانه‌اش دریافت دارد. در ۲۳ سپتامبر 
۲ به شیخ محمد عبده نیز نامه کرد و یادآور شد که به لندن 


الفرق و الغرب یا به ویلفرد بلئت بفرستند. در این هسنگام عبده 
پرای شرکت در قیام ملی‌گرایان مصری از وطن آواره شده؛ در 
سوریه به‌سر می‌برد. دانسته نیست که پس از رسیدن به لندن 
(رجب ۱۳۰۰ق) چه مکاتباتی میان این استاد و شاگره رد و بدل 
شد. اما روشن است که سید پس از توقفی کوتاه در لندن به 
پاربس رفت و عبده نیز از تبعیدگاه خود به پاریس آمد. سرانجام 
نیز این دو انجمئی با نام عروةالوثقی و روزنامه‌ای عربی به همین 
نام در پاریس به راه انداختند. مدیر سیاسی این نشریه سید و 
نویسنده آن شیخ محمد عبده بود. گویند تمام مطالب آن را سید 
دیکته می‌کرد و عبده به قلم می‌آورد. چون سید با فعالیت‌های 
سیاسی خود در اواخر کار اسماعیل پاشا نزد سیاستمداران 
انگلیسی چهره‌ای شناخته بود و جثرال کنسول آن‌ها بود که 
خدیو جدید را با همه ارادتی که به سید داشت به بیرون راندن 
وی از مصر واداشته بود. از دیگر سو چون دولت هند نیز در 
مدت انقلاب عرایی باشا او را در کلکته نگاه‌داشته و نگذاشته 
بود تا خبرهای چنگ به وی پرسد نوشته‌های عروةالوثقي برای 
انگلیسی‌ها اهمیتی بسیار پیدا کرد. لذا نخست کوشیدند نا از 
انتشار آن جلوگیری کنند» اما پس از انتشار عروة الوئتی مقام‌های 
انگلیسیی از ورود آن به هند و مصر جلوگیری کردند و با پدید 
آوردن دیگر دشواری‌ها در راه نشر آن» سرانجام عروةالوئقی پس 
از انتشار هیجده شماره تعطیل گردید. در این هتگام انگلستان با 
قیام محمد احمد متمهدی (۶۱۸۸۵-۱۸۴۳) در سودان روبه‌رو 
گردید. سید و عبده که با متمهدی رابطه داشتند. کار او را ننزد 
مردم انگلستان بزرگ کرده و با دست‌هایی که در اختیار داشتنده 
خیرهای مصر و سودان را به انگلستان می‌رساندند؛ تا این‌که 
سسران‌جام دولت انگلستان به تخلیه سودان و امضای 
موافقت‌نامه‌ای با متمهدی رضایت داد؛ اما با مرگ متمهدی این 
موافقت‌نامه به امضا نرسید. سید به هنگام به‌سر بردن در پاریس 
کمی فرانسه آموخت. مقاله‌هایی در سیاست مشرق‌زمین انتشار 
داد و نشریه‌های انگلستان نیز آن‌ها را اقتباس و نقل سی‌کردند. 
مقاله‌ای که سید در زورنال ده دبا 480815 46 09۵1 در ود 
خطابه ارنست رنان دانشمند فرانسوی (۱۸۹۲-۱۸۲۳) نوشت» 
اهمیت و شهرت بسیار یافت؛ زیر! رنان در مارس ۶۱۸۸۳ در 
دانشگاه سوربون خطابه‌ای خواند و ضمن آن گفت که دین اسلام 
با علم و دانش سازگار یست. افزون بر سید کسانی مانئد نامق 
کمال و بسنده ترک ( ۴۱۸۸۸۱۸۴۰ بایزید وف اماع مسجد 
لتین‌گراد و لوئی ماسینیون فرانسوی (۱۸۸۳- ۲ ۱۹۶ع) نیز به 
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خطابهُ رنان پاسخ گفتند. پاسخ نامق کمال سخت بی‌مایه و 
تعصب‌امیز بوده؛ اما پاسخ سید به همان خطابه بامغز و ارزنده 
بوده امست. پس از متو قف شدن انتشار غر وةالونقی سید چند ماه 
در پاریس بماند. در ۲۵ شعبان ۱۳۰۳ق که گلادستون (۱۸۰۹. 
۸) )از نخست‌وزیری انگلستان استعفا کرد و راندالف هئری 
اسپنسر چسرچیل (۱۸۴۹- ۱۸۹۵ع) وزیر هندوستان شدء 
ویلفرید بلنت سید را به لثدن دعوت کرد تا با چرچیل درسارة 
اتحاد میان دنیای اسلام و انگلستان گفتوگو کند. سید در دهم 
شوال وارد لندن شد و در خانه بلنت منزل کرد و بیش از سه ماه 
مهمان او بود و در خانه وی با چرچیل و سردراموند ولشه که 
چند سال بعد وزیر مختار انگلستان در ایران گردید؛ ولرد رابرت 
سالزبری (۱۹۰۳-۱۸۳۰ع) صدر اعظم انلستان گفت‌وگو کرد. 
سر دراموند ولف که به سمت نمایندگی انگلستان در مصر 
برگزیده شده بود» پیش از رفتنش به مصر مأمور بود که به 
استائبول رفته با پادشاه عشمانی دربارهٌ مصر گفت‌وگو کند و در 
ضمن تخلية مصر را از سپاهیان انلیسی به سلطان یادأور شود 
و زمینه‌های اتحاد میان دولت‌های مسلمان ایران» عثمانی و 
افغانستان را در برابر روس‌ها فراهم آورد. ولف با آگاهی از نفوذ 
سید در دربار پادشاه عشمانی که طرفدار اتحاد مسلمانان سود 
چون سید را چهره‌ای مناسب در پیشپرد برنامه‌های خنود 
می‌دانست. بر آن شد تا او را با خود به استانبول ببرب اما در 
واپسین لحظه از بردن سید چشم پوشید و تنها به راه افتاد. اوج 
شهرت سیاسی سید درهمین دور؛ افامت وی در پاریس و لندن 
بوده است؛ زیرا وی در اين اوقات فرصت مناسبی برای اتنساد 
مسلمانان به‌دست آورد و با تشکیل مجمعی از یاران و پیروانش 
و انتشار مقاله‌هایی در عروةالوثقي و دیگر نشریه‌های پاریس و 
گفت‌وگو با دانشمندان و سیاستمداران نظر محافل کشورهای 
مهم اروپایی را به خود متوجه ساخت. سرانجام سید از لندن 
رهسپار آسیا گردید. این بار وی بر آن شد تا پرچم اتحاد اسلام را 
در یمن و نجد برافرازد و امام یمن را به خلافت بردارد اما به 
چای عربستان در شانزدهم شعبان ۱۳۰۳ق به بوشهر رفت و در 
خانة احمدخان مسقطی منزل کرد. چجون خبر ورود وی به ایران 
به تهران رسید؛ ناصرالدین شاه که می‌خراست از اتحاد اسلامی 
بسه سود خلافت خسود بهره‌برداری کند با میانجیگری 
میحمل حسنخان اعتمادالسلطنه (-۱۳۱۳ف) سید را به پایتعخت 
دعوت کرد. سید در ۲۲ ربیم‌الاول ۱۳۰۴ق وارد تهران شد و 
مدت چهار ماه در خانة محمدحسن امین الضرب به‌سر برد, وی 


در اين مدت چند بار یا ناصوالدین‌شاه دیدار کرد اما چون 
بسی‌پروا از نسابسامانی‌های کشور و ضرورت اصلاحات و 
دگرگونی در ساختار اجتماعی - سیاسی و برقراري حکومت 
قانون سخن می‌گفت. شاه را سخنان او خوش نیامد و دیگر او را 
تنخواست و ندید. اما سید که فساد احوال را روشن‌تر و اوضاغ 
جمهور را از سیاق امور بیشتر می‌دید. از «ضرورت شانون و 
معرفت حقوق و حریت فکر و قلم و امنیت جان و مال سخن 
می‌راند. عیب‌جویانش حکایت پیش جانان بردند و به پیدا و 
نهان شاه را از آن چه سید به مردم تقریر می‌کند خبر دادند... سوز 
دل هم به گرمی نفس او مدد کرد. شفتگان دلمرده و افسردگان 
آزرده را چشم وگوشی باز شد و از تود؛ٌ خاکستر دودی 
برخاست. نایب‌الساطته به‌رغم این‌که سید مهمان حاج 
امین‌الضرب و در پناهامین‌السلطان [۱۳۲۵ق] است؛ با شاخ و 
پرگ مسئله را به حضور شاه قصه کرد امین السلطان هم به انکار 
سید اصرار؛ لاجرم امین‌الضرب مأمور اخراج و روانه کردن او از 
جهت شمالی ایران به خاک روس شد و سید را دلتنگ و ومید 
از میمت مازندران بیرون فرستادند.» سیل. روز نهم شعبان از 
تهران به محموداباه و از آن‌جا به روسیه رفت و در ولادی قفقاز 
مهمان محمدعلی‌خان کاشی بود و در آن‌جا ماند تا امین الضرب 
هم از تهران رسید و در ماه رمضان با هم به مسکو رفتند و در 
آن‌جا دو هفته در خانه میرزا تعمت‌الله اصفهانی (که بعدها 
کنسول ایران در آن کشور گردید) مهمان بردند. پس از این‌که 
امین‌الضرپ به پاریس رفت: سید باز چندی در مسکو بماند و 
در آن‌جا با کاتکف مدیر روزنامة سکوی دیدار کرد و ترجمه 
حالش در جراید مسکو و پترزبورگ ثبت شد. چنین برمی‌آید که 
وی برای اتیساد روس و دولت‌های اسلامی پرضد انشلستان ۳ 
تحریک روس برای هجوم به هند اقداماتی کرد. در ذیقعدة 
۴ کاتکف درگذشت و سید در پیست و پنجم آن ماه به 
پترزبورگ رفت و نزدیک په دو سالی که در آن‌جا به‌سر برد با 
تنی چند از رجال روس از جمله پا پاوانف (وزیر دین و خاصه 
مپراتور و محل اسرار او) آشنایی یافت و مورد احترام امپراتور 
گردید و ماموران تزار را به حسن معامله با مسلمانان و طبع 
مصحف شریف و برخی کتاپ‌های دینی واداشت. سید در 
پترزبورگ بودکه ناصرالدین‌شاه در دومین سفر خود به فرنگ به 
آن‌جا آمد و خواهان دیدار با سید شد اما این ملاقات دست 
نداد. سید بر آن شد که از آن پس «یک دوري بزند از فرب به 
شرق و از شرق به غرب. ولی بعضی از رجال دولت روسیه از او 
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استدعا کردند که چندی توقف کند تا آنکه نتیجه سفر همایونی 
به لندن معلوم گردد.» پس سید چندی دیگر در آن شهر بماند و 
بعد به آلمان رفت (۱۳۰۶ق» زیرا وی در کوشش خود برای 
فراخواندن زمامداران روسیه به اتحاد با ملل مسلمان و حمله به 
هند توفیقی نیافته بود. او در ۲۲/۲۱ ذیحجةٌ ۱۳۰۶ در مونیخ 
با ناصرالدین‌شاه که برای دیدار از نمایشگاه بین‌المللی موئیخ در 
آلمان به‌سر می‌برد و امین‌السلطان دیدار کرد» زپرا شاه را بار 
دیگر هوای خلافت در سرافتاده بود. ازاین‌رو در دیدار با سید از 
رفتار گذشتة خود پوزش خواست و او را به ایران فراخواند. سید 
تا وین پایتخت اتریش در رکاب بود» اما از آن‌جا بازگشت و برای 
اقداماتی نزد رجال روس در پشتیباتی از امین‌السلعطان دیگر بار 
به پترزبورگ رفت و با زمامداران روسیه دیدار و گفت وگو کرد و 
به خیال خود کامیاب و مقتضی‌المرام پس از دو سال اقامت در 
پترزبورگ در ششم ربیم‌الاول ۱۳۰۷ق» اندکی پس از بازگشت 
شاء از فرنگ وارد ضراب‌خانه شد و روز هفتم به تهران آمد و باز 
در خانهةٌ محمد حسن امین‌الضرب فرود امد و پس از یک ماه در 
۵ جمادی‌الاولی به نزد شاه پذیرفته شد. او در تهران باز هم 
بی‌پروا از فساد دولت و غغلت شاه سخن می‌گفت» به گونه‌ای که 
گروه گروه مردم ستمدیده بر او فراز آمده» به گفته‌هایش گوشن فرا 
می‌دادند. پس از سه ماه شاه فرمان داد که سید از تهران به قسم 
برود آما وی به جای رفتن به هم به ری رفت و در صسحن 
حضرت عبدالعظیم پست نشست. مردم در آن‌جا نیز گرد او 
انجمن می‌کردند و برای رهایی از تیره‌روزی‌های خود از او راه 
عمی‌جستند. او هفت‌ماه در حضرت عبدالعظیم معتکف و 
متحصن بود تا این‌که در جمادی‌الاولی ۳۰۸اق مأموران شاه او 
را از حرم بیرون کشیده فریاد پرآرردند که «اين مرد سید نیست 
سهل است اسلام او نیز مشکوگ و غیر مختون است؛ ... و در 
بازار بند از ازار او بریدند و با سراپای برهنه بر یابویی نشانده او 
را در سرمای سخت زمستان به سوی مرز عثمانی در خأنفین 
سعرکت دادند, سید در پایان نامه‌ای که در ۲۳ جمادی‌الاخريی 
۸ از کرمانشاه به محمد حسن امینالضرب نوشت» پس از 
بیان داستان غم‌انگیز تبعید خود از تهران و بدرفتاری‌های 
ماموران دولتی با وی عباراتی آورد که بیانگر حس کینه‌توزی یا 
ثبات بیشتر وی در راه دست‌یابی به ارمانش بوده است. باری 
سید را به بغداد و از آن‌جا به بصره بردند. او در بصره با سید 
علی‌اکبر فال اسپری شیرازی که در منبر از دولت انتقاد کرده و از 
شیراز تبعید شده بود ملاقات کرد و نامه‌ای معروف به عربی 


برای میرزا حسن مجتهد شیراژی (-۱۳۱۲ق) مقیم سامرا نوشت 
و او را به مداخله در امور سیاسی و پیکار با نفوذ بیگانگان و 
امتیاز توتون فراخواند. چون به دولت ایران گزارش رسید که 
سید در بصرء برضد شاه سخنرانی و نامه‌پراکتی می‌کند. از تهران 
به اسدالله دیبا ناظ‌الدوله» سفیر ایران در دربار عثمانی؛ دستور 
دادند که از دولت عشمانی تبعید او را از بصره بخواهد, اما سید 
پیش از رسیدن حکم تبعید از دربار عشمانی راه آروپا را در پیش 
گرفته بود. وی نخست به برلن پایتخت آلمان رفت و با پیسمارک 
صدراعظم این کشور گفت‌وگوها کرد و چون به سخنان وی 
اعستنایی نکردند؛ بسرای سومین بار به لندن دراد و با 
میرزا ملکم‌خان هم‌آواز شد و نامه‌ای را که از پصره برای میرزا 
حسن شیراژی نوشته بود» در نشريه قانون چاپ و منتشر کرد. او 
در لندن همچنان از ابسامانی‌های ایران بی‌پروا سخن می‌گفت و 
انگلیسی‌ها را به برکناری ناصرالدین‌شاه از سلطنت فرامی‌خواند 
و مقاله‌هایی در نشریه‌های انجلستان در این‌باره می‌نوشت تا 
این که خود در رجب ۱۳۰۹ مجله‌اي ماهانه به عربی با نام 
شساءالخافقین دایر کرد. وی در هر شماره آن مقاله‌اي با نام 
السیدالحسینی دربار؛ ایران می‌نوشت و به شاه و دولت حمله 
می‌کرد. از جمله در شماره دوم این نشریه در مارس ۰۱(۳۹۹۲+(! 
شعبان ۱۳۰۹ق مقاله‌ای به عالمان شیعه نوشت و خواهان 
برکتار کردن تاصرالدین‌شاه از پادشاهی شد. به کته شیخ محمد 
عبده «سفیر ایران در لندن خواست او را از نوشتن و سخن گفتن 
برضد شاه باز دارد و مالی بسیار به او پيشنهاد کرد اما نپذیرفت 
و گفت: «لاارضی الا آن یقتل‌الشاه و ببقر بطنه و بوضع 
فی‌القبر...» و همین سخنان بود که پس از قتل ناصرالدین‌شاه این 
شبهه را پدید آورد که گویا کشته شدن وی به فرمان سید بوده 
است. سرانجام با اشکال‌تراشی‌های دولت انگلستان از انتشار 
غباءالخافتین جلوگیری شد. در این هنگام سلطان عبدالحمید به 
وسیله رستم پاشا سفیر خود در لندن سید را به استانبول دعوت 
کرد. وی نخست نپذیرفت. اما کسانی مانند شیخ ابوالهدی 
افندی قاضی القضات استانبول به او نامه‌ها نوشتند تا سرانجام 
وی را بر آن داشتند در اواخر ۱۳۰۵ق به استاتبول برود. سلطان 
که آمیدوار بود از نفوذ سید در میان ملل اسلامی به سود احیای 
خلافت عثمائی بهره گیرد: او را به خود شزدیک ساخت و در 
عمارتی زیبا منزل داد. چندی بعد ناظم‌الدوله سفیر ایران پیامی 
برای سلطان عثمانی فرستاد که به عقیده شاه؛ شما او را برخلاف 
مصالح ایران به کشور خود فراخوانده‌اید. سلطان نیز در پاسخ 
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یادآور شد که باور من و شاه ایران دربار؛ سید یکسان است و من 
برای جلوگیری از تحریک و فساد در بین عرب‌ها با دسیسة 
انگلیسی» او را به نزد خود فراخوانده‌ام و اجاژه نمی‌دهم برضد 
منافع ایران سختی بگوید یا بنویسد. بدین‌گونه سید در استانبول 
بماند و جمعی از ایرائیان بنام» مانند میرزا آقاخان کرمانی» شیخ 
احمد روحی و حاج میرزا حسن‌خان خییرالملک کرمانی را 
پیرامون خود گردآورد و ایشان به دستور سید برضد شاه و اتابگ 
به عالمان شیعه نامه کردند و اعلامیه‌هایی نیز به در و دیوار 
بغداد چسباندند. برخی از علمای عراق این نامه‌ها و اوراق را نزه 
شاه فرستادند و شاه در رجب ۱۳۱۳ قي خواهان تسلیم سید و 
یارانش گردید. سلطان عشمانی میرزا آقاخان کرمانی و آن دو تن 
دیگر را به ترابوزن تبعید کرد اما از تسلیم سید خودداری ورزید. 
با این همه هميشه از او نگرانی داشت. برضی از روحانیان و 
دیگر حاشیه‌نشینانی که پیرامون وی بودند به‌ویژه شیخ 
ابوالهدی که نخست خود را از هواداران سررسخضت سید نشان داده 
بوده نزد سلطان مالیخولیایی چندان از سید بدگویی کردند که 
سرانجام سلطان جاسوسانی بر او گماشت و کنش‌هاي وی را 
زیر نظر گرفت. با کشته آمدن ناصرالدین‌شاه به فرب گلوله 
میرزا رضای کرمانی از شا گردان سید در ۱۳۱۳ق و اقرار مینرزا به 
این که سید او را از قبول ظلم ملاست کرده است دولت ایران پار 
دیگر با جدیت از دولت عشمانی خواست تا سید و دیگر یاران 
ایرانی وی را در مرز به مأموران ایرانی تسلیم کند. سرانجام 
دولت عشمانی نیز پاران تبعیدی وی در ترابوزن را در مسرز به 
نمایندگان ايران تحویل داد» تا این‌که در ۱۳۱۴ق به قرمان محمد 
علی میرزای ولیعهد در تبریز کشته آمدند. اما تصمیم درباره 
تسلیم سید کاری دشوار بود. نخست به سبب آوازهٌ سید دیگر 
این‌که او خود را تبعه افغانستان معرفی کرده بود سوم این‌که 
سلطان عثمانی خود او رابه کشورش فراخوانده بود. در حقیقت؛ 
عبدالحمید نه خواهان آزادی وی بود نه این‌که وی از خاک 
عثمانی برود و نه خواهان سپردن سید به دولت ایران. بی‌گمان 
تنها راه چاره که با شیوه حجکومت وحشت عبدالحمید نیز 
سازگاری داشت؛ همانا فرو گرفتن وی بود. به نوشتة فریدون 
آدمیت در اندیشه‌های میرزا آفاخان کرمانی سرگ نابهنگام و 
اسرارآمیز سید را باید در متن چنین زمینه‌هایی جستجو کردا 
همان‌گونه که دربارٌ تسلیم یاران تبعیدی وی به دولت ایران 
چندان درنگ نکرد. اندکی بعد سید به بیماری سرطان گرفتار 
آمد. در ماه رجب ۱۳۱۴ شایم شد که سید به بیماری سرطان 


زبان/ فک مبتلا گردیده و پزشکان یک طرف چانٌ او ر با 
دندان‌هایش بریده‌اند. با اين همه چند ماه پس از آن هم زنده بود 
و چون سلطان مقرری وی را بریده بوده در پسینگاه زندگانی 
خود به درد تنگ‌دستی نیز دچار گردید, اما درباریان صلا در داده 
بودند که سلطان نعست و احسان خود را بر وی ارزانی داشته 
است. در اين مدت جز تنی چند از دوستانش کسی به پیمار 
پرسی وی نرفت. تا این‌که در پنجم شوال ۱۳۱۴ق به هسمان 
بیماری یا تسمم پس از عمل جراسی دیده بر چهان فروبست. 
پیکرش را بی‌هیچ تشریفاتی بر دوش چهار حمال به گورستان 
شیخ مزار لفی بردند و بر شاک سپردند. پس از مرگ وی خانه‌اش 
را دارسی و اوراق و ترئه‌اش را ضبط کردند و به جراید عثمانی 
نیز دستور دادند تا کلمه‌ای دربار؛ او نئویسند. سید در هنگام 
مرگ نزدیک به شصت سال داشت. گفته‌اند که سید را شیخ 
ابوالهدی به اشاره سلطان مسموم کرده و دلایلی دربارهة مسموم 
کردن وی به دست داده‌اند؛ از جمله گویند کسانی وی را سه روز 
پیش از مرگ در خانه‌اش سالم و تندرست یافته بودند. یا این‌که 
گلودزدی بر وی عارض گردیده بود که پزشک سلطان بر او وارد 
شد و بیماری بالا گرفت و به فاصلهٌ چند ساعت گلو و سین سید 
آماس کرد و درگاشت. تردبدی نیست که ابوالهدي دشمن 
سرسخت و بی‌امان سید بود و دربار؛ او کینه و عداوت را به 
جایی رسانیده نود که به اصطلاح مرد؛ او را هم چوب می‌زد و به 
آزار کسانی که از او به نیکی باد سی‌کردند» برمی‌خاست. با 
این‌همه ابرالهدی کسی نبود که بئواند بی‌اجازه و اشارت سلطا 
مردی چون سید جمال‌الدین را مسموم کند. حقیقت این که به 
گفته نويسندءً سیاستگزاران دود؟ فاجار پس از کشته آمدن 
ناصرالدین شاه» سلطان در وضع روحی دشواری قرار گرفته بود. 
از یک طرف نمی خواست سید را تسلیم کند تا رازها سربسته 
بماند و از دیگر سو او مردی ترسو و بدگمان بود و از سید 
و حشت داشت؛ به گونه‌ای که نه تنها به وی اجاژه نمی‌داد تا از 
استانبول بیرون رود بلکه سید دیگر اجازه بیرون آمدن از خائه 
را هم نداشت و به تعبیر ژیبای یک آلمانی«در حبس طلایی بو د؛ 
و حتی وقتی سلطان خواست او را به دست خود ایرائیان تلف 
سازد» مظغرالدین‌شاء صلاح ندانست. تا این‌که بیماری وی بر 
زبان‌ها رفت. اگر از این چشم‌نداز بنگریم که خبر بیماری سید در 
رجب ۴ و شایع شد و کسانی پس از سه ماه در روزهای 
سوم و چهارم شوال یعنی یکی دو روز پیش از مرکش از سید 
دیدار کرده و او را تندرست یافته‌اند» ایا نمی‌توان پذیرفت که 
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فرو گرفتن سید بهترین راهمی بوده که دربار عشمانی را از 
کشمکش‌های سپاسی و سلطان را از رنج‌های درونی رهایی 
بخشد. بی‌گمان سید جمال‌الدین اسدآبادی یکی از مردان بزرگ 
تاریخ اسلام معاصر و یکی از کوشندگان بزرگ در راه بیداری 
مسلمانان بوده است. او مردی هوشمند» زیان‌آور» برهبار و با 
مردم مسهر بان بود. در میان جهره‌هایی مانند مسحمد بسن 
عبدالر هاب؛ احمدخان هسندی: خیرالدین باشای تونسی» 
عبدالرحمان کوآکبی: شیخ محمد عبده و دیگر چهره‌هایی که 
آنان را در سده‌های اخیر از عوامل بیداری مسلمانان برشمرده‌اند؛ 
بدون تردید سید جمال را می‌توان قوی‌ترین شخصیت این گروه 
دانست. بیان؛ اندیشه و نیز شهامت وی در راه دادخواهی؛ 
چگونگی استدلال وی در آن‌چسه او درست می‌بنداشته و 
دیدارهای وی با رجال مسلمان و اروپاپی به راستی 
تحسین برانگیز است. بنیاد انديشه و آرمان سید بر استقلال و 
آزادی‌خواهی؛ از میان بردن نادانی مسلمانان و به‌ویژء اتحاد 
کشورهای اسلامی استوار بوده است: چناننکه می‌توان او را 
مظهر انديشة انحاد اسلاع دانست. شخصیت سید را تنها در متن 
تاریخی که وی در آن بالید می‌توان بررسید» تاریضی که در آن 
پس از اتفلاب صنعتی دولت‌های استعماری اروپا زفته‌رفته 
کشورهای مشرق زمین را در سیطرة سیاسی نظامی و اقتصادی 
خود قرار دادند. او با مشاهده خطرهای نساشی از سیطره 
قدرت‌های اروپایی بر کشورهای مسلمان, چنین دریافته بود که 
دنیای اسلام در آستانة مرگ و زندگی قرار داره و راه برون رفت از 
آن را هم پیکار عملی در میدان سیاست می‌دانست. اها مسنش 
فردی سید که اصولاً شسخصی برونگرا و به گونه‌ای طبیعی 
خواهان کار و پیکار در جهان بیرونی بود و نیاز سبرم وی به 
اقداماتی عملی برضد نیروهای استعمار غرب به سید مجال 
اندیشهورزی را آن‌گونه که باید نداد تا او با طرح و پرنامه‌های از 


پیش اندیشیده و نظام‌یافته به مسائل پردازد چنان‌که در رساله ‏ 


نچچربه طرز تلقی او از مسائل علوم عقلی و تجربی بیانگر 
ساختار ذهنی و شیو؛ استدلال کلامی عالمان مسلمان سده‌های 
پیشین است. با این همه و با چنین ساختار ذهتی. او پس از 
آشنایی با دنیای سد؛ توزدهم اروپاء ویگی‌های عمده آن را در 
می‌یابد. چنان‌که به باور وی بزرگ‌ترین خطری که جهان اسلام را 
تهدید می‌کرد» مداخله قدرت‌های اروپایی بود و راه‌های اساسی 
مقابله با این خطر را نیز در دست‌یایی به سه عنصر وحدت ملی» 
وحدت ملل اسلامی و پای‌بندی فرمانروایان به قانون اساسی 


می‌دانست. عنصر اتحاد اسلام از مهم‌ترین هدف‌های مبارزاتی 
سید بود» چندان‌که وی نزدیک به چهل سال از زندگی شصت 
سالهاش را در راه دست‌یابی به این آرمان سپری کرد و در پیشتر 
سرزمین‌های اسلاعی به تبلیغ آن پرداخت. او در اين راه از هیچ 
کوششی دریغ نورزید و حتی کوشید تا با پاشیدن بذر دشمنی 
مپان دولت‌های استعماری اروپا و یاری جستن از کشورهایی که 
به تازگی قدم بر مرحلة امپربالیسم گذاشته بودند و بر سر گرفتن 
سم خود با دولت‌های استعماری کهنه کاری چون فرانسه و 
انگلستان دشمنی می‌ورزیدند» کشورهای مسلمان را از سیطره 
اروپاییانه بیرون آورد, آژاین‌رو با رشد گرایش‌های تجددخواهانه 
در جهان اسلام از سد؛ سیزدهم هجری و کاهش تدریجی مرزها 
و موانم مسیان امل سنت و شیعبان رهبران نسل اول این 
تجددخواهی و در رأس آن‌ها سید و شیخ محمد عبده وحدت 
اسلامی را یکی از مهم‌ترین هدف‌های آرمان خود برشمردند و 
در راه وحدت شیعه و سنی فراوان کوشیدند» اما در این راهه سید 
پیگیرتر و یکدل‌تر بود؛ زیرا پيشينة آموزشی در وی هم در سنت 
سنی و هم شیعی ريشه داشت و از آن‌جایی که وطنی خاص را 
پرای خود نپذیرفته پود» می‌توانست منادی و سبلغ تسامح و 
سعة صدر در مسائل دینی و عقیدتی نیز باشد. وی بر آن بود که 
گرایش‌های غیرسنی را تا آن‌جا که به مبارز؛ ضد استعماری باری 
می‌رسانند. می‌توان تحمل و حتی حمایت کرد. ازاین‌رو با آن‌که 
مهدویت مهدی سودانی مشکوک بود» سید از مسلمانان هند 
خواست تا به جانیداری از او تظاهرات کنند» چرا که این امر آنان 
را در نبردشان با انگلیس متحد می‌ساخت. اما همین سپد نهضت 
اصلاح‌طلپانة قادیانی را در هند تضطثه می‌کرد» چرا که دست در 
دست انگلیسی‌ها داشت. حتی سید در مقایسه با کسانی مانند 
میرزا آقاخان کرمانی با همه نزدیکی‌هایی که در انتقادات و 
اعتراضات خود داشتند» به گونه‌ای دیگر می‌انديشید. زیرا میرزا 
آتاشان غم گذشته دارد و حسرت سنن و آیین باستان را 
می‌خورد. اما سید نگران آینده است. میرزا آقاضان تحول غربی 
را سر مشقی برای ملل عقب‌مانده برمی‌شمرد؛ اما سید نظام 
غربی را سنگری در راه پیشرفت و تمدن اين ملل می‌داند و 
غربیان را مسئول بدبختی‌های هند مصرء عثمانی و ایران 
می‌داند. از دیدگاه او شرق به فلسفه و تمدن غرب نیازی ندارد؛ 
بلکه شرق همچنان‌که در مقالٌ فواید فلسفه می‌آورد نیاژمند 
فیلسوف و عالمی است که کلامش راه عمل بگشاید و گفتارش 
انسان‌ها را به راه راست و صراط مستقیم زندگانی برساند. چرا که 
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به قول او فلسفه یعنی علم زندگی و مادر علوم. پس فیلسوف و 
عالم کسی است که عملش راه بهتر و فلسفه‌اش زندگانی بهتر را 
پیش پای انسان‌ها می‌نهد و رسالت او در این حد: رسالتی است 
مذهبی که از اتحاد همه مسلمانان سرچشمه می‌گیرد. به باور 
سید برگزیدگان و روشنفکران می‌توانند صذهب را سنگر قرار 
دهند و علم را جایگزین خرافات ساژنه و در راه پیشبرد این 
هدف یعنی آگاهائیدن مردم و دگرگون ساختن اوضاع اجتماعی 
عالم ار مهدی‌گری را نیز پیشه کتند راه خلاف نرفته‌اند» زیرا 
رسالت اهل قلم رسالتی مذهبی است. سپد در سخنرانی‌های 
خود در دارالفنون استانبول نقش فیلسوف مذهبی را از نظر 
شرافت و کاربری با نقش پیامبران یکی می‌داند و تحت تأثیر 
عقاید شیخیه می‌گوید براي تغذیهُ روح پک ملت. یک پیامبر 
برای سده‌ها کافی است؛ حال آن‌که همان ملت در هر لحظه و هر 
ساعت به حضور فیلسوف و عالم و اصلاح‌طلبی که بتواند 
بشریت را به سری نیکبختی سوق دهد نیاز دارد. برای سید فن 
روزنامه‌نگاری نیز اهمیتی بسیار داشت. به گفتهُ شا گردان در دورة 
اقأمت وی در مصر شش روزنامه مهم در این کشور به راه افتاد. 
نویسندگان آن‌ها بعدها در انقلاب مصر (۱۸۸۲ع) برضد 
انگلستان شرکت جستند. بنابراین» نقش عروةالوئقی را در جهان 
عرب نمی‌توان از نظر دور داشت. وقتی که کفت‌وکو درباره 
زمینه‌های عقب‌ماندگی شرق و پیشرفت روزافزون کشورهای 
اروبایی در میان خاورشناسان بالا گر فته بود و برخی به این 
نتیجه رسیده بودند که ملل اروپایی تنها از راه تفکر علمي به این 
پایه از تمدن و توانگری رسیده‌اند» زمانی‌که فیلسوف بلندآوازه 
فرانسوی ارنست رنان در سخنوانی مشهور خود و نیز در یکی از 
نوشته‌های خود مطرح کرده بود که بیچارگی و ففر مسمانان 
ناشی از تفکر اسلامی است که بحث در چون و چرایی را بحنئی 
زاید می‌داند و هر نوع روپداد را در طبیعت و زندگی روزانه 
خواست خدا می‌شمارد و تتها ایرانیان و پیروان مذهب شیعه به 
خاطر گذشته از اين قیدها و حصارها برکنار بودند» زیرا یک 
مسلمان خوب نمی‌توانست عالمی خوب باشد و اسلدم 
سنگری در برابر علم است در میان پاسخ‌هایی که به رنان داده 
شد کسی به این نکته اشاره تکرد که منظظور از این راه حل علمی 
چیست. ایا فقط به یاری شناسایی علمی می‌توان اوضام و 
احوال کشور را دگرگون کرد پا اصولا نقش عالم در ایين ماجرا 
کدام است؟ سید تئها کسی بود که به این پرسش‌ها پاسخ گفت و 
اندیشه‌های او بود که بر میرزا آقاخان کرمانی اثر گذاشت. سید در 


پاسخ به مقاله رنان می‌نو بسد: ومذهب اسلام مخالف فکر علمی 
نیست؛ شاید همه ادیان به نحوی از علم و پپشرفت علمی 
جلوگیری می‌کنند اگر فکر منطتی از آن یک طبقة برگزیده 
است؛+ احساس مذهبی از آن ملتی است و تا روزي که بشریتی 
و جود دارد جنگ میان احکام مذهبی و آزاداندپشی ادامه 
خواهد داشت.» گرچه مسپرزا آقاخان عقل و دین را ناسازگار 
می‌دانست و پر آن بود که میان این دو قوه تناسب معکوس 
وجود دارد» سید مسلمائی راستین و عقل‌گرای بود. او از 
مسلمائان همه فرقه‌ها طلب می‌کرد که از اصل عقلائیت که از 
امتیازات خاص اسلام است: استفاده کنند. او می‌گوید: ودر میان 
هم ادیان» اسلام تقریباً تتها دیتی است که کسانی را که بدون 
دلیل معتقد می‌شوند: سرزنش می‌کند و کسانی را که عقایدی را 
بدون یقین پیروی می‌کنند ملامت می‌کند... اسلام در آن‌چه 
تعلیم می‌کند به دلیل دست می‌پازد... و مستون مقدس اعلام 
می‌دارند که سعادت عبارت است از درست به کار بردن عفل» بر 
همین منوال سید از مذهب معتزله در خصوص اختیار برضد 
جبرانگاری (مذهب جبری) دفاع می‌کند. مذهب اخبر اعتقادی 
است که عموماه اما نادرست به وسیلهٌ غربیان بسه مسلمانان 
نسبت داده‌اند. به باور سید میان اعتقاد مسلمانان به قضا و قدر و 
آن‌چه چبر امیده می‌شوده تفاوت مهم وجود دارد. قضا و قدر 
اعتقادی است که قر؛ تصمیم را در انسان تقویت و پایه اخلاق را 
ثابت می‌کند و در وجود او جرأت و صبر تلقین می‌کند. از سوی 
گر جبو چیزی لبست مگو بلامت زشتعش کنه بای سقاسد 
سیاسی بدخواهانه به جهان اسلام وارد شده است. سید اندرز 
می‌دهد که شرقیان باید بفهمند که هرگز حس داشتن جامعةً 
واحد در مردمی به هم نمی‌رسد» اگر زبان خود را نداشته باشند و 
زبائی برای آن‌ها بافی نمی‌مانده مگر وفتی که ادبیات خاص 
خود را داشته باشند و هیچ فخری برای قرمی نمی‌ماند. اگر 
تاریخ خود را نداشته باشند و هیچ تاریخی برای هیچ مردمی 
باقی نمی‌مانده مگر آن‌گاه که به میراث‌های فرهنگی خود 
وابستگی داشته باشند و دست‌آوردهای رجال خود را بشناسند, 
سید در راه دست‌یابی به آرمان‌های خود به شیوه‌های گوناگون 
مبارزاتی روی آورد چنانکه پیوستن وی به لژ فراماسوئری 
کوکب شرق در قاهره برخلاف باور برخی که کرشيدند او ر 
دست‌شانده انگلستان نشان دهند: برای همکاری با استعمارگران 
انگلیسی نبود بلکه وی می‌خواسته از اين جریان نیز به سود 
مبارز؛ ترقی خواهانهٌ خود بهره گیرد. گرچه دربار؛ مقام علمی و 
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ادبی سید و نیز شیره‌های سبارزاسی وی سخن‌ها گفتند با 
این‌همه نویسندگان و دانشمندان عرب که بیشتر آن‌ها از شاگردان 
خود او بوده‌اند عانند سیخ محمد عیله: ادیپ اسحاف؛ شین 
ابراهیم یازجی: جرجی زیدان» محمدرشیدرضا و سلیم 
عنحوری دمشقی و کسانی مانند محمدحسن امپن‌الضرب و 
حسین دانش اصفهانی همگی مقام علمی و ادبی و مبارزات 
سید را ستوده‌اند. احمد کسروی دربار:ء شیوه صبارزاتی سید 
می‌تویسد: راز کارهای سید جمال‌الدیین در ایران و مصر و 
عثمانی نتیجه درستی به‌دست نیامده و شاگردانش در گفت‌وگو 
از او راه گذافه پیموده‌اند. سید به کار ۳ برخاسته بود؛ ولی راه 
آن را نمی‌شناخته و آن‌گاه هیچ‌گاه خود را فراموش نمی کرد در 
چنین کارهایی نخستین گام» خود را فراموش کردن است. سید 
اگر به جای رفتن به این دربار و آن دربار همه به بیدار ساختن 
مردم و پیراستن اندیشه‌ها کوشیدی به نتیجة بهتری رسیدی.» 
گویند سید گذشته از زبان پارسی» عربی و ترکی به روسیء 
فرانسه و انگلیسی نیز آشنایی داشت و در عقاید دینی خشک و 
مقلد و متعصب نبود. اما فرایض را به‌جا می‌آورد و اصول و 
فروع دین را با دفت تمام رعایت می‌کرد. او در کشورهای عربی 
به رسم علمای استاتبرل عمامه سقید و کوچک ودر ایران 
عمام؛ُ سبز پا سیاه بر سر می‌گذاشت. او در زندگی خود ضندمد 
زیاد از انگلیسی‌ها دبده و بارها به اشاره آن‌ها از همندوستان» 
استائبول» مصر و ایران طرد و تبعید شده بود. ازاین‌رو از 
اروپایی‌ها به‌ویژه از انگلیسی‌ها نفرت داشت. آوارکی و دریدری 
بخش جدایی‌ناپذیر زندگانی وی بود؛ چنان‌که خود را «القریب 
فی‌البلدان و العلرید عن‌الاوطان: می‌دانست. سپد کم می‌نوشت و 
بسیار سخن می‌گفت. او در نگارش عربی بسیار زبردست پوه با 
این همه شیخ محمد عبده نتوانسته از گفتن این حقیفت 
خودداری کند که «صبارت سید با هس متانت و بلاشت از 
کدورت عجمه پاک تبود و صفای انسجام مربی خاص را 
نداشتبه اها هیج‌یک از نامه‌های فارسی و برخی مقاله‌های وی 
با نوشته‌های متبن و شيواي عربی وی براپری نمی‌کند. نامه وی 
عطاب به ناصرالدین‌شاه که ناظم‌الاسلام کرمانی عین آن را در 
کتاب ربخ یداری اپرانیان آورد؛ بعید است رشحهٌ قلم یک نفر 
ایرانی یا کسی باشد که هیجده سال نخستین جوانی را در ایران 
گذراند» باشد. او شعر نیز می‌سرود و از نمونة شعرهای وی یک 
ساقی‌نامه با مطلع «مفتی بیا لحن نو ساز کن -ز نو داستان خوش 
آغاز کن» و چند غزل و رباعی و چند دوبیتی به پارسی و عربی 


به‌جا مائده است. دربارة سید بسیار نوشته‌اند. بت‌سازی و 
گزاف‌گریی» از وی هم انذگ نبوده است» چنان‌که برضی گفته‌اند 
او زبان روسی نمی‌دانسته و فرانسه را هم تا اندازه‌ای می‌دانسته 
است. خرده گیری بر رفتار و منش سید حتی از سوی هواداران 
وی نیز اندگ نبوده است. به ثوشته احمد کسروی «این مرد 
آوازه‌اش پیش از شایستگی خودش گردید.» و به نوشته محمود 
محمود در تاریخ روابط مياسی ایران انیس چون سید جاه‌طلب 
بود اگر در بازگشت از پترزبورگ «مورد توجه اصرالدین‌شاه و 
اتابگ قرار می‌گرفت و یک مقام سفیر کبیر در پطرزبورغ یا جای 
دیگر به او داده می‌شد؛ هیچ‌وفت به وشتن آن همه نامه‌های 
شارج از نزاکت میادرت تمی‌کرد.» محمود آن‌گاه با اشاره به نامه 
بسیار چاپلوسانٌ سید به شاه می‌تویسد: «کسی که این نامة 
گذایی را به شاه بنویسد و مائند دربارپان شاه زبان تملق گشاید؛ 
او نباید پس از چند ماه آن همه فحش و ناسزا برای همان شاه 
بنویسد» چرا نخست آن همه مدح و ثناء بعد این همه فحش و 
ناسزا؟» حتی روزئام؛ کاوه که سید را بسیار ستوده است؛ باز هم 
تانست از این بگذرد که سید «خیلی هم پراعاهبزرگ‌منش و 
زود خشم و کینه‌جو بود.» با این‌همه به نظر می‌رسد گرچه کار 
بزرگ سید یعنی اتحاد مسلمانان جهان» آرزویی بیشتر مبتنی بر 
الحسان بود و سید تتوانست و البته هم نمی‌توانست آن را به 
اتجام برساند. اما نقش بزرگ وی در بیداری مشرق‌زمین و 
جنبش مشروط؛ٌ ایران و کاشتن بذر آزادی در میان مردم دارای 
ارزشسی انک‌ارناشدنی است. هسمان‌گونه که کوشش‌های او و 
بارانش در ایران با شورش مردم برضد انحصار تنبا کو (1۳۰۸- 
۹ و کشته شدن تأصرالدین‌شاه به دست سیرزا رخضای 
کرمانی (۱۳۱۳ق) و سرانجام پیدایش نهضت مشروطه‌خواهی 
در ایران بپوندی تنگاتنگ یافته است. به نظر میرسد حتی اگر 
تمام خرده‌گیری‌ها را بر سید روا دانسته و پذیرای آن باشیم» باز 
بی‌گمان کشته آمدن ناصرالدین‌شاء که وی در آن نقش داشته و نه 
تنها کسست رشته همر شاه که گسست باور ازلی و ابدی بودن 
نظام پادشاهی در اپران را در پی داشته اتفاق ساهده‌ای نبوده 
است. حال خواه سید خود اسلحه وا بر کف میرزا نهاده خواه جز 
این بوده باشد. قرزند میرزا لطف‌الله‌خان اسداآبادی که نوة 
خراهر سید باید پاشد در کنار مقاله‌های چاپ شده در 
عروة الوئقی از میان آثار او الافخان در تاریخ افغان» الحقایق 
رسالهٌ حقیقت اشیاء مقالة زوم مشورت و فسفه شهادت حضرت 
سید الشهداه علیه‌اسلام را آثاری می‌شمرد که اطلاع درستی از 
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آن‌ها در دست نیست و از دیگر تألیف‌های سید چنین باه 
می‌کناد: خطابه در تعلیم و تملم؛ تفسیر مفسر؛ فوااد چریده؛ مقاله در 
تعلیم و تریست؟ اباب حقیقت سعادت و شفای اسان! فاد فلسته + 
مقالهٌ طفل رضیع؛ فلسفا وحدت جنیت و حقبقت اتبعاد لت 
شرح حال الگهوربان با شوکت و شان (چاپ شده است)؛ رسالة 
شیحریه (نیز ایب شیله اسست)؛ در شعر و شافر؛ در لذاشد نش 
انسان؛ در عجب و کر؛ درسر؟ در جهالست و نادانی. 
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حلبی: در صفحات فراوان ؛ مجموعه استاد و مدارک جاپ نشده 
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جبهان تا 


جمال‌الدپن حسینی (8:0015:100.112-2:0581:01(): امسیر سید 


جبال‌الذین عطاءالله بن فشل‌الله حسینی دذشتکی شیرازی؛ - 
هرات ۲۷٩ق»‏ محدث. خطیب و ادیب ایرانی. نیاکان وی از 
سادات دشتکی شیراز بودند. جمال‌الدین یکی از وزرای سلطان 
حسین بایقرا (۸۷۵ - ۹۱۱ق) بود. پس از وفات سلطان حسین 
ایقرا نه از فرزندان او ونه از ازیکان و صفویان که بر هرات 
فرمان‌روایی داشتند, شغلی تپذیرفت. خاندان سادات دشتکی تا 
پیش از برآسدن دولت صفویه مدهب سنت می‌ورژیدند و 
احتمالاً جمال‌الدین تا پیش از فتح هرات به دست شاه اسماعیل 
صفوی در ۱۶٩ی‏ بیشتر به مذهب امل سئت گرایش داشته 


جمال‌الذین محمد بن تصیر 


است. در اواخر زندگی از مردم گوشه گرفت و یکسره به عبادت 
روی آورد. شاید گرایش جمال‌الدین به تصوف در روی آوردن 
وی به گوشه‌نشیتی دخالت داشته است. از آثار وی به فارسی: 
روضةال جاب في سیرةالنی و الال والاصحاب در سه مجلد که 
جلد یکم شرح زندگانی پیامپر(ص)؛ جلد دوم زندگی‌نامه یاران 
و زنان پیامپر(ص) و آمامان شیعه و جلد سوم ترجمه احوال و 
تابعین تابعین و مشاهیر ائمه حدیث بود. این کتاب را حدود 
۰ احمد بن تاج‌الدین خسن استرابادی خلاصه کر ده و آتار 
احمدی نامیده است؛ تکمیل الصناعة که در علم قوافی است. آثار 
دیگر جمال‌الدین که به عربی است» از این قرارند: ادبمین حدیق 
در مناقب حضرت علی(ع) که آن را به نام شاه صبدالباقی از 
شاهرادگان نیموری نوشته است؛ اولاد امیرالموّمتین ۶۱+ و استایعم 
و احوالهم ؛ تحفذالاسباه در تفسیر؛ ریاض‌السیر. 
عنایم: اجب اقواریخ ۱۱۳۰۰ اسیاهالداشر:۱۴۰: اعیان الشیعه , 
۱۱۴۵۸ تاریط ادیات در ایران : ۰۳/۵ ۶ تارب نظم و ظر در 
ابسسران :۱۳۴۵/۱ سیب السیر : ۳۵۹۰۳۵۸/۴ الذریعه : 
۲۱ ۱۱۲۴/۶ ۲۸۵/۱۱: روشات نات ٩۸/۶‏ 
۳ رو شد هد ۰ ۱۲۹۷-۲۹۶۷ زیاضی الصلعاء ۰ ۱۳۱۷۳۱۵/۳ 
باه ال دب : ۲۶۹۳۶۷۲۳ ذیل «صاحب روضة الاحیاب ؛ 
اند الرضویه ۱۲۴۳۰ فهرست کتاینانه مرکزی دانشگاه ۰ ۵۸۱۲۲ 
۳ مجاس امین ۰ ۳۲۰۵۲۷۱۱ 
دانشنامه 


جمال‌الدین محمد پس نصیر عصنه.0هه هه ه‌همنق ها عون 


(نصعه سده هفتم هجری: نویسنده و شاعر ایرانی. از تاریخ 
تولد و مرگ وي آگاهی ئیست. اما روشن است که جمال‌الدین 
پیش از نگارش لباب لباب درگذشته بود؛ زبرا عوفی بر او 
رحمت می‌فرسند و اندکی نیز در مناقب او سخن می‌کوید. 
عوفی همچنین وی را درشمار وزیران و صدور آورده و او را 
الصدرالاجل افتخارالملک افضل‌العصر جمال‌الدین محمد بن 
نصیر خوانده است. وی سال‌ها در خدمت ملوک جبال بود. 
عوفی کتاب مجلسآراي شهابی او را بسیار ستوده است و بادآور 
می‌شودکه گرچه این کتاب صفیرلحججم استه فواید بسیار درد 
و کمال فضل او را نشان می‌دهد. جمال‌الدین از شاعران 
همروزگار قطب‌الدین اپیک (-۶۰۷ق) بود و به پارسی و عربی 
شعر می‌سرود. 
مستابم: مسرم مساو کیه: ۱۳-۱۱ بلس ابا ساب ۱۱۲۰-۱۱۷۲۱ 


نایب فا سي در اقعاستان |[ ۷۹ 


جمالی تبریزی 


س_ سس سس 


مخزن الفر الب ۴۸۳- ۱۳۸۴ نگاهی به تار یم ادب فارسي در هند» ۵۸ 
ید 
جهان‌تاب 


منایم: پر طاو وس ۹ ؛ تسه ال سباب فی ند کرة ال سحاب. ۵۲ 
۲ دایر ةالسعارت آر باناه 1۹۹۸/۴ سیری در ادبیات سده سیزدهم, 


۱۵ نو نه ادیات عابیک: ۲۴۹-۲۴۸ 


جهان تاب 
جمالی تبریژی + جمالی تریتی 
جمعه پا رگزایی فتاه قاعزعههز؛ حاجی جمعه -۲۵۹ ای 


جمالی تر بتی (ا. ۱10 قصهزا؛ خانزاده خانم فرزند امیر یادگار شاعر افغانستاني. از ایل گرجیزی بارکزایی قندهار بود و در 


سیفی؛ سده‌های نهم و دهم همجری» بانوی شاعر ایرانی, از 
امیرزادگ ان گورکانی بسود. پدرش کسه در زمان شاهرخ 
(۰-۸۰۱۷شخق) می‌زیست » شاعر بود و سیفی تخلص می‌کرد؛ 
شاعران به درگاهش آمد و رفت می‌کردند و از تنوجه وی 
برخوردار بودند. خواهر خانزاده خانم نیز که فخرالن‌سا نام داشت؛ 
شاعر بود و نساپی تخلص می‌کرد.درمنابع گوناگون بیشتر نام 
جمالی تبریزی آمده تا چمالی تریتی اما از آن‌جا که فبخرالنسا را 
از سادات زاده(تربت حیدربه) دانسته‌اند نام تریتی برای ایشان 
درست می‌نماید. جمالی را به زیبارویی ستوده‌اند. وی غزل را 
استادانه می‌سرود. در منابع تنها یک بیت از اشعار او آمدم‌اسنگه 

مثابع؛ از رابعد قا پووین ۱۱۱۹۹۱۰ برده تثینان سسنت‌گوی ‏ ۵۵» 

قاری نظلم و شر در یراب ۶۹۵/۲۰۳۳۹/۱: تذکرةالضواتيي, ۱۱۱: 

سع اهر الاب : ۱۲۹۹-۲۹۸۰۱۳۵ دانشمندان 1 ذر بایان , ۱۹۹-۹۸ 

دای ةالمعارف شوروی تیک » ۱۴۵۲/۸ الذریعه , ۱۲۰۴/۹ زنان 

سیتتوز ۰ ۱۵۱/۱. 


سین 


جمالی خلمی (اسطلسعدا 8 عز0؛ میرجمال‌الدین: ۲۹۰ ۱ق: 


شاعر اففانستانی. از مردم خلم تاشقرغان بود و همان‌جا نیز 
برآمد. در جوانی برای تحصیل با برادرش به بخارا رفت و پس از 
به پایان بردن تحصیلاتش روانةٌ کرمینه شد. او با امیران کرهینه 
نشستوخاست بیدا کرد و پس از مدتی در سلک ملازمان 
حکمران آن‌جا درآمد. وی قصیده‌ها و غزل‌هایی دل‌انگیز در 
ستایش حکمران سرود و او نیز جمالی را بسیار می‌نواخت. 
جمالی پس از مدتی به بخارا رفت» اما چندی نگذشت که به 
حصار کوچید و با عبدالکریم حاکم آن‌جا دوستی پیدا کرد. وی 
تا پایان زندگانی خود در حصار پزیست. جمالی را برای آوردن 
مصامینی نو در نثر ستوده‌اند و گویند وی در فن معما نیز مهارتی 
یار داشت. از نمم له شعرهایش ابیاتی پر کنده در تذکره‌ها به جا 


مائده اسست. 


ماشور می‌زیست. چندبار حج گزارد و سرانجام نیز در مکه 
درگاشت و در همان‌جا به خاک سپرده شد. وی شاعر پشتون‌سرا 
و از پیروان سبک رحمان‌بابا بود و دیوان پشتوی او؛ به گوشش 
زلمی هیوادسل؛ در ۰ ۱۳۶ش در کابل به‌چاپ رسپده است. از دو 
سته سر ده غرل کونة فارسی جمعه که در نسخه‌اي از دیوان وی 
وجود دارد؛ چئین برمی‌آید که او به سرودن آشعار فارسی نیز 
علاقه می‌ورزید» ولی» چنان‌که باید. در آن مهارتی نداشت. 
منابع: تذکرة ااشعراه. سراح‌الدین سعید و صالع مسحمد هوتگ: 
۲ دستنو یی های اففانستان. ۱۳۰۴ د کایل عاشی: ۱۳۱۹شی: سس 
۱ کندهار مشاه ۲۲۴ ٩۲۳۵‏ رشد زدان و ادب دري در گسترة 
فردنگی پشنوزدانان, ۱۱۰۵ فهرست نسخ خعلی پشتوي آرشیف علی: 
و 


بوزگر 


جمیل بیگ ختک ۵اهاهدمووه< ۳«( فقیر جمیل‌بیگ پسر 


شساهبازخضان» ۱۰۲۴ ۱۱۱۶ق» صوفی: شاعر و نویسند؛ 
افغانستانی. برادر خوشحالان* ختک» سردار و شاعر نامدار 
افغانستان: است. پس از مرگ پدرشی. از خانی و سرداری برید و 
گوشه‌نشینیگزید. از مریدان خاص شیخ رحمکارکاکا صاحب 
(۳-۹۸۳/۹۸۱ ۰۳ ۱ی) بود و به‌واقع تحت تاثیر او بود که از همه 
جاه و جلال خانوادگی و سرداری کسست و جامة درویشی 
پوشید. گاه به پشتر شعر می‌سرود و از آن‌جا که در عالم مستی به 
سرود و سماع عادت داشت. اکثر اشعار پشتوی خود را در حالت 
و جل و مستی سروده است. حمیل بیگ؛ گذشته از اشعار پشتوی 
پر کنده‌اش: صاحب چند اثر به فارسی است که از آن شمارند: ۱- 
دل تذک ة ال ولا (نسخه کتابخانه آکادمی پشتوی پیشاور) که 
گزیده و ساده‌شده تذکرةالاویای عطار است. جمیل بیگ در 
ابتدای این اثر رساله‌ای مقدمه گوئه در وصف پیر شود شیح 
رسم‌کار ختک» نوشته است که در ۱۳۶۵ش در کابل با عنوان 
مناقب شیخ رحمگار: در مجموعه‌ای از منافب شیخ رحم‌کار؛ به 


19۰ ۰ ۰۰٩۰۰۹ ۰صرصرصسصسصسصسصسصسصسصسصسصسصسببب‎ 


ادب فارسی در اففاستان| ٩۹‏ 


+ 


سسی, 


جنکنامه 


شش دکتر اسدالله شعور به چاپ رسیده است. اين اثر نشری 

همانند نذکرةالاوی عطار دارد که نشانه صلاقه‌مندی فراوان 
عم گر و اي ایو او تفای 
۳- خلاصةالطالبین؛ ۴- شمس‌المارفین: ۵ زیدةالسالکین؛ ۶ 
تمحفة المقر بین + ۷- قد وة العارفن. 

متابع: پا کستان من فارسي الاب ۸3/۲ ۵۵ تاریخ اففانستان در 

عصر کُورگانی هند, ۱۷۳+ رشد زبان و ادب دری در کی فرهنکي 

پشتوزباتان: ۴۲-۴۰؛ فرهنگ زسان و ادیبیات پشتی ۱۱۱۷/۱ 

فهرستوار؛ کتابهای فارسی. ۲۰۵۹/۲. 


برزگر 


چنتي (هستاهز): سدهٌ تهم هجری» شاعر ایرانی. به گنت امیر علی 
شیر نوایی؛ جنتی از مردم خراسان و از ملازمان دربار سلطان 
حسین بایفرا (۱۱-۸۷۳٩ق)‏ بوده است» همچنین به گفتهٌ نوایی 
«طبع او بد نبود. اما فطرتی ساده و طبعی پر جنون داشته است.» 
خلیلی در آثار هرات وی را از مردم هرات دانسته است. از جنتی 
تنها یک بیت در مجالسالنفانس آمده و جز این شعری دیگر از او 
به یادگار نمانده است. اژ این سخن نوایی که گفته «طبع او ید 
نبوده چنین برمیآید که وی به دیگر سروده‌های جنتی دسترسی 
داشته اما تنها به آوردن یک بیت از آن‌ها در تذکره خود بسنده کرده است. 

منابم: آثار هرات. ۰۳۲۸/۲ ۱۳۲۹ پر طاووس. ۲۴۱: مسالی اقفالی: 

ی ۷۲۳۵۹ 


نرش‌آیادی 


چنکنامه (0۵-۳0چناهل رسالهٌ منظوم درباره نخستین جنگ افغان و 
انگلیس (۱۲۵۵- ۱۲۵۸ق) از مولانا ملا محمد غلام آخوندزاده 
فرزند ملا تیمورشاه» متخلص به غلامی و معروف به شلامی 
کوهستانی» از مردم دهکد؛ آفتابچی کوهستان (-۱۳۰۶ق). وی 
این رساله را در ٩۱۲۵ق»‏ بعنی نخستین سال بازگشت امیر 
دوست محمدخان به کاپل و جلوس دوبارة او بر تخت. در هفت 
پاپ به بحر تقارب سرود. از اين اثر دو نسخه خطی متفاوت 
به‌جا مانده که هر دو نسخه ناقص است. صفحاتی که از آغاز و 
پایان آن‌ها افتاده» نام اثر و نام مولف را پنهان داشته است. بعدها 
منظومه را از روی محتوای آن سنا مره نامیدند. یی از این 
نسخه‌ها که دو رونوشت از آن به‌دست است؛ در تعلق دو 
نویسنده معاصر: بعنی حافظ نورم‌حمدخان و اسین‌الله‌خان 
زمریایی است. در اخر رساله؛ تام کانب محمدامین پسر ملک 


شیرگل عمرخیل درمالی و سال کتابت ۱۲۸۳ یاد شده است. 
کاتب در آخر کتاپ آورده که مولف: اهل روستای ده بحیی واقم 
در دشت منار در یک فرسنگی کابل بوده است. اين گفته برخی را 
بر این گمان انداته که ممکن است مولف آن میر قیض‌الدین بن 
هیر امام‌الد ین احمد متخلص به درویش: فرزند سعدالد.ین 
احمد اتصاری کابلی؛ معروف به حاجی ساب بای منار باشد, 
ما در تسخد دیگر که متعلق به میرمحمدحسن فرزند میرقلام 
تبی‌شان از توادگان میرمسجدی‌خان مجاهد معروف کوهستان 
بوده» تنها در پایان صفح؛ دهم متن نقل جدید آن, یادداشتی بر 
این مضمون امده: «در تاریخ بیستم شهر رجب‌المرجب یوم 
شتبه یک هزار و سیصد و ضش قمری مولینا محمد غلام 
اخوندزاده ولد ملا تیمورشاه از دنیای فانی به دنیای بقا رحلت 
نمود.» بیرون از ابیات منظومه: یمنی خارج متن اصلی کتاب 
نیز: درحواشی برخی فردها و رباعی‌ها با قید تخلص غلام یبا 
عغلامی یا پادگار غللام؛ ذگر سال ۲۵۹ اق دیده مي‌شود. موف 
پس از حمد و نعت و درود بر پیامیر اکرم(ص) و باران وی 
کتاب|خود را به توصیف امیر دوست‌محمدخان آغاز کرده و 
وفسايم را تا جلوس دوم اسیر دوست‌سحمدخان بر تخت 
(۱۲۵۹ق):به نظم کشیده است, این منظومه کوچک شرح 
می‌دهد که چگونه سرآن ملی افغانستان مانند نائب امین الله‌خان 
لوگری. عبدالسلام‌خان اچکزایی» عبدالله‌خان» سکندرخان و 
مجاهدان کابلی: الکزاندر برنس انگلیسی را در کابل به فتل 
رساندند و سپاه سنظم شاه شسجاع را شکستند. همچنین از 
جنگ‌های تپ بی‌بی مهرو و ماجراهای خانگل‌خان تره خیلی و 
مردم دلیر زرمت» قرملی» هوتک» کانیکورم و زیرستان یاد 
می‌کند و نیز از شهامت شمس‌الدین‌خان و شهادت عدالله‌خان 
و شکست خوردن ژنرال انگلیسی و تهور و بی‌باکی دیگر 
پهلوآنان ملی که در پیشاپیش صفوف خویش به رویارویی 
توبخانة دشمن رفتند و جان خود را باختند» سخن می‌راند. 
سپس از بازگشت وزیر اکپرخان از توران و محاصر؛ قلعةٌ دشمن 
به دست مردم غلجایی و از میان بسردن سرداران انگلیس در 
مجلس مذاکره به دست سران ملی؛: چون محمدشاه‌خان و 
خدابخش خان و دیگران؛ یاد می‌کند. در پی آن به جنگ زمه 
می‌پردازد که در آن, جنگ از سوی ده زن و هت مرد افغان با 
سیاهی از انگلیس آغاز می‌شود؛ جوانان قلعه فضل‌آباده زاخیل و 
کته‌خیل به یاری آنان می‌رسند؛ میرمراد؛ میر پادشاه و صباس 
جوان فره دشمتی و پیرمرد سواره‌ای در اين میدان می‌جنگند 
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جنگنامه 


جراد مهاجر 


زنان پی‌سلاح دهکده خواجه چاشت نیز به نظاره می‌پردازند تا 
آنکه سر آخر صد و یک فرنگی کشته و چهار فرنگی نیز از ترس 
مسلمان می‌شوند. سپس پس از ذ کر چند جنگ بزرگ و کوچک: 
اژ اجبار اردوی انگلیس به تخلیه کابل» حرکت به سوی هند و ده 
هزار کشته دادن آن‌ها از بلوتک تا تيزین و از میان رفتن بقیهُ سپاه 
آتان در کته‌سنگ» سنگلاخ و کندمک و اسیر دادن همگی زن‌ها و 
بالاخره از رسیدن تنها یک هزار نفر آن‌ها در جگدلک حکایت 
می‌کند. پس از آن از رفتن وزیر اکبرخان به لغمان» ارتباط نهانی 
شاه شجاع با انگلیسی‌ها و کشته شدن شاه شجاع نفاق هاخلی 
سرگر دگان افغانی پسران شاه شجاع جنگ در دهکده استالف و 
بالاخره شکست قطعی انگلیسی‌ها تخلیهٌ افغانستان و بازگشت 
دوبار: امیر دوست محمدخان از هندوستان سخن می‌راند. 
مولف چون از نزدیی صحنه‌های جنگ و پهلوانان میدان کارزار 
را تماشا گرد بیشتر داشل جزئیات شده و کارنامه‌های 
جنگجویان ملی؛ بویژه جنگجویان کهستانی؛ را با ذکر 
نام‌هایشان مقصل آورده است. اين رسالهٌ کوچک و مختصز از 
نظر تاریخ ادبیات افغانستان بسیار ارزشمند است. زیرا پس از 
هجوم مغول و سقوط دولت تیموری افغانستان در سده دهم که 
انحطاط علم و ادب و هنر افغانستان را در پی آورد و نعايج.و 
عوامل آن که تا سده‌های بعذ همچنان ادامه داشت و در دوره 
متأخرت هجوم و تسلط بیگانگان : جنگ‌های خانگی و 
خارجی ناتوانی با بی‌کفایتی دولت‌های داخلی که امکان احیای 
علم و هنر و تهذیب تمدن قدیم یا قبول تمدن و تهذیب جدید 
آن را به ملت افغانی نمی‌داده با بیداری روح حماسی و رزمسی 
ملت افغانستان در قالب ادب فارسی و پشتو به ظهور رسیده 
است. غلامی در جنگ‌نامه روایتگر رویدادهای تاریخی است. 
وی در بیان حکایات آن به سرعت از حادثه‌ای به حادثه‌ای دیگر 
رفته و گذرا به توصیف آدم‌هاء جای‌ها و حادئه‌ها پرداخته است. 
وی چون بیشتر شاعری تصنیف‌ساز بودهء اشعار و منظومه‌های 
او متضمن برخی اصطلاحات و کلمات عاميانه و واژه‌های 
گفتاري رایچ در لهجة کوهستائی است. چنکه‌نامه در ۱۳۳۶ش 
انجمن تاریخ اقغانستان منتشر شده است. غلامی گذشته از اين 
ان غزلیات دیگری هم داشته که برخی از آن‌ها در کتاب تحطا 
شاهنشاهی در موزه کابل نکه‌داری می‌شود. 
مسنایع: ادمیات دری برای صنف ۸۰ ۲۲. ۱۳۹ تاریخ ادسیات 
اففانتان. ۳۵۳ ۱۳۵۵ فهرست کب چابی دری اففانتان: ۱۱۱۳ 


مجمد غبار, اجنگنامه: نسخه خطی در تسب درم فرن سپزده 


هجری» آویاناه سال ششم؛ شماره ۰۱۱ آذر ۱۳۲۷شس: صص ۱۵-۲ 
احمدعلی گهراد: «جنگنامه, مولینا مسمد غلام معروف به غلامي 
کهستانی :: همان‌جا: سال سيزدهم شماره ۷: صصی ۱۸۱ اسدالله 
صیپب + اجتبشی جنشنامه‌سرایبی در شعر دری اففانستانت: 
خراسان: سال دوم شماره ۰۱ ۱۳۶۰شن؛ صي ۶۲؛ در دری؛ سای 
یکم. شمار؛ ۳ و ۴ صص ۴۲- ۱۴۵ اسمد علي کهزاد. «یک اثر 
مهم جدید واچم به جنگ‌هاي اول افغان و انگلیس»: ژوندون, 
سال پنجم: شمار؛ ۲؛ همان «ممپزات جنگنامه مولینا محمد غلام 
گهستائی»؛ همان حا. شماره ۳. 


حجتی 


جنونی قندهاری (0001۳۵0018.73 هل - شیراز 3۹۹۹ شاعر 


قند‌هاری, از سادات قندهار بود. چون در اوان شاعری خرقه‌ای از 
گلیم بر تن می‌کرد به جنونی قالی‌پوش آوازه یافت. با این‌که 
زندگی درویشاله‌ای داشت. می‌گفت که خاندانش در مار 
محتشمان قندهار بودند, به گفتةٌ صادقی کتابدار» جنونی با این‌که 
از کیمپا چیزی نمی‌دانست دعوی کیمیاگری می‌کرد و گروه 
بی‌شماری از مردم را سرگردان و مطیع خود کوده بود. جنوئی از 
زادبزمش به شیراز کوچید و سرانجام نیز در همان‌جا درگذشت. 
اما برخی منابع می‌گویند که وی از شیراز به قندهار بازگششت و 
وافعة مرگ او در این شهر پیش آمد. از جنونی دیوانی نمانده و 
تنها ابیاتی پراکنده از او به یادگار مانده است. 

منابع: تذگره حسینی. ۸۶ . ۱۸۷ ریاض المارفی؛ آفتاب‌رای, ۱۱۶۶/۱ 

شیم انجمن؛ ۸ صحت ابراعيم: شماره ۱۱۰: عجمع‌الخوامی, 

۳۸۷۶ ۱ محفزن الغرایب: ۱۷/۱ ۰۶ ۱۶۱۸ مکتب وفو بل ۷ ظشت: 

اقلیم. ۳۰۵/۱- ۱۳۰۶ 

دانشنامه 


جسواد مپاجر (عزتط مصه ۷2 .9ز: فاشه کال 


۳ شن ب ؛ بانوی شاعر افغانستانی. در خانواده‌اي اهل 
علم برآمد. از هفت سالگی به سرودن شعر پرداخت. در 
۷ سش لیسانس علوم سیاسی گرفت. به سروده‌های ابوطالب 
مظفری» سید رضا محمدی, کاظم کاظمی و ضیا کل سلطانی 
علاقهای ویده دارد. اشعاری از فائفه در کتاب شعر مقاوست 
اقذانستان به چاپ رسیده است. تخلص وی ژمی است. 
سنابع:اولن و دومین مجمع شعر انقلاب اسلامی اففانتان؛ ۲۰۵. 
۹ ععر مقاومت اففانستان؛ دفتر دوع: ۷۵ ۸۱ کلانگ : شماره 
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جواد هروی ۱ جواهرالتفسیر لتحفةالاهیر 
۷ ص #۲ گفت و شنیدی با شاعران»: المسنات: سال چهارم, 
شماره پاتزدهم ۳۰ میزات ۱۳۷۷ش: ص ٩۷‏ آئینه ادب» همانعا: 
سال چپارم: شماره ۱۶ ۳۰ عقرب ۳۷۷اش؛ ص ۱۵ وحدت: 

سال چهارم؛ شماره ۱۳۷: ص ۱۵. 
رسرای چراهرالاسرار -» اخلاق محسنی 


جراد ظروی (54-029:۲3هزا: عبدالجواد: سده سیزدهم هجری. . چسواهرالت فسیر لت حفةالامیر .ماه گصااهعطقسون 


شاعر و پزشک افغانستانی. وی در هرات زاده شد. پس از 
گذراندن تحصیلاتش به ماوراءالنهر کوچید: در آن‌جا به دربار 
محمد عمرشان» والی فرغانه: راه یافت و از شعرای دربار او شد. 
اشماری از وی در تذگر ه‌ها به‌سا مائده است. 

مسنایم: بر طاو وس ۱۲۴۲ تازیخ ادسیات اف‌فانستان: ۳۱۷ : 

دايرة المعارف آریاناء ۱۵۹۶/۲ ۴۷/۵ + سیری در ادیات سدف میزدهم: 

. ۳ 


م.آنوشه 


جرادی (اشق۳.هز), سلطان محمد فرزند محمدحسین بهشتی» هرات 
۵ - همان‌جا ۱۳۴۷ش» شاعر افغانستانی. در شش سالگی 
در مکتب‌خانه به تحصیل پرداخت و فارسی عربی صرف و 
نحوء بدیع و پیان» منطق و فلسفه آموخت. سپس نزد میرزا 
سعادت‌قلی؛ حکیم‌باشی وفت» حکمت و طب را فراگرفت. در 
هجده سالگی با سمت فرماتدهی (کمیدان) در ارتش هرات 
ضدمت کرد, در ۱۳۰۸اش به کایل رفت و سرپرست 
ساختمان‌های وزارت دفاع شد. با درجهٌ سرهنگی (کرنیلی) به 
جنگ کتل خیرخانه در برابر حبیب‌الله بچه‌سفا فرستاده شد. وی 
در اين جنگ زخمی شد. از سوی سپه‌سالار جنگ یک قبضا 
شمشیر طلا کوب به او اتحاف شد و ترفیع مقام یافت. پس از آن 
به هرات کوچید. در روزگار استانداری غلام فاروق عنمان مدیر 
حمل و نقل» وکیل منتخب شهرداری. منشی عمومی وکلای 
شهرداری و مدیر روابط عمومی شهرداری بود. از ۱۳۴۲ تا 
۷ اش مدیریت محاسیات در بخش غربی رباست (قوای 
کار) را به‌عهده داشت. در پایان همان سال درگذشت و پیکرش را 
در شاهزاده فاسم به خاک سپردند. وی از شاعران شیرین‌سخن 
روزگار خود بود. نسخةٌ خطی دیوان وی نزد پسرش محمدهاشم 
عاکفی نگه‌داری می‌شود. بخشی از اشعارش در روزنامه‌های 
دوره امانی به‌چاپ رسیده است. وی با قاری‌عبدالله: بیتاب: 
فکری سسلجوقی و صلاح‌السدین سلجوفی معاصر و 


(ذصسامانه؟ .تفس العروس/ تضیرالزهراوین / تغسیرالاهرین؛ 
تفسیر بخشی از قرآن کریم از سوره فاتحةالکتاب تا آبه ۸۴ از 
سوره نسا از کمال‌الدین حسین بن علی کاشفی سبزواری بیهقی 
(-۵۱۰). وی این اثر را به اشاره و تشویق امیر علی‌شیرنوایی» 
وزیر سلطان حسین بایقرا (3۹۱۱-۸۷۳) به تصلیف این کتاب 
آغاز کرد و آن را در چهار جلد به‌پایان رسائد. مقدمه را در 
بیست‌ودو علم از علوم تفسیر قرآن» در چهار اصل بدین ترتیب 
بیان کرده است: اصل یکم - در فضایل قرآن و اسامی آن و 
مپایجث حدوث و فدم و سماغ در چهار عنوان؛ اصل دوم - در 
بیان جامعیت قرآن و چگونگی انشعاب علوم از آن در پنج 
عتوآن؛ اصل سوم در ذکر الفاظی که میان مفسران متداول است 
در «شیت؛عنوان؛ اصل چهارم - در پیان مطالب متفرقه در شش 
عنوان. مجلد یکم را در ۰٩4ق‏ از بسم‌الله تا پایان سوره آل 
عمران به پایان رساند و مجلد دوم را در ۹۲+ق آغاز کرد و تا ید 
۴ از سور نسا ادامه دادء اما به سیب حجم زیاد آن» از ادامة کار 
بازماند و به جای آن مواهب *علیه را در تفسیر قرآن نوشت. از این 
تفسیر لسخه‌های متعددی در کتابخانه‌های هندوستان؛ اروپا و 
استانبول در دست است. جوز آن‌ها شش نسخه در کتابخانه 
مرکزی آستان فدس رضوی و نسخ؛ٌ دیگری نیز به شمار؛ٌ ۱۹۴۸ 
در کتابخانة مدرسة سپه‌سالار و نسخه‌ای دیگر به شمارة ٩۳۴‏ 
۸ ۸.۷ در موزه ملی پا کستان نکه‌داری می‌شود. 
منایع: ادبیات فارسی بر بنای تألت اسبتوری. ۱۳۴ ۱۴۶+ تاریخ 
ادیات در ایوران. ۲۴۲۴ ۵: تار یط ادبی ابران» برارن. ۱۵۶/۳ ! تاریخ 
دطم و سثر دز ابران ۱۲۳ داسرةالسعارفت تشیعم ۴ ند ۵۲۵ 
ال ریعه: ۱۲۶۵/۵ سبگدشناسی»؛ ۱۹۶/۳؛ فهرست کاسنانة مپهالان 
۴ فهرست مشترک شسحه‌های خطی غارسی پاگستان: 2۴۸/۱ 
۰ فهرست نسنه‌هاي خطی فارسی موز ملی پا گستان کراچی» ۵.۴+ 
کشت الظلرن, ۱۴۲۷۴۲۲ هرار سال تضبیر فارسی: ۵۴۱ 
| 
۲ 


۰٩ةك۰۹ةك(0ل((بپبپ۰پ۰ب--حث_ٍٍِِِ«ِ«««سشثسثآاااااااااببببر‏ رارصا[ 
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جوزجانی. ابوعمرو متهاج‌الدین عثمان بن سراج‌الدین محمد 


جوزجانی, ابوعمرو منهاح‌الدین عشمان بن سراح‌الدین محمد -ه 
منهاج سراج 


جوکی میرزای گررکائی (قق0۳وقتنه.دازد میرزا محمد 
جوکی بهادر پسر شاهرخ فرزند امیر تیمور گورکان هرات ۸۰۴- 
نزدیک سرخس ۸۴۸ق؛ شاهزاده و شاعر تیموری. چون بیشتر 
ملازم برادر بزرگ خود الغ‌بیگ بود؛ احوال وی با رو یدادهای 
زندگی الغ‌پیگ درآمیخته است. در ۸۲۰ق که الغ‌بیگ پرای دیدار 
شاهرخ از سمرفند به هرات رفت. در بازگشت؛ میرزا مسحمد 
جوکی را با خود به سمرقند پرد. در ۸۳۱ق که اویس اغلان خانٍ 
چته نعش جهان. خان مغولستان را کشت و در میان مغولان 
شورش شد و الغ‌بیگ معتمدی برای خبرگیری احصوال به 
مفولستان روانه کرد. میرزا محمد جوکی از هرات به سمرفند 
رسید. پس از چند روز ابلچیان از دایمنگ‌خان پادشاه ختاء پیغام 
اطاعت و فرمان‌برداری آوردند. الع‌بیگ و میرزا محمد جوکی نیز 
پس از برچیدن بساط جشن و سرور: راهی هرات شدند. شاهرخ 
پس از شنیدن خبر اطاعت مغولان مهرنگارآغا دختر محمد خن 
(یرادر تقش‌جهان که به جاي برادر به پادشاهی مغولستان رسیله 
بود) وا به ازدواج میرزا محمد جوکی درآورد (0۲۲ قز 
۳ میرزا محمد جوکی و مادرش گوهرشادآغا: برای دیدار 
با الغ‌بیگ که به‌سبب برخی مصالح مملکتی نتوائسته بود برای 
دیدار آنان به هرات رود؛ راهی سمرقند شدند و سرانجام پس از 
دیدار با وی و برپا گردن مراسم جشن و شادی به هرات 
بازگشتند. در ۸۲۸ق الغ‌بیگ پس از پپروزی بر شیرمحمد 
اوغلان حا کم مغولستان برای دیدار پدر به هرات رفت و این بار 
نیز به هنگام بازگشت؛ میرزا محمد جوکی را با خود به سمرفند 
آورد. وی پس از چند ماه که کثار پرادر به عیش و خوشی روزگار 
گذراند» در جمادی‌الاخری ۸+۲۹ق: به هرات بازگشت. در ۸۳۰ق 
براق اوغلان به این دعوی که سقناقء دیار نیای وی آروس‌خان 
است؛ بدان‌جا لشکر برد و به غارت و کشتار سردم آن‌جا 
پرداخت. الغ‌بیگ پس از شکایت ارسلان خواجه ترخان حاکم 
آن ولایت بدی به سوی سقناق حرکت کرد و پیفامی نیز به 
شاهرخ در خراسان فرستاد. شاهرخ نیز میرزا محمد جوکی را با 
لشکری بزرگ روانة سمرقند کرد. جوکی میرزا هنگامی به 
سمرقند رسید که الغ‌بیگ به سوی سقناق حرکت کرده بود. او نیز 
بی‌درنگ در پی برادر روان شد. سرانجام پس از جنگ بسیار: 
لشکر ماوراء‌الشهر و خراسان در پرابر لشکر ازبک شکست 


جوکی میرزای گورکا ۳ 


خوردند و به سمرقند گريختند. در ۸۳۲ق که موکب شاهرخ در 
موضم سلماس فرود آمده بوده خبر رسید که اسکندر قرآفو یونلو 
(۸۳۳ - ۸۳۸ق) و برادرانش, با سپاهی گران برای جنگ با آنان 
بدان‌سو روانند. شاهرخ نیز به بسیج لشکر پرداخت و میرزا 
محمدچوکی را با چسند هزار سوار در قلب لشکر جای داد. 
سرانجام شاهرخ پس از شکستن سپاهیان اسکندر محمدجوکی 
را در پی دشمنان روانه کرد و او نیز ترکمنان را تا ارزروم و 
صحرای موش هسزیمت داد. در ۳۹٩۸ق‏ شساهرخ و مسیرزا 
محمدجرکی بار دیگر در پی اسکندر تسا آذرسایجان تاختند. 
محمدجوکی چون وی را نیافت. چند روز آن‌جا بیاسود و پس از 
آن‌که از امیر قراعئمان؛ نواخت بسیار دید سرائجام دختر وی را 
به عقد خرد درآورد ( ۸۳۹ق). محمدجوکی بار دیکر در ۸۴۲ق» 
برای دیدار برادر راهی ماوراءالنهر شد. وی شرابخواری فهار بود؛ 
حتی هنگامی که به فرمان شاهرخ شراپ‌خواری منع گردید, 
محمدجوکی به مأموران وی اجاز؛ راهیایی به خمخانه‌هایش را 
نداد و جون محتسبان. اپن واقعه را به عرض شاهرخ رساندنده 
تناهرخ خود بدان خمخانه‌ها رفت و خم‌ها را در اپ ریخت 
[۴۴+ق). پس از درگذشت امیر علیکه کوکلتاش, اعتبار و اختیار 
امیر ,خلال‌الدین فیروزشاه بسر ارغون‌شاه» پیش از پیش شد: 
چندان که کسی جرأت سرپیچی از فرمان وی را نداشت و 
شاهرخ نیز به سبپ آن‌که کس دیگری از نوئیان (- سردار ترکان 
سلاطین را به اين لفظ خوانند و به معنی شامزاده و امیر اعظم 
نیز امده است) نبود که به مصالح امور مسملکت بپردازد؛ 
دستورهای وی را می‌پذیرفت. تا آنکه وی در ۸۴۸ امیر 
عمادالدین محمود جنابدی را به ضبط اموال بلخ کمارد. شاهرخ 
نیز که از پیش شنیده بود» نوکران امیر فیروزشاه دست تصرف به 
اموالی که از دهلی از راه بلخ به هرات آورده بودند دراز کرده‌اند؛ 
برای گرقتار ساختن امیر فیروزشاهه میر عمادالدین را مأمور کره 
تا درباره مقدار اموال تحقیق کند و چون وی به تنهایی از عهده 
آن کار برئمی آمد. پسرش میرزا محمد جوکی را همراه وی 
ساخت تا اموال سه سال مملکت بلخ را صورت پردارند و 
مقرری آن را تعیین کننده سرانجام در ۸۳۴۸ق, محمد جوکی از بلخ 
به هرات ز سید و کیفیت جمم و خرج آن ولایت و از جمله 
مبلغ‌های بسیاری که نزد وکلای امیر فیروزشاه یافته بودند؛ به 
عرض شاهرخ رساند. شاهرخ به میرزا محمد جوکی عنایت تمام 
داشت. اما مادرش گوهرشاد آغا سر سازگاری با او نداشت و 
پیوسته در توبیخ کردار و گفتار و پایین آوردن درچه و اعتبار وی 


ادب قاری جر افتاستان | ۹۹ 


جوهری صایغ هروی 


جهادا کبر 


می‌کوشید. در آن حال که برادرزادگان وق میرزا علاءالدوله و 
میرزا عبداللطیف در امور ملک و مال اختیار تمام داشتند» وی 
پارای ان ندذاشت که حتی در جزئیات امور که تعلق به دیوان 
شاهرخ داشت؛ دخالت کند. از این جهت بسیار غمزد, و 
اندوهگین بود و به تدریج به آنواع بیماری‌ها مبتلا شد. وی که در 
هیچ‌جا آرام نمی‌گرفت و در انديشه دوری از پدر و مادر بوده 
پیوسته در محفه (< کجاوه پا هودج سانند که قبه ندارد) 
می‌نشست و در اطراف سیر می‌کرد؛ تا آن‌که در سحدود سرخس 
درگذشت. پیکر وی را در گنبد سبز هرات به خاک سپردند. وی با 
آن‌که شاهزاده‌اي عیاش و خوش‌گذران بود شاعری هنردوست و 
شاعرپرور نیژ بود و به کمانداری و تیراندازی هم علاقه فراوان 
داشت. خواجه علی شهاب ترشیزی مداح و ملازم مسدجوکی 
بود و سفری نیز با او به قندهار کرد. شعری از شهاب ترشیزی که 
در مدح محمد جوکی سروده: در تذکرةالشعرای دولت‌شاه آمده 
است. مولانا صیاحب بلخی قوال» شاعر و موسیقی‌دان, نپز در 
سایهٌ حمایت او می‌زیست و مولانا نصیحی رومی نیز از دیگر 
ملازمان وی بود و اشعار شاهزاده را بر کتیبه‌عمارت خود نقش 
کرده بود. از آثار میرز! محمد جوکی با زبیده در بیرون درب 
عراق در هرات است که در آن قصری نیز در کمال زیتبایق و 
عطمت ساخت. 
منابع: قاری ادیات در ابران. ۱۳۸/۴ تارب نظم و شثر در ابران: ۲۹۹ : 
تک ذالشعرا ۰۳۵۵ ۲۹۶ ۲۹۸+ حبیب السیر: ۵۴۱/۳ ۱۳ ۱۵ 
۸ ۱ ۵ ۲ ۱ ۲۲ ۳۴ ۱۳۳۹ دض البسفاه 
 ۶( ۶‏ کش مه اک مکش ۷۱۵ ۷۱۷ ۲۳ 
۵ ۱۷۲۷ ۱۳۲۸ ۱ ۴ ای ۴ ۴۴ بل ٩۸۲۷‏ 
زیدةالواریش ۰۱۵۳ ۰۲۳۵ ۱۳۳۷ ۵۰۲۱۳۲۲ ۶۵ ۴ اي معلر 
۲۲۵ ۱۱ ۱۵ ی دی مین شا 42 ۱۸۰۷ سعر 
فسارسی در عسهد شاهرخ, ۸ ۱۳۹ ما شرالسلوکه: ۰۱۶۸ ۱۲۰۳ 
مجالی الباشی؛ ۰۱۶ ۱۳۲ ۱۹۰ ۲۳۵ 


ی 


جرفظري صا یغ هروی (ا۲عصاه ور قهی تزا حکيم 


ابرمحامد محمود بن عمرء سده پنجم هجری, شاعر ایرانی. از 
احوال وي جز این نمی‌دانیم که همروزکار و ستاینده فرخوزاد 
غزنوی (۳۴۱- ۱ و به کته عورفی: «هم در علم صیاغت و 
هم در صناعت بلاغت استاد» بود. یکی از دو قصیده‌ای که عوفی 
از او نقل کرده و در مدح اسپ لاغر است؛ با تخلص جوهری 


زرگر آمده است. اما به نوشته دولت‌شاه سمرفندی جوهری زرگر 
شاگرد ادیب صابر (--< ۵۴۲ق) و همروزگار ظهیر فاریابی 
(-۵۹۸ق) و مداح معزالدین سلیمان‌شاه بن محمد بن ملک‌شاء 
سلجوقی و اصلش از بخارا بود و در اصفهان می‌زیست. بنابر این 
اگر نوشتة دولت‌شاه درست باشد» نام جوهری زرگر غیر از 
جوهری صایغ هروی است. برخی ادپ‌پژوهان به نفل از نظامی 
عروضی گفته‌اند که جوهری هروی مداح آل شنسب بوده اما این 
سخن درست نیست. زیرا نظامی از میان شاعران مداح آن 
خاندان از ابوریگر جوهری نام می‌برد نه از ابومحامد مسحمود 
چوهری, از اشعار جوهری یک فصیده و یک دوبپتی که در 
مجموخ ۲۵ پیت است: به جا مانده است. 
منایع: تاریخ ادبهات در ابران» ۴۳۸/۲- ۱۲۳۳ تاریخ نظم و نث در 
ابران: ۱۳۶/۱ تلد کرةالشعراه: ۱۹۳-۹۲۸۸۹ چبهارمقاله: ۰۳۸ ۱۵۲+ 
دایرةااسعارف آریان» ۱۴۵۸/۳ ۶۶/۵ ۸۲۴: شاعران می‌دیوان. 
۷ ۱۵۲۹ لاب لاب ۰ ۰۱۱۰/۲ ۱۱۱۷ مرن الغرایب: ۴۹۶/۱ 


رسولی 


جهادا کیر (۶هعع8عل؛ نخستین داستان نو فارسی در 


اففانستان که مسحمدحسین‌خان جالندهری* ادیب 
اقغانستانی‌تبار شبه‌قاره (-۱۸۸۳ع) نگارش آن را در ۱۳۹۸ش 
به‌پایان برد. این داستان که در دوره نیرد سلت افغانستان با 
انکلیسی‌ها نوشته و در سال بایان برد و آغاژ استقلال افغانستان 
(۶۱۹۱۹ / ۱۲۹۸ش) به نشر سپرده شده. دربارهٌ همین پیکار و 
آزادی افغانستان بود. نویسنده در جهاد اگیر رویدادهای داستائی 
را با واقعیت‌های تاریخی درآمیخت و بازتابی از شرایط 
اجتماعی و اعتفادی زمان را اراشه کرد سنان‌که شسخصیت 
محوری داستان وژیر اکبرخان» اژ رهبران میارژه با انگلیس بود. 
محمد حسین‌شان خود در مقدمه اثرش آن را نخستین رمان ملت 
افغان معرفی کرده و بادآور شده که آن را به شیو؛ افسانه روایت 
کرده است. وی مانند دیگر نویسندگان نخستین آثار داستانی 
افسقانستان» از روشستفکران ساکن خارج کشسور بود. 
محمد‌حسین خان در پنجاپ به‌دنیا آمدء در دانشگاه علی‌گر دانش 
آموخت و در 8۱۹۰۷/ ۱۲۸۶ش در بیست و چهار سالگی از 
هند به کابل کوچید. وی که پس از بازگشت به وطن ده‌سال 
(۵۱۹۱۹-۱۹۰۹) را به مسبپ شسرکت در جسنبش نخست 
مشروطیت در زندان به‌سر برد و پس از آن چندی مدیریت مجلة 
بعرف معارف. مدارس ابتداپی؛ نشرية حبیب ال سلاع و رباست 


آدب فارسي در افقفاستان | ۷۹۷ 


جهان‌خان فرفلزایی 


جهان‌خان فوفلزایی 


تدریسات عمومی وزارت معارف را به‌عهده داشت. نا گهان از 
کشور گر بخت. محمدسسین‌خان به سبب سال‌های اقاست در 
خارج کشور افزون بر پشتو و فارسی: زبان‌های انگلیسی؛ عربی 
و اردو را می‌دانست و همین آشنایی با ژبان‌های دیگر و ادییات 
آن‌ها را سیب گرایش او و دیگر نویسندکان نخستین داستان‌های 
نو افغانستان به داستان‌ئویسی دانسته‌اند. از میان هفتاه و پنج 
کتاب و رساله‌ای که محمد حسین خان در کابل نوشت. تنها جهاد 
ار اثری داستاتی بود. این داستان با وجود روایت‌ها اشعار و 
مثل‌های درآمیخته با آن. که اثر را به حکایت‌های کهن نزدیک 
می‌کرد با بهره‌داشتن از توصیف‌ها و تصویرهای دفیق» 
شخصیت پردازی و فضاسازی» ساختمانی از نوغ داستان‌های 
نوین یافت. زبان جهاد اکبر روان و گاه طنزآمیز است. افزون بر 
اين: محمدحسین‌خان با بهره گیری از گفتار عامیانه و لهجه 
محلی برای گفت‌وگوهای اثرش زیانی داستانی به آن بخشیده 
است. گفت‌وگو و تک‌گوبی در روایت این داستان کارکردی 
برچسته دارند. هم از این رو شکل جهاد اکبر را بسه نمایشنامه 
نسزدیک دانسته‌انند. پاره‌ای گفت‌وگوهای طولالی و 
موضم‌گیری‌های آشکار نویسنده در برایر رویدادها و اشخاص که 
این‌جا و آن‌جا در داستان به‌چشم می‌خورد. از کاستی‌های ایسن 
نخستین تصربة داستان‌نوبسی نوین افغانستان است. جهاد اگبر 
گویا میان ۱۲۹۸ ا ۱۳۰۱ش در معرت معارت به چاپ رسید» 
اسست, 

منابع: ادابیات سعامر در افغاشتان. ۱۱۲۸ داستان‌هاي اهروز 

افغانستان؛ 4+ نحستی داستاید‌های بعاصر ذزی. سی -سی و شتی ؟ 

نگاهی به ادیات معاسر دري در اففاستان ۰۱۶ ۱۷. 


جهان‌خان فوفازایی (فقتاهاله تقدهقهز: خان‌جان/ 


خان‌جهان پسر حلیم‌خان پسر حکیم‌خان پسر مقیم‌خان: 
-۱۱۹۱ق» سردار و دولتمرد افغانستانی. یکی از نه سرکرده 
طا ره ابدالی در ژمان نادرشاه افشار و از جمله امرای ابدالی بود 
که پس از فروپاشیدن حکومت مستقل ایدالیان در همرات به 
خدمت ناذرشاه درآمد و در رکاب او در جنگ‌های گونا گون از آن 
میان در یورش نادرشاه به هند (۱۱۵۲-۱۱۵۱ق) شرکت جست. 
پس از کشته شدن تادرشاه (۱۱۶۰ق)؛ همراه احمدشاه ابدالی / 
درانی به قندهار رفت و احمدشاه چون در قندهار بر تخت شاهی 
نشست. وی را لقب خان‌خانان و منصب سپه‌سالاری و میربزن 


فرمانده امنیّه بخشید. نام مادری او خان‌جان, نیز به فرمان 
احمدشاه: به جهان‌خان مبدل گشت. جهان‌خان از آن پس در اکثر 
لشک رکشی‌های اسمدشاه در رکاب وی بود. در ۱۱۶۰ي در 
لشکرکشی احمدشاه به کابل و پیشاو جهان‌خان فرماندهی 
مقدمه با طلایه سپاه او را برعهده داشت و از پیشاور: به فرمان 
احمدشاه به تعقیب اصرخان / نصیرخان حاکم نادری کابل و 
پیشاور که از رود اتک گذشته و در هزاره چچ پناه شرفته بوده 
رقت و او را به لاهور گریزاند و خود تزه احمد‌شاه در پیشاور 
بازگشت. احمدشاه ظاهراً در همین زمان بوه که جهان‌خان را نزد 
میان غلام‌محمدمعصوم از نوادگان مجدد الف ثانی شیخ احمد 
سرهندی» در سرهند فرستاد تا از او بخو اشد برای فثح هند به 
دست احمدشاه دغا کند و نیز وی رابه امدن به فندهار و 
برپاداشتن خانقاه خود در آن‌جا دعوت کند. در جنگ احمدشاه با 
سپاه دولت گورکانی هند در مائی‌پور حوالی سرهند (رییم‌الاول 
۱ که به شکست احمدشاه و عقب‌نشینی او انجامید» 
فرماندهی جناح راست سپاه درانیان با جهان‌خان بود. احمدشاه 
دار لشکرکشی به خراسان در ۱۱۶۳ق» پس از گرفتن هرات؛ 
جهان‌خان را در رس پسج هزار سار به رویارویی با سیاه 
خراسانیان فرستاد و جهان‌خان با ساقه با دتبالة لشکر خراسان؛ 
که با شنیدن خبر سقوط هرات به دست درانپان تن به 
عقب‌نشینی داده بوده در تریت‌جام برخورد و «همه را غارت کر ده 
به هرات معاودت کرد.» (سراح التواریخ» ۷۱ در لشکرکشی 
اسمدشاه به خراسان در ۱۱۶۴ق نیژه پس از افتادن نیشابور به 
دست اجبدشاه: سردار جهان‌خان با هشت هار سوار و 
نصیرخان پلوچ با شش هزار سوار به جنگ با علی مردان‌خان 
زنکوبی؛ حاکم تون و طبس» مأمور شدند و هسرداران مزیور در 
آن سرحد و ثغوره: قتل و غارت و خرابی زیاده از حد به عمل 
آورده فی ماپین علی مردان‌خان و سردار بلوج و افقان در محال 
کاخک و کناباد جنگی صعب اتفاق افتاده و علی‌مردان‌خان 
شکسته و کشته شد. (تاریخ وقایم و سوانع افغانستان؛ ۴۱). برخی 
هنایم رفتن جهان‌خان و نصیرخانْ پلوچ به طبس و کشته شیلن 
علی‌مردان‌خان را مربوط به آخرین یورش احمدشاه به خراسان 
در ۱۱۸۳ق می‌دانند که درست‌تر می‌نماید. جهان‌خان در 
۷ اي به فرمان احمدشاه» به تعمیر حصار کابل پرداخت و 
این کار را در مدت پنج ماه به انجام رسائید و به همین مناسبت 
عبدالهادی‌خان عشرت. فصیده‌ای ۲۲ بیتی در تاریخ آن سرود. 
احمدشاه در پورش پنجم خود به هند» پس از گرفتن دملی 


الاب فا سی, 2و افخااستان: | ۷ 
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(جمادی‌الاولی ۱۱۷۰ق) جهان‌خان را از دهلی به تسخیر فلاع 
سور جمل‌جات فرستاد و خود هم به دنبالش رهسپار شد و 
چون بلم‌گده از قلاع متعلق به سور جمل در پانزده کروهی 
دهلی را کشود از آن‌جا «به اراد قتل متهرا که از معابد مشهورة 
هنود است شتافته جهان‌خان را مقدمةالحیش گردانید و 
جهان‌خان در متهرا در آهاده: دقبقه‌ای از فتل‌عام و سوختن ور 
تاراج نمودن و اسیر فرمودن عیال و سکنه‌ای از آن‌جا را باقی 
نگذاشت [و] مردم ملک‌جات از میدان‌ها به قلاع حصینه 
گریختند (و) احمدشاه به اکبرآباد آمد... جهان‌خان را به تسخیر 
قلاع‌جات مأمور فرمود. سردار مذکور در قلعه گشایی سرگرم بود 
که نا گهان وبایی در لشکر ابدالیان افتاد [و] خلق بی حساب هلاک 
گشت.» جهان‌خان تأ گزیر از محاصرء قلاع سور جمل‌جات دست 
کشید و همراه اسمدشاه؛ به قصد بازگشت به افغانستان, به دهلی 
باز آمد (سیرالمتأخرین: .)۸۹٩‏ احمدشاه در بازگشت به افقانستان 
پسر خود شاهزاده تیمور را به نایب‌الحکومگی متصرفات خود 
در هند» به مسرکزیت لاهور. شماشت و جهان‌خان را به 
سپه‌سالاری و پیش‌کاری وی برگزید (۱۱۷۰ق). در سدتی که 
شاهزاده تیمور سحاکم متصرفات درانیان در هند بود؛ زمام امور 
دستگاه حکومتی وی در دست جهان‌خان بود و جهان‌ان در 
این مدت به خدمات لشکری فتی و ادبی شابان توجهی دست 
زد و به ساختن توپ‌ها و کشتی‌ها؛ جذب و آوردن منجمان و 
نقاشان و صنعتگران آغاز کرد و علما و شعرا و ادبایی سانند 
علی‌قلی سلیم و واقف لاهوری و شاه عبدالحکيم شراسائی و 
شاهزاده فروغ فروغی اصفهانی و میرزا جعفر راهب را به دربار 
تیمور جذپ کرد و برخی از آن‌ها را به دربار احمدشاه در قتدهار 
فرستاد. حکومت تیمور و جهان‌خان در لاهور چندان نپایید و 
آن دو در شعبان ۱۱۷۱ق» زیر فشار سیک‌ها و مرهته‌ها که به 
تحریک آدینه پیگ‌خان (- محرم ۱۱۷۲ق) رو به لاهور و اطراف 
آن آورده بودند ناگزیر به ترک لاهسور شدند و به قندهار 
باز کشتتاه در پورش احمدشاه به هند در ۱۱۷۳ق؛ خان‌جهان در 
رکاب وی بود و احمدشاه هنگامی که به جمو(ن) رسید (صفر 
۳ )و از آن‌جا راه دهلی را پیش گرفت «شهزاده تیمور وا با 
سردار جهان‌خان به قراولی نامزد فرمود., (سراج اهواریخ» ۲۸/۱) 
جهان‌شان در نبرد سرنوشت‌ساز اسمدشاه با مرهته‌ها در پانی پت 
در نزدیکی دهلی (جمادی‌الاخری ۱۱۷۴ق) حضور داشت و 
فرماندهی چناح راست اردوی احمدشاه با وی بود. در ۱۱۸۱اق 
به حگومت سند و مرلتان و دیر؛ غازی‌خان کماشته شد و دو 


جهان‌خان فوفلژایی 


سال در این مقام باقی ماند. در آخرین لشکرکشی احمدشاه به 
خراسان (۱۱۸۳ق) همراه او بود. در ۱۱۸۴ هسمراه شاهزاده 
سکندر: پسر سوم احمد‌شاه و نایپ‌السلطنه کابل از قتدهار به 
کابل رفت و تا 3۱۱۸۶ در مقام پیشکار شاهزاده اسکندر زمام 
اسرر کابل و پیشاور را در دست داشت. در ۱۱۸۶ق در مقام 
سپه‌سالار و پیشکار شاهزاده اسکندر؛ که به نایب‌الحکومگی 
پنجاب گماشته شده بو همراه او رهسپار لاهور گردید؛ ولی 
هنگامی که آن دو در پیشاور بودند» احمدشاه درگذشت و 
تیمورشاه بر جای وی نشست (جمادی‌الاولی 3۱۱۸۶) و 
شاهزاده سکندر را به فندهار فراخواند. پس از رسیدن جهان‌خان 
به قندها تیمور که به‌واسطه رویدادهای مربوط به برادرش 
شاهزاده سلیمان و وزیر شاه ولی‌خان بدو بدگمان بود او و 
برادرش زسان‌خان (با اسان‌خان) را به زندان انداخت و سه 
دستورش آن دو را چوپ بسیاری زهند و از آن‌ها میلغی به نام 
جریمه گرفتند؛ ولی پس از چندی جهان‌خان را بخشود و در 
شمار ارکان درگاهش جای داه و با خود به کابل برد و از آن‌جا 
وی زا با پسر بزرگش سردار محمدکریم‌خان و چهار هزار سواره 
بزای انتظام امور معصرفات درانیان در هندءبه سوی پیشاور 
فر سجاد (۱۱۹۷ي). جهان‌خان مدت دو سال به انتظام امور دز 
پیشاور و اطراف آن مشغول بود و فرصت بازگشت به کابل را 
بفت وی تایه دهاش در دار لفات دا 
ذهن تیمورشاه را برضد او برآشوبند» چندان که جهان‌خان اچار 
گشت با نوشتن و فرستادن نامه‌هایی از پیشاور به کابل برای 
تیمورشاه و ایشیک آقاسی‌باشی علم‌خان در پی رفع تهمت‌هایی 
که بدو می‌زدند براید. وی در نامه مورخ ذوالقعد؟ ۵ 2 خود 
به علم‌شان می‌گوید که اين «کاذبین و منافقین و سردمانی که 
مذهب نامهذپ شیعه شنیعه دارئد و کشمیری‌های دزد باطن 
ابلیس سرشت آدم‌رویء که «به نام غلام و فلام‌خانه و کنیز و داده 
و دایه به خدمت سرکار ابد پایدار لازال برهانه و ارکان ذیشان 
سلطنت قاهره؛ درانی موقم یافته‌اند, هستند که ومزاج اشرف را به 
تهمتی چند... ازین کمینه درگاه [یعنی جهان‌خان] که فی‌الحال از 
موطن کابل دورافتاده‌ام خیلی مضطرب و متوحش و منحرف 
ساخته‌اند.» (یمورشاه درانی: ۱۸۹-۱۸۸) گویا در همین اثنا بود 
که سرذاز محمدکریم‌خان؛ پسر جهان‌خان» که از سری پذرش 
مأمور نواحی بهاولپور و گنداپور بود, از اعظم‌خان والی گنداپور 
شکست خورد و جهان‌خان. برای سرگوبی مردم گنداپوره 
رهسیار آن دیار شد و هنگامی که فلعه تگواره راکه مردم گنداپور 
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در آن‌جا پناء گرفته بودند, در محاصره داشت؛ فرمان تیمورشاه 
بدو رسید که «در کابل صورت بلوه نمایان شده فوراًپلافرصت 
در یک لمحه مع افواج و اتواپ روا کابل شوند.» (تواربخ 
خورشید جهان ۲۹۵) وی ناگزیر دست از محاصرة تواره 
پرداشت و رو به کاپل نهاد و چون به قندهار رسید؛ بیمار شد با 
به گفتةٌ عزیزالدین وکیلی فرفلزایی که چندان درست و موثق 
نمی‌نمایده دشمنانش که بیشتر از شیعیان بودند وی را زهر 
خوراندند و او بر اثر آن عارضه نتوانست به کابل برود و سرانجام 
در قندهار درگذشت و در مزار حضرت جی قندهار به خاک 
سپرد» شد. مهرهای رسمی جهان‌خان منقوش به سجم‌هایی 
بوده که از جمله آن‌ها این ابیات است: «چو ایاز خاص احمد شه 
دران شده است - سردار سرداران خان‌جهان شده است.:2 «جو 
احمدشه, شهشهان شده است ‏ سردار سپاء خان جهان شده 
است.ت «به نقش خاتم ایاز پادشه دران - نوشته خامة تقریر 
نام‌خان جهان,0 «قضا به تقش نگین ایاز شاه دران -نوشته این که 
سپه‌دار شاه خان جهان.» در سوگ و تاریخ مرگ جهان‌خان برخین 
شاعران» مانند میرهو تی‌خان افغان بسر زمان‌خان و برادرزاده و 
داماد جهان‌خان, قطعاتی سروده‌اند که از آن میان این قطعه یر 
روی سنگ گور او نوشته شده است: «افسوس ز بیرخمی ایام 
جفا کیش -بیداد از این سقله که مهرش همه کین شد /خانجان که 
سپهرش لقب جان جهان داد تا نام سپه‌داری او ژیب گزین شد/ 
شد فرش زمین پرتو خورشید جهان‌تاب - تا مسند سرداری او 
زیب گزین شد/ از برق حسامش جگر کفر ز پس سوخت - 
خاکستر او صیقل ایینةٌ دین شد/ از صیت شجاعت که به آفاق 
درافکند - از لرزه رخ هندوختن لجة چین شد/ گشته چنان زاب 
حسامش ورق کفر -کز هند سیاهی به دل خاک دفین شد/ 
بگرفت چو آوازةٌ رزمش دو جهان را -رستم ز نهیب» آپ در 
آغرش زمین شد/ بگرفت دمی تیغ او آرام چو خورشید -فرنی 
به عزا چون دل مهرش همه کین شد/ ناگه به سرش لشکر بیداد 
اجل ریخت - روحش ز بدن جانب گلزار یقین شد/ زین دا 
مصیبت جگر اهل جهان سوخت - هر کس که شنید از غم او 
خاک‌نشین شد/ تاربخ وفاتش ز سر آه قضا گفت -در متزل 
فردوس بقا جایگزین شد.؛ 
منابم: افغانستان در پنج فرن اخیرء ۱۱۲۵/۱ ۰۱۲۹ ۸۱۳۲ ۱۳۵ ۱۱۶۰ 
تاریح وقایم و سوانح اففاشتان, ۳۱: تسمورساه ذرایی: ۰۷۲ ٩‏ ۱۱۲۳ 
۴۵ ۲۴۱۳۳۱۱۲۰۲۱۲۱۸۵۸ ۱۶۳۲ داب السعازرف 
آرباناه ۶۹/۵؛ سواجاشواریخ ۰۱۳۲۰۱۲/۱ ۰۱۸ ۰۲۰ ۰۲۸۲۳ ۱۳۲ 
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چهان‌دانش ‏ مسعودی غزنوی 
جهانسوز ‏ علاء‌الدین حسین جهانسوز غوری 


جهانگیر نامه (8تتاعهةطعزه مسنظرمه‌ای حماسی در محر 


متقارب سرود؛ ابوالقاسم مادح هرانی. از زندگی‌نامه سرایند؛ 
این منظومه که آن را به تقلید از شاهنامة فردوسی به‌نظم کشیده 
به هیچ روی آگاهی نداریم. ستی دانسته ثیست که وی در کدامین 
سده می‌زیسته و يا با کدام‌یک از پادشاهان و بزرگان همروزگار 
بوده است. اما کاوش در این منظومه نشان می‌دهد که سراینده 
آن شاعری گمنام با نام قاسم بوده که مادح تخلص می‌کرده است. 
درآغاز لسخة چاپی جهانگرنامه اين نام به ابوالقاسم گردانده شد 
اما در پایان منظومه شاعر نام خود را همان فاسم مسادح آورده 
است؛ ییا قاسم مادح بردمند - مخو بیش اژین قصهً چبن و 
چند.) بیتی دیحر از این منظومه نشان می‌دهد که وی از مسردم 
هرات بوده با این‌که به هنگام سرایش آن در هرات به‌سر می‌برده 
است: چنانکه در آخرین بیت این منظومه می‌گوید: وبهنظمآمد 
اين دفتر اندر هرات ‏ به توفیق جبار موت و حیات» از تاریخ 
سرایش این متظومه هم آگاهی نداريم ننها با بررسی کیفیت 
زبان و سبک شعرهای جهانگیرنامه است که می‌توان در این‌باره 
داوری کرد. نسخه‌ای از این کتاب در کتایخانه سلی پاریس 
نکه‌داری می‌شود که به وشته ژول مول دارای ۶۳۰۰ بیت است. 
نسکه‌ای دیگر از جهانگرنامه در ۱۳۰۹ق/ ۱۸۹۲ در سمپئی 
چاپ و منتشر شده که شمار؛ُ پیت‌های آن پا نسخة کتابخانة ملی 
پاریس بکسان است. ژول مول تاریخ سرایش این منظومه را 
سدٌ پنجم مجری دانسته و در این باره چند دلیل بر شمرده 
است: نخست این‌که عناصر داستانی و ترتیب مطالب آن 
به گونه‌ای است که در حماسه‌های ملی ایران دیده می‌شود. دوم 
اینکه آهنگ کلمات و شعرهای غنایی دور: متأخر در آن‌دیده 
نمی‌شود. سوم این‌که روایت‌های اين منظومه به همیچ روی از 
اندیشه‌های اسلامی و مسلمان متاثر نیست. سرانجام این‌که 
شیوه بیان و سخن‌گویی آن با سبک بیان پس از سد؛ پنجم 
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هچری همانند نیست. با این‌همه به دشواری می‌نوان داوری 
ژول مول را پذیرفت. نخست ای‌که سرایند؛ جهانگرنامه در 
متظومة خود بارها واه راوی را به کار برده است» حال آن‌که 
دیگر حماسه‌سرایان در منظومه‌های خود همواره از زبان 
دهقانان ؛ دانایان پیشین و سوبدان سخن گفته‌اند» اسا راوی 
واه‌ای نو در زیان پارسی متأخر بوده که از روایت‌های اسلامی و 
عربی برگرفته شده است, همچنین سرایند؛ جهانگرنامه برخعلاف 
حماسه‌سرایان پیشین بارها در موارد گوناگون رشتة مطالب را از 
هم گسیخته و به بیان اجزایی جدید از آن پرداخته و پس از بیان 
یک رخداد دوباره همان مطلب پیشین را پی گرفته است. گذشته 
از بنیاد داستان که در بسیاری از موارد به گونه‌ای عجیب از آرای 
ایرانیان دور اسلامی متأثر است. فکری تازه هم در آن راه یافته 
که همانا ترسیم رستم در قالب سپمایی است که در راه توحید 
جهاد می‌کند و همه جا به‌مانند دیگر پهلوانان مسلمان با 
بت‌پرستان می‌ستیزد که اين خود آشکارا بیانگر گسترش آرای 
اسلامی و نفوذ اسلام در داستان‌های ملی ایرائیان است. حتی 
جهانگیر فرزند رستم برخلاف دیگر قهرمائان حماسی» با هجه 
پافشاری‌های شاه ایران و توران از لب زدن به مسکرات و هر 
آن‌چه در اسلام نهی شده؛ دوری می‌گزیند. او ضمن پتکاز.با 
جادوگران: دیوان و طلسم‌هاء که از افکار حماسه‌سرایان پیش از 
سد؛ ششم و پیش از اسلا است با کافران هم می‌جنگد. ازاین‌رو 
جهانگیر پهلوانی تنها در یک بعد حماسی نیست که بیهوده و 
پیوسته در کارزار باشد. بلکه او پیشتر در راه پایداری ارزش‌های 
مکتبی با کافران می‌ستیزد. مورد تازه و عجیب دیگر در این 
متظومه وجود حدیث اسم اعظم و مژثر پودن آن در برابر سحر 
و جادو بوده که بدون نردید صورت اسلامی فکری است که 
سابقة آن به پیش از اسلام باز می‌گردد. زیرا موضوع اثر نام یزدان 
در باطل ساختن سحر ساحران پیش‌ترها نیز در حماسه‌های ملی 
ایرانیان آمده و روشن‌ترین نمونه آن نگاشتن نام ایزد و آویختن 
به دیوار دژ بهمن به دست کیخسرو در شاهناما فردوسی و برخی 
آثار به زبان پهلوی بوده است. گذشته از این ایرالیا جون به 
جادوی تورانیان گرفتار می‌آمدند به نام یزدان و به پاری او پر آن 
چیره مي‌شدند: در حسالی‌که حماسه‌های اصیل که اژ اتکار 
اسلامی متأثر نبرده؛ از اسم اعظم یا باطل‌السحر نامی در میات 
نمی‌آورند. اما در جهانگرنامه: جهانگیر از خقش اسم اعظم 
درشکستن سحرها آگاهی دارد و هنگامی که از مازندران می‌آید 
مسیحا اسم اعظمی بدو داد و کفت به بازوی خود ببند و اگر 


سحری پیش آید «پی دفعش این اسم اعظم بخوان.» کلمات و 
اصطلاحات عربی نیز در جهانگیرنامه بسیار است. این کلمات و 
اصطللاحات در منظومه‌های کهن حماسی کمتر به کار می‌بردند و 
حتی سرایندگان حماسی تا واپسین سال‌های سد؛ٌ پنجم هجری 
در گنته‌های شود از آوردن واژه‌های عربی خودداری می‌کردند. 
موضوغ تاژه‌ای دیگر که در منظومه دیده می‌شود؛ و صفی است 
که سراینده آن از نژاد ترک کرده است؛ زیرا تورانیان که در اصل از 
قبایل آربایی ماورای چیحون بودنده پس از ورود به نجدهای 
ایران چین با مقاومت ایرانیان روبه‌رو شدند پا آنان به پیکار 
پرخاستند. اما بعدها در تدوین داستان‌های قدیم و ملی ابران, 
چون جای اقوام قدیم تورانی را ترکان مهاجم آسیای مرکزی و 
هون‌ها گرفتند. واه «خیون» و ترگ به‌جای تورانی به کار رفت و 
اندک‌اندک این دو دسته از مردم با یکدیگر مشنبه شدند. ازاین‌رو 
در حماسه‌های اصیل پارسی نام واژهُ ترکان و تورانیان در بک 
ردیف به کار می‌رفته است. گرچه در هیچ‌یک از این موارد 
تورانیان را با ویوگی‌های ترکان زردپوست. یعنی دارای قدی 
ثر چمشمانیننگه صورتیبهن» موهایی گک د بیتیهای 
دراز.و قیافه‌ای کریه که تندخو و ددسنش باشند» توصیف 
نکر ده‌اند»اما برای نخستین بار در جهانگ نامه وصبف ترکان رفته 
اسشت: «سپاهی ز ترکان چو کوه گران ء ببستند خون ریختن 
رامیان / همه پهن رویان کو تاه قد - همه رویشان بود بی خط و 
خد/ همه تنگ‌چشمان بینی دراز - همه بدنمایان دندان‌گراز/ 
همه تندخویان با کین و خشم .ز مال یتیمان سیه کرده چشم.» 
چنین برمی‌آید که وصفی این‌گونه دفیق از ترکان زردپوست به 
دورة استیلای غزان در مشرق ایران در سده ششسم همجری باز 
می‌گردد. استیلای غلامان ترک در پیش از دوره سلجوفیان و 
حتی ترکان سلجوفی چندان شدت و آزاری نداشت که این‌گوثه 
کینه شدبد گوینده را به ترکان برانگیزد. به نظر می‌رسد حملهٌ 
غزان در ۵۴۸ی یا به‌ویزه پورش مغولان در سده هفتم هجری و 
پیدادها و ستم‌های این دو قوم بر ایرانپان را می‌توان مهم‌ترین 
انگیزش چنین توصیفی دانست. پس اگر چنین باشد جهانگیرنامه 
در سال‌های پایانی سد؛ ششم پا سده هفتم هجری سروده شده» 
نه سده پنجم که مول پنداشته است. در این منظومه گذشته از 
نام‌های سامی و مانند آن با نامی روبه‌رو می‌شویم که ویوه 
مسلمانان بوده و آن نام مسلم است که در جوانی از اهالی ری بود 
و افراسیاب از وی دربار؛ رستم و گذر وی از ری و رفتن به 
مازندران پرسش‌هایی کرده است. برخی اشتباهات در این 
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منظومه راه پافته است که از جملة آن‌ها می‌توان به آوردن نام 
تخوا فرزند زواره در شمار پسران فرامرز اشاره کرد. نام 
جهانگیر نیز در هیچ‌یک از کتاب‌های اصیا داستانی نیامده است. 
کاربرد گسترد؛ واژگان و ترکیبات عربی در جهانگیرنامه» به 
هیچ‌روی همانند آثار سد؛ٌ پنجم و حتی نخستین سال‌های سدة 
ششم هجری نیست و این خود بپانگر نادرستی داوری ژول مول 
اسست؛ اما تا آگاهی تاژه‌ای دربارهة ایی کتاب به‌دست نیاید 
می‌توان آن را از آثار اواغر سد؛ُ ششم (به احتمال ضعیف) و یا 
از آثار سد؛ هفتم هجری (به احتمال فوی) بدانیم. جهانگیرنامه, 
مانند دیگر منظومه‌های پارسی. از کلامی ساده؛ روان و ایجاز 
برخوردار است. همچنین قسمت‌های اصبل و پیت‌های شیوا در 
وصف صحنه‌های کارزاره همان‌گونه که در حماسه‌های قدیم 
دیده می‌شود در این کتاب نیز بسیار است. اختلاف بسیاری از 
لحاظ افکار حماسی بین بخش نخست کتاب پعنی رفتن رستم 
به خدمت مسیحا و به زنی گرفتن دختر او دلئواز و رفتن به کنار 
دریای قلزم و جنگ پا غواص دیو و سفر در دریای مغرب است. 
در بخش دوم به جهانگیر و لشکرکشی افراسیاب به ایران و 
جنگ کاووس پرداخته شده است. به عبارت دیگر بخش دوم 
این کتاب دربردارند؛ افکار حماسی معتاد و معمول اش و در 
آن از عجایب و شگفتی‌های افسانه‌سازان اثری نیست و تأثیر 
افکار سامی نیز در آن کمتر دیده می‌شود. ازاین‌رو چنین به‌نظر 
می‌رسد که اين پخش نسبتاً اصیل و قدیمی‌نر داستان جهانگیر و 
سایر قطعات اضافی و الحاقي است و اشعار ان دو بخش نیز 
متفاوت است. سبک گفتار حماسی بخش دوم به مراتب بهتر از 
بخش نخست به‌نظر می‌رسد. و در این بخش است که ابیات زیبا 
و کلمات فصیح پارسی بسیار می‌توان یافت و باز در همین 
بخش است که گاه زبان شیوای حماسه‌سرایان تجدید می‌شود و 
ابیاتی نسبتاً بلند و محکم دیده می‌شود. با اپن دو نوع گفتار در 
جهانگیرنامه از یک‌سو می‌توان گفت که اپن منظومه در اواهر 
سد؛ ششم يا دست‌کم سد؛ هفتم هجری سروده شده است و از 
دیگر سو برخی عبارات؛ ترکیبات و اصطلاسات آن را به گونه‌اي 
عجیب با آثار سده‌های متأخرتر مانند سده نهم همانند می‌سازد 
و این تحیر برای خواننده دقیق و پژوهشگر از ابتدا تا پایان 
مطالعة کتاب برجای است. اختلافی که میان فصاحت و زپیایی 
از یک سو و امارات تأخر از دیگر سو در قعطعات گوناگون 
هیانک نامه مشهود است؛ سرانجام ما و بر آن می‌دارد که تصور 
کنیم این منظومه چنان‌که گفته شد. دارای قدمتی نسبی است: اما 


بعدها از حدود سد؛ نهم در آن دست برده و ابیاتی بر آن 
افزود‌اند. ابیات سست و نارسایی که در آن راه یافته همگی 
متعلق به اين الساق کننده و نه سراینده آن بوده است. شاید 
اشتباه مول از آن‌رو بوده که دو تن در دو دورة گونا گون در ساختن 
این منظومه نقش داشته‌اند. موضوع جهانگیرنامه از جنگ رستم 
و سهراب آغاز می‌شود و ناظم داستان در چند بیت داستان رستم 
و سهراب را خلاصه کرده و سپس دربارة پریشان‌حالی رستم از 
کشتن سهراب و رفتنش به سازندران و دیدن دلنواز دختر 
مسیحای عابد در بیشه‌ای و ازدواج با وی سخن گفته است, 
رستم پس از این ازدواج بر اثر برخی پیش‌آمدها تا کنار دربار 
مغرب رفت و چند تن از پرستندگان بت‌های معروف لات و 
عزی را به دین اسلام درآورد و سرانجام مهمان آزادچهر تامی از 
بزرگان دربار مغر شد. داستان رستم در این‌جا به‌پایان می‌رسد 
و سراینده سپس به شرح زادن جهانگیر می‌پردازد. چون 
جهانگیر یال برکشید؛ مسیحا او را به ری فرستاد تا به یاری 
کاووس با سپاه افراسیاب بجنگد. اما جهانگیر در ری به فریب 
همان نزد افراسیاب رفت و با ایرائیان به جنگ برخاست و از 
پهلوانان ايران گیو. بیژن» توس فرامرز و پسرانش سام و تخواو 
و گستهم و زواره و گرگین را اسیر کرد تا سرانجام زال او را 
شناخت و به اشارت او جهانگیر شبانه پهلوانان ايران را از بند 
رها کرد و به لشکرگاه ايران روی آورد و هنگام فرار با افراسیاب 
جنگی سخت کرد و او را منهزم ساخت و به خدمت کاووس 
آمد و به امر او به جنگ عادمیشینه چشم فرستاده پادشاه بربر 
رفت که برای تسخیر بقداد آمده بود و او را یشکست و سپس 
جنگ ملیخای جادو را که توس به جادوی اسیر او شده بوده 
یسیج کرد و اسم اعظم بر حصار جادوان خواند و آن را گشاد و 
سپس به کشودن طلسم وفراموش کرده که جمشید ساخته بود؛ 
رفت و آن‌گاه برای جنگ با سقلاب پادشاه بربر روی به شام آورد 
و جنگ میان دو طرف درگرفت. در اين جنگ فرامرژ و جهانگیر 
و دیگر پهلوانان ایرانی سقلاب‌شاه و پسران او را اسیر کردند. 
آن‌گاه جهانگیر به مغرب لشکر کشید. داراپ‌شاه صاحب مغرب 
به مقابلة او آمد اما شکست یافت و سپس نامه‌ای به آزادچهر 
نوشت و رستم را به باری خواند و رستم به بساری او آمد در 
حالی‌که از غیبت او ۲۵ سال می‌گذشت و ایرانیان او را سرده 
می‌بنداشتند. اژ این‌جا جنگ جهانگیر و رستم آغاز و داستان 
جنگ رستم و سهراپ و جنبیدن مهر پسر بر پدر دوباره تکرار 
می‌شود منتهی هنگامی که رستم جهانگیر را په زمین زد و به 
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کشتن او خنجر برکشید» رخش شیهه‌ای زد و فرامرز آوای او را 
شناخت و دانست آن مبارز رستم است. پس آواز داد که این پسر 
تو است. رستم از هوش رفت و جهانگیر بر پای او افتاد. از پس 
این اشنایی سپاهیان ایران کار را بر داراب و زن آو؛ دلیر مغربی؛ 
سخت گرفتند و با سپاه جادوان جنگیدند و همه را جر دلیر 
مغربی که قبول دین حق کرده بود کشتند. پس از فتح فرب 
رستم سقلاپ را به سلطتت آن‌جا نشاند و خود به ايران باژگشت 
در حالی که از بیرون رفتن او از زابل ۲۵ سال می‌گذشت. آخرین 
حکایت این کتاب؛ داستان رفتن جهانگیر به کوهی نزدیک زابل 
برايی شکار سس دز این شکارگاه ناگهان دیور پدیاد آمد؛ 
جهانگیر بر او حمله برد دیو از او گریخت و جهانگیر از پی او 
رفت و بر کمر کوه دیو از چشم او ناپدید شد. جهانگیر بر 
صخره‌اي ابستاد تا مگر دیو را بیاید» اما دیو که کمین کرده بود 


جهانگیر را نگهان از آن صغو بزرگ پرتاب کرد و کشت. چون 
این خبر یه رستم رسید» سخت آشفنه شد و دل‌نواز نیز چون از 
وافعه خبر یافت؛ مرد. پس هر دو را به تابوتی نهادند و به 
مازندران بردند ونزدیک دخمه مسیحای عابد به خاک سپردند. 
منابع: بمبانگرنامه: به گوشش جمشید. صدافت‌نژاد! حماسه‌سرایی 
در ایرانء ۳۲۴ ۳۳۵ 
جهان‌تاب 
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چالاک ختک (اعاعدی‌اهاک): آخوند/ ملا (محمد) چالاک بسر 
عمره ز ۰۷۷ اي صوفی: دانشیمند دیتی و تویسنده افغات. در 
دور؛ شا‌جهان (۱۰۳۷- ۱۰۶۸ق) و اورنگ‌زیب گورکانی 
(3۱۱۱۸-۱۰۶۸) می‌زیست و مرید سید عبدالوهاب؛ مشهور 
به اخوند پنجو (۹۴۳- ۱۰۴۰ق) از مشایخ برجستهة اففانان 
یوسفزایی در نواحی پیشاور بود. وی و برادرش آخوند سباک از 
پیشوایان قبیلة خنک. از قبایل افغان در نواحی کوهات و پیشاور 
بودند. آن دو راز صفحات شمالی افغانستان آمده و در کوهسار 
چغرزی و اباسین و کابل گرام و هزاره و بنیر» هنگامة جهاد را گرم 
ساختند و درین جهاد, جمیل بیگ‌خان ختک و عمرخان رئیس 
شیوه شیخ جانان و باکر [/بها کو)آخان رئیس پنجتار... نیز پا آوند 
چالا ی همگاری می‌نمودند و درکوهستان پکلی والابی و تندهار 
و چیلاس مردم را به اسلام دعوت نموده و رئیس آن قبایل را که 
ذوما نام داشت و به اسلام نگرویده بود شکست دادند و درین 
حرکات شیخ رحمکار: مشهور به کاکا صاحب ختک؛ که جد 
اولین خانواد؛ کاکاخیل شرق پشاور است نیز با شیخ چالاک 
همراهی داشت.» (تاريخ افغاستان در عصر گوركاني هن ۱۷۳) 
بدین‌ترتیب» آخوند چالاک در کرهستان‌ها به جهاد (با کفارا 


ی 


می‌پرداخت. در ۱۰۷۷ق در دور شهریاری اورنگ زیب. که 
یوسفزاییان به سرکردگی باکو/ بهاکو بر دولت گورکانی 
بشوریدند. ملا چالاک نیز بدین شورش پیوست؛ چنان‌که 
بختاورخان در این باره می‌نویسد: «درین ایام [افغانان یوسفزایی] 
از تبه‌رایی و کوته‌اندیشی هوای شورش در دما پندار افکنده 
قدم جرات به وادی صلالت ر طغیان گذاشتند ر بهاگوی 
شقاوت‌خوی که سرگروه آن جمیم بیرامروی بود؛ به مقتضای 
شقاوت فطری و شرارت ذاتی: صحرک سلسلة فساد گشت» 
قبایل آن قوم جاهل را با خود متفق و همداستان ساخت, یکی از 
گدایان مجهول را به ادعای آن که از نداد مقتدایان آن گروه 
جهالت‌پژوه است؛ محمدشاه لقبش نهاده دست‌آو یز فتنه‌انکیز 
کرد و نخست ملاچالا ک که از ملایان پی‌نام و نشان و لایت نیهره 
[ در بخش شاهپور در پنجاب پا کستان] و خوشاپ [ در بخش 
شاهپور] و در میان آن مجاهیل دوکانچة زرق و تلبیس کشوده 
بسه دست‌آویز و تزویر سمت عزّت و ریاستی یافته به 
صلاحدید بهاکوی فساداندیش با پنج‌هزار کس از اففانان بر سر 
قلعه چهاچل که در حدود پکهلی است؛ رفته قلعهُ مذکور را... به 
لطایف عفر و مکیدت متصرف شد و در آن حدود آغاز 
شورش‌انگیزی نمود.» (مرآةالعالی» ۳۶۸ ۳۶۹ق) پس از آن میان 


اب از سي ذر افعانشتان | چا ۳۰ 


چراغْ 


سرداران اعزامی گورکانی» مانند کامل خان فوجداراتک. امیرخان 
صوبه‌دار کال شمشیرخان» محمدامین‌خان سیربخشی» و 
آغرخان با افغاتان جنگ‌های سخت و خونینی؛ اژ جمله در 
شوال و ذوالقعده ۱۰۷۷ق» درگرفت و در این جنگ‌ها بسیاری از 
افغانان؛ که شمارشان گاء به چهل پنجاه هزار تن می‌رسید» کشته 
شدند و از سرهایشان کله منارها در پیشاور و کابل و حتی دهلی 
برپا داشتند. از سرنوشت آخوند چالاک: در اين جنگ‌هاء ظاهراً 
اطلاعاتی در دست نیست. آخوند چالاک شاگردان و پیروانی 
داشته که از آن میان می‌توان از ملا مست زمند/ حمند» عالم و 
آذ بس و شاعر پشتو که خاک‌جایش در شینوار ننگرهار است؛ نا 
برد. ملامست صاحب قصاید و نیز رساله‌ای به نام سلوکالفزات 
به پشتو (با دیباچه‌ای به فارسی) در مدح پیشوای خود و تشویق 
مردم به جنگ و جهاد است. اما خود آخوند چالاک آثاری به 
عربی؛ فارسی و پشتو داشته است. از میان آثار فارسی ای از 
قتاوای غربه. بحرالاساب در انساب اقغانان و ترکان و سادات و 
مشایخ طریقت. غزویه در غزوات وی با کفار کوهستان بونیر و 
هزاره تا اقصای جیلاس و مناقب آخوند بنچجو یاد کرده‌اند: وی 
همچنین صاحب اثری به نام اسماءالستي و نام‌هاي یامبر است 
که بنابر نسخهة کتابخانة کنج‌بخش, به شمار؛ ۵۴۳۶ اصتلش به 
عربی است و یکی از شاگردان چالاک آن را به فارسی درآورده 
است؛ ولی چنان‌که از نسخه‌ای از این کتاب که در آرشیو پیشاور 
نگهداری می‌شود برمی‌آیده چالاک در اين کتاب» که بخشی از آن 
به عریی است؛ نخست اسماء‌الستی را به فارسی برگردانیده و 
پس از آن به بمحث درباره مسائل ذینی پرداخته است. 
منابع: تا یخ افنانستان در عصر گورکانی هند, ۰۱۲۵-۱۲۳ ۱۷۳ ؛ رشد 
زبان و ادب دری در کُستره فرهنگی پشتوزبانان: ۱۲۴-۲۳ فهرست 
مشترکك نسنه‌هاي خطي فارسي بسا کستان. ۸۰۶/۱۴+ مرآ ذالمالم 
۳۷ 


برذگر 


چراغْ (۳89ج8) نشریه‌ای ادبی -فرهنگی که از ۶۱۹۹۲/ ۱۳۷۱ش تا 
۶ ۷۵ ش در هامبورگ منتشر می‌شد. جلیل شبگیر 
یو لادیان» بمائا شریک‌منش: واسع عظیمی: شیر سخاورن 
ناصر اتمره خالده لهیب نیازی و وحید رویین از اعضای شورای 
نویسندگان چرام بودند. مطالب این نشریه که سیشتر درباره 


ادییات. بهو یژه ادبیات معاصر بود؛ در حدود بیست صفحه 


چرا انجمن 


به‌چاپ می‌رسید. در چراخٌ شعر. داستان و نقد کتاب نیز منتشر 
می‌شد. «تاریخچه آدبیات افغانستان نزیهی جلوه»» «صعود و 
نزول سبک هندی» «بری جوی مولیان» و «مردی که هرگز نگاه 
مسمصومانة یک کودک را خیانت نکرده نمونه‌های هناوین 
مقاله‌های این نشریه‌اند. جز اعضای شورای نویسندگان از 
شاعران و نویسندکانی مانند پویا فاربابی» سلطانه دریاه 
#.مسرور نجیمی؛ نوذر الیاس؛ واصف باختری عزیزالله ایماه 
قهار عاصی صوفی عشقری و مریم ناشر نیز اشعان داستان‌ها و 
مقاله‌هایی در چرا منتشر شده است. 
منبع: جرا 
یزدائی 


چر ان انجمن (عدصهزدوصع وضع تذکره‌ای به فار سی در شرح 


احوال محدئان؛ ففیهان عالمان؛ ادیبان؛ فقیران و شاعران 
افغانستانی» نوشتة عبدالحکیم رستاقی*. این کتاب که به 
محمدنادرشاه (۱۳۱۲۱۳۰۸ش) انسحاف شده است؛ در 
۹ اش نوشته و در همان سال» در دهلی چاپ و منتشر شده 
اسست. نریسنده در سیب تألیف این تذکره نوشته است که روزی 
در محفلی از ادب‌پژوهان چون سخن از لعل بدخشان به میان 
آمد حاضران پا تأسف یادآور شدئد که تاکنون کتایی جامع در 
شرح احوال بزرگان و دانشوران بدخشانی توشته نشده و لمل 
بدخشان به دست جوهریان نرسیده است. در همان محفل؛ 
رستافی پذیرفت که کتابی در این زمینه» با نام کان بدخشان 
بنویسد. اما وی پس از به پایان بردن کتاب. مادة تاریخ تألیف آن 
را که «چراغ انجمن» بود بر کتاب گذاشته آن را چراغ انبحمن نامید 
و تذکر؛ او به همین نام نیز آوازه یافته است. رستاقی در آغاز 
کتاب برای آگاهی بیشتر خحواننندگان» در گزارشی فشرده از 
ویدگی‌های تاربخی و جغرافیایی بدخشان سخن گفته اما 
مطالب آن را از راهنمای قطغن و بدخشان اقتباس کرده است. وی 
سپس به ترتیب به شرح احوال محدثان؛ فقیهان عالمان ادیبان»؛ 
فقیران و شاعران پذیرفته است. در بخش پایانی تذکره تیزه شرح 
احوال تنی چند از سخنوران هممروزگار تویسنده اسده است. 

متابع: تار يح تذکره‌های فارسي» ۱۴۳۲/۹ چرا انصی ؛ شاه عبذالله 

بدخشی» تادبیات فارسی». گابل. سال نهم » شماره ۱۱ دلو 

۸ شی: صص ۰۲۷-۷۶ 


نوش‌آبادی 


لاله فا سیي در افعانستان | ۳۰۳ 


حا تمی هروی (0.8:۷3ط7-آه‌ها.ق): آمیرابوالفتح عبدالگريم بن 
احمد. ز ۴۶۵ق؛ شاعر و دیوان‌سالار دوره غزنوی. از امراي 
دربار غزنویان بود. نخست کائب محمد بن محمود غزئوی 
(۴۲۱ و ۳۳۲ق) بود. در روزگار مسعود (۴۳۲-۴۲۱ق) صاحب 
برید تخارستان شد و در دیوان رسایل در خدمت ابونصر مشکان 
به دبیری می‌پرداخت و اخبار دیوان را به امیر مسعود مي‌رسانید. 
سپس به مشرفی بلخ و تخارستان رفت و نایب برید شرت 
گردید. در خوش‌نویسی بسیار آوازه داشت و به فارسی و عربی 
شعر می‌سرود. از اشعار فارسی حاتمی تنها یک غزل در پنح 
بیت باقی مانده است. 

مناپع: تاریخ یهفی. چاپ خطیب رهبر. ۱۴۵۶ تاریم نظم و ظر در 

امران. ۳۱/۱؛ دیذالقصر. چاپ کویت. ۱۹۱/۲؛ شاعران بی‌دیوان. 

۸ باب ال باب ۳۴/۱ ۳۵؛ لفت‌نامه؛ زسر حانمی؛ 

میم اأتصحا: ۲۱۶/۱ ۲۱۷ 


رسولي 


حاجی جمعه بارکزایی + جبعه بارکزایی 


‌ 


حاجی فیروزالدین - فیروزالدین درائی 


حاذق هروی (۷.هعطعوعت.5ن) چندالله مسخدوم: - بدخشان 


۹ اق» پزشک و شاعر اففانستانی. در زادگاهش درس خواند. 
پس از چندی به ماوراءالنهر رفت ودر خوقند به دربار عمرخان 
(۲۳۷-۱۲۲۴ ۱ق) راه یافت. وی در شمار هشتاد شاعری برد که 
به تشوین فضلی تمنگانی به دربار عمرخان پیوستند. تا هنگامی 
که عمرخان زنده برد حاذق از حرمت فراوان برخوردار بود و 
یک مثنوی به نام پوسف و ریخا سرود و به امیر اتحاف کرد. 
چون عمرخان درگذشت. حاذق روی به بخارا آورد و در آن‌جا به 
دربار امیر نصرالله ( ۲۷۷-۱۲۴۲ ۱ق) پیوست. وی یک مخنوی به 
نام تحفةالوزراه به نام امیر نوشت. اما چون از اسیر التفاتی 
نیافت» راه میهن خود پیش گرفت. پیش از آن‌که به زادبمومش 
برسد؛ در بدخشان کشته شد. وی درانواع شعر؛ به‌ویژه مثئوی و 
غزل استاد بود. نسخه خطی دیوان وی به شماره 2۴۷۰ (۷۰۹ 
ب - ۷۳۷ب) در سن‌پترزیورگ نکه‌داری مي‌شود. 
متابع: ۲ رات ؛ ۳۷۵۰/۳ ادیات دزی رای نت ۸۰ ۱۸۲ 


ی از سي ۳۳۵ افعات‌ان | ات 


حافظظ ابرو 


ار مان ید خشان؛ ۱۳۷ ببخشی از تاریخ رات باستان» ۰۱۵۴ ۲۱۰۵ بر 
طاو ومي :۰ ۲۵۸-۲۵۶ + رنعی‌کمان شعر+ اجوال و آشار سخننوران 
فاریاب: ۱۹-۱۴ +فیهرست دستنویس‌های شرقی فرهنگستان علوم 
ازدکستان:۲ | شماره ۱۱۶۴۷ فهرست نسه‌هاي خسظبي شارسي ؛ 
۴ بفاله نام خراسان؛ ۲۳۱ ؛نسخ خعلی فارسی و ثابیکی 
انستیتوی مللي آسیا فرهنگستان علوع+ ٩..ش,سص:۲۰۴/۱؛‏ نمونة 
ادیات تاجیکد: ۲۵۷ ۲۶۰ بيادي از رفتگان ۰ ۲۲-۱۸: بوست و 
زللضا در ادب قارسی : ۷۸۷۷+ آربانا: سال ۳ شماره ۱۱.ص ۵۲؛ 
همان جا: سال ۳ شماره ۱۲ سس ۱۵؛ هبانجا: سال ۶» شماره ۴ 
من ۷! مان ججا: سا # شمارة ۷ صی ۲۶ + محمد حسین بهر وژ 
«رونرشتهاه: حجت؛ سال دوم شماره ۴ صص ۰۳۶ ۳۷ ۷۴۸۰ 
مهراب اکبریان, دادییات تاجیگ در دوره بیداری»: سیعرطْ ه سال 
دوم: شماره ۱و ۲ تابستان و باییز: ۱۳۷۴ش: صن ۱۳۵۵ 
داتفه 


حاذقة هروی (۲ع.ععجعوعه ۳8 کشور فرزند محمدعثمان 


کشک هرات ۱۳۴۰ش - + بانوی شاعر اففانستانی. در 
مدرسه‌های هرات درس خواند و همزمان نیز نزد پدرش کهاز 
دوستداران هنر و ادبیات بود به فراگیری پارسی و عبربی 
پرداخت. وی با یادگیری زبان انگلیسی» با ادبیات عقرب زمین 
هم آشنا شد, ساذقه شعرهایی دل‌انگیز به پارسی و پشتو سروده 
و چندین جایزه نیز برای سروده‌هایش دریافت کرده است. در 
۵ سش سپه‌سالار غازی سی هعتار زمين کشاورزی به وي 
پیشکش کرد. وی بیشتر شعرهای اخلاقی و میهنی می‌سرود و 
شعرهایش در نشریه‌های اتفاق اسلا و هرات منتشر می‌شده 
اسست. از حاذقه چندین اثر از حمله دو کتاب ارزشمند: حییات 
وان و همگاری به ملت» به‌جا مانده است. وی افزون بر نگارش 
این آثاره صدها قصیده به پیروی از پروین اعتصامی سروده و 
آن‌ها را در دیواتی گرد آورده است, کلیات حادّقه در ۱۲۰۰ بیت 
است. از وی ۱۵۰ مقاله به پارسی و پشتو نیز منتشر شده است. 
از دیگر آثارش می‌توان به اصول آزادی نسوان» برگه سبز و مهد 
آزین ۳ تازیج عرات از دور تموربان تا عصر حاشر (در چهار 
بخش ) اشاره کود, 

منابع: دایر؟ المعارف آربانا» ۰۱۷۷/۵ ۱۷۸: ونان سحشرا در بو ده 

اد در ۰۱۲۲ ۱۲۳+ شعر معاصر در در افجایستان»: ۸۴ ۱۱۸۵ 

شعرای معاعصر حرات: ۱۳۱ کار او بدان, ۳۶۲/۱. 


جهان تاب 


حافظ ابرو (۳تداوجت.8): شهاب‌الدین عبدالله بن لطف‌الله بن 


عبدالرشید بهدادینی خوافی؛ - ۸۳۳/ ۸۳۴ق» تاریخ‌نگاره 
جغرافیادان و ادیب ایراتی. درباره کودکی و آغاز جوانی وی 
آگاهی چندانی نز دسیت لیسیت, زادگاهشی وا برحصی ‏ روستای 
بهدادین بخش خواف از توابع تربت‌حیدریه و برخی دیگر 
هرات گفته‌اند که قول نخست درست‌تر می‌نماید, در همدان 
بر آمد (به‌نه شته جغرافای تاریخی ول بت زاوه کلسه بهدادینی به 
مرور زمان به همدانی تصحیف کشته و این اسیا تست عسیله ۵ تما 
گروهی حافظ ابرو را به نادرست اهل همدان بدانند). در جوانی 
در شمار خددمتگزاران بر دبیرانه تیمور گورکان (-۰۷هق) درآمد و 
در مجالس و مسافرت‌های امیر همراه او بود؛ چنان‌که یه نوشتة 
خودش در ۷۸۲ق در ملازمت فرمان‌روای گورکانی به‌سر می‌برد. 
پس از تیمور به شدمت پسرش شاهرخ (۰۷- ۵۰ش) و 
بایسنقر میرژا؛ پسر شاهرخ: درآمد و در دربار آثان پای‌ای بلند و 
ارجمند یافت. سرانجام عنگامی که همراه شاهرخ از آذربایجان 
بزمی‌گشت نزدیک زنجان درگذشت و او را تزدیک مزار شیخ 
ای ابوالفرج زئجانی به خاک سپردند. حافظ ابرو تاریخ‌نگار و 
چغرافیادان چیره‌دستی بود و به زبان‌های عربی و فارسی و ترکی 
آشنایی داشت و شعر می‌سرود. تاریخ‌نگارانی مائند میرخواند: 
خواند میر و عبدالرزاق سمرقندی در کتاب‌هایشان از اثار او بهرة 
فراوان پرده‌اند. سبک آثارش همانند بسیاری از آتار نثر دورة 
تیموری سبک میانی است؛ بعنی ه پختگی؛ انسجام سادگی و 
روانی نثرهای تاریخی سدء پنجم هجری, مانند تاربخ پهنی را 
دارد و نه تصنع و تکلف و هنرنمایی‌های لفظی آتاری شمجرن 
ترجملً تاریضی یمپنی و تاریخ وصاف را. از اتارش: دیل ظفرنانة 
شامی با ترجمه و تصحیح بهمن کریمی (تهران؛ ۱۳۲۸ش)؛ ذیل 
جامع التوار بخ رشیدی به تصحیح خانیابا تهرانی (تهران» ۱۳۱۷ # 
۵۱ ش؛ تاریج ال مظفر؛ ذاریخ ملوکك کرت؛ پادشاهی طغایمور 
و پادشاهی امیر ولی؛ تاریخ امیر ارغونشاه؟ تاریخ امراي سربداربه و 
عاست کار ایشان؛ تارربخ شاهرخ میر زا تاریخ حضرت صاحقرانی؛ 
جفرافیای حافظ ابرو که در نسخه‌های خطی موجود تارب حافظ 
ابرو نام دارد و دو جلد است. چلد یکم در جغرافبای عمومی و 
جلد دوم در جغرافیا و تاریخ خراسان است؛ مبحم‌التوارسخ 
سلطاییه در چهار ریم که درواقع همه آثار تاریضی حافظ ابرو را 
دربرمی‌گیرد و ربع چهارم آن راکه شرح رویدادهای ۷۳۶ تا ۸۳۰ 
اسست؛ زندة التوار بخ باستقری ناهیده است. 


منابم؛ ادبیات قارسی بر سناي قأف استوری. ۵۰۰/۲ ۱۵۰۸ تاریخ 


ایب از سی دز افعاستاي | ۷۰۳ 


حافظ اویهی, سلطان‌علی 


خاید 


۰۰۰ ۹‌۹‌ط(۳خ۳۳‌«»َأ«پ«:«:«» --ح-۰--پ۰-حچح 0ب ص۳۳ 


ادیات در ابران ۲۸۶/۴ ۹ اریخ ادبي ایران: از سعدي نا 
جاأمی: ۱۶۱۳۶۰۹ تا بخ ادییات فارسی. انه: ۱۲۸۲-۲۸۱ ار ی نظم 
و شر در ابران: ۲۷۰-۲۳۹ ؛ تار بخزنگار ان ابران؛ بخش یکم: ۲۷۹ 
۳ ممنرافیای تار یخی ولایت زاوه. ۱۸۵4 ۱۱۵4۰ ۱۱۹۷ سفر افياي 
یاف !یرو قسمث ربع حراسان (هرات): به توشش مایل هروی: 
انتشارات بنیاد فرهنگی ایرانه تهرا ۱۳۴۹ش ؛ بیب‌اشیی ۱۸/۴ 
ریحانه, ذیل «حافظ ابروه؛ زبدةالواریخ به کوشش سید کتسمال 
اج سید جسوادی ؛ سبگ‌شناسی: ۱۸۸/۳ ۱۸۵ ۲۰۵ ۱۲۰۶ 
فهرست کتابه‌ای جابی فارسی» ۲۴۰۹/۲ ۱۲۴۱۰ ۴۵۳۲/۴ ۴۵۳۳ 
مجمع‌اقواريخ السلطایه قسمت خلفاه علربه سغرب و مصر و 
مزاریات و رفیقان از تاریخ حافظ ابروه به گوشش محمد مدرسی 
زنجانی ؛ مجمل فعیحی, ۲۶۶/۳ ؛ مزلانین کب چابی فارسي و عربی؛ 
۳ ۱۹۸۴ پوهنمل پاینده سحمد؛ «محرفی آثار جغرافیانگاران 
و جهانگر دان اسلامی»:آریان: سال سی‌ویکم. شماره ۳ 
۲ سشی؛ صسصس ۱۱۰۸۰۱۰۶ تجیب مایل ضروی: «جغرافیای 
حافظ ابروه. مانجا سال بیست‌وهفنم. شماره له ۱۳۴۸ش: 
صص ۱۹-۱۲ ؛ واسیلی و بار تولك. «حافظ ابروه, ترجمه لیلاربن 
شه؛ فرهدکگ (ویژه تاریخ): سال نهم, شماره ۳ بابیز ۱۳۷۵ش 
سس ۳۳ ۶۶؛ مهدی ماحوزی «ذیل جامع‌التراریخ رشیدئ 
سافظ ابروه بضا: سال بیست‌وینجم: شماره ۷ سهر ۱۳۵۱ش؛ 
صصی ۲۵ ۳- ۳۳۷. 


برزگر 


حافت خان محمد کا کر (ععاقاع. له هط مقس تت: فرزند 


عبدالرحیم پایفزی کاکر» ۱۲۹۲- ۱۳۳۷ش» شاعر و نریسنده 
افغان. در خانوزی پیشین» در بلوچستان (یا کستان)؛ به‌دنیا آمد و 
علوم متداول عصر را در آن‌جا فراگرفت. گذشته از زیان مادریش 
پشتو زبان‌های فارسی» عربی و اردو را آمسوخت. به پشئو و 
فارسی می‌نوشت و به پشتو شعر می‌گشت. با ژیان و ادپ فارسی 
آشنایی فراوان داشت و حاشیه‌هایی بر تحفةالنصایح پنج کاب 
دیوان حافظ و بوسف و زلیخا نوشته است. از آثار دیگر او می‌توان 
از دکسي گلان و دیوان شعر یاد کرد. وی همچنین متن فارسی 
مختصر حصن‌ال یمان میاعبدالحکیم کاکر را ویراست و با افزودن 
مقدمه‌ای به فارسی بدان به‌چاپ رسانید. 


منابع: ند از متیر + د ۱ و تیال دسا ٩‏ اب #آزسی دز سرد 


فرهنگی پشتو زمانان. ۱۱۸۹ فرحنگ زبان و ادیات پشتی ۱۵۰/۱ 


برزگر 


حافظ علی غوریانی + عیشی هروی 


محمدء -۹۲۴ق» خوش‌نویس و شاعر هروی. از فضل و هتر 
بهر؛ فراوان داشت و سرآمد خوش‌نویسان روزگار خود در هرات 
بود و «سوای نستعلیق» غشفت قلم را باه پابه اعلا رسانیدهن بود 
(مراةالمالی ۴۷۳). اژ مسقربان درگاه سلطان حسین بایقرا 
فسرمان‌روای رات (۸۷۳- ۱۱٩ق)‏ و وژیر دانش‌مندش 
آمیرعلی‌شیرئوایی (-۹۰۶ق) بود و منصب اساست و خطایت 
مسج جامع هرات را برعهده داشت. از سروده‌هایش : «شکل 
هلال پرویت از چشم تر نرفت -ماهی ز عین [یا غیر] بحر یکی 
[یا دمی] سوی بر نرفت.» 

متابع: احسوال و انار خوشنویسان. ۱۳۳- ۱۱۳۴ صورتگران و 

و شنوسان هرات در عصر تیسوریان: ۱۷۰ مر ةالصالم» ۳ ۱ 

مات الملوک (به ضمیمه خانمه خلاصفالخبار ...۱ ۲۳۸: وا 

اعتمادی, «فصلی از علاصذالاخباره او یاقا سال چهارم؛ شماره 

۲ ص ۳۱ 


برزگر 


حاکی شروي (6:099:1 008 ابراهيم سیوشان (هرات) 


۸۶ ق- : شاعر افغانستانی. وی غزل‌های فراوانی 
سروده که بسیاری از آن‌ها سست و بی‌مایه است؛ اما چون 
سخت شیفتهٌ شعرهایش بود در ۱۳۴۵ق به هندوستان رفت و 
با صرف هزينه‌اي بسیار» دیوانش را همان‌جا منتشر کرد. 

منابم: آثار هرات. ۶۸/۳ ۶۹ پرطاووس. ۲۶۱ 


نرش‌ابادی 


حالی هروی, کمال‌الدین شیرعلی - بئایی هروی 


خامد (8۳۰۵): عبدالسمیع فرزند غلام‌نبی مسدهوش غزئوی؛ 


روستای شهر بزرگ بدخشان ۱۳۴۸ش - ؛ شاعر 
آفغانستانی. شاعری را از زماتی که در بلخ به‌سر می‌برد. آغاز کرد. 
از وی گزینٌ شعرهای شیشه‌های تشنه؛ باغچه‌های شهید؛ ادها و 
یادها و از دوزخ آردیبهشت (بلخ: ۲ ۱۳۷ش) چاپ شده است. 


تسد 


اذاب قازرسی در اففاشتان | ۴۰ 


فیشبع, َ دوز از ۵ ساشت: با اهتمام # و ‌ورلی اساذام (حکیم): بلخ: 
انجمن اسلاهیی, لویستد‌الیه ۲ اس 


حامد قاریابی (:8۳5)» ۵ 5): عبدالمومن فرزند میرزا غلام 


دستگیر» تکلیخانه از واحی میمنه ۱۳۱۲ش . شاعر و 
پذوهشگر افغانستانی. در خانواده‌ای فرهیخته ژاده شد, در هشت 
سالگی مادرش را از دست داد. تعلیمات ابتدایی را در مدارس 
دینی فراگرفت و پس از آن در دبیرستان میمئه به ادام تحصیل 
پرداشت. در ۱۳۲۸ ۱۳۳۰ش تحصیلاتش با در مدرسه عالی 
زراعت کایل پی‌گرفت. پس از آن؛ در ادارءٌ حفاظت نباتات 
فاریاپ به کار سرگرم شد. حامد در شعر از سبک هندی پیروی 
می‌کند. بیشتر اشعارش را در قالب گهن سروده شده است. عشق 
به انسان و میهن» صلح و دوستی درون‌ماية سروده‌های حامد 
است. اشعار وی از ۱۳۲۵ش در مطبوعات کشورش چاپ شده 
است و شمار ابیات سروده‌های وی به بیست هزار می‌رسل»: از 
آثارش رسالة رنگهای ادبی ‏ شعری؛ رسالة امراض تاتی و رسالة 
خا کشناسی را می‌توان نام برد. 


متبع؛ رنگین‌کمان شص اسوال و آذار سخنووان فاریاب: 2۱۴۴ ۱۵۲: 


جامد هروی (۷ ۳8۳9 عبدالبافی فرزند حافظ 


فقیرمحمد. پای‌حصار هرات ۱۳۰۹ ۰۱۳۳۹۰ شاعر 
افغانستانی. این سخنور هراتی در شعر بیشتر از سبک هندی 
پیروی می‌کرده اما نعت‌های دل‌انگیز و گاه هجویه‌های رنگین نیز 
می‌سرود. حول سحافیط ترآن بوذ تپخست سافظط تخلعی می‌کرد؛ 
اما بعدها تخلصش را به حامد بگردانید. اشعارش از غزل» 
مخمس, ریاعی: مرثیه و فکاهی در مجلٌ ادبی هرات و روزنامة 
اتناق اسلا به‌چاپ رسید. حامد به موسیقی خرأسان و نجوم نیز 
آشنایی داشت. 


منایم: شعرای معاصر حرات. ۱۳۲ کیهان نور: ۹۲؛ معاصرین سحتور؛ 


حبیب (انط:ه۳): کامله ۱۳۲۴شی - 


نويسنده افغانستانی. در ۳۵۰اش تحصیلات دبیرستانی را در 
دبیرستان حبیبه به‌پایان‌رسانید. در ۱۳۵۵ش از دانشگاه کایل 
دانشنامةٌ لیسانس زبان و ادبیات فارسی گرفت. پس از آن در کابل 
به آموزگاری پرداخت. در ۳۵۷ اش نخستین داستان کوتاه وی به 
نام «بلر توله‌کی» در مجلة ژوندون چاپ شد. در ۱۳۶۳ش در 
انهمن نویسندگان افغانستان به کار پرداخت و معاونت محلهة 
ژوندون را عهده‌دار شد. ویذگی شغلی پدرش به‌گونه‌ای بود که 
خانواده‌اش از شهری به شهر دیگر سفر کنند. این سفرها حبیب را 
از زبان مادریش؛ پشتو دور ساخت. اما وي را با فرهنگ و آداپ 
و رسوم دیگر مردمان کشورش آشنا کرد. رنیع گران روستاییان 
محروم اشری ژرف در وی برجای گذاشت» چنان‌که خود 
می‌گوید: «از مدت‌ها قبل احساس می‌کردم که چیزی برای گفتن 
در درونم می‌جوشد ولي دریغ و درد فراوان که سعادت نوشتن 
در روزگار شباب به من روی نیاورد.» از آثار وی یک مجموعهة 
داستان به نام زمین به‌چاپ رسید» است (کابل؛ ۱۳۶۴ض). 

سنایم: زعین؛ قدیر حبیب؛ مقدبه ! سیماها و آواها: ۲۲۷/۱ ۱۲۴۴ 

محمدحسین محمدی: «نمایه ادبیات داستاتی!؛ در دری» سال 

دوم: شماره ثه بهار ۱۳۷۷ش. ص ٩۷‏ 

رسولی 


» داستان‌نویس 
انغانستانی, در خانواده‌ای اهل علم ژاده شد. تحصیلاتش را تا 
دور دبیرستان (بکلوریا) پی‌گرفت. از روزگار دانش‌آموزی به 
نوشتن می‌پرداخت. کامله از نخستین زنان افغانستانی است که به 
داستان‌نویسی روی آورد. از ۱۳۳۸ش با مطبوعات همکاری 
کرد, نخستین اثر وی در روزنامه بیدار مزارشریف به‌چاپ رسید. 
کامله آموزگار رئیس دقتر مدیر مجله و مربی کميتة موکزی 
جمهوری دموکرائیی خلق افغانستان بود. داستان‌ها و مقالات 
وی در روزنامه‌های فاریاب؛ هیواد؛ ایس و مجلات مپرمن زنان؛ 
طفل» مادر و حقبشت انقلاب تور به‌چاپ رسیده است. چندی در 
مجلات حقیشت. انقلاب ثور و سباوون؛ که نشرية انحاديه 


1۳-۸ ژورنالیست‌ها بوده کار می‌کرد. 
توی‌آبادي منابع: میماها و آواها: ۲۳۵- ۲۳۶ : محمد‌حسین محمدی, «تمابه 
ادبیات داستانی»؛ در دری؛ سال دوم شماره ۵ه بهار ۱۳۷۷ش؛ 
حبر آخر تدژاده سه حبیب‌الله قتدهاری سي ۵۷ 
رسولی 
حییب (افاعط)؛ قدی کر هدامسن کال ۱۳۲۸شن - ۱ 


سس سس تس 


ادب فارسی در اففاشتان| ۳۹۰ 


خپیب السیر 


حبیب الا سلام (قاعهامتا,تطنعت هفته‌نام؛ دولتی افغانستان. این 
مجله در نهم حسوت ااسفند ۱۳۰۷ش, در اوان حکومت 
حبیب‌الله کلخانی (بچه سفا).به سدیریت و سردبیری غلام 
محی‌الدین انیس بنیاه شد. از شماره‌های در دست این تشربه 
پیدا است که حییب لاسلام سه مدیر پا سردییر عوض کرد؛ 
شماره‌های یکم و دوم را محی‌الذین انیس منتشر کرد از شمارة 
ششم سید محمد حسین و از شمار؛ پیست و یکم برهان‌الدین 
کشککی به مدیریت نشریه رسیدند. حبیب الاسلام جانشین 
نشریه امان افغان بود., حبیب ال سلاع در چهار صفحه دو ستوته با 
تطم ۱۲۳/۵۱۸/۵ ایسنچ و چساپ سربی سنتشر می‌شد. 
سرمقاله‌ها: اخبار داخلی و خارجی؛ مسائل دیتی و اعلامیه‌های 
حکومتی از بخش‌های این مجله بود. در ستون «مساثل دینی؛ 
ابیاتی درج می‌شد و شرح لغات و اصطلاحات آن در بایان 
ستون مسی‌امد. هاشم شایق و میرمحمد شریف خان از 
نوبسندگان پرکار نشریه بودند.در حیبالاسلم - آن‌چنان که از 
نام آن پرمی‌اید - به مسائل دینی اهمیت بسیار داده سی‌شد و 
سپس به امور اجتماعی و سیاسی. بهای اشتراک شش ماه آن 
در داخل کشور؛ سه افغانی و در خارج؛ هشت شیلینگ و قیست 
اشتراک سالانة آن در افغانستان» پنج افغانی و در خارح از کشون 
پانزده شپلینگ بود. حیب الاسلم تنها نشریه‌ای بود که در دورة 
حعمرانی حبیب‌الله کلحانی: در آفغانستان سنتشر می‌شد و 
بالطی نظرات این حکومت را به مردم منتقل می‌کرد. این نشربه 
در پی سقوط بچه سقا تعطیل شد. 

منابع: دییات معاصر دری اففافستان, ۲۳ ؛ سیر ژورنالیزم در افتاستان, 

۳۲۶-۱ ۱ سرور جویا: (مطبوعات و نشریات عا»گابل + سال 

دوم: شماره پنجم اول عقرب اأبان ۱۳۱۱ش؛ ص ۴۳. 


بر 


ب.اتشین 

حبیب السیر (997اد۵6 فا بع) کتابی در تاریخ عمومی جهان از 
خواندمیر* هروی. نام کامل این اثر حبیبالسیر فی اخبار افرادالبشر 
است و خواندمیر نگارش آن را در اواسل ۲۷٩ق‏ به نام امیر 
غیات‌آلدین محمد بن امیر یوسف حسینی» از بزرگان و نقبای 
سادات و قضات و صدور هرات آغاز کرد. ولی پس از کشته 
شدن غیاث‌الدین (رجب ۲۷٩ق)‏ چند ماهی از کار دست کشید 
تا آنکه دُرمش‌خان و وزیرش, حبيب‌الله ساوجی؛ از سوی شاه 
اسماعیل پکم صفوی -٩۰۷(‏ ۹۳۰ق) زمام امور هرات را یه 
دست گرفتند و خواندمیر دیگر بار از صفر ۲۸ق به ادامة کار 


پرداخت و آن را در ۳۰٩ق‏ به‌پایان‌برد و به نام ممدوح و پشتیبان 
خود حبیب‌الله ساوجیء یب السیر نامید. وی سپس دوبار؛ به 
ترتیب در ٩۳۱‏ و ۳۵٩ق‏ (درهند) در این کتاب بازنگری کرد و 
تحریرهای تازه‌ای از آن به دست داد. حییب السیر در یک دیباچه» 
یک افتنا سه مجلد و یک خاتمه یا اختتام بدین‌سان تدوین 
یافته است: دیباجه در حمد شداوند مه جات تألیف کتاب ۳ 
ستایش اسیر غیاث‌الدین محمد» درمش‌خان؛ و به‌ویژه 
حبیب‌الله ساوجی؛ افتتاح در ذکر اول مخلوقاتِ حضرت جهان 
آفرین و کیفیت آفرینش آسمان و زمین و بیان سلوک جان و 
بنی‌الجان و ریاست ابلیس در میان اپشان؛ مچلد اول (که از آن؛ 
گویاء سه تحریر در دست است؛ در بیان احوال انبیای عظام و 
حکمای کرام و سلاطین که فرمانفرما بوده‌اند» پیش از ظهور 
اسلام و ذکر شمه‌ای از سیر حضرت سیدالمرسلین و وفایم زمان 
خلفای راشدین؛ در چهار جزء : ۱- پیامیران و فرزانگان» ۲- 
پادشاهان پیش از اسلام ایسران و عربستان» ۲ حضرت 
محمد(ص) و ۴ خلفای چهارگانة راشدین؛ مجلد دوم ( که از آن 
دو/تخریر در دست است) در ذکر مناقب و مفاخر اثمه اثنی 
عشو-. و بیان وقایم زمان حکام بنی‌امیه و بنی‌عباس و 
پادشاهانی کبه معاصر عباسیان بوده‌اند و در اطراف جهان 
حکومت کرده‌اند؛ در چهار جزء: ۱- دوازده آمای ۲- امویان» ۳ 
عیاسیان و ۴ خاندان‌های شاهی همروزکار عباسیان؛ مجلد سوم 
(که از آن دو یا سه تحریر در دست است و خواندمیر در تحریر 
آخر از بابرنامه نیز بهره برده است) در توضیح وقایم ایام حکومت 
طوایف سلاطین و خواتین که بعد از انقضای زمان استیلای 
عباسیان؛ در اقطار امصار پادشاهی کرده‌اند و مراسم جهانبانی و 
کشورستانی به‌جای آورده‌اند و ذکر طلوع آفتاب اقبال شاهی به 
فیض فضل متناهی در چهار جزء : ۱ خان‌های ترگستان و 
چنهیزخان و جانشینان او: ۲- ممالیک مصر قراختاییان کرمان 
مسظفریان اتایکان لرستان» شهریاران رستمدار و مازندران» 
سربداران و آل کرت ۳- تیمور و جانشینان او نا فرزندان 
سلطان حسین بایقرا و ۴ شاه اسماعیل صفوی تا زمان نگارش 
کتاب (ربیم‌الاول ۰)؛ اختعام در ذکر بدایم و غرایب ربع 
مسکون و عسجایب وقایع جهان بوقلمون. حبیبالسیر از 
مهم‌ترین» جامعترین و رایج‌ترین تواریخ فارسی به‌شمار می‌آید 
و «از حیث جامعیت مطالب و سهولت انشا و اشتمال بر 
اطلاعات بسیار سودمند دربار؛ زمان موّلف؛ خاصه حوادث 
مربوط به روزگار پادشاهی سلطان حسین میرزای بایقرا و 
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فرزندان او و دورء شاهنشاهی شاه اسماعیل صفري و اطلاعات 
مربوط به ظهیرالدین بایر و شیبانی‌شان ازیک بسیار جسالب 
توجه است. ذکر اطلاعات مفید و پرارزش دربارةُ رجال علم و 
ادب و سیاست و دین که خواندمیر آن‌ها را ذیل دوران‌های 
عده‌ای از سلاطین جای داد به کتاب حبیب السیر جلوة خاصی 
بخشیده و آن از جملة منایع بسیار سودمند درپاره تاریخ رجال 
ساخته است.» (تاریخ ادسات در ایران» ۵۴۳۴/۴ ۵۴۵) بی‌گمان 
بخش اعظم حیب‌السر به‌ویژه بخش‌های سربوط به تاریخ 
اساطبري - دینی جهان و تاریخ پس از اسلام تا نزدیکی‌های 
دور؛مولف: برگرفته از تواریخ پیشین؛ خاصه روضةالصفای 
میرخواند» نیای مادری خواند میر است و در واقم بخش آخر 
کتاب راء از وفات سلطان ابوسعید تیموری در ۲ رجب ۵۸۷۳ 
(یعنی جایی که روضةالصفا پدان پایان می‌پذیرد)تا ربیم‌الارل 
۰ که شنیده‌ها و دیده‌های خواندمیر را دربرمی‌گیرد؛ 
می‌توان معتبرترین بخش کتاب برشمرد و بیشتر اهمیت کتاپ 
نیز برای همین بخش است؛ گرچه: خواندمیر در بخش‌های پیش 
از آن هم تنها به نقل روایات پشینیان بسنده نکرده است. یکی از 
امتیازات حیب ال در سنجش با روضةالصفا و تواریخ پیشیی؛ 
آن است که خواندمی در پایان هر دوره‌ای فصلی در شرح ححال 
وزرا ر صدور و رجال و سادات و نقبا و مشایخ و فضلا و ادبا و 
شعرا و هسترمندان نامدار آن دوره نوشته است که هرچه 
به‌پایان‌کتاب نزدیک‌تر شسویم, کمیت و کیفیت این‌گرنه 
آگامی‌های زندگینامه‌ای بیشتر و بهتر می‌شود. نثر جیب السیر از 
منشأّت بسیار پخته و شیوای نثر مسجم معمول دور؛ تیموریان 
است و در آن صنایع بدیعی و مترادفات در حد متوسطی به کار 
رفته است. بخش‌هایی از کتاب به‌ویاه تراجم احوال رجال و 
دیباچة کتاب و تشییب و پیش‌درآمد عناوین و وفایع مهم به 
نثر مسجم مترسلانه (يا مصنوع منشیانه)؛ و بافی کتاب ازاد از 
تصنمات متشیانه: و سیار سلیس و روان است. سیب السیر 
ساکنون چند بار؛ از جمله در بمیثی (۱۳۶۳ق) و تهران 
(۱۲۷۱ق): و با مقدمة جلال‌الدین همایی و شهرست‌تربسی 
دکتر محمد دبیر سیاقی در ۱۳۳۳شن در تهران چاپ له اسست. 
آزارالملوکد والانبای خواندمیر گزیده‌ای از حیب‌السبر است و در 
۱ فراهم آمده است. 

متایع:ادسیات فارسی بر مبناي تالف استوری» 4۵۵۱/۲ ۱۵۶۵ 

پژه هش هایی در تاریخ ادیات ایران, 44/۲ ؛تاریخ اذیات در ابرات» 

۵۴ ۵۲۵ تاریح ادیات فارسی» انه, ۲۸۲ تاریخ تذ کره‌های 


فار سی: ۵۸۸/۲ ۰ تار ین نظم و مر در ابران: ۱۲۴۱ یب السیر: به 
کوشش دبیر سیافی ! فهرست کتاب‌های جبایی فارسی: ۱۷۱۸ 
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حپیس‌الله‌خان مدای تمصع هقدطها هط نجاسط) 


(ال.20۵1,22 + سراجالسله و الدیس امیر حییب‌الله‌خان پسر 
عبدالرحمان‌خان؛ ربیع‌الااخر ۹ رئيه ۲ ۱۸۷ ۱۳۳۷ق؛ 
پادشاه افغانستان از خاندان بارگزایی (۱۳۱۹- 6۱۳۳۷/ ۱۹*۱- 
۹ وی در سمرقنده که پدرش عبددالرحمان‌خان در آن‌جا 
در تبعید به‌سر می‌برد؛ به دنیا آمد و ثوشت و خواند و علوم 
معداول را از استادان شایسته فراگرفت و شاهزاده‌ای کمابیش 
بافرهنگ و باسواد بار آمد. گرچه امیر عبدالرحمان‌خان پادشاهی 
مستبد و خودکامه ود تصمیمات نهایی را به تنهایی می‌گرفت 
و بدگمانی او به زیردستانش چندان بود که از بیم آنکه مبادا 
کاربه‌دستان دولت و حتی پسرانش روزی سری برآورند و 
تیکومت او را تهدید کنند. از سپردن کارها به دست آن‌ها بسپار 
عی پررهیضت. در اواشر ژندگی شود حبیب‌اللهخان و برادر 
عیتی‌اش نصرالله‌خان (۱۲۹۲/ ۴۱۸۷۳- ۱۳۳۸) را که از 
بطن کنیزی به نام گلریز از مردم واخان بودند (اين کنیز در خدمت 
ملکه دختر میرجهاندار شاه از میران بدخشان بود به‌سر می‌برده 
و چون ملکه نازا بود پسران این کنیز را با آگاهی و پذیرش امیر 
به نام شود فراً نمود) در ادار؛ کارهای کشور شرکت داد و بی‌آن‌که 
رسماً ولاینعهدی حبیب‌الله‌خان را اعلان کند؛ به گرنه‌ای وی را 
به نام جانشین خود به بزرگان کشور شناسانده بود. السته 
حلیمه‌خانم ملقب به بوبوجان؛ همسر دیگر عبدالرحمان‌خان 
که از خانواده‌ای محتشم بود و میلکةه رسیمی امیر به‌شماز 
می‌آمدء‌بارها کوشیده بود تا امیر را وادارد که پسر کوچک‌ترشان: 
سردار محمد عمرغان؛ را به ولایتعهدی خرد پرگزیند. اما کاري 
از پیش نبرد. امیر عبدالوحمان‌خان در طرل بادشاهیشی؛ وه 
سرجنبانان و سرکشان داخلی را از میان پرده یا از میدان به‌در کرده 
و حکومت مرکزی بسیار نیروسندی بی‌افکنده بود و نیز؛ 
برخلاف پادشاهان گذشته که حکوست ولابات. به‌و یه ولایات 
بزرگ و مهمی مائند قندهار و هرات. را به پسرانشان می‌سپردند 
و در عمل از آن‌ها جنیگ‌سالارانی مدعی شاهی می‌ساخنند از 
دادن قدرت زیاد به پسرانش بیمتاک بود؛ و جنان‌که گفته امد او 
میان آن‌ها: نها دو تن که بزرگ‌تر بودند یعنی حبیب‌اللهخان و 
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تصرالله‌خان را رفته‌رفته در ادارهٌ کارهاء آن هم در کنار خوه در 
کابل» شرکت داده بود و ازاین‌رو جون امسیرعبدالرصمان‌خان 
در گذشت ۱٩(‏ جمادی‌الشانی ۱۳۱۹ق/ اول اکتبر ۰۱۹۰۱ 
حبیب‌الله خان با نظر موافق همه شاهزادگان و بزرگان دولت و 
سران لشکر که در این اتفاق» سردار عبدالقدوس خان نقش مهمی 
داشت؛ بسر تخت شاهی نشست (۶ اکتبر ۱۹۰۱م) و سرای 
سخستین بسا در تاریخ دولت اففانستان» انتقال پادشاهی 
بی‌جنگ و خونریزی انجام گرفت و سردار نصرالله‌خان نیز که 
آندک مخالفتی از شود نشان داده بوه با پادرمیانی سردار 
عبدالقدوس‌خان؛ با گرفتن امتیاژائی؛ به پادشاهی برادر 
بزرگ‌ترش رضایت داد و سردار نصرالله‌خان نایب‌السلطنه و 
سردار عبدالقدوس خان اعتمادالدوله شد. از ننخستین کارهای 
امیر حبیب‌الله‌خان» رسیدگی به سرنوشت هزاران زندانی در 
زندان‌ها و سیاه‌چال‌های مانده از دوره عبدالرسمان‌شان؛ و عفو 
عمرمی تبعیدیان بود که به آزادی بسیاری از زندانیان بی‌گناهه 
بازگشت گسروهی از نس‌خبگان مستأثر از فرهنگ بیگانه که 
عبدالرحمان تبعیدشان کرده بود و نشر اندیشه‌های جدید 
اتجامید. همچنین برخی مجازات‌های ددمنشانة پیشین. سانند 
کور کردن و بریدن گوش و دست (جز در سوارد شرغیی) را 
برانداخت و روی‌هم‌رفته» دستگاه حکومتی نرم‌تر و میانه‌روتری 
پدید آورد و از وحشتی که مردم از بی‌رحمی و خشونت داشتند 
تا اندازه‌ای کاست. هرچند با این‌همه این دستگاه هنرز هم پر 
خودکامگی شخص امیر استوار و متأثر از هوا و هوس‌های او و 
بزرگان دربار بود. همچنین» وی دراوایل پادشاهی کوشيد تا به 
سحعومت خود نمودی دینی دهد و رشته فرمان‌هایی در این 
زمینه صادر کرد و از جمله بفرمود که زنان برقع سفید ابرک‌زده 
بپوشند و برقع باید به رنگ خاکی و عاری از هر گونه زسنتی 
باشد و «عیال شاه و گداء بدون امر ضروری, از خانه و مسنزل 
خود حرکت نکنند و در کوچه و بازار به نظر خلق نگردند که 
موجب بازخواست خواهد بود و سرزنش کلی خواهد شد» 
(پادشاهان متاخر اففانستان؛ ۱۹۵/۲) و نیز بفرمود هندوان نیز برای 
تمایز از سایر مردم» دستار زرد به سر کنند و زتانشان برقم زرد 
بپرشند و به هر هندو که مسلمان گردد.انعامی داده شود. امیر 
عبدالرحمان‌خان در سیاست خارجی: کمابیش همان سیاست 
پد یعنی هواداری از انگلستان را پیش گرفت و به رغم پاره‌ای 
اختلافات و منافشات با مقامات انگلیسی لام امور خارجی 
افغانستان را بدان‌ها واگذاشت. در ۱۹۰۴ پسر بزرگ خوده 


عنایت‌الله‌خان معین السلطنه (۱۳۰۶ی/ ۴۱۸۸۸ ۱۳ اوت 
۶ ) را برای گفت‌وگر با مقامات انجلیسی» به هند فرستاد. 
در توامبر ۱۹۰۴ هیأتی از انگلیسی‌ها به رباست لوئیس ویلیام 
دین» مسئول امور خارجی هند انگلیس به کابل آمد و در پی 
گفت‌وگرهایی که میان این هیأت و امیر حبیب‌الله‌خان انجام 
گرفت پیمان تازه‌ای در محرم ۲۱/۱۳۲۳ مارس ۱۹۰۵ به 
امضا رسید که در آن» دو طرف پر مفاد عهدنامة پیشین میان امیر 
عبدالرحمان‌خان و دولت بریتاتی؛ بعتی نظارت بریتائیا بر 
مناسبات افغانستان با کشورهای دیگر و عدم مداخلة بریتانیا در 
امور داخلی افغائستان؛ صحه گذاشتند و بدین‌سان؛ افغانستان 
هم‌چنان از استقلال کامل مسحروم ساند. سبیب‌الله‌خان در ۲ 
ژانریة ۳۱۹۰۷/ ذیفعدة ۱۳۲۲ي با گروه بزرگی از همراهان و 
ملازمان شامل ۱۵۰۰ تن به هند سفر کرد و به دهلی و آگره و 
گانپور و گوالیار و بمبئی رفت و از راه کراچی و لاهور و پیشاور 
به آفغانستان باژگشت و در ضمن این سفر که دو ماه و پنج روز به 
درازا کشید. لرد منتو فرماندار کل یا نایب‌السلطنة انگلیسی هند 
از,وق به گرمی استقبال کرد. امیر: در هدند سنگ بنای کالج 
استلامية لاهور را گذاشت و گویند به عضویت فراموشخانه 
درآمد و با دیدن مظاهر تمدن جدید بر آن شد که روابطش را با 
دولت انگلیس کسترش دهد و بعضی مظاهر مدئیت جدید را به 
کشور وارد سازد؛ اما اندکی بعد که پیمان سعروف روس و 
انگلیس بر سر تعیین مناطق تفوذشان در ایران و افغانستان» به 
امضا رسید (سینامبر 2۱۹۰۷)؛ امیر از پذیرش آن خودداری 
ورزید و محافظه کاران دربا مانند سردار نصرالله‌خان اژ فرهست 
بهره جسته؛ وی را به پیش گرفتن سیاست انزواجویی و برقراری 
حداقل مناسبات با کشورهای بیگانه ترغیب کردنه. امیر در 
۱۰۳۲۱ مدرسه‌ای به نام حبیبیه که نخستین مدرسه به 
شیوه نوین بود؛ در کابل دایر کرد. اين مدرسه «دارای سه درجهٌ 
ابتدایی؛ رشدی و اعدادی بود. در صنوف [کلاس‌های] ابتدایی: 
چهار سال مضامین دینیات. دری؛ حساب: جغرافیه و مشق خط 
تدریس می‌شد. در رشدیه» سه سال دیئیات. تاريش جغرافیه. 
زبان [دری» پشتو انگلیسی اردو با ترکی » رس حفظالصحه 
رقوع و سیاق تعلیم می‌دادند. در اعدادیه سه سال دیتیات؛ دری؛ 
تاریخ جفرافیه: جبر و مفابله. مثلثات. هندسه تحلیلی؛ 
جراثقال. حکمت طبیعی کیمیا [شیمی] و انگلیسی تدریس 
می‌کردند. در سایر مساجد امر شد که تعلیم اطفال طبق پروگرام 
رسمی معارف و زير نظر مأمور مکاتب رسمی به عمل آید.م 
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حبیب‌الله خان محمدزایی 


(افغاشتان در مسیر تاریخ. ص ۷۰۲) در ۱۹۰۹ نیزه مدرسه‌ای به 
نام مکتب حرییه (مدرسه نظام) بنیاد کردند که علوم جدید از 
برنامه‌های درسی آن بود. نخستین چاپخانة حروفی کابل نیزه در 
این اوانء آغاز به کار کرد. در ۳ گروهی از دانشمتدان و 
روشتفکران اففانستان که در مدرسة شاهی (که درسگاه علوم 
دیتی بود) و مدرسة حبیبیه تدریس می‌گردند؛ به اسیر 
حبیب‌اللهخان پیشنهاد کردند که انجمنی از دانشمندان 
افغانستانی براي نشر جریده‌اي پانزده روزه به نام سراج الا خبار در 
کابل دایر شود و امیر پذیرفت. ریاست انجمن سراج‌الاخبار که 
هدف آن: بیداری مردم و اشنایی ان‌ها با مسدئیت جدید و 
رویدادهای تازه دئیا بود» با مولوی عبدالرئوف‌خان هندهاری؛ 
متخلص به خاکی (۱۲۶۷- ۱۳۳۲ق) پسر مولوی» عبدالرحیم 
کاکر قندهاری ( که امیر عبدالرحمان‌خان او را در ۳۹۸ ۱ق به چرم 
هواداری از سردار محمدایوب‌خان بکشت)؛ و دبيري انجمن با 
محمد سرورخان واصف قندهاری الکوزایی پسر مولوی 
احمدجان تاجر بود. این انجمن پس از تایید پیشنهادشان از 
سوی امیر در ۲۵ صفر 5۱۳۲۳ نخستین شمار: نشریة ود 
سراحالاخبار را در ۱۵ ذیقعده ۱۳۲۳ق/ ۱ زانویه ۱۹۰۶ منتسیر 
کرد. اما انتشار این جریده در این برهه به همین یک شیتباره 
محدود ماند و ظاهراً به علت مخالفت حکومت هند بریتانیا و 
شایدء جتاح‌هایی از داخل حکومت افغاتستان» دیگر ادامه تیافت 
(به روایتی از اين نشریه سه شماره منتشر گردید). با متوقف 
شدن حرکت انجمن سراجالاخبار و نشر جرید؛ آن؛ البته حرکتی 
که این انجمن بانی آن بود باه دقیق‌تر: نطفه‌اش در این انجمن 
بسته شد» بود از میان نرفت و رفته‌رفته نضح و تکامل یافت و 
به شکل متکامل‌تر و گسترده‌تری سر پرآورد. این حرکت همانا 
جنبشی بود برای تحصیل استقلال کامل افغانستان, نشر تمدن و 
فرهنگ جدید در کشوره و تبد.یل حکومت مطلقة استبدادی به 
حکومت مشروطه. ازاین‌رو این جتبش به جنبش مشروطیت 
(اول) آوازه یانت. کانون اصلی جنیش مشروطیت: مکتب 
حبیبیه و مدرسان آن» مانند محمدسرورخان واصف تندهاری» 
دکستر عسبدالفنی‌خان پنجابی و دیگران و نیز شاگردان و 
تربیت‌شدگان این مدرسه بود و به‌علاوه شماری از غلام‌بچگان 
درباره سرداران و مأموران و صاحب‌منصبان بلندپایه و امل 
حرفه و سانند آن‌ها نیت در این نیش شرکت داشتتد. 
مشرو طه‌خواهان که شمارشان کمابیش به سیصد تن مي‌رسید: 
پیش از 8۱۳۲۷/ ۱۹۰۹ به شکل یک جمعیت سری ملی؛ 


مرکپ از حلقه‌های ده‌نفری به نام «جمعیت سری ملی ؛ یا 
رجان‌نثاران اسلام» یا واخوان افغان» درآمذند. امیر حبیب‌الله پس 
از آگاهی از تشکیل چنین جمعیت يا جنبشی: که قدرت مطلقَة 
استبدادی وی را هدفت قرار داده بوده سخت بیمنا ک شد و پس از 
آن‌که فهرست اعضای آن را به کوشش عوامل نفوذی خود به 
دست آورد؛ دستور دستگیری اعضای مهم جنبش را صادر کرد 
(صفر ۱۳۲۷/ ۱۹۰۹ع/ ۱۲۸۵ش). روی‌همرفته» حدود ۴۵ 
تن از اعضای جنبش دستگیر و زنداتی و از میان اینان هفت تن 
(سحمدسرورخان واصف قندهاری» لمل محبدخان کابلی؛ 
غلاب خاص امیر: پسسرجان محمذخان خزانه‌دار 
محمل عشمان‌خان پسر محمد سرورخان پروانی» جوهرشاه‌خان 
غوربندی لام بچه خاص اسپر: محمدایوب‌خان پسر 
تاج‌محمدخان پوپلزایی: سعدالله‌خان الکوزایی و عبدالقیوم 
خان الکوزایی) اعدام شدند. دکتر عبدالغنی پنجابی که از معلمان 
هندی مدرسةٌ حبیبیه بود و در جنیش مشروطیت اول شرکت 
داشت»؛ دستگیر و زند‌انی گردید و تا مرگ اسیر حسیب‌الله در 
ردان به‌سر برد. وی در کتایش به نام آصات !زاو ۳۱۵۴ در 
ر مت باه 0۴ ۳3510۳ برضی اقدامات اسیر در آغاز 
حکومنش و یز شرح دستگیری خود را چنین بیان می‌کند: ب«امیر 
شورایی قاتون‌گذاری به ریاست سردار نصرالله خان تشکیل داد 
که من و برادر بزرگم» مولوی نجف‌علی خان عضو آن بودیم و کار 
آن, تنظیم و تدوین قوائین برای کشور بود. این شورا دو روز در 
هفته نشست داشت و پس از هر دو نشست جلسه‌ای در حضور 
امیر برپا می‌شد که معمولا بر مصوبات شورا صحه می‌گذاشت. 
در یکی از جلسات شوراء یکی از ملاهای بزرگ عضو شور 
مالیات ارضی راکه دولت تعیین کرده بود» بسیار بالا تر از میزانی 
شمرد که شریعت اسلام تجویز نموده است و پیشنهاد کرد که 
مالیات اراضی بر اساس شرع تعیین گردد و با این پیشنهاد 
موافقت کرد ولی هنگامی که اين پيشنهاد در برابر امیر سطرح 
گردید وی با آن سخت مخالفت ورزید و بحث دربار؛ امور 
مالی را شارج از حیطهٌ اخبتیارات شورا برشمرد و از شورا 
خم است تا به تلوین قرانین و ضوابطی بیردازد که کار دست‌گاه 
اداری را تسهیل کند و مانم از فساد و رشوه‌خواری در مپان 
کارکنان دولت شود. با این وجود چندی بعد امیر این شورا راء 
در حالی که هنوز از عمرش بیش از یک سال نگذشته برد منحل 
کرد و سپس شورایی از اعیان تشکیل داد که تنها هتگامی که امیر 
موضوع خاصی را بدان محول می‌کرد تشکیل جلسه می‌داد. 


اقب غار سی, ۳۳ افعاستان | ۳۷ 


حبیب‌الله خان محمدزایی 


امیزدحبیب‌الله به کارخانه اسلحه‌سازی سخت ئوجه داشت و 
هفته‌ای یک بار از آن دیدن می‌کرد. وي همچنین یک مدرسة 
نظام به سرپرستی یک افسر ترک و با برنامه‌های آسوزشی 
مدارس نظامی عثماتی؛ بنیاد نهاد که فارغ‌التحصیلان آن؛ در 
شمار صاحب‌منصبان ارتش امیر درمی‌آمدند. البته. مدت‌ها 
پیش از آن: امیر به تأسیس مدرسه‌ای برای آموزش عمومی 
اظهار تمایل کرده بود و از من و برادرم خواست تا ترتیب این کار 
را بدهیم. ما شماری از معلمان هندی را دعوت کردیم و مدرسه: 
به سرپرستی یک استاد هندی با سیصد دانش‌آموز آغاز به کار 
کرد. در این ضمن در ۱۸۹۳ به لاهور رفتم و سه سالی در آن‌جا 
ماندم. اما مدرسه کابل که آن را حبیبیه نام گذاشته بودم: 
پیشرفت خوبی نمداشت و اسیر از آن ناخرسند بود و شمار 
دانش‌آموزانش به پنجاه تن کاهش یافت. سرانجام؛ امیر نامه‌ای 
به خط شود برایم نوشت و مرا به کابل فراخواند. پس از ورود به 
کابل» طرح تأسیس یک دانشگاه را به امیر پيشتهاد کردم و وی 
پذیرفت و اختیار انجام آن را به من داد. پس+ بی‌درنگ 4 
مدارس ابتدایی پرداختم و براي غلبه بر مخالفت مردم عادی که 
معارف جدید را انگلیسی و کفرآمیز می‌دانستند: شصت مسجد 
را در کابل برگزیدم و ملاهایی راکه از دولت حقوق می‌گرفتند به 
تدریس در کلاس‌های ابتدایی گماردم. در اين مدارس ابتدایی یا 
دبستان‌هاء حدود ۰۰۰ ۵ دانش آموز به تحصیل پرداختند. سپس 
ادار؛ ترجمه و تألیف را برای نگارش کتاب‌های درسی بنیاد 
نهادم که شماری از دانشوران هندی و اففانی در آن مشغول به کار 
شدند. گام بعدی من به راه انداختن یک مرکز تربیت معلم بود. 
در همان زمان» طرح آموزش عمومی برای سراسر کشور را نیز 
پیش گذاشتم که امسیر پس از سدتی تردید پذیرفت و از من 
خواسته شد تا به اطراف و اکناف افغانستان سفر کنم و مدارسی 
شبیه مدارس کابل» نخست. در سیزده شهر مهم که مرکز 
ولایات بودند» و سپس در بقیه نقاط کشور راه بیندازم. طرح 
تأسیس یک مدرس؛ٌ طب نیز از تصویب امیر گذشت و دولت 
بودجه کافی برای اجرای ان اختصاص داد. بیشرفت مدرسةٌ 
حبیبیه و شعبات ابتدایی آن؛ که فوق انتظارم بود؛ حسادت 
برخی مقامات محلی را براتگیخت و به امیر چنین فرا نمودند که 
من سرگرم دسیسه‌چینی برای سرنگونی حکومت خودکامة 
مجود و پی آفکندن بک حکوست مشروطه به ریاست خود 
هستم و شماری از منامات بلندپایه از من هواداری می‌کنند» و 
من حزب نیرومندی برای سرنگونی حکومت تشکیل داده‌ام که 


در صورت عدم موانقت امیر با طرح‌هایش به خشونت دست 
خواهد یازید. در پی آن, مین و دو برادرم مولوی تجف‌علی خان 
(بازرس کل مدارس) و محمد چراغخان (رئیس مدرسة حبیبیه) 
دستگیر و زنداتی شدیم. از ققنانهوادار من هفت تن به قنل 
رسیدند و حدود شصت تن به زندان اشتادند.» السته دکتر 
عبدالغنی احتمالاً دربار؛ نقش خود؛ در تأمیس مکتپ حییبیه و 
دیستان‌های وابسته بدان و نیزء دربار؛ عدم مداخله‌اش در جنبش 
مشروطیت اول, تا اندازه‌ای اغراق می‌کند و شکی نیست که وي 
و دیگر معلمان هندی که با معارف نوین, که ره‌آوره انگلیسیان به 
شبه‌قاره بود آشنا بردند و در ترویج انديشه‌هاي تمدئی جدید 
در افغانستان» نقش بسزایی داشتند. به‌هرحال» پس از سرکوبی 
جنبش مشروطبت. گویند «امیر حبیب‌الله‌خان از تعمیم معارف 
اففانستان منصرف گردید و تنهاء همان معارف کوچک را 
نگه‌داشت. نتيجه آن هم بعد از مرور ۱۶ سال فقط تفریاً ۲۰ 
تفر فارخالتحصیلان یکلوریا در تمام اففانستان بود. آنان نیزه چند 
سال دیگر گاهی به شفاخانه‌ها و گاهی به فابریکة برق 
چبل‌السراج به نام تحصیل سوق می‌شدند؛ تا نه طبیب شده 
بتوانند و نه انجنیر [سهندس] برق. نایب‌السلطنه سردار 
تص الله خان به این هم قانم تبود و در دربار عاع» به امیر پیشنهاد 
الغای مدارس موجود؛ کابل را کرد و گفت از معارف مشروطه 
می‌زاید و مشروطه نقطه مقابل تسلط شرعی سبلطان است.» 
(افغانستان در سیر تاریخ» ۷۲۰) با این وجود امیر در ۱۳۲۹ق/ 
۱ ۰ اش با انتشار دو هفته‌نامه سراح‌اشوارسخ سه 
مدبریت محمود طرزی* مواففت کرد. این نشربه تا ۳۳۷اق/ 
۹ مندشر می‌شد و مکتب توینی در ادب اجتماعی کشور 
کشود. به روایشی؛ پیشنهاد انتشار این نشسریه را خود اسبر که 
شیفثه نوگرایی و مجلات مصور اروپایی بوده به طرزی داد و 
طرزی که شیانواده‌اش از شاخه‌های فرعی خاندان شاهی سود 
(پدرش غلام‌محمد طرژی پسر سردار رحمدل‌خان برادر امیر 
دوست‌محمدخان بود) و مدت مدیدی با پدارش در تبعید در 
خاک علمانی گذرانده و با اندیشه‌های شرک‌های جوان و 
تحولات نوین روزگار آشنا شده بود» از فرصت بهره جست و با 
انتشار این نشریه» و نیز با بهره‌برداری از موقع خود در دربار (دو 
دختر اوه به ترتیب همسر دو پسر امیر» شاهزاده عنایت‌الله و 
شاهزاده امانالله, بودند) به ترویج اندیشه‌های استقلال‌طلبانة 
ضد انگلیسی خود و انتقاد از نارساپی‌های داخلی البته به 
شسیوه‌ای ساهرانه و همراه با ستایش‌هابی ظاهری از امیر: 


حبیب‌اللهخان محمدزایی 


پرداخت.و با نشر مقالات و اخبار دو پهلو و کنایه‌آمیزه ترجه 
جهائیان را به اوضاع اسفبار کشور جسلب می‌کرد و با سعرفی 
تمودن نظام‌های بهتر آن‌ها را به اقدام برای دگرگونی اوضاع 
برمی‌انگیخت. امیر حبیب‌اللهخان که در ابتدای حکوعتش 
می‌کو شید تا از خرد چهره‌ای دینی و پاک بنمایانده رفته‌رفته: 
به‌ویژه پس از سرکوبی جنبش مشروطیت (اول): به شادخواری 
و گرداوری زنان زیباروی که از اطراف و اکتاف کشور برایش 
می‌آوردند؛ روی آورد و باکثر اوقات گرانبهایش به تزبین دربار و 
آرایش و پیرایش خواتین زیباروی حرم می‌گذشت و اگر از آن‌ها 
بیرون می‌آمد به شکار و دیگچه‌پژانی و ترئیب فرش» ظرف و 
اسباپ تعیش می پرداعت. سراح الا خبار دربارة شکارش بر سبیل 
طنز و سخریه می‌نوشت «همه آهوان صحرا ؛ سر خود نهاده بر 
کف به امید آن‌که روزی به شکار خواهی آمد.» (جنش 
مشروطیت در اففاستان: ص ۱۱۷) وی دهمچنین» به مرور زمان 
به اثر قدرت بی‌حد و مرز و مطلق‌العنانی و عدم مسئولیت به 
یک زمام‌دار زودرنج و خشن و بی‌باک تبدیل شد [و] درباریان از 
روش او منزجر و ترسان گردیدند.» (اففانستان در سر تاریخ» صن 
۱ امیر ادار؛ امور نظامی را به یسر بزرگش؛ معین‌السلطته 
عنایت‌الله‌خان واگذاشته بوده کارهای کشوری را به راز ختود 
نایب‌السلطته نصرالاسه‌غان؛ و اسور مالی را به مبرزا 
محمدحسین‌خان مستوفی‌الممالک سپرد» بود و چنین طرز 
اداره, همواه با نظارت مسامحه کارانة امیر که بیشتر اوقات را در 
حرم یا شکار یا تفریحات دیگر می‌گذراند به فقدان نظم و 
انضباط در دستگاه دیوانی و گسترش رشوه‌خواری و جز آن در 
میان کارگزاران دولت و دیوانیان انجامید و چون افزایش 
تجملات درباري نیز مستلزم کسب درآمدهای اضافی بود و اين؛ 
تنها با افزایش ماليات‌ها از مردمان فرودست به دست می امد 
ناخرسندی‌های گسترده در میان مردم بدید آورد که گاه به شکل 
شورش آشکار مردمان یک شهر یا منطقه بروز می‌کرد. از جملة 
این شورش‌ها می‌توان از قیام مردم بکتیا در 2۱۹۱۲ ۴۱۹۱۳ 
۱ باد کرد که پنج ماه به درازا کشید و در جریان آن» گردیز 
به دست قبایل شورشی افتاد و سرانجا سردار محمدنادرخان 
محمدزایی آن را با سیاستی» که آسیزه‌ای از زور و تهدید و 
مصالسه و آشتی‌جریی بود فرونشاند. در ۱۹۱۲ع/۱۳۳۱ق نیز 
فسندهار» در ننتیجا زورگویی نسایب‌الحکوهه آن شهره 
سردا زمحمدعشمان‌خان که مي‌ خو است به بهانه عروسی یخی از 
شاهزادگان زنان و دختران زیباروی شهر را به دربار بفرستد پا در 


برابر معافی آنان از اين کار مبلغی از شوهر يا پدرشان بگیرد: 
دستخوش شورش و آشوب گسترد؛ سردم گبردید که طی آن 
بسیاری به قتل رسیدند, تا آن‌که سردار ناگزیر دستور خود را پس 
گرفت و شورش فرونشست. بااین وجود» شمار گسترده 
شورش‌های دوره حبیب‌الله خان قابل مفایسه با دوره‌های بيشین 
نیست و دوره او راء در سنجش با دوره‌های پیشین: می‌توان 
دوره آرامش به‌شمار آورد. پس از شروع جنگ جهانی یکم 
(۱۹۱۸-۱۹۱۳۴ع) امیر بی‌طرفی خود را در این جنگ اعلان نمود 
و بااین‌که دسستة نیرومندی از درباریانش: مانند سردار 
نصر‌الله‌خان و شاهزادگان عنایت‌الله و امان‌الله‌خان و پدرزنشان 
محمود طرزی هوادار اتحاد المان - اتريش - عثمانی بودند و 
اعتقاد داشتند که باید از این فرصت بهره جست و استقلال کامل 
افغانستان را به دست آورد و حتی برخی مناطق اژ دست رفته 
افغانستان را پس گرفت و با اینکه یک هیأت غیررسمی آلمانی - 
ترکی برای تشویق امیر به بستن یک پیمان ضد انجلیسی در اکتبر 
۵ ۳۳۳ ۱ق به افغانستان امد و تا ۲۲ مه ۱۹۱۶/رجحپ 
۴ در این کشور ماند» امیر از موضم خود برنگشت و 
همین به ناخرسندی بیشتر مردم؛ به‌ویژه روشنفکران و جوانان» 
دامن زد و بر دیگر؛ انجمن‌هایی سری از جوانن ستقلال‌طلب و 
آزادی‌خواه سر بر آوردند که چون بیشتر از انقلاب عشمانی و 
ترکان جوان الهام می‌گرفتند (به‌ویژه آنکه محمود طرزی و 
نشریه‌اش سراج‌الاخار مروج این‌گونه افکار بود) به افغان‌های 
جران آوازه یافته‌اند. در ۱۹۱۸ع/ ۱۳۳۶ در شب جشن تولد 
امیر حبیب‌الله خان, هنگامی که خودرو امیر از شوربازار کابل 
می‌گذشت با تفنگچه به او تیراندازی شد. امیرجان به‌در برد و 
ضارب نیز در آن لحظه نوانست بگریزد. اسا اندکی بعد 
صبدالرجسمان لودی» مسحرر سراح‌آلاخبار رااکه پسدرش 
کا کاسیداحمد به جرم شرکت در جنبش مشروطیت زندانی بود؛ 
به اتهام تیراندازی به امیره دستگیر و زندانی کردند و متعاقبا 
چند تن دیگر از روشنفکران: مانند عبدالهادی‌خان داوی» 
متخلص به پریشان را هم به زندان انداختند. با این وجرد امیر از 
کشتن آن‌ما خودداری و به حبسشان بسنده کرد. پس از این 
رویداد هشدار دهنده؛ اسیر باز همم روية سابق خود را؛ در 
شادخواری و عیاشی ادامه داد. در این هستگام؛ دربار امسیره در 
تتیجه شسعف و ناتوانی وی: به مرکز دسیسه‌ها و دسته‌بندی‌های 
مختلف درباری تبدیل شده بود. یک دسته که پسر بزرگ اسر 
معین‌السلطنه سردار عنایت‌الله‌خان با آن پیوند داشت» به امیر 


لدب فارسی در افناشتان | ۷۱۹ 


وفادار بود و حفظ وضم موجود را با حداقل تغییرات در 
سیاست خارجی و پذیرش معتدلانة مظاهر تمدن غرب در نظر 
داست. در راس دستذ دیگر نایب‌السلطنه نصرالله‌شان قرار 
داشت که مخالف انگلیسی‌ها بو دا ولی با هر گونه نوآوری و 
تجدد نیز دشمنی می‌ورزید. دسته سرم در پیراسون شاهزاده 
عسین‌الدوله امسان‌اللسهخان (8۱۳۰۹/ ۱۸۹۱ - ۱۳۳۹ش | 
۰) گرد آمده بودند که در عین مخالفت با انگلیسی‌هاه 
هوادار تجدد و اصلاحات بودند و روشنفکران و پیشتر سپاهیان 
از او هواداری می‌کردند. در زمستان ۱۹۱۹ امپر برای تفریح و 
خوشگذرانی؛ با دربار خود؛ همرام پا ثایپ‌السلطنه و شاهزاده 
عنابت‌الله خان به جلال‌آباد رفت و شاهزاده امان‌الله‌خان راء در 
مقام ثایب‌الحکومه.در کابل گذاشت. امیر سپس با همه دربار 
خرد برای ماهی‌گیری؛ رهسپار لغمان شد و در کله گوش لغمان 
اردو زد. در شب ۱۸ جمادی‌الاولی ۲۱/۱۳۳۷ فورية ۱۹۱۹ 
که امیر در چادر خود به خواب رقته بود؛ ناشناسی وارد چادرش 
شد و با خونسردی گلوله‌ای در مغزش جای بداد و به عمرش 
پایان بخشید. همویت ضارب دفیقاً شناخته تشد اما بنایر 
شایعات کمابیش مر ثق؛ شجاع‌الد و له‌خان فراشباشی به اشباوة 
شاهزاده آمان‌الله‌خان به اين قتل مبادرت ورزیده بود. پس از 
مرگ امیر حبیب‌الله خان؛ نایب‌السلطنه تصرالله خان در جلال‌آباد 
و شاهزاده امان‌الله‌خان در کابل اعلان بادشاهی کردند و نزدیک 
بود که بار دیگر اختلاف بر سر تاج و تخت. افغانستان را گرفتار 
جنگ خانگی و خونریزی نماید ولی نصرالله‌خان که مایل به 
خونریزی نبود و از سوی دیگی می‌دید که امان‌الله‌خان توانسته 
بیشتر سپاهیان و بزرگان و مردم را به سوی خود جلب کند؛ به 
زودی از ادعای شاهی دست کشید و در ۲۵ جمادی‌الاولی 
۷ بیعت خود را با وی اعلان نمود و در پی آن» شاهزادگان 
معین السلطنه عنایت‌الله‌خان و عضدالدوله حیات الله خان (- ۱۷ 
اکستبر ۸۱۹۲۹): دو پسسر دیگسر امسیر حبیب‌الله‌خان نیز؛ 
بیعت‌نامه‌اي به خط میرزا محمد حسین‌خان مستوفی السمالگی 
به‌تام امیر امان‌الله‌خان اسضا کردند و فرستادند و بدین‌سان؛ 
امان‌الله‌خان توانست به آسانی بر تخت شاهی افغانستان نشیند. 
نصرالله‌خان پس از رفتن به کابل؛ به همراه شاه علی رضساخان 
کرئل که قاتل امیر حبیب‌الله‌خان را دیده بود؛ به اتهام تحریک و 
فتل امیر محا کمه گردید (ظاهراً هدف از این محاکمه پوشاندن 
دست‌اندرکاران اصلی کشتن امیر که شود امان‌اللهخان و مادرش 
سرور سلطان ملقب به علیاحضرت بودند بوده است). شاه علی 
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رضاخان به اعدام و تصرالله‌خان به زندان مسحکوم شدند و 
نایب‌السلطنه نصرالله‌خان سرانجام در ۲ رمضان ۱۳۳۸/ 
۵۹ ش/۱۹۲۰م در زندان درگذشت (به روایتی وی را به 
دستور امان‌الله‌خان با بالش خفه کردند). میرزا محمدحسین‌خان 
مستوفی‌الممالک را ئیز که هوادار سرسخت نصرالله‌خان بود در 
همان اوایل به دار آوب‌ختند. چنان‌که گفته آسد» امیر 
حبیب‌الله‌خان دور پادشاهی خود را با گونه‌ای تغییرات که 
متفاوت با دور: بسیار خشن و مستبدانه پدرش امیر 
عبدالر حمان‌خان بوده آغازید. او با عفو تبعیدیان و بررسی 
وضع مجدد زندانیان و نیز بنیاد تهادن دارالعلوم حبیبیه و مدرسة 
نظام (حرییه)» تا اندازه‌ای زمینة مساعدی برای بسط و گسترش 
فرهنگ و معارف جدید در کشور پدید آورد. او با این‌که پس از 
رویداد مشروطیت اول و سرکوبی سران آن» به مژسسات 
تمدنی جدید» به‌و یه مدارس نوین که استادان و شاگردان 
این‌گوته مدارس که به شناخت نیازهای عصر جدید آگاه بو دند با 
#بی‌شدند و دیگر نمی توانستند حکومت استبدادی مسطلقه را 
برتابشده بسی‌اعتماد گردید و از آن پس؛ بیشتر اوفاتش را به 
شادخواری و به‌سر بردن با زنان بی‌شمار حرمسرایش و کارهای 
بیهوده‌ایی.مانند طرح البسه و زیورالات برای زنان حرم و لباس 
متحدالشکل پرای عملهٌ دربار: تعیین القاب عجیب و مضحک 
برای اهل بیت و درباریان و بالاخره» نان‌پزی و دیگچه‌پزی 
می‌گذراند. او هیچ‌گاه به آن‌گونه روش‌های خشونت‌بار ددمنشانه 
و حکومت یکه‌تازانه, که ویژگی فرمان‌روایی پلدرش بو دست 
نیازید و به‌رغم پرخی اعدام‌ها و حبس‌ها و جزاهای دیگ تا حد 
امکان از کشتن مخالفانش خودداری می‌کرد؛ و در ادارء اسور 
کشور نیزء شاید به علت رفاه‌طلبی و مسئولیت گریزیش» برخی 
بزرگان و شاهزادگان مانند نایب‌السلطنه نصرالله‌خان و 
امان‌الله خان و دو برآدرش؛ را شرکت می‌داد و از رای و نظر 
برخی سرداران و حتی روشنفکرانی چون محمود طرزی بهره 
می‌جست, وصع ادب فارسی؛ در این دوره در سنجش با 
دوره‌های پرآشوب پیشین, با توجه به تأسیس مدارس نوینی 
چون حبیبیه که فارغ‌التحصیلان با سوادی از آن بیرون آمدند و 
همچنین» بازگشت بسیاری از تبعید.یان دانشور به کشوره بسیار 
مساعد‌تر بود. خود امیر حبیب‌اللهشخان را «باسوادترین و با 
مطالعه‌ترین پادشاهان سلسله محمدژایی از عصر امیردوست 
محمدغان ا به امیر امانالله‌غان به شمول خود امانالله‌شانه 
گفته‌اند» و نوشته‌اند که «امیر در ادبیات فارسی ید طولایی 
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داشت و غالبا از آثار نویسندگان بزرگ نقل می‌کرد.» پرآوازه‌ترین 
چهر؛ ادیی روزگار او؛ بی‌گمان سحمود طرزی است که گذشته از 
نشر سراح الاخبار کتاب‌هایی در زمینه‌های گوناگون؛ از ترکی به 
فارسی ترجمه یا تألیف کرد و وی را پدر نثر نوین فارسی 
افغانستان می‌شمارند. گرچه سراجالاخبار را محمود طرزی اداره 
می‌کرد و سرمقاله‌ها و بیشتر مطالب را شود وی می‌نوشت» از 
نسویسندگان و سرایندگان دیگر نیز مطالبی در آن به‌چاپ 
می‌رسید که از میان آن‌ها» می‌توان از مولوی عبدالرثوف خاکی 
فسندهاری؛ عبدالرحمان لودی؛ عبدالهادی داوی پریشان؛ 
علی اسمدخان والی و عبدالعلی‌خان مستغنی نام برد. فیضص 
محمدکاتب هزاره تاریخ‌نگار پرآوازة افغانستانی نیزء در.این 
دوره می‌زیست و سراج‌الشواربخ را که مفصل‌ترین تاریخ 
افغانستان نوین به‌شمار می‌آید و مهم‌ترین کتابی است که در این 
دوره نسوشته شسده است بسه نام سراح المسلة و آلدیسن امیر 
حپیب‌اللهخان» و زیر نظر مستفیم اوه نوشت. مسیوزا 
بعقوب علی‌خان (۲۶۷اق -) نسیز کسه از سلازمان 
محمد اسبحای شان؛ حا کم ولایات شمالی افغانستان در دوره امیز 
عبدالرحمان‌خان بسود پس از شورش و شکست 
مسحمد اسحاق‌خان: به سمرقند گر یخت و در آن‌جا نشیمن گر ید 
(-ج ۱۳۰۷ق). وی در دوره امسیر حییس‌اللهخان ؛ در ۱۳۲۸۵ 
شروع به نوشتن کتابی به‌نام پادشاهان متأخر افقانستان کرد و جلد 
یکم أنْ را در ۱۳۲۶ق و جلد دوم را در ۱۳۳۱ق به انجام رسانید. 
گذشته از چاپخانه‌های سنگی موجود در این شهرء یک چا پخانة 
حروفی به نام چاپخانة عنایت نیز شروع به کار کرد که آن را 
شاهزاده عنایت‌الله‌خان بنیاد نهاده بود. در این دوره؛ کتاپ‌های 
سبتاً فراوانی؛ از آن جمله آثاری که حاوی قوانین مصوب 
سکومتی است؛ به فارسی انتشار یافت که از جمله؛ به این آثار 
می‌نوان اشساره کرد: سراح‌الاحکام فی سعاملات اسلام از 
میرعلی‌جان و حاجی عبدالرزاق و دیگوان در ۵ جلد (۱- کتاب 
آدابالقاضی ؛ کابل؛ ۱۳۲۷ق؛ ۲- کتاب الشهاده کابل؛ بی‌تا؛ ۳- 
کتاب الوکاله و کتابالکفاله و کتاب الحواله؛ کابل ۰ ۱۳۳۱- 
۲ ۳ کتاب الدعوی؛ کابل؛ بی‌تا: ۵ - کتابالا فرار‌گایل 
۵ ۱۹۱۷ع)؛ نظامنامث مالکان» ( کابل ۱۳۳۲/ ۱۹۱۲ع) : 
و اعد مسراج المبلة والدین في دستورالعمل مسمیزین/ متررات 
حیب‌ له (کابل ۱۳۲۳ق/ ۳۱۹۰۵). حبیب‌اللهخان که 
می‌کوشی پیوندهای خاصی با سران قدرتمند روستاها برقراد 
کندء شماری از آنان را به بازرسی گماشت. تا رفتار کارگزاران 


حکرمت را مستقیماً به او گزارش دهند. این کتاب راهنما 
طریق التعزبه از حاجی عبدالخالق (کابل ۵۱۳۲۱/ ۱۹۰۳ع) برای 


آن منتشر گردید که تشریفات پر هزین و تکلف تشییع جناء 


از میان بردارد؛ فواعد رباطهای سراجیه (کابل: ۴۱۹۱۰/۵۱۳۲۸) 
شامل قواعدی برای نظارت حکومت بر تغییر مکان مردم در 
کشور و ساخت و نکه‌داری کاروانسراها و استفاده از آن‌ها؛ 
نظاننامه؟ مکتب اتدابی (کابل ۱۳۳۵ق/ ۱۹۱۷ع): دستورالععل 
حرم (کابل»بی‌تا) شامل تفصیلات جالبی دربار: جنبه‌های 
تشریفاتی زندگی درباری و مقروات بهداشتی که در آنجا 
مراعات می‌شد؛ تعلیمات انداخت پباده (کابل؛ 8۱۳۳۶) در 
تعلیمات نظامی تألیف غیرالدین افندی و خود وی که مفتش 
مکتب حربیه (مدرس نظام) سراجپه بود؛ آن را از ترکی به 
فارسی برگردانید. زوی‌همرفته» حدود ۳۰ کتاب منثور فارسی در 
این دوره به‌چاپ رسید و نثر فارسی (یا دری) افغانستان با 
پیشگاهی محمود طرزی و نشریه‌اش سراج ال خبارانخانیه گام 
بزرگی به جلو برداشت. طرزی «در سراح‌الاخبار: نگارش ساده و 
علمی را وارد زبان دری کرد: سبک انشای نو را درس داده زبان 
عامیانث,دری مردم را در نوشته آورد. وی تحفیقاتی در تاریخ 
ادییات افغانستان کرد و در ضصمن تحتیقات ادبی. از ژبان دری و 
تکامل آن در افغانستان بحث در عمل آورد. آثار طرزی گرچه از 
حیث لفظ و ادب متوسط است؛ اما از نظر معنی و مضمون حق 
تقدم در دوره تعجدد افغانستان دارد., (ثر دری اففاستان» صسص 
۶ ۳۷) در دور؛ امیر حبیب‌الله‌خان» در سنجش با دورة 
پرآشوب شاهان محمدزایی پیش از اي شاعران بیشتری برآمدند 
و نامی برآوردند. گرچه بیشتر این شاعران, همانند گذشته. ملازم 
دربار امپر و خویشان امی او» مائند نایب السلطنه نصرالله‌خان و 
معین‌السلطنه عنایت‌الله‌خان بودند و مدح آنان می‌کردنده با آغاز 
و گسترش اندیشه‌های نوخواهی و آزاداندیشی در میان مردم؛ 
مضامین وین به‌ویژه در ستایش استقلال کشور و نفی استبداد: 
به سروده‌های شاعران راه یافت. اژ شاعران این دوره می‌توان از 
عبدالعلی خان مستقنی» عبدالرسمان لودی/ لودین (-۱۹۳۰ع): 
عبدالغفور ندیم (۱۲۹۸- 3۱۳۳۵ میرزا محمدیحیی نادم 
میمنه‌ای؛ سافظ نررمحمد مجذوب (-۱۳۰۸ش)؛ حبافظ 
عبدالله قاری (۱۲۸۸ق - ۱۳۲۲ش) محمدانور بسمل حافظ 
محمداکیر فار عزیزالله‌خان قتیل (-۱۳۵۲ق) پسر سردار 
تصوالله خان» سیرزا سحمدعلی‌خان تایب (-۱۳۳۸ق)؛ میرزا 
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محمدعلی آزاد کایلی (۱۲۵۸ 3۱۳۲۳ باینده مسحمدخان 
فرحت پسر اعتمادالدوله عبدالقدوس‌خان» مير غلام حضرت 
شایق: محمدیعقوب فراهی؛ حاجی محمد اسماعیل‌خان کوزک 
هروی» عبدالرسول‌خان رسول: عبدالهادی داوی پریشان: 
صاسبداد کوهستانی و خواجه محمد سالنگی نام برد. گفتنی 
اسث که در پیرامون نایب‌السلطنه تصرالله‌خان: انجمن کرچکی 
از شاعران و ادیبان» مانند عبدالغفور ندیم و اری عبدالله و 
محمد انور پسملء گرد آمده بودند که کار عمد؛ آنان» مطالعه و 
تفسیر و تصحیح آثار برخی شاعران صوفی؛ سانند عبدالفادر 
پیدل» بود و از جمله. توانسته بودند غزلیات بیدل را از ردیف 
الف تا دال؛ در چایخانه عنایت به‌چاپ برسانند. 
منابع: افغانستان در پنج قرن اخیرء ۰۴۳۷/۱ ۴۸۱: اففانستان در سیر 
تاریش ۱۷۵۱۶۹۹ افخاشتان (سجسوعه مقالات)؛ ۰۲۷۱ ۱۲۷۵ ۳۰۳ 
۴ ۰.۳۱۴۳ ۳۱۵ بادشاهان: متاضو اقماستان ۰ ۰۱۹۳/۲ ۱۱۹۶ تاریخ 
ادسیات افعاستان: ۲ ۳۶۶ ۳۸۲ تاریخ سختصر افغانستان ؛ 
۲ .۱۳۳+ نش مشروعلیت افغاشستان» عبدالحی حبیبی ! 
حکومت موقت عند در کایل: ۲ ۱۱۲۲ دیوان عبدالضفور ندیم ؛ 
دیوان قاری ند الله . به اهتمام عبد الحکیم خان ! فهرست کتب چابی 
دری افعاشستان» ۴ ۱۰4 ۱۱۱۰ قهرست نسح خی ارشیف علی 
اففاشتاي: ۲۹۹ ۱۳2۰ بر دري افغانتای: ,۲ ۴۰+ 
۵ حتلعمجمت و 619 -596 ,عماهاممل‌اگ که بودا اهمتلتاه۲ اعقظ ثر 
2۰ فلا 


برژگر 


حپیب‌الله قندهاری (اسقط.4مموعق۱ 0۱ اطع آخندزاده 


حبیب‌الله قندهاری موسی‌خیلی؛ معروف به حبوآخندزاده و 
محقق قندهاری؛ پسر ملا فیض‌الله پسر ملایاب قندهار 2۱۲۱۳ 
همان‌جا ۱۳۶۵ دانشمنا. دینی و نوبسنده افغاتستانی. نیای او 
ملا یر از ولایث کاکوستان به قندهار کوچید و به جبرگة 
دانشمندان دربار شاه حسین هو تک فرزند میرو پس ان پیو ست. 
ملا قیضی‌الله» پسر ملاباین در دوره احبد‌شاه درانی (۱۱۶۰- 
۷ و جانشینان او در ولایت قندهار به فضل و علم آوازه 
یافت و با مدرسة علمی و عرفانی سید ففیرالله حصارکی 
جلال‌آبادی در شکارپور پیبوستگی داشت و از پشتیبانی و 
نواعت شاءولی خان بامیزایی؛ وزیر احمدشاه درائی برشخوردار 
بود. حبیب‌الله در این خانواده افل له در مسحلهة بامیزایی 
قندهار چشم به جهان کشود و دروس ابتدایی را نزد پدرض؛ در 


در ء خانواده, خواند و سپس به علوم ادپی و اسلامی مانند 
صرف و نحو و فنون بلاغت و تفسیر و حدیث و فقه و همچنین 
علوم معقول (ریاضیات و نجوم و منطق و جز آن) پرداخت و 
برای آموختن دانش به‌ویژه معقولات. به هند و ايران سفر کرد و 
از دانشمندان معروف معاصر در این دو کشور بهره برد. همچنین؛ 
بارها به ممالک عربی و حجاز سفر کرد و حج گزارد. در داخل 
اقغانستان نیز گذشته از قندماره در شهرهای کابل و هرات و 
غزنه نیز از دانشمندان همروزکارش بهره برد یا به تبادل داتش با 
آن‌ها پرداخت. امد بن اسماعیل یعقوبزایی الکوزابی 
قندهاری (- ۶ ربی‌الثانی 3۱۲۳۳)» قاضی‌القضات قندهان از 
استادان او در علوم عقلی بوده است. حیب‌الله پیرو طریقت 
تعشیندی و در این طریقت. مرید ملا فرح‌الدین (- ۱۱ ذوالقعده 
۱ از شاگردان سید فقیرالله حصارکی بود. از دانشمندان 
همروزگارش؛ در شسهر فندهار می‌توان از پیرمحمد بن 
اسماعیل برادر ملااحمد یمقوب‌زایی الکوزایی و سژلف 
عقید ‏ المشایج و العلما در ۲۳۳ ۱ای: ناد مشیم کاکر مولف رد 
خلیییه علي سطاعن اجمدیه در ۲۳۴ اقٍ؛ قاضی غلام‌محمد 
هوتکی مولف ازشادالسق در ۲۶۴ اي محمد ثور بن محمد 
حسن تپرخی شا کرد سید فقیرالله حصارکی و مژلف 
جامع السلو کد: ماا عیدالحل بسن صبدالعهغور خروتی ناظم 
یاقوت‌اسیر به پشتو و شرح اربعین در حدود ۱۲۵۰ق؛ ملاكتة 
غلجی. خان ملافاضی عبهالرحمان بن خان ملا فاضی 
محمدسعید بارکزایی موّلف نصیحةالمومین و فضیةالثباطین و 
عبلامه غزنری محمد اعظم ناء برد. در ۱۲۴۱ که سید احمد 
بریلوی و مولوی اسماعیل دهلوی برای تبلیغ جهاد با کفار به 
قندهار و کابل سفر کردند» علامه حبیب‌الله در قندهار با آن دو 
دیدار کرد و پا مولوی اسماعیل به گفت‌وگوی علمی پرداخت. 
سردار مهردل‌خان قندهاری؛ متخلص به پیشاوری. مولوی 
عبدالله غزنوی که در هند آوازهٌ فراوان دارد و خاندان سعروف 
غزنویان اسرتسر از نوادگان اویند و مولوی غلام جیلانی 
پیشاوری از شاگردان امدار علامه حبیپ‌الله هستند. چبن 
علامه حبیب‌الله درگذشت: پیکرش را در گورستان بزرگ شمالی 
قندهار نزدیک عیدگاه به خاک سپردند. فرزندان و نوادگان او اکثر 
اهل علم و فضل بودند و در روزگار خرد آوازه فراوان داشتند. از 
جمله آئان می‌توان از پسرش مولوی عبدالرحيم, استاد سردار 
عبداللهجان ولیعهد امیرشیرعلی خان» مولوی عبدالرئوف پسر 
مولوی عبدالرحیم؛ و دو پسر عبدالرثوف به نام‌مای عبدالواسم 
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حبیبالله تندهاری 


و عبدالرب نام برد. علامه حبیب‌الله دانشمندی پا سعهٌ صدر بود 
و فرقه‌های گوناگون مسلمان را به مدارا و همگویی دعوت 
می‌گرد. در دوره وی بیشتر مراد درسی: در مدارس اففاتستان از 
منقولات (تفسیر» حدیت ‏ فقه و جز آن ) بود. وی با سفر با 
شهرها و کشورهای مختلف و آمرختن علوم معتول؛ تدریس 
این علوم را در افغانستان به‌ویژه قندهان رواح داد. او صاعب 
آثار متعددی به فارسی و شرب و پشتو است. انا ین 21 
شوارق به عربی؛ در علم حدیث. به پیروی از شوارق صاغانی؛ ۲- 
اقسام و مجباري و آفات غرور به فارسی در عرفان و اخلاق؛ ۳- 
رسالهٌ تذگر به فارسی در عرفان و اخلاق و فواید تفکر؛ ۴-رسالة 
نماز و اسرار آن به فارسی؛ ۵ مواعظ و خطب به عربی و 
فارسی؛ گ رسالة عبر و شکر به فارسی در اشلاق؛ ۷ رسالهة 
محیت الهي در اخلاق به فارسی؛ ۸ رساله در توحید (نسخه موزهء 
ملی یا کستان کراچی به شماره ۱۹۵۷-۸۶۳ ۳۰) به فارسی؛ -٩‏ 
رساله در مسالاً تمیز میان مومن و کافر و حد و حققت هر کدام 
(نسخة کتابخانه موزه کابل به شمار؛ 04۲/۱۳ ۰ ۱ ایکا المله 
نی احکام اهل القبله به عربی که شامل چکيدة فیصل التفرقة آمام 
غزالی و با افزوده‌ها ر مطالب دیگر است؟؛ ۱۱-مختنم الحصول فی 
علم‌الاصول به عربی که به گفتة عبدالحی حبیبی در فتلسفنه 
تشربم و نظر انتقادی به اصول فقه است و از کتاب‌های معروفب 
حبیب‌الله به‌شمار می‌اید و علمای هند آن را بسیار پسندیده‌اند 
و به جای سلمالثوت علامه محب‌الله بهاری در نصاب دروس 
عائی مدارس خود قبول کرده‌اند و کسائي مائند صولائا سید 
اتورشاه کشمیری بر آن شرح نوشته‌اند. در فهرست مشترکك 
نسخه‌های خطی فارسی پاکستان از اثری به فارسی به همین ثام یاد 
شده است که در ۲۵۷ اق به انجام رسیده و در توحید و مسائل 
عمد؛ عرفانی - عقیدتی است با گواه گرفتن از مکتوبات مجدد 
الف (ثانی) و مکانیب شربفه. از این اثر: نسخه‌هایی در برخضی 
کتابخانه‌ها مانند موه ملی با کستان کراچی به شماره ۲۱۲/۸-۱- 
۸ 1 نگه‌داری می‌شود و بعید نیست که به دست خود 
حبیب‌الله از مختنم الحصول به فارسی ترجمه شده باشد؛ ۱۲ 
انمو دح العلوم به عربی که چکیده نماذع ثلاثه از محقق دوانی و 
میرزا حبیب‌الله شیرازی و خواجه انضل ترکی را با افزوده‌هایی 
دربردارد؛ ۱-۱۵يانةالملة فیاللوقب عن تکفیر اهلالقبلة به عربی در 
چهار فصل که وسعت نظر و تبحر کامل حبیب‌الله در فقه و 
عتا بد و کلام از آن بد یدار است: ۶ رساله ععدم تکنر اعل 3 
(نسخة موز؛ٌ ملی کابل به شمارة )٩۳/۴‏ که گونه‌ای ترجمه با 


تحریر اثر پیشین به فارسی است؛ ۱۷- شمع بارقه (نسخه کالج 
اسلاميهٌ دانشگاه پیشاور به شماره ۸۰۱/۴) به فارسی که درباره 
رسالة فارق؟ ملااحمد قندهاری است و در آن از فرق توحید 
شهودی و توحید وجودی کفت‌وگر شده است: ۱۸-سانالمیزان 
نی تقویم‌الذهان به عربی در منطق که در آن» میاحث تصورات را 
به تمامی از کتاب‌های دانشمندان هند و ایران و یره فراهم 
آورده و بسرخسی از تتصدیقات را هم شرح داده است؛ -۱٩‏ 
حلاصةالمیزان به عربی در مبحث تصورات از منطقء ۲۰- 
مغالطات به عربی در منطقء شامل مفالطات مشهور و غیر 
مشهور و پاسخ‌های آن‌ها؛ ۲۱ مرآت‌الحق به عربی (تألیف در 
۲ ۲۲- ستحقة الشول و القلة فی تحقیق سمت‌القبله به 
فارسی و در آن می‌گوید که برای تحقیق سمت قبله باید براهین 
هندسی را به‌ کار گرفت و در اثبات این نظرء دلایلی دینی ارائه 
می‌دهد و نتیجه می‌گیرد که «هندسه علم شرعی نیست؛ بعنی 
شرع بدان وارد نشده و اين وجه مقتضی آن نیست که عمل به 
قانون هندسی در محل احتیاج ممتوع باشد مانند طب و 
حتباب و نجوم که هیچ‌کدام علم شرعی نیست با آنکه عمل به 
هر گذام در وفت حاجت واجب و يا مندوب است. اما هچر علم 
هندسه,در مبادی اسلام؛ به جهت آن بود که اين علم در مبادی 
اسلام وجود نداشت. اما بعد از آنکه از عصر مأمون عباسی الی 
یومنا هذا این علم در میان اهل اسلام رواج یافتهء و بسیاری از 
علمای محققین و فضلای مدققین در هر فنی از آن از اصول 
اقلیدس ا فن مجسطی تصائیف و توالیف مقیده پرداشتهاند.. 
پس عمل به قانون هندسی در بلادی که عدول لقات مهندسین 
در آن‌جا در حد کثرت‌اند: لابد که عمل به قول ایشان واجب و 
لااقل مندوب (< مستحب) باشد»؛ ۲۳-رسالاً موسیفی به فارسی 
که در آن؛ اصول موسیقی را بر اساس قواعد ریاضی شرح 
می‌دهد و در عين حال به مجاز بودن یا نبودن آن اژ دیدگاه شرع 
می‌پردازد؛ ۲۴- تنقیح النهافت الفلاسفه به عربی که در آن؛ چکید: 
تهافت‌های سه‌گانهٌ امام غزالی (-۵۰۵ق) و ابن‌رشد (-3۵۹۵) و 
سکمیت خواجه زادء رومی (-۸۹۲) را به همراه رای اسستدلالی 
خود در برخی موارد آورده است! ۲۵- حاشیه بر زیج الغزییگی به 
فارسی (نسهٌ خطی موزه کابل)؛ ۳۶- شرح نمط تاسع اشارات 
این سینا به عربی؛ 2۲۷ سط اللسابط به عربی در برخی مسیاحث 
منطق؛ ۲۸- متخب تحریر اقییدس به عربی؛ ۲۹ ترجمهٌ منتخبی 
از تحریر افلیدس به فارسی: ۳۰- ترجمه اکرثاوذ وسیوس به فارسی؛ 
۱- تلخیص کتاب کشف القناع عن احکام شکل‌القطاع خواجه 
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نصیر طوسی؛ ۳۲- رباض المهندسین به فارسی که در آن کوشید تا 
همه علوم ریاضی را گرد آورد و به ژیان ساده و آسان شرح دهد. 
این اثر در شش روضه است: یک) مشتمل بر تراجم تحریر 
اقلیدس اکرثاوذوسیوس؛ و اکرمانالاوس؛ دو)در قواعد علم 
حساب شامل حساب صحاح؛ حساب کسور؛ حساب عشریه 
حساپ ارقام سته؛ قواعد شریفة استخراج مجهولات به‌طریق 
مفتوحات» جبر و مقابله؛ سه) در توایع علم هندسه و حساپ از 
مساحت و تکسیر دوایر و استخراج مقادیر جیوب و اظطلال و 
جز آن. این روضه در ۲۹ صفر ۲۶۱اق به انجام رسیده است؛ 
چهار)در علم‌الابصاره شامل یک مقدمه در مبادی و اصول 
موضوعه در دو فن (علم‌المناظر و علمالمرایا/علمالانعکاس) و 
یک خاتمه در احکام ابصار؛ پنج) در علم همیشت؛ شش) در 
موامرات زیج و تقویم؛ ۴۳ نقدالشقات فی تزییف احادیث 
موضو عات (نسخه کالج اسلامية بیشاور به شماره ۸۰۱/۱) به 
فارسی در تخریج احادیث موضوعه که به خواهش مهردل‌خان 
مشرفی فندهاری ترشته شده است؟ ۳ ابجعد التوا ین به عربی 
در تاریخ اسلام که در ۱۲۵۲ تألیف شده است؛ ۳۵. منظویة 
منهای العابدین به پشتوه نزدیک هفت هزار بیت در اخلاق و 
عرفان؛ ۳۶- ترجمه و شرح مقامات حریری به فارسی. 

منابع: ناریخ یات افغانستای:: ۱۳۸۹ دستوس عاي افبانستان: «ل: 

۱ :دکند. مشاعیره ۱۱۷۳۴۰۱۶۴ فهرسست مشترک نسحنه‌های خطي 

فارسي با کستان؛ ۸۴۷/۲ ۱۱۹۵ ۱۱۲۰۰ ۱۶۳۹/۳ ۱۱۹۵۹ فهرست 

شده‌های خعلی فارسی موز؛ ملی ,با گستان گراچی؛ ۱۵۰ ۱۱۵۵ 

عبدالحی حبیبی؛ «محقق قندهاری»: آریانا؛ سال ۲۵ شمار: ۱ 

(دلو و حوت ۱۳۴۵): صصن ۰۱۷-۱ 


برزگر 


حبیب‌الله کلکانی (ات.ق اصعتقلاانعطا امیر حیب‌اللهغان 


«خسادم دین رسول‌الل هن 8۱۸۹۰ 3۱۳۰۷/ ۱۳۶۸ یا 
۹ سش -یکم نوامبر ۶۱۹۲۹ ۱۰ عقرب (آبان) ۱۳۰۸ش؛ 
فرمان‌روای اففانستان (۱۷ ژانسویه ۱۹۳۹ ۲۷ جدی ادی 
۷سش - ۲۳/۲۱ میزان |مهر ۱۳۰۸ش), در روستای بزرگ 
تاجیک‌نشین کلکان» در حدود سی‌کیلومتری شمال کابل؛ در 
بخش کوهدامن و در طول شاهراه کابل - پروان؛ در خانواده‌ای 
تهیدست به دنیا امد. سال زایش وی را سدود ۱۲۸۷ش نیز 
نوشته‌اند. گویند پدرش عبدالرحمان اصمدالله / امام‌الدین 
دهقان زمانی به شغل سقایی یا آب‌رسانی به خانه‌های مردم 


اشتفال داشت و ازاین‌رو به عبدالرحمان سفا آواژه بافت (به 
روایتی» وی چون در جنگ‌های افغانان با انگلیسیان در صفب 
جنگاوران ضد انگلیسی معروف به مجاهدان» قرار داشت و کار 
آب‌رساتی به مجاهدان را انجام می‌داد. جنگجویان افقانی او را 
سقا لقب دادند). عبدالرحمان دارای دو پسر به نام‌های حبیب‌الله 
و حمیدالله بود. مادر حبیب‌الله پسر بزرگ‌ترء از مردم کلکان و 
مادر حمیدالله از مردم روستای کهنه خُمّر در بخش میدان بود. 
دربارة اوایل زندگی حبیب‌الله روایات مختلف و اغلب متتاقض 
در دست است. به روایتی در اوان جوانی از وخدمتکاران 
شسخصی یک نفر از سلکان کوهداهان (ملک‌»حمدمحسن 
کلکانی) فرار داشت و این ملگ ورشکست شده و بی‌سواد از 
دشمتان جدی ریفورم و دولت بود.ه (افغاستان در مسر تاری 
ص ۸۱۵+ به #فتة خلیل‌الله خلیلی در عیاری از خراسان؛ 
حبیب‌الله کلکانی در دو سه سال آخر دور: امیر حبیب‌الله‌شخان 
(۱۹۱۹-۱۹۱۶ع) در با محمد حسن‌خان مستوفی الممالک به 
کار باغبانی می‌پرداخت و پس از ان: در دورء امان‌الله‌خان 
مجم‌زایی: در فاصلهٌ سال‌های ۱۹۲۰ و ۸۸۹۲۲ در «قطعة 
نجونه؛ ارتش افغانستان که به کمک صاحب منصبان ترک تشکیل 
شد؛ داوطلبانه داخل خدمت گردید و در ۴ در جنگ منگل 
شترگت جست. چنین می‌نماید که وی دست‌گم در ۲۹۸ اش / 
۹ به خدست ارتش افغانستان درآسد ۳ درجنگی سوم 
افغانان و انخلیسیان, که به استقلال افغانستان انجامید» شرکت 
جست. وی که در یکی از بهنرین هنگ‌های ارتش اففانستان 
خدمت می‌کرد برای دلاوری و مهارتش در تیراندازی معروف 
شد. اما در ۱۳۰۳ش/ نا گهان «قطعة نمونه» را ترک گشت. دربارة 
انگیز؛ وی از ترک سپاه شاهی؛ پرخی گفته‌اند چون نمی‌خواست 
در لشکرکشی برضد قبیلةٌ منگل, که بر شاه امان‌الله شوریده 
بودند (و از آن‌جا که حبیب‌الله خود مخالف اصلاحات حکو مت 
امان‌الله بود) شرکت جوید. بدبن‌کار دست زد. اما به گفحه مثایع 
دیگر وی با سپاه شاهی برای سرکوب شورشیان به خوست 
اعزام گردید و چون سپاه شاهی؛ پس از موفقیت به جلال‌آباد 
بازگشت. چند تن از دوستان سپاهی حبیب‌الله را به جرم شرکت 
در دعوایی به زندان انداختند و حبیب‌الله آن‌هسا را فراری داد. 
مقامات لشکری فراریان را تعقیب و دستگیر کردند؛ ولی 
حبیب‌الله تو انست بگریزد و به کابل برود و از آن‌ج رهسپار 
کلحان شود. در راه دسته‌ای از راهزتان بی سرش تاشختند و او 
بی‌آن‌که بیمی به خود راه دهد بر روی آنان تیر گشود و یک تن از 
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آنان را بکشت و بقیه را گرپزاند. او سپس با پای خود به وزارت 
حرپیه یا جنگ رفت و تفنگ راهزن مقتول را تحویل داد و 
وزارت جنگ از شجاعتش قدردانی کرد. وی آن‌گاه؛ در انديشة 
بازگشت به یکان خود افتاده ولی ترس از مجازات به خاطر 
فراری دادن دوستانش؛ و نیز فرار خودش» وی را از این انديشه 
بازگر داند. پس به زادگاهش بازکخشت و در آن‌جا؛ دسته‌ای از 
ماجراجویان را پیرامون خود گرد آورد و به راهزئی پرداخت. در 
روایتی دیگر آمده است که حبیب‌الله که در کابل خدمت نقلامی 
می‌کرد: روزی با خواهرزادهاش غلام دستگیر رهسپار کلکان شد 
و در راه به دسته‌اي از رهزنان برخورد و سبرکرده آنان به نام 
میرمحمد افضل معروف به افضلو؛ را که دولت برای سرش 
جایزه تعیین کرده پود کشت و سر او را به کابل برد و پاداش 
موعود راگرفت؛ ولی سپس از بیم آن‌که مبادا یاران افضل به 
زنش بی‌بی‌سنگری آسیبی رسانند» بی‌اجازه واحد خود را ترک 
گفت و به خانهٌ پدرزنش در قلعةٌ حسین کوت رفته؛ زنش را به 
کلکان برد. چون از غیبتش از «قطعه نمونه, چند روزی گذشت» 
فوماند+ آن دسته؛ حکم جلب او را صادر کرد. حبیب‌الله مأم ری 
را که براي دستگیریش آمده بود کشت و از آن پس با کساکس 
مانند سیدحسین چاریکاری دسته‌ای به رام اداخت و به راهزتی 
دست زد. حبیب‌الله که در آغاز «در قطع نمونه که بهتر ین دسته 
نظام تعلیم یافتهٌ امان‌الله شاء بود شرکت داشت... [بعدها] در 
شرایطی که روشن نشده؛ به هند برتانوی فرار نموده در بازگشت 
به اتفاق رهژن معروف دیگو به نام سید حسین از اهل چاریکار؛ 
در رأس دسته‌های از رهىزنان قرار گرفت که کار آن‌ها تاراج 
مسافران و کاروان‌ها در شمال کابل بود., (افغانستان در مسیر 
ثاز مه ۵۱ کو بند. راهزنی و دزدی وی و دسته‌اش؛ برخلاف 
دیگر گروه‌های راهزئان در آن هتگام» با عیاری و جوانمردی 
آميخته بود؛ بدین‌سان که «در دژدی‌هایی که در کرهدامن و 
اطراف آن ارتکاب می‌کرد تنها اشخاص پولدار, خصوصاً طبقة 
رشوت‌خور و سودخون را هدف قرار می‌داد و از دست بردن به 
دارایی مردم گم بضاعت خودداری می‌کرد [و بخشی از غنایم به 
دست آمده اژ حمله به کاروان‌های دولتی و مسافران ثروتمند را 
میان دهقانان تهیدست بخش می‌کرد] و از همه مهم‌تر این‌که به 
زنان استرام می‌گذاشت و از تعرض به ناموس اشخاص پرهیز 
می‌کرد.» (افخاشتان در سیر تاریش ۵۶۲/۱ ۵۶۳) از ایین‌رو؛ در 
ولایات کاپیسا و پروان آوازه و محبوبیت فراوان یافت. با برهم 
خوردن امتیت و آشفته شدن اوضاغ در سمت شمالی کابل» و 


به‌و ده بر اثر فعالیت‌های گروه‌های راهزنات؛ علی‌اسمدخان والی 
کابل» با سپاهی نیرومند ( گو با در ۱۹۲۸ که شاه امان‌الله در سفر 
اروپایی و آسیایی به‌سر می‌برد) برای بررسی اوضاع و سرکوبی 
راهزنان به کوهدامن رقت و در پی ان» حبیب‌الله و برادرش 
حمیدالله نا گزیر به ترک کلکان و رفتن به ناحیة سرحد» در بخش 
هند انگلیس شدند. به کفتهُ غبار, خود والی علی‌اسمدخان به 
«حبیب‌الله هذایت داد که از افغانستان به هند انگلیسی فرار کند و 
هم در آن‌جا؛ نزد خواجه بایوخان هموطن خود زندگی نماید تا 
موقم کار برسد.» (اففانستان در سیر تاریخ» ۸۱۶) ولی شا‌آغا 
مجددی می‌نویسد که چون قوای دولتی از دستگیری حبیب‌الله 
درماتدند به سختگیری بر مردم کلکان پرداختند تا مردم به ستوه 
آمده حبیب‌الله را تسلیم نمایند و مردم کلکان که چنین دیدند از 
حبیب‌الله و پرادرش حمیدالله. درخواستند که سنطقه را برای 
مداتی ترک گوبند تا بهانه از دست فوای دولثی گرفته شود و آن 
دو نیز پذپرفتند و به پاراچنار که مرز آزاد میان افغانستان و هند 
انگلیس بود؛ رفتتد (امیر حیب الله خادم دین رسول‌الله صسص 
۱ ۳۲). به هر تقدیر: حبیب‌الله مدتی را در پاراچنار و پیشاور 
به چای‌فروشی و «سماوارچی‌گری» گذراند؛ تا این‌که وزارت 
خعارجه افغانستان از سفارت انگلستان در کابل درخواست تا 
شماری از راهزنان از جمله حبیب‌الله را دستگیر و زتدانی کند با 
دست‌کم از متاطق مرزی دور تماید. حبیب‌الله همین که از 
موضوع آگاهی یافت به داخل اففانستان بازگشت و این باره 
دامن عملیات خود را در سمت شمالی کابل؛ یعنی کوهدامن و 
کرهستان گسترش داد و با عملیات عيارانة خود: محیوبیت 
گسترده‌ای در میان مردم سراسر متطقه به دست آورد. چون در 
این هنگامدر نتیجهٌ اصلاحات امانی؛ پسیاری از زمینداران و 
مشایخ نقشبندی مجلدی و سلایان از شاه امان‌الله سخت 
تاخرسند شده بودند و ملایان در مواعظ و حطب خود آشکارا 
مردم را به نافرمانی از حکومت. که از نظرشان کافر و نامشروع 
بود. فرا می‌خواندنده حبیب‌الله از پشتیبانی بسیاری از زمینداران 
و ملایان و مشایخ محلی برخوردار گردید. در عقرب /آبان 
۷ اش | نسواس بر 8۱۹۲۸ قبیلهٌ شنوار در ایالت نتگرهار 
بشوریدند و دولت مرکزی را در کابل سخت در معرضص تهدید 
قرار دادند و بیشتر سپاهیان مستقر در کابل برای دفع آنان» بدان 
سو روانه گردیدند. شاه امان‌الله که موفم دفاعی کابل را لرزان 
میدید بر آن شد نا به گونه‌ای به عملیات حبیب‌الله و 
همدستانش» مانند سیدحسین در سمت شمالی» یعنی کوهدامن 


حبیب‌الله کلکانی 


و کوهستان پایان بخشد. ازاینرو, احمدعلی‌خان رئیس بلدیة 
کایل را در مقام رئیس تنظليميه کاپیسا و پروان روانه کرد تا از 
پشت سر مطمئن باشد و به فرونشاندن شورش ننگرهار بپودازد. 
احمدعلی‌خان؛ سرانجام پس از مذاکراتی پیمانی را در حاشیة 
قرآن با حبیب‌الله و سید حسین امضا کرد که بنابرآن؛ حبیب‌الله 
بچه‌سقا پذیرفت که از راهزنی و مخالفت با دولت دست بکشد 
و در مقابل دولت» متعهد کردید که جرایم گذشتة وی و بارانش 
را پیخشد و آن‌ها را در صف سپاه دولحی بپذیرد. در پی آن: 
احمدعلی ان حبیب‌الله و سیدحسین را با خود به مرکز 
حکومتی کوهدامن در «سرای خواجه, آورد و از وزارت جنگ 
خواست تا برای آن‌ها تسفنگ و مهمات درجة غند مشری 
(سرتیپی) و مواجب نظامی بفرستد. گرچه حبیب‌الله به ظاهر 
این پیمان و عفو شاه را پذیرفت. همانند بسیاری از مردم 
می‌دانست که دولت از سرناچاری و ناتوانی بدین پیمان تن 
دراه است. ارو دیری نگذشت که به این پیمان پشت پا زه 
و پرچم جهاد بر ضد امان‌الله برآفراشت. هواداران وی؛ شاه 
امان‌الله و دولت وی را به پیمان‌شکنی متهم می‌کنند و می‌گوپند 
شاه که از دادن اسلحه به او پشیمان شده بود؛ پنهانی به حکومت 
بباریکار فرمان داد تا حبيب‌الله و دار و دسته‌اش را دستگیر و 
اعدام تمایند و حبیب‌الله از زبان یکی از اعضای هیأت دولت؛ از 
این موضوع آگاهی یافت. به روایت شاء آغا محددی در 
ایرحییب الله...» در ۶ قوس / اذر جلسه‌ای در لچکان» در منزل 
عبدالرحمن‌خان پوپل‌زاييی با شرکت حبیب‌الله و پرادرش 
حبیبل الله و دو تن از مشایخ مجددی به اع‌های عبدالله‌جان و 
بزرگ‌جان مجددی از یک سوء و معین‌السلطنه عثایت‌الله‌خان و 
عالدوله حیات‌الله‌خان: دو برادر شاه امانالله» و سردار 
محمدعشمان‌شان (نایب‌الحکومه) از سوی دیگر بربا گردید که 
دو طرف بر قیام بر ضد امان‌الله و سرنگونی او توافق کردند. ولی 
معین‌السلطنه به وعدة خود وفا نکرد و از همکاری با حبیب‌الله 
سرباز زد و در پی آن» حبیب‌الله با کمک ملایانی مانند بزرگ‌جان 
و عبدالله‌جان مسجددی و زمیندارانی همچون ملک‌محمد 
محسن و ملک عبدالحکيم مردم را به قیام عمومی بر ضد شاه 
برانگیخت و سرای خراجه مرکز حکومتی کوهدامن را گرفت 
(۱۷ قسرس | آذر ۱۳۰۷ش) و هسمدستش سیدحسین و 
حمیذالله: پرادر حبیب‌الله ثبز چاریکار را در همان روز متصرف 
شدند و به حمله به ارگ جبل السراج دست زدند که سرانجام در 
۶ قوس / آذر به تصرف آن‌ها درآمد. حبیب‌الله ثیز پس از گرفتن 


سرای خواجه با هوادارانش به کابل ناخت و در میان را در 
دشت کوچکین در ۱۵ کیلومتری کابل» به پيشنهاد یکی از 
روحانیان به نام شمس‌الحق مجددی؛ وی را به امارت برداشتند. 
و او را «امیر حبیب‌الله خادم دین رسول‌اللهب خواندند (۱۸ 
قوس / آذر ۱۳۰۷ش). ولی به نوشتهٌ میرغلام محمد غبار و نیز 
دکتر عبدالفتی پنجابی, در شام۳گاه ۲۰ فرس/ آذر ۱۳۰۷ش 
شماری از سرکردگان کوهستان» چند تن از دوستان حبیب‌الله و 
تعدادی از ملایان در قلعه ملاویس کلکان گرد آمدند و حبیب‌الله 
را به امارت (امیرالمومنینی) برگزیدند و طبق رسوم آن‌جا؛ به 
کمرش دستمالی به تشانة قیادت بستند. در فردای آَن روز (۲۱ 
قوس/ آذر) وی به سرای‌خواجه یورش برد و آن‌جا را گرقت. 
سپس؛ سیدحسین و حمیدالله را؛ برای گرفتن چاریکار و 
جبل‌السراج فرستاد و خود در راس یک دست؛ٌ سیصد نفری» رو 
به کابل نهاد. به هر سال» در اين یورش» حبیب‌الله توانست 
حداکثر تا قصر شهرآرا و تپهٌ باغ بالا در شمال غربی کابل 
پیشروی کند و سرانجام بعد از ده روز زد و خورد؛ و پس از آن‌که 
خود یز جراحتی از ترکش گلولة ترپ برداشت. در حدود سوم 
جدی/ دی ۱۳۰۷ش به سوی پغمان و کوهدامن عقب‌نشیتی 
کرد و به گردآوری و تجدید سازمان نیروهایش پرداخت.در ۲۳ 
جدی | دی ۱۳/۱۳۰۷ ژانويه ۱۹۲۹ بار دبگر به کایل تاخت 
و اين بار سپاهیانش, که گویند شمارشان به پانزده هزار تن 
می‌رسید: به آسانی سپاهیان شاهی را غافلگیر کرد»؛ بر آن‌ها 
جیره شدند. امان‌الله؛ ناامید از مقاوست: در ۲۴ جدی دی از 
پادشاهی افغانستان به سود برادر بزرگ خود عنایت‌الله‌خان کناره 
گرفت و رو به قندهار نهاد و سراسر کابل» مگر ارگ به دست 
حبیب‌الله ابچهٌ سفا افتاد. در ۲۷ جدی !دی ۱۳۰۷ش/ ۱۷ ژانوية 
۵۹ عایت‌الله‌خان نیز پس اژ گفت‌وگوهایی با پادرمیانی 
کسانی مانند محمدصادق مجددی و بچه‌سقاء؛ کایل را ترک گفت 
و بچه‌سقا وارد ارگ شد. وی با عنوان «امیر غازی حبیب‌اله 
خادم دين رسول‌الله» پر تخت امبارت (پادشاهی) افغائستان 
نشست و علما «عرضص تاجم شاهی دستار سفیدی بر سر او 
بستنده. احیای لقّب قدیمی «امیره (اسیرالسومنین)؛ که 
امان‌الله خان لب اشماهع وا جایخزین آن کرده بود نشان دهتده 
برنامه فرمان‌روای تازه کابل و نیروهای محافغله کار هوادارش 
بود؛ پعنی الفای اصلاحات امان‌الله برای متجده ساختن جامعة 
افغانستان در زمینه‌های سیاسی: مالی؛ قضاپی و از همه مهم‌تر 
در زمینه‌های اجتماعی - فرهنگی: و برقراری مجدد سنت‌ها, 
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سپس اقداماتی برای احیای فوانین شرعی ( و نسخ بد عت‌های 
مخالف مذهب حنفی) بستن مدارس دولتی» رواج مجدد برقع 
گ دیگر لیاس‌های سنتی و برقراری دوبارة تفریم قمری به‌جای 
گاهشماری شمسی (در حثیقت همه سکه‌هاپی که به تام امیر 
حبیب‌الله ضرب شده‌اند تاریخ قمری دارند) انجام گرفت. اما 
حبیب‌الله «نه تنها پر اصلاحات امانی یک قلم خط بطلان کشید 
و قوانین موجود را به شمول نظامنام [قانون] اساسی ملفی 
ساخت. بلکه با عفو نمردن مالیات و محصولات به اصطلاح ار 
غیرشرعی و الغای نظام اجباری» مشکلات لاینحلی را برای 
اداره‌اش ایجاد نمود.ه (افخالستان در هسیر تاریخ ۱ ۵#) پس از 
روي کار آمدن حبیب‌الله/ بچه‌سقاه شمار زیادی از رجال 
سسیاسی؛ حستی از ضاندان شاهی. از روي صدافت با 
فرصت‌طلبی» به دستگاه حکومتی او پیوستند و حتی وی در 
تلاشی آشکار برای مشروعیت دادن به حکومت شود با گرفتن 
دختری از خانوادة اعیانی اعتمادالدو له (عبدالقدوس خان) که از 
شاخه‌هایی خاندان شاهی محمدزایی بود؛ کوشید تا جاپی در 
خاندان شاهی پیابد, «با این وجود.وفادارترین و پابرجاترین 
پشتیبانان او هميشه ملایان به‌ویژه ملایان طریقت نقشبندی. که 
ظاهراً خود امیر حبیب‌الله از ارادنمندان این طریفت نود) و 
تاجیکان سمت شمالی [نراحی کوهدامن و کرهستان] بودند. 
پس از ده سال تلاش نامتعادل و آشوپ پرانگیز (شاه امان‌الله) 
برای نادینی کردن جامعه افغانستان» ملایان با اسضیای نفوذ ۵ 
امتبازات گذشتذشان انتقام خود دا تن تاجیعان: پس از ذدو 
فرن سلطة پشتون‌هاء با غارت خانه‌های شاهزادگان محمدزایی 
در کابل و به دست آوردن هم مناصب وزارتی» عزم خود را به 
نمایش گذاشتند.» (ابرایگا؛ ۳۳۷/۳) دولتی که پس از پیروزی 
حبیب‌الله روی کار آمد. ترکیبی از دو گروه نامتجانس بود که با 
یکد یر همکاری و در همان‌سال کشسب‌کش داشتند. شروه 
نخست شامل کسانی مانند سیدحسین‌خان چاریکاری 
(نایبالسلطته و وزیر جنگ)» حمیداللهخان (سعین‌السلطنه) 
برادر آمیر‌ملک محمدمحسن کلکائی (والی کابل) مالک قريه 
کلکان و برادرش سیدمحمد (قلعه بیکی ارگ - فرماند: نخهبانان 
شاهی) و کسان دیگری مائند آن‌ها بودند که در دوره راهزنی 
امین با او همکاري داشتند و همچون آوء حتی به‌رغم حسن نیت 
برخی از آن‌ها؛ بی‌سواد و بی‌دانش و ناآگاه از اوضاع جهانی 
بودند و بسیاری از آن‌ها نظم و قانون را برنمی تابیدند و حتی 
دستگاه دیوانی را غنیمتی می‌دانستند که اینگ باید از آن به سود 


بسی دب 


غود بهره بردند یا در حقیقت. آن را تاراح کنند, گروه دوم کسانی 
مسانند سه برادر به نام‌های شیرجان‌خان (وزیر دربار) و 
عطاءالحن خان (وزیر خارجه) و محمدصدیق‌خان (رشیس 
تنظيميةٌ سمت جنوب) که از نوادگان میرمسجدخان از پیشوایان 
سهاد فا تن اول انسغان و انگلیس سودند: میرزا 
مسحمدپوسف ان کسوهستانی (سسرمنشی که بسرادر 
محمل حسین‌خان مستوفی المسمالک بود)؛ عبدالقدبرخان 
قسره‌باغی (والی قستدهار),عسدالرحیم‌خان کوهستانی (والی 
هرات)؛ خلیل‌الله‌خان خلیلی (مستوفی بلخ) و چند تن دیگس 
بودند و این گروه درواقم جناح اصلاح‌طلب و روشتفکر دولت 
حبیب‌الله را تشکیل می‌دادند و می‌کوشیدند تادستگاه دولتی را 
با نیازهای روزگار نو همساز کنند. #اصلاح‌طلبان دربار بچذسقا 
سعی کردند که حکومت داری او را صبغهة مدنی بدهند: لهذا به 
نشر جریدٌ جیب الاسلام؛ به نویسندگی سید‌محمادحسین و 
بعدها به نویسندگی برهان‌الدین‌خان کشککی پرداختند. این 
جریده بیشتر از اطاعت امیر و تذمیم دولت گذشته حرف می‌زد. 
همچنین؛ این‌ها خواستند حکوست خود را با شناختن به دول 
خارجی رسمیت بین‌المللی دهند. لهذا, در صدد تشکیل و اعزام 
یگ میات سغارت فوق‌العاده برآمدند. عدالصورخان؛ نسیمی 
از وایستگان قاضی عبدالرحمان‌خان پغمانی یکی از داوطلبان 
عضویت این هیأت برد ولی اوضاع داخلی و هم تقافل داخلی 
مجال سرکت چنین هیاتی نداد.» (اففانستان در سیر ناریخ؛ ص 
#۳۸ در تاریخ‌نگاری افغائان؛ ظهرر و فیام حبیب‌الله بچه‌سقا.به 
«جنبش سقاوی/ سفوی» پا «سفاوبه, اوازه دارد. حبیب‌الله 
به‌رغم پایگاه اجتماعی محدود قدرت خود. توانست به آسانی 
بر کابل دست يابد. وی با بلندپایگان و دولتمردان و کارگزاران 
دولت سایق در این شهر در ابتدا به ترمی رفتار کرد ولی بعدها 
در پی کشف توطله‌هایی واقفعی یبا ساختگی برضصد دولت؛ 
برخی از آن‌ها را به زندان انداخت و برخی را نیز شتابزده 
معمولا بدون بازپرسی‌هاي دقیق و تشکیل دادگاه اعدام کرد که از 
میان اعدام شدگان می‌توان از دو تن از پرادران شاه‌امان‌الله به 
نام‌های عبدالمجیدخان و عضدالدوله حیات‌الله‌خان (۱۷ اکتبر 
۹ سردار میحمدعتمان خبان (نایپ‌الحکومة سابق 
قندهار): حبیب‌الله‌خان (معاون پیشین وزارت حرییه |امنگ): 
قاضی محمداکبرخان (گویا به جرم پراکندن شبنامة منظوم در 
انتقاد از امسیر جسبیب‌اللسه): فاضی عصسدالرخمان خالن و 
عبدالحمیدخان توخی نام برد. حکومت حبیب‌الله طی چند ماء 
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پخش اعظم کشرر را در تصرف خود درآورد. صیدالرحیم‌خان 
کوهستانی از صاحب‌منصبان امانی که به دولت جدید پیوسته 
بود؛ به آسانی بر هرات استیلا یافت (۱۴ ثور/ اردیبهشت 
۸ سش) و شجاع‌الدو له: حا کم منصوب امان‌الله در آن شهر به 
خارج گریخت. ولایات شمالی که اقوام ایماق ازیک و تاجیک 
ساکن در آن‌جا حامی سبیب‌الله بودند به سهولت به دست وی 
افتاد و عبدالرحیم خان کوهستانی در حوت /اسفند ۱۳۰۷ش 
وارد شهر مزارشریف گردید و پس از آن, خواجه عطامحمدخان 
کرهستانی» در مقام والی بلخ از کابل به مزارشریف رفت و 
ولایت بلخ تا میمنه به زیر فرمان حکومت حبیب‌الله درآمد. اما 
چندی بعد غلام نبی‌خان چرخی (-۱۹۳۲ع)» سفیر افغانستان در 
شوروی با سپاهی از افقان‌های تحصیل کرد؛ ترکیه (یا به 
روایتی؛ سپاهی آمیخته از افغانان مهاجر که بیشتر از هزاره‌ها و 
ترکمانان بودند و سدود هشتصد تن از اف‌اد ارتش سرخ به 
فرماندهی سرهنگ پریما کوف» وابستة نظامی سابق شوروی در 
کابل) به شمال آفغانستان تاخت و سپاه سقوی را بشکست 
(حمل | فروردین ۱۳۰۸ش) و مزارشریف را بگرفت (۲ نوز/ 
اردیبهشت ۱۳۰۸ش) و سراسر ولاپت پلخ را به تصرف درآوره: 
وی فصد حمله به کابل را داشت که با شنیدن شکست و فرارشتاه 
امان‌الله به خارج از کشور از قصد خود منصرف گردید و خاک 
اففانستان را ترک گفت و به خاک شوروی بازگشت و نیروهای 
سقاوی بار دیگر پر ولایت پلخ استیلا یافشند. برخلاف غرب و 
شمال افغانستان که اقوام ساکن در آن نواصی؛ روی‌همرفته: 
هوادار حکومت حبیب‌الله بودند» هزاره‌های ساکن در مرکز 
کشور به شاه امان‌الله؛ به علت الغای رسم بردگی از جانب او و 
نیز تساهل او در حق شیعیان, وفادار ماندند. اسیر حبیب‌الله 
موفق به سرکوبی هزاره‌ها نشد ولی سرانجام موفق شد پیمان 
آتش‌بسی با آن‌ها امضا کند که به موجب آن» هزاره‌ها متعهد 
شدند که از حرکات ایذایی پر ضد سپاهیان او دست بردارند. اما 
پشتون‌های جنوب و شرق افغانستان؛ گرچه اکثرشان بی‌گمان 
امان‌الله را نمی خواستند ولی بیشتر از آن از تخت‌نشیتی یک 
غیرپشتون ناخرسند بودند. نیروهای سقاوی | سفوی چند نیام و 
شورش خودجوش ناراضیان پشتون را با سوفقیت درهم 
شکستند» ولی سپاهیان حبیب‌الله این پیروزی‌ها را بیشتر در 
نتيجة کشمکش‌های دروتی و رقابت‌های قبیله‌ای میان پشترن‌ها 
به‌دست آوردند» نه از برتری نظامی خود. ملایان نقشبندی که در 
میان غلجاییان نفوذ فراوان داشتند. دشمنی دیرینةُ اتحادیه‌های 


فبیله‌ای درانی / ابدالی و غلجایی/ غلزایی را دامن زدند و دو 
دستگی حاصل از این (در میا پشنون‌ها)؛ علت اصلی ناکامی 
تلاش شاه امان‌الل برای بازستانی تاج و تخت خود در بهار 
۹ (فروردین ۱۳۰۸ش) بوده است که پس از آن» وی برای 
هميشه افغانستان را ترک گفت و به هند و از آن‌جاء به ایتالیا 
رفت. پیش از آن» در جلال‌آباد مرکز ولایت ننگرهار (مشرقی) در 
شرقی افغانستان نیز» علی‌احمدخان والی کابل که برای 
فرونشاندن تاآرامی‌های قبایل پشتون به آن سمت اعزام شده 
بود» پس از شنیدن استعفای شاه امان‌الله شود را پادشاه خوائد 
و دستار پادشهی به‌دست دو تن از رو حالیان با نفوف به سر او 
بسته شد (۲۰ ژانوية ۱۹۲۹ع/ ۳۰ جدی دی ۱۳۰۷ش) و رو به 
کابل نها ولی او نیزه در نتيجة پیوستن برخی قبایل مشرقی به 
امیر حبیب‌الله؛ شکست خورد و به پیشاور گربخت. وی پس از 
گریختن شاه امان‌الله از قندهار به این شهر رفت و بار دیگر اعلان 
پادشاهی کرد اما این بار یز شکست یافت و دستگیر شد و او را 
به کابل بردند و در آن‌جاء به دستور امیر حسبیب‌الله اعدامش 
کردند (۶۱۹۲۹! ۱۳۰۸ش). با وجود این موفقیت‌ها: حکرمت 
امیرحبیب‌الله‌خان که در ابتدا با استقبال کسترده مردم روبه‌رو 
شده بوده به سرعت محبوییت خود را از دست داد و رو به 
فرو باشی نهاد و سرانجام بیه دست سپه‌سالار مبحمدنادرخان 
(نادرشاه آینده) پرافتاد. امیر حبیب‌الله با بازگذاشتن دست یاران 
و همسنگران گُذِشته خود» به‌ویژه ملک (محمد) محسن کلکانی 
والی کابل: که هنوز خوی ایلاتی و راهزنائة خود را سففظ کرده 
بود و نه تنها به نظم و قانون تن درنمی‌دادندء بلکه با تارلم آشکار 
و نهان اموال مردم (کابل) آن‌ها را ببه ستوه آوردند؛ به‌سبب 
بی‌سوادی و ناآگاهیش از رموز کشورداری و ناشایستگی او برای 
مقامی که بیشتر بر حسب تصادف و اقبال بدان رسیده بود تا در 
نتیجه تواتایی و کار با برنامه؛ و دادن امنیازات گسترده دولتی (از 
سوی او و همکارانش) به افراد خانواده و قوم و هم‌محلی‌هایش 
بیشتر مردم را در اندک مدتی از خود روگردان کرد. در این ائنا؛ 
وی برای تأمین هزین لشکرکشی‌هایش ناگزیر به برقراری مجدد 
مالیات‌ها و عوارض گردید و اين» همراء با بالا رفتن نرخ‌ها و 
انحطاط اوضاع اقتصادی ناشی از پسته شدن راه‌هاء ناخرسندی 
مردم را بیشتر دامن زد. از سویی بیشتر کارمندان دولت مرکزی 
و حکام و کارمندان دولت از بشتونان بودند. اینان گرچه در آغان 
تحت لوای اسلامیت و جهاد با پادشاه کافر» با حبيب‌الله 
بچه‌ستای تاجیک همکاری یا دست‌کم همدلی می‌کردند: ولی 
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پس از روی کار آسدن او؛ پذیرفتن یک تاجیک را بر سریر 
پادشاهی افغائستان برای خود سخت دشوار دیدند و رفته‌رفته: 
به کارشکنی پرداشتند. ملایان و مشایح پرنفوذی عانند 
نورالمشایخ فضل عمر مجددی نیز که در میان قبایل پشتونه 
به‌ویژه غلجاییان نفوذ گسترده داشتند» با گسستن از او و پیوستن 
به محمدنادرخان پایه‌های حکومت وی را لرزان‌تر ساختند. 
سپه‌سا لا ز محمدنادرخان در دور؛ امان‌الله‌خان» وزیر جنگ و از 
بلندپایگان دستگاه امانی بود؛ ولی پس از اختلافش باشاه 
مانالله بر سر اصلاحات اوه از وزارت جنگ کنره گرفت و به 
سِجّت وزیر مختاری اففانستان در پاریس برگزیده شد (۲۴ 
حوت |اسفتد ۱۳۰۳ش/ مارس ۱۹۲۵ع) و به آن کشور رفت 
(۱۳۰۴ش). وی در ۱۳۰۵ش/ ۱۹۲۶ از اپن مقام نیز استعفا داد 
و در آن‌جاء با بوادرانش شاه ولی‌خان نایب سالار (امیر لشکر) و 
محمدهاشم‌خان» سفیر افغانستان در مسکی که آن‌ها نیز به 
پیروی از برادرشان از مقام خود کناره گرفته و به پاربس رفته 
بودنده در نیس در جنوب فرانسه می‌زیست. وی با شنیددن 
کناره‌گيري شاه امان‌الله و روی کار آمدن امیر حبیب‌اللها با دو 
برادرش از سفارت بریتانیا در پاریس اجازه؛ ویژه گرفت وتا 
کشتی به بمبئی در هند و از آن‌جاء با قطار به پیشاور رف (فورية 
۹ وی در پیشاور برادرش سردار مسحمد‌هاشم‌خان را 
برای برانگیختن قبایل پشتون در «سمت مشرقی» (ولابت 
ننگرهار) به جلال‌آباد فرستاد و خود در یکم حوت/ اسفند 
۷ ش/ ۱۹۲۹ با شاه ولی‌خان؛ رهسپار «سمت جنوبی» شد 
و وارد پاراچنار در سرحد گردید. در آن‌جاء پرادر دیگرش سردار 
شاه محمودخان, که در کابل مانده بود و امپر حبیب‌الله او را در 
مقام رئیس تنظیمیه به «سمت جنوبی: (خوست) فرستاده بود تا 
قبایل منطقه را به اطاعت از امیر دعوت کند» بدو پیوست. وی 
سپس از سرحد گذشت و با شاه ولی‌خان به سوی متون» مرکز 
خوستم حرکت کرد و شاه محمودخان را نیز به سوی گردیز 
گسیل داشت تا قبایل جنوبی را به پشتیبانی از قیام او فراخواند. 
در این هنگام» شاه امان‌الله که در قندهار بود و چند پار 
محمدتادرخان را به ند خود فیرا خواندی ولی وی از رفتن نزد 
شاه خودداری کرده بود» از طریق نماینده‌اش عبدالحکیم‌خان 
وکیل‌التجار در پیشاور؛ با انتشار اعلامیه‌ای. مسحمدنادرخان را 
نمايندة انلیس شمرد و از همکاری يا وی منم کرد؛ ولی این 
اعلامیه نتيجة عکس به‌بار آورد و برخی مردم به‌ویژه روحانیان 
راکه از بازگشت امان‌الله به قدرت بیمناک بودند» به سوی سردار 


محمدنادرخان کشاند. با این وجود بر اثر عدم اتفاق قمایل 
پشتون: اقدامات و حملات نخستین او با شکست روبه‌رو شد و 
دی» سه‌بار تا لوگر پیش رفت و در هر بار, ناگزیر به عقب‌نشینی 
شد و سپاهیان سقاوی به فرماندهی سردار محمدصدیق‌خان و 
سیه‌سالار پردل‌خان: فرماند؛ نظامی لوگ تلاش‌های وی را 
عفیم گذاشتند. پایگاه سردار محمدنادرخان در بخش افغانستانی 
کوه‌های سلیمان؛ در منطقه قببله جاجی: بود و وی حملات 
اولیة خود را به کابل (در آوریل و ژوئن ۱۹۲۹م) از راه گردیز 
آغاز کرد. وی سرانجام از قبیلٌ پشتون وزیری که در آن سبوی 
خحط مرزی دیوراند در هند انلیس می‌زیست پاری خواست و 
وزیربان با موافقت ضمنی اتگلیسیان به باری وی آمدند و 
محمدنادرخان سپاهی از افراد قبایل جاجی و وزیری و منگل و 
مبز آن راء به فرماندهی برادرشی شاه ولی‌خان به کابل اعزام کرد 
در حالی‌که پرادر دیگرش شاه محمودخان به گردیز حمله کرده 
بود و بخشی از سپاه سقاوی برای رویارویی با او بدان‌جا 
فرستاده شده و بخشی دیگری نیز در لوگر علیا مانده بود. شاء 
ولی‌شان در ۶ میزان / مهر ۱۳۰۸ش از دوربندی» پیش ردی 
آغاز کرد و سپاء اعزامی امیر حبیب‌الله را در تتنگی و غجان 
(تنگه‌ای در میان راه کابل و لوگر) و محمد آغه بشکست و در 
۶ میزان, ارگ کابل را به محاصره درآورد. حبیب‌الله به امید 
رسیدن سپاهیان کسمکی از مزارشریف و جاهای دیگس 
می‌خواست درایستدء ولی پس از کشته شدن سپه‌سالار 
پردل‌خان و تعلل سید حسین چاریکاری در پاری دادن به آمیره 
آن‌جا را ترک گفت ( در ۲۱ میزان ۱۳۰۸ش/ ۱۳ اکتبر ۱۹۲۹ یا؛ 
به روایتی؛ در ۲۴ میزان / مهر ۱۳۰۸ش) و به جبل السراج رفت و 
شهر کابل و ارگ آن در همان روز بکسره به دست شاه ولی‌خان 
افتاد. سردار محمدنادرخان» دو روژ بعدء به شهر درآمد و در ۲۴ 
یا ۲۵ میزان ۱۳۰۸ش با برپایی مراسمی کوچک به پادشاهی 
افغانستانه بر گزیده شد و در پی آن, به سپاهیاتش که از سردم 
سمت شمالی (پشتون‌ها) بردند اجاژه داد که مردم سمت جنئوپی 
(تاجیک‌ها و اقوام دیگر) را چپاول کنند. غارت مردم سه روز به 
درازا کشید و «اين حادثه در ذهن باشندکان شهر [کابل] که چند 
ماه پیش نظم و نسق لشکر سقاوی را در هنگام ورود به کایل با 
خودداری ایشان از تجاوز به دارایی مردم: به چشم خود مشاهده 
کرده بودئد انتباه خوبی دربارة دستگاه جد‌ید به‌جا نگذاشت.» 
(اففاستان در پنچ فرن اخس ۵۸۸/۱) حبیب‌الله بچه سقا که در 
ارگ جبل‌السراي در کوهدامن پناه گرفته بود نخست مي‌خواست 


ادب فارسي در افناستان | ۳۷۹ 


حییب‌الله کلکانی 


حبیب‌الله کلکانی 


به مقابله و مقارمت ادامه دهد ولی سرانجام به تشویق برخی 
روحانیان؛ سانند شمس الحق مجددی و نیز نایپ‌الساطنه 
سیدحسین چاریکاری. به تعهد کتبی نادرشاه و برادرانش؛ در 
حاشية فرآن کریم» دایر بر عفو و نکشتن او اعتماد کرد و در ۳۰ 
میزان ۱۳۰۸ش خود را تسلیم کرد. نادرشاه چند روزی به قرل 
خود وفادار ماند؛ اما سپس اجوانمردانه به آن پشت پا زد و وی 
و شماری از همکارانش از جمله سیدحسین‌خان چاریکاری 
(نایب السلطنه و وزیر جنگ وی): حمیدالله برادرش؛ صاحبزاده 
شیرجان خان (وزیر دربار او): صاسبزاده مبحمد صدیق‌خانء 
محمد محفرظخان (معاون وزیر جنگ) ملک محمد محسن 
کلکانی (والی کابل) و دیگران را به قبایل سمت جنوبی و 
وزیری که خواستار اعدامشان بودند. سپرد و آن‌ها نیزه حبیب الله 
و یارانش را پس از ضرب و شتم و شکنجه با گلوله بکشتند و 
سپس اجسادشان را برای تماشا و عبرت مردم. به دار آو يختند. 
«مرگ (حبیب‌الله) بچهٌ سقا به معنی پایان «سقاویه» نیست. 
مردم کوهدامن در ۱۳۰۹ش/ ۱٩۳۰‏ بار دیگر» سر به شورش 
برداشتند و دولت شررش آذها را با بمباران و گلوله‌باران 
منطقه. سوزاندن بازار سرای‌خواجه, اعدام‌هاي صحرایی؛ و 
تسصاحب دام‌هسا و زنان به دست گروه‌هایی از افراد فتبایل 
احمدزایی, منگل و جاجی که به این منطقه فرستاده شدند با 
خشونت و بی‌رحمی تمام سرکوب کرد. اين سرکوبی با استفرار 
با برنام کوچندگان پشتون در منطقه برای از میان بردن ویذگی 
محلی آن؛ همراه بود. با اين وجود» این اقدامات نتوانست باد 
بچه‌سقا را از خاطره‌ها بزداید. در فرهنگ عامیانة کوهدامن؛ یاد 
او هنوز زنده است و از وی به‌نام شیر کوهساره تجلیل 
می‌شود... در تاریخ‌نگاری رسمی افغانستان؛ دوره فرمان‌روایی 
سفاوي | سقوی به صورت دوره‌ای بسیار بد و کماپیش 
مسضحک و رویدادی تاریخی که در نتیجه غصب موقت 
حکومت به‌دست نیروهای واپس‌گرا و تاریک اندیش پیش آمده 
ترسیم شده است. اما این تصویر به‌رغم آن‌که نمی‌توان انکار کرد 
که بچة سقا و بیشتر وزرایش مردمی بی‌سواد بسودند» بسیار 
ساده‌انگارانه است. سقاویه یک جنبش اصیل مردمی بر ضد 
حکومت مرکزی بود و برخلاف آن‌چه اغلب گفته می‌شوه؛ 
آن‌چنان هم تنها به قوم تاجیک محدود نبود؛ زیا شماری از 
برجستگان کوهدامن که تبار پشتون داشتند و فارسی زبان شده 
بودند. از آن پشتیبانی می‌کردند. از سوی دیگره این جنبش در 
حد چنان کسترده‌ای مورد بهره‌برداری و دستکاری ماهرانهٌ ملاها 


(و مشایخ) قرار گرفت که آن راه دیگر نمی‌توان یک جنبش 
یکسره خودجوش برشمرد. برخی مفسران در افغانستان و 
جاهاي دبکی معتمدند که عوامل مخفی و جاسوسان بریتانیا در 
ایجاد بی‌ثباتی و برافتادن دولت امان‌الله نقش داشته‌اند. با اپن‌که 
این نظر را نمی‌توان کاملاً رد کرد» این حقیقت را باید یادآور شد 
که در اسناد فراوان هتلٍ بریتانیای مربرط به این دوره هیچ 
مدرکی دال بر اثبات آن وجود ندارد. اما بی‌گمان؛ در پشت 
موضع رسمی بی‌طرفائه دولت بریتانیا در سراسر دور؛ بسحران 
افغانستان در ۱۹۲۹ع گونه‌ای عدم تمایل به کمک به امان‌الله 
برای بازستانی تاج و تختش» و در مقابل» گونه‌ای گرایش به 
باری به اقداسات نادرخان وجود داشته است. در حالی‌که 
مقامات شوروی (گرچه با بی‌میلی) از اسان‌الله پشتیبانی 
می‌کردند و به یورش غلام‌نبی چرخی به ولایت بلخ که به 
هواداری از امان‌الله ان‌جام گرفت؛ یاری رساندند. مقامات 
بریتانیایی به نادرخان اجازه دادند تا از راه هندء وارد افغانستان 
گرد و با وارد کردن هزاران تن از مردان مسلح قبایل سرعدنی 
وزیری و مسعودی به سپاه خوده بر توان نظامیش؛ تا حد 
سوئوشت سازی بیفزاید. تصمیم انگلیسی‌ها در برداشتن 
محدودیت, اسان که افراد را وادار به سکونت در حاهای ثابت 
در هند می‌کرد از تورالمشایخ فضل عمر مجددی اقدامی مفید 
(برای نادرعان) بوده است» زیرا نضل عمر ظاهراً نقش تعیین 
کننده‌ای در ترغیب ملایان و مشایخ نقشبندی افغانستان برای 
تغییر موصم (به سود نادرخان) داشته است و وی بعدها: به 
مت نخستین وزیر عدلیه (دادگستری) نادرشاه منصوب گشت. 
خلاصه در حالی‌که هم شواهد حاکی از آن است که خیزش 
بچ؛سقا تنها در نتیجة فروپاشی درونی حکومت شاه امان‌الله 
پدید آمد بی‌گمان سیاست بریتائیا؛ بیشتر وجه نهانی آن تا 
آشکارش, به برافتادن بچهُسقا یباری رساند. ورود ناگهانی 
شخصیتی همچون بچه‌سعا به صحنه سیاست اففانستان» 
موجب بی‌ثباتی داخلی در این کشور گردید و سیاست‌گذاران 
حکومت بریثانیاه نمی تو انستند تداوم طولانی تهد بدی را که از 
ناحية این بی‌ثباتی متوجه تعادل جغرافیایی - سیاسی شکنند؛ 
این بخش از آسیا بود؛ تحمل کنند.» (بربتایگاه ۳۳۸/۱) از جهت 
فرهنگی؛ به‌ویژه رشد زبان و ادب فارسی» دور؛ کرتاه و 
پرآشوب امیر حبیب‌الله ره به‌رغم فارسی (تاجیکی) زبان بودن 
او باید دوره‌ای تاریک و ناامید کننده شمرد و در این دوره مگر 
مود برشی سرایندگان درباری که معمولاً روی کار آمدن هر 
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حبیب قند هاري 


حبیب کابلی 


سس مس سس سس سسسسسسه 


پادشاه یا فرمان‌روایی در پایتخت زبان به مدح او می‌گشایند و 
انتشار نشسربة سیب الاسلام (از ۱۷ رسضان ۱۳۴۸ق/ ٩‏ 
حوت /اسفند ۷ اش به مدیربت و سردبیری غلام محی‌الدین 
و سپس سیدمحمد حسین و سراتجام؛ برهان‌الدین کشککی) و 
نشریات دیگر موافق یا مخالف حکرمت سقاوی: مانند دهبر 
اسلا در مسزار شریف» جریدةالابسمان بسه نگسارندگی 
محمدابراهیم‌خان کاموری در قاعه بابری سرخ‌رود در سمت 
مشرقیء تهضت الحیب در خان‌اباد در شمال آففانستان اتفاق 
اسلام در هرات؛ مویدالاسلام در قندهار: اناد افغان؛ دکور غم و 
غرت اسلام در سمت مشرفی؛ و فعالیت برخی ادیبان و 
نویسندگان» مانند خلیل الله‌خان خلیلی؛ فعالیت ادیی و فرهنگی 
چندانی به‌چشم نمی‌خورد و به گفتة نجیب مایل هروی؛ «روی 
کار آمدن حبیب‌الله بچه‌سقو را در تاریخ معاصر اففانستان؛ 
نمی‌توان نهضتی نامید امیدوار کننده و یا بهتر از اسارت‌های 
پیشینه: بل فاجعه تاریخی بود که رخ داد و ناهمگرنی‌ها و 
ناهنجاری‌هایی فراوان در جامعة افغانستان ایجاد کرد.ه (تاریخ و 
زان در اففالستان» ص ۴۶). 

منابع: افنانستان (مجموعه مفالات)۰ ۲۷۸- ٩۲۷۹‏ افناشتان در پنج 

قرن آخیی ۲۵/۱ ۲۹-۵ ۵: ۱ ۶شد ٩۵۸؛‏ افخاشتان در مسیر تاریخ: ۸۱۵ 

۷ اهر جیب اه حادم دی رسون‌الله, شاه آغا مجددی ؛ تاریخ و 

ژسان در اففاستان» ۴۵. ۳۶؛ دانشنامة جهان اسلاع: ۹۲۵/۱: 

دایرةالسعارف آریاناه زیر؛ «حبیب‌الله» اسپر ژورنالیرم در افخاشتان؛ 

۲۲۸-۰۹ کرسی نشینان کایل: سید‌مهدی فرخ ! 
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برزگر 


حبیب قندهاری (عط1جعوه- نع حبیب‌الله؛ سده دوازدهم 


هجری» شاعر افغانستانی, اصلش از قتدهار بود و مدتی را در 
کابل و پیشاور گذراند. مرید محمدعمر چمکنی بود. در دور؛ 
احمذشاه درانی؛ پادشاه افعانستان (۱۱۶۰- ۵۱۱۸۶) می‌زپست 
و شعر می‌گفت. شاعری پشتوسرا بود و از دیوان او نسخه‌ای 
یگانه با تاریخ ۱۷۵ اق در موز ملی نگه‌داری می‌شود که شامل 
تصاید غلیات؛ رباعیات؛ اشعار متفرقه الف‌نامه و یک 
منظومه است. سروده‌های او در مایه‌های اجتماعی: عشفی: 
دینی و اخلاقی است. وی گه گاه به فارسی هم شعر می‌سرود و از 
او دست‌کم سه مسخمس که تخمیس سه غزل نخستین 


ردیف‌های الف؛ ب و ت محمودنامه است؛ به‌جا مانده است. 
دیوان حیب» از روی نسخة یکتای آن: در ۱۳۶۰ش در کاپل 
به‌چاپ رسیده است. 
منابع: رشد زبان و ادب دری در گسترة فوهنگی پشتوزمانان ٩۸۰۰۷۹‏ 
فرهنگ زبان و ادیات بش ۰۲۱ ۱۲۷ 


برزگر 


حبیپ کابلی (01۱د.قع انب عطن اس داللس»: فرزند حبیب‌الله 


کابل ۱۳۲۰ش - » لویسنده: شاعر؛ پژوهشکر مترجم و 
نمایش‌نامه‌نویس افغانستانی. دورة دبستان را در میمنه مرکز 
استان فار باب و دبیرستان را در دارالمعلمین کابل به‌پایان‌برد. از 
دانشگاه کابل در رشتة زبان و ادبیات فارسی دانشنامهة لیسانس و 
در ۱۳۵۲ش از انستیتوی زبان‌های شرقی دانشگاه مسکو 
دانشناممة دکترا گرفت. سیس به کشورش بازگشت و در دانشکده 
ادبیات کابل به تدریس پرداخت. پس از آن» رشیس اتحادیة 
نویسندگان افغانستان و رئیس دانشگاه کابل شد. بیشتر اشعار 
بحبیب عاشقانه است و به شیو: نوء اما وی شاعری متعهد به 
مردم و انسد بشه‌های خاص سیاسی و انقلایی است. در 
داستان‌نویسی شهرت بسزایی دارد. داستان‌نویسی معاصر 
افقانستان در دههُ چهل به لحاظ پرداخت و تکنیک هنری رشد 
بسیاری کرد. نگاهی تازه به جنبه‌های گوناگون زندگی و غور در 
مساثل اجتماعی: از و یاگی‌های داستان‌نویسی این دوره است و 
حبیب را می‌توان سرآمد نویسندگان ده چهل دانست. دید 
صمیمانه و آگاب جست»جری دشواری‌های انسان در متن 
روابط اصیل؛ یعتی روستا و نفوذ در عمق این روابط وی را 
سخنگوی این دوره کرده است. وی که در زمر؛ نویسندگان پیرو 
واق‌گرایی سوسیالیستی قرار دارده برخلاف زمینه‌های اصلی و 
مضامین ایرد‌گونه داستان‌ها؛ یعنی نجات جامعه به دست قهرمان 
آرماتی خلق که در پایان به طفرمندی می‌انجامد و عموباً 
تکراری و ضعیف نیز هستند» داستان‌هایش از زبان و استحکام 
فنی خوبی برخوردار است و در اين زمینه نیزء داستان‌هایش 
بیش از دیگران از ویدگی‌های داستان‌نویسی واقم‌گرایانه سود 
می‌برد. آفتاب گرفتگی نخستین داستان کو تاء حبیب أست که در 
۲ش در روزنامه ایس به‌چاپ رسید و در همان سال برنده 
جایز؛ داستان‌های کوتاه ایس شد. در ۱۳۵۱ش مجموعه‌ای از 
داستان‌های کوتاء او به نام آیدن با ترجم ن. کیسیلوا در مسکو 
به‌چاپ رسید و این نخستین سجموعه از یک نویستد؛ 


سس سس سس سا اه تست 
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حبیب کابلی 


اففانستانی ات که به روسی جاپ شده است. در ۱۳۶۲شص 
مجموعدٌ دیگری از وی به زبان ازیکی در تاشکند منتشر شد. از 
دیگر آثارش مجموعدٌ داستان‌های کوتاه خط سرخ (۱۳۶۲ش) 
سه‌مزدور ( کابل ۱۳۴۶ش): داستان‌های بلند داس‌ها و دست‌ها 
( کابل ۱۳۶۲ش)؛ مپیداندام (کابل ۱۳۴۴ش)؛ مجموعه قصةً 
گذرگاه آتش (همراه با داستان‌های کو تاه ببرک ارغند» عالم افتخار 
و نظری آریانا) و نمایشنامه‌های خشم خلق (زوندون. کابل 
۸ش) و شب شلاق را می‌توان نام برد. آخرین آرزو (کابل 
۴ ش) مسجموعه‌ای از ۱۳ داسستان کوتاه حبیب و یک 
نمایش‌نامه و یک فیلم‌نامه است. گزینه‌ای از اشعار حبیب به نام 
وداع با تاريگي به‌چاپ رسیده است (۱۳۶۴ش). دیداد با سپیده 
([فایل ۱۳۴۲ ش)؛ بسدل شاعر زمانه‌ها «تذکره و تلکره‌تویسان در 
زبان فارسی» (عرفان» کابل» ۱۳۴۲ش)؛ «دربار: تکات و اشارات 
و حکایات بیدل (نشرب خلق‌های آسپا و افربقا؛ مسکو ۱۹۷۳ع)؛ 
«بیدل و چهار عنصرش» (مسکو» ۱۹۷۳ع)» «بیدل‌شناسی در 
اتحاد شورویه (ادب» شماره شو ی کابل ۳۵۲اشی): «ادییات 
معاصر دری» (ادب کابل ۱۳۵۵ - ۱۳۵۶ش)؛ «بیدلی که مین 
می‌شناسم» (انیس» کابل» ۱۳۵۶ش)» «تأشیر افکار سید 
جمال‌الدین بر ادبیات معاصر دری اففانستان» (عنرقان؛ 
۳۵۶ش)» «زبستنامه بیدل از لابلای چهار عنصره (خراسان 
شماره‌هاي ۲ و ۴ کابل» ۱۳۶۰ش)؛ «جنبش جنگنامه‌سرایی در 
شعر دری #7 نو زده افغانستان, (خراسان سال ۲ شماره ۱ و ۶ 
کابل ۱۳۶۱ش)+ «تاریخ ادییات معاصر دری» (سالنام؟ کایل 
۰سش) و «ویدگی‌های داستانی شاهنامه» از کتاب‌ها و 
مقالات علمی و پخوهشی او است. کتاب گزینة قصه‌ها و 
نسمایهنامه‌های سال‌های اخیر از آثار سنتشر نشد؛ وی است. 
منابم: ادیات فارسی و سه شاخذ آن: ۱۷۳-۶۶ ادییات بعاهر دری 
افقاشتان: ۰۱۳۹-۱۳۷ ۰۱۴۱ ۱۴۶ اهاز کایل : ۱۲۳۲۲۲۱۵۲۰۶۲۶۲ 
چسون سبوي تشنه. ۰۳۰۳ ۳۱۶!رنگیی‌کمان شعر احوال و آشار 
مسخطوزان شازریاب. ۰۳۱۴ ٩۲۱+سیساها‏ و آواهاء ۰۲۱۵/۱ ۱۲۳۶ 
سی‌عقاله در باه ید ۲4۳ ۳۱۰ ۳۵۱ ۱۳۶ عامدي‌نامه: ۳۵۷ 
۸ فهرست کب مطبو ع دری افتاشتان: ۵۳؛ گذرگاه آتشل» ۲+ کر 
در افنانستان ۰ ۲۶۲-۲۵۱ نعاهی به ادیات معاصر دري افناستان: 
۵۹ شس سال ۲: شمارة ۱۴ آبان ۳۷۳اش؛ صی ۱۶۶ 
محمد‌خسین محمدی: «نمایه ادبیات داستانی»» در دری: سال 
دوع» شمار: ۵ه بهار ۱۳۷۷ش» صص 4۶ ٩۷‏ 


لعل‌زاد 


حبچی 


حپیب کرو خی (:۳۷.- 02-1۵ میرز! ضبیب‌الله» سده چهاردهم 


هجری» شاعر افغانستانی. از زندگانی وی جز این آگاهی نداریم 
که از مردم کروخ هرات و از نوادگان شیخالاسلام کروخی بود. 
وی را دارای دیواتی در توخید و نعت دانسته‌اند. نمونه‌های از 
شمرهایش در آثار هرات و پر طاووس آمده است. 
منایع: آثار هرات: ۰۷۲/۳ ۱۷۳ سحشی از ناریخ هرات ساستان: 
۳ پر ادوس ۲۶۲-۲۴۲ 


نوش‌آبادی 


حبیبی (-.۵)» عبدالحی فرزند عبدالعق آخوندزاده» فندهار 


۸ اش -شابل ۱۳۶۳شی؛ شا ادب‌بژوه و تساریخ‌نویس 
اففانستانی. حبیبی تحصیلات دبستانی را در قندهار به‌پایان‌برد. 
آنگاه به صورت غیر رسمی به تحصیل دانش‌ها پرداخت و بر 
ادبیات و تاریخ و چند زبان خارجی چيرگی یافت. شماری از 
کبارهایی که سه عبهده داشت از این قرار بودند: آموزگاری 
دیستان‌های تندهار (۱۳۰:۴ش). سعاونت و سپس سردیری 
نشریة هفتگی طلوع افغان که انتشار آن از ۱۳۳۰ش به ژبان‌های 
فارسی و پشتو آغاز شد. سردبیری مجلهٌ کابل به زبان پشتو به 
مدت سه,سال» ریاست انجمن پشتو؛ معاونت ریاست مستقل 
متطبوعات مشاورت وزارت معارف» ریاست آموزش و 
پرورش قندهار» وکالت تجار افغانی در چمن -شهر مرزی میان 
قندهار و کویته و نمایندگی مردم قندهار در سجلس شورای 
ملی. وی از ۱۳۳۰ تا ۱۳۴۱ش در پاکستان در تسعید بسه‌سر 
می‌برد. در ۱۳۴۵ش به ریاست انجمن تاریخ اففانستان برگزیده 
شد و دانشنام؛ دکترا گرفت. حبیبی در زمان حگومت 
کمونیست‌ها در افغانستان به ریاست آکادمی برگزیده شد. وی به 
زبان‌های فارسی پشتو اردو» عربی و انگلیسی چیرگی داشت و 
نزدیک هشتاد عنوان کتاب به ان زبان‌ها نوشته است. افزون بر 
مقاله‌های ادیی: تاریخی و فرهنگی وی که در تشریات گوناگون 
چاپ شده اشعار و آثار چاپ شده و نشده بسیاری از او به‌جا 
مانده است. اژ آثارش: مد و جزر افغانستان به فارسی که در 
۸ سش نوشته شده؟ تصحیح و مقدمه راما حمیدي 
کشمری که در ۱۳۰۹ش به فارسی نوشته شده؟ تاریخپها ادییات 
پشتو به فارسی (قندهار: ۱۳۱۱ش)؛ سرداد مهردل خان مشرقی 
شاعر قندهاری به فارسی ( کابل» ۱۳۱۲شی)+ اشعار دبوان تمورساه 
اففان به فارسی (کابل ۱۳۱۳ش)؛ پبفا؛ شهید که مثنوی به 
فارسی است (کابل» ۱۳۱۴ش)؛ خودآموز با معلم پشتو با 
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تججبي 


حبیبی فیض آبادی 


همکاری جمعی از نویسندگان در دو جلد (قندها ۱۳۱۴ش)؛ 
محقق فندهازی که شرح احوال و آثار حبیب‌الله قندهاری به 
فارسی است ( کابل: ۱۳۱۴ش): غزنه که مثنوی به فارسی است 
(کابل ۱۳۱۵ش)؛ درد دل که مثتوی به فارسی است و در 
۶ سش نوشته شده؟ تسصحیح و مسقدمه دبوان اشعار 
خوشحال خان ختکه به زبان پشتو (قندهار» ۱۳۱۶ش)؛ تصحیح 
و مقدمة دبوان عدالقادر خان ختک به زبان پشتو (فندهار 
۷ سشی)؛ اففانی و افغاست که رساله‌ايي به پشتو است (فندهار؛ 
۷ش)؟؛ فاموس پشتو که معادل ده‌هزار واه فارسی را به پشتو 
درپردارد پا مقدمه‌ای در واژه‌شناسی؛ با همکاری لعل‌محمد 
کاکر (قندهان ۱۳۱۸ش)؛ تار یخجملاً سبکگ های شعر پشتو به فارسی 
(کابل ۱۳۱۹ش)؛ بباء عصر که مثنوی به فارسی است و در 
۰ اش نوشته شده؛ جوانمردان و عباران به فارسی (کابل؛ 
۱سش)؛ گنج پنهان که تصحیح و ترجمة فارسی پته خزانه؛ 
تذکرهٌ شعرای پشتو است (کایل؛ ۱۳۲۲ش)؛ درنج و احوال 
تاریخی آن به فارسی (کابل ۱۳۲۳ش)؛ تحقیقات راجع به پته 
خزانه به فارسی (کابل۱۳۲۴۰ش)؛ تاربخ ادیبات پشتو از دوره فبل 
از اسلام تا سال هزارم هجری به زبان پشتو در دو جلد (جلد 
یکم: کابل» ۴ سلد دوم: کابل» ۳ ش)؛ تدقفات بش که 
ترجمه پشتو از دارمستتر فرانسوی با همکاری رشتیا و بینوا 
است ( کایل» ۵ ش)؛ تحتیقات راجم به تر مان ابلاغ 
رادویانی به فارسی (کابل؛ ۱۳۳۰ش)؟ مشاهیر ابدالی‌ها پیش از 
احمدشاه ابدالی که رساله‌ای به پشتو است (کابل؛ ۱۳۳۲ش)؛ 
مورخان کمنام اففانستان به پشتو (کابل» ۱۳۳۳ش)؛ خلیلی‌نامه که 
مثنوی فارسی است (پیشاور: ۱۳۳۴ ش)؛ روابط ادبی وادی سند 
با افخانستان. به فارسی ( کراچمی؛ ۷ ش)؟ شاعر هیرمند هارون 
خان افغان به فارسی (کراچی. ۱۳۳۸ش)؛ کتاب‌های گمشد؟ 
تاربخ غزنویان (کراچسی: ۱۳۳۸ش)؛ تصحیح تاریخ تازه‌نوای 
معارکد به فارسی ( کراچی: ۱۰۱۹۵۹ ۳۹ ش)! تار بخ افخانستان 
در دورف تموریان هند به فارسی (کابل؛ ۱۳۴۱ش)؟ پشتو و لویکان 
غزنه که تحقیقی به زبان فارسی در تاریخ ادبیات پشتو و تاریخ 
غزنه است (کابل ۲ شی)؛ زدان دو هزار سال شل افغانستان که 
تحلیل کتيبة بغلان است (کایل» ۱۳۴۲ش)؛ تصحیح طبقات 
ناصری اثر قاضی منهاج سراج جوزجانی؛ در دو جلد (چاپ دوم 
کابل ۱۳۴۳ش)؛ نگاهي به سلامان وابسال دربارء جامی و سوابق 
آن (کابل ۱۳۴۳ش)؛ تادیخ مختصر اففانستان به فارسی؛ در دو 
جلد (جلد یکم: کابل ۶سش؛ جلد دوم: کابل» ۱۳۴۹ش)؛ 


هشت کتبا قدیم( کابل ۸ ش)؛ یک تمحقیق وین دربار؟ کابل 
شاهان ( کابل ۱۳۴۸ش)؟ راهنم‌ای تاریخ انغاستان که فهرست 
کتاب‌های چابی و خطی فارسی» عربی: اردو؛ ترکی و پشتو 
دربار تاریخ افغانستان در دو جلد است (جلد یکم: ۱۳۴۸ش؛ 
سول دوم: ۹ ش): تاریخ و پرشته‌هاي گهن اففاستان که 


دربار؛ پیدايش خط از آغاز تا اسروز است (کابل» ۱۳۵۰ش)؛ 


تصحیم فضایل بلخ (تهران: ۱۳۵۰ش)؛ ظهیرالداین محمد 
بابرشاه( کابل» ۱۳۵۱ش)؛ هنر عهد تموریان و متفرعات آن(کابل؛ 
۵ ش)؛ تصحیح زین‌الاخباد گردیزی (تهران ۱۳۶۳ش)؛ 
تاریخ افغاستان بعد از اسلام (چجاپ سوم: تهران؛ ۱۳۶۷ش)؛ 
جسنش مشسروطیت در اف‌فاستان (قم ۱۳۷۲ش)؛ تسرجمه 
السوادال عظم؛ تاریخ تجزيذ شاهنشاهی اففانستان؛ ترجمة چهار مقاله 
دریارف فردوسی؛ ت جمه خاندان شاهي مولتان؛ تصحیح سررشتا 
طربقه خواجمگان اثر جامی؛ ترجمة کنادشناسی ابوریحان بیرونی؛ 
تصحیح دیوان (حمد‌شاه دراتی به پشتو؟ سیم اش ایب و عسزاز 
علوي در بلخ به فارسی؛ جفرافاي تاریضی افغاستان به قارسی؛ هر 
هرات که تاریخچة مکتب هرات و مخطوطات هنری اپن مکتب 
به فارسی است؛ادییات جهان به فارسی؛ رسالة اصنل خلجیان 
اففانی, 
متأیع؛ اففاشتان کالی» ۴۷-۴۶ اتاری تلف و صرف پشتو ۰۳۱۷/۲ 
۰ قارب مختصر اففاشتان» مقدمه + یر ژوونالرم در افناستان: 
۱۶ هنک زبان و ادسات پشتو ۳۴۱/۲ ۱۲۳۲ فهرست 
کب چابی دری افناستان: ۱۵۶۵۴ فهرست کب مطوع اففانستان ؛ 
۳۷ ۴۰ ۴۴: ۴۵: ۶۵+ هنر عهد تیموریان و قترعات آن: 
۱۳۹-۷ «باه بود نویسندگان»: ارباناه سال بیست‌وهفتم. 
شماره ۶ ص ۱۹۸ آینده: سال دهم شمار؛ ۱۰ و ۱۱+ دی و بهمن 
۳ ص ۱۷۶۲ اذبب ؛ سال بیست‌وچهارم: شماره ۱+ ص ۴۱؛ 
خراسان» سال چهارم: شماره اول» حمل . شور ۱۳۶۲شی: صصی 
۴ ۱۱۱۶ ژوندون: شماره سوم اسد و سنبله ۳۶۱اشس؛ پشت 
جلد؛ «استاد عبدالحی حییبی افغانستانی»: بفماه سال شانزدهم, 
شماره ۶ شهریور ۱۳۴۲شی: صصی ۰۲۶۵-۲۶۱ 
م.اسماعیل‌پور 


حبیبی فیض آبادی (55:3 ۵0028 0:8, مسلا شاه حبیب؛ 


فیض‌آیاد بدخشان ۱۳۳۳-۱۲۶۳ ق» شاعر افغانستانی. این 
سخنور بنام بدخشانی در فراگیری طب بونائی یز اهتمام فراوان 
ورزید و از تجربه و دانش بسیار برخوردار بود. مثنوی گل و بل 
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حدایق‌الحقایق 


حد بقةا لحقیقه 


و به‌ویژه «مکالمه عفل و عشت,» از بهترین سروده‌های وی است. 
جز شمرهایش که محبوییتی بسیار نزد بدخشائیان دارد» شرح و 
تفسیر سروده‌های بیدل نیزه او رادر محفل‌های ادبی ماوراءالنهر 
و بدخشان پرآوازه ساخته است. 

منابع: ارمغان مدخشان ۰ لد ۵۶؛ پرطاووس: ۲۶۳: قاریخ ادسیات 

افغانتان؛ ۱۳۶۱ دابرةالمعارف ریاناه ۱۶۱۹/۳ سیری در ادبیات 

سده میزدهم: ۲۶۷ 


نوش‌آبادی 


حدایق الحقایق قمع اموهنقفهط» اثری به نثر فارسي در 
تفسیر قرآن نوشتة معین‌الدین* فراهی هروی» مشهور به ملا 
مسکین, از علماء واعظان و عارقان سده نهم و اوایل سدة دهم 
هجری. معین‌الدین در کار نگارش تفسیر کاملی بر قرآن بود که 
پس از پایان تفسیر چند سوره نخست قرآن» گروهی از او 
خواستند تا تفسیر سور؛ بوسف را پیش‌تر از سوره‌های باقی 
مانده بنویسد.وی نیز چنین کرد. این تفسیر که شاید چندان کامل 
نبودء نام احسن التصص بر خود گرفت. گویا حدابق الحقایق همان 
تفسیر قرآن است که ان لقصص بخشی از آن بود.اگر چنین 
باشدء این اثر معین‌الدین» دست‌کم. تفسیر سوره‌های فاتخة؛بقره 
و بوسف را دربرداشت. مولف در این اثر مطالیش را از مراجم ۳ 
متابع گوناگون فارسی در ادب و عرفان گردآورده است. ازاین‌روه 
نثر آن یکدست نیست؛ بخش‌هایی از آن بسیار ساده و روان و 
ببخش‌هایی دیگر متکلف و دشوارند. وی که بسیار گوشیده تیا 
قاط مسچم بسازده در بسیاری موارده از الفاظ رایج دور شده و 
واژه‌هایی با تلفظ خاص و غریب به‌کار برده است. در اين اثر 
واژه‌های عربی بسیار و ترکیب‌های اضافی» وصفی و تشبیهی 
فراوانی به کار رفته‌اند که از نظر معانی و بیان اهمیت دارند, این 
اثر نخستین بار؛ در ۱۳۴۶ش به کوشش سید جعفر سجادی یه 
نام تفسیر حدایق‌الحقایق در تهران چاپ شد که تنها بخش تفسیر 
سورة یوسفت را در برداشت و درواقم همان ان القصص بود که 
بخش‌های افتاده تقسیر سوره یوسف په آن افزوده شده بود. بار 
دیگر نیز که این اثر زیر نام حداثق‌السفاین فی کشف اسرارالدفاین 
به کوشش جعقر شهیدی در ۱۳۳۷ش در تهران چاپ شد. تنها 
تفسیر صورهٌ یوسف را دربرداشت. چنان‌که پیدا است -اگر 
حدایقالحفاین همان تفسیر کامل بوده باشد ‏ آن‌چه از آن در میان 
نسخه‌های خطی و چاپی به‌جا ماندهتنها بخش تفسیر سور 


۲ 


منابع: ثاریخ نطم و شر در ايران, ۱۲۳۲/۱ تسیر حدالن‌الحصفالن: به 
کسوششن سید عفر سسجادی مدمه ؛ اللارینعه: ۱۳۸/۳ 
۱۷۸۶ ۱۱۰۷۸/۳۲۸ ریسامة ال دب ۵ ۳۵۰/۶ ۱۳۵۱ 
فهرست کناسفانة مپهسالار ؛ ۲۹۲/۴ ۲۹۳: فهرست کتاب‌های چاپی 
فارسي » ۱۱۷۱/۱ ۱۷۲۵/۲ 


صیدعرب 


حد یقة | لحقیقه (اععواوعشاما هو نع اف‌خری‌نام منظرمه‌ای 


عرفانی در قالب مثئوی و در بحر خفیف مخبون مفصور از 
سنایی غزئوی(-< ۵۳۵ق). اين اثر» نخستین منظومه بزرگ 
تعلیمی صوفیه و دایرةالمعارفی سنظوم در حکمت و صرفان 
است؛ و در آن ری از اصول عرفانی با سکایت‌ها و 
تمثیل‌هایی همراه شده است. سنایی در اواخر عمر که به فزنین 
بازگشت و پس از آن کسه پسيشنهاد بهرام‌شاه غضزنوی 
۲/۵۲۸۵ ۵۵ق) را برای حضور در دربار نپذیرفت و به 
گوشه‌ای نشست. برای سپاسگزاری از وی. در ۵۲۴ سرودن 
حدیقةالسقیقه را به نام او آغاز کرد. گفته‌اند به سیب بزرگداشت 
بشیار سنایی از علی (ع) و فرزندانش و همچنین طعن 
آل‌ابی‌سفیان در این مثنوی+پس از انتشار اين ابیات» گروهی از 
علمای ظاهربین خراسان بر آن خرده گرفتند. پس سنایی اثرش را 
برای قضاوت. به بغداد. نزد برهان‌الدیین ابوالحسن علی‌بن 
ناصرغزنوی» مشسهور به بریانگره فرستاد و با نتوای او از 
تعارض ظاهربینان رهایی یافت. در شمار اپیات و زمان پایان 
دکارش این اثر اختللاف است. محمدین‌علی‌الرفا در مقدمه‌اش پر 
حد بققة الحقيقة از ده هزار بیت یاد کرده؛ اما عبداللطیفب عیاسی؛ 
شارح حدیقة الحقيقة» شمار ابیات این مثنوی را پر اساس تفسیر 
چند بیت از آن» دوازده هزار گفته است و باز محمدبن علی‌الرضاء 
زمان پایان مثنوی و زمان مرف سنایی را ۲۵ ه۵ق یاد کرده. حال 
آن که در خود مثنوی» آشکارا به زمان پایان آن در ۵۳۵ق اشاره 
شده است. جست‌وجو در شواهد دیگر این احتمال را تقویت 
کرده که زمان مرگ سنایی و زمان پایان یافتن سرایش سدیقه, 
باید حدود سال ۳۵ثق باشد. تفاوت ترتس ه تعداد اباب 
نسخه‌های خطی» فقدان طرح منظم و تکرار وحشوهای طولاتی 
در این اثره بسپاری را بر آن داشته که کار نگارش مثتوی در هنگام 
مرگ سنایی ناتمام مانده و هررکه به میل خود؛ ترتیبی به مطالب 
آن داده است. با چدنین فرضی» ده هزار بیتی که رفا از آن نام برده» 
باید مربوط به نسحخه‌ای باشد که به بغداد فرستاده شد و دو هزار 


تیه از سي دز افحاستان | ۳۹ 


حرد یقیء | لحقیتنه 


حد برد | لحقیقة و شریعةا الط یقرف 


بیت دیگر باید اژ این تاریخ تا زمان مرگ شاعر سروده شده 
باشد. نسخه‌ای از حدیقه که امروز در دست است. حدود یازده 
هزارو پانصد بیت که از میان تسخ معتبر گردآمده‌در بردارد. 
سنایی در این اثرء مباحتی در توحید. کلام نعت پیامبر(ص)» 
علی (ع)و فرزندانش» عقل» عشق, مراتب نفس حکمت: 
مطالبی درباره نگارش همین کتاب و مطالبی در مدح بهراء‌شاه و 
درباریان او آورده که در میحث اخیر از وظایف طبقات و افراد 
گوناگون - وزیر امیر» قاضی: لشکری» عارف» شاعره مسنجم 
و....-سگن گفته است. سنایی برای شرح معارف صوفیانه در این 
اثر» حکایت‌ها و تمثیل‌هایش را براساس ستخنان» رموز و 
اشارات صوفیانه و احادیث و آثار صحابه پرداخته و در بسیاری 
موارد به آیات قرآن تلمیح کرده است. این اثر که فصولی در تعبیر 
رویا و نجوم دارد: با اشاره‌ها و تلمیح‌های علمی همراه شده 
است. به همین دلایل و نیز به این سبب که گاه در یادکرد افراد از 
اشتباه‌های تاریخی دور نبوده نیاز به شرح‌نویسی بر این اثر از 
دیرباز احساس شد» و افراد بسیاری در این زمینه کوشیده‌اند: 
شسماری از شسرح‌های صدبقةالصفقیقه از این فرارند ۰ 4۲ 
لطاین الحداي نوش عیداللطیف بن عبدالله عباسی که آن را میان 
سال‌های ۰۴۱۱۱۰۳۸ ۱ق در هند نوشت و از بهترین شرعح‌های 
حدیقه است. نویسنده در این شرح به موضوع و شان نزول 
سوره‌هایی که ایاتی از آن‌ها در حدپقةالحقیقه به کار رفته‌اند و 
همچئین اسادیث به کاررفته در آن اشاره گرد است؟ ۲- 
لطایت الحدائ در کلکته چاپ شده است؛ ۳- طریق۹ علابي شرح 
بر حدیق۹ سنايي نوشتة نواب محمد علاءالذیین خان صاحب 
بهادر متخلص به علایی: فرمانفرمای لاهون که تنها شرح باپ 
اول حد بقةالحقيقة است و به درخواست محمدرکن‌الدین قادری 
حصاری نوشته شده است. این شرح در ۲۹۰ ۱ق به‌چاپ رسیده 
است؛ ۴- مفتاح الحد یقه که موّلف آن شتاخته نیست و اشتباه هم 
بسیار دارد. در این کتاب پاره‌ای آیات قرآنی و احادیث ترجمه و 
پاره‌ای لغات حدیقه شرح شده است. ۵ تعلشقات سد بقة الحتقة 
نوشتة مدرس رشوی که در آن به ماخذ حخایت‌هاء تمثیل‌ها و 
امثال و حکم اشاره شده و ابیات دشوان اسادیث و آیات شرح 
شده‌اند. حدیقه از نخستین روزها سورد توجه اهل ادپ قرار 
گرفت» چنان که ابوالمعالی نصرالله منشی در ترجمه‌اش, کلیله و 
دمن بهرام‌شاهی (۵۳۹-۵۳۸)» چند بیت از ان را نقل کرده 
است. این اثر بر منظومه‌های عرفانی پس از خود بسیار تأشیر 
گذاشت. مخزن ال سرار نظامی: تحفةالعراقین خاقانی و شپوة 


تعلیمی اشعار عطار و مولوی را متأثر از همین اثر دانسته‌اند و 
گفته‌اند مولوی مثنوی معنوی را پنا به خواست یکی از مریدانش» 
حسا‌الدین چلبی: که از وی خواسته بود تا منظومه‌ای به شیوه 
الهي‌ناد؟ سنایی بنویسد سروده است. تأثیر سدبقه بر صولوی 
چندان است که عبداللطیف عباسی مثنوی او را شسرصی بر 
حد بقة الحقیقه خوانده است. افزون براین» بازتاب نکاتی از تاریخ 
اجتماعی سده ششم هجری در اين اثر» بر اهمیت آن افزوده 
است. چنان‌که گفته آمد. حديقة السقيقة در زمان حیات سنایی 
تدوین نشد و نسخه‌های آن در دست اپن و آن پرآأکنده بود. پس 
از مرگ شاعره محمدین‌علی الرفا به فرمان بهرام‌شاه آن‌ها را گره 
آورد ابواب دهگانه و فصول آن را مرتب و نامگذاری کرد و 
مقدمه‌ای نیز پر آن نوشت. وی خود از مقدمه‌ای که سنایی در 
بیماری برای اشرش اصلا کرده. سخن گفته است. مقدمة 
حديقة لحقيقة نیمی املای سنایی و نیمی وش رف است. اين 
لر نخستین بار در ۱۸۵۹/۱۲۷۵ در بمیثی و پس از آن» بارها 
در ایران و هند چاپ شده است. بهترین چاپ این اثر براساس 
تصیحیح عبداللطیفه در ۱۳۰۴ق/ ۸۱۸۸۶ در هند انجام شده 
است. گزیده‌هایی هم از این مغتوی چپ شده که از شناخته‌ترین 
آن‌ها لطعةالعرفان (تهران» ۱۳۱۶ به نام موّتمن دیوان مسیرزا 
علیتقی است. این ادعا که اییات - حدود هزار بیت -اين گزیده را 
سنایی خود از میان اشمارش انتخاب کرد؛ چندان درست به نظر 
نمی‌رسد. 
منایع:از گذشتا ادبي ایران ۱۳۳۲۰۳۳۱۰ تاریخ ادبیات اضفاستان » 
۱۰۱-۰ تاری ادییات در ابران ۲۵۶۱/۲۰ ۵۶ نار یط نظم و جر در 
ابران ۱۷۶/۱۰ تعلیقات سمد یه الحقیقة: مقدبه ! حستحو در تصوف 
اسسران ۰ ۷۳۷ ۳۵۶-۲۴۹۰۲۴۷-۳۴۵۸۲۴۲ 1حس1 بقة ال تيقة و 
شریمة الطريفت تصحیح مدرس رضوی, مقدمه ! دیوانن سنایی: 
تصمیح مدرس رضوی: چهل ودو - جهل و سه: هشتادودو- 
هشتاد و پنج ؛ ز ندال نان ۱۱۷۳ سحنن و سخنوران ۱۲۵۸۰ فهرست 
کستاب هاي چابی فارسی ۱۴۳۸۰۳-۴۳۸۲/۴۱۱۷۳۲-۱۷۳۱/۲۰ 
تست مشتر کك نسثه‌هاي خطی فازسی, با گستاي: ۳۰-۲۹۰۲۵۲۷۰ 
فهرست نسخه‌های خی قارسي : ۱/۴ ۲۷۴۲-۲۷۶ : کشت الطتون ؛ 
۲۱ مک انیب سای :به کرشش نذپراحمد: ۱۷(ع)- 
عم 
م.اسماعیل‌پور 


حدبقها لحقيقة و شریعةا لطر بقه -م حدبقةا لحقیقه 
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حزین اندخودی 


حسن‌شاه هروی 


حزین اندخودی ‏ بابامرادخان اندخودی 


حسن تلوکانی (هق۱0,صارع-عصعتا مسا ‌حمدحسن؛ تلوکان 


۷ همان‌جا ۱۲۴۵ق» صوفی و شاعر اقغانستانی. از قوم 
اسحاق‌زایی است و در روستای تلوکان ( که در قدیم از شهرهای 
ناحیه تاریخی بست بوده و به نام طلقان خوانده می‌شده) در ۲۲ 
میلی قرپ قندهار به دنا آمد و درس خواند. مراتب سیر و 
سلوک صوقيانه را در خانقاء نورسحمد داوی پیمود و از محضر 
مشایخ نامداری مانند عبدالحکیم کا کر و فقیرالله شکارپرری هم 
بهره برد و در سراسر فند‌هار: به مرائب بلند روحانی آوازه یافت. 
بارها پیاده به زیارت حرمین رفت و حج گزارد. به فارسی و 
پشتر شعر می‌سرود و آشعار و اقوال سوزنای و پرشور او از 
چنان شهرتی برخوردار شد که به گفتةٌ عبدالحی حبیبی؛ «تا کنون 
هم در محافل ذکر و سماغ زبانزد سالکان طریقت است و با 
آوازهای طرب‌انگیز آن را می‌خوانند., دیوان فارسی او در 
حدود پنج هزار بیت در حمد و ثنای الهی و نعت پیامیر: که 
ظاهراً در ۱۲۰۱ق تسدوین گشسته» ن_خستین بسار در دوب 
امان‌الله خان به‌چاپ رسیاده است. اشعار فارسی او غزلیات. 
مخمسات و دیگر قالب‌های شعری را درسرمی‌گیرد:-نیشتر 
مخمسات او بر غزل‌های پیشینیان. سانند حافظ مخفی و 
دیگران سروده شده است. از اوء همچنین؛ کتابی به نام 
تحفةالمدایح و مجسوعةالفصایح در نعت ثبوی و مناقب چهارپار 
و مباحث اخلافی و عرفانی به نظم و نثر به جا مانده است که 
پاره‌ای از اشعار فارسی خوب و شیوا و روان ملا حسن را نیز 
دریر دارد. 

متابع: پرطاووس: ۲۶۷- ۱۲۶۸د کندهار مشاهیر: ۲۴۲- ۱۲۴۵ رشد 

زبان و لدب دری در کسترهٌ فرهنگی پشتوزمانان. 4۸- ۱۹۹ وحن 

زان و ادییات پشتو: ۳۳۷۲۱ عبدالحی حبیی: «شاعر ثنا و 

تست آو بان سال بیستم: شماره ٩‏ اول میزان: ۱۳۴۱شی؛ صصی 

ی 


برزگر 


حسن خان شاملو (38010-«قنصدهعط: حسی‌خان فرزند 


حسین‌خان عبدلوی شاملو: -هرات ۰ دولتمرد : شاعر و 
خوغن‌و يس ایرانی. در ۷ اش که پدرشن درگذشت» ولا بتدار 
خر اسان بود و دربار صفوی حرمت فراوانی به او ی فذاشت. 
حسن ان گذشته از کاردانی و گفایت در کار ملی‌داری؛ از ذوفی 


سرشار نیز برخوردار بود. وی شاعری توانا و خوش‌نویسی 
چیرهدست بود و ,در خط نستعلیق مشهور عهد خویش بوده 
است. با اهل شعر و ادب نشست‌وخاست می‌کرد و برشی از 
شعرای آن روزشار: مانند فصیحی هروی, اوجی نطنزی و 
مشرقی مشهدی از تربیت یافتگان وی بودند. حسن‌خان خود 
شعر می‌گفت و تخلص به نام می‌کرد. به گفتة نصرآبادی» شمار 
اپیات دیوان او تا ۳۰۰۰ می‌رسید. وی از میان انواع شعر. به 
غزل بیشتر توجه داشت و اکثر اشعار باقی‌ماندة او درقالب غزل 
است. حسن خان گذشته از دیوان شعر مجموعه‌ای از منشآت 
دارد که در ۱۹۷۱ به کوشش دکتر ریاضی‌الاسلام؛ در کراچهی 
چاپ عکسی شده است. چون درگذشت. پیکرش را در آستان‌قدس 
رضوی در کنار پدرش به خاک سپردند.عباس‌قلی خان شاملو پسر وی است, 
منابع: احوال و آثار خوشنویسان ۰ ۱۱۴۳-۱۴۲/۱ تاریخ ادبیات ذر 
اسراین , ۱۱۱۱۲-۱۱۱۱/۵ ناری عالمآراي عماسی : ۴۹۲-۲۹۱ 
۴+ ند گره نعبرابادی : 4۲۲-۲۶ لایر ۰ ۱۳۴۰۲۲:۱۱ 
۳ ۰۱۸۱۰۱۸۰ ۰۱۸۸-۱۸۶ ۰۲۵4 ۱۲۶۷ ۱۲۷۵ ۲۵۰+ دیوان 
ناظلم هروی ‏ در صفحات فراوان؛ احمد گلچین معانی . «حسن 
خان شاملوه. آینده , سال شانزدهم. شباره‌های شلف صص 
۹۱ 


دا تایه 


حسن شاه هرويي (۳«.۲.«اع هدع معر وف به هزال. مشهد 


ح« ۸۰۰ هرات ۹۰۵ق» شاعر ایرانی. در جوانی از زادگاهش به 
هرات رقت و به دستگاه سلطان محمد بن بایستقر (-۵۵هق) 
پیوست. پس از کشته شدن سلطان‌محمد به دست برادر خود 
اپوالقاسم باب حسن‌شاه تا دور پادشاهی سلطان حسین بابقرا 
(۱۱-۸۷۳٩ق)‏ همچنان در خدمت شاهان و شاهزادثان تیموری 
به‌سر برد و سال‌های پایانی زندگی خود را در منادمت 
امیرعلی‌شیر شسوایی (-۰۶٩ق)‏ سیری گرد. دربارة انندازه 
تحصیلات و پایٌ دانش او چیزی دانسته نیست. برخی منابم 
آورده‌اند که حسین‌شاه «سال‌ها در مدرسه گوهرشاد بیگم ۳ 
اخلاصیه و مدرسه عباسیه درس می‌گفتهی اما دور تیست که وی 
را با حسن‌شاه بقال از علمای روزگار تیموریان که در شیراز حوزَه 
درس داشته خلط کرده‌اند. حسی‌شاه هروی شاعری ژبان‌اور و 
شیرین‌سخن بود و در هزل و بدیهه گویی مهارت فراوان داشت. 
در فصیده و غزل نیز استاد بود و ابیات غرا و شیریتی از او در 
مدح شاهزادگان نیموری باقی مانده است, اما حتی در مدایح 


اتب فارسي ذر افعاستان | ۱۲۳۳ 


حسن عغزنوی 


حسن غزنوي 


نیزه به شوخ‌طبعی و هزل‌گویی تمایل داشته است. وی دربارة 
شود گفته است: «در شعر و در هزیلی و در نثر و در ادب -نی در 
عجم یکی چون من است و نه در عراب دا 
منابع: آتار حرات. ۳۴۳/۲ ۱۳۳۷ نار یخ ادیات در ابران. ۳۷۸۲۴ 
۲ قاری نظلم و شر در ایران. ۲۹۴/۱ ۲۹۵؛ ند کرةالشعرا: ۱۳۱۰ 
جیب‌السیی ۳۴۴/۴ ۳۴۵ ریاض العارفن آفتاب‌راي. ۳۰۰/۱: 
صحفت ابراهیم؛ زیر بحسن‌شاء: ؛ مالس الفاشی: ۲۳۴- ۲۳۵۵ ؛ هفت 
اقلم. ۱۵۰/۲ ۱۵۲ 
دانشنامه 


حسین غزنوی (۷دتتعوعصعدعا سید اشرف‌الدین ابومحمد 


حسن فرزند محمد حسینی غزنوی» - روستای آزادوار جوین 
مسیان سال‌های ۵۵۵ تا ۵۵۷ق: شاعر ایرانی, کنیه‌اش در 
کتاب‌هاي تذکره و تاریخ به اختلاف ابومحمد. ابوعلی و نیز نام 
پدرش محمد احمد و اصر امده است. سید حس از اغاز 
پادشاهی بهرام‌ شاه غزئوی (۵۱۲- ۵۴۷ق) در دربار وی بوده و از 
احترام و احسان پادشاه و وزرا برخوردار بوده است؛ اما در سس 
تذکره‌ها آمده که وی در حمله بهرام‌شاه قلمرو به سیف‌الدیتن 
سوری از شاهان دودمان شنسانی (-۵۳۴ف) بااو و افسرادشی 
اسیر شد و با خواندن یک رباعی در حضور شاه از سیاست 
شدن رهایی پافت. وی در قصایدش بهرام‌شاه ره به متاسبت 
جنگ‌هایی که در سال‌های نخست فرمان‌روایی‌اش» با محمد 
بساهلیم» سپه‌سالار لشکر غزنویان در لاهور داشت و نیز 
جنگ‌هایی که در اواخر سلطنتش با سیف‌الدین سوری داشت؛ 
مدح کرده است. سید حسن دوبار مورد اتهام حاسدان و 
بی‌مهری شاه واقع شد. یک باره در جنگ بهرام‌شاه با مسحمد 
باهلیم که وی را به هواخواهی از محمد باهلیم متهم کردند و او 
به ناچار به تیشابور گریخت و پس از فرستادن اشعاری در اثبات 
بی‌گناهی خود به غزنه سرانجام؛ لطف شاه را به خود بازثر داند. 
بار دوم در حملهٌ سلطان به سیف‌الدین سوری بود که به اتهام 
دوستی با سیف‌الدین؛ دوباره منوجه تیشابور شد. اما این‌بار با 
وجود اشعاری که می‌فرستاد: بعخشیده نشد و شاه اجازه بازکشبت 
به غزئه را به او تداد و به‌خلاف گفته بیشتر تذکره‌ها: سبب خروح 
او از غزنه. مجالس پرجمعیت وعظ او بعید است بوده ب‌اشد. 
وی از یشابور برای گزاردن حج: به مکه و مدینه رفت. احتمال 
می‌رود که به پیت لمقدس نیز رفته باشد. سپس. به بغداد رفت و 
پس از مدتی ایدف؛ متو جه شمدان شد, با آن؟ ه در آن‌جاه از 


عنابت سلطان غیاث‌الدین مسعود: چهارمین شاه از سلجوقیان 
عراق (۵۲۷- ۵۳۷ق) برخوردار بود» باز دل سوی غزنه داشت. 
پس از درگذشت مسعود به خراسان» به حضور سلطان سنجر 
رفت (پیش از هجوم طایقه غز در ۵۴۸ق) و قصایدی نیز در مدح 
ستجر و سلیمان. فرژند محمود برادرزاده سنجر سرود. سید 
اشرف پس از دگرگونی خراسان و حملهٌ غزها و گرفتاری سنجر 
و فرار سلیمان شام سفری به خوارزم کرد. در آن‌جاه خوارزم‌شاه 
انس را مدح کرد. پس از درگذشت اتسز باز متوجه عراق شد و 
در ۵۵۵ق که سال جلوس سلیمان‌شاه است؛ وی را مدح گفت. 
پس از اقامت کوتاه در همدان, به خراسان بازگشت. وی روزگار 
پادشاهی سلطان م‌سمودخان؛ شر زند مر حمل ان واه زاده 
سلطان ستجر را که در قسمتی از خراسان فرمان می‌راند: درک 
کرده و به مدح وی نیز پرداخته ایست. سید حسن در فلسقه و 
حکمت و نیز در بیشتر فتون شعر دست داشت و در هر دو زبان 
فارسی و عربی ماهر بود. وی از شعرایی چون امیر سعزی. 
حکيم ستأیی؛ رشید وطواط مسعود سعد و عمادی غزنوی 
بیاروی کرده است و از شاعرانی که از سیگ وی تقلید گر ده‌اند: 
جمال‌الدین عبدالرزاق اصفهانی کمال‌الدین اصفهائی مجیر 
بیلقانی؛ فلکی شروانی و فخرالدین عراقی را می‌توان نام يرد. 
سیک عزل وی غنایی و قصاید مدحیةٌ وی اغلب آمیخته به 
مایه‌های تعلیمی است. کلامش ساده و خالی از پیچیدگی است. 
دبوان اشعار حسن غزنوری در حدود ۵ هزار بیت است. این دیوان 
به تصحیح سید محمدتقی مدرس رضوی در تهران بسه‌چاپ 
رسیده است (۱۳۲۸ش) و با این‌که کامل‌ترین مجموعه اشعار 
سید حسن است. باز کامل نیست. قصیده افتخازب وي مشهور 
است و سخن‌سنجان بسیار آن را جواب گفته‌اند. حسن نخعی 
۰۰ پیت از اشعار دیوان سید حسن را شرح گرده است, 
منابع: آتشگده چاپ شهیدی: ۱۰۶-۱۰۴ اناریخ ادبیات در ایران؛ 
۲ ۵۹۸ تار بخ ادیات ابران, شفی: ۰۳۲۷ ٩۳۲۹‏ تارییخ ایرانن: 
کیمبر پج: ۰۵۳۲/۵ ۱۵۳۳ فاز بخ نو ییان. ۱۱۳۱۱۳۰/۲ ثار بخ گوزیده, 
۷ ۱۷۲۸ تاریخ نظلم و و در ابران. ۱۷۷/۱ تدگرةالشعراه ۸۷۸۲ 
ند 5 حسینی» فر ان عامره: ۰۱۷۹ ۱۸۰ + دایرة البعارف اذبیات و 
منعت تاجبکگ. ۲۰۵/۱: دایرةالمعارف شوروی تابیک. ۳۲۱/۱: 
دیوان سیدحسن غر نوی ؛ ال ریعه: ۰۲۴۴/۹ ۱۲۴۵ راسة الضدور. ۵۷ 
۵۷+ و دا الاحة؛ ۱۵۱۵ شمع انعم ۱۱۱۲-۱۱۲ صسحف ابر اهیم 
برگ ۹۵ شمارء ۱۱۶ فهرست گتاهای چایی فارسی , ۳۲۶۳/۲: 
لاب لاب ۲۷۰/۲ ۱۲۷۶ محالی النفاش: ۱۳۳۰ میم الق ان 


سسح سس نسوس 


دب قازرسصی ذر اقعاستای | ۲۳۴ 


حستگ میکالی.ابوعلی حسن ین محمد بن عباس 


حستش وژیر 


۱ ۱۵۶۱ مر آغالضال: ۰۳۴ ۱۳۵ مج عه مقالات عباسن اقال: 
ان ۱۵۵۹ عسفالات اقبال: ۰۳۱۸ ۱۳۲۵ مستفاله‌نامه خضراسان» 
۳۳۳۲ مین کتب چابی فارسی و خربي: ۶۵۹/۲ 1۶۶۰ عباس ‏ 
اقبال . «سبد حسن غزنوی» ارمغان, سال پانزدهم» صعی ۱ 
۰ یغما: سال نهم: شماره ۶ ۱۳۳۵ ص ۱۳۲۹۶ 

,794-6 280 ,ممیبیمز 


ی 


حسنگ میگالی,آبوعلی حسن بن محمد بن عباس مه 


حسنیگ‌وژیر 


حسنگ وزیر (انه۲ع 99.99 ابرعلی حسن پن محمد بن 


عباس میکالی؛ -بلخ ۲ ادیب و دولتمرد ایرانی. در نیشابور 
در میان خاندانی که از بزرگ‌ترین خاندان‌های خراسان در دورةٌ 
اسلامی بودند؛ زاده شد. نیا کانش نسب خود را به بهرام گور 
(۳۳۸-۲۲۰ع) و بزدگرد دوع ساسانی (۴۵۷-۴۳۸م) می‌رساندند. 
از میان نیا کان این خاندان» شور دپواستی نامی که از بزرگان سفد 
بوت در ۰۴ ۱ق در چنگ با اعراپ که به ماوراءالنهر تاه بودند؛ 
کشته شد. برخی از اعضاي این خاندان؛ در دستخاه‌های دیوانی 
خلافت بغداد؛ طاهریان و صفاریان حدمت کر‌دند. وبا 
ابوالعباس آسماعیل بن عبدالله میکالی نخستین کس از میکالیان 
بود که به رپاست ئیشابور رسید و پس از او ابومحمد عبدالله 
(م۳۷۹ق) بدین سمت رسید. پنابر این میکالیان پیش تر از آن‌که 
به خدست غزنوبان درایند» در خحدمت دولت سامانی بودند. پدر 
حسنگ به نام محمد پن عباس ین عبذالله بن محمد در سال‌های 
پایانی دولت سامانیان» حافظ منافم سحمود غزنوی (۳۸۷- 
۱ در نیشابور بود. با مرگ تاگهانی پدر حسنکه وی به 
خدمت محمود پیوست و چون زیبا و رک‌گو بود. شاه به او نام 
خودمانی حسنک داد و اين نام تا پایان زندگی با او ماند. حسنک 
یک‌چند صاحب‌برید سیستان بود. توجه محمود به او و سنت 
خانوادگی میکالیان که به ریاست نیشابور می‌رسیدند» سبب 
گردید که با پیدایی کشا کش‌های فرقه‌ای در ایشابورن محمود وی 
را به ریاست این شهر گمارد. حسنک در سال‌هایی که رساست 
نیشابور داشت. در آبادانی شهر کوشید و گردنکشان را گوشمالی 
داد و به شهر آرامش پبخشید. پس از آن‌که محمود حسنک را به 
غزنه خواست؛ وی ابونصر منصور بن رامش, از خویشاوندان 
نزدیک خود را به نیابت خویش» ریاست نیشابور داد و احتمال 


می‌رود ستمگری‌هایی که برخی منابع به حسنک نسبت 
می‌دهند» به دست ابونصر انجام یافته باشد. حسنک در ۴۱۴ 
به زیارت حج و عتبات مقدس رفت وچون راه نجد تاامن و پر 
خر بود: از راه سوریه و فلسطین که در دست فاطمیان مسصر 
بو د: بازکشت. اما در میائه راه: از سر بی‌تدبیری» خلعتی را که 
ظاهر فاطمی (۴۱۱- ۴۲۷ق) برای او فرستاده بوده پلذپرفت و 
نیزءه حاضر شد که نامه دوستانة خلیفه فاطمی رابه مسحمود 
برساند. شنیدن این خبر فادر عباسی (۲۲۲-۳۸۱ق) را چندان 
هراسان ساخت که حسنک را قرمطی خواند واو را به همدلی با 
اسماعیلیان متهم کرد. محمود برای دلجویی از خلیفه که نامب تند 
واعتراض آمیزی به غزنه فرستاده بوده خلعتی را که حسنک 
گرفته بود؛ به بغداد فرستاه تا در آن-جا بسوزانند اما حسنک را ده 
خود نزدیک‌تر ساخت و با براشتن میمندی از مسند وزارت, 
حسنگ را برجاي او نشانید, التفات محمود به حسنک جندان 
وزیر را فریفته ساخحت که در کار گزبنش ولی‌عهد دخالت کرد و 
به زیان مسعود. پسر گهتر عمحمود. به هواداری از محمد که 


. سرانجام محمود وی را نامزد جانشینی خود کرد؛ برخاست و با 


این کاره مسعود را بسیار از خود رنجانید. با مرگ مسحمود 
(۴۳۱ق)و سرآمدن روزگار پادشاهی ژودگذر محمد که مسعود 
تخت برآمد» کار حسنک تباهی گرفت و وژیر که روزگاری به 
شاهزاده پیام داده بود که «اگر وقتی تخت ملک به تو رسد 
حستک را بردار باید رده اکنون به دست امیر گرفتار آمد و به 
سرعت» سرنوشتی را که خوه خواسته بود» برای او رقم زدند. در 
این میان؛ ابوسهل زوزنی؛محرم اسرار شاه که درفذشته اعانتی از 
حسنک به او رسیده بود نغمةٌ کهنة قرمطی بودن حسنک را ساز 
کرد و در اعدام او پای فشرد. سرانجام؛ در ۴۲۲ق+ حسنگ را در 
بلخ به دار آویختند» سرش را به بغداد نزه خلیفه فرستادند و 
پیکرش را هشت سال بردار نخه‌داشتند. چندان‌که همه اجبزای 
تنش فرو ریخت و تنها استخوان‌هایش بر دار ساند. حستک 
دولتمردی ادیپ بود واز حامیان بزرگ ادب فارسی به شمار 
می‌رفت. شش فصیده از دیوآن فرخی در مدح او سروده شده 
است. ر«ذ کر بردار کردن حستی وژیره از فصول درخشان و بسیاز 
دل‌انگیز تاریخ پيهقي است. 
منابع: آثارالوزراه ؛ ۱ تاریخ بهفي : چاپ خطیب رهبر ؛ 
۱1 - ۲۴۷ چاپ نقیسی» ۱۰۰۶,۹۹۰ ۰ نار یط غزنویان ۰ 1۸۱/۱ 
۷ قاریخ بمینی ۰ ۳۷۶:۳۲۱۲۲؛ ترجمه جرفادقائی ۰ ۱۲۵۸-۲۵۷ 
یب السیر: ۱۳۷۵/۲ ۱۳۹۰:۳۸۸۸ دس رال زرای 2۱۴۱ ۱۴۲ 
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حسیب گل 


دیوان عنصری ؛ ۱۲۱ دبوان فرخی ميستانی : چاپ دیبرسپاقی: ۰۴۷ 
٩۱۹۵-۸۸‏ ره فذالصتا؛ ۲۹/۴ زیر ال بای ع الکامل, فی ار بن: 
۹ +شسائوا! سحاو » ۴۲: 

دانشتایه 


حسیب گل (امعدانه8: میاحسیب گل کاکاغیل فرزند میا 
ضسمیرگل؛ - ۱۳۰۵ق؛ شاعر افغانستانی, از دانشوران بنام 
پشتوزبان بود. او زبان‌های اردو؛ عربی و پارسی را هم نیک 
مي‌دانست و به برگردان آثاری از این ژبان‌ها به پشتو شست 
گماشت. ازوار سهیلی دافعالخم و اصاب که از آثاری بود که 
وی آن‌ها را از پارسی به پشتو برگردانیده بود. او به پشتو و 
پارسی شعر می‌سرود و سروده‌های پارسی وی پیشتر در فالب 
تصیده بود. در قصیده‌ای چهل و نه بیتی با مطلع: «تا هست دور 
چرخ مهر و ماه و مشتری - تا بنده باه بر سر تو شمس خاوری» 
که وی آن را در ستایش خواجه محمد حبی سروده گوینش 
واژه‌ها به گونه‌ای دلپذیر جلوه‌گر شده است. حسیب‌کان 
سروده‌های پارسی و پشتری خود را در دفتری با نام بیاض 
گردآوری کرده بود. اين یباض را از آثار ارزشمند و ماندگار تاریخ 
ادبیات پشتو دانسته‌انده زیرا گزینه‌ای از سروده‌های بارشي:و 
پشتوی بسیاری از شاعران پیشین و به‌ویژه, شاعران کمنام 
ادبیات کلاسیک یشتو در آن گرداوری شده است. ار داستانی 
به‌نام قاضی و دزد به نثر پارسی نوشته؛ و در بین داستان هم 
سروده‌های پشتوی خود را در پیوئد با داستان گتجائیده است؛ 
اما نتر حسیب‌گل در مقایسه با شعرهایش چندان شیوا نیست. 
منابم؛ رشد زیان و ادب دري در گستره فرعنکی پشتوزبانان, ۱۱۲ 
ف هگ زبان و ادبیات پشتی ۱۱۳۲۱۳۱/۱ ش.مروند: «دهنری نشر 
دبیلامی به پاب خوتکی» خپلواگی: دو همه دوره: لومری کال ۲-۳ 
کنه, ۱۳۷۳شی» ص ۱۶۷ 


نوش‌آپادی 


حسین بایقر! (تت.عو.رقطعموعه‌ظ: سلطان ابوالغازی حسین میرزا 


فرزند غیأث‌الدین منصور فرزند بایقرا فرزند امیر تیمور 
گورکان: هرات محرم ۳ _ همان‌جا ۱۲ ذبحجه ۱۱ی» 
فسرمان‌روای تسیموری (۸۷۳- ۹۱۱ ). نیای او؛ بایقوا از 
شاهزادگان نامدار تیموری است که در دور؛؟ شاهرخ تیموری 
(۸۰۷- ۵۰ق) چند بار سر به شورش برداشت و پس از نا کامی 
آخرین قیام خوده مدتی را به سرگرداتی و آوارگی گذراند تا 


سرانجام به روایتی: خود را تسلیم شاهرخ کرد و به فرمان او به 
فتل آمد. منابع عو جود درباره غیاث‌الذین منصو پدر حسسین 
بایقراه آگاهی چندانی به‌دست تمی‌دهند. غیاث‌الدین منصور در 
۹ که حسین با یقرا هثت ساله بو درگذشت. حسین بایقرا 
پس از مرگ پدرش هفت سال در هرات به‌سر پرد ثا آنکه در 
چهارده‌سالگی: با مشورت مادرش فیروزه‌پیگم (- ۱۴ محرم 
۴ به خدمت ابوالقاسم بابر پیوست. وی در ۸۵۸ق که بابر 
با سلطان ابوسعید گورکان صلح کرد از بابر گسست و در 
سمرقند به خدمت ابوسعید درآمد. اما اندکی بعد که سلطان 
اویس بن میرز! محمد بن بایقرا بر ابوسعید بشوربد. ابوسعید به 
شاهزادگان تیموری که نزدش به‌سر می‌بردند؛ بدگمان شد و 
حسین بایقرا و سیزده تن دیکر از شاهزادگان را در ارگ سمرقند 
زندانی کرد. با وساطت فیروزه‌بیگم که به شتاب خود را از هرات 
به سمرفند رسانید. ابوسعید حسین بایقرا را از بند رها ساخت و 
حسین پس از آن باز به خدمت ابوالقاسم بابر پیوست و تا مرگ 
او (۹۶۱ق) در خدمتش به‌سر می‌برد. سپس به درگاه معزالدین 
سئجر میرزا؛ حاکم مرو شاه‌جهان شتافت و چندی نزد او گذراند 
ودختر وی سلطان بیگم (-۸۹۳ق) را به زني گرفت که از این 
زناشویی بدیم‌آلزمان میرزه پسر بزرگ حسین بایقرا؛ به‌دنیا آمد. 
با این‌همه دیری نگذشت که روابط حسین بایقرا و میرزا سنجر 
تیره شد و کارشان به جنگ کشید, در این جنگ حسین تن به 
هزیمت داد و چند ماه را به سرگردانی در ریگستان خوارزم 
گذراسید شا آن‌که در ذوالحجه ۸۶۲ شماشته جهان‌شاه 
قراقویونلری ترکمان در استراباد را شکست داد و آن ولایت و 
مازندران را به تصرف خود درآورد. به روایتی؛ سلطان حسین؛ 
پس از تصرف استراباد خطبه و سکه به‌نام ابوسعید؛ که با 
تصرف هرات شود را وارث امیراتوری تیموری می‌دانست. زد و 
رسولائی با هدایا و مقداری از سکه‌هابی که به‌نام ابوسعید زده 
بود؛ نزد وی فرستاد و ابوسعید پیز همسر حسین بایمرا؛ یبعنی 
دختر سنجره را که در حصار اختیارالدین زندانی بود؛ آزاد کرد و 
به استراباد فرستاد (روضات الجنات» ۲۳۴/۲). ولی به‌روایتی 
دیگره حسین بایقرا؛ به‌رشم اصرار فرماندهان سیاهشی. حاصر 
تشد خطبه و سکه بهنام لبوسعید کند» و در آن ال فرستادة 
ابوسعید با نامه‌ای در اظهار محبت و دوستی و اتحاد بیامد و از 
قول ابوسعید وی را به دفع ترکمائان و مقابله با نان برانگیخت؛ 
با این وعده که هر ولایت که حسین بایقراً از دست ترکمانان 
ببرون آورد بدو تعلق گیرد و کسی دست تعوّض بر آن نگشاید 
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حسین پایقرا 


حسین بایقرا 


(حینسب‌السیر: ۱۲۱/۴). به هر تسایر دیسری 
نگذشت که رابطه دو امیر تیموری تیره شد و سلطان حسین 
در سراسر پادشاهی ابوسعید از بزرگ‌ترین اسباب ناراحتی خیال 
او پود و هرگاه فرصت می‌یافت په خراسان می‌تاخت و پس از 
کروفری به بیابان‌های خوارزم می‌گریخت و کسی را بدو 
دسترسی نبود. در 0۶۴ق» ابوسعید برای گوشمالی سلطان 
حسین که سپاهیانش به خراسان تاخته و تا حوالی نیشابور و 
سبزوار را غارت کرده بودند» به استراباد لشکر کشید و در 
صحرای سلطان‌آباد با حسین بایقرا روبه‌رو گردید. چون حسین 
در خود تاب در ایستادن ندید به بپابان شوارزم گریخت و 
استرایاد به‌دست ابوسعید افتاد و وی پسر خود محمود میرزا را 
به حکومت آن‌جا گماشت و به هرات باژگشت. در ۸۶۵ق: 
حسین بایقرا از غیبت ابوسعید که برای فتح حصار شاهرخیه 
(ناشکند) به فرارود رفته بود بهره برد و نخست به استر‌اباد 
شتافت و آن‌جا را از دست محمود میرزا بیرون آورد و سپس به 
خراسان تاخت و هرات را به محاصره درآورد (۲۴ ذوالقعده 
۵ اما بر اثر مقاومت سرسختانه مسردم شسهر دست از 
محاصر : هرات برداشت (۲۷ ذوالحجه ۸۶۵ق)؛ و به است اباد 
بازگشت (محرم ۸۶۶ق). اندکی بعد. وی بار دیگر در صحرای 
سلطان‌آباد با سلطان ابرسعید. که پس از شنیدن خبر محاصر: 
هرات. از فرارود به شتاب رو به خراسان نهاد و سپس در تعقیب 
حسین بایقرا؛ به سوی مازندران لشکر برد؛ روبه‌رو شد و اين بار 
نیزه پیش اژ درگرفتن جنگ تاب نیاورد و به بیابان خوارزم و 
سیس؛ دشت فیچاق پناه برد. ذر ۶۸ي باز به خراسان تاخت و 
سپاهی را که ابوسعید برای دفم او فرستاده بود در ولایت ترشیز 
بشکست و به بیابان خوارزم بازگشت. چندی پس از آن» از 
خوارژم بیرون رفت و مدتی را به سرگردانی در دشت قپچاق 
گذراند» اما در ۷۲+ق بار دیگر به خوارزم تاخت و امرای 
ابوسعید را شکست سختی داد و خسوارزم را بگرفت. وی 
سرانچام: پس از شکست سلطان اپرسعید به‌دست اوژون حسن 
آق قویونلو و کشته شدن وی (۲۲ رجب 3۸۷۳ بر هرات 
دست یافت و بر تخت پادشاهی خراسان نشست (۱۰ رمضان 
۳ در ۷۴+ق یادگار محمدمیرزا (پسر میرزا سلطان محمد 
پسر بایستقر) را که از اوزون حسن کمک گرفته و به قصد تسخیر 
هرات» از آذربایجان به خراسان تاخته بود, در چناران بشکست 
(۸ ربیع‌الاول ۸۷۴ق) و به هرات بازگشت. اما چندی بعد چون 
آواز؛ آمدن سلطان خلیل؛ پسر بزرگ اوزون حسن؛ به خراسان 


برای کمک به یادگار محمد میرزا؛ در افواه پیچید» بسیاری از امرا 
و سپاهیان سلطان حسین از دورش پراکنده شدند و وی نا گزیر به 
خروح از هرات گردید (ذوالحجة ۸۷۴ق) و یادگار محمدمیرزا؛ 
پس از خوانده شدن خطبه در هرات به‌تام او (۶ محرم ۸۷۵ق)؛ 
وارد شهر گردید و بر سریر حکومت خراسان نشست. با 
این‌همه اندکی بعد» سلطان حسین ناگهان به هرات تاخت و 
یادگار محمد میرزا راه که بر اثر افراط در شادخواری و باده‌توشی 
از کار ملک غافل شده بود گرفت و کشت. بدین ترتیب» وی 
باری دیگر تاج و تخت خراسان را به‌دست آورد (صفر ۷۵+ق) 
که تا مرگش در دست او ماند. حکومت ۳۸ ساله سلطان حسین 
پر خراسان (۷۳- ۱۱٩ق)‏ با قلمروی که از جیحون/ آمودرپا تا 
دامغان (و شهرها و ولایاتی چون مشهد و نیشابور و استراباد و 
مازندران و بلخ و قندهار و غور) را دربرمی‌گرفت؛ کمابیش با 
صلح و ارامش همراه بود. تنها در اواخر پادشاهی‌اش» یعنی از 
حدود سال *۹۰ق» بود که با پدید آمدن دشمنی و ستیز شدید 
قیان سلطان حسین و پسر بزرکش بدیم‌الزسان میرزا* و سر 
ناسازگاری گذاشتن برخی دیگر از امیرزادگان تیموری و پسران 
نتلطان حسین و سرانجام غیزش ازیکان به سرکردگی محمدخان 
شبیبانی),پادشاهی سلطان حسین دستخوش ناآرامی‌ها و 
آشوب‌های گسترده شد و اين ناآرامی‌ها یه فروپاشی شتاب 
آهتگ پادشاهی و فرمان‌روایی خاندان تیموری بر خراسان پس 
از مرگ سلطان حسین انجامید. سلطان حسین؛ پس اژ برآسدن 
دوباره به تخت شاهی تا مدت‌ها با پسوان سلطان ابوسعید: 
احمد میرز! و محمود میرزا و ابوبکر میرزاه روباروی و درکیر 
بود. ابوبکر مپرزا؛ پس از مدت‌ها جنگ و گریز؛ سرانجام در 
۴ در ولابت گرگان به‌دست سلطان حسین افتاد و به قتل 
آمد. اما احمد میرزا تا مرگش در ٩٩‏ سمرقند و بیشارا وا در 
دست داشت و محمرد میرزا نیز در ابتدا صاحب حصار شادمان 
و ترمذ و ختلان و بدخشان و قندوز و بعلان بود و پس از مرگ 
برادرش به سمرقند رفت و برجای وی بر مسند فرمان‌روایی 
فرارود نشست و تا مرگ شود در ۰۰٩ق‏ صاحب سمرقند بود. 
محمود میرزا در اوایل پادشاهی سلطان حسین بایقرا فصد 
تسخیر بلخ کرد و یک‌بار نیز توانست آن‌جا را بگشاید» ولی 
سلطان حسین توانست بلخ را از دست وی بیرون آورد و از آن 
پس بلخ؛ به‌رغم شورش‌های گه‌گاهی والیان آن» همچنان در 
دست سلطان سین باقی ماند. سلطان حسین در ۸۸۴ اسیر 
ذوالنون ارغون را به تسخیسر ولایات زسینداور و غور 
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فرستاد و چون امیر ذوالنون پس از سه چهار سال آن نواحی را 
گشود؛ سلطان حسین حکومت قندهار و فراه و غور و زمپنداور 
را به او داد. پس از مرگ سلطان احمد میرزا و سلطان محمود 
میرزاه سلطان حسین در پی گرفتن متصرفات آنان برآمد و حتی 
در حصار شادمان و فندوز به پیروزی‌هایی دست یافت 
(۹۰۱ق)» اما اندکی بعد با شورش پسر بزرگ خود بدیم‌الزمان 
میرزاه که حاکم استراباد و سپس بلخ بود؛ روبه‌رو گردید 
(3۹۰۲) و از آن پس کشمکش و درگیری پدر و پسرء که برخی 
پیرامونیان آن دی مانند خل بیسهد بیگم آغاء زن سوگلی سلطان 
حسین و مادر مظفرحسین میرزاه بدان دامن می‌زدند به‌رغم 
برخی مصالحه‌های زودگذر تا پایان زندگی سلطان حسین ادامه 
یافت. اما طغیان شاهزادگان تنها به بدیم‌الزسان مسیرزا محدود 
نماند و برخی پسران دیگر سلطان حسین نیز راه سرکشی پیش 
گرفتند» چرا که از یک سو نظام کهن کشورداری شرق و از جمله 
در خاندان تیموری که بر اساس آن شاهزادگان در زسان 
فرمان‌روایی پدر به حکومت نیمه خودمختار ولایات کماشتة 
می‌شدند و عملاً جنگ سالارانی بار می‌آمدند که حتی در یات 
پدر» در پی تصرف تاج و تخت بودند شاهزادگان را به سرکشی 
برمی‌انگیخت. و از سوی دیگر بیشتر پسران سلطان‌حسین از 
چیرگی خدینجه‌نیگم آغا بر خلق و خوی پادشاه سخت رنجیده و 
آژرده بودند. بثابر این دهه آخر پادشاهی سلطان‌حسین شاهد 
شورش آشکار برخی پسرانش محمدحسین میرزا حاکم استراپاد 
(در ۰۳٩8)؛‏ ابرالحسن میرزا حاکم مرو و برادر اعیانی‌اش 
محمدمحسن میرزا حاکم ابیورد (در ۰۴٩ق)؛‏ فریدون حسین 
میرزا (که پس از مرگ برادرش مسحمدحسین میرزا در ٩۰٩ق‏ 
حاکم استراباد شد) و ابن حسین‌میرزا حا کم قاین؛ بود. در اين اثنا 
محمدخان شیبانی ازیک نیز بخارا و سمرقند را پگرفت (۰۶٩ق)‏ 
و با بهره گیری از فرصتی که بر اثر تفرقه و پراکندگی میان سلطان 
حسین و پسرانش,» به‌ویژه بدیم‌الزمان میرزا؛ پیش آمده بود؛ 
رفتهر فته به تاخت و تاز در خراسان پرداخت و در ٩۰ق‏ مدتی 
بلخ را یه محاصره گرفت. سوانجام خطر ازیکان چندان بل گرفت 
که سلطان حسین و بدیم‌الزمان ناگزیر به پیوستن به یکدیگر 
برای رویاروبی با آنان شدند. در ۱۱٩ق‏ که بدیح‌الزمان میرزا در 
هرات بود» شیبک‌خان از دوری او از بلخ بهره جست و به تاخت 
و تاز در نواحی بلخ و اندخود و شبرغان و میمنه و فاریاپ 
پرداخت. در پی آن سلطان حسین, بدیم‌الزمان را به رویارویی 
ازبکان فرستاد و خود نیز سپاهی گران» از دوازده هزار سوار 


بسیجید و از هرات بیرون آمد و رو به راه نهاد اما سلطان 
حسین» که از بیست سال پیش به بیماری نقرس و درد پا مپتلا 
بود و وی را همواره بر تخت روان می‌بردند و در این هنگام هم 
بیمار بود؛ هنوز چند منزل نرفته بود که بیماریش بسیار شدت 
گرفت و از رفتن بازماند و بزرگان درگاه» از بیم آنکه مبادا بر اثر 
درگذشت سلطان در غیبت بدیم‌الزمان میرزا آشوب در اردو 
پدید آید؛ به شتاب کس نزد شاهزاده فرستادند و وی را به 
بازگشت به اردوی شاهی فراخواندند. چون شاهزاده به حضور 
پدر بازگشت, اندکی بعد سلطان حسین درگذشت و بدیع‌الزمان 
میرزا و مظفرحسین‌میرزا به اشتراک به شاهی نشستند. سلطان 
حسین چهارده پسر داشت که هفت تسن (فرخ‌حسین‌میرزاه 
شاغریب میرزاه ید رمحمدمیرزا؛ مسحمد معصوممیرزا؛ 
اپسراهیم‌حسین میرزا؛ مصحمدحسین‌میرژا و ابوتراب میرزا) در 
حیات وی درگ ذشتند و هقت تن (بدیم‌الزمان میرزا؛ 
مسظفرحسین میرزا؛ ابسوالسحسن میرزاه محمدمحسن میرزاه 
ممروف به کپک‌میرزاه ابن‌حسین‌میرزه مسحمدفاسم‌میرزا؛ و 
فریدون‌حسین‌میرزا) پس از او ساندند. سلطان حسین بایقرا 
«پادشاه عالم و عادل و عاقل و کریم و رعیت‌پرور بود و علما را 
عطیم و اعزاز به‌غایت نمودي. از جهت ایشان مدرسه‌ای در 
هرات ساخته که مشل او در عالم نیست. مواژی ده‌هزار طالب 
علم در زمان سلطنت او موظف بودند. در رات و مجلس او 
اکثر اوقات به بحث علم و ذکر شعر می‌گذشت و عمارات عالی 
را بانی شده به اتمام رسانید... و در ایام سلطنت قریب به بیست 
سال مفلوح بوده» قدرت در رفتار و سواری نداشست. هميشه او وا 
چهار کس بر تخت روان گذاشته به هر جا که اراده می‌کرده 
می‌برده‌اند. از کنار آب آمویه تا دامغان تحت تصرف او بود.» 
(احسن‌التواریخ »۱۱۹) سلطان حسین آحرین فرمان‌روای مهم 
تیموریان خراسان بود و پس از او حخومت تیموریان در 
خراسان به‌سرعت فروپاشید و از میان رفت و متصرفات آن 
به‌دست دو پادشاهی نوین ازیکان (در فرارود) و صفویان (در 
ایران) افتاد. اهمیت پادشاهی دراز سلطان حسین بیشتر از جهت 
فرهنگی و ادبی است؛ نه سیاسی. وی سیاست پادشاهان پیشین 
تیموری, به‌ویژه شاهرخ و فرزندانش, را در تشسویق صاحبان 
فضل و ادپ و هنر و گردآوریشان در تختگاه خود هرات» 
پی‌گرفت. هرات» زیر فرمان‌روایی او پایتخت و چراغ پرنور علم 
و مدنیت زمان شد و در آن مدارس. خانقاه‌ها و 5 تابخانه‌های 
متعدد بنا شد و دانشوران و هنرمندان و نویسندگان و سرایندگان 
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از هر گوشه و کنار جهان اسلام بدان روی آوردند و از نوازش و 
پشتیبانی دربار سلطان حسین و امرا و وزرای دانش‌پرور و 
ادب‌دوست وی, به‌ویژه امیر علی‌شیر نوایی (-۹۰۶ی؛ رایزن و 
بلند پایه‌ترین امیر درگاه پادشاه تیموری: برخوردار شدند. 
شکل‌گیری نهایی دیستان معروف به مکتب هرات* در هنر شعر؛ 
نقاشی» تزیین و تذهیب و کتاب ارایی در اين دورء اتفاق افتاد. 
حسین بایفرا عشقی فراوان به شعر و شاعران» پیشرفت هنرهاء 
به‌ویژه نقاشی و تذهیب و خحط و نیز سازندگی داشت. وی در 
خراسان و بالاخص در هرات؛ مدرسه‌ها: کتابخانه‌هاء مساجد و 
خانفاه‌های بسیار ساخت و در ایس راه وژیران و امسیران و 
شاهزادگان نیز از او ۳ می‌ جستند. هرأت در این دوره به‌جاپی 
رسید که برخی پژوهشگران مانند الکساندر بلدروف روسی 
معتفدند که «هرات قرن نهم هجری از شهرهای معروف ایتالیای 
دور؛ رئسسانس هسرگز چسیزی کسم نداشسته است.» (مقدمه 
بدایم الوقایم: ۲۰/۱) شمار دانشوران و نویسندگان و سرایندگان 
و هنرمندائی که از واخت حسین بایقرا و وزیران و امیران دربار 
او برضوردار بسودند بسا در خسراسان و هرات در دوره او 
می‌زیسته‌اند و به گونه‌ای با دربار سلطان حسین پیوند داشته‌اند» 
چندان زیاد است که ذکر هم آن‌ه در این‌جا ممکن ثیست و 
بسرای فهرست تفصیلی آنها می‌توان به کتاب‌هایی مانتد 
حجیب‌اسیر و خاتمه خلاصة الا خبار خواندمیر رجوع کرد. از 
نامدارترین دانشوران و ادیبان و هنرمندان دربار حسین بایقر 
مسی‌وان از امسیرعلی‌شیرئوایی :)3٩۹۰۶-(‏ جامی (-۸۹۸ق)» 
کمال‌الدین بهزاد هروی (۸۵۴- ۴۲٩ق)ء‏ غیاث‌الدین خواندمی؛ 
سلطان‌علی مشهدی امیر کمال‌الدین حسین گازرگاهی؛ خواجه 
شهاب‌الدین عبدالله بیانی» کمالالدین عبدالرزاق سمرقندی» 
امیر سید اصیل‌الدین عبدالله سحسینی (-۸۸۳ی): قاضی عسعود 
قمی؛ معین‌الدین فراهی (-۰۷٩ق):‏ میرخواند (-۹۰۳ق)ه 
کمال‌الدین مسعود شروانی: حسین واعظ کاشفی (-۱۰٩قٍ)»‏ 
سیفی پخاری» معین‌الدین محمد زمچی اسفغزاری: بنایی؛ 
کمال‌الدین حسین ابيوردي (-۹۲۰٩ق)»‏ قاضی اختیار تربتی 
(۲۸ق): حسفیری هروی: مجنون رفیفی خوش‌نویس. و 
سلطان محمد خندان نام برد. سلطان‌حسین بایقرا خود به ترکی 
و فارسی شعر می‌سرود و حسيتی تطلص می‌کرد. دپران ترکی 
وی غزلياتي همه در بحر رمل است که ارزش ادبی متوسطی 
دارند. گزیده‌ای از دیوان ترکی حسین بایقراه به فرمان سلطان 
حسین صفوی پادشاه ایران (۱۱۰۵- ۱۱۳۵ق) به فارسی 
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برگردانیده شده است. دپوان ترکی حسین بایقرا در ۱۹۴۶ در 
استانبول با عنوان دسوان سلطان حسبن میرزا بابقوا حسینی؛ 
به‌چاپ رسیده است. وی در معماگویی ماهر بوده و عبدالغفار 
فرزند حسن قرزند محمود قربمی گزیده‌ای از معمیات وی را با 
بهره‌گیری از شرح سودی بر جامی؛ فراهم آورده است که 
نسخه‌ای از این گزیده در دارالکتب قاهره نگه‌داری مسی‌شود. 
نسخه‌ای از منظومة فارسی کل و مل او» به خحط ساطان‌علی 
مشهدی با تاریخ ۸+۹۵ق, در تهران در دست اصغر مهدوی بوده 
است. او همچئین صاسب رساله‌ای کو تاه به ترکی؛ در دفاغ اژ 
یادشاهی خود است که از جهت اشتمال بر توضیحات یک 
پادشاه مسلمان سده‌های میانه از آرمان‌ها و تصورات خود اثری 
جالب توجه به‌شمار می‌آید. اما کتاب فارسی مجالس العشاق که 
در برخی سنابع به‌خطا بدو نسبت داده شده درواقع از آن 
کمال‌الدین حسین گازرگاهی است. 
متابع: اس او از ب یج : ۲ ۲۳۴ ۰۲۷ ۳۷۳۰ یر خاش +دش ۷۵ ۷٩‏ 
بای خر هی ۱۰۲ ۰۱۱۳ ۰۱۱۶ ۱۱۹۰۱۱۸ اضفاستان در سیر تار یه 
(۷- ۲۷۲ ؛ بابرنامه, ۶۳۹؛ تاریخ ادبیاث در آسران» ۰۱۰/۴ ۸۱۲۸ 
۱۳۳-۲ ۱۵۲۸۵۲۶ ثاریم ادسی ایران؛ براون» ۴۵/۳ ۵د۵۴۷؛ 
تاریش نظم و تر در ایران. ۱۷۷۹/۴ قاری حرات در عهد تیموریان: 
۱۴۰-۸ تعمفه سامی» ۱۶-۱۴+ تلد گرهالشعراه: ۳۰۲۳۸۷ عامی» 
۱ سب السسیر: ۲۳ در صسفحاث فراوان؛ خیابان» 
۱ -۵۶+دانشنامة جبهان اسلام: ۵۵۴/۲ - 1۵۵۵ دایرةالسعارف مزر 
اسلامي ۵۵۲/۵. ۵۵۳؛ الاریعه ۰۲۵۵/۹ ۱۲۳۳/۱۸ دوز روشی؛ 
۶ روف السلالی: به گرششی خیامیوره ۳4+زندقانی سياسی, 
ار علشیر توامی؛ بارتولد, ترجمه پوهاند میرحسین شاه کابل» 
۶ تشن ! ضاهان شاعر: ۲۳۱۵-۲۱۲ فهرست دستتوس‌های شرقیي 
فر هدگستان علرم تاجيکتان: ۲۸/۵؛ فهرست نسخه‌های ضعطي 
فارسی, ۲۲۰۰: ۲۰۸۵+ ها لرالسلوک (به یمه حاتعه 
حلاص ال خبار...)۰ ۱۷۲ ۲۳۵+ معالیاشفاشی. ۵۹۴ ۰۱۲۷ 
۲۷۱-۷۰ ! هو نیون کتب چابی فازسی و غربی: ۳۴۷-۳۴۶/۳ خر عپدد 
موربان و متفرعات آنْ» عبدالحی حبیبیی بنباد فرهنگ اپران؛ 
۵۵ ش. 


برزگر 
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ماهس :۰6 ۲۳ ربیم‌الاول 2-۴ ۱۱۵۱ق؛ فرعان‌روايی 
قندهار (۱۱۳۳- ۱۱۵۰ق). پسر خرد میرویس و برادر گهتر 
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محمودشاه هوتکی بود. نزد «ملا یار محمد هوتک درس خواند 
و تا دوازده سالگی عم فقه و تفسیر و منطق و کتب بلاغت 
خواند... در سته [ذوالقعده] ۱۱۳۳[شٍ] که [محمودشاه] برای 
ضبط اصفهان رفت. در قندهار؛ پرادر خود ظل‌الله شاه حسین را 
پادشاه ساخت و پادشاهی فندهار و فراه را تا غزتی به شاه 
حسین داد و تمام ملکان و خوانین ه کلان شوندگان غلجی؛ شیاه 
حسین رابه شاهی خویش قبول کردند و خطبه و سکه را به نام 
مبارکش جاری ساختند.» (پته خزانه» ۱۱۱) گرچه بسیاری 
بخوهشگران در اصالت تذکرة بته خزانه تردید ک ده‌انده در این 
حقیقت نمی توان تردید کرد که در اواخر ۱۳۳ ۱ق که محمودشاه 
آهنگ گرفتن ایران کرد و برای بار دوم رو به کرمان نهاد برادر 
کهترش حسین را به نیابت خود در قندهار گذاشت و چون 
اصفهان به تصرف محمود درآمد (۱۱۳۵ق) و وی در ایران 
ماندکار شده. خود را شاه ایران خواند» حسین عملاً فرمان‌روای 
مستقل قندهار گردید. در دور حکوست محمود در ایران؛ روابط 
او با حسین نیکو بود و وی هرازچندگاه کاروانی از اموالی را که 
در ایران غارت و تاراج کرده بود» به قندهار می‌فرستاد.و از 
قندهار لیز؛ کاروان‌هايي (شابد از نیروهای کمکی و تقویتی) به 
اصقهان می‌آمد. اما با روی کار آمدن اشرف شاه صوتکی در 
اصفهان (۱۱۳۷ق)؛ روابط حجومت افغانان در اصنقهان و 
حسین‌شاه که اشرف را فاتل برادرش می‌دانست: تیره و سرانجام 
بریده شد و همین قطع روابط و کوتاهی در فرستادن نیروهای 
کمکی و تقویتی از فندهار به اصفهان راء یکی از علل اصلی 
شکست اشرف شمرده‌اند» چتان‌که به ففته شاهدان هلندی 
«نامه‌اي که ملا زاهد [گویا در اوایل ۱۳۸ ۱ق] از قندهار از سوی 
برادر محمود [پرای اشرف] آورده [بود] هم امیدهای رسیدن 
پاری از قندهار را به نومیدی مبدل کردهء‌بود (اشرف اففان بر 
تختگاه اصفهان ۶ به هر تقدیر: حسین‌شاه در دوره محمود. و 
به‌ویژه اشرف» موقع خود را در قندهار استوار ساخت «و در سته 
۸ هجری حسین شاه لشگر فرستاد: و به سالاری بهادرخان 
ولایت شال و ژوپ را فتح کرد و در سال ۱۱۳۹ خود پادشاه 
ظل‌الله تا دیره‌جات [را] فتح نمود و تا گومل [را] ضبط کرد.» (پجه 
خزانه» ۱۱۳) در ۱۱۴۲ که اشرفس شاه هوتکی؛ پس از شکست 
از نادره خواست تا از راه بلوچستان به فندهار باز گردت بنابر 
برخی روایات موئی؛ حسین‌شاه که از سویی برای کشته شسدن 
محمود کینة اشرف را به دل داشت و از سوی دیگره «می‌ترسید 
که اگر اشرف به فندهار باز گرده با همان قدرتی که محمود را به 
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قتل رسانید؛ مدعی مالکیت قندهار شود.ه (زندگی نادرشاه 
جونس هنوی» ۳۵) از فندهار بیرون آمده به جایی از توابع 
گرمسیر رفت و از آن‌جا یکی از نوکرانش به‌نام اپراهیم بلوچ را به 
جستوجو و تعقیب اشرف فرستاد و اپراهیم در زردکوه» در 
سمت سفلای شورابک؛ بر اشرف شبیخون زد و اشرف گربخت 
و ابراهیم وی را پی‌گرقت و سرانجام به گلوله تفنگ به قتل آورد 
و باز آن‌جاء مخذرات علیاء پنات مکرمات خاقان مغفور [یعنی 
شاه سلطان حسین] را ببرداشته به قندهار می‌رود» (تاریخ 
جهانگهای نادری» ۱۶۷) به نوشته میرزا مهدی‌خان استرابادی» 
در محرم ۱۱۴۳ق که نادر از همدان, به آهنگ گرفتن آذربایجان 
وارد ستندح شد» ملا زعفران نامی (گویا همان ملا زعفران 
تره‌گی: که به نوشته مولف بهته خزانه: «سدار السهام و 
صدرالافاضصل درگاه حسین‌شاهه و «سبازوی بساره او و استاد 
پسرش محمد بودی و در حکمت و ریاضی استادی داشته و 
ولدستً زعفرانی را در حکمت و طب نوشته است) از جانب 
حسین‌شاه: در این منزل به حضور نادر رسید و نامه‌ای از 
خُبین‌شاه برای نادر آورد و در آن حسین‌شاه چگونگی فنل 
اشرف را بیان کرد و از نادر درخواست تا فوزندان و زنان 
محمووشاه را که در شیراژ گ فتار شده بودنده ار بند آزاد کند. اما 
نادر آزادی اسرای افغانی راه موکول به رهایی زنان صقوی اسیر 
در دست حسین شاه گرد. پس از کشته شدن اشرفه برخی 
سرداران افغانی که در ايران بوده و از تیغ اب انیان زسته بو دنده 
مانند سیدال‌خان اصری, بابوجان بابی؛ حاکم لار و اسحاق 
سلطان ناصری: حاکم پیشین یزد که نادر او را آزاد کرده بو د به 
قندهار رفتند و به حسین‌شاه پیوستند. در اپن اثناء ذوالفقارخان 
سدوزایی: حاکم فراه ابدالی» به تشویق و تحریک حسین‌شاه؛ 
هرات را از دست رقیب» خود الله‌یارخان. که ادر پس از کشودن 
هرات آن‌جا را دوباره بدو سپرده پود پیرون آورد (۳ شوال 
۲ ق) و الله‌یارخان به ظهیرالدوله ابراهیم‌خان پرادر تادر و 
حاکم خراسان: بناه برد و ذوالفقارخان به تاخت و تاز در حوالی 
مشهد پرداخت و ابراهیم‌خان را در نبردی بشکست (۱۳ محرم 
۳ اق) و وی را در مشهد به محاصره درآورد و پس از مدتی» 
با آتش کشیدن مزارع و خرمن‌های محصول پیرامون مشهد؛ به 
هرات بازگشت. اما نادر چون از رویدادهای هرات و مشهد آگاه 
گردید از آذربایجان به خراسان لشکر کشید و در آخر ربیعالثانی 
۳ وارد مشهد شد و به بسیج سپاه؛ برای پورش به هرات 
پرداخت. ذوالفقارخان که قواي نادر را بسیار برتر از سیاه خود 
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حسین‌شاه هو تحی غلزایی 


می‌دید» از حسین‌شاه یاری جست و حسین‌شاه با سپاهی گران از 
قندهار به اسفزار آمد» اما پس از ورود یه اسغزاره به دلایلی 
نامعلوم نتوانست با ذوالفقارخان سازش حاصل کنند وه در 
عوض, از اين فرصت بهره جست و بر آن شد تا بار دیگر از نادر 
درخواست آزادی فرزندان و زنسان محمودشاه را بنماید و 
«عریضه‌ای استکانت آمیز مشعر بر استدهای رخصت اولاد و 
نسوان محمود نخاشته کلک نیازمندی ساخته: مصحوب 
ملازعفران معتمد خود و اسحاق سلطان ناصری حاکم سایق 
یزد... روانة خدمت نمود. مسوول او درجه قبول یافته» [نادر] 
تمامی اسرای او را که ذکور و اناث تا چهارده نفر بودند» تسلیم 
فرستادگان مزبور کردهء ایشان ر... باز گردائیده» حسین نیز دو تفر 
از مخدرات سرادق سلطنت صفویه را... با ملازعفران روائه درگاه 
سپهر رواق ساختند.» (تاریخ حهانگشای نادری» ۲ ۱۹) حسین‌شاه 
پس از آن صلاح در درنگ و جنگ ندید و از راه فراه به قندهار 
بازگشت. با این وجوده وی بعدها اختلافات خود را با 
ذوالفعارخان کنار گذاشت و سیدال‌خان تاصری را با دو سه هزار 
(با به روایتی دوازده هزار) سرباز غلجایی به یاری ذوالفقارخان 
فرستاد. ادر در ۳ شوال ۱۴۳اق در نزدیکی هرات فرود آمد و 
رفته‌رفته» شهر را از چهار سو به محاصره گرقت و کار محاضره به 
درازا کشید. پس از خذشت جهار ماه از محاصره هرات؛ 
سیدال‌خان اصری که از جائب حسین‌شاه به پاری ابدالیان آمده 
بود و حتی در اوایل کار در شبیخوئی ادر را غافلگیر ساخته, 
نزدیک بود وي را به قتل آورد با دستگیر سازد که ایرائیان به 
موقم رسیدند و نادر از خطر نجات بافت «چون اکثر لشکریانش 
عرص تیغ فنا و پقیه از فقدان قوت؛ گرفتار جوع و عنا شدند؛ 
لابداً در شب غرهٌ صفر (۱۴۴اق] جویای مفر شده از شهر 
[هرات] به درآمده به طرف اسفزار رفت.» (تاريخ سلطانی۰ ۸۸) از 
سویی؛ ایدالیان هرات چون از محاصره شهر به تنگ آمدنده 
ذوالفعارخان را از حکومت هرات برکنار کردند و با فرستادن 
کسانی نزه نادر خواستار آن شدند که الله‌یارشان که در اردوی 
نادر بود: یه حکومت شهر اعزام گردد و سرانجام الله‌یارخان در 
۸ سفر ۱۱۳۲ق وارد هرات شد.. و ژوالففارخان و برادرش 
احمدخان (احمدشاه درانی آینده) نیز روانٌ فراه شدند» تا در 
آن‌جا گوشه گزینند. اما چون ذرالفقارشان به اسغزار رسید» 
سیدال‌خان که در آن‌جا بود با همکاری وی و برادرش اسمدخان, 
اقغانان اسفزار را روانٌ فراه ساخت و «سدتی در آن‌جا رحل 
اقامت انسداخته به توسط افاغنه ابدالی با ظهیرالدوله 


ابراهیم‌خان, برادر ادرشاء که مأمور تسخیر قلعُ فراه بوده به 
قلعه‌داری و حرب پرداخت و بعد از آن, به فندهار رفت.» (تاریخ 
سلطانی: ۸۸) از سوی دیگر الله‌یارخان هم پس از رفتن به درون 
هرات با سرکردگان ابدالی «یه طغیان [بر ضد نادر] ه‌مداستان 
کشته در مقیام سرکشی» برآمد (تار جخ جهانگهاي بادزي» ۲۱۶ و 
در تتیجه محاصرهٌ هرات همچنان ادامه یافت. الله‌یارخان که 
زنش نزد نادر اسیر پود یک بار در ضمن محاصره پذیرفت که در 
صورت باز گرداندن زنش» شهر را واگذارد» اما پس از آن‌که زنش 
را بدو سپردند» او را به قتل آورد (اوایل رجب ۱۱۴۴ق) و خود 
به جنگ ادامه داد تا این که سرانبجام؛ با شیوع قحطی در هرات: اژ 
در تسلیم و امان‌خواهی درآمد و شهر را به نادر واگذارد و با 
موافقت او به مولتان که ملجا سران سدوزایی بود. رفت 
(رمضان ۱۱۴۴ق), در اين التاء اقنغانان فراه که در محاصر؛ 
سپاهیان نادر بودند» از حسین‌شاه ياری خواستند و حسین‌شاه 
پار دیگر سیدال‌خان ناصری را با دو هزار سپاهی به کمک آن‌ها 
فرّیناد. ولی مقارن ورود سیدال‌خان به فراه الله‌یارخان ثیز که 
رهسپار مولتان بوده بدان‌جا رسید و غلجاپیان و ابدالپان چون 
از تقوط هرات آگاه شدند» ایستادگی را بی‌فایده پافتند و شتابان 
به سوی قندهار گریختند و فراه به دست سپاهیان نادر افتاد 
(تاریخ جهانگهای نادری؛ ۲۲۴). تاد پس از گرفتن هرات و 
افتادن فراه به دست سپاهیاتش استمالا می‌خواست به قندهار 
لشکر کشد و با گرفتن اين پایگاه استوار افغانان غلجایی؛ که از 
زمان برافتادن و کشته شدن اشرف همواره چون خاری در چشم 
ایرانیان می‌نموت خیال شود را آسوده کند» اما حوادثی که در این 
هنگام؛ در دیگر تواحی ایران پیش آمد» به‌ویژه لشکرکشی 
مصیبت‌بار تهماسب میرزا بر ضد عثمانیان؛ موجب گردید تا 
وی موقتً اين تصمیم را کنار بگذارد و لشکرکشی به قندهار را 
به زمانی مناسپ‌تر موکول کند. اما هميشه مراقب و نگران 
اقدامات حسین‌شاه بود» چنان‌که پس از نخستین نبرد خود با 
توپال عشمان پاشا» سپه‌سالار علمانی» و شکست از وی در 
حوالی بغداد (صقر:۱۱۴۶ق) و بازگشت به همدان, «با تمامی 
اسرا مشورت نمود که شر‌گاه مقدمه این شکست خُوشرد 
حسین‌شاه اففان شود احتمال دارد که فرصت غنیمت شمرده 
به استعداد تمام عازم اصفهان گردیده به آن خطة ارم نان 
مسخولی شود. اولی این است که ایلچی به جهت خواستگاری 
زینت خاتون همشیرء آن فرستاده: طرح مواصلت انداخته آن را 
مشغول سخنان مبت‌آمیز و حرف‌های خوش‌آمدانگیز ساخته, 


اد قارسي در افخاستان | ۳۳ 


حسین‌شاه هوتکی غلزایی 


حسین‌شاه هوتکی غلزایی 


مادامی که نتیجه مجادله ما و توپال پاشا عاید گردد. هر گاه 
عنایت الهی شامل حال نواپ همایون ما گردد آن‌چه از دست 
حسین برآید؛ تقصیر ننماید. و به توفیق الهی؛ بعد از تنبیه 
معاتدین؛ رفته دمار از روزگار آن برآورم.» (عالمآرای نادری» 
۱ ازاین‌رو؛ نادر» محمدمومن بیگ قوللر آقاسی مروی را؛ 
با نامه‌ای در خواستگاری از زینب‌خاتون و هدایایی از «اجناس و 
اقمشه بسیار از دیبا و مخمل و زربفت و پارچه‌های الوان و 
هفت رأس اسب مع یراق مرصم و ده قطار شتر که بار آن را 
حلریات و مربیات و ظروف چینی نموده بودنده (عالم‌آرای 
نادری؛ ۲۹۹/۱ نزد حسیی‌شاه فرستاد. حسین‌شاه محمدمژمن 
بیگ را مدتی نزد خود نگاه‌داشت و با اوه بسته به اخباری که از 
پیروزی‌ها يا ناکامی‌های نادر به قندهار می‌رسید گاه به ثرمی و 
زمانی به سردی رفتار می‌کرد و سرانجام؛ پس از آنکه آگاهی 
یافت که نادر عثمان توپال پاشا را بشکسته و نیز شورش 
محمدخان بلوچ را فرو نشانده است. وی را انعام و خلعت 
بخشید و رخصت بازگشت داد و به همراهش» نامه‌ای برای ناذر 
فرستاد که در آن در پاسخ خواستگاری از خواهرش و مبطالب 
دیگر» چنین اسده است: «چولن فی‌مایین بخده درگاه ور 
خورشید شعاع اتحاد برقرار است؛ انشاءالله تعالی» بعد از وزود 
خراسان و رفت و امد جانبین» به هر چه رای همایون اقتضا 
نماید مواصلت بندگان اعلی به ظهور خواهد انجامید. و شرحی 
که در باپ ملازم رکاب؛ و فرستادن سرکردگان به درگاه 
خعلایق‌پناه: و اطاعت نمودن محب بل اشتباه اعلام نموده بودئد 
رسید, سلطنت جایگاها: پد نحوی که در غاطر خطیر همایون 
شماء اراد تسخیر ملوک و سلاطین روزگار خطور می‌کند: در 
خاطر عاطر ما نیز خطور می‌نماید. حبال بندگان شریامکان 
نواحی آذربایجان را که بالمره سکنه و احشامات آن ولایات از 
سکنه و طایفه قزلباشیه می‌باشند و حال. مدت چند سال است 
که به تصرف اولیای دولت قیصری آمده اسیر دست رومیه 
گ دیده‌اند» هر گاه تواند شد آن‌ها رااز قید و بند کلیةٌ مخالفان آن 
دیار درآورند و بعد که ادعای سلاطین روزگار در خاطر آن گیتی 
مدار قرار گیرد» مانعی ندارد و به همین معدودی چند که از طايفة 
رومیه و افاغنه و بلرج» که مسلازمان والا از مساعدت اقبال 
برهم شکسته‌اند داعيهُ کشورستانی را مطرح نظر نمودن از عفل 
دور است. مگر نشنیده‌ای: «همصحبت حضرت سلیمان مور 
است:ع (عالمآ رای نادری: ۰۳۵۴/۱ ۳۵۵ در ۱۱۴۸ دلاورخان 
تایمنی که پا طایفه خود؛ در غرجستان پر نادر بشوریده بود» پس 


از آنکه زیر پیگرد سپاهیان نادر قرار گرفت؛ به حسین‌شاه در 
فند‌هار پناهید. به روایت محمدکاظم سروی» حسین‌شاه» 
سیدال‌خان را با شماری از جنگاوران غلجایی به پاری دلاورخان 
گماشت و دلاورخان با سیدال‌خان به میان طايفة خود بازگست» 
ولی آن دی درمصاف با سپاهیان ادر کاری از پیش نبردند و 
سیدال‌خان به فندهار نازکشنت و دلاورخان با خانواده و عشیره 
خود به غرجستان و از آن‌جاء به کوهستان بنگش و کابل 
بگریخت (عالمآرای نادری ۰ ۰۴۳۸/۱ ۴۴۰), اما به نوشته 
میرزامهدی استرابادی» حسین‌شاه؛ دلاورخان را در جایی به نام 
فره‌جنگل» در هشت فرسنگی زمین داور اسکان داد و پس از 
مدتی, از دخترش خواستگاری کرد و چون دلاورخان بدو پاسخ 
رد داده گروهی را به تاراج او فرستاد و دلاورخان که در خود تاب 
درایستادن ندید به غرجستان گریخت و داز آن‌جاء شاهزاده 
رضاقلی میرزا را شفیع کتاهان خود ساخته» از نادر درخواست 
عفو و بخشش نمود (تاریخ جهانگشای نادری ۳۶۳). نادر پس از 
آن‌که خاطرش از امور داخلی ايران تا اندازه‌ای آسوده کشت و 
توانست نواحی اشغالی ايران را از دست عنمانیان و روس‌ها 
یرون آورد: بر آن شد تا کار حکومت غلجایی قندهار را یکسره 
کند. ازاین‌رو؛ در ۱۷ رجب ۱۱۳۹ق/ ۲۱ نوامیر ۱۷۳۶ع: با 
هشتاد هزار سپاهی که اکثر آتان سواره نظام بودند» از اصفهان از 
رآه کرمان و سیستان؛ رو به قتدهار نهاد و در ۲ شوال ۳/۱۱۴۹ 
فوریهُ ۶۱۷۳۷ از مرز سیستان و قندهار گذشته» در ۱۸ شوال از 
راه فراه. به قلعةٌ گرشک رسید و غلجاییان نگهبانِ اين قلعه را به 
تسلیم واداشت. از آن‌جا برادر زنش کلب غلی خان کوسه احمدلو 
را «به سرداری هزارجات و زمینداور مور و جمعی از لشکریان 
را نیز به تسیفیر قلعهٌ بست تعیین؛ و با توپخانه و استعداد تمام 
روانه نمود.م (تاریخ جهانگشای نادری؛ ۳۷۳) و خود در ۲۱ 
شوال از رود هیرمند گذشت و «به کرشک نخوه که بیست 
گروهی قندهار است» نزول نمود [و] چون شاه حسین؛ همگی 
غلات را به قلعه [قندهار] کشیده و باقی به آتش تلف نموده و 
نیزء به واسطه زمستان صحاری خالی از علف بود؛ از گوشی 
نخود عازم شاه مقصود شدهء (تاریخ سلطانی؛ )٩۰‏ و از آن‌جا 
چارپایان را برای آوردن غله به هزاره‌جات فرستاد. نادر پس از 
دوازده روز اقاست در شاه مقصود (شهر کورچکی در ۲۰ میلی 
شمال باختری قندهار)» به سوی رود ارغنداب کوچید و بر کران 
باختری این رود اردو زد. در این هنگام. حسین‌شاه» صپه‌سالار 
خود سیدال‌خان اصری و یکی دیگر از سرداران بزرگ خود به 
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حسین شاه ۳ تکي غلزایی 


نام یونسخان قلیجی (-غلجایی) را مأمور ساخت تا هر کدام با 
هشت هزار سوار بر اردوی نادر شبیخون برد «لکن بخت چنان 
از افغانان [ غلجایی] روی برتافت که نه تنها دو فرمانده افغانی 
یکدیگر را گم کردند. بلکه از واه بی‌احتیاطی نتوانستند نقشه 
شود را نیز پنهان دارند» (نادرشاه؛ لکهارت ۰۱۵۸ چنان‌که قوای 
یونس‌خان که زودتر از سیدال‌خان به اردوی نادر رسیدند» در 
ابتدای ورود به اردوی نادر‌با قوای غنی‌خان/ عبدالعتی‌خان 
ابدالی که در خدمت نادر بود و در آن شب. نگهبانی بخشی از 
اردوگاه را برعهده داشت» روبه‌رو گردیدند و به تصور آن‌که آنان 
سپاهیان سیدال‌خان هستند» خود را شناساندند و ازاپس‌ری 
غافلگیر شدند و به محاصره سپاهیان ابدالی درآمدند و تنها 
هنگامی از حقیقت آگاه شدند که آتش از چهار طرف بر صرشان 
می‌بارید و سیدال‌خان نیز چون از وضم آن‌ها آگاهی یافت؛ به 
سرعت به یاری ایشان شتافت. ولی وی نیز نتوانست کاری از 
پیش ببرد و پس از دادن تلفات ستگین, با یونس‌خان به قندهار 
عقب نشست (عالم‌آرای نادری» ۴۸۸-۴۸۶/۱). فردای آن روز 
نادر و سپاهیانش در دو فرسنگی مفرب قندهار از ارشنداب 
گذشتند و در بسخش شرقی قندهار اردو زدند (ذوالقعدة 
۹ نادر در ۲۰ توالقمدم ۹ ای فتح‌علی‌خان افشار 
چرخچی‌باشی را به فتح قلات غلجایی, که در ۱۲۰ کیلومتری 
شمال غرب قندهار در سر راه کابل واقع است. فرستاد و 
حسین‌شاه پس از آگاهی از آن» سیدال‌خان را به تعقيب 
فتح‌علی‌خان فرستاد و در پی آن» نادرشاه یز در عقب سیدال‌خان 
روانه شد. در نبردی که در حوالی شهر صفا درگرفت» سیدال‌خان 
شکسته شد و در قلعه قلات پناه گرفت. نادرشاه به اردوی خود 
بازکشت و در ۸ ذوالحجهة ۱۱۴۹ حرکت کرده» اردوگاه خود را 
در جایی به نام سرخ‌شهر با سرخه‌شیر؛ در شمال خاوری قندهار 
برپا داشت و در آن‌جا؛ شهری بزرگ با دیوارهای عظیم و بازار و 
مسجد و گرمابه پنا نهاد و آن را نادرآباد نامید. در ۱۸ ذوالحة 
۹ ا داشرف سلطان غلیجایی که در عهد پادشاهان سلفه 
حکومت غلیجایی به پدران او اختصاص داشت». از قلعةٌ قندهار 
گریخت و به اردوی ادر پیوست. با این وجود؛ حسین‌شاه 
حاضر به تسلیم نبود و در دژ فندهار که از موقع سوق‌الجیشی 
بسیار ممتازی برخوردار بود (این دژ را کوه از یک طرف و 
برج‌های نیرومند از طرف دیگر محافظت می‌کرد): به مقاومت 
ادامه داد. پس» نادر تصمیم به محاصرء کامل قندهار گرفت و «در 
اطراف آن قلعهٌ سپهر مانند به فاصلهٌ ربم فرسخ قلعه‌جات 


محکم که دایرةٌ محیط تمام قلعه‌جات شش یا هفت فرسخ 
می‌شد: ترتیب داده: به هر قلعه؛ فوجی مامور و در هر صد قدع 
برجی استوار احداث و به هر برجی تفنگچی به حراست معین 
گشت. انی‌الحال. چون پیادگان افغان در طلمت شب برای 
دزدی از میان برج‌ها می‌گذشتند» شا بین هر دو برج؛ برجی دیگر 
بئا شده راه را به کلیه بر قلعگیان مسدود ساشتند. به هریک از 
ایشان که به تحصیل دانة غله مانند دانه سر بسرمی‌آورند» 
مستحفظان بروخ ایشان را به داس شمشین چون خوشه از پبا 
درمی‌آوردند.؛ (تاریخ جهانگشای نادری: ۳۷۶ ۳۷۷) با این همه 
قندهار دژی نبود که بتوان به‌آسانی آن را کشود و محاصوه آن به 
درازا کشید. آزاین‌رو: نادر کوشید تا دژها و نواحی پیراسون 
قندهار با وابسته به ان را تا سحاهای دوردست بگیرد و بدین‌سان: 
امکان رسیدن کمک به قندهار را از میان ببرد. در محرم ۱۵۰ ۱ق» 
بست و شهر صفا به‌دست سپاهیان نادر افتاد. چندی بعد؛ به 
فرمان نادر» امام وردی‌پیگ قرقلو به قلعهٌ قلات تاخت و آن‌جا را 
پس از دو -سه ماه محاصره بکُشود و سیدال‌خان و یکی از 
پسران بحسین‌شاه به نام محمد را که در آن پناه جسته بودنده 
دستگیر کرده؛ نزد نادر فرستاد. هون نادر اژ سیدال‌خان» که 
سرداری برجسته و شایسته بود و در جنگ‌های افغانان در ایران 
و قندهار دلاوری‌هاي بسیار از ود نمایانده بو سخت 
خشمگین بود» فرمود تا چشمانش را از حدقه درآورند. زسین 
داور نیزه که کلب علی‌بیگ کوسة احمدلو پس از نه ماه محاصرة 
آن. موفق به تصرفش نشده بود؛ سرانجام با فراخوانی وی به 
درگاء نادر و اعزام دیوان‌قلی‌بیگ افشار علم‌دارباشی و پاری بیگ 
سلطان توپچی‌باشی در ۱۰ شوال ۱۵۰ اق به تصرف سپاهیان 
ثادر درآمد. نادر سرانجام» پس از تصرف قلاع و شهرهای اطراف 
فندهار و آزاد شدن نیروهایی که برای تصرف آن نواحی گسیل 
کرده بود» تمام قوای خود را برای یورش نهایی به قندهار متمرکز 
کرد؛ و پس از بورشی گسترده که در نهم شوال ۱۵۰ ۱ق آغاز شد 
و به تصرف برج‌های خارج قلعة قندهار و نیزه برج سنگین که در 
شمال قلعة فندهار تژدیک چهل زینه وائم بود؛ انجامید در ۲ 
ذوالححة ۰ سمارس ۸۱۷۳۸: حملهة نهایی و اساسی 
خود را آغازید و برج دادا در سمت غربی قندهار و برج‌های دیگر 
را بگشود و حسین‌شاه» ناگزیر به ارگ (قیتول) شاهی موسوم به 
نارنج در سمت جنوپ شهر پناه برد. اما در آن‌جاه در پوابر آتش 
توپخانه نادر تاب درایستادن در خود ندید و خواهرش زینب را 
با چند تن از سرکردگان غلجایی نزد نادر فرستاد و امان خواست. 
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حسین‌شاه هو تکی غلزایی 


حسین‌شاه هوتکی غلزایی 


نادر به ظاهر بدو و همراهانش امان داد و بدین‌سان: حسین‌شاه 
تسلیم گردید و قندهار به دست نادر افتاد. پس از سفوط قندهار و 
حسین‌شاه ذوالفقارغان ابدالی و برادرش اسمد (احمدشاه 
درانی آینده) که از هرات به قندهار گریخته و حسین‌شاه آن‌ها را 
گرفته و زندانی کرده بود. از بند رهایی یافتند و حکومت ولایت 
فندهار به دایی ایشان عبدالغنی/ غسنی‌خان الکوزایی ابدالی 
واگذار گردید. اشرف سلطان توخی غلجایی نیز که از حسین‌شاه 
کسسته و به ادر پیوسته بود به ریاست ایل توخی غلجایی و 
حکومت قلات منصوب گشت. نادر همچنین» مردم قندهار را به 
نادرآباد کوچاند و اين شهر را کرسی‌نشین ولایت قندهار اعلام 
کرد و فرمود تا دژ فندهار را یا خاک یکسان سازند» ولی به دلیل 
استواری دژ قندهار فرمان ادر چنان‌که باید جامة عمل نپوشید 
و بخشی از فندهار باقی ماند. دربار* سرئوشت حسین‌شاه: پس 
از سقوط قندهار و تسلیم شدن او؛ روایمات گوناگون و گاه 
متنافضی در دست است. به روایت میرزا مسهدی استرابادی: 
حسین‌شاه را دبا اولاد و اقربا و بنی‌اعمام و مالی که مالک بودنبه 
روانهُ مازندران (کردند] و سکنای ایشان را در آن ولایت ,هسقور 
داشتند.) (تار بخ جهانکشای نادريی؛ ۳۹۳) آما محمدکاظم مروي 
می‌نویسد که نادرن «حسین‌شاه اففان را با متعلفان ان ببه اتفاق 
آرزیرش] دوست‌محمدخان و باقی طایفه قلیچه‌ای [غلجایی] 
مع ذکور و اثاث روانهٌ خوار ری و شهریار نمود که رفته» سکنی 
نمایند. و برخی از راوبان ذکر صی‌نماینه که حسین‌شاه را در 
همان اردو مثرر فرمود که مخفی به قتل آوردند. محرف این 
اوراق [یعتی محمدکاظم مروی] در آن اوان» ارض فیض بنتیان 
بود که چاپاران از نواحی سمنان وارد و تقریر نمودند که 
حسین‌شاه را بعد از این‌که به سمتان اوردند؛ بعد از مدت شش 
ماه چاپاران وارد؛ و حسب‌الفرمان مقرر گردیده بود که در میان 
طعام زهر در کار او کرده: به سوی آخرت شتافت.» (عالمآرای 
نادری» ۵۵۱/۲) در این میان آروتین طنبوری, خنیا گری ارمنی که 
در ۱۴۹ اق از استانبول همراه مصطفی پاشا میرآخور سفیر 
عثمانی به اصفهان و از آن‌جا (چون نادر آن هسنگام سرگرم 
محاصر ؛ قندهار بود) به لشکرگاه نادر در قندهار آمد و جون 
سفیر عثمانی» راه بازگشت به استانبول را پیش گرفت در اردوی 
نادر ماند و به خدمت او درآمد و نزدیک دو سال (از قندهار تا 
دهلی و در بازگشت از دهلی تا هرات) همراهش بود و ازاین‌ری 
شاهد عینی محاصره و فتح قفندشار سه دست نادر سوده در 
سفرنامه‌اش می‌گوید که نادره حسین‌شاه را نزد تهماسب میرزا 


(تهماسب صفوی) که در سبزوار زندانی بود؛ فرستاد تا تهماسب 
او را به کین قتل پدر و برادران خود بکشد» و چرن تهماسب از 
این کار خودداری کرد؛ گماشتگان نادر که دستور داشتتد در 
صورت استتکاف تهماسب از کشتن حسین‌شا»: خود پدین کار 
بپردازند» حسین‌شاه را کشتند (سفارتنامه‌های ایران» ۱۳۱). به هر 
تقد چنین می‌نماید که حسین‌شاه در اوایل ۵۱۱۵۱ به 
دستور ناد به قتل آمده است. با برافتادن حسین‌شاهء عمر دولت 
هوتکی که میرویس در قتدهار پایه گذاشته بوده پس از ۲۸ سال 
به‌پایان‌رسید و قندهار بار دیگر» زیر فرمان حکومت ایران 
درآمد. تشکیل دولت هوتکی «در واقیع ادام» مساعی قبلی 
افغانان برای تأسیس یک سازمان مرکزی بود که آزادیشان را 
تأمین نموده بر فشارها و تحمیل‌هایی که از جانب دولت‌های 
جهانگیر صفوی و مغلی [گورکانی] بر ایشان وارد می‌شد. پایان 
بخشند و جوابگوی نیازمندی‌های جدید جامعه باشد. در اوایل 
سده هژدهم. چون راه تجارتی هند و خراسان از طریق لاهور و 
کابل بر اثر قیام سگهان نامأمون گردیده سودء کاروانیان راه 
تندهار را در پیش گرفته بودند. این پیش‌آمد. با ایجاد یک فشر 
بازرگان؛ بر اهمیت شهر مذکور افزود و خوانین بزرگ ابدالی و 
غلجایی که رقیب یکدیگر بودند» درصدد آن شدند تا از راه به 
دس آوردن امعیازات سیاسی: متافعشان را حفظ نمایند. در 
ابتدا این کار را از طریق پیوستن به دولت‌های بابری و صفوی که 
در سر تسلط بر قندهار با یکدیگر نزاع داشتند اجرا نمودند و 
رژسای آنان با ب‌دست آوردن مقام کلانتری و ریاست قبیله: 
حیثیت نیمه رسمی حاصل کردند. اما بعداً چون بدرفتاری عمال 
و بیداد مذهبی و ملی دولت صفوی مردم را آماده قیام ساخت: 
میرویس که درین وفت در مقام ریاست قومی قرار داشت... برای 
ار اول؛ به تأسیس یک سازمان سیاسی افغانی در داخل خراسان 
اقدام نمود. ایا مشاهدة اتحطاط دولت صفوي و آرزوی چیاول 
و تاراج که از دیربازه وسیله تامین معیشت سران عشایر بوده 
جانشینان او را به ثرکتازی به ایران تشویق کرد. [اینان] گرچه به 
این کار موف شدند اما با اثتقال دادن دولت به اصفهان بنیان آن 
را ضعیف ساشتند... ظهور یک سردار لایق حریی؛ مثل نادر 
افشار توام با نزاع پر سر قدرت در بین جانشینان میرویس که از 
خصلت قبایلی آن‌ها تشات می‌کرد: سر انحطاط دولت هوئکی 
را تزیید ساخت و سرانجام افغائان با همان سرعتی که ایران را 
فتح کرده بودند آن را از دست دادند.» (افغاستان در پنج فرن اخیر » 
۷۱ درباره اوض‌ام نرهنگی و ادبیی فندهار در دوره 
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جسیی 


خی 


سین شاه ظاهراً آگاهی جندانی در دست یست؛ مگر آن‌که یه 
محمد هوتک مژلف تذکرهٌ پته خزانه» که بسیاری پژوهشگران آن 
و ساختگی مي‌دانند: اعتماد کنیم. همچنین به نوشته عبدالحی 
حبیبی؛ تذکره بنه خزانه راء که در ذکر شاعران پشتوسرا است؛ 
محمد هوتک بن داود. از دانشمندان و بزرگان دربار حسین‌شاه 
به دستور ای در ۱۴۲۱۱۴۱ ۱ق نوشته است. به گفته بته خزاند 
حسین‌شاه پادشاهی ادپ‌دوست و آدیپ‌پرور بوه و هر هفته «در 
ارگ قندهار؛ در قصری که نارنج نامیده می‌شود هفته‌ای یک روز 
در کتپ‌خانة دربار [سر می‌کرد] و در آن مجلس علما جمع [و] 
شعرا و فضلا را گرد می‌آورد و خود» گاهی به پشتو و زمانی به 
فارسی شعر می‌سرود و در سخنوری از ملا بارمحمد هوتک 
اصلاح سیخن می‌گرقت.» 
مایم افناستان در پنج فرن اخیرء ۱۰۱/۷ ۱۰۶؛ اففاشتان در عبر 
تارین ۳۳۸۵ ۱۳۳۷ پته خزانه, ۰۱۰٩‏ ۱۱۵؛ ریخ جهان‌گشاي نادری: 
۶ ۰۱۶۸ ۲۲۴-۱۷۶ ۰۳۶۹ ۳۷۸ ۳۸۶- ۳۹۵+ تار یج سلطانی: ۸۵ 
۶ زبدةالواریض محمدسحصن مستوفی؛ ۰۱۳۳ ۲۱۴+ زندگانی 
تادرشای ۰۳۵ ۰۱۷۰ ۰۱۷۷ ۰۱۸۱ ۱۱۸۲ سفارتامه‌های ابران» 2۱۱۷ 
۱ عالم رای نادری: ۰۱۲۳ ۰۱۲۴ ۰۱۷۵ ۰۱۷۴ ۰۱۹۳ ۱۸۹-۱۸۸ 
۸- ۲۹۹ ۵ ۳۵ ۵۸ ۳۸ من ۴ ۱ ۵ 
۲ ۵ بادرشاه ثتهارت: ۳۳ ۷-۷۲ ها ۱۳۵ 


برزگر 


خسسینی (.[۳058): رفنعت فسرزند سیدمحمد داوده‌کایل 


۸ سش - + شاعر افغانستانی. تحصیلات دیستاتی را در 
مدرسة سردار جان‌خان و دپیرستانی را در مدرسة حبیبیه په‌پایان 
برد. در ۳۵۰اش. از دانشگاه کابل دانشنامهٌ لیسانس حقوق و 
علوم سیاسی گرفت. پس از آن در همان دانشگاه به کار پرداخت. 
در ۱۳۵۶ ۳۵۷اش» تحصیللات خود را در استرالیا ادامسه داد. 
سپس به کشسورش بازگشت. وی از اعضای شورای مرکزی 
انجمن نویسندگان انغانستان و مسئول بخش شعر انجمن بود. از 
نوجوانی به سوایش شعر روی آورد در آغازه غزل و چاریاره 
می‌سرود اما بعد‌ها؛ بیشتر اشعارش را در قالپ‌های نیمایی و 
آزاد سرود. کر ينة شعرهایش. در دو دفتر به تام‌های تصویر صدا و 
در بی تو بودن (کایل» ۱۳۶۲ش) به همت اتحادية نویسندگان 
جمهوری دموکرائیگ افغانستان چاپ شده است. در آلمان هم 
یازده دفتر شعر چاپ کرد. ذهن زخمی باد (برلین» ۱۳۷۳ش/ 
۹۹+ یکی از مجموعه شعرهای دوره مسهاجرت او است. 


علاوه بر این؛ برخی از اشعاز حسینی در اسثرالیا: شوروی و 
ایران به چاپ رسیده است. 
منابع: تمویر صدا مزخره ؛ میماها و آواهاه ۲۰۷-۲۰۳؟ نمونه‌هایی 
از شعر در افخانتان: ۱۲۱۱-۲۰۹ نموبه‌عای حعر اعروز افمانستان» 
اب ۳ ۱ آمبايي: ال ذوم: شماره ۳ تابستان ۷۷+ ن #91 
پسرویز نسصیری - لطصیف پدرام: «لسمونه‌هایی از شسمر امروز 
اففغالستان»: چسستا: سال فهم: شماره ٩‏ ۰ خرداد - تیر 
۹ سشن: صصی ۰۱۱۱۱ ۰۱۱۱۶ ۱۱۱۷: راه: سال یگم. شماره ۱ 
اسد ۱۳۷۳شس: ص ۱۷۳ شعی سال دوم شمارة ۱۴ آبان ۱۳۷۳ 
ص ۵ 
رسولی 


حسیئی (۵.عشنط: محمد‌داود فرزند اسماعیل فرژند سید محمد 


ایراهسیم؛ قره‌لپه (کابل) ۰۱۳۱۸ ۱۳۵۸ق» بووهشگی 
خوش‌نویس» شاعر و نویسند؛ افغانستانی. همراه با گذراندن 
تبحصیلات دبستانی و دبیرستالی در مسدرسه حصپپبیه و 
ذارال‌علمین کابل؛ به فرا گیری صرف. تحو, عقاید. علوم دینی و 
خوش‌نویسی نزه استادان پرداخت. هنر خوش‌نویسی و انواع 
خط نستعلیق» نسخ» شکسته. ثلث و کوفی را نزد پدرش و دیگر 
خوش‌نویسان آموخت و در نستعلیق استادی یافت. در اواییل 
دوره اماتیه و به مناسبت جشن استقلال» در خوش‌نویسی مقام 
اول را کسب کرد. قاری عبدالله‌خان و عبدالعلی مستفنی در 
اشمارشان» خوش‌نویسی حسینی را سنوده‌اند. پس از آن به 
تدریس و خدمت در امور اداری وزارت معارف و کار در 
مطبوعات پرداخت. دربارة احوال و مدفن پیدل پژوهش‌هایی 
کرد که مقالات وی در این‌باره در مطبرعات افغانستان چاپ 
شده است. در اشعارشی به غزل و قصیده بیش از انوا دیگر شعر 
تو چه داست, 


متایم: سیباظا و ۱ واظا ۲۶۲۸ معاصرین سخنوز: ۱۳۲-۱۲۹ 


رسولی 


حسینی (0.521-01)؛ نعمت فرزند سید حمایت‌الله باغ نواپ 


(کایسسل) ۱۳۳۷ش -  __‏ نویسنده اففانستانی. در خانوادهای 
فرهیخته زاده شد. پدرش از خوش‌نویسان و هنرمندانِ بنام 
روزگار خود بود. حسیتی در دبستان سردار جان‌خان و دبیرستان 
حبیبیه درس خواند» و پس از آن نیز تمحصیلات دانشگاهی را در 


رشت؛ تربیت معلم په‌پایان‌برد. سپس سدت سه‌ماه در یکی از 


ادب فارسی در اففاشتان | ۳۴۵ 


حسینی دروازی 


حقانی 


مدرسه‌های کابل شدریس کرد. در ۱۳۵۹ش پس از گذراندن 
خدمت سربازی در اداره هستر و ادبیات رادیو افغانستان به 
تویستدکی و تهیه برنامه‌های گونا گون» مائند پیام بامدادی و 
رادیو مجله پرداخت, از همین سال به نوشتن داستان‌های کوتاه 
روی آورد که شماری از آن‌ها در نشریه‌های کشور منتشر شدد. در 
۴ سش یک مجموعه از داستان‌هایش با نام سکوت هاجر به 
همت کميتة دولتی طبع و نشر منتشر شد. اشک و تابلو و سیماها 
و اواها (کابل؛ ۷ سش) از دیگر نوشتارهای وی است. از 
حسینی» مقاله‌ها: م صاحبه‌ها و نقدهایی نیز در نشریه‌های 
مختلف منتشر شده است. وی در ۱۳۶۳ و ۱۳۶۴شی برنده 
جایزه اصلی در بخش داستان‌نگاری و در ۱۳۶۵ش برنده جایزه 
سا نو سا نایز طرت میهد درا مسرت 
جمهوری دمکراتیک افغانستال شده است. پس از افتادن کابل به 
دست مجاهد ان رفعت حسینی ه لفارستان کوچید 
مسنبع: سکوت هابره موخره اسییاها و آواهاء ۰۲۰۸ ۱۳۱۸ 
محمد سین محمدی: انمایه ادبپات داستانی» در دري: شماره 
۵ بهار ۱۳۷۷شن: صی ۵۷, 
ذانسنامه 


جسپنی دروازی 00۳۲۵۰ 1۱0۵:۲0۲2 غادم حسین؛ درواز 


بدخشان ۱۲۶۱ همان‌جا ۱۳۲۷ق» شاعر افغانستانی. در 
زادگاهش به کسب دانش پرداخت. گویندملا غریبب (غضریپی)؛ 
سسیتی را چرن شیعه بود تهدید و آزار سی‌کرد. حسینی به 
مشاعره علاقه فراوان داشت شت و با سرودن شعر غریبی را پند 
می‌داد و وی را به دوستی 0 در سرودن ستنوی» 
مخیس و رباعی یش تن داضت اتدگ شم تن از 


منم : سطله ران ذروان: , بخش اول: یی 


حضرت بدخشی (اقدوف.هنا.عاه 2 ابر الفیض محمد سعپد. ز 


۰ اي شاعر بد‌خشانی. از مردم بهارگ بد‌خشان بود. وفتی 
سلیمان‌شاه» حکمران دور؛ ملوک‌الطوایفی بدخشان؛ چترال را 
تسخیر کرد؛ ریاست امور اداری آن‌جا را به حضرت واگذاشت. 
در ۱۰۵۰ق با پورش کامران حسن, برادر سلیمان‌شاه بدان‌جا؛ 
حضرت به ترکستان شرفی (کاشغر) گربخت و تا پایان زندگانی 
خودء همان‌جا به‌سر برد. نموئه‌هایی از شعرهایش در تذکره‌ها 


امیله اسست, 
مستابع:ارعغان ند خشان؛ ۱۱۹۱۷ پس طاو و س: ۱۹۷۴ شاویخ از مانب 
افاشستانه ۱۳۲ دایره لباز لب ار یافاه ۳ 


توش ‌ابادی 


حضر تجی صاحب سه عزت‌الله مجددی 


حقانی (فتقووعطه محمدعبدالكريم فرزند محمدعیدالله» مشهور 


به محمد عبده: ۱۴ ذوالحجه ۵ - 4 دانشمتا. دیتی و 
نویسنده افغانستانی. از ایل علی‌زایی دراتی و اصلش از زمینداور 
بود؛ اما در قندهان: در خانواده‌ای اعل علم؛ به‌دنیا امد. معدمات 
علوم متداول را نزد پدرش که عالمی نام‌دار بوده فراگرفت. 
سپس نزد استادان دیگ مانند مولوی عطایحمد صاحب 
قندهاری ارغستانی و ملانظا‌الد یس آخندزاده لودیس؛ علوم 
معقول و مسنقول همچون تفسیر و حدیث و حکمت را 
آموخت. در ۲۲ سالگی به جلال‌آپاد که برادرش عبدالوهاب 
قاضی آن‌جا بوده سفر کرد و مدتی از محضر علمای ولایت 
ننگرهار بهره برد. آن‌گاه به هند سفر کرد و در پیشاور و دهلی» 
به‌و یژه در مدرسهٌ دیوبند» تحصیلاتش را ادامه داد. پس از بازدید 
از شماری از شه های هند و دبدار با علمای آن سرزعین: بد 
قندهار باژگشت و به تدریس و تألیف پرداخت. وارد دستگاه 
دولتی شد و به کار افتا و سپس قضا روی آورد. سال‌ها عضو و 
رئیس جمعیت‌العلمای وزارت عدلیه و مسدیر نشریة آن حي 
علی الاح / الفلاح و نیز عضو دیوان تمیز عدلیه و ۲۲ سال استناد 
دانشکده حقوق بود و مدتی هم معاونت وزارت عسدلیه را 
بر عهده داشت ای قیو ام یی برس شثر در مابه‌های 
فضایی و دیستی است ست. از آلسارش: ۱- الس‌اسنه الشرغیته! ۲- 
خلاصةالحکمته حسقانی؛ ۳ اللشری فی مساثل الشوری؛ ۴- 
هویت دین؛ ۵ مزیت دین+ ۶ عظمت فرآن: ۷- شخصیت بزرگ 
حضرت محمد( ص)؛ ۸ اصول الفقه حتانی؛ 4 صرف حقاني؟ ۱۰ 
تسجو حیقانی ؛ ۱ رهتمای معاملات (کایل: ۱۳۲۸شن)؟ ۱۳- 
متا کیعات و طلاق در اسلام؛ ۱۳-جنایات و عقو باب در اسلزم؛ ۱۴- 
حقوق مر اث: ۱۵-سباست در اسلام: ۱۶- شرح حزب البحر؛ ۱۷- 
سرگذشت و اسرار غامضلً حقانی؛ ۱۸- علمالخواص؛ -۱٩‏ ذن از 
نگاه اسلام؛؟ ۲۰-در موضوع غلو شیعه و سني؛ ۲۱-تفسیر سورة بس؛ 
۲ تفر منظوم پارث عم شریف؟ ۲۳- احکام دبا! ۲۴ رسالة 
اجتهاد و تقلید؛ ۲۵- اصول سحا مات قضایی؛ ۲۶- معلومات حقانی 


داب ار سي 


در افخانستان | ۷ 


حق‌شناس 


حقیری هروی 


در علم کلاع؛ ۲۷- اسلام و این سینا! ۲۸- تفسیر سورف فائمعه؛ 
٩‏ الشجرالا خضر! ۳۰- اصول اساسی مهب حنفی؛ ۳۱- اصول 
تقسر+؟ ۲۲ زظر؟ ۳۲ دساله در تج ند؟ ۳۴ انار ارینعه؛ ۳۵ 
کپیکول کّدا با معلومات حفاني در پنج جلد؛ ۳۶- شرح اسماه 
ام‌عاب بدر واعد؛ ۳۷ اصولال صول: ۳۸- مقدبةالص لوة! ۰۳٩‏ 
شرح کلیات خمسه؛ ۴۰ الحالشية علی‌القطییة؛ ۱ ۴- تعزبرات مالی؛ 
9۲وی حنانی؛ ۳- من شیخ طر ات را نشناختهام؟ ۴ اند ززطای 
غبر مستقیم؛ ۵- ارتقاء اسان از راه فرآن؛ ۶ مقام شاه در نظر 
اسلام؛ ۳۷- رساله در سماع؛ ۴۸- دارالمجایین؛ ۳۹- فواند متفرقه؛ 
۰ ۵-مجمع الفوائد النادره/ التنع الفواند؛ ۱ دین از مایحه می و اهد! 
۲ ۵ او ل الط بت, 

مستابم: دگندهار مشاخر: ۰۳۰۶ ۱۳۱۲ فهرست کتب چاپی, دری 

افعانتان» ۵۷ 


برزگر 


حق‌شناس (عق985هظ: شیراحمد نصری فرزند نصرالله‌خان: 


ادیپ شاعر و پژوهشگر 
افغانستانی. تحصیالات دیستانی رادر پنجشیر و دبیرستانی را در 
خابل به‌پایان برد. از دانشکده ادبیات داتشگاه کابل قاس شبتا 
روزنامه‌نگاری لیسانس گرفت. در ۱۳۴۴ش برای تحصیّلات 
عالی به ایران رفت و موفق به دریافت دانشنامة فوقلیسانس شد 
و در ۱۳۳۹ ش نیز از دانشگاه تهران دانشنامة دکترا گرفت. سپس 
به میهن خود بازگشت و پس از چندی» مدیر مجلهٌ لمر (در زبان 
پشتو به معنی آفتاب) شد و پس از آن» به مدیریت عمومی 
نشریات وزارت اطلاعات و کلتور رسید. در ۱۳۵۱ش برای 
یادگیری زبان انگلیسی به استرالیبا سفر کرد. پس از کودتای 
محبدداودشان از کارهاي دولتی کناره گرفت و به کتأب‌فروشی 
پرداخت. در ۱۳۵۹شی به پا کستان رفت و در ابن هنگام تخل 
حق‌شناس را برای خود پرگزید. مضامین اشعارش بیشتر جنگ و 
جهاد و سقاومت است. با روی کارآمدن دولت اسلامی در 
آفغانستان به میهن خود بازگشت. چندی سفیر افغانستان در ژنو 
و جاکارتا بود. از آثارش: سبگ‌هاي ادپی در دوده‌های مله که غور 
و ال کرت؛ تصویر سياسی و اجتماعی دور؟ غزنویان در تاریخ بیهقی؛ 
دسایس و جنادات روس در افخاستان؟ از ابر دوستس‌سمدخان تا 
بر ک؟ تبعولات سیاسی جبهاد اففاستان تا سال ۱۴۰ تصویر روس 
در آیین؟ تاریخ؛ انگیزه‌های اقتصادی حملاً روس به افغانستان. 


منأبع: شعر معاصر دري در اففاتستان. ۹۹ ۰ خون: گردآوری 


ما لصفیظ تس زرا سا ۳ ۱۳۹ ماش : چا پیشاوره 
۹ ش. 


لعل‌زاد 


نیمه دوم سدءٌ چهارم و نیمه یکم سد؛ پسنجم هجری؛ شاعر 
ایرانی. گویا تخلص او ترکیبی از «حق» عصربی و پساوند ووره 
فارسی است؛ اما برخی متابع حقوری را مئسوب به حقره از 
نواحی بخارا دانسته‌اند. از او به نام حفوری نیز یاه کرده‌اند. 
حفوری از معاریف خراسان و از مشاهیر فنضلای روزگار خویش 
بود. اژ وی ده بیت باقی مانده که یک غزل به شیوءه سژال و 
جواپ: یک رباعی و دو پیت به شاهد لغت است. 

منایع: تاریخ نظم و فر در ایران۱۳۵۰ تذکره شعرای پنجاب ۱۱۳۲۰ 

داب فالسعارفب آریسانا: ۱۴۵۴/۴ ۲۶۵/۵+ شاعران می دیوان: 

۳۷ :یاب ال باب , ۱۶۱۶۵۰/۲ لفت‌نامه » زیر زاب الصرثه ٩‏ 

مجیم الصا ۱۵۷۳۵۷۲/۱ محزن الغرالب:۶۲۳/۱.؛ کایل: سال 

دوم شماره ۶ ص ۵۵ 

دانستاهیه 


خقیري هروی (9عع تاو سلا شهاب‌الدین معمایی 


فرزند نظام‌الدین» ز ۹۴۲ شاعر ایرانی. از مردم هرات و شاگرد 
امیر حسین معمایی نیشابوری (-۹۰۴ق) بود. در شعر و معما 
مهارت داشت و اکثر علوم متداول را خوائده بود. در هرات در 
حد مت وزرای دانشمند و ادب‌دوست خراسان امپر غیاث‌الدین 
محمد بن آمیر بوسف (-۹۲۷ق) و سپس میرزا حسیب‌الله 
ساوجی (-۹۳۲٩ق)‏ به‌سر می‌برد و به‌مناسبت قتل هر دوی آن‌ها 
اشعاری سروده است. گرچه بیشتر در معما آوازه داشت؛ ولي 
رتبةٌ وی در علوم متداول پیش از آن بود که می‌تمود؛ چنان‌که به 
گفتهُ بدایونی» «فضیلت جزئی معما فضایل کلی علمی او را 
پوشیده» و زمانی که دورمیش‌خان, از جانب شاه اسماعیل 
صفوی حسینی به حکوسمت خراسیان مئصوب شد [9۲۸ق] 
قدوءالمحدئین میر جمال‌الدین محدت [مولف ردضةالساب] 
روزی در وفت وعسظ؛ دقع منافات ظطاهری میان کر یمه ان 
ربکم‌الله الذی خلق‌السموات والارض فی سئَة ایّام» و آن حدیث 
صحیح که خلق عالم در هفت روز کرده؛ به دو وجه نموده و 
مولانا شهاب‌الدین دفم ان کرده؛ وجه وجیهی چند در تطبیق 
آورده: رساله‌ای در اين باب نوشته و فضصلای عصر توقیعات بر 


حقیقت 
آن ثبت کردند.» در ۳۴٩ق‏ که ازیکان هرات را محاصره کردنده 
سقیری با خواندمیر و میرزاابراهیم قاتونی از آن شهر بیرون رفت 
و رهسپار هند شد و در ربیع‌الاول »٩۳۵‏ در آگره به خدمت بابر 
(۹۳۲. ۳۷٩ق)‏ رسید و به جرگة شاعران درگاه او و سپس 
پسرش همایون -٩۳۷(‏ 3۹۶۲) پیوست. وی از شاعران بسیار 
مقرب دستگاه همایون بود و از او خطاب «امیرالظرفاه یسافت. 
گذشته از معماء در غزل و قصید: نیز مهارت داشت. از آثارش: 
۱-دستور معمای منظوم در ۱۴۶ بیت که در ٩۱۸‏ ساشخته شده و 
اژ آن نسخه‌هایی در برخی کتابخانه‌ها: مانند کتایخانه مجلس به 
شمار؛ ۸۸۳/۴ نگه‌داری می‌شود. گفتنی است در فهرست‌ها از 
سه گفتار دیگر, با عتوان دستور منظوم (گویا به نثر) از حفیری 
هروی یاد رفته است که باپد دید چه تفاوتی با یکدیگر با پا 
دستور معمای منظوم دار ند؟ ۲- شرح دستور معما (نسخه کتابخانه 
سیه‌سالار به شمارة ۲۲۸۷۸ ۳- مخزن‌العواهر/ کامرانیه 
(نسخه‌های دانشگاه پنجاب پاکستان به شمار: ۷۲۴۷ 5۳۷ و 
مجلس به شمار؛ )۵٩۹۳۳/۲‏ که شامل فصایدی از حقیری است 
و در ۱۴٩ق»‏ در قندهار به نام میرزا کامران پسر ظهیرالدین باب 
در چهار بخش (تحصیلی تکمیلی تسهیلی تذییلی) ساجه 
شده و مبین آن است که حفیری؛ حتی پیش از فتح هندبه دیست 
بایی» چندی ملازمت او را داشته است. 

منایع:تاریخ ادمیات در ایران: ۰۳۹۸/۵ ۱۳۹۹ ۰۴۵۱ ۱۶۲۶ تارین 

ند کره‌هاي فارسي , ۰۴۶۳/۲ ۴۶۴ قاری فرشند, ۱۲۱۰/۱ ریخ نظم و 

بر در ایران» ۳۲۶ ٩۳۴۴‏ تفه سامی, ۱۳۲۹۲۳۸ تد کرط تصرآمادی» 

۱ مب الیر: ۱۱۴۱/۴ ۱۵۸۳ :دایرةالمعارف آریبانه ۳۷۴/۵: 

۰ الذر بعه: ۲۵۹/۹: رال جیب‌السیر: ۱۲۹ ۳۲۰ ۲۴*۰ اروز 

روش: ۱۱۸۲ فیرست کتایخانه اهدایی سیدمحمد مشکوة به کتابسناره 

داندگاه تهران: ۰۳۹۳/۲ فهرست نسخه‌های خسطی فارسی, 

۸ ۱۲۱۹۳ ۳۱۹۸+ فهرست کاسخانه محطی شورای سلی: 

۳ کاروان هد ۳۲۸۰۳۲۷/۱ ما نز الم کت ۱۲۵۹ ۱۲۶۱ ۲۷۷+ 

۰ ۲ ۰۲۹۰ ۲۹۱ ؛ میعالساثفاشي: ۸۸۴ ! مذکر احباب؛ ۲۰۲ 

۳ ستنب الوارین, ۰۲۴۲/۱ ۳۳۲. 


برزگر 


حقیقت (اه.آ0*.9) روزنامة فارسی و پشتوی افغانستان. نخستین 


شماره آن در چهارشنبه: ۲۲ اسد /مرداد ۱۳۰۳ش/ ۸۱٩۲۴‏ به 


مدیریت برهات‌الدین کشککی در قابل منتشر شد. یقت پس 
از اتحاد عشرقي واففان» که به ترتیب دوبار در هفته و همه‌روزه 


حقیشت 
منتشر می‌شدند» نخستین نشریه‌ای است که یک روز در میان 
انتشار می‌بافت. اين نشریه در چهار صفحٌ دو ستونه به قعطع 
۳ اینچ (۲۰۳۲/۵ سانتی‌متر) روی کاغذ سفید چاپ 
سنگی می‌شد. مطالب فارسی آن به خط نستعلیق و مطالب 
پشتو به نسخ نوشته می‌شد. هر شمارة حثیفت یک شاهی بها 
داشت. بهاي اشتراک شش ماه آن در کابل پنج روپيه کابلی» در 
دیگر نقاط افغائستان هفت؛ در بیرون از کسور هشت و برای 
وزیران و سفیران بازده روبية کابلی بود. اشتراک سالائهُ آن نیز در 
پایتخت له روپیه؛ در جاهای دیگر کشور یازد» در خارج از 
افغانستان پانزده و برای وزیران و سفیران بیست روپیه بها 
داشت. این روزنامه به علمای دینی و دانش‌آموزان نیم‌بها 
فروخته می‌شد و برای کتابخانه‌های ملی و روزنامه‌نگاران 
رایگان بود. حقیقت عمدنا از مقالات. اخبان بیائیه‌ها و اشعار 
تشکیل می‌شد. مقالات آن بیشتر شکل خبری مسائل آن روز 
افغانستان بود و چون این روزنامه» همزمان با شورش ملای 
لنگ (جنگ منگل) بنیاد شده بود مقالات و بیانیه‌های چاپ 
شبد؛ آن بیشتر به این موضوع می‌پرداخت و دین‌داری و 
همبستگی ملی را تشویق می‌کرد. مقالات بدون امضسا یا با اسم 
مستعار جاپ می‌شد. خبرهای حقیقت در اغاز آندک بود اما 
هرچه از انتشار روزنامه می‌گذشت. بر اخبار افزوده می‌شد و در 
شماره‌های پایانی آن خبرهای خارجی بسیار چاپ شده است. 
رها داخلی بیشتر با تحلیل همراه بود. در بیشتر شماره‌ها 
اشعار فارسی و پشتو جاپ می‌شد. اين اشعار حماسی و در 
تشویق میهن‌دوستی و اتحاد بود و نام شاعران آن‌ها در روزنامه 
درج می‌شده. هییرزا شیر آحمد خان جلالآبادی» مخمد سرورخال؛ 
سید مسحمدصادق‌خان» سیرزا غسلام‌خان: سیرحسینی و 
تاجالچک‌ما از فارسی‌سرایان و میرزا سحمد دلاوره 
محمدعمرخان بلبل افغان و ملا محمدعمرخان لمل‌پوری از 
پشتوسرایان حقیقت بودند. عناوین روزنامه گاه تند و مهیج بود 
و در جلب مردم برای خواندن آن تأثیر داشت, این روزنامه تنها 
یک سال انتشار یافت و در این مدت, با وقفه روبه‌رو نشد, در 
شمار؛ ۱۳۹ از توقف نشر آن خبر داده است و شمارة بعد (۱۴۰) 
در ۱۷ سرطان/ثیر ۱۳۰۴ش با نام وداعی۹ حثیقت منتشر شسده 
است. شماره‌های دواژدهم تا به آخر حفیقت در کتابخانة عامذ 
کابل نکه‌داری می‌شده است. 
منابع: سیر ژودنالیزم در افنانستان, ۱۱۸۲-۱۷۶/۱سرورخان جویا؛ 
«مطبوعات و نشریات ما». کال سال درم شمار؛ ۴ اول میزان/ 
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حلیمة ختک 


حبید آلدین بلخی 


مهر ۱ ۱ شی: من ۷ 


۳ 2 


حلیمه ختی (لعاعیوه‌سااعط) فرزند خر شحال‌غان خی ز 


۰ و بانوی شاعر افغان. در خانواده‌ای فرهيخته برآمد. پدر 
و برادرش عبدالفادرخان* از شاعران بنام روزگار خود بودند. 
حلیمه در فراگیری اصول تصوف اهتمام بسیار ورزید و حافظ 
قرآن کریم بود. وی زنی پارسا بود و در ان پرادرش؛ به دیگر 
زنان درس می‌داد. او از مریدان سعدی لاهوری بود و پس از 
درگذشت وی با برآدرش عبدالقادر که جانشین شیخ شده بودء 
دست بیعت داد. حلیمه از شاعران بزری پشتوزبان بود. در 
شمرهای وی عشق مجازی دیده نمی‌شود و همواره مسحبوب 
واقعی را ستوده است. گوبند وی به حل مشکلات مثنوی و 
مکتو بات محدد الب ثانی (-۱۰۳۲ق) نیز می پرداسته است. 
منابع: په خرانه, ۱۸۲-۱۸۰؛ یشتو شاعری 4۱۵۷۰ تاریخ اففانتان در 
عصر گورکانی هند. ۳۳۴؛ فرعنگ زان و ادبیات پشتو, ۰۱۳۷ ۱۳۸ 
جهان ناس 


حمیدالدین بلخی (تتاماع هتسد ابربکر محموه فترژند 
عسمر - 3۵۹۹ قساضیء ادیب و شاعر ایرانی. از خاندان 
محمودیان بلخ بود و نيا کانش که از مردم تالقان در ناحية 
تخارستان بودندء در علم و ادب اواژه داشتند. در ثبارنامه‌ای که 
پرای حمیدالدین ساخته‌انده شبهه‌هایی وجود دارد؛ چنان‌که 
عبدالحی حبیبی در تعلیقات فضایل بلخ (۶۱۰ق) اشاره می‌کند» 
بر اساس آگاهی‌هایی که در این کتاب. از اين خخاندان به‌دست 
می‌آیده بهاءالدین عمر که در ۵۳۶ق قاضی بلخ شد و پدر 
حمیدالدین محمود صاحب مقامات بود؛ برادر کوچک‌تر حسین 
استه نه از نوادگان او. سمعانی (۵۰۶- ۵۶۲ق) در الانساب که 
منبعی نزدیک‌تر به روزگار حمیدالدین است. از یکی از اعضای 
این خاندان با نام ابوسعد عمر (۲۵۷- ۵۴۶ق) فرزند علی‌بن 
حسین بن احمد پن محمد پن ابوذر محمودی که قاضی بلخ بود؛ 
یاد می‌کند و شیخ عبدالقادر مصری در الجواهر همین کس را پدر 
قاضی حمید معرفی می‌کند. افزون بر این‌ها عبدالقادر پدائونی؛ 
مورخ و شاعر هندی(< ۹۴۷ ۱۰۱۴ق) نیز از قاضی حمید 
بلخی پاد می‌کند و او را همروزگار سلطان معزالدین محمدین 
سام غوری (۵۹۹- ۰۲ #ق) می‌داند. بر این اساس و با کمک چند 
اثر دیگر» حبیبی نتیجه می‌گیرد که در این خاندان دو تن 


حمیدالدین ام داشتند: ابوبکر حمیدالدین محمود (-۵۵4ق) 
صاحب مقامات و فرزند بهاء‌الدین عمر بن احمد بن محمد بن 
ابوذر محمودی و شمس آلدین فاضی حمید محمود/ محمد(< 
۰ فرزند ابوسعد عمر ین علی بن حسین پن احمد بن 
محمد بن ابوذر محمودی. اگر چنین فرضی درست باشد, نامه‌ای 
که در مجموعة منشأت لنین‌گراد آمده است و فرمان سلطان 
سنجر (۰۵۱۱ ۵۵۲ق) در ۵۴۷ق» براي نصب قاضی بلخ را در 
بردارت از آن حمیدالدین صاحب مقامات نیست؛ زیرا مخاطب 
این نامه حمید ظهیرالدین ابوبکر محمد بن عمر بن علی است؛ 
نه حمیدالدین محمود بن عمر بن احمد. اقزون بر این زمان 
انتصاب قاضی بلخ در اين نامه که تصاحب این مقام را در آن حق 
موروث مخاطب نامه شمرده‌ند, با زمان مرگ ابوسعد عمر 
(۵۴۶ق)» پدر دومین حمیدالدین همخوانی دارد. با این‌همه 
درستی پا نادرستی فرض حبيبي آشکار ثیست. پا پذیرفتن این 
فرضء دیگر ثمی‌توان دربارُ این که حمیدآلدین صاحب مقامات 
لب ظهیراندین داشت و روزکاری قاضی بلخ بود اطمینان 
داشت» به‌ویژه منابع دیگری که او را فاضی دانسته‌اند» همه او را 
به نام پدرش عمر نامیده‌اند و در شرح احوالش» شرحی 
درآمیخته از زندگی او و پدرش که خود قاضی بلخ بوده به دست 
داده‌اند. به هر روی آن‌چه هم منابم دربار؛ حمیدالدین صاحب 
مقامات گفته‌اند» آن است که در قلسفه و کلام دست داشت. فقه و 
اصول را به‌خوبی می‌دانست؛ با تصوف آشنا بود و تثر و نظم را 
به نیکی می‌نوشت. حمیدالدین که بیشتر به سبب نفرش شناخته 
است؛ در نوشته‌هایش. از کالامی مسچع و عرصع بهره می‌برد. 
کفته اند وی رسایلی پراکنده داشته است که باقی نمانده‌اند. در 
پاره‌ای منابع از لاب الا لاب به این سوء شماری از آن رسایل را از 
این قرار برشمرده‌اند: ۱- وسیلةالهسفاة الی اکفی الکفاة که به 
احتمال بسیار به نام خواجه تظام‌السلک طوسیی سلقب به 
اکتی‌الکفاة (-۲۸۵ق) بود؛ ۲- حنن‌المستجیر الی حضرةالمجر به 
نام کیا اپوالفتح علی‌بن حسین طفرایی اردستانی؛ ملقب به 
مجیرالملک/ مجیرالدوله؛ ۳- روضةالرضا في مدح ابی‌الرضا به نام 
کمال‌الدوله ابوالرضا فضل‌الله بن محمد زوزنی رئیس دیوان 
اتشای ملی‌شاه که در ۴۷۶ق به فرمان وی کور و از کار برکتار 
شد؛ ۴- قدح‌المغتی فی مدح‌المعني که به گمان عباس اقبال شکل 
درست آن قد حالمعنی فی مدح المعين و در مسدح سعین‌الملک 
سیدالروسا محمد پسر کمال‌الدوله ابوالرضا بود که مانند 
پدرش؛ در ۴۷۶ق به فرمان ملک‌شاه کور شد؛ ۵- منیةالراجی فی 


ال تیه از سی ۳ افناستان | ۳۷۹ 


حمیدالدین بلخی 


حمید الدین بلخی 


جوهرالناجی که به گمان اقباله شکل درست آن مئیةالراج فی 
جوهرالاج و در مدح ابوالغنايم تاج‌الملک» رئیس دیوان طغرا و 
انشای ملک‌شاه (-۴۸۵ق) بود؛ ۶ الاستفاه الی اخوانالثله که 
نامه‌هایی از مولف به سه پسر نظام‌الملک است ت. اما؛ از آن‌رو که 
این رساله‌ها به افرادی پرداخته‌اند که سال‌ها پیش از مرگ 
حمیدالدبن در دستگاه ساجوقیان شدمت می‌کردند؛ دور 
می‌نماید که حمیدالدین در زمان خدمت آن‌هاء یه ستی رسیده 
باشد که قلم به دست گیرد. ازاین‌رو که منابعی که اين آثار را به 
دست می‌دهنده پدر و پسر - حمیدالدین و پدرش -را یکی 
انگاشته‌اند: چنان‌که مولف رببانةالادب نويسندة مقامات 
حمبدی را از بزرگان دور مسلک‌شاه معرفی کرده است؛ اقبال 
رسایل برشمرده را از آن پسدر حمیدالدین دانسته است. 
حمیدالدین در شعر نبز دست داشت و قطعات و بهاریه‌های ار 
را دلجسب توصیف کرده‌اند. شماری از این اشعار؛ در میان متون 
نثر او و شماری دیگر در تذکره‌ها به‌جا مانده‌اند. از میان قصاید و 
قطعاتی که از حمیدالدین در تذکره‌ها نقل شده أست؛ به مثنوی 
سفرناملا مرو باید اشاره کرد که هدایت»منتخبی از آن بژا در 
مسجمع‌الفصحا آورده و شساعر آن را در مدح رضی‌الدینن 
شرف‌الملک نامی سروده است. هوفی و تلکره‌نویتالتس»از 
اوء با اشاره به قصیده‌ای دیگر از حمیدالدین؛آن را در مذح 
رضی‌الدین شرف‌الملک ابوالرضا فضل‌الله معرفی کرده‌اند. اقبال 
معتفد است شعری که مورد نظر عوفی بود؛ همین سفرناما مرو 
است که در نسخةٌ چاپی لاب ال باب از قلم افتاده و تلکره‌نویسان 
پس از او را دچار اشتباه کرده است و دیگر آن‌که؛ چون ممدوحی 
به این نام در میان بزرگان سلجوقی نبود» شاعر این اثر را به 
احتمال بیشتر در مدح شر ف‌الملک ابوسعد محمد بن منصور 
خوارزمی؛ رئیس دیوان استیفای ملک‌شاه (-۴۹۲ف) یا در مدح 
کمال‌الدوله ابوالرضا فش الله باید سروده باشد که در هر دو 
صورت. بنابر سال‌های خدمت آن دو تن در دستگاه سلجوفی؛ 
سرایند؛ آن حمیدالدین نمی‌تواند باشد. افبال سفرنامة مرو را نیز 
از آثار پدر حمیدالدین دانسته است. صاحبان تذکره‌ها قطعه شعر 
دیگري را نیز از حمیدالدین نقل کرده‌اند و آن را به اشتباه دربارء 
جنگ سلطان سنجر با گورخان فراختایی گفته‌اند. اما چون در 
این قطعه از حکیم کوشککی قاینی که در سرکوب فتنه عُز 
(۵۴۸ق) به دست سپاهیان سنحجر اسیر شد پاد شده است؛ پیدا 
ین آن را دربارة شکست سپاهیان ستحجر به 
1 بوده با پرخی 


شاعران و مشاهیر روزگار خود مانند انوری و رشید وطواط 
مناسباتی داشت. انوری که پس از اشتباه در پیشگویی ناچار 
مرو را ترک کرده بوده پس از نیشابور به بلخ آمد (پیش از ۵۵۰) 
و تا ۶۰هق که به بقداد و موصل سفر کرد در این شهر زیست. 
حمیدالدین در واقعة شورش مردم بلخ که می‌خواستند انوری را 
به اتهام هجو پی‌سبب بلخ و بلضیان از شهر برانند از حامیان او 
بود. ازاین‌ری در دیوان انوری بارها از وی به نیکی باد شده 
است. ائوری دو قصیده و سه قطعه در مدح حمیدالدین یک 
قطعه در شکایت از او که چندی از وی غافل مانده بود؛ دو قطعه 
در پاسخ به پرسش و مدحی که به حمیدالدین منسوب است و 
دو قطمه نیز در ستایش اثر برجستة وی؛ مقامات» سروده است. 
گفعتی است انوری در پاره‌ای از این اشعار به فاضی بودن 
ممدوحش اشاره کرده است و در پاره‌اي از آن‌ها نیز وی را 
چنین اشاره‌هایی از سری شاعر 
همروزگار او تا حدودی احتمال درستی فرض حبیبی را گم 
می‌کند» اما برای روشن کردن نکات مبهم زندگی‌نامه وی کافی 
نیلست. جز انوری ادبایی چون رشید وطواط در چهار قطعه از 
اشعارش نظامی عروضی در چهارمفاله و سعدالدین وراوینی در 
مقدمةٌ مرزمان‌نامه حمیدالدین و مقامات او را ستود‌اند. از آثارش 
می‌توان چنین یاد کرد: ۱-روضةالرضاکه با آن‌که اقبال احتمال 
انتساب رساله‌ای با نامی شبیه این اثر یعنی رسالة روضةالرضا فی 


محجیو د تأمیده میت ۳ این که چد 


مدح ابی‌الرضا را به حمیدالدین رد کرده است؛ به مسبب اشاره 
آشکار مولف فضایل بلخ» روضةالرضا در شمار آثار حمیدالدین 
صاحب مقامات و فرژند بهاءالدین عمر آمده است؛ ۲-مقامات* 
سبیدی که نخستین مبقامات فبارسی است و در یک مقدمه. 
پیست و سه یا با مقامة مشکوکی که به حمیدالدین منسوپ 
است -بیست و چهار مقامه و یک خانمه تدوین شده و احتمالا 
در دو نوبت نوشته شده است: یکی؛ پیش از ۵۱ثاق -با بیست و 
یک مقامه -و دیگری با اقزودن چند مقامة بعدی و تصحیح و 
تغییر و تیب مقامه‌های نسخه پیشین دز ۱فق. حمیدالدین این 
ثر را به تثر مسجع نوشت و در میان آن امثال و اشعار فارسی و 
عربی که مگر در چند شعر با بهره گیری از صنایع لفقلی گوناگون 
سروده است. وی در نگارش این اثره برخلاف نظر ابن اثیر که او 
را بیشتر زیر تأثیر حریری دانسته, از شیو؛ سقامات عربی 
بدیع‌الزمان همدانی و حریری بهره گرفت و حنی مقامة 
«سکباجیه‌اش را به تقلید از «سفامة‌السضپریةه بدیع‌الژمان 
نوشت. سقادات حسمیدی که در روژگاری دراز سورد توجه 


اب شاد سي در افعاشستان | ۴۳۵۰ 


حمیدالدین بلشی 


حمید کشمیری 


متر سلان و دبیران بود نثری سهل و ممتنم دارد که البته گفته‌اند 
کلیله و دمنه در پختگی روایت‌ها و گلستان در سهولت و روانی 
تثر از آن پیشی گرفته‌اند. حمیدالدین در بیشتر مقامه‌های اثرش 
از زبان یکی از دوستانش که به‌روشنی معرفی نشده استب 
ماجراها؛ سفرها و گفت‌وگوهایی را روایت کرده است. هدف از 
نقل این روایت‌ها -مانند همه مقامه‌ها -ئه توجه به درون‌مایه و 
پی‌گیری داستان بلکه نمایش کنجينة پربار واژه‌ها و صتایع 
بدیعی بوده است. ویژگی دیگر سقامات حميدي گوناگونی 
مطالب آن است. حمیدالدین مطالبی از فلسفه: تصوف» مسائل 
نفهی مذهبی: اخلاقی؛ اجتماعی و علمی را در این ثُر کنجانده 
است. این اثر نخستین بان در ۲۶۰اق در تهران و پس از آن 
بارها در ايران و هند و از آنه شمار در ۲۶۸اق در گائپوره در 
۰ اق درنهرال: در ۱۳۴۴ش (چاپ دوم) به کوشش علیاکبرابرقویی در 
اصفهان و در ۱۳۷۲ش (چاپ دوع) با تصحیح رضا الزابینژاه در تهرال چاپ شد. 
منابع: النساب: ۰۲۱۹/۵ دی الزمان حمدانی و مقامات‌نويسي + ۸۱۳ 
۵- ۱۶ ۷۵ ۱۱۰۳ تاریْ ادیات در ابران. ۹۵۷/۲ ۰ ناریخ 
دییات فارسي: انه, ۳۴ ۵ تاد بخ نم و جر در ابران. ۷ ۱۱۱۸ 
دایرةالمعارف آریانا, ۱۳۶۶/۳ ۱۲۸۷/۵ دبوان الوری» به گوشش 
مسحمدتقی مدرس رضوی: ۷۴۳/۱ (مقدمه)؛ ۵۲ ۱۵۳ ۵۲۳۲۲ 
۱ اش کر ۱۲ ۳۵ ۱۴۷۸ دسوان رشید وطواط. 4۷۳ 
اج ام ۴۵۴ اللار هه ۵( ۱)/ ۲۳۷ ۶ و بماندال دی ۲/+بای ار : 
مبکشناسی, 2۳۲۸/۲ ۱۳۵۶ فضایل سلع. ۰۳۷۳ ۱۳۴۵ ۰۳۹۲ ۳۹٩‏ 
۴۰۳۲ کشت الظنرن: ۱۷۸۶/۲؛ کات چبهار مفاله: ۱۳ ٩۶‏ 
۷ ۹۸: باب اب ۲۴۸- ۲۵۰ : میم النصحاه ۵۷۳/۱ ۱۵۹۵ 
محمل غمی‌حی؛ ۲۵۵/۲ «بقاله‌تایه خراسان, ۲۳۴؛ مقامات حمیدی: 
به گوشش غلیاکبر ابرقوبی ؛ «زثفین کب چایی فازسی و عربی» 
۵ ۱۶۴۸ عبدالحی حبیبی؛ «سحمودیان بلش: نام فاشضی 
حمیدالدین پلخی چه بود. محمود با عمر؟: ارباناه سال پیست و 
هم شماره ۵ه صصی ۱۱۰-۱ رضا مایل هروی؛ «چهار ستون شعر 
و شعور در فرهنگ غرریان»: چیستا؛ سال هفتم: شمارة ۴ دی 
۸سشی: صصی ۵۸۲ ۱۵۸۳ سرورخان گویاء «شعرای افغاتستان 
در عهد سلاجقه»: کایل: سال سوم شماره یکم. صصی ۳۱ ۱۳۲ 
#قاضی حمیدالدین محمودی بلخی. یادگار: سال یکم: شماره 
۷ صص ۰۲۵ ٩۳۸‏ 
تداع ج ۳ ۱ عرم ولا دوع ۶و 7 زد بدا هام 
,24-5 , ت28 


م .اسماعیل پور 


حمید سوأتی (50.78.0*-۳8.0:10): حمیدالله. متخلص به حمید و 


مشهور به سوات ملا» -۳۲۱اق؛: صوفی» شویسنده و شاعر 
افخان. در سیدوشریف (گویا در ناسیهٌ سوات در ابالت کنونی 
سرحد پا کستان) می‌زیست و مرید حضرت جی: صاحب کوئه 
( ۰۱۲۱۰ ۲۹۵ ۱ق)؛ از مشایخ نقشبندی ولابت سرحد» بود و 
کتاپی به فارسی به‌نام مناقب حضرت جي در رح احوال و 
گرامبات او نوشته است. حمید به فارسی و پشتو شعر می‌سرود 
و از جملة سروده‌های فارسی او دو غزل زیبا و شورانگپز در 
ستایش پیر خرد است که مسبین استادی او در هنقیت‌سرایی 
است, در برخی منابع از حمیذدالله معر وف به اسو ته‌بابا؛ که در 
۳ اش درگذشته و در اسوته (-سوات؟) به خاک سپرده شده 
باد رفته که گویا همین حمید سواتی باشد. 


منایع: رضد زان و اذب ذزی در کستره خر هنگی بت زبانان.: ۱۱۰۲ 
فرهنکگد زیان و ادبیات پشتو: ۱۱۳۰ فرهنکد عرفای شبه قاوه: زیر 
وید الله۷, 


برزگر 


حمید کشميری (3اصکصا ماع حمدالله فرژند حمایت‌اللیه 


کشعیری؛ - کشمیر ۱۱۶۴ ادیب. نویسنده و شاعر کشمیری. 
از زندگی وی آگاهی اندکی در دست است. در هیچ تذکره و کتابی 
سال تو لد و در گذشتش به دست نیامده است. وی در خانو اده‌اي 
علمی و مذهبی در دهکد؛ نویگ در پرگنة شاهءاباد کشمیر به‌دئیا 
آمد و از اين بیت «کسی گر ز من پرسدت ای عزیز -بگویش 
بخلد برین شد حمیده که ماده تاریخ درگذشتش است و خود به 
هنگام نزع سرودهء سال درگذشتش به‌دست امرده است. پدرش از 
علمای معروف کشمیر بود. وی تحصیلات خود را در اسلام‌آباد 
کشمیر به‌پایان برد. در علرم دیثی و ادب و شعره دانش اندوخت 
و در دو زبان فارسی و غعربی سهارت یافت. در شسعر جضمید 
تخلص می‌کرد..وی با دوستان خود در محافل ادبی شرکت 
می‌کرد و به خواندن اشعار شعرای متفدم می‌پرداخت. روزی در 
یکی از این محافل: در پاسخ یکی از حضار که گفته بود؛ 
«افسوس که در این روزگار شاعری چون نردوسی یافت 
نمی‌شوده: بر آن شد تا حماسه‌ای چون شاهنامه بسسس‌اید. 
ارو از شیاه مرول اش زان 
شاهزاد؛ کاب را برگزیسد و حمساسه اکسسرزایه* 
(کسابل؛ ۱۳۳۰ش) را در تساریخ جهاد افغانان و 


ادب فارمی در افناستان | ۱ ۳۵ 


حمید ماشوخیل 


حنظلة بادغیسی 


انگلیس سرود. وی پس از سرودن اکبرنامه. شهرتش تا کابل 
رسیل و گنه که تاریخ مسلی و آزادی اففانستان است؛ در 
انجمن‌های کابل خوانده شد و صاحبان ذوی از ان تعدیر و 
تجلیل کردند و حمیدالله از آن پس به فردوسی کشمیر معروف 
شد. از مطالعه اکبرنامه برمی‌آید که وی بر ضد سیک‌ها در کشمیر 
قیاع کرده بود؛ اما سرائجا سیک‌ها پپروز شدند و کشمیر به 
دست آنان افتاد. چون حمید در اشعارش سلسله نقشبندیه را 
ستوده: پس؛ احتمالگ در سلک این سلسله بوده است. بعد‌ها به 
قصبه اسلام‌آباد رفت و در آن‌جا به تدریس پرداخت و در آن دیار 
نیزه درگذشت. از دیگر آثارش می‌توان چنین یاد کرد: شکرستان 
به نظم؛ بی بوج‌نامه در هرج و مرج و بی‌نظمی کشمیر به نظم؛ رد 
شیعه به نظم؛ چای‌نامه در رد سافی‌نامة ظهوری که نسخه‌ای از آن 
در کتابخانه‌ای در شیخوپوره نگه‌داری می‌شود؛ دستورالعمی به 
نثر؛ ناپرسان‌نامه دربارهُ رعبت که آن را به هل نوشته. این اثر در 
تشر بهترین هزلی است که در کشمیر نوشته شده است. 
منایم: اذبسیات دری سرای ستنن ۰۱۰ ۱۲۵ سر‌گزیده‌اي از 
پارسی‌سرایان کشمیر, ۱۷۲-۱۶۲ ؛ با کستان من فارسي ادب؛ ۲۲۷۲/۴ 
تحامف ال بران: ۱۳۵۰ ند کرد ععرای کشمیر: ۲۱۵/۱ ۲۱۸؛ فیهرست 
سشد که نسمته‌هایي خطی فارسی با کستان: ۱۲۷۸/۸ ! محفزنالقایی 
۱ در دری» سال یک شماره ۲و ۴ص ۴۲؛ امدالله 
حییب: #جلبش جت‌گنامه‌سرایی در شمر دری افغانستانت: 
خواسان» سال دوم شمار؛ یکم. ۱۳۶۰ش. ص ۱۶۲ صابر آفاقی 
کشمیری» «حمید کشسمیری یا فردوسی کشمیره: آربافاه سال 
بیستوهشتم: ۱۳۴۸ش؛ شماره یگم: صصی 1۲-۴ 


0 


حمید ماش و خیل (انسنشقع۳9:۳۱): بیشاورد ۱۱۰۰ - پس از 


۸ اش شاعر پشتوزبان افغان. در یکی از روستاهای پیشاور 
برآمد. او از فرهیختگان و شاعران بنام پشستوزبان و بنیادگذار 
سبکی و در اين شعر بود و سبکی که آورد به نام وی» یعنی 
سیک حمید آواژه یافت. مهم‌ترین ویژگی این سبک را می‌توان 
پیروی از سبک هندی و کاربرد کسترد: اصطلاحات و مضامین 
آن در شعر پشتو برشمرد. حمید شاعری صاحب دیوان بود و 
تخیلات شاعرائهُ او را در سروده‌هایش: هم‌تراز سسخن‌سرایان 
بزرف سیگ هندی دانسته‌اند. او در ۱۳۷ اق مثنوی شاه و دروش 
هلالی چغتایی (-۹۳۵ق) را با نوآوری‌هایی به نظم پشتو درآورد 
و برنگ علق غنیمت کنجاهی را یه استدلنهبهپشتو برگرداید 


سبک حمید در میان شاعران پشتوزبان پیروان بسپار دارد. 
منأبع: پبتانه شهرا؛ ٩۲۳۲/۱‏ تاریخ ادیات افنانستان در عصر گورگانی 
هند: ۱۰۳۳۵ تذکرةالشعواه: سراجاللین سعید و صالح مخمد 
هوتکی: 8۵ ۵۷: دابرةاسعارف آربانا؛ ۲۸/۵؛ فرحتگ زبان و 
ادسیات پشت, ۱۱۴۰۱۳۹/۱ صبدالصی حبیبی: اناریخچه 
سبگ‌هاي اشعار پستوه» د کایل کاللی: ۱۳۱۹ش» صص ۰۲۲۸-۱۶۱ 


نوش‌آبادیی 


حنان قندهاری (2.8.۲تعوع ده ععط): میر زا حنان بارگزایی فرزند 


ف هل سین حد » ۰ پسن از ۲ 9 شاغر و تویسنده 
افغانستانی. از شاخه بارگزایی قبیله درانی زابدالی) افغانان بود و 
بیشتر به پشتو شعر می‌سرود. در اشعار پشستویش بیشتر از 
عبدالحمید مومند پیروی می‌کرد. گاه به فارسی نیز شعر می‌گفت 
و در دیوان پشتوی او که به گوشش محمدععصوم شو تک دز 
۳ در گراچجی به‌چاپ و سسیل ۵ اسست یگ غزل شیوای 
فارسی: به سبک هندی» به چشم می‌خورد. حنان صاحب اثری 
ُیثور به فارسی به نام تسکین‌القلوب. ظاهراً در عرفان است که 
نسخه‌ای از آن, به حط شود او با تاریخ ۸ رمضان ۱۲۹۰ق» در 
کتابخانة گنج‌بخش اسلام‌آباد (به شمارة ۱۵۹۰) نکمه‌داری 
هی‌شو د. وی قصه شهزاده سلیم جواهری و برخی قصه‌های 
عاميانة دیگر را به نظم پشتو درآورد. 

متا ع:قذ کرة الشعرا»؛ سرام‌الذین سفید ب صالح سم هرتگ» 

۱۱۵۰ دای ة السعارف آرباناء 3۶۲۸۹ کند‌هار مشاهیو: ۲۳۹- 

۰ برشد زبان ولا درق در کسترة فرهنگی پشت زبانان: ۱۰۰ 

۱ فرهنگ زبان و ادیات پشتی ۱۴۲/۱ ۱۳۳+ فهرست مشترک 

نسخه‌های ختلی فارسی ,با کستان: ۳ ا! قهر ست نسطنه هی قطي 

کابنانة گنج بخ ۲ 

برزگر 


حنظله پادغیسی (اه.نو,88ظ هت ده - ۲۲۰ق» شاعر ایرانی, از 


نخستین گویندگان شعر فارسی و همروزگار دودمان‌های طاهری 
و سقاری بود. به گفته نظامی عروضی ابوعبدالله خچستانی 
(-۲۶۸ق) با خواندن دو بیت از دبوان حنظله از پیش خربندگی 
دست شست و سپاهیگری پیشه کرد و سرانجام؛ بر سراسر 
خراسان استیلا یافت. اما از آن دیوان تنها پنج بیت از دستبرد 
روزگار در امان بائده که دو بیت آن: همان شعری ایست که 
خحجستانی خربنده از آن تأثیر گرفت و به امارت خراسان رسید. 


الاب ار سی ۳ اخناستان | ۳ 


آن دو بیت چتین است: «مهتری گر به کام شیر در است - شو 
خطر کن زکام شیر بجوی/ یا بزرگی و عز و نعمت و جاه -یا چو 
مردانت مرگ روپاروی.» از قطعه دوبیتی دیگر حنطله. یعنی : 
«یارم سپند اگرچه بر آتش همی فکند -از بهر چشم تا نرسد مرو 
را گزند/ او را سپند و آتش ناید همی به کار با روی همچو آتش 
و با خال چون سپنده چنین برمی‌آید که اوه در سروده‌های 
خویش,» از باورهای عامیانه بهر» می‌برده است. اگر این چند بیت 
بد رأستی از آن حتلد باشد ب در آن دستکاری نکر ده باشنده 
می‌توان دریافت که در روزگاری که حنظله شعر می‌گفت شعر 
هجایی که از دور ساسانی به روزگار اسلامی رسیده بود یکسره 
کتار گذاشته شد و شعر عروضی به جای آن رواج گرفت. 

منابع: تاریح ادیات ابران؛ همایی: ۵۱۱ ۱۵۱۳ تاریح ادسیات ذر 

ابران: ۱۸۰-۱۷۹۲۱ ۱ هار متاله: ۴۲ !دای ةاسعارف آرباناء ۱۲۹۱/۵ 

سمخ و س‌طنوران. ۱۱۶-۱۵ شاعران بی‌دیوان. ۴-۳ باب لاب 

۱ مسم‌اللصا: ۵4۷/۲ ۳۰۰؛ بر و طلست در تاریخ ادبیات 

ابران, ۲۵ ۱۳۷ گربا اعتمادی: «روایات گوچک تاربخی» آریاناء 

سال پنجم: شماره ۴ ص ۲۰. 

دانشنا مره 


یوسفه بلخ ۱۳۰۵شن - تذ‌فره‌نویس: ادب‌پژوی شاعر و 
دولتمرد افغانستانی. در ۱۳۳۱ق» مدرسه اسديه مزار شریف را 
به‌پایان‌برد. سه سال استاد مدرسة اسد یه بود و پس از آن» منشی 
اتاق تجارت بل آمر مطبوعات» عضو بازرسی قضایی دادگام 
آمر عمومی تشریات ریاست اوقاف. مدیر مسئول مجلهٌ اوقاف: 
مدیر عمومی اوفاف بلش عضو محکمه عالی تمیز و عضو 
دیوان مدئی محگمه کابل شد. وی در ۱۳۶۰شی بازنشسته شد. 
چندی پس از کردتای شور/ اردیبهشت ۱۳۵۷ش به پیشاور 
پا کستان کوچید. از آثارش: پر طاووس *( کابل ۱۳۶۳ ش)؛ ارمخان 
بلح ؛ فتهای طخ ؛ شعر و شر ؛ دردها و دردها ؟ نزار؛ خروش ۲ 
کلام راستین ؛ چند قطره اشگ (دربار؛ خلیل‌الله خلیلی)؛ اصعاب 
صفه: ترجمه قصص‌القران ؛+ترجمهة السوادالاعظم ؛ جهاد 
دراماللاد ؛ دیوان اشعار (۱۳۶۲شس): خیرالت‌انعین ؛ شیر خدا و 
شمثیرها + نضتین دت‌شکن ؛ هضت؛! آلا۴؛ الادبعین؛ مجموعة 
شعر سنگرستان شامل ۳۹۸ پارچه شعر که حدود ۳۹۰۷ بیت 
است. این مجموعه شعر ۶۵ مثنوی ۳۸ قصیده. ۶۲ غزلء ۱۰۷ 
یهد ٩‏ رباعی؛ ۱۰۴ دو بیتی؛ دو ترجیم‌بند و یک 


یا 


مسمط گونه را دربرمی‌گیرد. این مجموعه با تقریظهایی از نصری 
حق‌شناس و محمدیوسف آئینه و پیش‌گفتاری از حنیف به چاپ 
رسیده است (به‌اهتمام شمرالدین ثامر: پیشاور پاکستان؛ 
۹ ش). اشمار سنیف روان و بی تکلف و استادانمه است. 
کلمات نامأنوس در آن دیده نمی‌شود و از تعقید لفظی و معنوی 
به دور است. تفرت از آوارگی» مبارزه در راه وطن» شکایت از 
دشمتان دین و انسانیت؛ بند» عبرت و فضداکاری درون‌سابه 
سروده‌های حتیف؛ بلخی است. 

سابع" پرطاو وس ؛ شعر سعاصر دري دو اففاستان: ۱۱۹۸-۱4۴ 

سجاهد: پیشاور: بهار ۱۳۶۹ش ! میثاق شون شماره چهارم: 

سرطان ۱۳۶۸ش؛ ص۱۵4 شاه ولی شساهورد؛ «نگرشی بسر 

سنگرستان» : خپاواکي ۰ سال ششم: شمارة اول» دلو - حوت 

۹ش؛ صصی 14 ۱۱۴. 

دانشنا یه 


عیا(3ه) احمد صدیق فرزند عبدالعزیز حیرت*؛ تیوره شورات 


(هرات) ۱۳۰۱ش - 
فرهیخنه زاده شد. پدرش از سخنوران بنام روزگار خود بود. حیا 
دوره دستان را در هرات و دوره دیی ستان را در مدرسه حسیه 
کابل به‌پایان برد. در فراگیری دانش‌های ادیی و اصول تصوف 
اهتمام بسیار ورزید. وی از محضر پدرش و ملی‌الشعرای پیتاب 
نیز بهره‌ها برد. سال‌ها در بخش‌های مختلف دولتی کار گرد و 
سرانجام در ۱۳۵۷ش بازنشسته شد. سیا شیفته شعر و سخنوری 
است. نخستین شعر هنتشر شده وی درباره استقلال کشور بود و 
در مجلةٌ هرات منتشر شد. مضامین اخلاقی و عرفاتی درون‌ماية 


4 شا اففانستان . ده خاله اده 
ظر نی. در خحانواده‌ای 


شعرهایش است. نمونه‌هایی از شعرهایش در پرطاووس و شعرای 
معاصر هرانت اعده است. 
متاپع: پر طاووعن: ۱۲۸۷-۲۸۸۵ شعرای معاصر عرات: ۳۵ 
دانستاهیه 


حیأ (9,(8ظ)» عبدالحليم فرزند ثیازقل, تاتارخانه از روستاهای میمنه 


۴ اش - » شاغر اقغانستانی. در خاتواده‌اي اه علم 
زاده شد.در مدارس زادگاهش درس خواند. سپس در ادارات 
دولتی به کار سرگرم شد. چندی آموزگار مدارس میمته بود. در 
۳۵۵ ش پس از ۳۷سال کار بازنشسته شد. از ۳۲۰اش به 
زبان‌های فارسی؛ پشتو و ترکی شعر سروده است. حیا به شیوه 
کهن شعر می‌سراید. نام‌های مستعار وی کاکه شوخ و ملاورقه 


ادب قارسی در افنانتان | ۳ ۳۵ 


حیدرژاده 


است. حیا حدود پانزده هزار بیت شعر دارد که برخی از آن‌ها 
به‌چاپ رسیده است. موضوعات غنایی و تعلیمی درون‌س‌اية 
سر وده‌های وی است. 

منبع: رنگین‌کمان شعرء اسوال و آذار سضوران فارپاب, ۱۰۵-۱۰۳ 


حیدرزاده (ع0.قتعع0.عط عبدالی اسح فرزند حبیب‌الله: هوات 
۰ اش - 
خواند. در ۱۳۶۹ش در انجمن اسلامی شعرای مهاجر افغانستان 
با فدابی هروی آشنایی یافت و اوزان.شعری را از ىدایی 
اموخت, پس از حندي با سعادت له کف تاش معاشر شد. 


1 شاغر افغانستانی. تا کالاص هستم دزسن 


حیدرزاده» به اشعار شعرایی چون بیدل دهلوی خواجه عبدالله 
انصاری و سعدی عللاقه‌ای ویس ه دارد. درد و انستوه درون‌مايه 
سروده‌هاي حیدر زاده انشنتن 


هنبع: دست‌نو شته صاحب زندئی‌نامه. 


حیدر هروی (8.9,۷»ه1.(ع) معروف به حپدر کلوج/حیدر 
کلوچه | حیدر کلیچه پزه - ۹۵۹/۹۵۸ق. شاعر هروق: به نوشتة 
برخی تذگره‌نویسان» حیدر مردي امی بود و چون در اوایل کار 
پیش کلوچه‌پزی می‌ورزید به حیدرکلوچ آوازه یافت. پس از 
آن‌که به شاعری روی آورد. از کلوچه‌پزی دست کشید و به داد و 
ستد پرداخت و برای گذران زندگی هرازچند گاهی به قصد 
تجارت به هند می‌رفت. اما به گفته مژلف روز روشن, آوازه‌اش 
به حیدر کلوچ برای آن بود که «مولدش کلوچ بود که قریه‌ای 
است از توابع طارم بر کنار شهرود و اصل حیدر از خراسان و 
نوطنش در هرات؛ بود. به هر تقذیر» حیدر از شاعران دوره شاه 
اسمامیل یکم (۹۰۶- ۹۳۰ق) و شاه تهماسب یکم صفوی 
(۹۸۳-۹۳۰ق) بود و اشعاری در مدح شاه تهماسب سروده از 
جمله تصیده‌ای که چیستانی بذیم و نغز دربار* شمشیر است و 
این ابیات از آن است: «آن چیست کآهنین تي و سیمین برآمده - 
خونریز چون ستان بری بیگر آمده/ هاروت‌وار رفته گهی سرنگُون 
به چاه - گاهی ز چه چو یوسف مصری برآمده/ پوشیده‌گاه 
خلعت مشکین دلفریب -گاهی برهنه صف‌شکن لشکر برآمده/ 
آن را که بر میان زده » افتاده از کمر -و آن را که پر سر آمده از پا 
درآماده.؛ مسردی درویش‌وضم و پاک‌نهاد و ساده‌دل بود و 
ازاین‌رو. غالباً ظرفا آزارش می‌دادند و این مطلع زیبای او را 


حیدری بلهشیری 


دستاویز کرده که معلی اشعار خود را نمی‌فهمد: «چنان طوطی 
صفت حیران آن ئینة رویم که می‌گويم سخن, اما نمی‌دائم چه 
می‌گويم.» در اواخر عمر به درگاه سیرزا شاه حسن ارغون 
(-۹۶۲ق)» حاکم سند که قرمان‌روایی فضیلت‌گستر و ادب‌پرور 
بود و شعر نیز می‌سرود و «سپاهی» تخلص می‌کرد؛ راه جست و 
از او تواشت یافت: اما ظاهرا پس از سدتي از چشم شاه حسن 
افتاد و راه وطن پیش گرفت و در راه بازگشت در پاتره نزدیک 
سیوستان درگذشت و در همان‌جا به خاک سپرده شسد. حیدز 
هروی از غزل‌سرایان خوب نیمه نخست سده دهم همجری 
به‌شمار می‌آید. اشعارش ساده و روان و دور از ایهام و پیچیدگی 
است. شمار اشعار دیوان وی را تا ده‌هزار بیت گفته‌اند. از دیوان 
حیدر نسخه‌هایی در برخی کتابخانه‌ها: مانند کتابخانه ملی (به 
شمار؛ ۲۹۰/۱۲ ف): سپه‌سالار (به شمار؛ ۲۴۸): کتابخانه 
گنج‌بخش (به شمار؟ ۶۱۴۱) و دانشگاه پنجاب لاهور (به شمارة 
٩‏ 5۳0۷۲ ۳۶۰۰) نگه‌داری می‌شود. ساقی‌نامه‌ای نیز از وی 
به‌جا مائده که در کتايخانهة بادلیان (به شماره ۱۰۳۰) یافت 
۳ 
منابع: با کستان مین فادسي ادب: ۲۴۰/۱ ۲۴۸: تاریع ادبیات 
اففانستان: ۳۷۰؛ تاريخ نظم و ثر در ابران» ۳۹,۸ ۷۸۸ تسه سامی: 
۲ +تدذ 5 * نصرآبادی: ۱۳۹۶ دار ةاسعارف آربافاه ۱۲۹۸/۵ 
الذریعه ۱۲۷۰/۹ روز روشی» ۱۲۲۵-۲۲۴ شمم انجمی: ۱۵۱۵ 
فهرست عطترگ شسنه‌هاي خعلي فارسی پا شتان. ۱۶۸۳/۷ فهرست 
شسطه‌های خی فارسي: ۱۲۳۰۳۲۳ ۲۸۶۶/۴ ! کاروان هند. ۳۴۸/۱ 
۳ حالس السفاش: ۱۵۳-۱۵۲ + سجمم‌الخواهي: ۱۱۶۸ ماگ 
احجاب. ۲۱۵ مقالات اشعرا ۳۴۸/۱ ۲۵۲؛ نتایج ال فگار ۱۱۷۸ 
نش عشن. ۱۳۳۹-۴۴۶ نکارستان سمطی؛ ۲۵-۲۴, 


برزگر 


حیدری پنجشیری (۵0,۲-۲۰.۳۵0[8.۳.(عط) غلام‌حیدر فرزند ملا 


شفیع‌الله پنجشیری» کوت (پنجشیر) ۱۳۱۸ش - : شاعر 
اقغانستانی. دورهة دبستان را در زادگاهش به‌پایان برد و همان‌جا 
نیز‌در مدرسه‌های دینی به فراگیری علرم دینی پرداخت. با 
این‌که برخی دشواری‌ها او را از ادامة تحصیل رسمی بازداشت: 
بیگیرانه در فراگیری دانش‌های ادبی اهتمام ورزید. در 
۳ اش به کابل رفت و همزمان با کار در انجمن شعر وزارت 
معارف. از محضر سخئورانی مانند صوفی عشعری» شایق 
جمال: عبدالحمید صوفی؛ خشال‌محید خسته ملی‌الشعرا 


الاب از سي, ۳ افعانتان | ۳ 


حیدری وچودی, غلام حیدر 


پیتاب» نوید و فکری سلجوقی بهره‌ها برد. پا بسته شدن درهای 
انجمن بنابر برشی ملاسظات سیاسی وی به کار در کتابخانه 
عمومی کابل پرداخت. سروده‌هایش از ۱۳۳۸ش: در نشریه‌های 
گوناگون و نیز در پنج دفتر با نام‌های عشق و جوانی (کابل 
۹ش) دهنمای پنجشیر (کاپل ۱۳۵۱ش)؛ سالی در مدار تور 
(کابل بی‌تا). نقش امید و لحظه‌های سبز بهار انتشار یافته است. 
کایل عادر( کابل؛ ۱۳۵۰ ش): ندای جمهوریت ( کابل: ۳۵۲ ۱اش) و 
سا تجلي (کابل» ۳۵۴اش) هر کدام چایزه‌های نخست و دوم 
مطبوعات را برای حبدری به ارسفان آورده است. در شمر از 
مولوی و بیدل پیروی می‌کند و عرفان و تصوف درون‌مابة 
شعرهایش است. از نوشته‌های پژوهشی حیدری می‌توان به 
ترکیب‌های شعری در اشعار نظامي گنجه‌ای گردآوری و.تصحیح 
اشمار عشقری و گزید؟ غزل‌ها از واصل کابلی تا وامست باختری 
اشاره کرد. 

منایع: سالی خر مدار نون: ۰۱۲۹ ۱۳۰ +سیماها و آواها *۷۵. ۱۷۵۲ 

فهرست کب چایی دري افمانستان, ۵۸ ۵۹؛ گلزار عشی. نسنه 

دست نو یسن: 

نوش‌آبادی 


حیدری وجودی: علام حیدر -م حیدری پنچشیری 


حیرت (56.۳90 عبدالعزیز فرژند محمدسلیمان فرژند عصبدالفادر 
محمدزایی سفیدکوه ۱۲۶۴ ۱۲۶۵ - ۱۳۳۷اش؛ شاعر 
اقغانستانی. نزد معلمان خصوصی درس خواند و تا بیست 
سالگی: به فراگیری ادبیات و اصول تصوف پرداشت. سپس؛ در 
مشاغل مختلف دولتی کار کرد. نخستین مأموریت وی در عصر 
امیر حبیب‌الله ان (۱۲۹۸۰۰۱۲۸۰ش) بود. وی از ۱۳۱۰ش: 
مدت سه سال» سرقتسول قشورش در مشهد بود و با شاعر 
ایرانی ایرج میرزا مراوداتی داشت و ایرج میرزا نیز: قطعه‌ای 
برای او سروده است. پس از چندی» مدیربت امورخارجه هرات 
را برعهده گرفت. سپس مدتی در بادفیسات هرات اجام وظیفه 
کرد و به پيشنهاد مردم ریاست جلسه‌های فیصلةٌ منازعات 
محلی آن‌جا را برعهده گرفت. در ۱۳۲۵ش, پس از به‌پایان بردن 
واپسین ماموربت خوده بازنشسته شد. حیرت نخست بسمل 
تخلص می‌کرد و شعرهایش در سراج الا خبار افنایه بدین تخلص 
بود: اما چون محمد انور این تخلص را برای خود برگزید: وی 
برای این که تشابهی پیش نیاید. تخلصش را به حیرت بگردانید. 


حیرت شاملوری هروی 


گرچه حیرت رغبت چندانی به سرودن شعر نداشت و بیشتر به 
مطالعه در ژمينة تصوف می برداخت» اما قصیده‌ای که در 
۲ اش در انتخاب تخلص تازه‌اش سروده او را سراینده‌ای 
توانا نشان می‌دهد. نمونه‌هایی از شعرهایش در تذکره‌ها آمده 
اسست: 

منابع: پرطالووس. ۲۹۴ ۱۲۹۶ تصفین در اسوال و آثار و انگاد و 

اشعار ابرج مرژا؛ ۱۱۹۰ شعرای سعاصر هرات؛ ۱۳۴-۳۳ معاصرین 

سفتونن ۱۳۵- ۱۳۶ 

جهان تالب 


حپرت. غلام محمد- آورمر 


یرت شاماوی شروی (۲وعطعن باعل الل 


وبردی‌خان؛ سدة دوازدهم همجری» ادیب و شاعر ایرانی. از 
بزرگ‌زادگان هرات و از خاندان حسی‌ضان و حسین‌خان شاملی 
تعکام هرات در دور صفوی بود. وی که علم سیاق و استیفا و 
معانی و بیان و عروض و قوآفی را به خوبی می‌دانست: در 
۰اق که احمدشاه درانی (۱۱۶۰- ۱۱۸۶ق) از فندهان اژ راه 
کابل به ننگرهار و پیشاور تاخت. به خدمتش پیوست و 
اجمذشاه ار را به خدمت فرزند خود تیمور مأمور فرمود و چون 
احمدشاه تیمور ره با اتالیقی و سپه‌سالاری سردار جهان‌خان/ 
خان جهان, به حکومت متصرفات خود در هند. به مرکزیت 
لاهور گماشت؛ الله‌و بردی‌خان نیز در خدمت تیمور به هند 
رفت و از سوی وی و سردار جهان‌خان. سررشته‌دار (يا نایب و 
پیشکار سردار جهان‌خان) در «بلوکات و پرگنات بتاله [/بتیاله/ 
پتباله] و انباله و برناله و جنید و کرنال و بهدور و مالیر کوئله و 
سودهره فسد. تسیمورشاه طی فسرمائی در ۱۱۷۰ق به 
لله‌ویردی‌خان فرمود تا واقف (پتالوی) لاهوری را به درگاهش 
در لاهور گسیل دارد. اللهو بردی‌خان را «به خطاب مین‌باشی و 
سرپرستی دسته‌جات ایل خود [شاملو] و اضافه منصب یتجصد 
سواری» ماتخر ساخت (تسیمورشاه درانی: ٩۳‏ 4۵). 
آلله‌و بردی‌خان در شعبان ۱۱۷۱ق» هبراه تیمورشاه و سردار 
جهان‌خان به افغانستان بازگشت و در قتدهان به حضور 
احمدشاه رسید و از وی نواخت یافت. دو سالی که سررشته‌دار 
پتیاله بود» توانست از محضر علما و عرفا و شعرای برجستة 
هند. مانند واقف لاهوری و عبدالقادر بیدل دهلوی, بهره برد و 
بر مقام علمی و ادبی خود بیفزاید. «در سال ۱۱۷۴ سر 
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حیرت شاملوی هروی 


رشته‌دار و منصب صد سواری: در تحت رایت سردار قلندرخان 
سرگار بلوکات و ممیز املاک حاصل کرد. و هم چند وفتی به 
دارالسلطته کابل به خدمت نویسندگی دیوان حور شاهراده 
اسکنر درائی [پسر احمدشاه و برادر تیمورشاه] سراقراز گشت 
و در همین اوان؛ سرپرست تعمیر آرامگاه حضرت سید اسساق 
ختلانی مقرر گشت و به کمک یافوت‌خان [قالر آفاسی] 
خواچه‌سرا انجام داد.ه (تیمورشاه درانی؛ ۴۶۶) در ۱۱۸۶ي که 
تیمورشاه پایتخت را از قندهار به کایل انتقال داد الله‌وبردی‌خان 
نیز مائند پیشتر بزرگان و ارباپ مناصب در کابل رحبل افامت 
افکند و «فرزهٌ کهدامن کابل» برای سکونتش سقرر گردید و در 
آن‌جاء قلعه‌ای بر آورد که هنوز هم به تام قلعه الله‌و یردی‌خان 
آوازه دارد. الله‌ویردی‌خان گذشته از شعر؛ در انشا و علم حساپ 
و تاربخ نیز استادی داشت و زبان فارسی و عربی و ترکی را به 
ری مود تیب هه معا بر حاضی رشن کر نی 
سپس با توجه به آواز؛ شیخ محمدعلی حزین لاهیجی در هند: 
تخلص خود را به محزون بگردانید و سرانجام پس از خواندن 
طلسم حبرت بیدل» نظر به حبرتی که او را از خواندن آن,دست 
داد تخلص یرت را برگزید. از اشعارش قطعه‌ای است کمک 
مسناسبت مساختن دویست کشتی در ۱۱۷۰ف؛ تنب فرمان 
تیمورشاه برای کشتی‌رانی در رودهای سنئد و پنجاب» سروده 
است: «به وفت شاهی خاقان جم جاء که احمدشه ندارد هیچ 
همسر/ فروغ بخت او چون ماه و خورشید -ز بس بگرفته است 
آفاق دربر/ مطاع خلق شد از راه دانش - مطیم از صدق بر 
اللهاگبر/ نه تنها زیر حکم آوست پنجاب - رقم فرماست هند و 
سند و کشمر/ وجوه پرگنات دهر آورد - به دست کاروان تیک 
اختر/ بدو فرمود کز بار خلایق -به آمر خط شاه عدل‌گستر/ تو در 
ا ناف هند و سند بنما - چو کشتی هلال بحر اخضر/ به فخر نام 
درائی به هر جا -دو صد کشتی مستحکم بیاور/ به بیاه و به راوی 
و به جیلم .به بحر سند و در اسفار لشکر/ به کار آید به حمل 
مال و اثقال . به خوبی بگذرد عابر ز معبر/ چون در انجام کار 


شصت کشتی - چه زیبا آمده تاریخ بنگر/ همان تاریخ هست از 
طبع حیرت ‏ بدو مصراع ذیل از هر چه بهتر/ بساط بحر و 
برارای حکمت - هزار و یکصد و هفتاد بشمر.» این بیت را نیز 
صاحب زیاض العارفن از سیرت تقل کرده است: «من از قیضی 
نگاه تو ؛ نهانی گشته‌ام بی‌خود - اگر سروی بیاید در نظر بادام 
می‌خواهم.» 

منأبع: تیمورشاه درانی» ۸۷ ۸۸ ٩۱‏ ۵ ۹۷ ۰۶ ۰۳۶۵ ۱۳۶۷ 

ریاف العارفی؛ آفتاب رابی: ۲۱۴۲۱؛ عقد ذویاه ۲۴ ۲۵. 


برزگر 


حیرت کاپلی (فهت.قعاه.زهت» محمدايراهيم کابل ۱۲۵۰ جرم 


(یدخشان) ۱۳۳۸ق» نویسنده و شاعر افغانستانی. وی منشی 
دربار امیر شیر علی خان ( ۱۲۸۳-۱۲۸۰ و ۲۹۶-۱۲۸۴ ۱ق) بود. 
در ۱۲۹۲ق» شاه او را حاکم دایزنگی کرد. پس از درگذشت 
شیرعلی خان؛ از مشاغل حکومتی کناره گرفت و به مطالعه در 
تصوف: حکمت. سنطق نجری عروض و فافیه پرداخت. 
سپس در آغاز پادشاهی عبدالرحمان‌خان (۱۲۹۷- ۱۳۱۹ق)» 
مأمور انشای دربار او شد. وی بیشتر عمرش را در خحدمت 
حکومت گذراند. حیرت در خوش‌نویسی نیز زبردست بود. 
خمسه‌ای به نام پنج گنج و اثری به نام تحفا شهنشاهی داشته 
است. او دیوان اشعاری از خود به‌جا گذاشته بود که از دست 
وارئش» میرزا محمدآصف‌خان» بیرون رفت. شمار اندکی از 
سروده‌های حیرت مانده و بک غزل از او در پرطاووس آمده 
اسستت. 
منایع: پبرطاو وس , ۲۹۳؛ تار بخ ادییات اففاشتان » ۱۳۳۷۰-۳۳۶ تاریخ 
ست‌فتهر افس‌طاستان: ۱۱۳۰/۲ تفه شباهنتاهی؛ لته 
خطی ؛دابرةامعارف آوبانا؛ ۱۶۲۳/۴ ۱۳۹۹/۵ سيري در ادبیات 
سده ميزدهي ۱۳۶۹ گایل؛ سال پنجم» شمار؛ ۱: صص ۰۴۳ ۴۶. 


اد 


1 و 
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خاتمی هروی (۲نعنعو دا خاتم : سده دهم هچری؛ 
شاعر هروی. از زندگانی وی چندان آگاهی نداریم, جز این‌که به 
نوشته اوحدی در عرفات‌الماشقین خائمی از شاعران هروی و 
بسیار سیاحت‌پیشه بود. سرانجام نیز در سفری از هند به مکه در 
میان راه جان سپرد. رازی در هفت‌افليم نام وی را حاتمی اورده 
است. از سروده‌های خاتمی؛ اشعاری پراکنده در تذکره‌ها به‌جا 
ماندع است. ۱ 

متابع: تاریخ نظم و فر در ابران, ۱۴۶۶ اللذریعه: ۲۷۷/۹ + روز روشن؛ 

۲ عرفات الهاشقی» برگ ۲۲۴ ۲۳۵! کاووان هند:. ۳۶۶: عشت 

اقلم» ۱۶۱ . 

جهان تاب 


خادم («۵۰قند» قیام‌الدین» فرزند ملا حسام‌الدین؛ کامه از نواحی 
تنگر هار ۵ همان‌جا ۱۳۹۹ق/ ۱۳۵۸ش» شاعر: مسترجم؛ 
آدپ‌بژوه و دولتمرد افغانستانی. علرم دینی و کتب نظم و نثر 
پارسی و پشتو را نزد خانوادهاش فراگرفت. سپس در مدارس 
کامه به تحصیلات رسمی پرداخت. پس از چندی رهسیار هند 
شد و پانزده سالي در آن‌جا تحصیلد تش را سیگ قتد جون به 


سب 


میهن. خود بازگشت» پیش آموزگاری را برگزید و در یکی از 
مارسی جلال‌آباد به تدریس پرداخت. در ۱۳۰۴ش معلم یکی از 
دبستان‌های کامه شد. پس از آن عضو انجمن ادبی قندهار عضو 
پشتوتولنه (آکادمی پشتو) و مدیر یکی از بخش‌های این بتیاد 
شد. بعدها به معاونت پشتوتولنه رسید. از ۱۳۲۰ش مدیر 
نشرية اتساد ننگرهار و از ۱۳۲۹ مدیر نشرية طلوع افغان در 
قندهار بود. وی همچنین در سمت مدیر اخپار زبری؛ مجله کابل 
و روزنامه‌های اصلاح : هیواد و اتحاد مشرفی نیز خدمت کرده 
است. یک چند در مجلس سناي افغانستان سناتور بود و مدتی 
یز در دانشگاه‌های کشور تدریس کرد. در اواغر زندگی در 
خانه‌اش به مطالعه و تألیف کتب می‌پرداخت. ضادم بیش از 
پنجاه سال از زندگی خود را در خدمت دانش و فرهنگ و تربیت 
جوانان افغانستان سپری کرد. شاگردان فراوان پروراند: اشعار 
ملی و اجتماعی بسیار سرود و ترانه‌هایی دلپذیر تقدیم مردمش 
کرد. وی به زبان‌های اردو و عربی بهخوبی آشنایی داشت. افزون 
بر نوشته‌ها و ترجمه‌ها به زبان پشتو به دو زبان فارسی و پشتو 
شعر می‌گفت. از آثارش: نوی رنا؛ خاروان دمر غارو امیل؛ ارخونی 
پنتانه قومونه. 


منابع: رشد زیان و لاب دزی دور کسترة فرهنگی پشتوزمانان, ۱۱۵۲ 
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خادم 


خالد خراسانی 


هنگه ادیات پشتو: ۳۴۵/۲ ۲۴۶؛ معاصرین سحنور» ۳۲۶ ۲۳۳۷ 
قیام‌الدین خادم: «غزل»؛ کایل» حوت ۱۳۱۸شس؛ صص ۳۴- ۳۵: 
دانشتا مه 


خادم (مءفقت)؛ میرزا بهادرخان فرزند وکیل رستم بیگ‌خان 
حوض‌شاهی» حوض‌شاه درواز ۲۹۵ اش - فیض‌آباه بدخشان 
۸ شش شاهر افقانستانی. نياي وی شس‌الدیین شاهین 
دروازی (-۱۳۱۱ش) تیز شاعر بود. دانش‌های روزگارش را نزد 
معلمان خصوصی فراگرفت و تحصیلات عالی نداشت. پس از 
چندی با برادرانش از حوض‌شاء به شواهان درواز کوچید. وی از 
هواداران جنیش ترقی‌خواهی تعلیم و تربیث نوین و پیشرفت 
کشورش بود. زمین نخستین مدرسةٌ دخترانه خواهان را وی به 
وزارت تعلیم و تربیت هدبه کرد. در ۱۳۵۴ش فرزندش به نام 
عین‌الدین (بهادری) در جوانی درگذشت. پس از چندی به 
زیارت خاناٌ خدا رفت و سپس به خواهان بازگشت و بیشتر 
اوقاتش را به خواندن قرآن و سرودن شعر پرداشت. وی ینه 
گردآوری اسناد و مدارک و نیز دیوان برخی از شعرا علاقة فراوان 
داشت. نسحه‌ای از دیوان عزت دروازی در کتابخانه خادم 
نگه‌داري می‌شود. دیوان وی در قالب غزل و مخمس سروده 
شده است. نسخه‌هایی از دیوان میرزا بهادرخان نزد دو پسرش به 
نام‌های پرکت‌الله (بهادری) و اسدالله (بهادری) در مزارشریف و 
خواهان بدخشان موجود است. سحمدء نعت» سرثیه و اندرز 
درون‌مایه سروده‌های وی است. اشسعارشش در بسعضی از 
روزنامه‌های بدخشان چاپ شده است. وی در خواهان» درواز و 
بدخشان به میرزا بهادر آوازه داشت. 


منیم: سسقنو زان دروازي» ۱۸ ۰۱٩۹۱‏ 


شادم پیر هرات عماج +8۵0 میرغلام‌حیدر فرزند 
محمد عثمان, گازرگاه ۱۳۱۰ق  -‏ +شاعر افغانستانی. علوم 
ادبی و دینی را تزد استادان روزگارش فراگرفت. وی از دانشمندان 
و پژرهشگران بنام هرات و پاسخ‌گوی بسیاری از پرسش‌های 
دانش‌دوستان بود. مدتی متولی مزار خواجه عبدالله انصاری 
بود. شعرهایش ساده و به دور از تکلفات شاعرانه است, وی در 
استخراج ماده تاریخ نیز مهارت داشت. نمونه‌هایی از شعرهایش 
در شعرای معاصر هرات و معاصرین سخنور آمده است. 


هنابع: شعر ای فا هیر ظرات: ۶ ۳۸ مار ان سسو زا وا ۱۰۳ فز 
جهان تالب 


خادمی هروی (ععتابن نع :2): میر جمال‌الدین؛ سده دهم 


هجری, شاعر هروی. از مردم هرات بود اما در بلخ پرآمد. 
خادمی خرد را از خویشاوندان شاعر نام عبدالرحمان جامی 
(-س4۸۵ی) می‌دانست و از مریدان محمد امین زاهد و داماد دی 
بود. او که در شعر خادمی تخلص می‌کرد؛ به پیروی از شاهنامه 
منظومه‌ای با نام عبدالله‌نامه در پیروزی‌های عبداللهخان آزیک 
(۹۴۰ ۰هاق) بسروده و بدو پسیشکش کسرده است, در 
غزل‌سرایی نیز مهارت داشت. 

منابع: تاریخ اففانستان در عصر گورکانی هند. ۲۳۲ تاریخ نظم و ظر 

در ایسران: ۱۵۸۹ فسهرستواره‌هسای کتابهای فارسي ۰ ۱۱۶۲۸/۲ 

منطو مه‌های فار سي: ۳۵۸ 

نرش‌آبادی 


خالذ خراسانی (اه.ععتتهدمفهاقت تاج‌الافاضل امیر فخرالدین 


ابوسعد خالد بن ربیع بن احمد بن ابی‌الفضل پن ابی‌عاصم بن 
محمنل پن حسن بن طلحه مالکی کاتب طولانی هروی» - پس از 
۸ کاتب و شاعر ایرانی. وی معاصر سنجر سلجوقی 
(۵۵۲۰۵۱۱ق) بود» اما بیشتر در خدمت سلک‌الجبال علاءالد ین 
جهانسوز از شاهان غوری فیروزکوه (۵۳۵- ۵۵۶ق) به‌سر می‌برد 
و چنانکه خود در بیتی اشاره می‌کند در شمار امیران لشکری 
بوده است. وی در اشعارش این دو تن را مدح گفته است. عوفی 
یگانه راوی داستانی دربار؛ او است که آگامی‌هایی از وی به 
دست می‌دشد. دز این داستان: انوری* متهم به سرودن اشعار 
هجو آمیزی در وصف ملگ علاءالدین می‌شود. علاء‌الدین نیز بر 
آن می‌شود تا انوری را به‌دست ملک طوطی از رژسای غز به 
دربار خود بیاورد تا او را سیاست کند. خالد حراسانی از این مهم 
آگاه می‌شود و چون دوستی دیرینه و نوشت و خواندی صادقانه 
با انوری داشت» وی را در نامه‌ای از این توطثه آگاه می‌کند. 
عوفی چند بیت مطلع نامه را می‌آورد و می‌گوید که در این چند 
بیت تازی, خالد به رمز و ایما تمام ماجرا را برای انوری گفته 
است. به هر روی با وجود تلاش‌های علاءالدین انوری از رفتن 
به سیاست‌گاه می‌رهد. از این داستان و نیز گفتار سمعانی دربارة 
خالد خراسانی که با اونیز دوست بوده و مکاتبات داشته است؛» 
برمی‌آید که خالد در دربار سلجوقیان صاحب نفوذ بود و با 
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خالده 


وجرد حضورش در دستگاه به نیک‌نامی و خیرخواهی نیز آوازه 
داشت. همچنین وی شاعری دوزبانه بود و به پارسی و عربیی 
شعر عی‌سرود. به گفته سمعانی در دبیری نیز دست داشته و 
شاید از همین روی مکاتبات دوستانه او در زمان خویش 
مشهور بوده است. همچنین گفته‌اند که وی در هرات استماع 
حدیث کرده بود. عوفی دو قصیده و چند غزل پارسی نزدیک 
به صد بیت. از او آورده است که چیرگی او را در ادب فارسی 
اشکار مپی‌سازد. 

منابع؛ تاریط ادبیات در ایران؛ ۲ ۶۰۷ شاز بط نظم و نثر در 

ابران+ ۱۸۶ دابرة المعارف ار یاناه ۴۶۷/۳ سعنی و منوران: ۳۵۸+ 

فرهنکك ادییات فارسی دری» ۱۹۱ شابال ساب ۱۳۸/۳ ۱۱۳۵ 

مجمم‌التصحا: ٩۳۶/۲‏ ۹۳۷+ معجمابلندان: ۴۷/۴. 

شیایی 

خالده (م0,عاق فروغ ۱۳۴۹ش - 
خانواده‌ای فرهیخته زاده شد. پس از به‌پایان بردن دبپرستان» در 
۰ سش از دانشکدة زبان و ادبیات دانشگاه کابل دانشنامه 
لیسانس شرفت. سپس مدیر بخش پرنامه‌های ادبی رادیو 
افغانستان و عضو انجمن نویسندکان شد. وی از چهره‌هایی بتام 
شعر آمروز افغانستان و سرایشگر شعرهای زیبا در قالب یمایی 


است. 


» بانوی شاعر اففانستانی. در 


منابع: معموعه‌اي از سوانم شعرای سعاهر اففاشتان: نسخه 
دست‌نویس ؛ پرویز نصيري - لطبف پدرام: «نموئه‌هایی از شعر 
اعروز افغانستان»: چیستا: سال , شماره ٩‏ ۱۰+ صص ۱۱۱۱: 
۹ دز دري: سال اول: شمارة ۱؛صی ۱۶۱ سال اول » شمارة 
آ» ص ٩۵۸‏ «شعر افغانستان - فارسی», شعر» سال دوم » شماره 
۴ ص ۵۷ 

ساعر کایلی 


خالدی حصار ی :۵01۲658 سدهُ نهم هجری؛ شاعر 
ایرانی. در حصار شادمان زاده شد, چون نسب او به خالد بن 
ولید (-۲۱ق)؛ صحابی پیامیر اسلام(ص) می‌رسید» خالدی 
تخلص میکرد. برای دانش‌اندوزی به هرات رفت. وی قلندرانه 
مي‌زیست. فخری هروی در ترجمهٌ مجالساللفاشء او را شاعری 
صاحب دیوان می‌خواند. وی را خالدی هروی نیز گفته‌اند. از 
سروده‌های خالدی تنها دو بیت مانده که در مالس انفاش آمده 


اسبت. 


جهان‌خان فوفلزایی 


منابع: آنشگده, چاپ شهیدی, ۱۵۲؛ آثار هرات» ۱۳۵۹/۲ ال ریعه, 
۱ صحت ابراهیی برگ ۱۱۰۱ شمارء ۱۵؛ مجالی‌اشفاش؛ 
۰ ۲۹۹-۹ ؛ نقارستان سضی, ۲۶ 


اتشین 


خالدی فروی -ه خالدی حصاری 


خالص (هع.8: محمد‌یونس؛ فرزند عبدالا کبرء روستای قاضیان 


گندمگ فرمانداری خوگیانی استان لغمان ۱۲۹۸ش - ۰ 
نویسنده.و روزنامه‌نگار افغانستانی. تحصیلات دبستانی را نزد 
پدرش و پس از آن از داپی خود فراگرفت. خالص چندی نزد 
علمای ولایت سرحد پا کستان به تکمیل تحصیلات پرداخت. تا 
۸ اش به فراگیری دانش سرگرم بود. چندی در دارالفضاة 
تدریس کرد. در ۱۳۳۰ش ریاست پخش تربیت افکار در ریاست 
مستقل مطبوعات را به عهده داشت. یک چند نیز مدیر مجلة پیام 
نحق, و جریده ورانعی بود. در ۱۳۵۲ش که محمدداود در مسقام 
نخنبتین رئیس جمهوری افغانستان قدرت را در دست گرفت؛ به 
پشتونخواه در ولابت سرحد پاکستان کوچید و در آن‌جا هسته 
مسقاوعتی برضد دولت داود پی افکند. در ۱۳۵۷ش: پس از 
کودتای کمونیست‌ها به رهیری نورمحمد تره‌کی: چندی در 
استان‌های پکتیاء جلال‌آباد و کنر به مبارزء مسلحانه دست زد. 
پس از آن معاون حزب اسلامی افغانستان به رهبری گلبدین 
حکمتیار شد. پس از چندی از حکمتیار جدا شد و حزب تاژه‌ای 
با همین نام دایر کرد. در ۱۳۶۱شي در اتساد اسلامی مجاهدان 
اقب‌نانستان» ریباست بخش سالی و در ۱۳۶۶ش در اشتلاف 
مجاهدان ریاست آن را عهده‌دار بود. از ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۶ش سمت 
سخنگوی اتمحاد را برعهده داشت. وی از مخالفان برهان‌الدین 
ربانی رئیس جمهور افغانستان است. پیشتر آثار خالص به زبان 
پشتو است و بیشتر آن‌ها در پیا) حق و ورانگي چاپ شده است. 
وی به زبان‌های فارسی,» اردو و عربی آشنایی دارد. 
منیع: دست‌توشتط عشیق. 


خامی هوتک. ملاجانان -ه جانان هرت 


خان جهان فوفلزایی -ء جهان‌خان فوفلزایی 


الاب قارسي و افخاشتاین. | ۳ 


خان‌علوم ملاعبدالرحمان‌ خان 


خاور کایلس 


خان‌علوم ملاعبدالرحمان‌خان -ه عبدالرجمان‌خان بارکزایی 
خان محید کا گرب حافتخان فحمد کاگر 
خان‌ملاخان, ملامحمدسعیدخان ‏ خبدالرحمان خان بارگزایی 


خن ملاخان بسدخشی (قعلهاع تا امس دقن فرزند 

ابو الحستات تاضی داملا محمد نظیف؛ ‏ ۱۳۰۹ف؛ دانش‌مند+ 
تساضیء خسوش‌نویس و شاعر افسغانستانی. در روزگار 
عبدالرحمان‌شان (۱۳۲۹۷- ۱۳۱۹ق) قاضی فیض‌آباد بود. علوم 
فقه سدیث» عقابد» حکمت» تفسیر و صرف و نحو را نزد 
علامه دابلاگدا محمد بدخشی از علمای بدخشانء آموخت. 
خوش‌نویسی را یز نزد علی مبرزا رجب سحمدخان خطاط 
فراگرفت و در آن مهارت یافت. واه علمی وی بیش از مقام 
ادپی ای بوده است. گفته‌اند که اثر منظومی به نام اصول دل 
داشت که ابیاتی از ان در کتاب‌ها باقی است. 

نایم" ارمعان دخنان: ۲۳۵ ۲۳۸؛ تاریخْ ادبیات اففاستان؛ ۱۳۶۰ 

داير ه المعارف آریانا؛ ۱۶۰۷۸۳ ۳۱۲۸۵ 


انس ۳ 


میرزای گورکانی 


خانی کایلی .8اه .8 خان محمد. -۹۸۵ق» شاعر کابلی. 
از احوال وی آگاهی اندکی در دست است. صاحب تذکره 
سکینةالفضلا نياکان وی را بخارایی دانسته؛ ازاین‌رو برخی به 
اشتباه وی را نیز بخارایی باد کرده‌اند. شان محمد در کابل متولد 
شد و همان‌جا بالید. در روزگار همایون -٩۳۷(‏ 4۳۷٩ق»‏ ۲ ۹۶ 
۳ به هند رقت و به دربار وی پیوست. از وی تنها یک 
رباعی و مطلع غزلی به یادگار مانده است: «دوش ماه عید شد بر 
شکل مصقل آشکار -کز بخار روزه بود آيينة دل را غبار / آن مه نو 
بود یا بنمود از ضعف بدن - استخوان پهلوی لب تشنگان 
روزه‌دار.:0 «اگر به پار من از من کسی دعا برساند - دعا کنم که 
خد‌ایش به مدعا برسانك. 

متأیم : دای ژالنعارت آرمانه ۱۵۲۶/۳ سکنة اانضل ۶۶ 


خاور کابلی (اابما قاع۲۸۳ .۳2 مبرزا محمدا بر پسر میرزا 


مهدی‌خان؛ سده سیزدهم هجری: شاعر پارسی‌گوی افغانستانی. 
اصلش از سیستان است و یدرانش در کال اقامت داشتند. پدرش 
«میرزا مهدی‌خان قوم قزلباش از باشندگان کابل و از جملة 
نویسندگان دیوان اعلی [و] معاصر اعلیحضرت تیمورشاه 
( ۲۰۷۰-۱۱۸۶ اق) [بوده و ] در قطار و پسندگان انسلاک داشته و 
در عصر اعلیحضرت زمان‌شاه (۱۲۰۷- ۱۲۱۶ ۱۲۱۷ق) ثیز 
نامش در مخذ قید است.» (تیمورشاه درانی» ۴۸۶) میرزا 
مهدی‌خان ظاهرا در دورهٌ محمودشاه و شاه شجاع نیز در کابل 
بود و به خدمت دیواتی اشتغال داشت چرا که به گفته برضی 
منابع؛ وی و برادرش؛ در قیام معروف مردم کابل بر ضد 
انخلیسپان در ۱۲۵۷ق. با پناه دادن به برخی صاحب متصبان 
انگلیسی جان آن‌ها را نجات دادند. مپرزا محمداکبر خاور؛ که در 
آشان همانند پدرش: در شمار دبیران دستگاه دیوائی پادشاهی 
درانیان در کابل بوده در جوانی به هند رفت و «به کشش جذبه 
شوق در دهلی رسید. طبعش موزون بود. برای اصلاح شعر و 
سخن به خدمت اسداللهخان غالب (-۱۲۸۵ق) زانوي تلمذ ته 
نمود و از آن‌جا به لکهنو راند و زماتی در آن‌جا ماند...[و] به 
تحصیل زبان اردو همت گماشت و در اندک فرصتی به لب و 
لهجه فصحای هند حرف زدن آغاز نهاد و زبان به نظم اشعار اردو 

شت.. [در لکهنو] دکتر مستر لوکن [گویا همان سرجان 
اسپنسر لوگن؛ ۱۸۶۳۱۸۰۹ که به عنوان پزشک جراح در 
۷ و در سیاء انگلیس در کابل شدمت می‌کرد و بعدها جراح 
نمایندگی بریتانیا در لکهئو و سرپرست بیمارستان پادشاه اوده 
بود] که منت‌کش اب و عم خاور بود [ظاهرً برای آ‌که آن‌ها در 
قیام مردم کابل بر ضد انگلیسیان در ۱۲۵۷ق وی را پناه دادند] 
خیلی تعظیم و توقیر و اعائت و امدادش می‌نمود.» (نکارستان 
سخن» ۲۶) خاور در هند» گذشته از لکهنو و دهلی؛ دست‌کم 
مدتی در لاهور هم بوده است. چنان‌که ترکی قلندر نور مسحلی 
درباره‌اش می‌تویسد که خاور «رخت اقامت در لاهور انداشت. 
مرد کهل بود. یک پار در منزل نواب محبوب سبحانی ملاقات 
شده. بسیار خوشرو و خوشگو بود. این یک شمر از آن خورشید. 
سخن به یاد دارم: «آفتاب سیستانم خاورا - تا مرا گویند سهر 
نیمروز.» (سخنوران چشم‌دیده ۴۴) خاور از ارادتمندان حصرت 
علی (ع) بوده و قصیده‌ای نیز از او در منقبت علی(ع) به جا 
مانده است. وي ظامراً تااوایل سد؛ سیزه‌هم زنده بود, از 
سروده‌هایش: «تبود سلسله جنبان کلامش که به دهر - بستة بند 


الاب فارسي در آفنانتان | ۷۳۳۹ 


خاوری 


وفایش دل آزاد من است / خالب نامور آن کش اسدالله خوانند - 
شاه ملک سجن و مرشد و آوستاد من است.4 واو ذر دل عنست 
و دل من به دست او - چون آینه په دست من و من در آینه,» 
«خاور به فلک نرد هنر می‌بازیم - بیهوده به این بوالهوسی 
مي‌سازيم ما خود به لصیب دیگران می‌نازیم.» 
مناپع: که شعرای ناب ۱۱۳۸ قیمورشاه دراني: ۲۳۸۶ ریز 
روش ۲۳۴+ سحفنوران شم دید ه: ۴ هر ست. دشن کل فسه های 
خطي غارسي پا کستان. ۲۰۷۳/۹؛ تگارستان سعن؛ 2۲۶ ۲۷؛ م.حیدر 
نیسان: «جمعی از شعرای کابل»» آریانا؛ سال دوم» شماره* ۱۱۱ ص 
2۳ 


برزگر 


خاوری 8.۷2.11۱ مححید جو اد؛ شهرستان ورس از ولا بت بامیان 


۶ سش - » روزنامه‌نگار و داستان‌نویس اففانستائی. 
نوشت و خواند را نزد آخوند زادگاهش فراگرفت. پس از اشغال 
افقانستان به دست نیروهای اتحاد شوروی (۶ دی ۱۳۵۸ش) به 
ایران کوچید و در مشهد سکونت گزید. پس از آن در حوزة 
علمیٌ مشهد به فراگیری علوم دینی پرداخت. افزون بر آن» در 
مدارس رسمی مشهد تحصیلاتش را پی‌گرفت و دورة دبیرستان 
را به‌پایان برد. در کنار تحصیلات به مطالعةٌ کتاب‌های ادبی و 
داستان پرداخت. علاقةٌ وی به خواندن داستان سبب شد که در 
۹سش با همراهی تنی چند از دوستان علاقه‌مند به 
داستان‌نو یسی در مشهد جلسات نقد و آموزش داستان برپا کند. 
این جلسات که با آغاز داستان‌نویسی وی شمراه بو د. نخست در 
مسئزل او و مسپس در دفتر هستر و ادبیات انقللاب اسلامی 
افغانستان» از شعبات حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی 
خراسان: برگزار می‌شد. خاوری در گردآوری و نشر مجموعة 
داستان‌های مهاجران فصل, دشنکگی که ن‌خستین مجموعه 
داستان‌های مهاجران افغانستانی است؛ با سید اسحاق شجاعی 
همکاری داشت؛ سپس خود با همکاری علی پیام دوسین 
مجموعه از این داستان‌ها را گردآورد و با نام سنگ ملالت در 
حوزه هنری سازمان تبلیغات انقلاب اسلامی مشهد به‌چاپ 
رسانید. وی به فرهنگ بومی سرزمین خود علاقة فراوان دارد و 
همین علاقه سبب گردید که به گردآوری نصه‌های عامیانه 
زادبومش» هزارستان اقدام کند. برآیند اين کان کتایی است به نام 
پشت کوه قاف که به همت مرکز فرهنگی نویسندگان افغانستان 
به‌چاپ رسیده است (قم» ۴ ش). در ۱۳۷۵اش خاوری ببه 


خپلواکی 


دعوت مرکز فرهنگی نویسندگان افغانستان عضو رسمی این 
مرکز شد و در ۱۳۷۶ش پيشنهاد مرکز فرهنگی افغانستان را برای 
همکاری در انتشار فصل‌نامة در دری که ویده هتر و ادبیات 
افعانستان است پدیرفت. خاوری داستان‌ها و مقالات متعددی 
در نشریات فارسی ایرانی و افغانستانی به‌چاپ رسانده است. 
داستان‌هاي «راز زمان» «بخشو» «ندیم مردگان» و «تابوت» که 
آن‌ها رادر شفته‌نامه وحدت منتشر کرده است؛ از این‌شمارند. 
منابع: گفت‌وگو با صاحب زندگی‌نامه ؛ پشت کومقاف؛ « گفت‌وگوبی 
با پرادر قصه‌نو یس آقای محمد جراد خاوری», وحدت, سال 
چبهارم؛ شماره ۱۲۶ دی ۱۳۷۲شن: هن ۱۳ همان‌جا: شماره 
۲۷ سس ۱۳: همانها: شماره ۱۴۲: شهریور ۱۳۷۲شس: ص ۱۳: 
هسان‌ا: شماره ۱۱۶۹ ۳۷۵اشی: صن 4۵ 
دانشتابه 


خپلرا کی (ن.۵91۷5 نشربة دوره‌ای اتمحادیه نویسندگان افغائستان 


آزاد/ وفا. نخستین شماره این نشریه در حمل | فروردین 
۵ (ش در پیشاور پاکستان منتشر شد. گوبا خلواکی تا شمار؛ 
«تسلسل هجده - شماره دوم سال پنجم (سرطان - ستبله 
۹ش)- سه ماه بک بار منتشر می‌شد. اما از شمار؛ نوزدهم 
قر ات انتشار آنْ به دو ماه تغییر کرد. ریس هیأت تحریریه این 
مجله عبدالرسول امین و اعضای هیأت تحريرية آن محمدزرین 
انحور و میرویس موح بودند. محمدحسن کاکر» سمندر 
غوریانی؛ حکیم نمیوال» نصرالله صافی؛ پیرمحمد کاروان نیز که 
از آن‌ها به عنوان بورد مشورتی مجله یاد کرده‌اند؛ در انتشار مجله 
با هیأت تحریریه همکاری می‌کردند. خپلواکی در قطع 
۴ سانتی‌متر و در صفحه‌های یک سترنی منتشر 
می‌شد. شمار صفحه‌های این نشربه متغیر بود؛ چنان‌که 
شماره‌های در دست آن از صد و دو تا صد و بیست و هشت 
صفحه دارند. هر شمارء خجلواکی در پا کستان پیست و پنج رو پیه 
و خارج از کشور ده دلار امریکایی بها داشت. بهای اشتراک 
سالائه این مجله نیز در پا کستان برای اشخاص صد روییه و برای 
مژسسه‌ها دویست روپیه و خارج از کشور برای اشخاص سی 
دلار امریکایی و برای موسسه‌ها چیل دلار اسریکایی بود. 
خپلواکی که مجله‌ای علمی؛ تاریخی؛ سیاسی و ادبی مسعرفی 
شده است. تحلیل‌های سیاسی؛ گفت‌وگو با اهل سیاست: 
مطالب فرهنگی شعر داستان کو تام نقد آثار ادبی أثار و دفاتر 
شعر تازه منتشر شده با آثار شاعری کهن - و گزارش و متن 


اب فارسي در افناستان | ۷۳۷ 


خدابخش هروی 


بیائیه‌های نشست‌ها را به ژبان‌های فارسی و پشتر درپرداشت. 
«حکرمت مجاهدین و کسپ اعتباز بین‌المللی»؛ زنطالعه حامعه 
افغائی از دیدگاه جامعه‌شناسی سیاسی»: «جنگ عاملی مهم در 
گسترش کشت گیاهان مولد مواد مخدر در افغانستان»» «نگاهی 
گذرا بر اوضاع سیاسی و ادبی فرن‌های ۱۸ و ۱٩‏ افنفانستان» 
«رآلیسم در گستره شعر امروزه؛ «بحثی پیرامون نشانه‌های جمع 
در زبان دری» و و گفتاری پیرامون نقد ادبی» نمونه‌هایی از عناوین 
مقاله‌های این نشریه هستند. افزون بر اعضای هیأت تحریریه و 
بورد مشورتی مقاله‌ها و اشعار نویسندگان و شاعرانی دیگر یز 
در خیلواکی نقل شدء است؛ عبدالرحمان پژواک؛ محمد عثمان 
روستان محمد اصف اکرام؛ محمد صابر یوسفیء خان‌پاچچا؛ 
مسا کی فا میب اسان ال خبد له مومت 
سمیم‌الله تازه: پوسف آیینه» م,وتیف بلخی ع.ه .وارست 
ق.قادری؛ احمد پاسین فرخاری و عسکر حکیم از آن شمارند. 
خیلواکی دست‌کم بیست و نه شماره - تا شمار؛ سوم سال هفتم 
(جوزا ‏ سرطان ۱۳۷۱ش) - منتشر شده است. 
ببیخ» دوره خجلواکی. 
م.اسماعیل پوز 


خدابخش هروی (۷, تا جع قاهه۳: آخرند سلا ضداسخش؛ 


ملتب به شیخ‌الاسلام و متخلص به عطاء فرزند آخوند ملا 
محمد قاسم؛ -۲۸۸ ۱ دانشمند دینی و شاعر و نریسنده 
افغانستانی, از علمای نامی روزگار خود در هرات بود و گذشته از 
مهارت در علوم عقلی و نقلی» در فن شعر و خوش‌نویسی هم 
استادی داشت. گویند کتاب‌هاي درسی را به قلم خود نوشت و 
به یادگار نهاد. از میان آثار اوء از رساله در شرح «کلمة طیبه» باد 
کرده و از سروده‌های او نیژ این بیت وا در متایع اورده‌اند: داي 
عطا جولان به میدان سعادت می‌کند - انگه دایم در رضای 
حضرت معبود بود.» چون درگذشت: پیگرش را در تزدیکی مزار 
زین‌الدین خوافی» در حظیره جدا گانه‌ای که پس از به خاک 
سپردن آخوند ملا ذبیح‌الله (-۱۳۱۲ق) در آن به حظیر؛ُ ما 
ذبیح‌الله معروف شد. به خاک سپردند. 

متابم: داير ةالمعارت آریانا: ۱۱۳۶/۱ مزارات هوات: ۱۸۶ ۱۱۸۷ 

«اعلام تاریخی اففانستان»» آویاناه سال شه شماره ۷ص ۵۲ 


پرزگر 


خدایداد محمدزایی (اقت هه صمط‌صه دق تلم نرزند 


خراسان 


سردار عبد الجلیل خان فرزند عبدالقادرخان فرژند. عبدالا مین‌خان 
فرژند سردار رسحمیدادشان فرزند حاجی جمال‌خان؛ اواخر سده 
سیزدهم هجری» شاعر افغانستانی. چنان‌که از تبار وی برمیآید 
از نوادگان حاجی جمال‌خان» نیای بزرگ خاندان شاهی 
مسحمدزایی افسغانستان است. در روستای انگوریان 
قندهارمی‌زیست و به فارسی و پشتو شعر می‌سرود. جنگی از 
او در دست است که گذشته از سروده‌های دیگران» سروده‌های 
فارسی و پشتوی او را که در سناجات و نعت است. نیز 
دربرمی‌گیرد. خحدآیداد در شعر فارسی کدا تخلص هی‌کرد. 

منابع: رشد زبان و ادب دري در گسترة فرهدگی پشتووزبانان ٩۱۱۴‏ 

فرهنگد زبان و ادبیات پشتو ۱۵۲. 


برزگر 


خراسان (جقعقعصع) ارگان انتشارانی گروه زبان و ادبیات دري 


آکادمی علوم افغانستان. خراسان مجله دوره‌ای ادیی - هنری بود 
که به زبان قارسی در دور: کموئیستی منتشر می‌شد. نخستین 
ثبمار؛ این نشریه در حوت ۱۳۵۹ش به‌چاپ رسید. فرصت 
انتشار این مجله نخست سه‌ماه, چندی دو ماه و پس از آن دوباره 
سه ماه بود. از شماره‌های در دست خراسان پیدا است که بهای آن 
در طول سال‌ها ثابت بود. هر شماره آن که پانزده افسغانی بها 
داشت. برای دانش‌آموزان نیم‌بها بود و وجه اشتراک سالانة اين 
مجله برای مشترکان کابل شصت اففانی, برای ولابات هفتاد 
افغانی و برای خارج کشور شش دلار بود. شمار صفحه‌های 
خراسان در شماره‌های گونا گون متغیر بود؛ در کمی بیشتر یا کمتر 
از صد و پیست صفحه به‌چاپ می‌رسید اما شماره‌هایی چون 
شمار؛ٌ یکم سال سوم آن -با شماره مسلسل تّه .در شصت و دو 
صفحه و شمار؛ ششم سال سوم آن با شمار؛ مسلسل چهارده - 
در دویست و شصت و سه صفحه هم چاپ شده‌اند. شبخستین 
شمارٌ این نشریه با مدیریت غلام‌حسین فرمند به‌چاپ رسید و 
پس از او به ترتیب مایل هروي ناصر رهیاب و عبدالجلیل 
پولادبان هر یک چندی مدیر مسئول خراسان بودند. این مجله با 
همکاری سلیمان لایق» سید شاه پولاد» سامیه عبادی روشنگی 
جاوید: مایل هروی» حسین فرمند. حسین نایل» عبدالرحمان 
بلوج پروین سیناه محمد آصف فکرت. الهام و اسدالله حبیب . 
اعضای هیأت تحریر خراسان در سال‌های گونا گون - تهیه می‌شد. 
مقاله‌هایی هم به قلم بچکاء نذیر احمد» واصف باختری. پویا 
فاریابی» روان فرهادی» عیدالقیوم قویم و... در آن به چشم 


ادب فارسی دو اففانستان| ۳٩‏ 


خرأس هروی 


می‌خورد. از میان شاعران همروزگار نیز اشعار سلیمان لایق؛ 
دهقان و عبدالغفور مراد در خراسان چاپ یا بررسی شده است. 
ایسن نشسریه بسخش‌هایی درباره زندگی‌نامه مشاهیر ادپ؛ 
نظریه‌های ادبی نتیجه پژوهش‌های علمی پوهندگان گروه زبان 
و ادییات» بررسی سبک‌هاء دوره‌ها و جنبش‌هاي ادبی؛ معرفی 
معیارها و شیره‌های نقد علمی نقد آثا بررسی آثار ادییات 
فارسی؛ تاریخ ادبیات؛ گردآوری و مطالعه ادبیات شفاهی 
کلاسیک و معاصر» فرهنگ‌نویسی» مطالب زبان‌شناختی 
مربوط به زبان فارسی و لهجه‌های آن. معرفی نسخه‌های خطی 
پا چابی کمیاب که ارزش هنری پا ادبی داشتند» ادییات تطبیقی 
و نیز متن پاره‌ای آثار کهن فارسی را دربرداشت. شماری عناوین 
مقاله‌های چاپ شده در خراسان از این فرارند: «انوری و غزل‌های 
اوه «ادیبیات زندان و مبتکر آن در زبان دری»؛ «نگاهی به 
اندیشه‌های تسربیتی مولانا جلال‌الدین بلخضی» «بازتاب 
اندیشه‌های غیر قبیلوی در شاهنامه فردوسی و مقایسه آن با 
اندیشه‌های نظام قبیلوی»» «تشخیص یکی از وسایل سخن آرایی 
در شعر انفلایی افغانستان»» «تعفةالسرور پربها اثری در ادب و 
موسیقی»» «پیدایش زبان» «نقش مصوت‌ها در دگرگونی تلفظ 
واژه‌های زبان دری» «مقولات اساطیری» و متن اخبار آل تن 
خراسان دست کم تا شماره یکم و دوم سال نهم/ شمارة مسلسل 
۴۲۱ (سنبله - سحوت ۱۳۶۸ش) صنتشر شده است. 
منیم: مراسان: تا شمباره سنبله ‏ حوث ۱۳۶۸شن. 
م.اسماعیلپور 


خراس فروی (٩8:200.۷ته‏ مولائا حسن صلی: - ژنجان 
۵ شاعر هروی. صاحب تاریخ نظم و ل احوال وی را زیر 
حسن علی روغن‌گر هروی و تحفة سامي زیر ملاحسین علی 
فراش اورده است. در هرات متولد شد و از فضلا و علمای 
روزگار سلطان‌حسین بایقرا )3٩۹۱۱-۸۷۳(‏ بود, در سبب شهرت 
وی به خراس آورده‌اند که در جوائی بر زیبا پسری صراف دل 
باخت و روبه‌روی دکان وی دکان خراسی کشود و به‌کار 
پرداخت. از آن‌رو به خراس مشهور شده است. در علم حدیث از 
شاگردان میرک‌شاه محدث بود. گویند شبی نظامی گنجوی را در 
خواب دید و از وی تخلص رجایی گرفت. از مداسان میرمحمد 
یوسف (-۲۷٩ق)‏ بود. به خدمت جامی نیز رسید و از محضر 
وی فیض‌ها برد. در واپسین سال‌های زندگی به حج رفت. پس از 
بازگشت» در قزوین ماندگار شد. در آن هتگام میرزا شرف جهان 


خرمی هروی 


قزوینی شاعر (۹۶۸-۹۱۲ق) کوشة عز لت اختیار کر ده بود و با 
مردم معاشرت می‌کرد. چون خراس آرزوی دیدار وی را داشت: 
قطعه‌ای سرود و برای او فرستاد. مسیرزا شرف جهان نیز با 
فر ستادن قطمه‌ای: پاسخ وی را داد: از آن پس به صحبت شم 
هي و سید‌ند. آن دو قطعه در کتب تذکره به‌یادگار مائده است. 
سپس از قزوین به زنجان رفت و در همان‌جا بود تا درگذشت. 
پیکر وی را در نزدیکی آرامگاه شیخ ابوالفرج زنجانی به خاک 
سپردند. گذشته از آن قطعه از وی قصیده‌ای با مطلع بر بادپای 
ابر چو آمد سوار برف -گردید بر زمین و زمان فتنه‌بار برفه و نیز 
این دو رباعرثتا آتش عشقت به دل افروخته‌ام ون شمع همه 
سوختن آموختهام| با آنکه دلی چو سنگ و آهن‌داری -می‌کن 
علر از دود دل سوخته‌امنخرم کسی که دامن یاری گرفته‌ست نا 
از مسردم زمانه کناری گرفته‌ست / دل جان سپرده بس که 
تپیده‌ست در برم من خوش بدین گمان که قراری گرفته‌ست(ذر 
کتاب‌ها بدجا مانده است. 

متابع: آنشکد؟ آذر. چاپ سادات ناصری ۷۶۵/۲ ۱۷۶۷ آثار 

هزات ۳۶۱/۲ ۱۳۶۳ تارب نظم و غر در ابران: ۱۳۲۶ تفه سامي؛ 

۳ ! دار ةالسعارف آریاا, ۱۵۳۵/۳ اللویعهه گ( ۲۲ ۳۵۵ ۱۳۵۶ 

۵/۳۹ ربا المارفی» آفتاب رای» ۲۵۵/۱- ۲۵۶ ؛ صبح لش 

۱۷۳-۲ ؛ مجمم‌الشعرای جهانگیرشاهی» ۲۵۲- ۱۲۵۸ مکتب وقوع 

در شعر فارسي؛ چاپ دوم» ۲۳۸ ۱۳۳۹ نشتر عشي, ۶۰۵/۲ 8:۲ 

فکری سلجوفی؛ «مولبنا حسن علی خراس هروی»؛ مجلا ادبی 

هرات؛ سأل هفتم, شماره 4٩و‏ ۱۱۰ صص ۰۴۲ ۴۶ 


خردئامة اسکندری -م هفت آورنگ 


خرمی هفروی (۵۲۱ه۱ 0۵زا نله نهم هجری» شاعر 


هروی. از مردم هرات بود و در همان‌جا بالید. صاحب 
ریاض‌الشعرا وی را همروزگار امیرعلی‌شیر (-۰۶٩ق)‏ و جامی 
(-۸۹۸قی) دانسته است. مردی با ادب و اخلاق نود و چندان به 
معاشرت و مجالست با مردم نمی‌پرداخت. به سبب همین 
بدمزاجی‌هایش نتوانست در هرات بماند و به عراق رفت. از 


آن‌جا سفری به مکه, مدینه و پیت‌المقدس کرد و به حضور 


مشایخ و بزرگان آن اماکن متبرکه رسید. بار دیگر به زیارت مکه 
و هد یه وفت؛ ولی همچنان پس از بازگکشت.» اخلاق ناپسند 
گذشته را نگه‌داشت. شعر نیز می‌سرود و در این فن» شعر کسی را 


خسته ختلانی 


هم نمی‌پسندید. دو پیت زیر مطلع دو غزل وی هستند که 
دومی در سخة دست‌نویس تحفةالحییب اسپری آمده است: 
«اواز* رخ گل تا پاز بر تیامد -در بوستان ز بلیل آواز برنيامد.» 0 
«سرشک خون که فتد دمبدم ز چشم تر من - شرارهاست که افتد 
ز آتش جگر من.؛ 
منابم: آثار هرات؛ ۳۵۷/۲ ۳۵۸؛ دابرهالسعارف اریبالاه ۴۹۰/۳ 
۱ الدریسعه: (۱۱۷۹ ۲۹۲؛ مسبم گللن: ۰۱۵۴ ۱۱۵۵ 
مالس الفائی, ۸۶۳ ۳۳۶. 


خی 


خستة ختلانی (8عاامتجعاعه سولری خال‌محمد فرزند 


ملا رستم فرزند عبدالرحیم؛ روستای دهاز (ختلان) 
۰ اش - کابل ۲سش. شاعر» خوش‌نویس و پژوهنده 
افغانستانی. پدرش عالمی خوش‌نویس بود و خال‌محمد کتب 
متداول فارسی؛ مباتی صرفب ونحو و خوش‌نریسی را از پدرش 
آموخت. پنج ساله بود که با خانواده رهسپار مزار شریف شید 
چرن قرآن را از برکرد به فراگیری علوم عربی روی آوزد: در 
۳ به هند رفت و در مدارس مهم آن‌جا درس خوانتد: 
هنگامی که در دهلی درس می‌شواند در خدمت ستدالفی 
باقوت رقم دهلوی به تکمیل فن خوش‌نویسی پرداخت و علم 
حدیث را نیز نزد مولانا نورالحسن دیوبندی آموخت. او با ذوق 
سرشار و قریحه سخن‌آفرینی که داشت به پژوهشی گسترده در 
آثار ادبیات عربی و فارسی پرداخت. چندان‌که بارها با بزرگان 
سخن آن محیط به مشاعره نشست و ستایش آنان را برانگیخت. 
خسته با ادیبان و دانشمندان از جمله علامه اقبال لاهموری 
مصاحبه کرد. وی همان‌جا مجموعة سروده‌هایش رادر دو دفتر 
پربرگ با ثام‌های خستان (دهلی؛ 8۱۹۳۵ ۱۲۵۴۲ق) و رمز حیات 
منتشر و آوازه بسیار کسب کرد. خمستان که ساقی‌نامه, غزلیات؛ 
رباعیات؛ مخمسات ‏ ترجیعات. ترکیبات: قصاید و مراسلات 
او را دربردارد» به کوشش مولوی عبدالرئوف منتشر شده است. 
در ۱۳۵۵ق از هند بازگشت و تا اسفند ۱۳۲۷ش که مردم مزار 
شریف او را به وکالت دور هفتم مجلس شورای ملی برگزیدند: 
بر مدارس این شهر ندریس می‌گرد. در ۳۳۲-۱۳۳۲ اش مأمور 
فرش کتاب در کتابفروشی این سینا بود ودر ۱۳۳۵ش 
کتابفروشی خسته را در جادهٌ میوند باز کرد. چندی در مدرسة 
خواجه خیران سکونت داشت و به تدریس و آسوزش 
خوش‌نویسی می‌پرداخت. خسته با گروه پژوهشگران کردآورند؛ 


خسته‌دل 


آثار پیدل دهلوی همکاری کرد و در تدوین کلیات چهار جلدی 
او که به کوشش وزارت تعلیم و تربیت مستتشر شده نقش 
ارزشمندی داشت. وی که شاعری عالم و پژوهنده‌ای پرکار بوده 
افزون بر مطالبی که در اواخر عمر برای پار‌ای نشری‌های کابل 
نوشت. آثار فراوائی هم در ادب فارسی و خوش‌نویسی تدوین 
کرد. از آثارش: مبمبوع؟ اشعار در ۶ جلد و گزیده آن‌ها در ۲ سحلد 
مثنوی نفخ صور ؛ معاصرین سخنور (کاپل» ۱۳۳۹ش)؛ شعر ستتور؛ 
مجموعه مقاله؛ یک دسته مقالات : داب خط شتعلق ؛ کلعات؛ 
حکست بات ؛ انتخاب اشعار یاضی؛ انتخاب شعرای معروف قرن 
۷ ۷۲ سجري؛ خطاطان: فرن ۷۷ :۱ ۴ ۷هجری؛ ندکره سادی از 
رفشتگان* که تکمله‌الی است بر معاصرین سخنود (کایل 
۴ سش)؛ کارستان بلخ در تاریخ پلخ و سلسلة امرا و سلاطین 
آن؛ دبپرستان بلخ در پسنج بخش؛ افکار خسته؟ فریاد خسته 
مجموعه‌ای از منتخب اشعار وی در انواع گوناگون؛ بوظمون که 
دفتر شعری به خعط خسته است؛ مرضیات؟ دستان ضفی که دفتري 
از انواع شعر است. 
منایع: پرطاووس ,۱۳۱۰۰۳۰۶ تاریخ تذکره‌های فارسی, ۳۷۵-۲۷۴/۲: 
۸- ۱۸۱۹ چون سبوي تشنه» ۱۳۰۴ ضسستان ؛ گر سرضی از 
خوشنوسان: ۱۷۸ سیماها و آواها ۲۶۶۲۶۵+ شعر معاصر دري 
دراف‌فانستان: ۶4 ۷۳:+قهرست کب سطوع افغاشتان» 4۷۰۶۰ 
معاصرین سور سقدمه + بادی از رفتگان؛ سقدمه : عالمشاهی: 
«مولانا خسته شاعر و خطاط معاصره: آریانا: سال ششمم. شمارة 
۰صصی ۰۲۳ ۲۶+ «بادی از درگدذشتتان سخنوره: عرفان شماره 
۱-۷ ساله ۱۳۵۲شن؛ صفی ۲ ۱- ۱۳۰ 
دانشتامید 


خستهدل (اع اه میرژا مد شر یف فرزنك ص‌حمدکر یم 


شوربازار کابل ۱۳۰۷ ۱۳۳۹ق» شاعر موسیقی‌دان و آوازخوان 
افغانستانی. پس از فراگرفتن نوشت و خواند به موسیقی روی 
آورد. چون آوازی بلند و صدایی دلکش داشت: به‌زودی 
توائه‌هایش پسند تو ده مردم افتاد و آوازه‌ای بلند یافت. پس از 
چندی به دربار امیر حبیب‌الله‌خان بارگزایی (۱۳۱۹- ۱۳۳۷ی) 
پیرست و شش سال از مغنبان دربار وی بود. پس از آن چون 
امیر دریافت که محمدشریف افزون پر خوانندگی و نوازندگی» 
در کار نوشتن نیز دست دارد و شاعری باذوی است؛ دستور داد تا 
از خوانندگی در دربار دست کشیده در دفاتر دولتی به کار 
نویسندگی بپردازد. خسته‌دل تا اواخر ژندگی در ادارات دولصی 
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کار کرد و مدارج اداری را تا درجهٌ سر کتابت پیمود. وی در 
نواختن انواع ساز از رباب» طنبون پیانو؛ طبله. سارنک و دلربا 
ماهر بود و این سازها را گه گاء از استادان فن نیز بهتر می‌نواخت. 
خسته‌دل ادیبی ظریف؛ خوش‌سخن و مجلسآرا بود. در دوره‌ای 
که به کتابت در ادارات دولتی می‌پرداخت همواره به مجالس 
رژسای ادارات و بزرگان شهر آمد و شد می‌کرد و روزگار را در 
مصاحبت آنان به عوشی می‌گذرانید. پس از سرنگونی دولت 
بچه‌سقا در جمادی‌الاولی ۱۳۴۸ق/ ژانویة ۱۹۱۹+ خسته‌دل 
ترانه‌ای در تهنیت پیش آمدن این واقعه سرود و خواند که در 
سراسر افغانستان ورد زبان تود؛ٌ مردم شد و همگان از خواص و 
عوام از خواندن و شنیدن آن لذت می‌بردند. وی به خواندن 
اشفار حمد و نست دل‌بستگی قراوان داشت و آن‌چه مبی سرود» 
بر آن آهنگی گذاشته خود می‌خواند. اشعارش شیوا و روان 
است. دست‌نویسی از اشسمار وی که مسجموعه‌ای از غزلء 
مخمس یک مرلیه؛ ترجیع‌بند و ترکیب‌بند است و حکایتی در 
پایان آسده به‌پادگار مانده است. 

منأبع: معاصرین سخور: ۱۳۲۸ محمدابراهیم خلیل: وخسسته‌دل»: 

آریافا؛ سال دوع شماره ۱۱: صص ۰۳۱ ۳۳. 

رسرلی 


خسرو شاه غز نوی (7۹- عناق 0۲ص سمزالدوله خسرو 


شاه بن بهرام‌شاه ۵۱۵ - ۵۵۵قی» پادشاه غزئوی (۵۴۸/ ۵۵۲ 
۵). گرچه در منابم تاریخی درباره جانشینان بهرام‌شاه 
غزنوی (۵۱۱. ۵۵۲ق) آشفتگی‌های فراوانی به‌چشم می‌خورد؛ 
اما چنین برمی‌آید که خسروشاه پس از مرگ پدر بر تخت شاهی 
نشست. وی در همان نخستین سال پادشاهی خود با تهاجم تازه 
علاءالدین حسین غوری (۵۴۴ ۵۵۶ق) که از اسارت سلجوقیان 
رهاپی پافته بود؛ روبه‌رو شد. به روایت جوزجانی علاءالدین 
حسین با فرستادن پیامی برای خسروشاه؛ یادآور شد که 
زمینداور و بست و سراسر جروم (ناحیة گرمسیر جنوب شرقی 
افغانستان» در مقابل ناحيةٌ سره زابلستان» غزنه و کابل که 
سردسیر تام داشت) را به برادرزاده‌اش شمس‌الدین (بعد‌ها 
غیاث‌الدین) محمد بن بهاءالدین سام واگذارد. هنگامی که 
خسرو شاه این درخواست کستاخانه را نپذیرفت: علاء‌الدپن با 
سرودن این رباعی «اول پدرت نهاد کین را بنیاد - تا خلق جهان 
جمله به بیداد افتاد/ هان تا ندهی زبهر یک تکناباد - سوتاسر 
ملک آل محمود یه باد» به پیکار سابقش با پدر حسروشاه برای 


تسخیر تگیناباد اشاره کرد. حکایتی از فخر مدبر نیز به پیکار 
میان علاء‌الدین حسین و خسروشاه در نزديکی تگیناباد اشاره 
می‌کند که در آن سپاء غزنوی شکسته شد و امیر غوری بعدما 
خود به غور بازگشت. بازگشت علاءالدین حسین به غور نشان 
می‌دهد که نواحی زمینداور و پست برای هميشه در قلمرو 
غوریان درآمد» و بدین‌گونه خسروشاه با از دست دادن مسنابع 
مالی و اقتصادی ناحیة پرجمیعت و حاصلخیز گرمسیر در 
انزوای بیشتری قرار گرفت. هممچنین با اسارت ستعجر سلجوقی 
(۵۵۲-۵۱۱ق) به دست اغزها که اندکی پس از آن نیز درگذشت: 
غزنویان را از امکان یاری گرفتن از سلجوقیان یا رفع نگرانی آن‌ها 
با حمله انحرافی سلجوقیان به قلمرو شوریان از سوی ضرب 
ناامید ساخت. چندان‌که خسروشاه تاپ پایداری در برایر شرابط 
نازه را از دست داد و با تسخیر غزنه به دست شزان؛ وی به 
متصرفات هندی ضزنویان عغب شست و همان‌جا نیز 
درگذشت. لاهور و پنجاب همواره به هنگام خرایی اوضاع در 
مشرق اففانستان بناهگاه امتی برای پادشاهان غزنوی بوده است. 
همچنین منابع غنی هند از نفرات نظامی و خزاین اين سرزمین 
را تسختة پرشی برای اعاده قدرت و نقوذ غزنویان در غزنه و 
مشرق افغانستان سی‌ساخت. این‌اشیر به داوری مرسوم و 
قراردادی دربارة خسرو شاه می‌پردازد و می‌گوید وی در حق 
رعایای خود عادل و منصف بود به علما تقرپ می‌جست و به 
نصایح آنان گوش فرا می‌داده اما جوزجانی از خسروشاه انتقاد 
می‌کند و می‌نویسد که وی پادشاهی خسعیف و ناتوان بود و 
مملکت را ضبط نتوانست کرد, لقب مشهور خسروشاه در 
کتاپ‌ها: سکه‌ها و قصیده‌هایی که سید حسن غزنوی در ستایش 
ری سروده: معزالد وله است. اما به شهادت مصرعی از همین 
شاعر که از یس شاه به وحسرو ها دولت و دیی شاه بسن 
حسن» یاد می‌کند؛ وی به بهاءالدوله نیز ملقب بوده است. بر 
سکه‌های اندکی که از وی باقی مانده معزالدوله همراه با عنوان 
پذيرفتة السلطان‌المعظم تنها لقبی است که نقش گردیده است. 
لقب‌هفای یمین‌الدوله والدین (لقب بهرام‌شاه) و 
معین الدوله‌والدین (لْقّب شاهنشاه: پسر دیگر بهرام‌شاه) و 
تاح‌الدوله (لقب خسروملک پسر خسروشاه) که در متن چاپی 
طقات ناصری یا نسخه‌هایی خطی آن به خسروشاه داده شده؛ در 
منابع دیگر تأیید نمی‌شود و روشن است که آن‌ها را جوزجائی یا 
کسانی که بعدها به استنساخ کتاب او پرداختند. با همم خلط 
کرده‌اند. خسروشاه نیز مانند نیاکان نامی خود همواره شاعرآن و 
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دانشمندان را می‌نواخت. سیدحسن غزنوی وی را در پنج قصیده 
ستایش کرده است. چنین برمیآید که سدیدالدین علی بن عمر 
معزی غزنوی نیز از ستایندگان خسروشاه بود» و تخلص معزی 
خود را نیز از قرار معلوم به جهت پیوستگی به دربار معزالذوله 
خسروشاه یافته است. ابوالسعالی تصرالله بن محمد بن 
عبد‌الحمید شیرازي؛ هترجم کلیله و دمته» نیز مسدت کوتاهی 
ریس دیوان خسروشاه بود. عوفی قصیده‌ای از وی در ستایش 
خسروشاه آورده است. 

متابع: ۲ داب الحرب و الشعاعه, ۰۲۷۱ ۴۴۶ ۱۴۸۰ ناریخ اذیات در 

ایران» ۸۵/۲ ۰۵۱ ۰۹۴۸ ٩۹۴۹‏ ناریح ابران. کیمبریج, ۱۶۰/۵؛ تاریخ 

عم بای ۲۹ ی ۳۰۹ ۴۱۶+ ۰۳۲۱ ۰۴۲۵ ۰۴۷۲۷ ۴۲۹ ۴۳۰؛ 

تاریخ گزیده» ۱۴۰۲ سیب السیر, ۱۴۰۰/۲ دوره تاریط ایران از آعاز تا 

انقرافي قاسعار به: ۲۸۶ ! دیوان سید حسن غزنوی» ۴۲۰۱۲ ۷۲: ۱۱۳۷ 

۸۸ روضةالصنا: ۱۳۱/۴ الکامل فی اشاريض ۰۳۳/۹ ۳۵ ۴۲: ۱۷۰ 

یاب الاب ۱۹۳/۱ ۳۰۰؛ مجحمل فمیحی؛ ۰۲۲۲/۲ ۳۳۰ 

جهان‌تالب 


خسرو ملک غزتوی (7ععوهلعاعهصعم) تام‌الدوله 
والدین سراج‌الدوله والدین ظهیرالدو له والدین فرزند تخمترو 
شاه غزنوی, آخرین پادشاه غزنوی (۵۵۵- ۵۸۳ف). نایم 
تاریخی دربارهٌ دو جانشین بهرام شاه غزنوی (۵۱۱- ۵۴۸/ 
۲ یعنی خسرو شاه و خسرو ملک بسیار اختلاف دارند. 
پرخی از اين منابع دورءٌ فرمان‌روایی دودمان غزئوی را با 
پادشاهی خسرو شاه به‌پایان می‌رسانند پا این دو را یک تن 
می‌پندارند و گه گاه حسرو ملک را یک پادشاه هندی محلی که در 
پنجاب فرمان می‌رانده» خوانده‌اند و او را درخور ان ندانسته‌اند 
که در زمره آن دسته از سلاطین سلف پیاورند که در اقغانستان و 
هندوستان بر یک امپراتوری هنوز پهناور فرمان‌روایی می‌کردند. 
ام متأخران که به اطلاعات بیشتری دسترسی داشتند» نظیر 
میرخواند در روضةالصفا داستان غزنویان را با خلم خسرو ملک 
به‌پایان می‌برند. جوزجانی آورده است که خسرو ملک در لاهور 
پر تخت نشست و این نشانه آن است که در این دوره اختیار غزئه 
از دست غزنویان بیرون رفته بود. با توجه به دست‌اندازی 
تدریجی غوریان بر ناسيهٌ زابلستان و احاطه این سرزمین که 
بعدها انجام گرفت» تصور این که چگونه موقعیت غزنویان زیر 
فشار غوربان دفاع نا کردنی گردید دشوار نیست. گرچه ابن اثیر و 
جوزجانی هر دو برآنند که بیرون رفتن قدرت از دست غزنویان 


در غزنه تنها به سبب فشار غوریان نبود؛ بلکه نقش دسته‌ای از 
ماجراجویان نظامی اغز که از خراسان آمده بودند و چندان 
یرو مند بو دند که توانستند غزنه را دوازده با بانزده سال در دست 
خود نگه دارند نیز تأثیر فراوان داشته است. به روایت ابن اثیره 
خسرو ملک (ابن‌اثیر به خطا وی را ملک‌شاه خوانده است) که 
توان رویارویی با افزها را نداشت؛ در ٩۵۵ق‏ به لاهور عقب 
نشست. وی همچنین اشاره دارد که خسرو ملک در همین سال 
باری دیگر در مدتی کوتاه غزنه را تسخیر کرد اما در منابع دیگر 
بدان اشاره‌ای نرفته یا این تسخیر موفتی بوده است. به نوشتة 
جوزجانی؛ گرچه خسرو ملک پادشاهی با داد و دهش فراوان 
بود اما همواره به عشرت مفرط سرگرم بود, چندان که سربازان 
ترک و کاردانان ملک در نواحی دوردست توانستند از فدرت 
بی‌لگامی برخوردار شوند. البته اين گفته دربار؛ پادشاهی که 
توانست در اوضصاعی تهد بد کننده و رفته‌رفته مخرب که برای 
غزنویان پیش آمده بود؛ نزدیک بیست و شش سال تاج و تخت 
خویش را نگه دارد‌تاج و تختی که با معیارهای آن روزگار معتبر 
و ابرومندانه بود؛ ثمی‌تواند درست باشد. فخر مدبر خسرو شاه 
و خسرو ملک را جنگاورانی دلاور مي‌داند و به‌ویژه به مهارت 
فراوانء خسرو ملک در تیراندازی و استادیش در به کار بردن 
ناچخ آشاره می‌کند. وی از جنگی که خسرو ملک پاهندوان کرد 
نیز یاد می‌کند و می‌گوید که او در جنگی یکی از پادشاهان هندو 
به نام سکروال (/شوکره‌پاله؟) را در بند کرد. شاعران دربارة 
خسرو ملک نیز در شعرهایی که در ستایش سلطان سروده‌اند به 
این پیروزی‌ها اشاره کرده‌اند. بر کتیبه‌ای که نزدیک بنارس به 
دست آمده و متعلق به جیاچتدرا: پادشاه دودسان گاهه دواله 
است؛ به دفع حمله‌ای که مسملمانان بر ضد پدر آن راجاه 
و یحباجندرا تدارک دیده بودند اشاره شده است. جیاچندرا 
اندکی پیش از ژوئن ۶۱۱۷۰ جانشین ویبجیاچندرا گردید و 
مسلمان تجاوزگر نیز یحتمل خسرو ملک بود؛ زیرا این تهاجم 
می‌بایست دست‌کم دو دهه پیش از تاخت و تازهای معزالدین 
محمد شغوری در ناحیهٌ گنگ - جمنا صورت گرفته باشد. 
گزارش‌های یکی از مورخان دربارء مبارزات مپان معزالدین 
محمد و خسرو ملک در اواخر پادشاهی سلطان غزنوی نشان 
می‌دهد که خسرو ملک در دورةٌ سلطنتش نفوذ خود را به درون 
ناحيه کوهستانی شمال پنجاب و حواشی کشمیر ترسعه بخشید 
و با قبیلة هندوی آن ناحیه بنه نام گکهران بر ضد صاحب 
اختیارشان راجای جامو متحد گردید. از این گزارش‌ها چنین 
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خسرو ملک غزنوی 


برمی‌آید که خسرو ملک تا برافتادن فرمان‌روایی دودمان خود 
توانست به سنت نیا کانش که همانا مبارژه با کفر بود ادامه دشد. 
به روایت این اثیر: نیروهای غوری پس از تسخیر غزنه از چنگ 
اغزها کوشیدند تا از ناحیهٌ کوهستانی هند. ‏ اففاتستان گذشته به 
سوی سند سرازیر شوند. اما خسرو ملک با آوردن سپاهی به 
معایر سند تهاجم آنان را دفع کرد. ولی سعزالدیین محمد در 
۷۵شق بیشاور را تسخیر کرد و دو سال بعد به نخستین حمله 
خود به لاهور مبادرت ورزید. خسرو ملک یکی از پسرانش را با 
تحفه‌ای به قصد سازش نزد وی فرستاد و او را ترغیب کرد که از 
راهی که آمده باز گردد. در ۵۸۱ق چکره دو؛ پادشاه جامو با 
فرستادن گروهی نزد معزالدین محمدء وی را پرانگیخت تا به 
خسرو ملک حمله برد. سلطان غوری نواحی اطراف لاهور را 
غارت کرد اما نتوانست بر خود شهر دست یابد. وی به شمال 
بازگشت و به پيشنهاد چکزه‌دوا دژ سیالکوت را در برابر گکهران 
بنا کرد و امیرسپاهش: حسین بن خرمیل را حکمران آن‌جا کرد. 
خسرو ملک و ککهران بعدها سیالکوت را شهربندان کردند اما 
کوشش آان در نسخیر آن‌جا بی‌نتیجه ماند. در ۵۸۲ق معزالدی 
محمد بازگشت و با کمکی که از وجیادوا؛ پسر و جبانشین 
چکره‌دوا دریافت کرده بود سواتجام لاهور را تسخیر کرد. دزباره 
سرانجام زندگانی خسرو ملک اسارت او و رفتار ستمگرائه‌ای 
که با وی در پیش گرفته شد. در گزارش ابن اثیر آمده است که 
معزالدین محمد لاهور را شهربندان کرد و به خسرو ملک وعده 
داد که در صورت تسلیم و قبول سیادت سلطان بزرگ غوری؛ 
غیاث‌الدین محمد و آوردن نام وی در خطبه خود و بستگان و 
اموالش در امان خواهند بود و مرجا را که بخواهد به اقطاغ وی 
می‌دهد و دخترش را نیز به همسری پسر خسرو ملک خواهد 
داد. خسرو ملک این پیشنهاد را نپذیرفت اما چون بیم آن 
می‌رفت که لاهوریان وی را فرو گذاشته. جانب مهاجمان را 
گیرند» قاضی و خطیب لاهور را برای گفت‌وکو بر سر شرایبط 
صلح نزد معزالدین محمد فرستاد. پس از تسلیم خسرو ملک دو 
ماه با وی به احترام رفتار کردنده تا این‌که غیاث‌الدین مسحمد 
رسولی نزد معزالدین فرستاده به او فرمان داد تا خسرو ملک را 
نود ار قرستد. با این‌که خسرو ملک از معزالدین محمد امان‌نامه 
داشت؛ با این‌همه می‌دانست که در نزد برادرش از وی پشتیبانی 
نخواهد کرد. از این رو از رفتن اکراه داشت و چون از پیشاور 
می‌گذشت. هشدارهای مردم شهر که هنوز احساسات غزنوی 
دوستی نیرومندی داشتند» بر بی‌میلی او دامن زد. خسرو ملک 


خسرو ملک غزنوی 


برای بسر خطیب پیشاور که از خادمان قدیم و وفادار دودسان 
غزنوی بود اين بیت رقت‌انگیز را برخواند: «و لیس کمهدالدار یا 
ام مالک - ولکن احاطت بالرقاب‌السلاسل» گزارش جوزجانی 
در این باره بسیار ناقص و کوتاه است. اما دربارهٌ مرگ آخضرین 
پادشاه غزنوی دارای جزئیاتی است که در جای دیگر به دست 
نمی‌آید. وی می‌گوید که خسرو ملک و پسرش بهرام شاه 
(یحتمل همان پسری که در ۷ افش به نوا به درسار صعزالدین 
محمد فرستاده شده بود) را از لاهمور به غزئه و از آن‌جا به 
فیروزکوه تختگاه غیاث‌الدین محمد ائتقال دادند؛ خسرو ملک 
را در قلعه پلروان در فرچستان در بند کردند و بهرام شاه را در 
قلع سیوود در غور بداشتند و پنج سال بعد» یعتی در ۵۸۷ق هر 
دو را به قتل آوردند. خسرو ملک ئیز مائند یاکان نامی خود 
همواره شاعران و دانشمندان وا می‌نواشت و در مدت کرتاهی 
که در غزنه و سپس زمانی دراز که در لاهور به‌سر برد فرهیختگان 
بسیاری در دربار وی کرد آمده بودند. لاهور که مسرکز آسوزش 
ابیلامی و فعالیت ادبی به‌شمار می‌رفت؛ ای‌بسا دارای پاره‌ای 
سنن فرهنگی بوده اما آگاهی ما در اين باره بسیار اندک است. 
عوفی اطلاعات ارزشمندی دربار؛ محافل بزرگ و با ذوق شعر 
در دربار خسرو ملک به‌دست می‌دهد و تمونه‌های گوتاگونی از 
شعرهای سرایندگان این محفل می‌آورد که در همه مواره تنها در 
وشتة او که کتابی در تذکره احوال شاعران است؛ برجایند و از 
سرایندگان آن‌ها دیوانی مستقل به دست نمانده است. از جملة 
اپن شاعران جمال‌الدین ابوالمحاسن یوسف بن نصر کانب» 
صاحب دو دیوان به فارسی و عربی بود که از پلند همتی جز 
شاهانی مانند خسرو ملک» کس دیگری را شايست؛ مدایح خود 
نمی‌دانست. رئیس شهاب‌الدوله والدین محمد بن رشید که 
به گمان محمد قزوینی پسر ابورشید الرشد بن محتاج از دیگر 
ستایندگان وی بود و از لقب الامیرالعمید ثقةالدین محمد بن 
پوسف دربندی معروف به جمال الفلاسفه؛ چنین برمی‌آید که 
وی وزیر با رئیس دیوان رسائل خسرو ملک بود. جمال‌الدین 
محمد پن علی سراجي خراسانی؛ معروف به فخرالشعرا تخلص 
خود را به واسطه منادمتش با سلطان گرفت. سدیدالدین علی بن 
عمر معزی غزنوی نام شرف‌الندماء خود را به دلیل عضویتش 
در محفل ندما به دست آورد و تخلص معزی را گویا به جهت 
پیوستگیش به دربار معزالدوله خسرو شاه يافته بود. سرنگونی 
تاج و تخت غزتویان در لاهور متضمن قطع پیوند فرهنگی با 
گذشته نبود و تا آن‌جا که می‌دانیم وقتی که معزالدین محمد 
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خسروی بخارایی 


غوری لاهور را تسخیر کرد و از سوی خود حاکمی برای آن 
برگزیده خود شهر آسیبی تساه یال دست‌کم دو تس از شاعران 
خسروملک به دربار غوریان پیوستند. این در تن یکی 
ضیاءالدین عبدالرافع بن ابوالفتح هرویء شاعر و پزشک و 
خاک ات وا وه عون ققیت دیا سل نم 
«نوروزیه» است که در دستگاه خسرو ملک از پایگاه شامخی 
برخوردار بود و دیگری عمید جمال‌الدین ابوبکر بن المساعد 
خسروی» معروف به فخرالشعرا؛ که تخلص خسروی او حکایت 
از آن دارد که پیوستگی خاصی به خسره ملک داشت. از شعرای 
دیگر لاهور در این روزگار حمیدالدین مسعود بن سعد 
شالیکوب است که عوفی وی را فرین عنصری و رودکی می‌داند. 
همچنین مترجم کلیله و دمنه» یعنی ابوالمعالی نصرالله! نصرین 
محمد بن عبدالحمید پس از خسرو شاه همچنان در دستگاه 
غزنویان باقی ماند. عوفی در شاب شاب نام او را در شمار 
وزیران و بزرگان آورده است؛ اما وی به سبب دسیسه‌های 
دشمتانش به فرمان خسرو ملک دربند شد و اين رباعی را در 
زندان سرود و برای سلطان فرستاد: ای شاه مکن آن‌چه بپزسند 
از تو روزی که تو دانی که نترسند از تو/ خرسندنیی به ملک و 
دولت ز خدای من چون باشم به بند خرسند از تو.» 
مسابع: ]داب الحرب و الشمماعه, شظ» ۱۲۷۲ ناریح ادیات در ایران؛ 
۲ ۷۱۵ ۸۹۶ ۹۲۹؛ تاریخ ایران؛ کپمبری. ۱/۵ نار بخ 
خسویان: ۸۷۶ ۳۹۱,۲۹۰ ۲۱۳۰۴۱۲ ۴۲۳ ۳۴ م۳۶ ۱۳۶۹ 
جیپ البر, ۴۰۰/۲؛ طقات. ناصری» ۲۴۳. ۱۳۴۴ ۱۳۲۱ ۱۳۵۷ ۳۹۶ 
۸ ۳۵۳؛ ااکامل فیاارین, ۸۷/۹؛ شاب ال باب ۳/۱ 
سا ۱۲ ها ۱ ۱۱ ۱۳۲۴/۲ ۳۲۷ ۴۶ ۱۲۳۷ 
مجیع‌اللصحا ۶۰۲/۲. ۶٩۶‏ . 
جهان تاب 


خسروی بخارایی (ا6 ۳0۵۲2 شیخ عمید 
افتشارالشعرا جمال‌الدپن ابوبکر پن مساعد» سده؛ ششم هجری: 
شاعر بخارایی. از زادگاهش به لاهور کوچید. و در لاهور و غزنه 
در دربار غزنویان و شنسبانیان به‌سر می‌برد. احتمالاً تخلص 
خود را از ام خسروملک آخرین پادشاه دودمان غزنوی (۵۵۵- 
۳ق) گرفته است. پس از برافتادن دولت غزنوبان در لاهور 
به‌دست معزالدین یلد سیام غوری (۰۵۹۹ ۰۲ #۶ی) در ۵۷۵ 
به غزنین کوچید و احتمالا بقيةٌ زندگی خود را در دربار 
شتسبانیان به‌سر آورد. خسروی.افزون بر مدح شامان و 


خصالی هروی 


بلندپایگان دربار آن‌هاء به غزل‌سرایی نیز می‌پرداغت و از وی 
غزلیاتی نیز به‌یادگار مانده است. عوفی پنجاه و دو بیت از 
سروده‌های او را در لباب الالباب آورده است. چون روزگار دراز از 
زندگی‌اش را در لاهور به‌سر آورده پوت پاره‌ای متابع از وی با 
نسبت لاهوری یاد کرده‌اند. 
متایع: تاریخ نظم و خر در ایران: ۱۷۸ تذکرة شعرای ناب +۱۴۲؛ 
دایسر الس‌عارت آرسافاه ۱۳۳۲/۵ بساب ال شساب: 2۴۰۷/۲ ۴۱۱ 
مجمم‌الفصسا ۶۰۴/۲ ۱۶۰۵ رضا مایل هروي؛ «چهار سترن شعر 
و شعوره چیستا؛ سال هفتم, شماره ۴: من ۱۱۰: امرت لسل 
عشرت «شمرای دربار خسرو مسلک»؛ هبلال؛ سال پانزدهم: 
شماره ۴ صص ۷۵ ۷۲۶ 
صدرآرا 


خصالی هروي (9.عتعطاوناقجت» میرحیدر فرزند حاجی 


کارته‌ای » - پس از ۱۰۴۲ق» شاعر و خوش‌نویس هروی. 
نيا کانش از مردم تون بودند» اما وی در کارته از روستاهای 
نژدیک هرات زاده شد. میرحیدر و برادر مهترش وجیه‌الدین 
وجهی * در قندهار و زمینداور در خدمت مظفرحسین میرزای 
صفوی (-۱۰۰۸ق) و برادرش رستم میرزای فدایی (-۱۰۵۲ق) 
بودند و پیش سپاهیگری داشتند. در سال‌هایی که ازبکان بر 
خراسان استیلا پافتند و دو شاهزاد؛ٌ صفوی ناگزیر به هند 
کوچیدند. وجهی و خصالی را نیز با خود به هند بردند. خصالی 
در هند یک چند معلم اسماعیل عیرزا پسر مظفر حسین میرزا 
بود. پس از درگذشت مظفرحسین میرزاه وی چندی به سیاحت 
در هند پرداخت. اما در ۱۰۲۳ق به سلازمت زمانه‌بیگ 
مهابت‌خان (-۱۰۴۵ق) از امرای سپاه جلال‌الدین اکبر گورکانی 
(۱۰۱۴۰۹۶۳ق) و نورالدین محمد جهانگیر (۴ ۰۳۷-۱۰۱ ۱ق) 
درآمد. در ۱۰۲۸ که عبدالنبی فخرالزمانی قزوینی تذکرة میخانه 
را می‌نوشت. خصالی هئوز در مسلازمت سهایت‌خان بیه‌سر 
می‌برد؛ اما بعد‌ها به دربار شاه‌جهان (۱۶۶۸۰۱۰۳۷ق) پیوست, 
در مب‌حرم ۲ »اي که ظفرخان تربتی» متخلص به احسن 
(-۱۰۷۳ق) به نیابت پدر خود رکن‌السلطنه خواجه ابوالحسن 
تریتی (-۱۰۴۲ق) به صوبه‌داری کشمیر رفتء شاه‌جهان خصالی 
را په سرپرستی دیوان کشمیر برگزید و همراه ظفرخان به کشمیر 
فرستاد. پس از آن اگاهی دیگری از وی در دست نیست. 
عبدالبافی نهاوندی دربارة؟ خصالی می‌گوید: «مولانا حیدر 
شکسته و نستعلیق را به غایت نیکو می‌ویسد و از شعرای معزز 
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خطیب هروی. سراج‌الدین 


خراسان است و اقسام شعر را نیکو می‌گوید و در وادی اهلیت و 
آدهیت بی‌نظیر و همال است.» در ۱۰۲۸ق که فطرالزمائی در 
هند با خصالی دیدار کرد وی دیوانی داشت که شمار ابیات آن 
به چهار هزار می‌رسید. آما همه اپن چهار هزار ببت و اشعاری که 
پس از آن سروده و نیز دو مثنوی که آن را به تقلید از نظامی و در 
بحر خسرو و شیرین گفتهء از میان رفته‌اند و اکنون تنها ابیاتی 
پراکتده از او در تذکره‌ها و کتب تاریخ باقی مانده است. از همین 
اییات پراکنده می توان در یاقت که خصالی در شاعری از سبگ 
هندی پیروی می‌کرد و گوینده‌ای توانا و نازک‌شیال بوده است. 
منابع:احوال و آشاو -ضوشته بسان: ۷۸۱ پادشاه‌نامه: ۷ ۱ 
تذکرة شحرای کشمیر: ۲۲۷/۱ ۱۳۳۰ دای 5المعارف آریافاه ۱۵۴۱/۳ 
۳۰۲۶ اللاریعه؛ ۲۹۶/۹ ریافیالبارفی؛ آفعاب‌رای, ۱۲۲۶/۱ 
ر یسانة ال دب؛ ۱۳۷/۲ شام غویان. ۳٩:شیاهجهان‌نامد,‏ ۴۹۳/۱: 
گاروان هیند ؛ ۳۷۱/۱ ۳۷۸+ ما شر رحيمي؛ ۱۱۸۹/۳ ٩۱۱۱۹۱‏ 
ست‌فب اللسطایف. ۱۷۳۰۱۷۲ +مسیهانه: ۰۳۵ ۸۴۷؛ نشتر هش 
۵۲۳۵۲ حمیه بهان: ۷ 
دانشنامه 


خطیب هروی, سراح‌آلدین -» سلجوقی 


خطیبی (اهن#.هد)»سرهنگ محمد خطیبی نیمة دوم سد؛ پنجم و 
نیمه یکم سدءهٌ ششم هجری. شاعر و دولتمرد ایرانی. به نام وي 
در کتاب هاي تاریضی اشاره‌ای ثرفته و آگاهی ما از زندگانی وی 
تنها از سروده‌هایی است که در دبران های سنایی غزنوی؛ 
مسعود سعد سلمان و مختاری غزنوی در ستايش وی آمده 
است. این سروده‌ها نشان می‌دهد که خطیبی از امیران: مسعود 
سوم غزنوی (۵۰۸-۴۹۲ ق) در هند و دارای منصب سرهنگی 
بود و چندی نیز حکمرانی ناحیه قصدار(غزدار) را داشت, 
خطیبی امیری سخنور نیز بود زیرا وی پس از آن که به سبب 
دسیسه‌های برخی دشمنانش از کاربرکنار و دربند شد؛ قصیده 
سراسر شکوه آمیزی برای مسعود سعد سلمان فرستاد و مسعود 
سعد نیز در قصیده‌ای به خطیبی پاسخ گفت و یادآور شد. چون 
به زندان خوگر نشده‌ای» از این رو تاله‌هایت برایم چندان عجیب 
نیست. وی همچنین سیب زندانی شدن خود و خطیبی را از آن 
جا مي‌داند که خود روزگاری حکومت چالندر را داشت و 
خطیبی نیز یک چند حکمران قصدار بود و اکتون به این گناه 
کیفر می‌بینند. در قطعه‌ای از سناپی آمده است» پس از آنکه 


خلاصة الاخبار فی بیان احوال الاخیار 


خطیبی در روزهای پریشان حالی؛ از زهری که نوشیده بود جان 
به در برد سلطان مسعود انگشتری خود را به وی پیشکش کرد. 
در دیوان سنایی فصیدهء‌ای نیز در ستایش ثقه‌الملک* طاهرین 
علی آمده است که در آن شاعر با اشاره به همین رخداد از 
سرهنگ محمد نامی؛ فرزند مردآویز یاد گرده است. اگر این 
سرهنگه همین خطیبی باشد در این صورت نام پدرش 
مرداویز بودهء اما ستایی در قطعه‌ای که بدان اشارت رفته نام پدر 
وی را خطیب آورده است. مختاری غزتوی نیز از پدر وی با 
همین نام یاد کرده اسست. قصیده ديگري از سنابی نشان می‌دهد 
که این خاندان به خطیبی و آل خطیبی نیز آوازه داشته‌اند. ای بسا 
مردآویز نام پدر خطیبی و خطیب نام نیای وی بوده است. 
گذشته از مسعود سمد سلمان که مشاعراتی با خطیبی داشت و 
در رباعی و قصیده‌ای وی را ستوده. مختاری غزنوی نیز در سه 
تصیده خطيبي را ستوده است. یکی از اين قصیده‌ها بیش از صد 
بیت دارد و طولاتی‌ترین قصید؛ دیوان مختاری است. شمس 
فیس رازی در المعجم پنج بیت از این فصیده را در شاهد مسثال 
فینکت اغرای آورده است. در دیوان سنایی نیز یک فصیده و یک 
قطعه در ستایش خطیبی آمده است. 

منابع: امعم ۱۳۶۰۰ ناریم خر نویان ,۱۳۸۶ دیوان سنابی غرئوی : 

فقدمه: ۱۱۰۷۰-۱۰۶۸۵۲۸۱-۳۷۳ دیوان مختاری غونوی مقدمه؛ 

۲۶۸۰۲۵۵۰۲۰۴۲۰۰:۱۴۱-۲ ۲ دیوان سعود سعد سلبان :مقدمه 


۳ ۶۲۳۳۱۱۵۹ مختاری نامه ۰ ٩۳۲۸۲۴‏ ۰۱۱۸۳۱۱۶۷ ۰۲۲۶ ۲۲۷ 


نوش آیادی 


خلاصة الاخبار فی بیان احرال الاخیار «قشحماهسفلمی 


(عق رنه اعا مق نعه- اهنا تاریخی عمومی از آغاز آفرینش 
تاه۰۵*لق؛ تألیف غیاث‌الدیسن بسن ماع الدین حسیئی / 
امیرعلی‌شیر ( ۹۰۶-۸۴۴ق) در ٩۰۴‏ ق آغاز کرد و در ٩۰۵‏ ق به 
نام ریق به‌پایان برد. کتاب شامل مد مدای دز شرح لته 3 
حال ائبیا؛ حکما؛ پادشاهان ایران و عرب بیش از اسلام؛ سیرء 
پیامبر اسلا خلفای راشد ین» امامان دواژده کانه سید امو یال 
صباسیان+ دودمان‌های پسادشاهی اپسران تا ۳۳ مغول» 
جنگیزخان و فرزندانش, و ثیموریان است. در این کتاب 
رویدادهای تاریخی دور تیموریان تا سال ۷۵+ق - زمان 
دومین لشکر کشی سلطان حسین بایقرا(۱۱-۸۷۳٩)-‏ روایت 


از نبیه #ازسي جز افتا مستان | ۱۳ 


خلا صةالانساب 


شده‌اند. اما گویا از آن‌رو که آخرین نسده‌برداری کتاب در ٩۰۵‏ ق 
انجام شده: باره‌ای رو یدادهای میات سال‌های یاد شده - در شرح 
زندگی پسران ابوسعیدخان- را هیم در برگرفته است. خاتمة 
کتاب دربارة دارالسلطنه هرات و شرح حال مشاهیر همروزکار 
تویسنده- سادات: مشایخ: علما؛ شعر خوش‌نوبسان کتابخانه 
سلطانی؛ نقاشان» سهندسان» استادان موسیقی و نوازندگان 
روزگار سلطان حسین بایقراء است. این کتاب را گزیده‌ای از 
روضةالصفای میرخواند. پدربزرگ خواندمیر دانسته‌اند؛ پاره‌ای 
متابع آن را نخستین و پاره‌ای دیگر دومین اثر مژلفش 
پرشمرهه‌اند که بعدها اساس تألیف یکی از مهم‌ترین آثارش 
یعنی حبیب السیر* قرار گرفت. اهمیت این اثر نه در بخش تاریخ 
عمومی که به سبب بخش اخر کتاب در شرح هرات و مشاهیر 
روزگار خود مژلف است. سخه‌هایی خطی از این اثر به شمارة 
۳ در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران» به شمار؛ ۲۸۵۷ در 
کتابخانه مسلک و به شماره‌های ۱۱۹۶۳ :۰0۲ ۶۹۶۶ :0۲و 
۶ در کتابخانه موز؛ بریتانیایی نکه‌داری می‌شوند: 
بخش خائمهٌ این کتاب نیز با عنوان فصلی از خلاصةال خباو 
خواندیس به کوشش سرور گویا اعتمادی (- ۱۳۸۷ ق) در ۱۳۲۴ 
ش: در دوره سوع و چهارم مسجله آربانا (کابل) و باز دیگر 
جداگانه- با تصحیح و مقدمة او -در ۱۳۳۵ ش درکابل و یک 
بارهم به ضمیم ماثرالملوکك به تصحیح میرهاشم محدث در 
۲ شی در تهرآن جاپ شده است. 

منایم : ادییات قارسي بر بای تأٍت استوری ۵۴۹۸۵۴۶/۲۰ ۱ بو هش 

خایی در نار بخ ادیات ايران . ۲۵۳ ؛ تاریح ادبیات در ایرانن ,۵۴۳/۴؛ 

تاریخ ادبی ابراي ,براون, ۶۲۷/۳ ناریح تذکره‌های فارسی ,۱۶۲/۳ 

تاریخ نظم و در در ایران ۲۳۰/۱۰؛ جیب السیر ؛مفدمه ! رجال کتاب 

جیب السیره مقدمه: به - یو ! فهرست کناب هاي چايي فارسی ؛ 

۲۳ فیهرست نسحه ای خطی فارسی ۰ ۴۱۴۹-۴۱۴۷/8: 

ما ثرالملوک : پیش گفتار» ۱۵:۱۳۰۱۲؛ آریافا؛ سال سوم شماره ۳ 

مي ۳۵؛ همان‌جا؛ سال سوع؛ شماره ۰۱۱ص ۳۱: همان‌جا؛ سال 

۳ شماره ۲۰۱ص ۱ 

م,اسماعیل‌پور 


خلقی هروی, امیرغیاث‌الدین محمد + محمد بن یوسف هروی 


خلیل 


خلیق (وااع» صالح‌محمد فرزند صوفی محمدعیسی استالفی 


(مزار شریف) ۱۳۳۴ش - .۰ شاعر افغانستانی. پس از به‌پایان 
بردن دوره‌های دبستان و دبپرستان از دانشگاه مزارشریف 
دانشنامه لیسانس زمین‌شناسی گرفت. در ۳۵۵ اش معاونت 
مهندسی کارخانة کود شیمیایی و برق حرارتی مزارشریف را 
عهده‌دار شد. سپس عضو هیأت رهبری شورای ولایتی بلخ 
انجمن نو پسندگان افعانستان و مسئول بخش شعر انجمن شد. از 
۹سش ریاست انجمن اسللامی نویسندگان افغانستان ولایت 
بلخ را به‌عهده گرفت. خلیق مدیر مسشول ماهنامة امالبلاد است که 
مجله‌ای اجتماعی: ادبی و سیاسی است. وی شیفتة مرلوی 
است و شعرهایش نیز از جوشش و طراوت ویژه‌ای برخوردار 
است. از آثارش: سلام به آفتاب (۱۳۶۳ش)؛ کاج بلند (بلخ 
۶ ش)؛ برپای ابریشم(بلش» ۱۳۷۲ش)؛ جشن‌های آدبایی که 
رساله‌ای پژوهشی است, 

ستایم: بسر بای اسریشم ؛ سرطاووس: ۳۲۲- ۱۳۲۴ کاج بشد؛ 

«گفت‌وشتردی با صالح محمد خلیق» رئیس انجمن نویسندگان 

بلخ»: راه (نشریه انجمن نویسندگان ولابت بلخ)؛ سال یکم 

شباره دوازدهم: بهمن ۱۳۷۴ش؛ ص ۱؛ محمداصف جوادی: 

«در فراز و فرود راءت. وحدت؛ سال هفتم: شماره ۱۹۴ اسفند 

۷۵سش: ص ۵ 

واعلی 


محمدچان‌خان فرزند سعید احمدخان (احمد زنده‌پیل)؛ کابل 
۴ شش - پس از ۱۳۶۱ش؛ شساعره تاریخ‌نگاره 
دو لنمرد؛ ادب بژوه و خوش‌نویس افغانستانی. خواندن و نوشتن 
را نسزد مسادرش و پس از آن در مسدرسة سسراجية کابل و 
خوش‌نویسی را نزد پدرش و محمدصدیق دولت‌شاهی هروی 
فواگرفت. در انواع خط به‌ویژه خط شکسته استادی داشت. پس 
از به‌پایان پردن دبیرستان به فراگیری اصول محاسبه و دفترداری 
روی آورد. در ۱۳۳۷اق به کارهای دولتی روی آورد. شلیل زر 
سال دوم پادشاهی امان‌الله‌خان (۶۱۹۲۹-۱۹۱۹) منشی وزارت 
خارجه و بک سال پس از آن منشی سفارت افغانستان در هند 
گردید. یک‌جند نیز در سفارتخانه‌های افغانستان در لشدن و 
پاریس کار کرد و به هنگام سفر امان‌اللهخان به اروپا منشی ملکه 
شریا و معلم پسرش سردار رحمت‌الله بود. در پىادشاهی 
محمدادرشاه (۱۹۲۹- ۱۹۳۳م) مدیر محاسبةٌ تنظيمية مغربی 


ادب فارسی در اقناشتان] ۷۴۷۰ 


خلیل ائله 


یل گورکانی 


بود و هنگام بنیاد بانک ملی در یکی از شعبات آن کار می‌کرد. 
پس از کشته شدن نادرشاه با شماری از دولتم دان به ژندان افتاد. 
در مدت ده سالی که در زندان به‌سر برده به تحصیل حدیث: 
منطق: معانی و بیان و علوم دیگر پرداخت. در ۱۳۳۶ش که از 
بند رهایی یافت: به تدریس روی آورد و در مدارس گوناگون 
درس می‌داد. وی از ۱۳۲۱ تا ۱۳۳۹ش عضو انجمن تاریخ بود. 
پنج سال مدیربت مجلة آربانا را به‌عهده داشت و در ۱۳۳۹ش 
بازنشسته گردید. خلیل در شاعری و خوش‌نویسی آوازه‌ای بلند 
دارد و بژوهنده‌ای چیره‌دست است. از آثارش: غروح و نزول 
اسب لام که بسخش شسانزده لیات خلیل است (کسابل؛ 
۲ ش)؛ گلچینی از آثر و شرح حال محمد ابراهيم خان خلیل 
(تهران» ۱۳۳۴ش): یک مرد بزرگ (کابل ۱۳۳۶)؛ دباعیات 
(کابل» ۱۳۳۶ش)؛ راهنمای خط (کابل» ۱۳۳۷ ش)؛ استتخراج 
تاریخ در نطم (کابل؛ ۷ )+ مزارات شهر کال (کابل 
۹ ) شرح حال و آثار امپرخسرو( کابل؛ ۱۳۳۰)؛ حالات 
حضرت سلطان ابراهیم ادشسم (کابل ۰ شس)؛ مزارات سلخ؟ 
دربار؟ خرف مبارکه در هرات (کابل؛ ۱۳۳۷ ش)؛ کلیات سحم 
ابراهیم طلیل؛ در شانزده هزار بیت؛ که در هچده بخش با اع‌هایی 
چون مناجات مناقب؛ غزلیات» طبیعیات مسائل تازیخق و 
اجتماعی» وطن‌دوستی: مواعظ و قطعات آمده است (کابل» 
۷ شس): 
منایم: سهارکابل ۰۱۱-۹۰ ۱۲۰۸۰۲۰۷ برطاووس 2۳۱۴۰ ۱۳۱۷ 
دابرةالمعارف اذیات و صنعت تاسیگ ,۱۳۸۰/۲ سیماها و ۲واهاه 
۷ ۲۶۷ ! طعر معاعصر ری در افنانستان ۱۱۳۲۰-۱۳۱ فهرست کب 
چایی دري اففانتان. ۶۲,۶۱: کلیات خلیل؛ گلیینی از آثار و شرح 
حال محمد ابراهم خان خلیل ؛ ب وج ؛ معاصرین سحفتور, ۱۳۳۰۰۳۲۹ 
ژوندون: سال بکم. شماره ۵ قوس و جدی ۰۱۳۶۱ صص ۰۹۸ 
۰۶ یخما؛ سال پیستوششم: شماره ۵ مرداد ۰۱۳۸۵۲ ص ۳۱۳ 


رسولی 


خلیل‌الله (طقا01.ه: فرزند میرزا نورالله وزیرآباه کابل 
۲۳ سش  -‏ ۰شاعر و نویسنده و مترجم افغانستانی. نوشت و 
خواند را در خانه و مسجد محل و سبادی علوم دیثی را نزد 
روحانیان زادگاهش فراگرفت. اصول صرف و نحو و مبادی فقه 
را نیز در مکتب‌شانه بیاموخت و با خواندن نصاب الصییان با علم 
عروض هم آشنایی یافت. سپس دبستان را در مسدرسةً ستایم 
نفیسه و دبیرستان را در مدرسة استقلال به‌پایان برد. پس از آن به 


دانشگاه کابل راه بافت و در رشتة سمعی و بصری (دیداری و 
شنیداری) دانشکده علوم درس خواند. یس از آن به فرانسه رفت 
و تحصیلاتش را در انستیتو تعلیم و تربیت پاریس پی گرفت. در 
۶ از وزارت معارف قرانسه نشان و دییلم آکادمی فرانسه 
(پلم آکادمیک) و لفب شوالیه گرفت و آکادمیسین شناخته شد. 
خلیل‌الله سپس به کشورش بازگشت و آموزگاری پیشه کرد. وی 
چندی به تدریس زبان‌های فرانسه و پارسی در مدرسه‌های 
استقلال» حربیه, اماتی و دارالسعلمین پرداخت و مدتی نیز 
آموزگار دوره‌های اکابر و راهنمای آموزگاران دور سوادآموزی 
بو ذ. از آثارش: داستان منظوم بر مزاد بدد؛ شفق و فیروزه؛ 
چکامه‌ها و مجموعة شعرهایی که در خارج از کشور سروده 
است؛ برداشت‌های ناصحیح از آثار دیگران (نقد ادبی)؛ استال و 
حکم که ترجمه‌ای از شامفون نویسنده و منتفد سد؛ هفدهم 
میلادی اسست, 
منبع : سیباها و آواهاه ۲۷۲-۲۷۰ 


خلیل سلطا سم خلیل گورکانی 


خلیل کورقانی (تسقا تیه آنله): نصي الدین خلیل سلطان فرزند 


جلال‌الدین میران‌شاه فرزند تیمور گورکانی؛ ۷۸۶- ری ۱۴+ق» 
شاهزاده و شاعر ایرانی. در ۸۰۷ق پس از مرگ تیمور (۷۷۱- 
۷ امیران تیموری برخلاف وصیت امیر که نوه خود 
پیرمحمد را به جانشینی خویش برگزیده بود» خلیل را که در 
لشکرکشی تیمور به هند دلیری‌ها کرده بود و تیمور وی را بسیار 
دوست می‌داشت در سمرقند بر تخت نشاندند. خوشگذرانی‌ها 
و ولخرجی‌هاي خلیل سلطان» شاهرخ میرزا ( ۸۰۷ - ۸۵۰ق) را 
بر آن داشت تا برای تنبیه او و پس گرفتن اموال تیمور که در 
سمرقند به دست غلیل اقتاده بود به آن‌جا هجوم برد. خلیل 
ساطان سفیرانی نود او در بلخ قرستاد و اظهار اطاعت کنرد و 
بخشی از خزاین را برای او فرستاد. شاهرخ نیز او رادر حکومت 
فرارود ابقا کرد و به خراسان بازگشت. پیرمحمد که مدعی 
حکومت سمرقند بود» به جنگ خلیل رفت؛ اما از او شکست 
خورد و به قندهار گربخت. خلیل سلطان عاشق مطربه‌ای به ام 
شاد ملک شد و همواره به عیش و نوش می‌گذراند تا این‌که در 
۱ شماری از امیرانش به رهبری خداداد حسینی به نبرد او 
رفتند» وی را شکست دادند و در قلعةٌ شاهرخیه به بند کشیدند و 
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خود در سمرقند به حکومت پرداختند. شاهرخ به کمک او آمد و 
پس از آن‌که امیران را بشکست: خلیل را از بند بیرون آورد و به 
حکومت عراق عجم فرستاد. سرانجام؛ در ۸۱۴ق در ری جان 
سپرد. خلیل گورکانی امیری خوش‌ذوق و هسنردوست بود. 
شاعران را در دربار خویش گرد می‌آورد و از ثروتی که از تیمور 
به‌جا مانده بود: پسیار به آنان می‌بخشيد. بساطی سمرقندی در 
خدمت او بود و برندق خجندی و به‌ویژه خواجه عصمت‌الله 
بخارایی وی را ستوده‌اند. شرف‌الدیین علی یسزدی در ظفرنامه 
رو بدادهای روزگار فرمان‌روایی او را آورده و هیشی شیرازی 
مثنوی عثرت‌امه را به نام او سروده است. خلیل مسلطان پسه 
فارسی و ترکی شعر می‌سرود. فن شعر را از عصمت بخارایی - 
که او را بسیار گرامی می‌داشت - آموخت. وی قطعه‌ای در پاسخ 
به قطعه‌ای که سلطان اسمد جلایر در بغداد خطاب به تیمور 
سروده بود: سرود و برای او فرستاد. دیوان اشعاری داشته که 
عصمت قصیده‌ای در مدم آن سروده است. دولت‌شاه این 
تصیده را در تذکرةاشعرا آورده است. نمونه‌هایی از اشعار خلیل 
در تذکره‌ها از جمله تذکرة الشعر! آمده است. 
منایع تار بخ ادیات در ایران. ۰۱۲۵/۴ ۰۱۳۰ ۰۱۴۷ ۰۲۷۲-۲۷۱ 2۲۸۷ 
۰ ۱۴۵۶ ۱۴۶۱ ۴۸۵- ۴۸۶ انار یج ادسي امران: براون» ۵۳۱/۳ 
۲ ۶۴۵؟ تاریخ ایران. اقبال. ۶۳۱/۲ ۱۶۳۲ تاریخ نظم و شر ذر 
ایسران + ۲۳۱/۱, ۰۲۹۶ :۳۳٩‏ ۱۳۴۵ تذکره حسیتی: ۱۱۱۷ تذکره 
روضدالسلالین» سواهرالعایب؛ ۱۳۴۰۳۳ تد کرة الشعرا: ۸۴ ۲۳۰ 
۶ ۲۷۱: سبیب السیر. ۵۳۴/۳ - ۵۴۱ ۴ذشلل۵ا ۵۷۸ اد 
قدن -۱۵۸۷ الاریعه: ۰۳۰۲/۹ ۱۳۰۳ روضةالصفا؛ جلد ششم: در 
صفحات فسراوان ؛ زستت‌السجاش؛ 4۳۷ ۹۵۲ سبح گطشن: 
۱۱۵۲-۱۵۳ صحف ابراهیی: برگ ۱۰۷ شماره ۱۸۱ مجعای‌اللفالی؛ 
۲ ۲۵ ۰۱ 1۱۸۸ 
,600-102 ,۲ ۲و من وین م7 


آتنشییره 


مستوفی‌الممالک: کابل ۱۲۸۶ اسلامآباد ۱۳۶۶ش» شاع 
نویستده و پژوهشگر افغانستانی. پدرش از بزرگان عشیر؛ صافی 
افغانستان بود. در هشت سالگی مادر و در یازده سالگی پدرش را 
از دست داد. در دوازده سالگی به قلعة صدق‌آباد که ملک دایی او 
بوده تبعید گردید و دو سال در تبعید به‌سر برد. ادبیات فارسی؛ 
منطق. تفسیر و حدیث را نزد استادان ررزگار خود فرا گرقت. 


استاد او در شعر و ادپ در ملک‌الشعرای بیتاب بود. چون 
تحصیلاتش را به‌پایان برد به پيشة آموزگاری روی آورد. سپس 
در وزارت مالیة افقانستان با سمت منشی مخصوص به کار 
برداخعت. یک‌چند مستوفی ولایت مزار شریف بود ودر 
حکوست کوتاه بچه سفا(۱۳۴۸ق) ولابتدار مزار شریف گردید. 
در دولت نادرشاه به رژیم شازه پیوست و ۱۳ سال در دفتر 
صدراعظم عدمت کرده‌اما به‌واسطةً سخالفت با شاهزاده کنر 
چهار سال دیگر از زندگی خود را در تبعید گذراند. پس از 
بازگشت به نیابت دانشگاه کابل رسید. در سراسر پادشاهی 
محمن ظاهرشاء ٩۳۳(‏ ۱۹۷۲-۱م) از دوستان نزدیک پادشاه بود. 
وی در اين دوره چندین سمت یافت که سفیری اففانستان در 
عراق و عسربستان از آن شمار بود, پس از سرنگونی دولت 
پادشاهی افغانستان خلیلی میهن خود را ترک گفت و یک‌چند در 
بوجرزی امریکا بسه سربرد. در سال‌های آخر زندگی‌اش به 
اسلام‌آباد پاکستان رفت ویه صف مخالقان دولت کموئیستی 
افغانستان پیوست. چون در گذشت؛ پیگرش را به پیشاور بردند 
وادر شورستان مهاجران اففانستانی به شاک سپردند. وی 
نشان‌های درجهٌ یک معارف از کاپل و فرهنگستان فرانسه داشت 
و عضو نویسندگان بین‌السللی آسیایی و اضریقایی و عضو 
افتخاری فرهتگستان تاریخ افغانستان بود. غلیلی دوبار به ایران 
سفر کرد(۱۳۳۵ و ۱۳۴۰ش) و از شهرهای تهران؛ اصسفهان: 
شیراز: بسطام و مشهد دیدن نمود, وی مردی دیندار و 
آزادی خوا اه و از هواداران سید جمال‌الدیسن اسد‌آیاهی و اقبال 
لا هوری بود. شعرهایش سرشار از مضامین میهن‌دوستی و عشق 
به مردم فرودست است. سخن او لطف و شیریتی فراوانی دارد و 
غالباً از اندیشه‌های و برخوردار است. سبک عمومی خلیلی در 
اشعارش سبک خراسانی است و گاه گرایش به سبک عراقی نیز 
در آن‌ها به‌چشم می‌آید. تصاویر عینی و مادی را که خلیلی از 
لطایف طبیعت در اشعارش می‌پرداخت؛ به تصاویر اشعار 
فرخی نزدیک دائسته‌اند. آما با وجود چئین شباهت‌هایی در 
شیوه‌های بیان شاعرانُ وی با گذشتگان» تأثیرپذیری خلیلی از 
اجتماع و دردهایش وی را بر آن داشت تا در اشعارش اژ تکرار 
تصویرهای کلیشه‌ای بپرهیزد و با زبانی پرشور و عاطفی مسائل 
اجتماعی» تاریخی؛ فرهنگی و حقایق عرفانی کشسورش را 
پنماباند. هم ازاین‌رو است که وي را شاعری ملی دانسته‌اند. با 
و جود مدبحه‌سرایی‌ها و قصاید ستایشگرانه خلیلی: بسیاری به 
سبب همین تعهد شاعر در گزیدن درون‌مایه‌هاء نگه‌داشتن جانب 
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خندان فروی 


اعتدال در ستایشگری و نیز تا کیدش بر بیان رنج‌های اجشماعی؛ 
تشویق به عدالت و برانگیختن انديشة ترقی و تحول اجتماعی 
حتی در چنین آشماری. وی را شاعر درباری ندانسته‌اند. خلیلی 
درون‌مایه‌های برشمرده را در قالب‌های گونا گون: قصیده» غزل» 
مثنوی قطعه» دوبیتی: مسدس مخمس, ترکیپ‌بند و مستزاد 
پرداخته است؛ وی به‌ویژه در سرودن قطعه‌ها و دو بیتی‌هایش به 
نوآوری‌هایی دست زده است. در سال‌هاي جهاد یز خلیلی در 
همجرت شعر مقاومت سرود و با داستان‌پروری‌های حماسی یا 
بیان شورانگیز و عاطفی از سبارزه با استعمار و رنج مردم 
سرژمینش سضن گفت. از آثار ش:آذار هرات؛ ۳ جلد (هرات» 
۸ ش)؛ اسوال و آتار حم سنايي (کابل؛ ۱۳۱۵ش)؟ سلطتت 
غرنوبان ( کایل)؛ ترجماة تضبر قران گریم اثر شیخ الهند 
محمودالحسن از زبان اردو (کابل)؛ فض قدس در شرح احوال 
بیدل (کایل)؛ رسالاً بمگان که درباره آرامگاه ناصرخسرو است 
( کابل)؛ از علخ تا فونیه (کابل و ترکیه)؛ فراعت فارسی برای صنوت 
۱ ۲ ۲:۱ جلد (کابل)؛ دیوان شعر که به کوشش محمدهاشم 
امیدوار هراتی منتشر شد (تهران» ۱۳۴۱ش)؛ منطومه ستارکان 
(کابل)؛ کاروان اشکب(تهران» ۱۳۵۲ش)؛ به بارگاه سعدی (کابل)؛ 
برگهای خزانی (رباعیات)؛ پیوند دلها که شرح مسافرت خلیلی در 
ایران است(تهران؛ ۱۳۳۶)؛ ریاعبات که با ترجمه انگلیسی در 
عربی آن همراه است و گویا در کابل و لندن نیز به‌چاپ رسیده 
است (بغداد» ۱۰۷۵ع)؛ هرات که درباره آثار رجال و تاریخ‌های 
هرات به عربی است (بغداد)؛ الفقهاء المخانون به عربی (بغداد)؟ 
این بطوطه فی اففانستان به عربی (بغداد و مراکش)؛ زمرد خونین 
که به کوشش صالحه ساعی منتشر شد (۱۳۵۵ش)؛ مسصموعا 
اشمار خلیلاله خلیلی که به کوشش مهدی مداینی منتشر شد 
(تهران؛ ۱۳۷۲ش)؛ سرود خون که گزید؛ آخرین سروده‌های او 
است (تهران ۱۳۶۸ش)؛ نی‌نامه که در شرح احوال مولانا است 
و به‌همت انجمن تار: پخ و آدپ و آکادمی اففانستان به‌چاپ 
رسیده است (۸۱۹۷۳)؛ عباری از خراسان (تألیف در ۱۹۸۰ع)؛ 
رسالة بار آشناکه به کوشش انجمن علمي و مشورتی اسلامی 
افغانستان چساپ شده است (۱۴۰۲ق)؛ داستانی از داستان ها 
تهرمان کوهستان که در ۳۰۴ ۱اق نوشته شد و به کوشش تمیم 
نورستانی در پا کستان بهچاپ رسید؛ مادر از خون فرزند مي گذرد 
(تألیف در ۱۳۶۵ش)؛ ماتسراکه در چهارمین شمار؛ سلسله 
انتشارات انجمن نویسندگان مجاهد افغانستان به‌چاپ رسید 
(۱۳۶۱ش)؛ سرود شهیدان (پیشاور: ۴۲ ۱۳۶ش)؛ مسحجد جامع 


هرات (۱۳۰۴ق)؛ سفرناما ابران؛ آرامگاه بابر (کابل)؛ ناژ و نباش 
(۱۳۶۱ش)؛ مادر گلگگون کفنان (نیوجرسی» ۱۹۸۲ع)؛ گزیدا 
آغاد نا گور از کتانطی و داستان کابلی وال (نیوجرسی: ۱۹۸۲)؛ 
زمزم اشک (پیشاو ۱۳۶۱ش)؛ از سجاده ۷ شمشیر(اسلام‌آباه 
۲۳۴ 4 ریاد (۱۹۸۵ع)؛ اشکد ها و خون‌هاکه به اهتمام رأیسزنی 
فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران چاپ شده است 
(اسلام‌آباده 0۱۹۸۵)؛ شب‌های آوادگی که به هممت شورای 
فرهنگی چهاد افغالستان به‌چاپ رسیده است (۱۹۸۵ع)؛ نخستین 
تجاوز روسیه در افغانستان (اسلام‌آباده ۱۹۸۴ع)؛ غوث الاعظم 
(اسلام‌آباه ۱۳۶۱ ش)؛ رسالك شیخ الاسلام صاحب مبارک تگاب؛ 
اباز از نگاه صابدلان (تألیف در ۱۹۸۳ع)؛ نورهانن که رساله‌ای 
دربارة شعر نو و شاعران نوپرداز است (کابل)؛ بهار به خون 
تشاد ( کابل؛ ۱۳۶۷ش)؟ در سابه‌عای خیبر که به گوشش مسعود 
خلیلی منتشر شد (۱۳۶۷ش)؛ ذدین گوربت که تنها اثر وی به 
زبان پشتو است (تألیف در ۱۹۷۴ع) ترجمهٌ فارسی آن به نام 
غقاب زرین به کوشش وزارت اطلاعات و فرهنگ جمهرری 
افمانستان در کابل منتشر شده است. آثار چاپ نشد؛ وی: دفتر 
شتعر؛ «وشنبه نامه؛ مراسلات زند اي در روستا؛ رژیت‌ها و روابت‌ها 
دز سیه جلد: بلح در ادب غریی؟ ابو بز ید تلخي ؛ سفر اي افغانستان. (از 
محمود تا محمود). 
سنابع: افناشتان در پنج فرن اخبی ۱۱۷۴-۱۷۳ برگزیدا شعر سعاصر 
اماشتان؛ ۱۹۲-۷۲ پرطاووس ۱۳۲۳-۲۱۸۰ تاره پخ زان وادیات ابران 
در خارج از ابران ۱۳۵۷-۲۵۶۰ چشمه روشن ۴۳۴۶۲۳۰ دیوان 
خٍلی ؛ سرودخون عقدمه عبدالحی خراسانی !+ شعر معامر دري در 
اففانستان. ۷۴ ۱۰۶+ مجسوعه اشعار خلیل الله خلیلی ؛ نثر «ري 
افنانستان ۱۰۶-4۵ نقد خلبلي ؛ در صفحعات فراوان ؛ نمونه‌هایی از 
شعر دري اف‌فانستان ۱۲۸-۱4۰ ]تلهم سبیالي سيزدهم: صص 
۳۳۶۲ همال‌جاء سال چهاردهم صص ۱۲-۷۱۱ ۷+ همان ساء 
سال پانزدهی صص ۳۵۷.۳۵۶؛ مهار کایل ۱۳۶/۱۸۰ ۱۲۱۰-۲۰۹ 
دلتر سید عملی‌رضا نقری. «سختصری از شرح حال استاه 
خلیلی»: داش : شسماره ۱۲: زمستان ۱۳۶۶؛ صبص ,۱۱۰۳ 
کیومرث صابری: «در متن غربت و آوارگی»: شحره سال دوم 
شماره ۴ ۷: صص ۳۵-۳۴: ,رو حبخشان: «در ایران و جهان» 
نشردانش: سال هفتم: شماره ۴.ص ۸۲ 
دانشنامه 


شندان فسروی (۲ اوه سلطان‌محمدز ۵۷ثق 
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خندان هروي 


خندان هرودی 


خوش‌نویس و شاعر هروی. در پسینگاه سد؛ٌ نهم هجری در 
هرات زاده شد. تنها در تذکره دوز دوشن زادگاهش پیرامون کابل 
آمده که بی‌گمان نادرشت است. خندان شیفتهة خوش‌نویسی و 
از بهترین شاگردان خوش‌نویس نامی سلطان علی مشهدی 
(-۳۴٩ق)‏ بود. برخی او را زسردست‌ترین شاگرد سلطات‌علی 
دانسته‌اند اما این داوری با این‌که خندان در خوش‌ویسی بیش 
از دیگر شا گردان از شیوةٌ ساطان‌علی پیروی کرده است روا 
نیست و نمی توان او را به‌و یژه در ملاحت و شیوایی خط همتای 
سلطان‌محمد ور دیگر شاگرد سلطان شهلی مشهدی دانشت. 
خندان کتایثی خوش داشت. اما قطعه‌نویسی وی نکوتر بود. 
گرچه میر:ا حبیب خراسانی در تذکر؟ خط و خطاطان او را 
رنگه‌نویس قلمداد کرده و چند اثر رنگه نیز از خندان در دست 
است. اما گویا میرزا حبیب او را با سلطان محمد نور که کتابت و 
رنگه‌هایی فراوان از او به یادگار ماندب خلط کرده است. این که 
عندان در هرات کتابت قرآن می‌کرد نیز چندان روشن نیست» 
زیر حتی صفحه‌ای از قرآن به دست نیامده و کسی هم از دیگر 
شیوه‌های خوش‌نویسی او یاد نکرده است. خندان شاگردانی 
بسیار داشت و در آموزش ایشان توانمند بود چنان‌که به تشد 
افتدی در عناقب هنروران بیشتر شاگردان وی به مرتبه امبتادی 
رسیده‌اند. از شا گردانش از یاری شیرازی» محمدحسین باضرزی 
و قاسم شادی شاه باد کرده‌اند» که اینان هریک در خوش‌تویسی 
استاد بوده‌اند. خندان هنرمندی بی‌تکلف و اهل عیش و طرب 
بود و از فرط انبساط به خندان آوازه یافت. برخی مانند 
خواندمیر برآنند که وی از نشثة جنون خالی نبوده و برخی دیگر 
مانند امیرعلی شیرنوایی گویند که وی خود را به دیوانگی 
متسوب داشته است. جنان‌که به نوشته ریحان شتعلیقء استادش 
«سلطان علی مشهدی هر گاء خط او را دبدی که نام ننوشته 
بودی فرمودی: خط دیوانة ما هست و به اسم خودمزین 
نمودی.» خندان شیفتة موسیقی بود و نی را خوش می‌نواخت. 
او در وادی شعر و ادبیات یز دانشی بسیار اندوخت, اما شاعری 
متفتن بود. با این‌که بیشتر شعرهایش از مین رفته است» همان 
چند بیت به‌جا مانده از وی در تذکره‌ها: نشان‌دهنده استادی وی 
در شاعری است. سال درگذشت او را نویسنده مسراةالعالم 
۵ و میرزا حبیب خراسانتی ۹۵۰ق آورده است: که هیچ‌کدام 
درست نیست. زیرا ار تا ۳۰٩ق‏ که تاریخ نگارش کتاپ 
حیب‌اشیر است زنده بود و در مقاله‌ای که مهدی بیائی دربارة 
زندگانی خندان وشته» پادآور شده که کتابتی از وی راکه تاریخ 


۷ دارد دیده است. خندان هميشه در هرات به سر می‌برد و 
از خوش‌نوبسان رسمی دربار سلطان حسین بایقرا )٩۱۱-(‏ 
بودء چنانکه به نوشتة امیرعلی شیرتوایی در مجالس‌لنفاشی وملا 
سلطان محمد خندان» خوش‌نویس مقرر ممالک خراسان است 
و یگان دوران.» پیکر خندان پس از مرگ در محل تخت میرعلی 
شیر هرات در لب جوی سلطائی که به وقیه آواژه دار به خاک 
سپرده شد. از آثارش: نسخه‌ای از پوسف و زلخای جامی؛ به قلم 
کتابت خوش با رقم «کتبه العبد المنان سلطان محمد خندان, که 
در کتابهانة ملی تهران نگه‌داری می‌شود؛ نسفه‌ای دیگر از 
پوسف و زلخای جامی, به همان قلم و قطع و تذهیب با رقم و 
تاریخ «تمت‌الکتاب بسعون الملک الوهاب فی شهر 
جمادی‌الاخر سنه ۱۵ ]٩[‏ کتبه سلطان محمد خندان؛ رب‌اغفر و 
ارحم بحق محمد و آله اجمعین» از یک مجموعة خصوصی در 
تهران؛ سببحة ال برار جامی به همان قلم و قطم و تذهیب با رفم 
و تاریخ «مشقه‌العبدالسلطان محمد خندان» فی سنة شلائین و 
تسعماة البحربه» در مجمرعه جعفر سلطان القرائی در تهران؛ 
بوستان سعدی به همان قلم و فطع و تذهیب؛ با رقم و تاریخ 
که سلطان محمد خندان» غفرالله ذنوبه فی سنه ٩٩۲‏ در 
مجموّعه مهدی بیانی: دیوان حافظ به همان قلم با رقم و تاریخ 
و کتبه‌العبد الفقیر المذنب سلطان محمد خندان غفرالله ذنوبه و 
ستر عبوبه؛ فی اوایل شهر ربیع‌لاول سنة ست و عشرین و 
تسعمائة», در موزه دولتی خابل؛ نسحخه‌ای دیگر از دیوان حافظ: 
به همان قلم و تذهیب با رقم « کتبه‌العبد سلطان محمد خندان...؛ 
با تاریخ تحریر ٩۲۱‏ در موزه بریتانیایی لندن؛ قران‌السعدین 
امیر خسرو دهلوی به همان قلی قطع و تذهیب با رفم «سلطان 
محمد شندان» و تاریخ تحر بر ۱ در همان موزه. مشابهت 
تذهیب این نسخد‌ها بیانگر آن است که خندان از هئر تذهیب 
بهره‌ور بود و نسخه‌هایی راکه می‌نوشت» خود تذهیب می‌کرد با 
تذهیب‌گری واحد کتایت‌های او را تزیین می‌نمود؟ یک فطعه از 
مرقعبه قلم دودانگ و نیم دو دانگ و کتابت جلی شوش با رقم 
«کتیه‌العبد سلطان محمد خندان غفرذنبه, در کتابخانة مسجد 
سپه‌سالار تهران؛ سه قطعه از مرقع به قلم دو دانگ و نیم دو 
دانگ و کتابت خوش, با رفم‌های «العبدالراجی فقیرالحفیر 
سلطان محمد خندان, و «سلطان محمد خندانم و «فقیر المذئب 
سلطان محمد خندان غقرلهم در کتابخانة آستان قدس رنصوی 
مشهد؛ سه قطعه از مرقم به قلم‌های از سه دانگ تا کتاست خفی 
خوش با رقم‌های «العبد سلطان محمد خندان» «مشقه‌العبد 


اب فاز سي, 2 اففاستان | ۳۷۴ 


خنگ بت و سرخ بت 


سلطان محمد خندان تجاوزالله عنه, و رالعبد سلطان محمد 
خندان» حرره باری» در کتابخانة دانشگاه استانبول؛ سی ده قطعه 
از مرقع امیر غیب بیگ به قلم‌های دودانگ و کتابت خوش؛ 
همگی با رقم و بدون تاریخ در کتابخانةٌ خزينة اوقاف 
استانبول؛ چهل فطعه از مرقع بهرام‌میرزاه به قلم‌هایی از دو دانگ 
تا غبار بعضی به سفیداپ محرر؛ هممگی با رقسم؛ از جمله 
رمشته‌الید ساطان محمد خندان»: «عسده سلطان بسحید 
خندان»و رالفقیر سلطان محمد خندان» در همان کتابخانه؛ دو 
قطعه از مرقم سید احمد مشهدی به قلم دو دانگ جلی و کتابت 
خوش با رقم‌های «کتبه سلطان محمد خندان» و والعبد سلطان 
محمد خندان» در همان کتابخانه؛ هفت قطعه از مرقع‌های دیگر» 
به قلم‌های از دو دانگ تا کتابت خوش با رقم‌های «سلطان محمد 
خندان غفر ذنوبه»: «مشقه‌العبد سلطان مسحمد شندان» و در 
همان کتابخانه؛ از بهترین آثار خوش‌نویسی وی می‌توان از یک 
قطعه از مرقع» به قلم نیم‌دو دانگ جلی و کتابت عالی با رقم 
«عبده سلطان محمد خندان» در کتابخانه روان خوشخوی 
استانبول و یک فطعه از مرفم محمد محسن به قلم نیم دو دانگ 
عالی با رقم و تاریخ «تمت فی آخر شهر جمیدی‌الاول سنٌ ٩۵۷‏ 
سیع و خمسین و تسعماثق کتبه سلطان محمد خندال در 
کتابخانة خزینه اوقاف استانبول اشاره کرد. 
متابع:احوال و آفاز خوشنوسان : ٩۲۷۲۱۳۶۸‏ یبای ۱۳۳۳/۴ 
خط و سسطاطان, ۱۲۹؛ الذریحه ۴۶۰/)۴(۹ ۱۵۹۹۶/)۳(۹ 
دایرةامعارف آریاناه ۵۲۶/۳ +روز روشی؛ ۶۳۶۳ ربسحانةالادیب 
۳ سکب الفضلا. ۶۷: مورتگران و خوشنویسان هرا در 
عمر تیموربان. ۸۰ ۱۸۱ طرانق‌العفاین: ۱۲۰/۳؛ گلستان هنره ۶۲ 
تب ی ۸۵+ ما ترالعلو کت ۲۳۹+ ماش الغاشی؛ ۱۱۴۸ عر 7 المالم 
۲ متاقب هنروران: ۰۶۳۲ ۱۶۳ ۷۱۷۰ ۱۱۴ علی اسعد 
نعیمی: «سلطان محمد خندات» اریانا: سال یم شماره ۴؛ 
۲۱ ۰۱۳۲۲ ص ۳۱؛ مهدی بپانی؛ اسلطان محمد شندان»؛ با 
نوین؛ سال ۴ شماره ۸ صص ۷۰ ۷۵: 


نوش‌آبادی 


خنگ بت و سرخ بت (اصاجمدهتاه وت مثنوی در بحر 
متقارب منسوب به عنصری*بلخی (-۴۳۱ق). وی این اثر را 
همراه دو مثنوی دیگر - شادیهر و عس الحوة و واین و عدرا ‏ خزانه 
یمین الدوله نامگذاری کرد. نسخه اصلی این اثر از میان رفته و نها 
ابیاتی پراکنده از آن در فرهنگ‌نامه‌ها و تذکره‌ها به‌جا مانده است. 


خراچه احرار غزئوی 


از آن‌رو که عنصری وامق و عذرا را هم در همین وزن سروده و 
نسخه کامل این اثر نیز به‌جا نمانده شناسایی بیت‌های بازماند؛ 
آن‌ها از یکدیگر دشوار می‌نمایده مگر آن‌که نشانه‌ای از جریان 
داستان یا اشارهٌ آشکار به ثام‌ها سیب شناسایی آن‌ها شود. ابیات 
این دو مثنوی زیر عنوان ابیات مثنوي بحر متقارب؛ به ترتیب 
الغیا در پاپان دیوان عنصری گرد آمده است. از نخستین منابعی 
که از وجود این اثر عنصری خبر می‌دهند ترجمان‌اللافة 
رادویاتی و اسکندرنام؟ منثورند. بر اساس آن‌چه در اسگندرنامه 
آمده این مشنوی اثری عاشقانه است که داستان عشق پسر شاه 
مصر و دختر شاه چین را باز می‌گوید. اين اثر عنصری برگردان 
منظوم داستانی است که در زمان وی در ناحية بلخ دربارء دو بت 
سنگی که در بتخانة کوه‌های پیرامون بامیان وجود داشتند» یعنی 
خنگ بت و سرخ‌بت» بر سر زبان‌ها بود. اصل این داستان از 
فصه‌های بودایی است. این دو بت بزرگ نیز در دوره رواج 
مذهب بودایی در آن ناسیه - افغانستان کتونی - ساخته شدند و 
منوز هم باقی‌اند. چند سالی پس از عنصری ابوریحان بیروتی 
دابتان آن را به نام حدیث صنمی البامیان به عربی ترجمه کرد که 
آن ترجمه اکنون در دست نیست. موشکافی در پاره‌ای ابیات که 
آشکارا از منظومة خنگ بت و سرخ بت هستنده نشان می‌دهد 
که این اثر دارای جنبه‌های عاشقانه. حمأسی و صحته‌های رزمی 
بو ده است, 
منایم: ثار اش لاد و اشباواهباد: ترجمه جهالگیر میرزا قاجاره 
بیج محلت, ۱۲۰4 علخ در تاریخ و ادب فارسی: ۵ تارب 
ادییات ابران» رییکا» ۱۲۸۲ تاریخ ادیات ابران شفی؛ ۱۵۷؛ تاریخ 
یات در ابران. ۵۶۱/۱؛ تریح ادیات فارسي انسه, ٩۶؛‏ تاریخ 
ابران؛ کیمیریج» ۴ قتاریخ نظم و فر در ایران؛ ٩۳۸/۱‏ دیوان 
عتصر ی به گوشش محمد دبیرسیافی؛ مقدمه ؛ سن و سنوران؛ 
۵ ۱۱۷ : باب ال یاب ۵۱۹/۲: معجعماشندان» ۳۳۰/۱ 
م.اسماعيلپور 


خواجه احرار غزنوی م5۳ هزقی عبیدالله غلام 


خواجه احرار فرزند قلندرشاه فرزند میاه فتم محمداندر» ۱۲۹۲- 
۷ ق دانشمند دینی و شاعر و نویستده افغانستانی. در ناه 
برجگی غزئه به‌دئیا آمد. علرم متداول عصر مانند فقه و تفسیر 
و حدیث و سنطق و ریاضی و رسل و جفر و فنون ادپ و 
بلاغت» را در زادگاهش و در خاکریز قندهار آموخت. از تصوف 
و سیر و سلوک نیز بهره داشت. به فارسی و عربی و پشتو 


ادب قارسي در افناشتان| ۳۷/۵ 


خواجه عبدالله انتصاری, شیخ‌الاسلام ابر اسماعیل عبدالله پن‌مسمد 


خوأندمیر 


می‌نوشت و می‌سرود. از آثارش: حانبه بر خیالی؛ حاشیه بر 
مضاوی؛ ازالة الا وهام تیعفة ال خبار؛ شریعت‌ال ظهر؛ مشوی رنهین؛ 
فض قلندری؛ انوار فتح محمدی؛ گلشن اسرار؟ سان‌ال سرار؟ 
مرادالا سراز؛ محموعة المناجات. 
منابع: رشد زبان و ادب دری در گستر فرهنگي ,پشتوزبانان» ۱۱۴۳ 
منک زمان و ادیات پشتو: ۱۵۷/۱ 
پرزگر 


بن کم سر عبدالله اتباری 


خواندمیر (۲ذ:1دق خر اجه غیاث‌الدین بن همام‌الدین لین جلال 


الدین بن برهان الدین محمد شیرازی» هرات ح ۸۸۰ - دهلی 
۲ تاریخ‌نویس و ادیب ایرائی. پدرش وزیر سلطان محمود 
میرزا (-۰۰قٍ) » پسر سلطان ابر سعید گورکانی؛ بود و مادرش 
دختر میرخواند بود و از مادر نسبش په زید بن علی بن حسین 
(ع) می‌رسید. در زادگاهش به تحصیل پرداخت و از سال‌های 
جوانی به دربار سلطان حسین بایقرا (-۹۱۱ق) راه یافت و هورد 
توجه امیرعلی‌شیر نوایی (-4۰۶) قرار گرفت و در شمار ملازهان 
بدیع‌الزمبان میرزا پسر سلطان حسین بایقرا درآمد. پس از 


برافتادن دولت تیموزری (۱۲٩ق)‏ دز هرات باقی ماند و پس لژ 


تسیر هرات به دست شاه اسماعیل پم صفوی (-۳۰٩ق)‏ به 
خدمت والیان صفوی پیوست و صدتی مصاحب خو اجه 
حبیب‌الله ساوجی؛ وزیر دورمش خان,حاکم هرات» بود. در 
۰ در روستای پشت در غرجستان در انزوا می‌زیست و به 
کارهای ادبی می‌پرداعت و پس از آن به خدمت محمدزمان 
میرزا پیوست و مدتی در دربار او در بلخ به‌سر برد. اما هنگامی 
که محمد زمان آهنگ قندهار کرد» خواندمیر به پشت بازگشت. 
سرانجام در ۳۴٩ق‏ راهی هند گر دید و در ربیع‌الاول ۳۵٩ق‏ در 
اگره به حدمت بابر (۹۳۷.۹۳۲٩ق)‏ رسید. خواند میر پس اژ مرگ 
بابر به دستگاه پسرش همایون (۹۶۳-۹۳۷) پیوست و کستاب 
قانون همابون / همایون‌نامه را به نام او نوشت. وی در لشکرکشی 
همایون به گجرات همراه او بود و هنگام باژگشت از اين سفر 
درگذشت و او را در جوار آرامگاه نظام‌الدین اولیا نزدیک گور 
امیر خسرو دهلوی به خاک سپردند. خواندمیر اوایل دوره 
صفوی را درک کرد اما از ثربیت یافتهان مرکز علمی و ادبی 
هرات واز بروردگان دستگاه امیر علی‌شیرئوابی بود. وی 


نویسنده‌ای پرگار بود و نثرش به سادگی ممتاز است. شعر نیز 
میی‌سرود و در تألیفات خویش که گاه به‌اقتضای کلام اشعار خود 
را گنجانده است. از آثارش: سیب "سیر فی اخبار افراد البشبر که 
مهم‌ترین أثر خواندهیر است و تاریخ عمومی از آفرینش تا 
۰ است. وی تالیف این کتاب را در ۲۷٩ق‏ به تشویق یکی 
از بزرگان هرات به‌نام امیر غیاث‌الدین محمد حسینی‌القاضی 
آغاز نمود و پس از به‌پایان رساندن آن دره۳٩ق‏ به حبیب‌الله 
ساوجی اتحاف کرد. اين کتاب مکرر در بمبثی و تهران به‌چاپ 
رسیده است (تهران. ۱۳۶۲ش)؟ دسنور الوزراء که احوال وزرای 
اسلام تا زمان مژلف است. خواندمیر آن را به نام سلطان حسین 
بایقرا و وزیرش کمال‌الدین خواجه محمود کرد. خواندمیر این 
کتاب را در 4۰۴ به‌پایان رسائد؛ اما در ٩۱۴‏ در مطالب آن 
تجدید نظر کرده شرح حال کسانی را که در این فاصله وزارت 
یاقته بودند» بر آن افزوه. سعید نفيسي این اثر را تصحیح کرد و 
مقدمه‌ای بر آن نوشت (تهران» ۱۳۱۷ش)؟ خلاصةالاخبار فی بان 
احوال‌الاخیار (۳ ٩۰‏ ۹۰۵ق) که تاریخ عمومی مختصری است 
و مولف آن را به‌نام امیر علی‌شیرنوایی تالیف کرده است؛ 
با الملوک در سخنان بادشاهان و پیشوایان دین و حکیمان که 
به نام,امیرعلی شیرنوایی و پیش از ۹۰۶ق نوشته شد و با 
تصحیح میرهاشم محدث منتشر شده است (تهران ۱۳۷۲ش)؛ 
تام نامی /انشای ضاث الدین در قن ترسل و مجموغه‌ای از منشات 
دیوانی خواندمیر است و نسخه‌ای از آن در کتابخانٌ شخصی 
حایح حسین نخجوانی در تبریز نگه‌داری می‌شود؛ آثارالملوک و 
الانیاه که تلخیص حیب‌السیر است (ئالیف ۳۱ق)؛ مجلد هفتم 
تاریخ روضةالصفا که تکمیل کار ناتمام جدش میرخواند است؛ 
همابون نامه که پس از ۳۷٩ق‏ تألیف گردید و در ذکر متاقب 
همایون‌شاه پسر بابر است ( کلکته: ۱۳۵۹ قٍ)ء مکارم ال خلاق دو 
شرح احوال و آثار امیرشیرعلی نوایی؛ متخب تاریخ وصاف ؛ 
غرایب ال سرار ؛ اخبار ال خیار . 

مناپع: ادیات فارسی بر مبنای تلبت استوری » ۵۶۵۵۲۴۵/۲ ایران 

در روزگار شاه اسماعیل و شاه تهماسب صفوی ؛ تاریخ ادبیات خر 

ابران ۰ ۰۵۴۵۵۴۱/۴ ۱۶۲۳۳/۵؛ تاریخ ادیات فارسی .انه» ۱۲۸۲ 

تار یخ ادبی ابران ,براوت؛ ۱۶۲۸۶۲۷/۳ تاریخ تذقره‌های فارسي : 

۲ نار یخ نظم وثر در ایران . ۲۴۱-۲۴۰+ چههل مقاله : 

۹ سیب الصیر + به گوشش محمد دبیر سیاقی ؛ 

دای فالمعارف آویانه ۳۴۹/۵ ۳۵۰؛ دستورالوزراه؛ سک شنامی: 


۲۵ ۱۳۰۹-۲۰۸ فهرست کابهاي چابی فارسی : ۱۷۱۸/۲ ۲۱۵۳: 
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خسوشبین («ا08) بسحیی هسرات ۱۳۲۱ش - 


خوشبین 


۵ کاروان هند ۰ ۱۳۹۱-۳۸۹/۱ ماثرالملوک + مراةالصالم: 
تاریخ اورنگویب . 4۵۷۲/۲ ۵۷۳؛ مولنین کتب چابی فازسی و عربی : 
۴۴ عبدالحی حییبی: شواندمیر هروی»: ار باناه سال 
بیست‌وچهار. شماره ۷ و ده صص ۳۵۱ ۳۵۷؛ امیر خیزی 
نبربزی: «عجابپ‌البلدان»» ارصخان. سال بازدهم, شماره ۱۲ 
صصی ۷/۸ ۸۷٩‏ 


رسولی 


شاعر و 
داستان‌نوبس افغانستائی. دبستان را در مدرسية جیعیت هرات و 
دبیرستان را در انستیتو تربیت معلم کابل به‌پاپان رسانید و پس 
از آن در مدارس هرات به تدریس پرداخت. از ۱۳۵۸ش ریاست 
اطلاعات و فر هنگ هرابت؛ بخش فرهنگ مردم امور فرهنگی 
ادارة امور شورای وزیران و رباست نشر کمیتة دولتی طبع و نشر 
زا عهده‌دار بوده است. وی از ۱۳۳۶ به کار مطبوعاتی پرداخت. 
اشمار و داستان‌های کوتاه وی در روزنامه‌ها و مجلات افغانستان 
چاپ شده است. از آثار در دست چاپ او از این‌ها می‌تران یاذ 
کرد: مجموعة شعر ایب آب؛ شهر آفتاب (جلد دوم)؛ قصه‌های 
فولکلوریک هرات؛ غور و بادغیس)؛ چاریتی‌های مردم هرات»؛نفود و 
بالدغيس و گزينة فکاهی‌های مردمی هرات به نام ظرات‌ضا و 
شوتي‌ها. از آثار ش: مجموعه داستان‌های کوتاه کازوان سیده 
(کابل ۱۳۶۲ش)؛ مجموعه تصه‌های فولکلوریک تشکی و 
سطذهای طستلا؟ بو ۳0 یده‌ای از داسستان‌های بیشگامان 
داستان‌نویسی جهان به نام شهر افتاب؛ مجموعه قجه‌های 
فولکلوریک مردم هرات به نام مرخ تخم‌طلایی؛ تصویری در 
خورشید (کابل» ۱۳۶۹ش). 

متابعنبا کاروان مپیده. پیش‌گفتار ؛ تصویری در خوزشید ؛ میماها و 

آوافا 2۳۷۳/۱ ۲۸۵: محمدسین محمدی: ونمايه ادپبات 

داستانی»؛ در دری» سال دوم شماره بهار ۱۳۷۷شی: ص ۸۷ 
دانت‌نامید 


خرشحال‌خان ختک (عاها.عدهصقد الق ۳06: فرزند شهبازخان 


فرزند بحی خان فرزند ملک اکوریء دهکد؛ الکوره در نوشهره از 
توابع پیشاور ۱۰۲۲ق -منطقٌ آفربدی از کوهسار ولایت سرحد 
(پا کستان) ۱۱۰۰ق» سردار» نویسنده و شاعر پشتو. نیای وی 
ملک آکوری؛ سردار قبیلة ختک (در مشرق پشاور در سر راه 
لاهور) بود. جلال‌الدین اکبرشاه شورکانی (۹۶۳- ۱۰۱۴ق) 


خوشحال‌خان, خی 


حفاظت شاهراهی را که از اتک تا نزدیک پیشاور کشیده شده 
بودء نگه‌داری پلی بر رودخانة سند و جاگیری در نزدیکی نوشار 
رابه وی سپرد. افزون بر آن» به وی اجازه داد تا از استیاژ 
حق‌العبور پل و را نیژ برخوردار گردد. پس از او اين وظیفه و 
امتیاز به شاهبازخان (-۱۰۵۰/ ۱۰۵۱ق) و پس از کشته شدن او 
به دست یوسصزایی‌ها: به خوشعال‌خان رسید. خوشعال‌شان 
پدرش را در جنگ‌های قبیله‌ای با قموم یوسف‌زایی و بنگش 
همراهی می‌کرد. وی در ۱۰۵۰/ ۰۵۱اق از سوی قوم خود به 
حکمرانی خان‌نشین ختک اکوره (که ثابع دولت گورکانیان هند 
بود) برگزیده شد و شاه‌جهان نیز با انتخاب وی موافقت کرد. در 
۲ در جنگ کانگره با راجه جکت ستگه قلعة تاراگره وا 
گشود, سپس به منصبی دولتی در لاهور رسید و به سیب آن 
چهار صد. هزار روپیه دریافت کرد. در ۰۵۵ اق نگه‌داری بدخشان 
و هندوکش به وی واگذار شد. در آن سال در کنار سیاهی که به 
رهبری اصالت‌خان برای رویارویی با ازیک‌ها و هزاره‌ها به کابل 
مي‌رفت. جنگید و در سال بعد در لشکرکشی دیگری در شمال 
هندوکش در بلخ و بدخشان بر ضد ازیک‌ها شرکت داشت. در 
۰ اش چند دهکد؛ٌ پرسف‌زایی‌ها در شمال رودخانة لندایی 
چزو جاگیرهای او قرار گرفت. در ۱۰۶۳ تا ۱۰۶۴ق» به سیب 
آن‌که شیرمحمدخان بنگش از سران قبیلٌ بنگش؛ مناطق تری و 
بولاق را که جزو اختیارات خوشحال‌غان بود به سی‌هزارروپیه 
در سال از حکومت اچاره کرده بود؛ چنگی میان ختک‌ها و 
بنگش‌ها درگرفت که سراننجام پس از درگیری‌های بسیار؛ به 
پیروزی ختک‌ها اسجامید. یسوسف‌زایی‌ها از دیگر دشمتان 
ختک‌ها بودند و چون ختک‌ها وفادار به شاه‌چهان بودند آتان 
نیز از حکومت شاه‌جهان روگردان شدند. بها کوخان از سران 
یوسش‌زایی» دشمن سرسخت خوشحال‌شان بود. وی که در 
برابر حمایت شاء‌جهان از خوشحال‌خان» کاری از پیش نمی‌برد» 
به داراشکوه» پسر شاه‌جهان (۱۰۲۳ ۱۰۶۹ق) پیوست و در 
سلک ملازمان وی درآمد. به فرمان داراشکوه یک بخش از 
املا کي یوسفزایی‌ها که از پیش به ختک‌ها داده شده بوده؛ به 
بها کوخان بازگردانده شد. با این وجود رابطهٌ خوشحالخان با 
دربار خوب بو تا آن‌که اورنگ زیب (۱۰۶۹- ۱۱۱۸ق) به 
پادشاهی نشست. خوشحال‌خان با توجه به اخلاصی که به 
شاه‌جهان داشت ملازمت اورنگ زیب را تپذیرفت و به دیار 
خود بازگشت. در ۱۰۷۱ق بهاکوخان به قصد انتقام قتل پرادرش 
سیداخان» که پیش از آن در یکی از درگیری‌های قومی کشته شده 
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خوشحال‌خان ختکی 


خو شبحال خان ختف 


برد لشکری از مندن‌ها و اکوزایی‌ها گرد آورد و بر ختک‌ها 
تاشت. اما پس از یک ماه جنگ سرائجام بهاکوخان شکست 
خورد. اورنگ زیب که از نفوذ قومی و قدرت خوشحال‌خان در 
آند. نشه بود بر آن شد تا از قدرت و موقعیت وی بخاهد. ازاین‌رو 
تمام مالیات و محصولات غیر شرعی از جمله محصول راه را 
برانداخت (۱۰۷۲ق). خوشحال‌خان توجهی به این فرمان نکرد 
و همچنان عواید خود را از گذر پل دریافت می‌داشت. این واقعه 
سرآغاز درگیری او با دولت گورکاتی شد. سپس اورنگ زیب» 
حاکم پیشاور را در گرفتار ساختن خوشحال‌خان؛ با خود 
همدست گرد (۵۱۰۷۲). پس نامه‌ای به خوشحال‌خان ثوشته 
وی را به حضور در دریار فراخواند و او را به مقام و منصب 
بفر یفت. جون خوشحال‌خان رهسپار دهلی شد. در راه به 
پیشاور رسید. حاکم پیشاور وی را به حیله نزد خود خواند؛ 
سپس وی را دستگیر و در قلعهٌ رنتهپور در راجپوتانه زندانی کرد 
(۰۷۳ اق). خوشحال‌خان دو سال و به سخنی چهار سال بعد» 
از بند آژاد شد» اما تا ۱۰۸۰ق اجازه بازگشت به خانه‌انش,و 
نداشت. وی همچنان در دهلی خانه‌بند به‌سر برد و هر روز بته 
دربار اورنگ زیب حاضر باش می‌داه» تا آن‌که روزی به یازی 
برخی از یارانش» به کوهسار زادگاهش که مرکز تشکیلاتت.متلی 
قبایل افغان بود. گریخت. اورنگ زیب برای فسروپاشی این 
تشکیلات» محمدامین‌خان صوبه‌دار کابل و شهزاده محمداعظم 
را بدین‌کار گماشت. خوشحال‌شان در چنین اوضاع و احوالی به 
سرژمین ختک بازگشت و به همراه ایمل‌خان در خیبر و ختک به 
مخالفت با نیروهای اورنگ زیب برخاست. این درگیری‌ها از 
۹ تا ۱ ره اق با پنج جنگ تاتره» دوابه, نوشار: گنداب و 
خاپخ ادامه داشت. در ۱۰۸۱ق قبیلهٌ صافی در کنر با نیروهای 
دولتی درافتاد. در این درگیری ایمل‌خان مهمند و خوشحال‌خان 
نیز به شورشیان پیوستند. به این صورت حرکت صافی‌ها به قیام 
عمومی تبدیل شد. در ضمن این جنگ‌ها؛ شخوشحال‌خان به 
اتفاق آفریدی‌ها بر قلعة نوشار پورش برده غنایم فراوان به دست 
آورد. حوشحال‌خان در اشعارش» حرکت دریاخان سرکرد؛ قبیلة 
آفریدی را که سپاه گورکانیان را در لندی کتل در گذرگاه خیبر 
شکست داد (۱۰۸۳ق)» بسیار می‌ستاید. در ۰۸۴اق دریاخان 
نامه‌ای دربارٌ صلح با گورکانیان به خوشحال‌خان نوشت. وی 
نیز پسرش اشرفشان را برای گفت‌وگوی صلح به خیبر فرستاده 
ولی پیش از رسیدن اوء دریاخان و ایمل‌خان. اقدامات لازم را 
براي صلح انجام داده بودند. پس از آن گورگانیان در اند يشه 


توطثه بر ضد خوشحال‌خان برآمدند. ازاین‌رو مهابت‌خان والی 
کابل» با اشرف‌خان پسر خوشحال‌خان پر ضد پدر او همدست 
شد. اما چون از وی چندان خشنود نبوه؛ به وی اعتماد نکرد و با 
پسر دیگر خوشحال‌خان به نام بهرام بر ضد آشرف و 
خوشحال‌خان دست به توطثه زد. بهرام نیز به سبب آن‌که پدرش 
به هنگام اسارت؛ سرداری قییله را به اشرف داده بود از برادر و 
پدر کینه داشت. وی در حوالی چرات چندین بار با پدر درگیر 
شد و هر بار یز شکست خورد. خوشحال‌خان به یاری پسسر 
دیگرش عبدالقادر قبیلاً بنگش را که از دولث گورکانی تبعیت 
عمی‌کرد» شکست داد. اورنگ ژیب سپاهی به فرماندهی 
شجاعت‌خان به پیشاور فرستاد تا از راه مهمند به کابل رقته در 
راه قبایل پشتون ر تابود کنند. در اين هنگام خوشحال‌خان با 
دریاخان در کوهات بود و ایمل‌خان به‌تنهایی ترانست با سپاه 
شجاعت‌شان درافعد و آنان را شکست دهد. در ۱۰۸۵ق آورنگ 
زیپ برای رسیدگی به امور» په حسن ابدال در پنجاب رفت و 
کوشید تا از یک سو با فرستادن لشکر و از دیگر سو با دادن پول 
مالکان پشتون» به مقاومت قبایل پایان دهد. در ضمن از 
خعوشحال‌خان نیز دعوت کرد تا به نزدش برود و از او منصب و 
مقام گیرد» اما خوشحال‌خان از پذپرش دعوت او سرباز زد و در 
ترا به کار متحد ساختن قبایل سرگرم شد. در ۱۰۸۴ 
خوشحال‌خان نیروهای گورکانی را در خاش و سپس درگنپت 
شکست داد. وی پس از چندی برای گفت‌وگو با بوسف‌زایی‌ها 
به مردان رفت و از آثان خواست تا در جنگ با گورکانیان شرکت 
کنند, اما آنان نبذبرفتند. از این پس مخالفت‌های داخحلی؛ که 
رشوه‌های دولتی آن را دامن می‌ز میان قبایل افزایش یافت و 
رفته‌رفته مقاومت قبایل به سستی گرایید» تا آن‌که خوشحال‌خان 
نزد حاکم پیشاور که با وی دوستی نیز داشت» رفت و از مبارزه 
دست کشید. وی داوطلبانه ریاست قبیله را نیز به اشر ف‌خان داد 
(۱۰۸۵ق) و خود بقية زندگی‌اش را با دوستان آفریدی‌اش در 
منطقه کوهستانی تبرا گذراند. در ۱٩۱۰ق‏ به سبب آنکه 
خوشحال‌خان بدون مشورت اشرف‌خان و دیگر پسراتش به 
عمال تری و بولاق رفته بوده میان آنان درگیری پیش آمد که 
سرائجام با پوزش‌خواهی اشرف‌خان به صلح انجامید. پس از 
مدتی اشرف‌شان به دست امیرخان والی کابل دستگیر شد و 
بهرام به جای وی به خانی نشست. بهرام برخلافب سفارش 
پدرش, نه تنها کاری برای آزادی پرادر نکرد» بلکه در انديشة 
دستگیری بدر نیز برآمد. ضوشحال‌خان پس از مسدت‌ها 
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خوشحال‌خان ختک 


سرگردانی که از قبیله‌ای به قبیله‌ای دیگر در گریز بو در منطقة 
آفریدی درگذشت. خوشحال‌خان رهبری ملی بود و برای حفظ 
آزادی وطن جنگید. در اشعار خود اتحاد قبایل انغان را در پرابر 
حکومت گورکانیان تبلیغ می‌کرد. وی تغییرات جدیدی در اوزان 
شعر پشتو پدید اورد و اوزان تازه‌ای ساخت. بدین ترتیب در 
ادب پشتو مکتب جدیدی را باب کرد که در تاریخ ادب به نام 
وی مکتب خوشحال‌خان یاد می‌شود. گرچه او را بانی اوزان 
جدید در شعر پشتو دانسته‌اند و لقب پدر ادپ پشتو گرفته» اما 
پیش از او شاعری دیگر به نام میرزاشان انصاری (-۱۰۴۰ق) 
بنیادگذار آن بوده است. پسران و شاگردان خوشحال‌خان سومین 
حاندان مهم ادیی علمی پشتوزبانان با تشکیل داده‌اند که در 
مکتپ آنان احساسات ملی؛ حماسی و بزمی محورند. پیش از 
خوشحال‌خان؛ اشعار پشتو کمابیش نقل همان مضامین اشعار 
فارسی بود و او نخستین کسی است که تشبیه‌ها: استعاره‌ها و 
کنایه‌های و یه طبع افغان‌ها را در زبان پشتو به کار برده و آن‌ها را 
به پایة شعر فارسی رسانده است. وی همچنین فنون ادب 
فارسی را نیک می‌دانست و آن‌ها و انواع شعر فارسی را وارة 
ادب پشتو کرد. خوشحال‌خان در انواع گوناگون شعر چون 
مثنوی» فصیده» رباعی: قطعه. مخمسء مسدس. ترجیخبنلد و 
مریع دست داشت و در اشعارش اوزان مختلف عروضی را به کار 
برده است. موشضوخات اشعارش در تصوف؛ فلسفه تاريخ» 
میهن دوستی؛ طیشت: حماستة ملی ۴ علم دین است. وی در 
اشعارشي اورنگ زیب را زیاد هجو کرده و حتی به شکابت از 
قبایل و متحد نبودن آذان و یز بی‌وفایی پسرانش پرداخته است. 
وی که در علوم زمانش به پایه استادی رسیده بود با علوم 
اسلامی و زبان و ادبیات عربی و فارسی آشنایی داشت. آثار و 
اشعاري به هر دو زبان پشتر و فارسی دارد. خحوشحال‌شان 
اشعاری در قالب‌های قصیده غزل. مثنوی: قطعه و رباعی به 
فارسی و ملمع‌های فارسی - پشتو و پشتو -اردو سروده است. از 
آثارش: کلیات خوشحال‌خان ختکك در چهل هزار پیت به فارسی و 
پشتو (قندهار: ۱۳۱۷ش)؛ دستارنامه به پشتو در موضوعات 
اخلاقیء اجتماعی و سیاسی و نیز اجرای آداب و رسوم و سنن 
اسلامی که آن را در ۶ اش زمانی که در هسند در تسعید بوده 
تیف کره و کوشید تا ثرپشتوی آن راز دور نگهداشته ان ثر 
را به نثری ساده و روان بنویسد. درون‌ماية این اثر بیانگر 
خواست خوشحال‌خان مبنی بر تشکیل حکومتی ملی برای 
افقان‌ها بود؛ بازنامه به نظم پشتو در طریقه شکار باز که در 


خوشحال خان ختک 


۵« اق به‌پایان رسید؛ بازنامه به نثر فارسی که نسخه خطی آن 
همراء با چند باژنامةٌ دیگر در مجموعه‌ای به شمار؛ُ ۱۰۸۹ در 
آرشیف ملی افغانستان نگه‌داری می‌شود؛ صحت‌البدان به نظم 
پشتو در طب و بیان روش‌های درمان؛ ترجما هدایه به نثر پشتو 
در فقه حنفی؛ آیینه به نثر پشتو در ترجمه کتابی فنهی؛ مثنئوی 
فضل تالبه در فقه که آن را در ٩۱۰۸ق‏ به‌پایان برد؛ سوات‌نامه در 
تم پشتو در پیان چگونگی سفر سوات؛ فرخ‌نامه به نظم پشتو در 
مناظرهٌ میان قلم و شمشیر؛ فراقنامه با حجس‌نامه به نظم پشتوه 
پیاض به پشتو که یادداشت‌هایی در برخی موضوعات تاریخی 
است و ماده تاریخ‌هایی از رویدادهای خانوادگی وی را به شعر 
فارسی درپردارد. گزیده‌های این پیاض در تاریخ مرصع آمده است. 
زنديری به پشتو در بیان اصول مختصرنویسی؛ ریاض‌الحقیقت؛ 
تاریخ پشتو که نسخه‌های ان از میان رفته است؛ عپاد دانش که 
ترجم؛ انواد سهیلی کاشفی است؛ وی وشتن تاریخ افغان را نیز 
آغاز کرده بود که بعدها نوه‌اش افضل‌خان آن را با عنوان 
تاریخ مرصع تکمیل کرد. 


میتایع- اروو دایرفالسعارف اسلایه؛, ۴۹/۹ ۵۳ا: افغاتان ‏ حای» 
خر هگ زاد, ۱۱۹۸-۱4۱ اففاشتان در بنج قرن الخیر: ۶۶ ۶۸ 
با کستان: من فارسی ادب؛ ۲ ۵۸۷ ۲ ۱۵۹ با تستانی ادبه ۱۱۵۷-۱۳۹ 
تیه ربهر ۷ ۸۸۱ بشته ساعري: ۷ ۰۷۲ تا ید اد بات تلایا 
پا کستان و هید, ۰۴۵۰/۲ ۱۳۵۱ تاريخ افناشتان در عصر گورکانی هند, 
۵ ۰۱۲۶ ۰۱۷۸-۱۷۴ ۰۲۱۱ ۰۲۳۹ ۱۲۴۰ تاریخ تفحر اسلاعي در 
هند. ۱۱۶۵ تاریح مختص افخاشتان ۳۶: ۱۴۱ ۱۳۳ ؛ تدترةالشعراه 
سراح‌الذین سعید و صالع محمد هرتک. ۲۲- ۲۳؛ خوشحال‌خان 
کیست؟! خوشحال‌نامه. در سفحات فراوان ؛ دایرةامعارف آریانا: 
۳۵۳/۵ ۱۴۳۵۴ دای ةالمعارف شوروی تاسیکگ. ۴۷/۸! دیوان 
اشرفن ان هحری»؛ وشد زبان و ادب دری در فسترة فرهنتی 
پشتوزمانان؛ ۰۲۸ ۴۰+سبد گنل ۵ ۱۸ سکینة اتضاه ۶۷ ۱۷۳ 
فر هگ زبان و ادیات شتو. ۰۱۶۱/۱ ۱۱۶۲ عیدالصی حبیبی؛ 
«نسظر به جهانداری خشوشسال‌خان تیگ » آرب‌انا: سال 
پیست»و چهار: شماره ٩‏ و ۱۰: صص ۴۵۷ ۳۷۲؛ مسحمد زشی 
اقصید در ادب پشتونه ادب؛ سال سوم شماره ۲: صص ۰۷ ٩۲۷‏ 
عبدالحی حبیبی: «تاریخچه سبک‌های اشعار پشتواه د کال 
گالی. ۰۱۳۱۹ صص ۲۰۲- ۱۲۰۵ عیدالك»خان اففان‌توبس؛ 
«فضالایی فراموش شده شعرای افغانه. کابل. سال دوم. عنام 
یکم» صص ۳۷- ۱۴۱ همان جا: سال شش شماره ۶۲ صص ۰۲۸۸ 
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خوشمردان خبرخواه هروی: محمدرضا 


۱۶*۵ ۷۸ش/ ۱۳۱۷ق - ۳۶۴ اش دانشون آموزگار: روزنامه‌نگار 

0۰ , لفط وا علمونگ( :5۳2-۲۵ بحهانا و صنمموماموم و نوپسندة افغانستانی. در یکی از روستاهای منطقه خوگیانی» 
حجتی در ولایت ننگرهار به‌دنیا آمد و در زادگاهش پیشاور و لاهور 

درس خواند و مبادی صرف و نحو منطق؛ حکمت. طب. فقه: 

خوشمردأن (0208۳:۵80) میر محمود فرزند علاء‌الدین حسن پن اصول تفسین حدیث, کلام؛ جدل عروض: و تجرید را 
بایاء ز< »۵۸٩۷‏ خوش‌نویس و شاعر هروی. از مردم سبزوار فراگرفت. در بازگشت به زادگاهش: به تدریس روی آورد. پس از 
هرات بود و در خانواده‌ای فرهیخته برآمد. پدرش از بزرگان پرداختن به کار نخستین مدرسه در خوگیانی به سمت سر معلم 
صوفیه و دارای خانقاهی بزرگ بود و مریدانی بسیار داشت» متصوب کشت. سپس به معاونت (۱۳۰۳ش) و سرانجام 
چندان‌که شاهرخ میرزا تیموری (۸۰۷- ۵۰+ق) به وی ارادت کفالت مدیریت (۱۳۰۴ش) ادار؛ معارف (آمرزش و پرورش) 
می‌ورزید و همواره او را می‌نواخت. خحوشمردان خود از ولایت مشرقی (ننگرهار) رسید. در حدود ۱۳۰۵ش به 
دانشوران و هنرمندان همروزگار سلطان حسین بایقرا (۸۷۲۳- روزنامه‌نگاری پرداغت و پس از مدتی کار در مقام مترجم و 
۱ بود و نزد سلطان و وزیرش اسیر علی‌شیر نوایی نویسنده در نشریه اتحاد مشرقي» مدیر آن شد. در ۱۳۰۸ش مدیر 


(-۰۶٩ق)‏ از احترامی بسیار برخوردار بود. وی خوش‌نویسی اصلاح و در ۱۳۱۰ش مدیر ایس بود. بعدها بسه مقام سئاتور 
بلندآوازه یود و انواغع خحط به‌و یاه تستعلیق را بس نیکو انتصابی در مشرائو جرگه (یکی از دو محلس مقئنه افغانستان در 


می‌نوشت. حدود ۷٩۸4ق‏ رساله‌ای دربارهٌ فواعد خموش‌نویسی دورة ظاهرشاه) برگزیده شد. زبان فارسی» پشتوء عربی و اردو را 
نوشت و در آن به نگارش اصول خطوط ششگانه پرداخت می‌دانست و به فارسی و پشتو می‌نوشت. مقاله‌های فراوانی به 
خوشمردان از ذوقی شاعرانه نیز برخوردار بود و ابیاتی پرا کته فارسی از او در نشریات اففانستان منتضم شده است. از اثار او به 
از وی در تذکره‌ها به‌جا مانده است. او در بخش پابانی رسسالة فارسی کتابی است به‌نام حیات سید جسال‌الدین اففان (کابل 
خود ضمن تعریف از خط و خوش‌نویسیء سال نگازکن آثرا ۸سش) که ترجمه‌ای است از کتاب عربی تتمةاللیان فی 
چنین آورده است: «چون اصول شش قلم کردم رقم -گشت تاریخال فغان سید جمال‌الدین با افزوده‌هایی از خود خوگیانی. 
تاربخش اصول شش قلم.» متابم: رشد زبان و ادب دري در کسترة فرهنگی پشتوزبانان» ۱۴۸: 
منابع: صورتگران و خوشنویسان هرات در عصر تیموریان: ۷۹+ علی فهرست کتب چابی دری اقفاشتان: ۱۴۶.۶۵ فیام‌الدین‌خان خادم؛ 
احمد نعیمی: «چند تن از خوشتوبسان هرات», آردانا؛ سال سوم «د پشتو نتبی لیگوال», سال‌نامه کاب» ۱۳۱۷ش؛ صصن ۳۴۸-۲۴۷: 
شماره ۸ ستبله ۱۳۲۴شس؛ ص ۵۵ برزگر 
جهان‌تاب 


خیرخواه فروی: محمدرضا.سه غریبی فروی 
خوئیانی (اسقر نوی س‌حمدامین فرزند محمد اسرائیل؛ 
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دادی در وازی (18.01-7*:097:75.21): داد داء وی (درواز 


بدخشان) ۱۱۹۰ق - روستای جامرج سغلی (درواز) ۲۵۵ ۱ق» 
شاعر و عارف افغانستانی. در خانواده‌ای روحانی زاده شد. 
صاحب طریقه و هدایت بود و مریدان فراوائی داشت تا آن‌جا که 
در میان مردم درواز» به صوفی دادخدا مشهور بود. وی اشعار 
صوفیانه می‌سرود. دیوانی از دادی که به ثرئیب القبایی مرتب 
شده: در دست است. این دیوان انواغ شعر از غزلء رباعی؛ 
مخمس و مثنوی را دربرمي‌گیرد. نسحخه‌ای از این دبوان نزد 
احمد نجیب بیضایی نگه‌داری می‌شود. دادی به غزل بیش از 
انوا دیگر شعر توجه داشت. آرامگاه وی زبارتگاه مردم است. 
منبع: سعطنوران دروازی, بخش اول؛, صعصس ۱۲-4 


داراي پو شدگی او عصق18:۳8-۳) سدء دوازدهم هجری شاعر 
افغانستانی. از زندگی وی آگاهی مستندی, جز آن‌چه از اشعارش 
برمی‌آید یا در افواه منتشر است. در دست یست. گویا نامش 
خواجه اسماعیل و نام پدرش محمدصدیق بود و در روستای 
زنگی‌صبا (صیاح)/ سباء از توابم غوریان و فوشنج/ پوشنگ 


قدیم در خراسان می‌زیست: «تا مرا دارا بود زنگی صباح 


: آرایگاه - شهرت شعرم چه خواهد بود مرغٌ بی‌پر است.16] «نام 


عراق گیر که نام سخن بلند -دارا به روستای خراسان نمی‌شود.» 
شاعری عارف‌مسلک و پیرو طریقت نقشبندی و خواجه 
صییدالله احرار (-۸۰۶ق) بود و پیشتر زندگی خود را در 
گوشه‌نشینی گذراند. عمری دراز یافت: «ضعف پیری تا به رنگ 
کاهیم بنشانده است - تا به دامانم سرشک ارغوانی می‌رسد.» 
خاک‌جای وی در روستای زنگی‌صبا در چهار کیلو متری غوریان 
هرات هنوز هم زیارتگاهی بنام و پرزایر است. دارا صاحب 
غزلیاتی شیواء با مایه‌های عرفانی و ادبی و اخلاقی است. وی 
در غزل‌های خود از غزل‌های ابوطالب مایل برتابادی (۱۰۵۱- 
۰ (ف): قدسی مشهدی» شوکت بخاری؛ شیدا: همت: سلیم 
تهرانی» حافظ و از همه بیشتر صائب (۱۰۸۸-۱۰۱۰ق) پیروی 
و حنی برخی اشعار صائب را تضصمین کرده است: «رفته است 
صائب و شده دارا مسخن‌فروش - در هر دو روز گرمی بازار 
دیگری است.] «می‌شدی دارا چو صایب در سخن نامت بلند - 
از خراسان جای اگر در اصفهان می‌داشستی.»ت واین غزل دارا 
جوا اوست بر وجه حساب - صایبت گرچه برین حسن سخن 
استاد بود.» دارا را به روانی طبع» سادگی بیان: پختگی و 
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دارای فروي: فصیعآلدین 


داستان‌نویسی در افغاتستان 


نازک‌خیالی در اشعارش ستوده‌اند. دیوان دارا به کوشش مایل 
هسروی و مسحماعلم ضواص به‌چاپ رسیده است (هرات» 
۳۵۰ شی). 
مسنایم: ,سرطاو وس ۳۳۹-۳۲۷۰؛ دیسوان دارا؛ مسزارات هرات, 
۷ ای از رشگاد ۰۱ 
دانستا مه 


داستان‌ویسی در اف فغانستان (سقاعه قوادع تصاه تتاحقل) 


با وجود قصه حکایت و افسانه در ادبیات افغانستان داستان 
به گونه‌ای که امروز رواج دارده شکلی نو در ادبیات روایی این 
کشور است. داستان که مانند هر تولید فرهنگی متأثر از جامعه 
است: برای راه یافتن به ادپیات افغانستان نیازمند زمینه‌هایی در 
اجتماغ بود. با ورود سوسسات تمدنی جدید به جامعه 
خان‌سالار افغانستان و پیدایی تغییرهایی در او ضاع اقتصادی و 
اجتماعی این کشور: مزسسه‌های اقتصادی جدید و در پی انه 
نهادهای فرهنگی مانند مدرسه و روزنامه در کشور بنیاد شدند. 
نخستیین جایخانه‌ها - مصطفاوی و شمی‌النهار که از هند وارد 
کردند - و نخستین روزنامه - شمس‌النهار (۱۲۹۰ق) - در زمان 
شیرعلی خان (۱۸۶۱- ۱۸۷۸ع/ ۲۷۸ ۱- ۱۲۹۶ق) بنیاد گرفتند. 
پس از آن» چاپخانه‌های دیگر هم آغاز به کار کردند. در زسان 
حبیب‌الله خان (۱۳۱۹- ۱۳۳۷ق) تحولات اجتماعی و فرهنگی 
نمودارتر بود و چاب آثاری در رشته‌های گوناگون» آغاز کار 
مدارس رسمی - مکتب حبیبیه (۱۲۸۲/۴۱۹۰۳ش) - و چاپ 
کتاب‌های درسی برای آن‌ها و انتشار دو روزنامةٌ سراح‌الاخبار 
(۱۲۹۰ش/ ۱۳۳۰ق) - بسه مسردبیری محمود طرزی* - و 
سراح ال طفال (۱۲۹۷ش/ ۱۳۳۷ف) از نمونه‌های این تحولات 
به‌شمار می‌آیند. محمود طرژی (۱۲۸۵- ۳۱۳/6۱۳۵۳ اش) 
پس از بازگشت از ترکیه با بنیاد کردن روزنامه‌اش از چند سو در 
جریان داستان‌نویسی افغانستان تأثیر گذاشت. نخست آنکه 
روزنامة او برای دکرگونی فرهنگ و ادبیات کشور و برای 
نویسندگی جوانان درس‌خوانده و روشتفکر زمینه‌ای مستاسب 
پدید آورد. همچنین» وی که متأثر از ادبیات اروپا و شیوة 
نگارش در روژنامه‌هاي ایران در مان مشروطیت بود زبان 
عامیانه و شیوه نخارش ساده و علمی را به ادییات وارد کرد. هم 
ازاین‌رو است که وی را پدر نثر امروز افغانستان نامیده‌اند. دیگر 


آنکه طرزی با مقاله‌هایش کوشید سبک و ویژگی‌های ادبیات 
وین را شرح دهد و چون که معتقد بود شیوه بیانی ادبیات غرب 
پیشتر با اوضاع و احوال جدید تناسب دارد» کوشید تا رسانة 
جدیدش جايي برای معرفی گونه‌های و ادبیات غرب, مانند 
داستان کو تاه رمان: رمان کو تاه مقاله‌های ادبی و... باشد. وی با 
تسرجمه آناری از ادبسیات ترکیه و کشورهای اروپایی در 
سراج‌الاخجباد» نخستین معرف داستان‌نویسی نوین و جایگاه آن 
در ادسیات جهان» در افغانستان بود. در نضستین شماره 
سراح ال خبار مطلبی دربارة اهمیت داستان و نیز ترجمه داستان 
فاجعه‌های پاریس اثر گزاویه دومونته پن؛ نويسند؛ فرانسوی 
(۱۹۰۲-۱۸۲۳ع) به چاپ رسید. افزون بر ترجمه‌های طرزی از 
آثار ثرکی» آثار جورج اورول و چهار اثر ژول‌ورن» ترجمه‌های 
روان فرهادی*: رشتیا*: سلجوقی* و لطیفی* از داستان‌ها و 
نمایش‌نامه‌های دیگره نیز راهگشای نویسندگان در شناشت این 
گونه‌های نو ادبی بودند. گذشته از این‌هاء این دور دور بیداری 
و آغاز ایستادگی مردم و روشتفکران در برابر مستم درباریان و 
ابیتعمار بود که پس از شکست جنیش مشروطیت اول بار دیگر 
در اواغر دور حبیب‌الله با گردآمدن روشنفکران و مخالفان 
پیرامون سراج.لاخبار نمود یافت. پس از کشته شدن حبیب‌الله به 
دست افرادی از «جتبش جوانان اقغان» که گردانندگان سراح الا خبار 
نیز از امسضصای آن بودند» و با تحفق استقلدل انغانستان 
(۱۲۹۸ش) در آغاز حک ومت امان‌الله* (۴۱۹۲۹-۱۹۱۹/ 
۸ ۱۳۰۸ش) جامعه ساختاری نو یافت. بازتاب این 
ساختار نو در ادبیاث. نیاز به قالب‌های تو را نیز نمودار کرد. 
افزون بر اين» در دور امان‌الله گروهی از نویسندگان که با 
سیاست غربی کردن جامعه به دست او موافق بودند» ترجمهٌ آثار 
غربی به‌ویژه آثار رمانتیک فرائسه را بیشتر رونق بخشیدند. این 
ترجمه‌ها و اصلاحات سپاسیء اجتماعی و فرهنگی دور 
امان‌الله که آثار پیشرفت» تحرک و پویایی را در شیوه زندگی 
اقتعصادی و اجتماعی سحامفه تمودار کرده در ادبیات افغانستان 
موّثر افتاد. برای بیان تحرک و پويايي زندگی نو نیاز به قالب‌ها و 
گونه‌های ادبی نو هر چه بیشتر احساس شد و همین نیاز گروهی 
از نویسندگان را بر آن داشت تا آن‌گونه‌های ادبی را که طرزی 
معرف آن‌ها بود بیاژمایند. اما داستان‌نویسان اففانستان برای 
آن‌که بتوانند به‌درستی این قالب‌ها را به کار گیرند» به زمان نیاز 
داشتند. داستان‌پردازی و افقانستان در مر‌احل نخست .که 
نشانگر یک مرسلة گذر ادبی بود سبکی درآمیخته از شیوه‌های 
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نثر روایتی کلاسیک فارسی - قصه و افسانه - و شیوه‌های نو 
غربی داشت. آوردن اشعارء مثل‌ها پا بیان نظر نویسنده در مپانة 
داستان از ویژگی‌های روایت‌های کلاسیک فارسی بود که گام در 
این داستان‌ها هم دیده می‌شود. افزون بر این سبک چندگانه: 
اشتباه‌هایی تاریخی و اجتماعی نیز به این داستان‌ها راه بافته 
است. شماری از این نخستین آثار به قلم نویسندگانی که تمام یا 
بخشی از زندگی را بیرون از اقغانستان گذرانده و با یک یا چند 
زبان بیگانه آشنا بودند» از این قرارند؛ جهاداگیر* احتمالاً آشر 
محمدحسین‌خان جالندهری*؛ ادیب افغائی‌تبار شبه‌قاره که 
موضوعی تاریخی دارد و در مجله معرف بعارت چاپ شد. این 
نخستین داستان بیش از روایت» از کفت‌وگو بهره داشته و شبیه 
نمایش‌نامه‌ای است که رگه‌هایی از داستان دارد (۱۳۹۸ش)؛ 
تصویر عبرت/ بی‌بی‌خوری‌جان اثر عبدالقادر افندی» نخستین 
داستانِ نويسنده‌اي افغانستانی است که در هثد چاپ شده است. 
این اثو را که از زبان محاوره‌ای برخوردار و بیشتر شبیه افسانه 
است؛ نزدیک‌ترین اشر به داستان‌های نوین می‌توان شسمرد 
(مدراس؛ ۱۳۰۱ش)؛ حقوق ملت با ندای طلٍ۹ سمارف نوشتة 
محي‌الدین انیس* - بنیادگذار تشريه ائیس (۱۳۰۶ش) - که 
نخستین کتاب داستانی اففانستان است. ويسنده این ار سرای 
بیان انتفادهای سیاسی و اجتماعی‌اش از تمادهای اسلامی هه 
برده است (هسرات؛ ۱۳۰۲ش)؛ مکالمات روحائي در خصوص 
حیات حقیقی با ارتقای علی اثر سلطان محمد پسر بهادرخان 
لوکری که به نثر موزون و در قالبی شبیه یسادداشت روزانه در 
هندوستان نوسته شد (۱۳۰۳۴ش). جشن استقلال در بولیب نیز از 
نخستین داستان‌هایی بود که به قلم مرتضی‌احمد محمدزایی به 
زبان انگلیسی نوشته و به دست غ.نبی با کمی تغییر ترجمه شد 
و در ۱۳۰۶ش در نشربة امان افغان په چاپ رسید. اصل اشر 
محمدزایی به نمایش‌تامه تزدیک‌تر است؛ اما ترجمة آن رنگ و 
بوی داستان دارد. گفتنی است که نویسندگان این نخستین 
داستان‌ها همه در کارنامه ادبیشان ثنها یک داستان داشته‌اند, با 
شورش حبیب‌الله بچه‌سقا کشور دچار هرج و مرج شد و پس از 
آن» زیر تسلط محمدنادرخان رفت. محمدنادرشاه (۱۳۰۸- 
۲سش) با روشنهفران پیشین که در سیاست نیز د«ست 
داشتند؛ چندان ملایم نبود. وی گروهی از آنان را به زندان افکند 
و شکنجه کرد. با وجود مخالفت‌هاي حکومت جدید با این 
کسان, از فعالیت‌های ادبی حمایت می‌شد. ازاین‌رو نویسندگان 
برای بیان عقایدشان در اين زمیتهٌ مجازء خود را به بهره‌گیری از 


شیو ها طرم‌هاه نمادشا و گونه‌های نر ادبی نیازهند یافتند, بنیاه 
گرفتن انجمن ادبی و نشرية وابسته به آن -کابل (۱۳۱۰ش) -در 
کابل, با آنکه پیشتر کذِشتةٌ فرهنگی و ادبی را مورد توجه قرار 
میداد چندان به جریان‌های سو نمی‌پرداخت و اشعار و 
داستان‌های ادبای نو پرداژ کمتر در آن به چاپ می‌رسید؛ از عوامل 
رشد فرهنگی در اين سال‌ها بود. مقالهُ «فن قصه‌نویسی» نوشتة 
محی‌الذین انیس تنها مقاله دربارهُ داستان و رمان که در این 
مجله , شماره سیزدهم .منتشر شد؛ نخستین مفاله حدی درباره 
این مقوله بود چنان‌که آن را بیانیةٌ داستان‌نويسي نو افغانستان 
پرشمرده‌اند. در دههٌ دوم سدة چهاردهم کوشش‌های فرهنگیان به 
فعالیت‌هایی چون پرداخت مفرری» حقوق کارمندان دولت در 
ازای تحقبقات. بنیاد کردن چسند نشربه, تأسیس رادیو کاپل 
(۱۳۱۹ش) و اداره این موسسه‌های نوینیاد به‌دست گروه کوچک 
روشنفکران و ویسندگان انجامید. آثار داستانی این دوره نیز 
به‌خوبی نمابانگر یک مرحله گذار در ادپیات و اجتماع پودند و 
در کنار پیوندشان با ادبیات کهن» ژبان و سبکی تازه یافتند. این 
داستان‌ها که نشر آن‌ها در مطبوعات در همین دهه روئق گرفته 
بودء پیشتر در قالب‌های بلند و نیمه‌بلند نوشته می‌شدند و به 
مکتب رمانتی‌سیسم و مضامین اجتماعی و عشقی گرایش 
داشتند. بانزده سال قل* اثر مخلص‌زاده که در ۱۳۱۱ش در مجلهة 
آیینه عرفان چاپ شد. رمان شام تاربک» صبح روشن * نوشتة 
محمد ابراهیم عالم‌شاهی (کابل» ۱۳۱۷ش)» رمان پگ * نوشتة 
سلیمان علی جاغوری که همراه رمان عالم‌شاهی نشان‌دهنده 
نوعی ادبیات جامعه‌گرا و احساساتی آن دوره بود (کابل 
۰ سشی): فروز اثر گل‌محمد ژوندی ( کابل» ۱۳۱۸ش) خنجو 
اثر جلال‌الدین خوش‌نوا (کابل » ۱۳۱۸ش)» در جستجوی کیما 
اثر امین‌الدین انصاری که آثارش را در شکل و محتوا؛ از آثار 
برجسته این دوره شمرده‌اند (۱۳۱۹ش)» مرک در دم شفق با 
وفاي زن (۱۳۱۹ش) و «دوشیزه‌ای که فسریبم داده آثار حسین 
غمین؛ جوانان مکتبی اثر عبداللطیف آریان*»خوایگاه شهید اشر 
عبدالرشید لطیفی * دورا اثر محمدعشمان صدقی* شماری از 
آثار اين دهه هستند. صدقی و عالم‌شاهی را از نویسندگان برتر 
این دوره شمرده‌اند. داستان‌نویسی دهه سوم از دگرگونی‌های 
سیاسی و فرهنگی این دهه؛ مانند اعلام دسوکراسی شاه 
محمودخان . دوسمین صدراعظم محما‌ظاهرشاه (۱۳۱۲- 
۲ سش) -. فعال شدن گروه‌های سیاسی بنیاد شدن چند 
نشرية غیردولتی؛ بنیاد گرفتن دانشکد؛ ادبیات (۱۳۲۳ش) و 
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انجمن دایرةالمعارف آریانا (۱۳۲۷ش) همچنین افزایش شمار 
افراد باسواد و خوانندگان بالقوه آثار ادبی متأثر بود. در همین 
دوره و با تأثیر همین عوامل که ادبا را به ابداع شیوه‌های بیانی نو 
وامی‌داشتند و در میان شاعران با گرایش آنان به سرودن اشعاری 
در قالب آزاد نمود یافتنده بهره گیری از گونه‌های ادبیات داستانی 
ارو پا یز به کمک شاعران» مورخان و پژوهشگرانی که به خارج 
سفر کرده بودند و در این دوره به داستان‌نویسی پرداختند: در 
ادبیات افغانستان رونق یافت و آثاری با شکل‌های نزدیک‌تر به 
داستان‌های امروز به چاپ رسید: چنان‌که سال‌های پیدایی 
داستان کو تاه را در افغانستان» سال‌های دهه بیست گفته‌اند. در 
این دهه نوشتن داستان‌های بلند -به صورت پاورقی تشریات - 
از رونق اقتاد و گرایش به نوشتن داستان کوتاه بیشتر شد. این 
داستان‌ها در نشریه‌هایی چون عرفان» اصلاح, انس و نشریه‌های 
غیردولتی ندای خلق: وطن؛ انگار و ولس به چاپ رسیدند. 
نو یسندگان این دوره در آشارشان» از مضامین زیباشناسانه» 
مضامینی برگرفته از تاریخ؛ فولکلور: متون و فرهنگ کلاسیک 
بسیار بهره بردند. جدا از به کارگیری افسائه در داستان‌های نز که 
در اين دهه رونق یافت. بعدها به‌ویژه از ده سی گرایش,بته 
فولکلور چندان بود که نویسندگان بسیاری را به گردآوزی.آن‌ها 
به زبان ادبی - افسانه‌های مردم گرداورد؛ پخواک* (کابل 
۶ ش) ادبیات مردم گرد آورد؛ محمدشفیق وجدان* 
افسانه‌های قدیم شهر کایل گردآورده عبدالاحد جاوید* (گابل 
۳ سش) -با به زبان محلی» اوساناً سي‌سانه و تشکي و سکه‌ای 
طنلا - واداشت. به هر روی در سال‌های بیست؛ نخستین 
داستان‌های کوتاه که بر اساس قصه‌های تاریخی و فولکلوریک 
نوشته شدند» آثاری میان طرح‌های کوتاه و داستان کوتاه بودند. 
نویسندگان آن‌ها که تجربه‌های نخستین را از سر می‌گذراندند؛ در 
آثارشان بیشتر نگرهایی مقاله‌ای و پرتفصیل عرضه کرده‌اند. از 
میان نویسندگان پرشمار این دوره» نجیب‌الله توروایانا* 
(۱۲۸۱- ۱۳۴۴ش) ویسند؛ «اوشاس» «مرگ محموده»: «پسر 
رویگر»؛ بقبٌُ خضراء و «هیرمند» که بعدها همراه با چند داستان 
کوتاه دیگر با عنوان اوشاس از سوی انتشارات کمیتة دولتی طبع 
و نشر جمهوری دموگراتیک افغانستان» به کرشش فرید عنتشر 
شدند و مجموعه داستان روشاسل عبدالرحمان پژواک 
(۱۲۹۷ش -) روزنامه‌نگار؛ نمایش‌نامه‌نویس و تويسندة ودختر 
کوچی» «رودابه و زال» وظفه «شاهزاده بست»و افسانه‌های 
مردع و علی‌احمد نعیمی (۱۳۹۳- ۱۳۴۹ش) از اعضای انجمن 
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ی وین و سای ما هک یسیو وت 
مجلةٌ ژوندون را به مهده داشتء با آثار اجتماعی و انتقادیش از 
نویسندگان برجسته و پیشگام داستان کوتاه در شمار آمده‌اند. 
آثار توروایانا راکه به زبانی آهنگین می‌نوشت. از نظر فتی برتر از 
آثار همرو زگارانش گفته‌اند و از آن‌رو که زمينة داستان‌هایش 
بیشتر تاریخی بو وی را از نمایندگان رمانتی‌سیسم تاریخی در 
داستان‌نویسی معاصر دانسته‌اند. پژواک نیز در کنار بهره گیری از 
فولکلور: تاریغ؛ اسطوره و سنت کلاسیک سبکی ویوه برای 
خود پی‌ربخت. سلیمان‌علی جاقوری و گل‌محمد ژوندی دو تن 
دیگر از نویسندگان داستان‌های کوناه این زمان بودند. همچنین 
در این دوره شماری از دانشمندان - به‌ویژه مورخان - در زمینة 
داستان‌نویسی دست به قلم بردتد که بعدها آن را رها گردند. 
محمدعثمان صدقی *۰ احمدعلی کهزاد* ( که آثار ی در تاریخ 
ادبیات نیز نوشثه است) سیدقاسم رشتیا* و عبدالحی حبیبی* 
از این شمارند. از میان نسل نخست داستان‌و یسان که در این دو 
دهه و شماری در دهة بعد دست به قلم بردند؛ افزون بر 
نویسندگان برشمرده از افرادی چون محمدشفیع رهگذر* که 
آذارش از ویژگی آثار مرحلهٌ گذار ادبیات افغانستان از گرایش به 
رمانتی‌سیسم به گرایش‌های وافع‌گرایانه برخوردار بوده 
عبدالغنور برشنا*» رضا مایل * هروی غلام‌احمد رحمانی* 
خلیل‌الله خلیلی* شاعر و نویسنده داستان کوتاه «افسانه دختر 
امیر بامیان» و زمرد خونن که در ۳۴۶اش وشته شه (کایل؛ 
۵ ش). ماگة رحمانی نوبسند؛ تذکرة پرده‌شینان سخنکو 
(کابل ۱۳۳۱ش) و نخستین بانوی داستان‌نوپس که در آثارش به 
مسائل اجتماعی می‌پرداخت محمدسیدر ژویل* که افزون بر 
داستان‌هایش در نوشتن تاریخ ادبیات فارسی در افغانستان نقشی 
برچسته داشت: محمداعظم عبيدي» سیدمحهد سلیمان 
نویسنده «اشک‌ها و نگاه‌هاه مپرممدصدیق فرهنگه» 
عبدالحسین توفیق *: محمدرسول وسا عبدالاحد ادا و موسی 
شفیق نويسنده عقریان و افسانه‌های دیکر (گابل» ۱۳۴۶ش) نیز 
می‌توان نام برد. گفتنی است که داستان‌نویسی در دورة ان 
نوپسندگان چسندان جسدی تسلقی نسمی‌شد: بسوشتر آن‌ها 
شخصیت‌هایی سیاسی اجتماعی و قرهنگی بودند و از سر 
تفنن داستان می‌نوشتند. در اراخر سال‌های بیست د با تألیر از 
فضای بازی که پس از صدراعظمی شاه محمود (۱۹۴۶ع/ 
۵ش) به‌وجود آمده بود؛ گروهی از نویسندگان پیشرو 
انجمتی به نام «ویش زلمیان/ جوانان بیداره بنیاد کردند که 
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چایگاهی برای مخالفان دولت هم در شمار می‌آمد. برخی از 
نسویسندگان این انجمن در آذارشان به نوعی سوسیالیسم 
احساساتی گرایش داشتند و به مضامینی چون صلح؛ 
عیهن‌دوستی؛ اهمیت نیروی کار و برابری زئان و مردان 
می‌پرداختند و قهرمانان اثارشان را از میان افراد ساده و مردمی 
بسرمی‌گزیدند. از مسیان نسویسندگان پشستو و فارسی زبان 
عبدالرشوف بینوا*» رثیس این انجمن (۱۳۶۴۰۱۲۹۲ش): 
گل‌پاچا الفت* قیاع‌الدین خادم* (۱۳۶۱-۱۲۹۱ش) و ضبا 
قاری‌زاده* (۱۳۰۰ش - )از پیروان شناختة این گرایش بودند. 
از آن‌رو که حزب کمونیست افغانستان متأثر از حزب کمونیست 
ایران بود نویسندگان افغانستانی پیرو این گرایش سوسیالیستی؛ 
در ادبیات نیز متوجه آثار نویسندگان و شاعران چپ ایرانی 
شدند. ادبای افغانستان که تا آن زمان کمتر به زبان؛ فرهنگ» سئن 
بومی و تاریخ اجتماعی و سیاسی می‌پرداشتند. میان سال‌های 
۲ تا ۱۳۵۷اش متأثر از ادییات ایران و آثار ترجمه شده 
بالزاک» موپاسان» دیکنز, لندن» همینگوی» داستایوسکی : 
تولستوی و... به دست نویسندگان ایرانی و بعدها با تأثیر از 
داستان‌های کوتاه چخوف گورکی و شرلوخوف رفته‌رفته به 
آفرینش آثار واقم‌گرا با هوبت بومی گرایش یافتند. این گزایش 
به‌ویژه در داستان‌های کوتاه به چشم می‌آمد. در این آثار که از 
فضاو شیوه‌های نو بهره داشتند» عشق‌های شاعرانه و 
اقسانه گویی کمتر مورد توجه بود و شخصیت‌ها بیشتر از مردم 
راقعی الگر می‌گرفنند. شناختهترین داستاذنویس واگ 
عبدالغفور بسرشنا (۱۲۸۷- ۱۳۶۱ش) بود که در آثارش از 
قمه‌های عامپانه بهره می‌گرفت. قصه‌ها و افسانه‌ها (کابل: 
۲ سش) اثر او است. سیدمحمد سلیمان» موسی همت* و 
عزیزالرحمان فتحی * نويسند؛ رمان شناختهٌ طلوع سر (کابل» 
۸سش) که در آن با شیره‌ای کمابیش استوار به مسائل 
اجتماعی پرداخت. نیز متأثر از این جریان واق‌گرا بودند و با 
بهره‌گیری از ویژگی‌های تاریخی - جغرافیایی آثاری محلی 
آفریدند. در کتار این چریات در سال‌های سی با شروع صدارت 
محیاذداودخان (۱۹۵۲- ۱+۰۱۹۶۳ 2-۲ ۱۳۴۲شن) و دست 
کشیدن او از سیاست برقراری دموکراسی؛ خفقائی دوباره بر 
جامعه سا کم شد. به همین سبب داستان‌نویسان در آثار این دوره 
بیش از آن‌که به روابط سیاسی بپردازند» روابط اجتماعی را نقد 
کردند و تا حدودی از شمار داستان‌هایی با مضامین تاربخی 
کاسته و بر داستان‌هاي اجتماعی و عشقی افزوده شد. در این 
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سال‌ها؛ تشریات به سیب چاپ رمان و رمان‌های نیمه‌بلند به 
شکل پاورقی در تداوم حضور این گونٌ ادبی نقشی برجسته 
داشتند. از سیان آثار این سال‌ها می‌توان به رمان اجتماعی در پای 
نسترن نوشته فتحی (کابل ۱۳۳۰ش). از وقتی که او رف اشر 
سید‌محمد سلیمان (کابل» ۱۳۳۱ش): رمان فرودگاه عشق نوشتهٌ 
حسین فعال (کابل ۱۳۳۱ش). جوان فدایی اثر جلیل پروانی 
(کابل ۱۳۳۳ش)» دکه‌های خون اثر غلام‌غوث خیبری (کابل 
۲ سش)» تفنگداران خبر اثر هم‌او (کابل» ۱۳۳۴ش): نخستین 
رمان سیاسی افغانستان به نام حاکم اثر شفیم رهگذر* (کابل 
۵ ش)» ماجرای زندگی اثر دیگر او (هرات » ۱۳۳۶ش)؛ 
تقدیر اثر موسی همت (کابل» ۱۳۳۵ش)؛ و مجموعه داستان‌های 
قطرات اشک اثر عبدالحسین توفیق (بغلان» ۱۳۳۶ش) اشاره 
کرد. در سال‌های نخست ذهه بعد سال‌های چهل - پس از 
اقداماتی که دارد برای تغییر روابط ژنان و ردان در جامعه انجام 
دادء زنان در زمسينة ادبسیات هسم فعال شدند و طرح‌ها و 
موُسسه‌های فرهنگی - مجلات - خود را بنیاد گذاردند. رقیه 
ابویکز *» نویسنده داستان‌های کو تاه و رساله‌های ادبی و مترجم 
شماری از آثار شناخته ادبیات جهان (۱۳۰۰ش - )» رااز زنان 
پیشرو و نوبسنده سال‌های سی و چهل دانسته‌اند. پس از 
۲ش با کنار رفتن داودخان امکان فعالیت سیاسی و 
فرهتگی بیشتر شد و اندیشه‌ها و تشکل‌های گوناگون اجتماعی: 
سیاسی و روشنفکری شکل گرفت. در چنین زمینة مناسبی؛ 
افزون بر رشد صناعت داستان‌تویسی؛ نویسندگان در محتوا نیز 
متعهدتر از گذشته شدند و بیشتر به بازنمایی مسائل مردم و 
پرداختن به مسائل اجتماعی و سیاسی گرایش یافتند. در این 
دهه نیز داستان کو تاه رونقی بیشتر و کیفیتی برتر از چند داستان 
هیائه و بلند نوشته‌شده در همان زمان داشت. از میان سل دوم 
تویسندگان که پس از ۱۳۴۲ش -چند گام پیش‌تر از نسل نخست 
و به شکلی حرفه‌ای - وارد جریان داستان‌نوبسی شدند اعظم 
رهنورد زریاب* (۱۳۲۳ش - )که پیشتر اثارش در ان زمان در 
نشریه‌ها به چاپ می‌رسید» سپوژمی زریساب* همسر 


رهتوره (۱۳۲۹ش - ؛ محمداکرم عثمان* (۳۱۶ اش - + 
اسدالله حبیب* (۱۳۲۰ش ۰ )؛ محمدصایر روستا باختری 


نویسنده داستان بلند پنجره چند داستان نیمه‌بلند و شسصت 
داستان کوتاه که در نشریات چاپ شده کریم میثاق* نويسندة 
مجموعهً داستان‌های هفت قصه (کابل» ۱۳۵۱ش)؛ دختر کد 
کل فروش؛ سیب دفاع و لسخند سادر (کابل: ۱۳۵۲ش) رزاق 


وب هازسي در افمانستان | ۲۸۵ 


داستان‌ویسی در اففائستان 


مأمون ویسنده شناختهٌ طنزپرداز و اجتماعی‌نوبس سال‌های 
پنجاه و نویسندة مجموعه داستان سلام بر عشق ملالی موسی از 
نویسندگان سرشناس داستان کوتاه که از ۱۳۳۹ش داستان‌های 
سیاری در نشریات منتشر کرد محمد امان وارسته*» حسن 
قسيم ژلمی باباکوهی نویسند؟ مجموعاً داستان‌های کوتا 
هلال عید از پس پنجره (۱۳۶۷ش): شمس‌الدین ظریف صدیقی 
نویسنده سجموعة داستان‌های کوتاه شکوه عشق (هرات» 
۶ ش)؛ داستان‌های کر تاه وآرژوهایی که گل کرده در هفته‌امة 
ژوندون (۱۳۵۴ش)؛ وبا کاروان سرلوشت»؛ «همسفر بهارهه 
وکبوتر حرم» هر سه در نشریه انیس (۱۳۶۰ش)؛ رمان علا محمد 
جان در نشرية ایس (۱۳۵۹ش)؛ رمان فرار از تاریکی (کایل» 
۲۳ سش) و داستان‌های کوتاه «فر یاد شکسته»؛ «محامله و چیه 
خاطر یک تکه نان, که هر سه در سجموعة گندمهای سرخ از 
سویي «اتحادیه ویسندگان جمهرري دسوگراتیک افشغانستان» 
چاپ شدند گل‌احمد نظری آرباناه مریم محبوب دومین بانوی 
داستان‌ئویس عارف پژمان* رفیق یحبایی * که در نقد هنری و 
فیلم‌نامه‌نویسی نیز دست داشت و جلال نورانی نویسنده 
«پهلوان علی و پهلوان ترکل» و «عباس و گاوش؛ که قطعات طنز 
و نمایش‌نامه هم نوشته و چندی مدیر نشرية کودکان زوزنامه 
اس بوب در این دهه قلم زدند. اسدالله حبیب آفثتاب گرفشتگی (در 
۲سش در روزنامه اپس)؛: مجموعة داستان کوتاه سه عرزدود 
(کایل» ۱۳۳۶ ش) و رمان نیمه‌بلند سپید اندام (کابل»۱۳۴۴ش) را 
با دید واقع‌گرایانه پرداخت و در همین دهه چاپ کرد. محمدامان 
وارسته, نويسندة بپعلاً بتیم (کابل» ۱۳۵۲ش) و بازی سرنوشت را 
برترین نویسنده داستان‌های بلند این دوره دانسته‌اند. این 
داستان‌های بلند بیشتر پاورفی‌های نشریه‌ها بودند و برای جلب 
خوانندگان به شیو؛ آثار مشابه در ايران و نشریه‌های کشورهای 
غربی تنها بر حادثه‌پردازی و سکس تأکید داشتند. این آثار در 
حاشیة ادبیات داستانی جدی این دوره بودند. روستا باختری نیز 
آثاری از اين دست داشت. در آشاز سال‌های پنجاه با چاپ 
مسجموعه‌های مستقل داستانی و گرایش هرچه بیشتر 
داستان‌نویسان به مسائل سیاسی و فلسفی و پرداختن به 
مضمون زندگی شهری, داستان‌نویسی همچنان رونق داشت. 
افسانه‌هاي شیرین (کابل ۱۳۵۱ش) و مجموعه داستان کو تاه 
فریاد از سگوت (کابل» ۱۳۵۲ش) آثار محمدرشاد وسا و 
«کوماندو» که در مجموعه گذرگاه آتش منتشر شد؛ خفاشان 
(کابل: ۱۳۵۳ش)» طعمه( کایل؛ ۱۳۵۳ش) و دخترته عاروس 
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نمی‌کنی؟ (کابل؛ ۱۳۵۸شض) آثار گلاحمد نظری آریانا که این سه 
بعدها در مجموعه‌ای همراه با چند داستان کوتاه دیگر از هم‌او در 
۵ سش از سوی «اتحادیة نویسندگان جمهوری دموگراتیک 
اف غانستان» در کایل منتشر شدند از داستان‌هاي این دهمه 
درشمارند. در همین سال‌ها با تأکید گروهی از دانش‌آموختگان 
خارج از کشور بر نقد و نظریهٌ ادبی که اسدالله حبیب از آن 
شمار بود - و به سیب فراهم شدن امکان تبادل‌نظر مپان 
صاحب‌نظران ؛ دربار: ادبیات و تاریخ افقانستان در کنفرانس‌های 
بین‌المللی که با حضور چند تسل از اندیشه‌مندان و استادان 
دانشگاه کابل - عبدالرئوف بینوا حبیبی*» عبدالغفور روان 
فرهادي*؛ بهاءالدین سجروح: رشتیا؛ صدفی؛ عبدالحکيم 
طبیبی - تشکیل می‌شد. کیفیت آثار ادبی و نیزه به کارگیری زبان 
ساده و پیراسته در آن‌ها مورد توجه قرار گرفت؛ چنان‌که رادیوی 
افغانستان نیز برنامهٌ «ترازوی طلابی» را برای نقد آشار ادبی و 
هنری تسرتیب داد. نسوبسندگان افغانستانی در این سال‌ها 
سبگ‌های گوناگون داستان‌ثویسی را آزمودند. ازدهای خودی 
(کابل, ۱۳۵۲ش) اثر بهاءالدین مجروح راکه وی با بهره‌گیری از 
دانش و شناختش از فلسفه. روان‌شناسیء فولکلور افغانستان و 
ادبیات عرفانی آفرید مهم‌ترین اثر چهار ده برشمرده در ادبیات 
افغانستان گفته‌اند. در همین دهه با کودتای مسحمدداودخان در 
۲ سش و پس از آن» با کودتای گروه‌های چپ وابسته به 
شوروی در ثور/ اردیبهشت ۱۳۵۷ش ادبیات» فرهنگ و به 
دئبال آن داستان‌نویسی زير فشار سیاست‌های تحمیلی از رشد 
طبیعی خود بازماند. پس از کودتای ۱۳۵۷ش دو گرایش در 
ادپیات افغانستان نمودی بیشتر یافت. رآلیسم سوسیالیستی که 
شیو؛ مورد تأبید حکومت هم بود از سوی بسیاری از 
نویسندگان پذیرفته شد و پس از تشکیل راتحادیة نویسندگان 
جمهوری دموکراتیک افغانستان» در ۱۳۵۹ که با پشتیبانی 
حکومت انجام شد بیشتر رونق گرفت. در آثار نویسندگان پیرو 
این جریانْ گرایش‌های آرمان‌خواهانه و پرداخت‌های شعاری 
بسیار رایج شد شخصیت‌ها به قهرمانانی خلقی از آن نوع که در 
ادییات ملتزم جوامم سوسیالیستی رواج داشتند بدل شدند و 
داستان‌ها که از پیرنگی استوار برخوردار بودند: با فرجامی تیک 
و شايستة قهرمانان پایان گرفتند. نویسندگانی چون اسدالله 
جبیب نویسنده داستان نیمه‌بلند داي‌هاو دست‌ها 
(کابل: ۲ ۱۳۶ش): مجموعه گذرگاه اش (کابل ۳۶۲اش) و 
چند اثر دیگر که پیش‌تر از آن‌ها باد شد. ببرک ارفند* 
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روزنامه‌نگاره نمایش‌نامه‌نویس و رمان‌نویسی که از ۱۳۵۲ش 
داستان‌های کوتاهش را در مطبوعات چاپ کره و نویسند؛ حق 
خدا حق همسابه (کابل» ۱۳۶۵ش)؛: مسجموعة داستان کوتاه 
دفرچ* سرخ (کابل ۱۳۶۳ش)؛ شوراب » دشت الوان (کابل 
۵ ش) و رمان سه‌جلدی اه سرخ بود و عالم افتخار با 
و کلوله‌ها کپ مي‌زنند (کابل ۱۳۶۲ض) و چند مجموعه داستان 
دیگر از نویسندگان برتر این گروه درشمارند. اسدالله حجیب را 
به سبب استحکام آثار و شرح واقم‌گرایانه‌اش از روستا و زندگی 
روستایی برترین و ارغند را به سیب پافشاری او در پیروی از 
ادییات حکومتی» سیاسی‌ویس‌ترین آن‌ها شمرده‌اند. اما آثار 
گروه دیگر که در واکتش به ادبیات رسمی با بهره‌گیری از زیان 
استعاری و نمادپردازی ادییات معاوست را شکل دادند. نه پیرو 
یک مکتب ویژه که دربرگیرند؛ شیوه‌های مکاتب ادبی گوناگون 
بودند و تنها نکتة اشترا کشان سرباز زدن از ارزش‌ها و اصول گروه 
اول بود. در کنار موضع‌گيري مخالفب حکومت؛ گرایش‌های 
شکل‌کرایانه: عرفانی و نمادپردازانه بیش از شیوه‌های دیگر این 
گروه نویسندگان را مجذوب خود کرد. شمار بسیاری از ایین 
نویسندگان کوشيدن به کسالت» تنهایی؛ اامیدی و درماندگی که 
انسان عصر نو به آن دچار است و تسلط تقدیر سیاه که در آثار 
نویسندگاتی چون کاموء سارتر» چوبک و... نیز تصویر شده 
بپردازند. چنین گرایشی نوعی فردگرایی و صوقی‌منشی را وارد 
ادبیات افغانستان کرد که گروهی معتفدند با وافعیت‌های حامعه 
و مشکلات روزمره و پیش با افتاده‌تره اما حل ناشده مردم این 
کشور چندان همخوانی نداشت. با این همه این نویسندگان را در 
بهکارگیری شکل مناسب برای آثارشان» موفق دانسته‌ند. اعلم 
رهنورد زریاپ و سپرژمی زریاب از بهترین نمونه‌های این گروه 
از داستان‌نویسان هستند. رهنورد زریاب با مجموعه‌های داستان 
کوتاء آوازی از میان قرن‌ها ( کابل ۱۳۶۲ش)؛ مرد کوهستان (کابل؛ 
۳ ش): دوستی از شهری دود (کایل ۵ ش)» نقش‌ها و 
پندارها (کابل؛ ۱۳۶۶ش) و آثار و مقاله‌هایی در نقد و بررسی 
شناشته‌ترین نویسند؛ افغاتستان است. پاره‌ای آثار زریاب 
داستان‌هایی اسطوره‌ای؛ تمثیلی یا تاریخی بودند. وی در پاره‌ای 
دیگر از آذارش در کنار پرداخت رمانتیک و پرداختن به عشق‌های 
بی‌فرجام» در نمایش بدبختی‌ها به واقم‌گرایی و تا حدودی 
طبیعت‌گرایی گرایش داشت. اما وی در آثار واقع‌گرایش بیش از 
مسائل اجتماعی به مسائل درونی افراد می‌پرداشت. زریاب در 
کنار تأثیری که از عرفان شرقی گرفته بود» از آثار هدایت نیز متأثر 
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بود. وی با تأکید بر روانکاوی» شخصیت‌هایی مالیخولیایی و 
فضاهایی گروتسک‌گونه در آثارش می‌آفرید. آثار رهنوره زریاب 
را با وجود مضامین یکرشان در پرداخت و فضاسازي چندان 
مسوفق ندانسته‌اند. سپوژمی زراب | سپوژمی رشوف با 
داستان‌های کوثئاه سغفربری (۱۳۴۸ش): «شکار». «نناش دیوانه»: 
زهم‌اهمآهما» « فتابفر وش دیوانه»» «آدم‌ها و خانه‌ها؛ «بازاری 
«من و ساعتم» «چپن سیاه رنگ»؛ فرشته (۱۳۶۲ش)» دستم‌ها و 
سهراب‌ها (کایل» ۱۳۶۲شض): مجموعه‌های داستان کو تاه شرنک 
شرنک زنق‌ها(کابل» ۱۳۶۲ش) و دشت فاییل (کابل 
۷سش) -اين اثر در ۱۳۷۳ش در مشهد و ترجم؛ آن به زبان 
فرانسه در پاریس هم چاپ شد -و رمان در کشور دیگری (کابل 
۶۵ ش)» بسر اساس خاطرات دوران تحصیل نویسنده در 
فرانسه: شناخته است. وی که شیفتهًٌ ساختار آثار کامو و کافکا 
بود و با تأثیر از ادبیات اروپا به فلسفة بیهودهانگاری گرایش 
داشت. آناری واقم‌گرایانه اما برخوردار از فمضاسازی 
فواواقع‌گراپانه می‌آفرید. بیشتر داستان‌های او از زاویه دید اول 
شتخض روایت می‌شوند و شخصیت‌های آن‌ها با کلامی کوتاه 
وضفت می‌شوند. زبان روان کلام کوتاه و گاه تکرار عبارت‌هاه 
فضاسازی, آثار وی را بسیار تأثیرگذار کرده است, احساسات 
زتانهٌ بازتاب یافته در آثار سپوژمی زریاپ ادبیات داستانی 
اقغانستان را با عاطفه‌ای که پیش از این کمتر در آن نمود داشت» 
آشنا کرد. به هر روی آثار سپوژمی زریاب را در ادبیات افغانستان 
نزدیک‌ترین آثار به داستان کوتاه و وی را برترین نویسنده 
داستان کوتاه افغانستان دانسته‌اند. در همین سال‌ها شسماری 
نویسندگان نیز آثاری آفریدند که در شکل و محتوا از دو جربان 
پرشمرده -ادبیات رسمی و ادبیات مقاومت دستأثر لپودند. اکرم 
علمان که نوشتن برای رادیو و مجلات را از ۱۳۴۴ش آغاز کرده 
بود و آثاري چون داز بیخ بتهه؛ «مرد و نامرد»ه: ویک کور عفت»؛ 
طسنز رادیسویی وبن‌بست»ه «سغز متفکر خانواه»ه «دشمن 
مرغابی» «میانه‌رو» «آن بالا و این پابین»» «عقاب نابیناب» «من و 
پهلوان برات»: و سوي پل آن سوي دریاه» وخانه مردم»ه 
درا کولا و شا گردش (۱۳۵۸ش)» وقتی که نی‌ها کل می‌کنند (کابل: 
۲ش) درز دیسوار (۱۳۶۴ش) و مرداده قول اس (کابل 
۷سش) را از ضود به‌جا گذاشت» در شمار ایسن دسته 
نویسندگان است. اکرم عشمان بیشتر داستان‌هایش را با نام 
مستعار کوزه گر به‌چاپ می‌رساند. وی در داستان‌های کو تاهش؛ 
برخلاف آن‌چه در داستان‌نویسی رایج است. کمتر از رویداد بهره 
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می‌گرفت. داستان‌های کوتاه او را بیشتر شبیه افسانه و فصه 
دانسته‌اند» به‌ویژه مرداره قول اس - بیست و دو داستان کوتاه با 
زمینه محلی که به افسانه‌ای عیاری نزدیک‌تر است. بسیاری 
برآنند که اکرم عشمان در نوشتن داستان‌هایش که رابطه‌ها و 
سنت‌های رایج را در کابل روزگار گذشته تصویر می‌کنند» بسیار 
از داش؟ کل هدایت کفترباز چویک و کاکه اورنگ و کاکه بدرو 
اثر برشنا متأثر بود. اکرم عثمان که از پرداختن به دشواری‌های 
اجتماعی روزگارش دوری می‌کرد با طنزپردازی » نفر روان؛ زبان 
روایتی و شیرین و بهره‌گیری از فضا و شخصیت‌های بومی بیش 
از دیگر نویسندگان همروزگار خود توجه مخاطب غام را 
برانگیخت. جلال نورانی با مادر کلان ۰ چی‌کنم عادتم شده و ای 
عمو بیچاره کلک ؛ هارون یوسفی با عربضة میرزا صدف؛ رزاق 
فانی با آمر با صلاحیت. دستگیر نابل با خانا کرابی (کابل 
۷ سش) و از میان نویسندگان مهاجر حلیم تنویر با از شوربازار 
تا کالیفرییا و خر بی‌فرهنگ (پیشاور) از دیگر داستان‌نویسان 
طنزپرداز این دوره و پس از آن» در اف‌فانستان بسودند: 
داستان‌ئویسی افغانستان که تا نیمه سال‌های ۱۳۶۰ش از دق 
جریان پرشمرده در کثار یکدیگر متأثر بوده با تبدیل «انَحاذيهة 
نو یسندگان» به «انجمن نو بسندگان» و تغییر فصای حاکم بر آن 
دور بالندگی دیگری را پیش رو یافت. نشریات و کتاب‌های 
ادبی و هتری بسیار -حدود پتجاه عنوان از آثار داستانی پیشروان 
داستان‌ویسی افغانستان يا نویسندگان سهاجر - سنتشر شد» 
نویسندگان در اپراز دیدگاه‌های خود آزادی بیشتری یافتند و آثار 
شماری تویسندگان که پیش از این چاپ نمی‌شد؛ به چاپ 
رسید. خان دلگیر اشر مریم مسحبوب - از نویسندگان مهاجر 
افغانستانی در آن سال‌ها و اشناي سکانه که گر دآو ری ده داستان 
روستا باختری - نویسنده‌ای دیگر از مهاجران - به دست جلال 
نورانی است؛ از انتشارات همین انجمن به ترتیب در ۱۳۶۹ و 
۷۰ش هستند. در این سال‌ها جوانان بسپاری نیز دست به قلم 
بردند. شماری از نویسندگان این جربان تازه که نسل سوم 
داستان‌نو بسان اففانستان را به‌وجود اوردند از این فرارند: 
حسین فخری» سالم سایق* نویسندهٌ رسان دشت‌های طوفانی 
(کابل ۱۳۶۵اش)؛ کامله حبیب نویسنده داستان کوتاه «وفا+ - 
انتشار یافته در محموعه داستان‌های امروز افغانستان - و شماری 
داستان‌های کوتاه دیگر که در نشریاتی چون بیدار: فاریاب» 
میرمن: سباوون و مجطلة زنان به چاپ رسیدند » قدیر حبیب 
(۱۳۲۸ش - ) نو یسندة مجموعه داستان زمین ( کابل؛ 


۴ اش که آن را متأثر از آثار واق‌گرای سد؛ نوزدهم و آثار 
محیی د دولت‌آبادی دانسته‌اند: سید نعمت حسینی نویسنده 
مجموعة داستان‌های سکوت حاجر (۱۳۶۴ش) و اشک و تابلو و 
داستان کو تاه «ماهی‌ها» که در مجموعه داستان‌های امروز اففانستان 
(مشهد. ۱۳۷۶ش) منتشر شد. محمدصدیق رهپو *: نجیب‌الله 
ساکپ. شریفه شریف " که در ترجمه؛ نقد و نظریة ادبی نیز 
دست‌داشت؛ اسف سهیل* که مسجموعة داستان‌ها و 
یادداشت‌های او به نام ورقها در ۱۳۳۹ش در کابل یه چاپ 
رسیده دینا غبار دختر غلام‌محمد شبار* سورخ اففانستانی؛ 
غلام‌حیدر یگانه نویسنده داستان‌های کوتاه «برادري» و «لباس» 
که در مجموعة گندمهای سرخ منتشر شدئد» محمدحلیم تنویر* 
نو یسنده مجموعه داستان باران قادر مرادی؛ پروین پژواش» میر 
حساء‌الدین برومند* نويسنده مجموعهٌ داستان‌های کوتاه کبوتر 
سعادت (کابل جوزای ۱۳۶۶ش) برای کودکان؛ ذبیح‌الله پیمان 
نسه بسنده مسجموعه داستان کوتا» نوروز و آدمگها (کابل 
۹ سش) مخدوم رهین* که مجموعة داستان او به نام 
موگواران در ۱۳۶۲ش چاپ شد؛ اسماعیل فروغی؛ سلام 
0 ملالی موسوی. برهان ایدالی؛ صب رالله سیاه‌سنگ» 
حمی أ رافت* ۳ محمذآصف مصروف. قادر م‌ادی نو بسنده 
مجموعةً داستان‌های کوتاء صدایی از خاکستر (پیشاور) که آثار 
حدیث نفس‌گونه‌اش را در شبی که بادان می‌بارید (۱۳۵۹ش) گرد 
آورد و سبکی ساده اما متمایز و به شدت متأًثر از فضای بوف 
کور داشت ت و حسین فخری نویسندة مجموعه داستان‌های 
ملاقات در چاه آهو (کابل ۱۳۶۴ش) اشک کللوم (۱۳۶۶ش)؛ 
گرگ‌ها و دهکده (۱۳۶۸ش): سصیست کلنگان (۱۳۶۹ش) و 
رسان تلاش (۱۳۶۷ش) را از نویسندگان نوگرای ايين نسل 
برشمرده‌اند. در این سال‌ها از میان کسانی که از نویسندگان 
شناخته ادبیات رسمی بودند» اسدالله حبیب افزون بر انتشار 
مجموعه نمایش‌نامه و داستان‌های کوتاه آخرین ارزو (کابل 
۴ ش) بیشتر به شعر و پژوهش‌های ادبی روی آورد و ارغند 
نیز با نوشتن مجموعة داستان مرجان (کابل» ۱۳۶۹ش) تا 
حدودی به تغییرهای زمانه تن داد. مجموعه داستان‌های 
حماسی و تاریخی دختر سرباژی از آنسوی سده‌ها (کابل 
۹سش) اثر فضل‌سق فکرت * مجموعة داستان‌های کوتاه 
تصویری در خورشید (کابل ۱۳۶۹ش) اشر یسحیی خوشبین* 
نو یسند؛ مجموعه‌های شهر آفتاب و با کاروان سپیده (کابل 
حوت ۱۳۶۲ش). و نز گس آبی (کابل ۱۳۶۹ش) اثرکریم میثاق 
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از آثار منتشر در این سال‌ها به قلم نویسندگان دورة پیشین بودنش. 
از نمودهای دیگر بالندگی ادبیات داستانی در این سال‌ها فزونی 
گرفتن نقد داستان در نشریات بود. نقدهایی دربار؛ داستان‌های 
اکرم عثمان» رهنورد زرباب» سپوژمي زریاپ. حسین فخری و 
ابراهیم عالم‌شاهی* که در مسجله‌های ژوندون: و غرجستان و 
روزنامة ایس به چاپ رسیدند. اژ این شمار بودند. افزون بر نقد, 
متن داستان‌ها یز در این سال‌ها در ارگان‌های انتشاراتی ائجمن 
نویسندگان - زوندون و قلم - مندشر می‌شدند و این همه داستان 
را در ادبیات اففائستان به جایگاه درخورش نزدیک می‌کرد. اما 
در سال‌هاي آخر حکومت کمونیستی با شدت گرفتن درگیری‌ها 
و جنگ و خونريزي؛ داستان‌نویسی افغانستان دوباره دچار رکود 
شده و افسردگی؛ سرخوردگی و بدبینی بر فضای داستان‌ها حاکم 
شد. صدایی از خا کستر: عطر کل سنجمد» صدای چوری‌ها آثار قادر 
مرادي» فصل پنجم اثر خالد نویسا» داستان پلند آوار شب اثر 
سرور آذرخش* و مجموعه داستان در انتظار ابایل از آثار این 
دوره‌اند که تصویرهایی نزدیک په واقع از مسائل روزگار خود 
عرضه کردند. پس از سقوط رژیم چپ به دست مسجاهدان 
افغانستان در ۱۳۷۱ش شروغ جنگ داخلی و مهاجرت؛ 
داستان‌نویسی اففانستان نیز تنها در جریان ادبیات مهانخزت 
ادامه یافت. مهاجرت و ادبیات عهاجرت از سال‌های جهاد و 
انقلاب (پس از ۱۳۵۷ش) آغاز شده بود. در سال‌های نخست 
مضمون آثار ادبیات مهاجرت. جهاد و انقلاب بود و نویسندگان 
مهاجر بخشی دیگر از ادبیات سقاوست داخل کشور را در 
کشورهای میزبان شکل می‌دادند. این بخش از ادییات مقاومت - 
ادبیات مقاوست در تبعید - بیشتر در ایران» پاکستان و شماری 
کشورهای عربی و اروپایی روی نمود. گفتنی است که میان این 
آثار که به جای ترسیم تصویری واقم‌گرایانه از اوضاغ. با اهدافی 
تبلیفاتی نوشته می‌شدند. کمتر اثری هنرمندائه می‌توان یافت. 
دو داستان کوتاء «زخم خونین ژنرال» اثر سید اسحاق شجاعی* 
و «مزاره اثر م.جلالی همراه اشمار و نموئه‌های دیگر ادبیات 
مقاوست و میاحثی درباره ادبیات و هنر مقاومت افغانستان که 
زير نام شانه‌هاي زخمی بامیر در ۱۳۷۱ش در تهران چاپ شدندء 
نمونئه‌ای از داستان‌نویسی افغانستان در سال‌های نخست هجرت 
بودند. سید مخدوم رهین» حسن قسیم؛ مریم محبوب و زلمي 
بابااکوهی از دیگر نویسندگان مهاجر در این سال‌ها بودند. اما 
پس از شروع جنگ داخلی» توئف جریان داستا‌نویسی در 
داخل کشور و فزونی گرفتن شمار مهاجرانی جوان که در کشور 
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میزبان دانش‌آموخته و قلم به دست گرفته بودنده بخشی دیگر از 
ادبیات مهاجرت اففائستان شکل گرفت. در ایران به سیب 
پيشینة فرهنگی و زبان مشترک و از آن‌رو که آثار برجستةٌ رمان و 
داستان‌نویسان ایرانی -که در دوره‌هایی نویسندگان اففانستانی 
بسیار از آن متأثر بودند - در این کشور به راحتی در دسترس بود 
شماری از جرانان مهاجر به داستان‌نویسی گرایش يافتند. از 
سال‌های ۱۳۶۶ - ۱۳۶۷ش نخستین کروه مهاجران افغانستانی 
علاقه‌مند به داستان‌نویسی در مشهد به شکلی غیر رسمی در 
جلسات داستان‌ویسی گرد آمدند. پس از آن» این گردهمایی‌ها 
در سازمأن تبلیغات اسلامی انجام گرفت و از ۱۳۷۱ش که بر 
شمار شرکت کنندگان افزوده و جریان داستان‌نویسی مهاجرت 
شکل و سرعت می‌گرفت. داستان‌نویسان و شاعران مهاجر 
انجمنی به نام دفتر هنر و ادبیات انقلاپ اسلامی افغانستان بنیاد 
کردند. این نویسندگان مهاجر بیشتر از جواشانی بودند که از 
سال‌های خردی از وطن دور افتادند و افزون پر آن‌که از 
تجریان‌های ادبی کشورشان جدا شدند. ویدگی‌های فرهنگی» 
اجتماعی و زبانی وطن را نیز چندان لمس نکرده و به‌درستی با 
آن‌هسا اشنا نبودند. پاره‌ای از مشعللات ادبیات مهاچرت 
افغانستان.را که گزینش طرح‌ها و درون‌سایه‌های نامتاسب با 
نیازهای جامعهُ اففانستان و تیپ‌سازی, شخصیت پردازی و 
فضاسازی‌های ناهمگون با وافعیت‌های این کشور از آن شمارند؛ 
به همین دلایل نسبت داده‌اند. زبان آثار داستائی مسهاجران به 
سبب آن‌که جوانان مهاجر به‌درستی لهجه‌های زبان فارسی 
افغانستان را نیاموخته بودند» یب از ویژگی‌های این لهجه‌ها 
بی‌بهره است یا آمیزه‌ای از لهجه‌های فارسی رایج در ایران و 
افغانستان است که به‌و یده ضعف‌هایی را در گفت‌وگونویسی آثار 
داستانی مهاجرت در پی داشته است. مسضمون داستان‌های 
ادبسیات سهاجرت سم در ایسن سال‌ها ببه سبب جسوانسی 
نویسندگانشان و نداشتن تجربذٌ مستقیم جنگ و جهاد » پیشتر به 
طرح مسائل مهاجرت گرایش پافت. شماری از داستان‌نویسان 
جوان این جریان داستان‌نویسی -که به سبب دورماندن از جریان 
و معیارهای پذيرفتة داستان‌نویسی افغانستان و بی‌بهره ماندن از 
نقد؛ به ایستایی و ضعف دچار بود و بیشتر سبکی درآمیخته از 
رآلیسم و رمانتیسم داشت با تأثیر از جریان‌ها و شیوه‌های 
رشددهنده ادییات داستانی کشورهای میزبان و به امید آن‌که در 
پی تجر به‌های درست و نادرست؛ برای رهایی داستان‌تریسی 
افغانستان از آثار کلیشه‌ای به شیوه‌ای نو و درخور دست‌ابند 


اب فارسی در اسان | ۳۸۸ 


داستان‌نویسی در افغانستان 


داستان‌تویسی دز افغانستان 


خود به آزمودن سبک‌ها و شیوه‌های گوناگون ادبیات معاصر که 
ادبیات داخل افغانستان هم از آن بهرهُ کمی داشت دست زدند. 
جوانی نویسندگان مهاجر که کمتر تجربه‌ای مستقیم از جنگ 
داشتند. سبب شد تا اثاری با این درون‌مایه از ضعیف‌ترین اثار 
این دوره از ادبیات مهاجرت درشمار ایند. ازاین‌رو؛ رفته‌رفته 
داستان‌نویسان به درون‌مایه‌هایی ضد جنگ انديشه گرا یا به 
درون‌ماية مهاجرت و گاه ادبیات کودکان و نوجوانان پرداختند, 
از آن میان محمدجواد خاوری ‏ سید اسحاق شجاعی و سید 
حسین فاطمی* را به سبب آزمودن شیوه‌های نوتر و ترفندهای 
داستان‌نویسی و بهره‌گیری از زبانی روان» شکلی ساده و 
درون‌مایه‌هایی انسانی و اندیشه‌گرا در آشارشان؛ از دیگران 
موفق‌تر دانسته‌اند. شماری از جوانانی که در مهاجرت به 
داستان‌نویسی پرداختند و آثاری از آثان در ایران چاپ شد. از این 
ترارند: سید علی‌نقی میرحسینی نويسندة «رفص ازار»؛ 
عبدالملگ شفیعی» حسین فاطمی نويسند: بنگهبان»و وژنجیر 
تن عسلی یام" نويسنده «آروگنوم»؛ سییل 
میرزاحسین بلخی» سعصومه کوثری» فاخره موسوی» تنقین 
واحدی سید عزیز حامدی تویسنده «گرداب» سید ابوطالب 
مظفری نویسند؛ «حوض تشنه»؛ محمداسحاق فیاض* اسخاق 
شجاعی نویسنده «شاخه شکسته» و «به سوی سیمرغ» 
مسحمدشریف صبیبی نويسنده «روزهای تتهایی»: صباس 
جعفری. محمدجواد خاوری نویسنده «راز زمانءو «جنازهب» باقر 
عادلی؛ محمد‌حسین محمدی و مجمد‌حسن اسمدی نويسنده 
مجمو عه داستان خاکستر آینه. داستان‌های این نو یسندگان بیشتر 
در نشریات ایراتی با نشرپات مهاجران افغانستان در ایران» 
به و یه محبل اه هفته‌نامة وسدت: گلانگ» فحر اید: در دری و 
هفته‌نامه فرباد عاشورا چاپ شده‌اند. مجموعه داستان پرواز ستاره 
(فم. تابستان ۱۳۷۲ش) اثر محمدحسن رضایی غزنوی 
نخستین مجموعه داستان مهاجران افغانستانی بوه که در ایران به 
چاپ رسید. این مجموعه هشت عنوان داستان؛ نامه و قطعه 
داشت. سید اسحاق شجاعی نیز مجموعه‌ای از چهارده داستاب 
دوازده نويسندة مهاجر افغانستانی را در ایران در بهاجران فصل 
دلدگی گرد آورد که در ۱۳۷۳ش در تهران جاپ شد. ادبیات 
مهاجرت افغانستان را بابد در کشورهایی دیگر که پذیرای 
مهاجران افغانستانی بودند» نیز جست. باران مجموعه هشت 
داستان کوتاه از حلیم تنویر که در ۱۳۷۰ش در هلند چاپ شد 
در پسیشاور سرت نسمی‌بارد سجموع؛ چهار داستان کوتاه از 


محمدنصیر مهرین که در ۱۳۷۵ش در آلمان سنتشر شد؛ 
نمونه‌هایی از این آثار هستند. به هر روی؛ بسیاري معتفقدند 
داستان‌نوپسی افقانستان سچجه خارج از کشور چه در داخل هنوز 
نوپا است و به جایگاه درخورش دست نیافته است چنان‌که از 
میان قالب‌های گوناگون ادبیات داستانی جدا از شماری 
داستان‌های باند و تیمه‌بلند و رمان‌های کم‌شماری که در 
سال‌های بیست و سی؛ نخست. تتها در تشریات جاپ شدند و 
بعدها به شکل مستقل به‌چاپ رسیدند و شماری رمان‌ها که به 
دست نسویسندگان دو گسرایش بر‌شمرده در سال‌های پس از 
۷ سش نوشته شدند» بیشتر آثار داستانی این کشور در قالب 
داستان کوتاه نوشته شده‌اند. درون‌مایه‌های تکراری: ضعف 
بر داضت اطناب و زیاده گویی را از کاستی‌های ناکین آثار 
داستانی این کشور بر شم ده‌اند, 
منابع: ادییات معاصر در افتانتان ۳۲-۳۲ ۱۲۴ ۱۱۴۶ افسانه‌هاي 
دری » پیش‌گفتار + چون سبوی نشنه, ۸۳۰۲ ۰۳۱۲ ۱۳۱۶داستايهاي 
امروز افغانستان , در صفحات فراوان ! دایرةالسعادف ار بانا: 
۳ ۲۶۳۵۸ فر حنکنامة اوبی فارسی ( دانشنامة اب فارسی ۲): 
۴۸۰ ۱۴۸۱ فسهرست کستب جابی ذری افغاشتان. در صفبانت 
فزاران + فهرست کتب مطوج اففانتان. در صفحات فراوان! 
کتاشر وش دیوانی ۱۳ لا ۱۶۷ ۱۲۱۳ ۲۳۷ انضتین داستانهای 
معاصر دری: پیش گفتار: بادداشت ها + نکاهی به اخ یات معابر در 
افناشتان: ۷۶ ۱۷۸ نکاهی به ادبیات معاصر درق در افغاستان» 
۵۱٩۹‏ بر دري اشفانستان: در صفحات فراوان ! «معرفی کتاب‌های 
ناژه»» ایند سال هجدهم شماره ۶.۱ صص ۲۸۶ ۲۸۷ ؛ ادیات 
داستاتي ؛ سال دوم, شماره ۱٩‏ اردببهشت ۱۳۷۲ در صفحات 
فراوان ؛ «ادبیات سعاصر افغانستان», د افخاشتان کاهي ؛ ۰۱۳۳۶ 
۷ سشن: سس ۷۳ ۱۳۷۷ ۲۳۸۶. ۳۸۸ ۱۳۹۹ سیل. اس‌حاش 
شجاعی: «نگاهی به سیر داستان‌نویسی در افغانستان»؛ دز دری؛ 
سال یکم: شماره یکم, بهار ۰۱۳۷۶ صصی ۰۳۸ ۱۴۱ ادست در آب: 
پاي در آتش: سانجا سس ۰۴۲ ۳۴ سمانسا: سال دوم شماره 
اه بهار ۱۲۷۷سشن: در صفحات ف اوان ؛ سید. اسساق شجاعی؛ 
وگم شده در غباره؛ سراج » سال دوم؛ شمارة ۵؛ پاییز ۱۳۷۴شی؛ 
صص ۰۲۴۹ ۱۲۵۲ رهنورد زریاب؛ «ترربستها»: همان صص 
۳ - ۱۲۵۵ «صدای آبی گنجشک»: همانعل سال دوم شماره ۶ 
زستان ۱۳۷۴شی؛ صصی ۱۳۳۲۲۰۲۱۷ محمد جراد خاوری+ مرج 
این قصه!؛ هسان عا؛ صص ۲۳۱ ۳۴۶؛ عبدالسلک شفیعی ؛ 
«انسانی که در بندی مانده, همان‌جا: سال دوم, شماره ۷ بهار 


ادب غازسی در اففانستان| ۳۰ 


داعی دروازی 


۷۵ صتصس ۰۲۴۸ ۲۷۸ + سید‌میر زاحسین بسلضی:؛ «داستان‌ها و 
دیدگاه‌ها: چراغی بر فراژ راه»: همان‌جا: سال سوم شماره ٩‏ و 
۰ صص ۳۴۹ ۳۵۴: 

2 معا سححجط فوک_ مدز 1, منوا 


م.اسماعیل‌پور 


داعی درواژی 3200۳78 08): مسحمدلطیف: مشسهور به 
قاضیلطیف فرزند مخدوم ملامحمدشریف فرزند عبداللطیف 
فرژند داملا فربان‌محمد کاتب» روستای اوبفن علیای درواز 
بد خشان ۲۶۵ اق/ ۲۲۵ اش ۰ سحصار بخارا ۲۹۱/۵۱۳۳۱ اش 
شاعر افغانستانی. در خانواده‌ای اهل علم ژاده شد. دائشی‌های 
مقدماتی را در زادگاهش فراگرفت. سپسء براي ادامةُ تحصیل به 
بخارا رفت. پس از تکمیل تحصیلات به فقضاوت پرداخت. 
مهارت وی در سرودن غزل رباعی؛ سخمس و مسدس از 
توانمندی و قریحه سرشار داعی حکایت می‌کند. وی اشعار 
شعرا را تخمیس می‌کرده است. شیخ احمدخان (مجرم*) فرزند 
بزرگ داعی در مقدمة دیوآن خود می‌نویسد «جتاب قبله گاه 
صاحب مرحوم مغفورم قاضی محمدلطیف داعی دروازی در 
زمانش طبع عالی شعرگویی داشتند. آن جناب را در بنخازای 
شریف اعالشعرا لقب داده و به شهرت رسیده بودند و از اثار ۶ 
اپیات دیوان کلاتی داشتند که بعد از فوت پدرم دیوان اشمارشان 
مغود گردید. اما در اوان صباوتم که آن چناب شعر می‌گفتند؛ 
بعد از ثبت در دیوان بعضی کاغذهای باطله را از ایشان گرفته و 
حفظ کردم....» اشعاری از وی در تذکره‌ها به یادگار مانده است. 
اندوه دوری از میهن درون‌مایه سروده‌های داعی است. در پایانی 
عمر از زادگاهش به حصار بخارا تبعیدش کردند. 
متایع: ارعخان مد خشان, ۰۲۰۳ ۳۲۰۵+ سنتورانن درواژي, بخش اول؛ 


اه ۱ ۱۲ ۱ 


رسولی 


داعی دروازی (س8۳۷5قق): میرزا گلاب‌خواجه فرزند 
خواجه دروازی؛ درواز بدخشان ۲۴۹ات - چاه آب ۱۳۱۴ش؛ 
شاعر افغانستانی. در خانواده‌ای ادب‌دوست برآمد. در زادگاهش 
به کسب دانش پرداخت, اشعار نیکو می‌سرود. به غزل بیش از 
انواغ دیگو شعر توجه داشت. اشعاری از داعی به یادکار مانده 


استا, 


داتش 


شتیع: سطنو زان دز 1 ازگ: بسن ۹۳ ۷ الا 


داعی لفمائی. عبدالحنان - عبدالسنان لوانی 


دانش (08۳028): مسرور؛ فسرمانداری دایگندی از استان ارزگان 


۰ اش - 
در ۱۳۵۱ش به عراق کوچید و سه سال در حوزه علميهٌ نجف 
اشرف نزد مدرس افغانی به تحصیل پرداخت. پس از آن, به 
سوریه رفت و در حوزه علميةٌ زینبیه سطح را فراگرفت, در 
۱ سشی به ابران سفر کرد و در حوزه علمیه قم خارج فقه 
اصول و فلسفه را نیز آموخت و همزمان با آن» در مجتمع 
آموزش عالی شهید بلخی؛ دور؛ لیسانس حقوق را به‌پایان برد. 
چندی دوره‌های کوتاه وپسندگی و روزنامه‌نگاری را گذرانید. به 
زبان فارسی و عربی تسلط دارد. فعالیت‌های سیاسی -فرهنگی 
دانش» پس از بازگشت از سوریه به ابران با عضویت در سازمان 
نصبر افغانستان آغاز گردید و از ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۸ش مدیر مسئول 
و سردبیر مجلة پیام؛ ستضعفین نشریهُ سازمان نصر افغانستان بود. 
در ۱۳۶۹شي به عضویت حزب وحدت اسلامی در ۱۳۷۰ش 
بة عضوبت شورای نمایندگی حزب و در ۱۳۷۴ش به عضویت 
شورای مرکزی حزب درآمد. از ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۷ش مدیر مسئول 
و سردبیر هفته‌نامة سیاسی - خبری - اجتماعی و ادبی وحدت 
نشربة سب وحدت اسلامی افغانستان در مخارج از کشور بود 
(از شماره صفر تا ۲۴۰). اقزون بر این‌ها مدیر مسئول بولتن 
خبری پبک (طی ۳ سال هر روز منتشر می‌شد)؛ مدیر مسئول 
نشربه میتاق (شماره ۲ تا ۴)» مدیر مسئول نشریة ادیی - هنری 
گلبانگی (شمار؛ ۱ شا ۲۵)» سدیر مسئول نشريه هاجر و از 
همکاران مجلة حل‌الله نشریه سید جمال‌الدین حسینی بوده 
است. در ۱۳۷۱ش مجمم فرهنگی ارزگان را دایر کرد و نشریه‌ای 
به نام اثتظار به راه انداخت که تنها دو شماره آن بیرون آمد. در 
۲ اش مرکز فرهنگی نویسندگان افغانستان را بنا نهاد و این 
مرکز دو نشریه با نام‌های سراج (فصل‌نامة سیاسی - تاریخی - 
اعتقادی و ادیی) و در دري (فصل نامه ادبی -هتری) و کتاب‌های 
مختلف را به چاپ رسانید. دانش ریاست مرکز و مدیر مسئولی 
اين دو فصل‌نامه را یز به‌عهده دارد. از کتاب‌های در دست چاپ 
دانش» تشکیلات در اسلام» تاریخپه؟ تشکیلات در اضفانستان» 
بحث‌های فشرده اعتقادی را می‌توان نام برد. از آثارش : بادوارة 


+ مترجج نو بسنده و روزنامه‌نگار افغانستانی. 


ادب فارسی, در افخاشتان | ۳۹ 


داتش 


علام شهید؛ سید اسماعیل بلخی که مجموعه سخنرانی‌ها و 
مطالب کنگرة بزرگداشت شهید بلخی است (تهران» ۱۳۶۸ش)* 
نگاهی به مسالة قانون اساسی اففانستان (قم ۱۳۷۲ش)+ متن کامل 
مجسوع قوائین اساسي اففانستاني (قم» ۱۳۷۳ش)؛ بادنام شهید 
عدالعالن (قمی ۱۳۷۲ش)؛ ترجمه اففانستان سقف جهان اثر 
فهمی هویدی خبرنگار عرب (قم ۱۳۶۴ش)؛ ترجمةً 
پنهان کاری در اسلام نوشته محمد فوزی (قم؛ ۱۳۶۳ش)؛ ترجمه 
زهری انقلابي در اسلام که گر دآور ده مرکز اسلامی پژوهش‌های 
سیاسی قم ارگان نشراتی سید جمال‌الدین حسینی است (قم؛ 
۴ ش) ترجمه فرائت‌هاي بعدید از اندیش۹ سیاسی اسلا 
نوشتة مهدی آصفی عقیل سعید. محمد عبدالجیار (قم 
۶ش) 
منیع: کفت وگو قیبا سیب زندگی نامه. 


دانش (5#)» مرسی فرزند حاح میرزاعلی؛ تلخک از نواحی 
فرمانداری دایکندی در استان ارزگان ۱۳۳۷ش - + شاعره 
مترجم و پژوهشگر انغانستانی. نوشت‌وخواند را نزد پددرش 
آموخت. آن‌گاه به فراگیری علوم دینی روی آورد. سطوح اولیه را 
در سنگتخت. نزد یکی از روحانیان محلی به‌پایان برد. سپس به 
عراق رفت و در حوزه‌های نجف به ادامه تحصیل پرداخت. 
سطوح متوسط و عالی را در مجلس درس استادانی چجون 
محمدعلی مدرس افغانی» اسدالله مدنی» شیخ مصطفی اشرفی 
شاهرودی و آیت‌الله مرتضوی به‌پایان برد. در ۱۳۵۴ش به 
اقفانستان بازگشت و در آن‌جا حوزه‌ای تشکیل داد و علرم دینی 
تدریس کرد. در ۱۳۵۶ش به ایران کوچید و در مشهد اقامت 
گزید. درس‌های فقه و اصول را در سطح و خارج پی‌گرفت. دورة 
اصول را در خدمت شیخ میرزا علی فلسفی و فقه را در حوزه 
درس آیت‌الله مرتضوی فراگرفت. پس از آن که مراحل تحصیل 
در حوزه را تقریبا به‌پایان برده به‌تدریس در حوزه و دانشگاه آزاد 
روی آورد و مدت سه سال در دانش‌گاه آزاد مشهد درس‌هایی 
چون علوم بلاغت» فقه, اصولء مکالمه و ترجم؛ عربی را 
تدریس کرد. در ۱۳۶۷ش تدریس را رها کرد و به نوشتن روی 
اورد. در همان سال به استخدام بنیاد پژوهش‌های استان قدس 
رضوی درآمد و کارهای پژوهشی خود را در آن‌جا دنبال کرد 
داتش تا کنون نزدیک به پنجاه اثر را و براسته است. مقاله‌ای بدنام 
«سیاست و حکوعت در نهم‌البلاغه» نوشته که به همت 


داودخان 


گردانندگان کنگرة شیخ طوسی در قم به چاپ رسیده است و در 
۶سش برئد؛ جایز؛ مقالهٌ برثر شده, از دیگر آثارش؛ ترجمة 
جلوه‌های هنری داستان‌های فران (در دو جلد)؛ ترجمه امالستین 
نماد از خود گذشتگی؛ ترجم‌دور؛ تسیر الگاشف تألیفی 
محمد‌جواد مغنیه (در هفت جلد)؛ ترجمهُ پنج مقالهٌ علمی که در 
شماره‌های ۳ تا ۱۲ مجله فثه اهل یت که در قم منتشر می‌شود 
به‌چاپ رسپده است. 


منبع: دست‌ترشتاه صیاعت زندگی‌نامه. 


داودضان (08:۳۵0:08۵0): سردا مد داودخان پسسز سردار 


مسحمدعزیزخان» ۱۳۲۷/ ۸۱۹۰۹ - ۱۳۵۷اش/ ۱۹۷۸ع: 
دولصمره و ن‌خستین ریس جمهوری افغانستان (۱۳۵۲- 
۷ش/ ۱۹۷۳- ۶۱۹۷۸). در مدرسة عسالی حسپیبیه 
کابل,دبیرستان نظام کایل و نیز در فرانسه درس خواند. در دوره 
پادشاهی عم خوده م‌حمدنادرشاه» در ۲۱ ش/ ۹۳۲( 
فزماندار قندهار شد. پس از کشته شدن پدرش محمدعزیزخان 
(۱۹۳۳ع)» داود و برآدرش محمد تعیم خان تحت تور جهات عم 
دیگوشان مسحمدهاشم‌خان» مسدراعظم نادرشاه و سپس 
ظاهر شاه مراتب ترقی را بیمودند. داود در ۱۳۱۳ش/ تالطف 
به سمت حاکم اعلای سمت مشرقی و فرمانده ثیروهای مسلح 
آن ولایت منصوب گشت و بعدها حاکم و فرماند؛ قوای مسلح 
قندهار گردید و ادارهٌ فراه هسم بدو سپرده شد. در ۳۱۶اش/ 
۷ به فرماندهی کل نیروهای مسلح مرکزی و مدارس 
نظامی افغانستان رسید و روش مستفلانه‌ای در پرابر وزارت 
جنگ پیش گرفت که به‌رغم اعتراض شاه محمودخان» وزیر 
جنگ از پشتیبانی ظاهرشاه و صدراعظم سحمدهاشم‌خان 
برخوردار شسد. وی و بوادرش مسحمدنمیم‌خان؛ در دوره 
نخست‌وزیری محمدهاشم‌خان, از هواداران سرسخت برتری 
نوادی پشتونان و نیز مخالف شدید دموکراسی و آزادی‌خراهی 
بودند. داود که در ۲۳ سالگی» با رتبة شندمشری | سرتیپی؛ 
نایب‌السکومه و فرمانده نظامی سمت مشرقی شده و مردی 
مغرور: مستبد و سختگیر بار آمده بود» در سال‌های پیش از 
جنگ جهانی دوم به سلک هواخواهان هیتلر پیوست و تظرية او 
را دربساره برتری‌نژاد (در سورد افغانستان: برتری پشتونان)» 
استبداد و خودکامگی, همراه با اطاعت کورکورانه از رهبر حزب 
یا کشور پذیرفت و از آن‌جا که خود را هىمچون رهبر آرمانی 


ادب غارسی در افناستای | ۳۹۲ 


داودخان 


داودخان 


دپرستان می‌شمرد؛ پیوسته برای رسیدن بدان مقام می‌کوشيد 
و پس از جنگ نیزء پا توجه به اوضاغ افغانستان و همسایگانش» 
نظربه پشتونستان (یعنی ایجاد کشوری مستقل يا یمه مستقل 
برای پشتونان ایالت کنونی سرحد پاکستان) را از آن خود ساخت 
و از آن همچون حربه‌ای برای استحکام پایه‌های سیاسی خود و 
رقابت با عمش شاه‌سحمودشان و دیگران بهره برد. در دور 
نخست‌وزیری شاه‌محمودخان (۱۳۲۵- ۱۳۳۲ش/ ۱۹۳۶ 
۳( داودخان و برادرش محمدنعيم‌غان که با راه و روش 
شاه محبودخان» به‌ویوه در دادن آزادی‌هسای نسبی به سردم 
موافق نبودند» کشور را ترک گفتند (۱۹۴۸ع) و با سمت وزیر 
مختار به لندن و پاریس رفتند و تا ۱۹۴۹ در آن‌جا ماندنده در 
این سال به کشور بازگشتند و به یک رشته فعالیت سیاسی برای 
برکثاری نخست‌وزیر دست زدند. داودخان که در 6۱۹۴۸۱۹۴۶ 
مقام وزارت دفاغْ با جنگ را در دولت شاه محمودخان برعهده 
داشت؛ در ۸۱۹۳۹ بار دیگر در اين مقام به هیات دولت راه 
یافت. وی در این دوره رهبر پشت پرده و بنیادگذار واقعی 
جمعیتی یمه‌سری و نیمه‌علنی به نام اتحادية آزادی پشتونستان 
که رهیری ظاهري آن را غلام‌حیدرخان عدالت برعهده داشت؛ 
بود و نیز با همکاری برخی دیگر کلوپ ملی را هتنچنون 
مقدمه‌ای بسرای تشکیل یک حزب دولتی به نام حزب 
دموکراتیک ملی بنیاد نهاد. وي با کمک همفکرانش در دست‌گاه 
حکومتی؛ نخست شاه محمودخان را به انصراف از ادعای 
دموکراسی و بازگشت به شیوه حکومت خودکامه واداشت 
(۱۹۵۱ع) و سرانجام با کودتای بدون خونریزی: با پشتیبانی 
ظاهرشاه» او را برکنار کرد و خود به نخست‌وزیری رسید (۶ 
سسپتامیر ۶۱۹۵۳/ ۱۳۲۲ش). داودخان در مدت 
ن‌خست‌وزیریش (۱۳۳۲- ۱۳۴۲ش/ ۱۹۵۳- 4)2۱۹۶۳ در 
داخل سیاست خودکامانه و استبدادی, همراه با پرتری دادن به 
پشتونان و زبان پشتو و در روابط خارجی: سیاست نزدیکی به 
اتحاد شوروی را در پیش گرفت. البته سیاست نزدیکی به 
شوروی نه از گرایش عقیدتی داودخان پلکه به‌سیب جاه‌طلبی 
مفرط وی بود. داودخان برای رسیدن به آرزوهایش که در رأس 
نها ایجاد یک حکرمت استبدادی و شودکامة مرکزی در 
انفانستان به ریاست خود وی قرار داشت؛ حاضر بود از هر کس 
و هر کشوری کمک بگیرد. در اين هنگام چون امریکا بیشتر به 
پاکستان متمایل بود و حاضر تیود کمک‌های درخولستی 
داودخان؛ به‌ویژه کمک‌های نفظامی را در انداژه‌های درخواستی 


او در اختپارش قرار دهد داودخان به شوروی روی آورد و 
دولتمردان شوروی از اين امر استقبال کردند و کمک‌های وسیع 
افتصادی و نظامی در اختیارش نهادند. این کمی‌ها به نفوذ 
کسترد؛ شوروی‌ها در افغائستان و وا ابستگی افغانستان؛ بهو بده 
در زمینة تسلیحات نظامی و آموزش صاحپ‌منصبان ارتش؛ به 
شوروی انجامید. نباید علاقهة نسبی داودخان یه پیشرفت کشور 
را انکار کرد؟ هرچند او می‌خواست این پیشرفت به شیوه‌ای 
استبدادی و خودکامانه, در خدمت تقویت قدرت فردی او و در 
راستای نظربة برتری پشتونان انجام گبرد. به هر حال» 
سیاست‌های داودغان: به‌ویژه در ایجاد تنش با پاکستان بر سر 
مسثلة پشتونستان و نیز روش استبدادی فردی او در اسور 
حکومتی. رفته‌رفته با مخالفت شماری از اعضای خاندان شاهی 
مصاحبان/ بحپی‌خیل و حتی خود ظاهرشاه مواجه شد و 
داودخان, به‌رغم برخی اقدامات ظاهراً دموکراسی‌طلبانه» مانند 
ازادی بعضی زندانپان سیاسی: همچون دکتر عبدالرسمان 
تسحمودی و بترات‌صلی تاج و ارائشه برنامه‌ای ظاهراً 
دموگراسی‌خواهانه (بر دو پای تبدیل حکومت شخصي به 
حکومت حزبی بر اساس تشکیل حزب واحد و سپردن تمام 
قدرت به آن و بازداشتن اعضای خاندان شاهی که البته داودخان 
مَستثلی از آن بود؛ از مداخله در امور سیاسی کشور) به شام 
ناگزیر در ۱۳ حوت/اسفند ۱۳۴۱ش/ ۳ مسارس ۱۹۶۳ از 
نخست‌وزیری کناره گرفت و جای خود را به دکتر محمد یوسف 
داد. اما شخص بسیار جاه‌طلیی همچون سردار داودخان که به 
روایاتی در دورة صدارت و حتی پیش از آن هوای پادشاهی در 
سر داشت. کسی نبود که بدین آسانی از میدان به‌در رود. وی در 
سرأسر دورء مشروطیت پادشاهی ظاهرشاه (۱۳۴۲- ۳۵۲ اشی/ 
۳- ۱۹۷۳ع)» پیه سته برای بازگشت به فدرت می‌وشيد و 
سرگرم توطثه‌چینی بود و به هر گونه فعالیت و اقدامی از جمله 
ایجاد آشوب و فضای هرج و مرج در جهت خنثی کردن و 
بی‌اعتبار ساختن اقدامات ظاهرشاه برای استقرار دسوگراسی 
لسبی در کشور دست می‌پازید. هواداران او در این دوره عمدتاً 
برتری‌خواهان قومی پشتون» بخشی از اعضای خاندان شاهی؛ 
برخی چپ‌گرایان و صاحب‌منصبان نظامی متمایل به شوروی 
بودند. از آن‌جا که بتابر قانون اساسی مصوب ۱۳۴۳ش/ ۶۱۹۶۴ 
اعضای خاندان شاهی از عضویت در احزاب و اشفال ممقام 
نخست‌وزیری» وزارت و نمایندگی مجلس منع شده بودنده 
محمدداودخان که تشنه قدرت بود و راه‌های رسیدن بدان را در 


آدب فارسی در اقفاشتان| ۳۹۴ 


داودخان 


داودخان 


چارچوب پادشاهی مشروطه برای خود بسته می‌دید در انديشة 
براندازی پادشاهی پسرعم خود؛ ظاهرشاه و برفراری حکومت 
جمهوری که خود در آن رئیس جمهور باشد. افتاد و از هستگام 
خشک‌سالی و فحطی شدید اقغانستان در ۱۹۷۱ و ۱۹۷۲ 
اقدامات عملی را در جهت آمادگی برای انجام کودتا آغاز کرد و 
در ثهایت با همکاری شماری از صاحب‌منصبان نظامی وایسته 
به حزب دموکراتیک خلق افغانستان به‌ویژه جناح پرچم این 
حزب به رهبری ببرک کارمل» در ۲۶ سرطان/ تیر ۱۳۵۲ش | ۱۷ 
ژو تیه ۹۳( به کودتا بر شصد ظاهر شاه که در آن هنگام در 
شارج بود, دست زدء حکومت او را برانداخت و خود به عنوان 
نخستین رئیس جمهوری افغانستان به ۳۳ ندرت بر آمد. وی 
گذشته از مقام ریاست جمهوری, مقام نخست‌وزیری؛ وزارت 
خارجه و دفاع را نیز برعهده گرفت. پس از کودتای بدون 
خوتریزی داودخان که مي‌توان آن را گونه‌ای انقلاب درباری 
نامید» قانون اساسی ۱۳۴۳ش لغو شد و اختیارات پادشاه به 
رئیس دولت؛ یعنی داودخان انتفال یافت. دولت داودخان دز 
آغازه نوعی دولت ائتلافی معشکل از هواداران داودخان و 
طرفداران حزب دموکراتیک خلق, به‌ویژه گروه پرچم؛ بودو 
شاید تحت تأثیر همین متحدان چپ‌گرای داود بود که"در بيانية 
دولت که در ۱۳ اوت ۶۱۹۷۳ ائتشار یافت؛ انجام اصلاحات 
بنیادی» مانند توسعة حقوق و آزادی‌های دموکراتیک میارزه با 
ارئشا و فساد اداری کو تاه کردن دست اعضای خاندان شاهی از 
کارهای دولتیء اصلاحات ارقی» سوادآموزي و گسترشی 
آموزش و پرورش و خدمات بهداشتی به مردم وعده داده شد. 
البته کسی مانند داود که پیش از هر چپز در پی برپایی حکومت 
خودکامةٌ فردی بود؛ نمی‌توانست به حقوق و آزادی‌های 
دموکراتیک اعتقاد داشته و در پی تحفق آن‌ها در کشور باشد» 
چنان‌که با رو کار آمدن مجد او مطبوعات آزاد و مستقل از 
میان رفت و اعمال نفوذ و فساد رونق یافت. با این وجود. وی 
در آغاز حکرمتش قوانینی را برای انجام اصلاحات ارضی به 
تصویپ رساند در ۱۳۵۳ش/ ۱۹۷۵ بانگ‌ها و موسسات 
بیمه را ملی کرد و مالکیت‌ها را تا سه برایر افزود. داودخان تا 
۵۶ ش/ ۱۹۷۷م کشور را از طریق نوعی شورای انقلاب که به 
نام کمیت؛ جمهوریت پا کمیتُ مرکزی دولت جمهرری خوانده 
می‌شد اداره کرد و در این سال لویه‌جرگه‌ای فتعقد ساخت و 
قانون اساسی جمهوری افغائستان را به تصویب رساند که از 
بسیاری جهات؛ نارساتر از قانون اساسی ۱۳۴۳ش/ 6۱۹۶۲ بود 


و در آن؛ رئیس جمهوری قدرت و اختیاراتی بسیار گسترده‌تر از 
اختیارات شاه در قانون اساسی پیشین داست. بتابر قانون اساسی 
تازه» نظام حزیی در کشور منحصر به حزب واحد دولتی به نام 
حزب انقلاب ملی بود. داودخان که پس از به تصویب رسیدن 
قانون اساسی نازه, برای مدت شش سال به ریاست جمهوری 
برگذیده شده بوده به بنیادگذاری سب انقالاب صلی پرداخت. 
داود در روابط خارجی در ابتدا سیاستی مبتنی بر نزدیکی ویژه 
با اتحاد شوروی مناسبات عادی با امریکا و جهان غرب. تنش 
با پا کستان درباره مسئلهُ پشتونستان و روابط سرد با ایران را پیش 
گرفت. امسا بسعدها؛ به‌ویژه پس از شکست فیام عمومی 
بتیادگرایان مسلمان بر ضد دولت در یکم اسد/ مرداد ۱۳۵۴ش/ 
۴ ژوئية ۱۹۷۵م؛ بر آن شد تا در سیاست خارجی از شوروی 
فاصله گرفته؛ با پاکستان از در آشتی درآید و مناسباتش را با ایران 
و کشورهای عربی تقویت کند. از اين روء در آوریل 6۱۹۷۵ به 
ایران و در اوایل 0۱۹۷۸/ ۱۳۵۶ش به لیبی» بوگسلاوی» هند» 
پاکستان» کویت» عربستان سعودی و مصر سفر کرد. در ایران و 
کشررهای نفت‌خیز عربی» به شرط کاهش نقوذ اسزاب چپ در 
افغانستان» قول کمک مالی فراوان بدو داده شد. داودخان در 
داخل» پس از گذشت مدتی از حکومتش؛ در صدد برآمد تا از 
نفوذ عناصر وابسته به احزاب چپ پرچم و خحلق در دستگاه 
دولت بکاهد و به جای ایشان شخصیت‌های وابست؛ خود را 
بگمارد. اما وی در اين کار چندان موفق نشد و چپ‌های هوادار 
شوروی که بار دیگر در ۱۳۵۴ش/ ۶۱۹۷۶ با اتحاد مجدد 
جناح‌های خلق و پرچم» در حزب دموکراتیک خلق گرد آمدند: 
همچنان از نفوذ گسترده‌ای در دستگاه دولتي به‌ویژه در میان 
کارمندان پایین و میان‌رتبه و یز در نیروهای مسلح برخوردار 
بودند. در ۷ آوریل 6۱۹۷۸ میراکبر خیبر از رهبران حسزب 
دمو کراتیک خلق به دست دو تن ناشناس در کابل به فتل امد و 
در پی آن» حزب دسوکرانیک خحلق مراسم خاک‌سپاری و 
سوگواری او را به تظاهرات گسترده ضد دولتی و ضد امریکایی 
تبدیل کرد. هزاران تن در غیابان‌های کابل راهپیمایی کردند و در 
برایر سفارت امرپکا بر ضد سیا و ساواک ایران شمار دادند. به 
دتبال این تظاهرات» داود تصمیم گرفت تا کار خود را با حزب 
دموکراتیک خلق یکسره کند و ارتش و دستگاه دیوانی را از 
عناصر این حزب یکسره بپیراید؛ پس دستور دستگیری هفت تن 
از رهبران حزب (نورمحمد تره‌کی؛ ببرک کارمل؛ حفیظالله امین؛ 
دکتر شاه‌ولی؛ دستگیر پنجشیری» عبدالحکیم شرعی جوزجانی 


دار دخان 


اه بر 


و دکتر ضمیر صافی) را صادر کرد (۲۵ آوریل ۱۹۷۸ع). اما پیش 
از آن که موفق به اقدامات بيشتري شود با کودتاي ارتشیان 
هوادار حزب دموکراتیک خلق روبه‌رو شد (۷ تور اردیبهشت 
۷سش/ ۲۷ آوریل ۱۹۷۸ع). در طی زد و خوردی شونین که 
به آزادی رهبران زندانی حزب دموکراتیک خلق و کشته شدن 
داود (۸ ور ۱۳۵۷ش» شماری از اعضای خانواده‌اش از جمله 
سردار محمدنعيم‌خان. وزرای مهم و فرماندهان مهم ارتش 
انجامید. حکومت داود برافتاد و حزب دموکراتیک خلق به 
رهبری نورمحمد تره‌کی قدرت را به دست گرفت. دورهُ پنج سالة 
جمهوری داود را از دوره‌های عقیم و کم ثمر افغانستان دانسته‌اند 
که در آن؛ در بخش اقتصاد؛ آهنگ پیشرفت تدریجی پیشین: 
بی‌رکود ولی بدون سرعت و جهش خاص ادامه یافت و در 
بخش سیاست؛ حرکت به سوی دموکراسی و سهیم شدن شمار 
بیشتری از مردم در ادارء کشور متوقف شد و حکومت فانون به 
حکومت استبدادی و خودکامه مبدل گردید. یکی از بزرگ‌ترین 
ضربات و خساراتی که در اين دوره به کشور وارد آسد کنار 
گذاشته شدن دیوان‌سالاران و کارمندان بلندپایه‌ای بود که از 
سطح بالاي دانش و کارشناسی پرخوردار و در طی دوره‌ای درازه 
از زمان شاه امان‌الله‌خان تا اعلان حمهوری؛ پرورش يافته بودند. 
بیشتر آن‌ها را به دلیل مشروطه‌خواهی یا دست‌کم» شرختشان در 
اقدامات مربوط به برقراری نظام مشروطه کنار گذاشتند و به 
جای آن‌ها» کسانی را که کارایی و دانشی بسیار کمتر داشتند» 
به کار گماردند. در دوره داودخان آژادی مطبوعات از میان رفت و 
بااعمال گسترده مسمیزی» مسطبوعات آزاد. سرزنده و 
پرشوروحال اواخسر دور؛ ظاهرشاه به مطبوعات دولعی 
یکنواخت و خسته کننده مبدل گردید. با این وجوده مباحث 
آدیی زنده و پرشوری که در دانشکده ادبیات دانشگاه کابل جریان 
داشت» ادامه بافت. ادب» مبحلة دانشکده ادبیات. از همان آغاز 
انتشاراتش تریبون آزاد مهمی برای طرح مباحث ادیبی بوده 
است. کسانی مانند بیتاب. احمد. جارید» رحیم الهام نکگهت 
سیدی و سید بهاءالدین مجروح هم‌استادان و معلمان برجستةً 
ادییات بودند و هم با خلق آثار منظوم و منثرر نقش 
انکارناپذبری در تعیین معیارها و استانده‌های ادبی داشتند. از 
شاعران و نویسندگان ده ۸۱۹۷۰ می‌توان از اسدالله حبیب 
داستان‌نویس مخدوم رحیم شاعر و غلام غوث شجاعي 
فلسفه‌دان و منتقد ادبی نام برد که پس از به ان‌جام سائیلن 
تحصیلانشان در دانشکد: ادبیات» برای ادامة تحصیل به ترتیب 


به اتحاد شوروی, ایران و آلمان رفتند و با نگرش‌های تازه‌ای 
دربار؛ نقد ادبی و نظریه‌ادبی به کشور بازگشتند. همایش‌های 
بین‌المللی؛ بعنی همایش‌هایی که با شرکت پژوهشگران خارجی 
در دورة داودضان برگزار می‌شد» برای مبادلة کماپیش آزاد 
اند یشه‌ها و دیدگاه‌ها درباره تاریخ وادییاث افغانستان بود, این 
همایش‌ها همچنین جایی برای دیدار روشنفکران از نسل‌های 
مختلفي افغانستان به‌شمار مي‌آمد و فرصتی را براي انتشار 
کتاب‌هایشان فراهم می‌آورد. در چنین همایش‌هایی کسانی مانند 
عبدالرثوف بینو حبیبی؛ عبدالغففور روان فرهادی» سید قاسم 
رشتیاء صدقی؛ عبدالحکیم طبیبی با سرایندگان و ویسندگانی از 
تسل‌های پیش و پس از خود گرد هم می‌آمدند. در این میان 
روان فرهادی و بها‌الدین مجروح که آن‌ها را می‌توان از سل 
میانی به‌شمار آوره؛ بالاخص نقش مهمی در ایجاد رابطه میان 
نسل‌های جوان‌تر و کهن‌تر از خود و تجدید نگرشی آنان دربارة 
کیفیت کار آفرینش ادبی داشتند. 

منایع: افغانستان در پنچ فرن اخیره ۶۳۰/۲ 6۳۲ ۶۰ نوی ۴ 

۴ ۱۷۱۳۰۷۱۲ ۷۱۴ ۷۵۳ ۱۷۵۴ ۵۸ ۷۹۱ ششار؛ اف‌فاشتان 

(سجموعيه مشالات, ۲۸۳ ۲۸۴ ۰۳۰۷ ۱۳-۸ جمهان اسلع, 4 ۱ب 

۸ دبلیو. لی.فیش «نگاهی به اوضاع سیاسی و افتصادی 

افقانستان»» ترجمة محمدعلی جویا: سراج» سال سوم. شمارة 

۲ تابستان ۱۳۷۴ش؛ صص ۵٩‏ ۰ ۶۱ ۱۶۲ 

3 -451 , #هجنا ما۳ 


برژگر 


دأوی, عبدالهادی موه پریشان 


دبیر (ا.88)؛ میرزا محمدنبی» - رستاق (از شهرهای بدخشان) 


۹ اق شاعر و خوش‌نویس افغانستانی. از مردم ناحیة 
چاءآب بدخشان بود. در خانواده‌ای توانگر زاده شد و از دارایی 
پدرش در راه دانش‌اندوزی بهره فراوان برد. بعد‌ها به خجدمت 
شاه‌زمان‌الد ین خان از اسراي محلی بدخشان پیپوست و دبیر و 
منشی او شد. میرزا محمدنبی از خوش‌نویسان بلنداوازهُ روزگار 
خود بود و در انواع خط. به‌ویده نستعلیق استادی داشت. وی 
اشعاری فراوان سروده اما آن‌ها را در دفتری فراهم نیاورده امست. 
شمار زیای از سروده‌های او از غزل و قصیده و رباعی در 
کتابخانه‌های بدخشان و نیز نزد این و آن نگه‌داری می‌شود. 
منایم؛ ارمطان بد خشان ۰ ۱۷۵ دای 5 المعارف آوبانا» ۵۹۵۲+ سري ذر 


الاب غار سی رز افخانستان | ۳ 


در در ی 


اد یات سده سیزدخي: ۲۷۱. 
دانسا هه 


در دری (00۳۳58.۳1)» نشريه مرکز فرهنگی نویسندگان افغانستان. 
نخستین شمار؛ُ اين فصل‌امه در بهار ۱۳۷۶ش در ایران منتشر 
شد. صاحب امتیاز در دری مرکز فرهنگی نو بسندگان افغانستان 
در ایران» مدیر مسثول سرور دانش و سردپیر آن سید ابوطالب 
مظفری بود. اين فصل‌نامة ادبی هنری و فرهنگی به قطع 
مجله‌ای و با یک تا سه ستون در هر صفحه منتشر می‌شود. 
شمار صفحه‌ها و بهای هر شماره این تشریه مستغیر است؛ 
چنان‌که شماره نخست آن صد صفحه ر شماره سوم و چهارم 
آن ‏ در یک مجلد . صد و شصت صفحه دارد. بهاي این نشربه 
نیز برای شماره نخست دویست و پنجاه تومان و برای شمارة 
دوم سیصد تومان بود. این نشریه بخش‌ها و مطالبی مائند «یاد 
یاران» دربار؛ احوال ادبا و فرهنگیان و خناطراتی از آنان؛ 
«مقاله‌ها» به‌ویژه دربارة پژوهش‌های ادبی» «هنره دربارة سینما؛ 
نقاشی؛ خوش‌نویسی و... اففانستان» «شرح فراق» با شهار و 
آثاری درباره رنج دوری از وطن: شعر داستان نقد آثار کلاسیک 
ادپی با مجموعه اشعار و داستان‌های تازه گفت »وگو با مْتقدان و 
مترمندال» ویک راستان» درباره نامه‌هایی که به نشریه 
رسیده‌انده معرفی مختصر کتاپ‌های تازه منتشر شده و یادکرد 
هنرمندان نازه درگذشته را دربردارد. «مکتب ادبی هرات»؛ 
«پژوهشی در شخصیت‌های افسانه» «طرح رنگین‌کمان ار سیر 
تاریخی ادبیات کودک در افغانستان»: درودخانه گل‌آلود تلسعر 
مقاومت» «نگاهی به سرگذشت موسیقی معاصر اففاتستان», 
«شستی با نقاش پیشکسوت کشسور اسغاه محمداسحاق 
بد.یعی»» «زیسه دز یا ی / کاوشی ذر لهجه هزاره گی: و «تعامل 
مذهب و سنت» نمونهةٌ عناوین مقاله‌های گونا کون این تشریه 
هستند. افزون بر آثار نویسندگان و شاعرانی اروپایی» ایرانی؛ 
تاجیکستانی که از بخش‌هاي ثابت در دری هستند و آثاری از 
ادبای شناخته‌تر افغانستان» آثار شاعران و نوبسندگانی جوان نیز 
در ایسن نشریه به‌چاپ رسیده است. از میان نویسندگان و 
شاعرانی که داستان‌ها؛ مقاله‌ها و اشعارشان در این نشریه چاپ 
شده از ناگوره ساتم اولوغزاده ‏ نویسندة تاجیکستانی؛ تفی 
خاوری و محمدحسین جعفریان شاعران ایرانی» اعظم رهنورد 
زریاب. صبدالرسحمان پژواک م. کوهدامنی سید اسحاق 
شجاعی احمدشاه فرژان» ابوالقاسم جاوید. مخلص‌زاده 


در مکتون 


و 
یزدانی؛ علی پیا حسین‌گل کوهی؛ محمدشرپف سعیدی» سید 
حسین فاطمی محمد حسین محمدی واصف باختری سید 
سین مب حل بلخی: اعد فا« رقفعت» فغل‌الله قدسی: 
قنبرعلی تابش» پرتو نادری علی بعقوبی؛ محمد علوی؛ 
اسماغیل سیاه محمدسسن حسین‌زاده؛ حسین حسین‌زاده 
حسین‌علی یزدانی: فضل‌الله زرکوب» سیدحیدر علوی‌نژاد؛ 
سعادت‌ملوک تابش می‌توان باد کرد. تا بهار ۱۳۷۷ش پنج 
شماره از در دری در چهار مجلد به چاپ رسیده است. 
عنبع: دوره در دری. 
م.اسماعیل‌پور 


دردي بدخشانی (اتقشهل عنا و0۵۳ شساددردی؛ سده 


دوازه‌هم هجری, شاعر افغانستانی, از زندگی وی جز این دانسته 
نیست که در چرم بدخشان زاده شد و در همان‌جا برآمد. به بخارا 
رفت و ضمن به پایان بردن تحصیلاتش, به عرفان روی آورد و 
کیب طربقت کرد. در ۰۱۱۸۳ ۱۸۴ اق به اندیجان و نمتگان 
سفر کرد. به زادگاهش بازگشت و تا پایان زندگی خود در 
همان‌جا به تدریس پرداخت. گورش که به شاء‌دردی آوازه دارد: 
اکنون باقی و زیارتگاه مردم است. دردی شاغری صاحب دیوان 
بود اما دیوانش به‌دست نمانده و تنها شعرهای پراکنده و یک 
مثئوی به نام معراح‌نامه از وی به یادگار مانده است. درون‌ماية 
غزل‌هایش حشق و شکایت از روزگار است. از شعرهابش یک 
غزل و بخش‌هایی از مثنوی معراج‌نامه در پرطاووس و بادی از 
رفگان آمده است. 

منابع‌نپسر طاووس, ۳۴۲. ۳۴۴: دانشنامذ ادپب فارسي در آسياي 

مرگری: ۱۳۹۲ دای ةالععادف ادییات و منت تامکگ: ۱۳۸۸/۱ 

داسرةالسعاوف شوروی تاسیکد, ۲۳۱/۲: گنج ید خشان؛ زیر 

«دردی۷! بادي از رخعاین: ۲۵-۲۳. 

دانشنامه 


در مکون رصع 00 ای در مکنون فرزند معبرالذین / 


معزالذیی< ۲۵۰ ۱ ۱۶ ربیم‌الاول ۵ + شاغر افشغان. در 
ولایت کنونی پاکستان درجایی که زبارتگاه شیخ رحم‌کار: 
معروف به کاکاصاحب (۹۸۳- ۱۰۶۲۳ق)» در آن‌جا واقم است؛ 
به‌دئیا آمد و علرم دینی و ادپی را فرا گرفت. زبان مادری‌اشی پشتو 
بود ولی فارسی و عربی را خوب می‌دانست. به پشتو و فارسی 


لاب فا سی ط افتاشستان: | ۳ 


دروازی 


درویژه ندگرهاری 


می‌نوشت و می‌سرود. در محموعةالخطب وی که بهچاپ رسیده 
و نیز در بیاض خعلی نوه‌اش فاضی عبدالسلام سروده‌های او 
انده است, 
منابع: رشد زبان و ادب دري در کستره فرهنگی پشتوزبانان: ۲۵۱ ۱ 
فرهنگ ادبیات پشتی ۲۵۱/۲. 
برزگر 


دروازی (نتق"38): محمدسیدبیگ فرزند میرحاکم‌بیگ فرزند 
میرزا نیک‌انجام دروازی بدخشی درواز بدخشان ۱۲۴۷- 
همان‌جا ۱۳۱۰ شاعر بدخشانی. بیشتر زندگی خود را به 
تحصیل دانش در بدخشان و سپس فرفانه گذرانید. پس از 
تصرف درواز بدخشان به دست امپر مظفرخان از امرای محلی 
بدخشان؛ محمد سیدپیگه به زادبوم خود بازگشت. بیشتر اشعار 
او دو رویدادها و انقلابی که در درواز بدخشان پیش امد از میات 
رفته است. اما شماري از آن‌ها در کتاب‌ها و تذکره‌ها باقی مانده 
است. وی در سرودن غزل؛ رباعی و مخمس مهارت فراوان 
ذاشت, 

متایم: ارمطان. بد خشان» ۱۸۱-۱۷۷ پرطاووس ۱۳۴۰ تاریخ ادبیات 

افطانتان؛ ۳۵۸- ٩۳۵؛‏ دایرقالمعارت آربانه ۲۶۰۹/۴ مسفوزان 

ذروازی. ۸ ۷۳: سیری دز یات سده سردهم: ۲۷۱ 


رسولی 


درویزه ننگرهاری (تقطمودمهءعرمه 8۵ آخرند درویده 
پیشاوری فرزند گدای/ گدایی فرزند سعدی» ۹۵۶- ۰.3۱۰۴۸ 
جنتی نامي بودند و پدرش.گدایی» چتندی در قندوز می‌زیست و 
سپس گویا پس از مرگ پدر خود سعدی, به کوهستان شرقی 
ملگ‌دولت ملی‌زی ازدواج کرد و در شمان‌جا نشیمن گزید. 
درویزه نزد استادانی جونا ما معي احمد پاپینی» یل فحمل 
زنگی و ملاسنجر پاپینی درس خواند و چندی نیز برای تکمیل 
ترمذی (-۹۹۱) دست ارادت داد و دیوان فاسم انوار» ثمعات و 
جعام جهان نما را نزد وی خواند و از او اجاز؛ ارشاد در سلسله‌های 
کپروبه: چشستیه سهروردبه و شطاریه گرفت. مدتی به 
کشت » گذار پ داح و دور بازگشت: به تعلیم و تبلیغ ۳ میان 
قبایل افغان دست زد. وی در فقه و اصول و کلام از علمای بزرگ 


روزگار خود به‌شمار می‌آمد. و در رد گروه‌هایی که آن‌ها را مرتد و 
ملحد يا منحرف از دین می‌شمرد: مانند شیعیان با بسایزید 
انعباری بنیادگذار گروه روشنیان/ روشانیان؛ بسیار فعال بود. 
تبلیغات گستردة او را یکی از عرامل مهم ناکامی بایزید و جنبش 
روشسانیان شسمرده‌اند. وی بایزید. انصاری را «پیر ثاریک» 
می‌خواند. غلام‌سرور لاهوری درباره‌اش می‌نویسد که «مرید و 
خلیفة سید علی غواص است. جامم علوم ظاهر و باطن یود 
جمال ولاپت شود را در پرده تدریس و ملابی پوشیده 
می‌داشت و در دفع زنادقه و ملاحده و رقضبه بسیار می‌کوشید و 
هر جا که ملحدی با رافضصی شنیدی: نزد او رسیدی و با او 
مذاکره کردی. خصوصاً با عیسی بلوتی مذاکره کرد و [با] بایزید 
ملحد که خود را پیر روشن نام نهاده بود باز مذاکره کردی و او را 
به نام پیر تاریک یاد فرمودی.» ([خزیتة الاصضاه 4۴۷۱/۱ جون 
درگذشت پپکرش را در پیشاور به‌خاک سپردند. از فمرژندان و 
نوادگان درویژه دانشمندان و نویسندگانی برجبیته ب خاسته‌اند 
که از آن میان مي‌توان از پسرش عبدالکریم» معروف به کریم‌داد 
تأم بُرد. از درویزه آثاری فراوان به فارسی و پشتو به‌یادگار مانده 
که بسیاری از آن‌ها را پسرش کریم‌داد گرد آورد و به انجام رساند. 
از چملة آثارش رساله‌ای در شرح برخی مسائل دینی» به هر دو 
بان فارسی و پشتو است که ظاهراً گهن‌ترین اشري است که 
همزمان به این دو زبان توشته شده‌است. ازابن‌رو؛ برخی درویژه 
را بلیادگذار این سبک نگارش مشترک دوزیانه در میان اففانان 
دانستهاند. از دیگر آثارش: ۱-لادد المسلمین / ما ندالمسلمین به 
فارسی در عقاید» به شیوه جزمی نسخه‌ای خطی از این اثر 
به‌شماره ۳۸۲۱ در کتابخانه گنج‌بخش نگه‌داری می‌شود؛ ۲- 
مخزن الاسلام به نظم و نثر به زبان پشتو که دیباچه و عنوان‌ها و 
برحی مطالب آن به فارسی است و اثری جامع دربارة شعایر و 
اصول اسلامی بر طبق اعتقادات امل سنت. به‌شمار می‌آید و 
چون به دست کریم‌داد تخمیل و مرتب شده است؛ برخی متابع 
را پدو نسبت داده‌اند (پیشاورء ۱۹۸۷ع)؛ ۳- ارشادالطالین به 
فارسی در سیر و سلوک: همراه با داستان‌های آموزنده از پیامیران 
و اولیساءاللسه (دهملی: ۱۲۹۹و ۱۳۰۴ و ۱۳۱۲)؛ ۴ 
ارشادالمربدین به فارسی در طريقة حصول مشایخ (لاهرر 
۳ و ۱۳۱۴ق)؛ ۵ تقاریر عرفانی به فارسی که تقریرهایی 
است از آخوند درویزه و پسرش کریم‌داد. نسخه‌اي خطی از آن 
به‌شمارة ۲۶۲- 1۷.۷۲۱۹۷۱ در موزء ملی پاکستان کراچی 
نگه‌داری مسی‌شود! ۶ تذکرة الا برار والاشراد به فارسی در 


ادب فارسی دو اقنانستان| ۳۹۷ 


درویش آوبهی 


سرگذشت پیرش سید علی ترمذی و انساب و حالات پیران 
ایالت سرحد و نیز مطالبی دربارء بايژید انصاری که در ۱۰۲۱ 
نوشته است. دروأقم؛ این کتاب تذکره‌ای است از دو گروه افراد که 
درو بزه آن‌سا را؛ٍ از دبدگاه تخود یبد دو گروه ابرار و اشرار تسم 
می‌کند. اين اثر از جهت بررسی فرهنگ» روان‌شناسی اجتماعی 
و نیز تاریخ اجتماعی افغان‌ها سودمند است (۵۱۳۰۹)؛ ۷- رد 
بدع؛ ۸-شرح قصید؛ امالي به فارسی است که هم‌او آن را به پشتو 
تر جمه و شرح کرده است ۳۶۱ ۱ق)؟ ٩‏ برهان 3 با وال وش که به 
فارسی و در برتری انبیا پر اولیا است و نسخه‌ای خطی از آن به 
شمار: ۵4٩‏ در کتابخانة گنج بخش نگه‌داری سی‌شود؛ ۱۰ 
شرح اسماءالحستی؛ ۱۱-مسائل زنان به فارسی (لاهور؛ ۱۳۰۹ق). 
منابع: پبا کستان مین فارسی ادب, ۵۶۷/۲ ۵۸۰+ تاريح ادبیات 
مسلعانان با کستان و عند. ۱۵۴/۲ ۱۵۵ تاریخ افخاشتان در عصر 
گورکانی هند. ۲۴۲-۲۴۱ تاریخ تفگر اسلامی در حند, ٩۱۶۵‏ تذکره 
خلعای ند ۵4؛ یه ال فا ۱۴۷۱/۱ دایرة السعار اف او اما 
۱ دشد زبان و آدب «ري در کسترة فرهدگي پشتوزیانان, 
۲۰-۸ +فر هنك زبان و ادیبات پشتوه ۱۱۷۳۱۷۲/۱ فهرست عشتر کل 
نسفه‌های خطي قازسي پا کستان. ۱۰۴۸/۲ ۱:۲ ۱۱۷۲ ۲۱۱۷۸ 
۳ ۱۲۴۶ ۱۳۴۷ ۱۳۵۷۲ ۱۶۲۴ + ۱۲۲۳۷۲۴ ۷۷/۱۱ 
۲ فهرست نسخ خی پشتوی آرشیت سلی: ۱۰۲ ۱۱۱۳ 
قبرست شخه‌هاي خی فارسی موزة برتانايي » ۲۸: نزهذالخو اش 
۵ انس تب ای فارسی و عربی: ۱٩۲۷/۴‏ 
از دماج 1531 باعلا و عوقو رن وال 


یوت 


برزگر 


ذرویش آوبسهی (اناع-02۳۷4): مسحمد . ۱۳۶۰ق: شاعر 


افغانستانی. در هرات می‌زیست. شاعری درویش خو و وارسته 
بود. اشعارش بی‌تکلف: قلندرانه و صوفیانه است. 
منابع: آثاز هرالت :۱۷۹/۷۷۷/۳ بحفشی از تاریج هرات باستان ۱۱۳۶۰ 
او دمن ۰۱۲۱۲۹۰ 
دانستامیه 


درویش کاپلی (اءما.شا 18۳۲15 مسپر امسام‌الد پن فرزند شیخ 
سعذالدین احمد انصار ی سا سیز دهم هجری» ایب و شاعر 
افغانستانی. در علوم رایج روزگار خود از جمله نجوم و هیشت 
دست داشت. گو پند در نجوم و هیثت آثاری داشته که شاه 


دستررالوژراء 


نشده است. درویش تخلص می‌کرد. به زبان پشتو نیز شعر 
می‌گفت. دایرةالمعارت آربانا وی را صاحب دیوانی در غزل» 
قصیده؛ رباعی و جز آن دانسته و نیز غزلی از دیوان خطی وی 
یاد کرده که در جایی» اثری از این دیوان به دست نیامده است. اثر 
دیگر وی رساله‌ای در احسوال پدربزرگش (پدرٍ مادرش) 
مير زیورالدین حاجي‌صاحب پای‌منار است که در پنج فصل به 
ترئیب به نسب» سلوشه معیشت. خوارق عادات و کرامات؛ 
کودگی و درگذشت او پرداخته است. سپس آورده که نسخةٌ 
خطی آن نزد نگارنده است. 

منابم: دايرة المعارف رین ۱۳۵۷۵/۳ ۱۵۲۰۱۸۶ میری در ادیات 

سده سزدهم: ۲ اریانا: سال تهم, شماره ٩‏ مس ۳۴۹: هسان ها 

شباره ۰۱۱ سال ۱۳۳۲شن؛ صعس ۱۱-۷. 


حجتي 


دری درانی (ا00۳۲13200۳8): عبدالرزاق پسر زمان‌شاه؛ سده 


سیزدهم هجری» شاهزاده و شاعر افغانستانی. پسر چهارم 
زمان‌شاه پادشاه افغانستان (۱۲۰۷- ۱۲۱۷ق) بود. به فارسی 
شعر می‌سرود و ذرّی تخلص می‌کرد. غزلی از اوه به پیروی از 
غزلی از بیدل دهلوی. را عزیزالدین وکیلی فوفلزایی در تمورشاه 
درائی اورده اسست. 
منآیم: درفالاسان فی تاو یخ شاه زعان: ۱۲-۱۱ * سيري در ادسات سده 
مییرذ شم ۱ ۲ ! م.حبدر نیسان: اجمعی از شعرای تابل ت: 
آویااء سال دوم. شماره ۰۱۱ص ۵۳+ اسدالله حبیپ؛ «ادبیاث 
سماصر دریی؛ ادب, سال پیست‌وپنج, شماره ۱+ صن ۱۳۱ 


برزگر 


دستورالوژراء 2۵۰۳۵۶ ۱۱:۳۲۵۱۰۱۲۵ )که کتابی اه سارسی در مرح 


احوال وزرای نامی ایران و اسلام تا برافتادن دودمان تیموریان» 
تألیف غیات‌الدین بن همام‌الدین خواندمیر* (۸۸۰- ۹۳۴۷). 
کتاب در ۰۶٩ق‏ به‌پایان رسید و پس از آن تیز, مطالبی به آن 
افزوده شد. آخرین تاریخی که در این کتاب آمده ۱۴٩ق‏ است 
که سال درگذشت خراجه غیاث‌الدین میکال پیراحمد خوافی» 
وزیر مظفرحسین‌هیرزا پسر ابوالغسازی حسین‌میرزای بایفرا 
)3٩۱۱ -۸۴۷۲(‏ است. مژلف در تألیف این اثر از تادیغ گزیده: 
تاریخ وصاف. جامم‌التواربخ رشیدی؛ جاممالسکایات؛ روضة الص فاد 
تاربخ الوزرای ابوالرجال قمی: نایم الاسحار و اذارالوزداء سود 
برده است. دستورالوزراء به نام سلطان حسین بایقرا و وژیبرش 


فیس فاز سي ۳ افنانستان | بای ۷۳ 


دلجو 


دل و جان 


کمال‌الدین خواجه‌محمود نوشته شده است. دستورالوزراه در 
۷ اش با تصحیح و مقدمذُ سعید نفیسی در تهران به چاپ 
زسیده اسست. 
متابع: تاریخ ادیبات ایران. شفیء ۶۰۶+ تاریخ ادبیات در ایران: 
۴ ۱۵۴۳ تاریخ دییات غارسي, انه, ٩۲۸۳‏ قاریخ نقلم ۵ نثر دو 
ابران. ۰۲۲۶ ۱۲۳۱ جیب‌السیی. مشدمه ! دستو رالوژراه ! الدرسعه 


۸+ فیرست. کابهای جابی فارسی» ۲۱۵۳/۲ ۲۱۵۴ 


رسولی 


دلچر (لا»0)» میرحق‌داد فرزند میرضیاءالدین» قریة دهدادی (بلخ) 
. شاعر افغانستانی. مقدمات علوم عربی را 
نزد پدرش فرا گرفت. سال‌ها خطیب فرقة عسکری (پادگان) 
زادگاهش بود و سرانجام انزوا گزید. وی در اين دوره از زندگی 
خود به مطالعهُ پیگیر علوم به‌ویژه ادپیات که بدان دل‌بستگی 
فراوان داشت» روی آورد. دلجو در نظم و نثر دستی توانا دارد و 
جز دفتر شعر سروستان دلج که به خط خود شاعر است: چجاشتی 
عشق و منافب الواقب (در شرح حال اولیا و مشایخ بلخ) از دیگر 
اثار وی است:. 


ح ۱۳۹۰ش - 


منبع: پر طاو و س: لاد الا ۲ 


دلجری حسینی (:0:وععه »دا 61): سید اسحاق فرزند سیدفاسم: 
ضرانت ۱۳۲۸شن - شساعر نسویستده و دولشمره 
اففانستانی, از سادات بادمرغان هرات است. در خانواده‌ای اهل 
ادب برآمد. برادرش ناصح حسینی نیز استاد و شاعر است. وی 
تحصیلات ابستدایی و دبسیرستانی را در مسدرسه سلطان 
غیاث‌الدین غوریء در هرات به پایان رسانید. در ۱۳۵۳ش از 
دانشکدء ادبیات و علوم انسانی دانشگاه کابل در رشته ادبیات 
دانشنامةٌ لیسانتس گرفت. در اين سال‌ها به سیب فعالیت‌های 
سیاسی چندی در زندان به‌سر برد, از ۱۳۵۴ تا ۳۵۷اش در 
زنده‌جان و کالم مدرس؛ جامم هرات به تدریس پرداخت. به 
سبب درگیری انقلاب از ۱۳۵۷ تا ۱۳۷۲ش در بیرون از میهن 
به‌سر می‌برد. پس از آن به کشورش بازگشت و وزیر اطلاعات و 
فرهنگ افغانستان شد و در دانشکده ادپیات و علوم انسانی کابل 
به تدریس پرداخت. از سوی دانشگاه به او درجة پروفسوری 
داده شد. دلجو در سه بخش شعر سروده است: ۱-اشعار پیش از 
مبارزات و فعالیت‌های سیاسی؛ ۲-اشعار شروع مبارژ؛ سیاسی؛ 


۳ اشعار دوره زندان. وی در سرودن شمر از نظامی؛ جامی؛ 
امیرخسرو دهلوی و اقبال لاهوری تأثیر گرفته است. حماسه و 
مبارزه درون‌مایة اصلی شعر حسینی است. از آثارش: زمزمه‌های 
انسقلاب اسلامی (تسهران» ۱۳۶۱ش)؛ بانگ دحیل (لاهوره 
۷ش)؛ "اب مشرق (پیشاور ۱۳۶۹ش)! سغر به خورشید 
(مالزیاء ۱۳۷۵ش) که این هر چهار اثر مجموعه شعرند؛ مسوعا 
مقالات؛ اهداف نرد در خلیج فارس؛ فسرو ربختن دب‌واز 
مارکیسسم؛ بازیگران کودتای ور که این سسه السر اخیسر 
رسالهاند. 

منابع: شعره سال دوم شمار؛ ۱۴ آبان ۱۳۷۳ش؛ ص ۱۱۰۹ شرح 

حال از خود صاحب زندگی نامه. 

رسرلی 


دل‌گیر (عنعاه8): محمداسحاق فرزئد محمدابراهيم لیگ ان بسلخ 


۴ش - +شاعر افغانستانی. دوره‌های دیستان و دبیرستان 
را در مسدرسة باختر در مزارشریف به‌پایان برد. به سبب 
تنگادستی از ادامث تحصیل باژماند و به‌ناچار مدت‌ها کشاورزی 
پيشهکرد. از ۳۴۵ اش در اداره مدیریت معارف استان بلخ و از 
۸ شن, در مدیریت اتحصارات به کار پرداخت. وی سرودن 
شعر را از ۱۳۴۰ش آغاز کرد. شعرهای دل‌گیر در قالپ آزاد است 
و در سروده‌هایش از نیما شاملو و دیگر شاعران نوپرداز ایران 
پیروی می‌کند. سروده‌های وی در مجله‌های عرفان» پشتودازن و 
روزنامه‌های نیدار در مزار شریف؛ اصلاح و ایس مسنتشر شده 
است. مجموعة شعر در خط اوح ارزو نخستین مجموعهُ شعر 
این شاعر است که در ۱۳۶۳ش از سوی شورای ولایتی اتحادیة 
ویسندگات بلغ متنشر شده است. در همین الر از دو مجموما 
شعر دیگر دل‌گیر به ثام‌های پسرلی و در برکه کبود که به ترتیپ 
اشعار پشتو و فارسی وی را دربرداشته‌اند و بنا بود پس از آن 
چاپ شوند یاد شده است. 
منابع: در خط اوج آرزو ؛ گلزار عشین: لسخه دست‌نویس. 


1 


عشیق 


دل و چان (صقزه«ع0)» رساله‌ای عرفانی از خواجه عبدالله انصاری 


(-۴۳۸۱ ق). این رساله فصولی در سخنان عارفانه: بند واندرز و 
مناععات دارد و با نثری موزون؛ مسجم و نزدیک به شعر نوشته 
شده است. خو اجه عبذالله دل و جان را با مقدمه‌اي در تفسیر و 


ای قارسي ش افخایستان | ۹ 


دوری ظر وی 


کرده و پس از آن» گفت‌وگویی میان دل و جان نقل می‌کند که در 
آن: جان به پرسش‌های دل - دربارةٌ محبت؛ معرفت محبوب و 
طریق وصل به او - پاسخ می‌گوید. وی اين رساله را با سخنان 
کوتاه. مواچید. مناجات: پند و اندرز و قطعه‌های مسجع 
طولانی به‌پایان رسانده است. در این قشطعه‌های مسجع؛ گاه 
واژگان و اصطلاحات عرفانی شرح شده و گاه از صفات فرقه یا 
گروهی یاد وفته است. سیاري از سخنان و مناحات‌های دل و 
جان را در رسایل دیگر خواجه عبدالله هم می‌توان جست. اثر 
دیگری به نام گلمات خواجه عبدالله / مناحات خواجه عدالله هم 
بدو منسوب است. سیزده تحریر گوناگون از گفت‌وگوهای 
عارفانة وی را به این نام می‌شناسند. از شواهد چنین برمی‌آید که 
رساله دل وجان باید یکی از این تحریرها باشد. رساله دل و جان 
همراه رساله‌های دیگر خواجه اتصاری با نام دسایل خواجه 
عدالله اتصاری نمخستین بار در ۱۳۱۹ش در دو چاب جداگانه به 
تصحیم تابند؛ گنابادی و وسید دستگردی و یک بار هي در 
مجموع۹ رسایل فارسی خواجه عبدالله اتصاري به تصحیح 
محمدسرور مولایی در ۱۳۷۲ش در تهران چاپ شده است؛ 
مناپم؛ ربخ ادیات ایران براون. ۱۴۰۶/۲ تاریخ ادییات در ابران + 
٩۱۲ : ۸۸۷-۲‏ ؛ تار یط دییات غارسی» ان ۱۸۳ : تارریط نم و 
خر در ابران؛ : ۵۸ ؛ رسای خوابعه بدالله انصاری :۰ ۲۶-۷۹ ! فهرست 
کتاببای چابی فارسی ۰ ۲۵۳۶/۲ ۲۵۲۳۷ ؟ فهرست مشترک بسیئه‌های 
خهلی فارسی پاکستان:۱۳۵۸/۳ ۱ ۲۴۱۱/۴ + فیهرست نسحله‌های 
خطی فارسي؛ ۱۱۴۶/)۱(۲ ۰۱۱۱۳۷۰ ۱۳۲۳ +میحیوعة رسایل فارسي 
خوابعه عبدالله انعازي ؛ بسیست؛ سی‌وسه: صدوهفتادویک - 
سل و شفتا ده مسسفد, 


جر اد بان 


دوريی شروی (1طعطع7-]00۳.۲): سلطان بسایز ید سلقب هه 


کاتب‌الملک» سدء دهم هجری, شاعر و خوش‌نویس هروی. از 
سادات هرات بود. در هرات از شا کردان میرعلی هروی و ملا 
هیر تأسم بود. از ژادگاهش به هند کوچید و در یادشاهی 
تصیرالدین همایون (۹۳۷- ۹۶۳ق) و جلال‌الدین اکیر (۹۶۳- 
۲ در کتابخانه شاهی خدمت می‌کرد. گویند در روزگار 
او در هندوستان» کسی خط نستعلیق را به خوبی و زیبایی او 
نسمی‌نوشت. از جمله کتاب‌هایی که او در کتابخانه اکبر 
خوش‌نویسی کرد قصه حمزه تألیف قاطعی* هروی بود. از 
دیگر آثار این خوش‌نویس,» خسرو و شیرین؛ گوی و چوگان و 


دوست محمد ان محمدزايي 


بوسف و زلضا بود که نزد قاطعی در هرات نکه‌داری می‌شد. از 
آثار باقی ماند؛ دوری ترجمة اربعين جامی و دول‌رانی و 
خضرخان سرودة امیر خسرو دهلوی است که اولی در موزة 
سالارچنگ حید رآیاد دکن و دومی در کتابخانة دولتی ایالت 
کپورتهله نگه‌داری می‌شود. بايزید شعر نیز می‌گفت و دوری 
تخلص می‌کرد اما از سروده‌های وی مگر ابیاتی پراکنده نمانده 
است. از آثار تألیفی او کتابی به نام مجمع‌الشعرا است که نسخه‌ای 
از آن به شماره ۲۲۳۸ در کتابخانة مرکزی دانشگاه تهران موجود 
است. نموه سخن دوری در این کتاب که گزیدة اشعار ۴۸۵ 
شاعر متقدم و متأخر است. آمده است. به ثوشته منابع» دوری اژ 
جلال‌الد ین اکبر دستوری خواست و به زیارت حج رفت. اما در 
بازگشت از سفرء در نزدیکی بندر سورت. کشتی او عرق شد و 
وی نیز به هلا کت رسید. 
سناپع؛ وم تسوربه. ۱۱۱۰-۱۰۹ شام غریاب» ۱۹٩‏ عم انعمن: ۱۱۴۹ 
طقات اگری» ۴۹۴/۲؛ مجمم‌الشعرای جهدانگیرشاهی. 4۵۴ ۷۸-۷۷ 
۷ ۲۵۲؛ متنب الوارمن: ۲۲۹۰۲۲۷/۳؛ نشتر عشق: ۵۵۶/۲ 
سفنت اقلم, ۱۵۹/۲ ۱۱۶۰ عسارف نوشاهی: «باپزید دوری و 
مججع الشعرا ای او», نحشقات اسلامی, سالن ششم. شماره‌های ۱۲-۱ 
۷۰ش: صص ۲۳۸ ۳۷۷ 


وشاهی 


دوست محمدخان محمدزایی م,صعطهصع دقح1 ده همه صاعد) 


(,2 ,شنت امسیر دوست‌محمد‌خان: مسلقب بسه اصیرگییر پسسر 
پاینده‌خان پسر حاجی جمال‌خان؛ ۲۸ جمادی‌الاولی ۱۳۰۶۷ - 
۱ ذوالحجة ۲۷۹ ۱ق. بتیادگذار خاندان شاهی محمدزایی در 
افغانستان. از شاخ محمدزایی از طايفة بارکزایی از فوم درانی/ 
ابدالی است. نیای او حاجی‌جمال‌خان (-۱۱۸۴) «یکی از 
چهارده‌تن سرداران طوایف درانی بود که نزد نادرشاه افشار 
(۱۱۶۱-۱۱۴۸ق) پایة برتری و رتبهٌ سروری داشتند و اول 
کسی که احمذشاه (درانی) را به پادشاهی برداشته اطاعت و 
بیعت کرد او بود.ء (سراج‌الواریخ ۲/۲) جمال‌شان توانست به 
ریاست طايفة بارکزایی برس و پس از وی پسر کهترش سردار 
پساینده‌خان (-۱۲۱۴ف) نسیز خضدمات شایانی به تیمورشاه 
( ۲۰۷-۱۱۸۶ ۱ق) و زمان‌شاه سدوزایی (۱۲۱۵-۱۲۰۷ق) کرده 
از تیمورشاه خطاب سرفرازخان گرفت و سرانجام؛ همراه برخی 
سرداران دیگر اففانی به دستور زمان‌شاه به اتهام دسیسه‌چینی 
بر ضد او» در ۳۸ سالگی به قتل رسید. از او پسران پرشماری 


الاب قارسي, در افخاستان | ۳۰ 


دوست محمدخان محمدزأسی 


به‌جا ماندند که فتح‌خان (۱۱۹۲- ۱۲۳۴ق): اسدخان 
(۱۱۹۲- » ئیمورقلی‌شان (۱۹۵ ۲۳۸-۱ ۱ق)؛ عبدالجبارخان 
(۱۱۹۷- ۱۲۷۰ق): مس حمد عظليم‌خان (۱۲۰۰- ۱۲۳۸ق)» 
پسسردل‌خان (۱۲۰۰- ۱۲۴۵ق): عسبدالصمدخان (۱۲۰۰- 
۴ اق): عسسطاسحمدشان (۰ ۰۱۳۲۰ ۲۳۹ ۱ق)+ شسیردل‌خان 
(۱۲۴۲-۱۲۰۱ق): یسسسارمحمدخان (۱۳۰۵- ۱۲۴۴ق)ه 
سس رازه هه دازتتان ۳۷۹-۱۲۸ یه 
امیر محمنخان (۱۲۰۹- ۲۵۰ اق)؛ طره بازخان (۱۲۱۰- )4 
سلطان محمد ان (۱۲۱۰ ۲۷۸ ۱قی): رحمدل‌خان (۱۲۱۱- 
۷۵ اق)؛ سعید محمدخان (۰۱۲۱۲ ۲۷۷ ۱اق)؛ مسهردل‌ضان 
(۰۱۲۱۲ ۱۲۷۱ جسسمعه‌خان (۱۳۲۱۴- ۱۲۸۸ق) و 
بیررمحمدخان (۲۲۴ ۱ ۱۲۸۸ق) از آن شمار بودند. پس از کشته 
شدن پاینده‌خان» پسرانش با دستگیر و زندانی شدند پا راه گریز 
پیش گرا فتند. از میان اینان فتح‌غان و دوست‌محمدغان به ایران 
گريختند. فتح‌خان سپس به شاهزاده محمود درانی که بر پرادر 
خود زمان‌شاه شوریده بود؛ پیوست و در پیروژی او بر زمان‌شاه 
تأثیری بسزا داشت و ازاین‌رو» چون محمود بر تخت شاهنی 
کابل نشست. وی را به وزارت خود گماشت و لقب شاه‌دوست 
داد و سراسر کشور را به او و برادرانش سپرد ( ۲۲۷/۱۲۱۶ اق). 
در دوره‌های یکم و دوم پادشاهی محمود و نپز در دور یکتم 
پادشاهی شاه شجاع که فتح‌خان» چه در مصدر وزارت (در 
روزگار محمود) و چه در زمان شورش بر ضد شاه (شسجاع)» 
پیوسته در تکاپو برای گسترش و تعمیق قدرت و نفوذ خود و 
برادرانش بود دوست‌محمدخان هميشه همراه و یارویاور و 
معتمد وی بود. پس از آن‌که محمود شاه با یاری وزیر فتح‌خان؛ 
برای بار دوم به پادشاهی برآمد (۱۲۲۴ق): فتح‌خان که بپش از 
پیش یرو یافته بوده سراسر افغانستان را میان برادران خود بخش 
کرد و حکومت کشمیر را به محمدعظیم‌خان؛ پیشاور تا اتک را 
به یارمحمدشان و سلطان‌محمدخان» سند و شکارپور را به 
رحمدل‌خان؛ عغزنین را به شیر دل خیان: بامیان را به گهن‌دل‌شبان؛ 
فندهار و توابع آن را به مهردل‌شان و پردل‌شان؛ و دیره‌جات تا 
حدود پنجاب و کوهستان پیشاور را به عبدالصمدخان و پسرش 
زمان‌خان داد و دوست‌محمدخان را در مرکز نزد خود نکه‌داشت 
تا پارویاور او باشد و محمودشاه نیز به دوست‌محمدخان 
خسطاب سرداری بخشید. دوستمحمدخان در فرومالیدن 
شورش شاهزاده عباس (اواخر ۲۲۵ ۱ق)» لشکرکشی به کشمیر 
و بیرون آوردن آن از دست عطامحمدخان پامپزایی (۱۲۳۷ق)؛ 


دوست محمدخان محمدزایی 


سرکوبی شورش سرکردگان کوهستان کابل و مأسوریت‌های 
دیگر شایستگی و توائایی چشمگیری از خود نسمایاند. اما در 
لشکرکشی فتم‌خان به هرات (۲۳۳ ۱ق)» از دوستمحمدخان 
زیاده‌روی‌هایی در برخورد با خانواده فیروزالدین؛ حاکم غرات+ 
سرزد و وی گویا از ترس فتع‌شان» به کشمیر گربخت. سردار 
محمد عظیم‌خان؛ حاکم کشمیر نیز که با او چندان دل‌خوش 
نبود وی را در کوه ماران کشمیر زندانی یاء دقیق‌ترء خانه‌بند کرد. 
پس از کور شدن (۲۳۳ ۱ق) و سپس به قتل رسیدن فتح‌خان 
(۱۲۳۴ق) به فرمان کامران‌میرزه برادرانش به کین‌خواهی خون 
وی به جنیش درآمدند و از جمله آن‌که محمد عظیم خان» دو_ست 
محمدخان را از بند بیروث آورد و با سپاهی به کابل فرستاد و 
خود نبزه در پی وی روان شد. سرانجام کابل به دست 
دوست‌محمدخان و محمد عظیم‌خان افتاد. ولی برادرانه وژیر 
فتح‌خان پس از راندن محمودشاء و کامران از کابل و تصرف 
بیشتر قلمرو افغانستان, به‌جز هرات؛ خود دست‌خوش اختلاف و 
قدرت‌جویی شدند و هریک کوشیدند تا با برداشتن شاهزاده‌ای 
از خباندان سدوزایی به شاهی, خود را در مقام وژیر او 
ضاحب‌اختیار کشور نمایند. ازاین میان. محمدعظیم‌خان که 
نیرومندتر و داراتر از دیگر برادران بوده توانست بر دیگران تفوق 
یاند و دست‌نشاند؛ خود ایوب‌شاه را بر کرسی پادشاهی کایل 
بنشاند. پس؛ دوست‌محمدخان به حکومت غزنین رضا داد و 
منتظر فرصت ماند. پس از مرگ مسحمدعظلیم‌خان (۱۲۳۸ق)؛ 
روت هنگفت او بسه دست پسرش حبیب‌الله‌خان افتاد که 
سرداری ناتوان و به روایتی» نیمه‌دیوانه بود. از همین‌ری برادران 
فتح‌خان بار دیگر به تکاپو افتادند و پردل‌خان؛ در پاسخ به 
درضواست یاری حبیب‌الله‌خان به کابل رفت و شاهزاده 
اسماعیل پسر ایوب‌شاء را به فتل رسانید. ایوپ‌شاه را زندانی 
کرد و به حکومت خاندان سدوزایی در کابل پایان بخشید و 
سپس به قندهار بازگشت. در اين میان دوسته‌حمدخان که 
مدتی بود به حکومت کرهستان گماشته شده بود» آهنگ گرفتن 
کابل کرد به غزئین که پرادر عبنی وی سردار امیرمحمدخان به 
جاي او حکومت آن‌جا را داشت؛ رفت و سپاهی سامان داد و رو 
به کایل نهاد. از سوی دیگه سردار شیردل‌خان و برادرانش از 
قندهاره ظاهراً به قصد پاری دادن به حبیب‌الله‌خان و درواقم؛ 
برای تصرف ثروت محمدعظیم‌خان, آهنگ کابل کردند. سردار 
عطامحمدعان از پیشاور نیز بسرادرانش یارمحمدخان و 
سلطان‌محمد خان را به کابل فرستاد. بدین‌سان» کمابیش «همد 


ادب فا سي در افناستان | ۳ 


دوست محمد خان محمدزایی 


برادران بارکزایی دستهٌ شرقی و غربی» یا دسته پیشاوری و دستة 
قندهاری همه به کابل جمع شده و کابل و مخصوصاً بالاحصار 
روزهای بسیار تاریک خود را می‌گذراند... پسران مرحوم سردار 
پاینده‌خان در حالی که اهالی شهر را به رقت اندر ساشته بودند: 
به مخالفت با یکدیگر به صورت فردی و دسته‌بندی برخاسته... 
سردار دوست‌محمدخان و سردار شیردل‌خان در صف اول 
مخاصمت رویه‌رو [بوده]... برادران ایشان دسمتة پشساوری با 
کمک یکی [دوست محمدخان] و دسته فندهاری به امداد 
دبگری [شیردل‌خان] برخاسته.» (بالاحصاد کابل ۲۱۳/۲) پس 
از زدوخوردهایی چند و بی‌حاصل میان دو طرف. در تهایت با 
پادرمیانی برادران کم‌ادعاء مانند نواب عبدالجبارخان و نواب 
عبدالصمدخان کارشان به مصالحه کشید (بهار ۲۳۹ اق) و فرار 
نهادند که همگی سردار شیردل‌خان را بزرگ خود دانند و 
سرزمین اففانستان بدین‌سان میان آنان بخش گردد: پیشاور و 
توابع آن به عطامحمدخان و سعیدمحمدخان و پیرمحمدخان 
( که هر سه به همراه یارمحمدخان و سلطان‌محمدخان, از یک 
مادر الکوزایی بودند و به نام سرداران پیشاوری آوازه داشبتند) 
شهر و ولایت کابل به سردار یارمحمدخان و سردار سلطان 
محمدخاث کوهستان کایل به سردار دوست مشاه زک 
مادرش از طایفة قزلباش جوانشیر بود) غزنین به برادر عینی او 
سردار امیرمحمدخان: لغمان به نواپ عبدالجبارخان دیره‌جات 
به تواب اسدخان؛ قندهاز به شیردل‌خان و سه برادر عینی او 
پردل‌خان و کهن دل‌خان و مهردل‌خان ( کد همگی شمراه با 
سردار رحم‌دل‌خان» از یک مادر غلجایی بودند و به سرداران 
قندهاری آو اژه داشتند): سند به رحمدل‌خان» جاال آباد به 
نواب‌زمان‌خان و لوگر به سردار حبیب‌الله‌خان. اما این ترتیب 
دیری پایید و چون سردار عطامحمدخان در پیشاور درگذشت 
(۲۳۹ اق): سسردار پسارمحمدخان گابل را به برادرش 
سلطان‌محمدخان واگذاشت و خود به حکومت پیشاور رفت. 
در اين انا شیردل‌خان نیز در قندهار درگذشت (۲۵ محرم 
۲ ا) و دوست محمدخان از فرصت استفاده کرده: با کمک 
قزلماشان که قوم مادری او بودند. سلطان محمدخان را واداشت 
تا در مقابل گرفتن سالانه یک لک روپیه کابل را بدو واگذارد و 
به پیشاور برود. بدین‌سان دوست‌محمدخان پر کابل استبلا 
یافت و در ربیم‌الثانی ۲۴۲ اق میثاق دیگری میان پسران و 
توادگان پاینده‌خان» به‌جز سرداران قدهاری, به امضا رسید که 
بنابرآن: قلمرو افغانستان بنابر نقشة نازه‌ای میان سرداران و 
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سردارزادگان بارکزایی تقسیم گردید. و از جمله کابل و کوهدامن 
و غزئین به دوست‌محمدخان و برادر عبئی او امیرمحمدخان 
رسید. در این مرحله. دوست‌محمدخان تنها سردار و صاحب 
کابل و توایم آن بود و تا رسیدن به ممام امارت و شاهی راهی 
کمابیش دراز در پیش داشت و می‌بایست با رقبای خود چه از 
خاندان شاهی پیشین: یعنی سدوزایی ها مانند اه شجاع ۲ 
محمود و کامران شاه و چه از خاندان خود؛ یعنی برادران و 
برادرزادگانش و یز با انگلیسی‌ها و سیک‌ها و دیگر افوام و 
سرکردگان شورشی افغانستان بستیزد و رفته‌رفته قلمرو شود را 
گسترش دهد. خوائین غلزايي میان کابل و غزنین را که سر به 
نافرماتی برداشتند» شکست سختی داد قبایل نافرمان زرمت و 
بنگش را فرومالید و سران سرکش کوهستان؛ سانند سید بابه 
قشقاری و نورک شکر دره‌ای و زمان‌خان استالفی و ماذو 
(معاذالله) تگاوی را به فرمانگاری واداشت (۱۲۴۷ق). در این 
اثنا پردل‌خان که پس از مرگ شیردل‌خان حاکم فتدهار شده بود 
درگذشت (ذوالحجه ۱۲۴۵ق) و جایش را کهن‌دل‌خان گرفت. 
دوست‌محمد خان در ۲۴۸ ۱ق به بالاباغ و جلال‌آباد لشکر کشید 
و-ع‌حمدعشمان‌خان پسر نو اب‌عبدالصمدخان که از سوی 
محمدزمان‌خان حجومت با بام را داشت: از در فرمان‌بر داری 
درآمد» ولی محمدزمان‌خان در جلال‌آباد از تسلیم سرباز زد و 
دوست محمذشان نا گزیر با او جنگید و در رمضان ۱۳۴۸ 
جلال‌آباد را گشود. در ۱۲۴۹ق شاه شجاع گویا به تشویق 
انگلیسی‌هاء از لودیانه به قندهار تاشت و آن شهر را به محاصره 
درآورد (مسحرم ۱۲۵۰ق) و کهن‌دل‌غان از دوستمحمدخان 
یباری خواست. گربند دوستمحمدخان که شاه شجاع را 
دست‌نشانده انخلیسی‌ها می‌شمرد: به سر کلود وید تما ننده 
سیاسی بریتانیا در لودیانه, نامه نوشت و دربارة «آواز؛ 
لشکرکشی شاه شجاع از او استفسار کرد و پرسید که آیا این اقدام 
به مشوره دولت برطانیه به عمل آمده است یا خیر. نما بنده 
انگلیز در جواب نوشت که به هیچ صورت برطانیه با شاه شجاغ 
برخلاف سرداران بارگزایی که دوست برطائیه می‌باشند» کمک 
نخواهد کرد.» به‌هر سحالی: دوست محمدخان به قندهار لشگر برد 
و پس از نبردی» شاه شجاع شکست خورد و بگریخت و به 
لودیانه بازگشت. دوست‌محمدخان در ۲۵۲ اق لشکری را به 
جنگ با سپاه رنجیت‌سنگه که پیشاور را از دست سردار سلطان 
محمدخان بیرون آورده بود(< ۱۲۵۰ق): فرستاد و این نیرو که 
فرماندهی آن با برادرش نواب‌عبدالجبارخان و دو پسر 
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دوست محمدخان: محمدافضل خان و محمدا کبرشان بوده سباه 
سیک‌ها به فرماندهی هری‌سنکه را در نزدیکی جمرود بشکست 
و مری‌سنگه را به قتل آورد: اما پیشاور همچنان در دست 
سیک‌ها پاقی ماند. در این هنگام دب ست‌محمد خان که همانند 
هر جنگ‌سالاری میل به حکومت مطلقه و برآمدن بر سر یک 
حکومت مرکزی نیرومند را داشت ضصرورت وجود چسنین 
حکومتی را برای مقابله با دشمنان افغانستان به‌ویژه سیک‌هاء 
بیش از پیش احساس می‌کرد: ولی از آن‌جا که اژ بیم برادرانش 
هی ترسید که بر خود عنوان پادشاهی نهد پر آن شد تا کار خود را 
ظاهری دینیء با هدف مبارزه با کفار (در این جا سیک‌ها): بخشد 
و در این هدف از پشتیبانی علمای بزرگ کابل نیز برخوردار 
گردید و سرانجام در ۲۵۴ اق خود را «امیرالمومنین» خواند و «از 
بیان علما و صواب‌دید جمعی از شرفا که خبرخواه اهل اسلام و 
روساي قبایل خواص و عوام بودند. به سامان اسپاب امارت 
پرداخته» در اندک‌زمان, کار امارت را پیراسته ساخته و بر تخت 
امارت جلوس فرموده: رئوس منابر و وجوه دراهم را به نام نامی 
و اسم گرامی خویش مزین و مروج نموده سجم سک زرا 
بدین بیث منقر و منقش ساخت: بامیر دوست‌محمد به عزم 
هگ جهاه ‏ کر بیفت و تیت کن سای ی 
(سراحالتوازیخ: ۱۷۸/۱) دوست محمدخان پس از اعلان امارت؛ 
حکام غیرقابل اعتماد را برکتار و پسراتش را به جای آن‌ها 
گماشت و با سپاهی بزر + شامل شست هزار سوار و پیاده: رو 
به پیشاور نهاد و در موضم شیخان از توابم پیشاور اردو زد و 
رنجیت‌سنگه نیز با سپاهی نزدیک هزار جسنگاور روبه‌روی 
اردوی وی فرود آمد و با تماس گرفتن با سردار محمدسلطان و 
دیگر سرداران پیشاوری و دادن وعده‌هایی به آن‌ها؛ به اشتتلاف 
در اردوی دوستمحمدخان دامن زد. دوست‌‌حمدخان که 
چنین دید و یز از آن‌جا که اردوی سیک‌ها را نیرومند تر از تصور 
خود می‌دید از بیم شکست» پس از برخوردی مختصر با 
سیک‌ها و از دست دادن باروبته و قورخانه و حیثیت و اعتبار 
خود جنگ ناکرده به کابل بازگشت (۱۲۵۴ق) و برای بازستانی 
پپشاور دست به دامن انگلیسی‌ها شد. چون از آن‌ها پاسخ 
مساعدی تیافت» کوشید تا با روس‌ها و ایرانیان دست دوستی 
دهد پا درواقع خود را دوست ابرانیان و روس‌ها فرا نماید تا 
انگلیسی‌ها را بیمناک ساخته به پشتیبانی خود برانگیزد اما 
اقدام او تتبجة وارونه بخشید و انگلیسی‌ها را به پشتیبانی از شاه 
شجاع در تلاش او برای دست‌یابی به تاج و تخت اففاتستان 
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مصمم ساخت. در ۳ ربی‌الثانی ۴ ۵ ۲۶ ژوئن ۶۱۸۳۸ در 
لاهور پیمان سه جانبه‌ای میان و یلیام مکنائن نمایندهُ بریتائیا و 
رنجیت‌سنگه و شاه شجاغ به امضا رسید که بنابر آن رنجیت 
سنگه پلدیرفت به شاه شجاغ در بازستانی تاج و تخت افغانستان 
باری دهد و در پرابره شاه شجاع نیز پذیرفت از تمام مناطقی که 
در دست سیک‌ها بود یا بیرون از قلمرو برادران محمدزایی قرار 
داشت؛ ماتند پیشاور و دیره‌جات و سند و کشمیر چشم پوشد و 
گذشته از آن» متعهد گردید که بی اجاژه انگلیسی‌ها با هیج دولت 
خارجی رابطه برقرار ننماید. در پی آن» فرماندار کل انگلیسی 
هند به دوست محمدخان اعلان جنگ داد. شاه شبجاغ با محناتن 
و نیروی کمکی انگلیسی‌ها ن_خست قندهار را از دست 
گهن‌دل‌خان و برادرانش بیرون آورد (۱۲ صفر ۲۵۵ اق)» در 
آن‌جا برای بار دوم بر تخت شاهی افغانستان نشست و سپس 
پسر خود فتح‌جنگ را در قندهار گذاشت و خود با انگلیسی‌ها رو 
به کابل نهاد. وی در میان راه غزنین را نیز بگرفت و چون در این 
نا مردم کوهستان کابل؛ به تحریک میرمعصوم» سعروف به 
حافظ چی و متخاص به واعظء پسر سید اسمد؛ ععروف به 
عتیرواعظ بر سردار شیرعلی‌خان پسر دوست‌ سم حمدخان 
بشوریدنده دوست محمدخان دیگر در خود تاب درایستادن 
نید از کابل گریخت و شاه شجاع به کابل درآمد (جمادی‌الثانی 
۵ ۱ق). دوست محمدخان» پس از فرار از کابل؛ می‌خواست 
به ایران پناه برد ولی به صلاح‌دید برادرش عبدالجبارخان, راه 
بخارا را پیش گرفت و په حاکم آن‌جا نصرالله خان پناه پرده اما در 
بخارا نه تنها با استقبال روبه‌رو نشد بلکه نصراله‌خان وی و 
همراهانش را باژداشت و زندانی کرد. امیر دوست‌محمدخان در 
تابستان ۲۵۶ ۱ق از بند امیربضارا گریخت و به افغائستان رفت, 
در این اثثا: گرچه شاه شجاغ پادشاه (به‌واقع اسمی) کابل بود؛ 
قدرت واقعی در دست انگلیسی‌هاء به‌ویژه مکناتن؛ سفیر و وزیر 
مختار حکومت هند بریتانیا در دربار شاء شجاع و الکزاندر برنس 
قرار داشت و همین امر و نیز برخی سیاست‌هاي داخلی نادرست 
شاه شجاغ ناخرسندی کسترد؛ مردم را پرانگیخت و اقوام و 
قبایل افغانی که حتی در برابر فرمان‌روایان داخلی حاضر به از 
دست دادن خودمختاری‌شان نبودند» سر به شورشی برداشتند و 
عرصه را براي انکلیسی‌ها تنگ کردند. دبرست سحملخان نیز 
چون به افغانستان بازگشت. همراه با پسرانش در تاشقرغان؛ 
بامیان و سپس کوهستان کایل به بسیج مردم و تدارک سپاه برای 
جنگ با انگلیسی‌ها پرداخت و نبردهایی کمابیش موفقیت‌آمیز 
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را با انگلیسی‌ها به انجام رسانید. ولی ناگهان, گوپا در نتيجة 
دریافت نادرستش از موازنة قوا و دست‌کم گرفتن توان نیروهای 
ملی. خود را به مکتاتن تسلیم کرد (۳ وامیر ۱۸۳۰ع/ ۲۵۶ اق). 
انگلیسی‌ها وی را در ۱۲ وامیر 0۱۸۴۰/ رمان ۲۵۶ ۱ق از راء 
جلال‌آباد و پیشاور به هند فرستادند و در آن‌جا برایش مقرری 
سالائه برایر سه لک روپیه تعیین کردند و مقرر نمودند که با 
شانواده‌اش تابستان‌ها را در لودیانه و زمستان‌ها را در صلکته 
بگذراند. اما با تسلیم شدن و تبعید دوستمحمدخان نه‌تنها 
شعلة شورش مردم فرو ننشست پس از مدتی کوتاه: به‌ویژه پس 
از آن که بیش از پیش آشکار گشت که شاه شجاع تنها مهره‌ای 
بی‌اختیار در دست انجلیسی‌ها است و در پی « کم شدن معاش و 
مستمری خوانین غخلچایی تحمیل مالیات‌های سنگین بر 
روستاییان و زمین‌داران مطالبةٌ سند وفاداری به شاه شجاع از 
رسای قومی.... (شایعةٌ احتمال تبعید) عده‌ای از کلائان با نفوذ 
به هندوستان: نبودن مرجم و بازخواست به طور مطلق 
سوءظن و تجاوز به مال و ناموس؛ (بالاحصار کابل» ۲۷۸/۱): 
دامنه و ژرفایی بی‌سابقه یافت و سرانجام به قیاع عمومی مردم» 
به تحریک سرداران و سرکردگان ناراضی, در ۱۷ رمضان 
۷ نوامبر ۱۸۴۱ آنجامید. شورشیان نخست به 
لکزاندر برنس و دیگر صاحب‌منصیان انگلیسی داخل تسه 
تاختند و همه را به قتل آوردند و با پیوستن هزاران تن از مردم 
روستاها و تصبات نزدیک کابل به جمع‌شان» دژهای کوچکی را 
که در دست انکلیسی‌ها بود گرفتند و شاه‌شجاع را در بالاحصار 
و انلیسی‌ها را در اردوگاه اصلی آن‌ها در نزدیکی روستای 
پی‌بی‌ماهرو به مسحاصره درآوردند. آن‌ها نخست سردار 
محمدزمان‌خانه پسر نواپ‌اسدخان پسر پاینده‌شان را به امارت 
(یا درواقع به شاهی) و ریاست خود برداشتند. اما پس از آن‌که 
سردار مسحملا کبرخان پسر دوست‌محمدخان و سلطان 
احسمدخان: پسسر سحمد عسظیم‌خان؛ که بسعد از فسرار 
دوست محملد خان از بخارا هنوز در آن‌سا زندائی بودند» در این 
اثنا با وساطت یکی از بزرگان بخارا نزد امیر نصرالله آزادی خود 
را به دست آوردند» به کایل رسیدند( ۲۵ توامپر 2۱۸۴۱ ۱۰ 
شوال ۲۵۷ ۱ق). رهبری شورشیان به دست محمدا کبرخان افتاد 
و دی هم بی‌درنگ تدابیری براي حمله به اردوگاه انگلیسی‌ها 
آغاز کرد. انگلیسی‌ها که سخت در فشار قرار گرفته بودند؛ به 
گفت‌وگو برای تسلیم و بیرون بردن نیروهای خود از افغانستان 
تن دادند. در ٩‏ ذوالقعده ۲۳/۱۲۵۷ دسامبر ۸۱۸۴۱ 


درملاقاتی که در میدان بی‌بی‌مهرو میان سردار محمدا کبرخان و 
چند تن دیگر از سرداران افغانی با مکناتن پرای مذاکره دربارة 
چگونگی خروج سپاهیان انگلیسی روی داد مکناتن به دست 
محمداکبرخان به قتل رسید. سرانجام در ۱۶ ذوالفعده ۲۵۷ ۱اق/ 
اول ژانوية ۱۸۴۲م عهدنامه‌ای میان سرگرد پاتنجر که جانشین 
مکناتن شده بود و سرداران افغانی دربارة بیرون رفتن نیروهای 
انگلیسی به اسضا رسید و اردوی انگلیسی‌هاء شامل ۲۵۰۰ 
سرباز و ۱۲۰۰۰ همراه و پیرو کابل را به قصد جلال‌آباد ترک 
گفت اما از این سپاه؛ بر اثر سرما و به‌ویژه در نتیجه حملات 
قبایل میان رام تنها یک تن به نام دکتر برایدن به جلال‌آباد رسید 
و بقیه کشته شدند. بعد از آن؛ برخی سرکردگان افغان کوشیدند تا 
با سازش با شاه شجاع و کشاندن او به اردوی ضد انگلیسیان 
وی را بر تخت نگاه‌دارند» اما شاه شجاع در ۲۲ صفر ۲۵۸ ۱ق به 
دست شجاعالدو له‌خان پسر واب‌محمدزمان‌شان به فتل رسید 
و در پی آن» پسرش فتح‌جنگ به شاهی برداشته شد. پادشاهی 
فتح‌جنگ با مخالفت نواپ محمدزمان‌خان (-۱۲۶۲ق) و سپس 
سزدار محمداکبرخان روبه‌رو گردید و میان دو طرف جنگ 
درگرفت. سرانجام؛ به وساطت برخی سرکردگان؛ قرار شید که 
پاشاهی با فتح‌جنگ و وزارت با مسحمداکبرشان باشد. با 
این و جود. پادشاهی فتح‌جنگ دیری نپایید و محمداکبوخان به 
محض ورود به بالا حصار ادارء آمور را به تماع سعنی به‌دست 
گرفت و داراییی شزانةُ شاهی را ضبط نمود و اندکی بعد 
فتح‌جنگ را که به مکاتبه با انگلیسی‌ها و درشواست یاری از 
آن‌ها پرداخته بود؛ به زندان انداخت. فتم‌جنگ از زندان 
بگریخت و در جلال‌آباد به ژثرال پالک که فرماندار کل انگلیسی 
هند او را در رأس دسته‌ای از سپاهیان به افغائستان فرستاده بوده 
پناه برد. ژنرال پالک با قوای خود به همراء فتح‌چنگ و از سوی 
دیگر ژنرال نات» فرماند؛ سپاهیان انگلیسی در قندهار» رهسپار 
کابل شدند؛ این دو دسته» پس از زد و خوردهایی با افغانان و 
شکستن آن‌ها: وارد این شهر شدند (ژنرال پالک در ۱۶ سیتاعیر 
ااشن ۳2 ۸ شعیان ۲۵۸ اق و نات دو روز بعد). بالی به 
بالاحصار رفت و فتح‌جنگ را بر تخت شاهی نشاند. وزیر 
محمدا کیرخان نیز که بارای درایستادن در خود نمی‌دید» بهو یه 
پس از آن‌که نامه پدرش دوست محمدخان مبنی بر مصالحهٌ وی 
با فرماندار کل هند بدو رسید از کابل به بامپان و از آن‌جا به 
تاشقرغان گریخت. بااین‌همه؛ انگلیسی‌ها؛ با توجه به تجربیات 
تلخ پیشین خود قصد ماندن درکابل را نداشتند و اين لشکرکشی 
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نیز برای آن‌ها بیشتر یک لشکرکشی حیئیتی بود. چنان‌که گفته 
آمد فرماندار کل هند با دوست‌محمدخان (گویا شفاهاٌ) به 
توافق رسیده بود که اسرا و گروگان‌های انکلیسی در افغانستان 
آزاد شوند و با نیروهای انگلیسی سالم از اک افغانستان پیرون 
روند و در مقابل امیر و خانواده‌اش اجازه یابند به کابل بازگردند. 
به هر تقدیرء آن‌ها پس از آن که به قصد انتقامجویی بازار 
معروف کابل را اتش زدند و کشت‌وکشتاری در قصبات استال 
و چاریکار به راه انداختند راه بازگشت پیش گرفتند (رمضان 
۸ نوامبر ۶۱۸۴۲) و پیش از آن» چون فتح‌جنگ بدون 
آن‌ها حاضر به ماندن در کابل نبوه برادرش شاهزاده شاهپور را 
به شاهی برداشتند (۲۷ شعبان ۲۵۸ ۱ی). شاهپور نیز بیش از 
چند روز بر تخت شاهی نماند و با بازگشت وزیر محمداکبرخان 
بسه کابل راه فسرار پسیش گرفت و به جاال‌آباد رفت. 
دوست بسحمدشان به کابل بازکشت و در اوایل ۲۵۹ اي بار دیگر 
پر تخت شاهی انغانستان نشست و سکه و دینار را بدین بیت 
مسجع و مروج فرمود: بزد ز فضل و عنایات خالق اکبر - 
آمیردوست‌محمد دوباره سکه به زر.» (سراج الوارسخ» ۳/۲) بر 
سکه نقره وی نیز این بیت تفش گردید: «سیم و طلا به شمس و 
قمر می‌دهد نوید - وقت رواج سکه پاینده‌خان رسید.» قتلقرو 
حکومت دوست محمدخان در آغاز این دوره به کابل و غزئین و 
جلال‌آباد محدود بود؛ بنایراین مهم‌ترین مسئله‌ای که وی در 
ابتدای جلوس دوم خود. همانند دور؛ یکم؛ با آن روبه‌رو بود 
بازستانی مناطق از دست رفته پادشاهی کابل بود که يا به دست 
سیک‌ها و انگلیسی‌ها افتاده یا در تصرف کسانی از خاندان 
سدوزایی یا بارکزایی (برادران با برادرزادگان امیر) بود. او 
شهمچون دوره یکم: پسران متعدد خود را در رأس امور و ولایات 
گماشت و از جمله وزارت را به وزیر مسحمداکپرخان که در 
رسیدن دوباره ارو به پادشاهی نقش بسزایی داشت؛ داد ولی با 
کسانی که در جنبش عمومی بر ضد انگلیسی‌ها نقش مژثری 
داشتند» رفتاری شایسته و بسزا پیش نگرفت. وی امین‌الله‌خان 
لوگری را که یکی از بزرگ‌ترین شخصیت‌های ملی افغانستان 
به‌شمار می‌آید به زندان انداخت و او سرانجام پر اثر پیماری (یا 
شاید شکنجه) در زندان درگذشت. در ۲۵۹ اي پسران امیر 
مناطق بامیان و هزارجات بهسود و دایزنگی و دایکندی تا 
سرد هوات را کشودند, در همان سالء سبلطان اسمدشان 
برادرزاده آمیر که از بی‌توجهی وی به خرد رنجیده بود از کابل به 
شندهار رفت و عم خسود کهن‌دل‌خان را به تصرف کابل 


برانگیخت: وی نیز سپاهی به فرماندهی رحم‌دل‌خان به همراه 
سلطان احمدخان روانهة کایل گرد ولی پیش از آنکه جنگی 
درگیرد به تدبیر وزیراکبرخان دو طرف با یکدیگر به سازش 
رسیدند و سلطان اسمدخان حاضر شد. از ادعاهای خود دست 
بکشد و به ایران برود (یا به روایتی +چون از نقشه‌اش نتیجه‌ای 
نگرفت به ایران گریخت». امیر در ۲۶۲ اق شورش مردم تگاب 
به سرکردگی معاذالله‌خان» سعروف به ماذوخان؛ و 
صاحب‌زاده‌چانان را درهم شکست. در ۱۲۶۳ق وزیر اکیرخان, 
پس از سسرکوبی طايفة سلکی خیل در مساماخیل و اشپان 
جلال‌آباد در جلال‌آباد ( که تیول وی بود) درگذشت. پرخی مرگ 
وی را ناشی از اختلاف وی و اعیر بر سر سیاست خارجی 
می‌دانند. به گفتة ملف اففانستان در فرن دهم وشک نیست که 
در پروگرام و طرز عمل وزیر وامیر اختلاف کلی وجود داشته؛ در 
حالی که وزیر یک سیاست استقلالی و شجاعت‌مندانه را که 
همیشه در زمان کل اختباری خود به مقابل اتگلیس‌ها و سایر 
ملل همسایه و اجنبی پیش برده بودء می‌خواست ادامه دهد... 
امیر طرفدار یک سیاست محدود و محافظه کارانه بود و نظر به 
تچارب گذشته به هیچ قسم اقدام مستقلانه و ابتکاری در عالم 
سیاست خارجی جرئت نمی‌کرد.» گویند روابط پدر و پسر چنان 
تتشآلود شده بود که وزبر در پی دستگیری پدرش برآمد و امیر 
آگا+ شده به قزلباشان پناه برد و تزدیک بود جنگ داخلی دز 
پایتخت دوباره آغاز گردد که ناگهان وزیر درگذشت. «به روایت 
معروف. اما ثایت نشده عامل مرگ او زهری بود که یک نفر 
طبیب شندو به هدایت پذرشی به خورد ار داد.» (افخاستان دز تنج 
قسرن اخیر» ۲۹۶) امیر» پس از مرگ وزیراکبرخان» سردار 
غلام حیدرخان (۱۲۳۳۵- ۱۳۷۴ف) را به ولایت‌عهدی برگزید و 
در اواخر ۲۶۴ اق برای کمک به سیک‌ها که بر انگلیسی‌ها 
بشوریده بودند به جانب پنجاب حرکت کرد و در پیشاور فرود 
آمد. اما با شکست قطعی سیک‌ها و الحاق پنجاب به قلمرو 
بریتائیا (اوایل ۱۲۶۵ق/ ۱۸۴۹ع) به کابل بازگشت. در ۲۶۵ اق 
با اعزام سپاهی به فرماندهی سردار محمداکرم‌خانء مناطق بلخ 
و مزار شریف و شبرغان و اندخود و تاشقرغان و قطفن و جزآن 
را که روی‌هم به «ترکستان صغیر» معروفند. زیر فرمان خود 
درآورد. در ۲۶۶اق پسر بزرگ خود محمد افضل‌خان (۱۲۳۰- 
۴ اف را به جای پسر دیگرش سودار محمداکرم‌خان که در 
این سال درگذشت. به حکومت ترکستان (صفغیر) با ولابات 
شمالی افغانستان گماشت. در ۳۰ مارس ۶۱۸۵۵/ ۲۷۰ اق در 
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جمرود در نزدیکی پیشاور معاهده‌ای میان غلام‌حیدرخان؛ از 
سوی امیر دوست محمدخان و سرجان لارنس کمیسیونر اعلای 
پنجاب. از سوی فرماندار کل انگلیسی هند. به امضا رسید که به 
موجب آنء دو طرف ستعهد گردیدند که «دوست هریک از 
دولتین دوست. و دشمن ایشان؛ دشمن در نزد دیگری از جانبین 
محسوب بوده و این دوستی ابدای باشد که به هیچ واسطه و 
وسیله قطع ننمایند و به دیگری که باعث ضرر یکی از طرفین 
باشد نگرایند.» (سراح اللوارین ۲۳ پس از آنکه در ۱۲۷۱قق 
سردار مهردل‌خان و سردار گهن‌دل‌خان؛ سرداران مهم قندهار 
یکی پس از دیگری درگذشتند و میان برادر ایشان» سردار 
رحم‌دل‌خان؛ با پسران کهن‌دل‌خان بر سر حکومت شهر اختلاف 
و درگیری پیش آمد؛ دوست‌سحمدخان از فرست بهره جسته به 
هانهُ پادرمیانی کردن» به قندهار رفت و آن شهر را به قلمرو خود 
اف]زود (۱۲۷۲ق). در ۱۲۷۳ق سپاهیان ایران به فرماندهی 
حسام‌السلطته سرادمیرژاه هرات را از دست نایب ‌عیسی ان 
بردرانی و شهزاده محمدیوسف بن ملک قاسم بن فیروزالدین 
درانی که ساکم قبلی سعید محمدخان را برانداخته و به فتل آورده 
بودنده بر ون آوردند ولی سپس در پی فشار انگلیسی‌ها تا کزیر 
به ثرک آن‌جا شدند و حکومت هرات را به سرذاز شسلظان 
احمدعان» برادرزاده و داماد امیر که به ايران پناهیده بوب واگذار 
کردند (رمضان ۱۲۷۳ق) و وی که تمایلات ضد انگلیسی تندی 
داشت عملاً فرمان‌روای مستقل هرات گردید. در همین سال» 
شورش بزرگ مردم و سپاهیان هند بر ضد انگلیسی‌ها روی داد. 
در فاصلاٌ تسخیر هرات به دست ایرانیان و سپس تخلية آن شهر 
از سوی آن‌هاه در ۶ ژانویه 2۱۸۵۷ ۲۷۳ اي در جمرود میان 
امیر و جان لارنس, نماینده فرماندار کل هند» عهدنامة تازه‌ای 
برای تکمیل عهدنامه قبلی به امضا رسید که هدف اصلی از آن 
کمک به امیر به تدارک لشکرکشی برای تسخیر هرات (به بهانه 
دفاع از ولاپات کشور در برابر حملات اپرانیان) بود و بتابر آن؛ 
قرار شد «امیرکییر با دولت انگلیس متحد بوده راهی بجز 
دوستی پیماید و با دیگر دولت که مخالف دولت انگلیس 
باشد» رشته موالات مرتط ننماید و از دولت انخلیس به ازای 
مودت و اتحاد: سالیانه دواژده لک روبیه چهره شاهی و اصل 
خوانة دارالسلطنه کاپل دانسته» دوازده هزار میل تفنگ در کابل و 
چهار هزار میل در قندهار رسیده انگارند.» ( سرام التوارین ۴۲۳/۲) 
در ۲۱ ذوالقعد؛ٌ ۱۲۷۴ق ولی‌عهد غلام‌حیدرخان که حکومت 
قندهار را داشت. در کابل درگذشت و امیر پسر دیگر خود سردار 


شیرعلی‌خان را به حکومت قندهار گماشت. در ۲۷۵ اق میر 
سلطان مرادخان انالیل» میر قطغن» بشورید و اسیر پسرانش 
محمدافضل خان و محمداعظم‌شان و نیز عبدالرحمان‌شان» پسر 
محمدافضل‌خان را بر سر او و دیگر میرن محلی سرکش فرستاد 
و آن‌ها دژهای استوار غوری و بغلان و تالقان را گشودند و میر 
اتالیق را به فرار به کولاپ واداشتند. وی پس از یاری گرفتن از 
ان کولاب و بدخشانیان بازگشت و به تاخت»وتاز در اطراف 
تالقان دست زد تا این‌که سردار عبدالرسمان‌خان در ۲۷۶ ۱ي به 
تسخیر بدخشان اعزام گردید و پس از جنگ و خون‌ریزی‌های 
بسسیار میرشاه‌خان» حاکم فیض‌آباد بدششان: مر 
یوسف‌علی‌خان: والی رستاق» و دیگر آمیران قطغن و بدخشان 
را به فرمان‌برداری واداشت. در ۱۲۷۸ سردار سلطان‌احمدخان 
فراه را از دست سردار محمدشریف‌شان پسسر امسیر 
دوست‌محمدخان بیرون آوره و دوست‌محمدخان که از مدت‌ها 
پیش انديشةٌ تسخیر هرات را در سر می‌پرورانید؛ این اقدام 
سلطان!حمدخان را بهانه کرد و در رمضان ۲۷۸ اي از جلال‌آیاد 
رو به کابل و در ۱۸ شوال ۱۳۷۸ از کابل رو به قندهار و فراء و 
هرات نهاد. میرافضل‌خان پسر سردار پردل‌خان که سلطان 
احمدیان او را به حکومت فراه گماشته بود؛ بدون جنگ تسلیم 
سپاهیان امیر گردید و هرات به محاصر؛ وی درآسد (صفر 
۳۷۵۹ اق). گو یند 3ر این اثنا» سلطاناحمدخان از ناصرالدین شاه 
قاجار (۱۳۱۳-۱۲۶۳ق) درخواست کمک کرد ولی انگلیسی‌ها 
شاه قاجار را از چنین اقدامی بازداشتند و در نامه‌ای به امیر 
دوست»حمدشان تا کید کردند که ودولت قوية رطائیب دولت 
ایران را از باری سردار سلطان احمدخان سمانعت گرده است؛ 
باید که در تسخیر هرات ثبات ورزیده؛ از نصرت شاه قاجار 
آسوده‌خاطر باشد.» (سراجالواریخ» ۷۴/۲) به هر حال این 
محاضره تزدیک یه فد ماه بهذراژاکشهد و دز طول آن: همسو 
سلطان‌اسمدخان که دختر امیر بود؛ در رجب ۲۷۹ ۱ق؛ و سپس 
خود سلطانمحمدخان در اوایل رمضان ۲۷۹ ۱ق درگذشتند. 
پس از مرگ سلطانمسمدغانه پسرانش شهتوازخسان و 
سکندرخان و عبدالله‌شان حاضر به تسلیم نگردیدنده اما پس از 
دو ماه مردم و بزرگان هرات که از جنگ خحسئه شده بودند و 
مقارست را ببهرده می‌دیدند» دروازه‌های شهر را بر روی سپاهیان 
امیر گشودند و هرات به دست وی افتاد (۸ ذوالحجة ۱۳۲۷۹ق). 
امیر به فاصلة اندکی پس از فتح هرات: درگذشت و پیکرش را در 
مزار خواجه عبدالله انصاری در هرات درکنار گور دختر و 
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دامادش به خاک سپردند. پس از وی سردار شیرغلی‌خان به 
پسادشاهی افسفانستان رسسید. دوست‌سحمدخان را می توان 
بنیادگذار کشور افغانستان در چارچوبی کمابیش برابر با مرزهای 
کنوئی این کشور دائست. وی مدتی تزدیک نیم قرن در صحنة 
فعالیت سیاسی افغانستان فعال بود و در این مدت دراژه نخست 
برای به قدرت رسیدن خاندانش و خودش و سپس برای 
بازستانی مناطق از دست‌رفته پادشاهی کابل؛ پیوسته کرشید و 
بسیاری از سرکردگان سرکش قبایل افغان را به فرمان‌برداری 
واداشت. البته, با توجه به شرایط تازه: وی نمی‌توانست مناطق 
از دست‌رفته امپراتوری درانیان در شیه فار؛ٌ هند را که به دست 
سیک‌ها و انگلیسی‌ها افتاده بود بازستاند و آزاین‌ری رفته‌رفته به 
وضع موجود آن‌ها رضایت داد» ولی در مقابل تمام نلاش خود 
ر برای تصرف دوبارة مناطق شمالی و غربی کشوره مانندهرات 
و قندهار و جز آن متمرکز کرد و سرانجام: در پایان عمرش 
توانست کشور افغائستان را (کمابیش) در مرزهای کنونی آن 
شکل دهد. بااین‌همه سیاستی که وی در ادارة کشور پیش 
گرفت» در خود نطفه جنگ‌های خانگی کسترده و ویرانگر آینده 
را دربرداشت, او در حالی که بسیاری از رهبران جنبش ملی 
افغانستان مانند امین الله‌خان لوگری و سلطان‌اسمدضانوا از 
درگاه خود راند يا زندانی کرد یا بکشت در مقابل حکومت همه 
ولایات را به پسران مستعدد خود داد و اینان خود به 
جنگ‌سالارانی سرکش سبدل گردیدند که پس از مرگ امیر 
فرمان‌روایی یکدیگر را برنمی‌تافتند و ازاین‌رو افغانستان را بار 
دیگر دستخوش جنگ‌های درونی دراژ و بسیار ویرانگر کردند. 
پسران او را ۲۷ سن برشمرده‌اند که صبارت بودند از 
محمدافضل خان (۱۲۳۰- ۱۲۸۴ق)؛ محمداکبرشان (۱۲۳۲- 
۳ محمد اکرم‌خان (۱۲۳۳ -۲۶۶ اق)» غلام‌حیدرخان 
(۱۲۳۵- ۱۲۷۴ 3): مس حمداع ظم‌خان (۱۲۳۶- ۲۸۶ ۱ق)» 
شیرعلی‌خان (۱۲۳۸- ۱۲۹۶ق): ولی‌مسحمدخان (۱۲۴۱- 
۳ سس جها اس سین ضان (۱۳۴۲- ۱۲۸۲ق)؛ 
مس حماشر بی‌شان (۲۴۳۳ ۱- ۳۰۸ اي ): احمدخان (۲۴۵ ۱ب 
۵ محمد: مان‌خان ۳۲۳۷ ۱- ۲۸۵ ۱+ محمداسلم‌خان 
(۱۲۴۸- ۲۸۷ ۱ق)؛ همسجم حسن‌خان (۱۳۲۴۳۹- ۱۲۹۴ 
محمدکریم‌خان (۱۲۴۹. ۱۳۱۳ق)» محمدحسین‌خان (۱۲۵۴- 
۷ )+ فیض‌محمدضان (۲۵۵ ۲۸۴-۱ ۱ق)» محمدعمرخان 
([ ۱۲۵۶ ۰۱۳۲۲ سیف‌اللهخان (۱۲۵۹- ۱۲۸۲ق): محمد 
بسوسف‌شان (۱۲۶۱: مسحمدقاسم‌خان (۱۲۶۳- ۱۲۹۱ق)» 


دوست محمدخان محمدزایی 


مسحمدهاشم‌خان (۱۲۶۳- ۱۳۰۰ق)» حبیب‌الله‌خان (۱۲۶۸- 
۵صشض): محمدرحیم‌خان (۱۲۷۰- ۲۸۰ ۱اق)» نیک‌محمدخان 
( 2۱۲۷۱ ۰ ۲۳5 ای): م مد صادی‌تان ( ۰۱۳۲۷۱ ۲۸۹ یه 
محمدشعیب خان (۱۲۷۲- ۱۳۰۳ ق) و مسحمدعظیم‌خان 
(۱۲۷۲۳- 
نرم‌خو و عشرات‌دوست ولی دلاور و مدبره تو صیف کرده‌اند که 
مقاصد خود را بدون شتاب با گام‌های آهسته؛ ولی پیوسته دثبال 


‌ امیر دوست محمد خان ۳ «شتصی جاء‌طلب ۴ 


می‌کرد و با این‌که از به کار بردن زور و خشوئت باک نداشت: 
ترجیح می‌داد که کار را با تدبیر و احیاناً حیله و نیرنگ به‌سر 
رساند. جنگ‌های داخلی طولانی و از دست رفتن بسیاري از 
مناطق پادشاهی کابل موجب گردید که دربار کایل در دوره 
دوست‌محمدخان درآمد چندانی تداشته باشد و ازاین‌ری دربار 
وي بی‌نهایت ساده و بی‌پیرایه و خالی از زرق‌وبرق‌های مرسوم 
دربار شرقی بود که البته خوی و خصلت خود امیر هم در سادگی 
دربار وی بی‌تأثیر نبود. در دوره؛ او به‌ر عم پیشرفت سیاسی:؛ 
پیشرفت چندانی در زمینه‌های فر هنگی و اتتصادی در افغانستان 
به چشم نمی‌خورد؛ ازاین‌روه برحی پژرهشگران عصر او را «از 
نقطه نظر معارف و صنایع یک دوره تاریک و یک عصر فترت 
ره شمار می‌آورند و دربار او وا ود لاف دربار دیگر شاهان 
اقغان از احمدشاه تا تیمورشاه و حتی شاه شجاع: یک دربار 
خشک و عاری از قریسه» می‌دانند. وی با این‌که گذشته از 
فارسی» زبان‌های پشتوء ترکی, اردو+ پنجابی و کشمیری را 
می‌دانست: سواه درستی نداشت و اگر هم به شعر و ادب و امور 
ذوقی و علمی علاقه‌مند بوده جنگ‌های پسی‌درپی و 
ورشکستگی اقتصادی مجال تشکیل محافل علمی و ادبی از 
نوع مجالس علمی و ادبی تیمورشاه سدوزایی؛ برای او به‌جا 
نمی‌گذاشت. با این‌همه در دور؛ٌ او دیوان‌های شعر و آثار منثور 
چندی به قارسی پدید آمده است. از سرایندگان روزگار او 
می‌توان از سردار مهردل‌خان متخلص به مشرقی (برادر امیر)؛ 
خواجه میرسعدالدین متخلص به بوسعید از مردم چاردهی 
کابل میرواعظ کابلی: میان‌عبدالباقی مجددی: داملاعبدالله 
مصرخ بدخشی: کلب علی‌خان شرر کابلی فانی بلخی. مستور؛ 
غوری میرزا محمدحسن‌خان دبیر متخلص به محسن مپرزا 
عبدالراسع‌خان طبع متخلص به واسع قاضی میرحسین 
متخلص به اپن قاضی. میرزا محمود سالک بالاحصاری و میرزا 
محبدایراهيم حیرت (۲۵۰ ۱- ۱۳۳۸ق) یاد گرد. در این دوره به 
علت جنگ با انگلیسی‌ها برخی منظومه‌های حماسی نیز سروده 


الاب قارسي, در اففاشستان | ۴۰۱۷ 


دوست‌محمد گواشانی هروی 


شده که مهم‌ترین آن‌ها اگبرناب؟ حمید کشمیری در شسرح 
جنگ‌های سال‌های ۲۵۵ ۱- ۱۲۵۸ است که به نام وژیر 
محمداگرخان در ۲۶۰ اي سروده شده و در ۱۳۳۰شي در کابل 
به چاپ رسیده است. شاعری به نام فشاسم‌علی هم منقلومة 
محاربة کاب / ظفرنامه را در شرح جنگ‌های افغانان و انگلیسی‌ها؛ 
با دید هواداری از انگلیسی‌ها؛ در ۲۶۰ ۱اق سروده است (آگره 
۷۲ اش). منظومه فارسی دیگری که در ایس زسینه در دست 
است جنکنامه سروده شاعری به نام محمدغلام غلامی است که 
از نظر شعری کم‌مایه ولی دارای ارزش تاریخی درخور توجهی 
است (کابل» ۳۳۶ اش). نجم‌الدین ذاکری هم افضل‌نامه را درباره 
دوست‌محمدخان و پسرش سردار مسحمد افضل خان سروده 
است. از نثرنویسان این دوره می توان از میراسمد اظهر (۱۲۰۶- 
۰۹ حسن‌علی مولف حیب القلوب و مجموعا خوارق و 
حییب‌الله قسندهاری» معروف به حیواشندزاده (۱۲۱۳- 
۵ ۶ ی تام برقه 
متابع:دایر المعارف ریا ۴۳۲/۵ ۱۴۳۳ اففانستان در نج فرن اخبر: 
٩۳۱۴ ۱‏ اففاستان در فرن بزدهم , ۰۳۴ ۱۵۴ + اففانستان در مسر 
تاریخ: 4۵۰8 ۱۵۸۹ بالحصار کایل و بیش آمدهاي تاریضی» 2۱۸۵/۲ 
۳۵۰ پادشاهان متا خر افمانستان, ۳۹-۷؛ تاریخ ادبیات اضغانتان, 
۸ ۱۳۴۲ ۱۳۴۶ ۳۴۹- ۰۳۵۷ ۳۸۸- 0۳۸۹ ۳۹۲+ تسارین مسختعیر 
افخاتتان. ٩۱۲۱-۱۰۹‏ سراح‌اشوارسخ» 2-۷۱ ۲۷۵ : ۱/۲- »ره 
واحدی جسوزجسانی؛ «زنسدگی اسیردوست محمدخان در 
ماوراء‌النهره از یناه سال بیست و نهم شماره ۶ صص ۰۱۲ ۲۶: 
فکری سلجوقی, « گازرگاه»» "رباناه ساله سی و چهارم: شماره 
پخم؛ صصی ۶۵ ۷۰: 
:334-421 مدا ماش رن مایا لا 1ع۱۱۱6)وط واق 4 
491 ,معتوص :638 -2637 ,صعایا ۵۴ مدمه ات۴ 


برزگر 


ذوست‌محمد گراشانی هروی .۲۵88عوعقعسصدطهصاعس) 


(ععاع نی فرزند سلیمانه ز 8٩۷۲‏ خوش‌نویس و شاهر 
هروی. در روستای کواشان/ گواشان هرات؛ قویا در دهه دوم با 
سوم از سد؛ٌ دهم هجری ژاده شه و با سنت‌های فرهنگی و ادبی 
رایج در هعرات دوره تیموری» مسانند معما و عروض و 
خوش‌نویسی آشنایی یافت. سام‌میرزای صفوی در تذکرةُ خود 
(تالیف ۹۵۷ق) درباره‌اش می‌و یسد که «جوانی ادم سیرت و 
خوش‌طبم و خوش‌صحبت و شوخ‌طبیعت است. خط نستعلیق 


دوست محمد گواشانی هروی 


را خوب می‌نویسد و در شعر و عروض و معما مهازتی دارد و 
گاهی به امر صحافی نیز می‌پردازد. تخلصش کاهی است. اپن 
اشعار از اوست: وتا چند به حضرت در و دیوار تو بینم از خانه 
برون آی که دیدار تو بیتم/ بخرام که از هر طرفی سروقدان را - 
حیران شد: قاست و رفتار تو بینم., (تحفا سامی» ۱۳۷ ۱۳۸) 
دوست‌محمد ظاهرا در این هنگام (یعنی زسان نشارش تحفا 
سامی) یا به احتمال فراوان» پیش‌ترء به درگاه شاه تهماسب یکم 
صفوی (۹۳۰- ۹۸۴ق) راه یافته و در کتابخانه او به کار سرگرم 
شده بود. چنان‌که قاضی احمدقمی در این‌باره می‌گو بد: «مولانا 
دوست‌محمد از شهر هرات بود؛ شا گرد مولانا تسم شادی‌شاه 
(ز ۵۰٩ق)‏ است. مصحفی به خط نسخ‌تعلیق او تمام کرده بود 
شاه رضوان بارگاه [شاه تهماسب] را بدو لطفی بود. جمیع کاتبان 
و نفاشان را از کتابخانه اخراج نمودند» به‌غیر از مولانا 
(دوست‌بحمد) که به حال شود ماند. وی تعلیم خط په شاهزاده 
سلطانم (خواهر شاه تهماسب] می‌داد.» ( گلستان هن )۹٩‏ 
دوست‌محمد که گذشته از خرش‌نویسی با هترهای تذهیب و 
نقاشی و صحافی و قطاعی هم آشنا بود: در ۵۱٩ق‏ در حالی که 
در شمار کاب کتایخانه شاه‌تهماسب بوده و به شفته خودش؛ 
«عمري خامه‌سان سر ارادت بر خطّْ فرمان نهاده: خط بندگی به 
یخن این آستان ملایک یاسبان داده قطعه مین را از رخسار 
زرافشان نموده و بر صفحه اوراق ثنا پیوند وصل دعای بی‌ریا 
افزوده» بود به دستور شاهزاده بهراممیرزا صفوی» برادر 
شاء‌تهماسب و والی قندهار (4۳۲۳- ۹۵۶ق)؛ مرقعی از بهترین 
آثار غوش‌نویسان و نقاشان ایران ترتیب داد و برای آن دیباچه‌ای 
در تاریخ پیدایش خط و تکاسل آن و اسامی استادان حط و 
نقاشان و مذهیان کتابخانة شاه تهماسب نوشت. نسخه این مرقع 
ارزشمند که به «مرقع بهرام‌میرزاه آوازه دارد» در کتابخانه خوينة 
اوقاف نوپقاپوسرای استانبول به شمار؛ ۲۱۵۴ نکه‌داری 
می‌شود. دیباچة گواشانی بر مرقع بهرام میرزا که یکی از اسناد و 
نگارش‌های ارزشمند در قلمرو فن نسخه‌ویسی و کتاب‌آرایی 
مسحسوب می‌شود و گذشته از شرح احوال و مشجره 
خوش‌نویسان مستقدم و روزگار تیموریان ترکیب و هیأت 
کتابخانه‌های مشهور شاه تهماسب و بهرام‌سیرزا را نیز 
می‌نماباند: در ۱۹۳۶ در لاهور به کوشش محمدعبدالله 
جفتایی با نام حالات هروران و در ۱۳۷۲ش در مشهد به 
کوشش نجیب مایل هروی در مجموعه کتاب آراابی دد تمدن 
اسلامي به‌چاپ رسیده است. دوست‌محمد در پایان این دیباچه: 


ادب فارسی در اففانتستان | ۴۰۸ 


دوستی بد حسي 


تاریخ انجام نگارش آن را در قطعة تاربخی چنین آورده است: 
«پذیرفت اتمام چون اين مرقم ز خیل ملایک برآمد منادی/ 
تبارک ازین خط و تصویر و تذهیب - فاحسنت ازین زیب و 
زینت که دادی/ به رسم کتب‌خانة شاهزاده ‏ مه برج تمکین؛ گل 
عیش و شادی / سپهر کمالات بهرام میرزا که مثلش کسی نیست 
در هیچ وادی/ چو تاریخ اتمام پرسیده گفتم : - ابوالفتح بهرام 
عادی نهادی., دوست محمد گاهی شعر نیز می‌سرود و کاهی (با 
گامی یا کامی) تخلص می‌کرد و در دیباچه مرقع بهرام‌میرزه 
برخی سروده‌هایش آمده است. از آثار خوش‌نویسی او: نسخه‌ای 
از فرآن به سه خط نسخ و ثلث و ریحان (سطرهای اول و آخر هر 
فقته اند سل میمعت ره بت و 
سطور صفحه به خط نسخ) با تاریخ ۶۸٩ق‏ که ظاهراً همان 
قرآنی است که برای شاه تهماسب نوشته است و آن را حاج آقا 
کافور امی در ۴ اش وفف آستانةٌ حشرت معصومه گرده 
است و اکنون در موزه قم نشه‌داری می‌شود؛ قطعه‌ای از مرقم 
سیداحمد مشهدی, به خط‌های ثلث و نسخ و رقاع عالی؛ با 
تاریخ محرم ٩4۳۸‏ در هرات که در کتابخانه خزینة اوقاف 
استانبول نگه‌داری می‌شود؛ نسخه‌ای از مجالس العشاق به خحط 
نستعلیق خوش, با تاریخ ربیم‌الشانی ۷۲٩ق‏ که در گتابتخانه 
مدرسة سپهسالار تهران نشه‌داری می‌شود؛ نسخه‌ای از یگ 
مثنوی عطان با تاریخ ۷ که در کتابخانة عمومی لشین‌گراد 
هو خر د اسست. 
سنایم: آثار هرات. 2۴۹۴/۱ ۱۳۹۵ احوال و آثار خوشنویسان ؛ 
۱ ۲۰۳ یداش خط و خطاطان. ۱۱۵۷ نحفه سامي: ۱۳۷- 
۸ قذا کرد خط و خطاطان : ۱۳۵ الذریعه ۱۹۰۶/٩‏ روز روسی: 
۷۲ ۱۶۷۵ صورتگران و خوشنویسان هرالت در عصر تیسوریان, 
۱۸۲۱ فهرست شسنه‌هاي خعلي ۶ارسی؛ ۱۹۰۸/۳ ؛ کتابآ رای در 
تمدن اسلامی: شصت و سبه - شصت و چهان ۲۵۷ ۱۲۷۶ کشتان 
هترء ۱۹۹ مناقب خنروران؛ ۵ 


برزگر 


د و ستی بسدخسی (اکیته هنع-اعنا لآ دور ست تیا حصار 


بسدخشان ۱۰٩ق‏ - پس از ۶۰ق» شاعر ایرانی, به نوشتة 
مجمع‌الفضلای بقایی؛ بخانه تذکره‌ای که از دوستی یاد گرده 
است؛ وی از مردم حصار و شاگرد قدسی حصاری بود. دوستی 
شاعری صاسب‌دیوان بود و نسخه‌ای از دیران وی که در دارنده 
۹ غزل: ۵۳ رباعی؛ ۸ قطعه و ۲ مخمس است: در کتابخانه 


دو لت آپادی 


حسین بهروز نگه‌داری می‌شود. در چن. جای این دیوانٍ دو هزار 
و چند بیتی» افتادگی‌هایی به چشم می‌خورد و صفحات پایائی 
آن نیز از مپان رفته است. از این دیوان چنین برمی‌آید که شاعر به 
سیر و سفر دل‌بستگی داشت و از جوان‌سالی تا روزگار پیری که 
به ژادیو مش بازگشت» شمواره دز سفر بو د. وی به ماوراء‌الشهر؛ 
هند» خراسان و عربستان سفر کرد و در بیشتر غزلیاتش نیز از 
سفر‌هایش یاد کرده است. دوستی شاعری مد.یحه‌سرا نبود و در 
دیوانش تنها در یک غزل عبدالوهاب ناسی را ستوده است. وی 
در استخراج ماده تاریخ نیز بسیاز مهارت داشت. دوستی در 
سخنوري خود را همپاية حسن دهلوی و امیرخسرو دهلوی 
هی ذانسستا. 
منابع: سر طاو وس ۳۳۷ تاریخ سقتج 3 تتٍ ۳ اسر ان»+ ۱2 
دایرة الععارف ادییات و صنعت تابعیگ » ۳۳۱/۱؛ بادی از رشگان, 
۷۳۵ رحیم‌الله رهنورده #دوستی بد عشي ]: او یاما؛ سال ُزدهم 
شماره ۴ صصسی الا ۳۲ 


نوش‌آبادی 


دورلت آبسادی (اق کاها10۷): سسصي امد دولت‌آباد (بلخ) 


۶ شرم 
دبستان را در مدرساه واعظی و در ۱۳۵۴ش دوره دبیرستان را در 
مدرسه نادرشاهی به‌پایان برد. وی سپس تحصیلاتش را در 
پلی‌تکنیک نفت و گاز مزارشریف پی‌گرفت. در ۱۳۶۰ش به 
ایران کوچید و به کارهای فرهنگی روی آورد. وی از ۱۳۶۲ش تا 
۰ اش مدیر مجلةٌ حبل‌الله بود و چندی نیز پا پذوهشگاه امام 
کاظم در قم همکاری کرد, دولت‌آبادی در ۱۳۷۲ش با همکاری 
گروهی از یباران نویسنده خنود مرکز فرهنگی نویسندگان 
افغانستان را بنیاد گذارد و خود نیز سردبیری فصل‌نامه سراج؛ 
نشريةٌ این مرکزه را برعهده گرفت. وی از ۱۳۷۶ش و با انتشار 
دوبار؛ مجلهٌ حبل ال پار دیگر به سردبیری این مجله برگزیده 
شد. دولت‌آبادی پژوهشگری پرکار است و چندین کتاب و ده‌ها 
مقاله دربارة تاریخ و اوضاع فرهنگی افغانستان نوشته است: وی 
همچنین با برخی از یارانش در زمینه‌هانی, تدوین جزوه‌های مرکز 
فرهنگی نویسندگان افغانستانی» تدوین زندگی‌نامةٌ حیدر ورسی 
و نیز طرح‌های فرهنگی طلبه‌های جوان همکاری کرده است. از 
آثارش: شناسناما اففانستان (قم: ۱۳۷۱ش)؛ شناسنام احزاب و 
جریانات سیاسی افخانستان؛ (قم» ۱۳۷۱ش)؛ تعزیلا اساع حسین در 
افغانستان (۱۳۷۶ش)؛ مراک علمي - فرهنکی افغانستان؛ شناسنامه 


» روزنامه‌نگار و نریسنده افغانستانی. دورة 


اب فازسي دز افعانستای | ۰ ۷ 


دولتی 

علما و داشمندان افخاستان» حلد یکم ؛ شناسنامة انقلاب؛ جلد 
یکم؛ بحامعه شناسی سیاسی افخاستان؛ افغانستان ناشناخته, جلد یکم؛ 
۳ جهار کشت ۱ سمیر ان هم او با استاد مزاری؟ تعصسحیح با مسفابله ۴ 
بازئویسی جلد سوم سراح التواریخ (بخش دارالساطنه) اثر 
فیض محمد کاتب هزاره؟ تحسحیح و مقیابله افغانستان دز هسیر تار بخ 
اثر غلام‌محمد غبار؛ تصحیح عین‌الوقابم تألیف مس‌شمل بو سشب 
ریاضی هروی؛ زندگنام؟ شهید حیدر ورسی (با همکاری 
دیگران). 


دولتی (ذاها:.10۴): سیداحمدشاه فر زند سید عبد الرحیم: سر قلعه از 


روسستاهای فسرمان‌داری دولت‌آباد در ولایت فارپاب 
۸ش - 
گذرانید. پس از آن, در دبیرستانی که برای پیشرفت روستاهای 
کایل پابه‌گذاری شده بود به تحصیل پرداخت. در ۱۳۴۵ش که 
در کللاس بازدهم ان دبیرستان دزاس می خو اند؛ ده لسیتت یه شرکچا 
در تظاهرات ضد دولتی از مدرسه اخراج شد. بیست و چهاز 
سال در اداراث دولتی به کار سرگرم نو د. استادان دولشین ِ 
سرودن اشمار: محمد رقیق غثیر و محمدامین مشین انبد و نش 
بودند. اشعارش که در قالب‌های کهن است هزار و شش‌صد بیت 


.شاعر افغانستانی. دور* دبستان را در زادگاهش 


به زبان‌های فارسی و ترکی است. موضصوعات میهنی و انتمادی 
درون‌سایه سروده‌های دولسی است. مقاله‌ای از وی به‌نام 
«جنبش‌ها و نهضت‌های اففانستان در یک صد سال اخیره در 
سمینار کایل در گذرگاه تاریخ خوانده شد. 


هنیع: رنکی کسان سرا اس ال د ۳ سو زان از باب ۳ 


دهزاد کهدستانی (اه8عع06<8*0) عبدالسلام فرزند 


محمدعلمان» روستاي کهدستان ولسوالی انجیل (هرات) 
۰۹سش - +شاعر افغانستانی. تحصیلات دبستانی و 
دبیرستانی را در زادگاهش به‌پایان برد. مسپس در دارالسعلمین 
خابل به ادامة تحصیل پرداخشت. در دانشگاه کایل دانش‌نامه 
لیسانس ادبیات فارسی گرفت. سپس در مدرسه‌های هرات» 
قندهار: ارزگان و تربیت معلم هرات به‌تدریس پرداخت. از 
۴ سش منشی شورای ولایتی انجمن نویسندگان افغانستان در 
هرات شد. وی عضو انجمن نو یسندگان هرات است. گر یده‌ای از 
اشعار عیدالسلام در کتاب وی به نام آوایی از دهستان که زیر نظر 


دیری کابلی 


سیل اجه شاه دولتی سنتشر شده به اپ رسیده است (کابل 
۴ ش). 
منأیم: آوابي از دهستان ؛ سیماها و واه ۸/۱ ۳۱۶ 


رسولی 


دهقان (10ع0) غلام‌سرور/ حمد سر ور فرزند محسدافقظم: کابل 


۲ سش -حوت ۱۳۵۴ش. شاعر افغانستانی. آموزش‌های 
نخستین را در کانون خانواده بیاموخت و تا پانزده سالگی علوم 
دینی و ادبی را به‌خوبی فراگرفت. پس از آن, به مشاغل دولثی 
روی آورد و نخست در وزارت مالیة (دارایی) اسانیه کار کرد. 
سپس مدتی بخشدار هزاره ینجشیر واستالف بود. کشش درونی 
وی به تصوف و عرفان سبب شد که از مشاغل دولتی کناره گیرد.. 
وی در دوره تازه زندگی خود همواره به شهرهای باستانی بلخ 
هرات و غزنه در سفر بود. از ۱۳۰۱ش به تجارت قالی اشتفال 
ورزید. دهقان که به سرايش شعر روی آورده بود. شعله‌های 
دروتی خود را با کلام‌های منظوم عرفانی پدیدار می‌ساخت. 
بیشتر سروده‌هایش از استحکام شعری درخور توجهی برخوردار 
است. دهقان با وجود آن‌که به عرفان گرایش داشت» هرگز آن را به 
معنی بی‌خبری از زمان و روزگار خود نمی‌دانست. تأثیرپذیری 
او از اندیشه‌منداتی چون نهرو گاندی و اقبال که بسیاری به آن 
اشاره کرده‌اند» نشانی از همین باور او است. وی در بسیاری 
سروده‌هایش به مسائل اجتماعی پرداشته است. کزینه‌ای از 
سسروده‌های وی در دفتری با نام مررعا دهتقان؛ به فقمت 
محمدیوسف نظری گرداوری و منتشر شده است. 

منابع: پر طاو وس ۰۲۴۸ 1۵۰ +شعر معاصر دری در افخاشتان: ۱۵۵- 

۸ ععاصرین سخنورء ۱۰۸ ۱۱۱۰ بیرنگ گوهدامنی: #دهفان 

پاسدار مزرعه‌های شعرب. خراسان. سال سوم شماره ۶ه زمستان 

۲ش» صص ۱۹۲ ۲۰۱ 

انامه 


دیری ترشیزی, ابراهيم حسین + دیری کایلی 


دیری کابلی (].محا.صابع(-1: .0 ابراهیم‌حسین فرزند مسحمل حسین 


سبزک» - ۱۰۳۰ق» شاعر فارسی‌گوی گابلی. پدرانش از سردم 
ترشیز بودند. وی در بلخ به‌دئیا آمد و در کابل پرورش یافت. در 
کودکی همراه پدر به هندوستان کوچید. دیری به دربار آکبرشاء 
٩۹۵۰(‏ -۱۰۱۳ق) رفت و اشعاری در ستایش ان بادشاه سرایید. 


الااسه خارسی در افطانستان | ۰ ۳ 


پس از چندی به دکن رفت و در جمع شاعران آن سرزمین به 
غزل‌سرایسی پرداخت. وی از شباگردان نوعی خبوشانی 
(-۱۰۱۹ق) بود. پس از دکن در گجرات در ۱۰۲۴ بخشی 
(مسعلم» تربیت کننده) عبداللهخان زخمی؛ معروف به 
فیروزجنگ: بود. سپس به برهانپور رفت و در آن‌جا بسه سدح 
عبدالرحیم‌خان‌خانان پرداخت. دیری دربار جهانگیر (۱۰۱۴- 
۷ را نیز درک کرد و از او لقب خوش‌خبرخان گرفت و 
مدت‌ها بخشی شاهزاده پرویز فرزند جهانگیر بود. پس از 
ق کسد کت شساهزاده به درکاه شاه‌جهان بپوست و مب 
مرحمت‌خان یافت. وی در آداب ملازمت و در سپاهیگری 
(لشکرآرایی) نیز مهارت داشت. دیری یک مثوی بر وزن خسرو و 
شیرین دارد و اییات. پراکنده‌ای نیز از او در تذکره‌ها بهبما مانده 
است. 
منایع: تذگرة صینی. ۱۲۴- ۱۱۲۵ دايرة السعارف آدیاناه ۱۵۴۴/۳ 
شمع انجسن. ۱۵۵؛ محت ابراهیم؛ برگ ۱۱۰ شماره ۱۳۱ ماثر 
رصیسی: ۱۷۸۸/۳ سیکطانه: ۸۲ ۱۸۶۷ نشستر عشق: ۱0۵0۶/۲ 
حسا‌الدین راشدی «میرزا محمدصادق مبنای اصفهانی»؛ 
بارس دوره اول. شماره ۱۲-۱ هی ده 


قاسم‌زاده 


دیران شمس (هگ۵-۲۵۳)/ دیوان کیر/ غزییات شمس تبریزی | 


کلیات شمس؛ سروده مولانا جلال‌الدین محمد بن محمد بن 
حسین بلخی زومی (۶۷۲-۶۰۴ق). دیون شمس دیوائی اسست 
با حجمی عظیم و سرشار از جوشش و تپش و عشق و بی‌قراری 
و مستی. «دیوان شمس شریزی که نامی است که به حق به این 
دیسوان داده‌انسد سراپسا آینة سرگشتگی‌ها: شوریدگی‌ها و 
شیفتگی‌های مولائا است که پاره‌ای از آن را در زسان حضور 
شمس تبریزی در قونیه و بسیاری دیگر از اشعار آن را در فراق او 
و به عشت آو سرود» است و به اين خاطر کتابی شده است هم 
حجیم و هم عظیم که حکایت از شدت و هجوم اندیشه‌ها که در 
ذمن مولانا بوده دارد ... اما در اين دیوان به هیچ‌وجه تکرار 
ملال‌انگیز نیست بلکه چون ین روح مولانا است و او هر لحئله 
عید داشت و هر روز نو بود و هر دم بهاری دیگر در ضمیر تابناک 
او بود؛ دیوان او نیز به صورت بستان عشاق درامده که سراپا 
تازگی و طراوت و خرمی است.» اما باید دانست که این اشعار 
هرگز از روی بی‌دردی و گزافه گویی با سخن‌پردازی سروده نشده 


سس 


است و چنین امری دون شأن آن بزرگوار است؛ بلکه آن‌چه مولانا 


سروده جنبة کاملاً الهامی داشته و از سر بیضودی و مستی گفته 
شده است. شاعری نزد او هرگز آن‌چنان که نزد شاعران دیگر 
است: نبوده پلکه آن‌چه بوده معارف و بدایم و حکمی بوده 
همراه با جنون‌های نادر و زقت و جوشش طبع و ضمیر سیال و 
ذغار او و به نوعی بنا به تعبیر یکی از شاعران فرنگی؛ تبدیل 
خون به مرکب بوده: «خون چو می‌جوشد منش از شعر رنگی 
می‌دهم - جامه خون الوده گردد نافه خون پالایه‌ای/ خون بیین 
در نظم شمرم شمر منگر بهر آنک دیده و دل راز عشقش هست 
خون‌پالایه‌ای/ چون شوم ومید از آن آهو که مشکش دم به دم - 
در طلب می‌داردم از بوی و از بو مایه‌ای/ چون شود موسی 
بیاموزم جهودی را تمام - چون شود عیسی بگیرم ملت 
ترسایه‌ای.» شمر گفتن مولوی چنین وضمی داشت. آن‌قدر 
معائی و مطالب و شورها و هیجانات عالی در روح و روان او 
بود که این کلمات قالب‌های نارسایی برای آن آندیشه‌ها سود و 
چنین است که او هميشه از تنی زبان و قافیه می‌نالد و اظهار 
مي‌دارد که اين اوزان و اين قوافی براي آن‌چه او در سردارد بسیار 
تنگو کوچک‌اند. ما چه در دیوان شمس و چه در مثوی به 
شواهدی از این دست برمی‌خوریم: «رستم آزین نفس و هوی 
ژنده بلا مرده بلا -زنده و مرده وطنم نیست به‌جز فضل خدا/ 
رستم آزین بیت و غزل ای شه و سلطان ازل - مفتعلن مفتعلن 
مفتعلن کشت مرا/ قافیه و مفعله راگو همه سیلاب یبر - پوست 
بود پوست بود در خور مغز شعرا.» آن‌چه در نظر مولائا پوست 
است و وی آن را درخور مغز شاعرانی می‌داند که شعر را به 
صورت پیشه‌ای در پیش گرفته‌اند» نزد او هرگز نبوده است. 
شاعرپیشگی و ارتزاق از شاعری یا مداحی هرگز در خور او نبود 
و او هرگز بدان‌ها دست نیالود. پلکه سرودن شعری که به نحو 
طبیعی و خودجوش از او سی‌تراوید و اندیشه‌های بکر و 
مسحورکنندة وی را که پایین آمده جامهٌ کلمات می‌پوشیدنده 
در شود داشست» شیوء آن بزرگ بود: «قافیه اندیشم و دلدار من - 
گویدم مندیش جز دیدار من / خوش نشین ای قافیه‌اندیش من - 
قافیه دولت تویی در پیش من / حرف چه ود تا تو اندیشی از 
آن ‏ صوت چه بود خار دیوار رزان/ حرف و لفظ و صوت را 
برهم زنم تا که بی اين هر سه با تو دم زنم.» در دیوان شمس ما با 
مولانای دیگری روبه‌رو هستیم. مولوی در موی سعی می‌کرد تا 
عنان سخن را نگه‌دارد و در عین مستی مراعات ادپ کند و بر آن 
آتش‌ها که در ضمیر او بود آبی از تعلیم و تربیت بزئد و سخنانی 
درخور فهم عامه بگوید. اما در دیوان شمس آن‌چنان صریح و 


ادب خارسی در اففانستان | ۴۱۱ 


دیون شمس 


بی‌پروا سخن گفته و آن شورها و جنون‌های نادر را که در باطن او 
بو ده آشکار کرده و بر آفتاب افکنده که بهتر از این نمی توان در 
انشای آن کوشید. بنابراین» کمتر شعر سرد و آرام در دبوان 
شمس یافت می‌شود. اشعار دیوان شمس حتی مورد بازبینی 
مولوی قرار نگرفته است. شاعران آن‌چنان‌که می‌دانيم در خلوت 
می‌نشسته‌اند و از سر تدبر و تعمق شعر می‌سرودند, آن‌ها را پس 
و پیش می‌کردند» سخن را پرداخت کرده می‌تراشیدند و بدین 
تر تیب یگ دسته آشعار تأب و نقیس از خود باقی می‌گذاشتند. 
اما این امر هرگز در مورد مولانا صورت نبست. اشعار دیوات 
شمس در پیشتر موارد به صورت نا گهانی سروده شد» است. اندک 
حادثه‌ای و اندک تحریحی که بر روح و روان مسولوی صارض 
می‌ش» فی‌المثل صدای گشتن آسیاب پا گذشتن از مغاز 
زرکوبی زرکوبان کافی بود تا او را به سماع کردن و غزل سرودن 
وادارد: اصحاب مهو لانا که همراه او بو دند ان کلمات را که از سر 
بیخودی پر زبان او صورت می‌بست می‌نوشتند و بدین ترتیب» 
دیوانی مملو از شور و تحرک و مستی و هیچان به‌وچود آمد: 
آن‌طور که تذکره‌نویسان در احوال مولوی نگاشته‌انده موی بعر 
مولانا خوانده می‌شد اما در مورد دیوان شس چنین نبودو 
مولوی هیچ‌گاه دوباره به آن اشعار که سروده بوده سکس وت . 
بدین ترتیب وقتی ما با این دیوان روبه‌رو می‌شویم آن را چون 
دریای جوشانی می‌پاپیم که سراپا تموج و خروش و زیبایی 
است. گوبی ما را گاء از ساحل دور می‌کند و گاه در کام شود 
می‌کشد. یک آن, آن غلغل از گوش جان ما دور نمی‌شود و همراه 
با آن خروش و موج زدن انواع گوهرها را با درخشش‌های 
مختلف در دامان جان ما می‌ریزد. در دیوان غژلیات حافظ با 
سعدی و نیز پیشتر شاعران: اشعار کمابیش در یک سطح از 
روانی و ژیبایی است. اما در غزلیات دیوان شمس این‌چنین 
نیست. گاه جلوه‌های زیبایی آن‌چنان خیره‌کننده است که در برایر 
آن هیچ‌کس نمی‌تواند شگفت‌زده نشود و لب به ستایش نکشاید 
و گاه اشعار بسیار ساده و روان و ساوی مطالب جاری است. در 
این دیوان همه که ثه شعری هست. غزل‌های حماسی و آبدان 
غزل‌های عاشقانهٌ پرشور. غزل‌های عرفانی محض, غزل‌های 
تعلیمی و موعفه‌آمیز, غزل‌هایی که جنيةٌ دعا و مناجات دارند؛ 
غزل‌هایی که جنبةٌ سوررآلیستی بر آن غالب است. غزل‌های 
رمزآمیز پا شطح‌گونه: غزل‌هایی که از لحاظ لفظی بسیار ادیبانه 
و بلندند و غزل‌هایی ساده و بی‌پیرایه. اين مایه تنوع اشعار در 
هیچ دیوانی نیست. مولوی پیش از دیدار شمس تبریزی بیتی 
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نسروده و شعری نساخته بود. اگر برخورد مولوی را با شمس در 
سال ۴۲ بد نیم ی 45 عموم مورخان در این باره اتفاق رای 
دارند - باید گفت که تمامی غزلیات دیوان شمس و مخنوی که 
بیش از ۶۰۰۰۰ بیت آست در سی سال انتهایی عمر مولانا 
سروده شده است و به این ترتیب حجم کار مولانا واقعا 
شگفت‌آور است. مولانا دیوان شمس را بنابر مشهور در ژمان 
حضور شمس در قوئیه آغاز کرد و جز اندکی از غزل‌ها که 
می‌توان گمان برد که از سر تدیر و انديشه سروده شده بیشتر 
غول‌های این دیوان به مناسبت پیش ‌آمدن حادثه‌ای و از 
سرانگیزش انکیژه‌ای پیدا شده است. داستأن‌های بسیاری که در 
مناقب‌العارفین هست و در باپ منشا پیدا شدن غزل‌ها نکاتی را 
بیان می‌دارد. حتی اگر شماری از آن‌ها را نیز صحیح بدائیم . که 
کاملاً مقبول به نظر می‌آیند - درمی‌یابیم که چیز کوچکی کافی 
بوده تا آن معرفت‌های ناب و نقیس از پرده خیال او بیرون بریزد 
و صورت شعر به خود بگیرد. مولانا در ۶۴۲ یعنی ۳۸ سالخی 
بودکه با پیر و مراد غیبی و الهی خود؛ یعنی شمس‌الدین محمد 
ین علی بن ملک داد تبریزی (-۶۴۵ق) آشنا شد. مولوی پیش از 
دیدار با شمس. فقیه» مدرس رسمی و عالم دینی برد و در جاده 
شریعت گام برمی‌داشت. اما پس از آن دیدار عجیب و عاشق 
شدنش به شمس تمامی وفت و همت خود را در پای او ریخت 
و در مکتب او عاشقی آموخت. روية پیشین زندگی خود را ترک 
گفت و به هستی فلسفی خود پشت پا زد و به رقص و سماع و 
شعر و شور آغاز کرد. درس و وعظ رارها کرد. مریدان و شاگردان 
را واگذاشت و تمام زندگی خود را وقف تجارب عرفانی کرد. 
نزدیکان و مریدان مولانا که چنین رفستاری را برنمی‌تافتند و 
از دست دادن او را تاب نسمی‌آوردند؛ از در ملامت و طعن 
درآمدند و بر مولائا و شمس خرده گرفته: باصث آزار آنان شدند. 
شمس که وضع را این‌چنین دید برای این‌که بیش از این باعث 
رنج مریدان نشود» مولائا را ترک گفت. مولانا که طاقت این 
جدایی را نداشت پسر خود سلطان ولد را با حدود بیست نفر از 
مریدان به جست‌وچوی او فرستاد. چندین نامه منظوم و اشعار 
عاشقانه نیز همراه آنان برای شمس فرستاد. شماری از غزلیات 
دیوانل شمس در این دوره سروده شده است. مانند: «بروید اي 
حریفان بکشید. پار ما را - به من آورید آخر صنم گریز پا را/ به 
بهانه‌های شیرین به ترانه‌های زرین - بکشید سوی خانه مه 
خوب خوش لا را/ و گر او به وعده گوید که دم دگر بیایم همه 
وعده مکر باشد بقریید او شما را.ره «خواجه بپا؛ خواجه بیا: 
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خواجه دگر بار پا دفع مده دفع مده ای مه عیار پیا/ عالم پرشور 
نگره عاشق مهجور نگر - تشنة مخمور نگر‌ای شه خمار بیا.::) 
«آب زئید راه راهین که نگار می‌رسد - مژده دهید باغ را بوی بهار 
می‌رسد/ راه دهید یار را آن مه ده چهار را -کز رخ نوربخش او نور 
نثار می‌رسد/ باغ سلام می‌کند. سرو قیام می‌کند - سبزه پیاده 
می‌رود غنچه سوار می‌رسد.» اين ابیات کاملاً هیجان و اشتیاق 
مولانا را به بازگشت شمس نشان می‌دهد. سلطان ولد» شمس را 
در دمشق یافت و او را باز گرداند. شادمانی مولائا در باز یافتن 
مولانا قابل وصف نپست. غزل‌های بسیاری در این دوران سروده 
شده که شادی و شور مولانا در آن به خوبی پیدا استت و در آنان 
نشان از وصال است: «شمس و قمرم آمد سمع و بصرم آمد - آن 
سیم‌برم امد وان کان زرم امد/ آن راهزتم امد توبه‌شکنم امد - 
وان یوسف سیمین‌بر ناگه به برم آمد/ آن کس که همی جستم دی 
من به چراغ او را - امروز چو شنگ گل بر رهگذرم آمد..ه 
«معشوقه بسامان شد تا باد چنین بادا -کفرض همه ایمان شد تا 
باد چنین بادا/ ملکی که پریشان شد از شومی شیطان شد -باز آن 
سلیمان شد تا باد چنین بادا/ عید آمد و عید آمد باری که رمپد 
آمد ‏ عیدائه فراوان شد تا باد چنین بادا/ درویش فریدون شدء 
همکیسه قارون شد - همکاسه سلطان شد تا باد چنین سادا,ه 
مشخص است که این اشعار را مولوی هنگامی سروده که در کتار 
شمس بوده و از جام وجود او باده‌های ناب عرفان برمی‌گرفته و 
این‌چنین به پای‌کوبی و دست‌افشانی می‌پرداخته است. مدت 
کوتاهی در کتار شمس بوده اما ماجراهای گذشته دوباره تکرار 
شد و عرصه را پر شمس تنگ کردند. عاقبت شمس چاره‌ای جز 
این ندید که از پیش مولوی برود. بی‌خبر از قونیه رفت و مولاتا 
را در فراق شود گذاشت. این بار یز مولائا کسانی را به اطراف در 
جست وجوی او فرستاد اما از او هیچ اثری پیدا نشد. خود او نیز 
دست‌کم دوبار در طلب او به دمشق رفت. اما این جست وجوها 
بی‌نتیجه ماند و مولوی هیچ نشان و خبری از او نیافت. او تا آخر 
عمر در چجست »و جری او بود و از یافتن دوباره او ناامید نشد. اما 
هو چه بیشتر جست. کمتر یافت و رفته‌رفته از یافتن او قطع امید 
کرد. او تمام بیتابی؛ عشق, اشنیاق و تمنای خود را در قالب شعر 
و غزل ریخت. سرود و سرود و باز همم سرود و تا آخرین 
لحظات زندگی دست از شعر برنداشت : «گر رود دیده و عقل و 
خرد و جان تو مرو که مرا دیدن تو بهتر از ایشان تو مرو/ آفتاب 
و فلک اندر کنف سایهُ تست -گر رود این فلگ و اختر تاپان تو 
مر و....» او نظم غزلیات را تا وایسین دم زندگی‌اش ادامه داد. در 
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شب وفات خطاب به سلطان ولد که بر بالین او رفت و آمد 
بسیار می‌کرده سرود: «رو سر بنه به بالين تلها مرا رها کن - ترک 
من خراب شبگرد مبتلا کن.» مولانا با از دست دادن شمس و 
نومیدی از یافتن دوبارة او التهاپ خاطر پرجوش خود را با 
تربیت شا گردان مستعد تسکین داد. اولین شا گردی که منظور نظر 
مولانا شد» پیشه‌وری عامی و ساده‌دل به نام صلام‌الدین 
فریدون زرکوب قوئوی بود که از علم و سواد ظاهراً بهره‌ای 
تداشت و ستی در کاربرد لغات عادی نیز به خطا می‌رفت: اما 
نوری که در باطن و طلبی که در جان داشت او را مورد ترجه 
مولانا کرد. مولانا علاقة بسیاری به این مرید ساده‌دل خویش 
داشت و حتی او را خلیفه خویش نیز کرد. اما او پیش از مولانا 
درگذشت. سحدود هفتاد غزل دیوان شس به باد و خاطره او 
مربوط است. از جمله این غزل که غزل بسیار لطیفی نبز هست: 
«پوشیده چون جان می‌روی اندر میان جان من - سرو خرامان 
متی ای رونق بستان من | تا آمدی اتدر برم شد کفر و ایمان 
چاکرم ای دیدن تو دین من وی روی تو ایمان من.0۷ «نیست 
کیساندر جهان فریادرس - جز صلاح‌الدین صلاح‌الدین و بس/ 
گر سر سر او دانسته‌اي - دم قرو کش تا نداند هیچ‌کس» روزی 
مولانا به.همراه مریدان از بازار و از مغازهُ زرکوبی صلاح‌الدین 
می‌گذشت که با شنیدن صدای زرگویی زرکوبان سماع آغازید و 
این غزل را سرود: «یکی گتجی پدید آمد در آن دکان زرکوبی - 
زهی معنی زهی صورت زهی خویی زهی خوبی» غزل‌های 
دیوان شمس که در آن‌ها عشق بی هسیج شائبة چسمانی دیده 
می‌شود؛ بیشتر ثبت تجارب روحانی و عشقی مولانا است. در 
این غزل‌ها حتی آن‌هایی که به نام شمس يا صلاح‌الدین نیست. 
شور و اشتیاق یک عشق بی‌قرار مستانه موج می‌زند. چیزی از 
درون مولانا می‌خروشد و بیرون می‌ریزد و در این مسیر هر چیز 
از ته‌مانده‌های خودی‌های وی را با ود می‌شوید و از بین 
می‌برد. گرمی و حرارت این غزل‌های عارفانهة بیخودانه پس از 
گذشت هفت قرن همچنان برجاست و این فاصله زسانی نیز 
حتی ننوانسته گردی بر طراوت و تازگی آن بنشاند. در غزل او 
آهنگ و نوای خاصی هست. به شوبی بیدا است که فصد او 
شاعری نیست» سخنی بی‌پیرایه با زببایی وحشی و طبیعی 
همچون رودخانه‌ای جوشان اقتعضاي یم او است. او سخن 
خود را نه می‌آراید و نه بدان فخر مي‌کند. در احوالی است که هم 
خود را فراموش می‌کند و هم شعرش را او خود در میان یست 
تا ادیبی به کار بندد. در این طوفان احساس و عاطفه پیش می‌رود 
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و همه چیز را نیز به دنبال خود می‌کشد. وژن و قافیه را نیز رنگی 
از چوش و خروش و سیلاب روح مي‌دهد. با این‌همه غزل او 
شاید شعر مجرد هم نباشد شعری است که به هیچ چیز محدود 
نشده است. ان اشوب که در وجود او یک مدرس فقیه را به 
عاشقی بی‌پروا و پشت پا زده به همه‌گونه تمتعات دئیوی بدل 
کرده از اعماق روح او می‌جوشد و راه به پیرون پیدا می‌کند. 
مثل سیل پیش می‌آید و همه چیز را با خود همراه می‌برد. 
ازاین‌رو است که غزل او چیزی است بی‌نام» ژرف و کیر گرم و 
آگنده از جوش و تپش و بی‌قراری و مستی. شماری غزل‌های 
عربی نیز در اين میان هست. در شماری از غزل‌ها ابیاتی یا 
مصرع‌هایی عربی است. پاره‌ای از غزل‌ها نیز سیم اسست. جند 
سطر ترکی و پونانی نیز در میان آن اشعار هست که شاید از روی 
تفنن يا همنوایی با ترکان و رومیان که میان مریدان او یافت 
می‌شد‌ند» سروده باشد. پاره‌ای غزل‌ها جنبه‌هایی مانند شکایت» 
عتاپ: فخ: جدل یا احتچاج داشته» تا حد‌ودی شکل قصیده 
می‌شوند. در بسیاری موارد غزل حالت ترانه و تصنیف دارد و 
بسیار شاد و پرحرارت است, مولانا را می‌توان یه نوعی 
اصلاحگر غزل دانست؛ زیرا در سنت‌های رایج نزد غزل‌سوایان 
دگرگونی‌های بسیاری پدید آورده است. شادی و شنور این 
غزل‌ها به‌ندرت در شعر شاعران دیگر هست. در روایتی أمدّء که 
در خانهةُ مولانا ستونی بود و مولانا «چجون فرق محبت شدی 
دست در آن ستون زدی و به چرج آمدی و اشعار پرشور گفتی.؛ 
ین روایت اگراساس درستی نیز نداشته بش یک ویژگی عمدة 
این اشعار را که شور و هیجان بسیار است. بیان می‌کند. سالتی 
پرهیجان و رقصان و آگنده از حرکت و شور که در بیشتر این 
غزل‌ها هست. به‌سان یک ویژگی بزرگ سبک غزل‌سرایی مولانا 
است. ویاگی دیگرش نیز همان حالت بي‌قيدي و سادگی است 
که غزل‌هاي او را از اشعار تقلیدی و متکلفانه و پیچیده شاعران 
دیگر جدا می‌کند. الفاظ و تعبیرات خاص محاوره که در شعر او 
هست» به غزل او سحالتی صمیباه و خودمانی می‌دهد که 
مناسب با مجالس شور و سماع صوفیاثه است. در بسیاری 
موارد مفاهیم تعابیر و آیات قرآنی و احادیث یا شعر شاعران 
عرب سورد استفاده و استشهاد فرار گرفته است. گاهی پاره‌ای از 
غزل‌های او آن‌چنان با مفاهیم و الفاظ فرآن آميخته است که فزل 
تفسیر قرآن شده و بدون دانستن آن آیات غزل فهمیده نمی‌شود. 
دیوان شمس از لحاظ گستردگی واژگان در آثار غزل‌سرایان شعر 
فارسی در حد یک استثنا است. لغاتی در دیوان شمس به کار رفته 


که اصولا لغات غزلی نیست و در هیچ دیوانی وجود ندارد. این 
تنوع واژگان ناشی از وسعت دامنة معانی مورد نظر او است. 
مولائا هميشه از زبان در شکل ساری و جاری آن کمک گرفته؛ 
درواقع» وسعت تصاویر عواطف و احساسات مولائا استفاده از 
کلمات و تعابیر بیشتر و بیشتر را ایجاب کرده است. سولانا از 
کلمات محاوره و زبان توده مردم و کلماتی از لهج خراسان در 
شعر خود استفاده کرده است. داستانی که در ماب العارلین 
شمس‌الدین اقلاکی آمده نشان دهنده این مطلب است و گذشته 
از موضوغ مورد بحث نشان دهنده فراخنای عواطف و اعماق 
روح عاشق آن بزرگ است: «همچنان منقول است که روزی 
حضرت مولانا فرمود که آن قلف را بیاورید و در وفت دیگر 
فرمود که فلاتی مفتلا شده است؛ بوالفضولی گنته باشد که قفل 
بایستی گفتن و درست آن است که مبتلا گویند فرمود که موضوع 
آن چنان است که گفتی, اما جهت رعایت خاطر عزیزی چنان 
گفتم که روزی خدمت شیخ صلاح‌الدین مفتلا گفته و قلف 
قرموده بود. درست آن است که او گفت؛ چه اغلب اسما و لغات 
مرضوعات مردم در هر زماتی است از مبداً فتطرت.» مولانا در 
شعرش در دیوان شمس آن لغات را به همان صورت رایج آورده: 
و هم فوقی و هم زلفی: مفتاحی و هم قلعی -بی‌رنج چه 
می‌سلفی, آواز چه لرزانی؟» مولانا در شکل‌های صرفی و نحوی 
کلمات نیز تصرق‌های قراوان کرده» برای مثال از هر اسمی 
صثت ساخعته یا آن را به صورت تفصیلی به کار پرده است: «در 
دو چشم من نشین ای آن‌که از من من‌تری -نا قمر را وانمایم کز 
قمر روشنتری/ اندراً در با تا ناموس گلشن بشکند -زانکه از 
صد باغ و گلشن خوشتر و گلشن‌تری/ تا که سرو از شرم قدت قد 
خود پنهان کند - تا زبان اندر کشد سوسن که تو سوسن‌نری.»2ا 
دای بترم از توء من باده‌ترم از تو - پرجوش‌ترم از توء آهسته که 
سرمستم.» از دیگر اختصاصات ویژة شعر مولانا صور خیال بکر 
و بدیم و وی است که شعر او را از دیگران ممتاز گرد در 
جایگاه برتری می‌نشاند و این نشأت گرفته از دامنة تخیل و 
تصور و تموج در احساسات و عراطف او اسست. در شعر مولانا 
تصاویری هست که فقط ویژه او است و در شعر شاعران پیش با 
پس از او سابقه ندارد: وای طایران قدس را عشفت فزوده بال‌ها - 
در حلقة سودای تو روحانیان را حال‌ها.»ن رآن‌که بی‌باده کند جان 
مرا مست گبجاست؟ ‏ آنکه بیرون کند از جان و دلم دست 
کجاست؟:0 «من سر نخورم که سرگرانست - پاچه تخورم که 
استخوانست/ بریان نخورم که هم زیانست - من نور خورم که 
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قوت جانست, و از جمله تصاویری که فقط در شعر مولوی 
یافت می‌شود و در هیچ مقولة بلاغی نمی‌گنجد: «ای می بترم از 
تو من باده‌ترم از تو - پر جوشترم از تو آهسته که سرمستم., دا 
«سن آب آب و باغ باغم ای جان - هزاران ارغوان را ارضوانم.» 
حتی گاه تصاویر او جنبة سوررآلیستی می‌گیرد: «آب حیات 
خضر را در رگ ما روانه کن ین صبوح را ترجمه شبانه کن.:3 
«داد چاروبی به دستم آن نگار -گفت کز دریا برانگیزان غبار/ باز 
آن جاروب را زآتش بسوخت گفت کز آتش تو جاروبی برآر/ 
کردم از حیرت سجودی پیش او - گفت بی‌ساجد سجودی 
خوش بیار/ آه بی‌ساجد سجودی چون بود؟ -گفت بیچون 
باشد و بی‌خار خار/ گردنک را پیش کردم گفتمش م ساجدی را 
سر ببر از ذوالفقار/ تیغ تا او پیش زد سر بیش شد - تا برست از 
گردنم سر صدهزار..ت «چه دانستم که اين سودا مرا زین‌سان کند 
مجنون ‏ دلم را دوزخی سازب؛ دو چشمم را کند جیحون؟/ چه 
دانستم که سیلایی مرا ناگاه برباید - چو کشتی‌ام دراندازد سیان 
قلزم پر خون؟/ زند موجی بر آن کشتی که تخته نخته بشکافد - 
که هر تخته فرو ریزد ز گردش‌های گوناگون؟/ نهنگی هم برآزد 
سر شورد آن آب دریا را - چنان دریای بی‌پایان شود بی‌آب چون 
هامون/ شکافد نیز آن هامون نهنگ بحر فرسا را کشد در قعر 
ناگاهان به دست فهر چون قارون/ چر این تبدیل‌ها آمد ته هامون 
ماند و نه دربا- چه دانم من دگر چون شد که چون غرق است در 
بیچون.» از دیگر نکاتی که در شعر مولوی است و به نحو بارزی 
موجب امتیاز شعر او شده مسئله‌ای است به نام تشسخیص 
(ده‌نایه 1 ۲3۵ع۳) يا شخصیت‌بخشی به موجودات بی‌جان: 
بدین‌معنی که اشیاء بی‌جان در ذهن و زبان و بیان مولائا جاندار 
شده و احساس و حرکت و پویایی از خود نشان می‌دهند. برای 
مثال وقتی می‌گوید: «می ده گزافه سافیا تا کم شود شوف و 
رجا - گردن بزن انديشه را ما از کجا او از کجاء انديشه به منزله 
موجودی تصور شده که می‌توان گردن او را زد و او را کشت؛ با 
در بیت «چون ذره رسن سازم از نور و رسن بازم - از روزن این 
خائه در گردش سودایی» مولوی آن ذرات خاک را که در اثر نور 
خورشید نورائی می‌شوند و ستونی از نور ایجاد می‌کنند» به 
انسان‌های رسن‌باز تشبیه می‌کند. چنین تصویر بدیمی شاید در 
تمامی ادب فارسی بی‌سابقه باشد: «خون ما بر غم حرام و خون 
غم پر ما حلال هر غمی کو گرد ما گردید شد در خون خویش» 
در این پیت از غم همچرن انسان پا موجودی که می‌توان خون او 
را ریخت یاد شده است. این تصاویر در شعر شاعران دیگر کمتر 
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سابقه دارد اما شعر مولانا لبریز از چنین عناصر و تصاویری 
است. در «عقل را معزول کردیم و هي را حد زدیم کپن 
جلالت لابق این عقل و این اخلاق نیست»: هوی به انسانی 
تعبیر شده که گناه کرده و می‌توان به او حد زد. این تعبیر از 
تعبیرات بی‌نظیری است که در دیوان شمس به‌ کار رفته‌است. 
شماری دیگر از چنین تصویرها در دبوان شمس. از اپن‌قرارشد: 
ماخ سلام می‌کند سرد قبام می‌کند - سبزه پیاده می‌ررد غنچه 
سوار می‌رسد.:0 «سوی خم آمده ساغر که بکن تیمارم - خم 
سرخویش گرفته‌ست که من رنجورم | ما همه پرده دریده طلب 
می‌رفته -می‌نشسته به بن خم که چه من مستورم.06 ویک دسته 
کلید است به زیر بغل عشق از بهر گشاییدن ابواب رسیده.» 
مسوسیقی شعر ثیز در غزلیات دیوان شمس, بنا به تعبیر 
محمدرضا شفیعی کدکنی» چند جلوه دارد: موسیقی بیرونی 
شعر؛ موسیقی کناری» موسیقی داخلی و صوسیفی معنوی, 
موسیقی بیرونی را می‌توان همان وزن عروضی دانست. بیشتر 
اوزانی که مولوی از آن استفاده کرده؛ اوزان نند یا خیزایی است. 
ذر هیچ دیوانی این میزان گوناگونی بحر به چشم نمی‌خورد. 
مولانا بحوری را به کار برده که شاید برای اولین بار از آن‌ها 
استفاده شیده است. کمتر وزنی از اوزان عروضی متناسب با 
حرکات رقص و سماع هست که مولوی از آن استفاده نکرده 
باشد. مولوی تقریباً پیش از ۵۰ وزن استفاده کرده که ما در 
هیچ‌یک از دیوان‌های شاعران دیگر با چسنین وضعی روبه‌رو 
نیستیم. به اين دلیل دیوان شمس را می‌توان فرهنگ کاملی از 
اوزان عروضی شعر فارسی دانست. موسیقی کناری را نیز 
می‌توان تکرارهای خاص فافیه و اشکال مختلف آن و استفاده از 
ردیف در انواع آن اطلاق کرد که در هیچ دیوانی پیش از مولوی 
سابقه ندارد. با آنکه مولائا همیشه از تنگنای قافیه نالیده و ابراژ 
ملالت از اوزان عروضی و قوافی کرده: اما می‌توان گفت که بیش 
از همه شاعران از قدرت و اهمپت فافیه و موسیقی آن در شعر 
خبر داشته و از آن استفاده برده است. بسیاری از غزل‌های او 
دارای ردیف‌های بلند و پرتحرک است که حتی در آن قافیه به 
شکل سنتی حفظ نشده مانند: برندان سلامت می‌کنند جانْ را 
غلامت می‌کنند - مستی ز جامت می‌کنند مستان سلامت 
می‌کنند | در عشق گشتم فاش‌تر؛ وز همگنان قلاش‌تر -وز دلبران 
خوشباش تر مستان سلاعت می‌کننده که در آن ردیف «مستتان 
سلامت می‌کنند» کناری است؛ اما قافیهٌ «سلامت: غلامت» 
جامت و فاش قلاش خوشباش درونی است و غزل مجموعا 
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از شکل سنتی خارج شده به صورت وغی ترجیم درآمده؛ یا در 
«بی‌همگان به سر شود بی‌تو یه سر نمی‌شود . داغ 7 تو دارد این 
دلم جای دگر نمی‌شود/ دید عقل مست تو چرخة چرخ پست 
تو -گوش طرب به دست تو بی‌تو به‌سر نمی‌شود/ جان ز تو 
جوش می‌کند دل ز تو وش می‌کند -عقل خروش می‌کند بی‌تر 
به‌سر نمی‌شوده که باز ردیف به صورت نوعی ترجیع‌بند درامده 
است. موسیقی داخلی نیز که در این اشعار هست؛ همان است که 
از قاقیة درونی به‌وجود می‌آید. قافية درونی در بیشتر غزل‌های 
خوب سولائا هست. این شکل فافیه در اوزان ثند و پرتحرک یا 
خیزایی به راحتی جای می‌گیرد: «خواچه بیا نخواچه بیاء خواجه 
دگر بار بیا -دفع مده دفع مده ای مه عپار بیا/ عاشق مهجور نگره 
عالم پرشور نگر - تشنة مخمور نگرء ای شه خمار پیا/ پای تویی 
دست تویی؛ هستی هر هست تویی - بلبل سرمست تویی» 
جانب گلزار با | گوش تویی» دیده تویی» وز همه بگزیده توبی - 
یوسف دزدیده تویی؛ بر سر بازار بیا/ روشنی روز تویی» شادی 
غم‌سوز توبی ماه شب افروز تویی ابر شکر بار بیا/ ای علم 
عالم‌نو پیش تو هر عقل گرو -گاه میا گاه مرو خیز به یکبار بیا/ 
ای دل آغشته به خون» چند بود شور و جنون - پخته شد انْگور 
کنون غرره میفشار بیا/ ای شب آشفته برو وی غم نا کته بر 
ای خرد خفته برو دولت بیدار بیا/ ای دل آواره بیا وی جگر پاره 
پیا -ور ره در پسته بود از ره دیوار بیا/ ای نفس نوح بیا وی هوس 
روح بیا ‏ مرهم مجروح بیا صحت بیمار بیا.» در شماری از 
غزل‌ها حتی قافية داخلی مضاعف می‌بينيم: «ياز مرا غار مرا 
عشق جگرخوار مرا - یار تویی غار تویی خواجه نگه‌دار مرا | 
نوح تریی روح تویی فاتح و مفتوح تویی -سینة مشروح توبی 
بر در اسرار مرا/ ور توبی سور تویی دولت منصور تویی -مرغ 
که طور تویی خسته به منقار مراءع ترکیپ صامت‌ها و مصوت‌ها 
نیز در دیوان شمس کاملاً هماهنگ است. شواهدی که در این 
باپ وجود دارد نشان می‌دهد که مولانا چگٌونه از سرسیقی 
سحروف در خدمت موسیقی شعر استفاده کرده است. در باب 
موسیقی معنوی دیوای شمس نیز می‌توان گفت که تکرار 
درون‌مایه‌های اصلی شعر به صور گوناگون و در بافت‌های 
گوناگون» در این غزلیات ضرب خاصی به‌وجود آورده که 
می‌توان از آن به موسیقی معنوی تعبیر کرد. استفاده از صنایع 
شعری چون مراعات‌نظی تضاد و سایر صنایم مانند آن که در 
آثار شاعران دیگر آمدی نیست؛ یلگ به صورت کاملاً طبیعی و 
غیر تصنعی به کار رفته چنان‌که گاه بی‌آنکه توجه ما را برانگیزد 
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از کنار آن رد می‌شویم مانند «باز آمدم چون عید و تا قفل زندان 
پشکتم - وین چرخ مردم‌خوار را چنگال و دئدان پشجنم/ حطت 
اختر ب ی آب راکین خاکیان را می‌خورند هم آب بر تش زنم هم 
بادهاشان بشکنم» که در آن آب و خاک و آتش و باد را با هم 
آورده؛ یا در «همچو ابرم روترش از غیرت شیرین خویش -روی 
همچون آفتابست بس بود پرهان من که ابر و آفتاپ و ترش و 
شیرین را به شیوه‌ای کاملاً طبیعی در کتار هم آورده است. دپگر 
باید از قالب‌شکنی‌های او سخن به‌میان آورد. او بسیاری از 
غزل‌ها را با مطلعی آغاز می‌کند و در وسط کار قافیه را تبدیل به 
ردیف یا ردیف را به قافیه بدل می‌کند. گاهی ردیف را بدون 
وسدت قافیه حفظ مي کند و زمانی شمر فارسی مردف را با شعر 
عربی غیرمردف به هم می‌آمیزد. زمانی در میان غزل حخایتی 
می‌گنه‌جاند و غزل - داستان می‌سازد. دربارهُ ارگان عروضی گاه 
بی‌قیدی تمام روا می‌دارد تا آن‌جا که خواننده می‌پندارد او 
متوجه نقص فنی کار خود نیست. اما همین نقص فنی ظاهری 
اوج تشخص کار او است. مثلاً در غزلی با این مطلع: «زمی عشق 
زهی عشق که ما راست خدابا - چه خوب است و چه نغز است 
وسجه زیباست خدایام که ارکان آن چنین است: مفاعیل مفاعیل 
مفاعیل, مفاعیل» ناگهان می‌گوید: «نی تن را همه سوراخ چنان 
کرد کف تو 
پیچاره چه داند که ره پرده چه باشد؟ دم نایی است که بیننده و 
داناست خدایا, و ارکان به «فعلانن فعلاتن فنعلائن فعلاتن تبدیل 
می‌شوند و باز برمی‌گردد به ارکان قبلی و می‌گوید: «که در باغ و 
گلستان ز کر و فر مستان - چه نورست و چه شورست و چه 
سوداست خدایا.» دیگر از خصایص شکل شعر مولانا کوتاهی و 
بلندي بیش از حد معمول غزل‌های او است که گاهی به ٩۲‏ بیت 
می‌رسد و زمانی از سه يا چهار بیت تجاوز نمی‌کند. شعر مولائاه 
در عین حال از نوعی وحدت و انسجام خاص برخوردار است 
و تداعی‌های آزاد که چه در مثوي و چه در دیوان شمس هميشه 
همراه او بوده غزل او را از اتسجام معنوی خاصی لبریز می‌کند. 
نام مولانا در طی قرون و اعصار بیشتر با نام مشتوي پیوند داشته و 
غزلیات شمس در سال‌های پیش به انداز؛ موی میان سردم رواج 
نداشت. تنها در خانفاه‌ها و در حلفه‌های صو فیانه بوده که گاه در 
کتار مثوی. غزلیات نیز خوانده می‌شد. از دلایلی که تأبید کنندة 
این مسئله است» یکی این است که طبق آماری که از فهرست 
نسخه‌های خطی فارسی احمد منژوی به‌دست سی‌آید» از سده 
هفتم تا چهاردهم هجری قمری ۳۷۲ جلد کتاب موی کتابت 


که شب و روز در این ناله و غو خاست خدایا/ نی 


اذب عارزسی در افنانستان | ۲۹ 


دیرأن شمس 


شده در صورتی که این رقم در مورد دیوان کیر از ۷۴ تجاوز 
نکرده است. شاید یکی از دلایل گمنام ماندن غریات شمسء 
حجم بسیار این کتاب بوده است. شهرت این غزلیات در صد 
ساله اخیر پس از نشر چندین منتخب از غزلیات شمس به طور 
چشمگیری افزوده شده. از نخستین کسانی که گزیده‌ای از این 
دیوان تهیه کردند رضاقلی‌خان هدایت بود که منتخبی به نام 
شمس الحقایق فراهم آورده. این اثر به خط عسکر اردوبادی در 
۰ به چاپ سنگی رسیده است. از آن پس نیز گزیده‌های 
دیگری با ملاک‌ها و معیارهای خاص فراهم شده و نشر گردیده 
که جون اساس کار آن‌ها نسخه‌های جدید جاپ هند بوده در 
آن‌ها اشعاری از گویندگان دیگر مانند شمس طبسی: شمس 
مغربی» سیف فرغانی» فضل‌الله حروفی استرابادی و بسیاری از 
دراویش سلسلة مولویه که بر اثر تتبع و ممارست در شعر 
مولائاء استعداد تقلید اسلوب او را یافته بودند ‏ دیده می‌شود. 
ضبط اشعار مولانا در اين گزیده‌ها چون بر همان اساس نادرست 
است؛ به هیچ روی مطمئن نیست و با نقایص بسیار همراه است. 
اما بهترین گزید؛ دیوان شمس گزیده‌ای است که به کوشش دکتر 
محمدرضا شفیعی کدکنی فراهم آمده است. این گزیده در طبی 
چند سال ۱۲ بار به چاپ رسیده و نظر مولوی دوستان زابه 


دیوان شمس 


خود جلب کرده است. ۴۶۶ غزل از زیباترین غزل‌های مولوی به 
همراه پاره‌ای توضیحات ضروری از جمله لغات؛ تعابیر آیات» 
احادیث قصص و شأن تزول برخی غزل‌ها: در این کتاب گرد 
آمده است. نکتة مهم دیگر این‌که دکتر شفیعی نسخا تصحیح 
شد؛ بدیم‌الزمان فروزانفر راکه بهترین چاپ دیوان شمس است: 
اساس قرار داده‌اند. نخستین اقدام برای تصحیح انتفادی دبوان 
کیر مولانا بر اساس قدیم‌ترین نسخه‌های موجود در دنیا به 
شش بدیم‌الزمان فروزانفر انجام شده و در ۱۳۴۲ش در ۱۰ 
جلد به همت انتشارات دانشگاه تهران منتشر شده است. از اين 
۰ جلد ۷ جلد آن شامل غزلیات و ترجیعات و ترکیبات است 
و در آخر جلد هفنم فرهنگ توادر لغات دیوان شمس آمذه است. 
جلد هشتم به رباعیات مولانا اختصاص دارد و جلدهای نهم و 
دهم شامل فهرست‌های گونا گون دیوان شمس است. 
منابع: از گذشته ادبی ابران ۰۳۳۸ ۱۳۴۱ با کاروان سله, 14۵ ۱4۶ 
تاریخ ادییات در ایران: ۳ ۱۳۷۰۳۶۹/6۱ عستصو در تصوت ۲۹۸۰. 
۹ : قحط خورشید, مقدمه. ۱۵ ۵۳: کات شمس با دپوان گیر: در 
ضفحات فراوان ؛ گزیده غزلات شس, به کرشش شفیعی کدکنی» 
بقل یاه ناه - پیسست ان ن. 


ط 


اااادف(۰۰۰۰‌‌‌‌‌‌‌‌ّ‌ّ‌ّ‌فذفذفةذةذ2-ذقذقذفذش ج(۰ب۰‌‌(‌‌‌۰‌‌‌‌‌‌‌(‌(‌(ّ(ّ(‌(‌(2ف__ سسسسسسسسسسپ٩پآ٩پپچآپ٩پپپپپپپبپپپپبسپپسپسسسس«س«س«س«س«س«ساپپسپسپسپسپسپسسساس‏ 7777777777777777 


الاب غارسی در افعانتای: | ۷( ۳ 


۳ 
سا 


+ ی ؟ 


دا کر (0عق2).نجم‌الدین: یلها سیزدهم هجری» شاعر افغانستانی. از 
مرح حال وی اطلاعی در دسست نیست. از انواع شعر در سرودن 
مثلوی مهارت داشته است. در ۱۲۶۸ یک مشلوی در سه هزار 
بیت در شرح حال میرمحمودبیگ سرپلی سروده است که اکنون 
در دست نیست. شماری از اشعارش در تذکره‌ها به یادگار مانده 


ات 
منابع: تسساریخ ادسیات اضفاشتان ۱۳۹۲۰ دایرةالسعارت 

۲و یام ۲/۲ ی ؛ م۴۸ ! سیری در ادییات له مییزدهم: ۲ ۲۷. 
دانشنامه 


دره (28۳50 ملا عبدالقادر: معروف به پیدلچه فرزند گداي 
بیگ. -مزار شریف ۱۳۲۷ ق» شاعر اققانستانی. در خرم سمنگان 
زاده شد. دانش‌های مقدماتی را نزد استادان زادگاهش فراگرفت. 
پس از آن به مزار شریف رفت و تحصیلاتش را همان‌جا پی 
گرفت. وی از ذوقی شاعرانه برخوردار بود و سروده‌هایی شیوا 
در قالب‌های گوناگون شعری سروده است. از نمونه شعرهایش 


* و ؟ 


غزلی در بترطاووس و دایرةالمعارف آریانا آمده است. 
دانینامید 


ذره (29۳۳0) میرزا بوری‌خان قرزند صوفی نیازمحمدخان - مزار 

شریف ۱۳۳۶ شاعر افغاستانی. در خرم سمنگان زاده شد و 
همان‌جا نیز علوم متداول روزگارش را فرا گرفت. سپس دبیر دفتر 
مسردار الاق‌شان شد. پس از گسریختن سردار: امیر 
عبدالرحمان‌خان (۱۲۹۷- ۱۳۱۹ق) وی را به کابل فراخواند و 
منشی خود کرد. در مرگ امیر به مزار شریف رفت و تا پایان 
زندگی خود همان‌جا به‌سر برد. ذره از دانشی گسترده در زمينة 
ادبیات؛ به‌ویژه صنایع بدیعی برخوردار بود. شعرهایش مصنوع 
است. نمونه‌ای از شعرهایش در پر طاووس و دایرةالمعارف آریانا 
آیده است. 

مسنایم؛ سرطاووس, ۳۶۰؛ دایرةالسمارت اریاناه ۴۸۴/۵ ۴۸۵؛ 

دیرستان بش ۰۴۰۷ ۱۳۱۱ سبري در ادبهات سل سنپز دهم ۱۹۷۲ 

محسن حسن: «میرزابوری ذره»: اوقاف. سال دوم شباره ۵؛ 

۱ سشی: هن ۴۵. 


نوش‌آبادی 


اد قارسی در افعاتتان | ۳۴۹۹ 


ها 


ذهنی کابلی 


ذکا (قا.عت): محمدابراهيم ترکمتی» جبل‌السراج از ولایت پروان 
۰ اش - 
مادرش را از دست داد. سیسی با پدر به کابل رفت. در ۲ سالحی 
نیز پدرش ۲۳ #سن او آن به کار شنادی پر داخشت ۴ در کتار 


» شاعر منقيت‌سراي اففانستانی. در خردسالی 


آن, خواندن و وشتن را از یک روحانی آموخت. سال‌ها در 
محافل منقبت‌خوانی شاگرد مناقب‌خوانان بود. بعدها خود 
محفل منقبت‌خوانی ترتیب داد و شاگردانی تربیت کرد. در این 
احرال نیز به سرابش شعر می‌پرداخت. وی در قیاس اشعار خحود 
با استادان سخن: چون آن اشعار را خام یافته بوده حدود ۱۵۰ 
قصیدهُ خود را ازمیان‌برد (۱۳۲۸ش). پس از آن در اپن فن تلاش 
بیشتری کرد. از ۱۳۲۹ تا ۱۳۳۴ش در حوز؛ علمیه درس خواند. 
وی در طول زندگی خود به زبارت اماکن متبرک» مانند مکه 
مدینه, نجف کاظمین؛ مشهد و قم رفت. مجموعه اشعار وی 
مق بنةالدرر نام دارد که به چاپ رسیده است. 
منیم: مریه‌سوایان افخانستان. ۶۷ ۷۴ 


حجتی 
کای گورکانی.سلیمان میرزا-» سلیمان میرزای گورکانی 


ذوقی دروازی ۰020۷230۳75-2 میرغلام‌شاه فرزند ملا 
حسینئی؛ - ۲۵۲ ای صالم دینی+ شاغر و ضصوش‌نویس 
افغانستانی. وی گذشته از علوم ادیی؛ در ند یث +لفسیر؛ منطق و 
صرف ونحو مهارت داشت و خط نسخ را بسیار نیکو مي‌نوشت. 
به تصوف گرابش داشت و در پیش او از مسائل دنیوی کمتر 
سخن می‌رفت. وی در اشعار خود از شیوٌ بیدل. صائب و کلیم 
پیروی و اشعار آن‌ها را تخمیس می‌کرد. بسیاری از آثار او مائده 
و در مپان مردم خوانندگان فراوان دارد. 

مسنایم: ارسفان سدختان: ۱۱۱۲۱۰۸ سر طاووس ۱۳۵۹۰۳۵۷۰ 


دايرةامعارفت آریاناء ۴۹۱/۵: سخوران دروازی» بخش بکم: ۳۵ 


۳ سیرق در ادیات سده میزدحم ۷۳ بادي از رفکان ۲۳۲۰۳۱۰ 
اد اللد ستبیب!: ادییات معاصر دری۷: اب سال بیسست و پسسم: 
شماره ۰:۱ عن ۱۳۳. 

دانشنامسد 


دوقی دروازی (۳۱۵2ع۱۲و20۷) عبدالقاه معروف به آیشان 
داملا فرزند محمدگریم روستای سنهیون (درواز بدخشان) 
۵ . درواز بدخشان ۱۲۹۵ق: شاعر اقغانستانی, تحصیلات 
مقدماتی را در زادبومش فرا گرفت. سپس برای ادامهُ تحصیل 
رهسیار بخارا شد. از گونه‌های شعر در سرودن مخمس استادی 
داشت. از او ابپات پرا کنده‌ای در تذکره‌ها به پادگار مانده است. 
منآیع: ار سفان بدخسان ؛ لا۲: تارب اسیات افغاستان ۳۳۳۴۰؟ 
دار مهارف آریانا۴۹۱/۵۱۵۹۸/۳+ سفنوران دروازی: بسخش 


یکم. ۵۴ ۸۵۵ 


دانستاهه 


ذهنی کاپلی (امطقاع(دنتت) مولان نیمه دوم سدة نهم و ئیمه 
یکم سد؛ دهم هجری. شاعر کایلی, از شاگردان امیرعلی‌شیر 
توایی (۶عق) بود. صاحب ماس اتفاشی درباره ذهنی 
می‌کوبد: «مولانا ذهتی از کابل است و اندک طالب العلمی هم 
دارد و در خط نیز خوب است که چیزی بنویسد و گاهمی به شعر 
گفتن هم میل می‌کند.» این بیت از سروده‌های او است: «من که 
همچون زلف مشکینت پریشان مانده‌ام -گردنی کج کرده در روی 
تو حیران ماندهاع.] 
منایع : دابرة المعارفت ار یاناه ۳۹۴/۵ : دابرة المعارف ادیات و صنعت 
تايکگ: ۱۴۴۵/۱ سکند الا ۰۷۵ مسعالی‌اللفاشن: ۱۶۰ 
رسولی 


سصسصسصپصپسپسپسپببب 0۹00000000 000000۱00۱۱۱0 ۳۱۱۱۱ 


ادب قازسي در افماشتان | ۲۲۰ 


رایعه پنت کعب . رایعه قزداری بلخی 


رایعة تزداری بسلخی (ته۲۵ 8و6 رانعه بخت 
کعب: سده چهارم هجری؛ بانوی شاعر ایرانی. پدرش کعب 
عرب‌تبار بود و در بلخ و قزدار |قصدار/ خضدار و بست. در 
حوالی سیستان فرمان می‌راند. رابعه عاشق بکتاش غلام 
برادرش بود. عطار داستان ابن عشق را در الهی‌نامه بدین‌گونه 
آورقه که کعپ فو سر هرگ سر ود اروت را قاغ اند و 
رابعه را به او سپرد و درگذشت. حارث پس از کعب جانشین ار 
شد. رابعه در جشنی که حارث به مناسبت بر تخت نشستنش 
برپا کرده برد غلام او بکتاش را دید و عاشق وی شد. پس از 
چندی دایةُ خود را از اين عشق آگاء کرد و او رب نامه‌ای که برای 
بکتاش نوشته بود» نزد وی فرستاد. بکتاش نیز با دریافت نامه 
عاشق او شد. از آن پس رابعه هر روز غزلی می‌سرود و به 
بکتاش می‌رساند. روزی به رودکی برخورد و با هم مشاعره 
کردند. رودکی در مجلس امیر بخارا که اتقافا حارث نیز در ان‌جا 
بوده شعری از رابعه خواند و بی‌آن‌که از حضور حارث آگاه باشد» 
گفت این شعر سرودة دختر کعب است که عاشق غلام برادر خود 


شل» ات حارث چون چنین دید منتظر فرصتی ماند تا 
خواهرش را مجازات کند. بکتاش نامه‌هایی را که از رابعه 
می‌گرفت در صندوقچه‌ای می‌نهاد تا این‌که یکی از دوستانش به 
امید یافتن جواهر صندوقچه را کشرد و چرن به عشت آن دو 
پی برده امه‌ها را به حارث نشان داد. حارث نیز خشمئین شد و 
به فرمان او بکتاش را در سیاه‌چالی به بند کشیدند رابعه را نیز به 
حبامی بردند و در آن‌جا رگ دو دستش را زدند. رابعه در دم مرگ 
غزل‌هایش را با خون خود بر دیوار حمام می‌نوشت تا جان داد 
چون خبر به یکتاش رسیله از پند گریخت. به سراغ حارث رفت 
و سر از تنش جدا کرد. سپس بر سر گور رابعه رقت و با دشنه 
خود را کشت. ظاهراً این داستان با اعراق‌های شاعرانه همراه 
است. جامی در نفحات‌الاشس در ذکر زنان عارف+ سخنی از 
اپوسعید ابوالخیر دربار؛ رابعه آورده که نشان می‌دهد عشق 
مجازی آو به عشق حفیقی تبدیل شده بود اما در هصیچ‌یک از 
تذکره‌های عرفانی نزدیک به روزگار رابعه به عارف بودن او 
اشاره نشده و نیز از دیدار او با رودکی در آن منابم یادی نرفته 
است. در الهی‌نامه با لب زین‌العرب آمده است و به مسب این 
دوبیت که سروده بود به او لقب مکس‌روئین دادند: «خبر دهند 
که بارید بر سر ایوب -ز آسمان ملخان و سر همه زرین / اگر ببارد 


دب فارسی ذر افناشتاي | ۶۹ 


رابعه قزداری بلخی 


راحت زاخیلی 


زرین ملخ برو از صبر -سزد که بارد بر من یکی مس روئین.» 
وي معاصر رودکی و سامانیان و گویا غزنویان بود و به فارسی و 
عربی شمر می‌سرود. بیشتر اشمار او عاشقانه و پرسوزوگداز 
است. وی در تسصویر کردن طبیعت چپره‌دست بود. رابعه 
نخستین بانوی فارسی‌سرا؛ از پنیادگذاران شعر دری و از مبتکران 
و کامل‌کنندگان قالب‌های غزل؛ قطعه و قصیده انگاشته می‌شود. 
قالب ملمم را نیز از ن و آوری‌های وی دانسته‌اند. او بسیار زیبا بود 
و گویا به همین خاطر است که رابعه در ادپ فارسی کنایه از 
زیبارویی است؛ چنان‌که در سندبادنامه صفت برابعه صورتی؛ 
به کار رفته است. رضا قلی‌خان هدایت موی گلستان ارم را 
دربار؛ عشق رابعه و بکتاش و بر پایةٌ ایين داستان در الهی‌نامه 
سروده است. شمس قیس رازی در البعجي در بحر مسدس مخنق 
و نیز رادو یانی در تر مان اللاعه در صنعت التبات از شعر رابعه 
مئال اورده‌اند. در تذکره‌هایی همچون تذکرةالخواتین و 
ریاحینلشریعه از وی با نسیت «اصفهانیه, باه شد است. ۵۵ 
بیت از سروده‌های رابعه از غزل, قطعه ریاعی؛ دوبیتی ملمع.و 
مفرد در تذکره‌ها به یادگار ماند» است. 
منابع: از راسعه تا پروی» ۱۲۲ ۱۱۲۹ ای نامد؛ ۲-۲۳۰ ا۳: سل 
طاووس: ۰۳۶۲ ۳۶۸ :یشاهنطان شعر پبارسی : 1۱۶۱-۱۵۸ تازرید 
!یات ابران؛ ریپگاء ترعمه کشاورزی: ۲۲۵ ۲۲۶؛ تار بط ادیات 
در ایران» ۱۳۶۲/۱ 2۳۳۹ ۳۵۱ تاریخ ادبیات فارسی ائه: ۲۸: ۰۳۹ 
۰ تذ کر ذالطواتین؛ ۹ خر مان للع ۸۱؛ داستانهای دل‌انگی 
ادییات فارسی؛ ۱۹۰۳ دابرذالمعارف ارباناه ۴۹۷/۵ ار یاحین لش یس 
۴ رد۲۵ + ر بان ال دب: ۲۸۱۲۲ : زنان سضو: ۱۲۰۸۱۹۸/۷ سیک 
خرامياتی در شعر قارسي : ۲۷ ۵ ۵۷ ۲ ۷ ۱۷۲-۷۱ ع اه 
۴ ۵ ۱۰۷ ۰ ۱۱۱۶ سبگد‌شناسی؛ ۲۵۷/۱ ؛ ند بادنامه, ۱۲۳۷ 
عاعران بی‌دیوان: ۷۳ ۷۷؛ شاعران معصر رودکی:. ۸۳ ۹۴؛ شعله 
بل ؛ سرگذشت شودانگیز داسعه سلفی؛ سحمدناصر طهوری ؛ 
باب ال باب ۶۱/۲ ۱۶۲ سجمم‌الشصحا؛ ۴۵۴/۲ ۶۵۵؛ محیط 
زندگی و احوال و اشمار رودگی: ۱۳۶۰ ۳۷۲ ۳۷۴ ۴۶۳ ۱۴۶۴ 
السعجم: ۱۵۲ ۱۳۸۰ نفعات‌ال!في: ۶۲۹؛ بینوا؛ «میرمن رابعه 
بلخی ت: ۲و بافاه سال دوم: شماره ۷ صص ۰ ۳۵ ماه رحمانی: ‏ 
«پرده‌نشینان سخنگوی»: همان‌جاء سال نهم: شماره ۰۱۱ صص 
۴ ۱۵۶ شس‌الدین ظطربف صدیقی؛ «تسلاش‌هاي پپعیر 
شاعره‌های کشور در مسیر تاریخ» ادب: سال بپستوسوعه شماره 
۳ صس ۱۳۵ انمام‌السق کوثره «شمرگویی در کلات و کویته»: هلال, 
شماره مسلسل ۱۲۴ فروردین ۱۳۴۳ش؛ صص ۳۹ ۳۰: صغرا بانو 


شسفته : زراب اه دار ب‌هستین زل عسئو ور پسار سبی ما۱ 
همان جا: شماره مسلسل ۰۱۱۳ تير ۱۳۵۰شی؛ صص ت۰۵ 14 هم‌او: 
و کلبات اسیعار وایعد قبز داری۷: سای یاه شسباوه مساسل ۰۹ 


مر داد سر سس ۱-۱1 


راجی (از۶: ملا مر عطامحمد» شاعر افغانستانی. از زندگانی این 


شاعر نازک‌خیال و فرهيختة هرات جز این آگاهی نداریم که 
مدتی مانند پدرش تولیت مزار سلطان سید احمد کبیر (احمد 
جام ژنده‌پیل) را برعهده داشت. وی شاعری غزل‌سرا بود و در 
استخراج ماده تاریخ نیز مهارت داشت. نمونه‌هایی از شعره یش 
كت انار هر ات ۴ لتر طاووس ند تا 
مناپع: ۳ ظر ات ۴-۲ ۲ پر طار وس ۲ 
2 انستافیه 


راحت زاخیلی (ذاندقهاهط ۳8 سید راحت‌الله فرزند فریح‌الله 


۴ ۱۸۸۴ ۱۳۴۲شس/ ۱۹۶۲۳ع+ خوش‌نویس. 
داستان‌نویس شاعر و نویسند؛ اففان. در محله زاخیل نوشهر از 
توابع پیشاور به‌دنیا امد و تعلیمات ابتدایی را نزد پدرش به‌پایان 
برد و پزشکی» عربی و خوش‌نویسی را در سنطقة زادگاهش 
آموخت. زبان‌های پشتو؛ فارسی» عربی و اردو را می‌دانست و به 
هر چهار زبان می‌نوشت و شعر می‌گفت. از ادبای برجسته پشتو 
در روزگارش بود و گویند در شعر کلاسیک پشئو روح جدیدی 
دمید و رونق تازه‌ای بدان بخشید. همچنین رمآن‌نویسی را در 
پشتو رواج داد. در روزنامه‌نگاری هم دست داشت و مدیر و 
سرپرست بخش پشتوی روزنامه‌های شهباز و فرالتبر ابدوکیت و 
نیز پایه‌گذار مجله‌ای به نام ستری مشی بود. خوش‌نویسی ماهر 
بود و بسیاری از کتاب‌های پشتو به خط او منتشر شده است. با 
زبان و ادب فارسی آشنایی داشت و رسالهٌ قواعد خوشخطی را به 
نظم فارسي درآررد. گلستان سعدی را به پشتو برگردانید. برضی 
سروده‌های فارسی. از جمله غزلی از حافظ را نیز به نطم پشنو 
تر جمه کرد. شماری دیگر از تألیفات و ترجمه‌های او (عمدتاً به 
پشتو) از این قرارند: نیج عشق؛ سبت‌الملوکد؛ سوانح انوریک؛ 
تاریخ اففانستان؛ خزان د افغان؛ لغات افغاني؛ مسرت میر؛ رسالا 
شضی! فالنامه؛ قواعد پشنو؛ تحر بر کافیه؛ تاریخ بغداد؛ اقوال حضرت 
علی؛ داغونه (مجموعه اشمار). 
منابع: با کستانی ادبس: ۱۵۴: ۱۵۷ رشد زبان و ادب دری در کستره 


ادب فارسي در اففانستان] ۲۹ 


راسخ 


فرهدگی پشتوزبانان. ۱۱۷۷ فرهنگه زبان و ادبیات پشتوء ۱۱۸۵/۱ 
۷۳/۲ 


برزگر 


راسخ (#«ع5)» محمدصالح فرزند محمدقلی؛ روستای باغ پوستان 
در شهرستان اندخوی ۸ اش - + نویسنده: مترجم ق 
ادب یژوه افغانستانی. دوره دبستان را در روستای باغ بو ستان و 
دورة دبیرستان را در مدرصة ابرمسلم اندخوي به‌پایان بود. در 
۸ اش وارد دانشکد؛ ادبیات کابل شد و در رشتة زبان و 
ادبیات فارسی دانشنامة لیسانس گرفت. پس از چندی عضو 
هیأت علمی دانشگاه شد. وی عضو شورای مرکزی انجمن 
نویسندگان افعانستان» کارمند ثابت آکادمی علوم افقانستان و 
مشاور وزارت تعلیم و تربیت بود. وی در آکادمی علوم در بخش 
تاریخ ادبیات: به‌و یژه تاریخ ادبیات ترکمنی کارهایی را آغاز کرده 
بود که با حوادثی که در کابل و دشواری‌هایی که در کار او پیش 
آمد» نیمه کاره ماند. راسخ در وزارت تعلیم و تربیت در بخش 
ترجمه کتب به زبان ترکمنی همکاری داشت. در رادیو افغانستان 
نیز تهیٌ چندین برنامه به زبان ترکمنی از جمله برنامة ادیی و 
برنامة فرهنگ عامه؛ به‌عهده راسخ بوده است. 
منبع: گفت‌وگوی خاوری با صاحب زندگی‌نامه. 


راسخ بلخی (نداعط ۳۵ آخوند فاضی عبدالسمیم فرزند میرزا 
محبدخان فرزند حاجی عبدالر حمان‌شان؛ ۹ سیزدهم 
هجری قاضی و شاعر بلخی. در بلخ زاده شد و مقدمات علوم را 
در همان‌جا فراگرفت. پس از آن» به فراگیری دانش‌هایی چون 
فقه حدیت کلام. منطق و ادبیات پرداخت و در آن‌ها استادی 
یافت. در ماوراءالنهر و فرغانه تربیت روحی شد. در خوفند به 
دربار امیرمحمد عمرخان (۱۲۲۴- ۱۲۳۷ق) راه یافت و به 
فرمان او به کار قضا پرداخت. پس از درگذشت امیر به زادگاهش 
بازگشت و سرانجام در همان‌جا دیده بر جهان فروبست. گور او 
در بیرون درواز؛ُ نوبهار بلخ نهاده است و بر بخش شرقی سنگ 
گور او این رباعی نوشته شده است: ای راسخ از این جهان فانی 
رفتیم -اول ز چه آمدیم و انی رفتیم/ بر لوح مزار ما نویسید که 
ما - آخر ز جهان به رایگانی رفتیم.» 


منابع: دابر 2 المعار فب دبا 3 د.نیر ستان: سل ۷ ۴۱*۹ 


راقم کابلی 


سیر ذر ادبات سدهة سردهم: ۱۲۷۲ خالمحمد خسته: #راسخا: 
آوباناء سال ظشتم: ساره ۹ ۹ شی: اس ۱۳ 
دانشنامه 


راصع (عععقه)» رئرف فرزند محمدنبی» هرات ۱۳۲۰اش  -‏ ۰ 


منتقد و نوبسنده افغانستانی. در زادگاهش درس خواند و پس از 
به پایان بردن تحصیلاتش» به ایران رفت و یک دور؛ آموزش 
روزنامه‌نگاری را نیز همان‌جا به‌پایان برد. وی بیش از سی‌سال 
در زمينة تویسندگیبنمههای رادو انغانستن با سطبوعات 
همکاری کرد و بیشتر نوشته‌هايش نیز دربارة هستر و ادییات؛ 
به‌ویژه نقد و بررسی نوشته‌های هنری و ادیی است. راصع مدتی 
مسئول مجله‌های روغتیا؛ زبری و هنر ارگان اتحاديةٌ هنرمندان و 
بیش از یک سال نیز ویراستار کتاب‌های درسی دانشگاه‌های 
افغانستان بود. وی مدتی نویسنده برنامه‌های شهر قصه 
جوانه‌ها» سرود و سخن و آدینه‌روز در رادیو افغانستان نیز بود. 
به,نوشتة سیماها و آواها؛ سجموعه‌های نقد قصه‌های معاصر 
افغانستان » نگرش و بررسی عاشقانه‌های کلاسیک ادبیات ددق و 
بروری بر ادییات گهن و درونمابه‌های اجتماعی آن و اسان تعاشا گر 
در بررسی:تأثیر فیلم‌های سپنماپی بر روان انسانء از آثار منتشر 
تشیا ه راصع است. از مقاله‌هایش «نظری دربارء طنه های هارون 
یوسفی» است که در سیماها و آواها امده است. 
منبع: سیماها و آ واه ۳۱۳۰۲۹۴/۱ 


راقم کابلی (اماقاع 5 مسحمدحسین:۱۲۹۰- ۱۳۳۵ق؛ 


شاعر افغائستانی. در ۱۲۹۸ق در مکتب‌شانه‌ها تحصیل را آغاز 
کرد. از همان اوان جوانی به شعر وادب علافه فراوان می‌ورزید. 
در ۱۳۲۶ق به جرم هواداری از مشروطیت گرفتار زندان گردید و 
سرانجام به پیماری فلج گرفتار آمد و در زندان درگذشت. رافم در 
سال‌هایی که در زندان به‌سرمی‌برد؛ کتاب‌های بسیاری نوشت و 
اشعاری فراوان سرود. اما بسیاری از آن‌ها از میأن رفته است. 
خسته کابلی یک فصیده ۴۳ بیتی از او نقل کرده ودر پرطاووس 
یک غزل ۸ بیتی از او آمده است. 

مستابع: بر طاو وس ۱۳۷۲-۳۷۱۰ دایرةالسعارف آریابا: ۱۴۲۴/۳ 

بادی از رشگان ۱۳۶۳۲۰ غلام‌صديي اجکزایی «راقمه آرباناه 

سال دهم شمارة ۴» صصی ۱۸-۱۵ 

دانشنامه 


ادب قارسی در افنانستان| ۴۹۴ 


راه 


(دق۳): مادنامة ائجمن فرهنگی افغان‌ها که از اسد ۱۳۷۳ش/ 
جولای ۱۹۹۴ در فرانکفورت هنتشر شد. این نشریه به 
سرپرستی مسعود قانع در هفتادودو صفحه پا مطالبی فرهنگی: 
هنری, اجتماعی و ادبی به‌و یژه دربارة ادبیات معاصر به‌چاپ 
می‌رسد. حفیظ آرش آذیش؛ وریه پریانی؛ شعیب حازم؛ اسد 
حبییی؛ حسین ریاض و مسعود فارانی با دراه همکاری می‌کنند. 
جز آن‌ها مقاله‌هاء داستان‌ها و اشعاری نیز از فرنگیس حبیبی: 
شبگیر پولادیانه وجيهةٌ قانم بارکزی, وحیدی شکرالله شیرن: 
فرزانةٌ فارانی؛ سلطان فانوس» مسعود قانم, نسیم اسیر: رفعت 
حسیئی» عبدالرحمان پژواک» روستا باختری: سیاه‌سنگه پرتو 
نادری و حسین جعفریان در اين عاه‌نامه به‌چاپ رسیده است. 
«گفت‌وگویی با واصف باختری»» «هایکو: گونه‌لی از شعر کهن 
جاپان»»,جسایگاه شعر امروز افغانستان»؛ «بودای بیدار و 
بیدارکنندهه و بانتقامجویی را به خاک بسپاريم» نمونه‌هایی از 
عناوین مقاله‌هاي این تشر به‌اند. 
متبع: واه 
بزدانق 


راهب هروی ۵-۱3 عسع ت۳3 شیخ علی؛ له سیزدهم هجری: 


شاعر انغانستانی. از مردم هرات بود و گویا مد‌تی نیز در بغداد 
ناسر بر ۵, شایبد او شمان علی بن حاح‌محمدهروی _ مشهوزر بسه 
راهب نو یسنده تحفةالرضا باشد که نسخه خطی آن به شمار؛ 
٩‏ در کتاب‌خانه عمومی بایزید در ترکیه نشه‌داری‌مي شود. 
علی بن‌محمد. در ( سفر آغاز کرد و تحفةالرضا را در بغداد 
نوشت. از آثارش: دیر راهب که به شعر است؛ تذکرة راهب که اثر 
حال همروزگاران خود و درباره پاره‌ای شهرها نوشت. 

منابع: تساریخ تسدکره‌های فسارسی :۲۴۰-۲۳۹/۱۰؛ خسراسانت ؛ 

۷۲ مصط خراب ,۱۷۰-۶۹ فهرست نسخه‌های خجعلی فارسی 


هراد 


راه حق ([9] ۳۵9-۳۵ نشربهٌ حزب اسللامی اقفانستان که نخستین 


شمارء آن در نیمه نخست یر ۱۳۵۸ش منتشر شد. گردانندگان 
این نشسریه در شمار؛ پنجم» زمان بنیادگرفتن آن را جوزای 
۵۸ اش گفته‌اند. راه عي در تهران و از سوي کميته فرهنگی 
نمایندگی حزب اسلامی افغانستان به‌چاپ می‌رسید. فاصله 


راهنمای تاریخ افغانستان 


انتشار این نشریه یک ماء و گاه کمتر بود. راه حق تا شمارة ششم 
به قطع ۴۹:۳۲ سانتی‌متر و پس از آن به قطع ۲۹۳۴ سانتی متر 
منتشر شده است. در شماره‌های سال چهارم آين نشریه آبوذر 
پ.غْ. سردییر آن معرفی شده است. شمار صفحه‌های ان‌که تا 
شمار؛ پیستم (نه قوس ۱۳۶۹ش) بیشتر چهار و گاه شش صفحه 
بود؛ در سال چهارم به هشت صفحه هم رسید. بهای هر شماره 
راه حق در سال دوم انتشار از دو افغانی به سه افغانی و در سال 
چهارم به چهار افغانی تغییر کرد. مطالب سیاسی: اخبار جبهه‌ها 
و مطالب خبری دیگ بادگرد شهیدان و گزارش‌ها و بیانیه‌ها و 
اخبار حزب اسلامی مطالب این نشریه را تشکیل می‌دادند. 
بفاجمةٌ هفت ثور: نگاهی به زورآزمایی‌های فدرت‌های 
استعماری»: «تمدن مساشینی در خد.مت استعمارگران» 
اند یشه‌های سید جمال‌الدین افغان» و «نظری به نشریات حزب 
اسبلامی افغانستان» نمونه‌هایی عناوین مطالب راه حق هستند. 
این نشریه دست‌کم تا حمل ۱۳۶۳ش در شصت و هنت شماره 
منتشر شده اسیت, 
منبع: واه ح؛ شماره‌های پرا کنده, 
م.اسماغیل‌پور 


«اقتمای تار یخْ افغا نستان (صقاععد واه 6-۱۵ ماه 


کتاپ‌شناسی کتاب‌شای تاریخ افغانستان در دو جلد گردآوردة 
عبدالحی حبیبی* و مایل هروی"*. در جلد یکم اين کتاب که 
فراهم آوردة عیدالحی حبیبی است ؛ ۵۸۵ کتاب چاپ شسده و 
دست‌نویس درپاره تاریخ افغانستان به زبان‌های فارسی» عربی؛ 
پشتو اردو و ترکی؛ معرفی شسده است و جلد دوم آن که 
گردآورد؛ مایل هروي و تکمله‌ای بر جلد یکم است از ۷۶۵ 
کتاب جاپی و خطی نوشته به همان زبان‌ها آگاهی می‌دهد. 
کتاب‌ها به ترتیب الفبایی معرفی شده‌اند و به ترتیب: نام کتاب؛ 
زبانی که کتاب به آن نوشته شده نام مژلف سال تألیف؛ گاه 
شرح حال کوتاه مولف» موضوع و مواد کتاب مکان و سال 
انتشار, و مشخصات نسخه با نسئفه‌های خطی آن باد شده 
است. در پایان جلد دوي ضمیمه‌ای بر این جلد و فهرست 
موضوعی کتاب‌هاي هر دو جلد امده است. کتاب‌های این 
راهتماء دربردارنده تاريخ سیاسی؛ اجتماعی؛ علمی؛ هنری و 
آدیی افغائستان است. گاه: بخش‌هایی از کتاب‌های معرفی‌شده به 
افغانستان مربوطاند. کتاب‌های جغرأفیایی» سفرنامه. ملل و 


تحل. مزارات؛ تاریخ ادییات؛+ تدکره شاغران؛ عار فان )۴ عالمان: 
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راهی 


رباتی 


طبفات انساب. دیوان » کلیات اشعار و روزنامه نیز در این کتاب 
شناسائده شده‌اند که بسیاری اژ اپن موارد. به آن ارزش ادبی 
می‌دهد. جلد یکم راهنمای تاریخ اففاستان در ۱۳۴۳۸شی (1)از 
سوی اتجمن تاریخ اقغاتستان درکابل و جلد دوم آن در ۱۳۴۹ش 
از سوی انجمن تاریخ و ادب آکادمی اففانستان در همان شهر 


۳ ۳۳ ۲ 
منیم : واکتاي: از ی اکعانستان. 
۳ 
رای (اها.۳8): غلام‌سخی» کابل ۳ شن - : شباغر 


افغانستانی. از ترجوانی دل‌بستگی سییار به شعر داشت: همواره 
آثار شاعران بزرگ را مطالعه می‌کرد. از همراهی‌های حیدری 
وجودی پهره‌ها برد. راهی می‌گوید: «جرئت نمی‌کنم خود را 
درشمار شاعران بهحساب بیاورم اما گاه گاهی به‌خاطر تسلای 
دلم شعرگونه‌هایی نوشته‌ام که ثبت دفترچةُ زندگی‌ام می‌باشد و 
تاکنون په‌نشر آن اقدام تکرده‌ام.» وی از شروع فعالیت‌های انجمن 
نویسندگان و شاعران به عضویت آن درآمد. مدتی نیز مسئولیت 
اداره آسمان‌ژغ در کميته دولتی رادیو و تلویزیون و سینما گري را 
بر عهده داشت. وی تصنیف‌هابی نیز سروده است که هلر مندان 
رادیو و تلویزیون آن‌ها را خوانده‌اند. نمونه‌هایی از شعرهایکن در 
سییاها و آواها آمده است. 
عنبع؛ سیباها و آواها: ۲۹۳۰۲۹۰/۱ 


رشوفی (۳.0 خلیل‌الله پنجشیر ۱۳۲۱ - + شاعر 


افغانستانی. تا سیزده سالگی در زادگاهش درس خواند. برای 
ادامةٌ تحصیل. به خارج از افغانستان سفر کرد و به فراگیری علوم 
نظامی پرداخت. از شانزده سالگی به سرودن شعر روی آورد. 
سنفشه‌ها نخستين اشر رشوفی است که در ۱۳۶۹ش از سوی 
انتشارات وزارت اطلاعات و کلتور جمهوری افغانستان» در کابل 
منتشر شد. دو مجموعه شعر وی با نام‌های میلاد سخن و تقوی 
آماد؛ چجاپ است. اشعار رشوفی در روزنامه‌ها و مجلات 
افغانستان نیز به چاپ رسیده است. 
هنیم: یه طا, 


ربانی (اسقطضصی برهان‌الدین فرزند محمدیوسفه ۱۳۱۹ش/ 


۰ هم - + دانشمند دینی؛ انقلابگر: دولتمرد و نو بسنده 
افغانستاتی. در فیض آباد, مرکز بدخشان اقغانستان به‌دتیا آمد و 


در همین شهر از هفت سالگی به دبستان رفت. پس از نه سال 
تحصیل در فیض آباد: رهسپار کابل شد و در مدرسة دینی حنفی 
به‌نام دارالعلوم‌الشریعه به ادامة تحصیل پرداخت. پس از به‌انجام 
رسانیدن تحصیلاتش در آن مدرسه وارد دانشکده شرعیات در 
دانشگاه کابل شد. چهار سال در دانشکده شرعیات درس خواند 
و چون درسش را در آن‌جا به پایان برد (۶۱۹۶۲۳) در همان 
دانشکده به تدریس پرداشخت. در ۱۹۶۶ع؛ برای تحصیلات 
عالی‌تر به مصر سفر کرد و در دانشگاه معروف الازهر سرگرم 
تحصیل شد. در ۱۹۶۸ موفق به دربافت درجه فوق‌لیسانس در 
رشتهٌ فلسفه اسلامی از جامم‌الازهر شد و در همان دانشگاه برای 
درجهٌ دکتری فلسفهٌ اسلامی ثبت‌نام کرد. پس از آن؛ به نوشتن 
پایان‌نامه دکتری خود پرداخت که درباره وجوه علمی و فلسفی 
زندگی عبدالرحمان جامی بود, در بازگشت به اففانستان به 
استادی فلسقة اسللامیی در دانشکده شرعیات گماشته شد. وی 
همچنین عضو بخش پژوهش و تحقیقات دانشگاه کابل بود و 
برای اين بخش, چند رساله دربارُ وجوه گوناگون اسلام نوشته 
که آژآن میان مي‌توان از #وری سیاسی اسلام و تشریح عقائد معتزله 
نام برد. افزون بر این از سوی این بخش» در ۴۱۹۷۰ بوای 
مطالعات تکمیلی به دانشگاه انکارا اعزام شد و طی این سفر 
مته‌ماهه در ترکیه زبان ترکی را تا اندازه‌ای فراگرفت. ربانی از 
آغاز جوانی هوادار جستبش احیای اسلام و سرویج و اجرای 
شریعت (یا احکام و قوائین دین) در جامعه بود و در هسنگام 
تحصیلاتش در مصر پا اخوان‌المسلمین و اندیشه‌های رهپران 
آن» به‌ویژه سید قطب. که برای برقراری حکومت اسلامی 
می‌کرشیدند آشتاپی یافت و سخت تحت تاثیر آنان قرار گرفت. 
چون به افغانستان بازگشت. از فعالان بارز جنبش اسلامی شد. 
این جنبش از یک سو بر ضد ساعلة کفار (با کشورهای 
استعماری) بر کشورهای اسلامی و از سوی دیگر برای ترویج و 
اجرای شریعت دینی و در نهایت. برانداختن حکومت جور (در 
مورد افغانستان؛ پادشاهی محمدزایی) و برقراري حصومت 
دینی می‌کوشید. ربانی به فعالیت‌هایی براي تبیغ اند يشه‌هاي 
اين جنیش در میان مردم؛ به‌وپژه جوانان و دانشسجویان و 
سازماآندهی مردم در این راستا دست زد. وی نخستین سردییر 
مجلة شریعت؛ نشریه دانشکده شرعیات بود که در ۸۱۹۷۰ بنیاد 
نهاده شد. مجلاً شریعت در دوره سردبیری ربانی؛ با انتشار 
مقالات و مطالبی ارزشمند دربارةٌ وجوه گوناگون اسلام نقشی 
مژثری در بیداری جوانان و جذب آتان به جتبش اسلامی داشته 


انب قار سي شر افعانست‌ای | ۳ 


ربائی 


ربائی 


است. پس از برکناری داودخان از نخست‌وزیری (۱۳۴۲ش | 
۴) در دوره ظاهرشاه: که فصای سیاسی افغانستان تا 
اندازه‌ای باز و آزاد گردید و احزاب و گروه‌های سیاسی کماپیش 
امکان قعالیت یافتند» ربانی و شماری از همفکرانشی» مانند 
استاد غلام‌محمد نیازی» رشیس دانشکده شرعیات و شمار 
ديگري از استادان دانشگاه کابل از جمله عبدالرسول سیّاف و 
سید محمدموسی توانا؛ گروه با جمعیتی در دانشگاه» با اهداف 
جنبش اسلامی: بنیاد کردند که تام آن را به اختلاف؛ جمعیت 
جوانان مسلمان و جمعیت اسلامی افغانستان گفته‌اند. سولانا 
منهاج‌الدین گهیح (-۱۹۷۲م) مژسس جریدهُ گهیم؛ مولوی 
محمدیرنس خالص. مولوی فیضانی و قاضی هدایت نیز از 
فعالان این جنبش بودند. از آن‌جا که در آن زمان کموئیست‌هاه 
به‌ویةه هواداران حزب دموکراتیک خلق (با دو شاشه آن خلق و 
پرچم) در دانشگاه و محافل روشنفکری سخت فعال و بسیار 
پرتفوذ بودند» فعالیت عمده ربانی و همفکرانش برضد 
کمونیست‌ها و در رقابت با آن‌ها برای در اختیار گرفتن محافل 9 
سازمان‌های دانشجویی و روشنفکری بوده است. پس از کودتای 
داودخان با یاری کمونیست‌ها در سرطان/ تیر ۱۳۸۵۲ش/ ژوئن 
۳/۳ برخی از رهبران جنیش اسللامی: مانند تبا نگ سییر 
و زندانی شدند و برخی دیگر از رهیران این جنبش مانئد ربانی 
(در ۱۹۷۴ع) و همچنین بعضی دانشجویان هوادار آن همچون 
گلیدین حکمت‌بار و احمدشاه مسعود به پاکستان گريختند. 
ربانی در پاکستان نیز از پای ننشست و با کمک کسانی مانند 
کلبدین حکمت‌یار: محمدیونس خالص. سولوی منصور 
مسپلوی جادل‌الدین حفانی؛ اسمد‌شاه مسعود و فاصی 
محمدامین وقاد به سازماندهی حرکتی برای برانگیختن مردم بر 
ضد حکوست داودشان پرداخت. اما نقشة آنان بوای پرانگیختن 
قیام عمومی برضد داودخان به شکست انجامید و شورش 
مسلحانهٌ جوانانی که عمددناً از پاکستان به پنجشیر» لغمان» لوگی 
بدخشان , کابل و نواحی دیگر اعزام شده بودند» به‌دست عرامل 
حکومت سرگوب کردید (اول اسد/ مرداد ۱۳۵۴ش/ ۷۲ ژوئیه 
۷۵ پس از این شکست. در جنبش اسلدامی افهغانستان. 
به‌ویژه در میان مهاجران, اختلاف و چنددستگی پدید آمد و 
رفته‌رفته احزاب گوناگونی که هریک خود را نمایند؛ راستین 
جتبش اسلامی می‌دانستند» سربرآوردند. برای نمونه یک دسته 
به رهبری مولوی خالصء حکمت‌يار و قاضی وشاد حزب 
اسلامی را بنیاد کردند. اما بعدهاء این گروه خود به دو گروه هم‌نام 


تقسیم گردید. ربانی نیز سازمانی به‌نام جمعیت اسلامی بهراه 
انداخت. با درواقع وی و همفکرانش همان نام جمعیت اسلامی 
را که پیش‌تر بر سازمان فراگیر جنبش اسلامی اطلاق می‌شد. 
حفظ کردند و بر آن‌چه از آن جنبش» اینک پس از انشعاب‌های 
مختلف: باقی‌مانده بود نهادند. با سرنگوتی دولت داودخان و 
روی کارآمدن کموئیست‌ها به رهیری ره کی (اردیبهشت 
۷ ش/ ۲۷ آوریل ۶۱۹۷۸) و سپس یورش سپاهیان شوروی 
به افغانستان (دی ۱۳۵۸ش/ دسامبر ۱۹۷۹م) و آغاز و گسترش 
جنبش مقاومت (اسلامی) مردم افغانستان بر ضد حزب حاکم 
(حزب دموکراتیک خلق و شوروی‌ها) ربانی و جمعیت اصلامی 
اوء همچون دیگر احزاب اسلامی مستقر در پاکستان» بیش از 
پیش وارد عرص فعالیت سیاسی و نظامی افغانستان شدند. در 
اين اثناء شمار زیادی از ملایانِ دارای آندیشه‌های دینی - سنتی 
افغانستان: به پا کستان کو چیدند و چون با افکار آخوانی حزب و 
جمعیت اسلامی موافق نبودند جنبش تازه‌ای به‌نام 
,دام القر قان»؛ بر باية اسلام سنتی افغانستان به‌راه اداختند. 
سپس به وساطت پرخی کسان» سه‌ گروه جمعیت اسلامی و 
حزب اسلامی و خدام‌الفر قان برای مدت کوتاهی با هم متحد 
شدند,و سحرکت انشلاب اسلامی اففانستان را تشکیل دادند 
(۱۳۵۸ش) که مولوی محمدثبی محمدی در رأس آن فرار 
گرفت. اما این اتحاد دیری نپایید و به‌زودی اعای پیشپن حزب 
و جمعیت از آن سستند و حرکت انقلاب اسلامی به‌رهیری 
محمدنبی محمدی منحصر په بقایای سازمان و عناصر تشکیل 
دهند؛ خدام‌الفرقان شد. پس از آن» با پدید آمدن شکاف در 
حزب اسلامی و انشعاب آن به دو گروه هر دو با عنوان حزب 
اسلامی؛ یکی به رهبری گلبدین حکمت‌یار و دیگری به رهبری 
یونس خالص و یز تشکیل گروه‌های اسلامی تازه‌ای به‌دست 
کسانی مانند صبغت‌الله مجددی و پیر سیداحمد گیلانی» احزات 
تازه‌ای در جنبش مقاوست اسلامی اففانستان سربرآوردند. 
مهم‌ترین این احزاب هقت حزب اسلامی اهل سنتِ مستفر در 
پیشاور پا کستان بودند. احزاب شیعی نیز که بعدها در حزب 
وحدت اسلامی گرد آمدند» در ايران مستقر بودند. گرچه احزاب 
اسلامی اختلافات و رقابت‌های خود را به مسائل عقیدتی و 
سیاسی نسبت می‌دادند. درواقع بیشتر این اختالافات برخاسته از 
رقابت میان رهبران و تا اندازه‌ای اختلافات سنتی قومی و زبانی 
بود. در این میان جمعیت اسلامی ربانی بیشتر در میان تاجیکان 
افغانستان و تیز شماری از روشنفکران پشستون پایگاه داشست» 


ادب فارسي در افباشستان | ۴۹۹ 


رپائی 


درحالی‌که پایگاه اصلی سهم‌ترین و نیرومندترین رقیب آن» 
حزب اسلامی حکمت‌یان را عمدناً پشتونان غلزایی تشکیل 
می‌دادند. گفنتی است محور قدرت احزاپ اسلامی در داخل 
افغخانستان را فرماندهان یا قوماندان‌هایی می‌ساختند که معمولا 
هریک بر منطقه یا ناحیه‌ای استیلا داشتند و (بسیاری از آن‌ها 
منطقةٌ خود را گونه‌ای تیولشان می‌شمردند) و به‌راحتی تغییر 
مورصعح می‌دادند و از یک گروه می‌گسستند و به گروه دیگر 
می‌پیو ستند. دولت‌های بیگانه هم مي‌کوشیدند تا با نفوذ در یک 
پا چند گروه منافع ایند خود را در افغانستان تضمین نمایند واز 
جمله دولت پاکستان و سازمان امنیت ارتش ان کشور بیشتر 
حزب اسلامی گلبدین حکمت‌پار را که مواضم اسلامی ظاهرا 
فراطی داشت» پشتیبانی و قوبت می‌کردند. در سراسر دورة 
مقاومت و مبارز؛ مردم افغانستان برضد کموئیست‌ها و اشغال 
شوروی تا سرنگونی نجیب‌الله در فروردین ۱۳۷۱ش/ اوریل 
۲ هیچ یک از گروه‌های اسلامی و رهبران آن‌ها نتو انستند 
اعتبار ملی و پیرواتی در سطح ملی پیدا کنند و بیشتر گروه‌ها به 
عنوان شبه نظامیان (مجاهدان) جنگنده در مناطق خاصی عمل 
می‌کردند که رهبرانشان از آن‌جا برخاسته بودند و رهبران گروه‌ها 
اغلب روی فرماندهان و سایر چهره‌های خودمختار تنها نفوذی 
اسمی داشتند. با اين‌وجود. جمعیت اسلامی ربانی در داخل 
کشور وضعی بهتر از دیگر گروه‌ها و اسزاب اسلامی داشت و با 
داشتن فرماندهان برجسته‌ای همچون احمدشاه مسمود و 
اسماعیل‌خان: توانست رفته‌رفته موفع برتری در داخل کشور و 
نیز در میأن اسزاب پپشاور بیابد» چندان‌که پس از سقوط 
تجیب‌الله» مسعود نخستین فر ماندة مجاهدان بود که وارد کابل 
گردید و توانست ضمن اتحاد با نیروهای ازبک عبدالرشید 
دوستم» ژنرال پیشین نجیب‌الله: بخش اعظم شهر را در اشتیار 
بگیرد؛ هرچند بخش‌های مهمی از شهر نیز به‌دست رقبای او از 
حزب اسلامی و حزپ وحدت افتاد. پس از برافتادن حعومت 
کمونیست‌ها(نجیب‌الله)؛ بر اساس سوافقت‌نامه ۲۴ آورییل 
۲ که میان رهیران (احزاب) مجاهدان مستقر در پا کستان به 
امضا وسید» در کایل نخست دولت موقت دوماهه‌اي به ریاست 
صیغت‌الله مجددی روی کار آمد و سپس ریاست دولت انتقالی 
پا مقام ریاست جمهوری به برهان‌الدین ربانی انتقال یافت (۲۸ 
ژوئن ۱۹۹۲ع) تا در مدت چهارماهه دوره‌اش شورای اهل حل و 
عقد برگزار گردد و اين شورا دولت موقت دیگری تشکیل دهد که 
زمینه‌ساز انتخابات باشد. این شورا نیز در اواخر ۱۹۹۲ تشکیل 


ربائی 


شید و مدت دولت ربانی را برای همجله ماه تمدید کرد. 
بدین‌سان. ریانی به ریاست جمهوری افغانستان؛ در حکومت 
مجاهدان رسی.. اما حخومت وی از همان ابتدا با دشواری‌ها و 
موانم بسیار پزرگی روبه‌رو شد که سرانجام به سقوط آن انجامید. 
حکمت‌یان رهبر بسیار قدرت طلب حزب اسلامی که حتی پیش 
شش‌هایی برای اتسحاه با ارتشیان 
پشتون دولت کموئیست. به‌ویژه از جناح خلق برای انجام کودتا 
و تسلط بر کابل دست زده بود به‌زودی در برابر دولت ربانی 
اپستاد و برای تضعیف دولت او به هر بهائه دست زد و به‌رغم 


از سقوط تجیب‌الله؛ به 


موافقت‌نامه پیشاور و مر افقت‌نامه‌های بعدی مانند موافقت‌نامة 
مارس ۱۹۹۳ اسلام‌آباد از هر گونه همکاری عملی واقعی با 
دولت سرباز زد و حستی نبروهایش به سوشکباران کابل 
پرداختند که به کشته شدن هزاران تن انجامید. دیری نگذشت که 
ژنرال دوستم و نیروهای ازبکش نیز از دولت ربانی گسستند و 
هبراه با حزب شیعی وحدت اسلامی مزاری که به سبب 
هبکاری حزب وهایی و سخت شسد شیعی اتحاد اسلامی 
عبدالرسول سیاف با نیروهای احمدشاه مسعود؛ برجسته‌ترین 
فزمانده جمعیت اسلامی ربانی از دولت ربانی بسیار ناخر سند 
بود؛ به حزب اسلامی حکمت پار پیوستند و میان حکمت‌یار و 
دَّستم و مزاری اتحادی برضد دولت رباتی شکل گرفت. از آن 
پس کابل دستخوش جنگ‌های ویرانگر میان احزاب رقیب 
مجاهدان گردید و هر چه بیشتر در آشوب و اامنی فرورفت. 
السته همه دشواري‌های دولت ربانی و جمعیت اسلامی 
برخاسته از مشکل تراشی‌های اسصزاب سخالف نسود. ساختار 
درونی جمعیت اسلامی و برخی سیاست‌های رهبران آن نیز به 
این دشواری‌ها دامن می‌زد و می‌افزود. جمعیت اسلامی اساسا 
یک اثتلافب مقاومت اسلامی مجاهدان غیرپشتون بوده و در آن 
تاجیک‌های بدخشی و پنجشیری که به ترتیب بستگان و پیروان 
ربائی و مسعود بوده‌انده در آن اکتریت داشته‌اند هرچند این 
حزب عناصری از پشنون‌ها: به‌و یه پنستون‌های شمال را نیز 
دربرمی‌گرفته است, در حالی‌که در اففانستان کنونی تنها یک 
دولت قراگیر ملی که قادر به تأمین منافع و رضایت اقوام عمد؛ 
کشور یعنی پشتونان و تاجیکان و هزاره‌ها و ازیکان باشد. 
می‌تواند برای زمائی دراز پایدار سماند, جمعیت اسلامي و 
دولت ربانی نه تنها نترانست نمایندگان سیاسی اقوام بزرگ 
دیگی حتی حزب اسلامي را به‌عنوان بزرگ‌ترین گروه پشتونان 
(یعنی قومی که دویست»پنجاه سال بر افغانستان سلطه داشت 
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ربائی 


و اینک نمی‌توانست به قدرت رسیدن اقوام دیگر یا اشتراک 
آن‌ها را در قدرت به‌آسانی بپذیرد)؛ به سوی خود بکشاند و با 
نمایندگان سیاسی دو گرو» قومی بزرگ دیگر افغانستان» یعنی 
جنبش ملی - اسلامی شمال (ازبکان) و حزب وحدت اسلامی 
(هزاره‌ها) اتحاد دیرپایی تشکیل دهد. خود نیز عملاً دستخوش 
دو یا حتی چند دستگی بوده است. در درون جمعیت دو جناح 
اصلی سیاسی و نظامی؛ اولی به رهبری رباتی و متکی بر 
هسته‌ای از تاحیکان بدخشانی و دومی به فرماندهی احمدشاه 
مسعود و متکی پر هسته حامیان پنجشیری وی بوده که برای 
گرفتن مناصب پلندپاية کشوری و لشکری سخت با هم رقابت 
سی‌کرده و گاه حستی به اقداماتی برضد یکدیگر دست 
می‌بازیده‌اند. دولت ربانی حتی موفق به اپجاد رابطه‌ای اسنوار با 
اسماعیل خان» از فرماندهان جمعیت اسلامی که بر هرات و 
ناسیه شمال غرب افغانستان فرسان مي راند: نشد. در این اثنا 
دولت پاکستان که از وضم موجود در افقانستان ناخرسند بود 
دست به کار شد. پا کستانی‌ها از مدت‌ها پیش؛ حتی از زمال 
جنبش مفاو مت مردم آفغانستان بر ضد روس‌هاء دو شدف مه 
را در مورد آفغانستان تعقیب می‌کردند: ۱-به حاکمیت رساندلٌ 
دولتی تحت حاکمیت یشتون‌ها و تحت نفوذ با کستان:۲داتخاد 
پشتون‌هاي باکستان و افغاتستان که به محادلات مرزی 
افغانستان و پا کستان در راستای منافع پاکستان پایان بخشد. اما 
دولت ربانی, با بافت قومی عمدتاً یر پشتون آن و رهبران 
مستقلی چون ربانی و مسعوه دولتی نبوه که به خواسته‌های 
نامشروع پاکستانیان تن دردهد و از سوی دیگر حزب اسلامی 
حکمت یار که پاکستاتی‌ها روی آن سرمایه گذاری بسپاری کرده 
بودند نتوانست خواسته‌های پا کستانی‌ها را برآورد و حتی گاه به 
اقداماتی دست زد که مطلوب دولتمردان پاکستانی نبود. 
بتابراین» دولتمردان پا کستانی در جست‌وجو يا درواقع؛ در پی 
ایجاد گروه تازه‌ای برآمدند و بدین‌سان بود که گروه طالبان 
متشکل از طلبه‌های افغانی که در مدارس دینی پاکستان درس 
می‌خواندند. و شماری از ارتشیان پیشین حکومت کمونیستی» 
به‌ویژه از جناح خلق و نیز بعضیی مجاهدان» بالاخص از 
گروه‌هایی مانند حرکت انقلاب اسلامی محمدنبی محمدي و 
حزب اسلامی یونس خالص بر صحنه سیاست اففانستان 
سربرآورد و با پشتیبانی تسلیحاتی و تدارکاتی و سازمانی و 
ات با کت دی مامتان سم وق زو اسر بها ری نا 
بهره گیری از جو ناامنی کسترده‌ای که در افغانستان پس از روی 


ریانی 


کار آمدت محاهد ان پدید آمد و خواست عمرمی مردم برای 
برقراری امنیت. به‌سرعت رشد کرد و مناطق وسیعی از جمله 
شمال غرب اففانستان و هرات را در اواسط ۱۹۹۵ به تصرف 
خود درآورد. طالبان عمدتا گروهی پشتوناند و قرالت و 
دریافتی بسپار ارتجاعی از اسلام دارند. دولت ربانی در آضاز 
خر طالبان را دست‌کم گرفت و حتی گاه شوشنودی خود را از 
پیروزی طالبان بر گروه‌هایی مانند حزب اسلامی پنهان تمی‌کرد» 
اما رفته‌رفته با افزايش قدرت طالبان و تصرف مناطق هر چه 
بیشتر» به‌ویژه هرات. به‌دست آن‌ها ژرفا و گستر؟ خطر را 
حزب وحدت و حتی حزب اسلامی حکمت‌بار برای تشکیل 
جبهة متحدی برضد طالبان دست زد. ولی اين اقدامات سودی 
نبخشید و حتی پیوستن حکمت‌یار: در سمت نخست‌وزیره به 
دولت ربانی در ژوئن ۱۹۹۶ به‌جای آن‌که به سود دولت ربانی 
تمام شود به زیان آن انجامید و در یورش نهایی طالبان به کایل» 
فرماندهان حزب اسلامی حکمت‌یار در شرق افغفانستان»؛ در 
مسیر طالبان به کابل یکی پس از دیگری خود را تسلیم طالبان 
کردند. سرانحام ربانی و مسعود در سهر ۱۳۷۸۵شی | سیتامیر 
۶ م از کابل خارج شدند و کابل به دست طالبان افتاد. پس از 
آن. اتحاد تازه‌ای میان جمعیت اسلامی و گروء رشید دوستم و 
حزب وسدت اسلامی و با شرکت ضصمنی حزب اسلامی 
حکمت‌بار: برضد طالبان تشکیل شد و مقر دولت ربانی که 
هنوز از سوی سازمان ملل و بیشتر کشورهای جهان به عنوان 
دولت شانوئی اشغانستان به رسمیت شناخته می‌شوده به 
مزارشر یب در شسمال کشور انتقال بافت. دولت ربانی و 
متحدانش؛ پس از ان هم. به‌رغم شکست‌های سنگینی که 
متحمل شدند؛ موفق به رفع ضعف‌های عمده خود و تقویت 
جبپة ضد طالبان نگردیدند و نه‌تنها موفق به بازستانی کابل 
نشدنده بلکه مزارشریف و بیشتر نواحی شمال افغانستان و نیز 
هزاره‌جات را در مرداد ۱۳۷۷شی/ اوت ۱۹۹۸ از دست دادند. 
اینک منطقه تحت حا کمیت ربانی به و لایات طالقان و بدخشان 
و در؛ پنجشیر و بخش‌هایی از ولایات دیگر که روی‌هم‌رفته 
ده‌درصد کل مسافت کشور امبت: محل ود مپی شو د. بر هان‌الدین 
ربانی؛ گذشته از آن‌که سیاست‌مدار و دولتمردی برجسته است 
مردی دانشور و اهل قلم است. وی آثاری به زبان‌های فارسی و 
پشتو و عرپی دارد و زبان‌های انگلیسی و اردو را نیز بدخوبی 
می‌داند. سقالات او در بسیاری از تشریات؛ از آن نان دز 
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ربیعی پوشنگی 


نشریات جمعیت اسلامی افغانستان مانند لوای اسلام, مجاهد. 
مسر سهاد: الصوننات؛ السجاهدون: سای مسجاهد؛ 
صوت الهادی. غازی؛ د جهاد پلوشه و < جهاد عنداره منتشر شده 
است. از دیگر آثارش: ۱- در سابه‌های قران که ترجمه فی 
ضلالالتران سید قطب است و نخستین‌بار (تنها ترجمه بخش 
اول متن عربی) در ۱۳۵۲ش در کایل به‌چاپ رسیده است. چاپب 
جدیدی از این کتاب که اخیراً انجام گرفته حاوی ترجمهٌ پنج 
بخش از کتاپ سید فطب است؛ ۲. نشانه‌های راه که ترجمة 
فار سی معلم فی‌الطریق سید قطب اسست؛ ۳- اسلام و کمویسم؟ بت 
فاجعه دست‌وشش سرطان و زعامت داودخان؛ ۵ داودخان 
در کد سا نتگین) حاضر گناهتار و مستقیل هولنا کگ؛ #۶ سه‌نوع 
مبارزه؛ ۷- بیفام شهید؛ ۸ اصول بحث و تحقیق از نظر اسالام. 
منابع: اقفاشتان: در بنج قرن ابر ۵۱۲ ۸۱۳ ۱۴ ععقی اعگ 
۲ افخانستان + طابلان و سیاستهای جهیانی: ۴۷ ۶۶: بحیدان اسذم : 
۱ تناسنامه احزاب و بحربانات سیاسی اففاستان. ۱ ۱۶- ۱۱۷۹ 
فهرست کنب چاپی دری افغانستان: ۶۸ دبلیو.لی.فیشو انگاهی به 
اوضاغ سیاسی و اقتصادی اففانستان»» ترجمةٌ محمدعلی‌جویا 
سراج: سال سوم: شماره ۸۱۲ تابستان ۱۳۷۶ش» صص ۷۵ ۸۰؛ 
۶ توعضطم فعض جمتندم زو وچمووتط یط 1 
صممطیزا ماع -ءخنسل زن جقوع! صمدنوص 


برزگر 
ربیع کایلی. ملا محمد عالم - عالم کابلی 


رییعی پرشنگی (اع۳0500 عبط ۳۵ صدرالدین فرزند خطیب 
پوشنگء معروف به ابن خطیب؛ پوشنگ ۷۱ ۲ ۰ ۷قی؛ شاعر 
ایرانی. از سردمان پوشنگ/ فوشنج - روستایی در نزدیکی 
هرات - بود. پدرش خطیب پوشنگ بود. اما برخی به نادرستی 
صدرآلدین را خطیب دانسته‌اند. نیا کانش از اعرابی بودند که به 
خراسان کوچیدند. وی در جوانی به شاعری شهرت یافت و در 
۵ که ۱۴ ساله بود» ملازم ملک فخرالدین کرت (۶۹۵. 
۴ ی) شد. او بلند آوازه‌ترین شاعر دربار دودمان کرت بود. 
فخرالدین او را بسیار رای می‌داشت و هر ماه + ۱۰۵ دیثار به 
او می‌داد: اما او هر بار بیشتر می‌خواست؛ تا این که میانشان 
اختلاف افتاد و ربیعی از بیم امیر به تون قهستان نزد امیر 
شمس‌الدین علی سیستانی پناه برد. در آن‌جا روزی در حضرر 
امیر از ملک فخرالدین بدگویی کرد. شمس‌الدین نیز او را به این 


سبب که حق ناشناس است و ای‌بسا درباره او نیز چنین کند. از 
دربار خویش راند. ربیعی از آن‌جا به ثبشابور و سپس به عسراق 
رفت. فخرالدین از ترس این که ربیعی نزد دولتیان از او بد 
بگوید؛ نامه‌ای به او نوشت و وی را فراخواند. ربیعی نیز برای 
اطمینان ضسمن قطعه‌ای که برایش سرد و فرستاد. از امیر امان 
خواست و چون امیر به او امان داد» به هرات بازگشت و بار دیگر 
از فخرالدین استرام دید تا این که در ۷۰۲ق شبی در حالت 
مستی با یارانش پیمان بست که امیر را برکنار کنند و امور ملک 
را به دست گيرند. چون امیر آگاه شد. هفتاد نفر از آنان را دستگیر 
کرد پرخی را کشت و گروهی را مثله کرد و ربیعی را که انکار 
نکرده بود در قلعه خیسار زندانی کرد. ربیعی با سرودن 
قصیده‌ای از او پوزش خواست. اما جوابی نشنید. سپس متنوی 
کارنامه را در شرح حال خود در زندان و طلب بخشش سرود و 
برای امیر فرستاد اما باژ به نتیجه نرسیدء تا سرانجام در همان 
سال به گونه‌ای نامعلوم در زندان کشته شد. وی به قرمان 
فخرالدین یک مثنوی به نام کرت‌نامه* |کردنامه در تاریخ آل 
کرت و غوریان به ویژه ملک فخرالدین در بحر متقارب سرود. 
زتیعی سرودن این مشئوی رادر ۶۹۵ق آغاز کرد و آن را در ۷۰۷۲ق 
پیش از زندانی شدنش به پابان برد. کرت‌نامه یکی از سهترین 
متضومه‌های حماسی فارسی به شمار مسی‌رود, سروده‌های 
ربیعی روان و استوار است. وی با آن که شاعری توانا و در زمان 
خود پرآوازه بود. گمنام مانده است. از آثار او تنها ۵۸ بیت از 
گارنامه در مجمل فصیحی ۲۵۰۰ بیت از کر ت‌تامه در تاربخ ناما 
ضرات ؛ یک قصیده در مونس ال حرار و دو قصیدة ناتمام در مجمل 
قصیحی و ناز بخ نام هرات بازمانده است. در پاره‌ای نسخه‌های 
خطی روضةالصفا نیژ ابیاتی از ربیعی» همراه با زندگی‌نامة وی 
نقل شده که در نس چایی این اثر حذف شده‌اند. سیفی هروی 
شاعر و تاریخ‌نویس معاصر ربیعی در تألیف تاریخ نام هرات از 
کر ب‌نایه بهره برده است: 

منأیم: مخشي از تار یج عرات باستان ۰ ۱۸۱-۷۵ دار و اذب قارسي: 

۱ #- ۰ پرطاو وس :۱۳۷۴-۳۷۲ تار بخ ادسیات در ابران . 

۷۲ ۱۳۴۲۰۶۸۱-۶۷۱ ؛ تارب آدربی ایران: براون ۱۶۴/۳ ٩۱۶۵‏ 

نار بخ نام هراة؛ ۵۶۸ ناریخ نظم و تر در ابران ۰ ٩۲۰۸-۲۰۶۸۱‏ 

حییب سیر ۱۳۷۸۳۷۶۱۳ حماسه‌سرايسی در ایرانن ۰۳۵۸ ۱۳۵۹ 

دایرةالسعارف ارباما: ۲۴۸۵/۳ دای فالسعارف ادسات و تفت 

تاک : ۵۵۸/۲ :۵۵٩‏ رال کتاب حبیب السیر :۲ ۵۴۵: 

رو فسةالعسفا: ۱۶۷۷۶۷۳/۴ کشت الظنون ,۱۴۷۴/۲ سحمل 


اقب از سي قرو افعانستای | ۹ 


رجایی 


رحمت‌خان اقغانی 


فصیصی. ۱۹-۴ مجموعذ مالات باس اقبال آشتانی ۱۳۷۷-۴۶۷۰ 
مقاله نامه خراسان ۱۲۵۶-۲۵۵۰ سسرورکویا: «شعرای دربار مسلوک 
کرت آر یناه سال دوی شماره هه صص ۵۲ ۵۶۴: ملک الشعرای 
بهاراصدرالدپن رییمی» ارمغان : سال شنم: شماره ا.صص 
۴۰-۵؛ همان با؛ سال هشتم؛ شماره شد۶: صص ۳۵۶- ۱۳۵۹ 
نخجرانی تبریزی: همال, همانها: سال سپزدهم. شماره ۴: صص 
۵۰ ۲۵۲ 


قاسع‌زاده 


رجایی (59[8: محمدابراهيم فرزند محمدعسر هرات ۱۳۳۴ق/ 


۲۱ اش - 
فراگرفت. از ۱۳۱۳ تا ۱۳۱۸ش سعاون و مدیر انجمن ادبی 
هرات بود. از ۱۳۱۸ش مسدءبریت یکی از شعبه‌های شرگت 
قندسازی کابل و پس از آن معاونت شرکت پسته را به‌عهده 
گرفت. در ۱۳۲۷ش مدیریت افتخاری انجمن را عهده‌دار شتد: 
د لیات قرازی رمانی است که 3 ۳۲ شس به چناپ رسائده ی ۲ 


شاعر ۴ نو بسنده افغانستانيی. درس‌های 


اثر دیگر وی به نام رهنماي عرات است که در ۱۳۴۷شی در هوات 
چاپ شده است. 
منایم: شعرای محاصر هرات؛ ۰۳۹ ۱۳۰ فهرست کتب چایی دري 
افخانستان: ۱۶۸ معامرین سخنور؛ ۲۷۵. 


رسولی 


رجایی هروی. مرلانا حسن‌علی م خراس فروی 


رحمت پدخشی (اقعهل,عاععه): خراجه رحمت‌الله فرزند 


شواجه اسماعیل گذر چنارک در فیض‌آباد بدغشان ۱۲۰۱قي - 
همان‌جا پس از ۱۲۴۶ق؛ شاعر افغانستانی. تحصیلات مقدماتی 
را نزد پدرش فراگرفت. در ۲۲۵ ۱ق در روزگار میرمحمدشاه 
فرزند سلطان‌شاه؛ در بدخشان برای تکمیل دانش خود به 
هندوستان سقر کرد. در ۲۳۵ اق به گایل بازگشت. پس از دو 
سال اقامت در کابل و مرتب کردن چهار دیوان در ۱۳۳۷ق 
رهسپار بدخشان شد. هنگامی که به رخ پنجشیر رسید از سوی 
سربازان میرمحمدمراد؛ حاکم فطفن» به جرم این‌که بدخشی 
است به اسارت درآمد و وی را به اندراب نزد امیر پردند. پس از 
آن که امیر به مقام علمی و ادبی او پی‌برد» وی را منشی و دییر 
ود برگزید. رحمت در اندراب دیوان پنجم خود را نیز به پایان 


برد. وی گذشنه از فارسی؛ عربی و اردو را خوپ می‌دانست و به 
این دو زبان یز شعر می‌سرود. دیوانی که از او مانده ۵۰۷ غزل؛ 
۰ مثنوی ۸۳ قطعه و ۶۰ قصیده دارد. چند مستزاد و ابیاتی 
پراکنده نیز از رحمت باقی‌مانده است. غزل‌ها و مستزادهای خود 
را به پیروی از شاعرانی چون حافظ, کمال خجندی و صائب 
می‌سرود. غزل‌های رحمت تغزلی است. تاریخ سروده‌هایش از 
۶ آغاز می‌شود و به ۱۳۴۶ می‌رسد. اين دیوان به فرمان 
امیر عبدالرحمان‌خان و به کوشش گل‌محمد بارگزایی چاپ 
سنگی شده است (کابل: ۱۳۱۲ق). دیوان رحمت نزد سیرزا 
ابراهیم تنها بازمانده خانواده‌اش که در فیضآپاد بدخشان 
به‌سر می‌برده نگه‌داری‌می‌شود. هنگامی که نیروهای میرمحمد 
مرادبیگ برای فتح کابل می‌رفتند» وی به بهائة بیماری اجازه 
سفر به فیض‌آباد گرفت و تا پایان زندگی خود در همان‌جا 
به‌سر برد. چون درگذشت. پیکرش را در باغ مرقد به خاک 
سپردند. دبیرستانی در شعنان بدخشان به نام رحمت دایر است. 


منایع: دییات دري براي سنفب ۸۰ ۱۷۱-۶۸ ارسفان سل خصالن: 
۵ بسرطاووس: ۱۳۷۵۳۷۴ دایر ژالسعارف آرباناه ۱۵۳۰/۵ 
دایرةالمعارف وروی تابیک. ۱۲۳۵/۶ دیوان رحمت بدخشاني؛ 
سیری دز اد یات سل ۵ سپرز دهم ۳۷۴! گنج بد تاه زیر #ارصسسته 
بسدخشانی 1 ؛ بادی از رفتگان: ۷ ۱۳۸ سید قیاسیم؛ ارهصعت 
بد خشی و دبوان اوه کابل» سال ششم: شماره ۱ ۰۲ ۱۳۱۵ش؛ 
ی ۱۷۰-۶۲ طهورالله طهوری «نگاهي باه دبواله رحمت 
ید خشی! هن سال سوع, شماره ۲ ۴ ۳۵۹اش. 


رسولی 


رحمت‌خان افغانی (اتقوعع تسام حافظ رحمت‌خان 


حافظالملک فرزند شاء‌عالم کونه‌خیلی .ح 2۱۱۲۰ ۱۱۸۸ق» 
دولتمرد و تاریخ‌نگار افغانی. سرکرد؛ قبیلهُ کوته‌خیل از قبایل 
افقان بسود. در روزگار فرمان‌روابی محمد شاه گورکانی 
(۱۱۶۱-۱۱۳۱ق) به هند کوچید. و در ناحیهُ کتهیر نشیمن گزید. 
علی‌محمدخان کتهیری مقدم وی را گرامی داشت و حکومت 
بیلی‌بهیت را بسه او سپرد. هنگامی که علی‌محمدخان به 
ولایت‌داری سرهند رسید: رحمت‌خان پا او به سرهند رفت و در 
عدمت او کار کرد. چون علی‌محمدخان از سرهند بازگشت» 
رحمت‌خان نیز با او به کتهیر آمد ودر ۱۶۱اق که علی 
محمدخان درگذشت. رحمت‌شان از درگيري میان اتباع او 


آذاب غاد سي ۳۳ افتاستان | ۳ 


رحسی ظرودی 


فرصت جسته» شهرهای بریلی» شاه‌جهانپور و پیلی‌بهیت و 
نواحی آن‌ها را از دست سعدالله‌خان؛ پسر و جانشین علی 
محمدخان بیرونا آورد و خود با استقلال بر آن‌ها فرمان‌روایی 
کرد. رحمت‌خان فرمان‌روایی دانش‌دوست و دانشمند بود. 
شمار زیادی از علمای روزگارش به قلمرو او کوچیدند و او در 
حق آن‌ها احترام فراوان کر مدارسی برای آن‌ها برآورد و 
وظیفه‌های سالانه برای آن‌ها مقر کرد. این علما با قراغ دل و 
آسایش خاطر در شهرهای پیلی‌بهیت؛ بریلی و شاه‌جهانپور 
زسدگی و تدریس می‌کردند. رحسمت خان کستابی به نام 
خلاصدالاساب در انساب افغانان؛ بهوبده طایفة کوته‌خیل 
نوشته که از منابع مهم تاریخ افغانستان در سده دوازدهم هچری | 
هجدهم میلادی است. متن فارسی این آثر هنوز به چاپ 
ترسیده؛ آما به پشتو ترجمه شده و ترجمه پشتوی آن در ۱۹۷۳م 
در بیشاور چاپ شده است. 
منابع: فهرست شسبفه‌هايی خطی موزه ملی با کستان ۷۲۷۰: فهرست 
عشترکگك نسحه‌هاي خطي فارسي پبداکستان :۱۶۳۰/۱۰ فههرست 
نستنه‌های خطلی فارسي سوزه سرتانیایی ۱۲۱۳-۲۱۲/۱۰ فهرست 
شیفه‌هاي عکسی کناسنانه آبت‌الله سرعشی ۱۳۲۷۳۲۶/۲۰ نرهة 
الخواطر ,۸۷/۶ - ۸۹ محمد عبدالرحيم: «ارزیابی متابع تاریخ 
افغانان در هتدوستان», ترجمه محمدحسن ضسمیر ادب مسال 
پیست‌وسوع, شمارء ۱ ص ۳۴؛ 
:5 لفط وا ملمیلوی4 
دانشنامه 


رحمتی هروی 0999 به۳) ده سیزدهم هجری؛ شاعر 


افغانستانی. از مردم کشک هرات و از خلیفه‌های حضرت کروخ 
(-۱۲۲۷ق) بود. به نوشته خلیلی در آثار هرات بیشتر سروده‌های 
دیوان منتشر نشده رسمتی غژل‌های عاشفانه است. جز برضی 
امین سوزناک که ۳ این دیوان پل ه مسی شود دیگر 
سروده‌هایش به‌دور از ظرافت‌ها و نازگ‌خیبالی‌های شاعرانه 


ات 
متأبع: ار تقو ات۱ ۳( ۵ بل اد اي ۳۷۳ 
دا نامه 


رحمدل کایلی (العاقاعاه.صع) - ۱۳۱۰ق شاعر افغانستانی. 
شاعری صوفی‌مشرب بود و پس از آن که درگذشت او را در 
صحن سحد ابو احمدخان کابل که ره نام برد بژرگ‌تر شاغر 


رحیمی بلخی 


است. به خاک سپردند. شعرهایی که رحمدل برای سنگ گور 
خود و برادرش سروده در پرطاووس و بادی از رفتگان آمده 
اسیت 
منایع پرطاووس: ۱۳۷۸-۰۳۷۷ سیری دز اایات سده مپردهي ۱۲۷۴ 
بادي از رشگان ۳۹ 
جهان‌تاب 


رحمی کاپلی .جات ظه۳)؛ خراجد/ خواجه‌زادة کابلی؛ - 


۴ شاعر ایرانی . وی که از خواجه‌زادگان کابل بوده؛ دز 
جوانی برای تحصیل به ماوراءالنهر- سمرقند/ بخارا- رفت؛ 
چندی در آن‌جا ماند و سپس به هند رفت. وی از شعرای 
غرل‌سرای روزگار همایون (۹۶۳-۹۳۷ق) و جلال‌الدین اکبر 
(۱۰۱۴-۹۶۳ق) برد, رحمی جوانی زیبارو بو چنان که در 
مان اکبر بنابر رسمی در کابل و ماوراءالنهن از سوی گروهی 
لقب پادشاه خوبان یافت. گفته‌اند از آن رو که در هوش و طبع 
شعر بر نزدیکان بسرتری داشت؛ از روی رشک وحسد به وی 
داروپی دادند که فکرش را پریشان کرد؛ یا شاید از زیادی مطالعه 
و تیال‌پردازی به این بیماری دچار شده باشد. به هر روی 
روحی دز جوانی درگذشت. پاره‌ای منابع گفته‌اند که وی پیش از 
مرگ به کابل بازگشت: اما پاره‌ای منابع مدفن او را هند گفته‌اند. 
شماری از غزل‌ها و اپیات پراکندة رحمی در تذکره‌ها و بياض‌ها 
ماند: است. 
منابع: بر طاو وس ۳۱/۳ + زار + بط اد ییات افطاستان ۰ بتارید 
نسظم و نتر در ابران ۵۶۱-۵۶۰۱۰ ۱۶۵۱-۶۵۰ دایرة السعارف 
آریسبانا: ۲۴/۲ ۲۵-۵ 4۵:دایر: السعارف شوروي تاک ,۱۲۳۴/۴ 
اللذریعه ۰ ۳۰۵/)۱(۸+سفینة خوش‌گو .۵۵:مبم گلشن ,۱۵۴ +هفت 
اقلیم؛ ۲ زاره | سی + , 


سرآدی 


رحیمی بلخی (۳9016017)میرزا عبدالرحيم‌سد: سپزدهم 


هحجری» شاعر افغانستانی. وی چندی در بخارا زیست. در 
موسیقی دست داشت؛ تنبور می‌نواشت و قلندرانه می‌زیست. 
بر اثر مصرف زیاد تریاک کارش به جنون کشید» چندان که سرو پا 
برهنه در کوچه و بازار می‌گشت. در دابرةالسعارف شوروی 
تاک سال درگذشت او 0۱۸۹۳/ ۱۳۱۱ق یاد شده که نادرست 
است» ژیرا واضح در تبعفةال ساب که در ۲۸۲/۵۱۸۶۵ اي فراهم 
شده» از درگذشت او یاد کرده است. بنابراین یکی از دو تاریخ 


ادب فارسی در افنانستان | ۴۳۱ 


رحیمی سرخرودی 


۶ ق یا ۲۷۰ اق که در منایع دیگر اد شده باید سال مرگ 
وی باشد, نمونه‌هایی از سروده‌های رحیمی در تحفةالا حباب 
امیده اسیت. 
منابم: تحظة الحباب ,۸۳-۸۲! دابرة السعارت آریاناه ۱۵۹۷/۳ 
دار ةالععارف شوروي تابیکگ , ۱۳۳۳/۶ سیري در ادسات سده 
سیر ذظم؛ ۳ گنج ژر افتان ۲۵۰ ۲ 
دانسشتامد 


میرزا عبدالغفورشان» قریة میرزایان سوخرود مشرقی: حدود 
سدهٌ چهاردهم هجری؛ شاعر افغانستانی. تاريخ تولد و مرگ وی 
به‌درستی دائسته نیست. دانش‌های ادبی و مقدمات علوم عربی 
را در چارباغ صفاء نزد دایی خود. ملا احمدخان که شاعری توانا 
بود فراگرفت. وی چندی در سمت خلاصه‌نویس دفتر جلال‌آباد 
کار گرد اما سرشت آزادمنشانه و شاعرانه‌اش با درگیری‌های 
اداری سازگار نبوده ازاین‌رو مشرقی را ترک گفت و به مزارشر بت 
رفت. در آن‌جا سردار عبدالله‌خان توخی, از فرهیختگان آن دیار؛ 
او را بسیار نواخت. رحیمی در تلاش معاش به ماسوریتقای 
دولتی روی آورد و افزون بر مزارشریف مدتی در قبطغن 3 
بدعشان نیز کار کرد. وی سرانجام به چوکی کنرها بازگشت و در 
روستای کلمانی ازدواح کرد و همان‌جا نیز ماندگار شد. نخست 
در چوکی در سمت فوج‌دار و بعدها چندی در سمت عامل یا 
شابط کار کگرد. وی در حدود هل وپنج سالگی در اسمار 
درگذشت و در قاضی باندهُ قریة کلماتی چوکی در آرامگاه ویة 
سادات آن‌جا به خاک سیرده شد. عبدالله بختانی کتابی بهنام 
میرزا عبدالرحیم رحیمی در شرح احوال وی نوشته که به همت 
انجمن تاریخ اف فانستان در کابل هتشر شاه است. رحيمی 
شاعری درویش مسلک بود و به هر دو زبان فارسی و پشتو شعر 
می‌سرود. مخمس پشتوی او در سراحالا خبار به‌چاپ رسیده 
است. از موه شعرهایش غزلی است که در برطاووس و ادی از 
۲ فشکاد: امله استد 


منابع: پبرطاووس» ۰۳۷۸ ۳۷۹؛ رشد زسان و ادب دري در گسترة 
نی پلتوزمانان. ۱۱۴۴ فرهنگ زبان و ادیات پشتو, ۱۱۹۱/۱ 
مرا عبد لبم وحيمي ؛ بادي از رشگان, ۴۱-۴۰. 


نو ش‌آبادی 


رساله در موسیقی 


رسا (قع), ذبیح‌الله صدیق فرزند فاضی محمدصدیق, جفارة 


هرات ٩۱۳۲۹ق‏ - +شاعر و نویسنده افغانستانی. مقدمات 
علوم عربی؛ اصول دفترداری و دانش‌های متداول روزگارش را 
در هرات فرا گرفت. سپس در بخش‌های گوناگون در سمت 
نوبسندگی (منشی‌گری) کار کرد. از ۱۳۱۵ش مدیر قلم ویه 
وزارت اقتصاد در کابل بود. از ۱۳۲۶شي سعاونت شرکت 
قندسازی مرکز و کفالت ریاست آن را برعهده گرفت. چندی در 
امور خارحه؛ زراعت؛ گمرک» فرماندهی امنیه به کار مشغول بود. 
غزل‌ها: مضامین و نوشته‌های بیست‌ساله رسارا تعدادی از 
دوستان وی گردآوری کر ده‌اند. نمونه‌ای از اشعار رسا در تذکره‌ها 
باه بادگار مائده است. 
متابع: شعوای ععاصر هرت ۱۳۵-۳۱ معاصرین سنون: ۲۸۱-۲۸۰ 


رسولی 


رب-۸ دز موسیقی (تا۲ ع ککه له رسلله‌ای دز 


اصطلاحات موسیقی از کمال‌الدین شیرعلی‌هروی؛ متخلص به 
بنایی* و حالی (- ۹۱۸ق). این رساله که در یک مقدمه و دو 
تقاله و یک خائمه است: گویا به نام نظام‌الدین علی‌شیرنوایی 
)٩۹۰۶(‏ نوشته شده است. مقدمه با تعریف موسیقی آغاز 
می‌شود که از نموته‌های برجسته صنعت براعت استهلال است. 
مقالاً اول که در حقیقت بخش اصلی و مهم رساله است» خود 
چند فصل را در بردارد: ۱-در تقسیم ابعاد؛ ۲- در شکل مشجر 
(«درختی) ابعاد و آقسام ابعاد مشهوره ۳4.در بیان اسباب تنافر و 
تألیف ملایم؛ ۴ در بیان تحقیق دورهای مشهور و غیرمشهور. 
بئاپی در این بخش: در بحث دور و دایره: نام‌های ۸۴ دایسره ر 
می‌آورد که کمتر در کتاپ‌های موسیقی از آن یاد شده و حتی در 
۳ عبدالقادر مراغه‌ای (- ۳۸ق) با همه گستردگی آن یز دیده 
نمی‌شود و اثر بنایی از اين بابت کتاب ارزشمندی است؛ ۵ در 
بسیان استخراج عود و اصطخاب آن (اصطخاب به معنی 
همصدایی یا به تعبیری تقریباً همان کوک در سازها است)؛ ۶ 
در بیان دوایر اصلیه؛ ۷ در تشارک نم ادوار. چنان که گاه 
طبقه‌ای از دوری» خود بقیه طبقه‌ای از دور دیگر است؛ ۸ در 
بیان کیقیت استخواج طبقات دواير مشهوره از اجزای وثر؛ ٩-در‏ 
بیان آوازات (برخی ادوار را آواز می‌گفتند)؛ ۱۰-در بیان شعیات. 
مقالهٌ دوم در علم ایقاع (- ریتم) است که آن نیز به چند فصل 
بخش می‌شود: ۱-در تقریر مقدمات ایقاع که درباره ارکان نقرات 
( جمع نقره به معنی ضربه) است؛ ۲-در بیان ایقاعات دوریه که 
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و 


رشتیا 


میان ارباپ صناعة عملیه به کار می‌رود. اين بخش از گفته‌های 
وی نیز به سبب آن که دیگران از آوردن آن‌ها دور سانده‌اند, 
ارزشمند است: ۳- در ارشاد به کیفیت طریق استخراج الحان از 
اجزای وتر که در آن دربارهُ کوک کردن سیم و نوازندگی و اتوام 
لحن سخن می‌گوید. خاتمه یز در اقسام هفده گانهُ لحن موزون 
است. این اثر در سنجش با اثار صموسيقی‌دانان پیش از وی 
خلاصه ساده و فهماتر است. جدول‌ها و شکل‌های کوناگون 
آن: از نکته‌های برچستة اين کتاب است. مژلف هرجا که از 
گفته‌های دیگر موسیقی دانان بهره گر فته یادآور شلده اسست. ین 
رساله در ۱۰۰۳ق به دست کاتبی ناشناس کتابت شده و در 
۸ اش از سری مرکز نشر دانشگاهی تهران به چاپ رسیده 


اسست:. 
۳9 ز سالله دز بوسيقي . 
دی 


رسو! (۳0۶۷8) محمدافضل فرزند میرزای‌حمدیعقوبه 
۹ اش - » شاعر افغانستانی. از زندگانی وی جز این 
آگاهی در دست نیست که سال‌ها در بخش‌هاي مختلف دولنی 3 
خصوصی در سمت نویسندگی (منشی‌گری) کار میکرة و 
به‌سبپ پیشه‌اش همواره به شهرهای مختلف کشورش در سفر 
بود. رسوا شاعری صاحب دیوان بود. دبوان وي دربردارندة 
غزلیات» ترجیع‌بند مرائی» قصیده‌ای در منقبت امام موسی 
کاظم(ع) و هشت رباعی است. 

منابع: معاصریین سخنود. ۲۸۳+ محمد حسین بهروزه «رونوشت‌هاه: 

حجت: سال دوم شماره ۴: جدی .حوت ۱۳۷۰ش؛ صص ۴۶ 

۳۷ 

جهان تیاب 


سلطان اسمدخان سح ۸- ۱۳۵۳+ شیاعر اففغانستانی. 
هنگامی که هنوز کودک بوده امیر عبدالر حمات‌خان (۱۲۹۷- 
۹ ی خانواده‌اش را به ایران تبعید کرد. پس از جندی 
خانواده رسول به هند کو چید. اما در سال دوم پادشاهی امیر 
حبیب‌الله‌خان (۱۳۱۹- ۷ وی با خانواده‌اش به میهن 
عود بازگشت و به کارهای دولتی روی آورد. رسرل در هر سه 
زبات فارسیء پشتو و اردو مهارت داشت و به هر سه زبان شعر 
می‌گفت. کلیات آثارش که هنوز به چاپ نرسیده است نزد 


بازماندگانش نگه‌داری‌می‌شود؛ اما نمونه‌هایی از سروده‌های او 
که ۵۲ بیت است در تذگره‌ها آمده است. 

منايم: بر او وس: ۷ ۱۳۸۲ تار یم "دییات افخاشتان, ۱۳۷۷ 

دای خاعارف آرباناه ۱۳۶۰/۳ ۵۳۷/۵ 


رشتیا (49.18.-۳25): قاسم فرزئد سید حبیب‌خان» کابل ۱۲۹۴ امریکا 


۷ شش روزنامه‌نگا تاریخ‌نگار و دولتمرد افغانستانی. 
دوره‌فای دبسستان و دسیرستان را در زادگاهش گذراند. در 
۵۰ شش در بخش مدیریت مطبوعات به کار پرداخت و چندی 
پس از آن؛ مترجم زبان فرانسه در بخش مدیریت عمومی پست 
و تلگراف شد. در ۱۳۱۲ش به سمت مترجم انجمن ادبی کابل 
بسرگزیده شد و در ۱۳۱۳ش به عضویت انجمن رسید. در 
۶ سش که انجمن را سازمانی تازه دادند و آن را پشتو تولنه/ 
اقغان آکادمی نامیدند. رشتیا به مدیریت بخش نشریات آن 
تعیین شد. در ۱۳۱۷ش به معاونت انجمن رسید. در ۱۳۱۸ش 
که ریاست مستقل مطبوعات بنیاد گرفت. مدیریت آن به رشتیا 
سره شد. در ۱۳۲۳ش در کاپيند محمدهاشم‌خان که ریاست 
مستقل مطبوعات با صلاح‌الدین سلجوقی بوه کفالت آن را به 
رشعیا دادند. در همان سال از محمدظاهرشاه تشان درحذ دوم 
معارف گرفت. وی یک چند سفیر اتفانستان در کشورهای 
چکسلواکی؛ مصر و ژاپن بود. در ۱۳۴۳ش جز وزیری 
مطیو عیات: وزیر مالیه شد. رشتیا از همان اوآن جوائی با نوشتن 
مطالب گر ناگون پای در عرصه نویسندگی گذاشت. از او ده‌ها 
مفاله در نشریات مختلف. از جمله در آربانا؛ ایس و وفا به چاپ 
رسیده است. سرمقاله‌های روزنامه انیس که زیر عنوان «دورنمای 
سیاست» به چاپ مي‌رسید» به قلم رشتیا بود» اما با نام مستعار 
انتشار می‌یافت. پس از درگیری کودتای شور اردیبهشت 
۷ اش رشتیا از کشورش به کشورهای متحد امریکا کو چید و 
تا پایان زندگی در آن‌جا به‌سر برد. از آثارش: ترجمه آثار عتبقة 
کوتل خیرخانه از ژوزف هاکن (کابل؛ ۱۳۱۶ش)؛ ترجمه سه‌یار 
وقادار نوشته کوپرن ( کابل؛ ۱۳۱۷ش)؛ ترجمه مورون روز با عشق 
مخني از اورکزی لابون (کابل؛ بی‌تا)؛ افغانستان در قرن نوزده 
(کابل ۱۳۳۶ش) که به چند زبان اروپایی نیز ترجمه شده است؛ 
سیث جسال‌الدین افغانی و افغانستان (کابل: ۱۳۵۵شی)؛ ترازدی 
اففانستان که به رویدادها و مسائل افقانستان در سال‌های پس از 
کودتای ور می‌پردازد؛ نادر چکوزه به سلطنت رسید؛ خاطرات 
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۳ 
ار اي 


ميياسي سید قاسم رشتیا که خاطرات قاسم رشتیا از سال‌های 

۱ تا ۱۳۷۱ش است و در ۶۱۹۹۷ به اهتماع میحمد فوی 

کوشان در امریکا به جاپ رسیده است. 
متابع: سید حسال ال ین افنانی+ رساله‌ها و متالات, ۸۰۰+ فهرست 
کب چاپی دري اففانستان: ۷۱ ۱۱۸۴ آزاد اففاشتان؛ شماره یکم: 
حمل | فروردین ۱۳۷۷ش: صصی ۰۱ ۱۳۲ میاه + سال دوم شماره 
یکی صص ۰۳ ۴: سالامة کشور ابران؛ «قاسم‌شان رشتیا: کفیل 
رباست مستقل مطبوعات افغانستان»: سال چهارم . ۱۳۲۸ش: 
صصی ۰۱۷۱۲-۱۱۱ 


محرایی 


رشتین («4۳601 صدی‌الله» روستای غازی‌آپاد ولایت نننگرهار 
۷ - ۳۷۷/۶۱۹۹۸ ۱ش؛ پژوهشگر ؛نویسنده و شاعر 
افغانستانی. در خانه سواد آموخت. دور متوسطه را در مکتب 
نجم‌المدارس گذراند. در ۸۱۹۳۹ مدرسة دارالعلوم عربی را به 
پایان رساند. عربی و انگلیسی را به خوبی فرا گرفت. از ۸۱٩۴۲‏ 
به مشاغل دولتی رو آورد. در ۱۹۵۶-۱۹۵۱ع استاد دانشگناه 
کابل و رئیس فرهنکستان علوم افغانستان بود. وی ستزهای 
بسیاری به هندوستان پاکستان: ایران» شوروی کشبورهاي 
عربی و جز آن کرد. دربارهٌ زبان: ادبیات فولکلور تاریخ و 
فلسفه بسیار نوشته است. از اتارشس: شاعران افغانی در دو جلد؛ 
تاریخ ا«بیات پشتو (۱۹۴۶ع)؛ نخستین دستور زیان بشتو + زندگی نو 
به دری؛ قصه‌های افغانی ؛ سفر هند ؟ سفر قطغفن 4 سرودهای 
زندگی؛ تصحیح و مقدم بازنامه د خوشحال خنگد (۱۳۳۳)؛ 
واقعات پشتوشستان + ادییات پشتو ؛ توپشتو ! نزدیگی زبان پشتو و 
سسانسکریت؟ بشستونستان وافغفان + بشتو قیصی (۱۳۳۱)؛ 
پشتونیار( ۱۳۳۱)؛ تصحیح و مقدمه د عدالحمد دیوان ( ۱۳۳۰) ؛ 
د هند سفر(۱۳۳۳)* زب بنودنه ([ ۰۱۳۴۳۱ شیرشاه سوری ٩6۱۲۳۳۲۴‏ 
علیتان خوکد و(۱۳۳۵): نوی زوند (۱۳۳۰)؛ کلید پشتو که کناب 
درسی دورة دبیر ستان بود. 
متایع: دایرة المعارف شوروی تابیکگ ‏ ۳۷۹/۶: فهرست کب مطو ۲ 
اففانتان ۱۲4۰۱۴۸۱۲۰ ۳۷۸۳۳۸۳۱ ۴۳ ۴۷ ۱۶۳ نو سندگٌان معاصر 
کال بزیر«صدیق‌الله رشتین»؛ «پوهاند. صدیو‌الله رشتین خبل 
روح حق نه و سیاره»: آففان ملت؛ شماره مسلسل ۸۰ و ۰۸۱ ۲۲ 
دسامیر ۴۱۹۹۸ صص ۱ ۵؛ اللدر: سال ۱۲ شماره ۶٩‏ ۱۵ دلو/ 
بهمن ۱۳۷۷ش. 


رسرلی 


رشحات عین‌الحیات (9.۷۵:ا۵ه. مق ,هگ.ه۲) کتابی به فارسی 


در شرح احوال و مقامات مشایخ قدیم سلسله تقشند به از 
فخرالدیسن علی صفی* (-۳۹٩ق)‏ فرژند سلا حسین واسظ 
کاشفی * (-۱۰٩ق).‏ صفی این کتاپ را در ۹۰۹٩ق‏ که در اوان 
جوانی بود تألیف کرد. اين کاب که زندگی‌نامة صدوسی‌وپنج 
تن از مشایخ تقشند به در ان امده است. با دیباچه‌ای کوتاه اغاز 
می‌شود و در پی آن سه مقصد و یک خاتمه می‌اید. موّلف پیش 
از مقاصد سه‌گاته و پس از خاتمه» مقاله‌هایی نیز که هر دو در 
,ذکر طبتات خواجگان سلسلهٌ نقشیندیهه است» بر کتاب افزوده 
است. نزدیک به نیمی از کتاب ترجم احوال عبیدالله احرار 
(-۸۹۵ق) و شمار زیادی از فرزندان و خویشان و یاران او است 
که در ترکستان و خوارزم می‌زیستند و غالبا از پیروان طريقة 
خواجه احمد. پیسوی بودند. صفی هم آگاهی‌هایی را که درباره 
عبیدالله احرار به دست می‌دهد: بی‌واسطه از خود خواجه پا از 
یاران نزدیک او شنیده یا از نوشته‌های دست اول آن‌ها گرفته 
است. وی در دو سفرش به سمرقند که در ۸۸٩‏ و ۸٩۳‏ ف پیش 
آمده روی‌همرفته دوازده ماه ملازم خواجه عبیدالله و اصحاب 
او بوده و در اين مدت در بیشتر مچالس او و پارانش حصور 
داشته است, صفی همه اطلاعاتی را که در کتاب آوردهه از کسانی 
که این اطلاعات دربارهٌ آن‌ها است. گرفته و چون از پیش بر سر 
آن بوده که چنین کتابی بتویسدء هر چه را که در آن مجالس 
می‌شنید؛ به خاطر می‌سپرد و پس از بازگشتن از سجلس 
شنیده‌هایش را یادداشت می‌کرد و مگر در مواردی که می‌نوبسد 
بعزیزی از محبان نقل کرده پا «از بعضی مسخادیم شنیدم». در 
تمام موارد دیگر منبع روایت و گویندة حکایت را سعرفی 
مي‌کند. رشیحات عین الصات ششمین تذکره از نوغ خود در زیان 
فارسی - پس از کشف السحجوب هچویری؛ ترجمه رسال فلبیبه. 
طیقات الصوفة خواجه عبدالله‌انصاری» تذکرةال ولیای عطار و 
نفحات الانس جامی -است و چون تنها به شرح احوال و مناقب 
و مکارم اخلاق مشایخ سلسله نقشبندیه اختصاص دارد 
ن‌خستین کستابی است که اتحصارا به سلسله‌ای خاص از 
سلسله‌های گوناگون صوفیه می‌پردازد. کتابی که بیش از همه 
صفی را در تألیف رشحات عن‌الحیات به کار آمده تفحات‌الانس 
جامی است که در ۸۸۳ ق؛ یعنی ۲۶ سال پیش از رشححات 
نو شته شد» است و اثر فخرالدین علی صفی از منابع مهم درباره 
شرح احوال جامی است. رشحات عین‌السیات نخستین بار در 
۸ در لکهنو چاپ سنگی شده و پس از آنه دست‌کم هفت 
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رشحی بلخی 


بار در گانپور هئد تجدید چاپ شده است. وبرایش منقحی از 
این کتاب به دست علی‌اصغر معینیان انجام گرفته که با مقدمه 
حواشی و تعلیقات وی بر اين آثره در دو جلد به چاپ رسیده 
است (تهران» ۱۳۵۶قی). رشحات به ژبان‌های ترکی و عربی نیز 
ترجمه شده است. مترجم ترکی این اثر محمدمعروف بسن 
معحمدشریفی عباسی (-۱۰۰۲ق) نام دارد که ترجسمه‌اش را به 
سفارش مراد سوم عثمانی (۹۸۲- ۱۰۰۳ق) آغاژ کرد و در ۲۷ 
ذی‌سحجه ۳٩٩ق‏ به پایان برد. ترجمه ترکی رشحات در ۱۲۳۶ق/ 
۰ در استائبرل به چاپ رسیده است. 

منابع: تار بخ ادیات در ابران. ۱۵۳۶/۴ تاریخ نظم و نثر در اسران: 

۱ - ۲۴۸ اللأویعه: ۲۳۵/۱۱ :و شعات عیالصیات» چیاب 

معینیان ! کشت اون ٩۰۳/۱‏ 4۰۴ 

ذانشناسه 


رشحی پلخی (تدادهاعنطقهح): صالح: رز ۴۱۰۱۳ اي شاعر 
بلخی. خاندانش از محتشمان بلخ بودند. به نوشتة مطربی؛ وی 
طالب علم بود و شعر را بسیار نیکو می‌گفت. رشحی به ستام 
ملک‌الشعرایی دربار شیبانیان نیز رسید اما به سیب تحولات و 
رویداد‌هایی که در بلخ پیش آمد و جنگ و ستیزهای دامثه‌داری 
که در آن دیار درگرفت» ذخایر معتوی این شهر به باد تاراج رفت 
و رشحی نیز که از آسیپ این فتنه‌ها در امان نمانده بود ناگزیر به 
هند کوچید و بقیٌ زندگی‌اش را در این سرزمین به‌سر آورد. 
نمونه‌هایی از غزل‌های او در تذکر؟ مطربی و بحرالاسراد آمده 


ابیت 
مستابع: بس طاووس. ۳۸۲ تسد کرد الش‌عرای مسطربی؛ ۱ ۳۴۲: 

محرالسراز؛ زیر ۷رشصی». 
رفيعی 


رضابرنابادی م پرئایادی 


رضاهیمنگی امه وعص‌قست۳) منشی علی‌رضا فرزند شاه 
محمد فیروزگوهی اشپار (از روستاهای کوهستان فسارپاب) 
۲ میمنه ۱۳۲۳ش؛ شاعر و نویسنده افغانستاتی. ادبیات 
فارسی و عربی؛ اصول فقه؛ صرف و نحوء فلسفه و منطق را نزد 
معلمان خصوصی فراگرفت. افزون بر آن» علوم جدید را نیز 
آموخت و سپس به نویسندگی روی آورد. وی مدت شش دوره 
که هجده سال به طول انجامید. نماينده مردم میمنه در مجلس 


رضوانئی پیشاوری 


مشور: حکومت اعلی بود. رضا چندی در ادارة حکومت اعلای 
میمنه؛ گمرک اندخوی. ریاست بلدیه میمئه کار کرد. عسرفان 
درون‌مایة بیشتر سروده‌های رضا است. بیشتر اشعار وی در 
روزنامهُ ستوري فاریاب چاپ شده است.از آثارش: دبوان رضاکه 
به چاپ نرسیده است؛ رسالهة اشرف الاخلاق به عربی که در مصر 
منتشر شده و بعدها رضا خود أن وا به فارسی برگردائیده و در 
شماره‌های گوناگون مجلهٌ الفلاح به چاپ رسانیده است؛ تحفة 
عزیزی درباره اخلاق و سلوک اجتماعی که به چاپ نرسیده 
ات 

متابم: رنگی‌کمان شعره احوال و آثار سحنوران فارياب, ۲۴. ۱۲۷ 

معاصرین سور ۲۸۴ 


رسولی 


رضایی کاپلی (اا0.ق.عوقعع۳) سد؛ ۱۱ هجری. شاعر کابلی. از 


شرحم حال وی اطلاع چندانی در دست نیست. به شل از برخی 
متابع رضایی شاعری می‌خواره و عاشق‌پيشه بود. وی غزل‌های 


عاشقانه را یکو می‌سرود. شمار اندکی از غزلیاتش در تذکره‌ها 
تقل شده است. 
منایع: تاریخ نظم وظر در ابران ۱۵۸۲/۱۰ دایرةالسعارت شوروی 
تسیک ۳۴۴/۶ 
دانشنامه 


رضوائی بیشاوری ۷۵ ۱۲۳2:۷۵۱۰ قاضصی مر احمد‌شاه 


معروف به شسمس‌العلمای فرزند فاصی صاحب‌زاده فرزند 
محی‌الدین فرزند عبدالله فرزند عبدالرحمان بن علوی بخاری 
پیشاوری: ۷ ۱ ۱۳۵۳ ۱۸۶۵۰ - ۳۹۹۳۳ دانشسسور و 
نویسنده و شاعر (افغان) شبه‌قاره. پدرانش در دورة درانیان 
منصب قضا داشتند. در اکیرپوره؛ از نواحی پیشاور به‌دئیا آمد. 
مقدمات علوم را در زادگاهش فراگرفت. سپس به افغانستان سفر 
کرد و علرم متداول,مانند فقه و اصول و منطق را نزد استادان 
عصر آموخت. به شبه قاره بازگشت و در لاهور واه علم و 
فضیلتش درپیچید و به تدریس علوم شرقی پرداخت. سه سال 
در آمرزشگاه ترییت معلم (مدرسة المعلمین با تریننگ کالج) در 
امرتسر (پنجاپ) تدریس کرد. سپس به گشت»گذار در نواحی 
مختلف روی آورد و به خدمت و ملازست دولتمردان انگلیسی 
هند رسید. پس از مدتی باز به تدریس روی آورد و چندی در 
راولپندی و سپس در سنترال تریننگ کالج لاهور به تدریس 


ادب فارسی در اقفانستان] ۴۳۵ 


رضوائی پیشاوری 

سرگرم شد. در ٩۳۱اق‏ از انگلیسیان لقب شمس‌العلما گرفت. 
وی زبان‌های فارسی و پشتو و اردو و عربی را می‌دانست و به 
همه این زبان‌ها می‌نوشت. نو یسنده‌ای بر کار بود و شمار اثارش 
را تا ۱۷۰ کتاپ و کتابواره از جمله ۵۴ اثر فارسی؛ نوشته‌اند. 
وی در ترویج زبان پشتو بسیار می‌کوشید و به کوشش او پشتر 
در برنامه درسی مدارس استان سرحد (در کشور کنونی پا کستان) 
کتجان ده شد. رضوانی دو مجموعه از متون منظوم و سنثور 
پستو ء بنام‌های شعرستان افغانی و بهارستان افغانی» تدوین کرد. 
کتابی نیز به اردو به‌نام وافیه در دستورزیان پشتو نوشته است. از 
عبدالرماب چشتی صابری» معروف به آخون/آخوند پنجو 
صاحب (۹۴۵- ۱۰۴۰ق) است. تألیف این اثر در ۷ ربیع‌الثانی 
۱ به انجام رسیه و در هیمیان سال دز لا هر جاپ له 
است. رضوانی در سیب تألیف این اثر می‌گوید که در ۱۳۰۳ق به 
اجمیر رفت و مدتی در مزار معین‌الدین چشتی گوشه‌گزید و در 
آن‌جاء کتابی در مناقب خواجده سعین‌الدین بخاشت و در آن 
شماری از قصاید عربی و فارسی خود را آوره و در همان‌جا 
شبی آخوند پنجو به خوابش آمد و آن کتاب را سنود. پس ازآن؛ 
وی بر آن شد تا کتابی در مناقب آخوند پنجو بنویسد و پس‌ از 
گذشتن زمانی درازه سرانجام با نوشتن تحفةال ولا موفق بدین کار 
گر دید. رضوانی می‌افزاید که بیش از او آخوند سالاک صاحب 
کابلی گرامی؛ میان‌علی خان و سیخ عبدالرحیم کتابی در متاقب 
آخوند پنجو به نثر فارسی نوشته و شاعری به‌نام خاکی نیز در 
۸ حالات شیخ را به نظم فارسی درآورده بودند؛ اما این 
آثار نایاب بوده و وق با بهره شبری از دانسته‌های پدرش 
ملامیحمد غفرآن آخو ندزاده صاحب‌زاده ميأن فضل قادر و آخوند 
(یا صاحب) سوات شیخ عبدالغفور صافی و همچنین کتاب‌های 
تهانیسری. ابوالفتح کماهی | کهمباچي که پیر اخوند پنجو بود) 
و شرح احوال مفصل آخوند بنجو و سبارزات و کراسات او 
خلفايی ری (میان‌علی‌خان؛ ی عیداله فوره سیخ وحمکار؛ 
آخوند سالاک صاحب. چتیل بیگ) اولاد و اعقاب او و مطالب 
دیگر امه ات از دیگر انار فارسی رضوانی» سی‌تو ان از 
سرگذشت باستان در تاریخ قدیم افخان و ترجمه و مرح دو قصیده 
عربی اعشی میمون بن قیس نام برد. از جمله سروده‌های فارسی 
وش فصیده‌ای در ستایشض امیر عبدالر حمان‌خان؛ غزلیاتی دز بند 


رضوی غزنوی 


و اندرز و سروده‌هابی در وصف کشمیر است. 
منابع: با کستان مین فارسي اد: ۰۳۷۲/۵ ۳۷۳؛ پا کستاني ادبی ۱۵۶ 
تاریخ ادییات مسلمانان پاکستان و هند, ۱۵۸۸/)۳(۵ تدذگره‌نوسی 
فارسی در عند و پاکستان, ۱۷۵۷ رشد زبان و ادب دری در کتره 
غرهنگی پشتوزبانان, ۱۷۵+ ف هنک زمان و ادیات پشتو. ۱۱۹۵/۱ 
فیرست کتابهاي فارسي چاپ سنگی و کمیاب کتابخانه کنسخش, 
۱ هر ستواره کتایهای فاز سیي. ۲۰۳۷/۲ ۱ نز هة العف ای ۳۸۴/۸ 


برزگر 


رضوقل مروت ۷۵6 9ع نوات رضفساخان؛ مسیهور بیه 


رضوگل: ۴ م - + دانشمند دیني؛ لو یسنده و شاعر افغال. 
از طایفه پشتو مروت مفیم مپأن نواحی بتو و دیره 
اسماعیل بان در ایالت کنونی سب حل پا کستان؛ ار بیرو طریقت 
تسس یه نو ۵ دز محافل آدیی پشتونان» به سعد ی هر ار بت آوازه 
داشت. نو یسنده و سر‌اینده‌اي برثار بود و به فارسی و بشتو 
می‌نوشت. از آنارش: ۱- کربسای جدید به فارسی» به پیروی از 
کریمای منسوپ به سعدی. وی در این ال در هر بسیت: یک 
مصراغ از عون و مصراغ دیظر را از کریمای سعبای آورده است! 
دست‌تو پس‌هایی آکادمی پشتوي پیشاو ر نکه‌دار ی‌هسی شود؟ ۳- 
رود المصطفی» معروف به بوستان رضاخایی؛ به پیروی از بوستان 
سعددی؛ ۲. اخلاق نی؟ ۵- در بتیم؛ ی خیالی؛ ۷- شواهد اثفاقیه؛ 
۸ نام حق به پشتو؛ -٩‏ گنجین؟ عملیات که برگردان پشتوی برخی 
تعویذات فارسی است؛ ۱۰-جهدنامه؛ ۱۱-دخيرة؟ طلسمات؟ ۱۲- 
آداب المریدین, 

منأیم: و شد زیان و اذب در در کسترة فهنگی پشتو زبانان ۷۳ 

فرعنگت زان و ادیات یشتو, ۹۶۱ 


برزگر 


رضوی غزنری («عصصوهجآجسده سیدعلی. جغتوی غزنی 


۱سش - 
زادگاهش درس خواند. در جوانی به کابل رفت و تحصیلاتش را 
همان‌جا پی‌گرفت. وی همزمان په فراگیری زبان‌های انگلیسی و 
عربی نیز پرداخت و سپس به کار در وزارت مطبوعات پرداخت. 
پس از به پایان بردن دورهُ دبیرستان, از دانشگاه کابل در رشته 


۲ لو پستده اف غانستانی. تست در فملوسیه 


ادییات پارسی دانشنامة لیسانس گرفت و مدتی نیز همان‌جا 
تدریس کرد. وی چندی مدیر مجلهٌ آریانا و یکی از نویسندگان 


الانب از سي ۳ اقحاستان | ۳ ۶ 


دابرة المعارف آریانا نیز بوده است. رضوی پس از مدتی به ایران 
رفت و از دانشگاه مشهد در رشتة ادبیات پارسی دانشنامة 
فوق‌لیسانس گرفت. وی سپس از دانشگاه تهران نیز در همین 
رشته دانشنامة دکترا گرفت. نام رسالهٌ دکترای رضوی غزنوی نت 
دری اففاستان بود که این رساله در ۳۵۷اش به همت بتیاد 
فرهنگ ایران چاپ و منتشر شده است. وی در ۱۳۵۹ش به 
سیب مهاجرت خانواده‌اش به پاکستان بدان‌جا رفت و سرانجام 
نیز مقیم کشورهای متحد امریکا شد. وی من همکاری با 
نشریه‌های گوناگون که به همست مهپاجران اففانستانی در آن‌جا 
منتشر می‌شد» مانند امید» خراسان و کادوان مقاله‌های گونا گونی 
نیز برای این نشریه‌هانوشته است. 

منبع: مراج, سال سوم؛ شماره ۱۲ ثابستان ۱۳۷۶ش ۰ صص ۱۹۵ 

۱ 

جهان تاب 


رضی‌آلدین علی لالا (قا.قاطاهع-04810نعع) فرزند شیخ سعید 
فرژند عبدالجلیلب. #۴۲ ۳ عارف و شاعر غزنوي, بیشتر 
دانسته‌اند. از عارفان بنام روزگار خود بود و گویند از 1۲۴سا 
۲ تن از مشایخ» خرقة کامل گرفت. بسیار سفر کرد و از 
مصاحیت‌های برختی از بزرگان طر بقت؛ مانند احمد سیوي و 
نجم‌الدین گبری رفت و به وی دست ارادت داد. به هند نیز سفر 
کرد و نزد ابوالرضای رتّن از مشایخ بزرگ آن دوره رفت. نسخة 
اجازه ارشادی که از مجدالدین بغدادی دریافت کرد به شماره 
سپرده شد. این که برخی تذکره‌ها مدفنش را حوالی اصفهان با 
اسفراین نوشته‌اند» درست نمی‌نماید. وی در سرایش شمر نیز 
مهارت داشت و از خواجه عبدالله انبصاری پیروی می‌کرد. 
نمونه‌هایی از شعرهایش در تذکره‌ها آمده است. 


منایع: بر طاووس. ۱۵0۳ تاریج اذسیات در اسران. ۵۶/۲ ۱۱۶۱۲۳ 
۶ تاد بخ نظم و شر در ابران؛ ۷۴۶/۲ ند کر الشعراه» ۱۱۶۷-۱۶۶ 
تدم تین ۳۴۱-۳۴۰ داب داتسار وبا ۳۸۳/۳ ۳/۵ 
۵۴۸ 4۵۴ ۹۵۵ الذر مه ۱۳۷۴/۹ ر بان دی ۱۳۱۸۳۱۷/۲ 


بح گلشن: ۱۷۸! صحف ابراهیم: برگ ۰۱۱۹ شمارهُ ۱۳۴ نشتر عشن؛ 


رقیم 


۲ ۱۵۸۶ نفحات الاني: ۰۴۳۷ ٩۴۳۹‏ هفت اقلیم» ۳۱۸۰۳۱۷/۱ 


دانستاسه 


رفعت هفسروی (:10۳9-]۳۵6۵) احمدضیا: شاعر معاصر 


افغانستانی. در ات زاده شد. در دانش‌کلده ادسیات دانشگاه 
هرات به تحصیل پرداشت. رفعت به غرزل حافظ سعد‌ی. 
صائب. بیدل و اشعار غنی کشمیری توجه و یژه‌ای دارد. عرفال؛ 
عشق و مسائل استماعی: درون‌مایه سروده‌های رفعت است. 
وی به غزل بیشتر از انواع دیگر شعر توجه دارد. به گفتة خودش؛ 
شعر را با هوس آغاز کرد و با عشق اداسه می‌دهد. از آثارش: 
مجموعه غزل فرباد ناشیده (کابل ۱۳۶۹ض)؛ دفتر شعر همان 
بوست! همان بازار۲ (مشهد. ۱۳۷۳ش): 

منابع: فریاد ناشنیده + همان بوست!اهمان بازاو!: سقدمه؛ «قمالی 

نمی تواند تعیین‌کننده موففیت يا عدم مصوفقیت شعر باشلد» 

ناهد سال هجدهم: شباره له مسلسل ۸۳۳۰ ۱٩‏ وت 

۲ سش؛ ۱4 شوال ۲۱۴۱۶ 4 مارس ۱۹4۹۶م:صي ۲ 


رسولی 


زفیم (۳۵۰۵1۳), عبدالا حد فرزند محسدحین فرژئد احمد دهکده 


سمر قندیان (بلخ) ۰ - .؛شاعر افغانستانی. پدرش شاعر 
و نویسنده‌ای از چاربام صفای مشرقی و مادرش از بلخ بود. در 
شش سالگی پدرش را از دست داد و سرپرستی او را مادرش 
برعهده گرفت. ثخست در مکتب‌شانه‌ها درس خواند و سپس 
صرف و نحوء معانی و بیان» اصول فقه. حدیث و تفسیر را نزد 
معلمان مزارشریف فراگرفت. از ۱۳۰۶ش مصحح نشريةٌ بیدار 
مزارشریف و در ۱۳۱۰ش سعاون اداری آن شد. در ۱۳۲۳ش 
مأمور آژانس مزار شریف بود و در ۱۳۲۸ مدیریت مجلً بلخ را 
پرعهده گرفت. رقیم مدئی بخشدار و مدیر عمومی اطلاعات و 
فرهنگ بلخ نیز بود. وی نویسنده و شاعری پرکار بود و به سبب 
روحیه میهن‌دوستی‌اش نزد مردم مزارشریف از حرمت فراوان 
سرخ وردار بسود. نسموله از شسعرهایش در برطاووس و 
معاصر بن سخنوز اهده است. 


متابم: بر طاو وس لیابار آ ۷ب۸ ۳ ۱ مار ین موز ۲۸۲ ۲۸۵ + معر في 
د 2 با عیط چا با جر ال با مصلاات اففاشتان» 2 


دانتاسه 


ادب فا سی در افضاستان | ۷ج 


رگن صاین هروی 


رکین 


رکن صاین هروی (70۲ط>-۵0+-(0)/ رکن جهان؛ خراجه 


عمیدالملک رکی‌الدین : - ۷۶۵ی» شاعر ایرانی. در رات زاده 
شد. در جوانی بسه آذربایجان رفت و در آن‌جا به خدمت 
غیاث‌الدین محمد رشیدی (-۷۳۶ی)؛ وزیر ابوسعید بهادرخان 
نهمین بادشاه از دودمان ایلخانیان (۷۱۷- ۷۳۶ق) پپوست. 
رکن‌الدین در قصاید بسیار خواجه غیاث‌الدین را مدح گفت و با 
گرفتن صلات و یاداش‌های فراوان از تنگ‌دستی رهایی یافت. 
پس از کشته شدن ارپاخان و خواجه غیات‌الدین - خواجه چند 
ماهی وزارت ارپاخان را داشت - به دست هواداران موسی‌خان 
(-۳۷عق) از دیگر مدعیان تاج و تخت ایلخانی؛ رکن‌الدین به 
دستگاه طفاتیمورخان: فرمان‌روای شخراسان و استراباد 
(-۷۵۲ق) پیرست و معلم و پیش‌نماز او شد. طغاتیمور به 
رکن‌الدین حرمت فراوان می‌نهاد. اما پس از چندی که رکن‌الدین 
از کودنی طفانیمور تالید و خان از پس پرده سخنان او را شنید. 
بقرمود تا رگن‌الدین را دریند کنند و شاعر مدتی در بند بود. 
رکن‌الدین پس از رهایی از بند طغاتیمورخان در ۴۲-۷۲۰ اي به 
فارس رفت و کوشید تا خود را به جلال‌الدین مسعود شاه اینجو 
(-۴۳ق) نزدیک کند» اما توفیقی نیافت. پس از آن به دستتگاه 
امیر پیرحسین چربانی؛ فرمان‌روای فارس (-۷۲۲ی) پیوستت و 
در چند قصیده وی را ستود. در ۳۴۳ ۷ق که پیرحسین از ابواسحاق 
اینجو (-۷۵۸ق) شکست خورده: به تبریز گریخت. مقربان درگاه 
اوء از جمله رکن صاین در کرمان به دربار مبارزالدین مسحمد 
مظفری (۷۵۹-۷۱۳ق) پیوستند و رکن صاین تا پایان زندگی در 
شیدمت دودسمان سظفری بود و در قصاید خیش اصیر 
مبارزالدین؛ پسرش شاه شجاغ (۷۵۹- یه شاه ستصور 
(-۷۹۵ق): دیگر شاهزادگان مظفری و برخی وزرای ایشان را 
مدح گفته است. در ۵۹اق که پسران امیر مبارزاندین در اصفهان 
بر او بشوریدند و دستگیرش کردند تنها رگن صاین با پاذشاه بود. 
وی با دیدن ناسپاسی پسران امیر زبان به دشنام‌گویی آنان گشود 
و از این روی شاه شجاع شمشیری به او زد که شکم شاعر را 
بدرید» اما همین که وی را شناخت بقرمود تا زخم او را درمان 
کنند و رکن صاین از آن زخم جان به‌در پرد و در شمار ملازمان 
شاه شجاغ درآمد. سرانجام هنگامی که در رکاب شاه شجاع به 
یزد می‌رفت» در نزدیکی پزد درگذشت و پیکرش را در همان‌جا 
به خاک سپردند. رکن صاین از شاعران پرآواز؛ روزگار مظفریان 
بود و در سرودن انواع شعرء به‌ویژه غزل و قصیذه استادی 
داشت. دیوان وی که شمار اشعار آن ۴۴۲۸ بیت است. قصاید؛ 


غزلیات. قطعات. رباعیات و مثنوی را دربرمی‌گیرد. وی اثری 
در قالب مثنوی به نام ده‌نامه / تحغة العشاق دارد که آن را به تقلید از 
دهنامة اوحدی؛ معر وف به منعلقالعشاق: سروده است. این 
مثنوی که در وصف عشق و راز و نیاز با سعشوق است. به 
بیوست دیپان او به چجاپ رسیده است. وی در غزل به 
عبیدزاکانی: خواجوی کرمانی و سلمان ساوجی بیش از دیگر 
شعرای روزگار خود نظر دارد و در قصیده از استادان بزرگ 
گذشته» چرن عبدالواسم جبلی انوری ابیوردی؛ ظهیر فاریابی و 
اثیر اخسیکتی پیروی می‌کند. دیوان رکن صاین به کوشش سید 
حسن در ۵۱۹۵۹ ۷۸ اش در بتنه هند به چاپ رسیده است. 
منأیع: آتشگده: چاپ سادات ناصری: ۰۴۰۷/۱ ۴۰۵ برده‌نشیان 
سحتگوی: ۰۴۸۲ ۳۸۳؛ تاریخ ادریات در ابران» ۰۹۳۶/۳ ۱۹۵۰ تار ین 
عصر حافظ, ۴۵ ۱۱۵۷ تاز ی نم و در ابران: ۱۲۰۸/۱ ۱۷۶۲۲۳ 
دک وراه ۱۷۷ ۱۷۸+ سعییب اسر ۴۲۳ ۲۹ + لا الا شحای: زبر 
«رکن صایی*؛ دابرةالمعارف آریاتاه ۱۴۸۳/۳ دیوان رگن صاین: 
چاپ سید حسن ؛ الأریعه ۳۸۳/۹ ۵۷۱: ٩۱۸۳/۱۹‏ رو ضدالتبفاه 
۵۰۶۲ - ۱۵۰۸ عرفات‌الهاشقین» زیر «رگن صاین۱ فهرست کتابهاي 
جایی فارسي. ۱۲۳۲۹ فهرست. نسفه‌های خطي فارسي: ۲۸۱۹: 
اطاین الط ایت : ۳۴۷ : مرن الق ایب ۰۲۳/۳ ۲۴ مسر ۷ ۶ الحفیالل. 
۲ سواعب الهی. ۱۱۴۹ هفت اقلیم: ۰۱۳۷/۲ ۱۴۹ 


زسولی 


رکن هروی: رکن‌الدین بن صاین‌الدین -رکن صاین فروی 


رکین (۳0.7), حبیب‌الله فرزند ذکرالله فرزند عبیدالله؛ مزار شریفس 


۳سش - . +نویسنده و شاعر اففانستانی. در 
دگاهش درس خواند. تحصیلاتش را در دانشکدة افسری پی 
گرفت و همان‌جا نیز به پایان برد. در رشت؛ مهندسی عالی افسران 
دانشنامة قوق‌لیسانس گرفت و به مرتبةٌ دگروالی (سرهنگی) 
رسید. چهار مدال و نشان آستور درجة ۳ دریافت کرد و سرانجام 
در ۱۳۳۷ش بازنشسته شد. رکین؛ در طریقت» پیرو سلسل 
تقشبند یه و مرید سید. بوسف دهدادگی بود. به صنایم مستفرفه 
(منرهای زیبا) نیز دل‌بستگی بسیار داشت و برای ساختن 
پوست قره‌قلی مصنوعی: برندهٌ جایزه نخست رحمان‌بابا شد. 
رکین شعرهای بسیاری سروده است. دیوان شعر وی بانام 
عین‌العش دربردارندهٌ گونه‌های مختلف شعری در شش‌هزار بیت 
است. عرفان و تصوف درون‌سابه بیشتر شعرهایش اسث. از 


ادب فارسی در اففاشتان| ۲۴۸ 


رئد دروازی 


آثارش: گنج رکین که در ۱۲۰۰ صفحه و ۲۶ بخش دربردارند؛ 
مضامین دینی است؛ چهار کتاب آسمانی که مختصر احکام و 
غزوه‌ها است؛ روبای صادفانه که پانصد خواب شاعر و بستگانش 
را دربردارد؛ رسال ادبیات که بررسی قواعد شعری است؛ 
پوگرافی رکین؛ رسالاً رویا و انوار که دربارة مشاهده‌های ال 
سلوگ است. 


۳ در او وس ۷ خ ۱ 


رئد دروازی (۳۳۵09۳۲۵): مس‌حمدسعید فرژند مسحمدقانع 
همان‌جا ۱۳۲۰ ی شاغر اففانستانی. در خانواده‌ای رو حانی زاده 
شد. پس از فراگیری دانش» به رند مشهور شد (رئده در درواز به 
معنی رهبر روحانی است) و پیروان فراوانی یافت. وی به شعر 
علاقه‌ای فراوان داشت. دیوانی از رند شامل غزلیات» مخمسات 
و منتو ی نزد پسر وق ظهورالدین نخه‌داری‌سی‌شود. ست تیا 
نت یل و اندرز درون‌ما بة بیشتر سروده‌های وی است: 


تس سخنو زان دراگ بخس اول ۲ بان ۱ , 


رنگین («فعس» ارگان برنامة تلویزیوتی «رنگین» که از بهار 
۷ ۱۳۷۶ ش در هامبورگ منتشر می‌شود. این فصل‌نامة 
فرهنگی هنری و اجتماعی در کمابیش چهل وچهار صفحه 
بهچاپ می‌رسد. محمدحیدر اخت گردانندة پرنامة تلویزیونی 
درنگین» که از ۱۹۹۱/ ۱۳۷۰ش به زبان فارسی در هامپورگ 
پسخش می‌شود؛ مدیر مسئول این نشریه است. مقاله‌ها؛ 
داستان‌ها و اشعاری از محمدابراهيم صفاء رهنورد زریاب؛ 
پوسف کهزاد: لطیف ناظمی: محمد‌هاشم احدی» تنعمت 
خسیتی؛ مخهد نسیع اسی خبالد صدیق: جیلانی لسیب؛ 
محمدانور بسمل؛ قهار عاصی؛ شبگیر پولادیان و واصف 
باختری در این فصل‌نامة چاپ شده است. رنگین دست‌کم تا پنج 
شماره منتشر شده اسست. 
متبع: رنگیی. 


بزدانی 


رنگین کمان شعر («کهقه-دقسجاحاعس) تذکره‌ای در احوال و 
آثار سخنوران فاریاب تألیف محمداسلم گداز رحیم ایراهیم 


روان فرهادی 


حامد فاریابی؛ محمدکاظم امینی تاشقین بهایی و عبدالمحمد 
شاین وصال. اين تذکره به معرفی شاعران فاریاب از سده 
یازدهم تا نیمه یکم سده چهاردهم پرداخته است و از شاعران 
گذشته تنها به ذکر ظهیر فاریابی (- ۵4۸ق) به عنوان سرحلقة 
شعرای فارباپ بسنده کرده است. در تدوین این کتاب از منابع 
زیر استفاده شده است: نوشته‌های پژوهشی سید حسن میمندی 
در معرفی مشاهیر شعر و ادب فاریاب که در سال‌های ۱۳۳۱ تا 
۲۳ اش از سوی جویده ستوري مستشر شدء مقالات 
عبدالرثوف نفیر که آن‌ها را در سال‌های ۱۳۴۰ و ۱۳۴۱ش زیر 
عنوان «سخنوران جوزجانانه در نسریات به‌چاپ می‌رساند؛ 
مقالات محمدامین متین آندخویی در معرفی رجال فرهنگی و 
شعرای فارسی زبان و ازیکی زبان فاریاب که از ۱۳۴۸ش به بعد 
در مطبوعات کشور منتشر می‌کرد» مقالات محترم فریدون که از 
سوی نشرات جریدهٌ بولدوز در ۱۳۵۷ و ۱۳۵۸ش انتشار بافت 
و کارهای پژوهشی سیداسدالله نصرت اندخویی؛ عبدالغنی 
علمی رضوان قل تمناء اشرف رزم‌آیین و شایق وصال. این 
تدکره از سری جریده فاریاب (جریده ستوری سابق) در ۱۳۶۹ ش 
در فار یاب به‌چاپ رسیده است. 
منیع رنکی‌گمان شیب اصوال و آثار سننوران فاد یاب مقدمه. 


سین 


روان فرهادی (,۳2۷۵۵:۵۳۵8) عبدالعفور کایسل 


۸اش - . ادیپ شاعر‌مترجم پژوهشگر و دولتمرد 
افغانستانی. در زادگاهش درس خواند و پس از به‌پایان بردن 
تحصیلاتش در ۱۳۲۸ش به پاریس رفت و در دانشگاه سوربون 
حقوق. علوم سیاسی و زبان‌شناسی خواند. در ۱۳۳۴ش به 
میهنش بازکشت و در شعبةٌ سیاسی وزارت خارجه کار کرد, 
مدتی نیز مدیر عمومی سیاسی وزارت خارجه. معین سیاسی 
در این وزارت‌خانه و مشاور وزیر بود. وی در کودتای ۱۳۵۷ش 
افغانستان دستگیر و زندانی شد. پس از آزادی در ۱۳۵۸ش 
نخست مشاور وزارت امورخارجه و سپس مدتی نیز سفیر 
افغانستان در قراتسه بود. وی از ۱۳۷۲ش نماینده دایمی دولت 
اسلامی افشغانستان در سازمان مسلل ستحد بوده است. روان 
فرهادی دولتمردی فرهيخته و در وادی شعر و نویسندگی نیز 
چهره‌ای بلندآوازه است. وی در حوزه شعر در شمار آن گروه از 
شاهران نو پرداژ انغانستان است که خود را از پای‌یندی به وزن و 
ردیف رهانیده‌اند و بر آن هستند تا از سفاهیمی نوین در 


اب فارسی در افغاشتای | ۴۳۸ 


روحي 


سروده‌هایشان بهره گيرند. در راستای پیروی از چنین نشرشی 
وی کیت آنجلی از سروده‌های راپیندرانات تاگور سخنور بنام 
هندی را پس از مطابقه با ترجمة فرانسة این اثر از آندره ژید و نیز 
متن انگلیسی آن در قالب شمر امروز به‌نام سرود ناش به پارسی 
برگردانیده است (کابل» ۳۵۴اش دهلی ۱۳۷۷ش). وی 
همچنین سروده‌های بانو پرب جوتهه را نیز با نام له به پارسی 
ترجمه گرده است. وی افزون بر نگارش مقاله‌های ادبسی: 
مقدمه‌ها و تقریظهای فراوانی نیز بر کتاب‌ها و آثار دیگر 
نویسندگان اقفانستانی نوشته است. از دیگر آلارش: زندگانی و 
آتر امیرخسرو بلخی معروف به دهلوی (کابل» ۱۳۵۳ش)؛ ترجمةً 
کتاب‌های قوس زندگی منصور حلاح (تهران؛ ۱۳۵۱ش)؛ ترجمة 
زندگي خواجه عبدالله انصاری (کابل ۱۳۳۱ش)؛ ترجمة 
نمایش‌نامة توپاز اثر مارسل پانیول (کابل» ۱۳۵۱ش). 

منابم: ادبیات معاصر دری اففاشتان, ۰۲۷ ۱۳۲۰۳۱ ۱۳۶ فهرست کنب 

عجاپی در افعانستان: ۷۲: ۷۴: فهرست کلب مطیو ۲ افخانستان: ۲۷ 

۵ غ 

داتشنامه 


رزوی (۳): مب آفرزند مس مد حسین* تزا شیر نقب 


۰ شین ب + بانوی شاعر افغانستانی. از پنج سسالحی 
نوشت‌وخواند را نزد پدرش فراگرفت. تا کلاس نهم درس خواند 
و از ۱۳۳۶ش آموزگاری پيشه کرد. هسمزمان با تدریس به 
وی که از خر دسالی با سروده‌ضای دل‌انگیز بزرگانی عجو ن سحافیل 
سعدی» مولوی؛ ستاییء بیدل, خواجوء خاقانی؛ شهریار و دیگر 
پارسی‌گویان پنام اشنا شده بود؛ از نوجوانی به سرايش شعر 
روی آورد. روحی سال‌ها با تشریه جهان زن همکاری کرد و از 
۳۸ بش مسئول صفح شعر این نشربه بود. وی که پس از 
روی کار آمدن دولت مارکسیستی در افغانستان» از همکاری با 
مطبوعات خودداری کرد بوده با پیروزی مجاهدان بار دیگر به 
فعالیت‌های فرهنگی روی آورد و با تشریه‌های کوثر و پیام توحید 
همکاری کرد.روحی در قالب‌های گهن و نیمایی شعر می‌سراید 
و نخستین محیو عه از سروده‌هایش در دفتری با نام صبح امد 


منابع: تب ابید * #سسیعو معیاخسو افغایستالن نت سل نس سبال شعتم: 


شیاه چا سر بواز ۷۵ سس چن ۷ صوآد یی 


روزنامه‌نگاری در اقغانستان 


# تنس از هر ای صپح امیك» نگاهی به سروده جیمی | رو ی ۱۷ 
ان اه سال شسانتج : شاره ۲ هر ۷۵ ی ؛ سس ۴ اجره 
شماره ۲۶: شنبه ۲۹ حوت ۱۳۷۷ش: ص ۴: 


واعظی 


روزبه نکتی (اعامععباعطعتت) ابر عبدالله روزبه بن عبدالله» سدء 


پنجم هجری» شاعر ایرانی. از مردم روستای نکته در سیستان 
بود. بیشتر زندگی او در لاهور که تختگاه شامان متأخر غزنوی 
بود» گذشت. نکتی که برخی منابع از وی به نام نکهتی نیز یاد 
کر ده‌اند, از نخستین شاعران بارسی‌گوی در شبه ساره به‌شمار 
می‌آید. درواقم سرگذشت ادب فارسی در شبه قاره با نام نکتی 
آغاز می‌شود. نکتی که از بزرگ‌ترین شاعران روزگار خویش 
به شمار می‌رفت» ستایشگر مسعود یکم غزئوی (۴۳۲-۴۲۱ق) 
بود و تا روزگار ابراهیم غزنوی (۴۵۱- ۹۲ق) نیز زندگی 
می‌کرد. از اشعارش پیست بیت باقي است که یک قصید: ناقتص 
در مدح مسعوده یک قطعه: یک رباعی یک دوبیتی و یک 


نگ‌بستی است. 


منایع: تار بط ااسات در ابران؛ ۷ ده ۱ ناریخ شعر و سضنوراآن 
فارسی در لاهسور؛ ۴۳- ۱۴۵ تاریخ نسظم و نثر در ایران؛ ۱۴۲ 
دایر غالمعارف آریاناه ۱۵۹۳/۵ شاعران بی‌دیوان. ۰۵۶۴ شرح اسوال 
و آدار عبدالحيم خانخانان؛ ۳۳-۳۲؛ فادمی‌گویان یاکستان: 
۱۳-۱ ! لاب لباب ۵۴۴+ ثفت فرس, چاپ دبیرسیاقی ۶۸ 
۹ پمین‌خان لاهوری: انخستین سخنور قارسی در لاهوره: 
وید سال ۱۱ شماره مسلسل ۱۱۲ فروردین ۱۳۵۲شی؛ صص 
۲ ۳۶ 

مها توص ان ات۳ 


۰ 
را بش 
افو 


روزنامه‌نگاری در افغانستان قوامعداه قوهص‌هصقسس) 


(«تابجعت افغانستان پس از تیموریان زیر تسلط خاندان ابدالی؛ 
محمدزایی و استعمار انگلیس برای کارها و جتبش‌های فکری 
کمتر مجال داشت. علوم قدیم در این کشور رفته‌رفته رو به 
انحطاط رفت و از علسوم جدید نیز بهره‌ای چندان به آن 
نرسید. ازاین‌ری نا زمان شیر علی خان (۱۲۷۸- ۱۲۹۶ / ۱ ۱۸۶- 
۷۸») از فعالیت‌های فرهنگی و داشتن مطبوعات محروم 
ماند. در افغانستان تا پیش از جنگ دوم با انگلستان (۱۸۷۸- 
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۰) هیچ نشریه‌ای وجود نداشت. در زمان شیرعلی‌خان 
به‌سبب مبارزهٌ اجتماعی گروهی از آگاهان و روشتفکران و نیز 
رشد طبیعی جامعه که با تغییرهایی در امور ثغلامی اقتصادی؛ 
دامیروری و کشاورزی و پیدایی تجارت و طبقه‌ای تازه در کشور 
همراه بود» در زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی نیز در افغانستان 
تحولاتی پدید آمد. در همین دوره؛ برای خستین‌بار کابپنة وزرا 
تشکیل شد. نیروهای نظامي قومی و پراکنده به ثیرویی منظم 
بدل شدند. مکاتب ملکی و نظامی و کارخانة توپ‌سازی بنیاد 
گرفت و برای بازتاب یافتن تمام این پیشرفت‌ها نخستین مطابع 
چاپ سنگی» مصطفاوی و شمس‌النهار نیز از هند وارد شد. 
شسس النهار* نخستین تشریه افغائستان به زبان فارسی 
(۱۲۹۰ق) در همین زمان منتشر شد. برخی پژوهشگران مانند 
مایل هروی و عبدالرئوف بینوا در آثارشان به نشریه‌ای به نام 
کابل اشاره کرده‌اند که زیر نظر و مدیریت سید جمال‌الدین 
اسدآبادی و به سرپرستی قاضی عبدالقادرخان سنشی اندکی 
پیش از جنگ دوم افغانستان و انگلستان منتشر می‌شد. اگر چنین 
باشد» شاید. به‌درستی نتوان گنت که کدام یک از اين دوء نخستین 
نشري افغانستان بود. اما گروهی دیگر که عبدالحی حبیبی نیز از 
آن شمار است» به‌وجود این نشریه که هیچ برگی از آن‌آبته‌جا 
نمانده اعتعادی ندارند و دلیل این اشتاه را امدن نام کابل در 
انتهای نام نخستین نشریه» شس‌النهاز کایل می‌دانند و معتعدند 
حتی اگر نشریه‌ای به‌نام کابل و جود داشته -به‌سبب اشاره‌ای که 
در مناپع په زمان جنگ دوم به عنوان زمان پایان رفتن نشر 
شمس النهار کرده‌اند. - این نشریه باید پس از شمس‌النهار مسنتشر 
شده باشد. از مطالب گفتنی دیگر دربار؛ شمس‌النهار آن است که 
گروهی بر اساس گزارش دايرة المعارف رانا سید جمال‌الدین را 
ناظر بر انتشار آن دانسته‌اند» اما از آن رو که در ژمان انتشار آن 
سید جمال در کشور نبود محققان دیگر این سخن را نیذ پرفته‌اند 
و علت این کمان را پیشنهاد انتشار نشربه از سوی او دانسته‌اند. 
سید جمال‌الدین در میان برنامه‌های اصلاحی که پیش از خروج 
از کشور به شیرعلی‌خان ارائه داد فکر انتشار یک روزنامه را نیز 
مطرح کرد. در شماره دهم سال دوم شسس‌انهار که در دست 
است: تنها از میرزا عبدالعلی به عنوان مهتمم یاد شده است که 
گروهی را بر آن داشته تا او را مدیر نشریه انگارند. از سویی 
برخی برآنند که شس‌انهار مدیر مسئول نداشت. بیشتر 
مقاله‌های این نشربه را عبدالقادر پیشاوری: شاعر؛ مشاور و 
منشی نظامی دربار شیرعلی‌خان» می‌نوشت. وی فارسی: پشتر 
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و انگلیسی را به‌خوبی می‌دانست. پژوهندگان دربار؛ شمار 
صفحه‌ها و فرصت انتشار آن نیز اختلاف‌نظر داشنند» اما پس از 
پررسی‌هایی شمس‌النهار را نشریه‌ای با شانزده صفحه معرفی 
کردند که نخست هقتگی و بعدها؛ پانزده روزه و ماهانه منتشر 
می‌شد. این نشریه مطالب اجتماعی. اخلافی ادیی» نظامی و 
اخبار داخلی و خارجی را دربرمی‌گرفت. اخبار خارجی نشریات 
افغانستان» به‌ویه در سال‌های نخست از نشریات انحلیسی؛ 
عربی: اردو و ترکی مانند اخباد راجیوتانه اخبار طالم: اخبار عام 
لاهور: اخبار انجمن پنجاب؛ اخبار کوه نور. سیدالا خبار: طلسم 
حبرت لوح محفوظ / اخبار لوح / اخباز حبرت و... تأميین می‌شد. 
شمس الهار نیز بیشتر اخبار خارجی خود را اژ منابع هتدوستانی 
بسه‌دست سی‌آورد و نامه‌نگارانی از داخل کشور - به‌جای 
خسبرنگار ‏ اخبار داخلی را براي این نشریه مي‌فرستادند. 
گردانندگان شمس‌النهار برای بهره‌گیری از اخبار نشریات خارجی 
ناچار بودند مطالبی از آن نشریات را ترجمه کنند. همین امر 
میب شد تا آن‌ها نخستین پایه گذاران ترجمه در اففانستان 
باشن. از کارکردهای دیگر این نشریه آن نود که سب شلد تا به 
کمک تسرجمه شیو؛ٌ نگارش نشریات خارجی به‌ویژه 
هندوستانی نیز به نثر افغانستان راه یافته زمینه‌هایی برای تخیر 
سبک نثر فارسی در این کشور فراهم آید. بینش غالب در این 
تشریات و ساده‌نویسی آن‌ها بر نگارندگان شمس النهار بسیار 
تأثیرگذار بود. با این‌همه: نثر شمس‌النهار را برای خحوانندگان 
کم‌سواد تا حدودی دشوار دانسته‌اند. انتشار این نشریه که 
نخستین گام در روزنامه‌نگاری افغانستان بود؛ کاستی‌هایی ت_ 
داشت. شمس‌النهار از شیو مهای نادرست در نکار ش؛ اسلا و 
روزن‌امه‌نگاری برکنار نبود. این تشریه تا بایان حکومت 
شیرعلی‌خان منتشر می‌شد. با آغاز جنگ دوم افغانستان و 
انگلستان در ۵۱۸۷۸ ۲۹۵ ۱اق. چاپخانه و روزنامه از میان رفت. 
پس از شیرعلی‌خان در دور پسرش یعتوب‌خان که یک سال به 
درازا کشید و سپس در دورء عبدالرحمان‌شان (۱۳۱۸-۱۳۲۹۷ق/ 
۰ ۴۱۹۰۱) نشریه‌ای منتشر نشد. در زمان حبیب‌الله‌خان 
(۱۳۱۹- ۱۳۳۷/ 0۱۹۱۸-۱۹۰۱) سال‌های نسبتاً طولائی 
بدون جنگ به تحولات اجتماعی و فرهنگی گسترده‌تری مانند 
آغاز کار مدارس رسمی - «حبیبیه, که جنبش مشروطه از میان 
آمو زگاران آن برخاست و «حربیهه -و نیز چاپ کتاب‌های درسی 
انجامید. نشر مطبوعات هم که با پسته شدن شمس اللهار متوقف 
مانده بود در این دوره دوباره از سر گر فته شد. پیش از آن‌که کار 
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نشریات عادی در کشور آغاز شود به‌سبب نیاز امپر و دریاربان 
به اخبار روز اخبار خارچی ترجمه و به خطی خوش نوشته 
می‌شد و در اختیار امیر قرار می‌ثرفت. در این کاغذ‌های اخبار که 
به نام «روزنامه‌های دست‌نویس) شتاخته و شاید الگری 
روزنامه‌های آینده بودند» مانئد روزنامه‌های امروز مطالب را بر 
اساس موضوع جدا می‌کردند و برای هر خبر پاراگرافی جداگانه 
در نظر می‌گرفتند. جر این روزنامیه ختصوص ی در سبست‌ودو 
جدي ۱۲۸۴ش / پانزده ذیقعدة ۱۳۲۳ق دومین نشریة عمومی 
مولوی عبدالرئوف‌خان قندهاری, فقیه. محدث. حافظ قران و 
مدرس مدرسة شاهی؛ منتشر شد. اين نشریه قرار بود هر پانزده 
روز متتشر شود اما انتشار آن پس از همان نخستین شماره 
متوقف شد. این نشریه درواق ارگان جنبش مشروطیت اول پود 
۲ چندی شکست خورد و رهران آن کشته شدند - بنیاد گرفته 
بود. سیب تو قف انار آن نیز شمین سود, نا شانزده میزان 
۶۰ (شی/ ۹ که انتشار سراج ال خبار با شکل و نام تاره نا 
شسمار؛ ششسم بسا نسام سرامالاخبار* و پس از آن به‌شام 
سراح الا خبارالا قفانیه - و این بار از سوی دربار به مدیریت هحمود 
طرژی ( ۰۱۲۸۵ ۱۳۵۳ی) از سر گرفته شد+ نشربه‌ای دیشر ره 
جاپ نرسید, طرزی که چندی به سیب تبعید پدرشء خارج از 
کشور زندگی کرده تحولات شام؛ عشمانی و مصر را به‌چشم دیده 
بود؛ با عقاید نوگرایساته به کشور بازگشت. وی که متأثر از 
تحولات ایران و ترکیه سراح الا خبار را منتشر کرده بودء هدف از 
انتشار آن را آگاه کردن مردم؛ تحقق آزادی» نوگرایی همه‌جانبه و 
پرورش روحية میهن‌دوستی و ضد استعمار در افغانستان قرار 
داد. طرزي از آن رو که به دربار حبيب‌الله و پس از او امان‌الله راه 
داشت. ناجار بود در نشریه عفاید و انتفاداتش را به سران 
سیب انتشار سراج ال خبار را از سوی دربار و به قصد هدایت افکار 
پس از سرگوبی مشروطه‌خواهان دانسته‌اند. اما این نشریه 
ستنان‌که رویدادهای بعدی نشان داد؛ شود یکی از کانون‌هایی بو 
گردآمدند. افزون بر این سرمقاله‌ها و مسطالب این نشریه با 
نمایاندن تحولات و رشد کشورهای خارجی در بیداری روحية 
پیشرفت و ترقی‌خواهی مردم بسیار موّثر بود. سراج الا خبار 
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افغانستان» تمام سرزهین‌های شرفی و به‌ویژه آت دربرداشت, 
شم ازاین‌ری آن را از عوامل بیداری شعور سیاسی جوانان 
دانسته‌اند. در زمان جنگ جهانی یکم: سراحال خبار از نشریات 
شناختة فسارسی‌زبانان در آسیا به‌شمار می‌آمد و جوانان 
کشورهای همسایه. به‌ویژه هند برای مبارژه با استعمار بسیار از 
آن تأثیر می‌گرفتند. به همین سبب. توزیم سراج الاخبار را در هند 
و روسیه منع کرده بودند. این نشریه که هر پانزده روز یک بار -در 
شش شمارة اخر هر سه ماه یک‌با تا شماره بازدهم در دوازده 
صفحه و پس از آن در شانزده صفحه متسر هی شاد اشبار 
داخلی؛ شارجی» مطالیی دربار: زنان» امور نظامی: پزشکی 
مطالب تاریخی ادبی و گزارش‌های رسمی و عمرانی را 
دربرداشت. جز اخبار بیشتر مطالب سرا الا خبار را مدیر آن و 
بقیه را عبدالرئشوف قندهاری: عبدالرحمان لودین شاعر و 
نویسنده آزادی واه و مشروطه‌طلب اف فانستان (۱۲۷۲- 
۹ عبدالهادی داوی, شاعر و نویسندة انغانستانی و از 
پیش‌آهنگان نهضت جوانان آزادی‌خواه (۱۲۷۴- ۱۳۶۱ش) - که 
با مقاله‌های انتقادیشان بیشترین سهم را در روشنگری مردم 
داشتند -و نیز مستغنی؛ شاعر و نویسنده افغانستانی که مصحح 
و مسئول بخش ادبی نشربه بود (۱۳۵۲-۱۲۹۳ق/ ۱۳۵۵ 
۳ ۱ شی): عسلی احمدخان» فیضی‌محمد شا و احصله راب 
ترجمه و تالیف می‌کردند. سراح‌الاخبار جز ویزگی سیاسی‌اش 
کارگردهایی دیگر هم داشت. تست آنکه این نشریه از بیشروان 
معرفی علوم رود در افغانستان بو د. راد باغتن موضوع‌هایی تازی 
مانند هیهن‌دوستی و آزادی‌خواهی ۳ مقاهیمی از این دست 4 
حقوق سیاسی بر متون ادیی این دوره راء از دست‌آوردهای اپن 
نشر یه دانسته‌اند, دیگر آن که سراج الا خباز تلا سم بهره گیر ی از 
شروع شد و با گزینش واژگان فارسي سیر 8 در این تشر یه ادامه 
یافت؛ در تحول نثر دری در افغانستان بسیار مور بود. این نشریه 
با چاپ ترجمه رمان‌های خارجی که فاجعه‌های پاریس نخستین 
آدبی در افغانستان بود. گردانندگان سراح الا خیار برای آگاهی مردم 
از تاریخ جهان و مشرق‌زمین گام‌هایی مزثر برداشتند. در این 
تسیر بل با چاپ مقاله‌هایی پژوهسی درساره تساریخ ۲ ادییات 
افغانستان» بر آموزش زبان و ادبیات پشتو هم تأکید می‌رفت. 
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نمی‌توان آن را آفازگر جریان روزنامه‌نگاری در افغانستان 
دائست. این جریان با سرام ال خبار آغاز شد و مدیر آن - محمود 
طرزی - پدر روزنامه‌نگاری افغانستان نام گرفت. سراح ال خباز در 
نخستین شمارة سال هشتم (پانزده میزان ۱۲۹۷ش) با سراح 
اطفال * که نخستین نشریه کودکان در افغانستان و نشریه‌ای 
مستقل بود» همراه شد. هدف سراج اطفال آموزش و سرگرمی 
کودکان بود و مطالبی مانند معلومات عمومی: مطالب دینی» 
اخلاقیء علوم رایج و هر نوع مطلبی جز اخبار را دربرداشت. این 
مجله نیز هر پانزده روز یک‌بار به مدیریت محمود طرزی منتشر 
می‌شد. سراج اطفال در قطعی کوچک‌تر از سراجلاخبار در چهار 
صفحه دوستونه و به زبانی ساده و روان به‌چاپ می‌رسید. 
انتشار این نشریه پس از نشر شمارة پنجم همراه با سرام‌الاخبار - 
پس از انتشار شمار؛ هشتم سال هشتم آن - در بیست‌وهفتم 
قوس ۱۲۹۷ش متوقف شد. سبب توفف انتشار سرامالاخبار را 
انستصاب مسحمود طرزی به وزارت اسورخارجه در دوره 
امان‌الله‌خان (۱۲۹۸- ۱۳۰۸ش) گفته‌اند. خود او نیز به‌پایان 
رسیدن وظیفه و تأمین هدفش» استقلال افغانستان را سبب 
پایان انتشار این تشریه عنوان کرد. سراج اطفال یک بار دیگس: 
پس از آن‌که امان افغان جانشین سراح‌الاخبار شد» به پیوست اما 
افغان انتشارش را از سرگرفت و تا شانزده شماره منتشر شد. پس 
از کشته شدن حبیب‌الله خان: در آغاز حکومت امان‌الله: استقاال 
افغانستان اعلام و آمکان تبادل فرهنگی با کشورهای دیگر بیشتر 
شد. با سفر رجال این کشور به آروپا اعزام محصلان به ترکیه, 
فرانسه» آلمان و اتحاد جماهیر شوروی» آشنایی افغانستانی‌ها با 
اوضاع کشورهای غربی و نیز با تأثیر از پیشرفت‌های کشورهای 
همجوار: رشد و تحولی در زمینه‌های گوناگون و از آن شمار در 
روزنامه‌نگاری افغانستان نمودار شد. در افغانستان برای نخستین 
بار در این دوره قانون اساسی تدوین شد. بر اساس این قانون؛ 
مطبوعات افغانستان از آزادی مشروط و همسو با نظام‌نامه 
مطبوعات برخوردار شدند. در همین زمان» چاپخانه‌های سنگی 
و حروفی بسیاری در کشور راه‌اندازی شد و هیأت‌هایی پا 
رژسای باصلاحیت به ولایات اعزام شدند که در تج فعالیت 
آنان؛ نخستین نشریات ولایتی بنیاد گرفتند و به انحصار نشر 
مطبوعات در مرکز پاپان دادند. در این دوری سیزده نشریه دولتی 
و ده تشریه غیردولتی در مرکز و ولایات بنیاد گرفت. نخستین 
نشریه برای زنان نیز در همین دوره متنشر شد. بیشتر این 
نشریات جهت‌گیری نزدیک به سراج الاخبار داشتند» اگر 
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دست‌یابی به آژادی و استقلال هدف آن نشریه بود: تشریات این 
دوره حفظ استقلال و مبارژه با استعمار را مدنظر داشتند. مان 
اقفان * نخستین نشرية این دوره بود و دروافم جایگزین 
سراح ال" خبار ال فخانیه که نخستین بار؛ به فرمان امان‌الله‌خان و به 
مدیریت عبدالهادی داوی در بیست‌ودوم حمل ۱۳۹۸ش انتشار 
می‌یافت. چنانکه آمده شماره‌های باقی‌ماند؛ سراج اطفال نیز 
پیوست همین نشریه به‌چاپ رسید. انتشار اسان افغان در سه 
دوره و هر بار به عتوان شمارة یک سال یک آغاز شد. دورة 
نخست چهار شماره دوام داشت و هر پانزده روز یک‌بار در 
شانزده صفحه منتشر می‌شد. انتشار دوره دوم آن در پیست‌وسوم 
میزان ۱۲۹۸ش به شکل هفتگی شروع شد و تا شماره ده ادامه 
داشت. پس از آن بار دیگر انتشار امان افغان از سر گرفته شد و تا 
زمان حکو مت حبیب‌الله بچه‌سقا انتشار آن ادامه پافت. این 
نشریه در سال آغر انتشارش (۱۳۰۷ش) احتمالا براي مقابله با 
تهدید عوامل اغتشاش سقوی‌ها به روزنامه بدل شد. مدیران 
امان افغان پس از عبدالهادی؛ پاینده‌محمد فرحت ؛ عبدالجبا 
سیا. محمد قاسم از مشروطه‌خواهان دورة سبیب‌الله, غلام 
اتحمد و غلامنیی جلال آبادی بودند که این اخرین مسدیر در 
جریان شورش و تعطیلی نشربه کشته شد. امان افغان: بخش‌هایی 
اند سرمقاله مغاله‌های علمی دینی نظامی پزشکی و را با 
هدف آموزش: بخش‌های داستان کلمات قصار و... را با هدف 
سرگرمی: اخبار داغلی و خارجی؛ نطن‌ها؛ بیانیه‌های رسمی؛ 
متن قوائین و پیمان‌ها با کشورهای خارجی راکه آگاهی از آن‌ها 
در دوره قانون‌گذداری و کسترش روابط با جهان ضروری 
مي‌نموده با هدف خبررسانی دربرداشت. اخبار خارجی امان 
اففان از نشربات معتبر فارسی؛ عربی: فرانسوی و روسی ؛ مانند 
زمیندان وکیل؛ پایونر تحفل هند, میاست. حبل‌المتین و اخگر 
تأمین می‌شد. امان اففان در واقع ارگان رسمی حکومت بود. این 
نشریه به سبپ تزدیکی به حکومت و تیز به سبب تقدم در نشره 
سردستة تشریات دیگر این دوره و مطالب آن الگوی مطالب 
آن‌ها بود. بیش از هر چیز روحيهٌ حاکم بر مطالبی که به قلم 
سردبیر و تویسندگان همین نشریه تنلبم می‌شد و میهن‌دوستی؛ 
دین‌ورزی و دانش‌اندوزی را تشویق می‌کرد به نشریات دیگر آن 
دوره انتقال یافت. نشریات دیگر این دوره از اين قرارند: اتعاد 
مشرقي* که نشريه‌اي دولتی - مدیر مسئول آن را دولت تعیین 
می‌کرد -و نخستین نشريةٌ ولایتی افغانستان بود و در سوم اسفند 
۸ اش به مذیریت برمان‌الدین کشککی یا به روایت سرور 
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جویاء به مدیریت میرزا شاهرخ - در جلال‌آباده مرکز استان 
مشسرقی/ ننگرهاره منتشر شد. ایين نشسریه در دوره‌ای که 
محمدنادرخان در راس یکی از هیات‌های اعزامی به ولایات» 
ریاست تنظیمی؛ ولایت مشرقی را به‌عهده داشت. از سوی 
انجمنی بنیاد گرفت که خود پس از استقلال افغانستان از سوی 
دولت برای انحاد قبیله‌های عشرقی و با حضور سران قبایل در 
جلال‌آباد برپا شده بود. اتحاد مشرقی چندی در دور؛ شورش 
حبیب‌الله بچه سقا در اواخر دورة امانالله از نشر بازمانده اما از 
۸ سش دوباره منتشر شد. فرصت انتشار اتحاد مشرفی نخضست 
پانزده روز بود. اما پس از بازگشایی در حوت ۱۳۰۸ش هفته‌ای 
یک بار و گاه دوبار چاپ می‌شد و در زمان خود از برجسته‌ترین 
تشریات ولایتی افغانستان بود. نشر این مجلد فارسی که که گاه 
مطالب و اشعاری هم به پشتو در آن نقل می‌شدء تا ۱۳۳۶ش 
ادامه یافت. پس از آن نشریه پشتوزبان ننگرهاد از جلال‌آباد 
جانشین اتساد مشرفی شد و دست‌کم تا جوزای ۱۳۴۰ش به‌چاپ 
رسید؛ معرف معارت* که مجله ماهانة دولتی و نخستین نشربة 
اختصاصی نهادی دولتی. وزارت معارف» بود که در یکم 
شهریور ۱۲۹۸ش به مدیریث محمدحسین‌شان در کاپل منتشر 
شد. این نشریه که برای دانش‌آموزان منتشر می‌شده مقاله‌های 
علمی, تربیتی, اشعار و کلا» نوشنه‌های دانش‌آموزان را نخست 
در چهل‌وهشت و بعدها در شصست صفحه درب داشت. انتشار 
معرف ععارف در ۱۳۰۱شن به‌پایان رسید و پس از دو سال. 
آینة عرفان از سوی وزارت معارف جای آن را گرفت؛ الضازی 
هفته‌نامه‌ای بود که نخستین بار در میانه ۱۲۹۸شی در یکی از 
اسستان‌های جنوبی مسنتشر شد که مدیر آن مسولوی 
بعقوب‌حسن‌خان. از مهاجران هندی: بود و ایين نشریه را در 
چهار صفحه و به قطع کوچک به‌چاپ می‌رساند. الغازی پس از 
یک سال و چهار ماه در اواخر ۱۲۹۹ش از نشر باز مسانده 
ارشاداللسوان * هفته‌نامه‌ای دولتی بود و نخستین نشریه زنان در 
افغانستان در شسمار است. نخستین شمار؛ آن گویا اواخر 
۵۹ ش در کابل منتشر شد. فکر ارائه سهم زنان از مطبوعات 
پیش‌تر در زمان انتشار سراح الا خبار مطرح شده و به‌چاپ ستون 
«عالم نسوان» درآ نشریه انجامید. مدیر ازشادالسوان اسمار 
سبیه معروف په بی‌پی عربی همسر محمود طرزی و سردبیر 
ان روحافزا» سعروف به متشیه دختر محمدزمان‌خان 
خازن‌الکتب و خواهر حبیب‌الله‌خان طرزی بود. نام این دو تن 
در نشریه به اختصار ,ره و «ر-اء بود. در ارشادالسوان در کتار 


آشیزی» ترببت گودک و آداب معاشرت برای آنان» مطالب 
سیاسی و تشکیلات دولتی نیز به زباتی ساده برای آگاهی و 
آموزش زنان شرح می‌شد. ارشادالتسوان با مطالب متنوعش در 
میان نشریات همروزگار خود در جذب مخاطب و نزدیکی به 
اهدافش از موفق‌ترین نشریات بود. این نشریه دور دوم انتشارش 
را از سوی موسسهة عالی نسوان و به مسدیریت لیلا صراحت 
روشنی در ۱۳۷۳ش در کابل آغاز کرد. این دور ارشاداللسوان 
بیشتر مطالب و اخباری از جنگ و فجایع آن را دربرداشت؛ اتفاق 
اسلاع* روزنامة دولتی فارسی‌زبان بود و در یکم شهریور 
۵۹ ش به مدیریت علا عبدالله قانم هروی در هرات منتشر 
شد, مدیر مسئول اتقاي اسلا چندین بار تقییر کود. صلاح‌آلدین 
سلجوقی یکی از آن مدیران بود که از شسماره نهم سال سوم 
(۱۳۰۱ش) مسئول این نشریه شد. وی از شمار؛ سیزده سال 
چهارم (۱۳۰۲ش) نام نشریه را به فرباد بدل کرد. اتفاق اسلام در 
دور؛ شورش حبیب‌الله بچه‌سقا یک ماه و نیم تعطیل بود. پس 
از آن, از شمارة هجده سال تهم (۱۳۰۸ش) غلام سرور جویا 
مددیر تشریه شد و برای جلوگیری از توقف انتشار نام آن را دوباره 
به اتقاف اسلام تغییر داد. بعدها محمدکر یم خان؛ فانع و سپس 
صدیقی نگارندگی آن را به‌عهده گرفتند. این نشریه نخست در 
چهار صفحه و هفتگی جاپ می‌شد. اما پس از چندی شمار 
صفحه‌های آن به دو رسید که پس از تغییر نام آن به فرباده دوباره 
چهار صفححه شد. فرصت انتشار آن نیز ثابت نماند و مدتی دویار 
در هفته چاپ شد. در ۱۳۲۲شی در زمان مدیریت محمذهاشم 
میوندوال, اتفاق اسلام به روزنامه بدل شد. این نشریه دست‌کم تا 
حمل ۱۳۷۳ ش منتشر می‌شد؛ ستارط افغان* هفته‌نامه‌ای دولتی 
و به زبان فارسی بود و نخستین شماره ان در نهم فوس ۱۳۹۹ش 
در جبل السراج به مدیریت غلام محمدالسینی/ غبار در یک 
ورق دورو منتشر شد. این نشربه مطالب علمی اخلاقی؛ دینی» 
ادبی ( بیشتر شعر و غزل)» آگهی‌های حکرمتی و مطالب 
سسرگرم‌ک‌ننده داشت و مانند بیشتر نشریات زمان مشوق 
میهن‌دوستی و ترفی‌خواهی بود. مدیر این نشریه چنان‌که در 
سرمقال؛ نخستین شمارة ستار؟ اففان تا کید کرده: زبان سناسب 
مطبوعات را زبان ساد؛ گفت‌وگوی مردم می‌دانست. ستار؟ اففان 
در میان نشریات از پیشگامان بهره گیری از فکاهه و طنز برای نقد 
بود. این نشریه به‌سبب داشتی زبان انتقادی, خوانندگان زیادی 
(حتی در کابل) یافت و سرانجام نیز بسه همین سبب؛ پس از 
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اتتشار سی‌شماره در پایان سال نخست اننشارش (اواسط 
۰سش) توقیف شد؛ اففان نخستین روزنامة کابل بود و انتشار 
آن از چهارده سرطان/ تیر ۱۲۹۹ش به شکل روزانه آغاز شد. تا 
آن زمان چندین نشریه دوره‌ای در مرکز و ولایات منتشر می‌شد» 
اما افغان نخستین نشریه روزانه اففانستان بود. در شسماره‌های 
نخست این روزنامه تنها از محمدجعفرخان به عنوان محرر یاد 
شدء بود. از شماره صدوشصت‌وسه سال یکم وی را مدیر 
روزنمه معرفی کرده‌ان. فان با بهایی کم -دو پیسسه -منتشر 
می‌شد تا شمار بیشتری توان خرید آن را داشته باشند و درصدد 
روزنامه‌خوانی و پیگیری اخبار برآیند. گردانندگان این نشریه 
افزون بر خبرهایی که از ترجمه اخبار نشریه‌های خارجی 
به‌دست ی آور دندء برای نخستین بار از آژاتس‌های خبری؛ میانند. 
رویتره هم نقل و قول می‌کردند. خبرهای داخلی آن نیز جز آن‌ها 
که خود تهیه می‌کردند از اتناق اسلام اتساد مشرقي و امان افغان 
تقل می‌شد. خبر بخش عمده مطالب روزنامه را تشکیل می‌داد 
و جز آن آگهی‌های سکرمتی مطالب علمی, اخلاقی» تربیتی» 
ادبی و سرگرم‌کننده به زبان‌های فارسی و پشتو در آن دج 
می‌شد. این نشریه دست‌کم تا شماره دویست» سیست‌وهفت 
(جدی ۱۳۰۱ش) منتشر شد. گویا در همان سال (۳۹۹ش) 
روزنامه‌ای دیگر با همین نام همین مدیر و بهای دو پیسه به 
شکل کتابچه‌ای جیبی منتشر می‌شد. شمار صفحه‌های اپسن 
روزنامه به صدوچهار می‌رسید. نیم نخست آن به فارسی و 
نیمه دوم بیشتر ترجمة پشتوي بخش فبارسی بود؛ ابلاغ 
روزنامه‌ای دیواری بود و نخستین‌بار در » ۱۳۰ش در کایل منتشر 
شد. نخست ترتیب و نشر آن برعهدهٌ میرزا محمداکبرخان و پس 
از او سید محمد ایشان‌الحسیتی خوش‌ویس بود. این نشریه سه 
بار در هفته بر یک ورق یک‌رو برای نصب بر دیوار منتشر 
می‌شد و قوانین دولتی» دستورالعمل‌ها» شرح جشن‌ها و عیدها؛ 
و اطلاعات رسمی داخلی را دربرداشت, یکی از اسباپ پیشرفت 
روزنامه‌نگاری در دورء امان‌الله تمایل دولت به آگاه کردن عامة 
مردم از تحولات و تغییرات پیش آمده در کشور و تشویق آنان به 
ترقی‌خواهی بود. اما گاه ناتوانی اقتصادی آنان در خرید نشریات 
مانع تحقق این مهم بود. بنابراین حکومت چنین چاره انديشيد 
که روزنامه‌ها یک روز پس از انتشار در مکان‌های پرجمعیت 
نصب شوند و همگان به رایگان از مطالب آن‌ها بهره‌مند شوند. 
روزنامهٌ دیواری ابلاغ نیز پیرو همین سیاست و با هدف آگاء 
کردن مردم از مسائل اقتصادی و سیاسی و یک‌پارچه کردن افکار 


دولت و ملت؛ در کابل به چاپ رسید. اين روزنامة دیواری گاه به 
قندهار و دیگر ولابات هم فرستاده می‌شد. گویا انتشار بلاج تا 
۳۵ ش ادامه یافت؛ و ۲ افغان * هفته‌نامه‌ای دولتی برد و در 
ادامُ فعالیت ریاست‌های تنظیمیه در ولایت‌ها؛ نخستین بار در 
پانزده سسرطان ۱۳۰۰ش در قندهار به مدیریت مولوی 
صالح‌محمد هوتک مدیر ادار؛ معارف قندهان منتشر شد. این 
تشریه در دورة حکومت حبیب‌النه بچه‌سقا در مپانة دور؛ 
مدیریت عبدالعزیز الکوزایی. معروف به باباه پنج ماه تعطیل 
شد و پس از بازگشایی در دور حبیب‌الله: با همان شکل و 
مدیریت» په نام مویدالاسلام منتشر شد. سرانجام در ۱۳۰۸ش با 
پایان گرفتن دور حکومت وی و روی کار آمدن محمدنادرشاه 
دوباره به طلوع افغان تغییر نام داد. اين نشریه نخست در یک ورق 
دورو و بعدها در چهار يا هشت صفحه منتشر می‌شد. فرصت 
انتشار آن لیز از هفته‌ای یک‌بار به هفته‌ای دوبار و در اواخر انتشار 
به یک روز بدل شد. خبرهای خارچی در اين نشریه بدون یادکرد 
نام نشریه یا خبرنگار از نشسریات خدارجی نقل می‌شد و از 
خبرهای داخلی آن بیشتر بود, در این نشریه گاه خبرها با نظریات 
نویسندگان همراه می‌شد. طلوع افغان که مطالب آن به هر دو زبان 
فارسی و, پشتو سنتشر می‌شد از ۱۳۱۱ش» بعنی در زمان 
مذدیریت عبدالحی حبیبی» در قطعی بزرگ‌تر و به تمامی به 
پشتو منتشر شد. انتشار طلوع افخان به زبان پشستو دست‌کم تا 
حوت ۱۳۳۹ش ادامه داشت؛؟ یدار* نشریه‌ای دولتی بود و 
نخستین‌بار در یکم حوت ۱۳۰۰ش زیر نام اتحاد اسلاع در 
مزارشریف منتشر شد. تام این نشریه از دو هفته پس از آغاز سال 
سوم انستشار آن (پانزده صوت ۱۳۰۳ش): زمانی که 
محمدجعفرخان کابلی سردبیر آن بود: به بیدار تغییر کرد. بیدار 
در دور حکومت بچه‌سقا از ۱۳۰۷ش به مدت یک سال زیر نام 
رهبر اسلا و از شماره نوزده سال هشتم (۱۳۰۸ش) دوباره پا نام 
ییدار به‌چاپ رسید, این نشریه که نخست هفتگی و بعدها هر دو 
هفته یک بار منتشر می‌شد و اخبار محلی و مقاله‌های اجتماعی 
را دربرداشت: در دوره جمهوری زیر نام روزناما جنهوري 
دموکراتیک اففاستان به شکل روزانه و با مطالب سیاسی منتشر 
می‌شد؛ اتحادخانباد نشریه‌ای هفتگی بود و نتخستین بار در 
خان‌ابادٍ ولایت قطغن به مدبریت محمدپشیر در ۱۳۰۰ش 
منتشر شد. گویا اتحاد چندی به نام اصلاح منتشر شد و ازاین‌رو 
در پاره‌ای منابم این نشریه زیر نام اصلاح معرفی شده است. این 
نشریه که در دوره اغتشاش از نشر بازمانده بوده در زمان 
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حکومت حبیب‌الله بچه‌سقا به نام نهضت الحجیب با مدیربت 
محما‌یشیر در چهار صفحه چاپ مي‌شد. مطالب این تشریه در 
کنار خبررسانی دربارة رو یدادهای اغتشاش مردم اقغانستان را به 
اتحاد در براپر غاصبان حکومت تشویق می‌کرد. پس از دورة 
کو تاه حکومت بچه‌سقا ام آن به اتحاد تغییر کرد و گویا دست‌کم 
تا ثور/اردیبهشت ۱۳۳۱ش منتشر شد؛ عجموعا عسکربه " مجله 
اختصاصی وزارت جنگ در زمان وزارت محمدنادرخان بود. 
این مجلة ماهانه دومین نشريةٌ اختصاصی افغانستان - پس از 
معرف معارف -بود. نخستین شماره آن در یکم عقرب ۱۳۰۰اش 
به مد پریت عسداللطیف غندمشر در کابل منتشر شد. مدیر 
مسئول این نشربه بارها تغییر کرد. گاه رو‌سای ارکان حرب و گاه 
مدیران شعبة ترجمه هر دوره» مدیریت این نشریه را برعهده 
داشتند. این نشربه در آواخر سال هفتم (۱۳۰۷ش) چندی به 
سیب اغتشاش و آشوب منتشر نشد و در ۱۳۰۸ش با مدیریت 
نخستین مدیرش, دوباره انتشارش را از سر گرفت. در ۱۳۰۹ش 
پس از تعطیلی کوتاه مدت نام آن به معموع۹ اردوی افغان تغییر 
کرد و به عنوان شماره و سال یکم دوره جدید منتشر شد. در 
سال سوم دورة جدید» دوباره سال اغاز انتشار را ۱۳۰۰ش وان 
سال را سال دواژدهم انتشار اعلام کردند. پس از چندی تام آن به 
اردو تغییر گرد. ارده از سوي وزارت دفاع در داخل کشور و پس 
از پیروزی مجاهدان هم چاپ می‌شد؛ اصلاح" هعته‌نامه‌ای از 
شهر خان‌آباد در ولایت فطغن بود و نخستین شماره آن در جدی 
۱ سش به مدپریت و سردبیری محمد‌پشیر در یک صفحه 
منتشر شد. گویا محمدنادرخان که در آن زمان ریاست تنظيمية 
ایسن ولایت را برعهده داشت؛ بنیادگذار ایسن نشریه بود. 
هفته‌نامه‌ای دیگر نیژ به همین نام در چهارم اسد ۱۳۰۸ش زیر 
نظر محمدنادرشاه در پکتیا بلیاد شد. محمدنوروز مدیر مسئول 
و سردییر اصلاح پکتیا و تصرالله لوگری از نویسندگان آن بود. 
دوره دوم انتشار اصلاح در چهارم عقرب ۱۳۰۸ش پس از ان‌که 
اداره نشریه: چند روز پس از بر تعخت نشستن محمدنادر: به کابل 
انتقال یافت به مدیریت حسن سلیمی شروع شد. وی تا شماره 
بازده مدیر نشریه بود. پس از آو یک شماره به مدیریت 
محمدزمان‌خان تره‌کی و از شمار؛؟ سیزده تا پنجاء‌رشش به 
مدیریت محمدامین‌خان خوگیانی منتشر شد. در دور مدیریت 
او از بهمن ۸ساش فرصت انتشار آن از هفتگی به دو بار در 
هفته تغییر گرد و نیز از هجده اسد ۱۳۰۹ش در قطع کوچک‌تر و 
به شکل مجله در دوازده صفحه متتشر شد. از شماره 


پنجاه‌وهفت (دوازده حوت ۱۳۱۰ش) برهان‌الدین کشککی 
مدیر اصلاح شد. در دور مدبربت او در ۱۳۱۱ش این مجله به 
روزنامه بدل و در ۱۳۱۸ش مصور شد. چنان‌که از شماره‌های در 
دست آین نشریه پیدا است. مدیر ایین نشریه در سرطان 
۰ سش عبدالصبور نسیمی و در ۱۳۳۹ش صباح‌الدین 
کشککی بود. این نشریه دست‌کم تا سرطان ۱۳۳۹ش منتشر 
شد؛ آیینا عرفان* ماه‌نامةٌ اختصاصی وزارت معارف بود و دو 
سال پس اژ معرف معارف جانشین آن شد. نضستین شماره آن در 
جوزای ۱۳۰۳ ش در کابل منتشر شد. این نشریه از سوی هیأت 
تحريرية دارالتألیف وزارت معارف به‌چاپ مي‌رسید. آبینا 
عرفان پس از انتشار شماره پانزدهم در جوزای ۳۰۵ اش و در 
جریان درگیری‌های داخلی چند بار از نشر بازماند. تام سدیر اين 
نشریه در شماره‌های نخست پیدا نبود؛ اما پس از حمل 
۰ سش که انتشار آن پس از چند بار توقف با کیفیتی بهتر از 
پیش دوباره آغاز شد از هاشم شایق, معاون ریاست دارالتألیف» 
به عنوان مدیر یاد شد. گویا انتشار آیین عرفان پس از آن‌که باز هم 
مداتی منتشر نشده‌در ۱۳۱۹ش با مدیریت برهان‌الدین کشککی 
از.سرگرفته شد. این بار مطالب آن در قطعی کوچک‌تر و در دو 
ستون؛بیکی به پشتو ودیگری به فارسی: به چاپ رسید. چاپ 
این نشربه بار دیگر در ۱۳۲۵ش متوقف شد. این نشریةٌ علمی» 
ادیی: اجتماعی: اخلاقی و تربیتی در ۱۳۲۹ش که وزارت 
معارف و ریاست دارالتألبف دوباره به‌وجود آمد» با نام تازه 
عرفان از سوی ریاست دارالتألیف منتشر شد. پس از آن عرفان 
تخصصی تر شد و مطالبی برای دانشجویان دانشکده‌های تعلیم 
و تربیت و آموزگاران را دربرگرفت. محمدحیدر ژوبل, آریان؛ 
محمداکبر روشن‌ضمیر» غلام‌محی‌الدین شیوا و عبدالرسول 
اسدی مدیران مسئول بعدی این نشریه بودند. عرفان دست‌کم تا 
عقرب ۱۳۵۶ش منتشر شد؛ حققت* روزنامه‌ای دولتی بود و 
خستین شمار؛ آن در بیست‌ودوم اسد ۱۳۰۳ش در کاپل به‌چاپ 
رسید. این نشریه یک روز در میان در چهار صفحه و به مدیریت 
برهان‌آلدین کشککی منتشر می‌شد. حقیقت را پس از انتشار در 
مرکز به ولاپت‌ها و خارج از کشسور می‌فرستادند. سفاله‌های 
گوناگون» نطق‌هاء بیانیه‌ها؛ اشعار فارسی و پشتو که گاه یک 
صفحه از چهار صفحهٌ روزنامه را دربرمی‌گرفت اخبار خارجی و 
اخبار درگیری‌های داخلی از مطالب این نشربه بودند. اخیار 
داخلی پیشتر با تحطیل‌های نویسندگان نشریه همراه بود و اخبار 
اقتباسی بدون یادکرد منابع آن‌ها نقل می‌شد. حقیقت یک سال 
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منتشر شد و با چاپ شمار؛ صدوچهل در هقدهم سرطان 
۴ سش انتشار آن متوقف شد؛ ثروت * مجله‌ای اختصاصی بود 
و نخستین‌بار در قوس ۱۳۰۳اش در کابل متتشر شد. اين نشرية 
اقتصادی به مدیریت صلاح‌الدین سلجوقی هر پانزده روز یک 
بار در هشت صفحه منتشر می‌شاد. روت جز مطالب اقتصادی و 
تجاری به مسائل دینی؛ سیاسی و ادبی نیز می‌پرداخت. گویا 
تنها یک سال منتشر شد و در ۱۳۰۴ش از انشار باژماند؛ ایس * 
نخستین نشریة آزاد (غیر دولتی) افغانستان بود و نخستین بار در 
پانزده ثور ۱۳۰۶ش در کابل منتشر شد. صاحب امتیاز و مدیر 
مسئول این نشسریه مسحی‌الدین انیس ادیب و روزنامه‌نگار 
افغانستانی (-۱۳۱۷ش) بود. انیس برای مأموران دولت به‌چاپ 
می‌رسید. این نشریه نخست هر پانزده روز یک باره در دوازده 
صفحه منتشر می‌شد و از شمار؛ هجدهم سال یکم به نشریه‌ای 
هفتگی بدل شد. در اواخر ۱۳۰۷ش در زمان شورش حبیب‌الله 
بچه‌سقا» رشید لطیفی یازده شمارة روزائه انیس را سنتشر کرد. 
پس از آن در ۱۳۰۸ش نشر آن چندی متوقف ماند. از اواپل سال 
پنجم (۱۳۱۰ش) شمار صفحه‌هاي ایس که به شکل هفتگی 
منتشر مي‌شد به شانزده رسید. در همین سال از شماره شنده 
سرور جویا و از شمار؛ چهل‌ودو محمد امین خوکیانی ملیران 
این نشریه بودند. ایس از ۱۳۲۱ش به شکل روزانه» نخست در 
چهار صفحه از ۱۳۳۹شی در شش صفحه و در روزهای تمطیل 
در دوازده صفحه منتشر شد. گویا این نشریه بار دیگر مدتی از 
نشر بازماند» اما از ۱۳۵۲ش با برپایی جمهرری, نشر آن دوباره 
از سر گرفنه شد. پس از پیروزی مجاهدان انتشار نیس درکابل به 
ریاست. و مدیریت مسئولی غلام‌رسول قرلق ادامه یافت. ایین 
نشریه به عنوان روزنامة عصر دست‌کم تا جوزای ۱۳۷۵ش 
منتشر شد» و پس از آن گویا حدود جوزای ۱۳۷۶ش به ام ایس 
ب ون‌مرزی به نشر خود ادامه داد. در تاریخ مطبوعات اففانستان 
سه‌دوره میان سال‌های ۱۳۲۹۸ - ۱۳۰۷ش (دوره امائیه)» ۱۳۳۲ 
۳ و ۱۳۳۴ ۱۳۳۹شی از دوره‌های روئي انتشار نشریه‌های 
آزاد بود. در این دوره‌ها با تأکید بر سودآور کردن مطبوعات. این 
امکان فراهم آمد تا به جای دولت که تا آن زمان تنها ناشر 
مطبوعات بو اشخاص به انتشار نشریات خصوصی دست 
پزنند. ایس با مسدیریت بهترین روزنامه‌نگار اففانستان در آن 
روزگار و با گردآوری تمام فن‌آوری لاژم توانست نیازهای خود را 
به شکل مستقل برآورد و بهترین نشريهة آزاد نخستین دوره اژ 
دوره‌های برشمردة رونق این دست نشریات باشد. از ویژگی‌های 


انیس در سال‌های نخست انتشار و انتقال روحية ملی‌گرایی به 
خوانندگان. عمومی بودن مطالب و جذب مخاطبان بسیار درج 
خبر با علامت‌گذاری درست و پارأگراف‌بندی مناسب؛ و از 
اهسداقب آن بسیداری ذوق نویسندگی در خوانندگان به‌ویده 
دانشآموزان و تربیت نویسنده بود که به‌سبب طول مدت 
انتشار, اپس را در رسیدن به اپن هدف موف دانسته‌اند؛ محموعا 
صححه ماه‌نامه اختصاصی مدیریت مستقله طبیه بود و نخستین 
بار در یکم قوس ۱۳۰۶ش در کابل منتشر شد. نخستین مذیر 
مسئول این نشرية پزشکی رابگان حسن سلیمی بود. در 
۷ ش این مباهء‌نامه از نسسر بسازماند: اسا از ۱۳۱۰شی به 
سردبیری عبدالرشید لطیفی نشر آن به قطع جیبی از مسرگرفته 
شد. در این دورة انتشاز مجموعلاً صححه یکم و پانزدهم هر ماه 
منتشر می‌شد. گویا انتشار مجموع؟ صحیه دوباره در حمل 
۸ اش زیر نام ام تدرستی به مدیریت دکتر سهیل آغاز شد و 
پس از انتشار چند شماره (در همان ۱۳۲۸ش) زیر نام روغتیا 
زبري که به شعل هفتگی چاپ می‌شد: انتشاز آن ادامه یافت. 
این دو نشربه هر دو از سوی وزارت صحیه منتشر می‌شدند. 
روغتیا زبری دست‌کم تا بهمن ۱۳۴۰ش به‌چچاپ می‌رسید! شیم 
سحر دومین نشریه ازاد اففانستان بود و نخستین شمار: آن در 
هتم بهمن ۱۳۰۶ش در کابل منتشر شد. مدیر مسئول و سردبیر 
این هفته‌نامة ادبی احمد راتب بود. نسم سحر تا شمارهُ سیزده در 
دو صفحه و پس از آن» در چهار صفح؛ٌ دوستونی منتشر می‌شد. 
بیشتر مطالب این نشریه ادبی بود و به قلم عبدالهادی داوی؛ 
شایق جمال: غلام سروز: محمل خسن سلیمی و... نو شته 
مپي سل نوپست.گان سیم سح گاه ذر جامة ادبیات به مسائل روز 
می‌پرداختند. این نشریه در اوایل سال دوم انتشاره به‌سبب چاپ 
مطالبی تند توقیف و مدیر آن محاکمه شد؛ پشتونزع*/ صدای 
افغان سومین نشریه اژاد افغانستان بود و در ۱۳۰۷ش تنها در 
یک شمارة پانزده صفحه‌ای به‌چاپ رسید. فیض محمدخان 
ناصري مدیر مسئول این نشریه بود. نیمی از مطالب این مجله 
به پشتو و نیم دیگر به فارسی و هدف آن نزدیک کردن زبان 
گفتاری و نوشتاری فارسی و زنده کردن زبان پشتو بود؛ نوروز* 
نشريه‌اي آزاد بود و نخستین شماره آن در یم مرداد ۱۳۰۷شی 
در گابل منتشر شد. مسحمدنوروزه سرمنشی اسمان‌اللسه؛ لیر 
مسئول و میرزا میرغلام؛ منشی حالیهُ جمعیت‌العلما؛ سردبیر آن 
بودند. فرصت انتشار این نشریه پانزده روز بود. نوروز سطالبی 
علمی ادیی: دینی؛ فلسفی و اخلاقی داشت و کمتر به اصبار 
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مي پرداخت. انتشار این نشریه پس از شه شماره با شورش 
حبیب‌الله ببچه‌سقا مثو قف شد؛ جرید؟ مکتب * هفته‌نامه‌ای ویژه 
دانش آموزان بود و تخستین بار در ۱۳۰۸ش در کابل منتشر شد. 
مدیر این نشربه جلال‌آلدین» دانش‌آموز مکتب امانیه بود. این 
مجلة علمی ؛ ادبی؛ تربیتی و فکاهی نخست در دو صفحه و در 
دو شمار؛ُ چهارده و پانزده در چهار صفحه به‌چاپ رسید. گویا 
پس از شمارٌ پانزدهبه‌طور موقت تعطیل شد اما پس از آن 
دیگر منتشر نشد. افزون بر این‌ها؛ در همین دوره تشریه‌ای نیز به 
نام اففاستان از سوی عبدالهادی داوی در هند بنیاد گرفت که 
سردبیر آن مرتضی احمد بود. تشر مطبوعات در اففانستان پس 
از اوجی که در دور: اسانیه داشت» با شروخ دوره حجومت 
حبیب‌الله بچه‌سقا و توقف انتشار بسپاری از نشریات دوره 
گذشته دچار رکود شد. در این میان جز نشسریه حکومتی 
حبیب الاسللام در کایل و چند نشریه ولایتی دورة امانیه که در این 
دوره با تغییر نام» انتشارشان تداوم یافت و در جهت اهداف این 
حکومت نوبنیاد مطالبی منتشر کردند مانند اتفاق اسدام طلوع 
افغان (در این دوره به نام بیدا سلاع) و بدار (در آين دوره به 
نام رهبر اسلام ) و شماری دیگر نیز مطالبشان را برای آگاهی 
مردم و مقابله با حکومت بچه‌سفا تنظیم کردند. حیبتلاسلام* 
هفته‌نامه‌ای دولتی بود که در اوایل حکومت حبیب‌الله بچه‌سقا 
در نهم حوت ۱۳۰۷شن به‌جای اما افغان در کابل مسنتشر شد. 
نخستین مدیر این نشریه غلام محی‌الدین انیس بود؛ اما از 
شماره شسم سید‌محمل حسین+ رئیس تذریسات؛ و از شماره 
بیست‌ویکم به بعد برهان‌الدین کشککی مدیریت آن را برعهده 
گرفتند. اين نشریه اعلامیه‌های حکومتی. اخبار و بیش از 
بخش‌های دیگ مطالب دینی را دربرداشت, اخبار خارجی آن از 
متابعی مانند روزناما شفق سرخ تلیمز للدن و اطلاعات ایران 
تأمین می‌شد و نام اين نشریات در پای مطالب می‌آمد. از آن‌رو 
که در اين نشربه مرجم اخبار داخلی به‌و پژه اخبار جبهه‌ها و 
جنگ داخلی روشن نبوده گمان برده‌اند آن‌ها اقتباسی نبودند و بر 
اساس گزارش‌های خیرنگاران همین نشریه یا دوابر حکومتی 
تنظیم می‌شدند. سیب‌الاسلدم که تنها نشربه دولسی زمان 
بچه‌سقا برد درواقم ارگان حکرمت او و وسیلةٌ تبیین اهداف آن 
بود. این نسریه با پایان حکومت بّه ماهة وی ستوط کرد. اتباد 
(در این دوره با نام نهضت‌الحیب)؛ از نشریات گذشته که در 
خان‌آباد منتشر می‌شد و شماری نشریات دیگر که در همین 
زمان بنیاد گرفتند از اهداف دومین گروه پیروی می‌گردند. 


تشریات ژیسر از این دستند: جریدهالا بمان نخستین‌بار در 
۷ سش در فرية بابری سرخ‌رود در سمت مشرقی در یک ورق 
یک‌رو منتشر شد. مولوی محمدابراهيم کاموی نویسند؛ آن بود. 
این نشربه هفته‌ای دوبار منتشر می‌شد و تلها هشت شماره از آن 
به چاپ رسید؛ اتحاد افغان نشریه‌ای زیر نظر شاه‌محمودشان و 
هقلم یعفرب حسی‌غان بودا دگور طم تشرب‌ای از ولایت 
مشرقی بود و از سوی محمدگل‌خان» وزیر داخله ؛ منتشر 
می‌شد. سید حسن‌خان نويسندة آن بود؛ غبرت اسلام تشریه‌ای 
دیگسز از ولایت مشرقی بسود و مسدیر و نسويسنده آن 
عبدالحکیم‌خان بود. پس از پایان گرفتن دورةٌ حبیب‌الله بچه‌سفا 
و آغاز دور حکومت محمدنادرشاه (مپزان ۱۳۰۸ - عقرب 
۲ش) شماري نشریات دور: امانیه که در جریان شورش 
بچه‌سقا از نشسر بازمانده بودنده دوباره منتشر شدند. اما 
محمدنادرشاه که از روی محافظه کاری» سیاست محدود کردن 
دموکراسی و آزادی‌های نسبی دور پیشین را در پیش گرفته بود؛ 
در حق روشنفکران سخت‌گیری‌ها کرد و از انتشار نشریات آزاد 
جلوگیری نمود؛ چنان‌که مدیر نشریه ایس را به زندان انداخت و 
آن را به تشریه‌ای دولتی بدل کرد. با این‌همه رشد مراکز 
آموزشی و فزونی شمار باسوادان و روزنامه‌خوانان پیدایی 
جریانی روبه‌رشد را در مطبوعات کشور نوید می‌داد. بناپراین 
محمدنادرشا: گوشيد ت] با کقویت ریات دولتی و ا تشار 
شماری نشریات اختصاصی مراکز دولنی که خوانندگان چندانی 
هم نداشتند» این فا را پرکند. انجمن ادبی نیز در جولای 
۱ بنیاد گرفت و اساس وزارت مطبوعات آپنده و سرکز 
انتشارات کشور شد. گفتنی است که محمد انور بسمل» شاعر 
مشروطهشوای مدیر این اتجمن بود. سالا؟ 5ب و مجلة ادبی 
کابل نیز از انتشارات همین انجمن بودند. کسترش مطبوعات در 
دور محمدنادرشاه به تشریات دولنی محدود بود, این گسترش 
نه در بهبود کیفیت که تنها در افزایش شمار نشریات نمود داشت. 
محتوای نشریات این دوره زیر سانسور حکومت نادر قرار 
داشت., نخستین نشریه دورة محمدئاذر همان اصلاح بیاد که پیگن 
از دست‌یابی او به کابل و رسیدن او به پادشاهی زیر نظر هم‌او در 
بکتیا بنباد گرفته بود. سردبیر نخستین شمارة آن که در هفت 
آگوست ۸۱۹۲۹ منتشر شد نصرالله‌خان بود. اصلاح بعدها به 
کابل منتقل و در ۱۳۱۱ش به روزنامه بدل شد. افزون بر این 
شماری دیهر از نشریات دوره محمدنادر از اسن قرار بودند: 
حی علی الاح (کابل جوزای ۱۳۰۹شی) ماه‌نامه‌ای مدهبی بود و 
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به اهتمام جمعیت‌العلمای وزارت دادکستری دایر شد. بنیادگذار 
و زیر این مره ی ۳۳ مین رداق سسکیق 
شماره‌های ان زیر نظر ملا بزرگ» کفیل جمعیت‌العلماه اداره 
می‌شد. حی‌علی‌الفلاح دوری از تمدن و اخلاق آروپایی را 
تشویق می‌کرد. این نشریه در ۱۳۱۴ش که نگارش آن به 
عبدالکريم کدا سپوده شده بود؛ به الفلاح تغییر نام داد, الفلاح ۳ 
نشریه‌ای قضایی» علمی» تاریخی و اجتماعی معرفی کردهاند. 
این نشریه دست‌کم تا ۱۳۴۰ش منتشر می‌شد: کابل* (کابل: 
پانزده جوزای ۱۳۱۰ش) که‌اه‌نامُ انجمن ادیی کابل بود. این 
مجله ادبی: اجتماعی و تاريخي فارسی زبان از پایان ۱۳۱۹شي با 
تبدیل نام انجمن ادبی به پشتوتولنه به زبان پشتو منتشر شده؛ 
اتتصاد* (کابل ۱۳۱۰ش) که به اهتمام اطاق‌های تجارت انتشار 
می‌یافت. گویا مدیر این مجله محمدزمان‌خان تره کی بود. اقتصاد 
به موضوع‌هایی چون کشاورزی» تجارت. صنعت. حمل و نقل 
و... می پرداخت. فرصت انتشار این نشریه پانزده روز بود و 
انتشار آن حدود یک‌سال‌ونيم ادامه یافت؛ جشن نجات وطن 
(کابل ۱۳۱۰ش) روزنامه‌ای در چهار صفحه و شیرمحمد از 
نویسندگان آن بود؛ دافغاستان کالنی (کابل» ۱۳۱۱شس) 
سال‌نامه‌ای از انجمن ادبی کابل بود و هر سال در زمان جشین 
استقلال افغانستان چاپ می‌شد. تخست این نشریه را به نام 
سال‌ناما مبطل کاب می‌شناختند. دافقانستان کالنی بعدها از سوی 
ریاست مستقل مطبوعات؛ وزارت اطلاعات و کلئور؛ و ریاست 
نشرات جمهوری دموکراتیک اففانستان و هر سال با مدیریتی 
جدید چاپ شد. اين سال‌نامه مجموعه‌ای از گزارش رویدادهای 
ساله کارکرد دستگاه‌های گوتاشون دولتی: وزارت خانه‌ها و 
پاره‌ای اطلاعات دیگر دربار؛ افغانستان و جهان بود. انتشار این 
سال‌نایه دست‌کم تا ۱۳۶۰ش ادامه داشت؟ بلد ی طرات (حوت» 
۱سش) که در مشخصاتش آن را سجله‌ای مدنی» پزشکی؛ 
اخلافی و تاریخی معرفی کرده‌اند. نخستین شمارة این ماه‌نامه در 
چهل صفحه منتشر شد. میرزا عبدالله احرار نویسند؛ أن بود؛ 
هرات (۱۳۱۱ش) ماءنامهٌ ائجمن ادیی هرات بود و زیر نظر 
قاضی محمد صدیق, رئیس انجمنء منتشر شد. افزون بر مطالب 
ادبی که پیشتربن بخش‌های مجله را دربرداشت. مطالب هنری» 
تاریخی و اجتماعی نیز در ان به‌چاپ می‌رسید. این نشریه 
چندی از نشر بازماند و دوره دوم انتشار آن در ۱۳۲۶ش آغاز 
شد. قکری سلجوقی مدیر مسئول آن بود. هرات تا دورهُ سوم؛ 
سال مسی‌وششم (۱۳۴۸ش) منتشر می‌شد و از ۱۳۴۳ش 


مومس انتشاراتی اتقاق صاحب امتیاز این مجله بود؛ پشتوی 
قندهار (فندهار: ۱۳۱۱ش) مجله‌ای بود که به اهتمام انجمن ادبی 
پشتوی فندهار انتشار می‌یافت, در دوره محمدظاه ر*شاه 
(۱۳۱۲- ۱۳۵۲ش) تغییراتی دیگر روی نمود. موسسه‌های 
فرهنگی تازه‌بنیاد و پاره‌ای تحولات دیگر زمینه‌ساز رشد و 
توسعهٌ روزنامه‌نگاری و پیدایی نشریاتی تاه در افغانستان 
شدند. شماری از موسسه‌هایی باد شده از این قرارند: در 
۸سش ریاست مستقل مطبوعات تشکیل شد. وظایف این 
موّسسه چنین بود: انتقال و تفهیم سیاست‌های انتشاراتی مورد 
نظر دولت به مطبوعات. فراهم کردن امکان ارنباط و 
برخورداری بیشتر مسطبوعات داخلی از نشریات خارجی؛ 
گردآوری اطلاعات تاز؛ جهان و اخبار تحولات اجتماعی: 
بهداشتی. کشاورزی و... داخل کشور از وزارت‌خانه‌های مسئول 
و ارائة آن‌ها به مطبوعات کشوره تعبین جوایز مطبوعاتی, 
پیگیری اجرای قوانین اصول‌نامة مطبوعات و گاه پرداخت 
کمی‌های مالی به مژسسه‌های انتشاراتی؛ در ۱۳۱۹ش رادیو 
کابل که خود از مراکز انتشار خبر بود -بنیاد شد. فعالیت رسمی 
رادیسو در ۱۳۲۰ش آغاز شد؛ در ۱۳۲۱ش انجمن تاریخ 
افغانستان به ریاست احمدعلی کهزاد* بنیاد گرفت که میان 
سال‌های ۱۳۴۰ تا ۱۳۴۵ش عبدالرحیم ضیایی؛ مدیر سابق 
موزه کابل» و پس از آن عبدالحی حبیبی رسای آن بودند؛ در 
۳ سش باختر آژانس بنیادگرفت و خبررسانی و خبرگیری از 
منابع معتبر خبري جهان به شکلی درست آغازشد. در جریان 
اجرای سیاست برفراری دسوکراسی در دوره صدارت شاه 
محمودخان (۱۳۲۵- ۱۳۳۲ ش) مجلسی به نام شورا بئیاد گرفت 
و در آن در ۱۳۲۹ش قانون مطبوعات تدوین شد. بر اساس این 
قانون نشریات غیر دولتی - از سوی هر شخصی که از وزارت 
اطلاعات و کلتور اجاژه نشر گرفته بود در افغالستان اجازه 
انتشار و آزادی محدود یافت. به دنبال هسمین تحولات» برای 
گسترش دموکراسی شالود؛ پاره‌ای احزاب نیز در کابل قندهار و 
سمت مشرقی ريخته شد. این احزاب با پهره‌گیری از فرصت پیدا 
شده. هریی نشریه‌ای به‌راه انداختند. جمعیت ویش زلمیان 
نخستین آن‌ها بود. پس از آن در ۱۳۴۳ش با تدوین قانون اساسی 
جدید» قانون مطبوعات با همکاری تنی چند از آزادی‌خواهان, 
مانند غلام‌محمد غبار و کل پاشا الفت. کامل شد و بر اساس آن: 
سانسور نشریات پیش از انتشار برداشته شد و قرار شد که 
تشریات نها در صورت انتشار سطالب غیرقانونی نوقیف و 
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مسخاکمه شوند. بستابرایین؛: پسی از دوره انشقال (۱۳۴۳- 
۲ ش)در زمان محمدهاشم میوندوال (۱۳۴۶-۱۳۴۴ش) نیز 
شماری نشریات آزادٍ گروه‌های سیاسی امکان انتشار یافتند. 
افزون بر نتسریات آژاد از ۱۳۳۰ بر شمار مجلات اختصاصی 
وزارت‌خانه‌ها و نشریات ولایتی که به روزنامه بدل شدند 
افزوده شد. تعیین واحدهای درسی برای رشتةٌ روزنامه‌نگاری در 
دانشگاه‌ها از ۱۳۳۷ش نیز از تحولات دیگر موّثر در امر 
روزنامه‌نگاری در دورةٌ ظاهرشاه بود. شماری از نشریات دور 
محمدظاهرشاه از این قرارند: نجات (کابل؛ ۱۳۱۶ش/ آگوست 
۷ تشریه‌ای برای محصلان سال دوازده مکتب عالی 
نجات و نه صفحه از آن به زبان آلمانی و یک صفحه نیز به پشتو 
بود؛ پشتون‌زغ (کابل» ۱۳۱۹ش) نشرية رادیو کابل بود که در 
قطعی کوچک منتشر می‌شد. این نشریه پیش از این هم چاپ 
شده بود و با بنیاد شدن رادیو به شکل مجله‌ای ادبی و ذوقی 
منتشر شد. فرصت انتشار پشتونزخ پانزده روز بود و به هر دو 
زبان فارسی و پشتر مطلب داشت. طهوری در ۱۳۳۹ش مدپر 
مسئول این نشریه بود. گویا چمندی انتشار آن مترقف ماند, اما ار 
۲ اش دوباره انتشار آن از سرگرفته شد؛ ورانکه (پکتیاء 
۰سش) که صاحب امتیاز آن نورمحمد پوند بود و به زبان 
پشتو منتشر می‌شد. چاپ این روزنامه تا ۱۳۳۸ش ادامه داشت. 
صاحب امتیاز ورانکه در این دوره مدیریت اطلاعات و کلتور 
بود؛ آدیاا* (کایل؛ یکم دلو ۱۳۲۱ش) ماهنامه انجمن تاریخ 
افغائستان بود و به مدیریت اسمدعلی کهزاد بنیاد گرفت. فرصت 
انتشار این نشربه از ۱۳۴۵شی به دو ماه رسید. آریانا تا ۱۳۵۷شی 
منتشر شد و با انحلال انجمن تاریخ از نشر بازماند؛ ستوری 
(میمنه: ۱۳۲۲ش) نخست هفتگی بعدها هر هفته دو بار و 
سپس روزانه چاپ می‌شد؛ حقوق (کابل ۱۳۲۴ش) انامه 
دانشکده حقوق و علوم سیاسی بود؛ اففاستان (کابل؛ ۱۳۲۴ش) 
انامه انکلیسی انجمن تاریخ بود. این نشریه مطالبی درباره 
تاریخ ادب و فولکلور افغانستان به ژبان‌های فرانسوی و 
انخلیسی داشت؛ بدخشان (بدخشان» ۱۳۲۵ش)؛ سیستان (فراهه 
۶ سش)؛ تعليم و تریبه (کابل: ۱۳۲۷ش) مجله وزارت معارف 
بود و به مدیریت زمان‌الدین سرور منتشر می‌شد؛ ژوندون* 
(کابل ثور ۱۳۲۸ش) نشریه موسسه انیس بود و عبدالباقی 
لطیفی صاحب امتیاز و عبدالحليم عاطفی نخستین مدیر 
مسئول آن بودند. این نشریه نخست هر پانزده روزه چتدی 
هفتگی و پس از آن دوباره هر پانزده روز به‌چاپ می‌رسید. 
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مطالب آن به فارسی یا پشتو بود. ژوندون دست‌کم تا شور 
۵ اش مندشر شد؛ هواد (گابل ۱۳۲۸ش) روزنامه‌ای به 
مدبریت مجمد‌شاه ارشاد و به زبان شتو بود. این روزنامه 
دست‌کم تا اسد ۱۳۷۲ش منتشر شد. در اين سال‌ها هواد زیر 
نظر هیأت تحریر و مدیریت مسئولی اجرالدین اداره می‌شد» 
مطالب آن نیز به دو زبان فارسی یا پشتو به‌چاپ می‌رسید؛ 
کرهنه (کابل: ۱۳۲۸ش) ماه‌نامه وزارت زراعت بود: کایل 
پوهنتون خبرونه (کابل, ۱۳۲۸ش) مجلهٌ دانشگاه کابل بود؛ بلخ 
(مزار شربف؛ ۱۳۲۸ش) ماه‌نامهای آزاد و مدیر و صاحب امتیاز 
1 عبدالاحد رقیم بود و دست‌کم تا اسد ۱۳۳۰ش منتشر شد؛ 
بر سبز (کابل ۱۳۲۸ش) ماهنامه‌ای بود که شیرخوارگاه رشید 
لطیفی آن را منتشر می‌کرد. صاحب امتیاز این نشریه نیز او بود. 
محمدموسی همت نیز چندی مدیر مسئول برگه سبز بود. اين 
نشریه گاه تنها در یک صفحه منتشر مي‌شد. در مشخصات بر گ 
سبز آن را نشربه‌ای علمی؛ دینی؛ اجتماعی و هنری معرفی 
کر ده‌اند؛ انکار (کابل) نخستین نشرية آزادی سود که پس از 
تصنویب قانون مطبوعات منتشر شد. این نشریه از سری 
جمعیت سیاسی «ویش زلمیان» که بیشتر اعضاي آن ویسندگان 
پشتوزبان و برخی از آن‌ها به محمدداودخان بعدها صدراعظم 
(۱۳۳۲- ۱۳۴۲ش) و رشسپس جسمهور (۱۳۵۲- ۱۳۵۷ش) 
اقغانستان وابسته بودند» به‌چاپ می‌رسید. فیض‌مسمدانگار 
صاحب استیاز آن بود؛ ولی (کابل؛ بیست‌ونهم جوزای 
۰ ش) نشرية آزاد دیگری بود و پس از انار سخن‌گوی 
جمعیت «ویش زلمیان» شد. صاحب استیاز این هفته‌نامه 
گل پاچا الفت و مدیر مسئول آن علی‌محمد شنواری بود. انتشار 
این نشریة اجتماعی: سیاسی و ادبی که یک بار پس از شماره 
سی‌وچهار متوقف شده بود. در جوزای ۱۳۳۲ش از مسرگرفته 
شد. ولس تا نوزدهم عقرب ۱۳۳۲ش منتشر شد؛ وطن (کابل 
یکم حمل ۱۳۳۰ش) هفته‌نامه‌ای آزاد بود که با آن» اعضای 
دومین تشکل سیاسی این دوره که سرور جویا؛ برات‌علی تاج؛ 
عبدالحی عزیز, فتح‌محمدخان و نورالحق از آن شمار بودند گرد 
هم آمدند. صاحب امتیاز وطن غبان: مدپر مسئول آن علی‌محمد 
خروش و پس از شمارة ۱۷ فرهنگ بود. وطن مبلغ وحدت ملی 
بود و اخباری از اففانستان» کشسورهای اطراف و کشورهای 
عربی مطالبی سیاسی. اجتماعی و انتقادی را دربرداشت؛ نداي 
خلق, ( کابل) از دیگر نشریه‌های آزاد و سپاسی این دوره بود که به 
ابتکار دکتر محمودی و به مدیریت مسئولی عبدالحمید مبارز 
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بنیاد شد و لحنی تند داشت؛؟ نلاب (عابل) نشریه‌ای آزاد بو د؟ 
ائوم (سیمنه) نیز نشریه‌ای آزاد بود؛ پامیر(کابل:۱۳۳۰ش) 
نشریه‌ای بود که از سوی شهرداری کابل منتشر می‌شد. این 
نشرية هقتگی در ميانة دور انتشارش هفته‌ای دوبار به‌چاپ 
می‌رسید و مطالبی به فارسی و پشتو داشت. پامبر دست‌کم تا 
حمل ۱۳۷۵ش منتشر شد؛ آثینه (کابل: حوت ۱۳۳۱ش) 
مطالب اجتماعی» سیاسی آدیی و فکاهی را دربرداشت و مدیر 
مسئول آن غلام حبیب نوایی بود؛ اخبار عرفانی ( کابل» ۱۳۳۱ش) 
نشرية وزارت معارف برای دانش‌آموزان بود و هر پائزده روز در 
چهار صفحه منتشر می‌شد؛ پروان (جاریکار: چهارم سنبله 
۱ ش) دست‌کم نا دلو ۱۳۴۰ش منتشر می‌شد؛ سنايي 
(غزنی؛ ۱۳۳۱ش) که در آغاز هفتگی و بعدها روزانه سنتشر 
می‌شد و دست‌کم تا اسد ۱۳۴۰ش به‌چاپ می‌رسید؟ آذب# 
(کابل ۱۳۳۷ش) نشریة دانشکدة ادبیات دانشگاه کابل بود. این 
نشرية ادبی مطالبی تاربخی. فلسفی» علمی و اجتماعی را نیز 
دربرداشت و دست‌کم تا جوزای ۱۳۵۶ش منتشر می‌شد؛ زيري 
(دوردوم < کابل ۱۳۳۲ش) هفته‌نامة مدیریت آموزش پشتوی 
وزارت معارف بود. این نشریهٌ کمک - آموزشی زبان پشتو گوپا 
تا سال ۱۳۶۰ش منتشر می‌شد؛ پیاء حن (کابل ۱۳۳۲ش) 
نشربه دینی»اخلاقی و تربیتی شعیه تربیت آفکار ریاست مستقل 
مطبوعات بود. این نشریه تخست هفته‌ای یک‌باره بعدها هقته‌ای 
دوبار و در سال سوم ماهانه منتشر می‌شد؛ بخوان و بدان ( کابل؛ 
۲سش) مجله‌ای بود که ریاست آموزش ابتدایی وزارت 
معارف هر ماه منتشر می‌کرد. مطالب این نشریه برای کودکان و 
بزرگ‌سالان سوادآموز تتظیم می‌شد و به شکل رایگان در اختیار 
خوانندگان قرار می‌گرفت. مطالب بخوان و بدان به پشتو یا 
فارسی وشته می‌شد. این مجله دست‌کم تا عقرب ۱۳۳۹ش 
به‌چاپ می‌رسید؛ میرمن (کابل؛ ۱۳۳۲ش) مجله انجمن نسوان 
بود. این نشریه مسطالب اجتماعی ادسی؛ تاریخیء هنری و 
مطالبی دیگر مربوط به زنان را دربرداشت. رقیه ابویگر و صالحه 
امین اعتمادی از مدیران مسئول این نشریه بودند. گفته‌اند این 
مجله و ژوندون (۱۳۲۸ش) از پرتیراژترین نشریات زمان خود 
بودنك, هبرهن دست‌کم تا ثور ۱۳۴۱ش منتشر می‌شد؛؟ زبرمه 
(کابل ۱۳۳۳ش) نشریه‌ای بود که وزارت مالیه منتشر می‌کرد و 
مدیر مسئول آن مسحمدیوتس صیران بسود. ایسن نشرية 
اقتصادی _سقوقی که مطالبی تربیتی و ادبی نیز داشت؛ نخست 
هفته‌ای دو يا یک پار منتشر می‌شد. اما از ۱۳۳۷ش فرصت 
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ائتشار آن به یک ماه رسید. زیرمه بعدها به وته تغییر نام داد و 
دست‌کم تا جدی ۱۳۳۹ش منثشر می‌شد؟ بربد (کابل: جوزاي 
۳ ش) محله سه‌ماهة وزارت مخایرات بود که دور دوم 
انتشار آن نیز از ۱۳۳۶ش آغاز شد. محمدموسی همت در دورة 
نخست انتشار آن مدیر مسئول این مجله بود. برید که سطالیی 
دربارة یست. تلگراف: تلفن و گاه داستان و مطالبی ادیی داشت. 
دستکم تا ۱۳۳۹ش منتشر می‌شد؛ سره‌مباشت (کابل؛ میزان 
۳ ش) مجله‌ای بود که «تولنه سره مياشت اففاتی» منتشر 
می‌کرد و غلام حضرت کوشان مسدیر مسثول آن بود؛ نیمروز 
(گرشک ۰ ۱۳۳۳ش) هفته‌نامه‌ای بود که مطالب اجتماعی؛ 
علمی و... را دریرداشت و در چهار صفحه منتشر می‌شد؛ مدیر و 
نویسند؛ اپن نشریه محمداکبر شایگان بود. بعدها نشرية هلمند 
به مدیریت محمدایراهيم عطایی جانشین مرو شد. گویا هلمند 
هفته‌ای دوپار چاپ می‌شد و اتشار آن دست‌کگم تا ا۳۵اش 
ادامه یافت؛ اففانستان (قاهره: ۱۳۳۴ش) ماه‌نامه‌ای عربی بود که 
سفارت کبرای افغانستان آن را منتشر می‌کرد.این مجله در هجده 
صفخةٌ سه ستونی و دست‌کم تا ۱۳۳۸ش منتشر می‌شدد؛ بزگر 
(شرطان ۱۳۳۴ش) مجلة سه‌ماهه بانک زراعتی و صنعتی بود 
که مطالبی به پشتو یا فارسی داشت و گاه در پانصد نسخه منتشر 
می‌شد. محمداکبر پامیر بنیادگذار و محمد سلیمان مدیر مسئول 
این نشریه بودند؛ دسکنمه (کابل ۱۳۳۴ش) مجله سه‌ماهة 
وزارت فراید عامه بودکه در جهل صفحه دوستونی منتشر 
می‌شد؛ شوری مجله ( کابل» ۱۳۳۴ش) مجلهة مجلس شورای ملی 
بود و رویدادها و بیاتیه‌های آن را در صفحه‌های دو ستونی» یکی 
به پشتو و دیگری به فارسیء منتشر می‌کرد. این تشریه دست‌کم 
تا سرطان ۹ سش ادامه داشت؛ کانوا و صنایعو مجله (کابل؛ 
۴ سش) مجلةٌ سه‌ماهة وزارت معادن و صنایع بود. اين مجلة 
صلمی» صنعتی و اجتماهی در چبهل صفح سه‌ستونی و 
دست‌کم تا قوس ۱۳۳۹ش منتشر مسی‌شد؛ ویسا(۱۳۳۴ش) 
مجله سه‌ماهة پانک تجارتی پشتنی و جنت‌خان غروال 
بنیادگذار آن بود. وپسا در پیست صفحة دوستوئی و دست‌کم تا 
میزان ۱۳۴۰ش منتشر می‌شد؛ داختر شور( کابل» ۳۳۵ اش )نشریة 
باختر آژانس بود که برای سعرفی افغانستان به مسافران؛ 
دیپلمات‌ها و دیگر خارجیان مقیم کشور بنیاد شد. اين نشریه به 
زبان انگلیسی منتشر می‌شد. از حوت ۱۳۴۰ش کایل تایمز به 
مدیریت سید خلیل جای آن را گرفت. کابل تایمز تا دورة دولت 
کمونیستی افغانستان که به کابل نوتایبز تغییر نام داد» منتشر 
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می‌شد؟ افغانستان بان مجله (کابل؛ ۱۳۳۵ش) مجلة سه‌ماهة 
بانکی و اقتصادی بود و وزارت بانک اففانستان آن را سنتشر 
می‌کرد. این نشریه دست‌کم تا ۱۳۵۵اش به‌چاپ می‌رسید و 
مدیریت آن در اين سال با عبدالمنان عاجز بود؛ ننداره (کابل 
۵ ش) ماه‌نامه‌ای هنری و ادبی از سوی شرکت هتل‌های 
«سینمای کایل» بود؛ اشفاستان نیوز/ اخسار افغاستان (لشدن» 
۶ سش) فصل نامه ادارءُ اطللاعات سقارت کبرای افغانستان در 
لندن بود و مطالیی مشترک را به سه زبان آلمانی» انگلیسی و 
فرانسه منتشر می‌کرد؛ اففان طبي مجله (کابل» ۱۳۳۶ش) مجلهً 
سه‌ماهه دانشکد؛ پزشکی بود. این تشریه پیش ‌ر بشستنی طبی 
مجله نام داشت. مسدیر مسئول افغان: طبی مجله دکتر سید 
عبدالقادر و رئیس هیأت تحريرية آن دکتر محمدعثمان انوری 
بود. این نشربه دست‌کم تا جوزای ۱۳۳۰ش منتشر شد؛ بوهنه 
(کابل: ۱۳۳۶ش) مجلهٌ وزارت معارف بود. مسدیر مسئول آن 
محمداگیر روشن‌ضمیر نام داشت. پوهنه به زبان پشتو؛ در 
چهل‌وهفت صفحه و دست‌گکم تا ۱۳۳۹شی منتشر می‌شد؟ ورمه 
(کابل ۱۳۳۶ش) مجلهٌ دوماهانة دانشکده ادبیات بود. مدیر 
مسئول ابرم تشریة علمی و ادبی بسیالله خیرمن نام داشت این 
نشر یه دست‌کم تا سنبله ۱۳۴۰ش منتشر می‌شد؛ نوا ( کبانل» 
سرطان ۱۳۳۶ش) فصل‌نامه رباست هوانوردی افغانستان بود. 
بنیادگذار این نشریه عبدالکریم حکیمی و مدیر مسئول آن 
خ.محب‌حیرت بود؛ دنا (کابل» ۱۳۳۶ش) مجلة سه‌ماهة 
ریاست دهکده بود و در ۱۳۳۷ش به کلی تغییر نام داد. این 
نشریه دست‌کم تا میزان ۱۳۳۷ش منتشر می‌شد؛ ننگرهار 
(جلال‌آباده ۱۳۳۶ش) مجله‌ای به زبان پشتو بود و دست‌کم تا 
حوت ۱۳۳۹ش منتشر می‌شد؛ اففاستان ریویو (واشینگتن؛ 
نوامبر ۱۹۵۸ع/ ۱۳۳۷ش) ماه‌نامه سفارت افغالستان در 
واشینگتن بود. اين نشریه انخلیسی زبان که در دوازده صفحه 
منتشر می‌شد» نخستین زمینه‌ها را برای آشنایی مردم امریکا با 
افغانستان فراهم آورد؛ ذیرمی مجله (کابل؛ ۱۳۳۷ش) مجلة 
وزارت دفاع بود و دست‌کم تا ۱۳۴۰ش منتشر می‌شد؛ مهری 
(هرات؛ ۱۳۳۷ش) فصل‌نامه مکتب نسوان هرات بود. صاحب 
امتیاژ این نشریه ليسة مهری و مدیر مسئول آن رئوفه احراری 
بود. این مجله علمی؛ اجتماعی؛ ادبی و تاریخی در چهل صفحه 
و دست‌کم تا حمل ۱۳۴۰ش منتشر می‌شد؛ شونگی (کابل 
عقرب ۳۳۷اشی) مجله دوماهة وزارت معارف بود؛ اقتصادی 
خبرنی (کابل؛ ۱۳۳۹ش) که فصل‌نامه دانشکد: اقتصاد بود و در 
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بنساه‌ودو صفحه منتشر می‌شد. محمدانور در ۳۴۰ اش صدیر 
مسئول آن بود؛ بدنی روزنه ( کابل: ۱۳۳۹ش) فصل‌نامة دانشگاه 
کابل بود. بنیادگذار این نشریهٌ ورزشی دکتر محمدعمر وردک 
بود؛ دوروانیس (کایل حمل ۱۳۳۹ش) که صاحب امتیاز این 
دوهفته‌نامه موسس؛ انتشاراتی انیس و مدیرمسئول آن عظیم 
و عل بود؛ کوچنبا نوزع (کابل: ۱۳۳۹ش) ماه‌نامه وزارت معارف و 
مدیر مسئول آن احمد فرید بود. این نشریه در پنجاه‌وشش 
صفحه و دست‌کم تا شمار؛ هشتم (۱۳۴۰ش) منتشر می‌شد؛ 
د افغان نساحی (جدی: ۱۳۳۹ش) نشریه شرکت نساجی بود. 
فرصت انتشار این نشریه پانزده روز بود و دست‌کم تا شمارة 
هفتم (۱۳۴۰ش) منتشر می‌شد؛ کندهار (قندهار: ۱۳۳۹ش) در 
سی صفحهة سه ستونی منتشر می‌شد؛ نجونوروزل (کابل» 
۹ ش) نشریه‌ای دو ماهه بود و رباست تدریسات ثانوی 
وزارت معارف آن را متتشر می‌کرد. مدیر مسئول این نشرية 
علمی: ادبی و اجتماعی معصومه عصمتی وردگی بود؛ 
افغاستان / آربانا (کابل: ۱۳۴۰ش) ماء‌نامه‌ای مصور بود و 
ریاست مستقل مطبرعات آن را سنتشر می‌کرد. این نشریه 
مطالب و تصاویری درباره فعالیت‌های دولتی و کشوری و 
پیشرفت‌های افغانستان داشت. گویا پس از انتشار چند شماره از 
نشر بازماند» اما در ۱۳۵۲ش با اعلام جمهوری, انتشار آن به 
شکل نشریه‌ای سه‌ماهه و به زبان انگلیسی از سوی وزارت 
اطلاعات و کلتور از سر گرفته شد و دست‌گم تا ۱۳۶۰ش 
به‌چاپ می‌رسید؛ دبوه (شبرغان: ۱۳۴۰ش) هفته‌نامه‌ای به 
مدیریت مسئولی حبیب نوابی بود. این نشریه در دوره 
کمونیستی به جوزجانان تغییر نام داد؛ جغرافبا (کابل»حمل 
۴۱سش مجلةٌ دوفصل‌نامه دانشکد: ادبیات و بنیادگذار آن 
سید بهاء‌الدین مجروح بود؛ وحدت (۱۳۴۵ش | سی‌ویکم 
ژانویه ۱۹۶۶ع) ارگان حزب وحدت ملی و صاحب امتیاز و 
مدیرمسئول آن خال‌محمد خسته: از وکلای آزادی‌خواه شورای 
ملی در دورة هفتم» بود. این نشریه هوادار حکومت شاهی 
مشروطه بود و با خروج خلیلی از کشور از اسر بازماند؛ پیام 
امروز (۱۳۴۵ش/ نهم فوریه ۱۹۶۶ع) نشریه‌ای ازاد به صاحب 
امتیاژی غلدء‌نبی خاطر بود. مدیران مسئول این نسریه 
عبدالرثورف ترکمنی و محمدطاهر محسنی بودند؛ انغان: ملت 
(پیشاور: ۱۳۴۵ش/ پانزدهم آوریل ۱۹۶۶م) ارگان انتشاراتی 
حزپب سوسیال دموکرات افقانستان بود. صاحب استیاز این 
تشریه غلام‌محمد فرهاد و مدیر مسئول آن قدرت‌الله حداد بود. 


لاب قاس و قاتا | ۳۵ 


روزنامه‌نگاری در افغانستان 


روژنامدنگاری در اففانستان 


اففان مات چندی در پاکستان و بعدها در آلمان منتشر شد. این 
نشریه مطالب سیاسی و گاه ادبی داشت که بیشتر به پشتوء و 
مطالب شماره‌های منتشر شده در اروپا به پشتو؛ فارسی یا 
آنگلیسی بودند. الغان ملت دست‌کم تا بیست‌ودوم دسامپر 
۱۸+ در هشتادویک شماره در المان مننشر شده است؛؟ خلق 
(کابل» حمل ۱۳۳۵ش/ یازدهم آوریل ۱۹۶۶م) نشریه حزب 
دموکراتیک خلل بود و پیش از انشعاب حزبٍ بنیاد گرفته بود. 
صاحب امتیاز آن نورمحمد تره کی و مدیر مسئول بارق شفیعیء 
سخنگوی حزب, بود. مطالب خلق در چهار صفحه به پشتو با 
فارسی منتشر می‌شد. گاه اشعاری ازبکی نیز در آن به‌چاپ 
می‌رسید. تیراژ خلق حدود بیست‌هزار بود. ان نشریه که از 
احزاب مارکسیست لنینیست خط مسکو پیروی می‌کرد» پس از 
انتشار شش شماره در دوره صدارت محمد‌هاشم مپوندوال که 
ادعای جلوگیری از حرکات چپی‌ها را داشت. توقیف شد؛ 
مردم(۱۳۳۵ش/ یازدهم می ۱۹۶۶م) تشریه‌ای آزاد بود و از 
سوی گروه‌های فشار مارکسیستی منتشر می‌شد. صاحب امتیاز 
آن سید مقدس نگاه و مدیر مسئول غلام محی‌الدین تفویضی 
بود؛ ساوات (۱۳۴۵ش/ بیست‌وششم جون ۱۹۶۶ع) نشریه‌ای 
حکومتی به‌شمار می‌آمد و محمدهاشم میوندال. صدراعظم 
ظاهرشاه» نسیازهای مسالی ایسن نشریه را برآورده سی‌کرد. 
عبدالشکور رشاد صاحب امتیاز و سحمدشریف ایوبی مدیر 
مسئول آن بودند. محمدرحیم الهام و عبدالفنی میوندی از 
مدیران دیگر این نشریه بودند. دین اسلام» شاه طلبی؛ 
ملیت‌خواهی و دموکراسی در مساوات تبلیغ می‌شد؛ پیام وجدان 
(۱۳۴۵ش | بسیست و چسهارم جسولای ۱۹۶۶ع) بسوده 
صاحب‌امتیازی و مدبربت مسئولي عبدالرئوف ترکمنی. این 
تشریه تا زمان محمدداود در ۱۳۵۲ش منتشر شد؛ پرچم 
(۱۳۴۷ش | چهاردهم مارس ۱۹۶۸م) که ارگان شعيه انشعابی 
«مردم» از حزب دموکراتیک خلق بود. میراکیر خیبر صاحب 
امتیاز و سلیمان لایق مدیر مسئول آن بودند. این نشریه تا 
۸سش/ ۱۹۶۹ منتشر می‌شد؛ صدای عوام(۱۳۴۷ش / 
پیست‌وهفتم مارس ۱۹۶۸م) نشریه‌ای ازاد و هوادار دموکراسی 
بود و عبدالکريم فرزان صاحب امتیاز و محمدعارف حنیفی 
مدیرمسئول آن پودند؛ شعلا جاوید (۱۳۴۷ش/ چهارم آوربل 
۶۸) ارگان «جمعیت دموکراسی نوین» بود و به صاحب 
امتیازی و مدیریت عبدالرحیم محمودی بنياه شد. این نشریه از 
نظریات مارکسیستی خط پکن پیروی می‌کرد. با وجود آنکه 


انتشار این نشریه و پرچم خلاف فانون اساسی بود این دو نشریه 
در ژمان صدارت نوراحمد اعتمادی (۱۳۴۶- ۱۳۴۹ض) اجازه 
انتشار گرفتند؛ ترجمان (۱۳۴۷ش/ هسجده آوریل ۱۹۶۸ع) 
نشریه‌ای آزاد بود و رحیم نوین صاحب امتیاز و علی اصغر بشیر 
هروی مدیرمسئول آن بودند. از ویژگی‌های این نشریه مقاله‌های 
انتقادی و طنزآمیز آن بود. ترجمان از ریات مستقل هوادار 
دموکراسی درشمار می‌آمد و دست‌کم تا شمارة ۸-۷ (میزان ۲ 
عقرب ۱۳۵۱شض) منتشر شد؛ صبا (۱۳۴۷ش | هشتم می 
۸م) که صاحب امتیاز و مدیر مسئول آن غلام‌نبی خاطر 
بود؛ کمک (۱۳۴۷ش/ یکم آگوست ۱۹۶۸ع) که صاحب امتیاز 
و مدیر مسئول آن محمدیعقوب کمک بود؛ کاروان (۱۳۴۷ش/ 
بیست وچهارم سسپتامبر ۱۹۶۸ع) نشسسربه‌ای آزاد بسه 
صاحب استیازی صباح‌الدین کشککی و مدیربت مسئولی 
عبدالحق واله بود. این نشریه دست‌کم تا شماره شصت‌ودو 
(دوازدهم فیس ۳۵۱اشی) منتشر شد؛ خییر (۱۳۴۷ش | دهم 
اکتبر ۵۱۹۶۸) نشسریه‌ای سه صاحب امتیازی و مدیریت 
محب‌الرحمان هوسا بود و دست‌کم تا پنجم سرطان ۱۳۵۱ش 
منتشر شد؛ گهیح (۱۳۴۷ش | سیزدهم اکتبر ۱۹۶۸ع) صساحب 
امتیاز و مذایر مسئول آن منهاج‌الدین گهیح, از رهبران حسزپ 
جمعیت اسلامی افغانستان»؛ بود؛ بروانه (۱۳۴۷ش/ دوم دسامیر 
۹۶۸) که صاحب امتیاز و مدیر مسئول آن امان‌الله پروانه 
بود؛ هدف (۱۳۴۷ش / یازدهم دسامیر ۴۱۹۶۸ نشریه‌ای آزاد از 
سوی گروه‌های فشار مارکسیستی بود که غلام‌محمد اورمل 
صاحب امتیاز و محمدرحیم مهربان مدیرمسئول آن بودند؛ 
جبهذ ملی (۱۳۴۷ش/ سی دسامبر ۱۹۶۸ع) تشریه‌ای به صاحب 
امتیازی و مدیریت عبدالرب اخلاق بود؛ کتک (۱۳۴۸ش/ 
دهم مارس ۱۹۶۹ع) صاحب امتیاز و مدیر مسئول آن شاه زمان 
وریح بود. چندی نیز ستانی زی مدیریت آن را به‌عهده داشت. 
این نشریه دست‌کم تا سوم سرطان ۱۳۵۱ش هنتشر شد؛ 
سپید+دم (۱۳۳۸ش | سی جولاي ۱۹۶۹ع) سیدمحمد بامداد 
صاحب امتیاز و عبدالبشیر کبیر و محمود فارانی مد یران‌مسئول 
آن بودند؛ اففان ولی (۱۳۴۸ش/ سی جولای ۱۹۶۹ع) صاحب 
امتیاز آن قیام‌الدین خادم و مدیرمسئول آن مسافر صادق بود؛ 
اتحاد سلی (۱۳۴۸ش/ نوزدهم جولای 2۱۹۶۹) نشرية آزاد 
گروه‌های فشار بود. عبدالحکيم مژده صاحب امتیاز و 
مدیرمسئول آن بود. چندی نیز عبدالحق تصیری مدیویت این 
نشریه را برعهده داشت؛ لمر (کابل؛ ۱۳۴۹شض) صاحب امتیاز آن 
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ی در افقانستان 


وزارت اطلاعات و کلتور و مدیر مسئول آن محمد‌ظاهر صدیق 
بود. لمر مطالب ادبی» هنری: اجتماعی و سیاسی را به دو زبان 
فارسی و پشتو دربسرداشت و دست‌کم سا شسباره سوم 
(۱۳۵۱ش)منتشر شد؛ شوخک (۱۳۳۹/ ۱۳۵۰ش) نشسریه‌ای 
فکاهی انتقادی» ادبی و اجتماعی بود و عبدالمزیز مسختار 
صاحب امتیاز و عبدالبصیر مختارزاده مدیر مسئول آن بود. گویا 
این نشریه نخست به صاحب امتیازی عبدالغفار گداز و مدیریت 
عبدالعزیز مختار منتشر می‌شد؛ روزگاد (۱۳۵۰ش/ بیست و 
هشتم اکتبر ۱ ) که صاحب امتباز و مدیرمسئول آن 
محمدیوسف فرئد بود؛ افغان (۱۳۵۰ش/ ششم سپتامبر 
۱ ) که صاحب امتیاز و مدیرمسئول ان مسحمدحسن 
ولسمل بود؛ ندای حق (۱۳۵۰ش/ پانزدهم سپتامیر ۱۹۷۱ع) که 
مولوی عبدالستار صدیقی صاحب امتیاز و غلام‌نبی زرستی 
مد بر مسئول آن بود. نشریه‌ای به همین‌نام» در همین سال در 
پیشاور به‌دست محمد اسماعیل مجددی نیز بنیاد گرفت که 
صاحب امتیاز آن حرکت اسلامی افغانستان بود و دست‌کمتا 
قوس ۱۳۶۸ش منتشر می‌شد! لت (۱۳۵۰ش/ بیست‌وششم 
سپتأمبر ۱۹۷۱ع) که صاحب امتیاز ان فدا‌حمد فدایی و 
مدیرمستول آن حبیب‌الله رفیع بود؛ اذکار نو (۱۳۵۰ شین 
اکتیر ۵۱۹۷۱) که نو رالله نورزاد صاحب امتیاز و ضیاء حیدری 
مدیرمستول آن بود؛ یکار (۱۳۵۰ش/ پانزدهم دسامیر ۱۹۷۱ع) 
به صاحب امتیازی و عدیریت لام سحمد الماسک منتشر 
می‌شد؛ برهان نشريه گروهی از علمای شیعهء و ایت‌الله واعظ 
سرپرست آن بود. پس از محمد‌ظاهرشاه با کودتای محمدداود 
و تغییر حکومت شاهی به جمهوری (۲ ۱۳۵ ۱۳۵۷ ش) قانون 
اساسی برچیده و آزادی مطبوعات پایان گرفت. گردانندگان 
حکومت جدید در همان سال نسخست جمهوربت: سیاست 
فرهنگی جمهوری را تدوین کردند. با پر آن» اتتشار نشریه‌های 
آزاد و پاره‌ای نشریات دیگر مانند آریانا که مطالب تاریخی را 
دربرداشتنده سمنوع شد. روزنامه و مجلهٌ جمهوریت از نشریات 
تاز؛ُ این دوره بودند که هر دو در ۱۳۵۲ش بنیاد گرقتند. روزنامة 
جبهوریت هر صبح در هشت صفحه منتشر می‌شد و مطالب 
سیاسی: اتتصادی: علمی» تربیتی و بهداشتی داشت. مسجله‌ای 
سه‌ماهه نیز با همین نام به زبان انگلیسی و از سوی مدیریت 
عمومی معرفی افغانستان منتشر می‌شد که در آن» گزارش‌هایی 
از تحولات کشون سخنرانی‌ها و کنفرانس‌های مطبوعاتی رئیس 
جمهور به‌چاپ می‌رسید.. مجله احصائیه ( کابل» ۱۳۵۵ش) نیز 


که مجلاً سه‌ماهة ریاست عمومی احصائيه مرکزی بود و 
مطالبی دربار؛ آمار و بررسی اوضاع اقتصادی داشت. نشرية 
دیگر این دوره بود. در این دوره نشریه‌ای دیواری به‌نام جمیت 
(۱۳۵۲ش) گوبا از سوی گروه‌های مخالف حکوست - بعدها 
به‌نام مسجاهدان شناخته شدند - در پیشاور منتشر می‌شد. 
صفرمحمد شیون با خطی خوش, کار تحریر این نشریه را 
به‌عهده داشت. ۷۲ ثور (آلمان غربی» ۱۳۵۵ش) هم نشرية دیگر 
ان دوره بود. این نشریه ارگان مرکزی اتحادیهة عمومی محصلان 
افغانستانی در خارج کشور بود؛ مطالبی سیاسی و فرهنگی 
داشت و دست‌کم تا حمل ۱۳۶۰ش در پیست و هشت شماره 
منتشر می‌شد. حکومت محمدداود نیز با کودتایی در هفتم ور 
۷ اش برافتاد و حکومتی کموئیستی در افغانستان آغاز شد. 
از ۱۳۵۸ش با افزایش نفوذ شوروی در اففانستان» مسطبوعات 
کشور هم از سیاست‌های شوروی متأثر شدند. شماری از 
تحولات مطبوعاتی دور؛ُ کمونیستی در اففانستان بنیاد گرفتن 
جراید دیواری؛ بدل شدن نشریه‌های ولایتی به ارگان 
سبازمان‌های ولایتی و فزونی شمار چنین نشریه‌هایی در سراسر 
کشور؛ بنیاد شدن موّسسه البیرونی برای نظارت بر نشریه‌های 
خارجی و چاپ چند نشریه کابل نو تایمز و افنانتان ‏ براي 
تبلیغ به سود رژیم کمونیستی؟ تغییر مرجم اخبار از آژانس باختر 
به «کمیته دولتی اطلاعات» با خبرنگاران و نمایندگی‌های ویژه 
آن» برای تأمین اخبار داخلی؛ و خبرگذاری «تاس» برای اخبار 
خارجی. در اين دوره بسیاری از نشریات کشور افزون بر تغییر 
خط مشی» نامشان نیز تغییر گرد و کلمه «یراوداب که در زبان 
روسی به معنای حقیقت بود و در نام پیشتر ارگان‌های کمیتة 
مرکزی شوروی وجود داشت؛ به نام نشریات این دوره 
افغانستان افزوده شد. چنان‌که در اين دوره روزئامه جمهوربت 
نخست به اثقلاب لور و پس از چندی به حقیقت انتلاب شور 
تغییر نام داد. حقیقت انقلاب ثور ارگان انتشاراتی حزب 
دموکراتیک خلق افغانستان شد. روزنامه کابل تایمز نیز به تقلید از 
نوتایمز شوروی به کابل نیوتایمز تغییر نام داد. این نشریه که از 
سوی موس البیرونی منتشر می‌شد متن گزارش‌های کنگرة 
حزب دموکراتیک خلق افغانستان و مصوبه‌های کمیتة مرکزی 
حزب و هیأت رئیسةٌ شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک را 
منتشر مي‌کرد. نشرية هیواد» ارگان انتشاراتی شورای انقلابی و 
شورای وزیران جمهوری دموکراتیک اففانستان نیز به تقلید از 
وستیای شوروی در همین دوره بنیاد گرفت. هیواد صبح‌ها و با 
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سرمقاله‌هایی که یک روز در میان به ژبان فارسی یا پشتو بوده 
منتشر مي‌شد. در این دوره به تقلید از نشریات شوروی, برای 
شماری وزارت خانه‌ها و سازمان‌هاي اففانستان ارگان‌های 
انتشاراتی در نظر گرفته شد. ایس ارگان جبهة ملی پدر وطن؛ 
حقیقت سرباژ ارگان وزارت دفاع و به تقلید از پراودای کوسومول 
شوروی. درفش جوانان ارگان سازمان دموکراتیک جوانان 
افغانستان و به تقلید از درفش سرخ شوروی کار ارگان شورای 
مرگزی اتحادیه‌های صنفی و به تقلید از ترود شوروی» ژوندون* 
ارگان انتشارانی اتحادية نوبسندگان جمهوری دسوکرانیک 
افغانستان که مجلهٌ دوماهة آن در حمل ۱۳۶۱ش به مدیریت 
واصف باختری بنیاد گرفت و دست‌کم تا پایان ۷ شش به‌جاپ 
می‌رسید: هنر ارگان اتحادية هنرمندان جمهوری دسوکراتیک 
اففانستان که نشری؛ دوماهةٌ آن در ۱۳۶۱ش بنیاد گرفت و 
دست‌کم تا ۱۳۶۵ش منتشر شه. و آواز (پشتوننز ‏ پیشین) ارگان 
کمیته دولتی رادیوء تلویزیون و سینماتوگرافی از این شمار 
بودند. افزون بر این تخییرات» شماری شریات. مانند جوانان 


امروز. مج صلح؛ ترفی و سوسبالیزم نیز بی‌واسطه از سوی اتحماد: 


جماهیر شوروی در افغانستان منتشر شدند. اما در پایان دورة 
کمونیستی - پس از بیرون رفتن روس‌ها - حکومت وقت بوای 
تفویت وزارت اطلاعات و کلتور تمام کمیته‌های دولتی 
مطبوعاتی را از کميتة مرکزی حزب دموکراتیک خلق جدا کرد و 
آن‌ها را از شکل ارگان بیرون آورد و زیر پوشش وزارت اطلاعات 
و کلتور درآورد. در دوره گمولیستی به‌سبب اهداف سیاسی 
دولت و نیز جنبش‌های اسلامی پرشمار مسخالف آن» نیاز بیه 
تبلیقات بسیار آشکار بود. چنین نیازی فزوتی شمار نشریات - 
در عنأوین و تیراژ -را در پی داشت؛ چنان‌که گفته‌اند در ۱۳۵۸ش 
پاره‌ای نشریات با تیراژی نزدیک به پانصد هزار منتشر شدند. 
آماری نیز با پنجاه‌وهشت عنوان نشریةٌ دولتی و صدوشش 
عنوان نشرية وابسته به مجاهدان برای سال ۱۳۷۰ش ارائه شده 
است. در این دوره نخست با پیدایی احزاب جهادی: هریک 
نشریه یا نشریه‌هایی در داخخل و بیرون از کشور چاپ کردند که 
همزمان با اتحاد موقت احزاب هفتگانهٌ مجاهدان» به‌سب آن‌که 
انتشار نشربه‌های جداگانه ضرورت نداشت. از نشر بازماند و 
نشریه‌هایی تازه جای‌گزین آن‌ها شد. اما پس از فروپاشی اتحاده 
اتعشار آن نشریه‌ها را از سرگرفتند. در سال‌های ۱۳۶۵ - ۱۳۶۶شی 
شمار نشریه‌های غیر وابسته به سجاهدان -به‌ویژه بیرون از 
کشور - فزونی گرفت. هزينة اين نشریه‌ها از سوی مژسسه‌های 
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خيریة بین‌المللی تأمین می‌شد. در همین سال‌ها سید بهاء‌الدین 
مجروح مرکز اطلاعاتی افغان را در پیشاور بنیاد کرد و با دو 
نشریه یک بولتن خبری و یک مجلة خبری ‏ تحلیلی» یکی از 
متاپع خیری افغانستان را برای کشورهای خارچی شکل داد در 
کنار این جریان انتشار نشریه‌های وابسته به سجاهدان و از آن 
میان» پیشتر از همه تشریه‌های وایسته به دو حزب جمعیت 
اسالامی و حزب اسلامی نیز همچنان ادامه داشت و شمار 
بسیاری از آن‌ها رایگان در اختیار خوانندگان فرار می‌گرفت. این 
نشریه‌ها گاه پیش از انتفاد و مخالفت با دولت کمونیستی: به نقد 
هم و مقابله با یکدیگر می‌پرداختند. مطالب سیاسی و ترجمة 
مقاله‌های اسلامی از زبان‌های عربی اردو و انگلیسی بیشترین 
مطالب این نشریه‌ها بود. اغراق‌های تبلیغاتی و کیفیت پایین را از 
کاستی‌های نشربه‌های مجاهدان در دورة کمونیستی دانستهاند. 
به هر روی» شماری نشریات دیگر افغانستان در دور؛ کمونیستی 
که پاره‌ای موافق و پاره‌ای دیگر مخالف حکرمت بودند و در 
داتل کشور منتشر می‌شدند. از این قرارند: فرهنگه سردم 
(۱۳۵۸ش) که مطالب آن دربارهُ مردم‌شناسی, شناخت فولکلور 
افغانشتان؛ فصه سرود دوییتی؛ چیستان: متل» ضرب‌السئل: 
واژه‌ها و اضبطلاح‌های عامیانه. پیشه‌هاه شیوه‌های رایج در میان 
عوام. بازی‌ها و خرافات بود و انتشار آن دست‌کم تا شماره ششم 
سال چهارم (مسیزان و صقرب ۱۳۶۱ش) ادامه داشت؛ پیام 
مستضعفین سازمان نصر افغانستان (کابل» ۱۳۵۸ش) که انتشار آن تا 
۰ اش اذامه داشت و از ان دوازده شماره در ده تا بیست 
صفحه منتشر شد؛ مجلاً هرات باستاد (۱۳۵۹ش) فصل‌نامة 
مدیریت تحقیقات ریاست کوشانی و پاستان‌شناسی بود و در آن 
مطالیی دربارةآثر باستانی هرات منتشر می‌شد. مسعود رجایی 
در ۱۳۶۱ش مدیرمسئول اين نشربه بود؛ خراسان* (حوت 
۹ سش) ارگان انتشاراتی گروه زبان و ادبیات دری آکادمی 
علوم افغائستان بود و با مدیریت غلام‌حسین فرمند متتشر 
می‌شد. این تشریه جانشین ادیانا (۱۳۲۱ش) بود و هر سهماه 
یک بار به‌چاپ می‌رسید. خراسان دست‌کم تا حوت ۱۳۶۸ش 
منتشر شد؛ بشارت (هرات» ۱۳۵۹شی) ارگان انتشاراتی جمعیت 
اسلامی افغانستان بود و به اهتماع كميتة فرهنگی امارت هرات 
به چاپ می‌رسید. این نشریه با مدیریت عبدالله مسلم بنیاد 
گرفت و دست‌کم تا ۱۳۶۷ش منتشر می‌شد. اشعار این نشریه 
بیشتر از مجاهدان و پاره‌ای نیز از شاعران مهاجر بود: یام خون 
(۱۳۶۰ش) نشرية سازمان نصر اففانستان سمت شمال 
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(چهارکنت و شولگر) بود. از این نشریه له شماره در سی تا پنجاه 
صفحه منتشر شد. دور؛ بباع خون دوباره در ایران هم چاپ شد. 
نشریه‌ای با همین نام و از سوی همین سازمان - پیش از تشکیل 
حزب وحدت در پا کستان هم منتشر می‌سلد! روزنامه وحدت 
اسلامی (گوپا افغانستان» ۱۳۶۱ش) ارگان انتشاراتی اتحاد 
اسلامی مجاهدان افغانستان بود و به پشتو و فارسی منتشر 
می‌شد؛ لوای حق (هرات» ۱۳۶۱ش) از نشریه‌های مجاهدان 
بود؛ کاروان جهاد (بدخشان» ۱۳۶۱ش) ایس نیز از نشریه‌های 
مجاهدان بود؛ هفعه‌نامة اتحاد اسلامی (کابل؛ عقرب ۱۳۶۲ش) 
حزب اتحاد اسلامی افغاتستان صاحب امتیاز آن بوده دست‌کم تا 
هشتم سنبلهٌ ۱۳۷۵ش (دور سوم سال یکم؛ شمارة دوم) منتشر 
شد؛ بازگشت به صدر اسلام (دلو ۱۳۶۵ش) نشرية انجمن 
انتشاراتی بازگشت و بنیادگذار آن ضیاء‌الحق بود. بازگشت به 
مدر اسلام مطالبی به پشتو و فارسی داشت؛ شوری(< 
۶ش) ارگان انتشاراتی شورای نظار بود و هر پانزده روز از 
سوی کميتةٌ فرهنگی اين شورا منتشر می‌شد. مدیرمسئول.آن 
اصیلاحمد صافی بود؛ یام مقاوست (غزنی: ۱۳۶۶ش) نشریه 
سازمان نصر افغانستان بود و در چهار شماره: به قطع رقعی و با 
ینجاه تا صد صفحه منتشر شد. انتشار اين نشریه نا۱۳۶۷۰شن 
ادامه داشت؛ فلق (دره ترکمن» سنبلهٌ ۱۳۶۶ش) ماه‌نامة سازمان 
تصر اقفانستان بخش ولایت پروان بود. فلق در شش شماره به 
چاپ رسید؛ غرجستان (دلو ۱۳۶۶ش) نشرية دوماهه شورای 
مرکز انسجام امور ملیت هزاره بود و با مدیریت رضا مسکوب 
بنیاد گرفت. این نشربه در صد تا صد و هفتاد صفحه و دست‌کم 
تا سنبله ۱۳۶۹ش منعشر می‌شد؛ پبام عصر (بهسود؛ ۱۳۶۷ش) 
نشریه سازمان نصر افغانستان و مرکز تعلیمی شهید بلخی بهسود 
بود. هقت شماره از این نشریه با سی تا پنجاه صفحه به‌چاپ 
رسید. پیام عصر تا ۱۳۴۸ش منتشر می‌شد؛بلوشه (کابل 
۷ ش) که شاهء‌زمان وریح‌ستانیزی بنیادگذار: و ایمل صاحب 
امتباز و مدیر مسئول آن بود؛ راستکوبان (کابل ۱۳۶۸ش) 
ارگان انتشاراتی سازمان جوائان جبهه ملی نجات افغانستان در 
کایل بود و دست‌کم تا سرطان ۱۳۷۱ش منتشر شده است. جز 
این در منابع به نشریه‌ای پا همین نام اشاره شده که از سوی 
همین سازمان؛ در پااکستان منتشر می‌شد؛ فرهنگ (کابل» حمل 
۱۳۶۸ش) ارگان انتشاراتی وزارت اطلاعات و کلتور بود. 
مدیرمسئول این مجلة دوماهه مهدی دعاگوی بود و انتشار آن 
دست‌گم تا شمار؛ ششم (دلو - حوت) ۱۳۶۸ش ادامه داشت؛ 


سباوون (کابل) از مجله‌های قدیمی و ارگان انتشارانی اتحادية 
روزنامه‌نگاران بود که در اواخر دور؛ کمونیستی؛ پس از تغییر نام 
حزب دموکراتیک خلق به وطن؛ از سوی شهرداری کابل انتشار 
آن از سرگرفته شد. در این دوره سباوون به شکل نشریه‌ای 
غیردولتی با مطالب سرگرم کننده منتشر می‌شد اما سفاصد 
تبلیغاتی را به سود حکومت دنبال می‌کرد؛ کمکیانوایس (کابل) 
ماه‌نامه قدیمی دیگری بود که در همین زمان» دوباره انتشار آن از 
سوی شهرداری کابل آغاز شد؛ هفته‌نام؟ آربانا (کابل) که گفته‌اند 
پسیش از این زمان چندی منتشر می‌شد و در اواخر دورة 
کمونیستی, به عنوان ارگان انتشاراتی شهرداری کابل انتشارش ر 
از سررگرفت؛ پیام (کابل) از نشریات دیگر شهرداری کابل بود. این 
روزنامه یز پیش‌تر منتشر می‌شد و در اين زسان دور: جدید 
انتشار آن آغاز شد؛ اخبار هفته که از نشریات غیردولتی اواضر 
دوره کموئیستی بود. در دوره گمولیستی؛ جز نشرپاث برشمرده 
تشریاتی نیز خارج از کشور منتشر می‌شد که پاره‌ای از آن‌ها از 
سوی موافقان دولت کمونیستی به‌چاپ می‌رسید. دسته‌ای دیگر 
نیز که شماری بیشتر را دربرمی‌گرفت؛ از نشریات مهاجران 
افعانستانی بود که با بحندان با سیاست‌های حکومت کمونیستی 
همسهٌ نبودند, با از نشریات احزاب مخالف آن در شمار 
می‌آممدند. شماری از نشر بات افغانستانی که در دوره کمونیستی 
بیرون از مرزهای کشور به‌چاپ رسیدند از این قرارند: شهادت 
(۱۳۵۷ش) ارگان انستشاراتی حزب اسلامی افغانستان» و 
حکمت بار بنیادگذار آن بود. پس از شماره بازدهم خبرهای 
روزائهٌ این نشریه» جداگانه زير نام اخبار هفته به زبان‌هاي پشتو» 
دری و عربی به‌چاپ رسید. نشرية شهادت که مطالبی به پشتو و 
فارسی داشت» نا زمان اتحاد هفتگانةٌ مجاهدان (۱۳۶۲- 
۲ سش) به‌چاب می‌رسید» اما به‌سبب این اتحاد (مسوفت) و 
یکی شدن مواضع حزیش با احزاب دیگره از نشر بازمان. گوبا 
انتشار آن پس از چندی از سرگرفته شد. شهالدت در این دوره 
نشانی پیشاور را بر خود دارد. اين نشریه دست‌کم نا پانزدهم 
حوت ۱۳۷۵ش در هزاروسیصدوسی‌وهشت شماره منتشر شده 
است؛ شفق (پاکستان) مجلهٌ حزب اسلامی بود و همزمان با 
اتحاد احزاب هفتگانه مجاهدان» چندی از نشر بازماند؛ مسف 
(آلمبان< ۱۳۵۷ش) نشرية اتبحادية انجمن‌های اسلامی 
محصلان افقانی در اروپا بود و مطالبی دربارء جهاد و اوضاع 
داخلی افغانستان داشت. این تشریه دست‌کم هشت سال» تا 
حوت ۱۳۶۴ش» در سی‌ودو شماره منتشر شده است؛ سجاهد 
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(نخست گویا پیشاور ۱۳۵۷ش) نشریة جمعیت اسلامی 
افغانستان بود. بنیادگذار این نشریه پرهان‌الدین ربانی بود. مجاهد 
در سال‌های پس از پیروزی مجاهدان هم در کابل منتشر می‌شد. 
ایسن نشسریه دست‌کم تا بیستم اسد ۱۳۷۵ش در سیصدو 
شصت‌و یک شماره به‌چاپ رسیده است؟ آزادی (قم؛ ۳۵۸ ۱ش) 
مجله جبهه آزادی‌بخش افغانستان بود و در سه شماره تایپ‌شاده 
منتشر شده است. آزادي تا ۹٩۱۳۵ش‏ به‌چاپ می‌رسید؛ 
استقامت (ایران؛ ۱۳۵۸ش) ماء‌تامة حرکت اسلامی افغانستان 
بوه و تا هفتادویک شباره منتشر شده است. این نشریه تا 
۸ شش به‌چاپ میرسید؛ بیام افخاستان (تهران» جوزای 
۸ش) نشرية جمعیت اسلامی افغانستان (خارح کشور) بود 
و دست‌کم تا عقرب ۱۳۵۸ش در هشت شماره منتشر شبد؛ 
انقلاب اسلامی اففاستان (تهران.< ۱۳۵۸ش) ارگان انتشاراتی 
جمعیت اسلامی اففانستان بود. بنیادگذار این هفته‌نامه 
پرهان‌الدین ربانی بود. اين نشریه دتم تا سیزدهم اسد 
۱ سش در چهل وچهار شماره منتشر شده است؛ یام مهاجر * 
(فم» ۱۳۵۸ش) ماهنامة کانون مهاجران افغانستانی خارج کشور 
و از نشریات گروه‌های شیعی بود و در بیست‌وهشت شمازه 
منتشر شده است. اخرین شماره این نشضربه در ۱۳۶۰در 
کسويتة پاکستان به‌چاپ رسید؛ اللور (پپشاور ۲۸ مبزآن 
۸ ش) ارشان انستشاراتسی سوب اسلامی افغانستان و 
محمدیونس خالص امیر حزپ. بنیادگذار آن بود. این نشربه که 
مطالیی به هر دو زبان پشتو و فارسی داشت. دست‌کم تا ثور 
۴ اش منتشر شد؛ اففانستان (دانمارک»< ۱۳۵۸ش) نشرية 
کمیته کمک به مهاجران اقغانستانی در اروپا بود و اخباری از نبرد 
مجاهدان در داخل و نیز اخبار مهاجران افغانستانی را در ارو پا 
دربرداشت؛ سوم عقرب (آلمان غربی: ۱۳۵۸ش) ارگان مرکزی 
سازمان عمومی محصلان افغانستانی خارج کشور بود و 
دست‌کم تا اسد ۱۳۵۹ش در هفده شماره مندشر شد؛ پیام مارد 
(ایران و گاه ارو پاه ۱۳۵۸اش)؛ پباع مستضعفین (تهران» ۱۳۵۸ش) 
از نشریه‌های مهم گروه‌های شیعی افغانستان بود و هفتادویک 
شماره از ان منتشر شد. بیست‌وشش شماره از این نشریه به قطع 
روزنامه‌ای» شش شماره به قطع رقعی و سی‌ونه شمار؛ آن به 
قطم وزیری به‌چاپ رسید. پباء مستضعفین تا ۱۳۶۸ش منتشر 
شد. کویا این جز نشریه‌ای است که با همین نام در فم منتشر 
می‌شد. نخستین شماره پیاء ستضعفین قم در سرطان ۱۳۵۸ش 
منتشر شد. این ماهنامه ارگان سازمان نصر افغانستان بود و 


دست‌کم تا جوزای ۱۳۶۰ش در دوازده شماره به‌چاپ رسیده 
جوالی (قم ۱۳۵۸ش) نشریه کانون مهاجر بود و درهشت شماره 
و تا ۱۳۵۹شي منتشر شد؛ آموزش‌های نظامی (ایران» ۱۳۵۸ش) 
تشریه مجاهدین مستضعفین افغانستان بود و در قطع رقعی و تا 
۹ اش منتشر شد؛ دراه حق * (تهران؛ جوزای ۱۳۵۸ش) ارگان 
حزب اسلامی افغانستان بود و دست‌کم نا حمل ۱۳۶۳ش در 
شصت‌وهفت شماره منتتشر شد؛ درفش آزادي (ابران» حوت 
۸ش) ارگان هواداران اتحادیهٌ عمومی محصلان اقغانستانی 
بود؛ پیگار اسلامی* (مشهد» ۱۳۵۸ش) ارگان انتشاراتی حصزب 
اسلامی رعد افغانستان در خارح کشور بود و دست‌کم تا میزان 
۹ سش در ده شماره منتشر شد. نشریه‌ای با نام پیکار نیز در 
دست است که از سوی حزب اسلامی رعد آفغالستان در خارج 
کشور منتشر می‌شد و نخستین شمار؛ آن در جوزای ۱۳۵۸ش 
به‌چاپ رسیده است. گویا این دوء یک نشریه بودند؛ سپرغی 
(آلمان غربی< ۱۳۸۵۸ش)ارگان فرهنگی و تحقیقاتی اتحادية 
غمومی محصلان افغانستانی در خارج بود؛ طلو (دهلی‌نو 
۸ ش) نشر یه انجمن اسلامي محصلین افغان در هند بود و 
دست‌کم تا بازدهم جوزای ۱۳۶۱ش در بیست و هشت شماره 
منتشر شاد+ اسلا مکب توحد (ایران عقرب ۱۳۵۸ش) که از 
انتشارات دفستر فرهنگی «اسلام مکتب توحیله مهاجران 
افغانستانی خارج کشور بود و گویا تا ۱۳۶۱ش هنتشر شده 
است؟ پباع دعوت (ابران؛ ۹ شی) نشربه دصوتب اسلامی 
اقفانستان بود و در هشت شماره: تا ۱۳۶۴ش سنتشر شده 
صوت لس هاد(پیشاون ۱۳۵۹/۱۴۰۱ش) مجله جمعیت 
اسلامی افغانستان به زبان عربی بود و دست‌کم پنج شماره از آن 
منتشر شد؛ صدای افخاشتان (تهران.< ۱۳۵۹ش) نشریه اتععادية 
دانشجویان و مبارزان افغانستانی در ایران بود و دست‌کم تا 
شهریور ۳۵۹اش در شش شماره منت ضد؛ دختران زسنب 
(مشسهد» ۱۳۵۹ش) ارگان انتشاراتی حزب اسلامی رعد 
اففانستان بود و هر پانزده روز منتشر می‌شد؛ فرباد همبستگی 
(گوبا پبیشاور: ۱۳۵۹ش)؛ جهاد (ایران» ۱۳۵۹ش) نشرية 
«مجاهد ین مستضعفین افغانستان» بود و در سه شماره منتشر 
شد؛ سنان (ایرانه ۱۳۵۹ش) خبرنامه سازمان نیروی انقلاب 
اسلامی افغانستان بود و در شش شماره و در قطع روزنامه‌ای 
به چاپ رسید؛ روزئامة سوم حوت (ایران» ۱۳۵۹ش) تنها در دو 
شماره مستتشر شد؛ انتقاء ملي (پاکستان» ۱۳۵۹ش) که 
عزیزالرحمان الفت مدیرمسئول آن بود؛ شب دبجور (ایران 
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۹سش) نشسرية کانون مهاجر بود و در چهار شماره تا 
۰ اش منتشر شد؛ عاشورا (ایران» ۱۳۵۹ش) مجلة جبهة 
آزادی‌بخش افغانستان به سردبیری عبدالحسین اخلاقی بود و 
سه شماره از آن منتشر شد؛ نهضت اسلامی (قم» ۱۳۵۹ش) 
ماءنامةٌ سازمان نهضت اسلامی بود و در بازده شماره تا 
۳۶۵ش منتشر شد؛ شارت (مشهد. جدی ۱۳۵۹ش) نشريهة 
حزب اسلامی افغائستان بود. وبا این نشریه همان نشریه‌ای 
است که به عنوان ارگان انتشاراتی امارت عمومی حوزه جنوب 
غرب دولت اسلامی افغانستان به مدیریت مسئولی حکمت 
سید آبادي در مشهد منتشر می‌شود, شماره سوم از سال یکم دور 
دوم انتشار این نشریه در یکم حوت ۱۳۷۷ش منتشر شده است؛ 
اففانستان آزاد (امریکاء< ۳۵۹ش) ارثان انتشاراتی اسحادیة 
ملی و دموکراتیک محصلان و اففانستانی‌های وطن‌دوست 
امریکا بود. این نشریه در کنار بخش‌های دیگر» مطالب سیاسی 
و اخبار داخخلی افغاتستان را نیز دربرداشت و دست‌کم تا دسامیر 
۲ در شانزده شماره منتشر شد؟ جمعیت (پاکستان, ند 


۶۰ ش) نشربه جمعیت اسلامی افغانستان بود و به زبان اردو 
منتشر می‌شد. این نشریبه دست‌کم تأاینجم حمادی‌التالی 
۲ در نوزده شماره متتشر شده است؛ حقفت انبلا۴ 
(پاکستان: ۱۳۶۰ش) ارگان انتشاراتبی جمعیت طلبة حرکت 
انقلاب اسلامی اففائستان و مدیرمسئول آن» مولوی فقیرمحمد 
خنجری بود؛ سیمای اسلام (ایران» ۱۳۶۰ش) ارگان انتشاراتی 
سازمان روحانیت و جوان افغانستان/ «رجاه بود و تنها در دو 
شماره و به قطع روزنامه‌ای منتشر شد؛ سرگذشت جهاد مردم 
اجبهذ ترکن) (قمء ۱۳۶۰ش) نشریه کانون مهاجر بود و در دو 
شماره منتشر شد؛ فجر امید (ایران» ۱۳۶۰ش) ارگان انتشاراتی 
حرکت اسلامی اقغانستان بود و مطالب سیاسی ادبی» فرهنگی 
و اعتفادی داشت. فیح امد به قطع روزنامه‌ای منتشر می‌شد. 
گریا تا مهر ۱۳۷۶ش تنها دو شماره از آن به‌چاپ رسیده بود؛ 
فرهنگ (بین»< ۱۳۶۱ش) نشریه انجمن کمک به مهاجران 
افغانستانی در آلمان بود. مدیر مسئول این تشرية فارسی» پشتو 
و المانی‌زبان مجید ملک بود. این نشریه دست‌کم تا تور 
۲۴ساش به‌چاپ رسید؛ هفته‌نامه هیواد ( کویته ۱۳۶۱ش) که 
مسدیرمسئول آن مسحمدصابر بسود؛ مسجاهد وس (نروژه-< 
۰۱ ش) نشربة موکز اطلاعات مجاهد افغان و مدیرمسئول و 
بنیادگذار آن محمدحسن ولس‌مل بود. مجاهد ول تحلیل‌های 
سیاسی؛ اخبار گزارش و بخش ادبی داشت؛ این نشریه دست‌کم 


تا ۱۳۷۴ش منتشر می‌شد؛ طلوع (هند. ۱۳۶۱ش) نشری انجمن 
اسلامی محصلین افغائستانی در هند بود و دست‌کم تا شماره 
چهارم و پنجم سال یکم دور سوم آن (اسد و سنبلةٌ ۱۳۷۳ش) 
منتشر شد؛ محلهٌ جهاد افغان (پیشاون گویا ۱۳۶۱ش) که مدیر 
مسئول آن محمدیعقوب شرافت بود. مطالب این نشریه به 
زبان‌های فارسی و پشتو نوشته می‌شد و دست‌کم تا مارس 
۵ اسفند ۱۳۶۳ش در بیست‌وچهار شماره منتشر شده 
است؛ توحد (ایران؛ ۱۳۶۱ش) نشرية شورای اتفاق اسلامی 
افغانستان بود و تنها دو شمار؛ آن منتشر شد؛ ثار (تهران» 
۱ ش) که تنها یک شماره از آن منتشر شده؛ گل سرخ (کویته» 
۱ سش) روزنامه اتحادية محاهدان اسلامی افغانستان بود و 
تنها در سه شماره منتشر شد؟ جبها حق (آلمان» ۱۳۶۲ش) که 
نشرية مهاجران مسلمان افغانستانی مقیم آلمان بود؛ بولّن خبري 
سازمان نصر اذغاستان (تهران: ۲ ۱۳۶ش) در بیش از هغنادوهشت 
شماره به قطع‌های گوناگون اخیار و گزارش منتشر کرد. این 
نمسریه تا ۱۳۶۸ش سنتشر شد؛ جنگ غرجستان (کویته, 
۲سش) نشریهٌ آنجمن فرهنگی غرجستان بود و تنها در یک 
شماره منتشر شد؛ یبا نصر (تهران» ۲۳ ۱۳۶شن) نش یه سازمان 
نصو افغانستان بود و در شش شماره و تا ۱۳۶۵ش منتشر شد؟ 
حبل‌الله (تهران» ۱۳۶۳ش) ارگان انتشاراتی «سید جمال‌الدیسن» 
بود. این نشریه نخست از سوی هواداران سازمان نصر افغانستان» 
سپس از سوی هواداران حزب وحدت افغانستان منتشر می‌شد. 
حبل‌الله تا ۱۳۷۳ش به‌جاپ می‌رسید؛ دفاع (ابران ۱۳۶۳ش) 
نشریه نیروی انقلاب اسلامی افغانستان بود و در پنج شماره 
منتشر شد؛ رسالة المستضعفین, (ایران» ۱۳۶۳ش) نشرية عربی 
سازمان نصر افغانستان بود؛ گاهنامه به مسناست سالگرد تمعاوز 
روسیه به افغانستان (ایران» جدی ۱۳۶۳ش) نشریه جنبش 
مستضعفین افغانستان (شاخه عاقلی) بود و تنها در یک شماره 
منتشر شد؛ شعله (انگلستان»< ۱۳۶۴ش) با عنوان «ارگان 
انتشاراتی کمیتهُ تبلیغ و ترویج مسارکسیسم - لنینیسم انديشة 
مائوتسه‌دون در راء ایجاد حزب کمونیست افغانستان برای آزادی 
طبقهُ کارگره معرفی شده است؟ البدر (هلند. ۱۳۶۵ش) ارثان 
انتشاراتی دقتر تبلیغات مجاهدان افغانستان مربوط به حزب 
اسلامی حکمت‌یار بود. این نشریه دست‌کم تا جوزای ۱۳۶۸ش 
در هفده شماره منتشر شده است. در این سال محمدحلیم تنویر 
مدیر مسئول آن بود؛ ني‌نامه * (پاریس؛ ۱۳۶۵ش) نشویه‌ای آزاد 
و غیروابسته به احزاب بود و مطالب سیاسی اجتماعی؛ 
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فرهنگی و ادبی داشت. سردبیر این فصل‌نامه ع.سیترا بود؛ 
خبلواکی * (پیشاور ۱۳۶۵ش) نشریةٌ اتمحادیهُ نویسندگان آزاد 
افغانستان بود و چندی سه‌ماهه و بعد دوماه یک‌بار سنتشر 
می‌شد و عبدالرسول امین رئیس هیأت تحريرية آن بود؛ سنگر 
انقلاب (ایرانه ۱۳۶۵ش) نشرية جبه متحد انقلاب اسلامی 
افغانستان بود و در شش شماره منتشر شد؛ ناملا هجرت (اروپا؛ 
جدی ۱۳۶۵ش) نشربة انجمن اسلامی مهاجران افغانستان مقیم 
اروپا بود و در هفت شماره منتشر شد؛ ندای آزادی ( گویتهه 
۵ ۱۳۶۶ش) مجلة سازمان آزادی‌بخش ملی افغانستان 
بود؛ پیاء زن (پاکستان» دور دوم - ۱۳۶۶ش) نشریة سیاسی - 
فرهتگی جمعیت انقلابی زنان اففانستان وابسته به سازمان 
آزادی‌بخش ملی افغانستان بود. گردانندگان این سازمان و تشر یه 
افزون بر دولت از احزاب جهادی نیز انتقاد می‌کردند. پیام زن 
مطالبی به پشتو و فارسی داشت. شمار؛ٌ چهارم سال دوم از 
دور دوم این مجله در عقرب ۱۳۶۸ش منتشر شده است؛ افغان 
جهاد (پا کستان) نشریه‌ای به زبان پشتو بود و شورای ثفافتی 
جهاد افغانستان آن را منتشر می‌کرد, این نهاد در ۱۳۶۶ش به 
همت نویسندگانی که پیشتر پشتوزبان و هوادار اسزاب مجاهدان 
در پاکستان بودند بنیاد گرفت و مسئول آن صباح‌الدین گشبککیی 
بود؛ نیروی ایمان (گویته؛ پانزدهم اسفند ۱۳۶۶ش) ارگان 
آنتشاراتی حوزه جنوب غرب جمعیت اسلامی افغانستان و 
بنیادگذار آن برهان‌الدین ربانی بود. پار‌ای مطالب آن به فارسی 
و بیشتر به پشتر بود؛ ندای سنگر (پیشاور» حوت ۱۳۶۶ش) 
ارگان انتشاراتی نمایندگی ولایات حوز؛ جنوب رب به 
صاحب استیازی بخش فرهنگی این نمایندگی و مدیریت 
مسئولی نعمت‌الله طیبی بود؛ توجد (استرالیا: ۱۳۶۶ش) 
نشریه انجمن اسلامی محصلان اففانستان در استرالیا بود و 
دست‌کم تا سرظان ۱۳۷۴ش منتشر شد؛ پیام جهاد (پیشاور:»- 
۷ سش) ارگان انتشاراتی حرکت اسللامی افغانستان بود و 
انتشار آن از دور؛ کمونیستی آغاز شد و در زمان جنگ داخلی نیز 
اداسه داشت. ایسن نشریه دست‌کم تا سرطان. ۱۳۷۴ش در 
هشتادوپنج شماره منتشر شد؛ نحات (پیشاور؛ ۱۳۶۷ش) نشریه 
دوماهة انجمن فرهنگی جبهة نجات ملی اففانستان بود و به 
مدیریت مسئولی شاآغاصدیق مجددی منتشر می‌شد؛ دانشجو 
(ایران: ۱۳۶۷ش) ارگان انتشاراتی جمعیت اسلامی آفغانستان 
بود. این ماه‌نامه دینی: سیاسی فرهنگی و اجتماعی به همت 
ب‌خش فرهنگی اتحادية دانشجویان و دانش‌آسوزان منتشر 


می‌شد. مدير مسئول دانشجو م.ی. شهباز بود. این نشریه 
دست‌کم تا سی قوس ۱۳۶۹ش در پیست‌وپنج شماره منتشر 
شده است؛ المجاهدون (پیشاور) نشریةٌ عربی جمعیت اسلامی 
افغانستان بود و عنایت‌الله خلیل رئیس هیأت تحريريهة آن بود. 
شماره بیست این نشریه در جمادی‌الشانی 8۱۴۱۰/ ۱۳۶۸ش 
منتشر شد؛ الانقاد (پیشاون ۱۴۱۰,/ ۱۳۶۸ش) که محله جبهة 
ملی نجات افغانستان برد و به زبان عربی منتشر می‌شد؛ صبح 
پروزی (پیشاور: ۱۳۶۸ش) ارگان انتشاراتی حکومت موقت 
اسلامی افغانستان و وزارت دعوت و ارشاد نیز بلیادگذار آن بود. 
این نشریه دست‌کم تا هشتادوسه شماره منتشر شاده است؛ 
راستگوبان (دانمارک» ۱۳۶۸ش) ارگان اتتشاراتی دفتر مرکزی 
نمایندگی‌های جبهة ملی نجات افغانستان در اروپا بود. این 
نشریه گزارش‌ها و اخباری از فعالیت اففانستانی‌های مسهاجره 
گردهم آبی‌های آن‌ها در کشورهای غربی» پا کستان و افغانستان و 
نیز گزارش‌هایی از حکومت اسلامی افغانستان در خارج کشور 
داشت که به پشتو با فارسی بودند. راستگوبان دست‌کم تا 
بانزدهم حمل ۱۳۶۹ش در هفت شماره منتشر شد؛ ارشاد 
(پیشاون دلو ۱۳۶۸ش) نشریه وزارت دعوت و ارشاد حکومت 
موفت مجاهدان در پیشاور و مدیر سئول آن شاآغا صدیق 
مجددی بود؛ او کل (کویته ۶۱۹۸۹ ۱۳۶۸ش) مجلةٌ محصلان 
هزار+ کویته به زبان فارسی و اردو بود و به قطع وزیری چاپ 
می‌شد. این نشربه مطالب تاریخی ادبی و اجتماعی داشت؛ 
حصیرت (پیشاور ۱۳۶۸ش) ارگان انتشاراتی تنظیم طلبهٌ حرکت 
انقلاب اسلامی افغانستان» و تصرالله منصور بنیادگذار آن بود؛ 
بدام اتلاف (تهران» جوزای ۱۳۶۸ش) که نشریه اثتلافی هشتگانه 
بود و در دو شماره منتشر شد؛ فدک (مشهد ۱۳۶۸۰ش) نشریة 
انجمن سادات بود و در شش شماره تا ۱۳۶۹ش منتشر شد؛ 
خداالفرقان (پیشاور» دلو ۱۳۶۸ش) ارگان انتشاراتی حرکت 
انتلاب اسلامی افغانستان؛ و نصرالله منصور بنیادگذار آن بود. 
گویا این نشریه نخست به قطع روزنامه‌ای و بعدها به شکل 
مجله منتشر شد. مجلةٌ خدامالنرفان با مطالیی به پشتو یا 
فارسی» دست‌کم تا جدی ۱۳۷۰شی هنتشر می‌شد؟ ارادی 
(پا کستان.< ۱۳۶۹ش) نشریه‌ای آزاد و غیر وابسته و فریدون 
افراسیابی صاحب امتیاز و مدیر مسئول آن بود؛ هقته‌نامةٌ کوژ 
(پا کستان» ۱۳۶۹ش) ارگان انتشاراتی آزاد اسلامی و عدیر 
مسئول آن فروتن بود؛ وحدت* (قم» سنبلهٌ ۱۳۶۹ش) که ارگان 
انتشاراتی حزب وحدت اسلامی اففانستان در خارج کشور بود. 
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قرف تامف بای در افغانستان 


روزنامه‌نگاری دز افغانستان 


مدیر مسئول و سردبیر اين هفته‌نامهٌ سیاسی و فرهنگی سرور 
دانش و چندی حسین شفایی بودند. وسدت تسم روزسامه‌ای 
دارد و مسطالب سیاسی. خبری. هنری و ادبی را به‌چاپ 
می‌رساند. بخش ادبی وحدت این نشریه را میان نشریه‌های دیگر 
مهاجران ممتاز کرده است. شماره‌های منتشر شده ومدت نیز از 
تشر به‌های دیگر این دوره بیشتر بوذ دست‌کم تا بیست‌وهفشم 
سوت ۱۳۷۷ش دویست و هشتادوهشت شماره از این نشریه 
منتشر شده است؟ شادت (بیشاوره ۹سش) که نشریه خبری 
حزب وحدت اسلامی افغانستان - پیش از انشعاپ . بود و در 
پنج با شش شماره تا ۱۳۷۰ شن منتشر شد؛ میثاق وسدت (ایران» 
عقرب ۱۳۶۹ش) که نشریه حزب وحدت اسلامی افغانستان 
بود و در یازده شماره منتشر شد؛ پیام شهدا (پا کستان» ۱۳۶۹ش) 
که ارگان انتشاراتی حرکت اسلامی افغانستان» و شورای ولایتی 
کابل صاحب امتیاز آن بود؛ یام اتفاق (پاکستان» ۱۳۶۹ش) که 
ارگان اتشاراتی شورای اتفاق بود و به صاحب‌امتیازی مهدوی و 
مدیریت مدقق متتشر می‌شد؛ آریانا (آلسان ۱۳۶۹ش) کنه 
نشری؛ حزب جمعیت اسلامی افغانستان بود. مدیر مسئول این 
نشریه سیاسی که کیفیت چندان مطلوبی هم نداشت عبدالكته 
معرفی شده است. این نشریه بدون نظم به قطع روزنامه‌ای و در 
هشت صفحه منتشر می‌شد؛ فانوس (کراچی؛ دلو ۱۳۶۹ش) که 
نشريةٌ شورای رهروان فرهنگ انقلابی مردم بود؛ یام بلخ (تهران؛ 
۹ ش) که مجله‌ای سیاسی؛ فشرهنگی؛ اجتماعی؛ دیسئی و 
عرغانی به صاحب‌امتیازی جبهات شهید ذبیح‌الله جمعیت 
اسلامی افغانستان و مدیریت مسئولی عبدالعلیم حمیدي بود. 
این نسر یه دست‌گم تا میزان ۱۳۷۰ش منتشر می‌شد؛ روشنایی 
(آلمان ۱۳۶۹ش) که نشرية دموکراتیک افقان‌های خارج کشور 
بود. این نشریة سیاسی اشعار و مسوضوع‌هایی ادبی را نیز 
دربرداشت؛ آزادگان (آلمان» پنجم قوس ۱۳۶۹ش)؛ ندای 
خراسان (کویته) که نشریهٌ شورای فرهنگی مجاهدان افغانستان 
بود و محمدعیسی غرجستانی مد‌برمسئول آن بود. ده شماره 
نخست این نشریه به قطم روزنامه‌ای پس از آن به قطع رقعی و 
بعل در قطع وزبری منتشر شد. نداي خراسان دست‌کم تا دلو 
۷۰ اش در بانزده شماره منتشر شد؛ وف" (پپشاون ۱۳۷۰شی) 
که ارگان اتتشاراتی اتحادية نویسندگان افغانستان آزاد بود و به 
سرپرستی عبدالرسول امین مدیر انحادیه: و مدیریت و 
سردییری هیوادمل اداره می‌شد. این هفتهنامه مطالبی دربارة 
رویدادها و مسائل روز افقانستان» فرهنگ و ادپ داشت. وفا تا 


دهم دی ۱۳۷۶ش منتشر می‌شد؛ اسنثلال (باکستان؛ 
۰سش) که تشریة جبهة متحد انقلاب اسلامی اففائستان و 
مدبرمسئول آن دکتر فدوی بود؛ ندای عدالت (باکستان؛ 
۷۰ سش) که ماه‌نامه شورای ائتلاف بود؛ طلوع وحدت ( کوبته» 
۷۰ ش) که ارگان انتشاراتی حزب وحدت بود. این ماءنامه 
دست‌کم تا دلو ۱۳۷۲ش منتشر شد؟ فرباد (پا کستان» ۱۳۷۰ش) 
که نشسریة شيروابستة اففانان مسلمان بود. گویا اختطاف 
عبدالرحیم چینزایی مدیرمسئول همین نشریه بود؛ وید پیروزی 
(پاکستان ۱۳۷۰ش) که خبرنامة شورای اثتلاف بود و هر ده روز 
منتشر می‌شد.: آریانا (لندن: ۱۳۷۰شی). پس از پیروزی مجاهدان 
و پایان گرفتن دور کمونیستیء شروع جنگ داخلی ضرورت 
روزنامه‌نگاری را دو چندان کرد. شماری نشریاتِ پس از دوره 
کمونیستی که در افغانستان منتشر شدند از این قرارند: االلاد* 
(بل دور یکم - سبلهٌ ۱۳۷۰ش دور دوم- حوت ۱۳۷۶ش) 
که نشریهٌ شورای فرهنگی جمعیت اسلامی افغانستان در ولابت 
بلخ بود. این نشریه از حمل ۱۳۷۱شن تا آشاز دوره دوم 
انبتشارش» منتشرنمی‌شد؛ پبام توحد (مزارشریف» حمل 
۲سش) که نشرية حزب وحدت اسلامی شورای ولایتی بلخ 
بود. این نشریه تا حمل ۱۳۷۲ش منتشر شد؛ کوثر (بلخ 
۱سش) که نشرية انجمن اسلامی خواهران ولایت بلخ - 
هواداران حزب وحدت اسلامی ‏ بود و در یازده شماره منتشر 
شد. مدیر مسئول این نشریه فائژة فلاح بود. کوثر که تا ۱۳۷۳ش 
منتشر شد؛ بان (مزارشریف» حوت ۱۳۷۱ش) که ماءنامة 
انجمن فرهنگی دانشسجویان مسلمان و علی بهروزی 
مدیرمسگول آن بود؛ کابل (کابلد ۱۳۷۱ش) که نشریه‌ای آزاد و 
رزاي مأمون مدیر مسئول آن بود. این نشریه دست‌کم تا 
بیست وششم سرطان ۱۳۷۲ش در بیست‌ویک شمماره منتشر 
شده؛ انديشه (مزارشریف»؛ ۱۳۷۱ش) که نشریه‌ای آزاد است و در 
کنار مطالبی دربار؛ وضع داخل کشور؛ مطالبی تاریخی و ادبی 
هم دارد و دست‌کم تا پانزدهم حمل ۱۳۷۷ش در دو دوره و 
شانزده شماره منتشر شدء است؛ مجله جنش (۱۳۷۱ش) که 
مدیر مسئهل ان صالح محمد خلین بود؛ ندای اسلام (۱۳۷۱ش) 
که مدیرمسئرل ان خیری بود؛ خواهر؛ برادر؛ سلام (مزارشریف؛ 
سنبلة ۱۳۷۲ش) که نشرية آزاد فرهنگی به صاحب امتیازی ژکفر 
حسینی و مدیرمسئولی برهان ابدالی بود و در هشت صفحة 
روزنامه‌ای منتشر می‌شد؛ حرم (مزارشریفه< ۱۳۷۲ش) که 
هفته‌نامة سپاسی - خبری امور فرهنگی شمال حزب وحصدت 


ادب فارسی در افخاشتان | 5٩۰‏ 


روزنامه‌نکاری در افغانستان 


رو زنامه‌نگار ی در افغانستان 


اسلامی افغانستان و سیدموحد بلخی مدیرمسئول آن بود؛ 
اندیشه (۱۳۷۲ش) که قاضی مستضعف مدیر مسئول آن بود؛ 
هفتهنامد دفاع (کابل» ۱۳۷۲ش) که ارگان انتشارانی وزارت دفاع 
دولت اسلامی افغانستان بود و دست‌کم ثا دوازدهم سرطان 
۷۵ ش نودوپنج شماره از ان مسنتشر شد؛ تبلیغ اسلدم 
(مزارشریف؛ سنبلة ۱۳۷۲ش) که نشربة مسوسسا فرهد 

رسول اکرم در مزارشریف به مدیریت مسئولی محمدعلی 
صادقی بود. اين نشریه مطالبی سیاسی و فرهنگی داشت؛ صبح 
ابید( ۱۳۷۳ش) که نشریه جمعیت اسلامی افغانستان و 
م.دانشیار سرذپیر و ع.سینوی مدیرمسئول آن سودند؟ شهید 
(۱۳۷۳ش) که نشرية شورای نظار و مهدی مدیر مسئول آن بود؛ 
دوهفته‌نامه فرباد عصر (۱۳۷۳ش) که مدیر مسغول آن قدامحمد 
فائض بود. این نشریه اخباری از افغانستانء گزارش‌ها و اشباری 
از کشورهای دیگر» مطالبی دربار؛ اقتصاد افغانستان» ادبیات و 
هنی به پشتو و فارسی داشت؛ داه (مزارشریف» ۱۳۷۳ش) که 
انامه انجمن آژاد نویسندگان ولایت بلخ بود و مطالب 
فرهنگی: هنری, ادبی: شعر داستان و اخباری از انجمن 
نویسندگان بلخ را دربرداشت, عبدالفیاض مهرایین مسردبیر و 
مدیرسئول این نشریه بود. راه دست‌کم نا حوت ۱۳۷۶ شی 
منتشر شد؟ روزنامة دریح(< ۱۳۷۴ش) که بنیادگذار و صاحب 
امتیاز آن عبدالرحمان و مدیر مسئول آن عزیزالله ایما بود. این 
نشرپه که اخبار و تحلیل‌هایی از رو یدادها و اوضاع داخل کشور 
به پشتو و فارسی داشت. هر صیح و دست‌کم تا سنبله ۱۳۷۵ش 
منتشر می‌شد؛ هفته‌تامة سحر (۱۲۳۷۴ش)؛ المومنات* (کابل 
نوزده اسد ۱۳۷۴ش) که تشریه نهضت اسلامی زنان اقغانستان 
بود و در هشت صفحه و به قطع روزنامه‌ای منتشر می‌شد. این 
نشریه اخبار داخل کشوره بخش‌های شعره طنزء زن و زندگی - 
مطالیی درباره زئان و مشکلات آن‌ها - درسرداشت و اعطیفد 
سیدی مدیرمسئول آن بود. همین نشریه بود که از ۱۳۷۶ش به 
مدیریت مسئولی ضیاگل سلطانی در مشهد منتشر شد. این 
تشریه در مشهد هر ماه بهچاپ می رسد. المومنات دست‌کم تا 
سبی جدی ۱۳۷۷ش منتشر شده است؟ ناما فرهنگ (کابل.میزان 
۴ سش) که نشريةٌ بنیاد فرهنگ افغانستان بود. مطالب ادیی؛ 
هنری» سیاأسی و اخبار روز را به پشتو و فارسی داشت؛ شاهد 
( کابل-< ۱۳۷۴ش) که نشریه حزب وحدت اسلامی افغانستان: 
پس از انشعاب جناح اکیری بود. صاحب امتیاز این نشریة 
سیاسی -فرهنگی کمین؛ فرهنگی حزب و مدیر مسئرل آن 


محمدحسن رضایی بود. شاهد دست‌گم تا سی جدی ۱۳۷۴ش 
در شانزده شماره منتشر شد؛ پیام مججاهد (پنجشیر پانزده حوت 
۵ سش) که ارگان انتشاراتی مسجاهدان افغانستان بود. این 
هفته‌نامه زیر نظر محمداسحاق منتشر می‌شد و عبدالحفیظ 
منصور از ویسندگان آن بود. این نشریه دست‌کم تاحمل 
۷۷ اش منتشر می‌شد؛ پیام جهاد (بلخ عقرب ۱۳۷۶ش) کد 
نشریه حرکت اسلامی در ولایت بلخ بود؛ سلاع (مزارشریفه 
فوس ۱۳۷۶ش) که هفته‌نامه‌ای ازاد و برهان ابدالی مدیرمستول 
آن بود؟ یام سل (مسزارشسم یش دوره دوم شانزده فوس 
۶ ش) که ارگان انتشارانی شورای فرهنگی ولایت بل 
جبهات استاد ذبیح‌الله شهید. بود. این دوهفته‌نامه مطالب ادبی 
و سیاسی داشت و مدیر مسئول آن عظیمی بلخی بود؛ جواان 
نهضت (مزار شریف» دورهٌ دوم < بیست‌وسوم قوس ۱۳۷۶ش) 
که در آَنْ مطالب سیاسی و فرهنگی به‌چاپ می‌رسید. این نشریه 
را بیانگر اهداف و آرمان‌های جوانان نهضت اسلامی زون شمال 
معرفی کرده‌اند؛ صراط (مزارشریش» سرطان ۱۳۷۷ش) که 
مانامة مژسسة شهید مزاری است. مدیرمسئول و سردبیر این 
نشرية عقیدتی» سیاسی اجنماعی و فرهنگی؛ سرور دانش 
است و اشحاق امینی؛ یارمحمد باقری» بصیراحمد دولت‌ابادی» 
علامسخی حلیمی اسدالله شفاپی؛ علی عالمی؛ محمداسحاق 
فیاض؛ محمد ناطقی» محمدامیر ناصری و حمزه واعقلی 
همکاران این ماه‌نامه‌اند. صراط دست‌کم تا شمارة ۵و ۶ (عقرب 
و فوس ۱۳۷۷ش) منتشر شده است؛ صبح امید (جوزجان) که 
نشریة حزب وحدت. شورای ولایتی جوزجان» و عیسی دانش 
مدیرمسئول آن بود؛ هفته‌نامة هیواد (کابل) که مدیران مسئول 
این هفته‌نامهُ دولتی که پس از پیروزی مجاهددان چاپ می‌شد؛ 
اجرالدین اقبال و در پاره‌ای شماره‌ها عبدالوکیل عمری بودند؛ 
مقاوست بلح (مزار شریف) که نشرية حرکت اسلامی افغانستان» 
شورای ولایتی مزارشریف بود؛ حجت (شمال افغانستان) که 
فصل‌نامه‌ای فرهنگی و علمی بود؛ کبان (شمال افغانستان) که 
ماهنامه کانرن فرهنگی حکیم اصر خسرو بلخی بود. در این 
دوره نیز افزون بر انتشار نشریات در داخل» انتشار نشریات 
افغانستانی بیرون از آفغانستان به‌ویژه در اروبا و کشورهای 
همسایه همچنان ادامه داشت. بیشتر این نشسریات به احزاب 
گوناگون وابسته یودند. شماری از مطبوعات افغانستانی دور 
جنگ‌های خانگی که بیرون از انغانستان منتشر شدند. از این 
فرارند: خبرنامه پیک (قم » ۱۳۷۰ش) که نشریة حزب وحدت 
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روزنامدنگاری در افغانستان 


روزنامه‌نگاری در افغانستان 


اسلامی بود و تا ۱۳۷۲ش در چهار شماره منتشر شد؛+ عبرت 
(قم» دلو ۱۳۷۰ش) که نشرية گروهی از هواداران حزب وحدت 
اسلامی بو د و تنها یک شماره از آن منتشر شد؛ نوبهار* (ین 
تابستان ۱۳۷۰ش) که فصل‌نامهةٌ فرهنگی: ادبی و انتقادی کانون 
پناهندگان افغانستانی در آلمان است و گاه مطالبی هم به پشتو در 
آن متتشر می‌شود. این نشر یه دست‌گم تا ۷۶ اش در سیزده 
شماره منتشر شد؛ ناما خری وحدت* (لندن.< ۱۳۷۱ش) محلة 
حزب وحدت اسلامی افغانستان در اروپا بود و دست‌گم 
تاچهارم قوس ۱۳۷۴ش در چهل‌وشش شماره سنتشر شد. 
نشریه‌ای به زبان انگلیسی نیز بهنام علاط «صلا :مشلت 1 از 
۲ سش از سوی ناب خبری وحدت در اروپا به‌ چاپ رسید؛: پا 
هزاره (دانمارک: ۱۳۷۷شی) که نشرية اتحادیة مهاجران هزارة 
دانمارک بود و در دوازده صفحه منتسر می‌شد؟ صدای روستا 
( کویته, ۱ ش) که نشرية امداد خراسان بود و به قعلع وزیری 
منتشر می‌شد و بیشتر مطالبی دربارة اقتصاه روستایی داشت. 
این نشریه تا ۱۳۷۴ش در هجده شماره مسنتشر شد؛ فرهنگ 
انقلاب اسلامی افغانستان (تهران جدی ۱۳۷۱ش) که عبدالواحد 
عرفانی صاحب امتیاز و جواد بیانی مدیر آن بود و در چتهاو 
شمار؛ چهل وشش صفحه‌ای منتشر شد؛ فرباد عاشورا (مشهد؛ 
هفتم اسد. ۱۳۷۱ش) که ارگان انتشاراتی مرکز فعالیت‌های 
سیاسی - فرهنگی تبیان است. این نشرية سیاسی: اجتماعی و 
فرهنگی تا شانزده شماره به قطع مجله‌ای به شکل گاهنامه و 
پس از ان به قطع روزنامه‌ای هر هفته منتشر می‌شد. فرباد عاشورا 
از شمارء صدوسی‌وچهار کماپیش هر دوهفته یک‌بار منتشر 
می‌شود. مدیر مسئول این نشریه پس از گوهری‌نژاد حق‌جوء 
سید نقیب‌الله حسینی مزاری است. فرباد عاشورا دست‌کم تا 
پانزدهم دلو ۱۳۷۷شن در صده‌هفتادودو شماره بجاپ رسیده 
است؛ فجر (ایران بهمن ۱۳۷۱ش) که نشرية مجمم فرهنگی 
حضرت مهذی بود و سه شماره از آن مستنشر شد؛ رستاخیز 
فرهنگي (مشهد. حوت ۱۳۷۱ش) که نشرية انجمن ادبیات و 
هنر اسلامی؛ و مدیر آن محمد حق‌پرست (جلالی) بود و تنها 
یک شماره آن منتشر شد؛ خرنامه کانون بناهندگان افغانی (بنء 
۲+ ۱ ش) که نشریه‌ای سیاسی است؛ داد (امریکا: 
قوس ۱۳۷۱ش) که نخست نشريهٌ انجمن فرهنگی هزاره‌های 
امریکای شمالی بود. پس از ادغام این انجمن با انجمن 
همبستگی هزاره از قوس ۱۳۷۳ش به عنوان ماء‌نامه انجمن 
همپستگی هزاره تشر شد. داد در شمارههای پانزده تا بیست 


صفحه‌ای به قطع مجله‌ای به‌چاپ می‌رسید. این نشریه دست‌کم 
تا ۱۹۹۵ع/ ۴سش در پانزده شماره منتشر شد؛ امبد (امریکاه 
۷۱سش) که هفته‌نامه انجمن فرهنگی مهاجران افغانستان در 
اسریکا است. مدیرمسئول این نشرية فرهنگی محمدقوی 
کوشان است و سید طبیب جواد. محمدسعید فیضی. نبی کهزاد. 
شکرالله کهگدای» فضل‌غتی مجددی از همکاران وی هستند. در 
اپن هفته‌نامه اخبار: بررسی‌ها و گزارش‌هسای سیاسی به‌چاپ 
می‌رسد؛ چران* (هامبورگ: ۸۱۹۹۲/ ۱۳۷۱ش) که نشریه‌ای 
ادبی - فرهنگی بود و تا ۱+۱۶ ۷۵سش منتشر شد؛ اتظار 
(قم: جدی ۷۲ سش) که میجلة طلاب هو ادار حزب وسحدت بوه 
و به همت مجمع فرهنگی ارزگان در سه شمارة هفتاد صفحه‌ای 
و به قطع وزیری منتشر شد. این نشریه تا ۱۳۷۲ش به‌چاپ 
می‌رسید؛ بصاثر (مشهد ۱۳۷۲ش) که مج انجمن فرهنگی 
قائم بود. اين ماء‌نامه سیاسی: اجتماعی و فرهنگی در شش 
شمار؛ سی نا چهل صفحه‌ای به قطع رقعی منتشر شد. بصاثر تا 
۷۳ شش به‌چاپ می‌رسید؛ بعشت (فسم» ۲ش) که مسحله 
طللاب هوادار حزب وحدت بود که مطالبی سیاسیء اجتماعی 
و-فرهنگی داشت و در هشت شمارة سی‌وشش تا پنجاه 
صفحه‌ای منتشر شد؛ پیام ملیت‌ها (کویته» ۱۳۷۲ش) که نشرية 
شورای متحد دفاع از حق تعیین سرنوشت ملیت‌ها بود و در دو 
شماره به قطع مجله‌ای و وزیری منتشر شد؛ فریاد (کلن؛ 
۲ش) که ماه‌نامه شورای دموکراسی براي اففانستان بود. این 
نشربه که به هر دو زبان فارسی و پشتومطلب دار دست‌کم تا 
عقرب ۱۳۷۶ش در سی‌وچهار شماره منتشر شده است؛؟ 
جسیت (امریکاء< ۱۳۷۲ش) که مانامةٌ حزب جمعیت 
اسلا می افغانستان به مدیریت‌مسئولی شهید رسمانی بود و 
دست‌کم تا ژوشن ۱۹۹۵ع/ ۱۳۷۴ش در بیست‌وهشت شماره 
منتشر شد؛ حکست (قم: ۱۳۷۲ش) مانامةٌ مسجمم فرهنگی 
حکمت بود و در دوازده شمار: چهل تا صد صفحه‌ای سنتشر 
شد. حکست تا ۱۳۷۳ش ببه‌چاپ می‌رسید؛ ندای وحدت 
(امسریکا< ۱۳۷۲ش) که نشریه کانون همبستگی اقوام 
افغانستان در امریکا بود به مدیریت محمدايراهيم فتی؛ نشور 
وحدت (فسم» جوزای ۱۳۷۲ش) نشرية موس فرهنگی 
تحقیفات باقرالعلوم که در دو شماره به قطم رقعی منتشر شد؛ 
میهن (قم میزان ۱۳۷۲ش) که نشرية دانش‌آموزان مهاجر افغائی 
مقیم قم بود و به همت انجمن اسلامی سید جمال‌الدین تنها در 
یگ شماره؛ بیست‌وهشت صفحای سنتشر شد؛ نداءالوحدة 
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(لبنان و سوریه ۱۴۱۳ق/ ۳) )که نشریه حزب وحدت 
اسلامی (جناح خلیلی) بود و به زبان عربی و به قطع مجله‌ای در 
هشت تا پانزده صفحه منتشر می‌شد. مدیر مسئول این نشربه 
ناصری بود؛ نجات* (مزارشریف» ۱۳۷۲ش) که تشریه‌ای 
غیروابسته به احزاب بود. انثشار این هفته‌نامه در ستله 
۶ اش به مدیریت محمدعلی صادقی در قم آغاز شد. نجات 
دمست‌تم تا بیست و پنجم حوت ۱۳۷۷ش در پنجاه‌وسه شماره 
منتشر شد؛ کاروان* (سانفرانسیسکو جدی ۱۳۷۲ش) که 
ماهنامة مستقل خبری» اجتماعی و فرهنگی بود و به کوشش 
شکرالله پیروزمند کهشدای مننشر مي‌شد. بنیادگذاران این نشریه 
آن را دنبالة روزتنامة کاروان (۱۳۴۷ش) کشککی دانسته‌اند. 
کاروان دستکم تا سنبلة ۳۷ ۱ش در پنجاه و پنج شماره منتشر 
شده‌است؟ چران ( کویته؛ ۱۱۳۷۳ش) که نشریه موسسة همتا بود؛ 
جرا بچمه‌ها ( کویته) که مجله‌ای برای کودگان بود و به اهتمام 
موسسةٌ همتا منتشر می‌شد؛ داه* (فرانگفورت» اسد ۱۳۷۳ش | 
جولای ۱۹۹۴ع) که ماء‌نامهٌ انجمن فرهنگی افغان‌ها بود و به 
سرپرستی مسعود قانم منتشر می‌شد؛ سراج* (قم) پایپژ 
۷۳ سش) که فصل‌نامة مرکز فرهنگی نویسندگان افغانستان 
است. این نشریه دست‌کم تا زمستان ۱۳۷۶ش در چهارده شبّاره 
منتشر شده است؛ شمع (کویته: ژانویة ۶۱۹۹۴ ۱۳۷۳ش) که 
ارگان انتشاراتی انجسن محصلان بود و تنها یک شماره آن در 
بیست‌وهشت صفحه و به قطع وزیری منتشر شد. مدیر مسئول 
شسمع عبدالواحد صابری بود؛ المرشد (سوریه ۱۹۹۴م/ 
۳ ش) که نشریه‌ای به زیان عربی و به فطع وزیری بود 
مدیرمستول آن حسین فضاضل نام داشت؛ دابطه (پاکستان, 
۳ سش) که نشرية انجمن خبرنگاران بود؛ هفته‌نامٌ وحدت 
اسلامي (پا کستان» ۱۳۷۳ش) که ارگان انتشاراتی حزب وحدت 
اسلامی جتاح اکبری بود؛امروز ما (پیشاو دلو ۱۳۷۳ش) که 
ارگان انتشاراتی حزب وحدت اسلامبی اففانستان (جناح خلیلی) 
و ماه‌نامه‌ای سیاسی بود. شماره دهم این ماه‌نامه در یکم عقرب 
۴سش منتشر شد. گویا همین نشریه بود که از ۱۳۷۴ش به 
شکل هفته‌نامه‌ای سیاسی؛ فرهنگی و خبری با گزارش‌هایی از 
اوضاع داخل اففانستات؛ بخش شعر و ادب و معرفی کتاب‌ها و 
نشریات به‌چاپ رسید. این هفته‌نامه دست‌کم تا هفتم دلو 
۷۵ سش (شماره چهل و پنجم) منتشر شد؛ ساد وحدت (مشهد؛ 
۳ سش) که ارکان انتشاراتی حزب وحدت اسلامی افغانستان 
و مدیرمسئول آن ص.غ. بود. این نشریه نخست ارگان شاخ 
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اکبری از سحزب وحدت بود. اما از ۳۷۲۴اش تنها ارگان زب 
وحدت اسلامی معرفی شده است. گوبا بنباد وحدت در این 
سال‌ها پیشتر پانزده روز و در هشت صفحه منتشر شده است؛ 
نوای بابداد (هند؛ ۱۳۷۲ش) ماه‌نامه اتحادیه هیماهنگ‌سازی 
برنامه‌های فرهنگیان و جوانان افغانستانی خارج کشور بود. 
میرمحمد آصف ضعیفی حسینی بنیادگذار و سید نظام‌الدین 
وحدت مدیرمسئول این نشریه بودند. در نوای بامداد افزون بر 
مطالب فرهنگی» طنز و بخشی ادبی» زیر عنوان «خلوتکد؛ شعره 
اشعار فارسی و پشتو به‌چاپ می‌رسد. اين ما‌نامه دست‌کم تا 
شمارء هفتم و هشتم سال یکم آن (اسد و سنبلةٌ ۱۳۷۴ش) 
منتشر شد؛ پکٌاه* (تورنتو ۱۳۷۳ش) که نشریه‌ای اجتماعی» 
سیاسی و فرهنگی به صاحب امتبازی پیکار پامیر بسود؛ اخبار 
افغانستان" (دهلی‌نوه سنبله ۱۳۷۳ش) که نشرية مدافعان صلحء 
دموکراسی و استتلال افغانستان مسعرفی شده است. صاحب 
امتیاز و مدیرمسئول این نشریه م.شاهد بود. اخبار اففاستان 
دست‌گم تا جدی ۱۳۷۳ش در نه شماره منتشر شد؛ بیوستون 
(هنند ۱۳۷۳ش) که ماهنامه اتحاديذ پناهندگان اقفانستانی در 
هندبود؛ هفته‌نامهُ آرمان (پا کستان» ۱۳۷۴ش) که صاحب امتیاز 
آن سید اجاق گیلانی بود؛ سوغات (پاکستان» ۱۳۷۴ش) که 
نشریه جنبش ملی اسلامی افغانستان بود؛ پیام نو (پاکستان: 
بیستم میزان ۱۳۷۴ش) که ارگان انتشاراتی گروه انشعابی حرکت 
اسلامی افغانستان (صادق مدبر) بود؛ نوید بامداد (پیشاور» گویا 
۴ سش) که ارگان انتشارانی اتحادیةٌ هماهنگ‌سازی مردم 
افغانستان و میرس‌حمداصف ضعیفی حسینی بنیادگذار آن بود؛ 
صفحه نو (پاکستان» ۱۳۷۴ش) که هفته‌نامة حزب وحدت 
اسلامی (جناح خلیلی) بود و دست‌کم له شماره از آن تا چهارم 
عقرب ۱۳۷۴ش به‌چاپ رسید؛ یووالی (هامبورگ»< ۱۳۷۴(ش) 
که کاهنامه‌انی به پشتو و فارسی بود؛ پبام وحدت (ساندیا گو.< 
۴ش) که فصل‌نامه‌ای با مطالب اسلامی» فرهنگی و علمی 
به سرپرستی محمدمصطقی اسماعیل و مدیریت مسشولی 
محمدفرید پونس بود؟ شریعت (پاکستان» ۱۳۷۴ش) که 
هفته‌نامة گروه طالبان بود؛ پیاء عاشورا (کویته» ۱۳۷۴ش) که 
نشریه حزب وحدت اسلامی (جناح اکبری) بود. پیش از تشکیل 
حزب وحدت نیز نشریه‌ای به همین نام به عنوان نشرية 
پاسداران جهاد منتشر می‌شد؛ پیاء مادر (پا کستان» ۱۳۷۳ش) که 
نشریه کمیسیون زتان حزب و حدت اسلامی (جتاح اکبری) بود؛ 
برارونی (مشهد بهار ۱۳۷۴ش) که گاهنامة فرهنگی؛ سیاسی و 
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اجتماعی بنیاد فرهنگی فائد شهید عبدالعلی مزاری بود؛ 
فصل‌نامه فرهنگی -ادبی نقد و آدمان که سردبیر آن ولی‌پرخاش 
احمدی بود. این نشریه موضوع‌های فرهنگی؛ سیاسی تاریخی 
و مطالبی دربار؛ ادبپات اقغانستان داشت. قهار عاصی؛ واصف 
باختری» رضوی غزنوی و ادوارد سعید نویسندگان نقد و آرمان 
بودئد. این نشریه دست‌کم تا پاییز ۷۶ اش در شش شماره 
منتشر شد؛ طلیعةً صبح (دهلیء ور ۱۳۷۴ش) که صاحب امتیاز 
آن سفارت دولت اسلامی افغانستان در دهلی بود؛ صبح کابل 
(ساندیاگی ۱۳۷۴ش) که دوهفته‌نامه‌ای اجتماعی» انتقادی» 
فرهنگی و خبری بود و زیر نظر صدرالدین شهاب‌زاده منتشر 
می‌شد. اين نشریه دست‌کم تا سرطان ۱۳۷۴ش در شش شماره 
به چاپ رسید؛ صریر* (رتردام ميانة ۱۹۹۵ع) که ارگان «کانون 
فرهنگی صریره بود و به سرپرستی حسن نیر» به شکل ماه‌نامه 
دست‌کم تا اسد ۱۳۷۷ش منتشر صی‌شد؛ نیستان* [هانوفر؛ 
۴ش) که گاهنامهُ فرهنگی - ادبی نویسندگان ایرانی و 
افغانستانی مهاجر بود که به سردبیری بهرام حسین‌زاده؛ دست‌کم 
تا شهریور ۱۳۷۵ش در پنج شماره منتشر شد؛ هاجر (ایران :2 
۷۵ش) که نشريهة کمیسیون امور زنان حزپ وحدت اسلامی 
افقانستان است. این نشريةٌ سیاسیء فرهنگی و خبرق زان هر 
بانزده رون در هشت تا دوازده صفحه پیوست هفته‌نامة وحدت 
منتشر می‌شود. گاه فاصله انتشار آن به یک باه هم می‌رسد. هاجر 
شعرء مطالب تربیتی و بهداشتی گفت‌وگو با زنان مهاجر و 
گزارش‌هایی از همایش‌های زنان دارد. تا بیست‌ونهم دلو 
۷ش سی‌وپنج شماره از ایين نشریه به چاپ رسید؛ 
گلبانگ* (قم, ۱۳۷۵ش) که پیوست ادبی هفته‌نامة وحدت 
است و مطالبی ویژه هنر و ادبیات انقلاب اسلامی اففانستان» 
مانند شعر داستان» فیلم‌نامه» گفت‌وگو با هنرمندان شاعران؛ 
نویسندگان و پژوهشگران دارد. اين نشریه هر پانزده‌روز یک‌بار 
در فشت تا دوازده صفحه ک و چک منتشر می‌شود. گلانگ 
دست‌کم تا بیست‌ونهم دلو ۱۳۷۷ش در چهل و دو شماره منتشر 
شد؛ ندای قلم (پاکستان ۱۳۷۵ش) که نشریه‌ای آزاد و 
غیروابسته بود؛ تفاهم* (دهلی؛ تور ۱۳۷۵ش) که نشرية 
فرهنگی -سیاسی حزب وحدت (جناح اکبری) بود و دست‌کم 
تا نهم میزان ۱۳۷۷ش در بیست‌ونه شماره منتشر شد؛ بشارت 
(دهلی؛ بیست‌ودوم اسد ۱۳۷۵ش) که ماه‌نامه سیاسی: خبری و 
فرهنگی انجمن حامیان حزب وحدت اسلامی اففانستان در 
دهلی بود؛ میزان* (دهلی‌نو, بازدهم عقرب ۱۳۷۵ش) که ارگان 


بود. صاحب امتیاز این ماهنامه ادار؛ُ روابط فرهنگی همین 
سفارت. بتیادگذار مسعود خلیلی و مدیر مسئول آن 
فضل‌الرحمان فاضل بود و دست‌کم تا هشتم سیزان ۱۳۷۷ 
منتشر شد؛ سیمای وحدت* (پیشاو ۱۳۷۵ش) که ارگان 
انتشاراتی حزب وحدت اسلامی افغانستان (جنام اکیری) بود. 
میبای وحدت دست‌کم تا بیست‌وپنجم سرطان ۱۳۷۷ش در 
پنجاه‌وهفت شماره منتشر شد؛ صلو م سبز (با کستان» ۱۳۷۶ش) 
که هفته‌نامةٌ حرکت اسلامی افغانستان به سرپرستی قریشی 
است؛ در ددی* (ایسران ؛ بهار ۱۳۷۶ش) که فصل‌نامة مرکز 
فرهنگی نویسندگان افغانستان و مدیر مسئول آن سرور دانش و 
سردبیر آن سید ابوطالب مظفری بود. این نشریه دست‌کم تا بهار 
۷ اش در پسنج شسماره سنتشر شسده است؛ آسمابی * 
(مونشن‌گلادباش جدی ۱۳۷۵ش) که فصل نامه اقغانستانی‌های 
مهاجر در آلمان بود و به مدیریتمسئولی محمداعظم عبیدی 
به‌چاپ می‌رسید؛ زرنگار* (تورنتوء ۱۳۷۵ش) که نشریة خبری؛ 
تماعی و فرهنگی جامعذ افغانستانی‌های تورنتو است و 
دست‌کم تا بیست‌وچهارم سرطان ۱۳۷۷ش/ پانزدهم جولای 
۹۸( سی و چهار شباره از آن منتشر شده است؛ رنکین * 
(هامبورگ؛ ۱۳۷۶ش) که ارگان برنامة تلویزیونی «رنگین» - به 
زبان فسارسی - در هصامبورگ بود و به مدیریت‌مسئولی 
محمد حیدر اختر ملتشر می‌شد؛ روشنی * (گوتینگن؛ بهار 
۶ سش) که نشرية مرکزی «کانون روشنگران افغانستانه بود و 
به سرپرستی بحبی هارون به شکل فصل‌نامه دست‌کم در چهار 
شماره منتشر شد؛ بنیاد* (دهلی نو یکم حمل ۱۳۷۶ش) که 
مانامة بنیاد فرهنگ و تمدن افغانستان و عبدالاحد ترکمنی 
مدیر مسئول آن بود. این نشریه دست‌کم تا میزان ۱۳۷۷ش ذر 
هشت شماره منتشر شد؛: ناد خانوادگی - اجتماعی (دهلی نوء 
دهم اسد ۶ شی) که نشرية بنیاد فرهنگ و تمدن افغانستان و 
عبدالرحیم احمد. پروانی مدیر مسئول آن بود. شلام‌محمد 
لسل‌زاد سیدنظام‌الد ین وحدت. صیدالظاهر ترکمنی؛ 
محمدعارف مراد و راشد پرویز اعضای شورای نویسندگات این 
نشریه بودند. بییاد خانوادگی - اجتماعي مطالبی دربار؛ کودکان» 
بهداشت هن ورزش؛ معارف اسلامی و بخش‌هایی برای شعر 
طنز, داستان کوتاه نمایش‌نامه» سرگرمی» گفت‌وگو با جوانان 
موفق و هنرسندان داشت» کاروان سله (مامبورگ. ژوئن ۱۹۹۷م) 
که نشریه‌ای ادبی؛ فرهنگی و هنری است و به سرپرستی اسدالله 
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حبیب منتشر می‌شود؛ صدای افغاستان (تورنتوء ۱۳۷۶ش) که 
دو نشریه - یک روزنامه و یک هفته‌نامه - خبری و مستقل بودند 
و از سوی مرکز فرهنگی صدای افغانستان منتشر صی‌شدند. 
نیدگذار این تشری‌ها تصیر خالدبرد.گوبانشریه‌ای دیگر نیز در 
همین سال و به همین نام در نیوجرسی بنیاد گرفت؟ فردا 
(سویدن» ۱۳۷۶ش) که مطالب سیاسی؛ اجتماعی: ادبی و 
مطالبی پرای بانوان و جوانان داشت و عبدالرحیم غفورزی مدیر 
آن بود؛ سافر (استرالیا؛ ۶۱۹۹۷ ۱۳۷۶ش) که نشریهٌ مستفل 
خبری» فرهنگی؛ اجتماعی به مدیریت‌مسئولی انور راوی که 
دست‌کم تا جولای ۱۹۹۸ در پیست و هفت شماره منتشر شده 
است؟ ارمخان (هانوف ۱۳۷۶ش) که نشریه‌ای آدبی اجتماعی 
به سرپرستی آمیرجان شفی بود و دست‌کم تا حوت ۱۳۷۶ش در 
سه شماره منتشر شد؛ فرباد بیگناهان (۱۳۷۶ش) که نشرياةً 
موه کمک به کودکان افغانستان بود؛ رویداد ( کانادا 
۶ش) که مجله بانزده روزه خضبری و تحلیلی به 
مدیریت مسئولی عنایت شریف بود و دست‌کم تا دهم سرطان 
۷ سش در ده شسماره مسنتشر شد؛ فصل‌نامه زنان مهاجر 
(۱۳۷۶ش) که نشریه آزاد فرهنگی اجتماعی ويچه ژنان و 
نوشین اکیرزاده به سردبیر آن بود. این نشریه مطالبی درباره 
بهداشت خانواده» گفت‌وگو شعرء داستان؛ طنز» معرفی کتاب و 
سرگرمی داشت؛ خاوره (پیشاور» ۱۳۷۶ش) که ارگان انتشاراتی 
شورای اسلامی مردم افغانستان و معتصمبالله مذهبی بنیادگذار 
آن بود. این نشریه که در هشت صفحه و به قطع روزنامه‌ای 
منتشر می‌شده مطالبی دربارهٌ اوضاع داخل اقفانستان. شعره 
اخبار علمی و هنری جهان و افغانستان به پشتو و فارسی دارد و 
دست‌گم تا سنبلة ۱۳۷۷ش در هفده شماره منتشر شده است؛ 
اند بشة اسلامي (امریگا: ۱۳۷۶ش) که نشربه مرکز مبادلة افکار 
اسلامی بود و مرتب آن محمدشعیب مجددی؛ همو ارشد 
ارشاد. حبیب‌الله محمدی: برکت‌الله دانشور و فریدون مجددی 
اعضای هیات تحر بر یذ آن بودند؟ آریانا (ایسران» ۶ش) که 
فصل‌نامه‌ای فرهنگی» سیاسی و اجتماعی است و پا همکاری 
گروهی از مدرسین حوزه و استادان و دانشجوبان دانشگاه منتشر 
می‌شود. در نخستین شماره سردییر و مدیرمسئول آن مشکور 
کابلی و از شمار؛ٌ دوم سردبیر هم‌او و مسدیرسئول آن هاشم 
عصمت‌اللهی است؛ پبام استقلال (تهران< ۱۳۷۶ش) که 
نش به‌ای آژاد و مستقل که م‌حمدقاسم دانش بسختیاری 
مدیر مسئول آن بود. این نشریة اعتفادی؛ سیاسی» فرهنگی و 


خبری» گزارش تصمیم‌های جبههٌ متحد اسلامی؛ جبهه ملی 
نجات اففانستان: دولت اسلامی افغانستان و مطالبی دربارة 
ادپیات» ورزش هتر» گفت‌وگو با سران جهاد» شخصیت‌های 
دولتی؛ فرهنگی و علمی کشور و نیز آخرین اخبار افغانستان و 
جهان را در چهارده صفحه دربرداشت؛ همصتفی (مشهد؛ 
۶سش) که نشریه‌ای دانش‌آموزی است. صاحب امتیاز این 
عاء‌نامه مدرسة راهنمایی و دبیرستان علامه شهید بلخی است و 
زیر نظر مرکز ارشاد اسلامی زنان افغائستان اداره می‌شود. 
مد پررمسئول همصنفی سید علی عطایی است. این ماهنامه که 
مطالبی دربار ادبیات» تاريخ, سردم‌شناسی» فرهنگ عامه 
بهداشت. معرفی کتاپ. لطیفه و... دارده دست‌کم تا سرطان 
۷اش در شض شماره متتشر شده است: ارشادالسواد* 
(مشهد؛ سنبله ۶ سش) که ماهنامه مرکز فعالیت‌های سیاسی - 
فرهنگی ارشاد اسلامی زنان افغانستان است و مدیرمسئول آن 
افسانه اکبرژادة بلخی بود. این نشریه دست‌کم تا جدی ۱۳۷۷ش 
در هفده شماره منتشر شد؛ ننوا (مشهد. ۱۳۷۶ش) که ارگان 
انتشاواتی شورای انسجام نیروهای حزب‌اللهی اففانستان و 
ستردییر و مدبر مسئول آن ع.هروی است. این ماه‌نامه با مطالی 
سیاسی» فرهنگی؛ ادبی؛ خاطرات سال‌های جنگ و بخش 
ری دست‌کم تا سرطان و أسد ۱۳۷۷ش در شش شماره 
منتشر شده است؛ دلاخ (قم عقرب ۱۳۷۶ش) که گاهنامة بنیاد 
فرهنگی امام صادی(ع) است. این نشریه دست‌کم تالور 
۷۷ شین در سه عماره منتشر شده است؛ نیمروز اففانتان 9 
(لتدب» شانزده جدی ۱۳۷۶ش) که هفته‌نامه‌ای خبری و پرویز 
اصفهانی سردییر آن بود. این نشریه مطالبی درباره تاريخ؛ 
ادبیات؛ زبان و فرهنگ افغانستان دارد, بخشی از آن نیز به معرفی 
مطالب و مقاله‌هایی درباره افغائستان که در نقاط گونا گون جهان 
به‌چاپ رسیده است. اختصاص دارد؛ مردم‌نامة باختر ( کاناداء< 
۶سش) نشریه‌ای دربار؛ تاریخ» فرهنگ» شیوه زندگی و 
محیط زیست در حوز؛ فرهنگی باختر کهن که با ویرایش لطیف 
طبیبی و داودشاه صبا منتشر می‌شود. دست‌کم سه شماره از این 
نشریه در دو مسجلد به‌چاپ رسیده است؛ آزاد اففانتان * 
(پیشاون حمل ۱۳۷۷ش) که ارگان انتشاراتی مرکز مطالعات 
افغانستان است. این نشریه دثباله وفا است که پس از منحل شدن 
اتحادیه نویسندگان افغانستان آزاد در ۱۳۷۶ش از نشر بازمانده 
بود. این نشریه با امکانات به‌جا مانده از این اتحادیه و نشر یه وف 
کار انتشارش را آغاز کرد. گردانندگان وفا همان مسئولیت‌ها را در 
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آزاد انسفاستان حصفطظ کردند. صاحب امتیاژ این دو نشریه 
عبدالرسول امین و مدیرمسئول و سردپیر این دو هیوادمل بود. 
گزارش‌ها و تحلیل‌های سیاسی: اجتماعی اقتصادی و فرهنگی 
این ماه‌نامه که به فارسی و پشتو منتشر می‌شد علمی و مستند 
بود. این نشریه پس از چندی که به قطم روزنامه‌ای منتشر شد. 
به شکل مجله و ماه‌نامه به چاپ رسید. تا ژانوية 8۱۹۹۹ سه 
شماره از محله ماهانة ازاد اففانستان سنتشو شده است و بتا است 
از این پس به سبب مشکلات مالی په شکل فصل‌نامه به‌چاپ 
برسد؛ پیاسر (ابران؛ ۱۳۷۷ش) که فصل‌نامة دفتر هنر و ادبیات 
انقلاپ اسلامی افغاتستان است و به مدیریت مسئولی عسزیز 
حامدی و سردبیری عباس جعفری و میرزا حسین بلخی منتشر 
مسی‌شود؛ امین * (مشهد؛ جوزای ۱۳۷۷ش) که ساه‌نامه‌ای 
فرهنگی سیاسی. ادبی و اجتماعی است و صاحب امتیاز آن 
نید فرهنگی -سیاسی امین» مدیرمسئول آن سید حسین فاضل 
و سردبیر آن سید اسحاق شجاعی است. این نشریه دست‌کم تا 
سنبلهٌ ۱۳۷۷ش در چهار شماره منتشر شده است؛ هفتدنامد 
هبستگی * (قم تابستان ۱۳۷۷ش) که موسسة شهید مزاری 
صاحب امتیاژ آن است. این هفته‌نامه سیاسی؛ اجتماعی؛» 
فرهنگی و ادبسی: و مدیر مسئول آن صابر عرفائیی اسست. 
مطبوعات افغانستانی تنها به تشریات برشمرده که در دوره‌های 
گوناگون زمانی فهرست شده‌اند» محدود نمی‌شود. افزون بر 
این‌ها در منابع از نشریاتی دیگر نیز بادشده‌است. شمار نشریاتی 
که زمان دفیق آغاز و پایان انتشار آن‌ها در دسترس نبوده. فراوان 
است. ارزگان» بامیان؛ تخارستان ؛ ثارندوی» دهقان» زنان افغان؛ 
" سمتکان» سوپ. فارباب؛ گورش محصل امرون ملیت‌های برادد و 
بلدوز از این دست نشریات بودند که پیش از پابان گرفتن دور 
کمونیستی در داخل افغانستان منتشر می‌شدند. شماری دیگر از 
نشریات از قلم افتاده که بیشتر از نشربات شیعیان مهاجر بودند: 
از این قرارند: آذرخش(< ۱۳۷۴ش) که ماهنامه مستقل ملی و 
دموکراتیک بود و دست‌کم تا حوت ۱۳۷۶ش در بیست‌وچهار 
شماره منتشر شد؛ آرمان وحدت (بیشاور) که تشریة حزب 
وحدت اسلامی افغانستان بود؛ آسمايي (المان) که ماه‌نامة 
انجمن همبستگی مهاجران انفان در بایرن است؛ ‏ کهی که 
نشسریه‌ای اجتماعی؛ فرهنگی و تجارتی بود و دست‌کم 
بیست‌»و یگ شماره اژ آن منتشر شد؛ آوای مهاجر (هند) که تشر یه 
انجمن اسلامی مهاجران افغانستان در هند است؛ "ودیل که تا 
میاه ۱۳۷۷ش در چهارده شماره منتشر شده است؟ امین 
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اففانستان (امریکا) که ماه‌نامهٌ مستقل غیر حزبی ملی و اسلامی 
است؛ اتحاد اسلامي (پاکستان) که نشریهٌ حزب اتحاد اسلامی 
سیأف بود؛ اخلاص (پاکستان) که نشرية حزب اسلامی مولری 
حالص بود؛ ارزش‌سا که نشریه مرکز تحقیقات اسللامی افغانستان 
نمایندگی ولی فقیه بود؛ استقلال که نشری؛ انجمن طرفداران 
دموکراسی و اتحاد ملی افغانستان و ع.خان‌بهادر مدیرمسئول آن 
بو دا اسلامز که نشر یه چبعیت اسلامی افغانستان بودا ماینامه 
افغاستان تانمز (کانادا) که به کوشش غادم‌معصوم اخلاص و 
فاطمه‌جان اخلاص منتشر می‌شوه و در آن شعر یا مقاله‌هایی از 
لطیفب طبیبی؛ پرخاش اسمدی, نکارگر و شکرالله کهگدای 
به چاپ رسیده است؛اففاستان رسرج (المان) که نشریة انستیتو 
پذوهشی افغانستان بود؛ اففان بوز (۱۳۶۵ش) که از نشریه‌های 
مجاهدان به زبان انگلیسی و محمداسحاق مدیر آن بود. این 
تشریه دست‌کم تا بهار ۱۳۷۵ش منتشر می‌شد؛ اففاني کلتوری 
توله(-< ۱۳۷۶ش) که ارگان انتشاراتی افغانی تولنه بود؛ برهان 
(پا کستان) که نشریة حرکت اسلامی به سرپرستی هادی بهسودی 
بون؛ پرهان الاسلام (پاکستان)؛ بشارت (قم) که سجله طلاپ 
کیسو. از هواداران سازمان نصر افغانستان برد و شش شماره از 
آن در بیست تا بتجاه صفحه منتشر شده است: بشیرالسومنات 
(پا کستان) که نشرية گروهی از زنان مهاجر بود؛ بلاغ (پا کستان) 
که مادنامهٌ مکتب توحید افغانستان: و سرپرست آن معتصم‌بالله 
مذهبی؛ پسر مولانا فیضانی بود؛ بلنه (پاکستان) که نشریه‌ای 
آزاد بود و از سوی گروهی از هواداران مجددی منتشر صی‌شد؛ 
بان (با کستان)؛ پذوهش که مجلةٌ فرهنگی ‏ پژوهشی سازمان 
ملی و دموکرانیک آوارگان افغانستانی بود؛ پیام پاسدار (تهران) که 
نشريه سپاه پاسداران اففانستان بود و چهار شمار؛ آن به فطم 
وزیری در چهل تا شصت صفحه منتشر شده است؛ پیام پاسداد 
(با کستان) که زیر نظر آیت‌الله تقدسی منتشر می‌شد؛ یام مبارز 
که نشریة مجاهدین مستضعفین اففانستان در خارج کشور بود و 
تا قوس ۱۳۶۴ش چهارده شماره از آن منتشر شده بود؛ پیفام 
(پا کستان)؛ پیمان (یاکستان) که کاهنامة پیمان نجات افغانستان 
بود؛ تلاش(< ۱۳۷۲ش)؛ حرم (شبرغان) که نشرية امور فرهنگی 
شمال حزب وحدت اسلامی افغانستان بود و در چهل‌وئه 
شماره مندشر شده است؛ خرنام تظاهرات که نشسرية جمعیت 
انقلابی زنان افغانستان بود؛ خبرنام؟ سحر (تهران) که ارگان 
نتشاراتی سیدجمال‌الدین تهران وابسته به مجلدٌ حیل‌الله بود. 
اين نشریه روزانه منتشر می‌شد؛ خپلواکی که نشرية سرکزی 
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روزنامه‌نگاری در افغانستان 


روزنامه‌نگاری در افغانستان 


سازمان ملی و دموکراتیک آوارگان افغاتی بود و دست‌کم تا میانه 
۷ اش در سی‌ودو شماره منتشر شده است؛ رساکه نشسریه 
انجین طلاب حزب وحدت اسلامی افغانستان بود؛ رهروان که 
نشرية بنیاد فرهنگی رهروان قائد شهید (خواهران) بود؛ رهروان 
(قم) که نشریهٌ مجمع فرهنگی مزار پود؛ زن افنان (پیشاور) که 
ارکان انتشاراتی اجتماع زنان افغانستان و بنیادگذار و سرپرست 
این نشویه فتانة اسحاق گیلانی بود. شمارة یازده آن در عقرب 
۶ سش به فطع روزنامه‌ای در شش صفحه منتشر شد؛ سنگر که 
از نشریه‌های مجاهدان بود و گویا در سال‌های نخست دوره 
کموئیستی در بیرون کشور منتشر می‌شد. این نشریه نسبت به 
دیگر نشریه‌های آن دوره کیفیتی پهتر داشت؛ شهاب (کانادا) که 
تشریهٌ فرهنگی اجتماعی اتحادیة خراسان بود؛ الصبحم 
(آلمان غربی) که نشريه حزب اسلامی افقالستان (بخش اروپا) 
بود و دست‌کم تا جدی ۱۳۶۲ش هفده شماره از آن منتشر شد؛ 
هبح آبند کا: که تشر ید حزب وسدت اسلامی برد؛ عمران 
(پاکستان) که نشریه‌ای از سوی گروهی از سهندسان و 
متخصصان افغانستانی بود؛ هفته‌نامةٌ #ع(< ۱۳۷۰ش) دستکم 
تا ۱۳۷۴ش منتشر شد؛ فتح (پاکستان) که ارگان انتشاراتی 
جمعیت اسلامی افغانستان در بیرون کشور بود و دست‌کم شا 
شمارة دهم سال دوم از دور دوم (هفتم سرطان ۱۳۷۴شی) عنتشر 
شد؛ فجر آزادی (کویته) که نشرية گروه توحیدی قیام 
مستضعفین بود و در سه شماره به قطع وزیری منتشر شد؛ فرباد 
عصر (پا کسنان)؛ فلق (پا کستان) که نشريه‌اي آزاد و سردییر آن 
حسینی گردیزی بود؛ قلم (افغانستان) که ارکان انتشاراتی انجمن 
نویسندگان بود؛ فا حق (پیشاور) که از مجلاتی بود که پس از 
اتحاد هفتگانة مجاهدان و به صنوان ارگان انتشاراتی کمیته 
فرهنگی اتحاد اسلامی مجاهدان افغانستان منتشر شد؛ گلستان 
(امریکا) که غلام حافظی بنیادگذار و کبیر مدیرمسئول آن بود؛ 
گلسرخ (اپران) که نشریه گروهی از زنان اقغانستانی در تهران و قم 
بود؛ مجلاً امبد (پا کستان) که نشرية حزب اتحاد اسلامی سیافب 
است؛ محاذ ملی (پا کستان) که نشریهٌ حزب محاذ ملی (پیر سید 
گیلانی) است؛ مرجان (۱۳۷۲ش) که نشريةٌ باتوان بود و به کمک 
نشرية سحر منتشر می‌شد» اخباری از دنیای زنان, گفت‌وگو با 
زنان» معرفی زنان تامداره مطالبی دربارة مقاوست زنان در دورة 
جهاد دربارة کو دکان؛ درباره آشپزی» شعرء داستان و طنز داشت. 
اشعار: داستان و مقاله‌های لیلا صراحت روشنی؛ ناهید فرحناژ 
حافظی اسحاق ننگیالی تبلاب پژواک» نیلاب موح و پروین 


پژواک در اين نشریه به‌چاپ رسیده است؛ ساوات (استرالیا) که 
نشریه‌ای ملی - اسلامی بود؛ الموقف(< ۱۳۵۸ش) نشرية حزب 
اسلامی افغانستان بود و به زبان عربی منتشر می‌شد. این نشریه 
دست‌کم چا توامیر ۱+۰۱ آبان ۹ شش در نوزده شماره هتتشر 
شده است؛ میناق خون (کابل) که ارگان انتشاراتی دفتر فرهنگی 
جمعیت اسلامی اففانستان و عمادالدین وئیق مدیرمسئول آن 
بود. پس از پیروزی مجاهدان از نشر بازماند و پس از سه سال در 
خزان ۲۳۷۲ ۱ش دوباره منتشر شد. این نشریه که در دومین دورهب 
ماهانه به چاپ می‌رسید» در دوره سوم هر سه ماه یک بار منتشر 
شد. میناي خون در کنار مطالب اجتماعی» سیاسی؛ اقتصادی و 
گفت‌وگو : مطالبی فرهنگی. ادبی و شعر داشت. این نشریه 
دست‌کم تا بهار ۱۳۷۵ش (شمار: سوم سال یکم از دور: سوم) 
در نودوسه شماره منتشر شد؛ مهن (سویس) که نشریةٌ مشترک 
نهاد ملی میهن و آنجمن اففانستانی‌ها در سویس بود. دست‌کم تا 
میانه ۱۳۷۷ش شانزده شماره از این نشربه منتشر شده است؛ 
مهن (واشینگتن) که نشرية انجمن محصلان افغان در واشینگتن 
است؛ نای (پا کستان) که نشرية آزاد کانون دوست‌داران مو لانا؛ و 
خیلری وجودی بنیادگذار آن بود نیلاب رحیمی و واصف 
باختری مدیران مسئول آن بودند؛ ندای جهاد که نویه جبهةً 
پتجشیر در سال‌های نخست دورة کمونیستی بود و در گزارش 
اخبار نظامی دقیق ممتاز پود؛ ندای صلح (امریکا) که ارگان 
انستشاراتسی انجمن صلح اف‌فانستان و سحمد رازق شانی 
مدیرهسئول آن بود. اين نشربه دست‌کم تا شور ۱۳۷۷ش | 
آوریل ۸ در سی‌وسه شماره منتشر شد؛ سیم آزادی 
(آلمان) که نشریهٌ کمیتةُ پشتیبانی از انتخاب آزاد افغان‌ها بود؛ 
انغیرالعام (پیشاور) که مجله‌ای عربی بود و از سوی مجاهدان؛ 
پس از اتحاد هفتگانه منتشر می‌شد. شمار؛ُ پنجم این مجله در 
جمادی‌الثانی ۱۴۰۳ق منتشر شده است؛ مجلهٌ هجرت که به 
زبان اردو از سوی مجاهدان سنتشر می‌شد؛ روزنامهةٌ هپواد 
(افغانستان) که مدپرمسئول آن مانند هفته‌نامهٌ هیواد که پیش تر 
یاد شد - اجرالدین اقبال بود, نشریه‌هایی روژانه با نام هیواد در 
دست است که با شناسه‌ها و مطالب گوناگون منتشر شده‌اند. 
شماره‌ای با شناسه «خانه و خانوادهه مطالبی دربار؛ مسائل 
شضانواده: زنان و کودکان دارد, شماره‌ای با شناسه «ارگان 
انتشاراتی دولت اسلامی افغانستان»» مطالبی دربار؛ سیاست» 
اقتصاد و جنگ داخلی افغانستان؛ و شماره‌ای با شناسه «علمی و 


فرهنگی» مطالبی از این دست دارد. 
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رو؛ امه‌تکاری در افغانستان 


منابع: افغانستان؛ جنگ و سیاست؛ ۷۵؛ افغانستان در پنج قرن آخبره 
۱ ۴۵۴ ۵۴۵ ۵ ۹/۲ ۱۳۹ ۷۵۵-۷۵۳ 
۱۷۸۲۹ تساری ادبیات اف‌فاشتان؛ ۳۲۰ ۳۳۲ ۱۳۹۹-۳۹۶ 
دایرذالمعارت آربانا. ۳۳۳/۲ ۱۳۳۲ ۳۶۴/۳ ۱۸۰۳۲ ۱۱۰۰۲۴ ٩۱۵۲‏ 
و را ۸۵۳ ۱۳۴۱/۶ ۱۳۳۳۰۳۴۲ ۱۳۵۰ دایب فالسعارف 
بر اسلامی: ۵۴۵/۶ - ۵۴۶ ۱۵۶۰ سیک و مکتب در ادیات و نج 
نبجته دیگی ۴۸ ۷۰+ سیر ژورنالنم در افناشتان: در صفحات 
فراواد ؛ سای کابل: ۳ ۲۷۶ شاعران ستره مقدهه 4 شتاستاعا 
نریات ضارسی زان خارح از کشور ۴۴/ شماره ۱۱۲ ۴۵/ 
شماره‌های ۰۱۲ ۷۲ ۱۴۳۵ ۶۴ معرفي روزنامه خاه حراید مات 
اقطانستان: در صفعات فراوان ؛ معرفی کاب کتاشناسی کتاب‌هاي 
فارسی متطره در خارج گشور ( ۱۳۵۷ ۳۷+ش) « مجموعة اول؛ 
۵ ۳۹۷ ۳۹۸ ۲۰۴ ۲۰۷ بر دری افعانعتان: مد مه ۱ نکاهي به 
ادبیات معاصر در افغاشستان, ۲۷: ۴۷ ۵۴ ۶۸ ۷۳: نکاحی به ادبیات 
معاصر دری در افنانستان؛ ۱۱۹۱۲ یاناه سال هفتم, شماره ۵+ ص 
۶۱ عبدالر ثوف بینواه «شمس‌التهاره: همان‌ج سال تهم. شماره 
۴ صص ۱۷۰۱ هماو, «ارشادالنسوان»» همانجاء سال تهم؛ شمازه 
۶ صصی ۰۲۰۱۴ مه حمدکاظم آهنگ؛ «تیراژ و خوانندگان 
سراح‌الاعبارت: همان‌جا؛ سال بیست‌ونهم» شماره ۱» صض ۳۸. 
۰ نقر یط بر مجلة احصانیه: ادپ: سال بیست وچهاره: شماوه 
۴ صی ۱۵۹+ سر سقالهب» امابلف دور دوم: سال پکم؛ شماره ۱: 
صصر ٩۴۰۳‏ ارو پدادهای فرهنگی »۰ عمانعا: صسعصی ۳۳- ۱۳۴ شاد » 
ال یکم؛ شماره ۳. جوزای ۱۳۷۶ش. ص ٩۴‏ بگاه. سال دوع 
شماره ۶: مرطان و اسد ۱۳۷۴ش/ جولای و اوگوست ۴۱۹۹۵ 
ص ۱۱۳ همان جا: سال سرم؛ شماره ۲۶ ثور و جوزای ۱۳۷۶ش / 
می ۱۹۹۷م: ص ۱۲۲ همان‌جا: سال چبهارم ؛ شماره ۳۴ دلو و 
حوت ۱۳۷۶ش ‏ جنوری ۰۴۱۹۹۷ ص ٩۱۹‏ همان جاه سال چهارم. 
شماره ۴۰: سرطان و اسد ۱۳۷۷شن | جولای ۱۹۹۸ع؛ صی ۱۱۶ 
هسمان‌جا: سال چهارم : شمارة ۳۱ اسد و ستبله ۱۳۷۷ش | 
اوثر ست ۱۹۹۸ع: ص ۲۲: «عبدالر ثوف‌خان ترکمنی», تفاهم 
سال دوم شماره ۰۲۰ ۱۰ جدی ۱۳۷۶شن: صی ۰۲ جمعیت ؛ سال 
سوم» شماره ۲۷) ژوئن ۱۹۹۵ع۰ ص ۶؛ حبیب‌الرحمان شاله, 
«مطبرعات اففاتستان در دوره کمرنیستی :: خهلوا کی : سال ششم؛ 
شباره ۰۱ صص ۰۳۳ ۴۲! «چهل سال ژورئالیزم در افغانستانه: : 
افغاشتان کالی؛ ال ۳۳۷-۱۳۲۶ اشن: صصی ۸٩‏ 4۸ وامور 
ریاست مسنقل معطیوعاتت0: بانج سصی ۲۴۲۳ ۲۶۷؛ وادییات 
معاسر اففانستان»؛ هبان‌جا صص ۰۳۷۳ ۴۰۰+ بصیراحمد 


روستای باختری 


دولت‌آبادی: «نگاهی به مطبوعات و تشکل‌های فرهنگی در 
افخانستان»: سراح؛ سال بکم؛ شماره ۳. زمستال ۱۳۷۴ش: صص 
۹ ۱۶۰: کاظم یزدانی؛ «فهرست کتب و نسریات شیعیان 
افغانستان»: حمان‌جا: سال دوع شماره ۷ بهار ۱۳۷۵ش؛ حسعصی 
۹ ۱۳۴۲ «آغاز سال نشرانی جدید عرفان», عرفان. سال 
۶ش: شماره یکی صصی ۱۳-۱ سرورخان جویاه «نظری به 
مطبوعات و نشریات ماه کایل: سال دوم شماره ۱: صص ۸۲- 
۹ دانسا شماره ۲ص ۴۸-۶۳؛ شماره ۱۳ صصس ۷۸ ۱۸۵ 
هبانجا: شماره ۴ صسص ۱۷۵ خمان‌سا: شماره له صص ۳۸ 
۴۲ همانبعن شماره ۶ صص ۷۲ ۸۴: هسان‌جا: شماره ۷ صص 
۷۴ بنگاهی به نشرات افغانی»؛ کاروان: دور دوم: سال یکم 
شماره ۲ هن ۷+ سیطیپ جواد. «معرفی و بررسی سجلات۷: 
همان باه دور دوم: سال چهارم. شمارة ۴۹؛ صی ۳+ همان‌چاه ص 
۴ «شمار؛ جدید میثاق خرن از چاپ برآمد»: مجاهد, سال 
نوزدهم شماره مسلسل ۳۵۰ ص ٩۴‏ عبدالحفیظ منصور؛ 
«مطبوعات دوران جهاده, مثای خون. دور سوع, شماره سوم 
(شسماره مسلسل ۰/۹۳ بهار ۱۳۷۵ش: صص ۱۲۷-۲۱ میزای: 
بازدهم حبل ۱۳۷۷ش: صی ۳+ «نگاهی به الموّمنات» همانجا: 
صن ۵+ «گذری و نظری به کارهای فرهتگی بیروث از کشورهه نامة 
خبری وحدت , سال چهارم, شماره ۳۳.ص ۴: غلام‌علی صارم 
«سطب عایت در افغانستان», نحات: شباره ۸ص ۱۷ همان سا: 
شماره ٩:عی‏ ۷+ همان جا؛ شماره ۱۱,ص ۱۷ همان جا: شماره ۱۲ 
ص ۳؛ تویهان سال چهارم. شماره ۸و 4 بهار ۱۳۷۳شي. ص ۵۴۳: 
«معرفی کتاب‌ها و نشریات. جدید», وسدت سال چهارم: شمار و 
۰ بیسترهشتم دلر ۱۳۷۲ش: صص ۱۱-۱۰؛ محمدآمف 
جرادی: «در فراز و فرود رام»» هسانحه سال هفتم, شماره ۱۱۹۴ 
نهم حوت ۱۳۷۵ش: ص ۵. 

م,اسماعیل‌پور 


روستای باختری (فا.صاقا ها ج۳): محمدصایر؛ کایل 
۷سش  -.‏ ۰ داستان‌نویس و نویسنده اف غانستانی. 
تحصیلاتش را در مدرسة حبيبية کابل به پایان برد. به ایرآن رفت 
و از دانشگاه تهران در رشتهٌ عقوق دانشنامة لیسانس گرفت. در 
تهران با برخی از نشریه‌ها در زمینه‌های داستان‌نویسی و نگارش 
مقاله‌های اجتماعی همکاری کرد. مدتی نیز معضو شورای 
نویسندگان مجلة خوشه بود. به کشورش پازگشت و چندی با 
مجل هفتگی ژوندون و سپس با دایرةالمعادف آریالا همکاری 
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۲ 


زر دس 


روضفالسلاطین 


کرد. افزون بر مقاله‌های ادبی» هنری و چند داستان نسبتاً بلند از 
وي بیش از شست داستان کوتاه در نش به‌های معختلف منتش 
شده است: گرچه خود می‌گوید «بیش از چهار پنج قصهام و 
دو مت ندارم. نمونه‌ای از داستان‌های وی با نام «آخرین دیدارن 
در نر دري افغانستان آمله است. 


سنیح: فر ذرق افهاستاین: ۰۲*۷ ۲۷ ۲: 


روشنی (اصع۳0۳ نشریهٌ مرکزی کانون روشنگران افغانستان که از 


بهار ۱۳۷۶ش در گوتینگن (آلمان) منتشر شد. این فصل‌نامه 
فرهنگی -اجتماعی به سرپرستی بحیی هارون و معاونت فیاض 
تنجیمی در چهل تا هناد صفحه به‌چاپ می‌رسد. روشتي در کثار 
مطالب ادبی؛ هثری و فرهنگی؛ مطالب سیاسی و اجتماعی نبز 
دربردارد. در روشنی افزون پر آنچه در مقاله‌هاي فارسی آن آمده 
مطالبی بیشتر اجتماعی و سیاسی در چند صفحه به زبان پشتو 
و در ده صفحه به زبان آلمانی منتشر می‌شود, اعضای هیأت 
تحريريه این فصل‌نامة آذرخش حافظی: احمدضیا مرشیدین 
حمید الله عبيدي: قدیر حبیب؛ محمدداود کاویان. محمدسالم 
سپارتک. میرعبدالقادر ابهر» شمس بهرامی؛ سید صمر برهنه 
معصوم و سلیم صایری هستند و جز آن‌ها داستان‌ها» شعرها و 
مقاله‌هایی از فیاض نجیمی؛ صدیق رهپو بیرنگ کوهدامتی؛ 
پوبا فاریابی» سیمین بهبهانی:ه..سایه. واصف باختری» 
همایون سافظی و پژوهان گردانی نسیز در ایسن تشریه به‌چاپ 
رسیده است. «هنر پیکرترآشی در خط زمان» «افغانستان: پرسش 
بودن و نبودن»» «مرگ امپراتوری سرخ»: «نبود بدیل سیاسی و 
دوام فاجعه در افغانستان»» «روشنگری به روایت دانشنامه‌های» 
«ملت و وحدت ملی»: «پیش‌داوری‌های اجتماعی» و «روش 
املای زبان دری» نمونه‌های عناوین مقاله‌های این فصل نامه‌اند. 
دست‌کم چهار شماره از روشنی منتشر شده‌است. 
منیم رواستی. 
پزدانی 


روضات‌الجنات فی اوصاف مدینة هرات .ااقصدهزااشد.) 
(اقعاعاعتاف.عس 0۳81 کتابی در جغرافیا و تاریخ هرات 
و برخی شهرهای خراسان نوشتة معین‌الدین زمچی اسفزاری *. 
این کتاب که از متابع ارزشمند تاریخ آل کرت و تیموریان است؛ 
گزارش رویدادهای خراسان از کهن‌ترین ایام تا روزگار مولف 


است. اسفزاری تألیف این کتاب را در ۷٩۸ق‏ به تشویق خراجه 
قوام‌الدین خوافی آغاز کرد و در ۸۹۹ق آن را به پایان برد و به نام 
سلطان حسین بایقرا کرد. روضات‌الجنات در ۲۶ بخش یا 
اروضه» تدوین یافته و هر روضه نیز به چند «چمن» تقسیم شده 
است. اسفزاری در تألیف این کتاب از کتبی که در گذشته دربارهة 
هرات نوشته شده بود به‌ویژه تاریخ‌ناما هرات نوشته سیفی 
هروی: بهره برده است. روضات البعنات در بمسلی و تهران به 
چاپ رسیده است. اين اثر در تهران؛ به تصحیح محمدکاظم 
اما از سوی انتشارات دانشگاه تهران و در ۱۳۳۸ -۱۳۳۹ش 
هتشر شاه اسست. 

متابم: نار بخ ادیات در ايران . ۵۳۷/۴ - ۵۳۸ ثاریخ ادبي ابران: 

براوت» ۶۱۹/۳ ۴۲۰ تار ین نظم ور در ایران : ۲۸۵۲+ عطرافیای 

سمافط ابرو: قسست ریم خراسان: , چاپ مایل هروری,۱۱۳۰ روضات 

الجنات فی اوصاف مدينة عرات؛ فبرست کايهاي چاپی فارسی : 

۲ کشت الظون» 4۲۱/۱ ۸۲۲ 


برزگر 


رو شتدةالانیس و عنفعةا لنفیس بو الا بنیه من حقا یق‌الادو یه 


روضدالسلاظین (طتا قلععهه۹هت ۳0۲ تذکره‌ای در شرح ال * 


تن از شاهان و شاهزادگان شاعر نوشته فخری هروی*. وی این 
اثر را در حدود ۰ تألیف مود و به ابوالفتح میرزا شاه حسن 
بن شاه بیگ ارشون. پادشاه سند و تته (۹۲۸- ۹۶۲ق) پیشکش 
کرد. روضةالسلاطین در هفت پاپ به این شرح ثرتیب یافته 
است: باپ نخست در وجه تسميةٌ شعر و احرال بهرام گر و 
ابتدای نظلم فارسی و احوال سلطان سنجر (۵۱۱ -۵۵۲ق) و 
طغرل بیگ سلجوقی (۵۷۱- ۰ ٩۵)؛‏ باب دوم در احوال سلاطین 
چغتای ازبک؛ باب سوم در شرح حال تیموریان سمرقند و 
خراسان ؛ باب چهارم در احوال پادشاهان عراق و روم؛ پاب 
پنجم در ذ کر برخی از ملوک هندوستان؛ باب ششم در ذکر برخی 
از امرا؛ باب هفتم در شرح‌حال شاه حسن ارغون. موّلف در این 
کتاب افزون بر ذکر ۸۰ تن از پادشاهان و امرای شاعی مقدمه‌ای 
در شعر وآغاز نظم فارسی و شرح حال ۶ شاعر دیگر نیز تألیف 
نموده است. فخری هروی در نگارش این تذکره از تذکرة الشعرای 
دولتشاه سمرقندی» سلسلةالذهب جامی ‏ مجالس‌النفاش نوابی» 
تاریخ ابوالعلا احمد و حیب السیر بهره‌جسته است. روضة السلاطین 
پس از باب ال لباب از نخستین تذکره‌هایی است که به ذ کر شاهان 


از ید عازحي ۳۳ افعدانتان | ۷ 


روشهالشهدا 


روضةالشهدا 


شاعر می‌پردازد. تراجم کتاب کوتاه و فاقد دقت تاریخی است. 
نمونه‌های شعری آن مختصر و گام ترکی است و از برضی از 
صاحبان تراجم شعری نقل نشده و مولف در قالب نثری ساده و 
روان؛ از جمله‌های کوتاه با افعال تکراری استفاده کرده است. 
روضبةالس(اطین در ۳۴۵اشی پسه تعصب‌حیم و تحشيیه دکتر 
عبدالرسول خیام‌پور و در 6۱۹۶۹ په کوشش سید حسام‌الذین 
راشدی در حیدراباد به چاپ رسید» است. 
منابع: ادیات فارسي بر سنای یت استوري :۰ ۷۹۶ با شتان من 
فارسي ادب . ۱۲۶۰/۱ تار یط ادبیات در ابران ۰ ۱۱۳۶-۱۲۹/۴ تاریخ 
ادهات فارسي : اته. ۱۴: تاریخ تذکره‌های فارسي : ۱۶۳۹۶۳۴/۱ 
تاریخ معصومی ۰ ۱۲۰۶ تاريخ نظم و شر در ابران» ۱۳۷۷/۱ تذکره 
الميی: ۲۶۳+ تدذکره‌نویسی فارمي در هند و پاکستان : ۴۵۱٩؛‏ 
خلاصةالافکار : زیردفخری هروی» + روف اشسلاطین : چاپ 
حیدرآباد, مقدمه + ثهرست نسخه‌های خطی فارسی, کتابطاتة سوزة 
بریتانبابی ۰ ۱۳۶۷-۳۶۸۵ کاروان عند ۰ ۱۹۹۸۵4۶/۲ ماش افاشی؛ 
بقدبه غلی اصغر حکمت ! مجلا دانشکده ادیات مشهد . سال 
هنتم, شماره ۲ صص ۱۵۰۷-۴۲۱ مفالات الشعرا. ۰۲۸۶ ۱۴۸۷ 
مقاله نامه خراسان : ۱۳۳۵ موّلفی کتب جابی فارسی و عرمی ۰ 2۷5۵/۳ 
۶ احمد گلچین معانی؛ «تحفه‌الحبیب».غ هنگ خراسان» دوزه 
۵ سال او ۴: صحی ۰۱۷-۷ 


قاسم‌زاده 


روضت‌الشهدا (28.ع مه عه:0۳: کتایی از گونه سقتل در 


مصیبت اهل بیت؛ بهو یژه امام حسین(ع) و رویدادهای داستان 
کربلاه از کمال‌الدین حسین بن علی» مشهرر به واعظ کاشفی 
سبزواری بیهقی (-۱۰٩ق).‏ مولف این اثر را به خواهش و به نام 
میرزا مرشدالدین عبدالله. مشهور به سید میرزا نواد؛ دختری 
سلطان حسین‌میرزا بایقرا* (۱۱-۸۷۳٩ق)‏ در ۰۸٩ق‏ در ده باب 
و یک خانمه بدین ترتیب نوشت: ۱ در ابتلای بعضی از انبیا؛ 
۳-در جفای فریش به حضرت سیدالمرسلین(ص)؛ ۳- در وفات 
سیدالمرسلین (ص)؛ ۴-در حالات حضرت فاطمه زهرا(ع)» 
۵-در حالات امیرالم ژمنین علی(ع)» ۶ در حالات امام 
حسن(ع)ه ۷ در مناقب امام حسین(ع)» ۸-در شهادت مسلم پن 
عقیل و احوال دو فرزندش؛ -٩‏ در رسیدن امام حسین (ع) به 
کربلا و شهادت ایشان. ۱۰ در رویدادهایی که پس از جنگ 
کربلا بر اهل بیت واقع شد و عقوبات مباشران جنگ. خاتمه در 
بیان اولاد سبطین (امام حسن و حسین(ع)) و سلسلهةٌ برخحی از 


ایشان در دو فصل است. روضةالشهد! به نثر آميخته به نظم و به 
سبگ هنشیائه و مت سلانه نوشته شده است که از جهت تار یخی 
قدر و قیمت چندانی ندارد. به گفتة صاحب روضات الجسنات؛ 
روضةالشهدا نخستین کتابی است که در مقاتل نوشته شده اما 
پیش از آن ابوالمفاخر رازی مقتل‌الشهدا را به نظم فارسی نوشته 
بود که کاشفی پیز در اثر خود بارها از آن نام پرده و ابیات بسیاری 
از آن را در اثر خود آورده است. این کتاب پس از تالیف شهرت 
فراوان یافت و در مجالس سوگواری شهیدان کربلا بر بالای منایر 
خوانده می‌شد. به همین سبب آن مجالس را روضه‌خوانی و 
خوانند؛ کتاپ را روضه‌خوان امیدند. پس از آن بر همه کسانی 
که در سوگواری امامان؛ هر نوع الری از مقاتل را می‌خواندند 
عنوان روضه‌خوان اطلاق شد. از اين کتاب چندین خلاصه در 
دست است که از آن شمارند: خلاصةالروشضه از علی بسن حسن 
زواره‌ای که نسخه خطی آن به شماره ۱۶۶۲ در کتابخانة مسجد 
اعظم قم نگه‌داری‌می‌شود. ذ کرالحسین از عبدالشکور فرزند 
عبدالواسع منشی تقوی ده مجلس از مژلفی ناشناس که 
نيسثه‌اي از آن بسه شماره ۸۵0.25,853 در موزه بریتانیایی 
تگه‌داری‌می‌شود: متخب روضةالشهدا از محمد امین بن حاج ملا 
محمد و خلاسا روضةالشهدا که گویند از ملا واعظ کاشفی 
است؛ اما درست نمی‌نماید. حسین ندابی بزدی این اثر را در 
۸ با نام روضةالشهدا/ سیفالنبوة/ مشهدالشهدا در ۲۰۰۰ 
پیت به نظم درآوره و نسخة خطی آن به شمار؛ ۳۶۵۸ در 
کتابخانة مرکزی دانشگاه تهران یافت می‌شود. روضةالشهدا به 
چندین زبان ترجمه شده است. ترجمهٌ منظوم فارسی آن به نام 
داستای: سوزناکك 5 لا از عبدالله زیور؛ شاعر کرد (-۱۳۶۹یب در 
۰ بیت است. ترجمه‌های ثرکی آنْ بدین‌گوثه است: ۱- 
سعادتنامه از جامی مصری که در روزگار سلطان سلیمان یکم 
)۵٩۷۴ ٩۲۶ (‏ با سمت دبیر دیوان در مصر به کار می پرداخت. 
نسخة خطی آن به شمار؛ (3۸5) 1۶ در کتابخانة انجمن آسیایی 
لندن نگه‌داری‌می‌شود. ۲- حد بقةالسعدا از محمد بن سلیمان 
فضولی بغدادی» شاعر معروف ترک (-۹۶۳ |۹۷۰ق) که با 
افزودگی‌ها و کاستی‌هایی در ده باب و یک خاتمه است. این 
کتاب بارها از جمله در ۲۵۳ اي در بولای در ۲۷۱ ۱ق در قاهره 
و در ۱۲۷۳ در استانبول» به‌چاپ رسیده. ۳- شهدانامه که از 
مترجمی با نام نشاطی است. وی این ترجمه را در 4۳۴۵ق با 
افزودگی‌هایی به پایان برد. در ۱۲۴۲ علی عسکر خویی 
مشهدی, شهدانامه را به ترکی آذری درآورد. در اسیای میانه 


الاب ار سی ط افخاستان | + ۴ 


روضهالشهدا 


روضدالصفا 


شاعری متخلص به صیقلی که گاه صابر نیز تخلص می‌کرده» در 
۱ات ترجمه منظوم ترکی دیگری از آن آماده کرد که به همراه 
دیوان وی در ۱۹۰۵ در غازان یه چاپ رسید. ترجمه‌های 
اردوی آن از این قرارند: ریاض‌الطاهرین از سید سیر ولی‌خان 
مونس که آن را در ۱۹۰اق در ده باب به نظم درآورد. نسخة 
خطی آن به شماره ۶٩۳‏ در موه سالار جنگ نکه‌داری‌می‌شود؛ 
کلشن شهیدان از حیدر بخش حیدری (-۱۲۲۷ق) در ۲۲۵ اق که 
از میان رفته است؛ کل مخفرت از حیدربخش حبدری که خللاصهٌ 
گلشن شهیدان در ۱۶ مجلس است (کلکته؛ ۱۲۲۷ق و بمبثی ‏ 
۷ کنح شهیدان که ترجم؛ منظومی از میرزا تشفی 
لکهنوی است. در ترجمه‌های متون فارسی به زبانهای پاکستانی 
مولب آن منشی علی احمد معرفی شده است (کانبوره 
۲ )+ وسیلةالنجعات از حسن‌بیگ نامی که در ۱۱۱۵ق 
ترجمه شد و نسخهٌ خطی آن به شماره ۶۸۲ در سالار جنگ 
یافت می‌شود؛ جنگ‌نامة محمد حیث از محمد اسماعیل در 
ترجمه قسمتی از روضة الشهداکه در ۱۳۰۷ق به چاپ رسیده؟ ده 
مجلس از خوشی محمد در ترجمه قسمتی از روضة الشهدا که در 
۸ به چاپ رسیده؛ توجمه‌ای از ولی احمدآبادی؛ ترجماً 
دیگری از فتح محمد؛ ده‌بجلسی | کریل کنها که ترجمه خلام۹ 
روضةالشهدا و اثر فضل‌علی فضل است. وی در روزکار محمد 
شاهی (3۱۱۶۱-۱۱۳۱) می‌زیسته و آن را در ۱۴۵ اق به نظم 
درآورده است. دو ترجمه دیگر به زبان اردوی دکنی نیز از آن در 
دست است؛ یکی از میرولی فباض ولی که آن را در ۱۱۳۰ در 
ده مجلس به نظم درآورد و دیگری از مترجمی با نام سیواکه آن 
را در ۱۰٩۱‏ ق به نظم کشید. روضةالشهدا نخستین بار در ۱۲۸۷ق 
در لاهور و در ۱۳۳۱ش در تهران به چاپ رسید. چاپ‌های دیگر 
آن از این قرارند: بمیثی ۱۳۰۱ لکهنو ۱۸۷۳ع: لاهور 
۱ گانیور ۶۱۸۹۱ نهران ۱۳۳۳شء تهران ۱۳۳۴ش: 
تهران ۱۳۴۱ش (به تصحیح و مقابلهٌ محمد رمضانی) و تهران 
۳۹ ش. 

متأیع: اد میات فارسی سر مبتای قالسف استوری» ۰۹۰۳/۲۲ ۱4۱۲ 

پا کستان مين فارسی ادب. ۵۴/۲ش. شثاث؛ تاريخ ادیات ابران. اته, 

۵ ناریح ادبیات در ابران» ۵۲۳/۴ ۵ تاد یخ ادسی اسران: 

براونه ۳۹/۳ ۱ ۱۷۳۷ تاو بط نظلم و ظر در ایران: ۲۴۶. ۱۲۳۷ 

تسه سامي: ۱۲۷۴ نز عمه‌های متون. فارسي به زبان‌های: با گستانی: 

۱ ۱۵۵ : ره ۳۸۰/۲ ۱۳۸۳/۴ ۱۳۲۷۷ ۲۵۴/۱۱ ۲۵۵ : 

۲ روضاتالعنات. ۱۲۱۹/۳ سب شنامی: ۱4۶/۳ ۱۱۹۷ 


فهرست کتامهای چابی فارسی . ۳۷۰۵/۲- ۱۳۷۰۶ فهرست کتاب‌نانا 
مرکزی دانشگاه تهران: ۲۶۶۸/۱۲؛ فهرست مشترک نسخه‌های خطي 
فارسي با کستان: ۲۳/۵: ۲۴۸/۱۰ ؛ فهرست سحه‌های خطی کتابسخانه 
مسحد اعظم فم: ۱۶۳ فهرست نسخه‌های خطی کتاهنان سرعشی: 
۰ ۱۱۴۹ فهرست نسنه‌های خطی فارسي موزه مریانیایی» 
۱ یر ستواره کتابهاي فارسی: ۱۱۶۶۳۱۴۶۱۲۳ کشت رن 
۲۱ ساشن کب جابي فارسی و عربی؛ ۸۱۴/۲ ۸۱۵ ٩/۵‏ »۵ 
میرات اسلامي ابران» ۱۴۳/۸- ۱۲۳۶ هزار سل تسیر فاوسی؛ ۱۵۴۲ 
زاهنمای کاس سال ۷ شماره ۲: ص ۲۹۲ 


ی 


وضةا لصف (15مععصا.هه۳۳۳)/ روش‌الصفا فی‌سیرتالانییا 


والملوک والخلفا: تاریخ عمومی از آشاز آفرینش تا روزگار 
مولف. به فارسی اثر محمد بن برهان‌الدین خاوندشاه معروف 
به میرخواند* (۹۰۲-۸۳۷ق). اين کتاب در یک مقدمه هفت 
سم و یک خاتمه تألیف شده است. مقدمه در بیان فواید علم 
تازیخ و نیاز فرمان‌روایان به این علم و آن‌چه برای تألیف تاریخ 
ست؛ فسم نخست در آشاز آفرینش قفصص پیامیران: 
پادشاهان اساطیري ایران» احوال حکماي اپران و پادشاهان 
ايران پیش از اسلام» اشکانیان و ساسانیان است که به اسوال 
پادشاهی بزدگرد پسر شهریار (۶۳۲- ۶۵۱ق) پایان یافته؛ قسم 
دوم در حالات و غزوات حضرت رسول اکرم (ص) و اخبار 
خلقای راشدین است و با شهادت حضرت علی علیه‌السلام 
(-۰ ؟ق) پایان می‌یابد؛ قسم سوم در احوال المة ائنی‌عشر(ع) و 
خلفای بنی‌امیه و بنی‌عباس است و تا پایان خلافت المستعصم 
بالله (۶۳۰- ۶۵۶ق) ادامه می‌پابد؛ قسم چهارم در تاریخ 
دود ان‌های شاهی ایران در دور خلفای عباسی است و 
دودمان‌های طاهریان» صفاریان سامانیان آل زیار» غزنویان ‏ 
آلبویه » اسماعیلیان ایران» سلجوفیان» سلجوقیان کرمان؛ 
سلجوقیان روم خوارزم‌شاهیان, قراختاییان کرمان» آل مظفره 
اتایگان, پادشاهان غورء پادشاهان بامیان از شاخه شوریانه 
کرتیان و پادشاهان نیمروز است و افزون بر این‌ها به ذکر خلفای 
فاطمی مغرب و مصر و پادشاهان خلج نیز پرداخته است؛ قسم 
پنجم در تاریخ چنگیزخان و ایلخانان مفول در ايران تا روزگار 
تیمور و سربداران است؛ قسم ششم در تاریخ امیرتیمور و 
جانشینان او تا رو بدادهای ۸۷۲قی است؟ _ هعتم در احوال 
پادشاهی سلطان حسین بایقرا طراحی شده بود که وی تنها 


لاب فارسی در افعانستان | ۳۷۹ 


1 رو ضةالصقا 


روضدءالیجاهدین 


موفق به نگارش چند برگ از آن شد و پس از آن درگذشت, سپس 
نو دختری او غیاث‌الدین خواندمیر موّلف تاریخ حبیب‌السیر آن 
را کامل کرد و وفایم آن را تا ۲۹ ی ادامه داد. خأتمه در شسرح 
عجایب و غرایب عالم و وصف برخی شهرها دریاها و 
رودخانه‌ها است. گویا خاتمه را در حین تألیف کتاب می‌نوشت؛ 
چنان‌که خود گفته است؛ بخشی از آن را یه نظر امیرعلی‌شیر 
رسانده است» اما به نظر می‌رسدکه صورت نهایی آن باز از 
خواندمیر باشد. در ۰۵٩ق‏ خواندمیر روضةالصنا را در تألیفی به 
نام خلاصفالاخبار مختصر کرد. پس از آن رضاقلی‌خان هدایت؛ 
معروف به لله‌باشی و از نویسندگان دور قاجار(-۱۲۸۸ق) 
ذیلی بر اين کتاب تا وفایع روژگار خود در سه مجلد. بدین 
ترتیب نوشت: جلد هشتم در تاريخ صفویه و احوال علما و 
رجال آن دور جلد نهم در تاریخ زندیه و احوال علمای آن عهد 
و پادشاهی آقامحمدغان قاجار و سلطنت فتح‌علی‌شاه و 
جنگ‌های ایران و روس و جلوس محمدمیرزا در تبریز و جلد 
دهم در پادشاهی سحمدشاه قاجار و ده سال نخست پادشاهی 
ناصرالدین‌شاه نبا ۲۷۴ ۱ق. هدایت ایس سه جلد را به نام 
ناصرالدین‌شاه قاجان روضةالصفای ناصری نامید. این ذیل تب 
بسیار خوبی برای تاریخ ایران از جمله وقایم طهور باب او 
درگیری جنگ‌های خانگی و نیز جنگ‌های ایران و روس است. 
میرخواند روضةالصفا را به نام امیرعلی‌شیر پرداخته و نام او را در 
آغاز و انجام هر مجلد آورد» است. بخش ششم و هفتم اين اثر که 
مربوط به رو یدادهای روزگار میرخواند و خواندمیر است. ارزش 
سندی بیشتری از بخش‌های تخست آن دارد. مولف در گردآوری 
این اثر مفصل, از تواریخ عربی» مانتد تاریخ طبری و الکامل و از 
تواریخ فارسی» مانند تاریخ پيهقي و ظفرناعا تیموری, بهره گرفته 
است و نام منابع خود را در دپیاچه و متن تاریخ اورده است. نثر 
روضةالصفا مترسلانه و باتخلف و پر از صتایع لفلی است. 
ازاین‌رو نمونه کاملی از سبک انشای دوره تیموری و از مهم‌تربن 
کتاپ‌های تاریخ عمومی است. از اين کتاب چاپ‌های متعددي 
در دست است. دوره هقت جلدی آن دوبار در بمیلی در ۲۶۳ اق 
و ۱۲۷۱ به چاپ رسید. برخی از مجلدات آن جداگانه در 
تهران چاپ شده و دور ده جلدی آن نیز در ۱۲۷۴ق در تهران 
منتشم شده است. روضةالصفا به زیان‌های خارجی ترجمه و 
چاپ شده است. ترجمه ترکی آن در ۲۵۸ اق در استانبول منتشر 
شده است. برخی از بخش‌های آن دربار؛ُ دودسان‌های شاهی؛ 
جداگانه هم با ترجمه و هم بی‌ترجمه در اروپا منتشر شده مانند 


تاریخ خوارزهشاهبان (پاریس ۱۸۴۲۰؛ بی‌ترجمه)؛ تاریخ ملوکث 
سامانیه (پاریس؛ با ترجمه فرانسوی به قلم دفرموی) ‏ 
چنگیرخان‌نامه (پاریس» ٩۶۱۸۴۱‏ بی‌ترجمه) گفتار در قضایا و 
اایکان و چگونگی احوالشان (لندنء ۱۸۴۸م: بي‌ترجمه) و از 
بخش خست آن یک ترجمه انگلیسی از (تسک در دست است و 
چند جلد نیز به همت انجمن سلطنتی آسیایی انگلیس به چاپ 
رسیده است. باید یاداور شد که این ترجمه‌ها چندان صحیح و 
سلیس نیست. اکنون بهترین جاپ روضاالصفا دورء ده‌جلدی آن 
با مقدمة عباس پرویز است که از سوی انتشارات مرکزی خیام 
پیروز در ۱۳۳۸شس در تهران صنتشر شا.+ است, دکتر عباس 
زریاب نیز بر این کتاب تهذیب و تلخیصی انجام داده و آن را در 
دو جلد در ۱۳۷۳ شش در تهران به چجاپ رسانده است. 
مینابع: از صبا نا باه ۱۱۹۱/۱ پژوهشهايي در نار یط ادیات ایران: 
۱ ار یط ادیات ایران انه: ۲۸۲ ؟ ناریخ ادیات امران؛ شعتي: 
۲ ۱۶۰۸ تاریخ ادبي ابران» براون: ۶۲۲/۳ ۶۲۶ تاریخ ادییات 
در ابران. ۵۲۲/۴ ۱۵۲۳ ناریخ تدش «های فارسی؛ ۰۲۶۱۲ ۱۶۳۸ 
ناریح نظم و ش در ابران؛ ۱۳۴۰۲۳۹/۱ رو ضةالشفا: مقدمه عبأس 
پرویز ! روضتالصفا: نلخیص عباس زریاب. مقدمه ؟ فپهرست 
کتابهای حایی فارسی: ۲۷۰۶/۲ ۲۷۰۷؛ ما توالملوکك: ۲۱۶ ۱۲۱۱ 
مزثیین کب چایی فارسی و عربی؛ ۴۳۵۵/۵- ۱۳۵۸ ارسخان؛ سال 
بازدهم. شماره دوازدهی صص ۸۷۲ ۸۷۸ 


حجتی 


رو ضةالمجاهدین (تاقعط.قزه‌صاماهه.۳۵۳: کتایی به نثر فارسی 


در تاریخ جنگ‌های مسلم بن عقیل (-۶۰ق) و مختار ثقفی 
(-۶۷ق) از مطاءالله بن حسام واعظ هروی (ز ۸۱٩فٍ).‏ اپن کتاب 
در یک مقدمه؛ بیست‌و یک باب و یک خانمه تدوین یافته و به 
تهماسب یکم صفوی -٩۳۰(‏ ۹۸۴ق) اتحاف شده است. بیشتر 
مطالب روضةالمجاهدین که به تثری ساده و روان نوشته شده 
دربار؛ جنبش مختار است: چنان‌که گه گاه از آن به نام مختارنامه‌نیز 
باد رفته است. این کتاب نخستین بار در ۲۶۱ اي در تهران چاپ 
سنگی شده و پس از آن بارها به یعاپ‌های سنگی و حروفی 
رسیده است. از زندگی مولف روضه‌المحاهدین که انحتت رال ۳ 
نوادگان این حسام هروی است. چیزی دانسته نیست. وق تا 
۱ که سال تألیف کتاب است زنده بوده است. 
منابع: اد سات قاری بر سبتاي تافسف استوری, 4۱۷/۲: الأرسحه 


۱ هر ست نسخه‌های خطی کتاسنانة عموعی آ بت الله مرغشي؛ 


آدب فارسی در اففاشتان | ۲۷۷ 


رونقی بدخشائی 


رونق کیانی 


ظیور 


#۷ ۳۹ بالنن کب ۳ غارسی ۵ عر يا ۷ 
خانشتا فد 


رونق کیانی (ان5/و۳۳۳۳۵): سید نورالدین فرزند سید 


نادرشاه کیانی کیان (قطفن) ۱۳۱۹ش  -‏ :شاعر افغانستانی. 
دانش‌های ادبی را نزد پدرش فرا گرفت. به سرایش شعر روی آورد 
و در زمین؛ اندشار آن‌ها با نشربه‌های گوناگون همکاری کرد. از 
وی سه دفتر شعر بانام‌های تحفه شاعر غنچه‌ها (کابلی 
۰ ش): خون‌دل (کابل» ۱۳۴۳ش) منتشر شده است. 

مسنابم: قهرست کب مطبو ع افغاستان: ۰۲۳ ۱۴۸ فهرست کنب جابي 

دری افعانستان؛ ۷۲ معاصرین سضوو ۲4۰-۲۸۹ 

جهان تب 


(امقشهقها و وه :۳0۷ - ۶۴گق شاعر 
فارسی‌گوی بدخشانی. از زادگاهش به لاهور کوچید و یک‌چند 
در این شهر به‌سر برد اما سرانجام به زادبومش بازگشت و در 
همان‌جا درگذشت. رونقی شاعری غژل‌سرا بود» اما از اشعار از 
تنها آپیاتی پراکنده در تذکره‌ها مانده است. 
متأبع: تار ین نظلم و شر در ابران» ۶۳۸ تاریخ اففاستان در خصر 
گورکانی هند. ۲۴۷- ۲۴۸+ جراخ انجسن: ۱۱۰۷ دایرةالسعارف 
آربانا: ۶۰۰۲۸۵ ۱۶۰۱ مذگر اسیاب: ۴۷۷. ۴۳۹۷۸ 
دانشنامه 


رویین (عانه) عبدالرازقی مزارشریف ۱۳۳۹ش/ ۱۹۵۰ - .۰ 
شاعر اننانستانی. تحصیلات ابتدایی را در مدرسة سلطان 
غیاث‌الدبسن مسزارشریف و تسحصیلات دبیرستانی را در 
دبیرستان‌های باختر مزارشریف و شیرشاه سوری کابل به انجام 
رسانید. سپس در دانشکده زبان و ادبیات دانشگاه کایل بهادامة 
تحصیل پرداخت و موفق به دریافت دانشنامه لیسانس شد. 
چندی ریاست بخش تألیف و ترجم؛ُ وزارت تعلیم و تربیت 
(آموزش و پرورش) را برعهده داشت. نمونه‌هایی از اشعارش در 
مجله‌های ادیی افغانستان ايران و تاجیکستان به‌چاب رسیده 
است. وی شاعری نسوپرداز است و از پیشگامان شسعر نو 
افغانستان به‌شمار می‌آید. دل‌تنگی؛ تنهایی و نااسیدی از 
درون‌مایه‌هایی است که در سروده‌های رویین به زبانی روشن و 
روان و دل‌نشین بیان شده است. وی سروده‌هایی نیز به گویش 
فارسی کابلی دارد. رویین در سروده‌اش با عنوان «شعر قرن» 


می‌گوید که در شعر امروز سخن بر سر آن نیست که شعر موزون 
یا ناموزون باشد» بلکه بر سر آن است که احساسات و عواطف 
وافعی انسانی را بیان کند ماتند راز غربت باریک تردید/ گریة 
اندوهگین کودکی محرون | زیت فد نلرود با مادر/ شور 
شادی‌بخش یک نجوا/ خنده‌ای از شوق یک دیدار/ گریه‌ای در 
سوگ یک پندار/ انهدام زندگی در مرز یک احساس/ خواهش 
یک لحظه تنهایی» رویین می‌گوید: «کار شعر و شاعری اکنون/ 
وصف کردن نیست/ داغگاه بوالمظفر را/ يا که پیراهن بریدن بر 
قد ان فاقد هر چیز/ شعر ناموزون یا موزون/ حرفی از این 
نیست/ وزن را بایست در فریاد آهنگ دل هر واژه پیدا کرد.؛ 
منایع: ذر که چه‌های سح سعی: ۱۹ ! شعر بحاب دور طز اتاستان: 
۶۴ ۱۳۲۳ بو به هابی از شعر درق افعاستان. ۲۲۴۰۲۱۳ 


برزگر 


رهایی خرانی (4ظع۷ :۳25 شیخ سعدالدین. - < ۹۸۳ 


شناعر ابرانی. وی از نسل شیخ زین‌اندین خوافی (۸۳۸-0ق) از 
خلبای شیخ نورالدین عبدالرحمان مصری بود. سعدالدین از 
مردم-خواف خراسان بود و چون در هرات زیسته: به هروی نیز 
معروف است. وی در روزگار جلال‌الدین اگبر گورکانی (۹۶۳- 
۴ )از خراسان به هند رفت و در سل شاعران دربار وی 
درآمد. وی مردی صوقی‌منش بود و در آگره می‌زیست و در غزل 
. خمس۹ نظامی را یز تقلید کرده است. از آشارش: 
منظطور انظار بر ون مخزن ال سرار نظامی که آن را در ۲ به نام 
آن پادشاه سرود و در قبال آن صله دریافت کر د؛ جلی و مجنودرا 
که آن را نیز به نطم درآورد. 
منابع: "نشگده , چاپ سادات ناصری, ۱۳۹۱/۱ تارییز ادبیات در 
ابران ۰ ۱۵5۵/۵ تاریخ نظم ور در ابران» ۰۴۱۹ ۸۱۹ تذکره حسیتی, 
۳ + الا ریعه : ۲۳۹۴/۱۹ دوز روشن : ۱۳۲۱ ریبجانة لدب 
۲ شام غویبان » ۱۱۰4 فهرست مشترک نسخه‌های خی 
شارسی باکستان ۰ ۱۲۱۰۵۹ کاروان هسند , ۳۹۲/۱ ۱۴۵۹۳ 


دسبت ذاشیت 


ستسنب الوا ی ‌ بدایوتی؛ ۲ ۲۳۴ ؛ نارستان سین : ۶۳۵ 


هت سیان . ۱۱۰۵ متشه بهاز . ار 


حچتی 


قپو (۳۵-۳0): محمد دیق فرژند سمل حسین طرزی» کایل 


۲3 مس - 
خانو اده‌اش به هرات کو چید, به هنگام تحصیل در دبستان پدر و 


+ مترچم و نویسنده افغانستانی. دو عاهه بود که 


لاب غاز سی, ۳ اجب‌انستان: | ترش 


رهگذر 


رهنورد ژرياب 


مادر خحود را از دست داد. در مدرسه‌های سلطان غیاث‌الدین 
غوری هرات. ابونصر فارابی میمنه و باختر مزارشریف درس 
خواند. در ۱۳۴۳ش برای ادامة تحصیل به کابل رفت. در 
۴سش نخست به نهضت محصلان و سپس به جنبش مترقی 
بیوست. در ۱۳۴۶شي از دانشگاه کابل در رشته حقوق و علوم 
سیاسی دانشنامةٌ لیسانس گرفت و به جای خدمت سربازی» 
آموزگاری پيشه کرد و به صلاح‌دید مقام‌های مسئول در 
دارالمعلمین و مدرسه میرویس قندهار: دبستان بو لدگ» مدرسة 
ابوعبید جوزجانی در ولایت جوزجان و مدرسه‌های مسحمود 
طرزی ادار؛ عامه و ثربیت بدنی کابل به تدریس پرداخت. با 
پایان دور تدریس که رغبعی چندان نیز بدان نداشت. همکاری 
خود را با مطبوعات در زمینهٌ ترجمه آغاز کرد. به روزنامه‌نگاری 
روی آورد و با سجله‌های ژوندون و آربانا و روزنامة انیس 
همکاری کرد. رهپو مدت کوتاهی یز مدیر مسئول و بعدها 
معاون ارگان حزب دموکراتیک خلق افغانستان بود. سپس مدیر 
مسئول نشریة دهقان شد. در ۱۳۶۲ - ۱۳۶۵ش از کارکنان 
سفارت افغانستان در بلغارستان بود. وی مدت کوتاهی نیز مدیر 
شعی؛ اول سیاسی وزارت امورخارجه بود و سپس مد برمستئول 
کایل نیوتایم: شد. از رهپو در این سال‌ها صدها مسقاله در 
زمینه‌های گونا گونِ سیاسی اقتصادی» علمی و ادبی ترجمه 
شده است. وی مدتی کوتاه نیز به نوشتن داستان‌های کوتاه روی 
آورد» اما به سیب جلوگیری از انتشار آن‌ها داستان‌نویسی را رها 
کرده از آن پس, مسنسچم تر به ترجمه روی آورد. از دیگر 
ترجمه‌هایش: اسیران جنگ چیلی که جایزه‌ای برای وی در 
پسی داشت؛ خنده که گزینه‌ای از داستان‌های کوتاه ویلیام 
سارویان؛ نرد اند یشه و ادییات ؛ زندگی‌نامه چه گوارا 
متبع: ستاها و آواها ۳۴۲۰۳۲۵/۱ 


رهگذر (همو دا محمدشفیع فرزند میرزایحبی: مزارشریف 
+روزنامه‌نگاره ش‌اخر ن له پستاله و مسترض 
افخاتستانی. دو سال در مکاتب خانگی و ششی سال در مدارس 


۰ ۳۰ شن 


رسمی درس خواند. در ۱۳۱۹اش مصحح جریده بیدار؛ در 
۲۱ مأمور خبرگزاری باختر در مزارشریف» در ۱۳۲۲ش 
عضو شعبة اول نشرات مرکز؛ در ۱۳۲۶ مأمور چاپ جرید: 
بیداره در ۱۳۲۷ش دوپاره عضو شعبه اول نشرات مرک در 
۸ سش همکار مجله آدبانا» در ۱۳۳۰ش معاون روزنامة 


الاح در ۱۳۳۱ش مدیر تصحیح چاپخانة دولتی» در 
۲ اش ععاون روزنامه ملی انس در ۱۳۳۴ش مدیر عمومی 
سیتماهاء در ۱۳۴۰اش مدیر مجلة زوندون؛ در ۳۳۲ ای معاون 
روزنامه انیس و مدیر مجلة ژوندون» در ۱۳۴۴ش مدیر مسئول 
روزنامهٌ ایس در ۱۳۵۰ش رئیس ثقاوت (فرهنگ) و هنره در 
۰ مسئول نشر جرید؛ جوانان نووستی در کایل: در 
۱ سش‌رئیس انتشارات بیهقی: در ۱۳۶۲ش معاون کمیته 
دولتی طبع و نشر و رئیس انتشارات بیهقی شد. رهگذر از کشور 
اتحاد شوروی مدال لنین» از وزارت معارف نشان معارف و از 
وزارت اطلاعات و کلتور نشان مینه‌پال و صدافت دریافت گرده 
است. وی زبان‌های ترکی, انگلیسی و اردو را خوب می‌داند. به 
کشورهای شوروی, امریکا؛ انگلستان» فرانسه؛ آلمسان؛ 
جک‌واسلواکی؛ لىنان ایران» ترکیه» هند» پاکستان» مالزیا؛ 
سنگاپور: فیلیپین» ژاپن و تایلند سفر کرده است.از آثارش: 
بهشت زند کی ؛ دست بریده؛ دختر روستابی؛ فرهاد؛ داستان حاکم 
رعابل: چاپ اول ۰۱۳۳۵ چاپ دوم ۱۳۳۶ش)؛ ماجراي زندکی؛ 
بازان بهاری؛ کشتداد؛ کلهای بهاری؛ گبهکار؛ قصریربان؛ خطای 
بعوانی؛ شصت روز در دبار اشنا که سفرنامه است. از 
تر جمه‌هایش: تادره؛ موازن؟ فضلت؟ زن آواره ؛ شرس امحوال مولانا 
جلالالدین بلخی؛ زندکي مارکس (کابل؛ مسکو؛ بی‌تا)؛ تاریخ 
ماتربالیزم؛ مرگ سودخوار؛ مولوبه بعد از مولانا؛ فران چیست؛ اسلا 
چیست! طب و فن در تارین اسلام؛ دو خواهر یم (گابل 
۳ ش)؛ خاطرات یک نوعروس؛ خانم عالیممناب؛ دخستری از 
بعنوب. 

متایم: برگرید؟ شعر معاصر اففاشتان ۰ ۱۹۹-۹ فهرست کب جاپی 

بر افناستان: ۱۷۵-۷۴ معاصری سنوی ۱۲۸۸-۲۲۸۷ نغر دري قر 

اففانشستان : ۱۱۷۲-۱۶۵ ژوندون: سال دوم؛ شماره سوم, اسد و 

سئبله ۱۳۶۲شن: صص ۱5۷ ۱۰۴. 

دانشنابه 


رهنوره زریاپ اوه هه وی اعسظم: کابل 


۳سسش - » داستان‌نویس» روزنامه‌نگار و مترجم افغانستانی. 
در خانواده‌اي میانه‌حال برآمد. دوره دبپرستان ر! در مدرسة 
حبیبیه به‌پایان برد و از دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه 
کابل در رشتهٌ روزنامه‌نگاری دانشنامه لیسانس گرفت. پس از 
به‌پایان بردن خدمت زیر پرچسم مدتی در وزارت اطلاعات و 
فرهنگ کار کرد. تحصیلاتش را در انگلستان پی‌گرفت و در رشتة 


اوب فارسي در افغانستان| ۴۷۴ 


رهنورد زریاب 


رهیاب 


روزنامه‌نگاری دانشنامة فوق‌لیسانس گرفت. سپس به میهنش 
بازگشت و پس از کودتای ثور (اردیبهشت) ۱۳۵۷ش؛ رشیس 
شعبهٌ فرهنگ و هنر وزارت اطلاعات و فرهنگ جمهوری 
دموکراتیک افغانستان شد. وی که اثار خود را در زمینه‌های 
روزنامه‌نگاری و ترجمه در مطبوعات با نام‌های مستمار به‌چاپ 
می‌رساند» در زمینهة داستان‌نویسی نیز از برجسته‌ترین چهره‌های 
ادبیات معاصر افغانستان است. زریاب از دوره دانش‌آموزی به 
نویسندگی روی آورده و تاکنون بیش از صد داستان کوتاء از وی 
در نشریه‌های گوناگون منتشر شد» یا از برنامه‌های رادیویی 
پخش شده است. برخی اژ داستان‌های زریاب در اتحاد شوروی» 
آلمان بلغارستان و ژاپن ترجمه و منتشر شده و در ایران نیز 
شماری از داستان‌هایش به جساپ رسیده است. در ۱۳۶۲ش 
نخستین برگزیده داستان‌های ک,تاه رهنورد که بربردارندة: 
نوشته‌های سال‌های پیش از ۱۳۵۷ش وی بود» در کتابی به نام 
آوازی از میان قرنها چاپ شده است. در همین سال نیز یک 
مجموعاً مستقل از داستان‌های کوتاهش با برگردان روسی در 
مسکو منتشر شد. رهنورد از چهره‌های برجستة دامستان‌تو یسی 
ده پنجاه افغانستان است. در داستان‌های وی با انسان‌هاین 
روبه‌رو می‌شویم که جامعه آن‌ها را به گوه‌ای در حاشیه قواز‌داده 
است. انسان‌هایی با ستیزه‌های درونی و دغدغه‌های شخصی که 
کمتر به وادی مسائل اجتماعی راه می‌یابند» انسان‌هایی با 
جلوه‌هایی از جنس تنهایی و بیهودگی که گویی این تنهایی 
بخش جدایی‌ناپذیر زندگی بسیاری از آنان است. گرچه وی 
داستان‌های و اقعم‌گر ایسانه ارزشمندی نیو نوشته استء اما 
درون‌مایه اصلی داستان‌هایش در همان مدار تنهایی بیهودئی و 
پوچی در گردش است. در روند کلی این داستان‌ها آدم‌ها بی‌دلیل 
زندگی می‌کنند و بی‌دلیل نیز تیرهبختند. پژمردگی» نکبت و ادبار 
از زندگیشان می‌بارد و بی‌دلیل هم در فقره رنح و اندوه تنها و 
بی‌ارزش می‌میرند. داستان‌های کوتاه وی در سنجش با دیگر 
داستان‌نویسان از مضامینی پربار و کمابیش تازه پرخوردار است؛ 
اما گاء از پردازش وب و تکنیکی فاصله می‌گیرد. همگی 
آغازی مناسب دارند و با توصیف‌هایی همینگوی‌وار و گاه 
مانند داستان‌های صادق چوبک. با توصیف‌هایی اتورالیستی 
همراهند. اما از ميانة داستان شتاب‌زده رو به‌پایان سی‌روند. 
رهنورد کار ود را از ده شصت با داستان‌های واقع‌گرايانة توأم 
با رگه‌هایی از طبیعت‌گرایی پی‌می‌گیرد. تکنیک کار او در این 
دوره از نوشته‌هایش, از پختگی بیشتری برخوردار است. رهنورد 


پس از آن گرایش زیادی به روان‌کاوی پیدا کرد چنان‌که گویی 
شخصیت‌هاي مالیخولیایی داستان‌هایش در عالم برزخ به‌سر 
می‌برند» اما وی در این سبک داستان‌ها در زبان نگاه فضا و 
پسرداخت چندان مروفق نبوده است. با این‌همه بسیاری از 
داستان‌های وی مانند «مقاله» «ماره؛ «آتش» «شام» «گدی 
پران؛ و «باشه و درخت» در پرداخت زبان؛ شکل و مضمون در 
شمار بهترین داستان‌های کوتاه و نقطةٌ عطفی در داستان‌تویسی 
معاصر افغانستان تلقی شده و رهئورد را به‌راستی در شمار 
مطرح‌ترین نویسندگان اين سرزمین شناسانده است. گزارشی 
هنرمندانه از زندگی رهنورد نیز در قصة «خواستم نویسنده شوم» 
امده است. اسحاف شحجاعی شماری داستان‌هاي کوتاء رهنورد را 
همراه با داستان‌هایی از سپوژمی زریاب. در مجموعه‌ای به‌تام 
برف و نقش‌هایی روی دبوار در ۱۳۷۶ش در تهران سنتشر کرده 
است. از آثار ش: مجموعهة داستان‌های آوازی از مان فریها( کابل» 
۲ ش) مس جمو هد داستان‌های مرد کوستان ( قابل؛ 
۳ ش)؛ مجموعه داستان‌های دوستی از شهر دود (کابل 
۵ ش)؛ مسجموعه داستان‌های نقش‌ها و پندارها (کابل 
۶ ش)؛ مجموعه داستان‌های تصویر به روسی (مسکوه 
۳ م) ترجمه فارسی مجموعهٌ داستان‌های براهن‌ها (کابل 
۵ ش)؛ گنک خوابدیده که مجموعهة نقد و بررسی است 
(کابل ۱۳۶۷ش): حاشبه‌ها که مسجموعهٌ مقالات ادبی است 
(کابل» ۱۳۶۶ش)؛ فیلم‌نامهٌ اختر مسخره که موسسة افغان فیلم از 
روی آن فیلمی به همین نام ساشته است. 

منأیم: اداسات محامیر دري افغاستان: ۱۳۹ ۱۱۴۰ دابرةالصعارف 

ادبیات و صنست تابمکد. ۱۳۵۸/۱ سساها و آواها ۳۶۳ ۱۳۷۱ 

کباب فروش دیوانه, ۱۹۲۳۵ نگاهی به ادیات معاصر دری افنانتان, 

۵ ۴۲ مبد اسحاق شجاعی: « کم شده در غباره ؛ مراج؛ سال 

دوم شمار؛ پنجم پاییز ۱۳۷۴ش؛ صص ۲۴۹. ۲۵۵. 

دانشتامیه 


رهیاب (داقزطاع)» محمدتاصر فرزند غلام برتاباد (نزدیک هرات) 


۳ شن - 
دیسستان را در مسدرسهة زادگاهش و دورهةٌ دبسیرستان وا در 
دارالمعلمین هرات به‌پایان برد. در ۱۳۴۵ش در رشته ادبیات 
فارسی از دانشگاه کابل دانشنامة لیسائس گرفت. در ۱۳۵۶ش در 
موس عالی تربیت معلم به تدریس پرداخت. در ۱۳۵۸ش از 
دانشگاه کابل در رشته ادبیات فارسی دانشنامة وق لیسانس 


۹ نج یله و لاپ پژوه افغانستانی. دورة 
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رین 


ریاضی زاوه‌ای 


گرفت و در ۱۳۵۹ش به عضویت آکادمی علوم افغانستان درآمد. 
وی از ۱۳۶۱ش مدپر مسئول مجلة خراسان شد و همان زمان نیز 
مسئولیت معاونت تحقیقات در انستیتوی زبان و ادب آکادمی 
علوم اقغانستان را برعهده گرفت. مقاله‌هايش عمدتاً در زمینة 
ادییات و نقد ادبی اسیت. به‌توشته موّلف سباها و آواهاه تصو بر 
واج در شعر و مپیده‌دع داستان اویسی معاصر دری از کتاب‌های 
منتشر شده رهیاب است. 
مینبع: ها ه آواها ۳۳۱۴/۱ 


رین (۲۵,90): ف‌حمد حیلر فرزند ولیمحمد: اففانکو ت از 


روستاهای میمنه ۱۳۳۷ - ۰ شاعر افغانستانی. در 
خانه اده‌ای فرهیته زاده شد. دوره‌های دبستان و دییرستان را در 
مدرس؛ ابوعبید جوزجانی میمنه گذرانید. تحصیلات عالی را در 
دانشکده پزشکی ننگرهار به‌پایان برد. به زیان‌های پشتو و 
فارسی شعر سروده است. اشعارش در روزنامة ستوری و فاریاپ 
منتشر شده است؛ از آثارش دفتر شعری به‌نام باسخ یه نامه استاد 
(بی‌جاء ۱۳۶۱ش) و اشکد خراسان را می‌توان نام برد. وی کتانب 
حسنات المارفین داراشکوه را تصحیح کرده و مقدمه‌ای بر آن 
نو شته است (تهران؛ ۱۳۵۲ش). موضوعات غنایی درون‌سایه 
سروده‌های رهین است. وی در خارج کشورش به‌سر می‌برد. 
عنیع؛ رنگین‌کمان شعر اسوال و آثار سحنوران فاریاب, ۰-۲۳۶ ۲۳۸. 


ریا[ لواح (اتساهامد.8)؛ کتابی در الواح مسزارات و قبور 


ولایت غزنین؛ از شیخ محمدرضا هروی خراسانی. این کتاب را 
تج یر هک شاعر و خهش‌نویس بوده در ۱۳۲۶ 
تألیف کرده است و به خط خود در دو نسخه مجدول و 
خوش‌خط مشتمل بر یگ سقدمه و هفت روصه حاوی 
رونوشت عین الواح قبور و شرح آن‌هاء به خطوط کرفی؛ 
نستعلیق و نسخ تهیه کرده است. یکی از دو نسخه به نام امیر 
حبیب‌الله‌خان (-۱۳۳۷ق) است و در موز؛ کابل نگه‌داری 
می‌شده است و نسخه‌ای دیگر به نام سردار ثص الله‌خان برادر 
حبیب‌الله‌خان است. ریاض ال لواح در ۱۳۴۶ق به همت انجمن 
تاریخ افغانستان در کابل به چاپ رسیده است. 


ستابم: تمورشاه درانی؛ ۱۷ دستلو یس های اففاستان: ۱۱۰+ راهنماي 


تاریخ افغانشستان: ۱۱۱۰ فهرست کتب چاپي دری اففاستان» ۱۴۱ 


برزگر 


ریاضی تربتی ‏ ریاضی زاوه‌ای 


ریاضی زاوه‌ای (نع عوقو مولانا ریاضی - 8۹۲۱ 


شاعر ایرانی. از مردم ولایت زاوه و محولات (تربت حيدرية 
کنونی) در خراسان بود و در زسان سلطان حسین بایقراه 
فرمان‌روای خراسان (۸۷۳- ۱۱٩ق)‏ چندگاهی منصب فضای 
زادگاهش را برعهده داشت. ولی «سنافی امور قضا ازو کارها 
صاذر شدهه معزول کردید و فید و مصادره‌ها کشید و بسی 
ژحمت به او رسید.» (مجالس النذاش ۷۷) وی که «کاهی وعظ 
می‌گفت و بر سر منبر خود شعر می‌خواند و وجد و حال می‌کرد 
سك می‌گربست و دست می‌آفشاند» ( سانجا 6۷۷+ به قس ماب 
سلطان حسین؛ «تاریخ وقایع زمان او را به رشتة نظم کشیده و آن 
مننري موازی هشت هزار بیت است.» (تحثة سامی+ )۱٩۳‏ 
ریاضی بعدهاء گویا پس از مرگ سلطان حسین بایقرا (۱۱٩ق)‏ و 
کشعه شدن شییک‌خان (۱۶٩ق)‏ و افتادن خراسان به دست شاه 
اسباعیل یکم صفوی, پادشاه ایران (۹۳۰-۹۰۷ق) به خدمت 
شاء اسماعیل درامد و به فرمان وی «تاریخ فتوحات زمان ایشان 
را نظم کرده» ابا به اتمام آن توفیق نیافت» (تحفه سامي: ۱۹۵) و 
پس از هشتاد سال زندگی؛ درگذشت. از آنجا که حسن‌بیگ 
روملو؛ ریاضی را «ساوجیه خوان» است (احسن‌التواریش 
۴ پچنین می‌نماید که وی مدتی نیز در سایه زیسته و 
ازاین‌رو به ساوجی آوازه یافته است. از منظومهٌ ریساضی در 
تاریخ رو بدادهای دوره سلطان‌حسین بایقرا و شاه اسماعیل؛ 
ظاهراً نسخه‌ای نمانده, ولی نسخه‌ای از کتابی به نام انتخاب 
تواریخ در تاریخ عمومی جهان از آغاز نا ۸۱۳ق» از ریاضی 
تریتی در دست است که گویا از همین ریاضی زاوء‌ای/ تربتی 
باشد. اپن اثر شامل هشت بخش بدین قرار است: ۱ انیا و 
ارصیاء آدم تا ابراهیم: ۲- انبیا و ملوک بنی اسرائیل؛ ۳- ملوک 
عجم در چهار «طبقه): پیشدادیان, کیانیان: اشکانیان» ساسانیان: 
۲ محمد(ص): ۵ خلفا؛ ۶ امویان؛ ۷ عباسیان» ۸ طوایشف 
ملوگ اسلام: صفار بان سامانیان غزئوبان؛ غوربان» دیلمیان؛ 
سلجوقیان خوارزم‌شاهیان اتابگان اسماعیلیان قراختاییان؛ 
جنگیزیان تسیموریان بسراینه پبایندريه. 
منأیع: اصی او ارین: ۴۳ ار یح نظم و تر در ایران: ۰۳۱۳ ۱۳۳۹ 


ادپ فارسي در اففانستان | ۴۷ 


ریا ضی ظروی 


ریاضی فروی 


تصفه سامی. 1۹۴ ۱۹۵+ قذکرة طلست ۱۰۱- ۱۱۰۲ حبیب السیو: 
۴ خرادات, ۱۷۹ الذریحه ۹( ۱۳۹۶/6۳ ۱۳۱/۳۵ ؛ روز روشن؛ 
۲۳ قهرست. نسبفه‌های خظی فازسی؛ ۳۰۵۳/۴! قهرست شسحنه‌هاي 
خی فارسی موزخ برتانایی: ۱۰۷۴/۳؛ فهرستوارة کتابهای فارسی, 
۱ ۱۵۶۵ ۸۲۳/۲ ۱۱۰۴ کف الطشنون: ۱۲۰۲۰/۷ 
مالس اشعاشی: ۰۷۷ ۲۵۳ ؛ ما تاملک ۴۳۱ 

برزگر 


ریساضی یا مسحمدپوسف فرزنلد 


پیرمحمدحسن فرزند محمداگبر فرزند محمداسماعیل درانی» 
جهار با ترکها (روستایی در هرات) دوازدهم ربیع‌الاول 1۹۰- 
۵ یی شاعر و نوبسنده افغانستانی. پدر و نیا کان او در هرات 
به کارهای نظامی و دیوائی می‌پرداختند. پدرش از مردم قندهار 
و مادرش از خانواده قزلباشان هرات بود. محمدیوسف در 
آشسوب‌هایی که در روزگار فرمان‌روایی عبدالرحمان‌شان 
(۱۳۱۹-۱۲۹۷ق) درگرفت؛ با خانواده‌اش به مشهد رفت 
(۱۳۰۹). در ۱۳۱۱ق به هرات بازگشت . در ۱۳۱۲ق وی راابه 
اتهام مخالفت با دولت زندانی کردند» اما دیری نگذشت که از 
اتهام برائت یافت و به کابل فراخوانده شد. پیش‌تر از آن‌که 
رهسپار کابل شود به قصد زیارت آستان رضوی به مشهد رفت» 
اما در میا راه خبر یافت که حکومت فرمان داد وی راگرفته به 
کابل ببرند.از این روی ریاضی زن و فرزند خود را در هرات 
گذاشته به ایران گریخت. رباضی مذهب شیعه می‌ورژید و 
سراتجام هنگامی که از بارگاه رضوی پاسداری می‌کرد: کشته 


شد. وی در هرات تألیف کتابی به‌نام بحرالفواند را آضاز کرد و 
بعدها در زمان اقاست در مشهد آن را به‌پایان رساند. این اثر در 
دوازده باب مستقل نوشته شد و در ۳۲۴اق در مشهد به‌چاپ 
سنگی رسید که در مقدمهٌ آن» شرح حال ویسنده نیز آمده است. 
ابواب این کتاب از این قرارند: پیان‌الواقعه که دوازده سرگذشت 
شسخصی او از ۱۲۰۹ تسا ۱۳۲۱ است؟؛ ضصیاءالسعرفة که 
مجموعه حکایت‌های اخلاقی از دیده‌ها و شنیده‌های او است؛ 
عین الوقایع در تاریخ به‌ویژه وقابع تاریخی افغانستان و دوازده 
جنگ افغانستان» جنگ‌هاي داخلی یا با کشورهای خارجی که به 
کوشش محمدآصف فکرت. از سوی انتشارات سهند منتشر 
شده است (تسهران: ۱۳۷۲ش)؛ دفتر دانش کسه م‌جموعه 
تجربه‌های روحی و جسمی از نسخه‌های طبی و ادعبه است؛ 
پرسش و پاسخ شامل پاره‌ای مسائل مذهبی و سیاسی در برخی 
کارها که از ریاضی پرسیدند و وی به آن‌ها پاسخ گفت؛ فیضی 
روحاني که دیوان غزلیات او است؛ منم ایپگاه شامل فصاید و 
مرائی او است؛ تخمیسات ؛ رباعیات ؛ پریشان در موضوعات 
گوناگون ؛ اوضاع البلاد؛ خاتمه که شرح جنگ‌های روس و ژاپن 
تسه اشعار ریاغمی بیشتر شوش ی‌آمیز و عاشقائه است. 

منابع:, آثار هرات , ۸۶/۳ ٩٩۲‏ پر طاووس , ۱۳۹۵-۳۹۳ تاریخ 

ادبیات اففاشستان. ۱۳۹۳ اللذریعه: ۱۳۹۷/۹ عی‌الوفايم ؛ بادی از 

رفتگان : ۲ ع.ح.نسایل؛ «ریاضی هروی»: آرباناه سال 

نرزدهم, شماره ۵ صص ۲۷- ۳۳. 

دانشنامبه 


راهظا ات 


لاس ۶ارسي در افناستان | ۰۷۷ 


۳ 
سا 


زادالمذکرین (عفعاهه.هه80.قع) کتایی به فارسی در شفسیر 


قرآن مجید تألیف جمال‌الدین محمد بن حسین بن فضیل / نضل 
استاجی */ ساجی. جمال‌الدین استاجی در ۶۸۸ق که مغولان به 
فرماندهی اوکتای پسر چنگیزخان مغول بر غزئین دست یافتند 
و مردم این شهر را کشتار کردند: به سمرقند نزد فرزندش 
شمس‌الدین محمد رفت. در سمرقند شمس‌الدین محمد از پدر 
خراست که آیاتی از قرآن برگزیند و آن‌ها را تفسیر کند تا در 
شب‌های محنت غمگساری بود.» جمال‌الدین کتابی در یک 
دیباچه و پنج فصل فراهم آورد و آن را زادالمذگرین نامید. وی در 
این کتاب بسم‌اللهالرحمن‌الرحیم» سورء فاتحةالکتاب حروف 
ابجد و بیست و سه آیه دیگر از قرآن مجید را تفسیر گرده است. 
در این تسیر گذشته از محث‌هایی که دربارء آبات رفته و 
نقل قول‌هایی که از مفسران دیگر شده, که گاه به مناسیت‌هایی از 
معراج پیأمپر(ص) سرگذشت موسی و رویدادهای زندگی او؛ 
مانند برخوردش با خضر و نیز داستان یوسف و ماجرای یعقوب 
نیز سخن رفته‌است. از شواهدی که موّلف از گفته‌های عرفایی 


بجورن جنید, بغدادی» ابراهیم ادهم» حسین بن منصور حلاج؛ 
سفیان شوری, بایزید بسعطامی؛ ذوالنون» شبلی و دیگران 
می‌آورد و اشعاری که از شعرای عارف ایرانی نقل می‌کند؛ 
می‌توان دریافت که تفسیر او با دید عرفانی توشته شده است. نثر 
کتاب ساده و روان و مشابه نثر کتاب‌هایی چون اسراراانوحید 
محمد پن مور و تذکرةالاوبای صطار نیشابوری است و از 
صنایم لغظی و معنوی چندان بهره‌ای ندارد و مولف تنها در 
مواردی اندک به سجم و موازنه توجه کرده است. از زادالمذ‌گرین 
دست‌تو بس‌هاي جنادي در کتابخانه‌های این و شبه قاره 
نگه‌داری می‌شود که نسخة موز؛ٌ ملی پاکستان (به شماره .3۷26 
9 -1971)؛ و نسخه کتابخائه گنج‌بخش در اسلام‌آباد (په شمارة 
۲۶۵۵ از آن شمارند. 

متابع: ادبیات فارسي بر مبنای فلت استوری: ۱۲۱/۱؛ فیهرست 

سحه‌های خعطی کتابفانا نج بسنش, ۴۴/۱! فیهرست مشترکك 

نسحه‌های خطي فارمی پاگستان؛ ۵۴/۱ ۵۵: فیهرست نسته‌هاي 

خطی فازسي موزه ملي با کستان». ۱۷-۶ سقاله‌نامه خراسان: ۳۹۹ 

حسین عاطفی: «تفسیر زادالمذگرین» آینده: سال ششم: شماره 

۷ صمي ۵۷۵ ۵۸۰ 

دانشنامه 


اب قارسی دل افطاسیتان | اف 


زادا لمسافر بن 


زر عوند 


زادالس‌افرین (۳0ع؟ 8408 سئنوی عصرفانی از امیر 
حسینی هروی (-۷۱۸ق). اين منظومه در وزن ثبلي و مجنون 
نظامی (بحر هزج مسدس اخرب محذوف | مقصور) در حدود 
۰ بیت ودر هشت گفتار منظم شده است: ۱-در تنزیه و 
تفد.یس سح تعالی مشتمل بر پنج حکایت؛۲- در فضیلت انسان 
مشتمل بر پنج حکایت؛ ۳.در بیان طریفت و کیفیت سلوک؟ ۲- 
در صفت سالکان طریقت و حقیقت مشتمل بر چهار حکایت؛ 
۵ در بیان عشق و مراتب آن در چهار حکایت؛ ۶- در معرفت 
نفس و اوصاف آن در یک حکایت؛ ۷ در بیان معرفت دین و 
تحقق آن. ۸ در بیان پیر و مرید و شرط صحبت میان ایشان در 
دو حکایت. شاعر در این مثتوی شواهدی از زندگی مشابخی 
چون بایزید بسطامی» شبلی و پیامبرانی چون حضرت مسیح و 
موسی(ع) می‌آورد. سخن امیرحسینی در زادالمسافرین پخته‌تر و 
جا افتاده‌تر و صوفیانه‌تر از سایر منظومه‌های او است. طرز 
سخن او در این اثر متأثر از شیوه نظامی است. هدایت بخش 
بزرگی از این کتاب را در ریاض‌المارفین آورده است. 

منایع: تاریخ ادبیات ایران؛ ان ۱۱۷۸ فازیخ ادبیات در ايسراي: 

۲ مشوی‌های عرفانی ایر حسینی هروی» تصحیح و نوضیح 


دثتر سید سید ترایی: 


ژایر (2836۳): حسالح محملد: - ۷ اق شاعر افغانستانی. تاریخ 
تولد و احوال وی دائسته نیست؛ جز این‌که در تاریخ ادبیات 
افغانستان به نقل از چراع انیس امیده است که وي از نجبای 
بدخشان و از مریدان احمد سرهندی بود. یک رباعی از وي در 
تک ه‌ها آمده است. 


منابع: پرعاووس؛ زک تار یج اد یات اعاستان: ۱۲۸۸ جرا ات 
۸ دای ةالمعارف آرباناه ۵۵۰/۳ 
جهان‌تاب 


زبردست کاکر (ععاقاععه1 جع حاجی زبردست بتی‌زایی 


تریلی فرزند گرم خان فرژند جلال‌خان, ز ۲۲۶ ۱ی» دانشمنددیتی 
و شاعر افغانستانی. از علما و شعراي افغانستان در اوایل سده 
سیزدهم هجری بود و به‌ویژه در تجوید استادی داشت. در 
۵ ای ذخیرةالقرا را در علم تجوید به نظم پشتو؛ در قالب 


مثنوی دز ۱ بیت درآورد. این اثر تا کتون جندبار: ازجمله در 
۴ اق در دهلی به‌چاپ رسیده است. حاجی زبردست: پنج 
سال پس از نظم دذخیرةالقراکتابی به‌نام تجوید کنزالقرا به فارسی 
نوشت که نسخه‌هایی از آن در دست است. انر دیگر او 
روضةالنميم (نسخهٌ آرشیف ملی افغانستان) به نظم پشتو در شرح 
۳۵ حل بث نبوی است که در ۲۲۶ اي به اجام ز سیده است: 


متابع: رشد زمان و ادب دری در گُستره فرهنگي پشتوزبانان, ۱۱۰۷ 
فرهنکگ زبان و ادبیات پشتو: ۱۲۰۰/۱ ۱۱۱۵۱۰۶/۲ فهرست نس 
خطی پشتری آرشیت علی؛ 1 ۷ ز ۳ 


برزگر 


زرریس قزئوی (۷عصتصوععات هت اسماعیل فرزند ابراهیم؛ 


سده ششم هسجری» شاعر غزئوی. از زندگاتی اوه تنها 
وابستگی‌اش به دربار سلجوقیان دانسته است. دو غزل عشقی از 
وی در لباب الاب به یادگار مانده است. 
منایم: تاریخ نظم و شر در ابران: ۱۸۸/۱ باب الاب ۰۲۹۵/۲ ۱۲۹۷ 
جنت اقلم, 2۳۳۱/۱ ۲۲۲ 


آ تشه 


زرضونه (ع۵ا,لان ,22۲ دختر پر لت دب حمد کاکره ۳ بسن از ۳ 


شاعرء خوش‌نویس و مترجم قندهاری. در پنجوایی از نواحی 
قندهار زندگی می‌کرد. دانش‌های رایج زمانش را نزد پدرش فرا 
گرفت. به فراگیری اسکام قصاحت و خواندن اشعار فنصحا رغبت 
فراوان داشت. در جوانی به همسری سعدالله‌خان تورزی در آمد 
و دارای پسرانی فاضل و هنرمند شد. زرغوئه زنی با کمال بوده 
انواع خط را په زیبایی می‌نوشت و کانبان از روی خط او افسام 
خط را مي‌آموختند. وی در ٩۰۳‏ بوستان سعدی را به زبان 
پشتو ترجمه کرد و آن را بوستان پنتو نامید. افزون بر این زرغونه 
غزلیات و اشعار دیگر نیز گفت و از فصحای بلندآوازه؛ ررزگارش 
در شمار می‌آمد. موّلف بته خزانه می‌گویه که پدرش در ۱۱۰۲ق 
بوستان پنتو را که به خط زرغوئه بوده دیده بود. 

منابع: پته خرانه, ۲ ۰1٩‏ ۱۹۴ تاریخ اففانستان در عصر گوركاني هند, 

۴۸- ۲۴۹ ! دایرة المعارف آریافا, ۰۲۲۱/۵ ۱۲۲۲ فرهنگد زبان و 

ادییات پشتو: ۲۰۱/۱ ۲۰۲: بپنواء ودعتران آرباناده "ریاف سال 

سرع: شماره ۰۴ صصی ۰۲۲۸ ۲۴۳۲. 

دانشتا مه 


الاب قارسي در افنانستان | بط رن 


زرکوب 


زریاپ 


زرکوب (اعاعد)؛ فضل‌الله فرزند حبیب‌الله فرزند ولی‌محمد: 
» شاعر افغانستانی. در 
ان اده‌ای فر هیخته زاده شد. وی نخست قران ۴ یس لس 
سعدی؛ دیسوان حاف تسصاب ااصسیان؛ صرفت بهایی و 
جامع المقد مات را فرا گرفت. از سال دوم دبیرستان در درس 
جامی درس خواند و در ۱۳۵۱ش دبیرستان را در مدرسه سلطان 
غیات‌الدین غوری به پایان برد. در ۱۳۵۵ش از دانشگاه کابل در 
رشتة زبان و ادبیات فارسی دانشسنامةٌ لیسانس گرقت. پس از 


غزان چشماه هرات ۱۳۳۳ش - 


چندی به ايران رفت و در ۱۳۶۸ش از دانشگاه فردوسی مشهد 
در رشتة زبان و ادبیات فارسی دانشنامة فوق‌لیسانس گرفت. وی 
پایان‌نامه‌اش را دربارة شعر انقلاب اسلامی افغانستان شدوین 
گرده اسست. سروده‌های زرگوب در میهنش. از مضصامینی شاشقانه 
بر خوردار است و گاه نیز نگرش انتفادی وی را به سرنوشت 
رتج‌بار مردمش نشان می‌دهد اما سروده‌هایش در ایرأن از 
پایداری در برابر تجاوز روس‌ها و آرسان‌های میهن دوستانه 
سخن می‌گوید. سروده‌های زرکوب در قالب‌های کهن و نیمایی 
اسست: 

منابع: شمر مفاوست افخانستان. دفتر دوم» ۱۵۵ ۱۵۸ ۱ گلزار عشیق: 

نسخه دست‌نویس ؛ نمونه‌های شعر امروز افناستان» ۱۲۷. 


زرگرپور (2۵۵0۲۲۵)» محملد ۱۳۴۱ش - + شاعر و 
نویسناه افغانستانی. وی دوره ابتدایی و دبیرستان را در هرات 
گذراند. در ۱۳۵۹ش به ایران کوچید. زرگرپور به مسائل سپاسی 
نیز می‌پرداخت. نمونه‌هایی از شعرهایش در تشریات -و از آن 
شمار در وحدت و نکن - منتشر شده است. نس‌های سوخته 
مجموغه شعری از او است. این دفتر بنجاه و دو شعر کوتاه و 
نیمه‌بلند را در قالب‌های تو و کهنه دربردارد. دردهای انسانی و 
اجتماعی درون‌سایه بیشتر این اشعار است. زرگرپور ایس 
مجموعه را در هشتادوچهار صفحه در ۱۹۹۸/ ۱۳۷۷ش در 
آلمان منتشر کرده است. 

منایع: سل‌های سوخته ! «شعر معاصر افغانستان: وجدت. سال 

سوم شماره مسلسل ۲۸۰۱۱۱ اسد ۱۳۷۲شس: صی . 


یزداتی 


ژرتحار 22۳۵۴۵۵۳ ): نش به خبری: اجتماعی و فرهنگی سا مره 
افغاتستانی‌های تورنتو که تخستین شمار: آن در پازدهم عقرب 


۵ سش در تورنتر مسنتشر شد. صاحب‌استیاز این نشریه 
انتشارات زرنگار: ناشر آن زلمی باباکوهی و مدیر مسئول آن 
همسرشر؛ مریم محبوب است. شش شماره نخست اپن نشر به 
ماهانه از چاپ درآمد اما پس از شش ماه دو هفته‌نامه شد. این 
نشریه» به قطع روزنامه‌ای و در چهل صفحه به‌چاپ می‌رسد. 
بهای اشتراک سالانة آن در کانادا پنجاه دلار در کشورهای متحد 
امسریکا ۵۰ دلار امسریکایی و در آروپا و استرالیا هفتاد دلار 
امریکابی است. زرنکار اخبار افغانستان کانادا و جهان و اخاری 
درباره مهاجران افغانستانی در کاناداه تحلیل‌های سیاسی: 
گزارش: مصاحبه: مطالب بهداشتی و پزشکی» شعر داستان و 
طنز دارد. آگهی‌های تجاری بسیاری نیز در ایس نشریه منتشر 
می‌شوند که منبع مالی آن به‌شمار می‌آیند. مقاله‌هاء تحلیل‌ها؛ 
داستان‌ها و اشعاری از فهار عاصی؛ رهنورد زرباب. اکرم 
عثمانی؛ پروین پیژواک» شاه سعین: سحمدنصیر مهرین؛ 
عبداللطیف پاکدل» محمد ثنا متین نیکپی و دیگران در این 
تشریه به‌جاپ رسیده است. زرنگار دست‌گم تا پیست و چهارم 
سرطان ۱۳۷۷ش / پانزدهم جولای ۱۹۹۸ در سی و چهار 
شیاه معتشر شده است. 
منابع: در دری؛ شماره ۵ س ۵ ؛ زرنگار: شماره‌های براگنده, 


م.اسماعیل ود 


زریاپ (۲350هت): سپوژمی (مهتاب)؛ کاپل ۱۳۲۹ش - .بانوی 


نوپسند: اففانستانی. دوره‌های دبستان و دبیرستان را در مدرسة 
ملالی به‌پایان برد. از دانشگاه کابل در رشتة زبان و ادبیات فرانسه 
دانشنامة لیسانس گرفت. تحصیلاتش را در فرانسه دنبال کرد و 
در رشته ادبیات نتوین دانشنامه دکترا گرفت. پس از آن به میهن 
جرد بازگشت و مدتی در مدرسه‌هاي ملالی و استقلال بیه 
تدریس پرداخت. از دور دانش‌آموزی به داستان‌توپسی رو 
آورد و داستان‌هایش را پیش از ازدواج با رهنورد زرپاب با نام 
سپوژمی رئوف که نامی آشنا برای خوانندگان آثارش بود؛ در 
مطبوعات منتشر می‌کرد. وی در تقسیم‌بندی داستان‌ئویسی 
معاصر افغانستان» در طیف آن گروه از نویسندگان قرار می‌گیرد 
که گروء دوم نامیده می‌شوند و درواقع آتارشان واکنشی در برابر 
نویسندگان گروه نخست؛ یعنی پیروان واقع‌گرایی سوسیالیستی؛ 
است. بررسی آثار این گروه به سیب تشتت و چندگانگی در 
اصول» سبک و نوشتار به مراتب دشوارتر از پیروان گروه نخست 
است. زبان و مبنای داستان‌های سپوژمی در شکل و مضمون 


الاب قار سی در افعاتستان | ۳ 


زریاب 


زرس شیبائی 


انسجامی بیش از دیگر داستان‌نویسان این گروه دارد. ساختار 
داستان‌های سپوژمی به‌شدت از آلبرکامو و فرانتس کافکا متأثر 
است و در شعل و ژسان در داستان‌های رنتاشی دیوانه و 
«کتابفروش دیوانه» گاه تا سطح تقلید از آثار ادبیات فرانسه پیش 
می‌رود. در داستان‌های «سفربری» «در چنگال اعداد»» «ساعت 
دری»: رامضساهاه و «چین‌سیاهرنک» به صادق هدایت سیار 
نردیک می‌شود. شخصیت‌هاي آثارش در پرد؛ ابهام قرار ندارند و 
در کلامی کوتاه و مناسب شناسانده می‌شوند. در داستان‌های 
زریاب به خلاف بیشتر داستان‌نویس‌های هموطنش به‌ندرت 
ژیادهگویی به‌چشم می‌خورد و در توصیف صحنه‌ها و 
فضاسازی قصه‌ها نیز از زبانی روان و دقیق برخوردار است. وی 
به روانکاوی شخصیت‌ها علاقهٌ بسیار دارد و گاه در برخی از 
داستان‌هایش: مانند «من و ساعتم» به مرز افراط می‌رسد. با این 
حال در این‌گونه داستان‌ها نیز از زبانی ویژه و مهارت بالایی 
برخوردار است که او را از نسویسندگانی مانند اعظم 
رهنورد زریاب متمایز می‌کند و اين نیز به سیب آگاهی نسبتاً 
گتردة وی از ادیات اروپا: ب‌ویژه فواسه است. نویستل«7 
میان شانزده داستان مجموعهٌ شرنگگ شرنگي زنگهاء در سیزده 
داستان در مرکز رخدادها قرار دارد و گاه به شدت از چشم‌اندازی 
روانکاوانه به معرفی عناصر قصه می‌پردازد. بیشتر داستان‌ها پش 
شکل زندگی نامه خودنوشت دارند. داستان از زبان راوی که خود 
در متن حوادث قرار دارد؛ بیان می‌گرده و نو پسنده با آن 
دریچه‌های گفت‌وگو و انتقاد را می‌گشاید. وی از عبارت «به 
نظرم آمده بسیار بهره می‌گیرد. گویی می‌خواهد با بیان این 
عبارت. از دنیای واقعی به کنه مسائل راه جوید و دیدگاه‌های 
فلسفی؛ سیاسی و عاطفی‌اش را پر حوادث هموار نماید؛ یعنی 
پلی از شک و تردید میان حوادث جاری و واقعیات نهفتة 
روزگار راوی و دیدگاه سیاسی و فلسقی خود می‌سازد. در نوشته 
سپوژمی تملیل نیز جایگاهی ویژه دارد و در «شکار قرشته؛ و 
«رستم‌ها و سهراب‌ها» این نمادگرایی از ارزش قصه تا سطح 
گزارشی روزنامه‌ای می‌کاهد. در داستان‌هایش برای آدم‌های 
مالیخولیایی و فضاهای مه گرفته و وهم‌انگیز نیز شرایط 
کمابیش مناسب‌تری فراهم امده است و عناصر داستان 
پذیرفتنی ترند. با این حال فشای بیشتر داستان‌هایش از 
چارچوب آشنای محلی و بومی دور می‌شود و سیمایی 
برون‌مرزی با همه‌جا - هیچ‌جایی پیدا می‌کند» مسانند «نفاش 
دیوانه»؛ «هم:هم: همه « کتابفروش دیوانهب؛ رادم‌ها و خانه‌هاب 


«بازاره و «مسن و ساعتم. نقش جنسیت در نوشته‌هایش 
به‌روشنی دیده می‌شود. در تمامی داستان‌هایش زن در مرکز 
رخعدادها قرار دارد و عتصری تعیین‌کننده اسیت. نگاه نو بسنده به 
زوایای پنهان و پیدای زندگی زنان. صمیمانه و سخت همدردانه 
است. تقریباًهیچ‌جا زنی دیده نمی‌شود که گذرا و سطحی باقی 
بماند» بی آن‌که برای نشان دادن شمق ارژوهایش نکوشیده باشد. 
فقر» بی‌عدالتی و عمق زخم‌ها به‌روشنی نمابانده می‌شوند. 
بااین‌همه نویسنده در توصیف درد هرگز خود را درگیر نمی‌کند. 
آزاین‌روی از بار رسانتیک داستان به اندازه کافی می‌کاهد و با 
نخاهی از دور به واقعیت, آن را درشت؛ تلخ و زشت» یعنی - در 
نگره وی - آن‌گونه که هست جلوه عسی‌دهد. به‌رغم فضاهای 
فراواقم‌گرایانه و امپرسیونیستی برخی از داستان‌ها و گرایش به 
فلسفٌ نیهیلیستی متداول در ادبیات پس از جنگ اروپا که زمينه 
ساختار؛ فضا و شخصیت‌سازی برخی از داستان‌های سپوژمی 
است, ارزش کارهایش در نمایش واقع‌گرایانة آن‌ها است. گرچه 
برخی از داستان‌هایش این ویژگی را نسدارد. اندک نوشته‌های 
مبنتشرشد: وی از نمونه‌های خوب داستان‌نویسی پارسی 
معاصر افغائستان است و برخی از داستالن‌هایش. مانند «چین 
[بالاپوش] سیاهرنگ»؛ «سفربری» و «در چنگال اصداد؛ را 
می‌توان از بهترین داستان‌های کو تاه معاصر افغانستان دانست. 
شماری از داستان‌هایش همراه با داستان‌های رهنورد زریاب در 
مجموعه‌ای به‌نام برف و نقش‌های روی دیوار » به کوشش اسحای 
شجاعی و م.میلاد در تهران منتشر شده است( ۱۳۷۶ش). از 
آثارش: دشت قاییل (کابل: ۱۳۶۷ش)؛ شرنگ شردک ژدگه ها؛ دد 
کشوری دیگر؛ رما دوستی از شهر دور. 

منابع: ادیات سعاصر دري افخانستان:۱۴۱- ۱۳۴: ۱۴۶؛ سیماها و 

آواه ۰۳۴۳/۱ ۳۶۱ کتافروش دیوانه: سجموعه داستان‌های 

معاصر افغانستان: ۶۱-۱۱ نش دری افغانستان: 2۳۲۱ ۳۳۴: نگاهي 

به ادسیات معاصر دري در اففانستان: ۴۲- ۰۴۶ ٩۱۱۰ ٩۳‏ الف 

جرزجانی: «مپراث شهرزاده: امین؛ سال یکم: شمارة 4۲ صص 

۶ ۵۹: عبدالملک شفیعی: هانسانی که در بند ماند»؛ سراج: سال 

۲ شماره ۷ بهار ۱۳۷۵شن + م‌حمد‌حسین محمدی: انمایه 

ادییات داستانی», در دري» سال دوم شماره ۵ه بهار ۱۳۷۷شي: 

زا 

نوش‌آبادی 


زریر شیبانی (8۲.58.01ع.هت): سپه‌سالار نجم‌الدین زریر» فرزند 


اب فارسي در افعانستان | ۴۸ 


زریر شیباتی 


زلامی هروی 


باحلیم/ باهلیم شیبانی» نیمه دوم سد: پنجم و نیمه پکم سد؛ 
ششم هجری, امیر ایرانی. از خاندان شیبانی بود. این خحاندان» 
اصل و نسب خر اساتی داشتند و در خدمت غزنوپان در هنده از 
پایگاهی بلند برخوردار بودند. در دپوان‌های مسعود سعد سلمان 
۳ ابوالفرج رونی به نام‌های چند تن از این خاندان اشاره شده 
است. یکی از اینان زریسر شیبانی است که مسعرد سعد و 
ابوالفرج رونی در سروده‌هایشان به ترتیب از وی به «شادباش ای 
زریر دولت‌باره و «زریر نجم سپه‌پروری سپه‌سالاره یاد کرده‌اند. 
ابراهیم غزنوی (۴۵۱- ۹۲٩۴ق)‏ پس از گستردن دامنهٌ قلمرو خود 
در هندء حکمرانی تمامی متصرفات خود را در آن‌جا سه ژزیر 
شیبانی» فرماند؛ لشکریانش در لاهور واگذار کرد. زربر پیش از 
دست‌یایی به منصب جدید بنارس؛ قنوج و تانیسر را به تسخیر 
غزنویان درآورده بود. در یکی از قصیده‌های مسعود سعمد در 
ستایش زریر آمده است که ابراهيم غژئوی» وی را برای پیکاری 
به تواحی خراسان و عراق گسیل داشت و زریر نیز پس از 
بازکشت پیروزمندانه بار دیگر رهسپار هند شد.ابوالفرج رونی 
درباره پیروزی‌های زریر در هند» در قصیدهه‌ای به شکست لشکر 
دیرپال/ دیومال و شکستن بتان ملهی و تسخیر دشت ناراشین 
اشاره کرده است. قصیده دیگری از مسعود سعد نشان»می‌دهد 
کارت با یی دی تارف ال ایکا 9 
بسیار نزد ابراهیم رفت تا آن‌ها را به پسادشاه پیشکش کنند. از 
قصیدء دیگری که مسعود سعد در ستایش ابوالرشد رشید از 
نزدیکان ابراهیم غزنوی سروده چنین برمی‌آید که با پشتیبانی 
وی بود که زریر به سپه‌سالاری رسید. چندی از حکمرانی زیر 
در هند نگذشته بود که وی مغرور از این پیروزی‌های پیاپی راه 
ناسپاسی درپیش‌گرفت و پس از سازش با راجگان محلی بر 
اپراهیم بشورید. در پیکاری که میان آنان درگرفت» زریسر به 
اسارت درامد و در حصار نای در بند شد, در دیوان مسعود سعد 
قصیده‌ای در ستایش ابراهیم غزنوی آمده که در اين قصیده شاعر 
با اشاره به زندگانی ژریر» وی را از مردم جاجرم خواند که در 
تنگدستی بسیار به‌سر می‌برده چندان‌که بر لاش الاغی پیر 
نشسته و در پی لَقمه نانی به نزد بادشاه رفته بود؛ تا این‌که بادشاه 
چهل هزار سوار و حکمرانی سرزمین بزرگ هتد را بدو داد.به 
زندانی شدن زریر در این قصیده اشاره‌ای نشده است. چنین 
برمی‌آبد که واگذاری حکمرانی هند به زریر پیش از دوره‌های 
دربند شدن مسعود سعد بوده است. تصید: دیگری از مسعود 
سعد نُشان می‌دهد که شاغر؛ زریر را در حصار تای دیده و به وی 


هی ۵ ۵ داده بود که ب ژزودی از بل رهایی خو اشد. باعت. بادآوری 
پیش‌گوبی مسعود سعد در این قصیده پیانگر آن است که زرپر از 
مس رایی یافت ی باز دیگر اد دی گام دولتی سیق تسام شیر 
قصیدملی او ایوالفرچ رونی اسده که زربر در دوره پادشاهی 
مسعود سوم غزنوی (۴۹۲- ۵۰۸) به مقام‌هایی که پدرش 
داشست» و سیله بو شب اما قسیده‌ای از مسعود سعد سلمات نشان 
می‌دهد که پدر زریر پیش از دورة پادشاهی مسعود سوم غزنوی 
و در بند شدن پسرش از دنیا رفته بود. جست‌وجو در این باره 
نیازمند دست‌یابی به نسخه‌های فدیم‌تری از دیوان‌های ابوالفرج 
روتی و مسعود سعد سلمان است. در دیوان ردنی پنج قصیده و 
در دیو ان یاقا کل فرر راب سلمان سد قصیده و یک رباعی در 
ستایش زریر دیده می‌شود. 

منابع: تاریجخ طر بو بان تیا ۲ ۱۲۳۸۳ خبوان ابو اافرج زونی: ۳۲ ۴۸ 

۱۵۳ ۱۱۹ ۱۲۲: 2۱۳ ۱۴۳۰ وان مس د سعله مان : 

2 ۱,۸۲ ۲۱ ۱۱ ۱ ۱۲ ۴ ۲۱۲ اش ۱۵۹ ۲ +۷ 


نوش‌آبادی 


ژلالی فروي (۳۵.۲.عنطعوناقامت) زلا می؛ - خوارزم هرات ٩۳۱‏ 


شاعر ایرانی. از شاعران دربار سلطان حسین بایقرا (۸۷۳- 
۱ )بود. به‌نوشتة نوایی» او مانند پدرش درویش‌خو بود و 
گفته‌اند که بر خحلاف شاعران روزگار خود در شعرش از هیچ 
صاحب‌قدرتی تعاضای پول يا خدمتی نمی‌کرد. وی از اقسام 
شعر بیشتر قصیده و غزل می‌سرود. زلالی هروی قصید؛ بال 
مرصع ابوالمفاخر رازی را تتبع نموه که تذکره‌نویسان آن را 
ستوده‌اند. ابیات پراگنده‌اي از وی در تذکره‌ها به پادکار سانده 
ابیت , 
منایم: آتشگده, چاپ سادات تاصری, ۷۶۷/۲ ۱۷۴۸ آثار هرت 
۲ پر طاو و می ۰ ۳۰۱؛ تاریخ قذکره‌های فارسی ,۱۴۲۶-۴۳۴۲۲ 
تساریخ تسظم و تتر در اسران ۳۲۶/۱۰؛ تسحفه سامي: ۱۲۲۹ 
جیپ سیر ۱۳۶۲/۳۰ دايرةاسعارت ریاف ۵۳۴/۳/-۵۳۵+الذربعه 
۴۰۵/۸ دوذ دوشن ۱۳۲۸ روضة الصفا: ۱۳۰۳/۷ ر یحانة لدب 
۳ شمع انعمن: ۱۱۸۶ صیح کلشن ۱۹۱۰؛ مجالي‌اشفاني, 
۳ نایم الافکار :۱۳۰۰ نگارستان سن ۰ ۰۳۵ هفت اقلیم 
۴۹/۵/۲ 


سرادی 


زلامی هروی > زلالی هروی 


اذب فازسی در افعانتان |[ ۴۳۴ 


زمان شاه درانی 


زمان شاه درانی (اصع2۵۵0 ۳908 شاه زمان پسر 


تیمورگاه درانی: قندهار ۱۱۸۶ ۱۲2۰قه سومین پاه‌شاه 
آفغانستان از خاندان سدورایی ۱۲۰۷ ۱۲۱۶ق). ششمین پسر 
تیمورشاه (پس از همایوت» محمود» حاجی فیروزالدین» عباس؛ 
و کهندل) بود و در زسان پسدرش حکومت کایل را داشت؛ 
درسالی‌که از مسیان بسرادران دیگرش همایون (پسر بزرگ 
تیمورشاه) والی قندهار: مسحمود (پسر دوم تیمورشاه) والی 
هرات. عباس رالی پیشاور و شجالملک (برادرکهتر زمان‌شاه 
که با او از يک مادر بود) والی غزنه و زابلستان بود. به روایتی: 
تیمور شاه در حیات خود زمان‌شاه را به ولایتعهدی برگزید ولي 
برخی پژوهشگران این خبر را به ديدة تردید می‌نگرند. پس از 
مرگ تیمورشاه (۷ شوال ۱۲۰۷ق) پسران او هر یک به هموای 
تاج و تخت افتادند و از میان آن‌ها شاهزاده عباس ۲۴ ساله که از 
پیشاور به کابل آمده بود دعوی شاهی نمود و برخی درباریان و 
اسرای بلندپایه نیز از وی هواداری کردند و شاهزادگان و 
وابستگان سلطنت در سرای او گرد آمدند. در این هنگام بیشته 
امرای بلتدپایه مانند فتح‌الله‌خان سدوزایی مولتانی؛ اعستر 
محمدخان نورزایی؛ آمیر اصلان‌خان جوانشیر: جعفرخان 
قرلباش و سردار پاینده‌خان» ملقب به سرفرازخان بازگزاسی: که 
هوادار زمان‌شاء بودندء بنابر سراح التواریخ «درب‌سرای شهزاده 
عباس که همم شهزادگان در آن‌جا بودند» ببستند و مردم 
جوانشیر؛ تبع؛ امیر اصلان‌خان را به حفاظت گماشتند که ایشان 
را راه بروت شدن ندهند و خو دشان نزد شهزاده زمان رفته او را که 
دم ید م لد بیست سالکی گذاشته بود؛ به سلطئت بر داشتند.ه 
شهزادگانی که در سرای شاهزاده عباس عملاً زندانی شده پودند؛ 
پس از پنج روز از فشار گرسنگی ناچار به پادشاهی او تن در 
دادند. با این وجود, زمان‌شاه که مردی سختگیر و بدگمان بو 
بفرمود تا آن‌ها را در زندان بالاحصار کابل دربند کشند و نیز 
قاضی فیضی‌الله دولتشاهی را که در سراسر دوره تیمورشاه 
قاضی‌القضات و درواقع وزیر اعظم و مرد نیرومند. دربار بود؛ به 
ژندان انداعت و املای و اموال او را مصسادره کرد. ژمان‌شاه جون 
بر تخت شاهی برآمد؛ با این بیت «قرار یافت به حکم خدای هر 
دو جهان -رواج سکه دولت به‌نام شاه زمان» به نام خود سکه زد. 
سجع مهر فرمان‌ها و اسکام او نیز اين بیت قرار داده شد: «قرار 
داد ز الطاف و یشتن یزدان - نگین سکم جپان را به‌نام شاه 
زمان.» وی اندکی پس از برآمدن به‌تشت. منشوری برای برادر 
بزرگش همایون:والی قندهان فرستاد (ذوالقعد؟ ۱۲۰۷ق) و ار 


زمان شاه درانی 


را به فرمان‌برداری از خود با حفظ حکومت فندهار فراخواند. 
همایون که خود داعیه شاهی داشت؛ از پذبرفتن پیشنهاد او 
سرباز زد و در نتیجه زمان‌شاه با لشکری گران رهسپار قندهار 
گردید و همایون نیز برای رویارویی با او از قندهار بیرون آمد و 
دو سپاه «در منزل با ببر در دو کروهی قلات [مرکز ولایت زابل 
افغانستان] به هم رسیده صف بیاراستند» و به برد پرداختند. 
پس از آن‌که در اثنای تبرد سرداران برجسته همایون» سانند 
مهر علی خان اسحاق‌زایی از وی گسستند و به اردوی زمان‌شاه 
پیرستند. همایون ناگزیر به ترک میدان نبرد و قندهار گردید و به 
نصیرخان» حا کم بلوچستان» پناه برد. زمان‌شاه به قندهار درآمد و 
پسر خردسال خود شاهزاده قیصر ملقب به سلطان منصور را با 
نیابت عبدالله‌خان نورزایی: به حکومت آن شهر گماشت و چون 
در اين هنگام نامهٌ نصیرخان بلوچ» در پوزش‌خواهی خود و نیز 
درخواست بخشش شاهزاده همایون بدو رسید از تصمیمش 
برای عزیمت به بلوچستان برگشت و آهنگ سرکوبی والی 
هرات» پعنی برادرش شهزاده مسحمود؛ کرد (اواخر ۱۲۰۷ق). 
مبعمود در آغاز قصد درایستادن و رویارویی با او را داشت. 
آژاین‌رو هرات را به قلیچ‌خان تیموری سپرد و با لشکری گران از 
آن شهر بیرون آمد اما چون در راء دریافت که قلیچ‌خان قیبتش 
و مختنم شمرده و نامه‌اي در تسلیم و فر مان‌برداری به زمان‌شاه 
نوشته است» به هرات بازگشت و پس از بشکستن قلیچ‌خان که 
دروازه‌های شهر را بر روی او بسته بود داخل هرات گردید و 
این‌بار خود نامه‌ای در فرمان‌برداری به زمان‌شاه نوشت زمان‌شاه 
پس از دریافت آن در متزل و کشک تخود وی را بخشودی هرات 
را بدو واگذاشت و به کابل بازگشت. پس از درگذشت نصیرخان 
بلوج (۱۲۰۸ق زمان‌شاه که از بودن هسمایون در آن ولایت 
بیمناک بود و می‌ترسید برخی وی را پر ضد او برانگیزند: سردار 
شیرمحمدخان اشرف‌الوزر؛ اقب به مسختارالدوله؛ و سید 
خدادادخان فوشنجی را با لشکری برای ترتیب و تنظیم اسور 
بلوچستان و نیز استمالت و دل‌جویی از شاهزاده همایون و 
آوردن او به درگاه شاهی فرستاد و خود از کابل به پیشاور رفث. 
سرداران زمان‌شاه بس از فرومالیدن برادران شورشی صیرخان و 
نشاندن پسرش محمودخان به جای او همایون را همراه گرفتند 
و رهسپار کابل شدند. هماپون در راه با سید خدادادخان 
فوشنجی همدست شلده؛ پر زسان‌شاه بشورید و لشکری 
بیاراست و رو به قندهار نهاد و آن‌جا را از دست شاهزاده قیصر و 
سرداران همراهش. مائند پاینده‌شخان بارکزایی؛ بپرون آورد و 
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زمان شاه درانی 


خود را پادشاه خواند و سکه و خطبه به نام خود گرد. بیت 
منقوش بر سکهٌ او چنین بوده است؛ «حکم شد از ذات بیچون بر 
همایون پادشاه ‏ سکه زن بر سیم و زر از پشت ماهی تا به ماه.» 
زمان‌شاه که در پیشاور در تدارک لشکرکشی به هند بوده با 
شنیدن خبر استیلای همایون پر قندهار به کابل بازگشت و در 
آن‌جا لشکر آراست و رو به فندهار آورد. همایون» پس از 
پیوستن سپه‌سالارش سردار احمدخان نورژایبی به اردوی 
زمان‌شاه در خود توانایی درایستادن ندید و از قندهار گریخت و 
رهسپار هرات» نزد شاهزاده محمود شد و پس از رسیدن به فراه 
(در راء رفتن به هرات یا بازگشت از آن‌جا) از راه ریگستان به 
بلوچستان رفت و از آن‌جا راهی مولتان گردید. زمان‌شاه پس از 
انستظلام دادن به امور قندهار و برگزیدن شاهزاده فیصر به 
ولایتعهدی به کابل بازگشت و در ۲۱۰ ۱اق به قصد سرکوبی 
سیی‌ها به پنجاب لشکر کشید و از ,گذرگاه انک عبور کرد و 
وارد سرزمین حسن ابدال و تواحی رهتاس شد., در همین ائتا؛ 
همایون به آهنگ رفتن به کشمیر» «داخل ریگستان لیه که به 
فاصله پنج کروه از ملتان جانب دیر؛ اسماعیل‌خان و در بین آب 
جیلم و سند واقع استه» گردید» و اندگی بعد» پس از زدوخوردی 
با محمدخان: حاکم لیه, که مأمور دستگیری او شده بود پسرثن 
کشته و خود دستگیر شد و به دستور زمان‌شاه چشمانش را میل 
کشیدند و خودش را در کنار شاهزادگان دیگر در بالاحصار کایل 
زندانی ساختند. زمان‌شاه پس از آن‌که سردارانش در چند ثبرد با 
سیک‌ها روی‌همرفته کاری از پیش نبردند» برای سرکوبی 
شاهزاده محمود که به بهانة کین خواهی کور شدن برادر تتی‌اش 
همایون بار دیگر بشوریده بود» به کابل بازگشت. وی در آن‌جا 
لشکر آراسته راه قندهار پیش گرفت و از قندهار آهنگ هرات کرد 
و محمود را که از هرات بیرون آمده بود و قصد تسخیر قندهار را 
داشت. در جایی میان گرشک و زمینداور بشکست و هرات را 
شهربندان کرد ولی سپس با پذیرش پادرمیانی مادر محمود او 
را بخشود و هرات را باز بدو واگذاشت. نزد برخی پژوهشگران: 
بخشیدن محمود در این هنگام خطایی بزرگ بود که به بهای 
سنهینی برای زمان‌شاه تمام شد. در همین اوان مسحمد 
حسسین |مسحمد حسین قراگوزلوی هسمدانسی؛ مسفیر 
اقامحمدخان قاجار (-۱۲۱۲ق) به حضور زمان‌شاه رسید و 
زمان‌شاه در سفابل؛ کدای‌حمدخان» سعروف به گدوخان 
بارکزایی» را همراه وی به سفارت نزد آقامحمدخان فرستاد. 
زمان‌شاه در جمادی‌الاخر ۱۲۱۱ق بار دیگر برای فرومالیدن 


سیک‌ها به پنجاب لشکر برد و در رجب همان سال وارد لاهور 
شد. به‌نوشتة سراح‌التواریخ «در روز دوم یا سوم از ورود کوکة 
شاهی در لاهور از عرایض کارپردازان حضور به مسمم نیضص 
مجمم رسید که مردم سکنهة شهر از هندو و مسلمان» سد دکاکین 
نموده [یعتی مغاژه‌های خود را بستند]: به مائمکده درآمده‌انید. 
شاه از شنیدن این ماجرا براشفته: امر کرد که هر چند مردم این 
شهر به مکافات چنین کار ناسزاوار شاپان فتل عامند. ولی 
صدور این‌گوئه اسور از دستور مملکت‌داری دور است» پس 
می‌باید جزیه از ایشان گرفته شود. کارگزاران حضوره محصلان 
شدیدالوصول به تحصیل وجه جزیه گماشته از هندو و 
مسلمات نقدبنه همی‌گر فتند تا به گوش دادئیوش شاه رسیده 
مسلمانان اژ دادن جزیه امان یافتند و از هندو که جزیه‌ده بودند 
چنه تن از سخت‌گیری محصل خود را در چاه آب انداشته, 
هلاک ساخنند.» زمان‌شاه ظاهراً به قصد سرکوبی سهرته‌ها و 
جات‌ها؛ می‌خواست به دهلی لشکر برد که با شتیدن خبر 
شنوّرش دوبار شاهزاده محمود از رأی خود برگشت و در شعبان 
۱ لاهور را به سوی افغانستان ترک گفت و در ۲۷ شعبان 
به پیشاور و در ۱۸ رمضان ۱۳۲۱۱ق به کابل رسید و به تدارک 
سیپاهی برائ,عزیمت به قندهار که محموه قصد تصرف آن را 
داشت. پرداخت. از سوی دیگر محمود نیز قلعه‌داری هرات را به 
قلیچ‌خان تیموری سپرد و آمنگ قندهار کرد. در این اثنا 
عطامحمدخان علی‌زایی که «پنج همزار خانواده را از قندهار و 
نواحی آن کوج داده؛ با خود در هرات نزد شهزاده محمود برد و او 
را اغوا کرده... به دعوی سلطئت مایل» ساخته و پیش از محمود 
به سوی قندهار سرکت کرده بوده به دست عوامل زمان‌شاه به 
قتل رسید. پس از زدوخوردهایی که میان سپاهیان زمان‌شاه و 
محمود در فراه درگرفت: محمود چون درخود تاب درایستادن 
ندید. بار دیگر مادر خود را که دختر حاجی جمال‌غان بارکزایی 
بوهء واسطه کرد و از زمان‌شاه که در فراه اردو زده بود درخواست 
بخشش نمود. زمان‌شاه درضواست او را نپذیرفت و محمود 
ناگزیر به سوی هرات بازگشت. اما فلیج‌خان که پنهانی به 
زمان‌شاه پیوسته بود» او را نخست به شهر راه نداد و سپس به 
فریب به شهر درآورد و به زندان افکند. با این‌همه اندکی بعد 
شاهزاده محمود ظاهراً با رضایت قلیچ‌خان که گویا از 
کین‌شواهی هواداران محمود در هرات می‌ترسید از ژندان بر‌آعد 
و با برادر تنی خود فیروزالدین و شماری از همواداراتش به 
کوهستان گریخت. زمان‌شاه به هرات درآمد و پسرش قیصس 
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ملقب به سلطان منصور را به نایب‌الحکومگی آن‌جا گماشت. 
درهنگام افامتش در هرات. گدوخان که به سفارت ایران رفته 
بو بازگشت و به حضور شاه درانی رسید (شوال 8۱۲۱۱ و 
«داستانئی از استراحت‌جویی و ضعف و کهالت‌خوبی 
آقامحمدخان به عرض رسانیده خواستار آن شد که دوازده هزار 
سوار به سالاری او مأمور تسخیر مملکت ایران شود تا آن مرز 
و بوم را فتح نموده ضمیمه مملکت اففانستان نماید و هنوز این 
سخن ورد زبان و در میان بود که خبر رسید, اقامحمدخان در ۱۴ 
محرم ۲ اي کشسته شد. در ذوالفعد؛ ۱۲۱۱ق اشرف‌الوزرا 
مختارالدوله سردار شیرمحمدخان فوفلزایی مأمور گردید تا با 
سپاهی نادرمپرزا انشار (۱۲۱۸۰ق)» پسر شاهرخ میرزا را که در 
هرات پناه گرفته بود. به مشهد بپرد و بر حکوست آن‌جا بنشاند و 
بدین‌سان ادرمیرزا با حمایت زمان‌شاه بر سریر حکومت 
خراسان در مشهد نشست. زمان‌شاه پس از چند ماه امامت در 
هرات. به کابل بازگشت (رجب ۱۲۱۳۲ق) و غلام محمدخان بن 
فیض‌الله‌خان روهیله حاکم رامپون را که حکومت خود رادر 
معرض تهدید انگلیسی‌ها میدید و برای استمداد از پادشاه 
درانی به کابل آمده بود؛ به حضور پدیرفت. در شوال ۲۱۲ 9۱ 
برای سرکوپی مهابت‌سنگه و دیگر سیکان از رام پیشاوز آهنگ 
لاهور کرد و مهابت‌سنگه از برابر وی گریخت. زمان‌شاه 
مخلص‌الدوله عبدالله‌خان الکوزایی را پمه حکومت کشمیر و 
احمدخان بارکزایی را به حکومت لاهور گماشت و به کابل 
بازگشت. در ایسن هستگام شاهزاده محمود که با برادرش 
فیروزالدین و پسر خود کامران از نواحی کوهستانی به مشهد 
گریخته بوده به درگاه فتحعلی‌شاه پناه برد. وی در ۲۸ رمضان 
۲ ات وارد تهران شد و پس از چند روز به حضور فتحعلی‌شاه 
بار یافت. پس از مدتی از شاه ايران رخصت گرفت و با سپاهی به 
فرماندهی چهار تن از سرداران ایرانی که قتحعلی‌شاء برای کمک 
بدو تعیین کرده بوده عازم هرات گردید. محمود فراه را بگرفت و 
شاهزاده قیصر را که از هرات بیرون آمده بود در نزدیکی اسفزار 
یشکست و هرات را شهربندان کرد. زمان‌شاه نیز به شتاب از کابل 
رهسپار هرات شد. ولی پیش از آنکه جنگی درگیرد؛ به سیب 
نامة دروغینی که سردار زمان‌خان فوفلزایی» پسر کریمدادخان و 
فرماند؛ سپاهیان زمان‌شاه در هرات» به دست جاسوسی به 
سرداران اپراتی نوشت و عمداً به دست محمود افتاده محمود زه 
سرداران ایرانی بدگمان گردید. وی اندیشيد که آن‌ها در پی 
دستگیری او هستند و ازاین‌رو با شاهزاده فیروزالدین و شاهزاده 


کامران اردوی خود را ترک گفت و فیروزالدین و کامران را نزد 
فتحعلی‌شاه فر ستاد. آن‌گاه و د به سا کم بیشاوا شاه مرادسی 3 
حمایتی ندید بار دیگر به ایران رفت و نزد فتحعلی‌شاه پناه 
جست. در اين انا چون سیک‌ها بار دیگر در پنجاب شوریدند و 
احمدخان بارگزایی» حاکم لاهور را به قتل آوردند (۱۲۱۲ق)؛ 
زمان‌شاه به پنجاب لشکر برد و پس از انتظام امور آن‌جاءاین‌بار 
مهابت‌سنگه دشمن جانی بود به حکومت لاهور برگزید. ایین 
دستکم بخشی از آن‌ها نمی‌توانند بر این ایالت فرمان برانند. 
بده حال: ژهیان‌شاه پسي از انتظام آمور لا هوز زآه بازگشت به کابل 
را پیش‌گرفت و چون به پیشاور رسید؛ برادر عینی‌اش 
شجاغالملک را به عکومت آن ایالت گماشت (اواخر ۱۲۱۲ق). 
وی سپس از راه جلال‌آباد وارد کابل شد و در ۱۲۱۳ق به قندهار 
۳۹ و ۵ و و رش تحقیر وزیراعظم؛ رحمت الله شا اقب اه 
وفادارخان معتمدالده له سس فتیح له حان سدوزایی: مي دیدند 
۳ او نادجو ی ۴ است داد رای [مان‌شاه لیز ز نکیل ه ۳1 ناخشنود 
بو دید؛ دز عبادتگاه درویسی ند نام میات لام محمد هندوستانیی 
که در فندهار رحل اقامت افکنده بود و بپشتر امرا به او ارادت 
داشتند. گرد آمدند و بر آن شدند تا رحمت‌الله خان را به قتل 
لا زمان‌شاه را بررکتاو سازند و شجاعالملی را سر جای او 
نشانند. اما پیش از آن‌که این نقشه به اجرا درآیده زمان‌شاه از آن 
آگاه گردید ِ بی‌درنگ تم طثه چینان» یعنی پاینده محی شا بستر 
حتاچی معمیالی بارگزایی: #ت‌مال ع ظیم‌خان الخوزابی: ۱ 
رحیم‌خان علی‌زایی: اسلام‌خان صبطبیگی. حکمت‌خان 
جعفرخان جوانشیرء زسان‌شان رکاب باشی و خحضرخان 
علی‌زایی را به حضور فراخواند و دستور داد تا سرهای هم آن‌ها 
را از تن جدا سازند و پیکرشان را به دار آویزند (۱۳ رمضان 
۳(۴ اي ا: زمان‌شاه با کشتن اپن سر داران؛ ندو باه پابنده‌تیان که 
در میان قبایل افغان نفوذ زیادی داشتند و ارکان پادشاهی او 
ب‌شمار می‌آمدند» نه ننها بنیان پادشاهی خود پلکه بتیاد 
پادشاهی سدوزایی (درائیان) را ید معزلزل ساخت. پس از کشته 
شدن پاینده‌خان» رئیس ثیرومند و پرتفوذ قبیلة بارکزایی» پسرش 
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فتح‌خان امیرآخور با پرادران خود و دیگر وابستگانش از قندهار 
گریخت و از راه بم و سیستان بسه ایران رفت و در تسرشیز بسه 
شاهزاده محمود پیوست و وی را بر ضد زمان‌شاه برانگیخت. در 
همین اوان زمان‌شاه» طره‌بازخان فوقلزایی را به سفارت به دربار 
ایران گسیل داشت. بنابر روضةالصفا «در آغاز سال یکهزار و 
دو یست» چهارده هجری طره‌بازشان افغان به اشاره شاء‌زمان 
افغان از جانب وفادارشان وزیراعظم او به عزم ملاقات جتاب 
صدراعظم اعتمادالذوله حاجی ابراهیم خان شیرازی وارد 
دارالسلطنه ری که تختگاه حضرت خافانی بودء گردید. پس از 
ملاقات معلوم شد که شاه‌زمان توقع کرده که خراسان را به وی 
بسازگردانسد و ساير بسلاد اسران چستان‌که در عسهد دولت 
محمدحسن‌خان قاجار و کریم‌خان زند در تصرف شاهان ايران 
بوده برقرار باشد. چون ایی‌گونه تمتا زیاده از شأن شاه‌زمان بود؛ 
بساعث تسغییر مسزاج وهاج؛ صاحبه تخت و تاج (بعنیي 
فتحعلی‌شاه) گردید»» جواب مقرر شد که منظور نظر ما آن است 
که هرات و مرو و بلخ و کابل و قندهار و بست و قصدار و 
سیستان و زمینداور چسنان‌که در دولت صفویه از اضافات و 
ملحقات دولت علیه ايران بودهء اکنون از تصرف متغلبان انتزاع 
فرماييی خراسان خود خانه قدیم آبا و اجداد ماست:ء در 
۵ و که فتحعلي‌شاه قاجار برای تسخیر سبزوار و نیشابور که 
به ترتیب در دست اللهیارخان سبزواری قلیجی و جعفرخان 
بیات بود» به خراسان لشکر کشید. طره‌بازخان پاز به حضور او 
رسید و بنابر منابع افغانی» از او خواست تا از تصمیمش برای 
تسیر خراسان دست بدارد تا وی (یعنی زماد‌شاه) نیز در 
مقابل «از تعمهد سابقه. تخلف نکرده, قدم تسخیر مملکت ایران 
پیش نگذارد.» بنابر منابع ایرائی» زمان‌شاه» به‌واسطهُ سفیر خود 
طره‌بازخان دبه شفاعت جعفرخان و اللهیارخان پرداخته؛ 
معاودت موکب ظفر کوکب خاقانی را درخواست کرده و اظهار 
داشته که بعد از بازگشت قشون تصرت نمون؛ جعفرشخان و 
اللهیارخان به حضور همایون مشرف خواهند کشت به‌هرسحال؛ 
فتحعلی‌شاه که ظاهراً در این هنگام تسخیر نیشابور و سبزوار را 
در توان خود نمی دید. نامه ژمان‌شاه را بهانه ساخته» رهسپار 
ت-هران گردید (صفر ۱۲۱۵ق)» اما بیش از عمزیمت؛ بتابر 
ناسخ التو ار یخ» «شاهزاده محمود افغان [را] که ملتزع رکاب بود؛ به 
جای گذاشت و با سرکردگان خراسان حکم رقت که در اسعاف و 
انچاح مقصودش که تسخیر کابل و قندهار است دست باز 
ندارند.» شاهزاده مسحمود به قاین رفت و در آن‌جا با کمک 


سرداران خراسان» برای حمله به قندهار: سپاهی تدارک دید. در 
۶ و زمان‌شاه مسهرعلی‌خان اسحاق‌زایسی» سلقب به 
شاء پسندخان را در قندهار گذاشت و برای سرکوبی سیک‌ها که 
باز بشوریده بودند» به کایل و از آن‌جا به پیشاور رفت. شاهزاده 
محمود و فتح‌خان پس از آگاهی از عزیمت زمان‌شاه به سوی 
پنجاب. موقم را غنیمت شمردند و به‌شتاب از ایران» از راه 
سیستان» عازم قندهار گردیدند. آن‌گاه با باری بارکزاییان 
قزلباشان و دیگر مردم بیرون و درون شهر که از قعل سرداران 
خود به‌دست زمان‌شاه به خشم امده بودند. مهرعلی‌خان 
امیرآخور اسحاق‌زایی را بشکستند و فندهار را پس از چندین 
روز شهر بندان دکشودند. زمان شاه پس از شنیدن خبر از دست 
رفتن فندهار شتابان از پیشاور به کابل بازگشت و سپاهی 
سی‌هزار نفری تدارک دید و پس از ورود به غزنین نیمی از سپاه 
را به فرماند‌هی احمدخان نورزایی به قندهار گسیل داشت و 
خود دو روز بعده با بقیٌ سپاه روانة آن صوب گردید. احمدخان 
پیش از آن‌که جنگی درگیرد به اردوی محمود پیوست و در پی 
آن, زمان‌شاه در خود تاب جنگ و رویارویی ندید و به سری 
کابل گربخت. وی چون از مردم کابل نیز مطمئن نبود؛ پس از 
پپوستن وزیراعظم رحمت‌الله‌شان معتمدالدوله و سردار 
زمان‌خان فوفلزایی بدوء از طریق جلال‌آباد راه پیشاور را پیش 
گرفت و در میان راء کابل و جلال‌آباد با همراهمانش برای 
استراست در قلعة شخصی به نام ملا عاشق شنواری در حوالی 
جگد لک فرود آمد. ملا عاشق نخست او و همراهانش را به گرمی 
پذیرا شدء ولی سپس در قلعه را بست و پسر خود را به‌شتاب نزد 
محبرد که اپنک به کابل دراسده بود؛ فرستاد. محمود نیز 
بی‌درنگ اسدخان پسر پاینده‌خان را با شماری سوار به جگدلک 
فرستاد و آن‌ها زمان‌شاه و همراهمانش را به کابل آوردند. به 
دستور محمود؛ چشمان زمان‌شاه را نابینا ساختند و او را در 
بسالاحصار کابل زندانی کردند و وزیرش رحمت‌الله‌خان 
معتمدالدوله و برادرش سردار محمدخان و نیز سردار 
محمدزمان‌خان یامیزایی را به فتل اوردند. شاهزاده فیص سا کم 
هرات» پس از شکست و نایینا شدن پدرش از هرات گریخت و 
به فرمان‌روای ایران فتحعلی‌شاه فاجار پناه برد و از او پاری 
طلبید. محمود در ۱۳ ربیع‌الاول ۶ بر تخت شاهی 
افغانستان در کابل برآمد و فتم‌خان را با لقب «شاه دوست 
اشرف‌الوزرا+ وزیر و مدارالمهام تمام کشور گردانید. زمان‌شاه 
چندی در بالاحصار زندانی بود و سپس بدو اجازه داده شد که از 
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افسفانستان بیرون رود. وی مدتی را در سرهند و لودیائه و 
راولیندی و رهتاس؛ به‌وپژه به زیارت مزارات مشایخی مانند 
مجددالف‌ثانی شخ احمد سرهندی که زمان‌شاه پیرو طر یقت 
او بعنی تقشیندی مجددی: بود و تظام‌الدین اولیا گذراند. در 
دوره اول پادشاهی شجاع‌الملک به کابل بازگشت و در این دوره 
در ثابل و فندهار می‌زیست. سپس در اغاز مخاصماتی که به 
برکناری شاء‌شجاغ و روی کار آمدن دوبار؛ محمودشاه انجامید 
بار دیگر کابل را تترک گفت (۱۲۲۳ق) و رهسپار پیشاور و 
لودیانه و پنجاب و راولپندی شد. در اواسط دور؛ٌ دوم پادشاهی 
محمود بار دیگر به افغانستان بازگشت و مدتی را در کانل و 
قندهار گذراند و سپس با پسرش محمد یونس از راه چهاریکار و 
پل خمری و بلخ و میمنه به هرات رفت تا از آن‌جا از راه اپران به 
حج برود. در ۳۳۲اق به تهران رسید و چند روزی را مهمان 
فتحعلی‌شاه بو سپس به حجاز سفر کرد حح گزارد و در 
بازگشت در سرهند نشیمن‌گزید. هنگامی که شاه‌شجاع بار دیگر 
به کابل لشکر کشید و بر تاج و تخت اففانستان دست یافت: 
ژمان‌شاه با او بود و در دوره دوم پادشاهی شجاع: بیشتر در کانل 
به‌سر می‌برد و پس از کشته شدن شجاع (۲۵۸ ۱ق) و زوال نهایی 
دولت سدوزایی (۲۵۹اق) به سرهند رفت و در همانخا 
درگذشت و در کنار گور شیخ احمد سرهندی به‌خاک سپرده شد. 
زمان‌شاه» برخلاف پدرش تیمورشاه» فرزندان زیادی نداشت. از 
میان پسران او از پنج تن در منایع یاد رفته است که صبارتند از 
قیصی ملقب به سلطان متصوره حیدس ملقب به سلطان تاصره 
محمد یونس؛ سلیمان و عبدالرزاق که به فارسی شعر می‌سرود 
و دری تخل می‌کرد. زمان‌شاه را پادشاهی دلیره ستگدل؛ 
تندخو و خونریز گفته‌اند که «سزاهای شکم پاره کردن» بینی 
بریدن و چشم کشیدن را بر مردم متمرد و مخل امنیت عامه 
مقر داشت؛ و در مسائل مذهبی نیز متعصب و سختگیر بود تا 
بدان‌جا که «بر هر گذر محتسبان مقرر کرده بود و نسقچیان را 
حکم اکید فرموده بود که هرگز اهل هنود را به اسپ‌سواری 
نگذارند که در گرد و نواحی شهرها گردش کنند تا میادا نظر به 
عتادی که دارند به اهل اسلام اذیت برسانند و اگر احیاناً سوار 
می‌شوند اسب‌سواری آن‌ها باید زین نداشته باشد..» زمان‌شاه 
همانند نیا و پدر خوده سودای فتم هند و دهلی را در سر داشت 
و این هدف او بی‌گمان وی را با انگلیسی‌ها روبه‌رو می‌ساخت 
که در پی گسترش قلمرو خود در شبه‌قاره بودند و برای تضعیف 
و در تهایت براندازی حکومت او نفشه‌هایی می‌پرداختند. ولی؛ 
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برخلاف نظر پسیاری از تاریخ‌نگاران افغانستانی؛ در نهایت این 
نه توطثهٌ انگلیسی‌ها بلکه نظام درهم شکسته و سست حکومت 
درائی بود که سرانچام به شکست و برافتادن زمان‌شاه انجامید. 
حکومت افغانان بر نولحی مختلف هند. مانند سند و پنجاب و 
کشمیر حکومتی مطلوب و مورد قبول مردمان بومی آن نواحی 
نبود و درواقم, همانند حکومت انگلیسی‌ها؛ نوعی حکومت 
اشفالگراته همراه با گرفتن باج و خراج‌های گران بود و به زور 
سرنیزه بر مردم تحمیل می‌شد. از سویی؛ در ساختار حکومت 
درانیان» جنگ سالاران (/ سرداران) با بهتر بگوییم» سرکردگان 
قبایل؛ به‌ویژه بارکزاییان؛ نقشی عمده داشتند و اینان بودند که با 
تغییر موضم هر از چندگاهی کفه را به سود یکی از طرف‌های 
دعوی شاهی سنگین تر می‌کردند. سیاست‌های گاه نابخردانة 
زمان‌شا» به‌ویژه کشتن سرداران برجسته در فندهار» نیز در 
سست کردن پایه‌های قدرت او تأثیری بسزا داشت. پادشاهان 
قاجار نیز آگر هم به مدعیان شاهی. مانند محمود کمگ 
مي‌کردند: نه‌تنها به خاطر تحریک انگلیسی‌ها بلکه بیشتر برای 
آن پود که شاهان ایران از قد.یم افغانستان به‌ویژه هرات و 
فندهار, را جزء فلمرو خود می‌شمردند و می‌کوشيدند تا از این 
فرصت‌ها برای تحقنل دعاوی خود بهره جو بند, زسان‌شاه: 
برخلاف پدرش. به کارهای علمی و ادبی بی‌علاقه بود. شاید هم 
اشتغال دایمی‌اش به جنی‌های پی‌دریی فرصتی برایش 
نمی‌گذاشت تا بدین‌کارها بپردازد. با این وجود. دور؛ او نیز از 
نویسندگان و سرایندگان فارسی‌گوی برجسته شالی نبود. از 
جملهةٌ این سرایندگان میرزا لعل‌محمدغان حکیم حضوره 
متخلص به عاجز است. امام‌الدین سحسیئی چشتی هو لب تار بخ 
حسین شاهی در تاریخ درانیان (نگاشتة ۱۲۱۲ق)) نیز در روزگار او 
میزیسته است. 
متابع:اقفانان» ٩۵۱۶۸۵۱۲‏ اففانستان در نج قرن اخیر: ۱۸۰/۹ ۲2۶ : 
اففاستان در سیر تارب ۷۸ ۳۹۱ یال حضبار بل و پیش عد ها 
نارينی. ۰۵0۰/۲ ۱۳۵! تارین سلطانی؛ ۱۱۷۳-۱۶۱ تاریخ سختضر 
اقعاستان. ۱۶۲/۲ ۵ تار یخ مت تامری: ۰۱۴۲۰/۳ ۰۱۴۳۳ 
۴ ۱۴۵۷ ۱۴۳۸ ۱۴۴۴ ۸۴۵۳ ۱۴۵۸ ۱۴۶۵ ۱۶2۴ 
دایرة المعارف آرباناء ٩۶۲۸۶۲۷/۵‏ دایرةالسمارف فارسی . ۳۳/۱ 
۵ درهالزمان فی‌تسارین شاه زمان ! رجسال و رویدادهای 
تاریضی: ۴- ۱4: سسراج‌اشسواریخ» ۳/۱ ۱۸۵-۶ رو ضسسةالهسفال 
۸ ۴۲۲۲۲۱ ۱۵۸۴ ۳۸۳۲ 


۴ ناس او او بخ ۰۱۰۶/۱ ۱۵۸ ۰۱۵۹ ۱۱۲۱ 
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زمچی اسغزاری, معین‌الدین یل 


زین‌الاخیار 


وماولظ تممتیتاوط مت ۱ :1370-382 ,ماگ۸ که موس ۸ 
۰ میگ م مراب بام1۳۵ :233-243 ,جملممژا٩.‏ ۴ 
برزگر 


زمریالی (22.1 هت اسین‌الله» ۱۲۷۳- ۱۳۶۱ش؛ شاعر و 


نویستد؛ افغانستانی. در آموزشگاه‌های نظامی درس خواند و 
آموزش دید. در دور؛ پادشاهی امان‌الله‌خان در ارتش افغانستان 
خدمت می‌کرد. مردی بافرهنگ و سخئور بود و به پشتو 
می‌نوشت و شمر می‌گفت. به فارسی هم می‌نوشت و مقالات و 
رسالاتی فراوان از او در مجلة کایل و سالنام کابل به‌چاپب 
رسیده‌اند که عمدتا در شناساندن ادبیات پشتو دانشوران پشتون 
و فرهنگ عامیان؛ پشتو بوده است. از آثار فارسی او؛ پشتو و پشتو 
ولو گها (چاپ امریکا) و پشتو متلونه (کایل ۱۳۱۸شس؛ با همکاری 
محمدقدیر تره‌کی) است که دربردارند؛ مثل‌های پشتو با ترجمة 
فارسی است. 

منابم: رشد زبان و ادب دری در کستره فرهنگی پشتوزبانان. ۱۴۹ 

فهرست کب چاپی دری افتاشستان. ۸۰ 


برزگر 


ز هیر (8۳عت) پایندهسحمد فرزند مولوق احمد‌جان کاکره ۱۲۸۲ - 


۶ ش» نوبسنده و شاعر افغانستانی. در کابل به‌دئیا آمد در 
لو سس حبیبیه و دارالمعلمین کابل درس خواند. صدتی در 
دبیرستان استقلال کابل به تدربس پرداخت. سپس در ادارات 
مختلف دولتی کار کرد و به رباست برخی ادارات هم رسید. 
زمانی نیز استاد پشتو در دانشگاه لنینگراد بود. به فارسی و پشتو 
می‌نوشت و می‌سرود. شمار آثار و ترجمه‌های او را تا سی‌ویک 
کتاب نوشته‌اند. از آثارش: ۱-هدیث عرفان (کابل ۱۳۳۱ش) به 
نثر و نسظم فارسی که مسجموععه‌ای شسامل «گزارشات 
ملک‌الشعرایی صرفی عبدالحق پیتاب» است؛ ۲- تاریخ معارت 
اففانستان با همکاری سیدمحمد پوسف علی (کابل ۱۳۳۹ش) 
به فارسی و پشتو. 

منابع: فرحنگ زان و ادییات پشتوء ۲۰۴/۱ ۱۲۰۵ فهرست کب 

سای دزي افجانستان: ۱ 


برزگر 


یبای (اقانت» سد؛ نهم هچری: شاعر ایرانی. تذکره‌نویسان 


زیبایی را معاصر و معاشر عبدالرحمان جامی (۸۱۷- ۸۹۸ق) 
دانسته‌اند و جامی ابیاتی در وصف او سروده است. 
مجالس النفالس وی را از شاعران مرد دانسته و از او به نام مولائ 
زیبایی باد کرده و ظاهرا تخلص او سیب شده است که 
تلکره‌های بسعدی او را در شسمار زنسان شساعر بساد 
کنتد. 


منابع: از دابعه 5 پروین؛ ٩۱۴۷‏ ندکره حسیلی: ۱۱۳۹ حد بفة الشعراه: 
۳ خیرات جببان؛ ۱۸/۲ + دای ارف آربانا: ۱۵۰٩/۳‏ 
ذ یمد ۴۰۸/۹: ریای الثریعه ۰ ۲۰۷/۶؛ ژنان سحنتور, ۱۲۲۵/۱ 
شمم انممن ؛ ۱۸۶ ؛ ما که رحمانی: «پرده‌نشینال سخنگوی», آریانه 
سال دهم, شماره ۲؛ ص ۵۲ 


رسولی 


زین‌الاخبار («قتاعاهد۲/ تاریخ گردیزی» اثری به فارسی در 


تاریخ عمومی: وش ابوسعید عبدالحی بن الضحاک بن 
محمود گردیزی* در ثیمه نخست سده؛ پنجم هجری. مولف این 
اثر را به نام زین‌المله عبدالرشيد بن مسعود بن یمین‌الدوله 
متحمود غزئوی (۴۴۴-۴۴۱ق)نوشت. سبب نام‌گذاری این اثر به 
زین"لاخجاد را نیز نسبت آن به لقب همین پادشاهه زین‌المله, 
دانسته‌اند. از اپن اثر ثنها دو نسخه خطی وجود دارد که هردو در 
انگلستان» یکی در کیمبربج و دیگری در آکسفورد نکه‌داری 
می‌شوند و هردو در هندوستان (در سده دهم هچری و پس از 
انْ) نسخه‌برداري شده‌اند. ببخش نخست کتاب و خطابه نویسنده 
در هيچ‌یک از اين دو نسخه وجود ندارد. آن‌چه امروز از این اثر 
به‌جا مانده با شرح احوال پادشاهان پیش از اسسلام ایران» 
پیشدادیان» آغاز شده و با شرح احوال پادشاهان دوره‌های ملوک 
طِ ایف. ساسانیان اکاسره حضرت محمد(ص)و خلفا 
پادشاهان سلسله‌های اسلامی و امرای خراسان ادامه می‌یابد. 
پس از آن مباحثی در آداب؛ رسوم؛ آیین‌ها؛ جشن‌ها و 
افسانه‌های ملل باستان» به‌ویژه سغان و مباحثی در علوم و 
انساب اقوام گوناگون نقل می‌شود. نویسنده بخش‌های تاریخی 
اثر را در نهایت ایجاز و تنها با پادکردٍ وقایع مهم تاریخی روایت 
کرده و گاه تنها به رسم جداولی برای سلسله‌ها پسنده کرده است. 
با این حال مطالب مربوط به سامانیان و غزنویان که شود 
نویسنده زمان آنان را درک کرده» مشروح‌تر آمده‌اند. آن‌چه اين اثر 
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زین‌الاخبار 


زین‌آلدین خوافی 


دربارُ آداپ و رسوم و اعیاه ملل ارائه می‌کند؛ بسیار سودمند 
است. زبن‌الاخبار نثری ساده و روان دارد که نموه بسیار 
ارجمندی از ثثر فارسی دری سد: پنجم هجری است. در کتاب 
واژگان عربی کمتر به کار رفته‌اند و گاه به برشی آیات احادیث و 
اشعار استشهاد شده است. اگرچه به منابع اين اثر آشکارا اشاره 
نشده است از مطالب گردآمده چنان برمی‌آید که گردیزی در 
نگارش اثرش به کتاب الهند و آثارالباقیه نوشتة ابوریحان بیرونی؛ 
اخبارول3 خراسان اثر گم‌شده: ابوعلی سلامی بیهقی نیشابوری 
(۰ ۳۰ق) واحتمالاً کتاب اعلاق الفیسه این‌رسته. جغرافیاویس 
سد؟ سوم هجری نظر داشته و همچنین مطالبی از آثار این 
خردادبه ابوعبدالله جیهانی - وزبر سامانیان - و اين معفم نقل 
کرده است. به سیب پریشانی و نادرستی بسیار دست‌نویس‌های 
این اثره کار تصحیح کامل آن بسیار دشوار بوده است. ازاین‌رو؛ 
بارها زین‌الاخبار را ناقص چاپ کرده‌اند. نخستین محففی که 
بخشی از آن - بخش مربوط به انساب ترکان را تصحیح کرد 
پارتولد بود که آن را به روسی در ۱۸۹۷ در سن‌پترزبورگ چاپ 
کرد و همچنین در مبجلد نخست تر کستان‌نامه‌اش (سن‌پترزبورکه 
۸ در بخش متون فارسی و عربی؛ بخش‌هایی از این اثر 
را که دربارة تاریخ خراسان است» تقل کرد. بخش‌های"بتاریخی 
مربوط به فرمان‌روایان خحراسان از طاهریان تا غزنویان را 
نخستین بار محمد ناظم هندی در ۱۳۰۷/۶۱۹۲۸ش در برلین 
چاپ کرد که بعدها از روی همان در ۱۳۱۵و ۱۳۲۷ش در تهران 
به چاپ رسید. بخش مربوط به ساسائیان در مجله پیام و و یک 
بار هم همراه پا مطالب مریوط به خلفا تا پایان صفاریان, 
جداگانه در ۱۳۳۳ش با مقدعة سعید نفیسی به‌چاپ رسید. 
بخش مریوط به عیدها و چشن‌های مغان هم در ۵ اش در 
مجلهٌ سخن چاپ شد. اما اين اثر به صورت کامل؛ نخستین بار 
در ۱۳۴۷ش: به همت بنیاد فرهنگ ايران و با ویرایش عبدالحی 
حبیبی به چاپ ر سید. 
منابع: تاز بخ ادیات اففانستان ,۱۱۰۶-۱۰۵ تاریخ گردیزی «تصحبح 
عبدالهی سبیبی: مقدمه‌ها ؛ مبگد شناسی ۰ ۵۲-۵۰/۲؛ قر هنک 
ادسیات فارسی دری ۲۵۷۰ +فسهرست شنایهای چبایی شازسی : 
۲ ۲۸۲( مستی از خروار :۱۱۱۱-۹۹ سقالات فرویني ؛ 
۴ ۱۱۱۲۰۱۱۱۳۵۱۸9۶ هراد سال تر فارسی :۲۲۵/۱ ۱سعید 
نفیسی, «فصل ساسانیان از کتاب زین‌الاخباره. پیاهنو سال ۳ آذر 
و دی ۱۳۲۵.صصی ۱۲۴-۱۵ «جشن‌های ابران باستان»: سضنن : 
دوره ۲» شباره ۱؛ فروردین ۱۳۲#۵اش+ صص ۴۱-۳۲: علي روالی: 


ازیو الاخباره» همان جا؛ دوره ۰۱۸ شماره ۲ مرداد ۱۳۴۷شی: 
صصی ۲۴۲ ۱۲۲۶ 

ار ماو اه داعتمداتویط 

حجتی 


زین‌الدین خوافی ۱0۵0:۳۱6۸ .هن ابو بگر محمد بن محمد بن 


علی؛ خواف ۷۵۷ هرات شوال ۸۳۸ ق. دانشمند دینی و عارف 
و شاعر و نویسندة ایرانی. شا گرد شهاب‌الدین سیرافی؛ که از کباو 
علمای زمان بود و چندی در مسجد جامع سمرقند وعظ 
می‌گفت .بود. در مصر (و گویا عراق) نیز درس خواند و در آن‌جا 
به شیخ نورالدین عبدالرحمان فریشی مصری دست ارادت داد و 
از او اجازهٌ ارشاد گرفت. خود وی دربار؛ این اجازه مي‌گوید: 
«اجازتی که شیخ نورالدین عبدالرحمان نوشته بو در وقت 
مراجعت به خراسان در بغداد بماند. بعد از مدتی مدید که از 
خراسان به جائب مصر معاردت واقم شد؛ و خدعت شیخ از دئیا 
رفته بود» به خلوتخانه وی درآمدم. در آن‌جا اجازت خود را 
یافتم بی‌تفاوت مگر به حرفی چنده با وجود آنکه آن 
تلو خانه مضبوط نبود و در آن گشاده می‌بود... بقای آن مدتی 
مدید در خلوتی چنان‌که مذگور شد: محض کرامت بود.» 
(نفحاتالانسی: ۴۹۳ ۴۹۴) پس از به انجام رسانیدن تحصیلات 
و پیمردن مراحل سلوکه در هرات رحل اقامت افکند و به 
تدریس و تعلیم و ارشاه پرداخت و خلقی کثیس از آن میان 
درو یش احمد سمرفندی و مولانا سعدالدین کاشغری و 
شهاب‌الدین بیرجندی و خواجه عبیدالله احرار از محضر او بهره 
بردند. از دانشمندان و عارفان بزرگ روزگار خود و از مشایخ 
نامی سلسلةٌ سهروردیه به‌شمار می‌آمد و «جامم بوده است میان 
علوم ظاهری و باطنی و از اول تا آخر توفیق استقامت بر جاده 
شریعت و متاعت سئت ... یافته است.» (نفحات‌الاس؛ ۴۹۳) 
شیخ صدرالدین رواسی و شمس‌الدین محمد تبادگانی و مولانا 
محمود حصاری از خلفای وی بودند. شاهرخ تیموری (۸۰۷- 
۰ و بزرگان دربارش شیخ زین‌الدین را بسیار گرامسی 
می‌داشتند چنان‌که وقتی سپاهیان شاهرخ براي به‌اطاعت 
درآوردن فرمان‌روایان سیستان آن سرزمین را دستخوش 
تاخت و تاز کردند (۸۱۱ق) شیخ زین‌آلدین به خواهش حکام 
سیستان (ملک قطب‌الدین بن شاه‌علی و برادرش شاه نجم‌الدین 
محمود) به سیستان رفت (8۸۱۲) و ملک قطب‌الدین به 
ترغیب شیش. خطیه و سکه به نام شاهرخ کرد و برادر خویش 
سعدالدین مسعود و شماری از بزرگان سیستان را همراه شیخ به 


ادب ۶ارسی در افناشتان | ۴۹۰ 


زین‌الدین خوافی 


هرات فرستاد (۸۱۲ق) و خود نیز در ۱8۵+ق به حصور پادضاه 
تیموری رسید. شیخ زین‌الدین «بر منهج سنت و جماعت راسخ 
بوده و به طريقة شیخ شهاب‌الدین سهروردی بوده‌اند و پیوسته 
در قمع ملاحده و بدمذهیان می‌کوشید. و در مصر و شام و روم 
و عرب و عجم و ايران و توران مریدان او بسیار بودند..» اکثر 
اوقات در زیارتگاه به‌سر می‌برده؛ و در آخر عمر در گوشة کوه در 
نواحی گذره زاویه بساخت و درویش آباد نام کردند. در آن 
موضم مکرر به اربعین می‌نشست. و غلبه درویشان و طالبان در 
ملازست وی بسیار شد. عمر شریفش از هشتاد گذشته بود. و در 
سال طاعون سنه هشت صدوسی‌وهشت هجری وفات پافت.» 
(مقصدال فال سلطاییه: 4۸۱-۸۰ جون درگذشت پیکر او را 
نخست در روستای بالین به‌حاک سپردند و سپس به درو یشآباد 
و اد آن‌جا به زدیکگ عبدگاه هرات بردند و در خاک نهادند. 
خواجه غیاث‌الدین پیراحمد شوافی عمارئی عالی بر سر خاک 
او ساخت. سال‌مرگ وی را ۸۳۳ و ۸۳۷ق نیز گفته‌اند. امروزه 
مزار او در خیابان مرات زیارتگاهی به‌نام است که بر لوح آن این 
قطعه شعر نوشته شده: «شیخ زین‌الدین امام و مقتدای اهل دین - 
قطب گردون دین آشیان غوث حقیقت انتساب/ از حضیضش 
خاک شد بر اوج علوی و نبود گرد پر دامانش از یا لیتتق کتت 
تراب| عمر او هشتاد و یک سال و زمان فوت نیز - شد همین 
سازند اگر بکسال افذون در حساب» از آثارش: ۱- منهج الرشاد 
للنع‌العباد که به فارسی است. زین‌الدین که تندروی‌های برخضی 
صوفیان بر ضد متشرعان را خوش نمی‌داشت: این کتاب را در 
آشتی میان شریعت و طریقت و ابن‌که طریفت چیزی جز 
شریعت نیست ساخته و در آن از سخنان برخی بزرگان گواه 
آورده و در ضمن گزارشی از احوال آنان به‌دست داده است. وی 
در ديباچة کتاب می‌گوید: «برشی مردم هر جایی به شهر هرات 
تردد می‌کردند و به ثقل از پیران طریقت الحاد را تبلیغ می‌کردند. 
من این کتاب را در اصلی در ذکر آقوال مشایخ و فصلی در بیان 
منشا مذفب ملحدال و تذئیبی در بیان مشب ملحدان و وصلی 
در بیان مذهب اهل سنت و جماعت. و خانمه‌ای در بیا بعضی 
مسالک و معارف اریاب طریقت و مکاشفات ایشان نخاشتم.» 
او همچنین در خاتمه از «رفتی که در تبریزه پیش از تجرید در 
مدرسه با طلبه کیفیت وجود کلی را در ضمن جزئیات خود پیان 
می‌کرد:: پاد می‌کند که تشان می‌دهد در آن شهر به تدریس 
می‌پرداخت. دست‌نویسی از اين اثر به‌شماره ۸۷۶۷ در کتابخانة 
گنج‌بخش نگه‌داری می‌شود؛ ۲- سخنان زین‌الدین خوافی / رسالا 


زینبی علوی محمودی 


زین‌الادین به فارسی» به نثر و نظم شیوا در پند و اندرز و سلوک و 
در سوضوعاتی چون فقر معنوی؛ نطهیر ظاهر و باطن؛ 
استقاست. نگاهداشت وضو قانون توبه: محاسبه» استغفا 
تصحیح اعتقاد و عمل و کشف معنوی. دست‌نویسی از آن به 
شمار؛ ۳۹۳ در کتانخانه گنج‌بخش نگه‌داری می‌شود؟ ۳. 
"داب الصوفیه به فارسی در باب نشسئن و برخاستن از سجاده و 
ج آن؛ ۴ الا ورادالزینه که کسانی مانند عااءالدین عسلی 
قوح‌حصاری (-۸۳۱ق) و محمد بن قطب‌الدین ازنیقی آن را 
شرح کرده‌اند؛ ۵ الوصایا التدسیه که در ۸+۲۵ق در بیت‌المقدس 
نوشته شده است؛: ۶ وصیة العارفین. 

مایم اه الما ک» ۱۱۱۷ ابضاح المکتون؛ ۲ تاریخ عرفان و 

عارفان ایرانی از بایزید بسطامي 5 نور علناه گنابادی» ۶۱۵ تارمن 

نظم و شر در ایران, ۰۳۶۴ ۱۷۷۸ حبیب السیر: ۱۲/۴ ۱۳ ۱۴۸ ۶۱ 

۳ ۳۳ ۳۴۷ ۱۳۵۶ ۱۳۴۰ طسو بنة ال اصس‌فان ۳۰۹/۲ ۱۳۱۰ 

رشحانت عیالحیات: ۰۱۷۳ ۱۱۷۲۴ ۱۱۷۹ ۲ ۲۶ ده ۳ 

۸ ۰۴۱۶ ۲۵ ۴. ۰۴۲۸ ۱۳۹۱ رو دلیف ۱۲۱۴/۶ ۹۵ اجه 

۸ ریاض العارفن؛ ۱۳۳-۱۲۲؛ زد ة اشار بخ حافظ ابر 2۳۳۳۲۱ 

۶ هر ان السقالن: ۶۵/۳؛ فهرست مشترکد نسینههای خعلي #از سي 

با کستان. ۰۱۵۳۵۲۳ ۱۲۰۴۵ فهرست. درو فلمهاي کاسنانه مرگزي 

دانشگاه نهر ان ۳۴۳۰/۲۱ فیر ست شسطه‌هاي خطی کتادنان گنج نی 

۷۲ کشت الظتون: ۲۰۶ ۰۱۸۸۲ ۱۲۶۱۲ مزارات هرات: ۸۸؛ 

نس ملیقات: ۵۲ ۱۱۸- ۰۱۱۹ ۰۱۸۹ مالس للین: ٩۲۱۴/۱۱‏ 

مفصد ال شا ستطابف ۸۱۸ ۱۳۵+ تفات لاش ۱۳۹۵ ۲۶۲ 

۴ ۴ ۵۸ ۴۹۳ شد۳ ۳۹ ما ۴۵ یا مش 


برزگر 


زیسنبی علوی محمودی (ا9.ناضهظ1 ۷۱-۰۷ .صاضء ادا هت مج 


عبدالجبار: نیمه دوم سده چهارم و نیمه یکم سد؛ پنجم هجری: 
شاعر ایرانی. عوفی در ابا شاب نام او را زینتی یاد کرده است. 
اما در منابع کهن تر» مانند تاریخ بيهقي و چهار مقاله؛ با نام زینبی 
آمده است که این دومی درست می‌نماید. گویا از خاندان زینیی 
سا ثن بغداد که ذ کرشان در الا ساب سمعائی رفته بوده باشد. وی 
از شاعران بزرگ دربار سلطان محمود (۳۸۷- ۴۲۱ق) و سلطان 
مسعود غزنوی (۴۲۱- ۴۳۲) و با عنصری» فرخی؛ منوچهری و 
عسجدی معاصر بود. رضا قلی‌خان هدایت در مجمع‌الفصا 
آورده که وی با ابوحنيفة اسکافی به دربار سلطان ابراهیم فزئوی 
(۴۵۱- ۴۹۲ق) رفته بود که بی‌کمان سخن هدایت نادرست 


ی ار سي ۳ اقا نستان | ۷۹۹ 


زینبی علوی محموديی 


است. مسفود او را با صله‌های گرانبها می‌نواخت و آن‌گونه که در 
تاریخ بیهقی آمده یک‌بار هزار هزار درم با یک فیل و بار دیگر 
پنجاه هزار درم با فیلی به خانه او فرستاد. منوچهری در بیتی 
ظاهراً به این مطلب اشاره کرده است. از سروده‌های زبنبی؛ 
تصیده در مدح سلطان محمود غزل و قطعه در باب ال لاب و 
مجمم‌التصحا و بیت‌هایی به شاهد واژگان در لغث فرس المعجم: 
لد ایق اسر و و جمان اس له امساده است. اشعار وی ساده و 
استوار است که در بیشتر آن‌ها به عناصر طبیعت پرداخته است. 
در پس این اشعار روح شاعری واقم گرا و دوستدار لذت‌های 
زندگی به‌چشم می‌خورد. برخی بیت‌های او را به ابوشکور بلخی 
و دقیقی نسبت داده‌اند. 

منابع: اشعار پرا کندة قدسیترین شعرای فارسيزیان, ی ۰۱۵۵ ۱۱۶۱ 

ال شاب ۱/۴ ۹ تاریخ ادبیات در ایران» ۵۵۰/۱ ۱۵۵۳ تاریخ 

ادییاث فارسی اته: ۱۳۹ نار ی بیییقی, چاپ خطیب رهیره ۱۱۸۱/۱ 


زینتی علوی محمودی 


۲ ۱۴۳۲ تاری نم و شثر در ابران؛ ۱۳۶/۱ ترجسان‌اللاخه: در 
صفحات فراوان ؛ چپبار مقاله. ۲۸: ۰۱۳۳۰۱۳۲ ۱۳۷ + حد این السصر 
۰ ۰۱۰۱ ۱۱۰۲ دابرةالمعارف آربافا؛ ۱۴۵۱/۳ دبوان سنوجههري 
دامفاني: ۰٩۱‏ ۰۱۳۶ ۲۸۹+ سب خراسانی دز +سعر فادعي: در 
سسفحات فراوان ! سطن و سطلوران: ۱۱۱۸ ۰۱۳۸ ۱۱۵۲-۱۵۱ 
شاعران بی‌دیوان» ۳۹۲ باب شاب: ۳۹/۲ ۱۴۰ لت فرس: چراپب 
دپسبرسياقی: ۰۲۳ ۵۸ ۰۱۶۱ ۱۱۷: ۱۲۲: ۱۳۶؛ مسجمع اف صحا: 
۲ ۱۶۹۰ السس‌مچم: ۳۴۳: ۳۸۷: سپرور گسویا: «شسفرای 
اففانستات», کایل» سال دوم: شماره 4٩‏ صص ۸٩۳۰۸٩۹۲‏ 


زینتی علوی محمودی -ه زینبی علوی محمودی 


الاب فارسی در اففاستان ]| ۳۹۷ 


ز 


ژویل (0.۳61[: محمدحیدر -لبتان ۱۳۳۸ش پژوهشگر و نویسنده 
افغانستانی. در کابل زاده شد. دوره دییرستان را در مدرسةً امانی 
به پایان برد و از دانشکده ادبیات دانشگاه کابل دانشنام؛ لیسانس 
گرفت. برای فراگیری دانش‌های فلسفی و اصول نقد ادبی به 
امریکا رفت. پس از این‌که به میهنش بازگشت. چندی آموزگاری 
پيشه کرد. چندین سال نیز مدیر ماه‌نامه‌های آربانا و حرفان بود. 
این سال‌هاء از پربارترین دوره‌های انتشار دو ماهنامة باد شده 
بوده است. ژوبل از جلد چهارم دابرةاسعارف آریانا به گروه 
نویسندگان آن پیوست و با نگاهی نو به پژوهش و نقد ادبسی» 
آثاری ارژشمند و ماندگار از خود در تاریخ ادبیات افغانستان به 
بادکار گذاشته است. پژوهش‌های وی در مجله‌های کال عرفان؛ 
آریانه ادب و دیگر نشسریه‌ها مستتشر می‌شده است. ژوبل در 
سانحه سفوط هواپیمای اففانستانی در لبتان جان سپرد. از 
آلارشی: ادییات از حلال روان‌شناسینقد ادبی و روابط آن با تاریخ 
ادییات (کابل ۱۳۳۲ش)؛ برگزادي دوز ملل متحد در کابل (کابل 
۶ سشی)؟ به باد بیدل» به سناسست روز عرس بیدل(کایل » 
۵ ش)؛ تار بخ اد ییات اففاستان؛ نردیان اس ما به یادبود 
هفت‌صدمین سالگرد وصال مولائا جلال‌الدین‌محمد بلخی 


وی 


(کابل ۱۳۳۶ش)؛ نگاهي به ادییات معاصر در اففانتان (کابل 
۷ ش)؛ نمونه‌های ادییات اففاستان از رودکی ۷ یتاب(کابل 
۳۳۵ ش). 
منابم: ادیات معاصر دری افنانستان؛ ۰۲۵ 4۳۳ سیساها و آواهاء ۳۷۲ 
۲ می مفاله درباره بدل: ۱۳۱۲-۱۷ فهرست. کب جابی دري 
اففاستان: ۸۱ ۱۸۲ خهرست کتب معبوع افخاستان: ۶۳. ۱۴۶ فر ذري 
افذاستان: ۲ش۵ ۵۷ رش: «دل‌های شکسته»: عرفان: ۱۳۳۸شی؛ 
شماره 4۵٩ ۵ ٩‏ 


نرش‌آبادی 


ژوندون (۳.عصعازد نشریه‌ای از سوی موّسسه انیس که نخستین 


بار؛ در ثور/ اردیبهشت ۱۳۲۸ش در کابل منتشر شد. عبدالباقی 
لطیفی صاحب امتیاز بود و عبالحلیم عاطفی عدیر مسئول آن. 
نخستین شماره‌هاي ژوندون به قطم ۲۱:۳۲ سانتی‌متر منتشر 
می‌شدند و فرصت انتشار آن‌ها پانزده روز بود. پس از چندی؛ 
تطع این نشربه بزرگ‌تر شد و به ۲۷۳۶ سانتی‌متر رسید و 
فرست انتشار آن نی به یگ هفته تغییر گرد. ژوندون از سل / 
فروردین ۱۳۳۸ش؛ دوباره هر دو هفته یک‌بار به‌چاپ رسید. 


الاب فارسی ۳ افخانستان: | 9 


زوندون 


ع,لطیف نشاط ملک خیل در ۱۳۳۱ش: سید فقیر علوی 
دست‌کم میان ۱۳۳۳ تا ۱۳۳۸ش سلیمان لایق از ۱۳۳۸ش تا 
دست‌کم ۱۳۳۹ش؛ محمدء شفیم رهگذر در ۱۳۴۱ش و شکریه 
ز عاب دست‌کم در ۱۳۴۹ و ۱۳۵۰ش مدیران مسئول این نشریه 
بودند. در شماره‌های ۱۳۳۹ش از سور مه انیس به عنوان 
صاحب امتیاز و از رشید لطیفی در مقام آمر این مسسه یاد شده 
است. شمار صفحه‌های ژوندون نیز متغیر بود؛ جتان‌که بیشتر 
شماره‌های آن بپیست‌وچهار صفحه شمارةٌ هفده از سال چهارم 
(یکم سرطان/تیر ۱۳۳۱ش) چهارده صفحه و شماره سی‌وپنج - 
سی و شش (۱۳۳۹ش) سی و دو صفحه داشت. نخست. بهای 
هر شمارةٌ ژوندون سه افغانی و بهای اشتراک سالائة آن» در کابل 
چهل وشش اففانی در ولایات پنجاه اقغانی و خارج از کشور 
چهار دلار بود که در ۱۳۳۱ش» بهای هر شمار؛ آن به دو افغائی 
نیز رسید و بهاي اشتراک سالانه در کابل هفتاد افغانی در ولابات 
هفتادو بنج افغانی و خارج از کشور پنج دلار شد. در اواخر 
۸ش هر شمارة زوندون در کابل شش افغانی و در ولایات 
شش‌ونیم افغانی» اشتراک سالانهٌ آن در کابل صد افغانی دز 
ولایات صدوده آفغانی و در خارح از کشور هفت دلار بها یافت: 
زوندون از سوی گر دانندگانشی نشریه‌ای علمی» ادبی؛ اجتماعی: 
تاریخی و افتصادی معرفی شد. شمار زیاد مورضوغ‌هایی که در 
این نشریه به آن‌ها پرداختند» سیب شد تا زوندون به نشسریه‌ای 
غیر تخصصی و مناسب شمار بیشتری از خوانندگان عام بدل 
شود و بیشتر» نشریه‌ای سرگرم‌کننده درشمار آید. گفته‌اند تیراژ 
آن به پنج هزار هم رسید. ژوندون در کنار گزارش‌هایی از 
افغانستان و جهان زیر عنوان «رویداد سیاسی بانزده روز ایب 
اخبار ورزشی و پاره‌ای مقاله‌های اساسی سیاسی؛ اجتماعی و 
تاریخی: به چاپ موارد زیر نیز می‌پرداخت: مطالبی در معرفی 
آثار تاریخی؛ بخش‌هایی از آثار کهن فارسی: افسانه: نقد و نظر 
دربارٌ باره‌اي آثار تازه سنتشرء زندگی‌نامه شخصیت‌های 
افغانستانی و مشاهیر ادب جهان؛ وچمه داستان‌هايی شارجی: 
مطالبی درباره نقاط گوناگون جهان» عکاسی, مطالبی خواندنی 
که از تشریات اروپایی و امریکایی» مانند اروپاه لوموند» ابزرور: 
تب ریدرزدایجست و نوزویک ترجمه می‌شد اخباری دربارة 
ستارگان سینما؛ شرخ مسابقه‌های دختران پرگزید؛ سال, مطالبی 
درباره بهداشت خانواده و مشاهیر زئان زیر عنوان «جهان زن»» 
معما و لطیفه. مطالب ژوندون به فارسی با پشتر نوشته 
مب شل‌ند, «خضمربات در کاخ سلطانی»؛ «شالاقی و سصادم 


زوندون 


ایرب‌شاه و پردل‌خان در بالاحصار کابل:» «بوعلی سینای 
بلخی :؛ «تغمات تا گورهه «کا که‌های کابل»؛ «عروسی در ثبت»؛ 
«قفس طللایی شهزاده | فرزند ناپلشون چگونه می‌زیست و چگونه 
جان داد؟»» «مریخ چگونه سیاره‌ای است؟؛ و «چگونه می‌توان از 
خستگی نجات بافت؟» نموئه‌هایی از عناوین مطالب این 
نشریه‌اند. از میان نو یسندگان و شاعرانی که مقاله؛ داستان و 
اشعارشان در این نشسریه چاپ شد به صبدالرشوف بینو 
احمدعلی کهزاد. عبدالواسع لطیفی. جبلی: داوري: محمدنبی 
کهزاد سهیل محمد حیدر ژوبل صلاح‌الدین سلجوقی, الفت» 
علی محمد زهبا: مبحمدموسی همت؛ سلیمان لابق» علی 
احمد نعیمی؛ رضا مایل هروی ادیپ صابر ترمذی» گویا 
اعصتمادی» رحیم اله ام بارق شفیعیء صاعقة احرارزاد» 
عبدالحمد تره‌کی؛ محمدابراهيم خلیل» سمندر ضوریانی؛ 
صوفی عشقری. خوشحال‌خنک. و خسته می‌توان اشاره گرد. 
ژوندون دست‌کم تا ور ۱۳۵۵ش منتشر شده است. 
مناپع: معرفی رو زنامه‌هاه جواید» مجلات افناشتان» ۷۸۷۷ آریاناه 
سبال ۷ شماره ۵ ص ۶۰ ژونددن: شماره‌های پراکنده + «عرفان و 
غرفن دوستان»» غرفان, سال پنجاه‌و چهاری شماره ۲: ی ۱*۲. 
م.اسماعیل‌پور 


زوندو ن (ستصد.سن: له ایحا به نو تسا کاب جمهوری 


دسوکراتیک اففانستان. پس از تغییر «اتحادیهٌ نویسندگان 
جمهوری دسوگراتیک افغانستان» به «انجمن نویسندگان 
انغانستان» زوندون از سوی این انجمن سنتشر شد. ن‌خستین 
مار این مجله ادپی دو ماهانه در حمل | فروردین ۱ ۱۳۶ش به 
چاپ رسید. این نشریه دور کمونیستی» جز ژوندون هفتگی با 
پانزده روز؛ موسسهة انیس بود. در شش سال نخست؛ واصف 
باختری مدیر مسئول اين نشریه بود و از هفتمین سال اتتشار آن, 
جلال نورانی مدیریت آن را به‌عهده گرفت. مطالب ژوندون تا 
شماره‌های سال دوم - ۲ ۳۶اش - در صفحاتی سا یه تا متسه 
سترن منتشر می‌شدند اما از سال دوم به این سو صفحات 
ژوندون تنها یک ستون داشتند. شمار صفحات این نشر به متفیر 
بود؛چتان‌که شماره پنجم و ششم سال هفتم (قفوس - حوت 
۷ش) آن؛ پنجاه‌وهشت و شمار؛ سوم و چهارم سال ششم 
(اسد - عقرب ۱۳۶۶ش) آن صدوچهارده صفحه داشت. بهای 
هر شمارةٌ ژوندون پانزده انغانیء بهای اشتراک سالانة آن در 
داخل کشور هشتاد افغانی و بهای اشتراک سالانه برای خارج 


اقب قار سی, 2 افخانستان | جِِ« 


ژوندون 


کشور تا شماره دوم سال دوم (جوزاو سرطان ۱۳۶۲ش) ده دلار 
و پس از ان دوازده دلار بود. این تشریه ادبی بخش‌های داستان» 
شعر نقد» پوهش‌های ادبی. شناخت‌نامة نویسندگان و 
سخنوران.معرفی کتاب‌های تازه و مجلات گزارش و گفت‌وگو 
را دربرداشت. مطالب این نشریه به هر دو زبان فقارسی و پشتو 
نوشته می‌شد. شماره‌هایی از ژوندون نیز به‌چاپ رسیدند که 
تمام مقاله‌های آن‌ها به زبان پشتو بود. شمار* جوزا و سرطان 
۲ سش از این شمار بود. «کلاسیک افغانی شاعر کاظم‌خان 
شیدابه «تأملی بر بلندنگری‌های پاپلو نرودا در شعر» «الکساندر 
پتوفی» «فلسفه‌نگری و فلسفه‌نگاری فردوسی»» «موش و گربه 
نخستین آفربنش منظوم برای کودکان»» «دو شاعر متأخر زبان 
دری در هند»» «ادبیات و فولکلوره» «برخی از دگرگونی‌های زبان 
دری در کسترهٌ زمان»: «شعر دری بعد از انقلاپ ثوره» «نظریات 
مارکس و انگلس دربار؛ُ هنر و ادییات»» «از نقد کلیشه‌ای تا نقد 
سازنده «پيشینة چاپ کتب و جراید دری و پشتو در جهان» و 
«برگزاری روزهای ادبیات افسغانستان در اتحاد شوروی» 
نمونه‌هایی از عتاوین مقاله‌های این تشریه‌اند. شماري از 
نویسندگان شناخته افغانستان» مانند جاوید زیار اسدالله 
حبیب؛ محمدصدیق طرزی؛ اعظلم رهنورد (زریاب)؛ عنبدالله 
نایبی؛ محمد صدیق کاوون توفانی: عبدالرحیم اوراز خدای‌نظر 
سرمچار؛ واصف باختری: محمدصدیق روهی: قدیر حبیب: 
رازق رویین, پوبای فاریایی؛ رفعت حسینی» بریالی باجوری: 
شفیقهُ بارقین؛ اکرم عثمان, لطیف ناظمی, و ناصر رهیاپ در 
زمان‌های گوناگون انتشار این نشریه. از اعضای هیأت تحريرية 
آن بودند. اقزون بر این‌ها؛ در این نشربه مقاله» داستان و اشهاری 
نیز از ساتم اولوغ زا محمدعمر زاهدی, عبدالسی حبیبی؛ 
ماکسیم گورکی» تاگور: سپوژمی زریاب؛ ببرک ارغند. حسین 
فخری: نظری آریاناه نجیب‌الله توروایاناه ظریف صدیقی: 


زوندی 


عارف پزمان: دستگیرنایل» قادر مرادی» رفیق یحیایی؛ لیف 
پدرام؛ پژمان» سلیمان لاسق, قستیل خوریانی؛ حمیرا نکهت 
دستگیرزاده» پروین پژواک؛ لیلا صراحت. قیوم قویم» بیرنگ 
کوهدامنی, بارق شفیعی؛ رازق فائی و مایل هسروی به جاپ 
رسیده است؛. زوندون دست‌کم تا پایان ۱۳۶۷ش سنتسر شبده 
امیبت. 
منبم: دوره مجله ژوندون. 
م.اسماعیل پور 


ژوندی (0 کل مجمد فرزند خیر محمد» کابل 


۴سش - :شاعر و نویسنده افغانستانی. نخست. در مدرسه 
حبیبیه درس خواند. تحصیلاتش را در دارالم‌علمین کابل 
پی‌گرفت و همان‌جا نیز به‌پایان برد. از ۱۳۰۶ش» سر معلم 
مدرسه‌های دهدادی» بلخ و اندخوي مزارشریف بود. از 
۸ شش در حکوست کوچی کار کرد و از ۱۳۱۰ش» سرپرستی 
مطبوعات داخلی و شعبة توزیم روزنامة اصلاح را برعهده 
گرفت. مدتی؛ در بخش تصحیح اخبار نشریه‌های اصلاح و انیس 
به کار پرداخت و از ۱۳۳۸ش: مدیریت تفتیش (بازرسی) 
ریاست.مستقل مطبوعات را نیز برعهده گرفت. به‌نوشتهة 
معاصرین سخنورء داستان‌های فپروز و آدزوی پرآشوب از آثار 
منتشر نشده وی است. ژوندی شعرهای بسیاری نیز سروده: که 
مجال انتشار نیافته است. نمونه‌ای از شعرهایش در معاصرین 
سخنور آمده است, 


ستبع: ار ین سطفلوز+ ۲۷۱۲۶ ۱ 


اب فاز سي در انغانستان | ۴٩,۵‏ 


۳ 
سا 


بسیاغری شسروی (۷تنت 92-۳3 55): سسد؛ سیج فجری؛ شساعر 


ایرانی. در ولایت ساغر سرآمد. وی همروزگار عبدالرحمان 
جامی (- 3۸۹۸) بوذ و با این شاعر نامی نشست و خاست 
داشت. ساغری مردی ساده‌لوح و دولتمند و بسیار آزمند بود. 
آزاین‌رو وقتی که با دوستش ویسی. از همراهی با جامی در سفر 
به حج سرباز زد؛ امیر سهیلی در شعری ایشان را به سخره گرفت. 
سروده‌های ساغری به دور از ظوافت‌ها و نازک‌خیالی‌های 
شاعرانه بود. با نادیده گرفتن مطایبه‌های شاعرانه: بی‌گمان این 
دو بیت از جامی را می‌توان بهترین داوری دربارء ارزش 
سروده‌های ساغری دانست: «ساغری می‌گفت دزدان سعانی 
برده‌اند هر کجا در شعر من یک معنی خوش دیده‌اند | دیدم اکثر 
شعرهایش را؛ یکی معنی نداشت - راست گفتست ای ن‌که 
معناهاش را دزدیده‌اند.» گویند وقتی که ساغری از این سخن به 
شوه درامدء جامی گفت من شاعری گفته‌ام» آما رندان شیربن 
کلام آن را ساغری کرده‌اند. همچنین گفته‌اند که وی شعری 
سروده و از جامی اجازه خواسته بود تا آن را برای کسب شهرت؛ 
در چارسوق بیاویزند. جامی نیز در پاسخ گفت: ترا نیز باید کتار 
شعر بیاویزند تا سرایند؛ آن معلوم‌تر باشد و اين پاسخ بر وی 


س‌ 


سخت گران آمد. گرچه جامی همواره با رندی‌های شاعرانه بر آن 

بوده است تا ساغری را رنجیده خاطر نسازد. از نمونه شمرهای 

ساغری بیت‌هایی در تذکره‌ها برجای مانده است. 
منأبع: پرطاووس. ۴۰۵ تاریخ ادسی ایران, ۷۵۹/۴ ۰ تار بخ 
ادیات اففاستان» ۱۲۷۴ تاریط نظم و ر در ایران. ۳۴۴+ جامي, علی 
اصغر حتمت؛ ۱۰۷ ۱۰۸+ دای #امعارف آربان ۸۴ع ۳۵۹/۵ 
اذریعه, ۱۳۱۶/۹ ریاض المارفین. ۱۳۹۴ سبح گلشن» ۱۹۲ ۱۱۹۳ 
ایب الط والست؛ ۲۳۷- ۱۲۳۹ لفت‌نامه: زیر «وساغری» ! 
ممالی العاشي. ۳۲: ۲۰۵. 


نوش‌ابادی 


۲۳ اش - 
در مدرسه‌های بیهقی و سیدجمال‌الدین افغان و دورة دییر‌ستان 
را در ۱۳۵۳ش در مدرسة شیرشاه سوری (غازی) به‌پایان برد. در 
۸ اش در رشته روزنامه‌نگاری از دانشگاه کابل دانشنامة 
لیسانس گرفت. ساکب. از ذورهٌ دبیرستان به سرایش شعر روی 
آورد. بیشتر سروده‌های او در قالب شعر نو است و عمدتاً درد 
تلخی بر پیکر آن سنگینی می‌کند. او در کنار سرایش شعر 


» شاعر و تویسنده افغانستانی. دورة دبستان را 
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تجربه‌هایی نیز در نمایش‌نامه‌نویسی و فیلم‌نامه‌نویسی دارد. 
فیلمنامة سربند و ثمایش‌نامةٌ طلوع ساقه‌ها که با لحنی شعرگونه 
نوشته شده از تلویزیون کابل به نمایش درآمده است. وی از 
۰ اش نویسنده و کارگردان برنام مجله تلویزیونی در ادارة 
هنر و ادپیات تلویزیون بود. افزون بر نقد فیلم» تأتره نقاشی و 
ادبیات یک سلسله مقاله‌های نظری. نوشته‌های داستانی و 
طنزگونه‌هایی نیز از وی در مطبوعات منتشر شده است. ساکب 
زبان پشتو را به‌خوبی می‌داند و مقاله‌های گوناگونی در 
زمینه‌های هنر و ادیبات پشتو نگاشته است و با تهية برنامة 
تلویزیونی مشعل‌دارانٍ هنر به معرفی شخصیت‌های بزرگ 
فرهنگی پرداخته است. 

منابع؛ میماها و آواها ۰۴۰۰ ۳۰۲: محمد‌حسین محمدي؛ #نمایه 

ادبیات داستانی»: در دری. سال دوع شماره ث۵ه بهار ۳۷۷ اي 

ص ۸ 

دانشتامره 


سالي بالاحصاری, هیر زا محمود-م سالک کابلی 


سالک کایلی (ذات.قاصتاهآ 8 میرزا محمود سد؟ متیزدهم 
هجریء شاعر افغانستانی. از مردم بالاحصار کابل بود و از این 
روء نسبت بالاحصاری نیز گرفته است. در روزگار فرمان‌روابی 
امیر دوست مسحمدخان (۱۲۳۴- ۱۲۸۰ق) صی‌زیست. وق 
قصاید فراوانی در مدح شاه شسجاع درانی ( ۱۲۱۸ ۱۲۲۴و 
۲۵۵ ۲۵۸-۱ ۱: دوست محمدخان : سردار محمد عظیم‌خان و 
اکبرخان وزیر سروده است. دیوان اشعاری از فصیده. فّل؛ 
مخمس, مسدس: ترجیم‌بند: ترکیب‌بند ؛سثنری, رباعی و 
مناظرات از او سانده است. تاریخ در گذشت وی به‌درستی 
دانسته نیست و برخی آن را ۱۲۸۱ق گفته‌اند. بخشی از قصیدء 
سالک در ستایش کایل؛ در تذکره پر طاووس آمده است. 

منابع: پرطاووس, ۴۰۶- ۱۴۰۷ تاریخ ادبیات اففانستان؛ ۳۳۹. ۳۴۰ ۱ 

قمورشاه درانی. ۱۴۸۴ «ابرةالسعارف آریالا: ۵۹۰/۳+ ۶۶۰/۵ ۱ 

سیر در ادییات سده سیزدهم: ۲۷۵! نسفه زیای جهانگیر: ۲۵۲. 


انس 


سالم (عاقه), طوره (توره) خواجه » سیالکوت لاهور 8۱۲۹۲ 


شاعرء صوفی و خوش‌نویس اففانستانی. در خرم مزارشریف 
زاده شد. در فراگیری علوم اهتمام بسیار ورزید. خوش‌نویسی 


سامی کاپلی 


توانا بود و به‌ویدی در نوشتن خط نستعلیق سهارت داشت. 
شیفته مسائل عرفانی و خود در زمره صوفیان بود. زمائی که از 
قندهاو برای گزاردن حج صی‌رفت: در سیالخوت درگذشت و 
پیکرش را در همان‌جا به خاک سپردند. سالم شاعری متفنن بود. 
نمونه‌ای از شعرهایش در بر طاووس و دایرةالمعارف آریانا آمده 
۳۹-۳ 

منابم: بر طاو وس ۳۴۳ دای ةالمعارف آریاناه ۲۴۳۵/۵ : سیری در 

ااسپات سده سپرزدهم: ۲۷۸۵ ۲۷۶ + م‌حسن حسینی: «ارسفان 

سمنگان», اوفاف. سال دوم. شماره ۸۷ ۱۳۵۱ش؛ ص ۴۲. 


نوش آپادی 


سام بامیانی ‏ بهاء‌الدین سام پامیانی 
سام غوری -» بهاء‌الدین سام غوری 


انامه (عس.5 8 مسنظر مه‌اي جماسی - تاریخی از 


سیف‌الدین محمد بن یعقوب هروی» معروف به سیفی هروی؛ 
تاریخ‌نگار و شاعر سد؛ هفتم هجری. این حماسه در دو هزار 
بیت در وصف دلیری‌های جمال‌الدین محمد سام؛ سردار 
فر مان‌روای هرات. ملگ فخرالدین کرت (۷۰۵ ۷۰۶ی) در 
جنگ با سپاهیان ایلخان الجایتو (۷۰۳ ۷۱۶ق) در ۷۰۶ق بود. 
سیفی این اثر را در هرات زمانی که آن شهر در محاصر؛ سپاهیان 
الجایتو بود» سرود. از سا‌نامه سیفی به‌جز آبیاتی پراگنده در اثر 
دیگرش تاریخناما هرات. نشانه‌ای نمانده است. 

منابع: تاریج ادسیات در اسران. ۰۳۲۷/۳ ۱۳۲۸ شاز مضتایه صرات: 

۷ امه سر ابی, دز ابران» ۳۵۹ 


رسولی 


سامی کابلی (اقعداسقه)؛ محمد عبدالظاهر فرزند محمد 


صالح پغمانی؛ در زرگر پفمان (کابل) ۱۳۲۲ - ...۰ مترجم 
نویسنده و شاعر افغانستانی. هخست: در مکتب‌خانه‌ها و سپس 
در دارالملوم عربی و دارالمعلمين درس خواند. در دارالقشات 
درس‌های قشایی را فراگرفت و مدت‌ها قاضی دادگاه‌های 
بالامرغاب هرات؛ ارغستان قندهار و نیز نمایند؛ مردم پغمان؛ در 
دومین دور: انتخابات مجلس شورای سلی بود. از ۱۳۱۶ش؛ 
لخست: در دارالمعلمین و سپس در مدرسهة غازی تدریس کرد. 
مدتی نیز اژ نویسندگان دابرةالسعادف آریانا بود. وی به 
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سایق 


کشورهای ابران؛ عربستان عرای و هند سر کرد. سامی نوشته‌ها 
و ترجمه‌های متهدیی دارد و به تعنن نسیز؛ شعرهایی مسروده 
است, یک رباعی از وی در معاصرین سخیوز آمینم امست. 


متیع: معاتیر ین سوه ۱۵ ۲: 


سایق 458.750 س‌الم روستای بایان علیای ولایت پروان 
۵ شش - 
زادگاهش به تحصیل پرداخت و در ۱۳۵۳ش دبیرستان نعمان 
پروأن را به‌پایان و سانی. ۳ ۴ شسی دار دانشگا: علوم انسانی ب 
تحصیل پرداخت و در ۱۳۵۷ش دوره لیسائس را در رشتة تاریخ 
و جغراقیا به‌بایان برد. سایق پس از آن به ارتش انغانستان 
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پیرست و تا پیش از برافتادن دولت نجیب‌لله با سمت افسر در 
ارتش خدمت می‌کرد. دشتهاي طوفانی از جمله آثار مستقلی است 
که از سایق به‌چاپ‌رسیده است (کابل» ۱۳۶۵ش). داستان دیگر 
وی رهگشابان نام دارد که در دست چاپ است. داستان‌ها و 
طنزهای سایق در روزنامه‌های کشور به‌چاپ‌رسیده است. 
منبع: دشتهای طوفانی ؛ سحمدحسین محمدی: «نمایه ادبیات 
داستانی»» ذر دري» سال دوع شماره ۵ بهار ۱۳۷۷ش. ص 5:۸: 


رسولی 


سبحان‌علی‌خان دروازی قلی دروازی 


سیحها لا برار ففت آورگ 


سسبکنگین غرزئوی (۷ع0تصوع دنو ,هاتاهتاموا - غزنه ۳۸۷ق: 
پادشاه (۳۶۶- ۳۸۷ق) و پایه گذار دودمان غزنوی. سبکتگین با 
تلفظ معمول شرق‌شناسی غربی که آن را مشتق از کلم سیک 
فارسی می‌داننده احتماله نادرست است. ساسورث» در تاریخ 
غزنوبان» نظر کسانی را در اين باره پذیرفتنی می‌داند که اين ام را 
از ريشه «سوه ترکی به معنی عشق و دوست داشتن می‌دانند. 
مشتقات سوک/ سبوک (محبوب و دوست‌داشتنی) در اسم‌های 
مرکب اورخون و اویغور ترکی یافت می‌شود. بارتولده در 
تر کستان‌نابه؛ با استناد به نظر و لذکه که تلفیق صفت «سیک» 
فارسی را با لقب ترکی «تگین» به معنای شاهزاده» نادرست 
می‌داند. محتمل‌ترین قرائت این کلمه را «سیو - بگ - تگین؛ 
دانسته است. آگاهی ما از نخستین سال‌های زندگانی سبکتگین و 
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خاستگاه ترکی وی از سه مثبم عمده به دست هط تمخست 
مجیعال ساب شبانخاره‌ای ایدم اسست؟ دیگی کتاب طسقات 
ناصری جوزجانی است که به نقل از بخش از میان‌رفته تاریخ 
بیهقی. از پادشاهی سبکتگین با نام تاریخ ناصری گفت‌وگو 
سبکتگین بر سپاه سالاران شورشی سامانی در خراسان» به او 
داده نو 3 در کتاب از میان رفتة تاربج مجدول؛ نگارش ابوالقاسم 
محمد بن عسادی نیز از وی سخن رفته است. سومین صنیم؛ 
گزارش ه چندان قابل اعتماد سیاست‌ناما خواجه نظام‌السلک 
دربارٌ چگونگی ظهور سبکتگین؛ دست پرورد؛ الپتگین؛ است 
شده است. در بندنامه آمده است که سیکتگین از قببلة تبرگ 
برسیخان بر د, بر ستخان باء به نو شته محمود کاشغري در وان 
لخات ال کف ه بر سفان که امروزه در خاک قرفیزستان نهاده است؛ 
جایی بر کران دریاچذ ایسخ -گول و نه قومی به اين نام بوده 
است. در رأس مال‌النديم ابن باباالقاشانی نیز از برسخانی بودن 
سبکتکین پاد رفته است. اما جون به گفته نویسندء ناشناختة 
رساله جفرافیایی پارسی حدودالعالم پادشاه برسخان قرلقی 
غزنویان خاستگاه قرلقی داشته‌اند. به دیگر سخن, نکته مهم آن 
است که شاید غزئویان و رقیبانشان هر دو از یک قبیلهٌ ترک 
بوده‌اند. گرچه پعدها تبارنویسان چاپلوس در تبارنامه‌های 
برساختة خود؛ نسب‌نامة سبکتگین را به یزدگرد سوم» آخرین 
پسادشاه ساسائی (۲۳۲ ۶ ۵۱ای) رسانیده‌انلا اما آن‌ها نیز 
نتوانستند این سقیقت را نادیده بگیرند که سبکتگین در مسیان 
ترکان کافر ژاده شد, در تبارتامیه بر ساخته ایسان چنین کمان ز قثه 
است که خاندان یزدگره به دشت‌های آسیای میانه گریخته و در 
آن‌سا ۳ ترکان محلی پیو ند خویشاونديی برقرار کر ده بو دید. 
شایان توجه است که پادشاهان غزنوی؛ درست به مانند 
سامانیان: آلبویه و ژیاریان از نسب‌نامه‌نویسان دربارشان 
خواستند تا گذشتة آنان را به پادشاهان پیش از اسلام ایران پیوند 
دشند» به به یک ستاندان بر جسته ترک که بیشتر پذیرفتنی بوده 
چنان‌که در دیباچه پندامه نیز از پیوند مردم برسخان با ایرائیان 
سخن به میان آمده و به نظر می‌رسد در طی سد؛ٌ پنجم هجری» 
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شاخ و برگ‌هابی نیز به آن افزوده شده است. تبارنامٌ کاملی که 
نسب سبکتگین را به یزدگرد مي‌رساندء در تاریخ مجدول نیز آمده 
است. اما تاریخ تگارش این اثر بر ما شناخته نیست. بارتولد. با 
استناد به فرينه‌اي» بر این باور است که نگارنده این اثر در 
نخستین سال‌های سد؛ ششم هجری آواز؛ بسیار داشته است. 
سبکتگین در جنگی که میان قبایل ترک درگرفت؛ به اسارت 
دراسد. اسارت وی از توع اسارت‌هایی بود که بیشتر در 
جنگ‌های خونین نوده‌های نرک آسیای میاته رخ می‌داد. 
سبکتگین در یکی از این جنگ‌هاء به دست قبيلة بختیان یا 
تخسیان/ تخس اژ فبایل همسایه یا احتمالك از مجاهدان 
سامانی به اسیری گرفته شد. به فتة پاره‌ای منابع قبیلة تخس با 
تحضسی از اعضای اتحادیة قرلق بود که در در؛؟ چو در شمال غربی 
ایسغ -گول زندگانی می‌کردند. سبکتگین به برده‌فروشی از 
ساکنان چاچ فروخته شد و او نیز وی را با گروهی دیگر از بردگان 
به پرده‌خانهای در تخب برب تا ایربکه پس از مدتی که نون 
نظامی و هترهای سواری را فراگرفت. در نیشابور به الپتگین* 
(-۳۵۲ق) فروخته شدو او نیز وی را به جمم نگهبانان شخصی 
خود درآورد. الپتگین که از همان روزهای نخستین به توانایی و 
قابلیت برد جوان خود پی برده و نشانه‌های بزرگی زا در او 
مشاهده کرده بوده با پشتیبانی‌های خود زمینه‌های پیشرفت او را 
قراهم آورد, چنان‌که نام وی در مدتی کوتاه زبانزد همگان گردید. 
داستان برکشیدن پایگاه سبکتگین در خدمت الپتگین به تفصیل 
در سیاست‌نامه آمده است. به روایت نظام‌الملک؛ سبکتگین در 
هجده سالگی دویست غلام در خیل داشت و در عقب‌نشینی 
الیتگین به غزنه همراه خداوندگار خود بود و در شکست سیاه 
سامانی در تخارستان که به تعقیب آنان رفته بودند» نقشی 
برجسته داشت. وی پس از مرگ الپتگین؛ به خدمت فرزندش ابو 
اسحاق اپراهيم (-۳۵۵ق) پیوست و در میان ترکان غزنه اتباعی 
بر خود فراز آورد. عتبی و به پیروی از اه ابن‌الاثیر داستان 
زندگی سبکتگین را از آن‌جایی آغاز سی‌کنند که او غلامی از 
غلامان ابواسحاق ابراهیم بود. ابن‌الاثیر ابواسحاق را سپاه سالار 
غزنه از جانب ساماتیان مي‌داند و بر آن است هنخامی که 
لاو یک/ لاوک. از پادشاهان محلی ولایت غزنه, ابواسحاق را از 
این شهر پیرون رالد سپکتگین نیز به همراه او به خدمت تخت 
بخارا رسید و به‌سپب فراست» درایت و پرهیزگاریش در دربار 
سامانی آوازه یافت. در پندنامه نیز به اختصار از افتادن سبکتگین 
به دست الپتگین و عنایت الپتگین به او سخن رفته است. به نظر 
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می‌رسد داستان پر شاخ و برگ نفام‌الملک که از چگونگی 
برکشیدن سبکتگین نزد خداوندگارش سخن می‌کوید: سراسر 
برساخته است» زبراگرچه سبکنگین را اپتگین خریده بود متا 
استقرار الپتگین و فرزندش در غزنه, امتیازی فراچنگ نیاورده 
بود. تنها در روزگار حکمرانی بلگاتگین (-۳۶۴ق) و بوری‌تگین 
(.۳۶۶ق) بر غزنه بود که آوازةٌ سبکتگین در مسیان ترگان سالا 
گرفت. او در فرمان‌روایی بلگاتگین و هنگامی که شهر گردیز 
برای نخستین بار دستخوش تهاجم ترکان غزنه شد (۳۶۲ق). 
شخصیتی برجسته بود. در روزگار حکمرانی بوری‌تگین نیزه 
وقتی بی‌لیاقتی وی در امر حکومت سبب شده بود تأ مردم دیگر 
بار از لویک بخواهند که به غزنه بازگردد» سبکتگین با کاردانی به 
دفع وی پرداخت. تا آن‌که در ۳۶۶ق ترکان غزنه به پیکار با 
بوری‌تگین برخاستند و سبکتگین را به آمیری و رهبری خود 
برداشتند. پس از این تاریخ بود که بر تمامی قدرتی که سبکتگین 
درگذشته از آن برخوردار بو مهر رسمی زده شد و او دوره 
پیست سالهٌ فرمان‌روایی خود را با نام ظاهري والی سامانیان 
آغاز کرد. در روزگار حکومت بوری‌تگین قدرت واقعی در دست 
سبکتگین بود. ازاین‌رو او به هنگام برآمدن به اریک؛ قدرت؛ 
توانستٍِ شرایط خود را بر لشکریان ترک تحمیل کند. در گزارش 
میباست‌نامه و به دتبال آن در ت#ریخ گزبده از ابواسحاق بلگاتگین 
و بوری‌تگین نامی به مان نیامده است: و سبکتکین را جانشین 
بلافصل الپتگین بی‌زاد و رود دانسته‌اند. سبکتگین مانند دیگر 
حکمرانان پیشین غزنه؛ خود را فرمانگزار سامانیان می‌دانست و 
بر سکه‌هایی که ضرب کرده بوب نام امپران سامانی پیش از نام 
وی آمده است. لقب حاجب‌الحجابی که بر گور وی در غزته 
نوشته شده است. نشان می‌دهد که او تا پایان زندگانی خود به 
این متام وفادار بوده و این؛ خود بیانگر فرودستی پایگاه وی 
است. پس از آن‌که سپاه غزنویان سبکتگین را به رهصبری خود 
برگزید. او برای تزدیک ساختن دیگر رهبران نظامی به خود؛ 
هفته‌ای دوبار به آنان سورهایی پرتجمل می‌داد و سپس افزون بر 
افواج ترک» به جلب رضایت دیگر مردم پرداخت. وقتی 
سبکتگین فرمان‌روای غزنه و زابلستان گردید» سپاهیان ترکی که 
نخست الیتگین را به هنگام عزیمت بدان سو همرآهی کرده 
بودند کمابیش پانزده سال بود که در غزئه به‌سر می‌بردند. آنان 
نظام اقطاع‌دار ی وا در آن‌جا کسترش دادند» جنان‌که بعدهاه در 
روزگار غزنویان» چهار ناحية کشاورزی پیرامون غزنه در شمار 
اقطاعات ترکان و احفاد آنان درآمد. نظام اقطاع‌داری عاهوران 
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لشکری در قلمرو سامانیان یز متداول بود. الپتگین رقمی بسیار 
بالاء از مستغلات و اموال. در سراسر خراسان و ماوراء‌الشهر 
اندوخته بود. اما در به قدرت رسیدن سبکتگین» نظام اقطاع‌داری 
در زابلستان بر هم خورده بود و در ظا اقطاعالا ستغلال در 
حال تبدیل به مالکیت‌های بزرگ یا اقطاغ‌التملیک بود؛ و 
جنگ جریان رفته‌رفته به کشت‌کارانی که در زمین‌هایشان اسکان 
داشتند» تبدیل می‌شدند که پی‌آمد آن اکراه از برگرفتن اسلحه 
بود. از دیگر سو حکومت مرکزی غزنه می‌خواست زمین‌هایی را 
که به سپاهیان تخصیص داده شده بوده بازستاند و به دیه‌های 
دیوانی تبدیل کند. سبکتگین در آغاز پادشاهی خود از برضی 
جهات: به اصلاحاتی دز نظام افطاع‌داری دست زد و اصراز 
داشت که كلية اقطاعات باید از نوع مستغل شود و درآمد آن‌ها از 
طرف دیوان مرکزی به سپاهیان پرداخت گرده و آن دسته از 
سپاهیائی که عایدات آنان در نتیجهٌ ضبط اقطاعات کاهش یافته 
بود؛ به اندازء مقدار کسر شده از درامد اصلی جیران گردد. 
اصلاحاتی که لشکریان ترک غزنه؛ در نظاع اقطاع روستاهای 
بیرون شهر کرده بودند» به ثبات اقتصادی منطقه کیک کرده بوذ. 
قدرت ترکان از غزنه فراتر رفته و بر ناحیه زابلستان» در مشرق 
افغانستان: سایه افگنده بود. مردم زابلستان در اسباس انرانتی 
بودند و اين ولابت در حماسة قومی ایران؛ به‌ویژه در پیوستگی 
زاپلستان با رستم زابلی پهلوان» نقشی برجسته ایفا کرده است. در 
سدة پنجم هجری» اسدی طوسی روایت‌های عاميانة زابلستان را 
درکتاب گرشاسب‌نام؟ خوده که اثری حماسی است؛ فراهم آورده 
بود. پیش از آمدن الپتگین به غزنه» احتمالاً تمامی مردم ایسن 
ناسیه هنوژ اسلام نیاورده بودند و در احیه نفوذنایذیر غو در 
مرکز افغانستان» شرک تا سد؛ پنجم هجری دوام آورده بود. 
سیکتگین کوشید تا از راو به زنی گرفتن دختر یکی از محتشمان 
ژابلستان» احساسات مردم آن‌جا را به سوی خود بکشاند. 
محمود حاصل این پیرند بود و ازاین‌روی است که گه‌ گاه؛ در 
برخی منابع» او را محمود زاولی نیز خوانده‌اند. سبکتگین دختر 
پنگین را نیز به زنی گرفت و اسماعیل» چران‌ترین پسر 
سبکنگین از بطن وی ژاده شد. از چگونگی پیدایش تشکیلات 
اداری در غزنه چیزی نمی‌دانیم؛ خواه چنین تشکیلاتی را 
سبکتگین خود بنیاد نهاده باشد خواه کسی دیگر که پیش از وی 
در غزنه حخومت می‌گرده: روشن است که وجود سه دیوان 
ضروری بود: یکی پرای اداره و مالپات‌گیری مناطقی که به 
تدریج گرد هسته غزنه اقزوده می‌شد؛ دیگری برای مناسبات 


مکاتیاتی و سیاسی با بخارا؛ سومی برای بسیجیدن سرپازان و 
پرداخت مواجب و سیورسات به آثان. بدین ترتیب. از برخی 
جهات؛ سبه شاخحه اداری به‌ناع‌های دیوان وزیر» دیوان رسائل و 
دیوان عرض بهو‌چود آمد که ریاست آن‌ها به ترتیپ با وزیس 
رئیس دبیران و عارض بود و از قرار معلوع» تمامی کارمندان آن 
را ایرانیان تشکیل می‌دادند. تماس‌هابی که الپتگین و جانشیتان 
وی با دربار بخارا حفظ کرده بودئد» خواه ناخواه مستلزم برخی 
آمد و شدهای عاملان مالی و اداری می‌گردید که حاصل آن» 
انتفال فنون دیوان سامانی به غزنه بود. افزون بر این‌هاه شاید 
پیش از ورود الپتگین به زابلستان» نمایندگانی چند از قدرت 
سامانی در آن‌جا بوده‌اند. به نظر می‌رسد که هسته‌ای از دبیران 
ایانی در غزنه بودند که سبکتگین؛ در صورت لزوم» می‌توانست 
نان را به خدست خود فرا خواند» چنان‌که در ۳۶۷ق که غزئه را 
ترک گفت و به بست لشکر کشید» پسرش محمود را به نیابت 
خود؛ در غزنه برگماشت و ابوعلی کرماتی را آن‌گونه که از نسبش 
می‌آید و احتمالا در خدمت آل بویه بوده است» به وزارت او 
برگزید. شمار گروه ترکانی که پر غزنه دست یافته بودند. چندان 
ده است و پیرامون بودباش آن‌ها را دشمنان گرفته بودند. گویا 
به نظظر سیکتگین بهترین راه برای تأمین بقای دولت غزنه؛ پیش 
گرفتن سیاست پویای توسعه‌طلبی بوده است. ازاین‌رو پس از 
به‌دست گرفتن قدرت؛ بی‌درنگ آهنگ ترکان مستقر در بست را 
کرد و حکومت بیتوز/ بای‌توز را برانداخت. وی همچنین فصدار 
(شمال شرقی بلوچستان) را نیز در قلمرو خویش درآورد. 
سبکتگین در لشکرکشی به بست. ابوالفتح بستی*؛ از بزرگ‌ترین 
دانشمندان و خطیبان آن روزگار را که دبیر بیتوز بود؛ به خدمت 
خود درآورد. عتبی این ماجرا را از جمله فواید لشکرکشی به آن 
ناحیت می‌نویسد. بستی با پیوستن به سبکتگین؛ نوشتن 
فتم‌نامه‌ها و سازمان‌بندی دیوان رسایل خداوندگار جدید خود 
را عهده‌دار شد. از دیگر وظایف وی تسصتیف پسندنام؟ 
خداوندگارش بود. بستی تا نخستین سال‌هاي پادشاهي مجمود 
غزئوی در مقام خود باقی ماند. اما مهم‌ترین رخبداد در تباریخ 
آیندة غزنویان؛ آغاز توسعه‌طلبی‌های دولت غزنه به سوی 
جلگه‌های هند بود. سرحدات دارالکقر چندان از مشرق غزنه 
دور نبود و درة رود کابل از لساظ جغرافیایی؛ امتداد نظام 
رودخانه‌ای هند شمالی است. این ناحیه که گاه بخشی از دنیای 
فرهتگی و دینی هند نیز بوده است و بوداگرایی و هندوباوری در 
دوره‌های پیش از اسلام. نشانه‌هایی از خود در آن‌جا به جا گذارده 
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مبکنگین غزنوی 


بودند. در سده چهارم هجری بخش سفلای دره کابل تا لغمان و 
خود کابل مرکز سلسله قدرتمند هندوشاهی ویهند (نزدیک 
اتوک کنونی در محل تلاقی رودهای سند و کابل) بوده است و 
این پادشاهان راه جهان‌گشایی مسلمانان را به درون شمال هند 
سد کرده بودند. از نظر سبکتگین و اتباع وی موقعیت این ناحیه 
شباهتی به وضم اشنای ماوراءالنهر داشست. در این ناسیه نیز در 
جاهایی مانند غزنه و گردیز قلعه‌های مرزی یافت می‌شد که در 
برابربلاد کفر بناگردیده بود. با این تفاوت که از جلگة شمال هند 
غنایمی بیشتر از بیابان‌های بی‌فریاد سیای سیانه به‌دست 
می‌آمد. احتمال می‌رود که نخستین برخورد سبکتگین با 
هندوشاهان دست‌کم تا اندازه‌ای اقدامی دفاعی بوده است؛ زیرا 
هندوشاهان با لویک‌ها خوبشی داشتند و چندین بار نیروهایی 
به کمک لو یک‌ها فرستاده بودند. سبکتگین پس از تسخیر بست؛ 
ژمینداور و فصدار وارد دشت سند شد. او جییال/ چییال بادشاه 
طایقَهُ راجپوت را پشکست و پخش‌هایی از پلاد وی از جمله 
شهر پیشاور را در قلمرو خود درآورد و با غنایمی فراوان په غزنة 
بازگشت. تثبیت پیروزمندانه سبکتگین بر سریر قدرت در غزنه 3 
پیروزی‌هایش بر هندیان موجب شد که وی در سپاست‌هاي 
داخلی دولت سامانی که در أن هنگام در سراشسیبی قرو پاسی 
درافتاده بود؛ وزئه‌ای گردد. کشم‌کش‌های داخلی قدرت امیران 
سامانی را چندان تحلیل برده بود که در ۳۸۲ي توح بن منصور 
سامانی (۳۶۶- ۳۸۷قٍ) این توانایی را نداشت که در برابر هجوم 
بغراضان عارون (- ۳۸۳ق) رهبر قراخانیان که مدتی بخاراه 
تخت‌گاه سامانیان» را اشغال کرده بود؛ درایستد. در ۲۸۳ي توح 
بن منصور با شورش ابرعلی سیمجور (-۳۸۷ی) و فائق خاصه 
(-۳۸۹ق) روبه‌رو گردید و سبکتگین وفادار را به ساوراءالنهر 
فراخواند. وقتی سوگند وفاداری سبکتگین با امیر تجدید شد. با 
فرزندش محمود به خراسان آمدند و گردن‌کشان را متهزم کردند. 
تککیو تن لا این مرج وف کرت بل نت زستانه باس ان 
غور و غرجستان را به‌دست آورد و امیر حق‌شناس نیز او را ببه 
تاه الدین والدوله؛ و فرزندشی محمود را به سیش‌الدوله ملشب 
ساخت. در ۳۸۵ق بار دی فعنه مخالفان درهم کوپیده شد و 
خراسان همچنان در دست محمود باقی ماند. پی‌آمد فراخواندن 
سبکتگین به خراسانء استقرار غزنویان در خراسان و همه 
ولایات جنوب رودخانه جیحون بود. اين مناطق در ۳۸۸اق ند 
دست محمود به قلمرو دولت غذنه درآمد. اما قلمرو سامائیان 
که رفته‌رفته از وسعت آن کاسته می‌شد» همواره دستخوش 


بی‌نظمی بود. قراخانیان بر تمام حوزة سیر دریا استپلا پافتند و 
حیطه قدرت سامانی به بخشی کوچک از ماوراءالنهر محدود 
گردید. درواقم بنیاد قدرت مستقل غزتوی که محمود از آن 
امپراتوری پرقدرتی ساخت. در روزگار فرمان‌روایی سیکتگین 
پی‌ریزی شده بود. سبکتگین و محمود تنها هنگامی از فرمان 
امیر سامانی روی گردانیدند که قدرت سامانیان اندک‌اندک کاهش 
یافته بود و آنان خود را در موقعیتی دیدند که به تقسیم غنایم 
بپردازند و سرانجام نیز متصرفات سامانی را با قراخانیان قسمت 
کنند. امروژه بیشتر پژوهشگران پر این باورند که حکومت 
سبکتگین در غزنه» خواه ناخواه از روي اگوی حکومت سامانی 
بوده است. اما باید به خاطر داشت که سازمان‌ها و طرز کار آن‌ها 
را به درت می‌توان به تمامی از موطنش برکند و به مسحیلی 
بیگانه انتقال داد. غزنه و زابلستان از حیطهٌ امپراتوری بسیار دور 
بودند. ناحية غزنه خود سنتی پایدار در آیین سحکومت نداشت؛ 
اما احتمالا از هند؛ به‌ویده از درة کابل که دودمانی هندو پیش از 
آغاز دست‌اندازی الپتگین: در آن‌جا حکومت ی ‌کرده است؛ 
تأثیراتی گرفته بود.عمده‌ترین نوآوری غلام - فرماندهان ترک در 
تشکیلات روستاهای ناحیه غزنه» معمول کردن نظام اقطاع‌داری 
لشحریی, برای اتباع ترکشان بو آما تردیدی نیست که برای 
دگرگونی کامل امور محلی تحمیلی در کار نبوده است. سبکتگین 
را بنیادگذار سلسلة غزنویان آل ناصر/ آل سبکتگین خوانده‌اند؛ 
چرا که نام این دودمان با نام ناصوالدین سبکتگین پیوند خورده 
بود؛ اما اگر بر مبنای آخرین آرزوهایی که سیکتگین در سرداشت 
داوری کنيم او هرگز خیال نمی‌بست که روزی خاندانش 
دودمانی مستقل بنیاد کتند. ۳ در ۳۸۷ درگذشت. اما 
ون قرار بود که حکر مت‌های تواسحی مسختل در دست افراد 
گوناگون خانواده‌اش باقی بمانده در واپسین سال‌های زندگانی 
خحود به مشی معمول خود ادامه داد. بی‌گمان پاسخ به دو پرسش 
درباره؛ سرگذشت سبکتگین؛ اهمیت بسا دارد. نخست 
چچگونگی برکشیدن سبکتگین از پایگاه غلامی تا دست‌یابی به 
تاج و تخت پادشاهی است که زمینه‌های گوثا گون این فرایند در 
شرح زندگانی الیت‌کین آمده است. پرسش دوم آن‌که چگونه در 
روزگار غزئویان - که یکی از پربارترین دوره‌های تاریخ ادپیات 
پارسی بوده است و بنابر مشهور؛ چهار صد شاعر در دربار 
محمود غونوی گرد آمده بودند و صل‌هایی گران دریافت 
مي‌کردند. آن‌گوته که دربار؛ یکی از این شاعران» یعنی عنصری * 
گفته‌اند رالات خوان از زر ساخت و دیگدان از نقره زده در شعر 
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هیچ شاعری ستابشی از سبکتگین نمی‌بینیم؛ در حالی‌که مرگ 
محمود تنها سی‌وچهار سال پس از مرگ پدر بوده است. تردیدی 
نیست که محمود برای افزایش محبوبیت خود. مبالغی هنگفت 
خخرج تجمل‌های درباری و صلهٌ شاعران می‌کرده چنان‌که از وی 
به‌نام یکی از بزرگ‌ترین پشتیبانان ادب پارسی یاد می‌شود. اما 
در این باره هم تردیدی نیست که ظهور و رسیدن شاعرانی مانند 
فردوسی» عنصری: فرخی و منوچهری بدان پایه از شاعری که 
رسیدند» تنها با دریافت صله‌های کلان» ناممکن است. بی‌گمان 
شعوفایی ادب پارسی در دوره پادشاهی محیود و مسعود یکم 
غزنوی (۳۳۲-۴۲۱ق) ريشه در پیشینه‌ای داشت که به گونه‌ای با 
سیاست‌های سبکتگین درتنیده بود؛ گرچه آشکارا نامی از وی در 
میان نباشد. زیرا به قدرت رسیدن غزتویان که از تیره‌های ترک 
بو دند؛ دگرگونی جندانی دز بافت لو می محافل حاکم در پسي 
نداشت. با ابن‌که در روزگار سامائیان کارهای نظامی به ترکان 
واگذار شده بود و این حال‌وروز در روزگار غزنوبان هم بر جای 
بود؛ اما کارهای کشوری همجون گذشته در دست ايرانیان مانده 
بود. ازاین‌رو زبان پارسی همچنان زبان دولتی و می‌توان گفت 
بگانه بان ادیبی بسور ده استا: بند تام سوب ند سبکنگیر: 
به‌روشنی + پیانگر چنین نخرشی اسست. این گونه پندنامه‌شا: تنهان 
کوششی برای منسوب داشتن این پادشاهان با پادشاهان ایرانی 
پیش از اسلام نبوده است؛ بلکه این پند‌نویسی‌هاه برگرفته از 
الگوی اندرزنامه‌نویسی با سیاست‌نامه‌ویسی‌های ایرائیان بوده 
است» چنان‌که پیشترین تکایری سبکتگین و جسانشینان وی 
به‌ویژه فرزندش محمود» پیشروی در آسیای مرکزی و باختر 
ایران برای بنیاد کردن یک دولت پهناور ایرانی بوده است. گرچه 
محمود در پپکار با فراخانیان؛ در برآوردن بزرگ‌ترین آرزوی 
ایرائیان با آنان یکدل بود اما آن‌جا که پای نزدیکی با خلفاي 
بغداد به میان می‌آمد. که سخت بدان دل‌بسته بود؛ جانب‌دار 
خلفای بغداد می‌شد. از دیشر سو سبکتگین که در بیشتر 
سیاست‌های خود از الگوی حکومتی سامانیان پیروی می‌کرد؛ 
بی‌گمان نمی‌توائسته است از بنیاه کردن تشکیلانی؛ همانند 
دربار بخارا در غزنه چشم‌پوشی کرده باشد. بتیاد کردن چنین 
تشکیلاتی» حتی از سوی الپتگین که از دربار سامانیان گریخته 
بود؛ نیز چندان دور از ذهن به نظر نمی‌رسد. بنابرایین: چنین 
می‌نماید که بی‌آنکه نامی از سبکتگین در میان باشد او هموارگر 
راهی بو ده است که بعد‌شان در روزار جانشیتان وی برگ‌های 


زرین تاریخ ادب ایران در آن ورق خورده است. 


منایم: تار ی ادسات فارسی از دوران فردوسی نا پابان عهمد سلجو قان؛ 
۴۳ ۱۷۴ نار بخ ابران از دوران ماستان نا بایان سده هد هم میلزادي» 
- ۱۳۶۰ تاریط ایران در فرون نحضستی اسلامی: 1۸۰/۱- ۱۸۱ 
۲۱ ۰۱۹۳ ۲۱۴ ۲۵۷ د۳۵ ۳۱ ۳۰۷ ۴۵۷: ۱۳۰/۲ ۲۵۵+ 
تاریخ ابران کسبریج. ۰۱۱۷/۴ ۰۱۱۱۸ ۰۱۳۸ ۰۱۴۴ ۰۱۴۸ ۱۵۱: ۱۵۵ 
۵۵ ۱۶۳ ۰۲۲۹ ۲۳۱, ۲۵۴+ ۱۴/۵ ۰۱۵ ۰۱۷ ۱۱۵۸ تاریخ یهفی. 
به گوششس خلیل خطیب رهبر: ۱۴٩‏ ۱۵۲+ ۰۱8۴ ۲۳۷ ۲۵۴ ۳۰۶ 
۴ ۹۷۴؛ تاريخ غزتویان: در صفحات فراوان؛ تاریخ گرزیده, 
۲ تاریم گرديزي» ۵ ۳۶۹. ۱۳۷۵ ترجسمة تاریح بسینی. به 
افتمام جعفر شعار؛ در صفحات فراوان ؛ ترگتان‌نامه. ۷۵-۷۴» 
خاخاض ۵۴۳ ۶۱۲ ۶۱۴ ۱۴۲۴ دوره تار یج ابران: از آغاز نا انقرافی 
قاحار یه. ۲۴۲۲۲ ۰۲۳۳ ۲۵۲ ۲۵۴ ؛ دیوان لفات ارگ شرسمه و 
تنظیم محمد دبیر سیاقی: ۱۳۲۳ سیاست‌نامه: به ثرشش مرتضی 
مدرسی: ۰۱۱۲۶۰۱۲۳ ۱۱۳۴۰۱۳۲ ۰۱۲۷ ۸۱۳۸ ۱۸۸ ؛ طبقات ناصري» 
در صفحات فراوان ؛ الاکامل فی‌اشاریش ۸۵/۷ ۵۷ ۰۱۶۳ ۱۶۸ 
۱۸۳ ۱۲۴۸ کنات هار سفاله , ۱۱۴ ۷۰۴ ۱۰۵ ٩۱۳۲‏ 
باب لباب ۱۱۴ ۳۴۶ ۱۵۱۵ میشاب ۲۵, ۳۱ ۳۶ ۳۱ 
۵ ۱۴۸ یادداشت های فروینی. به گوششی ایرج افشان ۱۱۴۷ 


نوش‌آبادی 


ستاره افغان («قواصجعسفاعج): صفهه‌نامة فارسی افغانستان. 


نخستین شماره آن در چهارشنبه نهم قوس/آذر ۲۹۹ اش/ 
نوزدهم رپی‌الاول ۱۳۳۹ ق از جبل‌السراج کوهستان منتشر شد. 
مدیر مسئول و سردبیر آن میرغلام محمدالحسینی (بعدها غبار) 
بود. این نشریه نخست در چاپخانة؟ جبل‌السراج و سپس در 
چاپخانة چاریکار به خط غلام صدیق, به‌چاپ‌سنگی می‌رسید. 
قطم آن ۱۱*۱۵ اینج و کاغذ آن سفید بود. هر صفحةٌ نشریه سه 
ستون داشت. تیراژ ستار* افغان بیش از یک هزار نسخه بود. هر 
شمار؛ آن در ولایت سمت شمال سه پیسه بها داشت و قیمت 
اشتراک یک ساله آن در سمت شمال دو روییه و چهار پیسه در 
دیگر ولایات چهار روپیه و در پیرون از افغانستان شش رو پیه 
بود. ستار؟ اففان جریده‌ای دینی» اخلاقی و علمی بود و اخبار 
دانعلی و خارجی؛ مقاله‌های علمی و ادبی؛ مطالب سرگرم‌کننده؛ 
آگهی‌های دولتی و جز آن‌ها را دربرداشت. آن‌گونه که ممدیر 
هفته‌نامه در سرمقال نخستین شماره نوشته است نثر ستار؟ 
اففان ساده و تزدیک به زبان محاوره مردم کوهستان بود تا برای 
آنان فهمیدنی باشد. این نشریه خبرهای داخلی را از نشریه‌های 


اذاب از سبی, خر افحانستان | 5 


۱ 


ستومان 


امان اففان» انفاق اسلام» اتحاد مشرقیء افضغان و جز آن‌ها؛ و 
خبرهای خارجی را از زمیندار: بایویره وکیل» دهلی نیوزه 
پشاورسول ملتری گزت و مانند آن اقتباس می‌کرد. برخی خیرهای 
داخلی را نیز خبرنگاران مجله تهیه می‌کردند. در ستون ادبیات 
شعر به‌ویاه غزل» به‌چاپ‌می‌رسید. در یکی از معاله‌های 
تبخستین شماره: از اقمیت اشبار و شبررسانی سخن رفته اسست. 
این هفته‌نامه در نشسر وطن‌دوستی و پیشرفت افشغانستان 
می‌کوشید. ستارف اففان تا یک سال منتشر می‌شد و در اواسط 
۰ اش تعطیل شد. به گفتهُغبا دولت امان‌الله‌خان (۱۲۹۸- 
۸سش) بر این باور بود که نشریات باید روحي مبارة مردم 
اقغانستان با استعمار انگلستان و ایستادگی در برایر آن را حفظ 
کنند و از آن بهره گیرند. دولت می‌پنداشت. مردم کوهدامن و 
کوهستان بیشتر چنین روحیه‌ای دارند و از همین‌رو. این نشریه 
را بنیاد کرد. ستار؟ اففان تا شش ماه با این هدف و به زبان ساده 
منتشر می‌شد. آما چون دریافتند که مردم به سبب بی‌سوادی و 
کم‌سوادی نمی‌توانند از آن استفاده کنند» از ان پس؛ نشریه را 
بیشتر براي باسوادان؛ ماموران دولتء خان‌ها و سحاکمان متتشر 
می‌گر دند. در این هنگام بو د که هفته‌نامه انتقاد‌های خویش, را از 
حکومت آغاز کرد. حکومت چندی این وضع را تا آورد؛ اما 
سرائجام مجله را توقیف کرد. ستار اففان از هنگامی که به انتقاد 
پرداخت» در کابل خواننده یافت و در آن‌جا نیز منتشر می‌شد. 
متابم: افعاتمتان در پنج قرن اخیرء ۵۴۵/۱؛ سیر زو رفالرع دراففانستان, 
۱ ۱۳۶ ! معرفی رو زنامه هاه راید مععلات اففانستان: ابا 
محمدکاظم آهنگ, «سابقه و آغاز ژورنالیزم در افغانستان»: آریانا 
سال بیست‌وهشتم: شماره ۰۲ ۱۳۴۹ش: صیصس ۴۸ ۵۰ 


آتشیره 


ستوهان ز(نا8ط ).80 سیدمحمد مومن فرزند سید عمبدلله خابل 


۲ .۰ شاعر افغانستانی. درس‌های ابتدایی و مقدمات 
علوم عربی و ادب فارسی را نزد معلمان خصرصی خواند. 
تحصیلاتش را در دارالمعلمین پی‌گرفت. پس از آن» به مدرسة 
حربیه (نظام) راه یافت و در بخش دفاع ملی نوبسندگی کرد. وی 
سپس در بخش‌های مختلف دولتی کار کرد. نمونه‌هایی از 
شعرهایش در پرطاووس آمده است. 
منایع: پرطاووس: ۴۴۲؛ معاصرین سحضور: ۰۲۱۱ ۲۱۲. 
جهان تباب 


سراج ([۳5.ع5): مصوب فرزند اسذالله: ۹ شی - 


سراج 


سجاوندی غزنوی - بدیهی سجاودی 


سخاورز (قصعت)؛ بشیر» نيمة دوم سد؛ چهاردهم و نیمه یکم 


سدهٌ پانزدهم هجری, شاعر افغانستانی. در محله درواز: لاهوری 
شهر قدیم کابل به‌دنیا آمد. تمحصیلات مقدماتی‌اش را در مکتب 
حسبیبیه گذراند. بسپس در دانشکده سهندسی اففانستان و 
انکلستان ادامهٌ تحصیل داد. در ۱۳۶۱ش از میهن خود راهی 
پاکستان شد؛ سپس به انگلستان» کامبوج و پس از آن به هند 
کرچید. سال‌های مهاجرت وی. به‌ویژه روزشاری که در 
جنگل‌های وحشت‌آور کامبوج گذراند؛ تجریه‌های گرآن‌قدری 
برای او به ارسغان داشت. اشسعارش را در سجله‌های با کستان 
به‌چاپ می‌رساند. سخاورز در رشتة زبان و ادپیات فارسی موفق 
به گرفتن درجه دکترا شد. از آثارش: مجموعه اشعار سبزین؟ شرقي 
که در ۱۳۷۵ش در دهلی؛ منتشر شدء ند مقاله که در آن گذشته 
از چند مقالهٌ تحقیقی به نقد شعرهای واصف باختری؛ لطیف 
ناظمی و لیلا صراحت روشتی پرداخته است. این اثر در 
۶ شش در دهلی: به‌چاپ‌رسیده است. 

عنایم: چنده مقاله + سبزینه شرقی ! له شعره سال دوع شماره ۱۴ 

آبان, ۱۳۷۳شی: ص ۷۵ 

حتي 


اد پژوه 
افغانستانی. تحصیلات دیستانی و دبیرستانی را در مدرسة 
ملالی کابل گذرانید. مدتی معلم مدرسة قرغونه بود. پس از آن به 
همراه پدر به ترکیه رفت.در ۱۹۵۶ از دانشکده زیان» تاریخ و 
جغرافیای آنکارا در رشتهٌ خاورشناسی دانشنامه لیسانس گرفت. 
در ۸۱۹۵۸ از دانشگاء آنکارا با نوشتن رسالةٌ تاثیر مسعادف اشر 
بهاه‌الدین ولد بر موی معنوی دانشنامةٌ دکتری گرفت. ایسن اثر 
شامل سه بخش است: بخش یکم شرح احوال پدر مولان 
بهاءالدین ولد (۵۴۵- ۶۲۸ق) بخش دوم شرح معارف؛ بخش 
سوم مقايسة افکار بهاءالدین و پسرش جلال‌الدین. 

متایع: فهرست کب سای دری انغانستان. ۱۱۳۸ سولانا ملخی و 

پدریی تأثر معارف بر مشوی موی کابل ۱۳۴۰ش؛ مقدمه. 


رسولی 


سراح (8عع): فصل‌نامة مرکز فرهنگی نویسندگان افغانستان در 


ایران. این مرکز در سرطان/ تیر ۱۳۷۲ش با همکاری گروهی از 


اب فارسی در افناشتان | ۴ ۰ ۵ 


سراج 


سراج 


نویسندگان و فرهنگیان افغانستان» برای اهداف توحیدی و 
اسلامی بنیاد شد و افزون بر ویرایش» تصحیح و نشر کتاب‌های 
گوناگون» به‌ویژه در موضوع تاریخ و تهية مقاله برای تشریات 
حزب وحدت اسلامی افغانستان به‌و یژه هفته‌نامه وحدت؛ این 
تشریه را ئیز به‌چاپ‌رساند. نخستین شمارهة سراج در تابستان 
۳ سش در نسخه‌های زیراکسی و در شمار کم منتشر شد اما 
همین شماره» بار دیگر در پاییز ۱۳۷۳ش در قطع بزرگ 
به‌چاپ‌رسید. این مجله زبر نظر شورای نویسندگان اداره 
می‌شود و مدیر مسئول آن؛ در شماره‌های سال ۱۲۳۷۵ش و بس 
از آنه سرور دانش باد شده است. سراح» نخست. در قطع 
۸ سانتی‌متر و از شروخ سال دوم انتشار - شمار؛ پنج - در 
قطع ۱۶*۲۴ سانتی‌هتر به‌چاپ‌رسید. بهای این مجله از 
دوهزارو پانصد ربال در شمارة نخست: به شش‌هزار ریال در 
شمارهٌ سیزده و چهارده رسید. شمار صفحه‌های آن نیز متفیر 
بود؛ جنان‌که سماره دوم سال نخست؛ زمستان ۱۲۷۳ش؛ در 
صدوشصت‌وهشت صفحه و شماره سیزده و چهارد» پاییز و 
زمستان ۱۳۷۶ش در چهارصدوسی‌ونه صفحه متتشر شید, 
گردانندگان اين مجله در سر مقالة نخستین شماره سرام اصول 
تعیین کننده روش فصل‌نامه ر! پیروی از اسلام؛ تشکنیل.ابت 
واحد اسلامی؛ و اهداف آن را احیای هویت سیاسی فرهنگی و 
تاریخی شیمیان افغانستان, تفاهم ملی» منافع ملیء دفاع از 
حقوق اقوام و ملیت‌های محروم پرشمرده و زبان فارسی را زبان 
ملی کشور یاد کرده‌اند. سراج پس از سرمقاله؛ ببخش‌های 
سیاسی؛ فرهنگی؛ حقوقی. فلسفی - عرفانی» دینی اقتصادی» 
تاریخی: ادبی: یادمان نقد -بهویژه نقد آثار ادیی و تاریخی -و 
گزارش را دربردارد. در پاره‌ای شماره‌ها هم بخش‌هایی چون کلام 
جدید» جغرافپا: فقه اعلام و رجال و گفت‌وگر به چشم 
می‌خورد. در شماره‌های گونا گون» بخش ادبی که نمونه اشعاره 
گفت وگو متن داستان‌های گوتاه نقد مسجموعه‌های شعر و 
داستان در آن چاپ می‌شود بیشترین عناوین و بخش سیاسی 
بیشترین حجم را دارد. در شماره دوازده تابستان ۱۳۷۶ش: 
اعلام شد که پس از آن بخش ادبی سراج حذّف می‌شود و نشرية 
هنری ادبی در دری از سوی مرکز فرهنگی تویسندگان 
افغانستان - جایگزین آن خواهد شد. نمونه‌هایی از عناوین 
مقاله‌های اين نشریه چنین است: «آیا فدرالیسم بهترین راه حل 
نیست؟» : «سیر تحولات فرهنگی و آسوزشی در افغانستان»: 
«ساختار جمعیت و کتمان حفایق در افقانستان» وتعر یف فلسفه 


و طبقه‌بندی علوم فلسفی»» «سیری در نثر دری افغانستان» و 
«پژوهشی در بازنمایی و بازشناسی آثار کاتب». از نویسندگانی 
که مقالاتشان در این جله به‌چاپ‌رسیده است؛ از ابراهیم 
عبدالعزیز شیحاء کلیم صدیقی؛ شیخ راشدالغتوشی؛ سید علی 
رضوی غزنوی. محمد اسماعیل مبلغ: ناظر حسین زکی» بصیر 
احمد دولت‌آبادی؛ سید قاسم رشتیاء حسین نایل؛ محمد محید آصف 
جواذی: محمد جواد خاوری و کاظم یزدانی می‌توان یاد کرد. 
قهار عاصی: سید حسین موحد بلخیء سید ابوطالب مظفری. 
محمدکاظم کاظمی. اسدالله عفیف» سید فضل‌الله قدسی. 
محمد‌حسن سسین‌زژاده: حسین حسین‌ژاده یز از ز شاعرانی بو دند 
که اشعارشان در سراج به چاپ‌رسیده است. انتشار اين نشریه تا 
شماره سیزده و چهارده: یابیز و زمستان ۶ اش ادامه داست. 
منبع:دوره مجله مبراح. 
ماس سس ماعیل پور 


سرَاج ((58): محمد عزیز فرزند اسر ی ب‌اللهخان (۱۳۱۹- 


۷ پبادشاه اف فانستان» کابل ۲۹۵اش - +شاعر 
افشانسقاتی. وی جهاردهمین بسر امیر حبیب‌الله‌خان بود. دوره 
دبیرستان را در مدرسة استقللال به‌پایان برد. به دانشگاه راه یافت 
در رشته پزشکی دانشنامه دکترا گرفت. وی پس از بایان " 
تحصیلاتش مدتی» مدیر بهداشت عمومی قندهار بود. به ‏ 
امریکا رفت و دوره دو سالهُ تخصصی پزشکی را نیز به‌پایان برد. 
چون به میهنش بازگشت. سال‌ها ریاست بخش‌هاي کوناگون 
پزشکی و بهداشت و درمان کشور را پرعهده داشت. سراج در 
زمینه پزشکی دارای آثاری است که از جملهٌ آن‌ها می‌توان به 
سرطان هنوز هم کشت نشده (کابل» ۱۳۳۶ش) و گزادش اجراهای 
بکسال؟ ریاست امور صحي وزارت صحح (بهداشت) اشاره گرد. 
مشاهدات سفر ده روز؟ ما در اتحاد شوروی (کابل؛ ۱۳۳۷ش) از 
دیگر کتاب‌های منعشر شده ی 
پزشکی در فراگیری دانش‌های ادبسی نیز 
۱ اش به سرایش شعر روی آورد و نخستین شرف را پسه 
استقبال غزلی از بیدل سرود. برخی از سروده‌های سراج در مجله 
غرفان؛ و در ایران نیز در مجله جبانان متتشر شده است, 


تلو جر 


ادب فارسی, در اففانستان | ۰۵ ۵ 


سراج اطفال 


سراح اطفال (ا8آماه-[96:۳8)» نخستین نشرية کودکان در افغانستان؛ 
پیو ست سراح ال خیار ۴ , محمود طرژی" از شماره یکم سال 
عشحم سراح الا خیازه در پاتزدهم میزان ۱۲۹۷ش؛ سرا اطفال را به 
پیو ست آن منتشر می‌کرد. سراج اطفال با ابی‌که یمه نود 
مجله‌ای مستقل بود و می‌توانستند جداگانه آن را مشترک شوند. 
این نشریه در قطعی کوک نر از سراحخباده در چهار صفحة دو 
ستونه. از چاپخانةٌ حروقی دارالسلطنة کابل منتشر می‌شد. بهای 
اشتراک جداگانه سالانه آن در کابل و نواحی آن پنج روپيه کابلی؛ 
در شهر های دیگر افغانستان هفت روپیه و در بیرون از کشور 
بازده روییهُ کابلي بود. آن‌گونه که در صفحه یکم مجله نوشته 
شده است؛ بهجز وسیاسیات»؛ از همه‌چیز بحث می‌کرده است و 
گویا منظور طرزی از «سیاسیات»: اخبار داخلی و خارجی بوده 
است؛ چون سرا اطفال اخبار تداشت. دو هدف مهم این نش یی 
آموزش و سرگرم کردن کودکان بوده است و درحقیفت؛ وسیله‌ای 
کمیگ آموزشی برای دانش اموزان مدرسه‌های افغانستان بود. در 
آن از دانش‌ها و فنون روز جهان معلومات عمومی: مسائل 
اساسی دین و مطالب اخلاقی به زبانی ساده و روان» بنرای 
کودکان سخو رفته است. در مقاله‌هایی با عنوان «بازی‌های فنی» 
مسائل علمی به زبانی ساده آسوزش داده شده» یا تکار کر 
ضمن یک داستان کوتاه انجام گرفته است. مقالات سرگرم کننده 
آن» حکایات و لطیفه‌های اخلاقی و جز آن‌ها بود. سروده‌های 
پندآموز نیز در اپن نشریه به‌چهاپ‌می‌رسید. سراج اطفال پس از 
انتشار هشت شماره به همراه سرام الاخیار » در بیست و هفتم 
قرس ۱۲۹۷ تعطیل شد. بعدها که نشربه امان افغان * به مدیریت 
عبدالهادی داوی: جای سراحالاخبار را گرفت سراج اطفال 
کمابیش مانند گذشته اين بار ضمیمه امان اففان» منتشر شد و به 
گفتة داوی. پس از انتشار شانزده شماره تعطیل گردید. 

منابع: تاریخ ادیات افناشتان. ۱۳۹۹ دایرة المعارف آرباناء ۶۷۶/۵؛ 

سیر ژورنایرم در افناشتان: ۶۴/۱ ٩‏ ۱۱۱۰ سعرفی روزنامه‌ها: 

بعواید: سجلات اففاشتان: ۸۷؛ نگاهی به ادبیات معاصر در 

افدانستان: ۴۸ بصیر احملدء دولت‌آیادی: «نخاهی به مطبوعات و 

تشگلهای فرهنگی در افغانستان»: سراح: سال یکم» شبماره ۲ 

زسستان ۱۳۷۳ش: صص ۱۵۲۱۵۲ 


اتشیبه: 


سراحالاخیار (تقبابده اه ز ۳5 جو): نشری فارسیزبان افغانستان. 
اعضای «انجمن سراجالاخباره گروهی از تحصیل کردگان و 


روشتفکران افسفانستان» به ریاست مولوی عبدالرئوف 
قندهاری* (خاکی): مدرس مدرسة شاهی بودند که در مدرسة 
شاهی و دارالعلوم حبییبه (بعدها؛ ليسة حبیبیه) تدریس 
می‌کردند و با هدف بیدار گردن و آشنا ساختن مردم افغانستان با 
دنیای جدید. پيشنهاد انتشار نشریه‌ای به‌نام سراجالا خبار را بسه 
امیر سیب‌الله خان (۱۳۱۹- ۱۳۳۷ش) دادند. متن پیشنهاد در 
یازده ماده, شامل هدف‌ها و برنامة کار آن» به امضای سردار 
عبد ادوس خان اعتمادالدوله رسید و نخستین شمار: نشریه با 
نام سراح ال خسباز اف‌غانستان؛ در پاتزدهم ذبتعده ۱۳۲۳ / 
بیست‌ودوم جسدی | دی ۲۸۴ اش سه مدیریت مسولوی 
عبدالرئوف» از سوی چاپخانة دارالسلطنة کابل منتشر شد؛ اما 
نشر آن به دلیل نامعلومی متوقف شد. سراج!( خبار ۳۶ صفحه 
داشت و قرار بود هر پانزده روز یک بار منتشر شود. بهای آن یک 
عباسی بود. «ر ستون يکم پیش از سرمقاله فهرست مطالب 
مجله به این ترئیپ آمده است: خطابة تمهید؛ مسوعظة حسنة 
سیاسیه؛ ملخص احوال جنگ روسیه و ژاین؛ حوادت مملکت 
روم و مصر؛ حوادث مملکت روس؛ عبرتللناظرین؛ حوادث 
بیلکت انگلیس؛ حوادث مالک متفرقه؛ حوادت داخله و 
مملکت افغانستان. اخبار خارجی آن از اخبار داخلی بیشتر بود و 
از نشریه‌های انگلیسی عربی؛ اردو و جز آن ترجمه می‌شد. 
خبرهای سراجال "نار به‌ویژه اخبار خارجی آن. مشروح بود. 
خواندن اين مجله برای کم‌سوادان دشوار بود. عبدالرئوف برای 
طرح اندیشه‌های نوین خود در سراج الاخباره نیاز بسه پشتیبانی 
امیر حبیب‌الله خحان داشت. پس از شش سال» محمود طرزی * با 
تلاش‌های پیگیر خود و یاری جستن از دامادش: عنایت‌الله 
خان؛ فرزند امیر» اجاز؛ انتشار دوبارة سراح‌الاخبار را گرفت و در 
نتیجه. نخستین شماره دورفدوم این نشریه در پانزژدهم شوال 
۵۹| دوازدهم میزان/ آبان ۱۲۹۰ش منتشر شد. در این 
شماره طرزي مدپر و سر محرر و علی احمدخان ایشیک 
آقاسی ملکی حضور «سرنگران» نشریه معرفی شده‌اند. به جز 
این دوء مولوی عبدالرئوف؛ فیض محمدخان. عبدالهادی داوی 
(پریشان) و عبدالرحمان لودی» از تویستدگان و مترجمان 
سراحالاخبار بودند. شاعران تیزه از جمله عبدالعلی مسستغتی؛ 
اشعارشان را برای چاپ به مجله می‌سپردند. ملا عبدالولی‌خان 
نیز سرنامه‌نویس (عنوان نویس) بود. نام اين نشریه» تا شسماره 
ششم سال یکم + سراح الاخبار بود و سپس سراج ال خبار افغاییه 
شد. این نشریه هر پانزده روز یک بار منتشر می‌شد. تا شمارة 
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یازدهم. ۱۲ صفحه داشت و از شماره بعد» به ۱۶ صفحه افزایش 
یافت. بهای یک نسخه آن در کابل یک عباسی, اشتراک سالانة 
آن در جاهای دیگر کشور ۱۴ روپیهٌ کابلی و در بیرون از 
افغانستان» ۱۰ روپيةٌ هندی بود. سراح الاخبار در سال یکم: به 
خط نستعلیق میرزا محمدجعفر قندهاری» به‌چاپ‌سنگی 
می‌رسید و پس از آن» در چاپخان؛ عنایت» چاپ سروفی می‌شد. 
به‌جز شمار:ٌ یک هم شماره‌های آن فهرست مطالب داشت. 
سراحال خبار مطالب سیاسی؛ اجتماعی» علمی» فرهنگی و ادبی 
را دربرمی‌گرفت. در آغان خبرهای داخلی این نشریه از خبرهای 
آخارجی آن کمتر بود و بیشتر از مناپع دولتی به‌دست می‌امد. به 
جز خبرهای داخلی و خارجی بقیٌ مقله‌هاه بیشتره به دست 
مدیر مجله توشته با ترجمه می‌شد. از سال پنجم انتشار آن؛ 
خبرهای داخلی و خارجی جای بیشتری در نشریه گرفت و بر 
تصو برهاي آن افزوده شد. همچنین: ستون ادبیات اهمیت 
بیشتری پیدا کرد. برخی شعرهای پشتو نیز در سراح ال خبار چاپ 
می‌شد. از شماره هفتی محمود طرزی نام خود را در مجله» 
«محمود افغان» می‌نوشت. وی از آغاز سال هشتی ضمیمه‌ای ابر 
نشسریه» بسه‌نام سراجاطفال .براي کودکان منتشر صی‌کود. 
سرا( ار از نخستین شماره آگهی چاپ می‌کد. این ره 
افغانستان» به دلیل بی‌سوادی بیشتر مردم» خوانندگان کمی 
داشت و تنها برای باسوادان و تحصیل‌کردگان خواندنی بود اما 
در بیرون از کشور از جمله درهند» ایسران» سیای مسرکزی؛ 
عشمانی: مصر و حتی انگلستان هم مطرح بود و خواننده داشت. 
محمود طرزی که سال‌های مهمی از زندگی خویش را در عثمانی 
به‌سر برده و در آن‌جا با اندیشه و دانش دنیای جدید آشنا شده 
بود» انتشار سرا الاخبار را به فصد بیداری و آگاهی مردم 
آفغانستان و نوگرایی همه‌جانبه در این کشور که در آن روزگار پا 
تحولات دنیای خارج به کلی بیگائه بود. از سرگرفت. وی در این 
راه از حزب‌های اتحاد و ترقی عثمانی که از گروهی جوان 
تاسیوثالیست اسلامی و دشمن الگلیس تشکیل شده بود تأثبر 
گرفته است.سرامالاخبار با زبانی ساده و نوء متأثر از ادیپات ایران 
در دور مشروطه دانش و انديشه جدید دئیای شرب را به 
اقغانی‌ها میآموخت, با خرافات مارزه می‌کر ستونی با عنوان 
«عالم نسوان» در معرفی زنان برجسته جهان داشت» مقاله‌های 
پووهشی در تاریخ و ادپیات افغانستان داشت زبان و ادبیات 
پشتو می‌آموخت: زبان عامیانهٌ دری افغانستان را به نظم و نثر راه 
می‌داد» و مردم را با ادبیات زبان‌های دیگر به‌ویژه زبان‌های 
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اروپایی» آشنا می‌کرد. طرزی نخستین بار» رمانی اروپایی 
(فرانسوی) به‌نام فاجعه‌های بارس ترجمه و در این مجله منتشر 
کرد. وی با نفوذ بیگانگان: به‌ویژه انلیس, در کشسور؛ سبارزه 
می‌کرد مثلاً در سر مقالٌ تشریه با عنوان «حی علی‌الفلاح» مردم 
را به استقلال و حاکمیت ملی و دینی فرا می‌خواند. او از دستگاه 
حکومتی اففانستان و شخص امیر حبیب‌الله؛ غیر مستقیم اثتقاد 
می‌کرد؛ اما چون برای پیشپرد اهداف خود و ادامه یافتن انتشار 
مجله به پشتیبانی و همکاری امیر نیاز داشت و نشریه زیر نظر 
دولت چا و منتشر می‌شده در انتفاد از اوضاغ داخلی:؛ 
محافظه کاری و حتي از حبیب‌الله خان ستایش می‌کرد. 
سراج لخاد به زودی نشربة آشکار آزادی‌خواهان و روشتفکران 
افغانی شد و جنبش اصلاح‌طلبانه و نوگراباته پدید آورد. 
رفته‌رفته یکی از پیگاههای مهم مطبوعات فارسی آسیا شناخته 
شد و بر افکار جواثان کشورهای همسایه؛ مانند هند و ترکستان» 
تأثیر گذاشت. این مسئله سبب شد تا حکومت انگلیسی هند به 
راه بافتن سراج‌الاخبار به این کشور؛ واکنش نشان دهد. در 
ترکتان نیز وضع به همین شکل بود. انتشار سراج لا خبار هشت 
تال ادامه یافت و واپسین شمار؛ آن در پیست‌وهفتم قوس /آذر 
۷ اش مستشر شد. به‌.نوشتة محمد کاظم آهنگ در 
سیر زورنالیزم در اففانستان» طرزی انتشار سرام الا خبار را به سبب به 
دست آسدن استقلال افغانستان که آن را هدب خویش 
مي‌خواند - متوقف کرد. 
منابم:ادبیات دری رای صنب * ۷ ۰۱۲-۱۹۱ ۱۲۶۳ او باس ماهر 
در اسان ۲ ۱۰۹۱۸ ۶۱۲۸۵۰۱۲۷ افطانستان در بنج فرن 
اخبر: ۳۵۲۳/۱- ۴۵۴ ۳۷۴؛ اففاستان در مسیر تاری ۱۷۲۳-۷۲۳ 
برگزید؛ شعر سعاصر افخانستان: ۱۱۴-۱۳ پسرطاووس: ۵۱۰+ تاریخ 
ادییات. افغاستان» ۳۹۹ تاریخ جراید و مبعللات ابران» ۳۲۲/۲,-۱۳۳ 
تاریخ و زان در اففاستان» ۰۱۵۰-۱۴۶ ۱۶۳۰-۱۵۷ بعبسل مشروطیت 
در افخانستان» ۳۰-۲۵ ۱۴۵ ۰۱۵۱-۱۵ ۱۱۷۱۱۴۵ ون سبوی: 
تشه ۱۳۰۰ دابرةالسعارف اریالا؛ ۵ سیر ژو رفالیرم ذر 
اففاشتان: ۰۲۱۱ ۴۲۸ ۱۷۳ ۱۷۹۷۶ ۱۶۶ +ع‌عرقي رو زشسامه ها 
جر ایدب مصلات اشفاستان» ۸۴ ۱۸۴ نث دری افخاستان: ۴۳۰.۳۰ 
نگاهی به ادیات معاصر در اففاستان,۵۰-۴۷! نگاهی به ادبیات 
سعار شری در افغانستان: ۱۱۶-۱۵ چنگیز پپلر ال «نگاهی به 
ندیشه‌های اجتماعی و فرهنگی محمود طرزی»» آپندهه سال ٩‏ 
شماره 4و ٩‏ آپان‌وآذر ۱۳۶۲شی: صص ۵۹۸ - ۱۶۰۰ بصیراحمد 
دولت‌آپادی: «نگاهی به مطبوعات و تشگل‌های فرهنگی در 
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افغانستان»: سواج. سال یکم؛ شماره ۲؛ زسستان ۰۱۳۷۳ صسصس 
۱۵۲-۵۱ سرورخان گویا: «سطبوعات و نشریات ماه کایل, سال 
دوم شماره ۲: ۳۱۱شی: صص ۸-۶۷ 

دانشناهه 


سراح‌الاخبار افغانیه -ه سراج‌الاخبار 


سراح‌التواریخ (قعهاهزقدعی) کتابی در تاريخ افغانستان از 
فیضی محمد قاتب هزاره ( ۲۷۹ اي ۲۱۳۴۹ ۱۳۰۹ش). این اثر 
را کاتب پس از به انجام رسانیدن نگارش تحفةالحبیب*؛ به 
دستور و با نظارت سراح‌الملة والدین امیر حبیب‌الله خان 
(۱۳۱۹- ۱۳۳۷ق) و بهنام او و با بهره‌گیری از عهدنامه‌ها: 
پیمان‌نامه‌هاء فرمان‌های رسمی دولشی و انبوهی از اسناد و 
مدارک گوناگون موجود در دارالانشای دربار و بایگاتی درلتی 
نوشته است. در ابتدای دیباچة این اثر از قول حبیب‌الله‌خان آمده 
است که و... از دیرگاه مکئون خاطر داشتم و این امر را ارم 
می‌پنداشتم که وقایم و سوانح پادشاهان افاغنه را از بدو سلطنت 
اعلیحضرت احمدشاه دراتی الي زمسانتا هسدا: نار ش دهم 
چنان‌چه [کذا] در این اوان که زمام اختیار امارت خطاٌ افغانستان 
از لطسف و مرحمت حضرت یزدان» در قبضة اقتدار این 
فر مان‌بردار سپاه و رعیت؛ معدور دیده, فبض‌محمد کائب این 
سعید محمد مغول» معروف به هزارٌ محمد خواجه را مأمور 
فرمودم که به تحریر پر داخته؛ سرگذشت پادشاهان افغان را کتابی 
مرتب سازد تا در روزگار یادگار بماند. با وجود گرفتاری زیاد که 
در امورات دولت علیه خداداد افغانستان دارم باز هم جزو جزو 
که از تحریر می‌برآید خود من شخصاً ملاحظه گرده حک و 
اصلدح نموده اجاز؛ چاپ را می‌دهم؛ هر گاه سهوی ملاحظه 
شسود آن را از باعث گرفتاری زیاد که دارم تصور دارند.» 
سرام التوازيخ در چند چلد نوشته شد: جلد یکم در وقایم دوره 
پادشاهان سدوزایی. از روی کار امدن اسهمدشاه درانی 
(۱۱۶۰ی) تا برافتادن خاندان سدوزایی در ۲۵۹ اق. این جلد در 
۵ ق به انجام رسیده است؛ جلد دوم که در ۱۳۳۱ق به انجام 
رسیده است؛ در تاریخ پادشاهان م‌حمدزاسی/ سارگزایی: از 
تخت‌نشیی دوست محمدخان (۲۵۹ ۱ق) تا روی کار امدن امیر 
عبدالرحمان‌خان (۱۲۹۷ق) است. جلدهای بسن و دوي 


نخستین بار» در ۱۳۳۱ یک‌جا در کابل به‌چاپ‌رسیده و به 
همت موسسه تحقیقات و انتشارات بلخ در ۱۳۷۲ش در تهران 
(با رفع اغلاط املایی و چاپی چاپ کابل و نیزه با کاربرد 
نشانه‌های سچاوندی) تجدید چاپ شده است؛ جله سوم که 
بزرگ ترین» مهم ترین و باارزش‌ترین پبخش سراج‌الواریخ است» 
در تساریخ دور: امسیر عسبد الرسمان‌خان؛ فرمان‌روای بسیار 
خودکامه و خونریز افغانستان (۹-۱۲۹۷٩۱۳۱ق)‏ است. کاتب در 
این مجلد. با این‌که به ملاحظلةٌ سرورش: امیر حبیب‌الله خان» 
پسر عبدالرحمان‌شان, ناگزیر به مداحی ظاهری و گاه پوشاندن 
با انداختن برخی حفایق بودهء بسیاری از ستمگری‌های این 
فرمان‌روای سخت‌کش را در لفافه اقشا کرده است. به نوشتة حاح 
کاظم یزداتی «جلد سوم سراج ... وقایم و حوادث افقاتستان از 
سال ۱۲۹۷شی که ابتدای به قدرت رسیدن امیر عبدالرحمان 
است تا سال ۱۳۱۴ش یعنی شانزده سال حوادث شونبار دوران 
سیاه و تازیک این اسیر جلاد را شامل می‌شود. این جلده 
به‌تنهاپی دارای ۸۶۲ صفحه است. و با افزودن صفحات جلد 
او و دوم جیعا به ۱۲۴۰ صفحه مي‌رسد, چاپ جلد سوم در 
سال ۱۳۳۳ق در کابل آغاز شد و چون بزرگ و مفصل بوده» سه 
سال طیم آن به طول انجامیده و در سال ۱۳۳۶ق خاتمه یافته 
است. روش تألیف و چاپ آن به این قرار بوده که مولف فصول 
اول آن را می‌نوشت و تکمیل می‌کرد و برای چاپ می‌فرستاد 
سپس. فصول بعدی را به همان ترتیب مي‌نوشت و هر فصل که 
از تحریر ملف می‌گذشت به‌چاپ‌می‌رسید. به اين جهت سلا 
[فیض‌محمد کاتب] گاهی به سناسبت‌هایی؛ حوادث و با 
حکایاتی مربوط به سال‌های ۱۳۳۳ تا ۱۳۳۵ق را نیز درج کرده 
است.» اما به گفته عبدالحی حبیبی» « کاتب پنج سال دیگر [دورة 
عبدالرحمان] تا ۱۳۱۹ق را هم نوشته بود که طبع نشد. در سنه 
۸ش چون پسرش سحمدعلی تمام نوشته‌ها و اسناد 
بازماند؛ پدرش را به آرشیف ملی فروخت در حدود چهارصد 
صفحه تا آخر عهد امیر عبدالرحمان به قلم خود کائب برآمد. که 
در آرشیف ملی سحفوظ است.» با این‌همه از اعلانی که در 
شماره‌های متعدد روزنامه سراحال خباز افغانیه در ۱۳۳۴ و 
۵ اش برای تبلیغ و معرفی سراج به‌چاپ‌رسیده است» چنین 
برمی‌آید که جلد سوم سراج‌التواریخ تماما چاپ شده و 
بخش‌هایی از جلد چهارم نیز زیر چاپ پوده است. پخش یکم از 
جلد سوم سراحاللواريخ که رویدادهای دوره؛ عبدالرهمان را از 
۷ تا اواخر ۱۳۰٩‏ ق دربردارد به همست موسسه تحقیقات و 
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سراجالتوا ریخ 


انتشارات بلخ در ۳ سش در تهران با حروف‌چینی و قطم تازه 
تجدید چاپ شده است. ظاهراً سراحالواریخ جلدهای چهارم و 
پنجمی نیز داشته است که جلد چهارم گزارش رویدادهای شش 
سال پایانی دوره امیر عبدالرحمان‌خان و سراسر دور: امارت 
حبیب الله‌خان را دربرمی‌گرفته: و جلد پنجم شرح وقایم هشت 
سال «٩‏ سههاه یادشاهی آمان‌اللهخان (۱۳۹۷- ۱۳۰۷ش) بوده و 
از هریک از این دو جلد نیز نسخه‌ای [جلد چهارم در حا.ود سه 
هزار صفحه به خط میرزا محمد قاسم‌خان کابلی در کتابخانة 
معارف؛ و حلد پنجم به خط شود کاتب] در دست بوده است که 
آمروزه سرئوشت آن‌ها دانسته نیست. سرام الشواریخ «نخستین 
کتاب ضبط وفایع دولتی افغانستان شمرده می‌شود و از برای 
مورخان دیگری که آثار خود را مطابق به سوازین جدید 
تساریخ‌نویسی می‌نویسند؛ بهترین منبع معلومات به‌شمار 
می‌آید.ه (جنش مشروطیت در اففاشتان صی ۷۴) به نوشتة 
حسین نایل» «بی‌گمان مسجلدات سراج‌لتواریخ با شرایط 
تاریخ‌نویسی وقت نسبت به همه آثار پدید آورده شده در این 
عهد. جامم‌تر و مستندتر است. واقعات و رویدادها به تفصیلی 
که در اين کتاب ایضاح و بیان گردیده علی‌الظاهر در هیچ‌یک از 
کتب تألیف شدهة دیگر در اين عهد آورده نشده‌اند. یکی ازتموارد 
اهمیت سراج این است که موّلف با شهامت زیاد و به طور 
زیرکانه در هر جای اثر خود گاهی به صراحت و زمانی در الفاظ 
و عبارت؛ رشوه‌خواری؛ جور و ستم و دیگر بدکاری‌های 
کارداران وقت را در هر موقف و مقامی که بوده‌اند مورد نکوهش 
و انتقاد قرار داده و افشا کرده است. و از همین‌جاست که گویند 
بارها مورد عقاب و سرزنش واقم گردیده است. به جرأت 
می‌توان گفت که رو بدادهای عهد سلطنت اعیر عبدالرحمان‌خان 
در هیچ کتاپی با این تفصیل و خصوصیات و جزئیات ضبط 
نکر دیده و مندرجات هیچ کتاپی از وقایم این زمان به پاية 
سراحالتواريخ موق و درخور اعتماد نتوانند بود. صدها مطلب 
درخور توجه و حیرت‌آور از تاریخ این سرزمین در لابلای 
اوراق و سطور آن نهفته‌اند. تعداد نام‌های اماکن مربوط به 
افغانستان و سرزمین‌های مجاور و کشورهای دوردست که در 
سراج آمده‌اند آن‌قدر زیادند که حیثیت یک قاموس را بدان 
می‌بخشد» و شابد در کمتر اثری بتوان به اين اندازه معلومات 
جغرافیایی به‌دست آورد. اگر در آبنده قاموس مکملی از مناطق 
جغرافیایی کشور تدوین شود این کتاب را باید یکی از منابع 
سودمند و معتبر به حساب گرفت و سورد استفاده قرار داد.ن 


سراح التواربخ به‌رغم ظاهر مدیحه‌آمیز خود چنان کوس رسوایی 
خاندان محمدزژایی به‌ویژه اسپرعبدالر سمان‌خان: را به صدا 
درآورده که گویند چون شاه امان‌الله» نو؛ امیر عبدالرحمان 
داستان اهدای لقپ از سوی ملکه ویکتوریا به نیای خود امیر 
عبدالرحمان را در سراج اللواریخ خواند» «چنان از روش انگلیس 
و تحمل جد خود برافروخت که امر کرد تمام مجلدات این جلد 
تاتمای احراق و در عوض آن تاریخ واقعی اففانستان نوشته 
شود. در حالی که مندرجات این کتاب خود جزئی از واقعیات 
تاریخ دولت افغائستان بود و در عين حال ذشخیر؛ وقوریه یک 
قسست مهم تاریخ فرن ۱۹ اففانستان به‌شمار می‌رفت. اما این 
کتاب ناتمام (که حاوی وقایم ۱۴ سالهٌ سلطنت امیر 
عبدالرحمان‌خان بود و در ۱۳۳۳ هجری مساوی ۱۹۱۴۲ عیسوی 
در مطبعهُ ماشین‌خانه کابل طبع شده بود به کلی از پین ثرفت و 
نسفه‌های مطبو عه آن به دست اشخاصی رسید,» (اففاستان در 
سیر تاریش ۶۸۵) ظاهراً در دور نسادرشاه سحمدزایسی 
(۳۲۱۲۱۳۰۸ اش / ۳۹۳۳ و پسرش؛ محم‌ظاش شاه به‌و یه 
در دوره صدارت اعظمی (محمد)هاشم‌شان» نیز سرا اموار یخ در 
فهرست سیاه (کتاب‌های نامطلوب دولت) قرار داشسته است و 
حتی برخی معتقدند که نسفه‌های دست‌نویس جلدهای چهارم 
و پنجم که در کتابخانه معارف موجود بود» به دست اخلاف 
تادرشاه ربوده و تابود شده‌اند. نثر این اثر ساده و به سبکگ 
وقابم‌نگارانه و بیانشا پردازی است. اعلام سراجالواریخ از حسین 
ناپل در ۱۳۶۶ش در کابل در دو جلد (به ترتیب در ۲۶۵ و 
صسفحه) به‌چاپ‌رسیده است. همچنین در ۱۳۷۲ش دز 
تهران, کتایی با عنوان سراجالتوادیخ خطی (جلد۱) از سوی 
انتشارات سید جمال‌الدین حسینی در ۶۵۳ صفحه چاپ شده 
است که گرچه حوادث دوره امیر عبدالر.حمان‌خان را (در سه 
بخش : حوادث هزاره‌جات حوادث دارالسلطنه کابل حوادث 
تسرکستان) دربردارده ولی گویا اثر دیگری از کاتب: به‌جز 
سراج التواریخ مشهور است چرا که فصل‌بندی و جمله‌بندی آن 
کاملاً با سراج تفاوت دارد و بسیاری مطالب در آن آمده است که 
در سرأج نيامده و به عخکس. 

منایع؛ افناشتان در پنج رن اخبر : ۱۴۷۵/۱ افناتبتان در سیر تاریم» 

جات ۸۲۰+ بش مروت در افناستان: ۰۷۴ ۱۷۵ سواح او اریشه 

مقد مه ! فهرست کتب چاپی دری افخانستان: ۱۱۲۲ فر دري افماستان: 

۸- ۲۹+ حسین نایل: «سراح‌التراریخ»: ادب؛ سال بیست‌وچهارم . 

شاره ۰۴ ۳۵۵اش» صسص اباب ۱۱۰۲ صدیق روهی: شوه 
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سراج‌الدین هروي. سراج‌الدین 


سرخابی 


پرداعت سراج‌التواز یخ» . خراسان: سال سوم؛ شمارة ۶ سال 
۷ سشس+ صصی ۲۰۲ ۲۱۳+ حاع کاظم يزداني؛ «تحقیقی پپرامرن 
زندگی دانشمند و سورخ مشهور افغانستان ملاقیض محمد 
کاتب», سراي سال اول: شمار: ۲: زمستان ۱۳۷۳ش: صص ۱۲۱- 
۴ ماو افهرست کتب و نشریات شیعیان اففانستان از سال 
۳ تا ۱۳۷۴ش سراج + سال دوع» شماره ۸ بهار ۱۳۷۵ش؛ 
صصی ۰۲۲۶ ۲۳۳+ حسین نایل؛ «پژوهشی در بازنمایی و 
بازشناسی آثار کائب» سراح » سال سوم. شماره ۰۱۲ (۱۳۷۶ش) 
صص ۰۲۵۰ ۱۲۵۲ دک‌ترسید علی رضصوی غزئوی: «به باد 
فیفی‌محمد کاتب: پیش‌آهنگ تاریخنویسی در اففانستان 
معاصره: خمان‌جا: صصی ۲۶۳ ۲۷۷ : سید قامسم رشتیا: اجه 
سخن دیگر پیرامون سراح‌التواریخ و امان‌الترارسخ»: عمان‌جاه 
سس ۸ ۱۲۸۰ پاسمین (اکمل نا «باز ناب حوادث نورستاد 
در سراجالتواربسخ گائب»» غربستان» سال دوم. شماره ۳: 
(۱۳۶۸شی): صصی ۶۷ ۷۵ 


برزگر 


۱ الذریمه: ۰۱۵۲۱۲ ۱۱۶۰ فهرست کتب چاپی شارسی ؛ 
۳ ۱! قفرست نسنه‌های سطی شارسي ۰ ۱۱۹۱/۲ ۴۴۸۲/۶ 
۳ لین کتب جایی فارسی و عريي . ۶۸۴/۵. 

دانسشتامید 


سراج پلیخی (۵1:ع۳2): سراجالدین محمد. اعلا؛ سده ششم 


هجری؛ شاعر ایرانی. از زندگی او جز این دانسته نیست که در 
دور سلجوقیان و خوارزم‌شساهیان می‌زیست؛ بسه دربار 
خوارزم‌شاهیان راه داشت و نزد آنان, از اعتبار فراوان پرخوردار 
بود. گفته‌اند که سراج در نم و نثر دست داشته اسبت. سنگلاخ 
نیز گفته است که دیوان او را به خط ابراهیی فرزند میرعماد 
خوش‌نویس دیده است. اما تنهاایاتی پراکنده در تذکره‌ها از او 
منابع: تاریخ نظم و نش در اسران: 1۹۵/۱ دای ةالسعارف آریاناه 
۲۷۳ ار یعه. ۳۲۳۴/۹! دوز روشی: ۰۳۵۱ ۳۵۲! ربحانة ال "دب : 
۳ صحت ايراهیم: شماره ۱۳۵ مجمم‌الفصحا ۶۹۹/۲ ۱۷۰۰ 
هفت افلج ۷۴/۲ ۱۷۷ سرورخان گر یاء «شعرای افغانستان» کال 


سرأجآلدین هروی» سراج‌آلدین سلچوقی ساله دوع یار 1 تس ره ۱ - ارجا 


دانستاهد 
سراحالقلوپ (000و 330 انری به نثر فارسی در احوال 


پیامیرآن: از ابو تصر محمد قطان غزنوی» اد یب ایرائی: در اواخو سرخایی (30۲6.0): +سحمد پوس فرزند محبد صدیق گابل 


سد؛ ششم و اوایل سد؛ هفتم هجری. از زندگی مولف هپچ 
آگاهی در دست نیست. سخه‌های خطی گونا گونی از این اثر؛ در 
کتابخانه‌های جهان یافت می‌شود که در آن‌ها از موّلف این اثر با 
نام‌های گوناگون یاد شده است. پاره‌ای وی را فرزند محمد قطان 
غزنوي و برخی دیگر فرزند سعد بن امام ابی‌القاسم یاد کرده‌اند. 
در نسخه‌هاي صطی متعددی که از این اثر بافي است» 
موضوع‌هایی چون آفرینش زمین و آسمان و عجایب آن» شرح 
حال فراعنه و بادشاهان و سرگذشت غریب گذشتگان» قتصص 
پيامبران با برداشت‌های اخلاقی» مسائل مذهیی» به‌ویژه پرسش 
و پاسخ یهودیان با پیامبر اسلام و پرسش‌های امیرالمژمنین از 
ایشان در ۸۱ بنده و افسانه و اساطیر به چشم می‌خورند که با 
نثری بسیار ساده و روان» در ۴۴ باب نوشته شده‌اند, اين کتاب 
نخستین بار: همراه با ارسعین جامی و رسالة کنوزالرموز در 
۵ اق در تهران چاپ شده است. این اثر پس از آن بارها و از 
آن شمان در ۳۵۵ اق در تهر ان به‌چاپ رسیده اسبت. 
منابم: تار ین ادییات در ابران» ۱۳۱۸/۳ تاریخ نظم و ظر در ابران: 


۷ اش - ۰ شاعر اففالستانی. تحصیلاتش را در مدرسه 
استقلال به‌پایان برد. در ۱۳۲۸ش با تأسیس اولین اتحادية 
دانش‌آموزان» با اکثریت آراء به سمت منشی عمومی اتحادیه 
برگزیده شد. پس از چند ماهه به سیب شرکت در کنفرانس‌ها و 
گردهمایی‌های ضد سلطنتی: ژندانی شد, بعد از سه ماه: به 
میمنه ثبعید و همان‌جا نیز زندانی شد. سپس وی را به صابل 
فر ستادند و در صدارت عظمی محبوس کردند, حدود یگ سال 
بعد از زندان آزاد و بار دیگر به میمنه تبعید شد. در همان‌جا با 
محافل و گروه‌های مترقی آشنا شد. به‌دنبال اهداف سیاسی و 
مترقی خود به فرانسه رفت و در دانشگاه سوریون نام‌نویسی کرد. 
پس اژ مسوفقیت در آزمون ورودی در همان‌جابه تحصیل 
پرداخت. در جنبش ضد گولیسم (۱۹۶۸ع) با دانشسجویان و 
گروه‌های مترقی فرانسوی همکاری کرد. تحصیلاتش را در دور 
دکتری ناتمام گذارد و به کابل بازگشت. در وزارت زراعت به 
تدریس زبان فرانسه پرداخت و مدتی بعد. در وزارت اطلاعات 
و فرهنگ. در بخش‌های تحقیقات زبان فرانسه و نشریه‌های 


دب قارسی دو اسان | 9۲۰ 


سرخرش هرودی 


فلسفی و ادبی کار کرد. سپس در کميتة دولتی چاپ و نشر کتاب 
و بعد از مدتی؛ در آکادمی علوم به کار پرداخت. نمونه‌ای از 
اشعار وی در سباها و آواها آمده است. 

منبع: سیباها و آواها ۳۹۹۰۲۹۷/۱ 


سرخوش شروی 59069۲2۲ مسحمدصادی؛ ز ۲۸۰ اي 


شاعر افغانستانی, از مردم هرات بود اما به مشهد کوچید و در 
آن‌جا روزگار گذرانید. دیوان وی نزدیک ۴۵۰۰ پیت دارد و انواع 
شعر از قصیده ترجیع‌بند» قطعه و رباعی را دربررمی‌گیرد. بیشتر 
اشعار وی در مدح و رثا است. سخه‌ای از دیوان او به شماره 
۲ در کتابخانة آیت‌الله مرعشی نگه‌داری می‌شود. 

منابم: حد یفة الشعرا ۷۵۵/۱- ۷۵۷؛ فهرست نبخه‌هاي خطی عمومی 

آست اه تحفي مر عشی: ۱۳۵/۱۸ 


م,انوشه 


سردار عیاس‌خان (0قدعقااه:9۳08ه): فرزند سردار سلطان 


محمدخان طلایی فرزند سردار پاینده محمدخان باغٌ علیمردان 
کابل ۱۲۵۲ ۵۱۳۳۳ شاعر افغانستانی. در دانش‌های دیئی, و 
ادیی دست داشت. مثنویي جواهر خمبه / عناصر ازیعه را سروده و 
صاحب تفسیری است که آن را عالمان دینی تأیید کرده‌اند. دیوان 
اشعاری داشته است که به گل عباسی آوازه دارد. 
هنابع: تارید متصر اففاستان: ۱۱۳۳/۲ دابرة السعارف راما 
۳ نت۵ 9ب 


۳ 
| 


تشين 


سبردار کساپلی (اامطقاع هد حیدرقلی‌خان فرزند 


نورمحمدخان: کابل ۱۱۲۹۳ ۲۵۴ اش -کرمانشاه ۱۳۷۲ق/ 
اش فقیه. مفسر؛ مترجم و شاعر افغانستانی. نياکانش از 
فزلباشان روزگار صفوی بودند. پدرش (-۱۳۲۳ق) یک‌چند 
وزیر امیر عبدالرحمان‌خان (۱۳۱۹-۱۲۹۷ق) بود. حیدرقلی در 
چهارسالگی همراه پدر به هند رفت و در لاهور ماندگار شد. زبان 
هندی را در لاهور فرا گرفت. در ۱۳۰۴ق نورمحمدخان به 
عتبات عراق کوچید و با خانواده‌اش در کاظمین نشیمن گزید.در 
۰ اي به ایران کوچید و تا هنگامی که درگذشت. در کرمانشاه 
اقامت کرد. حيدرقلي در مدت اقاست هفت‌ساله‌اش در لاهوره؛ 
یک دوره ریاضیات جدید را به زبان انگلیسی فرا گرفت. در 


سردار کابلی 


سال‌هایی که در کاظمین به‌سر می‌برد نزد استادانی چون 
سلامت علی هتدی به تحصیل عاوم دیتی پرداخت. پس از 
چندی, به نجف رفت و در خدمت شیخ علی اصغر تبریزی و 
میرزا محمد علی مدرس چهاردهی (-۱۳۳۴ق)؛ ادییات عرب: 
کلام و فقه و اصول فراگرفت. دیسوان متنبی را نزد شیخ 
عبدالرحمان شافعی آموخت. در سال‌های پایانی اقامتش در 
عراق» علوم دینی و حدیث را در مجلس درس میرزا حسین 
نوری (-۱۳۲۰ق) تکمیل کرد. وی در کوچ پدرش به ایران با وی 
همراه بود و تا پایان زندگی در کرمانشاه اقامت داشت. سردار 
کابلی زیان‌های فارسی؛ عربی انخلیسی» عبری» اردو و هندی را 
می‌دانست و با زبان‌های فرانسه» لاتين و سانسکریت ئیز آشنایی 
داشت. سید حسن صدر کاظمی؛ محمدعلی مذرس چهاردهی؛ 
سیدعباس لاری» شیخ عباس قمی آقا یحیی تهرانی؛ 
محسن‌الامین عاملی و شیخ آقابزرگ تهرانی به سردار کابلی 
اجازه روایت دادند و شیخ سحمدعلی اردوبادی مرتضی 
مدرسی گیلاتی و آیت‌الله سید شهاب‌الدین مرعشی نجفی از او 
ایحاژه روابت داشتند, سردار کتاخانة بزرگی از کتاب‌های فارسی: 
رین انگلیسی» اردو و زبان‌های دیگر داشت و گروه بسیاری از 
مردم ازاکتابخانهُ او استفاده می‌کردند. چون درگذشت پیکرش 
را به تجف بردند و درگورستان وادی‌السلام به خاک سپردند, 
برادرش جعفر قلی‌خان (-۱۳۵۰ف) نیز مردی عاسم بودو در علوم 
ریاضی و زبان‌های عربی و انگلیسی مهارت داشت. از آثارش: 
الاریعون حدیثً در فضایل حضرت علی(ع) در چهار جلد؛ 
گردآوری و تحقیق دیوان ابوطالب؛ غایةاشعدیل فی معرفة 
حسثیقةال وزان و المکاییل که آن را در ۳۵۰ اق به‌پایان برد؛ 
تبصرةالحر فی تحقیق الکر؛ الارجوزه در کلام؛ شرح حطة 
زینب(ص) در کوفه؛ العلمالشاخص فی اسرار ظل الشاخص در 
اعمال فلکی؛ شرح فهید؟ لامیذ ابوطالب؛ تحفةالاجله فی 
معرفة القبله در علم هیشت ( کرمانشاه» بسی تا)؛ کشتلت۲ فی 
تفیق المیل و الذراع» شرح نهذ یب المنطق سعدالدین تفتازانی؛ 
تمحفة لاحاب فی بیان 1بات‌الکتاب؛ دره‌الشر که کشکولی در سه 
جلد است؛ رساله‌اي در نقد تاسی طتطاوی جوهری 
(-۱۳۵۸ق)؛ تسرجم؛ٌ فارسی الشحصین فی صفاتالهارفین؛ 
قبله‌شناسی با قبله‌نمای جهان که ترجمه تحفةالاجله است 
(کرمانشاه ۱۳۲۳شی): ترجمة هندسه دنانتر در مساحت ابتدایی 
از انگلیسی؛ ترجمه الکنزالسذول الغنی والفقیر به فارسی؛ ترجمة 
انجیل برنابا از انگلیسی و عربی (کرمانشاه ۱۳۵۰ق)؛ ترجمه و 
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سرشار شمالی 


سعادت لاهرری 


شرح دعای ندبه به فارسی؛ شرح حدیث امیرالمژمنین در بیان 
قطر و محیط شمس و قمر؛ مناظرات که ترجمة المراجعات سید 
صبدالحسین شرف‌الدین عاملی است (تهران» ۱۳۲۴ش)؛ 
مصیاح‌القواعد در ریاضیات جدید؛ مناهج الوفاق فی‌الا هداد و 
الا وفای؛ رساله الجفر! دبوان شعر عرتی؟ دیوان شعر فارسی! شرح 
دعای صیاح؛ نظم باب حادی‌عشر؛ رساله‌ای فارسی در معرفت 
تاریخ‌های مشهور؛ الملق التفیس فیما بطرب به‌المجلیس؛ تعلیقات بر 
تهج اللاغه. 
مسسنایم: آ ار الصسة» ۱۱۹۹/۱ اعیان‌الشیعد, 2۲۷۳/۶ ٩۲۷۴‏ 
ربسانة لدب ۱۴/۳. ۱۵+ روضات‌السنات ۱/-۵؛ زندگانی سردار 
کابلی ؛ علمای بزرتد شیعه از کلینی نا خمینی + علمای ععاصرین, ۲۹۲: 
گنه دانشمندان: ۱۳۳۷۰۳۲۵۶ سلسلات و احازات: ۱۱۸۴۱۸۱ 
مین کب جلیی خارسی: 24۸۲/۲ ۱۹۸۴ نقیاهالیشر: ۳/۲ با ۱ 
عرتضی صدرسی چهاردهی: «سردار کایلی» ارمفان؛ سبال 
پیست وششم, شماره ۵ صص ٩۲۱۳-۲۱۰‏ هم‌ای همان: همان‌جا؛ 
سال ۲۶؛ شمار؛ ۶و ۷ سص ۲۸۱ ۲۸۳+ کیرات میعیعی: اسردار 
کابلی» وحد . سال پنجی شماره ۵۴ خرداد ۱۳۴۷ش: صص 
۱ ۱۷۰۳ هم‌او: همان: همان‌جا: سال پتجم, شماره ۵۷: شهریور 
۷ش: صص ۵۱ ۸۶۴؛ هم‌ای: همان همان.حا: سال پنجم؛ 
شماره ۵۸ مهر ۱۳۴۷ش: صص ۰۹۶۲ 3۷۱ 


رسولی 


سرشار شمالی (ذلقهته 2ص غلام‌شاه فرزند بابه‌صاحب: 
چاریچار(بروآن) ۱۳۰۹ - همان‌جا ۱۳۶۰ش؛ شاعی نویسنده و 
سترجم آففانستانی. دوره‌های دبستان و دبیرستان را در 
مدرسه‌های نعمان چاریکار و دارالمعلمین کابل به‌پایان رسانید, 
نه سال به تدریس ریاضیات پرداخت. از ۱۳۳۸ش به کارهای 
مسطبوعاتی روی آورد. در ۱۳۳۹شی یک دور؛ روزنامه‌نگاری 
گذراند و در ۱۳۴۲ش دوره؛ عملی روزنامه‌نگاری و گزارش 
رادیویی را در لندن به‌پایان برد. عضو تبلیغات گرخند, عضویت 
ادارء جوایز و انتشارات» مدیر مسئول روزنامه پروان؛ مدیر 
مأموران وزارت مطبوعات وقت مدیر سرویس‌های خارجی 
رادیو: معاون ادارة شئون اجشماعی, معاون چاپ کتاب؛ مدیر 
ارتباط خارجی» مدیر مسئول روزنامة دار مزار شریف؛ مدیر 
عمومی برنامه‌های رادیی معاون نشرية اصلام و معاون 
روزئامه ائیس بود. در ۳۵۷اش بازنشسته شد. در ۳۵۸ اش 
فعالیت‌های مطبوعاتی خود را دوباره آغاز کرد. مدیر روزنامة 


خلق شد و پس از آن به گروه تفسیر اخبار بین‌المللی آژانس 
اطلاعاتی باختر پیوست. از ۱۳۲۵ش به سرودن شعر و وشتن 
داستان‌های کوتاه روی آورد که در مطبوعات به‌چاپ‌رسید. 
داستان‌ها و مقاله‌هایی از انگلیسی به فارسی برگرداتیده است. 
مجموع کوچکی از دوبیتی‌های وی به‌نام کاروان در ۱۳۳۸ش و 
مجموعه دیگری از سروده‌هایش, به‌نام نله در ۱۳۴۵ش منتشر 
شده است. دزره خری محمرعه‌ای از قطعه‌های ادبی وی است 
که به زبان پشتو چاپ شده است. مقاله‌هایی با نام «عینک سیاه» 
(سدود ۱۵۰ مقاله) در روزنامه اصلاح چاپ کگرد. دبی‌عنوان 
مسجموعه مقالاٌ وی است. غریو نپلاب مجموع دیگری از 
سروده‌هایی پرآکنده سرشار است که پس از مرکش گرداوری شد. 
به انگلستان» روسیه, عراق» هتدوستان و ژاین سفر کرد. در ۱۲ 
جدي ۱۳۶۰ش به ژندان افتاد و در ۲٩‏ همان ماه در زندان 
درگذشت. 
متأیع: هار تابن ۰۱۱۲-۱۱۲ ۳۱۷+ پرطاه وس ۴۳۵-۳۳۷۲ ؛ سیساها و 
آواصا ۳۲۹-۴۳۲۵/۷+فهرست کتب. ساپ دري افطانستان. ٩۸۲‏ 
معاصرین سطلور: ۲۱۳+ محمد حسین محمدي: «نماية ادبیات 
داستاتی»» در دری» سال دوم: شماره ۵ بهار ۱۳۷۷ش؛ صص 2۹۸ 
۹ 


م.آنوشه 


سروری کایلی (اا.م,2ع500:۳۲ عالم‌بیگ سده بازدهم 


هجری شاعر کابلی. از مردم گابل بودو مدت‌ها در دربار 
جهانگیرشاه (۱۰۱۴- ۱۰۳۷ق) به‌سر برد. در شعر سروری با 
سرور تخلص می‌کرد. ابیاتی از شعرهایش ابیاتی در تذکره‌ها به 
یادگار مانده است. 
منایم: پم طاو وس ۴۱۱؛ تاریخ ادبیات افباستان» عی/۲: شار ین 
اففانستان در عهر گورگانی هند: ۲۵۰؛ تذئة نصرآدادی؛ ۱۶۲ 
داب عالسعارت اسان ۵۴۷۲۲۴ ۵۴۳ ۲لدشخ: ۸۶/۵ «۸۹: 
الذریعه: ۱۴۴۳/۹ ریاض المارفین؛ آفتاب‌رای, ۱۳۰۶ سکینةالضضلا: 
۱ شمع انجین: 2۲۰۰ ۱۲۰۱ صیبف ابراهیم: برگ ۱۴۴» شماره 
۷ ما و الگرام + ۵۷+ نشتر عشیء ۱۷۴۸/۲ ف‌حمدحیلدر نیسان: 
«جمعی از شعرای کابل»: آریاناء سال دوم: شماره ۱۲+ ص ۲۳: 


نوشآبادی 


سعاذ یت لا فوری ( تبقاع اقلا صقان فرزند ۰ ۷ سلمان ۹ 


۴۸ ۷ اش شاعر فارسی‌گوی اهوری, دز خضانواده‌اي 
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فرهیخته برآمد. پدرش از شاعران بنام روزگار خود بود و او را با 
خوده به دربار پهرام‌شاه شزنوی (۵۱۱- ۵۵۱/۵۳۲۸ق) برد و 
سفارش او را نیز نمود؛ ستان‌که در بیتی سروده است: «رهی پسر 
را این‌جابه تو سپرد آمروز -که دی رهی را این‌جا به تو سپرد 
پدر.» مسعود سعد که خود گرم و سرد زمانه را چشیده و با فراز 
و نشیب زندگانی ساخته بود. گاه می‌کوشید تا زمانة ناسپاس و 
هنرناشناس را به فرزند بشناساند. چنان‌که در شعری ابن‌گونه 
گفته است: «چون حال فضل بدیدم که چیست بگزیدم کار 
پيشة جولایگی ز بهر پسر / بدو نوشتم و پیغام دادم و گفتم که 
اي سعادت در فضل هیچ رنج مبر/ اگر سعادت خواهی چو نام 
خوبش همی -به سوی نقص‌گرای و طریق جهل سپر.» بی‌گمان 
چنین دل‌آزردگی‌های گذرا با سرشت خردورزانه پدر ناسازگار 
بود. چنان‌که در این رباعی از باور راستین خود با فرزند سخن 
می‌گوید: «می‌گویمت ای سعادت ای ئیک‌پسر - در باب هر 
کوش تو ای جان پدر/ وین مایه بیندیش که از بهر هنر - بر تیغ 
گهربینی و بر نیزه کمر.» سعادت که در برخی تذکره‌ها» از وی با 
نام‌های ابوسعد پا ابوسعید نیز یاد کرده‌اند. شعرهایی شیوا به 
پیروی از سبک خراساتی سروده و در آن‌ها از تشبیهات و 
استعارات به نیکویی بهره گرفته است. به نوشتة امین احمّد ازی 
در هفت اقلم؛ «ابو سعد بن سعد سلمان جزء آن کل بود هنوز 
شجر ذات او نهپال و قمر او هلال بود که در مجلس بهرام‌شاه 
بدین رباعی وی را امتحان کردنده در پدیهه پگفت:" همواره رخ 
نگار ماه بوست نه گل - زین روی رخ نار نیکوست نه گل / ما را 
رخ دوست باید ای دوست نه گل -زیراگل چشم ما رخ اوست نه 
گل؛ سلطان فرمود دهنش پر زر کردند.» تأثیرپذیری سعادت از 
پدرش در سروده‌هایش به‌روشنی دیده می‌شود و از پختگی کلام 
در اییات پراکنده به‌جا مانده از وی» چنین برمی‌اید که شاعری 
صاحب دیوان بودی آما دیواتنشی از میان رفته است. 
متابع: آتشگده چاپ سادات ناصري, ۸۳۴؛ بزرگان و سخی‌سرابان 
حمدان. ۱۵۱/۱ تاریع ادیات در ابرانن» ۴۹۱/۲- ۴۹۲ ناخ شعر و 
سخنوران قارسي در لاهور: 4۰ 44۵ تَذکوط شعرای یتبعاب, ۱۱۸۱ 
دبوان سعد سلمان؛ مقدمه: ۱۵۸ ! روز روشن؛ ۱۳۵۷ نکاهی به تا بخ 
آذب فارسی دز عند. 


جهان تاب 


سعدالدین انصار ی (8.9عععع‌صنق 00 8هع): شیخ سعدالدین 
اجمل برگی» سعروف ند حاجی صساحب پای‌منار؛ فر زد 


سعدالدین انصاری 


عبدالغفار فرزئد عبدالعزیز فرژند عبدالکريم انصاری» کابل 
۰ ده یحیی (ناحیه‌ای در کابل) ۲۲۵ اق» عارف» شاعر و 
نويسندة افغانستانی. نسب وی به جبلی خزرجی انصاری 
می‌رسد. وي تا ۱٩‏ سالگی» نزد پدرش به تحصیل علوم 
پرداخت. پس از ان دستخوش وحد و جذبه شد و به مدت ده 
سال» در کوه و بیابان زندگی کرد. سپس به زیارت خانة خدا 
رفت. در اين سفر به سلسلة نقشبندیه گرایید و از صحبت شیخ 
عمر مکی بن علی مالکی و شیخ محمد بن عیدالکريم 
السمان‌المدنی برخوردار شد. در طریقه جهریة غولیة سید 
عبدالقادر جیلانی و نیز در طریقة مهتدیة خلوتیه و چشتیه 
سلوک کرد. در ۱۱۷۱ق به زادیوم خود بازکشت و در دهکده 
بحیی ماندگار شد و در آن‌جا به تلع عرفان و ارشاد مردم 
پرداخت. با زبان‌های فارسی و عربی اشنایی کامل داشت و به 
جز سعدالدین» با تخلص‌های دیگری چون شور عشق» شورش 
عشن. دیوانه» قدوسی و قدسی نیز شعر می‌سرود. در تصوف 
تصانیف فراوان دارد. وی در آن‌ها تام خودرا باد نکرده بلکه در 
هیر کتاب و رساله تخلص جداگانه آورده است. پسرش: 
عیرقطب‌الد ین فارغ شمار تصانیف وی را سی و چهار کتاب یاد 
کرده است. آرامگاه وی اکنون در اسیهٌ ده بحبی در قلعهٌ حاجی 
صاحب پای‌منار» زیارتگاه مردم است. از آثارش: معدن اسراد در 
تفسیر صوفیانٌ برخی از سوره‌های قرآن (لاهوره ۱۳۴۵ق)؛ 
معبارالکشوف در بررسی کشف رحمانی و کشف شیطائی که در 
آن از آیه‌هاء حدیث‌هاء گفته‌های ابو حنیفه, شیخ احمد سرهندی 
(مجدد الف انی) و جز آن‌ها گواه آورده است و در ضمن؛ بر 
برخی از گفته‌مای مجدد الف در مکتویات خرده گرفته است. 
نسخه‌ای از آن به شمار؛ ۲.۴۳۰ در موزة ایالتی سند در حیدرآباد 
یافت می‌شود؛ عین‌الا یمان در عرفان و سیر و سلوک که به نثر 
آمیخته یه نظم است و نسثه‌ای از آن به شمارة ۱۷۴۶ در 
کتابخانة گنج‌بخش اس لام‌آباد نگسه‌داری می‌شود؛ 
نکالحنام بی‌بی فاطمه در مراسم جشن زناشویی بی‌بی فاطمه(ع) 
به نظم که نسخه‌ای از آن به شمار؛ ۲۱۵۱ در کتابخانه گنج‌بخش 
اسلام‌آباد یافت می‌شود؛ کشف‌"لسحقیین که آن را در ۱۱۷۰ق در 
مدینه, به خواست شیخ محمد بن عبدالکریم سمان مدنی 
قادری خلوتی نوشته است؛! مثنوی حفاین المعادف که آن را در 
۰۱ در بلخ سرود و نسخه‌ای از آن به شمار؛ُ ۹۶۴۲ در 
کتایخانة گنج بخش اسلام‌آباد نگه‌داری می‌شود؛ شواهدالطوالم در 
شرح اسماء و خواص اسماءالهی (پیشاور: ۱۳۷۰ق)؛ دیوان 
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شور عشق که دربرگیرند؛ غزلیات و ترجیم‌بندهای او است 
( حید ریاد دکن: ۱۳۰۹ق). شاعر در اين دیوان هم شور عشتق و 
هم شورش عشن تخلص کرده است. در پایان آن نیز غزلیات 
فدسیات را (در ۱۷ برگ) آورده که در آن غزلیات؛ تخلص خود را 
ص_ قدسی یاد کر ده است. علاوه بر آن؛ رساله‌ای نیز به نگر در 
بیان مدح و اوصاف شعر و شاعری» تحقیقی در اصل سماع و 
وجد» و نیز ذکر کسانی که نظم و نشر مسوزون و مسجم بیان 
کرده‌اند» نوشته است؛ دیوان شورش عشق با تصسحیح تتاراحمد 
نوری (دهلی: ۱۳۶۸ش)؛ دیوان قدوس که به احتمال قوی باید 
همان غزلیات قدسیات باشد. که در پایان دیوان شور عشق آمده 
است. نسخه جداگانه‌اي از این دیوان نیز به شمار؛ ٩۶۴۲‏ در 
کتایخانه گنج‌بخش اسللام‌آباد نه‌داری می‌شود؛ آهنگ عشق؛ 
فرهنگ عشق؛ جوش عشق؛ جوشش عشق؛ پرنگگ عشق؛ سوز عشق؛ 
ساز عشق؛ مکتوب اخیار؛ دیوان اسرار ذات؛ بعان جوان / جان بعهان؛ 
غب اه جوده خطیا سعه؟ درود تاتار؛ معدن وحدت به عربی. در 
کشت المحقتین» از دو رسالهٌ دیگر وی به‌نام مرآت جمال و 
دبوان حسن‌فروش نام رفسته است. از کتاب‌هایی که در اسوال 
سعدالدین امه انصاری نوشته شده نماة‌القدس (کایل: 
۳ نوشتهة یکی از شاگردان وی به‌نا, مصطفی نن احمد 
ابراهیم هروی؛ متخلص به المخلص و دیگری بح مرد بزرگ 
(کابل» ۱۳۳۵ق) توشتة محمدابراهيم خلیل است. این اثر گزیدة 
شاه القدس است. البخلس در شا القدس از کتاپ‌های دیگری 
از شیخ نیز نام برده است که عبارتند از دیوان اخبار خرابات» 
د کرالعيیش در صفت کعبه؛ رساله‌ای در بیان نور حضصرت 
محمد(ص): معوذات» عقاید مختصر عندالسوئوق: حبل الستین؛ 
ریاض التقات؛ حرزالغیات» رسال قدسیه موی رازنامه؛ دیوان بیرخ. 
منابع:تار ‏ بح یات اففانستان؛ ۰۳۲۱ ۳۲۲+ دای قالسعارفت آوبانا: 
۱۵۷۵۷۴ دست‌نویی‌های افعاشستان: ۱۱۱۸ دیرآن شسورش عشق: 
مقدمه؛ الذریمه ۵۴۷/۹: سیری ذر ادسیات سد؛ سیزدهم: ۱۳۶۰ 
فسهرست دستنوبي‌های شرقي فرهنگستان عسلوم ازیگستان: 
۱۳۹۲ فبرست کتابهای چاپی فازسی: ۲۳۲۴/۲ + فههرست کتب 
جاپی دري اففاستان. ۴۱: خر ست مشترک نسمنه‌های خطی فاز سي 
پاکستان: ۱۷۲۷۲۸۱ ۱۳۷۱/۳ ۱۷۰۷ ۲۱۹۵۸ ۱۲۱۳/۸: فهرست 
شسنه‌های خطی فارسی موزه مرتانامی: ۱۷۱۲/۲ قهرست شسبفه هاي 
خطی فارسی, موزة ملي پا کستان. ۰۴۵۳ ۱۸۷۷۱۵۰۳۱۴۵۴ مزارانت شیر 
کال ۲۳۹- ۲۴۲؛ سحمدابراهیم خلیل: ببک مرد بزرگ»؛ ۲و یانا: 
سال تسه شماره ۱۰ ۱۴+ صصی ۴۹ ۵۷+ ژویل: اجنیش 


سعد اند ین خان 


غرلسرایی و شعصسر بیدلآا+ ال نس سالن شانزدهم: شماره ۳ ۲ لآ 
سصص ۱۳۳ ۱۴۳۷ ؛اسلاللسه یب «ادیبپات مسعاصر دری: 
بررسی هاء نظر بات ۳ پیشتهاد هیا اه سانجا مسال بسیست و جبهارم؛ 
شماره صص 4 ۳ 


ی 


سعدالدین‌خان (عقتعنت.2۵8.300): ملا سعدالدیس‌خان فرزندملا 


عیدالرحمان‌خان بارکزایی؛ معروف به خان‌علوم» فرزند 
ملامحمدسعیدخان معروف به خان‌ملاخان ۲۵۲ ۱اق - محرم 
۸ ۴ میزان ۲۹۸ اش دانشمند دینی؛ فاضی و دولتمر د 
افسغالستانی. از خاندانی اهل فضل و ادب که در دستگاه 
قرمان‌روایان افغائستان بایگاهی بلند و سنصب قها داشتند. 
برامد. پدر و نیای او از دوره محمودشاه درانی تا زمان امیر 
عبدالرحمان محمدزایی منصب قاضی‌القضاتی پادشاهی 
افغانستان را بر عهده داشتند و به خان‌ملاخان و خان علوم ملقب 
بودند. سعدالد پن‌خان نزد پدرش دانش آموخت و در دارالقضا 
تعلیم و ترییت یافت. پس از تخت‌نشینی امیر عبدالرحمان‌خان 
(۲۹۷ اق) درشسمار ملازمان او دراسد. در ۱۲۹۸اق که 
سر دارمحمدایوب‌خان (فرزند امیر شیر علی خان و مدعی تاج و 
تخت افغانستان) از هرات رو به قندهار نهاد» سعدالدین‌خان و 
غالام‌حیدرخان با سپاهی گران به رویارویی او برخاستند. ولی 
کاری از پیش نبردند و قندهار به دست محمدایوب‌شخان افتاد, با 
این‌همه اندکی بعد محمداسوب‌شان از اسیرعبدالرحمان‌خان 
شکست خورد و بگریخت و عبدالرحمان‌خان به قندهار درآمد. 
عبدالرحمان‌خان در هنگام ترک قندهار به مقصد کایل (ذوالحجهة 
۸ (ق)» سعدالدین‌خان را به «اخبار و آگاهی دادن کواشف و 
احوال دور و نزدیک قندهار و به قضاوت محکمة شرعية آن 
دبار» کماشت (سراح التواریخ ۱۵/۳ ۱۶). قاضی سعدالدین‌خان 
در ۱۳۰۱ق» از سوي امین به نمایندگی دولت اشغانستان در 
گفت‌وگوهای مربوط به تعیین مرزهای افغانستان با روسیه و 
ایران تعیین گردید و ماموربت را که تا ۱۳۰۴ق به درازا کشید با 
پشتکار و شایستگی به انجام رسانید. در ربیع‌الثانی ۱۳۰۴ق به 
حکومت هرات گمارده شد و تا دسامیر ۱۹۰۴م/ اواخر ۱۳۷۲۲ 
این مقام را برعهده داشت. اما در این هنگام جای خود را به 
سردار محمدسرورشان داد و به کابل بازگشت. «خترش همسر 
امیر حبیب‌الله‌خان (۱۳۱۹- ۱۳۳۷ بود و امیر او را در 
۳ طلاق داد. در اوایل پادشاهی حبیب‌الله‌خان لقب 


انب از سي در افناستان | ۱۴ ۵ 


۳ ۳ 


خان‌ملاخان یافت و به سمت فاضی کایل گماشته شد (مه 
۵ ۲۳ ), بعدها به عضویت مجلس شورا درآمد. در 
۲۴ ۳ اق به منصب قاضی‌القضاتی پادشاهی اففاتستان 
رسید و تا مرگش, در دور پادشاهی امان‌الله‌خان, این منصب را 
برعهده داشت. وی در روستای شهوکی / شیوکی کابل درگذشت 
و در صحن مسج قلعة اقامتگاه و ذ به‌خاک سپرده شك. یازده 
پسر داشت که از آن جمله می‌توان از عبدالشکورخان» که پس از 
پدرش رتبهٌ قاضی‌القضات یافت. و عبدالکریم‌خان علومی 
(۶۱۹۲۸۷/ ۱۳۶۳ق)» والی غزئین و مزارشریف و قندهاره باد 
کرد. ملاسعد‌الدین‌خان همچون پدر و نیای شود مردی فاضل و 
ادیپ بود و در نظم و نثر دست داشت و شماری کتاب در 
مسائل شرعی و فقهیء با نظارت و سرپرستی او تألیف شده و 
به‌چاپ رسیده است. خود نیز گویا آثاری داشته که به‌سیب 
سستی و بی‌توجهی بازماندگانش» ظاهراً دستخوش تطاول ایام 
شده است. سعدالدین به فارسی و عربی شعر می‌گفت و طالح 
تخلص میکرد. به‌سبب دانش گسترد‌اش در علوم و ادبیات 
عربی» بیشتر شعرهایش را به این زبان گفته است. سروده‌های 
فارسی وی به سیب داشتن مضامین پتدآمیز از ژباتی بسیاز ساده 
و روأن پرخوردار است. 

ستابع:آشار هوات: ۱۳۹-۱۳۱/۲: نیعورشاه درانی, ۶۵٩‏ ۱۷۰۰ 

دایرف السمارف آریانا. ۶۲۸۲۴ ۶۹۳/۵؛ سراع اشواریض ۰۵/۳ ۰۱۶-۱۵ 

۱۹۷ ۱۱۹۲۶۱۸۵ ۰۱۷۴ ۱۷۲۳ ۱۵۰۰۱۲۷ ۰۱۲۰ ۱۱۹ ۱۴ ۲۱ 

۲۶۶۲۶۴ ۵۸ ۲۵۷ ۲۳۴۶۲۳۷ ۱۳۱۲۲۱ ۱۲۲ 

۱ ۲۹۸- ۲۹5۹+ دارالقضا در اففاشستان, ۳۴۳ ۳۶۴ ۳۷۸ ۳۹۵ 

۱ ۲۱۳ ۳۱۳: ۲۱۵: ۳۲۳+ گرسی نشینان گامل: ۱۱۶۵ سرارات 


ت۹۹ ۷۱۷-۶ ۱ 
بش9 یمتا رن میلس ی م1۲۳۳ 
برزگر 
الیل (#ابععا: بهار کایل ۲ (شسی ‌ِ بالوی شاعر 


افغانستاتی. پس از به‌پایان بردن دورة دبیرستان از مدرسه رابعه 
بلخی » در ۱۳۵۵ش در رشتة ادبیات فارسی از دانشگاه کایل» 
دانشنامة لیسانس گرفت. پس از چندی در دانشکده ادبیات 
فارسی دانشگاه تهران دور؛ فوق‌لیسانس ادبیات فارسی را 
به‌پایان برد. سپس به کشورش بازگشت. اما شش ماه پس از آن؛ 
به سبب پیدایی اوضاع نابسامان افغانستان به کالیفرنیا کو چید. 


سعید از ده‌سالگی شعر می‌سرود. رگ بر اشعارش از احساسات 


سید ی 


و طبع لطیف زئانه» به‌و بده احساس عاشقائه زنائه آزادانه سخن 
رانده و در آن» پیفام رهایی زنان مشرق زمین را از تعصبات 
جاهلان؛ روزگار به ارسفان آورده است. همدف وی از هسم آن 
اشعاره جلوه‌دادن زن بودن قهرمان شعرش است. برگزیده‌ای از 
اشعار وی به‌نام شکوفً بهار با مقدمهٌ دکتر شهیر به‌چاپ‌رسیده 
است (کالیفرنیا؛ ۱۳۷۶ش). وی به هثر سینماء به‌و پژه داستان و 
فیلم‌نامه‌نوبسی دل‌بستگی بسیار دارد. 

منابع: سیساها و ۲ واها: ۸۵ ۸۸ +شکو فهبهار ؛ میراث ابران: سال دوی 

شمار؛ ۱۰, تابستان ۰۱۳۷۷ ی ۸۵٩‏ 


محرایی 


سعید ختک (صدهةاعع) پابا جوجه ز ۱۱۱۸ق» شاغر اففان. 


در نواحی کوهات در ایالت کنونی سرحد پاکستان می‌زیست و 
به فارسی و پشتو شعر می‌سرود. نسخه‌ای از دیوان وی که در 
کتابخانة کنج‌بخش (به شمار؛ٌ )٩۴۳۱‏ نگه‌داری می‌شود دارای 
قصیده و غزل و قطعه و رباعی؛ بیشتر به فارسی و کمتر به پشتو 
(پخش فارسی در ۱۷۱ برگ و بخش پشتو در ۸۰ برگ) است. 
دیران پشتوی سعید. به کوشش همیش خلیل؛ در پاکستان 
به چاپ رسیده است (چاپ دوم ۱۹۶۴ع). در آغاز بخش فارسی 
دیوان سعیدء غزلی آمده است که ابیاتی از آن در این‌جا نقل 
می‌شود؛ راز خود هميشه عزم سفر می‌کنيم ما - اندر شکست 
خویش ظفر می‌کنيم ما/ آسوده ز آرژوی شرابیم بر دوام -شربی 
عجب ز خون جگر می‌کنيم ما/ آن را کمال حسن که از حسن 
کیریاست کی حسن او مثال بشر می‌کنيم ما| ترصیم در به زر 
بود حسن را فرید زان اشک را به روی چو زر می‌کنيم ما/ آن را 
که طبع تیز و رساپی بود سعید - هر حرف بر دلش و شرر 
می‌کنيم ما.» 

منابع: رشد زبان و ادب دری در گسترة فرهدگی پشتوزبانان, ۵۴ ۵۵؛ 

فرهنگ زبان و ادیبات یشتو, ۱۳۱۵/۱ فهرست مشترگ نسنه‌هايي 

خعلي غارس پا گستان: ۱۱۵۹/۸ ۱۱۶۰ 

برزگر 


سعیدی (98)؛ محمدشریف. روستای المیتوی جاغوري غزنی 


۸سش - , شاعر و نویسند؛ افغانستانی, تا سال چهارم 
دبستان در زادگاهش درس خواند و مقدمات صرف و نحو را نیز 
همان‌جا فرا گرفت. در ۱۳۶۶ش به ایران کوچید و تحصیلاتش 
رادر حوزه علمیهٌ قم پی‌گرفت. در ۱۳۷۶ش دوره تکمیلی زبان 


ادیب فارسی در افطاشتان| ۵٩8‏ 


سفرنامه و خاطرات امیر عبدالرحمان خان 


انگلیسی را نیز در مرکز زبان دانشگاه باقرالعلوم به‌پایان برد. وی 
از ۱۳۷۴ش مسئول دفتر ادبیات افغانستان» در ساژمان بلیغات 
اسلامی بود و از همین سال نیز ریاست گروه نقد را در شورای 
شعر حرم ادارة ارشاد قم برعهده گرفت و در همین مرکزه به 
آموزش نظریه‌های شعر نقد پیشرفته و فنون شعر پرداشت. 
سعیدی سردبیر نشریه گلبانگه از بنیادگذاران و عضو هیأت 
تحریریةٌ فصل‌نامهٌ در دری و عضو مرکز فرهنگی نویسندگان 
افغانستان نیز بوده است. وی مفاله‌هایی گوناگون در زمينة 
نظریه‌های شعر مدرن وشته و از سروده‌ها و داستان‌های شاعران 
و نویسندگان جهان نیز آثاری به پارسی برگردانیده است. از 
4۹ سش به سرودن شعر روی آورد و سروده‌هایش بیشتر در 
قالب غزل و شعر سپید است. سنتقدان شعرهایش را دارای 
نوآوری‌های فنی بالایی دانسته‌اند و آینده‌ای درخشان برای وی 
در شعر آمروز افغانستان پیش‌ینی کرده‌اند. از آثارش: دفترهای 
شعر وقتی کبوتر نیست (قم» ۱۳۷۴ ش)؛ تبر و بان گل‌سرخ (قم دفتر 
یکم - ۱۳۷۴ش, دفتر دوم - ۱۳۷۶ش): 

مناپم: شعر بقاو ست افخاستان» دفتر دوم ۰۱۴۵ ۱۸۰+ سید سیر 

حسین مهدوی, «یک آسمان خالی از برواز: نگاهی به مجموعة 

شعر وقتی قبوتر نیست از محمد شرب سعیدی»: وحدت؛ سال 

ششم شماره ۱۵٩‏ خرداد ۱۳۷۵شس: سس ۵؛ محمدکاظم کاظمی» 

«یک دربچه هویت: نقدی بر وقتی گبوتر نیست»: هسان,عا؛ شماره 

۶ بان ۱۳۷۵ش: ص ۴؛ همانبعاه شمارة ۰۱۷۷ ص ۴ گذری 

به معبد اندوه‌های ناتمام» چند نکته درباره مجموعه شعر وقتی 

گیوتر نیست#: همانعا؛ سال هفتم: شماره ۱۸۱ آذر ۱۳۷۵ش+ص 

۴+ گقت‌وگو با صاحب زندگی‌تامه . 

واعظی 


سفرنامه و خاطرات امپر عبدالرحمان‌خان -» تاج‌التواريخ 


سکندرخان ختک (اها.عده-طقدهه نها ع)» پسر خر شحال‌خان» 


سراي اکوره ختک ۱۱۱۶-۱۰۶۸ ق» شاعر افغان. وی از پیروات 
مکتب ادبی خر شحال‌خان بود. از شاعران بلندمتام پشتو است. 
گویند کلامی شیرین و روان و ناف داشت و در شعر همسطح 
هم‌مکتبان خود علی‌خان (فرزند مسحمد افضل‌شان فرزند 
اشرف‌خان قرزند خوشحال‌خان) و شیداه بود. کلیات سگندد به 
کوشش دوست محمدخان کامل مومند در ۱۹۵۲ و بار دیگر 
در ۶۱۹۶۲ در پیشاور به‌چاپ رسیده است. سکندرخان مثئوی 


سلامان وابسال 


ملی و مجنون نغلامی (تألیف در ۵۱۰۹۰) و مهر و مشتری خصار 
تبریزی را به نظم پشتو برگرداند. لیلی و مجنون سکندرخان» برای 
نخستین‌بان در ۲۹۴ ۱ق در دهلی و بار دوم با مقدمه دوست 
شینواری و به همت آکادمی علوم افغانستان» در ۱۳۵۸ش 
به‌چانپ رسیده است. 
منایع: پشتوٍ شاعری, ۱۱4 تاریخ اففانشستان در عصر گورگانی هند: 
۲۵۱-۰ ؛ تذکرةاشعرا؛ سراح‌الدین سعید و صالح محمد هرتک؛ 
۰۱ خایرةالمعادف آریاناه ۱۶۹۷/۵ فرحنگه زبان و ادبپات پشتوه 
۲۱ ۱۶۸/۲- ۰۱۶۹ ۱۱۸۲ عبدالصی حبیبی؛ «تاربخچه 
سیک‌های اشعار پشتوهه د کایل کالی؛: ۱۳۱۹شن؛ صصی ۲۰۷-۲۶۶ 


حجتی 


کینةالفضلاء (188 هه امهه لا طاه) تذکره‌ای در شرح احوال و 


نمونهٌ اشعار ۸٩‏ عارف و شاعر کابلی گردآورد؛ ابوالوفا 
عبدالحکیم رستاقی که آن را در ۱۳۴۸ق آغاز کرد و در ۱۳۵۰ق 
به‌پایان رساند. این اثر به‌نام بهار افخانی نیز خوانده می‌شود که به 
حشاب ایجد. سال اتمام کتاپ را می‌رساند, عبدالحکیم در آغاز 
کتاب؛ شرح حالي خود و سبپ تألیف کتاپ را آورده است و پس 
از آن» نه, پيشینة تاریخی اففانسنان پرداشته و براي نمونه. 
شخصیت‌های شاهنامه چون فریدون؛ کیقباد. سهراب. کیخسرو» 
لهراسب» و گشتاسب را افغانی دانسته امید به برپایی یک 
امپراتوری بزرگ بسته و جغرافیای امپراتوری انفانستان و کابل 
را نیز به دست داده است. در بخش اصلی کتاب. احوال و اشعار 
۶ عارف و ۶۳ شاعر دیده مي‌شود. سپس قصیده‌اي از صائب: 
یک مثنوی از ندیم بلخی در توصیف کایل؛ تقریظ انجمن ادبی 
کابل و در پایان فهرست متابع عمد: تذکره آمده است. مژلف 
شرح احوال پنج شاعر: یعنی آشفته آگاء» اعظم امپر: و عاجز را 
با اشعارشان به اردو, از تذکرةٌ گلشن بیخار نواب مصطفی‌خان 
شیفته گرفته است. سکبنة الفضلاه به کوشش عبدالعنی بلخی؛ ذر 
۰ اش در دهلی به‌چاپ ۷ رسیده اسست. 

منآیم: تاری نذتره‌هاي فارسي؛ ۱۲۴/۱ ۱۲۶! تذکره‌نویسي فازسي 

در هسند و پباکستان . ۷۲۹؛ سکینةالن_ضا۰؛ عبدالرزاق زهیره 

«تذکره‌نگاری در ادپ دری»: ادب. سال بیست‌ویکم: شماره ۲. 

ص ۱۸۶ «تفریظ و انتقاده؛ کلپل. سال دوی شماره ۱« ص ۵ 

دانشتامیه 


سلامان وابسال سب هفت اورنگ 


نی از سي ۳ افعانستان: | لش 


ساجوقی 


سلیعوقی 


سلجوقی (اوالاه5)» سراح‌الدین فرزند عبدالصمد آخوندزاده 
۰ خطیب؛ مفتی ۴ شاعر افسفانستانی. در 
خانواده‌ای فرهیخته برآمد. بیشتر سال‌های زندگانی وی به 


هرات ۲۸۸ اي 


خطابت و افتا گذشت. وی شیفتهة شعر و شاعری بود و با بیشتر 
سخنوران خرات» به‌وبژه سید میر* هراتی؛ نشست و خاست 
داشت. سلجوقی تمامی غزل‌هایش را به پیروی از سعدی و 
واقف سروده و در شعر: خطیب. مفتی» سلجوقی و گاه نیز به‌نام 
خود تخلص می‌کرده است. 
منابع: آثار عرات؛ ۲۱۴۷۱۴۳/۳ پرطاووس: ۰۴۱۲ ۱۴۱۴ شعرای 
معاصر هرت 4ب 9 


نوشی‌ابادی 


سلجوقی (اوناز.اهت): صلاح‌الدین فرزند سراج‌الدین + هرات ۱۲۷۴- 
کابل ۱۳۴۹ش. شاعن پژوهشگر و دولسمرد افغانستانی. 
معدمات علوم عربی و ادیبات پارسی را نزد پدرش که از 
فرهیختگان بنام هرات بود فراگرفت. سپس از محضر دیگر 
دانشوران آن‌ سا بهره‌ها برد. وی در یادگیری آرای ان یشمندان 
یوناتی و دانش نوین ارو پاییان اهتمام فراوان ورزید و فلسفه را با 
تصوف درآمیخت. وی از ۲۹۴ ۱ش به تدریس ادبیات پارسی و 
تازی در مدرسه حبيبية کابل پسرداخت. در ۱۲۹۷ش مدیریت 
معارف هرات را بر عهده گرفت و از ۱۳۰۰ش در مدرسه 
اسلا تدریس کرد. از ۲۳ ش در سمت سنشي دارالش‌حریر 
شاهی کار کرد, به هندوستان رفت و با سمت کنسولی در بمبثی 
کار کرد و سپس» مدتی» سر کتسول کشورش در دهلی بود. چون 
به میهنش بازکشت؛ به ریاست مستقل مطبوعات برگزیده شد. 
از ۱۳۲۷ش مستشار سفارت افغانستان در پاکستان شد. در 
۸ شش به نمایندگی مردم هرات؛ در هفتمین دور: مجلس 
شورای ملی برگزیده شد. در ۱۳۳۲ش, بار دیگر؛ به سمت 
رباست مستقل مطبوعات کمارده شد. از ۱۳۳۲۳ش سفیر 
کشورش در مسصر بسود. سلجوقی شاعر و پژوهشگری 
ژرف‌ان دیش در زمسینه‌های ادیسی؛ عرفانی؛ فلسفی و 
ژیبایی‌شناسی بود؛ آن‌گونه که خلیلی در آتاد هرات از وی بدنام 
روح بسیار دانای هرات یاد کرده است. سلجوقی در شناخت آرا 
و احوال پیدل» سافظ و مولانا از دانشی ژرف برخوردار بود. 
خاقانی را می‌ستود و به گلشن داز شبستری دل‌بستگی بسیار 
داشت. افزون بر مقاله‌های فراوانی که از سلجوقی در مطبو عات 
متتسر شده؛ وی دارای تألیفات و ترجمه‌های متعدد نیز بوده 


است. از آنارش: انار شاعر (کابل» ۱۳۲۶ و ۱۳۳۴اش)؛ 
جبیره( گابل» ۱۳۴۳ش)؛ تجلی شدا در آفاق و انفی (کابل 
۳ ش)؛ تقویم انسان (کابل. ۱۳۵۲ش)؛ مقدمٌ علم اخلان 
(کابل» ۱۳۳۱شس)؛ نقد یدل (کابل ۱۳۴۲ش)؛ نگاهی به زبایی 
(کابل» ۱۳۴۳ش)؛ الاسلام فی‌العلوم والفنون به عربی (مصره 
۷۵ ) اشانه فردا؛ تواعد ادیه؛ تروت؛ اخلاق؛ ادییات؛ ترجمة 
کتاب‌های محمد در شبرخوارگی و خردسالی با سرگذشت تیم 
جاوید اثر شوکت التونی علمالاخلاق نکوما کوسی اثر دی پی‌چیر 
(کابل» ۱۳۷۱ق)؛ تسهذیب الاخلاق ان مسکویه (گابل 
۲ ش)؛ و بخشی از چلد دوم تاریخ فتوحات اسلامی (هرات؛ 
۹ سش). 
متابع: آثار خرات. ۱۴۷ ۱۱۴۳ بر طاووس: ۴۱۴ ۴۲۱: سسماها و 
آواسا: ۰۳۸۳/۱ ۱۳۸۷ شعرای سعاصر خرات: ۴۸ ۳4: علامه 
صلاح اللدین سلحوفی. حسین وفا سلجوفی؛ فهبرست کتب چابی 
دری افغاستان: تاش ۴:: فیرست شکب معلیوغ افخاستان: یه ۱۷ 
۹س۰۲ ۳۶ اش »8 ۴۲ ۱۳۵ سعایرین س‌خنور: ۰۲۱۴ ۱۲۱۴ 
جاوید. «فقدان جبرانناپذیر فیلسوف عالی‌مقام صلاح‌الدین 
تتلجوقی: ادب. سال هجدهم: شماره ۱و ۱۲ صص ۸۳ 
داتشنابه 


سسلجوقی (اوسازماهه): سحمدحسین؛ مشهور به خلیقه» فرزند 


عبدالاحد» ۱۲۳۵ هرات ۱۳۳۳ق» صوفی: خوش‌نویس و 
شاعر افغانستانی. در خانواده‌ای فرهیخته زاده شد. پدرشی از 
مشایخ بنام روزگار خود بود و از حاجی صاحب بخاريی خحط 
خلافت داشت و سرانجام نیز در طريقة تقشبندیه جانشین او 
شد. سلجوقی علوم عقلی و نقلی را نزد پدرش فراگرفت. پس از 
آن به عیادت و رباضت پرداخت. وی در خوش‌نویسی از 
شا گردان میرزا عبدالرحمان هروی بود و در این راه. چندان 
اهتمام ورزید که به مرتبة استادی رسید و خود نیز شاگردان 
بسیاری تربیت کرد. از جمله این شاگردان می‌توان به سید عطا 
محملد شاه قندهاری» خلیفه محمد اکیر سلجوقی: ملا محمد 
صدیق دولتشاهی هروی و ملا محمد قاضی هروی اشاره کرد. 
وی سرانجام؛ پس از سال‌ها تدریس در قلعه‌ای که اندکی بیرون 
از محلة باد مرغان ساخت. انزو! گزید و به عبادت پرداخت. با 
این‌همه» هرگز از راهنمایی هنرجویائی که به نزدش می‌رفتند» 
دریغ نسمی‌ورزید. از آثار خوش‌نویسی وی مي‌توان به 
مشوی مولوی اشاره کرد که آن را به خط نستعلیق خفی نوشت و به 


لاف #زسي ۳ افحاستان. | ۳ 


سلسلةالذهب 


محمد عمرخان» حکمران هرات؛ پیشکش کرد. وی در شعر آثم 
و گاه نیز حسین تخلص می‌کرد. گویا بیاضی دست‌نویس به خط 
خودش که دربردارنده چند غزل از وي است. نزد فکری 
سلجوقی بوده که از میان رفته است. از نمونة شمرهایش قطعه‌ای 
است که در مرگ مفتی عبدالحق سروده و با خط زیبایی که خود 
بر سنگ مزارش نوشته» در بادی از رفتگان آمده است. جون 
درگذشت: پیکرش را در جوار باغچة مزار نورالدین جامی؛ در 
مقیره سلجو ثیه به خاک سپردند. 

منأیع: ذکر برخی از خوشنویسان و هنرمندان, ۱۶۸ صورتگران و 

خوشتوسان هرات در عصر تیعوریان: ۱۱۱۶ يادي از رفتگان؛ 

۱۳۲-۲ 

دانشنامه 


ساسلةالذهب + هفت آورنگ 


سلطان اسکندر شیرازی, میرزا اسکندر + امکند رگررگانی 


ساطان اویس میرزای کسورکانی تایه عقانامج) 


(اسقع ای مشهور به خان میرزه فرزند سلطان محمود مسیرزا 
فرزند سلطان ابوسعید فرزند میرزا محمد فرزند میرانشاه فرزند 
امیر تیمور گورکان: ‏ بدخشان ۳۲۷٩ق»‏ شاهزاده و شاعر تبموری. 
مادرش سلطان نگارخانم دختر یونس‌خان و شاه پیگم بدخشی 
بود و چون مادرش از تبار مغول بود» وی به خان میرزا شهرت 
یافت. در ۸+۷۵ق که حسین سابقرا* (۸۷۲ ۱۱ی) هرات را 
گشود و جشن بزرگی ترتیب داد و هر یک از امرا و بزرگان و علما 
برای تبریک و دست‌بوسي به حضور وی رسیدند» خان‌میرزا نیز 
از بدخشان به درگاه وی آمد. وی پس از آن‌که با گرفتن انعام تاج 
زردوزی و کمر مرصم و خلعت ملمع و اسبان راهوار و نقود 
تمام عیار از بایقرا لطف و عنایت فراوان دید از سوی او به 
حکومت سصار شادمان, ختلان و بدخشان گمارده شد . در 
۲ سلطان سحمودخان پسر پونسخان؛ مسحمدحسین 
دوغلات و احمدبیگ و گروهی از سغولان را به باری میرزا 
سلطان اویس؛ برای گرفتن سمرقند؛ به آن دیار فرستاد. 
محمدمزید ترخان که از پیش از ترس سلطان‌علی مسیرزا از 
سمرقند به آن حدود پناه برده بود چون خبر حرکت سلطان 
اریس را شنید: پیکی در اخلاص و دولتخواهی برای او فرستاد 
که هر چه سریع‌ث: خود را به حدود سمرفند برساند. چون 


سلطان اویس به حدود سادوار رسید» مسحمد مزید لوازم 
استقبال به جای آورد. اما امرای مغول به مواخذه و مصادر؛ وی 
برداختند. چون جاسوسان این وافعه را به گوش محمدمزید 
رساندند. وی با دیگر امرای سمرقند و پیروانش, از خان‌میرزا 
جدا شد. پس از آن مغولان نیز از گرفتن سمرفند چشم پوشیدند 
و به همراه سلعطان اویس به یاز بیلاق رفتند و در آن‌جا نیز چون 
سیاهی سپاه سلطان علی‌میرزا را که از سمرقند در پی آنان آمده 
بوده دیدند؛ هر یک به سویی گريختند. در ۱۷٩ق‏ که ظهیرالدین 
محمد باب فرزند عمر شیخ فرزند سلطان ابوسعید (۸۸۷- 
۷): با لشکر زاپلستان بر سر راه رسیدن به ولایات موروئی 
خوده به حدود بدخشان رسید. میرزا سلطان اویس را با خود 
همراه کرد. وی خست حصار شادمان ختلان» فندوز و بغلان را 
که در آن هنگام در دست ازبکان بودء گرفت و سپس به سمرقئد 
لشکر کشید. پس از آن که تختگاه آبا و اجداد خود را گرفت؛ 
ولایت حصار شادمان, ختلان و بدخشان را به سلطان اویس 
میرزا سپرد. اما ازبکان که از پا ننشسته بودند» بار دیگر در 
۸ بر بابر تاختند. سرانجام» بابر شکسته شده به حصار 
شتادمان گریخت و ولایات سمرقند و بخارا و توابع و مضافات 
آن, به دست ازیکان افتاد. بایر به باری خان‌میرژ! ارک حصار را 
استوار کرد و ازبکان نیز که حصار را استوار دیدند» از گرفتن آن 
دست برداشتند, پس از درگذشت خان‌میرزا: بابر ولایات وی را 
به پسر بزرگ‌تر خودء شاهزاده محمد همایون میرزا؛ سپرد. وی 
شاهزاده‌ای شاعر بود. لما از اشعار وی» کنها یک بیت در 
روضةالسلاطن به یادفار مانده است. 
منابع: بعو اهر الحجحایب: ۰۲۲۱ ۲۲۳ ۲۲۴ جیپ السیر: ۸/۴ ۰۲۷۰ 
۷۱ ۰۵۱۳ ۸۵۲۴ ۲۵ ۵ ۱۵۷۸ روضة اسلاطی: ۴۵ 


تن 


سلطان علی اوبهی (اعتاوناه.۸۵ 60۱ حافظ سلطان‌علی؛ 


مشهور به سلطان علی خطاط اوبه< ۸۵۶ بخارا س« ۷۴٩ق»‏ 
خوش‌نویس و شاعر اوبهی. از مردم اوبه در نزدیکی هرات بود. 
در هیچ منبعی از تاریخ تولد و زمان مرگ وی یادی نرفته است. 
تنها تذکره مذکر اباب است که تاریخ تقریبی تولد و مرگ وی را 
به دست می‌دهد. بهاء‌الدین حسن نثاری بخاری در این کتاب؛ 
ضمن اشاره به دوستی نزدیک و مراتب ارادت خود به سلطان 
علی یادآور می‌شود که او در بستر مرگ» رساله‌ای در مصافحه که 
به خط خود نوشته بود به او داده و به نگه‌داری آن وصیت 


اذیب #از سپی, در افخاشستان | ۲۱۸ 


سلطان علی قاینی 


فرموده بود. بنابراین می‌توان تاریخ مرگ اوبهی را اندکی پیش از 
۴ یعنی سال به‌پایان پردن نگارش تسذکر؛ُ مذکر احباب 
دانست. چون هم‌او بر آن است که اوبهی صدونه سال زندگی 
کرده است. پس به تاریخ تقریبی تولد آو نیز می‌توان پی‌برد. این 
سخن بخاری که بیشتر بزرگان بخارا: به اویهی دست ارادت داده 
بودند» بیانگر آن است که او به مارا رفنته و هسمان‌جا نیز در 
گذشته است. اوبهی از فرهیختگان بنام روزگار شود بود و 
همگان شیو؛ُ خوش‌نوبسی او را به‌ویژه در نستعلیق‌نویسی» 
ستوده‌اند, او شود را در خوش‌نویسی برتر از سلطان علی 
مشهدی* دانسته و در این‌باره در بیتی سروده است: « گرچه آن 
سلعطان علی از مشهد است -لیکن این سلطان علی از اوبه است. 
اما همروزگار بودن این دو و نیامدن نام اوبهی در کثاب‌هایی 
مائند خلاصفالاخباره حبیب‌السیر و روضةالصفا نشان می‌دهد که 
خوش‌نویسی اوبهی: در مرتبه‌ای فروتر از سلطان علی مشهدی 
بوده است. او شعرهایی نیز سروده است ثه ابیاتی پراکنده و 
دل‌نشین از آن‌ها در تذکره‌ها به جا مانده است. معروف‌ترین اثر 
بازماند؛ سلطان‌علی فرهنگ فارسی به فارسی تححفة *الاحبایت 
ای 

منابع؛احوال و آثار خوشنویسان: ۳۳۴/۱؛ بخثی از ناریخ طرات 

باستانن» ۱۳۳- ۱۳۵ +ار ی ادبیات در ابران. ۱۳۷۴/۵ تحعةال اب 

مدمه تابر قاس عارف وبا ۱۹۹/۵۱۵۳۴۲۳ الذر بعی 

۱۴۵۷/۲۹ 3 کر برخی از خوشنویسان و خترمندانن: ۱۳۷ رود المفا: 

۷ زان فارسی و فرهنگ نویسی. ۱۱٩‏ مسورتگران و 

خوشنو_سان هرات در عصر تموریان: ۸۶ ۱۸۸ فرهنگ‌های قارسي؛ 

۷۸ ۸۰+ فرهنگد نوسی فارسي در خند و پاکستان: ۲۶۵؛ لخت‌نامه, 

زیر «حافظ اوبهی». مالس الفاشی: ۱۱۴۴ مذکر اسجاب: ۱۳۰۵,۳۰۳ 

علیاحمد نعیمی؛ «چند ثن از خوشنوپسان عرات» آریاناه سال 

سوم شماره ۸ صص ۵۵ ۵۶: علی احمد تمیمی : «صنعتگران و 

خوشتربسان هرات» همانبد سال غفتی: شماره ‏ صص 2-۲۸ 
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سلطان علی قاینی (اصع(قوء ۰50۵0۵2 -۱۲٩ق»‏ خوش‌نوبس 


و شاعر ایرانی. از خوش‌نوپسان بنام روزگار خود» همروزگار 
سلطان علی مشهدی* و شاگرد اظهر تبریزی بود. قاینی نخست 
در تبریز, کاتب دربار سلطان یعقوب آق‌قویونلو (۸۸۴ ۸۹۶ق) 
بود و چون سلطان او را بسپار می‌نواخت. یعقوبی رقم می‌کرد. 


سلطان علی قاینی 


او پس از درگذشت یعقوب مدتی باژ در تبریز ماند و در دربار 
رستم میرزا آق ویونلو (۸۹۷- ۰۲٩ق)‏ همچنان به کتایت 
پرداخت و به‌نام وی رستمی رقم مي‌کرد. از تبریز سفری به 
حجاز کرد و پس از چندی در هرات به دربار سلطان حسین 
بایقرا (۷۳- ۱۱ ق) راه یافت. او از این پس» سلطانی رقم کرد و 
به آسوزش فرزندان او همت گماشت. فاینی در هسرات. از 
مسجلسیان اصمیرعلی شیرنوایی گردید و با شاعر نامی» 
عیدالرحمان‌جامی: نیز دوستی پیدا کرد. ارادت وی به جامی 
چندان بود که جز کتابت آثار منثور و منظوم او به کاری دیگر 
نمی‌پرداخت و چنان‌که کتابتی دیگر به وی پیشنهاد می‌کردنده با 
وجودی که وارسته‌ای درویش صفت بو بهای کتابت را چندان 
سنگین مطالبه می‌کرد که کسی قادر به پرداخت آن نباشد. برخی 
شیوه خوش‌نویسی قاینی را مانند شوه سلطان علی مشهدی 
دانسته‌اند. اما به نوشته آگاهان خوش‌نویسی: او از این روش 
پیروی نحرده است. بلکه از شیوة استادش اظهر تبریزی که 
تاد سلطان علی مشهدی هم بوده پیروی کرده و آن را با 
شیوایی بیشتر نوشته و کمال بخشیده است. قاینی گرچه به 
نتتتعلیق‌نویسی آوازه یافته است. اما آثار به‌جا ماند؛ او از 
استادی وی در نسخ و رقاغ نیز حکایت می‌کند. او شعر نیز 
می‌سرود و از سروده‌هایش, ابیاتی پراکنده به خط شود وی به‌جا 
مانده است. از قاینی چندین کتاب و قطعه به یادگار مانده است 
که در کتابخانه‌های مختلف جهان نکه‌داری می‌شوند. از جملهٌ 
این اثار مي‌توان به نسخه‌ای از دیوان کال جامی: نسحه‌ای از 
ظقرنام تیموری شرف‌الدین علی یزدی؛ نسخه‌ای از زبدةالحقایق 
عین‌القضات همدانی و نسخه‌ای از دیوان ترکی امیر علي‌شیر نوابی 
اشاره کرد که به ترتیب در کتابخانهً سلطنتی کتابخانة مجلسء 
کتابخانة عمومی من پترزبورگ (لنینگراد) و کتابخانة دانشگاه 
استانبول نگه‌داری مبی‌شوند. به توشته مهدی بیانی در اصوال و 
آثار خوشتوسان» نسخه‌ای از لمعات عراقی نیز نزد عالی تورک 
گلدی: سفیر وقت ترکیه در ایران؛ نگه‌داری می‌شده است. او در 
همین کتاب می‌نویسد نسخه‌ای از مثنوی جمال و جلال محمد 
آصفی هروی به خط سلطان علی و بدون هیچ‌گونه نسبتی در 
کتابخانهٌ سلطنتی اوپسالای سوئد نه‌داری می‌شود که این 
نسخة نفیس که مشحون از مجالس تصویر و تذهیب عالی 
اسست: با مقدس توضیحات و توصیف سخه در ۶۱۹۴۸ در 
اوپسالای سوئد چاپ عکسی و منتشر شده است. دربارة کاتب 
این نسخه در مقدمة کتاب آمده است که باید به خط سلطان 
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علی مشهدی باشد. با این‌که در اين کتاب از سلطان علی قاینی 
هم یاد شده و آمده است که از خوش‌نویسی‌های قاینی اثری در 
دسترس نداشته‌اند» تا با خط این نسخه مقایسه و مطابقه کنند. 
به باور بیانی» در سنجش با و یذگی‌های خوش‌نویسی آن با دیگر 
خطوط قاینی؛ به گمان نزدیک به یقین» می‌توان خوش‌نویسی 
این اثر را از قاینی دانست, بیانی همچنین برای درستی داوری 
خود پادآور می‌شود که در عنوان رقم اين نسخه. عبارت «علی 
پدالعبد الفقیر الغریب» امده و واژه غریب بارها در رقم‌های 
سلطان علی قاینی به کار رفته است. در حالی‌که در بیش از صد 
رقم از آثار سلطان علی مشهدی, این واژه حتی یک بار هم به کار 
نرفته است؛ به‌و یه آن که در میان هزاران آثار خوش‌نویسی 
کمتر خوش‌نوبسی را می‌توان یافت که این لفظ را به‌کار گرفته 
باشد. از قطعه‌های خوش‌نویسی قاینی: جز یک قطعه که در 
کتابخانةٌ سلطنتی تهران نگه‌داری می‌شوده دیگر قطعات بیشتر 
در کتابخانه‌های استانسول» در ترکیه نکه‌داری می‌شوند. 

منابع: احوال و آثار خوشنویسان. ۲۳۶- ۲۴۱؛ اططی خط ۴۶۱۰ 

۲ یدابل بط و خطاطان. ۱۶۰ ۱۱۶۱ تذکره خط و خطاطان: 

۸ ۱۲۹ ار معه. ۱۴۵۸۲۵ < گر مرخی از خوشوبان و 

خرمندان: 14 صورتگران و خوشنویسان هرات در ععر تیعوزیازن, 

۸۸ ما الملوکد: ۱۲۳۸ محالیاشفاشی؛ ۰۱۴۱ ٩۲۷۴‏ سرا ةابعالم؛ 

۷۲ اقب عنروران: ۵٩‏ ۶۰ ۰۱۱۴ 


نوشابادی 


ان شسلی مشهدیی (ا8عطقمهء داصتقا اه5ا: ملقب به 


قبلةالکتاب. زبد:‌الکتاب کاتب سلطانی و سلطان الخضطاطین: 
فرزند محمد؛ مشهدس ۸۴۳ - همان‌جا 3٩۲۶‏ خوش‌نویس و 
شاعر ایرانی. در میان خوش‌نویسان؛ کسی به مانند سلطان علی 
مشهدی در روزگار خود آوازه نیافت و کسی از تاریخ‌نگاران و 
به‌ویژه تذکره‌نویسان همروزگار وی و پس از آن هم نبوده که از 
خوش‌نویسی یاد کرده اما به شرح زندگانی او نپرداخته باشد. 
حتی خودش در رساله‌ای منظوم با نام صراطالسطون که درباره 
خوش‌نویسی سروده؛ از آوردن شرح زندگانی خود دریغ نکرده 
است. از تام و نسب سلطان علی؛ تنها به‌نام و لقب‌های او اشاره 
شده و حتی از نام پدر او هم یادی نرفته است. اما سلطان علی در 
دو جا به‌روشنی نام پدر خود را آورده است. یکی در پایان 
نسخه‌ای از حالام؟ عارفی که در کتابخانهةٌ سلطنتی نهه‌داری 
می‌شود و در آن‌چنین نوشته است: «وفق بکتابة هذه‌النسخة 


المنظومة اقل الکاتبین سلطان علی بن مسحید المشهدی, و 
دیگر» در نسخه‌ای از دفتر پتجم مثوی معنوی, به تاریخ کتابت 
۵ق: که در مسجموعه وور/ 16۷6۲] در پاریس نکه‌داری 
می‌شود و به‌ناع پدرش چنین اشاره کرده است: «سلطان علی س 
محمد المشهدی.» از رسالهٌ صراط السطور چنین برمی‌آید که پدر 
و مادر سلطان علی از مردم مشهد بودند. او در هت سالگی 
بدرش را از دست داد و مادرش به پرورش او هت کباشت. او 
در همان‌جا و از بیست سالگی به مدرسه می‌رفته و از بامداد تا 
شامگاه به مشق خط می‌پرداخته است, چندی نگذشت که در 
خوش‌نویسی آوازه‌ای بلند یافت. شاگردان بسیار برای فراگیری 
خوش‌ویسی به نزد وی می‌آمدند و او نیز دلسوزانه به آموزش 
ایشان می‌پرداخت. وی پس از مدتی» مدرسه را ترک گفت و در 
خانه‌اشی خلوت گزید. در این خلوت خودخواسته بود که 
دریافت شیوهُ خوش‌نویسی او هنوز در خور آموختن به دیگران 
نیست. ازاین‌رو؛ بر آن شد که از اموزش دادن دست شوبده پا به 
بهترین شیوه در اين وادی بکوشد. پس با گوششی روزافزون از 
بام تا شام» زانوی ریاضت مشق پر زمین زد و از همه برید تا به 
شیوء دلخواهش دست باند. سلطان علی از خردسالی چندان 
شیفتة, خوش‌نویسی بود که در دنیای کودکانه‌اش» بی‌هیچ 
سرمشق و اموزگاره پیوسته کتابت می‌کرد. تا این‌که روزی 
میرمفلسی از شاعران و عارفان بزرگ مشهد. او را دید قلم و 
کاغذ و دوات از وی برگرفت و حروف را مقطعا و سرمشق‌وار 
نوشت و بدو داد. اين مهربانی مپرمفلسی خواه به سبب زیبایی 
خطش بوده؛ با چنانکه سلطان علی خود بدان اشارت کرده 
است به‌سبب صاحب حال بودن اوء احوالش را دگرگون ساخت 
و سبپ شد که شوق خوش‌نویسی در او بالا گیرد. عباس اقبال 
اشتیانی در مجلة بادگار از سلطان علی با نام «مولانا نظام‌الدین 
ساطان علی مشهدی. ملقب بقبلة‌الکتاب» پاد کرده و اين عنوان 
را از مکتوبی که سلطان حسین بایقرا (-۱۱٩ق)‏ خطاب به 
سلطا علی وشته؛ برگرفته است. به نظر می‌رسد نظام‌الدین در 
این مکتوب. همانند لمّب‌هایی مانند قبلةالکتاپ و زبدةالکتاب 
باشد. در هیچ اثری نیز جز این مورد لقب نظاء‌الدین دیده نشده 
است. علاوه بر اين» بعید است نیامدن آن» مانند دیگر لقب‌های 
سلطان علی از راء فروتتی باشد. افزون بر قبلةالکتاب که همه 
تذکره‌نویسان از روزگار وی و پس از آن» بدان اشارت کرده‌اند 
زیدةالکتاب و سلطان‌الخطاطین هم از دیگر لقب‌های سلطان 
علی بوده است و چنین برمی‌آید که همگی آن را از این گفتة 
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مسیرغلی هسروی در رساله سدادالشطوط و قبل از این از 
قواعدالخطوط سلطان علی مشهدی اقتباس کرده‌اند. با این‌که 
سلطان علی در پیست سالگی آوازه‌ای بلند در خوش‌نویسی 
یافت و شاگردانی بسیار نزد وی به فراگیری خوش‌نویسی 
می‌رفتند خط وی بر قواعد خوش‌نویسی استوار نبوده و با 
سلقه خود یبد شا کردانش آموژش می‌داده است؛ جنان‌که به 
توشته میرزا حیدر دوغلات در تاریخ رشیدی» خط وی در آن 
هنگام وعام فربب» بوده و « کاتب پسند نی.» در همین کتاپ آمده 
که جعفر تبریزی در روزگار شاهرخ میرزای تیموری (۸۰۷- 
۰ برای بایستفر (۸۰۲- ۸۳۸ق) خمس نظامی کتابت 
می‌کرد که ناتمام مانده بود. تا این‌که ابوسعید گورکان (-۷۲٩ق)‏ 
خواست تا این نسخه تمام شود و پرسید که آیا کسی شست که 
تواند اين نسخه را تمام سازد؟ گفتند آری. جوانی به‌نام سلطان 
علی تواند بود که این فرمان به‌جای آرد. پس ابوسعید. سلطان 
علی را بخواست و به کتابت خسه اشارت کرد. سلطان علی هم 
فرمان به جای آورد و بخشی از آن را کتابت کرد و عرضه داشت. 
گویند در آن روز خوش‌نویسی سلطان علی را به اظهر تبریزی که 
با جمعی دیگر از خوش‌نویسان در پیرون کاخ نشسته بوده نان 
دادند. اظهر برآشفت و به سلطان علی گفت: تو با این خبط و 
اسلوب: خس جعفر را تکمیل خواهی کرد؟ پس او را با پرخاش 
از آن‌جا براند. اما بعدء از او دل‌جویی کرد و گفت: تو استعدادی 
سرشار داری؛ اما خط تو خودروی است و اسلوب ندارد. از آن 
پس, اظهر در پی آموزش علی برخاست و قطعه‌ای بدو داد تا از 
روی آن مشق کند. پس از چندی آموزش سلطان علی؛ چنان‌که 
خود گفته است؛ دریافت که خط وی بی‌اسلوب بوده و تنها به 
صافی و استواری خط خود غره بوده است. گرچه بیشتر 
تاریخ‌نگاران و تذکره‌نوبسان. سلطان علی را شا گرد اظهر تبریزی 
دانسته‌اند» اما برنعی جز این نوشته‌اند. نویسنده سالات هنروران 
او را شاگرد حافظ حاجی محمد. از شاگردان اظهر» دانسته است 
و شیخ ابوالفضل ین مبارک منشی نیز گوید: «اگرچه از مولانا 
اظهر تعلیم نگرفته؛ اما خطوط او را معلم خود داشته فیض وافر 
پرداشت.: مالک دیلمی در مقدمة مرقم امیرحسین بیگ آورده 
است که «نسبت شاگردی ایشان [سلطان علی مشهدی] به جناپ 
مولانا اظهر هروی است. اکرچه سرخط از او نگرفته‌اند» آما از 
روی کتابات و قطعاتش سرمهشق نموده‌اند.» دوست محمد 
کاتب نیز در مقدمهٌ مرفع ابوالفتح بهرام میرزای صفوی نوشته 
است: «حافظ حاجی محمد که استاد حضرت مولانا سلطان 
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علی‌اند شا گرد اظهراند» اما شرف شاگردی مولانا جعفر را نیز 
دریافته‌اند.» چون آواز؛ خوش‌نویسی سلطان علی بر زبان‌ها 
رفت؛ سلطان حسین بایقرا (۱۱-۸۷۵ق) او را به دربارش: در 
هرات فراخواند و در کتابخانه سلطنتی به کتابت گماشت. از این 
روی بود که سلطان علی در برخی از نسخه‌هایی که نوشته: پس 
از نام خود؛ عنوان «کاتب‌السلطانی» آورده است. او پس از 
راء‌یابی به دربار» با وزیر دانشمند و هترپرور سلطان؛ امیر علی 
شیرنوایی (۸۴۳- 3۹۱۶) نیز اشنا شد و آثاری چند به‌نام این 
وزیرء از خود به بادگار گذاشته است. همان‌جا بود که سلطان 
عبلی ببا سخنئور نامی؛ عسبدالرسمان جامی ( ۸۱۷ ۸۹۸ق) 
دوستی پیدا کرد و با ارادتی که بدو داشت و علاقه‌ای که جامی 
به خط سلطان علی یافت. به کتابت بسیاری از آثار منظوم و 
منثور جامی پرداخت. او سال‌ها در دربار سلطان حسین میرزا به 
سر برد و شاید در سلک همنشینان شاه بود و با روی با با امیر 
سخن می‌گفت؛ چنان‌که افندی, در مناقب هنروران بدان اشارت 
کرده است: «سلطان حسین بایقرا به راقم مزبور [سلطان علی] 
فرمانی عالی‌شأن صادر کرد که برای من سنگ مزاری در نظر گیر 
و آماده ساز. پاسخ داد که هر چند امتثال مال بی‌مثال با تمثال 
صودیت. مقر ر است. اما حصول آن با مرور ژمان میسر گردد. 
لاجرم آن شاه عالی‌نشان» اظهار نزاکت بیکران کرد و این جواب 
لطیف را داد: ما نیز بر این یفینیم و از مرگ محفوظ نمی‌شویم. 
اگر شما آن سنگ را بر سبیل استعجال تمام کنید ما عجله 
نخواهیم کرد.؛ امیر علی‌شیر هم توجهی بسیار به آثار سلطان‌علی 
داشت؛ و با دفتی تمام آن‌ها را می‌دید. آن‌گونه که در مکتوبی از 
مجموعه منشأت ابوالقاسم ایواوغلی آسده است: «کتابی که 
حضرت غفران دستگاه سلطان حسین به قبلةالکتاب» مولائا 
سلطان علی خوش‌نویس نوشته» یا «ژبدءالکتاب مولانا 
نظام‌الدین سلطان علی بداند که عنایت و ثربیت سربی رای 
عقده کشای که درباره او به وقرع پیوسته؛ اظهر من‌الشمس است 
و حسن عقید؛ٌ همایون ,در باب هنروری او بین من‌الامس و 
صحيفة آمال او مرقوم کلک عاطفت ساخته؛ رقم نسخ به خط 
استادان سابق کشیده‌ايم و او را در آن فن از همه برتر دیده» درین 
فرصت از دواوین خاصه که نخاشته کلی بدایع نگار اوست» سهر 
و غاط بسیار در نظر آید و حک و اصلاح: در چنان حطی 
دلفریپ» مقدور کسی نمی‌نماید» چه گفته‌اند سهل باشد جامه 
نیمی اطلس و نیمی پلاس... غرض از این مقدمات آنکه. چرن 
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است. کاتب و راقم را در باب صحت و صواب آن واجب و 
متحتم می‌باید» که من بعده به واجبی ملاحظه نموده: سعی 
نمایند که مرقومات خامهٌ غرایب‌نگارش از سیب و خلل و 
خطا مصون ماند و صفحات کتاب مراذ رایش از حاجعت حک و 
اصلاح محفوظ و مأمون» و هرچه نویسد به مقابل آن 
کماینیفی؛ مراسم سعی به تقدیم رساند که تلافی ماسیق نتواند 
سل و سید ما آمیران» بزرگان و شاهزادگان نیز به سلطان‌علی به 
چشم بزرگی می‌دیده‌اند و به نشست و خاست با او» دل‌پستگی 
بسیار داشته‌اند. رقعه‌ای که وی برای یکی از فرزندان سلعطان 
حسین پایقرا نوشته است و در آن نام تسنی چند از ببزرگان و 
همروزگارانش آمدده» نمونه‌ای ارزشمند از چگونگی رابطة 
سلطان‌علی با درباربان و نیز ویژگی‌های نگارش وی است. این 
رقعه در شماره‌های دهم و یازدهم از سال سوم مجله سوسيقی 
منتشر شده است. آوازهُ بلند سلطان علی به روزگار خود چندان 
بود که آنارش را هنردوستان؛ بزرگان و امپران گردآوری 
می‌کرده‌اند. از جمله ایشان می‌توان به سلطان یعقوب آق‌قویونلو 
از شاهان هنرشناس. هنردوست و شکسته تعلیق‌نویس نامين آن 
روزگار (-۸۹۶) اشاره کرد. او سلطان‌علی را بسیار می‌نواشت: 
چون در هیچ منبعی به سفر سلطان علی به فارس و آذرنایجان 
اشاره‌ای نشده است» می‌توان دریافت که او در برابر مهربانی‌های 
پعقو ب: گاه قطعاتی برای او می‌توشته و می‌فرستاده است. در 
قطعه‌ای از یک مرقع به خط سلطان‌علی که در کتابخانة خزينة 
اوقاف استانبول نشه‌داری می‌شود. او در شعری پعقوپ را 
ستوده است. با درگذشت سلطان حسین بایقرا. و پس از آن‌که 
پادشاهی در خاندان وی به‌دست شیبی‌خان ازبیک (-۱۶ی) 
برافتاد: سلطان‌علی که می‌پنداشت فرمان‌روای تازه سیز از 
هنرشناسی بهره‌ای دارد؛ قطعه‌ای پنوشت و بدین‌گوثه هنرش را 
بدو عرضه داشت. اما بسیار در شگفت آمد که دید به قول 
صاحب گلسنان هن «آن ترک... قلم به دست گرفته: مولانا را پیش 
طلییده آن قطعه را به فلم تعلیم و اصلاح درآورد.» چون 
سلطان‌علی دریافت که دیگر جای وی در آن دستگاه یست؛ به 
زادگاهش مشهد کوچید و انزوا گزید. او پس از سال‌ها بیماری» 
در ۲۶۴ در ذشت و به نوشته کلستان هنره در محاذي میان پاي 
مزار حضرت رضا(ع) که از پیرون په گنبد امیرعلی‌شیرنوایی و 
مدرسه شاهرخی متصل است. نزدیک پنجره فولاد به خاک 
سیر ذه شك. یکی از شا گردان آوء با نام محمد آبریشمی» شعری 
سرود و با خط خود بر لوح آرامگاه وی نوشت و در حاشية این 
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لوح این رباعی را از سلطان علی؛ نیز نوشته است: «عین عدم و 
الم بود عالم دون زنهار درو مجوی آرام و سکون/ چون اکثر 
جزو عالم آخر الم است - رفتیم از اين الم دل غرقه به ون.» 
درباره تاریخ تولد و سرگ سلطان علی» میان تذکره‌نویسان 
اختلاف بسیار است, در سر الم و ربحان ستعلیق؛ تاریخ 
درگذشت وی 9۱۰ و در حیب‌السر و فواعدخطوط: ٩۹۱٩‏ 
آنده است. غلام‌محمد هفت‌قلمی درگذشت او را در ٩9۰۲‏ 
میرزا سسنگلاخ در ۱۵٩ق‏ و قساضی میراجمد بسن 
شرف‌الدین‌صین منشی قمی در ۲۶٩ق‏ دانسته‌اند. این آخری 
آن را از راه تعمیه «غم بی‌حساب: گفته است. این معما حل نشد 
و تاریخ‌های گوناگون مانند ۱۰۰ ۹۶۹ و ۹۲٩‏ از آن استخراج 
شده و هیچ‌کدام از آن‌ها با تاریخ ۲۶٩ق‏ که وی بدان اشاره کرده 
است همخوانی ندارد. تاریخ‌های ۳ ۱۰ ۱۱ ۸۱۵ و 
۹ نیز بی‌کمان نادرست است» زیرا سلطان علی تا ٩۲۰‏ 
یعنی سال به نظم درآوردن رسالةٌ صراط السطور زنده بوده 
چنان‌که خود. به صراحت در آن اشاره کرده است: «سال تاریخ 
نم این نامه -نهصد و بیست زه رقم خامه.» از آثار سلطان علی 
نسخه‌ای از تعفةال حرار جامی در کتابخانة سلطنتی نگهداری 
می‌شود و نسخه‌ای از عتایعات‌نامة خواجه صدالله‌اتصاری نیزه در 
کتابخانه سرکاری رامپور هند نه‌داری می‌شود که تاریخ کتایت 
هر دو 3٩۲۱‏ است: پنابراین: به نظر صی‌رسد که مسعتبررترین 
تاریخ» برای درگذشت سلطان علی» همان ۲۶٩ق‏ باشد که در 
گلستان هنر آمده است و نگارندهُ آن یگانه کسی است که به 
سال‌های عمر وی یعنی هشتادوپنج سال اشاره کرده است. 
سلطان‌علی خود در رسال منظومش: آن‌جا که از بیماری و 
ناتوانی خود به شکوه می‌پردازد» چنین می‌گوید: «بود 
هشتادو چهار عمر عزیز. گشته ژابل تمام عفل و تمیز» در برخی 
نسخه‌ها: و از آن جمله نسخه‌ای از گلستان هتر که ماخ 
مینورسکی در برگردان آن به انجلیسی است و در ۱۹+ در 
واشسینگتن مسنتشر شسده است: به جبای «هشتادوچهاره 
رهفتادوچهار, آمده که نادرست است. زیرا در نسخْة اصلی» به 
شط سلطان‌علی. سال هشتادوچهار نوشته شده است. بنابراین؛ 
نادرستی دیگر نسخه‌ها آشکار است. سلطان‌علی در چندین اثر 
دیگر نیز به سن خود اشاره کرده» اما حتی در آثار او یز تناقض 
به چشم می‌خورد؛ زیرا در یکی از ورقه‌های ضمیمهٌ مرقم گلشن 
که در کتابخانه سلطنتی نکه‌داری می‌شود و آن را در صفر ۰۴ فق 
نوشته است؛ چنین سروده: «مرا عمر شصت‌وسه شد بیش و 
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کم - هنوزم جوانست مشکین قلم/ توأنم هنوز از خفی و جلی - 
نوشتن که العبد سلطان‌علی.» وی همچنین, در نسخه‌ای از دیوان 
حافظ که در بیستم ربیع‌الثانی ۸۹۶ق برای امیر شمس‌الدین 
محمدکوکلتاش نوشته است و در مجموعه دولتی اففانستان 
نگه‌داری می‌شده؛ به صراحت یادآور می‌شود که آن را در 
پنجاه‌وینج سالگی نوشته است. بنابراین آن‌جا که سلطان علی 
در ۲۰٩ق‏ خود را هشتادوچهار ساله خواندی تاریخ تولد وی 
۶ است.: اما آن‌جا که در ۸۹۶ خود را پنجاه‌و ینم ساله و 
در ۶۴ شصت+سه ساله خو انده, تاریخ تولد او ۱ است؛: 
که به نظر می‌رسد دچار سهو شده و تاریخ تولد وی همان 
۱ است. حال اگر تاریخ مرگ او راء بنابر توشتة کلسنان هن 
در ۲۶٩ق‏ درست بدانیم و تاریخ تولد سلطان علی در ۳۶+ق 
باشد» او نود سال زیسته است: نه هشتادوپنج سال؛ در حالی‌که 
با پذیرش ولد او در ۸۴۱ق و احتساب هشتادوپنج سال تیم » 
تاریخ مرگ وی درست همان ۲۶ دق است. سلطان‌علی 
شاگردانی بسیار تربیت کرد که تنی چند از آنان؛ مانند سلطان 
محمدنور ساطان محمد خندان محمد ابریشمی و زین‌الدیتن 
محمود از استادان بنام روزگار خود شدند. برخی خوش‌نویسان 
را هم شاگرد سلطان علی دانسته‌اند که با توجه به همخوانی:دورة 
زندگانی آن‌ها با یکدیگر درستی این انتساب پذیرفتنی است از 
جمله این شا گردان می‌توان به علاءالدین رزه‌ای: پیرعلی جامی؛ 
محمدقاسم شادی شاه عبدی نیشابوری» شاه محمود نیشابوری 
و ... اشاره کرد. سلطان علی را به زیبایی صورت و سیرت 
ستوده‌اند و گویند انسانی وارسته و درویش‌مسلک بوده است. 
او شعر نیز می‌سرود و شعرهایی پراکنده از وی به یادکار مانده 
است. در قواعد خطوط امده است که بیشتر منظومه‌های سلطان 
علی فی‌الیداهه بوده؛ و او هر گاه براي دوستان و شاگردانش 
رقعه‌ای می‌توشت» نظمی بدیهه می‌گفت. چتان‌که این رباعی را 
برای بهزاد نقاش سروده است: «فرزند عزیز ارجمندم بهزاد - کر 
گه گذرش برین طرف می‌افتاد/ او عمر منست از ره صورت» 
لیکن - عمریست که از منش تمی‌آید یاد.» مهم‌ترین ثر منظوم 
سلطان علی؛ رساله‌ای در خوش‌نویسی است» که آن را در قالب 
مثتوی سروده و خود نیز بر آن نامی ننهاده است. اما متاخران از 
آن به صراط السطور یاد کرده‌اند و برخی نیز نام آن را رسالا منطوم 
در علم خط نستعلیق, اور ده‌ائد, میرعلی هروي در رساله مسنثور 
مدادالخطوط نام آن را صراط الخط آورده است. از این منظومه 
چندین نسخه در کتابخانه‌های ملی پاریس» دانشگاه نهران؛ 


بادلیان» انجمن آسیایی بنگال و دیگر کتابخانه‌ها نگه‌داری 
می‌شود. در تمامی نسخه‌های کلستان هنر هم این منفلومه در 
شرح زندگانی سلطان‌علی آورده شده است. میرزا سنگلاخ نیز در 
کتاب تذکرهٌ خوش‌نوپسان خود با نام امتحانالفضله آن را آورده 
است. اما مهم‌ترین و نفیس‌ترین نسخه‌های خعطی این منظومه 
یکی به خط خوش‌نویس بزرگ میرعماد است که در مجموعه 
خحصوصی عباس مدا نگه‌داری می‌شده است؛ و دیگری؛ 
تسخه‌ای به خط خود ساطان‌علی است که در کتابخانه عمومی 
پسترزبورگ نگه‌داری می‌شود. چاپ عکسی این نسخه را 
گالینا کاستی‌نوا؛ بانوی هنرشناس روسیی با ترجمه یک مقدمه 
و آوردن یاداوری‌هایی ارزشمند. در ۶۱۹۵۷ به ژبان روسی» در 
جزو پنجم از مجلد درم مطالعات کتابخانة عمومی دولتی. در 
پترزبورگ منتشر کرده است. شمار؛ بپت‌های این نسخه ۲۳۳ 
است؛ اما در گلستان هر استحان‌الشضلا و نسخه انگلیسی 
مینورسکی ۲۷۰ پیت است. نسخة شمار؛ ۱۳۹۶ کتابخانة ملی 
پاریس نیز دارای ۲۱٩‏ بیت است. ازاین‌ری دانسته نیست که آیا 
سلطان علی منظومه خود را نخست در ۲۲۳ بپت سروده و 
بعدها ابیاتی بدان افزوده است. يا دیگران بیت‌هایی بدان الحاق 
کرده‌اندء,پا در ضمن استنساخ بیت‌هایی از قلم وی به عمد یا 
سهو افتاده است. تسه نفیس کتابخائه پترزبورگ» نخست. در 
کتابخانة اختصاصی استانةٌ شیخ صفی‌الدپن در اردبیل نگه‌داری 
می‌شده است که در حاشیه صفحه دوم آن آمده: «وثف نمود این 
رساله را کلب آستانهة علی بن ابی‌طالب عباس الصفوی بر آستانهة 
شاه صفی علیه الر حمه. چینان‌که کاستی‌نوا در مقدمه ترجحمه 
روسی خود نوشته است: «رسالة سلطان علی مشهدی در سال 
۸ با دیگر نسخ خطی کتاپخانة اردبیل؛ به کتابخان 
عمومی منتقل شد.ه عنوان‌های این رساله چنین است: «در حمد 
و سیاس باري تعالی؛ در نعت حضرت رسالت‌پناه» در اسناد خط 
به امیرالمژمنین علی علیه‌السلام» سبب نظم بیان سن و اوقات 
خویش در تعلیم و تعلم خط تأویل کلم الخط مایقرء در 
شناختن قلم در سیاهی ساختن؛ در شناختن کاغذه در رنگ‌های 
کاغل در باب اهار و مالیدن به کاغذ: در مهره کشیدن: در صفت 
قلم‌تراش؛ در تراشیدن قلم» در باب نی قط در قط قلم زدنه در 
تجریةٌ قلم: در بیان واضع نسخ تعلیق» در اصول و ترکیب» در 
جمم کردن خطوط در مشق و تنوغ تعلیم در تقل کردن خط در 
رجوغ ره کتاست مسطری. در تعلیم استاد در بیان فر اعد حروقب: 
در اصلاح خطء در تعیین اوقات و سلوک کاتب؛ در بیان واقم؛ در 
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معذرت و تاریخ رساله.» دربار؛ شیوهٌ خوش‌نویسی سلطان علی 
قلم‌فرسایی‌ها شده است و گاه: برضی شیوایی خط او را تا 
سرحد اعجاز دانسته‌انده به گونه‌ای که خط او را همپایه و حتی: 
برخی» برتر از خط استاد مسلم نستعلیق‌نویسیء یعنی میرعلی 
هروی دانسته‌اند. اما به نوشته آگاهان خوش‌نویسی؛ با این‌که 
خط سلطان علی بسیار دل‌نشین است. بختگی و شیوایی آن؛ 
حتی همتای خطوط برخی از شاگردان خود او هم ئیست. به نظظر 
مسی‌رسد بهترین داوری را درباره کیفیت خوش‌نویسی 
سلطان‌علی؛ میرعلی هروی در رساله مدادالخطوط شود کرده 
است: آ‌جا که می‌نویسد «هم اصول جعفر و هم صافی خط 
اظهر را داشت.» دربار؛ٌ آواژء بلند سلطان علی می‌توان به چند 
نکته اشاره کرد, نخست عمر طولانی و تداوم دورة خوش‌نویسی 
او در پیش از پنج دهه و فراوانی آثارش که در بسیاری از 
کشورهای جهان پراکنده شده است. دوم حسن صورت و سیرت 
او و مدارایی که پا شاگردان و دوستانش داشته است. سوم 
نزدیکی او با امیری هنرپرور؛ مانند سلطان حسین بایقرا و 
همنشینی با وزیر هنرشناسش, امیر علی‌شیر نوایبی. و نیز 
دوستی با عبدالرحمان جامی. اين سه سیمای فر هیخته. بسیاز 
وی را ستوده‌اند. نشر آثار ایشان با خط این خوش‌نوایتتن که 
بیشتر با بهترین تذهیب و تصویرها همراه بوده است؛ بی‌گمان 
اثری انکارتاپذیر در نگاه بیننده داشته است. از سوی دیگ چون 
به روزگار سلطان‌علی نستعلیق‌نویسی سیر تکاملی خود را 
می‌گذرانیده و هنوز حوش‌نویسان زبده اندک بودند, هنرسنجان 
تنها می‌توانستند خط او را با خطوط میرعلی تبریزی, اظهر و 
جعفر که سرآمد این هتر تا دور: قیل از سلطان علی بودنده 
بسنجند. اینان نیز در نستعلیق‌نویسی آن‌گونه که باید یکه‌تاز 
نبوده‌اند تا شایسته سنجش با خوش‌نویسان پس از شود باشند. 
با ی‌همه می‌توان گفت که او در نستعلیق‌نویسی به جایگاهی 
جمندان والا دست نیافته است. اس بساید وی را در ردیش 
زبردست‌ترین خوش‌نویسان شکسته‌تعلیق روژگارش قرار داد. با 
این‌که بسیاری از خطوط شکسته‌تعلیق او از میان رفته است» 
قطعه‌ای از وي در مرقع سلطان پعقوب که در کتابخانهٌ خزینة 
اوقاف استانبول نگه‌داری می‌شود. استادی او را در اين خط به 
روشنی نشان می‌دهد. همزمان با دور خوش‌نویسی او چند 
خوش‌نویس دیگر نیز با نام سلطان علی می‌زیسته‌اند که آثاری از 
آن‌ها به‌جا مائده است. از جمله ايشان می‌توان از سلطان علی 
فاینی» سلطان‌علی خوارزمی؛ سلطان‌علی شیرازی» سلطان‌علی 


سلطان علی مشهدی 


اوبهی و سلطان‌علی سبز مشهدی باد کرد. بتابراین؛ روشن است 
که انتساب آثاری پا نام سلعلان علی بدون نسبت به یکی از این 
سلطان علی‌ها تا چه اندازه «شوار است. از آثار خوش‌نویسی 
سلطان علی مشهدی چندین کتیبه, کتاب. قطعه و مرقع به‌جا 
مانده است. از میان کتییه‌ها می‌توان یه کنیبه‌ای روی سنگ مرمر 
اشاره کرد که در قسمت غربی مزار خواجه عیدالله انصاری؛ در 
بیرون شهر هرات بر دیواری نصب شده است و سنگ قبر چند 
تن از فرزندان میرزا منصور پدر سلطان حسین بایقره در آن‌جا 
قرار دارد. این کتیبه در ۸۸۲ق نوشته شده است. کتاب‌هایی 
بسیار ثیز از سلعلان علی در کتابخانه‌ها: موزه‌ها و مجموعه‌های 
خصوصی نگه‌داری می‌شود که از آن جمله‌اند: نسخه‌هایی از 
زباعیات خیام؛ مخزن الا سرار نظامی؛ دبوان حافظ ؛ یک نسخه از 
غزلیات ترکی شاهی سبزواري که در کتابضانة سلطنتی نگه‌داری 
می‌شوند؛ نسبخه‌ای منتخب از دیوان حافظ در کتابخانه مسجلس 
شورای اسلامی؛ نسخه‌ای از رسالة کل و مل سلطان حسین بایقرا 
در کتابخانة یحیی مهدوی است؛ نسخه‌ای از دیوان سلطان‌حین 
بابقرا در مجموعة عباس مزدا؟ نسخه‌هایی از غزلیات شاهی؛ 
ترجه منظوم چهل حدیت؛ خمسل نوابی به ترکی در کتابخانة 
پترزبورگ؛ دیوان نوابی به ترکی در همان‌جا؛ کلیات خواجوی 
کرمانی در کتابخانة موزه بریتانیایی لندن؟ نسخه‌ای از گلستان 
سعدی؛ یک نسخه از دیوان امپرشاهی و یک نسخه مرفع با 
مقدمه؛ در موزه هترهای زییا/0۵۵0 8۲2/9 در 
لابپژیک؟ نسخه‌ای از غزلیات موسی و بوست و زلیخای جامی در 
مسجموعً بسنیاد کورکیان نیویورک؛ نسخه‌ای از گلستان در 
مجموعا رو تشیلد در پاریس؛ نسخه‌ای دیگر از دیوان امیرشاهی و 
تحفة ال حرار جامی در کتابخانة ملی پاریس؛ نسخه‌ای از خمسً 
نوایی به ترکی در 688116 4۷10860۷ نسخه‌ای دیگر از گوي و 
چوگان (حالنامث عارفی) در موزه آثار اسلامی و ترک استانبول؛ 
نسخه‌ای از بوستان سعدی در؛ یک نسخه منظوم چهل حدیت 
ترجمه جامی در کتابخانه خزینة اوفاف استانبول, از کتاب‌هایی 
که تنها با نام سلطان علی امده است. می‌توان به کلیات داعی 
شیرازی» نسخه‌ای از خمسلً امیر خسرو دعلوی در کتابخانة سلطنتی 
تهران» نسخه‌ای از دیوان امیر خسرو دهلوی در کتابخانة بحیی 
مهدوی: نسخه‌ای از رساله اسما» اعظم در کتابخانه مدرسة 
سپهسالان نسخه‌ای از مجموعهٌ اشعار شاهی: خیالی: بساطی؛ 
طوسی بسحق اطعمه ایس خواب‌نامه و کتایی در طب. و 
نسخه‌ای از کلیات کاتی در کتابخانه دانشگاه استانبول اشاره کرد. 
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از سلطان‌علی قطعات و مرقعات بسیاری نیز به‌جا مانده که در 
کتابخانه‌های مسلطنتی و سلی تهران, کتابخانة استان قدس 
رضوی مشهده کتابخان؟ عمومی پترزبورگ, کتابخانة ملی 
پاریس؛ کتابخانه موزء بریتانیایی» کتابخانه دانشگاه استاتبوله 
کتابخانه ملی وین کتابخانه بادلیان در دوبلین: کتابخانه دانشگاه 
پنجاب لاه ور کتابخانه‌های طوپ قاپوسرای استانیول. 
موزه‌والتر شولس در لایپزیی و مجموعه‌های خصوصی. 
مانند مجموعهٌ بحبی مهدوی و مهدی بیانی نگه‌داری می‌شود. 
ت احوال و انار خوشنویسان: ۰۲۴۱ ۲۶۶ اطلي خط: 2۲۶۲ 
۱ بدایس, خط و خطاطان. ۱۵۸ ۱۶۰؛ تاريخ هن های علی وٍ 
هنرمندان ايراني: ۸۱۵ ۱۸۱4 تحفه سامي. ۱۱۳: نکر خط و 
سطاطان: در فسات فسراوان؛ سب لس ۳۵۱/۷ ۱۳۵۲ 
غوشنوسی و فرعنگد اسلامی, در صفحات فرآوان ؛ الذدبعه, 
۴۵۹+ کر برخي از خوشنوسان و هنمندان ؛ در 
سصفحات قراوان ؟ رسالاتی در عنر خوسئوجسی + عترهای و استه. ۱۵ 
۰ مبح گلشن. ۱۳۰۷ صورتگران و خوشنوسان هرات در عصر 
تسوریان» ۸۸ 4۰ ؛ طر الق الحفالن: ۱۱۳۰۱۱۹/۳ فهرست کب چابی 
فارسی و عربی: ۳۴۸/۳ ۳۴۹: فهرست میکروفلم‌های کتابنانهة 
سرگری و مرگ اسناد دانشگاه تهرای: ۸۱ ۲۸ اش 1۷۲۸ 
۳ فهرست شبئه‌های خطی فارسی؛ ۱۱۹۰۱/۳ گلتان: سوه 
۷ لد ۷٩‏ یب ۸4 عگ ۱۳۴ ۸۱۲۵ ۱۱۴۷ مات السله کد: ۲۳۷ 
۸ مجالی اشفاش. ۰۲۷۳ ۱۲۷۴ مرآ ةالمالم: ۰۴۷۰ ۴۷۱: ستاقب 
هنروران؛ در صفحعات فراوان؛ هفت اقلم ۲۰۶/۲ ۲۰۷؛ وبا 
اعتمادی: «فصلی از خلاصغالاخیاره. آربانا؛ سال جهارم: شماره 
۲ص ۳۲: قریا اعتمادی: «سلطان‌علی مشهدی»: همان جا: سال 
هفتم. شماره #۶ صصن ۴-۱!هم‌او: هبات: بانج سال هفتم؛ 
شماره ۱۰: صصی ۱۱۲-۶ هماو: همان: هسان هن سال هفتم: شماره 
۲ صص ۱۱۷-۱۴ عباس اقبال اشتیانی؛ «قبلةالکتاب سلطان 
علی مشهدی:: بادگار: سال دوم شمار؛ ۷ صص ۱۸۷ محمد 
ثقی دانش‌پژوه: #سر گذشت‌نامه‌های خوش‌نویسان و هنرمندان؛ 
هلر و مردی شماره اب ۷ صی ۳۵ 


ترش‌آبادی 


ساطان علی میرزای گورکانی (ااقا۳بو ق نس ناعهقاامع 


محمد پسر میرانشاه پسر امیر تیمور گورکان» - 9۰۶٩ق؛‏ شاه اده 
شاعر و شاعرنواز تیموری. وی سومین پسر سلطان مسحمود 


سلطان علی میرزای گورکانی 


میرزا و مادرش زهره‌بیگی‌آغا؛ از قوم ازبک» بود. پس از 
درگذشت ساطان محمود میرزا (۰۰٩ق)»‏ پسر دومش بایستفر 
میرزا به حکومت سمرقند نشست. اما پس از چندی. امرای 
ترخانی که از وی به ستوه آمده بودنده با فراخواندن سلطان علی 
میرزا به سمرقند و برداشتن او به حکومت (۵۹۰۱)؛ برضد وی 
توطثه کردند. اما حاکمیت وی نیز در سمرقند چندان نپایید و 
پس از اندک زمانی» به دست خواجه ابوالمکارم (شیخالاسلام 
ماوراءالتهر) و گروهی دیگر از مخالفان گرفتار شد. سپس به 
فرمان پایسنقر میرزاء بر چشمان وی میل کشیدند. اما آسیبی بر 
دیدگان وی نرسید و پس از چند روز با همدستی خواجه 
قطب‌الدین بحیی. به بخارا گربخت و به یاری امرای ترخاتی» به 
گردآوری سپاه پرداخت, سرانجام در حدود بخاراه میان دو سپاه 
سلطان علی‌میرزا و بایسنقر میرزا جنگ درگرفت که به گریز 
بایسنقر میرزا انجامید. در ۰۱٩ق‏ ظهیرالدین محمدپابر؛ پسر 
عمر شیخ: برای گرفتن اوراتبه که در اختیار سلطان‌علی میرزا 
بود: راهی ان دپار شد. ولی سرانجام مجیور شد. به سبب ایاب 
بوْدن/ غله در حدود اوراتپه به اندجان باژگردد. در بهار ۰۲٩ق‏ 
تتلطان علی میرزا برای گرفتن سمرقنده به آن دار لشکر کشید و 
در پی جنگ با سپاه بایسنقر مجبور شد به بخارا بگریزد. پس از 
آن‌که ظهیرالدین محمدبابر: به سبب سخالفت اوزون حسن و 
سلطان احمد تنبل که قصد حاکم کردن جهانگیرمیرزا را بر 
اندجان داشتند, به آن دیار لشکر برد؛ سلطان‌علی میرزا که در 
بخارا انتظار چنین روزی را می‌کشید» محمدباقر ثرخان را به 
ایالت پخارا گمارد و خود متوجه سمرقند شد و آن دیار را گرفت 
و زمام امور مهم سلطنت سمرقند را به دست محمدمزید ترخان 
سپرد. اما وی بر ولی‌نعمت خود کافر شد و تمام امور ملکی و 
مالی را تنپا در دست خود ناه داشت و فقط, برای ضرورت: 
مواجبی به سلطان علی میرزا مي‌داد. سلطان که چنین دید قصد 
وی کرد. او به ناچار گريخت و با ظهیرالدین محمدبابر و 
جهانگیر میرزا در فتح سمرقند همدست شد (۹۰۵ق). در این 
میان. محمدخان شیبانی که بخارا را گشوده بوده به سوی 
سمرقند در حرکت شد. سلطان علی‌میرزا نیز به ناچار» سمرقند 
را به محمدخان تسلیم کرد (3۹۰۶). اما محمدخان که در 
انديشة از میان برداشتن همذ مخالفان بوده یک شب به ناگاه 
باموران شوه را بر شیر سلطان علی عیروا فرستد فا او را خفتد, 
وی شاهزاده‌ای شاعر و شاعرنواز بود. بیتی از اشعار این شاهراده 
در روضةالسلاطین آمده است. بنایی هروی از مداحان وی بود. 
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وی پس از گریز از دست امیرعلی‌شیرنوایی از هرات به 
ماوراءالنهر رفت و به دربار سلطان علی میرزا پیوست و با 
تصیده معروف «مجمم‌الغرایب» که در سدح وی سرد از او 
عنایت و توجه فراوآن دید. عبدالقادر بن حسن رویانی لاهیجی: 
ریاضی‌دان اواخر سده نهم هجری که به احتمال فراوان همان 
نظام‌الدین عبدالقادر گیلانی است؛» از دانشمندان دربار وی بود و 
کتاپ فارسی زیج ملخص مبرزایی خود را به‌نام سلطان علی میرزا 
نوشت. نسخه‌هایی از این زیج در کتابخانه ملی پاریس و 
نسه‌هایی دیگر در کتابخانه مرگزی دانشگاه تهران نگه‌داری 
می‌شود. 

منابع: اصیاقواریش ۲۳ ی ۰ ۶۸۱؛ بابرنامه موسوم ید توزکد 

باوي: ۱۵ ۱۱۸ ۰۳۱ ۲۴ ۲۵ ۳۲ ۳۳ ۳۸ ۰۳۹ ۰۴۴ ۳۹ «۵له ۵۱ا؛ 

فا ریخ ادیات در ایران, ۱۰۶/۷ ۳۹۹, ۴۰۰؛ تاریخ نظع و ظثر در ایران؛ 

و ۳ #اباع ا چیپ لیبس + هآ ۱۲۷۲ ۰۲۲۲ ۲۲۷ ۲۷۲۱:۲۲۳۶ 

۲ ۲۷۰ ۰۲۷۱ ۲۷۲ ۲۷۹: ۱۳۲۸ ز 9 تسس طین : ۴۳ 

روضذالسلاطن جواهرالهجایب: ۲۲۳+ فهرست کتاسنانه مرکری 

دانش‌گاه تهران: ۵۳۷,۳۴۴ 


نی 


ساطان مسحد پلخی (تداماء قعه صعطهصعاهعا: فرزند 


درو بش محمد» - بلخ پس از ۰۰۳ اق؛ عالم» شاعر و جهانگرد 
بسلخی. بدرش که در ۹۵۷ ق درگذشت. قاضی بلخ بود, 
سلطان‌محمد در خائدائی که شاعر و مفتی بود. ژاده شد و در 
زادگاهش. از دانش‌های روزکار خود بهره‌ور گردید. زبان‌های 
فارسی و ترکی و دانش‌های تاريخ جغراقیا و احترشناسی را 
نیک می‌دانست. پس از درگذشت پدر سفتی بلخ شد. وی در 
مجمعالفرایب * که تنها اثری است که از او به یادکار مانده از سفر 
شود به کوه بامیان در ۳۵ق یاد می‌کند و آخرین تاریخی که در 
آن آورده ۳ اي است. 

منابع: تاریج یات در ایران: ۱۵۰۰/۵ ۱۵۰۱؛ تاریخ نظم و شثو ذر 

اسسران. ۳۹۸ ۱۸۹۸ دای قالسعارف آرباناه ۱۲۲۲۲ ۳۵/۵ 

دار 3الععارف طوروی تاجیکت: ۱۱۳۲/۸ فهرست نسخه‌هاي خطی 

فارسی؛ ۰۴۸۵ ۳۹۸۰؛ فسهرست نسخدهای خطی فازسی موزه 

بریتانایی, ۴۲۶/۱- ۱۳۲۷ فهرست ضسنه‌های خعلي فارسی عوزه ملی 

با کستان گرالیتی: ۶۹۶ 2۹۷ 


برزگر 


سلطان محمد میرزای گررکانی 


سا سوت 


سسلطان محید میرزای گورکانی هص ع نما اقا ءآصج) 


(اصشاسوعبفت غیات‌الدین و قطب‌الدین ابسوالسظفر میرزا 
محمد فرزند میرزا پایسنقر فرزند شاهرخ مپرزا فرزند امیر تیمور 
گورکان؛ ‏ چناران ۵۵+ق» شاهزادة شاعر و شاعرئواز تیموری. 
وی مورد توجه و علاقة فراوان پدر بزرگش شاهرخ بود. 
ازاین‌رو؛ شاهرخ در اتديشة آن بود تا محمد میرزا را پس از خود 
به حکومت هرات بنشاند؛ اما همسر وی گوهرشاد بپگم که 
بیشتر به علاء‌الدوله, میرزاه پسر دیگر بایستقی میل داشت و از 
سری محمدمیرزا احتمال سرکشی میداد مانع از اين کار شد. 
سرانجام؛ شاهرخ حاکمیت ولابات قم؛ ری نهاوند و مضافات 
آن را تا سرحد بقداد به سلطان‌محمد میرزا سپرد. وی به مدت 
سه سال به نیابت شاهرخ در این ولایات حکمرانی کرد اما 
سراتجام بر شاهرخ شورید و قصد همدان کرد و پس از فتح آن 
دبار؛ به اصفهان لشکر کشید و حاکم آن‌جاء امیر سعادت بن امیر 
خاوندشاه» را زندانی کرد. با این‌همه شاهرخ در نظر داشت تا 
ولابت عراق را بدو بسپارد؛ اما باز گوهرشاد بیگم مانع از آن شد 
و به ناجار شاهرخ به عراق لشکر کشید (۸۵۰ق). در این هنگام» 
سلطان محمد سرگرم محاصوهً شیراز بوه و با شنیدن خیر 
حرکت شاهرخ به کردستان و نواحی بغداد گریخت و شاهرخ نیز 
سادات و بزرگان و علمای اصفهان را برای آن‌که به سلطات محمد 
میرزا سلام کرده بودند» کشت. پس از آن؛ سلطان‌محمد غزلی در 
یشیمانی و وصف حال خود سرود و به حضور شاهرخ فرستاد 
و شاهرخ یز وی را بخشید. پس از درگذشت شاهرخ (-۸۵۰ی)؛ 
بیشتر امیرزادگان خواهان پادشاهی سلعطان‌محمد میرزا شدند. 
بدین ترتیب» تمامی عراق عجم: فارس کرمان؛ خسوزستان تا 
بصره و واسط در حرزهٌ محصرفات وی درآمد. پس از آن‌که 
سلطان الغ‌بیگ بر علاءالدوله میرزا پیروز شد: گوهرشاد بیکم 
ترخانیان و بیشتر امرا و وزرای الغ‌بیگ که از عقوبت کردن وی 
می ترسیدند و علاءالده له میرزا که از همه سو ناامید مانده بود؛ 
روی به سلطان محمدمیرزا آوردند و دولت وی» بیش از پیش؛ 
بلندآوازه شد. بدین ترتیب همه مخالفان سر فرمان‌برداری در 
پیش آوردند. مگر چجهان‌شاه فراقویونلو (۸۳۹- ۸۷۲ق) که 
سلطانیه و قزوین را به تصرف خود درآورد. آن‌گاه سلطان محمد 
به سوی او لشکر کشید و نزدیک بود میان دو سپاه جنگ 
درگیرد» که به صلح انجامید. در ۵۳+ق سلطانمحمدمپرزا برای 
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ساطان محمد میرزای گورکانی 


گرفتن ممالک خراسان» از عراق بدان سو لشکر کشید و در 
حلد ود فرهادجرد که از اعمال ولایت جام است؛ با سپاه برادرش 
ابوالقاسم پابر روبه‌رو شد. پس از جنگی سخت: محمدمیرزا 
پیروز شد و در هرات به تخت شاهی پرامد. بابر نیز به دهستان 
ونسا گریخت. در ۸۵۴ بار دیگر» میان سلطان محمد و باپر 
در مشهدراز جنگ درگرفت که این بار بایر پیروز شد و 
سلطان‌محمد تا گزیر راهی عراق شد. در همین میان علاءالدوله 
میرزا که از سوی سلطان‌محمد به حاکمیت غور و گرمسپر و 
بکه‌النگ رسیده بوده فرصت یافت تا در هرات به تخت تشیند, 
محمدمیرزا در راه عراقی شنید که امیرزاده خلیل‌ین میرزا جهانگیر 
بر ولایت فارس چیره شده است. ازاین‌روی در حدود استخر با 
او جنگ کرد و توانست دوباره حا کم مستقل عراق عجم و فارس 
شود. در ۸۵۵ق؛ دگربان سلطان محمد میرزا برای گرفتن 
خراسان بدان‌سو لشکر کشید. ولی بابر شیخالاسلام خواجه 
مولاتاه از بذرگان سمرقند را واسطه س_ با محمدمیر زا قرار داد 
و محمد میرزا نیز این پیشنهاد را به شرط آن‌که بخشی از مملکت 
خراسان؛ داخل دیوان عراق باشد و در تمامی قلمرو میرزا پابر 
خطبه و سکه به‌نام محمد میرزا کنند» پذیرفت, سپس بابر برای 
استراحت به مازندران رفت» ولی محمدمیرزا عهد و پیمان.را 
فراسوش کرد و با سپاه خود به جنگ بابر شتافت. بابر نیز متوجه 
وی شد. سپس در موضع چناران میان دو سپاه جنگ شد که به 
شکست سپاه محمد میرزا؛ اسارت و کشتن وی انبجاهید. 
صاحب تذکرةالشعرا وی را «پادشاه زادهٌ کریم‌طبع و مستعد و 
سخن‌شناس و مردانه و شجاع و زیبا منظره توصیف کرده است. 
محمدمیرزا گاهی شعر می‌سرود. غزلی که در پشیمانی از 
سرکشی خود از اطاعت شاهرخ سروده؛ در تذکرة الشعرا آسده 
است., به شاعران و علما و فلا توجه فراوان داشت و شمواره 
مجلس خودرا به حضور این دانشمندان می‌آراست. مولاا 
شرف‌الدین علی یزدی از فاضلان دربار و مولائا حسن‌شاهه ولی 
قلندر؛ بدیعی سمرقندی و مولائا طالحی نیز از شعرای مداح وی 
بودند. محمود عارفی هروی منظومه گوي و چموگان/ حالامة 
خود را به‌نام سلطان‌محمد میرزا نوشت. حسن بن شهاب‌الدین 
حسین یزدی. معروف به این شهاپ و از شعرا و سنجمان و 
تاریخ‌نویسان سده نهم هجری, منظومه‌ای در تاریخ سلجوقیان 
به‌نام سلطان‌محمد میرزا سروده و همچنین جامعلتواریخ حسني را 
از اغاز تاریخ تا وقایم محرم شث+ف. به‌نام این شاهزاده» نوشته 


۳ 


سلطان محمد ترر 


منأیم: ای الوار بخ ۱۶۰ تاریخ ادبیات در ابران» ۱۳۷۹/۴ ۱۳۸۰ 
۸ ۸۴۹۷ ۴۹۸ ۲ قار ین نقم و بر دور ابران؛ ۲۳۹ ؛ تک 5اشعرا: ۲۵۶؛ 
۱ ۳۰۴ ۸۳۱۰ ۱۳۲۰ ۱۳۵۱ جامعاتواریخ حسنی: ۵۷.۳ ۴۵- ۸۳۹ 
۲ ۲ پات بش ۲ ی ۷۲ ۷۳۳: ۱۰۹ ۱۱۳۹ یب اشسیر: ۱۱۷/۴ 
۶۰ ۲۳ ۰۲۸ ۰۳۹ ۸۳۱ ۴۴ ۴۶ ۱۳۴۴ شعر فارسی در ههد شاهرخ 
۷۰ ۷۲ ۱۷۳ محاليالنفاشي: ۰۱۷ ۰۱۹۱ 


خی 


سلطان محمد ثرر مهم صقا هو فرزند تررالله ‏ 


۸۷۷ ۴۰ ی خوش‌نویس و شاعر هروی, از مردم هرات 
بود. برخی او را مشهدیی خوانده‌اند که نادرست است» ژیرا بیشتر 
تذکره‌نویسان و تاریخ‌نگاران از او با نسبت هروی یاد کرده‌اند. 
سال‌ها در دستگاه امیرعلی شیونوایی (۸۴۴- ۹۰۶ق) به‌سر برده 
و در حمایت این وزیر فرهیخته و هنرشناس» آوازه‌ای ماندگار در 
خوش‌نویسی به‌دست آورده است. نور شا گرد خوش‌نویس نامی 
تیلطان علی مشهدی بود و سخن دوست‌محمد کوشوانی» در 
الا هنروران و احمدعلی نعيمي؛ در صورتگران و خوشنوپسان 
قرات در عصر تیموربان که او را شاگرد معین‌الدین واعظ 
دانسته‌ان بدرست نیست. زیرا جز آنان همگی وی وا شاکرد 
سلطان علی دانسته و همان‌گونه که دیگران در این‌باره آورده‌انده 
دل‌بستگی سلطان علی مشهدی به شاگردش چندان بود که او را 
فرزند خود می‌خوانده است. ازاین‌ری برخی پنداشته‌اند که او 
فرزند سلطان‌علی بوده در حالی‌که نور در برشی از آثارش به 
صراحت نام خود را سلطان محمد بن نورالله نوشته است. او را 
بهترین شا گرد سلطان علی و در رنگه‌نوبسیی» يگانة روزگار خود 
دانسته‌اند. وی در کتابت؛ به‌ویژه کتایت خفی استاد بود و داوری 
نویسند؛ مراةالعالم در این‌باره صائب است که «خط شناسان آن 
زمان معتفدند که خفی را به از او کسی ننویسد.» میرخواند نیز در 
حجیب‌ امسر از او به «عمده تستعلیق‌نویسان زمان و ژبده اعیان 
دوران» یاد کرده و او را به «حسن کردار و لطف گفتاره ستوده 
است. از نور با لقب اظهر ثانی هم یاد شده زیوا شیوة 
خوش‌نویسی وی تلقیقی کمال یافته از شیوه‌های اظهر تبریزی و 
شا گرد اظهر سلطان علی مشهدی: بوده است. این که برخی 
سلطان محمد خندان؛ دیگر شاگرد سلطان علی مشهدی, را در 
خوش‌نویسی از محمد نور پرتر دانسته‌اند» روا نیست؛ زیرا 
مقایسه آثار خوش‌نویسی این دی نشان مي دهد که ور نه تنها از 
خندان» بلکه از بیشتر خوش‌نویسان پیش از خوده و حتی از 


الاب قابز ی در افعانستان | ٩۱۷‏ ۵ 


سلطان محد ور 


استادش نیز در مشق کتابت برتر بوده است. میرزا سنگلاخ 
می‌گوبد که او بسیار سریع‌القلم بوده است. این سخن می‌تواند 
درست باشد؛ زیرا جلوه‌های این ویژگی در کتاپت وی آشکار 
است و هم‌او می‌گوید که نور روزی شش‌صد بیت کتابت 
می‌کرده است. حتی اگر میزان کتابت او تا بدین پایه نبوده باشده 
باز هم بی‌گمان این سخن اسمدعلی تعیمی نیز که آثار وی را 
بسیار اندک می‌داند. نادرست است. این سخن نعیمی که نور 
هرگز از هرات پای بیرون نگذاشته است. با گفعه تويسندة قواعد 
خطو ط که به مزار وی در بخارا با صراحت اشاره کرد تاهمخوان 
است» چرا که نور دست‌کم یک بار به بخارا سفر کرده و همان‌جا 
نیز درگذشته است. در قطعه‌اي از وی که به قلم سه‌دانگ و کتابت 
خوش در کتابخانة لنینگراد نگه‌داری می‌شود» چنین آمده است؛ 
«مشقه‌العبدالفقیر سلطان محمد تجا‌زالله عنه بدارالسلطنة 
بخارا حمیت عن‌البلای.» سفر او به مغرب ایران و اقامتش در 
دربار شاه تهماسب یکم صفوی -٩۳۰(‏ ۹۸۴ق) نیز چنانکه 
برخی‌ها بدان اشاره کرده‌اند» درست نیست» زیرا هنگامی که نور 
در مشرق ایران و دستگاه امیرعلی شیرنوایبی به‌سر می‌برد؛ 
هنرمندی دیگ با نام سلطان محمد در مغرب ایران و دربار شتاه 
تهساسب به کارهای هتری می‌پرداخت که نقاش بود وچوای 
کتاپ‌های کتابخانة سلطنتی, مجالس تصویر ممتاز می‌پرداخت 
و به شاه تهماسب نیز آموزش نقاشی می‌داد. مسهدی بیانی در 
احوال و آذار خوشنوسان؛ به دکتر دیماند اشاره می‌کند که این دو 
تن را یکی پنداشته است. دیماند نسخه‌ای از خس نظامی را با 
تاریخ کتابت ۳۱٩ق‏ و به خط محمد نورء که اکنون در موز هنر 
متروپولیتن نیویورک نگه‌داری می‌شود به دربار شاه تهماسب 
منسوب داشته و نور را شاگرد و فرزند سلطان علی مشهدی 
دانسته است؛ در حالی‌که تور به مرکز و غرب ايران سفر نکرده 
بود تا به دربار پادشاه صفوی بپیوندد و دانسته هم نیست که او 
کتابی بدین کیفیت کتابث کرده و آن را به دربار ایين پادشاه 
فرستاده باشد. دیماند در رساله نقاشي و مینیاتور ايراني می‌نویسد: 
این نسد خمسة نظامی تا ۱۹۰۸ع در کتابخانه سلطنتی ایران 
نگه‌داری می‌شده و کاتب آن سلطان محمد نو از خوش‌نویسان 
بلندآواز؛ دربار صفوی و فرزند سلطان علی مشهدی نامی بوده 
است. بازیل‌گری (799ه ااعه0) نیز در کتاب عاءالنوط «منععتل 
سلطان محمد هروي را نقاش و خوش‌نویس دربار شاه تهماسب 
خو انده و کاتب سخه ظفرنامه شرف‌الدین علی یزدی را که در 
کتابخانة سلطنتی ايران نگه‌داری می‌شده. همان کاتب خمسلا 


نظامي موزه متروپولیتن دانسته است. تابیا ابات (0عط هنداه۲۲) 
هم به نسخه‌ای از فرآن به خط عبدالله سلطانی که متعلق به 
جیمز فلیسر (023065,)3,۳۱۵5۵6۲) بوده است. اشاره می‌کند و 
ترجم؛ُ فارسی زیر آیات آن را به خط نور دانسته و عکس 
صفحه‌هایی از آن را به دست داده است. او در ترجمه زندگانی 
عبدالله سلطاتی و سلطان محمدنون سلطانی را با «عواجه 
شهاب‌الدین عبدالله مروارید کرمانی» خلط کرده و محمد نور را 
شاگرد و فرزند سلطان علی مشهدی ینداشته است و یاداور شده 
که او عنوان سلطان را مانند خوش‌نویسی؛ از پدرش میراث برده 
است. از شا گردان نور مي‌توان به خواجه ابراهیم و مولانا قاسم 
اشاره کرد. در مجالس اللناس از شاعری با نام مولانا سلطان محمد 
این‌گونه یاد رفته که ,از شارخت است و در هرات تشو و نما 
یافت؛ و خوش‌صحبت و خوش‌محاوره جوانی‌ست» صحبتش 
موجب بسط و تکلمش باعث نشاط است؛ خط را نیز بسیاز 
خوب می‌نویسد.» چون دیگر تذکره‌تویسان هم به شاعر بودن 
سلطان محمدنور اشاره کرده و او را از مجلسیان امیرعلی 
شیزنوایی دانسته‌اند به استمال فراوان می‌توان گفت که این 
قجاطر خوش‌نوبس و خوش محاورت که نوایی از لو باد کردم 
همین نبلطان محمدنور بوم که در زمان تألیف مجالس"لفافی: 
یعنی 4۹۶هق:جوانی نوزده ساله بود. این‌که او در آن هتگام به 
نسپت پدر خوانده نمی‌شده» شاید بدین خاطر باشد که پس از 
راه‌یابی سلطان محمدخندان به دستگاه نوایی برای زدایش 
اشتباه میان نام‌های این دی آن را نسبت به پدرش نورالله «نوره 
و با لقب این را «خندان, یاد کرده‌اند. بیتی که از نور در تذکره‌ها 
آمدء و سه پیت شعری که او در کتابت منتخب اشعار سعدی و 
جامی در ۲۵٩ق‏ سروده است و در کتابخانةً سلطنتی تهران 
نگه‌داری می‌شود از ارزش متوسط سروده‌های وی حکایت 
می‌کند. این که برضی تاریخ درگذشت نور را ٩۳۵‏ صبط 
کرده‌اند» بی‌گمان ادرست و فول ۴۰٩ق‏ به صواب نزدیک‌تر 
است؛ ژیرا در آثار به جا مانده از وی+ تاریخ ۸ من نیز دیده شده 
است و چون بیشتر بر این باورند که او در شصت‌وسه سالگی 
درگذشته: بنابراین تاریخ تولد وی نیز احتمالاً حدود ۸۷۷ق 
بوده است. ا آثارش: نسخه‌ای از دبوان حافظ به قلم کتابت 
خوش, با رقم «شرف بکتابتها العبد الققیرالحقیر سلطان محمد 
نور غفوالله ذنوبه و ستر عیوبه بدارالسلطنة هراة حمیت 
عن‌الاقات» که در کتابخانً مجلس شورای ملی نگه‌داری 
می‌شود؛ نسخه‌ای از بوستان سعدی, به قلم کتابت خفی خوش: 
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با رقم «حرره و مشقه‌العید سلطان محمدنور غفرالله ذنوبه و ستر 
عیوبه» که در کتابخانة ملی تهران نخه‌داری می‌شود؛ نسخه‌ای از 
گلستان سعدی, به قلم کتابت خفی خوش با رقم و تاریخ «کتبه 
العید سلطان محمد نوره سته ۷ که در مجموعه مهدی 
پیانی نکه‌داری می‌شود؛ سخه‌ای از کلبله و دمته: به قلم سیم 
دودانگ خوش با رقم «سلطان محمد بن تورالله» که در کتابخانة 
سرکاری رامپور همند نگه‌داری می‌شود؛ مجموعه‌ای از 
مثنوی‌های هفت سنظرء شیرین و خسرو » بلی و مجنون و قمورنامة 
هاتفی؛ با رقم «سلطان محمدئوره که در نسخه‌های خطی فارسی 
کتابخانة موزه بریتانیای» لندن نگه‌داری می‌شود؛ نسخه‌ای از 
مسحة الا برار جامی به قلم کتابت خوش با تاریخ و رقم «در اواخر 
شهر رجب المرجب سنة تسح‌وعشرین‌وتسعمائة اللهم اغفر 
لکاتبه و لفاطمه و لمن نظر فیه بمنه وجوده العبد المذنب 
سلطان محمد نور» در مجموعه پرفسور مولوی محمد شفیع 
بهادرخان لاهور نگه‌داری می‌شود؛ نسخه‌ای دیگر از سوستان 
سعدی به قلم غبار خوش» با رقم و تاریخ «شرف بکتایتها العبد 
الفقیرالمهجور سلطان محمد نوره فی شهور سنه ثلاث و ثلثین 
و تسعمالة بمديلة فرات حمیت عر الافات و البلیات» که در 
کتابخانه ایاصوفیه» در استانبول؛ نسخه‌ای از مدئوی بونسف و 
زیخای جامی, به فلم کتابت خفی خوش. با رقم تاریخ «وفق 
یکتابتهاالعبدالققیر الحقیر المهجور سلطان محمدئور؛ فی شهور 
سثة ٩۳۸‏ بدارالسلطنة هراة حمیت صن‌الافات و البلیات» که در 
کتابخانه ایاصوفيهٌ استانبول نگه‌داری می‌شود؛ نسخه‌اي از 
خمسة نظابی» با قلم کتابت خوش و با رقم «سلطان محمد نوره و 
تاريخ «سنه ۹۳۱ که در موه هتر متروپولیتن نیویورک؛ 
نسخه‌ای از دیوان سهیلی به قلم و کتابت خوش و با رقم «فقیر 
مهجور سلطان محمد تور غفرالله ذنوبه و ستر عیوبه» که در 
کتابخانةٌ عمومی فردوسی در دوشنبة تاجیکستان نکٌه‌داری 
می‌شود؛ نسخه‌ای از خسرو و شیرین نظامی به قلم کتابت خفی 
خوش و با رقم و تاریخ «تمت‌الکتاب...المهجور سلطان محمد 
نورن فی شهور سنهٌ ٩۳۷‏ بمدينة هراةء که در کتایخانة عمومی 
لنینگراد؛ نسخه‌ای از متخب اشعار جامی؛ به قلم کتابت خفی 
خوش و با رقم و تاریخ «کتبه العبد الفقیرالحقیر سلطان محمد 
نوره تجاوزالله عنه: سنة 44۳۱؛ نسخه‌ای از طفرناما تیموری؛ 
نوشته شرف‌الدین علي یزدی» به قلم نستعلین کتابت خوش و با 
رقم و تاریخ «کتبه سلطان محمد نور و ذهبه میر عضد و صوره 
بهزاد 44۳۵ که در کتابخانهٌ سلطنتی ایران نگه‌داری می‌شود. از 
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سلطان محمد نور قطعات فراوانی نیز در کتابخانه‌های گوناگون 
نکه‌داری می‌شوه که از آن جمله‌اند: دو رقعه از مرفع گلشن به قلم 
غبار دو دانگ عالی» با رقم «کتبه‌العبد الفقبرالمسحتاج الی نظر 
رحمةالله» سلطان محمد بن نو تجاوزالله عنهماء جهت فرزند 
امیرعزالدین محمود -زید فضائله و عمره مرفوم شد» و 
«کتبهالعبد المهجور سلطان محمد ورب در کتابخانٌ سلطنتی 
ایران؛؟ یک رقعه از مرقع دی ۰ به قلم نیم دو دانگ و کتابت خفی 
عالی: با رقم «مشقه‌العید الفقیر سلطان محمدنو سلطان محمد 
بن نورالله»؛ در همان‌جا. سه رفعه از یک مرقعء به قلم‌های نیم دو 
دانگ و کتابت عالی؛ با رقم‌های «فقیر سلطان محمد نور؛ فقیر 
مهپجرر سلطان محمد نوره» در کتابخانه آستانه رضوی منسهد؛ 
یک قطعه به قلم کتابت خفی عالی با رقم «کتبه العبدالفقیر 
سلطان محمد نورء»» در کتابخانه ملی پاریس؛ یک قطعه به قلم 
نیم دو دانگ عالی؛ با رقم «کنبه‌العبد المهجور سلطان محمد 
نو غفر ذنوبه:» در موزء باستان‌شناسی دهلی؛ دو قطعه از دو 
موقم: به قلم دو دانگ و نیم دانگ جلی و کتابت خفی و غبان با 
رقم‌های «فقیرالسهجور سلطان محمد نوره و «مشقهالعید 
الفقیرالمذنب سلطان محمد نورب در کثابخانه دانشگاه استائبول؛ 
سه قطعه از مرقع مالک به قلم دو دانگ و نیم دو دانگ و کتابت 
جلی خوش. با رقم‌های «عبده سلطان محمد نورء و ومشته‌العبد 
سلطان محمد نور»: در کتابخانه خزینه اوقاف استانبول؛ سی 
قطعه از مرقع بهرام میرزای صفری (۹۲۱- ۹۵۶ق)» از سه دانگ 
تا غبار عالی و خوش بعفضی با مرکب الوان محرره به تاریخ‌های 
٩۳۵ ۴‏ و ٩۲۷‏ و رفم‌هایی مانند «عبده سلطان محمد پن 
نورالله,و «مشقه سلطان محمد نور؛ بمدینةالهراة» در کتابخانه 
خزینه اوقاف استانبول؛ دو قطعه از مرقم سلطان مراد به قلم 
کتایت و غبار خوش و رقم‌های «کتبه سلطان محمد نوره و 
«العبد الحقیر المهجور سلطان محمدنور؛ تحریراً فی شهور سندذ 
۲ در کتایخانة ملی وین؛ سه قطعه از مرقم شاه اسماعیل 
یکم صفوی (۹۰۶- 3٩۳۰‏ به قلم‌های دو دانگ و نیم دودانگ 
و کتابت عالی» با رقم و تاریخ «فقیر حقیر سلطان محمدنوره 
۵ و «عبده سلطان محمد نور تجاوزالله عنهی در کتابخانة 
خزینه اوقاف استانبول؛ یک قطعه به قلم و کتایت خفی خوش و 
با رقم «مشق سلطان محمد نورست» در مجموعة مهدی بیانی. 
مشخصات بیست‌ودو قطعه دیگر که در کتابخانة خزینة اوقاف 
استائبول نگه‌داری می‌شود. در احوال و آار خوشنوسان آسده 


است. 
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متابع: احوال و انار وشن بسان ۰۱ ۲۷۲ ۲۸۰+ اطلی خط: ۴۳۷۱ 
۳ قاری هنرهاي ملي و هنرمندان ابرانی؛ ۸۲۰/۴۲ ۸۲۱: تدکو 
یط و خطاطان: ۱۱۳۹ ۱۲۴۱۰۲۳۹ یب السیر: ۲/۴ ۳۶ ۳۶۳: 
خوشنورسي و فرهنگ اسلامي؛ ۲۶۳: ذکر بر از خوشنویسان و 
هنرمندان: ۱۳۵ صورنگران و خوشنویسان هرات در عصر تیموریان, 
۰ 44۱+ رال الصفایق: ٩۱۲۰/۳‏ کلستان ع ۲ش خی ۸۵ 
مالس اشناشي؛ 4۹٩‏ مرآ ةالمالي ۱۴۷۱ متاقب عنروران. ۳۵ ۱۱۴ 


نوش‌آبادی 


سلطان محمود مپرزای گررکانی تنهسصطمهص‌امی 
(تصقاعتي سلقب به محمود غازی: پسر ابوسعید بسر 
میرزاصحمد پسر میران‌شاه بسر امیرتیمور گورکان؛ ۸۶۷ 
سمرقند ۹۰۰ق, پادشاه شاعر و شاعرنواز تیموری, وی از همان 
کودکی به فرا گیری علوم نزد مولائا عصام‌الدین داود خوافیءاز 
فضلای سدء نهم هجری, پرداخت. در ۸۶۴ که میان ابوسعید 
میرزا و سلطان حسین بایقرا جتگ درگرفت. بایقرا استراباد را 
گذاشت و گریخت و ابوسعید نیز استراباد را به سلطان محمود 
سپرد. اما در سال بعد که ابوسعید پرای فرونشاندن شورش میرزا 
محما. جوکی از هرات به ترکستان لشکر کشید. حسین بایقزا نیز 
فرصت را غتیمت شمرده به استراباد لشگر برد. سلطان محمود 
که توان رویارویی با سپاه بایقرا را نداشت. از سعرکه گریخت 
(۶۵ق)؛ اما پس از مدتی: بار دیگ سلطان ابوسعید به استراباد 
تاخت و پس از فتح آن» دوباره آن دار را به پسر خود سپرد. وی 
در حمله سلطان ایوسعید به قرابا در کنار پدر بود» ولی با 
حملة بایقرا بدان دیار» مجبور به گریز شد. در راه در فراه 
جردجام به امیر ولی‌بیگ برخورد کرد و پس از جنگ با وی؛ به 
ماوراءالنهر گریخت. سرانجام» در حدود اندخود به پرادر خوه 
سلطان احمدمیرزا پیوست و با او به سمرقند رفت. وی پس از 
درگذشت پدر (۷۳ق)؛ به هرات رفت تا بر جای وی نشیند اما 
چون کوتوال قلعة اشتیارالدین به همراه جمعی دیگره شعار 
هواداری از سلطان-حسین بایقرا سردادند؛ به ناچار» به سسمرفند 
رفت و از آجا روی به حصار شادمان آورد و حاگم آن حصار 
امیر فثبرعلی» سلطان محمود میرزا را به شاهی آن دیار برداشت. 
وی بار دیگر؛ در ۷۵+ق, در موضم چکمن با سلطان حسین 
بایقرا درگیر شد که به شکست سلطان محمود میرزا ان‌جامید. 
پس از آن» در حملهٌ بایقرا به بلخ» به یاری حاکم آن دیار؛ احمد 
مشتاق رفت که اين بار نیزه پس از جنگ و گریز فراوان؛ شکست 


خورد. بایقرا بار دیگر؛ قصد گرفتن قلمرو سلطان محمود کرد و 
چون شنید که خسروشاه به پاری محمود از فندز بیرون آمده به 
آن دیار لشکر برد و سلطان محمود نیز هزار سوار از سپاهش را 
برای پاري فندزیان» در پی سپاه بایفرا روان کرد که به شکست 
سیپاه سلطان‌محمود ان‌جامید و جون مسحمود دانست که 
نمی‌تواند با سهاه بایقرا درافتد به ناچار از در صلح درآمد و بایقرا 
نیز حکوست ولایات حصار شادمان ترمذ» ختلان» بدخشان» 
فندز و بقلان را به‌عهد؛ سلطان‌محمود میرزا سپرد. چون سلطان 
اه مدمیرزا در ۹٩‏ در سسمرقند درگذشت ساطان 
محمودمیرزا از حصار بدان دیار رفت و پر جای پرادر نشست. اما 
روزگار وی نیز دیری نپاپید و در »۰٩ق‏ درگذشت. وی در 
روزگار فرمان‌روایی‌اش؛ چند بار به کتور و جبال سیاء‌پوشان 
لشکر برد و با مردم آن دیارها جنگید و از آن پس به غازی ملقب 
شد و طغرای فرمان‌های خود را نیز سلطان محمود غازی 
می‌نوشت. سلطان محمود میرزا کاهی شعر می‌گفت و ظلی 
تخلص می‌کرد. به شعرا و عالمان و فاضلان توجه فراوان داشت. 
مولانا شمس‌الدین علی فارسی از فضاای روزگار: در حصار 
شتادمان در حمایت سلطان‌محمود میرزا روزکار می‌گذراند. 
متایع: احسن او ار ین ۳ لا ۱۵۲ پا بای وا ۰۱۴ ۱۱۶ ۱۷ 
۸ یب السیره ۷۹۴ ایب ۴ لگ شک من اد ها 
۲ ۷۱۳ ۰۱۳۴ ۱۳۲ ۰۱۴۵ ۱۵۲ ۱۵۸ اع ۲ ۱۴ و 
۱۹۴-۹ 1۲۰۰ ار سعه: ۱۱۰۱۳/۹ روفةالسلاطی: ۱۴۱ 
روش السطاطی واه العحایب: ۴۴ ۴۵؛ روش الصفا ۷۰۶/۷ ۲۰ 
۳ ۴۲ ۲۷ید ۳ ی ای ۰۷۱ ۱۲۴ ۱۳۲ ۱۳۴ ۰۳۷ 
۶۵ ۰۷ ۰۳۹۵ ۳۳۹: مبعاللیالفالی؛ ۱۷۳. 


۱ 


سسطان مسعود میرزای ۳7 ۳1 کانی 98 ۵:0۵ :[501) 


(0.ق۳ 25-۲0 پر سلطان مسحمود میرزا پسر سلطان 
ابوسعید میرزا پسر میرزا محمد پسر میران‌شاه پسر امیرتیمور 
گورکان» - »٩۱۳‏ شاهزاده شاعر و ادب‌دوست و شاعرنواز 
تیموری. وی نخستین پسر سلطان محمود میرزا و خان‌زاده بیگم 
از سادات تر مد بود. پس از آن‌که سلطان مجیو د خبر درگذشت 
پرادر بزرکش سلطان احمد (-۸۹۹ق) را شنید» سلطان مسعود 
میرزا را به جانشینی خودء در حصار شادمان گذاشت و خود 
روی به سمرقند آورد و بر تخت شاهی نشست و آقبیگم. دختر 
سلطان احمد میرزا؛ را به همسری سلطان مسعود میرزا درآورد. 
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"سلطان مسعود میرزای گورکانی 


سپس وی حکرمت بخارا و توابع آن را به پسر دومش, بایسنقر 
میرزا سپرد. دوره پادشاهيی سلطان محمود؛ در سمرقن سیار 
کوتاه بود, دیری نپایید که پس از درگذشت وی (۰۰لق)» 
مبدعیان سلطتت از هر سو برآوردند. از جمله پایسنقر میرزا که به 
همراه بزرگان و امره از بخارا به سمرقند رفت و بر جای پدر 
نشست. در همین هنگام» سلطان محمودخان بن پونس شالن: در 
اند يشة گرفتن ماوراءالنهر» به سمرفند لشکر کشید. وی در ناسیه 
کتای با سپاه میرزا بایستقر جنگید. و شکست خورد. سلطان 
مسعود میرزا ثیزه با شنیدن خبر درگذشت پدن در شادمان خطبه 
و سکه به‌نام خود کرد و سرگرم بسیج لشکر شد. از سوی دیگره 
آمیرخسروشاه حاکم قندز نیز علم استقلال پرافراشت و از سری 
دیگر» چون خبر درگذشت سلطان محمود به هرات رسید؛ میرزا 
حسین بایقرا (خاقان منصور) برای گرفتن سمرفند؛ راهی آن دیار 
شد ۱ ۰) و پسر خود بدیم‌الزمان میرزا را نیز به پاری طلبید. 
وی نسخست. سرگرم از مسیان بردن سدعیان شلد چنان‌که 
بدیمالزمان راه برای فرو خواباندن داعيه استقلال خسروشاه: به 
قندز روان کرد و خود نیز برای گرفتن حصار شادمان» بدان‌شو 
سحر کت گرد. هنکامی که بایقرا به حدود دهکد؛ٌ بیا رسید» مردم آن 
ده به هو اداری سلطان عسعود میرزاء به ملازست و بیشکسن.و 
ساوری بایقرا پیش نیامدند و بایقرا نیز آن‌جا را به باد غارت و 
تاراج گرفت. سلطان مسعود میرزا با شنیدن خبر حرکت سپپاه 
بایقرا؛ قلعه را به امیر محمدباقر و امیر محمود برلاس و درویش 
علی ساربان سپرد و خود؛ با چند تن از ملازمان» به در وزراب 
گریخت. بایقرا نیز ابوالحسن میرزا و محمدمحسن میرزا را با 
جمعی از بزرگان و سپاه در پی او روان کرد. سران‌جام» پس از 
جنگی که در آن دره میان آنان رخ داد سلطان مسعود میرزا به 
شهر سبز گریخت. بایقرا قلعه را محاصره کرد و صاحبان قلعه. 
پس از مدتی ایستادگی در پرابر بایقرا؛ سچبور شدند که با 
فرستادن هدایا و نیز قول فرستادن دختر سلطان مسعود میرزا به 
هرات امان بخواهند. سرانجام سلطان مسعود با پذیرش این 
قول بر حکومت شادمان باقی ماند. در اين هنگام میرزا بایستقر 
که در پرایر حمله سلطان علی میرزا (برادر کوچکش) تاب 
مقأومت نداشت. از سمرفند به قندز گریخت و با یاری امیر 
خسروشاه برای گرفتن حصار شادمان, بدان دیار بورش برد. 
سلطا مسعود میرزا که توان رویارویی با آنان را نداشت» به 
خراسان رفت (۹۰۳ق) و در النگ‌نشین به خدمت بایقرا رسید. 
باپقرا او را بسیار نواخت و در جنگ با بدیم‌الزمان» وی را در 


سلمائی فروی 


قلب لشکر جای داد و فتح خود را به‌نام سلطان مسعود رقم زد. 
سپس دختر خود بیگم سلطان را به ازدواج وی درآورد. سلطان 
مسعود در بازگشت خود به وطن: در حدود قندز از سوی 
فرستادگان امیرشسرو فریب اظهار اطاعت امیر خسرو و 
پادشاهی فندز را خورد و چون به قندز رسید. امیرخسرو وی را 
گرفتار ساخت و چشمان وی را میل کشید و همراه چند ملازم به 
سمرفند روان کرد تا در پناه دولت عیرزا علی به‌سر برد. اما 
ساططان مسعود که به گرم بایقرا اعتماد داشت؛ بار دیشر هد 
خراسان رفت. وی همچنان در هرات روزگار می‌گذرانید. تا آن‌که 
ابوالفتح محمدخان شیبانی ولاپت خراسان را گرفت و سلطان 
مسعود را نیز به باتاش‌مپرز داروغة سرخس, مسپرد و او نیز؛ 
وی را کشت. وی شاهزاده‌ای شاعر و شاعردوست ببد و دو 
دیوان فارسی و ترکی ترئیب داده بود. در شعر فارسی: عارفی؛ در 
شعر ترگی؛ شاهی تخلص می‌کرد. از وی یک رباعی که به هنگام 
میل کشیدن چشمانش به دست امپر خسرو؛ سروده و نیز یک 
پیت شعر در کتاب‌ها: در دست امست. مولانا قطیی شاعر نیز از 
فبلار مان وی بوده است, 
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سلماتی غروی (9.۲.عطع جنس قص اههد خر اجه تاج‌الد پن؛ سده هم 


هجری» شاعر» خوش‌تویس و تاریخ‌نگار دور؛ تیموری. وی از 
هنرمندان بزرگ دورة شاهرخ (۰۷- 3۸۵۰) بود. معین‌الدین 
اسفزاری: صاحب روضات السنات: وي را غمعصر سلطان حسین 
بایقرا (۱۱-۸۳۲٩ق)‏ دانسته است. آورده‌اند که وی از اولاد 
سلمان فارسی (-۳۵/ ۳۶ق) پود و گویا انیز؛ خواجه تاح‌الدین 
در گزیدن تخلص سلمان یا سلمانی نیز همین باشد. تاج‌الدین وا 
آفریننده خط تعلیق یا شکستة تعلیق دانسته‌اند و گویند که در 
روزکار تیمور (۷۳۶- ۸۰۷ خط تعلیق را از خط توقیم و رقاع 
استخراج و اختراع کرد اما گویا این خط پیش از وی وضع شده 
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سلیمان لایق, غلام‌مجدد 


سلیمان میرزاي گورکانی 


بود و او تنها آن را اصلاح کرده به آن نظم و قاعده بخشید. 
شهاب‌الدین عبدالله بیانی و ولی گیلانی خط تعلیق را از روی 
خط خواجه تاج‌الدین سلمانی مشق کرده‌اند. در قطعه‌ای که از 
ولی فیلانی؛ به خحط شکسه تعلیقء در کتابخانة دانشکده: 
استانبول موجود است. از تاج سلمانی با لقب فبله‌الکتاب یاد 
شده است. مولانا عبدالحی منشی هسروی از خسوش‌نویسان 
مشهور از شاگردان خواجه تاج بوده است. خواجه تاج در 
۳ از سوی شاهرخ مأمور شد تا ذیلی بر ظفرناما شرف‌الدین 
علی یزدی بئوبسد. وی کتاب خود را شمس‌الحسن نامیده مطالب 
آن را رویدادهای ۰۷+ق آغاز کرد و در آن بسپار خلاصه به 
رو بدادهای دوره‌های تیمور» شاهرخ ۳ الخ‌بیگ پرداخت. تاریخ 
پایان رویدادهای این کتاب: در مثابع به اختلاف یاد شده است. 
نسخه‌ای از این کتاب که به شماره ۳۰۴ در کتايخانة لالا 
اسماعیل افندی نخه‌داری مي‌شود. بایان رویداد‌ها را تا وقایع 
۱ کشت الظنون تا ۸۱۳ی» تاریخ ادیات در اپران و تاریخ نظم 
و نثر نیز تا ۸۱۷ق یاد کرده‌اند. البته دو منبع اخیر کتاب خواجه 
تاج را ذیل ظفرنامث نام شامی دانسته‌اند که اشتباه است. هشت 
بیت از اشعار وی در وصف زیبایی‌های هرات در خاتمه 
خلاصةالخبار آمده است. اسفزاری نیز اشعاری از وی را ذرکتاب 
خود آورده است. شمس‌الحسن همراه با ترجمة آلمانی از هانس 
روبرت رورس در ۱۹۵۵ در ویسبادن به‌چاپ رسیده است. 
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سلیمانلایق, غلام مجدد -» لایق 


تفای هیر زای و رکانی (اد.قایء وه اس ده واهع: فرزند 
خان‌میرزا فرزند سلطان‌محمود میرزا فرزند سلطان ابوسعید 
فرزند مسیرزام حمد فرزند میران‌شاه فرزند امیر تیمور 
گورکان: - لاهور ٩۹۷‏ ق. شاهزادة شاعر و شعردوست تیموري. 
هنگامی که سلطان سعیدخان. از خان‌های کاشفر و اورکند؛ برای 
گرفتن بدخشان راهی آن دیار شد بابر برای این‌که مانع پورش 


وی به بدخشان شود؛ سلیمان میرزا را که نسبتی با وی داشت. به 
حکومت بدخشان مارد (۳۷٩ق).‏ سیس نامه‌ای سه سعید 
نوشت که میراث را به وارث رساندیم. بدین‌ترتیب» پیش از آن‌که 
سلیمان میرزا به بدخشان رسد سعیدخان از آن ولایت رفته بود, 
رفته‌رفته سلیمان سیرزا فدرتی روزافزون یافت؛ چنان‌که تا 
مناطق کوهپاپه‌های هندوکش را قلمرو مستقل خود می‌پتداشت 
و حتی گاهی نیز در توسعهٌ قلمرو خود می‌کوشید. به‌ویژه اعلان 
پادشاهی جلال‌الدین اکبر (۹۶۲ق»؛ پسر همایون؛ و نیز 
ختردسالي محمدحکیم میرزا؛ پسر دیگر همایون که وی را 
مرزبان کابل می‌خواندند» وی را جسورتر ساخت تا در انديشة 
بورش به کابل برآید. وی در ۹۶۳ق از بدخشان به کابل لشکر 
کشید. اما منعم‌خان حصار شهر را استوار کرده بود. وی سرانجام 
پس از چهارماه محاصوه که تتوانست حصار وا بشکتد به شرط 
آن‌که منعم‌خان خطبه به‌نام وی کند. با گردن نهادن متعم‌خان 
بدین‌امر: به بدخشان بازگشت. وی در ۹۶۷ق به یاری پسرش 
ابراهیم میرزاء برای گرفتن بلخ بدان دیار لشکر کشید و با 
پیزمحمد. حکمران ازیکی آنجا جنگید» ولی چون توان 
هییارویی با او را نداشت, از آن معرکه گرپخت. در ٩۷۱‏ شاء 
ابوالمعالی؛ از سادات ترمذ ( که مدتي به همایون و پس از او به 
آکبر پیوسته بود و چند بار نیز برخلاف اکبر حرکت کرده و از او 
شکسته شده بود) به کابل رفت. در آن هتگام شاهزاده 
هیرجین سکیم به هذایت‌های مادرش ماه چوچک خانم: در کاپل 
فرمان‌روایی می‌کرد. مادر شاهزاده که از ناسازگاری کارپردازان به 
ستوه آمده بود؛ دختر خود و نیز دستوری فرزندش را به 
ابوالمعالی داد. پس از چندی که ابوالمعالی لگام کارها را به 
دست خویش دید, فصد گرفتن کابل کرد. چون در اين امر مادر 
شاغزاده و حیدر قاسم؛ وکیل شاهزاده با وی همراه تشدند ماه 
چرچک‌خانم و دیگر امرا را کشت و میرزا محمدحکیم را در 
حمایت شود نکگه‌داشت. حید رفاسم نیز به بدخشان نزد سلیمان 
میرزا گریخت. از سوی دیگر» محمدحکیم مخفیانه از سلیمان 
میرزا یاری خواست. بنابراین سلیمان میرزا به کابل تاخت و در 
پل غوربند با ابوالمعالی جنگید. سرانجام سلیمان میرزا پیروز 
شد و محمدحکیم به کایل بازگشت. پس از آن» سلیمان میرزا به 
انديشة گرفتن کابل؛ دختر خود را به محمدحکيم داد. سپس 
امیدعلی و به قولی؛ میرزا سلطان را که از اعیان بدخشان بوده به 
وکالت محمدحکیم رساند و همراه شماری از مأموران خود در 
کاپل گماشت و خود به بدخشان بازگشت. وی پس از اندکی؛ 
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سلیمان میرزای گورکانی 


سلیمان میرزای گورکا نی 


شمار دیگری از گماشتگان خود را به کابل فرستاد تا ژمینه را 
برای گرفتن آن دیار آماده ساژند اما گروهی از بزرگان کابل 
محمدحکيم را از اهداف سلیمان میرزا آگاه کردند و او نیز 
مأموران سلیمان را از کال بیرون کرد. چون سلیمان از اين واقعه 
خبر یافت. آهنگ کابل کرد. محمدحکیم یز باقی قاقشال را در 
کابل گذاشت و خود به جلال‌آباد و پیشاور رفت و از آن‌جا 
ایلچیانی نزد پرادرش اکبر فرستاد. اکبر نیز نامه‌هایی به ولایات 
پنجاب و مولتان نوشت تا محمدحکیم را در برایر حملة سلیمان 
میرزا باری رسانند اما پیش از ان‌که نامه‌ها به ولایات رستده 
سلیمان میرزا به کابل رسید و در پی محمدحکیم تا جلال‌آباد 
رفت و یکی از وکران خود را آن‌جا گماشت و خود به کابل 
بازگشت. سپس محمدسکیم به همراه گروهی که بابر به یباری 
وی فرستاده بود» از پیشاور روی به جلال‌آباد نهاد. چون خبر 
رسیدن نیروهای پایر و فتح جلال‌آباد به سلیمان سیرزا رسید؛ 
کایل را گذاشت و به بدخشان بازگشت (۹۷۲ق). وی پس از 
آن‌که از بازگشتن امرای بابر به هند آگاه شد و محمدحکیم را تنها 
دید بار دیگر؛ قصد کابل کرد. محمدحکیم که این خبر را شنیلاء 
کابل را به معتمد خود معصوم کوکه سپرد و خود به همراه 
خواجه حسن نفشبندی به شکردره و غوربند رفت. مزا 
سلیمان که دریافت گرفتن کابل به‌آسانی امکان‌پذیر نیسته 
تدبیری انديشید. خرم‌بیگم» همسر خود را که در اين سفر همراه 
وق بودء به حدود غوربند فرستاد تا مرحید سکیم را به اظهار 
اخلاص و اتحاد فریپ دهد. محمدحکیم از غوربند تا نزدیکی 
قرابا وعده‌گاه دیدار با خرم‌بیگم رسیده بود که از مکر وی و 
کمین نشستن سپاء میرزا سلیمان آگاه شد. آن‌گاه به کوتل 
سنجددره از آن‌جا به جلال‌آباد و سپس به کنار نیلاب گریخت 
(۵۹۷۳). پس از چندی که محمدحکیم شنید میرزا سلیمان از 
آب گذشته است؛ به کایل بازخشت و در تزدیکی کابل فصد کرد 
اردوی سلیمان مبرزا و دختران وی راء که در آن اردو بودند. 
بگیرد. سلیمان میرزا که چنین شنید» بدان‌سو در حرکت شد و 
نیروهای محمدحکیم را در قلعه محاصره کرد. سرانجام چون به 
درون قلعه راه نیافت. از در صلح درآمد (۹۷۴ق) و پس از آن‌که؛ 
برای بار چهارم بی‌نتیجه به بدخشان بازگشت. محمدقلی 
شغالی و دیگر امرا را زندانی کرد و قندز را به حاجی تمن‌بیگ 
داد. امرا که چنین دیدند» از نزد سلیمان گریختند و به حاجی‌تمن 
پیوستند و در انديشة برانگیختن شاهرخ میرزاء فرزند سیرزا 
ابراهیم فرزند میرزا سلیمان برآمدند. خرم‌بیگم» همسر میرزا 


سلیمان که زنی عاقل بود» همواره مواظب احوال شاهرخ میرزا 
بود. تا آن‌که درگذشت و فتنه‌انگیزان (از جمله محمدقلی که بار 
دیگر بر حکومت قندز دست يافته بود) شاهرخ میرزا و مادرش 
را پر حکومت بدخشان برانگيختند. هنگامی که سلیمان میرزا به 
قندژ حمله برد و محمدقلی را پس رائد؛ شاهرخ و مادرش به 
حوالی هندوکش آمدند و اندراب را گرفتند. سپس سلیمان در یی 
آنان تاخت و قوای او را تاراج کرد. در این هنگام» شاهرخ در حین 
گریز به قلعه قتدز درآمد و آن‌جا راه با استفاده از غفلت محافظان: 
بی‌دردسر گرفت. بدین ترتیب» همه اموال میرزا سلیمان و 
ولایت بدخشان, از سرسد حصار شادمان تا سرحد کابل؛ به 
دست وی افتاد. سلیمان به تالقان رفت و چون نتوانست در برابر 
شاهرخ ایستادگی کند. به بهانهٌ زبارت خانهٌ خدا از بدخشان به 
کابل ند محمدحکيم رفت. محمدحکیم وی را به پیشاور 
فرستاد و از آن‌جا به دربار اکیر وفت (۹۸۳ق). اکبر در نظر داشت 
وی را باری رساند که در همین هنگام مسنعم‌خان خاتان که 
و طف به ادار امور مسملکت بنگاله بود؛ درگذشت و اکبر 
رسیدگی به امور بنگال را مهم‌تر از گرفتن بدخشان دانست. 
بلین‌ترتیب وی را راهی زیارت خانة خدا کرد. پس از آن» به 
ایران شتافت و از شاه تهماسب یکم صفوی (۹۳۰- ۹۸۳ق) 
یاری خواست و سپس به هرات رفت. در این هنخام تهماسب 
درگذشت و میرزا سلیمان که با پشتیبائی وی انديشة گرفتن 
بدخشان را داشت. به قندهار و سپس به کابل نزد محمدحکيم. 
شتافت و در ۹۸۷ق؛ به یاری محمدحکيم: بر بدخشان تاخت و 
در تالقان با شاهرخ میرزا جنگید. شاهرخ به قندز گریخت و پس 
از استوار ساختن آن‌جاء به کولاب رفت. محمدحکیم و سلیمان 
نیز در پی وی به رستاق رفتند» ولی سرانجام با شاهرخ صلح 
کردند. از تالقان تا سدود هندوکش نیز که پیش تر در اقطاع میرزا 
ابراهیم بود؛ به سلیمان میرزا سپرده شد (۹۸۸ق). در ۲۲ کق 
عبدالله‌خان ازبک (حکمران توران) بر بدخشان تاخت و شاهرخ 
میرزا و سلیمان میرزا را به کابل راند. محمدحکیم هر دو را روانه 
دربار اکبر کرد. از سوي محمدحکيم؛ به سلیمان میرزا در لقمان 
تیول و عقار داده شد و وی همان‌جا بود تا این‌که در ف۵ق» بار 
دیگرء لشکری برآورد و به تالقان تاخت. اما عبدالم ژمن‌خان 
والی بلخ» و محمود سلطان ازیک وی را پس راندند و سلیمان 
مجبور شد. بار دیگر به کابل و از آن‌جا به دربار اکبر برود. وی 
دو سال دیگر در هند بود تا درگذشت, وي امیری شعیف‌النفس 
و خوش‌گذران بود و بیشتر کارها را همسرش خرم‌بیگم؛ دختر 


لاف شازسي طرِ افتاستان: | لا 


سبئیوی, بادغیسی 


سنایی غزوی 


سلطان ویس کولابی: اداره می‌کرد. مادر شاهرخ میرزا نیز در 
برخی کارها وی را راهتمایی می‌کرد. صاحب مذگر احباب آورده 
که یکی از مشایخ چشت او را در جوانی در هند دیده است. آما 
گویا احوال وی را با دیگری اشتباه کرد زیرا وی تنها در 
سال‌های پایانی عمر به هند رفت. بدین ترتیب» وارد شدن وی 
به طریقَهٌ چشتیه نیز مسحل شک است. همان‌احوالی را که 
صاحب مذکر احجاب از وی یاد کرده» صاحب تاریخ نظم و نثر زیر 
نام میرزا سلیمان فرزند یادگار ناصر میرزا فرزند عمرشیخ آورده 
است؛ که مشخص نیست کدام محل اطمینان است. وی 
شاهزاده‌ای شاعر بود: گویند ذکا تخلص می‌کرد و بیتی از 
اشعارشی در تذکره‌ها به یادگار است. 

منابع: اگر نامه ۱۱۸۲۲۱ ۱۵۷۰۱۱۵/۲ ۰۲۰۸۵۷۲۰۴ ۱۲۳۲۰۳۲۳۷ ۲:۷ - 

۸ ۳۳۵. ۱۳۲۶ ۳۵۵. ۱۳۶۹ ۴۳۴ ۱۳۳۵ تارییغ افغانستان: در عصر 

گورکاني هند, ۲4, ۶۴ ۱۷۴ تاریخ نرکتازان حند, ۵۵/۲ ۸۵۶ ۲۴۵ 

۷ ۰۳۰۱ ۱۳۰۲ تا ريخ فرشته, ۲۲۴ ۰۳۵۳ ۲۵۵- ۱۲۵۶ ۲۶۲ ۱۲۶۴ 

تار بخ نظم و ثر در ایران. ۴۸ دابرةاسعارف آربان ۵۲۵۲۳ 

روضةالسلاطی: ۱۴۵ روضذالسلاطن بواهرالمحایب: ۲۲۴- ۱۳۲۵ 

طقاتگريی:. ۰۳۴۳ ۱۲۴۴ ۱۲۶۴ ۰۲۷۵-۲۱۷۴ ۰۳۲۵ ۱۳۳۱ ۱۳۶۸۵ مد گر 


اسیاب, ۱۳۴ ۱۲۶ 


نبوی بادغیسی هو ۲>0۵4تناصعت )| سمن فرزند 


محمدیوسف» ۱۳۰۸ش  -‏ ۰ بانوی شاعر اففانستانی. وی که 
از اقوام فیروزکوهی ولایت بادغیس است. بنا به مشکلات 
منطفه‌اش هرگز آموزش ندید و بی‌سواد ماند. اما به کیک 
حافظه قوی و با تأثیرپذیری از اشعار مححلی آن ناحیه, به شاعری 
روی آورد. سمنبو با جلالی - شاعر بی‌سواد فيروزكوهي هرات 
که دو بیتی‌هایش دربارة معشوقش؛ سیه‌موء سر زیان‌ها است - 
خویشاوندی دارد. از آثارش: مجموعهٌ شعر ناله‌های سمبو ( کابل» 
۶ ش)! مجموعة شعر گل‌های سمئو که با مقدمه و تصحیح 
محمد علم غواص چاپ شده است (هرات ۱۳۵۰ش)؛ گزید؟ 
اشعار سمنوی بادغسی ( کابل» ۱۳۶۸ش). 

منایع: ادیات ععاصر دزی افناستان؛ ۳۵؛ پرطاووی. ۲۳۷-۲۳۴ 

غبرست گتب جابی دري افغانستان: ۱۸۸ گریدة اشعار سموی 

بادغیسی ؛ لفت‌وگو با صاحب زندگی‌نامه. 

دانسناهه 


سنایی آباد (0815060هع) مثنری عرفائی منسوب به سنایی 


غزنوی (-۵۴۵ق). در تذکره‌هاه آن‌جا که از تألیفات سنایی نام 
مسی رود: از این مثتوی سای باه نشده است. در مقدمه 
حد یقةالحقبقه و در مقدمةٌ رفاء پر حدیقه؛ ام سنایی]باد آسده 
است. در دو سخهٌ خطی از کلیات دیوان سنایی ( کتابخانة دیوان 
هند شمارة 4۲۷) مثنری کوچک دیگری به‌نام سناییآباده پس 
از کتاب حدیقةالحتیقه آمده است. برخی آن را به این اعنبار که در 
بیتی نام عپاسی آمده از شخصی به همین نام می‌دانند و از آن با 
نام سلوت‌نامه نام می‌برئد. اما در آغاز و انجام دو نسخهُ خطی» از 
نام سلوت‌نامه اثرق نیست. همچنین برخی؛ از آن به‌ثام عقل امه 
ید کره‌ان. بر پاية پژرهش‌های جدید» سبک سناییآباد پا سیک 
شعری حکیم سنایی تفاوت دارد. این اثر که در آن ردپایی از 
کیمیای سعادت و اسباء علوم‌الدین غزالی می‌توان یافت؛ سرود؛ 
یکی از شعرای سده دشم هجری است. اپن مثنوی در ۵۴٩‏ بیت 
در بحر خفیف مخبون اصلم (فاعلاتن مفاعلن فع‌لن) سروده 
شده و در کتاپ مشوبهای حکیم سنابی محمدتقی مدرس رضوی 
ده است. موضوع سنابیآباد در صفت عقل» نفس عمل. تنزیه 
باری» رمز: صفات باری تعالی؛ نعت پیامبر اثبات‌الکرامة: ذکر 
قبر ذ کر سماع: ذ کر عارفین؛ ذکر سکره ذ گرالماخود» صفت نی؛ 
صفت وجد. صفت رقص, ذکر مربی: ذکر مرید ذکر رباط و 
صومعه. توکل» صبرء شکر توبه. خرقه. موت. طریقه. فک 
ذکر: شوق. ذوف» عشق, مناجات. ذکر جنت و نظر است, 
منابع: تازیانه‌های سلوکث ۱۹ عطو ي‌های حکیم سنالی؛ ۳۴ ۳ 
۱۱۲ 


جو اد یان 


سنایی غزتری (ز,عصعصی «نقتاعق)؛ ابو امد منود بن آدم 


غزنه ۴۶۷ - همان‌جا ۲۹هق: عارف حکیم و شاغر ایرانی. 
پدرش از تبار بزرگان و آزادگان بودء اما از مکنت بهره تداشت. 
خاندان اوء مانند پیشتر خراسانیان آن روزگار؛ مذهب ابوحنیفه 
می‌ورزیدند. با این‌همه علاقه به خاندان پیامپر در آن‌ها راسخ 
بود و همین تکنه است که سخن سنایی را گاه رنگ تشیم می‌دهد 
و برخی را به تشیع وی معتقد می‌سازد. در این‌که خاندان او به 
ذوق و معرفت علاقه داشتند» شک نیست و رضی‌الدین لالا 
(-۶۴۲ق) از عرفای بزرگ این ادوار نیز چنان‌که جامی نقل کرده 
است: به این خاندان سنسوب بوده است. باری» مجدود در 
غزنین که در آن ایام هنوز کانون مهم فضل و ادب به‌شمار 


سنایی غزنوی 


می‌آمد» دانش اندوخت و در ادییات عرب.: فقه: حدیت؛ تفسیر 
طب ‏ نجوم حکمت و کلام سرآمد شد و از آنچه در آن زمان 
برای یک شاعر درباری لازم بود؛ بهره داشت. از خواندن دیوان 
او به خویی برمی‌آید که با معارف مهم آن روزگار آشتایی داشته 
است و چون از زبانی تند و طبعی جاه‌طلب نیز بهره‌مند بوده 
توانست نزد بزرگان عصر برای خود جایی باز کند. با این‌همه در 
غزنین کارش پیش نرفت و هنوز جوان بود که رآه بلخ پیش 
گرفت. آن‌چه او را از غزنین به بلح کشید» غیر از عشق که در 
جوانی بدان گرفتار بود - تا حدی امید به احسان خواجه 
اصیل‌الملک حسن هروی بود که در آن شهر حشمت نمام 
داشت. این خواجه» چنان‌که از اشعار سنایی برمی‌آید؛ در حق 
پدر وی نیکی‌ها کرده بود. در بلغ سنایی از نواخت او بی‌بهره 
نماند. با آین‌همه: عافست میانه آنان به هم خورد و شاعر ممدوح 
خویش را رها کرد و او را نکوهید. بدزبانی و تندخویی‌های 
سنایی؛ در بلخء او را گرفتار آزار و محنت کرد. اين آزار و سحتی 
را در کارنامه بلخ باز می‌گوید. بار سفر پست و به سرخس رفت. 
در سرخس نیز کژخوبی و بدزبانی و بیئوایی خویش را همراه 
برد و این‌همه, جوانی او را رنگی از نارضایی و بدبختی می‌داد. 
شخایت از ففر در اشعار این دوره از عمر او بازتاب دازد و در 
برخی از این فصاید او به خوبی می‌توان نالة یک غریب ففیر زا 
شنید. داستان پابرهنه راه رفتن او ظاهرً انعکاس صدای همین 
فقر و بینوایی دوره جوائی او است. این فقر و بیئوایی خاصه در 
غربت او را می‌آزرد و طبع تاخرسند او را به بدزپانی و هجو و 
هزل می‌انگیخت. مسخرگی و مطایبه نقابی بود که او نارضایی و 
بینوایی خویش زا بت ان می‌نهفت. سحتی؛ گاه» به کمک این 
مسخرگی و هجاگویی» می‌توانست فقر خود را مانند تعدی و 
ناروايی و جوری که چامعه در حق او کرده باشد؛ بی‌شرم و 
واهمه؛ به رخ توانگران بکشد. پس از آن» سنایی به هرات؛ 
نیشابور خوارزم و بلخ رفت. از بلخ به حج رفت. زیارت مکه 
اندیشه‌هایی دیگر در دل وی پدید آورد. در بازگشت به بلخ آثار 
تحول و انقلاب فکری در وی پیدا شد: دلش از ستایشگری و 
زندگی بی‌بندوبار گذشته گرفت. به پرهیزکاری و پارسایی گرایید 
و انديشة زهد دست در دامن جانش زد. بسپاری از زهمدیات 
سنایی که شعر او را از گفته‌های دیگران ممتاز می‌کند و بی‌شک 
از مایا و مختصات کلام او است؛ دراین هنگام در بخ صر و ده 
شد. دوباره به سرخس رفت و به آسودگی در آن‌جا زیست. در 
این سال‌ها شیخ احمل جام ژنده‌پیل (۴۴۱- ۲۶هاق) نسیز؛ 


سنایی غزنوی 


یک‌چند به این شهر آمد و با امام منصور سرخسی که از دیرباز 
میان آنان کدورت بود» آشتی کرد و این آشتی سنایی راکه با هر 
دو آشتایی داشت» بسیار شادمان کرد و او را واداشت تا در یک 
قصید» هر دو شیخ را بستاید. در حقیقت شاعر که اکنون در 
قصاید خویش مانند حکیمان سخن می‌گشت؛ این باره دور از 
ستایشگری‌های پیشین؛ در سرخس حسرمت و آسایش بسیار 
داشت. وزراء ائمه و بزرگان سرخس با او مربوط بودند و وی را 
احترام می‌کردند. قوام‌الدین درگزینی» وزیر معروف عراق که در 
آن زمان در دستگاه سلجوقیان اهمیت و نفوذ بسیار داشت. در 
این شهر به جست‌وجوی سنایی برآمد و دیدار او را که در این 
روزگار به عزلت و انزوا گراییده بوده به جد خواستار شد. اما 
حکیم غزنه که دیگر چندان سر به صحبت اهل دنیا فرود 
نمی‌اورد» نپدیرفت و با دو نامه و یک شعر مودباله؛ این 
درخواست را رد کرد و از آشثایی وزیر محتشم عذر خواست. 
سنایی از سرخس بیرون آمد و به شهرهای خراسان رفت. 
نیال‌های پایان عمرش در غزنین گذشت. شهری که در آن‌جا 
بهرام‌شاه (۵۱۱- ۵۲۸ی) هنوز بیش و کم با جلال و شکوه 
ديزینة پدران خویش فرمان می‌راند؛ اما سکیم با آن‌که نزد پادشاه 
و درباریان وی حرمت تمام داشت» دیشر ستایشگری را - 
آن:جنان که رسیم شاعران درباری است - پيشه نکرد. فوشه‌ای 
گرفته بود و در آن حدیقه و قصاید زهدآمیز خویش را می‌سرود 
و اگر از بزرگان شهر نام می‌برد ظاهرا برای اجتناب از آزار و گزند 
آن‌ها بود. گاه نیز ناروایی‌ها و کوروی‌های آنان را برمی‌شمرد و در 
شصت سالگی نیز مانند سی‌سالگی خود اما اين بار نه به قصد 
صله‌جویی آن‌ها را نکوهش پا ستایش مي‌کرد؛ با این تفاوت که 
دیگر هزل وی؛ چنانکه خودش به درستي می‌گفت» هزل نبوب 
تعلیم بود و ستایش او نیز صرف تملق و دروغ شاعرانه نبوه 
تشویق به شیر و تا حدی درس وعظ و هیأت و ارشاد بود. باری: 
آن انقلاب درونی که پیش پای شاعر را در نیمه راه زندگی روشن 
کرد» هم شیوه زندگی او را دگرگون نمود و هم سبک سخن او را 
رنگ دیگر داد. در جوانی شیوهُ شاعران پیشین را تقلید می‌کرد. 
نشانهة تقلید اسلوب فرخی و عنصری و منوچهریء جای جای 
در فصاید او به چشم می‌خورد. حتی به شیوه مسعود سعد 
چندان علاقه می‌ورزید که به جمم و تدوین دیوان او پرداخت و 
بعضی اشمار دیگران را نیز به اشتباه وارد آن کرد, کاری که او را به 
اعتذار از شاعر واداشت. در غزئه که حکيم پس از سال‌ها 
دربه‌دري بدان‌جا بازگشت» زندگی او رنگ دیگر داشت. دوستان 


انب فاز بيي شز اقعانستای | ت۷۹ 


سنابی غزئوی 


سنایی غزنوی 


و مریدان به وی جوشیدند و حتی سلطان بهرام‌شاه به وی 
ارادت و محبت نشان داد. اما این‌که وصلت خواهرش را هم به او 
پیشتهاد کرده باشد» با آن‌که تذکره‌نو بسان گفته‌اند» بعید می‌نماید 
و به درستی آن اطمینان نیست. این‌باره غزئین برخلاف وقتی که 
در جواثی أن را ثرگ کوده بود. با حکپم وارسنة شود بیشتر 
مهربانی کرد. با این‌همه» مسرد وارسته که از ارادت و سحبت 
بزرگان و محتشمان شهر نیز بهره‌سند بوده بی‌اندوه و بی‌اعستنا؛ 
مانند بشر حافیء با بای برهنه در همه شهر می‌گشت. دوستی 
مخلص از تام‌آوران غزتین به‌نام احمد پن مسعود تیشه از وی به 
جد درخواست تا اشعار پراکند؛ خویش را جمع کند و 
منظومه‌ای تازه بنا نهد. لیکن شاعر که هنوز در زادشاه خویش 
خانه‌ای تداشت. این بی‌سامانی را بهانه کرد و از قبول آین 
درخواست سرباز زد. اما آن دوست برای شاعر خانه ساخت و 
اسباپ راحتی او را فراهم آورد. حکیم به جمم‌آوری دبوان 
پرداخت و حدیقه را به نظم درآورد. با این‌همه» در غزنین برای 
وی» چنان‌که باید. مايةٌ راحت فراهم نگشت. پاره‌ای از سخنان 
او را فقها دست‌آویز مخالفت کردند. او را تکفیر کردند و حتیء به 
موجب پاره‌ای روایات؛ به حیس نیز افکندند. کار به جایی کشتید 
که شاعر تاچار شد از علمای بغداد بر صحت اعتفاد تخویش 
گواهی بخواهد و با این همه تا پایان عم از غوغای بدخواهان 
در زحمت باشد. این‌ها روایات برخی تذکره‌نویسان است که 
درستی آن‌ها محقق نیست. اما از حدبفه؛ به حصوص از اواخر 
آن» شواهدی به دست می‌آید که تا حدی از این‌گونه مرارت‌های 
شاعر حکایت دارد. بیهو ده پیست که شاعر؛ حتی در دوره‌ای که 
در کوشه انزوا به‌سر می‌برد و از جهان و جهانیان برکنار است. باز 
ناچار می‌شود زبان تند هجاگوی خود را از نیام کام بیرون بکشد 
و بدسگالان را هجو کند و دشنام دهد. او در چبروت وارستحی 
و درویشی خود؛ کمتر کسی را لایق صحبت می‌شمرد. اگر 
روایت صاحب آثاراللاد درست باشد؛ حثی وثتی به مجلس 
وزیر نیز می‌رفت با پای گل‌آلود و برهنه می‌رفت و به این بهانه 
که فرش وزیر را تیالاید در هنگام نشستن پای خود را دراز 
می‌کرد؛ در حالی که وزیر به احترام او بر پای می‌ایستاد و او را بر 
جای خویش می‌نشاند. پایان زندگی او نیز در غزنین گذشت. 
اشتغال عمد؛ او تدوین حدیقه بود اما ظاهرآه پیش از آنکه 
حد یقه را به‌پایان آرده عمرش بهپایان امد. گویند در بستر مرگ از 
این‌که سراسر زندگی را چنین در کار سخن بود پشیمان بود. در 
آن حال تب که پیش از مرگ: وی را به بستر افکنده بود» شعری 


زمزمه می‌کرده مینی بر توبه اژ اشتغال به سخن و حاکی از 
بازگشست از آن. شعر چنین بود: «بازگشتم از سخن ژیراکه نیست - 
در سخن معتی و در معلی سخن.» صاحبدلی شنید و گفت 
عجب که در هنگام بازگشت از سخن نیز به سخن سرگرم بوده 
است. سنایی را نمی‌توان از قدیم‌ترین شعرای صوفیه دانست» 
جرا که پیش از اواز اپوذراعه پوزجانی و ایوسعید ابوالخیر شعر 
صوفیانه نقل کرده‌اند و تعدادی اشعار صوفیانه هم هست که 
اپوسعید و دیگران از قدما روایت کرده‌اند. با این‌همه: گرایش 
سنایی به تصوف تأثیری بسیار در تکامل شعر صوفيانةٌ فارسی 
داشته است و از این نظر زندگی او و تحولی که منجر به 
صوفیگری او شد. اهمیت دارد. گفته‌اند در ابستدا از مسریدان 
خواجه پوسف همدانی بود؛ هر چند در دیوان اشعار او اشاره‌ای 
به این ارادت نیست. گرایش سنایی به تصوف مانم از حرفة 
شاعریش نشد. شاعری ستایشگر که همه‌جا به سبک فرخی و 
مسعود سعد» غزنویان و رجال بلخ و غزنه را می‌ستود. در وجود 
وی به شاعری صوفی تبدیل یافت. سنایی تا پایان عمر هم 
ضوفی‌ای آزاده ماند و هم شاعری حرفه‌ای. تصوف او چندان 
انحصارجو نبود که تمام وجودش را به خود مخصوص کند. 
سنایین از اول شاعر بود و تا حدی حکیم تا آخر عمر هم با 
وجود گرایش‌هایی صوفیانه؛ این دو جنبةٌ خود را نگه‌داشت. با 
آن‌که چنین تصوفی خالص نیست. حصول آن در سنایی و حتی 
تأثیر آن در حیات وی امری محقق است. در هر صورت» گرایش 
صوفیانه در زمانی خاص در زندگی او شروع شد و رفته‌رفته در 
اخلاق و رفتار او تحولی پدید آورد. داستان برخورد او با یکی از 
مسجذوبان عسصر به‌نام دیوانسة لای‌خوار و ترک کردن 
مدیحه‌سرایی» که می‌گوبند به سبب انتقاد يا توبیخ او بوده با 
آن‌که دربار؛ سنایی درست به نظر نمی‌آید. باز وجود تحول 
روحانی را در شعر و روح شاعر نمی‌توان نادیده گرفت, اشعار 
دور؛ بعد از تحول اوء در قرت معاتی و عمق تاثیی از سخنان 
پیش از دوران تحول او ممتاژ است و اگر شاعر در اشعار دورة 
پیش از تحول خویش مقلد شیوه استادان کهن بوده است» در 
سخنان این دور». پی‌شک مبدع و مبتکر است و این شیوه سخن 
که بعدها خاقانی و ظهیر و کمال اسماعیل و اسیر خسرو و 
جامی آن را تقلید کرده‌اند. آفر پد؛ او است. این شبوه تازه که آن را 
می‌توان: به پیروی از تعبیر خافانی» شیوة زهد یا تحقیق خواند: 
عبارت بود از بیان معائی زهد و توسید و عرفان؛ در تعبیرات 
شاعرانه. ستایش قرآن» نعت پیامپر(ص) و بیان آن‌چه مکارم 
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اخلاق خوانده می‌شره: مسوضوع عمد؛ زهدیات او است. 
نکته‌سنجی‌هایی که دز بیان این معانی دارد» او و دز این فیته 
شاعر ی معنی آفر ین نشان می‌دهد. در کلام ای کاب لحن ناصر 
خسرو به گوش می‌خورده با اين تقاوت که در سخن ناصرخسرو 
آهنگ سکمت قوی‌تر است و در گفتار سنایی لحن زهد و 
عر فان. مانند ناصرخسرو از گمراهی و بی‌پروایسی نامه دخجار 
خشم و نسفرت می‌شود و 3 او» از عشرت‌جویی‌ها و 
سرگرمی‌های حفیر اهل زمانه شکایت دارد. تشبیه‌های ناروا و 
الفاظ درشت و شرم‌آور کلام بسیاری از شاعران آن دوره را آلوده 
کرده برد. گویی اوضاع زمانه با این شوخی‌ها و هرژگی‌ها سازکار 
بو ده اسنت. ازاین‌رو؛ تباب عجب داشت که این هرزه گویی در 
اشعار دور: بعد از تحول سنایی نیز راه یافعه باشدء چنان‌که خود 
او می‌گوبد: «هزل را خواستار بسیارست.» حتی اشعار ژهد و 
تحقیق نیز در آن زمان» بی‌آنکه از تندی هزل چاشنی گرفته 
باشند؛ نزد عامه مطبوع نبودند و به این سبب است که حتی 
سخنان حخکمت امیز و اندرزهای عبرت‌آموز سنایی نیز؛ گام از 
هزل بسیار تأثیر گرفته است. باری» این‌گونه همجوها و همزل‌ها 
لازمه شاعری او است. از شعرش جدا نمی‌شود و تا پایان زندگی 
در شعر او هست. سنایی بعد از شرایش به تصوف ره 
شباعریش را ترک نگفت و هم صوفی عارف ماند و هم 
مدیحه‌سرای هزل‌پرداز, در زمينة بیان مواجید و احساسات 
روسانی: سنایی در فسمتی از غزلیات خود. نمونه‌های کامل و 
موثری از قلندریات» که حیات زنده و جوشان تصوف شخصی 
را تعسو بر می‌کند» و یره می دارد. غزلیات سنایی از ساختار؛ 
خوش پیوندی» دستورمندی و توجه به سنت‌های شاعرانه: البته 
امتیازی خاص دارد؛ اما تمام آن‌ها غزل صوفیانه يا متضمن رموز 
تصوف نیست. تعدای از آن‌ها؛ بادآور غزل‌های فرخی و مسعود 
سعد و از مقوله تغزلات شاعران حر فه‌اي است. غزل صو فیانه او 
رنگ رندی و قلاشی دارد که تشان نوعی گرایش به طريقة اهل 
نیل به حق, انسان وا از پایبندی به آداب و رسوم اهل خانقاه آزاد 
می‌خواهد و اگر از تصوف دم می‌زند: تصوف تکروان اهل درد 
است. در غزل او دعوی نیست؟ هرجه هست؛ صمعنی است و 
عافیت‌جویی نیست. نامرادی و تسلیم است. خرابات و می و 
مستی هم که در غزلیاتش هست» آن‌جا که جنبهٌ تصوف دارد؛ 
اشاره به تجریه‌های خرفانی است. شعر صوفیانه را ستایی به 
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صورت مقولهٌ مشخصی عرضه کرد. اما آن‌چه او به وجود آورد؛ 
در زمین شعر تعلیمی؛ بیشتر رنگ کلام و حکمت الهی داشت 
که تمثیلات و حکایات و مدح و هجو و جد و هزل بدان رنگ 
شعر می‌داد. در زمینة شعر غنایی هم سخن او در قصاید. 
متضمن زهد و تحفیق واعظانه و در غزلیات؛ شامل گرایش‌های 
ملامتی و نوعی واکنش در مقابل تصوف مشایخ بود. به هر حال 
تصوف او به حوزه اهل تحقیق و کسانی که سروکاری با عامه 
صوفیان نداشتنده محدود بود. گرایش او به طریقت صوفیه؛ 
ممکن است بیشتر از مقولهٌ انجذاب به مبادی تصوف باشد نه 
ارادت صوفیانه به مشایخ آن. چنین می‌نماید که زندگی مجردانه 
و سرخوردگی از حکمت ظاهری و از عقاید اهل ظاهرء سرانجام 
شاعر را به توخی تصوف سوق داده است که از مقوله تصوف 
امل خانقاه هم نیست. او خود را به هیچ سلسله و طریقتی 
منسوب نمی‌دارد. تا آن‌جا که از شعر او برمی‌آید بیشتر زندگی 
او در تجرد انزوا و آوارگی گذشته است. این بی‌تعلقی و آوارگی 
هس تو انست نخستین نشانه‌هاي کرایش صوقیانه او باشد. 
بزساعتن افسانه‌هایی؛ از جمله دیوان لای‌خوار بیشتر به این 
فتظور بوده است که بترانند برای ابعاد مستفاوت شعر شاعره 
مرزی زمانی از پیش خود؛ تعیین کنند و به نوعی چند شخصیتی 
بودن او را توجیه کنند. بخش قابل ملاحظه‌ای از کلیات سنایی را 
مجمو عه هجاها و مدایح او تشکیل می‌دهد. در این زمینه 
سئایی شاغری است مپان‌مایه در لفظ و معنی» که به راحتی 
می‌تواند درکنار عشمان مختاری و سید حسن غزنوی و 
عبدالواسع جبلی و مانند آن‌ها قرار گیرد. سنایی در اين حال و 
هوا؛ بر هیچ کدام ایشان امتیاز عمده‌ای ندارد. در اسن گونه 
هجو‌ها او کمتر وانسته سخن خویش رااز حد مصداق فردی و 
تاریخی فراتر برد و به آفرینش تیپ بپردازد. مدایح او نیز 
معمولی است. این مدایح بیشتر دربار؛ بهرام‌شاه (۵۱۱- ۴۸هق) 
است. گویا سنایی تا آخر عمر با این‌گونه اشعار سروکار داشته 
است. بخش دیگر اشعار اي از سنايي ناقد و اندرزگوی اخلاقی 
است. سنایی در این‌گونه اشعار» شاعری ممتاز است. هیچ‌یک از 
قصاید سیاسی و اجتماعی پیشینیان - مگر ناصر خسرو که به 
دلایلی استثنایی پیشرو سنایی در این‌گونه شعر است و بهار که 
چندین قصيدهة بلتد و ارجمند در حوزه شعر اجتماعی به وجود 
آورده است - در معنی و مضمون به پای این‌گونه شعرهای 
سنابی نمی‌رسد. قصابدي مانند: «ای خداوندان عمال‌الاعتبار 
الاعتباره يا «مکن در جسم و جان منزل که اين دون است و آن 
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والا» با «برگ بی‌برگی نداری لاف درویشی مزن»» همه بهترین 
نمایندگان این‌گونه شعر» در طول تاریخ شعر فارسی هستتند. 
سنایی حال و هوای تازه‌ای وارد فصیده کرد. فمصیده پارسی؛ 
پیش از سنایی؛ در بسیاری از مسائل ساخت و صورت به اوج 
کمال خود رسیده بود و شاید بتوان گفت هیچ عنصر تازه‌ای از 
ساخت و صورت دیگر وارد آن نمی‌توانست بشود اما وارد 
کردن حال و هرای تازه به درون این نظام» کاری بود که به‌دست 
سنایی و با توفیق کامل انجام شد. او توانست تجربة زهد و مثل 
و بخش بزرگی از اندیشه‌های عرفانی را به این ساختار داخبل 
کند. مرکز اصنی شلاقیت سنایی در قصیده است. تقریباً همه 
شاعرانی که پیش از ستایی بوده‌اند؛ بیش و کم تجریه‌ای در سوزه 
شعر زهد دارند؛ اما ستایی اين مضمون را مرکز خلاقیت خویش 
نقطه امتازش بر دیگر شاعران برگزیده است. نخست امتیاز 
سنایی بر دیگر کسانی که به شعر زهد و مثل پرداخته‌انده اسلوب 
ادای مقصود است و دیگری» شجاعت بسیار او در ترکیب این 
زهد با هجوم بر نهادهاي حاکم اجتماعی عصر. زهدی که سنایی 
محور شعر خویش فرار داده. زهدی است مثبتِ و ستیهنده. دز 
اشعار ستایی مفهوم زهدیات مفهومی است وسیم‌تر از آن چه اژ 
کلمه زهد فهمیده می‌شود. سنایی توانست میدان قصیده زا که در 
دایره مسدح و هجو و توصیف طبیعت محلدود بود به 
مرضوغاتی در دایره زهد و اخلاق و نقد اجتماعی اختصاص 
دهد و در این باب اگر از ناصر خسرو -که پیش از او می‌زیسته و 
در جست‌وجوی جهان آرمانی دیگری بوده است ضرف نش 
تنی سنایی در ژهدیات و اجتماعیات خویش کاماد نواور 
است و گذشته از این‌که در اصل موضوع. نکته‌ها و سخنان 
جدید را وارد شعر کرده است؛ در اسلوب اداي معنی و ساخت و 
صورت کار خویش یز پیشرو است؛ تا آن‌جا که توائست بلاغتی 
نوء در عرص شعرهای اخلاقی و زهدی و اجتماعی به‌وجود 
آورد. در زميته عرفان؛ می‌توان گفت که تمثیل پیل در تاریکی را؛ 
او نخستین بار» وارد شعر فارسی کرد و احتمال نخستین صوفی 
پا عارفی است که از این تمثیل براي مقاصد عرفانی سود جسته 
است. او نختین کسی است که در شعر فارسی, در تبیین نظام 
عرفانی جهان و آن‌چه آن را نظام احسن خوانده‌انده سخن گفته 
است. ستایی در باب مقام انسان درکاینات» گاه برداشتی ابن 
عربی‌وار دارد که اگر در اصالت آن شک نکتيم) باید بپذیریم که 
اند يشد انسان کامل را او وارد شمر فارسی کرده و در نقلام کامل 
عرفانی تبیین کرده است. نقدهای اجتماعی سنایی نیز بسیار 


سنایی غزنوی 


قوی و زنده است. اگر بخواهیم فهرستی از تواقص جامعه و 
کاستی‌های موجود در نظام زندگی اجتماعی مردم قدیم ایسران 
به‌دست آوریم» شعر سنایی شاید بهترین سند باشد. سنایی 
شاعری است نگران پیراسون خویش؛ و سخت در ستیزه با 
ناروایی‌های اجتماعی و بیداد فرمان‌روایان» و همین مسئله 
است که شععر او را در ردیف بهترین شعرهای اجتماعی و 
سیاسی بان فارسی فرار می‌دهد. از ايين نخظر» می‌توان او را 
بزرگ‌ترین سرایند؛ شعر اجتماعی در تاریخ ادبیات کلاسیک 
فارسی دانست. ستایی در بایان عمر خود. به غزئین بازگشت و 
به گردآوری اشعار خود پرداخت و قصد داشت که منظومه‌ای در 
باب عرفان و اخلاق به‌نام فخری‌نامه پا الهی‌نامه پا حدبقة الحقیقه 
فراهم آورد و آن را به محضر بهرام‌شاه غزنوی تقدیم کند. وی 
پادشاهی فرهنگ‌دوست بود و به سنایی ارادت داشت. هنوز کار 
جمع‌آوری و تدوین حدیقه به‌پایان نرسیده بودکه سنایبی 
درگذشت. سنایی حدبقة السقبقه, جامع‌ترین و پرمغزترین شعر 
تعلیمی صوفیه: را پیش از مئوی مولانا جلال‌الدین عرضه 
می‌کند؛ و هر چند؛ برخلاف موی بر وفق یک طرح از پیش 
پرداخته و بر حسب ابواب و فصول تتظیم شده است؛ بیشتر 
تصویر,یک کار نائمام فاقد نظم منطقی و شامل اجزای پراکنده 
را به ذهن القا می‌کند. تعداد ابیات این منلومه و نظظم فصول و 
ابواب آن» در نسخه‌های مختلف» بسیار متفاوت است: از 
پنج‌هزار تا حدود دوازده‌هزار بیت. شروح بسیار بر آن نوشته‌اند و 
بارها چاپ شده است. اما جای یک چاپ انتفادی برآن» هنوز 
خالی است. این کتاب که ظاهراً در پایان عمر سنایی ناتمام ماند 
و به هر حال, جزو آار اواشر حیات او در شمار است؛ نه فقط 
منظرمه‌ای تعلیمی» بلکه به تعبیری؛ دایرةالمعارفی منظوم در 
زمینة حکمت و عرفان رایج در عصر گوینده است» با تمثیلاات 
و حکایات و دلالات بسیار. جاهایی هست که تعلیم در آن غلبه 
دارد و از ذوق و خیال اثری نیست. جاهایی نیز هست که تفلم 
امثال و فصه‌ها و تشبیهات خیال‌انگیز رنگی از شعر راستین بدان 
بخشیده است. لحن او ثیز نواي معلمی است که شنونده را 
شاگرد خویش می‌داند. در نظم حد بقةالحقیقه؛ آیات و اخبار با 
حکست و عرفان به هم درآمیخته است و شمار زبادی امثال و 
سعکایات که برشی از آن‌ها لطف و زیبایی بسیار دارد؛ آن‌همه را 
چاشنی خاصی بخشیده است. متشرعه غزنه از این کتاب پیش 
از اتمام و نشرش, انتقاد کردند و شاعر ناچار شد برای رفح 
بدگمانی فقیهان غزنین از آن اقوالب از فقیهان مقیم بغداد باری 
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سنایی غز نوی 


جوید. حدیقة الحقیقه نخستین منظرم؛ُ بزرگ تعلیمی صوفیه و 
به تعبیری؛ حکمت الهی منظوم است که آرا و عقاید رایج نزد 
اهل تصوف را تقریر» توصیح و تعلیم می‌کند. گه‌گاه: در باب 
مشایخ و صحایه و خلفا هم اقوالی یاد می‌کند که نزد بسیاری از 
اهل روزگارش مورد تأیید نیست. در نکوهش اهل غفلت و انتقاد 
اهل عصر هم سخنان نیشدار و آکنده از طعن و هجو می‌گوید. با 
این حال» کتاب پر از لطایف اقوال صوفیه و دقایق اسرار مشایخ 
قوم است و حکایات و تمثیلات آن مس جذاب و آميخته به 
جد رٍ هزل است. از دیگر آثار سنایی منظومه رمزی و عرفانی 
سیرالعباد الي‌المعاد است که در آن نوعی سفر به عالم روحانیات» 
به نظمی استوار بیان شده و یکی از مشهورترین سنظومه‌های 
زبان فارسی است. این اثر بارها چاپ شده است و شروحی نیز 
بر آن نوشته‌اند. کارنام9 بلخ یا مطایبه‌نامه منظومه بسیار کوتاهی؛ 
در حدود پانصد بیت است که سناپی به هنگام اقاست در بلخ آن 
را بر وزن حدیقه سروده است. این منظومه از آثار دور جوانی 
شاعر است و او در آن به گوشه‌هایی از زندگی شخصی خودش؛ 
پدرش و برخی از معاصرانش پرداخته است. تحریمة القلم مثنوی 
سیار کوچکی است. در حدود صد بیت؛ که خطاب به قلم 
ماه ۵ فیس وازه قیالع فا کته آیرری سکم 
سنابي از آثار منثرر سنایی و حاوی چند نامه است. نذیراحمد» 
از محققان هندء مجموعدٌ آثار منثور سنایی را که محدود به 
چندنامه است؛ در کتابی گردآوری و نقد و بررسی کرده و آن را 
بکایب سیی خوانده است. تردیدی نیست که بخش بزرگی از 
این آثار از سنایی است. اما در اصالت برخی دیگر از این نامه‌ها؛ 
جای تردید باقی است. آثار منسوب به سنایی نیز عبارتند از 
طریق السحقیق» عقلنامه عشقنامه» سنابی!داد: غریبب‌نامه: 
ژاداالکین و بهرام و بهروز. 
متابع: ادییات توصيفي. صورنگره ۴۳-۵۵٩از‏ گذشتذ ادسی ایران؛ 
۳۳۲+ با کارو ان سعله, ۷- ۱۳۹؛ ناریخ اذبیات در ابران؛ 
2۲ ۸۶ نار بخ نظلم و تشر دو ابران: ۱۷۷۰۷۴۶/۱ نازیانه‌هاي 
سل گك: مقد مه ؛ تک قالشعاي دوششاه ۷۵ ۱۸۱ جستوجو در 
تصوف : ۲۳۵. ۲۵۶؛ سگم سنابی غزنوی و مهانینی اوه سرور 
همایون ؛ دیوان سنابی, به کرشش مدرس رضوی: مقدمه + سخن و 
سخئوران . ۲۶۷ ۱۳۲۷ سیری در ملک سنایی؛ بشیر ! شعرااعجعم یبا 
ای شعرا و !بان ایران: ۱۶۷/۱ ۱۱۷۷ فهرست کاسنانه ملس 
شوراي علی؛ ۲۴۳/۳ ۲۴۴: ۴۷۶ غهرست نسخه‌های خی فارسی : 
۳ ۱۸۷۳ ؛ باب الایاب: ۲۵۲/۲- ۳۵۷: موی هاي حکیم 


سندیاد 


سستالی: به کوشش سمل تقی مسلدرس رو یی هیال اد ۷ 
سای اشفاشی: پا ۳ ۳۲۳ ۷ فا تایه سر اسسازیه: مش راز ۳ ۷ شاعة 
صورتک, ۲۳۲ ۲۵۸؛ قویا اعتمادی. «نامه‌های حکیم مسنایی!: 
آوبابا؛ ساله ۳1 شمباره : سس - ۷۴4 شم‌او: ۱ عسان حان 
شماره ۳ صسص ۲۱ ۱۲۶ همان‌جا: شماره ۴ صصی ۱۱۲-۷ 
تل بر امه الب ماه لایر الار منطو م ۳1 موز حکیج سنا یی ۷: 
تس مه #سیر سین شا هه از باه تیان ش‌جل شمه شباره ۳ ۴ ۳ 
صسص ۳۱-۲۱؛ ژوبسل؛ «جنیش تصوف و تشامل مستنوی‌های 
عرفائی»: حمان جا, سال وزدهم: شماره ۱ و ۲: صبص ۲۵- ۳۳: 
احمد آتش: «سنایی (۱۰۷۲- ۲۱۱۳۱)+ثرجمه زراعی: هسمانبعا؛ 
ستال بیست و چهارم: شباره ۰ سر اش ش 3 ندیر احید: «تاریخ 
درگذشت سنایی». فند پارسی: شماره له زسستان ۱۳۷۱ش: صص 
۳۱ 


مزدهی 


ستدپاد (۵040,080ع)/ ستدبادنامه. منظومه‌ای در پند و حکمت. از 


زین‌آلدین ابوبکر ازرقی هروی. وی این اثر را هنگامی که مدا 
طفان‌شاه سلجوقی: حاکم خراسان (-۴۶۵ق) بود به‌نام هم‌او به 
نظلم درآورد. پاره‌اي منابع -مروحالذهب اثر مسعودی - اصل این 
اثر را نوشتة حکیمی هندی به‌نام سندباد دانسته‌اند و احتمال 
داده‌اند که در دور خسرو انوشیروان از هندی به پهلوی برگردانده 
شده باشد. اما پاره‌ای منابع دیگر آن را اثر گشتاسب معرفی 
کرده‌اند. به هر روی: چه این اثر از هند» چه از ایران دوره ساسانی 
ریشه گرفته باشد. نسخه‌ای پهلوی از آن تا دور سامانیان باقی 
بود. در زسان امیر نوح بن منصور سامانی (۳۶۶. ۳۸۷ق) 
ابوالفرارس قناریزی / قناوزی این اثر را به نثر فارسی ترجمه 
کرد. ازرفی» پس از رودکی؛ نخستین شاعری بود که بخش‌هایی 
از ستد بادذناعه را به نظم درآورد. امسروز هیچ یی از نسبخه‌های 
قناوزی یا ازرقی در دست نیست. تنها گواه وجود نسخه منظوم 
ازرقی اشاره‌های خود او در ابیاتی از فصید؛ مسدحی‌اش -به 
مشکلات منظوم کردن اين اثر است. تنها نسخه به‌جا مانده از 
ستدبادنامه» نسخه‌های عنثور به تصحیح ظهیری سمرفندی؛ بر 
اساس یکی از دو نسخه پیش گفته؛ است. سندبادنامه از دسته 
آثاری است که بر اساس یک انديشة خاص اخلاقی نوشته شده 
است و از نظر ساختار نیز -متأثر از آثاری مانند هزار و یگب شب 
و طوطلی‌نامه -از داستان‌هایی تودرتو تشکیل شده‌اند. ترجمه این 
آثار و راه یافتن آن‌ها به ادب فارسی ؛ بر ساختار پاره‌ای از 


الاب از سي, دز افساستان ۱ ۹" 


سوخا 


داستان‌های فارسی پس از آن‌هسا تأشیر گذاست. سختادنامه از 
داستان‌های فارسی است که از اين شسیو؛ٌ داستان‌نویسی تأثیر 
گرفت. 
متایع: ادیات کلاسیک فارسی: ۱۱۸۱-۱۷۶ از کُذشته ادسی اسران: 
۱۸۱۰ تسازیم اسران ؛ کیمبریج: ۵۸۱/۵ ۱۵۸۲ تاريخ ادسیات 
اقنانستانن: ۱۱۷؛ تاریخ ادیات ایران» ریپکاء 1۳۸۰ تاریخ ادسیات 
ایران» شفق: ۳۰۷؛ تاریخ ادییات در سرا ۴۳۴/۲- ۳۳۵؛ ناری 
ادبي ایران؛ براون» ۰۳۳۴/۲ ۳۳۵: تاریخ نظم و نتر در اسران. ۵۳؛ 
دتیرةالعارف آریان ۱۳۶۳/۳ دیوان ازرقی حروی» مقدمه ! کلیات 
چههار مقاله, ۱۱۷۷۱۷۵ 
| 
م.اسماعیل پور 


سودا (08-«مج برات محمد فرزند محمدغنی فرمانداری جرم 


بدخشان ۱۳۲۰ ۱۳۷۰شی: شاعر افغانستانی. در دبستان و 
دبیرستان غیاثی زادگاهش درس خواند. در ۱۳۴۰ش دوره 
خدمت سربازی را به‌پایان برد. سپس آموزگاری پیشه کرد و از 
۳ شین در همان مدرسه به تدرسی پر داخت, او از ۳۵۱ ای 
مدتی نیز در مربوطات قطغن بدخشان به کارهای گونا گوت روی 
آورد. پس از روی کار آمدن دولت مارکسیستی» در افغانستان؛ به 
نیضت انقلاپ اسلامی پیوست و از ایس‌رو» بس از جسندی» 
به‌ناچار به پا کستان کوچید. از ۱۳۵۸ش در زمینه‌های گونا گون با 
مجاهدان ممکاری کرد و مدتی نیز معاون نمایندگی جمعیت 
اسلامی آفغانستاتن: در چترال بود. سودا چهره‌ای نام آشنا در شعر 
مقاوست امروز انغانستان است. وی از هجده سالگی به سرایش 
شسعر روی آورد و سروده‌هایش دارای مضامینی سیاسی - 
اجتماعی است. سدود دوهزار بیت از سروده‌هایش در نخستین 
ماه‌های ۱۳۵۸ش, با یورش مأموران دولتی به خانه‌اش به تاراج 
رفت. سروده‌های سودا در دفتری با تام نوای انقلاب منتشر شده 
است (بیشاور؛ ۱۳۶۸ش). اما م‌جموشةه اشمار او به‌نام 
میعموتة اشعار برات محید سودا؛ به اهتمام سید محمود جرمی؛ 
متخلص به ‏ 
سودا+ شاعرائی؛ مانند حنیف بلخی» مجمد شریف بيفاي 
مستقیم؛ و آیینه مرثیه‌هایی در سوک وی سرودند و برهان‌الدین 
ربانی بیانیه‌ای در مراسم تدفین او صادر کرد. 
منابع: مجموعه اشعار برات محمد سودا؛ مجاهد (چاپ پیشاور) بهار 
شا سردا شاغر حبابه‌غا و لحفظه‌ها»: میزان: حمل 


در پیشاور به چاپ رسیده است. پس از مرگ 


سهایی 


۷ش؛ صي ۰1 


لعل زاد 


سورری ,سیف‌آلدین -ه سیف‌الدین سوری 


سر سن‌ناهه (ع قمع منظوم؛ حماسی منسوب به خواچه 


عمید عطاء پن یعقوب/ عطایی رازی | ناکوک. وی از شاعران 
سدهٌ پنجم هچری و معاصر مسعود سعد سلمان بود. دو منظومه 
برزونامه و بیژن‌نامه هم به او منسوپ است و دروافع؛ سوسن‌نامه 
بخشی از برژونامه است که داستان یک زن رامشگر تورانی را نقل 
می‌کند. داستان چنین است که افراسیاب او و پهلوانی تورانی را 
به ایران می‌فرستد تا با مکر و حیله پهلوانان ایران را به بند 
افکند. چون چنین کرد و خواست آنان را نزد افراسیاب بفرستد؛ 
فرامرژ که از این حیله اگاه شده بوده به فرمان زال, از رستم‌کمک 
خواست. آن‌گاه میان سپاه سیستان (سپاه رستم؛ فرآمرز؛ برزو) و 
تورانیان (سپاه افراسیاب) جنگی بزرگ درگرفت. کیخسرو نیز به 
یازی رستم آمده پس از کشتاری خونین پهلوانان ایرانی از بنه 
سوسن رها شدند؛ افراسیاب گریخت و کیخسرو به سیستان 
رفت. این منظومه در ملحقات شاهنامه چاپ ت.ماکان و در 
نسخه‌های خطی که از شاهنامه در کتابخانه ملی پاریس نکه‌داری 
ی شو ده آمده است, 

منابم" تاریخ ادبیات در ابران» ۰۴۷۷/۲ ۱۳۷۸ چهل مفالهُ نضوانی؛ 

۶ حاسه‌سرایی در ابران. ۰۴۱۷ ۱۳۱۸ شهرست نس خطي فارسي 

کتابخانه ملي بارس ۱۷-۱۶/۳. 

ا. اسماغیل‌پور 


سوسنی کاپلی ‏ مهابت خان کابلی 


سهایی (.5۵18)؛ عبدالحمید فرزند صبداللطیف؛ کایل 


۹ شش « » شاعر افغانستانی. دور دستان را در مدرسه 
صیال جمال‌الدین اسدآبادی و دوره دبیرستان را در ۱۳۴۶شی در 
مدرسة غازی به‌پایان برد. وی در ۱۳۵۰ش از دانشگاه کابل در 
رشتة تاریخ دانشنامهٌ لیسانس گرفت. در ۱۳۴۶ش خواندن 
شعری از سیمین بهبهانی کششی زرف در وی به سرایش شعر 
برانگیخت. سروده‌هایش عاشقانه است و در شع از شاعرانی 
مانند نادر تادرپور و فریدون مشیری پیروی می‌کند. 
منیم: گلزار عشین, نسخة «سث‌نویس. 
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سهیل 


سهیل (ا(#:80): سحسمدآصف فرزند محمد یوسف» کابل 
۶ ش ۰ ۱۳۷۲ش: دولتمرد» شاعر و نویسنده اففانستانی. 
دوره‌های دبستان و دبیرستان را در مدرسه حبیبیه به‌پایان برد و 
در ۱۳۲۲ش در رشته پزشکی دانشنامة دکترا گرفت. پس از آن؛ 
در وزارت صحیه (بهداشت): دانشکس؟ پسزشکی و دیگر 
بخش‌های پزشکی مرکز و دیگر استان‌هاء سمت‌های مختلفی را 
بر عهده گرفت. وی نفشی ارزشمند در گسترش داتش پزشکی در 
افغانستان داشته است. که از جملة آن‌ها سی‌توان به برگزاری 
اجلاس‌های پزشکی و بهداشتی تهية برنامه‌هایی در زسينة 
مسائل بهداشتی برای رادیو افغانستانه و احداث بخش 
بیماری‌های کودکان و نوزادان با همکاری وزارت صحیه اشماره 
کرد. وی مدتی مدیر مسئول مجلة روغتیا و بنیادگذار روغتیازیری 
و چندی نیز همکار افتخاری روزنامة اتفاق اسلام بود. مقاله‌های 
قراوانی نیز از وی در زمینه‌های گوناگون پزشکی در مطبوعات 
منتشر شده است. سهیل در ۱۳۳۲ش شهردار شابل شد و در 
زیباسازی سیمای شهر و تأمین حقوق شهروندان بسیار کوشید. 
از ۱۳۳۸ش رئیس مستقل مطبوعات «عضو کابینه؛ بود. چندین 
سال سفیر اقغانستان در پکن بود. در حکومت داودخان, مدتی 
روزنامه جمهوریت را که مهم‌ترین روزنامه کشور بد اداره 
می‌کرد. وی به بسیاری از کشورها نیز سفر کرده است. سهیل در 
سخنوری چهره‌ای نام‌آشتا است و شعرها و قطعه‌های ادیی 
گوناگون از وی در مطبوعات؛ منتشر شده است. در ۱۳۳۹ش 
مجموعه‌ای از سکایت‌هاء امه‌هاء آزمون‌ها؛ داستان» معند شعر و 
تطعه‌های ادپی سهیل در کتایی با نام ورق‌ها منتشر شده است. 
محموعه اشعار او به‌نام داب‌ها بهچاپ رسیده است. 
منابع: بو طادوس: ۴۳۸ 1۳۳۹ سیساها و آواها:. ۳۹۲- ۱۳۹۶ فهرست 
کب چایی دری افناستان : ۱۸۸ فهرست کتب مطبو ع اففاشتان» ۶۷ 
معامرین سخور: ۲۱۷ ۲۲۱؛ نمونه‌هایی از شعر دری اففانستان: ۴۹ 
۲ و رق‌ها؛ ایران خبر: شماره ب ۲۷ اسفند ۱۳۷۲شی: ص ۶: 
محمدحسین محمدی: انمایه ادبیات داستانی»: در دری؛ سال 
دوم شماره ۵ بهای ۱۳۷۷شن ی 4٩‏ 


نوش‌آبادی 


سهیل (50 محمدرضا: - ۱۳۳۰ش؛ خوش‌نویس عالم؛ و 


شاعر اففانستانی. اژ دانشمندان بنام روکار خود بود و در 
فراگیری نجوم ادییات؛ تاریخ و فلسفه اهتمام بسیار ورزید. وی 
خوش‌نویسی بلنداوازه بود و انواع خط را به زیبایی می‌نوشت. 


سهیلی چفتایی 


از آثارش در زمینُ خوش‌نویسی می‌نوان به کتاب رباض الا لواح 
اشاره کرد که در ۱۳۴۶ش, به همت انجمن تاریخ اففانستان؛ 
منتشر شد: است. وی در اين اشر به سرتب کردن کتیبه‌های 
مزارات غزنه پرداخته و شرحی کوتاه نیز درباره آن‌ها نوشته 
است. از دیگر آثار خوش‌نویسی وی ورقهٌ بسیار نازک مسی 
موسوم به فویه است که در سطری چند» آن را به‌نام اصیر 
عیدالرحمان‌خان (۱۳۱۹-۱۳۹۷ق) نوشته است. وی 
سکه‌شناسی ورزیده نیز بود و بسررسی‌های خود راه در زمينة 
تاریخ پیدایش سکه و سکه‌شناسی, در کستابی بانام 
خزاین اسگوکد فیالسگوکات الملوکه گردآوری کرده است. 
سهیل در این اثر پس از بررسی چگونگی پیدایش سکه و نقش 
آن در زندگی انسان‌ها به وید گی‌های سکه در دوره پادشاهان 
مسلمان, غیرمسلمان و پادشاهان معاصر اسلام پرداخته است. 
او سکه‌های تایاب را با استفاده از طللا و نقره در قالب‌های 
مصئوعي مي‌ریخت و مهارنی بسیار در بازساژی سحه‌ها در 
شکل نخستین آن داشت. در ۱۲۹۸ش به مدیریت موزهٌ کابل 
برگزیده شد. وی سرایشگر شعرهایی دل‌انگیز نیز بود و در شعر 
سهیل تخلص می‌کرد. 

منایم: عبر خحط در افغانستان در دو فرن اخیره سصن ۳۲+ مسحمد انور 

نیر «خسزاین السکوک في المسکو کات‌الستوگ»؛ آربانا؛ سال 

سی‌ودوم: شماره ۲ ۱۲۵۳ش؛ صص ۶۶ ۷۱ 

جهن تاب 


سهیلی جغتایی (قاعومخ نا وعطمع): آمي نظام‌الدین شیخ احمد؛ 


معروف به شیخم سهیلی: شیخم بیگ و امیراعظم ۸۲۸ /٩۰۷‏ 
۸ دولتمرد؛ ادیب و شاعر دوره تیموری. خاندان وی از 
محترم‌ترین خانواده‌های الوس چیفتای بودند که از روزگار 
تیمورگورکان (-۰۷+ق) و پس از آن در روزگار شاهرخ (۸۰۷- 
۰ از امرا و کارگزاران مهم سلطنتی و حکومتی بودند. شیخ 
احمد در خراسان برآمد و از کودکی به تحصیل علم و دانش 
پرداحت و در شعر و ادب از معاصران و افران خود برتر شد. در 
همان جوانی به دربار سلطان ابوسعید میرزای تیموری 
(-۷۲ق) پیوست و اعتماد و توجه وی را چندان جلب کرد که 
به زودی در شمار نزدیکان و ملازمان وی درآمد. در برخی منابع 
آمده است که از امرای دربار سلطان حسین بایقرا (۸۷۳ ۱۱٩ق)‏ 
بوده؛ پس دور نیست که پس از ابوسعید میرزاء به خدمت 
سلطان حسین درآمدء باشد. شیخ احمد؛ با وجود منصب 


ادب فارسی در افناشتان| ۵۴۱ 


سیاف 


سیدای کروخی 


دیوانی» بیشتر اوقات خود را به صحبت اهل ادب و کمال 
مي پرداشحت و آنان نیژ از دانش او بهره‌سند می‌شدند. وی با 
امیر علی‌ شیر نوایی (-۰8ی) نیز سحبت داشت. در ط یقت 
شا گرد کمال‌الدین حسین گازرگاهی بو و در آن طر بعت به کمال 
رسید. در شعره شاگرد آذری طوسی (-۸۶۲/ ۶۶هق) بود و 
تخلص خود را از او گرفت. به دو زبان فارسی و ترکی شعر 
می‌سرود و در شعر بسیار غلو می‌کرد» چنان‌که وقتی بیتٍ «شب 
غم گردیاد آهم از جا برد گردون را - فرو خورد اژدهای سیل اشکم 
ریم مسیکون راءٍ را نزد مولانا عبدالرحمان جامی (سدة نهم 
هجری) خواند, جامی به وی گفت: «شما شعر می‌شوانید. یا آدم 
می‌ترسانید؟» از آثارش دیوان غزلیات فارسی است که نسخه‌ای از 
آن به شمارة ۱۲ در بخش ادبی کتابخانة قاهره نخه‌داری 
می‌شود. گویند صاحب دیوان ترکی نیز بوده و صاحب 
تذکرةالشعراه نمونه‌ای از اشعار ترکی وی را آورده است, منظومة 
للی و مجنون از دیگر آثارش بود که آن را در ۸۸۹ق به‌پایان رسائد 
و نسخه‌هایی از آن در کتابخانه‌های بادلیان و آکسفورد نگه‌داری 
می‌شود. حسین کاشفی (-۹۰۶/ ۹۱۰٩ق)‏ انوار سهيلي (تحریر 
تازه‌ای از کلیله و دمنه) را به‌نام او پرداخته است. 


منایع: آتشکده: چاپ سادات ناصری ۶۵/۱؛ تاریخ ادسیات در 
ایران» ۲۵/۲ ۵+ تا یط ادبي ایران» برارن: ۱۶۶۹/۳ تار یش نظم و نٍ در 
ابران: ۱۳۵۷/۱ تحفه ساعي: ۳۳۵-۲۳۳۸ شد کوغالشعرا ۱۳۸۰-۳۷۸ 
قذکره حسینی: ۱۵۳+ جیب‌اسیر: ۱۷۷۲۴ دابرخالسعارف اوباناه 
۷۲ ۴۹۵/۳ ؛ دایر ةالمعار ف شوروي تابیک. ۱۱۸۸/۷ ار یعه 
۷ ۴۸۰؛ ریحانةالادب. ۶۱۰۱۱۰۰/۳ شمح انجمن: ۱۲۱۱ 
صحفت ابراهبی: برگ ۰۱۴۱ شماره ۳۲؛ فههرست نسکه‌های خی 
خارسی. ۲۳۶۵/۳ ۲۳۶۶۴ ؛ ما ترالملو کد, ۱۱۷۸ ۲۲۷+ مجعالی التفاشی» 
۶ ۲۳۰+ مجمم‌اتصحاه ۱۵۸/۱ نتایج لافکار: ۳۲۷ ۳۲۸؛ نشتر 
عثی» ۷۳۴/۲ ۷۳۳۵ 


حجتی 


سیاف .هد غبدالرسول فوزند فقیر محمدء روستای پغمان 


کابل ۱۳۲۳ش - ؛ سیاستمدار و توبسند؛ افقانستانی. 
وی از سادات خروتی است. در ۳۳۵اش دورهة دیستان را در 
مدرس پغمان به‌پایان برد. در ۱۳۳۶ش به دبیرستان ابن‌سینای 
کابل و در ۱۳۳۹ش به مدرسةٌ علمية ابوحئیفه پغمان رفت. در 
۲سش از دبیرستان ابوحنیفه دیپلم گرفت. در ۱۳۴۳ش در 


دانشکدء شرعیات پذیرفته شد و در ۱۳۴۶ش آن دانشکده را 
به‌پایان برد در ۱۳۴۸ش در دانشگده شمرعیات به تعدریس 
پرداخت. در ۱۳۵۰ش برای ادامهٌ تحصیل به مسصر رفت و در 
۲ سش در رشته علم حدیت داتشنامهٌ فوق لیسانس گرفت. در 
همین دوره با نهضت اخواذالمسلمین مصر آشنا شد. پس از 
بازگشت به کشورش» برای بار دوم در دانشکده شرعیات به 
تدرپیس سرگرم شد. در ۳۵۳اشی به دست دولت محمدداوود؛ 
بنیادگذار رژیم جمهوری در افغاتستان زندانی شد و شش سال 
از زندگی خود را در زندان گذراند. در ۱۳۵۸ش مجاهدانْ وي را 
از بند رهانیدند و پس از آن سیاف به پاکستان کوچید. در 
۵۹سش رثیس اتحاد اسلاعی برای آزادی اففانستان و در 
۱ سش رئیس اتحاد مجاهدان افغانستان شد و پس از جند ماه 
برای بار دوم به مدت دو سال به ریاست اتحاد سجاهدان 
افغانستان برگز یله هنک از کارهای سیاف ننیاد دانشگاه دعوت ور 
جهاد در پیشاور است. از آثارش» عبرت درس, به زبان پشتو؛ و 
هوشدارء به زبان فارسی را می‌توان یاد کرد. آثار وی در جراید 
گپیح: اناد اسلامي و العالم به‌چاپ رسیده است. وی به 
زباث‌های فارسی؛ پشتوء اردو انکلیسی و عربی آشنایی دارد. در 
نو شت و خواند زبان عربی جندان مهارت دارد که استادان ادب 
عرب وی را به سبحان وائل مانند کرده‌اند. 


هتیح- یادداشت ۳ عیسبیقی: 


سیدآاحمد‌خان لو دین سب کاکا سید احمدخان لودین قندهاري 


سیدای کروخی (18-۲,۲۲۰.(عع): میررمحمد سید متخلص به 


سید شیمه‌دوزان‌هرات ۱۲۲۸ق؛ شاعر افغانستانی. از مردم 
کروخ هرات و از دودمان خواچگان چشتی بود. در خردسالی نزد 
پیر روحانی خود, صوفی اسلام کروخی: به فراگیری طريقة 
سلوک پرداخت. وی از سخنوران بسنام هرات بود و به 
مخمس‌گویی و غزل‌سرایی دلیستگی بسیار داشت. هم 
غزل‌هایش ماشقانه و درآمیخته با تصوف است. وی برشی از 
غزل‌های بیدل و صائب را نیز تخمیس کرده است. سیدا شاعری 
صاحب دیوان و سراینده مثتوی‌های کنج‌نامه و عشق‌نامه است. 
سروده‌های وی در میان هراتپان» به‌ویژه ارادتمندان سلسله 
صوفی اسلامی؛ از محبوبیتی ویژه برخوردار است. در ۱۳۴۵ش 
دیوان سیداء به همست مایل شروی, در کابل منتشر شده است. 


آدیب #ارمی در افغانتان | ۴ ۵ 


سیدحسن 


تشابه تخلص این شاعر با سیدای نسفی» سبب راه‌یابی برخی از 
سروده‌های سیدای نسفی در دیوان وي گردیده است. بیدا در 
جنگ معروف جهارده ماشه. در دشت شکییان» کشته شد. 
یارانش پیکر وی را به هرات باز آوردند و نزدیک پل شیمه 
دوزان به خاک سپردند. بدین سببء وی را شاعر شهیدان و 
سهی شاعران نیز هي نامند. 

منأبع: آثار حرات. 2۹۵/۳ ۱۰۵؛ بحشی از تاریخ هرات باستان: ۱۰۵- 

۶ پرطاووس: ۴۳۱ ۳۳۲+ سيري در ادیات سده میرزدهي. ۱۲۷۶ 

ثهرست کتب چاپی دری اففانستان: ۸۵ کلیات آنار سیدای نسفی: 

تسعیح حابلفاداد غلیشاف. مقدمه : باهي از وفتکان» ۱۶۴ 

۵ فتری سلجوقی: #ارسفان کروخ» ؛ ۲و بانا: سال ششم: 

شماره ۲ ب1۵. 


نوش‌آبادی 


چهارباغ لخمان ۱۳۵۷ -کابل ۱۳۱۹ش, شاعر اضفانستانی, از 
جوانی سپاهی‌گری پيشه کرد. آسوزش‌های نظامی را در کابل 
فراگرفت و بعدها ژنرال ارتش گردید. سیدحسن که به گروه دوم 
مش وطه‌خواهان افغانستان بیوسته بود در دوره شسورشی 
حبیب‌الله کلکانی (-۱۳۰۸ش) در ننگرهار اخباری با تام دکور غم 
منتشر می‌کرد. به نوشته عبدالحی حبیبی؛ سیدحسن در زمينة 
سیاست و کشورداری اندیشه‌هایی وبژه داشت. او از شاعران 
پشستوزبان بسود که به پارسی نیز شعرهایی سروده و در 
سروده‌هایش بهنام خود و که‌گاه شیون تخلص می‌کرده است. 
سروده‌های وی پيانکنند؛ آرمان‌های والای دور روشنگری در 
افغانستان است و دارای مضامینی اجتماعی» ملی و اخحلاقی 
است. استاد خادم سروده‌هاي پارسی سید حسن را می‌ستاید و 
یادآور می‌شود که وی به شعرهای عارفانة بیدل دهلوی و 
مضامین فلسفی سروده‌های اقبال لاهموری دل‌بستگی بسیار 
داشته است. 

متابع: تذکرة الشعرا: سراج‌اندین سعبد و صالح‌محمد هر تک: ۲۶۸: 

رشد زبان و ادب دري در کستره فرهنگی پشتوزبانان: ۱۳۳- ۱۱۴۳ 

فرهنگت زبان و ادبیات پشتو: ۳۳۱/۱ 

جهان تاب 


سید حسن غزنوی, اشرف‌الدین ‏ حسن غزئوی 


سید فکسن 


سید کابلی (اا۲012.0هعا: سید علی خواجه ۰ -پس از 


۴ ای شاعر افغانستانی. از مردم سیغان بود و در همالن‌جا 
برآمد, در پادشاهی امیر عبدالرحمان (۱۳۱۹-۱۲۹۸ق)» چندی 
در کابل به‌سر برد و در وزیرآباده از نواحی کابل» زندگی می‌کرد. 
در ۱۳۱۰ مجموعه اشعار خود را که در ۱۳۴۴ صفجه است: 
فراهم آورد و آن را شور عشق نامید. در دیوان او همه گونه شعر از 
غزل» رباعی» مثنوی» مسخمس و نیز حکایات سنثور یافت 
می‌شود. این دپوان به خط خود شاعر بافی است و هنوز به‌چاپ 
ترسیده است. 
منابع: پر طاووس : ۰۳۳۰ ۳۳۱: بادی از رشگان : ۳۷. 


دانسناید 


سید لا لااچی (ال,۲.۲۵۵۰۱۵,۱8هد): متخلص به سید فرزند سید پاجا؛ 


۳ - ۱۳۲۰+ شاعر افغانستانی. در خواجه مشهد در ولایت 
قندوز افغانستان می‌زیست. علوم متداول را از علمای منطته 
فراگرفت و پرای کسپ دانش سفرهایی هم به هندوستان و بخارا 
کرد؛ زبان‌های فارسی. عربی» پشتو و ازبکی را می‌دانست و به 
فارسی و پشتو و عربی شعر می‌سرود. دیوانی از او به‌یادگار 
سانده است. 

منایع: تاه شعراءه ۱۷۱۲/۳ رشد زیان و لدب دری در عسترة فرعنتی 

پشتو زیانان: ۱۰۴: فرحنکه زمان و لیات بشتوء ۲۳۹/۹ ۳۴۰ 


برزگر 


سید محسن (2(۳۳۵0۲.۵6ج): فرزند سید عبذالرحیم بسن سید 


عبذالحمید بن سیدال» ‏ قندهار ۱۳۴۱ شاعر و نو بسنده 
افسغان. به‌روزگار اسیر عسبدالرسمان‌خان (۱۲۹۷- ۱۳۱۹ق)» 
آموزکار ژبات بشتوی شاهزاده حبیب‌لله‌خان بود و در دوره‌های 
پادشاهی اعیر حبیب‌الله ( ۱۳۳۷-۱۳۱۹ ق) و غازی امان‌الله‌خان 
(۱۳۳۷- ۱۳۴۸ق)» در مدرسه‌های دینی تدریس می‌کرد. محسن 
از شاعران پشتو زبان بود اما به پارسی نیز شعرهایی سروده 
است. او کتابی در شناسايي مزارات قندهار به نظم پشتو درآورد و 
قواعد نظاء از دیگر آثار وی است. وی همچنین؛ به فرمان 
شاهزاده حبیپ‌اللهخان» کتابی به فارسی به‌نام گلدست؟ معانی؛ در 
تاریخ و دستور زبان پشتو نوشته است. این کتاب عنتسر نسده؛ 
اما سخه دست‌نویس آن در کتابخانه آکادمی علوم افغانستان 
نخه‌داری مي‌شده است. از محسن شعرهایی برا کنده در نشریات 
سراح الاخبار و طلوع افغان منتشر شده است. به نوشتهة زلمی 


ادب فارسي در اقفاستان | ۴۴ ۵ 


سیذ هیر فر و نی 


هپوادسل در رشد زبان و ادب دری» دست‌نوشته‌هایی از 
سروده‌های پارسی و پشتوی محسن نزه وی نگه‌داری مي‌شد. 
منابع: تذ کوة الاثعراه سراج‌آلدین سعید و صالح محمد هوتگ» 
۲ رشد زبان و ادب دري در کستره فرهدگی پشتوزبانان, ۱۳۸ 
۵ فرهنکگ زسان و ادسیات پشتو: ۲۴۰/۱ ۱۲۴۱ فیارست 
شفه هاي خطی آرشو علی: ۳۱/۱ 
جهان‌تاب 


سید صمیر فروی 9۵۳۵۱۲۷۸۵۵۵۲ سید میرخان فرژند 


تاج‌محمد میرشان؛ هرات ۱۳۸۰ - ۵۱۳۳۳؛ شاغر و 
خوش‌نویس افغانستانی. در خردسالی او؛ پدرش چشم بر جهان 
فرو پوشید و عمویش میردوست‌محمدخان در تسربیت وی 
کوشید. در جوانی به تجارت روی آورد. وی گرچه نخست. از 
دانش چندان بهره‌ای نداشتء رفته‌رفته به فراگیری دانش‌های 
ادبی؛ نقاشی و خوش‌نویسی روی آورد و در ایسن راب چسندان 
هتمام ورزید که بعدها بسیاری از سخنوران بنام افغانستان در 
شمار شاگردان وی درآمدند. در اوان جلوس امیر حبیب‌الله بان 
([ ۲۹۸۱۲۸۰ ۱ش): به دربار کابل راه یافت و لقب میرالشعرایی 
گوفت. در مبان سخنوران دو سده: اخیر اقغانستان» سید هسیر زا 
شاعری دانسته‌اند که وانسته است چرانٌ خاقانی را در 
فصیده‌سرایی فروزان نگاه دارد و با قاآنی پهلو زئد. همچنین وی 
را در دقایق معنوی و بدایع لفظی نیز از بهترین شاعران و 
نویسندگان هرات دائسته‌اند. در ۱۳۴۴ش گزینه‌ای از سرودهای 
میر به همت مایل هروی, در کابل متتشر شده است. 


منابع: آذار هرات؛ ۱۱۳۰۱۰۶/۳ دای تالسعارف آرباناه ۱۶۱۷/۳ 
۳ سیر ی ۴ فیابب مدع میرم ۷ ار سست 7 رای 
دري اففانتان» ۱۱۳۷ بای از وفکان ۱۰۳. 


توض‌آبادی 


سیدی احمد میرزای گورگانی هه نس وه تفج عه) 


(اسقتا.سي ام زاده سیداحمد معروف به اميرگ احمد پسر 
عمرشیخ پسر تیمورگورکان؛ سد؛ نهم هجری, شاهزاد:ٌ شاعر و 
شاعرنواز تیموری. وي در 3۷۹۲ از سلکت آغا دختر خفسر 
اوغلان به‌دنیا آمد. امیرتیمور گورکان» پس از آن‌که بر اسکندر 
شیخی پیروز شد» در کاننگل جشن بزرگی ترتیب داد و برای هر 
یک از شاهزادگان همسری برگزید و از جمله دختر پیرمحمد 


سیدی احمد میرزای گورکانی 


جهانگیر را به همسری میرزا سیدی احمد درآورد (3۸0۷). 
سپس یمور به سیدی احمدمیرزا و پیرمحمد جهانگیر اجازه 
بازگشت به زاباستان داد. پس از درگذشت تیمور (3۸۰۷)؛ 
سلطان حسین‌میرزا قصد گرفتن سمرقند کرد و با سپاهي بدان‌سو 
روی آورد. چون اين خبر به سمرقند رسید. گروهی از امرای 
آن.جسا: مسانند اسیر خداداد حسینی؛ یادگار شاه ارلات» 
شمس‌الدین عباس و برندق برلاس» به همراه امپرزاده سیدی 
احمدء سفارش امیرتیمور را در به‌حکومت نشاندن پیرمحمد 
جهانگیر بر ولایت سمرقند نادیده گرفتند و پیش از آنکه سلعطان 
حسین‌میرزا بدان‌جا رسد امپرزاده خلیل سلطان را به حکومت 
سمرقند نشاندند. در ٩۰+ق‏ که بیرعلی‌تازه وزیر خلیل‌سلطان: 
پیرمحمد را در شبرغان کشت سیداحمد میرک واقعه را به 
شاهرخ گزارش کرد و شاهرخ نیز با سپاهی به بلخ و از آن‌جا به 
اندخود رفت (4۱۰ق). بیرعلی که تا سر پل خطیب پیش آمده 
بود. چون شنید لشکر شاهرخ به خواجه دوکه رسیده؛ گربخت. 
شاهرخ نیز میرزا سیدی احمد را با امیر بادکار شاه و امیر 
نوشیروان و حسن صوفی ترخان در پی وی روان کرد اما پیرعلی 
توانست از آن معر که بگریژد. در ۸۱۱ خداآداد حسینی فد 
گرفتن میمرقند کرد و در دهکدة شیرزه در بیرون سمرفنده با سپاه 
خلیل سلطان درآو یخت. سرانجام خلیل سلطان گریخت و 
سمرقند به‌دست خداداد افتاد. از سوی دیگس شاهرخ نیز با 
شنیدن این خبرء از هرات به سمرقند روی آورد. چون از جیحون 
گذشت؛ سيدي اسمدمیرزا که در حصار شادمان بون» بسا مسیاه 
خرد به ملازمت فیشن: ام و در رکاب شاهرخ؛ ده چنگ خشداداد 
رفت. سرانجام پس از دفع خداداد و گرفتن سمرقنده شاهرخ 
اوزگند (شهری در ماوراءالنهر از نواحی فرغانه) را سیورغال 
امیری احمد کرد و قلاع و اطراف آن را نیز بدو سپرد (۸۱۲شْ). 
در ۸۱۳ي که امیر شیخ نورالدین پر شاهرخ یشورید امیر شاه 
ملک برای جلوگیری وی با سپاه خود از سمرقند بیروت رفت؛ اما 
از وی شکست خورد و گریخت. در این هنگام امپرک احمد که با 
پانصد سوار از ولابت خود به باری امیرشاه مسلک آسده بود 
چون خبر گریز وی را شنید. به لشکر شاهرخ که به یاری دیگر 
شاهزادگان؛ برای جنگ با آمیر شیخ نورالدین آمده بودند 
پیوست. سرانجام پس از جنگی سخت. سپاه شیخ نورالدین 
درهم شکست و وی نیز گریزان شد. در ۱۷+ق که شاهرخ قصد 
حمله به عراق و آذربایجان کرد پسرش الغ‌بیگ را به فرماندهی 
سپاه سمرقند رساند. چون الغ‌بیگ در این جنگ از اسیرزاده 


اب فارسی در افنانستان | ۵۴۴ 


سیدی احمد میرزای گورکانی 


سیرالعباد الی‌المعاد 


امیرک احمد یاری خواست. او نامه‌ای به وی فرستاد و ضمن 
گفتن آن‌که از وی کینه‌ای بر دل ندارد مودیانه از پیوستن بدو 
خودداری کرد.اما معاندان سخن وی را به شکل دیگری و به سود 
خودشان؛ به عرض الغ‌بیگ رساندند. سرانجام الغ‌پیگ پر وی 
تاخت و امیرک احمد که چنین دید قلع؛ اخسی: بزرگ‌ترین قلعة 
خود را استوار کسرد و شوه با متعلقان و خواصش به کوه 
گریخت. سرانجام قلعه پس از چند روز تسلیم شد و الغ‌بیگ 
پاینده بکاول را به حکوست قلعه و امیرموسی و امیرمحمد 
تابان را به حکومت اندگان منصوب کرد. امیرک احمد که قصد 
بازگیری اندکان را داشت؛ پیکی بسه سغولستان فرستاد و از 
محمدخان» حاکم آن دیاره یاری خواست. سپس با سپاهی از 
مغولستان به اندکان روی آورد. اندکانیان با شنیدن اپن خبر؛ به 
رویارویی وی برآمدند. اما پس از جنگی سخت» شکسته شدند 
و به شهر و حصار خود بازگشتند و امیرک احمد نیز به 
مغولستان نزد سحمدخان رفت (5۸۱۷). در ۸۱۸ق شاهرخ 
نامه‌ای در دل‌جسویی امیرک احمد نوشت که با رسیدن 
عرضه‌داشت وی به دستش, از دسيسة معاندان آگاه شده و از گناه 
وی درگذشته است. سپس او را نزد خود فراخواند. پس: وی به 
هرات نزد شاهرخ رفت. شاهرخ وی را در جایی عالی نشانده در 
حق او مهربانی کرد و او را به ملازمت خود برگزید. این توجه 
شاهرخ مایهٌ رشک امیر ایلتگی پسر امیرزاده ابویکی شد و کار 
این دو امیرزاده به اختلاف شدید و دسیسه بر ضد یکدیگر 
رسید. اما شاهرخ که از اين امر آگاه شد باز همچنان در حق وی 
لطف و توجه فراوان کرد و برای بایان دادن به اختلاف میان آن‌ها 
آمیرک احمد را به یبارت خانه شدا فرستاد (۵۸۱۹). وی 
شاهزاده‌ای شاعر و شعردوست بود و به ترکی و فارسی شعر 
می‌گفت. مطلعی از یک غزل و یک بیت ترکی از وی» در 
تسد گر وا بهیادگار مساند: است. فخری صروی در 
تذکر؟ روضالسلاطین خود» دو مسثنوی از وی به‌تام‌های 
لطافت نامه و تعشق‌نامه باد کرده است. اما اثری از این دو کتاپ در 
جایی به دست نیامده است. همچنین آورده‌اند که خوارزمی 
نامی که گریاء در اواخر سد؛ نهم و اوایل سده دهم همجری در 
خاک عشمانی می‌زیسته» کتاب خود مست‌نامه را در پیروی از 
تعشق نامه نوشته است. ممست‌نامه در ده مختوب است که در پایان 
هر نامب غزلی از سیدی احمد میرزا آمده است. از دیشر آثار 
امیرک احمد مدرسه‌ای است که در شیرغان ساخت. هنوز هم 


این مدرسه آباد است. 


منایم: تاریخ ادیات در ابران. ۱۱۴۷/۴ تاو بخ نظلم و نژ در ایران؛ 
۷۰۸ جامعالو ار یخ حسنی, ۲۳: ۰۲۳ ۲۶+ جیب السیر: ۵۲۸/۳ ۸۵۳۰ 
۷ ۵۳۱ ۵۵۶۵۵ 40۷4 ۱۵۸۴ زو تسه الدست ار طین: 4۳۸-۲۷ 
رو البلاطی حواهرالامیعایب: -۲۱٩‏ ۱۲۲۰ روضةالصفاه ۳۷۹/۶ 
۱ ۴۹۱ ۱ج ۶۲۴ ۲۵ ۶۳۷ ۶۳۸ وید اشواریخ» ۰۱۴۶ 
۹ ۳۰۱ ۳۰ ۱ ۱۳۲ ۱۳۲۲ ۱۴۳۵ ۱۷ ۲۰اه ۵۳۹ 
۳ ۲۵ 6۲۷ ۱۶۳۶ ما السلوکت: ۱2۵: مجالی‌الفالی: ۰۱۲۴ 
۳۱9 


حجتی 


سعیرر آذدب در افغانستان (صشا جع قو داد .سل ای مود ر ساله‌لی 


در بررسی ادبیات فارسبی در اشفانستان نوشته محمدعنمان 
صدقی*. در ایسن رساله نخست. از ادپ فارسی سعاصر 
اقفانستان به اجمال سخن رفته است و پس از نخستین انجمن 
ادبی دور امیر حبیب‌اللهخان (۱۳۱۹- ۱۳۳۷ق) از روزنامة 
سراجال خبان دارالتآلیف معارف» انجمن ادبی سال ۱۹۳۱ 
۰ رباست مستقل مطبوعات. پشتوتولنه/ آکادمی پشتر؛ 
دایرة المعارف ار باثاء انجمن ادبی هرات و دانشخده ادبیات پادی 
در میان.آمده است. در پی آن» از سبک‌های ادیی فارسی از 
تخراسانی؛ عراقی» هندی و سبک جدید -سخن در میان آمده و 
از شاعران بزرگ هر سبک نام رفته است. از نویسندگان میاحث 
ادبی؛ اجشماعی» سیاسی و فلسفی؛ مانند سرور گویاء کریم 
نزیهی» رشید لطنی؛ عبدالغفور برشتا ابراهیم عفیفی؛ قاسم 
رشتیاء صدیق فرهنگ. احمدعلی کهزاد: غیار: تعیمی؛ 
سلجوقی داوی» قدیر تره کی نجم‌آلدین انصاری و روان فرهادی 
نیزه شرح حالی کوناه در کتاب آمده است. در پایان؛ زیر عثوان 
«سبک جدید» از سروده‌های برشی از شعراي نوپردازه سانند 
آیینه: توفیق» مایل هروی. فارانی و الهام تنها یک نموه در 
کتاب آورده شده است. سیر ادب در افشفاستان در ۱۳۴۰ش/ 
۱ در ۳۳۴ صفحه در کابل به‌چاپ رسیده است. 
مینأیم: سک و مگب در اذیات؛ ۴۴ ۴۵؛ مر ادب در افغاستان ؛ 
تهرست کب چایی دری افغاستان» 4۶ 


دایشنامه 


سیرالعباد الیالمعاد (8قعصاهات نع ام.جمع), مختری عرفائی در 


بحر خفیف مضون مقصور ‏ ون حدیقةالحققه -از سنایی * 
غزنوی. دود 1 اثر را در سرخحس: در یت حد ود سال 


الاب فاز سي شیر افعانتان | ۴۵ نا 


۶ به‌نام سیف‌الدین محمد بن متصور قاضی سرخسء 
سرود. این منوی دربارهُ سفر روحانی نفس انسانی است و در آن 
به تمثیل از آفرینش انسان و گونه‌های نفس او و نیز عقل و 
مسائل اخلاقی سخن گفته شده. سیرالعاد از گونة داستان‌هایی 
عرفانی است که در آن» انديشة سیر و سلوک با هدایت یک 
پیشوا و راه‌یابی به هدف وجود دارد و سرمشق بسپاری از 
داستان‌های عرفانی پس از خود. مانند منطق‌الطیر عطاره 
مصباح الا رواح اوسحدالدین کرمانی و هفت‌دادی بهاءالله قرار 
گرفت؛ هرچند نمونه‌های این‌گونه مثنری با چنین اندیشه و 
درون‌مایه در ادییات فارسی میانه پیش از اسلام نیز و جو د داشته 
است. بسیاری از فارسی پژوهان ارویایی کدی المي دانته 
(-۱۳۳۲۱ع) را متأثر از این اثر ستایی دانسته‌اند. این مختوی 
سرشار از اشارات و رموز عرفانی است و از این رودی؛ همواره 


درگ آن براي خوانندگان دشوار بوده است. پس از مرگ ستایی» * 


برخی عارفان به شرح این مثنوی پرداختند که از آن میان؛ 
می‌تو ان نه دو شرح از شارحان ناشناخته اشاره کرد که در 
تصحیح مدرس رضوی از مثنوی‌های سنایی آمده است وله 
ذیلی که اوحدالدین طبیب رازی بر آن نوشت و به تصحیع 


سیف‌الد وله محمود غزئوی 


تحصیلاتش را در آن‌جا پی‌گرفت. پس از آن‌که تحصیلش را 
به‌پایان برد. خود بر مسند تدریس نشست و دیری نگذشت که 
به مرتبه اعلم‌العلمایی رسید. همچنین در بخارا به تصوف کراپید 
و دست ارادت به مرشدان طریقت داد. وی در علوم متداول 
عربی. از عقلی و نقلی - سرآمد اقران خود بود و در ادپ یز از 
استتادان روزگار خود به‌شمار می‌رفت. سیرت در انواع شعر 
طبع آزمایی کرد و از او اشعاری از غزل» رباعی, مفردات؛ قطعه و 
معما در موضوعات عشق و محبت و وصف طبیعت به یادگار 
مائده است. وی در شعر خود اژ صنایم گوناگون بديعي؛ مانند 
چناس» تضمین: مراعات‌النظیر و یز ضرب‌المثل‌هاي عامیانه 
استفاده ماهرانه کرده است. نسخه‌ای از دیوان سیرت به شماره 
اه در پژوهشگاه شأورشناسی تاجیکستان نجه‌داری می‌شود. 
متأبم :لیات ذري رای صنت ۱۱۰ صی ۸۲ ۱۸۴ تعفةا! حیاب 
۱۹۵-۳ دای ارف اوبان ۱۷۴۸۵ دایرتاسعارف ضشوروي 
تالجیک: ۴۹/۷+سری در ادبیات سدا سیزدهم: ۰۲۷۸ ۱۲۷۹ گنج 
ژرافتان, ۰۳۵۲ ۱۳۶۱ بادي از رشکان: ۰۳۴۴ ۴۶, 


ع انوس 


عباس اقبال آشتیائی در محلة دانش‌کدا ادبیات و علوّخ انساتی, . سبیف‌الد وله م‌حمود نوی تا ۲90,00۷ جوع) 


دانشگاه تهران» شماره سوم سال دوع چاپ شد. این مثتری 
بارها جداگانه. يا به همراه دیگر مثنوی‌های سنایی چاپ شده 
است. از آن بعمله؛ نخستین چاپ دا کانه آن که به تصحیح و 
مقدمه سعید ثفیسی و به همت کوهی کرمانی در تهران چاپ 
شده است (۱۳۱۶ش). 
مشأیم: اتبیات کلامیک فارسی : ۰۱۱۷-۱۱۶ ۱۱۵۲ قاری ادمیات 
ابرانن از فردوسی تا سعدي: ۱۳۳۰/۲ تاریخ ادبیات در اسران؛ ۲۹۲ 
۸ ۱ تارر بخ نظم و ثر در ابران: ۷۶۸۱: فاریخ ابرات : کیمپریيم: 
۵ سفن و سطلوران , ۲۵۹؛ ستتوی‌های حکیم سنایی؛ بسه 
انضمام شرح سرالجاد الي‌المعاد. چاپ مدرس رضسوی ؛ رپنولد 
الین: «سنابی پیشرو ایرانی دانته»» بادگاره سال اول» شماره ۴ 
صص ۰۴۸ ۵۷ 
ضیایی 


سیر له بلخی ( ۵۱.20 .اد ایوالفصل: بسلخسج ۳۲ ۳ بخارا 


۶ الم و شاعر افغانستانی. در زاه‌گاهش برآمد و 
مقدمات علوم را در همان‌جا فرا گرفت. در روزگار فرمان‌روایی 
اسیر سفظفرالدین (۱۲۷۷- ۱۳۰۳اق)؛ رهسیار سخارا شد و 


(982۳۵.۲ فرزند ابرآهيم غزنوی *» سد» پنجم هجری شاهراده 
غزنوی. گویا وی فرزند بزرگ ابراهیم غزنوی (۴۵۱- ۴۹۲ق) 
بوده و به فرمان پدر بارها به هند لشکر کشیده بود. از سفرهای 
جنگی ابراهیم به هند و تاریخ تولد و مرگ و رخدادهای دور 
حکمرانی فرزندش سیف‌لدوله در هند؛‌در متام تاریخی 
اشاره‌اي نشدء و بیشترین آگاهی ما در این‌باره: از سروده‌هایی 
به‌دست می‌آید که در دیوان شاعران دورهٌ غزنوی» در ستایش 
سمده سشان؛ امده اسست. مسعو د سعد سلمان که در سروده‌های 
بسیاری سیف‌الدوله محمود را سبتوده است» در قصیده‌ای با 
مطلع «چو روی چرخ شد از صبح چو صحیفه سیم اشباره 
می‌گند که ابراهیم: سیف‌الدوله را به پاس دلاوری‌هایی که نشان 
داد بود؛ به حکمرانی متصرفات غزنویان در هند برگماشت. این 
شعر ماده تاریخی دارد که چرن حرف‌های آن مسحاسبه شوده 
۹ به‌دست می‌آید و اين یگانه تاریخ دقیقی است که درباره 
سال‌های زندگانی سیف‌الدوله در دست است؛ اما نمی‌توان این 
سبال را آغاز لشکرکشی سیف‌الدوله به هند دانست. بررسی 
محمد فزوینی از این بیت مسعود سعد: «خجسته بادت نوروز و 
این چنین توروز - هزار چنت شده با مه رجب دریاب: و 


ادب فارسی در افتانتان] ۲ ۵ 


سیف‌الدو له محمود غزوی 


بادآوری این نکته که در آن برهه از زمان, سال‌هایی که عید نوروز 
در ماه رجب وافم شده ۰۳۶۵ ۰۳۶۶ ۶۷ق سوده است: نیز 
به‌ررشنی بیانگر درستی این داوری است. ابوالفرج رونی نیز که 
از دیگر ستایندگان وی بوده در قصیده‌ای به لشکرکشی‌های 
پیاپی سیف‌الدوله از غزئین به هندء و بازگشت وی اشاره کرده 
است. صاحب‌قران شدن پادشاهی به‌نام محمود در هسند؛ نسیزه 
گویا در آن دوره بسیار بر زبان‌ها می‌رفته است. ابوالفرج رونی در 
بیت «ایدون شتیده‌ام که صاحب‌قران شود . همتام تو کسی و نو 
گرتن عمالیه یی کته آقاره کرد که متسه نیرز 
این‌باره سروده است: «صاحب‌قران تو باشی و اینک خدایگان - 
دادت به دست خاتم صاحب فرآنها .۷ مقانله این دو قصیده به 
روشتی نشان می‌دهد که دو شاعر یاد شده. تلقی متفاوتی دربارهة 
این موضوع داشته‌اند. زیرا رونی پادشاه را با تردید صاحب‌قران 
دانسته اما مسعود سعد به عم ات بلان اشاره گرده است. وی 
در قصیدٌ دیگری نیز اشاره می‌کند که سیف‌الدوله از جانب 
خلیقه لقب صنیع امیرالمژمنین یافت. به نوشتة نظامی 
عروضی در ۳۷۲ق شایعات پدسگالاه‌ای به گوش ابراهییم 
غزنوی رسید که فرزندش» سیف‌آلدو له توشت‌وخواند خائنانه با 
ملک‌شاه سلجوقی (۴۸۵-۴۶۵ق) دارد و بر آن است: تنا یه 
سرزمین‌های سلجوقی برود. ازاین‌ری ابراهیم وی را به همراه 
گروهی از بارانش در حصارنای بند کرد. هیچ‌یک از منابع 
تاریخی این رفتار شک‌انگیز محمود را تأیید نمی‌کنند. درواقم 
این منابع درباره؛ وی هیچ اشاره‌ای نمی‌کنند. روشن ثیست که چه 
شرایطی سیب گردید تا سیف‌الدوله حکومت هد را از دست 
بدهد» یا چرا پس از مرگ پدر جبانشین وی تشد. سرانجام 
زندگانی وی نیز روشن نیست. گرچه چندان دور از ذهن هم 
نیست که پیروزی‌های پیاپی در هند» وی را ه ارتکاپ گونه‌ای 
خیانت فریفته باشد چرا که چنین خیانت‌هایی بارها رخ داده 
بود. با توجه به آنچه از سفرهای جنگی سیف‌الدوله در 
اوتارپرادش کنوئی و مرکز هند می‌دانیم» به نظر می‌رسد تاریخ 
۲ که نظامی عروضصی بدان اشباره گرده: و شمجنین؛: 
۰ به باور محمد فزوینی هر دو باید تا اندازه‌ای زود باشد. 
ابوالفرج رونی در نه قصیده و مسعود سعد سلمان در بیش از 
پنجاه سروده» سیف‌الدوله محمود را ستو ده‌اند. 


منأیع؛ تاریج اذ _سانت: دز ابر ان؛ ۲ زیر ۴ ۶ ناریح یر از ِ یی بح 
۶/۵ تار یج غونویان: ۱۳۵۵ ۳۴۴۸۳۶۱ ۱۳۷۵ ۱۳۷۷ ۳۸۰ دورد 


سیف‌الدین سوری 


تاریخ ابران از آغاز نا انقراض قاجاریه, ۲۸۲! دیوان ابوالفرج رونی؛ 
دور صفحات ف‌اوال ) دیون سود مسعل سلمان؛ در ستحات 
فراوان ؛ شلات جهارمقاله؛ ۵-۴۴ ۰۱۴۷-۱۴۰۰۴ ۱۴۵-۱۴۴: ۱۷۹- 


ا- 


نوش آبادی 


سیف‌الدین سوريي (سکه‌صال:5۳۲:۳01): پسر عزالدین حسین پسر 


قطب‌الدین حسن (پسر محمد) پسر عباس پسر شیث/ شیش 
پسر محمد سوری: - ۲ محرم ۵۴۴اق؛ فرمان‌روای غور از خاندان 
شنسباتی (۵۴۱- ۵۴۴ق). شنسبانیان خاندانی از سرکردگان 
کوچک و کم‌آهمیت غور بودند که رفته‌رفته» به صورت قدرت 
مسلط در این تاسفنه ۵ آس ال و در پی تفوذ در مناطق همسایه که 
فرهنگی عالی‌تر و منابم افتصادی بهتری داشتند» با خاندان‌های 
نپرومندتر سلجوقیان و غزنویان و خوارزم‌شاهیان درگیر 
گردیدند. عزالدین | اعزالدین حسین از سه زن خود هقت پسر 
داشت که از میان آن‌ها پسر اول فخرالدین مسعود از یک 
خجدفتکار ترک و پسر دوم ملک‌الجبال قطب‌الدین محمد نیز از 
یک خدمتکار و پنج پسر دیگر از زنی از خانواده‌های اعیان به 
دنیا آمدند. از این‌رو چون عزالدین حسین درگذشت: دو پسر 
ال که مادرانشان تبار اشرافی نداشتند از جانشیتی او محروم 
ماتدند و سیف‌الدین سرری که بزرگ‌ترین پنج برادر تنی بود 
جای پدر را گرفت و بر تخت فرمان‌روایی شور نشست. 
سیف‌الدین پادشاهی «بزرگ بود و از شجاعت و جلادت و 
مزم نوی لو اسان وش بیش یه شین تین داکتتن 
ول کسی که از اين دودمان بر وی اسم سلطان اطلاق کردئد او 
بوده (طبقات ناصری» ۳۹۳/۱) سیف‌الدین» پس از برآمدن به 
تخت شاهی» شهر و قلعهٌ استبه (در غور) را نختگاه خود ساخت 
و سرزمین موروثی را میان برادران خود تقسیم کرد. وی خحطه 
سنگه را به بهاء‌الاین سام؛ ولایت ورسار را به ملک‌الجیال 
قطب‌الدین محمد» ناسیه مادین را به شهاب‌الدین محمد منطقة 
وجیر (اجرستان کنونی) را به علاء‌الدین حسین جهانسون 
ولایت کشی را بسه فخرالدین مسمود؛ و جرماس را بسه 
شچاع‌الدین علی (که اندکی پس از آن درگذشت و جایش را 
پسرش علاءالدین ابوعلی گرفت) داد. قطب‌الدین محمد که 
ولایت ورسار سهم او گردید در پی آن برآمد تا جايی استوار 
برای پایتختی خود برگزیند و سرانجام جایی یافت و دژ و شهر 
فیزوزکوه را بثباه تهاد: اما وی پس از جنتدی طاهرا بو سر 


ای قار سي, در افناستان | ۴۱۷ ۵ 


سیف‌الدین سوری 


سیف‌الدین سوری 


جانشینی پدره با برادرانش اختلاف یافت و از آن‌ها رنجید و به 
غزنین نزد بهرام‌شاه غزنوی, که به روایتی قطب‌الدین داماد او 
بود» رفت. به نوشته منهاج سراج: ملک‌الجبال قطب‌الدین که «از 
حسن و جمال نصیب تمام داشت». در اندک مدتی؛ با رفتار 
نیکو و گشاده‌دستی در مپان مردم غزئین محبربیتی گسترده و 
فسراوان بسه دست آورد و همین سحبوبیت رشک پرخی را 
برانگیخت و آن‌ها به گوش بهرام‌شاه خواندند که قطب‌الدین «به 
نظر خیانت در حرم پادشاهی می‌نگرد و اموال پذل می‌کند تا بر 
پادشاه خروج کنده و بهرام‌شاء بفرمود تا پتهانی او را کشتند و در 
غزنین به‌خاک سپردند. اما ابن اثیر می‌گوید که قطب‌الدین 
آهنگ گرفتن غزنین را داشت و گرچه فرا می‌نمود که بسرای 
خدمت‌گزاری و دیدار به عزنین رفته است. ولی مکر و ثیرنگ در 
سر می‌پروراند و بهرام‌شاء از آن آگاه گردید و وي را به زندان 
افکند و سس بکشت. پس از کشته شدن ملک‌الجبال 
قطب‌الدین محمدء سیف‌الدین سوری سپاهی گران گردآورد و به 
آهنگ گرفنتن انتقام خون برادر» رو به غزنین نهاد. بهرام‌شاه که در 
خود تاب درایستادن ندید غزنین را رهبا کرده به خاک هند 
گریخت و سیف‌الدین به قندهار درآمد (جمادی‌الاولی ۵۴۳ق): 
سیف‌الدین؛ پس از استیلا یافتن بر غزنین: به خود لقتت سلطان 
داد و ور را به برادر خود بهاءالدین سام سپرد و چون از موقع 
ود در غزنین اطمینان داشت همه سپاهیان غوری را به غور باز 
فرستاد و «وحاشیه و حشم و کارداران بهرام‌شاهی را با شود 
نگاهداشت و برایشان اعتماد نموده و از توکران قدیمش» تنهاه 
وزیرش مجدالدین موسوی و چند تن دیگر زد او ماندند. اما 
دیری نگذشت که کارداران بهرام‌شاهی که سیف‌الدین به آن‌ها 
اعتماد کرده بوده بدو خیانت کردند و چون بر اثر شدت برف و 
سرماه در زمستان راه‌های کوهستانی غور به غزئین بسته شده 
بود و سیف‌الدین نمی توانست سپاهیان خود را از غور به غزنین 
فراخواند» هواداران پهرام‌شاه در غژنین؛ در نهان: به او نامه‌ها 
فرستادند و او را از حقیقت اوضاع و احوال شهر و موقع سست 
سیف‌الدین بیا گاهانيدند. بهرام‌شاه پس از دریافت نامه‌هاه با 
سپاهی آراسته به فرماندهی (سالار علی بن) حسین بن ابراهیم 
علوی. والی غزنوی در هند. لاهور را ترک گفت و از راه کابل به 
سوی غزنین پیش رفت و با سیف‌الدین سوری که غافلگیر شده 
و به شتاآب سیاهی گرد آورده بوده روبه‌رو گردید. به روایتی: پس 
از زدو خوردهای کوتاه میان آن‌ها در مرز کابل» جنگ سختی 
میان دو طرففب در ترغتگین در تزدیکی کابل درگرفت (اول محرم 


۴۳ که به شکست سیف‌الدین -به دلیل شیانت سران 
سپاهش - انجامید. به روایتی دیگرء چون بهرام‌شاه به غزتین 
نزدیک شد. مردم شهر بر سیف‌الدین بشسوریدند و وی را بی 
جنگ و فتال دستگیر کردند. اما به‌نوشتة منهاج سرا چون 
بهرام‌شاه با سپاه بزرگ و نیرومند خود ناگهان در ظاهر غزنین 
پدیدار کشت و ,بر سلطان سوری زد. سوری با خواص خود که 
از غور بودند و با وزیر سید مجدالدین موسوی بیرون شد و راه 
غور گرفت. سواران بهرام‌شاهی او را تعاقب نمودند تا در حدود 
سنگ سوراخ او را دریافتند. سلطان سوری با تفی چند معدود که 
بود با سواران بهرام‌شاهی به جنگ پیوست؛ وی تا ممکن بود 
سوار قتال می‌کرد» چون پیاده شد پناه به کوه برد. او و وزیر و 
خواص او تا تیر در کیش [- ترکش] داشتند هیچ کس را مجال آن 
نبود که پیرامرن گشتی. چون در تبرکش او تیر نمائد او را به عهد 
و دست راست بگرفتند و به دست آوردند. هون به در شهر 
غزلین رسید؛ دو اشتر بیاوردند: بر یکی سلطان سوری را 
برتشاندند و یکی وزیر او را سید مجدالدین موسوی» و آن دو را 
گرد شهر غزنین تشهیر کردند و از بالای خانه‌ها خاکستر و 
خاشاگ و نجاست در سر مبارگ ایشان می‌ریختند تا به سر پل 
طاق غزنین رسیدند. سلطان سوري و وزیر او سید مجدالدیی 
موسوی هر دو را صلب کردند [به دار کشیدند], (طقات نتاصری» 
۱ ۳۹۵) سپس به فرمان بهرام‌شاه سر سیف‌الدیین را 
بریدند و برای سنجر سلجوفی فرستادند: و پیکر سیف‌الدین و 
وزیرش را در غزنین به خاک سپپردند. در پسی ایسن واقعه. 
علاءالدین حسین جهانسوز, برادر و جانشین سیف‌الدین سام؛ 
به انتقام خون پرادر به غزنین لشکر کشید و آن‌جا را بگرفت. سبد 
حسن غزنوی» شاعر نامی همروزگار بهرام‌شاه و مسداح او؛ در 
سروده‌هایی به داستان یورش سیف‌الدذیین سوری و غزنین و 
پیروزی نخست و شکست بعدی او آشاره دارد. 
متایع: افناستان ذر مسر از ی »۱۳ تاریخْ مياسي و نظابی دودمان 
غوری, ۰۳۶ ۱۴۸ تاریخ غزنویان, ۴۰۴ ۱۴۰۹ ۴۱۳ ۴۱۵ ۴۲۰ 
۲۱ جیب‌اسیر: ۱۶۰۲/۲ دیون سید من غرزلوی: ال بان 
۹ ۱۳۲۲ راحدالمدور و یدرون ۱۷۵؛ طفات نامری: ۲۲۴ 
۷ ۳۹۳ ۲۹۵ شور بان: ۰۱۲۲ ۱۳۳ ۱۴۰: ۱۴۵ ۰۱۳۹ ۱۴۶ 
۸ ۱۷۵ ۱۱۷۴ ۲۷۵ ۱ کل , ۱۲۲/۹ ۲۳ ۱۳۳ 
,0 ور شوگ ات تمتمداتوط 
برزگر 
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سیف‌الدین عقیلی.حاجی بن نظام 


سیف‌الملوک و بدیع الجمال 


سیف‌الدین عقیلی,حاجی بن نظام -» آثارالوزراء 


سیف‌الذین محید عوری همطل 00 9عع): پسر 


علاء‌الاین حسین جهانسوز:< ۵۳۹ -رجب ۵۵۸ق پادشاه غور 
از اندان شسنسبانیان (۵۵۶- ۵۵۸). پس از مرگ پدرش 
علاء‌الدین حسین ( ۵#ا۵اق)؛ بر تعفت شاهی غور نشست. وی دز 
آغاز پادشاهی؛ پسرعم‌های خود شمس‌الدین/ غیاث‌الدیسن 
محمد و شهاب‌الدین/ معزالدین محمد را که علاء‌الدین حسین 
در قلعةٌ وجیرستان زندانی کرده بوده از بسند بیرون آورد و 
شهاب‌الدین | معزالدین نزد عم خود ملک فخرالدین مسعود 
حاکم بامیانه رفت و شمس‌الدین/ غیاث‌الدین محمد نزد 
سیف‌الذین محمد ماند و در شمار ملازمان و امراي بلندپاية 
درگاه او درآمد. اما سیشالذین محمد» برخلاف پدرش, در 
دین‌داری و مذهب تسنن؛ راه سخت‌گیری و تعصب پیش‌گرفت 
و اسماعیلیانی را که به غور آمده بودند» کشتار کرد جنان‌که به 
نوشته؛ منهاج مسراح سیف‌الدین «آن رسل را که از سلاحدة 
اسماعیلیان نزاری الموت امد» بودند» و در مسر هر کس را ببه 
بطلان و بدعت و ضلالت دعوت کرده بودند باژ طلب فرمود و 
جمله را فرمان داد تا به زیر تیغ آوردند و هلاک کردند و یه هر 
موضم که از روایح فتن ایشان بویی یافت فرمان داد تا در کل 
بلاج ملحدکشی کردند و همه را بسه دوزخ فرستادند و سیاحت 
ممالک غور که معدن دین‌داری و شریعت‌پروری بود؛ از لوث 
خبث قرامطه به تیغ طهارت داد.» (طبقات ناصری» ۳۵۱/۱ در 
دوره او باز میان شنسبانیان و خاندان تیرومند رقیب آن‌ها در 
غور یعتی شیثانیان/ شیشانیان اختلاف و درگیری پیش آمد 
چنان‌که سیف‌الذین فرمانده لشکر خود سپه‌سالار درسیش بسن 
شیث را به بهانه داشتن دو دستوائة زرین و مرصعء که از ملک 
تاصوالدین حسین بن محمد مادینی (ظاهرآ هنگامی که ملک 
ناصرالدین حسین از غیبت ملک علاءالدین حسین جهانسوز که 
از سنجر سلجوفی شکست خررده و اسیر او شده بود و چندی 
در دربار سنجر به عنوان ندیم و مصاحب: و درواقع» تحت نظر 
او به‌سر می‌برد؛ بهره برده و بر غور چنگ انداخته بود) گرفته بود 
و گویا در اصل از «حرم و خزانة سلطان سیف‌الدین بوده 
ناجوانمردانه از پشت هدف تیر خود قرار داد و بکشت. با 
این‌همه. شینانیان هنوز جندانِ نیرومند بودئد که پس از کشته 
شدن درمیش, برادرش, ابوالعاش به جای او به مقام سپه‌سالاری 
با فرماندهی سپاه غور برگزیده شد و هم او. هنگامی که سلطان 


سیف‌الدین برای سرکوبی غزان که قلمرو غوریان را دستخوش 
تاخت و تاز کرده بودند» به حوالی بلخ و رودبار مرو لشکر کشید 
و پس از گذشتن از دزق/ دزه (شهر معروف مرورود) با غزان 
مصاف داد از پس پشت سیف‌الدین درآمد و با نیزه بر پهلری او 
زد و سلطان از اسب فرو افتاد و در پی آن سپاه غور پشت به 
هزیمت داه و سلطان را بر جای گذاشت و غزی به سر او که هنوز 
زنده بود» رسید و چون خواست با کارد کمربند او راء برای گرفتن 
جامه و کمربند گران‌بهایش؛ ببرد از فشار کارد زخمی به شکم 
سلطان وارد آمد و او بر اثر همان زخم درگذشت. گفتتی است به 
نوشتة ابن‌الی سلطان سیف‌الدین در رجب ۵۵۸ق سپاهی بزرگ 
گرد آورد و از کوهستان غور آهنگ جنگ با غوان کرد و آنان که در 
بلخ مستقر بودند» به رویارویی با او پیش آمدند و از قضاء 
سلطان با گروهی از خاصان خود از لشکرگاهش بیرون آمد و 
امرای غز. چون از آن آگاهی یافتند. خود را بدی پیش از آن‌که به 
لشکرگاه بازگردد: رساندند و در جسنگ سختی که درگرفت؛ 
متلطان و شماری از همراهانش کشته يا اسیر شدند و گروهی از 
ههراهانش نیز بگریختند و خود را به لشکرگاه رساندند و لشکر 
غوّر».پس از آن: سراسیمه رو به هزیمت نهاد و همه امرالی راکه 
با خوود,داشت» بسرجا گذاشت (الکامل, ۸۲/۹). پس از 
سیش‌الدین: پسرعمش شمس‌الدین/ غیاث‌الدین سحمدسام 
غرری بر نخت شاهی غور نشست. سیف‌الدین محمد غوری را 
پادشاهی « کریم طبع و عادل و رعیت‌پرور و چا کرنواز و بخشنده 
و زرپاش و دریادل و متواضع و رضاطلب و دیندار, گفته‌اند 
(طقات‌ناصری: ۳۵۰/۱) که ظاهراً در ادبیات و حکمت 
تحصیلاتی داشته و به شعرا و ادبا توجه نشان می‌داده است. 
فخرالدین سبارک‌شاه مرورودی غوری (-۶۰۲ق): سراینده 
سب‌ناعة غور بان از مللازمان و عذاحان او بود, 
منابع: تاریخ سياسي و نظامي دودمان غوری: ۷۲-۷۱ تاريخ گرزّیده. 
۴ جیبب السیر: ۱۳۰۳/۲ طقات ناصری: ۲۵۰/۱ ۳۵۳ ۱۳۹۷۲ 
غوریان: ۱۷۹- ۱۱۸۶ الکامل: ۹ ۷۴ ۷۸: ۸۲ ۱۸۹ جفت اقلیم 
۱۳۹۹/۲ 
۰ فلع زد ملقهدمودت‌ و5 
برزگر 


سیفالملوک و پدیعالجسال (اقصعزاه موس مها رمع 


است. در ديباچة برخی از نسخه‌های خطی این داستان آمده 
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سیف‌الملوک و پدیمالجمال 


سیف‌الملوی و بدیع|لجمال 


است که احمد بن حسن میمندی (-۳۲۳ق) درخواست سلطان 
محمود غزنوی (۳۸۹. ۴۲۱ق)» به جست‌وجوی این داستان 
پرآمد و سرانجام آن را در خرانة شاهی دمشق پیدا کرد و تحریری 
از آن برای سلطان محمود فراهم آورد. گویا این داستان یکی از 
داستان‌های مجموعه‌ای به‌نام روح‌افزا در خزانة شاهی دمشق 
بوده که اکنون نشانی از آن در دست نیست. خلاصة داستان چنین 
است که در زمان سلیمان پیامبی عاصم بن صفوان پادشاه مصر 
بود. در دور پادشاهی اوء پادشاه یمن می‌میرد و یمئیان عاصم 
را پادشاه خود می‌دانند. عاصم لام خود سلطان‌بخت را به 
جانشینی خود به آن‌جا می‌فرستد. سلطان‌بخت با دختر پادشاه 
یمن زناشویی می‌کند که ثمرة آن پسری به‌نام سیف‌الملوک بود. 
سیف‌الملوک در ۱۳۴ سالگیء با دیدن تصوير بدپع‌الجمال: دختر 
شاه پریان؛ عاشق او می‌شود و برای یافتن او به گلستان ارم 
می‌رود و پس از پشت سرنهادن ماجراهای گوناگون با وی به 
زادگاهش باز می‌گردد. در برخی تحریرهاء خود عاصم با دختر 
پادشاه یمن ازدواج می‌کند و سیف‌الملوک فرزند او است.و 
ساعد فرزند وزیر عاصم یعنی صالح بن حمیرء تا پایان داستان 
دوست و همواه سیف‌الملوک در ماجراهای او است. تحربزهاي 
گوناگونی» ناقصس و کامل و مفصل و چکیده از يناشن در 
دست است. روی‌همرفته. بین این داستان و برخی داأستان‌های 
عرارو بکدشب همانندی‌های بسیاری وجود دارد و مانند 
بسیاری از داستان‌های این کتاب: در گذر از هر منطفه با توجه به 
فرهنگ آن منطقه: تحریرهای گوناگونی یافته است که نشانی از 
همان فرهنگ‌ها دارد. متن داستان در شکل نثر آن روان و سلیس 
است و در آن بسیاری از اشعار شاعران روزگار -بسته به سال و 
سد؛ تحریر آن ‏ وجود دارد. با توجه به نثر داستان و اشعار 
موجود در تحریرهای کهن آن» می‌توان گفت که بسیار پیش از 
دور* صفوبه نگارش یافته است. از متون منثور این داستان؛ 
سخه‌های پرشماری در کتابخانه‌های ستعدد؛ با تحریرهای 
گوناگون وجود دارد که از آن نمونه‌اند: نسخه‌های کتابخانه‌های 
موز؟ بریتنیایی (۶ نسخه)» لنینگراد (۱۰ تسخه) قاهره و نیز 
بیشتر کتابخانه‌های هند و پاکستان. میکروفیلم نسخه‌ای از این 
داستان, در کتانضانةً مرکزی دانشگاه تهران (شماره ۱۲۴۷) 
نکه‌داری می‌شود. این داستان؛ بارهاء به نظم درآمده است که 
نمونه‌های منظوم آن را از اين قرار می‌توان شرح داد: ۱- گلدسته 
از میرزا بدیع اصفهاتی (-۱۱۱۸ق) که در ۱۲۹۰ق در بمبلی 
ب‌چاپ رسیده؛ ۲- جذب رسااز خلیق لاهوری که در ۱۱۰۱ق 


سروده شده. نسخه‌ای از این مثنری: در کتابخانة دانشگاه لا هور 
(شمار؛ ۶۳۴۴) نگه‌داری می‌شود؛ ۳- سیف الملوک و پدیع‌الجمال 
از میر صو به‌دارخان که نخستین مثنوی از خمسه او بود و در 
۷ اش در ۱۲۵۰ پیت سروده شده است. نسخه‌ای از مثنوی 
میرصوبه‌دارخا در کتابخائة حیدرآباده بخش ذخیرة ثامپوری؛ 
نگه‌داری می‌شود؛ ۴- سیف الملوکک و بدیم‌الجمال از سراینده‌ای 
به‌نام اسمدی که نسخه‌اي از آن در کتابخانه گراجی وحجود دارد: ۵ 
سیف الملوکد و بدیع‌الجمال از محمد لکهنوی» معروف به میرز 
ببرعلی که نسخه‌هایی از آن در کتابخانه‌های اصفیه (شمارة 
۱ و انجمن ترفی اردو (شمار؛ ۲ ق ف ۲۵۴) نگه‌داری 
می‌شود؛ ۶- سبف‌الملوکك و بدیم‌الجمال از میراحمد کابلی* که 
ان ر! در ۳۳۷اق سسروده است. نسحخه‌ای از این مثنوی در 
کتابخان؟ سوزه؛ ملی کراچی (شمار؛ ۱۳۸/۱- 0۷.1.۱۹۷۲) 
نگه‌داری مي‌شود؛ ۷- سین الماوکد و بدیع‌البعمال از اپوالمک‌ارم 
مشهود (-۱۰۷۳ق) که گویا هرگز موفق به‌پایان رسانیدن ایسن 
مثنوی نشد؛ ۸ - سیف الملوکک و بدیع‌الجمال از ناشناسی که در 
دیباچه می‌گوید این قصه را به نشره از دوستی گرفته و آن را به 
نظم درآورده است. نسه‌ای اژ این مثنوی در کتابضانة انجمن 
ترقی اردو (شماره ۳ ق ق ۱۵۴) نکه‌داری می‌شود. نمونه‌های 
بسیار مثنوی‌هایی که از اين داستان ساخته شد»» گواه آن است که 
این قصه امخانات بسیاری برای سرایش مثنوی‌های عاشقانه 
فارسی» به‌و یژه در هند و پا کستان, به‌وجود آورد. شخصیت‌های 
این داستان نیز بعدهاه به شکلی دیگر و در داستان‌های دیگر از 
پیدا شدند و اين داستان را به شکلی دیگر آفریدند. در داستان 
بدیح الجمال و شاهز اد مصری / شاهزاده و دختر فخفور/ جوانا مرگ 
به تحریر مولانا عبدالغفور سقیم» شخصیت بدیع‌الجمال دختر 
فغفور چنین است که زیبایی جهانگیر دارد و شرط ازدواج خود 
را پاسخ دادن خواستگار به پرسش‌هایش قرار می‌دهد. شاهزادة 
مسصری نیز در این داستان به دربار او می‌رود و یکایک 
پسرسش‌هایش را پساسخ می‌گوید و او را به همسری خود 
درمی‌آورد. ظهور شخصیت‌های داستان سیت‌السلوکه در این 
قصه نشانه‌ای از تغییر شکل این داستان به سوی داستان‌های 
بسیار کهن هندی است که ساختمان اين قصه نیز آن را تأیید 
می‌کند. نسخه‌هابی از ایسن قسصه در کستابخانهة کنج‌بخش 
(شماره‌هاي ۵۷ و ۲۸۸ و ۲۸۹/ ۸۹۰) نگه‌داری می‌شود. شکل 
دیگری از داستان اخیر به‌نام ملک روم و فقیه / داستان هزار مقاله / 
داستان هزار سئله | دختر قبصر روم وجود دارد که در آن نشانی از 


ادب غاومی در افنانستان| ۵۰ 


ی 
سیف‌الملوک و بدیع‌الجمال نیست. اما فقبهی ترکستانی به‌نام 
عبدالعلیم / عبدالحلیم» پرسش‌های ملک روم را یاسخ می‌دهد و 
با او ازدواج می‌کند, پرسشی‌ها و پاسخ‌های دینی شکل داستان را 
مذهیی کرده است و نشان از نگارش آن در زمان‌های نزدیک دارد. 
از این قصه نیز نسخه‌ای در کتابخانة لئین‌گراد نگه‌داری می‌شود. 
از اصل داستان سیف الملوک و بدیمالجمال ترجمه‌هايي به اردي 
پنجابی پشتو و ترگی در دست است. 

هتأیم: تاریخ ادبیات در ابران» ۱۵۲۱/۵ ۱۵۲۲ ۱۵۳۲ ۱۱۵۳۳ 

پاکستان مین فارسی ادب: ۴۸۵:/۲؛ فهرست مشترگک نسنه‌های خعلی 

فارسي پباکستان؛ ۰۱۰۳۲-۱۰۲۹۶ ۰۱۱۶۵۱۱۶۱ ۱۱۸۷ ۱۱۱۹۰ 

۸ ۲۷۷ ۰:۱ ۰۱۴۷۲ ۱۴۷۶ ؛ قهرست نسکه‌های خطي, فارسی: 

۲ ۱۳۷۹/۵ ۳۷۲۳ ۱۲۷۲۵ فهرست نسبطه‌های خطی فارسي 

کاسفانه موزه برتانبایی؛ ۷۶۴/۲ ۱۷۶۵ ۷۶۹/۳ 

ضیایی 


سیفی (50(.0): عزیزالرحمان فرزند سلطان‌محمد الکوزایی» شبقدر 
۱۲۸۰-کابل ۱۳۶۲ش روزنامه‌نگار و مترجم افغانستانی. ذر 
کودکی با عمش سیف‌الرحمان به هند رفت و مدتی در مدرسه 
ناصرية تویک و یک‌چند نیز در مدرسه فتح‌پوری دهلی درس 
خواند. سبس با خانواده‌اش به متاطق سرحدی افغانستان 
کوچید. در مبارژه با انگلیسی‌ها به زندان رفت و دو سال و نیم از 
زندگی خود را در حبس به‌سر برد. پس از رهمایی از بسند» با 
خانواده‌اش به افغانستان رفت؛ اما پس از چندی باری دیگر 
رهسپار هستد شد و تحصیلاتش را در آن‌جا پی‌گرفت. در 
۱ سش که به کابل بازگشت. در ادار؛ روزنامةٌ ایس با سمت 
محرر به کار پسرداخت. در ۱۳۲۵ش به عضویت پشتوتولنه/ 
آکادمی پشتو درآمد و تا ۱۳۵۲ش در آن‌جا کار کرد. پیش از آن‌که 
بازنشسته شود یک‌چند نیز مدیر تألیف و ترجمهٌ پشتوتولنه 
بود. سیقی از زبان‌های عربی» اردو و فارسی به پشتو ترجمه 
می‌کرد و ترجمه‌هایی نیز از عربی به فارسی از او باقی مانده 
است. وي حدود بیست کتاب و صد مقاله از عربی و اردو به 
فارسی و پشتو ترجمه کرده است. چون درگذشت» پیکرش را در 
سیاه‌سنگ کابل به‌خاک سپردند. از آثارش سیرةاللبی در شش 
جلد؛ اجتماعی روزنه؛ دهلی در پتوبه وخت کی؟ دقور نکمرفی. 
مستابم: فرهنگ زمان و ادیات پشتو, ۲۶۵/۲ ؛ کایل ۳۶۳اش: 
شماره *۱. 
داتشنامه 


سیفی هرويی 


سيفي کاپلی (ذ/0 2 -(490 مریمه. معروف به بی‌بی‌سنگی و 


بی‌بی سیده: دختر خواجه سنگی محمد (بابه سنگی) کابل 
۳ اق - 1 بانوی شاعر افغانستانی. دانش‌های متداول 
روزگارش را نزد آخوند غلام‌رسول فرا گرفت. وی به ادبیات 
دل‌بستگی بسیار داشت و از جوان‌سالی به سرایش شعر روی 
آورد. نخست شور و سدتی نیز بی خود تخلص می‌کرد سرانجام 
تخلصش را به سیقی بگردانید. مریمه با سختوران روزگارش 
نشست‌وخاست داشت. وی در بدیهه‌سرایی بسیار توانا بود و 
گویند هجویات بسیاری نیز سروده بود که به سیب از میان رفتن 
دیوانش, تنها اییاتی چند از سروده‌هایش در تذکره‌ها برجای 
مانده است. 

منابع: دايرة المعارف آرباناه ۱۶۶۴/۳ زنان ستنونء ۱۶۴/۳ سر در 

ادبیات سده ميزدهم ۲۶۷+ ما گه رحمانی: «پرده‌نشینان سخنگوه: 

آریانا. سال ده شماره ل ص ۵۲ 

جهان تاب 


سیف قرو ی (1-3*12.12,71.جعت): سیف سن مجمد سن عقوت 


هرات ۶۸۱- پس از ۷۲۱ق» ادیپ ءشاعر و تاریخ‌نگار ایرانی. 
بیشتر آگاهي‌های ما دربارة وی از تاریخ‌نامه ۷ هرات به دست 
می‌آید و متابع دیگر چیزی دربارة وی نخفته‌اند. او دانش‌هاي 
دینی و ادب فارسی و عربی را آموخت. ریاضیات و نجوم را نزد 
سعدالدین منجم غوری فراگرفت. پس از چندی, به سرودن شعر 
روی آورد و مورد توجه استاد خود ثرار گرفت. به تشویق و 
حمایت سعدالدین منجم غوری به دربار ملک فخرالدین کرت 
(-۷۰۶ق) راه یافت. در آن‌جا ۸۰ غزل و قصیده و ۱۵۰ قطعه در 
ستایش ملک فخرالدین سرود. زسالی‌که فخرالدین به قلعه 
امان‌کوه رفت و شهر هرات را که محاصره شده بود به سردارش 
جبال‌الدین محمدسام سپرد؛ سیفی هروی همان‌جا ماند. او در 
شرح رشادت‌های محمدسام و نبردهای او با دانشمند بهادر در 
چسنگ هرات: سثنوی بیست‌غزار بیتی به شیوه شاهنامة 
فردوسی؛ سرود. هرات به دست دانشمند بهادر و به فرمان 
الجایتو سلطان کشو ده شد و سیقی نیز گرفتار آمد» ابا پس از 
جندی بخشوده شد. از ۷۰۶ تا ۷۱۷ که از دربار دور بوده اثری 
برای ملک غیات‌الدین (۷۰۷- ۷۲۹ق) برادر ملک فخرالدین: 
نوشت. پس از آن» غیاث‌الدین به او دستور داد تا کتابی در تاریخ 
هرات بتویسد. گویا وی از ۷۱۸ تا ۷۲۱ق به نوشتن تاریخ‌ناما 


ادب فارسی در اقفاشتان| ۵٩‏ 


سیماها و آواها 


هرات مشغول بوده است. با آن‌که جز تار بخ نامه هرات از آثار دیگر 
وی چیزی به‌جای نمانده» در لابلای کتاب؛ ابیاتی از او به چسم 
مي خورد که او را شاعری میان‌مایه نشان می‌دهد. از انارش: 
مثنوی سا‌نامه که جز ابیاتی پراکنده در اثر دیگسرش تار یناما 
ظرات: حجیزی از آن به‌جا نمانده است: اثری منظرم و به زبان 
فارسی» به همین نام میان نسخه‌های خطی کتابخانة پنگال به 
شمار: ۵۷ه بدون تاریخ و بدون نام مژلف وجود دارد که درباره 
انتساب آن به سیفی هروی چیزی گفته نشده است؛ مجموعا 
غیائی؛ در علم آداب و به‌نام ملک غیاث‌الدین که آن هم به‌جا 
نمانده+ تار بخ نام هرات که بیشتر به رویدادهایی از ۶۱۸ي -زمان 
حمله مغولان به هرات ‏ تا ۷۲۱ پرداخته است. این اثر بسه 
تصحیح محمد زبیرالصدیقی در ۲ اي در کلکته منتضر شد که 
در ایران از روی همان در ۱۳۵۲ش دوباره چاپ شد. 
منابم: تاریخ ادییات افغانشتان. ۱۹۳-۱۹۲ تاريخ ادبیات در ایسانن» 
۱۲۴۲۳ ! ثاز بخ اذمی ایران»برآون» ۰۳۲۹/۳ ۲۳۳ ؛ تاز: بشناه 
عرات چیاپ زبیرالصدیقی ؛ ناریخ نظم و نثر در اسران+ ۱۹۷۲۱ 
۸ سماسه‌سر ابی در ابران؛ ۱۳۵۹ الذر مد ۲۹)/ ۳۸۸+ فهرست 
نسنه‌های خعلی فارسي: ۲۸۹۲/۲+ عولفین کتب چایی, خارسي و 
عربی: ۰۳۸۱/۳ ۳۸۲؛ قوبا اعنمادی: «سیفی هروی» ار باناه سیال 
اول: شسمباره ۱۰: صسص ۱۶ ۲۰+ سیرحسمین‌شاه: «شاعران و 
مورخان»: همان جا: سال هجدهی شماره ۱» صص ۲۰ ۵۳ 
شیایی 


متتفای اد اها رقطعقهققصنع)؛ تذکره‌ای در شرح احوال و 
نمونه آثار ۱۱٩‏ شاعر و ويسندة معاصر افغائستائی گردآوردة 
نعست حسینی" (۱۳۳۸ش - ).در جلد یکم این کتاب» شرح 
احوال» معرفی و نمونهٌ آثار سه نسل از شاعران و نویسندگان 
معاصر افقانستانی» به ترتیب الفبایی نام‌هایشان آمده است. این 
آثاره شعر داستان کوتاه نموتة ترجمه؛ متن پژوهشی و نقد 
است. حسینی از شمار کمی از شاعران و نویسندگان» نمونه اثر 
به دست نداده است. شمار فراوان سخنوران یباد شده در این 
کتاب. از آن اثری ارزشمند ساخته است. جلد یکم سیماها و آواها 
با تقریظ واصف باختری, به کوشش انتشارات وزارت اطلاعات 
و کلتو: در کابل منتشر شده است (۱۳۶۷ش). این اثر جلد 
دومی نیز داشته که بهچاپ نرسیده است. 
مینیع: سباخا و او اها 


سیمای و حدت 


سیمای معاصران (مقعهقمسی -قصاع)» کتابی در شرح زندگانی 


هفده تن از نویسندگان» شاعران» هنرمندان و پدوهشگران 
معاصر افغانستانی» نوشتة عزیز آسود* طهماس, نویسنده در 
یادداشتی کوتا ه که در دیباچه کتاب آورده گفته است با ایس‌که 
فرهنگ و ادییات افغانستان در دهه‌های پايانی سده چهاردهم 
هجری توآورانی برجسته نداشته است. در این سال‌ها سیماهایی 
در متن این فرهنگ پیدا شده‌اند که سرگذشت و ارزش کارهای 
فرهنگی آن‌ها: هنوز, چنان‌که باید» شناخته نیست. ازاین‌رو: وی 
بر آن شده است که با تألیف این اثر: به شناساندن هر چه بیشتر 
این نام‌آوران و نشان دادن گوشه‌هایی از زندگی آن‌ها باری کند. در 
این گتاب از میان ادپ‌پوهان و شاعران نامی؛ زندهی‌نامة 
محمود طرزی» بنپادگذار سطوعات نوی در افغانستان؛ 
صلاح‌الذین سلجوقی فیلسوف فرهیخته. احمدعلی کهزاد؛ از 
تاریخ‌نگاران و باستان‌شناسان بزرگ» فرخ افندی و عبدالرشید 
لطیفی. از چهره‌های آشنای تأتر افغانستان؛ محمدرفیق بحیایی؛ 
از کارشناسان سینما؛ غلام‌علی امید» غوث‌الدین رسام و برشناء 
از نگ ارگران بلندآوازه. خال‌محمد خسته: از ادب‌پووهان 
برجسته» سرآهنگ و نی‌نواز» از سوسیقی‌شناسان بزرگ 
اتغانستان و نان آو ازخو انان نامدار: امده است. جنان‌که 
خود موّلف یادآور شده سیمای معاصران با همه نارسایی‌هایی 
که دارد؛ در ستجش با دیگر کتاپ‌های مشابهی که در اقغانستان 
مننشر شده أست: کمابیش بهترین اثو در شرح سحالل این نامداران 
است. این اثر با مقدمه‌ای از واصف* باختری؛ در ۱۳۶۹ش کابل 
به‌چاپ رسیده است. 
منبع: میمای معاصران, 


نوش‌آبادی 


سیمای و حدت (صاطاه۷(صاع)؛ نشر به حزب وحدت اسلامی 


افغانستان» جناح اکبری - نمایندگی پاکستان. این هفته‌نامة 
سیاسی» فرهنگی و خبری» نخستین باره در حوت/ اسفند 
۷۵ش؛ در پیشاور منتشر شد. سیمای وحدت زیر نظر هپت 
تحر بر به» به نع روزنامه‌ای و در شش صفحه به‌چاپ می‌رسد. 
پارهای شماره‌های آن» دو روپیه و از بیست و چهارم سرطان / تیر 
۶ سش سه رو پیه بها داشت. در این نشربه افزون بر اخباری از 
زب وحصدت اسلامی و رویدادهای سیاسی. نظامی؛ 
گزارش‌هایی از مسائل اجتماعی داخل کشور و بیرون از آن برای 


ید خاز سي از افغاستای | ظ 


مهاجران و تحلیل‌های سیاسیء مطالبی دیگر مانند شعر زیر 
عنوان «از بهاران ادپ»» داستان؛ طنز زیر عنوان «سه‌شنبه بازاره؛ 
مطالبی دربار؛ مادران و کودکان: گفت‌وگو با دانش‌آموزان 
مهاجر و گاه مطالبی در معرفی بانوان ادیب و نامدار زیر عنوان 
«سیمای زن» و جدول و سرگرمی یز منتشر می‌شد. عادلی؛ 
لیلام‌گره با نام مستعار جثرال بوجی‌والا» و محمدحسن رضایی 
از نسویستدگان داستان‌ها و طنزهای ایس نشریه بودند. در 
سیمای وحدت اشعاری از اقبالمهدی سهیلی, لطیف ناظمی 
حیدری وجودیی نادر احمدی؛ موسی زکی‌زاده: عبدالرحیم 
غفورزی» محبوبة ابراهیمیء عبدالسمیم حامد کاظم کاظمی؛ 
پرتو نادری فریدون وارسته. رفعت حسینی: قدیر رصین, رازی 
روئین و پشیر رحیمی به‌چاپ رسیده است. این نشریه دست‌کم 
ی پیست و پنجم سرطان ۷ (شی در پنجاه‌وهفت شماره منتشر 
یله ات 
منبع: دور؛ سیمای و حدت. 


م.اسماعیل پور 


سی نامه (عصقت اد متنوری عرفانی» سرودة اميرحسينی شروی * 


(۷۱۸۶۷۱ق). این مثنوی که شاعد آن را عشق‌نامه نامیده نخدود 


۱۳۰۸ بیت دارد ال باس ۲ج ملس مقعیور با مجذوف 


و به شیوة «هنامه‌های سده‌های هفتم و هشتم هجری سروده شده 
است. برخلاف گفته دولت‌شاه سمرقندی, که آن را حاصل 
روزگار جوانی شاعر دانسته: می‌توان دریاقت که امیرحسینی 
بیشتر این معطرجد را در اوایل کار خود سروده و در زمان پختگی 
ابیاتی به آغاز آن افزوده است. سی‌نامه‌هاء نامه‌های عاشقانة میان 
عاشق و معشوق‌اند؛ اما از آن‌جا که امیر حسینی هروی عارفی 
بود+ عشق در ابن مثنوی همان سیر و سلوک عارفان است. 
سی‌نامه به وس و رامین فخرالدین اسمد. گرگانی می‌ماند؛ اما 
امیرحسینی مائند بیشتر ده‌نامه‌سرایان؛ از نظر مضامین؛ عبارات 
و شیو؛ُ رد و بدل شدن پرسش و پاسخ‌هاه زیر تأشیر خسرو و 
شیرین نظامی بوده است. نامه‌های این منظطومه ترتیب ندارند و 
برخی از آن‌ها: در موضوع تکراری‌اند. این مثنوی روی‌هم‌رفته, 
اثر میان‌مابه‌ای است. سی‌امه؛ به گفتة خود شاعر در پایان آن, 
حسب حال او است. در ۱۳۷۱ش این منظومه در مشویهای 
عرفانی امیرحسینی هروی .به کوشش دکترسید محمد ترابی؛ به 
همت انتشارات دانشگاه تهران منتشر شده است. 

مینابع: تاریخ اابپات در ابران . ۱۷۵۶/۳ تذکرةالشعرا: ۱۱۶۹ 

عتویهاي عرفانی امیر حسيني عروي : چاپ ترایی: ۰۲۹۹-۱۴۱ 

دانشتا یه 


الافب قاز سبي در اقنانستان | ۱ 


۳ 
سا 


شاد بهرو عبن‌الحیرة (۱۵۸.ص اصت. ۲ص و طاعتا ده منظوعه‌اي در 


قالب مثنوی سرود؛ صنصری* بلخی (-۴۳۱ق). داستان این 
منظومه را که گریا ريشه در ادبیات یونان باستان داشت 
ابوریحان بیروئی (-۴۴۰ق) به نام حد یت قسیمالسرور و عین‌الحوة 
از پارسی به عربی ترجمه کرد و عنصری با اقتباس از متن عربی 
بیرونی آن را به نظم فارسی درآورد. مثنوی شادبهروعین‌الحپوة 
عنصری که اکنون از میان رفته در بحر خفیف اصلم مسبغ بود و 
پا توجه به این‌که ۵۷ بیت بدین وژن که به عنصری منسوپ 
است در لغت فرس اسدی توسی به شاهد لغت آمده است؛ گمان 
می‌روه که همه آن‌ها از همین مثنوی از میان رفتهٌ عنصری باشد. 
داستان شاد بهروعن الجوة تا میانه سده ششم هجری در میان 
مردم آوازه داشته و در اسکندرنام؟ منثوری که به احتمال فراوان: 
پس از عنصری و پیش از نظامی گنجوی تألیف یافته. اشارت 
گونه‌ای بدان رفته است. 


منایع: از گذسحة اوبی ابران . ۲۴۵ ۳۴۶ اسگندرنامه, ۴۳۰ ۳۳۱+ 
ناریح اذپیاتتب شر ابر ان: #7۱ تاو یج ابران: کیمبریج: 0۴ 


تاریخ نظم و نثر در ابران : ۱۳۸ ستنن و و وان: ۱۱۷-۱۷۱۴ 


سس 


یاپ شاب ۳۲۲۲! لقت فرس, چاپ عباس افبال. ۱۴۳۴۹ داي و 
واه ۴ 


رسولی 


شادی‌شاه.محمدقاسم -ه محمدقاسم شادی‌شاه فروی 


شادي هروي (۳9,۵ع زگ قع): شادی‌محمد رمال: شاعر هروی. 


ره تاریخ تو لد» مرگ و روزگاری که وی در آن به‌سر هی بردهءدر 
هیچ تذخره‌ای اشاره نشده است. لعطفب علی‌بیگ آذر در آتشگد ه 
و را هرتی دانسته و آگاهی او را در علم رمل ستوده است. به 
نوشت؛ ملف آنشکده» شادی شعر نیز می‌سروده و به آوردن این 
پیت از او بستده کرده است: «تو به چایی ننشستی که رقییت 
ننشست - جز دل من که تو جا کردی و او بیرون رفت.» جز صبا 
که در تذگرة روز روشن» به غوری یا هروی بودن شادی به دیده 
تردید نگریسته از زندگانی وی در دیگر تذکره‌ها جز آن‌چه در 
آتشگده بدان اشارت رفته سخنی دیگر نیاعده است. 
متابع: آتشکده: چاپ سادات ناصری؛ ۱۷۶۸ انار هرات: ۳۷۴/۳ 


ادب فارسی در اقخاشتان | ۵۵۵ 


شام تاریک و صبح روشن 


۷۵ الدرسعه؛ ۱۴۹۲/۹ روز روشن. ۳۸۷ ریسافیالصارفن؛ 
آفتاب‌رای. ۱۳۳۴/۱ حفت افلم, ۱۶۳۴/۲ 


نوش آپادی 


شام تاریک و صبح روشن (صعقجمع رامع وس قام صسققا: از 
نخستین داستان‌های نو افغانستان نوشتة ب‌حمدآسراهیم‌شان 
عالم‌شاهی. نوبسنده این داستان نیزء سانند بیشتر نخستین 
داسستان‌نویسان اففانستان؛ سال‌ها بسیرون از کشورش 
دانشآموخته بود. وی که از مردم غزنه بود در ترکیه حقوق و در 
ایران علوم دینی و سیاسی خواند. عالم‌شاهی زبان‌های عربی و 
فرانسه را هم می‌دانست. داستان وی از نخستین داستان‌هاي نو 
انتقادی بود که در آن به فساد و ستم دولتمردان در متاطق 
روستایی؛ وضع رقت‌بار زنان و رفستارهای ستمکارانه و 
سنت‌های ناپسندی که در سق آنان روا می‌داشتند» بی‌سوادی و 
نادانی کارمندان اداره‌ها و فساد و رشوه‌خواری پرداخته شد. این 
داستان از زاوبة دید دانای کل روایت شده و با شرحی کوتاه و 
بیشتر تاریخی - جغرافیایی» زمان و مکانش روشن شده است: 
عالم‌شاهی به بهائه زندگی شخصیت محوری داستان؛ بعلی 
عبدالله که در کودفی پدرش را از دست داده و مادرشی او و 
خواهرش را با سختی‌های بسیار پرورده و به مکتب فرستاده و 
اکنون برای تدارک ازدواج در پسی کار و سرگردان اداره‌های 
گوناگون است» به نقدی اجتماعی دست زده است. وي داستان را 
با فرمان محمدنادر که در مسجدی برای مردم فریه می‌خوانند و 
پایان دوره سقوی‌ها را اعلام کرده صلح و اسنیت را بشارت 
می‌دهد. به پابان می‌رساند. متتقدان چنین پایان تحمیلی و 
اهمخوان با رویدادها و یز گشودن اگهانی همه گره‌ها را از 
کاستی‌های این اثر شمرده‌اند. افزون بر این؛ به گسستگی و 
پراکندگی رو بدادهای دیگر داستان نیز خوده گرفته‌اند. وبا 
نویسنده برای از بین بردن همین کاستی و منسجم کردن داستان؛ 
از عنوان‌نویسی بهره برده است. شام تاریکه و صبح روشن در سی 
و شش عنوان تنظیم شید« است. این داستان با و جود بهره گیری از 
عناصر داستان‌نویسی نو سانند زسان و مان مشسخصی 
شخصیت پردازی؛ گره‌انکتی؛ ایجاد سوقعیت‌های داستانی و 
برقراری رابطه علت و معلولی میان روبدادها؛ هنوز در هر یک از 
این زمینه‌هاء کارایی لازم را تدارد. چنان که علت‌ها در این 
داستان» آن‌گونه که باید» معلول‌ها را توحیه نمی‌کنند و سستی 
گره‌ها و کمی جذابیت پیرنگ را سیب شده‌اند. نویسنده در 


شامل 


آفر ینش شخصیت‌هایش از جامعه الگو گرفته است. اما این 
شعخصیت‌ها از فردیت لازم برخوردار نیستند. شرح دنیای درونی 
آن‌ها يا حتی؛ شرح حالت‌هایشان در حین گفت‌وگو سار کو تاه 
است. همین اختصار که احتمالا از نمایش‌نامه‌نویسی به این اثر 
راه یافته. سبب حضور شخصیت‌هایی کلی و تک‌بعدی در این 
داستان شده است. افزون بر این؛ شرح حالت‌ها با معرفی 
ویژگی‌های هر شخصیت کمتر با ساختاری داستانی - در جریان 
رویدادها با در گفتار شسخصیت‌های دیگر ۳۰ سشاه‌اند. 
عالم‌شاهی برای معرفی شسخصیت‌هایش بیشتر از روایت 
مستقیم آن‌ها از زبان دانای کل و گاه از شیو؛ نمایشی تک‌گویی 
بهره برده است. گشت»‌گرهای اين داستان نیز به هر دو شیوه 
داستانی و نمایشی نوشته شده‌اند. زبان این اثرء دور از 
پیچیدگی‌های فنی, زیانی ساده و نزدیک به نثر داستانی و است. 
شیوه نو روایت در این داستان؛ کستر از اثار پیش از ان با اشعار: 
مثل‌ها یا گفتار نویسنده درآمیخته است. شام تاریکه و صبح 
روشن» نخستین باره در ۱۳۱۷ش در روزنامة اصلاح و بار دیگر 
در ۳۶۷ اش از سوی کميته دولتی طبع و نشر جمهوری 
افغانستان به شکل کتابی مستقل در کابل به‌جاپ رسیده است. 
متایغ: شام تار یک صبح روش ؛ فهرست کتب چایی دری افنانستان: 
۳ نتاهی به ادییات ععاصر دري دو افطاشتان: ۱۱۸ تاصر 
رهیاب, «چشم‌اندازی بر شام تاریک و صبح روشن. غرستان, 
سال دوم شمارء لد صصي ۰۳۶ ۶۱ 
م.اسماعیل‌پور 


شامل (ا83.0۳0): سید محمدمحسن پسر میر حسین؛ گابل ۱۳۳۸ 


هسمان‌جا ۰۵۱۳۰۹ شاعر افغانستانی, علوم متداول را در 
مکتب‌خانه‌های قدیمی فرا گرفت و در صرف و نحو منطق و 
معانی و بیان مهارت یافت. شامل در کارهای حسابداری نیز 
استادی داشت و پيشة حسابداری می‌ورزید. دپوان او که هتوز 
ب‌چاپ نرسیده اشعاری از غزل. قصیده» مسخمس. رباعی و 
ترجیع‌بند را دربر می‌گیرد. 

منآبع: افعاستان ذر بنج رن اضر ۳۲۰۰ ۳۳۲ پر طاو وس ۰ ۳۲۷: 

تاریم ادبیات افناشتان, ۳۵۷؛ دایرة السعارت آریاناء ۱۷۶۵/۵ سیری 

دز ادبیات سده سیرزدهی ۰۲۷۹ ۲۸۰؛ معاصرین سختور ۰ ۲۹۹-۲۹۸: 

علی احمدنعیمی؛ «شامل» کایل؛ سال هشیتم, شمار: ۵ صسص 

۴۲۵ ۴ 

دانشنامیه 


الاب فارسی در افحاشتان | نا چا 


شاه ابورجای غزئوی, شهاب‌الدین شاه‌علی 


شاه ابورجای غزنوی, شهاب‌الدین شاه‌علی > بورجای غزوی 


شاهرخ گورکانی (نص‌قاناوع- ۵ وه شاهرخ میرزا/ شاهرخ 
بهادرن ملقب به خاقان سعید و خاقان روزگار: فرزند تیموره 
سمرفند ۷۷۹-ری ۵۰ پادشاه شاعر و ادب‌دوست تیموری 
( ۰۷ 3۸۵۰). وی چهارمین پسر امیر تیمور گورکان (-۸۰۷ق) 
برد. چون تیمور به هنگام بازی شطرنح از تولد او با خبر شذء 
وی را شاهرخ نامید. شاقان عنوانی است که بیشتر برای سلاطین 
تیموری: به‌ویژه برای شاهرخ به کار می‌رفته و تاریخ‌نگاران 
دوره تیموری؛ در آثار خود از او با القابی چون خاقان سعید و 
خاقان روزکار یاد کرده‌اند. شاهرخ در بازده سالحی ازدواج کرد و 
در سیزده سالگی که تیمور راهی دشت قبچاق بود. حاکم 
سمرقند شد. شاهرخ از همان آغاز جوانی» از ارکان حکومت 
تیموری بود و در جتگ‌ها و یورش‌ها و نیز در ادارء کارهای 
مملکت از معتمدان خاص تیمور به‌شمار مي‌رفت. در پورش 
پنج‌سالهة تیمور به ايران (۷۹۴- ۷۹۸ق)» سرداری بخشی از سپاه 
وی و در گشایش قلعهٌ سفید در فارس: فرماندهی بخش جپ 
سپاه بر عهدهُ شاهرخ بود. در جنگی که میان تیمور و شاه 
منصور مظفری (-۷۹۵ق): حاکم شوشتره درگرفت (۷۹۵ق) با 
آن‌که بیش از هفده سال نداشست؛ رشادت‌های فراوان از شود 
نشان داد و در درگیری با منصور او را بکشت و سر بریده‌اش را 
برای پدر آورد. وی در همین یورشء در گشودن قلعة تکریت 
شرکت داشت. در ۷۹۶ق: به حکومت سمرقند و اطراف آن و در 
۹ به حکومت خراسان: سیستان و مازندران رسید. شاهرخ 
با آنکه رسماً به حکومت این ولایات رسیده بود کمتر در قلمرو 
حکومتی خود می‌ماند و بیشتر در یورش‌های جنگی پدر؛ همراه 
وی بود. وی در یورش ثیمور به هندوستان (۵۸۰۱)؛ در 
حکومت خراسان و توایم آن باقی ماند. اما در یورش هفت ساله 
(۳ ۸۰ ۸۰۷ف) فرماندهی سپاه اذربایجان را برعهده داشت. در 
محاصره حلب (۸۰۳)» فرمانده بخش راست سپاه و در جنگ 
آنقره نیزه از سوداران سپاه بود. پس از فتح آنقره» به هرات» پایگاه 
حکومتی خود؛ بازگشت و تا آمدن تیمور همان‌جا ماند. در 
۷ در قوریلتای بزرگی (مجمع شاهزادگان) که برای فتح 
چین برپا شد» شرکت جست؛ ولی پس از حرکت سپاه تیمور به 
چین؛ در خراسان ماند. در همین سال تیموز درگذشت. با آن‌که 
تیمور نو خود. پیر محمد پسر جهانگی را به ولی‌عهدی 
برگزیده بود؛ امرای حاضر در اردو» میرزا خلیل؛ پسر جلال‌الدین 


شاهرخ گورکانی 


میب آل‌شاه: را که در ارده گاه بود؛ به یادشاهی بر داشتند و او را در 
سمرفند؛ بر تخت نشاندند. در این صیان: بیرمحمد با آمرای 
ختو بش تصمیم گرفت. عمو و شوهرمادر خوده شاهرخ را به 
سلطنت بخواند. شاهرخ این تکلیف را پذیرفت و پیرمحمد نیزه 
از جائب او به حکوست فارس باقی ماند. خلیل سلطان از همان 
آغاز با مخالفت پسرعموی خود پیرمحمد و عموی خود. 
شاهرخ روبه‌رو شد و چون دید شاهرخ برای جنگ با او به سوی 
ماوراءالنهر در حرکت است: سفیرهایی ند او که در بلخ بوده 
فرستاه و اظهار فرمان‌برداری کرد و بخشی از خزاین تیمور را که 
نزدش بود براي او فرستاد و شاهرخ نیزه حکومت ماوراءالنهر را 
بدو سپرد. در همین سال» بادرزاده دیگر خوده سلطان حسین را 
که در انديشة شورش برای پادشاهی خلیل سلطان بود؛ کشت. در 
٩‏ ی گرگان را که از اطاعت او خارج یلع نود دوباره زیسر 
فرمان خود درآوره و حکومت آن را به عمر پن میران‌شاه که به 
خدمت او پیوسته بود» سپرد. عمر پس از اندکی» بر شاهرخ 
بشورید و به خراسان لشکر کشید. اما شکسته و در نزدیکی مرو 
دستگیر شد و به سبب زخمی که برداشته بود در راه رات 
درگذشت (۰۹+ق). در ۸۱۰ق» بار دیگره شاهرخ به گرگان حمله 
کرد و پس از شکستن شورشیان؛ حکومت ان را به پسر خود 
الغ‌بسیگ داد. وق در مین تاه در سی پبیرعلی تاز؛ وزیسر 
پیرمحمد جهانگیر که پیرمخمد را در ۹ کشت. روانة بلخ 
بخش‌های شمالی اففانستان؛ تا تخارستان و ختلان را در دست 
گرفت. ولایات موکزی ایران» چجون فارس بزه» اصفهان و 
هسمدان؛ هسر یک بسه ترتیب؛ از سوی شاهرخ؛ در قلمرو 
برادرزادگانش میرژا پیرمحمد ین عمر شیخء میرژا رستم بن عمر 
ذر اطاعت شاهرخ بودتد و در آن‌ها به نام وی سکه می‌زدند و 
خطبه می‌خواندند» در این هنگام؛ میدان کشمکش‌های ایشان 
شده بود. سرانجام» پس از درگیری‌های فراوان» پیرمحمد پیروز 
شد و رستم و اسکندر به خراسان گریختند و به اطاعت شاهرخ 
درآمدند (۸۱۱ق). یس از آن‌که خلیل سلطان به‌دست امرای خود 
برکتار شد و ماوراءالتهر به دست ال کاشغر افتاد شاهرخ براي 
خلیل را که در قلعه شاهرخیه زندانی بود آزاد کرد و او را به 
حکومت عراق فرستاد و ماوراءالنهر را نیز در ۸۱۲ق» به 
پسرش* الغ‌پیگ داد در ۳ اف امیر شیم تورالدین که از سردارآن 
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شاهرخ گورکانی 


بزرگ تیمور بود, برای گرفتن سمرقند بدان‌جا یورش برد و 
شاهرخ یز مجبور شد تا بار دیگر؛ به ماوراءالنهر لشکر کشد. 
امیر نورالدین کشته شد و شاهرخ به هرات بازخشت (8۸۱۴). در 
۵ شاهرخ خوارزم را کشود و امیرشاه‌ملک از مسرداران 
بزرگ تیمور: را به حاکمیت آن‌جا برگزید. وقتی بهاءالدین؛ 
حکمرانْ بدخشان از اطاعت شاهرخ سرپاز زد لشکریان شاهرخ 
از بغلان و اشکمش به بدخشان تاختند و به دنبال بهاءالدین تا 
پامیر رفتند. سپس شاهرخ حکومت آن ولایت را به شاه محمود 
برادر بهاءالدین داد (۸۱۵ق). در ۱۶+ که شاهرخ راهی فتح 
آذربایجان بود اسکندر میرزا نیز در ائدیشة کشورگشایی بود و تا 
قم پیش آمده بود و حکام غزنین؛ کابل و قندهار را به اطاعت 
خود درآورده بود. شاهرخ نیز راهی عراق عجم شد و اصفهان را 
گرفت و اسکندر را دستگیر کرد و پس از آن؛ حکومت اصفهان را 
به رستم پسر عمر شیش وا گذاشت ( ۸۱۷). در ۸۱۸ی» شاهرخ 
حکومت توس»مشهد. اپیورد گرگان» خبوشان: نسا و باورد را 
به پسرش» میرزا بایسنقر داد و در ۲۰+ق او را به امارت کشور 
خود برگزید تا روزها در دیوان بنشیند و به کارهای مردم و 
شکایت‌هایشان رسیدگی کند. اندکی پس از آن نیزه حواچنةه 
غیاث‌الدین پیراحمدشوافی را به وزارت خود برگزید و پیزاحمد 
سی‌سال در این منصب بود. چون میرزا بایعرا در شیرازه از 
اطاعت شاهرخ سرپیچید, شاهرخ او را از شیراز راند و حکومت 
فارس را به پسر خود؛ ابراهیم سلطان سپرد (۸۲۰ق). در ۸۲۰ق 
که میان دو حاکم بومی» پسر سیقل قندهاری و ملک محمد 
جنگ درگرفت و افغانان قندهار شورش کردند و تا دریای سند و 
گرمسیر پیش راندند, شاهرخ» صدرالدین ابراهیم صدر عالی را 
به هزاره فرستاد تا کلائتران آن‌ها را به خدمت شاه آورد. لشکریان 
بدخشان پا میرزا سیورغتمش و سپاهیان سیستان با ملک 
قطب‌الدین یک‌جا شده در رکاب شاهرخ به فندهار تاختند. 
آم‌ای هزاره و کلانتران افغان؛ به رهبري خواجه نعمان به اطاعت 
شاهرخ درآمدند و کابل به میرزا قیدو پسر پیرمحمد جهانگیر 
سپرده شد و شاهرخ نیز به هرات بازگشت. پس از مدتی که 
قیدو شورش کرد» دستگیر و در هرات زندانی شد و شاهرخ 
ولایات کابل غزنه و قندهار را تا دود هند. و ستده به فرزندش 
میرزا سیورغتمش سپرد (۸۲۱ق). شاهرخ که پیوسته در اندیشة 
دست یافتن بر آذربایجان بود نخست. سغیری نزد قرایوسف که 
در آن هنگام فرمان‌روایی عراق» آذربایجان و بیشترین بخش 
ارمنستان و کرجستان را داشت. فرستاد» ولی پاسخ‌های درشت 
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شنید. بار دیگی سفیری فرستاد تا فرایوسف قزوین و سلطانیه 
را به شاهرخ سپارد و به جای آن, حکرمت عراق و آذربایجان را 
تا آسیای صغیر داشته باشد. اما قرایوسف سفیر شاهرخ را 
زندانی کرد. شاهرخ نیز به آذربایجان تاخت (۸*۲۳ق). قزوین را 
کشوده بود که خبر درگذشت قرایوسف به او رسید و چون در 
این هنگام» سپاه قرایوسف پراکنده شده بوده شاهرخ به سائی 
توائست آذربایجان را بگیرد. وی از رود ارس گذشت و به قراباغ 
درآمد و قلعة بايزید را که مرکز ذخایر قراپرسف بود گشود و 
غنایم فراوان به‌دست آورد (۸۲۴ق). اسکندر پسر دوم قرایوسف 
که پس از پدر جانشین وي شد. به رویارویی با شاهرخ شتافت 
اما شکست خورد. در ۸۳۰ق که شاهرخ در مسجد جامع هرات 
بود» کسی به تام احمدلی از مریدان فضل‌الله استرابادی؛ پیشوای 
فرقةٌ حروفیه به بهانة دادخواهی پیش آمد و با کارد بر شکم 
شاهرخ زد. شاهرخ از این زخم بهبود یافت. بی‌درنگ احمدلر را 
کشتند و بسیاری از سروفیان و کسانی که گمان می‌رفت از 
حروفیان باشنده دستگیر: شکنجه و کشته شدند. چون مولانا 
معروف خطاط بفغدادی؛ کاتب شاهرشی به خانه اسمدلر رفت و 
آمد داشت وی را یز دستگیر و در قلعة اختیارالدین هرات» 
زندانی کردند. در همین رویداده خواجه عضدالدین؛ نو مولانا 
قضل‌الله کشته و امیر قاسم انوار تبریزی و امیر مسخدوم 
نیشابوری که مظنون بودند. از هرات گريختند. در همین سال که 
میان براق اغلان و الغ‌ییگ: بر سر جرا گاه سفناق؛ رگ 6 بیش 
آمد؛ الغ‌بیگ شکست خورد و ماوراءالثهر به دست براقي اغللان 
افتاد, شاهرخ برای از میان برد براق اغلان و سامان دادن امور 
ماوراءالنهر به آن دیار لشکر کشید و بایسنقر را به جای خود 
گذاشت. براق اغلان عفب نشست. الغ‌بیگ و سردارانش مورد 
بی‌مهری شاهرخ فرار گرفتند. شاهرخ امور ملک وا از دست 
الغ‌بیگ درآورد: اما باژ وی را به مسنصب امارت ماوراء‌الشهر 
رساند و خود در ۸۳۱ق به هراب بازگشت. اسکندر فراقویونلو 
که از شاهرخ شکسته شده بود» آرام ننشست. وی با سپاهی که 
گرد آورده بود تبریزه کردستان» شروان و پس از آن عراق و 
سلطانیه را پیز گرفت. شاهرخ در ۸۳۲ق,» به همراهی بایستقر و 
جوکی مبرزا راهی آذربایجان شد. نخست به سلطانیه و از آن‌جا؛ 
به تبریز بورش برد و سپاء اسکندر را در نزدیکی سلماس 
شکست داد. سپس شاهرخ به فراباغ رفت و آذربایجان را به 
ابوسعید پن قرایوسف که به اطاعت او درآمده بوده داد (۸۳۳ق). 
در ۸۳۵ق؛ اسکندر بن قرایرسف» برادرش ابوسعید را کشت. در 
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۸ شاهرخ با رسیدن وزیرش؛ خواجه نظام‌الدین احمد 
اندخودی: مشهور به خواجه سیدی احمد سبزواری» خبر یافت 
که اسکندر به شروان حمله کرده است. به رویاروبی وی شتاقت, 
جهان‌شاه برادر دیگر اسکندی که از وی دلعنگ شده بوده به 
شاهرخ پیوست و شاهرخ نیز» تبریز را به میرزا جهان‌شاه سپرد و 
خوده پس از دو سال به هسرات بازگشست (۸۴۰ق). در 2+۴۵ 
امپر کیومرث رستمدری از اطاعت شاهرخ سرپیچید و چون 
داتست که سپاه شاهرخ برای سرکویی وی تا نیشابور آمده است؛ 
از در عذرخواهی درآمد. شاهرخ وی را بخشید» ولی قلمرو 
حکومتی وی؛ بعنی سلطانیه فزوین؛ ری و قم را به سلطان 
محمد پسر بایستفر سپرد (۴۶ی). در ۸۴۸ شاهرخ به‌سختی 
بیمار شد. وی در همان سال بهبود یافت. ولی در مدت 
بیماری؛اطراف و اکناف مملکت به‌ویژه شراسان: دچار 
آشفتگی‌های شدیدی شده بود. در ۸۵۰ق» محمد پن بایسنقر بر 
شاهرخ شورید اصفهان را گرفت و به سوی شیراز حرکت کرد. 
شاهرخ به پافشاری زنش, گوهرشاد آغا به عراق و فارس لشکر 
کشید. سلطان محمد که وضم را چنین دپد. از محاصره شیراز 
دست برداشت و گریخت. شاهرخ که به اصفهان رسید. سادات و 
بزرگان و علمای اصفهان را به سب آن‌که پر سلطان محمد لام 
کرده‌اند» کناهکار خواند و شاه علاءالدین را که از سادات بودر 
قاضی امام و خواجه افضل‌الدین ترکه را که از علمای بزرگ 
اصفهان بود؛ در ساوه به قتل رساند. گویند دوبار ریسمان 
خو استه انضل ترکه باره شد و او فریاد مبی‌زد که وه شاهرخ 
نگوند این ریت بو م ای بیان که فا پنجه سل 
نام نیک خود را ضایم مکن» اما کارساز نشد. وی شرف‌الدین 
علی یزدی را نیز که از ملازمان سلطان محمد بوده به سبب آن‌که 
در مدح سلطان محمد به کنایه گفته بود «بهتر آن است که شاهرخ 
با وصف پیری نوبت دولت را به نوجوانی چون سلطان محمد 
بدهدی, دستگیر کرد اما شرف‌الدین؛ با پا درمیانی عبداللطیف 
پن الغ بیگ تجات یافت, شاهرخ در بازگشت به هرات؛ در ری 
درگذاشت. وی در مدت پنجاه سال پادشاهی؛ ولایات عراق» 
فارس» خوزستان» کرمان» خراسان» خوارزم غزنین» کابل» 
طبرستان» ماوراءالنهر» ترکستان کاشغر و فرغانه را در قلمرو 
سا کمیت خود داشت. پس از شاهرخء میان شاهزادگان تیموری 
اختلاف افتاد و پسرش, الغ‌بیگ در سمرقند به حکومت نشست. 
با درگذشت شاهرخ اقندار تیموریان نیز رو به کاهش گذاشت. تا 
آن‌جا که حدود حکومتشان در اواخر سدهٌ نهم هجری» په نواحی 


خراسان محدود شد. قلمرو حکومتی شاهرخ خصوصاً ولایات 
غربی و مرگزی با آنکه دستخوش کشسمکش‌های تیموریان؛ 
جلایریان و ترکمانان فره‌قویونلو و نیز رقابت‌های داخای 
تیموربان بود با نظر به احوال ایران در دوره* تیمور از امئیت و 
آرامش و رفاه بیشتری برخوردار بود. کمتر اتفاق می‌افتاد که 
شساهرخ» بسدون ضرورت و مانند پدرش: نها به سیب 
جهانگیری» شهرها را ویران کند و مردم را بکشد. وی در بیشتر 
موارد سعی می‌کرد که نخست. با اندرز و ملاطشت. سرکشان را 
به اطاعت درآورد مانند شورش‌های امیر سلیمان‌شاه» سید 
خواجه اسکندر ین عمر شیخء سلطان محمد پسر بایسنقر و 
قیدو پسر محمدجهانگیر. بیشتر تاریخ‌نگاران وی را به ملایمت» 
صلح‌جویی و اغماض ستوده‌اند چنان‌که وی در عهد پدرش 
ال مردم قلعة تکریت را به شفاعت نجات داد. در ۶ که به 
اصفهان لشکر کشید و سپاهیانش اصفهان را تاراج کردند. برای 
جبران خسارت. صد هزار دینار به ساکنان اصفهان بخشید و 
رعایا را نیزه از پرداخت ثلث مال معاف کرد. پس از آن‌که اسکندر 
بن غمر شیخ از پیرمحمد گریخت و از اطاعت شاهرخ نیز 
سترپیچید و دستگیر شده شاهرخ وی را بخشید و نامه‌ای» در 
سفارش وی به پیرمحمد نوشت. يا بار دیگر که اسکنندر بر 
شاهرخ شورید و شکست خورب شاهرخ از برادرش: رستم 
خواست تا از آزار او چشم بپوشد. چشمپوشی از گناه امیر 
بدخشان و میرزا بایفراه پسر عمر شیخ» پس از سرکشی و سپس: 
شکستشان و نیز رساندن دوباره جهان‌شاه بسن قرایوسف به 
حکومت آذربایجان» از دیگر نمونه‌های ملایمت‌های شاهرخ 
است. شاهرخ پس اژ آن‌که به حکومت نشسته به بازسازی و 
آبادانی خرابی‌ها و ویرانی‌هایی که پدرش باعث ده بوده 
پرداخت. وي شهر مرو را که به دست تولی‌خان» یسر چنگین 
ویران شده بوده دوباره ساخت و در آن» مساجد» مدارس 
بازارها؛ حمام‌ها خانات» خانفاه‌ها و دیگر بقاغ ساخت. در 
۴۶ حصار اختیارالدین را در هرات که فخرالدین کرت 
ساخته بود و در یورش‌های تیموری ویران شده پود بازسازی 
کرد. در یزد نیز شمار بسیاری عمارات و بقاع جدید و باغ‌ها و 
مساجد ساخت. در تایح جدید بزد امده که ید در دوره هیچ 
پادشاهی» چنان‌که در دور؛ پادشاهی شاهرخ آباد شد» آباد نیود. 
در ماوراءالنهر نین به ساختن عمارات و بقاع دست‌زد و آن را 
بلا شاهرخیه نامید. همسر وی: گوهرشاد بیگم نیز در این راه 

شش پسیار نمود. مسجد جامع هرات؛ مدرسه و خانقاه شهر 
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هرات و نیز مسجد جامع مشهد از آثاری است که به دستور 
وی ساخته شده‌اند. شاهرخ ضمن آپادسازی مملکت در 
اندیشهٌ گسترش روابط خارجی نیز بود و در راه ایجاد مناسبات 
بازرگانی و عمارت راه‌هاء کرشش بسیار کرد. وي مناسبات 
دوستانه‌اي با دربار ین داشت. تاریخ قدیم‌ترین ار تباطات 
شاهرخ را با دربار چین در ۸۱۱ق پاد کرده‌اند که طی آن ایلچیان 
ختاء یعنی حکومت شمالی چین در پکن؛ برای دادن خبر 
درگذشت فرمان‌روای خود به هرات آمدند و از پادشاه گورگانی 
عنایات فراوان دیدند. بار دیگر ایلچیان در ۸۱۵ق از سوی 
دای‌منک‌خان» پادشاه چین به دربار شاهرخ آمدند و به هنگام 
بازگشت ایلچیان» شاهرخ سفیری با دو پندنامة عرپی و فارسی 
در دعوت پادشاه ختا به دین اسلام» همراه انان روانه کرد. یک بار 
دیگر در ۸۲۰ و دیگر بار در ۸۲۲ق» چین سفرایی به دربار 
شاهرخ و در برابر آنء شاهرخ نیز سفرایی با پیشکش‌ها و هدایا 
به چین روانه کرد که هدف از آن‌هاء ایجاد روابط بازرگانی میان 
شاهنشاهی نیموری و امپراتوری چین بود. شاهرخ رابطه پا 
مغولستان را نیز برای محافظت راه تجارت و آرامش متصرفات 
خود در آسیای مرکزی سودمند می‌دانست. ازاین‌رو؛ دختری از 
خاندان سلطنت مغولستان» برای پسر خوده میرزا محهد جوكي 
خواستگاری کرد. شاهرخ با هند نیز روابط دوستانه‌ای داشت. در 
۴ خضرخان فاضی مولتان» از سوی پادشاه هند» به 
سفیری به دربار شاهرخ آمد و در بادغیس به حضورش رسید. 
شاهرخ در ۴۴+ق هیأتی یه سرپرستی عبدالرزاق سمرقندی 
صاحب مطلع سعدین و مجمع بحرین؛ به هند به دربار سلطان 
بیجاپور رواته گرد تا دربار؛ُ هتدوستان اطلاعاتی کسب کند. این 
یأت در ۴۸هق به هرت بگشت و ناه‌ای از نتح‌انه نبیر 
فیروزشاه سوم تغلفی (۷۵۲- 3۷۹۰) به صرض شاه رسانید, 
فتح‌خان در این نامه» برای بازگشت به سلطنت دهلی؛ از شاهرخ 
یاری خواسته بود و شاهرخ نیز نامه‌ای به پادشاء بیجانگر ثوشت 
و از او خواست که فتح‌خان را در بازیافتن تاج و تخت پدذری 
یاری کند. شاهرخ پا سلاطین مملوک مصر نیز روابط تجاری 
داشت. تجار مصری به بازارهای هرات می‌آمدند و اسوال 
تجارتی را به مصر و دپگر کشورهای اروپایی می‌بردند. شاهرخ 
با دولت عثمانی هم» روابط دوستانه‌ای داشت. وی با سلطان 
محمد یکم عثمانی (۵ ۸۰ ۲۴ق) و سلطان مراد یکم (۸۲۴- 
#شق) و سلطان بای ید دوم ( ۸۶ ۱۸ق) نوشت و خواند 
داشت و هداپایی میان آن‌ها مبادله شد. حتی رفت و آمد علما و 


ادبای ایران به دربار پادشاهان عشمانی؛ يا مکاتبة علما و ادبای 
عثمانی با برخی از مشاهیر علما و ادبای ایران برقرار بود. دربارة 
تشکیلات نظامی نیزء باید گفت که برخحی قوانین تشکیلاتی 
جتگیز» جون تشکیل قوریلتای و استناد به باسای چنگیزه در 
دولت تیموری به قوت خود باقی بود شا آن‌که در ۰3۸۱۵ 
شاهرخ رسم یاسای چنگیز را برداشت و فقط قواعد فقهی 
اسلامی؛ اساس صدور امکام شناخته شد. شاهرخ پادشاهی 
دیندار و معتقد به اجرای اوامر و احکام نبوی بود؛ تا جابی که 
دربارة وی اصطلاح مجدد دین را به کار برده‌اند. وی نوشیدت 
شراب را ممنوع کرد. هنگامی که محتسبان وی خبر دادند که 
شاهزادگان» میرزا مسحمد جوکی بهادر و میرزا عااءالدو له 
خمخانه‌هاپی پر از شراپ دارند و کسی جرأت اعتراض به آن‌ها 
را ندارد: خود شاهرخ بدان خمخانه‌ها رفت و شراب‌ها را بر 
زمین ریخت. وی برای نشر دین اسلام تنها به دعوت بسنده 
می‌کرد؛ چنان‌که در مراسلات و معاتباتی که با خافان چین 
داشت؛» چنین کرد. بزرثان را به اجرای شعایر دینی و مردمان را 
دز گزاردن حح, فرستادن نذورات برای پوشش کعبه» زبارت 
مقابر بزرگان دین و مشایخ و بازسازی بقاع ستبرکه تشسویق 
می‌گرد. سلاطین و شاهزادقان تیموري بر مذهب حنفی دودند» 
اما در جایی دیده تشده که معتقدان به دیگر مذاهب سنت؛ با 
مذهب تشیم را در فشار گذاشته باشند. آتان» به‌ویژه شاهرخ؛ 
احترام فراوائی نیز به دوازده اسام می‌گذاشتند. شاهرخ برای 
زیارت قبر خواجه عبدالله انصاری, برنامة خاصی در پنج‌شنبة 
اول هر ماه داشت. مزار او را در گازرگاه بنا کرد و در آن» ابوان و 
صقه‌ها و جماعتخاته‌ها برآورد و اسباپ فراوان در آن وقف 
گر د. در ۸۴۳ق: برای ژیارت قبر ابرسعید بن ابی‌الخیر به مهنه و 
در سفر فارس, به زیارت بارگاه شیخ ابواسحاق کازرونی رفت. 
وی بارها نیز به زیارت بارگاه امام‌رضا(ع) در مشهد رفت. این 
ادعای دین و تجدید أنْء پا اعتقاد واقعی به ان: به تیموریان 
فرصت داه که ادعای خلافت کنند, مك در برخی تواریخ برای 
شاهرخ» سخن از استحقاق تاج خللافت رفته و او به منرِلهٌ آفتابی 
شمرده شده که از اوج سپهر خلافت تاییده باشد. ایسن توجه 
شاهرخ به دین و علما و مشايخ سبب شده بوه که آنان نفوذ 
بسیاری در امور اجتماعی و کشوری پیدا کنند. حتی در نعض 
احکام دولتی و کاستن ماليات‌ها نیزه فدرت تصرف داشتند. 
مثاث کاری که مولانا شمس‌الدین محمد بن مولائا شیخ علی 
زاهد. در ب انداختن صابونخانه گرد نمونه‌ای از ان شمار است. 
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شاهرخ گورکانی 


دیگر آن‌که موقعیت مناسبی؛ برای ترویج دیین تشیع و نشر 
عقاید و اظهار آزادائة مقالات آنان به‌وجود آمده بود و نیزه 
فرصتی که آنان بتوانند دشمنی دبرین خود را با اهل تصوف و 
مشایخ صوفیه اظهار کنند. شاهرخ و دیگر شاهزادگان تیموری؛ 
از میان فرقه‌های متصوفه به فرقهةٌ نقشبندیه گرایش داشتند. 
شاهرخ در دور؛ پادشاهی تیمور و به خواست وی؛ هسمواره 
ندیمانی از شاعر و ادیب و دانشمنده بر کرد خويش داشت. وی 
نیژ به رسم پدر و به سبب علاقه‌ای که به شعر و ادب و هنر 
داشت (چون خود, گاه شعر می‌گفت و خوش‌نویسی می‌کرد)؛ 
همواره سعی می‌کرددربار شود را از شعر ادیبان؛ دانشمندان 
نقاشانء خطاطان. موسیقی‌دانان: معماران» پزشکان و منجمان 
انباشته دارد و همیشه. از گوشه و کنار کشورء فضلا و ادپا را به 
دربار خود فرا می‌خواند. مثلا؛ در ۸۱۷ق» در سفر خحود به 
اصفهان؛ مولانا معروف بغدادی» شاعر: خوش‌نویس و 
موسیقی‌دآن؛ را با خود به هرأت برد و کاتب مخصوص خرد 
۳7 مطللم سعدین در این باب دربار؛ شاهرخ آورده است: 
پیوسته پیرامون مجلس عالی افماضل سوالی و اساثل اهپالی 
سحاضر بودند و در فواصل اوفات و فواضل ساعات. به میاسثة 
علوم دینیه و مذاکرة علوم بقینیه و فرائت کتب تفسیي‌فقه و 
تواریسخ اشتغال می‌نمودند»: چتان‌که جلال‌الدین اسحخاق 
سمرقندی» پدر کمال‌الدین عبدالرزاقی در خدمت شاهرخ به 
توضیح مسائل و فرائت رسایل دینی می‌پرداخت. شاهرخ 
مشوق شعرا بود و خود نیز گه‌گاه شعر می‌سرود. پکی از آن 
مواقع» هنگامی بود که شاهرخ قوام‌الدین معمار را به‌سبب 
تقصیر در عمارتی» از دربار وائده بود. معمار که پس از یک‌سال» 
با تقویم نجومی که استخراج کرده بود؛ به حضور شاه رسید» شاه 
این بیت را سرود: «تو کار زمين را نکو ساختی -که با آسمان نیز 
پرداخختی 1) شاهرخ کتابخانة بزرگی در هرات ساخت که مرکز 
اجتماع علماء ادباء شعرا و نقاشان و خوش‌نوبسان شد. مدرسه 
گوهرشاد نیزه به خضواست همسر وی» گوهرشاد برپا شد و 
علمای بزرگ» در آن به تعلیم و تدریس مشفول شدند و برای 
ساختن آن معماران» کاشی‌کاران» خحطاطان و نقاشان را از هر 
گوشذ مملکت خواسته بودند. شاهرخ در ۲۳+ق یک هیأت 
هنری و فرهنگی؛ به نمایندگی غیاث‌الدیین خلیل؛ به چین 
فرستاد تا هر چه در مسیر راهشان یا در چین می‌بینند؛ بررسی 
کنند. دور نیست که به هنگام بازگشت. برخی هنرمندان چینی یا 
آثاری از تصویرهایشان را با خود آورده باشنده چرا که به هنگام 


شاهرخ گورکانی 


بررسی مکتب هتری هرات؛ تاثیر هتر چینی در ان» از جمله در 
تزبین جلدهای کتب. با شکل‌های حیوانات خرافی چینی: به 
روشنی دیده می‌شود. به جر دربار شاهرخ دربار دیگر 
شاهزادگان تیموری نیز در جلب شعرا می‌کوشیدند. ازاین‌رو 
حمایت و تشویق آنان سبب رواج شعر و شاعری در این دوره 
۳ نو د, با این‌شمد ک ۴ اد از انحطاطی که از پیش درگیر 
آن شده بود بازنایستاد. تازگی و ابداع در آثار این دوره دیده 
نمی شو د. پیوسته» سخن در آثار متقدمان و شرح و تسشیه و 
تسوضیح گفته‌های اسان است ۴ سیستربن آثار اپسن دور 9 بر 
ژمینه‌های نفسیر حدیث. فقه» کلام و عرفان بود. لطف‌الله 
نیشابوری قاتبی نیشابوری: عصصصت بخاری» آذری طوسی» 
یوسف امیری بدخشانی و اهلی ترشیزی خراسانی از جمله 
شاهران دربار وی بودند که به مدح وی نیز پرداخته‌اند. عبدالقادر 
مراغه‌ای؛ مو سیفی‌دان معروف: پبوسف اندکانی» آوازه‌خوان 
مشهوز+ قوا‌الدیین معمار: مولاتا خلیل ناش و مولانا 
شریف‌الدین عبدالقهار سمرفندی؛ خوش‌نویس و موسیقی‌دان 
۳ برادر موف مطلع سعد تن ؛ از مشاهیر هنرمندان دربار شاهرخ 
بودند. به تشویق شاهرخ» شماری کلپ تاریخی به زبان دری» 
مانتد زیدة‌التواریخ نوشته شد. شاهرخ در ۸۱۷ق» حافظ ابرو را 
مأمور کرد تا کتاب‌هایی در تاریخ و جغرافیای ایران بنویسد. وی 
در جغرافیاه کتابی در دو جند: یکی ذرباره فارس و دیگری دوبارة 
خراسان نوشت (3+۲۰) و کتاب‌هایی نیز در تاریخ» از آفرینش 
نظام‌شامی که سرانجام؛ همه ان دانستني ها را در کتابی با نام 
مجمع‌الواریخ/ زبدة اللواریخ گرد اورد و در آن» وقایم را تا »۸۳ق 
ادامه داد. از جمله کتاب‌هایی که به نام شاهرخ نوشته شده‌اند؛ 
عبارتند از جامع‌الالمحان در موسیقی که خواجه عبدالقادر گوینده 
آن را در ۱۶+ق به نام شاهرخ نوشت؛ تاریخ یزد از جعقر بن 
حسین جعفری یزدی؛ تحفة السلطان في عناقب النعمان از اهلی 
ترشیزی که ترجمه و نظم کتاب السواهبالشربنه فی مناقب 
ابي‌حنفه از امام ابوالحسن بیهقی است؛ زیمم خافانی؛ اثر 
غیاث‌الدین جمشید در تکمیل زیح ابلخانی خواجه نصیرالدین؛ 
مقاصدالالحان در موسیقی از عبدالقادر مراغی» در تلخیص اثر 
نطنوی؛+ شرس خر رسالا قاضيی عشدذ لدب انجی: درباوه ععانی 
جرف و آنسم اشاره و جسز ایس‌شا: از کمال‌الدین عدالرزای 
سموفندی. در اوایل حکومت صفویان نیزء میرزا قاسم گتابادی 
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شاه زمان درانی 


شاهنامة ابرالموژید بلخی 


مسنظومه‌ای تساریخی به نام شاهرخنامه؛ در پنج‌هزار بیت در 

سلطنت شاهرخ نوشت. 
متابع: امیر اطو ری صع ان ردان: ۷۵۵ ۶۲ ناریخ ادیپات اقنانستان؛ 
۱۹۷-۶ : فاریخ ادبیات در ابران» ۲۰/۴- ۲۵ ۱۳4-۳۸ ۱۴۱ ۵۳-۴۷ 
۲ ۱۷۲۱ ۱۲۵ ۱۱ ۱۲۰۲ ۲۴۶ ۲۱۹۰۲۸۵۸ ۳۲ ۳ انا 
۱ ۰۴۹۰ ۰۴۹۸ ۵۱۰؛ تاریخ اذبی ایران» براون: ۱۲۶۱/۳ 
۸ »فد ۸ ۵۳۱ ۵۳۷ ۵۴اه ۵۲ ۴ ند ۲۷۶۷۹۴ ناریح 
دید بزد, ۸ تارب مختصر اففانستان. ۱۸-۱۶ تار یط نم و نز در 
ایسسران: ۱۲۳۱/۱ ۲۴۸ ۷ ۰۴۳۴۹ ۰۷۷۱ ۸۷۷۲ ۱۷۸۶ تسارین 
نار ستان. ۰۱۸۲-۱۸۳ ۰۳۲۳ ۱۳۲۴ تاريخ هرات دو عهد نیموریان» 
۳۲-۹؛ چیب اسم: ۲۳ در صفحات فراوان؛ حروفه در تاریش ۷۴ 
۱ شا ة السعارفت آر بان 2۷۶۹/۵ روشةالصفاه ۶/در یات 
فراوان ؛ زبدةاقواری در صفحات فراوان؛ رت السسالی: 4۴۵ 
۷ شسعر فسازسی دز هد ساهرخه در فسات فراوان؛ 
مائی الفاشس: ۱۱۲۴ ۰۲۶۵ ۱۳۱۴ ما ترالسلوک: ۱۳۹-۱۶۴ عنر عید 
شموربان و سشترعات ای, ۳۶ ۳۵: ۳۹: شویا اعستمادی. اشاهرخ 
مبرزاب+ آریانه سال یکم؛ شماره ۱۱ ۲ اش صص ۱۹ ۱۲۲ 
,144, 1341340-1371 ری فا زو جمیط بومطسی مج 

158192, 612613, 45 723 


۳ 


فارسی و ترکی شعر می‌سرود و غریبی تخلص می‌کرد. صاحب 
دبوان سعر فارسی بو دوه اما ۳ جایی ائریی از آن یه ال یدسا نیا مد ه 
است و نمونه‌هایی از غزل‌های ترکی و فارسی وی در کتاب‌ها 
به‌یادگار مانله است. ملا میرحسین نیشابوری» شاعر معسماگو و 
شیخ ضیاء‌الدین شاعر آذربایجانی. ستخلص به ضیایی از 
مداحان وی هستند که به ترتیب یک رباعی در معما و قصیده‌ای 
در لَغز شطرنج در مدح وی سروده‌اند. روژی سلطان حسین 
بایقراه در یکی از جلسه‌های شعرای دربار خوه که در آن» سید 
مخمد هروی شاعر: متخلعی سه عسریسی: اسیز صقسور داشت: 
تخلص وی را به سیب رعایت تخلص شاه غریپ میرزا به 
مجلسی برگرداند. گفتنی است که صاحب الذریعه نام این 
شاهزاده را زیر نام غریبی هروی آورده است. 
مسابع. ۲ تش‌گلدب: چاپ شهیدی. ۰۱۱ ۳۷؛ احسن اقواریخ: ۱۲۷ ۱۱۹ 
۲ ۱۳۶۲ تارب اد مات در ایران. ۱۱۳۲/۴ ناریح نطم و نع در 
ایرای: ۰۲۲۲ ۱۳۲۱ ۴۳ ۱ ۷۸۸ تصفه سامی؛ ۱۱۹-۱۸ فد کرو 
تشصراآب‌ادی: ۱۵۶۳ حبیب‌السیی ۱۵۸/۴ ۱۲۰۷ ۱۳۶۰ در بیع 
۷4 رو فسة الا طیوع: ۷ ۱۴ ژ فست القس‌فا: ۱۳ شیم 
انس ۲ ۷ هبح کش + ۱۲۹ فصن رایمه برگ !۱ ۳ ۳ 
۰ ما و الملوکت. ۳۳۱: مسحالی السوامیین. ۱۲۸: ال ال فاشی؛ 
۸ ۷۱ ۱۵ 


مرادي 


شاه ز مان فرااش سوزهان‌ شاه درائی 
شاه محمرد درانی سی فیجمو شاه درائی 


شاه شجاع دراثی شجاع درانی 
شاهنامة ابر المو ید بلخی (فد اما مهو چممید.اماعهه قت طاقق 
شاه عبدالله بدخشائی سه یمگی پدخشانی کتابی به نشر» در تاریخ پادشاهان و پهلوانان باستانی ایران» تألیف 


ابوالموّید بلخی *. از شعرای دور؛ سامانی در نيمه یکم سده؛ 


شاه شر یب میرزای ٌررکانی (اقا:بوعبد اساسا مات چهارم هجری. از این کتاب که پیش از شاهنامه فردوسی تدوین 


پسر سلطان حسین بایقرا )8٩۱۱-۸۷۳(‏ پسر عمر شیخ میرزا 
پسر امیر تیمور گورکان» - ۹۰۲ف. شاهزاده و شاعر تیموری. از 
احوال و رویدادهای زندگی وی چیزی دانسته نیست. تنها این را 
می‌دانيم که به لطف طبع و حدت ذهن و وفور فراست و 
کیاست. از دیگر برادراتش برتر بود و همواره؛ با فضلا و شعرا و 
بزرگان صحبت داشت و پسیوسته» در تسربیت این طایفه 
می‌کوشید. کمال‌الدین حسین الهی اردبیلی؛ مولائا جمال‌الدین 
محمد آگهی و مرلانا آهی جغتایی هروی (-۳۸/۹۲۷٩ق)‏ از 
ملازمان و مصاحبان وي بو ده‌اند. تاه غریب میرزا به دو زبان 


یافته اکنون نشانی در دست نیست. اما نویسندقاتی چون 
بناسفندیا کیکاوس بن اسکندر و مولف تاریخ سیستان» بدان 
اشاره کرده و گه گام بخش‌هایی از آن را در تألیف خود آورد‌اند. 
ابوعلی بلعمی (-۳۸۳ق) نخستین کسی است که از اين اثر یاد 
کرده و در ترجمة تاریخ طبري (۳۵۲ق) آن را به نام «شاهتامة 
بزرگ» خوانده است. بنابر این تاریخ تألیف این اشر پیش از 
۲ است: نام دقیق این کتاب به‌درستی دانسته نیست و از 
آن,به نام‌هایی چون نر موید و کناب گرشاسب نیز یاد کرده‌اند. 
گوبا کتاب ابوالمژید دربارة رستم کمتر پرداخته و به جای آن» به 
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شاهنامة ابوعلی بلخی 


شاه ولی‌خان بامیزایی 


جمشید» گرشاسپ و برخی دیگر از شاهان اساطیری تسوجه 
نشان داده بو د. 
مینأیع: تاز یج میستان: ۲۶- ۱۳۸۵ تاریم طبرستان: 8۰+ تر مد تار یج 
طرقی: ۰۱۳۲/۱ ۱۳۳ حماسه‌سرابی ذد ابران: ۰۹۵ ۶۹۸ در هراره 
فسردوعی: ۷۹ ۸۰+ فسایوس‌ناید ۴: ابا ساب؛ ۱۳۶۴ 
مجمل او اریخ و القصص, ۰۲ جلال خالفی مطلق؛ ابران‌نامه, سبال 
پکم, شماره ۳ بهار ۱۳۶۲ش؛ صص ۴۰۲ ۱۴۰۵ 


رم شزیر 


شاهنامه ابوعلی بلخی (تداهطءجااصباععیءصقه طقق): از 


نخستین شاهنامه‌های فارسی که پیش از شاهناملا فردوسی تألیف 
یافته بود و تنهاء ابوریحان بیرونی در آثاراباقیه از آن باد کرده 
است. بنابراین» نگارش این شاهنامه را می‌توان پیش از ۳۹۰ که 
سال تألیف آثرالاقه است. دانست. از شاهنام ابوعلی بلخی 
اکنون نشانی در دست نیست. اما بخش کو تاهی از آن‌که در کتاب 
بیرونی باقی مانده و به اسطورءٌ کیومرث و جفت نخستین 
می‌پردازد؛ توجه پژوهشگران را بسیار برانگیخته است؛ به‌ویژه 
آن‌که به تصریح ببرونی؛ ابوعلی از چندین ترجمه خدای‌ننامه - 
بیشتر با نام سیرالملوکك -که اصل پهلوی و ترجمه‌های عربی آن» 
هر دو از میان رفته است؛ بهره جسته بود. چنان‌که از همین 
بخش اندک بازمانده از اين شاهنامه برمی‌آیده روایت ابوعلی 
دربارة کیومرث که او را نخستین انسان -به جای نخستین شاه در 
متابع دیگر - یاد کرده؛ با روایات ستون کهن زردشتی بسیار 
نزدیگ است؛ برشی پووهندگان؛ ظاهراً به استناد سخن بیرونی 
که از ابوعلی به نام شاعر یاد کرده شاهنامة او را منظوم و برخی 
دیگر منثور دانسته‌اند» اما هیچ دلیل استواری برای پذیرفتن یکی 
از این دو قول در دست. نیست. 

منابع: ۲ تار اماقه. ۱۱۰۰.۹٩‏ _بست سقاله: ۲ ۲۹؛ حماسه‌سرايي دد 

اسران, 24۸ 1۹۹ دانشنامه ایسران و اسلام: ۰۱۶۷۲/۸ ۱۱۰۷۸ 

باب لباب ۰۲۶۴ مجسلاشو اریخ وااتصص ۱۲ نخضستن انسان و 

مین شهربار: ۸۵/۱: هناد عقاله: ۵۴+ سیدسسن تقی‌زاده؛ 

«شاهنامه فردرسی؟؛ عزاره فردوسی: ۷۹ ۹۰ 


شاه ولی‌خان بامیزایی (قعلتهطاهعدقدلا 88 بهی‌خان 


صالح‌زایی بامی‌زایی فوفلزایی: ملقب به اشرف‌الوزرا شاه 


ولی‌خان - ۱۱۸۶ق» سردار و دولتمرد اففائستانی, از اخلاف 
صالح برادر سدو (نیای بزرگ شاخ سدوزایی قوم ابدالی / درانی 
اففاتان) بود. در دورهٌ نادرشاه از سرکردگان بلندپاية دسعة 
ابدالیان سپاه نادرشاه به‌شمار می‌آمد. پس از کشحه شدن تادرشاء 
(۱۱۶۰ق) در خبوشان/ قوچان با دیگر سرکردگان ابدالی به 
قندهار رفتِ و چون اسمدشاه ابدالی/ درانی در قندهار بر تخت 
شاهی افغانان تشست؛ وی را «لقب شامولی ان اشرف‌الوزرا و 
منصب وزارت داد (سرام‌التواریش ۱۲/۱). به روایتی؛ احمد 
شاه در این زمان او را به منصب «کشیکچی باشیه گماشت 
(اشخاشستان در پنج فرن اخیر: ۱۲۱/۱). اسصمدشاه در یکی از 
لشک رکشی‌هایش به خراسان ( گویا در ۱۶۳ ۱ق)» شاه ولی‌خان را 
از هرات به تسیر ولایات شمالی هندوکش فرستاد و او 
ولایات میمنه و اندخود و شبرغان و بلخ و بامیان تا بدخشان را 
گشود و به قندهار بازگشت و اسمدشاه به باداش این فتوحات 
بزرگ» وی را به منصب وزارت دیوان اعلی با صدراعظمی 
متصوب و املاک زیادی در گلبها و کوهستان و سایر نقاط بدو 
اعطا کرد. شامولی‌خان در بیشتر لشکر کشی‌های احمدشاه به 
هتد» از جمله در ۱۱۷۳۰۱۱۷۰ و ۱۱۷۴ و به‌ویده در تره 
احمد شاه با مرهته‌ها در پانی بت (جمادی‌الاخری ۱۱۷۴ق) در 
رکاب وی بود. در ۱۱۷۲ق که نصیرخان بلوج» خان قلات؛ بر 
احمدشاه درانی بشورید: نخست. شاه‌ولی‌خان برای سرکوبی او 
اعزام گشت. ولی وی موفق به فرونشاندن شورش نشد و در 
نتیجه احمدشاه اچار کشت شود به کارخان قلات بپردازد ی به 
روایتی؛ پسرش تیمور شاه را بر سر او بفرستد. امد شاه در 
۲ شاه ولی‌خان را با شش هزار سوار به سرکوبی مردم 
بلخ و بدخشان که سر به شورش برداشته بودند فرستاد و چون 
شاه سرادبی؛ فرمان‌روای بخارا؛ به پشتیبانی از بلخیان و 
بد خشانیان برخاست؛ با لشکری آراسته از راء هرات عازم بخارا 
شد و از رود مرو گذشت و «میمته و بلخ و اندخود و شبرغان را 
لکدکرب سم ستوران مود و وزیر شاه ولی‌خان را مأمور قندوز 
و بدخشان کردی خود روی به سوی بخارا اورد و شاه مرادبی با 
سپاه آراسته به مداقعه برخاسته» موضع قرشی را لشکرگاه 
ساخت.» (سراحالتواريش ۳۶/۱) اما پیش از آن‌که میان دو طرف 
جنگ درگیرد» کار به مصالحه کشید و آمودریا را مرز میان دو 
کشور تعبین کردند. در این سفر» شاه ولی‌خان خرقهٌ منسوب به 
پیامیر (صص) را از فیض‌آباد بدخشان به قندهار آورد که هنوز در 
آن‌جا نگه‌داری می‌شود. پادشاه درانی در ۱۱۸۴ق» به دنبال 
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شاه ولی‌خان بامیزایی 


شورش تصرالله میرزا پسر شاهرخ افشای به خراسان لشکر کشید 
و در قریهُ گل‌شوراان] در دو فرسنگی مشهد فرود آمد و پس از 
بورش‌های بی‌نتیجه به شهر مشهده بر آن شد تا به گونه‌ای با 
شاهرخ مصالحه کند. ازاین‌رو؛ «شاء ولی‌غان را که وزیر اعلم و 
مدارائیه دولت او بود؛ به رسم اظهار صلح و صفا و بنا بر تمهید 
قراعد مهر و وفاء به شهر به خدمت نواب شاهرخ فرستاده و بر 
اساس مصسالحه‌ای که انجام شد: شاهرخ با پردانعت غرامت به 
احمدشاه در حکومت مشهد باقی ماند ( گلشن مراد؛ ۶۲۷ 
۸ شاه ولی خان که در متام وزیر ایب در ۳ امسوا و 
بزرگان دربار احمد شاه قرار داشت؛ پدر زن شاهزاده سلیمان؛ 
پسر دوم احمد‌شاه بود و آزاین‌ری در حیات احمدشاه پیوسته 
می‌کوشید تا موقم خود سلیمان را در برابر تیمور» پسر بزرگ 
احمدشاه؛: تقریت نماید و زمینه را برای به شاهی رسیدن او 
پس از مرگ احمدشاه فراهم سازد و احتمالاً به کوشش هم او 
بود که احمدشاه» سلیمان را به سمت والی پایتخت خوده 
قندهار برگزید. هنگامی که احمدشاه در بستر مرگ بو تیمور که 
حاکم هرات بود از هرات به عزم عیادت پدر (و شاید برای آن‌که 
در هنگام مرگ پدرش» در پاپتخت حاضر باشد) به سوی قندهار 
حرکت کرد. اما شاه ولی‌خان احمدشاه را واداشت تا تیور راابه 
دست نسقچیان از میان راه به هرات بازگرداند. به روایتی هم 
تیمور به دیدار پدرش که در بیرون شهر بوده نایل آمد ولی با 
تلاش شاء‌ولی‌خان: به سپاشیانش اجازه ورود به شهر داده نشد و 
تیمور به دسیتور احمدشا» به هرات بازگشت. اندکی بعد 
احمدشاه درگذشت (رجب ۱۱۸۶ق) و شاه ولی‌خان. شاهزاده 
سلیمان را در قندهار به شاهی برداشت. تیمورشاه با شنیدن خبر 
جلوس سلیمان شاء» لشکر آراست و از هرات رو به قندهار نهاد. 
از سوی دیگره پادشاهی سلیمان شاه با مسخالفت بسیاری از 
سرکردگان درانی مواجه گردید و حتی دیوان یی سرداز 
عبدالله‌خان, به نشانة مخالفت. از پایتخت بیرون و به میان قوم 
خود. مردم فوفلزایی» رفت. وی چندی بعدء دوست محمد.خان 
اعتمادالدوله پسر شاه ولی‌خان» را که مأموریتش را برای رفتن 
به دیار قبایل غلزایی به قصد گرفتن کمک پس از شنیدن حرکت 
دیوان بیگی؛ در نیمه راه رها کرده و در راء بازگشت به قندهار به 
میان قوم دیوان بیگی وارد شده بود» زبر نظر گرفت و سانم 
بازگشت او به قندهار شد. در بی آن» شاه ولی خان دو پسر خود 
شکراللهخان و آزادخان» و دو خواهرزاده‌اش» روح‌الله‌خان و 
شکورخان, را برداشت و برای گفت‌وگو با دیوان بیگی 


عبدالله‌خان رهسپار منطقهٌ قرم او شد و به خانه‌اش وارد گردید. 
اما دیوان بیگی وی و پسران و خواهرزادگانش را نیز بگرفت و 
بند برنهاد. وی پس از باخبر کردن تیمور از این واقعه, آن‌ها را 
برداشت و رهسپار اردوی تیمور شد و در منزل سیاه‌آپ. از توابع 
فراه: به لشکر تیمور پیوست و شامولی‌خان و همراهانش را از 
نظر تیمور گذرانید. گفتنی است به روایت برخی منابع؛ در پی 
پیشروی تیمور به سوی فندهار و پیوستن برخی سرداران و 
امرای درانی بدو شاه ولی‌خان که به قرت برهان و فصاحت 
بیان مشهور و به مقام و رب خود مغرور بوده با شمار اندکی 
نیرو به پیشباز تیمور رفت تا بلکه از راه گفت‌وگی کار جانشینی 
را حل کند» ولی همراهان تیمور به‌ویژه قاضی فیض‌الله‌خان 
دولت‌شاهی؛ او را از دیدار با وزیر برحذر داشتند و به دستور 
تیمور شاه ولی‌خان را پیش از ورود به اردوگاه دستگیر ساختند. 
به هر سحال» به فرمان تیمور در دشت بکوا؛ میان قندهار و فراه 
شاه ولی‌خان را با سه پسر و دو خواهرزاده‌اش به قتل آوردند. 
شیر محمدخان مختارالدوله (-۱۲۲۵ق)» وزیر تامدار زمان ساه 
درانی» پسر شاه ولی‌خان است. رسالة منظوم و منثوری به نام 
تاریخ شاه ولی‌خان وزیر/ تاريخ احمد‌شاه به فارسی در دست است 
که آن را شاه ولی‌خان یا کسی دیگر به نام او نوشته است. آزاین 
وساله که از نظر دربرگيري رو یدادهای دوره پادشاهی احمدشاء و 
دورهٌ شاهزادگی تیمورشاه رساله‌ای ارزشمند است» سخه‌ای در 
کتایخانه وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان نگه‌داری می‌شد. 
متابع؛ اقخاستای در پشج قرن ای ۰۱۲۱/۱ ۰۱۱۳۱ ۱۱۲۵ ۱۳۸ ۱۱۴۲ 
(٩ ۰۱۴۴‏ ثار ین بد خسن ۵ا۱۰- ۱۱۰ شمورساه دزاني: ۲ ۱۶۱ 
۸ ۱۳۲ : داب تامعارف آربانا؛ ۱۷۷۸/۵ سراحاشوارین ۱/‌: 
۱ ۴ ۸۳۲ ۴۸- ۴۹+ سیرالمتاخوین: ۸8۸ ۰۰ 4۱۰ گلشن عواده 
۳۳۸+ محمل الوا یش ۶ ۴۲۹: ۱۴۳۰ نواي ممارکت. ۴؛ 


۱ ۱۵ ۲ ۱ ۱۲۲ ۲ از ماه ی رز لد 


برزگر 


شاهی سبژواری. امیر آق ملک -ء امیرشاهی سبزواری 


شایق (وهز.ق)» محمد‌هاشم: معروف به شایق افتدی؛ فرزند یعقوب 


مخلص» فرشانه ۴ کابل ۲ شش سار و نو یسنده 
افغانستانی. در بخارا درس خواند و سپس نرد معلمان 
خصوصی به فراگیری علوم عربی پرداخت. در ۱۳۲۹ف» برای 
یادگیری دانش‌های نوین به ترکیه رفت و در دارالمعلمین عالی 
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شایق 


شایق هروی 


آن‌جا؛ در رشته‌های روان‌شناسی علوم تربیتی و ادبیات درس 
خراند. در ۱۳۳۸ق» به بخارا بازگشت و به کارهای سیاسی روی 
آورد. در ۱۳۴۰ق: سفیر بخارا در افشفانستان شد اما چون 
سپاست‌ورزی با سرشت فرهیخته و دانش‌پژوه وی همخوانی 
نداشت؛ با کناره گیری از سمت خود؛ از سیاست دست شست و 
به ثبعیت دولت افغانستان درآمد. اموزگاری پیشه کرد و جندی 
در دارالمعلمين تدریس کرد. از ۱۳۴۲ق» به کار در دارالتآلیف 
وزارت معارف پرداخت و مدتی نیز» ریاست تعلیم و تربیت 
وزارت معارف را برعهده گرفت, شایق از بنیادگذاران و نخستین 
نویسندگان مجلة آیبنة عرفان؛ در دوره تاز؛ انتشار اين نشریه در 
۰ اش بوده و یک دهه نیزه مدیریت نشر آن را برعهده داشته 
است. وی پس از آن, مشاور وزارت معارف و مدئی نیز رئیس 
دارالتألیف افغانستان بوده است, دهةٌ واپسین زندگانی شایق 
تنها؛ به تدریس در دانشکده ادیپات کابل گذشت. وی آموزگان 
نویسنده پژوهشگر و شاعری ژرف‌اندیش بود و مقاله‌هایش در 
مجلا آیینث عرفان و دیگر نشریه‌ها منتشر شده است. او نخستین 
کسی بود که علوم تربیتی و روان‌شناسی را به شیو؛ علمی و 
نوین در افغانستان تدریس کرد و به تدوین مبانی نگارش تاریخ 
ادبیات اففانستان پرداخت. از شایق داستان‌هایی نیز در له 
آيینة عرفان منتشر شده است که از جمله آن‌ها می‌توان به بیست و 
سوم مبزان و داستان تقریباً ناتمام خبال مي‌باشد اشاره کرد. وی در 
شعر نیز» سخنوری نازک خیال بود و از شیوة بیدل پیروی 
می‌کرد؛ اما به سافط ارادت بسیار داشت. اژ نوشته‌های شایق 
می‌توان به نگارش کتاب فواعد ادبیه (کابل» ۱۳۴۸ش): با 
همکاری قاری عبدالله و صلاح‌الدین سلجوقی» اشاره کرد. وی 
روحیات ملل ارویه نوشته آلفرد فوییه (کابل» ۱۳۱۷ش) و علم 
رییه, نوشتة اسماعیل حقی (کایل: ۱۳۳۰ش) را به پارسی 
بر گر دانیده انتنته 
منابع: بر طاو وس ۲ ۱۳۶۶ سیر ژورنالیزم در اففاشتان» ۱۸۷: 
۲ سیماها و آواهسا؛ ۲۱۲ ۱۳۱۵ فهرست کتب سای دري 
اهناستان» 4۱؛ فهرست کب مطبوع افغانستان: ۳۶؛ معاصرین سخنوو 
۲۹۳-۱ ؛ نتاهی به ادیات معاصر در اففاستان. ۶۵: برید. سال 
اول, شماره ۲ ۱۳۳۳ش؛ ص ۱۳ محمدحسین محمدی؛ انمایه 
ادبیات داستانی»» در دري» سال دوم. شماره ثه بهار ۱۳۷۷ش 
ص .4٩‏ 


توشی‌آبادی 


شایق جمال (اقسدلو*.32): سیر غلام حضرت فرزند میر 


جلال‌الدین کابل ۱۳۱۳ ق -همان‌جا ۱۳۹۴/ ۱۳۵۲ش؛ شاعر 
افغانستانی, دانش‌های مقدماتی را نزد پدر بزرگ مادری خود؛ 
میر غلام فاروق فرا گرفت و سپس فقه صرف و نحو و فواعد 
شعر را نزد استادان کابل آموخت. چندی به آموزگاری پرداشت 
و از ۱۳۰۰اش؛ سرودن شعر را اغاز کرد. مجموغة اشعار او 
شامل غزلیات» قصاید. قطعات رباعیات و مسمطات به نام 
دیوان سایق در ۱۳۳۳ش به‌چاپ رسیده است. اشعار شایق در 
روزنامه‌ها و مجلات افغانستان نیز به‌چاپ می‌رسید. از میان 
آنواع شعر: پیش از همه به غزل توجه داشت. در غزل‌سرایی؛ 
پیرو شاعران سبک هندی بود و در شعر خود. از لغات و 
تعبیرات عامیانه استفاده می‌کرد. شایق شعرهای اشلافی و 
اجتماعی بسیاری سرودء است و بیان شعری او ساده و صمیمی 

اتتّات. 
منابع: پر طاووس ۰ ۴۴۸ ۱۴۵۲ تاربخ ادییات افغانستان؛ ۱۳۲۹ چرات 
آنحسبین: ۲ شا۵ا۱ ! شعر عمحاصر دري دشر افعاستان؛ ۰1۱1 ۱۱۳۲۰ 
فهرست تپ چاپی دری افذانستانن: ۱ 8؛ععاصویی سخور : ۲۹۵-۲۹۴ 
دانسا میهد 


شایق ظروی ( 503606 #یر عبدالعلی فرزند یر لام 


محمد «مشفق» گازرگاه هرات ۱۳۲۱ - امترجم و شاعر 
افسغانستانی. در خانواده‌ای فرهیخته زاده شد. نزد عالمان 
زادگاهش و پدرش که از خطیبان بنام هرات بود؛ درس خواند و 
در دوره آمان‌الله‌خان (۱۳۰۸۱۲۹۸ش): به تدریس در معارف 
هرات پرداخت. از ۱۳۱۱ش؛ مدیرّیت انجمن ادبی هرات و از 
۶ تا ۱۳۲۲ش؛ ریاست این انجمن را ب‌عهده داشت. از 
۶ اش مدیر عمومی مطبوعات هرات و چندی نیز از 
نویسندگان روزنامة انفاق اسلا بود. شایق از سخنوران و 
نویسندگان و مترجمان بنام هرات بود و سروده‌ها و مقاله‌های 
بسیاری از وی در مطبب عات افغانستان به‌چاپ رسیده است. در 
۷ اش مجموعه‌ای از سروده‌های شایق در دفتری با نام 
آهنگی روستا در هرات متتشر شده است. کتابی در نظم و نثر با 
نام محمد رسول‌الله از دیگر آثار این سخنور هراتی است که با 
مقدمه‌ای از صلاح‌الدین سلجوقی در کابل منتشر شده است. از 
ترجمه‌های شایق می‌توان به حی آزادی در اسلاعء نوشته سباعی 
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و نیزه فاصد اسلام به‌سوی ملل دیگر نوشتة وجدیء رسال ایمان 
به غیب» رسالا چبر و اختبار و زندگناما حضرت ابوبگر «صدیق؛ 
اشاره کر د. 
منابع: آثار حرات: ۲۳۵/۳ ۱۲۴۱ هنک روستا؛ پرطاووس: ۳۴۶ 
۷ میماها و آواها: ۰۴۱۶ ۱۴۱۸ شعرای معاصر حرات» *۵. ۵۱؟ 
قیرست کب چاپي دري افغاستان. ٩۱‏ ۹۲؛ کهان نور» ٩۴‏ 
حهان‌تاب 


شجاع درانی (اصقد00۳قهق): شاه شجاغ‌الملک پسر (هشتم) 
تپمورشاه درانی»< ۱۱۹۷ - ۲۵۸ ات بادشاه افغخانستان از 
خاندان سدوزابی (۱۲۱۹- ۱۲۲۴ و ۳۵۸-۱۲۵۵ ۱ق): شاعر و 
نویسندة افغانستانی. برادر عینی زمان‌شاه درانی بود و در دوره 
شاهی زمان‌شاه (۱۲۰۷- ۱۲۱۶ق)» حکومت پیشاور را داشت 
(ازد ۱۲۱۲ پس از برافتادن و کور شدن زمان‌شاه به‌دست 
برادر دیگر خود محمودشاء (۱۲۱۶ق)» شاه شجاع که زمان‌شاه 
بخشی از اردوی شاهی را به همراه بخش بزرگی از خزانبه او 
جواهرات شاهی بدو سپرده بود در پیشاور به دعوی شاهی 
برخاست و سپاه بزرگی فراهم آورد و رو به کابل نهاده ولی بت 
از گذشتن از جلالآباده در جلگة کوچک اشپان از مخمودشاه 
شکست خورد و به در خیسر گریخت و پیشاور را از دست داد. 
سپس لشکری از چهار تا پنج هزار پیاده خیبری تدارک دید و 
آهنگ باژستانی پیشاور کرد» اما این بار نیزه در سوضع 
سنگوخیل از عبدالواحد بارکزایی و خواجه مسحمدخان 
فوفلزایی که شاهزاده کامران» پسر محمودشاه: آن دو رابه ترتیب 
به فرمانداری پیشاور و فرمائداری سپاه آن شهر گماشته بوده 
شکست یافت. پس از آن» به در خیبر بازگشت و یک سالی در 
آن‌جا به‌سر برد و آن‌گاه مدتی را در سرزمین‌های طواپف افغانی 
وزیری و کاکر و تواحی غلجایی‌نشین و نیزه در حوالی شالکوت 
(کویته در بلوچستان) گذراند. در زمستان ۵۱۸۰۲ 3۱۲۱۷ در 
حدود شالکوت (کویته) بلوچستان به‌سر می‌برد و در این 
هنگای‌وضعش پریشان بوده اما با غارت کاروانی که از 
شکارپور سندء به قصد قندهای از شالکوت می‌گذشت؛ توانست 
وضم خود را سر و سامانی دهد و سپاهی برای خود بسیج کند. 
گفتنی است به روایت برخی منابع؛ وی مقداری زر از بازرگانان 
کاروان قرض و مساعده گرفت. با اپن وعده که پس از نشستن بر 
تخت شاعی» به آن‌ها پس دهد. اما چنان‌که الفنستون می‌گو بد. 
چون نظامیان شاه شجاع «پیرامون شهر شال را گرفتنده بازرگانان 


که خود را در محاصره دیدند» ترگک داراپی گفتند و اسنادی اه 
امضای شاهزاده دریافتند تا در آینده پول خویش را بگیرند.؛ 
زافنانان > الفتستون؛ ۵۲۲) به هر حالي: شاه شسجاع با دوست 
سوار رو به قندهار نهاد و در سنزل گوژک| کوچک» صالح 
محمل سحانن غلجایی را که محجمودشاه به دفعش فرستاده بسوده 
پشکست و آنگاه به ارغستان رفت. ولی در این‌جاء چون 
شاهزاده کامران میرزاء والی قندهاره با سپاهی بزرگ به آهنگ 
سرکوبی او امد در خود تاب درایستادن ندید و ارشستان را 
فروگذاشت و پس از مدتی سرگرداتی؛ سرانجام در زرست؛ از 
نواحی غلجایی‌نشین؛ فرود آمد و به طرح و انجام نقشه‌هایی؛ 
برای پورش به کابل و قندهار پرداخت. در ۱۲۱۸ق: طوایف 
غلجایی بر محمودشاه بیرون آمدند و شورشی گسترده به راه 
انداختند که گریا شاه شجاع در برانگیختن آن تا اندازه‌ای دست 
داشت. اين شورش را گرچه محمودشاه با فرستادن سردارانی 
مانند سردار احمدخان نورزایی فرونشاند» ولی اندکگی بعد. در 
۹ اش آنش جنگ میان اکثریت سنی و اقلیت شیعه کابل به 
بهانة هک حرمت پسری از اهل سنت به‌دست یکی از قزلباشان 
(مردم شیعٌ غیر هزار؛ افقانستان) شعله‌ور گردید که عملاً پر ضدد 
محمودشاه که قزلباشان در دربار و دستگاه او نفوذ گسترده‌ای 
داشتند جهت یافت. برخی بزرگان کابل مانند سید احمد؛ 
معروف به میر واعظ (از روحانیان بلندپاية اهل سنت)» 
مسخارالدوله شیرم‌حمدغان بامیزایی و سردار احمدان 
نورزایی؛ از محمودشاه ناخرسند و مترصد فرصتی بودند تا با 
تضعیف قدرت قز لباشان که نگهبانان با سپاه خاصهٌ شاهی را 
تشکیل می‌دادند از قدرت مرکزی پادشاه بکاهند. و بر قدرت 
خود (با درواقم؛ بزرگان قبایل و به‌ویژه طوایف درانی) بیفزایند؟ 
اما «چچون نمی توانستند قزلیاشان را به تام خحدمت به شاه و 
دولت مرکزی از بين ببرند؛ احساسات مذهبی اهالی سنی 
مذهب اطراف کابل خصوصاً کوهستان را تحریک کرده 
غوغای بزرگی را برپا نمودند» (افغانستان در پنج فرن اخیر 
۱ )و شاه محمود در بالاحصار کایل به محاصرهٌ شورشیان 
در امذ. در این اثنا؛ شاه شجاع که زدر ژرمت رسیده هتر صدانه 
عنان کشیده بود (سراج الواریش ٩۲/۱‏ با آگاهی از رویداد‌های 
کابل رو بدان‌جا نهاد و چون به موضع التمور رسید» حاجی 
رحمت‌خان فوفلزایی و گل‌محمدخان و عطامحمدخان 
بامیزایی» پسر شیرمحمدخان مختارالدوله» و سپس خود 
مختارالد له و خان‌هاي دیگر که ظاهراً پیش تر؛ با فسرستادن 
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پیک‌هایی نزد شاه شجاع او را به آمدن به کابل و گرفتن تاج و 
تخت فراخوانده بودند» به رگایش پیوستند و شاه شچاغ شمر‌اه 
اینان و سپاهی که در میان راه. هردم بر شمار افرادش افزوده 
می‌شد. از راه لوگر به کابل درآمد (۱۲ ژوئية ۱۸۰۴ع). در این 
هنگام محمود هنوز در بالاحصار حصاری بود؛ ولی شاه شجاع 
پیش از آن‌که بدو بپردازد؛ ناگزپر شد که نخست با فتم‌خان که 
برای گردآوری مالیات به بامپان هزاره‌جات رفته و پس از آگاهی 
از رویداد‌های کابل خود را به شتاب به نزدیکی‌های پایتخت 
رسانده بود» مقابله کند و وی را در قلعهٌ قاضی شکست دهد و به 
گریز به سوی قندهار وادارد (ژوئية ۱۸۰۴ع/۱۲۱۹ق) پس از 
کرک قتح‌خان؛ محمودشاه دیگر در خود تاب دراستادن 
ندید و تسلیم شد. شاه شجاع در ابتدا می‌خواست «به تلافی 
چشم‌های شاه زمان, او را نیز از حلیةٌ بصر عاری کند». لیکن به 
شفاعت مختارالدوله شیرمحماخان بامیزایی: از این کار 
درگذشت و محمود شاه را در زئدان بالا حصار ژئدانی کرد (تاریخ 
سلطانی؛ ۱۸۳- ۱۸۳۴). بدین‌سان» شاه شجاغ در ۱۳۱۹ق» براي 
بار نبخست؛ بر تخت شاهی خاندان سدوزایی در کابل نشست. 
سجع مهرش؛ در دورة اول پادشاهی چنین بود: «شد از سین 
عنایات الهی - مسلم بر شجاع‌الملی شاهیی.» شاه شجاغ در ان 
دوره نخست پادشاهیش که نزدیگ شش سال تا ۲۲۵ اق به 
درازا کشیده به‌رغم آن‌که وب خلاف شاه مجمو ده مردی باآراده و با 
انضباط و فعال بود. اما نتوانست امنیت داخلی [افغانستان] را که 
بعیل از مرگ تیمو رشاه: بررهم خورده بوده دوباره فایم ساژد, ا 
یک طرف کشمکش در بین شهزادگان در سر پادشاهی با تقسیم 
آن ادامه داشت و از سوی دیگر سرداران و اعیان دربار به جانْ هم 
فتاده به دسیسه و توطثه بر ضد شاه و بر ضد یکدیگر مصروف 
بودند. در عين حال. امراي ولایات دور دست؛ بعضی به کلی 
علم استقلال پرافراشته و برخی در ادای باج و خراج سستی 
می‌کردند که آن هم در عملء در حکم آزادی و جدایی از مرکز 
بود. خلاصه این‌که موازنة بین قدرت مرکزی و فیودال‌ها به نفع 
دسته اخیر بر هم خورده» حالت هرج و مرج و ملوک‌الطوایفی در 
سرتاسر کشور حکمفرها سود.ه (اففاستان در پنج قرن اخبر؛ 
۱ در این هنگام؛ «نظامیان حوصله رعایت انضباط را 
نداشتند؛ حکومت تا حد زیادی از مردم دور شده بود. استان‌های 
دورافتاده و ثیروهای همسایه به جای هراسی که از درانیان 
احساس می‌کردند» اکنون بی‌تفاوت و حتی نافرمان شده بودند. 
برخی از شرایط موقعیت شاه شجاع بر آشفتگی‌اش می‌انزود و 


مانع از تجدید اعتبار حکومت می‌گردید. شاه دو ال در 
سرزمینش اواره بود و در اين مدت» بارها کوشیده بود تا رقیب 
را از میدان بیرون راند و در این کوشش‌هاء رهین منت بزرگان 
درانی و قبایل دیگر بود و این امتنان برای او که زود تحت تأثیر 
قرار می‌گرفت و همیشه احسان دیگران را به یاد داشت: اهمیت 
بیشتری می بافت. دعوت مختارالدوله و پارانش از او که [شاه] 
نمی توانست خدماتشان را فراموش کند و مجبور بود قدرتشان 
را محترم بدارد - مدعیان جدیدی به میدان آورد. نتیجه آن شد که 
مقامات و مناصب و امتیازات اعطایی شاه برای طرفدارانش 
بسئده نبود و او ناچار بود که بخشی از عواید ثابتش را به کسانی 
ببخشد که چیز دیگری نیافته بودند... در نثیجه ناتوانی حکومت. 
هر بزرگی که از دربار راضی نبود؛ این قدرت را داشت که دست 
به شورش بزند و اگر موفق نمی‌شد» می‌توانست در میان قبیلة 
خودش یا در نقطه‌ای از کشور پنهان گردد و شاه را بر او دستی 
نبود. پا اگر می‌خواست» صی‌وائست با دربار آشتی کند و 
بخشوده شود.» (افغانان, آلفتستون. ۵۲۶ ۵۲۷) از نخستین 
اکدامیات شاه شجاع» رشانیدن برادرش زسان‌شاه از بند و 
دستگیری و کشتن ملا عاشق شنواری (که باعث دستگیری 
شاه‌زمان به دست سپاهیان شاه محمود شده بود) بوده در آغاز 
پادشاهیش» پسر خوده شاهزاده حیدر را با لشکری به سرداری 
احمل خان نورزایی و عطامحمدشان بامیزایی و سیدال‌خان به 
قندهار فسرستاد و آن شسهر را از دست کامران میرزاه بسر 
محمردشاه و فتح‌خان بارگزایی بیرون آورد و سپس؛ حکومت 
آن‌جا را به شاهزاده قیصرء پسر زمان‌شای واگذارد. اندکی بعده 
فتح‌خان بخشوده شد و به سلک ملتزمان شاه بیوست. شاه 
شجاغ همانند برادرش زمان‌شاه» به متصرفات درانیان در شبه 
قاره بیشتر توجه نشان می‌داد تا به بخش‌های شمالی و غربی 
افغانستان (برخی از آن واحی در دست کسانی بود که به‌رغم 
اطاعت ظاهریشان از حکومت کابل عملاً به استقلال فرمان 
می‌راندند» مانند شاهزاده حاجی فیروزالدین میرزا در هرات) و 
آزاین‌رو بعد از سر و سامان دادن به اوضاع کابل و قندهار برای 
سر و سامان دادن به متصرفات درانیان در شبه کاره؛ به‌ویده 
کشمیر, رو به پیشاور نهاد. در این سفرب فتح‌خان که ملازم رکاب 
بود» در میان راه در چمن پلگرامی» به بهانه‌ای از اردوی شاهی 
جدا شد و به قندهار رفت و شاهزاده قیصر را بر ضد شاه شجاع 
برانگیخت. شاه شجاع چون به پیشاور رسید: کسی را نزد 
مخلص‌الدوله عبدالله‌خان الکوزایی که از دورهُ زمان‌شاه حاکم 
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کشمیر بود؛ فرستاد و مالیات کشمیر را از او طلبید و عبدالله‌خان 
نیزه مالیات مقرر را همراه هدایایی» برایش به پیشاور کسیل 
داشت و شاه شجاع وی را؛ بار دیگر: به حکومت کشمیر 

شت. شاه شجاع پس از تنظیم امور مربوط به کشمیر و 
دپ جات در زانو به دا شوال ۲۲۰ ۱ی؛ برای روبارویی با 
شاهزاده قیصر و فتح‌شان بارکزایی که از قندهار رو به کابل تهاده 
بودند؛ پیشاور را به قصد کابل ترک گقت و در قلعة قاضی» در 
بیرون کابل فرود آمد و شاهزاده فیصر و فتح‌خان که خود را تا 
حوالی وردک رسانیده بودند» پس از آنکه فیض‌الله‌خان 
فوفلزایی و برخی امرای دیگر از اردویشان گسستند و به شاه 
شجاع پیوستند. جنگ ناکرده به گریز تن دادند و به قندهار 
بازگشتند. شاه شجاع پس از به حضور پذیرفتن ایلچیانی که از 
سوی حیدرشاه منفیتی؛ فرمان‌روای بخارا؛ و قلیچ‌خان؛ حاکم 
تاشقرغان به کابل آمده بودند (۱۲۲۰ق)؛ راه قندهار پیش گرفت 
و شاهزاده قیصر که در خود تاب درایستادن نمی‌دیده شهر را 
گذاشت + گریخت. شاه شجاع به قندهار درآید ابا سپس به 
وساطت برادرش زمان‌شاه پدر فیصی قیصر را بخشوه و 
حکومت قندهار را باز بدو واگذارد. آنگاه در پایان سپتاعد 
۵ شبان ۱۲۲۰ از قتدهار رهسپار سند و دبره‌تعات 
شد و در شکارپور؛ بیست لک (دو میلیون) روبیه مالیات (با 
باج) از میران سند گرفت و عید قربان (۱۰ ذوالحجهٌ) ۲۲۱ ۱ق را 
در دیره غازی‌خان به‌سر برد و در اوایل ۱۲۰۲ق وارد پیشاور شد 
و از آن‌جا به کابل بازگشت. در ۱۲۲۲ مسختارالدوله شیر 
محمدخان را به سرکوبی مخلص‌الدوله عبدائلهخان الکوزایی؛ 
حاکم کشمیر که چندی بود از فرستادن مالیات آن ولایت 
خودداری سی‌کرد» فرستاد و خود نیز از راه دوراندیشی و 
احتیاطء به پیشاور رفت, الفتستون عبدالله‌خان را مردی با 
استعداد؛ دلیر و مشوق بزرگ ادب و دانش می‌خواند و می‌گوید 
که وی را به دادگستری و سکومتداری و خوش‌طبعی و متائت 
می‌ستوده‌اند (اففانان» ۵۳۲). از آن‌جا که کشسمیر ولابتی دارا و 
نی بود و هر که فرماندار آن‌جا بوده می‌توانست ثروتی گران از 
این ولایت گرد آورد بزرگان دربار درانی برای به‌دست آوردن 
مقام فی‌مانداری آن-جا سخت می‌کوشیدند و لشکرکشی 
مختارالد وله به فرمان شاه شجاع بدان‌جا را بیشتر باید از این 
جهت نگریست؛ نه تلها به‌سیب سرکشی عیدالله‌غان که شاید 
شاه شجاع مي توانست. مانند گذشته با ارسال کسانی نزد اوء به 
خونه‌ای با وی کنار بیاید. به هر حال» مختارالدوله ببه کشمیر 


لشکر برد و عبدالله‌خان را پشکست و او را در دژی به محاصره 
درآورد و عبدالله‌خان درائئای محاصره به درد گلو درگذشت و 
کشمیر به زیر فرمان مختارالدوله و شاه درآمد. شاه شجاع سپس 
تایه این پیت لته لت بای تفت سم 
گماشت و مختارالدوله را به دربار فراخواند و خود به فصد 
سرکوبی شاهزاده کامران که با همکاری فتح‌خان بارکزایی؛ 
شاهزاده قیصر را از قندهار بیرون بانده بو رو به قتدهار نهاد. 
چون به نزدیکی شهر رسید کامران جنگ ناکرده از شهر گریخت 
و شاه شجاع به آسانی واره فندهار گردید و حکومت آن‌جا را به 
شاهزاده محماد یونس داد و میر علم‌خان نورزایی را به نیابت وی 
گماشت و شاهزاده قیصر را به حکومت کابل فرستاد و فتح‌خان 
را هم بار دیگر به وساطت امین‌الملک محمد اکرم‌خان بامیزایی 
فوفلزایی بخشود. پس از آن, آهنگ شکارپور و سند کرد که خبر 
یافت شاه محمود از زندان بالاحصار کابل گریخته است. با این 
وود تنها به فرستادن محمد اعظم‌خان پیشخدمت. به کابل؛ 
برای نگهبانی از دیگر شاهزادگان دربند در بالاحصار بسنده کرد و 
بسه شکارپور رفت. در این اثناه مسختارالدوله که از تقرب 
امین‌الملک محمداکرم‌خان نزد شاه سخت ناشرسند بوده پسر 
شوده عطا محمدخان, را به حکومت کشمیر گماشت و به کابل 
بازگشت و شاهزاده قیصر خام و جوان را به دعوی شاهی 
برانگیخت و سپاهی به پیشاور فرستاد و آن‌جا را بگرقت. شاه 
شجاع» پس از به انجام رسانیدن امورش در شکارپور و گرفتن 
مالیات از میران سند. در دیره‌غازی‌خان بود که از شورش دوباره 
شاهزاده قیصر و مختارالدوله آگاه گردید. فتح‌خان که در این 
هنگام ملازم رکاب بود با آگاهی از این خبر, از اردوی شاه 
گسست و به قندهار رفت. شاه شجاع از دیره‌غازی‌خان رو به 
پیشاور نهاد و آن‌جا را که سپاهیان هوادار مختارالدوله جنگ 
تاکرده رها کرده بودند» تصرف کرد. سپس مختارالدوله را که با 
شاهزاده قیصر از کابل به سوی پیشاور آمده بود در ۳ مارس 
۲۳۸ اق در کوت جعفرخان در شمال پیشاور بشکست 
و به قتل آورد و به کابل بازگشت. شاهزاده قیصر را باز بخشود و 
«حکم مبرم کرد که دیگر از اقامست حضور و ملازمت رکاب دور 
نبوده؛ به حکومت مأمور نشود.» (سراج التواریخ» ۱۰۳/۱) وی 
اندکی بعد» برای مقابله با نتح‌خان بارکزایی که بر قندهار استیلا 
یافته و محمودشاه را بدان‌جا فراخوانده و با وی رو به کابل نهاده 
بو از کابل یه سوی فندهار لشکر کشید و از غزنین گذشت و در 
«پل سنگی» فرود آمد. فتح‌خان و محمودشاه جنگ ناکرده به 
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فراه بگریختند و شاه شجاع به قندهار درآمد. سپس آهنگ فراه 
و هرات نمود ولی پس از آنکه حاجی فیروزالدین «قرآن مجید 
را شفیع ساختهء با تحایف طرایف و عريضة مشتمل پر عجز و 
انکسار به حضور شاه فرستاد» و ضمانت و کفالت برادرش» 
محمودشاه را هم برعهده گرفت از این هدف درگذشت و 
فیروزالدین را بر حکومت هرات پاقی نهاد و به قندهار و از آن‌جا 
به کابل بازگشت. شاه شجاع که سخضت شیقته و فریفتة هند بود 
به رغم خطری که هنوز از ناحیة محمودشاه و فتح‌خان متوجه 
حکومتش بود؛ برای بازستاندن کشمیر از دست عطامحمدخان 
که پس از کشته شدن پدرش, سر به شورش پرداشته بود» آندکی 
بعد به پیشاور رفت و پسر خود و شاهزاده منصور را به هسمراه 
آمیی الملگ محمدا کرم‌خان و مددخان اسحاق‌زایسی: با دوازده 
هزار سوار به کشمیر فرستاد. در پیشاور: نخستین هیات اعزامی 
انگلستان (با دقیقتر فرماند؛ کل هند انگلیس» به افغانستان؛ به 
سسرپرستی مرئت استوارت الغنستون ( ۰۱۷۷۹ ۱۸۵۹ع) به 
حضور پذیرفت و در ۱۷ ژانوية ۶۱۸۰۹ ۲ جمادی‌الاولی 
۴ اق پیمانی را با این هیأت منعقد ساخت که بتابر آن» شاه 
شجاع متعهد گردید مانع هر گونه بورش احتمالی فرانسه و 
ایران» از راه افغانستان» به هسند شود و در سفابل» انگلیسیان 
متعهد شدند در صورت یورش فرانسه و ايران به افغانستان؛ به 
شاه شجاع در مقابله با آن‌ها پاری کنند و هزينة چنین مقابله‌ای را 
تا حد امکان پپردازند؛ و نیز می‌بایست «فیمابین این دودولت 
[یعنی انگلستان و افغانستان] دوستی و یگانگی هميشه برقرار 
بودم, حجاب بیگانگی از میان مرتفع بوده. به ملک یکدیگر به 
هیج‌گوته مداخلت نتمایند و پادشاه ممدوح از فرانسیسیان 
[< فرانسویان] اسدی را در ملک خود راه ندهند.» (واقعات شاه 
شمعاب ۳۱) اما سپاه اعزامی شاه شسجاع بسه کشسمیر به‌رغم 
بیروزی‌های اولیهاش؛ به‌سیب بروز اختلاف سیان 
محمدا کرم‌خان و مددخان؛ کاری از پیش نبرد و نا کام به پیشاور 
بازگشت. در اين اثنا؛ در قندهار که شاء شجاع حکومتش را به 
شاهزاده محمدیوسف سپرده و محمداعظم‌خان نساقچی‌باشی 
و میرعلم‌خان را به پیشکاری شاهزاده در آن‌جا گذاشته بود میان 
محمداعظم خان و میرعلم‌خان اختلاف پیش آمد و میرعلم‌خان؛ 
محمودشاه و فتح‌خان را به قندهار آورد و میرمحمداعظم‌خان و 
شاهزاده محمدیوسف: ناگزیر به پیشاور گريختند. شاه شجاغ 
پس از آگاهی از وقایم قندها به سرعت به بسیج سپاه پرداخت 
و برای مقابله با محمودشاه و فتح‌خان که بعد از گرفتن قندهاره 


کابل را نیز به تصرف خود درآورده بودند (۱۷ آوریل ۹ و 
اینک به سوی پیشاور می‌تاختند» پیشاور را ترک گفت و در 
منزل تمله» با آنان روبه‌رو شد. در نبردی که درگرفت (۱۲۲۴ق4؛ 
در پسی خیانت مددخان اسحاق‌زایی و روی برتافتن او از 
شاه‌شجاع: شکست در اردوی شاه شجاغ افتاد و اسین‌المسلگ 
محمدا کرم‌خان کشته شد و شاه شجاع به دشواری خود را از 
مهلکه رهانید و به پیشاور رفت. وی سپس رو به قندهار نهاد و 
اين شهر را به تصرف درآوردء ولی اندکی بعد در متزل جکانء بار 
دیگر از محمودشاه و سپاهش شکست خورد و از ره دیر‌جات 
به راولیندی که در قلمرو مهاراجه رنجیت سنگه بود؛ رفت و 
مسدنی در آنجا رحل اقامت افکند و بدین‌سان دور؛ اول 
پادشاهیش به پایان رسید. و محمودشاه بر تخت شاهی کابل 
نشست. با این‌همه. شاه شجاغ از پای نتشست و از آن پس, به 
مدتی درازه برای بازستانی تاج و تخت پیوسته می‌کوشید. وی پا 
یاری غلاماحمدخان برادر عطامحمدخان حاکم کشمین 
پیشاور را از دست حاکم آن‌جاء محمد عظیم‌خان برادر فتح‌خان 
بارگزایی؛ بیرون آورد و چهار ماه در این شهر به‌سر برد و سپس؛ 
از محمدعقلیم‌خان که محمودشاه دوپاره او را از کابل به پیشاور 
فرستاده پود شکست پافت و به راولپندی بازگشت. وي در 
۶ یا ۲۲۷ اف با یاری جهان‌دادخان بامیزایی و سمندرخان 
بامیزایی (برادران عطا‌حمدخان, حاکم کشمیر) و سوسی‌خان 
الکوزایی باز به سوی پیشاور لشکر برد و با محمدعظیم‌خان و 
برادرش عطامحمدخان که برای مقابله با او از پیشاور بیرون 
آمده بودند» به جنگ پرداخت و در این جنگ که ظاهرا نتیجه‌ای 
قطعی به بار نیاورد. عطامحمدخان بارکزایی زعمی (وي بعدهاء 
در ۱۲۳۹ بر اثر عود این زخم درگذشت) و موسی‌خان الکوزایی 
کشته شد و محمدعظیم‌خان به پیشاور و شاه شجاع به راولیندی 
بازگشت. شاه شجاغ» اين باره یک سالی را در راولپندی گذراتد و 
سپس با نیرویی کمکی که عطامحمدخان پامیزایی از کشسمیر 
برایش فرستاد باری دیگر آهنگ پیشاور کرد و محمدعظیم‌خان 
را بار دیگر پشکست و بر پیشاور استیلا بافت. به روایت برخی 
مسنابم؛ در ابتدا جهان‌دادخان و سمندرخان یامیزایبی که 
عطامحمدخان آن‌ها را گسیل داشته بو پیشاور را بگرفتند و 
سپس شاه شجاع را که در لاهور بود؛ به پیشاور فراخواندند 
(نوای معارکه» ۲۴). شاه شجاع» پس از گرفتن دوپار؛ پیشاور: در 
پی فراهم آوردن سپاء برای بورش به کابل برآمد که ناگاه؛ 
جهان‌دادصان و سسمندرخان بامیزایسی: به شرمان نهانی 


ادب فارسی در افغانستان| ۵۹٩‏ 


شجاع درانی 


عطامحمدخان بامیزایی که به‌سبب قتل پدرش مختارالدوله 
کین شاه شجاع را به دل داشت» وی را ناگاه فرو گرفتند و به 
کشمیر فرستادند (شوال ۱۲۳۸قٍ) و عطامحمدخان او را در قلعة 
کوه‌ماران زندانی کرد و شاه شجاع در آن‌جا زندانی بود تا این‌که به 
روایتی؛ فتح‌خان بارکزایی» پس از بشکستن عطامحمدخان و 
گشودن کشمیر وی را آزاد کرد و شاه شجاع به لاهور رفت. اما به 
گفته تاریخ حسن؛ چون فتح‌خان در شعبان ۱۲۲۸ به کشسمیر 
لشکر کشید: عطام‌حمدخان وضع خود را سخت و دشوار یافت 
و از ناگزیری؛ شاه شجاع را از حبس بیرون آورد و «مالک 
سلطتت کر ده به مقایلت مخالقان مستعد ساشخت... و شاه 
شجاع در قلبگاه برآمده اننظام لشکر می‌فرمود و فرمان‌ها پر سر 
افسران عسکر و امرا جاری می‌ساخت آ[و] در آن اثنا؛ معلوم کرد 
که بر سم سمند سواری او میخ آهنین داده؛ با سطح مین سفته 
بودند که مبادا به جانب لشکر وزیر گریخته می‌رود.» اما 
عطامحمدخان از اين کار نتیجه‌ای نگرفت و ناگزیر در قلعةً 
شیرگره پناه گرفت تا سرانجام وی و شاه شجاع: مسحکم چند» 
«دیوان» رنجیت سنگه (فرمان‌روای پنجاب)؛ را که رنجیت 
سنگه او را با دهء‌هزار سوار به باري فتح‌خان فرستاده بود -واسعطه 
ساخفتند. حطا محمدخان کشمیر را به فتح‌خان واخذازدو ند 
سوی پیشاور رفت و شاه شجاع نیز که به محکم چند وعده داده 
بود که هر گاه وی را «از چنگ وزیر [فتح‌خان] رهایی بخشند؛ 
رنجیت سنگه را جواهر گران مایه کوه نور پیشکش؛ گذارد؛ با 
محکم چند رهسپار لاهور شد (تاریخ حسن: ۷۲۹-۷/۲۸/۲), پس 
از رسیدن شاه شجام به لاهور؛ رنجیت سنکه که به الماس کوه 
نور چشم طمم دوخته بوده آن را از او درخواست نموه و چون 
شاه از دادنش خودداری ورزید» وی را زیر فشار قرار داد و 
سرانجام با زور و وعده دادن جاگیر در پنچاب الماس را از او 
گرفت. با این حال» از آن پس نیز» شاه شجاغ در لاهور زیر نظر و 
نیمه‌زندانی به‌سر می‌برد و رنجیت سنگه می‌کوشيد تا دیگر 
جواهرات و پول‌هایش را هم از دستش بیرون آورد تا این‌که شاه 
سرائجام پس از ینم ماه همسرانش را به تهانی: به لو دهیانه که 
در دست شرکت هنل شره قی انخلیس بود؛ فرستاد و چند ماه بعد» 
خود در جامهٌ درویشی از لاهور گریخت و بعد از گذراندن دست 
کم نه ماه در کشتوار و یورشی ناموفي از آن‌جا به کشمیره از راه 
تبت به لودهیانه | لودیانه رفت و با حمایت انگلیسیان در آن‌جا 
مستقر گردید(د ۱۲۳۲ق). در ۱۲۳۴ق شاه شجاع به دعوت 
محمد عظلیم‌خان بارکزایی (-۲۳۸ ۱ق)» حاکم کشمیر که پس از 
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کور و کشتد شدن برادرش» وزیر فتح‌خان به دست کامران میرزاه 
پسر محمودشاه پرچم ئین شواهیی برافراشته و از کشمیر رو به 
کایل نهاده بود به پیشاور لشکر پرد و آن‌جا را متصرف گردید» 
ولی با رسیدن محم. عظیم‌خان به پیشاو دریافت که وی 
دورویی پیش گرفته و قصد دستطیریش را دارد, ازاین‌رو» پس از 
جنگی در نزدیکی پیشاور که به شکست شاه شجاع انجامید, شاه 
شجاع به در خیبر و سپس دیره‌جات و از آن‌جاء به شکارپور 
رفت و در شخارپور رسل اقامت افکند. اما بعدهاء به حیلوآیاه 
رفت و میرکرم علی‌خان و میرمرادعلیخان تالپور و دیگر امیران 
سند را به امضای عهدنامه‌ای؛ نی سر سه ورسمیت فستاختن 
سروریش و پشتیبانی از او واداشت و به شکارپور بازگشت و 
سراسر ۲۳۵ ۱ق را در آن‌جا به‌سر پرد و به فراهم آوردن و بسیج 
سیاه پرداخت. اما افامت وی در شکارپور چندان طول نکشید. 
او که به واقم به مردم و میران سند در شکارپور پناه آورده بو 
زودی رفتاری بیددگران پیش گرفت» چنلکه «توسن سرکش 
ظلم را در میدان آرزوی نفس نافرجام می‌دوانید و جرعه‌ای از 
چام ستم می‌اشامید. هر جا که سراغ دختری باکر: مسظهره 
غی‌یافت؛ اشهب ظلم می‌تاخت و جایی که چران دولت را 
فروخته,می‌دید: پروانه‌وار خود را رسانیده به تاخت و تاراج ان 
مي بر داخت.؛ (بای معارگد؛ )۱۱٩‏ در پی ناخرسندی گسترد: 
مردم از شاه شجاع. میران سند که حضور او را در نزدیکی مراکز 
فدرتشان» حیدراناد و خبریور؛ تهدیدی برای فدرت خود 
می‌شمردند. و می‌اندشیدند که او بر آن است تا با همدستی 
انگلیسیان» سند را از دستشان بیرون آورد؛ در ۱۲۳۶ق به پیمان 
خرد با شاه شجاع پشت پا زدند و وکیل خود. سید محمدکاظم 
شاه را زد سردار محمد. عظیم‌خان بارگزایی؛ که اینک بر کابل 
استیلا یافته و ایوب‌شاه درانی را بر تخت نشانده بود»رفرستاده» 
به سنداش دصوت کر دند که اک به سرعت باد و شتاب سحاب؛ 
مرحله پیمای دیار سند نشوید. هر آینه به واسطٌ شاه شجاع 
همه سملکت به تصرف دولت انگلیس خواهد رفت.» 
(سراح اللواریخ» ۱۴۳/۱) پس از آمدن محمدعظیم‌شان به سند؛ 
بسیاری از سپاهیانش به اردوی شاه شجاع پیوستند و میران سند 
نیز که از رفتار محمدعظیم‌خان ناخرسند بودند» رفتار ظاهراً 
دوستانه و حتی هواخواهانه‌ای با شاه شجاع پیش گرفتند و 
درواقع کوشیدند تا از اختلاف و رقابت میان شاه شجاع و 
محم عظیم‌خان به سود خود بهر ه کي ند و از او خو استند تا در 
سند بماند. آما شاه شجاع که رفتارشان را دورو یانه می‌دانست و 
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می‌ترسید وی را ناگهان فرو گیرند؛ از راه جیسلمیر (شهری در 
راحیو تانه هند غربی؛ به فاصلهُ چهارصد سایلی لودهیانه): 
بوگران؛ جوده‌یور و اجمیر» پس از خذشتن از نزدیکی دهلی و 
دیداری با محعمداگبر شاه گورگانی» پادشاه دهلی (۱۲۲۱- 
۳ ق): به لردهیانه بازگشت و بار دیگر چند سالی در آن‌جا: 
تحت حمایث انگلیسیان که بدو مستمری سالیانه برابر با پسنج 
هزار پوند می‌دادند» به‌سر برد, وی در 8۱۲۳۷/ ۱۸۳۲ باز 
[ > ۲ بازستانی تاج و تخت انفانستان کرد و لرد ویلیام 
کاوندیش بنْتینک (۱۸۳۹-۱۷۷۴ع)؛ فرماندار کل بنگال و سپس 
فرماندار کل هند (۱۸۲۸- 0۱۸۳۵)؛ از دادن کمک سالی سدو 
خودداری کرد اما اجازه داد تا مستمری ساليانة پنج‌هزار 
پوندیش را پیشاپیش بگیرد و از آن برای فراهم آوردن سپاه 
استفاده کند. میران سند هم به شاه شجاع وعده پشتیبانی از او؛ 
در صورت دادن استقلال بذان‌ها پس از پیروزی دادنسد. شساه 
شجاع همچنین با رضایت (و شریا وساطت) وید نماینده 
سیاسی انگلیس در لودهیانه؛ بادشمن پیشین خود رنجیت‌سنگه 
پیمانی بست که بثایر آن متعهد گردید در برابر دریافت کمک از 
رنجیت سنگه از حقوق خود در پیشاور و مضافات آن دیلت 
بکشد. شاه شجاع که در ششم رمضان ۱۲۲۷ش | فوربة ۱۸۳۳ 
۲ / 
از لودهیانه بیرون آمده بود سرانجام در راس سپاه نیروعن سه 
هزار نفری در شکارپور سند فرود آمد (۱۲۴۸ق) اما ب‌رغم آن‌که 
چهل هزار روپیه برای مخارجش از میران سند گرفت؛ حاضر 
تشد به‌زودی آن‌جا را ترک گوید و اقامتش به درازا کشید و میران 
سند که نمی خواستند شکارپور به پایگاه دایمی او مبدل شود 
وی را برای بیرون رقتن از آن زیر فشار گذاشتند. در نبردی که 
میان سپاه شاه شجاع و میران خیرپور در نزدیکی سکهر روی 
داد» سياهیان سندی شکست سنگینی خوردند و بسیاری از امرا 
و بزرگانشان مانند سید محمدکاظم شاه کشته شدند. تاریخ این 
نبرد را عطامحمد شکارپوری صفر ۱۲۳۹ق نوشته است (نوای 
معارکك» ۳۱۶)؛ اما خود شاه شجاغ می‌نویسد که پس از این نبرد؛ 
در ۱۴ رمضسان ۱۲۳۹ق/ ژانویه ۰۱۸۳۴ برای رویاروبی با مپرآن 
حیدراباد که در لارکانه اردو زده بودنده رهسپار لارکانه شد 
(واقعات شاه شجا ۴ به هر حال؛ میران سندء پس از شخست 
سنگینشان از قوای شاه شجاع؛ به‌رغم تحرکاتشان برای جنگ؛ 
چاره‌ای جز تسلیم شدن به شرایط او ندیدند و «به رصاجویی 
سرکار اشرف [یعنی شاه شجاغ] پرداختند و مبلغ چهار لک [< 
چهار صد هزار] نقد [روپیه] عوض اخراجات و پانصد نفر شتر به 


جهت بار برداری در سر کار اشرف دادنی گردند و یک لک [< صد 
هزار] روپیه عوض ناف مالی به خوانین و امرای اولیای دولت 
خدمت کردند.» (نواي معارکد» ۳۱۹) شاه شباع در اوایل 
ژوالتعده ۲۴۹ ۱ق/ مارس ۱۸۳۳ با سیاهی سی هزار نفری از 
جمله یک دستهٌ نظامی تعلیم دیده به فرماندهی ماجراجویی 
اسکاتلندی به نام میل از سند» از راه بلوچستان و گردنه بولان» 
رو به قندهار نهاد و ۳ آخر ذوالحجهة ۲۴۹ اق در بند ذاکرده در 
دو کروهی قندهار فرود آمد. وی در اوایل محرم ۱۲۵۰ق؛ 
کهن‌دل‌خان بارکزایی و برادرانش را که زمام امور قندهار را به 
دست داشتند در کنار حصار تایراباد بشیکست و قندهار را به 
محاصره درآورد؛ اما پس از دست‌کم پنجاه روز محاصره شهر؛ در 
اواخر صقر ۱۵۰اق؛ از سردار دوست محمدخان: صاحب 
کابل که از کابل به کمک کهن‌دل‌خان و برادرانش آمده بود؛ 
شکست خورد و نوشته‌ها و اسنادش که سحاکی از پیمان او با 
سیک‌ها و نیز همکاریش با انگلیسی‌ها بود به دست دوست 
محمدخان افتاد. کمیل اسکانلندی نیز زخمی و اسیر گردید و 
پسر از آن‌که دوست محمدخان وی را بخشود و بنواخت. با نام 
اصیللامی «شیر محمده به خدمت او درامد. شاه شجاع بعد. اژ این 
شکست» مدتی در سیستان لاش» جوین» فراه و بلوچستان 
گذراند و چون دریافت که در اين هنگام تلاش دوباره‌اش برای 
گرفتن قندهار جز ناکامی برایش حاصلی به‌بار نخواهد آورد؛ از 
راه سند و جیسلمیر و بیکانیر رهسپار لودهیانه شد و در ۱۷ 
ذوالقعد: ۲۵۰ اقء وارد آن‌جا شد و به تدارک سیاه پرداخت و 
منتظر شد تا در فرصت مناسب دیگری» بخت خود را برای 
بازستاتی تاج و تخت افقانستان بیازماید. در ۲۵۳۴ ۱ق| ۱۸۳۸م: 
لرد اوکلند (۱۷۸۴- ۱۸۴۹ع)» فرماندار کل هند انگلیس (۱۸۳۶- 
۲ بر آن شد تا برای جلوگیری از نفوذ روس‌ها و ایرائیان 
در افغانستان» امیر دوستمحمدخان» فرما‌روای کابل: راکه تا 
این هنگام» سیاست‌هایش چندان مطلوب انگلیسی‌ها نبود 
سرنگون سازد و به جایش, پادشاهی دست نشانده در کابل روی 
کار آورد؛ و بدین منظوره شاه شیجاع را که در لودهیانه بیصبرانه 
منتظر فرصتی برای بازکشت به افغانستان بود» برگزید. در ۲۳ 
ربیع‌الشانی ۵۱۲۵۴/ ۲۶ ژوئن ۱۸۳۸م؛ در لاهور پیمان 
سه‌جانبه‌ای میان سر وبلیام هی مکناتن (۱۸۴۱-۱۷۹۳ع) 
نمایندهٌ انگلیسیان, شاه شجاع و رنجیت سنگه بسته شد که بنابر 
آن رنجیت سنگه پذیرفت که به شاه شجاع در بازستانی تاج و 
تختش باری رساند و در مقابل: شاه شجاع نیز از ادعای خود در 
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مورد تمامی مناطقی که در آن هتگام در دست سیک‌ها بوده 
مانند پیشاور و دیرهجات» سند و کشمی درگذشت و گذشته از 
آن, متعهد گردید که بی‌اجازه انگلیسیان و سیک‌ها با هیچ دولت 
خارجی پیوند برقرار نسازد و با هر دولتی که با دو طرف دیگر 
پیمان میخالف است؛ دشمنی نماید و به رنجیت سنگه (در برابر 
کمک نظلامی‌اش) سالیانه دو لک (دویست هزار) روپیه بپرداژد. 
از آن‌جا که رنجیت سنگه حاضر نشد تمام تعهداتی را که این 
پیمان برعهده‌اش می‌گذاشت» به انجام رساند و شاه شجاع هم 
نسمی توانست در یک دوره زمانی معقول» سپاهی منظم و 
آموزش دیده که پیروزیش را تضمین کند؛ فراهم آورد. لرد اوکلند 
تصمیم گرفت تا سپاهی انگلیسی را برای به تخت نشاندن شاء 
شجاع به کابل بفرستد. وی همچنین مکناتن را به سسفارت و 
وزارت (مختاری) حکومت هند انگلیس در دربار شاه شجاغ رو 
به‌واقع: همه کار؛ دربار و دولت او) و سر الکساندر پرنس 
(۵ ۰۱۸۰ ۴۱۸۴۱) را نیزه با ریاست عالیه مکناتن؛ به سفارت نزد 
محراب‌خان: صاحب قلات (بلوچستان)؛ و سپس در مقام 
نماینده سیاسی بریتائیا در کابل پس از تصرف آن. برگزید. چون 
رنجیت سنگه به‌رغم بستن پیمان اتحاد, حاضر نبود به قوای 
انگلیسی اجازه عبور از قلمروش پنجاپ را بدهد قرار شب که این 
لشکرکشی از راه سند و بلوچستان و فتدهار انجام کیرد. شاه 
شجاع در ۲۲ شعبان ۲۵۳ ۱ق» با قوای کمکی انگلیس کنه در 
فیروزپور گرد آمده بودند؛ راه سند پیش گرفت و در ذوالحجه 
۵۴ ق وارد شخارپرر شد و ذر آن‌جاء به هو اب‌دید مخناتن؛ 
بخشی از سپاهش را تحت فرماندهی پسرش؛ محمد تیمور قرار 
داد تا با قوای امدادی مهاراجه رنجیت سنگه از راه پیشاور به 
کابل بتازد و خرد با قوای امدادی انگلیس در فوریه ۴۱۸۳۹/ 
محرم ۲۵۵ اف رو به قندهار نهاد و بعد از گذشتن از درة بولان؛ 
به شالکوت/ کویته در بلوچستان (در ۲۶ مارس ۴۱۸۳۹) و 
کوتل کوژک در رشته کوه خواجه عمران رسید. در کوتل کوژک. 
کهن‌دل‌خان و برادرانش با سه هزار سپاهی؛ آماد؛ روبارویی با 
شاه شجاع و قوای انگلیسی بودند اما پیش از آن که ثبردی روی 
دشصد» در پی پیوستن برخی سرکردفان اردویشان» مانند 
حاجی خان کا کری: با گوبر به عقب‌نشینی به قندهار و سپس: 
گریز به ایران شدند. شاه شجاع در ۱۲ صفر ۱۲۵۵/ ۲۵ آوریل 
۹ وارد فندهار شد و در سیزدهم صفر ۲۵۵ اق» در میدان 
عیدگاه فندهار: برای بار دوم پر تخت شاهی افغانستان نشست. 
در قندهار در ۲۲ صفر ۲۵۵ ۱ق/ ۷ مه ۱۸۳۹ع؛ پیمان دیگری در 


هشت ماده پا مکناتن بست که به موجب آن. شاه شجاع با 
استفرار دایمی فوجی از قوای انگلیس در افغانستان و پرداخت 
ضزینه‌های این فرج موافقفشت کرد. شاه شجاغ یا به‌واقم قوای 
انگلیسی همراهش) در ۱۷ ربیم‌الثانی ۲۵۵ ۱ق. در پای حصار 
غزنین فرود آمسد و در ۲۳ ژوثيةٌ ۶۱۸۳۹/ جمادی‌الاولی 
۲۵۵ اق: این شسهر را کشود و در ۷ اوت 6۱۸۳۹ (بسنابر 
سراجالتوارین؛ یکم جمادی‌الشانی ۲۵۵ ۱ق)؛ پس از فرار اسیر 
دوست محمدخان از کابل وارد پایتخت افغانستان شد. 
بدین‌سان دور؛ٌ دوم پادشاهی او عملاً آغاز گردید. ولی این بار 
در فرمان‌روایی چندان اختیاری نداشت و کردانند: وافعی کارها 
انگلیسیان بودند و همین ام خشم و ناخرسندی افغانان را 
چندان برانگیخت که به شورش مردم کابل و شکست و کشتار 
انکلیسیان در ۱۳۵۷ - ۲۵۸ اق انجامید. انکلیسیان متعهد شده 
بو دند که پس از به شاهی نشاندن شاه شجاع و تأمین استقلال و 
یک‌پارچگی افغانستان قوای خود را از این سرزمین بیرون 
ببرند. اما آن‌ها با این‌که به این اهداف تا اندازه‌ای دست بافتند 
(جرا که دوست‌محمدضان به بخارا رفته و در آن‌جا خانه‌بند بود؛ 
گهن‌دل‌خان و دیگر برادران فندهاری به ایران پناه برده بودند؛ 
سپاهیان ایران در بی تهدیدات انخلیسیان از هرات عقب نشسته 
بودند و زمام اين شهر را یارمحمدخان که دوست انگلیسیان 
به‌شمار می‌امد» در دست داشت! معاومت غلجایيان میان 
قندهار و کابل را نیز انگلیسیان درهم شکسته بودند؛ و...) از 
تخلیه کامل اففانستان - گویا به‌علت آنکه می‌اند بشیدند شاه 
شجاع بدون آن‌ها نمی‌تواند حکومت خود را نگاه‌دارد - 
خودداری کردند و تنها بخش‌هایی از نیروهایشان را بیرون بردند. 
شاه شجاع پس از چهار ماه اقامت در کابل. ملا عمدالشکورخان 
را که سی سال پیشکارش بود؛ به نایب‌الحکومگی کابل و 
شاهزاده محمدتیمور را به تیپ‌الساطنگی گماشت و غوت با 
مکناتن در ۲۴ شعبان ۱۲۵۵ق/ ۱۸۳۹ به جلال‌آباد رفت و 
ژمستان آن سال را در آنجا گذراند و اين ژمستان براي وی و 
ادکلیسیان کمابیش به آرامی گذشت. پس از بازگشت شاه و 
مخناتن به کابل (۱۷ صغر ۱۲۵۶ی)؛ ناخرسندی مردم از 
انگلیسی‌ها رفنه‌رفته اوج گرفت و شورش‌های خرد و بزرگ آغاز 
گردید. حضور نیروهای انگلیسی و وابستگانشان» در شاک 
افغانستان از چند جهت ناخرسندی گستردهٌ مردم را دامن می‌زد. 
از یک سو رفتارهای این سپاهیان با باورهای دینی و سنتی مردم 
مغایرت داشت و از سوی دیگر بودن هزاران من از آنان تعادل 


ادب قارسی در افناشتان| ۵۷ 


شجاع درانی 


اقتصاد محدود و خود بسنده کابل و دیگر شهرهایی را که این 
ثیر وها در آن‌جاها بردند» به هم زده و به افزایش بهای کالاهای 
اساسی: به‌ویژه خورا کی‌ها انجامیده بود. بی‌اختیاری شاه شجاع 
و اين‌که او جز آلتی در دست انخلیسیان نبوده هم مزید بر آین‌ها 
شده و احساسات ملی مردم را سخت برانگیخته بود. در این ائناه 
شاه شجاع ملا عبدالشکورخان را که می‌کوشید ظاهرشاه را نزد 
مردم حنظ کنده برکنار و به اهرار مکناتن» سحما مان انب 
قرزند وفادارخان سدوزابی را که طرفدار انحلیسیان بوده با 
خطاب نظام‌الدوله به وزارت گماشت و این اقدام او. چهرة او را 
در چشم مردم تیره‌تر ساخت. با بازگشت دوست‌سحمدخان از 
بخارا و نزدیک شدن او به کابل» دامن شورش‌های ضد انگلیسی 
بالا گرفت. اما دوست‌محمدخان» پس از چند نبرد؛ ناگهان و 
بی‌مقدمه تسلیم شد و انگلیسیان او را در ۱۲ نوامسبر ۱۸۴۰ع/ 
رمصسان ۲۵۶ ۱+ از کابل یه فیت: فرستادند و با میستمريی 
سالیانه‌ای برابر دو لک (دویست هزار) روپیه در کلخته جای 
دادند. با تبعید دوست‌محمدخان به هندء شورش صد انخلیسی 
افغانان هرچند اندکی فرو نشست. کاملا خاموش نگردید وٍ در 
اندک مدتی دوباره بالا گرفت و روز به‌روز شعله‌ورتر گشت تابه 
خیزش عمومی مردم در کابل در ۱۷ رمضان ۱۲۵۷ق/ ۲ نوامیر 
۰۱ انجامید. شورشیان در این رون الکساندر برنس را در 
خانه‌اش به قتل آوردند» سپاهیان انگلیسی داخل شهر و قوایی را 
که شاه شجاع به کمک آن‌ها فرستاده بود بشکستند و با پیوستن 
هزاران تن از مردم روستاهای اطراف کابل بدان‌هد اداره و کنترل 
شهر راء مگر بالاحصار که مقر شاه شجاع بود و چند دژ کوچک 
که انگلیسیان در آن مستقر بوهند» به‌دست گرفتند. سرگردگان 
شورش ببه قرآن مجید عهدنامه نگاشته نزد شاه شجاع فرستادند 
که اینک کلام مجید گواه عهد است که دست از حمایت انگلیس 
بازداشته؛ همچنان خویش را پادشاه مستقل پنداشته. در دفح 
لشکر انگلیس و بیرون کشیدنش از مملکت با ما شریک و انباز 
شده کمر همت بر ترکتاز بربند» والا از فتل خودت دست 
نخواهیم کشید. شاه شجاع بنابر عهدی که با دولت انگلیس کرده 
بودء عهد و خواهش ایشان را نپذ برفته» ایشان ناچار گشته - چون 
بسی‌سردار و رشیس جهاد صحت نمی‌یافت - نواب 
محمدزمان‌خان (پسر نواب اسدخان)؛ برادرزاد؛ امیرکبیر» را به 
سرداري و ویاست خود برداشتند و به اطاعت او گردن نهادهه 
همه روزه به دور لشکرگاه انگلیس رفته, زدوخوردی کرده: شب 
هنگام به مقام خود برمی‌گشتند.» (سراح الواریخ» ۲۳۳/۱) البته 


شجاع درائی 


پس از رسیدن (محمد) اکبرخان: پسر دوستم حمدخان از 
بخارا به کابل (۲۲ نوامبر ۱۸۴۱ع) سرانْ شورشیان سرکردگی 
شورش را بدو واگذاردند. با کسترش و ادامة شورش» قلاع داخل 
شهر و همجوار اردوگاه اصلی فوای انگلیسی به تصرف 
شورشیان درآمد و خود اردوگاه محاصره شد. مکناتن از سر 
ناچاری» با سران شورشیان از در گفت‌وگو درآمد و در ۱۱ 
دسامیر ۴۱۸۴۱ با (محمد)ا کیرخان و دیگر سران اففانی دبدار 
کرد و بر سر شرایط بیرون رفتن نیروهای انگلیسی از خاک 
افغانستان به توافق رسید. اما مکناتن» به امید ابجاد اختلاف در 
میان سران شورشیان و بهره‌برداری از آن به سود خود امضا با 
اجرای توافق‌نامه را به تعویق انداخت و در تعقیب همین نقشه؛ 
در ۲۳ دسامیر ۸۱۸۴۱ ٩‏ ذوالتعد: ۲۵۷ اق: همراه اعضای 
ستاه خود در جایی میان اردوگاه انگلیسی‌ها و رودخانة کابل با 
(محمد) اکیرخان و چند ثن دیگر از سران شورشیان دیدار کرد. 
ولی در اثنای ملاقات به دست (محمد)اکیرشان که از نقشه او 
آگاه شده بود» غافلگیر شد و به قتل رسید. پس از کشته شدن 
فیکنا تن» انگلیسی‌ها به‌ناجار به خواسته‌های افغانان تن در دادند 
و در یکم ژانویه ۱۸۴۲ / ۱۶ ذوالقعد: ۱۲۵۷ق. میان 
نمایندگان انخلیسی‌ها و سران شورشیان» سمانند نواب 
محمدزمان‌خان (که ظاهرا هنوز سرکردگی یا پادشاهی اسمی 
شورشیان با او بود) و سردار محمداگبرخان» دربارٌ چگونگی 
خروج قسوای انگسلیسی از افسغانستان و بازگشت امیر 
دوست‌محبدخان عهدنامه‌ای به امضا رسید و در پی آنه در ۶ 
ژانویة ۱۸۳۴۲ نیروهای انگلیسی: شامل ۴۵۰۰ سرباز و ۱۲ 
هزار تن همراه. کابل را به قصد جلال‌آباد ترک گفتند. اما سران 
افغانی به تعهد خود مبنی بر حمایت از آن‌ها در میان راء عمل 
نکردند و از میان قوای انلیسی. مگر زان و کودکان و صاحب 
منصبان مجروح که در میان راه به اکبرخان سپرده شدند؛ بر اثر 
سرما و گرستگی و نیز بورش‌های پيوسثة تبایل افغاني میان را 
تنها یک تن به نام دکتر برایدن توانست خود را به جلال‌باد 
برساند (۳ ژائویه ۱۸۴۳ع) و بقیه کشته شدند. در همه این مدت» 
شاه شجاع در دژ استوار بالاحصار کابل پناه گرفته بود. بس از 
خروج انگلیسی‌ها از کابل: وی کوشید تا از اخعتلافی که میان 
سرا شورشی دربارهٌ پادشاهی آیندهٌ افغائستان وجود داشت» 
بهرهبرداری کند و ازاین‌رو «راه دوستی جانب ناب امین‌الله‌خان 
لهوگردی [ از سران پرنفوذ شورشیان] پیش گرفت و شهزاده 
شاهپور پسر خود را در خانه او فرستاده؛ بر وعده و وید جایزه 
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شجاع درانی 


پسیار امیدوارش ساخته مطیع و منقاد گردانید. بعد. به واسطه 
او اعیان و بزرگان کابلی و قزلباش را که از در عداوت با وی 
درآمده بودند با خود متفق کرد و مطابق خواهش ایشان متعهد 
شده. برعهده گرقت که مبلغ دو لک [دویست هزار] روپیه از 
شزانه: به رسم انعام: به تواب محمدزمان‌خان دهد و سردار 
محمداکبرخان را از خطایی که نسبت بدو کرده است؛ عذر 
خواسته» از خود خرسندش سازد و در غزا با انگلیسیان همدست 
و انباز مسلمانان باشد.» (سراحالتوارسخ ۲۵۴/۱- ۲۵۵) نواپ 
محمدزمان‌خان را راضی ساخت تا وزارتش را برعهده گیرد. اما 
سردار محمدا گبرخان که در تیژین» در نزدیکی جلال‌اباد؛ اقاعت 
داشت و می‌دانست که شاه‌شجاع از روی اخلاص حاضر به 
جنگ با انگلیسی‌ها نشده است. برای آنکه وی را در موقم 
دشواری قرار دهد بدو پیام داد که اگر مي‌خواشا. سادشاه 
افغانستان بماند. باید اعلان جهاد دهد و خود با فوایش برای 
روبارویی با انگلیسیان رهسپار جلال‌آباد شود. شاه شجاع 
به‌ظاهر پذیرفت» ولی در رفتن به جلال‌آباد تعلل‌ورزید و 
سرانجام از فشار مردم ناگزیر شد په ندارک عزیمت بنه 
جلال‌آباد پپردازد و آزاین‌ری در روز سه‌شنبه ۲۲ صفر ۱۲۵۸ق» 
از بالاحصار کابل با لشکر بیرون آمد و در دامنه‌های سیاه یتح 
در فاصلة ۴ کیلومتری شرق دروازه بالاحصار اردو زد و سپاهش 
را سان دید. وی شبانگاه همان روز گرپا برای جمم‌آوری 
جواهرات سلطنتی؛ به بالاحصار رفت و چون در بامداد ۲۳ صفر 
۸ ۵ آوریل ۱۸۴۲ بسه اردوگاه بازمی‌گشت» 
شجاعالدوله: پسر نواب محمدزمان‌خان: و چند تن همراهش 
که در کمین شاه شجاع بودند» بر او تیر گشادند و او را زخمی 
کردند و سپس به شمشیر به قتل آوردند. به روایتی؛ چون 
امین‌الله‌خان لوگری نزد شاه شجاع تقرب فراوان جسته 
بود؛تو اپ (محمد) زمان‌خان از حسادت در صدد فتل شاه برامد. 
ولی به روایتی دیگر: وی مخالف قتل شاه برد و شجا‌الدوله 
پس از دریافت نامه‌ای تحریک‌آمیژ از سردار سلطان‌محمدخان» 
پسر پابنده‌خان و عم محمدزمان‌خان به قثل شاه دست بازید. 
پیکر شاه شجاع را وسط چارباغ کابل در کنار ور پدرش 
مور امه سیم تزا زا خ سم فرات کر کون ر 
گاه متضادی بیان شده است. عبدالحی حبیبی در حاشية نوای 
معارکک درباره‌اش می‌پویسد: «شاه شجاغ بلاشک» در سلاطین 
سدوزایی بعد از احمدشاه» مرد داعیه‌طلب؛ فاضل و زحمتخش 
بلند همتی بود. از لودیانه تا هرات بارها تاخت. جنگید باشت. 


شجاع درانی 


برد. بیایان‌هاي خراسان [یعتی افغانستان] و هند را بارها 
درئوردید. سال‌ها سفر گرد. کرورها روپیه رفت و داد. با 
حکمرانان همسایه نیز درآویخت. و بالاخره سر خود را؛ در راه 
جهانداری داد. ولی هزار افسوس که این همه استعداد؛ در راه 
خانه جنگی بر باد رفت و به درد کشور نخورد. اگر دودمان‌های 
معظم بارکزایی و سدوزایی را با هم اتفاق بودی و بر سر آمارت 
و سلطنت با هم جنگیدی؛ نبوغ و استعداد وزیر فتح‌خان و 
برادرانش و هم شاه شجاغ به سود کشور صرف شدی. و آن کاخ 
عظیمی که احمدشاه ابدالی بنا نهاده بوده سرنگون نپفتادی.» 
(نوای معارکد» ۳۵۵) باید آفزود شاه شجاع بر خلاف نیای خود؛ 
احمدشاه درانی؛ فرمان‌روایی جنگجو و سرداری دلیر نبود و 
قدرتش در ابتدا متکی به جنگ‌سالاران و سرکردگانی که به آسانی 
موضع عوض می‌کردند و با گسستن از یک طرف و پیوستن به 
طرف دیگر سرنوشت جنگی را رقم می‌زدند و سیس» 
انخلیسیان بود و نمی توانست. به‌رغم خواستشی. از قدرت 
مطلقه و استبدادی کامل برخوردار باشد. ثرمخویی که کاهی او 
( کم شاید. از طبع شاعراله‌اش سرچشمه می‌گرفت) نیز مزید بر 
آن-می‌ش. و سرداران افغائی درگاهش؛ با کوچک‌ترین بهانه‌ای 
مسر بم‌شورش برمی‌داشتند. خذشعه از آنه وی بیشتر به 
متصرقات درانیان در هند توجه داشت تا به درون افغانستان. 
ازاین‌ری در درون اقفانستان از پایگاه استواری برخوردار نبود. 
افاست طولانی‌اش در لودهیانه» با مایت انگلیسیان: نیز 
موجب شده بود تا از او سیمایی دست‌نشانده بیگانه نزد افغانان 
ساخته شود و آن‌گاه که با یاری انگلیسیان به تاج و تخت رسید» 
چندان آراده با قدرت نداشت که این سیما را از خود بزداید یا 
دست کم پنهان سازد و همین ام به دشمنانش که عمدتأه جنگ 
سالاران بارکزایی (یعنی برادران وزیر فتح‌خان) بودند» فرصت 
داد تا به بهانه جهاد ضد انگلیسی جامعه فبیله‌ای افغانان را بر او 
بشورانند. شاه شجاع فرمان‌روایی ادب‌دوست بود و خود نیز به 
فارسی شعر می‌سرود و شجاع؛ شاه شجاع و شجاع‌الملک 
تخلص می‌کرد و در سروده‌هایش» از سرایندگان بزرگی مانند 
بیدل» فغانی» سعدی: و به‌ویژه حافظ پیروی می‌کرد. دیوآن وی 
که شامل غزلیات فصاید, مسخمسات. رباعیات» مئنویات؛ 
ترجیعات؛ ترکیبات مستزاد و جز آن است بارها و به نام‌های 
مختلت در هند از جمله با عنوان خستان شاه شجن در 
۸ در مسطی فاروقی دشلی - به‌چاپ رسیده است. 
آشمارشی ساده و روان و شیرین است. شاه شجاع در نثر فارسی 
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شجاغی 


هم دست داشت و کتابی در تاریخ روزگار شود و جنگ‌هایی که 
از ۱۲۱۶ تا ۱۲۴۱ ف کرده» نوشته که ۳ نام داقعات شاه شجا ۷ 
به‌چاپ رسیده است. 
منابع: اففانان. القنستون + #۲ع ۳عشه ۱۸ ی ۵۳۵ اففانستان در 
پنج رن اخیر ۰ 2۲۶۱/۱ ۸۲۱۳ 2۲۲۰ ۰۲۲۱ 2۲۲۸ ۰۳۲۹ ۲۳۲- ۱۲۳۴ 
۵- ۱۲۸۶ اففانمتان در سیر تاریش ۱۴۰۱۳ با حصاز کاب و 
بیش ۱ مد های نار بحی. ۱۳۴/۲ ۱۳۲۳ تاریخ ادیات افنانستان؛ ۱۳۱۹ 
تاریخ سسی: ۷۲۰/۳ ۱۷۲۴ نار بخ ساطاني: ۰۱۸۳ ۲۷۶ ۱ ناز بخ مختصر 
ان‌فاستان: ۱۰۵/۲ ۱۱۳ تیمورشاه دراني؛ 2۴۷۱/۱ ۰۴۷۳ ۵۲۵ 
۶ شنا۵۵؛ درةالسان شي تازیخ شاه زسان. ۰۲۶۹ ۱۲۷۰ 
دابرة المعارف آریافاء ۸۵۷۹/۳ ۰۷۷۰ ۱۷۷۱ سراجاشوارین ۸۷/۱- 
۵ ۰۱۷۴۳۱۴۰ ۱۲۵۸۱5۹۱ نواي سعارکده ۲۸ ۳۵ شش ۱۶۵ 
۴ ۰۵۳۶ ۹۳۵ ۹۳۷؛ واقعات شاه شجاج؛ محمد حیدر نیسأن؛ 
«جسعی از شعراي کابل» آردانا؛ سال دوم شماره ۱۱: یکم فورس 
۴ شی: ص ۵۲؛ ژربل؛ «جنبشس غزلسرایی و عصر بیدل»: ادب؛ 
سال شانزدهی شماره "و ۰۴ ۱۳۴۷ش: ص ۱۶۴+ حسین نایل: 
«یادداشت‌ها و برداشت‌هایی از گنجینه دست‌نوبس‌هاب: خراسان 
(سجله مطالعات زبان و ادبیات): سال چهارم. شماره اول. حمل - 
تور ۱۳۶۲شی.صصی ۱۶ ۱۲۰ 
21-4 :396 رتسبش ۶و بمم‌توزتا 4 
برزگر 


شسجاعی (اقلتقا: سید.اسحاقی: ولسوالی بلخاب جوزجان 


۲اشسن- » نويسندة افغانستانی. از هفت سالگی و در 
زمستان‌هاء به خواندن و نوشتن و فراگیری قرآن در مکتب‌خانة 
زادگاهش پرداخت و در دیگر فصل‌هاء پاور خانواده‌اش در کار 
کشاورزی بود. چند زمستان هم در حوزه علمية منطقة خود 
درس خواند. در ۱۳۵۶ش با کاروانی برای فراگیری علوم دینی 
به ایران رفت و یک سال در مدرسه علمية تربت‌جام درس 
خواند. با سترش پیکار سردم ایران با رژیم محمدرضاشاه 
پهلوی و نظارت ساواک (سازمان اطلاعات و امنیتِ کشور) بر 
این مدرسه: به مشهد و مدرسهة علمیهٌ حسینیه رفت. با گسترش 
تظاهرات خیابانی در مشهد. وی که طلبه‌ای جوان و پرشور بود 
و همواره کتاب‌های مرتضی مطهری» علی شریعتی: ناصر 
مکارم شیرازی و آیت‌الله صدر را می‌خواند: به صف 
تظاهر کنندگان پیوست. با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و 
اشغال خاک افغانستان به دست سربازان شوروی, این شور و 


شجاعی 


همیجان در شسجاعی بیشتر شد. از ۱۳۵۹ نا ۱۳۶۲ش» 
تحصیلاتش را تا سال سوم راهنمایی؛ در کلاس‌های شبانه 
پی‌گرفت و سپس آن را ناتمام گذارد. وی از ۱۳۶۰ش به مطالعة 
کتاب‌های ادبی روی آورد اما شور و شوق انقلابی‌گریْ او را به 
دنیای شعر و مقاله‌نویسی رهنمون شد. وی نخست با خواندن 
کتاب‌هایی در زمینة شعر و دفترهای شعر شاعران؛ شعرهایی در 
قالب‌های کلاسیک و نیمایی سرود. اما چون در آن هنگام با 
شاعران اپرانی و محفل‌های آنان ارتباطی نداشت و با شاعران 
افغانستانی نیز آشنا نبود» با همه دل‌بستگی‌هایش به شسر 
پیشرفتی جندان در این زمینه نداشست. از ۱۳۶۳ش با شواندن 
چند کتاب داستان؛ به داستان‌نویسی دل‌بستگی پیدا گرد و 
پیگیرانه. به خواندن کتاب‌هایی در این زمینه پرداخت. در 
۵ شش برای یک دوره سه ماهه در کلاس آموزش هتر 
داستان‌نویسی حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی خراسان 
شرکت کرد و در همان سال هم چندین داستان نوشت. در 
۶ش با همکاری نی چند از دوستان نویسنده‌اش: 
کلاس‌های مقاله‌نویسی دایر و چندی بعد آن را تبدیل به کلاس 
ذاستان‌نویسی کرد. در همین سال بود که دو داستان از وی در 
مجلهٌ حل الله و چند داستان دیگر در مجلهٌ سلام منتشر شد. 
شنجاعی که کماکان ارتباط خود را با جلسه‌های هغتگی ند 
داستان حوزه هنری حفظ کرده بوده گاه در نقد و اصلاح 
داسستان‌هایش از دوستانش در آن مرکز باری می‌گرفت. در 
۱سش با برقراری کلاس مقاله‌نویسی» به هممت دو تن از 
پارانش در مدرسة عباس‌قلی‌خان: شجاعی نیز به همکاری 
فراخوانده شد. اما پس از مدتی همکاری: چون دیگر کششی 
چندان به مقاله‌نویسی نداشت و گم‌شده‌اش را در داستان‌نویسی 
یافته بودء از آغاز ۱۳۶۹ش, این جلسه‌ها جای خود را به بررسی 
مسائل داستان‌نویسی داد. با همکاري تتی جند از شاعران و 
نویسندگان» این جلسه‌ها سرانجام به تشکیل دقتر هنر و ادبیات 
انقلاب اسلامی انجامید که بنیاد این انجمن, پی‌آمد هماهنگی 
میان گروه شهر و قصه بود و شجاعی مسئولیت بخش داستان 
این حوزه را برعهده گرفت. این حوزه در ۱۳۷۲ش یک دوره 
کلاس آموزش ادبیات داستانی برقرار کرد که وی؛ مظفری و 
کاظطمی در آن به تدریس می برداختند. در همین سال بود که به 
اهتمام شجاعی مجموعه‌ای از داستان عهاجران اففانستانی با 
نام مهاجران فصل دلنکی (ابران» ۱۳۷۶ش) گردآوری و منتشر 
شد. وی همچنین: از ۱۳۷۴ش مسئولیت دفتر ادبیات و بخش 
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شرر قندهاری 


داستان این حوزه را نیز بر عهده گرفت. از دیگر فعالیت‌های 
شجاعی در زمین؛ داستان‌تویسی می‌توان به تشکیل کلاس 
آموزش داستان‌نویسی در گلشهر اشاره کرده وی در این جلسه‌ها 
عوامل و عتاصر داستان را تدریس می‌کرد. این کلاس‌ها در 
۶ سش جای خود را به جلسه‌های همیشگی نقد و بررسی و 
پژوهش داد که پی‌آمد آن نام‌نویسی دود ۶۱ تن از دختران و 
پسران علاقه‌مند به داستان‌تویسی در این کلاس‌ها و نیز بنیاد 
انجمن نویسندگان جوان با همیاری چند تن از نویسندگان بوده 
است که در سرانگیختن جوانان دوستدار ادبیات به 
داستان‌تو یسی؛ نفشی چشم‌گیر داشت. شیحاعی سال‌ها در سحوزه 
علمیةٌ مشهد درس خواند و مسئول دقتر هنر و ادبیات انقلاب 
اسلامی افغانستان» در حوزه هنري سازمان تسلیغات اسلامی 
خراسان بوده است. از وی تاکنون» چند داستان و نیز نقد و 
بررسی مقاله‌های ادبی و نوشتارهای تحقیفی: در نشریه‌های 
مهاجران افغانستانی در ایران منتشر شده است. وی با یاری م - 
میلاد بلخی» در گردآوری و چاپ گزید؛ داستان‌های اعظم 
رهنوردزریاب و سپوژمی زریاب» با نام برف و نقش‌های روق 
دیوار (تهران» ۱۳۷۶ش) همکاری داشته است. از دیگر آثارشن 
می‌توان به ... و مهتاب رن می‌باخت» ستار؟ شب دون کنه 
یادمانی از علامه شهید بلخی است. سال‌های برزخ و باد و شاخة 
شکته اشاره گرد. 
منابم: ریاد عاشورا سال پنجی شماره ۶ ص ۵؛ همان‌جاه سال 
هفتم: شماره ۵۶ ص ۵؛ گلبانگت, سال پنجم: شماره ۵ ص ۵؛ 
« گفت‌وگویی با برادر قصه‌نویس آقای سید اسحافق شجاعی»: 
همانبجا سال چهارم» شمار؛ ۱۳۹» نبر ۱۳۷۳ش.ص ۱۱۱۳ گبی با 
پرادر نویسنده سید اسساق شساعی, همانبا؛ سال هفتم شماره 
۷۵ مهر ۱۳۷۵ش؛ ص ۵؛ عسسمان‌ساه شباره ۱۷۶ آبان 
۷۵ش.سی ۵؛ همان‌جا شمار: ۱۷۷ آبان: ۱۳۷۵شی ی ۸۵ 


خارری 


شسرر قسندهاری (اتقاشصعوععصعف) سحمدعلی رزند 


محمدنصین ز 3۱۱۹۹ شاعر افغانستانی. از تاریخ تولد و مرگ 
وی آگاهی نداريم اما مرئیه‌ای که در ٩‏ اق؛ در سوی 
درگذشت یکی از محتشمان به‌نام محمداسماعیل سروده تشان 
می‌دهد. که وی تا آن سال زنده بوده و در قندهار روزکار به‌سر 
می‌برده است. وی شاعری صاحب دیوان بوده و نسخه 
دست‌نویس دیوانش در کتابضانة شسخصی طالب قندهاري 


نگهداری #سی شاه است. نمونه‌هایی از سروده‌های شرر در 
پرطاووس و بادی ار رفعاد آییده اسست: 


متایم؛ بر او وسي: ۲۵ !< کتدحار مشاعی. ۲۸۴ ۲۸۴: سيري در ادیات 
مد میزدهي ۱۲۸۰ بای از رات ۱۷۳ 
جهات تاب 


شرر کابلی (نامنا.تاع۳هعل کلب علی خان فرزند جعفر علی‌خان» 


سكة سیز دهم هجری: شاعر افغانستانی. در روزگار فرمانروایی 
فتح جنگ دییر و وزیر و در دوره فرمان‌روایی دوست محمدخان 
۲۷۹-۱۲۵۰ ۱ق): سی سال منشی و ندیم امیر بوده است. شرز 
در قندهار در گذشت. او سخنوری توانا بود و در غزل‌سرایی از 
ظهیر فاریابی و حافظط پیردی می‌کرد. دیوآنی از او بافی مانده که 
۳۳ هزار بیت در آن گرد آمده امست. 

منابع: بر طاووس . ۴۵۲ ۴۵۳: تاریخ زبان و ادبیات فارسی در 

میارج از ابران : ۲۴۱ + حد بقة الشعراء + ۸۴۱/۱ ۸۸۴۲+ دابرة المعارفب 

آریاناء ۱۷۸۳/۵ سیری در ادسیات سده سیردهم؛ ۱۲۸۱ بادی از 

فان و۳ 

خانستامه 


شرف هصق شرف‌الدین فرزند میر قاسم؛ مشهور به داماد بیدل» 


تساشکند ۱۲۵۳ - اندخوی ۱۳۲۴ش؛» شاعر انسفانستانی. 
دانش‌های مقدماتی را در زادگاهش فراگرفت و برای تکمیل 
تحصیلات خود به بخارا رفت. شرف از جوائی به مطالعة آثار 
شعرا می‌پرداخت. در شناخت آثار بیدل مهارت فراوان داشت و 
به همین سبب په داملا پیدل مشهور گشت. وی پس از چندی به 
اندخوي سفر کرد و تا پایانی عمر در آن‌جا به‌سر پرد. سروده‌های 
شرف به زبان فارسی و ترکی نزد فرزندش حسا‌الاین در 
اندخوی نکه‌داری می‌شود. وی اشعار شعرایی چون نوایی؛ 
فضولی کمال خجندی و بیدل را تخمیس کرده است. 
هنیع- رنگیی‌گمان شعر: احوال و آثاو سختوران فاریاب: 2۳۰ ۳۲ 


شرف 80.۳80 قاری شریف‌الدین فرزند نظا‌الدین»۱۳۳۲ق - 


۳ اش شاعر افغانستانی. در خانواده‌ای فرهيخته زاده شد. در 
دوازده سالگی: سحافظظ قرآن کریم شد و سپس به فراگیری میادی 
تجب ید صرف. نحو و متعطق پرداخت. دانش‌های ادبی رانزد 
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شریف 80.0 شریفهه مشرفی ۱۳۳۲ش - 


شرقی 
ملک‌الشعرا پیتاب آموخت و از محضر استادانی چون هاشم 
شایق» میرغلام‌حضرت شایق جمال: خال‌محمد خسته و 
محمداتور پسمل نیز بهره‌مند شد. شرف هرگز تن به کارهای 
دولتی نداد و کار آزاد پیشه‌اش بود. وی به استادان سبک هندی؛ 
مانند صائب» کلیم و بیدل» دل‌بستگی بسیار داشت. شرف 
شاعری غزل‌سرا بود و دو دفتر شعر به پارسی و آزیکی از وی به 
یادکار مانده و برخی از سروده‌هایش نیزه به‌صورت پراکنده در 
نشریات گونا کون منتشر شده است. شرف در سرودن شعرهای 
ازیکی از امیرعلی‌شیرئوابی پیروی می‌کرد و همواره او را 
هسی‌ستود. سروده‌هایش سرشار از مضامین مسیهن دوستانه: 
انسان‌دوستانه و خلم ستیزائه است. 

منبع: سیباها و آواها ۰۴۲۲ ۱۴۲۴ اشرف‌الدین: ادیب؛ و شاعره 

ژوندون؛ سال سوع: شماره ۶ (دلو و حرت ۱۳۶۳ش؛): صعصی ۸۲ 

۳ 


خارريی 


شرقی (اوعة» عصمت‌الله فرزند رحمت‌الله (مخدوم) سمنگانیی؛ 
سمنگان ۱۲۸۲ش - 
و نوشتن را از پدرش و مبادی دانش‌های عربی را نزد منعلمات 
زادگاهش فرا گرفت. سپس آموزگاری پيشه کرد و به تدریس در 
عدرسه‌های مسزار شریف پرداخت. در ۱۳۲۸ و ۱۳۳۲شن؛ 
نمایندهٌ مردم سمنگان در مجلس شورای ملی بود. وی ویسنده 
و سخنوری فرهیخته بود. از شرقی؛ در زمينة شعرء یک منظومة 
مسدس انتباهی با نام شلاق عبرت (کابل» ۱۳۳۷۲ش) و نیز 
مسجموعه سروده‌های درد دل ( کابل: ۱۳۳۶ش)؛ با هزینه 
شخصی سراینده منتشر شده است, وی همچنین» مجموعه‌ای از 
ضرب‌المثل‌ها را در کتابی با نام امثال اجک گردآوری کرده 
است. از دیگر آثار شرقی می‌توان به سرآت‌الحقیقت. فیاست 
صغرا نظاء جامعه, خطاب داخلات و گور مشتی اشاره کرد. 
متابم: پرطاووس» ۴۶۸! سیماها و واه ۴۰۹/۱ ۴۱۱؛ فهرست کتب 


+ شاعر و نويسنده افغاتستانی. خواندن 


۳ درک اتعانستای: ۹-9 مات ین سدع ی 


نوش آبادی 


» بانوی مترجم و 
داستان‌نویس افغانستانی. دور؛ دبستان را در جوزجان, ارزگان و 
غزنی و دورهُ دییرستان را در مدرسة عالی ژرغونه به پایان برد و 
از دانشگاه کابل» در رشتة زبان و ادبیات پشتو دانشنامةٌ لیسائس 


شریفی بلخی 


گرفت. از ۱۳۵۵ تا ۳۵۷ اش از اعضای پشتو تولنه (آکادمی 
علوم) بود. پس از آن به امریکا رفت و در ۳۵۹ اش از دانشگاه 
ایلینواه در رش ادبیات تطبیقی دانشنامه فوق‌لیسانس گرفت. 
وی در ۱۳۶۱ش, اژ همان‌جا در رشته سپاست تعلیم و تربیت 
نیز دانشنامة فوق‌لیسانس گرفت. وی سپس تحصیلاتش را تا 
دوره دکثرا پی‌گرفت. شریفه از داستان‌نویسان و مترجمان بنام 
ادییات ام وز افغانستان است. از داستان‌های کو تاه وی فربانی و 
زبان سته شده از برنامه‌های رادیو افغانستان پخش شده و 
داستاب دخلک سندرغازی نیز به آلمانی برگردانیده شده و در 
کتاب خٍیسندگان معاصر جهان ؛ در آلمان منتشر شده است. چند 
داستان کوتاه وی به نام‌های «آزاده‌ای در بتده؛ «قصه‌های 
ناتمام» «سنگساران گنهکار»؛ «از خود بیگانه» و «زنی در آتش»؛ 
در مجموعة سنگساران گنهکار (تورنتوء ۱۹۹۴ع) به چاپ رسیده 
است. موف در آل» از حقوق پایمال شد؛ زنان اجتماغ افغانستان 
و محروم کردن آنان از زمینه‌های سیاست و صنعت و ماندگار 
کردن آن‌ها پشت دیوارهای خانه و وسپله‌شدنشان برای جار و 
جنجال‌های زورگویی و تبلیغات سیاسی زورمداران بحث 
می‌کند. از دیگر داستان‌های کوتاه وی می‌توان یه آن‌سوی «یوار ؛ 
گنه شعله‌های گندم زین و چند داستان کوتاه دیگر که در 
تجله‌های میرمن و پشتون ز۶ منتشر شده است اشاره کرد. نقدی 
بر داستان‌های اکبر کرگر نقد فیلم و چند کتاب به انگلیسی در 
روزنامة کال شوتابمر: امش یم تراژدی شکسپیر که در محله 
زوندون منتشم شده است و محبوعه مثاله تغوری‌های داستان 
کوتاه» از دیگر آثار شریفه است که وی آن‌ها را از انگلیسی به 
پشتو برگردانیده است. 

مستابم؛سنکساز ان گنهکار؛ سباها و آواضا: ۳۳۴. ۱۳۴۴ 

محمد‌حسبین محمیدی؛ «بمابه ادبیات داسخانی#؛ در درق؛ سال 

دوم شماره ۵ بهار ۱۳۷۷ش؛ ص ,٩٩‏ 


نوش آبادی 


شریفی بلخی :۳ 3): مولانا صاحب.: 8۰ شاعر: 


مسوسیقی‌دان و طبیب بلخی. وی همروزگار جوکی میروا 
(-3۸۳۸) و عبدالرحمان جامی (۸۹۷-۸۱۷ق) بود. مولاتا 
صاحب از جمله فاضلان روژگار خود بود و در شاعری دست 
داشت و شریفی تخلص می‌کرد. گویند قصاید بسیاری در مدح 
شاهان بدخشان و سادات ترمد سروده از حمله قصیده‌ای که در 


ملح سلطان‌السادات امیر سید علیاثبر ترمدی است؛ وی در 
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شعرای معاصر هرات 


شعر معاصر دری در افغانستان 


علم طب و ادوار و موسیقی نیز ماهر بود. چنان‌که در دستگاه 
چهارگاه؛ میانخانه‌ای (در اصطلاح موسیتی» به آواز متوسط 
می‌گوبند) از اشعار خود ساخت که در میان مردم شهرت فراوان 
یافت. مطلع آن شعر (غزل) این است: «همچو صبح از مهر 
رویت می‌زدم دم‌های سرد - تا رسم روزی به کویت دل بسی 
شبگیر کرد.ء این دستگاه توجه جوکی‌میرزا را چندان برانگیخته 
بود که نگذاشت توالان در بجلسش جر آن در دستگاه ديحری 
شمر بخوانند. وی دو قصیده از فصاید سلمان ساوجی را جواب 
گفته است که مطلم یکی از آن دو قصیده. این است: «ز قامت و 
به عالم قیامتی برخاست - قیامت‌ست قدت گر بود قیامت 
راست.» جز شعرهای یاد شده: یک غزل» مطلم غزلی دیگر و نیز 
یک تک بیت از اشعار وی در تذکره‌ها به‌جا مانده است. گویند به 
آزمندی آوازه داشت و ازاین‌رو. در میان اطرافیانش خوار بوده 
است. امیرعلی‌شیرنوایی یز در مجالسالنفاش به اخلاق ناپستد 
وی اشاره کرده: اما سلطان‌محمد فخزی هراتی؛ در ترجمه آن» از 
برگرداندن این بخش خودداری کرده است. مزارش در نواحی بلخ 
است. 
منایع؛ تاریخ نم و شر در ایران. ۳۰۴: قذگرة الشعران ۱۳۳۹ از بعه, 
۲۹ روز روشن. ۱۳۲۱ صبح گلشن: ۱۲۲۳ صحمت ابزاقیی 
برگ ۱۶۲: ساره ۴۰ محالیالفانی؛ ۱۱۶-۱۵ مرا الخیال» 
۷۱-۰ نگارستان سفن ۴۸ 


نی 


شعرای معاصر هرات (9,۲80اععععقهص و قتعهق): تذکره‌ای در 


شرح حال و نمونهٌ اشعار پنجاه و سه شاعر هروی در نیمه دوم 
سده سیزدهم و نیمه یکم سد؛ چهاردهم هجری» نوشتة 
مجمد.علم غواص *. نویسنده در مقدمه کوتاهی که بر کتاب 
نوشته یادآور شده است که اين اشر حاوی شرحی کوتاه از 
زندگانی و تمونه‌هایی از اشعار شاعرانی است که سروده‌هایشان: 
تقریباً از سه دهه پیش از انتشار کتاب؛ یعنی حدود ۱۳۰۰ش: در 
مطوعات هرات منتشر شده است. شاعران به ترتیپ الفبایی 
تخلصشان از آسان تا هراتی در این کتاب آمده است. این کتاب 
در ۱۳۳۰ش؛ به همست آنحمن ادبی شرات؛ به جاپ رسیده است.: 
منابع: شعرای معاصر عرات ۱ فهرست کتب مطبو ع افغانستان: ۴۲. 


نوش‌ابادی 


شعر مسعاصر دری در افسغانستان تمه هصرع عمی) 


(391:۵6:08.062-0 ۰ کتابی در شرح زندگی و بررسی اشعار چهل 
شاعر افغانستانی از سد؛ سیزدهم هجری تا امسروز: هسمراه پا 
نموئه‌هایی از اشعار آن‌ها؛ نو شته غلام بحید لعل‌زاد*؛ شاعر و 
ادب‌پژوه افغانستانی. اين کتاب در پئج بخش نوشته شده است. 
چون مولف سرچشمه احساس شاعر را بازتابی از واقعیت‌های 
عینی جامعه می‌دائد و بر این باور است که برای آشنایی با شعر 
و ادبیات هر علتیء شناخت ویب‌گی‌های اجتماعی. سیاسی: 
اقتصادی و فرهنگی آن اهمیتی بسزا دارده ازاین‌ری در بخش 
یکم با نی فشرده» به بررسی لوضاع اجتماعی: سیاسی, 
اقتصادی و فرهنگی افغانستان از روزگار امان‌الله‌خان (۱۹۱۹- 
۰۹۹۹+ تا کودتاي اردیبهشت ۳۵۷اشی پرداخته است. بخشی 
دوم کاوشی کُذرا در ویژگی‌های شعر صعاصر پارسی در 
افغانستان است. به وشتة لعل‌زاد» رهایی شعر از قالب‌های 
سنتی عروضی و نزدیکی آن با زبان مردم انقلابی در شعر 
معاصر افغانستان پدید آورده که با نام محمود طرزی* و انتشار 
سراح‌الاخبار*؛ به کوشش وی پیوندی تنگاتنگ دارد. گرچه 
پیشینه رویکرد شاعران به مضامین نو در شعر؛ به نخستین 
سال‌های سده اخیر می‌رسد. دگرگونی در شکل و ساختمان شعر 
دارای آهنگی کند بود. تا این‌که پس از گذشت سال‌ها این 
دگرگونی نمودی آشکار پیدا کرد» زیرا پیدایش شعر نوه در بنیاد 
خود به نوآوری در مضموت وابسته است. اما نوآوری در شکل و 
ساختمان شعر نقشی چندان در اين دگرگونی ندارد و تنهاء به 
پایداری و تکامل آن پاری می‌رساند. همان‌گونه که برای خواننده 
شسعر نیز تسرصیف شاعر از نابسامانی‌های اجتماعی در 
شعرهایش» با همان قالب‌های سنتی خوشابند جلوه می‌کند. در 
چنین فضایی.شاعران نوپرداز افغانستان کوشیدند با وام گرفتن از 
پرخی مضامین شعر کهن سانند بشردوستی: میهن‌دوستی. 
زیبایی» جوان‌مردی و... با نگرشی واقم‌گرایانه. ذهنیت مردم را 
بشناسند و بدان راه یابند» تا اگر بتوانند. خود زبان گویای مردم 
شوند. روندی که به گفنهٌ نویسنده» پس از تدوین قائون اساسی 
جدید در دورهٌ مسحمدظاهرشاه (۱۳۱۳- ۱۳۵۲ش)؛ آهنگی 
شتابان به خود گرفت. بخش سوم؛ در شرح زندگی و آثار آن‌گروه 
از شاعرانی است که سرایند: افکار نو در قالب‌های کهنه بوده‌اند. 
نسویسنده در ایسن بخش, پس از آوردن زندگی‌نامه‌های ایین 
نواندیشان کهنه‌پردان جلوه‌های نوگرایی را در سروده‌های هریک 
از اين شاعران نمونه‌وار و فشرده بررسی کرده است. این شاعران 
به ترتیب تقدم زمانی عبارتند از محمود طرزی: مسلک‌الشعرا 
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شعر نو در افغانستان 


شعر معاصر دری در افغانستان 


قاری عبدالله» عبدالعلی مستغنی: عبدالهادی داوی «پریشان»؛ 
غلاماحمد و با عبذالحق بیتاب» خال محمد خسته خلیل الله 
خلیلی؛ سحمدايراهيم صفاء شایق جمال» محمدابراهيم خلیل؛ 
عبدالرحمان پژواک, غلام‌نیی عشفری, محمد سرور دهتان: 
احمدضیاء قاري‌زادي رابعة اثیر حاذقه: محجوبه؛ ففقیراحمد 
عزیزی غزنوی حنیف بلخی و حق‌شناس. در بخش چهارم از 
زندگی و شعر شاعرانی سخن به میان آمده است که گاه 
شمر‌هایشان را در قالب‌های کلاسیک سروده و گاه نیز خود را از 
قیدوبند وزن و قافیه رهانیده و به سرایش شعر نو روی آورده‌اند. 
در شعر این شاعران که از فنضای آزادی نسبی مطبوعات» به‌ویژه 
در سال‌های پایانی پادشاهی محمدظاهرشاه؛ و سال‌های پس از 
آن برخوردار شده بودند بیان دردهاء نابرابری‌ها و دیگر 
نابسامانی‌های اجتماعی نمودی آشکار دارد. این شاعران که 
آسان‌تر از شاعران گذشته, به شعرهای شاعران نوپرداز عرب و 
ایرانی دسترسی داشتند» کوشیدند تا زنجیر قافیه‌ها را بکُسلند و 
با آهنگی پرشتاب شعر امروز افقانستان را شکوفا سازند. 
شاعرانی که در این گروه قرار گرفتهاند عبارتند از غلام‌رضا مابل 
هرویء غلام‌مجدد لایق: واصف باختری: عبدالحسین توفیق» 
محمود فارانی؛ بوسف آقیثه محمدرحیم الهام فلحق 
فکرت. محمدحسن بارق شفیعی عبدالحی آرین‌پور (رستاقی)؛ 
عبدالقادر ابهر: اسدالله حبیب. رازق رویین: احمد‌شاه ازهر 
فیض‌یار؛ لیلا کاویان؛ محمد یرسف کهزاد: میرویس موحج. فهار 
عاصی و علی‌شاه احمدی متخلص به عباب. در واپسین بخش و 
در ارزیابی و نتیجه گبری کوتاه ویسنده به دشواری‌های خود؛ 
در زمينة نگارش این اثر اشاره کرده و مهم‌ترین مشکل بسط و 

ترش هر چه بیشتر این کتاب ره دسترسی نداشتن به 
زندگی‌نامه و آثار دیگر شاعران دائسته است» چنان‌که باید به 
نیامدن نام شاعرانی بلنداوازه؛ مانند محمدانور بسمل؛ شایق 
افندی, شایق هروی» غواص خادم پیر هرات» محمدعشمان 
صدقی دستگیر پنجشیری عبدالله بختانی» آصف فکرت؛ 
لطیف ناظمی, ناصر طهوری و دیگر شاعران بنام تنها از این 
چشم‌انداز نگریست. لعل‌زاد با نگارش شعر معاصر دری دد 
افغانستان که بایان‌نامه دکترای وی بود در ۰۴۱۹۸۴ از دانشگاه 
جامعة ملیهٌ اسلامیه دهلی؛ هندوستان دانشنامهٌ دکترا گرفت. 
این کتاب با مقدمه‌ای از سحمدیوسف کهزاد و ببه همست 
انتشارات بنیاد فرهننگ و تمدن آفغانستان: در دهلی چاپ و 
منتشر شده است (۱۳۷۷شر) 


منبع: شم معا دري در افناشتان, 


نوش آبادی 


شعر نو در افغانستان (تقاهدقو ,+887 گرنه‌ای شعر 


فارسی که در پی تحول و دگرگونی شکل و محتوای شعر فارسی 
کلاسیک, اژ حدود سال‌های ۱۲۷۹ش همراه با تحو لات جامعه 
به‌و جود آمد. ریشه‌های پیدایی شعر نو در افغانستان به آغاز سد؛ 
بیستم مپلادی/ اواخر سدٌ سیزدهم هجری» در روزگار پادشاهی 
امیر حبیب اللهخان (۰۱۲۷۹ ۱۲۹۸ش) می‌رسد, در روزگار وی 
که مملکت از جنگ‌های داخلی و خارجی برکنار بود» فرصت 
مناسبی برای پیدا شدن نهضت علمی و ادیی در افخانستان پدید 
آمسد. حبیب‌الله‌خان که بر آن بود تا اصلاحاتی در اصور 
افغانستان؛از جمله در عرص فرهنگ انجام دهد دست به 
ساختن یک دبیرستان و چند دبستان و یک آموزشگاه نظامی در 
کابل زد. روزنامه سراج ال خبار؛ سراح الا طفال و ارشادالسوان نیز با 
ترجهی که او به اصلاحات می‌ورزید انتشار پافت. محمود 
طرزق مدیر و نگارند؛ سراجالاخبار که محضر سید جمال‌الدین 
اقغانی (-۱۳۱۴ق) را در استانبول درک کرده بود و با ادبیات 
اروبایی و اندیشه‌های آزادی‌خواهی از جمله با تجدد در عرص 
ادییات آشنایی داشت: با نشر مطالب سیاسی» مردم اقغانستان را 
به راهاندازي جنبش استقلال‌طلبانه برمی‌انگیخت. بدین ترتیپ» 
جنبشی فکری؛ ادبی و سیاسی در افغانستان به‌وجود آسد. در 
سراح الا خبار نمونة اشعاری برگرفته از روزنامة حبل‌المتین (چاپ 
کلکته) و برخی جراید وقت ایران» مانند روزنامه توبهار و مععلا 
دانت‌کده؛ از شاعرانی مانند سید اشرف‌الدین گیلانی جاپ 
می‌شد. چاپ این اشعار زمینه را پرای آشنایی با شعر نو ایران 
آماده می‌کرد. در این جریده مقالات بسیاری در حمایت از 
تحولات در سحتوای شعر؛ به‌چاپ سی‌رسید. یکی از این 
مقالات مکالمه‌ای میان شعر کلاسیک و شعر معاصر است که 
بنابر آن مکالمه» شعرای این دوره می‌خواستند شعر بیان‌کننده 
واقعیت‌های عینی و ذهتی باشد و با دگرگونی‌های زندگی 
دگرگون شود. در ۶۱۹۱۹/ ۱۲۹۸ش در روزگار امان‌الله‌خان 
(۱۲۹۸- ۱۳۰۸ش): پس از جنگ سوم افغانستان و انگلستان و 
استقلال سیاسی افغانستان مملکت پذیرای تمدن جدید شد. 
ارتباط فرهنگی با جهان خارج زیاد شد. دانشجویان و هيأت‌های 
فرهنگی به خارج فرستاده شدند و برای تدریس در مدرسه‌هاء از 
معلمان خارجی دعوت کردند. در این هتگام پس از تعطیل 


ادب فارسی در افنانستات | ۷۹ ۵ 


شعر لب در افغانستان 


شدن روزنامه سراح الا خبار (۲۹۸ اشی): روزنامة امان افغان به 
مدیریت عبدالهادی داوی به‌چاپ رسید و همان شاغراتی که 
اشعارشان را در سراحالاخبار به‌چاپ می‌رساندند» در امان اففان 
نیز شعر چاپ کردند. ترجمهٌُ رمان و شعر و دیگر متون از 
زبان‌های ترکی؛ فرانسوی و انگلیسی, از دیگر عواملی بود که در 
هو جود آمدن زمینه نوگرایی در شعر و ادب اثر گذاشت چنان‌که 
ترجمه‌هایی از اشعار اروپایی؛ از محمرد طرزی و عبدالهادی 
داوی؛ در سراج ال خبار و پس از تعطیلی آن تشریه در امان اففانن؛ 
آشکارا زیر عنوان شعر منثور به‌چاپ می‌رسید. نخستین 
جستارها در انحراف از اسلوب‌های قدیم شعری در ۴۱۹۱۹ 
۸ شش با بحران جامعه در شکل جنبش مشروطه آغاز شد. 
این تحول نثست در اشعار محمود طرزی دیده شد که بر آن بود 
که شعر باید تا سطح فهم مردم عادی کوچه و بازار فروآورده 
شود. ولی برجستگی نقش وی در دگرسازی شعر دری؛ بیشتر در 
محتوا بوده نه در شکل شعر. وی برای تشویق شعرا به سرودن 
چنین اشعاری» در ادب در فن؛ به ارائة نمونه‌هایی از این دست 
پرداخت. پس از وی: عبدالهادی داوی» عبدالعلی مستغثی 3 
عبذالرحمان لودین به سرودن چنین اشعاری دست زدند. با نو 
روزنامه‌ها و مجلاتی که بس از استقلال به‌وجود ما افگار 
آزادی‌خواهی؛ عقاید و افکار اجتماعی و سیاسی آزادي 
اندیشه. آزادی قلم و احساسات وطن‌دوستی مضمون اشعار شد 
و شاعرائی به ظهور رسیدند که مضمون اشعار آنان اجتماعی و 
سیاسی بود؛ اما در همان قالب‌هاي شعری کلاسیگ فارسی با 
همان فضاها و عوالم عاشقانه. واصف باختری حیدر عبدالرضا 
و ابراهیم صفا از شاعران این دوره هستند. در ۱۳۰۹ش: دو 
انجمن ادبی هرات و کاپل در افغانستان سر برآوردند. در نشریة 
انجمن ادیی کابل؛ مجله کابل؛ اشعاری از شاعران کلاسیک به 
ویژه از شاعران ایران» مانند بهار؛ پروین رشید یاسمی و 
نصرالله قلسفی» چاپ می‌شد. از شاعران افغانستان نیز بیشتر 
شسعرهای ملک‌الشعرا قباری عسبداللهخانه مستفتی» 
میرمحمدعلی آزاد» شایق کابلی (شایق جمال)» شایق افندی؛ 
شایق هروی. سرور صباء سرور جویاء خلیل‌الله خحلیلی و 
محمدابراهيم خلیل به‌چاپ می‌رسید. از این تاریخ؛ سرودن شعر 
منثور در افغانستان ادامه یافت و آثار نویسندگان و شعرایی چون 
میرغلام‌محمد غبار. شاهزاده احمدعلی درانی و عبدالهادی 
داوی, مانند صبح در پخمان: من و ماه ماه در پفسان و باز وطن در 
مجلذ کابل چاپ می‌شد. با همه خدماتی که انجمن ادبی کابل در 
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عرص پژوهش و ترجمه کرد -از جمله ترجمه و چاپ شعرالهجم 
از شبلی نعمائی و چاپ سخندان فارس و دیگر کتب علوم 
بسلاغی در عسرصه شعره اعشای انجمن ادیی: از جمله 
علگ‌الشعرا قاری صدالله خان» مخالف هر گونه تجدد بودند و در 
پیروی از شیوه قدما اصرار داشتند. مثلث در سال‌های ۱۳۱۷ و 
۸ سش: خلیل‌الله خلیلی از خواندن اشعار نیما که در 
مجلذبوسیقی به‌چاپ می‌رسید؛ به اشعار وی علاقه‌مند شد و 
قطعه‌ای شبه‌نیمایی در وزن و قافیةٌ سعین سرود و برای آن 
انجمن فرستاد. نخست. انجمن از چاپ آن خودداری کرد و در 
ضمن وی را نیز سرزنش کرد که چرا قريحة شما ناگهان دچار 
چنین انحطاطی شد. اما بس از اندکی؛ با بوزش از استاد خلیلی: 
همان شعر وی را در آن نشربه به‌چاپ رساندند.بدین ترتیب؛ 
نمخستین کسی که شیوه نیمایی را در شعر فارسی افغانستان به کاز 
گرفت» خلیلی بود. در سال‌های پس از جنگ جهانگیر دوم 
(۱۹۳۹- ۶۱۹۳۵ ۱۳۲۰- ۱۳۲۴ش): همزمان با تحولات و 
تغیبرات بزرگ سیاسی و اجتماعی در جهان؛ در زندکی 
اجتماعی و فرهنگی اففانستان نیزه جنبش‌های ترقی‌خواهالة 
تازه‌ای پدیدار شد. اين جنبش در ۱۹۴۷ع/ ۱۳۲۶ش: با بنیاد 
شدن جبمعیت «جوانان بیدار»؛ به ابتکار شاعرانی چون 
عبدالر ثوف بینواء گل‌پاچا الفت. خادم؛ ترقی و دیگر روشتفکران 
شکل گرفت. تلاش و حرکت این جمعیت در ادبیات بازتاب 
یافت و پاعث سریع‌تر شدن آهنگ تحول و تجدد شعر و ادب در 
افغانستان شد. شمر نو افغانستان با تاثیر از شعر نو ایران» با جاپ 
دفترهای شعر نو شاعران ایرانی؛ در لابه‌لای مجله‌های ادبی 
افغانستان به وجود آید. اپن‌گونه شعرها؛ نخست با تا از 
شاعران ایرانی؛ مانند فریدون توللی: فریدون مشیری و نادر 
نادرپور به شیوه‌های سنتی سروده می‌شد. بدین ترتیب» اشعار 
آن دسته از شاعران وزن و قاقیه داشت» با بیشتره به تأثیر از 
نادرپو به شکل چهارپاره سروده شده بود؛ با فافیه داشتن 
مصرع‌های دو و چهار و گاهی نیزه مصرع‌های یک و سه و دو و 
چهار که البته از صورت دیگر آن؛ بعنی قافیه داشتن مصرع‌های 
یک و چهار: و دو و سه نمونه‌های کمتری دیده شده است. در 
ده بیست. کاری در زمین کشف و بازآفرینی واقعیت عرضه 
نشد. در این دوره» کلماتی چون فطار برق» هواپیما و ماشین به 
جای گل و بلبل و شمم و پروانه نشستند. السته؛ ابن نمونه‌هاه 
جستارها و شهامت‌هایی هستند برای فرارفتن از قالب‌های‌سنتی؛ هیر چند در 
تفکر نوأوری نداشتند و ابداعات شعری انان» نمودی در شکل و ساخت پیدا 
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نکرد. در سال‌های پس از ۱۳۲۸ش و آغاز دهةٌ سی» درشعر 
افغانستان گرایش عمده به شعر نیمایی آغاز شد. شاعرانی مانند 
فتیح محمدمنتظر» محمدشفیع رهگذر و محمداصف سهیل در 
قالب نیمایی شعر سرودند؛ اما سروده‌های نخستین در این 
اوزان» جندان قوی و دلگرم کننده نبود. شاید بتوان گفت شعره 
تقدیم به توه از رضا مایل نخستین شعر نو چاپ‌شده بود که در 
۲شض: در دو شمار: ۳٩‏ و ۳۰ مجله زوندون جاب شد. شعر 
«بهار کابل» از یوسف آیینه و بیک التجاء از بارق شفیعی؛ در 
قالب شعر نو در ۱۳۳۵ش؛ در مجلة برگ سبز به‌چاپ رسیده 
است. این اشعار را می‌توان دومین و سومین تالاش قالب‌شکنانه 
شعر کهن نامید. البته بارق در ۱۳۳۴ش, در مجله زوندون؛ 
مخمس‌گوئه‌ای زیر عنوان شعر نو به ثام «بهار پارین» به‌چاپ 
رساند اما به سیب آن‌که تنها ابداع وی» رعایت نکردن قافیه در 
بیت نخست بود و وآوری دیگری نداشت نمی‌توان این کار را 
در زمینة شعر نو چندان جدی تلقی کرد. اما شعر «بهار کابل؛ 
آیینه که ظاهراً با تأثیر از شعر وباران؛ گلچین معانی سروده شده 
است. می تواند نمونهٌ خوبی برای آغاز این نوع شعر به‌شمار آیبا 
در این هنگام با گسترش متاصیات بین‌المللی و مسبت 
رزمی شوروی با کشورهای نواستقلال يافتة آسیا و افریقا از 
جمله با انغانستان؛ روابط ادبی افغان و شوروی نیز آغاز شد که 
به تأثیر پذیری بارز ادبیات افغانستان از ادبیات شوروی در 
آشعار شعرای افغانستان انجامید. بدین‌ترتیب» شماری از این 
اشسمار بازتابند؛ نوعی آرسان‌گواییی سوسیالیستی است و 
مضمون اشعار آنان دربارهء کارگر: روز کارگر: جریان تضادهای 
طبقاتی و از این دست است. ازاین‌رو؛ نزد زمامداران وقت 
افغانستان این انديشه پیدا شد که هر کسی در وزن نیمایی شعر 
بسراید: کموئیست است. در دهة سی تا چهل شاعران دیگری, 
مانند رضا مایل بارق شفیعی آیینه: الهام؛ توفیق ن.م.صریر: 
سلیمان لایق و رونق نادری به سرودن شعر نو تیمایی پرداختند. 
عمده‌ترین مشخصه شعر این سال‌ها؛ مایه‌های عاشقانه و 
رمانتیک: وصف حال‌ها: انتقادهای اجتماعی و مهم‌تر از همه 
پیروی شاعران از یکدیگر است که در یک بحر عروضی به 
طبع آزمایی پرداخته‌اند. مثلا؛ بارق شفیعی در شعر «شیستان 
قبرها»» سلیمان لاپق در دفتر شعر بادبان» ن.م.صریر در شعر « در 
راه آرزو» و رحیم الهام در شعر «سرگشته»: همه به پیروی از 
یکدیگر بر یک وزن شعر سروده‌اند. حتی یک شاعر چندین 
شعر خود را بر یک وزن سروده است؛ مثل بارق شفیعی که در 
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شعر «شبستان قبرها» ( که برنده جایزه ادبی رحمان باپا شد)؛ «ای 
ناله» و «ثابلوی عشق» یک وزن را به کار برده است. شاید این 
امس برگرفته از شعر شاعران ایران باشد. مثل اشعار «مریم سپید» 
و «مهتاپ: از فریدون توللی که هر دو در بحر مضارع سروده 
شدهاند توجه شاعران نوسرای افغائستان را بسیار برانگیخته 
است, در ۱۳۴۱شس؛ در کابل مجمر عة شعری به نام اشعار و از 
شاعران نوپرداز افغانستان» در دو بخش پشتو و فارسی به‌چاپ 
رسیده که بخش دوم آنء شامل اشعار و فاوسی شاعرانی چون 
آرین پوره آیینه: الهام بارق شفیعی بهجت. توفیق؛ رهگذر دکتر 
سهیل صفاء ضیاء فاری‌زاده» محمود فارانی: لایق: مایل هروی» 
مننظر و نهمت است. دوره‌ای که در آن؛ با فراوانی چشمگیر 
سرایش شعر نیمایی روبه‌رو می‌شويم از ۱۳۴۱ش بسدین‌سر 
است. رحیم الهام؛ حبیب‌الله بهجت؛ بارق شفیعی؛ سلیمان لایق 
و محمود فارانی از پیشگامان شعر نو ده چهل به‌شمار می‌آیند 
و در اشعار خود؛ تأثیر چشمگیری از توللی» نادرپور و فروغ 
فرخزاد به‌ویده دو شاعر نخست؛ بدذ‌یرفته‌اند. شاعران جوان 
به شعرهای عاشقانة تدرپور و فروغ گرایش داشتند و 
شتترای با تجربه‌تره به توللی. مثلاً در اشعار «قصهٌ شب» و 
دارزوه از مجمو عه شعر آخرین ستاره از محمود فارانی می‌توان 
مشابهت‌هایی با برخی از چهارپاره‌های نادرپور یافت؛ ولی به 
گفته‌ای دیگرء کل آن از اشعار رمانتیک لامارتین فرانسوی متأثر 
است و شعر «آخرین ستاره» از همان مجموعهً فارانی نیز به 
تأثیر از دفتر سرمث خورشید نادرپور سروده شده است. در همین 
زمان» انديشه شاعرانی چون مایا کوفسکی و لاهوتی نیز بر 
شاعران و روشتفگران تالیر گذاشت. در نیمه‌های دده جهل: 
شاعرانی چون اسدالله حبیب؛ حلیم پندار» حسین وفای 
سلجوقی و رازق رویین با دست‌مایه ادبی و بینش شاعرانة 
قوی‌تر از شاعران پیشین پا به عرص شعر گذاشتند. پس از 
مدتیء همین شاعران و کسانی» مانند عارف پژمان» حلیم شایق» 
سلام شایق و لطیف ناظمیی باز نمونه‌های ديگري با بینشی 
نیرومندتر عرضه کردند. محتوای شعر این دوره بیشتر دو گونه 
است. گونه نخست. با تأسیس حزب دموکراتیک خلق افغانستان 
(۱۳۳۳ش) و گسترش جنبش‌های ملی و سردمی در کشور و 
جریان‌های سیاسی مختلفی که به کار نشریات تبلیغات و 
سازمان‌دهی می‌پرداختند و برخی شاعرانی که با آن نشریات 
همکاری می‌کردنده موافق خواست‌ها و جهان‌بینی آن 
جربان‌های سیاسی گام می‌زدند. ازاین‌رو» می‌بينيم که مضمون 
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شماری از اشعار این دوره» آرمان‌های سوسیالیستی» مبارزه 
طبقاتی؛ زندگی کارگران» دهسقانان و پیشه‌وران است. در کونة 
دوم محتوای شعر غتایی است و شاعر از رنج و درماندگی غم 
و شادی» عشق و تنهایی و کل بیان نفسائیات خوه سخن 
می‌گوید. به هر حال درون‌گرایی و آه و ناله سردادن در این برهه 
از شعر شاعران نوپرداز افغانستان کم‌نیست و کمتر به مسائل 
عینی زندگی و اجتماعی می‌پردازند. اگر هم به مسائل اجتماعی 
سی پرداختند» گفته‌هایشان عمقی نداشت. شکل شعر نو 
افغانستان نیژه در این دوره بیشتر چهارپاره است. تقلید در 
صرکیب و ساختان محدودیت و ناموزونی ترکیب‌ها و 
استعاره‌ها؛ یکسانی ابتذال‌آمیز طرح‌ها و تصویرها و کاربرد 
تکراری واژه‌ها در کل شعر نو شاعران نوپرداز در شکل و محتوا 
فراوان دیده می‌شود. با نشر مجموعة شعرهای ستاکك از بارق 
شفیعی؛ آخرین ستاره از محمود فارانی و اسواج هروا از مایل 
هروی, در این دهه اختلاف میان طرفداران شعر کلاسیک و 
پیروان شعر نو زیاد شد. حتی در روزنامه‌هایی مانند اصلاح.و 
مجله‌هایی مانند ژوندون» سلسله مقالاتی با عنوان «جنگ بین 
کهنه و نو». از سوی ادیبان و ناقدان افغان منتشر مي‌شد. مجله 
پشتون ئ و روزنامة ایس نیز از دیگر بازارهای این برخوّردها و 
جدال‌ها بودند. از دیگر شاعران نوپردازی که در ان دهه 
مجموعة شمر چاپ کردنده می‌توان به عبدالحی آرین‌پور با 
مجموعة شعر نهال (کابل ۱۳۴۳ش) و اقبال رهبر ترخی با 
مجموعه شسعر شگوفه‌ها (کایل؛ ۱۳۴۸ش) اشباره کرد. در 
سال‌های ده پنجاه» آشنایی مردم با ادبیات غرب فزونی گرفت. 
بیتش‌های شاعرانه دگرگونی یافت و اشعار بیشتری» در قالب 
شعر ثه و مطابق پیشنهادهای نیما سروده شد. در این دهه نیز 
همچنان شعر و شاعران ایران مانندتوللی؛ نادرپون فرخزاد؛ 
کسرایی» اخوان و شاملو بر شاعران افغانستان تأثیر گذاشت. در 
سال‌های ۱۳۵۰ - ۳۵۷ اش شاعرانی چبن اسدالله حییب: 
عارف پذمان» حلیم شایق» سلام شایق لطیف اظمی؛ واصف 
باختری» رازق رویین: حیدرعلی لهیب. عبدالله نایبی و رفعت 
حسینی نمونه‌های خوبی با پینش شاعرانه فری و زبان محکم 
عرضه کردند. فضاسازی» تصویر آفرینی و بیان غیرمستقیم از 
ویژگی‌های شعر این دوره است. شاعران می‌کوشیدند که از 
تصوی ها تشبیهات و استعارات تخراری دوری کتند. در این 
دوره: ترکیب‌های نوء تشییهات و وصف‌های تازه در اشعار 
واصف باختری فراوان به چشم می‌خورد. وی نخست متأثر از 
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رهی معیری بود؛ سپس از نادرپور» اخوان» شاملو و فرخزاد 
متأثر شد. از مجموعة اشعاری که در اين دهه به‌چاپ رسیده 
است: می‌توان به سفر در توفان (کابل ۱۳۵۳ش) از مسحمود 
فارانی و اندیشه (مشهد. ۱۳۵۶ش) از محمد ناصر کفاش هروی 
اشاره کرد. پس از کودتای کمونیستی در هتم ارد بسهشت 
۷ش. روابط ادبی افغانستان و شوروی فعال‌تر شد و این 
روابط بار دیگر در سطحی کسترده‌تر بر مضمون اشعار شعرا 
تأفیر گذاشت. شاعران درباره کبارگی دهفقان و سزرعه شبعر 
سرودند و کلمات و عباراتي چون, تراکتور احداث پل؛ لنین و 
اندیشه‌های او انقللاب اکتب قشون مسرخ و دوستی افغان و 
شوروی را در شعرهاي خود به کار بردند؛ مانند برخی از اشمار 
مجبوعة شعرهای شیور انقلاب از بارق شفیمی که این شعرها 
پس از چندی مسوجب نارضایتی‌ها و مخالفت‌هایی شد. در 
۸ شش سراسر افغانستان را شورش دربرگرفت. سپس.با روی 
کار آسدن مسحمد نجیب‌الله (۱۳۶۵- ۱۳۷۱ش)؛ زمینه‌های 
خروج نظامی شوروی فراهم آسد و گروه‌هایی برای ثبرد با 
ثبوروی تشکیل شد. در این هنگام» مهاجرت گروه‌های 
گسترده‌ای از مردم افغانستان» به کشورهای همسایه و حتی غرب 
سالا گرفت. از اواخر این دهه و دهه شصست؛ شماری از 
فرهتگیان.هم در خارج و هم در داخل در عرصه‌های مختلف 
فرهنگ و هنر فعالیت کردند و ادبیاتی پدید آوردند که می‌توان 
آن را ادبیات مقاومت* نامید. مضمون اشعار شاعران مقاوست 
سرشار از رویارویی با متجاوزان روس و بیرون راندن آن‌ها 
است. در این هنگام شعرا هنوز از فرخزاد» نادرپور» توللی؛ 
ه.لسایه کسرایی» اخوان و شاملو متأثرند و سعی بسیار در 
سرایش شعر نیمایی دارنده اما به سبب صدم آشنایی دقیق و 
علمی با شعر نو و تغییرات و وآوری‌های نیماء نبودٍ نقد شعر نو 
و وارد کردن اصسطلاحات و عبارات خارجی و لغبات کهنهة 
فراموش شده و تامًنوس در زبان شعر چندان در آن اشعار موفق 
نسیستند. از شعرایی که نخست در سرایش شعر مقاومت 
درخشیدند» می‌توان از واصف باختری» حیدر لهیب: لطیف 
ناظمی: پرتو نادری و قهار عاصی نام برد به‌ویژه از واصسف 
باختری» زرا وی از جمله ن‌خستین شسعرایی است که 
پیشنهادهای نیما و اخوان را دربارة وزن» درست و دفیق به کار 
بست. پس از مهاجرت شاعران افغانستانی» شعر افغائستان را 
می‌توان به شعر درون مرزی و شعر برون مرزی/ شعر مهاجرت 
ب‌خش کرد. بسرخی شاعران» سانند محمذکاظم کاظطمی» 
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شعر لو در افغانستان 


شعر نو در افغانستان 


سیدفضل‌الله فدسی؛ سید ابوطالب مسظفری و سعادت‌ملوک 
تابش به ایران و میرویس موج و پشیر سخاورز به پاکستان 
کوچیدند. هنگامی که شوروی‌ها افغانستان را ترک کردنده شعر 
مسهاجرت متوجه رویدادهای روز افغانستان و سرنگونی 
حکومت کابل شد و مضمون اشعار: بیشتر بر گرد آرزوی دست 
یافتن یه وحدتی یک‌پارچه در مملکت می‌گشت. شعر داخل 
آفغانستان تفاوت‌های درخور توجهی با شعر مهاجرت یافت. در 
میان مهاجران مضامین غربت دلتنگی و حس وطن‌خواهی و 
به‌ویژه مایهٌ مذهبی نقویت شد. در حالی‌که در افغانستان مابة 
مذهبی غلبه نداشت. اشعار شاعران مهاجری که شسعرشان با 
مطالعة ادبیات فارسی و رقت و آمد با ایرانیان بالید» در 
احساس ساختارهای شعری و واژگان رایج در زبان فارسی: 
محکم‌تر و قوی‌تر از شاعران درون مرزي است که از میان آن‌ها 
می‌توان به محمدکاظم کاظمی فدایی هروی: بشیر هروی؛ 
عبدالکريم تمنا و سعادت‌ملوک تایش اشاره کرد. مثا پیشترین 
بخش مجموعهٌ شعر تابش لحظه‌هاي طلوج ؛ شعر نو است. از 
دیگر شاعرانی که شعر نو مقاومت سروده‌اند» سی‌توان از 
عیدالاحد بها‌ری, فائفه جواد مهاجر؛ سیدحمید حسینی؛ سید 
ابر طالب مظفری: محمدسرور تقوی: مد جعفری: تخد 
حسین فیاض؛ سید حیدر عصلوی‌نژاد بلخی؛ شهرالله شهپر؛ 
موسی نهمت» شیرعلی فانون. فایل‌زاده حسین بهروز و میر 
عبدالقادر ایهر نام برد و از مجموعة اشعار مقاوست که شامل 
شعر تو هم هستند می‌توان به مقامذ گلی سودی از عبدالقهار 
عاصی بانگ رحیل از سید اسحاق دلجو حسینی؛ شعر سرخ از 
ع-کابلی: دو راهی همراه با چسند رنج‌نامادبگراز سعادت‌ملوک 
تابش و فصن سبز که گاه‌نامه‌ای ادیی در سروده‌هاي ۱۲ شاعر 
است؛ اشاره کرد. دیگر مجموعه اشعاری که به شعر نو نیز 
پرداخته‌اند» عبارتند از نقشي در آمکینه و باران (کابل» ۱۳۶۱ش) 
از لطیف پدرام؛ و آفتاب نمي‌برد (کابل ۱۳۶۲ض) از واصف 
باختری» خط سرخ (کابل» ۱۳۶۲ش) از اسدالله حبیب» تصویر 
صدا(کابل؛ ۱۳۶۲ش) از رفعت حسینی؛ با بال‌های طلوع (کاپل 
۲ سش) از عبدالله نایبی شگفتن در سترون خاک (کایل 
۲۴) از رازق رویین؛ حباب دستها (کابل» ۱۳۶۳ش) از قیوم 
قويي در خط وس آرژو (بل ۲۳ سش) از اسحاقي دلگیر؛ ودا 
با تاريکی (کابل؛ ۱۳۶۴ش) از اسدالله حبیب» قفنوس (کایل: 
۷۵ش) از رضا مایل هروی؛ شیور انقلاب (کابل ۱۳۶۵ش) 
از بارق شفیعی: سایه و سرداب (کابل» ۱۳۶۵ش) از لطیف 


ناظمی. شعرهای انزوا ( کابل ۱۳۶۶ش) از لطیف پدرام اش 
فرن (کابل ۱۳۶۶ش) از عزیز آسوده طهماس» گرد نقره (کابل» 
۷سش) از ناصر طهوری: آشار شب (کابل ۱۳۶۸ش) از 
ناصر طهوری, طلو+ تکسار (کایل» ۱۳۶۸ش) از دیان احمدی؛ 
آذریون (بلخ؛ ۸ ش) از فیاضس مه رآیسیین) شط ۳۹ رسصابي 
(کابل» ۱۳۶۹ش) از حمیرا نکهت دستگیرژاده» عقابان خییر 
(کابل» ۱۳۶۹ش) از عظیم شهبال» سو کنامه‌ای برای تاک (کابل 
۰ش) از پرتو نادری» بر پای راه ابربشم (بلخ» ۱۳۷۲شی) از 
صالح‌محمد خلیق؛ از دوخ اردی‌هشت (بلخ ۷۲ سشی) از 
عبذالسعیع حامد: خاکستر صدا (تهرانه ۱۳۷۵ش) از سید 
ف ضل‌الل» قدسی» وقتی کبوتر نیست (تهران ۱۳۷۴ش) از 
محمدشریف سعیدی؛ سای تلخ حبیم مصیبت (پیشاون 
۶سش) از سرور آذرخش؛ لحظه‌ای با خویشتن تنها (مسکو 
۹۹۶+ از حشرت وهریزه پیاده آعده بودم (تهران ۱۳۷۰شی) 
از محمدکاظم کاظمی: آوار آینه (مشهدء ۱۳۷۶ش) از پرویز 
آززو و 5 شهر پنج ضلمي آزادی (پیشاون ۱۳۷۶ش) از واصف 
باجتری. از مجموعة اشعاری که تنها به شعر نو پرداخته‌اند؛ 
مت‌توان از لمحظههای مصلوب (کابل» ۱۳۶۳ش) از اطیف پدرام» 
با بهار میعاد ( کابل؛ ۱۳۶۴ش) از عبدالله‌نایبی و تا گریستن بوبجی 
(پیشاور» ۱۳۷۲ش) از میرویس موج نام برد. از دیگر شاعران 
جوان‌تر که به شعر نو پرداخته‌اند و هنوز مجموعه شعری از خود 
به‌چاپ نرسانده‌اند» باید از خالده فروغ, علیاصغر بشیر 
ببسملترلیی شسمم ریز عسبدالحی آرین‌پور: ناصر امیری؛ 
محمداصف فخرت؛ حیدر لهیب عارف پدمان» مسحمدعاقل 
بیرنگ لیلا صراحت. محب بارش فرید بیژن» غلام‌حسین 
فرمند. جلیل شبگیر پولادیان یوئس سرخابی محمدحسین 
بهرام پژوهش. غلام فاروق» ثریا اوحدی, افسر رهبین؛ جیلانی 
لبیب لولی» زلمی نائور که در اشعار نو خود متاثر از سهراب 
سپهری است. فاروق فارانی» اسد حبیبی؛ آرش آذیش؛ احمدشاه 
علی محمدجان فناء محمدحیدر لایق؛ حسین حسین‌زاده 
(ارژنگ) » شریفهٌ اسماعیلی؛ سید ضیای قاسمی؛ سیدرضا 
محمدی محمدسسین محمدی: معصوم؛ جعفری؛ محمد تقی 
اکبری؛ کريمة عارفیء محمدسرور تقوی و جوالی تام برد. 
منایم: ادییات معاصر دري اففانستان» ۱۲۱,۲۰ ۱۲۳-۷۲ ۲۷-۲۶, ۱۳۲ 
اشعار بو ؛ بر گریده شعر معاصر اففاشتان + ون سبوي تشته. ۲۹۸ 
۷ سشسانه ها زخمی, پامیر: ۲۲۳-۱۳۹ دا و بادخاشتها: ۲۸-۲ 
نگاهي به ادیات معاصر در افناشتان» ۵۳۵۲ ۷۶: نگاحی به ادبیات 
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شعله 


شفیعای هروی 


بعاصر در در اففاشتان: ۵۱-۴۹ ۷۱ ۸۲ نمونه‌های شعر اسروز 
اففاشتان + چنگیز پهلران, مقدمه ؛ طعي ویده‌نامه افغانستال» سال 
دوم شماره ۱۴ آبان ۱۳۷۲۳ش ؛ محمد حسین جعفریان «از فراز 
هندوکش تأملی در شعر پیش از انقلاب اففانستان»: کیهان 
فرهدگی: سال هشستم: تسماره ۷ ۱۳۷۰ش: صص ۳۱ ۱۳۳ 
همان,عا: شماره ۵ صصی ۲۶ ۱۳۹ ژاله, «شعر نو در افقائستان در 
سال‌های پس از جنگ دوم جهانی». خرد و کوشن: دوره چهارم: 
دفتر چهارم, بهار ۳۵۳اشی» صص ۰۳۷ ۴۱:ع.ه۱ «نوادری در شمر 
و ادب افغانستان آمروزه نگین؛ سال دهم, شماره ۰۱۱۵ صهن ۲۳- 
٩‏ رازق روبین: «شعر نوي دري و ویژگی‌های ساختاری آن در 
افغانستان»: ژوندون» سال چهارم, شماره ششم بهمن و اسفند 
۲۴ش» صص ۱۳۴۰۳ دستگیر پلجشيري, «تأثیر انقلالب اقتبر بر 
ادبیات افغانستان» ژوندون, سال ششم, شماره ۳ و ۰۲ ۱۳۶۶شن: 
ص ۴۹ ۶۲ «شسعره: در دری؛ سال بکم: شماره ۱: بهار 
۷۶ش: صص 4۵۳ ۱۶۴ هسانعاء سال بکم: شماره ۳؛ تابستاب 
۶ش: صص »لد ۱۳۰ پسسرویز تسصبری . لطیف پسدرام: 
«نمونه‌هایی از شعر امروز اففانستان»» چست سال نهم : شماره 
و ۰۱۰ صصی ۰۱۱۶۸ ۱۱۱۲ 


حجتی 

شعله (4806:10 جمشید» جاء‌آب ۱۲۸۷ - ۱۳۷۴ش: شاعر و 
نویسند؛ٌ افغانستانی, در جوانی به آموزگاری پرداخت. بعدهاء به 
عضویت هیأت تحريرية روزنامة انحاد درآمد. چندی نیز مدیر 
روزنامه اتحاد شد. در ۱۳۳۴ش, در دولت محمد داودخان؛ به 
زندان افتاد و تا ۱۳۴۳ش که دولت داودخان بر سر کار بود در 
زندان ماند. وی با شاعران و سخن‌سرایان روزگار شود مانند 
محمد دهقان شاء عبدالله بدعشی» ائور بسمل و اپراهیم عفیفی 
دوستی داشت و همین دوستی؛ به ایجاد هسته حمعیت 
طرفداران تجدد و تحول‌طلیی انجامید. شعله درکشتی گرفتن» 
سوارکاری و شکار جسور و قن‌آور بود و علاقه او به پرورش و 
نگه‌داری اسب چندان بود که کتابی به نام اسب و افتضارات آن 
نوشته است. از جمله اشعار پرسوز شعله مر ئیه‌ای است که در 
سوک فرزند جوانش که در زندان کشته شده بود» سروده است. 
جهاد ملت سخارا و حوادت لقی در شمال هندوکش را در زندان 
توشت. این کتاب که درباره مسائل تاریخی و رویدادهايی 
سیاسی و اجتماعی زندگی وی است. هنوز منتشر نشده است. از 
آثارفی: مناظره با کوه شیر دروازه: به نغلم؛ غزلیات شعله؛ ادب 


بدخشان؛ شرح حال بیدل؛ زند گینامة عارف چاه آبی؛ تاريخ پهلوانان 
چاه آب. که آخرین اثر او است و در دقایق و ظرایف پهلوائی و 
شرح اصول فن کشتی‌گیری؛ برابر با عرف و عادت مردم است 
(ییشاوره ۷ + 
منایم: آربغان بدخشان ۲۴۲ ۳۴۳:دکتر سصاوید وجمشید شعلهب: 
۲و افناشتان شماره ۲؛ ثرر ۱۳۷۷ش؛ صصی ۶ ۱۴-۱۳ 


محرابی 


شمله ور (۲۵۳.ع۱, دب نادر فرزند احمد جان روستای سر سب تمري 


کابل ۳۳۱ اش - 
دوره دبیرستات در سسمب مسعاونت اداری فتاه بو استا موی 


‌ شاعر اففانستانی. سس از به‌پایان بردلن 


بررسی و مراقبت ریاست ارزای به کار پرداخت. وی دانش‌های 
ادبی و اصول نقد شعر را از برادرش مقبل فرا گرفت. به سرایش 
شعر روی آورد و سروده‌هایش با نام‌های دهشین؛ هسمنبرده 
کمری وال برکی, .ده ستیز و شعله‌ور در تشریات مختلف 
منتشر شده است. از شعرهایش صبح امد و بهترین مادر در 
افغانستان بسیار آواژه یافت. صبح امید در نخستین روزهای 
جمهوری در افغانستان (۱۳۵۲ش)؛ بارها از رادیو پخش شد و 
بهترین. ملدر ثیل در ۱۳۳۵شی, برنده جایزه مطوعاتی شد. از 
آیارشی می‌توان به دفتر شعر منتشر نشده دیوار اشاره گر د. 
متبم: گلزار عشیق؛ بسخه دست‌تویس. 


شب فیعای شروی (2-۳8-۴1 11-7 .8د): میرمحمد شفیع یی 


هروی» معروف به پیشوا؛ فرزند میرحسن‌جان اوبهی؛ - هرات 
۱ خوش‌نویس و شاعر هروی. از احوال وی آگاهی 
گوتاه و میهمی در دست است, در کسب تذکره و خحوش‌نوبسی» 
احوال وی با میرزا شفیعای باخرزی و محمدشعیم حسینی تانی 
که گویا وی نیز تخلص شفیعا داشته و همروزگار با شفیمای 
معروف به پیشوااست. درهم شده و به درستی و دقّت نمی توان 
اسبوال وی را تسمیز داد. وی برادر مسیره‌حمد صلاح از 
نستعلیق‌نویسان معروف است. شفیعا از علمای روزگار خود و 
در شع ادپ؛ خط و نقاشی استادی بی‌مانند بود. در خدمت 
مرتضی قلی‌خان شاملو (-۱۱۰۰ق) حخمران هرات؛ مدت‌ها 
منصب منشی‌باشی داشت و در تکمیل خط شکسته همت کرد 
تا در آن موفق شد. در خط شکسته» شا گرد میرزا ابو تراب و میرزا 
فصیحی ملک‌الشعرای هرات بود. برخی منابع خوش‌نویسی 
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بان ۲ بعد 


ساييهي 


وی را مخترع خط شکسته دانسته‌اند و آن خط را خط شفیعایی 
یز خوانده‌اند» اما برخی دیگر» مرتضی قلی‌خان شاملو و میوزا 
فصیحی انصاری را میدغ آن یاد کرده‌اند. نام دانشوران ناصری نیز 
آورده که میرژا شفیعا خط شکسته را از مرتضی‌قلی خان آمو خته 
سپس, در آن تصرف کرده و اصلاحائی به عمل آورده است. اما 
به یفین. دانسته است که میرزا شفیه‌ای هروی و مرتضی 
قلی‌خان: هر دوء از پیشگامان اپن خط و نخستین کسانی بودند 
که خط شکسته را خوش و عالی نوشته‌اند و دیگران از آنان مشق 
گرفتهاند. وی برای سیاحت. سفری به هند کرد سپس به هرات 
بازگشت. بار دیگس به همراه شاه عباس ثانی (۱۰۵۲- 
۷ شي)به اصفهان رفت. سرانجام؛ در ۸۵ سالگی در هرات و 
به قولی» در مشهد درگذشت. اگر این گفته درست باشد. باید در 
۶ به دنیا آمده باشد. در منابي از وی به دو شکل میرمحمد 
شفیم شفیعای هروی و محمدشفیم حسینی هروی اویهی نام 
رفته است. که به استمال فراوان هردو یک نفرند. اما از قطعات 
خوش‌نویسی‌امضا شده به‌نام محمدشفیع حسیتی که مهدی 
بیانی در احوال و آثر خوشنویسان به آن‌ها اشاره دارد» تاریخ‌های 
۶ ۱۰۹۲ ۱۱۲۴ و ۱۱۲۸ دیده شده است که با تو جه به 
قطعه‌ای که شفیعای هروی در سوک پدرش سروده و تاریخ 
درگذشت وی را ۱۰۴۲ق باد کرده نمی‌توان بذبرفت که 
شفیمای هروی تا ۱۱۳۸ق زنده بوده است: بلکه به احتمال 
فراوان: محمدشفیع حسینی دیگری با همین تخلص بوده است. 
چند بیت از اشعار شفیعای هروی در کنب تذکره به‌جا است. 
منایم: اسوال و آفار وشن یسان: ۱۲۵۲: ۰۱۲۶۱ ۰۱۲۶۲ ۱۱۳۶۴ 
اطلي خطء ۶۱۳ ۶۱۲+ بخشي از تاریخ هرا باستان» ۵ ؛ یداسل 
و خطاطان, ۱۲۳۰ بذک ه خط و خطاطان: ۰۱۳۱ ۱۱۷۹ تذکرط 
نصرآ بادی: ۳۰۶ ار یمه ۲(۸)/ ۱۵۳۲ ذ کر بر از -خو شنو بسان ؛ 
۷ ریاض المارفن؛ آفتاب رای. ۱۳۵۶/۱ صورتگران و خوشنوسان 
هرات در عصر تموربان. ۹۳ گلستان هنره بیست ! نامة دانشوران؛ 
8 آرسانا: سال سوم شسماره :٩‏ سس ۱۵۲ عهمانجا: سال 
بیست‌وهفتم: شماره يکي ص ۸۲ 
حجتی 


شفیقی (.808: عبدالله فرزند فیض‌محمد» هرات 


۳ سش - 
خانو اده‌ای قر هیخته زاده شد. نسیش به شیخ ابوسعید ابو الشیر 
می‌رسد. شفیقی تحصیلاتش را در مدرسه فخرالمدارس به پایان 


: شاعر» نویستده: ار مترجم اف‌فانستاتی. در 


برد و در فراگیری علوم عربی و دینی نیز از محضر دانشوران 
زادگ‌اهش. مانند عبدالکريم چارسوق» صفتی ملاحق‌داده 
عبدالوهاب سلجوقی و محمد غوری بهره برد. سپس آموزگاری 
پیشه کرد. پس از کودتای شور (اردیبهشت) مارکسیست‌ها 
(۱۳۵۷ش) به بهانه‌ای از کار کناره گرفت و به کتاپ‌فروشی 
پرداخت. وی پس از مدتی به ابران کوچید. از آثارش: دیوان شعر 
تغملا نخست! کید ترانه (دوبیتی‌های محلی)؛ رساله زگات 
(مثنوی در بحر رمل)؛ رهنهاي نماز؛ شعطم نماز؛ تهیت در تج ید 
حاشبه و تصحیح عقابدنام؟ جامی؛ برگردان کتاب‌های همسران 
پا کدامن پیامبر» حکست تعددشان و پدیده‌ها از تازی به پارسی. 
منابم: پرطاووس: ۳۷۵. ۳۷۶؛ کیهان‌نور. ۱۹۷ نمونه‌های شعر امروز 
اففاستان: ۱۵۷ ۰۱۶۳ 


ع .افو شه 


شقیق بلی (۱.اصاع وان .مق ابو علی سن اسراشیم» - ماوراءالشهر 


۴اق عارف بلخی, وی را در شمار بزرگان مشایخ و علمای 
خراسبان آورده‌اند. در فتون طریقت و مراتب عرفانُ کامل و 
صاحب رأی و حدیث بود. دیگر علما و مشایخ مقام وی را 
ستو ددائد, مر ید و تربیت ضده ابراهیم آدهم (۲۱۶۱ ۱۶۲ف) بود 
و اصرل طریقت را از وی آموخت. وی با ابویوسف قاضی در 
مجلس ابوحنیفه حاضر می‌شد, گویند نخستین کسی بود که علم 
طریقت و علوم تصوف را در بلخ رواج داد. آوردهاند در جوانی 
ثروتمند بود و برای تجارت. سفرهای بسیار کرد. اما بعدها؛ توبه 
کره و قدم در راه سیر و سلوک گذاشت. در اين باره چند روایت 
در کسلب صسوفیه به‌جا است. وی در راه مکه؛ در یغداد با 
هارون‌الرشید عباسی (۱۷۰- ۱۹۳ق) دیدار کرد و به درخواست 
خلیفه» او را اندرزهای فراوان کرد. موافق آن‌چه در نودالابصاد 
شبلتجی (ز۱۳۲۲ق) و کثت‌الضه؟ علی بن صیسی ارسلی و 
شرح شاف سیدمحمد بن امیرالحاج؛ از شقیق تقل شده» وی در 
راه مکه از امام موسی کاظم(ع) کراماتی دیده بود. گویا از این 
پس, با آن حضرت آشنا و شاگرد ایشان شد و به گفت دیگرء وی 
طربقت را از آن حضرت آموخت. کراسات اسام هفتم (ع) و 
تصایحی که به هارون‌الرشید کرد و نیز سخنان حکیمانه و 
منقولات پسیاری که از وی یاه کرده‌اند. همگی در کتب متصوفه 
آمده است. دسا قشیربه برعی روایات و اقوال او راء با انندگی 
تفاوت با کتاب‌های دیظر تصوف. پیان کرده است. شیخ حاتم 
اصم (-۲۳۷ق) از شاگردان وی بود. صاحب ریاض‌العارفین نقل 


لدب قارسي در اففانستان| ۸۵ج 


شکر باغ 


کرده که حانم اصمٌْ شیخی است معظم از مریدان آن جناب از 
سلسلة شطاریه که به امام محمد باقر(ع) منسوبند. اما صاحب 
طرائق الحقالي: سلسله شطاریه را از بايزید بسطامی می‌داند که به 
امام جعفر صادق(ع) منتهی مي‌شود. وی آورده است که در 
ستان الساحه از سلسله‌ایي باد شده که به دست شیخ شفیق از امام 
موسی کاظم(ع) جاری شده و باز باد می‌کند که ظاهراً شقیق 
بلخی از سلسلهٌ ادهمیه (به سبب آن‌که مرید و خلیفه ابراهیم 
ادهم بود) جدا شده و متافاتی ندارد که از امام موسی کاظم(ع) رد 
او فیض رسیده باشد. آورده‌اند که وی امام باقر(ع) و امام صادق 
(ع) را نیز دریافته بود. منابع تاریخی سال درگذشتش را متفارت 
باد کرده‌اند. صاحب مجالس الموژمنین از صاحب جاممالانوار نقل 
کرده است که شقیق در ۱۷۴ق» در ولابت ماوراءالتهر به تهمت 
رفض کشته شد, در نفحات‌الانس تاریخ درگذشتش؛ ۱۵۳ق و در 
شذرات الذب ۱۹۴ق آمده است. این‌الاثیر در الکامل و صاحب 
تلخیص ال زار ثید ۱٩۴‏ آورده‌اند. اما همه با یک نظ آرامگاهش 
را ختلان یاد کرده‌اند. گویند وی راوی کستاب سصباح الش‌یعه .و 
مفتا الحقیقه در سخنان امام صادق (ع) است. رباعی زیر را ثیزابة 
ری عمسوب داشته‌اند: «صوفی که به خرقه دوزی‌اشن 
بازاری‌ست گر بخیه به فقر می‌زند خوش کاری‌ستا | ور 
خواهش طبع» دست او جنباند - هر بسخیه و رشته‌اش بت و 
زناری‌ست»؛ آما از زبان و تلفیقات رباعی برمی‌آید که در 
سلده‌های بعد سروده شده است. 
منایع: آنشکده, چاپ شهيدي؛ ۱۳۱۱ .ستاناسپاحه: ۱۱۵۴ تاریخ 
نظم و ظر در ابران؛ ۱۹:۱۸ ند 8 ولا ۱۲۰۶-۲۶۱ ترحمة رساله 
رید ۳۲ ۳۳ ۳۴ ۷ ۵۸۸ خایر تالسعارف ار بانا: 
۷۵ ار عه: ۱۵۳۴/۲۹ ووضات السنات ۰ ۱۰۲/۴:۱۵۴/۱- 
۱۵+ ریاف العازفی + هدایت؛ ۱۳۷+ ریحانة ال دب ۲۳۲-۲۲۹۸۳ : 
میعالسالموشی» ۱۲۴/۲ میعمم النص‌ساء ۸۰۴/۲؛ ننسات‌الانی: ۲۹ 
۵۰+ مجله کابل: سال دوم, شماره ۳. ص ۴۷ 


ی 


شکر با (969ا-هاج؛ منظومه‌ای عاشقانه از سیدرضا بخش 
موسوی؛ متخلص به ناطق نیلی*؛ شاعر اففانستانی. این 
منظرمه سال‌ها در افغانستان ناشناخته بود تا این‌که پرونتا بسه 
نسخه‌ای دست‌توپس از آن دست پافت. این تسبخه به خط 
سرایند؛ آن نبود و کسی دیگر که به نام و تاریخ کتابت خود 
اشاره‌ای نکرده؛ به استنساخ آن از نسخة اصلی پرداخته است و 


شکستة کابلی 


جای ابیات ناخوائا را هم سفید گذاشته است. با این همه چون 
نسخه‌ای دیگر از اين اثر در دست نمانده است. آن را نسخه‌ای 
یگانه و منحصر به فرد تلقی کرده‌اند. ناطق این منظومه را در 
۴ به‌پایان برده و در پیتی شمار ابیات آن را سه هزار آورده 
است: «اگر صد بار از من بازپرسی - شمار بیت اوه از صد بوه 
سی.» وقتی ناطق نزد میرناصربیگ؛ حکمرن ورت به‌سر 
می‌برد؛ دل‌باخت؛ نساگل؛ دختر ناصرییگ شد و منظومة شکریاغ 
روایت این ماجرای عاشقانه است. در این داستان وافعی؛ شاعر 
در مرکز ماجرا قرار دارد و نقش قهرمان را بازی می‌کند. چنین 
برمی‌اید که شاعر با تاثیرپذیری از داستان بوسف و زب‌ضای 
جامی و منظومه‌های عاشقانة نظامی خواسته است تا 
سرگذشت خود را به گونه‌ای افسانه‌ای جلوه گر سازد. گرچه خود 
بر این باور است که با زیستن در بربرستان هزاره‌جات و بیگانگی 
مردم با شعر و تنگ‌دستی‌های مالی: سرودن منظومه‌ای همانند 
منظومه‌های نظامی و جامی غیرممکن است. با این همه وی بر 
آن است که شویندگان همروزکارش بیشتر دنساله‌رو شاعران 
پیشین هستند و سخنی تاژه در سروده‌ها یشان دیده نمی‌شود. 
شعرهای ناطق گاهی چندان پخته به نظر نمی‌رسد و کاستی‌هایی 
ادیی و پلاغی در آن دیده می‌شود» چنان‌که در برخی موارد, وزن 
و مفهوم سروده‌هایش به سستی می‌گراید: اما به خوبی 
ویژگی‌های نظظام ملوک‌الطوایفی و مناسبات اجتماعی -فرهنگی 
را برای شوانندگان ترسیم می‌کند. دل‌پستگی‌های عاشقانه 
جوانان به یکدیگر و چگونگی ابراز آن و دیدارهایشان» نقش 
خانواده در سرنوشت فرزندانشان مقدمات ازدوای مراسم 
خواستگاری و عروسی از جمله مواردی هسنند که از ارزشی 
بسیار برای پژوهندگان مردم‌شناسی برخوردار است. 
منیم؛ حسین نایل؛ «ناطق فیلی و داستان ثاریخی منظوم اوه 
غربستان, سال دوم شماره ۴ ۱۳۶۸ق: صصی ۵۴ ۸۱ 
جهان تاب 


شکسته کابلی (نلتا اقا ععلع5): ملام‌حمدها لح سیبدة 


بازدهم فححری+ عارف و شاعر کابلی. در تصوف؛ پیرو سلییله 
تقشبندیه بود و گفته‌اند از سر فروتنی؛ تخلص شکسته را برای 
خود برگزید. شیرعلی‌خان لودی مولف تذکرة سرات‌الخیال: 
گفته که وی با پدرش علی امجدخان لودی (-۱۰۸۲ق) دوستی 
داشت. شکستا کابلی جز امیرمحمدصالح چتتایی کابلی 
(۴۱٩ق)‏ از شاعران همروزگار جامی -است. 


اتیب غارسی از اشناشتای | ۱ 


شمس[لدین پاقلانی بلخی 


منابم: ال ز یهد ۵۳۵/۲٩‏ دای المعارفب آو باناه ۱/۴ ۰ ۱۷۹4/۵ 
ز نان ال له ۹۳۹۷(۳* ستنة القضل: انز سممٍ امین + ۱۳۳۴ 
عرات اتسنیا ۴ لا * ۲۲: 


مرادی 


شمسالدین باقلائی بسلخی زاحاهطء ود لاصتا عوقاء دنه 4معصوق) 


نیمدوم سد؛ ششم هجری» شاعر ایرانی, از زندگانی او جز اين 
دانسته نیست که ندیم مخصوص صدرالدین محمد ین مسحمد 
نظام‌الملک. وزیر جلال‌الدین قلج طمغاج ابراهیم بن حسین 
ایلک خانی (۵۷۴- ۶۰۰ق)» در سمرفند بود و به نوشته عوفی» 
در لاب الا لیاب» شغل دیوانی نداشت و با عطایای وزیر روزکار 
می‌گذراند. ۵ رباعی از او در لاب ال لاب آمده که یکی در مدح 
صدرالدین نظام‌الملک است. 

منایع: تاریخ نظلم و ر در ایران. ۱۰۰/۱ یاپ ال لاب ۰۲۰۵/۱ ۱۳۰۶ 

خنت اقلیي ۷۶/۲ 


آتشی. 


شمس‌الدین کاکر قندهاری (قشتصعوم اقا دنه 0معصعق: 


ز ۱۳۳۸ 3» شاعر افغانستانی. در حدود ۱۱۸۰ق در قلیچ آباد 
قندهار به‌دنیا آمد. در جوانی گرفتار عشق سوزانی شد و در پی 
آن از زادگاهش بیرون رفت و مدتی را سرگردان و شیداء در هند 
گذراند. در علوم دینی و ریاضی و حکمت و منطق و فلسفه و 
فنون بلاغت دست داشت, با زبان‌هاي پشتو و فارسی و عربی 
آشنا بود و به هر سه زیان سخنوری می‌کرد. اما بیشتر به عنوان 
شاعری پشتوسرا آواژه دارد. در شعر پشتو شاگرد و پیرو سبک 
پیر محمد کاکر بود. اشعارش در قالب‌های گوناگون و آراسته به 
صنایع بدیعی مختلف است. سروده‌هایش را شورانگیز و 
طربناک گفته‌اند. دیوان پشتوی شمس‌الدین که نزدیک ۵۰۰۰ 
بسیت دارد» در ۱۳۳۳ش در کابل به‌چاپ رسیده است. وی 
سراح‌الموتی را به نظم پشتو درآورده است, 

منابع: تذکرةالشعراه: 2۱۶۲ ۱8۳ ۵ کابل کالئي: ۱۳۱۹شي؛ ۲۱۳- 

۴ دستوبی‌هاي افنانتان؛ ۲۰۴+ فرحنکگ زبان و ادیات پشتو؛ 

۶ غبرست نس خعلي پشتوی آرئیت ملی؛ ۵٩/۱‏ 


برزگر 


شس‌الدیسن کپرژانی (ف.شد.تعا.عصاع- 00اه مر 


شمس‌الد ین علی‌شاه فرزند ابوالفیض فتالی شبرزاتی کبرزان 


شمس‌الدین کرت 


انجیل از روستاهای هرات ۲۵۲ اش - ۱۳۳۷شی؛ عارف و شاعر 
افغالستانی. در خانواده‌ای اهسل علم برآمد. پس از فراگیری 
تعلیمات ابتدایی» تفسیر عقاید. فقه» تاریخ و طب را از پدرش 
و دیگر استادان فن آموخت. پس از درگذشت پدرش: به تدریس 
در عرفان سرگرم شد. افزون بر آن» مدرسه‌ای اسلامی در 
زادگاهش دایر کرد که طالبان علوم برای فراگیری دانش‌های دیثی 
به این مدرسه می‌آمدند. شاگردان دینی خود را که خحلیفه تام 
داشستنده برای تعلیم علوم دینی به سراسر ناحية همرات 
می‌فرستاد. وی به اندوختن مال و کسب مقام اعتنایی نداشت و 
همواره به گیگ نیازهندان مسی‌شتافت. سیر شسمس‌الد.ین در 
فراگیری علوم و تدریس به طالبان علم از مهارت ویژه‌ای 
برخوردار بود. کلیات اشعار وی که ۱۵۵۰ بیت دار در 
۱ سش به‌چاپ رسیده است. دیوان شمس‌الدین انواغ شعر از 
غزل» قطعه مخمس و ترجیم‌بند را دربرمی‌گیرد. وی در برخی 
غزل‌ها از شیو؛ حافظ پیروی می‌کند. 
منبع: کات اشعار: میر شمس‌الدین تبرزانی. 


رسولی 


شمس‌الدین کرت (اععاء-ه مدق ملک شمس‌الدین محمد 


بن رکن‌آلدین ابی‌بکر کرت : - تبریز ۶۷۶ق» شاهک ایرانی 
(۶۳۳- ۶۷۶ق). وی نخستین فرمان‌روا از دودمان کرت (۶۴۳- 
۳ش) بود و در هرات بر تخت نشست. دو شمس‌الدین دیگر 
نیز در این دودمان بودند؛ یکی؛ رکن‌الدین؛ فرزند وی ملقب به 
شمس‌الدین کهنی (۶۷۷- 3۶۹۷) که پس از مرگ او بر تخت 
تشست و دیگری» شمس‌الدین محمد بن غیاث‌الدین؛ نبیر او 
(۰۷۲۹ ۷۳۰ق) که پنجمین فرمان‌روای این دودمان بود. تلفظ 
درست واژه کرت به درستی دانسته نیست. در برخی منابع کهن؛ 
کرت آمدی اما کرت مشهورتر است. عباس اقبال احتمال داده 
است که کرت لب ابوبکر: پدر شمس‌الدین؛ بوده است. نسب 
دودمان کرت را به سنه‌جر سلعوقی (۵۱۱- ۲ ۵۵ق) رسانده‌اند که 
درست به نظر نمی‌رسد. نخستین عضو شناخحته این دودمان» 
عزالدین عمر مرغیتی» وزیر غیاث‌الدین محمد غوری (۵۵۸ 
6) است. وی در زمان وزارت خود برادرش تاج‌الدین 
علمان را کوتوال (دژبان) دژ خبسار کرد و خود بر هرات فرمان 
راند. پس از درگذشت تاجالدین» فرژند ای رکن‌الدین» والی غرر 
شد. رکن‌الدین دختر غیات‌الدین غوری را به زنی گرفت و 
دخنرزاد؛ خود» شمس‌آلدین را ولی‌صهد خویش کرد. در این 
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شمس‌الدین گرت 


شمس‌الدین کرت 


زمان» سپاه مغول به خراسان پورش برد و رکن‌الدین به‌ناچار 
فرمان‌گزار چنگی (۰۵۴۹ ۲۴ ۶ق) شد. چنگیز حکومت خیسار و 
ضور و نواسصی آن را به رکس‌الدین واگذاشت. رگن‌الدین 
شمس‌الدین را نزد چنگیز فرستاد و او رفته‌رفته. در نزد مفولان 
برای خوپش جایگاهی یافت. شمس‌الدین پس از درگذشت 
ملگ رکن‌الدین؛ در ۴۳ ۶ق» پر تخت نشست. در ۴۴ ۶» یکی از 
سران مغول را در حمله به سند همراهی کرد و از سوی او با 
حاکمان لاهور و مولتان گفت‌وگو کرد و چون آنان را با گرفتن 
خراج سنگین؛ فرمان‌گزار مغولان کرد؛ به پاداش آن حاکم لاهور 
شد. با این کار امیران مغول به او رشک ورزیده او را همدست 
هندیان خواندند. شمس‌الدین هنگامی که شنید مغولان نزد 
عاقان از او بدگویی کرده‌اند» به سوی پایتخت رفت و در روز 
جلوس منگوفاآن (۶۳۹- ۶۵۸ق) به آنبها رسید و از پادشاه 
نوازش دید. منگوقاآن حکومت هرات» جام پوشنگ؛ باخرزه 
غور» غرجستان» خیسار؛ فیروزکوه مرغاب مرو و فاریاب تا 
کنار سیحون, و اسفزار؛ فراه. سیستان و کابل و بخشی از مشرق 
اففانستان را تا کثار سند به شسمس‌الدین داد. نیزه او را لد 
ارغون‌آقا, حکمران کل خراسان فرستاد و شمس‌الدین در پیشن 
او هم محترم شد. وی رفته‌رفته» دشمتان خویش را فرو مالید و 
بر قلمرو فرمان‌روایی خود بیفزود. در ۶۵۳ق» هولاگر (۵۴- 
۳) به خراسان رسید و ملک شمس‌الدین به زودی به او 
پیوست و از توجه او برخوردار شد. پس از درگذشت هولاگو و 
بر تخت نشستن اباقاخان (۶۶۳- ۶۸۰)» شمس‌الدین به 
خدمت او درآمد. در 3۶۶۵ به فرمان ایل‌خان: به جنگ 
برکه‌خان: شاهزاد؛ مغول» رفت. بسیار دلیرانه جنگید و پیروز 
شد و نظر اباقا را برانگیخت. سپس در ۶۶۶ق به هرات 
بازگشت. سال بعد. شاهزاده براق که از فرارود به خراسان تاخته 
بود» پیش از تازش به هرات» قتلغ تیمور؛ امیر خود را نزد 
شمس‌الدین فرستاد تا او را نزد خویش بیاورد. شمس‌الدین یز 
نزد او رفت؛ اما به زودی به بهانة فراهم کردن تجهیزات سپام به 
هرت بازگشت. براق به او فرمان بازگشت داد اما شمس‌الدین 
سرپیچجید و سیاهیان شاهزاده: هرات و اطراف ان را محاصره 
کردند. در ۶۶۸ق که اباقا برای جنگ با براق به خراسان رفته بوده 
خبر همدستی شمس‌آلدین و براق را شنید. یس برای از مجا 
برداشتن ملک شمس‌الذین و نابود کردن هرات» به آن سو رفت. 
شمس‌الدین در قلعة خیسار پناه گرفت. اباقا پس از شکست دادن 
براق» در ۶۶۹ق برای ویران کردن هرات به آن‌جا رفت: اما با 


میانجیگری شمس‌آلدین جویتی صاحب دیوان» از این کار 
منصرف شد. صاحب دیوان با فرستادن نامه‌ای محبت‌آمین 
شمس‌الدین رآ نز اباقا خواند» اما وی نپذیرفت و همچنان در دژ 
خیسار ماند. اباقاخان هرات را به ملک یلبان سپرد و او یک سال 
بر شهر فرمان راند. در ۶۷۰ق. شمس‌الدین» فرزند خویش را 
براي شفاعت» پیش شاهزاده تبسینء از تزدیکان اباقاه فرستاد. 
شاهزاده او را به گرمی پذیرفت و هرات را به او سپرد. وی با 
راهنمایی پدرش بر هرات فرمان راند. در ۶۷۴ق اباقاخان 
پیکی با هداپای فراوان: نزد ملک شسمس‌الدیین به دژ خیسار 
فرستاد و از او خواست که بازگرده و به هرات سامان ده و 
قلمرو پیشین او را یز به وی پس داد. شمس‌الدین به هرات 
بازگشت. در ۶۷۵ق: شسمس‌الدین در اصفهان به خدمت 
بهاءالدین جوینی رفت و بهاء‌الدین او را به تبریزه به دربار 
اباقاخان برد. اباقا شمس‌الدین را به‌سردی پذیرفت و مانم 
بازگشت او یه هرات شد. صاحب دیوان و دیگران» چندین بار 
شعاعت وی راکردند اما اباقا نپذیرفت. تا سرانجام. در ۶۷۶ق: 
یه فرمان ایل خان, او را در تبریز به زهر کشتند. اما پیکرش را به 
جام در خراسان بر دند و در آن‌جاء با [نجیر به خاگ سپ ‌دند. 
شم سالدین کرت شعر نیز می‌سرود. چند رباعی و یک قطعه از 
او در تذکره‌ها و کتاب‌های تاریخ به پادگار مانده است؛ از جمله 
دو رباعی در پاسخ به قطعٌ شمس‌الدین جوینی که در آن؛ او را 
نزد اباقا خوانده بود؛ و رباعی دیگری که در پاسخ به ملگ 
ضیاءالدین کابلی سروده است. دو رباعی دیگر نیز از او نقل 
کرده‌اند که در مسدح بنگ است. این دو رباعی را به ملک 
فخرالدپن کرت * (۶۹۷- ۷۰۶ق) نیز نسیت داده‌اند و از آن‌جا که 
فخرالدین به بنگ معتاد بود» تعلق این اشعار به او درست‌تر 
می‌نماید. به نوشته ذبیح‌الله صفاء نزاری فهستانی (۶۳۴۵- 
۱ پادشاهان آل کرت را ستوده است و با توجه به همعصر 
بودن او با شمس‌الدین» شاید نزاری وی را نیز مدح کرده باشد. 
منابم: آتشگده, جاپ سادات ناصری, ۶۹/۱ ۱۷۰ امپراتوری 
صسرانو ردان ۵۷۴ ۵۷۵ ۶۰۳-۶۰۲ تاریخ ایات فر ایران: ۰۲۱/۳ 
۰ تاروية ادسی ابران» پراونه 2۲۳۰/۳ ۲۳۲: تاریخ ابران: 
کبمبريج: ۳۷۱/۵ ۱۳۳۷ تاریخ جهانگشا ۱۹۹-۹۸/۳۱۳۵۵/۲ ریخ 
میستان» ۰۳۹۸ ۰۴۰۰ ۱۴۰۷ تارب مخوی, ۰۳۶۷ ۱۳۷۰ تاز بط‌فامة هر ات: 
در صفحات فراوان : تاریخ نظم و شر در ایران» ۱۱۷۹/۱ تحریر تار یج 
ودماف: ۵۳ ۵۶؛ بعامع‌اشواریض: ۲ در صمفحات فراوان؛ 
حیب البی ۰۵/۳ 1۵ ۰۳۶۷ ۱۳۷۰ داير ةالمعارف ار اناد ۱۴۸۴/۳ 
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شمسآلدین محمد اندجانی 


روضات الصنات. ۰۴۰۱/۱ ۱۴۲۳ روضتالمفا: ۶۴۰/۴ ۱۶۶۸ 
۵ ۳۳۲: ۰۲۷۷ ۲۹۴- ۳۹۷+ شاهانن شاعره ۱۲۷- ۱۱۳۱ 
لب اشوارین. ۲۸۰ ۲۸۳: ما ثرالسلوکت. 2۱۳۳ ۱۴۳+ عسحمم الصیمال 
۱ ۶۸: محل فصیجی؛ جلد یگم: بخش دوم در صفحات 
فراوان ؛ هفت افلم. ۲۷/۲ ۱ ۱۲۸. 


اتشییهه 


شمس‌الدین محمد اندجانی بتهع-8عصبهصا من لممصوة) 
([8لع۵. معروف به میر اسید سربرهنه» - ۸۹۸ی: دولتمرد و 
شاعر پارسی‌کوی, از سادات اندجان / اندیه‌جان در فرارود بود, در 
سیب اشتهارش به میر سر برهته گویند که در جوانی به پسری 
به‌نام کنگر دل داد در پی او جامه فلندران پوشید و که گاهه با 
دیگر قلندران: سر برهنه در کوی و برژن می‌کشت و رباعی 
می‌سرود که از آن میان» این رباعی بو ده است: «آنان که پرستنده 
خررشید و مهند - از چشم تو در آرزوی یک نگهند/ کنگر اگر 
اینست که من می‌بینم -خوبان دگر به تنگ تعلیم گهندا» وی که 
داز فضلای زمان و ظرفای دوران» و مردي شیرین‌سخن و 
خوش‌طبم بود و «همواره نکات شیرین و حکایات رنگین.و 
کلمات هزلآمیز و سخنان مزاح‌انگیز بر لوح بیان می‌نگاشت» از 
فراروه به هرات رقت و به درگاه سلطان حسین بایقر 
قرمان‌روای خراسان (۸۷۳- ٩۱۱‏ راه یافت و حسین بایقراه 
منصب شیخی و تولیت مزار شیخ لقمان پرنده را در هرات بدو 
سپرد و او مدت بیست سال در اين مثام بمائد تا این‌که وی را 
نزد سلطان به اسراف و اتلاف متهم ساختند و سلطان برکنارش 
ساخعت. شمس‌الدین محمد که می‌پنداشت امیر علی‌شیرنوایی 
(۸۳۴۴- ۰۶ ق)» وزیر سلطان حسین بایقرا در برکناری او دست 
داشته است در پاسخ بیتی از امیرعلی‌شیر (ای که خاکستر گلخن 
شده آرامگهم -نشاند دیوانی عشق به خاک سیهم) این بیت را 
سرود: «آن سهی سرو که در سایة خود داد رهم کرد غمازی و 
بنشاند به خاک سیهم» امیرعلی شیر از کناية او رنجید. و میانشان 
کدورتی پدید آمد» اما چندی بعد آمیرعلی‌شیر باز با وی بر سر 
مهر آمد و منصب بلند «صدارت؛ را؛ به شراکت خواجه 
کمال‌الدین حسین کیرنگی (-۸۹۹ق): بدو سپرد. شمس‌الدیین 
پس از مدتی» از این منصب استعفا داد و بقیه عمرش را در 
مصاحبت امیرعلی‌شیر؛ بی‌آن‌که دارای منصب و مقامی باشد: 
گذراند. وی همچون دیگر ادبا و شعرای همروزگارش در هرات؛ 
در معما نیز دست داشت و این معما راء به نام «حسام» از او تفل 


شمس‌الدین محمد یامیانی 


کرده‌اند: ؛بازم ز عشق در چمن سینه غنچه‌وار - شد پاره‌های دل 
به خیال دهان بار .+ 
منابع: تاریخ نظم و شر در ایران» ۵+ ۳۲۷: یب ایر, ۳۲۲۲۴ ۳۲۳؛ 
الذریحه ۰۴۳۸/۹ ۱۵۳۸ روز روشن. ۳۳۳؛ ما ثژالملوکك (به ضصمیمه 
خائمه خلامالخار...), ۲۰۷ ۱۲۰۸ مجاش‌اشفاش: ۱۱ ۱۲۶۵ 
هفت‌افلم. ۴۴۲/۴ 


برزگر 


شم سالدیسن مسجمد بامیانی -۵8ظ.تهآحصصاق 0ندص) 


(اسقا ۳8 پسر فخرالدین مسعود؛ - ۵۸۸ فرمان‌روای 
بامیان و تخارستان از شاندان شسنسانیان شور. پسر بزرگ 
فخرالدین #سعو د بود و در ایام شاهزادگی» در ۴۷ شای+ دو جنگ 
میان علاءالدین حسین جهانسوز غوری و سنجر سلجرفی در 
حوالی فصبه ناب در رکاب عم خود؛ علاءالد ین حسین بود. وی 
نبز: همانند عم خود به اسارت افتاد تا این‌که در برابر بنجاه هزار 
دیناری که به فسم قدیه پدرش از بامیان به هرات فرستاد رها 
گردید. نظامی عروضی در این باره می‌نویسد: «در شهور سنهة 
سپم و آریعین و تمس ماه (۴۷ شی) میات سلطان عبالم سعتر 
لین مشاه ِ خداوند سلطان سل ءالدشیا وآلدیین آحسین 
تجپاتسوز] مصاف افتاد به در اوْیّه و مصاف غور شکسته شد 
ق.-. خداو ندژاده ملگ عالم عادل شمس الدولة والدین محند بن 
مسعود گرفتار شد باه دست امیر اسفهسالار پرنقش هربوه و 
پنجاه هزار دینار قرار افتاد که کس او به حضرت بامیان رود و 
استحثات آن مال کند و چون مال به هری رسدء آن خداوندزاده 
۳ اطلزاق کنند... قاصديی در رسد و این بشارت داد که حمل 
آوردند پنجاه هزار دینار و گوسفند و چیزهای دیگر. عزالدین 
مود سحأچجی؛ گدخدای خداهندزاده حسام‌الدو له والدین 
۳ دیگر روز خداوندزاده شمس‌الدولةوالدین خلعت سلطان 
عالم بپوشید و مطلق شد و به زودترین حالی» روی به مقر عز 
خویش نهاد., (چهارمقاله؛ ص ۶۶) وی حره جلالی: خواهر 
سلطان غیاث‌الدین و سلطان معزالد ین غورض: و یه نی یت 
و چون پس از مرگ پدر خود؛ فخرالدین مسعود به جای وی بر 
نت فرعان‌روایی بامیان نشست؛ «سلطان شیاث‌الدیسن او با 
تشر بقب فرستاد و اعزاز واقر و اجب داست: ممالگ تخارستان 
تمام در ضبط او آمد. و بعد از آن؛ شهر بلخ و چغانیان و وخش و 
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شمس‌الدین محمد بلخی 


نصرف او آمد. [ری] به هر طرف لشکر کشید و بر جمله آن بلاد 
نافذ امر شد.» (طقات ناصری» ۳۸۷/۱) در ۵۸۸ق که میان 
سلطان‌شاه برادر تکش خوارزم‌شاه» و غیاث‌الدین محمد غرری 
در مرورود جنگ درگرفت و به شکست و فرار سلطان‌شاه 
انجامید» شمس‌الدین محمد نیز در رأس لشکر بامیان در اردوی 
غیاثالدین حضور داشت و سپاهیان او بهاءالدین طغرل را که از 
بندگان سنجر و حاکم پیشین هرات بود و به سلطان‌شاه پیوسته 
بود بکشتند و سرش را برای غیاث‌الدین فرستادند. غیاث‌الدین 
به پاس خدمات لشکر بامپان در این جنگ به شمس‌الدین 
اجازه داد تا چتر سیاء که نشانة پادشاهی بود؛ برافرازد و خود را 
سلطان خراند. شمس‌الدین شش پسر داشت که از میان اینان» 
پس از مرگ او بهاءالدین سام برجایش نشست. شمس‌الدیین 
محمد را امیری نیکونام دانسته‌اند که علمای بزرگ را می‌نواخت 
و پسارص‌ایا صدل و احسان سی‌ورزید, فخرالم لک 
مو بدالده لو الدین ابویگر مر ترمدي وزیر او بود. 
منابع: اففانستان در سیر تاریخ. ۲۱۳۱ تاری سیاسی و نظامي دودمان 
غوری: ۱۸۹ یب اسیر: ۱۶۰۹/۲ چچداز معاله: ۲ ۶ ۹ ۲ ٩‏ ۳۲۹ 
۲۵5 : طقات ناصری» ۳۳۸ ۳۵٩‏ ۳۸۶ ۱۳۸۸ خوریان: ۸۵۶ ۵۸ 
۱ ۱۴۵ ۰۱۵۸ ۱۹۴ ۰۳۳۳ ۰۳۴۲۰۲۴۱ ۱۳۸۳ باب الا لستایت: 
۱ ۱۳۳۱ 
سا ۵۴ مناههموملهوببظ] 
برزگر 


شمس النهار 


شمس‌الدین محید تیادگا نی ,8,قع- ۵89 ,تهنآ؛مهه,صاف فمی‌صمق) 


(آد8ع۵۰: شمس‌المله و الدين محمه تبادگانی طوسی فرزند 
محمد فرژند محید - ٩۱‏ دانسهند دینی شافعی: عارف؛ 
نویسنده و شاعر ایرانی. از مردم روستای تبادگان/ تاوه‌گان در 
خراسان و از خلفای شیخ زین‌الدین خوافی بود و در هرات 
می‌زیست. از پارسایان امی روزگار شود به‌شمار می‌آمد و 
مریدان بسیار داشت. پس از مرگش, امیرعلی‌شیرنوایی بر سر 
کور وی در خسیابان هرات» خانقاهی بساخت و مولانا 
حمیدالدین (-۱۷٩ق):‏ پبسر شمس‌الدین محمد: را گرامی 
پداشت و حمیدالدین تا مرگش, در آن خانقاه به جانشینی پدر 
خوده به عبادت و ارشاد خلایق می‌پرداشت. شمس‌الدین 
محمد مردی دانشمند و شاعر بود. از جملة آثارش از تحمیس 
تصیده برده اربعین اللدانیه در حدیث: و تسیم‌المقریین فی شرح 
ماژل‌الساثرین که شرح مفصلی است به فارسی پر منازل‌السارین 
خواجه عبدالله اتصاری نام برده‌اند. 

منابم: آثار هرات, ۳۷۳/۲ ۳۷۳؛ تاریخ نظم و ر در اسراین: ۲۶۳: 

۸ یبای ۰۳۳۴/۴ ۱۳۳۵ ذایرةالسعارف آربانا: ۱۳۹۱/۳ 

۵ ط رال الصفالن: ۴۶۲۳ ۱۳۷ کشت الظنون, 1۸۲۸/۲ 

مار البلرک (به ضبیبه خانمه خلاصةالاخبار)؛ ۲۷۲۳+ عزارات 

عرات. ۱۱۷ ۱۱:۸ : متصدال شا سنطایه, ۰۱۰4 ۱۱۱۰ هد به العار فین: 

۱۴/۲ 


برزگر 


شمس‌الدین محمد بلخی (فتاوطع وس هو ونش تمعصمق) 
شمس الدوله والدین محمدکاتب بلخی: نیمة دوم سده ششم و 
نیم یکم سد؛ُ هفتم هجری» شاعر ایرانی. از زندگانی وی جز این 
آگاهی نداریم که از شاعران دوره ناصر‌الدین فاچه (۰۲ 


شمس‌المشایخ مجددی ‏ فضل محمد مجددی 


۴ ود و جر وی عی‌الملگ: وزیر او را نیز مدح می‌گفته شمس‌النهار (18عه عفن نخستین نشریه فارسی اففانستان. 


است. بسلخی خسوش‌نوبس هسم بوده و عوفی او را در 
خوش‌نویسی برتر از ابن‌بواب و ابن‌مقله دانسته است. عوفی 
همچنین او را در شعر عدیل اتوری خوانده است. از نمونه 
شمرهای پلخی فصیده‌ای در ستایش عین‌الملک در لابال داب 
اه ان که 

مناب؛ بزم ملوکیه, ۱۳۹-۳۸ ۴۴ باب لباب ۴۲۰/۲ ۱۴۲۳ نگاهي 

به تاریخ ادب فارسی در هند, ۲-۶۱ 


جهات تاب 


در شماره‌های دهم و یازدهم سال یکم ‏ نام اين مجله شمس النهار 
کایل نرشته شده است. سید جمال‌الدین اسدآبادی به 
امیرشیرعلی خان» امیر اففانستان ( ۱۲۸۳-۱۲۸۰ و ۱۲۸۴ - 
۶ (ق) پیشنهاد بنیاه نشریه‌ای داده بود. امیر نیز پس از حندی: 
در دوره دوم فرمان‌روایی خویش, در ۵۱۳۲۹۰/ ۶۱۸۷۳ این 
مجله را تأسپس کرد. در شماره‌های به‌جا مانده از این نشربه نام 
مدیر آن یاد نشده است. برخی عبدالقادر پیشاوری؛ سنشی 
نظامی و مصاحب شیرعلی: را مدیر شس‌النهار دانسته‌اند. در 
شمارء دهم سال دوم مجلهءکسی بانام میرز! عبدالعلی؛ در 


ال تیه خارسي دز افعانستان [ ۷ ۸ 


شمس النهار 


چهارجا با عنوان «مهنمم» آمده و به احتمال فراوان؛ وی که 
نویسنده و مسئول چاپ و نشر آن نیز بوده؛ مدیر شمس‌النهار 
بوده است. از سوی دیگی برخی معتقدند. که شمس الهار اصلا 
مدیر مسئول نداشته است. این مجله گویا نخست هفتگی» 
سپس در هر پانزده روز و بعدها ماهانه مسنتشر می‌شد و در 
شانزده صفحه روی کاغذ سفید در جایخانه شسمس‌النهار در 
بالاحصار کابل بهچاپ سنگی می‌رسید. پهای هر شماره آن ده 
آئه بود. بهای پیش‌پرداخت یک‌سالة آن» پیست روپیهٌ شاهی و 
بدون پیش پرداخث بیست و پنج روپیه و اشتراک شش ماه آن 
نیزه ده روپیه بود. از شماره‌های اندک بافی‌مانده از این نشریه؛ 
می‌توان دریافت که انتشار اخبار داخلی و خارجی و ابلاغیه‌های 
دولتی؛ رواج انديشه. و نشر اطلاعات ضروری؛ عهدف ائتشار 
شمس النهار بوده است. عبدالقادر پیشاوری بیشتره سفاله‌ها و 
و عنانامه‌های نظطامی شمس النهار را می‌نوشت و ترجمه می‌کرد و 
به تقلید از هندپان واژگان انلیسی را در دری و پشتو به‌کار 
می‌برد. این نشریه اخبار داخلی و خارجی مشروح داشت و 
خبرهایی داخلی را از متأبع دولتی به داست می‌آورد. در یکی از 
شماره‌هاي آن» خبرهایی از ولابت بدخشان آمده و چه بسا از 
دیگر ولابات افغانستان نیز اخبار می‌گرفته است. تنطالب 
خارجی را از متابع انگلیسی: عربی» اردو؛ ترکی و جز آن‌شا 
ترجمه و اقتباس می‌کرد و خبرهای خبارجی را از نشریات 
هندوستان دریافت می‌کرد. نشریانی چون اخبار راچپوتانه. اخباد 
عالم: اخبار عام لاهور اخبار انحمن پنبهاب؛ اخبار کوه نور» 
سیدالا خبار: طلسم حیرت و لوح محفوظ عنبع اخبار شمس النهار یاد 
شده است. شمس النهار: گذشته از اخبار و اطلاع‌رسانی؛ پیشتر: 
مطالب فرهنگی اجتماعی و اخلاقی داشته است. مقاله‌های 
خبری آن» در بیشتر مواره؛ با یک بیت شعر آضاز می‌شد و 
قطعات ادبی نیزء در آن به‌چاپ مي‌رسید. در این جریده 
امیرشیرعلی و اقدامات وی را می‌ستودند. شس النهار در برخی 
اعیه‌های هندوستان و پشتونستان هم خحواننده داشت. فهم 
نوشته‌های آن برای کم‌سوادان دشوار بود و خوانندگانی اندی 
داشت. مدیر نشریه که از شرح‌حالش آگاهی در دست تیست؛ 
پید! است که ادیبی میهن‌دوست بوده و از درجاماندگی افغانستان 
رنج می‌برده است. انتشار اين مجله تا ۱۳۹۵ ۷۸ دنبال 
شد و در این سال همزمان با جنگ دوم افقانستان و انگلستان 
(۱۸۷۸- ۰6۱۸۸۰ از نشر بازماند. چون مطالب گوناگون 
خارجی در اين نشریه چاپ می‌شد. می‌توان گفت که پایه‌های 


شمسی دروازي 


ترجمه در آففانستان؛ در مین دوره گذاشته شده است و 

نخستین بار» مردم افغانستان با خواندن شمس‌النهاد؛ با دگرگوئی‌ها 

و پیشرفت‌های دیگر کشورها آشنا شدند. 
متابع: ادییات دری براي صنت ۰۱۰ ۱۲۰۳-۱۹۸ بر گزیدة شعر معاصر 
افخاستان. ۱۳ ۱ تار ی اد یات اففاشتان؛ ۱۳۹۷ دای ةالمعارف او بای 
۳ ۸۰۳/۵؛ سیر ژورنایرم در اففانشتان . ۳/۱ ۱۵ ۱۷۲-۷۱ 
معرقی. زو زنامه‌هاه عرابده مصلات انغانتان: ٩۲‏ ۱۹۷ نت دري 
اففاشستان: ۱۵- ۱۶+ نگاهی یه ادبیات معاصر در اففاستان» 2۲۲ ۱۲۴ 
غبدالر ثرف بیناء «اولین جریده افغانستان؛ شمس‌النهاره آر بان 
سال نهم, شماره ۲ ثور ۱۳۳۰ش؛ صص ۱۷.۱ سرورخان جویا: 
«سطیوعات و نشریات ماه شایل: سال دوم؛ شماره ۲: اسده 
۱ش: ص ۶۷ 


‌ 


اتشب» 


شمس هرینی (0ا(۲تاهتنع مدق داملا شم الدین فرزند داملا 


شاه‌جهان. - پس از ۱۳۲۰قء شاعر افغانستانی. از مردم نهرین در 
ولابت قطغن بود. در زادگاهش و نیز در بدخشان و کابل و بلخ 
دوس خواند. در شاعریی دستی توانا داشت. به دربار سلطان مراد 
بینگ فر مان‌روای قطغن آمدوشد می‌کرد.در ۱۳۰۵ که سورداز 
محبد اسیحاق پسر عم امیر عبدالرجمان خان (۱۲۹۷- 
۵۹ بشورید» شمس نیز که مانند مخدوم خود. از محمد 
اسحاق پشتیبانی می‌کرد» پس از شکست محمد اسحاق. با 
سلطان مراد از جیحون گذشت و درخثلان نشیمن گزید. وی در 
ختلان» به تحصیل خود ادامه داد و در ادپ فارسی مهارت 
فراوان یافت. سرانجام پس از ۱۵ سال اقامت در ختلان؛ در 
۰ در فرمان‌روایی حبیب‌الله خان (۱۳۱۹- ۱۳۳۷) به 
زادیومش بازکشت. شمس انواع شعر به‌ویژه غزل را نیکو 
هی سرود. 

مستابع: پسرطاووس ۰ ۴۵۵-۲۵۴؛ دایرةالسعاوف آریاقه ۱۸۰۲/۵ 

سفتوران دروازی: بخش یکم: ۱۳۸- ۱۱۳۹ ميري در ادیات سده 

سيزدهم: ۲۸۱ ؛یادی از رفتگان : ۵۰.۴۹: سحمد‌هاشم انتظا 

«داملا شمس‌الدین»» آوباناه سال دوازدهم شباره ٩‏ ۱۳۳۲ش؛ 

صص ۳۲-۲۸ 

شاننامه 


شمسی دروازي ۱۵ صع(-تا ولا مصل‌الدین فرزند دامسله 


محمدنعمان دروازی» روستای راغم ۱۲۶۵ق - روستای لنگر از 


الانسد #ارسي ۳ افخاستان | ۳۹ 


شمع ر یز 

فر مان‌داری رستاق ولابت بخارا ۱۳۲۰ق, شاعر افغانستانی. از 
مردم روستای رای درواژ بود. در خبانواده‌ای اهمل دانش و 
روحانی زاده سك دز زادگاهش: به کسب دانش پر داخس», سپس : 
برای ادامةٌ تحصیلات به بخارا سفر کرد. پس از فراگیری دانش به 
ژادگاهش باژ گشت, در سرودن شعر دستی تو انا داشت ۳ دیوانی 
از غزل. مثنوی و مخمس دارد. این دیوان نزد سعدی نامی از 
نز دیجان شمسی» در نرمان‌داری خحواجهغار تخار نکه‌داری 
می‌شود. شمسی اشعاری در رثای دامل محمد فمشهور به بیر 
اسب تفیش ب سروده گه در سخنوران درواز آمسده است. تلا 
اندرز و مرئیه درون‌مایه سروده‌های وی است. در پایانی عمر از 
درواز به تالقان تخار سفر کرد و در آن‌جا درگذشت. 


متبع: سفنوران دروازی: بخش اول. ۸4 ٩۱‏ 


شسمع‌ریز (8۵۳06۳2)؛ س‌حمدرفیق فرزند محمدعلی؛ کابل 


شاعر افغانستانی. از خردسالی آموزش‌های 


گذرپرانچه و دور: دبیرستان را در مدرس استقلال به‌پایان برد.فز 
۳ساشی از دانشگاه کابل در رشتة حفوق, دانشتامة لیشسانی 
گرفت. برای ادامةٌ تحصیل به فرانسه رفت و از دانشگاه پاریس 
در رشتة سقوق بین‌الملل و سازمان‌های بین‌المللی داتشنامة 
دکترا گرفت. چون به میهنش بازگشت. به کار در شعبه‌های 
گوناگون وزارت امور خارجه پرداخت. شمم‌ریز فرهیخته‌ای 
سخنور بود و زمزمه‌های غرب؛ آزمون‌های زندگی و رحیق کهن از 
دفترهای شعر هنتشر شده وی است. از دیگر سرودهایش 
می‌توان به رسالهٌ منظوم طلسم شکست و شکست طلسم اشاره 
ط قء 

منایم: رطآووس» ۴۶۲ ۳۶۲ سیعاها و آوهاه ۰۴۲۰ ۱۴۳۳ معاصر خن 

لو ز: ۳۰۵ ۳۰۶ نو نههایی از شعر دري افخانستای: ۰۱۰۵ ۰۱۱۰ 

یامد 


شواهدالنبوه (۲۲۵صامصوملب ,325 شواهداشسوة شقوية 


اهصل‌النتوت, کتابی به نثر فارسی؛ در اثبات تبوت پیامبر 
اسلاع(ص) و سیر آن حضرت و شواهدی که در دلالت بر 
پيامبری ایشان می‌آورند. از نورالدین عبدالرحمان جامی* 
(-۸لثخق). این کتاب در یگ مقدمه» هقت رگن و یک خاتمه 
تدوین شده است؛ مقدمه در بیان معنی نبی و رسول؛ رکن اول: 


شورش دهاتی 


در شواهد دلایلی که پیش از ولادت آن حضرت ظاهر شده؛ رکن 
دوم در آن‌چه از وفت ولادت تا بعثت ظاهر شده! رکن سوم در 
آنجه از بعثت تا هحرت ظاهر شده؟ رکن جهارم؛ در آن حه از 
هحرت تا وفات ظاهر شده: رکن پنجم در آن‌چه خصو صیت به 
یکی از اين اوقات نداشنه؛ رکن ششم. در شواهدی که از 
اصیحاب و اهل بیت ظاهر گشته؛ رکن هفتم؛ در شواهدی که از 
تابعان و طبقه صوفیه ظاهر کشته؛ خانمه؛ در صقوبت اعدا. 
ججامی شواهدالبوه را در ۸۸۵ی به درخواست امیرعلی‌شیرنوایی 
(-۰۶ای) نو شته است. زبان کتاب ساده و بی تکلف ۳ خالی از 
صناعات و تعقیدات لشظی است و در آن» اشعار فارسی و 
عربی؛ مگر براي استشهاد به تدرت اسده است. شواهدااشوه 
نخستین بار: در ۱۸۷۶ق؛ در لکهنو چاپ سنگی شده و پس از 
آن, بارها بهچاپ رسیده است. این اثر به قلم لامعی بروسوی» 
سمعروف بسه جامی روم (-8۹۳۹)؛ به ترکی و به دست 
بشیرحسین ناظم به اردو تر جمه شده و ترجمة اردو در لاهوز 
چاپ شده است. 

منابع: ترجمه‌های متون فارسي به زسانهای پباکستانی: ۱۱۵۶ 

ذایرة المعارف آریاناه ۵۱۸۵/۲ زعان و اد فارسي در قلمرو عشماني: 

۹ نش اعد او +۱ فهرست کتب جابی غارسي: ۳۳۱۹/۳. 

خاتستاسه 


شوخی هروی ۳۵۵88۱ سد؛ دهم هجری؛ شاعر هروی. 


به کفش‌دوزی مشهور بود. پدرش در هرات؛ پيشه کفش‌فروشی 
داشت. مولانا شوخی در بازار ملک دکانی داشته که شوخ‌طیعان 
شهر: بدأن‌سجا آید و شد می‌کردند. به کفعة خواجه حسن تثاری 
وی در شوخ‌طبعی بی‌همنا بود» قدم در میدان بلاغت نهاده؛ به 
چوگان فصاحت گوی سخن را از اقران» ربوده بود. شوخی 
شاعری غزل‌سرا بود. اما از سروده‌های او تنها ابیاتی چند به 
یادکار مائده اسست. 

منابم: تار یخ نظم و شثر در ابران؛ ۱۳۱۸ دای ةالسعارف آریاناه ۵۲۳۷/۳ 

۸۰۶۵ مد کر اباب ۳۷۵ 

دانشنامه 


شورش دهاتی (8.4ع30»۳) غلام‌محمد. وزیر آباه (کابل) 


۷ سشي - ۰ شاعر افغانستانی. در خردسالی: پدرش را از 
دست داد. تحصیلاتش را تا کلاس ششم پی‌گرفت: اما برای 
گذران زندگی» به‌ناچار آن را ناتمام گذاشت. با این‌همه وی دامان 


اب قارسي در افخاستان | ٩۲‏ ۵ 


شورش عشق کاپلی 


شهاپ ترشیزی 


مطالعه را رها نکرد و رنج‌هاي درونش را به زبسان شسعر مسپرد. 
نخست پی‌کس تخلص می‌کرد؛ چنان‌که نخستین شعر منتشر 
شده وی در ۱۳۲۸بثن بدین تطلصن بوده استء اما بعد‌ها: 
تخلصش را به شورش بگردانید. نموته‌هایی از شعرهایش در 
پرطاووس و نمونه‌های شعر اآمروز افغانستان آمده است: 
منابع: سرطاو وس ۴۷۲- ٩۴۷۴‏ نمونه‌های شعر امروز اففاشتان؛ 
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جهان‌تاب 
شورش عشق کابلی - سعدالدین انصاری 
شور عشق کابلی سم سعدالدین انصاری 
شور کایلی, مریبه دختر خواجه‌سنگی محمد - سیفی کابلی 
شهاب‌الدین محمد سام غوری -ه معزالدین محمد سام غوری 


شهاب‌آلدین هروي (7ع ده 008 :58,18 مسا هندوستان 
۲ ۳ شاعر ایرانی. در هرات زاده شد. از زندکاتین وی 
جر این دانسته نیست که در وکاب طهي‌الدین بایر (4۳۲- 
۷ از هرات به هندوستان رفت و در دربار وی آواژه‌ای بلند 
بافت. در معما و غزل ماهر بود و رساله‌اي در معما نوشته است. 
شماری از اشعارش در تذکره‌ها ثثل شده‌اند, 
متابع:تاریخ نظم و در در ایران: ۶۸۳/۱؛ تعفا مسامی: 2۳۲۸ ۱۳۲۹ 
الذریسد: ۵۵۶/۳ ۵۵۷: روز روسن. ۱۴۴۴ مسحالی‌اشفانی: ۱۵۶ ؛ 
مرات جهان‌نما: زیر «شهاب معمابی»؛ متنب اقوازیخ» ۳۴۳/۱ 
9 
دانشنامه 


شهاب تسرشیزی (ل2ا0۳۵عحاقت ها میرزا عبدالله‌خان» ترشیز 
۷- خراسان ۲۱۵ اق» شاعر» منجم, خوش‌نویس و نفاش 
ایرانی. خانواده او از بزرگان و حاکمان قهستان به‌ویژه ترشیز؛ 
بسودند. وی در خسراسان؛ ادبیات و ریاضیات آموخت. در 
٩‏ ای از ترشیز به عراق و فارس رفت و در راه: از یزد: کاشان: 
اصفهان و سیستان دیدار کرد. مدتی با حاکمان و دانشمندان 
آن‌جا نشست و شخاست داشت. او در انتهای سفر به شیراز رسید 
و مدتی در دربار زندیه زیست و کریم‌خان زند (-۱۱۹۴و) را 


مدح گفت. پس از مرگ کریم‌خخان و درگیری و کشاکش در میان 
جانشیان اوء چند قطعه شعر دربارة سران زندیه که به دست 
زکی خان زند (-۱۱۹۳ق) کشته شده بودنده سروه. از آن پس؛ وی 
به همراه علی‌مرادخان ژند (-۱۱۹۹ق) به اصفهان رفت و در 
۴ اش مثنوی‌های پيوستة مرادنامه/درةالاج و خسرو و شیرین 
را در اصفهان سرود. مرادنامه درباره مسخشی از تاریخ ون بیج 
به‌ویذه سرگذشت علی‌مرادخان بود که ناتمام مانده است, برخی 
مبنوی شاهناما زندیه را یز از آثار شهاب برشمرده‌اند. پس از 
مرگ عسلی‌مرادخان» شسهاب به یزد رنت و حاکم آن؛ 
محمدتقی‌خان و پسران و خویشان او را مدح گفت و گویا مدتی 
را نیزه در دستگاه خسروخان اردلان زیست و مثنوی بوسف د 
زشخا را به نام او سرود. وي از ۱۱۹۹ تا ۱۲۰۳ي: در خدمت 
عبدالعلی‌خان می‌زیست که دعوی استقلال در ناحية ترشیز 
داشت و در حمله افغانان به خر أسان+ از هواداران خاندان نادر 
بود. شهاپ منجم او بود و مثنوی خسرو و شیرین را به نام آو 
سرود. در ۱۲۰۳ به دعوت شاهزاده محمود درانی فرزند 
تیمٌورشاه به هرات رفت و در آن‌جا؛ مدیحه‌گوی او شد. آن‌گاه» 
در کابل منجم و ملک‌الشعرای دربار شد و لقب خان گرفت. پس 
از پریشانی احوال افغانان درانی در هرات و کابل در ۲۱۲ ۱ق به 
ایران گریخت و سفری به تهران و کاشان و اصفهان کرد و باز به 
خراسان بازگشت. به درستی دائسته نیست که وی سال‌های 
پایانی عمرش را در کجا گذراند و در کجا درگذشت؟؛ چنان‌که از 
احوال او در اففانستان نیزه اگاهی دقیقی در دست نیست. 
تذکره‌نوپسان ایرانی گفته‌اند که وی در سال‌های پایان عمره در 
جامة درویشان می‌زیست و در گروه آنان ود و دو تربت حیدریه 
درگذشت. اما به گفتة تاریخ‌نگاران افغانستانی» او باز به همرات 
بازگشت و در همان‌جا درگذشت؛ وی با توجه به قصیده‌ای که 
دربارة فتح‌علی‌شاه قاجار (۱۳۲۱۲- ۱۲۵۰ق) و فتح قلعه‌ای به 
دست او در سبزوار سرودهء گمان بیشتر بر این است که کُزارش 
تذکره‌نویسان ایرانی درست است. شهاب ترشیزی در دوره 
فترت میان زندیه و فاجار می‌زیست و به‌سبب آشوب‌ها و 
جنگ‌ها و ناآرامی‌های سرزمین ایران؛ مداع مجبور به مهاچرت 
و پناه جستن در دربارهای گوناگون بود. از سویی وی از 
خاندانی دولتمند و زمین‌دار برخاسته بود و گرایش‌های عارفانه 
در اشعار او کمتر دیده می‌شود. وی را می‌توان از پیشروان بزرگ 
سبک بازگشت در خراسان دانست. شهاب. به گفتةٌ خود و به 
گراهی اشعار و زندگی‌اش. به اتوری و خاقاتی تمایل بسیار 


اد قاز سی ذر افتانستان | ۷۴ 5 


شهاب ترشیزی 


شهاپ مدون نیشابوری 


داشته و شیره بیان و درون‌مایه‌های شعری او به انوری نزدیک 
است. او بیش از پرداختن به مضمون‌های عرفانی و فلسفی به 
مضمون‌های انتفادی و اجتماعی پرداخت و در هجو دستی 
قوی داشت و در این فن شهره بود. همچتین در غزل وزن‌های 
نوین آفرید. او پا آن‌که در عدمت امرای اهل تسئن افغانی بود 
مدایح زیادی درباره اثمة اطهار دارد. شهاب دو فرزند به‌نام‌های 
میرزا اختیار و مرتضی‌محجوب داشت که هر دو شاعر بودند. 
میرزا اختیار در خدمت حاکمان افغاتی بود و تذکره‌ای به نام 
سدیقة المدایج دربارهٌ شاعران مدا سپه‌دار گرجی گردآوری 
کرده بود. کلیات شهاب نزدیک بیست هزار بیت شعر داشت. اما 
اکتون حدود پاتزده هزار بیت از اشعار او باقی مانده است و 
چندین مثنوی و برخی فعطعات و قصاید او در مدح بزرگان 
شیراز و اصفهان از میان رفته است. شهاب در دیباچه دیوان 
خود از برخی آثار خود که به نم و نثر بودهء باد می‌کند. آثار او 
از اين قرارند: ۱- مثنوی خسرو و شبرین که به شیوه هفت‌پیی 
برای علی مردان‌خان زند سروده شده و نسخه‌ای از آن در کتابضانة 
موزه پریتائیایی (به شماره 0۲۸۱۷) وجود: دارد؛ ۲- بهرام‌نامه 
که گوبا نخستین و بزرگ‌ترین مثنوی او است و داستان یاز آمدن 
بهرام از یمن و پادشاهی او است که حدود دو هزار بیت:داردو 
نسخه‌ای از آن در کتايخانة ملک (به شمارة ۴۷۰۹/۱) نگه‌داری 
می‌شد است+ ۳- بوست و زیخاکه گویا پس از بهرام‌نامه در مدت 
سه ماه و حدود هزار بیت سروده شده و نسخه‌اي از ان در 
کتابخانة سجلس (به شماره ۱۲۰۵) نکه‌داری سی‌شود؛ ۴- 
تدکرة الشعرا؛ ۵- تدکرة اور راد؛ ۶ تاریخ مجدول »سه کتاب اخیر 
به نثر بوده‌اند و تاکتون نشانه‌ای از آن‌ها پیدا نشده است. اما 
برخی» گمان دارند نسخه‌ای از آن‌ها در کتابخانه‌های اففانستان 
نگه‌داری می‌شود؛ ۷ عقد کّهر که مثنوی در جوم است؛ ۸ - 
ملحدنامه که مثنوی در بحر شاهنام در هجو مصطفی‌قلی‌خان» 
حاکم ترشیز است و نسخه‌ای از آن در کتابخانة آستان قدس 
رضوی (به شمارة ۲۶۸۱) نگه‌داری می‌شود؛ 4٩‏ قصً حاجی 
رحیم که در بحر مثتوی معنوی و در هجو یکی از همولایتی‌های 
شهاب است. نسخه‌ای از این مثنوی در کتابخانة آستان قدس (به 
شمارةٌ ۴۶۸۱) نقه‌داری می‌شود. گوبا ملک‌الشعرای بهار در 
۶ سش و محمد فهرمان در ۱۳۵۶ش دیوان شهاب ترشیزی را 
تصحیح کرده‌اند؛ اما تا کنون نشانه‌ای از جاپ دیوان شهاب 
نددست تاهده است. 


متابع- ا کسیر اقوار ین ۸ بهار و اذب از سپی: ۱ ٩۲۰۲‏ تار ین 


ادیات در ایران. رییکاء ۳۸۹ تازیع نذکره‌های فارسی؛ ۳۰۳/۱ 
۹ ناریح کي گدا دیباجه ؛ تیمورشاه درانی: ۴۷۳۴/۱ ۱۴۷۵ 
تذکرط اختر ۱۰۵/۱ ۱۱۰+ حد یقة الشعراه 1۰۵/۲ «دایرةالسعارف 
آریسانا:۱۸۰/۸/۵ ریافیالصارفی» ۴۴۱؛ سفتة الس‌مود. 4۰۴/۲ 
مجممالتصحا ۱۵۳۶/۵ مکارعال تا ۵۷۴/۱ - ۵۷۷+ نگارستان داراه 
۳ فهرست نسخه‌های خعلی فارسي: ۲۳ در صفحات فراوان ؛ ۲۴ 
در صفحات فراوان ؛ خهرسنواره کاسای فارسی؛ ۱۲ در صبفیعات 
فراوان ؛ فکری سلجوقی, «گازرگاه»: آربان؛ سال سی‌وچهار: 
شماره ۱: ۲۵۵ اش: صص ۵۰ ۵۱ ملگ‌الشعرای بهار: «شهاب 
تر شیزی»: ارهغان, سال سیزده؛ شیمار+ ۱+ ۱۳۱۱شن: صص, ۲۶- 
۴ همان‌جا: شماره ۲؛ صص ۰۱۱۹ ۱۱۲۳ هسمانسا؛ شباره ۳ 
صعی ۱۸۵- ۱۹۱+ محیط طباطبایی «انتقاد بر انحتاده. همان ماه 
5 ۲ صص ۲۳٩‏ ۱۲۴۴ همانسا شماره ۵ ۰۳۷۲۹ ۱۳۴۵ 
انا شماره ۶ ۰۳۲۳ ۳۳۱ 
ضیایی 


شهاب‌مدون نیشاپوري 00۱ص عطاقطعق 


مولانا شهاپ‌الدین احمد پن شیخ محمد: سد؛ نهم هجري؛ 
دانشمند دیتی و شاعر ایرانی. از مردم نیشابور بود ودر زمان 
سلطان حسین بایقرا؛ فرمان‌روای خراسان (۱۱-۸۷۳٩ق)‏ در 
هرات می‌زیست و معاشر امیرعلی شیرنوایی (-۰۶٩ق)‏ و چامی 
(-۸۹۸ق) بود. زین‌الدین محمود واصفی درباره‌اش می‌تربسد 
که «مولانا شهاب مدون فاضلی بود از تیشابور» در جمیم علوم 
کامل و ماهر و در کل فتون متفرد و متبحر. انواع و اصناف شعر 
را به غایت نیکو و مرغوب می‌گفت و در معانی بدیم را به مثقب 
کت کف ی وا تانب میت کر سود 
سورهٌ یس تا آخر کلا‌الله و آن را پیش سلطان حسین‌میرزا آورد 
و میرزا مبلغ یک هزار تنگه به وی انعام فرمود و گفت که اگر از 
اول کلام‌الله نا آخر تمام‌سازی, هر سال مبلغ پنج‌هزار تنگه و 
مقدار پانصد من غله به تو انعام می‌فرمایم و آن را وظیفه گردانم 
که سال به سال به تو رسانم. [شهاب مدون] پنج سال زحمت و 
مشقت کشید و آن را تما گردانید.» (بدایمالوقایم ۳۴۸-۴۴۷/۱) 
آما چون مرلانا شهاب کارش را به انجام رسانید؛ سولانا 
ناصرالدین محمد قاری که اژ قاریان بنام روزگار بوده از روی 
حسد کار او را نزد سلطان حسین کم‌ارج و بی‌اهمیت شمرد و در 
ننیجه. پادشاه تیموری سخن او را به بهانه کرد و به وعده خود 
وفا نکرد و پاداش موعود را به شهاب نداد. مولائا شهاب چرن 


لب ار سي دز افخانستان: | ۰ 


شهاب مصسایی. ماد شهاب‌الدین حقیری 


شهابی ظر وی 


چنین بدید» از آن پس به هر سجلسی که ناصرالدین محمد 
می‌رفت؛ خود را می‌رسانید و لب به شکوه از او می‌کشود و 
حاضران را به دادرسی فراسی‌خواند؛ تا سرانجام در مجلس 
بربا داشته بود و قرار بود مولانا حسین واعظ کاشفی در آن به 
وعظ بپردازد مولانا شهاب؛ پیش از صنبر رفتن کاشفی؛ 
برخاست و بر متبر نشست و بار دیگر لب به شکوه از 
تاصرالدین محمد گشود و چون ناصرالدین محمد در پاسخ 
فرمود که «اين تصنیف و تدوین وی یست. اين از کس دیگر 
است که بر خود بسته»؛ شهاب وي را جنان جواب دندان‌شکتی 
داد که ناصرالدین محمد دیگر به هیچ مجلسی حاضر نگردید. با 
این‌شمه مولانا شهاب: اژ آن‌جا که هنو ننو انسته بود به آن‌جه 
می‌خواست پرسد - بعتی پاداش موعود پادشاه - پس از آن» به 
امیرعلی‌شیر توسل جست و «ابرام و تشدد وی از حد درگذ‌شت. 
کار به جأبی رسید که با زچوه اين فضایل و کماله پایمال ازلال 
گردید و دام تمسخر اهل فضل شد.» (بدایم الوفایم ۴۳۹) این اثر 
شهاب‌الدین که برای گرفتن پاداش موعود آن همه سختی کشید 
و ظاهراً سرانجام یز بدان نرسید» همان آبفالابات فرفانی به 
فشارسی در ۲۹ «مقصده و یک مقدمه (به عربی) است که 
کشف‌الایات قرآن است و شهاب‌الدین نگارش آن را در ۸۸۵ 
آغاز کرده و در ۱٩۸4ق‏ به انجام رسانده است. نسخه‌ای از این اثر 
در موس ملل آسیایی فرهنگ علوم شوروی نگه‌داری می‌شده 
که گذشته از متن کتاب؛ شامل مقدمه‌ای از جامی و شرح حسین 
واعظ کاشفی بر مقدمه عربی بوده است. 
منایم: ادبیات فارسي بر سنای تألّت استوري» ۳۸۶: بدایمالوقایم: 
ز 5 ۵۰ تار بخ نم و شر در ابران: ۱۷۸۱ مالس‌اشداشی: ۷ 


برزگر 


شهاپ معمایی. ملا شهاب‌الدین حقیری + حقیری هروی 


شهابی طر وبي (ا,صتعطعونطاق هه محمود فرزند خواجه اسحاق 


سیاوشانی ز +۵8٩۳‏ خوش‌ویس و شاعر هروی. از مسردم 
سیاوشان هرات و پدرش در حکمرانی درمیش‌خان شاملو بر 
هرات» کلانتر آن‌جا بود, در ۳۵٩ق»‏ عبیدالله‌خان ازیکی 
(۹۴۶ق) هرات را تسطیر گرد و خواجه اسحاق را پا افراد 
خانوادهاش از جمله فرزندش محمود به بخارا کوچانید. محمود 
در بخارا نزد میرعلی هروی که وی نیز با گروهی از هسترمندان 


هروی به بخارا کوچانده شده بود به فراگیری اصول 
خوش‌نویسی پرداخت. او در این راب چندان اهتمام ورزید که 
روزی میرعلی درباره‌اش گفت: «شاگردی بهتر از خود به هم 
رسانیده‌ام.» محمود که از اقامت در بخارا دلگیر بوده پس از 
چندی به بلخ رفت. اسیران و بزرگان بلخ او را که دیگر 
خوش‌نویسی بلندآوازه بود؛ بسیار نواختند. چندان‌که دیگر برای 
گذران زندگی نیازی به کتابت نداشت و تفنتی به خوش‌نویسی 
مي پر داخت. محمود خوش‌گذران و بی‌قید نود و در مصاحت 
بزرگان به حسن محضر شهرت داشت و چون از موسیفی نیز 
سررشته داشت و ارغنون را نیکو می‌نواخت. بدو التفاتی بیشتر 
می‌کردند. محمود کتابت خوش می‌کرد و در قطعه‌نویسی هم 
دست داشت و همه تذکره‌نویسان شیوایی خط وی را ستوده‌اند. 
به‌ویژه آ‌که در پیروی از شیوة استادش» هیچ شاگردی هم‌پاية 
وی نبوده است؛ جنان‌که برخی خط او را برتر از خط میرعلی 
دانسته‌اند. چنین برمی‌اید که آن‌ها به پیروی از همان سخن 
میرعلی که «شاگردی بهتر از خود به هم رسانیده‌ام» فروتنی و 
ریش منشی میرعلی را نادیده گرفتند» زیرا نا روزگار میرعماد 
میٍ طوش‌نویسی را نمی‌توان همپایةً میرعلی دانست. شبو 
خوش‌نویسی محمود جندان همانند خط استادش بود که کمتر 
کی می‌توانست آن‌ها را از یکدیگر باز شناسد. ازاین‌رو 
محمود در برخی قطعاتی که می‌نوشت» میرعلی امضا می‌کرد. 
گویند چون میرعلی این سخن بشنید و این آثار را بدید در 
قطعه‌ای چنین سرود: «خواجه محمود آن که یک چندی - بود 
شاگرد این فقیر حقیر/ یاد دارم به او ز قلت عقل - آن‌چه دانستم از 
قلیل و کثیر/ بهر تعلیم او دلم خون شد -تا خطش یافت صورت 
تحریر | در حق آو نرفته تقصیری ‏ لیک او هم نمی‌کند تقصیر | 
یک و بد هر چه نویسد او همه را می‌کند به نام حقیر,ء به 

نوشته اسکندر پیگ ترکمان» در عالمآرای شاسی؛ خب اچه محمود 
وقتی این قطعه را شنید, گفت: «مولانا نیک و بد غلط گفته. من 
آن‌چه بد می‌نویسم به نام او می‌کنم.» هم او گوید: «اگر واقع 
باشد» هر چند صورت مطایبه و ظرافت دارد اما نهایت بی‌ادیی 
است.» چنین برمی‌آید که خواجه محمود فريقتة خط خود بوده 
است+چنان‌که به نوشته قاضی میراحمد منشی در کلستان هنر؛ هر 
کس که به دیدن او می‌رفت» قطعه‌ای به خط خود به او می‌داد و 
در بیشتر قطعات این بیت را می‌نوشت::بود این مشق 
محمودالشهایی - که متلش در جهان همرگز نیابی.: نویسندة 
عالمآ رای عیاسی بر آن است که خواجه محبود در سال‌های 


الاب فاز سي, در افاستان | اج 


شهابی فروری 


شه‌تری‌خان دروازی 


پایانی زندگانی خود تفیبرانی در شیو حوش‌ویسی شود 
به‌وجود اوره که پسندیدة صاحب‌نظران نبود. هم او محمود را از 
خوش نو بسان دور: شاه تهماسب کم صفوي ( ۳۰ ۴۸ دق) 
دائسته است: اما روشن نیست که مراد وی ان بوده که مود 
در آن دوره می‌زیسته است. یا در شمار خوش‌نوبسان دربار شاه 
تهماسب بوده است؛ چنان‌که گوید: «در آن عصر: نستعلیق را به 
اندام مولانا سحمود مذکور کسی ننوشت» از شذکره‌نویسان 
متأخر میرژا سنگلاخ وی را سخن‌دان: حکیيم؛ رياصی‌دان و 
طبیب دانسته و به او لقب عین‌الزسان داده است. اما دیگر 
تاریخ‌نویسان بدان اشارتی نکرده‌اند. میرزا حبیب اصفهانی در 
تذکر؛ خط و خطاطان آورده است که محمود در هرات درگذ شت. 
اما این سخن ادرست است؛ زیرا تذکره‌ئو بسان متقدم‌تره مائند 
نويسندة کلستان هنره مرگ وی را در بلخ نوشته‌اند. برخی برآنند 
که وی پس از چندی اقامت در بخارا؛ ار دیگره» ببه هرات 
بازگشت و در این وقت» شاه حسین بلخی شهابی در هرات بود. 
چون وی آوازهٌ خوش‌تویسی‌محمود بشتید او را به نزد خود 
فراخواند و بسیار واخت و بدین سبب خواجه محمود ره 
شهابی آوازه یافت. برخی نیز آواز؛ وی را بدین ای اقامت او در 
محلة خواجه شهاب سیاوشان دانسته‌اند. در قواعة تخطظ. و 
ربحان نستعلیق آمده که محمود جز نستعلیق, تعلیق را نیز خوش 
می‌نوشته است: اما به نوشته دکتر بیانی؛ در احوال و آثار 
خوشنویسان» اثری از تعلیق‌نویسی وی دیده نشده است. تاریخ 
درگذشت محمود نیز دانسته نیست. برخی مرگ وی را ٩۴۰‏ با 
۰ نوشتهاند که نادرست است. اما روشن است قه وی تا سال 
نگارش ریحان نتعلیق: یعنی ٩۸٩ق,»‏ در بلخ می‌زیسته است و از 
آثار تاریخ‌دار وی می‌توان به نسخه‌ای از نفحات‌الاس جامی به 
تاریخ ۲۳ اشاره کرد که در کتابخان سرکاری رامپور نگه‌داری 
می‌شود. از خواجه محمود اثاری بسیار به‌جا مانده و این با 
سخن نويسند؛ گلستان هنر اهمخوان است؛ چرا که او بر آن بود 
که محمود چون احتیاج نداشت. کمتر کتابت می‌کرد و آثار او 
نادر است. از آثار محمود می‌توان به نسخه‌ای از دیوان هلالي و 
منتخبی از شش دفتر موی معنوی نخه‌داری شده درکتابخانه 
سلطنتی تهران» دو نسخه از بوستان سعدی در موزه آثار اسلامی 
و تسرک استانبول» نسخه‌ای از اخلاق مسسنی در مجموعة 
سلطان‌القرایی و نسخه‌هایی از خسل جامی: منابجات‌نام؟ خواجه 
عبدالله‌انصاری و خس؟ة امیرخسرو دهلوی اشاره کرد. حدود 
۰ خنطعه. از آثار خوش‌نویسی محمود در کتایشانه‌های 


سلطنتی. ملی: مدرسهُ سپهسالار» آستان قدس رضوی» سرکاری 
رامپو خزینة اوقاف و روان کوشکوی استائبول و مجموعة 
مهدی بیانی نه‌داری می‌شود. 
متأبع: احوال و آثار خوشنوسان, ۷۶ ۸۰+ اطلی خط, ۳۷4+ 
پیدابل خطد و خطاعلان. ۲۳۱ ۱۲۳۳ تاريخ خترهای مبی و عترمندان 
ایرانیء ۸۸۳+ خط و خطاطان. ۲۳۸ ۲۳۳۹+ خوشنوسی و فوعنگ 
اسلامی؛ ۷۹ ۸۰: د گر سرخی از خوشنویسان و هتومندان» ۳۵: 
مورتگران و خوشنویسان هرات در عصر تیموریان, ۱۱۲ ۱۱۳+ 
عالمآرای عجاسی. ۱۷۰؛ گلستان هر . ۸۴ ۱۸۵ منافب هنروران, ۳۳: 
۲٩ ۷۶‏ ۲+ ختر عیفاد شموریان ٩‏ مستغرعات آن: ۵۱ 4۱ 
اما اه ۰۷۳۸ ۷۲۵ 
جهان تاب 


شهبال (لقن.طاهة): عبدالعظیم فرژند عبدالحبیب» ۱۳۱۴ش -۰ شاعر 


افغانستانی. در خانواده‌ای فرهیخته زاده شد. از ۱۳۴۱شی: به 
سرودن صععر ری آورد و سروده‌هایش و در مسطوعات 
اففانستان به‌چاپ رسانده است. چرا لاله (۱۳۶۲ش)» آتش 
پرومته (۱۳۶۶ش)؛ عقابان خیبر (کابل: ۱۳۶۹ش) و کودط آتش 
دفتر های شعر او هستند که پیش از مهار تش به اروپا؛ انتشار 
یافته‌اند. از حوا تا ابا پنجمین مجموعه شعمر وی است که با 
پانزده شعر به دو زبان قارسی و آلمانی و در قالب‌های کهنه و نو 
در المان منتشر شبده است. شهیال در اشعار این دفتر به مسائل 
اجتماعی و موضوع مهاچر ات پرداخته است. 
متابع: از سعو اقا ایما ؛ مها و اواها ۱ ۴۳۲۸-۴۲۵ 
دایستامه 


شه‌ترکی‌خان دروازی (اعقمم وق ماوق فرزند سلطان 


محیو دخان فر زند شاه دروازی فرزند شاه اس‌کند, خان درو ای - 
پس از ۱۲۴۰ شاهی و شاعر افغانستانی. پدر وی دیب و 
دالسمتده بود زر به شاعران و عارفان ارادت می و رزید, میرزا 
محمود؛ شاعر دربار سلطان محمر دخان, قطعه‌ای در ماده تاریخ 
بئای قلعه خم کاخ شاهکان درواز که به فرمان سلطان محمود بنا 
تهاده شده بوده سرود. شه‌ترک‌خحان مانند پدرشضش تشد تصرف 
سرزمین‌های شغنان, وونج: جامرج بالا؛ طویل‌دره و قراتگین و 
فرغانه وا داست؛ اما مرگ وی را مهلت نداد و در یت 
شسه تر کیان خود شعر نیکو هی‌سرود و به شعرا آرادت 
می‌ورزید و بر اشعار شاعران تقریظ و تنقید می‌نوشت. به 


اب قار سی, ذر افخانستان: | ۹ 


شهریارنامه 


سرودن رباعی بیشتر از انواع دیگر شعر توجه داشت. میرزا 
محمود کابلی و میرزا عزیز پیگ دروازی با شه‌ترک‌خان معاصر 
و معاشر بو ده‌اند. 


منایع: ارعغان. بد ختان. ۱۷۳ ۱۷۴ + داي قالععارف آرباناه ۸۱۱/۵ ؛ 
سفنوران دروازي؛ بخش اول», ۳۶ ۱۳۸ سيري در ادمیات سده 
سزذظم؛ ۲۸۲ 


رسرلی 


شهر پار نامه (.۳5702دق منظر مه‌ای حماسی سرود؛‌عشمان 


مختاری غزنوی* (- ۵۵۴/۵۳۳ق). وی این منظومه را چنان‌که 
در پایان آن آورده؛ به سفارش مسعود بن ابراهیم غزنوی 
(۵۰۸-۴۹۲ق)؛ از روی داستان منثور آن؛ در مدت سه سال ‏ به 
نظم کشیده است. مختاری در این مثنوی که به پیروی از شاهنامة 
فردوسی سروده شدی به پهلوانی‌های خاندان رستم تا سه نسل . 
یعنی سهراب برزو و شهریار پرداخته است. باز به گفتهٌ شاعره 
وی همه داستان منثر را - که پر آوازه بوده ‏ بد نظم درآوردة 
است. گوبا شهربارنامه از آخر ین داستان‌ها دربارهةٌ خاندان رستم 
باشد. شهریار قهرمان داستان آخرین پهلوان دودمان گرشاست 
است. او که از تبار خویش آگاه نیست» با خویشان خود رویارو 
می‌شود. وقایع این داستان در هندوستان رخ می دهد. شهر با نامه 
در سه بخش است: بخش نخست که طولائی‌ترین بخش است؛ 
به دو یرد فرامرژ؛ پسر رستم ءاولی با ریحان؛ دیو سیاه؛ و 
دیگری با سپه‌سالار هند پرداخته است. سپه‌سالار شهریاره 
پرادرزاده فرامرز است. نخست."آن دو پکدیگر را نمی‌شناختند؛ 
اما سرانجام پس از شناختن هم آشتی کردند. سپس ۰ فرامرز به 
یران بازگشت و شهریار نزد فانک ملکةٌ سراندیب ماند. به 
تبرد ارژنگ دیو رفت. او را شکست داد و از پاران خود کرد. 
ارجاسپ» شاه توران؛ که لهراسب را کشته بوده ارهنگ دیو: پسر 
پولادوند را روانه سیستان کرد. زال در نبود رستم؛ که به خجاور 
مین رفته بود زواره» پسر خود را به جنگ ارهنگ فرستاد. در 
آغاز ءزواره از دیو شکست خورد اما زال به یاری او شتافت و بر 
ارهنگ چیره شد. بخش دوم با رفعن زال به بارگاه سلیمان و 
آزمایش زال با طرح معما و فرستادن او به نبرد اهریمن دیو آغاز 
می‌شود. شاعر در بخش سوم به سیب نم داستان و چگونگی 
آن و شرح پاداشی خویش می‌پردازد که یادآور داستان فردوسی و 
محمود غزنوی است؛ اما می‌گوید اگر پاداش نگیرد گله نخواهد 


شهید بلخی 


کرد. مختاری از شاعرانی بود که تحث تأثیر فردوسی؛ به سرودن 
داستان‌های سماسی و ملی پرداشت. او در این منظومه عناصر 
اسلامی و سامی را با هم آميخته که آوردن این عناصر.‌منظومةً 
او را از یک‌دستی درآورده است. شهریارنامه از منظومه‌های 
حماسی میان‌مایه است. دست‌نویسی از آن به شمارة 
۵ ۸۵ در کتایخانة موز؛ُ بریتانیایی و میکروفیلم آن؛ به 
شمار؛ ف ۱۰۴۶ در کتابخانة مرکزی دانشگاه تهران نگه‌داری 
می‌شود. 
متابعننار بح دییات ذر ابر ان , ۱۳۳۵/۲ ۲ «ش۵*۵! تاریخ نظم و در دز 
اسران: ۷۷/۱: حماسه‌سرابی ذر ایران ؛ ۳۱۵-۳۱۱ اللریعه : 
۹ فرهنکگد ادیات. ۳۰۸؛ فهرست میگرو فلم‌های کتادنانة 
مرکزي دانشگاه تهران ۰ ۱۳۵: فهرست نسه‌های خطي فارسی : 
۲۴ فهرست سه‌خای خی فارسی کتاسنانه موزه برتانیابی ؛ 
۲ غس لام حسین بسیگدلی؛ «شهریارنامة مسختاری 
غزنوی» آینده, سال ششم, شماره ۱ و ۰۲ ۱۳۵۹شی؛ صص ۷۷ 
تربار 


وت 


مس هید بسلختی, (لناهدابع-10ن1.ه): ابو الحسن شهید بن حسین 


جهودانکی» سد ۳۲۵ فیلسوف و شاعر ایرانی. از زندگی وی 
چندان نمی‌دانیم. گوبند از همروزگاران ابوزید احمد بن سهل 
بلخی (< ۲۳۵- ۳۲۲ق)؛ ادیب و متکلم و جغرافیادان ایرانی؛ 
بود و با او ارتباط داشت و حتی هنگامی که از بلخ به چغائیان 
نزد محتاج بن احمد رفت چندین نامه به ابوزید نوشت. از 
جمل ممدوحانش نصر بن احمد سامانی (۳۰۱- 3۳۳۱) و 
ابو عبدالله محمد ین احمد جیهانی (-۳۰۶ق) را یاد کرده‌اند. 
شهید از متکلمان و فلاسفه بزرگ روزگارش بود و تصنیفاتی 
داشت. میان او و زگربای رازی مناظره‌هایی بوده و هریگ سر 
دیگری ردی داشته است. در روزگارش؛ در ادب و حکمت بسیار 
معر وف بود و او را همسنگ رودکی می‌شمردناء و حتی خود 
رودکی و شاعرانی؛ مانند فرخي و منوچهری به تعدم و استادی 
او ععترف بودند. شهید خوش‌نویسی ماهر بود. به فارسی و 
عربی شعر می‌سرود و از وی حدود صد بیت در تذکره‌ها و 
کتاب‌های لغت مانده است. رودکی قطعه‌ای دو بیئی در سوک 
شهید سروده که معروف است: و کاروان شهید. رفت از پیش -و 
آن ما نیز رفته گیر و می‌اندیش/ از شمار دو چشم یک تن کم -وز 
شمار خرد هزاران بیش.» 


الاب از سي دز افحانستان | ۵ 


شهید مزار شریفی 


شیخی پوشنگی 


مسنایع. اشعار پسراکنده قدیم‌ترین شعرای فارسیزدان؛ ۲۳- ۱۳۹ 
پیشاهنگان شعر فارسي : ۱۴-۸؛ تاریخ ادبي اسرانبراون؛ ۴۶۳/۱: 
تاریخ ادییات در ابران: ۳۹۳۰۳۸۹/۱ تاریم علوم عقلي, ۲۰۲ ؛ تاریخ 
ت و خر در ابران ۲۱/۱ دیران فرخی؛ چاپ دبیرسیاقی: ۱۸۵؛ 
دیوان سنوچهری: جاپ دبیرسیاقی؛ ۱۳۱؛ سحطن و سنوران: 
۱۸۶ شاعران بی‌دیوان: ۲۶ ۳۷: شمرالعحي ۴۲/۱؛ الضهرست: 
ترجمهء ۵۳۱! گم سخن؛ ۱۵/۱ پاب ال لاب: ۱۵۰۳/۱ لت فرس: 
چباب فیم‌الله محتبابی و علی‌اشرف صادفی؛ ۱۲۳ ۰۲۹ ۰۴۱ ۵۱ 
۴ ۴ ۶۳ ۱۱۱ ۱۲۸ ۱۴۸ ۲۰۱ ۱۲۱۱ ۴۲۱ ا مجیم اه یجان 
۳ ۸۰۴۲؛ سمججم‌الشلدان» ٩۱۹۴/۲‏ سفاله‌نامه ضراسان؛ ۱۳۰۰ 
سعید نفیسی» «سرایدقان بزرگ: یام توین» سال یکم» شماره بل 
صص +٩۰۱‏ سرور گوبا: «شمرای افغانستان»» گایل: سال دوم 
شماره ۳ ۱۳۱۱شی: صصی ۲۵. ۷۲۷ 


برزگر 


شهید مسزار شریقی ()قه 10 ۵): ی‌حمدرسول: 


روستای مارمل (مزارشریف) ۱۲۶۱ - همان‌جا س ۱۳۰۰ 
شاعر افغانستانی. در خانواده‌ای اهل علم برآمد. پدرش از علمای 
روزگارش بود و چون در زادبومش پسران علما را مبخدوم 
می‌گفتنده محمدرسول به مخدوم نیز آوازه داشت. وی در 
زادگاهش برآمد و مقدمات علوع را نزد پدرش فراگرفت. در اوایل 
جوانی برای تکمیل تحصیلات. رهسپار بخارا شد. پس از آن‌که 
درسش را به پایان برده به زادبومش بازگشت و بقيهٌ زندگیش را 
در همان‌جا به سرآورد. شهید با بیشتر علوم نظری متداول در 
سرزمین خود آشسنایی داشت. صنعت آهمنگری را وب 
می‌دانست و گویند ساعتی ساخته بود که پرنده‌ای در آن تعبیه 
کرده بود که سر شر ساعت: بیرون می‌آمد و آواز می خواند» 
گذشته از اين» وی در خوش‌نویسی استاد بود و نستعلیق را زیبا 
می‌نوشت. از دبوانش نسخه‌های خطی فراوانی ماند» اما هنوز 
بهچاپ نرسیده است. 

منایع: بر طاووس ؛ ۳۵۷-۴۵۵ ناريخ سخصر اففاشتان. ۱۱۴۰/۲ 

داي خاممارف ریات ۳۰۱/۳ ۸۱۲-۸۱۱/۵: سبری دو ادیات سلطا 

مپزدهم: ۱۲۸۲ يادي از رشگان ۰ ۱۵۲-۵۱ خسته: وشهید»: آویانه 

سال هشتم؛ شماره ۰۱۱ ۱۳۲۹شی؛ صصی ۱۴-۱۳ 

داتشتامه 


شسهیر (۳احا.): محمدافضل فرزند نورالدین احراری؛ هرات 


۶ ش - » شاغر اففانستانی. دوره‌های دبستان و 
دییرستان را در زادگاهش به پایان برد. چهارسال در مدرسه دینی 
فخرالمدارس درس خواند و دانش‌های ادبی را نیز نزد معلمان 
خصوصی فراگرفت. از ۱۳۳۲ش, به کارهای دولتی روی آورد و 
چهار سال در سمت‌های کاتب» سرکاتب و معاون مدبریت 
مطبو عات هرات به کار پرداخت. وی سپس تا ۱۳۳۷اش.» کفالت 
مدیریت عمومی قلم مخصوص وزارت مالیه (دارایی) را 
برعهده داشت. شهیر در فرآگیری زبان‌های انگلیسی و عربی 
اهتمام بسیار ورزید و ترجمه‌ها و نوشته‌هایش» از ۱۳۲۸ش در 
روزنامه اتقاق اسلام و مجلة هرات منتشر شده است. وی ثخست 
مخلص تخلصی می‌کرد. اما از ۱۳۲۷شی؛ تخلصش را به شهیر 
بگردائید. از آثار وی که به احتمال فراوان تا کنون انتشار نیافته‌انده 
می‌توان به دیوانی در پیش از سه هزار بیت و رساله‌اي در معما 
اشاره کرد, 
منابم: شعرای محاصر هرات. ۳ل ۵۴؛ معاصرین سحننور: ۰۳۶۷ ۳۶۹ 
جهأن ناب 


سیخ الا سلام شروی (عععصقاعهامده8): احمد بن بحیی بن 


سعدالدین مسعود بن عمر تفتازانی؛ نیمه دوم سده نهم و نيمة 
یکم سد؛ٌ دهم هچری فقیه و متکلم هروی. از نوادگان 
سعدالدین تفتازانی (-3۷۹۲) بوده و ازاین‌ری به احمد حفید 
آرازه داشته است. وی از قاضیان و مشایخ بزرگ و در بیشتر 
دانش‌ها به‌ویده فقه, حدیت و تفسیر بگانهٌ روزگار خود بود. 
شیخ‌الاسللام به روزگار سلطان حسین بایقرا )3٩۱۱-(‏ سی‌سال 
در هرات پر کرسی قضاوت نشست. وی در ۹۰۶ پا ٩۱۶‏ هجری 
که سپاهیان شاه اسماعیل یکم صفوی (۹۰۶- )3٩۳۰‏ هرات و 
پیرامون آن را به تصرف شود درآوردند؛ با گروهی از عالمان 
هروی کشته آمد. از وی سه اثر به عربی با نام‌های حاشیة شرح 
عقاید نسفیه؛ حائي مختصر و شرح تهذیب المنطق به یادگار مانده 
که متن همگی آن‌ها از سعد تفتازانی است. از آثار پپارسی وی 
می‌توان به رسالاً صیدیه* در شکار و شناخت حلال و حرام 
جانوران اشاره کرد. 

منایم: هیدیه ؛ فهرست منطو طات شیرانی؛ ۲۹۳/۲! فهرست مشترکك 

نسينه‌هاي خطی ۶ارسی با کستان؛ ۴۴۲/۱ ۴۴۳ 

نوشاهی, 


شیخی پوشنگی -» مسیحی پوشنگی 


الاب فارسي, و افخاستان | ات 


شیدا 


شسیدا (801.08): مسحمدرحیم فرزند علی‌رضا؛ صیمنه ۱۳۰۰- 
۴ شش شاعر افسغانستانی. نوشت‌وخواند را از پدرش فرا 
گرفت و پس از به‌پایان بردن دوره دبیرستان» به کارهای دولتی 
روی آورد. وی در ۱۳۲۹ش؛ شسسهردار مسیمنه و در ۱۳۳۶ و 
۷ سش, نماینده مردم میمنه در دوره‌های نهم و دهم مجلس 
شورای ملی بود. سروده‌های شیدا در نشریه‌های گوناگون و دو 
بیانیه منظوم از وی که در دو جلسة رای اعتماد در ولسی جرگه 
ایراد شده: در دفتری با نام‌های دو شعر شیدا (کابل؛ ۱۳۵۰ش) 
منتشر شد است. شعرهای او رنگی غنایی و تعلیمی دازد. 
منایم: برطاووس: ۱۳۶۱ میماها و آواها: ۴۲۱-۴۱۹ +رنکین کمان 
شعر احوال و آثار سخنوران فاریاب. ۹0 4۹۸ فهرست کتب چاپی 
دري اففاشتان. ۱۹۴ معاصرین سخنور: 2۲۳۱۶ ۱۳۱۱ تموبه‌هاي شعر 
امروز افعناستان: ۰۱۷۲ ۰۱۷۴ 
جهان تاب 


شیدای بلخی (.۱ه,-2*(.45)» سده دهم همجری؛ شاعر بلخی, 
شاعری خوش‌طبم و لطیفه‌سرا بود. در علوم عقلی و نقلی دست 
داشت و به تدریس این علوم می‌پرداخت. به ُفتة و اجه حسن 
تخاری؛ مو لب مدعر احباب (-۱۰۰۵قی)» شیدا «سجمم الفضایل 
بود. پیوسته به افادة علوم عقلی و نقلی اشتفال می‌نسود. مد تی 
اين فقیر تحصیل نجوم و هیشت در خدمت او می‌کرد. در اندی 
زمان؛ این کمینه را به واسطه شفقت به درجه استخراج تقاویم 
رسائید.» یک چند در خدمت ظهیرالدین محمد بابر (-۹۳۷ق) 
به‌سر می‌برد و بعدهاء به دربار ابوالغازی عبدالعزیزخان شیبانی 
(-۹۵۶ق) پیوست. در گفتن ماد تاریخ استاد بود و در نظم و نش 
از سعدی پیروی می‌کرد. در بیتی که به صورت مزاح در تتبع 
گلستان سروده است؛ می‌گوید: «تفاوت همین است ای محرم 
راز که شیدا ز بلخست و سعدی ز شیراز.» 

متابع: فاریخ نظع و ظر در ایران, ۱۶۲۶ دابرةالممارت آریانء ۵۳۸/۳؛ 

۸۱۴۵ ؛ هد کر احبایب: ۰۳۴۸ ۳۵۱ 

دانشتامه 


شیدای ختی (اها.سدء-35,بمق): کاظم‌خان / محمدکاظم فرزند 
افصل ان فرزند اشرف‌خان هجری فرزند حوشحال‌شان ختک؛ 
۱۱۳۵ رامپور هند ۱۱۹۴ق» شاعر افغان. در خانواده‌ای از 
پشتوهای ختک که بیشتر ایشان فرهیختگان و دولتمردانی بنام 
بوده‌اند. برآمد. شیدا از شاعران بلندآواز؛ پشتوزبان بود و در 


شیر اجمد 
سروده‌هایش, از سیک هندی پیروی می‌کرد. او در شعر و آدب 
پارسی و به‌و یه شناخت جلوه‌های نازک‌خیالانه سبک هندی از 
دانشی کسترده برخوردار بوده است. اشنایی وی با سروده‌هاي 
پیشتر شاعران پیرو این سبک تا بدان‌پایه بود که می‌توانست از 
چشم‌اندازی آنتعادی و شاعرانه درباره شعرهای هریک از ايشان 
به داوری بپردازد. با این‌همه» سروده‌های پارسی شیدا اندک 
است و در دیوان وی تنها ابیاتی جند به پارسی آمده که آن هم 
در سوک تواب‌علی محمدخان (-۱۱۶۲ق) سروده شده است. اما 
همین چند بیت که ویژگی‌های نازک خیالانٌ سبک هندی در آن 
به روشتی دید.ه می‌شود. چنان پرصلابت است که خواننده را 
باورمند می‌سازد که وی» در شعر پارسی نیز سخنوری شیرین 
سخن بوده است. از دیوان شدا چندین نسخه دست‌نویس به‌جا 
مانده است. منتخبی از دیوان وی به کوشش راورتی در گلشن 
روه (لندن: ۱۸۶۰ع) و به سعی هیوزء در کلید افغانی جاپ و 
منتشر شده است. نسخه‌ای کامل از اين دیوان: نخستین بار با 
مقدمه‌ای از عبدالرئوف بینوا و بار دوم با مقدمه‌ای از همیش 
خلیل؛ در پیشاور به‌چاپ رسیده است. چاپی دیگر از این دیوان؛ 
با ترجمة اردوی آن؛ به همت انوارالحق چاپ و منتشر شده 
است. نسبتخه‌ای دیگر از دیوان شیدا در ۱۹۴ صفحه و به خط 
نستعلیق در آرشیو علی افغانستان نگه‌داری می‌شده است. در 
آغاز این دیوان آمده است: «محمدکاظم شیدا: تخلص خطک 
[ختک]: حنفی‌مذهب, نقشبندی‌مشرب.» شیدا پس از سال‌ها 
زندگی در هند» همان‌جا در رامپور درگذشت. آواره شدن از میهن 
و در غربت زیستن» سرنوشتی شوم بود که او نیز بار جانکاه آن 
را همانند دیگر دانشوران خانواد‌اش بر دوش می‌کشید. 

منابم؛ پشتو شاعریي:. ۱۸۳ ۱۱۸۳ ند کرةالشعرا: سراح‌الدین سعید و 

صالح محمد هوتک, ۶۶ ۱۶۸ رشد زیان و ادب دری در گستردة 

نرهنگی پشوزبانان, ۵۶ ۵۷! فرهنگد زسان و ادبیات یشتوه 

۱ بفهرست. نسخ خی پشتوی آرشیت ملي, ۶۸۶۷/۱ 


نوش‌آبادی 


شیراحمد (1۳:210.0158): ملک‌الشعرا شیراحمدخان مستی خیل 


روستای مستی‌خیل نزدیک جلال‌آباد ۱۲۷۶ - پس از ۱۳۵۴ 
شاعر افغانستانی. پس از تحصیل علوم رایج روزگار خود به 
ادیپات روی آورد و در آن مهارت یافت. پس از آن» به دستگاه 
غلام حیدرخان چرخی از سرداران دولت بارگزاییان پیوست و به 
معرفی او به دربار عبدالرحمان‌خان بارکزایی (۱۳۱۹۱۲۹۷ق) 


ادب فارسي در افناستان | ۵٩٩‏ 


شیراحمد 


شیر غلی خان مسمدزایی 


راه یافت. شیراحمد در دوره حبیب‌اللهخان (۱۳۱۹- ۱۳۳۷ق) 
نیز با دربار کابل پیوستگی داشت و احتمالا در همین دوره بود 
که به ملک‌الشعرا ملقب شد. وی از شماره ششم سال دوم تا 
شمارة هجدهم سال ششم با روزنامة سراح ال خبار همکاری 
داشت و در این مدت بیست و چهار شمر از او در سرا ااخبار به 
چاپ رسیده است. شیراحمد در اين شعرها مخلص تخلص 
می‌کند: آما بعدها این تخلصی را رها کرد. در اشعار دوره اخیر 
بسه‌نام خضود تسخلص می‌کرد. اشعاری که از شیراحمد در 
سراج الا خباربه چاپ رسیده: بیشتر قصایدی است که در مسدح 
حبیب الله‌خان يا تهنیت ولادت شاهراده عبدالله و وصف 
فصول و اعیاد و پیش‌آمدهای مهم دربار گفته است. اما گویا 
یک‌چندی از دربار کنار گرفت و مدت شش سال با تنگ‌دستی 
در بدخشان به‌سر برد و شاید در همین سال‌ها بود که سفری به 
حج رفت. شیراحمد پنج پسر به‌نام‌های محمدطاهر تصرالله: 
نورالله همایون و شکرالله داشت که همگی به زیور علم و کمال 
آراسته بردند. از آن‌ها محمدطاهر همانند پدر طبع شاعرانه 
داشت و از او هجده غزل و دو مخمی به‌بادگار مانده است, 
میرزا شیراحمد شاعری توانا و دارای اندیشه‌های بلند انتت: 
پیشتر اشعار و تصانیف آو سرشار از مفاهیم انسانی و اجتماعی 
است. ژباتی بسیار ساده و دور از ابهام دارد. تمسک به ارا و 
عقاید بزرگانی چون افلاطون: ارسطو شیخ صدوق, جعفر 
قمی؛ علامه مجلسی: امام محمد غزالی» سقراط؛ نیوئن و 
هربرت امینسر بیانگر آشنایی شاعر با انديشه‌هاي این بزرگان 
است. از آثارش: مثلوی نجم‌السعادت/ رعنا و زیا که در ۱۳۲۶ق 
همراه با برخی از غزلیات. قطعات. قصاید و مسخمسات او در 
هند به چاپ رسیده است؛ تذکر الشهدا/ جنکدناما حضرت اما 
حسین(۶) که در پیشاور به‌چاپ رسیده؛ مثنوی شاحام* چسترال 
رل شور ۶۴(م)؛ فتع‌نامة کاف ستان که ال را در ۱۳۲۲ سروده؟ 
معراح محمدی که آن را در ۳۲۲اق سروده, این اثر همراه با 
فتح‌نامذ کافرستان در ۱۳۲۷اش در یک مجلد در پیشاور به چاپ 
رسیده است: مثنوی کلزار لضلاق که آن را در ۱۳۵۲ق گفته است 


درم شمارهدوم. حیل جوزای ۱ سس سس ۲ لا اه 
۳ ۳۷۳ 


شیرزاد غزنوی .عم عصوع1قد.اة): کال‌الدوله و عضدالدو له 


شیرزاد بن مسعود سوم غزئری (۴۹۲- ۵۰4/۵۰۸ق)» پادشاه 
ایراتی (۳۷۴ - ۵۰4ق). پس از درگذشت ابراهیم غزنوی (۴۵۱- 
۲+ که پسرش مسعود. فرمان‌روای هند به غزنین رفت و 
همان‌جا بر تخت شاهی نشست. فرزندش شیرزاد را به نیابت 
خود. به حکمرانی هندوستان برکشید و ایونصر فارسی را نایب 
و سیه‌سالار وی کر د. ابونصر نیز مسعود سعد سلمان را که در 
سال‌های پایانی زندگانی سلطان ابراهیم از بند رها شده بوده 
بنواخت و به حکمرانی چالندر از توابع لاهور برگماشت. 
شیرزاد بعد از درگذشت پدی بثایر وصیت وی بر تخت نشست. 
اما دورة پادشاهی وی پیش از یک سال نبود؛ زیرا در ۵۰٩‏ 
برادرش, ارسللان‌شاه بر وی بشورید و او را بکشت. ازاین رو؛ در 
بسیاری منابم از وی نامی به میان نيامد» است و جای شگفتی 
نیست که ابن اثیر و دیگر منابع دورة سلجوقی و حتی جوزجانی 
نیز از وی یاد نجر ده‌اند. تنها در متایم متاخره مانند تاریخ فرشته و 
تاریخ گزیده به زندگانی او اشاراتی رفته است. مختاری غزنوی؛ 
ابوالفرج رونی و مسعود سعد سلمان در شعرهایشان شیرزاه را 
ستوده‌اند. در دیوان مختاری غزنوی سه قصیده و یک ترکیب پند؛ 
در دیوان ابوالفرج دونی یک فصیده و در دیوان مسعود سعد سلمان 
چهار سروده در ستایش وی آعده است. 
مسنآيم: ]داب الصرب و الشاعه. ۱۵۷ ؛ تاریخ ابران» تیمبریع. 
۷/۵ تار بط عرنویان: ۰۲۸۸ ۳۶۴ ۳۸۱, ۱۳۸۴ ۲۳۹۰ تاریخ فرشته, 
۹ تاریخ گویده, ۴۰۰+ چهارمقاله. ۰۱۴۴ ۱۱۳۶ ۱۱۸۱ دیوان 
ابو الفرج رون مقدمه ۱۸۵ ۱۱۸۶ دیوان مختاري غزنوي » مقدمه: 
۹ ۳۱ ۱۴۷ ۱۵۳ ۲۹ ۱۲۹ ۳۵۶ ۳۶۱: دیوان سعود سعد 
مشان, مقدمه: ٩۱ ٩۰‏ ۴۳۶۲ ۵.۴ شش ۵۶۲ ۵۶۳ ۵۶۳ ۵۶۴ 
جهان تاب 


(ییشاور: ۱۷ تار بخ اسلا در چن؛ فاروق‌نامه, از دو اثر اخیر شیرعلی‌خان محمدزایی (,بت هط .دوع فا 21۳2 پر 


تشانه‌ای در دست نیست. 


متابع: تاز یج ادیات افناستان: ۳۶۵+ دایر5لمعارف وراه ۶۲۹/۳ 
شاهنامه جر ال سفدعه: فهرست کابهای سای فارسی: ۱۴۱۵ 
۰ سین فر ند «ملگ‌الشعراي تاشتاختهن: خراسان؛ سالن 


امیر دوست محمدخان: ۰ مبحرم ۳۷ ۲٩.‏ صفر ۲۹۶ اقي+ 
پادشاه افغانستان از خخاندان بارکزایی (۱۲۷۹- ۱۲۸۳ و ۱۲۸۵ 
۶ ). امیر دوست‌محمدخان: بنیادگذار خاندان پادشاهی 
بارکزایی ؛ در حیات خود. حکومت ولایات مختلف قلمرو 
خود را به پسرانش داد و از جمله ولابات شمالی سعروف به 
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شیر علی‌خان محمدزایی 


ترکستان صغیر را به مسحمدافشل‌خان» کرم را به محمد 
اعظم‌خان قندهار را به محمدامین‌شان» فراه و گرشک را به 
محمدشریف‌شان» اقچه را به ولی‌سحمدخان و فیضی 
محمدشان: غورات را به محمد اسلم‌خان و هزاره‌جات را بیه 
مسحمدحسن‌خان سپرد. از مسیان اینان» در هتگام مرگ 
دوست‌سحمدخان: محمدافضل‌شان و محمداعظم‌خان که از 
سوی مادر از قبیلة بتکش بودند ارشاه پسرال بودند و در 
استحگام پادشاهی امیر سهم بسیاری داشتند» ولی چون 
مادرشان؛ از دید درباریان» از خاندانی بلند پایه شمرده نمی شلد 
امیر سردار شیرعلی‌شان را که برادر عینی وزیر محمداکبرخان 
(-۱۲۶۲ق) و سردار شلام‌حیدرضان (-۱۲۷۲ق) و محمد 
اسین خان و مسحمدشریف‌خان و از سوی سادری از خاندان 
سدوزایی بود به جانشینی خود برگزید. به هرحال» پس از مرگ 
سیر دوست سحمد خان ( ۲۱ ذوالححه ۲۷۹ اق): شیر علی خان در 
۳ ذوالحجه ۲۷۹ اي در هرات بر تخت شاهی نشست و «بعده 
در همین روز نام او را داخل خطبه ساخته... و سکه زر را به اسم 
او مروج نموده: فص خانمش را بدین ابیت] سنفر فرمود: 
مجمال دولت پاینده» قسمت اژلی است - وصی دوست محمد 
امیر شیرعلی است.» (سراح التواریض : ۸۱/۲) و برادران خَاضَن در 
هرات مانند محمداعظم‌خان و محمداسلم‌خان, در ظاهر با او 
بیعت کردند و امیر شیرعلی پس از آنکه حکومت هرات را به 
پسرشن» محمد یمقوب‌خان واگذاشت» رهسپار کابل گردید 
(صفی ۱۲۷۹ق). در آشاز با میان رام م حمداع ظم‌خان و 
محمداسلم‌خان از اردوی شاهی گریختند و پرچم شورش 
براقراشتند. محمداعظم‌خان رو به کابل نهاد؛ ولی چون به 
نزدیکی پایتخت رسید. از بیم سردار مسحمدعلی‌خان؛ پسر 
امیرشیرعلی؛ جرئت ورود بدان‌جا را نيافت و پس از مدتی 
اقامت در ولهوگردی: به جاگیر شود در زرست و کرم رفت. 
محمداسلم‌خان نیز به هزارهجات گریخت و به برادر عینی خود؛ 
محمدحسین‌خان که حاکم ان‌جا بود» پیوست؛ ولی مردم 
هزاره‌جات بر آن‌ها بشوریدند و محمداسلم‌خان برای حفظ جان 
خود ناگزیر از محمدافضل‌خان» حاکم ولایات شمالی؛ یاری 
خواست. محمدافضل خان یک‌هزار سوار برای خلاصی آن‌عا 
فرستاد و اینان محمداسلم‌خان و برادرانش را به مسزار شریف 
رسانیدند. محمدافضل خان تا این هنگام به‌رغم تحریکات 
برادرش محمداعظم‌خان. از فرمان‌پرداری از امیرشیرعلی سرپاز 
نزده بود؛ ولی اقدام وی در کمک به محمداسلم‌خان؛ بدگمانی 


امیر را بدو برانگیخت. به هر صورت. امیر شیر علی رهسپار کابل 
گردید و پس از دیداری با برادرش محمدامین‌خان که دل به 
سرکشی داشت و حفظ ظاهر می‌کرد. از قندهار راهمش را ادامه 
داد و پس از رسیدن به غزنین» برای سرکوبی محمداعظم‌خان 
رهسپار زرمت گردید. محمداعظم که در خود توان درایستادن 
نمی‌دید. ناچار به اردوی امپر در نزدیکی زرمت امد و در ظاهر 
اطسهار فسرمان‌برداری کرد و پس از آن‌که پسر خود 
محمدسرورخان را در اردوی امیر نهاد و تعهد کرد که سه ماه 
دیگر به کابل بروده به گردیز رفت. امیرشیرعلی نیز به کابل رفت 
و بر خت شاهی نشست (8۱۲۷۹/ ۲ ۱۸۶ع). امیر در ۵۱۲۸۱ 
سپاهی به فرماندهی پسرش؛ سردار محمدابراهیم‌خان به زرمت 
بر سر محمداعظم‌خان که برخلاف تعهدش از آمدن به کابل 
سرباز زده بود؛ فرستاد و وی که در خود توان درایستادن 
نمی‌دید» بگریخت و به انگلیسی‌ها پناه برد و آن‌ها وی را در 
راولهندی جای دادند و برایش مقرری روزانه‌ای؛ برابر صد روپیة 
شاهی تعیین کردند. اما بعدها» بسپاری از هوادارانش او را ترک 
گفتند و مقرریش به پنجاه روپیه در روز کاهش یافت. در این اثن" 
زوابط امیرشیرعلی و برادر بزرکش محمدافضل‌خان معروف به 
سردار کلان؛ تیره گشت و محمد افضل‌خان با لشکری انبوه از 
تخته‌پل و مزارشریف, به آهنگ گرفتن کابل» رهسپار شان‌آباد 
گردید و در باجگاه فرود آمد. امیرشیرعلی نیز؛ سپاهی را به 
فرماندهی پسرش؛: سردار محمدعلی‌خان» برای رویارویی با او 
گسیل داشت و به دنبال او عازم گردید. سردار محمدعلی‌خان» 
محمدافضل‌غان را در درهٌ پاجگاه بشکست و به عقب‌نشینی 
واداشت. امیرشیرعلی پس از آگاهی از این پیروزی و رسیدن به 
اردوی پسرش سلطان علی‌خان پسر کهن‌دل‌خان را با نامه‌ای 
محبت‌آمیز نزد محمدافضل خان فرستاد و از او خواست که از 
سوادرکشسی بسپرهیزد و بسه درگاه قساهی حاضر گردد 
محمدافضل‌خان پذیرفت و به اردوی امیرشیرعلی آمد و امیر 
وی را بهگرمی پذیرفت و ظاهراً هد بستند که «ترکستان [یعنی 
ولایات شمالی افغانستان] کماکان از آن سردار محمد افل‌خان 
و وی به قرار سایق فرمان‌فرمای صفحات مذکور باشد اما از 
آن‌جا که امپرشیرعلی‌خان جانشین پدر و امیر افغانستان است؛ 
سردار محمدافضل‌خان دایم عريضة خود را به دارالسلطنه کابل 
به حضور بندگان اقدس فرستاده: به طریق امیرکبیر رفتار دارد و 
هر ساله ارمغان به طریق پادآوری ارسال دارد و سرکار والاتبار 
نیز سردار محمدافضل خان را برادر بزرگ دانسته» نوازش پدری را 
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شیرعلی‌غان محمدزایی 


دریغ ندارد و مترجه احوال سردار مذکور باشند.» (پادشاهان 
متاخر اففاستانن» ۷۱/۱) سپس دو برادر بسه تخته‌پل» مرکز 
حکوست سردار محمد افضل‌خان» و از آن‌جا به تاشقرغان و 
بعد» پرای زیارت بارگاه منسوب به صلی(ع) به مزار شریف 
رفستند. آنگاه امیرشیرعلی بسه تاشقرغان بازگشت و 
محمدافشل خان نیزه نخست به تخته‌پل رفت و سپس برای 
خحداحافظی با امیر که عازم کابل بود رهسپار تاشقرغان گردید. اما 
در این هنگام امیرشیرعلی که از رفتار سردار عپدالرحمان‌خان: 
پسر محمدافضل خان» سخت رنجیده بود و احساس می‌کرد که 
وی در پی سرکشی و شورش است. از عهدی که به فرآن با 
برادرش بسته بود» عدول کرد و «سردار محمدافصل‌خان ر! امر 
نظر بند فرمود اما به عزت نگاهش داشته: چشم طمم و آز به 
مال و منالش باز نکرده به خودش واگذاشت.» (سراجالتواریخ 
۲ پس از زندانی شدن محمداضل شان (۱۲۸۱ق)» 
پسرش سردار عبدالرحمان‌خان» در آغاز می‌خواست با سپاهی 
که در فرمان داشت بر عمش بیرون آید و لوای جنگ برافرازد؛ 
ولی چون این حرکت را بی‌ثمر دید (با به روابتی؛ پدرش با 
فرستادن نامه‌ای وی را از جنگ با امیرشیرعلی برحذر داشتة 
بود) سرپل را ترک گفت و به سوی بسخارا گریخت و بهة امیر 
مظفی پادشاه بخارا؛ پناهید و سراسر ولایات شمالی؛ معروف 
به ترکستان صفغیر به تصرف امیرشیرعلی درآمد. وی پس اژ 
آن‌که سردار فتح‌محمدخان؛ پسر وزیر سحمداکپرشان؛ را به 
حکومت تخته‌پل و براذر ود فسیض محمدشان (۱۲۵۵- 
۳۴ص را به حکرمت آقچه گماشت. سردار محمدافضل خان 
را تحت‌الحفظ با خود برداشته از راه بامیان به کابل بازگشت. اما 
دیری نگذشت که با فتنه‌ای دیگره یعنی شورش برادر عینی‌اش: 
محمدامین‌شان. حاکم فندهار؛ روبه‌رو گشت که در شعله‌ور 
گردیدن آتش آن گذشته از گرایش تند شاهزادگان جسنگ‌سالار 
افغان به مسرکشی و استقلال‌خواهسی» ضودخواهی مفرط و 
حساسیت و تندخویی و زودرنجی آميخته به مناعت طبع امیر 
لیژ پی لایر تبود. امیرشیرعلی در ذوالحجه ۱ اقی» حکو مت 
کابل را یسه برادرانش» ولی‌محمدخان (۱۳۱۳-۱۳۴۱ق) و 
محمودیوسش‌خان (۲۴۱ ای - )؛ سپرد و خوده برای سرئوبی 
محمدامین‌شان: از کابل رهسپار قندهار گردید. در چنگی که میان 
دو طرف در پشتة کجباز در موضع جلدک. میان قلات/ کلات و 
قندهار: درگرفت (۱۲۸۲ق)» سردار مسحمدامین‌خان و سردار 
محمدعلی‌خان پسر امیرشیرعلی که فرماندهی سپاه شاهی را 


برعهده داشت؛ هر دو کشته شدند. امیرشیرعلی؛ به‌رغم پیروزی 
سپاهش» از مرگ پسر بسیار رشید و محبوب خود؛ چنان دچار 
غم و افسردگی شد که چون به قندهار درآمد» در جوار خرقة 
متسوب به پیامبر(ص) در آن شهر گوشه گزید و امور شاهی را 
فرو گذاشت و «به ریاضت و عبادت و تلاوت قرآن سواظب 
گشت, چنان‌که هفت ماه در زاره صومعه گوشت نخورد و بر 
بستر نرم نخوابید و هشت جزو از کلام‌الله مجید و فرقان حمید 
در گتجينة ضمیر حفظ کرد و خبر ترک سلطنت او در اطراف و 
اکناف سمر گشته؛ باعث فتته و آشوب گشت» (سراحالتواریت 
۲ پبه گفته میرزا یعفوب‌علی خافی» «بعد از آن [یعنی پس 
از کشته شدن سردار محمدعلی خان) مزاج سرکار تغییر کلی پیدا 
کرد و هم‌چنان پادشاه عادل خداجوی که شب و روز با خلق خدا 
از فقرا و سپاه نوازش و رفتار می‌کرد و به کدام درجه جواب و 
سوال می‌نمود و الفت می‌کرد و شفقت می‌ورزید. در این وقت 
چنان بی‌طاقت و کم‌دماغ شده بود که امکان سخن گفتن و سخن 
شنیدن نداشت و دو کلمه سخن به حضورشان تکرار نمی‌شد. 
ازین رهگذر» چندین امور سلطنتی تأخیر افتاد و بسیاری کارهای 
پادشاهی معطل ماند و قاعده دربارداری و عرش و داد ففرا و 
سپیاه برهیم خورد و قطعاً به حضور مبارک عرض‌داشت نمی‌شد 
و به قرار سابق» به تخت عدالت نمی‌نشست و هرگاه ساعتی 
دربار می‌کردند و فقرا راجع به عرض‌داشت می‌شدند» آن هم از 
یک ساعت بیش نبود و فوراً مزاجشان تغییر می‌یافت و بعضی 
اشخاص را که به مد نظر اقدس مک حرام ظاهر می‌شد» فحش 
می‌داد., (بادشاهان متاخر افخاستان» ۱۵۳/۱) گوشه گیری با 
درواقع؛ روان‌پریشی امیر که به فروگذاری کارهاي شاهی 
انتامید؛ موجب گردید تا دشمنان لزق س آن‌ها؛ سردار 
عبدالرسمان‌خان و سردار محمداعظم‌خان» بار دیگر سر برآورند 
و از فرصتی چنین گران‌بها برای گشودن کابل بهره جویند. سردار 
محمداعظم‌خان از راولپندی خود را به جاگیر سابقش» خوست 
و زرمت. رساند و با ارسال پیامی برای سردار ولی‌محمدشان» 
وی را به تسلیم مسالمت‌آمیز کابل قوفمب کرد و ولی‌محمدخان 
نیز در آغاز بدان رضایت داد» ولی پیش از انجام آن؛ با مخالفت 
سس ردان سردار مسحمدیوسف‌خان روبهرو گردید و 
محمد اعغم خان؛ تا کام از به هد.ف رسیدن نقشه‌اش؛ تا کت ی 
خوست و زرمت را فروگذاشت و از راء تیرا و صوات و فیض آپاد 
بدخشان به برادرزاده‌اش: عبدالرحمان‌خان که از بخارا به شمال 
آففانستان آمده بود؛ پیوست. عبدالرحمان‌شان» در زسان 
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کوتاهی» سرپل و بلخ و آفچه و تخته‌پل و تاشقرغان را بگرفت 


(فیض‌محمدخان بدو پیوست. ولی فتم‌محمدخان پس از 
مسقاومتی بی‌حاصل به کابل گریخت) و پس از پیوستن 
محمداعلم‌خان بدو در غوربند» به کابل تاخت. در این اثنا؛ 
امیرشیرعلی» پس از آگاهی از تحرکات عبدالرحمان‌خان و 
محمداعظم‌خان: از انزوا بیرون آمد و «غیرت سلطنت 
گریبانگیرش شده». زمام مهام امارت را که واگذاشته بود؛ باز در 
کف گرفته. به ترتیب سپاه پرداخت.» (سرام التوادیخ: ۱۲۳/۲) 
وی از قندهار افواجی را به فرماندهی پسر خویش؛ سردار 
محمدابراهیم‌خان و سرداران دیگر روانة کابل کرد و خود نیزه به 
تیه لشکر و بسیج سفر کابل پرداخت. اما عبدالرحمان‌خان 
توانست بر محمدابراهیم‌خان و دیگر سرداران اعزاسی 
امیرشیرعلی به کابل پیروز گرده و کابل را بکشاید و خود امیر ر 
که به سرعت از قندهار عازم کابل شده بود؛ در سیداباد وردگ در 
نزدیکی غزنین بشکند و به سوی قندهار بگریزاند. در پی این 
شکست؛ سردار محمد افل‌خان که امیرشیرعلی وی را همراه 
شود از متدهار به غزنين آورده و در آن‌سا زیر نظر گرفته بوده 
خودبه خود آزاه شد و راه کابل پیش گرفت. وی پس از دیدار.با 
عبدالر حمان‌شان و محمذاعظم‌خان: وارد کابل شد و در اوایل 
محرم ۲۸۳ ۱ق بر تخت پادشاهی افغانستان نشست و بدین‌سان؛ 
دور؛ یکم پادشاهی امیرشیرعلی پایان پذیرفت. شیرعلی اندکی 
بعد قندهار را ثیز از دست داد (رمضان: ۲۸۳ ۱ق) و به هرات نزد 
پسرش؛ سردار یمد یعقوب‌خان رفت. با این‌همه وی در 
سراسر دورة پادشاهی محمدافضل خان" (۱۳۸۳- ۵۱۲۸۴ و 
محمداعظم‌خان* (۱۲۸۴- ۱۲۸۵ق) یک‌دم آرام نسبود و از 
پایگاهش در هرات» پبوسته به تاخت‌وتاز برای بسط قلمروش, 
تا رسیدن به هدف نهایی؛ یعتی گرفتن دوبار؛ کابل؛ سرگرم بود. 
با اپن‌که چند بار در تبرد با سردار عبدالرحمان‌شان شکست 
خورد سرانجام پس از آنکه پسرشء محمدیعقوب‌خان قندهار 
را گشود و برادرزاده‌اش» سردار محمداسماعیل‌خان نیز از 
امیرمحمداعظم‌خان کسست و کابل را به نام وی (یعنی 
امیرشیرعلی) بگرفت و «خطبه و سکه را دوباره به نام آو رواج 
داد (جمادی‌الثانی؛ ۱۵ ی )+ به کابل درآمد و بار دیشر بر 
تخت شاهی افغانستان نشست. امیرشیرعلی در آغاز پىادشاهی 
دوباره‌اش: محمداعظم‌خان و عبدالرحمان‌خان را پس از چند 
نبرد» در منازل شش گاو و زنه‌خان در نزدیکی غزئین شکستب 
قطعی داد (رمضان ۱۲۸۵ق) و آن دو را به خاک ايران هزیمت 


داد. محمد سرورخان؛ پسر آمیرمحمداعظم‌خان, را از خاک 
افسفانستان بسیرون رانسد و ولاسات شسمالی را نسین نایب 
محمد علم‌خان که از سوی امیرشیرعلی بدان سوی روانه شده 
بوده از دست محمداسحاق‌خان» پسر دیگر محمداعظم‌خان» 
بسیرون آورد. بسدین ترتیب. برای نخستین باره پس از مرگ 
امیردوستمحمدخان؛ سراسر افغائستان زير فرمال یک پادشاه 
درآاسد. در این هتگام» دولت انگلیس که در سراسر دوره 
جنگ‌های خانگی پسران امیردوست‌محمدخان ظاهراً بی‌طرف 
مانده بود» پس از دریافت پیامی از امپرشپرعلی (در ۱۲ شعبان 
۲۸۵ که خواستار روابط دوستائه با آن دولت شده بود» 
نامه‌ای در تبریک پیروزی و شناسایی دولت وی برایش فرستاد 
(۲ نوامبر ۱۸۶۸ | شوال ۲۸۵ اق) و برای نشان دادن صن‌ثیت 
خرد دوازده لک روپیه و دوازده هزار تفنگ برایش گسیل داشت 
و چندی بعد لرد میو فرماندار کل انگلیسی هند امیر را به سفر 
به هندوستان و دیدار با وی در اثباله پنجاب دعوت کرد. امیر این 
دعوت را پذیرفت و پسرش: سردار محمدبعقوب‌خان را به 
نیابت خود در کابل گذاشت و پسر کوچک هفت‌سالةٌ خود؛ 
شاهزاده عبدالله را که می‌خواست ولی‌عهدش سازد با خود 
برداشت‌س با ملازمان بسیار به اثباله رفت و با فرماندارگل دیدار 
گرد (۱۲۸۶ق), «در ضمن مذاکرات که نخست توسط خود امیر 
آغاژ گردید و بعد» توسط نماینده‌اش سید نورمحمدشاه ادامه 
یافت. اساسا دو مطلب آنی را به انگلیسیان پيشنهاد کرد که چون 
روس‌ها در ترکستان به استقامت آففانستان در حال پیشرفت 
هستند و این امر خطر مشترکی را برای افغانستان و هندوستان 
ایجاد کرده است. باید حکومت انگلیس به افغانسثان به طور 
دوامدار و بر مبئای معاخده‌ای که باید بین جانبین عفد کردده 
امداد مالی اساحه و تجهیزات حوبی بدهد. تا افغانستان بیش از 
پیش برای مقابله با روسیه آماده گردد. دیگر این‌که هسم‌چنان‌که 
افغانستان خود را دوست دوستان و دشسمن دشمنان انگلیس 
می‌شمارده انگلیسیان هم دوستی‌شان را در افغانستان به شخصي 
و جانشینان او که خود او تعیین می‌نماید؛ منحصر نموده جز 
آن‌ما با احدی علاقه و رابعطه نداشته باشد. کرچه لرد میو 
پیشنهادهای امیر را عیتانذ یرفت. اما نها را پهکلی هم رد نکرده 
پلکه در برابر هر کدام پیشنهادهای بین‌البین و حدوسطی ارائه داد 
که روی‌هم‌رفته: قتاعت امیر را حاصل کرد.» (افغانستان در پنج فرن 
اخی ۳۲۴/۱) در این سفر؛ امپر همچنین ظاهراً توانست 
شناسایی انگلیسی‌ها برای ولایت‌عهدی پسر خردسالش عبدالله 


ادب فارسي در افناستان| ٩۰‏ 


شیرعلی خان محمدزایی 


را به دست آورد» اما اين اقدام او (یعنی گزیدن عبدالله به 
ولایت‌عسهدی) نساخرسندی شدید پسران بزرگ‌ترش» 
محمد پعقوب‌خان. محمدایوبخانت؛ محمدايراهيم‌خان و جز 
آن را پرانگیخت. به‌واقم» همچنان‌که در دور؛ٌ یکم پادشاهی امی 
پرادران امپر مانع استقرار نظم و امئیت در کشور بودنده در دوره 
دوم پادشاهی اوء پسران بسزرگ‌ترش که ایسنک خود به 
جنگ‌سالارانی قدرت‌طلب مبدل شده بودند و نمی‌توانستند 
سروری برادر کوچک و خردسال خوده؛ شاهزاده عبدالله را - که 
امیرشیرعلی وی را با بی‌کیاستی تمام و به‌رغم وجود برادران 
مهتر و شایسته‌ترش به ولایت‌عهدی برگزیده بود - برتابند؛ به 
صورت عوامل آشوب و بی‌نظمی در کشور درآمدند. به هر 
حال» امیر در بباژگشت به کابل نخست شورش سردار 
محمذاسماعیل شانه پسو مردار محمدامین خان؛ را که چون 
کایل را یه نفع امیرشیرعلی گرفته بود خواستار شراکت در امور 
شاهی بود؛ فرونشاند و محمداسماعیل‌خان را بگرفت و با 
برادرانش؛ سردار صالح‌محمدخان و سردار ذوالفقارخان» به هند 
تبعید کرد و سحمداسماعیل‌خان چندان در لاهور مانده تنا 
سرانجام در همان‌جا درگذشت. امپرشپرعلی» پس از فرونشاندن 
شورش محداسماعیل‌خان» شهر جدید بزرگی در شمال کاب 
پیرامون پشتهةٌ بی‌بی‌ماهرو به نام شیرپور بنیاد نهاد؛ به قصد. آن 
که این شهر را مقر پادشاهی و کانون مرکزیت اداری کشور تماید. 
در ۲۸۷ اي سردار محمد یعقوب‌خان که به‌سب ولایت‌عهدی 
شاهزاده عبدالله» از پدرش سخت رنجیده بود؛ آشکارا سر به 
شورش برداشت و از کابل گریخت و چون از محاصره قندهار 
طرفی نبست. روانة هرات گردید و چون قبلاً حاکم هرات بود و 
در میان مردم و سپاهیان آن شهر محبوبیت داشت؛ با کمک 
هوادارانش شهر را گشود و سردار فتح‌محمدخان؛ حاکم هرات» 
در ضسمی دقاع از شهر ژخمی و کشته شد. سپاهی به فرماندهی 
سپپه‌سالار فرامرزخان که امیرشیرعلی در تعقیب سردار 
محمد یعقوب‌خان گسیل داشته بود در اسفزار اردو ژد؛ اسا 
فرامرزخان به جای پورش یه هرات» کوشید تا با ارسال نامه به 
محمد یعقوب‌خان؛ وی را به تسلیم ترغیب نماید. در اين اثناء 
فرامرزخان به توطثةٌ سردار محمداسلم‌خان به قتل رسید اما 
سپاهیان شاهی محمداسلم‌خان و برادرش: مسحمدحسن خان را 
دست‌گیر کرده» به کایل فرستادند و آن‌ها با برادر دیگرشان 
محمد حسین‌خان» حاکم کایل» که پس از کشف توطثه‌اش برای 
کشتن امیرشیرعلی دستگیر شده بو به فرمان امیر به قتل آمدند 


(3۱۲۸۷). پس از کشته شدن فرامر زخان؛ محمد بعقوب‌خان 
ظاهرً از کرد خود پشیمان شد و برادر عیثی خود سردار 
محمدایوب خان را در هرات گذاشت و به کایل بازگشت؛ امیر نیز 
آو را بخشود و به حکومت هرات فرستاد. در شوال ۲۸۸ اق (با 
بنابر صنابع سولق‌تره ۱۲۹۰ق)» شاهزاده عبدالله رسماً به 
ولایت‌عهدی منصوب گشت و به دستور امیر در همه شهرهای 
افغانستان آذین بستند و آیین چراغانی و جشن بریا کردند. اما 
سردار محمدیعقوب‌خان؛ از رشک در هرات چراغان نکرد و بزم 
سرور نیاراست. همین امیر را که هنوز بدو بدگمان و بی‌اعتماد 
بود بیش از پیش آژرده و خشمگین ساخت و در اوایل ۲۸۹ ۱ق 
کل (ا ح تو و خی بیان نار درگ توق 
سردار محمدایوب‌خان را در هرات گذاشت و به کابل رفت و 
انندکی بسعد؛ دستگیر و زندانسی شد. پس از دستگیری 
محمل یعقو ب‌خان» سردار محمدایوب‌شان در هرات بشورید و 
پس از آمدن سپاه شاأهی» چون درخود تاب درایستادن تدیذ به 
خاک ایران بگریخت و در مشهد به رکن‌الدوله حاکم خراسان 
پناهید. در ۱۲۹۰ي نایب محمدعلم‌شان (-۱۲۹۱ق)» حاکم 
ولایات شمالی معروف به ترکستان: میمنه را کشود و والی 
آن‌چا؛ میرصین خان را با خانواده و بستگانش؛ تحت‌الحفظ به 
کابل فرستاد. دولت انگلستان؛ در پی پیشروی روس‌ها در 
ورارود؛ از مدت‌ها پیش در پی آن بود که مسوقع خود را در 
افقانستان مستحکم‌تر سازد و به جاي آن‌که تنها سفیری بومی 
(بسه نیام عطام‌حمدشان سدوزایی) در گابل داشته باشد» 
نمایندگانی از خود انجلیسی‌ها به کابل و شهرهای مهم هرات و 
قندهار و جز آن بفرستد تا مراقب تحرکات روس‌ها در سرحدات 
آفغانستان باشند. ازاین‌رو لرد لیئن که در 2۱۸۷۶ ۲۹۳ اق به 
فرمانداری کل هند برگزیده شده بود» در همین سال نامه‌ای به 
امیر نوشت و اژ او خواست که «بنابر انعقاد رشتهٌ دوستی دولئین 
بهیتین انگلیس و افغانستان؛ می‌باید که کسان دولت انگلیس به 
مثابة کابل در ترکستان و هرات و فندهار نیز باشند» تا از عزم و 
اراده دولت روس که از راء افغانستان جائب کشور هند دارده 
ایشان کارکنان دولت برطائیه را از روی دانستگی آگاه کنند تا بر 
طبق آن‌چه ۳ وی کار آید» کار کرده» به خیر جانبین اسباب مدافعه 
آماده شود.ه (سراحاللواری ۱۹۹/۲) امپر در پاسخ نوشت که 
«هنگام ملاقات با لارد اردل میو در انباله, ذکر اين مقاله به پاي 
رفته است که تا با اقوام افغان مشورت کرده به صواب‌دید ایشان 
مطمئن خاطر نشوم؛ نمی‌توانم پذیرای این امر شوم زیرا که اگر 


اب #ازسبی دشر افخانستان | ۴۳پ" 


شیر علی‌خان محمدزایی 


آدمان دولت برطانیه را بدون رضای قوم در مملکت راه دهم و 
آسیبی بل پشان رسد البته موالات به معادات گراید و هم خردم 
به نقض میثاق شهرة آفاق گردم.» (سراح الواریت ۱۹۹/۲ ۲۰۰) 
گفتنی است نپذیرفتن نمایندگان انگلیس در شهرهای مهم 
افغانستان از سوی امیرشیرعلی؛ بیشتر بدان سبب بود که وی 
می‌ترسید پا استفرار آن‌ها (همانند ند در هند به‌وقوغ پیوسته 
بود) اختیاراتش در امور داخلی رفته‌رفته محدوه گردد و در 
مقابل خواستار عقد یک پیمان دفاعی برای مقابله با پیشروی 
روس‌ها در سرحدات افغانستان بود. به هر حال اسیر نخست 
صدراعظمش؛ نورمخمدشاء‌شان فوشنگی (-۲۹۲ ای) و سیس؛+ 
پس از مرگ وی» میرزا حبیب‌الله‌خان مستوقی را برای گفت‌وکو 
با انگلیسی‌ها به پیشاور فرستاد» ولی اجسلاس پیشاور میان 
سیدنورمحمدشاه و سرلوئیس پیلی نماینده فرماندار کل هنده 
که در ژانوية ۱۸۷۷م آغاز شد» بی‌تتیجه ماند و انگلیسی‌ها شروع 
به تهدید کردند و راه هرگونه مذاکره را بستند و با تمرکز قوای 
نظامی در چناح شرفی و چنوب غربی (پیشاور و کرم و کویته)؛ 
بر امیر فشار آوردند. در ۱۲۹۴ق ژنرال استولتو ف؛ فرستاده 
روسیه به کابل آمد (بتابر سنایم سوثق‌توه وی در ۱۲ ژوئن 
۷۸ از سمرقند حرکت کرد و در ۱۱ اوت ۶۱۸۷۸ شعبان 
۵ اق به کابل رسید) و «رشته سودت و موالات ربا 
امیرشیر علی خان انعقاد داده» خر د استولتوف م‌اجعت کرده: 
ناییش را با دیگران که همراه او آمده بودند به صواب‌دید 
امیرشیرعلی‌خان در کابل گذاشت؛ که دولت انملیس خائف 
گشته. از پیمان گذشته که با او در انباله موثق داشته است عدول 
نکند و به صلح راضی شده؛ از خواهشی که مدنظر است 
درگدرد.» (سراح الشواریخ» ۲۰۳/۲) امیر که از تهدیدهای 
انگلیسی‌ها خسته شده بود» سرانجام برای ترساندن آن‌ها در 
۵ اق پیمان دوستی با روس‌ها بست؛ با این شروط از دو 
طرف که ولشکر دولت روس را از میان مملکت اففانستان به 
جانب هند راه عبور داده, تلگرافش را حفاظت نماید و سه 
ره‌آهن که از مملکت افغانستان به سوی هند بکشند مانم نیاید 
و با دولت روس متفق شده»؛ با دولت انگلیس محاربه کند و 
مصارف سپاء افقانستان را از شروع مقاتله تا وقت فیصلة مجادله 
با سلاح» دولت روس بل.شد و علوفه و آذوفه از مملکت خود 
حمل و نقل داده, از مردم افغانستان چیزی مطالبه نکند؛ و اگر 
عسرت یه لشکر روس روی دهد مردم آفغانستان در فروختن و 
نافروختن علوفه به ايشان و افزونی و کمی‌نرخ مختار بوده 


روسیان به جبر و اکراه مطالبةٌ علوفه نکنند و در قیمت آن که 
مردم افغانستان معین نمایند؛ پول نقد داده, بخرند. و بعد از فتح 
هند» ممالک جنوبی و شرقی افغانستان را که در عهد احمدشاه 
و نیمورشاه سدوزایی ضمیمٌ مملکت افغانستان بوده‌اند. چون 
کش‌میر و پسنچاب و سند و بلوچستان؛ همه را به 
امیرشیر علی خان سپرده در امور ممالک مذکوره و مسملکت 
افقانستان و ترکستان تا رود جیحون» هیچ مداخلت روا ندارد.؛ 
(سراج الوارین» ۲۰۶/۲) البته برخی منایع دیگر برخلاف مولف 
سراج النواریخ می‌گویند که ایلچی روس اعتبارنامة رسمی با 
تخود به همراه نداشت و هیچ‌گونه معاهده‌ای میأن او و اهیر بسته 
نشده است. از جمله احمدعلی کهزاد می‌نویسد که «اصللا ایلچی 
روس جئرال استیلطوف [استولتوف] کدام معرفی خط و 
اعتمادنامةٌ رسمی از طرف تزار روس با مفامات روسیه با خود 
نداشت. مذاکرات اسیرشیرعلی‌خان با جنرال سذکور چنية 
تعارفات عادی داشت و... امیر شیر علی خان» نیامدن سفیر مذکور 
را ترجیح می‌داد و کدام [< هیچ ] موأفققه یا معاهده تحریری میان 
امین افغائستان و جنرال روسی صورت نگرفته است و اگر بعضی 
ماخذ انگلیسی ماده‌های چند به شکل معاهده از زبان سیرزا 
محمدنبی‌خان دبیر ساخته و نشر کرده‌اند خالی از حقیقت 
انت.» (بالاحصار کابل» ۳۹۱/۲) به هر حال انگلیسی‌ها آمدن 
هیأت روسی را به کابل بهانه کردند و در اتمام حجتی به امیره 
بدو هشدار دادند که یا درخواست‌هایشان را بپذیرد؛ با پذیرای 
پورش قوای انگلیس به خاک افغانستان باشد. دروافع» لرد لیتن 
ابتدا در تامه‌ای به امیر اعللام داشت که ژترال سر نویل چمبرلین 
موظف شده است که در رس هیاأتی به کابل بیاید و چون در این 
آثنا: ولی عهد: شاغراده عبدالله‌جان در شانژده سالگی درگلشت 
(۱۷ شعبان ۱۲۹۵ق)» امیر که سرگرم مراسم عزاداری پسرش 
بود از دادن پاسخ فوری خودداری ورزید و در پی آن» لرد لیشن 
انمام حجتی به امیر فرستاد و از او خمواست تا ۲۰ نوامبر 
۸ مموافقت خود را با سفر هیات ژنرال چمپرلین ابراز 
نماید. اما امیره به امید گرفتن کمک از ژنرال کافمن» فرمانده 
سپاهیان روسی در ترکستان, از دادن پاسخ مثبت خودداری کرد. 
در ۲۰ نسوامسیر 2۱۸۷۸ ذوالفعده ۲۹۵ اق: سی‌هزار تن از 
سپاهیان انگلیسی در سه ستون از سه راه» یعنی از گذرگاه‌های 
خییر» بولان و کورم به خاک افغانستان تاشتند. امیر که در خود 
تون درایستادن نمی‌دید به شعاب شاهزاده محمد یعقوب‌خان را 
که تا این هنگام در زندان بود؛ از زندان بیرون آورد و به حکوعت 
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کال گماشت و خود؛ گویا به امید گرفتن کمک از روس‌ها 
رهسپار مزار شریف گردید (محرم ۱۲۹۶ق) و اندکی بعد در 
همان‌جا؛ در حالی‌که سخث بیمار و از هر سو تامید بوده؛ 
درگذشت (۲۹ صفر ۱۲۹۶ق) و بسرش؛ امیرمحمد بعقوب‌خان 
بسر تخت شاهی افغانستان نشست (ربیع‌الشانی ۴ ش). 
امیرشیر علی‌خان را سردی خودخواه: زودرنج و احساساتی 
دانسته‌اند. وی نتوانست سیاست خارجی و داخلی و حتی 
خانوادئی اش را بر اساس منافم واقعی خودش یا به سود کشور 
استوار سازد و از خطرات خارجی جلوگیری کند. با این‌همه وی 
برغم کاستی‌هایش در سیاست و کیاست کشورداري؛ با توجه 
به شرابط و مقتضیات زمان و مکان؛ روی‌همرفته امسیری 
اصلاح‌طلب بود و در دور؛ُ پادشاهیش, به‌ویژه در دور دوم» 
گام‌هایی برای سازگار ساختن بنیاد پادشاهی پا نیازهای روزگار 
برداشت و کوشید تا برخی موسسات تمدنی جدید را در کشور 
رواح دهد. از مهم‌ترین گام‌ها» می‌توان از تأسیس ارتشی دایمی و 
منظم؛ تشکیل هیأت وزرا انتشار نخستین روزنامه افغانستان به 
تسام شمس‌النهار* (شمارة نخست با تاریخ ۵ ذوالحسه 
۰ اق به کوشش میرزا عبدالعلی و با نگارندگی فاضی 
عبدالقادر پیشاوری» تأسیس برخی کارخانه‌ها در کابل و هزات و 
دو چاپخانة سنگی مصطفاوی و شمس‌النهار در کابل» و به کار 
انداختن خدمات پستی نام برد. امپر ارتش منظمی با شسصت 
هزار سپاهی پی‌افکند که افراد آن» همه مستفیماً از دولت حقوق 
می‌گرفتند و برای آموزش آنان» رسالاتی نوشته شد که 
اصطلاحات نظامی در آن‌ها به زبان پشتو بود. این نخستین 
اقدامی است که در راه به رسمیت درآوردن این زبان انجام گر فته 
است: زیرا تا آن زمان» همه کارهای رسمی به زبان فارسی انجام 
می‌شد. نظام مالیاتی نیز دستخوش اصلاحاتی کشت و به جای 
نظام مقاطعه دادن مالیات ولایات به افراد نظام مالیات نقدی 
مستقیم رواج یافت. اعضای نخستین هیأت دولت افغانستان که 
مقارن اعلان ولابت‌عهدی شاهزاده عبدالله‌جال در بالاحصار 
کابل تشکیل گردید. عبارت بودند از سیدنورهحمدشاه 
فوشنجی ملقب به لوی مختار (صدراعظم): صصمت‌الله 
غلجایی: با لقب لوی مین (وزیر داخله» ارصلاح‌خان غلجایی؛ 
با لثب لوی معین دباندی (وژیر خارجه)» سبیب‌الله‌خان وردگه 
پا لب لوی ملک (وزیر مالیه) حسین‌علی‌خان: ملقب به 
تولمشر (وژیر جنگ)؛ اصمدعلی‌شان تييموري یبا لقب لوی 
تولونی (خزانه‌دار کل): محمدحسس‌شان دسیرالسلی؛ با لقب 
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لری کسلی (سرمنشی). چنان‌که دیده می‌شود. لقب هر یک از 
وزرا به پشتو بوده است (لوی در پشتو به معنی بزرگ است). 
گفتتی است برخی اصسلاحات اسیر را ناشی از تعلیمات و 
نظریات سید جمال‌الدین اسدآبادی دانسته‌اند؛ ولی این نظر 
چندان درست نمی‌نماید. به‌و یژه که سیدجمال‌الدین که روابط 
نزدیکی با امیرمحمداعظم‌خان داشت. پس از روی کار آمدن 
دوبارة امیرشیرعلی از افغانستان بیرون رفت (يا به تعبیری امیر 
وی را بیرون راند). تاریخ دورة امیر شیر علی‌خان در چند اشر 
فارسی آمد» است که از جمله می‌توان از گلشن اسارت از 
نورمحمدنوری قندهاری» در تاریخ امیرشیرعلی از ولادت 
(۲۳۷ اق) تا ۱۲۸۷ق» و بادشاهان متآخر انغاستان اشر میرزا 
بعقوب علی‌خافی که عمدتاً رویدادهای دور امیرشیرعلی را 
درپردارد؛ یاد کرد. سلطان محمدخان درانی نیز تاریخ سلطاني 
خود را در دوره امسیرشیرعلی تألیسفس کرده است. در دربار 
امیرشیرعلی؛ همانند بسیاری از دربارهای شرقی آن روزگان 
سرایندگان فراوانی بودند که به امید گرفتن صله پا چاه و مقام؛ 
اشاري در ستایش وي یا بستگان و درباریان او سی‌سرودند؛ 
اهاتانکه متم یگ رشته قصاید رکه برخی شعر مانند 
عبدالرشیدخان طبیب: متخلص به رشید. میرزا محمدنیی‌خان 
دبین متخلص به واصل؛ میر مجتبی الفت و میرزا 
مسحمدجان‌خان به مناسبت جشن ولایت‌عهدی شاهزاده 
عبدالله جان سر وده‌اند. حافظ نورمحمدخان کهگدای در مقاله 
«استاد و یادداشت‌های تاریخ» شود در میعله آز انا (سال یک 
شجاره چهارم) اورده است. میر زا س‌حمد‌ابرآشیم خیرات ([ ۲۵۰ ۱- 
۸ میرزا عبدالنبی‌خان واصل؛ میرزا محمدمحسن دبیره 
میرمجتبی الفت کابلی» میرحاجی بن میرواعظ و ده‌ها تن دیگر 
از سسرایسندگان ایسن دوره بوده‌اند. در این دوره» همچنین؛ 
اقومالمسالکد فی تدییرالمالکك سید خیرالدین توئسی در جغرافیا 
۴ محمدکريم کا کری» به دستور سپه‌سالار داودشاه‌خان: به 
فارسی برگردائیده است که دست‌نویسی از آن» در ارشسیو ملی 
افغانستان وجود داشته است. در جایخانه‌های دوره شیرعلی؛ 
بنابر تادیخ ادییات اففاستان» آثاری از جمله این آثار به‌جاپ 
رسیده است: «مجموعاٌ حاوی یک مقدمة طولائی از طرفب 
عبدالقادر (پیشاوری) در وقایم جنگ روس و عثمانی؛ ترجمه از 
تبمز آف دی در نود صفحه به تاریخ دوم شعیان ۲۹۴ اق به 
نام وعظ نامه؛ دوم -اصول و قواعد عسکری [- نظامی] با نقشه‌ها 
و اشکال و افراد نظام در حال تمرین نظامی و مصطلحات 
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عسکری که از انگلیسی به پشتو ترجمه شده به‌نام وعظ که 
افسرها برای غسکرها قرائت کنند» در هفتاد و نه صفحه طبع 
مطیمة مصطفاوی به اهتمام میرزا محمدصادق؛ سوم - شهاب 
ثاف (تام رسلله‌ای) در رد وهابی‌ها نوشته شبده و خود 
امیرشیرعلی‌خان هم شرحی بر اين رساله نوشته؛ چهارم - کتاپ 
دخیرة الملوکد مع شرح آن؛ پنجم - کتاب فاوی برهنه.» 
متابع: اففانستان در پنج قرن اخیر, ۰۳۱۵/۱ ۳۴۹ افنانتان در فرن 
تزدهو: ۰۱۵۴ ۳۳۸: اففانستان در سبر ار + ۸٩‏ ۶۰۸: ما حصار 
کسایل و بیس آمدهای تارهنی:» ۰۳۵۱/۲ ۶۴۱۳ پسادشاهان متاأخر 
اشغانتان: 2۳۹/۱ ۱۲۴۶ ۱۹۴-۱۹۱/۲: شاریج اد یات اشغاستان: 
۶ ۱۳۶۱ ۸۳۹۲ ۳۹۵- ۱۳۹۷ قاریخ سختضر افغاستان. ۱۳۱/۲ 
۲۴ رال و رويدادهاي تارينی. ۱۳۰ ۱۱۳۳ سراج اشواریت 
۲ ۱۲۱۱ سفرنامه و خاطر ات امر عبد الر-حسمان‌خان: ۷۵ ۱۱۸۴ 
سیر در ادیات سده سیرزدهم: ۲۲-۲۰؛ فهرست نس خی آرشیف 
علی اشخانتان: :۸٩‏ گللی اسارت؛ حافظ نورمحمد: «استاد و 
یادداشت‌های تاریضی» آربانا: سال یکم, شماره ۱۰: صصی ۲۸ 
۹ همانا: شسمار؛ ۰۱۱ صص ۳۶- ۱۵۲ هیمانجا: سال دوی 
شماره ۱ صصن ۰۳۷ ۴۹: همانها؛ شماره ۲: صصی ۱۵۱ ؛ 
یهارمه ان بو وال لماح اح لح ۵ 
رن و۲ 


پرزگر 


شیر و شکسر («ععقه81۲ اسطلاحی رایچ در میان سردم 
ادب پ وهان و شاعران افغانستات» برای منظو مه‌های ملحعی فد 
به دو زبان فارسی و پشتو باشد. در این‌جا؛ شیرزیان پشتو و شکر 


که دفتری از سروده‌های او به زبان فارسی است؛ شعور ملی مردم 
افغانستان پشتو را شیر و فارسی را شکر می‌انگارد و هر دو را با 
هم شیر و شکر می‌نامد. 
منایم: ابر مههاری: سقدمه؛ آریافاه سال ۳۰: شماره ۳؛ حمل - 
ور ۱۳۵۱ش. صي ۱۹ محمد رسیم الهام: «ابر بهاری»: ادب؛ سال 
۰ شمار؛ ۶ صص ۴۳. ۴۴ 
دانشنامه 


شیرین (ن8."1)» شیرین‌دل فرزند تاج‌محمد قريهةٌ باباصاحب (غزنی 


۶ اش -؛ شاعر افغانستانی. نزد پدرش و معلمان خصوصی 
درس خواند. از نوجوانی با یاری پدر به یادگیری فن زرگری 
پرداخت و بعد‌هاء از اين راء و نیز مهرسازی و کتاب‌فروشی 
روزگار گذراند. وی پیگیرانه ذر فراگیری دانش‌های ادبی بکوشید 
و به سرایش شعر روی آورد. سروده‌هایش ضمن برخوردار بودن 
از مضاعین عرفانی بسیار ساده و عامه فهم بوده و بیشتر آن‌ها؛ 
در نشريه‌هاي مختلف منتشر شده است. از آثارش می‌توان به 
هشئّت دفتر شعر با نام‌های حسن و جمبله؛ سهار شیرین؛ گلهای 
انتیاب مراسلات (در چهار جلد)؛ شیور انتاه» دبوان اشعاره بند 
شبرین و 5رانی‌نامه اشاره کرد. 
منابع: پرطاد وس: ۴۷۰ ۳۴۷۲؛ محاصرین سختون؛ ۱۳۱۳ 
دانشتابه 


یسیو پن‌سخن هراتی؛ فیحمل خسن سه هراتی 


تس از سی (۳۳ افخاستان ] ۷ * ۳ 


۳ 
دیسکا 


۴ 


صابر (عاقعا: میرزا محمداگیر فرزند برهان‌الدین. ارغنده گانل 

۶ - آقچه ۱۳۸۳ق» شاعر افقانستانی. علوم ادبی را در 
مکتب‌خانه‌ها و نزد استادان روزگار خود بیاموخت. پس از آن به 
فراگیری اصول محاسبه و دفترداری پرداخت. مدتی نیز در 
برخوردار بوده و سروده‌هایش بیانگر گرایش‌های صوفیانه و 
سوزوگداز درد عشق حقیقی وی است. از آثارش مثنوی نخمةً 
داودی در بحر هرج مسدس: هشت خان: عشیق در هشت بحر و هفت 
عنوان» زخم ناسور در بحر تقارب: ناز و ناز/ بوسف و زشخاه دیوان 
عزلیات و گونه‌های دیگر شعری غیر مردف را می‌توان یاد کرد. 
دیوان شعر پشتری وی بیش از ده‌هزار بیت دارد. 

مستأیع؛ پر طاووس: ۱۴۹۰ فرهنگ زبان و ادببیات پشتی ۲۷۰/۱: 

معاصرین سخنوره ۳۴۶- ۲۴۷. 


توش آبادی 


ابر شروی (۵,۳۵,۷ ]۱۳ج مسجمد خسن فرزند میم زا 
محمدرضا هرات ۱۳۰۶ ۱۳۰۸ش - » شاعر نو یسنده و 
نمایش‌نامه‌نویس افغانستانی. در خانواده‌ای فرهیخته زاده شد. 


تک 


نخست در مکتب‌خانه‌ها و پس از آن در مدرسة چهارباغ هرات 
درس خواند. تحصیلاتش را در دبیرستان سلطان غیاث‌الدین 
غوری پی‌گرفت. اما به سیب تنگ‌دستی از ادامه تحصیل 
بازماند. از ۱۳۲۶ش به فعالیت‌های هثری روی آورد و نخستین 
کار هنری وی با هرات‌ننداری (تماشاخانه) بود و پس از آن با 
چند گروه هنری دیگر نیز همکاری کرد. از ۱۳۳۴ تا ۳۵۲ اش با 
مسطبوعات استان‌های پروان» بغلان» بدخشان و جرزجان 
همکاری گرد و مدیریت چاپخانه‌های دولتی و معاونت 
روزنامه‌های این استان‌ها را برعهده گرفت. وي چندي نیز در 
سمت‌های عضو تدقیق رادیو آفغانستان؛ مدیریت تبلیفات 
شهرداری کابل و مدیریت اطلاعات و ثبت دور هشتم مجلس 
شوراي ملی کار کرد. وی به تمامی استان‌های کشور و نیز ایران 
سفر کرد. صابر از ۱۳۲۶ش به سرایش شعر روی آورد و 
سروده‌هایش در روزنامه‌های اتفاف پیدار مزار شسریف؛ ستوری 
میمنه: سنایی غزنه؛ اتساد بغلان» ایس و اصلاح. پروان چاریکار؛ 
بدخشان» دبوط جوزجان و نشربه‌های آیسنه» وطنا صدذای عواع: 
ام امروزء ام وجدان. افغان ملت و مجله‌های ژوندون: بلخ و 
پشتون زع منتشر شده است. چند نمایش‌نامه از وی مانند فاخته 
و پختهه ضمن پخش از رادیو افغانستان در تنداری کابل» پوهنی 


انب فارسی در افخاشتای | ٩۷۰‏ 


ننداری» بیدار ننداری مزار شریف. کندز نتداری» بغلان ننداری و 
بدخشان ننداری که خود بنیادگذار آن نیز بود به نمایش درآمد. 
از آثارش: خوشه‌های ناچیده؛ بوقلمون؛ داستان شب مجموع 5 
آهوی بتیم؛ تاریخپع شورا در افغانستان؛ تاریخچلا جرگه‌های ملی 
(لوبه جرگه) در افغانستان؛ رسالا باغنامة هرات؛ هنرمندان از مان 
تموریان تا یک فرن قبل؛ نقاشان» عذهبان» میییاتوران و سعساران 
هرات قدابم؛ شعرای طرات از زمان تسوریان به سعد؛ خطاطان و 
خوش نوپسان از زمان تیموریان به بعد؛ هنر رقص و الوا رقص‌های 
محلی و محیطی هرات قدیم؛ لباس‌های ملی و محلي هرات قدیم و 
معاصر؛ تصاییفت؛ ترانه‌ها و طرزهاي ملي و سحطي هرات قدیم و 
معاصر؛ رساله در قیافه شناسی؛ رساله در فواید خوراکي‌ها و میوهجات؛ 
هذیان‌ها و عطسه‌های قلم؛ پهلوانان و کشتي‌گیران هرات از زمان 
مور بان به دعدء بادداشت‌های برا گنده! لفات و اصطلاسات عامیانه 
هرات قدیم. از دیگر آثار صابر می‌توان به مجموعه‌ای از 
سروده‌های عاشقانه در پیش از هزار بیت و نیز مجموعه‌ای دیگر 
از سروده‌های انقلابی و اجتماعی در بیش از پانصد بیت و 
منطومة برگ‌های پذمرده اشاره کرد. از وی چندین مقاله در مین 
مسائل تربیتی؛ بهداشتی, اجتماعی و انتفادی در نشریه‌های 
گوتاگون منتشر شده است. 
منابع: پرطاووس. ۱۳۹۱ گلزار عشین؛ نسنخه دست‌نویس ؛ معاصرین 
سفتون: ۰۲۴۸ ۲۴۹ 


صاحب استرابادی؛ فصیح‌الدین - فصیحآلدین صاحب دار 


صارمی‌ فروی ۳۳0196۵۳۵۲ :56): احمدقلی فرزند 


اسکندرخان نظام‌الدوله. ز ۲۶۵ ۱ق شاعر افغانستانی, در قلعةٌ 
نریمان زاده شد. از سران قبیلة اویماق بود. ذوقی شاعرائه داشت 
و انواغ شعر به‌ویزه غزل؛ رباعی و فصیده را به شیوایی 
می‌سرود. تذکره‌ای به نام مبکده در شرح احوال شعرای متأخر 
نوشته که با زندگي‌نامة بیدل آشاز می‌شود و به شرح سال 
شاعران روزگار ملف پایان می‌گیرد. دیوانی از صارمی باقی 
مانده که نزد بازماندگانش نگه‌داری می‌شود. چون درگذشت: 
پیکرش را نزدیک بارگاه شیخ احمد جام به‌خاک سپردند. 

منابم: آثار هرات , ۲۰۴-۱۹۴/۳ بر علاووس ؛ ۱۴۷۸۲۷۷ تاریخ 

تذکره‌هاي فارسي ۰ ۳۴۱-۳۳۹/۲: تاریخ زبان و ادسیات ایران در 

خارج از اپران » ۲۴۲ ؛ دایرة المعارت آریاناه ۵۹۹/۳ ۱۸۲۵/۵ سیری 


در ادبیات سدد سیزدهم ۰ ۲۸۳ دیبادی از رفت‌گان: ثعلیقات مایل 
شروق* ۲ ۰۱۷ 


نوشی‌آبادی 


صافی (58.1)» محمدطاهر فرزند ولی‌داده ۱۲۸۸ش - +شاعر 


افغانستانی. در دوره امان‌الله‌خان (۱۳۰۸۱۳۲۹۸ش) در مدرسة 
محتسر ملک‌الشعص قاری عبدالله: عبدالحق بیتاب و عبدالعلی 
مستغنی بهره برد. وی بیش از بیست و شش سال در وزارت 
مطیو عات ۴ امو و خارجه کار کرد. مجبوعه‌ای از سروده‌هاي 
صافی به‌نام آیت اعجاز به کوشش عزیز آسوده در کابل به‌چاپ 
رسیده است. چون در بای آخرین سرود: وی تاریخ عقرب/ آبان 
۲ شش آسدت پیدا اسبت که او تا اپن تاریخ در حیات بود. در 
اپن دفتر که اشعار آن به سیک گهن سروده شده است. انواغ شعر 
از غزل؛ قصیده. ریاعی و قطعه به چشم می خورد. اشعار صافی؛ 
به‌ویژه غزل‌هایش پخته و استوار است. 

منایع: ات اشحصاز او وس 5 9 


نوش‌آبادی 


صالح بلخی -+ صانع بلخی 


صالح محمد بر یخی (۳ هه صعطهمصداها .قعه ملاصالح 


محمد آخوند. - ۱۳۴۸ق. شاعر اففان. اصلش از مردم ایل افغان 
بریخی؛ ساکن در شوراوک فندهار بوده اما در شهر کویته و 
شهرک پیشین؛» در بلوچستان (پاکستان) می‌زیست و اواشر 
عمرش را در شهرک گلستان» در بلوچستان» به‌کار طبابت 
می‌گذراند. وی گذشته از پشتوء به فارسی و عربی نیز په‌خوبی 
اشنا بود و به پشتو و فارسی شعر می‌سرود. از آثار فارسی او 
منظومة الورالمبین و الدراشین در تفسیر سورةٌ پاسین است که 
صالح‌محمد آن را در ۱۳۴۴ به فرمایش امیر حبیب‌الله‌خان 
والی خاران بلوچستان, به انجام رسانیده است. این منظومه که 
در لاهور به‌چاپ رسیده ۲۳۱ بیت در تفسیر سور؛ یاسین؛ 
مخمسی ۷۱ بیتی در نعت بیامبر(ص) و فصیده‌ای ۴۲ بیتی در 
مدح امپر حبیب‌الله‌خان است. شعر فارسی صالح‌محمد را روان 
و خوب و استوار گفته‌اند. 

منابع: وشد زبان و ادب دری در گسترة فرهدگی پشتوزباتان» ۱۱۸۸ 

شعر فارسي در بلوچستان, ۱۴۳ ۱۱۴۵ ف هنك زمان و ادیات پشتو, 


الاب خازسیي دز افخاستای | ۹ 


صانع بلخی 


۱ 


برزگر 


صالح مسحند شوتک (اهاع فص صویلهصاهانقع): مسولوی 
صالح محمد فرزند فیض محمد فرزند عبدالرشوف فندهاری 
قفندهار ۱۳۰۶يی - کابل ۹ شن: دانش مد دیئی » شاعر: 
نویسنده و روزنامه‌نگار افغانستانی. نوشت»وخواند و آموزش 
ابتدایی را در قتدهار قراگرفت. سپس به کاپل نزد نیای خود 
عبدالرئوف رفت و در مکتب (مدرسه) حبیبیه به ادامة تحصیل 
پرداخت. پس از به انجام رسانیدن تحصیلاتش به آمسوزگاری 
روی آورد. در دستگاه دولتی خدمت می‌کرد و به ریاست برخی 
ادارات» از آن میان معارف (آموزش و پرورش) قندهار؛ رسید. 
دوبار به نمایندگی سردم فندهار در شورای ملی اففانستان 
بر گزیده شد. و یک بار ثیز معاونت شورا را برعهده داشت. در 
هنگام مرگ نیز نمایند؛ شورا بود. صالح‌محمد از نویسندگان 
نشریه معروف سراج ال خبار بود. نشرية طلوع اففان در قندهار 
نخست به مدبریت او منتشر می‌گردید (از ۱۵ سرطان ۱۳۰۰تا 
اول حمل ۱۳۰۱ش). در ۱۳۱۶ش نیز نشرية ذیری به مدیریت 
او منتشر شد. صالح محمد به پشتو و فارسی می‌نوشت و 
می‌سرود. مسدس بل گرشار عبدالهادی داوی را از فارسی به 
نظم پشتو برگردانید و در سراحالاخار (سال ششم شمارة ۰۲۰ ۲ 
جوزای ۱۲۹۶ش) به چاپ رسانید. همچنین شماری از حکایات 
مثتوي معنوی مولوی را به نظم پشتو و رسالة اطاعت اولی‌الاسر 
مولوی عبدالرب را به گر پشتو برگردانید. از دیگر آثار او می‌توان 
از دو هم او دریم کناب د پشتو (در سه جلد)» تذکرة الشعراه (ببا 
همکاری سراجآلدین سعید. چاپ کابل ۱۳۶۶ش) در ذکر 
شعرای پشتوسرا و پبتوژبه (در دو جلد) نام برد. در مجموعة 
آشارش با عسنوان پساشلی وسناوی که به کوشش محمد 
معصوم‌هوتک در ۱۳۶۹ش در کراچی به‌چاپ رسیده, شماری از 
سروده‌هاي فارسی او امده است. 

متابع: تذگرةالشعواه: سرا‌الدین سعید و صالع محمد هرنگ؛ 

رشد زبان و ادب دری در شستره فرهدگی پشتوزبانان, ۱۴۵ ۱۱۴۶ 

سیر ژورنالیزم در اففاستان,۱۳۶؛ فرهنگ زبان و ادبیات پشتوه 

۱-- ۱۲۷۵ معرفی روزنامه‌ها راید مجلات افغفاشتان ۷۴ 

1-۱ 


برزگر 


صسالحی هسروی (۲ه۲ )| شهدی» مسسحمد 


میرک هرات ۹۹۷ق» منشی» شاعر و خوش‌نویس ابرانی. 
پاره‌ای متابم صالحی هروی و صالحی مشهدی را دو تن 
دانسته‌اند» اما از بیشتر آن‌ها چنیرن برمی‌آیذ که هر دو نام از آنِ 
یک تن است که در هرات زاده شد و در مشهد برآمد. گفته‌اند 
صالحی از نوادگان خواجه عبدالله مروارید از اسرای روزگار 
سلطان حسین بایقرا (-۱۲٩ق)‏ و همچنین از اخلاف خواجه 
نظام‌الملک طوسی (-۴۸۵ق) بود. صالحی متشی دربار شاه 
تهماسب یکم صفوی (۹۳۰. ۹۸۴ق) بود. وی به هند سفر کرد و 
در آن‌جا نیز به دربار اکبر» سومین پادشاه از سلاطین تیموری هند 
(۱۰۱۴-۹۶۳ق) ره یافت. منشی دربار این بادشاه شد و اشمار 
بسیاری در مدح او سرود. وی پس از چندی به هرات بازگشت. 
برخی مسنابم او را مسنشی دربار چهارمین و پنجمین پادشاه 
صفوی . سلطان محمد خدابنده (۹۸۵- 3۹۹۶) و شاه عسباس 
یکم ( ۰۹۹۶ ۱۰۳۸ق) - نیز شفته‌اند که چه‌بسا وی پس از 
بازگشت به زادگاهش در دارالانشای این دو پادشاه خدمت 
می‌کرد. وی در فن معماء غزل‌سرایی و انشا استادی داشت. 
امروز ابیات پراكنده‌اي از غزل‌ها و یک قصید؛ او به‌جا است. در 
پاره‌ای تذکره‌ها نام او را به اشتباه صباحی هروی گفته‌اند. 
منابع: تاریخ ادیات در ابران: ۵ ۱)/ ۱۴۵۷ تاریخ نظم و تشر در ایران» 
۹ ۸۲۳+ دار فامعارف آوبانا: ۵۳۲/۳: روز روش ۱۳۶۹ 
شام فریان: ۱۱۵۰ شمع انجمن؛ ۱۲۶۶-۲۶۵ صورتگران و خوشنویسان 
سوت در عسصر تیموربان: ۹۳ کاروان هسند: ۸۶/۱ ۱8۹2 
مجمم‌الشعراي جپانگرشاهي: ۹۸4۷ ۰۱۸۰ ۲۸۱ ؛متحب اشواریخه 
۳ نشتر خشن. ۱۸۵۸ هفت اقلی ۸۱۶۰/۲ ۲۱۰ ۳۱۱: همیشه 
بهار؛ ۱۴۹-۱۴۸ 


م.اسماعیل‌پور 


صانح پلخی (تداصساعتقم): سده چهارم هجری. شاعر ایرانی. در 


تل ه‌ها هیچ نشانی از او نیست. تلها در تاریخ سیستان من 
«حدیث نصر بن احمد با امیر بو جعفره یک ریاعی از او آمده که 
چنین است: «خان غم تو پست شدء ویران یاد - خان طریت 
هميشه آبادان باد/ همواره سری کار تو با نیکان باد - تومیر شهید 
و دشمنت ماکان باد.ء پیدا است که وی این رباعی را پس از کشته 
شدن ماکان کا کی سردار شورشی؛ در ۳۲۹ق» در مدح ابو سعید 
نصر بن احمد سامانی(۳۰۱- ۳۳۱ق) - و نه آن‌چنان که برشی 
نوشته‌اند» در ستایش ابر جعفر احمد بن محمد بن خلف» امیر 


ادب فارسی در اففانستان| ٩٩ ٩‏ 


صفاری سیستان (۳۱۷- ۳۵۲ق) و ممدوح رودگی ‏ سروده 
است. پس : صانع در نیمة یکم سد؛چهارم هجری می‌زیسته و 
همروزگار با نصر بن احمد و رودگی بوده است. معصود صانم از 
ماکان در مصراع آخر این رباعی به اپهام» هم ماکان کاکی و هم 
وتابو ده بوده است. نو بسنده تاریخ سبستان در همان داستان, او را 
دارای رباعیاتی دانسته است. ملک‌الشعرای بهار شکل درست نام 
او را که در آن کتاب بدون نقطه نوشته شده. با تردید صاتع با 
صایغ گفته است. او را صالح تیز خوانده‌اند. سرود: صانم بلخی: 
از کهن‌ترین رباعی‌های فارسی به‌جا مانده است. شیوایی آن و 
نیز رباعی‌های رودکی » نشان هي دهد که انتسعاب اختراع ریاعی 
به رودکی نادرست است و این قالب شعری پیش از سده چهارم 
پدید آمده بود. 

منابع: اشعار پراکنده قدیمترین شعراي *ارسي زیان ۰ ۱۱۳۹ سهار و 

ادب فارسي » ۲۴۲/۱؛ فاریخ سیستان » ۳۲۴؛ تاز یط نظم و شثر در ایران؛ 

۱ دایرةالمعارف شوروی تاجیک : ۱۱۱۰/۷ ریاعی و دساعي 

سرایان از آغاز تا قون هشتم حجری : ۷۳: ۹۵ ۹۷ سبک خواساني در 

شعر غارسی: ۱۲۸-۲۷ ۰:۸ ۱۱۴۲ سیر داععي ۰ ۱۵۲ شاعران بی دیوان:: 

۹ شاعران همحصر رودگي :۸۲: ۰۳۵۹ ۳۶۱ 


تسین 


صائعی باخرزی (زد.عدقطنعصقعا: خواجه علاءالدیی علی 


-۱ ٩۸قٍ»‏ دولتمرد و شاعر پارسی‌گوی ایرانی. از بزرگان باخرز 
بود و خود را از تبار برمکیان می‌دانست. «به حدت طبم و 
جودت ذهن و عهارت در نظم اشعار و ایثار دیتار و درم 
موصوف و معروف بود.» در اوایل پادشاهی سلطان حسین 
بایقراء فرمان‌روای خراسان (۸۷۳- ۱۱٩ق)‏ به وزارت او رسید؛ 
اما چون دبر عجزه و رعایا حیفس و تعدی جایژ می‌داشت و 
پیوسته نسبت به ساير وزرا [مانند خواجه قوام‌الدین نظام‌الملک 
خوافی] رفم تقریر و تزویر بر اوراق ضمیر می‌نگاشت؛ 
(حسیب السیر ۳۳۹/۴): رنجش و خشم اسیرعلی شیرنوابی 
(-۰۶٩ق)‏ را که در دستگاه سلطان حسین نفوذ فراوان داشت 
برانگیخت. به‌ویژه آن‌که صانعی در آن اثناء اين بیت را به جد یا 
هل دربار؛ امیر علی‌شیر سرود: وفردا که شود معرکة ضربت 
شمشیر -معلوم شود قوت پازوی علی‌شیر.» در یکی از روزها که 
صائعی در جرگة وزرا ایستاده بوده به فرمان سلطان حسین و به 
تحریک امیر علی‌شیر» دستار صانعی را از سرش برداشتند و بر 
گردنش آویختند و وی را پس از موژاخذه و گرفتن دارایی‌اش؛ به 


سیو ی چغختایی 


زندان افکندند. حبسش نزدیک شش سال به درز کشید و در ایام 
حبس غزلی سرود و برای امیر علی‌شیر فرستاد که مطلع آن این 
است: «آنکه هرگز تشنود گوش تو فریاد منست -وانکه هرگز 
نگذرد پر خاطرت یاد منست» اما اين غزل سودی نبخشید و 
امیرعلی‌شیر همچنان بدو کینه توز بافی ماند و حاضر نشد او را 
ببخشد و از آزردنش دست بردارد. سرانجام وی را در اوایل محرم 
۱ در چهار سوی هرات به دار کشیدند. صانعی؛ به رضم 
ستمگری‌هایی که بدو نسبت داده‌انده مردی دانشمند و شاعری 
توائا بود. گویند در مدت حیس اکثر اوفاتش رابه دانشی‌اندوژی 
گذراند و بسیاری اژ کتاب‌ها را خواند و قصیده‌ای در پیروی از 
تصیده مصنوع معروف سلمان ساوچی سرود. 
منابع: آتار حرات, 2۳۷۸/۲ ۱۳۸۰ ناریح نظم و ترٍ در ایسران. ۱۳۲۳ 
جیب ای ۰۱۱۲/۴ ۳۲۹ ۱۳۳۰ دست وال زراه, ۳۵۹۷ م۴ ۴۱۸ 
۹ ال ریعه: ۰۵۹۱/۹ شنم انجمن: ۲۵۵ : مححالیاشفاشی: ۲ شا 
۳ 


برزگر 


عتبای کابلی (ا8-38.0عع» محمد سرور؛ پغمسان کابل 


۲ اش 
مدرس؛ حبیبیه به‌پایان برد. سپس به فراگیری مخفف‌نویسی 
پرداخت. وی مدتی بازرس وزارت معارف و در ۱۳۱۳ - 
۹ سش عضو انجمن ادبی کابل بودء اما به سبب بیماری از آن 
کناره گرفت. صبا زبان‌های اردو؛ عربی و انکلیسی را به خوبی 
می‌دانست و در ۱۳۰۳ش موفق به دریافت نشان درجه سه 


» شاعر اف غانستانتی. دبستان و دبیرستان را در 


معارف گردید. وی شعر نیز می‌سرود و سروده‌هایش که بیشتر 
رنگ اجتماعی دارد بارها در مجطا کابل و دیگر نشریات کشور 
هنتشر شبله امسست. 
منابم: پرطاووس. ۴۹۲؛ معاصرین سخنور. ۲۵۲-۲۵۱ 
جهان‌تاب 


هصبرحی جختایی (قا.موهتیجنطاباجع): - 1 ۰ ۷۳ شاعر 


بدحشانی, بیشتر تذکره‌نویسان وی را بدخشاتی می‌دانند: اما در 
پرشی تذکره‌ها از وی با نسبت هراتی باه رفته است. در سخارا 
تحصیل کرد. به سرزمین‌های بسیاری؛ از جمله برای زیارت به 
مکه سفر کرد اما مذهب مشخصی اشتیار نخود. سرانجام به هند 


ادب فارمی در افناشتان| ٩۱۷۹‏ 


صدرخان ختی 


صدقي 


رفت و همان‌جا نیز درگذشت. وی بسپار لاابالی و می‌خواره 
بوده چنان‌که فیضی در ماده تاریخی که در مرگش سروده از وي 


با نام «صبرحی میخو از باد کرده انینشتاد نمونه‌هایی از شعر هایش ضسدقی 3.۲ م‌حمد عئعمان «خابل ۳ اش - 


در تذکره‌ها آمده است. 

متابع: آتقد:: جاپ شهیدی: ۱۱۵۴ آثار هرات ۰ ۰۳۸۲/۲ ۲۳۸۳ 
پر طاو وس ۴۸۴ ؛ناریج اففانستان در عصر گورکانی ند ۱۳۵۷ تاریخ 
نظلم و نش در ایران» ۱۶۵۳ اللذریعه. ۵4۴/۹ ۵4۵: ریاضیالسارفی؛ 
آفنتابرا اي: ۳۸۷/۱- ۱۳۸۸ یسحانةال دب ۴۱۴/۳؛ شام غریان؛ 
۹ هبح گلش. ۲۴۸؛ صحف ابراخیم, برگ ۱۸۱ شمارة ۱٩۰۸‏ 
طفات اجري: ۱۴۰۰ محزن الفوایب. ۳۳/۳ ۳۵+ متفب اششواریم: 
۳ ۲۸۵۷ انشتر عشق. ۸۶4؛ نکارستان سعفی, ۵۲ 


نوش آبادی 


صدرخان ختک (3۵1:89-9۵): پسر خوشحال‌خان : ۱۰۶۴ 


۵ یس از ۱۱۲۰ی» شاعر افغان. فنون بلاغت و ادب و نیز 
فنون وزم‌آوری را از پدرش آموخت. در برخی رزم‌های پدر 
همراه وی بود.در ۱۱۲۰ق فوجدار علاقه تیری شد. آورده‌اند که 
شاعری با ذوق و فریحه بود و بیشتر سثنوی سی‌سرود. از 
قصه‌های ملی پشتو دو قصف رآدم‌خان در خانی» و «دلی شزا 
به مثنوی پشتو درآورد (۱۱۱۸ق). قصه آدهخان در خانی؛ با 
مقدمة محمد نواژ طایر و به همت آکادمی پشتوی پیشاور و 
فص دلی شهو با مقدمهٌ خیال بخاری به‌چاپ رسیده است. وی 
خسرو و شیرین نظامی را یز به پشتو منظوم کرد. دیوان اشعاری 
ترتیب داده و غزلیات آبداری از غود به‌یادگار گذارده بود که 
اکنون نایاپ است. برخی از غزل‌ها و اشعار وی در چمن بی‌نظیره 
کلید اففانی و تذکرةالشعرای سراج‌الدین سعید و صالح محمد 
هوتگ به‌یادگار مانده است. از دیگر آثار وی سبه نظم کشیدن 
معجزات حضرت محمد(ص) و جنگ‌نامهٌ حضرت علی(ع) به 
پشتو است که نسخة خطی آن در کتابخانة نجیب قندهاری 
نکه‌داری هيی‌شو ذ. 

منابع: ناریخ افسفاستان در عصر گورگانی هند, ۲۵۷ ۱۲۵۸ 

قذ کر 3 اللشع اه سراح‌الدین سعل و سالح سحید فوتگ: ۳۲ ۱۳۴ 

دابرةالمعارف آریانا؛ ۱۸۲۹/۵ فرهنکگه زبان و ادیات پشتو: ۲۷۵/۱ 

۶ ۰۲/۲ ۰۱۹۷ ۱۹۸: عبدالحی حبیبی؛ «تاریخچه سبک‌های 

اشعبار پشتر»: د کابل, کالنی: ٩۱۳۱شی:‏ ص ۲۳۶. 


صدر صریر بلخی, غبدالواحد + صریر بلخی 


» شار: 
نویسنده و دولتمرد افغانستانی. پس از به بایان رساندن دوره 
دبیرستان به دانشکده حقوق و علوم سیاسی وافتصادی دانشگاه 
کابل رفت (۱۳۱۷ش) ودر ۱۳۲۰ش از این دانشکنه درجه 
لیسانس گرفت. در سال‌هایی که درس حقوق می‌خواند؛ به 
عضویت انجمن ادبی درآمد. در ۱۳۲۴ش مدیر عمومی رادیو 
کابل و ۱۳۲۳ مدیر مسئول روزنامةٌ ایس شد. در ۱۳۲۶ش برای 
ادام؛ تحصیل در رشته علوم سیاسی واقتصادی و روزنامه‌نگاری 
به امسریکا رفت و در هنگام تحصیل عضو شعبهٌ اطلاعات 
سازمان ملل متحد بود. در ۱۳۳۸ش به ریاست دفتر اطلاعات 
سازمان ملل در کابل برگزیده شد.در ۱۳۴۲ش با همین سمت به 
کابل رفت. یک‌چند وزیر اطلاعات و فرهنگ و مدتی نیز سفیر 
افغانستان در انکارا بود . صدقی به زبان و ادبیات انگلیسی 
مسلط است و اشعاری از شاعران انگلیسی به فارسی ترجمه 
کرده است. با این‌که به حافظ ارادت فراوان می‌ورزد: خرد را از 
پیروان سبگ صائب می‌داند. در ۱۳۴۳ش دفتری از سروده‌های 
او به‌نام سرود هستی در کابل به چاپ رسید. ازدیگر آثارش بفتلیان 
و فصل اسکندر در تاریخ افغانستان (کابل» ۱۳۲۶ش)؛ ترجمةّ 
وبلیم تل نوشتة مارشل (کابل» ۱۳۱۷ش)» شیرشاه سوري (کایل» 
۷سش)؛ نمایشنابة عسکر جوان (کابل؛ ۱۳۱۸ش)؛ مجموع۹ 
مقالاات و اشعار هدی۹ ایس (کابل؛ ۱۳۲۵ش)؛ جهان اسروز در 
شرح مختصر بعضی از قضایای عمد؛ گیتی (کابل» بی‌تا)؛ 
شرح‌های آریانا (کابل؛ ۱۳۵۴ش): ترجمه قاسم کاهی؛ نوشته 
هادی حسن (کابل ۱۳۵۴ش) ترجمه نمایش‌نامه شا کوشالا از 
کالیداس ( کابل؛ ۱۳۵۳۴ ش)؛ سید حمال‌اللدمن افغانی پیشوای 
انقلاب شرق (کابل» ۱۳۵۵ش) سیرّادب در افخاستان (کابل» 
۰ش) را می‌توان یاد کر د. 

منایع: بسرگزیده شعر معاصر اففذاشتان : ۱۱۰۷۱۰۰ پیرطاووس ‏ 

۴ سرود هستی : سر مسخن ؛ فهرست کلب چابي دری 

اقناستان. ۰4۶ ۰۷۷ ۱۹۱-۱4۰ +مععاصرین سنتور ؛ ۲۵۵+ سوه هاهی 

از شعر دری افغاستان ۰ ۴۸-۴۴: اسدالله حبیب: «ادبیات معاسر 

دری؛ بسررسی‌ها - نظریات و پيشنهادهاه ادب؛ سال ببست و 

جهارم. شماره ۴ ص ۲۵. 
دانشنابه 


آذب هارمی در افغانستان | ۳ ۷ 


صدقی 


صدیق فظشتعری 


صدقی (.50) میرزا مقصود فرزند محمد امان» قلعه خسم درواز 


بدخشان ۱۲۷۴ تالقان ۱۳۴۰ش شاعر افغانستانی. دانش‌های 
متداول روزگارش را در زادبومش فراگرفت. پس از چندی به 
درآییم بدخشان رفت. در ۱۳۲۷ش به نهر سراج نزدیک قندهار 
تبعید شد.در ۱۳۳۲ش با رساطت عبدالله پیگ خان (مظلرع)؛ 
وکیل و نمایند؛ مردم درواز بدخشان در مجلس شورای عملی؛ 
بخشیده شد و به تالقان مرکز تخار کر جید. صدفی در سرودن 
غزل» مخمس, مسدس فصیده رباعی و مستزاد استادی 
داشت. یاد یار و دیار؛ بلاء درده پند و بی‌عدالتسی درون‌سابه 
سروده‌های صدقی است. وی در اشعارش نخست جانی و پس 
از آن صدتی تخلص می‌کرد. اشعار وی با هر دو تخلص در 
تذگ ه‌ها به‌جا مائده است. صدقی با قای ق بان‌محمد (ابشان 
صدوری اولیا حسین (مغموع میر عبدالمومن شاه فطرت» 
عبدالشیوم (فطرتی)؛ اصمدخان(م جرم) محمد ضیاخان 
حاکم(باخشی): شاه عبدالله خان (بدخشی)؛ محمد خسته. 
غلام رسول (هجری): قربت» صوفی عشقری» محمد اور 
بسمل؛ محمد دهقان عبدالله عارف چاه آبی: با 
نبی(واصفی) کشمی معاصر و معاشر بوده است. 

منابع: سخنوران دروازی» بخش اول,. ۱۷۲-۱۶۴! معاهرین سبخلوّ 

۳ 


رسولی 


صد میدان (ط8ل9۲ه6): رساله‌ای به فارسی در صراتب سیر و 


سلوک؛ تألیف خواجه عبدالله انصاری* (۳۹۶- ۴۸۱ق). این 
رساله در ۴۳۸ق تألیف شد و به قرلی؛ تقریرات خواجه عبدالله 
است که به‌دست شاگردانش گردآوری و تدوین شسله آسیمت. 
خواجچه در مقدمه هزار مقام میان انسان و خدا را منتهی به صد 
میدان دانسته است. سالگ باید از میدان نخست» یعنی مسعام 
توبهء به واپسین میدان؛ بعنی بقا برسد. همه این میدان‌ها در دل 
میدان محیت جا دارند. خواجه از هر میدان به ایجاز سخن گفته 
اسست. هر یک را زاييده میذان پیش از خود می‌داند و سپس به 
یک آیه استناد می‌کند. وی میدان را تعریف و آن را به سه رکن 
تقسیم می‌کند. هر رکن نیز سه بخش دارد. خواجه عبدالله در 
این‌جا نیز مانند دیگر آثارش» بر پیوند میان طریقت و شریعت 
تکیه می‌کند. الزام در معدود کرد میدان‌ها و رکن‌ها به اعداد صد 
و سه این اثر را متکلفانه و ساخحتگی نشان می‌دهد. نثر این 
رساله موجز است و اندکی سجم در آن به کار رفته است. در میان 


صوفیان: خواجه عبدالله نخستین کسی است که در تألیف خود 
مقامات سلوک را گرد آورده و تعریفی مشخص از آن به‌دست 
داده است. صد مسدان در حقیشت» طرح اولية سهم‌ترین انر 
صوفیانه بیر هرات» منازل‌السائژین است که آن را ۲۷ سال پس از 
این رساله به عربی نوشته است. صد مپدان نخستین بار؛ در 
۴ در قاهره منتشر شده. سپس در ۱سش با تصحیح و 
تحشیة عبدالحی حبیبی در کابل و در ۱۳۶۸ش به اعتمام دکتر 
تاسم انصاری در تهران چاپ شد. صد سدان چاپ حبیبی در 
۳۷۵ ش در تهران منتشر شد, 

منابع: بحستجو در تصوف. ۷۷- ۷۸+ صد میدان ! فهرست کنب معبوع 

افعانستان: ۲ ۲ء 


آه 


سس ۷" 


صدیق فشنغری لح صعتعاع واعد ز ۱۱۳۰ي؛ شاغر افغان. 


در ۰۷۰اق زاده شد و آورده‌اند که تا ۱۱۳ق ژندگی کرد. اما به 
نوشته زلمی هیرادمل در رشد زان و ادب دري در کسترة فرهدگی 
پشیتوزبانان از سروده‌هاي صدیق چنین برمی‌آید که تولد او یک 
ده پسیش تر از ۱۰۷۰ق: بعنی< ۱۰۶۰ق؛ بوده است. تا 
۱۳۵۰ش آشنایی ادب پژوهان اففانستانی با نام صدیق, تنها از 
دو غزلی بوه که پادری هیوز انحلیسی از مسیان سروده‌هایش 
گزیده و در کسلید اففاني آورده بسود و از سرنوشت دیگر 
سروده‌هایش آگاهی نداشتند. ازایس‌رو مدت‌ها تدذکره‌نویسان 
پشتو آن را در شمار سخنوران قدیم پشتو قرار می‌دادند. اما با 
به‌دست آمدن یگانه تسه دست‌نویس دیوان صدیق که در 
کتابخانه نوابان تونک اپالت راجستان هند نگه‌داری می‌شده و در 
۰ به موزهٌ ملی دهلی انتقال یافت. دانسته شد که وی از 
شاعران صاحب‌دیوان نیمه دوم سل 8 یازدهم و نیمه یکم سسته 
دوازدهم هجری بود و در هشنفر پیشاور روزگار می‌گذراند. در 
یادداشت‌های صدیق رشتین دربارء نسخه دست‌نویس دیوان 
صدیق در مجلة کابل اشاره‌ای نرفته بود که این صدیق 
صاحب‌دیوان همان شاعری است که هیوز دو غزل از وی را در 
کلید افغانی آورده است. ازاین‌رو مدت‌ها شماری از پژوهشگران 
افقانستانی از دو شاعر بدین نام پاد می‌کرده‌اند. اما در ۱۳۵۸ش 
که دیوان صدیق با مقدمه و حواشی دوست شینواری و به هست 
پشتو تولنه | آکادمی پشتوی افغانستان جاپ و منتشر گردید» 
این ابهام نیز زدوده شد زیرا دو غزل انتخابی هیوز در این دیوان 
نیز آمده بود. در تاربخ مرصع هم در شرح رخدادهای ۱۱۲۲ق؛ 


ادب قارسی, در افاشستان | ۴ ۰۱ 


صدیقی 


صراحت روشنی 


دوبار از صدیق نامی سخن به مسیان آمده است که امروزه 
ادب‌پژوهان او را نیز همین صدیق هشنغری می‌دانند. صدیق 
شاعری غزل‌سرا بود و در دیوانش بیش از سبصد غزل به پشتو 
آمده که بیانگر گرایش‌های عارفانهٌ شاعر است. در برخی از این 
سروده‌ها به رشداد‌های تاریخی نیژ اشارت رفته است. از 
سروده‌های پارسی صدیق, شش غزل در دبوان وی آمده که در 
غزل آن ناتمام است. در نسخة دست‌نویس دیوان صديق غزلی با 
مطلع «به خنده لب گشا چون صبح روشن کن جهائی را که در 
تار بگ‌ضاژه نیست عزت میهمائی را؛ دیده می‌شود که در نسخه 
چاپی دیوان وی نیامده است. متن کامل این خزل در مجلة 
خبلوا کی سنتشر شده است (شماره‌های ۰۴-۳ ۱۳۷۴شی). از 
سروده‌های پارسی صدیق چنین برمی‌آبد که او نیز مانند بیشتر 
شاعران پشتوزبان در شعر و ادبیات پارسی از دانشی گسترده 
برخوردار بوده و به پیروی از شاعران پیشین شعر می‌سروده 
است. گرچه بیشتر سروده‌های پارسی صدیق از زبانی ساده 
برخوردار است؛ اما گاه در برخی ابیات جلوه‌های شاعرانه نیز 
نمودی آشکار دارد. عشق و دوستی درون‌ماية بیشتر شعرهاي 
صدیق است آما در چند بیت اند یشه‌های عرفانی وی نیز متبلور 
یله اسیت. 
منابع: رشد زبان و ادب دری در کُستر؛ فرحنگی پشتوزبانان. ۵٩‏ ۶۰: 
رهگ ادبیات پشتی ۹۵ ۹۶: فرنود: «صدبق هشنفری دری 
پردازی از آن سوی سده‌هاء, خیلواکی» سال ۳ شماره‌های ۳.۳: 
صعی ۱۷۹۰۱۷۴ 


نوش آیادی 


صدیقی (فوفعه)؛ جلال‌الدپن» هرات ۱۳۲۰ش/۸۱۹۴۱ - ۱ 
تاریخ‌نگاره ادپ‌ب وه و روزنامه‌نگار افغانستانی. در معط 
رشته ادبیات پارسی دانشگاه کابل» در ۱۹۶۹ رشتة علوم 
انسانی دانشگاه عشمانی هندوستان و در ۱۹۷۵ رشته ادبیات 
فارسی دانشگاه تهران را به‌پایان رسائد . در ۱۹۸۱م در دانشگاه 
کابل به درجة پرونسوری رسید. وی آثاری چند دربارهٌ تاریخ 
گهن و نوین اففانستان و کشورهای همسابه» تاریخ مدئیت. 
زندگی‌نامه ۴ آنار فسردوسی؛ کمال‌الدین بهزاده 
امیرعلی‌شیرنوایی؛ بابره بیدل» غبار» فکری و جز آن‌ها تألیف 
کرده است. صدیقی در ۱۹۸۳ به باری دکتر قربان بابایوف 
اففانستان در دايرة المعارف تابیک را تالیف نمود و در ۱۹۸۵ 
تاجي‌گان» نوشتهٌ باباجان غفوروف را در کابل ترجمه و منتشر 


کرد. صدیقی بیش از ۳۰۰ مقاله علمی نوشته است. از دیگر 
آثارش: ۷ سرزمین نورستان اشنا شوید (کایل» بی‌تا) 
متابع: تاسب‌کد.زاسید ار تاو ر + سجمین را مشاله ها ؛ داب الصعارف 


شوروی نالیگ : ۲۷/۸۷ 


شکورزاده 


صسراحت روشسنی ۳510210۳580 .50): لیلا ف‌زند سرشار 


شمالی*. چاریکار پروان ۱۳۳۷ - +بانوی شاعر 
افغانستانی. در خانواده‌ای فرهیخته برآمد. پدرش اژ نویسندگان 
بنام افغانستان و آموزگاری خرهمند در شکل‌گیری و شکوفایی 
شخصیت هنری فرزندش بود. لیلا دوره‌های دبستان و دبیرستان 
را در مدرسة ملالی به‌پاپان برد و در ۱۳۵۹ش در رشته زبان و 
ادبیات فارسی از دانشگاه کابل دانشنامةٌ لبسانس گرفت. سپس 
آموزگاری پيشه کرد و از ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۵ش در مدرسةٌ مریم 
درس می‌گفت, وی نخست با غزل‌سرایی به دنیای شاعری روی 
آوّرد و از ۱۳۵۳ شعرهایش در نشریه‌های گوناگون منتشر 
شاه است. پس از آن نیز برخی از سروده‌هایش در مجموعه‌ای با 
نام شعری که خنجر است» همراه با سروده‌های دیگر شاعران به 
همت کمیته مرکزی سازمان دموگراتیک جوانان افغانستان 
به‌چاپ رسید. در ۱۳۶۵ش نیز نخستین گزینه از سروده‌های وی 
در دفتری با نام طلوع سبز ه کوش انجمن نویسندگان افغانستان 
منتشر شد. او همواره از فرهیختگانی مانند رازق رویین؛ رفست 
حسینی و به‌ویژه واصف باختری که پس از مرگ پدر در پرورش 
وی اهتمام بسیار ورزیدند» به نیکی پاد کرده و آنان را سپاس 
گفته است. شعرهای صراحت روشنی از ژبانی صمیمانه و 
اندیشه‌ای ژرف برخوردار است و تعبیرهای نو و شورانگیز در 
شعر او دیده می‌شود. درک روشن وی از لحظه‌های سیاه تاریخ 
سرزهینش و مردمی که سال‌ها به انتظار بهار: عشق‌ها و 
آرزوهایشان به دار تعصب و کینه‌ورزی آويخته شده و صدایشان 
پرنکشیده می‌میرد چنان است که گاه شعرهایش را از هر گونه 
تفسیر پی‌نیاز می‌سازد. دومین مجوعة اشعارش به‌نام تداوم 
فرباد در ۱۳۷۰ش در کاب به‌چاب رسیده است. 

منابع:زنانن سخنسرا در پوبه ادب دري ۰ ۲۲۹ ۲۳۵+ چندمقاله, 1۱۴ 

۷ سیماها و آواهاء ۴۵۷/۱- ۴۶۰+طلو سیز ؛ نمونه‌های شعر امروز 

افغانستان: ۰۱۷۵ ۱۱۹۰ متا خون: دوره سوم شماره ۳ (شسماره 

مسلسل :)٩۳‏ بهار ۱۳۷۵ش: صصی ۶۵- ۱۷۷ نادية فضل سادات, 

انقش زن شاغر در ادبیات دری», توبهار: سال چهارم. شماره 


ادب فارسی در افناستان | ٩٩۵‏ 


بر 


صنای کابلی 


شا بهار ۳۷۳اش: صص ۷۲-۷ 


نرش‌آپادی 


صریر (8۵.۲1۳) ارگان کانون فرهنگی صسریر, این ماءنام فرهنگی از 
میانة ۵ ۴ شسن در رتردام (هلند) منتشر می‌شود. حسن 
نیّر سرپرستی صریر را به عهده دارد. در این نشریه که پنجاهو چهار 
صفحه دارد؛ بیشتر مطالبی سیاسی پا ادبی مانند شعره داستان» 
مقاله‌های پژوهشی و مطالبی دربار؛ چهره‌های فرهنگی منتشر 
مي‌شود. «خط طالبان به پایان خود می‌رسد.؟ه: «مذیان‌های دور 
غرست»: «پس منظر ه‌هاي تاریخی ژورنالیسم در اففانستان»» 
(بجی دربارة بان فارسی »: «قیام مردع شمالی به زرسسریق سر 
مسجدی‌خان غازی» و «مشعلداری از سلاله دانش و فرهنگه 
نسمونه‌هایی از ناو ین معاله‌های ایسن نش یهانك. از میان 
نویسندگان ۴ شاعرانی که آثارشان در این مادناسه اه است از 
رهتورد زریاب؛ رسول رهین؛ جاوید؛ سیستأنی: نعمت حسینی؛ 
واصف باختری؛ رفعت حسینی و عیانٌ می‌توان نام پرد. صررر 
دست‌کم تا اسد /مرداد ۱۳۷۷ش در پیست و پنجج شماره محتش 
له استي 
منبم: صریر. 
پزدانی 


صریر بلخي (اصنا افو عیدالو اد فوزند عبدالشکور خرمی؛ 


خرم سمنگان ۱۲۲۳ بخارا ۱۳۰۳ق» شاعر قاضی؛ ففیه و 
خوش‌نویس افغانستانی. مقدهات علوم متداول را در زادگاهش 
فرا گرفت. در جوانی به مانند دیگر دانش پذوهان آن دوره بای 
تحصیل به بخارا رفت. تحصیلاتش را در فلسفه و تصوف 
پی‌گرفت و در آن اهتمام بسیار ورزید. پس از به‌پایان بردن 
تحصبلاتش به سقام استادی رسید و همان‌جا نیز تدریس کرد. در 
مدت کوناهی از ام‌آوران روزگار خود شد و به منصب و کرسی 
علمی صدر که به فرمان شاهاب به دانشمندان بزرگ داده می‌شده 
دست یافت و تا پایان زندگی از وی با لقب صدر صریر یاه 
می‌کردند. نويسنده فتهای بلخ در کتابش وی را در شمار فقیهان 
بزرگ بلخ آورده است. از این عالم بزرگ دینی آثاری به نثر مانده 
است که از آن شمارند رساله ات واجب در مسائل اعتقادی و 
رسالً منشات و مکتو دات که نسخه‌اي از آن به شماره ۲۳۴۳/۷ در 
پبژوهشگاه خاورشناسی ازبکستان نگه‌داری می‌شود. وی 


خوش‌نویسی توانا نیز بود و ادریس خواجه راجی بخارایی که در 
تذکرة الخطاطین منظومه نام عوش‌نویسان همروزگارش را آورده: 
از صدر صریر نیز یاد کرده است. از وی با نام قاضی صریر نیز یاد 
شده است. صریر سخنوری تبانا بود و در شمرهایش از بیدل 
دهلوی پیروی می‌کرد. نمونه‌ای از شعرهایش در تذکره‌ها آمده 
اسسته, 
منابم:ادبیات قارسی بای صنت. ۱۰ ۱۶۶ پرطاووس: ۴۸۸-۴۸۷ 
تمفد ال صاب: ۱۱۰۸۱۰۴ لگ ةالشعراي صدرضیا؛ زیر اصدر 
عسریره ! دانشنامة ادب فارسی» ۱۵۶۴/۱ دابرةاسعارف آربابا: 
٩۲۴ -٩ ۲۳/۸ ۳‏ امپری در ادیات سده سیزدهم , ۲۸۳ ۱۲۸۴ 
ففهای سلط» زیر «صدر صریر»۱ فیهرست دستنویس‌های شرفی 
فرهنگستان علوم ازمکستان» ۱۷۲/۷؛ گنج زرافشان: 2۲۶4 ۱۲۷۲ 
موب ادبیات نابیکگ. ۰۳۸۵ ۳4۱: مادی از رشگان. ۵۳ ۵۵؛ خال 
ممد خسته؛ «صریر»: آریاثا؛ سال هشتم. شماره ۳ اول حمل | 
فروردین ۳۲۸اشس صصی ۳۰ ۳۵ آسدالله خبیب: «ادبیات 
معاصر دري بررسی‌ها: نظریات و پيشنهادهاه: آدب: سال ۲۵: 
شماره یکم, سمل - جوزای ۱۳۵۶ش» صص ۱۲۷ ۱۳۴. 
دانشنامه 


صریر سمنگانی؛عبدالواحد -ه صریر پلخی 


صریرگابلی (ا۱صاقا۲۱ ,صقان تیک محمل فرژند علی‌احمد: کایل 


۵سش - +شاعر افغانستانی. نخست در مکتب‌خانه درس 
خوائد. از ۱۳۲۳ش حصیلاتش را در مدرسه استقلال پی‌گرفت. 
در ۳۳۵ اش تحصیلاتش را در رشتهٌ فلسفه و علوم اجتماعی به 
پابان برد. از ۱۳۳۶ش در دانشگاه کابل درس خواند و در رشته 
حقوق و علوم سیاسی دانشنامةٌ لیسانس گرفت. وی شاعری 
طبیعت گرا است و جلوه‌های آفرینش در طبیعت درون‌مابة 
شعرهایش است. نمونه‌ای از شمرهایش در برطاووس و معاصرین 
سخنور آمده است. 
منابع: پوطاووس: ۱۴۸۹ معماصرین سحفتور, ۲۵۴. 
جهان‌تاب 


صفای کابلی (ااعاشلع(دتاعد؛ مسحمد ابراهیم فرزند مسحمد 


صفرءکابل ۲۸۵اش  -‏ شا مترجم و روزنامه‌نگار 
اففانستانی, علوم رایج ادبی و عربی را در زادگاهش فرا گرفت. 
سپس برای ادامهٌ تحصیل به کگراچی رفت. وق در این شهر 


ادب فارمي در افنانستان| ٩۱‏ 


صفی‌الدین ار موی 


صفی‌الله ختک 


گذشته از تحصیل در رشن مخابرات» انلیسی و اردو را نیز 
فراگرفت. در بازگشت از کراچی به کار در ادارات دولتی پر داخت 
و جند سالی در وزارت مخابرات و خارچه کار کرد. در 
۱ اش گرفتار زندان گردید. در ۱۳۲۵ش که از بند رهایی 
یافت؛ مدیر ترجمه و مدیر عمومی چاپ و نشر وزارت اقتصاد 
شد. در ۱۳۲۸ش نمایند؛ مطبوعات در کراچی بود و پس از آن 
به معاونت ریاست مطبوعات رسید. در ۱۳۳۲ش مدیر روزنامة 
الاح شد. صفا در هر دو ژمينة ترجمه و تألیف کار کرده است. 
مختصر منطق (کابل ء ۱۳۳۲ش) از جملة این آثار است. به فلسفه 
علاقه می‌ورزه و کتاپ‌هایی در زمينه فلسفه ترجمه و تألییف 
کرده است. مجموعه‌ای از سروده‌ها یش به نام نوای کهسازان را به 
چاپ رسانده است. اشعار او پخته و روان است. 

متابع: لیات سعاصر در افهاشتان: ۱۱۰۴-۱۰۱ اشعار بو ۱۵ عبر 

برگزیده شعر معاصر افغانستان ؛ ۱۱۶-۱۰۸ مهار کاب ۳۹-۳۶ ۱۲۱۰ 

پر طاو وس : ۳۹۴-۴۹۲ چند عفاله: ۴۶-۲۳4 سیر اذب در افخانستان» 

۶ شعر معاجر دري در افغانستان. ۱۱۱۰-۱۰۷ فهرست کب مطبوج 

افغانبتان» ۱۵٩‏ فهرست کب چایی دري اففاشستان: ۱۹۷ ععاصرین 

سور ۰ ۱۲۵۸۲۵۶ گر دری اففاستان. ۵۷+نمونه‌هایی از شعر دري 

اففانستان , ۳۵-۲۹ 

دانشنامه 


صفی‌الدین ارموی (0۲08۲ع ها 04و جع اب والمفاخر 


عبدالسومن فرزند بوسف: < ۶۱۳ :8۶٩۳‏ خوش‌نویس 
ریاضی‌دان» سراینده و موسیقی‌دان ایرانی. وی اصلش از بلخ 
بود» اما چندی در اروسیه و از کودکی در بغداد به‌سر برد. 
صفی‌الدین در مدرسه مستنصرية بغداد دانش آموخت. وی که 
بربط را بسیار خوب می‌نواخت. در آخرین سال حلافت 
مستعصم عباأسی (-۶۵۶ق) کاتب و خنیا گر دوبار او شد. پس از 
کشودن بغداد به دست هولاگو (< ۶۳-۶۱۴ق) نیز به خدمت 
ساندان جسوینی درآمد چنان‌که در دور؛ عطاملک (۶۲۳- 
۱ و بسرادرزاده‌اشس» شرف‌اندیین هارون (-۶۵۸ق) ادارة 
دیوان انشای بغداد به‌دست او بود و در ۶۶۳ق با بهاءالذیین - 
فرزند دیگر شمس‌الدین محمد جوینی که حاکم عراق عجم 
شده بوده به اصفهان رفت. پس از فروپاشی این خاندان روزگار 
وی تیز دگرگون شد و به سیب ناتوانی از پرداخت بدهی خود به 
زندان افتاد و در زندان نیز درگذشت. صفی‌الدین را در 
خوش‌نویسی همپاية ابن مقله؛ دبیر و وزیر عباسیان (۲۷۲- 


۸ و باقوت مستعصمی (-۶۹۸ق) دانسته‌اند؛ اما بیشتر 
به‌سبب دانش تظری و عملی موسیقی و آثاری که در موسیقی 
علمی نوشت. شناخته است. وی دو ساز زهی به نام‌های نزهت 
و مغنی (۳009-01) هم اختراع کرد. از آثارش: الادوار به عربی 
دربار؛ موسیقی در پانزده فصل که در خلافت مستعصم توسته 
شد. نسشة خطی از ترجمه و شرح این اثر؛ به‌دست عمادالدین 
یحیی فرژند اصسمد کاشانی که به‌دستور ابواسحاق اینجر 
(-۷۵۸ق) انجام شد. به شمار؛ ۲۲۰۷ در کتایانه سجلس 
نگه‌داری می‌شود. ال دوار بارها به فارسی ترجمه شده و 
شرح‌هایی نیز به فارسي و عربی - مانند شرح‌های مسولانا 
مبارک‌شاه؛ عبدالقادر مراغی. فخرالدین خجندی. شهاب‌الدین 
صیرفی و لطف‌الله سمرفندی - بر آن نوشته‌اند که نسخة خطی 
این ترجمه‌ها و شرح‌ها باقفی است (بغداد» ۱۹۶۱ع)؛ رسالة الشرفه 
فی‌النسب ال لیفیه / كناب الموسيقي (۶۷۳ق) که اثری در مسوسیقی 
در ۵ مقاله است و به نام شرف‌الدپن هارون نوشته شد. این اثر را 
از بهترین رساله‌های موسیقی گذشته ایران دانسته‌اند. با این‌که 
نوینده در آن بسیار از آثار فارابی و ابن‌سینا نقل کرده اما با نقد 
نظریه‌های آن‌ها رساله‌ايی مستقل بدید آورده است. رسالة الشرفه 
یک بار.به فارسی ترجمه شده که نسخة آن امروز در دست 
تیشت اما کارادووو - خاورشناس فرانسوی - بخش‌هایی از این 
ترجمه را به فرانسوی برگردانده و در مجلة آسیایی چاپ کرده . 
است (۱۸۹۱ع). دست‌نویسی از این رساله در کتابخانة برلین 
نکه‌داری می‌شود؛ ابقاع به فارسی در موسیقی که به ثرگی و 
عربی شم ترجمه شد. 

مثابع: تارب دییات در ابران: ۳( ۰۳۲/۲۱ ۲۷۲-۲۷۱ تاریخ نظم و تشر 

در ابران؛ ۰۱۴۶/۱ ۱۱۳۷ ۷۳۲/۲ دایرةالسعارت آریبافا؛ ۱۸۳۶/۵ 

غیرست نسعنه‌های خطی قارسي ؛ ۳۸۸۷/۵ ۳۸۹۱۰۳۸۹۵۴ 

م.اسماعیل‌پور 


صفی‌الله ختگ (اماع ها 2,)(0و): له سیزدهم هچری؛ 


دانشمند دینی؛ صوفی ویسنده و شاعر افغان. مرید حضرت 
جی صاحب کوته (۱۲۱۰- ۱۳۹۵ از مشایخ نقشبندی در 
تواحی پیشاور و مربد سید احمد شهید بریلوی بود و در اواخر 
سده سیزدهم هچری در مسری بانده از توابع پیشاور؛ 
می‌زیست. از وی آثاری به فارسی پشتو و عربی به‌جا مانده 
است. از آثارش: ۱- نظم اللدرر فی‌السلکگالسیر به فارسی که در 
۹ اق به انجام رسیده است؛ ۲- بدر میر به نظم پشتو؛ در 


صفی الله مجددی سرهندی کابلی 


صفی‌الله مجددی سرهندي کاپلی 


قالب مثلوی» در موضوعات دینی؛ ۳- مناقب حضرت جي به 
تظم پشتو؛ ۴ مخزن الا سرار به پشتو در مسائل مهم اخلاقی و 
دیسی. 
منابع: رشد زبان و ادب دری در کستره فرهنگی پشتوزیانان. ۱۰۲؛ 
فرحنگ زمان و ادیات پشتوه ۱۳۷۸/۱ ۰۱۷/۲ .1٩۳‏ 


برزگر 


صفی‌الله مجددی سرهندی کابلی عونع4,۵هزههه-طقا(هنعع) 


(تاصاقا6-/۳6۵ :50۳ شاه محمد صفی‌الله» مشهور به 
قیوم‌جهان» پسر شاه غلام‌محمد معصوم (ثانی) پسر شیخ محمد 
اسماعیل پسر شاه محمد صبفت‌الله پسر عرو:الوئتی خواجد 
محمد ععصوم پسر مجدد الف ثانی شیخ احمد سرهندی 
سرهند ۴ ذوالقعده ۱۱۵۶ ۱۲۱۲ق» صوفی مجددی تقشبندی 
و شاعر و نویسند». وی چنان‌که از تبارنامه‌اش پپدا است. از 
نوادگان شیخ احمد سرهندی, بتیادگذار طریقت مجددی فادری» 
بوده و ژنجیرة طربقت و ارشاد او نیز همان سلسله نسب وی 
است. پدرش شاه غلام محمد معصوم انی سرهندی از مشایخ 
نامدار و مورد احترام شاهان و بزرگان روزگار خود بوه. بسة 
روایتی احمدشاه درانی (۱۱۶۰- ۱۱۸۶ق) در ۱۱۶۰ کله بنه 
پیشاور لشکر کشید, شاه ولی‌خان فوفلزایی و سردار جهان‌شان 
فوفلزایی را از پیشاور به سرهند نزد شاه غلام محمد معصوم 
فرستاد و از او درخواست که به زادبوم نياکان خود افغانستان 
پیاید و در آن‌جا به تبلیغم شریعت و طریقت بپردازد. ولی‌شاه 
غلام‌محمد معصوم انی به بهانهٌ آن که در این اواخر عمر که 
سنش از نود گذشته دوری از سرهند را که #سست‌تای فسز ستادن 
خانقاه و مرقد نياي بزرگش شیخ احمد در آن نهاده است» 
شایسته و مناسب نمیهاند. خواهش احمدشاه را نپذیرفت. 
برخی منابع تاریخ مرگ شاه غلام محمد معصوم ثانی را ۴ شوال 
۹ ی یاد کرده‌اند ولی عزیزالدین وکیلی فوفلزایی در اثرش 
تیمورشاه درائي آن را ۵ ذوالصجة ۱۱۶۱ق آورده است. به هر 
تقدی احمدشاه در پورش دوم خود به هند در ۱ ای جون 
سرهند را بکشود عبدالله‌خان فوفلزایی را به حکومت سرهند و 
سرداری لشکر آن‌جا گماشت. اما اندکی بعد که احمدشاه از سپاه 
اعزامی محمدشاه گورکانی: به‌رغم کشته شدن قمرالدین‌خان 
وزبر اعظم محمدشاه: شکست خورد (ربیم‌الاول ۰۱ )و به 
سوی قندهار عقب نشست. عبدالله‌خان فوفلزایی نیز سپاه 
افغانان در سرهند را برداشت و به دثبال او روائه شد. عبدالله‌خان 


در هنگام عقب‌نشینی از سرهند سسه پسر غلام محمد معصوم 
ثانی» یعنئی شاه غلام محمد (-۱۱۷۷/ ۱۷۸ ۱ق)؛ شاه عزت‌الله 
و شاه صفی‌الله: را پا خود به قندهار آورد و در اپن شهر نشیمن 
داد و همه مجددیان افغانستان از نسل همین سه برادرند. شاء 
صفی‌الله که پدرش را در خردسالی از دست داده بوده بیشتر 
مراحل سیر و سلوک صوفیانه را نزد برادر بزرگ خود شاه غلام 
محمد پیمود و در تصوف نامی برآورد و نزد احمدشاه درانی و 
پسر و جانشین او تیمورشاه (۱۱۸۶- ۱۲۰۷ق) قرب و اعتبار 
پسیار یافت. در ۱۱۸۶ که تیمورشاه پایتخت را از قتدهار به 
کابل اثتقال داد به فرمان اوء خاندان مجددی نیز مانند سایر. 
شخصیت‌ها و خاندان‌های بزرگ به کابل متتقل شدند و 
تیمورشاه برای آنان جاگیرهایی در کابل؛ کرهداسان؛ کهستان؛ 
کرخ هرات و جلال‌آباد تمیین کرد. شاه صفی در شور بازار کابل 
رحل اقامت افکند و ازاین‌رو نیای بزرگ خاندان مجد‌ی شور 
بازار کابل و سند به‌شمار می‌آید. وی در حدود چهل سالکگی 
بیفری به ترکستان کرد و به نوشتة (سحمد) فضل‌الله مجددی 
قندماری در عمدةالمقامات ,در آن سفر شورشی و جذبی در 
نهاد ایشان افتاد و هنگام معاودت از سفر ترکستان به طرف 
دارالسلطنةٌ کابل حالت اضطراب و بی‌قراری آن جناب متزاید 
گردید و حال ايشان به‌جایی رسید که از جمیم اسور زندگی 
یک‌سو شد و ترک کلی گزید. حتی آن‌چه در تصرف ایشان بو 
همه را به فقرا اپثار کرد و مداخلی که از طرف سلاطین درانی بر 
ایشان مفرر ود از همه دست کشید و فرمان‌ها و ارقام معتبر را 
که به غرض جایگیر و پرقراری املاک و باغْ و غیره از طرف 
سلطنت قاهر؛ احمدشاهی و تیمورشاه بر آن جناب عنایت شده 
بود؛ همه را به حکام عصر مسترد کرد و راه آمد و شد و 
مصاحبات به روی مردم مراجعین و ارادتمندان پست.» 
(تمورشاه درانی؛ ۲۰- ۲۱) با این وجود: پس از مرگ تیمورشاه 
درانی (۷ شوال ۱۲۰۷ق)؛ پسر و جانشین او زمان‌شاه* به خانه 
شاه صفی‌الله در محله شوربازار رفت و شاه صفی‌الله دستار 
سلطنتی را که در آغاز جلوس هر پادشاه به دست یکی از مشایخ 
بزرگ به سر آو بسته می‌شد» به سر زمان‌شاه بست. شاه صفی الله 
در آخر عمر به سفر حج رفت و در راه بازگشت در بندر حدیدة 
یمن درگذشت و در همان‌جا به‌خا گ سپرده شد. وی هشت پسر 
داشت که از آنان می‌نوان شاء ولی‌الله (-۱۲۳۱ق)» امین‌الله 
(شاعر فارسی‌گوی) و میان عبدالباقی؛ متخلص به باقی» 
(-۱۲۸۷ق) که نیای مشایخ مجددی شور بازار کابل است و 
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صفقی سبزواری 


ظهورالله» نیای مجددیان چهار باغ جلال‌آباده را نام پرد. اخلاف 
شاه صفی‌الله در کابل و چاریکار و فندهار و کاشغر و سند بافی 
مانده‌اند. عمدةالمقامات فضل‌الله مجددی قندهاری* در شرح 
احوال شاه صفی‌اللّه و دیگر بزرگان طر یقت مجددی است. شاء 
صفی‌الله آثاری در تصوف به فارسی دارد و به فارسی نیز شعر 
می‌سرود و صفی خلص می‌کرد و خائمة عمددةالسقامات که 
اشسعار او را دربردارد؛ درواقتم دیوان او است. از آتارش: ۱- 
معدنالسرار (نسخه گنج بخش به شماره ۸۴۲۸ به نثر آميخته 
به نظم که شاه صفی‌الله آن را در راه سفر حج در رجب ۱۱۷۶ق 
نوشته است. این کتاب در بازده فصل است و برشی فصول آن 
عبارتند از مداحی طريقة تقشبندیه. تعریف مجدد الف انی و 
علامات و آثار او دانستن مرشدان و طريق تعلیم مریدان؛ 
لطایف عالم امر و عالم خلق و فنا و بقاه مرتبهٌ ولایت صغری: 
فنای تفس مرتبه مقدمهةٌ معبودیت صرف و مراتب نزولی؛ ۲- 
مخزن‌الانوار احمدی فی کشت اسرار مجعدهی تسه گنج‌بخش به 
شمارهٌ ۸۴۲۸) به نثر آمیخته به نظم که در ربیع‌الثانی ۱۹۸ ۱ق در 
کابل به درخواست محمد اسلام‌شان نوشته شده و در هشبت 
«باپ» بدین قرار است: (یک) در بیان مراتب طريقة حضرات 
تقشبندیه: (دو) در اشغال و اذکار اکابر این طریقت» (سه) طربقه 
نفی و اثبات (چهار) مراقبات این طریقه. (پنج) کمالات نبوت 
و رسالت و کمالات اولوالعزم. و شمه‌ای از معارف مجدد الف 
انی» (شش) اذکار و اشغال حصرات قادریه» (هشت) اذ کار و 
افکار طریقَهٌ حضرات جشتیه و (هشت) اذکار و اشفال طربقة 
سهروردیه؛ ۳- مثنوی چهار جوی (سطه کنج‌بخش به شماره 
۲۶۵۵ در آداب سلسله‌های جهارگانهٌ صوفیان» در چهار 
«جری»: (یک) آداب نقشبندیان: (دو) قادریان (سه) چشتیان و 
(چهار) سهروردیان؛ ۴-دیوان فارسی؛ ۵ یبا فصاید. 
متأیم: تکملة الشمر ۲۵۶ ۱۳۶۳ تیمورشاه درانی» ۱۲۳-۲۰ ۶2۷۸ 
۲۳ فهرست مشترگ نسحته‌هاي خطی فارمي پا کستان: ۱۸۸۵/۳ 
۸۶ ۰۱۹۴۳ ۱۹۴۴ ۱ ۱۱۹۱/۸ ۱۱۱۹۲ فهرست نسعنه‌هاي ضطلي 
فارسي موزه ملي با کستان راچي: ۲۷۰. 


برزگر 


صسنی سبزواری (9/19۵026۷5.۳): فخرالدین علی پسر 


کمال‌الدین حسیون واعج کاشفی؛ سیر واز 1 جمادی‌الا ولی 
٩۳۹ - ۷‏ دانشمند دینی» صوفی؛ تویسنده و شاعر ایرانی. 
در هرات برآمد و در فراگیری علم و دانش, گذشته از پدرش» از 


صفی سبزواری 


علمای بزرگ عصر مانند عبدالرحمان جامی (-۸9۸ق) و شاگرد 
برجسته وی رضی‌الدین عبدالعقور ار (-۲ ۱ در ه در ل. از 
جوانی به تصوف و عرفان گرایید چتان‌که امیرعلی‌شیر وایی در 
مالس النغاتس (نوشته در ۸۹۶ی) درباره‌اش هی نو بسبد: «مو لیا 
صفی پسر مولانا حسین واعسظ است و به غایت جوانی 
درویش‌وش و دردمند و فانی صفت است و دوبار به جهت 
شرف صحت خو اجه عبیدالله [احسرار] از هسرات به دارالفتح 
ارشاد و تلفین سرفراز گشته به خراسان آمد.» (مجاس النفاس؛ 
۳۹ در اواشر نو القعده 4 براي نبخستین باره بسراي دیدار 
خواجه عبیدالله احرار (-۸۹۵ق) از مشایخ بزرگ نقشیندی از 
هرات رهسپار سمرقند شد. و در قرشی به حضور خواجه احرار 
رسید و چهار ماه از محضرش بهره کرد و به هرات بازگشت. در 
۳ بار دیگر عزم دیدار خواجه عبپدالله احرار کرد و در اوایل 
یک ماه رهسیاری به دیدار خواجه ثایل آمد و این بار نژدیک به 
هفتاماه نزدش به‌سر پرد و سپس به هرات باز آمد. صفی در 
گرفت. صفی که برخی متابع وی را خواهرزاد؛ جامی گفته‌اند؛ در 
۴ ی دختر خواجه محمد اکبر؛ معروف به خواچه کلان 
(-8۹۱۴)» پسر بزرگ شیخ سعدالدین کاشغری و از اصحاب 
خواجه عیبدالله احرار را به زنی گرفت در حالی که دختر دیگر 
خواه کلان مدت‌ها پیش به همسری جامی درآمده بود. پس از 
پیمودن مراحصل تحهیل و کسب کمالات: جانشین بدرنن 
کاشفی در کار وعظ و خطابه شد؛ چنان‌که خواندمیر از اشتغال او 
بدین کار در ٩۳۹‏ ق یاد می‌کند و می‌گوید: «و در این تارپخ یعنی 
در شهور تسم و عشرین و تسعماثه 4 که این اجزا سمت 
تر تیب می بابد؛ فر زند ارجمند مولانا کمال‌الذدین سین ها مولانا 
فخرالدین علی, قائم‌مقام والد بزرگوار خویش بوده صباح روز 
به نصیحت و ارشاد فرق عباد می‌پردازد و الحق در این امر بد 
احسن وجهی و ابلغ صوتی رایت تفوق بر امائل و اناضل 
(حبیب السبر: ۳۴۶/۴) در تمامی سال‌های ۹۳۰ ٩۳۹‏ که شهر 
هرات پیوسته دستخوش بورش و محاصره عیدالله‌خان ازیگ 
و سپاهیان چپاولگر و خون‌خوارش قرار داشت» صقی ظاهراً 
همچنان در هرات به سر می‌برد. پس از اخضرین یسورش 
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صفی سبزواری 


عبیدالله‌غان به هرات و محاصره یک ساله این شهر -٩۳۸(‏ 
۹) به دست او که سرانجام با حملهٌ سپاهیان شاه تهماسب 
یکم صفوی -٩۳۰(‏ ۴) شکسته شد. صفی به دثبال مأمنی 
دور از آشوب جنگه راه ناحیهٌ کوهستانی غرچستان را پیش 
گرفت. سیف‌الملوک شاه محمد سلطان» فرمان‌روای غرچستان؛ 
وی را به گرمی پذیرفت و صفی نیز برای تلافی وازش‌های او؛ 
فصیده‌ای در ستایش وی سرود و لطایف و نوادری را که به 
روزگاران پیش فراهم آورده بود: په صورت کتاب لطائّف الطافف 
به رشته تحریر درآورد و بدو پیشکش کرد. اما از اقاست صفی در 
غرچستان دیری نگذشت که سپاهیان شاه‌تهماسپ بدین احیه 
تاختند و آن‌جا را گشودند. صفی که گویا سرنوشتش آن بود که 
در اواخر عمر روی آسودگی و آرامش نبیند و پیوسته در آشوب 
و اضطراب باشد ناگزیر غرچستان را ترک گفت و رو به هرات 
نهاد. سرانجام آسیب‌های چند سالهٌ آخر در هرات» سفر سخت و 
دشوار در کوهستان‌های غرچستان و به‌ویژه یأس و نالمیدی از 
یافتن نقطه‌ای امن و آسوده و نداشتن پشتیبانی صدیق و کریم, 
دست‌به‌دست هم داد و صفی را پیش از آن‌که واره هرات شود در 
پشت دروازه‌های شهر از پای درآورد. پیکرش را به درون شسهر 
بردند و به‌خاک سپردند. صفی‌الدین علی در روزگاری در هرانت 
می‌زیست که دولت تیموری در این شهر رو به زوال نهاده بود و 
دولت‌های نوپای ازبکان و صغویان که یکی لوای تشیع 
پرافراشته و دیگری خود را مدافع سرسخت و متعصب تسنن 
فرامی‌نموده برای تسلط پر هوات سخت می‌کوشیدند و پیوسته 
با یکدیگر درمي آو يختند. در این دوره گذار و هنخامة برآشوب 
که هنوز معلوم نبود کدام طرف هرات را به زیر سلطة قطعی خود 
در خواهد آورد آن دسته از بزرگان و نامداران هرات که 
مي خواستند در شهر بمانند» می‌کوشیدند تا سر حد امکبان» 
خویشتن را از منازعات و مخاصمات دینی و برخورد عقاید 
مذهبی دور نگه‌دارند و در جهت‌گیری‌های مذهبی چنان کنند که 
به تعصب در تشیم با تستن آوازه نيابند تا در صورت تسلط 
صفویان یا ازیکان آماج کین آن‌ها نشوند. بنابراین می‌بینیم 
درحالی‌که اکثر تاریخ‌نگاران و تذکره‌نویسان صفی را دست‌کم در 
نیم دوم زندگی‌اش: اهل تشیع دانسته‌اند؛ وی در تصرف از 
سلسله نقشبندی پیروی می‌کرد که در خشک‌اندیشی دینی و 
هواداری از مذهب تسنن آوازه دارد. شاید از همین‌رو است که 
سام میرزا در وصف صفی می‌نو یسد: «او نیز همچون پدر به 
وعظ مردم می‌پرداخعت. روزی در اثنای وعظ گفت: «اگر از جانب 


صفی سبزواری 


شیعیان سخن می‌گویم سنیان را بد می‌آید و اگر از جانب امل 
سئت حرف می‌گویم امامیه را خاطر می‌رنجد؛ حال آن‌که من نه 
سنی‌ام و نه شیعد.,0 «تو نه رندي نه ژاهدی» شاهی < می نان 
تو را چه تام کنم.:0 «آری آری مذهب عاشق ز مذهب ها 
جداست ‏ عشق اسطر لاب اسیاب شداست.؛ (تحطا سامی؛ 
۱۷۳-۱ فخرالدین علی سبزواری: گذشته از دانش‌های دینی 
و تصوف. در جفر و حروف و علم اعداد و کلا علوم غریبه نیز 
دست داشت. وی شعر هم می‌سرود و تخلص «صفی؛ را جامی 
بدو داده بود که پس از درگذشت پسر خود. صفی‌الدین محمد 
در یک‌سالگی لُقب او را تخلص فخرالدین علی ساخت که این 
مبین توجه و علاقه فراوان جامی بدو نیز است. از آثارش: ۱- 
رشحات عس‌السیات* (نوشته در 9۰8ق) در ذکر مشایخ 
نقشبندی» به نثری ساده و روان که مهم‌ترین و پرآواژه‌ترین کتاب 
صفی به شمار میآید و تاکنون چند پا از جمله در ۱۳۵۶ش در 
تهران؛ به کوشش دکتر علیاصغر معینیان به‌چاپ رسیده است؛ 
۲- لطاثت الطوالن * در قصص و حعایات مختلف از طبقات 
گوناگون» به نشری ساده و شیرین و روان که در ٩۳۹٩ق‏ به نام 
سیف الملو ی شاه محمد سلطان. فرمان‌روای غرچستان» نوشته 
شده و,در ۱۳۳۶ش در تهران» به کوشش احمد گلچین مسعانی 
به چاپ رسیده است؛+ ۳- کشف الا سرار در علم سحر و جادو و 
طلسم و تیرنجات که تلخیص و تهذیبی است از اسرار قاسمي 
نوشته پدرش کاشفی (بمیلی: 3۱۳۲۸)؛ ۴- حرزالامان من 
فتیالزمان (نسخه‌های کتابخانة مرکزی دانشکاه سهران به 
شماره‌های ۵٩۹۸‏ و ۲۸۲۸ و ۴۶۵۰۲۱۰ در خواص آیات و 
سروفب مقطعه ق آن که ظاهراً در هند چاپ سنگی شده است؛ ۵- 
مخارج حروف (نسخهٌ کتابخانة آستان قدس رضوی به شماره ۶٩‏ 
تجوید ۳۰۸۱) که رساله کوتاهی است در بیان مخارج سحروف و 
چگونگی ادای حروف بیشتر به شودآموژی در این باره 
مي‌ماند: ۶ ایس المارفن (نسخه دارالکتب قاهره به شمار؛ٌ ۱ م 
مواعظ فارسی) در پند و اندرز و تفسیر برخی از آیه‌ها و اخبار 
همراه با داستان‌ها و حکایت‌ها؛ ۷ منظومة محمود و ایاز بر وزن 
ملی و مجتون نظامی در ۲۵۶۰ بیت که در ٩۰۲‏ سروده شده 
است و نسخ؛ مصوری از آن در موز؛ٌ بریتانیایی (به شمارة 
0۵۳۳ با تاریخ ۹۵۱ق نگه‌داری می‌شود. 

ستابع: آثار هرات. ۰۳۷۵/۲ ۱۳۷۸ تاریخ ادیات در ایران: 4۵۳۳/۴ 

۷ تار بخ نظم و ثر در ابران: ۳۸۳ ۳۸۴: تحفه ساعي: ٩۱۱۲-۱۱۱‏ 

جیب‌ ای ۱۳۴۶/۴ دیداری با اهل قلم ۳ ۲۳۳۱ ؛ او بعه, 


آدب قارسی, در افغانستان| ٩۷۰‏ 


۲ ۷۴۶۲ ۳۹۲/۶ ۱۳۹۸۳ ۱۶۱۶/۹ ۱۳۳۵۱۱ ۲۲۸۷/۱۹ 
زشسعات سب السصات ! زو ات الحنات؛ ۰۳۳۰/۳ ۱۳۳۷ 
ریاف المارفی» هدایت» ۱۰۰ طرالقالصفالن» ۴۸/۳ ۳۹: فپهرست 
کتابهای جابی فارسی: ۱۷۳۶: ۰۳۶۱۳ ۴۰۷۲: فهرست نسحخه‌هاي 
خسعی شارسی: 4۸ ۱۱۰ ۱۰۵۵ ۳۱۸+ لطسائت الطواشف ؛ 
مجاش‌اشفانی: 4۸ ۲۷۵! سولفین کتب چابی فارمی و عربي؛ 
۴ ۱۹۵+ علی‌احمد نعیعی؛ «چند نن از خوشنوبسان 

عرات»: آریانه سال ۳ شبباره ۱۰: ص ۴۹ 


برزگر 


سمل پامیژایی (اقحاصک ج‌عصعو): عبدالممد فرزند عبدالنبی 


خان» ز ۲۸۳ ۱ق» شاعر افغانستانی. از نوادگان شاه ولی‌خان» 
وزیر اسمدشاه درانی (۱۱۶۰- ۱۱۸۷ق) بود. با آنکه از 
وابستگان دربار سدوژایی‌ها بود. به حکومت علاقة چسندانی 
نداشت و زمین‌داری می‌کرد. در ۱۲۸۳ق دیوان اشعار خود را 
تدوین کرد. در اواخر زندگانی به خواجه مسافر کوچید. غزل‌ها و 
مبنوی‌های صمد بیشتر عرفانی است. یک غزل از او در 
دایرةالمعارف آریانا آمده است. 
منیع: داپرةالمعارف اریاناه ۱۵۸۶/۳ ۹۱۵/۵ 


اقب 


صمیم (صنصعه): غلام‌نیی فرزند میرزا محمداعظم فیروزی گذر 
کوهی‌خانٌ میمنه ۱۳۰۹ - اسلام‌آباد پا کستان ۱۳۷۶ش» ادیپ؛ 
نو یسنده و شاعر افغانستانی. وی پس از تحصیلات مفدماتی به 
دانشکده روزنامه‌نویسی دانشگاه کابل رفت و پس از گذراندن 
این رشته. در وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان مشغول کار 
شد. صمیم ۳۵ سال در مسطیوعات کشور فعالیت داشت. از 
جمله مدیر روزنامه‌های فارباب. جوزجان و بدخشان و ده سال 
نیز معاون روزنامة انس بود. آخرین شغلش, ریاست اطلاعات و 
فرهنگ ولایت جوزجان بود. یکی از خدمات فرهنگی صمیم. 
تشکیل کانون فرهنگی امیر علی‌شیر نوایی در ولایت جوزجان 
بود که امروزه نیز این کانون فعالیت می‌کند. صمیم از ۱۳۳۰ش 
به سرودن شعر پرداخت و بسیاری از اشهار؛ داستان‌ها: مقاله‌ها 
و طنزهای خود را در مطبوعات کشور به‌چاپ رساند. بخشی از 
این فعالیت‌های ادبی وی به کوشش چند تن از دوستانش 
به‌چجاپ رسیده است. 


صوفي صاحب 


مینیع: میجله میاه سبال پگ مارد 11 بیجن ۴ص ‌ ۱ 
حجتی 


صوفی (500)؛ عبدالحمید قندهاری/ بارکزاتی فرزند صبدالعمزیز/ 


نصرالله؛ قندهار ۱۳۰۵ق -کابل ۱۳۲۱ش. شاعره خوش‌نویس 
و نقاش اففانستانی. در کودکی به همراه پدرش که از محتشمان 
قندهار بوده به هرات کوچید. در مسجد جامع ملک غیاث‌الدین 
آن‌جا درس خواند. او شيفتة دانش‌های فنی بود و سال‌ها به 
فراگیری علوم طبیعی, هندسه ریاضیات. فیزیک؛ هیثت و 
جغرافیا سرگرم بود. صوفی همچنین در هرات نزد خلیفه 
ملامحمدحسین به فراگیری اصول خوش‌نویسی پرداخت و 
خوش‌نویسی بلندآوازه گردید. وی افزون بر خوش‌نویسی» 
اصول طراحی و نقاشی را نیز نزد عبدل هروی فراگرفت و 
تذهیب‌گری توانا بود. صوفی مدتی به زادگاهش بازکشت. اما 
پس از چندی به کابل رفت» کارهای دولتی پيشه کرد و سال‌ها 
رئیس مطبعة دولتی و مطبعةٌ عمومی بود. گویند وی در این 
سال‌ها مقیاس و توپی عجیب اختراغ کرده بود. چند اختراع 
دیگر را نیز به آو نسبت داده‌اند. صوفی برای آگاهی یافتن از 
دست آوردهای وین چندین بار به کشورهایی سانند ژاین؛ 
آلمان؛ شوروی,» انگلستان و سرئیس سفر کرد. وی شعر نیز 
می‌سرود و شعرهایی پراکنده از وی به پارسی و پشتو در 
تذک ها به‌جا مائده است: 

منابع: د کندهار مشاهیر ۳۱۳- ۱۳۱۲ ذ کر بوضی از خوشنویسان و 

عنرمندان: ۷۰: فرهگ زان و ادبیات پشتو: ۱۲۸۰/۱ معاصرین 

سخنو, ۲۵۹ ۲۶۰. 


نوش آبادی 


صوقی صاحب (تاعت.قصع ها محمدرسول ساگزٍی قندهاری؛ 


مشسهور به صوفی‌صاحب؛ ۰۱۲۳۰ ۱۳ ذوالحسة ۲۷۸ ۱فقی: 
صوفی نقشبندی و نویسنده و شاعر اففانستانی. از قوم 
اسحاق‌زایی مندین‌زایی بود و در فندهار به‌دنیا امد و در تصوف 
نامی برآورد و از صوفیان و مشایخ نامدار روزگار خود گردید. 
گوبند ریاضات و کرامات او بسیار بود و «پپوسته تن را در 
مجاهده و دل را در مشاهده داشت؛ و در علوم فقهی نیز بسیار 
ماهر بود. بسیاری از علماء دانش‌های دینی را از او آموختند. 
مکتوبات امام ربانی (شیخ احمد سرهندی) و مثوی معنوی 
مولوی را درس می‌داد و شرحی به فارسی بر موی نوشت. گاه 


ادب قارسی در افغانتستان | ۶:۷٩‏ 


تسیل با 


به پشتو نیز شعر می‌سرود. در قندهار درگذشت و خاک‌جایش از 
مزارات آن شهر به‌شمار می‌آید. 
مسنأیع: د کندهار متاعین ۳۲۱-۲۲۶+ ق عنگ زیان و اذییات یشتو 
۰ محمدایراهیج خلیل: 8 کتیبه دومزار در قندعار؛ ار یافاه سال 
هشتم: شماره ۱ اول دلو ۱۳۲۸ش: صعی ۰۲۱-۲۶ 


پرزگر 


۲تمسصاف لبله (ع۲-.جعو): رساله‌ای به فارسی دز جانورشناسی؛ شکار ژ 


حلال و حرام بودن گوشت جانوران. به نام نویسنده و تاریخ 
نگارش این رساله در هیچ‌یک از منابم به روشنی اشاره‌ای نشده 
است؛ اما در افاز کتاب چنین امده است: «سیبا حشرت 
خلافت پناهی؛ سکندرف جم‌جاهی آفتاب سپهر شاهی؛ ساية 
لطف الهی, آن که در ظل هماي خلافتش و عقاب سطوتش از 
عقاب آسود‌اند مرغ و ماهی» مغیث السلطنه و معین‌الخلافة 
موّید کامگار سلطان بدیم‌الزمان بهادرخان.» از اين عبارت چنین 
برمی‌آید که اين رساله به روزگار بدیم‌الزسان بهادرخان (* 
۰ بعنی نیمه نخست سده؛ دهم هجری» نوشته شده و نز 
آن نیز با شیو؛ تثرنویسی این دوره نزدیک است. در نسخه‌هافی 
گوناگون صیدیه از نگارنده؛ُ آن با نام‌های معین‌الدین شیْخ‌الاسلام 
هروی شیخالاسلام سعد المشتهر به هروی و شمس‌الدین پاد 
شده است. سعید نفیسی نیز در جلد دوم تاریخ نظلم و نثر در ابران 
و زبان فارسي از صیدنامه‌ای نام برده که نگارنده آن عبدالرئوف 
شروری بوده و زندگی‌نامهٌ او را در سد؛ نهم هجری آورده است. از 


تیلم اد 


این نسخضه چنین برمی‌آید که لقب نکارنده شیخالا سلام شروی 
بوده است. در تذکره‌ها تثی چند نیز بدین لب دیده می‌شوند 
اما هیچ‌یک از آنان صیدنامه يا رسالة صیدیه‌ای برای سلطان 
بدیم‌الزمان ننوشته‌اند. صیدنامه یا رسالا صیدیه از دو بخش 
جداگانه تشکیل شده است. بخش نخست آن دربردارند؛ مسائل 
فقهی بر اساس آرای حنفیان است و بخش دوم اين کتاب که 
بیانگر دانش مردمان سده‌های میانه دربار؛ جانوران است و 
امروزه ارزش‌های عملی خود را از دست داد اما دارای ارزش 
ادبی و پژوهشی فراوان براي ادب‌پژوهان است. این رساله در 
دوازده فصل و یک خاتمه تدوین یافته است. دوازده فصل آن 
دربارة شناخت جانوران و روش صید و شکار کردن و خاتمه نیز 
دربردارنده دو سوم کتاب و شامل خاصیت‌ها و غرایب حکایات 
جانوران و پرندگان و چرندگان است. در این بخش نویسنده 
نخست نام عربی هر جانور را با اعراب‌گذاری آورده و پس از آن 
به نام فارسی آن‌ها اشاره کرده است. این کتاب در ۱۲۶۳ش با 
تصحیح محمد سرفراز طفر و به همت مرکز تحفیقات قارسی 
ایران و پا کستان در ۲۳۶ صفسحه در اسلام‌آباد منتشر شدد. 

منابع: تاریخ نظم و شر در ابران: ۷۸۱/۲+ صید به ؛ فعرست مخطو طات 

شبراتی» ۲۹۲/۲؛ فهرست عشترک سخه‌های خطی فارسی پا کسنان: 

۹ ۴۴۳+ فهرست نسفه‌های خطی کاسنانه نم سخش, منزوی؛ 

۱ ۲۰۴ شهر ست نسنه‌هاي خسطی کستاسفانه نم بش 

تسبیحی: ۳۲۰/۳ ۳۲۱ 

نوشاهی 


آدب غارسي در اففاشتای| ۲۲۷ 


ض 


ضیاء‌الدین غوری + علاه‌الاین محمد غوری 


ضیاء‌الدین میرم کرمانی (اصقصصامصهد ورن 
متخلصی به یا ضیایی: فرژند و اجه علاءالدیسن؛ ۴ 4ب 
انضل‌الدین مسحمد کرماتی (یه ۱ كی ): دزیر نامذدار ایراتی 
تیموریان هرات؛ بر د. ضیاءالدین از چانس مادره برآدر ساطان 
ابراهیم امیتی هروی؛ شاعر نامدار آن روزگار بود. در روزگار 
سلطان حسین بایقرا؛ فرمان‌روای خراسان (۸۷۳- 4۱۱ در 
هرات نشیمن داشت و به انجام کارهای دیوانی روزگار 
می‌گذرانید. پس از افتادن هرات به‌دست شاه‌اسماعیل صفوی؛ 
پادشاه ابران (۹۰۶. ۳۰اق) به خدمت صفویان درآمد. به 
لطافت طبع. حدت ذهن و مهارت در علم سیاق معروف بو د, 
اشعاری در سلاست الفاظ و دفت معانی می‌سرود. وی تطعاتی 
(وزیر خراصات) در هرات (۲۷ی) و میرزا کمال‌الدین شاه 
سروده است. شیاءالد ین میرم هبان خو اجه میر مست؛ متخلصی 


ض 


به فغانی؛ از خوپشان خواجه افضل است که امیرعلی‌شیر وایی 
دز مجالس تفاس از او باد کرده و فخری هروی در لطایت‌نابه 
(ترجمة مجالس النفاشس) می‌گوید که او دانشمندی ذوفنون بوده و 
در تاریخ‌گویی کم‌مانند. و نخست «نغانی» تخلص می‌کرد و 
سپس تخلص «ضیاء را برگزید. 

متایع: اسحسن او ار یض: ۴ ۲۳۵: ۶۸۳؛ تاریخ نظم و شر در ابران؛ 

۴ سیب السیی ۱۳۶۰/۴ دش ۵۹۷؛ الذریعه ۳۳۰/۹ مار 

مالس الشناشی» # پیش ۲۶۱ 


برزگر 


ضیا قاریزاده (جقت.ا۳ ,قالش احمدضیا فرزند قاری‌دوست 


» شاعر افغانستانی. آمرزش 
دبستاتی و «بيرستاني را در مدارس نجات به‌پایان رساند. از 


محمد. کابل ۰ ی ت 


تربیت استادانی؛ چون شایق افنديی بهره‌مند شد. در انجمن 
تاریخ کار کرد و زماتی نمایند؛ مطبوعاتی افغانستان در ترکیه » 
رئیس تأتر اففانستان و مشاور وزارت فرهنگ بود. اشعار ضیا؛ 
ساده و روان است. محمد‌علمان صدقفی همی‌گوید: سا ع 
قاری‌زاده شاعری است طبیعی و با استعداد. ضیاء بیشتر از آلام 
اجتماعی متأثر است و منظومه‌های رنگینی نوشته که او را عزیز 


ادب فارسی در افناشستان | ۲۷۴ 


ضیای کاپلی 


همگان ساخته است. مطالب پیش با افتاده را شعر می‌بندد و 
پرجسته می‌سازد. اگر او را با شعرای ایران مقایسه کنیم» پروین 
اعتصامی می‌شود.» از آثارش :خزان زندگی (۱۳۳۴ش)؛ ینوا یا 
ارمغان کهسار (۱۳۳۲ش) : پیام باختر و زبان طییمت (۱۹۵۳)؛ 
اشعار نو (۱۳۳۶ش): هدف (۱۳۳۷ش)؛ آزادگان (۱۹۶۱ع)٩‏ 
متخب اشعار (۱۳۴۶ش). 

منایم: بهاز کابل ‏ ۶۲ ۰۷۵ ۲۱۴-۲۱۳: پر طاو وس : ۱۳۹۹ سیر دب 

جر اففاشتان: ۲٩‏ اغعر معاصر دزي در افخاشستان: ۱۵۹ ۱۷۳ :اقهرست 

کب مطبو ۲ افخاشستان : ۸ ۱۵ ۰۲۳ ۱۴۸۰۶۴ فهرست کتب چابی دزی 

افنانتاي. ۱۱۲۱۱۲۰ ععاصر ین سسننور » ۳۴۵ 


رسولی 


ضیای کابلی (,(:2(8-۲): حکیم ضیاء‌الدین محمود سده 
ششم هجری, شاعر کابلی. در علم و شمر استاد بود و آزاین‌رو 
وی را حکیم می‌نامیدند. چندی پس از حکمرانی سلطان سنجر 
سلجوقی (۱ ۲-۱ ۵۵) در غزنین روزگار گذراند. سپس رهسپار 
فرارود (ماوراءالنهر) شد و در آن دیار با محمد عوفی دیدار کرد 
و یک قطعه و چندین رباعی به او پیشکش کرد. اين اشعاری 
بیاتی چند از وی در اب ال باب و نسخه‌های خطی و نباضی ها 
نقل شده است. 

متابم: پر طاو وس : ۳۹۸؛ دایرةالسعارف ادیات و صنعت تاجیک : 

۱ الذریعه ۰ ۱8۲۹/۹ ریاف الشعراه ؛ ۱۳۲۴ سکینة اه ضلاه: 

یب ۱۱۱۲۳-۱۱۱ باب اباب ۰ ۱۴۱۸۴۱۶/۳ بفت‌نامه : زيروضياي 

کابلی »؛ عفت اقلم : ۱۰۶.۱۰۵/۲. 

شکورزاده 


ضیایی (98)؛ عبدالحکیم فرزند سردار عزیزالله فتیل* فرزند 
تصرالله نایب‌السلطته» کابل ۲۹۴ اش - + شاعر و تویسنده 
افغانستانی. دوره‌های دبستان و دبیرستان را در مدرسة استقلال 
هپایان برد. تحصیلاتش را در ژاپن پی‌گرفت و از دانشگاهی در 
تسوکیو دانشنامة فوق‌لیسانس گرفت. پس از آن به میهنش 
بازگشت و به کار در بخش‌های مسختلف قرهنگی و آمرزشی 
پرداخت و مدتی نیز ریاست دانشکده حفوق را برعهده داشت. 
در ۱۳۳۹ش به فرانسه رفت و در ۱۳۳۳ش از دانشگاهی در 
پاریس دانشنامةٌ دکترا گرفت. وی از چهره‌های بنام دانشگاهی 
بوده و نقشی ارزشمند در پیشیبرد برنامه‌های آموزشی و فرهنگی 
کش ورش داشته است. هسمچنین از ۱۳۴۶ تا ۱۳۵۲اش 


قاضی‌القضات افغانستان بوده و در بسیاری از همایش‌های 
علمی و سیاسی بین‌المللی نیژ شرکتِ کرده است. ضیایی در 
دانش‌های ادپی نیز از آگاهی ژرف برخوردار است و شعرهای 
دل‌انگیزش در دو دفتر با نام‌های سرشکد‌های جوانی و گل‌های 
سرشک در کابل منتشر شده است. زبان‌های فرانسه و ژاپنی را 
نیک می‌داند و آثاری نیز به این زبان‌ها نوشته است. از دیگر 
آثارش: اجتعاعات؛ تریوی؛ انکشاف معارف اففاستان؛ تعلیم و ترییه 
متداول؛ بازی عشق و قضا؛ وحدت و تنوع فرهنکگت؛ ترقیات ععومی 
افخانستان؛ برخورد افکار جدید و ارزش‌های متداول در تعلیم و ترییة 
اففانی؛ نقش تعلیم و تربیه در امین حفوق بشر؛ لروم تأمین هماهنگی 
ثتافی:؟ خداشناسی و خودشناسي. 

منابع: پرطاووس: ۲۷۶- ۲۸۵+ فهرست شب چابي دری افنانستان: 

۷ معاصرین سحفتور: ۰۱۳۳ ۱۳۴. 


توشی‌ابادی 


شیایی دروازی (تععه8عجنعدنت) ایشان جان فرزند تاصرعلی 


فرزند نذرعلی فرزند. قربان‌محمد کاتب دروازی؛ روستای 
سسرجوی از درواز بسدخشان ۱۳۰۹ روستای نسی مرکز 
فرمانداری درواز بدخشان ۱۳۶۴ق. شاعر اقفانستانی. دانش‌های 
مقدماتی را در درواز فراگرفت. سپس برای تکمیل تحصیلات 
خود به بخارا رفت. پس از چندی به درواز بازگشت. غزل و 
مخمس را خوب می‌سرود. از اشعارش تحخمیس غزلی از سعدی 


است: 


منبع: سطنو زان ذروازی: بخ ول ۰۱۴ ۳۲ ۰۱ 


ضیایی کرمانی هروی + ضیاء‌الدین میرم کرمانی 


شضیغفم بلخی (تساهتاع- عون زهد): سعدالد یس ۴ شاعر 


بلخی. در بلخ زاده شد و همان‌جا نیز پرآمد. پدر و اجدادش از 
عالمان علوم دینی بودند. خود نیز از دانشمندان و شاعران بنام 
بلخ بود. در درباز امام فلی‌خان (۱۰۱۷- ۱۰۴۰ق) به عزت 
می‌زیست اما پس از چندی از نظر امام قلی‌خان افتاد, قصیده: 
غزل و رباعی را نیکو می‌سرود. بیشتر اشمارش در بحر منشرح 
معطوی است. وی گاهی نیز گداز تخلص می‌کرد 

منابع: او ومي: ۳« شسطه یبای محهانگیر: مطریی سجر ند ی» 

۴- ۲۵۶ ؛ داير ةالسعارف آریبانا: ۱۵۳۲۴۲۳ ۲/۵ ۶۵ ٩۳‏ 


رسولی 


طالب قندهاری (ق0ا 0 عوعناء 8 محمد‌حسین پسیر 


غلام‌حسین : قندهار ۱۲۸۵ - قم ۱۳۶۴ش؛ شاعر افغانستانی. 
دبستان را در قندهار و دبیرستان را در کابل به بایان برد. پس از آن 
به کارهای دولتی روی آورد. در وزارت کشور سمت‌های 
گوناگون داشته است. پس از بازنشستگی دفتر وکالت باز کرد. 
(۱۳۳۷ش). در ۱۳۵۶ش به ایرآن کوچید و در قم اقامت گزید. 
طالب بر فارسی و عربی تسلط کامل داشت. از ۱۴ سالگی به 
سرودن شعر پرداخت و به دو زبان فارسی و پشتو شعر دارد. 
شعر او آمیزه‌ای از سبک‌های عراقی و هندی است و در پیروی از 
این دو شیره از شاعران معاصر خوب افغانستان به‌شمار می‌رود. 
سه مجموعه از سروده‌های خرد به نام‌های سی‌پاره‌دل : اشکد 
گلگون و کربل فراهم آورده که همتوز به چاپ نرسیده اما 
برگزیده‌ای از اشعارش در ۱۳۶۹ش در کابل به‌چاپ رسیده 
است. اثری به نثر به‌نام نگاهی به دیروز و امروز اففانستان دارد که 
در ۱۳۶۲ش در ایسران ساپ دوم شسده است. طسالب از 
مر ئیه‌سرایان افغانستان است و اشعاری فراوان در رثای اهل 
پیت(ع) سروده است. وی منتخبی از اشعار واصل فراهم آورده 
که به‌نام اشعار واصل به‌چاپ رسید» است ( کابل» ۱۳۳۹ش): 


ط 


متابع: شرگزیده شعر سعاصر افیفانمتان , ۱۱۳۶-۱۱۷ پرطاووس : 
۲ کگنسنه: ۹4. ۱۰۳: مر ثه‌سرابان افغانستان . ۸۳ ۱۰۶ 
معاصرین صنور : ۱۴۳.۱۳۷ : «آشنایی با سرثبه‌سرابان افغانستان»: 
نات شمار: ۰۱۷ ۱۳ اردبیهشت ۱۳۷۷ش؛ ص ۴. 

دایشتامه 


طالب فروی (9-0.79:۲7عاق). مولانا مسحمد طالب؛ - +٩9۱۸‏ 


دولتمرد و شاعر پارسی‌گوی هروی. در فن معما بسیار ماهر بود. 
زمانی دراز در ملازمت شاهزاده بدیم‌الزمان میرزای تیموری 
(-۲۰٩ق)‏ به‌سر برد و در دستگاه آو منصب صدارت داشت. 
سپس به خدمت ظهیرالدین محمد بابر پیوست و در نبردی که در 
فرارود میان بابر و عبیدالله‌خان شیبانی درگرفت» کشته شد. 
مو لانا مضنة لالب مولت رسالهاق در فد معما بوقه اسخد 
چنین می‌نماید که وی همان مسولائا سحمد طالبی باشد که 
امپرعلی‌شیرنوایی وی را جوانی مجنون‌صفت خوانده که به 
شطرنج بازی مشغول بوده و گاه به معما نیز می‌پرداخته است. از 
سروده‌های او این بیت معما به تام #بحیی ٩‏ را نقل کرده‌اند: (جر 
روی خوب تو دیدم برفت از دل من - محبت همه اشیاء به‌غیر 
وجه حسن.ا 
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طالح ظر وی : سعدآلدین 


متایع: ازجم دظیم ٩‏ شر دز اعوران: ۱۳۳۲ مپیسیب میب ؛ ۱۳۳۴ اد بح 
هه ۱۱ سحالس اشذاشن: لا ۲ 
برژگر 


طالع هروی. سعدالدین سعدالدین‌خان 


طالع (کعلقا): عبدالرئوف فرزند عبدالاحد باغچه‌مهتر هرات 
۳ساش - 
تحصیلاتش به کار در بخش‌های مختلف دولتی پرداشت. وی 
مدتی ریاست بازرسی دارالحکومتی مزار شریف و چندی نیز 
مدذیریت شهرداری کابل را برعهده داشت. سروده‌های طالم 
دل‌نشین و بیانگر دل‌بستگی وی به آرسان‌های بشردوستانه و 
دگرگونی‌های اجنماعی است. نموئه‌هایی از شعرهایش در 
شعرای معاصر هرات و معاصرین سخنور آمده است. 

متابع: شعرای معاصر حرات. ۶۰ ۱۶۱ معاصرین سخنور, ۳۵۷. 
جهان تاب 


. شاعر افغانستانی. پس از به پایان بردن 


طالع هروی (:۳-۷عنه تعاقا) ایمانی» متخلص به طالع؛ سلاه نیم 

یا دهم هجری» شاعر و لغت‌شناس هروی. گویا در دوزه سلظان 
حسین یابقرا؛ فرمان‌رواي خراسان (۸۷۳- ۱۱٩ق)»‏ می‌زبسته 
است. وی کتابی به نام مدايماللخة نوشته و در آن واژه‌های (ترکی) 
چفتایی و مغولی دیوان امیر علی‌شیر نوایی را به ترتیب حروف 
تهجی. به فارسی گزارش کرده است. وی پس از ترجمه هر یکی 
از واژگان یک با چند بیت ترکی شاهد آورده و گاهی نیز از اشعار 
عربی استفاده کرده و اين فرهنگ را روی‌هم‌رفته در * ۳۵۰ بیت 
بانجام رسانیده است. بنابراین؛ بدایمللفة یک فرهنگ تسرگی - 
فارسی است» چنان‌که میرزا مهدی‌خان استرابادی در فرهنگ 
ترکی - فارسی خود به‌نام سنگلاخ از آن یاد کرده است. از ایین 
قرهنگ نسخه‌اي در کتایخانه سیه‌سالار نکه‌داری می‌شو د. 

منابع: سنگلاغ: 4۶4۵ فهرست کتابخانا سببهسالار: ۰۱۶۰/۲ ۱۱۶۱ 

4۳ فيرست نسته‌هاي خعي فارسی, ۱۹۶۲/۳ 


برزگر 


طاهر (#ق): میرمحمد فرزند عیرصاحب: ملقب به خادم پیر 
» شاغر افغانستانتی, در 
خانواده‌ای فرهیخته زاده شد. دانش‌های ادیی را نزد پدرش 
فراگرفت. وی نمایند؛ مردم هرات در دور هشتم مجلس شورای 


هرات. کازرگاه هرات ۱۳۰۰ش - 


طبقات! لصو فیه 


ملی بود. طاهر از ذوقی شاعرانه برضوردار اسث و شعرهایی 
دل‌انگیز از وی به یادگار سانده است. از شعرهایش غزلی در 
شعرای معاصر هرات و معاصرین سخور آمده است. 
منایم: شعر ای ععاصر رات ۶۲ ععاتبربین سطنون: 1۴۵ 
جهن ثاب 


طاهر تالقانی (تتقوهاضا»0۳ 5 میرمحمدطاهر حسینی» سده 
یازدهم مجری شاعر افقانستانی. از مردم ناحية تالقان در شمال 
انغانستان کنونی بود. پيشة تجارت داشت و از بازرگانان عمده و 
دولتمند روژکار شود بود.به پارسایی و پرهیزکاری آواژه داشت. 
در اواخر پاشاهی جهانگیر گورکانی (۱۰۱۴- ۱۰۳۷ق) به هند 
کوچید و در روزگار شاه‌جهان (۱۰۳۷- ۱۰۶۸ق) با ظفرخان 
احسن (۱۰۷۳-۱۰۱۳ق) َز بزرگان دولت گورکانیان هند دوستی 
یافت و میان آن دو محبت و مودتی فراوان اقتاد. ظفرخان 
هواسطةٌ همین دوستی از کمالات طاهر نزد پادشاه سخن گفت 
و پادشاه نیز پیشنهاد کرد که اگر طاهر بپذیرد به او منصب 
پابصدی اعطا کند. اما با این‌که ظفرخان به طاهر اصرار ورزید و 
گفت «اگر قبول این معنی نکنی از تو می‌رنجم»» طاهر با سرودن 
غزلی با مطلع «دیوانه‌ايم و بر ما باشد لباس زندان -زنجیر گردن 
ماست زنجیره گریبان» خواهش وی را رد کرد. از سیر محمد 
طاهر تنها اییاتی پراکنده در تذکره‌ها به‌یادگار مانده است. 
منابع: دابرةامعارف آریانا , ۱۵۳۳/۳ صبح گلش. ۱۲۶۱ کاروان 
هند. ۲/۱ باب 4۸۰۳ کلماتالشعراب ٩۷۰‏ عون ال ابی: 4۲۰۴/۳ نشتر 
عطت + 4۳۳/۳ 
دانس امد 


طبقاتالصو فیه (8ععصاقوعاع), کتابی به فارسی در بیان 
زندگی صوفیان از خواجه عبدالله انصاری (-۴۸۱ق). اصل آن از 
کتاب عربی طبقاتالصوفة ابوعبدالرحمان مسحمد پن حسین 
سلمی یشابوری (-۴۱۲ق) است که خواجد انصاری آن را در 
کلاس به شاگردان می‌آموخت و آنان سخنانش را بادداشت 
مي‌کرذند. پس از مرگ استاذه شا گردی یادداشت‌های وی را ده 
صورت کتاب تدوین کرده است. سلمی در کتاب خود؛ زندگی 
۰ صرفی رادر پنج طبقه آورده است.اما در کتاب خواجه انصاری زندگی ۱۸۲ 
صوفی در شش طبقه آمده است. الصاری‌ضمن شرح کردن اصطلاحات صونیه. 
مطالبی بسیار پدان افزوده و نام صوفبانی راکه در کتاب سلمی نبوده: آورده است. 
این کتاب دارای ویژگی‌های‌واژگانی بسیاری است که بازمانده 
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طبقات ناصری 


لهج؛ اصلی هروی است. کتاب با نثر مسجم نوشته شده است. 
جامی (-۸۹۸ی) در نفحات انس خود از این کتاب سود برده 
است. این کتاب نخستین بار در ۱۳۴۱ش به اهتمام عبدالحی 
خییبی در کابل به‌چاپ رسیده است. 
مناب: تاریخ ادسیات در امران» ۰4۱۲/۲ ۱۹۱۵ طقاتالصوهد؛ 
فهرست کایهای جابی غارسی. ۳۴۴۲/۳ 


جوادیانب 


طبقات ناصری (ععقنه؛قوصاها)؛ کتابی به فارسی در تاریخ 
نوشتة ایسوعمر منهاج‌الدین عشمان ین سراج‌الدین محمد 
جوزجانی (- پس از 3۶۵۸). این کناب که تاریخ عمومی از 
حضرت آدم(ع) تا زمان سژلف است, در ۶۵۸ق در دهلی به 
انجام رسیده است. مه لف این اثر را به نام حامی شود ناصرالدین 
محمود بن شمس‌الدین التتمش (۶۶۴-۶۴۳۴ق) در بیست و سه 
طبفه ترئیب داده: ۱ پیامبران از حضرت آدم(ع) تا سال دهم 
هجرت پیامبر اکرم(ص)؛ ۲- خلفای راشدین؛ ۳- خاندان امری؛ 
۴ عباسیان از جنبش ابرمسلم تا پایان خلافت مستعصم؛ ,۵ 
پادشاهان ایران باستان؛ ۶ پادشاهان یمن؛ ۷ طاهریان؛ ۸ 
صفاریان؛ ٩‏ سامائیان؛ ۱۰- دیلمیان؛ ۱۱- سبکتیگین؛ 2۱۲ 
سلجوقیان؛ ۱۳ سنجریان؛ ۱۴ پادشاهان سیستان؛ ۱۵ شاهان 
کرد؛ ۱۶ خوارژم‌شاهیان؛ ۱۷-شنسبانیان و پادشاهان غور؛ ۱۸- 
شنسبانیان» تخارستان و بامیان؛ ۱۹ شنسبانیان شزنه؟ ۲۰ 
معزیان هندوستان؛ ۲۱- پادشاهان شسمسی هندوستان 
(التتمش)؛ ۷۲ ملک‌شمسی بادست نشاندگان پادشاهان 
شمسی؛ ۲۳ استیلای مغول از خروج تانار تا فتح بغداد. این 
کتاب در باب تاریخ دور استیلای مفول» به جهت آن‌که 
نویسنده معاصر این مهاجمان بوده و وفایع را از دیده‌های خود 
با کسانی موثق یاد کرده و نیز آن‌که دربردارنده اخباری از مغول 
است که در هیچ جای دیگر آن‌ها را نمی‌توان یافت» از قدیم‌ترین 
و معتبرترین منابع تاریخ فارسي برای این دوره و نیز از منابع 
پرارزش در باب تاریخ اواخر روزگار غزنویان غوریان؛ ممالیک 
غوری در هند است. بخش غوربان در اين اتر از دیگر بخش‌های 
کتاب پیشتر است و به سبب گزارشی که از اسلاف سبکتگین در 
غزنه می‌دهد و نیز آن‌که اين اطلاعات از منابع دیگر به‌دست 
نمی‌آید. ارزش بسیار دارد. جوزجانی در تدوین اثر خوه از بخش 
از میان‌رفتة مجلدات تاريخ هقی که شرح پادشاهی سبکتگین 
بوده و نیز از تاریخ مجمدول نوشته ابوالقاسم اسامی (تالیف در 


طبقات ناصری 


اوایل سد؛ ششم هجری) که آن نیز از میان رفته و یز احتمالاً از 
قصص نی ابی‌الهيشم. بهره گر فته است. طبقات ناصری شم به 
جهت داشتن نثر ساده و سلیس و قوت انشا و بلاغت و هم به 
سبب شبط دقیق وقایم تاریخی از شاهکارهای زبان فارسی 
است. نقل اشعار فارسی و عربی و به کار بردن کلمات مغولی 
برای نخستین بار در اين کتاب از دیگر ویژگی‌های آن است. در 
این اثرء جزئیات تاریخی نیز؛ تحلیل و بررسی شده و این شیو: 
تسوجه سورشان بعدی را همچون ساختاری استوار در 
تاریخ‌نویسی به خود جلب کرده است. چنان‌که تا چندین سده 
همواره مورد استفاده نویسندگان و اربابان ذوق. هم از جهت 
اطلاعات و هم از جهت شیوه؛ نگارفی بود. مثلاً در تسدوین 
کتاب‌هایی چون طبقات اکبری (تألیف در ۱۰۰۳ق) از خواجه 
نظام‌الدین احمد هروی (-۱۰۰۳ق)؛ منتخب التواریغ(۰۲۱ اق) از 
خاکی شیرازی (-۱۰۲۲ق) و مرآذالعالم (3۱۰۷۸) از خواجه 
بختاورخان (-۱۰۵۶ق) از طقات داصری بهره گرفته شده است. 
چندین بار تمام يا بخش‌هایی از طبقات ناصری به‌چاپ رسیده 
آپیسگ, نخست شش طبقه از این کتاب به تسصحیح ویلیام 
ناسیو لیس یک‌بار در ۱۲۴۲ش/ ۱۸۶۳ در کلکته و بار دیگر در 
۳ اش | ۱۸۶۴ در بنگال به‌چاپ رسیده و پس از آن» با 
تصحیح و حواشی عبدالحی حبیبی در چند نوبت منتشر شده 
است. مجلد یکم آن شامل ۲۱ طبقه در ۱۳۲۸ش/ ۶۸۹۴۹ در 
کابل و مجلد دوم در ۱۳۳۲شی/ ۱۹۵۳ در لاهور چاپ شده 
است. بار دیگر دورةُ سه‌جلدی آن در ۱۳۴۲ش و ۱۳۴۳ش در 
کابل به‌چاپ رسیده است. این اثر به کوشش راورتی در 
۰ (ش/ ۶۱۸۸۱ به انگلیسی و به کوشش مولانا غلاء رسول 
مهر در ۱۳۹۶ در لاهور به اردو ترجمه شده است. 
منایم: ادییات کلامیک فارسی ۰ ۱۱۶۷ بر مسلوکیه: 1۹۹-۱۸۸ 
تاریخ ادبیات ایران» داپی‌جراد. 2۱۲۸/۱ ۱۲۹ تاریخ ادمیات 
ابران»براون: ۱۱۵۷-۱۵۶/۲ ۱۳۶۱ تارب ادیات ابران: شفی, ۱۵۲۶ 
تارین ادیات سلمانان پاکتان و حند. ۱۵۶۲/۳ تاربخ ایران بعد از 
اسلام: ۴۷؛ تاویخ تفگر اسلامی در هند. ۱۱۱۴-۱۱۳ ناویح غرنویان: 
٩‏ تاریخ مضول» ۱۴۸۳ تاریخ نظم و کر در ابران؛ ۱۱۳۵/۱ ۱۷۳۰/۲ 
تایح نویسی غارسي در ند و پاکستان. ۰۱۵۱ ۲۳۲+ ۳۵۲: تازیخ و 
عقاید اسماعبلیه ۱۴۷۱ ترجسه‌های ستون فارمي سه زسان‌های 
با کستاني. ۱۸۵,۱۸۴ الذریعه ۰ ۲/۱۸۵ ۱۵۳-۱۵؛ شرح احوال و آثار 
دارم خانخانان: ۲۸+ طفات ناصری ؛ قهرست کنانهای چابی 
ذارسی: ۳۴۴۵:۳۴۴۴/۳؛ فهرست مشترک نسحنه‌های خعلی فارسی 
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طییب فروی 


پا کستان: ۸۸/۱۰ ۱۹۰ گلبین؛ سحضی: ۱۱/۴ مجموعا سحتراني‌هاي 
یی سسمیتاز پمبوسدگی فرعنگی ابران و شبه قاره: ۱۲۱۲ 
ززحذ النواطر: ۱۳۶-۱۳۵/۱ + هلال جلد ۱۰؛ شماره ۲ آبان ۱۳۴۱ 
سن ۶ 

حجتی 


طبیب هروی (-عسعطعطنا‌ها) میرجلال‌الدین فرژند میرمحمد 


اسفغان هرات ۱۳۱۰اق - +شاعر و نويسنده افغانستانی. در 
خانواده‌ای فر ه‌خته برآمد. نزد پدرش و دیگر معلمان زادگاهش 
به فرا گیری داش‌های ادبی» دینی و سکمت قدیم پرداخت و در 
فراگیری طب یونانی نیز بسیار اهتمام ورزید. وی خطیبی توانا 
بود و سال‌ها در مدرسة دیتی فخرالم دارس؛ تدریس کرد. 
بسیاری از دانش آموشتگان فخرالمدارس در آن دوره از شاگردان 
او بوده‌اند. طبیب شاعری صاحبدیوان بود و شعرهایی 
دل‌نشین به پارسی و تازی سروده است. از آثارش: نظاءالسروف؛ 
مثنوی رسالة عقاید؛ مثنوی شمس د قعر؛ مثنوی نم تاقب؟؛ کلیات 
اشعار در سه همزار بیت؛ مزیل‌الاشتاه در فقه؛ سرالمکتتوم؟ 
ریق المختوم؛ کاب البحقایق؛ مبادیالفروض والقوافی. 
منابم؛ شعراي محاصر هرات. ۶۳ ۶۴۴ معاصرین سمفتور, ۱۴۹21۳۴۸ 
جپان تاب 


طبیبی (لاانا.ها)» عبدالحکیم. شور بازار کابل ۱۳۰۳- ژنو ۱۵ 
فروردین ۱۳۷۷ش» نویسنده و دولتمرد افغانستانی, دوره‌های 
دبستان و دییر ستان را در کایل گنراند. در سال‌هایی که در 
دییرستان حبیبیه درس می‌خوآند. به تدریس می‌پرداخت و 
مقالاتی برای مجلات می‌نوشت. در ۱۳۲۵ش در رشتةٌ حقوق و 
علرم سیاسی از دانشگاه کابل داتشنامة لیسانس گرفت. پس از آن 
به استخدام وزارت خارجه درآمد. در ۱۳۲۷ش وايستة سفارت 
اقغانستان در کشورهای متحد امریکا شد. در آن‌جا به تحصیلات 
شود ادامه داد و در ۱۳۳۳ش موفق به گرفتن دانشنامة دکترا شد. 
در ۱۳۳۴ ۳۴۵ اش وزیر عدلیه کابینه محمد‌هاشم میوئدوال و 
در ۱۳۴۶ - ۱۳۵۲ش سفیر افغانستان در یوگوسلاوی ژاین و 
هند و سفر آکرودیته کشورش در بلغارستان؛ فیلیپین؛ نپال و 
نمایند؛ افغانستان در سازمان ملل متحد بود. طبیبی پس از آن‌که 
افقانستان به اشغال نیروی شوروی درآسد (دی ۱۳۵۸ش) از 
میهن خود کوچید و در ژنو نشیمن گزید. در ژئو با دایر کردن 
مجله خروةالوئقی به بازتاب دادن رویدادهای سیاسی افغانستان 


طرزی 


پرداخت. وی از جوانی به گفتن شعر و نوشتن مقاله علاقه 
می‌ورزید. آثار وی بیشتر به زبان فارسی و پس از آن به زبان‌های 
انگلیسی» عربی و پشتو است. مقالات فارسی وی در نشریات 
گونا گون افغانستان و ایران به چاپ رسیده است. از جملة این 
مقالات مقاله‌ای به نام بافغانستان و هند روابط تاریخی این دو 
کشور کهن» است که در مجلهٌ بغما چاپ شده است. از آثارش: 
دیموگراسی تطیقی ( کابل؛ ۳۴۵ اش)؛ حق نرانزست ممالحگ بی بحر 
با تتیمع مجادل۹ افغانستان در راه تثیت این حي (کابل ۱۳۴۵ش): 
حقوف سن‌الد ول ( کابل بی تا)؛ افتخارات افغان ( کابل: ۳۵۲ اش)۱ 
بوئو (کابل ۱۳۳۳ش)؛ سیاست بین‌السللی (کابل» ۱۳۳۳ش)؛ 
تلاش‌هاي سیاسی سید جمال‌الدین اففانی (کابل» ۱۳۵۵ش)؛ حق 
ترانزست و به رسحیت شناختن آن (کابل؛ ۱۳۳۴ش)؛ سح کشورهای 
محاط به خشکه برای ترانزیت آزاد ( کابل؛ ۱۳۴۴ش)؛ سیر تصوف 
در اففاستان (کابل؛ ۳۵۵اشی)؛ جهاد دهوی (ژنی ۱۹۸۴ع)؛ 
افغانستان عاشق آزادی (ژنو 0۱۹۸۵): هرات در دود تیموریان 
(ژنی ۵) که در امریکا و پا کستان و در ۱۳۶۸ش به اهتمام 
دکتر محمد سرور مولابی و به نام تاریخ هرات در عصر تموربان 
در.تهران تجدید چاپ شده است؛ دساله‌ای در رابطه با تراژيدي 
اففانستان (ژنی ۱۹۸۰ع)؛ خلافت با مراجع اداده در اسلا (ژنی 
۴ م): خاطرات عدالحیم طبيی (ژنی ۱۹۹۶ع)؛ خاطرات 
ترفشان, 

منابع: تاریخ هرات در عهید. تیموریان, مقدمه ؛فهرست کتب دري 

چاپی اففانستان: 4۸ ۱۹۰ آزاد افمانستان» ور ۱۳۷۷شی؛ شماره ۲: 

صعصی ۱: ۳۰,۱۹ بفما سال ۱۲۷: شماره ۴ تیر ۳۵۳اشی؛ صص 

۳ ۲۱ ! همان جا؛ شماره له مر داد ۲۳۵۳اش: صص ۲۷۷ ۲۸۰. 


محرابی 


طخاری + تخاری 


غلام‌محمدخان طرژی: ز ۲۸۱۹۵۳ ۳۳۲ اش دولتمرد و مترجم 
افغانستانی. وی پس از به انجام رسانیدن تحصیلاتش در وزارت 
خارجه مشغول به‌کار شد و در ابتد! «سرکاتب ادارة تحریرات 
هند و اروپا بوده» بعد به سمت نیابت اول سفارت پاریس مأمور 
شده بعد از مراجعت به کفالت اداره هند و اروپاو بعد به 
ریاست همین اداره منصوب کردید.» ( کرسی‌نشینان کابل: ۲۱۰) 
طرزی سپس وزیر مختار افغائستان در پاریس (۱۹۲۸ع) و پس 


ادب قارسی در افذانستان | ۰۷ 


طرزی 


طرژی 


از آن معاون سوم ادارة خارجه (۱۹۳۱م) شد و ریاست هیأت 
افغانستانی را در مذاکرات مرزی و برخی مأموریت‌های دیگر 
برعهده داشت. پس از چندي وزیر مختار افغانستان در توکیو 
(۱۹۳۳- ۱۹۴۶ع) و سفیر افغانستان در کشورهای متحد امریکا 
(۱۹۴۶م) گردید. در ۱۹۵۳ بازنشسته شد. پسرانش (عبدالله؛ 
وسیدالل»: حپیب‌الله: حمیدالله و دیگران) در دوره 
محمدظاهرشاه و پس از او دارای مسقامات عالی در دولت 
افغانستان بودند و از آن جمله حمیدالله: مدتی وزیر هوانوردی 
و توریزم (جهانگردی) بوده اما در بهمن ۱۳۶۹ش از اين مقام 
برکتار گردید. از آثار حبیب‌الله: ترجمه حقوقٍ بین‌المللی؛ نع‌البدل 
دپلوماسی از مارسیلوس دونالدردلچ (کابل ۱۳۱۰ش)؛ تاریخ 


سیاسی( جلد یکم. کابل ۹ ش). 
۹ 


برزگر 


طرزی (اع‌ها4 سردار غلام محمد پسر رسمدل درانی محمزاین: 
قندهار ۱۲۴۵ دمشق ۱۳۱۸ق: شاعرء خوش‌نویس و ادیلت 
آزادی‌خواه افغانستانی. در خاندانی محتشم و امل علم وادب 
زاده شد. پدرش از بزرگان دولت افغانستان بود و در فندهار 
حکومت داشت. عمویش مهردل‌خان (۱۲۷۱-۱۲۱۲ق) ادیبی 
بلندپایه بود و با تخلص مشرقی شعر می‌گفت. غلام محمد از 
روزگار کودکی در تحصیل علوم کوشش فراوان می‌ورزید و در 
ادب فارسی و پشتو مهارتی فراوان داشت. پس از مرگ پدر به 
دربار دوست محمدخان (۲ ۲۷۹-۱۲۶ ۱ق) پیوست و به او لثب 
دارجمند دانشمند» داده شد. اما در روزگار فرمان‌روایی شیر 
علی‌شان ([۱۲۸۰- ۱۲۹۶ق) او را چندی در زندان انکندند. در 
حکومت عبدالرحمان (۱۳۱۹-۱۲۹۸ق) نیز مددتی زندانی بود و 
سرانچام در ۲۹۹ ۱ق عبدالرحمان او را به هند تبعید کرد. طرزی 
در ۱۳۰۱ق از کراچی به بغداد و از آن‌جا به استانبول رفت و 
سرانجام در دمشق نشیمن گزید. وی در استانبول با عبدالحمید 
دوم (۱۳۲۷-۱۲۹۳ق) دیدار کرد و کتابی به نام اخلاق حیدی به 
نام او نوشت. طرزی گذشته از آن‌که خوش‌نویسی استاد بود و 
به‌ویژه نستعلیق را خوش و شیرین می‌نوشت؛ شاعری توانا نیز 
بود و دیوانش که نزدیک ۴۰۰۰ بیت دارد؛ در ۱۳۱۱ق در کراچی 
به چاپ رسیده است. طرزی در شاعری پایگاهی بلند دارد, كلية 
غزل‌هايش را به طرز و تتبع استادان سلف سروده است. سخن او 


در سلاست و روانی چندان است که کمتر کسی از شاعران 
روزگارش به پاية او می‌رسد. وی از معاریف رجال و شاعران 
ژیان فارسی است. دیران او انواع شعر از غزل» قصیده رباعی: 
ترجیم‌بند و پاره‌ای رقعات را دربرمی‌گیرد. وی یک مثنوی به‌نام 
نفعا حجا به فارسی و عربی دارد. طرزی شاعری آزادی‌شواه 
است و آژادی را اصل عمد؛ پیشرفت می‌داند و مردم را به مبارژه 
با دشمنان آزادی فرامی خواند. وی در شعر از سک هثل به‌ویده 
بیدل پیروی می‌کند و از هرداران جدی بیدل است. سحمود 
طرزی* پسر او است. 
منأیم: اد بات قارسی رای صنت ۷۰ ۱۲۰ ۱۱۲۴ امعاستان در نج 
قفسون: اکیر ۰ ۲۳۲۳۲-۳۲۲ اففاشتان ذز مسر تار چم ۰پ۲ ۷۹ 
امان اشواو بح ۱-۵ بر طاو وس : ۱۵۰۵۷ ناریح زبان و ادیات 
اسران در خجارج از اسان , ۱۳۳۸-۲۳۷ د مشاهیر کندهار ۰ 1۶۷ 
۰ ۲سيري دز ادیات سله سیر ذ هم ۴ ۲۸۵: فرخنگ. زسان و 
ادبیات پشتو: ۲۸۴/۱+فهرست مین کب جابی فارسی وعریی ؛ 
۴ بادي از رفتگان . ۶۶۵۶: اسدالله حبیب؛ «ادبیات 
میعاصر دری» بسررسی‌ها: تسظریات و پيشنهادهاه: ادب, سال 
پیست‌وپنجم شماره ۱؛ ۳۵۶اش» صصی ۱۲۷ ۱۳۴: خال محمد 
خسته/,طرزی»: اریانل سال دهم شمارة ۳: ۱۳۳۰ش: صص ۷۰ 
1۸ 
دانشنامه 


درانی: غزنه ۲۴۴ ۱ق - استانبول ۱۳۱۲ش؛ شاعره توبسنده؛ 
روزنامه‌نگار جغراقیادان» مترچم و دولشمرد افغانستانی. در 
خانواده‌ای ادیب و آزادی‌خواه زاده شد. پدرش لام محمد 
طرزی* شاعری توانا و ادیبی آزادی شواه است. در ۱۲۹۹ي که 
امیر عبدالرحمان (۱۳۱۹-۱۲۹۸ق) غلام‌محمد را به هند تیعید 
کرد؛ محمودخان با پدر همراه بود. آموزش او پیش از تبعید 
غلام‌محمد به کمک دو استاد از موم پشتون - پدرش و ملا 
محمد اکرم هوتک . آغاز شده بود. وی نخست بر اساس متون 
کلاسیک که اشعار مولوی تخستین آن‌ها بوده به فواگیری زبان و 
ادبیات فارسی و پس از آن به فراگیری دستورزبان عربی و فلسفه 
پرداخت. طرزی با پدر به کراچی. دمشت؛ بفداد و استانبول 
رفت. او در این سال‌های دور از سیهن زبان‌های ترکی و 
فرانسوی را نیز فراگرفت و با دائش‌های نوین» پیشرفت‌ها و آثار 
ادپی غرب آنتا شد. محمودخان در عشمانی با رجال آزادی خواه 
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این کشور و آزادی‌خواهانی که از دیگر کشورهای اسلامی به این 
کشور می‌کو چیدند از آن شمار سید جمال‌الدین اسدآبادی 
دوستی یافت. طرزی پس از بیست و سه سال دوری از میهن در 
فرمان‌روایی حبیب‌الله‌خان (۱۳۳۷-۱۳۱۹ق) در حالی‌که از 
افکار سید جمال و نهضت‌های میهن‌دوستانة پرشمار آن زمان در 
عشمانی بسیار متأثر بود به افغانستان بازگشت. افکار و عقاید نو 
محمود طرزی در دور: اين اسیر مسجال بروز بافتند. وی که 
می‌کرشید نمودهابی از تمدن شرب را در کشور رواج دهده 
نخست به ترجمه پاره‌ای آثار ترکی دست زد و پیشنهادهایی 
برای اصلاح برخی امور به امیر ارائه کرد. پيشنهاد از سرگیری 
انتشار نشریة سراحالاخبار* از این شمار بود. این نشریه که در 
دوره نسخست بهدست مشروطه‌خواه ان و به مدیریت 
عبدالرئوف قندهاری بنیاد گرفته اما پس از انتشار تنها یک 
شماره با شکست چنبش نخست مشروطیت از نشر بازمانده 
بوه در شانزدهم میزان ۱۲۹۰ش به مدیریث محمود طرزی 
دوباره منتشر شد. طرزی از آن‌رو که بنیادگذار نخستین نشرية 
افغانستان بود که انتشار آن تدای ذاشت+ آغازگر جریان و پندر 
روزنامه‌نگاری اقفائستان لقب گرفت. وی در اين نشریه مردم وا 
با عناصر سیاسی و اجتماعی غرب آشتا می‌کره و افبزون بر 
ترغیب افقانستانی‌ها به پیش گرفتن راه پیشرفت و دوری از 
سستی و غفلت. زمزبه‌های آزادی‌خواهی؛ میهن‌دوستی و 
میارژه با استعمار سر می‌داد. طرژی با طرح مباحثی مانند «آسیا 
باید از آن اسیاییان باشد» (سرام ال خبار افغایه» سال دوم شماره 
هفتی ص ۷) و «حی علی‌الفلاح» ضرورت وجود آزادی را در 
کشورش مطرح کرد به تقبیح استعمار و نقد دربار می پرداخت. 
به این شرتیب سراحالاخبار به زودی مرکز آزادی خواهان و 
اصلاح‌طلبان و مبین افکار «جمعیت جوانان افغانه شد. نفوذ 
سیاسی این نشریه در بیداری و آگاهی مردم برای مبارزه با 
استعمار رفته‌رفته از حد یک نشرية ملی فراتر رفته» در کشورهای 
همسایه به‌ویده هند» کسترده شد. طرزی که دریافته بود با 
نزدیکی با رهبران سیاسی بهتر می‌تواند آرمان‌هایش را تحقق 
بخشد: به حبیب‌الله و فرزندانش سردار امان‌الله‌خان (۱۲۹۸- 
۷ ش) و عنایت‌الله‌خان تزدیک شد و حتی دو دخترش رابه 
همسری این شاهزادگان درآورد. پس در ادار؛ نشریه نیز ناچار 
شیوه‌ای دوگانه اختیار کرد, وی درکنار جهت‌گیری‌های سیاسی و 
اصلاح‌طلبانه اش مطالب و اشعاری را نپز از نویسندگان و 
شاعرانی دیگر در ستایش امیر به‌چاپ می‌رساند و با وجود 


هواداری‌اش از صراحت بیان» گاه برای انتقال دیدگاه‌های 
انتقادی‌اش از نماد یا شیوه‌هایی کنایی؛ مانند کنار هم فرار دادن 
مضامینی متشاد که روشنگر برخی ضعف‌های عملعرد امیر و 
درباریان بود: بهره می‌برد. طرزی در نشریه‌اش جز مسائل 
سیاسی و بازنمایی دور؛ُ تاریضی مشروطه‌خواهی در افغانستان؛ 
به تشویق اصلاح‌های اجتماعی و نوگرایی در ادبیات فرهنگ؛ 
صنعت؛ اقتصاد و آموزش و پرورش هم می‌پرداخت. ترجه او به 
مسائل زنان در گشودن ستون «عالم نسوان» در سراج اخبار 
نمودی از گرایشی‌های نو جویانة او بود. وی نخستین روزنامه‌نخار 
افغانستانی بود که نشریه‌ای برای کودکان بنیاد کرد. این نشر یه که 
سراحاطفال* نام داشت» از شمار؛ یکم سال هشتم انتشار 
سراحالخبار به پیوست آن منتشر شد. این هر دو نشریه در قوس 
۷ اش به سبب مخالفت برخی از درپاریان با طرزی از نشسر 
بازماندند. وی که در شاعری, به‌ویژه در سرودن قصیده و خزل. 
دستی توانا داشت» در کنار انتشار سراحالا خسازه به سرودن 
اشعاری نو گرایانه: ترجمه و تألیف هم می‌پرداخت. پس از کشته 
شددن حبیب‌الله با آغاز پادشاهی امان‌الله به سب هواداری شاه و 
گروهی دیگر از درباربان از نظریه‌های اصلاح‌طلبانة طرزی» وی 
را به وزیری امرر خارجه برگزیدند. بعدها همین انتصاب را 
سبب دور شدن طرزی از کارهای فرهنگی و علت پایان انتشار 
سراح الا خبار دانستند. نخستین اقدام طرزی در این سمت 
نمایندگی او در نشست‌های پس از جنگ امان‌الله يا انگلیسیان؛ 
اعزام هیأت نمایندگی به هند برای به رسمیت شناختن 
افغانستان از سوی بریتانیا و پس از آن اعزام هیأت‌هاپی به 
امریکاه روسیه و کشورهای دیگر اروپایی به همین منظور بود. 
وی چندی نیز سفیر افغانستان در فرانسه بود و گسترش روابط 
فرهنگی دو کشسور» عصزیمت یک هیأت باستان‌شناسی و 
تحقیقات تاریخی فرانسوی به افغانستان» بنیاد گرفتن دبیرستان 
استقلال و اغزام دانشجو به فرانسه دست‌آوردهای دوره سقارت 
او بودند. طرزی پس از آن یک بار دیگر هم وزیر امور خارجه 
شد» در ۳۱۹۷۲۸ ۳۰۷ اش به سبب بی‌توجهی زمامداران کشور 
به برنامه‌هایش از آن کناره گرفت. بنیاد کردن وزارت امورخارجه؛ 
شنأساندن افغانستان به مجامع بین‌المللی؛ انتخابات پارلمانی و 
برقراری نظام حزبی از پيشنهادها و عملکردهای سیاسی طرزی 
بودند. طرزی در کودتای بسچه‌سقا (۱۳۰۷ش) در شمار 
میهن‌دوستانی بود که به اعدام محکوم شد. اما توانست از کشور 
بگریزد و در استانبول پناه جوید. وی در همین شهر درگذشت و 
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پیکرش را نزدیک آرامگاه ابواپوب انصاری به‌خاک سپردند. 
روزنامه‌نگاري طرزی» چنان که آمد» تنها پی‌آمدهای سیاسی و 
اجتماعی نداشت. روزنامه وی در دگرگونی ادبیات این کشور نیز 
نقشی برجسته داشت. طرزی افزون بر وارد کردن مفاهیم و 
درون‌مابه‌هایی مانند انسان‌دوستی؛ اتحاد: استقلال» بهره گیری اژ 
صنعت و دانش‌اندوزی به نظم و نثر که سبب دگرگونی محتوایی 
ادبیات و خلق ادبیات سیاسی و اجتماعی در افغانستان شد. با 
چاپ سرمقاله‌ها, اشعار و متونی جز با معیارهای ادبیات 
کلاسیک. ترجمه آثار گونه‌های نو ادبیات اروپاه مانند رانء 
داستان کو تاهء مقاله‌هاي آدیی, و ... که با انتشار ترجمه داستان 
فابجعه‌های پاریس اثر گزاویه دومونته‌پن و مطالبی دربار؛ اهمیت 
داستان در نخستین شمار و سراح ال خباز آغاز شید و با چجاپ 
مقاله‌های گوناگون دیگر دربار؛ ادبیات که در شماری از آن‌ها زیر 
عنوان «ادبیات چیست: به شرس تفاوت‌های ساختاری آثار 
نویسندگان شرق و غرب می‌پرداخت. در معرفی و پیدایی 
گونه‌های جدید و تغییر شکل‌ها در ادبیات این کشور هم 
نقشآفرین پود. طرزی با نگارش و چاپ متونی در نشریه‌اش که 
شکلی میان داستان و شعر مور داشتند و گاه به سیب بهره 
داشتن از گفت‌وگرهای پرشمار به نمایش‌نامه بهلو می‌ژدنده 
کوشید تا نویسندگان اقغانستانی را به تجربة ایس‌گونه‌های نمو 
ترغیب کند. وی که افزون بر ادبیات نو اروپا؛ از نشر دورة 
مشروطه ایران هم تأثیر پذیرفته بود؛ شیوه نگارش ساده و علمی 
را برای بیان نیاژهای انسان جامعه مدرن مناسب‌تر می‌دائست و 
با بهره‌گیری از تمادهای زندگی نو و دانش‌های روز مانند ربل 
رادیو» تلفن و... در نثرش و گاه با بهره‌گیری از زبان عامیانه و 
گفتاری معرف نثری اگر چند بدون پرجستگی ادبی وبژه اما 
سادی موجز و روان در ادبیات افغانستان بود که نثر معاصر این 
کشور را پایه گذاشت. طرزی را پدر نثر معاصر افغانستان گفته‌اند. 
وی در شعر افغانستان نیز از پیشروان و مشوقان نوآوری بود. 
نوآوری‌های او در اين گوتة ادبی بیشتر در تغیبرهای محتوايي 
برشمرده: نمود یافتند. اما ازآنرو که طرزی زمان سنت‌گرایی و 
تقلید وا سپری شده می‌دانست؛ بهره گیری از عناصر اشعار سنتی 
و تن دادن به معیارهای زیبایی‌شناختی آن را که به گمان او با 
نیازهای زمان همخوانی نداشتند» رد می‌کرد. در سبک شعر نیز 
سادگی را بر پیچیدسرایی برتری می‌داد. وی برای راه یافتن زبان 
مردم به اشعار افزون بر چاپ مقاله‌هایی در دفاع از اشعار به ژیان 
ساده و گفتاری؛ می‌کوشيد تا در نشریه‌اش اشعاری به زبان‌ها و 
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لهجه‌های اقوام گوناگون کشور گرد آورد. طرژی ستون «ادییات 
مسلی» را به همین سنظور از سال ششم انتشار نشویه - 
سراحالاخبار کشود. ۳ آثارشی؛ سیاست بر دودادور زمین به هشتاد 
دوز که ترجمه اثر ژول ورن از ترکی است (کایل؛ ۱۳۳۰ق)؛ 
رسال آبا چه باید کردآدر پندهای اخلاقی و دینی (کابل 
۰ از هر دهن سخنی از هر من سمني که مجموعه 
مقالات و اشعار است (کایل ۱۳۳۱ق)؛ ادب در فن /رمحمودنامه که 
مجموعة چهل و شش غزل است و طرزی واژگانی تکنیکی و 
نمادهایی از زندگی نوین را در آن‌ها راه داده است (کایل 
۱ سیاحت در جو هوا که ترجمه اثر ژول ورن از ترکی 
است (کابل: ۱۳۳۱ق)؛ رسالة روضة حکم (کابل ۱۳۳۱ق)؛ 
سیاحت در زیر بحر که ترجمه اثر ژول ورن است (کابل؛ 
۲ جزیر؟ پنهان که ترجمه اثر ژول ورن است ( کتاب 
نخست. کابل» ۱۳۳۲ ق)؛ مثنوی توحید خلاق بکانه به زبان موالید 
تلاته ( کابل ۱۳۳۲ف)؛ سیاحتنام سه قطعة زمين در بست‌ونه روز 
که خاطرات سیاحتش در دمشن, قاهره و استانبول در سه جلد 
است و در آن یه کنایه, به تجزیه و تحلیل‌های سیاسی و نقد 
خبیب‌الله پرداخته است (کابل ۱۳۳۳ق)؛ مجموعه شعر 
پرا کنده با اشعاری در قالب‌های ترجیم‌بنده قطعه؛ فصیده 
مسدس: غزل و چهارییتی ( قابل ۱۳۳۳ی)؛ مختصر جغرافیای 
عمومي ( کابل ۱۳۳۳ق)؛ ترجمه جنگ روس و جاپان در پنج جلد 
(کابل جلد یکم و دوم ۳۳۴ای: جلد سوم ۱۳۳۵ جلد 
چهارم و پنجم ۱۳۳۶ق)؛ وطن و معانئی متنوعه و محاکمات حکمة 
آن (کایل؛ ۱۳۳۵ق)؛ مقالات محمود طرزی در سراحالخبار 
ال فغانیه (۱۲۹۰- ۱۲۹۷ش) که مجموعه بیش از بانصد معقاله 
وی است و با مقدمه روان فرهادی و برای بزرگداشت هشتادمین 
سال مرگ سید. جمال‌الدین منتشو شد (کابل» ۱۳۵۵ش)؛ رساله 
علم و اسلامیت؛ سحفرافیای منظوم اففانستان؛ معلم حکمت؛ فلسفة 
وطن؛ رسال منازعه؛ مجموعة اخلاق (خابل): مجموعا صنایع؛ 
تلخیص حقوق ین‌الدول؛ مطالعاً صحیه؛ سوانح زندگی؛ رسالا 
اغدذبه و طیخ؛ بادداشت‌ها؛ سیاستنامه استانول دبدني‌ها و 
شندنی‌ها؛ میالحتناما متفلوم؛ گره‌آوری متتخبات غلام محمد طرزی؛ 
مجموغ؟ شعر ژویده؟ مجموعه شعر پژمرده. 
منابع: ادبیات دری ,رای صنف ۰۱۰ ۰۱۱۹ ۱۱۲۰ ۰۱۹۱ ۱۲۲۱۲۰۶ 
ادسات ماهر دزي اففاستان ۱۲ ۲۲ ۱۶ ۳۷ ها ۱۰٩‏ 
۰۱۲۸-۷۷ ۱۱۳۴ اففاشستان در بنج فرن.اخیر ۰ ۴۵۲/۱ ۴۳۵۴ ۲۷۴ 
۲۷۵ افغانستان: در مسیر تارب : ۲- ۱۷۲۲ بر وس : ٩۵۱۱-۵۱۰‏ 


ادب #ارسی در افعانتای | ٩‏ ۷۴ 


طریق التحقیة 


طغان‌شاه سلجوقی 


تار بخ ادیات افنانشستان: ۰۳۷۸ ۳۷۹ تاریخ جراید و ملات اهران؛ 
وب 5 ۳ تاربخ زبان وادیات ابران در خارج از ابران : ۰۲۴۸ 
بعش مش وطیت در افطانستان. ۰۲۶ ۰۳۲ ۰۱۲۳ ۱۷۱۱۳۶ چون 
مبوي نشنه, ۳۰۰- ۳۰۲ ذابرةالمعادف اریان: ۸۶۳/۵. ۸۶۶+ سیر 
ژود نایز در اففانستان: در صفحات فراوان + سیماها و آواها: 2۲۶۱ 
۴ سای معایران: ۱۸۱ شاعران افغانستاي: ۱۵۷۰ سعر معاهبر 
دوی در افغاشستان ؛ ۳۰ ۳۳۵ قهرست کب ای دری افناستان: 5۸ 
۱ ۱۹۱ فهرست نسم خعي آرشیف سلي افنانستان: ۲٩/۱‏ سحمود 
طر زی 1 معاصرین سننور: ۱۶۷ ۱۱۶۹ مولنین کتب چايي فارسي 
وعربی ۰ ٩۵۱/۶‏ گر دري اففاشتان : ۷۱-۶۳؛ نکاهی به ادیات معاصر 
در افخاستان ۰ ۸۵۲-۴۸ ۵۳۲ نگاعی به ادبیات معاسر دري در 
اففانستان: ۱۶-۱۴ نیز بهلوان؛ «نگاهی به اند پشه‌های 
اجتماعی و فرهنگی محبود طرزی» آینده: سال نهم شماره 
۸ آب‌ان و آذر ۱۳۶۲لن صصن ۵٩۷‏ ۱۶۰۱ سیر امد 
دولت‌آبادی؛ «نگاهی به صطبوعات و تشکل‌های فرهتگی در 
افغانستان»: سرامء سال بکم» شماره ۲: زمستان ۱۳۷۳شس۰ صعصس 
4 ۱۴۲ ۱ 
۷ 
م.اسماعیل پور 


طریق التحقیق (واهداهاههودنهها) /زادالسالکین» مشتوی عرفانی بر 


وزن و سبک حدبقةالحققه (بحر خفیف مخبون مفصور) از 
سنایی غزنوی. این اثر در۵۲۸ق با اندکی پیش از آن در هرات؛ 
در ۸۷۳ بیت سروده شده و موضوع آن حقایق و معارف صوفیه 
بااشاره‌هایی به آیه‌های قسرآن و احادیث نبوی است. 
طر ی التحقیق بخش‌هایی با عنوان‌هایی جبون صفت‌العشق؛ 
بو آوتاس؛ پدوهشگر سوتدی؛ با استفاده از نسخه‌های معتیر و 
قدیمی در ۸۱۹۷۳ نسخه‌ای از این اثر در ٩۳۸‏ بیت فراهم آورد. 
در پاره‌ای نسخه‌هاً شمار ابیات این مثنوی به هزار بیت هم 
رسیله است. اوتاس و گروهی دیگر از پژوهندگان بتابر تاریخی 
که محمد بن رفاء در متسه حذد بقّة الحقسته برایي مرگ سنایی 
به‌دست داده (۵۲۵ق) و باره‌ای دلایل دیگر انتساب این اثر را به 
سای نادر سست دانستهاند. آما تحشقات ۳ در این تا 
امر وز بذوهشگران را یه این نتیجه رسانده که تاریخ مرگ سنایی 
بیشتر احتمال دارد ۵۳۵ق باشد که به اشتباه ۵۲۵ نوشته شده 
است. بنایراین طریق‌التحقیق را هم از آثار هم‌او دانسته‌اند. ایسن 


منظومه که یکی از مخئوی‌های هفتگانة سنایی -سنة سنایی - 
است» نخستین بار در ۱۳۰۹ق با نام ذادالسالکین در تهران و در 
۸ در شیراز حاپ شدء است. هسمچنین در ۱۳۴۸ش دز 
مجموعة مثوی‌های حکیم سنایی - همراه با شش میثنوی دیگر 
وی -به تصحیح مدرس رضوی به چاپ رسیده است. 
منایم: تاریع ادبیات در ابران؛ ۵۶۳/۲ تاریخ نظم و نثر در 
ایران۷۶/۱۰+ حکیم سنایی غزفوی و سهان.ینی اوء ۱۱۰۱.۹۰ بیان 
سکیم ستایی غزنوی» تصحیح مدرس رضوی: چهاي و پنج -پنجاه و 
چهار. هشناد و پنج؛ فهرست کتابهای چابي فارسی, ۱۲۷۳۸/۲ 
فهرست نسحه‌هاي خطي #ازسی. ۲۸۳۸/۴! ملتوی‌های یم سنامي. 
م.اسماعیل پود 


طریق قسمت آب از قلب («اموتهضقهعصی‌وموادها 


رساله‌ای در آب‌بخشی (قسمت آب) در هرات و نواحی آن 
تألیف قاسم بن بوسف ابو نصری هروی*. نام کامل این رساله 
طریق قسمت آب از قلب و نطره بستن و مردجوی بلوکات مذ‌کوره 
ولبات نواحی و میرابانا ان و غیره است. مو لف پس از مقدمه از 
٩‏ بلوک هرات آن زمان» یعنی انجیل آلنجان» کذره. خیابان: 
سبقرء ادوان تیزان» توران و تونیانه غوروان و پاشتان و کمبرای» 
و بلوک کاردبار و قصبه‌های فوشنج؛ شاقلان و کروح آگاهی 
می‌دهد. قاسم ین یوسف در تألیف این اثرء از رسالهٌ آب‌بخشی 
مولانا نظام‌الدین عبدالرحیم خوافی بهره برده است. رسالة 
مولانا نظا‌الدین را سلطان حسین بایقرا (۸۷۳ ۹۱۱ف) يا فرزند 
او در اختیار داشته و به قاسم پن بوسف دادند. همه آبادی‌های آن 
روزگار هرات در این اثر معرفی شده‌اند و درباره تاریخ آب‌بخشی 
در هرات؛ محصولات کشاورزی و مالیات آن شهر در سده نهم و 
اغاز سده دهم هچری و نیز تاریخ مسجد جامع هرات؛ 
آگاهی‌های سودمندی دارد. شرح حال رجال متن؛ کرت‌نلمة 
ربیعی پوشنگی و شرح اصطلاحات رساله در تعلیقات آن آبد, 
است. طریق قسمت آب از قلب از منابع ارزنده در شناخت تاریخ 
و جغرافیای هرات و اط اف آن است. نخستین بار در ۱۳۴۵شی: 
ابرج افشار بخش‌هاپی از این رساله را در فرهنگ ابران‌زمین چاپ 
کرده و در ۱۳۴۷ش» متن کامل آن به کوشش مایل هروی از 
سوی بنیاد فرهنگ ایران منتشر شده است. 
منبع: طریق قسمت آب قلب. 


ی 


طسفان‌شاه سلجوقی ول اصوت-۱۵.98035). شسمس‌الدوله 


الاب قارسي در افخاستان| ۲ 5۲ 


طفان‌شاه سلچوقی 


ابوالفوارس طفغان‌شاه فرزند الپ‌ارسلان مسحمد فرزند چجفری 
یگ داود؛ سده بسن هجری. شاهرزاد؛ آدب‌دوست سلجوفی. 
درباره او ظاهراً آگاهی‌های چندانی؛ با به‌واقم هیچ اطلاعی؛ در 
منابع تاریخی دردست نیست و آن‌چه درباره او می‌دانيم؛ از 
تذکره‌ها؛ به‌ویژه چهارمقالا نظامی عروضی و نیز سروده‌های 
ازرقی هسروی است که سلاژم درگاه و مداح او بود. همین 
ناشتاختگی طفان‌شاه در متایم تاریخی سبب شده تا بسیاری از 
صاحیان تذکره‌ها وی را با طغان‌شاه بن موّید ای ابه, فرمان‌روای 
خراسان (۵۶۹ ۵۸۱ق): که بعد از سلطان سنجر سلجوقی بر 
خراسان استیلا یافت و مقرش نیشابور بود» یکی بدانند یا شرح 
احوال آن دو را بسه‌هم آمیزند. طفان‌شاه سلجوقی در دورة 
حکومت پدرش الپ‌ارسلان (۴۵۵- ۴۶۵ق) حاکم خراسان بود 
و در هرات استفرار داشت. چنان‌که ازرقی که پیشتر قصایدش در 
مدح طغان‌شاه است» در قصاید خود نام و لقب و نس و مقر 
حکومت او را به صراحت پاد می‌کند: «آسمان داد و همت: 
آفتاب تاج و تخت -نور جان میر چغری. شمم شاه الپ ارسلان/ 
مفخر سلجوقیان؛ سیف امیرالموّمنین ‏ شمس دولت زین ملت 
کیف امت شه طغان.» 0 «گزیده شمس دول شهریار زين ملل - 
ستوده کهف آمم پادشاه خوب خصال/ طفان‌شه بن محمد که 
خراندش گردون - خدایگان عم اشتهان جود و جلال.]0 
«ایوالقوارس خسرو طغان‌شه آن ملکی -که آسمان فخار (/جلال] 
است و آفتاب هور/ چو رایت تو بجنبد شها ز قلب سپاه -ز بیم 
زرد شود در کف یلان خنجر/ به نعره مریخ اندر فلک همی 
گوید ‏ زهی طغان‌شه الپ ارسلان شیر شکر.ءت « هری که 
حضرت شاه تو بود چونان بود -کزو زنند مثل زیب را به هر 
محضر.»0 «از هری گر سوی ارغان شوی باد شمال - باز گوی 
زهری پیش ملک (- طغان‌شاه که از هرا به ارغان سفر کرده 
بود] صورت حال/ گری آن شهر که می‌بود دل بخت بدو - 
شادمان همچو دل مرد سخی گاه نوال/ بی‌تو امروز همی نوحه 
کند بخت بر او هم بدان‌سان که عرب نوحه کند بر اطلال.؛ 
طفان‌شاه شاهزاده‌ای ادب‌دوست و گشاده‌دست بود و اهل ادپ 
را می‌نواخت و دربارش در هرات پناهگاه شاعران بود و ندیمان 
و مصاحبانش همه از شاعران بودند. نظامی عروضی در این باره 
می‌نویسد که «آل سلجوق همه شعردوست بودند اما هیچکس 
به شعر دوستی تر اژ طغان‌شاه بن الپ ارسلان نبود و محاورت و 
معاشرت او همه با شعرا بود و ندیمان او همه شعرا بودند» چون 
امیر عبدالله قرشی و ابوبکر ازرفی و ابومنصور با یوسف و 


طغیان سا کایی 


شجاعی نسوی و احمد بدیهی و حفیقی و نسیمی و این‌ها 
مرتب خدمت بودند و اآینده و رونده بسیار بودند همه ازو 
مرزوق و محظوظ.» (چهار مقاله ۴۳) ازرقیء گذشته از قصایدش 
در مدح طغان‌شاه سند بادنامه و الفیه و شلفیه را نیز (به فرمان و) 
به نام او به‌نظلم درآورد. ازرفی خود در ضمن قصیده‌ای در مدح 
طغان‌شاه به نم سید بادناعه اشاره می‌کند: «شسهربارا بسنده اندر 
موجب فرمان تو -گر تواند کرد بنماید ز معتی ساحری/ هر که 
بیند شهریارا پندهای سندیاد ‏ تیک داند کاندرو دشوار باشد 
شاعری/ من معانی‌های او را یاور دانش کنم -گر کند بخت تو 
شاها خاطرم را یاوری.» عوفی که طغان‌شاه را در مان سلجوقیان 
«در علم و حیا و وقار وفا مستثنی» می‌خوانده دربارة سبب نطم 
لفیه و شلفیه که ازرقی آن را سروده؛ می‌گوید که چون طغان‌شاه را 
«قوت مباشرت که سرمایاً سعاشرت است فتوری گرفت و 
نقصانی در آن راه یافت... و چندان که اطبا در آن معالجت کردند 
الیته مفید نیقتاد؛ حکیم ازرقی به تحلست عر قبه داشت که بنده 
این با بر منوالی دیگر عصسلاج کسند؛ و طفان‌شاه پیشنهاد او را 
پذیزفت و ازرقی الفیه و شلفیه را به‌نظم درآورد و فرمود تا آن را 
به خط خوش وشتند و مصور کردند و طغان‌شاه با خواندن 
کتاب و .دیدن تصاویرش. در سالی‌که همزمان آمیزش جنسی 
غلام و کنیزی را نظاره‌گر بود؛ قوة جنسی‌اش سخت تحریک 
گردید تا «آخرالامر حرارت غریزی مر آن ماد فاسد را که مانم 
قیام آلت مو لده بود منقطع گردانید... و آن زحمت به مدد آن 
حکمت به کل زایل کشت (باب الا لباب ۸۷/۲) به گفته برخی 
پووهشگران یوسف و زلیخای منسوب به فردوسی که نفیسی آن 
را از شاعری به نام امائی خراسانی دانسته» نیز به طفان‌شاه 
پیشکش شده است. طغان‌شاه پس از مرگ پدرش الپ ارسلان و 
روی کار آمدن برادر خود ملک‌شاه در ۳۶۵ق» ظاهراً تا مدتی 
همچنان سا کم خراسان بود» ولی سپس ملک‌شاه وی را برکنار و 
در دژ اصفهان زندانی کرد. 

منابع: تاریط ادییات در ایران؛ ۱۶/۲: ۰۲۱-۲۰ ۸ ۳۴۸ ۰۴۳۲ ۱۳۳۶ 

ثاریخ ابران؛ کیمبریج؛ ۹۰/۵ تاریخ نظم و شر در ایرانن؛ ۵۰-۴٩‏ ۲ 

ند ۵0۵ ؛ تقد گر ة الشعراه: ۵۸ - له اب ۱٩۴‏ چهار مقاله: ۴۴-۴۳: ۱۷۰ 

4۷۳ دیوان کم ازرفي هروی ؛ باب ال تیاب ۳۱۸/۱؟ ۵۷/۳ شاه 

1 ۷ ۳ 


برزگر 


طغیان ساکایی (ا.قناقه-۵۵,3590): سحمدیونس فرزند مسحمد 


الاب ار سي ۳ افحایستان | تا 


طغیان ساکایی 


علمچشمه پروند از روستاهای اندراب ۱۳۳۵ش  -‏ ۰شاعر 
و نویسند؛ آفغانستانی. نیای طقیان در روزگار نیموربان از 
جنوب افغانستان (پیرامون درياچة هامون) به شمال کوچیدند. 
این قوم که ساکه‌ها خوانده می‌شدند. اکنون در اندراب؛ نهرین و 
خان‌آباد زندگی می‌کنند. محمدیونس نخست تخلص طفیان را 
برگزید و پس از آن به نام آن قوم» ساکایی را به تخلص شعری 
خود افزود. پدرش و هم مردم روستا از راه کشاورزی گذران 
می‌کردند. در ۱۳۴۲ش به مدرسه رفت و از ۱۳۴۴ش به همراهی 
عمویش محمداکبر که اهل دانش بود به خواندن داستان‌های 
شاهنامه پرداخت. در ۱۳۵۲شي تحصیلاتش را در دانشکده حفوق 
کابل پی‌گرفت: اما به سبب فعالیت‌های سیاسی آن را رها کرد و 
به اندراب بازگشت. در ۱۳۵۷ش در مدارس ابتدایی به تدریس 
پرداخت و همان سال به خدست سرباژی رفت. اما پس از چندی 
آن را نیز رها گرد. در ۱۳۵۸ش به دانشکد؛ ادبیات راه یافت و در 
۱ اش دور لیسانس را به‌پایان رسانید. پس از آن به مدت ده 
ماه در سازمان صلح و همبستگی کار کرد. در ۱۳۶۲ش مدرس 
دانش‌گاه کابل شد. وي همزمان تدریس در دانشگاه دوره 
فوقلیسانس در رشتة ادبیات شناسی را نیز گذرانید. در کابل.و 
بلخ عضو انجمن نویسندگان بود. در ۱۳۶۳ش به دعوت‌انجمن 
نویسندگان ادبی تاشکند مسکو و پترزبورگ به آن شهرهاً سغر 
کرد. حدود چهارده مقاله دربار؛ٌ شاهنامه و فردوسی نوشته که به 
همراه دیگر مقالاتش در مطبوعات کشور به‌چاپ رسیده است. 
از آثارش: آشتی دربارءٌ شاهناما فردوسی و برخی حماسه‌های 
دیگر که به مناسیت هزارمین سال درگذشت فردوسی نوشته 
شده است (کابل» ۱۳۶۹ش)؛ مجموعة شعر خوان هفتم که در 
۱ سش در کابل به چاپ رسید. اما پیش از آن‌که به نشر برسد 
در آتش‌سوزی چاپخانه سوخت؛ رسالهٌ خانواده‌های گودرد و 
پبران» علم بردادان ایران و نوران که در ۱۳۷۲ش تألیف یافته؛ 
شرح برخی از بیت‌های دشوار شاهنامه در شرح ۱۴۱ بیت از 
شاهنامة فردوسی که در ۱۳۷۵ ۱۱۳۷۶ش نوشته شده؛ پژوهیده از 
باب باستان که مجموعده بازده مقاله درباره شاهنامه فردوسی 
است و در ۱۳۷۶ش برند؛ جایز؛ کانون فرهنگی ناصرخسرو 
شد؛ تاریخچ؟ تعلیم و تریست در اففاستان که بخش‌هایی از آن در 
مجله تعاون به‌چاپ رسیده است؛ سهراب و فرود که تحلیلی از دو 
داستان شاهنامه است و به ساپ نرسیده است؟ سفقاله 
«پی‌گشت‌های میرسید علی همدانی در افغانستان» که در مجلة 
عرجستان چاپ شده است. 


منیع دست‌نوشته صاأحب زندئی‌نامه. 


طفیلی (ا9ع3ه» حسن علی جلایر فرزند علی؛ ‏ -۹۲۵ق, امیر و 


شاعر ایرانی. از تاریخ تولد وی آگاهی نداریم. در خلاصةالاخبار 
خواندمیر از وی به نام امیر کمال‌الذین حسین جلایر یاد رفته 
است. به نوشته خواندمیر امیر کمالالدین «قصاید غرا در سلکی 
نظم کشیلده ۴ معانی رنگین در ان مندرج گردانیده: اما در دیگر 
کتاب‌های روزگار خواندمیر» مانند مجالس‌النفالی ‏ بابرنامه و 
تاریخ رشیدی لقب کمال‌الدین نیامده و چنین برمی‌آید که کاتب 
این ثام را به اشتباه نوشته است. نام وی در بیشتر تدکره‌هاه جز 
یکی از نسخه‌های مجالس النفاس حسین علی جلایر آمده اما به 
نوشته ظهپرالدین محمد بابر (-۳۷٩ق)‏ در بابرنامه دنام اصلی او 
حسین علی جلابر بوده» ولی به حسن علی مشهور بوده» لست. 
چنین برمی‌اید که روایت‌های بابرنامه و مالس اتفاتی که به 
روزگار طفیلی نوشته شده‌اند. با واقعیت نزدیک‌تر است. به 
توشتة ظهیرالدین محمد بابر پدر طفیلی علی جلایر را بابر میرزا 
زعایت کرده میر ساخته بود. بعد از آن چون هری را یادگار 
محمد میرزا گرفت. از علی جلایر کلان‌تری نداشته» حسن علی 
جلایر پیش سلطان حسین میرزا قرش‌بیگی بوده» شاعری بود 
طفیلی تخلص می‌کرد» قصیده را بسیار خوب می‌گفت و در زبان 
خود در قصیده مختار بود در تاریخ نهصد و هفنده [۱۷ق] که 
سمرقند راگرفتم پیش من آمده؛ پنج شش سال پیش من بود به 
نام من هم خوب قصیده‌ها گنت...». به لوشتة امیرعلی‌شیرنوایی 
(۰۶۰٩ق)‏ در سجالس اان_قاشی پدر طفیلی «امیرالامرا و 
صاحب‌اختیار در دولت‌شانة یادگار محمد میرزا بود؛ آما او به 
پدر نسبتی ندارد و جوائی فانی و فقیر و بی‌تکلف است.» طقیلی 
از ستایشگران سلطان حسین بایقرا (۸۷۳- )3٩۱۱‏ بود و بایقرا 
نیز او را بسیار می‌نواخت و به منصب امیری برگماشت. به گفتة 
سام میرزای صفوی در تحفا سامي: طفیلی در پسپنگاه زندگانی 
خود به عراق رفت و به ملازمت امیر نجم انی (-۲۰٩ق)‏ درآمد 
و چند قصیده نیز در ستایش او سروده است. گو یند میان طفیلی 
و امیدی تهرانی کدورتی پیش آمد و به هجو یکدیگر برآمدند. از 
سروده‌های طفیلی اين قصیده بسپار بر زبان‌ها رفته است: «سرو 
قدت جلوه کرد قد صنوبر شکست -لعل لبت شنده گرد؛ قیمت 
گوهر شکست/ هندوی دربان او چوب سیاست به قهر - از کف 
خاقان کشید بر سر قیصر شکست.؛ 


اب فاز سي در افطانستان [ ۳ 


از یجید پیشاوری 


طلوع افغان 


منابم: آتشگده , چاپ سادات تاصری؛ ۷۴+بابرنامه, ۱۱۱۱ نحفه 
سای ۰۳۴۲ ۳۴۳؛ دانشمندان ۲ ذر بایان ۳۴۶ الذر یعه ۱۶۵۰/۹ 
روز روشن: ۱۵۰۲ ریاف العارفن: ۴۱۶؛ مت ابراهيم: شماره ۱۴۷ 
ماژ الم کد, ۲۲۷ ۲۲۸+ مبعالیاشفائی: ۱۱۰۹-۱۰۸ نگاهی به 
تاریمخ ادب فارمی در هند» ۱۲۷۹-۳۷۸ گربا اعحمادی؛ «فصلی از 
شلاصةالاخپاره: آویانا: سال سوم؛ شماره بازدهم, قوس 
۴ش ص ۳۶ 


نرش‌آبادی 


طلامحمد پيشاوري (قفامع-۵هصجماه‌هقاه)؛ قاضی 


طلامحمد پسر قاضی محمدحسن پسر قاضی (محمد) اکبرشاه 
پسر آخوند محمدغوث پسر اخوند ترکمان پسر تاج‌خانه - 
مکه ۱۳۱۰ق؛ دانشمند دینی؛ شاعر و نویسنده افغانی‌تبار شبه 
قاره. نیا بزرگش آخوند ترکمان بن تاج‌خان در دوره اورنگ 
زیب عالمگیر گورکانی (۱۰۶۸- ۱۱۱۸ق) از حوالی قندهار به 
نواحی پیشاور کوچید و در متطقة ایل بوسفزیی نشیمن گزید. 
احمدشاه درائی (۱۱۶۰- ۱۱۸۷ق): آخوند محمدغوث پسر 
آخوند ثرکمان را به سمت فاضی پیشاور برگزید. قاضی 
محمدغوث که خاندان قاضی شخیلان پیشاور از نسل ایند دز 
علم و فضل آوازه داشت و در تصوف مرید میان فقیرالله 
جلال‌آبادی شکارپوری» از مشایخ نقشبندی بود و اثاری از 
جمله شرح‌الشرح به فارسی «در شرح برخی اقوال صوفیان؛ عربی 
احمدشاه درائی» نوشته است. محمدغوث دو پسر داشت؛ یکی 
به تام قاضی دادالله که پسرش فاضصی عبدالکریم مردی دانشمند 
و مژلف کتاب نصاب التوحبد بوده است و دیگری به نام قاضی 
محمدا گر شاه. «اولاد قاضی محمدا کر شاه همواره به دریار 
شاهان افغانی وجود داشته و مردم هنرمند و سياست‌مداري 
بودند» گاهی بر مسند شریعت نشسته؛ برخی زمام سیاست به 
کف گرفته و بعضی هم کارکتان محفی استعمار هند برطانوی 
بوده‌اند.» (ثوای معارک: ۸۳۶) قاضی محمدحسن (ز۵۱۸۳۴/ 
۴ بسر قاضی اکبرشاء از وابستگان و بلندپایگان درگاه 
شاه شجاع بود و از او لَقب «خان علما» یافت. از پسران قاضی 
محمدحسن» یکی قاضی غلام قادر است که از رجال پرآواز؛ 
پیشاور در دور؛ سرداران بارکزایی (پسران سردار پاینده‌خان) و از 
بزرگان درگاه حاکم آن شهر سردار سلطان محمدخان طلایی 
(۱۳۷۸۰۱۲۱۰ق) برادر امیر دوستمحمدشان بود و خود و نیز 
دو پسرش قاضسی محمدجان و قاضعی تصرالله جانٌ (-۱۸۶۷ع) 


روابط نزدیکی با انگلیسی‌ها داشتتد, قاضی طلامجمد پسر 
دیگر محمدحسن؛ مردی دانشمند و ادیپ و ماهر در علوم عربی 
و ادب عربی و فارسی و انشا و خوش‌نویسی بود و ظاهرا 
برخلاف پدر و دیگر آفر اد خاندان شوده ذر سیاست دخالت 
نمی‌کرد و از دربار کابل ماهیانه ۵۰ روپیه مستمری می‌گرفت. 
وی شاگرد قاضی عیدالکريم پیش‌گفته بود و با بسیاری از علماو 
شعرای روزگارش, سانند غلام‌محمدخان طرزی و مولوی 
عبدالرحیم قندهاری پسر سولوی حبیب‌الله نوشت‌وخواند 
داشت. به گفتة نزهة الخواطر طلامحمد از سیء ن برحسین دهلوی 
(۱۳۲۰ق) محدث امدان حدیث آموخت و مدتی نیز شاگرد 
شیخ عبدالله بن محمد اعظم غزنوی (-۱۳۲۹۸ق) بود و مدتی 
سرپرستی دیوان انشای کلکته را برعهده داشت. از اثبارشي: ۱- 
دیوان فارسی؛ ۲- دبوان عربی؛ ۳- جواهرالن‌فر؛۴- سلوا التقریر 
فیز ما ال صریر؛ ۵ ن_فحعة السکد؛ ۶ تس لب الم تول في 
ت‌خطت ال ضول: ۷- سلوةالکعب من لا بحضره‌الجیب؛ ۸ 
شاءالطرب فی اشواقالعرب؛ -٩‏ قصید؛ بائیٌ عربی در عمل به 
نجدیث. عبدالقادر پیشاوری* از شخصیت‌های برجسته دورة 
امیر شیرعلی خان» پسر فضل قادر (پسر قاضی سحمد حسن) 
برادر قاضی طلامحمد است. 
منابع: پاکستان من فارسي ادب, ۱۳۶۳/۵ نزهذ النوامطی ۱۹۹/۸؟ 
نوای معارکت: ۸۸۳۹ - ۴۰ بر 


برزگر 


طلوع اففان (حقولمه- تاه هسفته‌نابه دولشی ولایت قندهار 


افغانستان, این تشریه به مدپریت مولری صالح‌محمد هوتک 
مدیر اداره سفارف قند‌هار؛ بسنیاد و نخستین شمار: آن در 
چهارشنبه ۱۵ میزان/مسهر ۱۳۰۰ش/ ۲۳ شوال ۱۳۳۹ی| ۶ 
جولای ۱ به فارسی و پشتو منتشر شد. طلوع افغان در دو 
صفحه به‌چاپ سنگی می‌رسید. شماره‌های نخست آن نشان 
می‌دهد که مدیر و ناظر چاپ نشریه عبدالعزیز الکوزایی بوده 
است. بهای یک شماره طلوع افغان در فندهار هفت پیسه بود. 
اشتراک شش‌ماهه آن در قندهار سه روپیه» در ولابات دیگر سه 
و نیم روپه و در بیرون از انغانستان سه روپية انگلیسی و 
اشتراک سالائهٌ آن در قندهار پنج روبیه؛ در دیگر ولایات شش 
روپیه و در بیرون از کشور پنج روپیهٌ انگلیسی بها داشت. از 
شمار؛ ۳۷ در پکم حمل افروردین ۱۳۰۱ش عبدالعزیز مسدیر 
نشریه شد و از اين زمان طلوع افغان شنبه‌ها منتشر می‌شد. از 


ادب فارسی در افناشتان | ٩۷۵‏ 


طلوع افغان 


طنین 


جوزا/خرداد ۱۳۶۷ش -سال هفتم انتشار مجله ‏ خواجه محمل» 
معاون عبدالعزیز: در غیاب وی مجله را سنتشر می‌کرد. در 
ستبله/ شهریور آن سال» سید حسین؛ خطاط مجله. موقتاً کار 
نشر مسجله را دردست گرفت. در دور حکومت بچه‌سقا 
(۱۳۰۸-۱۳۰۷ش)ءطلوع اففان با نام مژیدالاسلام منتشر می‌شد. 
در ۱۳۰۹ش که عبدالعزیز به وکالت مردم قندهار در شوراي ملی 
برگزیده شدء معاون اوء عبدالهی حبیبی انتشار نشریه را 
به‌عهده گرفت. وی در ۳۱۰ اش مدیر طلوع افغان شد و تا 
۹ اش آن را منتشر می‌کرد. چندی نیز عبدالعلی مستغنی 
شاعر مدیر این هفته‌نامه بود. حبیبی از ۱۳۱۱ش» مجله را تماما 
به پشتو و به قطع بزرگ در چهار صفحه منتشر می‌کرد. پس از 
این سال؛ در پایان هر سال شماره فوق‌العاده رساله‌مانئدی از این 
نشربه در حدود ۵۰ صفحه در موضوعات ادبی: اجتماعی و 
سیاسی به‌نشر می‌رسید. قطع طلوع اففان نخست ۶ اینچ 
۳۲/۵۴۰۱ سانتی‌متر) بودء اما از شماره دهم سال دوم ٩۱۳‏ 
اینج (۲۲/۵<۳۲/۵ سانتی‌عتر) شد. صفحه‌های شماره‌های سبال 
یکم و دم شمار؛ نخست از سال دوم مجله بیشتر سه سترن و 
که گاه دو ستون داشت و از شماره بازدهم سال دوم که قطم مجله 
کوچک شد. صفحات دوستونه شد. اعلامیه‌های مهم مجله گاه 
در یک ستولْ به عرض صفحه چاپ می‌شد. ستون‌ها با خط از 
هم جدا می‌شد. در بسیاری از شماره‌های سال یکم؛ شاید به 
دلیل صرفه‌جوپی در حاشیه‌های راست و چپ صفحات هم 
مطلب به‌چاپ سی‌رسید. نوشته‌های فارسی متن به خحط 
نستعلیق و نوشته‌های پشتو به نسخ بود. عنوان بخش‌ها بیشتر به 
تسخ و عنوان هر مقاله به تستعلیق چاپ می‌شند. مطالب اصلی 
طلو اففان اخبارن تبصره‌هاه سرمقاله‌ها؛ اعلامیه‌های دولتی و 
نظام‌نامه‌ها بود. اشعار فارسی و پشتو نیز در میان این مطالب 
بود. در تبصره‌ها و سرمقاله‌ها از مسائل روز و حفظ اتساد و 
سئت‌های دینی؛ به فارسی و پشتو سخن می‌رفت. خبرهای 
شارجی این نشریه از خبرهای داخلی و مقاله‌های دیگر بیشتر 
بود. خبرها و دیگر مطالب خارجی بیشتر از نشریات خارجی: 
مانند الطظیل؛ نصرت؛ زمین‌داره حل الستین؛ خلافت» تلستان و 
پاست اقتباس و ترجمه می‌شد. برشضی مطالب؛ به‌ویژه 
خبرهای خارجی: را منشی محمدعلمان بارکزابی ترجمه 
می‌کرد. شماری از خبرهای داخحلی را کارکتان و خبرنگاران مجله 
فراهم می‌کردند. اما بیشتر از دیگر نشریه‌های اقغانستان: از جمله 
اسان افغفان» اتعاد مشرقفی؛ اتفاق اسلاع؛ حقیشت؛ اصلرح و 


طنین (صلصعا4 دکتر ظاه کاپیسا ۳۳۵ اش - 


ارشادالسوان گرفته می‌شد. از میان نویسندگان نشریه از سید 
محسن قندهاری که به فارسی و پشتو می‌نوشت: می‌توان یباد 
کد. از نظام‌نامه‌های چاپ‌شده دز عطنو ۲ اشفان؛ ظام‌نامه 
تشکیلات اساسی کشور است که چاپ آن از شمارة سوم سال 
یکم به دو سال کشید. پیمان‌نامه‌ها و اعلامیه‌های حکرمتی به 
فارسی و پشتو در این نشریه چاپ مي‌شد. اشعار چاپ‌شده در 
طلوع اففان سیشتر درون‌مایه‌های میهن‌دوستی؛ همبستگی و 
پیشرفت کشور دارند. در دو شماره ازاین هفته‌نامه؛ دو شعر 
آلمانی در توصیف اففانستان با ترجم؛ فارسی آن‌ها آمده است. 
اين نشریه در ۱۳۱۱ش که به پشتو منتشر می‌شد. ستون‌هاي 
ادبی؛ تاریخی» اقتصادی, اجشماعی: علمی و جذ آن‌ها داشت و 
نیز گاه معطالب فکاهی و انتفادی در آن چاپ می‌شد. در این 
شماره‌ها. مقالات تحقیقی ارزنده‌ای دربارهء ادبیات پشتو دیده 
می‌شود. برخی از نشریه‌های داخلی و خارجی نوبنیاد آن زمان 
در طلوع اففان مسعرفی شده‌اند. اداره مجله پس از ۱۳۱۱ش: 
چندین کتاب نیز به پشتو منتشر کرد. طلوع اففان در اخبار و 
تم فقاله‌ها با تشر به امان افغان* همانندي و در ستون پشتو و 
کم‌تلوع بودن مطالیش با آن تقاوت دارد. 

منایع" افناستان در پنج فرن اخیر: ۵۴۵/۱ افناشتان: در سیر فاریخ: 

۲ سیر ژورنالیرم در اففانتان: ۴۶/۱ ۰۲۲۷۰۱۵۸-۱ ۲۲۸: نگاهي 

به ادسات معاسر در در افمانستان: 1 


تس 


اتشین 


طلوع کایلی (ناطکا اه عبدالبافی فرزند میرزا عبدالفتی» 


کابل ۱۲۹۸ش . + نویسنده و شاعر افغانستانی. تحصیلاتش 
را در دارالمعلمین کابل به‌پایان برد. از ۱۳۱۵ش آموزگاری پیشه 
کرد و در مدرسه‌های مختلف به تدریس پرداخت. وی سپس 
مدتی کارمند بخش تشریه‌های وزارت معارف (شرهنگ) و از 
۰ اش مدیر کتابخانه این وزارت‌خانه بود. طلوغ از ذوقی 
شاعرانه برخوردار بود. از آثارش می‌توان به گردآوری کتابی با نام 
عاطنه از نکاه شردوستان که مجمو عة گفتارهای کر تاه منطوم ۳ 
ممنشور دربارة بشردوستی است. اشاره کرد (کابل» ۱۳۵۱ش). 

متابع: فهرست کتب چایی «ری اففاشتان, ۱۰۲؛ معاصرین سحنلوره 

۱۴۷ ۶ 

جهان تاب 


۳ وزنامه‌نگار ۴ 


زاب فا سی, و افحانستان | ۳ 


طهرری 


طهرری 


نسویسندهة آفسغانستانی. دورة دسستان را در زادگاهش و دوره 
دبیرستان را در مدرس نادریه (عمرشهید) به‌پایان برد. از دانشگاه 
کابل در رشته پزشکی دانش‌نامه دکترا گرشت. در همان سالی که 
دور؛ُ پزشکی را به‌پایان برده به روزنامه‌نگاری روي آورد. با 
روزنامة حقیقت انقلاب ور همکاری و به ترتیب در سمت‌های 
مسئول شعبه تبلیغات؛ منشی مسئول و معاونت روزنامه کار 
کرد. وی مدتی نیز معاون اتحاديهةٌ روزنامه‌نگاران و مسئول مجلة 
ساوون بوده است. چند رساله و نوشته‌های بسیاری از وی در 
مطبوعات داخل و خارج کشور منتشر شده است. از نوشته‌های 
دکتر طنین؛ «در کوره تبرده سماها و آواها بهچاپ رسیده اسست. 
منبم: سیماها و آواها ۰۴۷۰/۱ ۴۸۲ 


طهرري تناها محمد‌ناصر فرزند غلام غوث فرژند محمداگرم؛ 
هرات ۱۳۲۴ش - ۰شاعی ادپب و روزنامه‌نگار افغانستانی. 
از چهارسالگی در مساجد به آموزش قرآن پرداخت. سپس اشعار 
حافظ و صرف‌ونحو را فراگرفت. دور دبستان را در مبدرشةٌ 
سیفی و دوره دبیرستان را در مدرسة سلطان هرات به‌پایان پردو 
در کابل دیهلم گرفت. طهوری از محضر علامه شیخ محتدظاهر 
قندهاری در هرات سود برد. نخستین شعر گونه‌هایش را در 
روزنامة اتفاق اسلام هرات با تخلص عولی و سپس طهوری 
به‌چاپ رسانید. در ۱۳۴۵ش معاون مجلهٌ پشتون ز] در رادیو 
کابل و در ۱۳۴۷ش مدیر مسئول آن مجله شد. در ۱۳۵۷ش که 
نام پشتون ز به آواز برگردانده شد» وی مدیریبت آن را به عهده 
گرفت. تا ۱۳۶۹ش با مجله‌ها و روزنامه‌ها (۲۴ سال) همکاری 


داشت. از ۱۳۶۹ش منتفند برنامه جوانه‌های هنر و ادبیات در 
رادیو شد. از ۱۳۷۰ش در مکاتب دارالایتام اففانستائی‌ها در 
تاشکند به کار پرداخت. وی مهم‌ترین کار ادبی خود را در تاشکند 
آغاز کرد و زندگي‌نامةٌ شاعرانه‌اش را با ژبان لطیف شمر در قالب 
متنوری به نام طز ۳ در روددار به‌نظم درآورده امست. ویاکی این 
مثنوی در این است که شاعر چشمدیدهایش را از دوره‌هاي 
گوناگون زندگی خود ببان کرده و گاهی هم چهره‌های درخشان 
فرهتگی و ادبی را نمایانده است. طهوری مجموعٌ اشعارش را 
در ۲۱ دفتر گرد آورده است که از آن جمله پنج دفتر شعرش با 
نام‌های شعلف بلخ که در ۱۳۴۴ش در کابل به‌چاپ رسید و در 
همان سال برنده جایزه اول آدبی رحمان بابا شد. درباي آتش 
(کابل. ۱۳۶۲ش) آوای کودکان (کسابل: ۱۳۶۳ش): گرد 
نقره( کابل» ۱۳۶۷ش) و آشار شب (کابل: ۱۳۶۸ش) از دیگر 
آثار او است. افسزون بر این‌ها می‌توان از بهاری در پایز 
(۱۳۶۷ش) و دفتر روشنکر نام برد که این کتاب دومی در 
۹ ش از سوی وزارت اطلاعات و کلتور (فرهنگ) افغانستان 
برنده جایزه سنایی شد. از طهرری افزون بر اشعار مقاله‌هایی به 
نام‌های مستمار دنقاده «آزمو دهع «اریب»؛ «همتاه و «سرودگره در 
مجله‌های پشتون زٌ و آواز به‌چاپ رسیده است. دفتر شعر 
دیگری از طهوری به نام شب چراتْ در دست چاپ است. 

متابع: ۲ بشار شب +سیماها و ۲داها ۴۸۱/۱ ش۳۸: شعله سلخ ! گرد 

نقره انمونه‌هايي از شعر دری اقغاستان: ۱۱۵۸۱۵۲ شعی سال دوع 

شماره ۴ آبان ۱۳۷۳ش. 

رسرلی 


[1 ۰۷۰۷۷۰ ۷۰۹٩۹٩۹٩ب٩۹٩۰٩۰٩۰٩(۹(۹(۹(۹٩۹۰۹٩۹‌۹‌۹٩ة۹۹‌‌‌۹‌۹‌۹‌۹‌۹‌۹‌۹‌۹‌۹!۹‌۹‌۹‌۹!۹‌۹۹‌۹‌۹۹!۹‌۹!۹٩۹۹‌۹٩۹9‌۵ة۹9(9۰‌ص(ص(ص(ِ(َِ‌‌‎ 0: 


ادب فارسی در افتانستان | 5۳۷ 


یم 
مر کین ماو مسا 


لباق شاه محمدزایسیی (اق.هره حتا دوع اف 2.۱ 


محمدظاهرشاه پر سحمدنادرشاه, کابل ۲۲ مپزان /|سهر 
۳ش/ ۱۹۱۴ - ب+یادشاه افغانستان از شاخه مصاحبان/ 
بسحیی‌خیل از خاندان بارکژایی (۱۳۱۲- ۱۳۵۲ش/ ۱۹۳۳- 
۷۳ ) در کابل به دنیا آمد و در مدارس حبیبیه و استقلال 
کابل درس خواند. در ده سالگی (۱۳۰۴ش/ ۵ همراه 
پدرش به فرانسه رفت و در دبیرستان «ژانسون دو سی‌بی» و 
دانشگاه «مونپلیه» به ادامهُ تحصیل پرداخت و زبان فرائسه را به 
خوبی فراگرفت. پس از اعلان پادشاهی پدرش (۱۳۰۸ش/ 
۹) به افغانستان بازگشت (۲۰ میزان ۱۳۰۹ش/ ۱۹۳۰ع) 
و در آموزشگاه نظامی کابل» زیر نظر صاحب منصبی آلمانی؛ به 
فراگیری فنون و تعلیمات نظامی پرداخت. در ۱۳۱۰ش با 
حمیرا؛ دختر سردار احمدشاه وزیر دربار و پسرعم محمد 
نادرشاه ازدواج کرد. در ۱۳۱۱ش/ ۲ کفیل وزارت دفاع ۳ 
در ۱۳۱۲ش/ ۶۱۹۳۳ کفیل وزارت معارف بود. پس از کشته 
شدن نادرشاه (عقرب/ آبان ۱۳۱۲ش/ ۱۹۳۳ع): پرادرش شاه 
محمودخان» وزیر جنگ که درکابل بود (برادر دیگر نادرشاه 
محمدهاشم‌خان صدراعظم در آن هنگام به شمال کشور سفر 


ظ 


کرده بوذ) بی‌درنگ مجلسی از بزرگان و روحانیان مقیم کابل بر پا 
ساخت و مسحمدظاهر را که تنها پسر ژنده نادرشاه بود 
(مسحمدطاهی پسر بسزرگ نادرشاه در دور فرمان‌روایی 
حبیب‌الله کلکانی» معروف به بچه‌ستاء در زندان درگذشته بود)» 
به شاهی برداشت و بدین‌سان پادشاهی دیرپای ظاهرشاه آغاز 
گر دید. در بیشتر این دوره: قدرت اصلی حکومتی نه در دست 
ظاهرشاه» بلکه در دست دیگر اعضای خاندان حا کم مصاحبان با 
یحیی خیل: به‌ویژه عموهای ظاهرشاه» (محمد)هاشم‌خان و شاه 
محمودخان: بود و در بخش اعظم این دور به استختای دوره‌ای 
کوتاه (۱۳۳۱-۱۳۲۹ش/ ۱۹۵۰- ۱۹۵۲ع) سیاست‌های 
نادرشاه به‌ویژه میارزه با هر گونه درخواست آزادی که آن را 
نشانه‌ای از مخالفت با رژیم سلطنت تلقی هی‌گردند: دتبال شد. 
پس از جلوس طاهرشاه؛ محمد ها شم‌خان همچنان در مقام 
صدراعظم باقی ماند و وی که مردی سختگیر و برکار بو 
رفته‌رفته قدرت سیاسی را در انحصار خود گرفت؛ در حالی‌که 
برآدرش شاه محمودخان وزارت جنگ را برعهده داشت؛ و برادر 
دیگرشی شاه ولی‌خان؛ وژیر مختار افغانستان در لندن و سپس در 
پاریس بود و که گاه در مسافرت‌های صد راعظم به خاری به 
کابل می‌آمد و به تیابت او وظایف صدراعظم را انجام می‌داد. 


ادب فارسی در اففاستان | ٩۳‏ 


ظاهر شاه محمدزایی 


نلاهرشاه محمدزایی 


سیاست مسحمدهاشم‌خان: و روی‌همر فثه سیاست خانواده 
مصاحبان؛ حفظ استقلال افغانستان تقویت ملی‌گرایی یا 
درواقع پشتون‌گرایی؛ و البته پی‌گيري تجددخواهی در چارچوبی 
محافظه کارانه و با احتیاط تمام بود. یکی از مهم‌ترین تحولات 
در دوره نخست‌وزيري محمدهاشم‌خان به ژبان رسمی کشور 
مربوط است. در افغانستان به‌رغم وجود زبان‌های گوناگون در 
سراسر دور اسلامی: زبان دری| فارسی زبان رسمی و 
معاملات و حلقهٌ وصل و یگانگی در میان عناصر گوناگون مردم 
بوده است. «احمدشاه ابدالی با این‌که پشتوزبان بود و در آن زبان 
شعر می‌گفت» با درک این واقعیت زبان دری را به عنوان زبان 
رسمی و زبان معاملاتی حفظ کرد. جانشینان او اعم از شاهان 
سدوزایی و امیران محمدزایی نیز آزاین روش پیروی کردند. در 
عصر امیرشیرعلی اقداماتی در جهت وضع اصعللاسحات دولتی 
در زبان پشتو صورت گرفت و امان‌الله‌شاه مرکة پشتو را به 
مقصد بالا بردن سوية علمی و فرهنگی آن زبان تأسیس کرد. اما 
این اقدامات پیشتر جنبهٌ مثبت و سازنده داشت؛ یعتی کمک به 
رشد و تحامل زبان پشتو بدون تلاش برای از بين برد یا سلپ 
حیثیت و حصسقوق از سایر زبان‌های کشور...در دوره 
محمدنادرشاه: محمدگل‌خان مومند وزیر داخله تحریکاتی را 

جهت تعمیم زبان پشتو و طرد زبان دری نه تنها از دوایر دولت 
بلکه از مژسسات تعلیمی و حتی خانه و بازار آغاز کرد» و 
از سمله هنگامی که ریاست تنظیمیه را در ولایات شمالی 
برعهده داشت» «مردمان دری زبان و ترکیزبان را وادار 
می‌ساعت تا عرایضشان را به زبان پشتو بنویسند و به عرایضی 
که به زبان دری به او می‌رسید؛ ترتیب اثر نمی‌داد. خانواده‌های 
پشتون را حتی از خارج سرحدات افغانستان به تعداد ژیاد به 
شمال هندوکش کوج داده با دادن زمین ودیگر امتیازات اسکان 
مسی‌کرد.» (اف‌فانستان در پم قسرن اخیر: ۶۳۱/۲ ۶۳۲) 
محمد‌هاشم‌شان که تخست نظر مساعدی به این اقداسات 
نداشت. رفته‌رفته؛ به‌ویژه پس از روی کار آمدن نازی‌ها در آلمان 
در ۱۹۳۲ به سیاست ن؛ادی‌ستاله روی آورد و نخست با 
صدور فرماتی که در شمار؛ ۱۲ حوت/ اسفند ۳/۱۳۱۵ 
مارس ۱۹۳۷م نشرية اصلاح منتشرگردید. فرا گیری زبان پشتو را 
برای هم مأموران کشوری و لشکری اجباری کرد و آن‌ها را 
مکلف ساخجت که در مدت سه سال زبان اففائی پا پشتو 

بیاموزند و در محاوره و کتابت آن را به کار پبرند» و سپس دستور 
تغییر زبان آموزش و تدریس از فارسی به پشتو را صادر کرد. 


گسرچه اپسن فرمان‌ها آن‌چنان‌که محمدهاشم‌خان و دیگر 
ناد پرستان پشتو می‌خواستند. به اجرا درنيامد و دري یا فارسی 
همچنان» در کنار زبان پشتوء زبان رسمی و آموزش کشور باقی 
ماند. اما به بدبیتی و بی‌اعتمادی گسترد؛ میان اقوام گوناگون 
افغانستان؛ به‌و یه غیر بشتونان: به پشتونان دامن زد. به‌ویژه 
آن‌که این اقدامات با تخصیص استیازات وبژه اقتصادی به 
پشتونان؛ مانند دادن زمین در مناطق غیر پشتوزبان به کوچندگان 
پشتون و تمرکز پروژه‌های بزرگ آبیاری در مناطق پشتون‌نشین» 
همراه بود. در سیاست خارجی» به‌ویژه در دور جنگ جهانی 
دوم (۱۹۳۹- ۱۹۴۵+ محمد‌هاشم خان توانست به‌رغم داشتن 
روابط آشکار و پنهان با آلمان نازی: روابط متعارفی با انگلستان 
و روسیه داشته باشد و از مداخلة کشورهای بیگانه جلو گیرد. در 
۳سش | 8۱۹۳۴ افسفانستان عضو جامعه سلل شد و در 
۶ ش/ ۱۹۳۷م پیمان سعدآباد را با ايران و ترکیه و عراق 
امضا کرد و در جنگ جهاتی دوم بی‌طرف ماند. با تأسیس بانک 
ملی افغانستان در ۱۹۳۳ که توانست در میان سال‌های ۱۹۳۳ و 
۶ ام بخش بزرگی از سرمایهٌ خصوصی کشور را جلب کند و 
درگ مابیش پسنجاه شرکت سهامی تجارتی و صنعتی 
سرمایه گذاری نماید» رفته‌رفته طبقة بورژوازی با سرمایه‌دار 
عصر جدید در افغانستان پدید آمد و شکل گرفت. بانگ مرکزی 
افغانستان یا دافغائستان بانک نیز در ۱۹۳۹ بنیاد نهاده شد. در 
زمینه آموزش و پرورش و معارف: در دور صدراعظمی 
محمد‌هاشم‌خان, همانند دوره تادرشاه به تم 8 کت لین 
مدارس جدید, الیته در اندازه‌ای محدودتر از دور: آمانی» همراه 
با تظارت شسدید بر مضامین و برنامه‌هاي دوسی و حلف 
مضامین مشوق آزادی‌خواهی و دموکراسی‌طلبی؛ توجه شد و 
در هین حال شبکه‌ای از جاسوسان براي کتترل سدارس و 
معلمان پدید آمد. روزنامه‌های آزاد و آزادی مطبوعات نیز 
برافتاد در حالی‌که مطبوعات دولتی از جهت کمی رو به رشد 
نهاد, سحمد‌هاشم‌خان که در دور؛؟ صدراعظمی خود عملاٌ 
شخصیت اول کشور به شمار می‌آمد و تنوانسته بود برضی 
کارهای مثبت؛ مانند تضعیف ملوک‌الطرایقی و جلوگیری از 
مداخلهٌ خانان و روحانیان و نیز حقظ بی‌طرفي کشور را در 
جنگ جهانی دوم به انجام پرساند بسیار مخرور: ستمگر» آزمند 
و پی‌عاطفه بود و در سرکوبی مخالفان سیاسی و همه هواداران 
آزادی انديشه و بیان و عدالت و دموکراسی لحظه‌ای درتگ 
نمی‌ورزید: اما وی؛ برخلاف برادرش نادرشاه» می‌کوشید آن‌ها 


الاب قار سی, در افخاستان | ۷۱۳۰ 


ظاهرشاه محمدزایی 


را نه با اعدام و کشتن مستفیم. بلکه با انداختنشان در زندان‌ها و 
سیاه‌چال‌ها از میان ببرد. ازاین‌رو گذشته از زندان‌های دوره 
امانی» زندان‌های تازه‌ای در کابل و ولایات ساخت و بسیاری از 
روشنفکران و فضلای اففانستان را در زندان افکند. وی سرانجام 
در ٩‏ مه 8۱۹۳۶/ ۱۳۲۵ش: زیر فشار محمدظاهرشاه که اکنون 
می‌خواست بیشتر از گذشته در ادار؛ُ کشور سهیم باشد» نا گزیر به 
کتاره گبری شد و جاي خود را به براذرشی شاه محمو دخان داد. 
شاه محمودغان, با حمایت ظاهرشاه» در اوایل نخست 
وزیری‌اش برای تبدیل دولت خودکامه به دولت مشروطه 
اقداماتی کرد و گام‌هایی به‌سوی دمگراسی برداشت. وی نخست 
زندانیان سیاسی را از بند بیرون اورد و برخی از انان: مانند 
تور پیتمل :سیف تسم غان او عمدالپ انی دی زاب 
کارهای دولتی گماشت. در ۸۱۹۳۷ فانون جدید شهرداری‌ها بر 
پایه انتخابات سری و کتبی به تصویب رسید که در سال بعد در 
کابل و شهرهاي دیگر به آجو | در آمد. اقدام مهم دیگی پایان دادن 
به سلطهٌ انحصاری زبان پشتو در آسوزش و پرورش و ورود 
دوبارةٌ زبان فارسی در مدارس بود که پنابر آن قرار شد در مناطق 
فارسیزبان؛ تدریس به زبان فارسی انجام گیرد. انتخابات 
مجلس شورا در ۱۹۴۹م کمابیش آزادائه انجام گرفت و گروهی از 
آزادی‌خواهان به مجلس راه بافتند و قائون سطبوعات که به 
جراید غیردولتی اجازهٌ انتشار و آزادي محدود میداد در 
۰ از تصویب مجلس گذشت و در نتیجه جراید غیردولتی 
مانند انار ندای خلق؛ وطن» بلاب» وس آشنه و انوع شروغ به 
انتشار کردند. همزمان با انتشار نشضریات آزادب و 
سیاسی: که می‌توان آن‌ها را هسته‌هاي اسراب شمرد؛ عمدتاً در 
پرامون نشریات آزاد؛ در صحنهٌ سیاست افغانستان ظاهر شدند» 
مانند اسزاب ویش‌زلمان با جریده انکار و سپس افغان وی 
وطن با جرید؛ وطن و خلق با جرید؛ٌ ندای خلقء که هر سه از 
پادشاهی مشروطه هواداری می‌کردند» ولی دو گروه نخست 
میانه‌رو و گروه سوم تا اندازه‌ای تندرو بود. در زمینه اقتصادی ‏ 
در ۱۹۴۷م حکومت افغانستان طرح توسعهٌ اقتصادی بزرگی بر 
پايةُ طرح آبیاری وادی بزرگ هلمند تهیه کرد که بر اساس آن 
منطقه بزرگی در غرب افغانستان باید آبیاری می‌شد. اما ایین 
طرح بسیار ناقص بود و در برایر هزینه‌های انجام شده, چندان 
حاصلی به بار نیاورد. در سیاست خارجی, در ۱۳۲۹ش/ 
۰ انضمام اراضی آن سوی خط دیورند به کشور نوبتیاد 
پاکستان به اعتراض شدید دولت افغانستان و قطم روابط 


افغانسثان و پاکستان انجامید که تا ۱۳۳۶ش/ ۱۹۵۷ ادامیه 
یافت. اصلاحاتِ شاء محمودخان در جهت دموکراسی از همان 
ابتدا با مخالفت سرسختانة گروهی از اعضای خاندان مصاحبان 
و در رانن آن‌ها محمدداودخان (پسر صزیز و برادرزاده شاه 
مسحمودخان و پسر عم و شوهر خواهر ظاهرشاه) که 
دست‌پرورده و برکشیده عم خود محمد‌هاشم‌خان بوده روبه‌رو 

انجام آن‌ها تو انستند ظاهرشاه را هم با خود همراه کنندو 
شاه مسسمودخان را که خسود چندان اعتقادی به اصول 
آزادی‌خواهی نداشت و در اواخر نخست وزیریش دوباره در پی 
سلب آزادی‌ها و گرفتن و به زندان انداشتن مشروطه‌خواهان 
پرآمده بوده در سپتامیر ۱۹۵۲ع/ ۱۳۳۲ش به کناره‌گیری از 
متامش واداشتند و محمدداودخان» درواقم با شبه کودتایی به 
نخست‌وزیری رسید. افغانستان در دوره نخست‌وزیری داود به 
نجده‌خواهی خودکامه بازگشت و این راه را وی با عزم و 
قساوت تمام پی گرفت. وی گرایش به سوی دموکراسی را؛ که 
شاه و نخست‌وزیر پیشین وعده داده بودند» کتار گذاشت و ببه 
ی حل مسثلة پشتونستان و پیشرفت اقتصادی برنامه‌ریزی 
غصاس در را س اهداف خود جایی داد؛ زیرا افغانستان از زمان 
تجزیة هند (۱۳۲۶ش / ۱۹۴۷ع) پبوسته خواستار آن بو ده است 
که وضع سیاسی پشتونستان, یعتی تمام مناطق پشتونشینی که 
در شرق خط دیورند واقعند و ایالت کنونی سرحد شمال غرب 
پاکستان را تشکیل می‌دهنده به همه‌پرسی 
امور داخلی یک رشته برنامة اقتصادی پنج ساله را آغاز کرد که 
نخستین آن‌ها در اول میزان ۱۳۳۵ش/ ۲۲ سپتامبر ۶۱۹۵۶ بسه 
اجرا گذاشته شد. از مهم‌ترین اصلاحات اجتماعی داود, کشف 
حجاپ بود که با ظاهر شدن ملکه و زنان صدراصظم و وزیر 
خخارجه یدون روبند در یکی از شب‌هسای جشن استفلال در 
۸سش/ ۱۹۵۹ آغاز گردید و به‌رغم برخی مخالفت‌ها؛ 
به‌ویژه در فندهان ادامه یافت. در سیاست خارجی؛ در براسر 
نزدیکی همه‌جانبه به اتحاد شوروی که تجهیزات و آسوزش 
ارنشس را تقریباً به اتحصار شود درآورد و در اقتصاد کتسور نیز 
تعوذی عمده کرده تنش با پا کستان افزایش یافت. در ۱۳۳۴ش/ 
۵ م خروشچف و بولگانین» رهبران شوروی, در سفری به 
کابل حمایت تلریحی و محدود خود را از افغانستان در قبال 
مستله پشتونستان اعلام کردند.در ۱۳۳۴ش/ ۰۶۱۹۵۵ در پی 
طرح دولت پا کستان برای ادارء پا کستان غریی به صورت واحدی 


گذارده شود داود در 


یک‌پارچه, که خودمختاری قبایل پشتون ولایت سرحد را 
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اه شاه محبدزایی 


تهدید می‌کرد؛ روابط میان افغانستان و پا کستان سخت متشنج 
شد و با وجود برخی بهبودهای جزئی» همچنان تیره ماند تا 
آن‌که محمد داودخان قرار داد ۱۲۹۹ش/ ۱۹۲۱ امان‌الله‌خان با 
انگلستان را که مسرزهای جنوبی افسفائستان را مشسخص 
می‌ساخت؛ باطل اعلام کرد و (در حالی‌که در داخل کشور خود 
آزادی و دموکراسی را به شدت سرکوب می‌نمود) خسواستار 
مراجعه به آرای عمومی برای حل مسألدٌ پشتوتستان شد و به 
دلیال آن سرباژان اقغانستان وارد خاک پاکستان شدند. در 
۰ ش/ ۱۹۶۱ روابط افغانستان و پاکستان بار دیگر قطع 
گردید و مرز دو کشور بسته شد. پسته شدن مرزها با پا کستان به 
افغانستان که دسترسی مستقیم به دریا ندارد با وجود کمک‌های 
جالب توجه شوروی, خسارات زیادی وارد آورد و طرح توسعة 
اقتصادی اففانستان از هم گسپخت, اقتدار بیش از اندازه و 
روزافزون داودغان. همراه پا سیاست تنش آمیز وی در برابر 
پاکستان که به انزواي اففانستان و وابستگی آن به شوروی 
انجامید؛ ناخرسندی بسیاری اژ اعضای خاندان حا کم مصاحبان / 
پحیی خیل و از جمله خود ظاهرشاه را برانگیخت و داودخان در 
۳حوت/اسفند ۱۳۴۱ش/ مارس ۱۹۶۳ ناگزیو از 
نخست‌وزیری کنار رفت. اگر چه وی رسماً صحله میات 
افغانستان را ترک گفت. اما از آن بس پیوسته در اسور کشور 
دخالت می‌کرد و در پی فرصتی برای بازگشت به رأس قدرت 
بود. با کناره‌گیری داودخان مرحله‌ای از پادشاهی ظاهرشاه که 
سی‌سال به درازا کشیده بود به‌پایان رسید. در سراسر این مرحله 
قدرت واقعی در دست عموها و سپس پسرعم شاه بود و خود 
شاه بیشتر نقش ناظر داشت و تنها در مراحل حساس, آن هم 
بیشتر زیر فشار دیگر اعضای خاندان خود. در ادارة کشور 
دخالت می‌کرد. از این هنگام دوره تازه‌ای از پادشاهیش آغاز شد 
که می‌توان آن را دور جکومت شخصی ظاهرشاه شمرد و با 
گام‌ها بی؛ هرچند ناپی‌گیر و گسسته, که وی در اين دوره برای 
تبدیل حکومتش به یک پادشاهی مشروطه برداشت 
مشررطیت هم خوانده‌اند. ظاهرشاه در آغاز این دوره کسی 
بیرون از شاندان شاهی؛ یعنی دکتر محمد یوسف را به 
لخست‌وزیری برگزید و وی اعضای دولتش را در ۱۳ میبارس 
۳ اسفند ۱سش معرفی کرد و چند روز بعد خط مشی 
دولت خود را اعلان داشت که عمدتاً پیراسون دو نکته دور 
می‌زد؛ یکی تنش‌زدایی در روابط با پاکستان» و دیگری تغییر یا 
تبدیل قانون اساسی برای تطبیق آن با ارزش‌های دموکراسی. با 


شت» آن را دوره 


همکاری ایران» روابط افغانستان و پاکستان به سرعت بهبود 
یافت و مرز میان دو کشور بازگشایی شد. روابط با شوروی 
همچنان حسنه باقی ماند. در ۲۹ سنبله / شهریور ۱۳۳۳شي | ۲۰ 
سپتامبر ۱۹۶۴ فانون اساسی تازه‌ای از تصویب لویه جرگه 
گذشت که پشتو و دری را؛ از میان زبان‌های اففانستان» زبان 
رسمی می‌شناخت؛ اعضای خاندان شاهی را از اشغال مقامات 
صدراعظمی وزارت و نمایندگی مجلس شورا مسنع می‌کود: 
استقلال قوه قضاییه را اعللام می‌داشت؛ قوه مقننه را مرکب از دو 
مجلس ولسی‌جرگه (که همه اعضای آن انتخابی بودند) و 
مشرانو جرگه (که دو سوم اعضای آن» مستقیم یا غیرمستفیم؛ 
انتضابی بودند و یک سوم دیگر را شاه برمی‌گزید) بنیاد می نهاده 
و در کل راه را برای اعادة دموکراسی عمی‌کشود. قانون بالتسبه 
آزادمنشانهٌ سطبوعات نیز در ۱۳۴۴ش/ ۱۹۶۵ به تصویب 
رسید. در این اوان جمعیت‌ها و احزاب سیاسی تازه‌ای مانند 
گروه مارکسیستی حزب دمکراتیک خلق اففانستان به رهبری 
نور محمد تره کی و ببرک کارمل؛ جمعیتی به رهیری شازم‌محمد 
فرهاد به سخنگوبی جریدهُ افنان ملت و با سرام برتری‌جویی 
ِ و حزب وحدت ملی» معروف به زرنگار به رهبری 

ستاد خلیلی در صحنة سیاست افغانستان پدید آمدند. انتخابات 
هم که در آن برای نخستین بار زنان از حق 
رأی پرخوردار بودند در سپتامبر ۱۳۴۴ش/ ۱۹۶۵ برگزار شد. 
با ایسن وجود. در پسی نظاهرات دانشسجویان تندرو به‌ویژه 
دانشجویان هوادار حزب «موکرانیک خلق و عناصر ناراضی: 
مائند داودخان و هو ادارانش و ئیز بر تری‌خواهان پشتون در ۳ 
عقرب/ آبان ۱۳۴۳ش/ ۲۵ اکتبر ۱۹۴۵ که به کشته شدن سه 
تن از تسظاهرکنندگان ان_جامید: دک‌تر محمد بوسف.: که 
سیاستمداری میانه‌رو و معتقد به اصول مشروطیت بوده از کار 
کناره گرفت (۲۹ اکتیر ۱۹۶۵ع) و پس ازوی» به ترتیب؛ محمد 
هاشم میوندوال (از ۲۹ اکتبر ۰۱۹۶۵/ ۱۳۴۴ش تا ۱۲۱۹۶۷ 
۶ ش)؛ وراحمد اعتمادی (ا توامبر 8۱۹۶۷ ۱۳۴۶شی تا 
مه ۱۳۵۰/۱۹۷۱ ش)» عبدالظاهر (از ۶۱۹۷۱ ۱۳۵۱ش تا ۲۴ 
سپتامبر ۶۱۹۷۲ ۱۳۵۱ش) و محمدموسی شفیق (از ۶۱۹۷۲ 
۱سش تا ۱۷ ژوئنی؛ ۱۹۷۳ع/ ۲۶ سرطان ۱۳۵۲ش) به 
خست‌وزیری رسیدند. از زمان نخست‌وزیری محمدیوسف تا 
پایان نخست‌وزیری شفیق, افغانستان به گونه‌ای دارای پادشاهی 
مشروطه ولی آميخته با آشوب و هرج‌ومرج ؛ بود. علت ایین 
آشوب و هرج‌ومرج از سویی مسقاومت اعضای سحافظه‌کار 
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طافرشاه محمدزایی 


خاندان شاهی و در رأسشان سردار محمدداودخان و برآدرش 
سردار محمد نعیم‌خان با اصول مشروطه, و از سوی دیگر 
بی‌سیاستی و عدم قاطعیت شخص ظاهرشاه بود. پرای نمونه؛ 
در دوره نخست‌وزیری اعتمادی؛ قانون احزاب از تصسویب 
مجلس گذشت: ولی ظاهرشاه به عللی: از توشیح آن خودداری 
کرد. با این و جود هیچ تلاشی هم برای جلوگیری از فعالیت‌های 
احزاب غیرقانونی» به‌وپژه احزاب چپ و نیز احزاب اسلامی که 
سخت مخالف یکسدیگر بودند و گذشته از تظاهرات و 
اجتماعات خرد با زدوخوردهای مکرر با یکدیگر آشرب 
می‌آفریدند» انجام نگرفت. در این میان سردار محمدداودخان که 
سخت مخالف مشروطه بود و دور بودن اعضای خاندان 
سلطنتی را از مقامات دولتی برنمی‌تایید» می‌گوشيد تا با دامن 
زدن به فضای آشوب و هرج و مرج» حتی به بهای اتحاد با 
چپ‌ها که دشمنان کل خباندان شاهی بودند.‌فانون اساسی 
(مشسروطه) را بی‌اعتبار سازد. شفیق» آخرین نخست‌وزیر 
ظاهر شاه می‌ خواست دو کار عمده انجام دهد؛ یکی اعاده نظم ۳ 
امنیت و دیگری بازگرداندن سیاست شارجی اففانستان از 
گرایش به اتحاد شوروی به میانه‌روی و بی‌طرفی واقعی. وی در 
این راستا موفق به عقد قرار داد تفسیم اب رود هلمند | هیرمند با 
ایران شد اما با کودتای محمدداودخان تلاش‌هایش نیمه کازهو 
ناتمام ماند. در تابستان ۱۹۷۳ که ظاهرشاه: پس از تصویب 
قرار داد هلمند برای استراحت به اروپا رفته بود و پسر ارشدش 
سردار اجمدشاه به نیابت او ادارة کشور را در گابل در دست 
داشت» داودخان که برای بازگشت به رأس قدرت پیوسته 
بی‌تأبی می‌کرد: از فرصت بهره جست و در ۲۶ سرطان (تیر 
۲ ش/ ۱۷ ژوئیه 0۱۹۷۳) با پاری برضی صاحب‌منصبان 
نظامی وابسته به حزپ دموکراتیک خلق دست به کودتا زد و 
نخست‌وزیر را دستگیر و حکومت پادشاهی را مسلغی کرد و 
اعلام چمهوری نمود و خرد به عنوان اولین رئیس جسمهور 
افغانستان بر مسند قدرت قرار گرفت. ظاهرشاه اندکی بعد» برای 
آن که داود ملکه و دیگر اعضای خانواده‌اش را اجازهُ خروج از 
کشور دهد. رسماً از پادشاهی کناره گرفت و از آن پس تا به امروز 
در ایتالیا زندگی می‌کند. دوره پادشاهی ظاهرشاه. طو لانی‌ترین 
دوره پادشاهی ذر تاریخ پادشاهی افغانستان بود» دوره‌ای که در 
آن افغانستان شاهد تغییرات گسترده و ژرف افتصادی اجتماعی 
و فرهنگی و سیاسی بود. اما ه به آن اندازه که بافت سنتی - 
قبیله‌ای جامعهٌ افغانستان را زیر و رو کند. ظاهرشاه که ظاهراً 


پادشاهی آسایش‌طلب و نرع‌خو بوده در سه ربع نخست 
پادشاهیش ادارة کشور را به عموها و پسرعم خود سپرد. آن‌ها 
کارها را با روشی خودکامانه و مستبدانه می‌گرداندند و صدای 
مخالف را برتمی تابیدند. تنها در دهة ار پادشاهی ظاهرشاه (و 
نیز مات کوتاهی در دوره نخستوزیری شاه محمو دخان) است 
۳۹ پادشاهی افغانستان تا انداژه‌ای به پادشاهی مشمو و عه هید ل 
شد و مبانی قانونی آن را پیدا کرد. ولی دور* مشروطه (۱۳۴۱- 
۲ ش/ ۱۹۶۳- ۱۹۷۳ع)؛ با وجود محاسن بی‌شمار؛ مانند 
گسترش نسبی پایگاه قدرت و پیدایی احساس امنیت در میان 
مردم و آشنایی مردم با حقوق خود با گسترش و ژرف شدن 
تضادهای اجتماعی (مانند تضاد برتری‌جویان پشتون با افوام 
غیر پشتون: تاد اعصای خاندان شاهی که حاضر نبودند از 
امستیازات خود در سلسله مراتب قدرت دست بکشتد با 
دیوان‌سالاران و نخبگان متعلق به دیگر اقشار مردم» تضاه 
نیروهای چپ و روشنفکران تسندرو با اسلام‌خواهان و 
محافظه کاران) و آشوب‌ها و هرج‌وعرج بر خاسته از آن هبراه بود 
که ظاهرشاه و نخست وزیرانش قادر به مهار آن‌ها نشدند. آن‌چه 
دربار؛ زبان و ادب فارسی در افغائستان در این دوره باید گفت. 
آن است که ساختمان فرهنگی کشور در دوره کو تاه نادر و دورة 
دراز ظاهرشاه به‌ویژه در زمان نخست‌وزیری هاشم‌خان: «با 
رنگ و روغن قوم‌گرایی: تعصبات و امتیازات زبانی؛ مذهبی 
[ر] منطقوی نقاشی گردید. با ایجاد نشریه اصلام و تشکیل 
انجمن ادیی کابل تلاش برای اثبات برتریت تاریخی قوم افغان و 
زبان افغانی [پشتو] شروع شد که این طرح با تشکیل پشتو تولنه 
و الحاق اتجمن ادبی به آن و همچنان انجمن تاریخ افقانستان به 
پایة اکمال رسید. با گسترش مراکز فرهنگی در ولایات؛ 
ولسوالي‌ها (/ شهرستان‌ها دهات و قصبات. فعالیت فرهنگی 
تبعیض‌گرابانه عمومی شد و چون مکروب ساری تمام وجود 
ملت افغانستان را آسیب‌پذیر ساخت. متأسفاته اين فرهنگ که 
شالو ده و اساس آن بر اصول استبد‌اه فومی و تبعیض زبانی با 
یافته بود تا آخرین روزهای حکومت آل یحبی به حال خود 
باقی مانده بود.» (بصیراحمد دولت‌آبادی سرا سال یکم؛ 
شسباره ۱ صص ۱۰۹-۱۰۸) با این وجود به‌رغم همه 
نلاش‌های برتری‌جویان پشتون برای حذف زبان فارسی از 
دستگاه دیوانی و آموزش و پرورش کشور فارسی همچنان زبان 
گفتار و نوشتار بیشتر شهرنشینان و بخش بزرگی از روستاییان و 
ایلات کشور باقی ماند و حتی پشتونی مانند غلام‌محمد غیار با 
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وجود داشتن تعصب فومی؛ کتاب مهم خود اففاشتان در مسیر 
تار بخ را به فارسی نخاشت. سیر تحولات اد فارسی در دوره 
ظاهرشاه با دفیق‌ت در دور: حکومت خاندان مصاحبان/ بحیی 
خیل: را مي‌توان چنین بیان داشت: خاندان مصاحبان در ابتدای 
حکومتش با روشتفکران برخوردی خشن و بی‌تسامح پیش 
گرفت. انتشار نام و اندیشه‌های محمود طرزی ممنوع شد و این 
ممنوعیت تا ده ۱۹۶۰ ادامه یافت. غبار و دیگر روشنفکران 
به زندان افتادند یا به خارج تبعید گشنتند و انیس و بسیاری دیگر 
در زندان از میان رفتند. با این وجود چنین می‌نماید که مخالفت 
خاندان حاکم با روشنفکران سیاسی فعال بیشتر با اشخاص بوده 
نه با کارهای فرهتگی و ادبی. در دهةه نخست حکومت 
اون لبق ومیل فان نامیس فیلن کهتعها قزر خابا وی 
روزنامه منتشر می‌کرد؛ انجمن ادبی کابل با دو نشریه‌ای که دایر 
کرد بنیاد نهاده شد: و شمار موسسات اموزشی در حد 
گسترده‌ای افزایش یافت. أسیس دانشکدهة ادبیات در دانشگاه 
کابل در ۱۹۴۴ نشانة عزم دولت برای ادار؛ فمالیت‌های ادبین 
بود. در ۹۰ ا تشر روشنفکران کارمند دولت بودند. همچنین 
در میان مقامات دولتی: تمایل آشکاری به افزایش باسوادان و 
در تنیجه افزایش بالقو؛ خوانندگان به چشم می‌خورد. شمار 
دانش‌آموزان از ۱۵۹۰ تن در ۸۱۹۳۰ به ۰۰+۰تن در ۱۹۴۹ 
افزایش باقت و به ۴۹۷۹۱۱ تن در ۱۹۶۷ و ۲۸۰۰۰ تن در 
۶ رسید. این گسترش تنها کمّی نبود. برپایی انجمن ادبی 
کابل در ۱۹۳۰م به سرعت به انتشار نخستین نشرية ادبسی و 
تاریضی کشور (بعنی مجله کابل)» یک سالنامه, و پس از 
وقفه‌ای چندساله» یک دایرةالعارف (یعنی دایرةالسعارف 
آربانا) انجامید. تولید و ادارژ این وسایل نوین عرضه و ارائ آثار 
ادبی به دست گروه کوچکی از روشنفکران انجام می‌گرقت که 
سردییری و و یراستاری جراید و مدیریت رادیو کابل (تأسیس در 
۹سش/ ۱۹۴۰ع) وا در دهة ۱۹۴۰ برعهده داشتند. در همین 
سال‌هاء نویسندگان افغانستانی با شور و شوق بسیار به‌کارگیری 
و آزمودن آن انواع ادبی را آغاز کردند که محمد طرزی آن‌ها را به 
جامعة ادبی افغانسنان معرفی کر ده بودء سانند داستان کگو تاه 
داستان بلند. رمان, مقالةٌ ادبی و نقد ادبیی و سیاسی. اما در این 
اوان هنوز شعر مهم‌ترین نوع ادبی به‌شمار می‌آمد. نویسندگی 
بیشتر گونه‌ای صنعتگری شمرده می‌شد و بر ویژگی‌های 
زیبایی‌شناختی و هنری آن تأکید می‌رفت. هیچ چیز بهتر از 
موضوعی که کابل» نشرية انجمن ادبی کابل» در یک اقترا 


شعری به مسابقه گذاشت. نشان نمی‌دهد که مضامین آدبسی در 
این دوره از حکومت امان‌الله‌خان چه تغییری کرده است. 
موضوع این اقتراح» «بهاره بود و عبدالله قاری در آن اول شد. 
ظاهرشاء» برای تأکید بر نقش حمایتی دولت از ادباء لقب 
ملک‌الشعرایی را که سال‌های درازی بود که به کسی داده نشده 
بود به قاری داد. انتخاپ قاری به مقام ملک‌الشعرایی: گزینشی 
کاملا مناسب و شایسته محسوب می‌شد. زیرا او در حبفيشعت 
حلقَهُ واسطی میان ادبیات کلاسیک فارسی و ادبیات رو به رشد 
این دوره است. گذشنه از مضامین هنری؛ تاریخ و فرهنگ نیز 
بی‌گمان منابم اصلی مضامین آشار روشنفکران اففانستان در 
دهه‌های ۱۹۳۰ و ۴۱۹۴۰ را تشکیل سی‌دهد چرا که ابسنان؛ 
نازیر يا داوطلبانه؛ در نتیجهُ سیاست ملی‌گرایانه با درواقع 
پشتون‌گرایانةٌ دولت» می‌بایست خوانندگانشان را مستقاعد 
می‌کردند که افغانستان با وجود همه تجارب تسلخ تاریفی؛ 
دارای یک فرهنگ پیوسته تکاملی است و می‌تواند به همه 
تهدیداتی که از سوی بیگانگان متوجه آن است؛ پاسخ دهد و 
آثان را جذب کند. عبدالر ثوف بینوا (-8۱۹۸۵) صدیق فرهنگ ‏ 
غبار؛ عبدالحی حبیبی (-۱۹۸۴ع)؛ احمدعلی کهزاد: خلیل‌الله 
خلیلی؛ عبدالرحمان پژوای ( ۱۹۱۷ - ) سید قاسم رشعیا 
(۱۹۱۳- ۶۱۹۹۸) آبراهيم هفا (۱۹۰۸ع ): عشمان صدیعی 
(۱۹۱۸م )» محمدقدیر ترکی (۱۹۱۰- ۱۹۸۲ع) و دیگران تنها 
تاریخ‌نگاره روزنامه‌نگان و منتقد ادبی نبودند؛ نوشته‌های آنان 
آکنده از مطالب تاریخی بوده و تکیه ايشان بر میراث ادب 
فارسی آن‌ها را قادر ساخته است تا زبان نگارش را خلاقانه با 
انوا نوین ادیی تطبیق دهند. داستان‌های کوتاه و نمایشنامه‌های 
پواک نمونه‌هایی از این خلاقیت ادبی است. وی با استفاده از 
فرهنگ عامیانه» تاریخ و اسطوره شیوه‌ای از داستان‌نویسی 
ابداع کرد که با وجود تکية آن به سنت کلاسیک؛ سبک ویژه او 
به‌شمار می‌آید. اقتباسات و تحریرهای پرطرفدار وی از داستان 
رودابه و زال از شاهناا فردوسی؛ شاهزاد۹ بست از فرهنگ 
مامیانه قندهان وظفه از تاریخ سبدهٌ هجدهم میلادی» و دختر 
کوچی از افسانه‌های چادرنشینان؛ هنوز هم از شاهکارهای نثر 
فارسی در اقغانستان به شمار می‌آید.نقش عبدالغقور برشتا 
(۱۲۸۷ش/ ۶۱۹۰۷ ۰ ۱۹۷۴ع) و عسبدالرشسید. لطسیفی در 
نمایشنامه‌نویسی مشابه نقش پدواک در داستان کو تاه است. 
عبدالله قاری و صوفی عبدالحق بیتاب (۱۸۸۸- ۱۹۷۱ع): که 
پس از مرگ قاری لقب ملک‌الشعرایی یافت؛ برجسته‌ترین 
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شاعران این دوره و نمایندگان سنت کلاسیک شعر فارسی با 
مضامین رایج و تثبیت شده آن بوده‌اند. اماکسی که وی را 
می‌توان نام‌دارترین استاد شعر قارسی در عصر ظاهرشاه دانست؛ 
خلیل‌الله علیلی است که به سبک خراسانی شعر می‌سرود و 
مسدیحه‌های فسراوانی در ستایش ظاهرشاه دارد. پادشاهی 
ظاهرشاه از آغاز تا پایان زمان نخست وزيري شاء‌محمودخان 
(۱۳۳۲ش/ ۱۹۵۳ع)» به‌ویژه دورهُ کوتاه آزادی و دسوکراسی 
زمان‌شاه محمودخان را می‌توان دوره‌ای دانست که در ان نسل 
نخست نویسندگان افغانستان در روزگار سعاصر سربرآوردند. 
تأسیس دایرةالمعارف آریاله با تلاش و مدیریت میرعلی اصفر 
شسجاع در ۱۳۲۷ش,» که نسوبسندگان و بووهشگران را در 
مجموعه‌ای گرد آورد» آغازگر مرحلة نوینی در حرکت‌های 
فنرهنگی در افسغانستان است. سجموع تحولات سیاسی 
اجتماعی» فرهنگی و مطبوعاتی؛ خاصه در نیمه دوم دهد 
۵۶ سش: موجب شد تادر شوصه داستان‌نویسی گام‌های 
اساسی برداشته شود و نخستین داستان‌های قابل قبول با شکل 
و قالب امروزی نوشته و در مطبوعات آزاد به جامعه عرضه 
شود. شمار فراوانی از ادیبان به داستان‌نویسی روی آورند و 
بدین‌سان نخستین نسل نویسندگان و داستان‌نویسان کشنور 
ظهور کردند که از میان آنان می‌توان از عزیزالرحمان فتحی» 
نجیب الله توروایاناه محمدشفیع رهگ مسحمدحیدر ژویبل 
محمدذحسین غمین؛ محمد اعظم عبیدی» سیدمحمد سلیمان: 
میرامین‌الدین انصاری: هبدالغفور ببرشتا؛ علی‌احمد نعیمی» 
محمدعثمان صدیقی میرمحمدصدیق فرهنگ» عسدالررحمان 
پژواک» عبدالحسین توفیق» رضا سایل هروی» موسی شفیق و 
دیگوان نام برد. آثار این نسل در حالی که از جریان داستان‌نویسی 
سنتی دری فاصله گرفته به‌ویژه در شک استفاده از شیوه‌های 
نتوین داستان‌نویسی گام‌هایی به پیش گذاشته است» اما هنوژ به 
پختگی لازم نرسیده و در مرحلهٌ سپری کردن تجربه‌های اولیه 
است. نثر مقاله‌ای» شعاری و پر از حشو و زواید و تفصیل‌های 
ملال‌انگیز همچنان در این داستان‌ها دیده می‌شود و نو سندگان 
به رسم داستان‌های کهن هر گاه بخراهند پا پیش می‌گذارند و به 
تجزیه و تحلبل حوادث داستان و اظهارنظر و نتیجه گیری 
می‌پردازند و از دادن پند و نصیحت و سفارش‌های ارزشی و 
اخلافی خودداری نمی‌کنند (سید اسحاق شجاعی؛ در دری؛ 
سال اول» شماره اول. ص .)۳٩۹‏ در دور* تخت‌وزیری داود 
(۱۹۵۳- ۱۹۶۲ع)» که با کمک‌های کسترد؛ خارجی به 


اقغانستان تبدیل دولت به نیروی سیاسی و اقتصادي مسلط 
کشوره و گسترش قارچ‌گونهٌ دستگاه دیوانی همراه بوب نهاد‌های 
آموزشی و فرهنگی کسترش قابل ملاحظه‌ای یافتند. ادار؛ این 
نهادهای عریض و طویل در دست کساتی بود که در دوره 
حکومت خاندان مصاحیان به‌دنیا آمده یا دست‌گم به سن بلوغ 
رسیده بودند. ابراهیم عباسی (۱۹۲۶م- )» سید فقیر علوي 
([ ۱۹۳۰ - 4 صباح‌الدین کشککی (۵۱۹۳۲ - لا محمدشنیع 
رهگذر (۱۳۰۰ش - )؛ و سید خلیل (۸۱۹۳۰ - ) سردبیران دو 
روزنامه اصلی پایتخت (اصلاح و ایس) در دهه‌های ۱۹۵۰ و 
۰ بودند. آنان جوانانی بودند که در دانشگاه کایل درس 
خوانده با دوره روزنامه‌نخاری را در شرب کدرانده بودند. 
هیچ‌یک از آنان هرگز زندان نرفته بودند؛ در شاعری آوازه نداشحه 
و نیز نلزشان ویژگی ادبی"چشمگیری نداشته است. با این 
وجود روزنامه‌های این دوره با انتشار داستان‌های بلند و رمان‌ها 
به صورت پاورقی نقش مهمی در ترویج و اشاعة این نوع ادبی 
ذاشته‌اند. از جملهٌ این داستان‌های بلند با رمان‌هاه که پس از 
انتشبار در روزنامه به صورت کتاب انتشار یافتند: می‌توان از شام 
تاز مرگ و میجح روشن (۱۳۲۷ش / ۱۹۳۸م) از مسحمدابراهيم 
عبالم‌شاهی؛ بسیگم از سلمان‌علی جاغوری؛ طلوع سحر 
(۱۳۲۸ش / ۹ + از عزیزالدین فتصیء فرود5ه عشق 
(۱۹۵۲ع) از غلام‌حسین فعال» حاگم (۱۳۳۵ش | ۵۶ از 
محمدشفیع رهگذر و شام غربان از حلیم هاتفی نام برد. با توجه 
به جو استبدادی شدید حاکم در دوره داود در اکثر داستان‌های 
نوشته یا انتشار يافته در این دوره, دولت به عنوان عامل تغییر 
اجتماعی مترقی؛ و آموزش و پرورش همچون رمز پیشرفت 
ترسیم شده است. زنان افغانستان: که پیش از دهه ۱۹۶۰ نیز از 
رسانه‌های نوین برای انتشار آفریده‌های ادپی خود بهره می‌بردند 
و برای نمونه: مسخفيی بدخشی دیوان بزرگ اشعارش را در 
دهه‌های ۱۹۳۰ و ۱۹۴۰م منتشر کرده بود در دههةٌ ۱۹۶۰م 
دارای رسانه‌های خاص شود مانند مجلاٌ میرمن (-بانو) به 
مسردپیری نفيسةٌ سبارز ۴۱٩۳۱(‏ د ) شدند. رقية ابویگر 
(۸۱۹۲۱ ) احتم الا برجسته‌ترین بائونی نويسنده اففانستانی در 
دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰م است. در سراسر دورة پادشاهی چهل 
سالة ظاهرشاه بسا دفیق‌تره فرمان‌روایی پنجاه‌سالة خانواده 
مصاحیان/ بحیی خیل (از آغاز پادشاهی نادرشاه تا پایان 
حکومت داودخان)؛ تضاوت و تصمیم نهایی درباره انتشار 
هرگونه نوشته‌ای با مسثولان ممیزی بود. تنها در دور؛ کوتاهی 
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تاهرشاه محمدزایی 


سا تست تسش تحت سح 


در زمان نخست‌وزیری شاه محمودخان و به‌ویژه در دورة 
مشروطیت (۱۳۵۲-۱۳۴۱ش/ ۱۹۶۳ ۱۹۷۳ع) بود که از فشار 
ممیزی کاسته شد و نشریاتی که خود را آزاد و صلی در سرابر 
دولتی می‌خو اندند» در صحنهٌ سپاسی و فکری افغانستان ظأهر 
شدند. در زمان نخست‌وزیری شاه محمودخان» کسانی مانند 
غبار عبدالرحمان محمودی (۱۹۰۹- ۴۱۹۶۳ گل پاچا الفت» 
و فیضی‌محمود انگار اجازهٌ نشر روزنامه با مجله یافتند. همه این 
کسان دموکرات‌های آزادی‌خواهی بودتد که به برتری حکومت 
مشروطه بر استبداد ایمان داشتند و نظرات خود را در اپن باره 
آشکارا بیان می‌کردند. انتشار جراید اينان نقطه عطفی در تکامل 
نگارشی سرمقاله‌های انتقادی؛ مقالات اجتماعی و اقتصادی و 
گزارش‌های مربوط به رویدادهای معاصر به‌شمار می‌آید. این 
جراید همچنین از شعر و طنز به گونة بسیار مژثری بهره 
می‌بردند و از جمله وطن غبار در دور:ٌ یک‌سالة انتشار خوده 
اشعاری از آن میان سرود‌ای از نورالاین عبدالرحمان جامی - 
در راستای اهداف ائتقادی خود به چاپ رسانید. فضای باز دوز؛ 
شاه‌محمو دخان چندان به درازا نکشید و دیری نگذشت که 
حکومت روشی بسیار سختگیرانه و خودکامانة در پیش گرقت ی 
بسیاري از روشتفکران» مانند غبار و محمودی را به زتذان افکند. 
اما در ۱۳۴۱شی/ ۵۱۹۶۳ که داودخان برکثار شد و طاهرشاه 
سرائجام خود ادارء کشور را ب‌دست گرفت و دورةٌ مشروطیت 
پادشاهی وی آغاز گردید» فضایی بسیار بازتر از پیش در کشور 
پد پل آمد و از اتدازء ممیزی بسیار کاسته شد و در پی آن» پس از 
تصو یب قانون مطبوعات. نزدیک سی جریده انتشار یافت که 
نام‌های آن‌ها به‌قرار زیر است: ۱-پام امروز (از ٩‏ فورية ۲۱۹۶۶) 
به صاحب‌امتیازی غلام نمی خاطر و مدیر مسئولی عبدالرئوف 
ترکمنی و سپس محمدظاهر محسنی» ۲-فان ملت (از ۵ آوریل 
۶ به صاحب‌امتیازی غلام‌محمد فرهاد و مدیر مسئولی 
(به ترتیب) قدرت‌الله حداد؛ حبیب‌الله رفیم و قدرت‌الله سداد؛ 
۳ خن (از ۱۱ فوریهٌ ۱۹۶۶ع) به صاحب‌امتیازی نورمحمد 
تره‌گی و مسدیر مسئولی بارق شفیعی؛ ۴ مردم از ۱۱ مه 
۶ به صاحب‌امتيازي سیدمقدس نگاه و مدیری 
غلام محی‌آلدین تفو يصي؛ ۵ مساوات (از ۲۶ ژوئن ۱۹۶۶ع) به 
صاحب‌امتیازی عبدالشکور رشاد و مدیری (به ترتیب) محمد 
رحیم‌الهام: محمد شریف ایویی و عبدالفنی عپوند؛ ۶-بیام 
وجدان (از ۲۶ ژوئية ۰۱۹۶۶) به صاحب‌امتیازی و مدیری 
صبدالرشوف ترکمنی؛ ۷ پرچم (از ۱۴ مىارس ۱۹۶۶م) به 


صاحب‌امتیازی سلیمان لایق و مدیری سلیمان لایق و سپس 
میراکیر خیبر؛ ۸ صدای عوام (از ۲۷ مارس ۱۹۶۸م) بسه 
صاحب‌امتیازی عبدالکریم فرزان و مدیری محمدعارف 
حنیفی؛ ٩‏ وحدت (از ۳۱ ژانوية ۱۹۶۶ع) به صاحب‌امتیازی و 
مدیری خال‌محمد خسته: ۱۰-شعلا جاوید (از ۴ آوریل 
۸۶۸ به صاحب امتیازی و عدیری رسیم مسحمودی؛ ۱۱- 
ترجمان (اژ ۱۸ آوریل ۱۹۶۸ع) به صاحب‌امتیازی رسیم نوین و 
مسدیری علیاصغر بشیر؛ ۱۲ صبا (از ۱۸ مه ۱۹۶۸ع) به 
صاحب‌امتیازی و مدیری غلام نیی خاطر؛ ۱۳- کمک (از یکم 
اوت ۱۹۶۸ع) بسه صاحب‌امتیازی و مدیری محمدیعقوب 
کیگ؟ ۱۳۴ کاروان (از ۲۳ سیتامبر ۴۱۹۴۸) به صاحب‌امتیازی 
صیاح‌الدین کشککی و مدیری عبدالحق واله؛ ۱۵- گهیح (از ۱۳ 
اکتبر ۱۹۶۸م) به صاحب‌امتیازی و مدیری منهاج‌الدین گهیح؛ 
۶ پردانه (از ۲ دسامبر ۸۱۹۶۸) به صاسب‌امتیازی و مدیری 
اسان‌الله پروانه؛ ۱۷ هدف (از ۱۱ دسامیر ۱۹۶۸ع) به 
صاحب‌امتیازی غلام‌محمد اورسل و مدیری محمدرحيم 
مسسهر بان! ۸ ها سلی (از ۳۰ دسسامبر ۱۹۶۸ع) سه 
ضاحب‌امتیازی و مديري عبدالرپ اخلاق؛ ٩۱-بکنا‏ (از ۱۰ 
مارس؛ ۹ ۵۱۹۶) به صاحب‌امتیازی و مدیری شاه‌زمان وریح: 
۰- بپیده دم (از ۳۰ ژوئية ۱۹۶۹م) به صاحب‌استیازی سید 
محمد بامداد و مدیری عبدالبشیر کبیر و سپس محمود فاراتی؛ 
۱- انفان وس (از ۳۰ ژوثية ۱۹۶۹ع) به صاحب‌امتیازی 
قیام‌الدین خادم و عدیری مسافر صادق؛ ۲۲ اناد ملی (از ۱٩‏ 
ژوئية ۱۹۶۹ع) به صاحب‌امتیازی عبدالحکیم مژده و مسدیری 
مذده و سپس عبدالحق نصیری؛ ۲۳- روزگار (از ۲۸ اکتبر 
۱) به صاحب‌امتیازی و مذیری محمدیوسف فرند؟ ۲۴- 
انغان (از ۶ سپتامبر ۱۹۷۱ع) به صاحب‌امتیاژی و مدیری 
محمدسسن ولسمل! ۵ ندای حق (از ۱۵ سپتامیر ۱۹۷۱ع) به 
صاحب‌امتیازی مولوی عبدالستار صدیقی و مذیری غلام‌نیی 
زرمتی؛ ۲۶ ملت (از ۲۶ سپتامپر ۱۹۷۱ع) به صاحب‌امتیازی 
فدامحمد قدایی و مدیری حبیب‌الله رفیع؛ ۷ افکار نو (از ۳۰ 
اکتبر ۱۹۷۱) به صاحب‌امتیازی نورالله نورزاد و مدیری 
ضسیاء‌حیدری؛ ۲۸- پسیکار (از ۱۵ دسامبر ۲۱۹۷۱) بسه 
صاحب‌امتیازی و مدیری غلام محمدالماسک؛ ۲۹ شوخکگ (از 
۶ دسامیر ۱۹۷۱ع) به صاحب‌امتیازی عبدالغفار داز و مدیری 
عریز مختار؛ ۳۰- برهان که به دست گروهی از علمای شیعه به 
سرپرستی آیت‌الله واعظ چاپ می‌شد. هرچند اين نشریات از 
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ظاهر شاه محمدزایی 


جهت فلسفهُ سیاسی» ارزش علمی و ادبی و اخلاق مطبوعاتی 
ناهمگون بودند» روی‌هم‌رفته در بالا پردن سطح دانش و داوری 
مردم و اشنا کردن آن‌ها با افکار و عقاید سیاسی و اجتماعی و 
نیز اشکال و نظریات نوین ادبی تأثیر فراوان داشتند. در این 
دوره. میان روشنفکران که به رغم پافشاری آن‌هما بر وحدت 
نظربه و عمل کارشان صنعتگری با واژگان بود» بحث‌های تندی 
دربارةٌ شکل: قالب و معنی سخن و گفتار جریان یافت و 
گرایشی آشکار به فاصله گرفتن از قالب‌های هزارساله شعر 
فارسی پدید آمد و شاعران انغانستانی؛ به پیروی از ایرائیان به 
تشگ ساختار فافیه‌دار شعر پرداختند و شروع به سرودن 
شعر آزاد کردند. ببارق شفیعی (۱۹۳۲م -)» سلیمان لایق 
(۲۱۹۳۰ -)» واصف بساختری؛ مضطرب باختری» رحیم 
محمودی و محمود فارانی از شاعران نوپرداژ این دوره هستند, 
نسل جدید یا دوم نویسندگان و داستان‌نویسان افغائستان یز که 
در دوره داودخان رفته‌رفته شکل گرفته و پرورش بافته بوده در 
دور مشروطیت با توانایی‌هایی پیشتری پا به عرصه گذاشت و 
متعهدتر و حرفه‌ای‌تر از سل گذشته کار خود را پی‌گرفت. از 
نویسندگان برجسته این نسل می‌توان از اعظم رهنورد زریاب؛ 
محمداکرم عشمان؛ اسدالله حبیب: محمدصایر روستا باخترتق: 
کریم میثاق؛ حسن فسیم؛ زلمی بابا گوهی؛ سپوژمی زریاب؛ 
شمس‌الدین ظریف صدیقی؛ گلاحمد نظری آربان مریم 
محبوب. عارف پژمان» رفیق یحپایی و جلال نورانی یاد کرد. 
مسنابم: افسفاستان در سنج قرن اخیر: ۶۲۶/۲ 4۷۸۹ اضغاستان 
(مجمر عد مقاللات): ۲۸۲-۰ ۳۰۷ ۳۰۹+ بعههان اسللام: ۱۷۸ «بای 
۷۵ دایرة اشعارت و باناء ۲۵۷/۶: قرانی اساسی اففانستان: ۱۲۱ 
۶ سید اسحاقی شجاعی: «نگاهی به سیر داستاللو پسیی, ذر 
افغانتساب): در دری» سال اول, شماره اول. بهار ۱۳۷۶ش؛ صص 
۸- ۳۱ بصیراحمد. دولت‌آبسادی: «سیر تحولات فرهنگی و 
آسوزشی در افغانستآن», سرام ؛ سال اول» شماره ارل» پاییز 
۷۳سش صص ۱۰۵- ۱۱۳۰ دیلیو.لی.فیشره «نگاهی به اوضام 
سیاسی و اقتصادی افغانستان», سرام سال سوم شماره ۱۲ 
تابستان ۶ش: صصی ۵۷ ۶۱! همانجا: چهارم. شماره ۱۲و 
۴ پاییز ۱۲۷۶شی؛ صعصی ۲۸۰ ۱۳۱۴ 
21-35 قضارد عم 5۱۲ بصداواصناجزش ان وتو ار 
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3 


برزگر 


شرف صدیقی. (او هت شمس‌الدین؛ رات 


۰۱سش  -‏ + داستان‌نویس اففانستانی. در ۱۳۴۰ش دوره 
دپیرستان را در مدرسة حبیبیه به پایان برد و در ۱۳۴۳ش از 
دانشگاه جنگ دانشنامة لیسانس گرفت. سپس روزتامه‌نگاری 
خواند و از دانشگاه کابل در رشته روزنامه‌نگاری نیز دانشنامة 
لیسانس گرفت. وی از هنگام تحصیل در مدرسة حبیبیه به 
کارهای فرهتگی روی آورد و سال‌ها با بخش‌های فرهنگی و 
انتشاراتی نیروهای مسلح همکاری کرد. ظریف صدیقی از 
داستان‌نویسان پرجسته دهه بنجاه سده چهاردهم همجری در 
افغانستان است. با این‌که بیشتر داستان‌نویسان این دهه همان 
نویسندگان دههٌ پیشین هستند: اما بهره گیری داستان‌نویسان از 
برخی جریان‌های فکری و گرایش‌های سیاسی و فلسفی. مانند 
نیهیلیسم یا رالیسم سوسیالیستی در نوشته‌هایشان به شکوفایی 
داستان‌نویسی در این دهه جلوه‌ای دیگر بخشید. چنان‌که انتشار 
مجموعه داستان‌های مستقل روزبه‌روز گسترده‌تر شد. درون‌ماية 
دانیتان‌های این دهه زندگی شهری و دغدغه‌هایی است که 
انستان‌های شهری با آن به‌سر می‌برند. ظریف صدیقی در 
۳۴ اش برنده جایزه مطبوعاتی گردید. وی در سال‌های ۱۳۵۸ 
و ۱۲۵۹ش نیز به ترتیب جایزه دوم خوشحال‌خان و جایزه 
نخست بیهقی را به‌دست آورد. او در سال‌های ۱۳۶۱ و 
۲ سش هم برنده چند جایزه ادپی دیگر شد. از نوشته‌های وی 
می‌توان به مجموعه داستان‌های کوتاه شگوه عشق (ضرات؛ 
۵ش) و رمان فزار از تاريکی (کابل ۱۳۶۴ش) اشاره کرد. 
رمان‌های آرزوهایی که کل کرد (۱۳۵۴ش) و سلامحمدجان 
(۱۳۵۹ش) نیز به ترتیب در پاورقی هفته‌نامه ژوندون و روزنامة 
انیس منتشر شده است. از دیگر آثار منتشر شد؛ وی می‌توان از 
رمان با کاروان سرتوشت و داستان‌های همسفر بهار و کوتر حرم نام 
برد که اين هر سه در ۱۳۶۰ش در پاورقی روزنامةٌ ایس جاپ و 
متتشر شیده‌اند. 
منایم: دییات ععاصر دري اففانستان. ۱۳۸ ۱۱۳۹ میماها و آواها 
4 ۳۵۶؛ غرار از تاریکی ؛ فهرست کب چايي دری افغاشتان, 
۲ ننر دری اشفانستان ۵ ۲۷۰+ سید اسحاقی شجاعی: 
«نگاهی به سیر داستان‌نویسی در افغانستات» دز دری, سال یک 
شماره يکسم؛ بهار ۱۲۷۶ش؛ صسص ۰۳۸ ۴۱؛ م‌حمدحسین 
محمدی» بتماية ادییات داستانی»: همانجاه سال دوم, شماره ۵ه 
بهار ۳۷۷آش ص *۱۰ 


نو شآبادی 


۹۹۰۹۰۰۰ بكت0جحضحضقأ۵أحجسسسسسصسسسسسسسسس۳۳۳۳س۳س۳س۳س۳س۳۳س۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳"ارآٍآ۳ 
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طلی گو رکانی.محمود میر زا 


ظهیر فار یابی 


ظهرری کابلی (امقع3 هه سیر ظهورالدین احمد؛ 


سیزدهم هجری» پزشک و شاعرکابلی, وی پس از تحصیل علوم 
مقدماتی؛ در طب؛ کیمیا: علم جقو هندسه اعداد و دیگر علوم 
ریاضی تحصیل کرد. در تصوف نیز در طریقه کبرویه سلوک 
می‌کرد. وی کتابی در طب و کیمیا نوشت که اثری از آن به دست 
نیامده است. در شعر ظهوری تخل می‌کرد ۴ د بوان اعار ی از 
وی از غضرل» مخمس. ریاعی و سئنوی در دست است که 
نسخه‌های خطی آن به شماره‌های ۰۶ ۰۱۹۲۶ ۶۶۶/۱ 
۷۲ ۱۳۷۷۱ ۲۴۱ در انستیتوی آثار خطی تاجیکستان 
منابع: تستةال جاب في تذکر 1 صحاب؛ ۴ داب ة السعاز قب 
آربانا, ۳۵۷۵ دایرةالمعارف ادبیات و مسنعت تابیک. ۴۸۰/۱؛ 
سیری در ا ییات مد * سیر دهم ۵+ قهرست نسحه‌های خطی فارسی, 
ایستتو ی آذار خعلی تابیگستان, ۰۱۸۶/۱ ۱۱۸۸ آریاناه سال نهم: 
شماره نهم: صصی یش اش ۵۲ 


ظهرری هروی (ووعاء امه عبدالله: سد؛ه چهاردهم 


هجری, شاعر افغانستانی. وی در هرات زاده شد و در بخارا 
برآمد. ظهوري در این شهر دکان‌دار بود و در همین دکان به آتش 
سوخت. از میان شاعران همروزگار او که وی با بیشتر آن‌ها 
ارتباط داشت. می‌توان از مصااحب و ملاشمس‌آلدین شاهین یاد 
کرد. عبدالله ظهوری از شاعران سبک بازگشت افغانستان بود و 
از اشعاری که به پیروی از حافظط سروده بود؛ دیوانی ترتیب داد. 
از آن دیوان ابیات براکنده‌ای در تذکره‌ها به جا است. 

منابع:آنار هرات, ۱۳۸۶۳۸۴/۲ تذگرةالشهرای مسحنرع: ۲۳۸-۲۲۷ + 

ذابرة السعارفب آربان؛ ۶۱۶/۳ ۱۹۰۳/۵ نویه ادسیات تاسیکد: 

(۱/۲ 


ماسما عیل‌پور 


ظهیرالدین سگزی (عهدعمدات فصصااع) امیر ظهیرالدین نصیر 


سیستانی/ سموری سجزی سدهُ ششم و هفتم هجری » شاعر 
حوش‌نویس و دانشمند ایرائی. از زندگی او آگاهی چندانی در 
دست نیست جز آن‌که یک بار وی را که گویا از امرای سیستان 


بود؛ برای رساندن پیغامی به غور نزد سلطان غیاث‌الدین محمد 
ساع(<< ۶ ٩۵۹ق)‏ فرستادند. در آن‌جا وی را بزرگ داشتند و 
فخرالدین مبارک‌شای وزیر دربار غوریان (-۶۰۲ق) به آو آنعام 
بسیار داد. ظهپرالدین هم در پاسخ شعری سرود و مبارک‌شاه را 
در آن مدح گفت که این شعر و ابیاتی دیگر از او در تذکره‌ها به چا 
ات 

متایع: تاریخ نظم و ظر در ابران؛ ۴/۱: دایرةالمعارف ار یاناء ۱۴۷۳/۴ 

ار یمد ۱۳۷۰/۹ 2۵۸+ صحف. ابراعیم زیر «ظهیرالدین سجزی» ؛ 

غوربان, ۲۶۸ ۲۶۹ ابا باب ۱۳۳/۱- ٩۱۳۷‏ مجمعم الصیما: 

۲ تا ۱ تا عتیق‌الله فیغر فقس غور و غرربهاا آوبیایا؛ سال 

بیست و دوم» شباره ۳و۴ صصی ۲خ۵د ۵۳ 

م.اسماعیل‌پور 


ظهیر فار یایی (نج وداجناعه: ابرالفصل طاهرین محمد؛ - 


تبریز ۵۹۸ق» شاعر ایرانی. از مردم فاریاب نزدیک بلخ بود. در 
زادگاهش به سرودن شعر آغاز کرد. سپس به نیشابور رفت. در 
آن‌جا چند سال به ادامه تحصیل پرداخت و عربی و فلسفه و 
منطق و نجوم آموخت و پس از آن به خحدمت طغان‌شاه بن 
موّیل حاکم نیشابور درآمد. وی تا ۵۸۲ق در دربار طغان‌شاه بود 
و اشعاری در ستایش او و وزیرانش می‌سرود. در این هنگام 
پیشگویی نجومی ائوری را در وزیدن طوفانی مرگبار رد کرد و 
خشم طغان‌شاه را برانگیخت. ظهیر پس از این‌نیشابور را ترک 
کرد و به اصفهان رفت وخواست تا درخدمت صدرالدین 
خجندی قاضی‌القضصات شافعی قدرتمند اصفهان, درآید. با 
که از بی‌اعتنایی صدرالدین رنجيد و اصفهان را ترک کرد 
تصایدی در ستایش خجندي از ظهیر باقی مانده است. ظهیر از 
اصفهان به سازندران رفت و حسا‌الدوله اردشیر پن حسن 
باوندی شاه مازندران (-۶۰۳ق) را ستود. از ان‌جا به آذربایجان 
رفت وبه خدمت اتابک تصرتالدین ابوبکر شیکین درآمد و 
سال‌ها در آن‌جا ماند و برایش شعر گفت. اسوبکر نیز بیش از 
همگان به او توجه کرد. ظهیر:دو سال‌های پایانی زندگی»دربار را 
ترک کرد و انزوا گزید. آرامگاه وی در کوی سرخاب تبریز است. 
جر این‌ها ظطهیر ممدوحسان دیگری؛ مانند طفرل بن ارسلان» 
آخسرین پسادشاء سسلجوقی (-۵۹۰ق)» قزلارسلان ایلدگز 
(-۵۸۸ق)» اتابک آذربایجان و وزیران و درباریان سلجوقی 
داشت. دولت‌شاه او را شاگرد رشیدی سمرقندی سراینده 
منظومة مهر وماه می‌دائد و جز این نامی دیگر از آموزگاران او در 


سس سس هرس تست 
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ظهیر فاریابی 


ظهیرفاریابی 


دست نیست. از شا گردان او نیز از حواجه جلال درکانی و اشهری 
نام برده‌اند. از شاعران همروزگار او نیز می‌توان از این‌ها ام برد: 
خأقانی و انوری که ظهیر کوشش می‌کرد زبان شعر خود را به آنان 
نزدیک کند و نیز نظامی که همراه دو شاعر پیش گفته رشک 
ظهیر را پرمی‌انگیخت و او به آنان خرده‌ها می‌گرفت و نیز گاهی 
رقیب شعری آنان به‌ویژه انوری می‌شد و با او سقایسه‌اش 
می‌کردند. همچنین جمال‌الدین اصفهانی که با ظهیر پیوند 
دوستانه‌ای داشت و مجیرالدین بیلقاتی که رقیب درباری ظهیر به 
شمار می‌آمد. شعر ظهیر وابسته به مکتبی است که برخی آن را 
مکتب آذربایجان می‌نامند, در این مکتب شعر غنایی و قصیده 
بر انواع دیگر شعر چیرگی داشت, هر چند ظهیر وارث سنت‌های 
شرفی‌تر شعر نیز می‌بود» واژگان و ترکیبات ترکی در شعر او 
فراوان است و این نشان از فضای زبانی پرورش شمری او 
می‌دهد. از مانند هسمروزگاران خود؛ شزل‌ها و قصیده‌های 
ستایش آمیز خود را برای پادشاهان کوتاکون می‌سرود و به 
دربارها می‌برد و از اين راه روزگار می‌گذرانید. بتابر اين» شعر او 
حاوی ستایش‌های بجا یا نابجا است واو در ستایش اغراق‌امپز 
از ممدوحان چندان پیش رفت که حتی سعدی نیزبر او خرده 
گرفت. با این‌که این روش» سنت شعر و شاعری روزکار آو نود؛ 
شعر ظهیر در سنجش بسا شعر انوری و خاقانی کمتر 
احساس‌براتگیز است و با نبودن نشانی از پرخاش .هجو و 
احساس‌های زرف و ستی اشاره به حوادث تاریخ روزگار او 
شعری خنثی و بیرنگ است. هر چند تلاش ظهیر در کشف 
تشبیهات تازه» پرهیز از کاربرد مکرر صنایع بدیعی تکراری و 
کمی ساده گویی تا اندازه‌ای شعر او را از فراموشی رهانید. از 
دیگر ویژگی‌های شعر اوه توجه به دنیا و بی‌اعتنایی به مفاهیم 
مذهیی است. برخی برآنند که سعدی در شعر خود؛ شیو؛ٌ ظهیر 
را در پیش گرفت و آن را رشد داد. نیز باید دانست که شعر ظهیر 


در سده‌های هفتم و هشتم هجری بسیار پرآوازه و مورد توجه 
بود. دیوان ظهیر که بیشتر آن را غزلیات» قصاید و رباعیات او 
دربرگرفته؛ نخست در ۱۳۲۴ق در لکهنو چاپ شد و پس از آن 
پارها درهند و ایران به چاپ رسید. از میان چاپ‌های دیوان: ظهیر 
در ایران می‌توان از چاپ حاج شیخ احمد شیرازی و نیز تقی 
بینش نام برد. 
منابع: آنشگده. چاپ شهیدی, ۰۱۳۸ ۸۱۷۳۴ ۱۳۲۰ ادبیات کلامیکد 
فارسي , آربری: ۵۷ ۳۳۰+ بهارستان. ۱۰۵-۱۰۲ تاريخ ادبیات 
ابران ؛ ریپکا «ترجمه کیخسروکشاورزی ۰ ۱۳۱۸ ۱۳۳۰-۳۲۹ تاریمخ 
ادیات ایران ؛ از فردوسی تا سعدی :براو» ۱۰۲ ۱۱۱۴ تاریخ 
ادب‌یات در ایسران ۰ ۱۷۴۴-۷۵۰۲ تساریخ اسران گیمیریج ۱ 
۵۲۵۵ ۵۳۳ تاريح طبرستان : اين اسفندیار , ۱۲۱-۰ تارین 
گزیده ۰ ۱۳۸۷۳۷ ۱۷۵۲۷۲۹ تذکرةاللشعرا: ۶ ه۹؛ جیب لیر ؛ 
۲ ۵۵ : ۲۳۹۰۱۱۸/۳ + دای ةالمعارف آریاناء ۴۴۵/۳ ۳۴۶۶: 
۸۸/۵ دبوان ظهیر فازیابی: چاپ احمد شیرازی ؛ دیوان ظهیر 
فاريابيی: جاپ نقی ببنش ؛ رنگّن کمان شعر اسوال و آذار سحنوران 
فازیاب: ۱۶.۱ شکوه فسیده . ۱۴۵۲-۴۵۱ فیرست کتابهای چابی 
فارسی ۰ ۱۳۳۳۶/۲ کوي سرخاب ری و مقبرةالشعرا . ۳۵۱-۲۲۵: 
دابا اب ۰ ۱۳۶۷-۲۹۸۲ مسحاسالسفاشی» ۱۳۴۱-۲۳۳۹ 
میعمم النصحاه؛ ۳۳۰/۱؛المعجم غی معاثر اشعارالمم ؛ در صفحات 
فراوان ؛ مقالهنامه خراسان. ۳۱۴ ۳۱۵+مالنن کتب چاپی فارسي 
وغربی ۰ ۱۵۸۶۱۳ مهجعوری و مشتاقی؛ 2۱۵۶ ۱۷۴: هفت الم ؛ 
۸۲-۲ عباسقلی گلشالبان»تحقیق در شرح‌حال ظهیرالدین 
فاریایی» .یضما‌سال سوم , شماره ۲. صص ۱۰۲-۹۶: 
(2, ممنوهو۳ز 
ضیایی 


۳ هه ساسح 
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۳ 
سا 


ادپ از پیشگامان روزگار خود به‌شمار می‌رقت و در شیوه 

عاجز («عزة) داملا آدینه‌محمد معروف به آخوندصاحب؛ فرزند شاعری از عبدالقادر بیدل پیروی می‌کرد. دبوال او ۶۳۰۰ پیت 
محمد شریف؛ . ۱۳۴۸ق» شاعر بدخشانی. از مردم بدخشان و دارد و انواع شعر از غزل؛ قصیده. رباعی؛ ترجیم بنده 

از علما و شعرای روزگار خود بود. در مدارس بخارا تحصیل کرد. مخمسماده تاریخ و یک ساقی‌نامه را در بر می‌گیرد. دو نسخه 

پس از پایان تحصیلاتش به وطن بازگشت و در مدرسة خرقه . از دیران عاجز در دست است که یکی در ۱۲۸۳ و دیگری در 


شریفهٌ فیض‌آباد به تدریس پرداخت. در شعر عاجز تخلص ۲ کتابت شده است. یک نسخه از دیوان او نزد نوه‌اش 
می‌کرد. چند. بیت از اشعارش در ارمخان مدخشان یاد شده است. عبدالقتاح‌خان طبیب و نسحه‌ای دیگر نزد حافظ ورمحمدخان 
گویند به هنگام درگذشت. بیش از هفتاد سال داشته است. چون . نه‌داری می‌شد. از عاجز مجموعة مکتوباتی نیز به یادگار مانده 
درگذشت پیکرش را در بدخشان به‌حا کی سپردند, ی 
منایع: ارعغان بدخشان. ۲۶۳- ۲۶۴ : دایرةامعارف آویانا: ۱۷۳/۱: ستابم: اف‌فانتان در نج قرن اخیر: ۱۷۵-۱۷۴؛ پر طاووس, 
سبری در ادیات سده میزدهم ۳۸۶+ آرباناه سال پنجم» شماره ۷ ۵۲۳۵۱ تاريخ ادبیات اففانستان, ۰۳۲۳ ۱۳۲۴ تیمورشاه دراتمي 
هر ۵۳ ۲ ۴۷۶ ! دابرةالمعارف آریانه ۸۱۳/۵ ۸۸۴+ سيري در ادیات 
تن مسسد و سپردهم: ۱۳۸۷۲۸۶ صزارات شاب ۱۱۳۲-۱۲۷ بادي از 
رشگان , ۷۲-۶۷: ژوبل «جنبش غزلسرایی در عصر بیدل»: ادب؛ 
عاجز («>ز.ق): لعل‌محمد پسر پیرمحمد. -کابل ۱۲۲۸ق؛ پزشک و سال شانزههم, شمار؛ ۱۴:۳ ۱۳۳۷ش» صص ۲۶ ۱۳۷ حافظ 
شاعر افغانستانی. نيا کانش از مردم کابل بودند. در بارانه از نورمحد «صاجزاف نان»: کایل؛ سال چهارم؛ شماره ۳. ۶ 
محلات کابل زاده شد. علوم ادبی و پزشکی را در کابل فرا گرفت ۳ شش 
و در پادشاهی تیمورشاه درانی (۱۳۲۰۷-۱۱۸۷ق) حکیم‌باشی دائشنامه 


دربار بود و از پادشاه لقّب عبدالشافی داشت. عاجز در شعر و 
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عاجز بدخشانی 


عارف جایابی 


عاجز بدخشانی (تققهه,هعععزق8؛ داملا محمدايراهیم عاجز ‏ 


رستاق بدخشان ۱۲۹۷ - ۱۳۲۵ ق» شاعر و خحطاط افغانستانی. 
وی در بخارا و دیگر شهرهای ماوراءالنهر تحصیل کرد. سپس به 
وطن خود بازکشت و به تدریس پرداخت. شماری از اشعارش 
در تذگره‌ها به‌جا اسست. 
مستایع: ارسفان بدخشان: ۵۰؛ تباریخ ادبیات افغفاستان؛ ۱۳۶۱ 
داي ةالمعارف آویاناه ۱۲/۳ ۶+سيري دو ادیات سده سیزدهم: ۲۸۷. 
دانشتامه 


عصاجز بدخشی (شصع.عا»2»ل): میرمحمودشاه‌خان فرژند 


سب احمدشاه‌جان ؛ مزارشر یف ۲۹۵ ۱ شاعر 
افغانستانی. در خانواده‌ای فرهیخته ب آمد و اخرین مپر از دودمان 
میران بدخشان بود. وی و پدرش به روزگار ملوک‌الطوایفی بر 
بخشی از بدخشان حکمرانی کرده‌اند. میرمحمودشاه‌خان از 
فرهیختگان بنام روزگار خود بود و در فراگیری دانش‌های ادبی 
اهتمام بسیار ورزیده بود. وی شاعری صاحب‌دیوان بود و در 
شعر عاجز تخلص می‌کرد. نسخة خطی دیوانش که دربردازنده 
گونه‌های مختلف شعری بود نزد محمدیعقوب واحدی 
نخه‌داری می‌شده است. فرهنث‌دوستی و دانش‌پروری در 
خبانوادة عاجز زبانزد بدخشانیان بود و فرزندانش مخفی 
بدخشی * و میرمحمدشاه و میرسهراب‌شاه سوداء نامی ماندگار 
از خود در تاربخ ادبیات افغانستان برجای گذاشتند. 

عسنابم؛ ارسفان بدشتان. ۱۷۷ داب #السعارف اربساناه ۵4۷۲۳ 

۵ سیر در ااییات مد سیزدهی: ۲۸۷ 


نوش‌آیادی 


عاچز:ه هروي (20(,۵۵/۲۵۰۲>ق): صنویر فرزند سید عبدالله 


سده‌های سیزدهم و چهاردهم هجری بانوی شاعر افغانستانی. 
در کرخ هرات می‌زیست. ماگ رحمائی از ازدواج او در ۲۵ 
سالگی و مشاعره‌های وی با خواهرش؛ مریم کنيزک آگاهی داده 
است. حمد. و نعت درون‌ماية اصلی سروده‌های عاجزه است. 
سال مرگ او در پرطاووس؛ ۱۳۰۸ق نوشته شده است. مخمسی 
از وی در پرده‌نشینان سخنگوي آمده است. 

مسنابم: پسرده‌نلینان س‌نگوی: ۱۸۰-۷۹ پسرطاووس, ۱۵۲۶ 

دابرة السعارف آریانا: ۱۶۰۳/۳ ۸۸۴/۵! سیري در ادبیات سده 


میردهم. ۱۳۸۷ نان سطتوو. ۱۹۹۰۱۹۸/۳ 


عاجزی فیروزکرهی (ااساعاعو »8 فرزند آرس‌خان: 


بانوی شاعر افغانستانی. از احوال وی آگاهی اندکی در دست 
است. سال تولد و درشدشت وی به دست نيامده است. در 
نواحی فیروزکوه به‌دنیا آمد, پدرش وی را در جوانی؛ به مردی 
به‌نام امیراقبال فروخت. آن مرده عاجزی را به همسری گرفت. 
وی از ان پس با شوهر خود در اطراف هرات به‌سر می‌برد» تا 
آن‌که بر اثر آزار و اذیت‌ها و شکنجه‌هایی که از شوهرش می‌دید 
در جوانی جان سپرد. گویند صاحب تذکره بوده و اشعار سلیس 
و لطیف و رقیقی داشته است. تمونه‌ای از اشعار وی در مجله 
آیانا آمده است, 
منای: آریاناء سال دهم شماره ۱۰ ص ۳۶؛ ادب, سال بیست و 


سوم شماره ۲ص ۰. 


عادلی گورکانی, پایسنقر -ه بایسنقر میرزای گورکانی 


عتبارف (]3.۲): سحماعارف فشرزند مسحما لطیشف: سان‌جاری 


۴سش - ۰شاعر افغانستانی, در خانواده‌ای فرهیخته برآهمد. 
مرلانا سکیم شاه نیای وی از عالمان بزرگ روزگار خود و پدرش 
یز از فرهیختگان و یک دوره نماینده مردم سان‌چارک در مجلس 
ملی بود. عارف دوره دستان را در زادگاهش به‌پایان برد. سپس 
تحصیلاتش را در مدرسذ اسدیهٌ مزارشریف پی‌گرفت. در همین 
دوره به سرودن شعر روی آورد. از ۱۳۳۲ش در مدرسة دینی 
پغمان درس خواند. پس از آن در وزارت داخلة (کشور) ولیو 
خارنوالی کار کرد. بیشتر شعرهایش در نشریات مختلف منتشر 
شده است. سروده‌هابش از مضامین تعلیمی برخوردار است. به 
زبان عربی آشنایی کامل دارد و کتابی به ام کجروشیهای اطفال از 
عربی به فارسی برگردائیده است. تذکر؟ عشق» عشق سرباز عشق 
خیاط: عشق در بور و امپراطور حسن در کشود دل از دیگر آثار وی 
است که در نشر بات مختلف کشور منتشر شده است. نمونه‌اي از 
شعرهایش در پرطاووس اهده است. 
منبع: پرطاووس. ۵۲۸. ۸۵۴۰ 


عارف چایابی (2و18ع]2۳) عبدالله, چایاب ۶۱۹۴۴۰۱۸۸۲ 


شاعر افخانستانی., درزادگاهش دز سس شحو اند.در کارهای باژرگائی 
به پدرش پاری می‌داد. به شهرهای خوقند و بخارا سفر کرد و با 


لدب فارسی در افغاستان | ٩‏ ثا* 


ارف قتدهاری 


ادبا و دانشمندان این شهرها آشنایی یافت, نخست شعر هجایی 
می‌گفت. در دهه ۰ که انقلاب بلشویکی روسیه در همه جا 
تأثیر گذاشته بود» چایابی نیز به فعالیت سیاسی روی آورد و با 
تنی چند از روشنفکران انجمن‌هایی برپا کرد وبا آن‌ها به بررسی 
مسائل مربوط به مبارزه با عقب‌ماندگی اجتماعی.اتتصادی و 
فرهنگی کشور خود مسی پرداشت. اشعاری که در ایس زسینه 
سروده از اهمیت تاریخی فراوان برخوردار است. منظر مه 
زند نام امیرامان له ان که در آن بی‌پروا به خرده گیری از جامعة 
خود پرداخته ومگنوی بوسف و زبخا از جمله آثار وی است. 
ستابع: دایس ةالسعارف ادمیات و صنعت نایک + ۱۵۰4۸۵۰۷۲ 
دایسرة السعارت شوروی تابیک ۰ ۳۶۹/۵: ظهورالله ظهرری 
«زندگی‌تامه عسارف چسابابی» : صرفان , شماره ویژه ثابل ؛ 
۵۶ش. 


۳۳ 


عارف قندهاری ( سوق عارف‌محمد | محمذعارف | 


حاجی‌عارف. سد؛ٌ دهم هجری تاریخ‌نگار قتدهاری. مهم ترزین 
منبع دربار زندگانی او آگاهی‌های پراکنده‌اي است که در کتابش 
تاز بخ اشری/ از بخ قندهاری / مظغرنامه از خر د به‌دست داده است: 
عارف ظاهرا در قندهار به‌دنیا امد و پرورش یافت و دانشوری 
نامدار و ماهر در پرخی علوم متداول اسلامی و پارسی‌تویسی 
استاد و زبردست گردید. به خدمت خان‌خانان بیرم‌شان 
(-۹۶۸ق)» سپه‌سالار همایون‌شاه گورکانی (۶۳-۹۳۷لق) و 
پسرش اکیرشاه (۹۶۳- ۱۰۱۴ در زمانی که در پادشاهی 
همایون حکوست قندهار را داشت» پیوست و در دستگاه او 
به‌منصب میرسامانی رسید. گویا از آن پس پیوسته در ملازست 
بیرع‌خان به‌سر می‌برد. وقتی بیرم‌خان؛ پس از برکتاری از مقامش 
به فرمان اکبرشاه رهسپار سفر حج شد. عارف نیز همراه او برد 
و پس از کشته شدن بیرم‌خان در میان راه (۹۶۸ق)» عارف با 
عبدالرحیم پسر بیرم‌خان و شماری دیگر از بستگان او از مهلکه 
گریخت و همرهعبدالحیم به مداد گجرات رفت. سپس 
سفر حج خود را پی‌گرفت و به حجاز رفت و حج گزارد. در 
بازخشت به هندء به خدمت مظفرخان تریتی درآمد. عارف با 
مظفرخان؛ اژ زمانی که او در دستگاه پیرام ان منصسب دیوانسی 
بیوتات را داشتء روابط نزدیکی به‌هم زده بود. پس اژ انتصاب 
مظفرخان برای بار دوم به وزارت اکبرشاه (۹۸۵ق)» عارف برای 
بار دوم به آگره/ اکبرآباد رفت. پس از مدتی از حدمت خان برکتار 


گردید. ولی سپس باز در شمار ملازمان او درآمد. باری نیز به 
دهلی رفت و به حضور اکبرشاه باریافت. همچنین به سفارش 
شیخ‌الاسلام عبدالله» منصب دیوانی سرکار پسنجاب بدو 
پيشنهاد گردید» ولی عارف که زندگی درویشانه و فقیرانه را 
خوش‌تر می‌داشت آن را نپذیرفت. اواخر زندگی و چگرنگی 
پایان زندگی او دانسته ثیست. مظفرخان که در محرم ۸۷٩ق‏ به 
حکومت بنگال کماشته شد پیش از عزیمتش به بنگال برای 
رویارویی با شورشیان آن ولایت در اوایل ۹۸۸ق» خلعتی به 
عارف. گویا به مناسبت پیشکشی تاریخ اکبری به مظفرخان؛ 
بخشید. پعید ثیست که عارف با مظفرشان به بنگال رفته و همراه 
او در جنگ با شورشیان: در ربیع‌الاول ۹۸۸ق کشته شده باشد. 
از عارف ظاهراً تنها اثری که به‌جا مانده تاریخ اکبری/ تاریخ 
مسمدعارف قند‌هاري است. وی این اثر را به درخواست 
مظفرخان نوشت و هم به او پیشکش کرد ین اثر در تاریخ 
رویدادهای دورة شاهزادگی اکبرشاه و نیمه لخست پادشاهی او 
است و در ان پس از گزارش کوتاه رو یدادهای دور همایون‌شاه 
به تفصیل به رویدادهای پادشاهی اکبرشاه» از جلرس (۹۶۳ق) 
تا صفر ٩۸۸‏ پرداخته شده است. از آن‌جا که عارف زمان 
درازی در خدمت گورکانیان هند به‌سر برده و شاهد رویدادهای 
زان همایون و اکبر بوده و اثرش نیز عمدتا مبتنی بر دیده‌ها و 
شنیده‌های خود او است؛ دار بخ اکبری از منابع ارزشمند این دوره 
به‌شمار می‌اید و به‌ویژه درباره سواردی مانند برافتادن و 
سرئوشت ناخوش بیرم‌شان آگاهی‌های دست اولی بددست 
می‌دهده و می‌تواند مکمل تاریخ‌های نامی دور؛ُ اکبری؛ مانند 
اکبرنامة ابرالفضل علامی و متتخب النواریخ بدایونی» به‌شمار آید. 
تاریخ اکبری نزد تاریخ‌نگاران متأخر دورة اکبری همچرن 
ابوالفضل و بدایوتی شناخته نبود» ولی تاریخ‌نگاران دور 
جهانگیرشاه (۱۰۱۴- ۱۰۳۷ق): مانند باقی نهاوندی (در مآشر 
رحیمی) و فرشته (در گلشن ابراهیمی/ تاریخ فرشته) آن را 
می‌شناخته و در نگارش آثارشان از آن بهره برده‌اند. نثر ایس 
کتاب. به‌رغم ادعای عارفس صبنی بر دوری گزیدن از سبک 
پراطناب و مصنوع و پرآراية آثاری مانند تاح‌الماشس کمابیش 
پراطناب و مصنوغ و دور از سادگی و روانی است؟؛ گرچه آفتاب 
اصغر در تاریخ نوسی فارسی در هند و پاکستان؛ آن را از جهت 
سیگ انشا از متون عمده ادب فارسی و دارای نثری بسیار متين 
و استوار شسمرده است. تاریخ اکبری به تصحیح و تحشیه 
معین‌الدین تدوی و اظطهرعلی دهلوی و امتیازعلی هرشی 


اویی قارمیی در اففانستان | ۴ ٩۵‏ 


عارفی کورکانی» سلطان‌مسعمرد میرژا عاصي 


که آن را به نام خواجه پیراحمد بن اسحاق سرود؛ نظم فارسی 
مالااید در ففه از اماع ابو حنیفه. 


۳ در دهلی چاپ شده است. 
منابم: تاریخ ادییات مسلمانان با کستان ٩‏ عنده ۲ نار یخ نظم و نثر متابع: تاو صرات ۰ 2۳۸۹۷ ۱۳۹۱ هار ستان. صامی: ۱۱۰۷ تار ین 
در ایران» ۳۶۶/۱ تاریخ نويسی ذر ند و باکستان: ۱۱۳۲-۱۳۹ آدیات ایران ان ۵۳۲ ۱۱۸۲ تاریج .سي اسران: براوت: ۶۲۵/۳ 


دگند خار سشاهیر: ۱۲۷-۱۳۲۶ فهرستواره کتابهای فارسی؛ ۱۱۵/۲: ۴ ۱۸ ۷- ۱۷۲۰ نار بخ ادبیات در ابران, ۴۵۷/۴- ۳۵۸ فاریخ نظم 
و ش در اییان. ۳۰۲ ۳۶۳: تدکرةالشعرن ۱۳۳۱ تلا کره حسيني: ۲۰۹: 


یی ۱۸/۴ !داي ۶ الممارف آر بان ۱۴۹۳/۲۳ ۸۸۶/۵! الذر یمه 


گز خاع با لا و ۲۳۵۳۵ ونععع 0-۳ ۵ هداعلا 
۷ب اس -ولرچي زر :2۳ ,مورا 


برژگر ۹ قهرست کاب هاي جایی فارسی. ۳۳۴۴/۴: مجا التقاني: 
۰ مالفین کلب جابی فارسی و عربی. ۵۲/۶ ۱۵۳ نکارستان سخن, 

عارفی گورکانی. ساطان‌مسعود میرزاء سلطان مسعودمیرزای ۵۸ 
گورکانی حجتی 


عارفی هروی (8.۳1136,8.۳2:۷1)؛ مولانا محمود بن مجمد ملقب صاری دروازی (۳۱۷5007۷8): سسیداجمد فرزند شساه 


به سلمان انی»< ۷۹۱ هرات ۵۳+ق» شاعر هروی. از احوال 
زندگی وی آگاهی چندانی در دست نیست» جز آن‌که از شاعران 
دور شاهرخ (۸۰۷- ۸۵۰ق) بوده و مدح پادشاهان و امرای 
روزگار خود به‌ویژه مدح خواجه پیراحمد بن اسحاق» وزیتر 
شاهرخ را بسپار گفته است. آورده‌اند که وی مردی عابد و پارسا 
و حنفی‌مذهب بود. عارفی در روزهای پایانی زندگی گرفتاز درد 
چشم شده بود. وی را به سبب شباهت سبک شعرش به شعر 
خواجه سلمان و نیز چون همانند او چشم درد داشت. سلمان 
ثانی لقب داده بودند. وی قصیده‌ای را که خواجه سلمان درباره 
ضعف چشم خود سروده بود» جواب گفته است و مطلع آن 
قصیده در مجالی اللفاش آمده است. چون درگذشت. پیگرشی را 
در هرات به خاک سپردند. از آثارش: منظومةٌ عاشقانه ‏ صوقیانه 
و تمثیلی حالنامه که به مناسبت موضوع آن که در مناظره گوی و 
چوگان به هنگام بازی شاهزاده محمد بن میرزا بایستقر است. در 
میان مردم به مثنوی گوی و چوگان شتاسته شده اسست. عارفی این 
منظومه را به مدت دو هفته در ۵۰۰و به قولی در ۸۰۰ بیت: در 
9۳+ در مدح همین شاهزاده سرود و در باداش آن, اسپی با 
مبلغ هزار دینار جایزه گرفت. در این منظرمه تشبیهات بدیع و 
استعارات غریب که وبده همین بازی است؛ فراوان دیده 
می‌شود. نورالدین عبدالرحمان جامی نیز در بهارستان خود» این 
مناظره را ستوده است. این مثنوی به کوشش گرین شیلدز 
ترجمه و در لندن چاپ شده است (۱۹۳۲ع)؛ دیوان قصاید و 
غ لیات که اثری از ان به‌دست نیامده ولی صاحب ند کرهالشعرا 


عبدالرحیم‌خان. روستای رضوي درواز ۱۳۰۱ق - درواز 
۶ شاعر افغانستانی. در پی دانش‌اندوزی نبود. اما یه 
سرودن شعر علاقه غراوان داشتِ. دیوانی از عاری در دست 
یسیت. حمد و نعت درون‌ایهة سروده‌های وی است. اشعار 
فزاوانی از عاری در تذکر ه‌ها به یادگار مانده است. 

مناینع: ارمعان بدخشاین: ۱۸4 ۱۹۰+ سووان دووازی:» ۰۱۴۹۱۴۶ 


رسولی 


عاشق هروی (02.70.71*-2369): عبدالرحمان فرزند ملا ابویکره - 


هرات ۱۳۰۷ق. شاعر افغانستانی, در خانواده‌ای فرهیخته برآمد. 
پدرش از سخنوران بنام روزگار خود بود و تسلیم* تخلص 
می‌کرد. عاشق نیز سرایشگر شعرهابی دل‌انگپزه به‌ویژه در 
قالب‌های غزل و قصیده بوده است. از قصیده‌ای که برای سردار 
فتح محمدخان حکمران بلخ سروده است. چنین برمی‌آید که 
وی پیش از این فصیده‌ای سروده بود که درباریان ان را سرفت 
ادبی دانستند. این افترا بر وی سخت گران آمد. رنجتن زگوشتی 
شاعر براي نشان دادن قربحه شاعرانه‌اش در سرایش این فصیده 
به‌روشتی به چشم مي‌خورد. 

متایع: آثار عرات: ۰۲۱۳/۳ ۲۲۱؛ پرطاووس: ۵۳۱؛ دایرة المعارف 

آر یاناء ۸۸۵/۵+ سیر در اذبیات سده سیر ده ۴ اد ۸ 

رشگان. ۰۱۷۱ 

جهان ناب 


پنج بیت از غزل‌های وی را آورده است؛ ده‌نابه در غزل و قطعه عاصی (ا.8: عبدالتهان درهٌ پنجشیر ۱۳۳۶ -کابل ۱۳۷۳شس: شاغر 
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عاطفی 


فارسی‌گوی افغانستانی, تحصیللات مقدمائی را در کابل گذراند و 
رشته گیاه‌شناسی را در دانشگاه آن شهر به‌پایان برد. سرودن را در 
سال‌های پایانی تحصیل آغاز کرد.عضو انجمن نویسندگان 
افغانستان و مسئول روابط خارجی آن پود. او شاعری پرکار بود 
و در قالب‌های کلاسیک و آزاد شعر سروده است. در ۱۳۶۷ش: 
مجموعا شعر ای مقاما کل سوری , به همت انجمن نویسندگان 
انغانستان منتشر شده است. ۳٩‏ شعر این دفتر ره هفت غزل و 
سروده‌های نیمایی و آزاد تشکیل می‌دهد. اشعار این مجموعه 
اجتماعی و عاشقانه‌اند. برگزیده اشعاری با نام .. از ترانه و آهن» 
مجموعةٌ خاطراتی از سقوط کابل و فتح این شهر به دست 
مجاهدان و یک مجموعه داستان دارد. سقالات و ترجمه 
اشعاری از پشتو به فارسی از او در مجل شعر منتشر شده است. 
برخی از سروده‌های او را فرهاد درباء خو اننده نامی افغانستانی؛ 
خوانده است. قهار عاصی بر اثر برشورد موشک به خانه‌اش در 
کابل؛ کشته شد. یی برای ملیمه (کابل ۱۳۷۰ش): دیوان 
عاشقانة باب (کابل» ۱۳۶۹ش)» غزل من و غم سن (کابل 
۹ ش) تنها ولی همیشه . مریه‌هایی برای کابل و جزیرف خون از 
آثار متتشر شدة او در کاپل است. از دیگر آثارش: تلخ اما بی‌دریخ.؟ 
خاک و خاطره: از دره تا دروغ؛ فص تلخ سفر؛ کاشکی عشق نود؛ 
دهکد۱ طاعون‌زده ؛ شام؛ ... تاخانقاه خون و شهادت. 
مسنایم: آعساز یک پسابان ؛ شسانه‌های زخسمی سامیر : ۲۶۲-۲۰۱ 
۱۳۲۰-۷۹ شعر معاصر دري در افغاشتان: ۰۳۵۹ ۱۳۴۷ نمونه‌های 
شمر اسروز افغاشتان , ۱۳۰۶-۱۹۱ رضازاده, «آن روزها رفتنده 
خیلواکی؛ ۴-۳ گنه, ۱۳۷۴شس؛ صصس ۱۴۲ ۱۵۵ ؛ شعر : سال دوم 
شماره ۱۰ فروردین و اردببهشت ۳۷۳اش» صسص ۱۷۳۰۷۲ 
هسمانج» شمار؛ ۱۴ آبان ۰۱۳۷۳ صسص ۵۶۳۳۳۱۰۲۲۰۲۰۵۵ 
۰ همان جا: شماره ۱۷ ص ۰۱۲۲ 


عبداللهی 


عاطفی (888): فیضی عحمد فرزند خی رمحمد: هرات 


۲۳سش - ۰ شاعر افغانستانی. نخست در مکتب‌خانه‌ها 
درس خواند. مبادی علوم عربی را نیز نزد خانواده‌اش فراگرفت. 
پس از تمام کردن دوره‌های دبستان و دبیرستان در زادگاهش» 
برای ادامه تحصیل به کابل رفت, در حربی پوهنجی (دانشگدهة 
افسری /جنگ) نام‌تویسی کرد و پس از پایان بردن دور آن: به 
کار در ارتش پرداخت. عاطفی نویسنده و شاعری شوخ‌طیم 
است. او بیشتر شعرهای خود را در قالب‌های مثنوی و غزل 


عاکفی 


سروده و شعرهایی نولکلوربی هسم صی‌سروده است. 
دست‌نو شته‌ای از غزلیات و سثنوی‌های انتقادی وی که در 
۰ اش کتابت شده در کتابخانهٌ شخصی محمداکیر عشیق 
نکه‌داری می‌شده است. آثارش در تشریه‌های مختلف: مسانند 
اتفاق اسلام و مج هرات منتشر شده است. عاطفی از ۱۳۳۴ش 
مدیر مسئول مجله اردو بود و در ۸ شش شعرهایش برنده 
جایزه دوم شعر فارسی مطبوعات شده است. ابینا محط از 
جملة آثار وی است. 
منایم: شعرای معاصر حرات, ۱۶۵ معاصرین سحتور, ۲۲۹ ۲۳۰. 
جهان‌تاب 


هرات ۱۳۰۸ش - ؛ شاعر افغانستانی. در پنج سالگی به 
مکتب‌خانه رفت و در مدت دو سال برخی دروس ادبی و عربی؛ 
مانند قرآن کریم» خسل نظامی دبوان حافظ شیرازی؛ بوسف و 
زلیخای جامی و متدمات صرف و نحو عربی را در آن‌جا 
فا گرفت, در ۱۳۱۵ش وارد مدرسة رسمی معارف شد و دورة 
دنستان و دبیرستان را در مدرسة مکتب گذراند (ایسن مدرسه 
بعد‌ها به نام مهری تغییر نام داد و مذرسه ویژه دشتران شد). 
دور؛ عالی دبیرستان را در دبیرستان سلطان ادامه داد. پس از آن 
به کابل رفت و در دارالمعلمین این شهر تحصیلاتش را پی‌گرفت. 
در ۱۳۲۶ش مدیر گمرک کابل شد و تا ۱۳۲۸ در آن‌جا کار 
کرد. در ۱۳۳۱ش به زادگاهش بازگشت و تا ۱۳۳۸اش با سمت 
مدبر ساختمان در شهرداری هرات کار کرد. سپس در مدپریت 
تهیه غلة هرات به سمت مدیر محاسبه گمارده شد و تا 
۷ اش در آن‌جا به کار پرداخت. در شهریور ۱۳۴۷ش عهدهدار 
مدیریت تهیه غله بادغیسی بود و تا ۲ سش در آن‌جا کار کرد. 
در ۱۳۵۲ - ۱۳۵۴ش در مدیریت محاسبه سيلوي هرات خذمت 
می‌کرد و در پایان ۱۳۵۲۴ش به درخواست وزارت مالیه به سمست 
عدپر در مدیریت عمومی اکشافات سوزه غرب هرات گمارده 
شد. در ۱۳۵۸ش بازنشسته شد. در روزهای بازنشستگی چندی 
کارمند کتابخانه احصائیه مرکزی از ادارات نخست‌وزیری بو د. 
عاکقی در سال‌هایی که در کابل به‌سر می‌برد با روزنامه‌های 
انس اصلاح؛ مسلات زوند ون؛ اردوء پشتون ذغ و نشریات دیگر 
همکاری می‌کرد و در هرات ببشتر اشعارش در روزنامة اتفاق 
اسلام و مجله هرات چاپ می‌شده است. درکابل با ملک‌الشعرا 
عبدالحق پیتاب. ابراهیم صفا ابراهیم خلیل» شایق جمال کابلی 


ادب فارسی در اففاشتان | ٩5۵‏ 


عالمپیگ کایلی 


عالم فروی 


شایق هروی و صوفی عشفری نشست‌وخاست داشت و در 
بیشتر جلساتی که این شاعران برپا می‌کردند شرکت می‌جست. 
عاکفی شاعری جهان‌دیده است و به بسیاری از کشورهای جهان 
از جمله شوروی, آلمان, فرانسه بلایک و هند سفر کرده است. 
وی به زبان‌های پشتو: عربی؛ انگلیسی و آلمانی نیز آشنایی 
دارد. اشعاری در توصیف رادمردی و کیاست حضرت علی(ع)» 
شکییایی امام حسن(ع) فدا کاری آمام حسین(ع) و پارسایی امام 
سجاد(ع) سروده که در محافل ادیی و مناست‌های مذهیی 
خوانده می‌شود. از ابتکارهای وی در دوره مهاجرت که در مشهد 
به‌سر می‌برد تخمیس غژل‌های حافظ بوده است. دیوان او انوا 
شعر از غزل؛ رباعی» مخمس و مسدس را دربرمی‌گیرد. بخش 
گوچکی از سروده‌های او در ۱۳۷۵ش در دفتری به نام ارمغان 
هرات در مشهد به‌چاپ رسیده است. 
منابع؛ ازمغان طرات ؛ دست‌نوشته عشیق. 


رسولیی 


عالم‌ییگ کابلی -» سروری کابلی 


عالم‌شاهي (تقة.ه21) سیدابراهي متخلص په نقطه قرزند 


محمدعلی‌شاه» مشهد ۱۲۸۴ش - +شاعره نوپسنده و مترجم 
افغانستاتی. پدرش از مردم غزنه بود و در ۲۷۴ ۱ش به ایران رفت 
و در مشهد اقاست کرد. نام خانوادگی ابراهیم؛ شاه عالمی بود. آما 
وی برای زیبایی کلام آن را به عالم‌شاهی بگردانید و در شعر نیز 
نقطه تخلص می‌کرد. درس‌هاي نخستین را در مشهد فرا گرفت و 
پس از آن به تحصیل علوم دینی در حوز؛ علميهٌ قم پرداخت. در 
۲ اش آموزش‌های قضایی را نیز در تهران به‌پایان برد. 
عالم‌شاهی در سال‌هایی که در ايران به‌سر می‌برد با بسیاری از 
فرهیختگان» بهو یده بزرگانی مانتد شیم امد بهار؛ اذیب 
نیشابوری» ایسرج میرزاء فاسم غنی و ملک‌الشعرای بهار 
نشست و شصاست داشت. در ۱۳۱۳شس به میهنش رفت و در 
دانشگاه کابل در رشثه حقوق به تدریس پرداخت و سال‌ها نیز با 
بخش‌های حقوقی و علمی همکاری کرد. در ٩۱۳۲ش‏ بازنشسته 
شد و برای گذران ژندگی داراله کاله‌ای (دفتر وکالت) دایر گرد. 
عالم‌شاهی از چهره‌های نام‌آشنا در ادبیات امروز افغانستان است 
و سنا زندگاني (کابل: ۱۳۳۷ش) وی بسرنده جايزة 
خوشحال‌خان شده است. از دیگر آثارش: داستان شام تاریکده 
بت روش ( کابل؛ ۱۳۱۷ش)؛ اصول محا کات عصری؛ ناریح 


سلاطین صفوی و تاریخ حالات ایل بربری (مشهد: ۱۳۰۸ش)؛ 
حقوق بن‌الملل عمومی (کابل» ۱۳۱۷ش)؛ شعله شامل خاطرات 
یگ سفر و هشت قطعه شعر (کابل» ۱۳۵۲ش)؟ ترجمة روحبات و 
آثار آن در پداکوژی از علی جارم و مصطنی‌امین مصری (کابل» 
۹ ش). 
مسنابع: پرطاو وس: 4۵۲۲ ۵۲۶ فهرست کتابهاي جابی فازسی: 
9۷۱ فهرست کب چاپی دری اففاشستان: ۰۱۰۳ ۱۱۹۱ فهرست 
کنب مطو ع اففانتان, ۴۴ ۷۴: معاصرین سحنون. ۱۹۷؛ موفین کتب 
چلیی فارسی و غربی: ۱۷۴/۲۱ کاروان: دور دوم: سسال چهارم: 
شباره :۴٩‏ صصی ۴ ۱۲. 
جهات‌تاب 


عالم کابلی (ناحنا.ق(عصهاق) ملا محمدعالم: - +٩٩۲‏ شاعر و 


عسارف کسابلی. از مسردم روستای گلبهار دز نزه‌یکی کابل 
بود.تخست به مناسبت زادگاهش بهاری تخلص می‌کرد. اما 
بعدها آن را به ربیعی بدل کرد. در پادشاهی جلال‌الدین اکبر 
گوّرکانی (۱۰۱۴۰۹۶۳ق) به هند کوچید و روزگاری از ملازمان 
اکبر بود. وی در ظرافت و خوش‌کلامی میان فضلای روزگار 
خود بلندآوازه بود. از آثارش : صلصلة جرس که آن را به پیروی از 
سلسلةالذهب جامی گفته است؛ دلائل العقل؛ سحرالجود؛ 
عوال ال ثار؛ و فوائمالولابه در شرح حال علما؛ مشایخ و حکمای 
هند؛ شرح مقاصد؛ تجدید در برابر شرح تجرید؛ حاشیه بر مطول 
سعدذالدین تفتازانی. 
منابع؛ قاری افذاستان در عهد کُورکاني هند. ۱۲۶۰ تاریخ نظم و ری 
۴۸ ۵۴۹ تدکره علساي هند. ۱۱۰۰ الذربعه ۳۵۵/۹ ۴۵؛ دوز 
روشن: ۱۵۱۶ سکینة النضلا: ۷۵. ۱۷۶ متخب اشوارسخ» ۲۷۲/۳ 
۳۳۸ نطو مه هاي غازرسی؛ ۴ +نفه زیای دنکن ۰ ۱۶۱ فشتر 
عشق. ۱۰۴۱/۳ ۱۱۰۴۲ نگارستان سفن: +۵٩‏ حفت اقلیم ۱۱۰۶/۲ 
محمد حیدرتبسان؛ «جمعی از شعرای کابل»: آربانا, سال دوم 
شباره ۱۲.ص ۲۴ 
دانشنامه 


عالم فروی (:۲,«صعاه- 8:16 سد؛ نهم هجری: شاعر هروی. 


مردی دانشمند و همروزگار جامی (۱۷ ۸۹۸ق) بود. در دوره 
سلطان حسین بایقر ا: غرمان‌روای خحراسان ۷۲ ۱۱ا: در 
هرات می‌زیست و به تدریس اشتغال داشت. گویند روزی برای 
شکایت از کسی به دیوان شاهی رفت و قصیده‌ای به نام خواچه 


عامل پلخی 


یاپ 


مجدالدین سمل صساحب‌دیه ان سرود و حالن ود را در آن 
قصیده بیان کرده؛ قصیده را به خواجه داد. اما خواجه فصیده را 
تاو انده در هم‌پیچید و جانب دشمن او را گرفت. مولانا تسام 
بدین منأسبت این بیت را سرود: «کار ما را خواجه مجدالدیین 
محمد هیچ کرد کاغذ ما را بخواند و باز درهم پیچ کرد.» این دو 
مطلم او نیز معروف بوده است؛ رتالذ فانون چسو من از غمزه 
جادوی اوست - چون ننالد زین همه پیکان که در پهلوی 
اوست.»00 «فکندی ای صبا برقع ز روی دلستان من -نگو رفتی 
غمی برداشتی از روی جان من.؛ 

منأبع: ناریخ نظم و شر در ایران؛ ۱۳۳۶ تذکره حسيني ۰ ۰۲۰4 ۱۲۱۰ 

دایب رةالسعارف آویسانان ۵۰۰/۳ ۱۵۰۱ الذریعه. ر۱۵ع۶: 

مالس اشتاشی؛ ۱۳۱-۳۰ ۲۳۴ ۲۲۵. 


برژگر 


شامل بلخی (ادامداعع.ق)» معروف ببه عاملاه سد؛ه بازدهم 
هجری, شاعر بلخی. پدرش واقعه‌نگار دربار شیبانی بلخ بود. 
عامل نخست به هند و پس از اقامتی کوتاه در ان سرزمین بنه 
اصفهان رفت. از شا گردان صائب تبریزی (-3۱۰۸۱) و میررا 
طاهر وحید (-۱۱۲۰ق) بود و صائب شعرهای او را مي‌خواند. و 
اصلاح می‌کرد. وی سرانجام به شیراز کوچید و محمدزمان‌خان؛ 
ولایتدار فارس تکیه‌ای برای او برآورد و وی پس از چندی که در 
شیراز افامت داشت در همان‌جا درگذشت. از سروده‌های عامل 
تنها نموئه‌هایی چند در تذکره‌ها به‌یادگار مانده است. 

منابم:بر طاووس, ۰۵۲۶ تذکره نصوآ بادی: ۱۴۱۱۰۴۱۰ دايرةالمعارت 

اد باا؛ ۴۳ ۸۹۰/۵ ۸۹۱: الاریعد: ۱۴۷۸/٩‏ روز روشی: 

۵ ریساضااصارفین, آفتاب‌رای, ۱۲/۲؛ سبح گلشن: ۳۷۵؛ 

لمات الشعر ام ۱ خرن الفرای: ۱۱۷/۲ 

دانشنامه 


عایشة اففانی -» عايشة درانی 


عایشد در انسی (ا 3.6۲0۲ دشتر بعقو ب علی خان 


بارکزایی: - ۲۳۵ اقٍ» بانوی شاعر افشفانستانی. از مردم نس ییاه 
اونچی کابل بود و پدرش که لقب توپچی داشت؛ پیش 
سپاهیگری می‌ورزید. عايشه در فراگیری دانش بکوشید وبه 
شعر وادب روگ آورد. جون تیمورشاه درانی (۱۸۷ ۱۲۰۷۱ ) 


اشعار او را دید با وجود تعصبی که درآن روزگار دربارة زنان 


داشتند. وی را صله فراوان داد و به سرودن شعر تشویق کرد.در 
۷ اق که پسر عايشه به نام فیض طلب در جنگ کشمیر گشته 
شد؛ وی آشعار پرسوز بسیاری در رتای پسرش سرود.دیوان او 
۰ پیت دارد و انواع شعر از قصیده +غزل» رباعی و ترجیم‌بند 
را در بر من کیرد این دیوان که اثر ادیی ارزنده‌ای است» در 
۵ اش در کابل به‌جاپ رسیده است. عایشه در شاعری از شیو ه 
حاقظ پیروی می‌کرد. 
مستابع: افخاستان دو پتج فرن اخیر. ۱۱۷۴-۱۷۵ پر طاووس. . 
نز تار یط ادیات افغانستان. ۲۳۲۵ تار ی زنان و ادسات 
اسران در خاریم از اپراین ۰ ۱۲۴۳-۲۳۳ تازیخ مختصر افغاشتان, 
۲ داب رة الس‌عارف ااسیات و مسنعت نایک . ۱۳۹۹/۲ 
داير ة المعارف شوروی تابیکه : ۱۳۰۸/۵ زنان سحنور » ٩۲۰۳/۳‏ سیر 
زورایرع در اففاشستان: ۲۱۵ ! سیری در ادییات سده سبزدهم ۸۵۳-۳۶ 
۲۸۸-۷ ۱ گلزار جاویدان : ۱۸۸۶/۲ بادي از رفکان , ۸۷+ آربانه 
سال دهم شماره ۵ صي ۵۳+ گویا اعتمادی, «شاعرة افغانستات», 
کابل: سال یشم؛ شماره ۱۲: ۳۱۱اش: صص ۱۴ ۱۷: عینی 
پروانی؛ «عایشه درانی»: پشتونز با» شماره ۱۳۴۳,۹ش ؛ فاروقی 
فضالاح: «عسايشه درانی»: ادب: سال بیست‌وپتجم شماره ۴: 
۶ش: صص ۱۰۲ ۱۱۰؛ رفعت: «عايشه اففات» : جرات + 
بل ۳۵۳ ۱شن.صص ۲-۹ ۱. 


دننامه 


یاپ («2.8): غلی‌شاء احمدی: ستخلص به عیاب. فرژند 


غلام‌خان» عزیزآباد سزار شریف ۱۳۳۱اش - . . + شاعر 
افغانستانی. در خانواده‌ای فرهیخته برآمد. وی پس از آن که در 
دورة کودکی با خانوادهاش به کابل کوچید: دورهٌ دبستان را در 
مدرسة میرویس هوتکی و دوره دییرستان را در مدرس‌غازی 
این شهر به‌پایان برد. عباب از ۱۳۵۱ تا ۱۳۶۲ش در وزارت آب 
و برق به کار سرگرم بود. در ۱۳۶۳ش به ناچار ترک میهن گفت و 
به هندوستان کر چید, او چهار سال در شهر دهلی ماندء اما در 
آوریل ۱۹۸۹ با خانواده‌اش به کانادا رفت و در شهر تورنتو 
ماندگار شد. عباب از پانزده سالگی شیفتهٌ شعر و شاعری بوده 
چنان‌که به نوشته پدرش که خود پیوسته دفترهای شعر شاعران 
را می‌خوانده و نفشی ارزشمند در شکوفایی سرشت شاعرانة 
فرزندش داشته استء عباپ همواره به پرنامه‌های ادبی رادیو 
کابل گوش فرا می‌داد. از ۱۲۳۵۰ش نخستین سروده‌های عیاب با 
نام مستعار ناشاد در نشریاتی مانند پشتونزع» زوندون» روزنامة 


ادب فارسی در اختاستان| بان 


غیاب 


عیأس 


پامیر و بیداز مزار شریف منتشر شده است. پیش از آنکه میهن 
خود را ترک گوید در پی گردآوری این بخش از سروده‌هایش 
برآمد اما کوشش‌هایش راه به‌جایی نبرد» چنان‌که از این 
مجموعه تنها چند شعر در دسترس وی باقی مائده که به گفتة 
دی پناهگاهی بوده که او افسرده از دردها و تاملایمات زندگی در 
آن می‌خزیده است. بعدها در دتیای غربت. زندگانی وی با درد 
جانکاه آوارگی و پریشان‌حالی در هم تنیده شد؛ گوبی که هیچ 
پنجره‌ای به سوی چشم‌اندازهای بکر شاعرانه بر وی گشوده نبود 
و تنها صدایی که به گوش می‌رسید» غریو هولناک بمب‌ها و 
خحمپاره‌ها بود که پیوسته روباهای شاعر را آشفته می‌کرد و جسم 
و جانش را از درد جانگاه ویرانی میهن می‌انباشت. بدین‌گونه 
سروده‌های عباب آهنگی دگر گرقت و او ستایشگر صلح و آزادی 
گردید و جانبداری از هسم‌میهنان سستمدیده را درون‌ماية 
سروده‌های خود قرار داد. عباپ خود بر این باور است که هرچند 
شعرهای دیروژ و امروز وی مضمون و محتوایی یکسان ندارند» 
اما او همواره کوشیده است تا استعاره‌ها و تصویرهایی دور از 
ذهن بر سادگی کلام و معنای سروده‌هایش سایه نیندازد. نه پیش 
و نه کی او همواره خود را شاعری در انداژه خود دیده استعته 
خودبزرگ‌بیتی و شهرت‌طلبی را نکوهیده می‌داند و هرکز عم از 
پذیرش ارسایی‌ها و کاستی‌های شعرش هراسی به دل ره ُذاده 
است. شعرهای عباب بیشتر در قالب‌های کلاسیک است: 
وزن‌هاي آشنای عروضی در قالب‌های غزلء قصیده؛ دوبیتی وٍ... 
با آهنگی دل‌پذی شعرهای او را خواندنی و دل‌پذیر می‌سازند. 
سادگی بیان و روانی کلام در نیامیختن کلام با تصنعات لفظی 
درک سروده‌های عباپ را برای شماری بیشتر از خوانندگان آسان 
کرده و شاعر بدین‌گونه رابطةٌ کلام خود را با خواننده گسترده‌تر 
گر ده است: اما این سادگی کلام به معنای نادیده انگاشتن 
اندیشه‌های زیبا و نواورانه وی نیست. استعاره‌هاه تشبیهات 
ترکیبات و تصاویر زیبا و دلنشین نیز در سروده‌هایش بسیار 
است, گرچه بیشتر شعرهای عباب به شیو؛ٌ کلاسیک است؛ وی 
گاه شعرهایی در قالب آزاد و نو هم می‌سراید. برخی از شعرهای 
عباب در نشریه‌های افغفان تابس ماهنامةٌ زردگار؛ ماه‌نامة 
اجتماعی - فرهنگی پگاه در تورنتری کانادا و تفاهم نشرية 
فرهنگی -سیاسی حزب وحدت افغالستان» نمایندگی دهلی در 
هندوستان» منعشر شده است. رادیو صدای افغانستان و رادیوی 
اتحادیه افغان‌ها در تورئتوی کانادا نیز در برنامه‌های خود به 
پخش شعرهایی از وی پرداخته‌اند. از دیگر آثار منتشر شده 


عباب می‌توان به دفتر شعر با در آتش اشاره کرد. این مجموعه 
در ۱۳۷۶ش به همت بنیاد فرهنگ و تمدن افغانستان در دهلی 
نو هندوستان چاپ و منتشر گردیده است. این مجموعه هفثاد و 
بنج قطعه دارد که با درون‌مایه‌هایی مانند عشی به میهن؛ دوری 
از میهن و میل بازگشت به آن بیشتر در قالب‌های موزون ومقفی 
و پاره‌اي در قالب‌هاي نیمابی سروده شده‌اند. 
متابع: باخ در آتل ؛ شعر سعاصر دری در افخاشتان: ۰۳۶۸ ۱۳۷۳ 
علی‌شاه احمدي «عیاب» یگاه سال چهارم: شماره ۳۴: داو - 
حوت ۱۳۷۶شی: ص ۱۱۲ همان جعاء سال چهارم: شماره ۴۱ اسد و 
سنبله ۱۳۷۷ش: صي ۱۱۲ علی‌شاه احمدی «عباب» تفاهي سال 
دوم شماره ۱۲ ثور ۱۳۶۷شی: ص ۵؛ همان‌جا؛ شماره ۱۳ جوزا 
۶ش. ص ۵+ همان‌سا: شماره ۰۱۴ سرطان ۱۳۷۶ش: ص ۵؛ 
همانجا شماره ۰۱۸ عقرب ۱۳۷۶ش: صس ؛ عمانها: شمارد ۲۰ 
سدی ۱۳۷۶شی: صن ۵+ فریاده سال پتجم. شماره ۳۶ حوت 
۴ شش صی #۶ 


نوش آبادی 


عتباس (عقط9ها: سردارص‌حمدعیاس فرژند سردا سلطان 


محمدظلایی کابل ۲۵۲ ۱-همان‌جا ۳۳۴ ۱ق» شاعر؛ نویسنده و 
خوش‌نویس افغانستانی. در دوره امیرعبدالرحمان‌خان (۱۲۹۷- 
۹ به هند رفت. وی دوبار برای زیارت به عرستان و به 
سرزمین‌های شام و عراق هم سفر کرد. در دور حبیب‌الله‌خان 
(۱۳۱۹- ۱۳۳۷ق) به میهنش بازگشت. مدئی حاکم کنر بود و 
چندی نیز ریاست تعمیرات مرکزی را برعهده داشت. پس از ان 
بازنشسته شد و انزوا گزید. عباس در علوم قراتی و تفسیر از 
دانشی ژرف برخوردار بود و در واپسین سال‌های زندگانیش به 
نوشتن تفسیری معروف به تسیر عباس پرداشت. به فراگیری هنر 
خوش‌نویسی نیز علاقه‌مند بود و چند اثر در این زمینه از وی 
به‌یادگار مانده است. عباس زبان‌های پشتو عربی و اردو را نیک 
می‌دانست و آثاری به عربی نیز نگاشته است. وی در فراگیری 
دانش‌هاي ادبی اهتمام بسیار ورزیده و سراینده شعرهایی 
دل‌انگیز ثیز بوده است. سروده‌هایش را در دیوانی بانام قل 
عاسي گرد آوری کرده بود. از دیگر سروده‌هایش می‌توان به 
مثنوی جواهر خمسه یا عناصر اربعه اشاره کرد. شعرهای عباس از 
مصامینی اند رزگونه برخوردار است. کتابی بهنام روزنامعه دربار 
امیرشیرلی خان دارد که بخش‌هایی از آن در مجلة آربانا انتشار 


یافته يت 


ادب خارسی در افغاستان | ٩۵۸‏ 


غنانت: 


منابع: تاریخ ادبیات افغانستان: 2۳۴۱ ۱۳۳۲ دابرةالسعارف اریساناه 
۵/۶ پر در ادیات سد؛ میزدهم ۰ ۱۲۸۸ معاصرین سور 
۵ ۲۲۶+ علی اصغر: یگ شاعر فراموش‌شدهه: کایل: سال 
ششم, شماره ۵۴ ۱۳۱۷ش» صص ۵۳ - ۳۰ 


نوشی‌ابادی 


عیاسی (اعصق .تاه مسحمدعلی فرزند رجب‌علی؛ مار شسر بشما 


۳۵۵ شش - نویسنده و شاغر افغانستانی. تحصیلات 
دبستانی و بخشی از دور؛ دبیرستان را در کابل گذرانید. در 
۸ سش به ایران کوچید و در ۱۳۷۶ش دوره دبیرستان را در 
رشته علوم انسائی به‌پایان رسانید. وی فعالیت‌های مطبوعاتی 
خود را از ۱۳۷۵ش با روزنامه‌های مقاومت آغاز کرد. بیشتر آثار 
وی در روزنامة بنیاد وحدت. ارگان حزب وحدت جناح اکبري 
جاپ شده است. از اثاز وی نار بخ اففاستان در سدط اشیراففاستان 
گذرگاه مره و بشين تقابل اند بشه‌های سیاستگرانه در اففاستان را 
می‌توان نام برد. وی در شمر افغان تخلص می‌کند. 
منبع:دمست لو شمه محمذاکبر عشیق 


عصبدالحکسیم رستاقی (اوق عمع صتا عط ماه اب الر فا 
عبدالحکيم ولوالجی فرزند قاری ملامصمدموسی فرزند 
پیشی از ۸ شس* اذ پب [۴ نو یستده افغانستانی, در روستاي 
خواجه خیراب» در جنوب شرقی رستاق بدخشان, به‌دتیا آمد. 
در رستاق پرورش یافت و درس خواند. سپس به کشتوگذار 
پم داخت و در خض‌ان‌ایاد و فندوز و مزارشریف و فرارود؛ 
تحصیلا تش را ادامه داد و سرانجام به کابل رفت و از محر 
برخی استادان و شاعران آن شهر نیز بهره برد. وی مژلف دو اثر 
مهم در ذکر دانشوران و سرایندگان افغانستان و بدخشان» یعنی 
کته او رد۷ اهاز افغانی ( ۱۳۸۵۰ی) ۳ چران انجم ۷ 
(۱۳۰۹ش) است. رستافی از همکاران و مولفان دابرةالععارفب 
آربانا بود و در ۱۳۲۸شی که مبحلل یکم این دای ءالسعارف از 
چاپ بیرون آمد و فهرست مقالات او در مقدمه آورده شد. از او 
منابع: جرا اتجمع: مق هیا | داب ةالسعارف «ویبافاه ۷ اس قل مه ؛ 
برزگر 


عبدالحمید شپرازی 


یداه مید شیرازی (.۵0:00112.018-5178): ابوالسحاسن 


عبد‌الحمید بی اسمدء بسن عسدالصسمد شپرازی؛ - ۳ ۱ ثق؛ 
دولتم د ایرانی, نیا کانش در خحدمت سامانیان بودند و پدرش 
عبدالصمد شیرازی* وزیر مسعوه یم (۴۲۱- ۲۲۲ق) و 
فرزندش مودود غزئوی (۴۳۲- ۴۴۱ق) بود. از نسبت شیرازی 
چنین برمي آید که خاستگاه اصلی دودمان وي جنوب ایران بود. 
شعری از مسعود سعد سلمان که از ستایتدخان وی بود؛ اشاره 
دارد که خاندان عبدالصمد شیرازی نسب خود را به عباسیان 
بغداد می‌رسانده‌اند. این دعوی در شعری از سید حسن غزئوی 
آن‌چا که ابوالمحاسن عبدالصمد (یحتمل عبدالهمید) را «ز 
گوهر عباس» مي‌دانده نیز آمده است. عبدالحمید نمونه‌ای از 
اولویت وزارت کسانی است که از خاندان‌های صاحب مناصب 
دولسی برآمده‌اند. وی بیست‌ودو سال وزیر ابراهیم 
(۴۹۲-۴۵۱ق) و شانزده سال نیز وزیر مسعود سوم غزنوی 
(۴۹۲- ۵۰۸ق) بوده اما برژی هیچ یک از دوره‌های وزارت وی 
تاریخی نیامده است. به نوشتة نسائمالاسحار؛ عبدالحمید 
سئی‌وهشفت سال وزیر مسعود سوم غزئوی بوده اما چون دورة 
چتایی مسمود شانزده سال بوده است» بنابراین» اگر سخن 
موف نساثم "سار درست پاشد» وی در سال‌هایی که مسعود 
ولی‌عهد بوده نیژ وزارت او را داشته است. مپارت دبیری؛ 
دانش: دادگری و دادودفش عیدالجمید را سیار ستوده‌اند. 
به‌نو شته نسائم سحار وی در وان پادشاهی پهرام‌شاه غزنوی» 
یعئی اندکی پس از ۱۲ق به‌شهادت رسید. در حیباسر آمده 
که مرگ وی به سپب سعایت دسیسه‌چینان بوده است. شاید 
سرنوشت عبدالحمید نیز مانند ملی‌ارسلان بود که به فرمان 
بهرام‌شاه در فروگرفتن پشتیبانان برادرش» کشته آمد. مسعود 
سعد سلمان از زندائی که در آن به‌سر می‌بردهء شعرهایی در 
ستایش عبدالحمید سروده است. در دیوان عسعود چهار قصیده 
در ستایش وی دیده صی‌شود. ابوالفرج رونی نیز از دیگر 
ستایندگان عبدالحمید بوده و در دو قصیده وی را ستوده است. 
یکی از قصیده‌ها با مطلع «ترتیب ملک و قاعد؛ٌ دین و رسم داد - 
عبدذالحمید احمد عبدالصمد نهاد» در شعر پارسی چندان آوازه 
یافته است؛ که در صنعت حسن مطلم بدان مثل می‌زنند, 

منأیم: آ نار الو زرا ۵- ۱۱۹۴ ناریح غزنویان» ۳۸۵۵: حبیب سیر 

۲ ۳۹۷ دبوان ابو نرح روني سقدمه. ۵4 ۰ ۱۰۳,۱۰۲ 

دیوان سید حسی خر بری» ۱۰۰+ دیوان. مسعود سعد سلمان: ۴۰. ۱۴۱ 

۳ ید ۵ ۲۹۵ ۰۲۹۷ ۶۲۷: مجمل فصيحي, ۱۷۴/۲ + شالال سحان: 


عبدا لحمید مو مند 


عبدالر وف قندهاری 


۳۷ ۶ 


نوش‌آبادی 


عبدا لحمید مو مند (سمصبموعگنهمطاه0تها: - ۱۴۵اق: شاعر 


افغان. در روستای ماشوگگر از توابم پیشاور می‌زیست و به 
پشتو شعر می‌سرود. عبدالحمید را بانی سبکی‌نو در شعر پشتو. 
نددیک يا همانند سبگ هندی در شعر فارسی: می‌دانند که از 
ویدگی‌های آن ازک خیالی و آوردن معانی باریک و لطیف دور 
از ذهن و تشبیهات و استعارات غریب» اغراق و مبالغه و رعایت 
شدید تلازم است و پیروان این سبک بسیاری از اصطلاحات 
فارسی را به پشتو درآورده‌اند. از اشعار پشتویشی پیدا است که 
دیوان‌های سخنوران فارسی‌گوی را از برداشته و در غزل از 
صائب تبریزی (-۱۰۸۰ی) و غنی کشميري (۱۰۷۹-۱۰۱۷ی) 
پیروی می‌کرده است. وی ظاهراً اشعاری به فارسی ندارد» ولی 
دو مسنظومهٌ فارسی: بسعنی شاه و درویش هملالی چفتایی 
(-۳۹٩ق)‏ را در ۱۱۳۰ق/ ۱۳۷ ۱ق در ۱۹۰۰ ست؛ و شرنکگه عشق 
ملامحمداکر غنیمت کنجاهی را به نظم پشتو برگردانیده است. 
ترجمه پشتوی زیرگ عشق در میان سال‌های ۱۲۷۰ ۲۸۰ اي 
در پیشاور و نیز در ۲۹۹ اق در هند جاپ شده است: دیوان 
عدالسیید در ۱۳۶۳ش در کابل به‌چاپ رسیده است. 

منابع: پشتو شاعری: ۱۱۲۷ پستو متظومي قصي. ۱۱۰ رسد زان و 

ادب دری در گسترة فرهنگی پشنو ژبانان, ۱۶۳-۶۲ فرهنگ زیان و 

ادبیات پشتو: ۲۱۲/۲: فهرست نس خحطی آرشیت سلی: ۱۲۶/۱- 

۱ عبدالحی حبیبی؛ «تاریخچه سبث‌های اشعار پشتوا: د 

کاب کاشی» ٩۲۱ش؛‏ صس ۰۲۱۵-۲۱۴ 


برزگر 


عیدألحنان لواني (ت تداع صقه عمط هه متخلص به داعی 


فرزند عبدالرحمان؛ ۱۲۶۰ ۱۳۲۳شی دانشمند دینی و شاعر 
افغانستانی. در روستاي ده زبارت لغسمان به‌دنیا امد. علوم 
متداول عصر را آموخت و سپس به کار افتا و قضا پرداشت. در 
دستگاه قضایی نخست در مقام مفتی و سپس به عنوان قاضی 
خدمت کرد و به قاضی حنان معروف بود. به فارسی و پشتو 
شعر می‌سرود و از آن میان شماری اژ فصص از جمله فصص 
دیسنی را به نظم پشتو درآورد. نسخه‌ای از کلیات داعي در 
پشتو نم لنه | آکادمی پشتو نگه‌داری می‌شد. 
منابع: رشد زبان و ادب دری در گسترة فرهنگی پشتوزبانان؛ ۱۱۴۳ 


ف هنك زیان و ادییات پشی ۱۶۹/۲:۲۹۹/۱. 


برژگر 


عبدالرافع هروی («عدعاع ۵530۲۵6 ضیاء‌الدین فرزند 


ابوالفتح» - پس از 98 شاعرء لغت‌شناس و پزشک ایرانی. 
وی از شاعران پابان دور؛ غزنوی و اوایل دور: بادشاهی غوریان 
بود. همروزگار خسروملک غزنوی (۵۵ش 9۵۸۲ق) واستة 
دربار و ستایشگر او بود. با برافتادن دولت غزنوی در لاهور و 
برآمدن غوریان, همچنان در دربار پادشاهان نو به ارجمندی 
زیست و پادشاهان غوری را نیز مدح گفت. در لاب لباب چند 
قصیده از عبدالرافع تقل شده است که یکی از ان‌ها در تهنیت 
گشودن غزنه (۵۶۹ق) و در ستایش غیاث‌الدین محمد بن سام 
غوری (۵۹۹-۵۵۸ق) است. از عبدالرافع هروی اشعار اندکی به 
دست ما رسید.ه ابا ان اشعار اند شم نشان‌دهنده استادی او در 
استفاده از وزن‌های سنگین و ردیف‌ها و قافیه‌های پیچیده است. 
وی رساله منظومی به نام جلالیه داشت که نشانی از آن در دست 
تست و به درستی دانسته نیست موضوع آن چه بوده است. 
پاره‌ای منابع آن را در تفسیر نوروز يا نوروزیه -هدية سال نو -و 
باره‌ای دیگر آن را در شرح اسماء‌الحستی -نودوته نام خدا - 
گفته‌اند. عبدالرافع اين اثر را به نام خسروملک غزنوی سروده 
لك 
متابم ؛ نداد بخ اذسیات افناستان: ۱۴۷+ نار ۳ ااسیات در اعران؛ 
۲ تار بط غزنویانن. او ۱۴۳۲-۴۳۱/۲ مایخ نظم و نت 
۱ بت کر۶ شعراي باب ۱۳۲۳۳-۲۳۲ داب هالسعارف ار انا 
۵ الذر بسسحه: ۴۸۵۲+ ۱۶۴/۱۱:عسورمان: ٩۳۴۶‏ 
لاب لا شاب, ۳۳۴۰۳۲۷/۲: سیم الصا ۱۸۶۴۸۶۳/۲ هفت 
اقلِم؛ ۱۳۴/۲ رضا سایل هروی: «جهارستود شعر و شعور در 
فرهنگ غوریان (۰:/۳ چستا: سال هفتی شمار: ی اردببهشت 
اش صصی ۱۱۱۶۰۰۱۱۰ اسرت لعل عشرت؛ «شعراي دریار 
خسرو ملگ»: هلال ح ۱۵, شماره‌های ۴ و ۵ مرداه ۱۳۴۶شن: 
صصی ۷۲- نا۷۷؛ 
ما۳ 
شیایی 


عسیدالرشسوف قندهاری سامتاه ف ‌زند 


عبدالرسیم کا گر فرزند محقق قندهاری علامه حبیب‌الله؛ مشهور 
به حبو آخندزاده, قندهار ۱۲۶۷ -کایل ۱۳۳۳ روزنامه‌نگاره 


اب خاز سي در اسان | ۰ 


عبدالرئوف قندهاری 


عبدالرپ قندهاری 


شاعر و نويسنده افغانستانی. در خانواده‌ای فرهیخته برآمد. 
پسدرش مسلای حسضور (مسرجم فستوا در اور شرعی) 
امیرشیرعلی‌خان (-۱۲۹۶ق) و آموزگار ولی‌عهد عبدالله‌جان 
بود. عبدالر ثرف نزد پدرش درس خواند و در فراگیری دانش‌های 
گوناگون, مانند منطتی» تاریخ: ریاضیات. کلام ادبیات فارسی و 
عربی» علوم بلاغی و فقه, تسیر و حدیث نیز اهتمام بسیار 
ورزید. وی حافظ قرانه راوی حدیت. فقیه و از دانشوران بنام 
روزگسار ود بسود. پس از کشسته شدن پدرش به فرمان 
عبدالرحمان‌خان در ۱۲۹۸ف؛ از قندهار تبعید شد. اما در 
۰ به پایمردی سعدالدین‌خان قاضی‌القضات و سرداز 
عیدالقدوس خان اعتساداند و له به دربار امیر عبدالرحمان‌شان 
۰۱۳۹۹ 3۱۳۱۹) در کابل راه یافت. وی ملاي حضور شاه بود 
و به مدرسی درس شاهی نیز برگزیده شد. عبدالرشوف 
ژبان‌های پشتو و عربی را نیک می‌دانست و نشریه‌های عربی را 
که به دربار می‌رسید» ترجمه می‌کرد. مدرس اول دربار شاهی 
بود و آزمون قاضیان دادگستری را نیز برعهده داشت. وی در راه 

ترش علوم دینی و نوآوری در شیوه آموزش زبان عربی دز 
افقانستان نقشی ارزشمند داشت. امیرعیدالرصمان‌خان و امیر 
سصبیب‌اللسهخجان (۱۳۱۹- ۳۳۷اق) سه وی به دیده استاد 
می‌نگریستند و او همواره در امور شرعی مرجم فتوای آنان بود. 
مولوی عبدالرئوف آثاری ارزشمند به فارسی و عربی نوشته که 
از آن شمارند: کتاب کشگول در دو جلد به فارسی» عربی و پشتو 
که دربردارندهة شعرهای فارسی و عربي سرآینده گزینه‌ای از نم 
و نثر عربی و فارسی: همچنین شامل یادآوری‌های علمی و 
فلسفی و بادداشت‌های تویسنده است؛ خردنام امیری که در 
شرح گفتار امیرعبدالرحمان‌خان دربار؛ُ خرد» عقل و مراتب آن 
است. وی این کناب را در ۱۳۰۶ق به امیر پیشکش کرده و در آن 
باورهای پادشاه و ویاگی‌های فکری آن روزگار آمده است؛ تضیر 
سور حشر؛ تضیر آبات‌العهود به فارسی؛ رد بر یک حصة 
ناسخ التواريخ سپهر (-۱۲۹۷قٍ)؛ رساللا مصافحه دربارهة مشروعیت 
و فواید مصافحه که در ۱۳۳۱ به فرمان امیر عبدالر-سمان‌خان 
نوشته شد؛ سلامنامه به عربی برای مزار شریف علوی در بلخ که 
به فرمان امیر حبیب‌الله‌خان پخشی از آن در ۱۳۰۶ق بر دروازهة 
مزارشریف به خط طلا نوشته شد و زایران آن را خوانده داخل 
می‌شدند؛ برگردان رسالاً افغانستان از عربی به فارسی+عقداللالی 
فی نتم نظم بدعالامالی که قصیده‌ای به عربی در عفاید و کلام 
است؛ کلمات امرابلاد فی‌الترغیب الی‌الجهاد؛ تفسیر سورة فاتحه و 


جزو اخبر کلم الله به زبان پشتو. عبدالرشرف از پیشاهنگان 
روزنامه‌نخاری در اففانستان نیز بوده است. نخستین شسمارة 
سراح ال خیار اففاستان در ۱۳۲۳ق به مدیریت وی منتشر شد. 
گرچه وی مجال انتشار بیش از یک شماره از این تشسریه را 
نیافت» همین یک شماره باورهای نوگرايانة عبدالرئوف و 
ضرورت آشناسازی مردم با تسولات کشور خود و جهان را به 
روشتی تشاني می‌دهد. همچنین وی از قدیمی ترین بنیاهدگذاران 
رتیت صحافی در اففانستان بوده است. شبدالرئوف شاعري 
متفنن بوده و اشعاری به پارسی و تازی سروده و در شعرهایش 
خاکی تخلص می‌کرده است. از سروده‌های تازی وی می‌ثران به 
نامه‌هایی منظوم به دوستان فرهیخته‌اش به‌ویژه سید مسحمود 
تندهاری اشساره کرد. در سفر جنگی ۳۰۶اق امیر 
عبدالرحمان‌خان به نواحی شمالی افغانستان برای سرکوب 
محمد اسحاق‌شان: وی نیز از همراهان شاه بود و پس از شکست 
دشمن؛ قصیده‌ای به شکرانة اين پیروزی و برقراری اسنیت در 
کشور سرود و به پادشاه پیشکش کرد. در همین سفر بود که وی 
قتصیده‌ای «نسوروزیه» بسرای شباه مسرود. در روزگ‌ار 
ام حبیب‌الله‌خان نیز قصیده‌های بلند در نعت پیامیر سرود. 
محمرد طرژی در سراعالاخبار در شرحی که بر زندگانی وی پس 
از مرکش نوشته. از مرگ وی با آزردگی گران به مسوت‌العالم 
موت‌العالم یاد کرده است. امیر حبیب‌الله‌خان نیز از ممرگش 
اندوهگین شد و فرزند او مولوی عبدالرب‌خان مدبر دبستان‌ها 
و دارالمملمین کابل را به دربار فراخواند و ملايی حضور خود 
گرد 

متابع:ه کندهار ستاهیره ۲۵۳- ۲۶۲؛ ميري در ادیات سد؛ سپزدهم, 

۹ رشد زبان و ادب دري در گسترة فرهدگي پشتوزیانان, ۱۳۶ 

۷ سیر ژورنالیرم در اففانستان» ۰۲۸ ۳۰ ۵۳ ۳ دا ۷۴و 

عبدالحی حبیبی «مولوی عبدالروف قندهاری عالم و صحافی و 

شاغره: اریاناه سال بیست»پنجم شماره ۲» صص ۹-۱ 

بان تباب 


عبدالرب قندهاری (اع,قطعصمه [۵:00۲۲۵۵]۵): مسولوی 


عبدالرب آخندزاده فرزند مولوی عبدالرئوف خاکی؛ قندهار 
۱۲۹۵- جمادی‌الاولی ۱۳۳۷ق» دانشمند دینی و نویسنده 
افغانستانی. نزد پدرش که از علمای برجسته درگاه امیر 
حییب‌الله‌خان محمدزایی (۱۳۱۹ -۱۳۳۷ق) بو درس خواند 
و در علوم اسلامی و زبان عربی استادی یافت و در مدرسة 


الانب قازرسي دز افحاستان | ۹ 


عبدالرمان‌خان 


عبدالرحمان‌خان 


حبیبیه و نیز مدرسه شاهی به تدریس علوم دینی و فلسفه 
اسلامی پرداخت. به روایتی نه چندان موثق, وی و برادر بزرگش 
عبدالواسم در جنبش مشروطیت لول افغانستان شرگت داشتند 
و از همین‌رو دستگیر و زندانی شدند» ولی پس از چند ماه امیر 
حبیب الله خن هر دو راه به احترام مقام علمی بدرشان» بخشود 
و آزاد کرد. در تأسیس مکاتب و گسترش معارف جدید دست 
داشت و عضو شورای معارف و مدیر مکاتب ابتدایی و 
دارالمعلمین کابل بود( ۱۳۳۰ق). از نوبسندگان سراجال خبار 
محمود طرزی بود و در آن مقالاتی در موضوعات دینیء با 
شیوه نوین بژوهش در فلسفه و حکمت اسلامی؛ می‌نوشت. 
پس از مرگ پدرش در ۱۳۳۳ق: جای وی را در مقام «سلای 
حضوره در دربار امسیر گرفت و در همان شبی که امیر 
حبیب‌الله ان در کله گوش لغمان کشته شد (۱۸ جمادی‌الاولی 
۷ فوريه 6۱۹۱۹ وی نیز در جلال‌آباد به تب 
مسحرقه و سرسام جان سپرد. نوشته‌های عبدالرب بیشتر 
کتاب‌های درسی فارسی برای تدریس در مدرسة حبیبیه ز 
مکاتب دیگر بوده است. از آثارش: ۱-سراج العقاید (چاپ کابل) 
برای صتف ( کللاس) پنجم ابتدایی. ۲ - دییات (چاپ کابل) قر 
چهار جلذ برای چهار صنف اول تا چهارم ابتدایی. ۳ب اطاعت 
اولوالامر (کایل ۱۳۳۴ش). ۴-سراحالقضات که نسخه‌هایی از آن 
در ۳ ملی کابل نخه‌داری می‌شده است. ۵ مقذبة فلسنا 
اسلامیه. ۶- سراح‌لسیر (چجاپ لاهور) در سپرت نبوی» برای 
مدارس متو سظه, ۷ سراع الفقه (کابل: ۱۳۳۱ق) در دو جلد. 
منابع: اففانستان در پنج قرن اخیر: ۱۴۵۶ جبش مشروطت در 
اففانستان: ۲ ۸۵۳-۵ ۵۷۵۵ ادکندعار مشاعی ۲۶۲ ۲۶۲+ فهرست 
کیب چایی دری افغانستانن. ۱۰۵ فهرست نس خطی آرشیت سلی 
افطاشستای: ۱۳ 


برزگر 


عس بدا رح مان خان (هقحمهه هه فرزند سردار 


عبدالوهاب خان فرزند سردار امیرافصل‌خان محمدزایسی: فراه 
۹ همان‌جا ۱۳۱۳ش؛ شساعر: مترجم و دولشمرد 
اف]غانستاتی, پدرش از پناهندگان افغانستانی به ایران بود. 
عبدالرحمان‌خان با برادرش عبدالحبیب‌ضان؛ در دارالفنون درس 
خواند و تاصرالدین‌شاه قاجار (8۱۳۱۳۰۱۲۶۴) به ایشان 
عتایتی بسیار داشت. او پس از چند سال اقاست در ایران؛ با 
خانواده‌اش به هندوستان کوچید و در آن‌جابه فراگیری زبان‌های 


انگلیسی و اردو پرداخت. عبدالرحمان‌خان در دومین سال 
حسییب‌اللهخان (۱۳۱۹- ۱۳۳۷ق) به کابل بازگشت و به 
فرماندهی نقلامی ارتش برگزیده شد. در ۱۳۲۷ق با گروهی دیگر 
از آزادی خواهان دربن شدء اما چندی نگذشت که از بند رمایی 
یافت. پس از قتل امیر حبیب‌اللهخان؛ با سمت کنسولی به کلکته 
رفت. پس از جنگ افغائستان و انگلستان» به پیشاور رفت و در 
جلوگیری از ادامة جنگ و برقراری صلح مان دو کشور 
مشارکتی پی‌گیر داشت. او در دور: امسان‌الله‌خان (۱۲۹۷- 
۷ ش) نخست به معاونت وزارت امورخارجه و پس از آن؛ 
به حکمرانی فراه و چخانسور برگزیده شد. عبدالرمان‌خان 
دولتمردی فرهیخته و شاعر و نویسنده‌ای نواندیش بوده و 
نوشته‌ها و سروده‌هایش در مطبوعات آن دوره ب‌چاپ رسیده 
است. اما مجموعه اثار عبدالرحمان‌خان در ماجرای شورش 
بچه سفا (۱۳۴۸ف) از میان رفته و تنها شعرهایی پراکنده از وی 
به‌جا مانده است. عبدالرحمان‌خان که همواره از دور اقامتش در 
ایران به یکی یاد می‌کرده است برای آگاهی بیشتر دولتمردان و 
دوستان دانشمند ایرانی خود کتابی از جیمز مرداک انگلیسی را؛ 
در آداپ و سئن فدیم چینیان: به پارسی برگردانید و به پادشاه 
ایران پیشکش کرد. او برگردان پارسی این کتاب را مرآت‌الشرق 
امید و بر آن بود تا در جلدی دیگره به تاریخ مختصر ژاپن نیز 
بپرداژه. از مرآت‌الشرق دو نسخة خطی به شماره‌های ۴۳۲ |فب و 
۹ ف در کتابخانة ملی تهران نکه‌داری می‌شود, هر دو نسخه 
دارای مقدمه‌ای جداگانه است و مترجم یک نسخه را به 
ناصرالدین‌شاه و نسخه دیگر را به مظفرالد ین‌شاه قاجار (۱۳۱۳- 
۳۴ پیشکش کرده است. تویسنده در اين کتاپ نخسضت 
ریژگی‌های اقتصادی و سیاسی چین را بررسیده و سپس از 
فرآورده‌های گوناگون, راهیابی آندیشه‌های و به چین و آداب و 
سنی ديرينة مردمان این سرزمین گفته است. تسه انگلیسی 
مرآت‌الشرق در ۱۸۹۱ سنتشر شد و عبدالرحمان‌خان نیز 
برگردان آن را در ۱۳۲۰ق به‌پایان برد. در ۱۳۷۱ش این کتاب به 
شش میرهاشم محدث و بر اساس دو تسه باد شده در 
تهران منتشر شده است. 
منابع: تاریخ ادیات اففانستان: ۰۳۷۹ ۱۳۸۰ خابرةالسعارف آریاما: 
۳ ۱۴۳۷۲ ۱۸۱۲/۵ فهر ست. یله خطی کتاسفانه ملی ابران: 
۱ ۰ کرسی نشینان کابل» ۲۴۸ ۲۳۹ ؛ گلزار عشیق نسخه 
خطی ؛ مراةالشرق. 
نوش‌آبادی 
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عبدالرحمان‌خان بارکزایی (اقتاههد هه متام 


ملاعبدالرحمان‌خان» ملقب به خان‌ملاخان و خان‌علوم فرزند 
مسر میا سعیل‌خان؛ مسساالب به حصان‌مااخال؛ پسر 
ملااسماعیل‌خان پسر مولوی نصرالله‌خان» سدهٌ سیزدهم و 
اوابل سده چهاردهم هجری؛ دانشمند دپنی و قاضی و نویسنده 
اففانستانی. نسیای بسزرگش مسولوی نسصرالله‌خان از تیرة 
خوانخه‌زایی /خونسه‌زایی از ایل بارگزایی درانی بود و در بخش 
چل‌ماکو در ارفستان ق ندهار می‌زیست و در دور اهعدشاه 
درانی (۱۱۶۰- ۱۱۸۶ق) فاضی دادگاه شسرعی قندهار بود. 
مسولوی م‌حمداس ماعیل خان؛ مسعروفت پسه ژلي‌شیکه 
پسرنصرالله‌خان» از علمای نامدار دربار تیمورشاه درانی 
(۱۱۸۶- ۱۲۰۷ق) به‌شمار می‌آمد. سلامحمد‌سعیدخان» پسر 
محمداسماعیل و پدر عبدالرحمان‌خان؛ نیز در دوره زمان‌شاه 
درائنی (۱۲۰۷- ۱۷۱۷ق) به فضل و علم آوازه داشت و در 
۷ ی در اوایل دور؛ اول پادشاهی محمودشاه درانی؛ به 
منصب قاضی‌القضاتی افغانستان کماشته شد و در دورة دوم 
پادشاهی محمودشاه نیز مقامش تثبیت شد و شاه شجاع هم در 
دور دوم پادشاهیش او را لب مربی الفضلا داد و گذشته از اعاده 
منصب فاضی‌القضاتی بدو او را به سرپرستی کتایخانه شاهی 
در بالاحصار کابل گماشت. گویا از همین هنگام بود که لقب (یا 
منصب) خان علوم یافت که بعدها به پسرش عبدالرحمان‌خان 
رسید. دربار؛ لقب خان علوم گریند که دارند؛ این لقب متام 
«رئیس دارالعلوم و آمر امور معارف و ریاست جمعیت‌العلما و 
مستشاران شرعی حضور را داشت و سرپرستی و سیادت اهل 
سم وابسته به آن بود و سررشتة مدارس و مدرسان و مراقبت 
تسبیح‌خانه و خانفاه‌های علمی به او تعلق داشت.» (تیمورشاه 
درانی؛ ۳۲۶) سلامحمدسعید. پس از کشته شدن شاه‌شجام 
(۱۲۵۸ق بسه روایستی مسدتی بسیکار بسود تسا ایسن‌که 
امیر دوست محمدخان (-۱۳۷۹ق) در ۲۷۲ اق او را به قضصای 
دادگساه قستدها: ک‌ماشت. آابسه روایستی دیگره 
امیر دوست محمد‌شان در ۱۲۵۴ و ۲۵۹ اي مالاف‌جمد‌سعید را در 
مقامش ابقا کرد و پسر (اول یا دوم) او ملاعبدالسلام‌خان را در 
۲ اش به قضاوت قندهار گماشت. به‌هرحال؛ ملامحمد سعید 
که گذر خان‌ملاخان نزدیک شوربازار کابل به نام او است» پس از 
۰ سال زندگی در ۱۲۷۶ق با اندکی پیش از آن درگذشت. اما 
ملاعبدالرحمان‌خان که در دورة امسپردوستمحمدخان لقب 
شان‌علوم و منصب نایپ‌القضای کابل را داشت (از ۱۲۶۷ق) و 


مهرش به این سجم مزیّن بود: «از لطف حق خان‌علوم دوران - 
نائب الفضای امیرست عبدالرحمان» پس از مرگ پدر خود و یا 
از دورة پادشاهی آمیرشیرعلی‌خان به متصب قاضی‌الفضاتی 
رسید و این متام و لقب خان‌علوم را در دورة پادشاهی 
محمداف ضل خان. م‌حمداعظم‌خان: محمدیعقوب‌شان و 
عسیدالر مان خان حفظ کرن, سچم سهر او در دوره 
امیرشیرعلیخان و امیرمحمدافضل خان به ترتیب چنین بوده 
است: «تا فیام رکن دولت بر امیر بافر است - عبدالرخمان قاضی 
شرع نبی انور است» «تا اساس رکن ملت از امیرافضصل است - 
عبدالرحمان قاضی شرع نبی مرسل است.» وی در اواخر دور 
امیر عبدالرحمان‌خان (۱۲۹۷- ۱۳۱۹ق) در روستای شهوکی از 
توابع کابل در ۸۵ سالگی درگذشت و پیکرش را به فرمان امیر با 
بزرگداشت و شکوه بسیار به کابل پردند و در کتار آرامگاه پدرش 
به‌خای سپردند. از او سه پسر به نام ملاسعدالدین‌خان (۱۲۵۲- 
۷ دولتمرد دور؛ امیر عبدالرحمان‌خان و قاضی‌القیات 
دور؛ امیر حبیب‌الله‌خان» ملاعبدالعزیزخان (قاضی جلال‌آباد) و 
ما عبدالودودخان (قاضی بلخ) به‌جا ماند. ملاعبذالر حمان‌شان 
همچون پدرش مردی فاضل و ادیپ و صاحب آثاری به نظم و 
تشر بوده است. از آثار وی حبمة قه به در ابطال عقاید وهایبه غه به ره 
فارسی است که به دستور آمیرشیرعلی‌خان نوشته شده و در 
۸ اق در نخستین چاپخانة کابل» به نام چاپخانه مصطفاوی: 
بهچاپ رسیده است, 

منابع: وراه درانی. ۳۲۶, ۱۷۰۰۶۹۵ سراحاشوارین. ۱۸۶/۱ 

۳ داراقضاه در اففاشتان؛ ۱۲۹۴-۲۹۲ ۳۰۸ ۳۰4 ۲۳ ۳ 

۳۵٩ :۳۵۴ ۰۳۴۱ ۰۳۴۰ ۹‏ ۱۳۶۴ مزارات شهر کاییل؛ ۱۱۱-۱۱۰ 

۰ تزا ]۵ میب و و۲۲ 

برزگر 


عسبدالرحمان‌خان لودیسن (صافتلع صقن طو 90اه 


عبدالر_حمان‌شان» معخلص به گبریت. فرزند کا کا سید اسمدخان 
لودیسن فرزند فیفیءحمدخان لودین قندهاری:< ۱۲۷۲ 
۹ شش سپاست‌مدار شاعر و نویسنده افغانستاتی, از خاندان 
تامدار لودین در قتدهار که در تجارت و سیاست دست داشتند» 
بود. پدرش کا کا سید احمدخان (-۱۳۰۶ش) از درس خوانده‌های 
مکتب حربية (مدرسةٌ نظام) دور امیر شیرعلی خان محمدزایی 
و مردی دانشمند و فاضل و مولفس کتابی در حساب به فارسی 
به نام خلاصةالحساب بود و برای تسریع در آموزش نو آموزان؛ 
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عبدالرحمان‌خان لودین 


شیوه نوینی ابداغ کرده بود که به «طرز کاکاء آوازه یافت. وی از 
فعالان جنبش مشروطیت اول در دوره امیر سبیب‌الله‌خان بود و 
از مشروطه‌خواهانی بود که حبیب‌الله‌خان آن‌ها را به زندان 
انداخت و وي يازده سال از عمرش را تا جلوس امان‌الله‌خان» در 
زندان به‌سر برد. عبدالرحمان‌خان تحصیلات ابتدایی را نزد پدر 
شود گذراند و سپس در مکتب (مدرسذ) حبیبیه به ادام تحصیل 
پرداخت و تا درجه متوسطه (رشدیه) درس خواند. گذشته از 
فارسی و پشتوء زبان‌های ترکی و اردو و اندکی عربی و انگلیسی 
را هم فراگرفت. وی که جوانی آزادی‌خواه و روشن‌اندیش بود در 
شمار نویسندگان روزنامهٌ معروف سراجالاخبار به مدیریت 
محمود طرزی درآمد (۱۲۹۰ش) و از اندیشه‌های سیاسی و 
ادبی طرزی فراوان تأثیر پذیرفت. عبدالرحمان‌خان جوانی «آزاده 
ظریف و نقاد و کوشا و نهایت دلیر و صریح‌اللهجه[بود] ... و 
همواره تمایلات دست‌چیی داشت و در مشروطیت دوم گروه 
تندرو دست‌چپی را راهنمایی می‌کرد.» (جشش مشروطیت در 
افغانستان» ۱۸۷) ازاین‌رودر ۱۲ تیر ۱۲۹۷ش/ ۸۱۹۱۸ که به جان 
امیر حبیب‌الله‌خان پا تفنگچه سوءفصد ناموفقي شد ویرابه 
اتهام عامل تیراندازی دستگیر کردند (و به احتمال فراوان ایس 
اتهام درست بوده است) و سپس جند تن از رشان بان 
زمان: مانند عبدالهادی‌خان داوی؛ متخلص به پریشان. را سه 
اتهام همدستی با وی به زندان انداختند. عبدالرحمان‌شان و 
دوستانش هشت ماه در زندان به‌سر بردند» در حالی‌که هر آن 
انتظار اعدام شود را داشتند اما با کشته شدن امیر حپیب‌الله‌شان 
در شکارگاه کله گسوش لغسمان (۲۱ فسورية ۶۱۹۱۹ ۱۸ 
جمای‌الاولی ۱۳۳۷ق) و چلوس امیر امان‌الله‌خان؛ اینان از 
زندان آژاد شدند (اواضر اسفند ۲۹۷اشی) و بیشتر آن‌ها در 
حکومت پادشاه تازه بسه سناصپ و مقاماتی رسیدند. 
عبدالرحمان‌خان پس از آزادی از زندان» مدتی در روزنامة توبنیاد 
امان افشفان که از ۲۲ حمل/فسروردین ۱۲۹۸ش/ ۱۲ آوریل 
۵۹ به مدیریت عبدالهادی داوی «پریشان» منتشر می‌شدء 
کار کرد و سپس به مشاغل رسمی در دستگاه دولتی روی آورد. 
وی به عضویت در مرکز یا مجلس قانون‌گذاری (۱۳۰۰ش)؛ 
عضویت در هیأت سیاسی و سفارت فوق‌العاد؛ افغانستان در 
اتحاد شوروی در بخارا (۱۳۰۲ش) درآمد. در ۱۳۰۲ش رثیس 
دوم «مرکه پشتره (انجمنی که امان‌الله‌خان برای گسترش زبان 
پشتو بنیاه گرده بود) و در همان سال رئیس اول مرکه پشتو شد. 
در ۱۳۰۳ ۱۳۰۳ش کفیل سرمنشی شاه در ۱۳۰۵ش رئثیس 


بلدیه (شهرداری) قندهار و در ۱۳۰۶ - ۱۳۰۷ش رئیس گمرکات 
کابل بود. امانالله ان روی‌هم‌رفته پادشاهی اصلاح‌طلب و در 
پی انجام پرخی اصلاحات در جامعة افغانستان و رواج بعضی 
اند یشه‌ها و اعمال برای سازکار نمودن جامعه کهن افغانستان با 
نیازهای روزگار نو بود» اسا وی در انجام این اصلاحات تا 
اندازه‌ای شتابزده و حتی متظاهرانه رفتار می‌کرد چسندان‌که 
سرانسجام مخالفت گسترده مردم عوام و واپس‌گرایان را 
برانگیخت و در پی این مخالفت‌ها سحکومتش را از دست داد و 
از سوی دیگر؛ در بسیاری موارد از عمق بخشیدن واقعی به 
اصسلاحاتش؛ سه‌ویژه در جایی که پای تحدید فدرت و 
اشتیاراتش در میان بوده؛ پرهیژ داشت. در میان هصواداران 
اصلاحات امان‌الله‌خان» عبدالرحمان لودی و دوستانش به 
اصطلاح در جناح چپ قرار داشتند و خواستار مبارزه گسترده با 
فساد اداری: ذرفا بخشیدن به اصلاحات و تحدید اختیارات شاه 
بودند» چنان‌که گویند در ۱۵ میزان /مهر ۱۳۰۷ش/ ۱۹۲۸ که 
امان‌الله‌خان در مجلسی برخی اصلاحات خود را اعلان داشت و 
خود را پادشاه انقلابی خواند» عسدالرسمان‌خان برخاست و 
گفت: «اعلیحضرت خودشان را یک پادشاه انقلابی در نطق خود 
معرفی: نمودند. پس توفم می‌رود که انقلاب در دستگاه دولت را 
بیذيرند. ده‌سال است که اعلیحضرت وظیفة صدارت اعظمی 
کشور را شخصاً به دوش گرفته‌انده در حالی‌که انقلاب مقتضی آن 
است که عوض اعلیحضرت. شخص مسئول دیگری به حیث 
صدراعظم افغائستان منصوب گردد.» (اففانستان در مسیر تارین 
۳ در همین مجلس چون شاه رفع نقاب زنان را اعلان داشت 
عبدالرحمان (رئیس گمرک کابل) و عبدالهادی (وزیر تجارت) 
به‌این دلیل که انگلیسی‌ها که سرگرم دسیسه‌چینی در اففانستان 
هستند این حرکت اصلاحی را بهانه کرده مردم را بر حکومت 
می‌شورانند. با ان مسخالفت ورزیسدند. فردای آن روز 
عبدالرحمان و عبدالهادی را به فرمان پادشاه به کاخ دلکشا فا 
خواندند و نا گزیر به کتاره گیری از سمت‌های خود نمودند. اژ این 
رویداد دیری نگذشت که شورش حبیب‌الله» معروف به 
بچه‌سقا؛ درگ فت و حکومت امان‌الله‌خان برافتاد. در دورة تسلط 
بچه‌سقا (۱۳۰۷- ۱۳۰۸ش): عبدالرحمان بار دیگر به زندان 
افتاد؛ اما دیری نگذشت که به‌رغم رواج شایعه اعدامش در میان 
«تر>۱۳ آزاد گردید و با سقوط بچه‌ستقا و روی کارآمدن 
تفای اه وا شاه سا فان به زساس سلایه انا 
گماشته شد. با این‌همه» مواضع ضد انگلیسی و آزادی‌خواهان 
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تند عبدالرسمان ( که به داشتن عقاید ملیت‌گرایائة افراطی همراه 
با گرایش‌های چپ‌گرابانه آواژه داشت؛» نمی توانست مطلوب 
نسادرشاه باشد که بادشاهی مستید و خودرأی و مخالف 
مشروطه‌خواهان بود و در دور امیر امان‌الله‌خان نیزه شخصیت 
بسرجست4 گروه مسحافظه کاران حخومت را تشکیل می‌داد, 
صبدالرحمان از گروه با حلقه «جوانان اففانان» در دورة 
امان‌الله خان بود, ایتان دیدگاه‌های تندی درباره مسائل سپاست 
خارجی و داخلی داشتند و کسانی چون تاج‌محمدخان پغمانی؛ 
فسیض‌محمدخان کسابلی؛ لام محی‌الدیسن‌خان ارنی و 
میرغلام‌محمد غسبار از ایسن گروه بودند و بیشتر آن‌ها را 
محمد‌نادرشاه رفته‌رفته و فرپبکارانه بکشت با به زندان افکند. 
بتابراین؛ نادرشاه در حالی که در ابتدا عبدالرحمان وا به رباست 
بلدي؛ (شاروالی) کابل گماشت و در فرمان ۲۴ قوس/آذر 
۸ ش صداقت و خدمت بی‌آلایش او را ستوده در مرداد 
٩‏ در روزی که عبدالرحمان درکاخ دلگشا بر سفرة شاهی 
نان خورد و شاه با او به نرمی سخن گفت. پس از فراعت از 
خوردن خوراک به سپاهیان حاضر بي‌مقدمه بفرمود تا او زا 
بگیرند و در بیرون کاخ دلگشاء در باغ ارگ بکشند. بدین‌سان 
طومار عسمر یکی از پسیشگامان جنبش استقلال‌طلیی و 
آزادی‌خواهی افقانستان که سخت مورد کینه محافظله کاران و 
کهنه‌پرستان بود؛ درنوردیده شد. از عبدالرحمان لودین/ لودی 
گذشته از ترجمه‌ها یا نوشنه‌هایش در روزنامة سراج‌الاخبار 
رساله‌ای در شرح احوال رجال همروزگارش و نیز دو واژه‌نامه: 
یکی فارسی - پشتو در یکصدوشانزده هزار واژه و دیگری پشتو- 
فارسی با یازده‌هزار واژه به‌جا مانده است. پژوهشگران تا این 
اواخر می پنداشته‌اند که این دو واژه‌نامه که در زمان ریاست 
عبدالرحمان‌خان لودین بر «مرکه د پشتوه تألیف شده‌اند. از میان 
رفته‌اند. ولی به گفتة رشتین» این واژه‌نامه‌ها زمانی در کتابخانة 
میرقاسم‌غان لغمانی موجود بوده است. وی با تخلص کبریت 
شعرهایی با مضامین اجتماعی - سیاسی می‌سرود و برخی از 
سروده‌هایش باقی مانده است. 

عناپم: ادییات دزی براي صنی ۰۷۰ ۰۲۵۲ ۱۳۶۱ اففاستان در نج 

قرن اخر. ۰۴۶۸/۱ ۵۲۱ ۵۲۲ ۵۲۲ ۱۶۰۰ افناستان در مسیر تاری 

۲۲ ۷ ۵۹ ۷: ۱۲ بر قار بخ ااسات افغانستان 2۳۷۹ ۱۳۸۷ 
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دور افغانتان: ار 


برزگر 


عیدا لر. حمان‌ خان سحید زا یسی .۵810:اع- شاه هل تاه) 


(۵0,2۵.71: صسباءاللد والد سین یادا لو حسمان‌خان پسسر 
امیر محمد افضل خان» ۲۶۰ ۱ ۱۳۱۹ق/ 8۱۹۰۱-۱۸۴۳۴ پادشاه 
آف‌غانستان از خضاندان سارکزایی (۱۳۱۹-۱۲۹۷). پدرش 
محمدافضل خان که بزرگ‌ترین پسر زنده امیردوست محمدخان» 
بنیادگذار خاندان بارکزایی در اففانستان بود در اواضر دورةٌ 
دوست محمدخان حکومت ولایات شمالی افغانستان» معروف 
به ترکستان صغیرء را داشت و در آن هنگام عبدالرحمان‌خان, با 
این‌که در سال‌های توجوانی؛ بود در خدمت پدر خود به یک 
رشته عملیات جنگی پرداخت که قطغن؛ بدخشان و برخی 
ولایات دیگر را به زیر فرمان دولت مرکزی کابل درآورد. اما 
چون شیرعلی‌خان به شاهی برآمد و محمدافضل خان بر او 
یشورید و سپس شکست ورد و به زندان افشتاد» 
غیدالرحمان‌خان به بخارا گریخت (۱۲۸۱ق) و در آن‌جا بود تا 
ایسن‌که در ۲۸۲ اق که امیرشیرعلی از اندوه سرگ پسرش 
سردارمحمدعلی خان, در قندهار گوشه گرفت و آسور شاهی را 
کمانیش به دیگران واگذاشت؛ به افغائستان بازگشت و با یاری 
سردار رفیق‌خان کابل را بگرفت و پدرش محمدافضل‌خان و بعد 
از اوء عم خود محمد اعظم‌خان را به شاهی برداشت. اما 
شیرعلی‌خان که از ائزوا بیرون آمده بود در ۲۸۵ اق توانست 
محمداعظمخان و سردار عبدالرحمان‌خان را بشکند و به گریز از 
اففانستان وادارد. عبدالر حمان‌شان به مشهد و از آن‌جا به 
سمرقند رفت و در تاشکند به حضور ژنرال کافمن؛ فرماندار کل 
ترکستان روسیه؛ رسید. ژنرال کافمن کرچه درخواست کمک وی 
را برای جنگ با شیرعلی رد کرد» ولی بدو اجازه اقامت در 
سمرقند داد و مستمری برای او تعیین کرد. عبدالرحمان‌خان 
حدود بازده سال در سم قند اقأاست داشت تا سرانچام پس از 
یورش تازهٌ انگلیسی‌ها به اففانستان و مرگ امیرشیرعلی و روی 
کار آسدن پسرش امیرمحمدیعقوب‌خان و استعقایش (یا 
بسرکناری وی به دست انگلیسی‌ها) پس از مسدتی کو تاه که 
افغانستان دست‌خوش قیام گسترده مردم بر شد انگلیسی‌ها شد و 
خلا فدرتی در کشور پیش آمد که حتی انگلیسی‌ها را به 
شتا جتاری مری نیرومند برای سپردن آمور کشور بدو (و 
عروج مسحترمانه آن‌ها از خاک افغانسستان) واداشت؛ 
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تصمیم به بازگشت به اففانستان گرفت. امیر شیرعلی در هنگام 
اقامتش در بلخ و نیز امیرمحمد یعقوب‌خان پس از جلوسش: 
فرستادگانی به ترکستان روسیه فرستاده و از روس‌ها خواسته 
بودند که مراقب تحرکات عبدالرحمان‌خان باشند و آژاین‌ری 
ژثرال کافمن وی را از سمرقند به تاشکند بخواست و تحت‌نظر 
بسداشت. اما بسعد از درگ‌ذشت امسیرشیرعلی و بازداشت 
امیر محمد یعقوب‌خان: که افغانان بر انگلیسی‌ها بسوریدند: 
سردار عیدالرحمان توانست روس‌ها را راضی کند که بدو اجازه 
دهندبه ففاستانبازگرده و بخت خوه را بای گرلتن تاج و 
تخت بیازماید. وی بر آن شد تا به ولایات شمالی یا ترکستان 
افغانستان که به دلیل پيشینة حکومت خود و پدرش در آن 
نواحی از محبوبیتی نسبی در میان مردم و سپاهیان آن‌جا 
برخوردار بود. برود. بنابراین نخست سردارمحمدسرورخان و 
سردار محمداسحاقخان: پسران امیرمحمداع ظم‌خان؛ و نیز 
سردار عبدالقدوس‌خان فرزند سردار سلطان‌محمدخان را به بلخ 
فرستاه تا مردم مزارشریف و توابم آن را به هواداری از او 
برانگیزانند و خود به دنبال آن‌ها روانه گردید و در آندک مدتی» 
به‌بهانة جهاد با انگلیسی‌ها توانست رستاقی فطفغن و فیضی‌آناد 
بدخشان را زیر فرمان خود درآورد. اسا محمدسروزخان در 
شبر ان به دست کماشتگان ژت ال لام حیدرخان وردک که 
امیر محمد بعقوب‌خان وي را به حکومت ترکستان افغانستان 
گماشته بود؛ به قتل رسید و سردار محمداسحاق‌خان و سردار 
عبدالقدوس‌خان به سوی میمنه بگریختند. در این اثنا؛ 
انگلیسی‌ها که از قیام گسترد؛ افغانان برضد خود خسته شلده 
بودند و راهی برای خروج از اين تنگنا می‌جستند بدین نتیمجه 
رسیدند که نگه‌داری افقانستان به صنوان کشوری حایل یا 
میانگیر در میان هند بربتانیا و ترکستان روس,» با امیری نیرومئد 
و دارای روابط دوستانه با آن‌هاء به سودشان است. آن‌ها با آگاهی 
از آمدن صدالرحمان‌خان به اقغانستان» رفته‌رفنه بدو تمایل 
یافتند و سر لپل گریفن که در ۱۹ مارس ۶۱۸۸۰ / ۷ ربیع‌الا خر 
۷ اق وارد کابل شده و ادار؛ امور سیأسی را به دست گرفثه 
بود» یاپ مکائبه با وی را گشود و به درخواست آن دسته از 
جنگجویان افغانی که اعاده؛ُ مناسبات سابق میان انگلستان و 
افغانستان و بازگشت امیرمحمدیعقوب خان را به کابل خواسته 
بودند» پاسخ ود داد و مستوفی حبیب‌اللبه‌شان وردک دا که 
هو اخو اه خانو اده امیرشیر علی‌خان بوده به هند. تسعید کرد. با 
رسبدن سپاه انگلیس مستقر در قندهار به فرماندهی صر دانلد 


استوارت به کلیل بت پس از جنگ‌های منمدد با جنگجویان 
افغان در میان راهء موقم انحلیسی‌ها در پایتخت نا اندازه‌ای 
تفویت گردید. مزارشریف و بلخ و توابع آن نیز پس از آنکه 
سپاهیان غلام‌سیدرخان وردک بر او بشوریدند و وی ناگزیر به 
گریز به بخارا شد (و پس از مدتی به دست روسیان به هلاکت 
رسید)» به زیر فرمان عسبدالرحمان‌خان درآمد. وی پس از به 
زیرفرمان درآوردن ولایات بدخشان و قطغن و بلخ و کل 
ولایات شمالی افغانستان» در ۳ جمادی‌الثانی ۱۲۹۷ در فندوز 
«فرامین عدیده به نام بزرگان کابل و غزنین و خوانین اطراف 
اصدار فرمود از ورود فیض‌آمودش در فقندوز هسبه را اعلام 
نمود.ه (سراحالتواریخ ۰ ۲۳۷/۲) در قندوز نامه دیگری از گریفن 
برای عبدذالرحمان‌خان رسید که چکید: مضمونش چنین بوده 
است: «دوست محترم ! دولت انگلیس از شنیدن ایس‌که وارد 
قطغن شده‌اید مشعوف است و خرسند خواهد شد که بداند که اژ 
دولت روس چگونه حرکت کرده و چه اراده دارید؟ فقط.: 
عبدالرحمان‌خان پس از رایزنی با سران سپاهش نامه را چسنین 
پاسخ داد: «دوست محترم گریفن صاحب نماینده دولت برطانية 
عظمی را پس از اظهار مراسم دوستانه مکشوف مي‌دارد که 
مراسله شما رسیده از مطالعه ما گزارش یافت و در نوشته خود 
از ورود من در علافه فطعن اظهار خرسندی کرده؛ مسئولم داشته 
بودید که از مملکت روس به چه قسم حرکت کرده چه عزم دارد؟ 
دوست محتر ما از مملکت دولت مدذکوره به رخصت و اجازت 
جنرال کافمن سکمران تاشکند عازم و رهسپار این دیار گشته 
قصد آن دارم که در امرر اضطراریه و ضروریه, کمر به معاونت 
ملت خود بسته: با خصم مصاف داده رهنورد مدافعت شوم. 
فقط., (سراج اللواریش 2۲ ۲۴۳۸) او سپس از راه سالنگ به 
سوی کابل حرکت کرد در حالی‌که ارتباطش با انگلیسی‌ها از را 
فر ستادن نامه يا ارسال پیام‌های شفاهی ادامه داشت و در میان 
راه نیز جسنگاوران بسیاری به اردوی او می‌پیوستند و بدون 
برخورد با هیچ مانعی به چاریکار رسید و در این‌جا تامه‌ای از 
ژترال دانلد استوارت و گریفن دریافت داشت که «ما را هوای آن 
در سر است که نامةٌ اعلان امارت افغانستان را به نام شما منتشر 
سازیم. بنابر آن لازم است که شسخصی را برگزیده در کابل 
بفرستید تا در روز اعلان امارت شما به کابل حاضر باشد.» 
(سراح النوارسخ ۲۴۸/۲) در پی آن» عبدالرحمان‌خان در ۱۳ 
شعبان ۲۱/۱۲۹۷ ژوئيه ۱۸۸۰ در چاریکار اعلان شاهی کرد 
و انخلیسیان نیز در مجلسی که در ۲۲ ژوئیه | ۱۴ شعبان با 
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شسرکت ژنسرال رابرتس» ژنرال امستوارت و گریفن و 
سردارمحمد یوسف‌خان نمایند؛ عبدالرحمان‌خان برپا گردید؛ 
واگذاری ادارة افغانستان را به عبدالرحمان‌خان اعلان نمودند. 
عبدالرحمان: سپس از چاریکار رهسپار کابل گردید و در میان راه 
در موضع زمّه در نشستی با گریفن و دیگر صاحب‌منصبان 
انگلیسی در ۳۱ ژوئیه و اول اوت ۶۱۸۸۰/ ۲۳ شعبان ۱۲۹۷م 
شرایط پیمان گندمک را ( که پیش‌تر میان امیرمحمد بعقو ب‌خان 
و انگلیسی‌ها) بسته شده بود پذیرفت و به‌واقم «با قبول اين 
شرایط امیر عبدالرحمان‌خان یک بار دیگر بر سیاست اسلافش 
دربارء انصراف از آزادی خارجی افغانستان به نفم انگلیس در 
بل وعد؛ عدم مداخله آن در امور داخلی این کشور صحه 
گذاشت و در ضمن کمک مادی و سیاسی آن را جهت محکم 
ساختن موفعیث خود به‌دست اورد. یکی از نتایج مثقی این 
سیاست انزوای درازمدتی بود که افغانستان به آن گرفتار شد و در 
اثر آن در بخش‌های افتصادی و فرهنگی از کشورهای مجاور و 
هم منطقة خود عقب ماند.» (افغفانستان در پنج رن اخیرء ۳۶۹/۱- 
۰ شاید تنها امتیازی که امیرعبدالرحمان‌شان توانست از 
انگلیسی‌ها بگیرد؛ آن بودکه به آن‌ها پذیراند که نماینده یا سفیر 
انگلیس در کابل» به جای یک انگلیسی؛ یک (هندی) عنبلمان 
باشد. در اپن اثنا؛ سردار محمدایوب‌خان, حا کم هرات به آهنگ 
گرفتن قندهار رو بسدان شسهر نهاد و سپاه مشسترک 
سردارشیرعلی‌خان قندهاری و انگلیسی‌ها را در پیابان سیمند/ 
میوند در غرب فندهار به‌سختی بشکست (۲۷ ژوئية ۴۱۸۸۰ / 
۰ شعبان یا بنابر سرام‌اللواریض ۱۷ شعبان ۱۲۷۹ق) و قندهار 
راهم حاصره ارآورد (۲۷ شعبان ۱۲۹۷ق). 
امیر عبدالرحمان‌خان در ۵ رمسضان 6۱۲۹۷/ ۱۱ اوت ۸۱۸۸۰ 
وارد کابل شد و بر تخت نشست و در همین روز» سپاهیان 
انگلیسی در دو دسته کایل را ترک گفتند» دسته‌ای رو به جلال‌آباد 
نهادند و دسته‌ای دیگر به فرماندهی رابرتس راه قندهار پیش 
گرفتند و سردار محمدایوب‌خان را شکست دادند (۲۳ رمضان 
۷ اق/ اول سپتامبر ۱۸۸۰ع) و به صقب‌نشینی به هرات 
واداشتند. بعد از آن؛ انگلیسی‌ها رفته‌رفته شروع به تخلیه خاک 
افغانستان کردند تا سراتجام آخرین دسته سپاهیانشان که در 
قندهار مستقر بود؛ در جمادی‌الاولی ۵۱۲۹۸ آوریل نله 
آن شهر را ترک گفت. امیر عبدالرحمان چون بر تخت شاهی کابل 
نشست؛ در پی گسترش قلمرو خود در داخل کشور و سرکوبی و 


از میان بردن مدعیان قدرت. به‌ویژه سردار محمدایوپ‌خان و 


نیز قبایل و سرکردگان سرکش و شورشی و ابجاد یک دولت 
مرکزی نیرومند» برآمد و برای رسیدن به اهدافش با جسدیت و 
پشتکاری همستمر و خستگی تاپذبر بد سازماندهی دستگا: 
دیوانی و لشکری؛ بخشی با کنخ از کمک‌های مالی 
انگلیسی‌هاء پم داضت و از سه کار سردن هرگونه روش 
خشولت‌آمیز مستید اه و خونریزانه درسغ ورژیده گرجه 
روش‌‌ای جشسسونت‌آمیز شود شسورش‌های تسازه‌ای را 
بسرمی‌انگبخت. سبردار م‌حمدایوب‌شان» پس از خروج 
انگلیسی‌ها از قندهار؛ بار دیگر بدان‌جا لشکر کشید و آن‌جا را 
بهشود (رجب ۸( و «علمای شسار ق اطواف ۳ انجمن 
ساخته: در باب معاونت خیش و محاریت با امیر موصوف 
عبذالرحیم‌خان کا کری... با چند تن دیگر از علما که در علم ۲ 
فضل زبانزد روزگار و معتمد صفار و کبار بودند؛ فتويی دادند که 
یاری دادن سردار محمدایوب خان معاونت در دپن است و پیکار 
و مصاف دادن با اسیوعبدالرحمان‌خان و لشکریانش حمظ 
شریفت سیدالمرسلین» زیرا که او را انکلیسیان امیر خوانده و 
محمدایوب‌خان را بشکست و از آنجا بیرون راند (شوال 
2۸ و محمدایوب‌خان به سوی هرات بگریخت؛ ولی 
پیش از رسیدن وی هرات نیز به دست سردار عبدالفدوس‌خان» 
از امرای امیر عبدالر حمان‌خان افتاد (۱۴ ذوالقعدء ۱۲۹۸ق) و 
وی نا گزیر به خاک ايران پناه برد و به مشهد رفت و نزدیک شش 
سال‌ونیم در اپرآن سر برد و دز ایس 0 ی ره تلاش‌هاي 
نیم‌بندی برای بازستانی تاج و تخت دست زد تا سرانجام از 
تلاش‌هایش ناکام و اامید کشت و در ۱۳۰۴ق در مشهد به 
انگلیسی‌ها پناه برد و آن‌ها وی را در ۱۳۰۵ق به هند فرستادند و 
او در همان‌جا بوه تا در ۱۷ آوریل 2۱۹۱۴ ۱۱ جمادی‌الاولی 
۲ا درگذشت و در پیشاور به خاک سپرده شد. امیر 
عبدالرحمان خان پس از آنکه کار سررسخت‌ترین و خطرنا ک‌ترین 
رفیب خود را به انجام رسانید, به سرکوبی شورش‌های قبایل و 
اقوام مختلف در مناطق گوناگون افقائستان پرداخت. این 
شورش‌ها بخشی ناشی از درابستادگی خانان؛ ملاکان و ملایان 
سرکشی بود که وجود یک دولت مرکزی نیرومند را با ستافم 
خود سازگار نمی‌دیدند. به گفت خود عبدالرحمان‌خان؛ در ایسن 
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هنگام ,هر آخوند و ملاء سرکردهُ هر طایفه و قلعه خود را پادشاه 
بسه‌استقلال مسی‌دانستند و از مدت دویست‌سال ازادی و 
خودسری بیشتر از این آخوند و ملاها را حکمرانان سابق 
افغانستان متعرضی نشده بودند. میرهای ترکستان و سیرهای 
هزاره و سرکرده‌های غلیجایی بالسبه از امرای افغانستان قوی‌تر 
بودئد و تا زمانی که آن‌ها حکمران بودند» پادشاه نمی‌توانسته 
است در مملکت عدالت داشته باشد. حکم و تعدی این 
شخاص از درجةٌ تحمل گذشته بود.. هر سرکرده و مأمور و 
شاهزاده حتی خود پادشاه افغانستان دستجات قاتلین و تعداد 
زیادی از قطاع و دزدها مستخدم نموده و چون راهزنان مسافرین 
و کسبه و تجار متمول مملکت را می‌کشتند و اموال نقدينه آن‌ها 
را غارت می‌کردند... اکثر این ملاها عقاید غریب در باب مذهب 
اسلامی به مردم القا می‌نمودند که در احادیث پیغمبر ابداً وجود 
نداشت و همین عقاید سخیفه است که باعث انقراض تمام ملل 
اسللامی در هسر مملکت شده است. ملاهای مسذکور القا 
می‌نمودند مردم باید هیچ کار نکنند و به اشخاص دیگر گذران 
نمایند و به مخالفت یکدیگر بجنگند.» (سفرنامه و خحاطرات 
امیرعبد الرحمان خان؛ -۲۴۱-۳۳) با این‌همه: بخشی از شورفن‌ها 
نیز :از تحمیلات طاقت‌فرسای مالی و سخت‌گیزی‌های 
غیرضروری و غیرانسانی دولت» مثل قتل‌عام‌ها و حبس‌های 
دسته‌جمعی نشأت می‌کرد که مردم را به شورش‌های مکرر وادار 
نموده: خونریزی را به‌طور بیهوده ادامه می‌داد.: (اففانستان دد پنج 
قرن اخی ۳۸۶/۱) تا این هستگام بسیاری از طوایف به‌ویژه 
لجابی‌هاه هیچ‌گاه عالیات سای به دولت نمی پرداختند و 
مالیات‌هایشان را خان‌های آن‌ها و مستاجران می‌گرفتند 
جنان‌که خان‌ها و ملاهای بانشوذ از دادن مالیات معاف بودند و 
افراد عادی یک اندازه مالیات می‌دادند که بخشی از آن به خان‌ها 
و مستأجران تعلق می‌گرفت و مبلغ اندکی به خزانة دولت 
مسی‌رسید ولی امیرعبذالرسمان‌خان سالیات‌های مستقیم 
گوناگونی وضع کرد که گاه واقعاً برای مردم کمرشکن بود. 
نخستین شورش بزرگی که برضد امیر عبدالوحمال روی داد 
شورش طوایف شنواری در ۵۱۳۰۱ ۱۸۸۲ است. که در 
جنوب و شرق جلالآباد می‌زیسته و بر راه کابل به پیشاور 
مسلط بسودهاند. ایسن شورش؛ س از آناکه سیه‌سالار 
غلام حیدرخان چرخی» حاکم جلال‌آباده در آغاز آن را به‌آسائی 
درهم شکست و به دستور امیر از سرهای کشتگان کله‌منار 
ساخت. بار دیگر از سرگرفته شد و با فراز و نشیب‌هایی برای ده 
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سال ادامه یافت تا سرانجام در ۱۳۱۰ی/ #۰۹ ۱+ طوایفب 
شنواری سر تسلیم فرود آوردند. امیر در ۱۳۰۰ بر آن شد تا 
بسیاری از سرکردگانی را که در جنگ‌های با انگلیسیان نامی 
برآوردند و در میان مردم به‌ویژه طوایف غلجایی تفوذ فراوان 
داشتند از میان بردارد و کسانی مانند محمدجان‌خان وردک» ملا 
عبدالغفور غلجایی و عصمت‌الله‌خان جبارخیل را به زندان 
انداخت و سپس به قتل رسانید. در همین سال دولت انگلیس 
مهد پيشین خود -مبنی بر دادن دوازده لی (هر لک < 
۰ روییه به امیر برای نگه‌داری سپاهیانش و دفاع از 
مرزهای شمالی و غربی (یعنی در برابر روس‌ها و ایرائیان) ‏ را 
تجدید کرد. در ۱۳۰۱ سپاهیان امیر میمنه را که والی آن‌جا 
دلاورخان دم از استقلال می‌زد؛ به مسحاصره درآوردند و 
دلاورخان که در خود تاب درایستادن نمی‌دید ناگزیر به تسلیم 
شد و شهر را به کارگزاران امیر سپرد و خودش را به کابل 
فرستادند. در ۱۳۰۲ق هیأتی از انگلیسی‌ها (که درواقم سیاست 
خارجی افغانستان را اداره می‌گردند) به سرپرستی سرپیترز 
لامسدن: شامل ۳۵ صاحب منصب و ۱۳۰۰ محسافظ, برای 
مذاکره با هیأت روس‌ها دربارٌ سرحدات افغانستان به هرات 
آمد» ولی پیش از آغاز گفتوگو روس‌ها منطقهٌ حاصلخیز و 
سرسیز پنجده در کنار رود کشک را که مورد اختلاف بود؛ تصرف 
گر دند (۱۴ جمادی‌الثانی ۲ و این منطقه پس از بایان 
مذاکرات و تعیین خط مرزی؛ همچنان در دست روس‌ها ماند. 
در همین سال؛ امیر در راولپندی با لرد دوفرین» فرماندار کل با 
نایب‌السلطنة انگلیسی هندء دیدار کرد و ضمن تجدید عهد 
دوستی و اتحاد؛ درخواست نمود که از سوبی شماری از کارگران 
هر فن برای آموختن صنایع گوناگون از کابل به لندن اعزام گردند 
و از سوی دیگی انگلیسی‌ها شماری مهندس ماهر برای ساختن 
استحکامات نظامی و تعدادی کان‌شناس برای کشف معادن به 
افغانستان بفرستند و بازرگانان انگلیسی نیز سلاح‌هابشان را برای 
فروش به دولت اففائستان عرضه دارند. وي سپس با دهفده 
هزار تفنگ پناه‌پر و پانزده هزار بغل‌پر و بیست و سه هزار میل 
دوبست و سه‌بست دهن‌پُر» مجموع پنجاه و پنج هزار تفنگ و ده 
توپخانة پیلی و گاوی با قورخانه, که بخشی خریداری شده و 
بخشی دیگر بخششی دولت انگلیس بوده در ۲۶ جمادی‌الثانی 
۲ راولیندی را ترک گفت و راه کابل پیش گرفت. در 
۲ همچنین به فرمان عبدالرحمان‌خان آلات و ادوات 
چاپ از هند به کابل آوردند و در این شهر چاپخانة دولتی دایر 
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کردند و «هسم سولوی احمدجان‌خان قندهاری مأسور 
سررشته‌داری دفتر سنجش و فارغ خطی شده امر جریب‌کشی و 
مساحت اراضی و املای رعایا را به روی کار اورده: قرار پست 
جریب بر مالیات مملکت بیقزود و عشر گندم دیمه را در 
خرواری دوازده سیر که ده سیر آن حقّ بیت‌المال است و دو 
سیرش حصه عمال و ضباط ای بر ذمهٌ رعایا نهاد... و همچنین 
درصدی نیم‌روپیه در مال متروکة میت و معاملات دادوستد 
مردم سکنة مملکت و وجه سرشماری دواپ و محصول اشجار 
مثمره و غیره همه جدید به روی روز آورد؛ اویند. و ضبط 
اوقاف را نیز او رده مسحصولش را برای امامان و مژذنان 
مساجد و مصارف فرش و چراغ و غیرة مسجدها قرار داد... و 
هم رسالة اساسالقضا و رسالهٌ دستورالعمل حکام و ضباط را در 
باب رفع مخاصمات و اجرای سحاکمات او تصنیف گرد 
(سراس التواریخ: ۱۸۵/۲- ۱۸۶) امیرعبدالرحمان‌خان در ۱۳۰۴ق 
شورش گسترده و قیام عمومی غلجاییان را که از سالیات‌های 
کمرشکن و فشارهای کارگزاران امیر به تنگ آمده بودند و رهبری 
قیامشانْ را کسانی مانند ملا عبدالکريم (که پدرش مبلا 
دین‌محمد معروف به مشک‌هالم که در میان طوایف ضلجایی 
نفوذ فمراوان داشت. در ۱۰ ربیم‌الاول ۱۳۰۳ درگذشت) و 
محمدشاء‌خان هرتکی (پسر میرافضل که نسب خود را به 
میرو یس می‌رساند و خان خیل شلجا بیان پود) به دست داشتنده 
فرو نشاند. در همین سال؛ «رسایل ناجیه» اساس التضات و 
هدایةالشعان و نصایح الصیان ر شهاب الصاب به امر حضصرت 
والا (یعتی امیر عبدالر حمان‌شان) تالیف و باسمه شده؛ در تمام 
مملکت متبوعه نشر شد که به مسائل ضرورية دین و آمور جهاد 
و تهذیب اخلاق و ادب و هندسه و اعتقاد حقه اجمالا بدانند.» 
(سرام ال وارسخ؛ ۲۶۳/۳- ۲۶۴) در ۳۰۵اق سردا 
محملداسحاق‌خان: پسرعم امیر عبدالر حمان‌خان که مردی بر دبار 
و مهربان و صوفی‌مشرب بود و ابتدای پادشاهی امیر حکومت 
ترکستان افغانستان (ولایات شمالی به مرکزیت بلخ) را داشت و 
به‌سیب تر)ضویی و پرخورد ملایمش با مردم از محبوبیت 
زیادی در میان ساکتان آن نواحی برخوردار بود و در عین حال: 
همچون همه شاهزادگان اقغانی هوای استقلال (در ولابت خود) 
در سر میپروراند و از فرستادن درآمد ترکستان به کابل خودداری 
می‌کره و به بهانه‌های گونا گون» از انجام درخواست امیر برای 
رفتن به کابل سرباز می‌زد: سران‌جام آشکارا سر به شورش 
برداشت و رو به جتگ با سپاه امیر نهاد. در نبردی که در ۳ 


محرم ۶ در میتأم غزنی کی در نزدیکی تاشفرغان روی 
داد م‌حمد اسحاق‌خان: به‌رغم پیروزی نسبی اولیه سپاهش: 
نا گهان دچار ترس شد و سراسیمه رو به گریز نهاد و در پی آنن» 
شیرازه سپاهش از هسم‌گسیخت و لشکر امیر عبدالرحمان‌خان 
پیروز درآمد. محمداسحاق‌خان» گریزانُ زنان و فرزندان و 
بستگان خویش را برگرفت و از آمودریا گذشت و به تسرکستان 
روس رفت. پس از این پیروزی امیرعبدالرحمان‌خان به تن خود 
به ولا پات شمالی رفت (صفر ۱۳۰۶ق) و نا ذوالحجه ۱۳۰۷ق 
در آن‌جا ماند و در این مدت آن منطقه را از وجود هواداران 
سردار محمداسحاق‌خان پاک کرد و هزاران نفر را به این چرم 
بکشت با به سیاه‌چال انداخت با فراری داد. عدالرحمان‌خان: 
سپس به تدارک سپاه برای تسخیر هزاره‌جات و سرکوبی 
سرکردگان سرکش آن منطقه و مردم شیعة هزاره پرداخت. این 
مردم تا این هنگام در انوا اژ سایر مردم به گونه‌ای نیمه‌مستقل در 
دره‌های کمزمین و کوهستان‌های دارای گذرگاه‌های سخت مرک 
افغانستان می‌زیستند و برخلافب پشتون‌ها: بیشتر بی‌جانشین 
ودند» نه خانه‌به‌دوش, امیر در آغاز توانست برخی سرکردگان و 
متناطق هزاره‌نشین را بهآسانی زیر فرمان خود درآورد: ولی اندکی 
بعد هزازه‌ها- چه سرکردگان و بزرگانشان که جایگاه سمتاز 
پیشین خود را سست با از دست داده می‌دیدند و چه مردم عادي 
هزاره که با دست‌اندازی و تعرض کارکتان لشکری و کشوری 
دولت مرکزی به مال و ناموس و باورهای دینی خود مواجه 
کشتند - یک‌سره پرضد. امیر به‌پا خاستند و شورش و قیامی 
عمومی سراسر هزاره‌جات را دربرگرفت که سه سال ‏ از ۱۳۰۹ 
تا ۵۱۳۱۱/ ۱۸۹۳-۱۸۹۱ به درازا کشید و امیر تنها بس از 
۹ اک کنر گنت وان از پنج سمت کایل؛ غزنین» قندهاره 
رات مزارشریف نه داصل هزاره‌جات» و یه کار سردن 
ددمنشانه ترین روش‌ها در سرکوبی مردم» توانست این شورش را 
فرو بنشاند. در این شورش هزاران تن از مردم سپاهی و عادی 
هزاره به قتل رسیدند و بسیاری از پسران و دخنران و زنان جوان 
از این قوم نیز به اسارت درآمدند که نه نام غلام و کئیز در 
شهر های افغانستان فر وخته شدند. البعه خود هزاره‌ها نیز که بر 
اثر این جنگ دستخوش تهی‌دستی و ناداری شد بودند؛ ناگژیر 
زن و دختر و پسر خود را می‌فروختند» چنان‌که گویند در این 
هنگام فرمانی شاهی صادر گردید که «اگر مردم هزاره بخواهند زن 
و دختر و پسر خود را بفروشند» به سجل و مهر قاضی و حاکم 
هر قدر که ( کارکتان دولت) می‌خواهند غلام و کنیز خریده؛ ده 
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یک بهای آن را محصول به دولت بدهند و از صدور این حکم 
مردم هزاره ممر معیشت یافته به هزاران زن» فرزند و دختر را از 
دو الی ده سیر جوء جواری و گندم فروخته. عسرت موقت‌شان 
به یسرت مبدل گردید. هر کدام از سپاهان که رخصت منزل و 
مقام خود حاصل می‌کردند؛ چند ثن از برده و کنیز آورده 
می‌فروختند و در نتیجه این امرء فروش پسرها و دخترهای هزاره 
چنان گسترش یافت که چون چندی بعد برخی از هندوان قتدهار 
به جرم زناربستن به کنیز و غلام هزاره مأخوذ شدند. هندوان 
قندهار در مقام دفام از ایشان عرض گر‌دند که یر از آیس‌ها: 
دختران و پسران و زنان بسپاری از این قوم را تاجران و بازرگانان 
مسلمان و هندو خریده و از راه تجارت در شالکوت و سند و 
رهب فان کتینن بازاز ازو ی ایشا هه ید 
آغوش هندو و نصارا آورده و مزد می‌گیرند.» (افغانستان در پنج 
فرن اخبرء ۳۹۵/۱) یکی از سیاست‌هایی که اسیر در سرگویی 
هزاره‌ها تعقیب می‌کرد» کوچاندن هزاران تن از پشتون‌ها به 
مناطق هزاره‌نشین بود؛ به‌و یژه مناطقی که هزاره‌های آن کشته 
شده با به اسارت درآمده و یا از توس جانشان به مسناطق یبا 
سرزمین‌های دیگر گريخته بودند. و اين به تغییر هویت فرع 
برخی مناطق: مانند ارزگان که تا آن هنگام قلب و شرگز 
هزارهجات به‌شمار می امد انجامید. در ۱۲ توامیر ۲۶۱۸۹۳ 
جمادی‌الاولی ۱۳۱۱ق مماهده‌ای مپان هیاتی انلیسی یه 
سرپرستی سرمارتیمر دوراند و امیرعبدالرحمان‌خان دربارة 
مرزهای شرقی و جنوبی افغانستان» از واشان تا مرز ایرای+ به 
امضا رسید که خط مرزی میان افغانستان و هند بریتانیا را که به 
حط دوراند آوازه یافت» تعیین کرد. بنابراین معاهده امیر از 
ادعای خود بر مناطقی مانند سوات؛ باجو چترال» وزیرستان 
و چمن درگذشت و در مقابل انگلیسیان حاکمیت افغائستان بر 
در کتر تا لسمار و احیةٌ ییرمل در وژیرستان را پذیرفتند. اهیو در 
۳ -۱۳۱۳ق کافرستان (سرزمینی در جنوب هندوکش و 
شمال غرب در؛ کتره شامل کره‌های بلند پوشیده از جنگل و 
دره‌های تنگ؛ کم‌زمین و بی‌حاصل که تا اين هنگای هیچ‌یک از 
جهانگردان و جهانگشایان موفق به فتح کامل آن نشده بودند و 
به دست سرکردگان محلی اداره می‌شد و مردمش بت‌پرست 
بودند) را گشود و مردمش را به‌زور به پذیرش اسلام و مذهب 
ال سنت واداشت و سرزمینشان را «نورستان» نامید. در 
۲ ۱۸۹۶ع: پس از آنکه امیرعبدالرحمان‌خان توانست 


سلطه خور یش را ۳4 سراسر کشور؛ بعد از پیروزی در دساف 


چهار جنگ داخلی و صد شورش بزرگ و کوچک بر مخالفان 
تثبیت کند» سرداران کابل عسر بضه و عهدنامه‌اي به نام تمام 
محمدزایی‌ها به امیر عبدالرحمان‌خان تقدیم و لقب «ضیاءالملة 
والدین» را در تمغایی از طلا نقش کرد به آمیر اطلای نمودند. 
وی در سال‌های پایانی عمرش» به بیماری نقرس مبتلا و تا 
آندازه‌ای زمین‌گیر بود و سرانجام در ٩‏ جمادی‌الشانی ۱۳۱۹ 
۱ بر اثر همین بیماری درگذشت (با به روایتی بسیار 
ضعیف» به اشارة پسرش سردار حبیب اه خان به زهر کشته شد) 
و پسر بزرگش سردار حبیب‌الله‌خان بر جای وی نشست. 
«پیروزی‌های درخشان عبدالرحمان‌خان تا حدود زیادی معلول 
کبی‌های مالی و تسلیحاتی انگلستان بود که در اجرای پیمان 
گندمک به او داده شد ولی این امر به هیچ و جه از توانایی‌های 
سیاسی بسیار وافعی او چیزی نمی‌کاهد. تقویت انسجام 
خانوادهُ سلطنتی؛ تبعید یا تحت نظر قرار دادن روسای بانفوذ 
ایل‌هاء و انتشار قوانین کیفری دقیقی که فکر مسئولیت جمعی را 
در آذهان رسوخ میداد به تحکیم اقتدار امیر پر سرتاسر کشور 
کمک بسیار کرد و بالاخره گسیل کردن شمار زیادی از مهاجران 
پشتو به مناطق شمال هتدوکش نیز در این امر تأثیر قاطعی 
,یزرا به پراکنده شدن برحی ایل‌های رقیب» جلب نظو 
مهاجران جدید از طریق اهدای سخاو تمندانه اراصی: و پشتویی 
کردن شمال افغانستان (جایی که حضور اقلیت‌های قومی و 
فرهنگی مختلف زمینه را برای گرایش تجزیه‌طلبانه مساعد 
می‌کرد) می‌انجامید.عبدالرحمان در زمپنه‌های اجتماعی و 
اقتصادی نیز دست په کارهای تازه‌ای زد... مبارزه با راهزنان و 
اتخاذ سیأستی فاطع در امر بنای کاروانسراها و پل‌ها و جاده‌های 
سوق‌الجیشی در مبادلات بازرگانی داخلی سودمند افتاد. بر 
دامته اتحصارات دولتی و نظارت بی سورد بر بخش عظیمی از 
بازرگاتی داخلی و خارجی کشور افزود. با مداخلة شخصی امیر 
در استخد ام متخصصان انلیسی و هندی جهت ایجاد ِ 
صنایم نظامی و غیرنظامی کوچک: فنون صنعتی اروپایی 

کشور وارد شد. پذشکان انگلیسی در ۱۳۱۳ نخستین ۳ 
عمومی را در کشور بنیاد کردند. اما این اقدامات انسجامی 
نداشت و سطحی بود چرا که در کابل متمرکز بود, به آموزش و 
پرورش توجهی نشد. و روحیه انزواطلبی به رد شدن هر اقدامی 
در زمينة ابسجاد ارتباطات تجددخواشانه منجر می‌شد.» 
(افخانستان؛ ۲۶۹ ۲۷۰) نظام حکومتی افغانستان در دوره امسیر 
عبدالرحمان‌خان بر دو پایة اساسی قرار داشت» یکی ارتشی 


انس ۳ دز افحاستان | ۳ 


عبدالرحمان‌خان محمدزایی 


عبدالرصان‌خان محمدزایی 


نیرومند که حفظ و تجهیز آن پشتوانة مالی نیرومندی را 
مي‌طلبید که نتیجة آن؛ افزایش مالیات‌های قدیمی با وضع 
مالیات‌های جدید بود که بار بسیار سنگینی بر گرد؛ مردم 
می‌گذاشت» چندان‌که بسیاری از شورش‌های دور؛ امپر 
عبددالرحمان‌خان اژ همین‌جا برخاسته است؛ دیگری تمرکز کامل 
قدرت و اختیارات در دست امیر که به هیچ‌کس اعتماد نداشت و 
به تن خود به هم کارهاء حتی جزئی‌ترین مسائل رسیدگی 
می‌کرد و به‌واقع هم شاه و هم نخست‌وزیر وزیر جنگ وزیر 
کشور؛ وزیرخارچه و جز آن بود و همه بزرگان و سرداران 
دستگاه متکی بدو بودند و کمتر نشانه‌ای از استقلال فکری در 
آن‌ها به چشم می‌خورد. امیر از کوچک‌ترین خطاهای کارگزاران 
دیوانی و لشکری چشم نمی‌پوشید و گذشته از برکناری و 
زندانی کردن. مجازات‌های سختی مانند مصادر: اموال» شکنجه 
و حتی اعدام برای تنبیه خطا کاران بسیار رایچ بود. عبدالرحمان 
تمام بخش‌های کشور را تحت نظارت شدید نظامی: اجرایی و 
قضایی درآورد. مشخص؛ پادشاهی او رسوخ دیوان‌سالاری ببه 
تمام قلمرو حکومتی و تعیین دقیق حدود هرکس بر اساس 
اصول مسئولیت؛ سلسلة مرائب و حسابداری بود. امور 
حکومتی عمدتً از طریق نوشتهادرهمی‌شد او برای نو 
بخشیدن به این تغییرات مجموعه‌ای از قوانین یا دستورالعمل‌ها 
صادر کرد (اقفاستان» ص ۳۰۲). «تمام حکام افغانستان مقید به 
قوائینی بودند که در کتاب دستورالعمل حکام و ضباط گرد آمسده 
بود؛ هر گاه مأموری به مشکلی برمی‌خورد که دستورالعمل‌های 
روشنی دربارة آن در اشتیار نداشت. می‌بایست از امیر راهنمایی 
بخواهد و امیر گذشته از آنکه برای مامور پاسخی فوری 
می‌فرستاد, به شاهزاده حبیب‌الله دستور مي‌داد که از آن پاسخ‌ها 
یه دومی فراهم آورد و برای مأموران دیگر پفرستد. در نتیجه؛ 
این دستورها در کتابی به نام دستورالعمل گردآوری می‌شد. تمام 
قضات و دوایر قضاپی نیز می‌بایست از قانون مدونی به نام 
اساس القضات پیروی کنند. گفتنی است مولوی احمدجان‌خان 
الکوزایی؛ متخلص به تاجر (-۱۳۲۰) به دستور امین وظایف 
سکام و فضات را در دو جلد تهیه نمود: یکی اساس‌القضات 
(کابل ۱۳۰۳ / ۱۸۸۵ع) و دیگری فانون کار گزاری در معاملات 
حکومتی و تعیین جرايم و سیاسات (کابل» ۱۳۰۳ق/ ۱۸۸۵ع) که 
حاصل مکاتبات امیر با شاهزاده حبیب‌الله است و در اواعر 
پادشاهی عبدالر‌حمان شامل ۶۳ مقاله بود و حکام می‌بایست 
به مواد آن عمل کنند. در این دوره برای صاحب متصبان لشکری 


و دیوائی یز آثاری تدوین یافت که اعمال و مسئولیت‌های آنان 
را عشخص سی‌کرد. مسانند دستوراله مل کوطواله دارها 
(-سرجوخه‌ها کابل: بی تا قواعد کار میچرها (< سرگرد‌ها 
کسابل بی تا فواهد کار میرزابان ( کارمندان کابل ۱۳۱۷ق/ 
۹ دستورالعمل کلانترهای دارالسلطشت کابل و غیره ولابت 
افغاستان( کابل» ۱۳۳۶ق/ ۱۹۱۷ع) که هدف از مقررات مدون در 
این اثر که در زمان عبدالرحمان منتشر شد. آن بود که جنیش‌های 
مردم نواحی شهری را زیر نظارت شدید حکومت درآورد. و 
احتساب‌الدین (کایل؛ ۱۳۰۶ق/ ۱۸۸۸ع) که در آن عبدالرحمان 
وظایف محتسبان (ناظران اعلافیات) را تعریف کرد و آن‌ها را به 
صورت جاسوسانی به‌کار گرفت که دربارً مصالم سیاسی و 
اقتصادی گزارش می‌دادند. به هرحال؛ امیر عبدالرحمان‌خان در 
دورة پاه‌شاهی‌اش توانست به جنگ‌های داخلی؛ سرکشی‌ها و 
ناامنی‌هایی که زمانی دراز؛ از هنگام مرگ تیمورشاه درانی 
افغانستان را دربرگرفته بود پایان بخشد. و از این جهت. نظم و 

امنیتی نسبی در کشور افغانستان برقرار سازد و مردم را تا 
آندازه‌ای از تعدبات سرکردگان محلی و قبیله‌ای برهاند» اما وی 
تقود پادشاهی سخت خودکامه و خون‌ریز بود و همچون همه 
خودکامگان به همگان بدگمان بود و برای حفظ سلطهٌ خونین 
خود شبکه‌ای از زندان‌ها و سیاه‌چال‌ها و شکنجه گاه‌ها و مراکز 
جاسوسی و انتظامی به‌راه انداخت و جاسوسان و مأموران 
امنیتی خود را بر جان و مال مردم حاکم کرد که نتیجه‌اش ناامنی 
تازه‌ای بود که مردم راء از بزرگ و کوچک در ترس و وحشت 
دایمی نگه می‌داشت» چندان‌که وقتی بمرد گمتر کسی مرگ وی 
را با اندوه پذیرفت. آمیر در سیاست خارجی سازشکار و 
پرگذشت و نرم و بردباره ولی در سیاست داخلی ناشکیبا و 
خشن و بی‌مدارا و خون‌خوار بود: چنان‌که به شفتة محمود 
طرزی در سراج الاخبار در دور؛ او «هیچ‌کس بر جان خود؛ بر مال 
اه ات خود هیچ امنیتی نداشت. روزی نبود که 
قتل‌ها. اعدام‌های رقم رقم با عقوبت‌ها و عذاب‌های گوناگون و 
نهب‌ها و تاراج‌های از حد افزون به وقرع نمی‌آمد» ضبط املاک؛ 
مصادر؛ اصوال» فراری ساختن با عیال و اطفال از وقایم 
دایم‌الااجرایسی بود.» وضع فرهنگ و لدب نیز در دوره 
امیرعبدالرحمان‌خان چندان (پا هیچ) درخشان نیست. چنان‌که 
به اعتقاد برخی پژوهشگران «هیچ نقطه درخشانی در تاریخ 
این عهد راجم به فرهنگ جدید دیده نمسی‌شود. 
بسی‌اعتنایی امیر در این زمینسه تا جایی بود که می‌توان 
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عبدالرحمان‌خان محمدزایی 


عبدالرحمان خان محمدزایی 


آن را تعند و تعمد در جلوگیری از فرهنگ نامید زیرا 
امیر عبدالرحمان از تمدن و فرهنگ جدید جپان آگاه بوده معهذا 
یک مکتب نساخت و یک جریده تأسیس نکرد در حالی که 
افغانستان با هر دو سابقه داشت. تنها امیر مطاپم لیتوگرافی 
(چاپ سنگی) وارد کرد و کتب و رسالات چندی بر سبنای 
اطاعت یادشاء و تحویل دادن ماليات در سر موعد و چند قانون 
اداری چاپ نمود. (اففاستان در سیر تاریخ »۶۵۰) عبدالرحمان 
خود نیمه‌سوادی داشته ات و هنگامی که در سمرقند در تبعید 
به‌سر می‌برد: به درخواست ژنرال کافمن؛ شرح احوال خود: 
شامل سال‌های نخستین زندگی‌اش, را به فارسی نوشته که سپس 
به دستور کافمن به روسی برگردانیده شد و متن روسی را نیز 
بعدهاء سرهنگ گوون به انکلیسی برگرداند. امیر در بازگشت به 
افغانستان و دست‌یابی به تاج و تخت این کشوره خاطرات خود 
را تکمیل کرد و با عنوان پندنامة دیا و دین در ۱۳۰۳ ۱۸۸۶ 
در کابل به‌چاپ رسانید. بعدهاه کسی به نام سلطان مسحمد از 
مردم پنجاب که مدتی منشی عبدالرحمان‌خان بود» پس از این‌که 
از کابل به هند و از آن‌جا به انگلستان رفت, کتابی در دو جلد به 
انگلیسی در شرح احوال امیر عبدالرحمان‌خان منتشر کرد که 
جلد یکم آن ظاهراً ترجمهٌ همان پندنام؟ دنیا و دین [الته با 
تغییراتی) و جلد دوم شنیده‌ها با دریافت‌هایش از امسیر سوده 
است و درواقع» این جلد را خود منشی نوشت و به نام 
پادداشت‌های امیر به‌چاپ رسانید. کتاب سلطان‌محمد پنجابی 
را غلام‌مرتضی‌خان قندهاری» معاون یکم کنسول‌کری انگلستان 
در مشهد به فارسی برگردانید که این ترجمهً فارسی به 
تاج الواریخ * آوازه دارد. ملف سراح‌التوادیخ در این‌باره چنین 
می‌تویسد: بو مقارن اين حال در اوابل ماه صفر [۱۳۰۷ق] 
مسنشی غسلاممرتضی‌خان نام قندهاری که کارفنان دولت 
انگلیس اش از شالکوت به اجازت حضرت وللا به راه قنذهار 
اج به اقامُ مشهد مقدس کرده بودند» از نقطه فاصله دولتین 
افغانستان و انگلیس عبور کرده... و این منشی غلاع‌مرتضی‌خانی 
است که کتاب مولفه منشی سلطان‌محمد نام عندی را که مدتی 
به حضور اقدس والا به کار مکتوب‌نویسی پایدٌ عزت و اعتبار 
داشت؛ و آخرالامر بدون صدور امری به مدلول «الخائن خائفه: 
روی از دولت و سعادت برتافته» زنی را که از مردم کابل بوده به 
عقد تکام درآوردی فروگذاشته, از راه فرار در قرارگاه اصلی خود 
رفت و کتاب بندنامة دنا و دین حضرت ولا را که از زمان 
صباوت خویش تا روز حرکتش از خوفند جانب افغانستان و 


ورودش در خطة بدخشان به قلم خاص رقم و در مطبم کابل 
پاسمه و طبم فرموده بود؛ از فارسی به زبان انگلیسی تقل کرده. 
یک سلد قرارداد. و وفایع افغانستان را که از اعداد مردم شنیده و 
هم خودش از دربار پادشاهی از خادمان حضور مسموعا اخد 
کرده. جلد جداگانه‌ای نوشته, مبالغ خطیر از این دو کتاب 
حاصل کرد تا که هر دو جلد کتاب ملفة او در مشهد به دست 
متشی ملکور افتاده از انگلیسی به فارسی ترجمه کرده 
تاج التوار خاش نام نهاد.ي (سراج‌الوار بخ :۰۵۱۶/۳ ۵۱۷) به هر 
حسال؛ دست‌کم بسخشی از تاح‌اشواریخ بسه دست امیر 
عبدالرحمان‌خان یا به دستور او نوشته شده است. همچنین 
کتایی به نام سواتح امسر عبدا! حمان‌خان در دست است که اصل 
آن. نوشتة شخصی به نام ویلر است و دکتر عبدالغنی‌خان 
پسنجابی و برادرش نجف‌علی‌خان آن راه گسویا در زمان 
امیرحبیب‌الله‌شان, به فارسی برگردانده‌اند که نسخه‌ای از آن در 
کتابخانهٌ موه کابل (به شمار؛ ۳۰۲) نگه‌داری می‌شده است. از 
دیگر آثار منتشر شده در دورة امیر عبدالرحمان» گذشته از آثاري 
ماد اساس‌القضات احمدجان الکوزایی» از این آثار می‌توان یاد 
کزد: ۱- نقویم‌الدین در فضایل جهاد و شهادت و صبر و مانند 
آن‌که آن,را ملاابوبکر و ملاغلام‌محمد و ملاعبدالخالق و دیگران 
به فرمان عبدالرحمان‌خان» عمدتاً برای توجیه مقام شاه از نظر 
دیی» نگاشته‌اند. این اثر در ۱۳۰۴ق تألیف يافته و در ۱۳۰۶ق 
در کابل به‌چاپ رسیده است؛ ۲- مرات العتول و کلمات موعظت 
امپر (چاپ کابل. 3۱۳۰۳) نیز به فرمان امیر نوشته شده و هدف 
از نگارش آن» توجیه مردم در پرداختن مالیات بوده است؛ ۳- 
شهاب الاب (کابل ۱۳۰۳ق) از سیرباقرعلی‌شاه رضوی 
لکهنوی که به فرمان عبدالرحمان برای محاسبان دوایر سکومت 
تألیف یا ترجمه شد؛ ۴ مثنوی تصایح‌الصبیان مبر سیف‌الدین 
عزیزی کوهستاتی (کابل 8۱۳۰۳)؛ ۵- ایبتة جهان‌نما (گایل 
۷ که کسزید؛ انواد سهیلی به انتخاب خود 
امیرعباالرحمان‌خان است؛ ۶ رسال ناجیه از فاضصی 
عبدالرحمان‌خان (کابل ۱۳۰۷ق)؛ ۷- تعلي‌نامة خباطی (کابل » 
۰ تألیف و ترجمهٌ منشی سلطانمحمدخان: ۸ دیوان 
رحست ددخنانی ورسجانی ( کابل: ۱۳۱۲ی)؟ ٩‏ خوان نعست 
(کابل» ۱۳۱۳ق) ترجمهٌ عبدالرحمان بیگ دهلوی از اردو که 
متن اردو خود ترجمه از انگلیسی است؛ ۱۰-رسالة کیمیا (کابل» 
۱ ترجمه سیف‌الدین بایری؛ ۱۱- معراج السوّمتین از 
حاچی محمدخان (کابل: ۱۳۱۷ ترجمه عبدالله هراتی از 


ادب فارسی در اففاشتان | ٩۷۷‏ 


عیدالرحمان‌خان محمدزایی 


هندی؛ ۱۲- دبوان عابش درانی (کابل ۵ ۱۳ فتحنامه 
کافرستان شیرمحمد جلال‌آبادی (چاپ لاهور)؛ ۱۴- جنگ نام 
روج و روس ( کابل؛ ۱۳۰۸ق) ترجمه عبدالسبحان؛ ۱-۱۵مدن‌نامه 
(کابل ۱۳۱۲ق) به کوشش گل‌محمدخان درانی. در دوره امیر 
عبدالرحمان‌خان به‌رغم شرایط نامساعده با توجه به این‌که 
به‌هرحال امیر عبدالرحمان نیز هممانند هر فرمانروای 
خودکامه‌اي ستایش و مداحی را خوش داشت. باز هم 
سرایندگاتی برآمده و يا از قبل بوده و در این دوره همچنان شعر 
می‌سروده‌اند و حتی برخی از آن‌ها در دستگاه امیر مورد توجه 
بوده‌اند. از پارسی‌گویان دورة امیرعبدالرحمان‌خان می‌توان از 
عبدالستار مهجور کابلی (۱۲۶۲- ۱۳۵۶ق): هیر محمدآبراهيم 
حیرت کابلی (۱۲۵۰- ۱۳۳۸ق): سیدمحمدمحسن شامل 
(۱۲۳۸- ۱۳۰۹ق)» میرزامحمدنبی واصل (۱۳۰۹-۱۲۴۴ق)؛ 
میرزا محمد یعقوب‌خان کابلی؛ متخلص به بعقوب (۱۲۵۸- 
۳ لام مسمدخان طرزی (۱۲۴۵- 3۱۳۱۸)» سید 
فخرالدین» ملقّب به مجنون‌شاه و متخلص به مجنون (۱۲۳۲- 
۵ سسردار مسحمدعزیزضان عسوزیو (-۱۳۲۱ق)» 
احمدجان‌خان تاجرالکوزایی و عشرت قندهاری (-۱۳۳۴ق) نام 
برد. غریب هروی» از شاعران این دوره نیزه شرح جستگاهاي 
غلام‌حیدرخان» سپه‌سالار امیرعبد‌الرحمان‌خان: با مردم مزار 
شریف. اروزگان و اقوام هزاره و جز آن را در منظومه‌ای به نام 
مینک نیا غلام صید ز ان آورده است که نسخه‌ای از آن در 
آرشیف ملی افغانستان نگه‌داری می‌شود. در تحفا شاهنشهی از 
محمداپراهیم حیر ت شاملو که نسخه‌اي از آن در آرشیف ملی 
افغانستان در دست استه. سدبحه‌هایی از گروهی از شعرای 
همروزگار امیر عبدالرحمان‌خان, مانند حیرت؛ عشرت؛ واصل؛ 
خطیب عاصی؛ حصا کندل محمدرفیق» عیاس؛ غلام 
موسی؛ ثاقفب» هحموده احمد.گوهري و جر آن: اعمده است. 
پادشاه‌خواچه‌ندیم بلخی (-۱۳۳۶ق) که از شاعران دوره امیر 
عسیدالرسسمان‌خان و پسرش حبیب‌الله‌شان بوده است؛ در 
۰ سبیات في م واه ظ الب ریات ابونصر محمد بن 
عبدالرحمان همداتی را به فارسی برگردانیده و به حبیب‌اللهخان 
پیشکش کرده است که نسخه‌ای از آن با تاریخ ۱۳۱۱ق در 
آرشیف سلی افغانستان نگه‌داری سمی‌شود. ملاغلام نقشبند 
حاجي‌باشي نیز معلومات و ترا عسگری اثر میرلوامحمد فایق را 
به فرمان امیر عبدالرحمان‌خان به فارسی برگردانید (نسخه 
کتابخانه موزء کابل به شماره ۱۸۴). محمدصدیق پسر 


عبدا لرحیم هروی 


ملاعبدالرشید کا کری قندهاری نیز در اين دوره قواعد فوج پیاده را 
که در اصل ترجمه اردوبی از کتاپ انجلیسی عقتهعظ فاوز۳ر 
بود: به فارسی ترجمه کرده است (نسخه موزه کاپل به شسماره 
۵ ). 
منابع: افغاشتان در پنج فرن اخیر, ۳۶۲/۱ ۱۳۳۶ اففاتستان در قرن 
ززدهی ۸- ۱۳۵۶ اففانستان در مسیر تاد بخ , ۶۳۳ ۱۶۹۹ اففانستانن 
(سجموعه سقالات) ۰ ۲۶۷- ۰۲۷۱ ۲۰۰ ۳۰۳ 2۳۱۲ ۳۱۴؛ تاریج 
ادبیات افناشتان؛ ۱۲۹۸ ۰۳۲۹ ۳۳۳ ۳۴۴ ۳۲۲ او ۳۲۱ ۳ 
۱ ۳۹۳؛ تاز بط محختعبر افضانستانن ۱۳۳۰۱۱۱۲۰ ! تاریخ و زبان در 
اففاشستان: ۲۲ ۱۲۷ دست‌نوسس‌هاي افغانستان. ۰۱۱۲ ۰۱۳۳ ۱۲۷ 
۲ 4۱۱۸ د افسسس‌ذانستان: ک‌اللی ۰ ۱۲۵۵ش: ۶۱۷ 8۲۰ 
دایرةالسعارت آریانا: »۰ ۶۲۰ 2۳۹۱۰ ۳۹۱۲+ سوام اشوابض 
مجلدات دوم و سوم ؛ سفرنامه و خاطرات امیرخد ار مان ان و 
تارین آقفانستان ؛ فهرست کتب چابی دری افنانتان, ۰۱۳ ۰۲۱ ۱۰۵ 
۰ شسپرست نسبغ ی آرشیت سلی افغانستان» ۲۴۵ «۲۵: 
۷ ۳۰۲ بر در ی افنانستان, ۱۶ ۲۲۴ 
و ماقهمجو م5 : 595 490 «ممامطوزا که بو آممتازام۳ 0 ار 
م۲ :1۵2 ,فا 


برزگر 


عبدالرحيم (صاداعهقداه): ۰-۱۲۹۸ ۱۳۷۵ شاعر افغان. از 


شاعران و دانشوران بنام پشتوزبان بود. اما به پارسی و اردو نیز 
شمر می‌سرود. عبدالرحیم شاعری آزادی‌خواه و از پیکارگران 
پرشور با استعمار انگلستان در کشورش بود. او در دفتر شعر 
پشتوی خود معجزه‌های پیامبر اسلام را به نظم و نثر شرح کرده 
و نیز چهار حکایت منظوم از ادبیات کهن پارسی را به نظم پشتو 
در آورده است. در دست‌نوشته‌های وی سروده‌هایی به پارسی 
یز امد ات عیدالرحیم در سروده‌های پارسی و اردو میر 
تخلص می‌گرده است. 

منابع: رشد زبان و لاب دري در گسترة فرهنگي پشتوزبانان, 

۱۷۷ فر هگ ادیات پشتی ۲۷۳۲۲ 

جهان‌تاب 


عبدالر خیم هروی (۳,ع,عطع-صانه900۳ه) ملاباشی عبدالرحيم 


پسر حسین‌علی؛ ز ۲۸۶ ۱ق. حکیم و نویسند؛ هروی, وی که در 
۳ مت و ذ ف لسفه دست داشت و کتب ملاصدرا را تیگ 
می‌دانست در سال‌های میان ۱۲۵۵ و ۲۶۵ اي در تهران بود و 


عبدالرزاق کرمائی 


حکمت تدریس می‌کرد و از جمله شاگردانش علی‌قلی‌میرزا 
اعتضادالسلطنه (-۱۲۹۸ق) بود. او همچئین عضو محفلی اژ ادبا 
و شعرا بود که در اوایل سکومت ناصرالدین‌شاه قاجار (۱۲۶۴- 
۳ق) به همت اعتضادالسلطنه تشکیل شده بود. برادرش 
محمدتقی هرائی همان کسی بود که بر جسد باب نماز گزارد. 
عبدالرحیم نیز در پی برادرش به باب گروید و در ۱۲۶۶ق به 
همراه دیگر باپیانی که پرضد میرزا ابوالقاسم امام جمعه و میرزا 
تقی‌خان امیرکییر توطته کرده بوده بازه‌اشت شد» ولی با 
میانجیگری اعتضادالسلطنه از مرگ رهایی یافت و به عتبات 
رفت. از آثارش :۱ تاريخ ابران که بیشتر تاریخی عمومی 
می‌نماید و جلد یکم آن (تنها بخش شناختة کتاب) در ۱۲۸۴ 
به انجام رسیده و در تاریخ ایران پیش از اسلام؛ بر حسب طبقات 
از آدم و تاریخ اسلام تا عروح پیامپر است. عبدالرحیم در پایان 
أن وعده داده که رويدادهاي پس از هجرت را به کوتاهی در جلد 
دوم بیاورد؛ ۲- طراثف‌السکمه در فلسقةٌ آلهی که نسخه‌ای از آن به 
خط خرد عبدالرحیم که در ۱۵ ذیقعده ۱۲۸۶ق کتابت شده به 
شماره ۳۴۴ در کتابخانة مرکزی دانشگاه تهران و نسخه‌ای ذیگه 
به شماره ۱۰ج در کتابخانه دانشکده حقوق دانشخاه تهران 
نگه‌داری هی‌شو د. 

منابع: ادبیات فارسي بر بنای نالیت استوری, ۶۹۴/۱ ۶۹۵؛ بهائیان؛ 

۴ شرح حال ربعال ایران؛ ۲۶۲/۲؛ فتنه بسابب: ۰٩۵‏ ۱۰۱: 

۷۸ فهرست شفه‌های خطی فارمی: ۱۷۱۷/۲ ۴۲۳۱/۶ 

فهرستواره کتابهاي فارسی: ۸۴۶/۲ ۱۸۲۷ الکراماروه : ۲ 


پرزگر 


عبدالرزاق کرمانی (نهقهاموشتهه۵نه) حکيم 
عبدالرزاق فرزند عبدالکریم فرزند عبدالرزاق. سده نهم و اوایل 
سده: دهم هجری» پزشک و نویسند؛ ایرانی. در دورة 
سلطانحسین بابفرا؛ فرمان‌روای خراسان (۵۱۱-۸۷۳ق) 
می‌زیست. وی کتابی به فارسی به نام شفاءالا سقام نوشته و آن را 
به امیرعلی‌شیر وایی (-3۹۰۶) اتحاف کرده است. نسخه‌ای اژ 
این کتاب در کتایخانه آستان قدس رضوی نکه‌داری می‌شود. 
چسنین می‌نماید که وی همان عبدالرزاق طبیب؛ شاگرد 
قطب‌الدین محمد ( که موجزالقانون علی بن نفیس قرشی را؛ به نام 
امیر نظام‌الدین شیخ احمد سهیلی به فارسی برگرداند) و مولف 
خلااصدالتشریح | تشریح فازسی باشد؛ گرچه در فهرست نسه های 
خطی فارسی منزوی آمده که خلاصةالتشریح به نام هممایون‌شاه 


عبدالسلام عشیزایی اچکزیی 


گسورکانی (۹۶۳-۹۳۷ق) نوشته شسده است. در مقدمة 
خلاصفالشری / تمریح فارسی که نوشتة عبدالواسع نظامی 
باخرزی است: عبدالرزاق طبیب خود را شاگرد قطب‌الدین 
محمد بن آدم می خواند و می‌گوید که «به وسیل قرابت سببی که 
الحق این فقیر به نیل مصاهرت و شرافت امتیاز یافته بود در 
اکتساب میادی این علوم جزئیه ید بیضا نموده و بعد از تتسیر 
فراغ از تمهید مقدمات و تکمیل نسخ و کتب آن از مطولات و 
مختعصرات» خحاطر کسیر پر ترتیپ سة جامی در علم تشریح به 
عبارت فارسی که فاید؛ آن خاص و عام را شامل و متناول 
است؛ متوجه و متعلق کشت تا وسیلة اشاعت آثار این علم 
شر یف گردد.: (منشاالانشاء: ۳۷) از این مسقدمه سرم ی آید که 
عبدالرزاق طبیب شاگرد و ظاهراً داماد قطب‌الدین محمد بوده 
است. همچنین عبدالرزاق کرمانی باید همان سولف تذکرف در 
مناقب شاهنعمت الله ولی (که همراه با دو رسالةٌ دیگر؛ به کوشش 
ایران‌شناس فرانسوی ژان اوبن؛ در سجموعه در ترجم احوال 
شاهتحمت الله ولی به‌چاپ رسیده است) باشد, وی در دییاجة 
تذکره که بس از ٩۱۱‏ نوشته شده از بازکشت خود از خراسان 
به گرمان در حدود ٩۰۰‏ یاد می‌کند و نیای پدریش را «طییب 
فقیه فضیح صوفی. مولانا امامالدین عبدالرزاق: و نیای مادری 
ستو د را «ققیه عاله محدث» شیخ تاج‌الدین روح‌الله: یاد مي‌کند. 
متابع: ثار یج نظم و ث در ابان ۰۱۵۰/۲ ۰۳۵۷ ۲۷۲ + عرفاي کرعان» 
۴ قیپهررست نسفه‌های خطی فارسی» ۵۰۵/۱ ۵۲٩۹‏ ۵۵۲+ 
یر ستوار؟ کتايهاي فارسي. ۱۷۲۰۹۶۹/۳ مجموعه در تربجمه اسوال 
شاهنمست الله و لی کرمانی ؛ مالضی کب ععابی فارسی و خربی: ۸۳۲/۳ 


پرزگر 


عسپدالس لام عشبیزایی اچکزیی .قعاقوع-هقاجععمقداه) 


(1.فتعاهت صع-ز: ملاغبدالسلام عشپزابی / اشیزی فرزند 
ملاحیش فرزندملا برات؛ ۱۳۰۰ ۱۳۹۴فی: شاعر اففان. از 
پشتونان بلوچستان (پا کستان) بود. در روستای شاخه بلوچستان 
بسه‌دئیا آسد» به پشتو و گاء به فارسی» شعر می‌گفت و 
سروده‌هایش در مایه‌های ملی» میهنی؛ دینی و گاه عشقی بوده 
است. در سروده‌هایش؛ امان‌الله‌خان پادشاه افغانستان را ستوده 
و از رویداد‌های دور شورش حبیب‌الله کلکانی؛ معروف به بچه 
سقاء یاد کرده است. از میان آثارش می‌توان از منظومة دینی 
طلب مذعب و مجموعة اشمار سوسن چمن (چاپ دوم 3۱۳۸۴) 
نام برد. در سوسن چمن شماری از سروده‌های فارسی وی آمده 


الاب فار سي ِ افخانستان, | ۴ 


عبدالصید مشهدی 


عبدالعزیزخان الکوزایی 


است که در آن‌ها مایه‌هایی از فکر و انديشه و بازتاب رویدادها و 
مسائل روژ دیده می‌شوده ولی ساختار و زسان شعری آن‌ها 
آشفته و درهم و برهم می‌نماید. 
منابع: رشد زبان و ادب دوي در کسترة فرحتگی پشتوزبانان؛ ۸۸ 
۹ شعر فارسی در لو چستان: ۰۱۳۲ ۱۳۳ فرهنگد زبان و ادیات 
ست: ۳۱۰/۱ 


رف گر 


عبدا لصمد مشهدی (8,عاخوصه- هعماج ملاعیدالصمد: 


سد؛ نهم هجری» خوش‌ویس مهب و شاعر ایرانی. همروزگار 
و شاگرد سلطان‌علی مشهدی بود و در دورء سلطان حسین 
بایغرا» فرمان‌روای خراسان (۸۷۳ 3٩۱۱‏ در هرات می‌زیست. 
شتا هه کار فتایت اشستغال داشت و ازایسن زو ؛ 
امیرعلی‌شیرنوایی (-3۹۰۶) کتابت دیوان قدیم جامی 
(-۸9۸ش) را بدو واگذاشت. اما جون نسخه‌ای را که وی کتات 
کرده بود؛ امسیرعلی‌شیر پبرای تصحیح به جامی دادء جامی 
خطاهای کتابت پسیاری در آن یافت و آن‌ها را به خط خود 
اصلاح کرد و در پایان این قطعه را سرود و در پشت نسخه 
نوشت: «خوش‌نویسی چو عارض خوبان - سخنم را به تخت 
خوب آراست/ لیک در وی ز سهوهای قلم -گاه حرفی فزود و 
گاهی کاست/ کردم اصلاح آن من از خحط خوریش ‏ گرچه نامد 
چنان‌که دل می‌خواست/ هر چه او کرده با سخنم -من به خطش 
قصور کردم راست.» گویند به همین سیب عبدالصمد از 
خوش‌نویسی دست کشید و به انشان‌گری و سیاهی‌سازی و 
رنگ‌کاری روی آوره و در این فتون, به‌ویژه افشان‌گري آوازه 
فراوان یافت و ابداعائی از خود نمود. از سروده‌هایش: «سیم 
بدنت چو مغز بادام تر است - بادام دو چشم تو از آن خویتر 
است / دندان و لب تو در تکلم گویی -با یکدیگر آمیخته شیر و 
شگر است:ه 

منابع: احوال و آثار خوشنویسان: ۱۴۰۲/۱ تاریخ نظم ور در ایران: 

۸ تاکن خسط و خسطاطان: ۱۲۸ گسلستان هسنی ۱۱۴۷ 

مععاس التناش: ۱۵۰ ! عناقب هرووان. ۶۲ 


پوزگر 


عبدالعزیزخان الکوزايي (اقه(عمستدضنه۵۳30): بایا 


عبدالعزیز فرزند میرزاعطامحمد الکوزایی قندهاری :غزنه 
۵ - فندهارح ۱۳۴۶ش. روزنامه‌نگار اففانستانی. در دوره 


ام عبدالرحمان‌خان محمدژایی (۱۲۹۷- ۱۳۱۹ق) سررشته‌دار 
مالی غزئه بود. در دوره امیر حبیب‌الله‌خان (۱۳۱۹- ۱۳۳۴۷ق)» 
عبدالعزیز که جوانی دانشمند و خوش‌نویسی زبردست بود از 
سحدود ۱۳۲۳ق در چاپخانهُ کابل به عتوان «مصلح سنگه» کار 
می‌کرد و خطوط تستعلق و نسخ را از چپ به راست هم یبا و 
خوانا می‌نوشت. وي ظاهراً از حامیان جنبش مشروطیت اول 
افغانستان بود ولی از دستگیری مشروطه‌خواهان به فرسان امیر 
حبیب‌الله‌خان در ۱۳۲۷ق جان به‌در برد. با این‌همه: در جنیش 
دوم مشروطه‌خواهی در اواخر دوره حبیب‌الله‌خان نیز شرکت 
داست و در دود ۱۳۳۶ق به زندان افتاد؛ اما پس از کشته شدن 
امیرحبیب الله‌خان (۱۳۳۷ق) و روی کار آمدن امیرامان‌الله‌عان 
(۱۲۹۸ش) آزاد شد و به قندهار رفت. وی از ابتدای انتشار 
روزنامة طلیع افغان به مدبریت مولوی صالح‌محمد هوتک (از 
۰سش) به هب‌مکاری با آن؛ به صنوان کاپی‌نویس و 
خوش‌نویس, پرداخت. از شمارة ۳۷ طلوع اففان (اول فروردین 
۱۳۸ش/ ۱۲ مارس ۱۹۲۲ع) مدیریت این روزنامه را به دست 
گرفت و تا ۱۳۰۹ش این سمت را برعهده داشت. در دورة 
تکوعت امیر حییب‌الله؛ معروف به بچه سقو سا (۱۳۰۸ش)» 
زندانی بود. در ۱۳۰۹ش به وکالت مردم شهر قندهار در مجلس 
شورای ملی برگزیده شد (و از همین روی: کار انتشار طلوع اففان 
را به معاون خود عبدالحی واگذارد که در ۱۳۱۰ش, مدیر این 
روزنامه شد)؛ ولی به سیب مخالفت با ریاست عبدالاحدخان 
وردک پر مجلس شور نا گزیر به کناره گیری از مقام نمایندگی 
شد. چندی مدیر مطبوعات وزارت خارجة افغائستان بود. پس 
از حمله محمد عظیم مستشیزاده از تمحصیل‌کردگان آفغانی در 
آلمان: به سفارت بریتائیا در کابل (۱۵ شهریور ۱۳۱۲ش) که 
محمدنادرشاه از این رویداده برای,سرکوبی روشنفکران و 
هواخواهان امان‌الله‌خان بهره برد» عبدالعزیزخان نیز از کسانی 
بود که به زندان افتاد و سیزده سال از عمرش را در زندان‌هاي 
سرای موتی و دهمزنگ به‌سر برد. پس از رهمایی از زندان 
(۱۳۲۵شی) به قندهار رفت و در همین سال مردم قندهار او را 
به ریاست بلدیه (شهرداری) این شهر برگزیدند. 

متابع: افغانستان در پنج قرن اخیر: ۴۰۵/۱؛ حسش مشروطت در 

اففانستاین: ۶۴ ۱۶۵ د کندعار مشاهیر. ۱۲۸۲-۲۸۷ سیر زورنایرم در 

اففاشستان. ۰۱۴۶ ۱۴۹ ۱۱۵۰ فرهنگ زمان و ادییات پشتی ۶۳/۱ 


برزگر 


ادب فارسی در افنانستان| ٩۷5‏ 


عبدالعلی کا کر 


عبدالعلی کا کر (عاقعبااهاهشتاه): فرزند عبدالشالق فرزند 


عبدالرحمان آشوندزاده, خانوزی کاکرستان ۰۱۲۸۹ ۱۳۶۴ق» 
شاعر افغانستانی. از شاغران و نو ب پسندگان بنام پشستوزبان بود. 
دانش‌های ادبی را در ژادگاهش فراگرفت. سپس نزد عالمان 
قندهار درس خواند و آوازه‌ای بلند یافت. يشتو - سر ني ات + 
مخزنالمفردات؛ الافغان ]یبن حشیشت‌نماه فص آسمانی از آثبار 
وی به پشتو است. دارای دفتر شعریی به این زبان بوده که در آن 
غزل‌های پارسی وی نیز آمده است. از دیگر آثار وی شماری 
دیگر نیز به نظم و نثر پارسی 
نویسندگان پارسی ژپان هم دانسته‌اند. او اثار علمی خود را ناد 
پارسی هی نو شست. .شعر پارسی کا گر بٍ و بیشتر در قالب غزل» رباعی: 
قطعه و مخمس بوده و آن‌ها را مانند شعرهای پشتوی خوده 
شیواو هنر مندانه سروده است. او در غزل‌سرابی از سبگ هندی 
پپروی می‌کرد. گزينه‌اي از سروده‌های پشتو و پارسی او در 
دفتری با نام شاخ کل منتشر شده است. در دیباچه این دفتر آمده 
است که کاکر به شعرهای صائب تبریزی عشق می‌ورزید و 
می خو است آن را به نظم پشستو درآورد. به‌نوشتة عبدالخی 
سیبی؛ غزلی از کاکر در جوانی به وی اندیشه تفکر فلسفی 
آموخته بود. از اين سخن چنین برمی‌آید که غزل‌های و پیانگر 
اندیشه‌های فلسقی بوده نت 
منابع: رشد بان و ادب دري در گسترة فرهنگی پشتوزبانان, ۱۱۸۷ 
حدگ زمان و ادییات بشتی. ۳۱۴/۱ 


جهان تاب 


عبدالفور لاري (۱۵.۲ اناد رضی‌الدین : - هرات 


۲ عارف؛ عالم و شاعر ایرانی. از مردم لار بود. گویند از 
اولاد سعد ین عباده از بزرگان انصار و مهتر قبیلهُ خزرج بود. وی 
در علوم عقلی و نقلی روزگار خود دست داشت و هر جا 
دانشمندی می‌یافت؛ برای کسب دانش, در پی او می‌شتافت. از 
شاگردان تورالدین عبدالرحمان جامی (۸۱۷- ۸۹۸ق) بوده و 
پیشعر مصتفات جامی رانزد وی خوانده بود. با عرفان کاملاً آشنا 
بود. وسعت ذوق عرفانی وی را می‌توان از حاشیه‌ای که بر 
نقحات لاس جامی نوشته است. دریافت. وق در تصوف در 
سلک سلسله نقشبندیه بوده است. مولانا فخرالدین علی بن 
حسین واعظ کاشفی: صاحب رشحات عین‌السیات؛ از شا گردان 
وی بوده است. عبدالغفور نزه همگان محبوبیت فراوان داشت و 
در روزهای پایانی عمر که بیمار بود» ظهیرالدین محمد بابر 


عبدالغفور لاری 


)٩۲۷۰(‏ در مسدرسه جامی به صیادت وی رفت. پس از 
درگذشتش, پیکرش را در هرات نزدیک آرامگاه جامی به‌خاک 
سپردند. از آشسارش؛ حاشیه‌ای بر نقجات‌الاس جامی که به 
درخواست ضیاءالدین یوسف پسر جامی توشته شده و به متزله 
ذیل و متمم آن کتاب است و در آن, مشکلات نفحات را توضیح 
داده شده است. این مشحلات عبار تند از حواشی مولف؛ اشعاز 
و عبارات عربی متن که آن‌ها را ترجمه کرده و برخی از سخنان 
فارسی مشایخ و پاره‌ای از لفات و کلمات که دربار؛ آذها 
توضیحاتی آورده است؛ تکملا حواشی نفحاتلاس که در آن 
دیگر مشکلات نفحات را توضیح داده و در پایان نیز شرح 
مفصلی از احوال استاد خود. جامی یاد گرده است. این کتاب دز 
۳ اش به تصحیح و مقابله و تحشية بشیر هروی از سوی 
انجمن جامی؛ در کایل به‌چاپ رسیده است؛ شرح رساله 
نجم‌الد ین کبری در پیان طريقه؛ شطار؛ حاشیه بر الفوائدالضایه دد 
شرح کال آين حاجب در نحو؛ حاشیه بر اشعةاللمعات جامی که 
جند نسخه از آن در کتابخانة سعدية خانقاه سراجية کتدیان 
میانوالی در پنجاب پاکستان نگه‌داری می‌شود؛ حاشیه بر 
درفالفاخر جامی؛ شرح الا صول العشره؛ حاشیه بر انوارالشتریل 
بیضاوی (-۶۸۵ق)؛ نار یخچه با رسال مزار شریف که منسوب به 
وی است؛ ترجم رسالا سیر و سلوک ابوالمعالی صدرالدین 
محمد پن اسحاق قونوی؛ مشهور به شیخ کپیر (- ۲۰ ۷ق). بسا 
توجه به مقدمه رساله نثر بخش آغازین کتاب با بخش بسین آن 
متفاوت است. ازاین‌ری برمی‌آید که وی تنها موفق به ترجمه 
بخشی از آن شده و شاید بخش دیگر را کسی دیگر یا یکی از 
شاگردانش ترجمه کرده باشد. بگانه نسخ آن در کتابخانة استان 
قدس رضوی نگه‌داری می‌شود؛ مرفاالادوار در تاریخ به فارسی؛ 
مقابله و تصحیح شرح فصوص الحکم ابن عریی؛ به باری استادش 
جامی. به گفتة محمد مطربی؛ صاحب تذکرف مطربی؛ وی شاعر 
نیز بود. مطربی سه بیت از اشعار وی را باد گرده است. 
مناپم: بابرنامه, ٩۱۱۳‏ تاریخ دییات در ابران. ۸۳۲۸/۴ ۱۴۷۰ تار ین 
ادبی ایران؛ براوت. ۶۷۱/۳ ۶۷۲ ۷۴۸ قار محچه عراز شریف + تار بخ 
نظم و در در ابران: ۰۳۵۵ ۳۵۶؛ جعامی: علیاصفغر حکست. ۵۵ 
۷۵ ۱۱۷۶ ۳۲۳: دايرة المعارفت ادیات و صنعت تاحیکك. ۱۷/۱ 
۸ دایر ة المعارف شوروي تایکگ: ۱۱۸/۱ رساله عزارات عرات: 
۵۶+ رشحات عین لیات ۲۸۶/۱ ۱۳۰۲ طرائن السعانی. 2۱۱۳/۲۳ 
۶ فهرست کتامنانه مسلی. شوواي ملی: ۱۵۷/۳ :۱۱۵ قهرست 
مشسترگ نسنه‌های خعلی, فارسی پا گسنان: 1۸۴۶/۳ ۱۱۸۳۷ 


ادب فارسی در اففاشتان| ٩۱‏ 


عیدالفتاح هروی 


معیحم الا لین ۵-۶/ ۱۲۶۹ رات اسلامی ایرانی: 2۳۱۷/۸ ۳۱۸؛ 
تنحات ال نی چاپ مجبود عابدی, چهل و هفت ؛ هدابةلءارفی؛ 
۷۱ معارش: دوره سیزدهم: شماره ۲» مرداد و آبان ۳۷۵اش: 
ص ۴ ۵ 


ی 


عبدالفتاح هروی (۷5«عیا اقا اهلاهقطاه) آخوند ملا عبدالفتای 

< ۱۲۳۵- ۱۳۳۵ دانشمند و نويسنده افغانستانی. نزد آخوند 

ملاخدابشخش ۴ آخوند ملارحیم‌داد درس خواند و پسی از تساه 

مرید آخوندزاده ملایحیی صاحب زبارتگاهی بود. خاک‌جایش 
منابع: دایرةالمعارف آوباناه ۱۱۴۶/۱ مزارات هرلت؛ ۱۹۱-۷۹۰ 


برزگر 


عپدالت‌ادر پیشاوری (عققنممعقتوامقهه): قاضی 
عبدالقادر پيشاوري. مشهور به قاضی فادرو فرزند فضل‌قادر 
فرزند فاضی‌حسن؛ سده سیزدهم هصجری, دولتنمرد 
روزنامه‌نگان مترجم و شاعر اففانستاتی. وی از مردمان قوم 
یوسف‌زایی بود. عبدالقادر متشی نظامی و مصاحب امیر 
شیرعلی خان ۰۱۲۸۰ ۱۲۸۳ و ۱۲۸۴ ۲۹۶ اق): ریس 
کارخانه‌های مهمات‌سازی و به قولی» وزیر افتخاری معارف 
افغانستان: بود. او در دربار تقوذ بسیار داشت. زبان‌های فارسی: 
پشتوء آردو» پنجابی و انگلیسی را می‌دانست. وی را مدیر نشرية 
شمس النهار * دانسته‌اند که نادرست می‌نماید. عبدالقادر بیشتر 
سقاله‌ها و وعظنامه‌های نظامی این مجله را می‌نوشت و 
مقالاتی نیز از انگلیسی برای این مجله تسرجمه می‌کرد. وی 
رویدادهای نبرد روسیه و عشمانی را از روزنامة تایمز لندن به 
فارسي ترجمه کرد و با نام وعظنامه در ۱۲۹۴ در مطیعة 
شمس‌النهار کاپل به‌چاپ رساند. ابن چاپ. نخستین کتاب 
فار سی منتشر شده در افغانستان است. عبدالشادر پس از 
درگذشت امیر شیرعلی تا زمان فرمان‌روایی عبدالرحمان‌خان 
(۱۲۹۷- ۱۳۱۹ق) در کابل به‌سر می‌برد. در این سال‌ها؛ مردم 
کابل به سبپ سخنرانی‌ای که در هواداري از امیر کرده بود پر او 
شوریدند. او نیز به گونه‌ای نامعلوم از کابل گربخت. از آن پس, از 
زندگانی او هیچ آگاهی در دست نیست. وی طبع شعر یز داشت. 


عبدالقادرخان ختک 


او نخسئین بار؛ واژه‌های انخلیسی را به شیوه معمول در هند 

وارد زبان فارسی افغانستان و پشتو کرد. عبدالقادر پیشاوری در 

دگرگونی‌های ادبی آن روزگار اقغانستان تأثیرگذار بوده است. 
منابع: تساو یج اابیات افغاشستاي: ۲۹۷ ۲۳۹۸ سیر زور تالیرم زر 
اتغانستان» ۵/۱ ۸۷ ۰۷۱ ۱۷۲ سیری ذر ادبیات سدة میرزذهو: ۱۲۸۹ 
فرهنگه زبان و ادنیات پشتو: ۱۳۱۸/۱ نش دری افخاشستان, ۱٩8‏ 
نگاعی به ادیات معاصر در اففاستان . ۲۳. 


آ تیه 


مبدالتسادرشان ختی اعد حقدهققماما,0ه): فرزند 


خوشحال‌خان»< ۱۰۶۲ پس از ۱۱۱۸ق+ مسترجم ادیب و 
شاعر پشستوسرای افغانستانی. وی نیز چون پدر و برادرش 
اشرف‌خان؛ به دست دولت گورکانی سال‌ها در هند اسیر بود و 
چندی نیز در کابل به اسارت زندگی می‌کرد و در آن روزها به یاد 
وطن اشعار فراوانی سرود. وي از شعرای نامدار زبان پشتو و از 
شا گردان مکتب خوشحال‌خان بود. مضامین اشعارش اجتماعی؛ 
اخلافی و عشفی است و بهره‌ای نیز از تصوف دارد. عبدالقادر به 
زبات‌های فارسی و عربی نیز تسلط کامل و با آثار عمر شیام» 
جامی سنعدی و مولانا جلال‌الدین بلخی آشنایی داشت. 
برگردان برخی از آثار شعرای متقدم فارسی به زبان پشتو: خود 
دلیل تیحر وی در زبان فارسی است. از آثارش: دیوان اشعار در 
سه هزار و پانصد بیت از موی غزل» رباهی» مخمس و مائند 
آن‌ها که به همت عبدالحی حبیبی در ۱۳۱۷ش در قندهار 
به‌چاپ رسپده است. وی در دفتر پشتوی خود. غزلی فارسی؛ 
غزل‌های ملمع پشتو -دری و نیز یک رباعی به فارسی دارد که آن 
را در سستایش مرشدش؛ شیخ سعدی لاهوری (-۱۱۰۸ق) 
سروده: گلدسته که ترجمه‌اي از گلستان سعدی است؛ 
تصیست‌نامه در صنعت تجنیس؛ چهل حدیت در پاتصد بیت؛ 
قصل آدم‌خان و درخانی به نظم؛ ترجمهٌ یوسف و زلبخا به پشتو در 
چهارصد بیت که آن را در ۱۱۱۲قٍ ه‌پایان برد. نمونه‌ای از اشعار 
پشتوی وی در پشتو شاعری آمده است. 

منابع: پا کستانی ادب. ۱۵۵ ! پشتو شاعری. ۱۴۳/۲ تاریض اففانستان: در 

عصر گورکانی, ۶ ۱۶۷ تساریخ سحتصر افغاستان, ۱۳۳/۲ 

دار قالسعارف آزیان ۴۹۱۸/۵ ۱۴۳۹۱۹ رشد زان و ادب دری در 

گمترة فرهنگی پشتوزانان. ۴۷- ۴۹+ فهرست نسح خطي پشتوی 

آرشیعن علي: ۱۳/۱. 


الاب بآ سي, خر افعانتان | ۳۱۱۷ 


عبدالقیوم خلمی 


عبدالکریم علوی 


عبدالقیوم خلمی (اتعاهدمسسن رموامشتاهد شخ داسلا 
عبدالقیوم فرزند محمدنبی. ۱۳۳۶۰۱۲۶۴ شاعر افغانستانی. 
دانش‌های رایج روزگار خود را آسوخت. سپس به تدرپس 
پرداخت. وی شاعری صوفی‌مشرب بود. آثار متظوم بسیاری 
داشسته که از آن سبان: سثنوی‌های درغاشهزاد» قياست‌نامه و 
تنیه‌المرائی و مجمع‌الاشعار دری و ترقی را می‌توان برشمرد. 
عبدالقیوم دیوان اشعاری نیز داشته است. 

منابم: شاریخ سختصر افخانستان. ۱۳۹/۱؛ دابرةالسعارف آریاناه 

۸۱۳/۵ ۳ 

دانشنامه 


عبدالکريم (ستعطاهآ9ه)» میرزا میرعبدالکريم فرزند اسماعیل؛ 
سده سیزدهم هجری, دبیر و تاریخ‌نگار افغانستانی. وی که 
برخی او را بخارایی خوانده‌اند» پیش‌خدمت حضور زمان‌شاه 
درانی (۱۲۰۷- ۱۲۱۶ق) بود و بعد از سرنگونی زماد‌شاه 
(۱۲۱۷/۱۲۱۶)» به بلخ رفت و از آن‌جا به قصد زیارت مزا 
خواجه بهاء‌الدین نقشبند. رهسپار فرارود شد. در فرارودابته 
خدمت امیرحیدر منغیتی» فرمان‌روای بخارا (۱۲۱۵- 3۳۴۲) 
پیوست و به همراه سفیر اعزامی حکومت بخارا به غشمانی* به 
استانبول رفت. وی پس از درگذشت سفیر بخاراه در خاک 
عتمانی ماند و به خواهش بزرگان دربار عثمانی کتابی در تاریخ 
افغانستان و فرارود نوشت. در ۲۳۲ ۱ق که زمان‌شاه کابل را به 
قصد گزاردن حج ترک گفت و از راه پلخ: میمنه هرات و تهران و 
بندرعباس به عربستان رفت و در ۳۳۴ ۱اق حج گزارد عبدالکریم 
در همان سال باز به خدمت او پیوست و زمان‌شاه وی را در مقام 
نمایندهٌ خود به دربار عثمانی گسیل داشت. وی همچنین کتابی 
در تاریخ مختصر عشمانی نوشته است که نسخه‌ای از آن در دست 
وکیلی فوفلزایی» موّلف تیمورشاه درانی بوده است. شتاب 
میرعبدالکريم در تاریخ افقانستان و فرارود با عنوان تادیخ 
حصبرانان افغان و کابل و یضارا و خبیوه و خوقد در ۱۸۷۶ در 
پار یس؛ در ۱۲۴۶ در استانبولن و در ۱۳۹۰ در بولای به‌چاپ 
ان است. تاریخ مرگ میرعبدالکريم گویا ۱۲۳۶ است. 
منابع: تمورشاه درانی, ۲: ملفین کب چاپی فارسي و عربي؛ ۹۱۱/۳ 
1۱1 


برزگر 


عسدالگریم علوی (.ه۱ه۲0 :۵۳0۱ متشی‌محمد ز 


۵ اف تاریخ‌نگار فارسی‌نویس و مترجم شبه قاره. از احوال 
او جز این دانسته یست که احیانا در ۱۲۶۷ / ۵۱ در آل رتیه 
است» زیرا نویسندهٌ فرهنکت زند کنامه‌های شرقي (۱۸۸۱ع) زمان 
مرگ او را سی سال پیش از نگارش این اثر گفنه است. دیگر آن‌که 
وی شماری کتب تاریخی از عریی به فارسی برگردانده و پاره‌ای 
آثار جغرافیایی انگلیسی را تلخیص کرده است و نیز آشاری در 
تاریخ دارد. از آثارش: تاریخ پنجاب/ تحفةالحیاب در تاریخ 
پتجاب در نیمه نخست سد؛ 6۱۹ در دو بخش و درباره وقایم 
تهاجم کمپانی هند شرقی به سیک‌ها و ثلبه یافتن بر آن‌ها در دو 
بهنگ که بخش دوم دربارهٌ جنگ‌های دیوان مولراي حاکم 
مولتان» و شیر سنگه و سرداران دیگر است. منابع عبدالکریم در 
نگارش این اثر بیشتر نامه‌های افسران و روزنامه‌های انگلیسی 
است و مطالب آن تا حدودی جائب‌داراله است و گاه نامرتب 
بودن اطلاعات ارائه شده. درک آن‌ها را دشوار می‌کند اما از 
آن‌جا که اين اثر در همان زمان رویداد وقایم نوشته شده 
(۱۸۳۹ع) و همچتین شامل اطلاعات آماری دربار آن جنگ‌ها 
اثبت اثری بااهمیت تلقی می‌شود (لکهنو ۱۲۶۵ق)+ محاربة 
کابل و قندهان دربارةٌ نخستین لشکرکشی انگلیسی‌ها به 
افغانستان (۱۸۳۸- ۴۱۸۴۲ ۳۵۸-۴ ۱ق) که نویسنده آن را 
با اسستفاده از اکبرنام؟ منشی قاسم‌خان در ۱۲۶۳ ۱۸۴۷ 
نوشت (گانپوره ۲۶۳ ۱ق)؛ تاریخ احمد/ تاريخ احمدشاه درانی/ 
واقعات درانی/ محاریات سلاطین دراني در تاریخ دوره‌های 
حکومت احمدشاه ([۱۱۱۸- ۱۱۸۷ق)» تیمورشاه (۱۱۸۷- 
۷ و تا سال ۱۲۱۲ق از دوره زمان‌شاه ( ۲۱۵۰۱۳۲۰۷ ۱ق) 
که در آخر از شاء شجاغ (۱۲۱۵- ۱۲۵۸ق) هم یاد کرده است - 
پاره‌ای منابع ان را شامل روبدادهای تا زمان سقوط شاه شجاغ 
گفته‌اند. این اثر خلاصه‌ای از تاریخ حسین شاهی/ حسین‌شاهی/ 
تارین سحسینی, (۲۱۳ ۱ی) ار امام‌الدیسن حسیتی است و در 
۴ ا گویا بسرای محمدعبدالرحمان‌خان فرزند حاجی 
محمدروشن‌شان نوشته شد که به دستور هم‌او به نام واقعات 
درائي ( گانپور ۲ ق) به اردو ترجمه شد و بار دیگر نیژ به 
دست سید حسین شیرازی کربلایی به قارسی برگردانده شد که 
این نسخه رویدادهای تا زمان مرگ شاه شجاع را درسردارد, 
نسخه‌های خطی که به نام تاریخ احمدشاه دراني به شمار: ۳۰۲ 
در کتابخانةٌ موز؛ کابل و با شماره؛ٌ مسلسل ۲۵۳ در کتابخانة ملی 
افغانستان وجود دارند مولف آن‌ها شناخته نیست و مسمکن 
است نسخه‌های خطی همین اثر باشند (لکهنو, ۲۶۶ ۱ی)؛ تار بخ 


ادب قارسي در افغاتستان| ٩۷۸‏ 


عبدالکريم ننگرهاری 


عبدالکریم ننگرهاری 


دودمان درائی در تاریخ سلسلهة درانیان افغانستان و شبه قاره تا 
۲ اي و تاریخ ترگمنستان است و باید جز تاریخ احمد‌شاه 
درانی باشد. که بدون نام در ۱۳۲۱ق نوشته شده: ترجمة تاریخ 
الخلفای سیوطی؛ ترجمة تادیخ مصر؛ تلخیص وفات‌الاعیان ابن 
خلکان, 
مناپع: پا کستان مین فارسی ادب. ۴۰/۴ ۴۴+ دستنو یس های اففانستان 
۱ راهستهای تاریخ افناشستان. ۲۲/۱: ۱۱۲۱-۱۲۶ فهرست 
کتابهای چایی فارسی. ۱۰۱۹/٩‏ ۱۰۵۱ ۱۳۰۵/۴ فهرست عتر کب 
نسنه‌هاي خی فازسی بپاکستان: ۶۳۸/۱۰ ۴۴۰: فهرست عوالفین 
کب چاپی فارسی و عربی» ۹۳۴/۳؛ فهرست نسح خعي آرشیف ملی 
افغانستان. ۱۸۴/۱ ۱۸4۵+ فهرست نسنههاي خعلی فارسی موز: ملی 
با کستان. ۷۳۱ ۲ ۱۷۴ 
,سک باک۳۳۵ 1۳۶ ها جیوه مدتجو۳ ]۵ عبچوملهام6 
7 ۱۳0۲۳۶ ت#اففجه 0۴و ۵ ضوع :1054 3/905 
۰ 9, تفع عامورب رز 


م,اسیا عیل‌پور 


عسسبدالکسريم تسنگرهاری (اتک و همه مسا فده 
عبدالکریم پیشاوری» معروف به آخوند کریم‌داد؛ فرزند آخوند 
درویزه» - ۱۰۷۲ دانشمند دینی و نویسنده افغان. فرزند سوع 
پدرش آخسوند درویزه (3۱۰۳۸) و همچون او: مخالف 
سرسخت روشانیان» بعنی بایزیدانصاری» معروف به پیر 
روشن/ روشان و هوادارانش» بود. علوم ظاهری و باطتی را نزد 
پدر آموخت. در طریقت: به واسطة پدرش, از شیخ علی غواص 
ترمدی (-3۹۹۱) پیروی می‌کزد. به فارسی و پشتو می‌نوشت و 
گاه شعر می‌سرود و سروده‌های فارسی او کمابیش از ارزش 
هتری برخوردار است. در شعر کر یم‌داد ل‌ کریم تخلص مبی‌گرد. 
وی در بسیاری از آثار پدر خوده مانند مخزن‌الاسلام: دست برده 
آن‌ها را تصحیح و کامل با مرتب و مدون کرده است» چسنان‌که 
خود در دیباچه مخزن لاسلام بدین حقیقت آشاره دارد: «فقیر 
حیر کثیرالتفصیر عبدالکريم به اندازهٌ وقوف خود می‌خواهد تا 
تمام رسائل را به صحت رساند. این رساله ششم است آنکه این 
رافع فعال صلحا به صحت رسانیده و امید از علما و اتقیا آن‌که 
بر صحت و فساد اين واقف گردند به مضمون اخذ ما صفا و 
دعاع ماکدر آن‌چه صحیح یابند» مولف و مصحح را به دعای 
ایمان و امن از نیران و وصول به جنان و محفوظ آمدن به لقای 
رحمان باد فر مایند» و آن‌چه فاد است به صحت رسانند و 


برای این فقیر آمرزش خوانند.» عبدالکریم/ کریمداد از 
دانشمندان نامی افغان در روزگار خود بود و به گفتهُ غلام‌سرور 
لاهوری: او را «محقق اففانستان» خوانده‌اند (خزیتةالاصفا 
۱ کریم‌داد در جنگ با کوه‌نشیتان احیه سوات کشته شد. 
خاک‌جایش در منطقه یوسفزییان در نواصی پیشاور است. از 
آشار ش: ۱ ابمان و کفر (نسخه‌های کتاپخانه گنج‌بخش به 
شماره‌های ۳۸۲۱و ۵۵۲۲) به فارسی امیخته با پشتو؛ ۲ سل 
شوان في حق زنان/ فقه زان (لاهور ۱۳۵۴ش) به فارسی در 
مسائل زنان؛ از ایمان و وظایف شوهرداری» ثروت و دارایی؛ 
اخلاقیات؛ حیض و نفاس روژه نما که از دید پررسي تاریخ 
اجتماعی و حقوق زنان بسیار ارزشمند است؛ ۳- مکتویات 
(چاپ پیشاور) به فارسی» که ناشناسی از روزکار عبدالکريم 
آن‌ها را گرد آورده است. مکتوبات عبدالکريم / کریم‌داد 
نامه‌هایی است در مسائل تصوف. پند و اندرز و اداب پیری و 
مریدی, و دربردارنده؛ عقاید مردم آن روزگار است. برخی نامه‌ها 
خیلاب به علمای منطقه ویژه‌ای مانند علمای نتگرهار: کابل 
هشت‌نگر هزارهه و جز آن؛ و پاره‌ای دیگر به کسانی مانند قاضی 
یازسحمد: منصبدار میرک مقصودبیگ و سلطان‌کوچ است. در 
این نامه ب, شد اندیشه‌های روشانیان؛ گفعه‌های فراوانی به چشم 
می‌خورد و از جمله عبدالکریم در جایی دربارة پپر روشن/ 
روشان بایزید انصاری می‌نویسد که «آیت‌ها را که پیر تاریک 
[یعنی بايزید انصاری] لعین به لفظ تأویسل کرده و رساله‌ها 
سباخته: آن رساله‌ها را با خود گردانیده حجت ساشته 
عوام‌الناس را به الحاد دعوت می‌کند... او می‌گو ید که نورمحمد 
از نور خدا جدا شده این کقر تمام است.» ؛ ۴- الف نامه/ سی 
حرفی به نظلم پشتو که ارزش هسنری و شعری فراوان دارد و 
اندیشه‌های عرفانی عبدالکریم یز در آن بازتاب یافته است. بر 
این منظومه چند شرح به فارسی در دست است که عبارتند از 
سعتاح الدف‌ایق از خواجه صبدالله» مشهور و ملقب به 
حاجی‌بهادر صاحب نقشبندی کرهاتی -۹۸٩(‏ ۱۰۹۹ کلمات 
وافیات از عبدالله قصوری, متخلص به عبدی, که در ۱۰۸۲ق در 
دکن به انجام رسیده است. واصلةالحق (نسخه‌های کتابطانة 
کتج‌بخش به شماره‌های ۲۹۱۸ و ۲۲۳۴) از حافظ‌عشمان و 
شرحی از مژلفی ناشناس (سخه‌های گنج بخش به شماره‌های 
۷۶ و ۳۵۴۰) که نزدیکی‌های بسیار به واصلذالسی دارد. 
منایع: پا کستان مین فارسی ادب؛ ۵۸۰/۲ ۵۸۳+ پا گستانی ادب, ۱۱۲۳ 
تریح ادییات مسلمانان پا کستان و عند, ۰۱۵۸/۲ تذکرط علباي ند . 


ادب طارسی در اففانستان | ۱ 


عبداللطیف میرزای گورکانی 


عبداللطیف میرزای گورکانی 


۰۱ خر بنة ال اصنیا: ۴۷۹/۱ دایرة المعارف آریاناء ۱۷۲۱/۵ رشد 
زسان و اد دري در کُسترةٌ فرهدگی پشتوزبانان, ۲۰- ۰۲۷ ۱۲۷ 
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برزگر 


عبداللطیف ميرزاي گورکانی (اح ی دقهتنه)ناهااهقحطاها: 
ملقب به رکن‌الدوله‌میرزا پسر الغ‌پیگ (۸۵۰- ۰3۸۵۳ ۲شاق» 
پادشاه (۸۵۳- ۸۵۴ق) و شاعر دوره تیموری. پس از درگذشت 
شاهرخ (-۸۵۱ق) در ری که در سپاه وی شورش درگرفت» 
عبداللطیف به درخواست گوهرشاد آغا (همسر شاهرخ) آن 
شورش را فرونشاند. سپس پیکی نزد پدر خود الغ‌بیگ در 
سمرقند فرستاد تا او را از این خبر آگاه کند» اما در میان راه عده‌این 
به حیله پيغامي در مکر ساختن گوهرشاد آغا و ترخانیان ببه 
عبداللطیف رساندند. او بی‌درنگ آنان را در بند کرد و هرچه نود 
نیزه به تاراج برد. وی که سودای امارت در سرداشست: نخست. به 
سمنان و دامغان رفت و در آن‌جا به ارت و کشتار برداخت؛ 
سپس به بسطام و از آن‌جا به سبزوار و نیشابور رفت. هنگامی که 
میرزا علاء‌الدوله پسر یایسنقر (جانشین شاهرخ در هسرات) از 
رفتار عبداللطیف با گوهرشاد آغا و ترخانیان آگاه شد. با پاری 
میرزا صالح (فرزند پیرمحمد فرزند صمرشیخ) و امیر اویس 
ترخان» لشکری برای رهایی آنان به نیشابور روان کرد. امرا و 
سپاه عبدالللیف که از زشت‌گویی و تلون مزاج وی به تنگ آمده 
بودند» در برابر هراتیان ایستادگی چندانی نگردند» تا آنکه 
سرانجام سپاهیان میرزا علاء‌الدوله توانستند دربندیان را آزاد 
کنند و عبداللطیف میرزا را نیز به اسارت گرفته در قلعه 
اختیارالدین هرات زندانی کنند. از سوی دیگر الغ‌بیگ با شنیدن 
خبر درگذشت شاهرخ برای گرفتن خراسان راهی آن دیار شد و 
در بلخ منتظر یاری عبداللطیف‌میرزا پود که خبر گرفتاری وی را 
شنید. الغییگ شرط مصالحه با میرزا علاءالدوله را آزادی 
عبداللطیف قرار داد و او نیز وی را از بند بیرون آورد. سپس 
الخ‌پیگ ولایت بلخ را به رسم سیورغال (-تیول» زمینی که به 
انعام به کسی بخشند) به عبداللطیف بخشید. پس از آن که میرز 
علاء‌الدوله» نوکران میرزا عبداللطیف را که به فرستادن آن‌ها 


وعده کرده بود: کشت و بی‌توجه به گوشزد الغ‌بیگ: ولابات 
بل شبرغان و اندخود را غارت کرد؛ الغ‌بیگ پا سپاه ماوراءالنهر 
و ترکستان و عبداللطیف نیز با لشکرهای اندخود فندوز بغلان 
سالی‌سرای بلخ» شبرغان و فاریاب به سوی خراسان روان 
شدند. پس از جنگ بسسیار: سرانجام میرزا علاءالدوله 
شکست خورد و نزد برادر کوچک خود میرزا بایر: به استراباد 
گریخت. گوهرشادآغا و امیرمحمدصوفی ترخان و حواجه 
غیاث‌الدین پیراجمد و امیر سلطان ابوسمید داروغه با شنیدن 
خبر گریز علاء‌الدوله؛ از هرات به عراق عجم رفتند و الغ‌بیگ در 
هرات به تخت شاهی نشست. عبداللطیف میرزا از این‌که الغ‌بیگ 
فتح‌نامه‌ها را به نام فرزند کوچک خود میرزا عبدالعزیز به اطراف 
و اکناف فرستاد و نیز آن‌که از فتوحات و خزاین خراسان و حتی 
مبلغی که در قلعةٌ هزه‌تو (در شرق هرات) بدو تعلق داشت. به 
وی چپزی نداد» از او بسیار رنجید. اما با این‌همه؛ برای یاری 
بدن در برایر ائحاد میرزا علاءالدوله و میرزا ابوالقاسم بابره به 
هرات رفت. الغ‌پیگ که بردن پیکر شاهرخ را به سسمرفند بهانه 
کرده بوده روی بدان سو نهاد و به تصور آن‌که شاید عبداللطیف 
در دست دشمن گرفتار آید» هرات را بدو سپرد. عبداللطیف که 
تون ایستادگی در برایر بایر را نداشت» گریشت. سار دیکی 
الغخ‌بیگ حیله ساخت و از سویی عبداللطیف را به گرقتن بلخ که 
سیورغال وی بوده, تشویق کرد و از سوی دیگر میران‌شاه را که 
در ناسحية بلخ و شبرغان به‌سر می‌برد؛ به رویارویی با او فرستاده 
اما پس از جنگی سخت. سرائجام عبداللطیف پیروز شد و برای 
جنگ با سپاه الغ‌بیگ به کنار آب جیحون رفت. ولی پس از چند 
جنگ الغ‌بیگ به ناچار به سبب کارهای ناشایست میرزا 
عبدالعزیز به سمرقند بازگشت. عبداللطیف نیز روی بدان سور 
نهاد و در حدود قربه دمشق در بیرون سمرفنده میان آنان جنگ 
درگرفت که ید شکست لیگ انجامید. هیداللطیف با طرح 
نقشه‌ای» عباس تامی را بفرمود تا قصاص خون ناحق پدرش را 
از الغ‌بیگ بخواهد که در نتیجهٌ آن» ائمةٌ سمرقند سکم قصاص 
الغ‌بیگ را دادند. قاضی مسکین که با آنان همداستان نبوه 
الغ‌پیگ را به همراهی میرحاجی‌محمد روانة حج کرت اسا در 
میان رام کسان عبداللطیف الغ‌بیگ را یافته از پای درآوردتد. 
بدین ترتیب عبداللطیف حاکم سمرقند شد. وی از همان 
روزهای نخست سکومتش همیشه این بیت را می‌خواند: «پدر 
کش پادشاهی را نشاید - وگر شاید به‌جز شش مه نباید.» به‌واقع 
نیز چنین شد و عبداللطیف پس از شش ماه سلطنت؛ وقتی از 


ادب فارسی در افاشتان| ٩۸۰‏ 


عبدالله اتصاری 


باغ چنار به شهر می‌آمد» به ثير یکی از نوکران میرزا عبدالعزیز به 
نام باباحسین کشته شد و سر بريدة وی را از پیش طاق مدرسة 
میرزا الغ‌بیگ آوبختند. امرا و ارکان دولت» پس از عبداللطیفه 
میرزا عبدالله شیرازی را به پادشاهی سمرقند. نشاندند. 
عبداللطیف مردی شجاع اما بدخلق و سودایی مزاج بود و در 
کار سیاست نیز خطاهای بزرگ مرتکب شد. با اين سال» به فضل 
و ادب دهوستی و لطف یم و حدت ذهن نیز معروف بود. 
گویند در مجلس درس شمس‌الدین محمد جاجرمی؛ وی به 
راحتی از عهد؛ُ پاسخی که دیگران از جواب آن ناتوان بودند؛ 
برآمد. با علما و دانشمندان صحبت می‌داشت و به خدمت 
مولانا شرف‌الدین علی یزدی نیز رسیده بود و حتی وی را به 
سبب این بیت «پیرند چرخ و اختر و بخت تو نوجوان - آن به که 
پیر نوبت خود با جوان دهد که در مدح سلطان محمد و ذم 
شاهرخ سروده بود و نیز گفته بود که شاهرخ هرگز در پی سلطان 
محمد به غراق تخواهد امد مورد خشم شاهرخ واقع شده بو ده 
به بهان آ‌که پدرش الغ‌بیگ» وجود مولائا را برای تنظیم کار 
رد ‌خانه سیمر فتل. لازم دارد: از صیدعه و آزار شاهرخ تجات داد, 
کمال‌الدین عبدالرزاق سمرقندی نیز از تاریخ‌نویسان دربار وی 
بو ذه اسست. وی گذشته از آن‌که به شعر و شاغری خلدقه داست.و 
خود گاء شعر می‌سرود؛ تاريخ و نجوم نیز می‌دانست. ابیاتی از 
اشعار وی در کتاب‌ها به یادثار مانده است. 
منابم: ثاریخ ادییات در ابوان» ۳۴/۴ ۱۰۲: ۱۰۶: ۰۱۲۷ ۰۱۳۲ ۱۳۰۴ 
تاریخ ادمی ابران. براون. ۵۰۳/۳ ۵۴۰ ۱۵۴۲ ۵۲۵ ۵۸ ۱۷۳۴ 

۱ تاریخ نظم و شر, ۰۲۳۲ ۰۲۴۸ ۰۳۴۹ ۲۵۱ ؛ تذکرةالشعرا ۰۲۷۴ ۲۷۵» 
۹9 جامم‌منیدي» ۲( ۳۰۱۷+ یب السی , ۳۴/۳ ۲۳۷ ۱۶۳۹ 
۴ ۱۲۱ ۰۲۲ ۲۴ ۳۰ ۳۲۰۳۲ ۱۳۷ ۴۲ ۴۳ ۴۹ ۵۰ کی 4 
۳۵ الذریعه: ۶۹۳/۹؛ روضةالسلاطین: ۳۵- ۳۶؛ روضةالسفا: 
۶ ۸۷۲۰ ۱۷۴۳۲ ۷۴۱۰۷۳۴ ۷۴۴ ۷۴۶ ۷۵۱ ۰۷۵۲ ۱۷۶۴۱ 
۳ ۷۶۴ ۷۶۷۷ ۱۷۷/۳۷۷۰ زندگی سياسی میرعلی شیر نوایی؛ ۴.۴+ 
زینت‌السعالس» ۱۹۵۲ شعر فارسی در عهد شاهرخ ۷۰ 

خی 


عبدالله انصاری (تقعصهدمنه۵00011» خواجه ابواسماعیل 
عبدالله پسر ابومنصور محمد انصاری هروی کهندز هرات 
۶ همان‌جا ۲۸۱ق؛ عارف: محدت. تذکره‌نویس» خطیب و 
شاعر ایرانی. نسب او به ابوایوب انصاری» صحابی معروف 
(-۲ثق)» می‌رسید. پدرش نیز عارف و از مسریدان ابوالسظفر 


عبدالله انصاری 


ترمذی و مادرش از مردم بلخ بود. در کودکی پدرش را اژ دست 
داد. خو اجه در زادگاهش بر امد و هم در آن شهر علم و ادب 
امرخت تا آن‌جا که در جوانی در ادب فارسی: عرب و علوم 
دینی آوازه یافت. استادش در حدیت. قاضی ابومتضور ازدی از 
دشمنان متکلمان و معتزلیان بود. بیشتر زندگی وی در هرات 

ذشت. نخسئین سفر او به نیشابور در ۴۱۷ق برای شنیدن 
حل یث بو۵, خواجه بیش از آن در خانفاه شیخ عمو (-۴۱ق) با 
صوفیان دور و نزدیک اشنا شده بود. در سفر به نیشابور در 
خانقاه باباکوهی | ان باکویه (-۳۲۸ق) سکنی گزید و تا ۴۲۲ق 
در آن شهر به‌سر برد و پس از آن به زادگاهش بازگشت. در ۴۲۳ق 
در راه سعچ بار دپگر به نیشابور رقت و با ابرسعید ابوالخیر دیدار 
کرد, در آين سفر در بغداد از ابپمحمد خلال بغدادی (-۴۳۹ی) 
حدیث شنید و چون راه حج ناامن بود. از آن شهر به خراسان 
بازگشت و در واه با ابوالحسن خرفانی (-۴۲۵ق) دیدار کرد. در 
بازگشت به هرات چون باردیگر ایام سفر حج فرا رسیده بوده با 
کاروان حاجیان همراه شد و برای سومین بار از نیشابور دیدن 
کرد. از آن‌جا به ری رفت و در این شهر با ابوحاتم خاموش دیدار 
کود ما چون دریافت که راه حج هنوز ناامن است. از راه دامغان 
به خراسان بازگشت. در دامغان به دیدار سحمدقصاب آملی/ 
دامغانی رفت و از آن‌جا رهسپار نیشابور شد. در این شهر چندی 
را در خاتقاه ابن باکویه گذراند. خواجه در حدیث توانایی و 
آگاهی‌های شگرفی داشت و در فقه نیز از مذهب احمد بن حنبل 
پیروی می‌کرد. اما در مجالس خود به خاندان پیامبر ارادت 
خاص می‌ورزید. وی در تصوف دست ارادت به شیخ ابوالحسن 
خرقانی داد. خواجه با مخالفان به‌سختی ستیز می‌کرد و بدین 
سبب بارها تبعید یا از مجلس گفتن منم شد. وي در روزگار 
مسعرد یکم غزئوی (۲۳۲-۴۲۱ق)به تسجسیم مستهم شن. آما 
نخستین‌بار مخالفان در ۴۳۳ق بر وی شوریدند که بر اثر آن به 
شکیوان تبعیدش کردند و خواجه دو سال در آن‌جا به سر برد و 
در طی آن به نوشتن رسالاتی برضد مخالقان پرداشت. در 
پازگشت به هرات در مجالس خود تفسیر قرآن می‌کرد که با اندک 
فترت‌هایی تا پایان زندگی وی ادامه داشت. در ۴۳۸ق بار دیگر 
مردم بر او شوریدند و اين بار به پوشنگ تبعید شد. وی پنج ماء 
در آن شهر زئدانی بود. سپس در مجالس درس تفسیر فرآن را پی 
گرفت. مخالفت او با معتزلیان و اشعریان از سوی آن‌ها بی‌پاسخ 
تم شاف در لعاد قار یر در مالس که عنیتالناکه کندری 
حنفی بر سر کار بود و بر اشعریان و معتزلیان سخت می‌گرفت؛ 


اوب فارمی در آفناتتای | ٩‏ ۸" 


خواجه با آسودگی خپال در هرات با آنان مبارزه کرد اما با 
برافتادن عمیدالملک در ۴۵۶ق مخالفان بار دیگر یرو گرفتند و 
تا آن‌جا پیش رفتند که وی را به متاظره در محضر نظام‌الم لک 
(-۴۸۵ف) دعوت کردند و خواچه به این بهانه که تنها در حدیت 
و قرآن مناظره خواهد کرد از اين کار دوری جست؟ تا این‌که دو 
سال بعد در ۲۵۸ق با پافشاری اشعریان و فرمان خواجه 
نظام‌الملک به بلخ تبعید شد اما این تبعید چندان نپایید. در 
روزگار الپ‌ارسلان نیز بار دیگر وی را به خاطر یاور به تجسیم به 
بث‌پرستی متهم کردند» اما سلطان به این امر بی‌اعتنا مساند. از 
سویی خواجه نظام‌الملک نیز اندک‌اندک به خاطر جنبه‌های 
صوقیانهٌ افکار او کار را آسان‌تر گرفت و خواجه فراغتی یافت تا 
طبقات الصوف۹ ابوعبدالرحمان سلمی را به پیروان خود املا کند. 
مجلس وی شکوه خاصی پیدا کرد چندان که خلیفة عباسی نیز 
به او توجه نشان داد. هشت سال پایانی زندگی وی در ابینایی 
گذشت اما باز از برباکردن مجالس و ستیزه با مخالفان دست 
برنمی‌داشت. در ۴۷۸ق بر اثر مضروب کردن متخلمی که 
خواجه در مجلس خود بر ضد وی سخن گفته بود شورشبی در 
هرات برپا شد و بر اثر آن وی را به بیرون شهر و از آن‌جاءبته 
پوشنگ تبعید کردن. و جون بیروان خواجه در آن شهر نیا دستب 
از ستیزه برنداشتند. خواجه نظام‌السلک با فرمانی او را به 
ماوراءالنهر فرستاد و خواجه از آن‌جا روانهٌ مرو شد؛ سپس او را 
به بلخ بردند. در آن شهر نیز با مخالفت مردم روبه‌رو شد و با 
فرمانی دیگر به مرو بازگشت. اما سرانجام توانست به هرات 
بازگردد و در آن‌جا مریدان بسیاری فرآهم آورد. خو اجه در فقه و 
حدیث و تفسیر سهارت فراوان داشت و در رات سه 
شیخ‌الاسلام آوازه یافت. پیران و استادان خواجه یحبی بن عمار 
شیبانی (-۴۲۲ق)؛ اب عبدالله طاقی(-۱۶ ۴ق)؛ ابو الحسن بشری: 
جارودی» جراحی؛ محمد پاشانی؛ احمدالساجی ابوسلمةً 
بارودی» ابوعلی زرگر» ابوعلی بوته گره اسماعیل دباس و محمد 
ابوحفص آورنی بودند. از شاگردان وی عبدالاول سگزی » 
ابوالفتح عبدالملک کروخی ابوجعفر محمد صیدلانی» ابوجعفر 
حنبل بن علی‌النجاری . ابوالفخر جعفر قاینی» عبدالصیور ین 
عبدالسلام» حسین الکتبی: احمد قلانسی و ابوالفضل 
رشیدالدین میبدی را می‌توان نام برد. شهرت عمد: خواجه 
به‌سبب تفسیری است بر قرآن که بعدها دست‌مایهُ میبدی در 
پرداشتن کسفالاسراز و عدةالابرار شد. دیگر تحریر 
طبقات الصوفه تألیف ابوعلی عبدالرحمان سلمی است که آن را 


به لهج هروی در مجالس وعظ خود می‌گفت و باره‌ای مطالب 
نیز به آن می‌افزود. این مواعظ را بعدها یکی از شا گردان وی گرد 
آورد ولی با گذشت ایام چندان در آن دست بردند که لهجه‌های 
هروی آن اندی‌اندگ بی‌رنگ شد و از طرفی بعدها مورد توسه 
دیگران قرار گرفت و جامی نفعات‌الانس خود را بر اساس آن 
نوشت. مهم‌ترین تألیف خواجه در معارف صوفیه منازل الساثرین 
به عربی در بیان مقامات و ذکر مناژل سالکان اهل طریق است 
که کمال عبدالرزاق سمرقندی کاشی (-3۸۸۷) شرحی بر این اثر 
نوشته است. دیگر آثارش: دءالکلم و اهله به عربی که بر ضد 
کلام معتزله و اشعریان است؛ صد میدان: در ترتیب مراتب و 
مدارج اهل سلوک؛ که با تصحیح و حواشی عبدالحی حبیبی 
(کابل؛ ۲ سش) و به اهتمام قاسم انصاری (۱۳۶۸شی) به چاپ 
رسیده است؛ مسختصر في آداپالصوفه با سقدمه و ترجمة 
فرانسوی س. دوبروکوی (قاهره ۱۹۶۰ع)؛ مناقب ال مام احمد 
حنل رساله‌ای است به عربی؟ معازف/ سست‌نامه+ مناجحات در 
عناو ین گونا گون» مانند فی‌الشسوق» فی‌المسامره فی‌البکا؛ 
فی‌المحبت و العشق و العرفات؛ فی‌آلمشاهده؛ فی‌الانابه و 
فی‌التوحید؛الهی‌نامه در تصوف که رسالهای است در چهل و دو 
فصل در عرفان. رساله اسرار؛ مناحات‌نامه: نصایح زادال‌ارفی؛ 
کنزالسالکین؛ قلندرنامه و هفت حصار را نیز به وی نسبت داده‌اند. 
سبک خواجه عبدالله همان روش مجلس‌گویان و اهل وعظ و 
خطابه است و این سبک را میان نثر مرسل و نثر مصنوع می‌توان 
یاد کرد که وضع و حالتی از شعر نیز در آن حس می‌شود. وی 
نمخستین سجع‌ساز فارسی است + از ایات و اسادیث قرائی در 
قرین‌های سجع سود بسیار برده است. بزرگ‌ترین امتیاز وی در 
تغیبر شیوه نثر فارسی و توانایی وی به سرودن شعر به دو زبان 
عربی و فارسی و از پر پودن هزاران بیت از شعرای عرب است. 
سیاری از اشعار خو اجه در رساله‌هایش آمده است. خواجه به 
رباعی و غزل بیشتر از انوا دیگر شعر توجه داشت. 

مسنابع: از گذشتذ ادسی, ۰۱۷۰ ۱۱۷۱ تاریخ اسپات در ایران؛ 

۲ حستتصو در تصوف ابران: ۸۳۸۴ زر ماض‌المارفن: د۵؛ 

زندئی خواجبه عدالله انصاري هروی: بروکوی ؛ صد بدان. ۱۳-۳: 

محمم‌التصحا: ۶۵/۱: مجموعه اشمار و سقالات فروزانش ۰۳۷۵ 

۱ مجموعة رساثل خوابعه عجدالله انصاری: ۰۳۳/۲ ۸۴+ مقاللات 

وی ۱۱۳۸۷۱۳۸۳ مقالات و بررسي‌هاه دفتر 2۱۱/۳۳۰۳۲ ۳۰+ 

مژلفین کلب جابي فارسی و عریی. 4۸۵۸/۲. ۱۹5۲ ننعات‌الاتي: 

۶ ۱۳۳۹ تور و طلست در تاریخ ادیات ایران» ۲۱۳۷-۱۴۳۶ ع.نسیم 
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عبدالله حسینی پلخي 


عبدالله‌خان فوفلزایی 


وحیدزاده :«مختصری از شرح حال خواجه عبدالله انصاری»: 
ارمغان: سال نهی شماره و 4 صص ۵۶۵ ۱۵۷۸ ناصرالدین‌شاه 
سسینی؛ «نثر مسجم در سخن پیر هرات»؛ جشن‌نامه استاد مدرس 
رضوی» صعن ۲۸۱- ۱۲۹۱ بروکوی: «به عناسیت کنگر+ خواسه 
خیدالله انصاری؛»؛ راعنماي کتاب سال پخجم؛ شماره ۷ مهر 
۱ صص ۵۷۷ ۱۵۸۰ محله؛ دانشگد: ادیات» شماره ۱. صص 
۳۵۵-۹ : تشر دانل» سال سوم؛ شماره ۲+ صی ۱۱۳+ خبلیل 
حطیب رهب «مشاعره در خانقاه آرامگاه خواجه عبدالله 
انصاری»: و سید دوره چهارد‌هی شماره مسلسل :۱٩۹۲‏ حرداد 
۵۳۵ صص ۱۲۵ ۱۲۸؛ رضازاده شفق, «نهان‌بینی و جهانبیتی 
خواجه عبدالله انصاری» بغما: سال پانزدهی شماره ٩‏ آذر 
۱سش: صصن ۰۳۸۵ ۱۳۹۳ 

ه 


رسولي 


عبدالله حسینی بلخی (تحاهاودنه.مههداتقاا00نه) عبدالله 


محمد پن محمد حسینی بلخی؛ سد؛ هفتم هسجری: مترجطلم 
ایرانی. گویا از خاندان نقیبان بلخ بود. نسب او به ابوعبدالله اعرج 
سبط علی بن ابی‌طالب(ع) می‌رسید. افراد این خاندان از دتیباد 
در پلخ نشیمن داشتند و نقیپ سادات آن شهر بودند. دوستان 
عبدالله تالیف کتایی در فضایل بلخ از او خر استه بودند. وی نیز 
چندی در انديشه این کار بود تا این‌که از سر اتفاق» کتابی در 
همپن زمینه به عربی» اثر شیخ‌الاسلام صفی‌الدین ابوبکر عبدالله 
بن عمر ین سحمد بن داود وامظ بلخی, نوشته در 3۶۱۰ 
به‌دست آورد و به تشویق ابوبکر عبدالله بن عشمان بلخیء 
حکمران بلخ» آن را به فارسی ترجمه کرد و کتابت آن را در 
۶ در فصبه کفشگران بلخء» به‌پایان رساند. در این کتاب؛+ 
خلاصه‌ای از تاریخ بلش فضایل و شمایل آن و شرح احوال 
هفتاد شیخ و عالم آن شهر که بخش اصلی این کتاب را در 
برمی‌گیرد - آمده است. عبدالله نام خود را در آغاژ این ترجمه 
عبدالله بن محمد بن القاسم‌الحسینی: و در خاتم آن: محمد بن 
محمد ین الحسین یاد گر ده است. فضایل بلخ * در ۰ سش, با 
تصحیح و تعلیقات عبدالحی حبیبی؛ به همت بنیاد فرهنگ 
ایران منتشر شده است. 
متابع: تار ین ادییات در ابران. ۱۲۰۸/۳ ؛ فضاییل ت 


تسین 


عبدالله‌خان فوفلزایی (ازکتاه).د تناها عیدالل‌خان 


دیو انایسیکی (وکیل‌الدوله) فرزند علی‌خان؛ مخاطب به 
افتخارالعظمی فر ژند سلیم‌خان»< ۲۶۱-۸ ۱ دولتمرد و 
شاعر افقانستانی. از عشیرة آیوب‌زایی از شاخة فوفلزایی| 
پوپلزایی قبیله ابدالی (درانی) افغانان بود. وی و پدرش در زمان 
حکومت مستقل ابدالی هرات (۱۱۴۳-۱۱۲۹ق) در آن شهر 
می‌زیستند. پس از برافتادن سحکومت ابدالی هرات به دست 
نادرشاه افشار عبدالله‌خان, مانند بسیاری از ابدالیان» چون 
احمدخان (احمدشاه درائی آینده) به خدمت نادر آمد و به دستة 
ایدالیان سپاه نادر که فرماندهی (یا نیابت فرماندهی) آن را 
احمدخان برعهده داشت؛ پیوست و در پورش‌های نادر به هند 
(۱۱۵۲-۱۱۵۱ق) و جاهای دیگر شرکت ورزید. پس از کشته 
شدن نادرشاه (۱۱۶۰قٍ با دپگر فرماندهان افغان؛ به دفاع از 
حرم وی همت گمارد و سپس با دیگر سران اففان؛ به قندهار 
رفت. پس از آن‌که احمدشاه به پادشاهی افغاتان برگزیده شد و در 
قندهار بر تخت شاهی نشست (شعبان ۱۱۶۰ عبدالله‌خان 
رتبه اردوباشی/ لشکرباشی / امیر لشبکر/ و خطاب عضدالدوله 
تافت. احمدشاه درانی در ۱ ۱۱۶ث به هند لشکر کشید و لاهور را 
گرفت وحاکم آن‌جا میر پهلوی حیات‌الله‌خان» ملقب به 
شهنوازخان پسر زکریاخان را به سوی دهلی گریزاند و آن‌گاه 
براي مقابله با سپاء اصلی دولت گورکانی هند به فرماندهی 
قمرالدین‌خان» وزیر اعظم محمدشاه گورکانی؛ رهسپار سرهند 
شد. چون به سرهند رسید و قلعةٌ آن‌جا را بگشود عبداللهخان را 
به حکومت و فرماندهی نظظامی آن گمارد و به شتاب رهسپار 
رویارویی با سپاه گورکانی شد. اما احمدشاه در این مرحله در 
برد با سپاه گورکانی» به‌رغم کشته شدن فمرالدین‌خان» شکست 
خورد (ربیم‌الاول ۱۱۶۱ق) و از راه پیشاور و کابل عازم قندهار 
گردید و عبداللهشان نیز سپه فقائی مستقر در سرهند راگرفته» 
به دتبال او روانه شد. عبدالله‌خان در حدود ۱۱۶۲ق مه امتیاز 
امیرالامرایی و ایشیک اوغاسی (آفاسی] باشی دیوان اعلی» 
مفتضر گشت و به سحکومت کابل گماشته شد. در لشکرکشی 
سوم احمدشاه درانی به هند (۱۱۶۴- ۱۱۴۵ق) همراهش نود و 
اسمدشاه وی را از لاهور به فتح کشمیر فرستاد و او به سانی 
سري‌نگر را کشود و در؛ کشمیر را از دست کارگزاران دولت 
گورکاتی هند بیرون آورد و به قلمرو درانیان ملحق ساخت 
(۱۱۶۵ق) و خواجه عبدالله کورجک؛ پسر نواب عبدالصمدخان 
سیضالد وله و سکجیون مل کهتری, از هندوان مقیم کایل را به 
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عبدالله خان فوفلزایی 


عبدالله خان فوفازایی 


ترتیب به مناصب نایب‌الحکومگی و استیفای کشمیر گماشت و 
نزد احمدشاه بازگشت. در ۱۱۶۶ق «از رتبةٌ شاه آقاسی باشی و 
میرعدل و لقب عضدالدوله به رتبهٌ دیوان‌بیگی (< وزپر دارایی 
با بنابر برخی مناب سرپرست کل امور دفتری و دوایر دولتی از 
جمله دیوان اعلی) ممالک‌الدوله و لقب رکن رکین و امیرالامرا و 
سردار سرداران سرافراز گردید.» (تیمورشاه درانی؛ ۶۰۳۴/۱) 
عبدالله‌خان از آن پس: در مقام دیوان‌بیگی تا پایان حکومت 
احمدشاه درانی (۱۱۸۶ق) یکی از بلندپایه‌ترین معامات دریار 
اسمد‌شاه به شمار می‌آمد و در لشکرکشی‌های احمد‌شاه به‌و یژه 
به هند. همیشه ملازم رکاب او بود. پس از مرگ احمدشاه 
( ۱۱۸۶ق) که پسر دومش سلیمان با باری پدر زن خود شاه 
ولی‌خان اشرف‌الوزرا در قندهار تاج شاهی بر سر گذاشت. 
عبدالله خان دیوان‌بیگی که از ادعای شاهی تیمور: پسر بزرگ 
احمدشاه هواداری می‌کرده «.... از قندهار بدون اطلاع بر آمدی به 
میان ایل خود رفت... جماعت ابدالی که از سلیمان‌شاه.. 
متوحش آبودند] و [آو را] باعث رفتن عبداللهخان که رشیس 
ایشان بود [می‌دانستند] یک یک و دو دو از فندهار برآمدهء تخوه 
را به میان ایل به خانه‌های خود می‌رسانیدنده و روی گردانی 
مردم و امرای قندهار از سلیمان شاه و شاه ولی‌خان وژیسر تا 
بدان‌جا رسید که وزیر مصمم به رفتن به نزد ایل عبدالله‌خان شد 
و «ولدان خود را که یکی شکرالله‌خان و دیگری آزادخان نام 
داشت, با دو نفر از همشیره‌زاده‌ها همراه گرفته: به سمت ایبل 
روائه و به خيمة عبدالله‌خان وارد گردید. عبدالله خان هر پنج نفر 
را گرفته, حبس کرد و عریضه‌ای به تیمورشاه نوشته و گرفتن 
وزیر و ولدان او را اطلاع داده؛ بعد خود هم محپوسین را همراه 
برداشته؛ روانةٌ لشکر تیمورشاه گردیده» در منزل سیاء آب من 
مضافات فراه به لشکر تیمورشاه رسیده» وزیر و محبوسین را به 
نظر او رسانید. همان وقت [تیمورشاه] وزیر را با محبوسین به 
قثل رسانیده, با لشکر به سمت قندهار مرحله‌پیما گردید.» 
(مجمل التواریش ۱۲۲-۱) در پی آن سلیمان‌شاه در خود تاب 
درایستادن ندید و تسلیم شد و تیمور به قندهار درامد و پر تخت 
شاهی نشست. اما اندگی بعد که تیمورشاه به کابل رفت و 
عبدالخالق‌خان سدوزایی» مستأجر مالیات شکارپور بشورید و 
به قتدهار گریخت و با یاری سرداران وامرای ناراضی بر شسهر 
استیلا بافت و خود را شاه خواند و رو به کابل نهاد بوالده 
تیمورشاه که اسوال سرداران و لشکر را مختل دید عبدالله‌خان 
مامیزه‌ای [بامیزایی] را که در ایام احمدشاه صاحب جمعیت و 


رتبه و به خدمت دیوان بیگی‌گری مفرر بود در حرم به نزد خود 
طلبید» دست تبمورشاه را گرفته؛ به دسث او داد و چادر خود را 
بر سر او افکند و گفت این پسر شاه درانی را به نو سپردم. اگرچه 
در میان افغان چادر بر سر کسی انداختن علام دخیل شدنست. 
لیکن چون [سحمدعلم‌خان] ولد عبدالله‌خان و جمعی از ایل او 
در لشکر عبدالخالق بودئد فایده‌اي از این گفت‌وگو و دخیل شدن 
مرتب نگردید.» (مجمل اللواريخ. ۱۲۶) درواقع؛ عبدالله‌خان در 
راس آن دسته از سرداران و خوانین ابدالی (درانی) قرار داشت که 
از امتیازات ویژه فراوانی برخوردار بودند و به‌رغم داشتن 
مناصب بلندپاية دولتیء روحيه قبیله‌ای داشتند و نمی خواستند 
قسدرت و اختیاراتشان در عشایر و تیول‌هایشان به‌دست 
کارگزاران دیوانی محدود گردد و با افزایش قدرت و نفوذ 
کارگزاران دیوانی دولت مرکزی که بیشترشان غیر پشتون بودند. 
سشت مخالف بودئد. به هر حال؛ تیمورشاه به عبدالله‌خان 
بدگمان شد و مدتی وی را زیر نظر بداشت. اما پس از شکستن و 
سرکوبی شورش عبدالخاق» بار دیگر عبدالله‌خان را به منصب 
دیوان‌بیگی گماشت (۱۱۸۸ق) و «از آن تاریخ تیمورشاه بدون 
م-صلحت وکسیل الدوله [عسدالله‌خان] در هیچ امسری اقدام 
نمی فرمود.؛ (تمورشاه درانی ۶ ۶۰) در ۱۲۰۱ي که تیمورشاه: به 
آهنگ گرقتن نیشاپون از کابل رو به خراسان نهاده عبدالله‌خان 
بیمار شد و با تن بیمار برای زیارت و صرف صدفات. چند 
روزی در غزنین رحل اقامت افکند و در همان‌جا درگذشت و در 
کنار مزار خواچه ابوبکر یلغاری در غزنین به خاک سپرده شد. 
عبارات وثیقة شرف صاحب رباض‌الجنه, مورث دولت و جاه 
عبدالله قاتح کشمیر, عبد مقرب‌الخاقان و فائض بر حق از جمله 
ماد تاریخ‌های مرگ او است. سردار عبدالله‌خان هجده پسر 
داشت که بزرگ ترین و نام‌دارترین آن‌ها سردار (محمد) علم‌خان 
(-۱۲۴۲ق) بود که نخست رتبة ایشیک آفاسی‌پاشی / شاه 
اقاسی‌پاشی داشت و در ۱۲۰۰ف؛ در حیات پدرش؛ به سیب 
پسیری و از کارافتادگی عبدالله‌خان؛ به جانشینی او رتبة 
وکیل‌الدوله یافت. برخی منابع وکیل‌الدوله را نه لقب 
عبدالله‌خان دیوان بیگی؛ بلکه رتبه و متصبی؛ برابر با 
تایب‌السلطنه و قائم‌مفام پادشاه و صدراعظم؛ می‌دانند که 
عبدالله‌خان از اوایل دوره تیمورشاه بدان ارتفا یافت و تا ۱۲۰۰ 
با ۱۲۰۱ق این مقام را داشت. عبدالله‌خان اگر نگوييم شخص 
دوم دست‌کم یکی از برجسته‌ترین رجال دور تیمورشاه بود و 
زاین‌رو شاعران بسیاری وی را سی‌ستودند و چون درگذشت 


الاب فا سي خود افغاستای | ۴ با 


عبدالواسم باخرزی 


فسطعاتی در سوک او سرودند. از جمله این شاعران میر عبدالنبی پدخشی (اقسهلوا ۵۳0۳۵۵ سد؛ سیزدهم 


هو تک‌خان افغان است که چند قطعه در سوک او سروده است. 
عبدالله‌خان خود نیز به فارسی و پشتو شعر می‌سرود و عبدالله 
تخلص می‌کرد و قصاید؛ غزلیات و قطعات پراکنده‌ای از او در 
دست است. عبدالله‌عان دیوان بیگی از نخستین سرداران دورة 
احمدشاه و تیمورشاه است که به ساختن بناهای کشوری و 
لشکری در قندهار و کابل و جز آن پرداخت. گذر دیوان بیگی 
کایل منسوب به او است که عبدالله‌خان» در اوایل انتقال 
پایتخت از قندهار به کابل در دور؛ تیمورشاه» در آن‌جا بناهایی 
مائند مسجد و منزل و خانقاه و اشترخانه و مانند آن‌ها ساخته 
است. میرزا علی‌عسکرخان متخلص به عسکر ابن میرزا عصلی 
دادخان خراسانی» منشی خاصه عبد‌الله‌جان؛ در تاریخ اختتام 
بثای عمارات عبدالله‌خان در کابل (۱۱۸۹ق)؛ قطعه‌ای سروده 
است. 

منابم: اففانستان در نج قرن اخیرء. ۰۱۲۱/۱ ۰۱۳۲ ۰۱۴۷ ۰۷۴۸ ۷۴۹- 

شا ۱۶۱ ۱2۴ ۱2۵ ۱۴۶ ۱۱۷۲ تمورشاه درانی ۱۳۷-۱۳۵ 

۷ ۰۱۳۳ ۰۱۳۰ ۱۷۰ ۱۷۸ م۱۸ ۱۱۰۲۰۲۰۱ ۰۲۵۲ ۱۲۵ ۱۳۱۲ 

۷ ۱۳۷۰ ۴۷۶ ۳۰ دعش. ۶۱۰ تواریخ خورشید جهان. ۱۱۷۳ 

دایسرةالسعارف آرب ناه ۰۹۰۲/۵ سراج‌الشواریش ۵1۲۳/۱ 

مجمم اواریض ۰۱۲۱ ۰۱۲۳ ۱۳۶. 

برزگر 


عیدالله قتدهاری وه وصال قندهار ی 


عبدالله کاتب هروی لتاق اقا 90 ت۵: شیخ 
عبدالله. هرات ۳۸٩ق»‏ خوش‌نویس و شاعر هروی. از 
زندگانی وی جز این آگاهی نداریم که از کاتبان دربار هرات و از 
ملازمان امیرعلی‌شیر نوایی (-۹۰۶ق) بوده است. او از 
خوش‌نویسان بنام روزگارش بود و حطشناسان شیو؛ تعلیق و 
نستعلیق‌نویسی وی را ستوده‌اند. عبدالله خطوط استادان پیشین 
را هم‌نیک می‌شناخت. او گاه شعر یز می‌سرود. 

منابع: صورتگران و خوشنویسان هرات در عصر تیموریان. 4۳؛ 

کلستان نون یاب 


نوش‌ابادی 


هسجری؛ شاعر افغانستانی. در کولاب بدششان زاده شد و 
همان‌جا نیز برآمد. ری از شاع ان بزرگ بدخشان نود و در 
پرورش و شکوفایی شاعران جوان آن‌جا نقشی ارزشمند داشت. 
نمونه‌اي از شمر هایش در ارعخان بدخشان آمده است. 
میتابع: ار مان بدخشان» ۲۶۵ ۱۲۴۶ سري در ادیات مد سیزدخم: 
اش" 


نوشی ابادی 


عبدالواسیع پباخرژی (تتععقاه 0۱۲۵8ظه): کمال‌الدین | 


نظام‌الدین عبدالواسع منشی» متخلص به نظامی؛ فرزند 
جمال‌الذین مطهر: - ۰۹٩ی,‏ دییر و شاعر ایرانی. پدرش از 
دانشمندان و دبیران بنام روزگار خود بود و تبارش به سادات 
زرکش نیشابور که در گذشته از سولایان قهستان بوده‌اند» 
می‌رسید. از دوره؛ُ کودکی عبدالواسم آگاهی‌های دفیقی در دست 
نیست و دانسته نیست وی در کجا و نزد چه کسانی درس خوانده 
است. اما از گفته‌های همروزگارانش برمی‌آید که عبدالواسم 
پیشت[ دور جوانیش را «به اکتساب فضایل نفسانی صرفه کرد و 
دبیری بسیار استاد و زبردست بر آمد که «در فن انشاو تحریر 
مکاتیب و مناشیر مهارت کامل داشت» و سالیان دراز در دستگاه 
شاهزادگان و فرمان‌روایان تیموری هرات؛ یعنی ابوسعید 
گورگان» یادگار میرزا پسر میرزا محمد بایسنقر» و سلطان حسین 
بایفرا (۸۷۳- ۱۱ ق) خدمت می‌کرد. وی در اوایل پادشاهی 
سلطان حسین شروع به نوشتن تاریخ دور: او با عنوان 
جامع‌ادایم سلطانی کرد. ولی به گفتة خواندمیر: «چون در اثنای 
گزارش حکایات در ایراد تشبیهات و استعارات مبالقه بسیار 
نمود»: سلطان کار او را نپسندید و آن کار را به کس دیگری سپرد 
(حبیباسیر: ۳۳۹/۴). البته شود عبدالواسع در نامه‌ای به 
امیرعلی‌شیرنوایی از اغراض و اعمال ناپسند دشمتان و معاندان 
و حسودان, به‌ویژه خواجه مجدالدین محمد خوافی (از وزرای 
سلطان حسین)» دربار؛ جامع‌لبدایم سلطانی» و اقعال آنان در 
جلوگیری از انتشار این اثر شکایت برده است. چنان‌که از این نامه 
برمی‌آید» عبدالواسع در جامع‌السدایسم از درباریان و معاصران 
صاحب نفوذ خود که کرده‌های نادرست داشته‌اند» ائتفاداتی کرده 
و ظاهراً تاریخی انتفادی نوشته است. از این رو کار او را شام و 
نابخته نموده‌اند و مبالغه در استعارات و تشبیهات را بهائه کرده 
و نگذاشته‌اند که از سواد به بیاض رود و انتشار یابد. جامع‌امدايم 


اذ تب زر سی زر افحانستان | ۹ 


عبدالواسع باخرزی 


عبدالواسع باخرزی 


به گفتهٌ عبدالواسم؛ در هشتاد جزو و مشتمل بر یک «مقدمه» و 
چهار «مقاله» بدین ترئیب بوده است: «صقدمه در بیان نسب 
همایون [ یعنی سلطان حسین] و مقالة اول در ذکر بعضی احوال 
ولادت و جلوس و حکومت ایشان, مقالهُ دوم در فنون شرعیات 
که التزام نموده‌اند» و سیم در اقسام عدلیات و چهارم در ابواپ 
خیریات.» عبدالواسع به دلیل حقیقت‌گویی, به‌ویژه در تاریخ 
خوده جندان دستخوش آزار فرومایگان و حاسدان قرار گرفت که 
تن به ترک و تجرید داد و از مجالس بزرگان گوشه گرفت و در 
مسجدی انزوا گزید. شابد از همین روی است که وی را بسیار 
زودرنج خوانده‌اند و گفته‌اند که در برابر شوخی و مطایبه زود از 
جا در می‌رقت و حرکات شیرینی می‌کره که مطایبه کنندگان را 
پرمی‌انگیخت تا هر چه بیشتر سربه‌سر او بگذارند و خواجه 
مجدالدین محمد خوافی که «در مجلس او سخنان هزل‌آمیز و 
لطایف طرب‌انگیز بسیار می‌گذشت» (دستورالوزراه ۴۰۷) بسه 
صحبت عبدالواسع بسپار مایل بود و «چون جناب مولوی 
[عبدالواسع] از شنیدن سخنان مزاح‌امیز زود متغیر می‌شد 
پیوسته با وی هزل می‌نمود.» (حییب السیر» ۳۳۹/۲) بعید نیسبت 
دشمنان عبدالواسع که از کتابش سخت رنجیده بودنده 
می‌ک وشیدند در مسجالس با دست‌انداختن او انتقام: خود:را 
به گونه‌ای بگیرند و سرانجام یز او را به گوشه‌نشینی واداشتند. 
عبدالواسم مدتی از خاصان درگاه خواجه قوام‌الدین نظام‌الملک 
خوافی (-۹۰۳ق) از دیگر وزرای سلطان حسین و رفیب 
محدالدین محمد. بود و خواجه کمال‌الدین حسین و خواجه 
رشیدالدین بدالملکه پسران خو اجه نظام‌الم لک ذر انشا و 
ترسل شاگرد او بوده و وی ترسلی به تام ایشان ترتیب داده و در 
آغاز آن یکی از سروده‌های خود را در مدح اتاقش اند لته 
این ترسل گویا همان ترسل عبدالواسم است که از آنِ نسخه‌هایی 
در برخی کتابخانه‌هاء از آن میان, کتابخانة مرکزی دانشگاه تهران 
به شمارة ۲۲۹/۷ با تاریخ ۲ب نگه‌داري می‌شود و شامل 
نمونه‌هایی برای نامه‌نگاری است و در آن مردم از نظر کارشان؛ 
به دسته‌هاء و هر دسته خود به سه گروه (اصلی؛ اوسط. ادنی) 
تقسیم شده‌اند. اما اثر مهم‌تر عبدالواسم که احتمالاًترسل بخشی 
از آن است» همانا منشاالانش* است. چنان‌که پیشتر گفته آسده 
عبدالواسم از مترسلان و منشیان نامور عصر تیموری بوده و 
بسیاری از خطبه‌ها» مناشیر» اسکام و نشان‌های دربار و نیز 
ديباچة برخی آثار مورد تأیید دربار را می‌نوشته است. متشاالانشا 
مجموعه‌ای از این نامه‌ها: نشان‌ها: دیباچه‌ها و مناشیر است که 


شهاب‌الدین احمدمنشی خوافی: شاگرد عبدالواسع در ۳۸٩ق‏ 
گرد آورده است.این اثر از بهترین مجموعه‌های نمودار سبک 
منشیانه و متداول سده: نهم هجری است و از جهت اشتمال بر 
استاد و مدارک در زمینه‌های گوناگون نیز ستبعی کم‌مانند و 
پرارزش برای پژوهشگران تاریخ دور؛ُ تیموری به‌شمار می‌آید. 
عبدالواسم همروزگار جامی (-۸۹۸ق) و با وی بسیار مانوس 
بوده و به گفتهٌ خودش؛ نزدیک پنجاه سال» وروز به روز بر طریق 
استفاده به شر ف ملازمت ایشان سرافرازه می‌شده است (مقامات 
چابی. ۲۳۶) و جامی نیز ارادت خاصی بدو می‌ورزید؛ چندان 
که بهارستان را پس از تألیف به او سپرد تا آن را بازشوانی و 
اصللاح نماید. عبدالواسم خود موّلف مقامات جامی است که 
مهم‌ترین و مفصل‌ترین مقاماتی است که در زمينة سرگذشت و 
انديشه و اشعار و آثار جامی و رویدادهای روزگار او پرداخته 
شده و چون عبدالواسم در ضسمن بیان احوال جامی به 
گوشه‌هایی از تاریخ سیاسی و فرهنگی و اجتماعی هرات و 
برخی شهرهای دیگر خراسان پرداخته؛ اثری بسیار مهم و معتبر 
راسودمند برای شناخت بعضی زوایای تاریخ سیاسی» عرفانی» 
اقتصادی؛ علمی ادبی و عمرانی خراسان در سده‌های هشتم و 
نهم هجری است. عقامات جابي به کوشش نجیب مایل هروی 
به‌چآپ رسیده است. اثری دیگر که احتمالاً از آن عبدالواسم 
است» خضاتمه با ذیلی رن بر مطلع‌السعدین عیدالرژاق 
سمرقندی که در نسخه‌ای از مطلم‌السعدین متعلق به محمدشفیم 
لاهوری و جود دارد. نگارش این اثر که در تاریخ تیموریان است؛ 
به شخصی به نام عبدالواسع بن مطهر (- عبدالواسع نظامی 
باخرزی؟) نسبت داده شده است. عبدالواسع شعر نیز می‌سرود 
و نظلامی تخلص می‌کرد و به احتمال فراوان دیوانی هم داشته 
است؛ اما امروژه از اشعارش جز ابیاتی که در برخی تذکره‌ها و 
تواریخ نف شده. اثری در دست لیسست. 


متابع:مدایمالوقایع: ۱ ۴۰۶. ۴۱۳: ۱۳۹۱ تاریخ نم و نثر در 
ابران» ۳۱۳ ۱۳۱۴ حسب‌السی ۱۵۱/۴ ۳۳۹ دستورالوزرن ۴۲۴ 
۲۵ ار یمه. ۱۷۰۲۲۹ رال حییبالسیره ۱۷۹ ۱۱۸۶ فپهرست 
مطترکك نسمفه‌های خطی غارسی پاکستان: ۱۳/۵: ۰۱۲ ۱۷۳۵ فهرست 
میگ وفلم‌هاي کابخانة مرکزي و مرکز استاد دانشگاه تهرانن, ۸۳۶/۳ 
٩‏ فهرست شسعئه‌هاي خطی فارسبي, -۳۰4: ۲۱۲۱: فهرستواره 
کتابهاي فارسی: ۱۱۹۵۶۳ ال اشفاشی: ۸٩4‏ ۲۷۶: مقامات 
بیامی ! راهتباي کناب؛ سال بازدهی شماره ۱۲-۱۰ صن ۶۵۶ اهر 


الاب از سي ۳ امخانستات | ۳ 


عبدالواسع چبلی 


عیدالواسع جیلی 


و هر دعه شماره چهل ونهم: صس ۷ همان‌جا؛ شماره ۶ص ۳۲. 


برزگر 


عبدالواسع جیلی (نا.هط,دنععع قمع ابریکر عبدالواسم فرزند 
عبدالجامع بن عمر/ عمران بن الربیع جبلی هروی. ۵اه۵ق؛ 
شاعر و دپبر ایرانی. از او با لقب‌های بدیم‌الزمان؛ فریدالدین و 
ابوالفضایل نیز باد شده است. کهن‌ترین آگاهی‌ها از زندگی جبلی 
از سمعائی به دست مي‌آید. وی در سه‌جاء یعنی الانساب» مشیخه 
و المذیل/ تذییل تاریخ بخداد از او یادکرده است. ان اثر آخری در 
دست نیست» اما ابنالفوطی به نفل از این کتاب؛ در مجمع ال داب 
فی معجمالاسماء والالقاب نام کامل جیلی را آورده و دربارةٌ ار 
توضیح‌هایی داده است. زادگاه جبلی روستای برژین از توابع 
هرات بود که در غرچستان -کوهستانی وسیع در شرق هرات - 
نهاده بود. در سقیقت تخلص جبلی آشاره‌ای بسه زادگاه او دارد. 
جبلی از سادات بود و در آغاز جوانی» برای دانش‌اندوزی از 
زادگاهش به هرات رفت. وی سال‌ها در هرات ماند و در روزکار 
افاست در هرات در مدرسه نظامیه دانش آموخت. عبدالواسح 
تفسیر؛ حدیث؛ فقه و کلام را به خوبی فراگرفت و از راویبان 
حدیث شد. چندان که سمعائی او را از مشایخ حو د یاد گرده 3 
می‌گوید از او حدیث شنیده است. وی همچنین در تازيخ 
طوایف و اقوام و در ادب پارسی و تازی نیز بسیار مطالعه کرد. 
سرانجام جیلی از هرات به غزنین سفر کرد. بنابر آنچه در 
تذکرة الشعرا آمده وی در #۵۰۶ق -چهار سال پیش از آمدن سنجر 
(4۵۱۱ ۵۲هق) به زاولستان (۵۱۰ق) -به غزنین رسید در آن‌جا 
ماند و پیش از برتخت نشستن بهرام‌شاه غزنوي (۵۱۱- ۸۵۴۸ 
۲ق) به خدمت وی درامد, در آن‌جا جیلی را بزرگ داشتند و 
او نیز از صله‌هایی که دریافت می‌کرد شروتی بیندوخت. 
هنگامی که سنجر به کمک پهرام‌شاه به فزنین درآمد» عبدالواسم 
تصیده‌ای در مدح آو سرود؛ و پس از آن شمراه سنجر به مرو 
رفت و به ملازمت دربار او درآمد. بر پایهٌ این دانسته‌ها می‌توان 
گفت داستان افسائه گون حمدالله مستوفی که می‌گوید جبلی 
نخست مردی عامی بود که سنجر او را سرگرم شترچرانی و 
سرودن ابیاتی دید» به تواتایی او پی‌بره و او را برکشید» نباید 
درست باشد. افزون بر اين» جبلی قصیده‌ای برای طفرل‌تگین 
محمد قماروی که پس از کشته شدن بدر در ۴۹۰ق در دوره 
پادشاهی برکیارق (۴۸۶- ۴۹۸ق) بر خوارزم استیلا یافت: 
همچنین قصیده‌ای در مدح ابونصر عبدالحمید شیرازی - وزیر 


عضدالدوله شیرزاد غزنوی - و آشعاری در مدح خود شیرزاد 
(۵۰۸/ ۵۰4ق) سرود که از آن‌ها پپدا است که وی پیش از 
درامدن به ملازست سنجر به شاعری شتاخته بود. جبلی پس از 
پیوستن به دربار سلعوقی نیز تا پایان زندگی؛ بسیاری از 
پادشاهان غوری. سلاطین بزرگ سلجوقی و فرمان‌روایان 
سلجوقی ماوراءالتهره سیستان و کرمان و یز اتابکان لرستان و 
امیران دیگر در شرق و غرب و جنوب ایران را که شمار آن‌ها 
افزون بر سی‌تن است مدح گفته است. به همین سب دیوان 
جبلی آگاهی‌های تاریخی ارزشمندی از روزگار او دارد. از میان 
ممدوحان جبلی در این بخش از زندگیاش که برخی را هم از را 
دور مدح گفته؛ به این‌ها می‌توان اشاره کرد: ارسلان‌شاه پین 
کرمان‌شاه سلجوقی, از سلاجقة کرمان (۴۹۵- 3۵۳۷)؛ محمد 
بن ملک‌شا» برادر سنجر (-۵۱۱ق): خواجه معین‌الدین ابوتصر 
احمد بن فضل کاشانی؛ وزیر ستععر (۵۲۱-۵۱۸ق) ابوالمعالی 
مودود بن احمد. عصمی از مستوفیان و دییران بنام روزگار سنج 
در هرات. امیر اسماعیل بن محمد گیلکی رئیس باطنیةٌ جنوب 
خراسان اختیارالدین جوهر شادم از سرداران سلطان سنجر که 
دوست و مربی جبلی نیز بود تاج‌الدین ابوالفضصل نصر بن خلف 
فرمان‌رواي نیمروز که عبدالواسع چندی صاسب‌دیوان رسایل 
او بود و به همین دلیل گمان می‌رود چندی در سیستان زیسته 
باشد نورالدوله ابوالاعز دیّیس بن صدقه اسدی: امیری عرب از 
بلی مزید (3۵۲۹۰-۵۰۱) که پس از کشته شدن پدر با سلجو قیان 
از در سازش درآمد. رشیدالدین و طواط ادیب صابر ترمذی و... 
جبلی با بسیاری از شاعران همروزگار خود دیدار کرد. او افزون 
پر آنکه در غزنین با مسعود سعد سلمان» عشمان مختاری و سید 
حسن غزنوی دوستی داشت» پس از راه یافتن به دربار سنجر با 
انوری: امیر معژی و ادیب صابر نیژ همنشین شد. پاره‌ای منایع 
تاریخ مرگ جبلی را جز ۵۵هق دائسته‌اند» اما چون او در 
دیوانش چیزی از روبدادهای پس از مرگ سنجر یاد نمی‌کند و 
چون هیچ دلیل پذپرفته‌ایی برای نادرست دانستن تاریخ ۵۵هق 
در دست یست» می‌توان همان سال را تاریخ مرگ او دانست. ید 
هر روی چون جبلی قصیده‌ای دربارء گشودن عراق به دست 
سنجر در ۳۶ ها سروده است. می‌توان مطمئن بود که وی تا این 
تاریخ حتماً زنده بود. جبلی قصیده‌سرایی بزرگ بود که سیک 
این نوغ شعر را دگرگون کرد؛ اما تنها در این قالب محدود نماند و 
در قالب‌های گونا کون غزل؛ رباعی و ... نیز شعر سرود. وی را از 
دو سو از پیشروان تحول سبک شعر سد؛ شذسم هجری 
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عبدالواسع جبلی 


عبدالواسع چیلی 


دانسته‌اند. از سوبی جبلی با نزدیک کردن ژبان شعرش ؛ بهو یژه 
قصاید: به ساختار زبان فارسی رایج آن روزگار که دوباره کاربرد 
واژگان عربی در آن فزونی گرفته بود» در شمار پیشروان این 
تحول درآمد. جبلی که زیر تأثیر سیاست‌های آموزشی 
حوزه‌های دینی آن روزگار آگاهی گسترده‌ای در ادبپات تازي 
به‌دسیت آورده بود در اشعارش از مسفردات و ثرکییات تازی 
بسیار بهره برد چنان‌که عوفی او را شاعری ذوبلاغتین نامیده 
است. گفته‌اند جبلی قصایدی هم به عربی داشت. اما امروز چز 
پاره‌ای اشعار عربی که ضمن اشعار فبارسی آورده و دو مسلمم 
عربی از او باقی نماده است. از سوی دیگره او نیزه مائند سنایی 
و شماری دیگر از شاعران نیمه نخست سدة ششم هجری, از 
نخستین شاعرانی است که با سرودن غزل‌های بسیار در وزن‌ها و 
قافیه‌های گونا کون و پیوند دادن مضامین عرفانی با مضامین 
غنایی این قالب شعر زمینه‌ساز رشد و تکامل غزل در سده‌های 
آینده شد. تعلق خاطر جبلی به عرفان از ارادت و دوستی او با 
جابر فرزند و جانشین خواجه عبدالله انتصاری پیدا است. از 
جبلی مرئیه‌ای در مرگ جابر به‌جا مانده است. از ویذئی‌هاین که 
برای اشعار جبلی می‌توان پرشمرد» یکی آن است که و بته 
شیو؛ قطران اشعاری سخت عصنوع. مسجع و مرصع هی‌سرود. 
وی به‌ویذه در قصاید از صنایم گونا گون لفی: مانند ترضیع: 
ممائله. موازنه» جناس تضاد. ایهام؛ تفسیم و مراعات‌الن ظیر 
بسیار بهره می‌برد و گفته‌اند وی نخستین شاعری بود که لف و 
نشر وا در قصیده به کار برد. جبلی گاء در اشعارش چنان به صنایع 
اهمیت می‌داد که مفاهیم از دست می‌رفتند. بسه همین سبب» 
برخحی درک اشمار او را دشوار پافته‌اند. اما همواره باید به‌خاطر 
داشت که تنها صنایع لفظی بر اشعار او چیرگی نداشته‌اند و از 
بسیاری از اشعار جبلی به تلاش او برای بهره‌گیری از آن صنایع 
در راءیابی به مضامین و سعانی نو شعری می‌توان پی‌برد. 
همچنین از ویژگی‌های برجستة اشعار جبلی کاربرد استادانة 
تسسیه؛ استعاره: وصف و مدح است که نمونه‌های خوب آن در 
توصیف او از طبیعت و جنگ مشهود است. کاربرد بی‌اندازه و 
تکسرار سرکیب‌های تازی و گاء تکرار پاره‌ای مضامین از 
ویژگی‌های دیگر اشعار جیلی است که چندان پسندیده نیست. 
کاربرد فراوان اسامی جانوران و اصطلاحات علوم گوناگون نیز 
در اشعار او درخور توجه است, جبلی به سیب خدمت در دپوان 
رسایل آثاری هم به نثر داشت و آن‌ها نامه‌هایی بودند که از سوی 
سئجر می‌نوشت. یکی از نامه‌های او در نسخه‌هاي خعلی هنوز 


بافی است. این نسخة خطی که مجموعهٌ منشأت است. در 
اواشر سد؛ هفتم هجری به دست محمد بن صدرالدین 
خوارزمی تدوین شد و به شماره 3938 در کتابخانه موزه اسیایی 
فرهنگستان علوم شوروی در لنین‌گراد (پترزبورگ) نگه‌داری 
مپی‌شود, عکس این نسخه خطی در کتابخانة ملی وجود دارد. 
جیلی در نثر عربی نیز دست داشت. التحفةامية والطرفة الش یه 
(ترکیه» ۱۳۰۲ق) اثری است که به تصحیح احمد فارس شدیاق 
چاپ شد. این اثر رساله‌ای را دربردارد که جبلی در نکوهش مردم 
هرات و به نفر تازی نوشته است. دبوان عبدالواسع جبلی که 
نخستین بار در ايران به تصحیح ذبیح‌الله صفا چاپ شدهه 
صدرچهل‌ونه قصیده هشت مرثیه؛ یک ترکیب‌بند: دو ملمع؛ 
صدو پنجاهودو غزل, بنجاه‌وهفت قطعه, پنج مسمط و صد و 
هفیده رباعی را دربردارد (تهران: ۱۳۳۹ش). 
منابع: آنشگده, چاپ سادات ناصری: ۵۱۱/۲ ۱۵۲۹ آثار هرات 
۲ ۱۳۰۰ ال نساب؛ دارالسنان: ۲۰۱۹/۲ ؛ بهار ستان+ سا ثمی. 
۷ تار ی ادیات افغانستان. ۱۱۲۹۰۱۲۸ تارب اد سات ابرای شالی؛ 
۶۰ ۱۳۳۲ تاو بخ ادبیات در ابران: ۶۵۰/۲. ۱۶۵۶ ناریح ادسیات 
فارسي, ۱۱۰-۱۰4؛ ثاریخ ابران گیمبریج. ۵۳۰/۵ نارِیج سیهنی. 
چاپ نفیسی . ۱۴۲۴/۳ ۱۴۳۱ ؛ ثاریخ غزئویان, ۳۹۶؛ تاریخ گرریده, 
۷۱۴۰ از یخ نم و بش در اسران: ۰۳۸ ۸۲ تد کردالشعرا شه 
ی عر چستانی: شاه‌علیاقبر سهرستانی ؛ دابرةالسعارف 
آریان؛ ۴۶۵/۳: ۱۹۳۴/۵ دیوان جدالواسم بجلی, مقدمه ؛ اللذریعه: 
۱۹۱/۱۹ ۷۰۲۱۳۸+ دوز روشسی؛ ۳۰ ۵۳۱۵+ و بحانة الادبب: 
۵۱ سخن و ستوران: ۰۳۰۹ ۰۳۱۵ صسحت اسراهيم 
صحیفة‌المین: شمار؛ ۸۱۱ زیر «عبدالواسع جبلی»؛ طرائق‌الحقالق, 
۲ ۱۵۹۶ ففرست کتابحان؟ مدرمه عالی سپهسالاد: ۶۲۶۱۲ 
۷ ساب ال ساب ۰۱۰۴/۲ ۱۱۱۰ حالس اشفاشی: ۰۳۴۲ ۳۴۳: 
سسجم السقینجوان ۱ ۲۵ ۵؛ مرا الخیال: ۲۸ ۱۲۹ ععاله نامه 
خراسان» ۱۲۲۹ سواللین کتب چابي فارسی و عریی: ۲۳/۴ ۱۲۴ 
تایج الا فکار, ۳ ۱۱۴۵ نگارستان سحی» ۱۶۰ وزارت در عهد 
سلاطین مرگ سسلحوقی, ۳:۲؛ هفت اقلم ۱۱۲۳۱۱۸/۲ 
قویم‌الدوله: «عبدالواسع جبلي غرچستانی». ارمفان ساله بیست 
و ششم: شماره ۶و۷ صصی ۳۲4- ۳۲۱: همان جا: شمارء 4 صسص 
۳ ۱۳۹۳ همانجا» شماره ۰۱۱ صص ۴۸۴ ۳۹۴ هسبان‌جا: 
شماره ۱۲ صصی ۱۵۵۳-۵۴۷ همانعا؛ سال بیست وهفتم: شماره 
۱ صص ۳۵- ۱۳۱ «سبگ و شخصیت ادبی عبدالواسخ عبلی8: 
همان سا: شماره ۵ و ۶ صص ۲۲۷ ۱۲۳۲ عبدالین نوایی؛ 
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عبدالواسع قندهاری 


«چیند کته راجع به احوال عبدالواسع جیلی4: بادگاز: سال یکم: 

شماره ۸ صص ۰۴۴ ۱۳۵ 
112(۱171-12 ,فتاه 84ات سعاعد زت متلم‌مجمآعوو 
تبپانیان 


عسبد | لو اسح قندهاری (لت.عتالععوع کمعق امه آخند زاده 
محمد عبدالواسع پسر مولوی عبدالرئوف خاکی*: فندهار - 
۰ راد ۱۳۰۸شن؛ دانشمند دینی و نسویستدهة 
افغانستانی. پدرش عبدالرئوف خاکی (-۱۳۳۳ف) از علمای 
برجستة دور؛ آمیر عبدالرحمان‌خان (۱۲۹۷- ۱۳۱۹ق) و امیر 
حبیب‌الله‌خان محمدزابی (۱۳۱۹- ۱۳۳۷ق) و رئیس انجمن 
سراحالاخبار (۱۳۳۳ق/ ۱۹۰۵ع) بود. مولوی عبدالواسم تحت 
تربیت وي پرورش یافت و خود در شمار علمای برجستة 
روزگارش درآمد. در اواخر دور: اصیر حبیب‌الله‌خان (۱۳۱۹- 
۷ «سررشته‌دار» مکاتب ابتدایی قندهار بود. در 
جنگ‌های استقلال اقغانستان (با انگلیسی‌ها) فعالانه شرکت 
داشت. پس از جلوس امان‌الله‌خان (از فندهار) به کابل 
فراخوانده شد و با همکاری کسانی چون بدری‌بیگ ترک در 
تنظیم و تدوین قوانین جدید شرکت جست» چنان‌که در اکثز 
قوانیتی که پس از ۱۲۹۹ش باامضای پاد‌شاه نشر یافته امضائی 
«خادم‌العلماء محمد عبدالواسع فندهاری: نیز دیده می‌شود. وی 
در این دوره در تأسیس مکتب قضات و مکتب حکام هم کوشید 
و استاد شسرعیات آن بسود (۱۳۰۰ش) و در عسقرب |آبان 
۱ سش/ اکتیر ۱٩۲۲‏ مرکه پشتو (انجمنی که امان‌الله‌خان 
برای تروبج زبان پشتو بنیاد نهاد) در برج شمالی ارگ کابل به 
ریاست مولوی عبدالواسم افتناح یافت. و به نشر کتاب پوازینی 
پشتو و پشتویه [سرف و نحر] پرداخت. (جشش هشروطست دد 
اقنانستان : ۵۳) در آبان ۱۳۰۲ش رئیس سحاکمات بود. در 
۵سش پس از ایراد خطابه‌ای دربار؛ اولوالام ظاهراً به 
تحریک برضد پادشاه متهم و دستگیر و زندانی شد. پس از یک 
سال از بتد اژاد شد و به فندهار رفت. در شورش ۱۳۶۷ش به 
رهبری حبیب‌الله معروف به بچه سقو سفاء فتوایی به 
طر قداری از امان‌الله‌خان صادر کرد. در جوزاي (اردیب‌هشت) 
۸ سش در قندهار دستگیر و به کابل فرستاده شد و در آن‌جا به 
دستور حبیب‌الله در شیرپور به توپ بسته شد. از آنارش: ۱- 
تمسک‌القضات (کابل» ۱۳۰۰ش) در دو جلد که جلد یکم در 
حقوق و جلد دوم در اسکام جرا است و ۱۱۱۳ ماده دارد. ۲- 


عیدی گایلی 


حکمت اسلامی در فلسفه نزول قرآن و مقاصد بعشت پیامپر(ص) 
و میائی دینی و دنیوی اسلامی» که در ۲۴ ربیم‌الثانی ۱۳۳۴ 
نوشته شده است و نسخه‌ای از آن در آرشیف ملی کابل نگه‌داری 
می‌شده است. ۳ حگومت اسلامي دربارة اداره و تشکیلات 
حکومت از نظر اسلام. ۴ تقسیر سور قاتععه و بقره به سه زبان 
فارسی و پشتو و انگلیسی (ترجم؛ انگلیسی آن از عبدالوهاب 
کاموی بوده است). ۵ دییات (کابل؛ ۱۳۰۰ش). ۶ رسالهةً 
شناخت خدا (کابل؛ ۱۳۰۰ش) در معانی اسماء‌الحسنی. ۷ 
منظومه تعاون به پشتو (کابل؛ ۱۳۶۲ش). دربار؛؟ نقش 
عبدالواسع در تنظیم و تدوین قوائین فضایی باید گفت که پیش 
از دور؛ امان‌الله‌خان «قاضی خودش را در موارد جزایی قبلا 
مختار و فعال مایشاه می‌دانست»و اسلحه تعزیر در دست او به 
شکل یک آلت برنده اما کشدار قرار داشت. زیرا جزای قبل از 
وقوع جرم ثابت و معین‌نی» بلکه در اختیار قاضی و تشخیص و 
شناعت شخصی او بود و فاضی می‌توانست در یک جرم 
مرتکبین را نظر به ظواهر امر و مقام اجتماعی او از گوش کشیدن 
5 اغدام» هر طوری که میل دارد» محکوم نماید. شاه امان‌الله خان 
به دستیاری یک عده فقهای متجده که در رأس آن سولوی 
عبدالواسیع خان قندهاری قرار داشت به وسیلةٌ تصنیف دو جلد 
کتاب موسوم به تسبک القضاة اماییه این اختیارات وسیع قاضی 
را محدود و تعزیر را به تقدیر مبدل نمود؛ یعنی سک القضان ر 
به شکل قانون مستقل و مدون جزایی درآورد که مجازات هر 
جرمی در مواد آن تصریح و معین شده باشد.» (افغانستان در مسر 
تاریخ: ص ۷۹۵) 

منابم: افقاشتان در پنج قرن اخبرء ۳۵۶/۱؛ اففانستان در عسیر تاریخ, 

۱ ۱۷۹۵ نس مشروطت در اففانستان؛ ۵۱ ۵۵!د گند‌هار 

مشاهیره ۲۶۳- ۲۶۴+ رشد زبان و ادب دری در گستر؟ فرهنگی 

پشتوزبانان: ۱۱۳۰ فرهنگ زبان و ادیات پشتو: ۳۳۰/۱: فپهرست 

کب چابی دری اففانستان: ۱4۳ 


برزگر 


عبدالهادی‌خان لاری -ه عشرت لاری 


عبدی کابلی (اء0ط.ق»(ففهه) عبدالله خراجه سد؛ دهم هجری؛ 


شیاغر و ادیب کابلی. مطربی سیر قندیی در 4۵ برای دبدار 
عیدی به بخارا رفت؛ چندي در نزد وی ماند و شاگردشی شد. 
اشعار پرا کنده دی در تذگر ه‌ها ۴ بیاض ها باقی است. 


لدب قارسي در افنانستان| ٩‏ ۸* 


عبر ت 


عشمان 


متأبع: تک تشر مطربی؛ ۸ ! دار ة الما ف اایات و سنست 
تیگ ۳ 
دانتاهه 


عبرت (6۲.۳9۷): محمدکییر: سده سیزدهم هجری, شاعر و توبسنده 


اففانستانی. در خلم تاشقرغان برآمد و برای گسترش دامنه آگاهی 
خود پیگیرانه به فراگیری دانش‌های گوناگون روی آورد. 
عقب‌ماندگی و نابسامانی‌های اجتماعی میهنش؛ سرنوشت 
رنج‌بار مردمان مشرق زمین و به‌ویژه مسلمائان رنجشی زرف در 
وی برمی‌انگیخت. عبرت که فرهیخته‌ای هیهن‌دوست بوده برآن 
شد تا هم از راه نوشتن و نیز نشست و خاست با پارانش به 
کاوش در ریشه‌های این عقب‌ماندگی‌ها و راه‌های برون‌رفت از 
این بن‌ست‌های دپرینه بپردازد, وی یک دوره یز به نمایندگی 
مجلس برگزیده شد. عبرت در دفتر شعری با ام شور عبرت| نوای 
شرق (کابل؛ ۱۳۴۶ش) از دردهای پنهانشی سخن گفته است. 
منابع: پرطاو وس ۵۳۹ ۵۴۳۰؛ فهرست کب چابی دری اففانتان؛ 
۱۷ 


نوش‌ابادی 


عبهری غزنوی (۲.ع2جوج3 تاه حکيم عبدالمجید» سله 


پنجم هجری, شاعر ایرانی. وی در خدمت دربار الپ‌ارسلان 
(۴۵۵- ۴۶۵ق) و ملک‌شاه سلجوقی (۴۶۵- ۴۸۵ق) بود و با 
سنایی غزنوی ( -< ۵۳۵ق)ء ادیب صابر ثرمذی (- ۵۴۶ق) و 
سوزنی سمرقندی ( ۵۶۲ ٩۵۶ق)‏ دوستی داشت. ازاین‌رو؛ 
گویا تا سال‌های نخست سد؛ٌ ششم هجری نیز زنده بوده است. از 
سروده‌های عبهری؛ یک غزل عشقی در ساب الاب و یک 
قصیده در تهنیت فترحات الپ‌ارسلان در مجمع‌الضصدا آمده 
است. سه شعر هسجوی را که رضا قلی‌خان هدایت در 
مجمع‌الفصجا از او نقل کرد عوفی در لباب ال لباب و دیگران -و 
حتی خود هدایت یکی از آن‌هسا را از آن کافرگ*غزنوی 
دانستهانك. 

منایع : داير ة اسعارفت آرباناء ۱۳۶۶/۳ دایرةالمعارف ادیات و صنعت 

تامیکگ: ۱۳۳/۱ الذریعه ۳(۹// ۷۰۶: شاب شاب ۳۹۵/۲: 

مجییم الفصحا؛ ۴/۲ اب ۸۵ بر 


اتخسره 


غشمان (حقصعه): محمداکرم فرزند غلام‌فاروق عشمان؛ هرات 


۶سش - . تاریخ‌نگار و داستان‌نویس افغانستانی, کودکی 
وی در کوچة خوابگاه کابل گذشت. نوشت و خواند را نزد یکی 
او آخوندهای زادگاهش فراگرفت. دوره دبیرستان را در مسدارسص 
استقللال و حبیبیه گذرانید. در ۱۹۶۲/۱۳۴۱ از دانشگاه کابل در 
رشته حقوق دانشنامه لیسانس گرفت. در ۱۳۵۰ش دور؛ دکتری 
علوم سیاسی را در دانشگاه تهران به‌پایان رسانید. وی مدتی 
گوینده و نويسندة برخی از برنامه‌های آدبی و سپاسی رادیو - 
تلویزیون افقاتستان بود. چندی مسئولیت ادارة هنر و ادبیات 
ی سعا را عهده‌دار بود. دز آکادمی علوم افغانستان مسخولیت 
انستیتوی تاریخ و حقوق و ریاست انجمن نویسندگان افغانستان 
را به‌عهده داشت. چندی کنسول افغانستان در دوشنبه (مرکز 
جمهوری تاجیکستان) و کاردار سفارت افغانستان در تهران بود. 
نخستین فص وی دختری پا به زنجعیر نام دارد که در مجله ژوندون 
چاپ شده است. از آثارش: مجموعة داستان کوزه گر (کابل, 
۲ش)؛ مسجموعة داستان وقتی نیها گل می‌کنند(کابل 
۴ شی)؟ مجموعه داستان درز دیواد( کابل؛ ۴ شی)؟ مردها 
فول است (کابل» ۱۳۶۷ش): رمان کوچا ماکه آن را 
دوهفته‌نامه‌های صریر هلند و زرنگار کانادا چاپ کرده‌اند. از آثار 
پژوهشی وی شیوف تولید آسایی و نظرب فرماسیونی تاریخ (کایل» 
۸ شن)؛ روابط دیلوماسی افغاستان و اتعاد شوروي از ۷ ۷۱- 
۱۹۷۷ که پابان‌نامه دورة دکترای او است (تهران ۱۳۵۰ش)؛ 
سقدمه‌ای بر مگونگی نهضت‌های مشروطه خواهی (۱۳۷۶ش)؛ 
چگونگی تحول تاريخ در خاورزمین (ملند؛ ۱۳۷۵ش) و حقوق 
مینالسللی عمومی (۱۹۷۵ع) را سی‌توان نام برد. شماری از 
داستان‌های عثمان به زبان‌های المانی» روسی؛ سوئدی بلغاری 
و الفبای سیریلی در تاجیکستان و نیز چند داستان کوتاه وی به 
روسي در مجموعه قصه‌های ملل شرق در مسکو به‌چاپ رسیده 
است. عثمان چندی عضو شورای اجرایی اتحادیهٌ نویسندگان 
آسیا و افریقا بود. وی در سوئد به‌سر می‌برد و مسئولیت کلوپ 
قلم افغانستانی‌های سوئد را که مجلة فردا را در استکهلم منتشر 
می‌کنند عهده‌دار است.مجموغة فصه‌های غثمان به نام خانة 
مردم چایزه ادیی گرفته است. از عثمان رمانی بدنام وچ با آماده 
چاپ است. اولین داستان عثمان با نام مستعار ع. کوزه گر به‌چاپ 
رسیده است. 
منابع: اد یات فارسي 5 سد شاه آن : ۳2-۶۰ میماها و آواها: ۰۳۹۵ 
۷ کگنادفر وش دیانه مجعمو عه داستان‌های محاصر اففانستان: ۲۳۵ 


۶ ! نس دزي اففانستان ۰ ۱۲۶۶-۰۱۸۷ فمجمد‌حسین مصمدی؛ 


اذب فارسي در افهاشستان | ٩٩‏ 


عشمان پادخابی 


عجایپ‌الدنیا 


#نما ره ادبیات داستانی۷: در ذري + سال دوم تاد ۵ بهار 
۷۷ سشن: ص ۱۱۰۰ ژوندون ؛ سال ششم: شماره ۶ دلو - حوت: 
۶ اش ؛ ثفتوثو با صاحب زندئی ناعد. 


رسولی 


عشان پادخابی (اتقناهعع-080 02 مولانا محمدعلمان فرزند 
محمدعلی: -پادخاب ۱۳۰۸+ شاعر و صوفی اففانستانی. پس 
از گذراندن تحصیلات به تصوف روی آورد. پس از چندی به 
کابل کوچید و به حلقَه طریقت سیدمحمد گروید. وی در زبان 
فارسی و عربی مهارت داشت. از آثارشی : مسا یبال یاو با کشن 
اسرار؛ بزم طرب؛ نزهت‌المشتاق کلچین؛ بساطین؛ جامع نصوص به 
عربی در فقه؛ مشرقانوار؛ حیات‌العاشقین؛ اشجار مشاین؛ سرنامة 
عشق در شرح داستان بوسف و زلیخضا؛ سر حوان که ناتمام اسست. 
مایم بو طاودس ۰ ۱۱۹۳ دابرتاسعارف آربااه ۱۵۹۳/۳ ۲۵۸/۴ 
۹+ میری در ادیات سده میزدهم: ۲۸۹: محمدابراهيم خلیل؛ 
«سولانا محمدعنمان پادخوابی»: آریاناه سال یکم» ش ۱۱: صص 
۳۰-۸ 
دانشنامه 


عشمان هروی (تسحصعاءعقصع) ابرالفضل فرزند احمد؛ ده 
ششم هجری: شاعر ایرانی. زمانی در نیشاپور به‌سر می‌برده. 
عوفی در یاب ال باب وی را در شمار شاعران روزکار سلجوقیان 
آورده است. وی با عشمان دیدار کرده و می‌گوید اشعار وی از 
متانت و لطافت برخوردار است. درون‌مای شعر عشمان عشعی و 
هجوی است. اشعار پراکنده‌ای از او در چنگ‌ها و تذکره‌ها به 
پادگار مائده است. 
متأیه: دای ة المعارف ؟ریانا, ۱۴۷۴/۳ دایرةالمعارف ادیات و صنعت 
نابیک : ۱۳۰/۱ دوز روش 1۵۳۵ لاب الاب ۳۳۷۰۳۴۶۲۲ 
لقت نامه , زیرهابوالفضل» ! هفت اقلّم ۰ ۰۱۳۹/۲ 
رسولی 
عجایپ‌الاشیاء + عجایب‌الیلدان 
عپایب‌البلدان (عقة‌اصاامءقله), ک‌تابی در شسناخت 
شگفتی‌های خشکی‌ها و آب‌ها منسوب به ابوالمژید بلخی*. 
این کتاب که عبعایب ال بای عجایب الدییا و عجایب بر و بر نیز 
نام دارد؛ در سده‌چهارم و اوایل سده پنجم هجری معروف بوده 


و در تاریخ سیستان؛ در ذکر عجایب سیستان ؛ بخش‌هایی از آن 
نقل شده است. اصل ععابب اللدان به جا نمانده استاما از آن 
دو نسحخه باکمی اختلاف» یکی با پایان ناقص نزد 
ملک‌الشعرای بهار نگه‌داری می‌شده و دیگری متعلق به 
ادواردیراون بود که به وصیت اي به کتابمخانهة دانشگاه کیمبریج 
اهدا شد. از این دست‌نویس‌ها برمی‌آید که عجایب اللدان بعدها 
بازنویسی و مطالبی به آن افزوده شده است» چنان‌که برخی از 
واژگان عربی و مفردات و ترکیبات فارسی پس از سد؛ُ چهارم: 
ذکر رویدادهایی از سال‌های ۵۶۲ و ۶۰۶ سفر حج موّلف در 
۳ و داستان رد شدن سکم منجمان روزگار اتایک محمدین 
ایلدگز (۵۸+۱-۵۶۸ق) تسوسط امیرالدین مسعود سهندس 
تخجوانی: در آن‌ها دیده می‌شود, به نوشتة مجتبی مینوی و 
منوچهر ستوده» بخش‌هایی از عجایب السخاوقات طوسی 
سلمانی همدانی و عجایب المخلوفات / عجایب الدنییای نجیب 
همدانی در تحریر جدید عجایب البلدان آمده است و نیز شاید 
این دو عجایب المخلوفاث یکی باشد. به عقیده بهار: در حدود 
#۳ کسی از مردمان آذربایجان و ظاهرا از اهالی مراغه در آن 
دست برده است, در آغاژ این دو نسخه آمده که این کتاب برای 
ابوالقاسم نوح ین منصور سامانی (۳۶۵- ۳۸۷ق) تألیف شده 
انست؛ اما به گفته ذبیح‌الله صفاء چرن ابرالموید بلخی درنيمة 
یکم سده چهارم می‌زیسته و شاهنامة خود را نیز در همان زمان 
تالیف کرده است؛ بعید می‌نماید که تا اواسط نیمة دوم آن قرن 
زنده بوده و عجایب‌اللدان را در آن زمان نوشته باشد و نین 
شاید مسحرر بعدی نام شاه سامانی را تغبیر داده باشد. 
عبایب الیلدان جدا از افزوده‌هایش؛ از کهن‌ترین نثرهای به‌جا 
مانده فارسی دري است و ویذگی‌های نثر سده چهارم را دارد. 
سابع تبزرگان و سیئر سرابان هسعدان ۰ ۲۱۹۵-۱۹۴/۱ سهار ودب 
فارسی ۰ ۱۷۷۰۱۷۵/۷ ۱ تاریح ادبیات ذر ابران + ۱۸۱۷۱ ریخ 
سیستان , ۰۱۴-۱۳ ۰۱۷-۱۶ ۱۲۱ ناریخ تسظم ونر ۰ ۱۲۸-۲۰/۱ 
تاربطنگاران ایسوان ۰ ۸۲۴۲-۲۳۱/۱ ۱۲۷۳ ۲۷۹+ سبک‌شناسی , 
۱۲۵-۲ شاغران حمعصر رودگي + ۰۱۳۳ ۱۱۴۰۰۱۳۸۵ ۰۱۴۴ ۱۳۷ 
۸ ۱۳۹۹-۳۹۸ عجایب السطلوقات , طوسی سلمانی همدانی: 
چاپ منوچهر ستوده: مقدمه ؛ بادداشتهای وی , ۳۵۳۴/۶ 


ای 


سس ۱۷ 


عجایب‌الدنیا -» عجایب‌البلدان 


انس ار سي (۳ افناستان | ۳ 


عجایپ پر و بحر 


عجایپ بر و پحر-ه عجایبالبلدان 
عجیبی جرجانی ‏ عجپبی جوزجانی 


عجیبی جوزجانی (فقزعل ».له شمس‌الدین محمد سده 


ششم هجری, شاعر ایرانی. عوفی او را شاعر دربار سلجوقیان 
برشمرده و اژ قصید؛ لغزی که از او در لاب‌ال لباب آورده بیدا 
است که مدیحه گوی بهاءالدین سام بن حسین ضوری (۵۳۴- 
۶) بوده است. او را عجیبی جرجانی نیز گفته‌اند. ابهام‌ها و 
تناقض‌هایی دربار؛ او هست؛ سنایی که معاصر او بوده در 
قصیده‌ای گویا به او اشاره‌ای کرده باشد. قصید: دیگری که عوفی 
از او آورده در دیوان آنوری» در وصف حسن عجایبی» ملقب به 
حسن ژشت؛ آمده است. سعید نفیسی در تاریخ نظم و نش 
شسمس‌الدپیسن عبجیبی شرگانی زا شاعر سده دهم و داح 
سام‌میرزای صفوی دانسته که ظاهراً سام‌میرزای صقوی را با 
سبام‌ین حسسین ضوری اشستباه گسرفته است. بت‌نوشتا 
آقا بزرگ تهرانی در الذریعه» میرزا سنگلاخ دیوان اشعار عجیبی 
را دیده بود اما در چای دیگری: نشانی از اين دیوان نیست. 
نایم آتشکده: چاپ شهیدی: ۱۵۸ تاريخ نظم و نثر:۱۹,۱/۱۳ 
۲ تذ کرد نصردادی: ۳۹۲! داب ةالسعارف آربالاه 2۴۷۲۲۳ 
۳ دووان انوری: ۳۶۲/۷ ۱۲۶۳ دبوان سنابی : ۲۵۲- ۱۳۲۵۵ 
اللریعه. ۱۷۰۸/4 غوریان : ۲۷۰ ۲۷۲+ بابال ساب : ۳۵۲/۲ 
۴ مم‌النصسا ۸۶۵/۲ ۸۶۶؛ عتین‌الله معروف؛ «غرر و 
غوریهاه آزبافاه سال بیست‌ودوم شماره ۳ و ۴» صصن ۵۴ ۵۶ 


آتشیه 


عسدیم کساپلی (ذاصداءق(ع-0)» جسعفرعلی‌شان» سده دوازدهم 
هحری؛ شاعر کابلی, در دستگاه گورکانیان هند خدمت می‌کرد. 
پس از بازگشت نادر از فتح دهلی (۱۱۵۲ق)» امیرخان از امرای 
محمدشاه گورکانی ( ۱۶۱۰-۱۱۳۱ اق) وی را به فوج‌داری گوالیار 
درستی دانسته نیست از جعفر علی‌خان باشدء به شماره ۸/125 
3 در موزه سالار جنگ در حید ریاد دکن نگه‌داری می‌شود. 
شاعر در این دیوان که شش هار بیت شعر را دربرمی‌گیرده 
سروده‌های خود را به تقلید از امیرخسرو دهلوی و نورالدین 
عبدالرحمان جامی به سه دفتر پخش کرده است. دفتر یگم که 
زهرءالقواد نام دار د: مجمو عد اشعاربی است که ۹ تا سیوپنج 


عرفان 


سالگی خود گفته است. دفتر دوم به نام ثمرةالمراده سروده‌هایی 
را دربرمی‌گیرد که وی میان چهل تا پنجاه سالگی سروده است 
دفتر سوم به نام نتیجةالارشاد اشعاری است که شاعر پس از 
پنجاه سالگی گفته است. عدیم در سروده‌های خود که بیشتر 
آن‌ها اشعار غنایی است. از برخی از دوستانش به نام‌های اکرم 
صدرالدین؛ مشکین رقم جلال‌الدین هفت قلم؛ متخلص به 
آشتا: اعظم. حاجی‌محمد. متخلص به لایس محمد ظریف از 


شا گردان میرزا محمدعلی مر ابوالمعالی و میرزا اقب یاد کرده 


منایم؛ 
بر جاهنججمس و چهپییه۴ زد عیچواملیت «بتاوبوهدز عوتجورت) [ 
بمجمن(1 5/3723 ,طایا یت صججبز وید عدلمی 1۱۶ 
رصن ایا عتتط سل ۵ 
تا تسا مد 


عر فان ( 2 نشر یه علمی» آذبسی: تربیتی ۴ اجتماعی وزارت 


مهارف افغانستان که تخستین‌بار در ۱۳۲۹ش زير اين نام منتشر 
شل.. عر فان درواقع ادامه و چایگزین معرف معازف* (۲۹۸ ۱+ 
۱سش) و آثن؟ عرفان (۱۳۰۳ش) بود. در شماره‌های گوناگون 
این نشریه سال بنیاد گرفتن آن را ۱سش کفته‌اند که به نظر 
می‌رسد ۱۳۰۳ش درست‌تر باشد. عرفان در سال‌های نخستِ 
پس از ٩۱۳۲ش‏ هر سه ماه و بعذ‌ها به شکل ماءنامه‌ای مصور 
منتشر شد. به‌سبب پیوستگی بیشتر عرفان و آیْنا عرفان هاشم 
شایق افندی را نخستین مدیر مسئول عرفان و دوره پانزده سالة 
مدیریت او را بر اساس زمانی که نام وی بر نشرية آیینا عرفان 
درج شده (۱۳۱۰ش) - دوره‌ای کوتاه‌تر از یک دهه هم گفته‌اند - 
از موفق‌ترین دوره‌های انتشار این نشوبه دانسته‌اند. بر هان‌الدین 
کشککی از ۱۳۱۹ش؛ محمدحیدر ژویل آربان» محمداگبر 
روشن ضمیر غلام محی‌الدین شیوا و دست‌کم از ۱۳۴۸ش 
عبدالرسول اسدی مدیران مسئول این نشریه - آینه عرفان و 
عرفان - بودند. ایین نشریه در قطم‌های ۲۴۱۴ و ۲۸۲۰/۵ 
سانتی متر به‌چاپ رسیده است. نخست بهای اشتراک سالانة 
عرفان در کابل پیست و چهار افغانی و برای خارج کشور سه دلار 
امریکایی بود که در ۱۳۴۴ش به صددء و شصت اففانی برای کاپل» 
صد و شصت و شش افغانی برای ولایات. هشتاد افغانی برای 
آموزگاران و دائش‌آموزان کابلی؛ هشتاد و شش اففانی برای 
آموزگاران و دانش‌آموزان ولابات و چهار دلار و پنجاه سنت 


ادب فارمی در اففانتان| 4۷" 


عرفان 


عرفان 


برای خارج کشور رسید. در همین زمان بهای هر شماره عرفان نیز 
پانزده افغانی بود. از ۱۳۴۵ش بهای هر شماره این تشریه به پنج 
افغانی بهای اشتراک سالائه آن در کایل به شصت افقانی» در 
ولایات به شصت و شش افغانی برای آموزگاران و دانش‌آموزان 
کابلی به سی افغانی و برای آموزگاران و دائش‌آموزان در ولایات 
به سی و شش افغانی از سال ۱۳۴۶ش به سی و سه افقائی . 
تغییر کرد. شمار صفحه‌های عرفان نیز در شماره‌های گوناگون 
متفاوت بود چنان‌که شمارهُ تور ۱۳۴۸ش آن در پنجاه و دو و 
شماره‌های جو زا سرطان ۱ شی با سوت ۳۵۵ اش آن در 
دویست و نوزده صفحه منتشر شده است. مطالب عرفان نخست 
پیشتر به زبان فارسی بود و در ایران؛ تاجحیکستان و شبه قاره 
خوانندگانی داشت. البته در کتار این‌ها مقاله‌هایی به پشتو نیز در 
آن متتشر می‌شد. از ۱۳۴۵ مجلهٌ پشتوزبان پوهنه که اژ 
۶ اش منتشر می‌شد. با عرفان درآمیخت. به همین مسبب از 
اين سال بر حجم مطالب پشتوی عرفان انزوده شد. عرفان از 
آنر و که نشریه‌ای برای استادان, کارمندانٍ اهل علم و ادپ 
وزارت معارف و دانش آموزان بودء نشریه‌ای اختصاصی و از 
آن‌رو که مطالبی علمی و ادبی مناسب روشنفکران و همگان زا 
گرد می‌آورد؛ تشریه‌ای شام در شمار مي‌آمد. عرفان این نبفعن 
دوگانه و تنوع مطالب را همواره سفظ کرد. اما از ۱۳۳۵اش که 
مرکز انتشار آن به ریاست تألیف و ترجمهٌ وزارت معارف منتقل 
شد به تنها نشریه رسمی. استادی و تربیتی کشور بدل شد و 
هرچه بیشتر به اختصاصی شدن گرایش یافت و مطالبی مناسب 
دانس‌جو یان رشته‌های آموزشی در آن منتشر شد. عرفان از 
۵۱ سش نیز اعلام کرد که برای دانش‌آسوزان مطالبی کمک 
درسی به مجله خواهد افزود. در این تنشریه مطالبی درباره 
آموزش و پرورش؛ روان‌شناسی و تربیت؛ مسائل موسسه‌های 
آموزشی: متن بیانیه‌هاء گزارش کمیته‌ها و نشست‌هایی دربارة 
آموزشء گزارش‌های پژوهشی یونسکو در منطقه» گزارش 
نشست‌های بونسکوء مطالیی دربار؛ مدارس گوناگون؛ 
گزارش‌های آماری از مسدارس؛ یادی از اسستادان و آسوزگاران 
درگذشته و خبرهایی دیگر در زمینه‌های مربوط به آموزش 
ابتدایی و دانشگاهی منتشر مي‌شد, در کنار مطالبی از این دست؛ 
مقاله‌هایی فرهنگی» هثری دربارٌ تآتره خوش‌نویسی و نقاشی 
و...» فلسفیء علمی» تاریخی؛ جغرافیایی: اجتماعیء ادبی» 
شعر -اشعار تازه شاعران افغانستانی به فارسی و پشتو؛ اشعار نو 
از شاعران انغانستانی» تاجیکستانی و ایراتی داستان و رمان به 


فارسی و پشتوء بخش‌هایی از آثار شمرح آثاره زندگی‌نامه ادبای 
اففانستان و جهان. نقد پاره‌ای کتاب‌ها؛ تقریظ بر نشریات و گاه 
فسهرست کتاب‌های مسوجود نیز در آن به‌چاپ سی‌رسید. 
«پرنسیپ‌های عمومی تعلیم و تربیه»» «از این امتحان تا آن 
امتحان»؛ «ندم‌های اساسی در تهیه» ترئیب و تدوین کتب 
درسی» «روش جدید در تدریس ریاضیات»: «رهنمایی در 
ایران - لبنان و ترکیه»: «سواد و تعلیمات کلانسالان در قاره 
آسیابه «توجه به چشم‌های اطفال»» «نقش عوامل ارشی و 
محیطی در انکشاف شخصیت»؛ «سفقراط و روش تربیت او» 
«سازمان ملل و صلح جهان» «پروگرام بونسکو در افریقابه 
«برخی از لغات عوام»ه «فر‌هنگ هندوستان در دوره متأغر 
سلطنت»؛ «نقش برسکیان بلخی در انکشاف موسیقی»؛ «نقدی بر 
نفادی کانت»؛ «تصوف مفایسوی»» «انجمن‌های علمی اروپاهب 
«دریانوردی در چین قدیم»» «روش تاریخ‌نویسی این خلدوني 
«مرکز سیستان باستانی» «از هرات تا قندزه, «حقوق ملل و 
وق اشخاصه «نهضت مدنی»ه «تحلیل ای رباعیات 
ختک»؛ «سخن و سخنوران درواز»: «مردم شناخت پیر هرات» و 
وچپازصد شاعر دربار محموده نموته‌هاي عناوین مقاله‌های 
متنوع این؛نشریه بودند. در میان دانشمندان و نویسندگات از 
انصاری عبدالظاهرخان؛ محمدنادر سروری» عزیزالرحمان 
فتسی, عتیق‌الله معروف جلالی» گویا اعتمادی؛ محمدابراهيم 
خلیل؛ زهما: عبدالرشید بیغم» سلطان‌محمدخان پوپل 
نعمت‌الله بلخی: سمیع مدهوش, غلام‌غوث‌خان» عبدالقیوم 
عسکر: احمد پوپل, امان‌الله پارسا؛ ویسا: عبداللطیف شیو 
اظهر بهاءالدین روستابی, احمد فربد» عبدالرزاق زهیرءغ.وائی؛ 
غلام‌علی آبین؛ محمدانور نیر هروی؛ بینواء نکهت سعیدی؛ 
فیام‌الدین راعسی؛ غلام حضرت کوشان» رازسمحمد زارع 
مسحمدولی مندوزی؛ محمدطاهر پرجوش, محمدصدیق 
روهی؛ خسته: غلام‌حسن مجددی: محمود سوما؛ محمدکاظم 
آهنگ, راشد سلجوقی؛ رویین؛ عبدالحی حبیبی؛ عبدالشکور 
سائل, برشناه پویا فاریابی» محمود تره‌کی, الهام کهزاده مخدوم 
رهین؛ رهنورد زریاب گلاحمد نظری آریاناء علی‌اصغر بشیره 
چنید. واصف باختری» آصف سپیل» محمود فارانی؛ گریم 
روهسیناء آثینه, ظرپف صدیقی: فیض‌محمد ندرت, روان 
فر هادی» اسداله حبیب» حسن فسیم: میرزا علم حمیدی ژباره: 
حبیب‌الله فرهمتت ظهورالله ظهوری, کریم میثاق و در میان 
شاعران از بسیدل؛ مولانا» حافظط صالب. فاری» شابق 


ی از سي 3 افحانستان | ۳ 


عرت‌الله مجددی 


عزت دروازی 


صوفی عشقری دهقان» بسمل» بارق شفیعی» خلیلی» عبدالحق 
واله. فضل احمد زکریا: سلیمان لایق» توفیق» مسحمدعزیز 
رویش, عبدالقادر ختک؛ مجاوراحمد زیار؛ رشتین؛ یوسف 
کهزاد: عارف پذمان؛ آصف فکرت. ناصر طهوری. زین‌الله منلی» 
محمدعزیز کوهدامنی: بیرنگ کوهدامنی؛ دوست شنواری: 
تزیهی جلوم محمد نحیف, لهیب: شاکرة عظیمی» عبداللطیف 
منشی و محی‌الدین افغان مقاله‌ها و اثاری در عرفان منتشر شنده 
است. بخشی از مقاله‌های عرفان ترجم مقاله‌های نویسندگان 
غربی بود که پاره‌ای از آن‌ها از نشریه‌هایی مانند کودیر: بوسکو 
گرانکل و یدرز دایسست؛ ابدیاز دابچست:: دیالوگ و.., ترجمه 
می‌شدند. عرفان دست‌کم تا شسمار؛ میزان - عقرب ۱۳۵۶ش 
محشر شد. 
منایم: معر في روز نامه‌هاه سراین ممیلات افناستان» ۱۶۰۴ ۲۱۰۵ فر 
دري افضانتان: مقدمه: ی ۱۵۳ نگاهی به ادبیات عمعاصر در 
اففاشتان : ۱۷۳ «نگاخی به مجلات»» مضن: دوره بیست و دوم؛ 
شمار: ۲: شهر بور ۱۳۵۱اش+ صص ۲۰۵ ۲۰۶؛ عرفان: شماره‌های 
پراکنده. 
م.اسماعیل پوژ 


عذت‌الله مجددی (80ع0.8وزم م18 اماعدعه): شاه صزت‌الله 


مشهور به حضرت‌جی صاحب سیاه سنگ کابل. فرزند شاه 
غلام محمد معصوع ثانی فرزند شیخ محمد اسماعیل فرزند شاه 
محمد صبغت‌الله فرزند خواجه محمدمعصوم فرزند مجدد اف 
ثانی شیخ احمد س‌هندی سده دوازدهم هجری؛ صوفی 
تقشبندی مجده‌ی و شاعر فارسی‌گوی افغانستانی. فرزند پنجم 
شاه فا م محمد معصو م ثانی (-۱۱۵۹/ ۱۱۶۱قٍ) بود. در سرهند 
به‌دنیا آمد و در همان‌جا درس خواند. در جنگ با سیک‌ها: در 
زمان مسحمدشاه بادشاه هند (۱۱۳۱- ۱۱۶۱ق)؛ در لودیانه 
شرکت نموه و از این‌رو پدرش او را به لقّب «ناصرالدین» 
مخاطب ساخت. معارف پاطئی و سیر و سلوک را طبق طریقت 
نقشیتدی مجددی از پدر و برادر بزرگ خود شاء‌غلام‌محمد 
(۱۱۷۸۰ق) آموخت و به مرتیةٌ ارشاد و شیخی رسید. در 
۰۱ همراه دو برادر خود شاء‌غلام‌محمد و شاه‌صفی‌الله 
قیوم‌جان از سرهند به قندهار رفت و هنگامی که تیمورشاهه 
پادشاه افغانستان ( ۱۱۸۶ ۱۲۰۷ق) پایتخت خود را از قندهار به 
کابل منتقل ساخت (۱۱۸۶ق)؛ شاه عزت‌الله نیز رهسپار کابل 
گردید و در آن شهر رحل اقاست افکند. در کابل به پیری رسید و 


گویا در ۱۲۰۳ یا ۲۰۶ ۱ق درگذشت و در بیرون شهر کابل در 
دامن پشته مرنجان: به خاک سپرده شد. سردار احسمدخان 
نورزایی» میرآخور تیمورشاه» که از مریدان شاه عزت‌الله بوده 
آرامگاهی پرای وی بساخت و تیمورشاه نیز باغ «گلاب باغ 
تیمورشاهی» در نزدیکی آرامگاه شاه عزت‌الله: را وقف مزار او 
کرد. از میان هفت پسر شاه‌عزت‌الله» پسر بزرگ او میان شاه 
بیگ, که مسند ارشاد پدر بدو تعلق گرفت؛ به یارکند (در 
ترکستان شرقی) رفت و در آن‌جا به ارشاد طالبان پرداخت. میان 
شاء‌نواز؛ فرزند دوم شاه‌عرت‌الله» نیز در زمان زمان‌شاه درانی اکثر 
اوقات در بدخشان به‌سر می‌برد و در آن‌جا به ارشاد خلایق 
سرگرم اه وی در اواخر عمی گویا به رسالت به بخارا رفت و 
در همان‌جا درگذشت. شاه عزت‌الله, همچون بسیاری از افراد 
خاندان مجددی, در ظم فارسی دست داشت و اشعار عرفانی 
هبی سر و 3. از حمله سروده‌هایش این غزل در حمد است که 
محمدابراهیم خلیل در مزارات کابل آن را نقل کرده است: «ای 
خار و خس حمد تو پیوسته بیان‌ها - عاجز شد از حمد و تنای 
تو زبان‌ها/ از نام تو اندر صدف سینه توان یافت - دری که بود 
مخزن اسرار نهان‌ها/ گر در ره این مرحله دریافتنش نیست - 
بیهوده,فرس تاز خیالند گمان‌ها/ بی‌چونی ذات تو که بگوید که 
بود چون - هرچند بللد است به وصف تو فغان‌ها/ ناید به زبان 
شمه‌ای از ذات قدیمت ‏ ممکن نتوان یافت چو واجب به 
نشان‌ها/ آن کی به خلوتگة اسرار تو ره یافت -شد غیرت توحید 
تواش مهر ژبان‌ها/ اژ پس که سود در هوس سمل و ثنایت - 
بی تاب‌تر از کلک فقیر است زبان‌ها.» 
ریت تسورضاه درانی. ۶۸۸۲ ۶۸۳+ مزارات شهر کابیل. ۷۵-۷۲؛ نواي 
معا گد: ۸ 


برزگر 


شرت دروازی (فت۲۵ 99۳ عدعع)» سیرزا عبزت‌شاه فرزند 


مل‌هب‌شاه: قاعه خحم درواز بدخشان ۲۸۰اق -درواز ۱۳۳۶۳/ 
دینی زادگاهش فرا گرفت. سپس برای تکمیل تحصیللات خود به 
بخارا رفت. در میان راء در شهر سبز با عبدالاحد امیر بخارا 
(۱۳۰۳- ۱۳۲۹ق) دیدار و اشعار خود را به او اتحاف کرد. پس 
از چندی به درواز بازگشت. عزت دارای ديوانی از غزل؛ 
همخمس ؛ موی و رباعی است که ۶۵۵ بت با کچ یل 
عبداللطیف پدرام در مقاله‌ای دربارة دیوان غزت نوشته است: 


آدب فارسی در اففاتتان| ٩۹٩۶۴‏ 


عزت مزاری 


عز بزی غزنويی 


«دیوان عزت‌شاه اين مذهب شاه دروازي از مرضع قلعه خم در 
کاغذ سمرقندی با دوهزاروشش‌صدوپنجاءوپنج مصرع به شکل 
مایل نوشته شده است که یک نقل آن به خط و کتابت صرت 
هنوز در کتابخانة حاجی بهادر دروازی موجود است. بنای 
بزرگ‌ترین میراث عزت دیوان دوصدوهشتادودو صفحه‌ای او 
می‌باشد که میراث معنوي ارجمندی است.» 

منابع: ارمغان بدخشان, ۲۰۴ ۱۲۶۸ داب ةالععارف آریان 1۳۶/۵ 

۷ دایرةالسعارف آربانا: ۰4۳۶/۵ ۱۹۳۷ سخنوران دروازی: 

بخش اوله ۱۱۸ ۱۲۶. 


رسولی 


عزت مزاری (قد.عسعاععته)» ملا عزت‌الله فرزند ایشان 
طوره‌عان فرزند خواجه‌خان, - شیرآباد پاردریا ۱۳۲۲ق؛ شاعر 
افغانستانی. در مزارشریف زاده شد و در آن‌جا برآمد. در-جوانی 
برای تکمیل تحصیلات په بخارا رفت و در آن‌جا حکست و 
پزشکی آموخت. سپس به زادگاهش بازگشت و به تدریس روی 
آورد. پس از چندی به‌سپب شورش اسحاق‌خان» به شیرآبیاد 
پاردریا کوچید و تا پایانی زندگی در آن‌جا به‌سر برد. عزّت در 
سرودن شعر دستی توانا داشت. نمونه‌ای از اشعارش در تذکرةها 
به‌جا مانده است. 

منابع: تحفذ ال" باب في ند کرة1 صحاب. ٩۱۲۲-۱۲۱‏ دایرةاسعارت 

آر بانا: ۱۹۳۷/۵ میری در یات سده میزدهم ۲۸۹ 


رسولی 


عسزیز (8.212): سسردار صحمدعغزیزضان فرزند سردار 


شمس‌الدین‌خان. مزار شریف ۱۳۲۱ق» شاعر اففانستانی. 
در کابل زاده شد و همان‌جا نیز پر آمد. به کارهای دولتی روی آورد 
و مدت‌ها در بخش‌های مختلف دولتی کار کرد. وی در وایسین 
سمت خود نایپ‌الحکومةه مزار شریف بود. عزیز که از 
فرهیختگان بنام روزگار خود و سرایند؛ شعرهایی دل‌انگیز نیز 
بوده است؛ در شعر از بیدل دهلوی بیروی می‌کرد و دیوانش به 
کوشش میرزا رضا انصاری در مزار شریف و در دور حکم‌رانی 
وی گردآوری شده است. عزیز در مزار شسریف همواره با 
دانشورآنی مانند میرزا نظام‌الدین (نقلام) و پادشاه خواجه (ندیم) 
نشست و خاست داشت. وی در چهار بولک مزار شر یف بر سر 
راه بلخ به آقچه درگذشت و پیکرش را در مزار شریف به خحاک 


سپردنلد, 


مسنابع: سر طاو و س: ۱۳ ناریح از میات اف‌عاستای: 1۳۳۲ 
دایرخالسعارف آریباناه ۱۶۲۰/۳ ۱٩۳۷/۵‏ سیری در ادسات سده 
میزدهم : ۲4۰ : مزارات هر کایل: 4۶ ۱۹۷ بادی از رفتان: ۶ 
اش 


نوشایادی 


عزیزبیگ درو ازی (عق۳ه واه میرزا عزیزییگ؛ سد؛ 
سیزدهم هجری, شاعر افغانستانی. از زندگی وی جز این آگاهی 
نداریم که همروزگار و دوست شه‌ترک‌خان دروازی (- پس از 
۰ (ق) بوده است. دیوآن مدونی از وی به جا نمانده است. در 
سرودن غزل» مخمس و رباعی مهارت داشت. اندک اشعار به جا 
مانده از عزیزبیگ از توانمندی و قریحهُ سرشار وی حکایت 
می‌کن.. وی با شعرای همروزگار خود مشاعره می‌کرده است. 

متابع: ارمغان مدخشان, ۱۱۷۴ دایرةالسعارف آریاناه 4۳۷/۵: 
ی 


رسولی 


عزیزی خراسانی (نتقعف هت عنم مجدالدین بن رشید 
غزنوی سده‌های ششم و هفتم هجری شاعر غزئوی. در غزنین 
زاده و از فاضلان خراسان شد, مدت‌ها در اسقزار به‌سر برد و 
بسرخضی او را در اصل اسفزاری دانسته‌اند. در آن‌جا کاتب 
علاءالملک جامجی؛ وزیر سلطان محمد. خوارزم‌شاه ( ۵۹۶ 
۷ ق) بود و در نزد او جایگاهی بلند داشت. سعید نفیسی او را 
از شاعران دربار غزنوبان دانسته است. وی قصیده»غزل و رباعی 
می‌سرود و در سرودن رباعی جیره‌دست بود. قصیده‌ای از او در 
مدح علاءالملک در لاب ال لاب آمده است. 
منابع: بر طاووس؛ ۴۷ ۸ تاریخ نطم و ش: ۷۹/۱ تربع ۱۹/٩‏ 
۱ تات الاب ۱۵4/۱ ۴ مجسم‌الشی‌سا: ۱۲۰۶/۱ هنت 


اقلیی» ۱۳۲/۴۲, 


نب 


غزیزی غزنوی (08.۲1ععوعفقت.ه: فقیر احمد. موکز ولایت غزّنه 
۳ شین - + شاعر و عارف افغانستانی. در خانواده‌ای 
مستدین زاده شد. پسدرش پیشه زرگری داشت. فقیراحمد 
تحصیلات خود را در غزنه به‌پایان برد. در خیاطی زرگری» 
پوستین‌دوزی و نجاری نیز مهارت یافت, تخلص خود را از نام 
پدرش گسرفت و بسه شزنوی شهرت یافت. در برخی از 


الاب از سي, شور افخاستان: | ۵ 


عزیزی کابلی 


عشرت لاری 


سروده‌هایش دیوائه و در اشعار بی‌نقطه عدل تخلص می‌کند. در 
۶ اش در محضر خلیفه صاحب کبیر حضرت جمعه‌محمد 
حضور یافت. پس از آن از محضر عبدالرشرف زرگر بهره‌ها 
جست و از مریدان طريقة نقشبندیه شد. از ۱۳۵۰ش به فازسی 
و پشستو شعر سروده است. سروده‌های وی شامل غزل. 
ترکیب‌بند» مثنوی» رباعی, حکایات و مرافی است. از آثارش 
مجموعه شعر چلچراغ (دهلی» ۳ مجیو عه شعر ویذا 
(دهلی؛ ۱۴۱۳ق) و دو آثر در دست چاپ به‌نام‌های خلد رین و 
دیوان غزییات را می‌توان نام برد. اشعارش در روزنامه‌های هیواد 
شهادت و مجلات کرهنه و زوندون به‌چاپ رسیده است. به 
زبان‌های فارسی؛ پشتو و عربی آشنایی دارد. ف قیراحمد در 
۶ سش به هند کسوچید. رنج دوری از وطن درون‌ماية 
وده‌های فقیر احمد است. 

متبع: راب عقدمه + شعر محاصر دزی در افعجاستان. ۱۱۹۲-۱۸۸ 

و یداه مقدمه. 


رسولی 


اتصاری» سده سپزدهم هجری, شاعر افغانستانی. در جوانی به 

مزار شریف رفت و چندی در آن‌جا به‌سر برد. اما پیشتر زندگی 

وی در کابل گذشت. در گردآوری اشعار پشت‌کار داشت. در 

اشعارش از بیدل پیروی می‌کرد. جنکی از غزلیات و مثنویات 

کرد آورد که شامل اشعار شعرای گذشته و معاصرش است. یی 

مثنوی به نام تحفة الصبیان دارد که در ایران به‌چاپ رسیده است. 
منابع: + طاو و س: ۵۵ نازیخ زبان و ادبیات ایران در خارج از 
ابران: ۲۳۹ ؛ الذر یعه: ۴۴۷/۳ سیری در ادبیات سد + سیردهم + ۲۹۰ 
فهرست کناهای چاپی فارسی. ۱۲۰۹/۱ بادي از رضگان : ۷۸ ۱۸۱ 
عال‌محمذخسته «عزیزی»: آرباناء سال بازدهم: شماره ۱۱: 
صص ۰۱۱2۷ 


م.ائوشه 


عشرت قندهاری (00108.۳0عوعصاهع) حبیب‌الله صاحبزاده 


غلام‌محمد؛ کابل ۱۳۳۴ق؛ شاعر افغانستانی. در فندهار 
زاده شد و همان‌جا نیز برآمد. پس از فراگیری دانش‌های ادبی به 
مي‌کرد اما پس از آن‌که به فرمان امیر عبدالرحمان‌خان (۱۲۹۷- 
۹ به کابل فراخوانده شدء هم به فرمان وی تخلصش را به 


عشرت بگردانید. امیر همچنین وی را برای همیشه از بازگشت به 
زادگاهش نیز بازداشت. عشرت که از فراق زن و فرزند سخت به 
تنگ آمده بود. با سرایش شعرهاپی سوزناک در فراق ایشان 
بی‌قراری‌های شاعرانه‌اش را به وادی آرامش می‌کو چانید. از آثار 
به‌جا مانده از وی می‌توان به منظومه عاشقانه شرارة عشن اشاره 
کرد. در نسطه دست‌نویس این منتظومه عاشقانه که بسه خط 
نستعلیق خوانا و در ۹٩‏ صفحه نوشته شده تاریخ نگارش آن 
۶ و امده اما به تاریخ پایان بردن آن و نیز نام کاتب اشاره‌ای 
نشده است. ماد تاریخ به‌پاپان بردن کتاب در دو قطعه دو بیتی 
۵ آمده است که با تاریخ آغاز کتاب همخوانی ندارد. 
بی‌گمان شاعر با کاتب در استخراج ماد تاریخ مهارتی تداشته 
است. در دیباچة این منظومد عاشقانه امده است «قصة عشقیة 
مولینا جامی و میرزا همدم موسوم به شرارة عشق در زمان سابق 
رقمزد کلی محرران روزگار و منشیان ادوار گردیده بود و 
مضامین فقرات نظم و نثر آن سخت سست و نامربوط یه نظر 
این هیچ مدان امد لپد! طبع آزمای خامة عجر خانمه گردید. 
ید عشرت نوید آن که مقبول طبع پلند آسمان پپوند حضرت 
ظل‌اللهی و جناب شهزاده کامگار ستوده اطوار گردد.ه وی سپس 
با عیاراتی متین و مضامینی دلنشین نثری مسجم و آميخته به 
نسظم بسه شرح قسصه مسی‌شود. بی‌گمان ايين قصه تنها 
خیال‌پرداژی‌های شاعر نیست. در کتاب مجالس العشاق سلطان 
حسین بایقرا* (-۱۱٩ق)‏ نیز همین داستان آمده است. مردم هنر 
نیز سالیان سال سخت دل‌بسته این داستان بودند و در کثابی 
کوچک با نام داستان پرزا همدم بارها در آن‌جا به‌چاپ سنکگی 
رسیده بود. بدون تردید داستان شرارةٌ عشق برگرفته از یکی از دو 
کتاب پا هر دو آن‌ها است. زپرا نظم آن در بیشتر موارد در 
عیارت پردازی: مبالغه استعاره و تشبیه همانئد دو کتاب یاد 
له است؛ 
منایم: پر طاو وس: ۵۲۷؛ تاز یج ادییات در افغانستان, ۲ ۳۶: تربع 
مطتصر اففاشتان: ۱۴۰/۲! +ایرةالمعارف آریاناه 3۹۴۱/۵ کندعار 
مشتاهیر: ۰۲۰۵ ۱۲۶۱ سيري در ادسیات سده سپزدهم؛ ۱۲۹۰ 
محمدابراهم خلیل: «شراره عشتی». آرباناه سال پیست و سوم 
شماره‌های 4و ۰۱۰ میزان و عفرب ۱۳۴۳۴شی: صص ۵۳۲ ۵۳۷ 


نوش آبادی 


معروف به آنا هادی ز ۱۲۰۰ دبیر و شاعر ایسرانی‌تبار 
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عشرت لاری 


افغانستانی. از سادات مسوسوی و اصلش از لار بود. گویا در 
اصفهان می‌زیست و از آن‌جا به افغانستان رفت و به مسمت 
منشی به خدمت احمدشاء درانی (-۱۱۸۶ق) درآمد و به فرمان 
وی به خدمت پسرش شاهزاده تیمور معین گردید. در دورة 
شاهزادگی تیمورشاه و بادشاهی او (۱۱۸۶- 3۱۲۰۷)» 
مسرمتشی سور بسا مستشی‌باشی او یود. ومنشی‌باشی 
میرعبدالهادی در شعر عشرت تخلص می‌کرد و در زبان دری در 
نظم و نثر به سبک خراسان؛ مطابق روش قرن ۱۸ [میلادی/ ۱۲ 
هجری] در میان منشیان سرآمده بوده و په زبان عربی و تسرکی 
لیافت داشت و قائون ادب و انشا را نیکو می‌دانست. میرزا 
عبدالله سرور و محمدهادی منشی حضور شاهزاده همایون و 
میر محمدعلی کفایت‌خان و میرعبدالاحد و میرمحمدابراهیم 
مشرف و میرابوطالب مشرف [که در خدمت تیمورشاه با پسران 
و نوادگانش به‌کار دبیری اشتغال داشتند] پسران او بند.ه 
(یمورشاه درانی: ۷۰۸) بنابراین» درواقم عبدالهادی بنیادگذار 
خاندانی از دبیران» معروق به خاندان منشی‌باشی؛ است که در 
خدمت احمدشاه و تیسورشاه درانی و فرزندانش به‌سر می‌بردند. 
منشأت او از جمله شامل وقف‌نامه‌ها و فتح‌نامه‌ها و فرمان‌های 
روزگار احمدشاه و تیمورشاه است و نمونه‌هایی از آن‌ها-در 
نگارستان سلطانی میرزا محمد‌هاشم بهشتی کتاب اشای 
سیف‌الدین حسیتی ( که نسخه‌ای از آن به خط خود وی با تاریخ 
۹ نزد عزیزالدین وکیلی فوفلزایی موجود بوده است) و 
مشات نفسه ( گرد آوري سردار محمد علم‌خان وکیل‌الدوله) آمده 
است. وی اشعار فراوانی هم داشته که شماری از آن‌ها در بعضی 
جنگ‌ها و پیاض‌ها نقل شده است و از این میان در بیاضی در 
کتابخانة سویای اعستمادی؛ تطعاتی در ولادت تیمورشاه 
(۱۱۶۰ق): جلوس تیمورشاه (۱۱۸۶ق)» درگذشت اسمدشاه 
آرامگاه احمدشای فتح دهلی به‌دست احمدشاه؛ عروسی 
شاهزاده سلیمان» تاریخ قلعذٌ لاش حصار کابل تعمیر دیوانخانة 
پیشاور باغ آقاحیدر شاملو در هرات؛ درگذشت خواجه 
جاویدخان درگذشت میان‌محمدعمر پیشاوری» کور شدن 
اکبرخان سدوزایی»وانعة عبدالخالق‌خان سدوزایی واقعة 
فیض‌الله‌خان خلیل ولادت شاهزاده ابو القاسم: ازدواج شاشزاده 
تیمور با خدیجه سلطان, قلعةٌ بالاحصار کابل و جز آن دیده 
می‌شود. وی تاریخ ساختن توپی را که در ۱۱۸۵ به فرمان 
تیمورشاه در هرات ربخته شده. چنین آورده است: «تیمور شهی 
که شاهی از وی - شد سکه به زر چو نقش شاهی/ از لنگر او 


عشقر ی 
عجب نباشد شم گرده اگر که پشت ماهی/ خورشید به چرخ از 
تو هم -لرزنده چو بید و چهره کاهی / فرمود که توپ چند ریزد - 
استاد ز بهر کینه‌خواهی / توبی که کند به خصم عاید از آتش و 
دود و رو سیاهی/ خدام کمر به جهد بستند در مدت بیست 
روز و ماهی/ تا آن‌که گرفت زیب اتمام -از عون و عنایت الهی/ 
تاریخ سوار گشتن آن - عشرت ز خرد بجو کماهی اجستم ز 
تلطف و نوازش -شد رهبر ما به عذرخواهی/ گفتا که ز غیب شد 
اشارت - سوزندهة خصم پادشاهی» دو بیاض؛ که شامل 
گزیده‌هایی از منشات و اشعار عشرت لاری بود؛ در دست بوده 
که یکی از آن‌ها؛ چنان‌که گفته آمد» در کتابخانهٌ گوپای اعتمادي و 
دیگری نزد عزیزالدین وکیلی فوفلزایی مولف کتاب تیمورشاه 
درانی نگه‌داری می‌شده و عزیزالدین وکیلی از هر دوی آن‌ها با 
عنوان کلدست عشرت یاد کرده است. 

منابع: شمورساه دراني. ۰۲-۱ ۲۱۲ ۱۲۱۹ ۰۲۵۱ ۱۴۸۰ ۱۳۸۱ ۳۹۲: 
۲۷ ۰۷۰۶ ۷۱۱ درةالزمان قي نار بط شاه زعان. ۳۸۴ ۱۴۲۱ 
عبدالحی حبیبی: «چند صفحه از تاریخ حسین شاهی»: آوربانا: 
سبال بیست و پنجم, شمارة چهارم (اسد و ستبله ۱۳۴۶ش)» ص 
۷ مایل طروی. «مپرزابان برناباده: آریاناه سال بیست‌وششم 
شماره,دوم (حمل و ثور ۱۳۴۷ش): صص ۶9۶۵ 


برژگر 


عشقری (۳.«وقه) غلام‌نبی فرزند محمدرحیم» چهل‌تن پغمان 


کابل ۱۲۷۱ کایل ۱۳۵۸ش. شاعر افغانستانی. در خانواده‌ای 
بازرگان برآمد. این خانواد؛ تجارت‌پیشه سال‌ها به داد و ستد کالا 
در بازارهای بخاراء هند. بلخ و کابل می‌پرداختند و در شمار 
سرشناس ترین باژرگانان اففانستان قرار داشتند. عشقری خود در 
این باره می‌گوید: «تجارت پیش ما بود چندی -به هرجا بود از 
ما بار بندی.» اما روزگار شاعر دگر شد و آن سرمایه‌ها از کف 
تشد: «تمام هستی ما رفت بر پاد - تصمییم بینوایی بود او داد.ي 
شاعر به ناچار مغاژه‌داری پيشه کرد و بیست و پنج سال بدین 
پيشه گذران کرد. عشقری در سروده‌های خود بارها از پیشه‌اش 
سیفن گفته است: «شده همری که سودایم به سوسف طلعتی 
باشد سر بازا اگردکان نمی‌کردم چه می‌کردم» یا چنانکه گوید 
«اجناس دیگری اگرت نیست عشقری -خاشاک و خاک بر دهن 
این دکان بریز.» او در ۱۳۲۸ش یک دکان کرو جک صحافی باز کرد 
و صحافی پيشه کرد. عشقری شاعری سیاحت‌پيشه بود و به 
بیشتر جاهای دیدنی کشورش سفر کرد و به هند نیز رفت. او در 
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عشقری 
این سفر مزارات مشایخ و اولیای آن‌جا را زیارت کرد چنان‌که در 
شعری گفته است: «آرزویم بود که در حج روم -عازم بنگاله شدم 
حیف حیف.» عشقری چون به امیر حمزه صاحب‌فران» قهرمان 
داستان‌های عامیانه ارادت می‌ورزید. تخلص خود را به نام اسب 
او اشقر اعشفر. عشقری برگزید. چنان‌که در بیتی می‌گوید: و گر 
رسم با حمزة صاحب قران سر فدای پای اشقر مسی‌کنم.؛ وی 
شاعری عیار و عاشق‌پيشه بود و بیشتر شعرهایش را به زبانی 
عامیانه و ساده سروده است. عشفری را در میان شاعران معاصرب 
از پیش‌گامان پاس‌داری از شعر کلاسیک پارسی می‌دانند. او در 
کنار پأس‌داری از شیوه‌های شعر کلاسیک؛ در به کارگیری واژگان 
روزمره در شعرهایش نیز استاد بود. چندان‌که در میان شاعران 
افغانستان در یک سده؛ اخیر» کسی را ئمی‌توان همتای او دانست. 
در شعرهای عشفری. افزون بر قالب‌های کهن, نشانه‌هایی از شعر 
نو یا امروز هم دیده می‌شود اما آن‌چه از عشقری به مثابة 
عیراثی ماندگار به‌جا ماندی همانا بهره گیری وی از کنجينة زان 
مردم است. به گفته ملک‌الشعرا بیتاپ» ملک‌الشعرا قاری‌عبد الله 
غلام‌محمد نوید؛ بهایی جان از بزرگان شعر امروز اشغانستانه 
برخی از شعرهای عشقری از سروده‌های بزرگ‌ترین شاعران 
معاصر افغانستان هم دل‌انحیز تر است. جلدهای یکم و دوم 
دیوان عشقری به اهتمام نثاراحمد نوری در ۱۳۶۷ش به‌چاپ 
رسید» است. وی همچتین مجموعه‌ای از سروده‌های حمدیهه 
نعتیه و منقبت‌های عشفری را در دفتری با نام دل نالان چاپ و 
منتشر کرده است. در ۱۳۶۴ش گزید؟ غزل‌هاي عشقري به 
شش انجمن نویسندگان افغانستان به‌چاپ رسیده است. در 
ایران نیز کلبات صوفي عشقری به اهتمام عبدالحمید وهاب‌زاده و 
به همت انتشارات علرم جاپ و منتشر شده است (تهران» 
۷ ش) 
منابع: پوطاووس: ۵۴۷ ۵۵۱؛ ل نالان ,جاپ نتار احمد نرری 
(چاپ چهارم. ۱۳۶۷ش)! دیوان عشقري! سیماها و اواهاه 
۱ ۴۹۱! شرس حال و تحلیل اشمار اشقری: یلاب رسیمی ! شعر 
معاصر دري در افنانستان. ۱۱۹۵-۱۸۷ کلیات صوفی عشنری. چاپ 
وصاب‌زاده؛ مسعاصرین سطون ۱۲۸-۲۶ صیدری وجودی» 
«جلره‌هایی از زندگی مردم زحمتکش هزاره؛ در آییله روشن 
صوفی عشفری»؛ غرجستان: سال دوم, شماره ۶ قوس و جدی 
۸ش: صص ۰۰ ۹۲؛ اکبر حضرت. «یادی از پیشاهنگان 
معاصر شعر و ادب»: توبهار: سال دوم ش ۲ و ۳ بهار ۱۳۷۱ثن: 


ی ۷۶ 


عشقی کابلی (ااحط.ک- داوخ 


عسيي 


جهان‌تاب 


عسشق نامه (عقت,ود): مئنوی عرفانی منسرب به سئایی * غزنوری 


(-۵۳۵ق). این مثنوی دربار؛ چخونگی ارتباط بین عشق و روح؛ 
وحدت ؛ قدم و حدوث بذر و ثمرهٌ آن و برعی حکاباث و 
تمثیلات است. موضوغ این کتاب مانند حدیقه است و تعداه 
اپیات ان ۵۷۶ است. محمدتقی مدرس رضوی انتساب این 
مثنوی وا به سنایی اشتباه دانسته. می‌گوید «مثنوی یاد شده از 
حکیم شفایی اصفهانی به نام نم‌گدان حقبقت است.» عشق‌نامه 
در ۱۳۱۶ در تهران به‌جاپ رسید. 

منابم: تاریخ ادیات در ایران . ۵۶۳/۲ تاریط ادبی ابران » براوث ؛ 

۲ ريخ نظم وش ۰ ۱۷۶/۱ دیوان سبابي غونوی : جاپ 

مدرس رضوی, هشتادوشش ؛ شعر فارسي از آعاز تا امروز + 1۹۷ 

شعرالف چم ۰ ۱8۹/۱! شهرست کستابهاي چساپی فسارسی ؛ 

۱۴۱۵۱۴ مه بهاي سکیم ستابی «چاپ عدرس رضوی : 

و5 

دانشیامه 


۹٩۰ -‏ ق» شاعر کاللی. 
به‌نوشتة امین‌احمد رازی در تذکرة هفت اقلبم» عشقی از نوادگان 
اسماعیلآتاس | تاش پیرو مرشد ترکان بود. او نزد جلال‌الدین 
اکبر گورکانی (۱۰۱۴۰۹۶۳ق) به منصب میر بخشیگری رسیده 
آما بعد‌ها از سمت شود برگنار شد. عشعی شاعری صاحب‌دیوان 
بود و دیران وی دريردارندة گونه‌های مختلف شعری و یک 
مثنوی بر وزن حدیقةالحقیقه سنایی* بوده است. در تذکرة گلشن 
بی از آمده که عشقی به ازدو هم شعر می‌سرود. 

منأبع: دایرة المعارف ؟ریاناه ۱۵۲۷/۳ دایرةالمعارف ادییات و منعمت 

تابیکد: ۵۳۳/۱: روز روشی: ۵۴۸: سکینة النضلا: ۰٩۰‏ ۱۹۱ گلشن 

بیان ۱۳۴+ هفت افلم ۴۷۱/۱ ۴۷۲+ معسمدحیدر نیسان؛ 

«جسمعی از شمرای کابل»: آریافاه شسماره ۱۲: سال ۲؛ جبدی 

۲ اسشی: صی ۲۴. 


نوش‌ابادی 


عشیق (وا): س‌حمداگر فرزند محمد بوسفه گذرگاه کابل 


تا ۱۳ ۳ 3 شاعر ۴ آذب بذوه افغانستائی. پدرشی که ب 
معلم* آوازه داشت. از فسرهیختگان کشورش و از مژلفان 
دایرةالمعارف آر بان بو د. محمداکیر تحصیلات مقدماتی را نژد 
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عصام‌الدین اسفراینی 


پدرش فراگرفت. سپس در دییرستان امانی (نجات) به ادامة 
تحصیل پرداشت. در ۳۵۵اش دوره دبیرستان را به‌پایان برد. در 
نیمه دوم ۱۳۵۶ش به اپران کوچید. در ۱۳۶۵ش از دانشگاه 
فردوسی مشهد در رشته ادبیات فارسی دانشنامبه لیسانس گرفت. 
رن رهسیار با کستان شد و یک جند در دانشگاه دعوت و 
جهاد ادبیات فارسی تدریس کرد. در ۱۳۷۱ش به مشهد بازگشت 
و در بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس به کار پرداخت» اما 
در ۱۳۷۶ش از کار در بنیاد کتاره گرفت و به پژوهش‌های ادبی 
روی آورد. محمداکبر که شعر نیز می‌گوید و عشیق تخلص 
می‌کند» مطالعه را در هفت سالگی با خواندن کتاب‌های فارسی 
چاپ پروگرس مسکو آغاز کرد. در کلاس دهم با نوشتن مقاله‌ای 
به نام «تاريخچة لیسة امانی» که در نشریة اففان سلت به‌چاپ 
رسیده. دست به قلم برد. وی که گرایش بان افغائیستی داشت: با 
نوشتن دومین مقاله به نام «ثاریخچه نشنلیزم» که در همان نشریه 
به‌چاپ رسیده؛ گام در عرص سیاست گذاشت. پس از آن به 
ملالعه کتاب‌هایی که حزب توده ایران منتشر می‌کرد» پرداخت 
و چون به ادبیات گرایش بیشتری داشت؛ کتاب بررسي‌هانی 
دربار؟ برخی از جهانینی‌ها و جبش‌های اجتماعی در ابران تأ شیر 
ژرفی در او گذاشت. پس از آن به مطالعةٌ کتاب‌های ماو تیه 
تونگ روی آورد. عشیق پس از آن‌که دورهٌ دبیرستان را به‌پایان 
برد» دیوان ولی طواف کابلی را تصحیح و منتشر کرد (کابل؛ 
۶ سش). این کتاب سبب آشنایی عشیق با پورغنی شد و با 
معرفی او به سحافل ادبی دولتمردان افغانستان راء پیافت. 
نخستین شمر او به نام «رهنورد عشق» در ۱۳۵۶ش در روزنامة 
انیس به‌چاپ رسیده است. وی اژ ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۶ش با حسین 
خدیو جم در چاپ ترجمه احاء علوع‌اادین و تصحیح کیمبای 
سعادت امام محمد غزالی (-۵۰۵ق) همکاری مي‌کرد و در همان 
سال‌ها با روش تصحیح متون آشنا شد. عشیق از سال سوم 
دانشجویی در تصحیح کتاپ ده جلدی روض الجنان و روح‌الجنان, 
معروف به تفسیر ابوالفتوح رازي مشارکت داشت. در ۱۳۵۸ش با 
همکاری نجیب مایل هروی نامه الموت را چاپ و منتشر کرد. از 
دیگر آثارش: چاپ تاریخ حزنالملل امیر سید عالم‌خان منفیتی 
(-۱۹۳۲م) امسیر بس‌خارا (پسیشاور» ۱۳۷۰ش)؛ تسصحیح 
مکارالاخلان از خواندمیر هروی؛ تصحیح تاریخ بخاراه خوقد و 
کاشفر از مپرزا شمس بخارایی (تهران» ۱۳۷۶ش)؛ تصحیح تار بخ 
عالم‌آرای امینی از روزبهان خنجی اصفهانی؛ تألیف تذکرة گلزار 
عشیق که تذکرة شاعران معاصر افغانستان است+ ۶ با 


تک امان الشواربخن از عبدالم‌حمد اصفهانی؛ تصحیح تاریخ 
اسیای مرکزي از میرعبدالکريم بخاری؛ تصحیح شبستان نکات و 
کلستان خیال از بحیی سییک نیشابوری؛ تصحیح تاریخ راقم از 
راقم بخاری ؛ چاپ مکابات ژنرال کاوفمان روسی و امیر 
شیرعلی‌خان. از عشیق مقالات بسیاری که در سوزه ادبیات» 
بیرون آن به‌چاپ رسیده است. وی نخست خاکسار تخلص 
می‌کرد؛ اما بعدها به پيشنهاد پورغتی» فربت و تنی چند از 
پزرگان آدب افغانستان تخلص خود را به عشیق بگردائید, 
منبع: دمست‌توشته الب زندگی‌نامه. 


عصاء الدین اسغرا یتی (لسع(قصضعه» نله قد) ابراهیم پسر 


محمد پسر عرب‌شاه ۹۴۳/ 3۹۵۱ داتشمند دینی حتفی 
اشعری و ادیب و نویسندء ایرانی. از نوادگان ابواسحاق اسفراینی 
(۲۱۸ق) و نواده دختری مولانا عصام‌الدین داود خوافی؛ صدر 
و استاد سلطان محمود میرزا فرزند ابوسعید گورکان بود. تیای 
او عرب‌شاه نیز از علمای نامدار روزکار خود بود. عصام‌الدین در 
اسفراین به‌دتیا آمد و در دورة سلطان حسیی بایقراه فرمان‌روای 
خراسان (۸۷۳- ۱۱ق) به هرات رفت و نزد استادانی چون 
جامی (-۸۹۸ق) درس خواند و «به لطف یم و حدت ذهن و 
تکمیل علوم محسوس و معقول و مهارت در فنون مفهرم و 
منقول» سرآمد علمای هرات شد و در مدرسه شاهرخ میرزای آن 
شهر به تدریس پرداخت. پس از افتادن هرات به دست شاه 
اسماعیل صفوی (3۹۱۶) همچنان در آن شهر ماند. ولی 
سرانجام در رجب ۲۶٩ق؛‏ «به‌واسطه "حدوث بعضی از امور که 
تحریر آن مناسب به سیاق تاریخ نیست» (حیب لیر » ۳۵۸/۴). 
از هرات به بخارا شتافت و عبیدالله‌خان ازبک که از ۱۸قٍ سر 
بخارا فرمان می‌راند» وی را به‌گرمی پذیرفت و گرامی داشت. 
ظاهراً هنگامی که عبیدالله‌عان به حکومت سمرقند رسید, ۰ 
عصام‌الدین نیز رهسپار آن شهر گردید و در همان‌جا درگذشت و 
در جوار مزار عبیدالله احرار به خاک سپرده شد. عصام‌الدین از 
برجسته‌ترین دانشمندان و ادیبات و وزگار خودٍ به‌شمار می‌آمد ۲ 
کسانی مانند خواجه حسین مروزی و میرابوالفتح شریفی و 
مولانا حسین ترکستانی شاگرد وی بودند. وی نویسنده‌ای بسیار 
زبردست بود و گویند برای یک رباعی که عبیدالله‌خان پس از 


یی 


نماز پیشین سروده و برایش فرستاده بود» تا نماز شام یک رساله 
به عربی نوشت و برای یک مصیاع آن ۵۶۰ معنی یافت. بیشتر 
آثارش به عربی است» ولی چند اثر به فارسی نیز دارد. از آثارش: 
۱- شرح کری میر سید شریف جرجانی (-۸۱۶ق) به فارسی که 
از آن نسخه‌هایی در برخی کتابخائه‌هاء مانتد کتابخانٌ مجلس (به 
شماره ۳۳۷۲/۶) در دست است؟ ۲-رساله در توحید به فارسی 
که نسخه‌ای از آن در دست است. رساله در فن عقاید در 
خد اشناسی و صقات ثبوتی و کمال خداء نیز که از آن ابواسحاق 
ابراهیم بن محمد اسفرایتی دانسته شده؛ گویا همین رساله است 
ولي نسخه‌ای از آن‌که در کتابخانة شهید علی پاشا (به شمارة 
۵ نکه‌داری می‌شود با تاریخ ۱۵ جمادی‌الثانی ۷۸۹ 
است که درست نمی‌نماید؛ ۳-سوح تصیدةالردة (نسحخه کتا بخانه 
ملک به شمارءة ۵۸۱۲/۱) به فارسی در شرح فصیده برده/ 
الکوا کب الذربه فی عدح خیرالبرب۹ بوصیری (-۶۹۳/ ۶۹۵ق)؛ ۴- 
شرح اداب‌الحث (نسخه دارالکتب قاهره) به فارسی در شرح 
آداب لیس قاضی عضدالدین ایجی (-۷۵۶)؛ ۵ - حاشیه بر 
شرح کمال‌الدین مسعود شیروانی (-۹۰۵ق) بر آداب‌الیبجت 
فاضل شمس‌آلدین محمد سمرقندی (-۶۰۰ق)؛ ۶ حاشیه بر 
انواراشتز یل و اسرارالاویل قاضی بیضاوی. این آثر حاشیه‌ای است 
بر بخش‌هایی از تفسیر پیضاوی از اول قرآن تا آخر سورة اعراف 
و از اول سور نباً تا آخر قرآن» و به گفتهٌ حاجی خلیفه در 
کشف الظنون» به سلطان سلیمان یکم عشمانی (۹۲۶- ۷۴٩ق)‏ 
پیش‌کش شده است: که اگر چنین باشد؛ استمال سی‌روه 
عصاء‌الدین در حیاتش سفری به خاک عثمانی نیز کرده باشد؟ ۷- 
الا طول (استانبول ۱۲۸۴ق) در شرح تلخیص المفتاح فی‌المعانی و 
الیان جلال‌الدین محمد قزوینی؛ معروف به خطیب دمشق 
(-۷۳۹ق): ۸ شرح الرسالة الثرشيحاة ابوالقاسم سمرقندی در 
استعارات که در ۲۸۳ اي در توتس به‌جاپ رسیده است؟ -٩‏ 
شرح‌الرسالة الم ضد به؛ ۰ شرح رسالة وضع سید شریف 
جرجانی (استانبول» ۱۲۷۴)؛ ۱۱« شرح شمایل‌النبی ترمذی؛ 
۲ شرح طوائعالانوار قاضی بیضاوی (-3۶۸۵)؛ ۱۳- شرح 
العقایدالعضد با قاضی عضدالدین ایجی (-۷۵۶ق): ۱۴-حاأشیه 
پر شرح سعدالدین تفتازانی (-۷۹۱ق) بر عقاید سفیا نجم‌الدین 
ابوحفص سفی (-۵۳۷ق) که این حاشیه در ۱۲۳۴۹ و ۲۶۵ اق در 
استائبول به‌چاپ رسیده است؛ ۱۵- الفرید فی‌النسو و شرح آن؛ 
۶ حاشیه بر الوایدالضیاییه عبدالرحمان جامی (۸۹۸ق) که 
خود شرح کاذ ابن حاجب (-۶۳۶ق) در نحو است. حساشية 


عصام‌الدین در ۱۲۵۶ با ۲۵۹ اي در استائبول جاپ شده است؛ 
۷ میزانالادب (استانبول» ۱۲۸۶ق) در صرف و تحو و بیان؛ 
۸-رساله‌ای به فارسی در استعارات بدیعی و حقیقت و مجاز, 
متابم : ایقضاالمکتون: ۴۳/۲ ؛ تاریخ اد یات در ایران: ۰۲۴۷/۵ ۲۸۰: 
۰ ۰۳۹۲ ۰۴۱۳ ۱۱۶۶۸ تاریط نسظم و فثر در اسران: ۶۲۳/۷ 
حیب‌السیر: ۳۵۸۲۴؛ دایرةالمعارت بزرگ اسلامي . ۱۱۶۰۱۵۹/۱ 
رو ات السصتات: ۱۸۸/۱ ۱۱۹۲ و بعانة ال دیب ۱۱۴۰/۴ ۱۱۴۱ 
شذرات الا هب؛ ۲۹۱/۸ فهرست مشترگ نمقه‌های خطیي فارسی 
پا کستان؛ ۲۹/۲: ۱۱۳۶/۳ فهرست نسخه‌های خضطبي فازسی: ۹۷۸ 
۸ ۰۱۵۰۲ ۳۴۸۲؛ فهرست نسنه‌های خطی فارسي دانشگاه 
استامول: ۱۱۸۲-۱۸۱ کشت الظنون. ۸۳4 ۴۱ ۰۱۹۰ ۱۳۷۷ اش 
بای ری ۱۵ ۱۱۱۴ ۰۱۷۴۴ ۱۱۴ ۰۱۲۵۹ ۱۳۷۲ ۰۱۴۱۳ 
۶ ۲۰۲۲۳ ؛ الکنی وال ثمای: ۲۷ ما الملوک؛ (به ضسمیمه 
عاتمه خیلاحد الا خیان.:). ۱۲۲۴ معسم‌السطو عات. ۱۳۳۰/۲ 
۱ سس المذشنی. ۱۱۰۱/۱ مین کتب چابی فازسی و عربی؛ 
۱ هد یة العارفین: ۲۶/۱ ۲۷. 


برزگر 


عصمت کایلی (۱] ,مج کابع-ادصعت): سده دوازدهم هحری»: شاعر 


آفغانستانی, از زندگی وی جز این آگاهی نداریم که همروزگار 
اصلی کایلی* و نصرت بلخی بود و با آن‌ها مشاغره‌ها داشته 
است. بیشثر شعرهای او و اصلی‌کابلی در بیاضی که خستة کابلی 
در کتابخانة شخصی سیدمحمد عشمان‌خان یافته بوده باقی مانده 
است. بیشتر آن‌ها سرود؛ عصمت است. در شعر از شیوهٌ صائب 
و شوکت پیروی می‌کرد. بیتی از اين بیاض نشان می‌دهد که او و 
دوستانش هر سال به هند سفر می‌کردند. نمونه‌هایی از شعرهای 
عصمت در ب طاووس و بادی از رشان آمده است. 
منابم: پرطاووس: ۱ ۲ ۵۵: بادي از رفگان: ۴.ظ 


نوش ابادی 


عصمتی (اعسعه معصومه فرزند عبدالحق, نوآباد ده افغانان کایل 


۹سش - » مترجم و نویسنده اففانستانی. از ۱۳۱۵ تا 
۷ اش در مدرس؛ٌ ملالی به تحصیل پرداخت و با درجه ممتاز 
آن مدرسه را به‌پایان برد. از ۱۳۲۸ تا ۱۳۳۲ش در دانشکد: 
ادبیات زنان تحصیلاتش را پی‌گرفت و همزمان با تحصیل به 
تدریس در مدرسة ملالی و بیمارستان ژنان (با همراهی معلمان 
فرانسوی) سرگرم شد. عصمتی, کتاب‌هایی دربار؛ جراحی» 


ادب عازسی در افغاستان| ۰ ۷۰ 


عطاءالله ظر وی 


بهداشت و تشریح ترجمه کرده است. زبان فرانسوی را در 
مدارس آموخت و به ادبیات پشتو و فارسی به‌خوبی اشنایی 
دارد و زبان انجلیسی را نیز می‌داند. از آشارش: خوشعحال ختکك 
کست (کابل ۱۳۳۴ش). 
منبع: خوشعال‌خنگ کیست؟؛ چاپ محمددین‌ژواک ؛ فهرست کب 
یاب دزي افخانستان: ار+۱. 


رسولی 


عطاءالله بن حسام واعظ هروی روضةالمجاهدین 


عطاءالله نیشاپوری (اععطتقوعصعطهاامتاع فرزند سحمرد 


حسین مشهدی؛ متخلص به عطایی ؛ ‏ مشهد ٩۲۹/۹۱۹‏ 
شاعر و نوبسنده ایرانی. در نیشابور زاده شد. در جوانی به هرات 
رفت وبه کسب علم پرداخت و سپس در مدرسه‌های اخلاصیه و 
سلطانیه تدریس می‌کرد. از نزدیکان اسیرعلی‌شیرئوایی و از 
مداحان مخصوص وی بود. در واپسین سال‌های زندگی به 
مشهد رفت. پس از چندی به درد چشم گرفتار و نابینا شد؛ از 
عطاءالله جندین کتاب در صنایع شعری به یادکار مانده است که 
از آن شمارند: بدایم‌الصنایم *در علم قافیه ؛ تکمین الصتناعه._ذر 
معانی و افسام شعر و محسنات کلام و معما و عروض و قافیه ؛ 
منتخب الصناعه ؛ رسالة واقي در قواعد علم قوافی؛ کاملالصناعه در 
فن شعر ؛ جواهرالاسما در علم معما؛ تکملة الصنایع و رسالث قانیه 
که در ۲۶۴ اق در همند به‌چاپ رسیده است.وی شعر نیز 
می‌سرود چنان‌که بدایع الصنایع شامل ۶۷۴ بیت در قالب 
رباعی: قطعه » غزل و مستزاد است. شماری از اشعارش نیز در 
تذکره‌ها و بیاض‌ها نقل شده است. 
منایم: بابرنامه + ۲۴۱+ پر طلووس : ۱۵۱: قاری ادبیات در ابران؛ ؛ 
۴ ۴۰۱/۵: تاریخ نظم ونثر در اسران . ۳۲۴:۲۴۵: 
نذا کوةاقواریت نسخه خطی: برگ ۱۷۴ الب + حجیب‌السیر . ۱۳۵۳/۴ 
خلاصذ الا خار « نسخه خطی: برگ ۴۸۷+ دایرةاسعارف اویات و 
صنعت نایک ۰ ۱۱۹۳/۱ دای #المعارف شوروی نایک ۰ ۱۲۵۳/۱ 
۸ روز روشی : ۵۴: روضتالصفا: ۲/۸ ی ٩۱‏ ۸۲ ها 
۸ ۱۱۹۶ ضسیعه هر ست ویو ۱۲۵۰ + عطاء اه مود صینی. بیان 
روزگار و آثار (به ررسی) ! فهرست کتب خطي آستان قدس رضوی: 
۱۸-۷۷ مججالس الفانی , ۸۲: ۰۲۶۶ مکارع! خلاق : نسخه 
خطی ؛ برگ ۱۵؛ موی کتب چابی فارسي ۰ ۱۷۰/۴ رحیم 
مسلمانیان قبادیانی : «عطاءالله محمود حسینی در سرچشمه‌های 


آدبی و تاریضی». مجله اخبار بخ علوم ابعتماعی فرهنگتان علوم 
تباجی‌کببان . مسا ۱۹۷۲م: شسماره ۲: صستص ۱۴۰-۲۱ هیم‌اون 
«یادگاری جامعم و مفیده. صداي شرق . ۱۹۷۲م» شماره ۸ صص 
سا ۲ 


دانتاه 


عطاءاللد ظروی (۲.عع-طکااهبابج) : حافظ عطاءااله س حسام 


واعظ هروی» ز 3٩۹۸۱‏ شاعر ایرانی. دربارةٌ وی آگامی‌های 
چندانی در دست نیست. آقا بزرگ تهرانی در الذریعه حدس زده 
که وی شاید از خاندان ابن حسام سراینده خاوران‌نامه باشد. از 
وی اثری به ثثر به نام روضفالمجاهدین یا مختارنام منتور؛ در 
گزارش جنگ‌هایی که پس از شهادت امام حسین(ع) به‌ویژه در 
جنبش مختار ثقفی روی داده: در دست است که در ۸۱ در 
هرات به انجام رسیده است. در الذر بعه آمده که روضةالمجاهد ین 
نثر مختارنامه است و در فهرست نسخته‌های خطی فارسی از 
بختارنامه به عنوان مثنوبی از عطاءالله هروی در داستان مختار 
تفعی و انتفام از خاندان اموی یاد رفته و به و جود نسخه‌ای از آن 
در کتابخانه ملی تبریز به شمار؛ ۲۵۳۳ اشاره شده است» ولی 
به‌درستی دانسته نیست که آیا این نسخه همان روضةالمجاهدین 
آتنت پا مختارنامة منظوم. به هرحال روضةالمجاهدین که برابر 
الذربعه به نام محمدخدابنده (۹۸۵- ۶٩٩ق)‏ و به‌گفتة برخضی 
منابم دیگر به نام شاه تهماسب صفوی -٩۳۰(‏ ۹۸۲ق) ساخته 
شده» تاکنون چندین بار و از جمله در ۱۲۶۱ق و ۱۳۳۱ش ذر 
تهران به‌چاپ رسیده است. زوضة الساهدین در بیست باب است 
که برخی پاب‌های آن عبارتند از ۱- درآمدن مسلم بن عقیل به 
کوفه. ۲-رفتن عبدالرحمان بن سعد به نجف» ۳- محاربات 
عبدالرحمان با ابن زیاه لعین» ۴ جنگ‌های عبدالرحمان با سپاه 
بصره. ۵ در احوال کثیر معلم و نجات مختار از بند اشرار: ۱۰- 
رفتن آبن مطیع به بصره» ۱۵-شمه‌ای از احوال سیدمحمد حنیفه 
و زندانی و کشته شدنش و ۲۰-کشتن عمر بن حجاج و محمد 


اشعب ۳ 


منابم: ادبیات فارسي بر مبنای تالف استوری» ۱4۱۷/۲ :ریخ نظم و 
ننر در اسران» ۱۳۹۴/۱ ۱۸۰۷/۲ الاریسعه: ۱۷۲۸/۹ ۱۳۰۳/۱۱ 
۹ فیرست مشترگت نسعنه‌هاي خعلي فارسي با کستان: 
۰ ۲۵۸ + فهرست نسفه‌های خطی فارسی» ۴۵:۳۲۳/۴- ۱۴۸۵۳۴ 
فهرستواره کتایدای فارسي ؛ ۱۶۶۶/۳ ۱۱۶۷۲ مافی کتب چابی 


اد فارسی در افخاستان | ۷۰٩‏ 


عطاء‌ین بعقر ب راژی 


فارسی و عری: ۷۱-۷۰۴ 


پرزگر 


عطاء‌بن یعقوب رازی ‏ عطای رازی 


عطار هروی (سععلم‌صاام: مهمدعلی فرزند محمداسماعیل 


فرزند ساافجمدحسن رات ۱۳۲۸ق - مشهد ۱۳۷۱شن: 
خوشر‌نویس و نوپسند؛ اف غانستانی. در خانواد‌ای فرهیخته 
برآمد. پدر و ثبا کانش همگی از عالمان دین بودند» اما بدرشي 
ترگ منبر گفت و به عطاری ثشست. محمدعلی که از خردسالی 
شیفته خوش‌نویسی بود نخست در مکتب‌خانه‌ها درس خواند 
و پس از آن نزد پدر به فراگیری خوش‌نویسی پرداخت, کند و کاو 
در خطوط و قطعه‌های خوش‌نویسی به‌جا سانده از استادان 
پیشین در هرات. او را با چشم‌اندازهایی دیگر از این هنر آشنا 
کرد چنان‌که آسرزش‌های پدر دیگر پاسخگوی عطش 
سیری‌ناپذیر وی نبود. اين دل‌بستگی او را با خوش‌نویس نامی 
ملامحمد صدیق نیازی آشنا کرد تا نزد وی به فراگیری خطزط 
گهن کوفی و عربی بپردازد. گرچه با مرگ استاد اين دوره بسیاز 
زود به‌سر امد. اما محمدعلی همچنان کار هنری خنوداوا با 
کاوش در آثار باستانی؛ اسناد تاربخی و گرداوری مسخو کات 
دوره‌های بنی‌عیاس, بتی‌امیه و غزتویان پی گرفت تا به 
نموئه‌های اصیل خط کوفی دست بابد. باز تاب این اهتمام چنان 
بود که مردم علاقه‌سندء نیز تمامی قطعه‌های نفیسی را که در سایة 
عشت و علاقه به ارزش‌های ذیرین نزد خود ناه داشته بودنده 
بی‌هیچ چشم‌داشتی بدو دادند. وی نیز مانند پدر؛ برای گذراندن 
زندگی عطاری پيشه کرده بود اما عطاری وی در هرات به 
راستی یک مرکز آموزش هتری بود و او همان‌جا به شاگردانش 
آموزش می‌داد. او دربار؛ چگونگی آموزش‌های خود می‌گفت: 
بعلاوه بر اين‌که از استادم مرحوم ملام‌حمد صدیق نیازی مشق 
و تعلیم می‌گرفتم؛ همواره از روي آثار و قطعات بزرگانی چون 
بایسنقر میرزا؛ سلطان‌علی مشهدی. میرزا علی هروی: میرعماد 
و میرزا عبدالرحمان حسینی (موسوم به میرعماه ثانی) مشق 
عملی و نظری می‌کردم. همچنین از کتابه‌ها و خطوط کوفی و 
آیه‌نگاری‌های تاریخی و باستانی مسجد جامع هرات (۷٩۵ق)‏ 
الوا سنگی و سنگ‌بشته‌های دیواری متاره‌های غزئه (۵۰۸- 
۷): مسجد نه گنبدان بلخ (۰۰هاق)؛ منار زیبای جام غور 
(۰٩۵ق)‏ و مدرسه و بازار ست و چشت شریف. بسیار 


عطار هروی 


بازنویسی کردم تا به رموز آن‌ها پی ببرم. هىمچنین از حطوط 
سبکه‌های قدیم به‌جا مانده از خلفای اموی و عباسیء غزنویان» 
غوریان. سلجوقیان» سامانیان وامثال آن بهره برده و مطالعه و 
تمرین بسیار کرده‌اع.» دست‌آورد سال‌ها کوششی پی‌گیرانة عطار 
هروی؛ کتابت انواع خطوط با پشتوانه‌ای ارزشمند از دانش و 
آگاهی در زمينة خوش‌نویسی: او را در شمار هثرمندانی قرار داده 
که توانسته‌اند ارزش‌ها و خلاقیت‌های خطوط کهن. به‌ویژه حط 
کوفی را در آموزش اصول و مقاهیم آن به خوش‌نویسان امروز 
بازشناساند: چندان‌که برخی او را اضرین بازمانده از سل 
خوش‌نویسان افغائستان دانسته‌اند که به ترسیم جلوه‌های هنر و 
فرهنگ گذشته در چشم‌اندازی گسترده پرداخته است. شیوه‌های 
کتابت عطار هروی از جنبه‌های اصالت‌مند قدیمی برخوردار 
است و خود نیز بر پاسداری از جنبه‌های اصیل آن پای می‌فشرد. 
این یو ه‌ها مت ثر از مکتب‌های شرق ایران است که در هرات و 
خراسان قدیم رواج داشته و امروزه تنها نمونه‌هایی اندک از آن‌ها 
به‌جا سانده است. شپوه‌های شرفی را می‌توان در خط‌های 
پایپتقر میرزا در مسجد گوهرشاد مشهد و چند صفحه از فرآن 
بایسنفری و نیز فرآن عبدالله صیرفی در مجموعهُ چستربیتی 
مشاهده کرد. استادان کنونی خطهای ثلث و نسخ در افغانستان 
که از شیوه‌های خوش‌نویسان ترکیه و عرب پیروی می‌کنند. 
عممکن است عنایتی چندان به شیوه‌های یاد شده نداشته باشند. 
شیوه‌های نستعلیق و تعلیق وی نیز با شیوه‌های رایج در 
افغانستان همخوانی ندارد و بیشتر با شیوه عبدالرسمان 
خوارزمی همانند است. از آثار منتشر شد؛ عطار هروی می‌توان 
به کتاب‌هایي نمونه‌هاي خط سنگ نشته‌هاي هرات و الهی‌نامة 
خواجه عبدالله انصاری اشاره کرد. نمونه‌هابی از خط‌های وی 
نیز در کتابی با نام گنبچنة خطوط در افغانستان با دیباچه و شرح 
زندگانی وی به خامة مایل هروی سنتشر شده است (کابل» 
۶ سش). این کتاب در ایران نیز چاپ شده است. از آثار منتشر 
شد؛ عطار هروی در ایران مسی‌توان از کتاپ‌های قرآن سحلی 
(تسهران: ۱۳۶۶ش) و هسنر آبه‌نگاری در قرآن کریم (تهران» 
۷ سش) یاد کرد. این کتاب‌ها به اهتمام محمد‌مهدی هراتی 
به‌چاپ رسیده است. از دیگر آثارش می‌توان چنین یاد کرد: 
کتيبه‌هاي مسجد هرات؛ اندرون مسجد و اندرون گنبد. ملک غیاث‌الدین ؛ 
کتیبه‌های مسجد جاهم لشکرگاه و گازرگاه کتیبه‌های مزارشو اجه مودود چشتی 
در چشته کنیبه‌های مسجد حاج یعقوب در کایل کتیبه‌های خرقه شریف در 
هسرات: گتیبه‌های دارالمعلمین در هرات» کتیبه‌های ایوان مسجد زبارت 


اب از سيي 9 اسان | »۷۰ 


عطاردي خراسانی 


عظیمی 


عبدالرحمان جامی هرات: کتیبه‌های محراب مسجد پاک‌ولایت 
هرات. کتیبه‌های مسجد بکرآباد کتیبه‌های مسجد گوهرشاد در 
مشهد. سه سوره به خط ثلث (۱۳۴۹ش)» کتیبه‌های مسجد 
سخندرخان شهر فدیم هرات: چند قطعه برای دکتر ذاکر حسین 
رئیس جمهوری وقت هندوستان» مجموع؛ مرقعات و آثار در 
موز؛ هرات و کتیبه‌ای برای مسجد مسلمانان هامیورگ در آلمان 
به درازای چهل متر. 

منابم: ذ کر برضی از خوشنویسان و هلر مندان» ۷۶ ۱۷۷ شاعر کنیه‌ها: 

فهرست کتب چایی دری افغانستان. ۱۱۰۸ کاشناسی ملی ایران؛ نیمه 

دوع ۱۳۶۶ ۰۳۱ ۱۳۲ مایل هروی! هنر خطاطی افغانستان اسروز؛ 

عتر و عردعه شماره ٩4‏ شهریور ۱۳۴۹شی؛ صصی ۲۰-۱4 

جهان تاب 


عطاردی خرأسانی (اتقعءظعودنهعتفام)/ فراهی ابو عبدالله 
عبدالرحمان پن محمد. سده پنجم همجری, شاعر ایرانی. او 
همروزگار محمود غزنوی (۳۸۹- ۴۲۱ق) و ستایشگر او بود. 
گویند شاعری پارسا بود. از اشعار او دو رباعی و یک دو پیت 
باقی است که در لابالا لاب آمده است. 
منابع: ناریح "دییات در ایران؛ ۵۹۷/۱ تاریخ ادیات فارسی: انبه, 
۸ تاریج نظم و ش ۳۵/۱ دای ةالمعارف آریاناه ۱۴۵۶/۳ ۱۹۴۴/۵ 
شاعران بی‌دبوان. ۴۳۹. ۴۳۰؛ شاب الا باب ۰۵۷/۲ محمع‌القض‌حا: 
۲ 


۲ 


دسر ي 


عطاي رازي (۳51(قاع)» خراجه عمید ابوالعلا عطاءبن 


یعقوب. مشهور به ناکوک» عمید عطا: عطاء یعقوب و یعقوب 
رازی» -۴۹۱ق» شاعر دانشمند و اتب ایرانی. نباکان عطای 
رازی همه از کاتبان روزگار خود بودند. بیشترین و کهن‌ترین 
آگامی‌ها دربارة زندگی وی در دمیةالقصر باخرزی و معج ال دباي 
یاقوت به‌دست می‌آید. وی همروزگار سلطان ابراهیم غزنوی 
(۳۵۱- ۲٩۴ف)‏ و در دربار وی از کارگزاران بلندمرتبه و کاتب 
رسمی بود. اما به سیب رنجشی که سلطان ابراهیم از او یافت. از 
دربار اخراج و به هندوستان تبعید شد و هشت سال در زندان 
لاهور به‌سر برد. هنگامی که سلطان ابراهیم با پیروزی به 
هندوستان درآمد» عطای رازی قصیده‌ای در مدح سلطان سرود؛ 
و باري دیگر سلطان با او بر سر لطف آمد. او شاعری دوزبانه 
بود و دیوأتی به پارسی و دیوانی به عربی داشته که ادییان ایرانی 


و عرب روزگارش آن را ستوده‌اند. دیوان اشعار عطای رازی 
اکنون در دست یست. اما از وی دو منظومهٌ حماسی که به تقلید 
شاهنامه سروده شده؛ به‌جا مانده است: ۱- برزونامه * که مثئوی 
بزرگی است از داستانی کهن دربار؛ برزو. فرزند سهراب و نو؛ 
رستم. از این مثنوی بخشی به نام سوسن‌نامه يا داستان سوسن 
رامشگر تدوین شده که بهترین بخش این حماسه منظوم است؛ 
۲- بزن‌نامه* که مثنوی حماسی کوچک‌تری است و ۱۴۰۰ تا 
۰ پیت دارد. گویا کتابی به نام منهاح الدین در تصوف ئوشته 
که اکنون اثری از آن در دست نیست. عطای رازی همروزگار 
ایوالفرج رونی (-۵۲۵ق) و رشیدی سمرقندی بود. مسعود سعد 
سلمان (د۱۵شق) مرثیه‌ای در رای عطای رازی سروده و در 
فصیده‌ای اخوائیه او را ستوده است. عطای رازی بیش از هشتاد 
سال پزیست. 

مسنایم: الاعلاع: ۲۳۵/۴ : شاریخ ادسیات در اسران. ۰۴۷۷/۲ ۱۴۸۳ 

ثار یش نم و خر در ابران؛ ۴۳۲۱: حساب‌سوايي در ابران: ۳۰۳ ۱۳۱۰ 

دایرةالمعارب آریانا, ۱4/۲+ ۳۵۲/۲+ دمیةاانصره ۱۱۷۸ دسوان 

میعود سعد. ۱۳۶۷ ۶۰۳ ۱۶۰۴ شاعرانن بی‌دیوان, ۸۵4٩‏ ۶۰۳ گنج 

سخن: ۲۵۵: بابلا شاب ۷۳/۱ ۱۷۵ مجمع القصصا: ۸۷۳/۲ 

۶ مس ال دی ۱۲۱۸/۲ نزهة الوا ۳۵/۱ عع 


رسولی 


عفظلیمی (ان83۵.۳): قاری‌محمدعظیم فرزند قاضی مسیرزا 


در مدرسه زادگاهش فراگرفت. از ۱۲ سالگی حافظ قرآن بود و در 
تحصیلاتش آموزگاری پیشه گرفت و از ۱۲۹۹ تا ۱۳۰۷ش در 
دبستان زادگاهش تدریس کرد. وی از ۱۳۱۳ تا ۱۳۲۱ش نماینده 
مردم سرپل جوزجان در مجلس شورای ملی بود. عظیمی در 
فراگیری دانش ادبی نیز اهتمام بسیار ورزید. از ۱۳۳۲شن به 
سرایش شعر روی اورد و در شعر از بیدل دهلوی پیروی می‌کرد. 
وی که در محیط فرهنگی جوز از اوازه‌ای بسیار ب شوردار نو ده 
شعرهایی به ازبکی» پشتو و عربی نیز سروده است. در ۱۳۶۵ش 
گزینه‌ای از سروده‌هایش در دفتری با ام کادوان بیدق به همت 
انسجمن نسویسندگان افغانستان منتشر شده است. از دیگر 
نوشته‌هایش مب تو ان بیاه رساله‌ای در معما بدنام تحفةالعظیه ی 
قراعدالتعمیه اشاره کرد. 
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عظیمی 


علاءالدو له گورکانی 


مناپح: سیباها و آواها؛ ۰۴۹۲ ۱۴۹۴ معاصرین سضوز: ۰۲۲۷ ۲۲۸ 


ترش ابادی 


عظیمی (نصلهه؛ محمداشرف فرژند محمدعظیم تواچی کلان از 


روستاهای اندخوی ۱۳۱۶ش - + نویسنده و شاعر 
افغانستانی. در خانواده‌ای فرهیخته زاده شد. دوره‌های دبستان و 
دبیرستان را در اندخوی گذراند. پس از آنء دانشکد؛ علوم 
دانشگاه کابل را به‌پایان رسانید. سال‌ها درکابل اندخوی و میمنه 
به‌تدریس پرداخت. عظیمی سرپرستی بخش ازبکی و ریاست 
تألیف و ترجمه وزارت تعلیم و تربیت جمهوری افغانستان را 
یه عهد ه داشته است. سروده‌های فارسی و ازیگی عظیمی در 
مطبو عات کشورش منتشر شده است. وی سوای سرودن شعر 
به تألیف کتب درسی برای مدارس ابتدایی می‌پرداخت و چند 
کتاب درسی یز به‌چاپ رسانید. عظیمی یک مجموعة جداگانة 
شعر بهنام الوغ ظفر دارد که به هممت انجمن نویسندگان 
جمهوری اففانستان چاپ شده است. موضوعات غنایی: میهنی 
و انسان‌دوستی درون‌مایه سروده‌هاي عظیمی ات 
منبع: رنگی‌کمان ش اسموال و آثار سخنوران فار باب ۰۱۹۱-۱۸۸ 


اش - 
بردن دوره دبستان, از ۳۴۷ اش در دبیرستان جاهمی درس خواند, 
در ۳۴۹ اش مدت کوتاهی تحصیلاتش را رها کرد؛ اما پس از 
چندی به کایل رفت و تحصیلاتش را همان‌جا پی گرفت. در 
۴سش به ارو پا سفر کرد. در ۱۳۵۶ش که به کشورش 
بازگشت. به خدمت سربازی فراخوانده شد. در کلاس‌های 
کر تامدت نظامی که زیر نظر استادان روسی برگزار سی‌شد» 
شرکت کرد و پس از به‌پایان بردن اپن دوره به درجه ستوان دومی 
رسید. در ۱۳۵۸ش به ایران پناهنده شد و به حزب رعد پیوست. 
همزمان پا کارهای سیاسی به کارهای فرهنگی نیز پرداخت. در 
۷سش به حزب حرکت اسلامی پیوست و پس از روی کار 
آمدن دولت اسلامی در افغانستان به درجة ژترالی رسید. وی به 
هنگام جهاد؛ سه تشریه با نام‌های نوید پروزی و ماءنامة اهاي 
هري را در ايران و ماءنامهٌ فروط را در پاکستان منتشر می‌کرد. 
عظیمی از ۱۳۶۷ش به عضویت انجمن شورای مهاجران درامد. 
مقاله‌ها و سروده‌های وی در نشریه‌های گوناگون منتشر شده 


نو بسنده و شاعر افغانستانی. پس از به‌پایان 


است. از آثارش : هرات و نقطه‌های عطت در انقلاب اسلامي 
افغاستان» در دو جلد (ایران), هرات و انقلاب اسلامی(مسهلد)؟ 
لحظه‌هاي اس (مشهد)؛ حوت ساه تجلی ابمان؛ جنگ در 
افخاستان؛ طالان عگونه ۲عدند (۱۳۷۷شی)؛ اففائستان و رشه‌های 
دردها ( ۱۳۷۷ شی)- 


هنیم: 3 سوق ۳-0 دا ست نو یصی. 


عقل نامه (+سقه.اوه): مثنری کوتاهی در ۲۴۰ بیث سروده سنایی * 


غزنری, این مثنوی را سنایی خحطاب به باد سروده و آن را 
توصیف گرده است. 
منیم: قاریخ ادیانت در ایران ؛ ۱۵۶۳/۲ ستويهاي میم سنایی(به 
انضبام شرح مپرالجباد الی السعاد): چاپ مدرس رضری : ۷۹-۷ 
دانشنایه 


علاء‌الدولة گورکانی (ندتتاسععوه۱5.00.801ج) مپرزا رکن‌الدین 


علاء‌الدوله فرزند میرزا بایستقر فرزند شاهرخ فرزند امسیرتیمور 
گورکان» ۵۸۶۵-۸۲۰ شاهزاد: شسعردوست و شاعرنواز 
تیموری. وی بزرگ‌ترین فرزند بایسنقر بود. بیشتر به عیش و 
عشرت می‌پرداخت و از رسوم جهانگیری بهره‌ای چندان 
تداشت. با این‌همه» پس از درخذشت بایسنقر (-۸۳۷ق) شاهرخ 
وی را به امارت دیوان اعلی نشائد و زمام امور ملک و مال را به 
تمام در دست او نهاد. در ۵۰+ق که شاهرخ برای فرونشاندن 
شورش سلطان محمد بن بایستقر (-۸۵۵ق) به عراق رفت» میرزا 
علاءالدوله را به جانشینی خود در هرات گذاشت. چون شاهرخ 
در ری درگذشت (-۸۵۰ق)؛ گوهرشاد بیگم قاصدی به هرات 
فرستاد و علاءالدوله را از واقعه آگاه کرد. صلاء‌الدوله نخست 
می خواست به رعایت احترام عموی خود الغ‌بیگ (-۸0۵۳ق) با 
فرستادن پیشکش و هدایاء هرات را بدو واگذارد. اما با شنیدن 
گرفتاری گوهرشادبیگم و امرای ترخانی به دست عبداللطیف 
30۵۲) پسر الزبیگه از تصمیم شود باژگشت و دصوی 
استقلال کرد. وی به قلعة اختیارالدین رفت و در خزاین را به 
روی اسرا و سپاهیان گشود. پس از آن» میرزا صالح (فرزند 
پیرمحمد فرزند عمر شیخ) و امیر اویس‌ترخان و امیراحمد 
ترخان را برای رهایی گوهرشادبیگم و امرای ترخانی به نیشابور 
فرستاد. آنان نیز ناگاه بر اردوی عسدالاطیف تاختند و بندیان را 
آزاد و عبداللطیف را گرفتار کردند. سرانجام عبداللطیف در قلمة 


الاب فاز سي دد افغاشستان | ۴ ۷۰ 


عللاء‌الدو له گورکانی 


اختیارالدین زندانی شد. چون الغ‌بیگ خبر درگذشت پدر را 
شنید» قصد گرفتن خراسان کرد و در راه خراسان؛ در بلخ منتظر 
باری عبداللطیف بود که خبر گرفتاری وی را شنید. سرانجام 
الغ‌بیگ ناگزیر شد مولانا نظام‌الدین میرک محمود صدر را برای 
میانجیگری نزد علاءالدوله بفرستد تا آزادی عبداللطیف را شرط 
مصالحه قرار دهد. چون از سری دیگرء خبر حرکت سپاه میرزا 
تابر به هرات رسی علاءالذوله با الغ‌بیگ از در صلح و 
عبداللطیف را آزاد کرد و رهایی نوکران عبداللطیف و فرستادن 
مقداری پول و اموال از خزاین هرات را نیز وعده داد (۸۵۱ق). 
وی با بابر میرزا نیز به شرط آن‌که ولایت خبوشان» فاصلةٌ میان 
دو مملکت باشد: صلح کرد. علاءالدوله» میرزا صالح را برای 
گرفتن ولابات اندخود و شبرغان به کتار آپ مرغاب فرستاد. در 
این هنگام عبداللطیف که از پیمان‌شکنی علاءالدوله در رهانیدن 
اسیران بر آشفته بود» به ناگاه بر سپاء میرزا صالح تاخت و آنان را 
تار و مار کرد. علاء‌الدوله نیز که چنین دید چند تن از آن اسیران 


را کشت و به بلخ (مرکز حکومت عبداللطیف) و شبرغان لشکر » 


کشید و به غارت و ویراتی آن ولایات دست گشود (2۸۵۱). 
الغ‌بیگ نیزء در برابر» با لشکری فراوان روي به هرات آورد. 
علاءالدوله که تصد جنگ نداشت. شیخ بهاءالدین عمر را 
میانجی قرار داد تا با الغ‌بیگ صلح کنده ولی پیش از آن‌که شخ 
به الغ‌بیگ رسد در منزل ترناب میان دو سپاه جنگ درگرفت 
(۵۲ق). سرانجام علاءالدوله شکست خورد و نزد برادر 
کوچک‌تر خود میرزا بابر به استراباد رفت. بابر در همین سال 
تو انست هرات را فتح کند. وی به اشوای بد‌خواهان؛ میرزا 
علاءالدوله را زندانی کرد. اما علاءالدوله از حبس گریخت و از 
راه غور و خیسار به سیستان و از آن‌جا به حدود عراق رفت. اما 
هیر زا محمد‌سلطان به او فر مان داد در حدود بزد توقف کند تا در 
هنگام عزیمت خراسان به دیدار هم برسند. سپس علاء‌الدوله با 
وی برای گرفتن هرات بدان دیار رفت و از سوی او به حکومت 
گرمسیر منصوب شد. وقتی بابر و سلطان محمد میرزا در مشهد 
رازه سرگرم جنگ با یکدیگر بودند علاء‌الدوله میرزا از فرصت 
استفاده کردهه از گرمسپر به هرات رفت و بر مسند حکومت 
نشست. بابر پس از پیروزی در جنگ با میرزا محمدسلطان به 
هرات لشکر کشید و علاءالدوله میرزا که توان رویارویی با دی 
را در خود نمی‌دید» به بلخ گریخت. بابر در یی وی به بلخ لشکر 
کشید و علاء‌الدوله میرزا نیز به کوهستان بدخشان پناه برد. در 
۵هق در روزی که بابر سلطان محمدمیرزا را به قعل رساند؛ 


علاء‌اند ول گورکانی 


بفرموه تا چشمان علاءالدوله میرزا رانیز میل کشند» اما کسی که 
میاشر اين کار بود» چنان بر چشمان وی میل کشید که آسیبی به 
دیدگانش نرسید. سپس وی به مشهد و از آن‌جابه میمنه و 
فاریاب نزد امیر سلطان مسحمود بن امیر بادگار شاه ارلات 
(شوهرخواهرش) رفت و ارلاتیان وی را به پادشاهی برداشتند. 
سپس علاءالدوله میرزا با سپاهی آراسته به بلخ لشکر کشید. در 
میان واه با سپاه تخارستان جنگید. ولی شکست خورد و چون 
در این هنگام بابر در شیراز بوده وی از اين فرصت استفاده کر ده 
برای گرفتن هرات بدان دیار رفت. بابر نیز با شنیدن این خبر به 
هرات لشکر برد (۸۵۶ق). میرزا علاءالدوله ناگزیر از هرات‌رود 
به سیستان و از آن‌جا به ری نزد جهان‌شاه قراقویونلو شتافت. 
علاءالدوله تا هنگام درگذشت باپر (۸۶۱ق) در میان ازیکان بود. 
آن‌گاه در ۸۶۲ق به هرات نزد پسرش میرزا ابراهیم که حاکم آن 
دیار بوده رفت, در همین هنگام میرزا جهان‌شاه به هرات حمله 
کرد و مپرزا علاءالدوله و مپرزا سلطان ابراهیم به کوهستان غور 
شتافتند. پدر در غور پایین و پسر در غور بالا مسکس گرفتند. 
آنگاه شخصی از مقربان میرزا علاء‌الدوله بر خیم میرزا ابراهیم 
حمله کرد و اموال آنان را به تاراج برد. از آن پس میان پدر و پسر 
کدورت به‌وجود آمد. سپس میرزا ابراهیم به دست پدر گرفتار 
شد آما پس از مدتی» به دست یکی از هوادارانش امیر عبدالله 
خواجه ترخان آزاد شد. در اوایل ۶۳+ق: هرات به دست سلعطان 
ابوسعید کشوده شد و چون در زمستان همان سال قحطی بر 
هرائیان چیره شد. میرزا علاءالدوله و میرزا ابراهیم و میرزا 
سنجر قصد فتح هرات کردند. آزاین‌رو در میان مرو و سرخس با 
سپاه ابرسعید جتگیدند. نخست فتح نصیب آنان شد اما 
سرانجام شکست خوردند و به مزینان سبزوار و از آن‌جا به 
بسطام و داسفان گريختند. وی تا اوایبل ۸۶۵ق همچنان در 
اطراف کوه و بیابان سرگردان بود تا آنکه در کنار دریای خزر در 
سحانه ملک بی‌ستون رستمداري درگذشت. پیگر وی را به هرات 
آوردند و در مدرسة گوهرشاد آشابه خاک سپ‌دند. وی 
شاهزاده‌ای شعردوست و شاعرنواز بود. شساعری بسنام مستصور 
طوسی (-۸۵۴ق) در زمان شاهرخ از ملازمان میرزا علاءالدوله 
بود. میراسلام غزالی (حکیم طبیب و شاعر) قصیده‌ای در 
جواب حکیم انوری در مدح میرزا عللاءالدوله سروده که مطلع 
آن» در سیب السیر و مججاس اللفاش آمده است. خواجه محمود 
برسة نیشابوری از دیگر شاعران دربار وی بود و ده‌نامه‌ای در 
صنایع شعری به ام اين شاهزاده سروده است. مولائا طاهر 


علاء‌آلدین انسز قوری 


پخاری نیز از دیگر مداحان وی بود. شمس‌الدین محمد عرب از 
عارفان سده نهم هجری نیز از هواداران وی بود و در زمان 
حکومت ایوالقاسم بابر در هرات مردم را به همواداری میرزا 
علاء‌الدوله می‌خواند: اما سرانجام به فرمان بابر به سیستان 
فرستاده شد. مولانا سیمی نیشاپوری شاعر و خوش‌نوبس 
بلندآوازهٌ سدٌ نهم هجری هم از همروزگاران این شاهزاده بود. 
منابع: تاو یخ یات در ابران+ ۰۴۸/۴ ۶۱۷۱ تار ی ادبی ایران» براون: 
و :۲ ۱ ۱۵۴۲ تاریخ نظم و نثر در آبران: ۳۹۹ ۳۰۶ ۱۳۰۷ 
۸ تقد کر والشعراه ۲۵۴ ۲۷۲ مه دا ۳۸ ۱۳۱۴۰۳۱۱ ۱۳۵۲ 
۳ ۳۵۵ ! حبیب‌السیر: ۵۸/۲ ۲۲ ۲۸ خاش ۲۷ ۳٩‏ ؛ 
۴ ۱۶8 ۰۱۷ ۲۸۱۹ ۱ ۲ ۲ ۲ ۲ ۴ ۷ 
۷۸ ۸ زوفذالصفا: ۶ادر صفحات فراوان! روضتالهفاه 
تلخیص عسباس زریابه ۰۱۱۱۴۵ ۰۱۱۶۸ ۰۱۱۷۵ ۰۱۱۷۸ ۱۱۱۸۱ 
۳ ۰۱۱۸۶ ۰۱۱۸۸ ۱۱۹۴ ۱۱۱۹۶ ریاض‌العارفن» آفتاب‌رای؛ 
۲ شعر غارسی در عهد شاهرخ, ۷۰+ ماش الفانی: ۱۸۹ 


نیم 


عنلاءا لین اسسد غوری 0100152-01۳۱ ها پسسر 


علاءالدین حسین جهانسوزه ۱۶۱۰ ۱۱ فرمان‌روای: غور از 
خاندان شنسانیان (۶۱۱-۶۰۷ق), چون هنوز خردسال بزد که 
پدرش علاءالدین حسین درگذشت (۵۵۶۴ق) نزد شاهان بزرگ 
غوری؛ سلطان غیاث‌الدین محمد و سلطان معزالدین محمد 
به‌ویژه نزد سلطان معزالدین در غزنین؛ پرورش یافت و بزرگ 
شد. گویند هنگامی که معزالدین به بیماری قولنج گرفتار آمد و 
بیماریش چندان شدت گرفت که مردم از حیات او امید ببریدند 
امرای غور همداستان شدند که در صورت درگذشت معزالدین؛ 
علاء‌الذین اتسز را بر تخت غور بنشانند. اما مسعزالدیی از آن 
بیماری جان به‌در برد و از تدییری که امرایش اندیشیده بودند 
آگاهی یافت. در پی آن «فرمود که علاءالدین را از حضرت غزنین 
نقل باید کرد ثباید که مکروهی به واسطه غُضب انسانیت بدو 
واصل شود.» (طقات ناصری» ۳۸۰/۱) پنابراین علاءالدین به 
بامیان نزد بهاء‌الدین سام بامپانی* تبعید شد. بهاء‌الذین سام وی 
را گرامی داشت و یکی از ولایات بامیان را بدو داد و پس از 
چندی نیز دخترش را برای پسر مهتر خود علاءالدین محمد به 
زنی گرفت. پس از مرگ معزالدین محمد و برآمدن غیات‌الدین 
محمود غوری (۶۰۳۲ق)» عللاء‌الدین انس در انديشه نسخیر غور 
و تختگاه آن» فیروزکوه افتاد. وی از بامیان به خدمت سلطان 


مسحمد خوارزم‌شاه رفت و از او یباری جست(< ۶۰۵ق). 
خوارزم‌شاه آمرایی خراسان «جون الغ‌خان آبی محمد و ملگ 
شمس اتسز و مجدالملک وزیر مری با تمام لشکر خراسان به 
مدد او نامزد فرمود, و علاءالدین با متحدان خوارزمی خود رو 
به فیروزکوه نهاد؛ ولی در محلی به تام سالوره در حوالی میسته و 
قاریاب از غیاث‌الدین محموه شکست غورد و بازفشت و به 
محید خوارزم‌شاه پیوست و نزد او بود تا آنکه پس از کشته 
شدن غیات‌الدین محمود و روی کار آمدن پسرش بهاهء‌الدین 
سام دوم قوری (۷ صفر ۶۰۷ق) بار دیگر با کمک گرفتن از 
خوارزمشاه به فیروزکوه تاخت و آن شهر را بگرفت (میانه 
جمادی‌الاولی ۶۰۷ق) و بر تخت شاهی غور نشست. با این‌که 
علاءالد بی انسز دست نشانده محمد. خوارزم‌شاه بود به زودی 
توانست میان امرا و بزرگان غور اعتبار و محبوبیتی به دست 
آورد. وی در روزهای نخست برآمدن به نخت شاهی: ملک 
علاء‌الدین | ضیاء‌الدین مسحمد را که در قلعة ایار غعرستان 
زندانی بود آزاد کرد و به فیروزکوه آورد و گرامی بداشت. اما 
پسن از چندی» چون ملک علاء‌الدین؛ سپه‌سالار عمر سلیمان را 
به کین خون پسر خود ملک رکن‌الدین ایران‌شاه محمود ( که در 
زمان سلطان شبات‌الدیسن مسحمود کشته شسده بود) بکشت» 
بفرمود تا علاء‌الدین محمد را بار دیگر» این بار در قلعهٌ پلروان 
غرستان» زندانی کنند. از آن‌جا که تاج‌الدین یلدوژ صاحب 
غزنین نیز که مخالف محمد خوارزم‌شاه برد چشم طمع بر غور 
داشت» به زودی میان علاء‌الدین اتسز و سیاهیان او جنگ 
درگرفت. علاءالدین اتسز در ایتدا توائست مر پدالملی محمد 
عبدالله سیستانی؛ وزیر غزنین را «در حدود گیلان و مرغ توله» 
بشکند و به گریز و ادارد. آما تاج‌الدین پلدوز از پای ننشست و 
اندکی پس از آن (در ۶۱۰ يا ۶۱۱ق) ملک تصیرالدیس حسین 
امپر شعار را از غزئین به سوی فپروزکوه فرستاد. در نبردی که 
میان این سردار و سپاه غور در حدود جرماس درگرفت؛ شکست 
در سپاه علاءالدین اتسز افتاد و وی سضت زخمی و گرفتار شد. 
با این وجود؛ قطب‌الدین حسین ین علی ایسی‌علی» از سرداران 
غور؛ توانست با بورشی علاء‌الدین را از اسارت برهاند و به 
سوی خطه سنکه برد. غلاءالدین در مسیان رام براشر شدت 
زخم‌هایش: درگذشت و او را در سنگد در کار اسلاف موی 
خاندان شسبائیان به خاگ سپردند. پس از او علاهالدین/ 
ضیاءالدین محمد بن شجاع‌الدین ابی علی در فیروزکوه بر تخت 
غور تشست, علاء‌الدین اتسز را پادشاهی عالم و عادل گفته‌اند که 


اه نس ار سي در افباستان | با ۷ 


علاء‌الدین حسین چهانسوز قوری 


«کتاب مسعود در فقه محفرظ او بود» و در تفویت علما و تربیت 
خانواده اهل علم جدی بلیغ می‌فرمود و هر که را از ابنای علما 
مجتهد سمی‌یافت» به نظر صاطفت خودش مخصوص 
می‌کردانید.ه (طبقات ناصری؛ ۳۸۱/۱) 
منایع: افانستان غر عبر نار یج 1۳ تاو یج دوا لت و ار ز مشاهیان» 
۳۳۲-۰۱ تاز یج سیاسی ٩‏ نظامی دو دمان غرنوی: ۱۵۳۲۱۱۴۲۸ ۱۵۳+ 
جیب الیو ۶۰۹/۲ طقات تاصری» ۳۷۱/۱ ۳۷۹ ۱۳۸۲ قوریان» 
2۷ ۳۲۸ 


برزگر 


علارءالدین حسین جهانسوز غوری اا ۱ ۱ 


نوت تعتاشا تال پسر عزالدین حسین پسر قطب‌الدیین 
حسن» - ربی‌الثانی ۵۵۶ق» پادشاه غوری (۵۴۴- ۵۵۶ق). از 
زمان زايش و اوایل زندگی او آگاهی‌های چندائی.در دست 
نیست. جز آن‌که ادبیات و الهیات و فنون جنگ را به‌خوبی 
قراگرفت و در این رشته‌ها استادی و مهارت کامل یافت. در دورة 
فرمان‌روایی برادرانش سیف‌الدین سوري (۵۲۱ محرم ۵۳۴ق) 
و بهاءالدین سام (محرم ۵۴۴ پیش از رجب ۵۴۴ق) حاکم 
منطقة وجیر (اجیرستان کنونی در افغانستان) بود. بهاءالد ینام 
اندکی پس از برآمدن به تخت شاهی علاءالاین حسین را به 
نیابت خود در تختگاهش فیروزکوه گذاشت و خود برای گرفتن 
انتقام خون برارانش فطب‌الدین محمد و سیف‌الدین سوری که 
به ترتیب در ۵۴۳ و ۵۳۳ به دست بهرام‌شاه غزنوي (۵۱۱- 
۲ به قتل آمده بودند رهسیار غزنین گردید. اما در میان راء 
در موضع گیلان/ کیدان درگذشت. علاءالدین پس از آگامی از 
مرگ وی در فیروزکوه بر تسخت شاهی خاندان غور نشست. 
«سلطان علاء‌الد.ین پادشاهی متهور جبار قهار و بی‌رسم بود و در 
آن تاریخ که برادر او را کشته بودند. کس را مجال آواز بلند کردن 
نبودی و ستوران را بهیق و نهیق نگذاشتندی, تا غایتی که رسم 
نوبت زدن برداشته تا آن‌گاه که غزنین فتح کرد و چون خبر قتل 
سوری برادر بشنید» این رباعی پیش فاضی‌القضات غزنه 
فرستاد: «اعضای ممالک جهان را بدنم - جوینده خصم خویش 
و لشکر شکنم| گر غزنی را از بیخ و بن برنکنم - پس من نه 
حسین بن حسین حستم.» (سلجوقامه ص ۴۷) بنابراین 
علاءالدین حسین نیز همین‌که بر تخت شاهی نشست. بر آن شد 
تا پیش از هر کاری» کار ناتمام برادرش بهاء‌الدین سام را به انجام 
رساند. پس با سپاهی پنجاه هزار نفری به سوی غزئین به راه افتاد 


علاء لدین حسین جهانسوز غوری 


و بهرام‌شاه را که می‌اندیشيد با پیلان خود می‌تواند بر غوریان 
چیره گردهه در سه‌جا؛ یعنی زمینداور: جایی به نام جوش آب 
گرم در تزدیکی تگین‌آباد (گوبا همان موضع گرماب که اینک در 
حدود ۷۵ مایلی قندهار واقع است) و غزنین شکست (۵۳۵). 
در این جنگ دولت‌شاه پسر بهرام‌شاه کشته شد و خود بهرام‌شاه 
به متصرفات غزنویان در هند گریخت. علاء‌الدین حسین پس از 
این پیروزی به غزئین درآمد و فرمود تا هفت شبانه‌روز شهر رابه 
آتش کشیدند و بنامای پادشاهان غزنوی. مگر چند ساختمان؛ 
همه را و پران کردند. «در این هشت شبانه‌روز از کثرت سواد دوده 
هوا چنان مظلم گردید که شب را مانستی و شب از شعله‌های 
آتش که در شهر غزنین می‌سوخت هوا چنان می‌نمود که به‌روز 
مانستی؛ و درین هفت روز دست کشاد و غارت و کشتن و 
مکایره بود هر که را اژ مردان یافتند» بکشتند و عورات و اطفال 
را اسیر کردند و فرمان داد تا پیکرهای کل سلاطین میحمودی را از 
خاک برآوردند و بسوخت. مگر سلطان محمود و سلطان 
مبیعود و سلطان ابراهیم را؛ و بر قصور سلطانان غزنین یک هفتة 
تمام علاء‌الدین به شراب و عشرت مشغول بود... چرن هفت 
روز گذشت. شب هشتم شد. شهر تمام خراب گشت و سوخته 
شد. سلطان علاء‌الدین در آن شب چند بیت در مدع خود 
بگفت و مطربان را فرمان داد تا در پیش او در چنگ و چغاته 
برزدتد و آن نظم اینست: «جهان داند که سلطان یا شاه جهانم - 
چراغ دودة عباسیائم | علاءالدین حسین ین حسینم که باقی باد 
ملک جاودائم/ چو بر گلگونه دولت نشینم - یکی باشد زمین و 
آسماتم/ امل مصرع زن گرد سپاهم - اجل بازیگر نوک سنانم/ 
همه عالم بگیرم چون سکندر -به هر شهری شهی دیگر نشانم/ 
بر آن بودم که بر اوباش غزنین - چو رود نیل جوی خون برانم| 
ولیکن گنده پیرانند و طفلان - شفاعت می‌کند بخت جوانم/ 
ببخشیدم بدیشان جان ایشان که پادا جان شان پیوند جانم» و 
بفرمود که «بقیه اهل غزنین را ببخشیدم.» (طبقات ناصری؛ 
۱ ۳۴۶) با این وجود؛ وی فرمان داد تا جایی که در آن 
سیف‌الدین سوری و وژیرش سید مجدالدین موسوی را بر دار 
کرده بودند با خاک یکسان سازند و سپس چند تن از سبادات 
غزنین را واداشت تا توبره‌هایی از خاک غزنین را به گردن آویزند 
و به فیروزکوه ببرند و در آن‌جا به فرمان او آن سادات را بکشتند 
و آن خاک را با خونشان آميختند و در بنای چند برج به کار بردند. 
به نوشتة فخر مدبر: علاءالدین در غزنین «از نهب و غارت و 
مصادره و خواسته‌های بیرون طاقت و خراب کردن آنچه 
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بتوانست بکرد و شصت و اند هزار مسلمانان پا کدین را به اثواع 
عذاب ازلت و زخم و سوختن و انوا شکنجه بکشتِ و آن‌چه 
داشتند به تمام از مردم بستد» جنان‌که جمله درویش گشتند و 
ذره‌ای از خدای نترسید که به قیاست جواب باید داد و هر ظلم که 
از در امکان درآید» بگرد» چنان که جمله سردمان دیباپوش؛ 
نمدپوش و پوستین‌پوش شدند و خودبه غور بازگشت» 
(داب‌الحرب و الشجاعه» ص ۴۳۷) وی در راه بازقشت به 
فیروزکوه چون به شهر بست رسید. «قصور و عمارات محمودی 
را که در آفاق مثل آن نبوده تمام خراب کرد.» (برخی پژوهشگران 
معتقدند که علاء‌الدین بست را که در آن زمان شهری, مشهور و 
موکز بازرگانی بوده وبران نکرد و اين شهر تنها اندکی آسیب دید 
که سپس دوباره مرمت گردید. از جمله پناهای بست که در حمله 
علاءالدین آسیب دید کاخ معروف غزنویان به نام لشکری بازاره 
واقع در جای پیوستن رودهای ارغنداب و هیلمند. بوده است.) 
علاءالدین در این هنگام ظاهراً ۳ آن نسوده تا مستصرفات 
غرئویان را در شرق افغانستان برای همیشه به قلمرو خود منضیم 
سازد چنان‌که در بازگشت از غزنین نیز تنها یکی از سرداران ورد 
را ی‌نام امیرخان با پنج هزار سپاهی در آن شهر گذاشت که وی 
نیز با بازگشت بهرام‌شاه به غزنین (پیش از ربیم‌الاول ۶۵ هف از 
آن‌جا گریخت. علاء‌الدین حسین که در پی کشت و کشتارها و 
ویرانگری‌هایش در غزنین و بست و جز آن به جهانسوز آوازه 
یافت: چون به فیروزکوه بازگشت؛ به عبش و طرب نشست و 
باين قطعه بگفت و مطربان را فرمود تا در عمل مزامیر آوردند و 
بساختند و بگفتند: ونم که هست فخر ز عدلم زمانه را - آنم که 
هست چو رز بذلم خزانه را/ انخشت دست حویش به دندان کند 
عدو - چون بر زه کمان نهم انگشترانه را/ چون جست خانه خانه 
کمیتم میان صض . دشمن ز کوی باز ندائست خانه را/ بهرام‌شه 
به کیته من چرن کمان کشید -کندم به نیزه از کمر اوکنانه را 
پشتی خصم گرچه همه رای ورانه بود کردم به رز خورد سر 
رای ورانه را/ کین ترختن به تیغ درآموختم کنون - شاهان روزگار 
و ملوک زمانه را ای مطرب بدیم چون فارغٌ شدی ز جنگ - 
برگری قول رل و بزن این ترانه را/ دولت چو برکشید نشاید فرو 
گذاشت - قول مغنی و می صاف متانه رام (طبقات ناصری» 
۲۱ ۳۲۶) وی جندي بعد برادرزاده‌های خود غیاث‌الدین 
محمد سام و معزالدین محمد سام پسران بهاءالدین محمد 
سام؛ را که حکومت نواحی سنکه (یعنی تیول پیشین بهاءالدین 
سام) و گرمسیر قندهار و تگین‌آباد/ تگتاباد را داشتند و با رفتار 
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ترم و نیکو محبوبیتی فراوان در میان مردم به دست آورده بودند. 
از بیم آن‌که مباد! بر وی بشورنده بگرفت و در قلعةٌ وجیرستان 
زندانی کرد. پیروزی‌های علاءالدین بر غزنویان وی را از یک 
رئیس کوچک محلی, از یک امیر یا «ملک‌الجبال» صرف که از 
گمنام‌ترین نواحی شرق جهان اسلام برخاسته بود فراثر برد و او 
اکنون به پیروی از سلاطین سلجوقی و غزنوی. خود را 
«سلطان المعفلم, خواند و علامات پادشاهی مانند چتر, به کار 
برد و بر آن شد تا خود را از یوغ باج‌دهی به سنجر سلجوتی 
(۵۱۱- 3۵۵۲) برهانده به‌ویژه آنکه وی را حامی و محرک 
بهرام‌شاه در نبرد با غوریان می‌شمرد. در ۴۷هق از پرداشت باج 
به سلجوقیان سرباز زد و به پشتییانی از علی چتری؛ تیول‌دار 
سلجوقی هرات. که بر سنجر بشوریده بود» برخاست و بامیان و 
تخارستان و بلخ را نیز بگرفت. در جنگی که میان سنجر از یک 
سو و علاءالدین و علی چتری از سوی دیگر در حدود فصبهة 
ناب در درء هربرود؛ میان فیروزکوه و هرات» درگرفت (۵۴۷ق) 
سلطان سنجر پیروز درامد و ملک علاء‌الدین حسسین و عسلی 
چتری گرفتار آمدند. سلطان سنجر فرمود تا علی چتری را زیر 
علم به دو نیم زدند و ملک حسین را اسیر با خود داشت.؛ 
(راحةالصدور ص ۱۷۶) با این وجود؛ سنجر که مرزهای 
امپراتوری خود را از سوی خوارزم شاهیان فراختاییان. و بهو یژه 
غزان در تهدید و خطر می‌دید, با توجه به اوضاع سیاسی و 
مرقعیت بس خطرناک خود. صلاح در آن دید که علاءالدین را 
طبع و شهامت عقّل علاءالدین در آن عصر مذکور و مشهود بود 
و آن معنی به سمع سلطان سنجر رسیده بود. پس علاء‌الدین با 
روز دیگر: یا بعد از چند روز طلب کرد و اعزاز کرد و مخلص 
گردائید و یک طیق گوهر ثمین پیش مسند نهاد و به علاءالدین 
بخشید. علاء‌الدین خدمت کرد و این رباعی بر بدیهه گفت: 
«یگرفت و نکشت شه مرا در صف کین هر چند بُدم کشتنی از 
روی یئین | بخشید مرا یک طبق در مین - بخشایش و بخشش 
چنان بود و چنین.» سلطان سنجر او را حریف و ندیم فرموده 
هیچ مجلس عشرت بی‌حضور او نبودی: تا روزی در بزم» نظر 
علاء‌الدین بر کف پای سنجر افتاد. او را بر کف پای خالی بزرگ 
بوده و او بر تخت نشسته بود پای فرو گذاشته علاءالدین 


بیش از چند روز در زندان نگه ندارد؛ به‌و یژه آن‌که «ذکر لطافت 


برخاست و این بیت بگشت: «ای خاک در سرای تو افسر من -وی 
ی ی 
اقبال همی بوسه زند بر سر من.» (طبقات ناصری» ۳۴۷/۱) به هر 
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حال ستجر گرچه علاءالدین را از زندان آزاد کرد ولی او را در 
مقام ندیم و همنشین نود و تحت نظر خود نگه‌داشت» تا آن‌که با 
بالا گرقتن خطر غزان در ۵۴۸ق: وی را یکسره آزاد ساخت و تاج 
تخت غور را بدو باز داده اما از آن‌جا که به پیروزی شود بر غزان 
اطمینان کامل داشت تمامی اسب و رمه و کلهُ شتران و خزانه 
خود را به امائت به علاء‌الدین سپرد تا آن‌ها را به غور برد و در 
زمان مناسب به دربار سنجر پاز فرستد. از پازگشت علاءالدین به 
غور دیری نگذشت که سنجر در جنگ با غزان شکست خورد و 
به اسارت آن‌ها درآمد (۵۳۸ق). در زمان غیبت علاء‌الدین از 
غور پرادرزاده‌اش ناصوالدین حسین بن شهاپ‌الدین محمد 
مادینی در فیروزکوه بر تخت شاهی نشسته و اوضاع مسملکت 
غور آشفته شده بود اما با رسیدن خبر بازگشت علاء‌الدین بسه 
فیروزکوه» چند تن از زنان حرم؛ به تحریک برخی هواداران 
علاء‌الدین؛ ملک ناصرالاین را در بستر خواب با بالش خفه 
کردند و علاءالدین؛ پس از آن‌که در راه بازگشت: مردم ولایت 
کشی را سرکوب و قلاع آن‌ها را خراب کرد به فیروزه‌کوه درآمد 
و بار دیگر بر تخت شاهی غور نشست. چون در این اثناء یت 
اندکی پس از آن, سلطان سنجر نیز به اسارت غزان افتاد و این 
مانع بزرگ کسترش قلمرو علاءالدین از میان برداشته شد وی به 
لشکرکشی‌های تازه و گسترش قلمرو خود روی آورد و یامیان و 
بلخ و تخارستان و نیز زمینداور و بست و جروم (یعنی ناحية 
شجیی: جنوب شرقی اففانستان که درمتایل تناحیه سرد 
زاپلستان» غزنین و کابل که سردسیر نام داشت» چنین خوانده 
می‌شود) را بگرفت. وی یورش تازه‌ای نیز (در حدود ۵۵۲قق) به 
غزئین کرد. گویند عیلاء اد : ین با فرستادن پیامی برای خسروشاه 
(-۵۵۵ق) که پس از مرگ پدرش بهرام‌شاه غزنوی جانشین او 
شد از او خواست تا زمینداور و بست و سراسر جروم را به 
برادرزاده‌اش شمس‌الدین (پسر فخرالدین مسعود؟) واگذارد و 
چون خسروشاه از پذیرش این درخواست (یا به واقم فرمان) 
سرباز زد علاءالدین این رباعی را که به جنگ وی با بهرام‌شاه در 
تگین آباد اشاره دارد» برایش فرستاد: «اول پدرت نهاد کین را 
بنیاد - تا خلق جهان جمله به بیداد افتاد/ هان تا ندهي ز بهر یک 
تگتاباد - سرتاسر ملک آل محمود به باد.» وی خسروشاه را در 
تگین‌آباد بشکست و زمینداور و بست را از دست غزنویان بیرون 
آورد و به غور بازگشت. او بامیان و تخارستان و بدخشان را به 
برادر بزرگ خود فخرالدین مسمود داد و از همین هنگام است که 
خاندان فرمان‌روایان محلی بامیان پیدا شد و این خاندان تا زمان 
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محمد خوارزم‌شاه پابید (پس از فنخرالدین پسرش شمس‌الدین 
محمد امیر بامیان شد و ولایت بلخ نیز از سوی درپار غور به او 
داده شد و غیاث‌الدین غوری اجاژه داد که ملک شسمس‌الدیین 
«چترسیاه» برافرازد). قلعه تولک در کوهستان هرات نیزه پس از 
شش سال؛ به تصرف علاءالدین درامد ور دی سپس مت جه 
غرستان | فرجستان گردید و حره‌نور ملک؛ دختر ابراهیم شاه بن 
اردشیر شاپور شاه غرجستان را به زئی گرفت و پس از آن در 
حاصل خیز مرغاب را به تصرف خود درآورد. البته تصرف این 
نواحی به آسائی هم به دست نیامد؛ چنان‌که علاء‌الدین برای 
ی ی سال جنگ کرد و اژ این مدت 
و ی بنشست تا مسلم شد.» از رویدادهای مهم اواخر 
دورهٌ وی آمدن میلغان اسماعیلی نزاری به سرزمین غور گویا 
به خواهش خود او بود. گمان می‌رود که دعرت نزاری در حدود 
۰ در مسرژمین غور آشاز گردید و علاءالدین مبلغان 
اسماعیلی را گرامی داشت. اما اندک زمانی پس از مرگ او پسر 
و,جانشینش سیف‌الدین محمد (-۵۵۸ق) داعیان نزاری را که از 
الموتِ گسیل شده بودند و نیز گرویدگان به آن‌ها را در غور به دم 
تیغ سپرد. پس از درگذشت صلاءالدین پیکر او را درکنار 
برادرانش در آرامگاه خانوادگی در تاحیهٌ سنگه در غور به خاک 
سپردند. علاءالدین حسین جهانسوز گرچه در تصرف غزنین 
دست به کشتار و ویرانگری گسترده‌ای زد و ازاین‌رو تا انداژه‌ای 
بدنام گشت. چنان‌که از اشعار منسوب بدو برمی‌آید» از طبم 
شعر و لطافت خاطر و ذوق ادبی نیز برخوردار بود و دیوانی هم 
داشته که عوفی؛ مو لف شاب ال لباب نسخه‌ای از آن را در کتابخانه 
پیر دوات‌دار در سمرفند دیده بوده است. شاعران و ادیبانی چون 
تاجالافاضل شالد بن ربیم محی؛ فخرالدین مبارک‌شاه مرورودی 
غوری و نظامی عروضی نیز ملازم وي بوده‌اند و در دربارش 
به‌سر می‌بردناه. 
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علاء‌آلدین محید باهیانی - جلال‌آلدین علی بامیانی 


علاء‌الدین محمد غرری (.توه هه عطامص :۵:18:۵0 پسر 


شجاغالدیین اببوعلی؛ ز ۶۱۲ق» فرماروای غور از خاندان 
شنسبانیان. وی که در ابتدا به نام ملک ضیاء‌الدین خوانده 
می‌شد؛پسر عم سلطان غیاث‌الدین محمد و سلطان معزالدین 
محمد غوری و داز هر دو برادر بزرگ‌تر بود و هم حاجی بود و 
هم غازی» و هر دو سلطان او را در مخاطبه به لفظ خداوند یاد 
فرمودندی, و دختر سلظان غیاث‌الدین که ماه ملگ نام بود و به 
لقب جلال‌الدئیا والدین و از دختر سلطان علاءالدین جهانسوز 
بود در حبالهٌ او بود ... و در عهد حیات سلطان غیاث‌الدین: از 
خطه غور و خطهُ بست و وجیر و گرمسیر و درمشان و روزگانو 
غزنین» اقطاع ملک علاء‌الدین بود و در مصافی که سلطان ب. 
معزالدین با پتهورا رای اجمیر کرد و شکسته شد او در شدمت 
سلطان غاژی بود و در آن سفر خدمت‌های پسندیده به جای 
آورده بود.ه (طبقات ناصری» ۳۶۹/۱ ۳۷۰) ضیاء‌الدین در دوره 
غیاث‌الدین محمد. از امرای بسپار پرنفوذ دربار غور در فیروزکوه 
و از امرای پلندپاية هوادار کرامیان بود و از بلندپایگانی بود که 
غیاث‌الدین که به مذهب شافعی درآمده بود» زیر فشار آن‌ها 
ناگزیر شد امام فخررازی را از فیروزکوه به هسرات بازگرداند. 
سلطان غیاث‌الدین محمد در ۵٩۷‏ پس از فتح خراسان؛ ملک 
ضیاء‌الدین را به حکومت آن ولایت در نیشابور گماشت و خود 
به ور بازگشت. اما اندکی بعد محمد خوارزم‌شاه به خراسان 
لاخت و در ۱۷ ذوالحجة ۷٩۵ق‏ در بیروت تیشابور فرود آمد و 
آن شبهر را بیه میحاصره گیرفت. ضیاء‌الدین و سپاه ضوری 
همراهش» با این‌که سرسختانه در ایستادند» سرانجام پس از دو 
ماه محاصر؛ُ شهر نا گزیر تن به تسلیم دادند و از خوارزم‌شاه امان 
خواستند. سلطان محمد خوارزم‌شاه پس از تسلیم شدن شهره 
نان‌که وعده داده بودء نه تنها به مدافعان غوری آسیبی نرسانید؛ 
بدانان هدایا و خلعت نیز داد و آنان را از خود خرسند ساشت و 
همه را آزاد کرد. ه نوشتة ابن اثیره خوارزم‌شاه از ضیاء‌الدین 
خواست که بین او و حکمران غور سیانجی‌گری کند و او نیز 


پذیرشت, اما چون وی به اقطاعات خود در هرات رسید: به علت 
آپن‌که غیاث‌الدین در فرستادن تیروهای کمکی که وعده کرده 
بوده وفا نگرد: ترجیح داد که به نزد وی نرود. سلطان معزالدین 
محمد غوری هنگامی که در آغاز یادشاهیش در ٩٩۵ي‏ (بس از 
مرگ پرادرش غیاث‌الدین محمد) ولایات مختلف غور راء میان 
اعضای خاندان خود تقسیم می‌کرد؛ فیروزکوه و شرجستان و 
زمینداور را به ملک شصیاء‌الدین داد و خطاب ملک هیاء‌الدین اژ 
آن پس در خطبه. ملک علاءالدین شد. در ۶۰۱ که «سلطان 
غازی معزالدین لشکر به طرف خوارزم برد. ملک علاء‌الدین از 
غور لشکر به طرف ملحدستان و فهستان (یعنی نواحی 
اسماعیلیه‌نشین) برد و به در شهر قاپن رفت و به طرف جناباد 
فهستان لشکر کشید و قلعة کاخ جناباد فتح کرد و غزو بسیار و 
جهاد بی‌شمار به جای آورد و به غور بازآمد.» (طبقات ناصری؛ 
۱ علاءالد ین محمد در سراسر دورة پادشاهی ععزالدیین 
محمد (۵۹۹ - ۶۰۲ق) فرمان‌روای غور و تختگاه آن فیروزکره 
بود؛ اما چون ممزالدیسن مسحمد درگذشت. برادرزاده‌اش 
غیاث‌الدین محموده پسر سلطان غیاث‌الدین محمد, که حاکم 
بست و فراه بود آهنگ فیروزکوه کرد و علاءالدین محمد به 
رویارویی با او پیش آمد و چون اکثر اسرای غور دل به 
غیاث‌الدین محمود داشتند. از او شکست خورد و گرفتار شد و 
به فرمان محمود او را در قلعة اشیار غرستان/ غرجستان زندانی 
کردند. پس از گرفتار شدن علاءالدین: پسرش ملک رکن‌الدین 
ایران‌شاه محمود به غزنین و از آن‌جا به گرمسیر و سپس شور 
رفت و در ولایت‌کشی غوره که مردمش به شسورشگری آوازه 
داشتند. نزدیک به پنجاه هزار تن پیرامون وی گرد آمدند و 
رکن‌الدین عزم جنگ با غیاث‌الدین محمود کرد؛ اما در جنگ با 
او شکست خورد و به سوی غزنین گریخت و سپس به گرمسیر 
رفت. در آن‌چا سیف‌الدین تمرانی او را بگرفت و تزد غیاث‌الدین 
محمود فرستاد و غیاث‌الدین وی را در «وثاق امیر حاجب عمر 
سلیمان» زندانی کرد تا این‌که پس از کشته شدن شیاث‌الدین 
محمود و آشوپ بندگان ترک ای یکی از آنان به نام منکورس 
زرد وی را بکشت. علاء‌الدین محمد نیز در سراسر دوره 
غیات‌الدین محمود در قلعة اشیار زندانی بود. اما علاهء‌الدین 
انسز چون بر نخت فرمانروایی شور نشسست (جمادی‌الاولی 
۷ غی) علاء‌الدین محمد را آژاد کرد و گرامی بداشت. در این 
منگام علاءالدین محمد از فرصت بهره جست و سه‌سالار امیر 
عمر سلیمان را به بهانة این‌که در فتل پسرش رکن‌الدین ایران‌شاه 
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علاء‌الدین محمد غوری 


علم‌خان فوقلزایی 


سحمود دست داشته است؛ بگرفت و بکشت. در پی آن» 
علاء‌الدین ائسز بفرمود تا علاءالدین محمد را بار دیگر بند 
برنهند و اين بار در قلعة بلروان غرستان زندانی کنند. چون 
علاءالدین اتسز در جنگ با ملک نصیرالدین حسین امیر شکار: 
از سرداران تاج‌الدین بلدوژ شکست شررد و کشته شد+ 
«فیروزکوه و ممالک غور در ضبط امرای لشکر غزنین و غور آمد 
و آنان بهاتفاق ملک حسام‌الدین حسین عبدالملک سرزراد را به 
فیروژکوه بنشاندند و قلعهٌ فیروزکوه را عمارت کرده در میان شهر 
و کوه حصار برکرشک را در بند آهنین نهادند و باره کشیدند و 
مقاتله در میان نهادند. و ملک علدء‌الدین محمد را از حصار 
اشیار با بلروان آوردند و به طرف غزنین بردنده و این حوادث در 
سنه ۰ با ۱۱ غق بود.» (طقات ناصري؛ ۳۸۲/۱) تاجالدین 
پلدوز که اینک از سویی بر فیروزکوه استیلا یافته بود و از سوی 
دیگر خود را با مقاومت امرا و مردم غور روبه‌رو می‌دید؛ بر آن 
شد تا علاء‌الدین محمد را که در میان ضوریان از محبوبیتی 
برخوردار بود؛ بر تخت غور بنشاند. ازاین‌رو چون علاءالدین به 
غزنین آمد او را بسیار گرامی بداشت و فرمود تا چتر سلطان 
معزالدین را از سرروضذ او بگرفتند و به سر علاءالدین نهادند و 
او را نام سلطانی داد و به فیروزکوه فرستاد. حکومت علاءاللین 
بر فیروزکوه این بار حدود یک سال و چند ماه به درازا کشید. در 
ان اثناء وضع تام‌الدیسن بلدوز که علاء‌الدیس درواقع 
دست‌نشاند؛ او به شمار می‌آمد به وخامت گرایید و در مقابل؛ 
محمد خوارزم‌شاه بیش از پیش قدرت یافت و بر آن شد تا کار 
غور را یکسره کند و اين مملکت را زیر نظارت مستقیم خود 
درآورد. پس خوارزم‌شاه در ۶۱۲ق «عهدنامه‌ای که در نیشابور از 
وی یعنی علاء‌الدین ستده بود که هرگز بر وی تیغ نکشد؛ به 
نزدیی او فرستادم (طقات ناصری» ۳۸۲/۱) و از او خو است تا 
فیروزکوه را به کارگزارانش واگذارد. علاء‌الدین که موقع یلدوز را 
در خطر می‌دید و دیگر امید یاری و پشتیبانی از او نمی‌توانست 
داشته باشد» ناگزیر به فرمان خوارزم‌شاه گردن نهاد و فیروزکوه را 
به کارگزاران او واگذاشت و گماشتگان خوارزم‌شاه او را به گرگانج 
(تخنگاه خوارزم) فرستادند و وی تا مرگش در همان‌جا به‌سر 
برد. پس از مرگ علاء‌الدین محمده پیکرش راء بنابر وصیت آی 
به بسطام پردند و در جوار بایزید بسطامی به خاک سپردند. 
منابع: تاریخ ایران کیمبريج. ۱۶۴/۵؛ تاریخ جبهانگشای جوینی. 
۲ قاری دولت خوارزمتاهان. ۱۹۰-۱۸۹ ۹۴ ۲۴۱ ۲۴۲: 


ناریم سياسي و نام ذودان طرری, 4۴ هام ۱۱۳۳ ۰۱۳۳ ۰۱۴۱ 


۲ ۱۵۲ ۱۵۶+ سیب‌السیر. ۱۶۰۶/۲ طبعات ناصری: ۳۶۹/۱ 
۷۷۲ ۳۸۲- ۲۳۸۳ غوریان: ۳۲۸- ۲۲۳۹ الگامل, ۲۵۷/۹ 


برزگر 


عام‌خان فرفلزایسی (.ق0.)2 .هه م‌حمدعلی خان 


وکیل‌الدوله پسر عبدالله‌خان دیوان بیگی (وکیل الدوله): ۱۱۵۷- 
۷ جمادی الثانی ۲۳۲ ۱ق؛ دولتمرد و شاعر افغانستانی. از بطن 
شریف‌النسا بیگُم دختر شاه‌عبدالله‌عان ابدالی» حاکم مستقل 
هرات (3۱۱۳۲-۱۱۲۹) بسه دسیا آمد ۳۹۹ 
عبدالله‌خان دیوان بیگی (-۱۲۰۱ق) از میان هجده پسرش, بود. 
در جوانی: در دور؛ احمدشاه درانی (۱۱۶۰- ۱۱۸۶ق)؛ در 
قندهار لقب و منصب قوللر آقاسی (سردار غلامان) داشت و 
گروهی از مردم قورت و قلماق و فرغان و قراچه‌داغی و کرمانی 
و خافی که به قندهار منحقل شده بودنده در اختیار او بودند. در 
اوایل دوره: بادشاهی تیمورشاه ([ ۱۱۸۶ ۱۳۲۰۷ق): به جرم 
شمدستی با سردار عبدالخالق سدوزایی و شرکت در شورش 
وی در قندهاره مدتی مفضوب درگاه شاهی بود و تحت محا که 
قرار گرفت» تا این‌که بخشوده با تبرثه شد و وی و پدرش 
عبدالله‌خان بار دیگر در شمار مقربان پادشاه درآمدند. چندی 
بعد وی به پاي ایشیک آغاسی‌باشی (- کماییش وزیر دربار 
کنونی) ارتقا یافت. سجم مهر او در دورهُ ایشیک آفاسی باشی 
چنین بوده است: «به عالم از عنایات الهی - علم شد حادم تیمور 
شاهی.» در ۲۰۰ اي به چای پدر خود؛ که این پیرو بیمار و از 
کار افتاده بوده منصب و لقب وکیل‌الدوله گرفت که هرچند 
برخی آن را متصبی برابر با نیابت سلطنت و وزبر اعظمی 
دانسته‌اند؛ ولی به نظر می‌رسد که بیشتر همان دیوان‌بیگی؛ یعنی 
وزیر دیوان اعلی و اسیر دفاتر و سرپرست دفاتر رسمي و 
معاملات کشور (چیزی کمابیش برابر وزیر دارایی کنونی)؛ بوده 
است. وی در دور وکیل‌الدولگی» سجع مهر خود را نخست با 
بیت «به تیمورشه چو الطاف کریم است - علم از غانه‌زادان قدیم 
است» و سپس با بیت «به حق سوره یاسین و رحمن -علم شد 
در جهان از فضل سیحان» آراست. زمان‌شاه درانی چون پس از 
مرگ پدرش تیمورشاه به شاهی نشست (۱۳۰۷ق)» علم‌خان را 
همچنان در مقام وکیل‌الدوله باقی نهاد و بیش از پیش به 
افتدارش افزود. علم‌خان» در سراسر دورة زمان‌شاه (۱۲۰۷- 
۷۴ ۱۲۱۷ ): در مقام مشیر و ایب پادشاه: بیوسته به 
تنظیم امور اداری مرکز و ولایات ترویج مسکوکات شاهی در 
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علم‌خان فوفلزایی 


نواحی متصرفه» ساختن و بازسازی دژها و دیگر استحکامات 
نظامی و عزل و نصب مقامات اشتغال داشت و ببرای سحفظ 
سیاست زمان شاه همواره در خط سیر بلاد هند و پنجاب و کابل 
و قندهار و هسرات در حبرکت می‌بود.» در ۱۲۱۲ق» ظاهراً 
هنگامی که صلم‌خان در لاهمور بود شهباز بلگرامی نقاش 
تصویری از او کشید که میرمحمد اولاد بلگرامی» متخلص به 
ذکساه برادرزاده میرغلام‌علی آزاد بلگرامی؛ این قطمه را در 
توصیف و تاریخ آن سرود: «جهان‌دار جم‌جاه گیتی‌گشای - 
شهنشاه خافان گردون‌حشم/ زمان‌شاه آفاق دورانمدار - که 
دریای عدل است و موج کرم/ به باژو چو رستم به حشمت 
سکندر - به هیبت چو دارا به شوکت چو جم| به لاهور بخشید 
شایستگی ‏ برانداخت کاخ جفا و ستم/ زمام عدالت سپردی ز 
خویش - یکی را به کف چون محمد علم/ که او هست رونق‌ده 
مسلمین -به عدل و به انصاف و جود و کرم | وکیل شهان است 
و روشن ضمیر - وسید زمان است و صدر همم/ که تاریخ از 
رشحه کلک ذکا -به در کرده آاب و چمن شد رقم.» علم‌خان در 
اواخر یادشاهی زمان‌شاه در لاهور و رهتاس و راولپندی به‌س 
می‌برد و چون زمالن‌شاه برافتاد و محمود شاه به جایش تست 
(۱۲۱۷/۱۲۱۶)» شاهزاده کامران (بسر محمودشاه), و وزیس 
فتح‌خان بارگزایی که به پیشاور تاختند و شاه شجاغ برادر عینی 
زمان‌شاه را از آن‌جا پیرون راندنده در ربیم‌الاول ۱۲۱۷ق تامه‌ای 
از پیشاور برای علم‌خان در راولپندی فرستادند و از او خواستند 
تا وساطت کردی شاه شجاع را ترغیب نماید در برابر واگذاری 
حکومت پیشاور بدی به فرمان‌برداری از محمودشاه گردن نهد. 
در اين نامه همچنین به علم‌خان گفته شد که اگر «صورت 
خیرخواهی و وصع دولت‌خواهی ظاهر کنده بار دیگر رتبة 
تقد له کاس مطافه ستاطعته یو وافتای ناهد فد 
(درةالزمان فی تارین شاه زمان ۲۰۳- ۲۰۶). علم‌خان ظاهراً در 
این هنگام حاضر به پیوستن به دستگاه محمودشاه نشد و به 
نحریک و تقویت شاه شجاع برضد محمود شاه پرداخت و در 
دور؛ اول پادشاهی شاه شجاع (۱۲۱۹- ۱۲۲۴ق) با شاه شجاغ 
همراعی داشت. اما در دوره دوم پادشاهی سحمود شاه (۱۲۲۴- 
۴ )با دست‌کم در اوایل آن» علم‌خان حاضر به همکاری با 
محمودشاه شد و در شمار بزرگان درگاهش درآمد و این بیت را 
به عنوان سجع مهر خود برگزید: «نشان طالم بیدار و بخت 
مسعود است که در جهان علم از دل غلام محمود است.» با این 
وجرد؛ وی چون می‌دانست که محمود شاه به نزدیکان زمان‌شاه 


علری 


بدگمان است.» پس از مدتی پیری را بهانه آورد و از کارهای 
رسمی کناره گرفت و گوشه گزید گرچه پس از آن هم گاه دز 
برخی جنگ‌ها شرکت می‌جست. در اواخر عمرش, که سردار 
مسسحمدعظیم‌خان بارکزایی (-۱۲۳۸ق) و بوادرش 
دوست محم‌خان و سردار حبیب‌الله‌خان (پسر سردار محمد 
عظیم شا ن) بر کابل استیلا یافته بودند از مسکن پدری‌اش درگذر 
دیوان‌بیگی کابل بسرخاست و در بخش «بینی بادامه ولایت 
میدان, که از جا گیرهایش بود؛ رحل اقامت افکند. پس از مرگ 
پیکرش را به غزنین بردند و در کنار آرامگاه پدرش در جوار 
زیارتگاه خواجه ابویکر بلغاری به خاک سیردند. هوتک‌خان 
افغان در سوک و تاریخ مرگ عمرخان, اين قطعه را سرود: «دریغا 
ز بیداد دست اجل که دایم کند خانه‌ها را خراب/ درستی 
مجویید کز جور او بسی شیشه بشکسته همچون حبأب | چو 
شمع سحر رفت از بزم وای - محمدعلم‌خان عالی جناب/ علم 
شد ز دیوان بیگی که بود - یکی مصرع لایق انتخاب | چو بحر 
سخا بود آن کان جود -گهر در محیط کرم شد حساب | به دوران 
شنامان گردوت حشم . امیر امیران دولت خطاب در آفاق دانش 
چو مهر سپهر - شهنشاه جم‌جاه گردون قباب | ز عمرش چو 
بگذشتت هشتاد و پنج -به ملک بقا برد رختش شتاب/ سپس 
دفن در خواجه بلغار شد کزان عارف حق شود فیض‌یاب| 
عزیزان پوپل‌زی از فرفتش - بگشتند در آتش غم کباب | چو 
افغان ما کرد سال وفات -سوّال از دل زار پراضطراب / یگفتا که 
مغرب بباید شناخت - غروب علم را که بود افتاپ.: علم‌خان 
خود گاهی به فارسی و پشتو شعر می‌سرود و «علم» تخلص 
می‌کرد. وی شیفته و پیرو عبدالقادر پیدل دهلوی بود چنان‌که 
خود در غزلی بدان اشاره دارد: هکن علم را در سخن سازی به شهر 
قندهار - پیرو صاحب‌دلی چون بید.ل مرا.ه 
سای اففانستان در بنج قرن اخیر: 2۱۶۴/۱ ۰۱۳۵ ۲۰۱! نیعورشاه 
درانی ۳۷۲۳۷۱ ۳۷۶ ۳۸۴ ۶۱۰ ۶۱۳ دای ةالمعارف ]رانا 
۵ درة الزمان فی تاریخ شاه زمان. ۲۰۳- ۱۲۰۶ ۰۲۲۱ ۱۲۲۸ 
زشد زبان و ادب دري در گسترة فرهنگی پشتو زبانان: 4۹۶ فرحنگه 
زبان و ادیات پشتو, ۵۳۹/۱ 


برزگر 


علوي (2-9,۷): سید محمد فرزند ناصره نیمه نخست سد؛ ششم 


هجریی, شاعر ایراتی. از سادات غزنین بود. صوفی نام وی را 
یبال الد پن محمیل بن ناصرالعلوی تقل کرده و سئایی که باوی 


الا تیه از سي در افخاستان | ۱۷۱۷ 


علیاکیر اوركزي 


علی شیر توایی 


دوستی داشته» لقیش را شرف‌الدین باد گرده است. همچنین 
عوفی وی را برادر بزرگ سید حسن غزنوی دانسته است. محمد 
بن ناصر در دربار بهرام‌شاه غزنوی (۵۵۲-۵۱۱ق) مقامی بلند 
داشت واشعاری نیز در مدح علاء‌الدوله سروده است. وی در 
استفاده از صنایع شعری» به ویژه ترصیع: تسجیع و مراعات 
نظیر ماهر بود. اشعاری از وی به یادگار مانده که از آن شمار است 
قصیده‌ای با ردیف آتش و آب که به استقبال ابوالفرج روتی 
سروده شده اسست: 

سنابع: تاریخ ادیات در ایران ۰ ۱۶۱۰-۶۰۸/۲ دایرةالمعارف ادییاث و 

صنعت تسیک » ۱۱۳۲/۱ کازنابة بلخ , به تصحیح مدرس رضوی؛ 

در مجموعه فرهنگ ابران زمین : دفتر ۴ جلد ۲: صص ۲۲۸- 

۹ باب لاب ۰ ۱۳۷۰۲۶۷/۳ مقالات اشعرا ۴۵۵ 

دانشنامه 


عصلیاک بر اورکزی (تعصلهعسص‌هناه)/ ورکزی؛ فرزند 


قاسم‌خان سده دوازدهم هجری. شاعر و خوش‌نویس اففان. 
سخنوری صوفی‌مشرب و پیرو طریقت نقشبندیه بود و در تیزاه 
خیبر» در ایالت کنونی سرحد پاکستان» می‌زیست. گویا سپاهی 
پیشه بود و در لشکرکشی‌های درانیان در هند شرکت داشنت. به 
فارسی و پشتو می‌نوشت و شعر می‌گقت. نثر فارسی او زیبا و 
شیوا بوده و سروده‌های فارسی‌اش نیز بی‌بهره از هثر و زیبایی 
نبوده است. نسخه‌ای از کلیات وی» با عنوان گلشن اففان» در یکی 
از موزه‌های ارمنستان نگه‌داری می‌شود که دارای دو بخش پشتو 
و فارسی است. بخش پشتوی کلیاث پیشگفتار مقتصلی سه 
فسارسی دارد. بسخش فارسی گلشن افغان این بخش‌ها را 
دربرمی‌گیرد؛ رساللا شاه شاهان در طریقت نقشبند به؛ نسب ناما شاه 
نقشبند؛ الهی‌نامه در عشق و محبت» به نظم با مقدمه‌ای منثور؛ 
حکایات منظوم» قصاید و مخساتی بر غزلیات حاف. 

منایع: رشد زبان و ادب دري در کستره فرهنگي پشتوزبانان, ۱٩۱‏ 

فرحنگ زبان و ادبیات پشتی: ۳۴۱ 


برزگر 


علی‌پدر (00عطنلنه)؛ ز ۱٩۷ق»‏ شاعر ایرانی. به نوشتة حبیب‌السیر از 


سخنوران هرات بود و در ۷٩۱‏ که میران‌شاه ( ۸۰۷ ۸۱۲ق) 
برای سرکوب شورش حاجی‌بیگ جانی قربانی در هرات به‌سر 
می‌برد؛ در باغ زاغان به نزد میران‌شاه رفت و در قصیده‌ای وی را 
مدح گفت و صلة مناسبی گرفت. دو بیت از این فصیده در 


تذک ها آمده است. 
مسنایم: آشسار هسوات» ۳۹۲/۲ ۱۳۹۴ حسبیب السیر: ۱۵۵۰1۴ 
دای ةالمعارف آریانا: ۵/ ۳۹۵۶+ 
جهان‌تاب 


علی‌خان هشتغری (اموممقهاعفحنامه) عسلی‌خان ممنزی 


شتغری؛ سدة دوآزدهم هجری, شباعر اففان, از زندگی وی 

آگاهی‌های دقیقی در دست نیست. ظاهرا از قوم افغان ممنزایی 
بود و در هشنغفر می‌زیست. برخی که مدعی‌اند لوح مار او را 
دیده‌اند» بر اساس نیشته‌های لوح مزار وی تاریخ زايش و مرگ 
او را به ترئیب ۱۱۵۰ و ۱۱۹۵ي یاد کرده‌اند. علی خان شاعری 
پشتوسرا و پیرو سبک هتدی در آدب پشتو بود. با آین‌همه؛ وی 
به ژبان و ادبیات فارسی هم علاقه داشت و شیفت؛ سخن‌سرایان 
بزرگ فارسی‌گو؛ بهو یژه جامی بود و در دیوان علي‌خان (پیشاور 
۸) ترجمة منظومی از غزل جامی با مطلع «عارض سرخ 
یا قمر لا حمراست این با شعاع مهر یا آثينة دل‌هاست این» 
دیده مبی‌شو د. علی‌خان همچنین سه غزل پشتو در ردیف‌های 
0 و «3: ۰ به پیروی از محمودنامه دارد. او گاه به فارسی هم 
شعر می‌سرود و در دیوان او دو غزل فارسی امده است. 

منابع: دیوان علی‌خان. چاپ نقریم‌الحق کاکاخیل ؛ رشد زسان و 

ادب دري در گستر؛ فرهشگی پشتوزیانان: ۸۱ ۸۳+ فرهنگك زان و 

ادیات پشتی ۳۴۲ 


برزگر 


علی سبزواری, فخرالدین علی صفی ب صفی سپزواری 


علی شیر نواپی (,09.۲6عتاق نات امیر نظام‌الدین عبلی‌شیر بن 


غیاث‌الدین کجکنه هرات ۸۴۳ - شمان‌جا ۰۶ نویسنده 
شاعره ادیب» تاریخ‌نگاره موسیقی‌دان» نفاش و وزیر تیموری. 
وی از ترکان چغتایی بود و در خاندانی بزرگ و عالم برآمد. 
نیا کانش در دستگاه تیموریان هرات اژ جمله عمرشیخ بن تیمور 
معزز و محترم بودند. پدرش از امرا و رجال میرزا ابوالقاسم بابر 
پن بایسنقر پن شاهرخ (۸۵۲ 3۸۶۱) و سلطان ابوسعید میرزا 
(-3۸۷۲۳) بود. گرچه مهر و منصب نداشت. اما از حرمت تمام 
برخوردار بود. جد مادری علی‌شیر» شیخ ابوسعید چنگ» 
امیرالامرای بایقرا میرزا بن عمرشیخ ین امیر تیمور بود. دو دایی 
علی‌شیر؛ یعنی میرسعید کابلی و میرمحمدعلی» از بزرگان و 


ادب فارسي در اقصاستان | ۱۳ ۷ 


علی شیر وایی 


هنرمندان روزگار بودند» به‌و یه میرمحمدعلی که شاعر؛ خطاط 
و موسیقی‌دان بود. علی‌شیر در با دولت‌خانه نزدیک یل 
توکلی» همان‌جایی که میرزا حسین بایقراه دو سال پیش از آن 
متولد شده بوده به‌دنیا آمد. وی برادر شیری حسین بایقوا بود. آن 
دو از کودکی با هم بزرگ شدنه و در مکتبٍ مصاحب و همدرس 
هم بودند و از همان‌جا علاقه و محیت آن دو به یکدیگر آغاز 
شد. پس از درگذشت شاهرخ (-۸۵۰ق) و آشفتگی اوضاع مرات 
بر اثر کشا کش شاهزادگان تیموری بر سر جائشینی وی» پدر 
علی‌شیر با همسر و فرزندان خود از خراسان به یزد رفت. در 
میان راه در منزل تفت» به خانقه مولانا شرف‌الدین علی یزدی 
صاحب ظفرنام یزدی درآمد و با پسر خود به دیدار وی رسید. 
پس از بسرقراری آرامش در هسرات؛ خانواد؛ میرعلی‌شیر به 
خراسان بازگشتند. در ۸۵۸ علی‌شیر و شاهزاده میرزا حسین 
بایقرا به خدمت سلطان ابوالقاسم پایر در آمدند. البثه بایقرا پیش 
از آن نیز در خدمت بایر بود. وی در پورش ساطان ابوسعید به 
هرات؛ با او همدست شد و در سمرقند مانده ولی به سبب 
شورش پسر عمویش سلطان حسین پسر محمده به هیمراه 
بارانش به زئدان افتاد. وی با پادرمیانی مادرش فیروزه‌بیگم. از 
زندان سمرقند. آزاد شد و باز به خواهش وی به دربار بای پذیر فته 
شد. میرعلی‌شیر طرف توجه و علاقة فراوان پسابر یبود و پایر 
همیشه وی را به نام فرزند یاد می‌کرد. علی‌شیر به همراه بابر از 
هرات به توس رفت و تا درگذشت وی؛ همواره در خدهتش بو د. 
وی در مشهد و توس به خواندن علوم روزگار شود پرداشت. در 
عروض شاگرد یحبی سیبک و درویش منصور سبزواری بود. 
علم قرائت را نیز نزد علی جامی آموخت. پس از آن‌که ابوسعید 
بر هرات چیره شد؛ علی‌شیر به هرات رفت و چندی در 
ملازمتش به‌سر برد؛ تا آ‌که به مساوراءالشهر رفت و مدتی در 
سمرقند در مدرسة خواجه فضل‌الله ابولیثی به تکمیل دانش از 
جمله فقه و نحو و پیمودن مقامات سلوک برداخت. خواجه 
نضل‌الله هميشه وی را به خاطر حدت ذهن و رسايي فکرش 
تسین و آفرین می‌گفت. وی در آن دیار: گاهی با امیر 
درویش‌سحما: تسرخضان و امیر احمد حاجی: حک‌رانان 
ماوراءالنهر نشست و خاست داشت. پس از مدتی به خراسان 
بازگشت. اما پس از آن‌که سلطان احمد میرزا؛ پس از چیرگی 
سلطان حسین پایقرا بر خراسان از خراسان به سمرقند رفت؛ 
علی‌شیر را نیز با خود به سمرقند برد. پس از اندکی که حسین 
بایقرا در هرات مستقر شد (۷۳ق): علي‌شیر را از سلطان احمد 


علی شیر نوایی 
خواست و علی‌شیر نیز به هرات به دربار سلطان حسین رفت. 
علی‌شیر به سبب روابطي که از جوانی با او داشت. کارش بالا 
گرفت و رفته‌رفته پرتر از دیگر امرای دربار شد. در ۸۷۵ق که 
مردم هرات درپی وضع مایات‌مان طاقت‌فرسا سر به شورش 
برداشته بودند, بایقراه علی‌شیر را مامور فرونشاندن آن شورش 
کرد. وی نیز مالیات‌های غیرقانوئی را پرانداخت و همه 
مأمورانی را که با گرفتن عوارض غیرقانونی باعث عصیان مردم 
شده بودنده بازداشت کرد. سپس پیشه‌وران و روستایبان هرات 
را برای دو سال از مالیات و عوارض معاف کرد. در ۸۷۶ق 
سلطان‌حسین وی را به منصب امارت دیوان اعلی» مهر زدن بر 
لحکام و مناشیر سلطنتی و سپس به وزارت خود رساند. 
برهان‌الدین عطاءالله رازی در تاریخ تفربض وزارت. و تسلیم 
مهر سلطنتی به علی‌شیر؛ قطعه‌اي سرود که در آن جملاة 
«علی‌شیر مهر زده پرآبر پا ۸۷۶ق. تاریخ آن است. سلطان از آن 
پس در همة امور با وی مشورت می‌کرد و بدون رأی او به 
هیچ‌کاری نمی‌پرداخت. آزاین‌رو وی را به مقرب‌الخاقان و مقرب 
حشرت سلطانی ملقب ساخته بود. علی‌شیر در میان ماموران 
عالی‌مفام دولت» رتبة دوم را داشت. مقام نخست از آن اهیر و 
رئیس ایل چادرنشین مغول ترک‌زبان برلاس بود که دودسان 
تیموری منتسب به آن ایل بود. علی‌شیر در مقام دولتی خود 
پیرو همان اصول اصطلاحات غازان‌خانی بعنی تثبیت دقیق 
ماليات‌هاء بهر؛ مالکانه و جلوگیری از گرفتن عوارض غیرقانونی 
بود. دیری نگذشت که دشمنی و تحربخات مأموران سالمانت» 
علی‌شیر را مجبور به کناره گیری از مقام وزارت کرد (۷۸ق), اما 
شاء درخواست وی را نپذیرفت و او را همچنان به انجام فرایض 
دیوان مالی مأمور کرد. وی در ۲٩۸ق‏ به حکومت استراباد 
منصوب شد اما پس از یک سال, بار دیگر از سلطان حسین 
بایقرا درخواست کناره گیری از مشاغل دولتی کرد. پس از آن که 
شاء خوامش وی را پذیرفت. به هرات بازگشت و گوشه عزلت 
اختیار کرد و به کسب دانش از مولانا فصیح‌الدین محمد. نظامی؛ 
مطالعات ادبی و تألیف کتب و نظم اشعار و تربیت ارباپ فضل 
و کمال پرداخت. با این همه همچنان تا پایان عمر بر سلطان 
حسین نفوذ تمام داشت. چنانکه بایقرا بر اثر رای و تدبیرهای او 
توالست بر تمامی نقاط خراسان؛ ماوراءالشهر و فارس تساط 
یابد. وی چندان مورد علاقه سلطان حسین برد که هر گاه قصد 
سفر حح می‌کرد؛ پایقرا به سیب آن‌که تاب دوري وی را بداشت: 
عل‌شیر رابه بهان؛ ناامتی راء و خطرات ان از سفر بازمی‌داشت. 


الاب فا سي داز افطاستای | ۳ 


علی شیر توأیی 


علی شیر وایی 


علی‌شیر همچنان در کمال عزت و احترام در دربار سلطان حسین 
می‌زیست؛ تا روزی که برای استقبال از سلطان حسین که از 
استراباد بازمی‌گشت و تا یازده فرسنگی هرات رفته بوده به 
سکته درگذشت. شاعران در مرثئیه و تاریخ درگذشتش؛ اشعار 
فراوان سروده‌اند؛ از جمله مولانا صاحب بلخی که ترکیب‌بندی 
در ۴۵ بیت در مرثیه وی سرود که از هر یگ مصراع نخست آن» 
تاریخ ولادت و از هریگ مصرغ دوم آن؛ تاریخ درگشت امیر 
برمی‌آید. امیر صدرالدین ابراهیم امینی؛ خواجه آصفی و 
خواندمیر (مولف حیب‌اسپر) در رثای او قطعه و ماده تاریخ 
سروده‌اند که در کتب تذکره به‌جا است. پیکر وی را در عبیدگاه 
هرات در گوشة مدرسة علی‌شیر در سرپل انجیل به خاک 
سپردند. مزار او هنوز در آن شهر معروف و به‌جا است. وی 
مردی متواضم پا ادب و نیکوکار بود. دوستدار هنر و هنرمندان 
بود. با شاعران و اهل ادب و هنر معاشرت همیشگی داشت و در 
تربیت و تشویق آنان می‌کوشید. محضرش انجمن شاعران؛ 
شطاطان, نسقاشان؛ مسذهبان» سوسیقی‌دانان» نویسندگان؛ 
تاریخ‌نویسان, مفسران» انشاپردازان معمایی‌هاء ریاضی‌دانان؛ 
سیاق‌نویسان» شطرنج‌بازان پهلوانانء زرگران» کاسه گرهاه 
کمانگرها, خیاطان و جز آن‌ها بود. به کوشش او بود که آن‌ها بهة 
نانآ اه پو ند ی هر موی اقب وت لت تسار دس 
سه همین سیب وجسود او در روئق آدب و هر در دوره 
سلطان‌حسین بایقرا تأگیر فراوان داشت. همگامی سلطان نیز با 
وی در این رام هرات را در آن روزگار: به صورت یکی از 
بزرگ‌ترین مراکز ادب و هنر در تاریخ ایران درآورده بود. گذشته 
از هترمنداتی که ویء آنان را تشویق و حسمایت کرد نقاشان 
هنرمند» مانند بهزاد و شاه مظفر و موسیقی‌شناسان بی‌نظیر: 
مانند قول محمد و شیخ تایی و حسین عودی نیز ترفی کردند و 
پیشرقت خود را مدیون وی می‌دانستند. علی‌شیر در فتون و 
صنایع ظریفه نیز استادی هنرمند بود. خط را نیکو می‌نوشت: در 
فن تذهیب و تصویر از جمله استادان هنرمند بودء در موسیقی 
نیز دست داشت و بیشتر سازها را نیکو می‌تواخت. خطاطی؛ 
تذهیب نقاشی؛ جلدسازی و دیگر فنونِ کتاب‌سازی و صنایع 
مستظرفه در این دوره به اوج خود رسیده بود. علی‌شیر در برابر 
حوادث روزگار نیز پناه‌گاه خوبی برای هنرمندان بود و به هنگام 
خحطر نزد شاه به شفاعت آنان می‌پرداخت. مولانا آصفیء هلالی. 
قراضه شیرازی» مولائا قبولی و جز آن‌ها از برکت تربیت 
علی‌شیر پرورش یافتند. علی‌شیر حتی اشعار آنان را تصحیح 


می‌کرد و بیشتر شاعران از جمله دارایی هروی و بنایی هروی نیز 
به مدح وی می‌پرداختند. علی‌شیر به خدست ففرا و مشایخ 
علاقه فراوان داشت, مولانا عبدالرحمان جامی از دوستان 
خالص و مقتدای او بود. روابط علی‌شیر با جامی از مکاتیبی که 
برای یکدیگر نوشته‌اند, شناخته می‌شود. وی اشعار خود را 
برای اصلاح به خذمت جامی می‌فرستاد و به همدایت او در 
سلک سلسلة نقشبندیه درآمد. علی‌شیر پس از درگذشت جامی 
(۵۸۹۸): ترکیب‌بندی در هفت بند و هفتاد بیت در مرثیة وی 
سرود و کتاب خسةالمتجرین شود را به یاد وی تألیف کرد. 
علی‌شیر در خراسان به انداژه‌ای مورد احترام بود که هرکس 
هرچپز را که دوست می‌داشت. به نام وی منسوب می‌کرد تا نام 
او را زنده نگساه دارند» چنان‌که بیشتر ال فضل و حتی 
صنعت‌کاران امي هرات بیشتر آثار خود را به نام او می‌آراستند» 
مانند حسین کاشفی که مواهب علبه را در تفسپر قران به نام 
ممدوح خود میرعلی‌شیر نوشت؛ قاضی سنجانی از اولاد 
شاه‌سنجان؛ منتصرالا بصار را در تقلید مخزنالاسرار نظامی, به نام 
علی‌شیر در سلک نظم کشید و مولائا اهملی شیرازی؛ فصيدة 
چشنژع خواجه سلمان را به نام امیرعلی‌شیر تتبم کرد و چند 
صنعت نیز بر آن افزود. جامی نیز که بسیاری از تالیقات خود را 
به تشویق یا به خواهش علی‌شیر نوشته در همه آن‌ها نام وی را 
به تجلیل یاد کرده است. گذشته از آن بسیاری مراسلات منثور و 
قصاید و قطعات و غزلیات از جامی به‌جا است که همگی در 
خطاب یا در جواب میرعلی‌شیر سروده شدهاند. علی‌شیر را به 
کرم و احسان و بنده‌نوازی بسیار ستوده‌اند. وی از ۷۵ هزار دینار 
عواید ملکی که پادشاه به او می‌داد» ۱۵ هزار دینار را صرف 
مخارج خرد می‌کرد و بقیه را در راه خیرات و تشویق و ترغیب 
اهل ادپ و هثر و ایجاد آثار عا‌المنفعه صرف می‌کرد, از جملة 
این آثار ۳۷۰ بقعه از مدرسه کتابخانه؛ پل خانقاه» مسجد: بنای 
مقابر و مزارات» بیمارستان؛ کاروانسر گرمابه و آب‌انبار در نقاط 
مختلف و نیز نهر آبياري به طول ۷۰ کیلومتر از توس تا مشهد 
است که آن‌ها را ساشثه يا تعمیر کرده است. یک مدرسه و یک 
مسجد از ملحقات هر خانقاه بود. از مشهورترین بتاها و 
عمارت‌های هرات می‌توان از مدرسة اخلاصیه واقع در نهر 
انجیل خانقاه اخلاصیه؛ شفائیه که در آن طب و سکمت 
می‌آموختند نظاميةُ هرات؛ خسروية مرو مرمت مسجد جامع 
هرات» مسجد جامع امیر علی‌شیر دارالحفاظ و ترمیم مدرسهة 
چهارسوق هرات نام برد. وي پس از بازسازی مسجد جامع 
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علی شیر وایی 


علی شیر توأیی 


هرات» نگارش کتابة آن را به خواجه میرک نقاش و خوش‌نویس 
مشهور واگذار کرد. سپس مهندسان و کاشی‌کاران را به نقش و 
نگار مسجد گماشت تا طاق‌ها و رواق‌ها را به نقوش اسلامی و 
چینی مزین و دیوارهای مسجد را با شاخه‌های گل و برگ‌های 
رنگارنگ منقش کنند. وی در ۹۶+ق موقوفاتی معین کرده و 
وقف‌نامه‌هایی به عبارت «من وفف علی شیر بر آن‌ها نوشته که 
از ان تاریخ سال وقف به دست می‌آید. همه عمارات و ساهای 
خيرية امیرعلی‌شیر در مکارءالاخلاق که خواندمیر در احوال و 
مناقب او نگاشته آمده است. از آن بناها آن‌هایی که در خاک 
ایرا هنوز برجا هستند» عبارتند از ایوان جنوبی صحن عتیق 
آستان رضوي. نهر آب بالا خیابان در مشهد. رباط سنگ بست» 
رباط دیزآباه بند آجری دهکد؛ُ تروق در نزدیکی توس» مقبر 
قاسم انوار در دهکد؛ لنگر نزدیک تربت چام و بخشی از سنگ 
مزار عطار نیشابوری. وی در شعر فارسی و ترکی نیز دست 
داشت. در شعر فارسی فانی و در شعر ترکو‌نوایبی تسخلصی 
می‌کرد. اشعار فارسی را بسیار متوسط می‌سرود؛ حتی در آن‌ها 
اپیات سست و ضعیف زیاد دارد. اما در شعر ترکی به کته 
سخن‌شناسان ترک» مقامی والا دارد. چنان‌که با وجود دیگر 
شاعران ترکی‌گوی در این عهد: وی را بنیادگذار واقعی شعر توکی 
جفتایی دانسته‌اند. به همین جهت معروف‌ترین شاعر ازبکستان 
به‌شمار می‌رود. از آثارش: چهار دیوان ترکی در غزل و قصیده که 
هریک مجموعهة اشعار یک بخش از عمر او است؛ په نام‌های 
غرایب الصغر در ۵۷۱۸ بیت که در شهرهای تاشکند (۱۹۵۹ع)» 
بخارا ( ۵۱۳۲۶ تبرین استانبول (۱۹۳۸م) و مسکو (۱۹۶۴ع) 
به‌چاپ رسیده. نوادرالشاب در ۵۴۲۳ بیت که در ۱۹۵۹ در 
تاشکند منحشر شده؛ بدایمالوسط در ۵۴۲۰ بسیت (تاشکنده 
۰ م) و فوایدالگیر در ۵۸۸۸ بیت (تاشکند, ۰ ۱۹۶ع)؛ دیوان 
فارسی در ۶۰۰۰/۵۰۰۰ بیت از قصیده غزل» مسدسء 
ترکیب‌بند» قطعه و رباعی که به کوشش رکن‌الدین همایونفرخ در 
۲ سش در تهران به‌چاپ رسیده؛ خمسه‌ای به تقلید از پنچ گنج 
نسظامی به ترکی که عبارتند از مثنوی‌های حیاتال براد/ 
حرق ال براز در برابر مخزن ال سرار که آن را در ۸۸۸ق نوشت. غرهاد 
و شیرین در برابر خسرو و شبرین در ۵۶۵۵ بیت لبلی و مجمون» 
سبعاً سیاره حدود ۵۰۰۰ پیت که این سه سثنوی اشیر را در 
۹ سرود. مثتوی سبعلاً سیاره در داستان عشت بهرام با 
گل‌اندام است که در برخی نسخه‌ها به اشتباه نام آن را سهرام د 
کل اندام» هضت منظر بهرام و هفت کشور آورده‌اند و سد سکندری 


در برابر اسگندرنامه که آن را در ۸۹ق به‌پایان برد؛ 
مجالس النفالش * در شرح حال شاعران روزگار خوه به ترکی که آن 
را در ۸۹۶ق تالیف کرد. این تذکره چند بار ترجمه شد. دو 
ترجمه از آن» یکی به نام لطالثن‌نامه از فخری هراتی و دیگری از 
حکیم شاه محمد قزوینی؛ به کوشش علی‌اصفر حکمت با نام 
مالس الشفاشن, در ۱۳۲۳شی در تهران به‌جاپ رسید: است؟ 
مثنوی سان‌الطیر که ترجمه ترکی از منطق‌الطیر عطار است. وی 
در این اثر ترکی؛ تخلص آثار فارسی خود؛ فانی را به کار برده 
است؛ مثنوی کوچک سراج‌السلمین در مسائل فقه حنفی که آن 
را در ۹۰۵ق در حدود ۲:۰ بیت سرود؛ حدیتالاربعین در 
ترجمٌ منظوم چهل حدیث پیامبر اکرم(ص)؛ که جامی آن را 
بسرای سخستین‌بار در ۸۸۶ به زبان فارسی منظوم کرد و 
مقدمه‌ای منثور هم بر آن نوشت. سپس علی‌شیر برای استفاده 
ترکیزبانان آن را به نظم ترکی برگرداند. اين اثر بارها در تاشکند 
و استانبول جاپ شده است؛ نظم الجواهر که ترجه متظوم 
ترالالی منسوب به حضرت علی(ع) است و به نام سلطان 
حسْین میرزا بایقرا آغاز شده است. تاریخ ترجمهة آن را ۰٩۸ق‏ 
«انسته‌اند؛ رساله منتطوم کوچکی به نام پندنامه که در میا برخی 
نسخه‌هاي خطی دیوان‌های ترکی امیرعلی‌شیر از جمله نسخة 
خطی تاشکند دیده شده است؟ محجوب القلوب در اخلاق, که در 
پیروی از اپس‌القلوب امیر خسرو نوشته شده و در آن درباره 
اصناف مختلف مردم مانند امیر» وزیر قاضی؛ مدرس؛ شای 
طبیب و موسیقی‌دان بحث شده است (بخارا؛ ۱۳۲۵ق)؛ 
خسةالمتحرین در وصف و ثنای جامی که آن را در یک مقدمهه 
سه فصل و یک خاتمه بدین ترتیب نوشت: مقدمه در پیان اصل 
و مولد و حیات جامی و آشنایی مژلف با اوء فصل یکم در ذکر 
حوادث و معالماتی که میان موّلف و جامی روي داده, فصل 
دوع در مراسلات و مکاتیبی که میان آن دو رد و بدل شدء فصل 
سوم در ذکر کتبی که جامی به خواهش يا پيشنهاد مژلف به 
رشتة تألیف درآورد و خانمه در ذکر کتب و رسالاتی که مولف 
بر حسب تملیم و هدایت جامی مطالعه گرد و نیز شرح 
درگذشت جامی و مراسم با شکوه عزاداری وی اين رساله به 
کوشش محمد نخجوانی از ترکی چغتایی به فارسی ترجمه شده 
است؛ میزانال وزان در علم عروض به ترکی (تاشکند ۱۹۴۹). 
دانستتی‌های او در علم عروض چندان عمیق و درست نیست. به 
گفتهٌ صاحب بای نامه وی در این رساله دربار؛ چهار وزن از ۲۴ 
ون رساعی شه نوشته: اشتباه گرده است؛ رسال* وقفیه در 
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موقوفات مدرسا اخلاصية هرات که آن را در ۸۶+ق توشت 
(با کب ۶ محتر بات وففیه را علی اصفر حکمت در مقدمد 
مجعالس النفالس آورده است؛ منشات ترکی که آن را به پادشاهان و 
امرا و بزرگان روزگار خویش نوشت (باکو» ۱۹۲۶ع)؛ منشات 
فارسی؛ تاریخ اثییا و حکما به ترکی؛ تاریخ ملوکك عبعم که آن را از 
روی تاریخ بیضاوی در چهار طبقه در ذکر ملوک عجم ترجمه 
کرده و در خاتمه نیز پنجاه پیت در مدح سلطان‌حسیین مایق ا 
آورده است. این اثر همراه با اثر دیگر ملف به نام محاکمةاللنتین 
در ۱۸۴۱ در پاریس در یک مجلد به‌چاپ رسیده است. 
محا کمة اللفتین در ترجیح زبان تسرکی بر زبان فارسي است و 
علی‌شیر آن را در ۰۵٩ق‏ تالیف کرد. اين اثر بارها به چاپ رسیده؛ 
از جمله در ۱۹۴۱ به مناسبت پانصد‌مین سال ولادت نوایی با 
ترجم مجدد به ترکی استانبولی در آنکاراء این اثر را تورخان 
گنجه‌ای در ۷ ش در تهران به فارسی ترجمه کرد؛ حالات سید 
حسنن آزدشیر؛ حالات پهلوان محمد ابوسعید؛ مناجات‌نامه به ثثر در 
سه صفحه بزرگ که مقدمه کلیات آثار ترکی شاعر را تشکیل 
مي‌دهد؛ خطلية دواوین در مقدمه‌اي که نوايسی سر دیوان 
بدایعالمداب۹ شود نوشته بود. این خطبه در آشاز دیوان 
امیرعلی‌شیر چاپ عکسی مسکو به‌چاپ رسیده ابشت؟ 
زبدةالتواریخ که نواپی در محا کمةاللفتین از آن یاد کرده اما اثری از 
ان به دست نیامده است. برخی آن را اثری مستقل در تاریخ 
ایلخانان و تیموریان و برخی دیگر نیز آن را نام دیگر تاریخ انیا و 
حکیا و تاریخ ملوکه عجم علی‌شیر می‌دانند؛ مفردات هعما به 
فارسی که ملف آن را پرای شاگردان خردسال نوشت و نسخه‌ای 
خطی از آن در یکی از کتابخانه‌های استانبول نگه‌داری می‌شود؛ 
سیرالملوکك به فارسی در اتتساب به علی‌شیر. طاهر بروسه از 
مژلفان عثماتی در اثر کوچک خود به نام آثار سیاسی اسلایه 
(استانبول» ۱۳۳۰ق) از این اثر علی‌شیر نام برده و بیشتر از این؛ 
چیزی از آن در دست نیست؟ سبعةالحر که فرهنگ عربی به عربی 
است منسوب به امیرعلی‌شیر که بسعید می‌نماید از او باشد؛ 
رسالا تیراندازی در انتساب به وی؛ قص شیخ صنعان که گویا 
بخشی از مثنوی لسان‌الطبر است؛ سائم‌المحه من شمائملفتوه در 
ترجمه ترکی تقیات الا شس جامی؛تحفة المله کك؛ رساللا معباي نود 
و نه به نام حضرت رسالت؟ رسالاً معمیات در اسماء‌الحسنی, وی 
قصاید خود را در ۰۲٩ق‏ در مجموعه‌اي به ام ستلً ضروربه گرد 
آورد. علی‌شیر جای‌جای نیز اشعاری سرود که در تذکره‌ها 
به‌پادگار است. از جمله معمایی که در دیدار خود با مرلانا علاء 


چاچی مطرح کرد و نیز دو رباعی که یکی به هنگام سفر حح 
جامی و دیگری در استقبال از بازگشت وی سرود. 
ستایع: اهر بامیه: ۱۱۰۸ یبه عناسبت ولادت امیر علی شیر نواسی ؛ فاریع 
اذبیات اففانستان, ۰۲۱۸ ۲۲۰ ؛ ناریخ ادییات ایران , سید محمدرضا 
دایی‌جراد. ۱۲۵۴ تاريخ ادسیات در ایران. ۳۸۲/۲- ۱۳۸۶ ناریخ 
ادییات ایران» رییگاء ۱۴۳۶ تاریخ ادمي ابران براون» ۵۲۹/۳ ۶۳۷ 
۷ ۵۳۳ ۶۲ ۷۳۸ ۷۴۳ ۰۷۳۷ ۱۷۴۸ تساریخ ابران از دورد 
باستان ۷۶ سدط ٩۸‏ سلادي؛ ۱۴۴۵ تاریخ ند گه‌های فارسی. ۱۱۸/۲ 
۸ تاریخ نظم و ظر در ابران: ۲۸۹/۱ ۲۹۱: تصفه سامي؛ ۱۱۳۲ 
۵ ۰۱۱۴۸۰۱۶۷ ۰۱۷۸ ۰۳۳۴ ۱۳۳۸ تذ کر ام ٩‏ ۱۱۴۲ ۱۲۴۳ ۳۶۸ 
۷۷ تذ کرد ترا دادیی. 0۵۰۰؛ جعامی؛ حکمت: ۲۹- ۳۴+ حبیب" لیر : 
۴ ۱۵۹ ۰۱۶۰ ۱۱۸۴ ۲۵۳ ۲۵۶ + خیابان: ۵۸ ۱۶۳ دیوان 
امير علي شیر نواليي» همابون‌فرخ: سقدمه ؛ روز روشی: ۸۵۰ ۸۵۱+ 
روفتتةالسفطا: ۷/ در صفحات فراوان؛ زندقانی سیاسی 
مر علی شیر نوايی ؛ سي و شل خطابه: ۲۳۶/۲ ۲۸۵۵۱ + علی‌شیر توابی و 
ید الرحمان جامی» روابط ادیی ؛ سعالیالشات: ۰۳۳۵ ۱۳۳۸ 
معالی اشفاشس: مقدمه ۱۳۳ ۱۱۳۶ میم شا ۱ ۸۴ 
میا ة السفیال: ۷۲ مواداشو اریخ: ۰۲۹-۳۵ ۱۳۴ ٩‏ ۲۷۲ ۱۲۷۷ ۳۵۳: 
۴ ۲۵۶ ۱۳۵۷ ۵۲۶ 2۵۶ ۶۴۷؛ عسبدالحکسيم شسرعی 
جرزجانی» «تأملی در گسترهٌ آثار و افکار امیرعلی‌شیرنوایی»» 
شصی سال دوم, شماره ۱۴ صص ۱۰- ۱۵؛ نیگو مت + 
اامسیر علی شیر نواییی»» وحید. شماره ۰۱۶۳ صص ۴۲٩‏ ۱۴۳۵ 
صذای شرق: شماره ۶ صسص ۱۳۵ ۱۳۴ علی‌اصفر حکمت ؛ 
«گزارش جشن پانصدساله علی‌شیر نوابی در ناشکند» یام نو؛ 
سال چهارم, شماره ۳ صص ۱۲.۳؛ آخ. خائیتمه‌توف» «علی 
شبر نوايي و سربداران» پیام نوین: سال دهم, شمارة ۲ صص ۳۳ 
۴ مجله آریاناء سال چهارم, شماره ۱, ۱۳۲۴و ۱۳۳۵ش؛ صصس 
ند ید 


ککتي 


عمر چمکتی -» محمدعمر چمکنی 


عمر سیخ گورکانی (اه کا سیم ‌امق۲وسته), عمرشیخ بهادر فرزند 


در ۷۷۱ق که امیر تیمور برای دفع امیر حسین ن اهیر مسلاه با 


الاب از سي ( افخاسمتان: | ٩‏ ۷ 


عمر شیغ گورکانی 


عمر شیخ گورکانی 


سپاه فراوان به بلخ رفت و قلعةٌ هندوان را محاصره کرد؛ 
عمرشیخ با وی همراه بود. امیر حسین از قلعه بیرون شد و به 
شهر کهنه پلخ رفت و بر بالای منار مسجد آدینة بلخ پنهان شد. 
امپرزاده عمرشیخ که در این هنگام بیش از ۱۶ سال نداشت؛ در 
این جنگ دلیری‌های بسیار کرد. اما امیر مژید و امپر کیخسرو؛ 
امیر حسین را یافته؛ به قتلش رساندند.در ۷۷۷ق پس از آنکه 
ساری بوغا و عادل‌شاه به فمرالدین؛ حا کم مغولستال: پیو ستند 
و او را به جنگ با تیمور برانگیختند قمرالدین نیز به اندیگان از 
اقطاع امیرزاده عمرشیخ لشکر کشید. هزارة قداق نیز از آمیرزاده 
عمرشیخ روگردان شده به قمرالدین پبوستند. عمرشیخ ناگزیر 
در کوه پناهنده شد و امیر تیمور را از آن حال آگاه کرد. امیر تیمور 
به آن سو روان شد و با سپاه چهار هزار نفری قمرالدین که از 
پیش کمین گرفته بودند جنگید و بر آنان پیروز شد. در زمستان 
۷ یوسف صوفی: حاکم خوارزمي به بخارا لشکر کشید و 
اطراف آن را غارت و تاراج کرد. امیر تیمور چند پیک سخنگو 
برای وی فرستاد تا او را به اطاعت خود دراورد. اما وی ایلچی 
و پیک تیمور را در بند کرد و تیمور را به مبارزه طلبید. تیمور در 
بهار ۷۸بق راهی خوارزم شد.. یوسف صوقی که از به‌سبارزه 
طلبیدن تیمور پشیمان شده بود از خوارزم بیرون نیامد و تیمور 
نیز شهر را محاصره کرد. پس از چند روز یکی از سرداران بی‌با ک 
خوارزم دروازه را کشوده: گروهی بیرون تاختند. عمرشیخ نیز از 
آب گذشته بر آثان تاخت و آتش جنگ بالا گرفت. سپس 
دشمنان پس از کوشش فراوان, ناتوان به حصار گريختند. بدین 
ترئیب جند روز دیگر به مسحاصره گذشت نا آنکه بسوسف 
صوفی به مرضی که بر وی چیره شده بود. درگذشت. در ۷۷۹ق 
که قمرالدین برخی واحی متصرفی تیمور را غارت و ناراج کرد؛ 
امیر نیمور امیرزاده همرشیخ را با امیر آق‌بوقا و ختای بهادر و 
دیگر امراء مأمور دفع قمرالدین کرد. آنان در بوغام اسی گول به 
قمرالدین رسیدند و پس از جنگ بسیار سپاه او را شکست 
دادند. چون قمرالدین در مغولستان کاری از پیش نبرد؛ نزد 
توقتمش‌خان از ایل جوچی رفت و او را به مخالفت با تیمور 
برانگیخت. نوقتمش‌شان: سپاهی را به سرداری گروهی از 
شاهزادگان جوچی به ترکستان فرستاد. این سپاء از سفناق 
گذشته. سیران را محاصره کرد اما چون نتوانست درواز؛ آن شهر 
را بگشاید به غارت و چپاول نواحی اطراف دست زد. عمرشیخ 
که در اندیگان بوده گروهی را مأمور محافظت از سمرقند کرد و 
خود راهی دفع آنان شد. در این جنگ که در صحرای چوکلک در 


پنج فرسنگی اترار روی داد. شماری از امرای تیمور شکست 
خوردند و به سمرقند گریختند. عمرشیخ نیز که در میدان جنگ 
تنها مانده بوده به اندیگان بازگشت و بار دیگر به گردآوری لشکر 
پرداخت. در اين میأن خبر رسید که انکاتورا ارکنوت برادرزادة 
امیر حاجی‌بیگ ارکنوت» از مغولستان به تاشکند یورش برده 
است. عمرشیخ به خعجند رفت و در ان‌جا شنید که آن جماعت 
روانه اندیگان شده‌اند؛ پس بازگشت و در کتار آب سیحون به 
انکاتورا برخورد. انکاتورا از آب سیحون گذری پیدا کرد» به 
سوی عمرشیخ آمد و جنگ در پیوست. چون سپاه دشمنان زیاد 
بود» عمرشیخ به اندیگان گریخت و انکاتورا نیز که از محاصرء 
اندیگان بهره‌ای نیافت. بازگشت. هنگامی که امیر تیمور بوای 
دفع فتنه و فساد توقتمش‌خان به خوارزم رفت. محمد عیرکه که 
داماد تیمور و حاکم ختلان و توابع ان بوده سر به شورش 
برداشت. عمرشیخ پا شنیدن این خبر به سمرفند رفت و در 
موضع پلغوز آغاج لشکرها گرد آورده؛ به سوی میرکه روآن شد. 
میرکه» که در حصار شادمان اسلحه‌خانهُ تیمور را غارت کرده و 
سلاح فراوان به‌دست آورده بوده چون از تعقیب عمرشیخ آگاه 
شدء به ختلان گریخت. عمرشیخ نیز در پی وی به ختلان رفت. 
سرانجام گماشتگان عمر شیخ: محمد میرکه را گرفتند و به فرمان 
او به قتل رساندند. چون در زمستان ۷۹۰ی» توفتمش‌خان به 
عزم رزم با امپر یمور راهی ماوراءالتهر شد؛ امیر تیمور نیز سپاه 
سمرقند و کش را برای رویارویی با وی گرد آورد. پس از اندکی 
عمر شیخ یژ با سپاه اندیگان به موکب تیمور پیوست. در کتار 
آب خجند. مان دو سپاه جنگ درگرفت؛ سرانجام سپاه 
توقتمش پراکنده و گریزان شدو توقتمش با بقیة سپاه به دشت 
قپچاق گریخت (بهار ۷۹۱ق). عمرشیخ در پی آنان تا موضع 
سارق رفت و پاردیگر در آن‌جا میان آذان جنگ بالا گرفت و پس 
از کشته شدن گروهیء توقتمش و شماری از سپاهش گريختند. 
در ۱٩۷ق‏ امیر نیمور از سمرقند راهی دقم خضر خواجه اغلان 
توغلق تیمورخان و انکاتورا شد. در صحرای الغویانی به هزار 
سوار از لشکر انکاتورا برخوردند و با آنان جنگیدند که برخی 
کشته و برخی گریزان شدند. سپس تیمو شیخ علی بهادر و 
انکوتیمور را از یک سو و عمرشیخ را نیز از سویی دیگره در پی 
انکاتورا روان کرد و خود با بقیةٌ سپاه از مسیر دیگر در پی وی 
حرکت کرد. عمرشیخ پس از چند رون در منزل قوباي به 
انکاتورا رسید و با او جنگید. انکاتورا گریخت و عمرشیخ با 
غنایم فراوان» به سوی پدر بازگشت. سپس تیمور فرمان دفع قوم 


اذب فارسي دز افخانتان | ۷۱۸ 


عمر شیخ گو رکانی 


جته را داد و لشکرها از هر سو روان کرد. عمرشیخ نیز پا تشر 
اندیگان؛ در مسیر تعیین شده به راه افتاد و هر که را از آن فوم 
از آنکه لشکر توقتمش‌خان از این 
حملات تیمور شکست بافت تیمور از دشت قپچاق: راهمی 
مغولستان و دفع خواجه اغلان شد. وی لشک‌ها به هر سو 
فرستاد و موضع یلدوز را پس از پایان جنگ محل اجتماغ قرار 
داد. سرائجام پس از جنگ بسیاره خواجه اغلان از مخولستان به 
صحرا و پیابان گریخت. سپس همگی امرا و تیمور و عمر شیخ 
در یلدوز گرد آمدند و تیمون عمرشیخ را فرمان داد تا از راه 
تهلغه. در پی گریختگان بتازد. عمرشیخ از اسف گذشت؟؛ در راه 
به کوپلک؛ از امرای بزرگ جته برخورد؟ با او جنگید و الوس 
وی را غارت کرد. سپس به کاشغر و از آن‌جا به اندیگان رفت 
(شسعیان؛ ۷۹۱ق). در بسهار ۷۹۲ق تسیمور در سوم آفتاره 
قوریلتای بزرگی ترتیب داد و همه امرای تومان؛ هزاره صده و 
حکام ولایات را در آن‌جا گرد آورد و جشنی بزرگ برپا کرد و در 
آن خواهرزاد؛ٌ سونج قتلق آغاء دختر شیرین‌بیگ آغا را که 
خواهرزاد؛ تیمور بود: به ازدواج امیرزاده عمرشیخ دراورد. در 
۲۳ تیمور عزم جنگ با توقتمش کرد و در موضع قندزچه 
لشکر بیاراست. هفت قرج مرتب ساخت و فوح پنجم زا در 
عهدة امیرزاده عمرشیخ گذاشت. آتش جنگ میان دو لشکر بالا 
گرفت. سرانجام پس از جنگ و خون‌ریزی فراوان؛ توقتمش که 
خود را در برابر سپاه و فوج تیمور نانوان دید به سوی فوح 
عمرشیخ تاخت که در جنگ با او نیز شکست خورد و سرانجام 
گریشت. در ۷۹۵ق که خیال‌تیمور از ماوراء‌التهر آسوده شده 
برای بار دوم قصد عراق و فارس کرد. عمرشیخ را به قم و ساوه 
فرستاده و به وی گفت از آن‌جا به خوزستان برود و در شوشتر 
بدو بپیوندند. عمرشیخ از سوی آوه روان شد قلعهٌ کبو راگرفت 
و محمدتقی کوتوال آن قلعه؛ را اسیر کرد. سپس به گرمرود 
رقت و کوتوال آن دیار را نیز به اطاعت خود درآورد. چون به 
خرم‌آباد رسیدء ملک‌عزالدین؛ حاکم آن دیار گریخت. عمرشیخ 
سپس به هویزه 
رفت و آن‌جا را نیز کشود. سپس تیمور در پی شاه منصور به 
شیراز رفت. با او جنگید و شاه منصور کشته شد. پس از آن 
تیمور همگی پادشاهان خاندان مظفر را در بند کرد و فارس را به 
پسرشی عمرسیخ داد ( ٩۵‏ ۷۲ی). عمرشیخ بگ‌سال در قارس بود. 
چون طایقه‌ای از مواداران شاه منصور, در بغداد سر به شورش 
برداشتند» عمرشیخ» جمعی از آن سرکشان را رام کرد و با 


می یاقت؛ هی کشست: پس 


در یی وی رفت؛ اما جون او را نیافت بازگشت. 


عمر شیخ میرزای گوركاني 


سپاهیانش راهی شیراز شد و اسباپ یورش اماده کرد. سپس از 
واه شولستان؛ راهی دبار بگر شلد و از کردستان گذشته باه قاعه 
خرمان نو تسیب وه ات عمرشیخ از مردم آن قلعه تغار 
خواست. اما آنان از دادن آن سرباز زدند و تیری به میان سربازان 
قلعه رفت, ِ تیری بر شا‌رگ وی خورد و همان‌جا از پای 
درامد. پیگر عم شیخ را به ش شیراژ و از آن‌سا به کش پم دید و 
ی کر تیف بای 
سپردند. گوبند وی چهل سال عمر کرد. تیمور پس از درگذشت 
عمرشیخ» اقطاع وی دا به امیر زاذه یبد فییخیمیك بست عمر سیخ ذأث. 
- شاهزاده‌اي شاعر دوست بر د. بر ندق ححجندی» نود ری از 
قرب فراوان برخوردار بود. معین‌الدین نطنزی کتاپ 
منتخب‌التوار بخ خود را که در تاریخ عمومی است. به نام اسکندر 
میرزا پسر عمرشپخ نوشت و در آن به احوال عمرشیخ و 
فرزندانش برداخته است 
شنابع: تاز یج از سالت. در ابر ان؛ ۴ ۴ ۱۱۲۵ ۱۲۳۲ ۱۲۷۳۲ ۱۲۷۴ ار 
۲ حبیب السو؛ ۱۳۲۵/۳ ۱۳۱۴ ۴۲۵ ۱۴۴۱ ۴۴۳ ۱۴۲۴ ۴۵۰ 
۷ ۳۵۴: ۱۴۵۹ 9 خسد فان ۱۰ ۹ ۱۱۱۲ ۱4 ۱۱۳ 
۱۱۳۹۴ ۰۱۷۷ ۰۱۸۲ ۱4۶ ۱۱۹4 ۰۲۱۰ ۲۱۱ ۲۲۲۸ روضة الصتا 
تخلیعصی ز ریاس تیا اه ۲ ۱8 ۲8۱۱ ۱۲ ها قشاع ۲اه اه 


۴ و ۳۲۲ دا 


حجتی 


عمر شیخ سیرزای گورکانی (نتقا وع دودسم 


فرزند سلطان ابوسعید قرزند سلطان میر زا محمد فرزند میران‌شاه 
فرزند امیرتیمور گورکان» سمرقند ۸۵۶ ۶۰+ق -فرغانه 3۸۹۹ 
شاهزاده؛ شعردوست و شاعرنواز تیموری. وی در نوجوانی از 
سوی پدر به حکومت کابل و غزئین و پس از چندی به حکومت 
ناحیهُ فرغانه ( که عبارت بود از اندجان/اندیگان: اوش؛ مُرغینان» 
اسفره؛ خجند؛ آنخسی | اخسیکت و کاسان) رسید. سپس از میان 
شهرهای فرغانه» اخسی را پایتخت خود 9 و بافتلق 
بو دختر یونس‌خان, حاکم مغولستان ازدواج کرد. وی 

از درگذشت ابوسعید (۸۷۳ق) به حکوعت اندجان قناعت 
1 به خیال کشورگیری چند بار؛ به سمرقند که در دست 
برادرش سلطان احمد میرزا بو لشکر کشید. در شمال اندجان 
نیز با پونس‌خان پدر زن خود جنگید اما سرانجام شکسته و 
اسیر شد. پونس‌خان پس از نصیحت کردن عمرشیخ و افزودن 


ادب فارسی حر اففاشتان | ۷٩۹‏ 


عمر کابلی 


ملکی پر زمین‌های موروثی‌اش» وی را به ولایتش باز فرستاد. 
وی چند بار دیگر نیز پر یونس‌خان شورید و هر بار نیز پونس به 
ری جایگاه و ملکی می‌داد چنان‌که آخرین بار تاشکند را به وی 
سپرد. عمرشیخ چند جنگ دیگر نیز کرد. یک‌بار هنگامی که 
گروهی از اژبکان به تواحی سمرقند تاختند و اموال آن دیار را به 
تاراج بردند وی با سهاه خود بر آنان تاخت و پس از شکستن 
ازیکان اموال سمرقندیان را به صاحبانشان بازگرداند. بار دیگر 
سلطان احمد با سپاهی گران از سمرفند راهی فرغانه شد و با وی 
در دهکد؛ خواص (میان شاهرخیه و اوراتپه) جنگید که سرانجام 
به شکست عمرشیخ انمحامید. وقتی یونس‌خان ولایت تاشکند 
را که در فرمان پسرش محمودخان بود» به صمرشیخ سپرد؛ 
محمودخان بر آن شد تا با همدستی سلطان احمد بر عمرشیخ 
بتازد. پس در ۹4ق به همراه سلطان احمد راهی اندجان شد. در 
این هنگام که عمرشیخ در کبوترخانه مشغول کبوتربازی بود؛ به 
ناگاه کو ترخانه قرو ریخت و او کشته شد. وی در قواعد 
ملک‌داری» رعیت‌پروری و آداب فرمان‌روایی بی‌نظیر بود و 
هميشه رعایت عدالت می‌کرد. چنان‌که وقتی کاروانی که از ختا 
راهی اندجان بو در زیر برف‌های کوهستان شرقی اندجان 
بازمانده بود و تنها دو تن جان به سلامت برده بودنده ای یه 
یاری آنان رفت و اموال کاروان را به صاحبانشان رساند. وی به 
صحبت درویشان به‌ویاه خواجه عبیدالله احرار تمایل داشت. 
به شاعران و سخن‌سنجان توجه فراوان می‌ورزید. مسردی 
خوش صحبت و شکفته‌پیشانی بود و هميشه به مناسپت. ابیاتی 
از کلام شعرای پیشین بر زبان می‌راند. گویند وی شعر نیز 
می‌سرود. ولی ابیات يا بیتی از آن اشعار به جا نمانده است. به 
کتب نظم و تاریخ توجه داشت و شاهنامه‌خوانی از مراسم 
مجالسش بود. 
منایع: اگبر نامه ۰۱۳۲/۱ ۱۲۶+ حبیبالسیر: ۴/۴ 5۵ ۱۱۰۰2۹۸ 
۲ ۰۱۰۶ ۰۲۲۵ ۱۲۲۶ روضه‌السیا: چاپ زریاب خوبی: ۱۲۰۶۳: 


لا 1 ۱ 


یی 


شش مرگابلی 01۱۱ ,قمع عصاه: مسجمدعمرخان فرزند 


مسحماکلان‌خان فرزند سردار مسحمدعلی‌خان فرزند سردار 
عبدالله‌خان فوفلزایی: کابل ۱۲۱۱ -بلخ 9۱۲۹۲ شاعر 
خوشی‌نویس و دولتمرد افغانستانی. از مردم گذر دیوان بیکی 
کابل بود. پس از بایان تحصیلات در ۰ اق حاکم کرم شد. در 


عنایت بدخسی 


۶ که مس سمداف ضل ‌خان (-۱۲۸۲ق) فسرزند 
دوست محمدخان. شاه افغانستان و پایه گذار دودمان بارگزایبی 
(۲۵۰ ۱ ۱۲۷۹ق) به فرمان پدر حاأ کم همه تر کستان شد. او نیز 
به معاونت حکومت و منشی خاص او برگزیده شد. در ۱ ی 
که محمدافضل‌خان با برادرش امیرشیر علی‌خان شاه افغانستان 
(۱۳۷۹- ۱۲۹۴ق) جنگید. او نیز در کنار محمدافضل خان با 
نیروهای شیرعلی خان جنکید و او را شکسته و منهزم کرد. امیر 
شیرعلیخان از کار محمددعمرخان آزرده شد و فرمان داد تا ببه 
جای او پرادرانش را به زندان افکنندو املا کشان را ضبط کنند و 
چون محمدعمرخان را به دست آورند. بکشند. زمانی که 
محمدافضل خان در تاشقرغان به‌دست امیرشیر علی گرفتار آمد. 
محمدعمرخان را به دلیل سابقه خوب بخشیدند و چندی بعد 
بسه فرمان اسیرشیرعلی خان به حکومت کرم گمارده شد. 
میخض تال 4 فارسو ق ستی سر ی #سر ز حول اکن 
می‌کرد. جنگی از اشعار متقدمان و متاخران فراهم گرده که 
شماری زباد از اشعار خودش را در آن آورده است. چون 
درگذشت» پیکرش را در گورستان خواجه حیران به خاک 
سپردند. عمر در خوش‌نویسی نیز استادی داشت. 
منایع: پسرطاووس. ۵۵۶ ۵۵۷؛ دایرة السعارف آریبانا: ۳۰۰/۳: 
4۶ سري در ادبیات سده سیزدهم ۳۹۱: ف هنگد زبان و ادبیات 
پشتو: ۰۳۳۷/۱ ۳۴۸+ بادي از رشتگان : ۷۳- ۷۵:محمد حیدر نیسان, 
«جمعی از شعرای کایل». ار بافاه سال دوع شماره ۰۱۲ ص ۲۵ 


رسولی 


غثا یت للة ظر وی (۲8,۲1 .ها باق .جع هت ها گر ژید میرحاج: ۳ 


دهم و یاژدهم هجری: موسیقی‌دان هروي. در دربار اک شاه 
گورکانی پاد‌شاه هند (3۱۰۱۴-۹۶۳) می‌زیست و کتابی به 
فارسی به نام تحفةالادوار در فن موسیقی؛ نیمی به نظم و نیمی 
به نثر» لوشت و به اکبرشاه پیشکش کرد. از این اثر نسخه‌ای در 
کتابخانه بادلیان نگه‌داری می‌شود. 

منابم: تارب ادیات مسلمانان پباکستان و هند. ۷۵۲/۲! فهرست 

شسنه‌های خطي فارسی: ۸۸۹/۵ ۳: 

و کای هرب لا ده مدای بداوعط کول زج مرو روز زر 

یله و 


برزگر 


عنایت بدخشی (اقنجه,عداعاه:2.۵8): میر سیدغنایت‌الله مشهرر 


ند لیم قندهاری 


عنصری بلخی 


به پیرراه درهه - فیض آباد بدخشان ۱۲۹۰ف» نو یستده و شاعر 
افغانستانی. پس از گذراندن تحصیلاتش وارد طريقة نقشبندیه 
شد. علاوه بر اشعارش اثری به نام اصول‌السجشت در شرح 
سیصد و سی و سه حدیث پیامبر(ص) نوشته است که اکنون در 
دست نیست. شماری از اشمارش در تذکره‌ها بدچا است. 

مستایع: ارمسفان سدخان: ۲۷۰ داب سارت آدیاتا» ۵۵۳+ 

۵ ری در ادیات له سپرزدهي: ۳۹۱. 

دانسبتا مه 


عندلیب فندهاري (قالصومعان,عشنه) مسحمدامیی فرزند 


سردار غلام محمدخان طرزی؛ قندهار ۲۷۲ ۱-همان‌جا ۲۹۲ ۱ق؛ 
شاعر افغانستانی. پدرش با تخلص طرزی شعر می‌سرود و مادة 
تاریخی در تولد محمدامین سروده است. عندلیب دانش‌های 
ابتدایی را از پدرش آموخت. صوفي‌مشرب بود و پدرش را 
مرشد خود می‌دانست و به او ارادت بسیار داشت. طرزی نیز 
علاقه فراوانی به او داشت و حتی اشعاری در پیروی از وی 
سروده است. عندلیب به قصد دیدار با عارفان به سفرهایی رفنتا: 
در شعر پیرو پیدل بود. گاه در غزل به جای تخلص عندلیب» ام 
خود امین را می‌آورد. دیوان اشعاری در بیش از سه هرا نیت از 
غزل. قطعه مثنوی» مخمس و رباعی» رسالة راز و از به نظم و 
نثر و یک مثنوی غرفاتی تاتمام از او مانده است. عندلیب در ۲۰ 
سالگی به بیماری وبا درگذشت. قطعه‌ای در مرگ عندلیب» گویا 
سرووده خود او: بر سنگ مزارش در قندهار نوشته شده است. 
دست‌نویسی از دیوان او در کتابخانة وزارت معارف افغانستان و 
نیز در کتابخانه مولانا سمدهاشم‌جان مجددی در کراچسی 
نهه‌داری می‌شود. نمونه‌هایی از سروده‌های عندلیب در برخی 
تذک ها آمده است. 
متايم: پسرطلاووس» لد 0۵۶۰ ؛تساریم ادبیات اففاشتان؛ ۱۳۳۷ 
دایرةالمعارف آریانا: ۶۵۸۶/۳ ۰۹۶۱/۵ ۱۹۶۲ د کندهار مشاهیر: 
0۷- ۲۹۸! فهرست. مشترکت نسفه‌های خطي فارسي با کسستان؛ 
۸ بادی از رفشتگان» ۸۳ ۸۶: «ادبيات مسعاصر دری 
بررسی‌هاء نظریات و پيشنهاداته دوره بیدل‌گرایی یا عصر بیدل از 
نبمه قرن ۱۸ نا نیمه قرف ۱8 ادپ؛ سال بپست»پنجم» شمار؛ ۱؛ 


فروردین سور داد ۶ شيی؛ ن 1۳ 


۳ 
‌ 


اتشین 


عنصری پلخی (تحااع-انمعنه)؛ ملک‌الشعر! ابوالفاسم حسن بن 


احمدء - ۴۳۱ق» شاعر ایرانی. به نوشته ادوارد براوت» «سا 
به‌راستی از زندگی عنصری چیزی نمی‌داني حتی تاریخ مرگ 
وی نیز در نوشته پیشینیان با یگ دشه اختلاف اعده است.» 
بی‌گمان بهترین منبم شتاخت زندگانی عنصری, دیوان وی است 
که از آن هم تنها بخش ناچیزی به‌جا مانده است. نویسندگان 
لاب ال لباب و تذکرة الشعرا عنصری را از مردم بلخ دانسته و هر دو 
با شیوه نگارش ویذه خود و با عباراتی پر از صنایع لفغلی و 
ستایش‌آمیز تام او را اسوالقاسم حسن بن احمد آورده‌اند. 
منرچهری دامغانی شاعر همروزگار عنصری نیز در قصبده‌ای از 
وی به همین نام یاد کرده است: «تو همی تابی و من برتو 
همی‌خوانم به مهر/ هر شبی تا روز دیوان ابوالقاسم حسن/ 
اوستاد اوستادان زمانه عنصری | عتصرش بی‌عیب و دل بی‌غش 
و دبنش بی‌فتن.» در مجمعالضصا آمیده است که عنصری در 
خانواده‌ای بازرگان برآمد. او پس از درگذشت پدر و مادرش بر آن 
شد تا بازرگانی پیشه کند. ازاین‌رو با کاروانی راهی سفر شد. اما 
در این سفر راهزتان به کاروان زدند و همه کالاهايش را به تاراج و 
او رانیز به اسارت بردند. عنصری که دیگر همه سرمایه خود را 
از کف داده بود؛ به فراگیری دانش‌هاي ادبي روی آورد و با 
یادگیری هثر چکامه‌سرایی؛ به دستگاه امیرنصر غزنوی 
(-۴۱۲ق) برادر کهتر سلطان محمود خزنوی (۳۷۸- ۲۱ ۲ق) راه 
یافت. او بعدها با میانجیگری نصر به گروه شاعران دربار محمود 
پیرست. اما رضاقلی‌خان هدایت اشاره ثمی‌کند که این آگاهی‌ها 
را از کجا گرفته است. تردیدی نیست که دانش‌های ادبی و شعری 
عنصری یک‌باره بر او نازل نشده است و بی‌گمان مسحیط 
خانوادگی این امکان را به او داده بود تا با قلم و کاعذ آشنا شود و 
به خواندن کتاب‌های دینی؛ افسانه‌ها و شعرها بپردازد. شاید این 
سخن ویسنده تذکرةالشعراکه او را شا گرد ابوالفرج سگزی شاعر 
سد: چهازم هجری خوانده است؛ چندان بیراه نباشد. روایت 
تویسنده مجیمالفصحا در مجموعة شریف کاشف با نام خزان و 
بهاد نیز آسده است؛ اما بیشتر جستارهای آن تنها باژگویی 
داستان‌های الفرح بعدالشدة قاضی تنوخی است. از آن‌جا که همة 
داستان‌های این مجموعه پر الگوهای قالبی استوار است و 
قهرمانان آن پس از تیره‌روزی» به باری خداوند به گونه‌ای 
خارق‌العاده از دامان دشواری‌ها می‌رهند بتابراین باید در 
درستی سرچشمه‌های این روایت با دیدة تردید نگرپست. 
همچنین به وشته برتلس در تاریخ ادیبات فارسی, تصیده مشهور 
عنصری با مطلم «مرا شناسد لفظ بدیع و وضم غریب ‏ مرا 


ادب فارسی در اففاشتان] ۷٩٩‏ 


عنصری بلخی 


عنصری بلخی 


شناسد دعوی دفتر و دیوان» آشکارا با داوری نويسندة 
مجمع القصیحاء ناهمخوان است» زیرا شاعر در دو بیت از این 
قصیده: نشان می‌دهد که او به مانتد بسیاری از دیگر شاعران آن 
روزگار» گذشته از چکامه‌سوایی؛ در دفتر و دیوان سلطان هم کار 
می‌کرده است. به نظر می‌رسد عنصری در ۳٩۱‏ یعنی سالی که 
نصر به مقام سپه‌سالاري رسیده بود به دستگاه او پیوست. 
بنابراین را‌یایی عنصری به دستگاه نصر در سال‌های جوانی او 
بوده و دیوانش نیز بر اين دعوی گوامي مي‌دهد؛ زیرا تمامی 
تصیده‌های عنصری در ستایش امیر نصرء سرشار از شور و 
زنده‌دلی است و همواره نیز او را به شادمانی فراصی‌خوانده 
است؛ نگرشی که بعدها در قالب قصیده‌های خردورزانه, آهنگی 
دگر یافت. از بنجاه قصید؛ٌ عنصری» هشت قصیده برای نصر 
سروده شده و چون تنها بخشی کوچک از سروده‌های عنصری 
به‌جا مانده است. بتابراین می‌توان گفت که سروده‌های وی در 
ستایش نصر بی‌گمان بیشتر از این‌ها بوده» زیرا زمان به‌سر پردن 
وی در دستگاه نصر چندان کوتاه هم نبوده و عنصری نیز در یکی 
از قصیده‌هایش به نقش نصر در برکشیدن خود این‌گونه اشناره 
کرده است: «که بودم من اندر جهان پیش ازین -کر بود درگیلی از 
من خبر | ز جاه تو معروف گشتم چنین -من اندر حضر نام عن در 
سفر.ه عنصری پس از را‌یایی به دربار سحمود به سرایش 
شعرهای ستایشگرانه روی آورد و چندی نگذشت که او در میان 
شاعران دربار جای نخست را به دست آورد و سرکرده این گروه 
از شاعران شد و از محمود نیز لقب ملک‌الشعرایی گرفت. به 
نوشته مجمع‌الفصحاه به عنصری مقام امیرالامرایی هم داده شد» 
اما در هیچ نوشته‌ای این گفته تأیید نشده است. با این همه 
تردیدی ئیست که عنصری همواره حتي در لشکرکشی‌هاء از 
همراهان محمود بوده است. او با صله‌هایی که دریافت کرده» 
سرمایه‌ای افسانه‌ای فراچنگ آورده بودو ببه نویه خود تنیز 
سلسله‌ای از زیردستان و ملازمان شاعر داشت که بی‌چونو جرا 
از وی فرمان می‌بردند و برای دست‌بوسی و ستایش به نزدش 
بار مي بافتند. آواز؛ دارایی‌های عنصری چندان بر زبان‌ها رفته 
بود که خاقانی در چکامه‌ای که در آن کوشیده برتری خود را بر 
عنصری بنمایاند» چنین گفته است: «شنیدم که از نقره زد دیگدان 
ز زر ساخت آلات خوان عنصری.» سروده‌های به‌چا مانده از 
عتصمری بینگر بسنگی تنگانگ او با صحمود است. از نا 
فصیده عتصری» سي‌ونه قصیده در ستایش محمود است. با 
این‌که ممکن است این ستایشگری‌ها پرای خوانندة امروزی گاه 


ملال‌آور یز باشد همین سروده‌ها سرچشمه‌ای ارزشمند پرای 
شناخت رخسدادهسای تاریخی آن دوره است. برای نموئه 
قصیده‌ای از عنصوی با مطلع «آیا شنیده هنرهای خسروان به 
خبره که در فتح سومنات سروده شده برای هر تاریخ‌پژوهی از 
اهمیتی بسیار برخوردار است» زیرا شاعر در آن به چگونگی 
رفتار محمود با مردم هند و معبدهای آن‌جا پرداخته است. یا در 
قصیده‌ای دیگر با مطلع «چنان نماید شمشیر خسروان آثاره 
ماجراي بکی از لشکرکشی‌های محمود استادانه توصیف شده 
است. یکی از ویاگی‌های مهم شعر این دوره. همانا آشنایی 
شاعران با محیط مادی و واقع‌بینی آنان به جاي پردازش به 
دنیای خیالی و رسانتیک بوده و از این‌رو: مسائلی مانند 
لشکرکشی‌های پادشاهان؛ جریان‌های نظامی و سپاسی؛ اوضاع 
اجتماعیء زندگی خصوصی شاعران و دیگر افراد و گروه‌های 
اجتماعی در سروده‌های این گروه از شاعران بازتابی گسترده 
داشته است. اما پرسشی اساسی درباره عنتصری این است که وی 
چگ نه شابسته آن همه لطف‌های بی‌مانند محمود گردید؟ گمان 
نمی‌رود که بتوان فرخی سیستانی یا منوچهری دامغانی را در 
مایه‌ای فروتر از عتصری قرار داد و مهم‌ثر از همه با این‌که 
عنصری همروزگار فردوسی بوده: اما رفتار ناستودةٌ محمود با 
این سخن‌سرای بزرگ چندان بر زبان‌ها رفته که جلوه‌ای افسانه‌ای 
به خود گر فته است. برتلس در تاریخ ادبیات فارسي از دوران 
فردوسی نا پایان عهد سلوفیان با کاوش در قصیده‌ای از عنصری با 
مطلع «توانگري و بزرگی و کامدل به جهان ‏ تکره حاصل کس 
جز به خدمت سلطان»؛ بدین پرسش در پنج بخش چنین پاسخ 
گفته است: نخست این که عنصری در بیت‌های یکم و دوم این 
قصیده خاطرنشان می‌سازد که در خدمت کیست و به لقب کامل 
محمود نیز اشاره کرده است. دوم این‌که او در این قصیده سلطان 
محمود را برگزيدة خداوند می‌داند و حکومت وی را نیز از 
الطاف خداوند می‌خواند. عنصری همچنین در این شعر 
می‌کوشد تا از راه‌های فقهی و نجوم و تأکید بر اهمیت خواست 
الهی به ثبیین نگرش خود بپردازد. دیدگاه سوم برآیند بخش دوم 
است: حال که محمود برگزيدة پروردگار است؛ پایداری در برابر 
او با سرپیچی از مشیت الهی برایر و بتابرایین گناهی مسرگ‌بار 
است. عتصری در اپن بخش دیدگاه‌های خود را با نمونه‌های 
تاریخی» ماتند سرئوشت سامائیان» خلف سیستانی؛ ایلک‌شان 
و خوارزم‌شاه همراه کرده است. چهارم اين‌که هر گونه پایداری در 
برابر محمود نابودی بی‌چون و چرای عنصر پایداری کننده را در 
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پی خواهد. داشت. بخش پنجم و پایان مقطم همانا آرزوی بقا ‌ 
زندگانی طولانی و گاه عمر وت ی برای سلطان است. چنین 
آرزو یی در فصیده‌هاي بیشتر شاعران دربار پادشاهان تا پایان 
سد؛ هفتم هجری فراوان به‌کار می‌رفته است. برتلس بر این 
اند يشه است که هر کس این فصیده عنصری را بخو اند نمی تو اند 
منطق مشخص و چشم‌گیر آن را که به هیچ‌روی با سخنان پوچ و 
مدآلود قصیده‌های دوران پسین همانندی ندارد, درنیابد زیا 
عنصری در یاری گرفتن از تاریخ؛ شیوه‌ای در خور نگرش دارد. او 
نگاه‌های تاریخی خود را به ترتیب سال‌ها می‌آورد؛ اما چگونگی 
نگاه محمود و عنصری به فردوسی شایستهة نگرشی ویژه و 
داهیانه است. بی‌گمان ثمی‌توان انگیزش خشم محمود را به 
فردوسی. دگراندیشی دینی این حماسه‌سرای بژرگ دانست» زیر 
چگونگی رفتار محمود دست‌کم با ستایندگان خویش نشان 
می‌دهد که او روادارانه با ايشان برخورد می‌گرده است. عنصری 
در همان قصيدة «آبا شنیده هترهای خسروان به یره أقر یه 
فردوسی یعنی شاهنامه را شمر پا افسانه‌ای خوانده که تنها براي 

داستان‌پردازی‌های شبانه. دل‌نشین است. عنصری می‌گویذ: 
شاید داستان‌های فردوسی همگی نادرست باشند. اما او 
دلاوری‌های محمود را به چشم خود دیده است. بیهوده نیست 
که عنصری در تمامی سروده‌هایش تنها یک بار از رستم؛ پهلوان 
حماسی ایران یاد کرده که آن هم به‌سبب تبار سیستانی مادر 
محمود بوده است» چرا که ار محمود را با مچ‌یک از پهلونان 
کین پرابر نمی‌کند. دیگر قصیده‌های عنصری نیز می‌نمایاند که 
شیو؛ او در این باره تصادفی نیست و اندیشه‌ای مشخص در آن 
تهفته است» زیرا اکنون که به چشمان خود بزرگ‌ترین پهلوان؛ 
یعتی محمود را می‌بينيم لیازی ثیست که به پهلوانان افسانه‌ای 
ببالیم. از این‌رو چندان دور از ذهن هم نبوده که شاهنامه اشری 
کفرآمیز تلقی شود. عنصری با زیرکی» بدون میانجی به فردوسی 
نمی‌تازد چرا که در آن روزگار عشق به روایت‌های کهن هنوز 
پسیار نیرومند بوده و سروده‌های فردوسی همچنان به دل 
خوانندگان می‌نشسته است. شاید بتوان گفت که عنصری در 
دییات همان وظیفه‌هاپی را اتجام می‌داد که محمود در سیاست 
در پرابر خویش نهاده بود, عنصری و اردوی شاعران درباری که 
زیسردست وی بودند» کوشیدند تا پیکارهای محمود را با 
دگراندیشان در پوشش نام قرمطی به نام دلاوری‌های سلطان 
ستایش کنند. وظیفهٌ اساسی ایشان همانا آن بود که کسانی را که 


انگیزه‌های ز 


ستین محمود را درمی یافتند. وادارند که به سیمای 


محمود به‌مانند قهرمان و پیکارگر راه دادضواهسی, غازی و 
کین‌خواه آل‌گونه که خود ساخته بودند. بنگرند. عنصری گاه با 
تسحریف واقعیت‌های تاریخی و انطباق آن سا احبکام دیس 
می‌کوشد تا به ترسیم سیمای سلطان در هاله‌ای از قداست 
بپردازد. افزون بر این‌ها سادگی زبان و روانی بیان عنصری نیز 
خود؛ تضمیثی انکارناشدنی بر گسترش دامن این‌گونه شعرها 
بوده است. به نظر می‌رسد انگیزش محمود در تواخت بی‌مانند 
عتصری هنوز هم در هاله‌ای از تل قرار دارد و نیازمند پژوهشی 
گسترده‌تر از سوی آگاهان در اين باره است. زندگی‌نامه‌نویسان 
دربارهٌ سرنوشت پسین عنصری مهر خاموشی بر لب زده‌اند؛ اما 
در این جا تاریخ بهقی به باری‌مان می‌شتابد و راهتمایی پرارزش 
است. چنین برمی‌آید که بر عنصری به روزگار مسعود همان رفته 
که بیهقی از آن سخن گفعه است. به نوشته تاریخ یهقی در جشن 
مهرگان که بزمی بزرگ بود و شاعران شعر ها یشان را می خو اندند 
«امیر [مسعود] شاعرانی را که بیگانه‌تر بودند بیست هزار درم 
فرمود و علوی زینتی را پتجاه هزار درم بر پیلی به خانة او بردند 
و عتصری را هزار دینار دادند و مطربان و مسخرگان را سی‌هزار 
درم.» بدین گونه او از صحنه پیرون گذاشته شد و تنها که گاه او را 
به دربار فرامی‌خواندند که آن هم بیشتر به پاس خدمات وی 
ذرگذشته بوده است. اکتون دیگر به جای او علوی زینتی دردانه 
تازه سلطان که مسعود بر او هیچ دریغ نداشت. فراز جهیده بود, 
این اند يشه با این سخن نیز استوار می‌شود که از میان قصیده‌های 
عنصری تلها یکی در ستایش مسعود است. گرچه صنصری 
جندان غنی و دارا بوده که می‌توانسته است سال‌های پایانی را در 
تاه پایی در 
دربار ننهد. با این همه عنصری در سخنوری بی‌گمان یکی از 
بر جسته ترین فصیده‌سرایان ایسران است. رباعی‌ها:ه نطمه‌ها و 
غزل‌های او هم‌طراز تصیده‌هایش نیستند. قصیده‌های او محکم 
سخته و سنسجم است و به سروده‌های سنوچهری» فرخی 
سیستانی و ناصرخسرو پهلو می‌زند. به‌نوشتة تذکرة الشعرای 
سمرقندی» دیوان عنصری در سی‌هزار بیت بوده؛ اما از مجموعة 
سروده‌هایش بیش از دو هزار بیت به‌جای نمانده است. عنصری 
در مقدمه تصیده‌هایش و برخی رباعیات و فطعه‌ها شاعری 


بی‌نیازی به‌سر برد و به امید دریافت صله و پاداشی 


تمام‌عیار است. جوهر شعر در جمله‌های او جاری و فشای 
کلامش از عطری دل‌انگیز سرشار است. برخی توصیف‌ها و 
عنصری در ردیف نخستین و صیف‌ها قرار دارد. گرچه خود بر 
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این باور است که غزل‌های من رودکی‌وار نیست؛ اما باز هم در 
تصویرسازی و استعاره توانمند است و تغزل و توصیف‌های 
هنرمتدانه در شعرهایش آندک نیست. کلام عتصری نموداری 
روشن از سبک خراسانی است. کلام و لفظ همطراز سعتی و 
به‌خوبی رساننده آن است. ویتگی دیگر سروده‌های وی همانند 
دیگر شاعران سبک خراسانی؛ شکوه و بلندی بیت‌های آن است. 
کلمه‌ها و جمله‌ها رقصان» مواج و حماسه‌وارند. دایر؛ تمثیلات 
و تشبیهات و آستعاره‌ها در شعر عنصری به اندازه منوچهری و 
نظامی کسترد» نیست» اما سخنش ساده و محکم است. صنایم 
بدیعی در شعر او گرچه زیاد نیست؛ کمابیش اسده است. در 
شعرهای عنصری همانند شعر عنوچهری و فرعی؛ بارها به 
اساطیر و داستان‌های ایرانی و سامی اشاره شده است. باژتاب 
جشن‌های ملی ایرانیان؛ مانند جشن سده نیز در شعرهای وی 
دیده می‌شود.در فصیده‌های عنصری, همانند منوچهری؛ فرتی 
و رودکی و مسعود سعد سلمان؛ دو گونه شعر دیده می‌شود. 
وفتی این شاعران به وصف طییعت و اشیاء می‌پردازند و به 
ساختن تصویرهای دل‌انگیز دست می‌بازنده شعر آن‌ها شنعر 
غنایی است؛ اسا همین‌که آهنگ ستایش ممدوح می‌کنند» 
انديشه منطق يا ایده یا سنظوری را در شعر می‌گنتجاننده ببه 
ریژگی‌های مذهبی» عرفانی یا آموزشی نزدیک می‌شوند. در 
شعرهای عنصری نه مانند سروده‌های خیام و منوچهری ترغیبی 
به باده‌نوشی است و نه مانند اندیشه‌های ناصر خسرو و سناپی 
جداسازی تن و روان و ترک تمناهای جسمانی دیده می‌شود. او 
نه پاي‌بند اندیشه‌های فلسقی و عرفانی است و نه مانند 
فردوسی: اسدی طرسی و دقیقی سخت دل‌بسته ایران باستان و 
پادبودهای نیا کان است. بتابراین: باید به شعرهای عنصری از 
چشم‌اندازی دیگر نگریست» اما در این نکته می‌توان اتفاق نظر 
داشت که سروده‌های او به لحاط صورت ساده و سخته و از نظر 
معنی سرشار از انديشه واستدلال است. گرچه عنصری 
می‌کوشد به‌مانند ناصر خسرو منطقی و استدلالی باشد. اما 
چگونگی استدلال این دو با یکدیگر متفاوت است؛ زیرا او 
برعکس ناصرخسرو بر آن است که نه تنها جهان سرای فریب 
نیست. بلکه جایگاه نمودار شدن مردی و مردانگی است. وی 
همچنین برخلاف ناصرخسرو و شاعران صوفی؛ توصیف 
شمشاد و لاله و زلفک عنبری را بنیاد ستایشگری‌های شود 
می‌داند و از هنر خویش برای نزدیکی به خداوندان فدرت 
بهره‌ور می‌گردد. عتصری شاعر روزگار کار و کوشش است؛ زیرا 


هنوز پسورش‌های پسیاپی قوع‌های دیگر و نابسامانی‌های 
اجتماعی؛ مردم را به خانقاه‌ها نکشانیده و تصوف و زهدورزی 
چنان‌که باید» به دنیای مردم و شاعران راه نیافته بود. شعر و نثر 
پارسی در آن روزگار سرشار از امید و زندگاتی بوده و زندگانی 
این جهانی؛ ستود؛ سخنوران بوده است. نکته‌های شنیدنی نیز در 
شعر عنصری اندک نیست. او در وصف ممدوح از افسانه‌هاه 
مثل‌ها. اصطلاحات علمی و قلسفی و حتی فروریختن مرزهای 
طبقاتی در ایران پس از یورش اعراب سخن می‌راند. کلمات: 
اصطلاحات ترکیبات و فعل‌ها در شعر عنصری» کمابیش همان 
است که در سروده‌های شاعران دور نخست شعر پارسی دیده 
می‌شود؛ چتان‌که واژه‌ها و اضعال فارسی ساتند» برتتاییدن» 
خلیدن؛ ستدن؛ پالودن؛ پسودن و...به مراتب بیشتر از نمونه‌های 
عربی آن است. کاربر د کلمات و ترکیبانی مانند مشی‌رنگ» 
نورگستر» فرخجسته» تپره‌وش خردپرون کشتمندان» شورستان؛ 
چشمه‌نوش در شعر عنصری هنوز هم در ادیبات آمروز واژه‌هایی 
خوشآهنگ و گوش‌نوازند. غیر از دیوان عنصری» سه مثنوی 
دیگر با ناء‌های وامق و عذرا شادیهر و عن‌الجات* و خنگدیت 
و سرخست* را نیز به وی منسوب دانسته‌اند. مثنوی شادیهر و 
عینالحیات برگرفته از داستائی بود که ابوربحان بیروئی آن را با 
نام حدیت قسیم‌السرور و عین الحيوة از پارسی به عربی برگردائیده 
و خنگ بت و سرخبت هم داستاتی محلی دربارهٌ دو بت در بامیان 
پلخ بوده که تا امروز هم به‌جا مانده است. این داستان را هم 
ابوریحان به عریی برگردانیده و آن را حدیث صنمی‌الامیان نامیده 
است. وامق و عذراداستاتی کهن بود که عنصری آن را در بحر 
متقارب به نظم کشید. بیت‌هایی از این مشنوی در برحی 
فرهنگ‌ها مانند لفت فرس اسدی و کتاب‌هایی مانند المعجم فی 
معاییر اشعاز عجعم آمده است. عنصری را همطراز شاعر بلندآوازی 
عتتبی دانسته‌اند و منوچهری او را به استادی ستوده است؛ اما 
عنصری از نکوهش نیز در اسان نمانده است؛ چنان‌که لبیبی 
شاعره پس از درگذشت فرخی سیستانی؛ در ستایش او و 
نکوهش عنصری که دیگر سال‌های پایانی زندگانی خود را 
می‌گذرانیده گفته است: «گر فرخی بمرد چرا عنصری نمردا؟- 
پیری بماند دیر و جوانی برفت زود/ فرزانه‌ای برفت وز رفتنش 
هر زیان دیوانه‌ای بماند و ز ماندنش هیچ سود.» جدا از این‌گونه 
ستایش‌ها و نکوهش‌ها می‌توان مقام عنصری را در دربار 
غزنویان تقریباً همانند مقام رودکی در دربار سامانیان دائست. 
متابعم: از گذشتة ادبي ایران ۰۲۴۳۰ ۱۳۵۰ تاریْ ادمی ایران: سراون: 


اب فا سی, ۳ افحاستای | 1 


عنوأن 


۳/۱۲ ۰۱۳۲۵ ۰۱۷۴۱۷۴ ۱۱۸۲۱۸۲ ۱۳۲۴ ۱۴۳۱۵ ۳۱۳۰/۴۲۸۲ 
۲ ۱ ۱۷ ۲۳۳: ۲۶۵/۴ تار ی ادسیات ابران, همایی؛ ۲۵؛ 
۷۷ ۴۸۵ + قاز ین ااییات انران: ریپگا: ۱۳۷ ۱۹ ۲۲۷ ۲۴۲ 
۵۷ ۲۶۸ ۱۲۷۱ ۰۴۶۲ ۴۸۸+ تاریخ ادیسیات در اسوان» ۱! در 
صفیحات فراوان؛ ۲ در صفحات فراوان ؟ تاریخ ادبیات فارسي ۰ 
آئهه در فسات فرلوان ؛ ار بن بسانت شازسي؛ برتلسس+ ۱ 
۷۰ ۱۳۵۳ ۰۱۱/۲ ۰۱۲ ۶-۹۲ ۱۱۲۹ تار یم ادیات فارسی» شفق» 
در صفحات فراوان ؛ تاریخ ایران: کیمبریج: ۸۵۳۴/۴ ۵۴۷ ۴۵ 
۲ج ۱۶۰۰ 4۵۲۴/۵ ۸۵۲۴ ۱۵۳۱ ناریط بیهفی: ۱۴۲۳ ۱۴۳۲ ۵۲۳ 
۱ تنارید دیالمه و عغنویان: در صفحات فراوان : تارج 
خر بان: ۰۱۴ ۲۰ ام ۲ 4 دار ۱۱۳۳۱۱۳۱ ۱۳۲۴ ۳۷۴ ۰۳۳۲ 
ناریخ گسزیده ٩۷‏ ۷۳۸ ٩۷۳؛‏ تادیخ نظ و نش : ۰۲۶ ۳۲؛ 
تدکر هتشر ۱۱۵4 ۱۳۹۱۲۲ ۳۳۳ ۴۲ ۳۳ ۳۵ ۱۴۳۸ ۱۱۳۱ ۱۱۳۸ 
۳ سیب السیر: ۳۸/۲ ۳۸۵: دیوان حنصری ؛ دیوان ستوجهری 
داسفاتی. شم ۲ج ۷۹ عش ۵۴ ۰۱۱۷ ۱۱۷۹ ۲۳۵- ۰۲۳۶ ۲۴۰ 
۲ ۰۲۴۳ ۲۳۷؛ روفةالصفا: ۱۱۲۷/۱۰ میک خراسانی در شعر 
فارسی: در صنحات فراوان ؛ سبکگ‌شناسی؛ ۱۳۴۷/۱ ۱۲۶۳ «۳۵: 
۳ ۳ ۰۱۳۲ ۱۱۶۱ ۱۳۷۹ ۸۱۲۳ ۲اه ۰۱۱۰ ۱۳۴۸ سیری شر 
شعر فاوسی: ۱۳۴۸۰۲۴۷ ۲۴۹ صور خیال در شعر فارسی: در 
صفسات فراوان ؛ فردوسی ؛ ریاحی: ۰۱۲۱ ۷۲: ۸۲+ ۱۲۶ ۱۱۳۱ 
۲ ۸۱۲ ۱۶۴ ۱۷۴ ۱۸۰ ساب الاب ۰۱۴/۱ ۱۱۸۷ ۲۹۳ 
۶۰ ۲/ در صفحات فراوان ؛ مجمم‌التصتا: ۱۸۹۷/۲ مجمل 
فصيحي. ۱۳۱/۲ ۱حفت اقلیي» ۱8۴/۲ محمد علی ترییت: «دامق و 
غلراء؛ آننده, سال دوم: شماره ۷ صص ۸۵۲۸ ۵۳۴؛ غبدالعلی 
دستنیب؛ «عنصری بلخی»» پام نوین؛ دوره ششم» شماره ۱۰ 

صص ۰۱۷۰۱ 
جهان‌تاب 


غنوآن 00۷۳۵0 سبیدابو الحسن: جرم بدخشان 3۳". فغفاز 


۶ اق عالم دینی و شاعر افغانستانی. نخست در زادگاهش 
درس خواند. برای گسترش دامنة دانش خود به ماوراءالنهر رفت 
و پس از چندی اقامت در آن‌جا به عریستان سفر کرد. مدئی در 
مکه و مدینه به‌سر پرد. سپس رهسپار مصر شد و هیجده سال 
نیز در آن‌جا بماند. وی پس از سال‌ها اهتمام در فراگیری علوم 
دینی؛ آواژه‌ای بلند در میان عالمان دینی یافت. دل‌بستگی 
فراوان عنوان به ترویج سبانی دینی مسلمانان و گفتارهای 
مردم‌پسند وی بازتابی کسترده در میان مصریان پیدا کرد. نفوذ 


عیدی عزرنوی 


فوایند؛ وی در مردم مصر و بزرگان دین و از دیگر سی 
ناسازگاری‌های اندیشة وی با پرنامه‌های دولتمردان سصری؛ 
عرصه را بر تبلیغات وی تنگ کرد؛ چندان‌که دیگر اقامتش در 
آن‌جا ناممکن گردید. ازاین‌رو به استانبول رفت؛ اما حکموان 
آن‌جا چندان التفاتی بدو نکرد. چندی نگذشت که دولت عشمانی 
نیز او را از خاک کشورش بیرون رآند. بازگشت عنوان به بخارا با 
استقبال گرم مردم آن‌جا همراه بود. وی در حالی‌که پاسخ‌گوی 
پرسش‌های بسیاری از دانش‌دوستان آن‌جا بود با گسترش 
جنگ‌های داشلی مسیان مسلمانان ففقاز بدان‌جا رفت تا از 

ترش شعله‌های جنگ جلوگیری کند اما پیش از برقواری 
صلحء شبانه در بسترش به قتل رسید و همان‌جا نیز به خاک 
سپرده شد. علوان شعر نیز می‌سرود و شاعری صاحب‌دیوان 
بوده است. به نوشته شاه عبدالله بدخشی در ارمخان بدخشان» 
میریارییگخان در تذکرءٌ خود به چند رساله و دیوان شعر عنوان 
شارهمی‌کند گرچه میرباربیگه خود نیز بیش از یک دفتر از 
بنزوده‌های عنوان را ندیده بود. از نمونه شعرهای عنوان مثلثی 
در تفر مها آمده است, 

متایم : ارمان بدخشان, 4۴؛ دایرةالسعارف آریانا. ۵۷۳/۳ سيري 

در ادپانت سده میزدهم ۲4۲: خیلواکی. شماره ۰۴-۲ ۱۳۷۳شی: صی 

1۷5 


نوشآبادی 


عنوآن‌الدین کا کاخیل (ارعدتاقاع 00500 نیمه دوم سده 


سیزدهم و ئیمه یکم سده چهاردهم هجری شاعر و نویسنده 
افغان. از زندگانی وی چندان آگاهی نداریم جز این‌که از شاعران 
و نویسندگان پشتوزبان بوده و برخی آثار پارسی را نیز به پشتو 
برگردانیده است. از جمله این آثار می‌توان به برگردان لخلاق 
مسنی حسین واعظ کاشفی اشاره کرد. این کتاب در ۱۳۲۴ق در 
سیالکوت چاپ و منتشر شده است. 

منابع: رشد زیان و ادب درمی در گستر؛ فرهنگی پشتو زبانان, ۱۸۱: 

قد کرذالشعراه سراج‌الذین سمید و صسالح محمد هوتک, ۲۳۰؛ 

خ هگ ادیات پشتی ۳۴۸/۱ 

جهان‌تاب 


عیدی غزنوی (زسعععصییجنل(): بسر مراد غزئوی ز ۱۲۰۲ی» 


شاخر افغانستانی. از مردم تأحیی توش و در محلة میری شهر 
غزنین اقامت داشت. زمانی نیز در بخش جو تلات بلوچستان 


اد تب فازسي ۴ افخانستای |[ ۷ 


۷ 


يس 


عیشی ظر وی 


به‌سر می‌برد و سپس به غزئین باز آمد. از شعرای زمان و درگاه 
تیمورشاه درانی ([ ۱۱:۸۶ ۲:۷ ۱ ) تور ۵ دبوان. اشعارش بوذ یگ 
شش هزار بیت دارد. از دبوان عیدی بیدا است که وی در صلوم 
دیوان او در آرشیف ملی افغانستان وجود داشته است. 

منابع؛ تمورشاه درانی. ۱۳۸۲ سری در ادیات سدة سیر دهم 1 

۳ ۹ اتور یره #د یو ان بل زر یاا* و اه سال ۳ تسماره 

۹ ۱ ۱۳۶شی. 


برزگر 


عیشی (6(8» مولوی عبدالله فرزند محمد شفیع؛ قندهار »۱۳۰ 
مکه ۱۳۷۳ق» شاعر و نويسنده افغانستانی. در اون جوانی به 
فصد تجارت به هرا رفت, در هرات به تحصیل پرداخت و در 
همان‌جا ماندگار شد. ادپ فارسی و عربی خواند و از فقه و 
فلسفه نیز آگاهی داشت. در آغاز استقلال افغانستان (۱۳۳۷) 
منشی کنسولگری کشورش در تاشکند شد. اما پس از چهار سا 
از کارش کناره گرفت و به میهنش بازگشت.در سفری که به -حج 
رفته بود؛ در مکه درگذشت. از اثارش: بافیات صالعات / مشاهیر 
اولاء (لاهرن ۱۳۴۶ق)؛ دعای ستجاب در ادعیه و اوراد (لا هور 
۰ش)؛ ساعچة عیش (هند» بی‌تا)؛ تیغ برهنه : نخلستان؟ 
گلستان؛ شیرین مجعلس/ خوزباندار به زبان پشتو؛ مجموعه‌ای در 
سه بخش به نام‌های شورشکد۱ معست؛ میگد؟سست, نکارستان. 
میکد مت مجموعة غزلیات رباعیان ءقطعات و مخمسات 
او است, 
متابع: آثار جرات : ۱۳۳۹-۲۳۴/۳ تاریط زبان و ادبیات اسران ذر 
مارح از ايران ۰ ۱۳۵۶-۲۵۸۵ دايرة السعارف آریابا: ۳۳/۳ ۳۴ 
۶۶۵ ف هنگد زبان و ادیات پشتو: ۱۳۴۹/۱ معاصری سحتوو ؛ 
۳۳۸ 
ش انشیشا یه 


عیشی هروی 46۲8-50700 حافظعلی (غوریانی) فرزند 


مولائا نورالدین محمد غوریانی؛ نیمه دوم سد؛نیم و نیمه یکم 
سدهٌ دهم هجری» شاعر و خوش‌نویس هراتی, پاره‌ای منایع 
زمان تولد او را حدود ۸۷۰ی در روزگار فرمان‌روایی اسوسعید 
گورکانی (-۸۷۳ق) گفته‌اند. دربارء؟ مدت زندئی او نیز تنها 
می‌دانيم که در ۳۰٩ق‏ -زمان پایان تألیف حیب‌الیر ژنده بود. 


همچنین پاره‌ای منابع زمان نگارش اثری از او را ۳۳٩ق‏ 
نوشته‌اند. در پاره‌ای منابع به چند شاعر و خوش‌نویس با نام یا 
تخلصی حافظ علی یا عیسی اسساز و شسده که «ثر دوره شاهراده 
بایستقر (۰۳۲- ۸۳۸ی) و دوره وزارت امپرعلی‌شیرنوایی 
(۸۷۶- ۰۶ق) شناخته بودند. اما با توجه به زمان مرگشان: 
سفرهایی که برای آن‌ها برشموده‌اند با مکان مرگشان نباید ایین 
عیشی هروی باشند. حافظغلی از مردم ضوریان هرات بود. 
پدرش چندی وزیر و استادٍ فرزئد حسین بایفرا (۹۱۱-۸۷۳ی) - 
ابوتراب میرزا و خود او نیز از شاعران دربار حسین باپقرا و شاه 
اسماعیل یکم ری [ 8 ۰ اب ۳ بو د, حافظ علی انواع خط 
را لیکو می‌نوشت؛ در تذهیب نیز دست داشت و در علم عروضر 
و صنایع شعری استاد بود, چنان‌که او را در سرودن قصاید 
مصنوع سیر مسلمان ساوجی رد ۷۰٩‏ ۷۷۸ای) دانسته‌اند, 
سلمان خود در بدیعیه‌سرایی از پیروان قوامی مطرزی. شاعر 
اواخر سده ششم هجری ۴ پس از ان ذو الفقار شروانی: شاعر 
نیمه نخست سده هفتم هجری بود. عیشی به بهر: گیری از 
صنعت قلب مستوی در اشیعارش شناحته است. از او شش 
قتسیده ۳ انیت ۳ آثارشی؛ قصیده‌ای مصنوع که به فرمان 
تس باتفا اوو ای لو وه پروی از محل اوه 
شروانی؛ با ديياچه‌اي ره بتر در وی سود قصیده 
مصنوع دیگر در ستایش شاه اسماعیل یکم صفوی که به پیروی 
از سید ذوالفقار شروانی با دیباچه‌ای به نشره در زمان ورود شاه 
اسماعیل به خراسان سرود. این اثر همرژه چند قصیده مصنوع 
دیگر در نسنه‌ای خطی به شمار: ۱۱۳۰ در کتایخانة سجلس 
نکه‌داری می‌شود؛ دو قصیده در ستایش حسین بایقرا که یکی از 
آن دو مجنوع است و دیباچه‌ای به نثر دارد. این قصاید هم‌اه 
آثاری دیگر در نسخه‌های خطی به شماره ۲۱۳۴۹ در کتابخانه 
۲-۳ دانشگاه تهراب نکه‌داری هی شو ند ؛ فصده‌اي در ستایش 
حضرت علی(ع) که ان را در ۳۳ق سرود. نسخه‌اي از آين اثر در 
کتابخانه عمدالحسید مولوی در مشهد نگه‌داری می‌شود؛ 
ممتازالیدایم 1 بل بعيه‌ايي دز ۱۲۸ فیب ات و در ظر ببت یگ 
تفت بديعي را دربردارد و حافظعلی ان ۳ در جواب قییل ه 
بدایع ال" سار قوامی مطرزی, به نام حسین بایقرا و در ٩۹۰۸‏ 
سرود. این اثر نیز دییاچه‌ای به نثر دارد و همراه چند 
خصید : مصسوخ دیگر در همان نسخه محطی بات یلو باه شماره 
۳۰ (: در کتابخانه مجلس نکه‌داری می شو د. 
منابع: تاریخ ادبیات اففانستان؛ ۱۲۱۸ ۲۶۴+ تارییخ ادییات در ایران؛ 


ادبب فارسی در افقاشتان| ٩۷۹‏ 


عیوقی 


۴ ۱۳۶۲ تاریخ حجیب‌السیر. ۳۶۰/۴- ۳۶۱ تاریخ نظم و نش 
۱ تفه سامی: ۱۱۳+ تلکره حسیتی؛ ۱۱۰۲-۱۰۱ نکر خط و 
خطاطان: ۱۳۵ + دایرهامعارف ار اما ۷/۳ دب درد ۵۲۳ ۱۵۳۴ 
۵ الذریعه: ۰۲۲۴/۹ ۱۷۸۰ ۰۱۳۱/۱۷ ۶۱۳۳ شمم انجمن ؛ 


۱۲۰۹+ صورتگران و خوشنو یسان عرات در عصر تموربان: ۱۰۱ 


یو فی 
کلشاه* دارد. این منظرمه که از کهن‌ترین داستان‌های عاشقانه 
منظوم در آذب پارسی است؛ کا ما دز دسبت اسیت. ۳ دار بت 
شعر او که در لفت فرس آمده» می‌توان دانست که او سئنوی 


دیگری در بحر رمل مسدس داشته و نیز قصایدی سروده که 
برخی از آنان فیل بت بو ده است. 


1 فهرست ساطه‌های خطی فارسی. ۰۲۱۴۶/۳ ۲۱۴۷ ۱۲۱۵۱ 
فهرست نسکه‌های خطی کتاسخانه محلی شوراي مسلی ۰ ۰۳۸۲/۳ ۱۳۸۶ 
محاشیالفاشی : ۱۳۳ ؛ علي‌احمد نعیمی؛ «چند تن از خوشنویسال 
هرات: آر یناه سال سوع؛ شماره ۱۱۰ عشرب ۱۳۲۴شن؛ صصن ۴۷- 
۸ فگری سصلجوقی: «تعلیقات دبباچه دو ست‌سجمد‌هروی 0 
آریاناه سال بیست و شش شماره ۲ ص ۸۱ 


م,اسماعیل پور 


عیوقی (8(:(۳1 نيمه دوم سده چهارم و نیمه یکم سد؛ پنجم 
هجری. شاعر ایرانی. معاصر محمود غزنوی (۳۸۹- ۴۲۱ق) 
بود. تا چندی پیش آگاهی چندانی از او در دست نبود. بر مسر 
روزگار او میان معاصران اختلاف نظر است و برخی او را از 
شعرای قرن ششم هجری شمرهه‌اند» اما بررسی ویژگی‌های شعر 
او گواه این است که وی از شاعران اواخر سده چهارم و اوایلی 
یله پنجم هجری است. وی منطو مه عاشقانه‌ای به نام ورقه و 


منابع: تایح ادیات ابران رییگا: ۰۱۶۵ ۲۸۶ ۲۸۷ ؛ تاریخ ادبیات در 
ایران» ۱۶۰۱/۱ شاعران می‌دیوان» ۱۴۷۳-۴۲۲ صور خیال در شعر 
فارسی» ۱۳۷۴-۴۷۱ ورقه و گلساه عیوقی. چاپ صفا؛ احمد آتش: 
«یک مثنوی کمشده از دوره غزنویانه ورقه و گلشاه عیرقی»؛ مجله 
دانشکبده ادبیات تهران؛ سال اول؛ شماره ۳؛ شاه عبلیاکیر 
شهرستانی: اتصفیق درباره عیوقی و داستان ورقه و گلشاهه قند 
پارسی: شماره ۰۱۰ زسستان ۱۳۷۴شس: صصی ۱۱۲۳-۱۰۳ 
2267-68 معنم 


مژدهی 


ادب هار سي در افانستان | ٩۷‏ ۷ 


یم 
مر کین ماو مسا 


غازی (اعقه)هفته‌نامة فارسی اففانستان. نخستین شمار؛ آن در 
میزان/سهر ۱۳۰۰ش از خوست پکتیا (در آن مان ولایت 
جنوبی) منتشر شد. مدیر و سردبیر غازی کسی به نام عبدالله 
بود, این نشربه هر چهارشنه در دو صفحه در انداژه ۱۳۶۱۸ 
اینچ» به خط غلام‌محمد کاتب. در چاپخانه الغازی حوست؛ 
منتشر می‌شد. بهای اشتراک سالانه آن در سمت جسنوبی پنج 
روپيه کابلی؛ در دیگر ولایات افغانستان شش روپیه کابلی و در 
خارج از کشور پنج روپیه بود. هر صفحه این هفته‌نامه سه ستون 
داشت. آن‌گونه که از نوشته‌های شمار؛ سوم سال دوم آن 
پرمی‌آید ضد انگلیس بود. این نشریه در زمان پادشاهی 
امان‌اللهخان (۱۲۹۸ - ۱۳۰۸ش) منتشر می‌شد و چه بسا نام آن 
اشاره به غازي» لغب اسان‌الله‌غان داشته باشد. مدت انعشار 
غازی به درستی دائسته ثیست و به وشتة محمدکاظم آهنگ در 
سیر زورنالزم در افغانستان گویا تا ۱۳۰۶ و ۱۳۰۷ش منتشر 
هی سل. 

منبع: سیر ژور نالیم در افناشتان» ۱۱۲۰۱۱۷/۱ محمدکاظم آهنگه 

«سابقه و آغاز ژورنالیزم در افغانستان»: آوباناه سال بیست و هشتم 


فت‌ییاد و ا دلو و ولا ۸ شن: ۷ ودک سرورشان و یا: 


«مطی‌تدات و نشر یات ماه» کال ال شو شماره ۹ ض‌ #۲ 


آتشب 


غازی قلندرهروي (۷۱ععاعص,مداممسقی): سده دهم هجری؛ 


شاعر هروی. پیشتر منابع وی را از مردم هرات دانسته‌اند. مطربی 
نیز می‌گو ید که وی از مردم خراسان بود و در هرات زندگی 
می‌کرد. اما برخی تذکره‌نو یسان نوشته‌اند که وی در اصفهان زاده 
شد و در سمنان برآمد. غازی قلندر همروزگار وحشی بافقی 
(۹۳۹- 3۹۹۱ بود و اشعاری سنجیده و گفتاری بسندیده 
شت و به‌ویژه غزل را بسیار نیکو می‌سرود. وی جثه‌ای قوی و 
اندامی بلند داشت و پيشهة فصابی می‌ورزید. همواره پوستین بر 
دوش و عسایی در مشت داشت و در کسوت قلندری سلوک 
مي‌کرد. با این‌که از نعط و سواد بهره‌ای نداشت اشعاری دل‌بذ بر 
می‌گفت. در اواخر زندگی از مردم گوشه گرفت و به سیاحت 
پرداخت. ازاین‌روی بود که به غازی قلندر آوازه بافت. غازی 
قلندر گویا تا حدود ۵۰ق زنده بوده است. برخی اژ ابیات و 
غزلیاتش در تذکره‌ها به‌یادگار مائده است. 
منابع: آنشکده. چاپ شهیدی. ۱۸۷ تاريخ نظم و نثر در ابران» 
۵۸۵+ ریخ اففانستان در عصر کورکانی هند, ۱۲۷۴ تذکرةالشعراي 


الا تب قار سی در افعاتتان | ۷ ۷ 


غافل 


سطریی: ۷۲۵ ۱۷۳۶ سل مد الاشعار: ال دوم نصل اول ؛ 

ریاف الشعراه. برگ ۲۷۱+ شمم انعمن: ۱۳۴۲ صحف ابراجي پرگ 

۴ شماره ۱؛ میم افو اص؛ ۱٩۴‏ ۱۱۹۵ محمعالفضلا؛ ۲۷۵. 
زفيي 


غافل (اع).قو)؛ غلام‌احمد؛ معروف به قاری دبیر: -هزارشریف 
۶ وی شاعر و خوش‌نوپس افغانستانی. از هردم نوخاش 
پدخشان پود و همان‌جا نیز برآمد. وی سال‌ها به فراگیری 
دانش‌های آدبی پرداخت و شعرهای دل‌انگیزی که سروده» 
به‌روشنی تشان می‌دهد که در ادبیات از دانشی کسترده بر و ردار 
بوده است. پس از آن که اواه ادبی غافل بر زبان‌ها رفت؛ به 
دستگاه میرباباخان فرزند میر نصرالله‌خان حکمران بدخشان 
پسیوست و به سمت منشی در دیوان او کار می‌کرد. او 
خسوش‌نویسی ورزیده بود و خط نستعلیق را به زیبایی 
می‌نوشت. غافل بیشتر شعرهایش را به پیروی از بیدل دهلويی 
سروده است. در سال‌های پایانی زندگانی خحود به‌ناچار بیه 
مزارشریف کوچید و پس از چندی در همان‌جا درگذشت: 
به‌نوشته عبدالله بدخشی در ارمفان بدخشای» از غافل اشعار 
فراوان اما پراکنده به یادگار مانده است. ولی تاکنون کبسی, به 
گرداوری آن همت نگمارده اسست. 


منابع: ارسفانن دخشان, ٩۷۷-۷۲‏ دایبرةالسعارف آریاناه ۱۹۶۹/۵ 
سیر دز اذ ییات ده رده ۲۹۳ 


جهان تاس 


غافل (0عقه): محمد مرادبیگ فرزند مسحمد سعیدبیگ» سد؛ 
سبزذشم هجری: شاعر افغانستانی. از شاعران و عالمان بتام 
درواز بدخشان بود. وی اشماری فراوان سروده که پس از مرگش 
تلا سیسیه دشواری‌هایی که در اثر اتفلاب سخارا (۱۹۲۰ع) برای 
خانوادهاش پیش آمد» نسخه‌های دست‌نویس اشعارش از میان 
رفته است. اما شعرهایی پراکنده از وی نزد برخی از فرهیختگان 
باقی مانده که نمونه‌هایی از آن‌ها در ازهغان ددخشان ور برطاووس 
آمده است. 

منابع:ار مان یاوه ۵ ۱۵,۷۷۹ ۱ بر و وس ی ۱ ثار یج باس 

افمانستان: ۲۳۴: سیری در اایات سده میر دهم ۲ 


نوش‌آبادی 


غبار 


غافل سیستانی (اتق4عاعه 8۱و ملک صمزه فرزندملی 


جلال‌الدین محمود فرزند ملک سلطان مسحمودء< ۹۸۶ - 
۶« شاه سیستان. خاندان وي که فرمانگزار دولت 
صفوی بودند» خود را از تبار صفاریان می‌دانستند. خاندان ملک 
حمزه پر سپستان و نواحی جنوبی آفغانستان فرمانروایی 
داشتند. ملک سمزه پس از درگذشت پدرش به فرمان‌روایی 
رسید و به همراهی ملک اودل. از دیگر امرای محلی سیستان؛ 
در نواحی واقع در کران شرفی هیرمند با دست‌اندازی‌های دولت 
گررکانی هند مقابله می‌کرد. وی از رسای سفتدر و بانفوذ 
سیستان بود و دربار صفوی نیز او را در حکومت سیستان به 
رسمیت می‌شناخت. تصرآبادی که می‌گوید با ملک حمزه 
دوستی داشت و در اصفهان پارها با او دیدار گرب تاریخ فوث او 
را اندکی پیش از ۱۰۸۳ق که تاریخ تالیف تذکره‌اش است. یاد 
می‌کند» اما ولی قلی‌شاملو تاریخ دقیق درگذشت او را ۱۰۵۶ق 
آورده است. ملک حمزه امیری ادیب و باذوق و دارای فضیلت 
علمی و ادبی بود؛ در شاعری دستی داشت. اما از سروده‌های 
ری تنها ابیاتی پراکنده به بادگار مانده است. 

متابع: اجاءالماوکد, در صفحات فراوان ! تاریخ افخاستان در عصر 

گوژکانی حند. ۰۲۳۴ ۲۳۵؛ تذکرة نصرآبادی. ۳۶ ۳۷: مبح گللن: 

۶ قصص الخاقاني: ۱۲۵۱۲۴۸۳ 


انشستاامیه 


غبار (0:082؛ دنیا دختر میر غلام محمد, ثایل ۱ ش . ُ 


بانوی نویسندهُ افغانستانی. وی در خانواده‌ای فرهيخته برامد. 
پدرش از تویسندگان و تار پخ‌نگاران نامدار افغاتستان است. 
دوره‌های دبستان و دپیرستان را در مدرسةُ سلالی به‌پایان برد. با 
این‌که درس پزشکی خواند. شیفتة هنر و ادبیات است. بیشتر 
داستان کوتاه می‌نویسد و یکی از داستان‌هایش بهنام 
« گذشته‌های من» در مجموعهة داستان‌های نو پسندگان معاصر 
افغانستان به‌نام پیمانه که به کوشش موسی همت سنتشر شد» 
به‌چاپ رسیده است (۱۳۴۲ش). غبار شعر یز می‌سراید و 
نقاشی هم از دیگر زمینه‌های هثری است که بدان عللاقه می‌ورزد. 

سنابم: سیماها و آواه ۵۱۹/۱ ۱۵۲۲ سید حسین مدای 

#نسبایة ادبیات داستانی»» در دری: سال دوم: شماره ۵ بهار 

۷ اش ص, ۱5 


نوض‌ابادی 


اذب از سی خر افنانشتان | ۷۱۳۰ 


غیار 


تست 


غبار (00۵8۲): میرغلام محمد فرزند میر محبوب‌خان کابلی» کابل 
۱۲۷۶ -برلین ۱۳۵۶ش؛ ادیپ روزنامه‌نگان تاریخ‌نویس و 
دولتمرد اففانستانی. دروس ابتدایی را نزد خانواد؛ خود که اهل 
سواد و داتش و کارمندان دقاتر حکومتی بودنده قراگرفت. در 
اواخر پادشاهی حبیب‌الله‌شان (۱۳۱۹- ۱۳۳۷ق) به جنبش 
جوانان افغان پیوست و به مطالعه در تاریخ و مسائل اجتماعی 
پرداخت. دیری نگذشت که در شمار نویسندگان صاحب ذوق 
روزگار خود درآمد. غبار در حدود ۱۲۹۶ش به خدمت دولت 
درآمد و در خان‌آباد از نواحی قندوز مأمور گمرک شد. در 
۸ اش کارمند کوتوالی کابل بود. در نهم آذر ۲۹۹ اش 
روزنامه‌ای به نام ستار افغان در جبل‌السراج بیرون آورد. در 
۰ شش که شجا‌الد وله (-۱۹۳۵ع) حخومت هرات را داشت 
غبار از اعضاي شهربانی این شهر بود. در ۱۳۰۳ش نمایند؛ 
بازرگانی افغائستان در عسکو شد. در ۱٩‏ ثیر /سرطان ۳۰۳اش 
که محمذتادرخان به سفارت پاریس رفت غبار را به سمت 
منشی سفارت برگزید. پس از آن‌که به کابل بازگشت در ۱۳۰۳ و 
۷ سش در لویه جرگه‌هایی که در پغمان برپا شد وکیل مردم 
کایل بود و افکار جوانان افغانستان را مانند یک عضو چیرو. 
نمایندگی می‌کرد و مبلغ دموکراسی و حکومت قانون بتوّد: در 
۹سش سرمنشی سفارت اففانستان در بسرلین شد. در 
۰ سش که اتجمن ادبی کاپل بنیاد گرفت غبار به عضویت این 
انجمن درآمد و سلسله مقالائی به ام «افغانستان و نگاهی به 
تاریخ آن در مجلهٌ کابل» ارگان اين انجمننوشت. در ۱۳۱۱ش 
به دلایل سیاسی در زندان‌سرای موتی کابل محبوس شد و تا 
۵ سش در زندان ماند. هنگامی که از بند بیرون آمد به فراه 
تبعید شد و تا ۱۳۱۷ش در آن‌جا به‌سر برد. در ۱۳۱۸ش به 
قندهار تبعیدش کردند و در آن‌جا کتاب احسدشاه بابا را تالیف 
کرد. در ۱۳۲۰ش اجازه یافت که به کابل باز گردد. در کابل به 
عضسو بت انجمن تاریخ درآمد و مدتی هم روزنامه ایس را منتشر 
کرد. در ۸ ش که ائتخایات دوره هفتم مجلس قانونگذاری 
افغانستان برگزار گردید غبار یه نمایندگی از مردم کابل به 
مجلس رفت. وی در مبارزه‌های قاتونی گروه کوچکی از وکلای 
روشنفکر شرکت کرد و حزبی به نام وطن و نشریه‌ای هفتگی به 
همین نام دایر کرد. در انتخابات دور هشتم که در ۱۳۳۱ش 
برگزار گردید غبار باری دیگر نامزد نمایندگی مردم کابل شد 
اما چون توده مردم کابل به طرفداری از او تظاهرات می‌کردند؛ 
به دمست مأموران دولتی گرفتار شد و به زندان افتاد. اپن بار 


غیار 


هشت سال در زندان ماند تا سرانجام در ٩۱۳۳ش‏ از بنه رهایی 
یافت. پس از آن یک چند در مقام مشاور ریاست مطبوعات کار 
می‌کرد اما سرانجام از کارهای دولتی کناره گرفت و بقیهُ زندگی 
خود را در تألیف کتب و نوشتن مقالات سپری کرد. وی در اواخر 
زندگی به بیماری معده گرفتار آمد و در یکی از بیمارستان‌های 
برئین بستری شد. اما پس لز یی عمل جراحی سرائجام در ۲۲ 
بهمن ۱۳۵۶ش چشم بر جهان فرو بست. پیکرش را به 
اقغانستان آوردند و در آرامگاه خانوادگیش در گورستان شهدای 
صالحین به خاک سپردند. غبار از چهره‌های سیاسی و ادبی 
برجسته اففانستان در نیمه یکم ساه.ء چهاردهم هجری و از 
روشنفکران بلندآواه روزگار خود بود. وی در راه بنیاد کردن 
نهادهایی که مرجب برآمدن دولعی مسردم سالار در اففانستان 
شود؛ رنج‌های بسیار کشید و چهارده سال از زندگی خود را در 
زندان گذراند. گروه ترقی‌خواه جوانان افغان که در دورة 
مشروطیت دوم سربرآوردند و هوادار ایجاد فضای آزاد سیاسی 
در کشور بودند از آرمان‌های غبار پیروی می‌کردند. از آشارش: 
اقنانستان و نگاهي به تاریخ آن که در سال‌های ۱۳۱۱-۱۳۱۰ش 
در چلدهای یکم و دوم مجله کابل به چاپ رسیده است؛ 
احمدشاه یبای اففان (کابل» ۱۳۲۲ش)؛ رساله خراسان (کابل؛ 
۶ ش)؛ اففانستان به یک نظر (کابل» ۱۳۲۶ش)؛ جلد سوم از 
تاریخ اففاستان که از ظهور اسلام تا فروپاشی دولت طاهریان را 
دربرمی‌گیرد (کابل؛ ۶ ش)؛ تاریخ ادییات دری اففاستان در 
رون اخیر که کتاب درسی مدارس بوده است (کابل: ۱۳۳۱ ش)4 
افغانستان در مسیر تاریخ که بورسی جامم تاریخ افعانستان از 
کهن ترین ایام تا ۱۳۰۷ش است ( قابل» ۱۳۳۶ش). این کتاب در 
سال‌های ۱۳۵۹ و ۱۳۷۶ش دوبار در ایران تجدید چاپ شده 
شنت 

منایع: یش مشرواطست در افناستان: 2۱۹۳ ۱۹۶؛ سر دوردالیز۴ ۳۳ 

افغانستان؛: 2۱۲۱ ۱۱۳۳ فهرست کب جابی دری افغاستان: 2۱۱۱ 

۲ هرست کب مطو ع اففانستان . ٩۱۶-۱۳‏ جلال‌الدین صديقی 

اففاتی؛ «درگذشت و سرگذشت غباره. وحید. شماره ۳۳۱ 

۷سش: صص ۶۴ ۱۷۰ «نگاهی کلی و انتقادی بر افغانستان در 

سیر تاریخ» سراج» شماره تهم و دهم: سال سوم: پاییز و زمستال 

۷ سشی؛ صصی ۱۱۴۲-۱۶۹ #میر یلام مجحمد غباره دانشمند و 

نویسنده تواناي افغانستان»؛ سالامه کشور ابران. سال چهارم. 

۸ش: صص ۱۴-۱۱۳ ۰۱ 


دانسنامه 


اب فارمی دو اقفانتان] ۷۳٩‏ 


غباری کایلی غریبی هروی 


غباري کاپلی .نو قاسم‌علی‌خان فرژند حیدر 
بسقال. . ۱۰۰۰/ ۱۰۰۱+ شاعر کابلی, شساکرد حسافظ 
محمد‌حسین بود. با نزدیک شدن به ملا عبدالخالق: که داماد 
حافظ محمدحسین و معلم کامران میرزا (-۹۶۲ق) پسر 
نصیرالدین همایون و آخوند جلال‌الدین اکبرشاه (4۶۳- 
۴ بود. به ملازمان اشبر بیپوست. در ۵۸ي که میرزا 


غریب میرزای گورکانی -» شاه غریب میرزای گورکانی 
غریبی گورکانی, شاه غریب هیرزا ء شاه غریب میرزای‌گورکانی 


طریبی هروی ,او ف‌حمارضا: معروف باه 


هندال» فرزند بابر و برادر همایون» در جنگ با افغان‌ها گشته شد 
و جاگیر عزنین را به اکبر دادنده غباری با شاهزاده اکبر به غزئین 
رفت. در ۶۳٩ق‏ که همایون درگذشت و پسرش جلال‌الدین اکبر 
به تخت گورکانیان هند برآمد غباری با وی به هند رفت. برخی 
منایم غباری را به داشتن حسن طبع و ادراک آراسته و اخلاق 
پسندیده ستوده‌اند» آما بدایونی در منتخب الواریخ وی را مردی 
بداصل می‌خواند و می‌گوید که به داشتن غرور و تکبر بی‌موقم 
مشهور بود و مادة تاریخ درگذشت او را «قاسم‌علی‌خان ابله, 
(۱:۰۰ق) و وقاسم علی‌خان جاهل؛ (۱۰۰۱ق) پیدا کرده است. 
غباری گذشته از شاعری به خوش‌خوائی نیز آوازه داشت و در 
مجالس آواز می‌خواند. از غباری مگر ابیاتی اندک که در تذکزه‌ها 
آمد اثر دیگر نمانده است. برخی تذکره‌ها شرح حال وی رانا 
غباری اردستانی درآمیخته‌اند, 

منایع: امرنامه. ۱۲۳۶/۱ بزم فموربه: ۱۱۱۳ تذکرة حسینی: ۲۲۸: 

تذکرة همایون و اکره ۰۴۳۸ ۲۰۶؛ شام غریان: ۱۹۴: صبح گلش؛ 

۹ عرفات الهاشقین ۰ برگ ۵۱۹؛ مججمع‌الشعرای دانگیری: 4۰: 

۷۰ ۱۲۷۲ متطب اشوارجش ۰۲۸۹/۳ ۲۹۱؛ نشتر عشی, ۱۱۰۰/۳- 

1 ل[: 


دانستامه 


غریب پیشاوری (اتدققنمعطاعو): محمدعلی فرژند سیدعلی» 


اواخر سده سیزدهم و اوایل سدة چهاردهم هجري. شاعر افغان. 
در سپینه‌وری از توابم پیشاور: می‌زیست و مرید حضرت جی 
سید امیر صاحب کوتهة پیشاور (۱۲۱۰- ۱۲۹۵ق) بود. به 
فارسی» عربی و پشتو می‌نوشت و می‌سرود و بر دست‌کم؛ 
ده‌کتاب و رسالهة عربی حاشیه نوشته است. برخی قصاید و 
غزلیات فارسی او در ستایش بهاء‌آلدین نقشبند و حضرت جی 
است. سروده‌های فارسی او را پرشور و قلندرانه گفته‌اند. 

متاپع: رشد زبان و ادب دري در کستره فرهنگی پشتوزبانان. ۱۰۳ 

فر هنک زان و ادیات ی ۰۳۵۲ ۳۵۲ 


برزگر 


خیرخواه» پسر سلطان حسین غوریانی هروی ز ۹۶۰ق» 
نویسنده و شاعر اسماعیلی. دربار؛ زندگی وی ظاهراً جز آن‌جه 
از نوشته‌هایش به‌دست تشم آ یات آگاهی‌های دیگر در دست 
نیست. «وی مردی جاه‌طلب بود [و] بنایر شرحی که دربارة خود 
نوشته است. نوزده سال بیش نداشت که امام [سماعیلی غریب 
میرزا المستتصربالله سوم (-8۹۰۳)؟ از شاخه امامان نزاری 
قاسم شاهی که مقرشان انجدان در حوالی محلات بود] او را به 
جانشینی پدرش به عنوان پیرمحلی نزاریان در ولایت زادگاهش 
یعتی افغانستان غربی و نواحی مجاور آن متصوب گرد... 
خیرخواء حکایت می‌کند که چخوته امام رسولی به نام 
میزمحمود به نزد پدرش خواجه سلطان حسین که در هسرات 
نشیمن داشت و به نزد یکی دیگر از بزرگان نزاری» به نام خواجه 
قاسم که در قهستان می‌زیست فرستاد و آن‌ها را نزد خود 
فرآخواند. امام؛ از قرار معلوم قصد داشت که پدر خیرخواه را به 
عنوان داعی خراسان» بدخشان و کابل منصوب دارد ولی 
خواجه سلطان حسین در راه سفر به انجدان در خراسان کشته 
شد. آن‌گاه خود خیرخواه را به عوض پدرش؛ علی‌رغم ظهور 
مخالفت عده‌ای از اعضای آن جماعت نزاری به علت کم‌سالی و 
عدم کفایت معلومات دیتی اوء به دبدار اما [در انجدان] بردنك.. 
امام جون از با کدامنی و امانت‌داری خیرخواه مطمئن شده بود؛ 
او را به داعیت خراسان و مناطق همجوار [برگماشت] . 

منصبی که احتمالاً پدرش نیز داشته یا برای وی در نظر گرفته 
شده بود, خیرخواه درواقم مدعی است که به وی منصب پیر کل 
داده [شد] ... انتساب وی به چنان مقام مهمی در امر دعوت مایه 
رنجیدگی شاطر عده‌ای از اعضای جماعت او که خویشتن را 
سزاوارتر از وی بدین مقام می‌دانستند» شد.؛ (تاريخ و صقاید 
اسماعیلیه: ۵۳۳- ۵۳۵) خیرخواه هراتی مولف کتاب‌های 
اعتفادی در دوره انجدان (یعنی دوره‌اي که آسامان اسماعیلی 
نزاری در اتجدان به‌سر می‌بردند) است و بهخصوص اصطلاح 
حبجت و پیر را به جای یکدیگر به کار می‌برد. وی نظریه‌ای را 
مطرح کرد که بنابرآن حجت | پیر خود به خود از طریق روندی 


الافب قازسی دی اقا یستان: | ۳۹ 


غزالی هروی 


مافوق طبیعی با امام کماپیش همذات يا هم گوهر می‌شود. 
#نقش ححت... در آثار اعتفادی دوره انحدان به‌وبهه به دست 
خیرخواه هرانی که خود را صاحب آن مقام می‌دانست پردازش 
بیشتری پیدا کرد. نزاریان اواخر دور: الموت معتقد بودند که 
حتی در زمان ستر و نقیه. حفقیقت و ذات حقیقی اسام بساید 
دست‌تم پر عده‌ای از افراد جماعت معلوم باشد. نزاربان دوره 
آنجدان این گروه برگزیده را به طور مشخص به یک فرد تقلیل 
دادند و آن شخص حجت بود» (تریخ و عقاید اسماعیلیه, ۵۳۲) 
«خیرخواه برای گسترش اندیشه‌های خود حتی از جعل آشکار 
نیز خودداری نکرد و باید پذیرفت که در ایسن کار سوفقیتی 
باورنگردنی به‌دست آوود: با به‌رظم آنکه اند یشه‌های او 
پایه‌ای در آموز؛ اصلی و اولیةٌ اسماعیلی نداشت با استقبال 
گسترد؛ مردم روبه‌رو گشت» چنان‌که کتاب برساخته او در شمار 
یکی از مقدس‌ترین کتاب‌هاي اسماعیلیان بدخشان درآمد و 
حتی امروزه نیز از چنین پایه و آارچی بر خو ردار است.» ( اد بات 
اسماعیلی؛ ۱ خي خواه دز اشعارشی غریی تخل می‌کرد ۳ 
انجدان (-۰۴٩ق)‏ که به «غریب میرزا» با «شاه غریب» آوازه 
شاعری به نام غریبی خراسانی پا ملا غریبی یاد رفته که «بعد از 
میرزا (سلطان حسین بابقرا؛ ۸۷۳ -۱۱ق] در عرصه وجود 
سیاح بوده و در زمان همایون پادشاه (۵۸۴۲-۹۳۷ ۲ ۶۳-۹۶لق) 
به هند آمده» و ستی مولف الذریعه او را شاعر اسماعیلی شمرده 
. است؛ ولی بعید است این غریبی همان خیرخواه هراتی باشد. 
خیرخواه اثار سنثور بسیار و نیز اشعار فراوان (و کماییش 
کم‌ارزشی) به فارسی داشته است که از جمله عبارتند از ۱- کلام 
پیر | هشت باب شاه سید ناصر (یعنی متعلق به ناصر خسرو) که 
درواقم هیچ ربطی با ناصرخسرو ندارد و انت‌حال با تحریر 
برساخته‌اي از ظشت داب بو اساي اثر ابو اسحای فهستانی ابیت 
خیرخواه آن را گرفته و مطالب فراوانی از کتاب‌های شیعیان 
دوازده امامی: به‌ویژه از دوره صفوی؛ مانند لطاثف الطواش علی 
بن حسین واعظ کاشفی بدان افزوده است. این اثر با ویرایش و 
ترجمه انخلیسی ایوانوف در ۱۹۳۵ و ۱۹۵٩‏ در بمیئی به چاپ 
رسیده است. ۲-رساللا خیرخواه که به ظاهر عنوان خاصی ندارد و 
گه‌گاه به نام رساله در حقيشت پیر هم شووانده شد.ه است. بخشی از 
این اثر: به همراه قطعه ۷ از اثر بعدی؛ را سید عنیر در ۱۳۳۳ / 
۱۵ به نام کتاب خر و انا مور حد وحدات در بمبتی به چجتاپ 


غرالی ظردی 


رسانده است. در اين اثر نظرات خیرخواه دربار «پیره آمده که 
مقصود وی از آن مرتبه‌ای در سلسله مراتب اسماعیلی است که 
نزه اسماعیلیان فاطمی «یاب» خوانده می‌شده و در شاخه نزاری 
اسماعیلیان و جود نداشته است. ۳ قطعات شاعل ۷ «قطعه» در 
موضوعات اعتفادی و امور عامه. قطعة بیست و هفتم با ۲۶ 
قطعه دیگر جدایی دارد و دارای عنوانی جداگانه به نام ودر بیان 
پیرشناسی» است. ۴-دیوان غریبی شامل غزلیات. مثنویات و 
رباعیات. غزلیات وی که بخش عمدهة دیوان او را دربرمی‌گیرد 
دارای مضامین, صرفاً غذایی و بسیار معمولی و پیش‌پا افتاده 
است, ۵- فصل در بان شناخت اما و حجصت که چکید؛ عقاید 
خیرخواه را دربردارد و ایو أنوف نخستین بار متن فارسی و براسته 
با ترجمة انگلیسی آن را در ۱۹۲۲ در جلد هشتم ۵۴ کعن۸۸۵70۳ 
آمعظ ۵۲ (اعنت‌هد 2510110 1:6 در بمبثی به چاپ رسانید. در 
پایان باید افژود که تصنبفات خر خواه عراتی (و براسته و.ایوانوف. 
تهران. ۱۹۶۱ع) دربردارندة رسالهٌ خیرخواه: قطعات خبرخواه و 
< بوان او است. 

متابع: تار بخ و عفاید اسباعیشه. ۵۰۲» ۵۴ ۵۳۷ ۵۴۱ ۵۴۲ ۵۴۷ 

۱ ال ریمه, ۲۷۸۷/۹ صبح ْْن: ۲۹۹+ فهرست نسنه‌های خطي 

فارسی, ۳۴۵۴؛ قهرست میکرو فیلم‌های کتابمنان مرکزی دانشگیاه 

تهران. ۷۳۵: کاروان. هند. 14۳۲ مسیراث اسلامي ایران. 42۱۰/۱ 

۲ نلشتر عشی. ۱۱۱۰۳۳ 

,142-144 هن اااتصور 


برزگر 


غزالی هروی (۷.ععت نا تهدهه). غزالی مروستی. معروف به 


چنبک | جثیک , سدهٌ دهم هجری, شاعر هروی. از مردم هرات 
و شا گرد حید رکلیچه پژ هروی (-۹۵۸ق) سود. در روزشار شاه 
تهماسب یکم صفوی, پادشاه ایران -٩۳۰(‏ ۹۸۴ق)» در هرات و 
سپس مشهد می‌زبست. صادفی کتابدار او را «حریفی شاعرپيشه 
و مضحک و صحبتآراب می‌خواند که با مادر خود گردش می‌کرد 
و به خائه اکابر اردو [یعنی امرای سپاه صفوی] رفت و آمد 
می‌نمودند.» (مجمع‌الخواص: ۱۸۲) چون تخلصش یا تخلص 
غزالی مشهدی (-۹۸۰) یکسان بو میان آن دو بر سر تخلص 
منازعه‌ای پیش آمد و سرانجام قرار شد که وی غزلی بگوید و 
اگر غزلش نیکو باشد تخلص غزالی برای او بماند. وگرنه آن 
راترک گوید. پس غزلی سرود که مطلعش این بود: «نظر سویت 
نکردم وز گرفتاری حذر کردم -ولی خود را گرفتار تو دیدم تا نظر 


اب فا سي از اخاستان ۱ اد 


غلام احمد اعتمادی 


کردم.» سام میرزا از او به بدی باد می‌کند و می‌گوید در حالی‌که 
هنوژ سبزه بر عذارش نروییده بود؛ «برخلاف غزالان با سگ 
صفتان دون ملاقات می‌کرد و بعد از آنکه روی ماندن در وطن 
مالوفش [هرات] نماند» به عراق آمد و شاعر شد [و] با آنکه 
هیأت یوز داشت. خود را به غزالی مشهور ساخت.» (تحفة 
سامي؛ ۳۲۲) 

متابع: آتشکده ۰۷۶۹/۲ ۱۷۷۰ آثار هرات. ۰۳۹۷/۲ ٩۳۹۹‏ قاری نظم 

و شر در ابران: ۰۵۱۱ تحنه سامی: 2۳۲۲ ۳۲۳: تذکره سبینی؛ ۲۲۷ ؛ 

دايرة السعارب آریانا, ۵۳۵/۴؛ شمع انبسن؛: ۱۱۵۲/۳ مجیع النواص؛ 

۷ شامج ال فکار, ۵۱۲+ هفت اقلم ۱۶۰/۲ 


برزگر 


غلام احمد اعتمادی ه اعتمادی 


غلام جیلانی, جلالی -» جلالی 


غلام جیلانی آخوندزاده (ه8.قعهصسبتهونصقا وهز فاص فززند 
حمدالله فرزند رحمت‌اله آخوندزاده ز ۱۳۰۰ق؛ شاعو و 
نویسند؛ افغان. از مردم لنده بوچ کامة نتگرهار و از شاعران پشتو 
زبان بود. آورده‌اند که او به پارسی نیز شعرهایی سروده که از 
میان رفته است. عرفان درون‌مايه بیشتر_سروده‌های وی است. 
وی رسایل کریما و پنج کتاب دیگر را از پبارسی به پشتو 
بر گردائیده ابیت 

منایع: رشد زبان و ادب دری در کسترة فرهنگی پشتوزهانان. ۱۲۷ 

فرحدك زبان و ادیات پشتو ۳۵۶۴/۱ 

جهان تب 


غلام حیدر پاچا (00:8۵26(:307-0562): سید شلام‌حیدر پسر 


سمل سروره ۰۱۲8۴ ۱۳۲۱شن+ روزنامه‌نگار و دولتمرد 
افغانستانی. از خاندان معروف سادات کنر در چهار باغ لغمان بود 
و در جتبش مشروطیت دوم افغانستان؛ در اواشر دور امیر 
حبیب آلله‌خان (۱۳۱۹- 3۱۳۳۷) با میرقاسم‌خان لغمانی و 
عبدالهادی داوی: متخلص به پریشان؛ هم‌اندیشی و همکاری 
داشت. در دوره امسان‌الله‌شاه ( ۱۲۹۷ ۱۳۰۷شی/ ۱۹۱۹- 
۹ در ۱۳۰۰ش به ترکیه فرستاده شد و پس از آن چندی 
در ادارة زراعت و معادن کار می‌کرد. در ۱۳۰۷ش به وزارت 
خارجه رفت. در دور؛ امارت حبیب‌الله کلکانی؛ معروف به 


غلام محمد ختگ 


ببچه‌سقا (۱۳۰۷- ۱۳۰۸ش)» شلام‌حیدهر در قلعه بابری‌های 
جلال‌آباد يا هسمکاری سیدحسی‌خان شیون و محمدگل‌خان 
مومتد جمعیتی به نام جمهوریت پنیاد نهاد و به انتشار نشریه‌ای 
به نام دگور عم پرداخت و در جراید هندوستان مانند زمیندار و 
اففاستان لاهور مطالبی بر ضد حکومت حبیب‌الله نوشت. پس 
از برافتادن حبیب‌الله کلکانی و روی کار آمدن نادرشاه در اواخر 
۸ اش به کابل باژگشت: امااندکی بعد به دلیمل هواداری از 
امان‌الله شاه به زندان افتاد و چهارده‌سال در زندان سرای موتی 
در کابل به‌سر برد و در همان ژندان درخدشت. 

منایع: جنش مشروطیت در اففاشتان؛ ۱۲۸۷ سیر ژورنایرم در 

افخاستان: ۱۳۲۸/۱ سرورخان جوپا: «مطب عات و نشریات ماب 

کابل : سال دوم؛ شماره ۵ ص ۴۷۱. 


برزگر 


غلام قادر صاحبزاده (ع4قدطه.تعمجفقوصعلمو) فرزند 


میرپادشاه» ۱۸۴۸ - ۱۹۱۸ع: شاعر و مترجم افغان. از پشتونان 
ایالت کتونی سرحد پاکستان بود. در محلهٌ آدینه‌مردان پیشاور 
یهدئیا آمد و در همان‌جا درگذشت. علوم دینی را در زادگاهش 
آموخت. برای تکمیل تحصیلانش سفری به بنگال کرد و در 
بازکشت به تدریس و تالیف پرداخت. با زبان‌های پشتو 
فارسی» اردو و بتگالی آشتایی داشت و به پشتو شعر می‌سرود. 
بوستان سعدی و بهار دانش عنایت‌الله کنبوه را از فارسی به پشتو 
برگردانید. وی همچئین صرف میر فارسی را در ۱۳۳۳ق به نظم 
پشتو درآورد و اين برگردان را سفتاح خرد نامید. مفتاح‌خرد در 
۱۹ در پیشاور به چاپ رسپده است. 

منأبع: رشد زبان و ادب دری در گستره فرهنگی پشتوزبانان؛ ۱۸۰ 

هنک زبان و ادمات یشتی ۳۵۹/۱ 


برزگر 


غلام م‌حند خشتک (اها.صدع امس هه‌طامه.صفامو: فرزند 


شان‌بهادر فتم محید شتیک: ۰ ۱۳۲۷۰ق؛ شاعر افغان. از مردم 
جهانگیر؛ پیشاور و از شاعران پشتوزبان بوده اما به پبارسی و 
اردو نیز شعر می‌سرود. شعرهای وی در دفتری با ام رموز ختک 
منتشر شلده است. سروده‌های قلام مسحمد دارای مضامینی 
اخلافی و اندرزگونه است. 


عتابع: رشد زیان و ادب در در کتره فرحنگی لو ژ بان ۱۷۲۲ 


اب فارسی در افناشتان | ۳۴ ۷ 


غلامی 


غمگین هروی 


۷۳ ف هناگ زمان و ادیات پشتو, ۳۶۱/۱ 
جهان‌تاب 


غلامی (احهقاعو)» غلام محی‌الدین فرزند خدادادغان فرزند محمد 
آخرند: ره پنجشیر ۱۲۶۵ ۱۳۲۹ش؛ شاعر و خوش‌نویس 
افغانستانی, در خانواده‌ای فرهیخته برآمد. وی علوم دینی و 
دانش‌های ادبی را نزد پدر و دیگر عالمان و شقیهان زادگاهش 
بیاموخت و در فراگیری اصول خوش‌نویسی نیز اهتمام بسیار 
ورژید. انبوه کتاب‌هایی که در کتابخانه پدرش به‌یادگار مانده بو ده 
فضایی مناسپ فراهم آورد تا غلامی با مطالعاتی پیگیر دامنة 
دانش خود را کسترش دهد. او مدتی در مدرسة زادگاهش 
به‌ندریس ادبیات فارسی و آموزش خوش‌نویسی پرداشت و 
چندی نیز به گونه‌ای خصوصی علوم متداول عربی را تدریس 
کرد. غلامی» عارفی رباضت‌پيشه بود و در طریقت از مسلسلة 
نقشبندیه پیروی می‌کرد. او بعدها خود در سلک مشایخ این 
صلسله درامد و ارادئمندانی بسیار به وی دست ارادت دادند و از 
محضرش بهره بردند. غلامی از ذوقی شاعرانه برخوردار بود و از 
جوانی به سرودن شعر روی آورد. او در وادي شعر با آهنگی 
شتابان راه پیشرفت در پیش گرفت و چندی نگذشت. که 
شعرهایی بسیار در قافیه‌های دشوار سرود. وی شاعری صاحب 
دیوان بود و در دبوانش گونه‌های مختلف شعری. مانند رباعی» 
مخمس؛ ترجیع‌بند و ترکیب‌بند آمده است. او دیوانش را خود 
به خط نستعلیقی زیبا نوشته» که نزد بازماندگانش نگاه‌داری 
می‌شده است. از دیگر آثار غلامی می‌توان به سثتوی لبلی و 
میعون اشاره کرد که آن را به پیروی از لیلی و مجعنون نظامی و بر 
همان وزن سروده است. غلامی همچنین معراج پیامبر اسلام را 
با استناد به مدارک و متون معتبر» در کتابی با نام روضةالضیاء در 
سه جلد و بیش از شش هزار بیت به نظم کشیده است. 
منبع: عمد‌هاشم انتظار اکرمی: «غلامی»: ار باناه مسال مسیزدهم: 
شماره هفتم: اسد ۱۳۳۴ش؛ صص ۲۱- ۰۲۷ 


نوش آبادی 


شاعر و خوش‌نویس اففانستانی. تعلیمات ابتدایی را نزد پدرش 
فراگرفت. پس از آن به همراه خانواده‌اش به میمنه سفر کرد و نزد 
ملا صاحب‌نظر به تکمیل تحصیلات خویش پرداشت. از 
۰ تا ۱۳۰۹ش به تدریس در مدارس میمنه سرگرم بود. 
مدارسی در اندخوی و شیرین تگاب بنا نهاد و خود نخستین 
آموزگار آن مدارس شد. تا پایان عمر با سمت قاضی میمنه به کار 
سرگرم بود. اشعارش به زبان‌های فارسی و ترکی در جریده 
سنوری به چاپ رسیده است. مسائثل تعلیمی و عرفانی 
درون‌مایه سروده‌های غمگین است. چند کتاب با خطی خوش 
از وی به‌یادگار مانده است, 

منابم: دایرةالمعارف آریااه ۵/ ۱۷۴۸ رنگی کمان شم اصوال و 

آثار سطنوران فار یاب ۵24 +ش 


رسولی 


غمگین (متعصعو» میر محمدشاهء‌خان فرزند میرمحمود شاه خان 


عاجز بدخشی - فندهار ۱۳۲۰ شاعر افغانستانی. وی 
همچون دیگر افراد خانواه‌اش تحصیلاتش را نزد پدرش که 
مردی صاحب فضیلت بود. فرا گرفت. میرمحمدشاه دوبار به 
حکومت بدخشان رسید. وی مدتی به فرمان عبدالرحمان‌ان 
ظمر اه خانواده‌اش به قندهار تبعید شد و تادوره حخومت 
سراجیه در آن‌جا اقامت داشت. وی دیوان اشعاری داشته است 
که اکنون در دست نیست. شماری از اشعارش در کتاب‌ها به‌جا 
مانده است. خواهرش مخفی بدخشی مرلیه‌ای در رئای او 
سروده است. 

منابع: ارمغان بدخشان: ۰۲۲۶ ۳۳۱! بر طاو وس ۷و ۵+ تار بخ 

ادیات افغانستان. ۱۳۴۲ داي ةالمعارف ؟رباناء ۲۶۱۱/۳ 


رسرلی 


غمگین هروی (ع نا توت هن میر عبدالحمیدخان : ۱۲۵۲- 


۳ شاعر افغانستانی, بیشتر عمر خود را در کار تولیت 
صوفی‌مشرب بود و غزلیات بسیاری سروده است که درون‌مایة 


غلامی کوهستانی, مولائا ملامحمد و غلام أخوندزاده + 
جنگ نامه 


عاشقائه ‏ صوفیانه دارند. غمحین دیوان اشعاری داشسته است. 
یک غزل او در آثار هرات آمده است. 

مسنابع:اشار هسرات؛ ۲۴۲/۳ ۲۴۲: پسرطاووس: ۵۶۶د ۵۶۷ 
غمگین (داعسعو) سید فاضل فرزند سید برهان‌الدین؛ روستای دایر ةالمعارف آریانا: ۶۲۶۸۳ ۲۷ 


بوچه از فرمانداری پشتونکوت فاریاب ۱۲۷۴ - ۱۳۱۵ش؛ آتشین 


تیب ۳ ۳ افخاستان | ۷ 


غواص 


عیات‌الدبن گرت 


غراص (98۲.958)؛ محمد علم فرزند محمد صدیق مدرس: هرات 
۷ اش  -‏ شاعر اففانستانی. مقدمات علوم را نزد پدرش 
فرا گرفت. از ۱۳۱۷شن با مطبوعات هرات همکاری مي‌کرد. در 
۷ اش معاون انجمن ادبی هرات؛ در ۱۳۳۴ش مدیر روزنامه 
الاح و در ۱۳۳۶اش مدیر مسطبوعات ولایت قشسطفن شسد. 
غواص مجموعه اشعار خود را در دو جلد تدوین کرده است. از 
آثارش: جستجوها ( کابل ۱۳۳۳ش)؛ تذکرة شعرای معاصر هرات 
(هرات» ۱۳۳۰ش)؛ گلبانگ انساد؛ مجموعة مقالات ارشادات 
دینی با همکاری شاه محمدرشاد و دیگران (کابل ۱۳۳۲ش). 
منابع:مهار کایل » ۱۲۱۱-۲۱۰۲۰ بر طاووس ۰ ۱۵۷۲۴۵۷۲ شعرای 
معاصر طرات ؛ قهرست کتب چاپی دری افخاستان» ۱۱۳+ فهرست نی 
عطیو ب افمانستان ۰ ۲۰ ! کهان‌تور: ۱۷۴ معاصرین سحتور: ۳۵۰: 


رسولی 


غیاث‌الدین بپراحمد خوافی > پیراحمد خوافی 


فرزند رکی‌الدین فرزند شمس‌الدیی کرت ۰ - 3۷۲۹+ شاشکت 
ایرانی (۷۰۷- ۷۲۹ق). وی چهارمین قرمان‌روا از دودمان کرت 
بود و پس از برادرش» فخرالدین کرت (۷۰۶-۶۹۷ق): در هرات 
بر تخت نشسست. برضی وی را به نبادرستی پسر فخرالدیین 
دانسته‌اند. نیزء او را با غیاث‌الدین پیرعلی بن معزالدین (۷۷۱- 
۳ آخرین فرمان‌روای این دودسان» اشتباه گرفته‌اند. 
غیاث‌الدین همزمان با حمله دانشمند بهادر به هرات؛ از دست 
برادرانش به آولجایتو (۷۱۷-۷۰۳ی) پناه برد و نزد ار معام 
یافت. پس از درگذشت فخرالدین در ۷۰۷ق, به فرمان اولجایتو 
به حکومت هرات. اسفزار, فراه, سیستان؛ غور و غرجستان 
رسید. پس از چندی برخی امیران خراسان که از گسترش قلمرو 
او ناخشنود بودند؛ نزد ایلخان او را به سرکشی مستهم کردند. 
اولجایتو وی را پیش خود خواند. غیاث‌الدین نیز هرات را به 
پسرش» شمس‌الدین محمد سپرد و در ۷۱۱ق نزد ایلخان رفت. 
در آن‌جا بدگمانی اولجایتو را برطرف و او را از خود خرسند 
کرد اما ایلخان چند سال اجاز؛ بازگشت به هرات را به وی نداد 
تا سراتجام در ۷۱۵ق» غیاث‌الدین به هرات بازگشت و دوباره 
حکومت را در دست گرفت. در ۷۱۶ به دژ خیسار و سپس به 
اسفزار رفت. در این زمان» شنید که شاهزاده یسور هفول به 
خراسان خواهد ناخت. غیاث‌الدین به سوی او رفت؛ اما بدون 


درگیری به دژ خیسار بازگشت. در ۷۱۸ق. فرمان‌روای غزنین در 
نامه‌ای به او نوشت که شاهزاده یسور در دو ماه آینده با سپاهی 
به خراسان خواهد آمد و هرات را ویران خواهد کرد. پس از 
چندی. یسور غیاث‌الدین و سپاه وی را پیش خود خواند. اما 
غیاث‌الدین نپذیرفت. پس در ۷۱۹ق» بخشی از سپاه شاهزاده 
مغول به هرات یورش بردند اما نتوانستند شهر را بکشایند. 
سپس خود پسور به هرات حمله کرد اما او نیز کاری پیش نبرد؛ 
تا این‌که به دست امیران شورشی خود کشته شد. در ۵۷۲۱ 
ملک غیاث‌الدین هرات را به فرژندش شمس‌الدین محمده 
سپرد و با دویست سرباژ به زیارت ملکه و مذپنه رفت. پس از 
به ججا آوردن سح از راه بغداد رو به رات نهاد. در راه نزد سلطان 
ابوسمید (۷۱۷- ۷۳۶ق) و امیر چوبان رفت و سپس به هرات 
رسید. در ۷۲۷ق» امیر چوبان و فرزند خردسالش: جلا و خان» از 
نزد ابوسعید گريختند. و به غیاث‌الذین در هرات پناه بردند. در 
سال بعد» غیاث‌الدین به فرمان ایلخان: اسیر چوبان را کشت. 
سپس نزد ابوسعید رفت؛ اما به سبب نفوذ بفداد خاتون. دختر 
اثیر چوبان؛ که به عقد ابوسعید درآمده بودء از ایلخان توجهی 
ندید و به هرات بازگشت. ملک فیاث‌الدین در ۷۲۹ق 
بر گسارشت, وی را دز مسبجد جامم هرات. کار سلطان 
غیات‌الد ین محمد سام غوری (۸شش ۵۹۹ی) به خاک سپردند. 
غیات‌الدین کرت به ادبیات و هنر علاقه نشان می‌داد و خود 
شعر می‌سرود. وی در ۷۱۷ق» سیفی هروی را به سبب تألیف 
کتاب اخلاقی مجبوغعا غبائی» که آن را به نام غیاث‌الدین کرده 
بود. به دربار خود خواند و بتواخت. سپس؛ سفارش تألیف 
کتابی در تاریخ هرات. از روزگار چنگیزخان (۶۰۳- ۶۲۴ق) تا 
زمان فرمان‌روایی خویش: به او داد. سیقی نیز نوشتن تاریخ ناما 
هرات را آغاز کرد و آن را در ۷۲۱ق به پایان رساند. سیفی 
مدیحه‌سرای غیاث‌الدین بود. معین‌الدین ابونصر احمدجامی 
شاعر خواهرزادة ملک غیاث‌الدین بود و با او به سفر حج رفت. 
به نوشته میرخواند در دوضة‌الصفا؛ غیاث‌الدین به مولانا 


نظام‌الدین هروی ارادت داشت. وی مسج جامم هرات را که رو 


به ویرانی گذاشته بودهء بازساژی کرد و مدرسه غیائیه در شمال 
آن ساخت. وی در ۷۱۹ بر مزار احمدجام ژنده‌پیل ساختمانی 
بت کرد 

منایع: تاریخ ادیات در ایران. ۰۱۲۴۱/۳ ۱۱۲۴۲ تاريخ ادييي امران؛ 

۷۴ ۲۳۳ ۲۳۴ ؛ تاز بخ عضو ۰۳۲۰ ۱۳۳۱ ۱۳۳۸ ۰۳۴۲ 2۳۷۷ ۱۳۷۹ 


تار بخ نامه طرات. در صفحات فراوان ؛ تاریخ نطلم و نش ۱۷۹/۷ 


آذاب از سي دز افعاستان | ۷۳۲ 


غیاث‌الدین مد پن یوسف رازيی 


غیاث‌الدین محمد سام غوری 


۹ ۰۷۲۰/۲ ۷۳۳+ جیب السیو ۲۶۲/۳ ۲۰۴: ۰۲۱۲ ۲۱۳: ۲۱۶: 
۸ ۳۷ ۱۳۸۶ روضاتالصنات. ۳۳۹/۹ ۴۵۴ ۵۱۷؛ 
روفتالیتا: ۶۷۷/۴ ۱۶۷۹ 2۵۱۹/۵ ۸۵۲۲ ۲۵۲۲ مجمل فصیحی: 
۰۲۱-۷۲ 4۲۴-۲۲ ۲۷: ۲۹ - ۰۳۳ ۰۳۷ ۳۸: ۴۰ ۳۱: 


غیاث‌الدین محمد بن یوسف رازی -ء محمد بن یوسف رازی 


غیاث‌الدین سحمد سام غرری 86ص دعطه‌صهال 0معقزاو) 


(عبه هقی غیاث‌الذنیا والدین ابوالفتح محمد پسر 
بهاءالدین سام پسر عزالدین حسین:< ۵۳۵ ۲۷جمادی‌الا ولی 
4 فرمان‌روای غرر از خاندان شتسبانیان (۵۵۸ ٩۵۹ق).‏ 
وی که در دور شاهزادگی شمس‌الدین نام داشت با برادر کهتر 
خود معزالدین (با شهاب‌الدین در دورة شاهزادگی) مسحمد در 
اوایسل دورة پادشاهی علاءالدین حسین جهانسوز (۵۳۲- 
۶مق): به فرمان علاءالد ین در قلعه وجیرستان زندانی شد. اما 
سیف‌الدین محمد غوری (۵۵۶- 3۵۵۸ پسر علاء‌الدیق 
حسین» پس از جلوس آن دو را آزاد کرد. شهاب‌الدین / معزالدین 
به بامیان نزد عم خود فخرالدین مسعود رفت و شمسن‌الدیین/ 
غیات‌الدین سحمد نزد سیف‌الدین در فیروزکوه تختگاء 
غوریان ماند و رفیق و ندیم مجالس بزم و رزم او شد. چون 
سیف‌الدین در حوالی رودبار در مسیدان نبرد باغزان» به نیزه 
سپه‌سالار خود ابوالعباس شیث/ شیش» کشته شد (۵۵۸ق) و 
سپاه غور اژ ولایت رودبار گریخت و از راه اسیر دره و شهر 
افشین (دارالملک غرستان/ غرجستان) به قصبه وزاورد: رسید؛ 
در آن‌جا ابوالعباس شیث؛ بزرگان وامرای سپاه غور را که حاضر 
بودند» گرد اورد و همه را به پادشاهی شمس‌الدین / غیاث‌الدین 
بیعت داد و پس از آن چون به فپروزکوه رسیدند» وی را بر تخت 
شاهی غور نشاندند. شمس‌الدین پس از برآمدن به تخت شاهی 
غیاث‌الدین لقب یافت. شهاب‌الدین/ معزالدین محمد نیز از 
بامیان به خدمت برادر در فپروزکوه آمد و منصب سرجانداری 
(فرماندهی نگهبانان شاهی) یافت و پس از چندی حکومت 
ولایت استیه و کجوران غور نیز بدو واگذار شد. پادشاهی غور 
زیر فرمان‌روایی غیاث‌الدین و برادرش معزالدین؛ که به واقع 
شریک وی در پادشاهی به‌شمار می‌امد؛ به اوج خود رسید و 
قلمرو غوربان به پیشترین حد گسترش خود رسید. اشتراک 
مساعی با همکاری و دوستی این دو برادر در روزگارشان کم 


مسانند بسود. می‌توان گفت نوعی تقسیم کار میان آن دو 
وجودداشت که بر اساس آن اولی به گسترش قلمرو غوریان در 
مر ریز تجتلر کویرشیاستهای کویس ان 
خوارزم‌شاهیان در اسان سی‌پرداخت و دوسی سنت 
جنگ‌های ظاهراً دینی یا غزوات غزنویان در هئد شمالی را پی 
می‌گرفت. بنابراین غوریان رفیب خوارزم‌شاهیان در مبارزه بر سر 
استیلا بر شرق جهان اسلام به‌شمار می‌آمدند و حتی در آغاز این 
امتیاز را پر آن‌ها داشتند که نیرویی کاملا آزاد و مستقل بودئده در 
صورتی که خوارزم‌شاهیان خراجگزار قراختاییان بودند. انزون 
بسر ایسن. غسوریان از وحشستی کسه سیاست تسوسعه‌طلبانة 
خوارزم‌شاهیان در غرپ جهان اسلام برانگیخته بود ماهرانه 
بهره بردند و غیات‌الدین روابط نيکويي با خلفای عباسی برقرار 
کرد و دربارهای فیروزکوه و بغداد بارها سفیرانی نزد یکدیگر 
گسیل داشتند که پدر منهاح سراح جوزجانی عضو پکی از این 
سفارت‌ها بود. ستی سلطان غیاث‌الدین به عضویت انجمن 
«فتات» خلیفه عباسی الناصر لدین‌الله (۵۷۵ ۲۲عق) پذیرفته 
شد او خلیفه چند بار از غوریان خواست تا جلوی پیشروی 
خسوارزم‌شاهیان در ایران را بگیرند. غباث‌الدین؛ در آغاژ _ 
پادشاهی‌اش» پس از رایزنی با معزالدین» سپه‌سالارابوالعباس 
شیثك راء که در دربار غور قدرت و نفوذ قراوان به دست اورده 
بودو خطر بزرگی برای خاندان شاهی: یعنی شنسبانیان به‌شمار 
می‌آمد؛ به دست یکی از غلامان ترک خود در بارگاه شاهی به 
فتل آورد. در رمضان ٩۵۵ق‏ وی و معزالدین یورش عمشان 
فسخرالدین مسعود: صاحب بامیان؛ و متحدان وی ملک 
علاءالدین قماج: صاحب بست+ و تاح‌الدین پلدوزه صاحب 
هرات؛ به فیروز ه را ذرهم شکستند. علاءالداین شماج و 
تاح‌الدین پلدوژ کشته شدند و ملگ فخرالدین مسعود به اسارت 
غوریان درآمده اما غیاث‌الدین با وی به احترام رفتار کرد و او را 
به بامیان باز فرستاد. غیات‌الدین سپس به زمین داور و بادغیس 
و غرچستان لشکر کشید و اين نواحی را گشود و زیر فرمان خود 
درآورد. در اوایل پادشاهیش حکومت جروم ( کرمسیر قندهار) 
تکتاباد/ تگپن‌آباد را به شهاب‌الدین/ معزالدین محمد داد و 
معزالدین از تگین‌آباد مدام به غزئین که در دست غزان / اوغزها 
برد می‌تاخت. در ٩۵۶ق‏ غپاث‌الدین و معزالدین با نیرویی 
انبوه از غوریان» خلجیان و خراسانیان به غزنین تاختند و غزان را 
از آن شهر بیرون راندند. در پی آن» سلطان غیاث‌الدین: معزالدین 
راء تحت سیادت عالية خود با تنب سلطانی بر تخت غزنین 


ایب فارسی در اففانتان| ۹۷۳۷ 


غیاث‌الدین محمد ساأم غوری 


نشانه و خود به فیروزکوه بازگشت و معزالدین از آن پس بیشتر 
تلاش خود را مصروف گستردن قلمرو غوریان در شبه قارٌ هند 
کرد. در همین سال سلطان‌شاه برادر تکش خوارزم‌شاه به دربار 
غیات‌الدین پناهنده شد و روزگاری کماپیش دراز نزد او ماند و 
پس از آن‌که روابط تکش با حامیان قراختایی خود به هم خورد و 
تیره گشت. با تجهیزات و ساز و برگی که از سلطان غیاث‌الدین 
گرفت. به بلاساغونء مرکز فراختايیان رفت» و سرانجام با کمک 
آن‌ها بخش‌هایی از خراسان» یعنی نواحی سرخس و طوس را 
زیر فرمان خود درآورد (۵۷۶ق). سلطان غیاث‌الدین در ۷۱فق 
با سپاهی بزرگ همراه نود فیل جنگی به هرات لشکر کشید. 
هرات در این هنگام در دست بهاء‌الدین طغرل. از بندگان سنجر 
سلجوقی, بود که پس از کشته شدن تاج‌الدین یلدوز بر شهر 
دست یافته ولی مردم از او ناخرسند بودند و با فرستادن 
نامه‌هایی به غیات‌الدین وی را به گرفتن هرات فراخواندند. 
بهاءالدین طفرل که در خود تا درایستادن ندید از هرات 
گربخت و این شهر بی‌ خولر بزی به دست غیات‌الدین افتاد و وی 
یکی از سرداران برجستة خود به نام خرنگ شوری را ببه 
حکومت آن گمارد. با این وجود؛ چنین می‌نماید که چندی پس 
از پارگشت غیاث‌الدین از هرات. بهاء‌الدین طغرل باز دیگر بر 
آزبماست بافت و از آن پس. تا ۵۸۶ ۵۸۸ وعسدام 
سرحد‌های ممالک ضغور را زحمت مي‌داده (طبقات ناصری: 
۱ غیاث‌الدین در ۵۷۳ق پوشنگ را نیز بگشود و «بعد از 
آن فتم» ملوک نیمروز و سحستان [یعنی ملک تاج‌الدین سر ده 
محمد؛ ۴۹۲ ۶۱۲ی؛ ف‌مان‌روای سیستان در ۵۵۲ ۱۲ #۶ق] 
رسل فرستادند و خود را در سلک خدمت پادشاه کشیدند [و 
سکه و خطبه به نام غیاث‌الدین کردند] و بعد از آن ملوک غز که 
در کرگان [کرمان؟] سودند» اننقیاد نمودند و اطراف سمالی 
خراسان که تعلق به هرات و بلخ داشت. چنان‌که تالقان و اندخود 
و میمته و قاریاب و پنجده و مرو الرود و دژق (دزق/ دزه) و 
خلی جملهٌ آن قصبات در تصرف بندگان او درآمد و حطبه و 
بیگه یبد نام سلطان غیاث‌الدین مزین گشت.» (رصطثات تاصری» 
۱ سلطان‌شاه پس از آن که با یاری قراختاییان بر مرو و 
برخی نواحی دیگر خراسان أستیلا یافت (۵۷۶ق)» رفته‌رفته» 
به‌رغم پناهندگی سابقش به دربار نغور به دست‌اندازی به برخی 
ولایات قلمرو غوریان» مانند هرات و پوشنگ و بادغیس 
پرداخت و همین کار او غیاث‌الدیی ر! برانگیخت تا در پی 
برقراری روابط دوستانه با تکش خوارزم‌شاه. برادر و دشمن 
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سلطان‌شاه» باشد. ازاین‌رو: امپر همام‌الدین را در شعبان ۵۷۶ 
برای گفت‌وگو دربارة مسائل خراسان (و درواقم دفع فستنه 
ساطان‌شاه) به خوارزم فرستاد و پس از آن مکاتبات فراوان و 
طولانی میان دو پادشاه انجام گرفت» ولی از این مخاتبات و 
گفت‌وگوها نتیجه‌ای که سلطان غیاث‌الدین می‌خواست حاصل 
نیامد و تکش که غیاث‌الدین را رفیب خود برای برتری در شرق 
چهان اسلام می‌شمرد. حاضر به همکاری جدی با وی نشد و 
حتی با سلطان‌شاه مصالحه کرد و حکومت بخش‌هایی از 
خراسان: سانند جبام و باخرزه را بدو بخشید. در این ائناء 
سلطان‌شاه به همراه امیر تالقان که بر غیاث‌الدین بیرون آمده 
بود» اراضی غور را باز مورد تاخت و تاز قرار داد و بعد از گرفتن 
فوشنح | پوشنگ و گماردن عزالدین طفرل فلکی به حکومت 
آن‌جاء به مرو بازگشت. غیا‌الدین سرانجام» برای سرکوبی 
سلطان‌شاه فرمان داد تا شهاب‌الدپن/ معزالدین محمد از غزنین؛ 
ملک شمس‌الدین از بامیان و ملک تاج‌الدین حرب از سیستان با 
لشکرهای خود به رودبار مرو روند و با سپاه سلطان‌شاه پیکار 
کنند. خود غیاث‌الدین نیز تا تالقان پیش آمد. جنگ میان 
سپاهیان غیاث‌الدین و سلطان‌شاه شش ماه ادامه داشت تا این‌کد 
سپاه سلطان‌شاه در حوالی رود مر غاب شجسته شدند و رو یه 
ریز نهادند (۵۸۸ق) و بهاءالدین طغرل سنجری» حاکم پیشین 
هرات. که به سلطان‌شاه پیوسته بود؛ کشته شد و سلطان‌شاه نیز 
به مرو گریخت. به گفتهُ برخی منابع دیگره مانند الکامل ابن اثیره 
شکست سلطان‌شاه در نزدیکی مرو در ۸۶شق روی داد و در پی 
آن تکش از فرصت بهره جسته به سرخس تاخت و آن‌جا را 
بگرفت و سلطان‌شاه چون زیر فشار قرار گرفت؛ چاره‌ای جز آن 
ندید که باری دیگر به دربار غیاث‌الدین غوری پناه برد. 
غیاث‌الدین او را به گرمی پذیرفت و حاضر نشد او را به تکش: 
که با فرستادن ایلچیانی به فیروزکوه خواستار واگذاردن 
سلطان‌شاه به او شده بود» تسلیم کند. چرا که می‌اندیشید 
می‌تواند از او همچون سدی در برابر پیشروی تکش استفاده کند. 
سلطان‌شاه زمستان ۸۷ق را در فیروزکوه به‌سر برد و پس از 
عزیمت از آن‌جا یورشی ناموفق به خوارزم کرد و سرانجام پس 
از آن‌که پایگاه استوارش قلعهٌ سرخس, بر اثر حیانت کوتوال 
قلعه. بدرالدین جغر/ چقی به دست تکش افتاد از شدت اندوه 
درگذشت (آخر رمضان ٩۵۸ق).‏ پیش از این حوادث؛ در ۵۸۲ 
معزالدین محمد لاهور را بگرفت و خسرو ملک آخرین پادشاه 
غزنوی و پسرش پهرام‌شاه را به اسارت درآورد و به فیروزکوه 
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فرستاد. سپس به فرمان غیاث‌الدین؛ خسرو ملک را در 
غر چستان و بهرام‌شاه را در قلعة سیفرود در غور زندانی کردند و 
پنج سال بعدء در 0۵۸۷ق» هر دو را به قتل آوردند. پس از مرگ 
سلطان‌شاه که مهم‌ترین رقیب علاء‌الدین تکش در درون خاندان 
خوارزم‌شاهیان به‌شمار می‌آمد. موقعیت تکش استوارتر گردید 
و وی در پیگیری سیاست توسعه‌طلبان؛ خمود دست بازتری 
بافت. بالا گرفتن قدرت تکش دو نیروی عمده‌ای که 
توسعه‌طلبی وی با منافع آن‌ها برمی‌خور بعنی غوریان و 
عباسیان بغداد؛ را برانگیخت تا بیش از پیش به گسترش روابط 
دوستانه خود پردازند. خلیفه الناصر با فرستادن کسانی به 
نام‌های این‌الربیم و این‌الخطیب به دربار غور از غیاث‌الدین: در 
برابر تجاوزات نکش یاری خواست و گویند چون ابن‌الخطیب 
به فیروزکوه آمد» «روز جمعه خطبه کرد و در اثنای خطبه این 
لفظ بگفت. در حضور سلطان غیاث‌الدین محمد سام انارالله 
بر هانه که: با ایهاالغیاث المستغفاث. المستفاث من‌التحش 
الطاغی الباغی» (طبقات ناصری؛ ۳۰۲/۱) و غیاث‌الدین نیز در 
پاسخ دو تن به نام قاضی مجدالدین قدوه و سراج منهاج (پدر 
قاضی منهاج سراج) را تزد خلیفه گسیل داشت و تکش را برای 
کرده‌هایش نکوهید و وی را به شرفتن مسمالکش تههبنشکر» 
احتمالاً به تحریک غیاث‌الدین بود که در 3۵٩۴‏ بهاء‌الدین سام 
بامیانی به خراسان لشکر برد و بلخ را بگرفت و قراختاییان که 
تکش آن‌ها را به ياری خواسته بود به گوزگانان و بلغ تاختند. 
ولی از سپاهی که غیاث‌الدین به پاری بهاءالدین سام فرستاد» 
سخت شکست خوردند و ازاین‌رو تکش را بسیار نکوهیدند و 
حتی ادعای خسارت گردند. بس از آن غیاث‌الدین ظاهرا برای 
جلوگیری از خطر بورش قراختابیان: در صدد گفتوگو و ایجاد 
روابط دوستانه با تکش برآمد» ولی تکش به پيشنهاد وی ترتیب 
اثر نداد. با این وجود؛ تا مرگ تکش (۱۹ رمضان ۵۹۶) دیگر 
جنگی میان غوریان و خوارژم‌شاهیان روی نداد. در اين فاصله 
سپاه غوریان: به فرماندهی معزالدین محمده بیشتر سرگرم ادامة 
فتوحات در شبه قارة هند بود. اکثر مردم و علما و امرای غور 
آیین کرامی داشتند. اما غیاث‌الدین محمد در< ۵۹۵ق؛ به 
ملاحظات و نیز تحت تأثیر علمای شافعی؛ سانند امام فخر 
رازی» آیین کرامی را ترک گفت و به آیین شافعی گروید. به 
روایت منهاج سراج؛ غیاث‌الدین پس از آن‌که امام شافعی را 
شبی در خواب دید مذهب شافعی پذیرفت و این کار او بر 
علمای بزرگ دیارش به‌ویژه اسام صدرالدین علی هیضم 


نیشابوری که انصح علمای کرامی ساکن و مدرس مدرسه شهر 
افشین غرستان/ غرچستان بود, گران آمد و صدرالدین قطعه‌ای 
شعر فارسی در سرزنش سلطان سرود که به رنجش سلطان از او 
انجامید و صدرالدین ناگزیر به ترک غور و رفتن به نیشابور 
گشت. وی پس از یک سال قطعه‌ای در سئایش غیاث‌الدین 
سرود و برايش فرستاد و سلطان او را به غور باز طلبید و برایش 
خلعت فرستاد و صدرالدین به غور بازگشت (طبقات ناصری؛ 
۱ ۳۶۳). به نوشتة ابن اثیر» امام فخر رازی. فقیه مشهور 
شاغعی: در ۵۹۵ق از نزد بهاءالدین سام پامیانی به فیروزکوه نزد 
سلطان غیاث‌الدین محمد رفت و سلطان او را بسیار بزرگ و 
گرامی داشت و مدرسه‌ای نزدیک مسجد جامع هرات بسرای او 
بساخت. اما تغییر مذهب سلطان و تبلیغات امام فخر رازی. 
مردم غوره به‌ویژه ملک ضیاءالدین پسر عم غیاث‌الدیین را 
سیشت رتجائید و به درخواست آن‌ها مجلس مناظره‌ای با شرگت 
فقیهان و متکلمان کرامی» حنفی و شافعی در حضور سلطان در 
فیروزکوه بربا شد که در آن فخر رازی حاضر بود و قاضی 
مجارالدین عبدالسجید بن عمر معروف به ابن قدوه که 
دانشمندی زاهد و از خانواده‌های با نفوذ غور بود از ایین گرامی 
دفاع می‌کرد. فخر رازی در مناظره بر ابن قدوه چیره شد. ولی 
عقتان صبر را از دست داد و بدو ناسزا گفت و او را رنجاند. در پی 
آن ملک ضیاهء‌الدین به سلطان شکایت برد و امام فخر را به زندقه 
و پیروی از مذهب فلاسفه متهم کرد. اما چون سخن او در 
سلطان موثر نیفتاده روز بعد پسر عم اپن قدوه که در سخنرائی 
استاد بوده در مسجد جامم فیروزکوه به منبر رفت و باحالتی 
افسرده و بعض الوده از ستمی که به این قدوه رفته بو تالید. 
سخنان او مردم را برآشفت و بیم آن می‌رفت که آشوبی بزرگ در 
شسهر بسرشیزد و بسه کشسته شسدن بسیاری بینجامد. سلطان 
غیاث‌الدین ناگزیر کسانی را نزد مردم فرستاد و با دادن وعده 
اخراج فخررازی از فیروزکوه آن‌ها را آرام ساخت و فخررازی به 
هرات بازگشت (الکامل: ۲۴۷/۹). در ۵٩۹۶‏ هندوخان: پسر 
ملک‌شاه پسر تکش, از عم خود قطب‌الدین | علاءالدین محمد 
خوارزم‌شاه» پادشاه تازء خوارزم بیمناک گردید و به سرو و از 
آن‌جا نیزء پس از آن‌که قطب‌الدین محمد سپاهی را به فرماندهی 
چقر ترکی به تعقیب او فرستاده به غور نزد سلطان غیاث‌الدین 
محمد گریخت و از او یاری خواست, غیاث‌الدین نیز که چنین 
فرصتیی هپی جسست: به محمد بن چریگ: حا کم تالقان فرمان داد 
تا مرو را از دست چقر ترکی بیرون آورد. محمدین چربک پس از 
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گذر از مرورود موضصع رینجده, را بگرفت و از آن‌جا به چفر پیام 
فرستاد که در مرو خطبه به نام سلطان غیاث‌الد ین کند و چقر که 
مرو را به نام سلطان قطب‌الدین / علاءالدین محمد خوارزم‌شاه 
گر فته بوده به تهدید طوریان گردن نهاد و بدین‌سان نشان داد که از 
دریافت یروی کمکی از محمد شوارزم‌شاء ناامید است با 
درواقع خوارزم‌شاه را توان یاری دادن پدو در آن لحظه نیست. 
این حقیفت. غیاث‌الدین محمد را به فتح خراسان برانگیشت و 
وی برادرش شهابپ‌الدین/ معزالدین محمد را با لشکر غزنین به 
غور فراخواند. گویند در این اثنا یا زمانی پیش یا پس از آن؛ 
محمد خوارزم‌شاه برای آن‌که از یورش غوریان به خراسان 
جلوگیرد؛ تامه‌ای به سلطان غیاث‌الدین فرستاد؛ بدین مضمون 
که «میان سلاطین [یعنی غیات‌الدین و معزالدین] و میان پدرمن 
[یعنی تکش] عهد مودت و مرافقت مستحکم بود؛ بنده 
می‌خواهد تا بدان قرار در سلک دیگر بندگان باشد. اگر رای اعلی 
صواب بیند» مادر مرا سلطان غازی معزالدنیا والدین در حباله 
خود آورد و بنده را فرزند خواند و از حضرت غیاثبه بنده را 
تشریف و مثال خوارزم و خراسان باشد؛ بنده تمام عراق و 
فوران اد عنیت میعالفان م هخا کف خوو ایس تساه 
کردند» سلطان معزالدین را آن اتصال موافقت فناد و عکاو حت 
ظاهر افتاد.» (طبقات ناصری؛ ۳۶۰/۱) به هر تقدیی غیات‌الد بن 
و معزالدین رو به خراسان نهادند و معزالدین که در رأس قوای 
جلودار غوربان جای داشت» مرو ر» پس از پیروزی بر مردم آن 
شهر و سپاء خوارزم که به‌رغم درخواست چقر ترکی برای تسلیم 
تور ستآندی ید رقاومت میت قفلن بگرفت رد ینز 
جمادی‌الاولی ۵۹۷ق) و غیاث‌الدین به دنبال سپاه پیروزش به 
شهر درآمد و چقری راکه به حضور رسبده بوده گرامی بداشت و 
به هرات فرستاد و مرو را به هندوخان سپرد. سپس ببه سوی 
سرخس لشکر برد و آن‌جا را بدون خونریزی شود و نساو 
ابیورد را به پسر عم خودملک تاج‌الدین زنگی پسر فخرالدین 
مسعود بامیانی واگذاره و پس از گرفتن توس با معزالدین 
نیشابون مرکز خراسان؛ را به محاصره درآورد (رجب 3۵۹۷) و 
آن‌جا را به‌رغم مقاومت سرسحختانة تاچالدین علی‌شاه. که از 
سوی پرادرش محمد خوارزم‌شاه حاکم خراسان بود؛ کشود و 
علی‌شاه و دیگر امرای خوارزمی نیشابور را محترمانه به هرات 
فوستاد. وی پسر عم و داماد خودملک ضیاء‌الدین محمد ین ابی 
علی غوری را؛ به حکومت نیشابور کماشت و ادارةُ تمامی امور 
خراسان را بدو سپرد و به هرات فرستاد. پس از ان معزالدین 
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محمد به قهستان که پایگاه اسماعیلیان بود لشکر کشید و در 
برخی روستاها و نیز شهر گناباد که اسماعیلی‌نشین بود, خرابی 
بسیار به‌پار آورد و بسیاری از اسماعیلیان را بکشت تسا ایس‌که 
حاکم قهستان کسی را نزد غیاث‌الدین فرستاد و پیمان میان دو 
طرف را یادآور گردید. غیاث‌الدین کس نزد معزالدین که در این 
هنگام: یکی از قلاع اسماعیلیان را به محاصره داشت؛ گسیل کرد 
و معزالدین ناخواسته و با اکواهه و خشمکین از کار بسرادرش: 
دست اژ محاصره بداشت و راء هند پیش گرفت (الکامل 
۹ ۲۵۴). در اواسط ذوالحچه ۵٩۷‏ محمد خوارزم‌شاه 
به فصد پس گرفتن خراسان» بدین ولایت لشکر آورد و چون به 
سا و ابیورد نزدیی شد برادرزاده‌اش هندوخان بن ملگ شاه از 
مرو بگریخت و نزد غیاث‌الدین در فیروزکوه رفت و محمد 
خوارزم‌شاه شهر مرو را تصاحب کرد (به نوشته جوینی: فرار 
هندوخان از مرو پس از تصرف نیشایور به دست محمد 
خوارزم‌شاه روی داد) و سپس رو به تیشابور نهاد و این شهر را 
پس از دو ماه محاصره و چنگ شدید کشود و علاهء‌الدین/ 
صیاءالدین حا کم غوری نیشابور و دیگر غوریان شهر را امان داد 
که از نیشابور بیرون رفته به غور بروند. آن‌گاه رهسپار سرخس 
شد و قلعةٌ استوار سرخس را که در دست ملک تاج‌الدین زنگی 
بوده جهل روز در مسحاصره بداشت و در این مدت زد و 
خوردهای زیادی میان دو طرف درگرفت و مردم سرخس سخت 
در تنگنا قرار گرفنند تا این‌که تاج‌الدین زنگی کس نزه خوارزم‌شاه 
فرستاد و پیام داد که حاضر است؛ در صورت عقب‌نشینی قوای 
خوارزم‌شاه از پیرامون قلعه با فوای خود از قلعه بیرون رود. 
خوارزم‌شاه پيشنهادش را پذیرفت. اما تاج‌الدین زنگی پس از 
بیرون آمدن از قلعه؛ نیازهای قوای خود را فراهسم آورد و به 
سرعت به فلعه بازگشت. پس اژ آن خوارزه‌شاه برشی از امرایش 
را برای اداسة محاصرء سرخس گذاشت و راه خوارزم پیش 
گرفت. در این اثنا غیاث‌الدین محمد به محمد ین چریک ( گوبا 
همان نصیرالدین محمد خرنک که به نوشته؛ منهاج سراج؛ 
غیاث‌الدین او را به حکومت مرو گماشت) والی تالقان بقرمود 
تا به یک یورش غافلگیرانه به خوارزمیان دست زند. خوارزمیان 
این موضوع را دربافتتد و از محاصرة سرخس دست بر داشتند و 
از آنجا دور شدند. تأح‌الدین زنگی از این فرهست سود جسته. از 
شهر بیرون آمد و در مرورود به قوای محمد بن چربک پیوست 
و محمد بن چربک نیرویی سه هزار نفری را که خوارزم‌شاه به 
جانب آنان فرستاده بود بشکست و از آنان شماری را بکشت و 
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گروهی را به اسارت گرفت اما آن سپاء خوارزمی که مأمور 
محاصره سرخس بود» پس از رفتن تاج‌الدین زنگی بازگشت و 
شهر را تصرف کرد. بنابراین نسا و ابیورد و حوالی آن به دست: 
خوارزم‌شاه اقتاد. خوارزم‌شاه در بازگشت به خوارزم فرستاده‌ای 
1 غیاث‌الدین گسیل داشت و تقاضسای صلح کرد و غیاث‌الد ین 
در پاسخ یکی از امرای بلندپاية خود به نام حسین بسن مسحمد 
مرغنی: را نزد وی فرستاد» ولی خوارزه‌شاه که سی‌انسد یسید 
غیات‌الدین در پی وقت‌گذرانی است فرستادة او را بازداشت کرد. 
محمد خوارزم‌شاه در ذوالفعده ۸٩۵ق‏ باز رهسپار خراسان شد و 
«به مرغزار رادکان نزول کرد چندانک اصحاب اطراف مجتمع 
شدند و از آن‌جا با لشکری بزرگ از تازیک و ترک در حرکت آمد 
تا به ظاهر هرات سراپرد؛ او باز کشیدند و لشکرها بر گرد شهر 
چون سوار بر ساعد خیمه در خیمه زدند و از جانبین منجنیق بر 
کار شد.» (تاریخ جهانگشای بوبنی. ۵۰/۲) سلطان غیاث‌الدین 
محمد خراهرزاده‌اش الپ‌غازی (-۶۰۰ق) را به پاری عمر بن 
محمد مرغینی؛ حاکم هرات» فرستاد و وی در پنج فرسنگی 
هرات فرود آمد و راه‌های مراسلاتی سپاه خوارزم را برید. 
شهاب‌الدین | معزالدین محمد نیز که از هند فراخوانده شده بوجء 
در رجب ۵۹۸ی به غزنین آمد و از آن‌جا رهسپار هرات گردید. 
خود سلطان غیاث‌الدین نیز تا رباط رزین پیش آمد. خوارزم‌شاه 
که از سویی لشکر اعزامی او به تالقان از این‌چریک شکست 
خورده و از سوی دیگر راه‌های مراسللاتی‌اش به دست الپ غازی 
قطع شده بود. سرانجام» پس از چهل روز محاصره هرات» 
درخواست صلح عمر مرغینی را پذپرفت و پس از گرفتن باجی 
سنگین از آن شهر دور شد. اما در کنار مرو رود با شهاب‌الدین/ 
معزالدین که از راه تالقان می‌آمده روبه‌رو گردید. خوارزم‌شاه که 
در خود تاب رویارویی با غوریان را نمی‌دید» بر آن شد تا از 
مرورود نگذرد؛ اما برخی سپاهیاتش از رود گذشتند و با غوریان 
درآویختند. خوارزم‌شاه سپس به سوی مرو عقب نشست. در 
حالی که غوریان او را تعقیب می‌کردند» و چون به سرخس 
رسید فرستادگان غوریان نزدش آمدند و از او خواستند تا بعضی 
ولایات خراسان را بدان‌ها واگذارد. خوارزم‌شاه نپذیرفت و از 
سرخس رهسپار خسوارزم گسردید و در پسی آن رسلطان 
شهاب‌الدین / معزالدین محمد غوری لشکر به توس کشید و بال 
و پر سکان توس به مصادره و شکنجه برکشید و چون علوفه به 
لشکر او واقی نبود به رعایا تکلیف کرد تا غله بفروشند و فرمود 
تا مشهد توس را که غله‌ها به حمایت تربت مشهد بدان موضم 
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نقل کرده بودنده کس فرستاد تا غله‌ها برداشتند و بدین اسیاب 
صعب که علاو: نوبت اول بود ضمایر شسریف و وضیم از 
حکومت ایشان [یعنی غوریان] متنفر خشت و رعیت را رغبت به 
متابعت خوارزم‌شاهیان بیشتر شد.ء (تاریخ جهانگای جوینی: 
۲ -۵۲) در اين ائنا بود که سلطان غیاث‌الدین محمد که پس 
از دور شدن شوارزم‌شاه از پیرامون هرات؛ به هرات رفته برد در 
آن شهر درگذشت ( ۲۷ جمادی‌الاولی )3۵۹٩‏ و در کنار مسجد 
جامع هرات په خاک سپرده شد. پس از مرگ غیاث‌الدین محمد» 
به رغم بودن پسرش غیاث‌الدین محمود؛ برادرش ممزالدین 
محمد بر تخت فرمان‌روایی غوریان برآمد. غیاث‌الدین محمد 
پشتیبان برجستهٌ اهل هتر و ادپ و سازنده‌ای بزرگ بود و 
مساجد., مدارس و کاروان‌سراهایی فراوانی در خراسان ساخت. 
«حق تعالی ذات سلطان غیاث‌الدین مسحمد سام را به انوا 
عنایت ظاهر و باطن مزین گردانیده بود و حضرت او را از افاضل 
علما و اکایر فضللاو جماهیر حکما و مشاهیر بلغا آراسته کرد و 
درگاه با جاه او جهان پناه شده بود و مرجم افراد مذکوران دنیا 
گشته. از کل مذاهب مقتدایان هر فریق جمع بودند و شعرای 
بی نظیر حاضر و ملوک کلام و نثر در سلک خدمت بارگاه او 
منتظم.» (طقات ناصری» ۳۶۱/۱) گذشته از فخر رازی, از دیگر 
دانشوران و ادیبان و شاعرانی که دربار غیاث‌الدین محمد به‌سر 
برده پا ستایندة او بوده یا از او نواخت بافته‌اند: سی‌توان از 
تاج‌الدین تمران‌شاه: فریدالزمان احمد بن محمد ایزدیار کافی 
(معروف به فرید کافی که صاحب دیوان انشسای غمیاث‌الدین 
بود)ء فخرالدین مبارک‌شاه ين حسین عرورودی و محمد بن عمر 
فرقدی نام برد. 
منابع: افناشتان در سیر تاریش ۱۱۳۳-۱۳۲ تاریخ جهانگشای 
بوینی» ۱۵۲-۴۷/۲ فار ین دولت خوارزمشاهیان: ۰۱۰4 ۰۱۱۲ ۱۲۴- 
۰ 1۴۲ ۰۱۴۵ ۰۱۴۹ ۱۵۱: ۱۶۱ ۱۸۵ ۱۱۹۴۳ ناریخ سیاسی و 
نظامي دودعان غوری:. ۷۳ ۱۹۷ تاریخ غرنوبان: ۰۱۶۱ ۱۳۱۳ ۲۲۸: 
۲ ۱۳۳۵ تاريخ گزیده, ۴۰۴. ۱۴۰۶ تاریخ و عفایده اسماعییه 
۱ السوسل, الی‌السرسل: ۱۴۵ ۰۱۶۸۵ ۱4۸ 4۲۶۱ حییپ‌السیر 
۲ ۱۴۰۷ روضات العنات فی اوصاف مدینةالسرات, ۳۹۶ 
۷ یات بامری» ۰۱۲۷/۷ ۰۱۲۸ ۲۴۲+ ۰۳۷۴ ۲۷۹ ۳۰۱ ۳۰۵ 
۷ ۳۵۳ ۳۶۹؛ خسوریان؛ ۱۲۱۲۱۸۷ فخر رازی»: ۳۵, ۱۳۷ 
الکامل. ۰۳۴/۹ ۳۶ ۱۱۱۷-۱۱۵ ۲۱۱: ۲۳۳ ۰۲۴۰ ۲۴۱+ ۲۴۷- ۲۳۹+ 
+۲۵ ۲۵۳ ۲۵۴ ۲۵۶ ۲۵۵+ تیاب شاب ۵۱/۱ ۰۱۲۱ ۰۱۲۳ 
۶ ۳۰۳ ۳۲۱ ۸۳۳۱ ۳۳۶: ۱۳۱۲/۲ 
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۰ یه لول ری منقمه روا وگ 


برزگر 


غیاث‌الدین محمود غرری (توع8هصطهصعاة: 5904 :18:ط9): پسر 


غیاث‌الدین محمد ساع: ۷ صفر ۶۰۷ق فرمان‌روای غور از 
خاندان شنسبائیان (۶۰۲- ۰۷ق). گویا میان سال‌های ۲ ۵۶ و 
4 زاده شد. در دربار پدرش که مرکز تجمع دانشمندان بوده 
پرورش یافت و در اواخر عمر پدن در برخی عملیات جسنکی 
به‌و یه در جنگ با سلطان محمد خوارژم‌شاه (۵۹۶- ۱۷عق) 
شرکت داشت. پس از مرگ پدرش غیاث‌الدین محمد (٩۵۹ق)‏ 
انتظار داشت که عمش معزالدین محمد. که اینک بزرگ خاندان 
شاهی شنسانیان به‌شمار می‌آمد و سیادت عاليةٌ این خاندان را 
در دست داست؛+ تاج و تخت بدرش غیاث‌الدین محید و 
تختگاه او فیروزکوه را پدو سپارد اما معزالدین فیروزکوه را به 
پسرعم خود ملک علاءالدین/ ضیاء‌الدین محمد (که همچنین 
شوهر ماه‌ملی دختر سلطان غیات‌الدین محمد بود) داد و در 
مقابل بست و فراه و اسفزار را به فیات‌آلدین محمود واگذارت» 
بدین‌سان او را از فیروزکوه دور کرد و «در سالی که سلطان غازی 
[معزالدین محمد] لشکر به خوارژم برد؛ غیاث‌الدیین محعود 
لشکر بست و فراه و اسفزار به طرف خراسان برد و تا به دز مرو 
شاه‌چهان رفت.» (طفقات ناصری» ۳۷۳/۱) پس از کشته شسددن 
معزالدین محمد در دمیک در میان راه لاهور به غزنین در ۳ 
شعبان ۶۰۲ق» میان سران کشوری و لشکری بر سر جانشینی او 
اختلاف افتاد و شماری به هواداری از بهاءالدین مسحمد سام 
بامیاتی* برخاستند و گروهی از جمله برعی امرای ترک از 
غیاث‌الدین محمود هواداری کردند و سرانجام پس از مرگ 
بهاءالدین و کشاکش‌ها و زد و خوردهایی چند میان پسران وی 
با تاج‌الدین بلدوز از غلام سپه‌سالاران معزالدین که در کرمان 
(کرم کنونی درمیان راه لاهور به غزنین) بود و خود را هوادار 
غیاث‌الدین محمود فرامی‌نمود؛ غزنین به دست تاج‌الدین یلدوز 
افتاد. غیاث‌الدین محمود که می‌دانست بهاءالدین بامیانی» پس 
رگ رادیب تیر ومتزی ی امین شور اس سر ازع 
سیاست انتظار را پیش گرفت» ولی پس از مرگ بهاءالدین (۲۲ 
شعبان ۶۰۲ق)» آشکارا به دعوی شاهی برخاست و در بست بر 
تخت شاهی نشست (۱۰ رمضان 3۶۰۲). در پی آن بسیاری از 
امرای غوری و ترک» به خاطر احترام و نیز احساس تعهد به 
پادشاه بزرگشان غیات‌الدین محمد (یدر محمود) از او پشتیبانی 
کردند. ازاین‌روی» چون وی رو به فیروزکوه نهاد و به زمین داور 
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رسید. امرای خلج گرمسیر با سپاه بسیار بدو پیوستند. با نزدیک 
شدن غیاث‌الدین محمود به فیروزکوه علاءالدین محمد» حا کم 
فیروژکوه در صدد دفاع برامد اما با توجه به پیوستن بیشتر 
امرای غور به غیاث‌الدین؛ کاری از پیش نبرد و شکست خورد و 
به غرستان/ غرچستان گریخت و سپاهیان غیاث‌الدین او را 
دنبال کردند و وي را در سرپل مرغاب گرفتند و به فرمان 
غیاث‌الدین در دذ اشیار غرستان زندانی کردند. گذشته از 
فیروزکوه مناطق غرستان و تالقان و گرزوان (گرزیوان کنوئی) و 
قادس و گرمسیر نیز به تصرق غیاث‌الدین درآمد. غیاث‌الدیین 
محمود «پادشاه پبس کریم و حلیم و باذل و عادل بود. جول به 
تخت نشست» در خزيتة پدر بگشاد. و آن خزینه همچنان برقرار 
برد و سلطان معزالدین بر آن خزینه هیچ تعلق نکرده بود چنان 
تقریر کودند که زر عین چهار صد شتروار بوده که هشتصد 
صندوق باشد... و جاع‌های ثقال و ظرایف و مرصعیته بدین 
قیاس + اسناس دیگی از هر باب حمله را در خرح آورد؛ و در 
عهد دولت او دن نضر و جامه و ادیم و اجناس دیگر به واسطه 
بذل و احسان او ارزان شد و بندگان ترک بسیار خرید و همه را 
اعزاز کرد و با ثروت و نعمت گردانبد و مدام انعام و عطای او به 
علق واصل می‌شد.» (طبقات ناصری؛ ۳۷۵/۱- ۳۷۶) گرچه به 
گفتة جوزجانی, بندگان سعزی مانند تاج‌الدین یلدوز و 
قطب‌الدین ایبک که غزنین و حوالی آن و متصرفات غوریان در 
هندوستان را در دست داشتند» در ظاهر سروری غیاث‌الذین را 
پذیرفتند و خطبه و سکه به نام او کردند و او نیز برای تاج‌الدین 
یلدوز و قطب‌الدین ایبک «چتره که نشانة شاهی بود فرستاد 
ولی درواقم غیاث‌الدین که پادشاهی شادخوار و تن‌پرور بود و 
از روحیةُ جنگاوری پدر و عم خود بهره‌ای نبرده بوده آن اقتدار 
پدر و عم را نداشت و ازاین‌روی به زودي با سرکشی غلام - 
مسردارانی همچون تاجالدین بلدوز و نیز شاهزادگان و 
سپه‌سالاران و حکام غوری روبه‌رو گردید. عزالدین حسین 
خرمیل» والی هرات که بخشی از قلمرو غوریان به‌شمار می‌آمده 
از نخستین کسانی بود که رای مخالفت با غیاث‌الدین برافراشت 
و چون می‌دانست که اکثر مردم هرات دل به غیاث‌الدین محمود 
دارند؛ دست دوستی و اطاعت به سوی سلطان محمد 
خوارزم‌شاه دراز کرد. به نوشتة جوبنی؛ «چون امیر [غیاث‌الدین] 
محمود به شرب و عیش و اتلاف و طیش چنانک شیوه میرائیان 
باشد؛ مشغول شد و از طرب چنگ با تعب جنگ نمی‌پرداخت 
و امرا از صادرات افعال او چون لین و خوّر [- ضعف و سستی] 
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و صعف وسلر عدم شبات] مشاهده می‌کردند اختلاف در 
میان وجوه و اعیان ظاهر شد و عزالدین حسین خرمیل که والی 
هرات بود... به متابعت سلطان محمد [خوارزم‌شاه] ... بر آمرای 
دیگر مسابقت نمود و نزدیک سلطان پیغام و رسول متواثر کرد 
تا سلطان پیشتر به هرات گراید.» (تاریخ جهانگشای جوینی؛ 
۲ ) محمد شوارزم‌شاه یز به عنوان ضمانت تعهد وفاداری 
عزالدین حسین خرمیل پسرش را گروگان خواست و پس از 
آن‌که حسین خرمیل پسرش را به خوارزم فرستاد خوارزم‌شاه نیز 
سپاه خود در خراسان را به هرات فرستاد (ذوالقعد: ۶۰۲ق) و 
حسین خرمیل هرات را بدان‌ها واگذاشت و سپس از سوی 
خوارزم‌شاه پار دیگر به حکومت این شهر منصوب گشت. البته 
ظاهراً تسخیر هرات به دست خوارزم‌شاه آن‌چنان‌که در برخضی 
منابع آمده به‌آسانی نبرده است زیرا به نوشتة منهاج سراج 
جرزجانی» پس از درگاشت سلطان معزالدین محمد. «سلطان 
محمد [خوارزم‌شاه] به در هرات آمد و ملک عزالدین حسین 
خرمیل غوری به خدمت او پیوست. و او [خوارزم‌شاه] جمله 
خراسان در ضبط آورد و چون به فرمان حسین خرمیل لشکر پة 
در هرات آورد شو اجه سعدالدین ترمذی از میان لشکرگاه خود 
را در شهر انداخت. و مدت بازده ماه هرات نگاهداشت و لشکو 
خوارزم به تدییر حسین خرمیل» آب رود هرات را ببستند و 
اطراف شهر دریا شد و چنان گشت که اگر بار شهر تبودیء آپ از 
بام‌های شهر بلند شدی و شهر را غرق کردی, یک دو کرت در 
میان شهر زمین بشکافت و آپ از مپان شهر برآمد اما دفع شد» 
مدت هشت ماه آن بود که محاربت شهریان با لشکر خوارزم در 
کشتی بوه. چون از حصارگیری بازده ماه بگذشت. سلطان 
محمل خوارزم‌شاه از خوارزم بیامد. فرمان داد تا بسندگان آب 
بگشادند آپ روان شد به قدر سیصد گز از باره شهر با خود برد و 
رنه شد و بعد از هژده روز شهر را به تیغ فتح گردند 
(جمادی‌الاولی ۳ و خوارزم‌شاه بعد از آین] فتح به طرف 
بلخ رفت و بلخ را هم فتح کرد و ملک عمادالدین عمر امواژی را 
که ملک بلخ بو از دست سلاطین بامپان به جانب خوارزم 
فرستاد.» (طبقات ناصری» ۳۰۷/۱) در برخی منابع؛ مانند الکامل 
ابن اثیر و تاریخ جهانگشای جوینی» این رویداد به تاریخی پس از 
ان نسبت داده شده است. خوارزم‌شاه در همین اوان ترمذ را از 
دست بهرام‌شاه» پسر عمادالدین عمر اهوازی, بیرون آورد و امیر 
سونج: حکیران تالتان را که تابم غیاث‌الدین مسحمود یبود 
بشکست و بر تالقان اندخود. میمنه. و سایر قلاع و شهرهای 
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حوالی آن منطقه استیلا یافت. در این هنگام اوضاع سیاسی و 
نظامی غیاث‌الدین محمود ظاهرا چندان مساعد نبوده چرا که از 
یک طرف تاج‌الدین یلدوز که در ابتدا خود را هوادار جدی 
غیاث‌الدین محمود نشان می‌داده پس از استوار کردن موقم خود 
در غزنین؛ اعلان خودمختاری نمود و خطبه و سکه به نام 
خویش کرد و از طرف دیگر در سال دوم پادشاهی غیاث‌الدین؛ 
ملک رگن‌الدین ایران‌شاه محمود پسر ملک علاء‌الدین محمد از 
غزئین به جانب فیروزکوه تاخت و اگرچه از غیاث‌الدین شکسته 
شد و بگریخت و پس از چندی دستگیر شد. اما یورش وی 
نشان داد که غیاث‌الدین حتی در نختگاه خود نیژ از دست 
مدعیان شاهیء آن هم از خداندان خسودش شنسبانیان آسوده 
نیست. بتابراین غیاث‌الدین بر آن شد تا با محسمد خوارزم‌شاه 
به‌رغم دست‌آندازی‌های وی به قلمرو غوریانه روابط دوستانه 
برقرار کند و چون خوارزم‌شاه در هسنگام افامتش در هرات 
(جمادی‌الاولی ۶۰۳ق) علامعهٌ کرماتی را نزد غیاث‌الدین فرستاد 
و,باو را به مواعید بسیار مستظهر گردانید و علام کرمان راست 
در,حق امیر محمود از قصیده‌ای وقتی که او را به رسالت آن‌جا 
فترستادند: شباهی که هست بر همه شاهان شرق زیس - 
کشورگشاي گیتی و دستور عالمین | سلطان مشرقین و شهنشاه 
مغربین - محمود بن محمد بن سام ین حسین: و مسحمود به 
استنابت فیروزکوه و تقریر آن هم برو رسولی در مصاحیت 
عللامه کرمان به حضرت سلطان روان کرد با تحف‌هایی که 
ذخیره آبا و اجداد او بود و پیلی سپید به آن اضافت کرد... سلطان 
حاجت او را به اسعاف مقرون کرد و نیابت بر امیرمحمود مقرر 
داشت و او سکه و خطیه به الْقاب سلطان مشرف گردانید.» 
(تاریخ جهانگشای جوینی؛ ۶۵/۲) چنان‌که از سخن جوینی 
پرمی‌آید مسلطان غیاث‌الدین محموه حتی سروری عالی 
خوارزم‌شاه را پذیرفت و سکه و خطبه به نام او کرد ولی به کته 
برخی پژوهشگران. شواهد سکه‌شناسی» خلاف این گفته را 
نشان می‌دهد و غیات‌الدین هرگز به نام خوارزم‌شاه سکه نزده 
است. پا این وجود بتابر توافقی میان علامة کرمانی» نمایند؛ 
خوارزم‌شاه و غیاث‌الدین محمود مقرر گردید که غیاث‌الدین و 
خوارزم‌شاه اقدامات متحدی بر ضد تاج‌الد بسن بلدوز به‌عمل 
آورند و پس از گشودن غزنین؛ گنجینه و خزانة موجود در آن 
شهر را میان خود بخش کنند. تاج‌الدین یلدوز به زودی. پس از 
آگاهی از توافق میان خوارزم‌شاه و غیات‌الدین مسحمود» برای 
ترساندن غیاث‌الدین به تگین‌اباد و پست ناخت و این نواحی را 
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بگرفت. غیاث‌الدین نیزه در مقابل ابدکزه از سرداران معزالدین 
را که سپس به خدمت قطب‌الدین ایبک درآمد به سوي غزئین 
فرستاد و ایدکز آن شهر را در وجب ۶۰۳ تصرف کرد و دستور 
داد تا خطبه را به نام خلیفة عباسی و قیاث‌الدین محمود 
بخوانند و بعد با بازگشت یلدوز به سوی غزنین, آن شهر را ترک 
گفت و به غور رفت (الکامل» ۲۸۷/۹). با این‌همه؛ به نظر 
می‌رسد که پس از چندیی روابط تاج‌الدین یلدوز و غیاث‌الدین 
محمود تا اندازه‌های حسنه شد. زیرا منهاج سراج جوزجانی؛ 
تاریخ‌نگار همروزگار آن دو می‌نویسد که یلدوز باری» برای باری 
به غیات‌الدین» لشکری به هرات بر سر حسین خرمیل که «با 
سلطان محمد خوارزم‌شاه ساخته بود» فرستاد و سپاه غور و 
غزنین حسین خرمیل را از هرات بگریزاند (طبفات تاصری؛ 
۱ ۴۱۴). اما سلطان محمد خوارزم‌شاه در جمادی‌الاخری 
۳ هرات را ترک گفت و حسین خرمیل را به نیابت خود در 
هرات گذاشت. چندی بعد حسین خرمیل را که با دستگیری 
بعضی سپاهپان خوارزمی؛ که به بدرفتاری با مردم و تجاوز به 
دارابی‌های آنان پرداخته بودند» خشم خوارزم‌شاه را برانحیخته 
بود و می‌دانست که سلطان درصدد آن است تا به گونه‌ای ویتا 
از سر راه بردارد» از گرفتاری خوارزم‌شاه (به علت درگیزی با 
فراختاییان) و غیبت او از خوارزم بهره برد و با فرستادن کس نزد 
غیاث‌الدین محمود به اطاعت او گردن نهاد و خطبه و سکه به 
نام او کرد و سپاهیان وفادار به خوارزم‌شاه در هرات را دستگیر 
کرد. اما پس از آن‌که شنید خوارزم‌شاه به خوارزم بازگشته است 
هراسناک شسد و کوشید با پوزش‌خواهی و اوردن «سعاذیر 
دل‌ناپذیره تقصیر خود را بپوشاند و از فراخوانده شدن خود به 
خوارزم جلوگیرد. غوریان هرات که چنین دیدند درصدد تقویت 
و تجهیز خود برآمدند و حسین خرمیل به ناگ زیر از سپاه 
خوارزم‌شاه در خراسان یاری خواست و لشکریان خوارزمی 
خراسان رو به هرات آوردند, حسین خرمیل پس از گرفتن امان؛ 
به نام سلطان» از آنان» از شهر بیرون آمد و بدانان پیوست و با 
همکاری یکدیگر لشکر غور را اژ هرات راندند. با این وجوده 
سرداران خوارزمی که کما کان به حسین خرمیل بدگمان بو دند به 
خوارزم‌شاه پیغام فرستادند که «هرات بیشه‌ای است که او ان 
است و دریایی که اوست نهنگ آن, اگر در تدارک او اهمال رود 
توزغ خاطر و ضمایر حاصل آید. سلطان به امرا پیغام فرستاد تا 
او را دفم کنند.» پس آمرای خوارزمی» حسین خرمیل را به اردوی 
خود دعوت کردند و چون او از قلعةٌ شهر بیرون آمد وی را غقلتاً 


بگرفتند و به فلعة سلومد خواف فرستادند و پس از چند روز او 
را بکشستند و سسرش را به خوارزم فرستادند. در این میان 
سعدالذین رندی (یا ترمذی) معروف به خواجه صاحب: رایزن 
هوشمند و زیرک حسین خرمیل؛ توانست از اردوی خوارزمیان 
بگریزد و خود را به درون حصار شهر هرات دراندازد و دفاغ 
ثیرومندی در برابر خوارزمیان سازمان دهد و ماه‌ها در برایر انان 
درایستد تا آنکه سلطان محمد خوارزم‌شاه به تن خود به هرات 
آمد و «فرمود تا آب بر باره بستند و کنار ندق را به درخت و 
خاشاک می‌انباشتند تا یک چندی بر آن پرآمد و آب فصیل را 
بیاغشت بندی بگشادند تا آب بازگشت و مانئد باد روان شد و 
برج معروف به بیج خاکستر درآمد و بعد از آن خندق را از 
جوائب دروازه‌ها انباشته کردند و به خاک و خاشاک افراشته و 
مبارزان را از جوانب راه گشاده شد.» (تاریخ جهانگشای جوینی» 
۲ بدین‌سان هرات گشوده شد و به دست خوارزم‌شاه افتاد 
و سعدالدین نیز که در جامذ درویشی قصد پنهان شدن داشت 
دستگیر گردید و به قتل آمد (۶۰۵ق), گرچه هرات و به واقع کل 
خراسان به دست خوارزم‌شاه افتاده اما غیاث‌الدین محموده 
به‌رغم مخالفت‌های داخلی و نیز ضعف‌ها و سستی‌های حود 
هنوز هم مانعی در برابر اهداف توسعه‌طلبانه خوارزم‌شاه به‌شمار 
می‌آمد. ازاین‌روی: هنگامی که علاءالدین اتسز غوری» پسر 
علاء‌الدین حسین جهانسوز, از بامیان به خوارزم رفت و از 
خوارزم‌شاه برای تسخیر فیروزکوه یاری خحواست(< 6۶۰۵ 
خوارزم‌شاه «ملک‌الجبال الغ‌خان اپی محمد. و ملک شمس‌الدین 
اتسز حاجب را که از ملوک بزرگ ترکان خوارزم‌شاهی بودند با 
لشکرهای بلخ و مرو و سرخس و رودبار» به یاری وی گماشت 
و آنان از راه تالقان رو به غور نهادند و غیاث‌الدین محمود یز 
برای رویارویی با آن‌ها از فیروزکوه بیرون آمد. در نبردی که در 
جایی به نام سالوره در نزدیکی میمنه و فاریاب میان دو طرف 
درگرفت: غیاث‌الدین محمود پیروز شد و علاءالدین اتسز و 
لشکریان خوارزم‌شاه بگريختند. در ۶۰۶ق تاج‌الدین علی‌شاه 
پرادر محمد خوارزم‌شاه و حاکم کل گرگان و مازندران» به سبب 
کدورتی که میان وی و برادرش پدید آمده بود به فیروزکوه 
گریخت و تزد غیاث‌الدین محمود پناهنده شد. خوارزم‌شاه» پس 
از آگاهی از قرار برادرش به غضور» کساتی را نزد غشیاث‌الدیین 
محمود فرستاد و با یادآوری پیمان دوستی میان خوارزم‌شاهیان 
و غوریان که بر اساس آن دو طرف متعهد شده بودند؛ از دشمئی 
با یکدیگر و یاری به دشمنان طرف دیگر بپرهیزند» از او 
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غیاث‌الدین محمود غوری 


غیاث فروي 


خواست تا علی‌شاه را زندانی کند و غباث‌الدین به خواست او 
گردن نهاد و علی‌شاه را «در قصری که آن را برکوشک قصر گویندم 
زندانی کرد. اما «چاکران و اتباع علی‌شاه از عراقیان و خراسانیان 
و خوارزمیان و ترکان بسیار بودند و مادر و پسر و حرم [علی‌شاه 
نیز] با او [به فیروزکوه آمده] بودند و [اینان] ... چند کرت در 
خفیه هر کس را از معارف به خدمت سلطان مسحمود پیغام 
فرستادند که توقع از خشدمت پادشاه آنست که ما جمله در 
یل مت علی‌شاه به پناه آمذهایم و شود را در سابه دولت و 
حمایت او انداخته» ما را به دست خصم باید که باز ندهد که 
زینهاری را اسیر کردن و مأخوذ گردانیدن مبارک نباشد والا خود 
را فدا خواهیم کرد نباید که سلطان را از ما خوف چان باشد./ 
سلطان غیاث‌الدین که در این هنگام در موقعیتی تبود که بتواند با 
خوارزم‌شاه درآویزد؛ پیام‌های هراداران علی‌شاه را نادیده گرفت 
و ازاین‌رو آنان درصدد قتلش برآمدند و سرانجام چهارتن از آنان 
وی را در نیمه‌شب ۷ صفر ۶۰۷ق در خوابگاهش به‌قتل آوردند. 
پیکر قباث‌الدین را نخست در کاخش به خاف سپردند» ولی پس 
از مدتی آن را به هرات بردند و در گازرگاه دفن کردند. پس,از 
غیاث‌الدین؛ پسرش بهاء‌الدین سام دوم غوری بر تخت شاهی 
غور» در فیروزکوه نشست. گرچه منهاج سراج جوزجنانی؛ 
غیاث‌الدین محمود را پادشاهی «کریم و حلیم و باذل و عادل» 
خوانده است؛ ولی به واقم بخشندگی و ریخت و پاش‌های 
بی‌حد و حصر او؛ در روزگاری که دولت غوریان با دشمنانی 
نیرومند همچون خوارزم‌شاهیان روبه‌رو بود و به خزانه‌ای پر 
برای نگه‌داری یک ارتش نیرومند نیاز داشت و با توجه به 
استقلال عملی غلام - سرداران غوری در هندوستان دیشر 
غنایمی نیز از آن سرزمین به خزانهُ غوریان وارد نمی‌شد» کاری 
بس بی خردانه و نشائه‌ای از ناشایستگی و بی‌کفایتی غیاث‌الدین 
بود. دست و دل‌بازی بی‌خردانه او تا بدان‌اندازه بود که وقتی پسر 
عم بی‌وارش ملک تاج‌الدین درگذشت. هم خزانة او را در یک 
روز میان درباریان و شهریان بدل کرد. به روایت جوزجانی» «... 
و مدام انعام و عطای او به خلق و اصبل می‌شد نا روزی از 
روزها در سال دوم از ملک اوء پسر عم او ... ملک تاج‌الدین چون 
به رحمت حل پیوست. و از وی وارئی نمانده بوده اموال و 
خزاین او از نقود و زرینه و سیمینه؛ مالی وأفر؛ به شدمت 
ساطان آوردند سلطان فرمان داد تا در بر کوشک که در میان 
فیروزکوه بود جشنی و مجلس بزمی مهیا کردند و نشاط و 
عشرت فرمود. از نماز پیشین تا نماز شام تمام آن نقود را از 


دراهم و دتانیره چه در بدره‌هاء چه درهمیان‌ها بود جمله به 
دریچه‌های فصر بیرون ریختند و هر صنف از اصتاف خلق 
حضرت چرن بزم عام و انعام خاص و عام بود. خیل خیل به 
بای قصر می آمدند و خود را در نظر او می‌داشتند. و هر صنف را 
نصیب کامل می‌فرمود و از طبق و صراحی و شمعدان و طشت 
و آفتابه و نقلدان و حوضک و بارکش و کاسه و هر جنس همه 
زرین و نقره‌گین؛ چنان‌که در آن بخشش زیاده هزار برده از غلام و 
کنيزک را از مالکان خود باز حرید و تمام شهر از آن بخشش پر زر 
شد.ه (طتات ناصری: ۳۷۶/۱ 
منابع: افغاستان در سیر تازیخ: ۱۱۳۳-۱۳۳ تاریخ ایران: گیمبربع: 
۵ ۱۶۵؛ تا ریخ جهانگهای جوینی, ۶۲/۲ ۶٩‏ ۸۴ ۱۸۵ تاریخ 
دولت خوارزمشاهیان: ۱۸۴ ۲2۰ ۲۶۴ ۲٩‏ ۱۲۱۴ ۸۲۲۱ ۲۳۹ 
۰ تاریخ گزیده, ۱۲۰۸۷ سب السیر: ۲ ۴۰,۸ + داستان زر کازان 
عند. ۲۳۴/۲۱ ۱۲۳۷ طقات تاصري» ۳۷۷۱/۱ ۳۷۷: غوریان. ۲۳۲ 
۳۷ تلکایل: ۲۵۳/٩‏ ۲۵۹ ۱۲۷۲ ۲۳ ۲۷۶ ۲۸۴ ۸ ۲۹۱ 
1۳۹۴: 


,3 مدز زد ملعمم‌ماتبجوط 


برزگر 


غیاث هروی («.ععطعع5.ت9)؛ معروف به غیات قافیه | قافیه‌ای: 


سد؛ُ دهم هجری: شاعر هروی. از زندگانی وی چندان آگاهی 
نداریم جز این‌که از ملازمان سبیب‌الله ساووه‌ای/ ساوجی 
(-۳۲ق) وزیر دورمیش‌شان شاملو بوده و شعرهایی در 
ستایش او سروده است. غیاث هر فصیده و غزلی که می‌سرود. 
چندان‌که قافیه داشت می‌گفت. حتی اگر شمار ابیات آن غزل به 
صد می‌رسید. اگر دیگری هم قافیه‌ای پیدا کرده که او نگفته 
بودهزر داده می‌شرید و در شعرش وارد می‌کرد و به هیچ روی 
پای‌بند معنی نبود. آزاین‌رو پارانش او را به فافیه ملعب کرده 
بودند. گویند وقتی که حبیب‌الله ساوجی غزلی با ردیف سفیده از 
خواجه حسن دهلوی در میان انداخته بود. غیاث در ستایش 
حبیب‌الله چنین پاسخ گفته بود: «خواجه عالی گهر بنشسته با 
نور و صفا - جامٌ آب نباتی در برش استر سفید/ آدمی از ساوه 
خیزد و زهری بغض و حسد - عودی‌تر از گنابد سیب از پشتر 
سفید.» از سروده‌های غیاث ابیاتی پراکنده در تذکره‌ها به‌جا 


منایع: تحید سای ۱۹۳ 4 او بعه ۷۹۶۹+ رد زو سین ۱۵۹ 
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غیائی 


صحت ابراهیم شماره ۲۷. 


نوش آبادی 


غیائی (فع8تفو): میر غیاث‌الدین فرزند میرک حصارک جرم 


(ب دخشان) ۱۱۱۷- فیض‌آباد بدخشان ۱۱۸۱ق؛ شاعر 
آفشغانستانی. میادی دانش‌های ادبی و عربی را در زادگاهش 
فراگرفت. سپس پرای کمال بخشیدن به دانش خود به هند رفت. 
گرچه مدت اقامتش در هند دائسته نیست. اما غزلی از وی نشان 
می‌دهد که ار تحصیلاتش را همان‌جا به پایان برده است. وی 
همچنین به مجالس درس شاه قلام محمد معصوم (معصوم 
ثانی) در سرهند, راه پاشت و به آو دست ارادت داد. غیائی که در 
طریقت از سلسلهٌ نقشبندیه پیروی می‌کرد: پس از آن‌که اجازه 
ارشاد یافت به زادگاهش پازگشت و سال‌ها به راهنمایی مردم 
پرداخت. غیائی مریدانی بسیار داشت که از آن شمار می‌توان به 
پوسف بلخی که حود سرایتدة شعرهای صوقبانه بود لاره کرد 
این دو بارها با یکدیگر به هندوستان سفر کردند و یوسفب 
مرئیه‌ای در سوک پیر خود سروده و در پایان مرثیه ماده تاریخ 
درگذشت او را یاد کرد است. غیائی شاعری صاحب دیوان ود 
و دیوان مختصر او که دري دارنده چند فصیده غزل؛ فعخس لر 
مثئوی است: بارها در هند به‌چاپ رسیده است. دست‌نویسی از 
دیوان وی که در ۱۷۳اق در روزگار شاعر نوشته شده نزد 
شانوادهاش نگه‌داری می‌شده است. این دیوان در ۲۲ صفحة 
سیزده سطری نوشته شده و در پایان آن نیز معراحنامة شاه دردی 
بدخشی آمده است. بر آخرین برگ این دیوان سهر غیائی و 
فرزندش فقیرالله متخلص به یکدل زده شده است. «خاک پای در 
معسوم غیاث‌الدین است» سجم مهر غیالی است. وی در شعر 
از حافظ و جامی پیروی و از به کار بردن تکلفات شاعرانه دوری 
می‌کرده است. عرفان و تصوف درون‌ماية شعرهای غیائی است 
و به ندرت غزلی عاشفقانه سروده است. 
منایع: آرمغان مد خشان, ۰۲۶۷ ۱۲۶۸ پرطاووس: ۰۵۷۱ ۵۷۲+تاری 
ایات اففانشتان: ۰۳۰۸ بادی از رف‌گان: ۹۰۸۸ محب حیرت: 


یی ؛ ار بانا: ال دهم تفای 11 سی ۱۳ ۷ سر تر 


غیوری تابلي 


«غیأث‌الدین غیانی» ؛ همان سال چهار دهم شماره ۴ صصن 
۱ اسبلالله ستمیینس! رادبيات مار درک بر زر صی شا نظر پات 
۳ پیشها دزی اب سا پیستاز چهارم: شماره ۲ ص‌ هر 


نوش‌آبادی 


غیوری کابلی (المط اج تعو): سدهُ دهم هجری شاعر کاپلی . 


وی که ملف صبح گلشن نامش را ظاهراً به اشتباه ( گویا در نتيجة 
درآمیختن نامش با شاهویردی چمدان اوغلی غیوری مذکور در 
مجمع‌الخواص صادقی افشار) وردی‌جان بیگ فرزند علی‌قلی 
بیگ ذوالقدر یاد کرده؛ در اصل از مردم حصار شادمان و در 
جوانی شاگرد قاضی محمد صادق حلوایبی بود. نخست در 
خدمت شاهزاده محمد حکیم میرزا؛ پسر همایون‌شاه گورکانی» 
در کابل به‌سر می‌برد و سپس پس از مرگ شاهزاده (۳٩9ق‏ به 
خدمت برادر او اگر‌شاه گورکانی؛ پادشاه هند (۳ ۱۰۱۴۰۹۶ 
پیوست و منصب بوزباشی یافت. آما هنوز زسان کوتاهی از 
پیوستن او به درگاه اکبر نگذشته بود که در یکی از جنگ‌ها کشته 
شدٍ. گفتنی است تفیسی نیزه همانند مژلف صبح گلشن؛ غیوری 
کابلی را همان وردی‌جان بیگ پسر علی‌قلی بیگ والقدر 
می‌خواند و غیوری حصاری را غیر از غیوری کابلی می‌داند و 
مسی‌گوید که شیوری حسصاری در زسان جکمرانسی 
محمدحکیم‌میرزا در کابل نشو و نما و دانش یافته و از مقربان 
شاهزاده و نزد او گستاخ و از سپاهیان بوده و چند بار در جنگ‌ها 
کارهای نمایان کرده و روی زشت داشته و شزل را شوب 
می‌سروده و در جوانی؛ پیش از رسیدن به چهل‌سالکی در 
53 درگذشته است. 

منابع: تاریخ نظم و نثر در ابران» ۲۳۹ ۵۸۳ ۶۵۵؛ تدکرة الشعرام: 

مطربی: ۰۲۹۸ ۲۹۹ : داب ثالععارف آربانا, ۵۲۸۲۳, ۱۵۲۹ الذر یعه 

۹ سکینةالنضل: ۱۹۲-۹۱ مبح گلشن. ۱۳۰۲ محمع‌المتواص: 

۲ ۳۳؛ مخزن الفرایب: ۱۷۷/۴؛ سح زیباي هانگ ۶۱ انشتر 

عش؛ ۱۰۹۸/۲ ۱۱۰۹۹ هت اقلیم: ۱۰۸۰۱۰۷/۲ 


برزگر 


الاب خاد سی دز اقعانستان | ۷ 


فارانی (اصقتظا) محمود کابل ۱۳۱۸/۱۳۱۷ش - 


ف 


3 شاغر 
افغائستاتی. در زادگاهش درس خواند و از دانشکده شرعیات 
دانشگاه کاپل لیسانس گرفت. به زبان‌های اردو؛ عربی و فارسی 
شعر می‌گوید. به زبان انگلیسی نیز آشنا است و آثاری را از اين 
زبان ترجمه کرده است. به هر دو شیو؛ قدیم و نو شعر می‌سراید 
و از میان استادان کهن شعر فارسی به فردوسی» ظهیر فاریابی و 
حافظ ارادت می‌ورزد. از آثارش دو مجموعهٌ شعر به نام‌های 
آخرین ستاره (کابل» ۱۳۴۳ش/ ۱۹۶۳ع) و دذای شاعر (کابل 
بی‌تا) به‌چاپ رسیده است. قهرمانان آثار فارانی همه انسان‌های 
بدبخت و ستمدیده هستند که یک عمر با نامرادی به‌سر می‌برند 
و بدون این‌که شکایتی کنند» با سکوت و گمنامی در گوشه‌ای 
می‌میرند. گدایان» دوره‌گردان» چوپانان: ماهیگیران» مسلاحان و 
روستاییان از این گروه هستند. محمود فارانی برای ساختن 
صحنه‌های رم‌انتیک و بیان اندیشه‌های نو از تصور و 
تصویرهای تازه کلمات نرم و خوش‌آهنگ و قالب‌های تاز؛ 
شعری بهره می چو ید 

مستآیم: برکیده شعر مفاصیر افغانستان ۰ ۱۱۳۸۱۲۷ هار کایل ؛ 

۱۹۰۹ ۱۲۲۱-۲۲۰ پر طاو وس : ۵۷۸۵۷۷ تاریخ زیان وادبیات 


ایرانن در خارج از ايران ۰ ۵۷ ۲۵۸۲+ رشد زبان و ادب دري در 
کستره فرهنگي پشتوزمانان. ۱۱۶۳-۱۶۲ نمونه‌هابی از شعر امسروز 
اف‌فاستان ۰ ۲۲۰۹-۲۰۷ مسمونه‌هایی از شعر معاصر اقفاستان : 
۱۱۳۴۵ زاله: «شعر نو در افغانستان در سال‌های پس از جنگ 
دوم جهانی», شرد و کوشش: دوره چهارم -دفتر چهارم: شماره 
مسلسل ۱۳بهار ۱۳۵۲شن: عصسصن ۴۲ ۵۲: سفن دور: ۱۷: 
شمارة 4 آذر ۱۳۴۶ش: صص ٩۹۲۰۹۱۷‏ عبدالفهار عاصی . 
عبد‌الخالق رشی ‏ محمل‌خسین جمفریال+ «شعر اففانستال - 
پشتوه: شعره وبزه‌نامة افغانستان: سال دوم. شماره ۱۴ آبان 
۳سش: ص #۶ 

داتشناسه 


فار غ افقانی (تقواقعو- ۳ محمداکبر فرزندمجذوب: سیاه 


گردٍ غوربند ۱۳۰۹ق - 
عم ال مر مرت مه مبال بش لا کیاب‌های عارسس قاتا زا به 


3 شاغر افقانستانی. 1 پدرشي درس 


خوبی یاد گرفت. سپس مدت دو سال به حفظ قرآن پرداخت. در 
۶ش فواعد صرف و نحو عربی را نزد قاری عسدالله 
ملگ‌الش مرا فرا شرفت. وی در مشاغل مختلف دولتی و 
خصوصی انجام وظیفه کرد. از فارغ غزل‌های پرآکنده‌ای به 


ادیب قارسی در افناشتان | ۱۷۴۷ 


فارغ کابلی 


یادگار مانده است که دو نمونه از آن در پرطاووس و معاصرین 
سطبهو رز آمده ییا 
منایع: بر طاو و س: ۳ ععامر ین موز ۱ ۰۱۳ 


جهان تاب 


فارغ کاپلی (الصا.قاع۲» ۳2 مر قطب‌الدین احمد: مشهور به 


داده‌خر دء فرزند سعدالدین احمد انصاری: سده سیزدهم هجری: 
شاعر افغانستانی. از زندگی وی آگاهی چندانی در دست ئیست؛ 
جز آن‌که یک مثنوی به نام سمروقند در وضم تاریخی و وجه 
تسمیهٌ شهر سمرقند در ۱۱۰ بیت. به بحر هزج مسدس مقصور 
(مفاعیلن مفاعیلن مقاعیل) سرود. دو بیت از این مثنوی در 
دابرةالمعارف اریانا پاد شده است. در فهرست نسخ خطی فارسی 
انستیتوی آثار خطی تاجیکستان به شمارةٌ ۰۸٩۲‏ دیوانی از فارمْ 
تامپی از شاعران سده سیزدشم معرفی شده که به احتمال قوي 
باید همین شاعر باشد. چنان‌که در اين فهرست یاد شده؛ این 
شاعر در ۱۲۷۱ زئده بوده اسست, 

منابع : دای االمعارف از باه ۱۵۷۶/۳ سیری دو ادیات سدفْ سیزدهم؛ 

۴ قفهرست سح خطی فازسی ایستیتوی آذار خعلی تابیکستان» 

۴ محمدابراهيم خلیل: «یک مرد بزرگ»» آدباناه سال نهیم 

شماره پنجم: ص ۵۱؛ همان ماه شماره نهم: ص «ش 


حجتی 


فارغی هروی (8,70,۲ت-91ع18)شیخ اپوالواجد فرزند شیخ 
آگره ۴۰٩ق؛‏ شاعر هروی. از نوادگان شیخ 
زین‌الدین ابوبکر خوافی (-۸۳۸ق) عارف مشهور و از سخنوران 
و مشایخ بنام هرات بود. مدت‌ها همان‌جا به‌سر برد. در روزگار 
ظهیرالدین محمد باير (۹۳۷-۹۳۲ق) به همراه دایبی خود 
زین‌الدین خوافی متخلص به وفایی آهنگ هندوستان کرد و در 
کابل به اردوی همایون (۹۶۳-۹۳۷ق) پیوست. چون همایون از 
شاه محمدخان رنجیده‌خاطر بود و فارغی شعرهایی در هجو 
وی سروده بود» همایون را خوش آمد و صله‌ای فراوان به وی 
بخشید. بیرام‌خان خان‌خانان ( - 9۶۸ق) نیز وی را گراسی 
می‌داشت. در سرودن قالب‌های گوناگون شعری توانا بود. 
نمونه‌هاپی از شعرهایش در تذکره‌ها آمده است. 

منایع: پرطاو وس: ۰۵۸۰ ۵۸۱+ تار ی نظم و در در ابران» ۸۳۴۶ ۶۵۵ ؛ 

تذک* حسینی؛ ۲۴۲+ حییب‌السیر. ۳۵۶/۴ ۳۵۷ ؛دای فالسعارف 


"رپاناه ۳ ۵ ابر یه ‌ ۹ ۰۳ روسی؛ خن ۵ : 


وجیه‌الدین؛ 


فاضل 


ریاف المار ی آفتاب‌رای, ۳۲ شام غرییان: ۱۳۶۰ سیح گلشن. 
۸۵ ۲۳۰۶ صحف ايراهیم: برگ ۰۲۳۱ شماره ۸۵ ؛ طر ان السفاین, 
۳ کاروان هند: ۸۲/۲ ۹۸۵ لهت‌نامه: زیر «فارفی؛ 
مجالی الناشی: ۶۹: مرن لهرالب. ۳۰۰/۴ ۱۳۰۱ متتعفب اللوار ین 
۷۱ ۱۴۷۷ نشتر عشق: ۱۱۳۵/۳ ۱۱۳۶: هفت افلم ۱۵۷/۲ 
لا 


توش‌ابادی 


فاضل (اعتت): فضل الرحمان فرزند فربان محمد یفتلی؛ فیض‌آباد از 


ولایت بدخشان ۱۳۳۶ش - .ادیب: محقق و مترجم 
افغانستانی. در ۱۳۳۵ش, برای گذراندن دور؛ مقدماتی وارد 
مدرسا کوکچ؛ فیض‌آباد و در ۱۳۵۱ش, وارد مسدرسة امام 
ابوحنيفه کابل شد. در ۱۳۵۶ش از آن مدرسه فارغالتحصیل 
شد. در ۱۳۵۷ش» به دانشکده شرعیات دانشگاه کابل رفت. اما 
در شهریور ۱۳۵۸ش به پاکستان کوچید. در پاکستان په 
فعالیت‌های فرهنگی دست زه و مدیر مسئول جریدة کاروان 
بعهاد و مجلةٌ میثاق خون شد. از ۱۳۶۹ش تا تشکیل دولت 
اسلامی افغانستان (۱۳۷۱ش) ریاست انجمن نویسندگان و 
سخنئوزان جسعیت اسلامی افغانستان را بر‌عهده داشت. پس از 
استقرار دولت افغانستان» نخست به ریاست سوسسه نشراتس 
انیس رسید و سپس به عنوان وابسته فرهنگی سفارت دولت 
اسلامی افغانستان در آنکارا مشغول خدمت شد. اکنون مستشار 
سفارت دولت اسلامی افغانستان در دهلی نو است و مسئولیت 
نشریهُ مبزان ارگان نشراتی آن سفارت را برعهده دارد. وی 
مقالا تی فراوان در مطبوعات به‌چاپ رسانده و کتاب‌های زیادی 
از عربی به فارسی برگردانده است. از آثار و تراجسم وی: ععار 
فرزند داسر؟ تحقیق (نمایشنامه)؟ <و چجهره (نمایشنامه): ره 
(نمایشنامه)؟ امربخابی که هن دیدع؛ خلل در کحاست! اسلا و 
جاهلیت؛ اخلاص؛ توحجد + درس‌هايي از سیرت پیامبر ا کرم(ص؛ در 
مورد دازداری؛ روز ماه مبارک رمضان؛ مبادی اساسی فهم قران؛ 
گفت وشنود سه دعوتگر ناموز یرامون ححومت اسلامی؛ زدي در 
شبهات دشمنان اسلام؛ دريچه‌اي به سوي مر گ+ نحست‌هاي بهشت؟ 
دعوتگر نامور استاد لحمدزی شهید؛ اسلام و آیند؟ بشریت؛ ترچمة 
دوشیز جا کارتا اثر نجیپ الکیلانی ( کابل» ۲شس)؟ سفر دشوار 
و پیروزی بزرگد (سفرنامة مسکو)؛ ترجمه‌ای از اثر محمدحسن 
حمصی به نام زندان سبار( ۱ ۱۳۷ش)* نماز ستون دیی؛ زندکنامة 
فیض‌الرحمان فایض)؛ دعوتگر و وسایل او؛ درس فی قلب السعرکه 


ادیب فارسي در اففانستان | ۷۴۸ 


(ترجمه از فارسی به عریی)؛ مسلمانان بیدار شوید؛ سرطان سره 
ترجمه السبرة النوية مصطفی سباغی. از کتاب‌های چاپ نشد؛ 
وی می‌توان از حقیقت جهاد در اسلام» اصول «دعوت. انگیزه‌هاي 
سقوظ در نس داه سبارزه امریکا از دیدگاه سید قطب» آبین 
اختلاف و سفری به سوی فردا نام برد. 
منابع: دوشیزه سا کارتا؛ زندان سیار ؛ سیرت نبوي (درس‌شا و 
اندرزها, 


۲۳ اش - » شاعر و نویسنده افغانستانی, تحصیلات 
ابتدایی و دبسیرستان را در کابل به پسایان بسرد. پس از آن به 
بسلغارستان رفت و در ۱۳۵۶ش در رشتة آقتصاد سیاسی از 
دانشگاه صو فیه دانشنامة فوقلیسانس گرفت. پس از کودتای ۷ 
ور/اردیبهشت ۱۳۵۷ش با نشریات گوناگون هسمکاری کرزد. 
چنان‌که مدتی عدیر مسئول جریده‌های سمنگان و پیدار بود و در 
۲ اش معاون جریده یار شد. وی از ۱۳۴۰شی به سزایش 
شعر روی آورد. سروده‌هایش در نشریه‌های گوناگون متتشر 
می‌شد. ارمغان جوانی تخستین گزينة شعر فانی است که به همت 
وزارت اطلاعات و فرهنگ وقت مننشر شده و او را برئده جایزه 
ادیی کرد. از دیگر آشارش می‌توان از داستان بارانه (کابل» 
۳ سش) و پیامبران باران (کابل» ۱۳۶۵ش) نام برد. وي طنز نیز 
می‌نو یسد و گزیده‌ای از طنزنوشته‌هایش به تام آمر با صلاحیت؛ 
به همت انجمن نویسندگان افغانستان منتشر شده است (کابل؛ 
۶۷ شش 

منایع: سیماها و آواها 4۵۴۱ ۱۵۲۷ محمد‌حسین محمدي: بنمابه 

ادبیات داستانی». در دري: شماره ۵ه بهار ۱۲۷۷شی: ص *:۱. 

دانشنامه 


فئانی بلخی (تدامطاع3.01-۳]): ده سیزدهم ضحرق؛ شاعر و 
خوش‌ویس افغائستانی. در بلخ زاده شد و همان‌جا نیز به 
تویسندگی روی آورد. پسی, از آن به بثارا و سرانجام به خوفند 
کوچید و از سرآمدان روزگار خود شد, وی در دورة امیر عمرخان 
(۱۲۲۳ ۳۲۳۷ ۱ق) به فرغانه رفت. امیر پر آن بود که مانند سلطان 
حسین بایقرا (۸۴۲ ۹۱۱٩ق)‏ و جلال‌الدین اکبر گورکانی (۹۶۳- 


فایز (832): سخیداد ۱۳۱۳ش - 


فایز 


۲۴ که به ترتیب هرات و دهلی را مرکز علمی و ادبی 
روزگار خود ساخته بودند» فرغانه و به‌ویژه خوقند را به مرکز 
علمی تبدپل کند. آواز؛ ادب‌دوستی و دادن پاداش به شاعران 
سبب شد که بسیاری از آنان روانة فرغائه شوند» به گوئه‌ای که 
دربار اعیر کانون ادب و ادب‌دوستان شد. سفر فانی به خوقند 
برای کمال بخشیدن ببه دانش خود بسود و در همان‌جا نحوه 
هندسه و خوش‌نویسی را قراگرفت. با آن‌که در برابر هر غزلی که 
امیر می‌سرود و به مسابقه می‌گذاشت. فانی پاسخی به دربار 
می‌فرستاد که توجه امیر و درباریان را برمی‌انگیخت: اما وی 
شاعری مدیحه‌سرا و صله‌خواه نبود و هرگز یه دربار نرفت, به 
نوشتة ملک‌الشعرا فقلی نمتگانی در تذکر: مجموغة الشعرا؛ فانی 
شاعری صاحب‌دیوان بو د. اما اثری از آن به‌دست تیامده است. 
نمونه‌ای از شعرهایش در بادی از رفتگان آمده است. 

منابع: پرطاووس. ۵۸۴ - ۵۸۵؛ ناریخ ادییات اففانستان. ۳۱۴؛ میری 

در ادییات سدة سزدهم: ۲۹۴؛ بادی از رشگان ٩۳‏ 4۶ 

جهان‌تاب 


فانی کابلی (ا.ع۳91)» مسحمدصادق» نیمه دوم سده 


سیزدهم و نیمه یکم سدهٌ چهاردهم هجری شاعر آشفانستانی. 
زان تو لد و مرگ وی دانسته نیست. از نامه‌ای که به عبدالعلی 
مستغتی * (۱۳۵۳- ۱۳۱۲ش) نوشته و پاسخی که دریافت کرده 
چنین برمی‌آید که از شاگردان وی بود و به استادش ارادت بسیار 
می‌ورژید. از اشاره این شاعر کابلی دوره امسیر حبیب‌الله‌خان 
(۱۲۸۰- ۲۹۸ اش) به کارش و ناخرسندی از آن و همچنین 
مأمرریتش در جلال‌آباد پیدا است که وی در بخش‌های دولتی 
کار می‌کرد. قصیده‌ای از وی در پرطاووس و یادی از رفشگان آمده 
که آ را در ستایش استادش سروده است. 
منابع: پرعاووسی: ۵۸۶ - ۱۵۸۷ بادی از رتگان: ٩۲۹۱‏ 


نوش آبادی 


نویسنده افغانستانی. از 
نویسندگان متأخر افغانستان است و به پشتو و فارسی می‌نویسد 
و ت جمبه می‌کند و بیشتر اثارش در مایه‌های دینی است. از اثار 
فارسی او نقش اسلام در اجتماع (گابل» ۱۳۵۱ش)؛ فرآن و 
پیشرفت‌های نوین ( کابل ۳۸۵۱ ۱ش)» وثایقی سری و نذ کر ةالدعاة را 
می‌توأن برشمرد. 

منابم؛ رشد زان و ادب دري در گسترة فرهنگی پشتوزبانان, ۱۱۶۲ 


تیه فار سی دز امانتان ]| ۷ 


فابق مدراسی 


هرست تب چابی دری افغانستان: ۱۱۵ 


برزگر 


فایق مدراسی (,0,8ععو۳: سید خیرالدین فرزند سید 

معصوم فرزند سید ابوالقاسم مدراس ۱۱۸۸- حیدرآباد دکن 

۰۲ اق شاعر بلخی, شمع انبجمن و شاب الافکار وی را از آمامان 

بلخ دانسته‌اند. نزد مولوی محمدباقر آگاه درس خواند. سال‌های 

پایاتی زندگی خود را در حیدرآیاد دکن به‌سر برد. وی شاعری 

طبیعت‌گرا بود. ثموئه‌هایی از شعرهایش در تذکره‌ها آمده است. 
منابم: پرطاووس. ۵۸۷ - ۱۵۸۸ تذکره شعرای دگی: ۱۹۰۴/۲ شعم 
انجس: ۳۷۷ ۳۷۸: صبح وطن» ۱۳۴ ۱۱۳۹ نتایم ال فکار: ۵۵۰ 
تاد 


نوش‌اپادی 


فتحی ترمذی ‏ فتحی غزئوی 


فتحی غزنوی 0«عصتهوع ۳۲1 حکیم علی بن محمد شده 


ششم هجری. شاعر ایرانی. دولت‌شاه در تدکرة الشعراه. شاعرق 
با نام علی‌فتحی را معاصر بهرام‌شاه غزنوی (۵۱۲ 2 ۵۴۷ق) 
سی‌دانسد که گویا همین فتحی غزنوی باشد. به نوشتة 
رضاقلی خان هدایت در مجمعالفصح فتحی با سنایی و عثمان 
مسختاری دوستی داشت. نسبت او را ترمذی نیز گفته‌اند. 
بخش‌هایی از یک قسصیده شوسیدیه و دو رباعی از وی در 
لیاب ال لباب آمده است. 

منابعم: تذ کر ةالشعرام: ٩۶۱‏ داسر5السعارف آربانا: ۶۳۷۵/۳ ۱۱/۶ 

ریاض العارفن؛ ۱۳۸۴ ربحانة لدب ۱۳۹۵۲۹۳/۴ صسحت ايراهم: 

بود؛ ۲۳۶ شماره ۱۵۲؛ اباب : ۰۴۱۳/۲ ۴۱۴ 

مجسیمالنصیا: ۱۹۳۰/۲ هفت اقلیم, ۳۳۳/۱ 


کت 


توت نامه سلطانی (اح.قا.آمعء جع ۲1۵.۳0 ۵۲0۲۰۲۵])ب کتابی در شرح 
آبین فتیان و جوانمردان و طبقات مختلف آنان و آداب و شرایط 
هر یک از آنان از کمال‌الدین حسین بن علی واعظ کاشفی* 
سبزواری بیهقی. وی این کتاب را در یک مقدمه و هفت باب 
بدین ترتیب نوشته است: مقدمه در سه فصل شرف این علم: 
موضوع این علم و در بیان سعنی فتوت به حسب لغت و 
اصطلام؛ باب یکم در بیان منبع و مظهر فتوت و معنی طریقت 


فتوت‌نامة سلطانی 


و تصوف و فقر و آداب و ارکان آن در چهار فصل؛ باب دوم در 
بیان پیر و مرید و آن‌چه تعلق بدان دارد در چهار نصل؛ باب سوم 
در بیان نقیب و پدر عهدالله و استاد شد و شاگرد و بیعت شذ و 
شرایط و آداب و ارکان آن در دو فصل باب چهارم در بیان خرقه 
و ساير لباس‌های اهل فقر و پوشیدن و پوشانیدن آن و رسانیدن 
خرقه به مریدان و شرایط و آداپ و ارکان آن در بازده فصل؛ باب 
پنجم در آداب افل طریق در شانزده فصلل؛ باب ششم در شرح 
حال ارباپ معرکه و سخنائی که بر آن مترئب باشد و آداب اهل 
سخن در چهار فصل؛ باب هفتم در بیان امل قبضه و حالات 
ایشان در هفت فصل. در میان همه متن‌های قدیم و جدیدی که 
در دو زبان فارسی و عربی دربارة آیین فتوت و روش جوانمردان 
نوشته شده است. قوت‌نامة سلطاني از همه مفصل تر» جامع‌تره 
منظم‌تر و دفیق تر است. بیشتر فتوت‌نامه‌های ببه‌جا مانده؛ 
رساله‌های کوچکی هستند که دربار؛ یکی از جنبه‌های فتوت پا 
دربارةٌ جوانمردی یکی از صنف‌ها نوشته شده‌اند. مثلاً در چند 
فتوت‌نامة منظوم مانند فوت‌نامة ناصر سیواسی (سد؛ٌ هفتم 
هنعری) و فتوت‌نامه‌ای که آن را به اختلاف به عطار تیشابوری 
(-۱۸قی): عطار تونی (سده نهم هچری) و عبدالله هاتقی 
(-۲۷٩ق)‏ نسبت داده‌اند (و شمار بیت‌های هیچ یک از آن‌ها به 
هزار نمی‌رسد) شاعر به اختصار به ستایش آبین و موازین فتوت 
پرداخته» برخی شرایط و آداب فتوت را نام برده با وصف کرده؛ 
برخی پیامبران و بزرگان اسلام و دین‌های دیگر را در گروه 
جوانمردان آورده و به بقیة چوائپ و شرح دیگر اصول و موازین 
و بیان دیگر آداب و ترییت مریدان و استادان ثپرداخته است. در 
فتوت‌نامه‌هایی هم که کم و بیش این اصول تشریم شده باز 
مژلف به سوایق مطالب و واثبات» آن (از اصطلاحات فتیان) 
نظر نداشته است. در حالی که در قوت‌نام؟ سلطاني؛ همه مطالب 
با دقت نظر و مرافیت تمام شرح داده شده است تا جایی که هیچ 
حرفی را نا گفته نگذاشته و خوانندگان را از رجوع به شر کتاب 
دیگری در این زمینه بی‌نیاز کرده است. برخی از بخش‌های آن, 
مانند آنچه مربوط به اصل آیین جوانمردی و آداب و ترتیب 
کمربستن و وارد شدن در این حزب است. از قبیل انواع شد و 
طرز پختن حلوا و انواع آن و تشریفات نوشیدن نمک و آب و 
روشن کردن چراغ پنج فتیله و سایر سنت‌ها و رسوم آن که در 
هیچ کتایی نیست و سینه به سینه نقل شده ارزش اصلی کتاپ را 
می‌نماباند. فوت‌نام؟ سلطانی در بیان بخشی از تاریخ اجتماعی 
قرون وسطای ایران؛ یعنی تشکیل جمعیت فتوت پا چوائمردان 


اد قاری در افنانتاي | ۰ ۷۵ 


2 


آگاهی ما در این زمینه بسیار ضعیف بود. شاید بتوان گفت این 
اثر از قدیم‌ترین مآخذ در باب ارتباط میان کشتی‌گیران با طريقة 
فشتوت است. کاشعی زر تدوین این ۳ اژ آتاری جون 
احیاء علوع لد ین امام وید غزالی؛ کشت السحوب ابو الحسن 
علی هجو بری: رظ عیرت اقصبي مولانا حسمین گیروی خوارزمسی» 
نوت‌نامه و تاوبلات خزاجه کمال‌الدین عبدالرزاق کاشی. 
اس الصوشه؛ فواعدالفتوة شصرة الصفیا و حتی از داستان عوامانه 
تا و ز ناد نیز بل و گرفته امد نسخه‌های کامل تر بهسجا مانده از 
این اثر که یکی در مسوزه سریتائیایی (سا شسمار: 0.22705ظ) 
نخه‌داری می‌شود و دیضری نسخه‌ای است متعلق سه 
ملک‌الشعرای بهار» باز ناقص هستند. زیرا موّلف در آغاز کتاب» 
رساله وا ان یاب و یگ خاتمه معرفی کرده. 
در حالی‌که کتاب در فصل هه 
دزی 4 لیست موف کتاب و به پایان زسانده بو د با آن‌که عمرش 
به پایان کتاب وفا نکرد. وی در تنظیم فصل‌ها و باپ‌های کتاب 
گرفتار آشفتگی شد. زیرا در اواخر کتاب یک فصلل را باز به 
فصل‌های دیگر تقسیم کرده و در آغاز پاب هفتم. آن را در پنج 
باب می‌شمرد» در حالی که در عمل آن را در هفت بات نوشته 
است. این کتاب به کوشش محمد جعفر محجوب در ۱۳۴۸شن 
۰ ش در تهران به چاپ رسید. 


هفتم از باپ هفتم رها شده است و 


منابع: آین جوانمردی: ۱۵۲+ ناریخ ادسیات در ایران: ۱۵۲۴/۴ 
حستصو در تصوف ابران: ۳۵۱+ سک شناسي. ۱۹۷/۳ ۱۱۹۸ 
خوت‌نامه سلطانی + فهرست شابهای جایی فارسی: ۳۴۸۵۳/۲۲۳ 


۱ 


لفتوح (0:80809) کتابی به فارسی در تاریخ فتوح اسلامی وحمل 
اعراب به شهرهای ایران تألیف ابو محمد احمد بن علی کندی؛ 
معروف به اين اعثم کوقی ( - ۳۱۴ق). اصل این کتاب عسربی 
است و با ثامهای النتوح» تاریخ شوج . فتوحات‌الشام و فتوح اعثم 
آمده امست. . موضوم آن تاریخ فدیم رپ و اسلام از رحلت 
پیامبر(ص) تا خلافت هارون‌الرشید (-۱۹۲۳ق) و بعضی از وفایع 
زمان مأمون عباسی (-۲۱۸ق) تا خلیفه عباسی مقتدر بالله 
(-۳۲۰ق) : به خصوص دربار؛ٌ آن‌چه سربوط است به عسراق؛ 
خراسان, ارمنستان و آذربایجان و جنگ‌های اعراب با خزران و 
نفوة و تسترش اسللام در ایران و روم شرقی و .... می‌باشد. این 
کتاب در ۲۰۳ق نوشته شد. شیو؛ نگارش این موّلف با ابن جریر 


قتری ظروی 


و سایر مورخان فرق دارد. یکی آن‌که استناد او بیشتر به روایات 
شیعه است و دیگر آنکه وقایع تاریخی را به صورت داستان 
نوشته است. محمد ین احمد مستوفی هروی. این کتاب را در 
۶اق به فارسی ترجمه کرد. برخی معتقدند مستوفی در آغاز 
ترجمة کتاب درگذشت و محمد پن احمد پن ابی‌بکر ماپیژنابادی 
تسرجسم آن را به‌پایان برد. ترجمهة فارسی این کتاب در 
۰ در بمبتّی به چاپ رسید. الفتوح از منایم مسهم 
تزا تواد مجلسی (-۱۱۱۱ق) بوده است. مه لفب این کتاب 
شاعر نیز بوده ودر برشی از مطالب کتاب بنا به قضایا و حوادث 
تاریخی ابیائتی را با عنوان لمولفه به متن افزوده است. ترجمه 
اردوی اپن کتاپ با نام تاریخ اعشم درهند به چاپ رسید. هانری 
ماسه خلاصه‌ای از این کتاب را به فرانسه ترجمه ودر ۱۹۳۵ در 
قاهره چاپ کرد. 

منابع:علام. ۱۲۰۶/۱ تاریخ ادییات در ابران , ۱۹۹۳/۲ دانشنامة 

ابران واسلام : ۱۴۲۴/۳ دایرةالمعارف نیع . ۹ اد نع 

۳ ر بحانة ال دب . ۱۳۸۶/۷ توح , اپن اعثم کوفی.ترجمه 

بحید بن احمد ستوفی هروی! فهرست آستان قدس رضوی . 

۴ کشت الظتون ۰ ۱۱۳۳۷/۳ شفت‌نامه : زیرهاین اعلم»۱ معجم 

دیاه : ۲۳۱۰۳۳۰۲۲ + روحانی محمد حسین: «تاریخ اعثم کرفی 

و ترجمه آن» راعنمای کاب : سال نوزدهم شماره ۶۴: مس 

۶ ۱۴۶۶ دییرسیأفی: محمد. «ترجمه فارسی تاریخ اعشم و دو 

مترجم آن» همان‌جا: شماره ۱۲-۱۱ صص ۸۹۳ ۸۹۵ ؛ بهرامیان 

علی, «نگاهی به ترجمه القتوح» ؛ نگردانش . سال بانزدهم شمارة 

۳ صص نان 

دانشنامه 


فتوی هروی (0,9-(عانها): مسیرزا شوری: ستده بازدهم 


هجری؛ شاعر هروی. از مردم هرات و برادرزاده ت_ بهاءالدین 
عامبلی  ۹۵۳(‏ ۰۳۱/۱۰۳۰ ۱ق) بود. چندی شیخالاسلام هرات 
شد. او از ذوقی شاعرانه برخوردار بوده و در شعر فتوی تخلص 
می‌کرده است اما در نگارستان سخن تخلص وی فتوت آمده 
است. ابیاتی پراکنده از سروده‌هایش, در تذکره‌ها به‌جا سانده 
است. 

منابم: تاريخ افغانستان در عصر گورکانی هند. ۲۲۳ ؛ تذکرة نصرآبادی, 

۴ الذریعه: ۱۸۰۹/۳ روز روشی» ۶۰۳ صبح گلشن, ۳۱۲: 

صحعت ابراهيم: برگ ۲۹۳؛ شمار: ۱۸۲؛ نگارستان سفی» ۷۲۳ 

جهان تاب 


الاب از سی ط افخانستای: | ۷ 


فخرالدین علی سیزژواری 


فخرالدین علی سبزواری -م صفی سبزواری 


فخرالدین کرت (#صاع-ص هن ملک فخرالدین محمد فرزند 


رکن‌الدین: معروف به شمس‌الدین کهین فرزند شمس‌الدین» 
شاهمگ ایرانی از دودمان کرت (۷۰۵- ۷۰۶ق). وي به سیب 
برشورداری از رشادت ذاتی و آشنایی با علم و ادپ از پدر خود 
کمتر فرمان می‌برد. از این روی رکن‌الدین از وی رنجید و او را 
هفت سال زندائی کرد ( ۶۸۶ - ۳٩ق).‏ رکن‌الد پن در این مدت 
پادرمیانی هیچ‌کس را نپذیرفت و پسرش را از بند بیرون نیاورد تا 
سرانجام امیر ثوروز (-8۶۹۶) فرماندةٌ سپاه شازان ضان 
(۷۰۳۰۶۹۴ق) نزد رکن‌الدین از پسرش شفاعت کرد و به اصرار 
او را به آزاد کردن پسر واداشت. در ۶۹۵ق امپر نوروز حکومت 
هرات را از غازان برای فخرالدین گرفت و دختر برادر خود را نیز 
به همسری او دراورد.اما یک سال بعد که غازان بر امیر نوروز 
خشم گرفت و امیر نوروز به اعتماد نیکی‌هایی که درگذشته به 
فخرالدین کرده بوده در هرات نزد او پناه برد. فخرالدین برای این 
که خود را گرفتار خشم غازان نکند» به میهمانش خیانت کرده او 
را بیه قتلخ‌شام از سر داران غازان سپرد و فتلخ شاه نیز دستور داد.تا 
وی را از میان دو نیم کنند. در ۷۰۵ق که ملک رگی‌الدسن در کز 
خیسار درگذشت. فخرالدین؛ فرمانروای بلا منازغ قلمرو 
دودمان کرت شد. در ٩۹٩‏ ۶ق فخرالدین از فرستادن عالی که به 
دیوان خراسان تعهد کرده بود سرباز زد و با برحی از راهسزنان» 
مانند تیکودریان که در سیستان راهزنی می‌کردند: همدستی 
می‌کرد. غازان خان برادر خود اولجایتو را به دفعم ملک فخرالدین 
فرستاد» اما چون اولجایتو به نیشابور رسید. فخرالدین امان 
خواست و اولجایتو نیز که به گرفتن دژ هرات اطمینان نداشت؛ 
به قبول صلح تن داد. اما تا هنگامی که خود به ایلخانی رسید» 
کينة فطرالدین وا از دل بیرون تکرد و در ۷۰۵ق دانشمند بهاد 
از سرداران مقول را با دههزار سپاهی به گرفتن هرات و تنبیه 
فسخرالدین فرستاد. فخروالدین با رسیدن دانشمند بهادر 
دروازه‌های شهر را به روي او بست و دانشمند نیز که نتوانست 
کاری از پیش برد ناچار با وی از در گفت‌وگو درآمد. فخرالدین 
شهر را به دانشمند تسلیم کرد و دژ هرات را به یکی از سرهنگان 
سپاهش به نام جمال‌الدین مسحمد سام سپرد و خود به دژ 
مجاور: به نام امان کوه رهسپار شد. هنگامی که دانشمند با شماز 
اندکی از همراهانش به دیدن دز رفت: دژبانان وی را در میان 
گرفته از پایش درآوردند. مدافعان هرات؛ مغولان درون شهر را 


فخرالدین میارک‌شاه مرورودی 


به دم تیغ سپردند و سپاهی که در بیرون شهر لشکرگاه زده بود؛ 
رو به گریز نهاد. چون خبر واقعة هرات به الجایتو رسید» وی 
بوجای؛ پسر دانشمند بهادر را با سپاهی به هرات فرستاد تا از 
کشندگان پدرش انتقام بکشد. بوجای, در غرهٌ شعبان ۷۰۶ق 
هرات را شه بندان کرد. اما در همان روزهای نخست شهربندان 
هرات. فخرالدین درگذشت و سیاهیان مغول در ۲۱ ذیحجه شهر 
را گرفتند و اولجایتو نیز امارت هرات را به ملک شغیات‌الدین 
(۷۰۷- ۷۲۹ق) پسر فخرالدین سپرد. ملک فخرالدین, امیری 
فاضل و شعر دوست بود و خود نیز شعر می‌گفت. حدود چهل 
شاعر وی را مدح می‌کردند که از مشهورترین آن‌هاء صدرالدین 
خطیب پوشنگی؛ متخلص به ربیعی* را می‌توان برشمرد. 
رییعی به اشارة ملک فخرالدین» تاریخ ملوک کرت را به تغلید 
شاهنامه در کتایی به نام کرت‌نامه به نظم درآورد. 

منابع: اففانستان در عسبر تاریت, ۲۴۲۰۲۴۰؛ تاریخ ادیات در ایران؛ 

۳ ۰۶۷۵۷۳ ۱۱۲۴۱ تاريخ ابرانه کیمبريی ۳۶۰/۵ ۳۶۱: 

۷۶ ۱۳۸۵ تاریخ مخول, ۰۲۴۵ ۳۷۰- ۱۳۷۷ تاریخ مغول در ایران؛ 

۸ ۱۰۲ ۱۳۹۶ از یخ نامه هرات. در صفسحات فراوان ! تاریخ نظلم 

و شثر در ابران, ۲۰۷: ام اقوارپش ۱۰۶۱/۲ و بعد ؛ حییب السیره 

۱-۳ ۱۵: 2۳۷ ۱۳۷۸ تاو المسعارفت آرب‌انا ۴۸۴/۳ : 

روضةالمفا ۷۰/۴ ۳۷۵ ۰۴۷۷ ۱۶۷۸ شاهان شاعر ۱۳۲-۱۳۱ 

دانشنامه 


فخرالدین مپارک‌شاه قوّاس غزئوی ‏ قوّاس غزنوی 


ف‌خرالدین مسبارک‌شاه مرورودی اهاقامه حلص 


(الب.عصدعحاقق فرزند حسین؛ - ۶۰۲ق؛ دولشمرد و شاعر 
ایرانی. وی که بسیاری او را با تاریخ‌نگار پرآوازه مبارک‌شاه 
غزنوی؛ معروف به فخر مدبر موّلّف آدابالحرب والشجاعة و 
بحرال نساب با تاریخ مبازکشاهی اشتباه کرده‌انده از مردم مرورود 
در شمال هرات (میان هرات و بلخ) بود و در دستگاه پادشاهان 
غور که قلمروشان میان هرات و غزئه و شختگاه آن‌ها دز 
فیروزکوه بوده می‌زیست و مقامی بس بلئد» شاید در مسنصب 
وزارت داشت. تاریخ‌نگاران و تذکره‌نویسان از خانه و زندکی 
افنس‌انه‌ای و پرشکوه او در فیروزکوه و گشاده‌دستی و 
مهمان‌نوازي او یاد کرده‌اند. به گفتة اپن‌اثیر در الکامل؛ وی «به 
فارسی و عربی شعر نیکو می‌سرود ودر نزد سلطان غیات‌الدین 
بزرگ» فرمان‌روای غزئه و هرات و شهرهای دیگر دارای مقامی 
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فخرالدین مسعود بامیانی 


فخرالدین مسعود یامیانی 


بلند بود. مهمانسرایی داشت که در آن کتابخانه و شطرنج یافت 
مي‌شد. دانایان کتاب‌ها را می‌خو اندند و نادانان» شطرنح بای 
می‌کردند.» فخرالدین مبارک‌شاه در انواع شعر به ویژه رباعی 
دست داشت. گویند منظومه‌ای به بحر متقارب در تبارنامة 
پادشاهان غور سرود. وی این نسب‌نامه را به نام سلطان 
علاء‌الدین حسین جهانسوز (۵۴۵ - ۵۵۶ق) آغاز کرد ولی به 
سببی کارش را ادامه نداد تا آنکه در دور غیاث‌الدین مبحمد 
غوری (۵۹۹-۵۵۸ق) کار خود را از سرگرفت و به نام وی 
به‌پایان رسانید. از اين تبارنامه, مگر چند بیتی نمانده است. 
همچنین به وشنه دکتر صفا در تاریخ ادیبات در ابران و محمد 
امین ریاحی در شرح حال گویندگان نزهةالمجالس» یک مثنوی 
عرفانی بنام رحین التحقیق (ساخته در محرم ۸۴هی) در ۱:۵۶ 
بیت که دو سطه آن در کتابخانه دانشگاه استانبول (به 
شماره‌های ۵۳۸/۱۳ و ۲۰۱۰/۵) وجود دارد ظاهرا از فخرالدین 
مبارک‌شاه مرورودی است. اما در فهرست نسخه‌های خی فارسی 
این کتاب از آن فخرالدین میارک‌شاه غوری معروف به «قواس» 
:مژلف فرهنگ قواس که سدخل ستطوم را در ۱۶۱۶ سروده؛ 
دانسته شده است که نظر اخیر نادرست می‌نماید. از مرورودی 
۰ بیت از قصیده و غزل و رباعی در لاب الاب و ۵۲ارباعی 
درنزهةالمجالس آمده است. 
متابع: تاريمْ اد.یات در ایران . ۱۱۶۹-۱۱۶۸/۳؛ تاریخ سياسي و 
نظامی دودمان عوري :۰ ۰۱4 ۰۲۴ ۵۴ ۱۷۱ تاریخ نم وظر در ابراي ؛ 
۰۱۲۲-۰۱ ۱۷۲۷ دایردامعارف آریانا. ۱۴۷۳/۲ طبقات ناصري : 
۸۱ ۸ فیرست نسیطه‌های خطی فارسی : ۲۸۲۷ الکامل 
ترجمه ۰ ۱۳۵/۲۲۵ لاب الاب + ۳۲۷۰۱۳۲۰۱۲۵۲۱ +مولفین کب 
چسایی شارسی و عریی ۰ ۱۱۷۲-۱۷۱۵ نرهة السجالی + ۱۸۹۸۸ 
عتبق الله معروف: «غرر و غوریها: «مشاهیر دوره غوریان» آریاناه 
سال بیست‌ودوم, شماره شش صص 4۵٩‏ ۷۴ 


برزگر 


فخرالدین مسعود بامیانی (تصترنصه‌قجاع هه عم منک هه 


پسر ملک عزالدین حسین» ز ٩۵۵ق؛‏ فرمانروای بامیان و 
تخارستان از خاندان شنسبانی غور, پسر بزرگ ابوالسلاطین 
اعزالدین/ عزالدین حسین غوری, از پسران هفتگانة وی بود. 
مادرش کنیزی ترک بود. پس از مرگ عزالدین حسین» جانشین 
وی سیف‌الدین سوری (-۵۴۴ق) حکومت ولایت‌کشی (کسی 
کنونی در چخچران غور شمالی) را به برادر مسهتر خود ملک 


فخرالدین داد. بعدها چون علاءالدین حسین جهانسوز غوری 
(۵۳۴- ۵۵۶ق) بامیان را کشود(< ۵۴۷ تاریخ دفیق فتح 
بامیان دانسته نیست)» برادر مهترش فخرالدین را بر سریر 
حکومت آن‌جا نشاند و «چون ملک فخراندین بدان تخت 
بنشست؛ اطراف بلاد و ممالک جبال شغنان و طخارستات تا به 
درواز و بلور [یا بلورستان که پعدها به تام کافرستان و امروزه 
نورستان خوانده می‌شود] و اطراف ترکستان تا حد وخش و 
بدخشان همه در ضیط آاو] درآمد.» (طبقات ناصري: ۳۸۵/۱) 
وی در بامیان و پیرامون آن حکومتی نیمه مستقل برپا داشت. 
روابط او با حکومت مرکزی غوریان در فیروزکوه در دورة 
علاء‌الدین حسین و پسرش سیف‌الدین محمد (۵۵۶- ۵۵۸ق) 
آرام و کمابیش بی‌تنش بود. شهاب‌الدین/ معزالدین محمد 
غوری نیز پس از آن‌که سیف‌الدین محمد در آغاز حکومت خود 
(۵۵۶ق) وی و برادرش غیاث‌الدین محمد را از بند آزاد کرد به 
بامیان نزد عموی خود فخرالدین رفت و نزد او به‌سر می‌برد. اما 
چون غیاث‌الدین محمد شوری بر تخت شاهی غوریان در 
فیروزکوه نشست (۵۵۸ق) فخرالدین مسعود که خود را بزرگ 
شاندان غسوریان می‌بنداشت و سزاوارتر از برادرزاده‌اش 
غیاث‌الدین برای تاج و تخت غوریان در فیروزکوه میدانست و از 
توان نظامی قابل توجهی نیز برخوردار بود پرچم مخالفت با او 
برافراشت و ملک علاءالدین قماج سنجری حاکم بلخ و 
تاج‌الدین پلدوزه حاکم هرات را به یاری و اتحاد با خود 
فراخواند. در پی ان تاج‌الدین یلدوز از راه هریرود و فخرالدین 
مسعود و در پسیشاپیش وی ملک علاءالدین فماح از راء 
غرچستان رو به فیروزکوه نهادند (رمضان» ٩۵هف).‏ غیاث‌الدین 
و پرادرش معزالدین که نزد وی رفته و به مسپه‌سالاری گمارده 
شده بوده از جدابی این سه سیاه که سسرگر دگانشان بیشتر در 
انديشة بزرگ جلوه دادن خود و کسب امتباز فتح فیروزکوه به 
تنهایی بودند بهره بردند و با هر یک از سسه سیاهه دا گانه 
مصاف دادند. آنان نخست تاج‌الدین یلدوز و سپس علاه‌الدین 
قماج را بشکستند و بکشتند. سپس به سرعت ملک فخرالدین را 
که پس از آگاهی از کشته شدن هم‌پیمانانش آهنگ بازگشت به 
پامیان کرده بود؛ به محاصره درآوردند و به تسلیم واداشتند. با 
اين همه آن دو با عم خود با بزرگواری رفتار کردند و او را با 
احترام به بامیان بازگرداندند» چنان‌که به نوشته منهایم سراج «چون 
سلطان غیاث‌الدین و معزالدین در رسیدند؛ در حال به خدمت 
عم خود از مرکب پیاده شدند و عم خود را خدمت کردند و 
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فخر قراس غزنوی 


فرمودند که: خداوند را باز باید گشت. او را به لشکرگاه خود 
آوردند و به تخت نشاندند و هر دو ب آدر؛ در پیش او دست بر 
کمر زده بایستادند و بدین سبب حیا و نداست بر ملک فخرالدپن 
غالب شد. از شرمساری ایشان را جفایی چند بگفت و برخاست 
و گفت: بر من می‌خندید! ایشان به خدمت او عذر بسپار تمهید 
کردند و در خدمت او یک منزل برفتند و او را به طرف بامیان 
سازگردانیدند.» (طبقات ناصری: ۳۵۶/۱) روابط فخرالدین 
مسعوه؛ پس از بازگشتش به بامیان با برادرزادگان خود ظاهرا آرام 
و شاید حتی نیکو بود و چون وی درگذشت؛ پسر بزرگش 
شمس‌الدین محمد برجای وی بر تخت فرمان‌روایی بامیان 
نشست. از پسران دیگر او یکی ملک تاج‌الدین زنگی و دیگری 
ملک حسام‌الدین ابوالحسن علی است که دومی ممدوح نظامی 
عروضی بوده و نظامی چهارمقاله | مجمم‌النوادر را به نام او کر ده 
اسسیت. 
منابع: اففاستان دور مسیر تاز یط ٩۱۳۱۰‏ تاز بخ سباسي و نظابی دودمان 
شودی: ۱۳۵ ۲۶ ۳۸ ۷۵ ۷۸ ۹۸ هار عسقاله: ۱۲:۱ ۱۹۱ 
حبیب السیر: ۳۰۵/۲ ۰۶ ۳۰٩‏ طبقات ناصری: ۳۳۴/۱ ۱۳۳۶ 
۳ ۳۵۵ ۱۳۵۷ ۲۸۴ ۱۳۸۷ و وبان. لد مه اه ۰۱۲۲ ۱۱۳۳ 
۱ ۸ 4 ۱۹۴ ۱۹۸ ۱۳ ۳ ۱۴۲۴۰ 
۰ باعل زد دنمعهم‌وت‌جورگ 
برزگر 


فخر قواس غزنوی .ه قاس غزنوی 


ابوالفرج؛ ملقب به مبارک‌شاه و سعروف به فخر مدیر؛ -ح 
۳ ادیب و نويسنده ایرانی. بیشترین آگاهی ما از زندگی 
وی از کتاب پرآوازه‌اش ]داب الحرب والشجاعة به‌دست می‌آید. 
او بر آن است که ابومسلم خراسانی (-۱۳۷ق) از نیا کان وی بوده 
است. وی در جایی از کتاب خود می‌آورد: و بومسلم 
صاحب دولت عباسیان که از اسلاف مر لف کتاب است؛ به تیر 
جنگ کردی...» ار چنین باشد. باید از جائب مادر بدو منسوب 
باشد. فخر مدب سلطان محمود غزنوی را نیز جد مادری خود 
می‌داند. وي نسب خود را با دوازده واسطه به ابویکر صدیق 
می‌رساند و نام همه آنان را تا ابویکر: در مقدم کتاب 
داب الحرب دالشجاعه آورده است. پیشینان او همه اهل علم و 
ادپ بودند و در دربار غزئو بان می‌زیستند. نیای وي ابوالفرج 


خازن؛ از کودکی با ابراهيم بن مسعود غزئوی (۴۵۱- ۴۹۲ق) 
بالید و همشیر و هم دبیرستال او بود. ابوالفضرج در دربار آن 
سلطان . با داشتن بیست و یک شغل دولتي: مقام و مرتبه‌ای 
بلند داشت و با او (پیش از جلوس وی بر تخت) در حصار نای 
یک‌جا بود. پدرش منصور بن سعید. پدر فخر مدبر تا پایان 
سلدده ششم هجری زئده بوده است؛ جنان‌که پسرش؛ بحرالا شاب 
را پس از نگارش؛ به نظر او رسانده و او از نگارش پسر به شگفت 
آمذه و مبارک‌شاه را تحسین کرده است. سال تولد قعتر مدیر 
دانسته نیست» اما دوره کودگی وی را حیدود ۴۰ثق در دوره 
پادشاهی بهرام‌شاه غزئوی (۵۱۲ - ۴۷ ۵ی) یاد کر ده‌اند. آور ده‌ائد 
که وی به دربار تاج‌الدوله خسرو ملک آخرین پادشاه غزنوی 
(۵۵۵- ۸۲ثاف) پیو ست و روزگاری در شخدمت آن پادشاه بود. 
یک بسار در ۵۶۷ق بسرای فراهم آوردن ماخذ کتاب خود 
بحرالاتساب به غزئین سفری کرد سپس به لاهور بازگشت. یس 
از آن به خدمت سلطان معزالدین محمد بن سام غوری -۵۹٩(‏ 
۲ )و قطب‌الدین آیبک (-۶۰۷ف)؛ بانی حکومت ممالیک 
غواری در هند و شمس‌الدین التدمش. فرمان‌روای مقتدر دهلی 
(۶۰۷- ۳۳ ۶قی)» درآمد و در دربارهای لاهور و سپس دعلی با 
حرمت, فراوان روزگار گذراند. وی بخش بزرگی از پادشاهی 
التتمش را درک کرد. گوبا پیش از پایان دور آن پادشاه درگذشته 
باشد. وی مردی جهانگرد بود و در هند بیشتر زندگی‌اش را به 
سیر و سیاحت در مولتان لاهور» پیشاور و دیگر نواحی این 
سرزمین گذراند. این مبارک‌شاه غوری, معروف به فخر عدبر را 
نبابد با فخرالدین مبارک‌شاه بن حسین مرورودی اشتباه گرفت. 
فخرالدین * مبارکشاء مرورودی (-۶۰۲ق) از رجال عهد سلاطین 
غور و ساکن غزنین بود که منظومه‌ای در نسب سلاطین غوری: 
به بحر تقارب سروده است. از آثار فخر مدیر؛ آداب* الحرب 
والشحاعه در آپین پادشاهی و کشورداری. وی این اثر را میان 
سال‌های ۰-۶۲۶ ۳۳ءق تألیف و به شمس‌الدین التمش تقدیم 
کرد؛ آداب الملو کك و کفابةالسملوکد که از تنها نسخة آن به شماره؛ 
۷ در کتابخانة دیسوان هسند برمی‌آید که درواقتم همان 
آ داب الحرب والشجاعه است و تنها ۶ باب تازه بر آن زیاده دارد؛ 
بحرالانساب* که آن را سلسلةالانساب» شجرةالانساب و 
معزالانساب نیز نامپده‌اند. دئیسن راس؛ فخر مدبر را با فخرالدین 
مبارک‌شاه مرورودی یکی دانسته و دیباچه بحرالانساب از را با 
نام تاریخ مبارکک‌شاهی در ۱۹۲۷م در لندن به‌چاپ رسانده است. 
متابم: آداب العرب والشععاعه, سرآغاز: ۰۱۵ ۲۶۶: باکستان عبی: 
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فخر ظروی 


فخری فروری 


فارسی ادب: 2۱۶۱/۱ ۱۱۶۹ تاریخ ادسیات در ابران. ۱۱۶۷/۳- 
۷۰ قد بازسي , هجده گفتار ادبی و تاریضی: ۲۸۴۶+ رضا مایل 
هروی؛ #چهار ستون شعر و شعور در فرهنگ غوربان»: چیستا 
سال هقتم, شماره ۳ هی ۰۳۲۷ ۱۳۲۸ راعنباي کاب سال ششم: 
شماره ۴ و ش ص ۳۴۷+ آریافا؛ سال پیستم: شماره ۸ ص ۴۸ 


حجتی 


فخر فروی (9,۲8,۲عصه) امام فخرالدین نیمه دوع له ششم و 


نیمه یکم سده هفتم هجری» خطیب. خوش‌نویس و شاعر 
هروی. از مشایخ هرات و از بزرگان خراسان بود. عوفی 
(ز ۶۳۰ق) در هرات با او دیدار کرد و از مجلس وعظ او بهره‌مند 
شد. وی به فارسی و عربی شعر می‌گفت و از سروده‌های او تنها 
سی‌ویک بیت باقی‌مانده که همه آن‌ها در ساب اباب عوفی 
آمده است. از اين اشعار یک بیت عربی: چهار غزل و پنج رباعی 
ات 

مسنابع:دایرة السعارف آریانا؛ ۴۷۳۴/۳: صحف ابراهیم زیر 

«فخرالدین» ؛ شابال باب ۰۲۴۶/۱ ۰۲۴۸ 

دانشتامه 


فخر هروی (۲1..عسع). امام فخرالدین خالد؛ سده ششم 
مجری شاصر ایرانی. از ندیمان سنجر سلجوقی (۵۱۱- ۲ ۵اقای) 
بود. در ۵۴۴ که سنجر در ری به‌سر می‌برد و بهرام‌شاه غزنوی 
(۵۱۳- ۵۵۲ق) خبر کشته شدن سیف‌الدیسن سوری؛ اصیر 
شنبسانی غون و مرگ برادرش بهاءالدین سام را با سر سوری و 
فتح‌نامة غزنین نزد او فرستاد» فخرالدین در مجلس سلطان 
حاضر بود و این واقعه را در یک ریاعی چنین ستود: «آنان که به 
خدمتعت نفاق آوردند -سرمایهُ عمر خحویش طاق آوردند/ دور از 
سر تو سر به تن سام نماند -اینک سر سوری به عراق آوردند.» از 
فخرالدین خالد تنها سه رباعی مانده که در تذکره‌ها و کتب 
تاریخی آمده است. 


منایع: آتشکده. چاپ سادات تاصری, ۷۷۰/۲: آثار هرلت» 
۲ تاریط عزنویان: ۳۱۵+ صحت ابراهیي‌زیر «فخرالدین»! 
غوو بان ؛ عنیق‌الله پژوای ؛ جفت اقلم» 2۱۴۳/۲ ۱۴۴ 

رسولی 


فخری (اته؟اه حسین فرزند سید محمددرضاه روستای بینی‌سنگ از 


شهر ستان جغتوی غزنه ۳۲۸اش - » داستان‌و یس 
اففانستانی. فخری» قرآن. گلستان, دیوان حافظ و نصاب‌الصییان 
ابونصر فراهی را نزد آخوند زادگاهش فراگرفت. در ده‌سالگی با 
خانواده‌اش به کابل کوچید. دوره‌های دبستان و دپیرستان را در 
مدرسه سید جمال‌الدین و نادرية کابل به‌پایان برد. در ۱۳۵۲شی 
تحصیلات عالی را در دانشگاه پلیس گذرانید و پس از آن» بیه 
تدریس در همان دانشگاه پرداخت, از ۱۳۳۷ تا ۱۳۷۱ش معاوت 
دادستان کل کشور و دادستان عمومی نیروهای مسلح افغانستان 
بوده است. در پایان ۱۳۷۲ش که جنگ خانگی افغانستان به کابل 
کشیده شد به پیشاور در پاکستان کوچید. فخری از سال‌های 
توجوانی به نویسندگی دل‌بستگی داشت و از زمانی که درس 
می‌خواند» به داستان‌نویسی پرداخت. اما فعالیت چشمگیر او 
پس از کودنای ثور/ اردیبهشت ۱۳۵۷ش آغاز شد. نخستین 
داستان‌هايش به نام کرسنکان» ۳ «بایسکل آربائا» دور میحللات 
ژوندون» آواز و بلس و نیز در مجموعه داستان‌های گندم‌های 
ببرخ به چاپ رسیده است. نخستین مجموعة داستان‌های 
میستتیل او سلاقات در چاه آهو نام دارد که در ۱۳۶۴ش چاپ شده 
اتست. بیش از پنجاه داستان کوتاه از فخری به چاپ رسیده و 
پاره‌ای از داستان‌هایش برندة جوایز کانون انجمن نویسندگان 
تاضنر خسرو شده‌اند. از دیگر آثارش: مجموعه داستان‌های اشک 
کلوم (کابل» ۱۳۶۶ش)؛ مجموعهة داستان‌های مصیست کلنگان 
(کابل؛ ۹ ش)! مجموعه داستان‌هاي ۳ و دهگده‌ها 
(کابل ۱۳۶۸ش)؛ مجموعه داستان‌های در انتظار اباییل 
(پیشاور» ۱۳۷۵ش)؟ رمان کوتاه تلاش (کابل؛ ۱۳۶۷ش)؛ 
داستان‌ها و دید گاه‌ها که نقد و تلیل ادبیات داستانی است و با 
خلاص داستان‌های نقد شده و بخش‌هایی از آن‌ها همراه شده 
است. ویسنده اين اثر را با نام مستعار حسین گل‌کوهی منتشر 
کر ده است (پیشاورء ۱۳۷۴ش)؛ مجموصة مقالات سحدیت فطرت 
فرهتاگ و فترت فرهنگگب که نقد و تحلیل مسائل فرهنگی و ادیی و 
سفرئامه‌های بامیان و غزئه است (بیشاور» ۱۳۷۶شص). 
متابع: سیماها و آواها ۵۵۲ ۱۱۵۵٩‏ سمايي: سال بکم شماره پکم: 
جدی ۳۷۵اشی: ص ۲۹ ؛ اسن ؛ شماره یکی ص ۶؛ محمدحسين 
محمدي: «تماية ادپیات داستانی», در دری» سال دوم. شماره شه 
بهار ۱۳۷۷اش ص ۱۱۰۰ وحدت, سال ششم شماره ۱۶۶ بازده 
اسد ۱۳۷۵ش: هی ۶؛ گفت‌وگو با صاحب زندگی‌نامه, 


اور ی 


فخری هروی (0۳۲369,۲ سلطان محمد فرزند امیری 


اب فارسی در اففانتان ]| ۵ ۷۵ 


فخری هروی 


فدایی صفويی 


هروی, هرات حد ۹۰۳- پس از ۹۷۰ق» شاعر ونویسند؛ ایرانی. 
پدرش شاعر بود وبا شاعرانی چون هلالی و هاتفی دوستی 
داشت و گویند شاه اسماعیل یکم صفوی (-۳۰٩ق)‏ پس از 
تس‌خیر هرات حکومت آن شسهر را در ۲۷٩ق‏ به او و 
دورمیش‌خان (-۳۱٩ق)‏ سپرد. سلطان محمد در روزکار شاه 
تهماسب یکم (۸۴-۹۳۰٩ق)‏ در زادگاهش به سر می‌برد تا این‌که 
به قصد زیارت محه از خراسان به سرزمین سئد رفت و چندی 
در آن سامان اقاست کرد و به دربار شاه حسن ارغون (4۳۰- 
۱) حکمران سند و تته راه یافت و پس از آن در هند ماندگار 
شد. وی قصایدی در عسدح اکرشاه (۱۴-۹۴۳*اق) و نودیکان 
وی سرود. از آثارش: لطایت‌نامه که ترجمة مجالس اللفاشن* امیر 
علي‌شبرنوایی * په فارسی است و آن را ببه شاه اسماعیل و 
فرزندش سام میرزا پیشکش کرد؛ تحفةالحبیب که مجموعة 
غزلیات از شعرای گوناگون است که به استقبال از یکدیگو 
سروده‌اند. وی این کتاپ را در ۹۲۹٩ق‏ به نام خواجه حبیب‌الله 
ساوجی وزبر دورسیش‌خان پیشکار سام میرز؛ ولایتدار 
خراسان؛ نوشته است؛ هفت کشود درباره تاریخ و اخلاق و 
کشورداری همراه با سکایات و داستان‌هایی چند که به نام شاه 
اسماعیل یکم تألیف شده است؛ صنایم‌الحسن در صنایع و بدایم 
شعری که به نام شاه حسن ارغون تالیف شده و نسخه‌ای از آن در 
کتابخانة حسا‌الدین راشدی نکه‌داری می‌شود؛ جواهرالعجایب | 
تذکرةالسا (لکهنو ۱۸۷۳ع) در شرح حال و نمونهٌ اشعار ۲۵ 
باتوی شاعرء از مهستی تا نسایی که فخری آن را ننخست در 
۳ به جیجی بیگم دای اکیرشاه پیشکش کرد و سپس با تغییر 
دیباچهه به عیسی ترخان (۲ ۹۷۳-۹۶ ی) والی سند تقدیم داشت؛ 
دیوان اشعار شامل بیش از پنج هزار بیت؟؛ روضف السلاطین " در ذ کر 
شاهان شاعر؛ بستان خبال. شامل مطلع‌های غزلیات شعرای آن 
روزگار که به او منسوب است. اما برخی منابع آن را نوشتة 
بکتاش قل ابدال رومی دانسته است. 
منابع: ادیات فارسی بر سنای تبث استوری: ۱۷۹۶ با کستان سین 
فسارسی ادپ , ۳۶۰/۱؛ تاری ادبیات در ایران : ۲۹/۴ ۱سه۱۳؛ 
۱۶۵۲-۵۵ : تار بخ ادیات فارسی .اته,۱۴: تاریخ تذکره‌های 
خارسی . ۵۴۳۲۴۱۷/۱ ۶۲۴ ۶۴۹! ۱۱۲۰-۱۱۸۲۲ فاريخْ معصومي ؛ 
۶ تاریخ نظم وظر در ایران, ۱۲۷۸۲۷۷ ۸۳۷۷۳۷۶ ۸۲۵؛ تذکره 
المی : ۲۶۲+ تدگرووسی فارسی درد و با کستان؛ ۰ ۹۵,۸۱؛ 
ادا فکار ۰ زیر«فخری عروی0؛ دایرة المعارف آربالاه 2۱/۳ 
۲ : دايرةاشمعارب شوروی تابیک : ۱۵۴۴/۷ دیوان فطرق عروی» به 


کرشش احمد کرمی ؛ الذریعه ۰ ۸۱۴/۹ روضةالسلاطن : چا 
حید رآباد, مقدمه ؛ عرفاثلماشفین ۰ زیرافخری هروی» + فهرست 
کتب چاپی فارسی و عربی : ۱۲۴۴/۱ فهرست هشترکد نسحه‌های 
خی فارسی با کستان : ۵۵۷ ۱۶۵۷ ۱۲۲۰۳/۹ فهرست شسنه‌های 
خطی فارسی ۰ ۲۷۱۲/۴+ فهرست. نسه‌های خی فارسی کتابنانه 
مسووه بسریتایایی ۰ ۳۶۷-۳۶۵/۱؛ گساروان حسند + 484۸۹۹۶/۴ 
مجالی اشدافي : سقدمه ؛ سقالات تشرد ۳۸۷۲۸۶ مفاله‌نامه 
خواسان؛ ۳۴۰: متطب اللطایف , ۱۳۱۰ موللین کب چایی فارسی 
وعربی ۰ ۱۷۹۶۷۹۵/۴ آدیافا؛ سال بیست‌وپنجم: شماره ۱: ی 
۵ عیاالصی سبییی: اف‌خری هروی؛ هسمان-عا: سال 
بیستوپتجم) تیا 9 ۳ص ۱+ هسبان‌جا: سال بیست وهفتم: 
شماره ۱ص ۱۹۳ احمد تلچین معانی: «تحفه‌الحییب»: نشربه 
فرهنگ خسراسان ؛ دوره پنجم» شماره ۳ر ۴ صص ۱۱۷-۷ 
حام‌الدین راشدي. «فخری هروی و سه اثر اوه محله دانشکدة 
ادییات مشهد. سال هفتي شماره ۲ صص ۵۰۷-۴۲۱ 


برزگر 


فدایی صفری (۲.صاودیء 06.1 رستم‌میرزا پسمر سلطان تسین 


میرزا پسر بهرام‌میرزا پسر شاه اسماعیل یخم صفوی - ۱۰۵۲قد 
شاعر و شاهزاد: ایرانی. وی و برادرش مظفرحسین میرزا 
(ه۸هاق) در ۸۳۴٩ق‏ پس از مرگ پدرشان که در سال‌های ٩۶۵‏ 
-۸۳٩ي‏ سکرمت قندهار را داشتء به حکرمت آن شهر و 
پیرامون آن رسیدند. مظفر میرز حاکم قندهار و رستم میرزاه 
حاکم زمینداور شد, دور؛ حگومت آنان مصادف با تسف 
حکومت صفوی. در دور میان مرگ شاه تهماسب (۹۸۴ق) تا 
برآمدن شاه عباس یکم به تخت شاهی (۹۹۶ق)» بود و ازاین‌رو 
ازیکان به فررماندهی عبدالله‌عان -4٩۱(‏ ۰۰۴۶ ۱ق) به تاخت وناز 
در خراسان پرداختند و رفته‌رفته قندهار و پیرامون آن را نیز در 
معرض تهدید قرار دادند. رستم میرزا که در خود تاب در ایستادن 
نمی‌دید و نیز به سبب دشمنی و ناسازگاری برادر بزرگ خود. 
مظفرحسین میرزاء قلمروش را به گورکانیان هد واگذاشت و 
خود رهسپار هند شد و در محرم ۰۰۲اق به خدمت اکبرشاه 
گورکانی (۱۰۱۳-۹۶۳ق) رسید و منصب پنجهزاری و حکوسمت 
مولتان یافت. یک سال پس از وی مظفرحسین میرزا نیز قندهار 
را به گورکانیان واگذاشت و رهسپار هند شد (۱۰۰۳ق), اکبرشاه 
پس از چندی رستم میرزا را به خدمتی در لشکر دکن گماشت و 
وی را همراه خان خانان بدان‌جا فرستاد. رستم میرزا که جا شیر 


ادب فارسی در افناشتان| * ۷۵ 


فدایی کابلی 


کر چکی در دکن داشت تا مرگ اکبر در آن‌جا ماند. جهانگیر 
گورکانی چون به شاهی نشست (۱۴ ۱۰ وی را به درگاه خود 
فراخواند و پس از مرگ میرزا غازی ترخان (۱۰۲۱ق) حاکم تته 
و قندهار وی را به حکومت نته گماشت. رستم میرزا در تته 
بنای ستمگری با مردم را گذاشت و چون اخیار کرده‌هایش به 
گوش جهانگیر رسید» پادشاه گورکانی او را از مقامش برکنار 
کرد(۱۰۲۲ق) و به راجه انوپ/ اثیرای سنگه سپرد تا از وی 
بازعواست کند (۱۰۲۳ق)» ولی اندکی بعد او را بخشود و 
خلعت بخشید و در شمار ملازمان خود در آورد. رستم میرزا در 
اواخر حکومت جهانگیر به حکومت الله‌آباد (۱۰۳۲) و سپس 
بتنه و بهار گماشته شد. در تخستین سال پادشاهی شاه‌جهان 
(3۱۰۳۷)؛ در نتیجه بیماری نقرس از کارهای حکومتی کناره 
گرفت و در آگره نشیمن گزید و در همان‌جا درگذشت. رستم 
میرزا از حامیان و مشوقان شاعران فارسی‌گو در هند بود و چه در 
قندهار و جه در هند» شميشه چند تن از شاعران ملازمش بر دند. 
از شاعرائی که از وی نواخت بافتند» می‌توان از خصالی هروی؛ 
شریف کاشی: عشرتی فروشانی؛ قاسمی دیلمی» محوق 
اردبیلی» ملکی فزوینی» غیاث‌الدین منصف اصفهانی و وجهی 
هروی نام برد. وی خود نیز شعر می‌سرود و فدایی تخلهی 
می‌کرد و از دیوان وی نسخه‌هایی در برخی کتابخانه‌ها: مسانند 
کتابخانة دانشگاه پتجاب لاهور (به شمارهُ ۳۱ 50۱/۷۲ ۵۶۳۳) 
نگه‌داری می‌شود. 
منایم: اگیرنامد. ۶۴۴/۳. ۴۶ تاریخ ادبیات در ابران: ۴۸۳/۵- ۴۸۴: 
۵- ۸۶۲؛ ناریخ تلذکره‌های فارسی» ۳۷۹/۱؛ ناریخ مسظهر 
شاهجهانی: ۰78 ۳۶ ۰۱۲۲ ۲۹۸- ۳۰۰ ۳۰۶ ۳۰۷؛ تسنةالگرام: 
۲ ۰۳۱۳ ۳۱۶+تدکرةالشعرای سطربی: ۱۵۹۰ هانگ نامه ۱۳۰: 
۸ ۱۷۱۳۲۰ ۰۱۴۹-۱۴۸ ۰۷۸۵5 ۲۵۵: ۱۲۶۲ ۰۲۹۵ ۱۷ ۰۲ ۲۲۷ - ۲۸۸ ۰۳ 
۲ ۳*۰۱ روز روشی: ۵۱۴ ۱۵۱۵ ساج رین ۲۸۶ ) عالماراي 
عاسي. ۴۵۸. ۱۴۸۶ عمل صالج» ۱۳۰۹/۱ ۱۳۶۹/۲ فهرست مشترکك 
نسخه‌های خطی فارسی با کستان ۰۷۶۷/۷ ۲۷۶۸ فهرست نسخه‌های 
خطي ۶ارسی؛ ۳۴۶۱/۳ کاروان هند, 444/۲ ۱5۰۳ سا شرال سرا 
٩۴۴۰ ۲۳‏ سرا السالم: ۱۶۴۲/۲ مقالات‌الشعرا: ۰۴۸۸ ۴۹۲ 


یه ۴۸ یار 


برزگر 


فدایی کایلی (نامطاقاءونقع1» بی‌بی آمته دختر سردار ور 
اسان کایل ۳ بیت‌المقدس ۴ باتوی شاعر 


فدایی هروی 


افغانستانی, پدرش در روزگار فرمان‌روایی عبدالرحمان خان 
(۱۲۹۷- ۱۳۱۹ق) ثایب الحکومة فندهار بود. بی‌بی آمئه دوبار 
ازدواج کرد و هر بار دارای دو فرزند شد. اما هر دوبار هم همسر و 
هم فرزندانش درگذشتند. وی دوپار حج گزارد و بار دوم در 
سانحه اتومبیل در بیت‌المقدس کشته شد و پیکرش را در 
همان‌جا به خاک سپردند. فدایی در سرودن انوا شعر: دستی 
توائا داشت و در سرودن معما ازمهارت فراوان برخوردار بود. 
منابع نار طاووس ۰ ۶۵۹۱۰-۵4۰ برده‌نشیان سحف‌توي ۰ ۱۸۲-۸۱ 
تاریخ زبان و ادیات ابران در خارج از ابران » ۱۲۴۵ فان سخنوز ؛ 
یی 


دانس امد 


فسدایسی فسروی (108۳91- 8 برات علی فرزند 


عبدالص_مد؛ خواجه عبدالله مصری (ناحیه هرات) 
۷ سش - » شاعر افغانستانی. از پنج سالگی در مسجد 
ژایگاهش نوشت و خواند را فراگرفت. به سبب نداشتن دسترسی 
به کاب تا کلاس نهم پیشتر درس نخواند. پس از آن در قنادی پدر 
به کار پرداخت. از ده سالگی به مطالعة کتب رری اورد و در 
دوازده‌سالگی: دیوان شعرای کهن را سی‌خواند. از ۱۳۳۴ش 
شعرهای فدایی در روزنامة اتفاق اسلام و مجله ادبی هرات به 
چاپ می‌رسید. در ۱۳۳۹ش. در قندهار به خدمت سربازی 
رفت. سپس در هرات پیش عطاری پیش گرفت. پس از آن پنج 
سال در وزارت فواید عامه (راه و ترابری) کار کرد. در ۱۳۴۴ش 
که طرح جاد: هرات اسادمقلعه به‌پایان رسید در دفتر 
تجار تخانه‌ای به سمت دفتردار سرگرم کار شد. سه سال پس از آن 
باری دیگر به استخدام وزارت فواید عامه درآمد و در بخش 
حفظ و مراقبت جاده هرات - اسلام‌قلعه به‌ کار پرداخت. در 
۹ اش مذیر فواید عامه ولایت بادفیس شد. در ۱۳۵۱ش 
خشکسالی هرات و بادغیس انگیزه‌ای شد تا او بیش از گذشته به 
شاعری روی آورد. «بهار مرگباره» «بادغیس و بهار بینوایان»؛ 
«صحبت با مادر پادیه, و «بر مزار مادره» نام اشعاری بودند که از 
فدایی در روزنامهٌ اتفاق اسلام به چاپ رسید و ايين اشعار در 
روزنامةٌ ترجمان کابل نیز منتشر شدد. در ۱۳۵۲ش بازنشسته شد. 
در اپن سال محفلی به نام انجمن دوستداران سخن دایر کرد که 
دود ۴۰ عضو داشت. در ۷ اردیبهشت ۳۵۷اش که 
کموئیست‌ها در افغانستان کودتا گردند؛ انجمی بسته شد. فدایی 
در مرداد ۱۳۵۸ش با خانواده‌اش به ایران کرچید. در ۱۳۶۵ش با 


الاب قار سبی ذز افعانستان | ج ۷ 


فدوی هوتک. ملاجانان 


فرحت کابلی 


تنی چند از اعضای سابق انجمن باری دیگر آن را احبا کرد. 
رفته‌رفته شمار اعضای آن به سی تن رسید. این انجمن نشریه‌ای 
به نام اشک قلم به راه انداخت که انتشار آن تا چند شماره ادامه 
یافت. انجمن دوستداران سخن به مناسبت‌های گونا گون در ثالار 
هلال‌احمر و تالار فردوسی دانشکد؛ ادبیات مشهد. شب شعر 
تهران برگزار گردید. اعضای انجمن دوستداران سخن در شب 
شعر شرکت جستند و برخی از آن‌ها موف شدند از دست رئیس 
جمهوری اسلامی ايران جایزه بگیرند. در ۱۳۷۲ش که فدایی به 
هرات بازگشت. شیرازهٌ انجمن از هم گسیخت و اعضای آنکه 
برخی از آن‌ها به میهن خود بازگشته بودنده پراکنده شدند. 
مجمو غة شعر حریم راز فدایی؛ در سه بخش با نا‌های «فریاد 
خون» « گنج اسرار»» «راز سخن؛ به جاپ رسیده است. اشعاری از 
فدایی که پس از ۱۳۷۱ش سروده؛ در دست چاپ است. فدانی 
مجمو عه‌اي از فصاید خرد را در دست تلوین دارد. حون و آندوه 
درون‌مایه اصلی شعر فدایی هروی است. 

مستایم: شسعر مسفاومت در افسفانستان؛ دفتر دوم۰ ۰۱۹۹ ۱۲۰۴ 

محمدشریف سعیدی» «پرسه‌ای در حریم رازه نگاهی به حریج 

راز گزیده اشعار استاد فذایی ضروی»» هفته‌نامه وحدت, متّال 

سوع: شماره ۷٩‏ دی ۱۳۷۱شی؛ صی ۷+ شرح حال از خود صاحب 

زندگی‌نامه. 

رسولي 


فراقی کایلی (ا۳8۵.00)): ده دهم همجری؛ شاعر 


افغانستانی. از مردم کابل و به وشته ریاض‌الشعرا از سسخنوران 
دورة رستم میرزا بود و در دربار وی منزلتی داشت. وی سال‌ها 
در هند زندگی کرد و در دانش‌پزشکی نیز مهارتی بسیار داشت. 
فخری هروی در ردایث الاشعار: شعرهایی از فراقی و از آن جمله 
شعری با مطلع «در جهان باز حسدیث من بدنام افتاد - وین 
حکایت جر زبان در دهن عام افتاد, آورده است. 

متابع: پر طاووس: ۱۵۹۱ دابرةالسعارت آربانه ۱۳-۲۱۶۱۵۲۹۳ 

سطتذ النشل": ٩۹۵‏ ؛ اسدالله حبیب. «ادبیات معاصر در ی الاب 

سال پیستوچپارم, شماره ۴ صی ۲۰. 


نوش‌آبادی 


فراهی (ت۵): منحید بعقوب فرژند سحمد عئمان.فراه 


۴ - ۱۳۵۴ /۱۳۱۴شی: تار یخ‌نگار: خوش‌نویس و شاعر 
افغانستانی. پس از آنکه تحصیلا تش را در زادگاهش و هرات به 
پایان رسانید» به کابل کوچید و در شمار نزدیکان سردار 
نضرالله‌خان نایب‌السلطنه درامد. در سال‌هایی که مصاحب 
نایب‌السلطنه بود در وزارتخانه‌های معارف؛ صحیه و مخابرات 
خدمت کرد. فراهی به زیان‌های فارسی ترکی و عربی مسلط بود 
و بیشتر زندگیش در مطالعهٌ کتب گذشت. از آشارش: راهنم‌ای 
فراه؛ تذکر آتش‌فنان+ دید؟ بعقوب + کتج شهیدان. 

منابم: پرطاووس ۰ ۱۵۹۳۰۵۹۲ ععاصرین سخنور ؛ ۱۲۳۴۰۲۳۲ هن 

فطل در اقغاشتان ,۵۴: عبدالرزاق زهیر, «نذگره‌نگاری در آدب 


فدوی هوتک., ملاجانان .سم جانان هر تک دریب» آدب: سال پیست‌ویگم» شماره ۲. ص غ۸۶. 
انس تمه 
فراژ برج خاکستر (فاعاقع له ۳۵۳52): دفتر شعر جلیل 
شبگیر پو لادیان* که اشعار آن میان سال‌های ۱۳۵۴ تا ۱۳۷۳ش 
سروده شدند. شاغر بیشتر اشعار این مجموعه را که در هر دو 
قالب نو و کهنه‌اند» در کابل سرود. اشعار دور؛ٌ مهاجرت او که 
بیشتر آن‌ها را در هامپورگ سروده. در بخش پایانی کتاب زیر 


فراهی. ابو نصر بدرالدین محمد فرژند ایو گر فرژئد حسین‌سنجری 


فرحت کاپلی (0.1۱ن.گاعاهنا ۵۳ ): سده سیزدهم هجری؛ شاعر 


عنوان «در لحظه‌های غربت؛ آمده‌اند. فراز برج خاکستر با 
دیباجه‌ای از پویا فاریایی دربار؟ شاعر و شعرهایش و 
پسیشگفتاری از نساعر هعمراه است. ان مسجموعه در 
صسدونودوهشت صفحه در ۱۳۷۴ش/ ۱۹۹۵ در همامپورگ 
(آلمان) منتشر شده است. 

متبع: راز مرح خا کستر. 


یزدانی 


اففانستانی. هیچ آگاهی ار زندگانی وی در دست نیست. برختی 
نسبت او را هروی گفته‌اند. دیوان اشعاری داراي ۳۱۵۲ غزل در 
۰ نیت که تقریباً همه آن, غزل‌های پنج بیتی است. از او 
مانده است. ف حت کمتر تخلص خود را در سروده‌هایش اورده 
است. غزلی از او در دابرةالمعارت آریانا آمده است, 

مبع ز داي قالمعارف وبا ۸۸۲۳ 
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فرخزاد غزنوی 


فر خراد غزنری (0«,۲عدوه1۵۲0۵4) ابر شجاع فرخواد بن 
مسعود بن محمود غزنوی» - ۵۱اف» یادشاه غزئوی (۴۴۳۲- 
#۱آق). وقتی که طغرل قاصب. گروهی را به قلعه برغند 
فرستاد تا فرخزاد و برادرش ابراهیم را قرو گیرنده کوتوال آن‌جا 
مدتی از تحویل آنان خودداری ورژید تا ابن‌که در همین فاصلهٌ 
کوتاء پیک‌های پیامآور مرگ طغرل دررسیدند و بدین‌گونه دو 
برادر از مرگ رهاپی یافتند. فتل طغرل خواه واکنش انتقامی 
منفردی بوده یا یک توطله گروهی؛ پیامد آن به نوشتهٌ طقات 
ناصریء پایان بخشیدن به ستم‌های بی‌انداز؛ وی بوده است. 
خرخیز» سپه‌سالار غزنوی» سه يا پنج روز پس از فتل طغرل از 
هند به پایتخت آسد و پس از رایبزنی با بزرگان دولت و 
فرماندهان نظامی, بر آن شد تا بار دیگر یکی از شاهزادگان 
غزنوی را بر تخت نشاند. به روایت جوزجانی از شاهزادگان 
مسعودی, تنها دو تن یعنی ابراهیم و فرخزاد که در قلعهٌ برغند 
زندانی بودند. باقی مانده بودند. چنین برمی‌آید که طغرل نیز 
بی‌سیب پیکی را برای فرو گرفتن آنان نفرستاده بود. سرانجام 
بزرگان غزنه خواستند. تا ابراهیم را بر تخت نشانند» اما وی در آن 
روزها بیمار بوده از این رو فرخزاد را بر تخت شاه نشاندنل 
اینان همزمان دست به پا کسازی همه کسانی گشودند که طغرّل را 
در به دست گرفتن قدرت یاری داده بودند. در تاریخ فرشته نیز 
گزارش مفصلی درباره ائتخاب پادشاه جدید آمده که اندکی با 
روایت جوزجانی نفاوت دارد. به روایت تاریخ فرشته در آن زمان 
سه تن از پسران مسعود با نام‌هاي فرخزاد. ابراهیم و شیجاع نله 
مانده بودند که از میان آنان فرخزاد از راه قرعه زدن» به پادشاهی 
برداشته شد» اما چنین اتفاقی بسیار دور از ذهن به نظر می‌رسد. 
در منابع تاریخی» ترتیب زمالی پادشاهی عبدالرشید» غصب 
تاج و تخت به دست طغرل و جلوس فرخزاد بر سریر شاهی 
مبهم مانده و با یکدیگر تداخل کرده است. با این‌همه. فرخزاد 
سلطنتی را آغاز کرد که هفت سال و سه ماه قمری به طول 
انجامید. لقب‌های تجلیلی وی آن‌چنان‌که از سکه‌هایش پیدا 
است؛ لقب‌هاي معتدل جمال‌الدوله و کمال‌المله بودند ما 
نکته جالی که سوردل بدان اشارت کرده است» نخستین پیدایی 
لقب سلطان المعظم یعنی لقب مشخصهة پادشاهان سال‌های 
واپسین غزئوی بر درهمی است که مارکوف آن را توصیف کرده 
است و اکنون در موزهٌ ارمیتاژ لئینگراد نگه‌داری می‌شود. با 
این‌که زندگی فرخزاد تا اندازه‌ای در پردهٌ ابهام باقی مانده است؛ 
اماوی را به سیب حکوعت دادگرانه و نیک خواهانه‌اش 


فرخزاد غزنوی 


ستوده‌اند؛ زیرا وی توانست پس از سال‌ها آشوب و اضطراب؛ 
آرامش را به کشور بازگرداند. بیهقی افسوس می‌خورد که دی که 
ان‌همه انار ستوده و سیرت‌های پسندیده داشت» نستا در 
جوانی مرد و به گفتة ابن بابا «با به تخت برنشستن او آب رفته به 
جوی بازآمد و بازار رونق رفته دوباره گرم شد.» به روایت 
جوزجانی وی رونق را به نواحی مختلف امپراتوری بازگره‌اند و 
مالیات‌های ولایت زابلستان را که به سیب عوارضی و مونات 
خراب شده بود ببخشید. دربار؛ مناسبات خارجی امپراتوری 
غزنوی در پادشاهی فرخزاد. ننها ساده‌ترین و بی‌پیرایه‌ترین 
جزئیات در دست است. جای شگفتی نیست که چفری‌بگ 
(-۴۵۱/ ۴۵۲ق) نیز از اوضاع نابسامانی که به سبب غصب تاج 
و تخت به دست طغرل و فتل او دامتگیر دولت غوئه شده 
بهره‌پرداری کند. امیر سلجوقی چون بدین اخبار آگاهی یافت؛ 
سپاهی براي تسخیر غزنه گسیل داشت که خرخیز نخست آن را 
بتر قف کرد و سپس شکست داد. در شرح دا وری فرخزاد به 
عنوام مرد رزم؛ فخر مدیر می‌گوید که سلاح مطلوب وی تبرزین 
(تاچغ) بود. از دورهُ پایانی سلطنت فرخزاد چنین برمی‌آید که 
امپراتوری غزنوی از ثبات و آرامش داخلی برخوردار بوده است. 
ه‌مچنین وی در تسخارستان دست بسه لشکرکشی زد و 
بیروزی‌هابی نیز بدست آورد. اتایگ تطب‌الدیین لکسارن 
فرمانده سپاه سلجوقی را دربند کرده و سپاهیانش را نیز درهم 
شکست. در پی این شکست. الپ‌ارسلان سلجوقی (۴۵۵- 
۶۵) سپاه تازه‌ای برای سرکوب نیروهای غزنوی فرستاد که 
این بار شکست سپاهیان غزنوی را در پی داشت. گام بعدی که 
انتظار می‌رفت برداشته شود عقد قرارداد صلح و مبادله اسیران 
بود اما گویا در همین ایام فرخزاد ناگهان درگذشت. منابم 
قدیمی که از اين وقایع یاد می‌کنند؛ یعنی ابن‌اثیر و حسینی 
تردید دارند که آیا این سازش در پادشاهی فرخزاد صورت گرقت 
پا درست پس از جلوس ابراهیم پر تخت شاهی بوده است. 
امضاکننده این پیمان‌نامه هرکه بوده» از روایت حسینی مي توان 
به نتیجه‌ای که می‌خواستند از آن بگیرند پی‌برد. به گفتة حسینی 
«دآوران سبکتگینی و سلجوقی توافق کردند که هر دو قدرت در 
قلمرو خود حاکم و مستقل باشند و هر دو طرف از حملة به 
بکدیگر دست بردارند.» مرگ فرخزاد در هفدهم صفر ۴۵۱ق در 
سن سی‌وچهار سالگی اتفاق افتاد. حخوست وی در وایسس 
سال‌هایش از باغیگری و آزمندی دایمی غلامان درگاهی که 
پادشاهی‌های ضعیف‌تر پس از مرگ مودود انگیزٌ تازه‌ای به آن 
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فرخی سپستائی 


داده بو مبرا نبود. در ۴۵۰ این غلامان کوشیدند تا وی را در 
حمام به قتل رسانند. اگرچه فرخزاد از این توطثه جان به در برد؛ 
اما حالت بیزاری و بی‌میلی به زندگی به او دست داد تا این‌که 
یک سال بعد پر اثر ابتلا به بیماری فولنج درگذشت. دورة 
پادشاهی فرشزاد. پیش از دور؛ فعالیت ادبی شاعران بزرگ 
سلطنت ابراهیم و سخنوران پس از آن به سیر آملت اما در متابع به 
حکیم جوهری مدیحه‌سرای برچسته فرخزاد اشاره شده است. 
عوفی نام کامل وی را ابرالمحامد محمود بن عمرالجوهری 
الصایغ هروی می‌نویسد و فصید؛ٌ بلندی از وی آورده کسه در 
ستایش فرخزاد سروده است. اما تباید این شاعر را با جوهری 
زرگ شاعر دورء سلجوقیان که دولت‌شاه سمرقندی در 
تذکرة الشعرا به تفصیل از وی پاد می‌کند» یکی دانست. 

منایم؛ آشارالوزراه. ۱۹۳ - ۱۱۹۵ داب السرپ والشساعه. ۱۰۲ 

۸ ریخ ادبات در ابران» ۳۳۹/۲ ۹ تاریج ابران کیمبریم: 

۵ تاریخ یهتی : به کوششس خلیل خطیب رهبره در صالحات 
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فشرضی سیستائی (اتاعای۵۲۳0۲) ایوالحسن علی سن 


جولوغ- ۹ شاعر ایرانسی. نام و کنیت او در تذگره‌های 
اب الا لباب و هفت اقلبي نام پدرش در چهارمقالة نظامی 
عروضی و نخلصش در همه تذکره‌ها و سروده‌های خود فرخی 
نیز آمده است. چنین برمی‌آید که همبٌ اين‌ها با تفاوت‌هایی اندگ 
و گاه نیز با کم و زیاد کردن‌هایی ناصواب از چهارمتاه که 
ساده‌ترین نوشته در شرح زندگانی فرخی و نزدیک‌ترین آن‌ها به 
روزگار وی ودهه برگرفته شده است. تام پدر فرخی در یهار مقاله؛ 
لاب ال لاب و تذ کرةالشعرای دولت‌شاه سمرفنه‌ی جولون در سیه 
نسخه از چهارمقاله و هفت افلیم جولوغ و در آتشکده آذر قلوع 
7 ۷ است. اما به‌نوشتة محمد قزوینی در تعلیقات چمهارمقاله 
یط یهن شا فلط عرک ید ده سرت 
دیگر این واژه؛ جتان‌که در قاموس الا علام نله «تلوغ» است که در 
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ظاهر با «فلق» یا «غّق؛ ترکی به‌معنای خدمت مرتبط است که 
مناسب اسم خاص نیست. محمد معین هم بط آتشگده 9 
به‌کلی بعید می‌داند. اما جولوغ را احتمال داده است که با 
«جرلخ» و «جولق» (بافتة پشمینه»؛ «جولقی» (پشمینهپوش) و 
«جرلاه: و وج لاهی؛ (بافنده) مربوط باشد که در صورت 
درست بودن این گمان در ظاهر به معثای نساج خواهد بود. پدر 
فرخی. به‌نوشته چپارمقاله» از غلامان خلف بن اسمد صفاری: 
معروف به امیر خلف بانو بود و پسر نیز خدمت یکی از دهقانان 
سیستان می‌کرد. سیستان زادگاه فرخی بوده و خود نیز در این باره 
با سرافرازی گفته است: «من فیاس از سیستان آرم که اين شهر من 
است - در پی خویشان ز شهر خویشتن دارم خبر | شهر من شهر 
بزرگ است و زمین نامدار- مردمان ثسهر مسن در شپرمردی 
ناموره: نه آن‌گونه که دولت‌شاه سمرقندی از ترمذی بودن وی 
سخن گفته است. از سال تولد و دورهٌ جوانی فرخی هم به 
هیچ‌روی آگاهی نداريم اما از قصیده بلند و سحتة «با کاروان 
حلهم که آن را در سفر از زادگاهش سروده و نیز فصید؛ «داخگاه» 
من توان بی‌برد که او از اوان جوانی به سرودن شعر روی آورده و 
در ورود به‌دربار غزنه شاعری ورژیده و سخنوری کارآزموده 
بوده اتبت. این قول دولت‌شاه سمرقندی هم که او را شا کرد 
عنصری دانسته است. راست نمی‌آید. زیرا عنصری هیچ‌گاه در 
سیستان مقیم لبوده است. تا فرخی شاگردی وی کند. دیگر آن‌که 
به هنگام آشنایی این دو شاعر در دربار محمود غزنوی (۳۸۹- 
۱ فرخی خود شاعری بنام بوده و نیازی به استادی چون 
عنصری نداشته است. به گفتة نظامی عروضی: فرخی در 
زادگاهش «شعر خوش گفتی و چنگ تر زدیه که از این اشاره و 
آن‌جا که می‌نویسد «فرخی برخاست و با آواز حزین و خوش؛ 
این قصبده بخرائد»: چنین برمی‌آید که وی از تخستین سال‌های 
جوانی در فرا گیری دانش‌های ادبی اهتمام ورزیده و به کاوش در 
سروده‌های شاعران پیشین پرداخته و با نواغتن چنگ 
سروده‌هایش را با آوازی خوش می‌خوانده است. با این‌همه 
شاعر از بد روزگار در تنگدستی به‌سر می‌برد زیرا مستمری 
سالائة دویست کیل پنج منی غله و صد درم سیم که از یکی از 
دهقانان سیستان می‌گرفت. کفاف زندگی او نمی‌کرد و چون ژنی 
خواست هم از موالی خلف و خرجش بیشتر افتاد و ناگزیز به 
خواجه خویش نامه کرد و درخواست که بر غله و سیم او بیفژاید 
تا مگر با خرج او بربر شود خواجه پاسخش گفت «اين قدر از 
تو دریغ نیست و افزون از این را روی نبست.» پس او راهی جز 
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این نیافت که ممدوحی گشادهدست بيابد تا چون شاعران و 
هنرمندان پیشین» تیر آرژو یش را بر هدف مراد نشاند» اما در آن 
هنگام دولت هنرپرور ساماتیان به‌هم برآمده بود و آفتاب بخت 
غزنویان تاژه آهنگ برآمدن داشت. سرانجام روزی یکی از 
واردان به سیستان» فرخی را از گشاده‌دستی و شاعرنوازی 
ابوالمظفر احمد بن محمد امیر چفانیان خبر داد. فرخی هم 
قصیده‌ای یا مطلع: «با کاروان حله برفتم ز سیستان -با حله تنیده 
ز دل بافته ز جان» در ستایش امیرابوالمظفر بساخت و آهنگ 
دیار او کرد. چون به پایتخت چغانیان درامد, هنگام پهار بود و 
امیر به رسم هر ساله» در داغگاه به‌سر می‌برد که چراگاه و چمنی 
پهناور بود. کویند فرخی قصیده‌اش را بر عمید اسعد نامی از 
پیشکاران امیر, برخواند که هنوز در شهر مقیم بود و تُّلی فراهم 
می‌کرد تا از پی امیر به داغگاه برد. این عمید که خود به مانند 
امیر شعرشناسی فرهیخته بود؛ هیچ باور نکر که سرایندهة شعری 
چنین بلند و دلکش ژنده‌پوشی بیابانی چون او باشد با جبه‌ای 
پیش و پس چاک پوشيده و دستاری بزرگ سگزی‌وار در سر و 
پای‌افزاری بس ناخوش» اما شعری در آسمان هفتم. پس بنة 
آزمون وی برآمد و گفت: «امیر به داغگاه است اگر خواهی ترا نود 
وی بر قصیده‌ای گوی فراخورد داغگاه که چنین و چنان جایی 
است.» فرخی نیز همان شب بر پاية گفته‌های عمید. قصیده‌ای 
بدین مطلم در صفت داغگاه بساخت: «چون پرند تیلگون بر 
روی پوشد مرغزار - پرنیان هفت رنگ اندر سرآرد کوهسار.» 
خواجه عمید چون اين فصیده بشنید چندان به حیرت اندر شد 
که جملهٌ کارها فروگذاشت. شاعر را بر اسبی برنشاند و روی به 
امیر نهاد. هنوز آفتاب زرد ود که به درگاء امیر رسید. فرخی را با 
دیگر ره‌آوردها در کنار سراپرده بازداشت و خود پیش امیر شد و 
گفت: خداوندگارا! ترا شاعری آورده‌ام که تا دقیقی روی در نقاب 
خاک کشیده کس چون او ندید است؛ و ان‌چه رفته بوده باز 
راند. امیر فرخی را بار داد و این‌گونه بود که زندگانی وی آهنگی 
دگر یافت. هرچند فرخی صله‌هایی هنگفت از امیر چغانی یافته 
بود. با این‌همه اقامت او در دستگاه وی چندان نکشید و شاعر 
جوا به بوی نواخت بیشتر. پس از چند ماه راه دربار غزنه را در 
پیش گرفت. سال سفر فرخی نزد امیر چفانی و مدتی را که او در 
آن‌جا به‌سر برده؛ یا این‌که در چه هنگام به دربار غزئویان پیوسته 
پرسش‌هایی بوده که پاسخ‌هایی گوناگون به آن داه‌اند. بتابر 
آن‌چه در چهارمقاله از قول عمید اسعد در معرفی فرخی به امیر 
چقانی آمده و نیز سخن خود شاعر در قصید؛ داغگاه ورود وی 


بدان‌جا پس از مسرگ دقیقی (۳۶۷/ ۳۶۹ق) بوده است: «تا 
طرازنده مدیح توء دقیقی در ذشت -: آفرین تو دل آگنده جنان 
کز دانهٌ نار., به گفته عباس اقبال آشتبانی» به احتمال قوی فرخی 
وایسین سال‌های امارت ابوالمظفر را درک کرده است. اما آغاز و 
انجام کار ابوالمظفر در هیچ مبعی به‌دست نمی‌آید. ذبیح‌الله 
صفاء ورود فرخی به دستگاه ابوالمظفر را پس از پیردزی وی بر 
پسر عمش ابویحیی طاهر بن فضل چفانی و در دوره دوم 
امارنش و نیز چندین سال پس از فتل دقیقی» یعنی حدود 
سال‌های ۳۸۰ ۳۸۱ق دانسته است. به گفتهُ هم او چون راه‌یابی 
فرخی به دربار غزئه با دوره اقتدار محمد غزنوی همزمان بوده 
پس تاریخ آن پس از ۰٩۳ق‏ بوده است. صفا همچنین با استناد 
به این بیت فرخی که آن را برای بهبودی محمود از پیماری 
سروده: «کاشکی چاره دانمی کردن - که بدو بخشمی جرانی و 
جان» یادآور می‌شود که سال‌های پایانی زندگانی سلطان با 
جوان‌سالی فرخی مقارن بوده است. اندوه لبیبی* بیانگر مرگ 
فرخی در جوانی است: «گر فرخی بمرد چرا عنصری نمرد . 
پیری/ بماند دیر و جوانی برفت ود آما احمد اتش, ادب‌پژوه 
ترک در مقاله‌ای که در این‌باره با ناع «فرخی چه زمان به چغانیان 
رفت؛ نوشته نخست نادرستی داوری ریتر در دابرةالمعارف 
اسالامی ترگی را بررسیده است. به‌نوشته ریتر» آگر بپذیریم که 
قرخی در ۴۲۹ق و در هشتاد سالگی از دست برفت» پس او 
قصیدء داغگاه را در ۳۶۹ که هنوز بیست سال داشت؛ سروده 
است. گرچه این تاریخ قدیم‌ترین و دورترین تاریخی است کید 
می‌توان در سرودن اين قصیده پرشمرد. اما داوري ریتر به 
هیچ‌روی با سخن لبیبی همخوانی ندارد که از مرگ فرخی در 
جوانی باد کر ده است. به‌ئوشته اتش؛ داوری ذییح‌الله صفا هم 
راست نمی‌آید؛ چرا که با تاریخی که وی از سفر فرشی به 
دستگاه چغانیان به‌دست مي دهد باز او در مرگ مجموده ینخاه 
و هشت یا شصت ساله و مرگ وی نیز حدود شصت سالگی 
بوده است؛ در حالي که صفا خرد به مرگ فرخی در جوانی اشاره 
می‌کند. بسه‌توشتة آتش برای زدایش چنین ابسهاماتی» 
جست‌وجوی تاریخی متأغرتر برای سفر فرخی به چفاتیان 
ضروری به‌نظر می‌رسد تا با چوان‌سالی وی در مرگ محمود و 
نیز مفهوم شعر لبیبی همخوان باشد. هم‌او گوید کاوش در 
قصيد؛ معروف «با کاروان سله برفتم ز سیستان»» هر پژوهشگری 
را از کنکاشی بیشتر دراین‌باره بی‌نیاز می‌کند. زیرا با نگاهی به دو 
بیت از این قصیده یعنی «عید خجسته دست وفا داده با بهار - 
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باد شمال ملک خزان برده از جهان/ فرخنده بر ملک این روزگار 
عید - وین فصل فر خجسته و نوروز دلستان, که از دیدگان 
بژوهشگران تاریخ ادبیات ايران پنهان مانده است. می توان گفت 
که «ویهای ربط : در بیت دوم امکان نمی دهد تا کلمات بدل 
یکدیگر شوند. گرجه این ابیات نشان می‌دهد که فرضی 
می‌خواست» یکباره آمدن بهار: نوروز و عیدی دیگر ( که باید 
عید دینی رمضان یا فربان باشد و با عید نوروز مقارن شده بود) 
را به ابوالمظقر شادباش گوید. زیرا بر اساس جدول‌های ماه 
عید رمضان تنها در ۴۰۵ و ۲۰۴ به ترتیب با چهارم فروردین و 
بیست‌ودوم اسفند مقارن شده که به گفتهٌ آتش با سفر فرخی به 
جقانیان همخوان است. عی. قسربان نیز در ۳۷۸اق و ۴۱۲ق 
به‌ترتیب با دوم فروردین و بیست‌وهعتم اسفند. مقارن شده بود 
که هیچ‌کدام تاربخی مناسب برای سرودن فصید: «با کاروان 
حلهءبه‌شمار تمی‌روند. هم‌او گوید. شاید بتران گفت با 
اشتیاهانی که پیش از تدوین تقویم جلالی؛ در محاسبة روز 
نوروژ راه بافته بود» چنان‌که گاءه نوروز با ماه‌های خرداد و تسیر 
مقارن می‌شده است. می‌توان به محاصبه ساهلر هم به دنه 
تردید نگریست. اما سخن ابوریحان بیرونی در آثارالیاقیه که نشان 
می‌دهد روز نوروز به روزگار فرخی با داخل شدن آفتاب دک 
حمل» یعنی یکم فروردین مقارن شده است. هر ابهامی زا در 
این‌باره از میان می‌برد. دوره اقامت فرختی در دستگاه چغانیان هم 
به‌درستی زوشن نیست. ذبیم‌الله صفا این دوره را ده‌ساله 
می‌داند» اما انش» سیبی برای این همه سال اقامت در جغانیان 
نمی‌یابد. به‌نوشتهةٌ وی با نگاهی به چهار قصیده که فرخی در 
چغانیان سروده و در یکی از آن‌ها جشن مهرگان را به چغانی 
شادباش گفته است» می‌توان گفت که شاعر در آغاز فصل بهار 
بدان‌جا رفته و تا خزان همان سال يا مهرکان سال بعد همان‌جا 
به‌سر برده است. زیرا قدیم‌ترین قصیده‌ای که فرخی در ستایش 
محمود غزنوی سروده همانا فصیده سفر خوارزم و تسخیر 
گرگانج و هزار اسب در ۴۰۸ق بوده است. مسطلع این قصیده 
چنین استن «برکش ای ترک و به یک سو فکن این جام جنگ - 
چنگ برگیر و بنه درقه و شمشیر از چنگ.» بدین ترتیب می‌توان 
گفت که فرخی بین سال‌های ۳۸۵ تا ۳۸۷ق زاده شد و سن 
مناسب او در بیماری مسحمود که برای بهپودی وی آرزوی 
بخشیدن جوآنی و جان می‌تند» سی‌وچهار تا سی‌وشش سال و 
مرگ وی نیز در چهل‌دو یا چهل و چهارسالگی بوده است. گرچه 
این بررسی؛ برخی رخدادهای تاریخ زندگانی فرحی را روشن 


فرخی سیستانی 
می‌سازد اما داوری نهایی دراین‌باره به چند نکتةٌ دیگر نیز 
بستگی دار نخست این که فرخی در دوره دوم امارت 
ابوالمظفر نژه وی رفته بود. حال باید دید این دوره که از ۳۸۱قی» 
یعنی سال پیروزی او به پسر عمش آغاز شده بو تا ۴۰۵ یا 
۶ که سال ورود فرشی بدان‌جا تلقی شده به درازا کشیده 
است يا نه؟ زیرا در هیچ یک از ماخ از سراجام کار این امیر 
سخنی به میان نيامده» است. دوم این‌که به نوشته رشید باسمی 
در مقدمة اشعار گزید؟ فرخی سیستاتی» به درستی نمی‌توان سال 
ورود فرخی را به دربار غزنه روشن ساخت. زیرا در ۴۲۲ق که 
سلطان مسعود پکم غزنوی (۴۳۲۰۴۲۱ق) خواجه احمد حسن 
میمندی را دوباره به وزارت خود برکشید: جشن مهرگان با 
بیست‌ونهم رمضان مصادف بوده و فرخی در تهنیت این جشن 
به وزیر گفته است: «من بنده را که شدمت من بیست ساله است - 
از فست خدست و دید اسده یسار.» یاسمی این حدمت 
بیست ساله را از ۴۰۱ یعتی آضاز نخستین دورهُ وزارت 
شواجه در دربار محمود تا تجدید وزارت او در روزگار مسعود 
می‌داند که با تاریخ مورد نظر آتش همخوانی ندارد مگر آن‌که 
«خدمت پیست ساأله» را تعبیری شاعرانه بدانیم نه واقعیت. چون 
فرخی راه دربار غزنه در پیش گرفت» به ستایش سلطان محمود 
و جانشینانش وزیران و دیگر بزرگان برداشت. آوازه‌ای فراگیر 
یافت و دارایی‌هایی هنگفت اندوخت. در هنکامة بزم و رزم 
شاهان غزنوی, شاعر ساده‌دل و جهان‌جوی سگزی که به بوی 
نام و نان به غزنه آمده بود» ناگزیر با دنیای پیرامونش همرنگ 
شد و شگفت نیست که اين رنگ تا بدین بایه در سروده‌هایش 
راه بافته است. نه تنها چشم‌انداز مجلس‌هایی پادشاه که جزر و 
مدهای سر ذشت اسیران و وزیران نیز در شعرهای فرخی 
نمودی اشکار می‌ياید. تا وقتی وزیر یا امیری؛ دلخواه سلطان 
است؛ شاعر او را می‌ستاید. اما آن‌گاه که سلطان از او روی 
می‌گرداند. ستایش‌گر نیز او را از یاد می‌برد. خوشگذرانی‌های 
پادشاه» عشق‌بازی با ساده روبان و داستان شکارها و جنگ‌هاه: 
همگی در قصیده‌های فرخی باژتاپ یافته است و این سروده‌ها 
به‌روشنی نشان می‌دهد که شاعر نه‌تنها در بزم‌های پادشاه شعر 
می‌خواند يا چنگ و رودی می‌نواخت, بلکه در شکار و جنگ 
نیز به هوای صله‌هایی بیشتر در پی موکب شاه به‌راه می‌افتاد: ,با 
موکییان جویم در مرگب او جای با مجلسیان یابم در مجلس او 
بار.» او حتی گاه که اجازت سفر نمی‌یابد. از در خواهشگری 
درمی‌آید: «بر عزم رفتنی و مرا رای رفتن است از بهر خدمت تو 
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ملک با سپاه تو/ با بندگان مرا به ره اندر عدیل کن - تا در دو دیده 
سرمه کتم خاک راه تو.ٍ شاعر گاه نیز از شاه خشم و سقط 
می‌بیند: به پیلبانی گماشته می‌آید. خلعت و نواخت می‌یابد؛ 
ازاین در به آن در می‌رود و بدین‌گونه عمرش را در دربار غزنه 
به‌سر می‌آورد و همه این احوال نیز در شعرهایش جلوه می‌کند» 
اما آن‌چه بیشتر خود را می‌نماباند» سرشت عاشق‌پیشگی؛ 
کامرانی و شادخواری‌های فرخی است که رنگ و بوی دنیای او 
را می‌تاباند» زیرا مهم‌ترین ویژگی سروده‌های فرخی سادگی و 
روشنی گفتار او در شناساندن خویشتن خویش است. شاید 
کمتر اثری در شعر پارسی بتوان یافت که چون شعر فرشی. 
بیانگر تمناهای پدید آورند؛ اثر باشد» زیرا او در همه حال؛ 
بی‌پرده سخن می‌گوید. و بی‌آن‌که از ملامت و خشم و غیرت 
ممدوحانش هراسی به‌دل راه دهد تمام انگیزش‌های درونی 
دئیای دیروز و امروزش را با صمیمیتی بی‌مانند به تصویر 
می‌کشد. شاعری که با تجملی تمام به دربار عزنه راه یافته و تا 
پدان‌پایه خود را برکشیده است که «بیست غلام سیمین کمر از 
پس او بر نفستندیه هرگز پروای آن ندارد تا دیروز خودارا 
این‌گونه به تصویر کشد: «شد آن زمان که روز و شب به خانه‌ها 
شدمی -به طمع روزی» همچون به طمع دائه طیور.» او در دیکر 
زمینه‌ها هم این‌گونه سخن می‌گوید. چنان‌که در عذر تقصیر 
خدمت به وزیری بلتد آوازه مانند احمد حسن میمندی 
می‌گوید بر من است که از خدمت شما ایب نشوم. امبا آن 
هنگام که سحد ست سلطان و شماناگرده می‌ماند. عدرهاپی 
درست و نادرست ذارم. آن‌گاه عذرهایش را چنین سی‌شمارد: 
«اولین عذر من آن است که من مردی‌ام -دوستدار می و معشوق 
و تو هستی آگاه/ هر زمان تازه یکی دوست درآید ز درم - هم 
سبک‌روح به فضل و هم سبک‌روی به جاه/ دل ایشان را تاچار 
نکه باید داشت -گویم امروز نباید که شرد عیش تباه.» با این‌که 
فرخی در دربار محمود به چنان منزلتی رسیده است که خود 
می‌گو بد: «شاه گیتی مرا گرامی داشت - نام من داشت روز و شب 
به زبان» و تنها صلهٌ فتم‌نام؛ سومنات فرخی از مسحمود یک 
پیلوار زر بوده اما می‌پينيم او گاه در مقام تقاضاء از مسدوحانش 
در خواست‌های عجیب میکند» چنان‌که از امیر سوسف تاوان 
شتر سقط شده و از سلطان محمود برای اسبش جر می خواهد. 
این رفتار شاعر از جهتی نشان می‌دهد که هرچند شیوة زندگی 
شاعر در شده اما او نتوانسته است خود را از خلقیات طيقية 
اجتماعی خود برهاند. از دیگر پی‌آمدهای محیط دهقانی گذشته 


در منش فرخی؛ همائا سرشت عیاری و ماجراجویی وی است 
که بازتاب آن په صورت ابراز دل‌بستگی شدید به شرکت در 
لشکرکشی‌ها و دخالت در مخاصمات پدیدار می‌شود. هیحان 
شاعر و لحن حماسی او در شرح کارزارها: به‌ویژه کارزارهایی که 
خود در آن شرکت جسته؛ بادآور چنین نگرشی است. چنان‌که در 
تحریض به حرکت و لشکرکشی به هند و تسخیر کشمیر گوید: 
مشاهی‌ست به کشمیر اگر ایزد خواعد -امسال نیارامم نا کین 
نکشم زوی.» به مدیحه‌های فرخی نیز باید از همان چشم‌انداز 
گفتارهای صمیمی وی نگریست. زیرا بیش از هر چیز او شاعری 
ستایشگر است. مدح از نظر وی با معیارهای اخلاقی و فکری 
متفاوت است. او خود در این باره گوید: «مدحت آن است که بد 
را به سخن خوب کنند - چون جز این گفتی آن مدح همه باشد 
ذم.» ازاین‌روی او در پیروی از سنت‌های شاعران ستایشگر 
پیش از خود و اصولی که در شعر ستایشی سطرح است. از 
اوردن مایه‌های فوی اغرای و میالغه در شعر یروایی ندارد و 
پای‌بند تحلیل و توجیه منطقی: با حتی عرفی سخن خود هم 
فسات «کسی که راه خلافش سپرد تا بزید - مخالفت کند او را 
حواس و هفت اندام.» توصیق‌های فرخی از ممدوح؛ تداوم 
شیوء دور؛ سامانی با همان مضمون‌های رایج در مدایح شعر 
پارسی است. اما بدون تردید تثبیت شکل خاص قصاید 
ستایشیء مدیون سرایندگان روزگار غزنویان و از جمله فرضی 
است» زیرا در مجموع» شمه بدایم در سضامین ستایشی و 
زمینه‌ساژی‌ها و ظرافت‌های خالی از تکلفی که عنصری» 
منوچهری و فرخی و دیگر شاعران همروزگارشان در شعر 
ستایشی به‌کار گرفته‌ندهالگوی ستایندگان پس از آن‌ها ود و با 
هم خرده‌هایی که پر تعدادی از ایشان از جمله عنصری درباره 
تکرار تصویرهای شعری گرفته‌اند: باز هم او دارای نوآوری‌هایی 
در کار مدیحه‌سرایسی است. الاچه بیش از هر چیز در 
توصیف‌های ستایش فرخی درخور تحسین به‌نظر می‌رسد. 
ورود شاعر به حوزه توصیف‌های طبیعی است. او برای این کار 
از تغزل‌ها و تشبیه‌هایی بهره می‌گیرد که با زمینه کلی مضامین 
ستایشی و هویت ممدوحش سازگار باشد و این خود مولود 
حسن مطلع‌های تحسین‌برانگیز وی است. حتی تکرار کلی 
مضامین ستایشی از ارزش این‌گونه قصبده‌ها نمی‌گاهده زیر 
چنین گیفیتی در تغزل‌ها و توصیف‌های طبیعی شاعران هم دیده 
می‌شود؛ چنان‌که به گفتهُ غلامحسین یوسفی, گاه حتی تغزل‌ها 
و توصیف‌های فرخی بیش از مدایحش مکرر به نظر می‌آید. 
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گرچه در دورة دوم زندگانی فرعی؛ چرخش‌هایی در زندگانی 
وی بدید آمده که جندان با سرشت ساده و صمیمانه‌اش سازکار 
نبوده است. اما نمی‌توان تفش کانون زورمداری و توطله: یعتی 
درباری که شاعر در آن به‌سر می‌برده و مقتضیات چنین محیطی 
را که استعداد شاعر را به خدمت می‌گیرد و او را در شمرهایش به 
تسناقض‌گویی سی‌کشاند. نادیده انگاشت. همان‌گونه که در 
ستایش فرخی از امیر محمد. (۴۲۱ ۴۳۲ق)» ولیعهد محمود: 
تعریض‌هایی به مسعود آمده که پس از برکنار شدن محمد و 
جلوس محمود بر تخت شاهی جهت تعریض دگر می‌شود؛ 
همین گو له در ستایش هر یک از دو وزیر نامدار محمودء یعنی 
احمد حسن میمندی و حسن ین محمد میکال (حسنگ) نیز 
اشاراتی تند به کسارهای وزیر پرکنار شده و مفضوب‌دیده 
می‌شود, اما احمد حسن را هنگامی که دوباره به وزارت رسیده 
می‌ستاید. بر پایه همین باورها کوچک‌شماری شسخصیت‌های 
اسطوره‌ای کهن که بیشتر از ویژکی‌های شعر دورةٌ غزئوی بوده 
است هم نمودی آشکار می‌پابد: دنام تو نام همه شاهان بسترد > 
شاهنامه پس از این هیچ ندارد مقدار» پا این‌که: رشجاعت تبو 
همی بسترد ژ دفترها - حدیث رستم دستان و نام سام سوار.: 
برای آنکه اين زمینه‌ها حمل بر کوشش‌های ضد ملی منحموذ و 
حکومت او نشوده باید گغت که در شعر فرخی و همروزگارش 
بسیاری از مظاهر دين و رمزهای برجستة اسلامی نیز در برابر 
ممدوح خوار و زبون شده‌اند: «از پی آن‌که در از خیبر برکند 
علی - شیر ایزد شد و بگذاشت سر از علیین/ در قسطنطین صد 
ره ز در خیبر مه - قاصی شهر گواهی دهد امروز بر این/ گر 
خداوند مرا شاه جهان اهر کند - بر شاه ارد در دست در 
قسطنطین.» چنین برمی‌آید که در این شعر بیش از کوچک 
شمردن اساطیر ايراني؛ بالا بردن مقام محمود مطرح است. گرچه 
چنین کوششی به بهای کوچک‌شماری بسیاری از مقدسات 
همان شریعتی باشد که سلطان برای گرایش مردم پدان شمشیر 
می‌زد؛ به تسیر هندوستان سی‌رفت و بت‌خانه‌ها را غارت 
می‌کرد. این‌گونه ستایش‌ها گاه چنان اغراق‌آمیز جلوه گر می‌شود 
که شاید برای خواننده امروزی مضحک نماید. چنانکه فرخی 
در بیتی در ستایش محمود گوید: «گاو ز ماهی فرو جهد که 
رزمت -گر تو زمین را ز نوک نیزه بخاری.؛ اما امروزه پس از 

ذشت هزار سال به نظر می‌رسد بتوان مقتضیات آن روزگار را 
عذر تقصیر شاعري جوان و روستایی پذپرفت که با همه سعهٌ 
خویش با خحاطراتی تلخ از گذشتة خود می‌زیسته است؛ جرا که 


گذشت روزگار سخنانش را پالوده و اغراض و مقاصد او را در 
اعماق سده‌ها به خاک سپرده و آن‌چه باقی مانده نه انگیژه‌ها و 
هدف‌هاي او بل لطایف و ظرایف ذوق و انديشه گوینده است. 
فرخی در بیش از چهل و چند قصیده سلطان محمود را سنوده 
است. او در ستاپش آپن پادشاه که نامدارترین ممدوح وی بوده 
بدیم ترین گونه‌های مضامین سنایشی را با مایه‌های بسیار از 
اغراق‌ها و پرداخت‌های مبالغه‌امیز در کار کرده است. در ابن 
شعرها جنگ‌آوری و دین‌پروری محمود بر دیگر صفت‌های وی 
برتری دارد و شاعر می‌کوشد تا او را مظهر والای جنگ‌آوری 
مذهبی بنمایاند. صفت «غازی» که شاعر و دیگر سنایشگران 
دربار غزنوی برای محمود برشمرده‌اند» تجسمی از تمایل یا 
تظاهر و حضور این دو بُعد در شخصیت پادشاه بوده است و باژ 
از همین سفوله می‌توان از مانند کردن کارهای پادشاه به 
معجزه‌های پیامیران و پرشمردن کرامت‌های او یاد کرد. شاعر گاه 
می‌کوشد تا مراتب تعبّد شاه را با نشان دادن زهد و دین‌داری 
غلامان او نمایان‌تر سازد: بعابدان را از غلامان تو رشک آبد 
ههمی از جسهاد و از عبادت کردن لسل و نهار.» برشمردن 
پیروزی‌های محمود و دشواری کار و سفرهای وی نمونه‌ای 
دیگر از مضمون‌آفرینی‌های ستایشی فرشی است. توصیف 
شکارگری» قرمطی‌کشی و گوی‌بازی سلطان, گاه جای خود را به 
ستایش جود و بخشش او می‌دهد که خود مضمونی دیگر برای 
ستایشگران دربار است. برخی از فصیده‌های فرشی گاه چنان 
دفیق و تاریخ‌گونه می‌شود که گویی کارنامة حکومت سلطان 
است» چنان‌که در قصیده‌ای با مطلع: «بخندد همی باغ چرن روی 
دلبر - پیوید همی خاک چون مشک اذفر» ماجرای پیروزی 
سلطان بر رقیبان با آوردن امشان و یکرویه شدن کار دولت 
برای او و سپس پیروزی‌های وی در هند و دیگر جهان‌گشایی‌ها 
به‌روشنی آمده است. در دیوان فرخی دو قصیده در ستایشی 
محمود دیده می‌شود که در کثار قصیده‌های سفر سیستأن و 
داغگاه امیر چغانی؛ نه تنها از زیباترین و ماندگارترین قصیده‌ها 
در شعر پارسی که اوج هتر شاعری او را در دوره‌های گوناگون 
زندگی‌اش نیز نقشگر است. نخستین قصیده را فرخی در فتم 
سومنات سروده که مطلع آن چنین است : «قسانه گشت و کهن 
شد حدیث اسکندر - سخن نو آر که تو را حلاوتی دگر.» مطلع 
دیگر فصیده چنین است: «شهر غزنین نه همان است که من دیدم 
پار ‏ چه فتاده‌ست که امسال دگرگون شد کار.ه بی‌گمان این 
قصیده که شاعر آن را در رگ بزرگ‌ترین سمدوح خویش 
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سرودهه یکی از زیباترین مرئیه‌ها در شعر پارسی است. در دربار 
محمود شانزده سالی؛ بیش و کم بر فرخی گذشته بود و شاعر در 
این سال‌ها هماره همراه سلطان و اسیر بود, از این‌رو مرگ 
خداوندگارش مایةٌ اندوهی سخت و سنگین برای شاعر بود که 
گویی با مرگ وی بر همه آرژوهاء شادی‌ها و همه کامرانی‌های 
شاعر یز گرد مرگ پاشیده شده است. زیبایی و دلربایی غزنین 
دیر از کف شده بود و مرثیه‌ای چنین پرسوز نشان می‌دهد که 
شاید شاعر شادخوان سرانجام اندوه راستین را دریافته است. با 
همه انگسیزه‌هایی که گاه صمیمیت شاعر را در ستایش 
خداوندگارش خدشه‌دار می‌سازد» اما ناه فرخی به دنیای 
ممدوحش در این قصیده و برخی دیگر از قصیده‌هایی که در 
ستایش وی سروده جنان صادقانه و صمیمی است که می‌توان 
گفت شاعر بی‌آن‌که به دریافت صله‌ای دیگر انديشه کند به 
راستی به خداوندگارش عشق می‌ورزیده است. فصیده‌هایی که 
فرخی در ستایش محمد ین محمد غزنوی سروده» چندان کمتر 
از قصیده‌هایی نیست که او در ستایش محمود سروده است. 
چنین برمی‌آید که فرخی از هواداران محمد و گروه «پدریان» 
بوده امست. ازاین‌رو ستایش‌های وی از محمد به مراتب بیش از 
مدایحی است که برای برادر و رقیبش مسعود غزنوی گفته است. 
بی‌گمان انگیزه مهم گرایش شاعر به محمود همانا عتایت پدر به 
وی بوده است. هر چند. رفتار سمخاوتمتدانٌ محمد با شاعران و 
درباریان که بیهقی در تاریخ خود از ان‌ها باد گرده است را 
نمی‌توان در این میان نادیده گرفت. فرخی: مسعود غزنوی را نیز 
بارها سنوده است. آما او برخی از اين قصیده‌ها را در ولیعهدی و 
برخی دیگر را نیز به روزگار پادشاهی او سروده است. او در این 
قصیده‌ها بیشتر جنگاوری‌ها و دلاوری‌های پادشاه را ستوده 
است؛ يعني همان ویژگی‌هایی که وی بدان‌ها آوازه داشته و در 
تاریخ بیهقی نیز بارها از آن سخن به‌میان آمده است. ابوبعقوپ 
پرسف بن ناصرالدین برادر کهتر سلطان محمود هم از کسانی 
بوده که فرخی قصایدی چند در ستایش وی سروده است. این 
میر رکه ممدوح عنصری هم بوده فرخی اهل «خامه و 
شمشیره هر دو دانسته است. اما بیهقی در تاریخ خود از وی به 
اسیری بسی تجربه در کار دولت و حکومت پساد می‌کند, 
قصیده‌هایی فراوان که فرخی در ستایش این امیر و محمد 
غزنوی سروده بدین خاطر بوده که شاعر پس از محمود بیشتر 
نود ایشان به‌سر می‌برده و از ندیمان مسجلسی آنان بوده است. 
شاید علت برون شدن وی از دربار پادشاه و بسنده کردن به 


خدمت نزد برادر و پسر او رنجش سلطان از شاعر نبوده است» 
بلکه اين دو امیر برنای شادخواره بودند که شاعرنوازنده و خوش 
الحان را نود خود بردتد؛ چرا که شاعر خود نیز در دستگاه این 
امیران آرامشی بیشتر از دربار پرهیاهیوی محمود داشته است. 
قرخی با بیست و پنج تن از پادشاهان وزیران امیران و دیگر 
سزرگان هسمروزکار بسوده و آننان را سستوده است. در این‌گونه 
سرو ده‌ها: نکته‌هایی درباره صفات؛ اضاری؛ شسیوه و ناگی و 
پایگاه اجتماعی اين ممدوحان و نیز چگونگی برگزاری مراسم 
و آیین‌های آن روژگار و جز اين‌ها دیده می‌شود که از اين نظر 
چنین آگاهی‌هایی در دیوان‌های دیگر شاعران کمتر دیده 
می‌شود. از بزرگانی که فرخی ایشان را ستوده است: ابوالسظفر 
امد بن محمل؛ اسیر چفغانیان. بمین‌الذوله محمود بن 
ناصرالدین سبکتگین (-۴۲۷۱ق,)» جلال‌الدوله ابواحمد محمد بن 
مسحجمود شهاب‌الدوله؛ ایوسعید؛ مسعود بن محموده 
عضدالدوله ابویعقوب بوسف بن سبکتگین» ابوبکر حصیری» 
عمیدالملک ابوبکر علی بن حسن قهستانی؛ ابوالحسن علی بن 
فصل حجاج: احمد حسن میمندی (-۴۲۳ق) ابرالمظفر نصر 
بن.ناصرالدین برادر محمود غزنوی و سپه‌سالار خراسان 
(-۴۱۲ق)» سیدالکفات ابوعلی حسن بن محمد میکال یا 
خسنک‌وزیر (-۴۷۲۲ق) و ابرسهل احمد بن حسن حمدوی وزیر 
محمد غزئوی. با این‌که شمار شاعرانی را که در دربار ممود 
غزنوی به‌سر می‌برده‌اند. چهارصد برشمرده‌اند» اسا از شاعران 
بلندآوازه همروزگار فرضی می‌توان از فردوسی؛ عنصری: 
منورچهری. عسجدی, زینبی علوی؛ لبیبی و غضایری رازی نام 
برد که از ایشان گویا لبیبی در دربار محمود به‌سر نمی‌برده و 
غضایری هم به اسپران دیلمی در ری پیوستگی داشته و 
شعرهایش در ستایش محمود را از آن‌جا به غزنین می‌فرستاده 
است. همان‌گونه که سرشت آف بنشگر و کنجخاوی‌های هر 
شاعری به‌گونه‌ای با دیگر سوایندگان گذشته و همروزگارش در 
پیوند است. فرخی نیز در میان سرایندگان دور سامانی بیش از 
همه به رودگی دل‌بستگی داشته است. ازاین‌رو: مشابهت‌هایی 
چشمگیر نیز میان شیوه سخنوری این دو شاعر دیده می‌شود. 
رودکی در قصيد: معروف «مادر می» ویژگی‌های شعر خود را 
بهره گیری از «لفط خوب, و «معنی آسان» برمی‌شمارد. در دیوان 
فرضی هم به ندرت با واژه‌های غریب و مهچور و يا مضمونی 
پیچیده روبه‌رو می‌شویم. ساده‌گویی در شعرهای فرخی گاه 
به گونه‌ای جلوه‌گر می‌شود که خواننده فراموش می‌کند با 
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مضسمون و معنایی پیش پا افتاده روبه‌رو نیست. این سادگی گاه 
شعرهایش را از لطافت‌هاي شاعرانه هم دور می‌سازد. فرخی را 
در سرودن شمرهایی که از آن به «سهل و ممتنم؛ یاد می شود گاه 
سی‌توان درست همپایه سعدی تلقی کرد. همان‌گونه که 
شعردوستان کهن شعر فرخی را به عذوبت و روانی ستوده‌اند و 
رشید وطواط نیز در حدالق السحر في دفاثق‌الشعره سخن او را در 
لفظ و معنتی با شعرهای ابوفراس حمدانی و متنبی دو شاعر 
بزرگ عرب برابر می‌کند. آزاین‌رو: می‌توان گفت که فسرخی در 
سرودن شعرهای سهل و ممتنع همان جایگاهی را در میان 
فصیده‌سرایان روزگار خود دارا بوده است که سعدی در میان 
غزل‌سرایان دارد. فرخی نه تنها در شعرهایش از رودکی یاد کردهه 
بلکه چندین بیت از او را هم تضمین کرده است؛ چتان‌که گوید: 
ریک بیت شعر یاد کنم زان که رودکی -گرچه مرا نگفت. سزاوار 
آن تویی/ خبر برتری به‌خوبی گویی که آتشي - جز راستی 
بخوبی مانا تراژویی.» فرخی از میان دیگر شاعران پیش از خود 
به ابوالحسن کسایی هم نظر داشته است. اسلوب او همانند 
اسلوب کسایی است که از تشبیهات آن کاسته و بر معانی 
عاشقانه افزوده است, به نوشتة بدیم‌الزمان فروزانفر در این‌باره 
هر جنذ که دامنه خیال فرخی کسترده است اما جندان عمیلقن 
نیست. معانی اخلاقی و فلسفی نیز در دیوانش کمتر دیده 
می‌شود. پس اگر دامنة خیال شاعر همپای گستره‌اش عمیق و 
روانی شعرهایش دارای معانی ژرف می‌بود؛ بی‌گمان دیوان 
فرخی در شمار مهم‌ترین کتاپ‌های شعر پارسی قرار می‌گرفته 
است. فرخی بهابوالعباس ربنجنی هم نظر داشته و ایباتی از او را 
هم در قصیده‌ای با مطلم: وهر که بود از یمین دولت شاد -دل به 
مهر جمال ملت داد تضمین کرده است. او به دل‌انگیزی و نغزی 
غزل‌های شهید بلخی هم اشاره کرده است: «از دلارامی و نغزی 
چون غزل‌های شهید -وز دلاویزی و خوبی چون ترائة بولهب.؛ 
همین داوری منتقدانه فرخی. تائیدی است بر این فرض که 
شهید بلخی. کهن‌ترین پرورند؛ مضامین تفزلی در شعر پارسی 
است. فرتعی از میان سخنوران همروزگارش؛ بیش از همه از 
عنصری تأثیر پذیرفته و اين از نگاه منتقدان گذشته هم دور نبوده 
است و دولت‌شاه سمرقندی نخستین کسی بوده که بدان پرداخته 
است. اما شباهت‌های مضامین برخی از سروده‌های ایسن دو 
شاعر دولت‌شاه را بر آن داشته تا فرخی راشا گرد عنصری بداند. 
جر مسصضامین ستایشی و فتح‌نامه‌هایی که شر دو شاعر در 
توصیف پیروزی‌های محمود به نظم در آورده‌انده نکتهٌ درخور 


تسوجه همگونی در وزن و قافیه‌ای است که در ایب‌گوله 
سروده‌های آنان دیده می‌شود. برخی از سروده‌های هسموزن و 
فافیه فرخی با شعرهای عنصری, در مضامین توصیفی و تغزلی 
هم نمودی از همین مشابهت را دارند و به گفتهُ فلامحسین 
پوسفی» شاید برایند اتتباسی با ذوق آزمایی تعمدی شاعران یا 
بر سیب تصادف بوده است. ازاین‌رو در همه موارد نمی‌توان به 
آقتباس فرخی از عنصری حکم کرد. در کتار مشابهت‌های فرخحی 
و عنصری, همانندی برخی از تصویرها و کپفیت‌های ویته 
توصیف در شعر فرخی و منوچهری. تضمین‌های منوچهری از 
فرخی را هم نمی‌توان نادیده گرفت. شاعران پس از سده ششم 
هحری؛ به‌و یژه شاعران دوره بازگشت؛ شسج عنایتی یار به 
فرخی داشته و بسیاری از مضامین او را در شعرهای خود آورده 
يا ابیات و قصایدی از وی را تصمین کرده‌اند. سنایی غزنوی 
گرچه شاعری عارف‌مسلک است و جهان‌بینی او با حال و هوای 
فرخی متفاوت است. اما به برخی از سروده‌های وی توجهی 
خاهی داشته است. گویند سنایی در سرودن قصیده «مکن در 
چشم و جان منزل که این دون است و آن والا - قدم زین هر دو 
بیزون نه نه این جا باش و نه آن‌جاء از اين قصید؛ٌ فرخی با 
مطلع: :برآمد نیلگون ایری ز روی نیگلون دریا - چو ری عاشقان 
گردان چو طبع بیدلان شیداء پیروی کرده است. آن‌چه پیروی 
سنایی از فصید؛ فرخی را پذیرفتتی می‌کند» تضمین مصرعی از 
همین قصیده است: «مگر دانم درین دنیا ز بیش آری و کم عقلی - 
چو رأی عاشقان گردان چو طبع بیدلان شیدا.م از دیگر سو به نظر 
می‌رسد شیوء ستایشگری و تعاییر و مضامین ستایشی و یژه که 
فرخی در کار گرفته» سخت موردپسند سنایی بوده است. 
سعدی» که شیوهٌ سهل و ممتنع سروده‌هایش همواره یاداور 
سیک ویژه کلام فرخی است. هم به سروده‌های این شباغر 
نگریسته و به‌ویژه در حوزهُ تعابیر غزلی از او بهره گرفته است. 
حتی به سخن برخی زبان غنایی رشک‌انگیز سعدی در پیدایش 
و شکوفایی خود از فرخی بهره‌مند شده است. گرچه به احتمال 
تأثیرپذبری حافظ از فرخی می‌توان با دید تردید نگریست. اما 
گاه سکن خواجه هم از کلام فرخی بی‌بهره نمانده است. ترکیپ 
«بهار توبه شکن» در غزل مشهور حافظ: «به عزم تو به سحر گنتم 
استخاره کنم - بهار توبه‌شکن می‌رسد چه چاره کنم» یادآور بهار 
توبه‌شکن فرخی در این شعر است: «آمد آن توبهار توبه‌شکن - 
بازگشتی بکرد توبة من.» اما بیشترین عنایت به فرخی از سوی 
شاعران دوره با کشت ادبی و سرایندگان سده دوازدهم هجری 
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بوده است. زیر در این دوره که بیشتر استادان سیک خراسانی و 
عراقی در غزل و قصیده تقلید کرده‌اند؛ توجه به فرشی و 
منوچهری جایگاهی ویژه داشته است. در میان ایسن شاعران 
مي‌توان از سرايندگاني مانتد فتح‌علی‌خان صباء قاآنی شیرازی؛ 
سروش اصفهانی و محمودخان ملک‌الشعرا نام برد. بی‌گمان 
فرخی از نظر ننوع حوزهٌ خبال‌های شاعرانه و هم از نظر لطافت 
تصویرها, شاعری ممتاز است, به نوشته مسحمذرضا شفیعی 
کدکتی در صورخال در شعر فارسی. «فرخی هم از نظر تنوع حوزه 
خیال‌های شاعرانه و هم از نظر لطافت تصویرهاء شاعری است 
ممتاز. از پیشنیان و سعاصران او تسئها مسئوچهری است که در 
جهاتی قابل سنجش با اوست... حوزه عمومی صور خیال او را 
تشبیه و گاه نوعی استعاره تشکیل می‌دهد. به گفته هم‌او با گر 
بخواهیم در سراسر سده‌های سوم چهارم و پنجم هجری دو 
شاعر را به هنوان نمایندگان تصویرهای طبیعت برگزينيم: 
بی‌گمان یکی از آن‌ها فرخی است؛ زیرا تصویرهای تازه و زنده 
طبیعت در دیوان او بیش از هر شاعر دیگری است و او در زمينة 
وصف طبیعت مجموعه‌ای از تصاویر خاص به‌وجود آورده که 
در شعر فارسی به صورت کلیشه درآمده و گویندگان سده‌هاي 
بعد آن‌ها را به‌طور تکراری در شعر خویش آورده‌اند... نا انکة 
گل‌ها و پرندگان و میوه‌های شعرش گسترش گل‌ها و پرندگان و 
میوه‌ها و دیگر عناصر طبیعت را در دیوآن منوچهری ندارد. آما از 
نظر نمونه‌های وصف به‌ویژه وصف با چه در بهار و چه در 
خزان» دیوانش یکی از غنی‌ترین دیوان‌های شعر فارسی است»» 
زرا فرخی به‌مانند دیگر شاعران سبک خراسانی؛ شاعری 
دوستدار طبیعت است و چنین نگرشی با سرشت وی که 
شاعری است عیارپیشه: هواضواه شادی‌های این جهانی و 
ژیبایی‌های جسمانی. سازکاری دارد. پنداری که شاعر؛ سده‌ها 
بیش از این با منتقدان ادبی امروز همد.ل و همرای بوده که شاعر 
واسطه‌ای میان انسان و طبیعت است و رسالت او نزدیگ 
ساختن افق‌هاي احساس ما به وافعیت‌های طبیعی است. حتی با 
نگاهی گذرا به شعرهای او و دو شاعر بلندآواز؛ همروزگارش؛ 
یعنی عنصری و منوچهری» توانایی تحسین‌برانگیز او در آوردن 
واژه‌های هموان نیکوتر دریافته می‌شود. اين همواری تا آن‌جا 
است که حتی می‌توان زبان او را هموارتر و ساخته‌تر از زبان 
شاعران روزگار سامانی دانست. فرخی در شعرهایش, ترکیباتی 
نو آورده که با همه زیبایی؛ ساده و دارای مفهومی روشن است. 
طلسم آگین به گزین مزمن فزاه کافرکاه» آسمان پیمای کج‌فرمای» 


فرخی سیستانی 


تدبیرگران؛ دشت وطن؛ فریادخواه و پوزش‌گر نموئه‌هایی چند 
از این‌گونه ترکیب‌ها است. اما ای‌که در برخی تذکرهه از وی به 
تس باذ شده است» راست نمی آید, زیرا شعرهای فرخی نشان 
می‌دهد که او چندان از علوم آگاهی نداشحه یا آین‌که آگاهی وق 
در سایه روح ساده و طبیعت‌پرست او قرار گرفته است و هیچ 
نشانی از تأثیر علوم زسان در تصویرهای او دیده نمی‌شود. 
فرخی در شعرء به‌ویژه در غزل‌هایش؛» شاعری بی‌پروا است. 
چنان‌که به نوشته ذبیح‌الله صفاء در این‌باره شوخ‌طبعی و 
گستاخی شاعر در برابر ممدوحانش رونقی دیگر به شعرهایش 
داده است» زیرا فرخی در مقدمة پرخی از تصیده‌هایش جزئیات 
روابط خوه را با معشوقگان خویش پیان کرده» با از زاهدان و 
مفتیان رپا کار و باده‌نوشی آنان سخت گفته و از رقتن ماه رمضان 
شاه شده است: «چه شود گر برود؛ گو برو و نیک خرام رفتن او 
برهاند همگان راز عذاب.» باده را حلال شمرده و همگنان را به 
عیش و نوش خوانده است. می‌توان گفت که مهم‌ترین انگیزش 
فرخی از سرودن چنین شعرهایی همانا سرشت شادخوارگی 
شاع است که هر فرصتی را برای کامجویی غنیمت می‌دانسته و 
بتی‌پروا از سیاست مذهیی دربار فزنه» شعرهایش را برای 
ممدوحان خود می‌خوانده است. در شعرهای فرخی مثل‌ها و 
تعبیراتی مانند «وجوینده؛ یابنده است؛ و کور چه خواهد جز دو 
دید؛ بیناه و امثال آن هم فراوان آمده است. بیشتر رباعیات 
فرخی به‌ویژه در مصراع آخر؛ مثلی را دربردارد. گویا شاعر این 
شیوه را آگاهانه در پیش گرفته؛ زیرا معمولاً منظور شاعر در 
مصراغ چهارم رباعی می‌آید. رباعي‌های او گرچه دربردارند؛ 
برخحی مثل‌های کهن است: اما ناموزونی برخی از این مثال‌ها از 
لطافت شعرش کاسته است. فرخی از بزرگ‌ترین شاعران 
موسيقي‌شناس است. وی در دیوان خود بیش از هر سازی از 
بربط یاد مي‌کند و خود نیز بربط مي‌نواخته است. ورزيدگی وی 
در نوازندگی تا بدان پایه بود که همواره در بزم‌های امیرزادگانی 
مانند مسعود و محمد غزنوی سازی می‌نواخته و آوازی 
می‌خوانده است. از دیگر نمودهای گرایش به موسیقی در دیوان 
فرخبی؛ اشارة شاعر به پرده‌ها و دستگاه‌های موسیفی است: 
«سرو سافی و ماه رودنواز - پرده بربسته در ره شهناز.» وی 
همچنین در سروده‌هایش اشاره به سازهایی دیگر دارد که از آن 
جمله است ارغنون و موسیقار که همواره در دیوان او با یکدیگر 
آورده شده‌اند. در پرتو چنین گرایشی به موسیقی؛ شاعر 
موسیقی‌دانان و نوازندگان بنام روزگارش را از یاد نبرده و یاد 


الاب قار سی, 3 افخاستان | ۷ 


فرخی سیستاتی 

کسانی مانئد «بونصره یا «بونصر پلنگ» را در دیوان خود زنده 
نگاه داشته است. بی‌گمان آن‌چه در شعر فرخی بیشتر جلوه دارد: 
همانا روح عاشفی: کامرانی و شادخواری است که رنگ روزگار 
و محیط او را نشان می‌دهد. فرخی این همه را با بیانی روان؛ 
لطیف و آگنده از نقش و نگار هنرمندانه: چنان در شعر خویش 
می‌آورد که حتی خوانند؛ ناخرسند از دتیای او باز بی‌اختیار او 
را می‌ستاید. بگانه اثر بازمانده از فرضی» دیوان وی است که 
فراوانی استشهاد به ابیات آن در فرهنگ‌هاء بیانگر آوازه و برد آن 
در میان گذشتگان بوده است. به گفتة آذر بیگدلی در آتشکده 
دیوان او در سده‌های گدشته در فرارود آوازه‌ای یار داشسته 
است. شمار شعرهای فرخی را هدایت دز مجمع القصعا ژیاده از 
ده هزار می‌تویسد. علی عبدالرسولی ۹۵۶۴ پیت از شعرهای او 
را گردآوری کرده است. در دیوان حهیم فرخی سپستالی به کلوشش 
محمد دبیر سیاقی ۸۸۸۸ بیت آمده است که شامل ۲۱۴ قصیده 
در ۸۱۹۴ یت (۱۷۰ قصیده با تشبیب و فزلء ۴۴ قصیده 
محدود و بدون تفزل» چهل قصیده مردف و باقی بدون ردیقب 
است): سه ترجیم‌بند. در ۳۶۴ بیت» سی‌وپنج قطعه و غزل در 
۵ بیت. سی و شش رباعی است. پنجاه‌وسه بیت باقی مانده 
را دییر سیاقی از میان ابیاتی پراکنده که به شهادت در فرهنگ‌ها 
آمدم برگزیده و دربار؛ آن‌ها نوشته است: از این میان اییات ذیل 
[۵۳ بیت] در دیوان حاضر فرخی نیست و تواند بود که همه یا 
برخی از آنان سرودهٌ شاعر دیگری باشد.» چاپ‌های گوناگون 
دبسوان فسرخسی عسبارنند از ۱- زیده و نخیه دبوان قصاید 
افصحالقصحا والمتقدمین؛ حکیم ابوالحسن فرخی علیه‌الرحمه 
(تهران؛ ۱۳۰۱ش)؛ ۲ دیوان سکیم فرخی (تهران» ۱۳۰۲ش)؛ ۳- 
دسوان حکيم فرخی سیستالی؛ گردآوری و تصحیح علی 
عبدالرسولی (تهران: ۱۳۱۱ش)؛ ۴- قصاید حکیم فرخی میستانی 
(لاهون بی‌تا)؛ ۵- منتضات از قصاید حکیم فرخی سیستانی 
(ب‌میلی: 0۱۹۳۲): ۶ اشعار قزید؟ فرخی سيستاني برای 
دییرستان‌ها؛ به کوشش رشید یاسمی (تهران؛ ۱۳۱۹ش)؛ ۷- 
دیوان ححیم فرخی میستاني؛ به کوشش محمد دبیر سیاقی (تهران؛ 
چجاپ یم ۳۳۵اش؛ چجاپ دوم ۱۳۴۸ش؛ جاپ سوم 
۳سشی). فرخی در یکی از قصیده‌ها در ستاپش محمود گفته 
است: «هر که خواهد. کز کرامت‌های او آگه شود -گو ز دولت‌نامه 
برخواند همی بیتی زار چنین می‌نماید که دوشت‌نامه اثري 
منظوم از فرخی در فتوحات محمود بوده است. اما جز شاعر 
کسی از چنین کتابی نام تبرده و اثری هم از آن بجا نمانده است. 


فرزان 


نسبت تألیف ترجمان‌البلاغه را که یاقوت در معجم‌لادبا و سپس 
دولت‌شاه سمرقندی در تذکرة الشعراء به فرخی داده‌انده با پیدا 
شدن نسخ قدیم آن به تاریخ نگارش 3۵۰۷ روشن گردیده که 
به خطا بوده است و نویسند؛ٌ آن محمد بسن عسمر رادویسانی از 
ادیبان ئيمه دوم سده پنجم و نیمه یکم سدهُ ششم بوده است. 
ثر مان لته در ۴۱۹۳۹ به گو شش استمد آتش از روی ضمین 
نسخه ۷ ی چاپ و منتسر شده است. 
متابع: آتشکدم, چاپ سادات اصری: ۳۲۵ ۱۳۴۲ اشعاو رید 
فرخی عيستاني؛ از بهمن حمیدی» ۲۳۳-۸ با کار وان سله, ۴۷ ۵۴ 
یریان هنت رنگته تحلیلی از زندگي و شعر فرضي سيستاني؛ در 
صفحات فراوان؛ تر یط ادیات ابران؛ ریپکا و دیگران: ترجمه 
کیخسرو کشاورزی: ۰۱۶۷ ۰۱۹۰ ۰۲۵۷ ۲۷۲ ۱۲۷۳ تازیخ ادامیات 
ایران؛براوته: ۷۷ ۱۱۸۲ تارب دییات ابران» ان ۳۳ ۱۳۵ تاریج 
دییات در ابران؛ ۵۲۱/۱ ۶ قارب ادبیات فارسی از دوران 
فردوسی تا هد سلسعوقان. ۱۲۹ ۱۴۵: تادیخ ابران شپمبریم: 
۴ ۰۵۲۷ ۵۳۱ ۸۵۳۲ ۸۵۴۹ ۵۵۲؛ تاریخ ,مییهفی: به کوششی 
خطیب رهبر» ۴۳۲/۲ تازیخ غزنوبان. هه ۴ ۰۱۰۷ ۰۱۱۶ ۱۳۳ 
۵ بتک *الشعراع: ۴۵ ۳۷؛ قر مان اس( عه) دیباجه؛ چشمه 
روش 4۶۱-۴۵ حلایي اس ۱۸ ۸ ۴۲ اش 2٩‏ پاش ۴ب ۱۰۱ 
۷۱ ۵ ۰۱۲۷ ۰۱۲۹ ۱۱۳۹ دیوان سیم فرخی سیستانی؛ به 
شش محمد دبیر سیأقی ؛ میک خراسانی در شعر فاومی. در 
صفحات فراوان ؛ سگ‌شناسی. جلدخای یم و دوع در صفحات 
فراوان ؛ سخی‌گتر سیستانن : ۱۱۸-٩‏ سخن, و سخنورانی, ۱۳۴ ۱۳۴؛ 
شعرالعجي: ۵۶/۱ ۷۰: صور یال در شعر فارمی : در صفیعات 
فراوان ؛ فزخی میستانی؛ ببحلی در شرح احوال شاعر و روزگار اوه در 
صفحات فراوان ! کیات.جهار سفاله. ۱۲۸ ۰۳۴ ۴۰ ۰۱۳۷ ۱۳۵ 
۶۶ گزیده اسعار فرخی سیستانی: احمد علی اسامی الشار؛ در 
صفحات فراوان :باب ساب: ۵۰-۲۷۱۲: مجممالنصحا ۱۰۵۴ 
۲ هنت اقلمه ۰۲۸۶/۱ ۱۳۹۳ اسمد آتش ‏ «فرخی چه زمان 
به چفانیان رلت؟ »له دانشگده ادبیات تهرانن: سال هشتم: 
شماره ۲. دی ۳۳۸اشی. صص ۱۲۱؛ میرمن عفاف : «مسقایسه 
فرخی و ابونواس: ادبه سال هجدهم شماره ۵ ۶: حوت 
۹ش: صص ۸۴ ٩۴‏ 


نوش ‌آبادی 


فرزان (صقتدا: اسمدشاه فرزند عدالشکو روستای شگیان 


هرات ۱۳۳۲ش - نويسنده افغانستانی. تا کلاس تشم را در 
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فرزان 


فر قدی 


مکتب شکیبان به تحصیل پرداخت و همزمان با تحصیل از راه 
خوشه‌چینی و گرداوری هیزم و گله‌داری گذران زندگی مي‌کرد. 
سپس به همراه پرادرش به کابل رفت و در دبیرستان استقلال 
تحصیلاتش را پی‌گرفت. پس از چندی به هرات بازگشت و در 
دبیرستان جامی ادامه تحصیل داد, در همین سال‌ها بود که 
نخستین داستان وی در روزنامه اتفاق اسلا به چاپ رسید. در 
کللاس دوازدهم از مدرسه بیرون شد آما پس از چندی به مدرسه 
بازگشت. برای گذران زندگی و حرح تحصیل؛ شب‌ها در سینمای 
هرات کار می‌کرد. پس از پایان دورة دبیرستان در آزمون دانشگاه 
پذیر فته شد اما به سیب شرکت در تظاهرات دانشجویی: وی را 
به فندهار تیعید کردند. در قندهار در شهرداری و اداره سیلو و 
سیتمای قندهار به کار سرگرم شد و سپس در موسسة عالی 
ثربیت معلم قندهار به تحصیل پرداخت. پس از چندی در 
انستیتوی عالی تربیت معلم سید جمال‌الدین اسدآبادی پذیرفته 
شد. اما ادامة تحصیل نداد. به هرات بازگشت و به سدریس 
پرداخت. در ۱۳۵۷ش دربند شد. پس از رهایی از بنه با پای 
پیاده به ایران کوچید. از آثارش قیاع هرات (مشهد. ۱۳۷۳ شینء 
رمان‌های بنال فوشنم : در قلمره شب فراموشخانه: پناهنده 
مجمو عه داستات‌های فسوی طریرود؛ صاعقه و ساران» سهاجر 
گوچکگ: بن‌ست؛ خاله‌ای صاعقه زد عصر شب و از داودتا 
تره کی را می‌توان یاد کرد. 
منبع: دست‌نوشته صاحب زندگي‌نامه. 


فرزان (عقعععطل) عبدالکريم فرزند عبدالشکور: روستای شکیبان 
هرات ۱۳۱۳ش - » نویسنده افغانستانی. در زادگاهش 
دانش آموخت. پس از آن در مکتب خوره ضصابطان (مدرسةٌ 
نظام) کابل به ادامهٌ تحصیل پرداخت. در آن‌جا دانش‌آموز ممتاز 
شتاخته شد و به اين سبب برای تحصیل به ترکیه فرستاده شد. 
در دانشگاه انکارا دکترای داروسازی و سپس در رشتهة پزشکی 
تخصص داخلی را به پایان رسانید. پس از آن به کشورش 
بازگشت. اوضاع ناپسامان؛ پی‌سوادی. فقر و بیماری در میان 
مردم فرزان را به مبارزه با بی‌عدالشی برانگیخت. چندی در 
دار و خانهٌ قوای مرکز به کار پرداخت؛ پس از آن در دانشکدة پلیس 
به لدریس سرگرم شد. پس از چندی از کارش کناره گرفت و 
یک‌چند دربند شد. یک دوره نماينده مردم زنده‌جان هرات در 
مجلس شورای ملی بود. در ۱۳۴۸ش روزنامه‌ای به نام چریان 


فرزان (0۳280)): ف‌حمد عزینع ۳۰۵ اش - 


عوام دایر کرد که شعار آن «خدا با ما است. ما پیروز می‌گردیم؛ 
بوده اما دیری نگذشت که این جریده توقیف شد. در روزگار 
کنات سارک او گیل هنتخ و از او جاء ید 
استراسیورگ در فرانسه کوچید. از آثارش احگام انقلابی فرآن 
اسارت تا هجرت؛ خطر اسارت جهانی امیربالیزم کمویسم کرملین» و 
هزار راز زحمتکش است که هیچ‌یک از آن‌ها یه چاپ نرسیده 
است, 


منبع: دحست نو شته یتخت زندگی‌نامه 


ب تسار 
افغانستانی. در ۱۳۲۷ش از دارالمعلمین فارغ‌التحصیل شد و 
پس از ان به ترتیب به عنوان علاقه‌دا حاکم. مدیر عموم و 
رئیس انحصاری سمت شمال خدمت کرد. در دوره جهاد عضو 
گروه محاذ ملی اسلام افغانستان به رهبری سید احمد گیلانی بود 
و در دور حکسومت ربانی؛ گویا در ۱۳۷۵ش به ریاست 
نخان مرکزی عامهُ کابل منصوب گشت. تا اين زمان به گفتة 
خودش؛ ۲۲ هزار پیت شعر سروده و اشعار بسیاری از او در 
نشریاتی, چون میناق خون. شهادت, صبح پیروزی و جز آن 
به‌خاپ رسیده است. وی ۱۲۷ شعر از اشسعار شعرای بزرگ 
فارسی‌گو را مخمس کرده و در دورةٌ جهاد شش هزار پیت شعر 
حماسی سروده است. بیشتر غزلیاتش به سبک غزلیات حافظ 
است. وی همچنین گذشته از اشعار: آثاری در زمینة پژوهش‌های 
تاریخی به نام فلسنة تاریخ و سیرت ني نیز نوشته است. 

هتبع: صادق افضلی. «کایل در آستانه ورود طالبان:. هفته‌نامد 

وحدت. شماره ۲۱۸ (۲۶ اسد ۳۷۶اش)ص ۲ 


برزگر 


فرقدی (۲.۵.0۱ج] شرف‌الدین محمد بن عمر: مسدة سس شحر چی: 


شاعر ایرانی. از زندگی او جز این دانسته نیست که در دربار 
غوربان به‌سر می‌برد و غیاث‌آلدین محمد بن سام غوري (۵۵۸- 
5 را می‌ستود. عرفی هعتادوچهار بیت از اشعار او را در 
شاب الا باب آورده که انواع شعر از غزل, قصیده. قطعه و رباعی را 
دربرمی‌گیرد. از اشعار معروف او قصیده‌ای سی‌وهفت بیتی با 
ردبب «تیغ و قلمن است که آن را در مدح غیاث‌الدین غوری 
سروده است. از اندک اشعاری که از فرقدی بافی مانده؛ بیدا است 
که شاعری استاد و چیره‌دست بود. از سررده‌های او دو شسهر 
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فرملی 


ثروی 


آشوب در قالب رباعی باقی مانده که یکی رادر حق پسری نی‌زن 
و دیگری را دربار؛ُ بچه‌ای درزی گفته است. 
منابع: تریح لیات در ایران: ۷۱۸/۲ - ۱۷۲ دار قالمعارت آریاناه 
۲ سور یان: ۰۳۶۲ ۳۶۳ ابا لاس ۰۳۱۲۲۲ ٩۳۱۸‏ 
میم النصحا: ۳۸۰/۱؛ رضا مایل هروی؛ «چهار سترن شعر و 
شمور در فرهنگ غسوریان»: چسپستا: سال هفنم, شیمار؛ ۸ا 
اردیبهشت ۱۳۶۹ش؛ صی ۱۱۰۹. 


رسولی 


فرملی (فامع19۳790): محمدمحسن؛ روستای موسهی (نزدیک کابل) 


۰ پیشاور ۲۸ شرداد ۱۳۷۷ش» نویسنده و تاریخ‌نگار 
اقفانستاتی. دوره‌های دبستان و دییرستان را در کابل گذارنید. در 
۳ سش از ب‌خش علوم اجتماعی دانشکده: ادبیات کایل 
دانشنامة لیسانس گرفت. در ۱۳۳۴ ۱۳۳۵ش معلم دارالمعلمین 
کاپل بود. در ۱۳۳۵ش به عضویت هیأت علمی موس تعلیم و 
ترییت دانشگاه کابل برگزیده شد. سپس برای تکمیل تحصیلات 
به کشسورهای متحد امریکا رفت. در ۱۳۲۷ش از دانشیگاه 
کولومبیا در نیویورک دانشنامة فوق‌لیسانس گرفت ود 
۳ اش از همان دانشگاه مدرک عالی تخصصی در زشته‌های 
تاریخ‌نگاری و آموزش و پرورش دریافت کرد. پس از بازگشت به 
افغائستان به معاونت موسس تعلیم و تربیت رسید. در ۱۳۴۴- 
۸ اش نماینده مردم چهاردهی کایل در ولسی جرگه بود. در 
۱ سش به عضویت علمی دابرةالمعارف آریانا که زیر نظر 
آکادمی علوم افغانستان بود در آمد و تا ۱۳۶۷ش در این مرکز 
به فعالیت علمی و پژوهشی پرداخت. فرملی در کنار کارهای 
علمی به مبارزات سیاسی نیز می‌پرداخت و از این‌روی از 
۸سش تا مپانه ۱۳۶۹ش را در زندان به‌سر برد. یس از رهایی 
از زندان به پا کستان کوچید و در پیشاور نشیمن گزید. پس از 
برافتادن دولت نجیب‌الله در ۱۳۷۲ش, به کشورش بازگشت و 
باری دیگر در آکادمی علوم اففائستان به کار پرداخت. در 
۷۴ اش به ریاست آکادمی علوم افغانستان رسید و تا ۱۳۷۶ش 
در این متام ماند. وی یک سال و نیم آخر زندگی شود راگاهی در 
کابل و گاهی در پیشاور گذراند. از فرملی یکصد مقاله و بیش از 
ده عنوان کتاب باقی مائده است. از آثارش: اداره و نظارت تریتی؛ 
تدریس آموزي در سکاب شاوی تاریخ تمدن غرب( ۲ جلد)؟ 
معارف و اجتماع؛ تاریخ اسلامی؛ پرملیان که در آن به نقش پرملیان 
در تکوین تاریخ و فرهنگ هند و نیز چهره‌های فرهنگی و 


فروغي (۳.۵.) سیداسماعیل, کابل ۱۳۳۳ش - 


سیاسی این تیرهُ افغان پرداخته است (پیشاور: ۱۳۷۶ش)؛ تاریخ 
درافی‌ها؛ سیر تاریضی تعليم و ترییست؛ کتابشناسی دو زبانه اففاشتان / 
تزا آه متا ادبچالاظ (سه کتاب آخي به 
چاپ نرسیده است). 

منبع: آزاد اففاستان. سال یکم شماره ۴؛ سرطان ۱۳۷۷ش: صس 
نا 


محرابي 


ثر مند (0۲:۳900؟)+ حسی‌سین فرزند غلام‌فادره وزیرآباد کابل 


۸ ش - 
مدرسه ادریه به‌پایان برد. در ۱۳۵۲ش در رشته ژبان و ادب 
فارسی از دانشگاه کابل دانشنامة لیسانس و در ۳۵۸ش 
دانشنامة فوق‌لیسانس گرفت. در ۱۳۵۳- ۱۳۵۸ش در دبیرستان 
استقلال تدریس میکرد. از ۱۳۵۸ش کارمند علمی آکادمی علوم 
افغانستان شد. از وی مقاله‌ها و پووهش‌های ادبی فراوانی در 
نشریه‌های گونا گون کشور به‌چاپ رسیده است. از آثارش: تکملة 
لخایت عامیان فارسی اففاستان؛ تهیه و تدوین مجموعلا سقالات 
سمینار ین‌المللی میافقیرالله که به همت آکادمی علوم افغانستان 
به چاپ, رسیده أست؛ تهیه و تدوین مسموع۹ مقالاات سمینار 
بن المللی ناصر خسرو؛ متن انتقادی فرهنگک تحفة ال حاب؛ اففانستان 
در آثا رناصرضصرو) نگاهی مقايسه‌اي بر پنج لیلی و مجنوی: (نظامی» 
جامی مکتبی؛ عبدی‌بیگ نویدی و امیرخسرو دهلوی)؛ تهية 
متن انتفادی بدایل فکار في صنایم شعار, 
منبع: میماها و آواهل ۵۶۸ ۵۷۰ 


داد یژوه افغانستائی. دوره دبیرستان را در 


؛ نو پسنده 
افغانستانی. دوره‌های دبستان و دبیرستان را در مسدرسه غازی 
به‌پایان برد. در ۳۵۵ اش در رشته روزنامه‌نگاری از دانشگاه کایل 
دانشنامةٌ لمسانس گرفت. وی از دور دبیرستان به نویسندگی 
روی آورد و از همان هنگام مقاله‌ها و نوشته‌هایش در تشویات 
اففانستان منتشر شده است. در ۳۵۷ اش در بخش عتر و آدیات 
رادیو به کار پرداخت. در ۱۳۵۸ش پیگیرانه به نوشتن داستان 
کرتاه آغاز کرد و پرخی داستان‌هایش را در مجلات ژوندون و 
آواز به چاپ رساند. داستان‌هایی از او در جنگ‌های ید خویین و 
قصه‌ها و حماسه‌ها بهچاپ رسیده است. پاره‌ای از ئوشته‌هایش 
نیز اژ رادیو انغانستان پخش شده است. 
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فروغی | صفهانی 
مستابع: سیماها و آواها ۱ ند ۱۵۶۷ م‌حمد‌حسین دی 
زا میاه ادبیات داسستالهی8؛ در دري؛: سال دوع : شماره ۵ بهار 
نی ی *۷*۰. 


نوش آبادی 


محمد فروغی از فضلا و حکمای اصفهان یبود و در مسطي 
بهارت داشت و در اواسط عمر از ایران به افغانستان رفت و به 
درگاه تیمورشاه درانسی ( ۰۱۱۸۶ ۲۰۷ ۱ق) زا پسافت و ده 
ملک‌الشعرایی دربارش رسید. اما عزیزالدین وکیلی فوفلزایی در 
مور شاه دراني؛ نام فروغی را میر مخمد علی پسر میرزا 
محمدرضا خان» از نوادگان شاهان صفوی؛ یاد کرده و افزوده 
است که فروغی از بصره به هند کوچید و نزد امرا و بزرگان دهلی 
داو یه نحف‌شان ذوالشتارالدو له وزیسر اعظم‌شاه عالم دارم 
گورکانی: نقرب جست و پس از چندی به بنارس رفت و در 
۳ اق که تیمورشاه به پنجاب آمد» فروغی از بنارس «به 
حشیور اعلیحضرت تیمورشاه شتافت و خود را به نام شاعر 
معرفی کرد و در سای الطافف و مراحم شاهنشاه افغان پناه آورد. 
تیمورشاه هم از روی لیاقت ادبی و هم از روی اعزاز نسبی او را 
مورد نوازش و حمایت قرار داد و حین بازگشت موکب همایون 
تمحت‌الحمایت شود در ظل عواطف شاهنشاهی قرار داد و 
معاش به‌قدر کفاف بر وی مقرر فرمود. و [فروغی] مدتی را به 
ارامی و اسایش در کابل به‌سر برد و اشعار و قطعات نظم از خود 
به پادگار گذاشت و تا دوره ژمان‌شاه درانی در کابل اقامت داشت 
و شاید در همین شهر تاربخی وفات بافته باشد.» (تمورساو 
دراتی» ۳ چنین می‌نماید که وئیلی فوفلزایی» میر زا تیان 
است که فرزند محمدرضا و از نوادگان خلیفه سلطان؛ داماد و 
وزیر شاه عباس یکم صفوی؛ بود و در ۱۱۴۰ق به‌دنیا آمد و 
«بعد سن تمیز به شوی تحصیل فضایل به بصره و بفداد رقت و 
والد [او ] میرزا محماز خبا در هندوستان آمده به ذیل غاطفت 
تواب صندر جنگ [ تواب اوده] تمس جست؛ پس میرزا 
مسحمدعلی از سفر نزد پدر بسه هد رسیده از جانب 
ذو الفقارالذوله میر زا حتف ان مراعات تعظیم و تکریم باب 
(دود روشن: ۸ و در اواخر شمر به بتارس رفت و باقی 


فرهنگ 


عمرش را در آن‌جا به‌سر برد و در ۲۱۰/۱۲۰۰ ۱ق درگذشت 
(صحت ابراهیم؛ ۱۱۶). به هر حال» میرژا محمد فروغی که 
ظاهراً مستقیماً از ایران به افغانستان کوچید و در دربار تیمورشاه 
بالید و به ملک‌الشعرایی رسید. تا دور زمان‌شاه (۱۲۰۷- 
۶ _شتی) در کابل به‌سر می‌برد چنان‌که تاربخ درگذشت 
تیمورشاه و جلوس زمان‌شاه (۱۳۰۷ق) را «بر سبیل تعمیه به 
نظم درآورده و آأن این است: دو نقش جه دلخواه و چه جان‌گاه 
تشست. ‏ خورشید ب آمد از افق ماه نئست/ از گردش مهر و مام 
تیمور ز تخت - پرخاسته, ثواب زمان‌شاه نشست: [که] به کم 
کردن عدد جمل تیمور از عدد نخت و افزودن عدد تواب زمان بر 
آن مطابق سال فوت او است.» (سراح اللوای ۶۱/۱) 
متایم: انس خافان. «ه ۶۰۱: تارب ادسیات انغانستان» ۳۲۴ 
۵ تن کره اختی ۱۵۶- ۱۱۵۷ تبمووشاه دراني: ۰۴۸ ۲۴۹- ۲۵۰: 
۲ ۴۸۲ ۴۸۳ اعد ۱۸۲۷/۹ روز زوشی؛ ۱۴۱۸ 
سرام اشوار یت ۱۶۱/۱ سفبنة محمود. ۴۱۵/۲؛ صحت ابراهیم: ۱۱۵- 
۶ میم الصا ۵ نکارستان س: ۷۴ 


برزگر 


فرهنگ (ههع۳۳)» ارگان انتشاراتی وزارت اطلاعات و کلتور 


اقغانستان که در حمل فروردین ۱۳۶۸ش در کابل بتیاد گرقت 
مدیر مسئول این مجل علمی, ادبی؛ پژوهشی و فرهنگی مهدی 
دعاگوی بود. دکثر جاوید» صدیق روصیء زلمی هیوادمل؛ 
رهنورد زریاب. پویا فاریابی: لطیف ناظمیء واصف باختری؛ 
حمیدالله صدیقی: نیلاب رحیمی: محمدیوسف کهزاد» ظریف 
صدیقی و صدیق کاوون اعضای هیأت تحريرية آن بودند. این 
نشریه هر دو ماه یک‌بار در صدوسی‌وشش صفحه به قطع 
۳ سائتی‌مثر منتشر می‌شد. بهای هر شمار: این نشریه 
بانزده افغانی و اشتراک سالانهة آن در مرکز نود افغانی در ولایات 
صدوپنجاه انغانی؛ و در خارج از کشور بیست دلار بود و برای 
دانش‌آموزان به ترتیب شصت افغانی» نود افغانی و ده دلار بها 
داشت. ادبیات؛ بیشترین حجم مطالب راد ف هگ داشته امست. 
فرهنگ» فولکلور» معرفی مشاهیر و کتاب‌های تازه از 
موضوع‌های دیگر مقاله‌های این نشریه بودند. بیشتر مطالب 
فرهدکب به فارسی بود اما گاه مقاله‌هایی به پشتو نیز در آن منتشر 
می‌شد. «موازین نقد و داوری درباره انوا شعر و آثار ادبی»» 
«نگاهی به وصع خراسان در روزگار ناصر حسروه: «راز اپهام در 


شعر بیدل»؛ «سوج رنگین فولکلور بر گسترة رنگین کمان 


ادب فارسی در افنانستان| ۷۷ 


فرهنگ 


مثنوی»» «نفش اسطوره‌ها در ایجاد آثار هنری»؛ «نقش زپان دری 
در همیستگی ملی و فرهنگی هسند» «زیبایی و حقیقت؛ و 
«حقاظت و ترمیم اثار در موزیم‌هاء تن از عتاوین 
سفقاله‌های این نشریه‌آند. جز اعضای هیات تنحریریه از 
نویسندگانی چون گولپینارلی؛ بورگل؛ احمدعلی کهزاد؛ نجیب 
بوپل» اسذالله حبیب؛ اکیر کرگر محقق نیک‌سیرت؛ صیدری 
وجودی و مجاور احمد زیار مقاله‌هایی در فرهنگ منتشر شد. 
این تشریه دست‌کم در شش شماره (دلو ‏ سوت ۱۳۶۸ش) 
متقشیر شب 
متابع: فرهنگی تا شماره ششم. 
م.اسماعیل‌پور 


فرهنگ (هعه۵۳) میرمحمدصدیق» کابل ۱۲۹۴- واشینگتن؛ دی 
۸ ش/ ژانویهٌ ۶۱۹۹۰ نویسنده و دولتمرد افغانستانی, در 
زادگاهش درس خواند. پس از پایان تحصیلات به خدمت بانک 
مسلی افسفان درآمد. در ۱۳۲۶ش در نسخستین انتضابات آزاد 
شهرداری کابل شرکت کرد و به عضویت انجمن شهر برگزیده 
شد. در ۱۳۳۱ش به زندان افناد و تا ۱۳۳۵ش زندانی سیاسی 
بود. فرهنگ در ۱۳۴۳ش عضو کميتة قانون اساسی مشتروطه 
سلطنتی افغانستان بود و در ۱۳۴۴ش در نخستین انتخابات آزاد 
پارلمانی از بخش ۴ و ۵ شهر کابل به وکالت مجلس رسید. وی 
از اعشضای دایمی دایرة المعارف آریانا بود. دربارهة مسائل مربوط 
به افغائستان مقالاتی برای دو دایرةالمعارف بربتایکا و لاروس 
نوشت. آثاری که نوشته بیشتر در حوزه تحقیقات تاریخی است. 
از آتارش: صفاریان (کابل؛ ۱۳۳۴ش)؛ ترجمه مسا افخانستان از 
۱ ۸۱۸۷۸ از دیوک آف آرگایل (کابل بیتا)؛ ترجمً 
منطق و فلسفة علوم از فرانسوا گریگور (کایل» ۱۳۴۰ش)؛ ترجمهٌ 
سوید قوایین از رید دکرسن (کابل؛ ۱۳۴۰اض)۲ مسا پشتوشتان 
( کابل بی تا)؛ افخاستان در پنج قرن اخبر که در ۱۳۶۷ش در امریکا 
به چاپ رسیده و در ۱۳۷۴ش در تهران تجدید چاپ شده 
است. فرهنگ در سال‌های آخر زندگی از کشورش به کشورهای 
متحد امریکا کرچچید و در منطقة متروپولیتن واشینگتن تشیمن 
گزید و سرانجام در همان‌جا درگذشت, 

منابع: فهرست کب چاپی دری افناستان: ۰۱۱۷ ۱۱۹۳ الفب,مهیار: 

سردی در عرصه سباست و شاریخه سوه شساره ۰۶۳ فروردین 

۷۰ شن؛ صی ۴۰ 


فرهنگ ژبان و ادییات پشتر 


ار هگ زبسان و ادبیات پشتو ۵0۵,صه-چمه۱2۳) 


(ااقووهاوزمانا ,8 کتابی بسه فارسی در ذکر دانشوران؛ 
سرایندگان» نویسندگان پشتو و آثارشان از زلسی هیوادمل. 
مولف در مقدمه جلد دوم کتاب می‌گوید که در ضمن دیدار وی 
با استاد عبدالحی حبیبی؛ استاد از ضرورت تهيً فرهنگی برای 
«شناسایی گنجینه‌های فرهنگی پشتو و معرفی فرهنگیان آن 
فرهنگه سخن گفت و او را به انجام چنین کار سترگی تشویق 
کرد و وی» بعنی مولف تیز این پيشنهاد را پذ پرفت و با راهنمایی 
استاد بدان پرداشت. وی در ابتدا می‌خواست که فرهنگیان آثار 
و اصطلاحات و واژه‌هاي ادپی و ادبیات‌شناسی پشتو را در پک 
مجلد معرفی کند» اما سپس, با این‌که قرار بود تنها فرهنگیان 
درگذشته و آثارشان در کتاب بیاید دریافت که حجم کتاب فراثر 
از برآورد اولیه می‌رود و ازاین‌رو بر آن شد تا اين فرهنگ را به 
چبهار مجلد بخش کند و جلد یکم را به دانشوران و سخنوران و 
نگارندگان زیان پشتوء جلد دوم را به آثار پشتو. جلد سوم را به 
واژه‌های ادییات شناسی. و جلد چهارم را نیز یه خاورشناسان و 
کار کردها یشان اختصاص دهد. جلد یکم کتاب که با عئوان 
فرهنگی زبان و ادییات پشتو در ۱۳۵۶ش در کابل به‌چاپ رسیده 
در ذکر,دانشوران» سرایندگان و نویسندگان پشتو؛ به کرتیب 
الفبایی: است و کسانی را دربرمی‌گیرد که در حدود سال‌های 
۰ تا ۱۳۹۰ درگذشته‌اند. مژلف در ذکر فرهنگیان پشتو از 
شیوه اختصار پیروی کرده و زیست‌نامه سراینده یا نویسنده را 
همراه با نام آثاره سروده‌ها و پرداخته‌هایش تا حد ممکن در چند 
جملةٌ کوتاه یا یکی دو بند آورده است. جلد دوم که با عنوان 
فرهنگ ادییات پشتو در ۱۳۶۵ش در کابل چاپ ده است. در 
مسعرفی آثار پشتو از نویسندگان و سرایندگان پیشین با 
معاصرانی است که درگذشته‌اند و در آنٍ حدود هار کتاب و 
رسالهٌ چاپی با خطی به‌اختصار معرفی شده است. این فرهنگ 
که نخستین اثر در زمینه خود به‌شمار می‌آید. متبع ارزشمندی در 
تحفیقات زبان و ادپ پشتر و کتاب راهنمای پسیار سودمندی 
برای بةوهشگران و دانشجویان یشتو است. همچنین از ان-جا که 
بسیاری از سرایندگان و نویسندگان معرفی شده در این اثره به 
فارسی هم می‌سروده با می‌نوشته‌اند و نیز بسیاری از آثاری که 
در آن معرفی گردیده‌اند اقتباس یا ترجمه‌ای از کتاب‌های فارسی 
هستند در پژوهش درباره تأثیر و تفوذ زبان فارسی در کسترة 
فرهنگی پشتوزبانان بسیار به‌کار می‌آید. 


الاب ار سي دز افعانستان] ۷ 


فرهنگ قوأس 


منمع: هنک ز بان و اد سات شتو. 


قرهنگ قواس - قواس غزتوی 


فسریاد عاشورا(8058 6۵۳54 ارگان مرکز فعالیت‌هاي 
سیاسی - فرهنگی تبیان در مشهد. نخستین شماره فریاد عاشورا 
در چهارشتبة ۷ اسد/ مرداد ۱۳۷۱ش به صورت گاهنامه و با 
قطم مجله‌ای منتشر شد. شانزده شماره از این نشریه به همین 
صورت ادامه یافت تا این‌که در پنج‌شنبه ۷ ثور/ اردیبهشت 
۴ سش هفدهمین شمارةٌ آن در قطع روزنامه پیرون آمد و از آن 
پس هر هفته منتشر می‌شد. مدير مسئول این هفته‌نامه سید 
قیب‌الله حسینی مزاری است و زیر نظر شورای نویسندگان اداره 
مبی‌شود. هفته‌ناممه فرباد عاشورا تشریه‌ای سیاسی - اجتماعی - 
فرهنگی است و بخش‌های متنوعی چون خبر گزارش: میاحث 
سیاسی؛ مذهبی؛ اجتماعیء تاریخی ‏ ورزشی: ادبی و هنری 
دارد. بخش ادبی آن‌که «شرق تخیل» عنوان‌گذاری شده داراق 
موضوعاتی مختلف جون شعر داستان نقد. و گفت‌وگو با ادباو 
هترمندان است. هفته‌نامه فرباه عاشورا در هشت صفتته.با 
صفحه‌آرایی خرب و مطلوب به چاپ می‌رسد. از سهریور 
۶سش پس از انتشار ۱۳۴ شماره» چون نشسریه گرفتار 
دشواری‌های مالی شدء فرصت انتشار آن از هفته به پانزده روز 
رسی و فرباد عاشورابه جای هفته‌نامه دو هفته‌نامه شد. تا پیست 
و یکم عقرب /آبان ۱۳۷۷ش صدوشصت‌وهشت شماره از فریاد 
عاشورا منتشر شده است. 
منابع : دوره هفته‌نامه و دو هفته‌نامه فریاد عاشورا؛ شفت‌وگر با 
سید نقيب‌الله حسيني مزاری. 
خاوری 


فرید (6۵.2), احمد فرزند خداداد؛ کابل ۱۳۱۲ش - + شاشر 


و بسنده افغانستانی. پس از به‌پابان بردن دوره‌های دبستالن و 
دییر ستال» ۳ ۲ شسن در رشته‌هایی ادبیات ثارسی ۴ کلسشه از 
دانشگاه کابل دات نامه ناهن ک فت؛ سپس دز وتا هد یر ۴ 
نویسند؛ نشریات موسسه تعلیم و تربیت کار کرد. از ۱۳۳۵ش از 
طرف وزارت معارف برای ادامُ تحصیل به انگلستان رفت و در 
دانشگاه کلاسکو در رشته کتابداري درس و انا جم لا باه 
کشورش بازگشت مدیریت کتابخانةٌ عمومی وزارت معارف را 


فریدلدین بلخی 


برعهده گرفت. مداتی نیز مدیر مسئول نشریة اخبار عرفانی و 
شعبه اطلاعات عرفانی وزارت معارف بود. جغرافیای تاریخی 
نیمروزه رهنمای کتابخانه‌های مکاتب (کایل» ۱۳۴۴ش)؛ چهارصد 
شاعر دربار غزنه و سلیوگرافی (کایل ۱۳۶۳۴ش) از جمله آثار وی 
است. شعرهای فرید در نشریات مختلف کشور منتشر شده 
استه, 

منابع: قیرست. کب چاب دری. افخانستان؛ ۱۱۱۷ ععاتبری. سور 

۳۸ 2۷ 


نوش آبادی 


قسرید (19.10: عباالحکيم فرزند عبدالکريم: رات 


۲۱۱۳۵ ۰شن - 
فراگیری دانش؛ چندی در مدارس هرات به تدریس سرگرم بود. 
سپس در جایخائه مطبوعات به کار پرداخت. در نظم و نثر 
مهارت دارد. مقاله‌های فر ید در روزنامة اتفای اسلزم چاپ شده 


و لا بسخه و شاتعر افغانستانی. پس از 


متابع: بر طاو و س: ۴ ۳ 4 سعر ای معابر قرات: #۷ 


رسولی 


فریدالدین بلخی (تاعاع-0.۳-000.10): عمر بن علی؛مشهور به 


این عبلان/ فرید غیلانی: -پس از ۸۲ش۵ق .متکلم و فیلسوف 
ایرانی. وی در فلسفه و حکمت از شاگردان ابوالعباس لوکری» 
شا گرد بهمنیار شاگره ابن‌سیناه بود. او بخشی از زندگی خود را 
در سم قند گذراند, بنا به گفته خوده در ۵2۲۳ در مدرسه نظامية 
مرو به تحصیل پرداخت. پس از آن‌که حساب و هندسة اقلیدسی 
و الهیات و بخشی از منطق را فراگرفت. در ۵۲۴ق به تیشابور 
رفت و در آنجا آموختن منطقی را به‌پایان برد. آ‌گاه به یادگیری 
کلام علاقه‌مند شد و همین مسأله موجب گردید تا با برخی از 
نظرات ابن سینا آشنایی پید کود. وی نخستین کسی بود که با 
عقاید این سینا مخالفت ورزید و در اين باب به تألیف رسائلی 
همچرن التوطلهالتخطعة و حدوتالعالم پرداخت. رسالهٌ اخیر در 
انتقاد و پاسخ به رساله اثات حدوت العالم ابن سینا نوشته شده 
است و نسخه‌ای از آن به شمار؛ ۱۳۱۴ در کتابخانة مرکزی 
دانشگاه تهران نگه‌داری می‌شود. به گفته ابن غیلان وی در صدد 
تألیف کتابی به نام التتیه علي تمویهات کتاب‌التتیهات بود. گوبا 
اسام فخر راژی نیز رساله‌ای در رد آراء این غیلان داشته است و در 
۲ با او در سمرفند دیدار کرده بود, 


الاب ار سپی در افسانتان | ۷ 


فرید کافی 


منابم:تاریخ دابیات در ابران :۰ ۰۲۷۹-۲۷۸۷۲ ۱۲۸۷۰۲۸۶ تتمه 
یو ان ا تیه یط ۱۱ عدازعی اطا یه و تأثرات علعي تدای 3 ‌ 
۳ 


دایشتامه 


فسسرید کسافی (4ق-۳۵:۳1): فریدالدین اسصمد | فریدالزسان/ 


شرف‌الدین فرزئد محمد ایزدیار کافی؛ سد؛ ششم هجری» شاعر 
و دبیر ایرانی. وی در فیروزکوه در دربار سلطان غیاث‌الدین 
محمد بن سام غوری (< ۵۳۶ - ٩۵۹ی):‏ رئیس دپوان انشا بود. 
در انشای فارسی و عربی مهارت بسیار داشست؛ چنان‌که اصر, 
خليفه عباسی (۵۷۵ ۲۲ #۶ق). نامه‌هایی را که فریدالدین به او 
نوشته بود» بسیار می‌ستود. ابیاتی از قصیده‌ای که وی در مدح 
غیاث‌الدین سروده؛ در تذکره‌ها باقی است. ابیات اندکی که از ار 
به‌جا مانده است. را صاحبان تذکره‌ها از نامه‌هایی که او به 
کسانی چون افتخارالملک» رشیدالدین تاجر (از زبان فخرالدین 
مبارکشا وزیر دربار غوربان) و جمال‌اندین علی لاهوری, 
صاحب دیوان انشای ملک موّید -نوشته نقل کرده‌اند. 

منأیم: تارب نظم و نتر در ایران ۰ ۱۸۵۹/۱ دا قالسعارف ار باه 

۳ الذر سعه: ۵٩ ٩‏ غوریان. ۲۶۳ ۳۶۶ سابل لسایت: 

۱ ۱۱۲۵ بافت‌نامه: ژیر «احمد: ۱۳۴۵ ۱۳۴۷ ؟ بیحیم التصیعاه 


7۳۱-۷ 


م.اسماعیل پوز 


فریدون ثورکانی (اا,قا صع تلع گر باون سین میروا 


پسر سلطان حسین میرزا بایقراه - ۱۵٩ق»‏ شاهزاده شاعر و 
شاعرئواز تسیموری. در 3٩۹۰۱‏ که سلطان حسین بایفرا؛ 
بد.یم‌الزمان میرزا را برای فرونشاندن شورش امیر خسرو شاه به 
قندوز روا کرد فریدون میرزا را نیز با سه هزار سرباژ؛ به پاری 
برادرش بدیم‌الزمان فرستاد. سرانجام امیرخسرو که توان 
رویارویی با اين سپاه بزرگ را در خود ندید به حصار قندز 
گریخت. وقتی بایقرا در النگ‌نشین به مصادر؛ خواجه 
نظام‌الملک سرگرم بودء بدیع‌الزمان میرزا که از قتل پسرش 
محمد مژمن مپرزا به دست نامادری‌اش (مادر مظفرحسین 
میرزا) برآشفته بود؛ فرصت را غنیمت شمرده؛ به باری شسجاع 
بیگ پسر امیر ذوالنون (حاکم قندهار) به اردوی بایقرا تاخت. 
چون به حدود اسفزار (در جنوب هرات) رسید فرپدون حسین 
میرزا به یاری امرا؛ قلعهُ اسفزار را مستحگم کرد. سپس پیکی نزد 


فریدون گورکانی 


بایقرا در النگ‌نشین روان کرد و او را از آمدن بدیم‌الزمان میرزا 
آگاه کرد. پس از آن سپاهی گرد آورد و به همراه امیر عبداللطیفب 
بخشی و دیگر امرا از اسفزار (سبزوار هرات) به پاری بایقرا 
شتافت. سرانجام پس از جنگی سخت. بدیم‌الزمان به غور 
محل فرمان‌روایی امیر ذوالنون گریخت. در ٩۰٩ق‏ فریدون 
میرزا به جهتی به بهانه شکار از هرات گریخت و به استراباد نزد 
پسسرادرش مس‌حمد‌حسین‌میرزا شستافت. در همسمان‌سال 
محمدحسین‌میرزا به مرض حصبه درگذشت و فریدون حسین 
مپرزا بر جای وی به حکوست استرایساد نشست. در ٩۱۳‏ 
بدیم‌الزمان میرزا و مظفرحسین میرزا پرای گرفتن جرجان راهی 
آن دیار شدند و در استراباد به دیدار هم رسیدند و فریدون میرزا 
را به ایالت دامغان فرستادند. در همین سال مظفرحسین میرزا 
درگذشت. در ۱۴٩ق‏ محمدشان شیبانی نیز قصد گرفتن جرجان 
کرد و چرن بدیع‌الزمان به تنهایی نمی‌توانست در برایر سپاه خان 
شیبانی ایستادگی کند به آذربایجان رفت و پسر خود میرزا 
محمدزمان را در قلعة دامغان نزد عمویش فریدون میرزا 
گذاشت. محمدخان شیبانی پس از گرفتن جرججان» قصد گرفتن 
دامغان کرد و به آن دیار لشکر کشید. نخست فریدون حسین 
میرزا و میرزا محمد زمان در پرایر سپاه شیبانی ایستادگی کردند. 
اما سرانجام مجبور به تسلیم و اطاعت شدند. پس از چند روز 
فریدون میرزا بی‌اجازه از اردو جدا شدده» به کنار رود اترک و 
منازل ترکمانان رفت. در ۱۵٩ق‏ با سپاه کمی که فراهم آورد؛ به 
خراسان رفت و قلعه قلات را گرفت. چون این خبر به شاه‌جهان 
قنبرپی حا کم مرو رسید. بدان‌سو لشکر کشید. سرانجام فریدون 
میرزا به سبپ کمی سپاه از نگه‌داری آن دژ بازماند و به دست 
ازیکان کشته شد. وی شاهزاده‌ای شاعر و شاعردوست بود به 
اذپ‌دوستی و مردم‌شناسي آواژه داشت و در سپاهیگری و 
کمان‌داری نیز ماهر بود. از اشعار وی یک غزل و دو مطلع از دو 
غزل دیگی در تذکره‌ها به‌جا است. از دیگر کارهای وی سره کردن 
اشعار حافظ شیرازی بود. اهلی ترشیزی, از شاعران اواخر سدة 
نهم و اوایل سده دهم هجری از شیفتگان فریدون میرزا بود. 
اهلی چندان شیفتة وی بود که در کوی و برزن مجنون‌آسا و 
ژولیده‌موی می‌گشت. تا آن‌که شاهزاده او را نزد خود خواند. 
خواجه علی آزادی استرابادی (-۰۱٩ق)‏ و خواجه طاهر محمد 
فرزند عبدالسلام خباز از ملازمان و مصاحبان وی بوده‌اند. 
منابع: او زیک شاعراری ۱۲۲۱ تاريخ ادبیات در ابران» ۱۱۳۳/۴ 


تاریخ نظم و شر در اپران؛ ۳۴۰+ ۶۶۵؛ تاریخ هرات در عهد تموربان؛ 


انب قاز سي در افناستان | ۴ ۷ ۱ 


۵ ۹ تسفه سامی: ۱۱۸ تک و حسيتي ۱۲۴۳ جیب السیر: ۲/۴ ۲۰ 
۸ 2۱ ۲۳۲ ۱۲۵۸ ۳۲۱: ۳۹۶ ۳۹۲+ ۳۹۴ رو فقس الفسفاه 
۷ ۰۱۶۲ ۱۱۶۳ ۱۹۷ ۳۴۸ م۵ ! رو اسب این ۱۴۸ 
روت اس لین جواهراف ایب ۵۱ ۸۵۲ ۰۲۲۸ ۱۲۲۹ 
مالس الفاشی: ۱۲۸: ۱۵:۸ + آریاناه سال بیست‌و فشتم: شماره ۴: 
صن ۱۰۰؛ مایل هروی: «حرکت ادبی در هرات: جمع و تصحیع 
دپوان حافظ در محضر فریدون حسین میرزا اين سلعطان حسین 
میرزا بایقرا»: حمانج سال بیست‌وتهم شماره آ. صص ۰۲۰ ۳۱. 


تست ۹۴ 


فصیحآلدین صاحب دار (قق هط قعع-2:0, 000 نعه): استراباد - 
۷ شاعر ایرانی. از مردم ناحیة کبودجامه از توابع استراباد 
بود و «به حدت طبع و جودت ذهن و مکارم اخلاق و محاسن 
آداب» آراسته و سرآمد فضلای آن دیار بود و «در فی شطرنج 
خواه کبیر و خواه صفی چه حاضرانه چه غایبانه مهارت تمام 
ظاهر می‌نمود و در نظم قصاید و معمیات تهایت بلاغت به‌جای 
می‌آررد.» (حجیب السیر؛ ۳۵۰/۴) ابتدا مسلازم و مسصاحب امیز 
علی‌شیرنوایی (۸۴۲- ۰۶٩ق)‏ بود و اکثر اوقاتش را در خدمت 
او می‌گذراند و به پایمردی امیر علی‌شیر» نزد سلطان نبتین 
بایقر؛ فرمان‌روای خراسان (۹۱۱-۸۷۳ق): نیز تقرّب جست و 
محرم اسرار او و «شاهزادگان نامدار» گردید (خلاصةالا خبار): یا 
این‌که پس از درگذشت امیر علی‌شیر (۰۶٩ق):‏ در شمار ملازمان 
حسیی بایقرا درامد و وداروغة کتابخانه همایون شده در سلکگ 
انچکیان رایت تقرّب برافراخت.» (حیب لیر ۳۵۰/۳) نقرب او 
نزد حسین بایقرا چندان بود که وقتی بدیع‌الزمان* میرزاء پسر 
حسین بایقرا و حاکم بلخ: از غیبت پدرش که به استراباد رفته بود 
استفاده کرده به بلخ تاخت (پس از ۹۰۴ق) و حسین بایقرا به 
شتاب به هرات بازگشت و در پی مسالحد با تفن ال 
فصیح‌الدین را برای اين کار به اردوگاه بدیم‌الزمان میرزا در کنار 
رود مرغاب فرستاد و وی توانست این مهم را به خربی به انجام 
پرساند و شاهزاده را به صلح و فرمانبرداری از پدر ترغیب و 
راضی سازد. وی معما را نیکو می‌سرود و اين معما راه به اسم 
«پاینده» از او تقل کرده‌اند: «آن شاه حسن از دل سحزون (یبا 
مجروح) هر کسی -پیند سپاه بی سر و پا هر طرف بسی» از 
تصاید معروف او قصیده‌ای در چهل بیت در سوگ مرگ امیر 
علی‌شیر است که در هر بیت آن از مصرع اول تاریخ زايش و از 
مصرع دوم تاریخ مرگ امیر علی‌شیر به‌دست می‌آید. 


منایع: آنشگده, چاپ سادات ناصری, ۷۸۹/۲ ۱۷۹۰ تاریخ نظم و 
ثر در ابران. ۱۳۳۰ تذخره ترا دادی: ۰2۲۶ حیباسیر: ۰۲۵۰ ۳۲۵ 
۹ ۱۳۵۲ الا ریعه. ۵۷۶۹+ روز روش ۳۵۶۴ ما فرالسلوکك (به 
ضییبه خانمه خلامةال خجار...), ۳۳۵: ماش الغاشی: ۷۳ ۳۴۳ 
۷ : نار ستان سصلی. ۵۲ 


۲ 
باس ۲ 


فصیعح‌الد ین سحمد نظامی ععسهههصهط مس نک لهای) 


(ابقف فرزند عسبدالکسریم بسطامی: -۹۱۹ق, دانشمند و 
نویسنده و شاعر هروی. از اسفاد مولانا تظام‌الدین است که 
ایشان را نظامیان گویند و در خراسان نسب از نسب ایشان 
شریف‌تر یست.» وی در بیست سالگی تحصیلاتش را به انجام 
رسانید و هنگامی که میر علی‌شیر مجالس ناش را می‌نوشت 
(< ۸۹۶ق) نزدیک سی‌سال بود که به تدریس و تالیف اشتغال 
داشت و از علوم ظاهر هیچ علمی نبود که وی درس نمی‌گفت و 
در بیشتر یا هم علوم «حواشی مفید و مصنفات؛ داشته است. 
( مالس النناش: ۱۰۷-۱۰۶) خواندمیر ثیز دوباره فصیم‌الدین 
می‌گوید که «آن جناب در ایام شپاب به تکمیل جمیع فنون 
متداوله موفق گشته و در علم ریاضی و هیأت سرآمد حکمای 
بلندمرتبه شسده» (خلاصة ال خبار) و سلطان حسین بایقرا 
(-۱۱ی), فر مان‌رواي ر اسان (۰۷۳ ۱۱ ف). را کثر متداولات 
را در شاگردی مولانا فصیح‌الد ین مطالعه کرد و از آن جناب به 
آخوند تعبیر تموده» شرایط تعظیم و تکریمش به‌جای می‌آورد, 
تدریس مدرسه اخلاصیه و مدرسه غیائیه و مدرسة بدیعیه 
گاهی معا و احیاناًفرادی تعلّق به آخوند می‌داشت.» (حیب السیره 
۴ فصیح‌الدین گذشته از حسین بابقرا؛ مقرّب درگاه امیر 
علی‌شیر نوایی (۰۸۴۴ ۰۴٩ق)؛‏ وزیر دانشمند. ساعلانحسین نیز 
بود و به یمن ترییت و حسن عاطفت او بیش از سی سال «مرجع 
و ملاذ مشایخ اسلام و علمای اعلام و فشلای انام بل مجمع 
خواص و عوام بوده و با این‌که امیر علی‌شیر یکپار به سببی از 
فصیح‌الدین رنجید. ولی باز وی را بنواخت و فربود تا ربه 
دستور سایق در مجلس عالی به آمر درس و قیام افاده نمایند» و 
فصیح‌الدین همچنان هر روز به دراه شاهی می‌رفت و به 
تدریس و تحقیق مسائل دینی می پرداخت (خلاصدالاخار) وی 
در ۱۷٩ق؛‏ به سبپی: هرات را ترک گفت و به بلخ رفت و 
سال‌های پایانی عمرش را در آن‌جا نزد دامادش امیر صدرالدین 
پوتس به‌سر برد. وی صاحب تألیفاتی فراوان در رشته‌های 


اب فا سي در افعانشستان | ۵ ۷۱۷ 


فصیح خوافی 
گوناگون علوم. مانند حکمت و ریاضیات و فقه و حدیث و 
معانی و بیان و صرف و نحو بوده است. از آثارش: مطلع انواز 
(نسخه کتابخانة مرکزی دانشگاه تهران به شمار: ۳۰۶۳/۳) به 
فارسی در شرح پیست باب خواجه نصیرالدین طوسی در 
اسطرلاب؛ حاشیه پر شرح قاضی‌زاد؛ُ رومی پر اشکالالاسیس 
شمس‌الدین محمد سمرقندي که فصی‌الدین این حاشیه را دز 
محرم ۸۷۹ق به نام آمیر علی‌شیر نوشته است و نسخه‌ای از ان 
در کتابخانة ملی (به شمار؛ ۵۸۳۲/۷ ف) نگه‌داری می‌شود؛ شرح 
وقایه؛ حاشیة هدایه؛ حاشی تذگر ها شرح اریهین امام نووی؛ شرح 
مأتا عیامل. فصیح‌الدین محمد. گاه شعر می‌سرود و اين بپت 
معما را به اسم «غریب به از او نقل کرده‌اند: «حالی به چشم کردم 
بر روی دلربایی سودا نگر که پختم جاپی و وه چه جایی.؛ 
منابع: قاریخ نظلم و ثر در ابران» ۱۲۶۹ الذریعه ۱۸۳۴/۹ ۱۱۳۱/۱۳ 
جب‌السر: ۳۵۲/۴ ۳۵۳ هر ست نسته‌هاي خطی, فازرسی؛ ۰۱۶۰ 
۵۰ ۱۳۵۱ مات ملک (به ضمیمه خانمه هیال خبار...)؛ 
۲ ۲۲۳ : مساس‌التفاش: ۰۱۶۶ ۲۸۱ 


برزگز 


قصیع خوأفی (0.قه«ااهدق) احمد بن جلال‌الدین مجمد.بتن 
نصیرالدین یحیی؛ مشهور به فصیح و متخلص به فصیحی: 
هرات ۷۷۷ اسفراین ۳/۸۵۲ اف شاغره تاریخ‌نگار و دولشمرد 
هروی. سب وی به ابوامامه صدی بن عجلان بن وهب باهلی 
صحایی (-۱+) می‌رسد. شاندانش از مردم روي خواف بودند 
و به همین سبب.گه‌گاه وی را فصیح رویی گفته‌اند. پدرش 
(-۷۹۶ق) از دیوانیان بود. فصیح در زادگاهش بالید. در سال‌های 
پیش از ۸۰۷ق برای کاری اداری سفری به زاوه کرد. در 3۸۰۷ 
تشن او فک ام قیجور و ب امتتن شاهرخ (۸۰۷ - ۸۵۰ق) در 
خراسان: به همراه سه تن از بزرگان دولت تیموری برای گرفتن 
خانة خاص شاهرخ از شیخ عمر خازن به سمرقند رفت. تا 
۸ نزد علاء‌الدین علی ترخان ازء امرای روزگارش؛ به‌ کار 
سرگرم بود. در روزگار شاهرخ پس از مرگ سید فخرالدین وزیر 
که با نظام‌الدین احمد در وزارت شریک بوده شصیح‌الدین 
خوافی به جای او با نظام‌آلدین در وزارت شرکت داشت., به طور 
کلی وی از ۸۱۸ تا ۸۳۶ق از کارگزاران دربار شاهرخ و پسرش 
بایستقر (۸۰۲- ۸۳۸ق) بود. در ۸۱۸ق به همراه شاهرخ برای 
سرکوبی بایقرا (پرادرزاده شاهرخ) به شیراز رفت. در ۸۲۰ به 
کارهای دیوائی روی آورد. در ۸۲۱ق برکنار و در ۸4۲۴ برای 


فصیح خوافی 
کارهای مالیاتی به کرمان فرستاده شد. در ۸۳۷ق به بادغیس 
بازگشت. در ۸۳۸ق به کارهای دیواتی بایسنقر سرگرم شد. در 
۶ از کار برکتار شد. پس از مسرگ باپسنقر: گوشه‌تشینی 
انعتیار کرد و به نوشتن کتاب مبحمل فصيحيی* پرداخت, وی در 
مقدم؛ کتاب از روزکار شکایت می‌کند. در ۴۳+ق که گروهی از 
همکاران فصپح خوافی از او نزد گوهرشادآغا؛ همسر شاهرخ؛ 
سعایت کردند؛ وی را در خانه امیر پیگ به‌بند کشیدند. در ۸۴۵ق 
از پند رهایی یافت. مجمل فصيحي را در ۸۴۹ق به‌پایان برد و در 
همان سال آن را به شاهرخ اتحاف کرد. پس از مرگ شاهرخ 
(-۰ اف الغ‌بیگ (۵۳-۸۰۵ق) تنها فرزند بازماندة وی از 
سمرقند به خراسان لشکر کشید و بر هرات دست یافت. اما پس 
از دو سال یعتی در اواخر سال ۵۲ه۸ق هرات را ترک کرد و ببه 
سمرقند. بازگشت. در ذیقعد؛ ۵۲+ق ابوالقاسم بابر (۸۵۲- 
۱) کوچک‌ترین فرزند بایسنقر در هرات به تخت براسد. 
فزونی استرابادی در کتاب سیر؟ خود درباره رکن‌الدین محمود 
(۸۱۸- ) فرزند فصیح خوافی می‌نویسد که «چون در قصبه 
استفراین مولائا فصیح را قضا رسید بابر میرزا ولد ارجمند او 
خواجه محمود را تشریف وزارت به اتفاق خواچه مشرف‌الدین 
مشرف ارزانی داشته: چون سلطان سحمد به خراسان آسدء 
خواجه محمود گرفتار شد و هم در آن زودی در عالم جوانی از 
سرای فانی انتقال کرد.» از سوی دیگر سلطان محمد (۸۴۹- 
۵شق) پسر دوم بایسنقر میرزا که در روزگار نیای خود شاهرخ 
نیز سر به شورش برداشته بوده با لشکری فراوان به خبراسان 
رفت و با برادرش بابر سه‌پار (سال‌های ۸۵۲ ۵۳ ۵۲ه) 
جنگید و سرانجام به دست بابر میرزا کشته شد. آذری اسفراینی 
(-0۶۶ق)» شاعر روزکار شاهرخ و سعاصر فصیح خوافی در 
دیوانش می‌گوید» وی از ذوق شعری برخوردار بود و فصیحی 
تخلص می‌کرد. آذری؛ استاد فصیحی بوده و قطعه‌ای برای وی 
سروده که در آن قصیحی را امین شهر خطاب می‌کند: «امین شهر 
فصیحی خداي می‌داند که من ز طبع لطیف تو دلشادم] بدان 
قدر که توانستم از دیانت تو -تو را به شعر در اين شهر شهرتی 
دادم ] مگو به شعر به از من نهد فلاتی را که من به شعر کسی را 
به از تو ننهادم., فصیحی در مدح بایسنقر چنین می‌تریسد «تأ 
جهائست مثل او سلطانی بر تخت سلطنت ننشسته؛ در سخا 
ابری بود درخشان که اثر جود و مکرمت او به همه عالم رسیده. 
اگر حاتم طایی در زمان او بودی؛ بساط جور و کرم را طی کردی. 
چه در هیچ روزگاری سخاوت او کسی ندیده و در هیچ کتابی 


آدب خارسی در اففانستان:| ۷۱/۲ 


فصیحی روني 


فصیحی هروی 


نخو انده و نشان نداده‌اند.» قطعه‌ای در مرگ بایستقر سروده است: 
بایستقر شاه چمشید اقتدار رفت و رسم پادشاهی در نوشت/ 
در جماد اولی و هسفتم روز او -کوچ رحلت سوی جنت 
می‌نوشت | وقت رفتن گفتمش تاریخ چیست کت ما رفتیم در 
(عین بهشت).: 
منایع: تاریخ ادییات در ایران. ۱۴۹۴/۴ ناریخ ادبي اسران: سراون: 
۳ ۱۶۱۶ تاریخ نظم و تر در ابران: ۲۳۸/۱؛ عجمل فعيسي؛ 
مقدمه ؛ مزلشی کب چایی ‏ ۱۸۳۳۸۳۳/۴ مفاله نامه خر اسان» ۱۲۴۱ 
ابراهیم برهان آزاد ‏ «سال مرگ فصیح خوافی سژلف مجمل 
فصیسی» ارمغان. سال (دوره) ۴۵: شماره ۵او ۶ صص ۳۰۴ 
۶ حاج حسین نخجوانی؛ «مجمل قصیحی خوافی», نشریا 
دانشکد: ادبیات رین سال ۰۱۲ شماره ۰۳ صص ۳۵۳ ۳۵۹+ نخربا 
فرهنگ خراسان؛ سال ۳: شمار+ ۸۵ صص له 


رسولی 


فصیحی رونی (لل۳عانااعهل) مولانا فصیحی: بس۵ نهم هجری»؛ 
شاعر پارسی‌گوی رونی. مردی دانشمند بود و در سلازمبت 
جوکی *میرزا (۸۰۴- 3۸۳۸) به‌سر می‌برد و اشعار منفوش در 
کاخ‌های باغ‌های جوکی‌میرزا» همه سروده‌های او بوده استت. 
قصیده «بدیعی؛» معروف سلمان ساوجی را تتبم کرده و 
مخزن الاسرار تظامی را نیز جواب گفته است. خحاک‌جایش در 
هرات بوده است. این بیت از او است: «هر نفسی کز تو کسی 
بشنود ‏ بی‌شک آزو همنفسی بشنود.» 

منابع: تاریخ نسظم و نت در ایران: ۳۴۶ الذریعه ۱۸۳۳/۹ 

مجالی اتناشی. ۳۲: ۲۰۵. 


برزگر 


فصیحی هروی (1+59۳09-اط اه میرزا فصیحالاین فرزند 
ابوالمکاره» -۱۰۴۹قء شاعر ایرانی. از بزرگان سادات هرات بود 
و نسیش به خواجه عبدالله انصاری (-۴۸۱ق) می‌رسید. نپای 
وي مولانا میرجان؛ به هنگام تصرف خراسان به دست 
عبیداللهخان ازبک؛ به همراه شماری از بزرگان هرات به بخارا 
کوچانده شد, قصیحی نیز مانند پدرش در بخارا به دنیا آمد و در 
۷ با خانواده‌اش به هرات بازگشت. وی دوران جوانی را در 
عرات سپری نمود و پس از آن در خدمت سکمران خراسان؛ 
حسین‌خان شاملو (-۱۰۳۷ق) و پسرش حسن‌خان درآمد. 
فصیحی در ۱۰۲۳۲ق ۰ به قصد دربار هند؛ از هرات به فندهار 


گریخت.اما چندی بعد دستگیر و به فرمان حکمران خراسان 
زندانی گردید. اندکی پس از آن آزاد شد و از وی دلجویی کردند. 
فصیحی چون به هند نرفت» به ناچار دبوان اشعارش را به هند 
فرستاد. با آمدن شاه عباس یکم در ۱۰۳۱ق به هرات؛ مورد 
توجه شاه قرار گرفت و در ملازمت وی به قزوین رفت. پس از 
چندی به هرات بسازگشت. وی را ملک‌الشعرای خراسان 
تامیده‌اند. وی در سرودن شم به‌ویژه فصیده و غزل ؛ دست 
توانایی داشت و شعرایی همچون ناظم هروی. درویش واله و 
میرزا جلال اسیر شهرستانی؛ از شا گردان و تربیت یافتگان اویند. 
خحط شکسته را ثیز به خوبی می‌نوشت. اشعارشی ساده و روان و 
دارای مضامینی دقیق و عاشقانه و تزدیک به شعرای سبک 
خراسانی است و در عين حال از مفاهیم پیچپده و ترکیب‌های 
استعاری دشوار برگنار است. سخه‌ای از دیوان فتصیحیی در 
کتابخانه بانکی پور موجود است که شامل قصیده غزل قطعه 
ریاعی؛ ترکیب‌بند و ترجیم‌بند است. گذشته از آن؛ نسخه دیگری 
از دیواتش در کتابخانة انجمین آسیایی بنگاال در کلکته نگه‌داری 
می‌شود که دارای دو مثئوی است. اوحدی: دیوان فصیحی را 
چخهارهزار بیت و نصرآبادی دیوان کامل وی را شش هزار بیت 
گفته‌اند. سفینه‌ای از اشعار وی با نام اتخاب قصاید و غزلیات میرزا 
فصیح‌الدین هروی شامل هزار بیت در نزد حسین پرتو بیضایی 
نگه‌داری می‌شود. این سفینه از روژگار خود فصیحی بهجا مانده 
است. 
منابع: آتشکده ‏ ۷۷۱,۷۷۰؛ آثار حرات؛ ۰۴۰۶ ۱۴۰۷ تاریخ ادیبات 
ایران : رییگاه ۴۳۵؛ تاریخ ادییات در ابران ۰ ۱۱۳۷-۱۱۲۶۵ ند گرد 
سحسینی: ۳۵۲-۲۵۱ : تذکره‌الشعرای سطربي: زیر نام «فصيحي 
بخاری»! تذکره میطانه ۰ ۱۵۷۸-۸۵۷۱ تذکره نصرآبادی :۰ ۱۲۴۸۲۴۷ 
خرالیان» برگ ۳۰۱-۲۹۸ دایرةاشعارف آربانه ۱۵۴۲/۳ ۱۱۶/۶ 
ره , ۸۳۵-۸۳۴/۹+ روز روشی : ۱۶۲۹-۶۲۸ ریاف الشعراه برگ 
۷ سرو آژاد ۵۱۵۰؛ شمم انعمن؛ ۳۷۳- ۲۷۴؛ صبحت ای اج 
برگ ۲۳۲؛ عالمآ رای عجاسی : ۱۹۸۹-۹۸۸/۲ عرفات‌الماشتین: زیر 
نام «لصیحی»؛ فهرست نسنه‌های خی فارسی ؛ منزوی» 
۷۲ کاروان جند: ۰۳۶۶/۱ ۶۳۶۷ کات الشعرل شا بر 
مرآ ةالمالم: ۰۶۳۹/۲ ۱۶۴۱ مرات جهان‌نماء برگ ۱۱۰۴ نتایج لا فکار, 
۹ ۱۵۴۰ محمد‌صرور مولابی: «ملک‌الشعرای خراسان مولانا 
فصیحی هروی انصاری»؛ از بافا؛ سال بیست و نهیم شماره لا 
۰ ش: صص اد ابش 


رسولی 


ادب فاز سی در افناستان | ۷۱۷۷ 


ال بخ 


فضائل بلخ (اعطمآع.ق۳) کتابی در تاریخ و شرح احوال مشایخ 
بلخ ترجمة عبدالله حسینی یلخی*. مترجم؛ ایسن کتاب را بسه 
تشویق ابوبکر عبدالله بن عثمان بلخی حکمران بل از اصل 
عربی آن؛ اثر شیخ‌الاسلام صفی‌الدین ایوبکر عبدالله بن عمر بن 
محمد بسن داود واعظ بلخی: نوشته در ۶۱۰ق؛ به فارسی 
برگرداند و کتایت آن را در 3۶۷۶ در قصبه کفشگران بلخء ره 
پایان رساند. فضائثل بلخ در سه فصل فراهم شده است: در 
فصل‌های یکم و دوم آن به خلاصه‌ای از تاریخ بل فضائل و 
شمایل آن پر داخته شده و در فصل سوم که بخش اصلی کتاب 
است. شرح حال هفتاد تن از محدئانء راویان: فقیهان؛ مفسران و 
صوفیان متشرع آمده است. ثو بسنده که خود واعظ و محدت 
بود. پس از شرح احوال هر شیخ. احادیثی را که او روایت 
می‌کرده: یاد کرده است. از بلخ که در پانصد سال پیش از حملة 
مغول پایگاه بزرگ فقه و حدیث و تفسیر در سرزمین‌های شرقی 
خلافت اسلام بود؛ تصوبر روشن و گویایی در این کتاب آمده 
است. رجال یاد شده در آن که پیرو «مکتب روایت» بودند در 
انتشار ففه حنفی در خراسان و فراروده تس بسزایی داشته‌اند و 
از اندیشه‌ها و آثار آثان در این کتاب سخن رفته است. از فضالل 
بلخ می‌توان به عوامل سقوط آن شهر و فساد حکوتتی آندر 
دوره مغول پی برد. نثر این ترجمه روان است و استواری و 
زیبایی نثر پیش از دوره سفول در آن مسانده است. مه لف دو 
تألیف این کتاب از مخحذی چون سلوءةالعادفین؛ دسال؟ قلپربه, 
تذکرة ال وید الحداشق لاهل الحتائي و حلیةالوییا بهره‌برده و 
کسائی چون محمدصالح بن عبدالله بلخی نویسنده مزارات سلض 
پاقی باخی نویسنده تاریخ بلخ» و محمود پن ولی کنابدلر باخی 
مول بحرالاسرار در تالیف خود از این اشر استفاده کرده‌اند. 
فضالل بل از متابم مهم شناخت رجال خراسان و از نمونه‌های 
خوب نثر دوره خویش است. از اصل عربی این کتاب نشانی در 
دست نیست. بار نخست. شارل هانری اوگوست شفی 
خاورشناس فرانسوی (۱۸۲۰- 6۱۸۹۸ در ۱۸۸۳ بخش‌هایی 
از آن را در جلد یکم منتخبات فارسی در پاریس به چاپ رساند. 
متن کامل فضائل سلخ در ۱۳۵۰ش: با تصحیح و تعلیقات 
عبدالحی حبیبی؛ از سوی بنیاد فرهنگ ايران منتشر شده است. 
منابم: تار بخ ادبیات ایران. براون؛ ٩۲۶۵/۲‏ تاریخ ادبیات در ایران؛ 
۷۳ + نکر« پسی خارسي در ند و پا کستان, ۱۷۶۳ دانشنامه 
ایران و اسلام. ۱۰۰4۹/۸؛ فضالل بلغ+ غلامرضا زرین چیات» «فضائل 
بلخ» : راعتباي تتاب. سال شانزدهم: صص ۶۷۷ ۴۸۴ عبدالحی 


فضل الله مجددی قندهاری 


حبیبی: «در پاسخ انتفاد بر فضائل بلخ» همان‌جا: سال هغدهم, 
صص .۵٩۲‏ ۶۰۱: محمذ‌یعقو ب واحدی: «فصل‌هابی از کتاس 
قضائل بلخ». آریاناه سال بیست‌وسوم شجاره ۱۰-۹+ صص ۴۸۱- 
هسانعا؛ سال بپست‌وسوم : شماره ۰۱۲-۱۱ صیص ۶۷۹ 
رل 


فضل‌الله کرمانی -ه افضل‌الدین کرمانی 


فسضل‌اللسه مسجدديی قندهار ی ۲اه 4فزمتع نقل؛امانده) 


(تتق قههوه بحمد فضل‌الله, معروف به شاه فضل‌الله: پسر 
شاه غلام ثبی (-فندهار ۱۲۲۶ق) پسر شاه غالام حسن (-پیشاور 
۴۲۴ پسر شاه لام محمد (- پیشاور 5۱۱۷۷ پسر 
یل م میحمید معصوم (-۱۱۶۱) پسر شیخ محمد اسماعیل 
(-۱۱۳۶ق) پسر شاه محمد صنفالله قیوم جهان (۱۰۳۳- 
۲ پسر خواجه محمد معصوم پسر مجدد الف ثانی شیخ 
اخمد سرهند‌ی: قندهار ۱۱۸۴ همان‌جا ۲۳۸ اق. صوفی» 
شاعر و نویسند؛ افغائستانی. چنان‌که از تبارنامهٌ او برمی‌آید از 
نوادگان شیخ احمد سرهندی (سرهند ۷۱٩-همان‌جا‏ ۱۰۳۴ق)» 
بنیادگذار طریقت مجددی تقشیندی, بود. خاندان مجددی؛ یعنی 
فرزندان و نوادگان شیخ احمدء پس از او در پنجاب و سند و نیز 
افغانستان آوازه و نفوذ فراوان یافتند و بسیاری از آنان نزد مردم و 
فرمان‌روایان و بزرگان اين سرزمین‌ها اژ ارج و احترام فراوان 
برخوردار شدند. شاه غلا‌ثبی» پدر فضل‌الله که به قندهار کوچید 
و در آن‌جا رحل اقامت افکند و درگذشت. نیای بزرگ مجددیان 
قندهار است, شاه فضل‌الله که در فندهار می‌زیست خود مرید 
شاه صفی‌الله محجددی* مشهور به قیوم‌جهان (۱۱۵۶- 
۲ نیای بزرگ مجددیان کایل؛ بود و در سفری به حح از 
سند و بلوچستان گذشت و در همین سفر در ۱۲۳۳ق 
عمدةالمقامات را در شرح احوال پیر خود و دیگر بزرگان خاندان 
محجددی نوشت. این کتاب شامل یگ مقدمه. هفت منتخب و 
یک خاتمه بدین قرار است: مقدمه در کیفیت اتصال طريفة علية 
تقشبندیه به پیامبر؛ منتخب‌های هفتگانه: ۱-در ذکر برخی 
صوفیان بلندپایه در پانزده تذکره از بايزید بسطامی تا خواجه 
محمد پاقی بالله ۲-در احوال شیخ احمد سرهندی و يا کانش؛ 
۳ در احوال فرزندان ایشان؛ ۴_در ذکر خواجه محمد معصوی 
۵-در احوال محمد حسفت‌الله و برادران و فرزندان ایشات؛ ۲-در 


اد فارسی در اففاستان| ۷۹۸ 


فضل ربی 


احوال شاه غلام محمد معصوم و فرزندان ایشان» ۷-در احوال 
خواچه محمد صفي‌الله و منتسبان ایشان. خاقمه که سروده‌های 
خواجه محمد صفی‌الله را که «صفی؛ تخلص می‌کرد؛ دریردارد و 
درواقم دیوان او است. عمدةالمقامات به کوشش محمد هاشم 
مجددی و خواچه محمدحسن جان مجددی (۲۷۸ ۰۰۱ ۱۳۶۵ق) 
از نوادگان شاه فضل‌الله: در ۳۵۵ اق در لاور به چاپ رسیده 
است. شاه فضل‌الله شعر هم می‌سرود و فضل تخلص می‌کرد. از 
سروده‌های او: بز جام بادة شوقش چنانم از حودی برهان -نیابد 
هیچ جا کس همچو عنقا آشيانم را/ پر اوج نعت‌پردازی عطا کن 
برق پروازی که در جولان توصیفش نگیرد کس عنانم را/ ز نور 
اقدس مدح و ثنای شاه اوادنی -به زبر چرخ تابان کن جو 
خورشید اين بیانم را/ به توصیف شهنشاه دو عالم احمد مرسل- 
سروری سینه‌ام را پخش و شیرین کن زبانم را| چنان مسحو 
جمالش کن که در خود گم کنم خود را - شوم معدوم در هستی 
نیابد کس نشانم را/ دل از من برد نضل این مصرع صادق که 
می‌گوید ‏ خداوندا بکن گویا به نعت و زبائم را.» شاه عبدالقیوم 
قندهاری (۱۲۷۱-۱۲۲۰ق) پسر شاه فضل‌الله و خواجنه 
عیدالرحمان فندهاری (۱۲۴۴- ۱۳۱۵ق) پسر شاه عبدالقیوم 
است. خراجه محید سسن‌جان مجددی مو لب اشساب! ناف و 
اس‌المربدین و غیره» پسر خر اجه عبدالر حمان است. 
متایع: تکملة مقالات الشعرل ۴۸۵ ۳۹۰؛ فهرست کتاهاي فارسي 
چاپ سنگی و کمیاب کتاسخانا کنج.سخنلي: ۱۱۳۳۶/۲ فهرست مثترک 
نسخه‌های خی فارسی با کستان. ۱۹۹/۱۱ فهرست نسعده‌های خطي 
کاسسنانه کم سنش» ۲۱۳۱/۴ ۲۱۳۲؛ فهرستوار: کتابهای فارسی: 
2-۴ لیا ۲ ۲ 


برزگر 


لضل ربی (زد,ط۵ع]192): فرژند سیك مجیود فرژند سید امد 


پکلی ۱۲۵۰ لوگر ۱۳۳۵ش. شاعر افغانستانی. گویا در جوانی 
از زادبومش بهکابل کسوچید. سبارزی آزادیخواه: عضو 
جمعیت‌العلما و سناتور بود و چندی نیز آموزگاری پيشه کرد. 
فضل ربی از شاعران پشتوزیان بودء اما زبان‌های پارسی و اردو 
را هم تیک می‌دانست و دارای آثاری منظوم و منثور به پارسی و 
پشتو بوده است. شمار آثار وی را هفت جلد. برشمرده‌اند. 

متابع: تذکرةالشعرا مسراج‌الدین سعید و صالح محمد هونگ: 

۷۲ رشد زبان و دب دري در کستر؛ فرهنگي پشتوزبانان: ۱۱۴۵ 

فرهنکه زیان و ادبات پشتو: ۱۳۷۳/۱ فهرست نسخ خطی پشتوی 


فضل محمد مجددی 


آرشیت علی: ۳۱/۱ 
جهان تاب 


فضل کابلی (اعطقاع له سیرزا فضل احمد فرزند سیرزا 


محمد جان فرزند سیداحمد فرزند میرزا سعدالدینکابل ۱۲۹۱- 
۰ق خوش‌نویس و شاعر افغانستانی. از نوادگان شیخ 
احمد جام ژنده‌پیل است. نخست نژد پدر به تحصیل پرداخت و 
پس از آن درس‌های فارسی و عربی را نزد میر احمد خحطاط 
متخلص به قرضی فراگرفت. برای تکمیل تحصیلاتش از محضر 
غلام‌نبی آخوند کسب فیض کرد و خلاصةالصاب را از مولوی 
عبدالغفور آسوخت. فضلی در ادبیات. انشاء سیاق (فن 
حساپ‌داری به روش قدیم) و اصول محاسبه سهارت داشت. 
وی خوش‌نویسی تواا بود و خط‌های نسخ: نستعلیق و شکسته 
را زیبا می‌نوشت. در روزگار حبیب‌الله خان به مدت هشت‌سال 
نماینده سیاسی و تجاری دولت افغانستان در بمیگی بود. پس از 
آن. هفت سال در زمر منشیان تصرالله‌خان درآمد. به سبب 
حوادئی» به کرشک و پخارا تبعید شد. چندی در وزارت مالیه. 
مرکز امور تحریر و حساب تايه سرحد و سمت مشرقی به کار 
سرگرم بود. به سبب حوادئی که در زندگیش رخ داد بیشتر آثار 
وی از میان رفته است. به سلسله نتشبندیة مجددی ارادت 
داشت و اشعاری در مدح آنان سروده است. از آثار وی تقریظی 
بر کتاب حجةالبیضای في رد اهل‌الطقی مولوی محیی‌الدین 
پیشاوری نوشهری است که در ۱۳۲۰ق به‌چاپ رسیده أست. 
منابم: معاصرین سختور ۳۳۹۰؛ محمد شفیم پروانه «میرزا فضل 
احمدشبانن: آربان: سال هفتم, شماره ۱۰ (مسلل ۲۸۲): صص 
۴ ۲۷! محمید ابراهيم خلیل؛ «مرحوم میرزا فضصسل احمد شالهه» 
همانبعا؛ سال بیست»وهشتم» شماره ۴؛ اسد و ستبله ۳۴۹اش: 
صص ۷۲ ۷۴ 


رسولی 


نشضل محمد مس جددی زا جوز مه وه سوه مد احه)): 


شمس‌المشایخ فضل محمد. معروف به شاه آقا فرزند شاه غلام 
تیوم چان آقا (-کابل ۲۴ شعبان ۱۳۳۰ق) فرزند غلام صدیق (. 
کابل ۵ جمادی‌الاخری 3۱۳۰۵) فرزند میان عبدالباتی متخلص 
به پاقی (- کابل ۲۱ رپی‌الاول ۱۲۸۷ف فرزند شاه صفی‌الله 
قیوم‌جهان متخلص به صفی کابل ۱۲۹۰ - همان‌جا ۱۳۴۳ 
صوفی و شاعر افغانستانی. تبارش به شسیخ احمد س‌هندی؛ 


ادب فاز سي ذر افعاستان | ۷۹ ۷ 


فضل محید مجددی 


معروف به مجدد الف ثانی (۰۰۹۷۱ ۰۱۰۲۴ صوفی نسامدار 
شبه‌قاره می‌رسد. نیای بزرگش شاه صفی‌الله قیوم جهان (۱۱۵۶- 
۲ (ق)» فرزند شاه غلام محمد معصوم ثانی (-۱۱۶۱ق) و دو 
برادر وی شاه غلام مسحمد (-۱۱۷۸ق) و شاه صزت‌الله را 
عبد‌الله‌خان شوفلزایی سرداز نامدازر احمدشاه درانی: در 
۰۱ اش از سرهند به قندهار برد و این سه تن که بعذ‌ها خود با 
فرزندانشان در قندهار, کابل و جاهای دیگر افغانستان رحل 
اقاست افکندند. تیا کان خاندان نیرومند مجددیان افقانستان 
به‌شمار می‌آیند. در میان خاندان مجددیان افغائستان شاه 
شوربازار کابل آن (چون شاه صفی‌الله فیوم‌جهان پس از آن که 
تیمورشاه خاندان مجددی را همچون خاندان‌های بزرگ دیگر در 
۶ و از قندهار به کابل انتقال داد در شوربازار کابل رحل 
افامت افکند» فرزندان و نوادگان او به نام پیران سجددي شور 
بازار کابل معروف گردیدند) از مان تیمورشاه (۱۱۸۶- 
۷ ش) همواره در میان مردم و دربار افغانستان صاحب نفوذی 
فراوان و گسترده بوده‌اند. فضل محمد پسر بزرگ شاه غلام فیوم 
بود و در زادگاه خوه کابل درس خراند و عالمی بزرگ و خافظط 
فران شد و در تصوف نیز به پدر خود دست ارادت داد و ازاق 
خرقه خلافت گرفت. پس از مرگ پددرش (۱۳۲۹/ ۱۳۳۰ بر 
مسند ارشاد و ریاست مجددیان شور بازار برآمد. وی از علما و 
مشایخ نامدار و پرنفوذ افغانستان در دور امیر حبیب‌الله‌خان 
(۱۳۱۹- ۱۳۳۷ق) بود. در اوایبل دوره امان‌الله‌خان (۱۳۳۷- 
۸ )در جنگ استقلال افغانستان با انجلیسیان در ۱۳۳۷ / 
۸ ش/ ۱۹۱۹ وی و دیگسر اعسضای خاندان مسجددی: 
قعالانه شرکت ورزیدند و سپاهیان و مردم را به جهاد با بیگانگان 
برانگیختند و پس از پایان جنگ فضل محمد و برادرش فضل 
عمر) بسه پاس خدماتشان در جهاد: به ترئیب به لقب 
شمسالمشایخ و تورالمشایخ مخاطب گردیدند. شمس‌المشایخ 
فضل محمد. پس از آن تا مرگش در نزد شاه امان‌الله و بزرگان 
دربارش حرمت قراوان داشت؛» چنان‌که در ۱۳۰۳ش/ ۱۹۲۴ که 
نورالمشایخ فضل عس همچون بسیاری دیگر از روحانیان به 
مخالفت با اصلاحات امان‌الله برخاست و امان‌الله در پسی 
دستگیری و به زندان افکندش پرآمد. شمس‌المشایخ پادرمیانی 
کرد و شاه به احترام او از دستگیری نورالمشایخ درگذشت و 
بدین رضا داد که نورالمشایخ از خاک افغانستان بیرون و به هند 
انگلیس رود. البته پس از درگذشت شمس‌المشايخ؛ ریاست 
خاندان مجددی شوربازار به دست نورالمشایخ (-۱۹۵۶ع) افتاد 


فطرت 


که باز سخت به مخالفت با شاه امان‌الله برضاست و در 
رویدادهایی که به سرنگونی امان‌الله و نیز برافتادن حبیب‌الله 
کلحانی؛ معر وف به بچه سقا اتجامید نقش فعالی داشت و دز 
دولت محمدهاشم‌خان در دوره محمدنادرشاه به وزارت عدلید 
رسید. پیکر شمس‌المشایخ را پس از مرکش در کنار گور پدرش 
در گورستان مجددیان در کابل به‌خا ک سپردند. وی مردی ادیب 
و اشنا به نظم و نثر فارسی بود و در سروده‌های فارسی‌اش 
«بدپع» يا «نصلی» تخلص می‌کرد. 
مستابم: اقخاستان فز پنج فرن یره ۱۳۹۳ ۲۲ شه ۵۲۷ ند «اثه 
۰ ۱۶۵۲ اففاشتان در سیر تار یش ۲ عاعش ۱۷ ۸۲۲ ۱۸۳۳ 
تمووشاه درانی. ۴۸۴ ۱۳۸۵ مزارات شهر کاب 2۱۰۲ ۱۰۳: نوا 
معا کی ۸ ؛ 
,0 مخ زن ما وا ملظ 
بردگر 


فضلی مجددی, شمس‌المشایخ فضل محید -ب فضل محمد مجددی 


فضلی هروی (سعصعط عونت ۲ -۴۷٩ق‏ تقاش و شاعر هروی. 


در هرات زاده شد و در همان‌جا درس خواند. در خردسالی 
نقاشی می‌کرد؛ اما بعدها به شاعری روی آورد. با آمیر علی 


.شیرنوایی (-3۹۰۶) و سلطان حسین بایقرا (۱۱-۸۷۸گق) 


همروزگار بود. از فصلی دیوانی نمانده اما اشعاری فراوان از او 
در تک ه‌ها به بادگار فاندد است. 
منابع : آثار طرات» ۴۰۸/۲ ند کره حسیتی: ۲۵۱۰-۲۵۰ + دابرةالممارف 
آرب‌انا: ۱۱۶/۶ الدریبعه: ۱۸۳۷/۹ عسحاس اشفاشی: ۲ب ۵۷؛ 
شلی‌اسمد نعیمی: «صتعتگران و خوشتوپسان هرات در عصر 
تیموریان»» ار یاناه سال عفتم: شماره ۳ صص ۴۵ ۳۶ 
رسولي 


فطرت ۳۳۸ صالح‌محمد. فرزند آدینه‌محمد فرزند عطامحمد: 


نهرشاهی مار شریف ۳۰۶اش  -‏ ۰شاعر اففانستانی. 
دوره‌های دبستان و دییرستان را در مدرسه باختر و درس‌هايی 
دارالعلوم اسدیه را نیز در ۱۳۳۸ش به پایان برد. سپس در 
مدرسه‌های توبهار بلخ» ظهیر فاریابی و دارالعلوم اسدیه به 
تدریس پرداخت و مدتی نیز کتابدار دارالعلوم بود. فطرت در 
۹ اش بازنشسته شد. وی در شعر از سبک هندی پیروی 


می‌کند و سروده‌هایش در روزنامهٌ بدار مزار شریف منتشر شده 
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فطرت دروازی 


فقیرالله جلال آبادی 


است. از اثارش می‌توان به دفتر شعر منتشر نشده نواي فطرت 
اشاره کر د. 
متابع: پرطاو و س؛ ۱ ۳ ار نیو تسه بت لو سین 


۳۹ 


تیش 


فطرت درواژی (۷6ع0ع+عت)؟): عیدالمومن شاه فطرت فرژند 


عبدالولی: درواز بددخشان ۱۲۹۷ -همان‌جا ۱۳۶۹ /۱۳۲۹ش: 
شاعر نقاش و خوش‌نویس افغانستاتی. ضمن فراگیری علوم 
متداول روزگارش به یادگیری اصول نقاشی و خوش‌نویسی نیز 
پرداخت و آثاری در اين زمینه‌ها از وی به یادگار مانده است. 
قطر ت؛ چند جلد قرآن و دیوان عبدالقادر بیدل با با خط خورش 
خود نوشته است. با حکاکی یز آشنا بود. او از بزرگان درواژ 
بدخشان بود و یک دوره نیز به نمایندگی مجلس شورای ملی 
برگزیده شد. وی شاعری توانا نیز بود و شعرهایی شیرا و 
دل‌انگیز سروده است. اشعارش» غزل» مخمس, رباعی؛ مشنوی و 
۳ دربرمی‌گیرد. 

منایع: ارمغان: بدخسان . ۲۶۸ ۲۶۹ +سنوران دروازی» بحش اول: 

صص ۱۱۶۳-۱۵۹ معاصرین سخور, ۲۴۰: 


توش آبادی 
فغانی کرمانی هروی سب ضیاء‌الدین میرم کرمانی 


نقیرالله چلال آبادی (8.ققاقاعزمة۱ 0۱و69 شاه فقیرالله 
فرزند عبدالرحمان فرزند شاه شمس‌الدین علوی, پیش از 
۰ ۳ صسفر ۱۹۵اق» دانشسمند دیستی حنفی؛ عارف 
تقشبندی» نویسنده و شاعر افسفان. اصلش از مسردم روستای 
حصارک از توابع جلال‌آباد (در استان ننگرهار افغانستان) است. 
پدر و نبای او عدتی در روستا و دژ روهتاس, در دوازده میلی 
شمال رود جیلم (در پاکستان کنونی) نشیمن داشتند و فقیرالله 
در همین روستا به‌دثیا آمد. فقی اله تحصیللات متقدماتی را نزد 
پدرش که از علمای امدار عصر بود؛ فرا گرفت. سپس تحصیلات 
خود را نزد علما و مشایخی در شبه قاره و افغانستان ادامه داد. 
مولانا محمد صادق حصارکی (در حصارک ننگرهار) و 
محمد شاشم تتری (۱۰۱۴- ۱۷۴ ۱ق) از استادانش بودند. در 
تصوف به محمد مسعود دائم‌الشهرد پیشاوری دست ارادت داد 
و از او در سلسله‌های قادریه. نقشبندیه: چشتیه: کبرویه. و 


فردوسیه خرقهٌ خللافت گرفت. به گفته خودش از «سی‌وسه طرق 


مشایخ اجازه, داشته است. در لاهور به خدمت شیخ محمد 
سعید لاهوري (-۱۱۶۲ق) و در سرهند به خدمت غلام محمد 
معصسرم سرهندی رسید و از محضر آن‌دو بهره بسرد. سپس بسا 
جلال‌آباد بازگشت و در آن‌جا خانقاهی در طریقت نفشبندیه 
بنیاد نهاد و به ارشاد طالبان طریقت پرداشت. هفت بار حج گزارد 
و در مکه از سید عمر محدث مکی و شیخ عبدالقادر ین ابوبکر 
صدیقی: مفتی حنفیه در مکه, حدیث آموخت و اجاز؛ روایت 
حدیث گرفت. چون اوضاع جلال‌آباد را با خود ناسازگار مي‌دید 
به قندهار رفت و چندی در ان‌جا به‌سر برد. سپس در ۱۱۵۰ 
رهسپار شکارپور در سند شد و در آن شهر نشیمن گزید و خانقاه 
و مدرسه‌ای برآورد و در علم و هد و ورغ و عرفان و تصوف 
چندان آوازه یافت که مشتاقان از سند و پیشاور و لاهور و هرات 
و قندهار و جاهای دیگی برای بهره سردن از محشر وی به 
شکارپور مي‌آمدند. در مدرسه‌اش در شکارپون شاگردان و 
آموزندگان فراوان از ممالک آسیایی به آموختن زبان عربی و 
فارسی و خواندن کتاب‌های صرف و نحو, فعه, حدیث. تفسیر, 
اصول فقه. منطق و طب می‌پرداختند و با آثار و آموزه‌های 
ضوفیانی همچون اين عربی. عبدالقادر گیلانی. شهاب‌الدین 
سهروردی و جامی آشنا مي‌شدند. خود فقیرالله در این مدرسه 
عسلم حدیث و قرائت درس می‌داد. شهمچنین در شکارپور 
کتابخانه‌ای نیس کرد و در آن کتاب‌های نفیس علمی. ادبی و 
فنی گرد آورد. فرمان‌روایان و بزرگانی مانند احمد‌شاه درانی 
(-۱۱۸۶ق) و برش شاهراده سلیمان: محمد تصیرخان 
براهویی بلوچ حاکم قلات. محبت‌خان بلوج حاکم مکران؛ 
محمد سرفراخان کلهوره حاکم سند و شاه ولی‌خان وزیر اعظم 
اصمدشاه درانی؛ به فقیرالله ارادت مي‌ورزیدند و وی در 
نامه‌هایی به پرشی از این فرمان‌روایان و بزرگان: آن‌ها را به 
حق‌شناسی: مردع‌پروری: عرفان و نخوکاری اندرز می‌داده است. 
بسیاری از علمای معاصر هند و افغانستان نیز با او ارادت و 
مکاتبه داشته‌اند که از آن میان می‌توان از ملا فیض‌الله کاکسر 
قندهاری» شیخ عبدالحکیم کا کر مشهور به ناناجیو صاحب/ میا 
صاحب ملا فرح‌الدین عرب (۱۱۵۹- ۱۲۴۱ق)؛ سید محمد 
راشد بن سید محمد با ([۱۲۳۳-۱۱۷۰ق)؛ ملا عبدالله 
خرقه‌پوش قندهاری؛ قاضی محمد غوث قندهاری پیشاوری: 
میر مرتضی سیوستانی (-< ۱۱۸۰ق): محمد معین تتوی 
(-۱۱۶۱ق) عبدالرئوف هالا کندی (-۱۱۶۶ق) و شیخ شکرالله 
تتوی نام برد. ففیرالله در حدود ۱۰۸ سالخی درگذشت و در 
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فقیرائله جلال آبادی 


شکاپور به‌خاک سپرده شد. خای‌جای او در شگایور؛ با 
ملحقاتش از گنبد و مسجد خانقاه و یرب به ودریار شاه صیاحب 
آوازه دارد و زیارتگاه مردم است. از فقیرالله آثاری به نثر یا نظم 
فارسبی؛ عربی و پشتو به‌جا ماند که از جمله عبارتند ازه ۱ رسالا 
فلسفی - عرفانی به فارسی (نسخ؛ کتابخانٌ عمومی پنجاب به 
شماره ۵۵ ۲۹۷ج) که گفتاری است کوتاه دربار؛ کاینات و 
افر بننده کاینات. اف ربننده‌ای که واجب‌الو جود است و وجردش 
عین ذات آو و قایم به نفس است و دربار؛ موجودات و مراتب 
هفتگانة آن (مرتبةٌ وحدت و حقیقت محمدی؛ عالم ارواح عالم 
مثال» عالم اجسام» عرش و کرسی, موالید ثلائه و انسان کامل)؛ 
۲ دلابل‌النیره فی سذاهب السره/ دلایلالنیره فی رد 
مذعب المتحره (نسخه‌های گنجینه شیرانی دانشگاه لاهور به 
شماره‌های ۱۹۴۷ ۴۰۹۹ و ۱۰۴۷/۴۹۹) به فارسی در دو 
مقصد (ثبات بر طریقهٌ محمدیه و تحریص بر متابعت پیامبر» در 
معتقدات جهال صوفیه). شاه فقیرالله در سیب نگارش این 
رساله می‌گوید: «در ولایت ژوپ ابلوچستان پا کستان] بی‌دینی 
راه یافته. شریعت و طریقت را از یکدیگر جدا می‌دانند گُفتة 
پسیران خوه را بر شریعت مندم داشته. زن و مرد یکسا 
می‌رقصند و عبادات ظاهری را بر عارفان ظاهر لازم نمی‌دانند. از 
این‌روی به خواهش ملاتواپ» ملد ابراهيم ما دادکی؛ مله تاج 
محمد این رساله با ساشختم؛ ۳ مکتودات فقرالله کرداورده 
یکی از مربدان و شا گردانش به‌نام محمد فاضل افضل بن پیر 
محمد بن ملا الیاس انصاری که روی‌همرفته ۶ نامه کوتاه و 
بلند فارسی و عربی است که برخی از آن‌ها مفصل هستند و به 
رساله می‌مانند. این تامه‌ها درباره مسائل تصوف و اصطلاحات 
صوفیان: آداب گروه‌های گوناگون صونیان و انتقادات و 
متاظرات شاه فقیرالله است. برخی نامه‌ها به پادشاهان امیران و 
سران روزگار است. این مکتوبات نخستین بار به کوشش یکی از 
نوادگان فقیرالله به‌نام مولوی میر علی نوازش‌شاه بن میر 
فخرالدین احمد بن مولایا حفظ الله شاه بن فقیرالله: در لاهور 
به‌چاپ رسیده است؛ ۴- شرح دفتر دوم مشوی معنوی مولوی» در 
حدود ۸۵۶ صفحب که نسثه‌ای از آن در آرشیف ملی خابل 
موجود بوده است؛ ۵ - طرین‌الارشاد فی تکمیل الموّمنین والاولاد 
(چاپ کابل؛ ۱۳۵۹ش) به فارسی, به نثر آمیخته به نظم؛ در 
آداب مریدی و آداب بیعت و تربیت مریدان به چند طریق و 
وظایف و برخی مسائل نظری تصوف ؛ ۶ فتوحات‌الخییه فی 
شرح عقابدالصوفه: به فارسی و عربی؛ در فلسفه و تصرف و 


فقیری 
اخلاق و شرح عقاید صوفیان و طرایق سلوک که از مهم‌ترین آثار 
فسقیرالامه به‌شمار می‌آید و نسسخه‌ای از آن در کتابخانه پیر 
حبیام‌الد ین راشدی در سند وجود داشته است؛ ۷ ملفوظات 
فقیرالله(نسخه موه ملی پاکستان کراچی به شمار؛ً ۲۱۲/۴- 
۸ 3.(): گردآوردة شاگرد و مریدش محمد فاضل؛ ۸ - 
ویقة ال کابر (نسیخه کتابخانه اسلامیه کالج پیشاور به شسماره 
۷۵ به عربیء در استاد علم حدیث که در ۱۱۶۰ق در هشت 
فصل توشته شده است؛ -٩‏ فتح‌الجمیل فی سدارج التکمیل به 
عربی؛ در تصوف و سلوک؛ ۱۰- براهین النجات من مصالب الدنیا 
والعرصات به عربی در ادعیه و اذکار؛ ۱۱- فوضات یه به عربی؛ 
در مسائل تصوف؛ ۱۲- عتخبللاصول در اصول فقه؟ ۱۳- 
قطبا رشاد | مدایح عاله (چاپ بمبئی ۱۳۱۶ق و قاهره 
۰ در تصرف. اسرار حروف و اسماه و اخلاق؟ ۱۴- 
جواهرالا وراد/ جواهر خسسه به عربی؛ ۱۵ کتاب الازهار في 
ثوت‌ال ار به عربی» در تصوف و سلوک؛ ۱۶- فواید فقیرالله 
(سروده در ۱۱۵۰ق» چاپ کابل) به نظم پشتو؛ در طب و فواید 
اوراد و ادعیه: ۷ شرح فصيذ؟ بانت سعماد به فارسی؛ ۱۸- 
ملفوظات و عملیات؛ به فارسی و عربی؛ در اسرار حروف و عزايم 
و تعاویذ ؛ ۱٩‏ کاب در علم جفر (لسخة گنجينة شیرانی دانشگاه 
لاهور پنجاب به شمارة ۵۱۲۷/۲۱۱۵)+ ۲۰ - رسال نجوم و 
تقویم به فارسی حاوی جداول تطبیقی ثقریم‌های هجری و 
مسیحی و بهودی و هندی: ۲۱ رساله بر ضرورت اشار؟ تشهد؛ 
۲. مجمودال ورادء به پنجابی که برای محمود کچهی نوشته شده 
اسب 
مناپع: اففاشتان: مجموعه مقالات: ۲۲۲۴ پا کستان من فارسی اذب: 
۳ ۳ تار بخ ادییات مسلعانان با کستان و ند ۵( ۷۳| ۱۳۶۷ 
تار ین سند, ۵۴۰/۲ ۵۴۲+ وشد زان و ادب دري در کستره فرهنگی 
بو زبانان: ۱۷۲۰-۷۰ سکن النصلت. ۱۴۸-۰۴۷ ف خنکد زان و ادسات 
پشتو: ۱۳۷۶/۱ فهرست مشترکد نسخه‌های خطی, فارسي با کستان: 
۱ ۱۹۵۸۱۲ ۱۴۵۷/۳ ۱۴۵۱ ۱۴۸۳ ,۰۱۷۲ ۰۱۹۹۵ ۱۲۰۳۴ 
172 #یجهجضشا «هتمج حشسا ۴ه موممتعز۲] 


برزگر 


فقیرائله شکار پوری, شاه فقیرالله + فقیرالله جلال آبادی 


فقیری (12-9۱.۳1)» محمدنسیم فرزند فقیر محمدء روستای مهتر لام از 


استان لغمان ۳۵ ش - » نویسنده و مترجم افغانستانی. 


ادب فارسی در اففانستان| ۷ ۷۸ 


فقیر ی 


فکرت 


دوره دیستان را در مدرسه بامْ علی مردان کابل و در ۳۵۴اش 
دورةٌ دبیرستان را در مدرسة روشان زادگاهش به پایان برد و در 
همان سال به داتشکد؛ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه کابل راه 
یافت اما با دستگیری پدرش در ۱۳۵۷ش» به ناچار از ادامة 
تحصیل بازماند و با خانواده‌اش به پاکستان کوچید. در 
۵ش در رشتة زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیشاور 
دانئسنامة کارشناسی ارشد گرفت. سپس در ۱۳۷۰ش: به 
تحصیل در دور: دکتری زبان و ادبیات فارسی در همان دانشگاه 
پرداخت: اما جون به دییر دومی ژنرال کنسولی اففانستان در 
مشهد برگزیده شد. بار دیگر تحصیلاتش را ناتمام گذاشت. در 
ایران» دز آزمون دوره دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه 
قسردوسی مشهد پذیرفته شد. فقیری در شمار آن گروه از 
فرهیختگانی است که رو یکردشان به وادی سیاست. آنان را به 
گونه‌ای از پرداختن به دل‌بستگی‌های ادبی و تحقیقی بازداشته 
است. وی در نخستین سال زندگی خود در پاکستان» با نشرية 
شهادت ارگان انتشاراتی حزب اسلامی به رهبری گلبدین 
حکمتیار به همکاری پرداخت. سپس به عضویت کمپثه 
فرهنگی حرفت انقلاب اسلامی افغانستان درامد. وی در همین 
سال عضو کميتة فره: 
تحريرية این کمیته شد. در ۱۳۵۸ش نخست به نمایندگی حزتب 


جمعیت اسلامی و نیز عضو هنشت 


حمعیت اسلامی در ایرأن (زاهدان) و سپس نف معاورنتب این 
نمایندگی برگزیده شد. در ۱۳۵۹ش مدیر ارتباطات حزب 
جمعیت اسلامی افغانستان و در ۱۳۶۰شی مدیر ارتباطات با 
احزاب» سازمان‌ها و افغانستانی‌های مقیم خارج از کشور شد. 
وی در اين سال مدت کوتاهی معاون دفتر مرکزی اين حزب در 
ایران بود. در ۲ ۱۳۶شن مسعاونت مدبریت انتشارات کمته 
فرهنگی اتحاد اسلامی مجاهدان افغانستان (اتحاد هفت‌گانه) در 
پیشاور را برعهده داشت. از ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۸ش مدیر تألیف و 
ترجمه کمیته فرهنگی تکصصاست اسلامی در بیشاور بود. دز 
بخستین حکومت اسلامی انتقالی» یه ریاست مهس احماد شاه 
زباست انتشارات وزارت دعوت و ارشاد اسلامی و سرپرستی 
نشسسريه حکوست اسلرمی برگزیده شسد. پس از شخست 
حکومت‌هاي هو فت. دز پا کستان» در ۸ شش استاد زبان ۲ 
ادییات فارسی دانشکده تعلیم و ترپية دانشگاه دعوت و جهاد 
شد و همزمان. مدیر کل امپر دانشجویی این دانشکده نیز بود. با 
تاسیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی در این دانشگاه استاد و 


فکرت (اعف۳» محمدأآصف. هرات ۱۳۲۵ش - 


معاون این دانشکده شد. پس از روی کار آمدن دولت جمهوری 
اسلامی در افغانستان» فقیری از خرداد تا مهر ۱۳۷۴ش کاردار 
دوم و سپس کاردار یکم سفارت افغانستان در با کستان بود و یس 
از تیره شدن روابط دو کشور و بسته شدن سفارت افغانستان در 
اسلام‌آباد: از آبان ۱۳۷۴ش به کاردار یکمی و سرپرستی 
کنسول‌گری افغانستان در مشهد برگزیده شد. وی به کشورهای 
عریستان سحودی و هندوستان نیز سفر کرد و با زبان‌های پشتو و 
اردو آشئایی دارد. او در ۱۳۶۶ش, در مسابقة مقاله‌ئویسی که به 
همت خانٌ فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در پیشاور برگزار 
شده بود؛ برنده جایزه نخست شد. فقیری در کنار کارهای 
سیاسی: کتاب‌هایی نیز در زمینه مسائل سیاسی و ادبی نوشته و 
ترجمه کرده است. از آثارش می‌توان به کتاب‌های انقلاب در 
انقلاب؛بست‌هایی در مورد ضرورت انقلاب فگری و فرهنگی 
همگام ۷ انقلاب سلحانه (پیشاور: ۱۳۶۲ش)۰ حزب نود ایران 
در آیینا زمان (پیشاون ۱۳۶۲ش)؛ زند کْنام مرحوم سحمدعلی 
صیاد (پاکستان؛ ۱۳۶۷ش)» حقایقی دربار؟ لوبه جرگه» مولوی 
حبیب الرسمان شهید. شخصیت؛ دعوت و جهاد (پا کستان؛ 
۶۸ ش)؛ ترجمهة دراه اعتدال در مساثل اختلافی (پا کستاب» 
۲ش))؛ ترجمه شناخت سوسیالسم (پاکستان: ۱۳۶۲ش)؛ 
ترجمه بابه‌هاي اخلاقی نهضت اسلامی (پاکستان» ۱۳۶۶ش)؛ 
ترجمه و نگارش دربار؟ سیاست و برخی از نظام‌های سیاسی 
(پا کستان؛ ۱۳۶۶ش)؛ ترجمه و نگارش فرازهایی از زندگی» 
دعوت و مسارز؟ مولانا مودودي (پا کستان؛ ۶۴ ش)» ترجمه و 
تگارش خلافت اسلامی (پاکستان ۱۳۶۸ش) و ترجمه و 
تلخیص اصول اساسی حکومت اسلامي اثر مولانا گوهر رحمان 
(پا کستان؛ ۱۳۶۸ش) اشاره کرد. از دیگر آثارش در زمینة ادبیات: 
چند برداشت تحقیقی از اشعار جهادی استاد خلیلی (پاکستان» 
۸ش)؛ ببوندهای ادبی و تاربخی غزنه و لاهور؛ کید برخی از 
متون نظم و ثر دری (جلد یم » پیشاور ۱۳۶۹۰ش؛ جلد دوم 
پیشاور: ۱۳۷۰ش) که در شمار کتاب‌های درسی دانشگاهی 
درآمد, 
منبع: کار عشین؛ نسخه دست‌نویس, 
عییی 


+ شاعر: 
روزنامه‌نگان آذب یذ وه و مترجم افغانستانی. در خانو اده‌اي از 
پزشکان» محاسبان و منشیان هرات برآمد. تحصیلات ابتدایی را 


ادب فارسی ذر افنانتان | ۷۳ 


فکری سلجوقی 


فکری هروی 


در هرات گذراند. ادییات فارسی را در کابل فراگرفت. رشتةٌ 
روزنامه‌نگاری را در همندوستان به‌پایان برد. تا ٩۱۳۵ش‏ 
مدیریت مسئول روزنامه‌های فاریاب کندز مجلة کتاب و 
معاونت روزنامة بیدان مجلاٌ جمهوربت و عضویت هیأت 
تحريرية روزنامه‌های جمهوریت و انیس و عضویت انجمن 
تاریخ افغانستان را عهده‌دار بود. در ۱۳۵۹ش عضو آکادمی علوم 
افغانستان شد. در ۱۳۶۱ش به آیران کوجید و در مشهد به 
فهرست‌نگاری بخش دست‌نوبس‌های کتابخانه مرکزی استان 
قدس پرداخت. پس از آن به عضویت مرکز دایرة‌المعارف بزرگ 
اسلامی و بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس درآمد. با ارائد 
مقاله در سمینارهای افغانستان و کشورهای دیگر با سمست دبیر 
علمی شرکت کرد. از آبارش: شزل‌های امیر خسرو ( شایل 
۳ سش)؛ لفات گنتاري هرات (کابل؛ ۱۳۵۵ش)؛ مناجات و 
گفتار یر هرات (کابل: ۱۳۵۵ش)؛ فهرست نسخه‌های خطی 
قرآن‌های مترجم آستان قدس (مشهد» ۱۳۶۵ ش)؛ مقدمه‌ای بر فقه 
شیعه (مشهد» ۱۳۶۸ش)؛ چاپ گُزادش سفارت کابل از سید 
ابوالحسن قندهاری (تهران؛ ۱۳۶۸ش)؛ فهرست الفىایی سخه‌های 
خطی کتایخان؟ مرکزی آستان قدس (مشهد» ۱۳۶۹ش)؛ جانت 
عین الوفابع سحمدیوسف ریاضی هروی (تهران» ۱۳۷۰ش)؟ 
چاپ کرسی‌نشینان کابل از سید مهدی فرخ (تهران» ۱۳۷۰ش)؛ 
ترجمهٌ ! کامالمرجان (مشهد» ۱۳۷۰شٍ)؛ ترجمه و تلخیص 
مصنفات شیعه (شش جلد. مشهد ۰۱۳۷۲ ۱۳۷۶ش)؟ ترجمة 
کنابشناسی جهانی ترجمه‌ها و تفاسیر قرآن مجید (مشهدء ۱۳۷۳ش)؛ 
فارسی هروی (مشهد؛ ۱۳۷۶ش)؛ تسرجمده اففانان (مشهد؛ 
۶ ش)؛ خط کوفی (تهران» ۱۳۷۷ش). 
سنابع: شمر معاصر دري در افخاشتان: ۲۷۰- ۱۳۷۸ دست‌نوشته 
ساحب زندگی‌ناهه. 


رسولی 


فکری سلجوقی (و.الاهعه۳-1۲ع)؛ عبدالرثوف فرزند عبدالقتام 
هرات ۳[ فابل ۷ شسی+ آدیی: شاعر‌خحوش‌نویس» 
موسیقی‌دان» نقاش و تاریخ‌نگار افغانستانی. مقدمات علوم را در 
زادگاهش فرا گرفت. پس از آن پیش خود به فراگیری دانش 
پسرداخت و مکتپ و مدرسه‌ای سس قلساه فکری دز شساتو ا 
تاریخ‌نگاری» خوش‌نویسی و موسیقی و نقاشی دست داشت و 
بیشتر زندگیش را در پووعش تاریخ و آموزش‌های هنری گذراند. 
در انجمن ادبی هرات؛ انجمن شاعران کابل وانجمن تاریخ 


اففانستان عضسویت داشت. در ۱۳۱۷ - ۱۳۲۰ش معاوت اتجمن 
ادیی و مجلهادبی هرات و در ۱۳۳۵ -۱۳۴۲ش مسئول مسحلهة 
هرات و مدیر انجمن ادبی هرات بود. در ۱۳۴۳ش کتابخانة نسخ 
عطی را در کابل بنیاد کرد و در ۱۳۴۷ش در وزارت معارف به 
پووهش در آلار جلال‌الدین مولری پرداخت. چون درگذشت. 
وق دا در کنار آرامگاه جامی در هرات به‌خاک پر دند. از آثارش: 
تصحیح دیوان آصفی هروی (کابل 4۱۳۳۷ تصحیح و چاپ 
دیوان بنایی هروی؟ تصحیح و چاپ رساله مزارات هرات ؛ 
تألیف و چاپ رساله خیابان ؛ دیوان اشعار ؛ سثلوی فریدون و 
زهره؛ بخشی از تاریخ هرات باستان (کابل: ۱۳۶۲ش)؛ تصحیح و 
تحشي رسال موسیقی درویش علی هروی. 

منابم:سخشی از تاریخ هرات ساستان «نکری سلجوقي: ۱۵۷ 

سر طاو وس :۰ ۱۳۶۹-۶۰۶ شعرای سعاصر ضرات: ۷۲- ۷۵+ شهرست 

کتابهای جابی فارسی ۰ ۲۲۵۹/۲ : شهدان نورء 4۲ معاصرین سور ؛ 

۴۲ 

داتشتامه 


فگری ظر وی (]۲۱-۷۵,۵۰۲8:۷-])+ سید محجمد حامه‌یاف: معر وف ره 


میررباعی: - جونپور ۹۷۳ق» شاعر هروی. از او با نسبت‌های 
مشهدی,» تربتی و خراسانی نیز باد کرده‌آند. کریا در هرات زاده 
ف خرس ال‌هاق ترفن رادر مود کذرقدی بر ای سوب 
زادگاهش پیش جامه‌بافی داشت. در ٩۹۶ق‏ از مشهد به هند 
چید و در دهلی به دربار جلال‌الدین اکبر گورکانی (۹۶۳- 
۴ پیوست. وی در دربار اکیر حرمت فراوان داشت و از 
صللات و مواهب پادشاه برخوردار بود. فکری در سرودن انواع 
شعر ماهر بوده اما به گفتن رباعی بیشتر تمایل سی‌ورزید. 
مهارت وی در سرودن رپاعی چندان بود که برخی منابم او را 
ثانی باباافضل کاشی (-۷۰۷ق) دائسته‌اند و گفته‌اند که از 
متأخران کس به لطافت او رباعی نگفته است. «میر رباعی سفر 
نموده تاریخ فوت او است. از فکری نزدیک به شصت ریاعی در 
تذکره‌ها به پادگار مانده است. 
متاپم: آنشگده . چاپ سادات ناصری, ۵۰۱/۲؛ آیین اگبری» 
۱ برع تمورید: ۵۲۴/۱ ۱۵۲۵ تاریج نظم و نثر در اسران؛ 
۱ ۱۴۲۰ تحفه سامی ۰ ۳۳۹ !دايرفالمعارف آریاناء ۱۵۳۲/۲ 
ریاف العارفی, آفتآب‌رای. ۱۰۰/۱ ۱۰۱ ریافی العارفی: هدایت: 
۲۲۷-۶ : و بسانة ال دب. ۱۳۸۲/۱ شام غریان: ۲۶۱+ شمم انعسن: 
۳۶۵ طفاتاکری. ۲۹۴/۲ ۲۹۵ ؛فر ننده پیام: ۰۲۸۸ ۱۳۰۱ کاروان 


ادب فارسی در اففاستان | ۷۸۴ 


فناپی 


فیاض 


هنده ۰۱۰۵۲۲۲ ۱۱۰۵۵ سفن الضرایب: ۰۴۱۶/۴ ۶۴۱۸ مفاله نام 
خراسان؛ ۳۳۹+ مب النواو بخ ۴ - ۲۹۶ شایجال فکار: ۵۳۱ 
۲ نشتر عفن ۱۱۱۵۶/۳ نکاهي به تازيخ ادب فارسی در هند. 
۷ سفت اقلیم: ۱۸۵/۲. 


رسولی 


فنایی (ا.قه؟) عبدالوهاب فرزند خیرمحمد روستای صیاد از 


استان بغلان ۱۳۱۷ش - ؛ مترجم و نويسندهً افغانستانی. 
دور ابتدایی را در دبستان سنگبران اندراپ به پایان برد. پس از 
آن در دییرستان دارالمعلمین کابل به ادامة تحصیل پرداخت. در 
۹سش از دانشکد؛ ادبیات و علوم انسانی کابل دانشنامة 
لیسانس گرفت. در ۱۳۴۵ش برای تکمیل تحصیلات به 
کشورهای متحد امریکا رفت. پس از بازگشت به کشورش چندی 
به کار دولتی پرداشت. در ۱۳۴۹ش برای تحصیل به هند سفر 
کرد و از تاتا فستیتوی بمپئی در رشتة اصول تحقیق در علوم 
اجتماعی دانشنامهٌ فوق لیسانس گرفت. در ۱۳۶۰ش مدیریت 
مجله اففانستان را که به زبان انگلیسی چاپ می‌شد؛ عهده‌دار مد 
و همزمان با این‌کاره کارمند علمی آکادمی علوم جمهوری 
اقغانستان ثیز بود. از آثارش: ترجمه افغانستان و هند بریتانوی از 
اصغر حسن بلگرامی؛ ترجمة عروح و اصمحلال غزنوبان متأخر از 
باسورث؛ ترجم امرای اففان و مخول؛ ترجمه تاریخ میمنه؟ ترجمة 
وضع اجتماعی و اقتصادی شهر فندهار؛ ترجمة وضع احتماغی و 
اقتصادی شهر کابل (۱۳۶۱ش)؛ ترجمه وضع اجتماعی و اقتصادی 
شهر پلخمری (۱۳۶۷ش)؟ روابط دربار میسور با دربار کاعل. 


هتبع: دست لو شتا محمذا ثیر عشیق, 


فتایی ظروي (۵۲۱ ,۱ بع ات میر کمال‌الد ین حسین » سدنهم 


هجری شاعر هروی. نیا کانش از مردم یزد بودند اما وی در 
هرات زاده شد و در همان‌جا برآمد. معاصر ابوالغازی سلطان 
حسین میرزايي بایفرا (۸۷۳ - )3٩۱۱‏ بود. سرانجام از زادگاهش 
به هندگوجید و در دعلی به دربار همایون (8۹۶۲-۹۱۳) و 
جیلال‌الدین اکبر (۱۰۱۴-۹۶۳ق) پیوست. از فنایی دیوانی 
نمانده اما اببات پراکنده‌ای از او در تذکره‌ها به بادگار مانده 
اسیت. 


مستابم: ۴ و تاه 1۷۹ شا ة المسعاز قی ار باناه؛ ۲۳۲۴/۳ 


الذریعه. ۸۴۹/۹؛ ریاض‌المارفی, آفتاب‌رای. ۱۱۰۵/۲ دوز روشن: 


۶۳۹ صبح کش ۲ صحف ابراهيم: برگ ۲۲۸؛ مطزن الفرایب: 
۳ نششتر عشن: ۱۱۲۷/۳ 
دایستایة 


فیاض (19:782): محمداسحاق, دهکد: یخک از تواسم پهسود 


۶سش - ۰ نویسنده و شاعر افغانستانی, وی از مردم هزاره 
است. در کودکی به همراه پدر و مادرشش سفری به ایران و عرای 
کرد و دوباره به هزاره‌جات بازگشت. پس از چندی به کابل رفت 
ودر مکنب بنی‌حصار این شهر به تحصبل پرداخت. پا اشفال 
کابل به دست روس‌ها از آن‌جا مهاجرت کرده به پاکستان رفت. 
با درگذشت مادرش در کویته پاکستان: تنها ماند. چندی بعد 
طلبه شد. با آن‌که به اختیار طلیگی را برگزیده بوده به دروس و 
کتاب‌های ادب فارسی بیشتر علاقه نشان سی‌داد تا دروس 
حوزوی و سرانجام این علاقه او را به ایران کشاند. نخست دو 
سال در اصفهان بود» سپس به تهران رفت و با شاعران و 
تویسندگان مهاجر افغانی آشنا شد و به نگارش مقاله و قطعات 
اذبی پرداخت. گاه شعر نیز می‌سراید. با شرکت در جلسات 
تمرین نگارش» علاقه وی به داستان‌سرایی بیشتر شد تا آن‌که 
سراجام محمل داستان‌هایش را مطبوعات مهاجران یافت. از 
آثازش داستان‌های «رفیق روسی‌ام»» «تراژدی عفت؛ و «قربانی 
چشمه را در هفته‌نام وحدت و «بختاوره را در گلبانگ (ضمیمةُ 
هفتهنام وحدت) منتشر کرد. در شعر نیز خوب برآمد و اکنون در 
شمار شاعران خوب مقاوست کشورش است. از جمله شاعرانی 
است که معنقد. است شعر مقاورمست باید در کنار ستگر و جبهةً 
جنگ شکل گیرد و تنها در غربت نشستن و بی‌خبر از جبهه‌های 
جنگ به ادب مقاومت پرداختن را بایسته نمی‌داندء ازاین‌رو؛ 
خود هر از گاهی از سنگر قلم به سنگو تفنگ سی‌شتافت و با 
اشغالگران کشورش می‌جنگید. از این جا است که اشعارش 
پیوند تنگاتنگی با حال و هوای جنگ و جهاد دارد. 
منابع: محمد‌حسین ممدی؛ «نبايه ادبیات داستانی»» در ذری؛ 
سال دوم: شماره ۵ بهار ۱۳۷۷ش: ص *۱۰؛ «خودی باشیم؛ 
خودی بنویسیم؛ گفت‌وگو با نویسنده و شاعر سعاصر مسحمد 
اسحاق فیاض». گلانگ ؛ سال یکم» شماره ۱۷: پن‌شنبه ۲۷ 
شهریور ۱۳۷۶ش: صص ۱۲:۱ گفت‌وگو با برادر قصه‌نریس آقای 
محبد اسحاق فیاشا؛ وحدت, سال چهارم: شماره ۱۴۰ ۶ 
برداد ۱۳۷۳شس: صی ۰۱۳ 


حجتی 
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فیاض 


فیروزالدین درانی 


فیاضص ۷۵2 #مسیحهل سین ۱ ولسوالی (ف مانداری) ولایت فسیاض (10.182): مسهرآیین فرزند مللامحمد سلیم ردوستای 


ولایت غزئه ۹ اش - شاعر و نویسنده افغالستانی, وی از 
سال‌های ۱۳۶۳ و ۱۳۶۴ش» در نتيجة تألمی که در اثر جنگ‌ها 
و خوتریزی‌هایی که به دست نیروهای روس در داخل کشورش 
رخ می‌داد: به تکارش احساسات خود پناه برد و از آ پس 
جسته گریخته مطلبی می‌نوشت تا آ‌که در پاییز ۱۳۷۰ش؛ به 
اپران کوچید و در مشهد در کنار دیگر دوستان شاعر و نویسند؛ 
مهاجر خود ساکن شد. سپس در حوزه علمیهٌ مشهد. به تحصیل 
پرداخت و رفته‌رفته به کار ویسندگی علاقهٌ بیشتریی نشان داد. 
نخستپن نوشته‌اش را که نقد گونه‌ای در معرفی کتابی بود؛ با 
عنوان؛ «سفری از حاشیه تا متن» در هفته‌:امة وحدت به‌چاپ 
رساند. وی شعر نیز می‌سراید که مضمون بیشتر آن‌ها جنگ و 
جهاد و مقاومت در برایر دشمن اشغالگر است. در ۱۳۷۲ش 
سفری به کابل کرد تا شعبه‌ای از دفتر هنر و ادبسیات انقلاب 
اسلامی افغانستان را؛ به پشتگرمی دفتر ادییات و هنر مقاومت 
حوز؛ هنری» در آن دیار تشکیل دهد اما با دشواری‌های فراوان 
روبه‌رو شد. وی دیده‌ها و شنیده‌های خود را از ایسن سفرز پبه 
نگارش درآورد که حاصل آن کتابی به نام زیر آسمان کاب از 
مجموعه خاطرات جهاد افغانستان است و در ۱۳۷۵فن‌اژسوی 
حوزه هنری سازمان تبلیقات به‌چاپ رسیده است. زیر استمان 
کال آمیزه‌ای از سفرنامه و بادداشت‌هاي روزانه است و در سه 
بخش ترتیب یافته است: بخش نخست ان را یادداشت‌های سفر 
از مشهد. زاهدان تا کویته و از آن‌جا تا غزله تشکیل می‌دهد. 
بسخش دوم درباره اوضاغ سیاسیء اجتماعی؛ فرهنگی و 
افتصادی مالستان زادگاه مو لف: است. بخش سوم آن, سحو ادث 
داغْ و پر از فراز و نشیب کابل را دربرمی‌گیرد و اشاره‌هایی به 
جامعه آن روز کابل و وضعیت قشرهای مختلف مردم دارد. از 
دیگر آثار وی.گردآوری مجموعه‌ای از خاطرات جنگ و جهاد و 
مقاومت است با نام سنگر شیخ تراغ که در ۱۳۷۵ش, به همت 
حوز؛ هنری تبلیفات اسلامی به چاپ رسید» است. 

منابع: زیر اسمان کایل ؛ سنگ شین ترا ؛ شعر مقاوست اففاستان؛ 

دفتر دوع ۱۲۰۹-۲۰۵ گفت‌وگویی با محمد‌حسین فیاض, شاعر 

و نویسنده جوان کشور»» جفته‌نامة فباه عاشوراء سال ششم؛ شماره 

۴ پنج‌شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۷۶ش: ص ۵ «عاقبت سنگر شیخ 

تراغ« گلبانگ. سال یکم, شمارة ۸٩‏ پنج‌شنبه ۲۴ مهر ۱۳۷۶ش» 


تن 


عسبدالملک از فرمانداری خرم و سار باغ استان سمنگان 
۸سش - » شاعر افغانستانی. تحصیلاتش را در دبستان 
سنتی و دبیرستان خرم به پابان رسانید. پس از آن در دانشکده 
نفت و گاز مزارشریف به تکمیل تحصیلات خود پرداخت. 
سال‌ها در کارخانهٌ کود و برق همان‌شهر به کار سرگرم بود. وی 
عضو انجمن نویسندگان و شاعران بلخ است. گزینه‌ای از اشعار 
قیاض به نام آذریون به همت آتجمن نویسندگان بلخ به چاپ 
رسیده است (بلخ» ۱۳۶۸ش). فیاض به هر دو شیوهٌ کهن و نو 
شعر می‌گوید. میهن‌دوستی؛ ستایش از صلحء عشق و آزادی 
درون‌مایة بیشتر اشعار فیاضی است. 


تیم اد بون. 
ت 


فیروزالدین درائی (تسدقه0ع-د0م-1 حاجی فیروزالدین 


پسسر تیمورشاه. - رمضان ۱۲۴۶ی» شاهزاده افغانستانی و 
فرمان‌روای هرات (۱۲۱۶- ۱۲۳۲ق). پسر سوم تیمورشاه و 
برادر عینی محمودشاه بود و در دوره زمان‌شاه که محمود 
حکومت هرات را داشت» فیروزالدین با وی در آن شهر به‌سر 
مي‌برد و پس از شکست محمود از زمان‌شاه در اواخر ۲۱۱ ۱ق: 
همراء وی به ایران گریخت. در ۱۲۱۶/ ۱۲۱۷ که محمود 
توانست زمان‌شاه را از تخت فرو کشد و کور کند و خود بر تخت 
شاهی افغانستان بنشیند» شاهزاده قیصر پسر زمان‌شاه. حاکم 
هرات. از آن شهر گریخت و رو به درگاه فتح‌علی‌شاه قاجار 
(۱۲۱۲- ۲۵۰ ۱قٍ) نهاد و ساجی فیروزالدین که در اين هتگام در 
یزد بوده به دهوت میرافضل‌خان اسحاق‌زایی: نایب‌الحکوم؛ 
هرات؛ به هرات رفت و حکومت شهر را به نام محمودشاه 
به‌دست گرفت و اژ آن پس. در دوره‌های یکم و دوم پادشاهی 
میحمو ذشاه ( ۲۱۸-۱۲۱۶اق» ۱۳۲۴۳ ۲۴۵۰ اق) و در دورة بکم 
پادشاهی شاء شجاع (۱۲۱۸- ۱۲۲۳۴ عملاً فرمان‌روای نیمه 
مستقل هرات بود. در ۲۷۲۲ ۱ق میان فیروزالدین و سیاه ایسران 
جنگ درگرفت و علت آن گویا چنین بود که حسین فاجار 
فزوینی» در زمانی که سرداری خراسان و حکومت نیشابور را 
داشت (در ۲۲۱ اق و پیش از آن)؛ دژ غوریان در هشت فرسنگی 
هرات را کشود و شاهزاده محمدولی مپرز؛ حاکم خراسان این 
دژ را به اسحاق‌خان قرابی که ملازم رکابش بود واگذاشت و 
اسحاقخان نیز برادرزاده‌اش بوسف علی خان را از سری خود به 
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فیروزائدین درآانی 


حکومت شوریان گماشت. اسا بوسف‌غلی‌خان پنهانی با 
فیروزالدین ساخت و وی را به گشودن خراسان برانگیخت و در 
این اثنا یکی از صوفیان بخارا که صوفی اسلام نام داشت و از سه 
سال پیش از بیم بیگ‌جان ازبک گریخته,در کرخ از توابع هرات 
نشیمن گزیده بود «آوازء کشف و کرامت بلند کرد و گروهی انبوه 
به ارادت و ملازمت آورد. [حاجی فیروزالدین] نیز شیفتة 
شمایل او کشت و از در عقیدت دست ارادت بدو داد و چنان 
دانست که از توجه خاطر او بر بادی [یعتی بادیه و ده‌نشین] و 
حاضر [یعنی شهرنشین] چیره خواهد شد و بر چار بالش ملک 
تکیه خواهد زد و [ینابراین] تجهیز لشکر کرده پنجاه هزار تن از 
قبایل هرات و قندهار و فراه و اندخود و ماروچاق و فندوز و 
خستالان و جسینانجکثت و مسیمته و فاریاب و بادغیسات و 
اویماقات جمشیدی و تایمنی و فیروزگوهی و نکودری انجمن 
کرد و صوفی اسلام را در هودجی زرین جای داده؛ در میان لشکر 
بازداشت و به‌شمار ایام سال سیصدوشصت‌وشش تن از ابطال 
را در گرد هودج نگاهبان گذاشت و شش فرسنگ از هرات بیرون 
تاخته در قلعةٌ شکیبان فرود آمد.» (ناسخاشواربخ ۱۶۵/۱) از 
سوي دیگی سیپاه ايران به فرماندهی محمدخان قاجار نیز به 
تب رات تاخت و در دز شساهده؛ در یک فس تفگ" 
شکیبان‌منزل گزید. در نبردی که سرانجام در ۲۲ ربیم‌الشاتی 
۲ اي در صحرای شکیبان: عیان دو طرف درگرفت؛ عکست 
در سپاه هرات افتاد و صوفی اسلام و بسیاری از سرداران و 
سربازان سپاه هرات به قتل آمدند و فیروزالدین به درون هرات 
گریخت و شهر به محاصره سپاه قاجار درآمد. فیروزالدین ناگزیر 
درو اسست صلح کرد و حاضر شد به پادشاه اپران خراج سالیانه 
بپردازد و خراج دوسالة هرات را نزد محمدخان فرستاد و 
پوسفعلی خان قرایی را نیز که برانگیزانندهُ این جنگ می‌شمرد 
دست بسته به اردوی ایرانیان گسیل کرد. به گفتة تاریخ سلطاني؛ 
«چون زمان محاصره چهل روز طول کشید» امرای خراسان مانند 
برادر اسحاق‌خان قرایی و محمدخان بیگلربیگی هزاره و 
فلیچ‌خان تیموری و میرعلم‌خان فاینی و میرحسن‌شان طبسی 
همداستان شده» مصلحت چنان دیدند که تا توانند نگذارند 
هرات به تصرف دولت قاجاریه [درآید] پس قرارداد مصالحه 


گذاشته, چنین قرار دادند که شاهزاده [فیروزالدین] یک زنجیر 
فیل و صد طاقه شال کشمیری با یک لک روپيه نقد به شاهزاده 
مذکور بدهد و پسر خود شاهزاده ملک‌حسین نام را به صیغه 
پرغمال [گروگان] در مشهد مقدس ارسال دارد.» پس از آن؛ 


فیروزآلدین درائی 


محمدخان قاجار از محاصر: هرات دست بر داشت و به مشهد 
بازگشت. فیروزالدین در دور؛ یکم دولت شاه شجاع: حکومت 
راو ۳ بیاد ب آذرزاده خود کامر‌ال, پسر محهو دسا ۳ ق ام به‌واقع 
یکی از پایگاه‌های ضد شاء شجاع به‌شمار می‌آمد که در آن‌جا 
کامران به همراه فتح‌خان بر ضد او توطثه می‌کرد. به روایتی» 
سجمو دشاه ۳ اژ آنکه از زنسدال شاه شسجاخ گر یخت (< 
۴ ) به نزد فیروزالدین در هرات رفت و چشم آن داشت که 
فیروزالدین حخومت آن‌جا را بدو سیارد. اما جون از «شاهزاده 
1 0 4 4 

فیروز قولا و فعلا شاهدی بر این معنی نیافت؛» از هرات رهسپار 
فراه گردید و در آن‌جا به تدارک جنگ با شاه شجاغ پرداخت. 
بااین‌شمه. شاه شجاع پس از شکستن محمود. رو به فراه و هرات 
نهاد و فیروزالدین قرآن را شفیم کرده. از در تضرع درآمد و شاه 
شجاع وی را بخشود و حکومت هرات را با یک لک روپیه از 
مالیات آن بدو واگذاشت. در ۲۲۶ اق فیروزالدین. با پشتگرمی 
از حمایت محمودشاه که باردیگر بر نشخت شاهی اففانستان 
نشسته بوده در یی بازستانی غوریان برآمد و از دادن خراح به 
با دشتاه ایر ان سرباژ رده اما پسن آز آن‌که شاهزاده محمدولی هي زا 
والی سر اسان: زو به فرایت نهاد (جمادی‌الاشری ۴۶ اشی) و نا 
پل نقره در سه فرسنگی شهر پیش‌رفت و در آن‌جا فرود آمد و 
فیروزالدین وضعیت خود را دشوار یافت و تاگزیر خراج هر ات 
را همراه پسر خود ملک حسین میرزا نزد شاهزاده فرستاد و اظهار 
فرمان‌برداري کرد و محمدولی میرزا به مشهد بازگشت. در 
ملک قأسم میرزا را به تسخیر غوریان فرستاد و ملک فاسم میرزا 
غوریان» دز مقابل از شاهزاده کامران ۳ مجو دشاه, خاکم 
قندهار: یاری طلبید و کامران میرزا از اين فرصت بهره جسته بر 
آن شد تا به هرات بتازد و سپس به عزم تسخیر خراسان که در 
این هنگام اوضاعش آشفته بود» روی به مشهد نهد. فیروزالدین 
پس از آگاهی یافتن از عزم کامران میرزا؛ ملک قاسم میرزا را به 
اسماعیل‌خان دامغائی نامه کرد که «ا گر به سوی هرات کوج دهی 
و دفع کامران کنی؛ هم در زمان پنجاه‌هزار تومان زر مسکوک به 
حضرت شهریار ايران پیشکش دارم و همه‌ساله متال دیوانی 
هرات را بگذارم و نام پادشاه را زینت سکه و خطبه دانم./ 
اسماعیل خان ۳ برادرانتی رد شرات لشگر برد و کام‌آن مي زا که 
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فیروزالدین درائی 


در اين هنگام نزدیک هرات فرود آمده بود؛ در خود توانٍ در 
ایستادن در برابر او را ندید و به قندهار بازگشت و فیروزالدین؛ 
اسماعیل‌خان و برادرانش را به هرات درآورد و به وعده‌هایش 
وفا کرد و آن‌ها در رجب ۱۲۳۹ق به مشهد بازگشتند. فیروزالدین 
که اینک خود را از جانب برادرش محمودشاه در خطر می‌دید» 
در اواغر ۱۲۲۹ق وزیرش حاجی آقاخان را ننزد فتحعلی‌شاه 
فرستاد و از او در روبارویی با مسمود یاری خواست و سحاجی 
آقاخان در ۲۷ محرم ۱۲۳۰ به حضور پادشاه ایران رسید و 
فتحعلیشاء خلعتیبانامهای دار بر پشتیانیاش از فیروزالدینه 
همراه سفیر خود میرزاً صادق وفایع‌نگار مروژی به هرات گسیل 
داشت (دوم ربیع‌الاول ۰ اق) و حاجی آقاخان را نیز با او 
رتست بازگشت داد. ساچی فیروزالدین «از وصول خلعت و 
نامه و رسول اعلیحضرت شاه ایران: قوی‌دل و شکفته خاطر 
گشته میرزا صادق فرستاد؛ شاه ایران را جهت اسعاف حاجات 
خویش در هرات نگاهداشته از کثرت خرمی؛ عبدالرشیدشان 
درانی را با نحف و هدایای شایان باز نزد شاه ایران فرستاده: وی 
در ماه ذی‌قعد: سسته هسزارودوصدوسی (۱۲۳۰ق) به تسهران 
رسید.) ( سرام التواری» ۲۱ در این اثنا شاهزاده محمدولی 
میرزا که اسحاق‌خان قرایی از خوانین بزرگ خراسان و پُسرثن 
حسین علی‌خان را کشته بوده از بیم آن‌که مبادا حویشان 
اسحاق‌خان, فیروزالدین را به شورش برانگیزانند» مستوفی ود 
میرزا عبدالکريم را به سفارت به هرات اعزام کرد (۱۲۳۱ق) ولی 
این تدبیر چاره‌ساز در نیامد و فیروزالدین: غوریان را بگرفت و 
اندکی بعد با پشتگرمی از کمک محمدخان قرایی و برخی دیگر 
از خوانین خراسان که بر شاهزاده, محمدولی‌مپرزا بیرون آمده 
بودند» جام و باخرز را نیز بگرفت و «میرزا عبدالکريم» مسترفی 
شاهزاده را بی‌نیل مقصود باز فرستاد و میر صادق وقایم‌نگار را 
در حبی‌شانه بازداشت.» فتحعلی‌شاه که چنین دید» محمدولی 
میرزا را از حکومت خراسان برکتار کرد و شاهزاده شجاغ‌السلطنه 
حسن‌علی‌میرزا را به جایش گماشت و با اسماعیل‌خان سردار 
دام قانی؛ در راس مسپاهی درخوره سه خراسان فرستاد. 
شجاع‌الساطنه در محرم ۱۲۳۲ق وارد مشهد شد و به تدییر 
خوائین خراسان را فرمانبردار ساخت و کار خراسان را انتظام 
بخشید و فیروزالدین هم که چنین دید» چاره‌ای جز آشتی ندید و 
ازاین‌رو پسرش ملک قاسم میرزا را از غوریان فراخواند و میرزا 
محمدصادق وقایع‌نگار را پس از نه‌ماه حبس رها ساخت و به 
مشهد فرستاد. با این وجود» حسنعلی میرزا در ۲۶ جمادی‌الاخر 


فیروژالدین درائی 


۲ از مشهد روی به هرات نهاد و آن‌جا را به مسحاصره 
درآورد و پس از آن‌که فیروزالدین «کلید غوریان را با پنجاه هزار 
تومان زر مسکوک به حضرت شاهزاده فرستاد و نام پادشاه ایران 
را زینت سکه و خطبه نموده (ناسخالواريش ۲۸۵/۱) از محاصره 
دست برداشث و به مشهد بازگشت (۱۰ رمضان 3۱۲۳۲). پس 
از رفتن حسن‌علی‌میرزاه فیروزالدین» پسرش ملک‌حسین را با 
حسن‌شان اظر روانه کابل نمود و اين بار از محمودشاه در برایر 
ایرانیان و براي بازستانی قوریان. باری خواست و محمودشاهه 
که مدت‌ها بود اندیشه گشودن هرات را در سر می‌پرورانده این 
فرصت را بس غنیمت شمرد و وزیرش فتح‌شان (۱۱۹۲- 
۲ ی را در اواخر ۱۲۳۲ به هرات اعزام کرد و فتح‌خان چون 
به نزدیکی هرات رسید و در خارج شهر فرود آمد قیروزالدین را 
به دستأویز رایزنی به بیرون شهر دعوت کرد و بدین حیله او را 
بگرفت و زندانی ساخت و پر هرات استیلا یافت و فیروزالدین 
و زنان و فرزندانش را روائهُ قندهار کرد و حاجی آقاخان وزیر و 
عبدالرشیدخان درانی را تیز بکشت. قپروزالدین در قندهار ظاهرً 
به بحضور برادرش محمودشاه و پسر وی کامران رسید و به آن‌ها 
در باپ ستم و آزاری که از سوی فتح‌خان و برادرانش بر وی و 
خائو اده‌اش رفته بود؛ شکایت برد. وی گویا در قندهار مائد و 
هنگامی که پس از کشته شدن فتح‌خان (۱۲۳۴ق)» اين شهر به 
دسبت برادران وی افتاد از آن‌جا به خاک ابران پناه برد و در مشهد 
جای گزید. در ۲۳۹ اق فیروزالدین با یاری قلیچ‌خان تایمنی به 
هرات: که در این هنگام در دست محمودشاه و پسرش کامران 
بود. تأخت. قلیچ‌خان کشته شد و فیروزالدین به اسارت افتاد. در 
۰ و (محمد) حسین‌خان از مردان صاحب‌نفوذ هرات که 
کامران در غیاب خود ادارةٌ شهر را بدو سپرده بود؛ از غیبت 
کامران بهره برد و فیروزالدین را از حبس بیرون آورد و به شاهی 
برداشت؛ ولی پس از ۱۸ روز جنگ با مصطفی‌خان زوری؛ 
سپه‌سالار هرات» شکست خورد و با فیروزالدین به خراسان 
گریخت. فیروزالدین زان پس, در تربت‌حیدریه نشیمن گزید» تا 
این‌که شاه‌پسند خان, از بزرگان هرات؛ به قصد آن‌که از مقامات 
ایرانی کمک گیرد و کامران میرزا را از حکومت هرات براندازد و 
ار متودفاه راک عا مي قدرت و تسهاری تفت بر 
سریر شاهی بنشاند به خراسان آمد؛ و اما چون در این اشناء 
مسحمودشاه درگذشت (۲۴۵/۱۲۴۴اق) شاه‌یسندخان به 
تربت‌حیدریه نزد فیروزالدین رفت و وی را برداشته با خود به 
ترشیز برد تا از عباس میرزا ایب‌السلطنه که به خراسان آمده 


اد هارسی جر افتانستان | ۷/۸۸ 


فیروزه کابلي 


فیض محمد آخوندزاده موسمی لوکری 


بود؛ برای راندن کامران از هرات و نشاندن فیروزالدین به جای او 
یاری بخواهد. اتفاقاً در این هنگام» خسرو میرزای قاجار پرای 
گوشمالی دادن محمدتقی‌خان عرب میش مست. حاکم ترشیزه 
به حوالی ترشیز رفت و قاعه سلطان‌آباده مقر محمد تقی خان؛ را 
محاصره کرد و سرانجام آن‌جا را کشود. درست در همان شبی که 
خسسرو نیرز بسه قلعه ساطان‌آباد درآمده یکی از نوکران 
فیروزالدین در جستوجوی آب از منزل بیرون آمد و چون 
بی‌هنگام بود به‌دست قراولان سپاه خسرومیرزا گرفتار گردید؛ 
حاجی فیروزالدین چون از آن آگاهی یافت» شمشیر کشیده بر 
سر قراولان تاخت و قراولان او را ناشناخته بکشتند. 
مناپع: افنانان ؛ ۵۳۲ - ۱۵۳۳ اففانستان در بنج قرن اخیره ۲۰۱/۱: 
۲۶ ؛ افتاستان در سیر تاریخ ۳ ۴۰۴ ۳۰۸ کسیر او ار بش ۲ 
۲ ۷ ۰۱۱۵ ۱۱۳۰ ۰۱۳۱ ۱۳۴: 4۴۷۸ تس‌اريخ سسفطانی: 
۱۸۵-۴ تاریخ متتظم ناهری: ۱۴۸۵/۴ ۱۴۸۶ ۱۵۰۰ ۱۵۰۱: 
۸- ۰۱۵۱۹ ۰۱۵۲۶-۰۱۵۲۵ ۱۵۳۱۰۱۵۳۰ ۱۱۵۳۴ ۱۱۵۳۷۰۱۵۲۶ 
۷ تاريخ وقایع و سوانم افناستان, ۵۲ ۸۵۳ ۷۲ ۸۷۳ ۷۵: ۱۵۰؛ 
رال و رویداه‌هاي تاریضی: ۴۷ روضتةالسفاه ۵۳۹/۹ - ۵۴۰+ 
سراحاشواریم ۶/۱ «ع ۸۱۰۵ ۱۱۱۵ ۰۱۳۲۴-۱۲۲ ۰۱۲۹-۱۲۶ 
۸ خاش واری: ۱۶۷۰۱8۵/۱ ۲۰۸۲۰۷ ۱۲۰ ۲۶ 
۳۹۸ ۰۲۷۲ ۲۷۷- ۱۲۷۹ ۲۸۳ - ۳/۸۸: ۰۲۹۴ ۱۲۹۶ ۴۲۳ ؛ نواي 
معار گت ۲۹-۲۸ 


برزگر 


فیر وزة کاپلی (ا0 8 ۳): ده دهم هجری؛ شاعر کابلی. 
از زندگانی وی چندان آگاهی نداریم. جز این‌که در دورةٌ پاد‌شاهی 
تصیرالدین همایون (۱۰۳۷- ۱۰۶۳ق) در کابل روزگار به‌سر 
می‌برده است. به نوشته سکیةاف ضلاه منش پارسایانه و 
پرهیزگارانه وی زبانزد همگان بوده است. گویند فیروزه 
دل‌سپردهُ موسیقی و تنبورنوازی ورزیده بود. او شیفته شعر و 
شاعری هم بود و شعرهایی شپوا سروده که تنها اییاتی پرا کنده از 
آن‌ها به‌یادگار مانده است. وی در شمرهایش فیروزه و گاه نیز 
حنفی تخلص می‌کرده است. چنان‌که در بیتی آورده است: «بهر 
تشریف قدومش حتفی از دل و جان - خانه دیده نپرداخته‌ای 
یعنی چه» یا در بیتی دیگر: «گرفتم کز نظر انداخت ای فیروزه آن 
بدخو -ز چشم شوخ او فطع نظر کردن توان نتوان». 
مستایع: داب سارت آرداناه ۱۵۲۷/۳ سکنه النبل: 4۴.۹۳؛ 


سول حیبل ز نیس ننه: ای از شعرای کابل ۳ او باناه بل دوع 


شماره ۰۱۲ صص ۰۲۸۰۲۳ 
جهان‌تاب 


فیش الله قریشی لتاق اه1».2): ده سیزدهم هچری؛: 


دانشمند دینی و شاعر و نویسنده افغان. در ترییله از نواحصی 
هزاره» در ایالت کنونی سرحد پاکستان» مسی‌زیست و مرید 
حضرت جی سید امیر صاحب کو ته پیشاور (۱۲۱۰- ۱۲۹۵ق)» 
از مشایخ نقشبندی و مرید سیداحمد بریلوی بود. به پشتوء 
فارسی و عربی می‌نوشت و به پشتو و فارسی شعر می‌گفت. 
کتابی به فارسی و پشتو در مناقب پیر خود نوشته که بخش 
پشتری آن گنج سعادت ام دارد. کچ سحادت اثری است منظوم 
که در ۲۶۹ اق سروده شده: و فیض‌الله در آنء گذشته از شرح 
احوال و کرامات پیر خود حضرت جی صاحب کونه؛ مکاتباث 
او با سید اسمد شهید بریلوی: سرداران پیشاون و شاه شیجاغ را 
آورده است. از دیگر آثار فیض‌الله» قامةالجمعه و فربضفالحج راکه 
هر دو به عربی است می‌توان یاد کرد, 

متابع: رشد زبان و ادب دری در گستره فرهنگگي پشتوزیانانن» ۱۰۱/۱ 

۴ ۱۷۸/۲ ؛ فهنگه زبان و ادیات پشتی, ۳۷۹ 


برزگر 


فیض‌محمد آخوندزاده موسمی لوكري قهقهصههنه‌هعه) 


(اسصااع و نصا عمسء برع قه .۳۱۵3 فرزند مولوی مغل‌غان 
فرزند مولوی بارگل فرزند مولوی اختر» ۱۲۵۰ لوکر ۱۳۱۹ق» 
شاعر و نویسنده افقان. در خانواده‌ای فرهیخته براسد. پدرش 
دانشوری بلندآوازه بود, آخوندزاده در فراگیری علرم دینی: مبانند 
فقه» تفسیر و حدیث و دانش‌های آدبی اهتمام بسیار ورزید. او 
زیان‌های پشتوء عربی و پارسی را نیک می‌دانست و آثاری به 
نظم و نثر بدین زبان‌ها نوشته است. از جملهة این آثار می‌توان به 
مثنوی روضةالس‌جاهدین؛ دخیرةالسعادت؛ خطیات سوسمي و 
معدن‌الجواهر اشاره کرد. به نوشتة زلمی هیوادمل در رشد زبان و 
ادب دري در گسترة فرهنگی پشنوزبانان: نسخة دست‌نویس 
دفتری که آخوندزاده سروده‌های پشتی عربی و فارسی خود را 
در آن گرد آورده برد مدتی نزد وی نخه‌داری می‌شده؛ اسا در 
جنگ‌های خانگی در افغانستان؛ از دسترس او بیرون شده و 
سبرنوشتی نسامعلوم ب‌افته است. آخسوندزاده مسئتوی 
روضةالمجاهدین را در ۲۹۳ اق. به نام امیر شیر علی‌خان؛ بادشاه 
افغانستان (۱۲۷۸- ۱۳۹۶ش): سرود. او در این مثنوي بر پایه 


ی از سي, دود افسانستان | ۷۷ 


فیض محمد کاتب هزاره 


فیض محبد کاتب هزاره 


موازین شرع اسلا به تبیین مقولهٌ جهاد پرداخته است. 
روضةالماهدین تاکنون به‌جاپ نرسیده اما سه نسخه از آن در 
ارشیو ملی افغانستان و کدابخانهٌ جاوید نگه‌داری می‌شده است. 
شاه دولاپتمن نیز در ۱۳۵۶ش نسقه‌ای دیگر از اين مثئوی را در 
نشری؛ زیری معرفی کرده است. در ذخیرة السعادت مجموعه‌ای از 
اندرزها و موعظه‌ها به پشتو» عربی و فارسی گردآوری شدده اما 
این کتاب نیز تاکتون منتشر نشده است. در شماره ۴۹ نشرية 
ذیری (۱۳۵۵ش) گزارشی از نسخه دست‌نویس دخیرةالسعادت 
منتشر شده است. منظطومة عرفانی معدن الجواهر را ثیز آخوندزاده 
در ۱۳۱۰ي به زبان‌های پارسی؛ عربی و پشتو سروده آما این 
منظومه هم تاکنون منتشر نشده است. از دست‌تویس‌های به‌جا 
مانده از معدن‌الجواهر. می‌توان دست‌نویسی به‌خط رحیم گل 
پغمانی که در ۱۳۰۷ش کتابت آن را به‌پایان برده» اشاره کرد 
رزعری» مار ه ۴۵ شال۵ا۳اشی). در شماره ۲۰ نشرية زر 
(۱۳۵۶ش) نیز شاه ولاپتمن به معرفی دو نسخه دیگر از 
دست‌نوپس این کتاب پرداخته که یکی از این نسخه‌ها به پارسی 
و پشتو و نسخادیگر تنها به پشتو و به خط آخوندزاده بنوده 
است. او در پیشتر آثار منظوم و منثور خود به تشریح اصول و 
فروع دین می‌پرداخته؛ اما گاه نیز مسائل اجتماعی زا از دیدگاه 
دینی در سروده‌هایش بازتاب داده است. نثر وی اندکی مخلق و 
پیچیده و تابم جمله‌سازی‌های عربی به نظر می‌آید: اسا 
سروده‌هایش با این‌که از استحکام و پختگی برخوردار است؛ 
چندان مایه‌ای از هنر ندارد. 
منابع: دسوسمی مولوی قض مد ۲ خندزاده» او دده گورنی: لیکوال 
کمال‌الدین مستان؛ رشد زان و ادب دري در گستر؟ فرهتگی 
پشتوزءانان: ۱۱۰۴ فرعنگ ادمیات پشتو: ۱۳۸۱/۱ ۱۱۰۶/۲ 1۱۴ 
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نوش آبادی 


فیض محمد کاتب هزاره (عقه.عاع فصو 


تسیر سابل فرت‌هیل پسر سیلاداد ۵ کابل ۱۴ رمصسان 
4 ۹ شی» نو یسنده افغانستانی. پدرشی سسانتا توا 
در ابتدا در جوار خویشان خود از طایفهٌ خواجه‌محمد هزاره در 
روستای زردسنگ از توابع غزنین به‌سر می‌برد و فیض‌محملد نیز 
در همین روستا به‌دئیا آمد اما پس از چندی؛ در ون و مق 
جنگ فرقه‌ای (میان شیعه و سنی) در ۲۹۷ اق که به ویرانی 
سکونتگاه‌های هزاره‌ها(ی شیعه) و کوچ آن‌ها به جاهای دیگر 


انجامید بازماندگان طایفهٌ محمد خواجه و دیگر اقوام هزاره به 
ناهور (ناوور) غزنین کوچیدند. سعیدمحمد که در ناهور وکالت 
و ریاست طایفه میحمد خواجه را بر عهده داشت در ۱۳۱۱ق با 
چند تن دیگر از بزرگان هزاره به جرم کاوش دربارٌ مأسوریت 
مأموران انگلیسی که برای تعیین حدود مرزی میان افغانستان و 
هسند بسریتائیا فسسیل شسده بسودند» بسه دست کسارگزاران 
عبدالرحمان‌خان» قرمان‌روای خودکامة افغانستان (-3۱۳۱۹)» 
دستگیر و در غزنین زندانی شد. ولی سعیدمحمد توانست با 
رشوه دادن به مأموران دولتی جان خود را برهاند و از بند رهایی 
یابد. فیض محمد تحصیلات مقدماتی خود را در زادگاهش به 
انجام رسانید (۱۲۸۵- ۱۲۹۷ق) و سپس برای ادامه تحصیل به 
تندهار (۱۲۹۷- ۱۳۰۳ لاهور (۱۳۰۵۰۱۳۰۴ق) و گابل 
(۱۳۰۵ - ۱۳۱۰ق) و حتی به روایتی به نجف رفت و 
دانش‌های گونا گون متداول روزگان مانند حکمت. کلام تاریخ 
فقه: اصول, ادییات عرب. منطق» لغت؛ هیشت: نجوم» حساب و 
چبر را آموخت و گذشته از زبان‌های فارسی و عربی و پشتوء 
اردو و انگلیسی را هم به انداز؛ نیاز آموخت. از استادان او (گویا 
در کابل) ملامحمد سرور اسحاق‌زایی بود که کاتب تحریر اقلیدس 
و خلامصةالساب و شرح چفمینی را نزد وی فرا گرفت. در 
خوش‌نوبسی نیز بسیار استادی داشت و نسخه‌هایی از فرآن 
مجید و کتاب‌های دیگر را به خط زیبای خویش نوشت که 
شماری از آن‌ها تا کنون به‌جا مانده است. استادیش در نویسندگی 
و خوش‌نویسی موجب شد تا در دوره امیر عبدالرحمان‌خان و 
سپس پسرش امیر حبیب‌الله‌خان (۱۳۱۹- ۱۳۳۷) به سست 
منشی حضور گماشته شود و کار وشتن نامه‌ها و فرمان‌های 
دولتی را به دست او بسپارند و از همین روی بود که به اتب 
آواژه یافت. امیر حبیب‌اللهخان با آگاهی از مراتب علم و دانش 
کاتب. به‌ویژه در زمينة تاریخ‌نگاری» بدو فرمود یا اجازه داد) تا 
کتابی در تاریخ افغائستان از روزگار به قدرت رسیدن احمدشاه 
درانی (۱۱۶۴۰) تا زمان خود امیر ( حبیب‌الله)ه با نظارت ۳ 
ممیزی خود امین بنگارد و برای اين کاره هم بایگانی دولتی؛ 
اسناد و مدارک دست اول. نامه‌ها و فر مان‌هاء گزارش‌هاي روزانه 
از جبهه‌های جنگ و سایر گزارش‌های موجود در ارگ دولتی را 
در اختیار فیض محمد کاتب گزارد که حاصل کارش کتاب‌های 
پسیار آرزشمندی همچون سراح اتواریخ است. کاتب به‌رغم 
پیوندش با دربار شاهی اندیشه‌های آزادی‌خواهانه داشت و از 
جنبش‌های پیشرو اففانستان مانند جنبش مشروطیت پشتیباتی 


الاب فارسی در افحاستان | ۷۰ 


فیض محمذ کاتب هزاره 


می‌کرد و ازاین‌رو» وی نیز در سرکوبی جنبش مشروطیت اول 
افغانستان به دست امیر حبیب‌الله خان در ۱۳۲۷ي به زندان افتاد 
«اما به سبب این‌که امیر از زسان شاهزادگی او را می‌شناخت و در 
نگارش سراح التواريخ خدمت می‌کرد: بعد از مدت کمی رها 
شد.» (جنش مشروطست در افخانستان» ۷۲ در زمان امان‌الله‌خان 
(۰۱۳۳۷ ۱۳۴۸/ ۱۳۹۷- ۱۳۰۷ش) از دارالانشا به دارالتألیف 
انتقال یافت و «چندی در دارالتلیف [وزارت] معارف خدمات 
شایانی نمود و بالاخره به مدرسة حبیبیه جهت تعلیم و تربیت 
اولاد وطن موظف گردید تا زمانی که حکوست امانی سقوط 
نمود.» (سکینةالفضلا» ۱۱۴) سیدمهدی فرش سفیر ایسران در 
کابل در ۱۳۰۶ش که کاتب را از نزدیک می‌شناخت؛ دربارهاش 
می‌نویسد که وی «در سلطنت اماناللهخان و وزارت 
محمدنادرخان به مدعی‌العمومی تعیین گردید. به واسطاً 
مخالفت وزرا که [کاتب] فزلباش [یعنی شیعه] است. مانم از 
تصدی مشارالیه شدند و [او] بعد به وکالت هاره منتخب 
گردید. عبدالعزیزخان وزیر داخله و جمعی دیگر به شاه مراجعه 
کردند که اگر این شخص به شورا بروده کسی حاضر نمی‌شود. 
فعلا [یعنی< ۱۳۰۶ش] به معلمی [در مدرسهة حبیبیه] مشغول 
است. وجودش در بین جماعت قزلباش مورد استفاده و درا نین 
هسزاره‌ها و بربری‌ها نقود کامل دارد. نسبت به جماعت 
سنی‌مذهب نهایت درجة خصومت و دشمنی دارد. در مذهب 
تشیع بی‌اندازه متعصب است. از بدو تأسیس سفارت ایران با 
نهایت صمیمیت و جدیت خدمات قابل توجه به سفارت کرده 
است. از تیالات و یات محرمانه متصدیان فعلی افغانستان هر 
قدر که احطلم شود سفارت را مطلع می‌نماید. برای مهاجرت به 
ایران و جلب بربری افغانستان به ايران و جلوگیری از نیات سوء 
مأمورین افغانستان در خراسان, حاضر و از روی عقید؛ مذهبی 
برای هر فداکاری و زحمتی حاضر است.» ( کرسی نشینان کابل» 
۲- ۲۵۴) بتابراین کائب در دور امان‌الله‌خان به تدریس در 
مدرسةٌ حبیبیه و تألیف کتاب‌های درسی اشتفال داشت. وی 
هم‌چنین در اين دوره گوبا عضو هیأتی علمی: با عضویت 
کسانی مانند عبدالواسع قندهاری و بدری بیگ: بوده که کار آن 
هیات. تهیه و تالیف و تدوین قوائین مسلکت بوده است, به 
روایتی؛ وی در لوبه جرگة پغمان (گویا لویه جرگة دوم) در زمان 
آمان‌الله خان حضور داشت و خواستار به رسمیت شناختن 
مذهب تشیم در کنار مذهب تسئن شد که به مسخالفت برضی 
روساتیان متعصب سنی و ضرب و شتم او انجامید تا این‌که با 


فیضش محمد ثاتب غزاره 


دخالت امان‌الله نجات یافت. حبیب‌الله کلکانی؛ معروف به 
بچه‌ستا | بچه سقو که در حکومت چند ماهه خود (۱۳۰۷- 
۸سش) با مقاومت مردم هزاره که هوادار امان‌الله‌خان بودند 
روبه‌رو بود؛ در ۱۳۰۸ش کاتب را همراه شماری از رجال شیعی 
افغانستان؛ برای ترغیپ مردم هزاره به صلح و سازش با 
حکومت» به هزاره‌جات فرستاد. کائب در هزاره‌جات «اگرچه 
به‌ظاهر از طرف این‌ها [یعتی حبیب‌الله بچه سقو] بود؛ ولی در 
مجالس خصوصی هزار‌جات برخلاف حکومت بچه‌سقو تبلیغ 
میی‌نمو د.: (سکنة لنش( ۱۱۴) به هرحال, پس از بازگشت 
گروه اعزامی, جاسوسان بچه‌سقا کائب را ستهم سی‌کردند که 
مردم هزاره را به پایداری و عدم سازش برانگیخته است و به 
دنبال آن «بچه سقو به ملا [فیض محمد اتب ] مشتبه گردید و او 
را چوب بسیار زد. وی مریض شد. برای معالجه به ایران رفت و 
از ايران بازگشت. [در نتیجهٌ آسیب‌های وارد بر او بر اثر ضرب و 
شتم] از دنیا رفت.» (افغانستان در سیر تاریخه ۸۳۰) و در بالای 
نجوی مَطقةٌ چنداول کابل به‌خاک سپرده شد. سال مرکشی را 
۸ اش نیز نوشته‌اند. کاتب از پرکارترین و برچسته‌ترین 
نزیسندگان افغانستان در دوره اخیر به‌شمار می‌آید. دو اثر سترگ 
او تمحفة الحبیب * و سراجالتواریم ۳ برغم آن‌که کاتب این دو اثر 
را تحت نظر و ممیزی امیر حبیب‌الله نوشته است» مهم‌ترین و 
مفصل ترین منابع تاریخ افغانستان از دوره احمدشاه درانی 
( ۱۱۶۰ ۱۱۸۷ق) تاروزگار سولف؛ به‌وید؛ دور؛ امسیر 
عبدالرحمان‌خان» است و بسیاری از رویذادها و حقاین نا گفته را 
دربردارد و از همین روست که کاتب را «بیهقی» روزگارش 
گفته‌اند. تیلاب رحیمی در سیر تاربخي کتاسخانه‌ها در اففاشتان 
می‌گو بد: «یکی از کتابخانه‌های شخصی در افغانستان, کتابطانة 
ملافیض محمد بوده است. اپن مرد فاضل و دانشمند راکه از 
فحول نویسندگان و مورخان عصر خویش شمرده می‌شوده 
بیهفی زمانش لقب داده‌اند. همان‌طور که بیهقی با قلم دانا+ 
اند يشة بارور و باریک‌بینی روشنگرانه و خرد‌ندانه چهر؛ وفایع 
مسعود غزنوی را در ناربخش ترسیم نموده است» ملا فیضص 
محمد نیز با نوشتن کتاب بزرگ و ارزشمند سراج‌الشواریخ 
رعب‌انگیزترین و مستبدترین فرماند؛ زمانش پعنی امیر 
عبدالرحمان‌خان را نشان داده است و چهر؛ واقعی او را در تمام 
وقابع و حوادث نمودار کرده است. کتاب این مورخ عزیز 
روشن‌ترین برهان دربار؛ فضیلت و دانش او است. گذشته از آن 
مورخ مزبور از داشتن هنر خط سربلند بوده است و اکثر آثارش را 


فیض محمد کاتب هزاره 


به قلم زیبای خود نگاشته که نشانگر چیره‌دستی‌اش در زمينة 
خط‌نگاری است.» کاتب که خود از میان مردم فرودست جامعة 
افغانستان آن هم هزاره‌هاء برخاسته بود؛ در کتاپ‌های تاربخی 
خود. با توجه به مقتضیات زمانه» از هر فرصتی برای نشان دادن 
بیدادهایی که بر ستمدبدگان می‌رفته» بهرء برده است. وی 
گلذشته از تحفة الحبیب و سراحالتوار بش آثار متعدد دیگری نیز در 
دیگر زمینه‌ها نوشته و در بررسی و تصحیح و تألیف کتاب‌های 
درسی هم دست داشته است. به گفته برضی منابع» ۳۳ 
نویسندگان سراع الاخبار هم بوده و با محمود طرزی همکاری 
داشته و مقالات متعددی از او در شماره‌های تخست مححله آببتا 
عرفان در ۱۳۰۳ش با عناوینی مانند «علم»» «زن و عفت؛ و «دین 
و سلطتت» و هم‌چنین در مجلهُ حی علی‌الفلاح به چاپ رسیده 
است. مجموع نوشته‌های او را بیش از شش هزار صفحه بزرگ 
گفته‌اند. در ۱۳۵۸ش,» مجموعهای از آثار و یادداشت‌های کائب 
را حکومت کابل از ورثهٌ او ضبط یا خریداری کرد و به آرشیف 
ملی انتقال داد که شامل چهار اثر در ۳۲۶۷ صفحه و ۷۶ قلم نقل 
فرمان‌های دولتی و اسناد و مکاتیب و یادداشت‌های دیکر در 
۷ صفحه است. از دیگر آثارش: ۱- تاریخ حکمای متقدمین از 
هوط حضرت اد تا بوجود آمدن حضرت عیسی() ( کاب 
۲ شش ۱۳۴۲و) که از کتاب‌های درسی برای کلاس‌های 
مرتبهُ «رشدی» آن زمان بوده و کاتب آن را در ژمان اشتغال در 
دارالتلیف نوشته است. ۲- فیضی از فیوضات که اطلاعات و 
بررسی‌های دقیقی درباره رویدادهای افغانستان و جنایات 
خاندان حاکم را درب داشته و کاتب آن راء برای دور نگه‌داشتن از 
چشم مأموران حکومتی در ۱۳۰۶ش به مهدی فرخ؛ سفیر کبیر 
اپران در افغانستان سپرده و وی فصلی از اين اشر را در کتابش 
ريخ سیاسی افغانستان / نگاهی به مشرق زمین (تهران» ۱۳۱۴ش) 
تقل کرده است» ولی سرنوشت کل اصل کتاب تاکنون روشن 
نشده است. از فصل منقول در کتاب مهدی فرخ برمی‌آید که این 
اثر» در نگارش و جمله‌بندی» پختگی و روانی و متانتی بیش از 
سراحالتواز یج داشته است, ۳- تاریخ عصر اسانیه در تاریخ دورد 
امان‌الله‌خان که نسخه‌ای از آن زماني در دست بوده است. این اثر 
ممکن است یکی از مجلدات (جلد پنجم) سراج‌اللوارین* بوده 
باشد. ۴- سب‌نامة طوایف اقاغنه و نفوس ایشان در معرفی و شرح 
قبایل افغانستان که کاتب تخست سی خواست آن دا پیوست 
سراح‌التواریخ سازد: ولی سپس آن را به میر عبدالم حمدخان 
علی زاده اصفهانی؛ ملقب به موّدب‌السلطان صاحب جریده 


فیض محمد کاتب هزاره 


چهر «نما در مصر سپرده و مود ب‌السلطان آن را در بخش اول جلد 
پنجم کتاب خود امان اشواریخ/ تاریخ مفصل افغانستان که کاتب در 
پاکنویسی و استنساخ این اثر با وی همکاری داشته, آورده است. 
وی در این اثره در ستجش با سراج‌التواریخ» با آزادی و تفصیل 
بیشتری به چگونگی اوضاع و احوال قبایل افغان و رابطه آنان با 
حکومت سرکژی پرداشسته است. ۵ تسدذگرة الانقلاب در 
رویدادهای افغانستان در ۱۳۰۷ و ۱۳۰۸ش (یرافتادن حکومت 
امان‌الله‌خان: روی کار آمدن بچه‌سقا قیام هزاره‌جات و مانند 
آن‌ها)» به شیو؛ روزنامه‌ای یا گزارش روژانه تا چهارشنبه ۲۲ 
ربیم‌الاول / ۴ سنیلةٌ (شهرپور) ۱۳۰۸ش, که از کتاب‌هایی بوده 
که دولت افغانستان در ۱۳۵۸ش از وژات او خریده و به آرشیف 
ملی انتفال داده است. ۶- امان‌النشا+ در نامه‌نگار ی. ۷- فقر ات 
شرعبه در مسائل ففهی که نگارش آن در * ۰ش» با نظارت ملا 
عبدالواسع قندهاری به انجام رسیده و از کتاب‌های درسی بوده 
است. ۸- اتعاد نظر مجحتهدین که در آن دربار؟ مسایل مختلف 
اسلامی و فقهی از دیدگاه فقهای فریقین و موارد اتحاد نظر آنان 
سبخن رفته است. -٩‏ شرح اصول دین در شرح اصول دین مولانا 
مسمدعلی رشتی. ۱۰-سبب و سر مبتلا شدن نفوس ناطقا انساییه. 
۱ - زمابداری و سیاست کشورداری در شرح اوصاف فرمان‌روا؛ 
راه‌های صحیح کشورداوی و ذکر ائواع مدینه فاضله و جاهله به 
سبک و روش کتاب جمهوري افلاطون و آراء اهل مدپنةالفاضلة 
فارابی. کاتب؛ این اثر را در اواخر عمرش در دورة بچه‌سفا در 
۸ اش نوشته است. ۱۲ تادیخ عمومی افغانستان که گویا از 
کتاب‌های درسی بوده است. ۱۳- تحفةالا خوان. ۱۴- استقلال 
اففانستان. ۱۵-رسالاً وجه سم افغانستان. ۱۶ فیضالامان در 
جغراقیای اقفانستان و ذکر اقوام ساکن آن. ۱۷ سیاسةالامان. در 
پایان باید افزود که بادنامة کالب (مجموعه مقالات دربارء کاتب) 
گردآوری حسین نایل» در ۱۳۶۵ش در کابل به چاپ رسیده 
است. اثر دیگری در اين زمینه. مجموعة گزارش‌هاء پیام‌ها و 
مسقالات پژوهشی «سمینار بسین‌المسللی بسه سناسبت 
یکصدوسی‌ومین سالزاد فیض محمد هزاره معروف به کاتب» 
است که به کوشش دکتر جلال‌الدین صدیقی گردآوری و تدوین 
شده و شامل سفالاتی ارزنده به زبان‌های فارسیء پشتو 
انگلیسی: روسی ترکی و بلوچی درباره شخصیت و آثار کاتب 
است. این مجموعه در ۳۶۷ اش در کابل به جاپ رسیده است. 
متابع: اففاستان در پنج قرن اخیرء ۴۷۵/۱+ اففاشتان در میر قاری 
۸۵ 1۸۳۰ بیش مشروطیت در افناشتان: ۰-۷۱ ۱۷۷ دایرةالمعارف 


اب از سب ۳ افتاستان | او 


لیضی 


فیه ما فیه 


آر بایا: ۱۶۳۵/۳ سرام الواز بخ مقدمه ۱ سکن فلا ۱۱۱۳۴,۱۱۳ 
سیر ژورن‌الرم در افخاشتان. ۶۳/۱؛ فهرست گثب چابی دری 
افخاشتان: ۱۲۲ ۱۲۳+ گرسی‌نلینان کال 2۲۵۲ ۱۲۵۴ نتر دريه 
افغاشستان, ۲۹-۲۸ ؛ یادنامة کاتب: فرازآوردة حسین تایل؛ سامح کاظم 
یزدانی؛ «تحفیقی پیرامون زندگی دانشمند و مورخ مشهور 
اففانستان ملا فیض سحمدکائب». سراج سال اول» شمار؛ ۲ 
زمستان ۱۳۷۳شی: صصی ۰۱۱۹ ۱۱۳۰ همان : «فهرست کعب و 
نشریات شیعیان افغانستان از سال ۱۳۵۳ نا ۱۳۷۲ ش»: سواج: 


مانند صرف و حو و عروض و قوافی و معما دست داشته و 
اقسام شعر را نیکو می‌سروده و دیوانی از قصاید و غزلیات و 
مقطعات و رباعیات و فطعات تاریخ و مثنویات داشته است. 
وی گویا همان فیضی بلخی است که به هنگام نگارش نسفا 
زیبای جهانگیر(-< ۱۰۳۵ق) مطربی سمرقندی. قائعی تخلص 
می‌کرد و به نوشتة مطربی, در موسیقی هم سهارت داشت و 
سه‌تار را بسیار نیکو می‌نواخت و خوب آواز می‌خواند. اين بیت 
از اوست: «کسی که از سر زلفت قسم خورد تا حشر - زنافه 


سال دوم شمار؛ ۷ بهار ۱۳۷۵ش؛ صص ۲۳۷, ۲۴۰. دهنش بوی مشک می‌آید.» 
برزگر منابع: تاریخ نظلم و شر در ایران, ۱۶۰۲ نسعخه زیای جهانگیره ۳۶۰. 
برزگر 
قیضی (له.(6؟): داملا محمدعاشورقل فرزند حاجی محمدطاهر 
نهرین از روستاهای قیصار فاریاب ۱۳۶۵ - ۱۳۲۵ش؛ شاعر فیضی زکریا. فیض‌محمد, فیضی کابلی 


افغانستانی. دانش‌های روزگار خود را نزد استادانی چون داسلا 


بوری ثوری و داملا عبدالشکور فراگرفت. در نخستین جرک 
بزرگ که امان‌الله‌خان آن را فراخوانده بود و مجلس نظام‌نامه از 


فیشی کسابلی (ااماقات نت6 فیض مسحمدخان فرزند 
کل محمدخان, کابل ۲۷۰ اش - ۵ شاعوج پذوهشگر ۴ 


حکومت اعلای میمنه به نمایندگی برگزیده شد. وی پیرو 

طریقة نقشبندية مجددیه بود. دیوان اشعاری از وی به فارسی و 

ترکی به بادگار مانده است و این دیوان را ملا عبدالله تیرکه‌ای 

تدوین کرده است. عرفان درون‌مایه بیشتر اشعار فیضی است. 
متبع: رنگ ی کمان شعر احوال و آثار سحنوران فاریاب: ۳۳. ۳۵. 


فسیضی (2» سعدالدین فرژند فیضر‌الدین معمان هرات 


۳ سشن - » شاعر اففانستانی. علوم ادبی و عربی را در 
زادگاهش فراگرفت, از ۱۳۰۱ تا ۱۳۰۷ش در مدارس هرات به 
تحصیل سرگرم بود. سپس در بخش‌های مختلف دولتی و 
خصوصی کار کرد. در ۱۳۲۷ش اژ مدیریت اداره فلاحت کناره 
گرفت و به زپارت خانهُ خدا رفت. در نطق و خطابه نیز مهارت 
دارد. مثنوی نیز سروده است. 

منابع: شعرای معاصر هرات؛ ۲۷۶ معاصرین سحنور» 7۵. 


رسولی 


فیضی بلخی (لصاهتا۲ 21( نيمة یکم سده پازدهم هجری شاعر 


ی 


بلخی. به‌نوشته نفیسی» فیضی از مردم بلخ بود ودر مشهد 
پرورش بافت و در جوانی به هند رفت اما کارش در آن‌جا 


نگرفت (و به زادگاهش باژگشت). وی در بیشتر علوم متداول؛ 


خوشی‌نویس افغانستانی. از نوپسندگان و سخنوران بلندآوازه 
افقانستان است. مدت ۴۴ سال در سصت‌هاي سفارت و وزارت 
خدمت کرد. در خوش‌نویسی نیز استاد است و ستعلیق را بسیار 
خوش می‌نویسد. در ۲۹۸ ۱ش» به سفارت اروپا و امریکا رفت. 
در ۱۳۰۰ش مستشار وزارت خضارجه و در ۱۳۰۳ش وزیر 
معارف گردید. یک‌چند وزیر خارجه بود. در ۱۳۱۸ش سفیر 
اففانستان در ترکیه و پس از آن سفیر کشور خود در لندن بود. در 
۸سش وزیرمعارف گردید. چندی سفیر افغانستان در 
عربستان بود. از آثارش: تصحیح الهی‌ناما خواجه عبدالله 
انصاری (کابل ۱۳۴۱ش)؛ مختصر افگار پدل. 

منایع: پرطاووس ۰ ٩۶۱۱-۶۱۰‏ ذ کر برخي از خوشنو یسان و هر مندان, 

۷۷ سیساها و آواها: ۵۳۳/۱ ۱۵۲۵ فهرست کب معبوع افغافستان, 

۹ معاصرین سحتور : ۲۳۳ .۲۴۴. 


دانشتایه 


فیه ما قیه (۳85ع:)» مهم‌ترین اثر منثور مولانا جلال‌الدین 


محمد. مشهور به مولوی, که در موی از آن به نام مقاللات یاد 
کرده است. این کتاب مجموعه‌ای است از سخنان مولانا در 
خطاپ به مجلسیان پا در پاسخ به سوالهایی که کرده‌اند. بخشی 
نیز خحطاب به معین‌الدین پروائه است. شیوه نقل حخایات و 
امثال که روش مولان! است؛ در این مجالس نیز به چشم 
می‌خورد. این سخنان پر از نکات اخلاقی و حخایات لطیف 


اب فازسي دز افعانتان | ۷۳ 


فیه ما فیه 


فیه ها فیه 


عرفانی است و در جای‌جای آن» آیات و احادیث و تسفسیر 
عرفانی مولائا از آن‌هاء لطف خاصی بدان بخشیده است. شیر 
بیان آن محاوره‌ای و ساده است و پاره‌ای اندیشه‌ها و حکایات 
مثتوي نیز در أن آمده است. ازاین‌رو در بیان پاره‌ای نکات مشوی 
نیز می‌توان از آن بهره برده به طوری که می‌توان فه مافیه را گه گاه 
ماخدی برای تفسپر بعضی از حکایات موی دانست. کتاپ 
درواقم ضبطی است از تقریرات مولانا؛ احتمال می‌رود پسرش: 
سلطان ولد یا مریدان دیگر, آن‌ها را به صورتی که اکنون در 
دست است. تدوین کرده باشند. پاره‌ای سخنان دیگر مولانا که از 
مقولٌ سخنان فِه ما فه است. در مناقبالمارفین نفل شده که برای 
تج درست آثار و احوال مولاتا منبعی خوب به‌شمار می‌رود. 
آن‌ماری شیمل این کتاب را یه زبان آلمائی ترجمه کرد و در 
۹۸۸ در مونیخ به چاپ رسانده است. فه ما فِه همچنین به 
زبان‌های انگلیسی و فرانسه نیز ترجمه شده است. این کتاب 
بارها چاپ شده است. یک‌بار در هند (۱۹۲۸ع)؛ باری دیگر در 
شیراز (۱۳۱۸ش)» بار سوم به کوشش هاشم خوانساری در 
نهران (چاپ یکم ۱۳۳۴ش و چاپ دوم ۰ ۱۳۳۹ش). اما 


بهترین و درست‌ترین متن این کتاب؛ نخستین بار به کوشد 
بدیم‌الزمان فروزانفر در تهران (چاپ یکم ۱۳۳۰ش و چباپ 
دوي ۱۳۳۸شس) جاپ شده است. 
متابع: با کاروان حله. ۱۸4 ۱۹۰ بستجو در تصوف ‏ ۳۹۵: 
زندگانی مولانا جلال‌اآدین محسد ۰ ۱۶۶- ۱۶۷»فهرست کتابهای 
جابی فارسی: ۳۸۵۳/۳ ۵۴ فد ما فیه ؛ هميشه می‌خواستم 
شرق‌شناس باشم: گفت‌وشنودی با آنساری شیمل»» ادیستان , 
سال چهارم, شماره ۰۱۲ صص ۲۰-۱۴۳ 
مزدهی 


هك« ۹« .سس _ ( سح( ح سمسمسمسمجمجم۳(< ص۳۳۳ 


و لب #ارسي ۳۳ افسانستای | ۷ 


ف‌ 


قادری (7ع08) نادرنیان معروف به پلنگ‌پوش: سد؛ٌ یادشم 
هجری؛ شاعر و صارف افغانستانی. در عریشاه از روستاهاي 
اندخوی زاده شد. از قوم ازبک بود. به فراگیری دانش‌های روزگار 
خود پرداخت. در چهل و پنج سالگی به شهرها و سرزمین‌هایی 
چون کشمین بغداد شام بلخ؛ بخارا و روم سفر کرد و هفت بار 
به سفر حج رفت. وی هر جا عارفی را سراغ می‌کرد: به دیدارش 
می‌شتافت. پس از سی‌سال سفر به زادگاهش بازگشت. چون 
درگذشت: پیگرش را در باباولی اندشوی به خاک سپردند. از 
قادری مجموعه‌ای و تیز یک مثنوی به نام غریت‌نامه که در آن به 
شرح سفرهای شود پرداخته» به جا مانده است. وی پیرو سلسلةٌ 
قادریه بود و تخلص قادری را به این سیب برای خود برگزیده 
است. عرفان درون‌ایه سروده‌های قادری است. 


منبع: رنگین‌کمان شعره احوال و آثار سحنوران ۶اریاب» 4۷ 


قاری (-98): قاری عبدالله فرزند قطب‌الدین فرزند محمدغوت» 


تابل ۷۸ _ شصمان‌جا ۲ ۱۳۶ ار ۲ شش ادیپ 
مترجم و شاعر افغانستانی. پدر و نیای او نیز در شمار دانشمندان 


ق‌ 


روزگار خود بودند. پدرش حافظ قطب‌الدینء نیای او حافظ 
محمد غوث و عم او حاقظ محمدعظیم از دانشمندان بلندآواز؛ 
روزگار خود بودند. قاری مقدمات علوم را نزد پدرش و تنی چند 
از معلمانی که پدرش برای او برگزیده بوده فراگرفت. علوم رایج 
روزگار مانند فقده منطق» حکمت و کلام و ادییات را در خدمت 
مدرسان کابل آموخت. قرآن را از برکرد و خط نستعلیق را بسیار 
خوش می‌نوشت. وی از روزگار امیر عبدالرحمان (۱۲۹۶- 
۹ تا محمد ظاهر شاه وظیفه مدیحه‌سرایی شاهان و 
بزرگان را داشته و به تألیف کتب درسی و تدریس ادبیات در 
مدارس می پرداخته است. با این‌که شاعری مدیحه گو بوده 
مدایح او از گزافه گوبی پرکتار است و به کمترین مپالغه بسنده 
می‌کند. شعر او ساده و روان است و فهم آن برای همگان آسان 
است. در شعر از سیک هندی پیروی می‌کند و رساله‌ای نیز 
درباره سبک هندی نوشته است. در گفتن مرئیه و استخراج ماد 
تاریخ استاد بود. فاری انوا شعر را با استادی و چیره‌دستی 
می‌سرود اما ذوق او بیشتر به غزل گرایش داشت.از جمله 
کارهای قاری در زمينة ادبیات» تصحیح نسبخ خطی و چاپ 
ان‌ها: به‌و یژه تصحیح دواوین شمراء است. بخشی از دیوان او به 

شش عبدالحکیم‌خان در ۱۳۰۲ش در لاهور و دیوان کاملتر 


اب از سی دز افعاستان | ۷۵ 


قاری زاده 


او با نامه‌ها و آثار تفرش در ۱۳۳۴ش در کابل به‌چاپ رسیده 
است. از دیگر آثارش؛ ادیبات» حالات شعرا (کابل» ۱۳۱۱ش)؛ 
تسرجمه سخندان فارس از مولانا سحمدسین آزاد (کابل: 
۵ ش)؛ اد یات مجموع مخب نظم و تر ( کابل» ۱۳۱۹ش)؛ 
کلیدالصرت (چاپ سوم کابل ۱۳۱۹ش)؛ فن معانی (کابل 
۷ ش)؛ ترجمةٌ فصوص الحکم ؛ تذکرف شعرای معاصر ؛ ترجمة 
مخازی واقدی؛ سراح النحو + سراج العرفت؛ فقواعد فارسي (لاهوره 
۶سش) و کتاب ابلا و اصول تقبط ؛ ترجمهة منطق امام محمد 
غزالی: مصاحبهُ اخلاقی ؛ کلید صرف عربی؛ آشهر مشاهبر ادبای 
شرق ؛ المشم الیجذ ید انشاءو معا کیه. 

منأبع: دییات در مراک نت ۷۰ ۲۲۳ ۲۳۳ : افعاستان در پنمم 

قرن اضر ۲۵۵۱۳۸۰ پرطاووسی + ۱۶۲۰۶۱۷ دبوان قاری سر 

سماصر دری در افسغاستان. ۲۶ ۱۴۲ فپهرست کتب چابی دری 

افتاشتای:: ۱۲۳: معاصرین سخنور :۱۳۶۷-۲۶۱ ملق کتب جابی 

فارسي : ۱۹۸۳/۳ محعمد‌ابراهيم خلیل:؛ «وفات من الشعرا قاری 

آریانه سال یکم, شمار؛ ش صص ۵۸ ۶۰؛ گوبا اعتمادی, «قاری 

عیدالله‌عان ملگ‌الشعراه عمان‌سا سال اول: شسماره ۶ صفصن 

۴ شفیعی تدئنی: «شعر فارسی معاصر در افغانستان » هر و 

مرد+: شماره ۷۷و ۷۸داسفند ۱۳۴۷ش و فروردین ۱۳۴۸ش: صتن 

۳۳۸ 

دایستامه 


قاری‌زاده (0:۳:2۵/۷6): احمبد صسیاء فسرزنل قازی دور ست‌س‌حمد: 


کابل ۱۳۰۰ش  -‏ ۰ شاعر افغانستانی. دوره‌هاي دبستان و 
دبیرستان را در مدرسة جات به پایان برد. پس از آن به تحصیل 
و تحقیق در ادبیات روی آورد. نزد استادان ادب وقت. به‌ویژء از 
محضر شایق افندی که در آموزش وی اهتمام بسیار ورزیده 
بهره‌ها پرد. آنگاه به فراگیری موسیقی پرداخت و زبان‌های 
انگلیسی و ترکی را نیز بیاموخت. نخست عضو هیأت تحريرية 
مجله اقتساد شد و پس از چندی به عضویت انجمن تاریخ 
درآمد. اواخر ۱۳۳۳ش به سمتِ وابستة مطبوعاتی کشورش در 
ترکیه برگزیده شد. مدتی نیز مشاور ادبی ریاست مطبوعات بود. 
بیشتر آثار وی به شکل پراکنده در مطبوعات انتشار یافته است. 
قاری‌زاده شاعری اجتماعی است و در اشعارش بیشتر از آلام 
مردم جامعه‌اش متأثر است. چنان‌که از اين حیث وی را با پروین 
اعتصامی هی سنجند, آثارش: خزان زندگی (کابل» ۱۳۳۰ش)؛ 
نبنواز با ازمغان کهسار (کابل؛ ۱۳۳۳ش): اشعار نو ( گایل؛ 


قاسم اقغان 


۶ ش): هصدت (کایل: ۱۳۳۷ش)؛ آزادگاه+ رفیق سفر؛ 
منطومه‌های اصلاحی؛ مجموعه شعر پیام باختر( کابل؛ ۱۳۳۰ش)؛ 
محموغ۹ شعر زبان طیعت( کابل: ۱۳۳۰ش) ؛ متخب اشمار ( کابل: 
۶ شی). 
متابع: اسعاز بو: ۸۹۱ ون وی نسنه: ۱۳۴۲۰۳۱۳ سیر اب خر 
افخانستان: ۲٩‏ ۱۳۱ ضعر معابر درق در افغاشستان: ۱۵٩۹‏ ۱۱۷۶ 
فهرست کب مطو + افنانتان» ۸شاا: ۰۲۳ ۱۶۸۴ فهرست کنب 
یی در اففانستان, ۰۱۲۰ ۱۲۱ :سعاصوین سننور, ۳۴۰ ۳۴۵ 
مونه‌هایی از شعر دري اففاشتان. ۰۷۳ ۱۷۹ نمونه‌های شعر اهروز 
اففاستات» ۰۲۳۳ ۲۳۴ ؛ ژاله: «شعر نو در افغانستان در سال‌هاي 
پس از جسنگ دوم جهانی»: خرد و کوش دوره چهارم: 
دفترچهارم, بهار ۱۳۵۳ش. صص ۵۷ ۵٩‏ 


نوش آبادی 


قاسم افغان («قواعدههعقو)؛ فرزند ستار جو کابل ۱۲۶۲ 


شمان سحا ۳۵ تس سوسیفی دان ۴ و آننده افغانستانی. پدرشی 
موسیقی‌دانی بنام بود و قاسم در خانواده‌ای بر آمد که نغمه‌های 
ساز و آواز شورانگیز پدرش در تار و پود فضای آن جاری بود. 
بدین‌گونه نخستین رویاهای کودکانة قاسم از ژرفای لالابی‌های 
گنگ و خراب‌گونه به فراز جایگاهی بلند جهید که با بنیاد 
نخستین مکتب موسیقی معاصر اففانستان, میرائی مباندگار از 
خود در تاریخ موسیقی این سرزمین به‌جا نهاد و نام وی زبانزد 
همگان گردید. قاسم زبان اردو را نزد پدر و زبان پارسی را نزد 
آمرخت. نخستین استاد موسیقی قاسم پدرش بود که به او شیوهٌ 
مُدَم/ سیتارنوازی را آموزش داد. وی سپس آموزش‌های خود را 
نزد استاد قربان‌علی پی‌گرفت. آخرین استاد قاسم پیاراخان هندی 
بود که به روزگار امیر حبیب‌الله‌خان (۰۱۳۱۹ ۱۳۳۷ق) از 
کشورش به کابل آمده بود. او همچنین برای گسترش دانش خود 
در موسیقی چند بار به هندوستان سفر کرد. از بیت «ناله از نی 
گریه از ابر بهار آموختیم ما ز هر صاحبدلی یک شمه کار 
آمرختیم» که آن را بارها یس سیر در آوازهمایش شوانده جنین 
پرمی‌آید که وی به چجند‌ین استاد دیگر نیز دست شاگردی داده 
بوده است. او در بیست و یک سالئی نزد نصرالله‌خان 
تایب‌السلطته برآدر امیر حییب‌الله خان: رلت. در نیست ار پچ 


الاب قار سبی در افخاستان | ۷ 


قاسم افغان 


قاسم بن یوسف هروی 


سالگی آوازهٌ وی در موسیقی چندان بر زبان‌ها رفته بود که امیر 
حبیب‌الله‌خان او را به دربارش فراخواند و فرمان داد تا ببه نام 
بهترین خواننده» ماهیانه دویست روپيذ کابلی به وی مقرری 
دهند که در آن هنگام مبلغی گزاف بود. قاسم با دلگرمی از 
پشتیبانی‌های امیر» در پی دگرگونی در سوسیقی افغانستان؛ 
آقر نش آهنگ‌ها و تصنیف‌های نو و جداسازی موسیقی این 
کشور از قلمرو موسیقی هندی برآمد. پی‌آمد کوشش‌های وی در 
زمینة جداسازی موسیقی دو کشور. پیدایش شیوه‌ای نوین در 
موسیقی افغانستان بود که به طرز استاد قاسم آوازه بافت و پستد 
و ستایش هسمگان را برانگیخت. امروژه شیوه استاد فاسم 
گرایشی فراگیر در موسیقی افغانستان است؛ چرا که بیشتر 
موسیقی‌دانان و خوانندگان این سرزمین از شا گردان وی بوده‌اند. 
او به روزگار امان‌الله‌خان (۱۹۲۹-۱۹۱۹) به نام استاد موسیقی 
وطن به خوانندگي مخصوص دربار برگزیده شد و در همین دوره 
بود که نشان‌های طلا و الماس «سسرت» و «یادگار استقلال 
وطن» را دریافت کرد. محمدنادرشاه (۶۱۹۳۳-۱۹۲۹) تیز پس از 
جلوس بر تخت شاهی او را بسیار نواخت و به تام استاد 
موسیقی به دربار خود فراخواند. قاسم به روزگار محمدظاهرشاه 
(۱۹۷۳-۱۹۳۳ع) هم بهترین خواننده شناخته شد. در ۱۳۳۲شن 
و در جشن نکوداشت هفتادمین سال تولد وی» در برنامه‌ای که 
به همین متاسبت از سوی ریاست وقت رادیو کابل برگزار 
گردیده بوده نشان طلای «خدمت؛ گرفت. وی پس از این تاریخ 
برای هميشه از دنیای موسیقی کتاره گرفت, ملک‌الشعرا بیتاب در 
بیتی هفتاد سالگی قاسم را این‌گونه به نظم درآورد: «خامة پیتاب 
پایان نشاط افزوده مت - این نوازش‌ها بسی نیکو برای قاسم 
است» بی‌گمان نام قاسم افغان با تاریخ سوسیقی افغانستا 
پیوئدی نا کسستنی دارد. تام قاسم در کنار غلاع‌حسین: نبی‌گل ۳ 
محمد حسین سرآهنگ په ستون‌های چهارگانة موسیقی معاصر 
افغانستان اوازه یافته است. او به حافظ و پیدل دهلوی ارادنی 
بسیار می‌ورزید و همواره شعر را به‌درستی می‌خواند. قاسم 
هنرمندی میهن‌دوست و ازادی‌خواه بود و بارها با خواندن 
ترانه‌های پرشور میهنی؛ آتش پیکارهای آزادی‌شواهانه را در 
مردم شعله‌ور ساخت. ملک‌الشعرا قاری عبدالله؛ در غزلی شیوا 
که آن را به استقبال غزلی از صاثب تبریزی سروده شیوة آواز 
خواندن قاسم را چنین ستوده است: «امشب به لحن تازه جو 
قاسم صدا کشید - صوتی عجب ز حنجره جانفزا کشید.» اسناد 
قاسم در ۲۲ شهریور ۱۳۳۵ش درگذشت و پیکرش را با شکوه 


فراوان در گورستان شهدای صالحین کابل به خاک سپردند. خال 
محمد خسته در مادهٌ تاربخی مرگ او را چنین آورده است: 
«استاد بزرگ عالم موسیقی - یکتای زمانه قاسم نیک سرشت | 
بگاشت ز دیا و به سال قمری - حق داد یگو(پقاسم استاد 
بهشت).: 
منابع: سر گذشت موسیفی معاصر اففانستان: در صفحات فراوا؛ میر 
محمد لمات نالات: «استاد فاسم‌خان»: خلواکی. شماره‌هاي ۳.۲: 
۴ساش: صعص ۰۱۸۹ ۰۱۹۳ 


نوش‌ایادی 


قأسم پن یرس فروی (۵.2۵.۲: ]۳0-8 93): فاسم‌پن 


یوسف ابونصری هروی؛ متخلص به قانمی» سدهٌ دهم هجری» 
نویسنده و شاعر ایرانی. وی خود را و شیخ ابونصر طبسی» 
معروف به پیر ساجات. معرفی کرده است. در هرات می‌زیست. 
به خواجه عبدالله اتصاری ارادت داشت. با رپاضپات سیاق و 
هو یژه مساحی آشینا بسود. در 8٩۲۱‏ رساله‌ای بانام 
ارشادالزراعه* در روش‌های کشت و شناخت گپاهان تألیف کرد. 
شه رساله در رقم اعد ضرب و قسمت» وبیان سرب نمودن 
مدورات و متللات مساو ی‌الاضلاع ۳ مسختلف الا ضلاغ ۳ 
مربعات و مثمن و مسدس و معین و شبیه بالمعین» و «ضرب و 
قسمت دیگری» دارد که در اين یکی از تخمین بخ بخدان» ریم 
گرفتن غله, تخمین نمودن خرمن غله و ضرب قسمت گزمر 
شیمه و خرگاه سخن رانده است. نیز رساله طریق قسست اب از 
قلب *: در جغرافیای هرات و آبادی‌های اطراف آن, از آثار او 
است. اشعاری که قاسم‌بن پوسف در مقدمه ارشادالزراعه در مدح 
دوازده امام شیعه(ع) آورده و احادیثی که از آنان نقل کرده است؛ 
شیعی بودن او را نشان می‌دهد. ارشادالژراعه از رساله‌های مسهم 
فارسی در دانش کشاورزی است. تجم‌الملک که نخستین بار در 
۲ این کتاب را به‌چاپ‌سنگی رساند نام مژلف را فاضل 
هروی باد کرده است. این نام در دیگر نسخه‌های ارشاداازراعه 
نیامده است و می‌توان گفت صفتی است که به وی داده‌اند» یعنی 
فرد فاضلی از هرات. با شاید کانب آن نسخه «قاسم» را به اشتباء» 
«فاضل» وشته باشد. اما آن‌گونه که ذوقی در مجلة ادپی هرات 
نوشته؛ دیوان قاسم را که شامل قصاید عربی و فارسی. قطعات 
و رباعیات است.دیده است و شزلی از آن دیوان را در مسجله 
آورده که تخلص فاضل در آن به چشم می‌خورد. ارشادالژراعه در 
۶ اش به کوشش محمد مشیری منتشر شده است. رساله 


ادب قارسی در افغاشتان ] ۷۷ 


قاسم‌خان لغمانی 


طریق, قسست آب از قلب در ۳۴۷ اش به کوشش مایل هروی در 
بنیاد فرهنگ ايران به‌چاپ رسیده و سه رسالهُ دیگر قاسم‌بن 
بوسف را نیز ایرج افشار در فرهنگ ایران زمین چاپ کرده است. 
متایع: ارشادالراعه ؛ طرمن فسست آب قلب + راحنمای کتاب, ساله 
۰ صعی ۱۲۸۲۰۲۸۱ ف هن ايران زمی: سال ۱۳ صصی ۸ ۲۹- 
2 


ىِ 


اقب 


تاسم‌خان لخمانی (اهقصوداع هتقو سیر سید محمد 


فاسم‌خان؛ معروف په مير صاحب فرزند سپد لام محمد 
جهارباغی (لغمانی): - ۲۲ اسفند ۳۵۷اش: دولتمرد؛ ادیب و 
روزنامه‌نگار افعانستانی. پدرش سیدغلام محمد آعای چارباغی 
از علماي نامدار دوره امیر عبدالرحمان‌خان (۱۳۱۹۰۱۲۹۷ق) و 
امیر حبیب‌الله‌خان (۱۳۱۹- ۱۳۳۷ف) و از اعضای پرجستة 
جمعیت‌العلمای معروف به «جسمعیت تألیف فتاوای 
سراجالاحکام؛ بود و از همین‌رو وی از کودکی در محیط علم و 
ادب پرورش یافت و با علوم متداول و زبان عربی آشنا شد. دز 
حدود ۱۳۲۵+ به پیشنهاد دوست ود مسحملد‌سرورخسان 
پرداخت و با رشد جنبش مشروطه‌خواهی به یکی از جرگه‌ها با 
محافل کوچک مشروطه‌خواه که رباستش با مولوی 
محمدسرور واصف بود» پیوست و منشی یا دبیر این جرگه شد. 
در صفر 6۱۳۲۷/ ۱۹۰۹ همانند بسیاری از مشروطه‌خواهان» 
به فرمان آمیر حبیب‌الله‌خان» دستگیر و در شیرپور زندانی شد و 
چند سالی را در زندان گذراند» تا این‌که امیر وی را به استرام مقام 
علمی پدرش از بند بپرون آورد. در دور؛ امان‌الله‌خان (۱۲۹۷- 
۷ ش) که مشروطه‌خواهان در دستگاه دولتی نفوذ فراوان 
بافتند؛ میرفاسم‌خان چندی در وزارت معارف به‌ کار معلمی 
پرداخت و در وزارت محمد سلیمان‌خان به معاونت افتخاری 
وزارت معارف گمارده شد. سپس چندی سردییر روزنامهة امان 
افغان بود (۱۳۰۵-۱۳۰۰ش) و بعد از آن سرمنشی دربار شاهی 
(یا به روایتی؛ کفیل کابینه سلطنتی) شد و تا زمستان ۱۳۰۷ش 
و بر افتادن اسان‌الله‌خان در آپن مقام باقی ماند. در دوره 
حبیب‌الله‌خان» معروف به بچه‌ستا ( ۱۳۰۷ ۱۳۰۸ش) منزوی 
و از کارهای دولتی برکنار شد. پس از روی کار آمدن محمد 
نادرشاه (۱۳۰۸ش)؛ به معاونت وزارت معارف (آموزش و 
پرورش) رسید. بسمد از کشعه شدن محمدنادرشاه (1۶ آبات 


قاسم علی 


۲سش/ ۸ نوامبر ۱۹۳۳ع)؛ میر قاسم‌خان نیز به عنوان یکی از 
محرکان این رویداد دستگیر و به اعدام محکوم شد» ولی در پای 
دار بخشوده شد و از ان پس به مدت ۱۶ سال در زئدان به‌سر برد. 
در ۱۳۲۸ش/ ۴۱۹۴۹ آزاد و در ۱۲۳۴۲۹ش/ 2۱۹9۰ در دولت 
سردار شاه محمودخان به وزارت عدلیه (دادفستری) گماشته 
شد و نا ۳۳۲ اش در اسن منصب باقی مائد و پس از ال از 
کارهای دولتی بازنشسته گردید. مهدی فرخ در کرسی‌تلینان کابل 
(تألیف ۱۳۰۶ض)» میرقاسم‌خان را که در آن هنگام کفیل کابينة 
سلطنتی بو ده طر فدار آلمان‌ها در سیاست شارجی؛ هتعصب در 
تسئن و بدبین به ایران و ایرانی‌ها معرفی کرده است.اما عبدالحی 
حبپبی ؛ در جنش مشروطیت در افغانستان می‌گوید که وی «در 
تاریخ روشنفکری و آموزگاری و نویسندگی افغانستان نام نیکی 
دارد و با وجود دست‌پایی بر مقامات بلند؛ منزلت ازادی‌شواهی 
و نسقادی و استادي خود را از دست نداد... از اثار میرسید 
فاسم‌خان: پرخی از مقالاتی است که حین سردبیری امان افغان 
در آن جریده نوشته [بودا] و عمق مطالعات او رادر مسائل 
اجتماعی دینی و قانونی مي‌رساند.» آثاری از او نیز در نشریات 
دیگر مانند مجلة کال به‌چاپ رسیده است. 

منابم: اقغانستان در بنج فرن اغیره ۴۵۵/۱ ۴۵۶؛ اففاهستانن در مسیر 

تاریخ: ۱۷۱۹ نیش مشروطت در افماستان: ۱۳۴ ۰۲۷ ۲۸ ۱۳۱-۴۰ 

۸ ۱۵۱ سیر زو رایع در افغاستان ۱۸۶۰ قرسی‌نشینان گابل؛ ۱۱۰: 

معر فی زوزنامه‌هاه جراید محلات اففاشستان: ۸ا. 


برزگر 


قاسم‌علی (نه.سععقو) سد؛ سیزدهم هجری شاعر افغانستانی. از 


زندگی وی هیچ آگاهی در دست نیست. قاسم‌علی به تشویق 
انگلیسی‌ها منظومه‌ای به نام محاربات کایل/ ظفرنامه در برایر 
اکیرنامة حمید کشمیری سروده و در آن انگلیسی‌ها و جنگ آن‌ها 
فص 
کاستن از تأثیر اکبرنامه در میان مردم افغانستان بوده است. این 
منظومه که در قالب مقنوي و بر وزن شاهنام؟ فردوسی است. در 
۷۲ اش در اگره چاپ سنگی شده است, 


متابم: تاو جع از ییات اقا نستان : ۲ دای ة المعار فب ۲و باقا؛ ۱/۱۴ 1 
۶ سري دز ادیات سده میزدخی ۲۹۶؛ فهرست کتایهای چابی 
از سی: رت ۳ 

دانسا مه 


زاب از سبي, جوز افتانستان | ۷ 


قأاسمی 


قاسمی (نصعدقو)؛ عبدالففور ۶۱۸۹۹ ۱۳۱۷ق - ۲۴۱۹۴۷ 


۶ اش نویسنده و مترجم افغان. از نویسندگان پشتوزبان بود؛ 
اما زبان‌های پارسی؛ عربی و اردو را هم نیک می‌دانست. او در 
۴ ۱۳۶۲ کتاب انوار سهیلی حسین واعظ کاشقی را به 
پیشنهاد میا گل عبدالودود استاندار سوات به پشئو برگردانید که 
تا کنون چندین بار در پیشاور چاپ و منتشر شده است. فاسمی 
کتاب تاریخ فرشته را نیز به پیشنهاد هم‌او با ناع تاریخ هندوستان به 
پشتو درآورد اما در چاپ این اثر نام مترجم محمد عبدالغفور 
امد اسست. 

منایم: رشد زان و ادیب دری در گسترهٌ فرهدگی پشتوزبانان , ۱۱۸۲ 

حند ادیات بشتو: ۱۳۸۴/۱ ۱۳/۷ 


توش‌آبادی 


۳۴۸ش - 
پایان برد. در ۱۳۶۰ش به ایران کوچید و دورة راهتمایی را در 


.شاعر افغانستانتی. دوره دستان را در هرات به 


مشهد گذراند. در ۱۳۶۷ش دوره دبیرستان را به پایان رساند.,ذر 
سال‌هایی که در دبیرستان درس می خواند» به فراگیری درس‌های 
حوزوی نیز می پرداخت. پس از آن‌که در دانشگاه پذ یر فته شید از 
ادامٌ درس‌های حوزوی چشم پوشید. سال یکم دانشگاه را در 
زاهدان» سال دوم و سوم را در سار و ادافة درس‌های 
دانشگاهی را در رشته ادیبات فارسی در مشهد و تهران پی‌گرفت. 
سرانجام موفق شد در رشته ادبیات دانشنامه دکترا 3 قاسمی 
از کودکی به شعر و شاعری علاقه می‌ورزید: چنان‌که بیشتر 
اشعار گلستان سعدی و حافظ را از بر بود. از همان ایام دل‌بستگی 
فراوان به دوبیتی‌های محلی داشت و از هر کسی که چیزی از 
آن‌ها در باد داشت می خواست که برایش بخوانند. در اوایل دوره 
شاعری قوالب گوناگون شعر پارسی را آزمود. اما سرانجام به 
گفتن دوبیتی که قالب مطلوب او بوده روی آورد و دوبیتی‌هایی 
فراوان نیز سروده است. دوری از میهن؛ نگرانی از آینده و 
پراکندگی هم‌میهنان درون‌مايةٌ اصلی شمر قاسمی است. 

متابم: شعر مقاوست اففانستان» دفتر دوم: 2۲۲۱ ۱۲۲۳ گفت‌وگو با 

صاحب زندگی‌نامه, 

دانشتامه 


قاضی اختبار,اختیارالدین حسن فرزند غیاث‌الدین حسیشی سم 


اختیار تربتی 


قتاطعی هروی (صناععابقو) مسلا فاطعی 


قاطعی هروی 


قاضی کایلی (8.211,08.0011) میرمحمد غوث فرزند محمد اعلم 


فرزند محمد عزیزه کابل ۱۲۶۷ جلال‌آباد ۱۳۴۲ق» عالم و 
شاعر افغانستانی. علوم رایج را تزد پدرش فرا گرفت. به شام ؛ 
سحجاز, که و مدینه سفر‌گرد و در خدمت داتشمندان این تواحی 
به تعمیل تحصیلات خود پرداخت. وی گذشته از علوم دینی از 
موسیقی و علوم ادبی نیز بهر: فراوان داشت. چون به حضرت 
علی(ع) ارادت فراوان می‌ورزید مسدتی در یکی از حجره‌های 
بارگاهی که افغان‌ها به نام ویس لت علی در مزار شر بقب بآوردند» 
گو شه گرفت. مدای ار ست‌کجارگ و یک‌جند نیز در ننگ هار 
قاضي بود,در شعر از شیه : سخن محافظ ‏ ضائب و بدل سر اي 
می‌کرد. دیوانش هنئوز به‌جاب‌ترسیده است. حون هکس ینک 
پیکرش را در سرخرود به خاک سپردند. 

متابعبر طاووس ‏ ۱۴۳۳۶۲۰ قاری زیان وادیات ابران در حارج 

اسر ان ۰ ۲۵ معا قیسر بن تیستو ز ی را مس‌خید اب راشیم خلیل. 

یر ممل غو ت‌شان حور مب متطلص ید فاضسی۷: ۲و امه سال: 

هفتم: شماره ۲: اول حوت: ۱۳۲۷ش: صص 1۶ ۲۷. 


دانستا مد 


تاضی هروی (اعطع(821و)؛ سیر بدیم فرزند قاضی 


اختیار: سده دهم هجری: شاعر و نویسندة هروی. وی پس 
از چیرگی صفویان بر خراسان به شهر سبز (تاشکند امروزی) 
کوچید. برادر بزرگترش میرمحمد شفیم در اين شهر به کار قضا 
مشغول بود و میربدیع پس از مرگ وی صاحب این شفل شد. 
به گفته تذکره‌نویسان وی مانند پدرش به خساست و اسساک 
مشهور بود. میربدیم در پزشکی: حکمت و شاعری دست 
داشت. از آثارش: مثنوی عدن و حور در پنج هزار بیت؛ اقباسات 
مختارال برار. 

سا تاریخ ادیات در ایران. ۰۱۶۰۹/۵ ۱۶۱۰ تاریخ نظم و شر در 

اسران: ۵۸۵/۱ دوز روشن: ۱۱۰۳ مدکر احیات: ۲۷ ۴۸ 

نطو مه های: فاز سي: ۴۷۸ 


ت‌ 


سل ر ار 


۰۲۴ اق» 
هنرمند, شاعر و نویسند؛ هروی. نیا کانش گویا از مردم فراه و از 
توادگان ابونصر* فراهی ملف تصاب الصییان بودند و جدش ملا 
کمال‌الدین حسین نیز از دانشمندان نامی روزکار خود بوده است. 
قاطعی در هرات به‌دنیا آمد و پرورش یافت. برخی مقامات 


ادب فارسي در اقفاشتات| ۷۹۵ 


قاطعی هروی 


دشوار سحفالاحرار جامی را نزد ملا آتشی هروی ومقدمات 
فنون شعری را از ملا نیازی بخاری, از شا گردان بنام ملا قاسم 
کاهی. آموخت و خوش‌تویسی را نیز از سلادوست سلمان؛ 
استاد اشرف‌شان» میرمنشی اکبرشاه گورکانی» فرا گرفت. سپس 
از هرات بیروث آمد و مدتی در فراه و جندی در درگاه بیرم‌خحان 
(-۹۶۸ق) حاکم قندهار به‌سر برد و در آن‌جا با کسانی چون 
حکیم عین‌الملک شیرازی متخلص به دوایی: ملا پیرمحمدخان 
شیروانی» میرحاجی سیستانی )٩۹۸۳-(‏ وکیل مطلق بیرم‌خان» 
خواجه میرجان ساقی بخشی بیرم‌خان: قاضی احمدلاغر و ملا 
صدر حناثراش مصاحبت داشت. سپس به کابل رفت و به 
خدمت همایرن شاه گورکانی (۹۳۷- 3۹۶۳) رسید. در کابل: 
خواجه خردمکه‌ای (-۹۷۵ق) که نسبت برادرخواندگی با جد 
قاطعی داشت» تولیت مدرسه خود را بدو واگذارد و قاطعی در 
همان مدرسه افامت گزید. منزل قاطعی در کاپل محل اجتماع 
سرایندگان و سخن‌سنجانی مانند میرامانی کابلی» ما تردی‌روده 
و ملا واصلی کابلی (-۹۶۸ق) بود. پس از آن‌که همابون بعد از 
مرگ برادرش میرزا هندال (۹۵۸ق) املاک وی از جمله غزنین را 
به شاهزاده اکبر واگذاشت. ملاقاطعی در سلک ملازمان شاهزاده 
رهسپار غزنین شد. چندی بعد. از عغزنین به حح رفت. در 
بازگشت به هند به تت سند و از آن‌جاء به دعوت ملاجانی 
مروزی. از ملازمان شاه‌حسن ارغون (-۹۶۲ق) حاکم تته به 
لاهور رفت. در دور عیسی ترشان؛ حکمران تته (۹۶۲- 
۰) قاطعی باز سفری بدان سامان کرد و سدتی در دربار 
عیسی ترخان به‌سر برد و قصاید و غزلیاتی در ستایش وی 
سرود. وی که گویا پیش از آن نیز چندی در آگره (اکبرآباد) به‌سر 
برده بود پس از فتح دوبارُ هند به دست هماپون در آگره نشیمن 
گزید و به چرگه ملازمان دربار پیوست و پس از همایون» ملاژم 
جانشینان وی اکیرشاه (۹۶۳- ۱۰۱۴۳) و جهانگیر (۱۰۱۴- 
۷ ) بود. گرچه کار اصلی قاطعی هنرهایی چون تذهیب و 
مجلدسازی و رنگ‌آمیزی بوده در فنون شعری نیز استادی داشت 
و اشعاری از اوء از جمله سروده‌هایی در ستایش جهانگیر به‌جا 
مانده که واز تشبیهات بکر و توادر فگره برخوردار است. وی «در 
بند اوزان و قوافی متصنم نبوده است. از همه بالاتر این‌که وی 
تنها به مدایح بزرگان اقتصار نکرده؛ بلکه دربارهُ مایملکات آن‌ها 
نیز طبم آزمایی کرده است.» قاطعی سخت دل‌بسته موسیقی بود. 
سرانجام پس از عمری بیش از صد. و سه سال درگذشت. وی 


گذشته از تذکره مجمع‌الشعرای جهانگيري که از سه دفتر آن تنها 


قایل‌زاده 


دفستر آخر باقی‌مانده»: آثار دیگری مانند رساله‌ای دربارة 
ایلچیگری حکیم همام گیلانی و سید صدر جهان پهانی و نیز 
کتایی به تام فص حمزه داشته که هیچ یک از آن‌شا به دست تمانده 
اسست: 

مسأبع: تاريخ تذکوه‌های فارسی. ۱۴۲/۲ ۱۱۲۴ نذکره‌نویسی فازسی 

در هند و با کستان» ۱۸۷ ۱۱۸۹ خزانه عامره: ۲۲۶۵ سروآوان 4۳ 

شام غریبان؛ ۶۶ مجمم‌الشعر اي جیدانوی؛ 

ب نا موه میور ان مینز 


برزگر 


قامتی بلخی (فداصاعنشعصقه): نیمه دوم سد؛ دهم و نیمه یکم 


سدة بازدهم هجریء شاعر بلخی. از سردم بلخ بود و به کشاورزی 
روزگار می‌گذرانید. هنگامی که مطربی نسح زبای جهانگیر خود 
را می‌نو شت(عد ۰۳۵ اق): فامتی» پس از رسیدن به سن بیری: 
ظاهراً درگذشته بود. گویند چندی موّذن بود و اذان را نیکو 
می‌گفت و ازاین‌رو «فامتی» تخلص می‌کرد. از سروده‌هایش : 
رایْته نظر به آن جفا پیشه کند -دل بیهده از نگاهش انديشه کند/ 
کی بهره ز نظاره خورشید برد -نابینایی که چشم از شیشه کند.» 
منابع: تذکرةالشعرای مطربی: ۱۶۳۰ نسخه زیبای بحیهانگیره ۲۵۷- 
۱ 


بوزگر 


قایل‌زاده (25.۵0»(ق9): باقی» چنداول ۱۲۹۲-کابل ۱۳۴۰ش؛ 


شاعر افغانستانی. نخست نزد دایی خود میرزا سلطان محمدخان 
درس خواند. پس از گذراندن دوره دیستان» دوره‌های آمرزشی 
قالی‌بافی و رنگ‌آمیزی را نیز در مدرسة صنایع نفيسة کابل به 
پایان برد. سپس چهار سال همان‌جا به تدریس پرداخت و چند 
سال نیز در شرکت قند کار کرد. در ۱۳۲۸ش بیثایی خود را از 
دست داد و پس از آن تا پایان زندگانی خود در انزوا به‌سر برد. 
قایل‌زاده از نوجوانی به نویسندگی و سرودن شعر روی آورد. 
وی فرهیخته‌ای آزادی‌خواه بود و با سرودن شعرهایی که در آن‌ها 
به‌افشای ساهیت نظام شخ دکامد پادشاهی ۳ مناسیات 
عقب‌ماند؛ فثودالی می‌پرداخت. آوازه‌ای بلند یافت. وی در 
فراگیری هثرهای نقاشی و موسیقی نیز اهتمام ورزید. آن‌گونه که 
از گفته‌ها و نوشته‌های یارانش برمی‌آید» محمدحسین سرآهنگ 


قبولی قندوزی 


تِ 


قذد سعی 


(۱۳۰۲- ۱۳۶۱ش) موسیقی‌دان بلندآواز؛ افسغانستان از یاران 
نزدیک وی بود و تخلص سرآهنگ را نیز باقی برای وی برگزید. 
وی از سخنوران گذشته» به پپدل دهلوی و از همروزکارانش به 
سرور دهقان؛ نوید و رهی‌معیری دل‌بستگی بسیار داشت. پاقی 
چند هزار پیت شعر در قالب‌های کهن, به‌ویژه غزل» سروده که 
گوینه‌ای از سروده‌هایش در دفتری با نام اشبانا عقاب در 
۶سش به همت انجمن نویسندگان افغانستان منتشر شد. از 
نوشته‌هایش کیمیای رنگریزی (۱۳۱۴ش) برندهٌ جایزة 
مطبوعاتی شده است. از دیگر آثارش: داستان ناله (کابل 
۱ سش): نضوانده‌اید و نشنیده‌اید (کابل» ۱۳۲۹ش)؛ سک نو. 

متابع: آشیانه عفاب ؛ سیماها و آواه ۵۷۱ ۵۷۳؛ معاصرین سخنوو؛ 

۴ نمونه‌هاي شعر امروز افناستان» -۳۳٩‏ ۲۴۲. 


ترش‌ابادی 


قبو لی قندوژی (نعه.سو>( ناساعو): سده نهم هجری: شاعر 
قندوزی. از مردم قندوز (در شمال افغانستان) بود و برای 
تحصیل به هرات رفت و ظاهراً در همان‌جا درگذشت. به‌گفثه 
امیر علی‌شیر (-۹۰۶ق» قبولی اندکی آشفتگی دماغی داشت و 
ازاین‌رو نتوانست تحصیلاتش را به‌پاپان برد. علی‌شیر غنزلی از 
وی را نقل کرده است. 

متایع: آ زار هرات: ۳۶۹/۲, ۴۱۰+خوابات. ۱۱۴۱/۱ دایرةالسعارت 

آریاناء ۱۴۹۹/۳ الذریعه: ۱۸۷۵/٩‏ شت‌نانه ده‌خدا: زیر «قبولی 

فندزی»! محالیاشفاني: ۷۲ ۲۴۲. 


برزگر 


قبولي هروی (08۲9:۷1-نتع) سدء نهم هجری؛» شاعر هروی. 
به‌نوشتة امیرعلی‌شیرنوایی» قبولی مردی فقیر بود که در هرات 
می‌ژیست و در بازارچه وبیرون درب ملک [با شیخ چاوش] 
دکان غزل فروشی» داشت و هنگام مرگ وصیت کرد که چون از 
مال دنیا چیزی ندارد؛ دیوان وی را نزد امیرعلی شیر برند و از او 
خواهند تا ساب گفن و دفنش در کورستان سادات مصرخ در 
هرات را فراهم سازد. امیر علی‌شیر هم به وصیتش عمل کرد و 
اسپاب خاک‌سپاری او را فراهم آورد و پیش یا پس از خاکسپاری 
فبولی از دیوانش فالی گرفت که از آن این بیت بیرون آمد: «اگر 
قبول تو یابم قبولیم ورنه -به هر دو کون چو من ناقبول نتوان 
یافت.» (مجاس التفاتسی) اما خواجه حسن نثاری که همان بیت 
پیش‌گفته را نسقل می‌کند» قبولی را از امیرزادگان چفتایی 


می‌خواند که تحصیل علوم دینی کرده و منصب افتا داشسته و 
شعر نیکو می‌سروده است. (مذکر احباب) 
منابع: آثار هرات: ۴۰۸/۲ ۱۴۰۹ تذ کرد حمینی: ۲۶۷ ؛ دایوةالمعارف 
آریانا. ۴۹۹/۳: ار بعه ۸۷۵/٩‏ معالی‌اشناني. ۰۴۳ ۲۱۶ عذتر 
احباب؛ ۳۵۰ ۴۵۱. 


برزگر 


قسعیل (اناعت)» سسردار عسویالله فرزند سردار نصرالله‌خان 


نایب‌السلطنه» ۱۳۱۰ -۱۳۵۳ق» شاعر و دولتمرد افغانستانی. از 
۸ سالگی پدرش او را به از برکردن شعر ترغیب می‌کرد. از ۱۳ 
سالگی به سرودن شعر پرداخت. در صرف و نحوءمنطق فلسقه 
فق کلام و معانی و بیان استادي داشت. در ۳۰۸ شین به سفارت 
انغانستان در تهران گمارده شد و در هنگامی که در تهران خدمت 
می‌کرد؛ دیوان ندیم کابلی را در این شهر به‌چاپ رساند. قتبل از 
شعرای بزرگ افغانستان در دور؛ٌ معاصر به شمار می‌آید و اشعار 
نغز و دلپذیر فراوان دارد. در جوانی به بیماری سل درگذشت. 
دیوانی از اشعارش فراهم آورد. اما هنوز به‌چاپ‌نرسیده است. 

منایمپرطاووس ۰ ۱۶۲۴ ریخ زمان و ادبیات ایران در خارج از 

ابران؛ ۲۲۵۲-۲۵۲ معاصرین سخنور : ۲-۲۷۱ ۲۷. 

دانشنامه 


قدسی (ا004:8) سید فضل‌الله: بلخ ۲سش . +شاعر و نويسنده 


افغانستانی. از ۱۳۵۵ش در حوزه علمیهٌ بلخ درس خواند. در 
۴ساش به ایران کوچید و تحصیلاتش را در حوزه علمية 
مشهد پی‌گرفت. در ۱۳۶۸ش به افغانستان بازگشت و به کارهای 
سیاسی و جهادی روی آورد. در ۱۳۷۰ش بار دیگر به ایران رفت 
و در ۱۳۷۶ش درس‌های الهیات را در دانشگاه علوم اسلامی 
رضوی به پایان برد. وی از ۱۳۶۰ش به سرایش شعر روی آورد 
و نخستین شاعر افغانستانی بوه که به سحفل‌های ادبسی و 
مطبوعاتی ایران راه یافت و در مسابقه‌اي که در زمینه شعر از 
سوي وزارت فرهنگ و ارشاه اسلامی برگزار شده به مقام 
نخست دست یافت. اژاین‌رو او را از پیشگامان شعر مهاجرت 
نیز دانسته‌اند. قدسی شاعری غزل‌سرا و از چهره‌های بنام شعر 
امروز افغانستان است. وی شعر خود را فریاده ظهور و بروز یک 
درد می‌داند. نخستین مجموعه از سروده‌های قدسی در دفتری با 
نام خاکستر صدا در ۳۷۵ اش به همت حوزه هسنری سازمان 
تبلیغات اسلامی منتشر شده است. وی همچنین خاطرات خود 


ادب فازسي دود افعاستان ]| ۷.۹ 


قدسی هروی 


فرضی 


را از دوره پیکار با روس‌ها در کتابی بانام دست‌هاي خالی 
گرداوری کرده است. این کتاب نیز در ۱۳۷۴ش به همت حوزة 
شتري سازمان تلیغات اسالای متسر شده امست. 
مسنابع:خا کستو سدا! ساندهاي زخمي یاعر: ۷۶- ۹۲ شعر مقاواست 
افناستان+ دفتر اول: شلد ۵۶ همان بعا دفتر دوم ۰ ۲۲۵ ۲۲۲۶در 
دري؛ سال اول. شماره اس ۱۶۰ همانبجاه سال اول شماره ۲؛ 
ی 0 


واعظی 


قدسی هروی (۵:58,۳9:91-اص0), سده نهم هجری» شاغر هروی. از 
مردم هرات و مردی شیرین‌سخن یود و چون بیماری لقوه 
داشت همیشه آب دهتش جاری بود؛ چنان‌که خود در این‌باره 
گفته است: وبا و جرد چنین دهن که مراست - شعر گویم که آب 
ازو بچکد.» برشی وی را همان فدسی ترمذی» مذکور در مذکر 
احساب دانسته‌انل. 

عسنایع: تذکر؟ حسیتی: ۲۶۷ ۲۶۸ ! دار قالسعارت آریاا: ۳هردق؛ 

الذریمه؛ ۸۷۹/۹ ۱۸۸۰ شمع انجمن: ۱۳۸۹ سبح گلش: ۰۳۳۰ ۱۳۳۱ 

لت نامه دحخد زیر «قدسی هروی»؛ مساشاشعاشی: ۱۱۹۰۰۱۵ 

مذکر اجبایب ۲۷۳ ۴۷۷۵ ۴۷۶ 


برزگر 


قربت 60-۵0 محمدامین فرزند غیاث‌الدین اعلی بخارا ۱۲۸۸- 
کابل ۱۳۶۸ش؛ شاعر» تاریخ‌نگار و ادب‌پژوه افغانستانی. نسب 
او به میر سید شریف کرگانی (-۸۱۶ق) متکلم» فیلسوف و 
دای رةالم عارف‌نویس ایرانی می‌رسید. از پنج سبالگی در 
مکتب‌خانه‌ها درس خواند. از هفت‌سالگی به فراگیری قرآن 
مجید برداخت و پس از آن مقدمات علوم عربی را نزد عمویش 
قراگرفت. سپس در مدرسة عرب نزد ملا برشان‌الدین اسود که 
خود را در کلام و بلاغت ادامه‌دهنده راه سعدالدین تفتازانی و در 
منطق و فلسفه همپایة سید شربف گرگانی می‌دانست. به 
فراگیری نحو پرداخت و شرح جامی را با حواشی آن خواند. در 
۰ ساش به اندخوی رفت و در مسدرسهة باباولی نزد ملا 
نظام‌الدین که از بخارا به اندخوی آمده بود» کتب شمسه را 
فراگرفت. اما به سیب سفر استادش به عربستاننه درس‌هایش 
ناتمام ماند. گرچه فراق استاد بر وی سخت گران آمد. اما شوق 
سیارش به بادگیری دانش وي را بر آنْ داشت تا در مدرسه کهنه 
اندخوی» نزدملا حبیب‌الله به تکمیل دانش بپردازد, هشت سال 


در فراگیری اصوله فقه: تهذیب. حدیث عقاید ‏ کلام حکمت 
و تصوف اهتمام ورزید و در ۳۴ سالگی شهادت‌نام؛ تدریس 
دریافت کرد. پرخی از شاگردان قربت نیز بدین صرتبه دست 
یافتند. در ۱۳۲۶ش به کابل رفت و از محضر غلام‌نیی خان 
کاموی شرح اشارات ابن سینا و نیز اصول عرفان و تصوف را 
آمو شیت. از وی شهادت‌ناهه علوم عقلی و تقلی گرفت: کرچه 
خود نوشته است که تألیف و عرفان از دورة نیای بزرگش سید 
شریف گرگانی در خانواده‌اش موروئی بوده است. در کایل با 
شاعرانی مانند بسمل, نزیهی: خلیلی و بیتاب معاشر بوده است. 
وی در شعر نخست از صائب تبریزی و سپس از بیدل بیروی کرد 
و غزل بیدل را نیز تخمیس کرده است. اشعار وی پنج‌هزار بت 
است. غزلیاتش به‌ترتیب الفبایی مرتب شده و بیش از سه هزار 
بیت است. در رباعیاتش نیز ترتیپ حروف الفبایی را مراعات 
کرده است. دفتر شعرش دربردارنده مخمس. قصیده و ماده 
تاریخ نیز است. وی گذشنه از شعرهاي فارسی. سروده‌هایی نیز 
به زبان ترکی دارد. مسوضوع‌های عرفانی. اخلاقی: فلسفی و 
غنایی درون‌مایة سروده‌های قریت است, اژ آلارش: فضلست 
محمد بر سایر انبیاء؛ ترجیح ظهیر فاز یایی بر انوري؛ مقاس شرح‌های 
سولانا جسامی با شیخ رضی بر کافية اسن حاجب:, 
منابع: پبرطاووس, 2۲۵- ۱۳۳۵ رنگین‌کمان شعره اصوال و آثار 
سخنوران فاریاب. ۰۴۵ ۴۸: محمد آمین متین اندخویي: «وقبات 
معاصر بادی از مولوی فربت». غرجستان, سال سوم؛ شماره ۱» 
دلو - سوت ۱۳۶۸شی: صفی ۱۱۷۰۱۱۲ 


زسولی 


قرضی (987.2)» حاجی میراحمد. مشهور به گران شنو, - ۱۳۱۹ق» 


شاعر و خوش‌نویس افغانستانی. از خوش‌نویسان بنام دورة امیر 
عبذ الر حمان‌خان ( 2۱۲۹۷ ۱۳۱ق) بود. در زمینه‌های تعلیم و 
تربیت نیز آوازه‌ای بسیار داشت. مجالس درس وی در مسجد 
محله تنورسازی کابل تشکیل می‌شد و شا کردان بسیاری به‌و پژه 
بیشتر کارکنان دولت در آن شرکت می‌کردند. قرضی در سرتاسر 
زندگی خود جز آموزگاری و تدریس پیشه‌ای دیگر اختیار نکرد. 
او چون از معاصران سردار غلام‌محمد طرزی بود قرضی تخلص 
کرد. گوبا وی توافق در حرکات» حروف و وزن را در نظر داشت 
و احتمال می‌رود که به سیب مهارت طرزی در خوش‌نویسی. 
تذهیب و سختوری با یکدیگر دوستی همم داشته‌اند. از 
شعرهایش غزلی در بادي از رفتگان آمده است. 


اد فارسي دو افناشتان| ۸۰٩‏ 


قریشی 


تصص‌الخاقاتی 


منابع: پرطاووس. ۶۳۴ ۶۱۳۵؛ يادي از رفگان: ۹۷: محمدابراهيم 
خلیل؛ «قرضی»؛ آر بانء سال دو ازدهم: ۱۳۳۳شی؛ شماره ۵ صص 
۶ ۷۶۷ 


نوش آبادی 


قریشی (00,۳8151)؛ لعل محمد فرژند دین محمد دهکده شاهپور 

کوهات ۰-۱۲۶۵ ۱۳۴۹ش» شاعر افغان. علوم دینی را در مدارس 
منطقةً کوهات گذراند. سپس برای فراگیری دیگر علوم متداول 
روزگار خود؛ راهی هندوستان شد. پس از پایان تحصیلات؛ به 
زادگاه خود بازگشت و به شغل آموزگاری پرداخت. در این هنگام 
شعر نیز می‌سرود. وی گذشته از پشتی به عربی و فارسی نیز 
شعر سروده است. قریشی دفتر شعری به زبان پشتو از خود به 
بادگار گذاشته که سروده‌های فارسی خود را نیز در آن گنجانده 
است. مضمون بیشتر این اشعار» دینی؛ عشقی و گاه اجتماعی 
است. نس دست‌نویس آن در کتابیتانة آکادمی پشتوی پیشاور 
نکه‌داری می‌شود. 

منابم: رشد زبان و ادب دری در گستره فرهنگی پشتوزبانان: ۶۸ ۷۰: 

عنه ادیات پشتو+ ۰۱۰۱/۲ ۲۸۶ 


قشلاقی (اوةاخ*9) سلام فرزند عبدالشکون روستای بابه‌علی 
شبرغان ۱۳۴۱ش- ‏ .داستان‌نویس افغانستانی. خواندن و 
نوشتن را نزد پدرش که از صالمان دیشی بود فراگرفت. در 
۳ سش تحصیلات رسمی را از کلاس چهارم در دبستان 
بابه‌علی پی‌گرفت. در ۱۳۵۶ش تحصیل رارها کرد. در ۱۳۶۰ش 
با نام‌نویسی در کلاس شبانهُ دبیرستان انقلاب تحصیلاتش را 
همزمان با گذران خدمت سربازی به‌پاپان برد. از ۱۳۶۳ش به 
داستان‌نویسی روی آورد. در ۱۳۶۴ ۱۳۶۵ش داستان‌هایش در 
مجله‌های ژون دون عرفان آوازه اردی خارندوی و روزنامة 
حقیقت انقلاب ثور منتشر شده است. وی پس از آن در شعبة 
دانش و فرهنگ پامیر کار کرد. سال‌های دراز در شبرغان جریدة 
جوزجانان را منتشر می‌کرد. 


متابع: سیساظا ٩‏ 1سا ۱۳۸۹۴ سحیل حسین مسحمل گ: 
نما بة ادبباش داسخانی ۰۷ دز هه سال دوم ۷ بهار 
۷۷ سس ی ۰121 


نوش‌آبادی 


قصار امی (اصد.طمتقععدو): نیمه یکم بىدهٌ پنجم هجری, شاعر 


ایرانی. از احوال وی هیچ آگاهی در دست نیست و حتی از معنی 
و ضبط درست نامش: نمی‌توان قاطع سخن گفت. به نوشتة 
دهخدا در لخت‌نامه اين نام استمالا ترکیبی از «قصاره به معنی 
« گازره و «امی» به معنی «بی‌سواده است. در این صورت. از پيشة 
شاعر یا لقبی که بدگویان به او داده‌اند, حکایت می‌کند. نظامی 
عروضی در چهارمقاله او را از شاعران روزگار آل ناصرالدین 
(غزنویان) شمرده است. از اشعار قصار امی تنها سه بیت بافی 
مائده است که یکی در لغت فرس به شاهد واه «کفاه آمده است و 
نشان می‌دهد که او مداح امیرمحمد غزئوی (۴۳۱ و ۴۳۲ق) 
بوده است» و دو بیت دیگر در ترجمان‌اللاغه در مثال برای 
استعاره. نیز: در لت فرس چاپ عباس اقبال دو بیت به شاهد 
واژه‌های «قباه و «رکوک» از شاعری به نام پسر رامی ضبط شده 
است که پسر رامی و قصار اسی را به احتمال کحریفشد؛ 
یکدیگر دانسته‌اند. 
مینابع:تاریخ نظم و گر در ابوران: ۲۵/۱: ۴۱؛ ترحسمان اس( شه: ۱۴۲ 
چیار مقاله» ۱۳۶-۱۳۵۰۲۸؛ شرح احوال و اشعار شاعران بی‌دیران؛ 
۴ لفت فرس. چاپ دبيرسياقی, ۶؛ لفت‌نامه, زیر«پسر 
رامی» و «قصارامی». 


آتشیه 


تصص الضاقانی (اهقهق.امععوعی), کتابی تاریضی از ولی‌قلی‌بیگ 


شاملو. این کتاب که مولف نگارش آن را در ۱۰۷۲ق آغاز و در 
۷۶ و به‌پایان برد و تا ۰۸۵ ای در تکمیل آن می‌کوشید» 
تاریخ کوتاه صفویه تا پایان شهریاری شاه صفی (۱۰۵۲ق) و 
تاریخ مفصل شا» عباس دوم از تولد (۱۰۴۲ق) تا مرگ 
(۱۰۷۷ق) را دربرمی‌گیرد و شامل یک دیباچه: سه باب و یک 
خاتمه است: دیباچه در بیان تبار شاه عباس دوم باپ اول در 
بیان مجملی از احوال نیا کان او تا ظهور شاه اسماعیل یکم. باب 
دوم در شرح پادشاهی شاهان صفوی تا شاه عباس دوم و یاب 
سوم در تاریخ شاه‌عباس دوم از زایش تا مرگ. خاتمه کتاب 
شامل سه تذکره است: ۱-دربارة علما و حعما و فضلا (۲۵ تن)؛ 
۲-در شرح اسوال شاعران دوره شاه عباس دوم (۱« اتن)ا؛ ۳-دز 
ذکر درویشان آن روزگار (۱۹تن). قصص الخاقانی متتی درست و 
استوار و ادیبانه دارد و چون مژلف شاهد عینی بسیار از 
رویدادها بوده و صورت بسیاری از دستورالعمل‌ها و فرمان‌ها و 


الاب فارسی, در افخاشتان | ۴ ۸۰ 


اسناد دیگر را نقل کرده است. از منابع مهم تاریخ دور صفوی 
به‌ویژه روزگار شاه عباس دوم به‌شمار می‌آید. بخش بزرگی از 
این کتاب در ۱۳۷۱ و ۱۳۷۴ش به تصحیح دکتر سید حسن 
سادات ناصری در تهران در دو جلد. به‌جاپ رسیده است که جلد 
یکم» دیباچه و باپ‌های یکم و دوم و قسمتی از باب سوم تا 
رو یدادهای سال ۰ ا را دربرمی‌گیرد و لد دوم نیز شامل 
تنها خاتمه کناب است. 

منابع: تاریخ دییات در ایران: ۱۷۷۸/۵ تاریخ تذکره‌های فارسي: 

۶۸۲ ۱۶۹۸ قصمی‌الناقاني: (جلد یکم). 


برزگر 


قطبی (انانا60» سد؛ٌ نهم هچری؛ شاعر ایرانی. درشدمت دربار 


سلطان مسعوه (- )٩4۰۵ / ٩۰۱‏ نوادة ابوسعید گورکانی (۸۵۵- 
۲۳ به‌سر می‌برد. شاعری شوخ طبع بود و شعر فارسی و 
ترکی را با چیرگی می‌سرود. دست‌نویسی از غزلیات مبلاا 
فسطیی به شمار؛* ۶۱۱/۱۵ در پدوهشگاه حاورشناسی 
فرهنگستان علوم تاجیکستان نه‌داری می‌شود. 
متابع: قاريخ ادییات در ایرانن ,۱۱۳۶/۴ فهرست نس ضعلی فارسي 
انستتوی انار خطی ناعکتان ۲۵۲۰+ سممالیالسفاشی : 
۷۲ 


قطره (عساهو)ء حفیظ الله فرزند قاضی میرعبدالله فرزند میرمعصوم» 


فری؛ خرم سمنگان ۱۲۶۱- مزارشریف ۱۳۳۳ش» شاعر 
اقغانستانی. از هفت سالگی به مطالعه روي آورد. در شانزده 
سالگی به مزارشریف و خلم رفت و در فراگیری عبلوم عربی 
اهتمام ورزید. سپس همراه عمویش میرعطاءالله و ندیم بلخی * 
به کابل رفت و تحصیلاتش را نزد استادان همان‌جا پی‌گرفت. 
چون به زادگاهش بازگشت به تدریس روی آورد. وی در علوم 
عقلی و نقلی تاري تصوف و به‌ویژه در فقه از دانش گسترده‌ای 
برخوردار بود. در طریقت پیرو کروخیان بود. وی شاعری توانا 
بو اما کوششی برای گردآوری شعرهایش نکرد. به‌نوشتة 
ملف پر طاووس, از شنیده‌ها چنین برمی‌آید که دفتر شعری از 
وی که تقریباً مشتمل بر ده‌هزار بیت و دربردارند؛ قالب‌های 
مختلف شعری مانند غزل, قصیده مثنوی و رباعی است نزد 


قلی دروازی 


فرزندش میر فضل‌الله لقاپی نگه‌داری می‌شده است. 
منیع: پرطآووس» ۵ ۴۰ 


قلندر (ععل,هعاعو)؛ فرزند شاهین داد» سدة سیزدهم هچری شاعر 


افغانستانی. در پریان پنسشیر کابل زاده شد. علوم عقلی و نقلی را 
در قطغن و کابل فرا شرفت او در میان مردمان زادگاهش نف 
پرهیزکاری و مهمان‌نوازی آوازه داشته و از وی با نام ملا قلندر 
بابا هم یاد می‌کرده‌اند. قلندر با اقغان و عاجز نشست و خاست 
بسیار داشت. از سلتزمان دربار تیمور شاه درانی (۱۱۸۷- 
۷ بود و در یکی از سفرهای پادشاه به بلخ وی را 
همراهی کرد. وی سدود شصت سال بز یست. اما سال زادن و دز 
گذشتن او دانسته نیست. قلندر شعرهایی شیوا در قالب‌های غزل 
و فصیده سروده است. اما به شعرهایش توجهی چندان نشده و 
چوعطشنی بل گه حوسرگ لو زتدفی رو مکی زا 
بسپاری در شعرهایش راه یافته است. بخش‌هایی از این مخمس 
در پرطاووس و بلاي از رشتکاد و تمامی آن در آریانا آمده ابیت 

منابع: پرطاووس: ۰۶۴۰ ۶۴۱+ عیری در اذیات سده سیرزدهي. ۱۲۹۷ 

بادي از رشگان. ۱۰۰-4۸؛ مسحملهاشم التظا «سلا قلندره: 

از تالا؛ سال سیزدهم شماره یگم: ۱۳۳۴شی: صص ۳۱ ۳۲ 


نوش‌آیادی 


قلی دروازی (ند99۳8 هو سبحان‌قلی فرزند شاه درواز 


فرزند سید شاب ز ۱۳۲۰- ۱۳۳۰ق؛ شاعر اففانستانی. از مردم 
ژرف شکی از روستاهای درواز بدخشان بود. یک چند در 
روزگار برادرش سحمدسراج خان؛ شاهی درواز فرمان‌روای 
محلی وبا بود. پس از چندی فلی به همراه برادر خود به دیدار 
امیر مظفرخان, شاه بخارا (۱۲۷۷- ۱۳۰۳ق)» رفت. پس از چند 
روز امیر مظفرخان دو پرادر را به بند کشید و در پی آن سیاهی 
پرای تصرف درواز فرستاد. سبحان‌قلی نامه‌ای به عبدالاحد؛ پسر 
و ولی‌عهد امیر مظفرخان که خود شاعر و ادیب بود و به شاعران 
ارادت می‌ورزید. فرستاد و شرح رویداد را برای وی باز گفت. 
عبدالاحد از پدرش رهایی سبحان‌قلی را خواستار شد و او را از 
بند بیرون آورد. از تاریخ کتاب‌هایی که قلی به اماکن متبرک 
بدخشان وقف کرده؛ بیدا است که وی تا دهه ۱۳۲۰ زئده بوده 
است. در زادگاهش درگذشت و در همان‌چابه خاکش سپردند. 
اگرچند دیوان سدونی از سبحان‌قلی نمانده اما اشعاری در 
قالب‌های غزل. مخمس. رباعی؛ مسمط. مسدس و مثمن از 


ادب فارسی در افخاشتان | ۴ ۸۰ 


قمرالدین نتگرهاری 


وی به بادگار مانده که از توانمندی و قريحة سرشار او حکایت 

می‌کند,حمده ۳ ل پت : درون‌مابه بیشتر سروده‌های او انست: 

که در آن تخلص قلی کرده است. قلی؛ افزون بر اشمارش؛ 

رساله‌ای به نام پندنامه دارد که سفارش‌های وي در آن آمده است. 
مسنابع :ارمسفان سدخشان: ۱۶۵ دایس فالسعارف آریباا , ۱۵۷۷/۳ 
۱۳۶۵۵ سنو ر ان درولرک: پبخسر اول» ۷ یرگ دز اد پیات 
#۳ سیز ذظم: وا ۵ 


رسولی 


قسمرالدایسن تستگرهاری (۲ 5و وده و۵ عصعو): 
میاقمرالدین؛ ۱۳۳۶-۱۲۸۳ ق» دانشمنددینی: نویسنده و شاعر 
افغانستانی. در ولایت ننگر هار به‌دئیا ۳ و ده پشتو ۳ فارسي 
می‌نوشت و می‌سرود. از نوشته‌های او تسیر سورف والضحی 
قعبیله‌ای در و سب جای؛ باه فارسی اسست. 

منابع: وشد زبان و ادب دری در کستره فرعنگي پشتوزمانان. ۱۱۰۵ 

هن زبان و ادیات پشتو: ۰۳۹۰/۱ ۳۹۱ 


برزگز 


قتبر علی اورکزی (نعصاسبءوناع هو قتر علی‌خان فرزند 
سرورخان» - پیشاور رجب ۱۲۰۷ ق» شاعر اففان. از سردم 
ولایت کنونی سرحد پاکستان بود. نخست در روستای کلابه 
درمنی خیل‌تیرا و سپس در پیشاور می‌زیست. علوم متداول 
عصری را سی‌دانست و مذهب شیعی می‌ورزید. سخنوری 
دانشمند و شیرین‌سخن, نوحه‌سرایی چیره‌دست و صولی 
هشرب و مرید سیدانورشاه (۱۳۲۱۳-۱۱۱۴قی) بود. به پشتو 
شعر می‌سرود و همچون بیشتر پشتوسرایان با زبان و ادب 
فارسی آشنایی داشت و شیفته و متأثر از سخنوران بزرگ 
پارسی‌گو. همچون مولوی و حاف بود و در مرئیه‌نگاری و 
نوحه‌سرایی و بازتاب رویدادهای کربلا در سروده‌هایش نیز به 
مرلیه‌های محتشم کاشانی (-۹۹۶) نظر داشته است. در 
گورستان چراغبیگ پیشاور به خاک سپرده شد. بیشتر سروده‌های 
او که نوحه‌ها و مرائی در سوگ و شرح رویدادهای کربلاست در 
اشک فبر گرد آمده است. اشکك قتبر به لوشش سیدحسین ائوری 
در پیشاور چاپ شده است (چاپ دوم ۱۹۸۹ع). دیوان او نیز 
دربرگيرندء ۱۱۷ غزل و یک مخمس در مایه‌فای عرفانی و 


قواس غزنوی 


عشقی و گاء اجتماعی است. دیوان قبرعلی؛ به کوشش همیش 

خلیل. در ۱۹۶۰ و ۸۱۹۷۲ در پیشاور به‌چاپ رسیده است. 
منابع: دیوان فبرعلی او رکزي + رشد زبان و ادبب دری در کته 
فرهنگی پشتوزبانان, ۸۳+ فرهتکگه زمان و ادبیات پشتو: ۱۳۸۹/۱ 
۲ 


برزگر 


قواس غزنوی .مومع ۲هو). فخرالدبی مبارک‌شاه ز 


۳ شاعر پارسی‌گوی غزنوی. از زندگی وی آگاهی‌های 
چنندان و دقیقی در دست نیست. لقبش «قوّ اس گویا اشاره به 
حرفه و مثیم معیشت وی (دست‌کم در دوره‌ای از زندگی‌اش): 
یی کمانگری دارد. تاریخ‌نگاران برجسته‌ای چون صیای برني 
(در تاریخ فروزشاهی) و محمد قاسم فرشته (در گلشن ابراهیمی/ 
تاریخ فرشته) وی را در شمار سرایندگان نامی دور علاءالدین 
محمد خلجی, سلطان دهلی (۶۹۵- ۷۱۶ق) یاد کرده‌اند. گرچه 
تیبتش را غزئوي نوشته‌اند» اما دانسته نیست که خود وی از 
غزنین به هند کوچید یا پدرانش بدان سرزمین رفته بودند. از 
بادي که حاجب خیرات در دیباچه اثرش دستورال فاضل از فخر 
قواس می‌کند و از خداوند برای او عمر دراز می‌خواهد. چنین 
برمی‌آید که فضر قواس در مان تألیف دستورالا فاضل (۷۳۳ی) 
ژنده بوده است. فخر فواس مولف فرهنگنامه با فرهنگ په 
بخشی» معروف په فرهنگ فواس؛ است که فرهنگی فارسی به 
فارسی است و قواس آن را در اواخر سد؛ هفتم (به گفته‌ای در 
۰ با اایل سد؛ هشتم هجری به منظور رقع دشواری از 
متون فارسی؛ به‌ویژه شاهنام فردوسی نوشته است. چنان‌که 
خود در دیباچه کتاب می‌گوید: «روزی در انجمنی نشسته بودم 
باران همدل و هم‌منشی بی‌هیچ بیغاره و سرزنش گرد آمده 
بودند. آرزوی خواندن کارنامه در دل ایشان راه یافت؛ شاعنامه که 
بهترین نامه‌هاست پیش آوردند... و هوش و گوش پر آن استوار 
گماشتند نا آن‌چه از پوشیده‌های آن در دل داشتند بپرسند. همه 
سوی یکدیگر می‌دیدند. اما کس آن در باز نمی‌گشاد و داد آن 
سخن‌ها به‌سزا نمیی‌نمود. دوستی روی به من آورد و گفت... ما را 
ازپن زبان بهره‌مند و ازین هستی دنه پسند کن. در پوزش را 
بربستم و سخن را در سخن پیوستم.. در دل ایشان گاه‌گیر آمد و 
اندرون ایشان راه‌پذیر شد. پس از آن جوش گرفتند که آن‌چه زبان 
پارسی و پهلوی است. می‌باید که همه را یک‌جا کنی و ترزفان 


ادب فارسي در اْفاشتان| ۸۰۵ 


قراس غزنوی 


بنویسی تا هرکس از این زبان بهره گیرند ... مرا چون از گفت او... 
گزیر و گریز نبوب خشنود شدم و در بستوه و استوه را بر خود 
بستم و خواست همتش و اتنيشه دل در آن پسیوستم تیا 
فرهنگ‌نامه‌ها را با هم کنم. نخست شاهنامه را که شاء‌نامه‌هاست 
پیش آوردم و از سر تا پا به تمامه فرو خواندم. آن‌چه از سخن 
پهلوی بود همه را جداگانه بر کاغذی بنوشتم... فرهنگ‌نامه‌های 
دیگر که آن را فرهنگ‌نامه نبشته‌اند در زبان تازی و پارسی 
ترجمان کرد همه را فرو نگریستم و بخان‌یگان در خانة 
کاغذنگار آوردم و آن را بخش‌بخش و گونه گونه و بهره بهره کردم 
بر این هنجار.» فرهنگ قواس در پنج بخش بد.ین‌سان است: بخش 
نخست. در نام چیزها که بهری از آن سوی بالا راه دارده در پنج 
« گونه»: ۱- در نام خحدای تعالی که آن از همه سزاوارتر است؛ ۲- 
در نام چیزهای پراکنده چون فريشته و پیفامبران و کتاب‌ها و 
دین‌ها و مانند آن‌ها» ۳-در نام آسمان و ستارگان و ماه‌ها؛ ۴-در 
تام آتش و باد و آب و خاک ۵ در نام چیزها که در آسمان و 
زمین پیدا آید. بخش دوم در نام چیزهای بربسته که آن را جماد 
خوانند. چون زمین و کوه و سنگ و خاک و مانند اين. پخش 
سوم در نام چیزهای بررسته که آن را بات خوانند» چون کیانه 
درخت و مانند آن» در چهار «گونه»: ۱ در نام گیاه و ستبزق۲۰ در 
نام گل‌هاه ور نام درختان تنددار: ۳-در نام کشت و غله. بعش 
چهارم. در تام جاتوران از پرنده و خزنده و جتبنده و مانند آن؛ در 
پنج و گونه: ۱- در نام پرندگان »در دو «یهره:: (یک) در نام 
پرندگان بزرگ؛ (دو) در نام پرندگان خرد» چون کرم ویژه و مانند 
آن» ۲- در نام جانوران آبی. ۳ در نام خزندگان زمین» ۴- در نام 
جنبندگان و چهارپایان» ۵ در تام آدمیان؛ در دو وبهره»: (یی) در 
نام اندام آدمیان, (دو) در تام آدمیان و کرد ایشان و مائند آن. 
بخش پنجم در نام چیزها که از کار آدمی است و آدمی رابه کار 
آیذء در نه وگو نهم: ۱-در نام جای‌ها و خانه‌هاه ۲-در نام آوندها و 
مانند آن ۳ در نام خوردنی‌ها و جز آن. ۴ در نام پوشیدنی‌ها؛ 
۵-در نام بیماری‌ها» ۶-در نام جنگاوران و سازهای جنگ ۷-در 
نام کاریگران و سازها؛ در نام تفاریق هر چیزی که باشلب ٩-در‏ 
مصادر. ترتیب واژگان در این اثر الفیایی نیست و همانند استامی 
فی‌الاسامی میدانی بر پایهٌ مضامین است. از مزایای کتاب اشتمال 
آن بر شواهد شعری است» یعنی برای هر واژه‌ای بیت یا ابیاتی از 
سرایندگان قديي مانند دقیقیء اسدی. نظامی: خاقانی؛ 
عنصری: منجیک. رودکی: فردوسی ناصرخسرو؛ سوزنی: 
معزی؛ رشید وطواط عسجدی و سناپی شاهد اورده شده اما 


قواعدالعرفاء و آداب‌الشعراء 


معانی و تعاریف واژگان کوتاه و مختصر است. واژ؛ «فرهنگ,یا 
بفرهنگ‌نامه, ظاهرا نخستین بار در این اثر معادل بواژه‌نامه: یا 
«لغت‌نامه» به کار رقته است. فرهنگ قواس که منبع اصلی آن گویا 
لنت فرس اسدی است پس از لغت‌نامة اسدی کهن‌ترین فرهنگ 
در دست فارسی است. این فرهنگ نخستین فرهنگ فارسی 
اسیت که در شبه قاره نوشته شده است و ازاین‌رو فخر قواس را 
می‌توان پایه‌گذار فرهنگ‌تویسی فارسی در شیه‌قاره شمرد. 
فرهنگ قواس که حاوی حدود ۱۰۵۰ واژه است با تصحیح و 
مقدمة دکتر نذیر احمد در تهران به‌چاپ رسیده است 
(۱۳۵۳ش). 

منایع: قاریخ فرشته, ۱۱۲۳/۱ تاریخ نظم و نئر در اسران. ۱۱۷۶ 

دستورال فاص ۴۰؛ فرهنگهای فارسی؛ ۳۶۳۳+ فرعتکذنوسی 

غارسی در عند و با کستان» ۵اش ۱۵۶ فهرست سنه‌های خی فاز سی؛ 

4 ۱۱۹۴۰ قند بارسی: نذیراسمد» ۰٩۴‏ ۱۹۵ 

۰ , #مصمجشا «جتمچ- وف ۵۴ وممتاعز<] 


برزگر 


قحواعدالعمرفاء و اداپ‌الشعراء که ان ۵ عقنهو) 


( 5.05.050 فی‌هنگ اصطلاحات عارفان و شاعران 
تألیف نظاء‌الدین ترینی قندهاری این اسحاق پوشنگی. مولف 
که از زندگانی او آگاهی در دست نیست .این کتاب را در ۱ ی 
تألیف کرد است. وي در مقدمه چنین آورده است؛ «اين مختصر 
..... هسما به اسرارالعاشقین شاه و به متازل‌السالکين ثامی 
گردید.» اما در پشت نسخهً خطی آن نام قواعد السرفاء و 
"داب الشعر ام امه و نویسنده دست آشره همین نام را برای کتاب 
ود برگزیده است. ق۱عذالعرفا+ سه بخش دارد: بخش یکم به نام 
«القسم‌الاول من منازل‌السالکین» که به عربی است و در تهیة آن 
از منازل الساترین خواجه عبدالله انصاری و کتاب‌های عرفانی 
دیگر استفاده شده است. بخش دوم «قسم انی در بیان معانی 
باطن از اصطلاحات عارفان» نام دارد و برگرفته از اصطلاحات 
فخرالدین عراقی؛ رشف(للحاظ فی کشف الالفاظط الفتی تبربزی» 
گلشن راز شیخ محمود شبستری. شوح گلشن راز لاهیجی» تضیر 
مواهب علی واعظ کاشفی. کشف ال سرار میبدی و منایم عرفانی 
دیگر است. بخش سوم به نام «قسم ثالث در بیان تشبیهات 
عاشقان [شاعر ان آ, از ائیس العشاق شرف‌الدیسن رامی ۳ متاپع 
ادبی دیسر اس تسم شده است. نظام‌الدین هشتاد در سد 
اصطلاحات این کتاب را از خود آورده است؛ بقیه؛ نیمی در 
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قوام 


کتاب‌های اصطلاحات. ظسست ار سیم ذ 
احبطلاحات با دیگر کتاب‌ها مشترک است؛ اما در تعر یف با آن‌ها 
فرق دارد. او از سروده‌های شاعرات برای احصطلا ات این کتاب 
شاهد آورد, شده است. قواعدالعرفاه در ۱۳۷۴ش به کوشش 
احبد مجاهد ذر تهران منتشر شده است. 
منأپع: قو اعد الم فاد و داب الشعرهه ؛ وحدت : شماره ۱۵۵۵: کر داد 
۷۵ شی: سس ۲: 


۴ 


اتشین 


قوام (08:۲50): هیر قوام‌الدیسن مدوم یضارا ۲۸۳ اي / 
۶ شاعر افغانستانی. برادرش :میر جمال‌الدین جمالی نیز 
شاعر بود, قرام با برادرش براي دانش‌اندوزی به بخارا رفت. این 
دو در ۰۱۸۶۶ در جنگ روسیه و بخارا کشته شدند. فوام 
شاعری شوخ‌طبع و هزال بود. واضح در تحفةال حباب وی را 
ستوده است. از او با نام قرامی نیز یاد کرده‌اند. نمونه‌هاپی از 
سروده‌های او در تحفةالاحباب آمده است. 
مثابع: عفد جاب. ۵۲ ۱۱۴۴ دابر ةالسعارف آرباناه ۱۵۸۷۲۳ 


۱۶ ۱5۰۷ نمونه ادیات تابی‌کد: ۲۳۸ 


قریم (0-ع6) عبدالقیوم ؛ چاه آب تخار ۱۳۱۵ش - 


1 13 عنوان‌هسای قوام‌الدین نظام‌الملک خوافی ۳۵ نظام‌الملک خوافی 


> شاعر و 
نویسنده اففانستانی. تحصیلات دستانی را در زادگاهش و دوره 
دبیرستان را در کابل به پایان برد. در ۱۳۴۳ش در رشته ادبیات از 
دانشگاه کابل دانشنامة لیسانس گرفت و در همان‌جا نیز به 
تسدریس پرداخت. سال‌ها پس از آن» تحصیلاتش را در 
دانشگاه‌های لندن» تهران و آلمان شرقی پی‌گرفت. مدتی مدیر 
مسئول مجله ادب بود. در ۱۳۵۹ - ۱۳۶۱ش ریاست شورای 
فرهنگی دانشگاه کابل را برعهده داشت. در ۱۳۶۰ش دانشنامة 
دکتراگرفت. نوشته‌هایی از وی در زمينة ادییات به‌چاپ رسیده و 
شعرهایش در نشریات گوناگون منتشر شده است. قویم از 
چهره‌های شناخته در میان شاعرانل معاصر اشفائستان است. 
گزینة شعرهایش در دفتری با نام حباب دست‌ها به همت انجمن 
نویسندگان افغانستان منتشر شده است (کابل ۱۳۶۳ش). 
منایم؛ سیباها و واه ۵۸۱ ۱۵۸۲ نش دری افغاستان» ۵۷+ 
تنونه‌هاي شعر امروز اففانتان: ۳۳۵-۲۳۳ شعر + سال دوم: شماره 
۴ آپان ۱۳۷۳شی؛ ص ۳۳: 
دایستاه 
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۳ 
سا 


کابل (اماقخه مجلهٌ ماهاته انجمی ادبی کابل. نخستین شمارة این 


مسجله در ۱۵ جوزای ۱۳۱۰ش در کابل ستتشر شد. پس از 
حعو مت کو تاه حبیب‌الله بچه سفا و به فدرت رسیدن نادرخان» 
انجمن ادبی کابل به مدبربت محمدانور بسمل در ۱۳۱۰ش 
بنیاد شد. اين انجمن مجله کابل را بسه مسدیریت مدیر انجمن 
منتشر کرد. از ۱۳۱۸ش که رباست مستقل مطبوعات بنیاد شدء 
انجمن و اين مجله نیز زیرنظر آن اداره شدند. شمار صفحه‌های 
کابل در سال خست از چهل تا شصت صفحه و در سال دوم 
میان هشتاد و هشت تا صدویست‌ودو صفحه بود. پسی از آن 
بیشتر در صد صفحه و گاه در صفحات بیشتر یا کمتر مسنتشر 
می‌شد چنان‌که شمارهدهم سال ششم کابل نود و هشت صفحه 
و شمارهُ دهم سال هفتم آن صدوپیست صفحه داشت. پس از 
چند سال قطع مجله بزرگ‌تر از قطم نخست آن شد و در دو 
ستون به چاپ رسید. بهای اشتراک سالائة کابل برای مشترکان 
مرکز دوازده افغانی» ولایات چهارده افغانی» خارج از کشور نیم 
پوند انگلیسی و برای «انش‌آموزان نیم‌بها بود. کابل را نشریه‌اي 
علمیء ادبی» ثاریخی و اچتماعی معرفی گرده‌اتد. م طالب 
اجتماعی, تاریخی؛ علمی؛ دینی؛ زندگی نام مشاهیره معرفی 


ک 


اماکن؛ مقابر و شهرهای تاریخی آثار باستانی معرفی کتاب‌ها و 
مطبوعات؛ نمونه اشعار کلاسیگ و ععاصر فارسی: تمونه‌هایی 
از ادبسیات جهان؛ نمایش نامه پژوهش‌های آدیی ادبیات 
عامیانه؛ مطالبی درباره بان و ادییات پستو ب خومست و فلسفه: 
روان‌شناسی و تعلیم و تریت؛ گزارش فعالیت‌های انجمن ادیی+ 
ورزش فکاهیات. رو یدادهای ماء تازژه‌های علم و نطالب 
متفرقه از موضوع‌ها و بخش‌های گوناگون این نشربه بودند. از 
میان نویسندگان و شاعرانی که مقاله‌ها و اشعارشان در کابل 
قاری عبدالله» بسیتاس: شایق کابلی هیسیتفنتی + سرور گویاه 
عغلام‌احمدخان نوید. آزرقی هروی؛ عبدالرئوف بینوا؛ سوسف 
آثینه عالم‌شاهی؛ ولی طواف؛ گل پاجا الفت و صدیق الله 
رشتین» می‌توان نام برد. از روزهای نخست انتشار کابل» در میان 
مطالب فارسی آن مطالب و اشعاری هم به پشتو چاپ می‌شد. 
در سال‌های ۱۳۱۸ و ۱۳۱۹ش بر میزان مطالب پشتو در این 
تسیر با اقز و ده شد تا این که در ۵ شی ۳ تبدیل سل انجمن 
ادبی به «پشتو تو لنه, / «آکادمی پشتو» و انتشار این نسربه اژ 
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کانب بلخی 


کاتب هروی 


سوی آن» کابل با همین نام به تمامی به زبان پشتو منتشر شد. 
انتشار کابل به زبان فارسی با شماره دوازده سال نهم (حصوت 
۵۹ ش) به‌پایان رسید. اما این مجله به زبان پشتو دست‌کم تا 
۰ سش منتشر می‌شد. 
منایع: ادبیات دری براي صنف ۰۱۰ ۱۱۹۷ معرفی رو زنامدهان راید 
محلات افخاشتان: ۱۱۰-۱۰۹ بصیراسمد دولت‌آبادی, «نگاهی به 
مطبوعات و تشکل‌های فرهنگی در افغائستان»؛ سراج؛ سال یکی 
شسمار+ دوم: زمستان ۱۳۷۳شی؛ من ۱۵۵؛ کایل؛ شماره‌های 
پراکنده. 
م.اسماعیل‌پور 


کسساتب پسلخی (لداماعنه .شا تساحالق ضاد شسی الدو له 
والدین‌محمد؛ سدة هفتم هجری. شاعر و خوش‌نویس بلخی. از 
زندگانی وی چندان آگاهی نداریم جز این‌که از شاعران دربار 
ناصرالدین قبساچه (۲۵-۶۰۲غق) و از ستایشگران وی و وزیر 
فرهيختة او بعنی عین‌الملک فخرالملک حسین بن شرف‌الملک 
اشعری بوده است. از نوشته محمد عوفی در لبابال لباب که ۳۳ 
را پرتر از ابن بوّاب و ابن مقله دانسته چنین برمیآید که 
شمس‌الدین خوش‌نویسی بلندآوازه نیز سوده است؛ عتوفی,در 
شعر نیز او را عدبل انرری خوانده است. از شمس‌الدین آنیاتی 
پراکنده در تذکره‌ها به‌یادگار مانده است. 

منابم: برم سلوکیه, ۰۳۹۰۳۸ ۱۴۴ دای رةالسعارف آریاناه ۲۴۸۱/۲ 

۶ صست ابراچی شماره ۱۹۸ باب الاب ۴۲۳-۴۲:/۲: 

نگاهی به تاریخ اذپ فارسي در هند ۴۱؛ علی امد نعیمی: چند 

تن از خرشنویسان غرات» اریان؛ سال سوم شماره ۱۲ صعی 

۶ ۱۴۶۷ غلام سرور «شمر فارسی در اولین دوره سللاطین 

دغلی :»۰ هلای. سال یکم, شماره ۴؛ خرداد ۱۳۳۴ش؛ ص ۴۷. 

جهان‌تاب 


کاتب دروازی (087:۷۵.2ع-ناعاقت): فربان مسحمد: معروف به 


مخدوم ملا قربان مسحمدکاتب فرزند نذرعلی‌خان؛ - ۱۲۴۵ 
۵۰ ۱ + تس تسیل ۵+ شاعر و شوش‌نویس اف فانستانی. دز 
روستای سرجوی درواژ بدخشان زاده شد. تحصیلات مغد‌ماتی 
کوچید. پس اژ آن به ژادگاهش بازگشت و به تدریس پرداشت. در 
حول نسععلیش استادی فراوان داشت. دیوان اشعاری در هفتاد فزار 
بیت از فصیدم متنوی؛ غزل. مخمسسی: مسدس و رباعی داشته 


که اکنون در دست ئیست. کاتب دو مخمس بر غزل جامی و 
بیدل سروده که در کتاپ سخوران دروازی آمده است. از آثارش: 
کتابت پنجاه جلد قرآن کریم؛ نظم فارسی مختصرالوقابا عربی در 
علم ففه؛ نظم کتاب مفاتم ال عجاز در تصوف. وی در پایانی عمر 
تابیثا شد, 

مسایع: ارسفان بسدشتان: ۱۰۳ دایسرةالسعارفب آریافاه ۱۵۹۴۲۲ 

۶ سحنوران دروازی: ۵۶ 8۵ سیر ی در ادسات سد.ة سید طم, 


۲4 


رسولي 


کانب هروی (۳23.هع-ظعا.قتا میرعلی فرزند عمحمود: . بخارا 


۶ خوش‌نویس و شاعر هراتی. از سادات حسینی هرات 
بود و مذهب شیعه می‌ورزید. وی در هرات دانش‌های روزگار 
خود و خوش‌نویسی را فراگرفت و در دارالانشای حکام هرات به 
کتابت احکام پرداخت. چندی نیز در مشهد خوش‌نویسی 
امسوخت و به سبب اقامت در آن شهر او را مشهدی نیز 
خوانده‌اند. برآمدن میرعلی همزمان با روزگاری بود که در سراسر 
خراسان ملا سلطان‌علی مشهدی استاد خط نستعلیق بود. 
میرعلی در این خط چندان استادی یافت که بوخی او را پرتر از 
سلطان‌علی مشهدی دانسته‌اند. پس از جندي به دربار سلطان 
حسین بایقرا (۸۷۳- )3٩۱۱‏ راه یافت و از سوی سلطان حسین: 
نام سلطانی و کاتب‌السلطانی گرفت. پس از درگذشت سلطان 
حسین بایقرا؛ گویا گاه در مشهد و گاه در هرات به‌سر می‌برد. در 
۹ که شاء اسماعیل یکم صفوی (۹۰۵- )3٩۳۰‏ بر هرات 
دست یافت؛ میرعلی از حمایت کریم‌الدین حبیب‌الله ساو جی؛ 
که خواندمیر حیب السیر را به تام وی تألیف کرده بوده؛ برخوردار 
شد و نیز زمانی که سام‌میرزای صفوی فرمان‌روای خراسان بوده 
میرعلی در هرات به‌سر می‌برد. در ۵۳۵ی که عبیداللهخان ازیی 
(-۹۳۶ی) بر خراسان تاخت و هرات را گرفت؛ جمعی از امیران؛ 
بزرگان و هنرمندان شهر و از آن شمار میرعلی را به بخارا کوچاند 
و او را به آموزگاری فرزند خود عبدالعزیزخان و کار کتابت و کار 
کتابخانة وی گماشت. میرعلی از این کوج اجباری آزرده بود و 
اشعاری در شکوه از دوری وطن سرود. میرعلی طبعی روان 
داشت و به دو زبان فارسی و ترکی شعر می‌سرود. در سرودن 
میاده تاریخ و معما نیز دست داشت. اشعاری ف‌اوان از وی در 
تدکره‌ها امده است. میرعلی دیوان‌های برشی از شاعران ایرانی 
را با حطی خوش نوشته که بیشتر آن‌ها باقی مانده است و از آن 


داب قاز سي در افخانستان | ۸۱۰ 


کاتب هروی 


کارنامة یلخ 


شمار می‌توان به سبحةالابرار و بوست و زب‌خای جامی؛ 
روضةالانوار خواجوی کرمانی» گوی و چوگان عارفی و بوستان 
سعدی اشاره کرد. میرعلی از محبت جامی نیز بهره‌مند بود. وی 
کتابی دربارة آداب خوش‌تویسی با تثری شیوا به نام مدادالخطوط 
نوشته که همراه تذکر؟ سنگالاخ در تبریز چاپ سنگی شده است 
(۱۲۹۱- ۱۲۹۵ق). چون درگذشت پیکرش را در فتح‌آباد بخارا 
کنار آرامگاه سیف‌الدین باخرزی به‌خاک سپردند. 
متابم: احوال و آثار خوشنوسان: ۳۹۳. ۵۱۶ پسیدایش حط و 
خطاطان, ۰۱۷۳ ۱۷۷ ! تاریخ عالما رای عجاسی: ۱۱۷۱۱۷۰/۱ تحفه 
سامی: ۷۲ ندگره خط و خطاطان: ۱۳۷ ۱۱۴۰ کرو نصرابادي: 
۵ یب الیر: ۱۶۱۸۴۱۷/۴ خو شنوسی و فر هناد اسلامی: در 
صفحات فراوان ؛ دای فامعارف ریاف ۳۰۳/۶ الذریعه ۷۴۲۲۹ 
۵ ۸۷۵: ۱۱۱۳۲۱ رسالاتی در خوشنوسی و عسترهاي واسته 
۱۱۴-۱ روز روشی؛ ۶۸ ۶۶۹ ریامة لدب ۳۶۴/۶ ۱۳۶۵ صیح 
گشن. ۱۳۸۱ صورتگران و خوشنوسان حرات در عصر تیموریان؛ 
۷- ۱۱۲۰ فهرست کتايداي چابی فارسی. ۴۶۵۴/۲؛ گلستان «سنر 
۸- ۸۳! مسجالس السشن: ۰۴۹۰/۲ ۴۹۱+ عععاساشهاش: ۱۴۸- 
۱۹ مجمم التخواص: ۸٩‏ ۹۰! مناقب هتروران: ۷۲ ۱۷۹ عنر عهد 
تموریان و ترعات آن: ۰۷۰ ۱۷۲ علی سید نعیمی: «سب‌علین 
هروی:: آربانا, سال یکم: شماره ۷ صصس ۴۴ ۴۵ مهدی بیانی؛ 
«میرعلی غروی:: پیام نوین: سال ۵ شماره ۲؛ ۳۴۱ صسصی 
۲۳ شماره ۳: صص ۲۰- ۲۷؛ شباره ۴ صص ۶۲ ۱۴ 
«مپرعلی عروی و کاتب سلطانی». یادگان سال یکم؛ شیباره ۳ 
۲۳اشن: صصی 2۱۷ ۳۱ 


.نو تشه 


کاتب هروی ([۳9,۷ نع مق برسف شاه سده شهم هجری؛ 
شاعر ایرانی. تخلص خود را از پیشه‌اش که کتابت بود» گرفت. در 
هرات زیست و در گذشت و همان‌جا به خاک سپرده شد. در 
آتشکده با تخلص کاتبی باد شده است. در مالس الشفاشن؛ در 
میان شاعرانی که امیر علی‌شیرئوایی (۸۴۴ - ۹۰۶ق) در روزگار 
کودکی يا جوانی با ایشان دیدار کرده بوده آورده شده است. یک 
مطلع از او در مجالس القاشی آمده است. 

منابم: آتشکده , چاپ شهبدی: ۱۵۴ آثاد حرات» ۴۱۱/۲ ۱۴۱۲ 

اللذریسه ۰ ۳(۵) ]که ۱۸۹۷ ریافی‌المارفی» آشتاب رای: ۱۳۳/۲: 

صحت ارام برگ ۰۲۶۱ شماره ۱۰۷! مجاشاشفاشی» ۳۷ ۱۲۱۰ 


علی احمد نعیمی: «چند لن از خوشنویسان هرات»: آردانه سال 


چهارم: شیباره ۱ صی ۴۶ هماو؛ «صنعتگران و و ستو بسا 
شرانت در تفر نیمه ر یال ۷: مان سا بای هعتم: شسماره ۷ ن 
پا 


اتشیبه 


کاتب فزاره فیض محمدکاتب فزاره 
کاتبی هروی ء ویسی هروی 
کاتبی هروي, یوسف‌شاه - کاتب هروی 


کار نامة پسلخ لا وعصقهتق/ مطایه‌نامه, مثنوی از حکیم 


سنایی* غزنوی (-۵۳۵ی). سنایی» این مثنوی را که نخستین 
مثنوی از مثنوی‌های چندکانة وی است. به خواهش دوستان؛ در 
سشر به بلخ و در آن دیار سرود و برای همانان به غزنین فرستاد. 
این مثنوی؛ خطابی است به پاد و به باری آن «نقشبند بی‌خامه و 
فاصند رایگان بی‌نامه» است که شاعرء پیامش را به بارانش در 
غنین می‌فرسند. شاعر با اين مقدمه و گریز با آنکه مخاطبش 
همجنان ,باد است؛ به مدح و ثنای مسعود بن ابراهیم غونوی 
(۴۹۲- ۵۰۸ق)» شاهزادگان بزرگان امراء درباریان: غلامان, 
سران لشکر و شاعران غزنین می‌پردازد. وی در این مثتوی برخحی 
از شاعران را مدح و برخی دیگر را ذم کرده یا په مطایبه و هزل با 
آنان سخن گفته است» از این‌روی است که این مثنوی مطابه‌نابه 
نیز خوانده شده است. در نسخه گلات دبوان سنایی که در 
کتابخانة موزهُ بربتانیایی و همچنین کلیاتی که در کتابخانة ملی 
ضبط است. نام اين مثنوی» مطایه‌نامه یاد شده است. اگرچه 
تاریخ نظم این مثنوی. در جایی نیامده» اما از این بیت سنایی که 
گفته: «در جهان نام عدل مسعهود ست ‏ تا به مسعود: ملگ 
مسفو دست» بیدا است که آن را در سال‌های پادشاهی مسعود بن 
ابراهیم عزنری به نظم درآورده است. کارنام بلخ بر وزن اشعار 
حد بقة الحقیقه: یعنی از مزاحفات بحرخفیف مخبون اصلم (< 
فاعلاتن مفاغ‌لن فع‌لن) است و شمار ابیات آن در تسخه‌های 
خطی. به اختلاف از ۴۳۰ تا ۴٩۱‏ است. این مثنوی نه ثنها 
به‌سیب آذکه از نمونه‌های کهن مثلوی هزل‌آمیز فارسی است؛ 
ارزشمند است: بلکه بهسب آخاهی‌هابی که درباره زندگی شاعر 
و شاعران همروزگار وی که در دیگر کتاب‌ها به آنان کمتر 
پرداخته‌اند و نیز برخی مسائل اجتماعی به ما می‌دهد: بسیار 


ای قار سی, تزر افخافستان | ۹ 


کاروان 


کاروان حله 


اهمیت دارد. کارنامه بلخ نمخستین بار با مقدمه و تصحیح غلام 
جیلانی در ۱۳۳۲ش در غزئین به‌چاپ رسید. در ایران نیزه برای 
نخستین پار با مدمه و تصحیح سید محمدتقی مدرس رضوی؛ 
در مجلد سوم از دفتر چهارم مجلهٌ فرهنگگ ابران زمین؛ و سپس به 
همت هم او در مثوی‌هاي حکیم سنابی در ۱۳۳۸ش از سلسلة 
انتشارات دانشگاه تهران منتشر شده و در ۳۶۰ اش نیز با حذفی 
پاره‌ای ابیات» مصرا‌ها و واژگان؛ از سری انتشارات بابک در 
تهران به‌جاپ رسیده است. در ۱۳۱۸شی کتابخانه جهان‌نماي 
شیران منظومهٌ کوتاهی پا نام کارنامة بلخ سنایی غزنوی چاپ 
کرده که این منظومه نه کارنامة پلخ است و نه از سنایی؛ بلکه 
نسخه‌ای است از موی نمکدان حقیقت از شفایی اصفهانی. در 
تاریخ ادبیات فارسی؛ دو نظیره بر این مشتوی در دست است. 
نخست مثنوی هجو آمیز مسعود سعد. سلمان است که از دوستان 
ستایی بود و سنایی نیز در کارنام بل از وی ستایش کرده است. 
بنابر همگونگی‌های موضوعی و ساختمانی ایسن دو مثنوی» 
می‌توان گفت که شاید این دو مثنوی. همزمان سروده شد یبا 
آن‌که مثنوی مسعود سعد» انگیژه‌ای برای سرودن کارنامة ابلخ 
سنایی بوده است. «وم مثنوی سراج‌الدین قمری املی است. که 
ان را به استقبال از کارنامة ملخ سنایی سروده است. این سنوی در 
پایان دیوان قمری چا شده است. 
منایع: تاریخ ادیات ابران:براون. (۲۳۰/۲۲۳؛ تاریط ادسیات در 
ایران؛ ۵۵۳/۲ فش ۱۵۶۳ نار ی دییات فارسی. اته: ۱۱۸۳ دیوان 
سراج‌الدین قعري آعلی؛ ۰۶۳۱ ۶۷؛ دیوان مسعود سعد سلمان. ۵۶۲ 
۵ قفهرست کتایهای چایی فارسی. ۳۹۸۸/۴: عنوی‌های ححیم 
ستالی؛ با تصحبح و مقدمه یدرس رضوی» ۰۱۲ ۱۳۱۰۱۷۴ محمد 
سلیم اختره #سیری در مثنوی کارنامةُ بلخ حکیم سنائي غزنوی»: 
مطله دانش‌کد: ادییات دانشگاه مشهد: سال ۰۱۴ شماره ۰۲ ۲۵۷ اشی؛ 
صصی ۴۱۴ ۴۲۶+ محمد سلیم اختر؛ «درباره مخنوی کارنامه بلخ 
سنابی غزئری»: وحید. شماره ۱۲۳۹ ۱۳۵۷ش؛ صسص 2۴۱ ۱۴۳ 
هنک ابران زمین: ۲۹۷/۳. ۳۶۶ 
ضیایی 


کاروان («08«۰۲5؛ ماهنامهٌ مستقل خبری» اجتماعی و فرهنگی 
که شکرالله پیروزمند کهگدای بنیادگذار آن بود. بنیادگذاران این 
تیه آن را دوره دوم انتشار روزنامة کاروان (۱۳۴۷ش) 
صباح‌الدین کشککی دانسته‌اند. نخستین شمار؛ٌ این دوره در 
جدی/ دی ۱۳۷۲ش در سانفرانسیسکو منتشر شد. شمار 


صفحه‌های این نشریه که به قطم روزنامه‌ای به چاپ می‌رسد از 
هشت صفحه در شماره‌های نخست به شانزده صفحه رسیده 
است. بهای هر شمار+ کازوان که تخست پنجاه سئت ود بعد‌ها 
به یک دلار رسید. بهای اشتراک سالائة آن نیز در شماره‌های 
نخست برای امریکا دوازده و برای بیرون از این کشور هجده دلار 
بود که در شماره‌های بعد افزایش یافت. چنانکه بهای اشتراک 
سالانه کاروان در 2۱۹۹۷ ۱۳۷۶ش برای امریکا چهل؛ برای 
کانادا چهل و پتج و برای کشورهای دیگر پنجاه دلار اعلام شده 
است. گر دانندگان کاروان دفاع از برقراری دموکراسی و حقوق 
بشر در افغانستان را ارمان خود معرفی کرده‌اند. این نشربه افزون 
بر مطالبی درباره اوضاغ داخل افغانستان: رویدادها و 
تحلیل‌های سیاسی؛ روبدادهای تاریخ سعاسر آفشغانستان و 
خحاطرات تاریخی» بخش‌هایی برای مطالب پزشکی. اخبار 
ورزشی. معرفی هنرمندان و ادیا؛ معرفی و بررسی نشریه‌ها و 
کتاب‌هاي تاژه منعشر شده و شعر نیز دارد. از میان شاعران و 
نویسندگانی که اشعار و مقاله‌هایشان در این نشریه به‌چاپ 
رسیده است؛ از یه سف گهزاد: مبحمد شعیپ‌جان مجددی» 


آریاپون رشتیا عبدالحق واله؛ راعی برلاس؛ رهنورد زریاب؛ 


سید طیب جواد: سمندر غوریانی: علی رضوی غزنوی. لطیف 


ظبیبی؛ محمدامین رحیم ش. رحمانی؛ سید محمود گیلانی: 
قاسم هاشمیء سید سرور عالمی. نبی کهزاد سید ذوالمسجد 
عالم‌شاهی: محمدظاهر صدیق, عالیه راوی اکبری و... می‌توان 
نام برد. «خودشناسی»؛ «عفل سعدی و دیذگاه مسولاناه «زن در 
اسلام:» «مولوی شاءولی قندهاری» و «فرهنگ عاميانة متل‌هاه 
نمونه عناوین مقاله‌های این ماهنامه‌اند, کاروان دست‌گم تا سی 
عقرپ ۱۳۷۶ش در چهل‌ونه شماره منتشر شده است. 
منم کرو ان 
م.اسما عیل پور 


کاروان حلّه (۷50*01 5 نشریه‌ای ادبی؛ فرهنگی و هنری 


که نخستین شمار؛ٌ آن در پنجاء‌وشش صفحه در ژوئن ۱۹۹۷ 
در هامپورگ منتشر شد. اين نشریه که زیر نظر اسذالله حبیب به 
چاپ می‌رسد. مقاله, داستان و شعرهایی از همخامنش ابرطالب 
مظفری؛ رفعت حسینی؛ محمدکاظم کاظمی: ظاهر رستمی 
هروی» حمیدالله مفید عزیز و بزرگمهر پلوچ را هم دربردارد. .ما 
و شاهنامه»: بتجلی شاعرانة اساطیر و روایات تاریخی در 
قصاید اصرخسرو» بعلم و هنر: همگوئی‌ها و اهمگوئی‌ها»» 


ادب فارسی در اففاستان | ۸۱ 


کاشف کابلی 


کاشفی 


اپروفسور بچکان از در سست بنو بسیم» در سیت بیخوانیم» نمونهة 
عناوین مقاله‌های کاروان حله هستند. 
منبع: کاروان ۳۳۹ 


بزدانی 


ک‌اشف کابلی (ذاهتا,5+ظ: مسحمداسحاق فرزندمیرزا 


محمد یوسف؛ - ۱۳۲۵ شش شاعر افغالستانی. در کابل زاده شد و 
در همان‌جا برآمد. پس از چندی به همراه پدر به مزار شریف 
کوچید. درس‌های ابتدایی را نزد معلمان خصوصی فراگرفت. با 
ادپیات و اصول محاسبه به‌خوبی آشنایی داشست. در سمت‌های 
مستوفی (مأمور مالیات) سرپل, بلخ و محال ایبک (سمنگان)؛ 
و قوماندانی (فرماندهی نظامی) مزار شریف کار کرد. کاشف 
قطعه‌ای در بنای شهر بلخ که پس از چندین بار آبادی و ویرانی 
در ۱۲۱۲شي به دستور دولت وقت بازسازی می‌شد سروده 
است. محمدابراهيم خلیل قطعه‌ای در رثای وی گفته است. 

متابع: ععاصری سطنور: ۱۵۲ ۲۱۵۲ محمد اپراشیم خسلیل: 

و کاشفس: آریاناه سال هشتم شماره ۱۶ص ۸۵ 


رسولی 


ملاحسین واعظ فرزند علی کاشفی سبزواری بیهقی. -هرات 
۰ شاعر: نویسنده, سکیم واعظ و مفسر ایرانی. وی در 
اواسط نیمه نخست سده؛ نهم هجری در قصبة بیهق سبزوار به 
دئیا آمد. کودکی و بخشی از دوران جوانی‌اش را در زادمومش 
به‌سر آورد و در همان‌جا به وعظ و تذکیر روژگار گذراند. چون 
بانگی خوش و بیانی دلپذیر داشت مورد قبول همگان واقع شد 
و شهرتی به‌دست اورد. سپس از بیهق به نیشابور و از ان‌جا به 
مشهد رفت. در ۸۶۰ در مشهد نود که شیی سمدالدین 
کاشغری را که در هرات می‌زیست؛ در خواب دید که او را به 
خود می‌خواند. ازاین‌رو در جست‌وجوی کاشغری به هرات 
رفت. اما وي چند ماه پیش درگذشته بود. پس بر سر مزار وی 
رفت. در آن‌جا پا مولانا جامی دیدار کرد و پس از معاشرت با 
وی به طریقت نقشبندیان درآمد و در همان شهر ماند. پس از 
چندی با رجال و شاهزادگان تیموری از جمله سلطان حسین 
میرزا (۸۷۳- ۹۱۱٩ق)‏ امیر علی‌شیرتوایی (-۹۰۶ق) و به‌ویژه 
ایوالمحسن میرزا پسر سلطان حسین بایقرا آشنایی و همنشینی 
یافت. هر روز بر مرتبت و شهرت وی نزد سلطان حسین بایقرا و 


امیرعلی‌شیر افزوده می‌شد: تا آن‌که از سوی امیرعلی‌شیر مورد 
تشویق و ترغیب قرار گرفت. تا به واسط؛ٌ پیشة واعظی که 
به‌سیب آن بر علم کلام حدیث؛ تفسیر» نجوم و فنون ادپ 
مسلط شده بود؛ به تصانیف آثاری در این زمینه‌ها دست زند. 
وی همچنان در هرات به وعظ و خطابت و تصنیف می‌پرداخت 
تا درگذشت. کاشفی از علوم غریبه مائند جفر و تکسیر و سیمیا 
(طلسم) نیز آگاه بود. چون در فلون مختلف دست داشت» در 
بسیاری از آن‌ها کتاپ‌هایی نوشته است. در زبان عربی مهارت 
داشت و شعر نیز خوب می‌سرود و کاشفی تخلص می‌کرد. از 
آثارش: جواهر *ااتنسیر شحفةالامیر که تفسیر بخشی از قرآن کریم» 
از سور؛ فاتحةالکتاب تساايسة ۸۴ از سور سا است؟ 
مختصرالتفاسیر |مختصرالواهر که خللاصه‌ای است از جواهرالتضیر 
در پیست هزار بیت و نسخه‌ای از آن در کتابخانهٌ کوپرلی‌زاده در 
استانبول نگه‌داری می‌شود؛ جامم‌للستین در تفسیر عرفانی؛ ادبی و 
اخعلاقی از سوره یوسف(ع) در شسصت مجلس با قصص و 
بحکایات و اشعار فارسی که آن را برای اصحاب خود املا کرده 
ایست و نسخه‌هایی از آن به شمار؛ٌ ۲۰۰۱ در کتابخانة مىدرسة 
شپه‌سالار و به شمار؛ ۱۲۷۲۲ در کتابخانة مجلس نکه‌داری 
می‌شود؛,واهب *علیه | تقسیر حسینی که در تفسیر قرآن کریم و به 
فارسی است و کاشفی ان را در محرم ۷ اغاز کرد و در شوال 
۹ به‌پایان برد؛ روضة*الشهدا در ذکر مصیبت اهل پیت و 
واقع؛ کربلا؛ اخلاق *محسنی که در علم اخلاق و به زبان فارسی 
است؛ مخزن انشا در فن ترسل در سه صحیفه و یک خاتمه که 
شامل نمونه‌های انشا و نامه‌نگاری برای طبقات گونا کون است. 
کاشفی آین اثر را برای سلطان حسین بایقرا و امیرعلی‌شیرتوایی 
در ۰۷اق نوشت؛ صصثً شاهی در انشا که گزیده مخزنالانشا 
است و مژلف آن را یه نام ابوالمحسن میرزا در 9۰۷ در یک 
عنوان» سه صحیفه و یک خاتمه نوشت (گانپور ۱۲۹۵ق)؛ 
اب معنوی فی تخاب مشوی (تهران» ۱۳۱۹ ش)؛ لب لاب مثنوی 
که انتخاب دیگری از مثنوی مولوی است و آن را در ۸۷۵ق به 
پایان برد. دست‌نویسی از این اشر در موزه کابل نگه‌داری 
می‌شود؛ انوار* سهیلی که تحریر جدبدی از کلیله و دمنه است؟ 
اسرار قاسمي/ کشت الکشات در سحر و طلسمات و کیمیا که آن را 
در ۰۷٩ق‏ نوشت و پسرش فخرالدین علی آن را خلاصه کرد 
(بمبثی؛ ۱۳۰۲ق)؛ سبم۹ کاشفیه» شامل هفت رساله در نجوم 
است: لوایح القمر/ اختبارات در اسکام ماه که آن را در ۸۷۸ق به نام 
شمس‌الدین محمد به پایان برد سیامن‌المشتری در احکام 


ادب فارسی در افناستان| ۸٩۴‏ 


کاشفی 


کاظمی 


مشتری؛ سواطم‌المريخ در احکام مریخ؛ لواممالشمس در احکام 
خورشیا مناهج الزهر در احکام زهره منایح العطار د در اسکام 
عطارد و مواهب الحل در اسکام زحل که آن را در ۱۰٩ق‏ به پایان 
برد؛ مرصدالاسنی في استخراح اسماهء‌الله الحستی در علم جفر 
(بمبثی, ۱۳۲۳ق)؛ رسالةالعلوبه که آن را برای شیخ نصیرالدین 
عبیدالله نقشبندی نوشت؟ تحفةالعلیه؛ رساله در علم اعداد؛ شرح 
مثنوی؛ بدایم فکار فی صنایع الاشعار در اقسام صناعات شعری 
و بدیم؛ رساله در اوراد و ادعبه؛ رسال حانیه در حکایاتی درباره 
حانم طایی که آن را در ۱٩۸ق‏ به تام سلطان حسین بایقرا نوشت 
(تهران ۱۳۲۰ش). این رساله به کوشش شفر به هسمراه آثار 
منتخبه ایرانی در ۴۱۸۸۳ در پاریس هم چاپ شد+ رسالةالعلیه فی 
اسادیت نویه در چهل حد بث؛ اختبارت نبعوم؛ فیض‌النوال في 
بان الزوال؛ مفاتیح‌الکنوز در پیست رساله از حکما در کیمیا ؛ 
میامن ال کتساب في قواعدالاحتساب؛ آین* سکندری در حساب؛ 
مرآت‌الصفا فی صفات المصطنی؛ فتوت *نام؟ سلطانی در شرح 
مراسم فعیان و طبعات مختلف انان (تهران ۱۳۵۰ش)؛ 
تبعفة الصله 3 در دعاهای روزانه که آن را در ۸۹4ق به پایان برد؛ 
مالابدمنهفیالمذهب؛ منهاج لول ية در شرح خطبه‌های نهج اللافه؛ 
مشنوی زادالمسافرین (لکهنوء ۱۸۸۵ع)؛ شرح کتاب‌السرور ی علم 
الصنعة سفیان ثوری به عربی (بمبتّی» بی‌تا). 
منایع: آذار حراتء ۳۳۶/۳- ۳۴۱؛ ادبیات فارسی بر مبنای تیف 
استوری: ۰۱۴۴/۱ ۱۱۵۱ اردو دایرة امعارف اسلایه؛ ۲۰/۱۷ ۱۲۱ 
انوار سهیلی ؛ یژو هشهایی در ناریخ ادبیات ایران؛ ۲۵۵/۱- ۲۵۸؛ 
تاریخ ادبیات ابران» انه: ۳۶۹: تار ی ادسیات در ایسران؛ ۵۲۳/۴ 
۵۶ تاریخ ادبي ایران, براون, ۳۲۹/۳۴ ۶۳٩‏ ۲۱ ۱۴۲۳ ۶۴۵ 
۱ ۷۳۴- ۱۷۳۸ ۷۵۱؛ قارب نطم و نش دد ابران؛ ۰۲۴۵ ۱۲۴۸ 
سیب السی» ۲۳۴۵/۴ ۱۳۴۶ دایرةالسعارف تشیم: ۵۲۷/۴ ۵۲۸: 
ار یمه ۱۲۶۵۲۵ ۳۱۹ ۱۸۵۹۹ ۴۹ ۱۱۲۵۲ روز روش ۱۶۴۹ 
روضات الحنات؛ ۲۱۷/۳ ۳۲۳ زر بافی السیاحه: 2۲۴۸ ۲۴۹ : 
ب‌افیااسسارفن: ۲۳۰ ۱۲۳۱ زر یسافی‌الاصلما: ۱۸۸۵/۲- ۱۱۹۲ 
و بسانة ال دب ۲۹/۵؛ مبک‌شناسی. ۱۹۶/۳ ۱۹۸ صحت ابراهيي: 
برگ ۰۲۵۶ شماره ۲ ۵؛ طر ائق‌الصتالن: ۱۱۴/۳: فهرست کتابحانة 
سهسالار: ۱۱۴/۴ ۱۱۱۷ فهرست مشترکد نسخه‌هاي خطلي فارسي 
باکستانن؛ ۰۲۳/۵ ۱۲۹ ۱۶۳۱/۷ فهرست نس خعلي "رشپت سلي 
اففانستان» ۱۳۵ مجالسالموعت: ۵۴۷۱ ۸۵۴,۷؛ سحالس الفاش» +٩۳‏ 
مزلشی. کب چايي ارسی و عربی. ۸۱۰/۲ ۱۸۱۶ هزار سا تفضیر 


فارسي: ۱ ۱۵۳۴ عسالمشاهی : «سلاحسین کاشفی سهروی»: 


کاظمی (اصعدق) محمدکاظی هرات ۱۳۳۴۶ش - 


آریانا؛ سال پگم شماره ٩‏ صصی +۰ ۲۵ ؛ همان جا+ سال چهارم: 
شماره ۷ صص ۱۱۶۴۱۱۰۴۰ 
,ک0-( ۳7 صعادز ۵۴ عتقعموولهموط 
کی 


کساشفی بدخشانی (اتعضحصلعهن فش - پس از ۵۱۰۴۲ 


شاعر بدخشانی. در ۱۰۳۳ق از زادگاهش به هند کوچید و به 
دربار گورکانیات هند پیوست. شاعری عارف بود. از اشعار او تنها 
اپیائی پراکنده در تذکره‌ها باقی مانده أست. 
منابع؛ پرطاووس. 8۲۲؛ ناریح ادبیات افخانستان. ۱۳۰۰ تاریج 
اففاستان در هد گورکانی هند. ۲۸۵- ۱۲۸۶ چراغ انجعسی: ۱۳۲: 
دار 3 المعارف آوبانا, ۵۴۴/۳ ۵۴۵+ ریاض الصارفن: افتاپ‌رای: 
۲ معبح گلئن: ٩۳۳۶‏ سخزنالفرایب, ۷۵۲/۴ ۱۷۵۳ نشتر 
عشق. ۱۳۱۲/۴ 
دانشناده 


+ شباغر و 
نتويسندة افغانستانی. در دبستان زادگاهش درس خواند. در 
۴ اش با خانواده‌اش به گابل رفت و تحصیلاتش را همان‌جا 
پی‌گرفت. در ۱۳۶۳ش به ايران کوچید و دورة دبیرستان را در 
مشهد به پاپان برد. وی سپس از دانشگاه فردوسی مشهد در 
رشته راه و ساختمان دانشنامه لیسانس گرفت. کاظمی از 
۰۱ اسش به سرودن شمر روی آورد و نخستین همکاری 
فرهنگی -هتری وی با حوزهُ هنری تبلیغات اسلامی مشهد بود. 
وی هممچنین از بنیادگذاران انجمن شاعران اففانستان بود 
(۱۳۶۹ش). کاظمی پس از بنیاد گرفتن دفتر هتر و ادبیات 
انقلاب اسلامی افغانستان کسه خود در شکل‌گیری آن نقشی 
ارزشمند داشت؛ مسئولیت بخش شعر آن را برعهده گرفت. 
همچنین وی از ۱۳۷۴ش مسئول گروه هنر و ادبیات روزنامة 
قدس بوده است. وی که چجهره‌ای نام‌آشنا در ادبیات اسروز 
افغانستان است؛ در شناساندن ویذژگی‌های شعر مقاوست 
افغانستان و رشد و بالندگی شاعران جوان مهاجر نقشی 
چشمگیر داشثه است. کاظمی در دفتر شعر پاده آمده بودع پیاده 
خواهم رفت (تهران» ۱۳۷۰ش) از جنبه‌های گوناگون زبانی و 
کلامی و تکنیک‌های شعری به بیان باورهایش می‌پردازد. طنزه 
امید و بشارت: بیم و هراس درددل‌های عاطفی و تعرض؛ 
برانگیختن جلوه‌های حماسی درد و اندوه غربت. از صناصری 


اپ لاز سي, در افناشتان | ۸۱۴ 


کاظمی هروی 


کاکا سید احمدخان لودین قندهاری 


هستند که وی به هر یک از آن‌ها برای نزدیک شدن به جامعه و 
مردم دست می‌بازد. او همچنین از حال و هوای ظریف سبک 
هندی از جمله تمثیل‌های اشکار و پنهان» نازک‌خیالی‌ها؛ 
ترکیب‌های ویژه پارادوکس و... بهره می‌گیرد و هر چه به پابان 
کتاب نزدیک‌تر می‌شویم» چشم اندازهای چنین نگرشی در شعر 
کاظمی بیشتر و بیشتر می‌شود. تأثیرپذیری وی از بیدل و علی 
معلم دامغانی نیز انکار ناشدنی است. از دیگر ویوگی‌های بارز 
این دفتر شعر می‌توان به بهره گیری از تلمیحات دینی و تاریخی 
در تبیین و فهماتر کردن مضمون‌های برگزیده شاعر اشاره کرد. از 
کاظمی مقاله‌ها» مصاحبه‌ها و شعرهایی بسیار در نشریه‌های 
ایران و افغانستانی منتشر شده است. از دیگر آثارش: نخستین 
دفتر شعر مفاوست افخاستان (نهران» ۱۳۷۰ش)+ صبح در زن‌جر 
(تهران» ۱۳۷۱ش)؛ از چیدن رنه که برگزیده‌ای از غزل‌های 
مولانا بپدل با همکاری دو شاعر ایرائی است؛ جلد نمخست روزنه 
که مجمرعه‌ای در آموزش فس شعر برای دانش‌آسوزان است 
(مشهد. ۱۳۷۱ش)؛ جلد دوم روزنه؛ جلد سوم روزته (مشهد 
۴ ش) 

منابع: شانه‌هالی زخمي بپامر: ۱۳۹- ۰۱۵۵ ۲-٩‏ ۲۱۰: شعر مقاوعت 

افنانتان» دفتر دوم ۳۳۷- ۲۵۰+ علی یعقوبی ۰«.. و این است آن 

راز تهفته سبزه: شعره سال دوم+ شماره ۱۴: صص ۱۳۹-۲۶ در 

ذری , سال اول, شماره ۲. ص ۵۵؛ فریاد عاشور؛ سال پنجم 

شماره ۱۱۱ ص ۵! محمدشریف سمیدی ؛ «آنچه در حنجره 

ماست همان خواغد ماندب, وسمدت, سال سوم شماره ۸۱ آبان 

سس ص ۲؛ علی بعقوبی: اشع: جست‌وجوی حقیقتی 

گم‌شده:: همان بعا: سال چهارم, شمارة ۰۱۱۵ ص ۱۰ شماره ۱۱۷ 

ص ۱۰؛ گفت‌وگو با صاحب زندگینامه . 


خاوری 


کاظمی هروی (۳2۲.عط» 9 اصعتق), سید کاظم | کاظمی سده نهم 
هجری,» شاعر پارسی‌گری هروی. مردی تیزهوش و خوشیاش و 
مایل به هزل بود و به سپاهی‌گری روزگار می‌گذراند.در اوایل 
پادشاهی سلطان حسین بایقرا» فرمان‌روای خراسان (۸۷۳- 
۱ در ملازمت امیر علی‌شیرنوایی (-۰۶٩ق)‏ به‌سر می‌برد. 
سلطان حسین وی را از هرات به رسالت نزه عمادالدین محمود 
گاوان معروف به خواجه جهان (-۸۸۶ق) وزیر نادار بهمنیان 
دکن (جنوب هند)؛ در گلبرگه فرستاد و به وساطت او خواجه 
محمود گاوان را به درگاه خود دعوت کر د.اما خواجه محمود؛ به 


عدر عدم سوافنت سرورش؛ سلطان مسحمد‌شاه بهمنی, از 
پذپرش دعوت سلطان حسین خودداری کرد و وسید کاظم را پا - 
اعزاز و اکرام فراوان با تحف و هدایای بسیار» به درگاه پادشاء ‏ 
تیموری باز فرستاد (تاریخ فرشته. ۳۵۹/۱), کاظمی در راه 
بازگشت. از راه دریاء از دکن به فارس رفت و در شیراز رحل 
اقامت افکند و هم در آن‌جاء پیش از آن‌که راه هرات را پیش گیرد» 
درگذشت. وی در قصیده‌سراپی از شیو؛ (بابا) سودایی ابیوردی 
(۱۵۲ق) پیروی می‌کرد. از سروده‌هایش» قصيدة شهرآشوبی در 
نکوهش اعیان و اشراف هرات بوده که مطلعش این است: «شکر 
شدا که فاضی شهر هری نیم - در سلک آدمی‌صفتانم خری نیم.] 
متأیع: قاریخ فرشته: ۳۵۹/۱ تاریخ نظم و ند در ایران: ۱۳۳۰ 
یب السیر: ۳۳۴۳: الاریعه ۹۰۲/۸۳۲ مجالی اشفاش: ۳۷: 
۷۱: 


برزگر 


کافري غزئری مادقا جمال‌الدین ناصر بن 


شمس, معروف به کافرک غزنین» سده‌های پنجم و ششم 
هتجری» شاعر ایرانی. عوفی در شاب الاب او را درمیان شیاعوان 
روزگار سلجوقیان آورده است. وی را معاصر سلطان ابراهیم 
غزئوی (۴۵۳-۴۵۱ق) نیز گفته‌اند. ذبیح‌الله صفا نیز در تاریخ 
ادییات در ابران چند شاعر دربار غزنویان از اواخر سد؛ پنجم و 
اوایل سد؛ ششم را نام می‌برده سپس کافرک را با چسند شاعر 
دیگ معاصر با آن‌ها می‌خواند. با این همه از آن‌جا که کافرک در 
غزنین به‌سر می‌برده انتساب او به دربار غزنویان درست‌تر 
می‌نماید. صفا او را از شاعران توجو و صاحب سبک آن روزگار 
ست. از سروده‌های او؛ تنها ده بیت هجو مانده که در 
لاب ال لاب آمده است. رضاقلی خانْ هدایت در مجمع‌النصحا 
سه قطعه او را به عبهری غزوی* سست داده است. 

منابم: آندکده: چاپ شهبدی, ٩۱۱۷‏ تاریخ ادبیات در اسران؛ 

۳۲ تاریم نظم و خر در ابران ۰ ۴۳/۱ +دایرفالسمارت آریانا: 

۳ الذریسعد: ۱۹۰۲/۹ شاعران سي‌دیوان» ۵۹۷ ٩۵8۸‏ 

زاب اب ۲۹۷/۲ : معمع النصیعان ۱۱۳۹/۳؛ هفت اقلم: ۳۳۳/۱ 


ت‌ 
1 


سح 


دانسته | 


کافرک غزنین. جمال‌آلدین ناصر ‏ کافرک غزتوی 


کاعاسید احمدخان لودین قندهاری ,عوقو ومعت کی 


اد نی از سبي ۳ افتاستان: | ث ۳ 


کامران‌شاه درائی 


کامران‌شاه درانی 


زا قاط صعوه وزق ام عق۳: ف]رزند فیض محمدخان ؛ - ۱۴ 
وت | اسفند ۱۳۰۶ش؛ سیاستمداره دانشور و نسویسنده 
افغانستانی. از خاندان لودین» از خاندان‌های نام‌دار بازرگان 
تندهار بود. در مکشب حربیه با آموزشگاه نظامی در دورة 
شیرعلی خان محمدزایی درس خواند و مردی عالم و فاضل 
بارآسد. زبان‌های فارسی و عربی را ضوب می‌دانست و در 
ریاضی مهارت داشت. کتابی بهنام خلاصةالحساب به فارسی 
نوشت و برای سوادآموزی ن وآموزان روشی ابداع کرد و کنایی در 
این زمینه به‌نام اصول کاکا؛ به فارسی با بخشی به پشتو؛ تالیف 
کرد که با عنوان قاعدة نادره به اردو هم برگردانیده شد. در کابل 
می‌ژیست و از سرکردقان جنبش مشروطیت افغانستان در دوره 
امیر حبیب‌الله‌خان محمدزایی بود و در صفر ۱۳۲۷اش که به 
دستور سبیب‌الله‌خان شماری از روشنفکران مشروطه‌خواه 
افغانستان به‌زندان افتادند با کشته شدند» وی نیز دستکیر و 
زندانی شد و تا پایان پادشاهی امیر (۵۱۳۳۸/ ۱۲۹۸ش) در 
زندان ماند. پس از کشته شدن حبیب‌الله‌خان و روی کار آمدن 
امان‌اللهعان از زندان آزاد شد و در دورة آمان‌الله‌خان ای 
صراحت لهجه و راستگویی... بین مردم و دربار محترم بود» و در 
بیشتر محاقل علمی و ادبی به گونه‌ایی شرکت داشت 5 آزای آی,را 
به کار می‌بستند. بیش از هفتاد سال زندگی کرد و چون درگ شت 
پیکرش را در گورستان شهدای صالحین کابل به‌خاک سپردند. 
عبدالرحمان لودین متخلص به فبریت پسر او است. 

متابع: افخانستان در نج ّن ار لا۳؛ افخاستان در هسیر تسار یخ: 

۹+ بش مرو طیت در اففاستان» ۱ اش ۴ فش شا ۱۱۸۷ 

ف هدک زبان و ادیات بشتو, ۲۲۶/۱ 


برزگر 


کامران‌شاه درانی (00۳۳0ع نامک دصق محمد کامران پیسر 


محبودشاه پسر ثیمورشاه - ۲۵۶ ۱ق؛ پادشاه هرات از خاندان 
سدوزایی (۱۲۴۵/۱۲۴۴ - ۱۲۵۶ق). کامران که در دورة 
پادشاهی پدرش حاگم برخی ولایات مانند پپشاور و فندهار 
بوده به قدرت فزاینده وزیر فتح‌خان بارگزایی بسیار رشک 
می‌ورزید و نیز از آن بیمناک بود و آن را تهدیدی بر قدرت 
شاهی خاندان سدوزایی می‌شمرد و سرانجام؛ چنان‌که در شرح 
احوال محمودشاه* آمده است. فتم‌خان را بگرفت و کور 
ساخت (۲۳۳ اق) و بکشت (۱۲۳۴ق). اما این اقدام آو یه جای 
آن‌که به سود خاندان سدوزایی بینجامد: نتیجه عکس بخشید و 


با برخاستن برادران فتح‌خان» سراسر قلمرو پادشاهی 
سدوزاییان» مگر هرات و توابع آن» از دست آن‌ها بیروث رفت ۶ 
حکومت محمودشاه و پسرش به هرات محدود شد. در هرات 
نیز قدرت اصلی حکومت و زمام کارها بیشتر در دست کامران 
میرژا بود تا سرانجام محمودشاه به طوزی اسرارآمیز درگذشت 
(۳ ۲۳۵/۱۳۴ ۱ق) و کامران رسماً بر تخت شاهی هرات نشست. 
گفتنی است برادران فتح‌خان» یعنی پسران سردار پاینده‌خان؛ 
پس از بیرون رآندن محمودشاه و کامران از کابل (۱۳۳۴ق)؛ 
خود دستخوش رقابت‌ها و درگیری‌های درونی شدید و دراز 
مدت شدند که آن‌ها را از پرداختن همه‌جأنبه و متحدائه به هرات 
بازمی‌داشت و اگر چنین نبود بعید بود که پادشاهی مستقل 
محمودشاه و سپس کامران در هرات تا مدتی کمابیش دراز 
بپاید. کامران پس از برآمدن بر تخت به نام خود سکه زد که بیت 
منقوش بر آن چنین بوده: «طلا بر مهر نازد نقره بر ماه ز فیض 
نقش نام کامران شاه.: سجم مهر او نیز ( گویا در دور شاهزادگی) 
چنین بوده: «تا جهان است و فروغ چهره خورشید و ماه -کامران 
بت از طفیل دولت محمودشاه»کامران چون بر تخت شاهی 
نشست راه شادخواری و سستی در پیش گرفت و «مداماً به 
نوشیدن. شراب مدام پرداختی و همارا صحبت با سمن‌بران 
سیم‌اندام ساختی.» (تاریخ سلطاني» ۲۰۸) و «از شدت استعمال 
مسکرات از قبیل چرس و بنگ» خبری از صلح و جنگ نداشت» 
(تار بخ وقابم و سوانح افخاشتان» ۸۵) و ازاین‌رو کارها رفته‌رفته به 
دست وزیرش افتاد. وی نخست عطا محمدخان الخوزایی را به 
وزارت خود گماشت و چون عطامحمدخان درگذشت (۱۲۴۶) 
وزارت را بسه پسر عسم او؛ یارمحمدخان الکوزایی؛ پسر 
عبداللهخان الکوزایی: حاکم کشمیر در دور اول پادشاهی 
محمو شاه داد. بارم‌حمدخان که مردی کاردا و مدتر بود 
رفتهرفته ادارء ملک را از دست او بیرون آورد و بر کارها استیلا 
یافت. در ۲۳۷ ۱ق که فتح‌علی‌شاه قاجا پادشاء ایران (۱۲۱۲- 
۰ ولی‌عهد خود؛ نایب‌السلطنه عباس میرزا را برای 
سرکوبی امرای سرکش خراسان و فرمانگزار کردن «سمالک 
خوارزم و مرو و بلخ و هرات و کابل و قندهار و زابلستان .. 
چنان‌که سابقاً در تصرف پادشاهان صفویه و نادرشاء افشار 
ترکمان بوده» (روضةالصفاه ۳۰/۱۰) فرستاد عباس میرزا؛ 
محمدعلی آشتیانی را نزد بارمحمدشان که با لشکری ساخته در 
غوریان بود گسیل داشت و پس از بازگشت او «معلوم شد که 
یارمحمدخان در مخالفت با کارداران ایران و حمایت رضصا 


لاس خارسی, جز افخانستای: | ۳۰۹ 
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قلی‌خان یکدل و یکجهت است. اگرچه [یارسحمدخان] میرزا 
فریش را به اتفاق میرزا محمدعلی به درگاه تایب السلطنه فررستاد 
و لکن مکنون خاطر او مکشوف بود.ه (ناسخالتواری ۹۵/۲) در 
ربیم‌الاول ۲۴۷ ۱ق که عباس میرزا قوچان را شهربندان کرد و در 
پی دستگیری رضاقلی‌خان زعفرانلو: ایلخانی خراسان» برآسد 
فرستاده‌ای از کامران‌شاه و یارمحمدخان نزد وی اسد (۱۰ 
ربیم‌الاول ۱۲۴۷ق) و نامه‌ای از ایشان آورد دایر بر این‌که حاضر 
به پادرمیانی هستند» اما عباس میرزا فرستادهٌ آن‌ها وا بی‌درنگ 
بازفرستاد و پام داد که گر رضاقلی‌خان طریق صدق سپرد هرگز 
مورد عتاپ و عقاب نشود و اگر شما را در اصلاح کار او 
خاطریست حساضر درگاه شوید.» (ناسخالتواریخ ۹۸/۲) 
پارمحمدخان پس از ان‌که دریافت توان دراویختن با عباس 
مپرزا را ندارده سپاه خود را به هرات فرستاد و با صد تن از 
ملازمان خویش نزد عباس‌میرزا رفت و شاهزاده فرمود وی را 
تحت نظر بدارند تا کار هرات یکسره شود. گویند «کامران میرژا 
برای خلاصی وزیر خویش حیلتی انديشید و کس به درگاه 
[عباس میرزا] نایب‌السلطنه فرستاد و سعروض داشت کنه 
بار محمد‌خان بر میکنه هرات استپلای فراوان به دست کرده 
چنان‌که مرا از عمل بازداشته و پارمحمدخان نیز معرومَن داشت 
که کامران میرزا با مسن از در خصومت است. اگر مرا منورد 
ملاطفت دارید و رخضصت مراجعت دهید قلعهٌ هرات را 
بی‌زحمت سپاه و آمدوشد لشکر به کارداران حضرت سپارم. 
نسایپ‌السلطنه حیلت ایشان را بدانست و در بازداشتن 
بارمحمدخان مبالغت بر زیادت کرد و فرستاده کامران میرزا با 
بی‌نیل مرام باز فرستاد. (ناسخ التواریش ۱۰۵/۲ ۱۰۶) عباس 
میرزا به دست یکی از ملازمان یارمحمدخان که به هرات اعزام 
گردید به کامران میرزا پیام داد که یا هرات را به کارگزاران ایران 
سپارد و خود به درگاء پادشاه ايران بیاید یا سکه و خطبه به نام 
پادشاه ایران کتد و مععهد به دادن خراح و مالیات شود و پسر و 
دختر خود را به گروگان دهد. کامران میرزا ایين پيشتهاد را 
نپذیرفت و تنها حاضر شد به شرط آن‌که او از تسخیر هرات 
دست باز دارد» بانزده هزار تومان پیشکش دهد. پس عباس میر زا 
قصد تسخیر هرات کرد ولی در این هنگام فتح‌علی‌شاه وی را به 
تهران فراخواند و وی پسرش محمد میرزا (محمدشاه آینده) را 
که به حکومت خراسان منتصوب شده بود به تدارک ایس کار 
گماشت و خود عازم تهران شد و در ۲۲ محرم ۱۲۴۸ق به 
حضور شاه رسید. پس از چندی محمدمیرزا به دستور عباس 


میرزا که بار دیگر عازم خراسان شده بود با سپاهی بزرگ رهسپار 
هرات شد و آن‌جا را شهربندان کرد» ولی پس از شنیدن خبر 
درگذشت عباس میرزا در مشهد (۱۰ جمادی‌الاخری ۱۳۴۹) راء 
صلح پیش گرفت و نجف علی‌خان کرد شادلو را برای انجام 
شرایط مصالحه در هرات گذاشت و به مشهد بازگشت و چرن 
کامران میرزا انجام کار مصالحه را به پارمحمدشان که در مشهد 
زندانی بود واگذار تمود محمدمیرزا در این باب با وی مذاکره 
کرد و قوار شد که کامران میرزا سکه و خطبه به نام پادشاه آیران 
کند و پانزده هزار تومان زر مسکوک پیشکش دهد. پس از آن 
بارمحمد خان آژاد شد و به هرات بازگشت. در ۲۵۲ اق کامران و 
پارمحمدخان به سیستان تاختنده چخائسور و چند جای دیگر 
را غارت کردند و با اسرای زباد و نایم بسیار بازگشتند. در 
۳ کامران به سوی قندهار لشکر کشید و پس از گذشتن از 
فراه؛ طبلایة سپاه سرداران قندهار را پشکست و سپس به جای 
رفتن به قتدهار: رو به اش و جوین آورد و قلعة لاش راکه حاکم 
آن صالو (عصالح) خان بود به محاصره گرفت: ولی پس از چهار 
ماه آسحاصره با شنیدن خبر لشکرکشی محمدشاه قاچار 
(۱۲۶۴-۰۱۲۵۰ق) به سوی هرات. از محاصر؛ آن دست کشیدهه 
به قندهار بازگشت. فتع‌محمدخان نبامی را با هدایایی نزد 
محمدشاه فرستاد تا شاید بتواند وی را از تصمیم خود بگرداند؛ 
اما محمدشاه , کلمات او را وقعی ننهاده و «فرستاده او را بی‌نیل 
مرام بازفرستاده و در ۲۶ ربیع‌الثانی ۵۴ اق از باغ نخارستان 
تهران کوچید و رو به هرات آورد و در میان راه قلعهُ غوریان راکه 
شیرمحمدخان برادر بارمحمدغان از آن پاسداری می‌کرد؛ 
یگرفت (۱۴ شعبان ۲۵۳ اق) و در ۲۳ شعبان ۲۵۴ اق در کنار 
هرات اردو زد و رفته‌رفته شهر را در محاصره کامل گرفت, 
انگلیسی‌ها که نگران افتادن هرات به دست ایرانیان بودند, به 
اقدامات گوناگو ن دست‌یازیدند تا مائم از آن گردند. از جمله 
«چندی پیش‌تر از اين مستر پاتنجر [0010800] نامی را به لباس 
ملای اسللامی روانه هرات نموده بودندء چنان‌چه او خود را در 
آن‌جا مولوی هندی گفته. حجرة درس برگشوده به تدریس و 
تسلم طلاب پرداخت و چنان در دل شهزاده کامران و وزیر 
بارمحمدخان جای کرد که هرچه می‌گفت ایشان به گوش قبول 
می‌شنیدند و هرچه امر می‌کرد ایشان از امر او عدول نکرده به 
جا می‌آوردند و علاوه بر محفل درس مفتدای مسجد جامم 
هرات نیز شده؛ خلقی در نماز بدو اقتدا می‌نمود و اظهار کرامات 
از مکتوباتی که مخفیاً بدو می‌رسید نیز در نظر مردم می‌کرده 


اب قاری دز افعاشستان | ٩۷‏ 


کامران‌شاه درانی 


کامگارخان ختی 


چنان‌چه از روز خروح شاه ایران؛ از تهران تا ورودش به هرات 
یک یک منزل را خبر می‌داد و شهزاده کامران را تخویف و تحذیر 
نموده امر پر تهیهُ اسباب قلعه‌داری می‌کرد و یز چون دولت 
بریتانیا را در دهم شاه اپران محخم و استوار دائسته بود تسلی 
تسلط و استیلا نیافتن بدیشان می‌داد.» (سراح التواریخ ۰-۱۱ 
۲ مکنیل وزیر مختار انخلیس در ایران نیز در محرم 
۵۵ اي به اردوی محمدشاه امد و از محمدشاه به بهانه اوردن 
کامران به راه تسلیم و فرمان‌برداری اجازه گرفت و به داخل 
هرات رفت و در آن‌جا برخلاف قول خود کامران را به پایداری 
و مقاومت ترغیب نمود و به لشکرگاه شاه فاجار بازگشت. 
سرانجام پس از ماه‌ها محاصرء هرات و زدوخوردهای متعدد 
میان سپاهیان ایران و هرات اتگلیسی‌ها که تا این هنگام به 
انحای مختلف مانع از موفقیت ایرانیان و تسلیم کامران شاه شده 
بودند؛ به سیاست تهدید روی آورده کشتی‌های جنگی خود را به 
سواحل جنوبی ایران گسیل داشتند و اخطار کردند که اگر سپاه 
ایران از هرات دست بازندارد و بازنگرده په خاک ایران» از سوی 
جنرب خواهند تاخت. محمدشاه ناگزیر از محاصره هیرات 
دست بسرداشت و در ۱۷ جمای‌الاولی ۵۵ اي عازم تهران 
گردید. پس از بازگشت محمدشاه و رفع محاصرة هرات» کامران 
«زمام مهام حکومت را به قبقة افتدار وزبر یارمحمدخان 
سپرده» خودش به عبش و عشرت پرداخته. از زحمت حکومت 
به استراست ملاهی و مباشرت مناهی در ساخت.» 
(سراجالتوارین» ۲۶۹/۱) یارمحمدخان بر کارها کاملاً استیلا 
یافت و در پی آن برآمد که کامران را از میان بردارد و به استقلال 
به حکومت ببردازد. کامران که از پادشاهی تنها نامی برایش 
مائده و از استیلا و تسلط وزیر به تنگ آمده بوده سرانجام در 
۶ اف در زمانی که بارمحمدخان در باغْ «کارته؛ در بیرون 
هرات اقامت داشت؛ به قلعهٌ اختیارالدین ( که امروزه ارگ هرات 
خوانده می‌شود) وفت و در آن‌جا مر صع گرفقت و عزم جنگ با 
وزیر نمود. یارمحمد‌خان قلعه را به محاصره گرفت و پس از 
پنجاه روز آن‌جا را بگشود و پسران کامران را زندانی کرد و 
خودش را نیز به کهسان فرستاد و پنهانی سرداران خود؛ سردار 
تاجوخان و داودخان الکوزایی؛ را به قتل وی گماشت. آن‌ها به 
کهسان رفتند و وی را به قتل آوردند. مرگ کامران به پادشاهی 
۶ سالهٌ خاندان سدوزایی در افغانستان پابان بخشید. گفتنی 
است؛ بستابر ناسخالشوارمخ در ۱۲۵۶ق جهانگیرمیرزا و 
جلال‌الد ین‌میرژا؛ پسران کامران‌شاه: به درگاه ب‌حمدشاه قاجار 


آمدند و «جبین ضراعت بر خاک نهادند و مورد الطاف و اشفای 
سم وانه شدنده و در ۲۵۷ ای بش محمدخان اقغان از ثبل 
کامران میرزای والی هرات و یارمحمدخان برادر خود که وزارت 
کامر ان را داشت با پیشکشی لابق به درگاء پادشاه [محمدشاه) 
آمد و خراستار عفو گناه گشت و معروض داشت که بعد از آن‌که 
ناهمواري مردع انگلیس را در افغانستان معاینه کردیم و دانستیم 
که عصان پادشاه ایران گتاهی بزرگ بو دهه ابنگ از در اطاعت و 
متابعت ايستاده‌ايم و نام پادشاه را بر سیم و زر نقش گرده‌ايم و 
خطبه به نام او می‌خوانیم.» بعید ثیست که آمدن پسران کامران به 
ایرانه پس از زندانی شدن پدرشان بو ده باشد و شیر محمدشان ۴ 
نیز بارمحمدخان, در هنگامی که کامران ژندانی بود و هنوز به 
قتل نرسیده یا مرگش آشکار نشده بو به ایران اعزام کرده بوده 
باشد. به هرحال, پس از کشته شدن کامران» بارمحمدخان 
الکوزایی که مردی توانا و کاردانه ولی سنگدل و پول‌دوست 
بودء فرمان‌روای کمابیش مستقل هرات گردید. 
منابع؛ افخاستان, دز پنچ رن اخیر: ۰۲۲۶۱۱ ۰۲۴۲-۲۳۰ ۲۹۷-۲۲ : 
افغاشتان در مسیر تاریخ ۱۴۰۸۴ اکسپراشواریط ۰۱۵۵-۱۵۷ 
۳ ۴۱۵۱۸ ۴ ۱ تا ان ۳۹۴ ۲ ۲۸ 
۸ ۱ له هد ۰۵۵۲۰ ۵۲۱+ نار بخ ساطانی. ۱۲۶۸ ناریح مستظم 
ناصوی: ۱۵۴۱۱۱۵۱۸۳ ۱۵۴۲ ۱۵۴۴ ۰۱۵۷۳ ۱۶۱۰ ۱۴۱۶ 
۸ ۸۱۳۳۹ ۱۶۴۱ ۰۱۶۴۴۱۶۴۳ ۰۱۴۵۱ ۱۶۵۴ ۱۱۶۶۴ ناریح 
وقایم و سوانح افناستان. ۸۵ :دار ةالسمارف آویاناه ۱۱۳۷۲۶ 
درغالزمان في ناریخ شاه زمان. ۱۹۴؛ ریعال و رویدادهای تاریضی. 
۴ ۳ رو شداصفا ار ۱۲ ۱۴۱۵ ۱۳۲۰۳ شلد بش۴۱ 
۹-۷ مسراج اشوارسخ ۰ ۰۱۵۶/۱ ۱۶۵,۱۶۳ ۰۱۷۳ ۱۱۹۰-۱۷۹ 
۷۳-۵ ۲۶4--۳۷۰! شساسخاشو اریسخ: 2۹۵/۲ ۸4۸ ۱۰۶-۱۰۵ 
۴ ۱۵ ۱۳۷ ۰۷۱۲۲۱۱۸ ۰۲۴۸ ۳۸۸۲۶۶۳۵۹ ۲۵۴ ۲4۸ 
۷۲ ۳۲۵ ۳۵۸ ۱۳۶۱ 
کت عیسو کج جمتیالظ امتنراناوط اجابظ 2 


برژگر 


کامگارخان ختک (اما.عدهدقد-قوهقا: فرزند نامدارخان فرزند 


اشرف‌خان هجری فرزند خوشحال‌خان ختک. اکوره ختی 
۴ - ۱۶۵ ۱قٍ» شاعر افغان. در خانواد؛ فرهیخته و 
نام‌دار تک شا برامد. وی مانند دیگر دانشوران خانواده‌اش در 
قراگیری دانش‌های ادیی اهتمام بسیار ورزید و در این زمینه از 
دانشی گسترده برخوردار شد. او چندی نیز از زادگاهش تبعید 


الاب قارسي .۳ افجاستان | ۳ 


کامگارخان ختک 


کامی اوبهی 


گردید و در بخش دوبیان روزگار به‌سر برد. کامگارخان از شاعران 
پنام پشتوزبان بود و در سروده‌هایش از سیک هندی پیروی 
می‌کرد. او پس از حمید مومتد از پیش‌گامان پیروی از سبک 
هندی در شعر پشتو بوده و در دیوانش نیز ویژگی‌های نوآورانه و 
نازک‌خیالانه این سبک به گونه‌ای دلپذیر جلوه‌گر شده است. 
کامگارخان نیز همانند شماری از شاعران خانوادهةٌ شود به 
پارسی شعر می‌سرود. اما سروده‌های پارسی وی که همگی در 
قالب غزل بوده؛ دارای کاستی‌های بسیار است؛ به گونه‌ای که در 
برخی موارد خواننده را با دشواری روبه‌رو می‌کند و از خواندن 
دلسرد می‌سازد. برخی بر این باورند که شاید کاستی‌های مو جود 
در سروده‌های پارسی کامکاره از اشتباه کاتبان در ضبط درست 
سروده‌ها یش بدید آمده است: زیرا را‌یابی چنین کاستی‌هایی را 
در سروده‌های پارسی او که سخنوری دانشمند از خانواده‌ای با 
پشتوانة درخشان فرهنگی بود دور از ذهن تلقی کرده‌اند. با این 
همه تردیدی نیست که در غزل‌های پارسی کامگار نه آن شور و 
مستی شماری از غزل‌های پشتوی وی به چشم می‌شورد و نه از 
جلوه‌های موشکافانه و نازک‌خیالانه ویذه پارسی‌سرایان پیرو 
سیک هندی نشانی دیده می‌شود. گرچه در برخی ابیات از 
غزل‌های پارسی وی. مانند :« هی سازد مرا چون گوی در یند. 
گهی دیگر ببندم همچو چوگان»» جلوه‌های دل‌انگیز از صلایت 
شعرکهن پارسی به چشم می‌خورد, دیوان کامگار تا کنون چند بار 
در پیشاور و یک بار در کابل چاپ و منتشر شده است. شمارهٌ 
غژل‌هايي پارسی کامگارخان ذر چاب آکادمی پشتوی بیشاور 
(۱۹۹۵ع) بیست‌وچهار و در چاپ کابل (۱۳۵۸ش) سی‌ویک 
غزل است. از چاپ‌های آین دیوان در پیشاور می‌توان به 
لسخه‌ای با مقدمه و حواشی تنسیم الق در ۱۳۷۴ش اشاره 
کرد. در ۱۳۵۸ش نسخه‌ای دیگر از دبوان کامگار به اهتمام 
عبدالمتین از سوی پشتو تولنه/ آکادمی پشتوی افغانستان چاپ 
و منتشر شده است: 

منابع: تذکوةالشعراه سراج‌الدین سعید و محمدصالح هوتک. ۸۶ 

۷ دایرةالمعارف آرباتا: ۱۱۳۸/۶ رسد زبان ولدب دری در گسع ها 

فرهنگی پشتوزبانان. ۵۵- ۱۵۶ فوحنگ ادبیات پشتی ۱۳۹۳/۱ 

۲ فهرست نس خی پشتوی آرشیف ملی» ۶۸/۱ ۱۶۹ فرنود؛ 

«یم‌نگاهی به سروده‌هاي دری کامگارخان»: وفا؛ شمار؛ ۰۴۷ ۲ 

فوس ۱۳۷۳ش: صن 4۵ 


نوش‌آیادی 


کامل .0 دوست محمد خان: سکندر بوره پیشاور ۳- 


۱ سش, شاعر افغان. دروس مقدمائی و متمسطله را در مدارس 
پیشاور آموخت. تحصیلات عالی خود را در کالج اسلامية 
پیشاور به‌پایان رساند. سپس وارد دانشگاه علیگره شد و از آن 
دانش‌گاه در رشتة فلسفه دانشنامهٌ فوق‌لیسانس گرفت. در هنگام 
تحصیل در جریان‌های سیاسی پیشاور نیز شرکت عی‌کرد. یس 
از بازگشت به زادگاهش, به تحقیقات علمی و ادبی روی آورد و 
در کنار آن به وکالت نیز می‌پرداخت. در شعر و نثر دست داشت. 
بخش بپشتر تحقیقاتش در زمین؛ ادب و تاریخ پشتو است. تا 
پایان زندگی همچنان سرگرم کارهای علمی خود بود. صدها 
مقاله و ده‌ها کتاب و رساله به زبان‌های پشتو» اردو انگلیسی و 
فارسی دارد. دفتر سروده‌های فارسی وی خمخانة بترب نام دارد 
که به کوشش همیش خلیل و به همست دانشگاه پیشاور در 
۴ به چاپ رسیده است. در این دفتر» مرائی» قطعات تاریخ 
درگذشت معاصران, سروده‌های میهنی» مسائل دینی و پند و 
اندرز دیده می‌شود. سروده‌ای از وی به نام «به جوان سرحده با 
این بيك آغاز می‌شود: «پور خیبر اي جران نامدار ‏ راست و 
پازی به پیشت کارزار.» از دیگر آثارش: چاپ کلیات خوشحال‌خان 
ختک که با مقدمة دوستمحمدخان کامل و با همت ادارهٌ 
اشاعیه سرحد پیشاور منتشر شده است [پیشاور: ۱۳۳۱ و 
۹ ش)* چساپ کلیات رحمان بساباکه با کوشش 
دوست‌محمدخان کامل و قلندر مومند به جاپ رسیده است 
(بیشاور: ۱۳۶۲ش)؛ چاپ تاریخ مرصع از افضل‌خان ختک که 
متن تحقیقی آن با مقدمة کامل به‌چاپ رسیده (پیشاور: 
۲ سش)؛ چاپ دبوان سکندرخان (پیشاور ۱۳۳۱ش و 
۱ ش)؛ خوشمحال‌خان ختکد به زبان اردو؛ رمان باب در احوال 
و افکار عبدالرحمان بابا(پیشاور ۱۳۳۷ش)؟ خوشحال از دیدگاه 
خارجیان. 

منابع: رشد زبان و ادب دری در گستر؟ فرهنگی پشتوزبانان» ۱۷۹ 

۰ رحنگ زبان و ادیات پشتی ۳۰/۲ ۱۰۸ ۱۶۶ ۵ ۲۸۶ 

۸۷ 


تین 


کامی ارپهی (تناعاتاع۲ اقا کمال‌الدین شیاه حسیزن ا ز ۲۷+ 


شاعر پارسی‌گوی هروی. از مردم اوبه از توابع هرات بود. از 
خردی نزد مولانا شمس‌الدین محمد بدخشی درس خواند. 
«تحصیل او به جایی رسید که مولانا از عهدة سبق او بیرون 


یه از سبي ذر افخانستان | ۷۳ ۲ 


کاویان 


کرت‌نامه 


نتوانست آمد» تربیت او رجوع به دانشمندان بزرگ‌تر فرموده [و 
کامی] چون سعادتمند بود در تحصیل سعی بسیار کرد؛ 
(مجالی النفاشس ۶۰) و «پایةٌ قدر و متزلعش در نظم شعر و معما 
از نضلای سخنآرا درگذشت.» (حییب السیره ۰/۴ ۳۶) به پایمردی 
مولانا محمد بدخشی» به دستگاه امیرعلی‌شیرنوایی (-۹۰۶ ق) 
راه یافت و در شمار ملازمان نزدیک او درآمد. وی در حدود 
۴ ۰۵ به «منصب شیخی پیر مسجره ابوالولید احمد 
مشرف گشته, همواره همت بر ضیافت صادر و وارد می‌گمارد.» 
(خلاصة‌الاخبار) گویا در اواغر زندگی‌اش در قصبٌ اوبه گوشه 
گر فته و به کشاورزی زندگی‌اش می‌گذشته است. کامی اوبهی 
ظاهراً همان شاه حسین کاهی هروی است که به گفتهٌ سعید 
نفیسی؛ پدرانش از اعیان هرات بوده‌اند و وی در ۸۶۳ق به‌دنیا 
امد در جوانی دانش آموشته و در پیری استعفا کرده به تصوف 
گرووید و در ۴۰ لاق در گذشته و در اوبه به خاک سپرده شده ات 
(تاریخ نظم و تر در ایران» ۵۶۳). شاه حسین کاخی اوبهی مذکور 
در تسف سامی ثیز هم او است. از کامی اوبهی نزدیک به سی بیث 
شعر که چندین غزل است در جنگ‌ها و بياض‌ها به یادکار مأنده 


ان 


متابع: بحقتی از تاریخ هرات پاستای» ۱۳۲-۹ تاريخ نظم و ثر در 
اسران: ۱۳۳۱ ۱۳۳۳ ۱۳۴۷ ۰۵۶۲ تحفه ساعي: ۶۲۱۱ حبیپ السیر: 
۴ نرابات, ۱۱۵۰/۱ الذریعه. ٩۰۵/٩‏ ۱۹۰۶ ما ثرالسلو کت 
( اتمه تال خار..): ۱۳۲۳۴ محالی اشفاشی: 8۰ ۰۲۳۳ ۲۳۴ 


برزگر 


در پرورش و بالیدن او تأثیری بسا داشت. خستین شعرهای 
وی پیش از کودتای ثور/ اردیبهشت ۱۳۵۷ش در نشریة برجم 
منتشر شد. پس از کودتا نیز شعرهايش در کنار سروده‌های دیگر 
شاعر اتب در مجموشه شعرهایی مانند شعری که خنعر است در 
مبلاد خورشید و... منتشر شده است. سروده‌های کاویان در دیگر 
نشربه‌هاء به‌ویژه حقیفت اقلاب ور ارگان کميتة مرکزی حزب 
دم گراتیگ افغانستان: معحله ژوندون و ماهنامه زنان افناستان نیز 


چاپ و منتشر شده است. شعرهای ساده صمیمی و دل‌انگیز 
کاویان که در آن‌ها زیبایی واژه‌ها با اندیشه‌های نو درآميخته, در 
پر تو نگاه انسان‌دوستانه شاعر بسه سرنوشت رنج‌بار مردمان 
سرزمینش: او را در شمار شاعران بلنداوازة اسروز افغانستان 
درآورده است. 

منابع: ونان سخنرا در پوية ادب دری: ۲۲۸-۲۲۱+ سیماها و "واهاه 

۲ ۶۱۳+ شعر معاصر دري در اففاشتان؛ ۰۳۷۰ ۳۴۸ 


توش‌ابادی 


کاهن هروی -ه دوست‌محمد گواشانی هروی 


کپری (0.۳8: فریبا صابری. هرات ۱۳۲۸ش - » بانوی 


شامر افغانستانی. از مدرس؛ مهری هرات دیپلم گرفت. فدایسی 
هروی استاد وی بود. با مطبوعات صرات؛ اخبار اتفاق اسلدم و 
اشک فلم همکاری داشت. پس از مهاجرت از کشورش به ایران؛ 
مسئولیت انجمن فرهنگی در بخش شعر زنان افغانستان را با 
نظارت فدایی هروی به‌عهده گرفت. درد و آندوه و ستایش از 
اوارگی درون‌ماية سروده‌های کبری اأست. 


کاویان (8.۷989 یلا فرزند دکتر عبدالله ناصری» کابل 
۲۹ اش - .بائوی شاعر افغانستانی. دوره‌های دبستان و 
دبیرستان را در مدرسة رابعةٌ بلخی زادگاهش به‌پایان برد. مدتی 
در رشستة پزشکی درس وان امسا آن را ناتمام گذارد. 
تحصیلاتش را در موسسٌ عالی تربیت معلم پی‌گرفت و در 


هنبع: دست‌الوشته یبا خمیا زندگی‌نامه. 
کبریت لودی -ء عبدالرحمان‌خان لودین 


کرت‌نامه (900.قسا: سنظرمه‌ای حماسی - تاریخی در بسحر 


۱ بش به پایان برد. سپس آموزگاری پيشه کرد و به ندریس 
زان و ادییات پارسی در مدرسه‌های کابل پرداخت. کاویان در 
۱ سش منشی اتحادية نویسندگان جمهوری دمرکراتیک 
اف‌فانستان و سدیر بخش ادبیات کودک این انحادیه و در 
۲ اش مدیر مسئول مج زنان افغانستان بود. وی پس از آن 
بار دیگر به آموزگاری روی‌آورد. کاویان از دور دبیرستان به 
سرایش شعر پرداخت و همراهی‌های خانوادهة فرهیخته‌اش نیز 


متقارب سرود؛ٌ صدرالدین رییعی* پوشنگی (-3۷۰۲). ربیعی 
پوشنگی از شاعران دربار دودمان کرت و از ندیمان فخرالدین 
محمد بن ملک شمس‌الدین کرت (۷۰۵- ۷۰۶ق) بود. وی به 
دستور همین پادشاه در ۶۹۵ق این مثتوی را در تاریخ دودمان 
کرت و به نام او سرود. سرودن این مثنوی تا ۷۰۲ق یعتی زمانی 
که پیوند ملک فخرالدین و پوشنگی سست شد و پوشنگی به 
زندان افتاد؛ ادامه داشت. در این مدت هر ماه مالغ هنگفتی از 


ادب فارسی در اففانستان| ۸۲۰ 


کریمداد تتگرهاری 


کشف‌المحجوب 


خزانه شاهی به او پرداخت می‌کردند. اکنون تمامی این منظو مه 
در دست نیست. اصا بیخشی از آن - پیراسون ۰ بیت دز 
تاز بخنامة هرات سیف بن محمد بن یعقوب هروي اسله است. 
این منظظومه در ستایش خاندان کرت و تاریخ زمامداری آنات از 
اغاز تا ۷۰۲ق و نیز بخشی از تاریخ هرات است. سیفی هروی 
در بخش‌های نخستین کتاب خود بر آگاهی‌های برگرفته از این 
متظومه تکبه دارد. بجز ارزش تاریخی این منظومه بخشی از آن 
که در تاریخ‌نام هرات بازمانده» گویای قدرت ادبی سراینده و 
نازک‌خیالی او است و این منظومه را در کنار منظومه‌هایی با 
ارزش ادبی فراوان جای می‌دهد. 

منابع: ببار و آدب فارسی. ۱۶۱/۱ قاریخ ادبیات در ایران» ۱۳۲۷/۳ 

تایح ادمیات افخاشستان ۰۱۸۰ ۱۱۸۲ تار بم‌نامه هرات ستدمه ؛ 

سیب السیر: ۱۳۷۱/۳ ۲۳۷۶ حصياميه‌سرايبي دو اسران: ۳۵۸ ۱۳۵۹ 

عبدالحی حبیبی: «ربیعی پرشنگی شاعر درباره آربانه سال 

پنجم. شماره ۱۲: صصی ۷-۱ 

ضیایی 


کریمداد تنگرهاری - عبدالکريم تنگرهاری 


کشف المحجرپ (طدزطعساهاقص) کتابی در زندگانی و پندارهای 
صوفیان توشتة ابوالحسن علی‌پن عثمان بن ابی علی جلابی 
هجویری * غزنوی. در تاریخ ادبیات پارسی. از دو رساله با نام 
کشت المحجوب باد شده است: یکی کشف‌المحجوب ابویعقوب 
سجستائی که رساله‌ای فلسفی در آبین و فلسفة اسماعیلیان و 
نسمونه نثر فلسفی سدهٌ چسهارم هجری است و دیگر 
کشف السحجوب هجویری که رساله‌ای کامل در عرفان سد؛ پنجم 
هجری است. از این کتاب در کشت الظنون و هد یةالعارفی به نام 
کشف المحبعوب لا ریاب القلوب یاد شده است و برخی مانند 
خواجه محمد پارسا آن را کشف الحجب المحجوب لا باب القلوب 
نامیده‌اند اما والنتین ژوکوفسکی با استناد به نسخه‌های معثیر 
خطی و فهرست ریوء آته» بلوشه و ححایتی از متن کتاب: «و 
آن‌چه گفتم که این کتاب را کشت المحجوب نام کردم» مراد همان 
بود که تا نام کتاب ناطق باشد بر آن‌چه اندر کتابست»؛ 
کشف المحجوب را مقرون به صواب دائسته و نسخه سصحح 
خود را نیزه چنین نامیده است. آن‌گونه که از مقدمة این کتاب 
برمی‌اید: کسی پا نام ابوسعید هجویری که به نسبت وی با 
هجویری در هیچ منبعی اشاره‌ای نشده؛ از وی خواسته است تا 


به این پرسش‌ها پاسخ گوید: ,بیان کن مرا اندر تحقیق طریقت 
تصوف و کیفیت مقامات ایشان و اظهار کن مرا رسوز و اشارات 
ایشان و چگونگی محبت خداوند عزوجل -و کیفیت اظهار آن 
پر دل‌ها و سیب حجاب عقول از کته و ماهیت آن و نفرت نقس 
از حقیقت آن و آرام روح با صفوت آن و آن‌چه بدین تعلق دارد از 
معاملات آن.» هجویری نیز در پاسخ بدین پرسش‌ها به نگارش 
کشت العحجوب پرداخته است. اين رساله مشتمل بر مهم‌ترین 
ری صوفیان » شرح حال مشایخ نامدار از سدة یکم هجری تا 
روزگار نویسنده, فرقه‌ها و مذاهب صوفیه و ویژگی‌های هر یک 
از فسرقه‌ها؛ آداب» مسقامات. احوال تسعریف و توضیح 
اصطلاحات و عبارت‌های دشوار در نوشته‌های ایشان است. به 
نوشته عبدالحسین زرین‌کوب در جستجو در تصوف ابرالن؛ بررسی 
هجویری از فرقه‌های صوفیه روزگار وی در مقایسه با دیگر 
کتاب‌ها در احوال صوفیه و مشایخ ایشان بی‌مانند است. زیرا 
بررسی وی بیشتر به اختلاف آرای مشایخ در اصول طریقت 
مُبَتني است؛ نه در باب فروع آن که بعدها مبنای پیدایش 
سلیله‌های صوفیه شده است. به نظر می‌رسد که نویسنده این 
رنساله را در سال‌های پیری خود نوشته زیرا در آن بادآور 
مي‌شود که از جوانی شیفتة دو مبحث فتا و بقا بوده و کتابی نیز 
بدین نام نوشته که با دیگر نوشته‌هایش که نام آن‌ها در 
کشت السحجوب آمده از میان رفته است. همچنین به نظر می‌رسد 
که ناپیوستگی برخی از مطالب این رساله نیز به سبب کهولت 
سن هجوپری بوده است. زیرا به‌رغم دیدگاه محافظه کارانهٌ وی 
درباره برخی از کردارهای صوفیان, به‌ویژء مردود دانستن تمرکز 
بر چهره جوانان نورس برای تفکر و مراقبه؛ لازم) شمردن منم 
سماع برای مریدان و احتیاط پیش از اندازه‌اش دربارة موضوع 
عشق تأکید وی بر وجود تطابق میان تصوف و شریعت با این 
عقیده وی که چندان احترامی برای جنبه‌های رسمی مناسک 
حج فایل نبوده تناقضی اشکار داشته است. نویسنده در این 
کتاب نخست جایگاه دو مفهوم مهم صفا و فقر را در تصوف با 
جملاتی فشرده بیان کردهب سپس نام بسیاری از صوفیان گذشته 
را پرده و اشاره‌ای کو تاه نیز به مسعاصران خود کرده است. وی 
آن‌گاه اندیشه‌های مکتب‌های مختلف در این جنبش را با 
آموزه‌هایشان طبقه‌بندی کرده و در پایان گونه‌های ریاضت‌های 
صوفیان را مد نظر قرار داده و بسیاری از اصطلاحات فتی را نیز 
تعریف کرده است. هجویری در طریقت از اپرالفضل محمد بن 
حسن ختلی پیروی کرده و از طرفداران طریق صحویه بوده 
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است. طریق صحو در تصوف در برابر طریق سکر قرار دارد و 
طرفداران سکر بر این باورند که عارف و اصل اتصالشء از 
شراب طهور مست است» آن‌چنان‌که سر از پای نشناسد تا دست 
دیگری گیرد و به عالم خویش ملتفتش کند و اين فشتای کامل 
است. اما طرفداران صحو پا صحویه پر این باورند که پس از 
سکر؛ صحوی باید تا آن‌چه در سکر به عارف می‌رسد. مریدان و 
دیگران را بیاگاهاند. هجویری در نگارش اپن کتاب جز آیات» 
احادیث اخبان اقرال مشایخ و روایت‌های شقاهی که به 
صورت‌های رشنیدم که گفت...۷ + «ازْ..- پر سید ...+ «به نزدیگ 
وی بودم که می کَفت...» در کتابش آورده از کتاب‌هایی نیز بهره 
برده که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به کتساب‌های اللمع نوشته 
ابونصر سراج؛ ملقب به طاووس‌الفقرا ( - ۳۷۸ق) طقات صوفه 
ابوعبدالرحمان سلمی نیشابسوری (- ۴۱۲ق)» کتاب الرسالا 
ابوالقاسم عیدالکریم بن هوازن فشیری نیشابوری. ملغب به امام 
اشاره کرد. ملک‌الشعرای بهار سیک هجویری در نگارش این 
کتاب را اصیل‌تر و برتر از کتاب‌هایی چون اسرارالشوحید: 
تذکرة ال ولیام» نورالملوم دانسته و نثر آن را نیز به نثر دورة منامانتن 
نزدیک‌تر خوانده است. از این‌رو بهار آن را در شمار کتاب‌هاق 
طراز نخست قرار داده است. با این‌که کشف‌الم حجوب دز.سده 
پنجم هجری نوشته شده و بیش از دیگر کتاب‌های قدیم از 
واژه‌های عریی بهره دارد: باز سیک قدیم را از دست تمداده؛ 
روی‌هم‌رفته دارای سبکی کهنه است. گذشته از افعال و لغت‌های 
کهنه و غریب دوره نخست که در کتاب دیده می‌شوده این اثر 
آگنده از اصطلاحاتی و بژه است که بسیاری از آن‌ها پس از آن به 
دیگر کتاب‌های متصوفه راء یافته است؛ مانند واژه‌های فارسی 
پای‌بازی (رقص)» گردپای نشستن (چهارزانو)» بلنتر(بلند تر) 
همیجا(هیج‌جا) خوارداشت (توهین وخوار ساختن). از 
اصطلاحات و واژه‌های تازهٌ عربی می‌توان به واژه‌هایی مانند 
خیریت» پشرپت؛ کیت خصوصیت. احدیّت؛ وحدائیت و... 
اشاره کرد. سجم‌هایی که دراین کتاب آمده زیادتر از سجع‌هایی 
است که در آثار بلعمی و دیگر کتاب‌های دور نخست دیله 
می‌شود مانند «آن را که کل حرکت هوا باشد و به متابعت آن 
وی را رضا باشد دور باشد از حق, اگرچه درمسجد با شما 
باسك.ز وی در موازنات یز گاه به گاه تغنن می‌کند‌مانند « گفت 
لفقر عرٌ لاهله. پس چیزی که اهل را جر بود مر نااهل را ذْل بو 
و عرش آنست که فقیر محفوظ الجوارح بود از زلل و محفوظ از 
خلل؛ نه بر تدش معصیت و لت رود و نه بر جانش خلل و آفت 
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صورت گیرد؛ از آنچ ظاهرش مستغرق نعم ظاهره بوده و باطتش 
منبع نعم باطنه تا نفسش روحاتی بود و دلش ربانی» خلق را 
بدو حواله نمانده و آدم را بدو نسبت نه.ه از دیگر ویوگی‌های 
نگارش این کتاب حذف افعال در جمله‌های متعاطفه به قرینه 
است» چنان‌که با آوردن فعل در نخستین جمله بقیٌ افعال را با 
فرینة آن سذف کنند» مانند وسرش از اغراض محفوظ باشد و 
تنش از آفات مصون و احکام فرابض بر وی جاری.» دراین 
جمله فعل (باشد) بعد از لفظ مصون و جاری؛ یعنی در پایان دو 
جبلهُ متعاطفه حذف گردیده است. گاه نیز افعال را به قرينة 
معنوی حدف میکند و این روش در آن دوره بسیار ادر و کمیاب 
بوده است: «پس غنا نعمت و اغراض اندر وی آفت» و فقر نعست 
و حرص اندر وی آفت. معاتی جمله نیکو؛ روش اندر وی 
مختلف و فقر فراغت از مادون و غنا مشغولی دل به‌غیر؛ چون 
فراغت آید فقر از غنا اولیتر ه. غنا کثرت متاع و فقر قلت متاغ و 
متاع به جمله از آن حداوند., دیده شد که در تماع این جملات 
متعاطفه افعال حذف شده و فرینه لفظی نیز در بین نیست. جز 
قرینه و نمودار معنوی که می‌نماید فعل (است) حدذف شده 
است. آهمیت کثف المحجوب تا پدان پایه برد که بعدها سورد 
استفاد: نو بسندگان کتاب‌هایی» مانند اسرارالتوحده تذکرة ال وا و 
نفحات‌الانس قرار گرفته است. به نوشتة بهار در جلد دوم 
سیکل‌شناسی؛ عطار گاه بدون کوچک‌ترین تغییر عبارت‌های 
کشت المحجوب را در کتابش آورده و جامی هم در نفحات‌الانس 
مطالبی زیاد از کشف المحوب نقل کرده است. اسرارالشوحید 
محمد پن منور نیز کم و بیش از آن متأثر است. کشت المحجوب 
در ۶۱۹۰۳ در لاهور به چاپ رسبد و از دیگر چاپ‌های ان در 
آن‌جا می‌توان به چاپ محمدحسین فاضل دیربندی در 2۱٩۳۱‏ 
و پروفسور احمد علی‌شاه در ۱۹۳۲ و نیز چاپ حاجی 
قربان‌علی اشاره کرد. کشف‌المسجوب در ۳۳۰ اي در سمرفند و 
تاشکند نیز به چاپ رسید. این کتاب در ۱۹۲۶ به همت 
والنتین ژوکوفسکی در لنینگراد منتشر شد. این اشر در ایران 
نخستین بار در ۱۳۲۷ش و بار دوم در ۱۳۳۶ش که همان نسخه 
چاپ لنینگراد بوده. با مقدمه‌ای از محمد عباسی و بار سوم در 
۷ اش با تصحیح و تحشية علی قویم منتشر شده است. 
قاسم اتصاری نیز همان نسخه لنینگراد را با آوردن مقدمه‌ای 
چاپ و منتشر کرده است. کش المحجوب به زبان‌های انگلیسی؛ 
عربی» اردو» سندی و ترکی نیز پرگردانیده شده است. برگردان 
انگلیسی این اثر بر اساس نسخهة چاپ ۱۹۰۳ لاهور به همت 
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تیاس و با یک مدمه هشتاد صفحه‌ای در ۲۱ در لندن 
به‌چاپ رسید. برگردان عریی بخشی از این کتاب به همت 
عدذالهادی قندیل در ۴۱۹۷۲۴ در مصر منتشر شد. سلیمه‌الای 
علی ین عثمان کشف‌السحجوب را به ترکی برگردانیده و ترجمة 
سندی آن به همت دین محمد ادیب فیروزشاهی در حیدرآباد 
به‌چاپ رسیده است. چندین ترجمه از این کتاب به زبان اردو نیز 
در دست امست: 
منابم: احوال و تعلیمات ی ابوالسی, هحجویري داتا گنج ست؛ 
دییات کلامیک فارسی؛ ۰4۲ ۱۹۳ ارزش سراث صوفه:, ۰۸۵ ۱4۴ 
اسلم دو ایرانن: ۱۳۴۲-۳۴۱ بزم صوفه: ۱۳۳-۱ پاکسنان مین فارسی 
ادب ۰ ۱۱۹/۱ ۱۱۶۰ تاريخ ادبیات ایران» رضازاده شفق, ۳۸۸ 
۹ تار ین لیات ايران + ریپگا, ۶ تاری ادسیات در ایبران: 
صفا: ۸۲۲۲ - ۳ تار بخ اذبیات فارسي, آنه, ۴ ثاریم ادییات 
مسلعانان پا کستان و هند, /ر+عه ۳ نار بیدایش تصوف و 
غرفان و سیر تحول و تسطور آن: ۳۵: ۰۴۲ ۰۶۱ ۰۱۴۸ ۱۹۷ تاریخ 
تصوي در اسلاع: در صفحات فراوان ؛ تاریخ نظم و ثر در ايران؛ ۶۵؛ 
ند کر ال ویای ۱۴۳۶ تذکره علمای هد +۵٩‏ حستجو در توف 
ایران؛ ۱۷۲۰۷۱ خویندال صفیا: ۲۳۲/۲ ۲۳۴ + خفتگان خاک مهو 
۸ ۳۹۰+ سیک شناسی: ۱۸۷/۳ ۱۱۹۷ سرچشمة تصو «ر ایرانه 
۶ ۱۱۷۶ سیرالمتاخوین, ۲۳۰+ فهرست کتاب های فارسي چاب 
سنگی و کسمیاب کتاخانة گنجخنی: ۱۱۳۸۱۳۷/۱ ۱۰۵۲/۲ 
فهرست نسحه‌های خی فارسي موزة ملی پاکستان - کراچی: ۲۵۳ 
۴ فهرستوارة کتابهاي فارسي. ۲۲۴۵/۳- ۲۲۴۷+ کشت الظنون: 
۱ ۱۴۹۲/۲ ؛ کش المححوب؛ تصحیح ژوکوفسکی ؛ گلبینة 
سح ۲۹۳/۱ ۳۰۰: مصایب لا ۳۱۵ مقالهنامة خواسیان, 
۱۴۷۰۹ نهد النواطی: ۳۶۲۷ ۱۶۷ ننعسات‌الانی: ۰۳۲۱ ۱۳۲۲ 
هدیالارفن» 4۶۹۱/۱ مصطفی شفافی, «جگونه طلب می‌کنی 
انچه را نمی‌دانی»؛ ادینه, شماره ۱۸ صص ۵۲ ۵۴: 8ا8 
ات لت « تال حجوب اپسرالحسن صلی بن عشمان 
هجوبری» ترجمه علی رضری غزنوی؛ اریاناه سا هپجدشم؛ 
شمارء 4٩‏ صص ۱۳۰-۲۶ شمار؛ ۱۱۰ صسص ۲۸-۴۲ خماون ما 
شباره ۰۱۱ صص ۱۳۷-۲٩‏ خمانها؛ شماره ۱۲ صص ۳۳ ۳۷: 
همان‌جا: سال نوزدهم. شماره ۱. ص ۲۹ ۳۵؛ عبدالسی حبیبی؛ 
«نحفیق تأریخ وفات مولف کشف السحجرب علی غزتوی»! 
خمانجا: سال بپست‌وپنجم. شماره ۰۲ صص 2۱۸ ۲۴+ محمد 
رحیم انهام: «ابرالحسن علی هجویری ملقب به دادا گنج‌بخش»: 
لدب , سال دوم شماره ۲ صص ۵۲ - 0۷؛ عمان حا؛ سال چهارم 


شماره ۱+ صسص ۱۶ ۱۲۳ هبان‌جا؛ شمار؛ ۲: صصی ۴۳. ۱۴۷ 
همان ب؛ شماره ۳ صص ۵۳-۴۱ همان معا شمار؛ ۴. صص ۴۱- 
۷ بان بوا: محیدشریف چرهدری: امیراث مشتر هه ارمطان: 
سال شصت؛ شماره ؟ صص ۱۱۲۳-۱۱٩۹‏ جورج موربسون و 
دیگران, «آثار صوفیه در فروث وسطی به نثر فارسی»: ترجمه 
امیر+ شمیری, ف هنک . کناب ۰۱۴ ۱۳۷۲ش: صصی 2۲۱۲ ۱۲۱۴ 
غلام‌حسین عمرانی؛ : کشف‌الیحجوب تعالی سکمت و عرفان»؛ 
کیهان فرحتگی؛ سال دقسم: شسماره ۱۰۰ صصی ۶ 5۸ 
صام‌الدین ۳ ۹ کش الم حجو اب!۷» کتک شماره ۷: بهار 
۴ش: صص ۰۱۹۶ ۱۹۷! تصرالاسه پورجوادي «دییاچه 
مجلس انس نویسنده و خواننده»» نشر دانق, سال هفتم؛ شماره 
صص ۹-۲؛ غلام سرور؛ «غزنه و لاهور» هلال, سال پنجم 
شماره ۰۱ ۱۳۲۶ش: صص ۱۱۱۴-۱۰ کشف‌المحجرب هچربری!: 
هسسمان‌جا: شسماره ۳ اردپنبهشت ۱۳۳۲ش: صص ۴۰ ۱۴۶ 
مطیم‌الامام: 8 کشت الم خجو له همان با شماره مساسل ۱۱۲: 
صصی ۳ 
جهان ناب 
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مخمدرضاء هرات ۱۳۲۶ش - 
پدر به عراق سفر کرد و در آن‌جا به مطالعةٌ سروده‌های شاعران 
پارسی‌گوی سرگرم شد. به سبب علاقة فراوان به شعر و شاعری» 
به سرودن شعر پرداخت. کفاش شاعری دردمند و فکرش 
دردانگیز است. شعر وی نماینده مردم کشورش از نابرابری‌های 
طبقاتی جامعه است و به همین سبب پویا و سجسم کنندة 


: شاعر افغانستانی, ان 


اوضاغ نابسامان و بی‌سازمان جامعه است. شعر گفاش؛ شعر 
شاعرانی چون میرزادة عشقی و فرخی یزدی را به‌باد می‌آورد. 
زبان شاعر سهل: روان؛ صمیمی و به دور از لفاظطی و 
ترکیب‌بافی‌های نامفهوم و واژه‌های نامأنوس است. دفتری از 
اشعار وی به نام اندیشه با مقدمهٌ نجیب مایل هروی به‌چاپ 
رسیده است (تهران» ۱۳۵۶ش). 

منیم: انديشه, 


کلوخ سرخرودی (تلعصصمعع-ساص تررمحمد فرزندمی را 


محمد سرخرود (ننگرهار) ۱۲۷۹ش  -‏ ۰ شاعر افغانستائی. 


آدب فارسی در اففاشتان| ۸٩۷‏ 


کلیله و دما بهرام‌شاهی 


کلیله و دمنة بهرام‌شاهی 


درس‌های ابتدایی را در مکتب‌خانه‌های زادگاهش فراگرفت. 
سیس در بخش‌های مسختلف دولتی (دوابر مالی) کار کرد. 
نمونه‌هایی از شعرهایش در پرطاووس و معاصرین سخنور آسده 
اسیت, 
منابم: پرطاو وس: ۶۴۶ ۱۶۴۷ معاصرین سحتور. ۰۱۵۴ 
جهان تاب 


کلیله و دمنة بهرام‌شاهی تفه تمصع ویع۱ااعط 
کتابی به فارسی مشتمل بر محموعه‌ای از حکایت‌های اخلاقی 
و حکمت‌آمیز از زبان جائوران با ترجمه و انشای ابوالمعالی 
نصرالله منشی از سده 
زبان سنسکریت: به نثر آميخته به نظم است و بنچه تتره/ 
پنساتتترا نام داره که مجموعه‌ای از فابل‌ها با داستان‌های پنداموز 
احلاقی؛ بیشتر از زبان جانوران» به شکل بیان حهایت‌هاي 
گوناگون در چارچوب یک حکایت پایه است. در این قالب یا 
شکل داستان‌پردازی» حکایت پایه چهارچوب اثر أست.و 
شخصیت‌های داستان جای به جاي به روایت حکایت‌هاق 


شم هجری. اصل این کتاپ؛ هندی و به 


فرعی می‌پردازند. بنچمه تعره (به‌معنی پنج فصل پنج باب پنج 
کتاب: تتره گویا به معنی برشته» است) که به گفته بترخی 
پدوهشگران در حدود ارایل سد؛ٌ چهارم میلادی نوشته شده و 
در پنج باب بدین ترتیب تدوین یافته است: ۱-متره بهیده| 
۵۵ ۱/۲۸ (جدایی دوستان)؛ در شرح سیاست اتفرقه بیتداز 
و حکومت کن» که مهم‌ترین و پر حجم‌ترین فصل کتاب است و 
شخصیت‌های اصلي آن دو شفغال به نام کرتکه/ هاها252 و 
دمتکه/ 09020۵12 هستند که یکی از آن دو با سخن‌چینی 
دوستی میان شیری به تام پیتگلکه/۳۱0۵۵/۵82 و گاری به نام 
سمجیوکه/ ۹۵71[07958 را به دشمنی بدل می‌کند؛ ۲-عتره لابهه | 
حطادا ان (به دست آوردن دوستان)؛ در آیين دوست‌پایی که 
شخصیت‌های اصلی آن لاک‌پشت و کبوتر و کلاغ و آهو و موش 
هستند؛ ۳ کا کولوکیه/ ۷۵05 (جنگ زاغان و بومان) در 
ت‌هایی 
اصلی آن بوم و زاغ هستند؛ ۴ لبدهه پرناشه/ 02036 50«۵ها 
(ا؛ دست دادن یافته‌هاک در بیان آن‌که چگونه انسان از نادانی 
آن‌چه را به دست آورده از دست می‌دهد و شخصیت‌های اصلی 


بیان زبان‌هاي ناشی از دوستی با دشمنان ذاتی که 


آن بو زیت ۴ تمساح سم با ۵ ابر بکشته کارکه/ دان 202 
صاق ( کار نسنجیده با شتابزده) در بیان ژیان‌های ناشی از 
بی‌تو جهی به سخنان دیگران که شخصیت‌های اصلی آن برهمن 


و راسو هستند. در هریک از اين باب‌ها حکایتی اصلی آمده 
است که در درونش حکایت با حکایت‌های فسرعی که 
شخصیت‌های حکایت اصلی بیان می‌کنند, فنجانده شده است. 
حکایت‌ها بیشتر از زبان حیوانات تقل می‌شوند و در این 
حکایات. جانوران از همه نوع رفتار و صفات انسانی 
بر خوردارند. متن اصلی حعایات به نثر است و در درون هر 
حکایت پندهایی به نظم آمده است. مقدمة پنچه‌تنتره, داستان 
پادشاهی است به نام امره شکتی / 3261 ۸۵12 که سه پسر دارد 
و برهمنی به نام ویشنو شرمه/ 30708 ۷۹0 را به دربار 
فرامی‌خواند تا به پسرانش سیاست مدن و این کشورهداری 
بیاموزد و برهمن حکیم در مدت شش ماه آموزش‌های بايستة 
شاهزادگان را با نهل داستان‌هایی که در پنم باب با پنج رسته 
(تنتره) تنظیم شده است به آنان تلقین می‌کند. پنچه تنتره در 
ای مدتی در سرزمین زادگاهش هند چندان مجو بیت یافت که 
از آن تحریرهایی گوناگون گاه در روایات مد مختلف: به نظطم یا نشر 
یا آمیخته‌ای از نظم و نثر» پدید آمد. این تحریرها افزوده‌هایی 
(برگرفته از مهابهارته, منایع بودایی و جز آن) با کاستی‌هایی 
نعست به متن اصلی دارند و از جهت حبجم: شمار و ترتیب 
ابو اب نیز در بسیاری موارد با آن متفاوتند. یکی از این نحریرها 
يا روایات. روایت معروف «شاخه شمال غربی؛ یا «روایت 
پیشاچی؛ است. پیشاچی زبانی بود که در حدود سد؛ پسنجم 
میلادی در سرزمین‌های شمال غربی هند رواج داشته و ساکنان 
دامنه‌های جنوبی کوه‌هایی هند وکش م یعنی کافرستان (نورستان) 
و دردستان و شمال کشمیر امروزی - بدان سخن می‌گفتند و 
دیگر هند از روزگاران بسیار دور این سرزمین را 
بپیشاجه» و زبان مردم آن را «پیشاچی» می‌نامید‌ند. یکی از 
مهم‌ترین آثار به زبان پیشاچی مجموعة بسیار بزرگی از افسائه‌ها 
و داستان‌ها به نام برهت کتها/2۱۵0۵ +3۳2 (حکایت بزرگ) 
سروده شاعری به نام گرنادهیه/ ان در هزاروهفت‌صلد 
سال پیش است که گرچه اصل پیشاچی آن از میان رفته. ولی از 
آن دو ترجمة منظوم ملخص کامل به سنسکریت شمال غربی 
( کشسسمیری) در دست است که اولي بسه نام سرهت 
کهاستجری |۵0[۵۲ 121۳2 1۳۵۱ س‌اخته کش‌سندره/ 
5مصتان شامر کشمیری نیم پگم سد؛ بازدهم سیلادی و 
دوعی به نام کتها سرت ساگره /2488۲9 انتهد ق8اق؟ (دربای 
مفصل‌تر و 
کامل تر اسیت؛ ساشتة سومه‌دیوه/ 2 شاعر کشمیری 


مر دمیان تواحی 


جویبارهای حکایت) که از ترجمة اول به صراتب 


ادب فارسی در افعانستان | ۸۲۴ 


کلیله و دمنة بهرام‌شاهی 


کلیله و دمنه پهرام‌شاهی 


نیمه دوم سده بازدهم سیلادی است. گفتئی است کتهاسرت 
ساگرد/ مرت ساگر را ملا احمد کشدمیری به ردان سلطا 
زین‌العایدین» فرمان‌روای کشسمیر در ۸۲۰ ۸۷۲ق: با عنوان 
بحرالاسبار به فارسی برگرداند که بعده چون ترجمه ملا احمد. 
بسیار آمیخته به واژگان عربی و در نتیجه از «فهم عوام به‌مایت 
دور افتاده بودیه مصطفی خالقداد عباسی در اوایل سدة یازدهم 
هجری بد دستور اکیرشاه گورکاتی» پادشاه هند (۹۶۳- ۱۰۱۳ق) 
ترجمهٌ نازه‌ای از کناسرت ساگره ترتیب داد یا درواقع ترجمةٌ ملا 
احمد را ویراست و تحریری ساده‌تر از آن فراهم آورد و این 
ترجمه با تحریر تاه را درای اسمار نامید که به تصحیح دکتر 
تاراچند و سید امیرحسن عابدی در ۱۳۷۵ش | فوریة ۶۱۹۹۷ در 
هند به چاپ رسیده است. هر دو ترجمهٌ سنسکریت ( کشمیری) 
حاوی روایتی منظوم و کوتاه شده از پنچا تنتره هستند» ولی 
نگاهی به این دو ترجمه نشان می‌دهد که روایت «شمال غربی» 
يا «پیشاچی» پنچعه تنتره با دیگر روایات آن اختلاف‌های آشکاری 
دارد که به دو - سه تمونه از آن‌ها اشاره می‌شود: ۱- حکاپات 
پنچجه تتتر اصلی در پنج باب به پایان می‌رسد اما در ترجمه‌هاق 
روایت پیشاچی (یعنی برهت کنهاسنجری و کتهاسرت ساگره) این 
حکایات به رشته حکایاتی که پس از آن‌ها می‌اید. می یو تاد 
۲ عناوین پنج باب در کتها سرت ساگٌره غیر از عناوین آن‌هاً در 
پنچه‌تتره و بدین سان است: حکایت گاوی که در جنگل رها شده 
( یا حکایت شیر و گاو و حیوانات دیگر)» حکایت زاغ و شاه 
کبوتران و سنگ‌پشت و آهوء حکایت بوزینه و سنگ‌پشت» 
حکایت برهمن و راسو؛ ۳-مقدمةه پنچه‌تتره در داستان پادشاهی 
است به‌نام امرشکتی و طلبیدن او برهمنی را به نام ویشئو شرمه 
برای آموزش پسران خود لیکن در کتها سرت ساگره (و بنابراین 
در اصل پیشاچی آن) این مقدمه حذف شده و حکایات پنج 
باب پنچه تتره در سلسلهٌ سایر حکایات مجموعه فرار گرفته‌اند. 
به هر حاله در روزگار ساسائیان(< 0۵۶۰) برزویهُ طبیب. از 
دانشمندان و رایزنان بلندپایه درگاه خسرو انوشیروان (۵۳۱- 
۹ به فرمان او به هندوستات سفر کرد و در بازگشت پنعه 
تتره را به همراه آورد و به پهلوی برگردانید و ترجمة خود را 
کلیلگ او دسنگ (ه مان کرتکه و دسنکه: در شغالی که 
شخصیت‌های اصلی باپ اول کتاپ هستند) نامید. البته ترجمه 
یاه دقیق‌تره تحریر پهلوی» ترجمهٌ دقیق و کاملاً مطابق با اصل 
چنچعه تنتره نبوده و نیست افزوده‌ها و کاستی‌هایی داشته از جمله 
مدمه پتجچه تتره و برخی حکایات را نداشته و در ستابل 


حکایاتی برگرفته از بهابهارته و منایم دیگر داشته است. بسیاری 
از پژوهشگران معتقدند که برزویه پنچه شنتره را مستقیماً از 
سنسکریت به پهلوی برگردانید؛ اما پرخی نیز بر این باورند که 
«اولا متئی که اساس ترجمه پهلوی بوده به زبان سنسکریت 
نبوده و به یکی از زبان‌های محلی هند (پراکریت) تعلق داشته 
ست و ابا این متنپاکیتی یز خود ظاهرً بر یکی از رویات 
پنچه تنتره که به شاخه شمال غربی یا روایت پیشاچی معروف 
شده مبتنی است» متأسفانه تحریر پهلوی پنچه تتره یا کلیلگی 
او دمنگ/ کلیله و دمنه به جا نمانده است» ولی ترجمه‌هایی به 
سریانی و عربی از آن در دست است. گلیله و دست؟ پهلوی را؛ 
اندکی پس از پدید آمدن آن» کشیشی ایرانی به نام یود در ۸۵۷۰ 
به سریانی برگردانید که نسخةٌ منحصر به فرد آن در ۱۸۷۰ در 
دبری در ماردین ترکیه پیدا شد و در ۱۸۷۶ در لایپزیک به 
چاپ رسید. این ترجمهٌ سریانی که به رغم افتادگی‌های نسخة 
موجود آن,کمابیش تمام متن پهلوی کلیله و دمنه را دربردارد در 
دم باب بدین شرح است: شیر و گاو. کبوتر طوق‌دار و زاغ و 
مش بوزینه و سنگ‌پشت نادان» بی‌تدبیری زاهد و راسیء 
وشن و گربه: بوم و زاغ» مرغ پنزوه و شاه برمیرین؛ توریگ/ 
شغال بلاد. (باب البلار و البراهمه): عهرایار/ شاه مسوشان و 
وزیرانش. ابن مقفم(< ۱۰۶ ۱۴۲ق)» کلیلگ او دمنگ/ کلیله 
و دمنث پهلوی را در حدود ۱۴۳۰ق/ 6۷۵۸ به عربی برگرداند. 
ترجمة مقفع که از نمونه‌های عالی نثر کلاسیک عربی است و 
افزون بر تازگی نمونه شیوایی و فصاحت و بلاغت در زبان 
عربی به‌شمار می‌رود به زودی آوازه‌ای بلند یافت و به زبان‌های 
مختلف برگردانیده شد و با توجه به اين‌که اروپایبان از ترجمة 
سریانی کلیله و دمن پهلوی و نیز متن سنسکریت پنچمه ننتره تا 
فرون اخیر آگاهی نداشتند تا پایان سدة هجدهم همه 
ترجمه‌های پنچعه‌تنتره به یکی از زبان‌های آسیایی و اروپایی؛ 
مستقیم با غیر مستقیم از روی ترجمهُ عربی این مقفح انجام شده 
است. گفتنی انست امروزه در میان نسخه‌های موجود کلیله و دمن 
عربی اختلافات فاحشی. وجود دارد که تفاوت واژگان و سیاق 
عبارات و شیوه بیان مطالب و حایات. بودن برخی حکایات 
در نسخه‌ای و نبود آن‌ها در نسخه‌ای دیگ بیان نخته‌ای به 
تفصیل در نسخه‌ای و اجمال آن در نسخه‌ای دیگر و حتی بودن 
مضمولی در نسخه‌ای و نبود آن در سخه‌ای دیگی از آن شمارند. 
از آن‌جا که پس از ابن مقفع کسانی دیگر مانئد عبدالله پن هلال 
اهوازی (در ۱۳۵ق) هم کیله و دمنه را به عربی ترجمه کرده‌انده 


شب ارسي ۳ افخانستان | ۳ 


کلیله و دمتة بهرام‌شاهی 


کلیله و دمن بهرامشاهی 


برخی پژوهشگران معتقدند که اين اختلاف‌های را نمی‌توان به 
تصرفات و تحریفات کاتبان نسبت داد و برخی نسخه‌ها دروافع 
ترجمة جداگانه‌ای از کسی دیگر غیر از اين مقفم هستند که به 
دلیل آوازة فراوان او بدو نسبت داده شده‌اند. نسخه‌های کلیله و 
دمثا عربی مندمه پنچه نتره را ندارنده ولی در مقایل؛ 
روی‌هم‌رفته دارای چهار مقدمه به این شرح‌اند: ۱ مقدمةالکتاب 
منسوب به شخصی به نام بهنود بن سحوان» معروف به علی بن 
الشاه الفارسی که در آن دانشمندی هندی بهنام بیدا صلت 
تألیف کتاب را برای پادشاه هند به نام داپشلیم بیان می‌کند. در 
این مقدمه همچنین داستان لشکرکشی ذو‌الفرنین به هندوستان 
آمده است. برخی تاریخ نخارش این مقدمه را دو سده یا زمانی 
بیشتر پس از ابن مقفع دائسته‌اند؛ ۲ بعلة برزویه الی دیارالهند در 
شرح فرستادن برزویه طبیب به هند برای آوردن کتاب پنچه تتره 
به ایران که نویسنده آن شناخته نیست و برشضی آن را نوشتةٌ 
بزرگمه وزیر یا رایزن نامدار خسرو انوشیروان: و ستی ابسن 
مقفم دانسته‌اند؛ ۳- برزویةٌ طبیب که گفتاری از قول برزو یه اسبت 
در شرح حال و سیر و سلوک باطنی و وجدانی خویش او 
مجادله او با نفس و در جست‌وجوی او پرای وصول به سعادت 
و حقیفت و در شکایت از وضم زمان و ابنای زمان که سترانجام 
به روی آوردن او به ریاضت و زهد و اعراض از دنیا و عمل برای 
آخرت منتهی می‌گردد و وی پس از وصول به ایسن نتیجه 
کتاب‌هایی را در هند استنساخ می‌کند و به ايران می‌آورد که از آن 
له یکی کلبله و دسه است. از مطالعه این متدمه (با بات 
جداگانه) چنین برمی‌آید که آن گویا نوشته خود برزویه است 
ولی ابوریحان بیرونی؛ در تحقیق ماللهند. آن را افزود؛ ابن‌مقفم 
می‌داند و می‌گوید: «دوست داشتم کتاب پنچعه تنتره را که میان ما 
به کلیله و دمنه مشهور است ترجمه کنم» زیر این کتاب در انتقال 
و ترجمه از زبان‌های مختلف (هندی» پهلوی و عربی) از تغیبر 
در امان نبوده است؛ چنان‌که عبدالله‌بن مقفع باب برزویه را 
افزوده و قصدش آن بوده است که مردم سست اعتفاد را به شک 
در دین بیندازد و [از اين راه] به دين مانویان دعوت کنده؛ ۴- 
عرض‌الکتاب که در شرح فواید کتاب و منسوب به ابن مففم 
است. از شانزده باب کلیله و دمن عربی. پنج باب نخست (شیر و 
کاو کلاغ و کبوتر طوق‌دار و موش و سنگ‌پشت و آهو جفد و 
کلاغ/ جنگ بومان و زاغان» بوزینه و سنگ‌پشت؛ و زاهد و 
راسو) ترجمه یا اقتباس از پنچه‌نتره سه باب (گربه و مسوش؛ 
پادشاه و فنزه» شیر و شغال) برگرفته از مهابهارنه. حماسه 


معروف هندوان, و بقيهٌ باب‌ها یا اقزود؛ برزویه پا ابن‌مففع 
است؛ يا در تحریری از پنچمه تتره که مینای ترجم پهلوی برزویه 
بوده وجود داشته است. بعضی باب «باز جست کار دمته» را 
افزودة ابن مقفع می‌دانند. آوازهٌ کلیله و دسا عربی ابن مققع 
موجب گردید که پس از مدتی نه چندان دراز بعد از انتشارش؛ 
نویسندگان و سرایندگان فارسی در پی برگردائیدن آن به پارسی 
برآیند و از جمله به دستور نصر پن احمد؛ پادشاه سامانی (۳۰۱- 
۳ آن را وزیرش ابوالفضل بلعمی به نثر و شاعر نامدار 
رودکی (-۳۲۹ق) به نظم برگردانیدنده اما متأسفانه از این 
ترجمه‌هاء مگر چند بیت از ترجمهُ منظوم رودکی» اثری به جا 
نمانده است. سعید نفیسی صدوبیست‌ونه بیت از ترجمه منظوم 
رودکی از کلیله و دمنه راکه با ابیاتی از سندبادنامهٌ وي درآمیخته. 
در مط زندگی و احوال و اشعار رودکی (تسهران: چاپ دوم 
۶ سش) گردآورده است. در سده ششم هجری دو تن؛ ریا 
همزمان کلیله و دمن این مقفع را به فارسی برگرداندند. یکی 
محمد بن عبدالله بخاری بود که آن را به فرمات سیف‌الدین غازی 
زنگی بن آق سنقر؛ فرمان‌روای الجزیره (سرزمین میان دجله 
وفرات)» در ۰۵۲۱ ۵۴۴ق به فارسی برگردانید. این ترجمه که به 
نثری ساده و بی‌تکلف نوشته شده و در آن از آوردن آبات و 
احادیث و اشعار پرهیز شده به کوشش پرویز نانل خانلری و 
محمد روشن از روی نسخهُ متحصر به فرد آن در کتابخانة موز 
طوپقا پوسرای اسستانبول» بسا عنوان داستان‌های بیدپای در 
۱ سش در تهران به چاپ رسیده است. دیگری ابوالمسعالی 
تصرالله منشی بود که به دستور بهرام‌شاه غزنوی (۵۱۱- ۵۵۲) 
کلیله و دمنه را در حدود ۵۵۳۸ق به فارسی ترجمه کرد و ترجم او 
آوازه یافت و با استقبال گسترده روبه‌رو گشت. ترجمه نصوالله 
منشی که چون به بهرام‌شاه پیشکش شده است. به‌نام کلیله و 
دمن بهراع‌شاهی آوازه دارد» ترجمه‌ای آزاد با نشر مسنشیانة بلیغ 
است و با استشهادات و تمثیلات لطیفی که در آن به کار رفته و 
آرایش‌هایی که دارد هم از روزگار قدیم مورد توجه و سراجعة 
نویسندگان بوده است. نصرالله منشی باب (یا مقدمة) برزوية 
طبیب را مختصر کرد و باب‌های دیگر را مشروح‌تر نوشت و 
چون بیشتر در پی نشان دادن هنر و قابلیت نویسندگی و 
سخندانی خریش بود کتاب را به آیات قرآنی و احادیث نبوی و 
سیخنان حکمت‌آمیز و اشعار عربی و فارسی آراست و در آن 
صنایم لفظی و معنوی به کار برد ولی به اصل مطلب خللی وارد 
نیاورد. وی در مقدمهٌ مفصل خود بر ترجمه‌اش می‌تویسد: ه.. 
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کلیله و دمنة پهرآم‌شاهی 


کلیله و دمنة بهرام‌شاهی 


در اثنا این حال فقیه عالم علی بن ابراهیم ادامالله توفیقه که از 
احداث فقهای حضرت و افراد علمای دولت به مرابت و هتر 
خود مستثنی است... نسختی از کلیله و دمنه تحفه آورد؛ اگرچه 
از آن چند نسخه دیگر در میان کتب بود اما بدین تبرک نموده 
آمد و حقوق هواخواهی و اخلاق دوستی به رعایت رسانیده 
شد و ذکر حریت و حق‌گزاری او بدان مخلّد گردانیده آمد... در 
جمله بدان نسخت الفتی افتاد و به تأمل و تفکر محاسن این 
کتاب بهتر جمال داد و رغبت در مطالعهٌ آن زیادت گشت که پس 
از کتب شرعی در مدت عمر عالم از آن پر فائده‌تر کتایی 
نگرده‌اند بنای ابو اب آن بر حعمت و مو ععلت نهاده و آن‌گاه آن 
را در صورت هزل فرا نموده تا چنان‌که خضواص مردمان پرای 
شناختن تجارب بدان ماپل باشند عوام به سبب هزل هم 
بخوانند و به تدریج آن حکمت‌ها در مزاج ایشان متمکن گردد و 
به حقیقت کان خرد و حصافت و گنج تجربت و ممارست است» 
هم سیاست پادشاهان را در ضبط ممالک یه شنودن آن مددی 
تواند بود و هم اوساط مردمان را در حفظ مال و ملک از خواندن 
آن فائده‌ای حاصل آید... و اين کتاب را پس از ترجمهة پسر مقفع 
و نعلم رودکی ترجمه‌ها کرده‌اند و هر کس در میدان بیان باندازه 
مجال خویش قدمی گذارده؛ لیکن می‌نماید که مراد یشان تفزیر 
سمر و تحریر حکایت بوده است نه تفهیم حکمت و ایصاح 
موعظت چه سخن نیکو و متین رانده‌اند و بر ایراد قصه اقتصار 
نموده و در جمله چون رغبت مردمان از مطالعةٌ کتب تازی 
فاصر گشته بود و آن کم و مواعظ مهجور مانده بود و مثلا 
خود تمام مدروس شد» بر خحاطر گذشت که آن را ترجمه کرده 
آید و در بسط سخن و کشف اشارات آن اشباعی رود و آن را به 
آیات و اخبار و ابیات و امثال مکد گردانیده شود تا این کتاب را 
که مرد؛ٌ چند هزار سال است احیایی باشد و مردم از فواید آن 
محروم نمانند و هم برین نمط افتتاح کرده شد و شرایط 
سجن آرایی در تضمین استال و تلفیق آیات و شرح رموز و 
اشارات تقدیم نموده آمد و ترجمه تشبیب آن یک پاب که بر ذ کر 
حال برژو یه طبیب مقصور است و به بزرجمهر منسوب؛ هر چه 
موجزتر پرداخته شد.» چیره‌دستی نصرالله منشی در نوشتن 
موجب شد که ترجمه و اقتباس او از کلیله و دمنه, که آن را پاید 
به‌واقع تألیف تازه‌ای شمرد تثری متعادل و روان و روشن و رسا 
داشته باشد و از نموئه‌های بسیار نیکوی فارسی‌نویسی به‌شمار 
رود. «اين کتاب را از نخستین آثار نثر مصنوع فارسی می‌توان 
شمرد. ابوالمعالی در عین آن‌که چز در چند مورد معدود به 


ایراد سجم‌های کامل نپرداخته؛ باز بر اثر پای‌بند شدن به برخی 
از قیود؛ مانند موازنه در اجزای جمل و عبارات. ایراد سجم‌های 
ناقصی آوردن کلمات مترادفب و متوازن استشهاد به آبات و 
امثال و اشعار تازی و پارسی و امثال اين امور: کتاب خود را در 
شمار اولین نمونه‌های شر مصنوع پارسی درآورده است. با این 
حالي ابوالمعالی هیچ‌گاه مغلوب صنعت نشده در هیچ موردی از 
کتاب خود لوازم فصاحت و بلاغت را مورد غفلت فرار نداده 
است. به همین سیب انشای او هم از قرن ششم در حکم 
سرمشفی برای مترسلان به کار رفت و همواره جزء کتب درسی 
فسسیازسی بسود.» (تساریخ ادبیات در ابران» ۵۵۰/۲ 4۵۱) 
ملک‌الشعرای بهار نیز دربارهٌ ارزش ادبی کار نصرالله‌منشی 
می‌نوپسد: «بنای آپن کتاب بر موازنه و فرینه‌سازی و مزدوجات 
و احیائاً سجم است و در ضمن این سه اصل؛ دیگر صنایع را 
سانند سمسوزوئی عبارات و توصیف و اطناب و مطابقه و 
مراعات‌النظیر یا جمع بین اضداد و تفریق و سیاقةالاعداده و 
کسنایات و استعارات و ارسادالم ثل و طردالمکس و 
طریففکاری‌های دیگر را می‌توان بافت و نیز در آوردن 
تقلیل‌های زیبا و آداب و حکم در عالم خود بی‌نظیر است: مگر 
آن‌که از او تقلید کرده‌اند. مانند مرزیان‌نامه که حواسته است از 
کلیله و دسنه تقلیدکند. آوردن مستدلات و اقتباسات شعری و 
آیات و احادیث نبوی و کلمات بزرگان نیز از جملةٌ تازگی‌هایی 
است که در کلبله و دمنه دیده می‌شود و دیگران پس از آن از او 
تقلید کرده‌اند. زیرا آوردن شواهد شعری و آیات و احادیث در 
کتب قدیم مرسوم نبوده است مگر شعر یا آیه یا حدیثی که با 
تاریخ یا مطلب مربوط به کتاب ربط حقیقی داشته باشد نه این‌که 
برای زیبایی کلام و هنرنمایی اورده شده باشد چنان‌که در 
طبری و بیهقی و کتب متصوفه دیده می‌شود. ولی در این کتاب 
صفححه‌ای نیست که بدین قبیل زینت‌ها آراسته نباشد» و این خود 
اسلوب تازه‌ای است که بعدها دیگران از آن تقلید کرده‌اند و خود 
او نیز از ادبیات قرن چهارم عرب تقلید کرده است.» 
(سبکک‌شناسی. ۲۷۰/۲) از میان آثاری که به پیروی از کلیله و دمن 
بهرام‌شاهی نوشته شده است می‌توان از تادیخ جهانگشای جوینی: 
ترجمه سل و نحل شهرستانی» چهار مقالا نظامی عروضی و 
اخلاق ناصری نام برد. گفتنی است بعدها تقلید از سبک تصرالله 
منشی به افراط گرایید و به‌ویژه در کتاب‌های تاریضی» مانند 
تاریخ وصّاف و درا نادره که معمولاً باید به سبکی ساده و روان 
و عاری از آرایه‌هایی که محل درک اصل مطلب هستند نوشته 
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کلیله و دمنة بهرام‌شاهی 


کلیله و دمنه بهرام‌شاهی 


شوند در افراط در کاربرد صنایع لفظی و استفاده از آیات و 
اسادیث و امثال و الفاظ عربی به اوج خود رسید و به مانعی 
بزرگ برای بالندگی زبان و ادب فارسی مبدل گردید. کلبله و دمن 
بهرام‌شاهی تاکنون پارها از جمله به کوشش عبدالعظیم قریب 
(تهران ۱۲۸۲ق و ۱۳۰۸ش)؛ به تصحیح و توضیح مجتبی 
مینوی (تهران» ۱۳۴۳ش)» و به‌اهتمام امیر نظام گروسی(تبریزه 
۵ به چاپ رسیده است. این اثر در جاپ مینوی داراي 
این بخش‌ها است: دیباچة مترجم؛ مفنتح کتاب بر ترتیب 
ابنالمففم؛ تمهید بزرجمهر بختگان؛ باب برزوي؛ طبیب؟ و 
چهارهه باپ با عناوین شیر و گاو؛ بازجست کاردمنه؛ دوستی 
کبوتر و زاغ و موش و باخه و آهو؛ بوف و زاغ؛ بوزینه و باخه؛ 
زاهد و راسو؛ گریه و موش؛ پادشاه و فنزه؛ شیر و شغال؛ تیرانداز 
و ماده شیر؛ زاهد و مهمان او؛ پادشاه و برهمنان؛ زرگر و سیّام؛ 
شاهزاده و باران او. اوازه و اعتباری که کلیله و دمن بهرام‌شاهی در 


میات آثار منتور فارسی ی آورده جنان‌که تا این اواعر این ۱ 


اثر: از جهت شهرت و محبوبیت؛ پس از کّلستان سعدی» دومین 
کتاب منثور قارسی به‌شمار می‌آمد» موجب شد تا پس از 
نصرالله منشی کمتر کسی به ترجمه کلبله و دمنه از روی ترجمة 
ابن مقفع يا حتی متن سنسکریت پنچچه‌تنتره؛ توحه نشان دهدو 
بجز مصطفی خالقداد هاشمی که به دسنور اکبرشاه ورکانی 
تحریری از بنچمه‌تنتر؟ موجود در کتابخانه شاهی را لقظ به لفظ از 
سنسکریت به فارسی برگرداند و اين ترجمه را پنچاکبانه نامید- 
پنچا کیانه با پنج داستان؛ به تصحیح جلالی نایینی؛ اسیر سسسن 
عابدی و تاراچند (تهران. انتشارات افبال:۱۳۶۲ش) - بقیة 
قریب به اتفاق نویسندگان و سرایندگان فارسی‌گوی بعدی تنها 
به تحریر منظوم يا تهذیب و بازنویسی کتاب نصرالله سنشی 
بپردازند. از میان آثاری که مستقیم یا غیر مستفیم: نهدیب» 
بازتویسی یا نظم کلبله و دمن بهرام‌شاهی أست از اين اثار می‌توان 
یاد کرد: ۱- کلیله و دما مظوم قانعی طوسی که ظاهراً تحریر 
منظومی از کلیله و دمنث بهرام‌شاهی است و بهاءالدین احمد بن 
محمل طوسی: متخلس به فانمی (-۷۲غخقا: در حدود هی 
آن را به نام عزالدین کیکاوس (-۶۶۳ق)؛ پادشاه سلجوقی روم/ 
آسیای صفیر به انجام رسانیده است. این اثر به تصحیح ما گالی 
تودوا به‌چاپ رسیده است (تهران: ۱۳۵۸ ش)؛ ۲- انوار سهیلی از 
مولانا حسین واعظ کاشفی (-۱۰ف) که کلله و دمن بهراعساهی 
را به شيوة خویش بازئویسی کرد و در این بازنویسی مقدمه‌های 
موجود در ترجمه‌های عربی و فارسی و ابیات عربی را انداخت 


و مقدمه‌ای از خود به کتاب افزود و نیز با بهره گیری از منابعی 
مانند کلستان سعدی, مرزبان‌نامه و مثلوی معئوی شمار حکابات 
کتاب را از ۳۶ به ۱۰۶ رسانید و این بازئوپسی را به نام ممدوح 
خود امیر شیخ احمدسهیلی. از امرای دربار سلطان حسین بایقواه 
انوار سهيلي نام نهاد. با این‌که کاشفی هدف خود از بازنویسی 
کلیله و دمن بهرام‌شاهي را چنین بیان داشته است که کتاب مدکور 
را لباس نو پوشاند و زیبا روایات معائی لو را که به تتق الفاظ 
مغلقه و حجب کلمات مشکله محجوب و مستورند بر مناظر 
عبارات روشن و غرفات استعارات لطیف جلوه دهدب حاصل 
کار او یعنی انوار سهيلي به نثری بسیار متکلف نکاشثه شده است 
و نمی‌توان گفت که سبک نگارش آن از انشای کلیله و دسنا 
بهرام‌شاهی روشن‌تر و آسان‌تر و از کلمات پیچیده و دور از ذمن 
پیراسته‌تر است و تنها کاری که کاشفی در این زمینه کرده حذف 
اشعار عربی و گتجاندن اشعار فارسی متأخر بر کتاب نصوالله 
منشی» به‌جای اشعار عربی و فارسی ان است؛ ۳- تیار دانش از 
ابوالفضل علامی. وزیر اکبرشاه گورکانی (کاونپور ۱۸۷۹ و 
۴) ) که تهذیبی به نثری بسپار ساده ولی با خطاهای 
دستوری فراوان از انوار سهیلی است + ابوالفضل آن را به فرمان 
اک‌شاه در 9۹۶ به انجام رسانده است. عبار دانش در هندوستان 
آوازة فراوان یاقت و در شمار کتاب‌های درسی درآمد و به خاطر 
انشای ساده و دور از تصنم و تخلف خوه مورد پسند خاطر عام 
انتاد؛ ۴- نکار دانش از موّلفی ناشناس که متن ویراسته و چکیدة 
عیار دانش است و در ۵۱۸۶۶ ۲۸۳-۱۲۸۲ ای به انجام رسیده 
است (چاپ کاونپون ۱۹۰۲ع): ۵ اخلاق اساسی از محمدعلی 
بن محمد حسن طهرانی (شیخ‌محمدعلی کاتوزیان) که تهذیب 
و تلخیص کلیله و دمن بهرا‌شاهي است (جاپ تهران: ۵۱۳۳۱)؛ 
۶ گلشن آرا در ۱۷۷۰۰ بیت. از میرزا عبدالوهاب ایرانپور: 
متخلص به گلشن (۱۲۹۶- ۱۳۵۶ی): که تحریر منظوم انوار 
سهيلي است و در ۱۳۴۷ق به انجام رسیده است و نسخه خطی 
آن در کتابخانهُ مجلس نه‌داری می‌شود؛ ۷- شح ستان با منطو م۹ 
انوار سهبلی از خسرو دارایی پسر خسرو پن خلیل‌الله بن عبدالله 
میرزای دارای بن فتح‌علی‌شاه قاجحار که اين نیز تحریر منظوم انوار 
سهیلی است (چاپ تهران» ۱۳۲۶ش): ۸-دای و برهمن با کلیله و 
دمن منظوع از جهان‌بخش جمهوری که تحریر منظوم کلبله و دمنه 
در بحر هزج مسدس مقصور یا محذوف است (چاپ تهران: 
۳ اش)+ ٩‏ کلیله و دم جعدید (نوشته ۱۳۳۲ش) از علي 
اویسی که در آن مطالب کلیله و دمن بهرامشاهي و انوار سهيلي به 
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کمال‌الدین حسین گازرگاهی 


کمال کچکرلی 


هم آمیخته و به انشای امروزی نگاشته شده و به حکایت‌ها 

عناو ین تازه‌ای داده شده است؛ ۱۰ ییمانه بند از غلام‌حسین فخر 

طباطبایی که تحریر منظوم کلیله و دنه است (۱۳۶۷شی). 
منابع: تاریخ ادبیات در ایران, 4۴۸/۲ 4۵۲؛ دایرةالمعارفت بزرگ 
اسلاعي: ۰۷۲/۲ ۱۶۷۴ در باره کلیله و دمنه ؛ مسکگ‌شناسی: ۲۴۸/۲ 
۲ فهرست گتابهای چایی, فازسی. ۲۱۳۲/۴- 4۴۱۳۶ فیهرست 
سشترگك شفه‌هاي خطلي فارسي. 4۸۶/۶ ۱۹۹۰ سقالات فوزان؛ 
۴۷۷ «ماغذ کلیله و دنه در ستسگریت و ترجمه‌های در 
آن»: ترجمة میرحسین‌شاه: ااب؛ سال ۰۱۸ شمار؛ ۵ صص ۲۱ 
۴ بروگلمان : « کلیله و دمنه», حسانحاه سال ۲۵؛ شسماره ۱ 
صعی ۱ش ۶۲؛ عبدالر حمات فرام‌زی, « کلیله و دسنهی ارسطان» 
دوره ششم: شماره ۱+ فروردین ۳۰۴اش» صص ۵۵ ۶۲؛ فرزال , 
« کلیله و دسنه بهرامشاهی» همانجا دوره هفد‌هم: شماره ۰۱ 
صص ۵٩4‏ ۱۶۹ خمان-عا: شماره ۲, صص 2۱۳۱ ۱۴۰: هیمان یام 
شمیاره ۳ صصس ۲۲۶ ۲۳۸ ؛ پروین گتابادی: «چند نکته درباره 
اسلوب نظم و نثر کلیله و دمته بهرامشاهی» پیام نوء سال چهارم: 
شمار؛ ثه مرداد . شهریور ۱۳۲۷شی: صص ۷۹٩‏ ۱۸۶ سید احمد 
خر اسانی؛ «یک بحث دریاره کلیلة بهرام‌شاهی» دا سال دوم 
شماره ۷ صصی ۳۳۷ ۱۳۴۶ فتح‌الله مجتبایی» «ملاحظانی دربازه 
اعلام کلیله و دمنه»: زبان‌شناسی, سال یکم؛ شماره ۱: پاییز و 
زسستان ۱۳۶۲ش: صصی ۴۳۰۳۲ : پروبز ناتل خانلري, « بک کلیاه 
و دمته دیگرا: سخی: دوره بیست و ششم؛ شماره ۸ صصن ۸۱۳ 
۹ حسسن رشایی باغٌ پیدی: «پنچه ننتره در ادبیات سنسکریبت 
و ادبیات فارسی»» نامه فرهنگتان؛ سال دوم شماره ۰۱ بهار 
۷۵ ش: صصی ۸۴ ۱۱۰۳ ایندوشیخار. «افسانه‌هاي ادبیات 
هندی و کلیله و دمنه»: نظري دانشگدة ادبیات تری, سال یازدهم, 
شسمارة سوم پاییز ۳۳۸اشن: صص ۰۳۳ ۱۶۲ ایرح پزشک‌نیا؛ 
بن‌کاره نمونه‌ای از تأثیر کلبله و دمنه در ادبیات اسپانیا»: یضیا 
سال دوازدهم: ۱۳۳۶شن؛ صصی 2۲۳۱ ۲۳۲ 


برزگر 


کمال‌الدین حسین گازر گاهی قوجومیهطهمتق 0هنقهم) 
(تقع»مت امیر کمال‌آلدین حسین طیبسی گازرگاهی فسرژند 
مولانا شهاب‌الدین اسماعیل: ز ۰۸٩ق‏ نویسنده و شاعر ایرانی, 
پدرش در اصل از مردم طیس و مادرش از سادات نیشابور بود. 
وی برای دانش‌اندوزی از طبس به آذربایجان رفت و نزد سلطان 
یعقوب آق‌قویونل (۸۸۳- 3۸۹۶) مقام یافت چندان‌که سلطان 


سیورغال قرية بیابانک را به وی بخشید. اما کمال‌الدین پس از 
چندی به هرات کوچید. در آن‌جا مرید جامی شد و به خدمت 
امیر علی‌شیرنوایبی (-۰۶٩ق)‏ درآمد. سلطان حسین بایقرا 
)3٩۹۱۱ -۸۷۳(‏ تولیت آرامگاه خواجه عبدالله انصاری در 
گازرگاه هرات را به وی واگذاشت و در ۰۴٩ق,‏ او را به وزارت 
خویش و منصب رسیدکی به دادخواهان برگزید. به نوشتة 
ظهیرالدین پایر (۹۳۷-۹۳۲ق)» او تظاهر به تصوف می‌کرد و در 
حلقٌ صوفیان تزد علی‌شیر شرکت می‌جست و به وجد و سماع 
می‌پرداخت. با این همه مقام او از همه آن صوفیان بالاتر بود. 
وی را از ملامتیان دائسته‌اند. کمال‌الدین در دانش‌های متداول 
روزگار خویش و تصوف و جفر دست داشت. وی شرحی بر 
منازل الساثرین خواجه عبدالله انصاری و چند رساله در تصوف 
نوشته است. مهم‌ترین کتاب او تذکرة مجالس العشاق* (تهران 
۷۵ ش) است که آن را در ۰۸ق به پایان برد. این اثر را به 
نادرستی؛ به سلطان‌حسین بایقرا نسبت داده‌اند. وی شعر نیز 
می‌سرود. تنها یک بیت از سروده‌های او در تذکره‌ها آمده است. 
گوبا برخی از اشعار خود را در مجالسالعشاق آورده باشد. 
منابع: بابرنامه. ۱۱۲؛ تاریخ ادییات در ابران. ۵۲۸/۴؛ ناریخ ادبي 
ابر ان»از سعدی تا جامی: ۶۷۰ ۶۷۱ اتاریخ تذکره‌های 
فارسی. 2۷۵۷/۲ ۱۷۵۹ تاریخ نظم و نثر در ابران ۰ ۸۳۸۴/۱ 2۳۳۱ 
۲ یب سیر ۱۳۲۵/۴ طر الق السفالی. ۱۱۰/۲: ما ترالسلو کد. 
۵ مجاس العشاق ؛ مججاسالفاشی؛ 4۴ ۹۵: ۲۷۰+ هفت افلم 
۱ 


آتشی- 


کمال‌الدین عبدالواسم باخرزی - عبدالواسع باخرژي 
کمال‌الدین مسعود شروانی - مسعود شروائی 


کمال کچکولی (1ابتاعاتصبابع ابا سیدکمال» سلبع لیم ظحرق؛ 


شاعر پلخی. در زادگاهش می‌زیست. اما بسیار سفر کرد و کمتر 
جایی بود که آن را ندیده بود. در پادشاهی ابوسعید گورکان 
(۸۵۴- ۸۷۳ق) زندگی می‌کرد و گویند صدهزار پیت شعر داشته 
که از آن میان مرثیه‌ای در سوگ خواجه ابوتصر پارسا بوده که 
«چتد بیت آن فصیده از این قبیل بوده که از هر مصرع آن تاریخ 
فوت خواجه مستفاد می‌شد و چند پیت به تمام از ان تاریخ خبر 
می‌داد و چند بیتی دیگر آن صنعت داشت کنه از هر بیتی 
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کتزالرموز 


کنيزک هراتی 


سه چهار تاریخ بیرون می‌آمد و اصلاً در معانی ابیات آن قصیده 
خللی واقع نبود.» پس از آن‌که بیش از نودسال پزیست» سرانجام 
در بلخ درگذشت. پیکرش را در جوار مزار میرسرخس | میرسرخ 
بخا کی سیم دند, 
مسنابع :ناریح نظم و گر در ایران. ۲۳۳۲ ۱۳۳۲۳ حبیب السیر ۱۶۲۴ 
۴ خر ابات؛ ۱۰۵/۱ دایرةالسعارف آریانا: ۱۴۹۱۸۳ ار سعه: 
۹ صیم گاشن. ۳۴۲: طرالن السفانی, ۰۱۰۶/۳ ۱۱۰۷ 
محالس الفاس: ۰۳۴ ۳۵: ۲۰۸-۲۰۷ 


برزگر 


کنزالرموز (عبهمعهمد.عصا: منظر مه‌ای عرفانی در ٩۲۲‏ بیت در 


بحر رمل مسدس مقصور/ محذوف بر وزن و تقلید مئوی 
مسولوی از امسیر حسینی هسروی (-3۷۱۸/۷۱۷). در آغاز 
سرایندبه توحید و ستایش پیامیر و خلفای چهارگانه پرداخته و 
در پی آن پیشوایان عرفانی خود شهاب‌الدین سهروردی» 
بهاءالدین زکربای مولتانی و فرزندش شیخ صدرالدین و دز 
ین سید شمسالدین محمد را مدح گفتهاست. مطالب لاو 
این کتاپ عبارت است از مناظرة عشق و عقل در بیان اسلام؛ 
تهلیل (لاله الالله)» در حقیقت نماز و روزه و حج و زکات در 
بیان علم در بیان توحید» معرفت»معرفت نفس» دل؛ روح؛ عقل» 
تصوف. در بیان مقامات توبه و ورغ و زهد و صبر و فقر و شکر 
و خرف و رجا و نوکل و رضاء در بیان احوال محبت؛ شرق» 
انس قرب بعد» قبض و بسط فنا و بقاء جمع و تفریق» تجلی» 
تجرید و تفرید» وجد» سکر و صحی محو وائبات. در بیان 
علم‌الیقین و حن‌الیقین؛ وقت. تلوین و تکوین؛ غیبت و حضور 
و سماغ. کنر الرموز نخستین بار در ۱۲۸۲ق به ضميمة عوارفت 
المعارن در تهران چاپ سنگی شدء است. این کتاب آخرین بار 
در ۱۳۷۱ش به چاپ رسیده است. 
منابع :فهر ست کابهای چابی فارسی ۳۱۵۰/۴۰: مت بهای عرفاني 
ابیرحسینی هروي, 
رسولي 


کترالسالکین (مفاعا.قمعمه.«ه)| زادالعارقین؛ رساله‌ای در عرفان 


از خواجه عبدالله انصاری" (-۴۸۱ق). این رساله در شش باب 
است. باب یکم در مناظر؛ عقل و عشق که با ستایش آفریدگار 
عقل و عشق آغاز می‌شود؛ باب دوم در مناظرة شب و روز؛ باب 
سوم در بیان قضا و قدر که سبک سخن در این باب به سجم و 


قرینه است و مهم‌ترین موضوع این باب در عنایت و توفیق ازلی 
در هدایت و ظلالت است؛ باب چهارم در عنایت رحمان با 
السان؛ باب پنجم در حق درویشان حقیقی و مجازی است که 
ابتدا صفات درویشان حقیقی و بعد ذکر صفات درویشان 
مجازی آمده است تا تفاوت آن‌ها آشکار شود؛ باب ششم در 
غرور جوانی است. این پاب با اوصاف زیبایی بهار و خزان 
همراه است و یاداور تجربه‌های فراوان خواجه عبدالله در وعظ 
است. شبوء بیان و سجع‌آرایی به تناسب محتوای باب‌ها از تنوع 
خاصی برخوردار است و اقتباس از ابات و اسادیث چه در ارکات 
سجع و چه به گونه‌های استشهاد و استناد و تأکیده در این رساله 
بیش از هر اثر فارسی دیگر خواجه عبدالله به‌چشم می‌خورد. 
کاربرد شعر در نثر صورت گُسترده‌ای دارد و از انواع قالب‌های 
شعری در باب‌های ششگانة آن استفاده شده است. دربار: تقدم و 
تأخر این ابراب بین محققان اختلاف است. در برخی منابع این 
رساله در پنج باب آورده شده است و آن را به نام کنزالصالحین هم 
خوانده‌اند. این رساله در مجموع رسایل خواجه عبدالله در 
۹سش به اهتمام سلطان‌حسین تابندهة گنابادی در تهران به 
چاپ رسیده و در ۱۳۷۲ش به افتمام محمد سرور مولایی 
دوبارم چاپ شده است. 

مستابع: تاریخ نظم و نثر در ایران. ۵۸/۱؛ الذریعه. ۱۱۵۸/۱۸ 

مک شناسی, ۱۲۴۰/۲ رسالل خوابعه عدالله انصاری:۱/صدونودو 

دو - صدونودونه + ۱۵۳۷/۲ طِفات لصو هه : فهرست کابهای جابی 

فاد سی. ۳۶/۲ ۲۵. 


رسولی 


کنيزک هراتی (:۲۵5 نها مریم دختر سید عبدالله: 


کروخ (هرات) ۱۳۵۷ - ۱۳۰۸ بانوی شاعر افغانستانی. از 
کودکی به فراگیری دانش روی آورد. در جوانی دانش ادبی بسیار 
آموخت. زنی سخنور بود و با گونه‌های مختلقب سخن آشنایی 
داشت. از ذوفی شاعرائه برخوردار بود. مذهب شیعه می‌ورزید 
و بیشتر سروده‌هایش در نعت و منقیت است. «یوان شعری از 
وی به یادگار مانده است. خواهرش صنویر نیز شاعر بود و 
عاجزه تخلص می‌کرد. 

منابع: تاریج سختصر اففاشتان؛ ۱۱۴۰/۲ داب الصعارف آر ابا 

۲۳ زنان سخنورء ۳۴۴/۳ ۱۲۴۵ ماه رحمالی: »پرده‌نشینان 

سعفنگوه: آویاناء سال ۱۰: شماره ۸ص ۵۴. 


نوش آبادی 
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کهزاد 


کهزاد (۵84): احمدعلی فرزند مپرزا سحمدعلی‌خان کابل 
۷ همأن‌جا ۱۳۶۱ ش؛ باستان‌شناس» مترجم تاریخ‌نگار و 
ادب‌پژوه افغانستانی. دروس مقدماتی را در زادگاهش نزد سبد 
عبدالحمید نامی فرا گرفت. سپس به مدرسه اتحاد رفت. 
سال‌هایی چهارم و پنجم دبستان را در مدرسة حبیبیه گذراند. پس 
از آن به دبیرستان امانیه رفت. در سال‌هایی که در دبیرستان درس 
می‌خواند روزنامه دیواری دبیرستان را که مکتب نام داشت اداره 
می‌کرد. در ۱۳۰۸ش دورة دبیرستان را با رتبهٌ ممتاز به پایان برد. 
در همان سال مقاله‌ای به نام «وطن‌پرستی» به زبان فرانسه 
نوشت که توجه مدیر فرانسوی مدرسه را بر انگیخت و مقاله را 
به مجما تادرساه (۱۳۱۲-۱۳۰۸ش) نشان داد. شاه که از 
خواندن این مقاله خرسند شده بو مشتی سکم زر به کهزاد 
جایزه داد و او را په سست مترجم زبان فرانسه در دارالشحریر 
شاهی برگزید. کهزاد از ۱۳۰۹ تا ۱۳۱۲ش در این سمت کار کرد 
و همزمان از ۱۳۰۹ش با گروه باستان‌شناسان فرانسوی که از 
جاهای باستانی اففانستان خاک‌برداری می‌کردند» همکاری 
داشت و آن‌ها را در سفرهایشان به نقاط گوناگون کشور همراه 
می‌کرد. در اواشر ۱۳۱۲ش به سمت منشی سفارت افغانستان در 
رم برگزیده شد و تا ۱۳۱۵ش کارش را در آن‌جا ادامه داد. پنن از 
آن باری دیگر مترجم زبان فرانسه در دارالتحریر شاهی شد. پس 
از چندی به سبب شایستگی‌هایی که از خود نشان داد, معاون 
شعب؛ُ تألیف و ترجماٌ انجمن ادبی کابل و سپس مدیر آن شعبه 
شد. مدتی نیز مدپر شعبهُ تاریخ انجمن بود (۱۳۱۷-۱۳۱۶ش). 
دی پس از آن معاون مدیر عمومی انجمن ادیی (۱۳۱۸شی)؛ 
مدیر عموهی آنچمن تناریخ در ریاست مستقل مسطبوعات 
( ۱۳۲۵-۱۳۲۰ ش)؛ مدیر موزه کابل (۱۳۲۸-۱۳۱۹ش)؛ رئیس 
موزه کابل و باستان‌شناسی (۱۳۲۹- ۱۳۳۶ش) و رئیس انجمن 
تاریخ (تا ۱۳۴۰ش) شد. سپس به مشاورت علمی و فرهنگی 
وزارت معارف برگزیده شد و تا ۱۳۵۰ش که بازنشسته شد در 
این سمت کار کرد. کهزاد افزون بر ژبان‌های فارسی و پشتوء 
زبان‌های انگلیسی: فرانسوی و ایتالیایی را نیز به خوبی 
می‌دانست و آثاری به این زبان‌ها نوشته است. کهزاد برای 
برقراری روابط فرهنگی ایراد سخنرانی» شرکت در کنفرانس‌ها و 
یز برای شناساندن آثار تاریخی و هنری افغانستان به نمایندگی 
از کشورش به بسیاری از کشورهای جهان سفر کرد که از جمله 
آن‌ها می‌توان به شرکت در کنگر؛ُ بین‌المللی خاورشناسان در ژم 
(۱۳۳۹ش): مسکو (۱۳۳۹ش) و کنگر؛ ایران‌شناسی در تهران 


کهزاد 


(۱۳۳۲ش) و نیز سفرهایش به کشورهای چین» فرانسه 
انگلستان» مصر ترکیه و کشورهای متحد امریکا اشاره کرد. وی 
به پاس خدمات ارزشمند علمی خود جندین مدال و نشان 
علمی در داخل و خارج از کشور دریافت کرده که از جملة آن‌ها به 
نشان شرالی هنر و ادب از ژنرال دوگل رئیس جمهور وقت 
فرانسه؛ تشانی از دولت ایتالیا برای فراگیری زبان ایتالیایی و نیز 
نشان‌های لری جرگه و معارف می‌توان اشاره کرد. وی همچنین 
از اعضای انجمن آسیایی بنگال. انجمن جغرافیایی واشتگترم» 
انجمن نامه‌نگاران فرائسوی (اندی) در شرق دور و انجمن شاهی 
آسیایی بود. کهزاد از نخستین نمایش‌نامه‌ویسان کشورش نیز 
بود و نمایش‌نامه‌ای از او به نام مردان پار و پامیزاد که درامی 
تاریخی در چهار پرده است و در ۱۳۱۸ش به نمایش درآمد 
تحسین همگان را برانگیخت. این کاوشگر خستگی‌ناپذیر برای 
دست‌یاپی به رازهای ناشناخته سرزمینش» به ویرانه‌ها و جاهای 
پرت و دورافتاده بسیار پای نهاد. روزها و شب‌هایی دشوار را از 
شرگذراند و به دور از شهر و آبادی» پر آن شد تا رازهای زندگی را 
در/,سیلمای سنگ‌های خاموش, تندیس‌های خفته و منجمد و 
دیزارهای خاموش و وهم‌انگیز دریابد. کندوکاوهایی ژرف 
همراه با بامبتان‌شناسانی بنام مانند ها کن» توجی و اشلوم برژه و 
شماری باستان‌شناسان کمنام دیگر کشورهاء شناسایی رازهایی 
کهتسال را در پی داشت که برای شناسایی تاریخ و فرهتگ هر 
سرژمینی ارزش فراوان دارد. کشف سرخ نار در پاي منار 
چگری؛ معبد سوریا در خیرخانه. شناسایی نوبهار بلخ شاهبهار 
غزنه. محل تاج‌گذاری احمدشاه بایا به نام شیر سرخ و پیر سبز 
در فندهار: سرخ کوئل و.. از آن جمله‌اند. از این دانشور بلند 
آوازهٌ افغانستانی با بیش از پنج دهه کاوشگری‌های پی‌گیر: 
کتاپ‌ها و سقاله‌هایی بسیان به پارسی و دیگر زیان‌ها در 
زمینه‌های گوناگرن به یادکار مانده است» چندان‌که در تاریخ 
افغانستان هیچ تاریخ‌تگاری را یارای برابری با وی نیست. از 
آثارش: شاهنامه و سقایس بعضی پهلوانان آن و اوستا (کابل, 
۳ سش)؛ بگرام (کابل» ۱۳۱۷ش)؛ لشگرگاه که برنده جایده 
نخست خوشحال‌خان ختک شد (کابل ۱۳۲۳ش)؛ اپراطوري 
کوشان ( کابل ۱۳۱۷ش)؛ در زواباي تار بخ معاصر اففانستان( کابل» 
۱ش)؛ کنشها (کابل ۱۳۲۵ش)؛ رهنمای بامیان (کابل 
۲ سش)؛ سک وکات اففانستان در عسصر اسلم؛ سپرلو در 
شطارت‌های سوارکاران ( کابل ۱۳۴۶ش) : از سروبی 5 اسمار ( 
کابل؛ ۱۲۳۳۴ش)؛ واقعات شاه شجا (کابل» ۱۳۳۳ش)؛ زمان‌شاه 


ادب قارسی در افنانتان| ۸۴٩‏ 


کهزاد 


کهزاد 


و دستگاه استعماری؛ افغانستان در پرئو تاریخ که مجموعه مقالات 
تاریخی است (کابل ۱۳۴۶ش)؛ شایهار: یک معبد باسنالی 
(کایل ۱۳۴۶ش)؛ دالاحصار کابل و پشآمد‌های تاربتي در دو 
جلد ( کابل جلد نخست ۱۳۳۶۰ و جلد دوم: ۳۴۰اش)؛ تارجخ 
افغانستان» در دو جلد که جلد نخست آن با همکاری محمدعثمان 
صدقی منتشر شد (کابل» جلد دوم ۱۳۲۵ش)؛ آدیانا (کابل 
۱ شس)؛ بادبود جشن هزارمین سال تولد شیغخالرشیس ابوعلي 
سيناي پلخي؛ با همکاری عبدالغفور برشنا و محمدابراهیم خلیل 
(کابل. ۱۳۷۰ق)؛ رجال و روبدادهای تاربخی که چهل و شش 
مقاله از وی را دربردارد (۱۳۱۲ش)؛ تاریخ ادبیات افخانستان از 
قدیم‌ترین زعانه‌ها تا ظهور اسلام (کابل؛ ۱۳۳۰ش)؛ افغاشستان و 
ابران که متن سخن‌رانی کهزاد در ۱۳۲۰ در موزه ایران باستان 
ایراد شده است (تهران»۱۳۳۰ش)؛ اختلاف بین افغانستان و 
پاکستان از نظر سر جارح کننگم با همکاری سیدال یونسفزایی؛ 
رتیل شاهان (کابل ۱۳۲۱ش)؛ کوشانی‌های خود دبا گید اری؛ 
مدنیت اوستابی (کابل؛ ۱۳۱۸ش)؟ موزة کابل ( کابل» ۱۳۱۵ش)؛ 
فروب فرهنگه (کابل» ۱۳۴۶ش)؛ اففانستان در پرتو تاریخ (کتابل؛ 
۶ ش)؛ گلدستا عشق که منتخباتی از مشثنوی است؛ دایان 
کابلی (کایل» ۱۳۲۳ش)؛ در امتداد کوه بابا و هربروة (کابل 
۲ ش)+ تاریخ افناستان و سالک همحوار؛ بایر؛ افغاستان چهار 
راه تمدن و مذهب؛ روهین‌تن یا تهمتن؛ تحمقیق دربارة ناصر خسرد 
بلخی+ سکوکات اذخاستان قبل از اسلام (کابل» ۱۳۲۶ش)؛ 
افخانستان در شاهنامه (کابل؛ ۱۳۵۵ش)؛ عرف و عادات افغان‌ها به 
زبان فرانسوی, با همکاری مادام هاکن که برند؛ جایز؛ دوم 
خوشحال‌خان ختک شد (۱۹۵۲۳ع): افغانستان قدیم و معاصر به 
زبان ایتالیایی (۱۹۵۵ع)؛ مختصر راهنمای بامیان به زبان انگلیسی 
(۱۳۳۵ش)؛ اسگندر در اففاستان که درام تاریخی به زبان 
فرانسوی است (۱۹۳۶ع)؛ رواسط افنغانستان و هند به زبان 
فرانسوی و فارسی (کابل؛ ۱۳۲۳ش)؛ کابل راهتمای تاریخی به 
زبان انگلیسی؛ ترجمة جلد دوم آثار عتیقا بودابی بامبان نوش آقا 
و خانم گودار و پروفسور هاکن (کابل ۱۳۱۵ش)؛ ترجمه صفت 
بودایی باختر و مبد! صفت گر یک وبود یک از ژوزف ها کن (کابل» 
۶سش) ترجمهٌ سرخ کوتل از دانیل اشلوم برژه (کابل؛ 
۳ ش)؛ ترجمه هنر قدیم افغاستان از بنجامپن راولند. 

مبنابع: ادیانت معاصر دري افخاستان: ۱۱۳۵ سیسماها و آواها 4240 

۲ سیمای سعاصران. ۱۵۲ ۱۱۶۴ فهرست کتب جسایی درف 

افنانستان؛ ۱۲۷ ۰۱۳۱ ۱۹۵ ۱4۲: غهرست کلب عطوم اففاشتان؛ 


ما ۱ ۱۱ ۱۵ ۲۵: ۲۹ ۳ ۳۴ ۱۳۶ ۳۰ لد ۱۶۷ «عم‌عرفی 
کتب جد‌ید0: آریالا: سال ۲۷ شماره ۶ من ۱۹۷ عبدالهی 
حبیبی؛ «تأریخ‌نویسی در افغانستان»: سرا سال ۰۲ شماره ۵ 
پابیز ۱۳۷۴ شن. سس ۲ ۲۲ 

دانشناهه 


کهزاد (#قتتا0) مس حمدی وسف فرزند محمدعلی کابل 


۲اش -  .‏ نقاش, نویسنده و شاعر افغانستانی. وی که از 
هنگام تحصیل در دبیرستان به نقاشی روی آورد. در ۱۳۳۱ش 
دور دبیرستان را در مدرسة نجات به پایان برد و پس از آن با 
روزنامة انیس در بخش‌های نقاشی و طراحی همکاری کرد. کهزاد 
همزمان به نویسندگی و بازیگری در تأتر (شاری ننداری) نیز 
می‌پرداخت. پس از گذراندن دور؛ عالی نقاشی به ایتالیا رفت و 
در سال‌های ۱۳۴۰ تا ۱۳۴۴ش نقاشی‌های خود را در ایتالیا: 
آلمان» دانمارگ و سرئد به نمایش گذاشت. در یک مسابقة 
بین‌المللی در ایتالیا با ب‌دست آوردن مقام نخست برند؛ جایزة 
دییلم و مدال طلای آن شد. کهزاد در ۱۳۴۵ش پس از گرفتن 
دانشنامةٌ لیسانس از دانشگاهی در ایتالیا به کشورش بازگشت. 
وی پس از آن چندی مدیر هتر ریاست تألیف و ترجمة وزارت 
معارف: در ۱۳۴۶ش مدیر هتری ریاست تمدن و هنر وزارت 
اطلاعات و فرهنگ: در ۱۳۵۱ش رئیس بخش صنایم مستظرفه 
و هنرهای زیباء در ۱۳۵۷ش عضو شعبهةٌ هنر انتشارات دولعی: از 
ابین سال تا ۱۳۶۳ش نیز رئیس فرهنگ و هئر در وزارت 
اطلاعات و فرهنگ مبصر هنری کميتة دولتی رادیو و تلویزبون 
و سینماگری و رئیس هنری کميتهٌ دولتی فرهنگ بوده است. به 
کشورهای آلمان» فرانسه و دانمارک نیز سفر کرد و تابلوهایش 
سه‌بار در شوروی» دوبار در هندوستان و بارها در کابل به تمایش 
گذاشنه شده است. مدتی نیز رباست هنری سازمان غلاع محمد 
میمنگی گالری ملی و جایزه‌های ادبی را نیز برعهده داشت. وی 
در ۱۳۷۱ش به هند کوچید. کهزاد زبان‌های آلمائی» انگلیسی و 
ایتالیایی را نیک مي‌داند. از نوشته‌های هنری وی کتابی با نام 
جلوه‌های زيبايي هن در ۱۳۶۶ش به همت کميتة دولتی طبع و 
نشر منتشر شده است. کهزاد از نوجوانی به سرایش شعر روی 
آورد و شمرهایی دل‌انگیزه بیشتر در سیک هندی سروده است. 
گاه پاره‌ای اشعارش را در نشریات افغانستانی‌ها در هند منتشر 
گ ده اسست. 


منآیم: سیساها و آواهان ۶۰۴/۱ ۱۶۰۷ شعر محاصر دري در افغانستان: 


ادبب فازسي در افخانستان | ۲ ۸۳ 


کیانی 


۷۳۵۲ یهار تال چهارم شخاره سس ۴ تیع+ فقس ۳ٍ۱ 
۷ 


نرش‌ابادی 


کیانی (81,): سیدنادرشاه فرزند گوهرخان فرزند شاه‌حسین 


فرزند شاه عبدالهادی: کولاپ /ختلان ۱۲۷۶-کابل ۱۳۴۹ش» 
شاعره عارف و بیشوای اسماعیلیان افغانستان. در خانواده‌ای 
فرهیخته برآمد. نياکان وی همگی از رهبران فرقةٌ اسماعیلیه در 
افغانستان بودند. اصیر شیر علی‌خان (۱۸۶۳- ۱۸۷۹ع) با سید 
جعفرخان عموی کیانی دوستی داشت و در مجالس او شرگت 
می‌کرد و هم‌او بود که زمينة آشنایی امیر شیرعلی‌خان را با شاه 
حسن‌علی پیشوای اسماعیلیان که در ایران به‌سر می‌برد فراهم 
آورد. چون جعفرخان درگذشت (۱۲۷۳ش)» پدر کیانی به 
رهبري اسماعیلیان برگزیده شد. وی که از دانشوران بنام روزگار 
خود و در وادی شعر نیز شاعری نام اشنا بوده در ۱۲۷۷شّن 
درگذشت. در این وقت کیانی کودکی یک ساله بود و فریدون 
برادر بزرگ وی که او نیز از فرهیختگان و نقاشان بنام روزگاز 
خود و نام وی زبانزد محافل ادبی بود؛ بر مسند پدر تکیه زد و 
رهبری اسماعیلیان را برعهده گرفت. فریدون در پرورش نادرشاه 
نقشی ارزشمند داشت و در پرتو اهتمام وی بوه که شعله‌های 
تابناک دانش در زوایای ذهن پویشگر کیانی فروزان گردید. وقتی 
کیانی یازد» ساله بود, فریدون نیز در جوانی از دست برفت و 
تیمورشاه برادر دیگر او که جانشین برادر شده بود؛ به پسرورش 
وٍي هست گمالشست, زندگی کیانی در این سال‌ها با برادر و دیگر 
بستگانش در مهاجرت و مسافرت گذشت. در پرتو این کوچ‌های 
ناخواسته؛ دیدار از شهرهای میهنش: آشنایی با مردم و 
جهان‌بینی‌های گوناگون آن‌ها و گلگشت در دامان طبیعت. در 
کسترش افق‌های ذهنی وی نقشی بسزا داشت. وی گرچه هرگز به 
گونة منظم درس نخوانده اما لحظه‌ای نیز در فراگیری دانش 
درنگ نورزید» چندان‌که از یازده سالگی به سرودن ترانه و 
دوبیتی روی آورد. او با مطالعاتی پیگیر و هوشمندانه و گسترش 
دامن آگاهی خود اندک‌اندک به غزل‌سرایی دل بست. وی در این 
سال‌ها بااگوشه گیری و دوری‌گزینی از مردم به دامان طبیعت پناه 
برد. زندگانی کیانی همواره در پیکار با دشواری‌های جانکاه 
سپری شد. دور؛ کودکی وی به روزگار امیرعبدالرحمان‌خان 
(۱۲۹۷- ۱۳۱۹ق) همواره در تبعید» دربدری و ستیز با دیگر 
نابسامانی‌های زندگی گذشت و دور؛ جوانی وی نیز با 


آشفتگی‌های کشور در سال‌های نخست سدء چهاردهم همچری 
تو ام بود. تنگ‌دستی, ثاآراممی کشور و مهاجرت‌های ناخواستة 
پیاپی او را از پرداختن به دل‌بستگی‌های فرهتگی و علمی 
بازداشته بود. چندان که بیشترین اوقات وی به استحکام و 
پی‌ریزی یک زندگانی دور از دغدغه و تشویش سپری شد. کیانی 
در ۱۳۰۵/۱۳۰۴ش بر اریکة رهبری اسماعیلیان تکیه زد. در 
پرتو دوراندیشی و تدبیرهای وی در این سال‌هاء یهانگی و 
هماهتگی میان هواداران اسماعیلیه و نیز میان دولت و دیگر 
مذاهپ و ملیت‌ها بالا گرفت, با این‌که وی از پایگاه اجتماعی و 
سیاسی مستحکم پرخوردار بود: اما به حکومت کوتاه‌مدت 
حبیب‌الله کلخانی / بچه‌سقا (۱۳۴۸ف) روی موافقت نشان نداد 
و آزاین‌رو به ناچار به بهسود کوچید و تا سقوط سفویان در 
سیاسنگ بماند. پس از روی کار آمدن مسحمدنادرشاه (۱۹۳۹- 
۳ کیانی به منزل و مأوای خود بازگشت و ازاین پس بود 
که پیگیرانه به آفرینش آثار هنری پرداخت. او از تمام ویژگی‌های 
یک پیشوای داهی برخوردار بود و افزون پر نگارش آثاری چنده 
در ژمینه‌های سیاسی؛ اجتماعی و فرهنگی نیز در راه تحکیم 
پایه‌های مادی و معنوی اسماعیلیان نقشی برجسته داشت, او با 
تثبیت صوفعیت روحانی خود و با رهبری خردمندانه‌اش 
جایگاهی بلند نزد دولت و حکومت به‌دست آورد به کونه‌ای که 
اسماعیلیان اندی‌اندک توانستند در کنار دیگر مذاهب مناسگ 
دینی و مذهبی خود را آشکارا به جای آورنده در حالی‌که پیش اژ 
این در مناطقی که پیروان اسماعیلیه در اقلیت قرار داشتند. انجام 
آشکار این مناسک ممکن نبود. با رهبری کیانی اسماعیلیان از 
انزوا و گوشه گیری رهابی يافتند و جایگاهی شایسته در کنار 
دیگر اهب به‌دست آوردند. کیانی در زندگانی اجتماعی 
پیروانش نیز اصلاحاتی سودمند پدید آورد اما در برشی از 
آتارش بسه کردار؛ پندار و رفتار پیروانش به دیده انتقاد 
هی نکر یت و ایشان را از پی‌آمدهای کنش‌های تادرستشان آگاه 
می‌ساخت. او سخاوتمند و کگشاده‌دست بود و رابطه او به مانند 
یک رهیر مقتدر مذهبی بادولت‌های وقت و دولتمردان بر پایة 
احترام متقابل و بسپار دوستانه بود. همان‌گونه که دیدگاه و بینش 
هر نویسنده و شاعری را می‌توان در آثينة آثار او بازیافت؛ 
اندیشه‌های کیانی نیز در لابه‌لای سروده‌ها و چکامه‌هایش 
نمودی آشکار دارد. تأثیرپذیری از جامعه و بازتاب مسائلی 
مانند شکوه از تابهنجاری‌ها و تابسامائی‌ها و تابرایری‌های 
اجتماعی؛ کاستی‌ها: پلشتی‌ها و ستم‌گری‌ها در آنار وی به 
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کیانی 
روشنی دیده می‌شود. سخنان وی به نظم و نثر همگی به دور از 
تکلفات سخن پردازانه است. چندان که می‌توان آثار او را بازتابی 
از زندگانی اسماعیلیان دانست. کیانی به هنگام اقامت در کابل و 
پیتی از عزیمت به دره کیان: ده جلد کتاب به رشته تحریر 
درآورد. وی پس از سکنی گزیدن در در؛ کیان افزون بر پیشبرد 
امور مذهبی: تا ۱۳۳۹ش به نگارش سی جلد کتاب دیکر نیز 
پرداخت. در آثار و سروده‌های وی آشتایی با صناعات شعری 
ادبیاب: تاریخ و تقسیر به گونه‌ای آتسکار دیده می‌شود. او بعدها 
به آفرینه‌های روزگار جوانی با دیده انتفادی می‌نگریست و نه 
برخی از ز این آثار که آگنده از شور و احساس جوانی بود؛ به دید 
تأسف می‌نگریست و از نشر این‌گونه آثار ناخرسند بود. گرایش 
کیانی به عرفان و تصوف در بیشتر آثار وی به روصتی دیله 
می‌شود. تعبیرهای عرفانی و صوفیانه» تأویل و تفسیر به شیوة 
باطنی در آفرینه‌های تغزلی وی جایگاهی ویژه دارد. وی بر آن 
بود که باید در هر عصری مطایق مقتضیات آن رفتار کرد و آزادی 
و آزادمنشی را ارچ می‌نهاد. گرایش‌های انسان‌گرای انه 
(اومالیستی) نیز در آثار کیانی جلوه‌ای آشکار دارد. او با بیشتر 
دانشوران روزگار خود نشست و خاست داشته و از ایشان به 
نیکی پاد گرده است. ملگ‌الشع | قاری عدالله» عدال فان 
لودین؛ صلاح‌الدین سلجوقی: ملک‌الشعرا عبدالحق بیتاب: 
خلیل‌الله خلیلی؛ حبیب نوایی؛ محمدابراهيم صفاء شایق 
جمال؛ خال محمد خسته و ده‌ها تن از این فرهیختگان از کسائی 
هستند که کیانی در آثار و خاطراتش از صمیمیت و آشنایی خود 
یا هر یک از ایشان سخن گفته است. حتی برخی از این دانشوران 
دربارة آثار گوناگون کیانی ابراز نظر کرده و تقریظ‌ها نوشتها 
برای نمونه محمدیوسف مهچور در نامه‌ای منظوم دربارهءٌ کتاب 
راسخالعقاید کیانی سروده است: «... بخواندم اپن کتابی کوست 
راسخ - همه لفشظش ز معنی داد پاسخ.» کیانی با همه 
دشواری‌های ناشی از رهبری اسماعیلیان و نیژ کشسمکش‌های 
سیاسی به نگارش پنجاه‌وشش جلد کتاب پرداخت. بیست‌وسه 
جلد از آثار وی در ایران و هفت جلد از آثار دور جوائی وی در 
هندوستان منتشر شده است. یا این همه در زادگاهش در زمينة 
تشر آثار وی امتمامی چندان صورت نگرفت و حتی دو با سه 
جلد از آثارش در کابل با سرمایهٌ خصوصی منتشر شده است. 
نوشته‌های کیانی نزد بسياري از ارادتمندانش نگه‌داري می‌شده 
است. اینان در محافل خود این آثار را می خواندند و اندرزهای 
وی را به کار می‌بستند. رهنمودهای صارفانه و حکیمانه وی 


1 کیچیک میرزای گورکانی 


زبانزد همگان بود. تفسیر و تشریح آبات قرآنی و احادیث نبوی 
په‌ویژه پخش‌هایی که در زمینة بهبود زندگانی دینی و اجتماعی 
بود در آفرینه‌های وی جایگاهی ویژه دارد. از آثارش: صدویک 
حذبت (تهران ۱۳۴۳ش) قوف واهمه (تهران» ۱۳۲۳شی)؟ کلید 
سعادت (تسهران: ۱۳۴۳ش)؟ گنجینا اسرار؟ بسحرالمعاني؛ 
لاب ال نوار؛ سعادننامه؛ لا هوتی؛ کشت ال سراز؛ کتاب زهتماه 
میات حدیث نبوی؛ موج لها نروی عشق! جل‌المین؛ نخمة 
حیات؛ رساعیات و قطعات؛ گلپین معرفت؟ تفسیر منظوم؛ 
روح‌الحفظ؛ دفتر اشعار؛ بی‌ریا+ گلستان مصطفوی؛ زبدةالسعانی؛ 
زبد: الحقایق؛ رهنما با معلومات المومنین؛ روح‌السیان؛ پیام شمال؛ 
دیوان غزلیات؛ ترقي عرفان؛ اندرز؛ چراغ عرفان؛ شجرا طیبه؟ امتیاز 
بشر؛ کلیات صفیر؛ کلشن راز ال تاريخ غریب؛ رضوان الصفا؛ 
مشعل طور؛ دلیل‌الهدی؛ دیوان راز رموز؛ نوا قدسی؛ گلستان 
مرتضوی؛ تاریخ سلطانی؛ ۹۱۷ صیحر اب علامت میامن؛ شم حالامت 
ققیر سید نادرشاه کانی! نخمة حیات؟ مس وحدت؟ دساجة رازه 
جامع الحد بت روح المعاني. 
منایع: صدو یک حل ست؛ د پباچبه ؛ قوه واهمه + کلید سحادت. دپیاجه ! 
سلطان‌غلی شئبلی: «علامه سید نادرشاه گمیائی: عارف 
درویش‌عنش»: غربستان. سال دوم: شماره ۵ه میزان و عفرب 
۸ش: صص ۸۵ - ۱۰۶. 
جهان‌تاب 


کیچیک میرزای گورکانی (اتقاوه۲قهتاسا0ا» میرزا 


محمد. سلطان؛ معروف به کیچیک میرزاء فرزند میرزا سلطان 
احمد فرزند میرزا سیدی احمد فرزند میران‌شاه فرزند امیرتیمور 
گورکان: -هرات شاهزاده و شاعر تیموری. وی به خوبی 
صورت و سیرت: شیرینی گفتار نیکی کردار و اخلاق و اوصاف 
مشهور بود. با علما و فضلا صحبت داشت و همه همتش سر 
تحصیل فروع و اصول علوم و تکمیل علوم معقول و متقول 
بود. در علوم شا گرد مولانا کمال‌الدین شیخ حسین و در طریقت 
شا گرد شاه فاسم نوربخش بود. وی در روزگار جواأني با پدر و 
مادرش از قراباغ اران به فرات رفت و در سایه حمایت دای 
خود سلطان حسین بایقرا )3٩۱۱-۸۷۳(‏ قرار گرفت. چون 
بایقرا محمدسلطان را بسیار عزیز و محترم می‌داشت؛ وی را در 
برابر بایقرا که الغ‌میرزا (سیرزای بزرگ) بود؛ کیچیک میرزا 

(میرزای کوچک) می‌گفتند. سپس بانقرا امور ملک و مال را در 
اختیار او گذاشت و بدین ثرئیب کارهای بزرگ و مهم سلطنتی با 
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نظر او انجام می‌پذیرفت. چون چندین سال بدین شیوه گذشت» 
به عفل و علم و فراست و کیاست خود سمغرور شد و خیال 
خواهر. از کارهای او چشم‌پوشی می‌کرد روزی که با او برای 
زیارت راز خر اجه عبدالله انصاری راهی گازرگاه بو ده از 
گستاخی وی که از سختی حرارت خورشید به زیر چتر پناه برده 
بود و آن‌گاه حود (بایفرا) بجیور شده بو د در تزدیکی أو دز زیر 
حرارت آفتاب حبرکت کند؛ در خشیم آمد و او را در قلعة 
اختیارالدین دربند کرد. اما پس از مدتیء بر وی رحم آورد و او را 
از بند رهانید. پس از آن کیچیک میرزا در نهایت احترام ملازست 
بایقرا را پذیرفت. به سبب آن‌که از کردار و گفتار گذشته پشیمان 
شده بود: راهی سفر حج شد. چون به تبریز رسید. سلطان 
یعقوب آق قویوثلو (-۸۹۶ق) مقدم وی را گرامی داشت و او را 
بسیار نواخت. سپس از تبریز به شام و از آن‌جا به مصر رفت و به 
دیدار سلطان محر ملک قايتباي ۲-۲ ٩ی)‏ وسید و از 
آن‌جا به حجاز رفت و پس از زیارت خانه خدا به شراسان 
بازگشت. از آن پس تا پایان عمر به تحصیل علوم و صسحبت 
علما و فلا مشغول بود تا آن‌که به مرض سحصبه درگذشت. 
پیکرش را در گازرگاه به خاک سپردند. نورالدین عبدالرختمان 
آرامگاهش کتابت کردند, وی شاهزاده‌ای شاعر؛ هتردوست و 


کیفی دروازی 


شاعرنواز بود به فارسی شعر می‌سرود و در فن معما نیز استاد 

بود. یک رباعی از اشعار وی در کتاب‌ها به پادگار مانده است. 

امیر کمال‌الدین حسین ابپوردی از مصاحبان وی بود. سولاتا 

شمس‌الدین محمد. معمایی نیز از ملازمان وی بود و با آو به 
منابم؛ تازیخ نظم و نثر در ایران: ۰۲۳۲ ۳۳۱ ۱۳۳۴ حبیب السبر 
۴ ۱۷۴ ۱۷۷ ؛ ار بسعه: ۱۲۷/۹ روف اس( طیی. 4۴2 
مالس الغاشی, ۲۸ ۸۸۷ ۱۳۷+ ۳۱۵ 


ی 


کیفی دروازي 12۲۰۲۱۲۶,۱0۵۱:۷۵,۵۸): عم عخیب معر وف برد مه 


عظیم: درواز بدخشان ۲۸۹ ای شاعر اففانستانی. در درواز 
بدخشان زاده شد. دانش‌های روزگار خود را در همان‌جا فرا 
گرفت. در سرودن شعر در قالب‌های مخمس, شزل و مثنوی 
مهارت فراوان داشت. وی بیشتر اشعارش را با لهجه دروازی 
(زبان گفتاری سردم درواز) سروده است. ملا عظیم بسیار 
شوخ‌طبع بود و در اشعارش بیشتر از جملات طیبت‌آمیز سود 
می‌برده است. اشعاری از کیفی در تذکره‌ها به پادگار مانده است. 

منابع: ارمفان مدخان: 1۲۸- ۱۲۹؛ سحوران دروازی» بخش اول؛ 

۷ ۶ 
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یم 
مر کین ماو مسا 


۱ 


گدای قندهاری, خدایداد -» خدایداد محمدزایی 


گردیژی (ا9۲012ع) آبرسعید عبدالحی بن ضحاک بن محمود 
گردیزی غزنوی» سد؛ پنجم هجری» نویسنده و تاریخ‌نگار 
ایرانی. از زندگی وی آکاهی جندانی در دست نیست» چز آن‌که از 
مردم قصب؛ گردیز از محال غزنین و از معاصران ابوریحان بیرونی 
(۳۶۲- ۴۴۰ق) بود. در روزگار غزنویان می‌زیست و کتاب 
ارزشمند زین الاخبا را در روزگار پادشاهی عبدالرشید ضزنوی 
(۴۳۱- ۴۴۴ق) و به ظاهر در غزنه (در حدود ۴۴۰ق) تألیف 
کرد. این اثر که در تاریخ و آثار و اعیاد و عادات و رسوم و انساب 
و معارف ملت‌های گذشتهب چون پادشاهان پیش از اسلام؛ 
دوره‌های ملوک طوایف» ساسانیان حضرت محمد(ص) و 
خلفا و پادشاهان دودمان‌های اسلامی. امرای خراسان» سامانیان 
و غزئویان نوشته شده. تا اندازه‌ای شبیه آثارالساق۹ ابوریحان 
پیرونی است. شهرت عبدالحی نیز بیشتر به سیب همین تاریخ 
زین خبار است. نخستین بار اپن کتاب به کوشش مسحمدناظم 
هتدی در ۱۳۴۶ق» در برلن به چاپ رسید. چاپ دیگر آن به 
تصحیح عبدالحی حبیبی است که بنیاد فرهنگ ايران آن را چاپ 


گلآقارتوعاموه کابل ۱۳۱۷ش - 


۹1 


کرده است؛(تهران» ۱۳۵۳ش). 
منایع: یست مفالة فزوینی. ۲۵۷/۲- ۱۲۵۸ تاریخ غزنوبان بر؛ تاریخ 
دیزی سقد مه ! قهر ست کتابهای چاپی فارسی. ۲۸۴۳/۲ ۱۲,۱۴۴ 
مقاله نامه خواسان: ۱۳۰۸ مزلالین کتب چابی فارسی و عربی: ۷۸۴/۳ 


ای 


گکیانی, مصری‌خان سه مصری‌خان گگیانی 


» سپاهی و مترجم 
افغانستانی. در یکی از روستاهای کابل زاده شد. در ۱۳۳۹ش 
تحصیلاتش را در مدرسة استقلال به پایان برد. در ۱۳۴۲ش در 
رشعة مهندسی دانشتاهه ایتتاشسن کب ونر در همان سال در 
فرماندهی قرارگاه نظامی به کار پرداخت. وی که از دورهٌ 
دبیرستان با ادبیات مارکسیستی آشنا شده بوده در ۱۳۴۴ش به 
عضویت حزب دمکراتیک خلق افغانستان درآسد. در کودتای 
۲ ش شرکت کرد و پس از تشکیل نخستین دولت جمهوری 
آقغانستان» به فرمان داودخان به فرماندهی گارد هشتم برگزیده 
شد. در ۱۳۵۴ش به سبب فعالیت‌های سارکسیستی از گارد 


مس ترس >> 7 دس 
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کل أحمد پیشاوری 


گلبانگ 


سس سس سس سس مس وه 


ریاست جمهوری به لشکر چهاردهم منتقل شد. در ۱۳۵۷ش» 
در سسرنگونی دولت سید داود (۱۳۵۲- ۱۳۵۷ش) نفتی 
جشمگیر داشت. در دور؛ حقیظالله امین (۱۳۵۷ - ۱۳۵۸ش) به 
سبب برخی اختلاف‌ها در اختفا به سر پرد. پس از روی کار آمدن 
دولت بیرک کارمل به مقام ژنرالی رسید. نخست به فرماندهی 
نامی پادگان هرات و سپس به استانداری هرات برگزیده شد. 
رن هی سک کار ۱۱۵ رن 
نخست به عضویت کمینة مرکزی حزب دسوکراتیک خلق 
افغانستان و پس از آن به عضویت هیشت رئيسة شورای انقلابی 
و ریس عمومی امور سیاسی ثیروهای مسلح جمهوری 
دسوگرادیک افغانستان برگزیده شد. وی زبانهای روسی؛ 
فرانسه انگلیسی» هندی, اردو و عربی را نیک می‌داند و دو اثر از 
نفتر لاخالفین؛ خاورشناس روسی با نام‌های انتقام جویان 
جیگ ی (کابل: ۰ ش) و شیورهای پیروزی میوند ( کایل» 
۵۹ ش) را به پارسی برگردانید. 

مستابع: انتقام جویان جگدنگ. سزخره ؛ گلزار عشین؛ نسخه 

دست‌لویسی. 


عسيا 


گل احمد پیشاوری (سدققاوعفعصضدامو: قاضی گل‌احمد 
فرزند سیداحمد سنخرغیل کاکر» سد؛ پیستم میلادی» شاعر و 
نو بستله افغان. از دانشرران و سخنوران اففانی در اوایل سد؛ 
بیستج بود و در پیشاور: در ولایت کنونی سرحد پاکستان» 
می‌زیست. در دور امانالله خان (۱۹۱۹- ۱۹۳۹م) به کایل رفت 
و مدتی را در آن‌جا به فعالیت‌های ادبی و تألیف کتب گذراند. 
بعدها به پیشاور بازگشت. وی آثاری را از فارسی به پشتو 
برگردانیده و آثار مستقلی نیز به فارسی داشته است. از آثارش: 
دیوان شعر با عنوان دیوان ابونجم‌الدیین احمد؛ انیس الواعظین؛ 
عهد نامه ؟ قاعد فا اقغاني . 

منابع: رشد زبان و ادب دری در گستره فرهنگی پشتوزبانان؛ ۱۱۷۶ 

و جنگ زبان و ادیات پشتی /۴۰۷/۱. 


برزگر 


گل احمد تیراهی, ملااحمدخلیل -ه احمد تیراهی 


گلبانگ (مصقتا :ترا نشربه‌ای وید ة هتر و ادییات انقلاب اسلا می 
افغانستان که پیوست هفته‌نامه وحدت منتشر می‌شود. نخستین 


شمار؛ گلبانگ در چهارم دلو ۱۳۷۵اش, در قم به‌چاپ رسید. 
صاحب امتیاز اين نشریه ثیز مائند هفته‌نامةه وحدت: حزب 
وحدت اسلامی افغانستان است. قلبانگ زیر نظر کمیسیون 
فرهنگی همین حزب اداره می‌شود. محمد شریف سعیدی» 
سرذبیر ایسن دو شضفته‌نامه است. کلبانگی ره سیم ۲۳ 
سانتی‌مت در صفحه‌های چهار ستوئی» بیشتر در هشت و گاه در 
دواژده صفحه منتشر می‌شود. گردانندگان این نشرپه از مسیان 
مطالب ادبی:بیشتر به ادبیات داستانی؛ شعر و خاطره می‌پردازند 
ر افزون بر چاپ داستان» شعر و خاطره مقاله‌هایی آموزشی در 
این زمینه‌ها و گفت‌وگو با نویسندگان و شاعران نیز منتشر 
می‌کنند. این نشریه بخش‌هایی چون :معرفی کتاب» «صدای 
کودکان» با شعر و داستان برای کودکان «اخبار ادبی؛ با 
گزارش‌هایی از نشست‌ها و جنگ‌های ادبی و مطالبی در نقد آثار 
تاژه منتشر شده؛ مهاجران: و گفت‌وکو با خوش‌ویسان» نقاشانه 
عکاسان» فیلم‌سازان و دیگر هنرمندان مهاجر افغانستانی؛ 
مطالب طنزآمیز: زیر عناوین «بخوان و بخنده و «هزار و یک 
کپ و مطالب متفرقه را دربردارد. «معضلات حرکت شعر 
امروزه: «زن در شعر مقاوست» «پای حرف‌های شاعران بلخ»: 
«قصب مهاجرت» «من ماشین رماننویسی هستم يا گفت‌وگو با 
یاشار کسال نویسندة اهل ترکیه»» «چگونه عکاسی کنیم؟ ؛ 
«سینما هستری بدون مرز و ملیت: و «سخنی در پاب هتر 
مرسیقی» نمونكٌ عناوین مقاله‌های گلانگ هستند. شمار 
بسیاری از نویسندگان و شاعرانی که مقاله؛ داستان پا اشعارشان 
در اين تشریه منتشر شده؛ از جوانان مهاجر هستند. رهنورد 
زریاب» حمز؛ واعظی» سید اسحاق شجاعی؛ محمد اسحای 
فیاض: عبدالواحد رفیعی؛ عباس جعفری؛ محمدجواد خاوری؛ 
محمداصف جرادی: عبدالقهار عاصی: محمدیشیر رحیمی؛ 
عبدالملک شفیعی؛ حامد. عبدالقادر مرادی؛ محمدحليم تنویره 
محمدتقی اگبری؛ گاتب» علیم» تقی واحدی؛ محمدفاسم 
روحین؛ محمدتقی سراج» حسین گل‌کوهی» حسین فخری» سید 
حسین فاطمی: محمد‌حسین محمدی: محمدحسن احمدی و 
معصوماةٌ کوثری از نویسندگان و سید حسین موحد بلخی: 
واصف باختری» محمدکاظم کاظمی:؛ سید ضیای فاسمی. 
قنبرعلی تابش؛ حمید مبشر جوالی: معصوم؛ هزاره مینانصره 
شکريةٌ عرفانی: فائْقةٌ جوادمهاجی محبوبة ابراهیمی؛ بتول سید 
حیدری» سید حمیدر علوی‌نواد و عبدالشکور نظری از 
شاعرانی اند که آثارشان در گلانگ به‌چاپ رسیده است. 


صرصرصرصسصسصسصسصسصسصسصسصسصسصسصسصسصپسبسسببب ۹۰-۰-۹۹ <«<-_-_ِ«ِ«ِ«ِ« 0 


ادب قارسی در افناستان | ۸۴۸ 


گلزار عشیق 


جهل رسومین شسمار؛ گلبانگ در سیزدهم حوت | اسفند 
۷ سش به ضمیمه شمار: ۲۸۶ هفته‌نامةٌ وحدت منتشر شده 
است. 

منبم: گلبانگ. شماره‌های یک تا چهل وسه. 


م.اسماعیل پرر 


گلزار عشیق (ونقع قداص تذک ه‌ای به فارسی در شرح حال و 
ثمونة اشعار هشتاد تن از شاعران افغائستان تألیف محمداکیر 
عشیق*. مژلف که از جوانی به راهنمایی پورغنی, از ادیبان 
افغانستان به محافل و شب‌نشینی‌های شاعران و بزرگان علم و 
ادپ کشورش آمدوشد می‌کرده شرح احوال آن‌ها را گرفته و 
بعذها از مجموغ آن‌ها کتابی فراهم اورده است. این کتاب تا 
۶ سش که عشیق به ايران کوچید دارای ۲۳ زندگی‌نامه بوده 
است. اما از ۱۳۵۷شی که کودتاي کموئیستی در افغانستان و در 
پی آن» جنگ خانگی در این کشور درگرفت و شماری از شاعران 
و ادپ‌پژوهان آن کشور به ایران کوچیدند» عشیق زندگی‌نامه‌های 
آن‌ها را بر کتاب افزود و شمار آن‌ها را به هشتاد رسانید. هم 
زندگی‌نامه‌هایی که در گلراد عشق, آمدی رد قلم ساحیان آن‌ها 
است و ازاین‌رو منبعی با اطلاعات دست اول است. این تذکره 
هنوز به‌چاپ نرسیده, اما چکیده‌ای از مسطالب آن در مجلد 
حاضر داتشنام آدب فارسي آمده است. دست‌نویس این تذکره نزد 
ملف آن نگه‌داری می‌شود. 
منبع: گلزار علیق. 


گلشن امارات (ااقص دیع شام کتابی به فارسی در تاریخ 
افغانستان در سده نوزدهم ميلادی وشتة نورمحمد نوری. این 
کتاب گزارشی دربارة زندگانی اسپرشیر علی‌خان (-۱۲۹۶اق) از 
تولد تا ۱۲۸۷ق» یعتی دو سال پس از دوره دوم پادشاهی امیر 
و رخدادهای دور؛ حکمرانی وی است. گلشن امارات در شش 
گلشن و روی‌هم‌رفته در چهل و سه گل تدوین یافته است. پنج 
کل نخست. گزارشی از تولد. نا‌گذاری: آموزش و بالیدن امیر 
است, از گل ششم شسم تا پانزدهم شرح رخدادهايی ولابت‌هایی 
مانئد فندهار؛ هرات و مجلال‌آباد در ولی‌عهدی او است ب. از کل 
شانزدهم تا چهل وسوم: شرح رخدادهای دور: پادشاهی امیر 
است و آمیر چون قهرمانی در مرک این رخدادها قرار دارد. با 
این‌که کتاب نه سال واپسین پادشاهی اسیر شیرعلی خان را 


گرزک هروی 


دربرنمی‌گیرد و ناقص است. اما اثری ارزشمند برای آشنایی با 
پنج دهه از تاریخ افغانستان در سده نوزدهم است. همچنین 
نو پسنده در مقدمه‌ای کو تاه به چگونگی انتخاب نام کتاب اشاره 
کرده است. شیوة بیان و اسلوب نگارش کتاب نه تنها ویژگی‌های 
نثرلوبسی سال‌های نخستین سد؛ٌ هجدهم و پیش از آن را نشان 
می‌دهد. بلکه بیانگر ویژگی‌های نثر فنی و مصنوع سده‌های 
ششم و هفتم هجري نیز است؛ با این تغاوت که از لساظ اسلونی 
تگارش همپای آن نیست. این کتاب. نخست در ۱۳۳۳ش در 
مجلة آربانا و سپس در ۱۳۳۵ش: با مقدمه‌ای از احمدعلی کهزاد 
و به همت انجمن تاریخ افغانستان منتشر شده است. 
منبع: کلشن امارات. 
خاوری 


کل محمد کوهاتی - محمد گل کوهاتی 
گواشانی هروی دوست‌محمد گواشانی هروی 


گوزکت هروی (9,۷.دنآعطاهت0ع): حاجی محمداسماعیل: مشهور 


یه سبیاه؛ نمزند آخوند عبدالاحده ده توتگ از ناحیه گر کروخ شر ات 
۲ ق - هرات ۱۳۲۴ش, شاعر آففانستانی. نیاکانش اهل 
فسل و ادب بودند. محمداسماعیل مقدمات علوع را در خلء ست 
پدر و عموهایش فراگرفت. سپس نزد عبدالحق بیجلی به تکمیل 
تحصیلات خود پر داخت و در علوم دینی» به‌ویژه در حدیث 
ماهر شد. نخست به خدمت دولت درامد و زمانی نیز حاکم 
غورات هرات بود. اما چون زباتی تند و گزنده داشت و آشکارا 
بر کارهای دولتیان خرده می‌گرفت مجور به کناره گیری از 
وظایف رسمی شد. وی در پرده هزل و هجا از حفایق پرده 
برمی‌گرفت و همچون عبید زاکانی با تیغ زبان از کجروی بزرگان 
انتقاد مي‌کرد. خرده گیری‌هایی او بیشتر به دوره فرمان‌روایسی 
امان‌الله خان (۱۲۹۸- ۱۳۰۸ش) که شاعر با اصلاحات او میانه 
خوبی نداشت؛ متوجه است. وی در این روزگار: لقب شاعر آزاد 
یافت. او ۱۲ سال همنشین محمدهاشم‌خان. صدر اعظم 
محمدظاهرشاه (۱۳۱۲- ۱۳۵۳ش): بود. گوزک؛ ادیبی پارسا 
بود و گویند هر جا سی‌رفت: کتاب‌های صحیح بخاري ‏ 
دلائل الخرات ؛ حصن حصین و موی بعتوي و نیز کفتش را سا 
خود همرآه داشت. وی سه بار به سفر حج رفت. گوزگ در 
سرودن انواع شعر از غزل» قصیده: مثنوی و رباعی دست داشت 


اد فقارسي ذر اففاشتان| ۸۳۹ 


گر هرشاد 


گر هر شاد 


او اصطلاحات علوم و فنون جدید را در شعر خویش په کار 
می‌گرفت. گوزک» ساقي‌نامه و یک مثنوی به نام سک و شفال 
سروده و در آن به دولتمردان افغانستان و سیاست امان‌الله‌خان 
در برابر روسپه تاخته است. وی نمی‌خواست آثار خود را ندوین 
و منتشر کند» اما دوستش: ملا عبدالله زنده‌جانی؛ بیشتر 
سروده‌های او را گردآررد. اشمار تند شاعر را در کتابخانة خود 
نگاء داشت و بقیه را از قصاید. غزلیات» قطعات و مواد تاریخ به 
عسبدالرحیم‌خان نایب سالار سپرد که در ۱۳۴۸ق» در دوره 
حکومت بچه‌سقا: به فرمان عبدالرحیم‌خان در مطبعهٌ هرات په 
چاپ رسید. بعدها اشعار نگاه‌داشتة شاعر در کتابخانه ملاعبدالله 
گم شد. دکتر قربانوف کتاب و مقالاتی چند دریار: اسماعیل 
سیاه و آثار او به جاپ رسانده است. 

منابع: انار صرات» ۱۷.۲۲۳ ادسیات مسعاصر دري افسغاستان» 

۲ دافغانشتان در پنج فرن اخبر :۰ ۱۵۵۲-۵۵۱ بر طاووس : ۱۶۵۶۳۸ 

تاز ین ادییات افخاستان, ۳۷۴ ۱۳۷۷ دای ةالمعارف اوبانا؛ ۱۴۴/۳ 

۴۵ دایرغالمعارف ادیات و صنعت تاک ۱۵۲۱/۱ شاعر آزاده 

دیوان اشعار حاعی اسماعیل سیاه ؛ معاصرین سننور ۰ ۱۱۵۴-۱۵۴ 

«حاجی محمداسماعیل سیاهه, از پاناه سال غشتم. شماره پنسج 

اول جوز؟ (خحرداد) ۱۳۳۹ش؛ صص ۱۵-۱۱ 

دانشنامه 


گوهرشاد (0۴۰۵۵۲۵۵۵) گوهر شاد بیگم / افاه دختر امیر 
میات‌الد بسن ترخالن: سج دبای هی انت ۶۱: شهبانوی 
تیموری. چنان‌که تاریخ‌نگاران نوشته‌اند و بر کتيبة مسجد 
گر هرشاد هرات نیز به‌یادگار مانده است؛ گوهرشاد دختر امیر 
آغچی است که منصیی و بزه در دستگاه شاهان و امیران خراسان 
۴ ماوراءالنهر در روزکار ساساییان نو ده و دارندة این عنم ان 
واسطة مبان پادشاه و رعیت بوده و به سبب حشمت و نفوذی 
که داشته» بدون میانجی و التزام به رعایت نوبت و رخحصت. نزد 
شاه بار می‌یافته و در برخی موارد, چتان‌که از فحوای تاریخ 
ديقشي و راحة المذور برمي این عنو آن حاجب و پردددار ذات_ته 
اسیت. درز روزکار فرمان‌روایی مغ لان؛ به جای عنوان آعاجی 
بیشتر ترخان (۱۵۲80) به کار می‌رفته است. ترخان در دوره 
مغول؛ این امتیاز را نیز داشته که از پرداخت برخی یا تسمام 
عوارض دیوانی معاف بوده است. این عنوان با گذشت زمان 
لقب حخاندان گوهرشاد گردید: جنان‌که در بیس سیر ٩‏ روضة الصا 


و روضات السنات فی اوصاف مدينة هرات. بارها از امیران ترخانی 
و نزدیکی گوهرشاد با آنان سخن رفته است. به نوشثه بارتولد؛ 
غیات‌الدین از نجیب‌زادگان چغتایی بوه و یکی از نباهای وی 
جنگیزخان مغول (-۶۲۴ق) را از مرگ رهانیده بود. به نوشته 
فکری سلجوقی در خپابان ؛ «گوهرشاد آشا؛ دختر امیر 
غباث‌الدین ترخان است. روایات بومی هرات این ملکه 
معظمد را دختر ملک غیات‌الدین پیر صلی اسرین بادشاه از 
خاتدان کرت معرفی می‌نمایند., گرچه گوهرشاد» مسجد جامع 
غیاث‌الدین دوم کرت را در هرات مرمتی بسا کرد پا این حال؛ 
دور از ذهن به نظر می‌رسد که امیر تیمور گورکانی (-۸۰۷) 
دختر کسی را که خاندانش را از مان برده بوده به همسری 
فرزندش درآورد. افزون پر این‌ها, غیاث‌الدین دوم» هرگز به 
ملازمت تیمور یا پادشاهی دیگر در نیامده بود تا به ترخانی 
لقب گیرد. خواندمیر در حیبالسیر به غیاث‌الدین ترخان‌نامی 
اشاره مي کند که از ملازمان امیر تیمور بوده است و در ۷۷۹ی از 
جانپ تیمور جهت خواستگاری از دختر خضرخواجه اوغلان 
بای وی به سمرقند رفت. چنین برمیآید که همین غیاث‌الدین؛ 
پذر گوهرشاد بوده است» نه غیاث‌الدین پیر علی کرت که با «یگر 
فراد چتانواده‌اش در 3۷۸۵ یعنی هنگامی که گوهرشاد تقریباً 
پنج ساله بوده به فرمان امیر تیمور کشته آمد. از تاریخ تولد 
گوهرشاد و نیز تاریخ ازدواج وی با شاهرخ تیموری (-3۸۵۰) 
نیز در هیچ منبعی سخنی نرفته است. به نوشتة حییب السیر: 
شاهرخ را هفت فرژند پسر بوب اما در متخب‌التواریخ محمد 
هاشم خراسانی» لب اللواریخ و تذکرةالشعرای دولتشاه سمرقندی» 
شمار اين فرزندان پنج آمده است. گوبا دو تن از آنان با نام‌های 
جان اوغلان/ اوغلن و بازوی/ باروی» در خردی در گذشته 
بودند زیرا در تاریخ تیموریان از زندگانی ايشان سخنی به میان 
تیامده است. به توشته روضةالصفا؛ سیرزا الغ‌بیگ و ابراهیم 
سلطان: دیگر فرزندان شاهرخ در مرگ امیر تیمور یازده ساله 
بودند اما الزبیگ نخستین پسر شاهرخ از برادرش چهار ماه و 
کسری بزرگ‌تر بود. برخی برآنند که الغ‌بیگ از همسر دیگر 
شاهرخ بوده است. اما این سخن میرخواند در روضةالصفا که 
«چرن خبر فتح آذربایجان و انهزام لشکر ترکمان در سمرفند 
اشتهار یافت: میرزا الغ‌بیگ خواست که دیده هجران کشید: آو؛ 
به تور طلعت والد؛ بزرگوار گوهرشاد آغا روشنی پذیرد و در آن 
زمان آن بانوی دوران با فرزند شود میرزا مبحمد جوکی در 
خر اسان بوده به روشنی نشان می‌دهد که گوهر شاد مادر الخ‌بیگ 
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بوده است. بایسنقر میرزا فرزند دیگر گوهرشاد در جوانی از 
جهان درگذشت. تولد الغ‌بیگ در توزدهم جمادی‌الاولی ۷۹۶ق 
حکایت از آن دارد که گوهرشاد استمالاع ۷۹۵ق به همسری 
شاهرخ درآمد و اين تاريش با تاریخ تولد گوهرشا< ۷۸۰ق» 
همخوائی دارد. همه تاریخ‌نویسان پرانند که وی در ۸۶۱ق» به 
فرمان ابوسمید گورکان (-۸۷۳ق): در هشتاد سالگی کشته آمد. 
چنان‌که به نوشتة حیب اسیر در این‌باره» در ۸۶۱ق با مرگ میرزا 
بابر فرزند بایستقر میرزاء دامن شوب در همرات بالا گرفت و 
میرزا شاه محمود فرزند وی و میرزا ابراهیم فرزند میرزا 
علاء‌الدوله فرزند پایستقر میرزا نیز با یکدیگر درافتادند. در این 
هنگام ابوسعید گورکان که پس از مرگ عبداللطیف تیموری/ 
کورکانی (-۸۵۳ق) فرزند الغ‌بیگ (-۵۳+ق) در ماوراءالنهر کر و 
فری داشت. در پی تسخیر خراسان برآمد. وی پس از آن‌که بر 
هرات دست یافت: گوهرشاد را دربند کرد و میرزا شاه محمو: را 
نیز به استراباد گریزاند. ابوسعید چون بیش از وی از وزیرش امیر 
شیرحاجی هراسان بود. پیکی نزد شیرحاجی گسپل داشت و او 
راکه خود در پی گسترش دامن نفرذش بود به آشتی و همکاری 
فراخواند. از دیگر سوء ابوسعید چون نیک آگاه بود که با نفوذ و 
افتدار گوهرشاد نزد مردم» از میان پردن فرزندان و نوادگانة وی 
ناممکن است پس از تبنی با شیرحاجی فرمان داد تا گوهرتَد 
را فرو گرفتند. به توشته روضةالصفا در اين باری «سلطان سعیدء 
اپلچی به قلعةٌ تره‌تو ارسال نموده» امیر شیرعلی حاجی را طلب 
داشت و مشارالیه از قلعه خبر فرستاد تا گوهرشاد آغا در هرات 
باشن آمدن این بنده بدان‌جا ممکن نیست. چه با وجوه قتل 
ترخانیان و حیات میرزا ابراهیم از او چگونه ایمن تران بود. 
فی‌الجمله سلطان ابوسعید در نهم رمضان, به افساد آن بلقیس 
زمان را که منبم خیرات و منشاء میرات بود به قتل رسانید و 
این مختصرء گنجایش شرح و بسط مکارم اخلاق و محاسن 
صفات آن بانوی عظمی ندارد.» به نوشته حیب‌السیر در این بارهه 
«میرزا سلطان ابوسعید در نهم ماه مبارک رمضان به قتل آن 
بلقیس زمان فرمان داد و این واقعه شنیعه خالی بود که بر دیده 
دولت آن پادشاه ستوده خصال ظهور کرد.» به گفته سید تاش 
خراسانی در متخباللوارین رقبر گوهرشاد آغا و قبر شوهرش 
شاهرخ میرزا و قبر پسرش میرزا بایسنقر در هرات است. میان 
مدرسه‌ای که گوهرشاد آشا ساخته.» علی احمد نعیمی در 
مقاله‌ای با نام «مهد علیا کوهرشاد» ملکه فرن نهم افغانستان» با 
استناد به گفتهٌ محمدهاشم خراسانی باد آور شده است که با 


گوهرشاد 


این‌که همگی» مدت‌ها بر این باور بوده‌ايی مقبره گوهرشاد در 
نقطه‌ای دیگر در پیرامون هرات با نام کوسویه (کهسان کنونی) 
کشف گردیده که مدت‌ها ناشتاخته بوده است. اما فکری 
سلجوقی در خیابان ( که در ده سال بعد؛ یعنی در ۱۳۳۳ش نوشته 
ستلة است) آورده است که در کهسان کنبدی هست که مردم؛ آن را 
گنبد گوهرشاد گویند و بر اين پاورند که گوهرشاد در ایین‌جا 
ب‌خاگ سیرده شده, اما سخن او نادرست است. ژیرا نخست 
ای که گوهرشاد در باغ سفید فرو گرفته شد و انتقال پیکر وی به 
کهسان اممکن پوده است. دوم این که مدرسه عظیم و شفیس 
گوهرشاد راء او برای دفن خود و فرزندانش بنا کرده بود 
همان‌گونه که فرزندانش و نوادگانش همان‌جا به خاک سپرده 
شدند. بنابر این امکان خاک‌سپاری وی در مکانی دیگر ناممکن 
است. سوم اپن‌که در روضة‌الهفا به روشنی آمده است جون 
رکن‌الدین علاءالدوله درگذشت. او را در مدرسة گوهرشاد آغا که 
مدفن مهد علیای مشارالیها پوب به خاک سپردند. چهارم به‌جا 
ماندن قطعه‌ای از سنگ گور گوهرشاه در اين مکان است که هر 
گونه تردیدی را دربار؛ مدفن گوهرشاد از میان برمی‌دارد. با این‌که 
در تاریخ کشورهای مشرق‌زمين نام زنان پادشاهان و دولتمردان 
همواره در هاله‌ای از ابهام و فراموشی قرار داشتته است و 
تازیخ‌نگاران آن‌گونه که باید به زندگانی ایشان نپرداخته‌انده اما 
کوهرشاد خاتون» در شمار انگشت‌شمار زنانی است که از وی 
بسیار سخن رفته است. گرچه از روزگار فرمان‌روایی مغرلان و 
تیموریان؛ اندک‌اندک به نام تنی چند از زنان بلندآوازه در 
کتاب‌های تاریضی اشاره‌هایی شده که این خود بیانگر بالاگرفتن 
قدرت زنان در تصمیم‌گيری‌هاي سیاسی و امور کشورداری بوده 
است؛ اسا بی‌گمان آنچه در ماندگاری نام گوهرشاد و آوازه وی 
جلوه‌ای آشکار دارد» همانا پیوند زناشویی وی با شاهرخ 
تیموری است: زیرا شاهرخ بیش از دیگر بسرآدرانش: در ترهیم 
ویرانی‌های به‌جا مانده از لشکرکشی‌های پدر اهتمام ورزیده 
بود. نگریستن به آوازةٌ گوهرشاد تنها از این چشم‌انداز نیز 
گونه‌ای ساده‌نگری بیش نخواهد بود؛ همان‌گونه که از دیگر 
همسر شاهرخ و پا همسران احتمالی وی در تاریخ سختی ببه 
میان یامده است. زیرا به گواهی تاريش گوهرشاد در بیشتر 
سفرهای شاهرخ. از همراهان وی بود و گویند شاهرخ همواره در 
کشورداری با وی به رایزنی می‌پرداخت. زیرا به نوشته دولت‌شاه 
سمرقندی در تدکرةالشعراه» وقتی شاهرخ در واپسین ماء‌های 
زندگانی خود؛ برای سرکربی نوه‌اش سلطان محمد به عراق 
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لشکر کشید» به دسیسهٌ گوهرشاد بود که فرمان داد تا تنی چند از 
بزرگان اصفهان را به جرم همکاری با سلطان محمد در ساوه فرو 
گرفتند. به نوشتةٌ خواندمیر در جیب‌السس میرزا محمد جرکی 
پسر کهتر شاهرخ به سعایت کوهرشاد از دخالت در کار ملک و 
ملت بازماند» به گونه‌ای که با بی‌مهری پدر در جوانی از دست 
بشد. او در کار جانشینی مپرزا عبداللطیف فرزند الغ‌بیگ: پس از 
مرگ شاهرخ نیز دخالتی آشکار داشت. شاید هم بیم از نفوذ این 
بانو و احتمال تبانی وی با میرزا علاءالدوله فرزند بایسنقر 
عبداللطیف را پر آن داشت تا گوهرشاد را در بند کند. سرالجام نیز 
دخالت‌های گوهرشاد در کارهای سیاسی و نیز بیم مسخالفان از 
نقوذ وی, سلطان ابوسعید را بر آن داشت تا به قتل وی فرمان 
دهد. چگونگی انتقال جتاز شاهرخ را از ری به هرات که در همة 
کتاب‌هاي تاریخی بدان اشارت رفته است. سی‌توان نموئه‌اي 
دیگر از مداخله و اقتدار گوهرشاد در کار ملگ و ملت برشمرد. با 
این‌همه گوهرشاد به روزگار پادشاهی همسرش همواره از 
احترام بسیار برخوردار بود» زیرا وی افزون بر احترامی که يکي 
شهبانو از آن برخوردار بود. با بلندهمتی و سخاوتمندی‌های 
خود و آثار تاریخی ماندکاری که بتیاد گذارد: محبوبیت و 
آوازه‌ای بسیار فراچنگ آورد. او به بنیاد چندین تااهیمت 

شت که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به مسجد جامم» مدرسه و 
خائقاهی در هرات و یز مسجدی در مشهد که همگی به نام وی 
است؛ اشاره کرد. از گوهرشاد آثاری ارزشمند نیز در حرم 
امام‌رضا(ع) و پیرامون آن به‌جا مانده که از جملة آن‌ها می‌توان از 
دو رواق دارالحفاظ و دارالسیادة باد کرد. مسحد گوهرشاد مشهد 
به سبک چهار ایوانی ساخته شده و در دو طرفب اصلی آن دو 
مناره کاشی‌کاری نهاده است. کتیبه‌ای بزرگ در این ایوان به تاریخ 
۱ به‌چشم می‌خورد که قسمتی از آن به خط بایسنقر است. 
دیگر قسمت‌های این مسجد در دورهٌ صفویه بازسازی گردید. در 
کتيبة بایسنقر نام معمار این بنای مشهور قوام‌الدین شیرازی آمده 
است. کنبیه‌های دیگر نیز در اين بنا دیده صی‌شود که بیانگر 
تعمیر» تزیین و الحاقائی است که در سا.ء‌های یازدهم دوازدهم 
و سیزدهم هجری صورت گرفته است. این مسجد که از 
مجموعه بناهای استانة مشهد به‌شمار می‌رود پا دو مناره بدیم 
ایوان بلند و گنبدی پیازی شکل که با کاشی‌کاری تزیین شد». از 
زیباترین شاهکارهای معماری و کاشی‌کاری به‌شمار می‌رود. به 
توشته خواندعیر در ماثالملوکگ مدرسة گوهرشاد «به حلیه 
تلف و زینت و زیور و سست رفعست. مزین و محلی است و 


به‌وفور فسحت و کثرت متائت اژ اکثر تباع این پلدهُ جنت صفت 
همتاز مستغنی. در این اوفاف چهار تن از علمای بسندیده 
سمات در آن بقع فائض‌آلبرکات به درس و افاده قیام و اقدام 
می‌نمایند و از موقوفاتش به خط اوفر محفوظ و بهره‌ور 
می‌گردند.» یه نوشتة هماو ذر هبان‌جاء مبحد جامعم گوهرشاد 
«در غایت نزاهت و نظافت و نهایت عظمت و لطافت است و هر 
جمعه نر آن مقاع لازمالاحترام جمعیت تمام دست می‌دهد., 
چنین برمی‌آید که این مسجد پس از مدرسة گوهرشاد بتا شد و 
او خود توفیق به‌پایان بردن آن را نیافت. گویا پس از مرگ وی 
سلطان حسین بایقرا )8٩۱۱-(‏ بازسازی و تزیین آن را به‌پایان 
برده است. گسوهرشاده بسرای بنیاد اپبن بناهاء کاشی‌کاران؛ 
خوش‌نویسان: نقاشان, معماران و کنده کارانی کارآمد به 
استخدام گرفت و از دارابی‌های شخصی خود مبالغی بسیار برای 
بنیاد این بناهای ماندگار هزینه کرد. گویند گوهرشاه شیف شعر 
و شاعری نیز بود و نشست‌وخاست با زنان شاعر را بسیاو 
دوست داشت. از ندیمه‌های بلندآوازة او می‌توان به سهری 
هزوی*؛ از شاعران هروی سد؛ نهم هچری و همسر حکیم 
عیدالعزیز اشاره کرد. نويسنده مفتاح التواریخ» مهری هروی را به 
اشتباه از شاعران روزگار گورکانیان هند و همروزگار نورجهان 
بیگم؛ ملکة جهانگیر بر شمرده است. 


مسنابع: امرانشهره ۱۴۳۰/۱ تاریخ ادمیات در اسران» ۳۹/۴: ۸۳ 
۱۴۳۹۴ تسار ی شقن های مسلی و شن‌مندان ایسرانی: ۱۲۶۴ 
ی تالطراتین. ۱۱۶۵ تک دالشعراه: ۲۵۶ ۲۸ ۰.۳۰۵ ۱۳۰۷ ۳۵۵ 
۳۵۸ و اهر السعایب ( تعلیقات): ۲۹۳ : حیب‌السیر ۰/۳ ۲۳ 
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ریاض الیاسة: 2۲۵۹ ۳۶۰: باقوار یش ۰۳۱۳ ۱۳۱۴ ما ترالسلوکد؛ 
۶۷ ۱۹۲ ۱۹۵: مشاهیر زنان ابرانی و پارسی‌گوي» ۲۰۰: 
متفب او از بضه محیدهاشم خراسانی؛ ۶۱۲ ۱۶۱۳ علی احمد 
نمیمی: «محمد علیا گوهرشاد ملکه قرن نهم افغانستان»» اریاناه 
سال دوم شسماره ۴ ثرر ۱۳۲۴ش: صص ۱۷- ۱۳۶ شاهی‌بای 
مستمندی: بنابی به‌نام گوهرشاد در گهسان هرات» همان اه 
سبال بیستوششم: شماره ۱؛ دلو - حوت, ۱۳۴۴ شس؛+ صص ۱۵۷ 
کاظم سدبر شانه‌چی. «ملکه هراث گوهرشاد», شماره ۲. حمل - 
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ثور ۱۳۴۹ش؛ صص ۸ - ۲۳۴. 
نوش آپادی 


گ وهر کابلی (تصاقاععطسو ز ۱۲۹۲ق: بسائوی شاعر 
افغانستانی. تاریخ تولد و مرگ وی دانسته نیست. از اهالی کابل 
بود. سپس به همراه جسمعی از نزدیکانش به هند رفت و در 
لودهیانه و امرتیسار سکونت گزید. گوهر به سه زبان فارسی؛ 
پشتو و اردو شعر می‌سرود. نمونه‌ای از اشعارش در پرطاووس 
امده است. 

منابع: برطاووس, 8۵۶ تاریخ ادیات افخاستان, ۱۳۸۵ سبری در 

ادسیات سد؟ سپزدهم ۸+ ساشه رحمائی: «پرده‌نشینان 

سختگری»: آریافاه سال دهم شماره ۸ سس ۵۶ 

مب سهان‌ثاب 


گوهری بلخی (تداعطعب.ت-هظ۳ع): سید صدیق‌خان فرزند محمد 
سید عشمان‌خان» بلخ ۱۳۰۴ مکه ۱۳۷۳ق» تاریخ‌نویس 
عارف» خوش‌نویس و شاعر اففانستانی. تحصیلاتش را نزد 
برادرش سیدمحما. عمر فرا گرفت. خوش‌نویسی و شاعری را 
نود سیدعطا محمدشاه خطاط و مولانا جوهری آموخت: سنبس 
به فرمان عبدالرحمان‌خان (۱۲۹۷- ۱۳۱۹ق) همراه خانواده‌اش 
به کابل کوجید. در ۱۳۲۳ به امر امیر حبیب‌اللهخان (۱۹ ۱۳ 
۷ به بلخ رفت. پس از آن به مزارشریف رفت و به تکمیل 
تحصیلاتش پرداخت و در پزشکی: فلسفه. حصمت و علوم 
ادیبی مهارت پیدا کود. ده سال در مدرسه رثیس‌باشی 
مزارشریف به تدربس سرگرم بود. گوهری, به زبان‌های فارسی؛ 
عربی و ترکی تسلط داشت. در ۳ به حج رفت. دیوان 
آشعارش شامل هشت‌هزار بیت بوده است. اما اکتون در دست 
نیست. اشعاری از وی در تذکره‌ها به‌جا مانده است. 

مستای:بسر طاو وس ۱ ۵۶ظ؛ تاریخ ادسیات اففانستان. ۳۶۳: 

دایز امعارف آرباناه ۱۴۳۴/۳ ۱۳۰۹/۶ سعاصرین سطلور: ۱۱۵۶ 

خراسان» سال چهارم شمار: ۱. سمل - ثرر ۳۶۳اش؛ ص ۲۷ 

رسولی 


گوهری هروی (۵۷هع(۱ع۳و): میرزاً محمدابراهيم هرات 
۶ +شاعر و خوش‌نویس افغانستانی. در جوائی از 
زادگاهش به مشهد کو جید و ده سال دو آن‌سجا به کارهای دیوالی 
پرداخت. از چهارده سالگی به سرودن شعر روی آورد و در مدت 


گویا اعتمادی 


پنجاه سال, بیش از چهل‌هزار بیت سرود. گرچه سرودن 
شعرهایی در حجمی چنین کسترده؛ طبع روان شاعر را نشان 
می‌دهد. مضمون‌های تکراری و بدون نوآوری در شعرهایش 
فراوان دیده می‌شود. این مضمون‌هاه بیشتر آرمانگرایانه است. 
لبته گاه رگه‌هایی از نگرش واق‌گرایانه و بیان رتج‌های مردم نیز 
در آن‌ها به‌چشم می‌خورد. برخی از اشعار گوهری؛ بهویژه 
غزل‌هایش دل‌نشین است. شعرهایش در چندین دفتر گردآوری 
شده است, دفترهای یکم ودوم دیوانش با نام‌های طفان ایکا و 
دفتر حسینی دربردارند؛ قصاید» رباعیات» تخمسیات» 
تسرکیب‌بند‌ها؛ تسرجیم‌بندها: مسثنوی‌هاء سوعظه‌ها: نصایح؛ 
مرثئیه‌هاه مدای و حکایت‌های گوناگون است. دفتری دیگر از 
وی را که بدون نام ماندهب می‌توان از مهم‌ترین سروده‌های شاعر 
دانست؛ زیرا که در آن شعرهای بسیار درباره امیران افغانستانی و 
ایرائی» دیدار دانشمندان و مردم» تاریخ بئیاد بتاهاه زمین لرژه‌ها و 
نیز چندین مرثیه و جز آن آمده و ممکن است در میان آن‌ها. 
نکته‌هایی به‌چشم آید که در دیگر منابع بدان اشارت نرفته است. 
بخشی دیگر از دیوان او که دربردارند؛ چند رباعی و شعرهایی 
پرا کنده است. جواهرالمواعظ ام دارد. از دیگر آثارش: د بحانالعرفا 
که دربردارندة پانصد غزل مردف است. بخشی از این الی 
ذریعه الرضوبه نام دارد که مجموعه‌ای از مناقب و سرئیه‌ها در 
قالب‌های غزل» قصید» مخمس و رباعی است. دریعه الرضویه 
در ۱۳۳۱ در روزکار شاعر به جاپ رسید؛ رساله سفرنابه و 
فهرست صادقه که شاعر آن را در ۱۳۰۰ق» پس از سفر به کایل و 
دیدار با عدالر حمان‌خان ( ۱۲۹۷ ۱۳۱۹۰ سرود. از اشاره‌اش 
در حاشیه صفحه‌ای از ذریعهالوضوبه چنین پرمیآید که محسن و 
واصل از شاعران نامی آن روزگار نیز این اثر وا از نظر گذراندهاند. 
گوهری همچنین یه تنظیم دو جنگ در پانصدوهفتاد هزار بیت؛ 
استنساخ سی‌دیوان شعر در هشتصد هزار بیت و نیز تنظیم شش 
مسسموعه در مسائل شوناگون پرداشته است. وی در 
خوش‌نویسی و تذهیب نیز مهارت داشت و از آثارش در زمينة 
خوش‌نوبسی می‌توان به کتابت پنج جلد قرآن کریم اشاره کود. 

سنابع: ادییات دری برای صنت ۰۱۰ ۷۴- ۷۸؛ بسرطاووس. 2۵۷؛ 

یادی از رفتگان؛ ۱۱۰۲۱۰۱ حسین نایل: « گوهری»: آریاناه سال 

بیست‌وششم: ۱۳۴۶شس؛ شماره یکی صص ۳۷- ۳۰, 

خاوري 


گریا اعتمادی (0۱,تعا. تع ایا محمد‌سرور فرزند جمعه‌خان 
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گریا اعتمادی 


اصتمادی کابل ۱۲۸۰ش - همان‌جا ۱۳۴۶ش؛ پژوهشگی 
مترجم و شاعر افغانستانی. در خانواده‌ای سرشناس پرآمد. نیای 
ار بل عبدالقدوس اعتمادالدوله از رهبران بزرگ نظامی - 
سیاسی و صدراعظم امان‌الله‌خان بود. گویا نزد استادانی مانند 
ملک‌الشعرا قاری عبدالله درس خواند و خلیل‌الله خلیلی و 
عبدالرحمان پژواک از باران نزدیکش بودند. وی پس از به پایان 
بردن تحصیلاتش, در ۱۳۰۳ش به صضویت ادارء سطبوعات 
وزارت امور خارجه درآمد و بعدها به کار در وزارت معارف 
پرداخت. پس از بناد گرفتن انجمن ادبی کابل؛ گویا به عضویت 
آن درآمد و در همین هنگام بود که با نوشتن مقاله‌هایی 
ارزشمند آواژه‌ای بلند فراچنگ آورد. گویا از نخستین گویندگان 
رادیو کابل بود و مدت‌ها مدیریت برنامة رادیویی «پاسداری از 
آثار گرانسگ ادیی» را برعهده داشت. وی بعد‌ها به مدیریت 
کلوپ رادیو که مجمعی هثری بوده برگزیده شد. از ۱۳۱۹ش 
شتا مکتاوز کی زیاس شتا ی فان ند بی راگنا 
شد. از ۱۳۲۱ با حفظ سمت مشاور به عضویت انجمن 
توینیاه تاریخ درآمد و در همین سال نیز به پاس خدماتش از 
محمدظاهر شاه (۱۳۱۰- ۱۳۵۲ش) نشان درجه دوم معارفتب 
دریاقت کرد. از ۱۳۳۰ش به عضویت ریاست تالیف و ترجمه 
وزارت معارف و از ۱۳۳۹ش به سمت مشاور وزارت معارف 
برگز بده شد و تا تاستان ۱۳۴۶ش در همین سمت باقی بود. 
ری در این سال‌ها همزمان در مسسه‌های عالی آموزشی به 
تدریس ادپیات پارسی نیز پرداخت. گویا در زمين گشایش 
رابطه‌هاي فرهنگی سیان فرهیختگان افغانستانی و دیگر 
کشورهای دوست. به‌ویژه ایرانیان» اهتمام بسیار ورزید و در 
بیشتر محفل‌های ادبی در کشورهای دور و نزدیک شرکت 
داشت. ازاینری بارها بسه کشورهای هند: پاکستان و 
جمهوری‌های آسیای میانه در شوروی سفر کرد. گویا در 
۷سش به دعوت وزارت فرهنگ و هنر ایران برای شرکت در 
جشن هزارمین سالگرد تولد فردوسی: به این کشور سفر و در 
۵ سش نیز در کنگره ایران‌شناسی در تهران شرکت کرد. در سفر 
اقبال لاهوری به انغانستال» دولت وقت کسی را شایسته‌تر از او 
برای مهمانداری از اقبال نیافت. این سفر» دوستی دیرپا میان آنان 
را در پی‌داشت. وی نقشی ارزشمند در راه احیای تاریخ زبان و 
ادب پارسی و شناساندن ادیبان و هترمندان نامی و گمنام گذشته 
و امروز و نیز آثار علمی و هنری در محفل‌های علمی و ادبی 
افغانستان و خارج از آن داشته است. وی سخنوری توانا بوده؛ 


کهیح 


خود کمتر شعر می‌گفت و آوردن شعری از خود را در برابر 
اختران آسمان ادپ پارسی. گونه‌ای گستاخی می‌دانست. گویا که 
شیفتة زبان پارسی و ایرانیان بود. با بسیاری از فرهیختگان 
ایرانی. به‌ویژه ملک‌الشعرای بهار دوستی داشت. وی سال‌ها با 
برخی از روزنامه‌های کشورش. سانند اتفاف اسلا همکاری 
می‌کرد و بیشتر نوشته‌هایش در نشریه‌های گونا گون منتشر شده 
است. از آثارش: ترجمة بخش سوم شعرالعجم شبلی نعمانی از 
اردو به پارسی (کابل ۱۳۱۵ش): ترجمه الانشاء والسشیون 
کردعلی؛ تصحیح و تحشیة فصلی از خلاصة ال خبار خواندمیر که 
درباره هرات نوشته است (جاپ کابل)؛ آثار نفسل هرات؛ 
راهنمای پژوهشگران بسرای شناخت اساکن, مساجد.؛ بفا 
مزارات و کتیبه‌های آن‌ها ( خابل: ۶ ش)؛ تصحیح تاریخ هرات 
سیفی هروی. 

متابم: تاریم راید و محلات ابران. ۵2۴/۱ ۵۵ فهرست کب چابی 

دری اففاشتان؛ ۱۳۲-۱۳۱ : خهرست کب مطو ج اففاتستان, ۴: موالفی 

کب چابی فارسی و عریی: ۱۲۹۹/۲ناي هفت بند. ۱۶۸ مایل 

هروی, «معرفی چند نسخه خطی, آوباناه سال بیست‌وهفتم. 

شماره یکم.صص ۲۱ ۱۲۶ ایرج افشان «وفات سرور گوبا»ه. 

راهنماي کتاب. سال ۱۰ شماره ۵ ی ۱۵۵۶ «سرور کویا : محله 

دات‌کد؟ ادبیات تهران: مسال ۱۵: شماره ۵و ۶ صص ۶۴۰ 

۵ پیرستگی معنوی اپران و انفانستانه. بغماه سال یکم, 

شماره اه صصی ۳۸۱-۳۷۹ 

جهان تاب 


گهیع (لنطعع» مولانا منهاج‌الدین فرزند قاضی برهان‌الدین, - 


۵۱ ش/ ۰۶۱۹۷۲ دانشمند دینی و روزنامه‌نگار افغانستانی. در 
جارتوت خان‌آباده در ولایت قندوز به‌دنیا آمد و علوم متداولن 
دیتی را در آن‌جا فراگرفت. به زبان‌های فارسی و پشتو می‌نوشت 
و نوشته‌مایش در جراید گونا گون منتشر می‌گردید. از معتقدان و 
مبارزان جسنبش اسلامی افسغانستان بسود و برای ترویج 
اندیشه‌هایش جریده گهیج را بنیاد نهاد (آغاز انتشار از ۱۳ اکتبر 
۸) که به دور آن» محفل یا سلقه‌ای از مسلمانان مبارز گرد 
آمدند. همچون بسیاری از روحانیان آن روزگان با کمونیست‌ها 
که در دانشگاه‌ها و محافل روشتفگری فعالیت و نفوذ فراوان 
داشتند» سخت محالف بود و چون در منزل شود در گذرگاه کابل 
لآ قنسدسته اشخاص ناشناس ند فتل ز سسیفا برختی مردم فتل او را مه 
کارختان با ٌماشتگان سقارت شوروی نسبت دادند, 
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کهیح 


منابع:اففاستان در پنج فرن اخیر: ۱۷۵۵ ۱۷۸۰ ۰۸۱۱ ۸۱۲ ف هلگ 


زبان و ادبیات یشتوء ۴۱۷ 


برزگر 


دنب خارسي ۳ افباستان ]| :۳ 


لاغر سیستانی (نصقاعاعهععو.18) قاضی احمد. - ۵۸ق؛ چندی 


در سیستان به قضاوت می‌پرداخت و به قاضی لاغر شهرت 
یافت. موّلف مذکر اجاب می‌نوپسد که «در ولایت سیستان دو 
قاضی بوده یکی لاغر و دیگری فربه» گویند ملک سیستان 
قاضی فربه را به جهت سیاست ملک کشنه و بر قاضی لاغر 
منت نهاد». اما سرانجام از حاکم آن سامان رنجید و به قندهار 
رفت. اشعاری از وی در تذکره‌ها به‌پادکار مانده است. 

منایم: آنلگده ,چاپ سادات ناصری, ۱۴۲۲/۱ تفه سامی» 

۱۱۵۴ : داب ةالمعارف آریاتاه ۲۵۲۴/۳ دابرةالمعارف ادیات و 

صنمت نابیکگ: ۱۱۰۶/۲ و بسانة ال دب ۱۱۱۹/۵ مذکر اجاب. ۱۹۷ 

۸ هفت اقلیم: ۲۹4/1 


رسولی 


لا یق (18.۲۰9)» سلیمان. فرزند خلیفه عبدالغنی دهکد: امنی‌خیل در 


جنوب اففانستان ۱۳۰۹شن - + شاعر افغائستانی. لایق 
سلیمان نام مستعار وی است و نام اصلی‌اش غلام‌مجدد است. 
در خانواده‌ای روحانی بالید. تحصیلات دبیرستانی خود را در 
مدرسة دینی (علوم شرعی) به‌پایان برد و به دانشگاه شرعیات 


دانشگاه کابل رفت. پس از یک سال به‌سبپ مسائل سیاسی از 
دانشکده اخراج شد. پس از مدتی به دانشکده ادییات رفت و از 
آن‌جا در رشته فلسفه و ادبیات لیسانس گرفت. سپس با سمت 
نویسندگی در روزنامة ملی انیس سرگرم کار شد. دو سال نیز 
مدیر مجلة ژوندون بود. پس از آن در رادیو افغانستان به‌ کار 
پرداخت. سرانجام پس از ۱۳ سال کار در وزارت اطلاعات از کار 
دولتی کناره گرفت. در ۱۳۳۷ش امتیاز تشر جرید؛ برجم را 
به‌دست آورد. پس از چندی به سبب شرکت در انتخابات 
بسارلمان از سدیریت مسئولی آن جربده استعقا داد و به 
فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی پرداخت. وی مدتی نیژ در 
روزکار داودخان؛ رئیس جمهور افغانستان (۱۳۵۲ - ۱۳۵۷ش) 
زندانی بود. به فارسی و پشتو و به هر دو طرز کلاسیک و نو شعر 
می‌سراید. چندین بار نیز برنده جایزه اول مسابقاث شعر و ادب 
شد. وی در اشعار خود به وصف شهرهای تاریخی رجال 
تاریخی کشور افغانستان و کشورهای دوست و خارجی نیز 
پرداخته؛ ازاین‌رو مضامین اشعارش اجتماعی؛ سیاسی» تاریخی 
و ملی است. لایق اشعار خود را در چندین مجموعه اشعار به 
نام‌های بادبان (کایل» ۱۳۶۰ش): چونغر که نام کوهی است 
(کابل ۱۳۶۱ش)؛ کیزدی ( کابل ۱۳۶۰ش)» بادونه او دردمندونه 
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ايق بلخی 
به معني بادها و دردسندان به زبان پشتو به‌چاپ رسانده است. از 
دیگر آثار وی می‌توان از قصی او افسانی و مختصری دربار؟ قایل 
پشتون ( کابل ۳۶۵اشی). 
متابع؛ بسهارگایل ۱۱۱۱-۱۶۱۰ ۱۲۱۷-۲۱۶ سوگریدة شعر معاصو 
اقمانستان: ۰۱۳۹ ۱۵۵۲ ؛ ضعر مار افهاستان: ۱ ۱۱۵۲-۱۳۹ سعر معاصیر 
دزی در افغاستان ۲۲۳۲۰۲۰۸ +ععاصر ین سخنوو ؛ ۱۵۷ ! نمو نه‌عایی ار 
شعر دري افناستان ؛ ۹۸8۳ 


حجتی 


لایق بلخی (د1.موه(18)» سد: بازدهم هجری, حکیم و شاعر 
افغانستانی. از زندگی وی آگاهی چندانی تداریم» جز این‌که در 
بلخ برآمد و همان‌جا نیز درگذشت. وی از دانشمندان بزرگ و 
شاعران توانای بلخ بود. به نوشته نصرآبادی» لایق در دور 
امام‌قلی‌خان شیبانی زندگی می‌کرد و نزد او از احترامی بسیار 
پجوزدار بوه. شعره یفن از بیان رفده و تتها دی پیت از وی در 
تذکره‌ها امده اسست. 

متابع: پیرطاووس: ۶۴۰ +تاریخ ادمیات اففاشستان. ۲۸۶+ ندکره 

نصرا بادي, ۴۴۱+ ابذریعه ٩/۴۰٩؛‏ شیع انجمن؛ ۴۱۰ 

جهال نات 


لب لباب مثنوی (.عسععسء «5تا0/ع<۱0) کتابی در گزیدهٌ ابیات 
معنوی از مثوی معنوی مولانا جلال‌الدین مولوی* بلخی و 
شرح دفتر اول تا سوم مثنوی تألیف ملا حسین کاشفی 
سبزواری (-۹۱۰ق). کاشفی این کتاب را پس از تالیف شاب 
معنوی به راهنمایی مسیب نامی از بزرگان دربار هرات که از وی 
خواسته بود تا خلاصه کوچک‌تري از آن بپردازد: فراهم آورد و 
در روز شنبه آخر رمضان در ۸+۷۵ق به‌پایان رسانید. این گزیده 
پس از یک مقدمه, سه مناجات؛ چهار نعت و یک نکته که در 
تعریف و توصیف مثوی است به سه عین؛ هر هن به چند نهر و 
هر نهر به چند رشحه بخش شده امست. از عین‌های سه گانه اولی 
«در پیان جوامم اطور شریعت» عین دوم « در بیان اسرار 
طریقت؛ و عين سوم ودر بیان لوامع انوار حفیقت» است. لب 
لاب با این‌که شرح نیست و چنان‌که از نام آن برمی‌آیده گزیده‌ای 
از کتاب مولانا است. اما چون کاشفی این گزیده را بر حسب 
معانی مرتب کرد و در آغاز هر بخش, اشارانی به مقصود مولا 
در سرودن آن دارد گزیدهُ محض نیست. بلکه می‌توان آن را از 
شروح موی درشمار آورد. این کتاب نخستین‌بار در ۱۳۱۹ش به 


لیب 


اهتمام و تصحیح سید ثصرالله تقوی و با مقدم؛ سعید نفیسی 
به‌چاپ رسیده است. 
منابع: تاریخ ادیات در ابران : ۰۷۴/۴ ۵۲۵+ عرفان و ادب در عصر 
سفوی :۰ ۱۳۹۸-۲۹۴ فیهرست کتابهای جابی فارسی ۴۲۶۵/۴۰: 
لب شاب مشوی» ۱۳۷۵شی. 
دایننامه 


لبیب (۱9,0/0), محمدعالم فرزند توردی» علاقه‌داری خانچهار باغ از 


شهرستان اندخوی در ولایت جوژجان ۲۳۳۶ اش - ِ 
شاعرء نوپسنده و مترجم اففانستانی. دانش‌هاي ایتدایی را در 
زادگاهش فرا رفت. در ۱۳۵۵ش تحصیلات دبیرستانی را در 
مدرسة اپوسسلم ائدخوی به‌پایان برد. در ۱۳۵۶ش در دانشکده 
ادبیات و علوم انسانی دانشگاه کابل به تحصیل زبان و ادبیات 
فارسی پرداخت. در میانة همان سال؛ لبیب را برای ادامة 
تحصیل به روسیه فرستادند. در ۱۳۶۲ش دوره فوق‌لیسانس را 
در رشته ادبیات‌شناسی در روسیه به‌پایان رسائید. از ۱۳۶۳ش تا 
۱سش در دانشگاه کابل و پس از آن در دانشکد؛ ادبیات و 
علوم انساتی دانشگاه بلخ در مزار شریف به تدرپس پرداخت. 
لییب. افزون بر تدریس در دانشگاه: سردبیری ماهنامة ادبی و 
فرهنگی انجمن آمیرعلی‌شیرنوایی به نام باغدو (نور) را تیز 
به‌عهده دارد, وی شماری از کتا‌های تاریخی و ادبیء مانند 
تاریخ مقیم‌خانی (اثر مثشی محمد بوسفت شبرغانی؛ ۱۳۷۵ش) و 
مجت‌نام؟ خوارزمی (شاعر ترک زبان سده نهم هجری) و 
مجموعه‌های اشعار شعرا را ویراسته و با دیباچه‌ای بر آن‌ها 
نوشته و در همان انجمن به‌چاپ رسانده است. لبیب به زبان‌های 
فارسی و ازبکی شعر می‌سراید و اين سروده‌ها از ۱۳۵۱ش؛ در 
مطبوعات کشور به‌چاپ رسیده است. گزینه‌ای از سروده‌های 
ازیکی او به نام سوز استجولری (مروازبدهای سض) به‌چاپ 
رسیده اسست ( کابل ۸ ش). دو دفتر شعر به فارسی در دست 
چاپ دارد. مقاله‌ها و رساله‌هایی فراوان در زميتة نقد ادیبی و 
نسظریة ادبیات و ترجمه‌های وی در روزنامه‌ها و مجلات 
کشورش. مانند عرفان؛ ژوندون » انس» هواد و نداي اسلام و 
تشر به‌های دانشگاهی؛ مانند علوم اجتماعی (دانشگاه کابل) ق طخ 
(دانشگاه پلخ) به‌چاپ رسیده‌اند. درد وفا و صبر درون‌ساية 
سروده‌های لمیب است. 
سب ای خقه تا 


الاب از سی ۳ افسانستان | ۳۳ 


لبیبی (ف..9)» - پس از ۴۲۹ ق: شاعر ایرانی. از اشعار بازمانده‌اش 
چنین برمی‌آید که همروزگار فرخی سیستانی (-۴۲۹ق) بود و با 
او دوستی داشت. پیش از پیوستن به دربار غزنوبان در دربار 
چغانیان به‌سر می‌برد و قفصیده‌ای در پنجاه‌ونه بیت در مدح 
ابو المظفر احمد بن محمد چفانی دارد. لبیبی شاعری قصیل سا 
است؛ اما چون ابیاتی در اوزان مخنوی از او به بادگار ماندهه 
می‌توان گفت مثنوی‌هایی نیز گفته است. روی‌هم‌رفته. ۱۹۵ 
بیت از او که یک قصید: بلند و چند قطعه و نیز ابیاتی پراگنده 
است؛ در تذکره‌ها و کتب لغت بافی‌مانده است. از سروده‌هایی 
بازمانده لبیبی» می‌توان دریافت که وی در انواع شعر: به‌ویژه 
قصیده قطعه و مثنوی دستی توانا داشت. به گفتن هجو و هزل 
تمایل فراوات می‌ورزید و در آوردن تشبیهات بدیم از ذهنی 
خلاق برخوردار بود. محمد دبیر سیاقی در مجموع4ُ گنج بازیافته 
(تهران» ۱۳۳۲ش) و محمود مدبری در شرح احوال و اشعار 
شاعران بی‌دیوان (تهران» ۱۳۷۰ش) همه اشعار او را گرد 
آورده‌اند, 

منابع: بهاد و اذب فارسي: ۲۷۱/۱ ۷۸ ؛ تاریع ادبیات در ایران: 

۱ ۱۵۵۰ شاعران بي‌دیوان: ۴۷۶- ۱۴۹۱ گنم بازباشه. ۱۱۵-۴ 

گج‌سض. ۱۱۵۹ لاب الاب ۱۴۰/۲ نت فرس,. چاپ دبیرسياقین: 

در صفحات فراوان ؛ سحمماشصحا: ۱۱۵۳/۳ ۱۱۱۵۴۲ سقالهنابه 

خواسان: ۴۰4 ۴۱۰ 


رسولی 


لطاتف الطر انف ,1218.00.۵8 کتابی به فارسی از فخرالدین 


علی صفی سبزواری (-۹۳۹ق) که مجموعه‌ای نفیس و دلاویز از 
قصص و سکایات و لطایف و ظرایف دربار؛ طبقات گوئاگون 
مردم آميخته به امثال و حکم از فارسی و تازی است و مولف 
آن‌ها را در طی سالیان دراز از این‌جا و آن‌جا گرد آورده؛ با ذوق 
سرشار و طبع نکته‌سنح خود. طبقه‌بندی و تدوین کرده و با 
نثری ساده و روان و دور از هر گونه تکلف و تعقید» به رشتة 
تحریر درآورده است. صفی این کتاب را در ۳۹٩ق‏ که او و همه 
هسرویان از سهربندان یک سسالةً هرات؛ به‌دست سپاهیان 
عبیدالله خان ازبک (-۴۶٩ق)‏ رمایی بافتند و او در پی یافتن 
جایگاهی امن نزد شاه محمد سیف‌الملوک؛ ولایت‌دار 
غرچستان رفت؛ نوشت و هم به او پیشکش کرد. کتاب در 
چهارده باب و هر باب در چندین فصل تدوین یافته است؛ 
چتان‌که باب اول در هشت فصل؛ باب دوم در دوازده فصل؛ پاب 


اطلفا له دروازی 


سوم در ده فصل و باب چهارم در شش فصل است و 
روی‌هصمرفته» صد فصل دارد. لطاثف الطواشت چون دارای 
آگاهی‌های سودمتد و دست اول دربارة بزرگان» شاعران و 
نویسندگان روزگار مولف و محاضرات و مناظرات دربارهای 
کوچک شاهزادگان خوش‌ذوق و هتردوست تیموری است که در 
جای دیگر په‌دست نمی‌آید» بسیار ارزشمند است. از ایس‌روی 
این کتاب افزون بر داشتن نکات ادبی فراوان دارای فواید 
تاریخی بسیار است و از منابم درجة اول برای شناخت اوضاغ 
اجتماعی مشرق ایران در دوره تیموری است. از نصول مهم 
کتاب فصل ,لطاثف عارف جام» است که در فصل چهارم از باب 
نهم آمده و نزدیک به سی حکایت از نورالدین عبدالرحمان 
جامی (-۸۹۸ق) روایت می‌کند و آگاهی‌های سودمند درباره این 
شاعر و عارف نامی به‌دست می‌دهد و گوشه‌هایی از زندگی و 
عقاید او را روشن می‌سازد. لطاثت الطواشف در قرون متمادی» 
دست‌ماية کار ویسندگان شاعران» خطیبان و واعظان بود و 
صیقی در دیباچ کتاپ, خواندن آن را به ندیمان توصیه کرده 
است؛ گزیده‌ای از ایسن کستاپ را نخستین بار شارل شفره 
ختاورشناس فرانسوی (-۱۸۹۸ع) در ۱۸۸۳ در جلد یکم 
مبتخات فارسي که برای دانشجویان مدرسهة زبان‌های شرفی 
گردآورده بود؛ در پاریس منتشر کرده است. در ۱۹۳۷ نبز 
پروفسور محمد شفیع. گزیده‌ای از این کتاپ را در منتخباتی از 
چند کتاب که برای دانشجویان دانشگاه پنجاب لاهور فراهم 
آورده بود به چاپ رسانید. نسخة ناتمامی نیز از این اثر در 
بمبگی چاپ سنگی شد. اما متن کامل آن در ۱۳۳۶ش؛ به اهتمام 
احمد گلچین معاتی به چاپ رسیده و همین چاپ چندین بار 
تحل بل شلده است. 

منابع؛ ذاریخ ادیات ابران؛ رییکا: »۵۰؛ تاریم ادمیات در ایران, 

۲۴ تساریم ادسیات فارسی: انسه: ۰۲۳۴ ۳۳۸+ رشحات 

عینالحیات: به گوشش علی اصغر معینبان: مقدمه ! فهرست کتب 

چایی فارسی: ۴۳۸۰/۴ لطالن الملو ائف. 

دانشنامه 


لطلف‌الله در وازی (نهقع0ع ق0۳۲0 میرزا لطف‌الله» سده 


سیزدهم هجری» شاعر افغانستانی. از زندگی وی جز اين آگاهی 
نداریم که همروزگار و دوست شه‌ترک‌خان دروازی (- پس از 
۰ (3) بوده است. وی با شه‌ترگ‌خان مشاعره مي‌کرده و 
اشعار شعرای پیشین را جواب می‌داده است. وی شاعری 


اد فاوسی در اففانستان | ۸۷۹ 


زبردست بودهء رباعی‌های به‌جا مانده از لطف‌الله از توانمندی 
و قربحه سرشار وی حکایت می‌کند. 
متابع: از عسفیان: سد ییا ۱۷۴ ۱ دیسر السعارف اد یاه ۳۳۰/۴ 


ستتور ان «زوازی» بخش اول :۳٩‏ 


رسولی 


لطفی (00۲5» میرعبداللطیف فرزند میرمحمد شریفه میمنه 
۹ ۱۳۶۴شس؛ شاعر و عسارف افسقانستانی. دانش‌صمای 
روزگارش را در مدارس فراگرفت. مدت چهل سال به‌تدریس در 
مدارس پرداخت. دیوان اشعار وی که در قالب‌های گوناگون 
سروده شده است نزد پسرانش نخه‌داری می‌شود. موضوعات 
اخلاقی: اجتماعی و تربیتی درون‌مایه پیشتر سروده‌های لطفی 
است. 


منبع: دنک گمان سعرا اس ال ۳ آتاو سلو را قار بای: ۴2 ۴۱ 


لطقی هروی (100:1-۲۰82۲2۲): مولائا لطفی؛ - ۷٩۸ق+‏ شاعز 


هروی. وی گویا همان شرف‌الدین حسین سروانی از شردم 
سروان اوبسه (از توابم هرات) است که گورش در ماز 
شهزاده‌فاسم (خواجه غریبان) در روستای ده کنار هرات چای 
دارد. لطفی از ترییت یافتگان بایسنقر (۸۰۲- 3۸۳۸+ شاهزاده 
ادپ‌دوست تیموری و پسر شاهرخ بوده و زمان درازی از دور 
شاهرخ (۸۰۷- ۸۵۰ق) تا روزگار پادشاهی سلطان‌حسین بایقرا 
(۸۷۳- ۱۱ق) و وزیر نامدارش آمیرعلی‌شیر نوایی (-9۰۶ق) 
زیسته است. در جوانی پس از تکمیل علوم ظاهری به مولانا 
شهاب‌الدین خیابانی دست ارادت داد و در شمار صوفیان درآمد. 
به ترکی و فارسی شعر می‌سروده و در ترکی از شاعران زبرد‌ست 
روزگار خود بود. در شعر فارسی نیز دست داشته و گویند بیشتر 
قصاید دشوار استادان فارسی‌گوی را پاسخ گانته است. به‌ئو شتة 
امیرعلی‌شیر لطفی در ثودونه سالگی «شعری گفت ردیف 
آفتاب که شعراي زمان جواب گردند و هیچ‌کدام مطلم را در برابر 
نتوانستند گفت و مطلع آن شعر اپن است: ای ز زلف شب مثالت 
سایه‌پرور آفتاب - شام زلفت را به‌جای ماه در بر آفتاب.» 
(مجالس اللفالس؛ ۳۹) وی همچنین در دم مرگ مطلع غزلی را 
سرود (گر کار دل عاشن با کافر چین افتد - به زان‌که به بدخویی 
بی‌رحم چنین افتد): ولی مجال نیافت غزل را به پایان برساند و 
ازاین‌رو وصیت کرد که عبدالرحمان چامی آن غزل را به‌انجام 
برساند و چامی وصیتش را به‌جای آورد. لطفی, به‌روایتی» 


لطیفی 


ظفرنام؟ شرف‌الدین علی یزدی را در ده‌هزار بیت به نظم درآورد: 
ولی «پا کنویس نکرده و ظاهراً از سیان رفثه است.» به کفثة 
امیرعلی شیر خاک‌جای لطفی در ده‌کنار هرات است و ازاین‌ری 
چنان‌که پیش‌تر گفته آمد؛ وی به احتمال فراوان همان 
شرف‌الدین حسین سروانی است. از دیوان ترکی لطفی نسحنه‌ای 
در کتابخانة سپهسالار (به شمار؛ ۱۲۶۰) شامل غزلیات و 
رباعیات» روی‌هم‌رفته؛ تزدیک ۱۶۰۰ پیت وجود دارد. در آغاز 
این دبوان» پس از حمد و ثنای الهی و نمت بیایر(ص)؛ 
قصیده‌ای در مدح شاهرخ آمده که در آن لطفی به بیماری شاهرخ 
و بهبودی و شکر اين عمت از طرف خود و عموم مردم اشاره 
می‌کند و اظهار می‌دارد که محمدجوکی‌میرزا (پسر شاهرخ) و 
میرزا عبداللطیف (پسر الغ‌بیگ پسر شاهرخ) و علاءالدوله (پسر 
بایستگر پسر شاهرخ) از کسالت و بیماری شاهرخ بسیار متألم و 
متاثر بوده‌اند. از دیوان فارسی لطفی هم چند نسخه‌ای در 
انستیتوی آثار خطی تاحیکستان نکه‌داری مي‌شود. همچنین در 
کتابخانة ملی تبریز نسخه‌ای» به شمار؛ ردیف ۳۶۰ و شماره 
دفتر ۲۹۶۷ در دست است که حاوی سوگ‌سروده‌های بازده 
شاعر؛ از جمله لطفیء در رثای بایستقر است. 

منایع: تار ین فظلم و نثر در ایرانن: ۲۹۵ : سجیبالیر, ۱۰۷۷/۴؛ ار بحه, 

٩۴۵ )۳(۹‏ ۱4۴۶ طر ال الستاین: ۱۱۰۸/۳ فهرست کبامضانه مدرسه 

عالی مپسالار. ۶۶۷/۲ ۶۶۸ فهرست کتاسخانه علی, رین ۵۳۱/۲: 

فهرست شخ خطلی, فارسی انستیتوی آذار خطی تابی‌کستان: ۱۲۱۰ 

مالس اناشي: ۴٩‏ +۵ ۱۲۲۴۲۲۳ مزار ات هرت ۶٩‏ تعلیفات ؛ 

۳ ۲ 


برزگر 


لطیفی (12#) عبدالرشید» برکی راجان لوگر ۱۲۸۹ش - .۰ 


کارگردان و نمایش‌نامه‌ویس اقفانستاتی, در خانواده‌ای فرهیخته 
زاده شسد. پس از بسه‌پایان بسردن دورة دبستان در مسدرسة 
باغبان‌کو چه» نخست در مدرسهٌ عالی جنگ و سپس در مدرسةٌ 
امانیه درس خواند. وی به هنگام تحصیل با نشریة انیس 
همکاری می‌کرد و در ۱۳۱۰ش نیز با تأسیس انجمن ادبی کابل» 
به عضویت آن درآمد. لطیفی سپس با مجلهٌ مه - ارگان 
انتشاراتی ریاست مستقل طبیّه (پزشکی)- نیز همکاری کرد و 
نخستین اثر نمایشی وی با نام مسلکك یا در مبان دو سدکه که 
برگردانی از منایع ترکی بوده در همین نشریه منتشر شد. بمدها با 
انتشار ایس به شکل روزنامه به مدیریت این روزنامه نیز 


اب از سیي ۳۳1 افنانستان | ۰ ۵ 


لطیفی 


برگزیده شد. لطیفی در این سال‌ها تقشی ارزشمند در پیکار با 
باورهای خراقی و نیز آگاهانیدن مسئولان از نابسامائی‌های 
کشور ایفا کرد. در ۱۳۱۷ش, در پی موضوعی که انجمن ادبی 
کابل دربار؛ درام‌نویسی» به قصد گسترش و احیای دوبارة 
بازیگری و تمثیل (نمایش) و درام‌نویسی به اقتراح گذاشته بوده 
درامی از وي با نام متخصص سالون برنده جایزه نخست شسد. 
نوشته‌های لطیی در زمینه کارهای نمایشی با روی صحنه رفتن 
متخصص سالون در مدرسهٌ غازی» موجب دل‌بستگی جوانان به 
کارهای نمایشی و در نتیجه ایجاد سالن‌های نمایشی شد. وی که 
با پشتکاری خستگی‌ناپذیر توانسته بود گروهی از هثرمندان را 
با یکدیگر همراه سازد و به هنر نمایش جائی دوباره بخشد. در 
برابر فشارهای سیاسی روز به ناچار از کار کناره گرفت و انزوا 
گزید اما این انزوا سبب شد تا فیلم‌نامة نخستین فیلم سینمایی 
افغانستان را بنویسد که با همکاری چند تن از پارانش در لاهور 
هندوستان از آن فیلم ساختند» چون در آن‌جاء امکانات تهية فیلم 
و نیز دسترسی به بازیگران زن بیشتر بود. در ۱۳۲۷ش با ایجاد 
آسایشگاه دارالمسا کین که بعدها با نام مرستون بنیاد نهاده شذء 
لطیفی یکی از دشوارترین برنامه‌های خود را به سامان آورد. وی 
در این آسایشگاه بخشی‌های گونا گون توب ء آمودشدی 
پرورشی» درمانی: کودکستان: موسیقی: خیاطی: بافندگی دایر 
کرد. لطیفی حتی نشریه‌ای با نام برگگ سبز منتشر کرد که خود نیز 
مدیر و از نویسندگان آن بود. وی بدین‌گونه در مدت شش سال» 
تمامی بنیادهای مورد نیاز را پی‌ریخت و همزمان نیز سمئیل 
(نمایش) و تأتر را ثیز به این مسجموعه افزود. وی سال‌ها در 
بخش‌های گوناگون؛ مانند مدیریت عمومی خبرگزاری باختره 
مدیریت شعبةٌ سوم وزارت امور خارجه وابسته مطبوعاتی و 
فرهنگی و ریاست اطلاعات و سطبوعات در قاهره, ریاست 
انتشارات رادیو و ریاست بوهنی ننداری (دانشکده نمایش یا 
تاتر) کار کرد. از دیگر کارهای ارزشمند لطیفی, می‌توان به 
دعوت از هنرمندان تأتر تاجیکستان و گسترش دامن رابطه‌های 
فرهنگی میان این دو کشور اشاره کرد. وی آزادی خواهمی 
تلم‌ستیز تود و زندگی او در اپن راه گذشت. در دورة ریاست وی 
بود که تآتر پشتو به گونه‌ای رسمی بنیاد نهاده شد. وی همچنین 
با اجرای نمایش‌نامه‌های رادیویی نقشی ارزشمند در گسترش 
آکامی‌های سپاسی مردم داشت. نقشی وی در فراخواندن زنان به 
وادی هنر به‌ویژه تأتره یز بسیار چشمگیر بود و این ویژگی در 
جامعه‌ای که مردان» بازیگر نقش‌های زنان بوده‌اند» بیشتر 


لعل زاد 


به‌چشم می‌خورد. لطیفی که به آرای منتسکیو و ژان ژاک‌روسو 
دل‌بستگی بسیار داشت. بر آن بود تا برای زدایش و پالایش روان 
از بدی‌ها و آسایش روانی, همواره باید اعتراف کرد و در این راء 
دشوارترین کیفرها را نمیز پدبرفت. وی این روش را بسیار 
سودمند می‌دانست و نمایشی‌نامه‌هایش به گوئه‌ای بازتاب این 
باور بود, از وی چندین نوشته و ترجمه در زمینه‌های نمایشی 
به یادگار مانده است. از آثارش می‌تران به او بدرم نسست» پرنده. 
معروح» شامزندگي؛ شهدا؛ محکوم سرنوشت؛ اول و آخس سرود 
مرگ: تکت بت آزمایی خائما عشق. گرسته‌ها و ترجمه 
کتاپ‌های من بمپرم تو نمیری: پیراهن عروسی. زن و طلا: شوهر 
هفتم. شمعدان‌های نقره» شبی که آواز زنگ‌ها شنیده مي‌شد. گنبم 
فقط براي شوهران و شنل با بالا ش اشاره کرد. 
منبع: سيماي ععاصر ان ۲۴-۸. 


لطیقی (#ااول)؛ مولانا عبداللطیف فرزند محمد اسماعیل. اجه 


دوم ده نوزدهم و نیمه یکم سدء بیستم میلادی. شاعر 
افغانستانی. در سفری به پیشاور به پیشنهاد دوستی: داستان 
پسف و دلیخای حبیبی را تصحیح کرد. سپس در ۶۱۹۳۳ ملی و 
مجنون را در بحر هزج مسدس مقصور در شش‌هزار بیت به نظم 
در آورد. وی در پیشگفتار اين مسنظومه از دیگر آثار خود با 
نام‌های مسبح‌نایه تکلیت نامه و مقصودنامه یاد می‌کند. از لطیفی 
جندین رساله و دپوان شعری به یادگار مانده است. 
هنبم: دای ةاامعارفت ادسات و صنعت ایک . ۲« 


شکو رزاده 


لمل‌زژاد (فقد.(عها: غلام محمد فرزند لمل محمد. هرشاهی ژرتح 


۹سش - 
دپستان را در مدرسة فرخی‌سیستانی زرنج و دوره‌های دبیرستان 


+ ادب وه شاعر و مترجم آفغانستانیی. دوره 


را به ترتیب در مدرسهُ اصول تحریر و دبیرستان اداره عامة کابل 
به‌پابان برد. در ۳۵۲ اش از دانشکده حفرق و علرم اسلامی در 
رشتهٌ حقوق قضایی دانشنامة لیسانس گرفت. وی از ۱۹۷۴ با 
بخش بلوچی آل ایندیای رادیوی هند در زمینه‌های گویندگی و 
مترجمی و بعدها ریاست آن همکاری کرد. لعل‌زاد در ۱۹۷۷م از 
دانشگاه دهلی دانشنامة فوق‌لیسانس و در ۸۱۹۸۴ از دانشگاه 
سجامرعید ملیه اسلامی همان‌جا در رشتة ادبیات. دانشنامه دکعا 
گرفت. پایان‌نامة دکترای وی دربارة شعر معاصر دری در اقفانستان 


آزیب قازسی در افضانتان| ۱ ۵ 


بوده است. در ۱۳۷۷ش این پایان‌نامه با پرشی افزوده‌ها در کتایی 
به همین نام و به همت انتشارات بنیاد فرهنگ و تمدن اففانستان 
در دهلی چاپ و منتشر شده است. لعل‌زاد پژوهشگری فرهیخته 
و شاعری نام‌آشنا در ادبیات امروز افغانستان است. او به دو زبان 
فارسی و بلورچی سر می‌گوید و سروده‌های خود را در دو دیوان 
با تام‌های د وان اشعار طوچتي و دیوان اشعار دری گرد آورده اسبگه. 
از آثار وی در زمينة ترجمه می‌توان به برگردان ضربالمثل‌های 
عامپانة بلوچی به پارسی و اردو و نیز برگردان چهار اثر از فیلسوف 
و شاعر بلندآوازهُ هندی به‌نام سری اوروبندو اشاره کرد. لعل زاد 
عضو شورای نویسندگان ماهنامة خانوادگی - اجتماعی بیاده 
مسجله سنیاد فرهنگ و تمدن افغانستان است و مقاله‌ها و 
سروده‌هایی از وی در ايین مجله منتشر شده است. وی از 
همکاران داشنامة ادب قارسی است. 

عنابم: شعر معاصر دری در افغانتان ؛ لعل‌زاد «بلوج کیست؟4: ساق؛ 

سا یکم: شماره دوم دلر ۱۳۷۶شی: صصی ۴۸ ۴٩‏ ۶۸+ لعل‌زاد: 

تقاحي سال بکم. شماره بازدهم: ۱۱ حمل ۱۳۷۶شن: ص ۵. 

نوش آبادی 


لغعات عامیانه فارسی اقغانستان عبتدو ای قوهن) 


(مقاع دق )مب آی۲قگ واژه‌نامه زبان کنتار و مسحاورة کایلی 
نوشته عبدالله افغان*نویس (-۱۳۵۱ش). مژلف پس از تألیف 
افغان قاموس از دیگر اثرهای خود؛ به نگارش این واژه‌نامه در 
سود ۱۳ هزار واژه پر داخته است. این اثر یجانه فر هنگ لغات 
گفتاری کایلی است که بسیاری از لغات آن» پیش از آن» در جای 
دیگر گرد نيامده است. با نوشتن نمایش‌نامه‌ها و مقاله‌هایی در 
روزنامه‌ها و مجله‌ها به زبان عامیانه (گفتاری) کابلی (که در 
افغانستان فراوان است و شکل نوشتار زبان عامیائة کابلی را تا 
اندازه زیادی قانونمند کرده)؛ سودن چنین لغت‌نامه‌ايی بسیار 
شضروری و بجا جلوه می‌کند, لغات این واژه‌نامه تنها به کلمه‌ها 
و صبارات عامیانه مسحدود نمی‌شود. بلکه لغات ادبی؛ 
اصطلاحات رزمیء اجتماعی و سیاسی را نیز شامل می‌شود. از 
جمله دیگر لعات به‌کار رفته در این لغت‌ناید مربوط نساه 
پیشه‌های شهری است که در کابل بسپار رواج داشته. مانند 
اصطللاحات نجاری. بنابی؛ کلالی؛ بافندگی» خیاطی کلچه‌پزی؛ 
حلبی‌ساژی» تانوایی و سجز آن. اصطلاحات ورزشی ۴1 شخار ر 
نیز در بخش پیشه‌ها آورده که بیشترین بخش آن را اصطلاحات 
بو ذبه بازی تشکیل می‌دهد. بو ذیه؛ تور عی پر نده است و جنگ 


لغات عامیانة فارسی اففانستان 


انداختن میان دو بودئه؛ از سرگرمی‌های مورد پسند افغانان بوده 
است. اصطلاحات آواز: روش‌های شکان نگه‌داری و عادت‌های 
این بر نده نیز در این کتاب باد شده است. اصعللاحات و کلمات 
اساسی کشاورزی از قبیل انواع کارهای موسمی در مزارع ابزار 
کشاورزی, انوا گياهان با شکسل تلفظ محلی آن‌ها و شکل 
زراعت» اصطلاحات زندگی و رسوم و عادت‌های مردم. از قبیل 
اصطلاح «شارگشت» که به معنی گردش در شهر با موکب:عروس 
است. کلماتی که زنان به کار می‌برند» مثل صداهاء مَل‌هاء دعاها 
و دشنام‌ها؛ مثل سیاهی و سفیدی که در محاور؛ زنان به معنی 
جادو یا فیسوک به معئی مغرور و از خوه راضی است؛ 
واژه‌هایی که نشان‌دهنده زبان کودکان است و شماری لمات 
نوازشی را که بزرگان برای خردسالان به کار می‌برند و نام‌های 
بازی‌ها و بازیچه‌های کودکان, اصطلاحات جغرافیایی از جمله 
جاهای دیدئی و معروف کابل» مناطق. معابد و زیارتگاه‌ها؛ 
لغات زبان مردم اوباش, قماربازان» یله گردان» پهلوانان کوچه‌ای 
و بازاریان از دیگر بخش‌های این واژ‌نامه هستند. اين لخت‌نامه: 
شباری کلمات و عبارات کمیاپ لهجه‌های دیگر نیز دارد. این 
لغات چندان زیاد یست و از مناطقی چون بدخشان؛ پنجشیره 
چخانسوره کاپیسا: گردیزه لغمان» هزاره و هرات که لهجه‌های 
زبان فارسی در آن‌ها رایج است؛ گرد آمده است. در این واژه‌نامه. 
همگی کلمات با رسم‌الخط عربی و بدون آوانسویسی ثبت 
شده‌اند که گذاشتن حرکت حروف و برخی یادآوری‌های مولف؛ 
تلفظ کابلی آن‌ها را آسان کرده است. موّلف در تدوین این اث از 
فرهنگ‌های قدیمی هندی و آسیای میانه و نیز از برخی 
روش‌های قاموس‌تویسی معاصر بهره گرفته که اين کتاب را از 
اففان قابوس ممتاز می‌کند. از دیگر جهات قوت این فرهنگ» 
اشاره‌هایی است که مولف برای مشیخص کردن کلماتی که آن‌ها 
را از لهجه‌های دیطر گرفته به کار برده است. این فرهنگ به همت 
موّسسدٌ تحقیقات و انتشارات بلخ در ۱۳۳۵ش به‌چاپ رسیده 
اسیت. 
منایع: فرهنگهاي فارسي, 2۳۳۱ ۳۳۲؛فهرست کنب چاپی دری 
اففانستان, ۱۲۰ فهرست کنب مطبوج افضفانستان: ۱۵۵ لنات عامبانه 
فارسی اففاشتان + ل.ن کیسیلووا: «مأخل مطالمة لغات زبا دری و 
نظری بر لغتنامه‌های افغانی»: ترجمه اسدالله حبیب: اذب؛ سال 


۴ شماره یکی صص ۷۴۶ 


الایب از سی لز افناستان | ۲ چا بط 


لوایج ليلي و مچنون 


لوایج (۵9»9ه۱)» رساله‌ای به نثر فارسی مسجع در بیان مسعانی منایع؛ تاریخ ادبی ابران . براون, ۶۵۶-۶۵۵/۳ تاریخ ادبیات ایران : 
عرفانی از عبدالرحمان جامی (- ۹۸*ق). لوایح جمم لایحه و به شفق,۵۳۳؛ تاریخ "دییات در ابراي ۰ ۱۵۱۶/۴ جامی ۰ ۱۱۷۱-۱۷۰ 
معنای روشن و آشکار است و در اصطلاح صوفیه عبارت است ف نگ اصطلاسعات عرفان و تموت ۰ ۱۱۱۸ فهرست کنابهای چایی 
از آن‌چه از نور متحجلی و آشکار می‌شود و سپس ترویج می‌بابد. فارسی , ۳۴-۶/۴ لوایج. 
این کتاب در بک مناجات» سی‌وسه لابحه و یک خاتمه تدوین مفترن‌امیتی 


یافته است. هر لایسه شامل موضوعی از مراحل توحید و سیر و 

سلوک عرفانی است که با عباراتی موجز و مختصر نکته‌های لودین, عبدالرحمان - عبدالرحمان‌خان لودین 
بدیم عرفانی را همراه پا رباعیات نغز بیان می‌کند. جامی این 

رساله را به جهان‌شاه قره‌قو یونلوی ترکمان (-۸۷۲) هدیه کرد. لهجات سکندرشاهی > يحبي کابلی 

اين کتاب نخستین بسار در ۲۹۸ ۱ق در لکگهنو به‌چاب رسید, 

وینفیلد اين کتاب را به فرانسه ترجمه کرد و در ۱۹۰۶ زیر نظر لیلی و مجنون - هفت اورنگ 

انجمن سلطنتی آسیایی لندن به‌چاپ رساند. 


الاب قار سی, ( افخاستان | ۳ 


۳ 
سا 


ماثرالملوک (0ه«اععقهه) کتابی به فارسی در بیان مأثر و 
حکم و امتال پیامبران و پادشاغان و دانشمندان از خواند * 
(عد ۸۸۰ ۴۲ ي). اين اثر در دود 4۰۱ ۶:کق تألیف واه 
امیر علی‌شیرئوایی (-۹۰۶ق) تقدیم شده است. ماثرالملو کب با 
ذکر شمه‌ای از آثار و سخنان پادشاهان ایران پیش از اسلام و 
حکمای متقدم آغاز می‌شود. بقیةٌ موضوعات کتاب عبارتند از 
ظهور پیامیر اسلام» شمه‌ای از آثار و گفتارهای امامان دوازده گان 
شیعه و خلفای امری و عباسی و شاهان معاصر ایشان» ذکر 
دودمان‌های شاهان ایران تا دوره مغولء کر ملوک کرت و خانان 
ترکستان و فرمان‌روایان مغول و برخی از فرزندان چنگیز که در 
ایران جکومت کرد‌اند. سراتجام» این اثر با ذکر ظهور امیر تیمور 
گورکان (-۸۰۷ق) و بیان پاره‌ای از آثار و خصوصیات وی و 
جانشینانش پابان می‌بابد. نثر کتاب ساده و روان است. 
مآثرالملوکك نخستین بار؛ به تصحیح میرهاشم مبحدث؛ به 
ضميمهةٌ خاتما خلاصةال خبار و قانون همایونی» در تهران به‌چاپ 
رسیده است (۳۷۲+شن). 


متابع: تاریج پیات 3 ابر ان: ۱۴ تارج س 5 ستو خر اسران: 


۲۱ ال ریعه ۰ ۷/۱۹ ؛ ما نرالمله ک. 


دا تاره 


ماه قرویي (۵.۷۱ دنا نات منیحه: سده نهم هجری: بانوی شاعر 


هروی. بانویی دانشمند بود. در نجوم دست داشت و امراو 
شاهان وی را بزرگ می‌داشتند. گویند «در میان او و سولانا 
عبدالرحمان جامی اکثر مباحث و ظرایف واقع می‌شد» و هر 
کاری که چامی می‌کرد او هم می‌کرد. از جمله مسجدی را به 
هزینه‌ای گزاف بساخت که همه بزرگان شهر برای گزاردن نماز در 
آن مسجد گرد آمدند» ولی جامی به مسجد نیامد و این بیت را 
سرود و برایش فرستاد: «نگذارم به مسجد تو نماز - زان که 
محراب تو نماژی نیست». ماه «شنیده» مضطرب و متفکر شد و 
گفت که حضرت مولانا [جامی] چه می‌فرمایند؟! هر چه ایشان 
ساخته‌اند» من هم ساخته‌ام. فصایلی که ابشان دارند؛ من هم 
دارم؛ ایشان شعر می‌گویند. من هم می‌گويم. ایشان چه چیز 
دارند که من ندارم. مولانا گفته فرستاد که چیزی که من دارم او 
ندارد؛ او چواب داد که من هم چیزی که دارم او ندارد بلکه او را 
دایماً به ما احتیاج است» و جامی را از سخن او بسیار خوش آمد 


ادب قارسی دو اقناشتان| ۸۵۵ 


مایل 


و به مس‌خدش رفت و نماز خواند. (حجدیقا عشرت. ۵۰ ۵۱ 
وی در مرگ شوهرش» این بیت را سرود: «کوکب بختم که بود از 
وی منور آسمان -بنگر ای مه کز فراقت در زمین است این زمان.» 
شاید وی و بیج منجمه یک تن باشتد. 
منابع: سول بقه علرت, ۱-۵۰ ۱۵ دابرة المعارف ار بانا: ۱۵۶۵/۲ مشاظیر 
زان ایرانی و پارسی گوي» ۲۰۸- ۱۲۰۹ ساکه رحمانی: «پرده‌تشیتان 
سخنگوی»: آدیاناه سال دهم شماره دوم: اول حوت (اسفند) 
۰ش: ۲ ۵ 


برزگر 


مایل (08301): محمدآصف فرزند محمدیوسف. باغ‌نواب (کابل) 
۸ ش - + شاعر: نویسنده و سترجم افغانستانی. 
دوره‌های دبستان و دپیرستان را در مدرسة حبیبیه به‌پایان برد. در 
۰ شش از دانشگاه کابل در وشته حفوق و علوم سیاسی 
دانشنامة لیسانس گرفت. در ۱۳۳۳ش با استفاده از بورس 
تحصیلی؛ به کشورهای متحد امریکا رفت. یگ سال در دانشگاه 
کلمبیا در رشتة تعلیم و تربیت درس خواند. از ۱۳۳۰ تا 
۷ شش برای شرکت در کنفرانس‌های سازمان یونسکو بسه 
کشورهای هندء یا کستان و ایتالیا و در ۱۳۳۹ش.به شوروی سفر 
گرد. وی از ۱۳۱۰ تا ۲۳۳۳اش در سمت‌های مختلفی مانند 
سردبیری مجلذ آيينة عرفان» آموزگاری تاریخ مدرسهُ استفلال 
بازپرسی وزارت معارف: مدیریت اداری مدرسة میخانیکی ‏ 
مدیریت اداری دانشگاه پزشکی. مدیریت سمعارف پروان و 
مدرسهٌ حبیبیه مدیریت معلمان و مأموران؛ مدبریت عمومی 
معارف مزارشریف: عدیریت عمومی درس‌های دبستانی و 
سپس ریاست آن کار کرد. مایل در زمین؛ نگارش و ترجمة 
کتاب‌های درسی دارای آثاری است که از جمله آن‌ها می‌نوان به 
کتاب‌های فارسی سال‌های یکم تا ششم دوره دبستان, کتاب‌های 
تاریخ سال‌های چهاره, پنجم و ششم دیستان کتاب الفبای 
فارسی و نیز برگردان کتاب راهنمای معلمین ابتدایی از انگلیسی به 
فارسی اشاره کرد. تعلیم سالمندان» اصول لا کرلاباکك (در دو جلد) 
و کنفرانس سال ۲۴۱ ۷+ش برای معلمان و سرمعلمان محاتب 
ابتداییه (کابل» ۱۳۴۲ش) از دیگر آثار وی است. مایل شعر نیز 
می‌سرود. در شعر از سبک هندی پیروی سی‌کرد و درون‌س‌ایه 
تسخرهایش مسضامین اجستماعی و تسربیتی بوه. برخی از 
سروده‌های مایل در کتاپ‌های درسی یز آورده شده است. 


مایل برناباای 


مئابع؛ قههرست کتب چابی درک افعاستای: ۴ مخاتیرین طب زب 
یآ 


توشی‌ایادی 


مایل (۳8.6) میرزاخان کابلی؛ سده سیزدهم؛ شاعر افغانستانی. از 


تاریخ ولد و مرگ وی آگاهی نیست. در کابل زاده شد و همال‌جا 
نیز برآمد, همروزگار وصفی کابلی بود و دل‌بستگی بسیار به 
مشاعره با دیگران داشت. مایل شاعری صاحب‌دیوان بود و 
دیوانش در آ رش ملی اففانستان نکه‌داری مي‌شود. 
منابع: برطاووس: ۳۶۶؛ تارب ادبیات اشغانستان» ۱۳۲۲ سیری در 
ادسیات سد؛ سیزدهم : ۱۲۹۹ سادی از رفتگان: ۱۲۵؛ م,حیدر 
انیسات»: «جممی از شمرای کابل»» آرباناه سال دوی شماره ۱۲ 
دی ۱۳۲۲شی؛ صی ۲۵. 
جهن ناب 


مایل برابادی (08.01 ص۳51 حاجی میرزا ابوطالب 


فرزند میرزا ابوالفتح؛ برناباد غوریان (از تواسم هرات) ۱*۵۱- 
همان‌جا رمسان ۱۱۳۰ دییر و شاعر هر وی, براذرزاده و داماد 
ارشدبرنابادی بود و در هرات به‌سر می‌برد. حکام هرات از 
جمله اسدالله‌خان ابدالی (-۱۱۳۱ق)» وی را ارج می‌نهادند و 
گرامی می‌داشتند. مایل زد یو آن مطرلی دارد. در قصاید تئلید 
ارشد را نموده و کامیاب هم گردیده است. غزلیات را خیلی نازک 
و دقیق نوشته و تمام قدرت خود را به غزل صرف نموده است.» 
(آنار هرات؛ ۳۲۵/۲ ۴۳۶) مایل گذشته از شاعری» در انشا و 
خوش‌نویسی نستعلیق هم دست داشت. وی اشسعاری فراوان 
سروده که بسیاری از آن‌ها بر اثر برهم خوردگی و آشرب زمانه از 
میان رفته است. حدود شش هار بیت از اشعارش را میرزا 
مسحمدرضا برنابادی گرداوری و تدوین کرده است. میرزا 
محمدرضا در تذکره‌اش در اين باره چنین می‌تویسد: «سیرزا 
اپوطالب که به زیور فضل و کمال آراسته و به حلی صلاح و 
سداد پیراسته خاطر دریا مقاطرش محیط لالی غرفان و عقود 
کلام فصاحت نظامشی کان‌های باقوت و مرجان و جواهر 
اشعارش کامثال‌اللولژ المکنون: در شعر نام مایل گذاشته 
بوده‌اند. غزلیات مطبوع و قصاید مرغوب دارند. در ایام 
برهم‌خوردگی‌های این دیار که اسباب و اموال این گوشه‌نشینان 
خاکسار به تاراج یغما رفته بوده اکثر طوامیر غزلیات به تاراج 
رفته بود. اکثر طوامیر غزلیات و اشعار ایشان که جمم ننموده 


اب از سي, دز اعخانستان | +۳ 


مایل فروی 


مایل هروی 


بودند: مغال سایر اشیاء و اموال سفقودالاثار گردیده و آن‌چه بافی 
مائده به سیب کسادی جنس هنر؛ شیرازه مستهدان بلافت‌گستر 
غزلیات و اشمار آن مرحمت آثار از تاراج یغمای اول باقی مانده 
بود تا حال کسی از هم وانتموده که اکثر آن راکرم خورده و ضایع 
شده و آن‌چه باقی مانده که اين احقر بی‌سرو پا محمدرضا جمع 
نموده» تخمیناً شش هزار فرد می‌شود.» مایل از شاعران سیک 
هتدی بود. در شعرهایش گرچه بیشتر تشبیهات و استعارات و 
ترکیبات تازگی و بداعت ندارد؛ گه گاه نازگی‌هایی به‌چشم 
می‌خورد. 

منأیع: اتاو ظر اس ۲ ۳۵۲-۳ + مایل هر وی امیر زابات بر یادا : 

۲ یاناء‌سال بیسست و ششم ه شماره 11 دلو تا سس تسشن 

۲ ۱۰۴ همانجا, شمار؛ ۲» حمل - ثور ۱۳۴۷شن: صص ۶۱ 

۲ سید سین رازه « گزیله دیو انب مایل برتابادی۷: و اسان:+ 

سال هشتم: شماره ۰۱ شماره مسلسل ۱۳۹ حمل و ثرر ۱۳۶۷شن؛ 

سس آذد 4 


برزگر 


مایل هروی («عصعهع8ه» میرغلام‌رضا فرزند قاسم هترات 
۱ - مشهد ۱۳۷۲ش» شاعر نویسنده مترجم کتاب‌شناش 
۴ تاریخ‌تگار اففانستانی, دوره‌های دبستان و دسیرستان را در 
هرات به‌پایان برد. تحصیلات عالی را در شهرهای هرات؛ فراه و 
کابل به اتمام رساند. در چواتی با سمت دبیری به استخدام 
وزارت معارف افغانستان درآمد و در شهرهای فراه و هرات 
تدریس کرد.در ۱۳۳۱ش به کابل رفت و به وزارت فرهنگ 
منتقل شد. در انجمن تاریخ افغانستان به تحقیق در تاریخ عصر 
تیموریان پرداخت. او از متخصصان برجسته و نامدار تاریخ 
تیموریان بود. در ۱۳۳۳ش بازرس مدارس شهری کابل شد. 
دوره‌هایی از مدیربت مجله‌های خراسان؛ کناب حجت و بنیاد 
چاپ و نشر ایس بر عهده وی بود. همچنین سدتی عهده‌دار 
مدپربت مجله آریانا بود و از ۱۳۵۳ش به عضویت آگاد‌می علوم 
افغانستان درآمد. مایل از بنیادگذاران انجمن ادبی هرات است و 
در راه اشساعه زان و ادپ فارسی در افغانستان؛ خدمات 
چشمگیری کرد. در ۱۳۶۶ش به‌ناچار جلای وطن کرد و به 
امریکا نزد فرزندانش رفت. سرانجام در ۱۳۷۴ش به مشهد نزه 
فرزند پژوهشگرش نجیب مایل هروی بازگشت. وی گذشته از 
مقالات ادبی و تاریخی کتاب‌هایی نیز تألیف و تصحیح کرده 


است و ترجمه‌هاپی از عربی به فارسی دارد. آدارش دز 
افغانستان ايران» هند پا کستان و ترکیه ببه‌چاپ رسیده است. 
مایل شاعری چیره‌دست است و به هر دو شیوه کهن و نو شعر 
گفعه است. از نخستین شاعران افغائستان در دور جدید است که 
به گفتن شعر در غالب نو طبع‌آزمایی کرد. از آثارش: تصحیح 
مقصدالقال سلطائیه مرصدلمال خافنیه از سید اصیل‌الدین 
عبدالله واعط (تهران» ۱۳۵۱ش)؛ عسعرقی روزنامه‌ها» سرابدا 
سعلات (کابل» ۱۳۴۱ش)؛ شرح حال و زندگی و مناظرات 
امام‌فخرالد بن رازی (کابل ۱۳۴۳ش)؛ آثین* تحلی با همکاری 
صلاح‌الدین ساجوقی ( کابل ۴ ش): تصحیح و »سل هیه 
رسالا سیر نقس فخوالددین رازی و میرالمبد لیالمعاد مکیم سنايي 
غزنوی (کابل» ۱۳۴۴ش)؛ فهرست کتب مطبو غ اففانستان (کابل» 
۴ ش)؛ شرح حال وآثار امیر حسینی غوری: (کابل: ۱۳۴۴ش)؛ 
جلد دوم راهتمای تاریخ افسغانستان (کسابل» ۱۳۴۹ش)؛ 
سنگ نشته‌های هرات؛شرف‌نامة بیانی؛ تصحیح دیوان حافظ در 
عصر تموربان؛ تصحیح جفر ابای حاففط ابروه قسست ریم خراسان 
اهرات!سه داستان منظوم سیاه موق» لستان؛ مریم (خابل 
۹ ش)؛ مرقع‌نویسی عصر تیموری؛ زندگی آلي برسکد؛ فن کتاب 
آرایی؛ چاپ دیوان دارا (کابل» ۱۳۵۰ش) جاپ تذکرة میرزایان 
ترناناد؛ ( کاب ۱۳۴۸شی): جلدسازی دود تسود بان؛ رساله طریقِ 
قسمت آب قلب قاسم بن یوسف ابونصری هروی (تهران 
۷ ش)؛ مکتب جامی (برنده جایز؛ مطبوعاتی)؛ ترنگه و 
درنگه ؛ راه دوشن؛ مجموعهة شعر امواح هربوا (کابل» ۱۳۴۳ش) 
که برنده جایز؛ مطبوعاتی شد؛ مجموعه شعر قتنوس (کابل» 
۵ ش)؛ ترجمه تاریخ تریت از مصطفی امین. 
منابع:اشسعار نی ۱۱۲۰-۱۱۱ بر گنیده شم معاصر اففاستان : 
۱۶۲-۵۳ ! بهاد یل , ۰۷۹۷۷۶ ۱۲۱۴ پر طاووس ‏ ۶۴و 
مپساها و آواها؛ ۶۲۳ ۶۲۶ شعرای معاصر حرات؛ ۸۲؛ شعر معاجر 
دري در افبانستان» ۲۰۲ ۱۲۰۷ فهرست کب جایی در افغانستان» 
۰۱۳۶۵ ۱۱۹۶ فهرست کب مطوع اففانستان, ۶,۲ ۳۵ ۸۴۲ ۱۵۹ 
سعاصرین سور ۰ ۱۱۳۵-۱۴۳۲ نثر دزي افعایستان : ۱۳۲,۱۵۹ 
شسمونه‌هایی از شعر درق اففاشتان ۰ ۸۱ب۸۵؟ زاله: دعر نو در 
افغانستان, در سالهای پس از جنگ جهاتی دوم». خرد و کوشل, 
دوره ۴؛ دفتر ۴ بهار ۳۵۳اش: صص دهد ۵۶؛ شعر: سال دوم؛ 
شمارة ۱۴ آبان ۱۳۷۳ش» ص ۱۳۳ فراد عاشوراء پنج‌شنبه ۱۴ 
جدی (دی) ۲۷۴اش: سال چهارم» شماره مسلسل ۵۲ ص ۸؛ 
چنگیز پهلوان «به باد استاد میرغلامرضا هروی»: کذکگ: سال 


دب فازسی در اففانستان | ۷ ظ 


مایل‌هروی 


شنم, شماره ۶۸ ۷۰ آیانل .دی ۰ ۱۳۷۴شی, 
دانستامه 


مایل‌هر وی (سعصعع-[عرقه): نجیب فرزند میرغلام‌رضا مایل 
خمام (نزدیک هرات) ۱۳۲۹ش - 
عرفان‌پژوه و نوبسنده افغانستانی. اوان کودگی‌اش را در هرات 
گذ,راند و تحصیلات مقدماتی خود را در همان‌جا آغاز کرد. در 
شش سالگی با پدرش به کابل رفت و در مدارس آن شهر به ادامة 
تسحصیل پرداشخت. در ۱۳۴۹ش در انجمن تاریخ کابل به 
فعالیت‌های فرهنگی پرداخت و آموزش‌های نسخه‌شناسی را در 
همان‌جا تزد پدرش که مردی شاعر و ادب‌پژوه بود؛ فراگرفت. در 
۰ سش به ايران کوچید و تحصیلاتش را در رشته زبان و ادب 
فارسی در دانشگاه فردوسی مشهد پی‌گرفت. در ۱۳۵۷ - 
۰ساش در تدوین فهرست گناانه استان قدس رضوی 


نسخه شناسا ویراستار» 


شرکت داشت. در ۱۳۶۰ش در تهران نشیمن گزید و پس از آغاز 
کار بنیاد پژوهش‌های اسلامی در مشهد.ءبه عضویت ان بنیاد 
درآمد (۱۳۶۵ش). مایل هروی از برجسته‌ترین پژوهشگران 
افغانستانی در نقد و تصحیح متون کهن؛ به‌ویژه متون عرفانی 
است. از او گذشته از برضی تألیفات و تصحیح و برزنش دما 
جلد کتاپ مقالاتی فراوان در نشریات ایران و خارج از کشور و 
نیزه مقالاتی ارژشمند در دایرةالمعارف بزرگ اسلامی به‌چاپ 
رسسسیاده است, از آلسارش : تسصحیح ترجم؛ فارسی 
رشف التصایح الا بمانیه و کشت الفضایم الونایه (تهران؛ ۱۳۶۵ش) 
که متن اصلی آن از شهاب‌الدین محمد بن عمر سهروردی و 
ترجمهٌ فارسی از معین‌الدین پن جلال‌الدین محمد مشهرر به 
معلم یزدی است؛ تصحیح ترجمه فارسی اقرب الطریق الی‌الله 
(تهران ۱۳۶۳ش) که متن اصلی ( اصول العشره) از نجم‌الدین 
کبری و ترجمه از عبدالغفور لاری است؛ تصحیح معراج‌نا؟ این 
سیتا به انضمام تحریر آن» از شسمس‌الدین ابراهیم ابرقوهی 
(مشهد» ۱۳۶۵ش)؛ تصحیح معارف سلطان ولد/ بهاءالدین 
محمد بن جلال‌الدین‌محمد بلخی (تهران. ۱۳۶۷ش)؛ تصعصح 
مبموع آثار فارسی تاج‌الدین اشنوی (تهران؛ ۱۳۶۸ش)؛ تصحیح 
رشف لح فی کدنل نا از شرف‌الدین‌سسین بن اسمد 
الفتی تبریزی که فرهنگ اصطلاحات استعاری صوفیه است 
(تهران» ۲ ۱۳۶ش)؛ تصحیح المصباح فی‌التصوف از سعدالدین 
ص‌مویه (تسهران» ۱۳۶۲ش)؛ تصحیح ماب الصوفه از 
قطب‌الدین ابوالم ظفر بن اردشیر العبادی مروزی (تهران؛ 


مایل‌هرری 


۲ش) تصحیم الجانب الفري في حل مشکلات‌الشیخ 
محبی‌الدین بن عربی از ابوالفتح‌محمد بن مظفرالدین‌محمد بن 
حمیدالد ین عبدالله, مشهور به شیخ مکی (تهران» ۱۳۶۴ش)؛ 
تصسحیح آداپ‌المربدین از ابونجیپ سهروردي؛ تصحیح شرح 
تصوص السکم خوارزمی؛ تصحیح قلب المنقلب از سعدالدین 
حمویه؟ تصعیح رباعیات سعدالدین حمویه؟ تصحیح 
مقاصدالسالکین از سعدالدین حمویه؛ تصحیح روحال رواح فی 
شرح اسماء الملگ لفتاح از شهاب‌الدین‌ابوالقاسم‌احمد بن 
ابی‌السظنرمنصور اصفهانی؛ تصحیح تاحاشراجم فی تفر 
فران‌الاعاجم از ابوالمظفر شاهفور بن طاهر پن محمد اسفراینی 
(تهران. ۱۳۷۴ش)؛ تسصحیح مقامات جامی از نظام‌الدین 
عسبدالواسم باخرزی (تهران: ۱۳۷۱ش)+ تصحیح السروة 
هل الخلوة و العلوة از علاء‌الدوله سمنانی؛ تصحیح مصنفات 
قارسی علاءالدولة سمنانی (تهران» ۱۳۶۹ش)* در شبستان عرفان 
که مجموعة رسایل فارسی است به نظم و نثر از برخی مشایخ؛ 
اندر غزل خویش نهان خواهم گشتن که مجموعة سماء‌نامه‌های 
فاٍسی است از بزرگانی چون مستملی بخاری, عبدالکریم 
مشایری» هجویری» ابوحامد غزالی. سنایی غزئوی. احمد جام 
ژنده‌پیل, عبادی مروزی, ابونجیب سهروردی: روزبهان بعلی: 
سجم‌الدین کبری و دیران (نهران» ۱۳۷۲ش)* تصحیح 
متخب الضافانی فی کشف حقایق عرفانی از مسلا صبدالله زنوزی 
تبریزی (تهران» ۱۳۶۱ش)+ تصحیح نفحة الروح و تحفةالفتوم از 
موّیدالدین جندی (تهران؛ ۲ ۱۳۶ش)؛ صور ابهام در شعر فارسي 
(مشهد. ۱۳۶۰ش)؟ تاریخ و زدان در افغاستان (تهران ۱۳۷۱شن: 
چجاپ دوم)؛ بگذار تا از این شب دشوار بک‌ذریم (تهران, 
۳ ش)؛ نقد تصحیح متون که مطالبی درباره نسخه‌شناسی و 
شیوه‌های تصحیم نسخه‌های خطی فارسی است (مشهد 
۹ سش)؛ خاصبت آینگی که نقدحال و گزیده آثار عین‌القتضصات 
همدانی است (تهران» ۱۳۷۴ش)* جامی (تهران: ۱۳۷۶ش)؟ 
عرفان سار فرهنگل وازگان نظام خانقاهي؛ فلسفه‌ستزی در تمدن 
اس(امی(مشهد: ۳۷۲اش)؛ بپر بپادانگی در نقد آرا و آثار 
لاد ول سمنانی؛ کتاب آرابی در تمدن اسلامی (مشسهد: 
۷۲ ش): 


منابع: آینه میرات: سال اول: شماره ۰۱ ۱۳۷۶شن: صصن ۱۱۵۱۳ 


کیهان فرهدتی 5 سالل سستم: شماره ۳ سر ۷-۱: کاب شناسی. ملي 
بان ۱/۵۲ ۳ ۱۵۲/۵۲ ۱۳۲/۵۲ ۵/۵۷ ۳۴: ۲۹/۶۱: 
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مبارک سگزی 


مبلغ 


۳ ما ۱ کر 
خاشت اه 


مپارک سگزی (ندومعمه »۳008 شمس الدین/ صبارک‌شاه 
سگزی/ شمس سنجری/ شمس سیستانی؛ اواخر سدهُ ششم و 
اوایل سد؛ هفتم هسجری» شاعر ایرانی و از والیان غوری. 
به‌دستور ملک شمس‌لدین محمد؛ ولایت‌دار نیمروز بود. در 
متایم تفل شده که شمسی‌آلدین چندی در گرمات و پنجاب در 
زندان به‌سر برد. عوفی همروزگار او بود و در تذکره‌اش از دیدار 
با او در سیستان یاد کرده است. در تذکره‌ها ابیاتی از مبارک‌شاه در 
رثای ناصرالدین عشمان (- ۶۰۴ ق) و اییاتی در مدح برآدرش 
ملک تمس الذین بهرام‌شاه والی سیستان (- 3۷۱۸): برجای 
است. به نظر می رسد که مبارک‌شاه در زمان جنگ‌های این امیر 
با غزها و اسماعیلیان قهستان, در سیستان بوده و اشعاری دربارهة 
آن وقایع سروده باشد. پاره‌ای منابع او را مداح سلطان غیاث 
آلدین محمدسام غوری ( <۵۹۹-۵۳۶ ق) معرفی کرده‌اند. 
منایع : اسیاءالماوک , ۱۷۵ تاریخ میستان نصحیح بهاره ۱۳۹۲۰۳۹۲ 
دایرف اعارف آربان۸۰۱/۵:۴۷۳/۳: سبح کَلسْن ,۳۶۰: غوریان, 
۲ باب ال ساب :۰ ۸۳۵ ۸۳۶۰: هصسفت اقسلم ۲۵۴-۲۹۳/۱۰: 
واحدی: «غور و غوربهان اریافاه سال ۲۲: شماره ۲۰۳ص ۴۳۸ 
م.اسماعیل‌پزر 


مبارک‌شاه غوری -ء فخر مدیر 


میلغ 0اه محمداسماعیل» حصار بهسود ۱۳۱٩‏ کابل 
۸ اش نويسنده افغانستانی. در فراگیری داتش‌های ادسی؛ 
عربی» دینی و فلسفة قدیم و جدید اهتمام بسیار ورزید و از 
همگتانش پیشی گرفت. سپس به کارهای پژوهشی به‌ویژه در 
زمینة مسائل اجتماعی» روی آورد. دل‌بستگی بسیارش به 
مسائل اجتماعی و پژوهش‌های پیگیرانه‌اش در این وادی: به 
گونه‌ای بود که توجه چهره‌های علمی و سیاسی کشور را 
برانگیخت. پیش از ۱۳۴۰ش. از نو بسندگان تشریة ژوندون بود. 
سپس به عضویت انجمن تاریخ درآمد. مبلغ چندی نیز در 
دانشکده ادییات به تدریس پرداشت. در ۱۳۴۳ش یه عضوبت 
در لوی‌جرگه فراخوانده شد و از اعضای شرکت‌کننده در تصویب 
قانون اساسی بود. اژ وی در این سال‌ها آثاری بسیار در 
زمینه‌های تاریخ» ادبیات؛ فلسفه و مسائل اجتماعی منتشر شد. 


مبلغ در دوازدهمین دورة انتخابات مجلس شورای ملی (۱۳۴۴- 
۸ ش) نمایندهٌ مردم بود و پیگیرانه از حقوق مردم پشتیبانی 
۱۱ هرگز به لایحه‌هایی که به سود خاندان شاهی و به ژیان 
کشور بوده رأی نداد. آژاین‌رو؛ ناه دولتمردان حاکم از وی 
بازگشت و دور بعد. نتوانست به سجلس راه بابد, مبلغ 
سختوری پرشور بود. سفرش په هند در دور نمایندگی مجلس 
و سخنرانی وی در دانشگاه علیگره؛ با استقبال پرشور 
دانشجویان مواجه شد و سخنرانی‌هایش همواره تحسین 
شنوندگان را پرمی‌انگیخت. مبلغ در ۱۳۵۵ش؛ پنهانی به ابران 
سفر کرد و در دیدار خود از حوزءٌ علمیه قم با تنی چند از مراجع 
تقلید. نو یسندگان و طلبه‌های افغانستانی در آن‌جا گفت‌وگو کرد. 
وی در این سفر سه‌ماهه» از سوی ساواک (سازمان اطلاعات و 
امنیت کشور) ایران شناسایی و دستگیر شد و یک‌ماه و اندي 
پس از تحمل شدیدترین شکنجه‌ها در زندان» به کشورش 
بازگردانده شد. مبلغ با کودنای اردیبهشت ۱۳۵۷ش در 
افغانستان, از سوی دولت وقت دستگیر و زنداتی شد. در چهارم 
آیان ۱۳۵۸ ش که دولت نام بیش از دوازده هزار تن از کشتگان را 
منتشر کرده نام مبلغ نیز در میان آن نام‌ها بود. وی به سبب جو 
اختناق‌آمیز: گاه به‌ناچار نوشته‌های خود وا با نام‌های مستعاره 
مانند زیتاء آخیلوس عرجستان و... سنتشر می‌کرد. وی از 
نویسندگان دابرةالمعارف آریانا بود و بیش از هشاد مقاله در 
جلد چهارم آن نوشته است. بسیاری از آثار مبلغ؛ تاکنون انتشار 
نیافته و نسخه‌های دست‌نویس آن‌ها به‌صورت پراکنده نزد یاران 
و افراد خانواده‌اش نگه‌داری می‌شود. از آثارش می‌توان چنین یاد 
کرد: جامی و اين عربی (کابل ۱۳۴۳ش)؛ نقد فلسفه از نگاه جامي 
(کابل ۱۳۴۳ش)؛ تعلقه بر نگاهي به سلامان و اسال جامی؛ نظری 
بر تادیخ آل کرت (۱ریاناء از سال ۱۵ تا ۱۸)؛ذین ترباکك نیست 
(تهران: ۱۳۶۳ش)؛ نقد و تحلیل سید کرابی (کویته» ۱۳۷۰)؛ دین 
و معارف اسلامی (حیلالله؛ از شماره ۱۶ تا ۲۳)؛ طبقه دندی علوم 
فلسفی (آریانا در شماره‌های ۱۲-۷ از سال هجدهم)؛ استمولوجی 
در فلسف ابن سین (آریاناه سال ۲۱)؛ آفربنش نو از نگاه جامی 
(اردانا» سال ۲۳۴): در متاقد مک ارسطو تا مابعدالطبیعه شبخ‌الرئیس 
(آریانه سال ٩۱)؛‏ نقش عامل جغرافبابی در عملی تکامل ابجتماعي 
(هر فان شماره‌های هد ۳۵۲ ۱شن)؛ بعتی دردار؟ شعر و شاعری؛ 
سیمای فلسفی ابوریحان بیرونی. از آثار منتشر ناشده‌اش می‌توان به 
اسلا آبسین انسقلابی؛ نسفی نظام‌های طاغوتی و شرحی بر 


فصوص‌الحکم اشاره گرد. 
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هتین اتدخویی 


متنوی معنوی 


منابع:غهرست کب چابی دری اففانستان. ۱۱۳۷-۱۲۶ مپهن: شماره 
۴ مورخ ۴ بابل ؛ و حصدت؛ شماره‌هاي ۱۳۱ و ۱۱۳۲ 
عقوت 1 قم. 


خاوری 


متین اندخویی (00:مصناع) محمدامین فرزند عبدالصی 


محله گذربیگ اندخوی ۱۳۱۹شی - 
دورة دبستان را در زادگاهش به‌پایان پرت اما به سیپ تنگ‌دستی 
از ادامه تحصیل بازماند. نخست. در ادارء مدیریت اطلاعات و 
فرهنگ استان بلخ و پس از آن» چندی در سمت کتابدار کتابخانة 
عمومی اندخوی به کار پرداخت. تین بیگیرانه در فراگیری 
دانش‌های ادبی اهتمام ورزید و سروده‌هایش به پارسی و 
ازیکی: از ۱۳۳۵ش در مطبوعات منتشر شده است. شعرهایش 
در قالب‌های غزل رباعی» قصیده و مثلوی است و در غزل از 
سبک خراسانی پیروی می‌کند. در منظومه‌هایش نابسامانی‌های 
اجتماعی میهنش را بسه تسصویر کشیده است. مجموعه 
سروده‌های ازبکی متین در دفتری با نام کونگول‌سوزی (سخن‌دن) 
منتشر شدء است. از دیگر آثارش می‌توان به گردآوری گزینة 
شمر‌های غلام احمد نوید. عبدالهادی داوی پریشان» محمد‌انو 
یسمل و محمدايراهيم صفاء تانگ بیلی | سیم بامدادی که 
مشاعره شاعران ازیک زبان کشور به استقبال غزلی از سلطان 
حسسین با بقرا است و کایل در آبنً شعر که معرفی شاعران 
اندخوی در دو سده اخیر است اشاره داشت. 


4 شاعر افغانستانی. 


منابم: میماها و آواها: ۶۳۲ ۶۳۵ گلزار عشین: نسمفه دست‌نویس. 


متوی معلوی (28,71 098۰ عععها متظرمه‌ای عرفانی 


سروده مر لانا جلال‌الدین‌بحمد ین مجمد بن حسین بلخی 
رومی (-8۶۷۲). مشوی در شش دفتر و در حدود بیست‌وشش 
هزار بیت در بحر رمل مسدس محذوف/ مستصور (فاعلاتن 
فاعلاتن فاعلن | فاعلات) سروده شده است. این اثر را می‌توان 
به نوعی دایرءالمعارف تجارب عرفانی صوفیه در تمامی دوره‌ها 
دانست و به حق می‌توان گفت که در هیچ مجموعه‌ای این مقدار 
قرآن و تفسیر آن, خیل یث: سر فال: تعلیم, مسر عظه: دامستال+ 
تجارب روحانی و عشقی و شرح احوال و داستان پیامیران و 
بزرگان اهل طریق یک‌حا و در کنار هم دیده نشده است. از مثتوی» 
گاه در کار کتاب‌های مقدس یاد شد» است. این اثر عالی‌ترین 


منظومٌ تعلیمی صوفیه در سراسر قلمرو شعر فارسی است. در 
میان اثار مهم ادب فارسی: شاید موی معنوي تنها اثری باشد که 
پرخلاف معمول. با توحید اغاز نشده است. تمام مشوی از آغاز 
تا پایان» غزلی است در عشق سقٍ. زمزمة روح سالکی است که 
از اصل خود که همان حق است؛ جدا شده و آهنگ بازگشت به 
همان نیستان اولیة خود را دارد. موی با شکایت و حکایت این 
نی جدا سانده از اصل خود که کسی جز خود مولانا نیست آغاز 
می‌شود. اين معنی که از اولین بیت مثوی آغاز شده و در تمامی 
آن چریان دارد؛ به اشکال گونا گون و در قالب داستان و «داستان 
در داستات» سروده می‌شود. آخرین داستان موی به ظاهر 
به‌پایان نرسیده و خاموشی رمزأمیز و عارفانة مولانا در روزهای 
پایانی عمرء آن را به حال خود رها کرده است؛ اما خواننده‌ای که 
رمزآشنای عرفان و رازآشنای احوال مولانا است» گوبی پایان 
داستان را مي‌داند و احساس ناتمامی در آن نمی‌کند. چنین نامه 
آلهی و منظومة وحبانی که سراسر ؛ بیان شوق وصل و بیان 
رموز راه و شرح موانع آن است نمی‌توانسته خود را در قیود و 
قالب‌های مرسوم و معهود آن دوره باقی نگهدارد. جالب این‌جا 
اتتت که حتی حاسدان و طاعنان مولائا ثیز از باب نحوء شروع و 
اتب هط در آن طعن نزده و ملامتی نکرده‌اند. روش بیان در 
مشوی» تداعی معانی است. مولانا در بیان هر نخثه به نکته‌ایی 
دیگر منتقل شده و برای توضیح معلب نیزه حکایت و تمثیلی 
متناسب پا موضوع می‌اورد و این روش تا پایان دفتر ششم ادامه 
می‌یابد. هر داستان» حکایتی دیگر را به ذهن و زبان مولائا فر 
می‌خوآند و مولائا در اثبات مقصود خود از حکایات فرعی تاه 
و نکات عبرت‌آموز و معانی دیگری استفاده می‌کند و بدون 
هیچ وففه‌ای؛ در سراسر موی این شیوه حکمفرما است, در 
سراسر مثوی؛ آن‌چه از ظاهر الفاظ به‌چشم می‌خورد - آیات و 
تفاسیر آنء احادیث؛ روایات امثال اشعار عرب ‏ ححایات و 
تمثیلاتی است برای بیان مباحث الهیات و عرفان و اذواق و 
مواجید صوفیانه و عاشقانه و ورای آنان نیز آنچه به‌چسم 
می‌خورد» وسیله يا رمزی برای توجیه و تبیین این‌گونه معانی 
است. این امر تشان می‌دهد که آن‌چه سولانا در مسافرت‌های 
گذشته در صحیت عارفان و عالمان يا از راه درس و بحت در 
دوران جوانی آموخته در ذهن و ضمیر آفرینند؛ او به ساده‌ای 
برای القای این معانی تبدیل شده‌اند. با خلق این اثر عظیم 
ای وا فالن تام سنوی هرا وبوه ای خوان؟ شطیی. 
صوفیانه مولانا می‌شود و برخلاف مثنویات عطار و سنایی و 
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نظامی که در آوزان گونه گونی سروده شده‌اند. تمام شش دفتر 
هن ی در بحر رمل مسدس محذوف با مقصور سروده شده 
است. این کتاب در عين این‌که تفسیری از هیجانات و مواجید 
تربیت روحانی وی او را از ایستادن در ظاهر زندگی و جنبه‌های 
حسی آن بازداشته و شوق رهایی از تبگتای حس و گذشتن از 
عانم میاده ۳ در آو پرمی‌انگیزد. مولانا برای الفای این سعأنی؛ 
مخاطب را از داستانی به داستان دیگر و از مطلبی به مطلب 
دیگر و گاه حتی از دفتری به دفتر دیگر می‌کشاند و به همین 
دلیل است که دثبال کردن رشتة افکار مولانا در مثنویء گاهی 
برای ناآشنایان امری بسیار دشوار است. مولانا در وی کوشید 
بر آتش شوریدگی و شیفتگی‌های نادر ود آبی از تعلیم و 
تربیت بزند و آن اذواق و مواجید بزرگ را به نوعی مهار کند اما 
باژ: چندان شوریدگی و شیفتگی در مثلوی نمایان است که چیزی 
بتوان از باطن شيفتة مولائه از آن دریافت و آن را این فسمیر 
بی‌قرار مولاتا دانست. با این‌که خود او تصریح کرده که سر دلبران 
را در حدیث دیگران پنهان کر ده؛ از خلال داستان‌های عاشفانه و 
تعبپرائی که در جای‌جای موی یافت می‌شود» می‌توان به عمق 
جنون‌ها و مستی‌های شجُفت او راء پسافت و شتمازی از 
داسستان‌های سماشقانه مستلوی را انسع‌کاس شوریدگی ها ۳ 
شیفتگی‌های او دانست. رشتهٌ اتصال این شش دفتر چیزی 
نیست جز شوق و طلب جانائةٌ مرید و خلیف سحبوب او 
حسام‌الدین جسن چلبی از سرکردگان اهل فتوت فرنیه که پس 
از غیبت شمس تبریزی (-۶۴۶ق) و مرگ خلیفه و شاگرد 
محیوبش» صلاح‌الدین فریدون زرکوب قوئوی (-۶۵۸ق) منظور 
نظر مولوی قرار گرفت و تمامی توجه او را به خود اختصاص 
داد. عالاقه مولانا به این شا گرد جوان در حدی بود که در مجالس 
نم تا او نبود مولانا به هیچ وجه لب به سخن نمی‌کشود. تمام 
مثثوی و حتی تمام زندگی هر روزینة مولانا در چهارده سال 
پابانی عمرش آن‌گونه که از برخی روایات مریدان در تذکره‌ها 
برمی‌آید» از شور و شوقی که مولائا به او دارد ملهم است. به 
این ترتیب دفتری از موق نیست که مولانا به این مطلب اشاره 
نکرده و موی را به الهاع و جاذيةٌ او منسوب نکرده اشد. البته 
باد صلاح‌الدین و شمس تبریزی و حتی برمان‌الدین محقق 
ترمذی نیز در موی هست. اما به نظر می‌رسد که الهام و جاذبة 
روحانی حسام‌الدین در آن سال‌ها بسیار زیاد بوده و سولائا در 
وجود او وجرد شمس و صلاح‌الدین و خلاصه هر کسی را که 
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به توعی به ار دلیستگی داشته. می‌دیده است. حتی در بیتی از 
مثنوي گفته: «چند گفتم مدح قوم مامضی / قصد من زان‌ها تو 
بودی ز ابتدا, در مقدمهٌ دقتر اول مثوی که به زبان عربی نگاشته 
شده است» مولائا پس از آن‌که اوصاف بلندي برای اثر خویش 
برمی‌شمرد. به اين آمر تصریح می‌کند که در تطویل منظوم 
مثلوی کوشیدم و طبق برخی روایات منظور از ومنظوم مثنوی, 
هجد بیت آغازین آن» یعنی نی‌نامه است. گویند حسام‌الدین 
روزی به مولائا گفت چون که باران برای تعلیم» حدبق؟ سنایی را 
می‌خوانند» چه خوب است که حضرت خداوندکار منظومه‌ای 
پسراپند در بیان رموز شریعت و اسرار طریقت که باران را به کار 
آید و شمم راه طالبان حقیقت گردد. آورده‌اند که مولانا نیز در 
جو اب کشت که خودمن نیز در این انديشه بودم و همان دم 
کاغدی را که هجده بیت نی‌نامه در آن نوشته شده سود؛ به 
حسا‌الدین داد. پس از آن کوشش مولانا صرف ادامة آن سرود: 
نخستین گشت. در اواخضر دفتر اول» مولانا از حساه‌الدین 
می‌خواهد که کاغذی برگیرد و اوصاف پیر و لزوم پیروی از آن را 
بنویّید و دوباره اين نکته را یادآور می‌شود که پیره پیر سال و 
ماه نیست. بلکه آن است که از جانب حق پیر شناشته شود: دای 
ضیاءالحق حسام‌الدین بگیر یک دو کاغذ در فزا در وصاب بیر/ 
کرده‌ام بخت جوان را نام پیر -کو ز حق پیرست نه از ایام پیر» و با 
اعلام این مسئله. اذهان مریدان را برای اعلام خلافت 
حسا‌الدین جوان آماده می‌سازد. تأخیری که میان پایان دفتر 
اول (-۶۶۰ق) و آضاز دفتر دوم (-۶۶۲ق) به‌وجود آسد با 
رتجوری حسام‌الدین» بر اثر پیماری و وفات رصن مرتبهط 
است. البته از مولائا و حسام‌الدین بعید است که صرفاً به‌سبپ 
بیماری یا وفات همس به مدت دو سال از امری که آن قدر بدان 
مشتاق بوده‌اند» دست بشو بند, می توان استمال داد کنه حادبه 
دیگری پیش آمده بود که در جریان ذهن و طبع مولائا باعث 
سستی يا بی‌رغبتی گشته و حسام‌الدین نیز در خود انگیزه‌ای 
براي این کار ند یده بود, مو لانا در ابیات نهایی دفتر اول» در این 
باب گفته است: دای دریغا لقمه‌ای دو خورده شد - جوشش 
فکرت از آن افسرده شد /.../ سخت خاک‌آلود می‌آید سحن - آب 
تیره شد سر جه بند کین | 1 خدایش باز صاف و خوش کند -او 
که تیره کرد هم صافش کند.» در مقدم دفتر دوم یز این تأخیر را 
دربردارنده حکمت‌ها و فوایدی دانسته؛ اگرچه راز آن را بیان 
نداشته است. اما در اشعار آغازین دفتر دوم اين مهلت را فرصتی 
برای تبدیل خون به شیر حفایق و معانی تلقی کرده است: 
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«مدتی این مثنوی تأخیر شد -مهلتی بایست تا خون شیر شدء و 
بازکشت حسا‌الدین را به دنیای مثتوی نوعی زادن ثانی می‌داند 
که موجپ تبدیل خون به شیر حفایق است: «تا نزاید بخت تو 
فرزند نو خون نگرده شیر شیرین خوش شنو» در ابتدای دفاتر 
سوم» چهارم؛ پنجم و ششم نیز مولانا از حسام‌الدیین تکریم 
فراوان می‌کند و اوصاف بلندی برایش برمی‌شمرد و مثوی را 
منسوب به کشش و جذبة او می‌کند. در آغاز دفتر سوم موی 
چنین آورده است: «ای ضیاءالحق حسام‌الدین بیار ‏ این سوم 
دفتر که سنت شد سهبار/...! قوّتت از فقوت حق می‌زهد نز 
عروفی کز حرارت مسي‌جهد.: در دفتر چهارم مولایا جنین 
می‌گوید: «ای صیاءالحق حسا‌الدین توی ‏ که گذشت از مه به 
نورت مثتوی/ همت عالی تو ای مرتجا - می‌کشد این را خدا 
داند کجا/ گردن اين مثنوی را بسته‌ای - می‌کشی آن سوی که 
دانسته‌ای /.../ مثنوی را جون تو میدأ بوده‌ای - گر فزون گردد 
تواش افزوده‌ای.» در دفتر پنجم: «شد حسام‌الدین که نور انجم 
است - طالب آغاز سفر پتجم است/ ای ضیاءالحق حسام‌الدین 
راد اوستادان صفا را اوستاد | گر بودی خلق محجوب و کثیف - 
روش هانگ وقتف در میت بادست بقل 
غیر اين منطق لبی بکشادمی/...| مدح تو حیت است یا 
زندانیان -گویم اندر مجمع روحانیان/ شرح تو غبن است با ال 
جهان ‏ همچو راز عشق دارم در تهان» و در دفتر ششم مثوی که 
مولانا قصد خود را برای پایان دادن موی به روشتی بیان 
می‌دارد: «ای حیات دل حسام‌الدین بسی -میل همی‌جوشد به 
قسم سادسی/ گشت از جذب چو تو علامه‌ای در جهان گردان 
حسامی نامه‌ای/ پیش‌کش می‌آرمت ای معنوی -قسم سادس در 
تمام مثنوی.» مولانا در سخنان نغز و لطیف عربی و فارسی که 
در دیباچه‌های کو تاه دفاتر ششگانه مشوی نگاشته است؛ او صاف 
عظیمی به این منظومه نسبت داده که نشان دهنده میزان اهمیت 
مثئوی از دیدگاه او است. چنان‌که در دیباچهٌ عربی دفتر اول» 
مولانا کتاب خویش را برتر از کلام عادی می‌انگارد. دروافع: 
تشبیه خودش به انیم خالی که در او می‌دمنده ازاین‌رو است که 
وجود او بازگویندة کلام آزکس است که در وی می‌دمد. بدین 
ترئیب. مولانا موی را گویی انعکاس خطاب الهی و از جنس 
وحی دل می‌داند. این بزرگداشت مولوی در حق موی از جهت 
شعري آن نبوده, بلکه از باپ الوهیتی است که در ان سریانْ دارد 
و مخاطب را نیز به عوالم برتر می‌کشاند. ازاین‌رو» مولانا به 
کسانی که مشتاق و تشنة بحر معنی هستند» می‌گوید که 
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جرعه‌ای از آب این دریای معنوی موی را بچشند: «گر شدی 
عطشان بحر معنوی ‏ فرجه‌ای کن در جزیر؛ مثنوی.» البته برای 
رسیدن به لطایف آن معانی؛ باید خس و خاشاک لفظ یا ظاهر 
داستان‌ها را کتار زد تا دست‌یابی به آن آب معرفت ممکین شود. 
شیوه بیان موی بیش از هر چیز به کتاپ‌های مفدس شبیه 
است؛ بدون هیچ طرح از پیش‌ساخته و پرداخته و به مقتضای 
جوشش طبع سیال و سیلآسای مولاناء آن بی‌نظمی ظاهری که 
در کتاب‌های مقدس به‌چشم می‌خورد این‌جا نیز وجود دارد. با 
این یادآوری که بر فضای آن نوعی هماهنگی حاکم است و 
مطالب به صورت امرئی به هم ارتباط می‌یابند. حکایت‌های 
فراوان مثنوی برای تعلیم و پرورش سالک است. در مثنوی 
مسائل مربوط به شریعت و. حقیقت از دید اهل طریقت مطرح 
شده؛ همراه با قیاس‌ها و استدلال‌هایی که که گاه استفاده می‌شود. 
ماد اصلی انديشه در آن. قرآنه سحدیث. روایت حکم امثال» 
حکایات و قصص است و تمامی این معانی برای اشتیاق بیشتر 
سالک به سلوک راه عرفان و گذراندن مشکلات آن و نیل به 
حقیفت است. در تمامی موی سعی مولائا بر اين است که این 
معائی را با فهم مستمعان که بیشتر از عامه مردم هستند؛ 
مطابقّت دهد و به ائدارهٌ درک آنان سخن بگوید. سبگ بیان 
مثتوی» ترگیبی از خطابه و قیاس اهب تعلیم و شیره‌های بلاغت 
واعظانه است. پعنی همان شیوه‌اي که واعظان عصر داشتند و با 
همان هدف تعلیمی اما با تکیه بیشتر در بیان معانی عرفانی و با 
تأکید بیشتر بر تعالیم و آرای صوفیان. این شیوه که ترکیبی از جد 
و هزل است. میان ادراک پایین عامه و اوح متعالی ادراک خواص 
اهل سلوک نوعی ارتباط ایجاد می‌کند و به سبب تنوعی که 
لازمةُ این توع بیان است؛ گوینده را وادار په ایراد تفاسیر و تعاپیر 
سلند عصرفانی: سضحت‌ها: تمثیل‌ها: نوادر: نکات و ستی 
داستان‌هایی از فرهتگ عامه می‌کند. سراینده متوی در تمام 
حالات. دنبال‌کننده؛ جریان سیال و تند وپرخروش ضصمیر 
سیل‌آسای خو پیش است. از نکته‌اي به آیه‌ای: از حدیثی به 
دامن نی و از قصه‌ای به معرفنی منتقل می‌شود و تمامی این‌ها را 
تأویل عرفاتی می‌کند و هدف اصلی‌اش را که تعلیم مخاطب 
ات هیچ‌گاه از دست نمی‌نهد. هیچ‌نکته‌ای نیست که در این 
جربان پر تلاطم. از ذهن مولائا بگریزد و مجال تأویل نیابد» یا با 
نگرشی تازه بدا نگربسته نشود. وقتی این مطالب با شعر پر 
جوش و خروش مولانا؛ چاشنی شطحیات صوفیه و نوادر احوال 
آن‌ها همراه شود کلام» جاذیة خاصی می‌گیرد و میجلس تعلیم. 
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شور و حال دیگری می‌یابد. مستمم نیز که طوفان داستان و 
معرفت و اذواق او را دربرگرفته و همراه خود می‌برد چاره‌ای 
جز این نمی‌یابد که با گویند؛ آن همدلی کرده؛ از مواجید کاملان 
اهل طریق چیزی دریابد. این است که کلام مولانا جاذبه و 
سحریي دار د که در سخنان دیگر عارفان؛ حتی عطار و سنایی پیدا 
نمی‌شود. هنر مولانا در ترکیب به‌موقم و زیبای این همه معارف 
با هم و در نتیجه. اقناع عقلی؛ روحی و عاطنی مخاطب است. 
این هنر تا سحدودی می‌تواند در اثر آشنایی با وعظ بوده باشد. 
مولانا پیش از دیدار شمس ؛ مجلس وعظ داشته و پس از دیدار 
او نیز که گاه مجلس می‌گفته. پدر او بهاءولد نیز مجالس پرشور و 
حالی داشته و جدش حسین خطیبی نیز اهل وعظ بوده و به این 
ترتیب» آشنایی با نازک‌کاری‌های وعظ و خطابه که در کار مولائا 
است» ريشه در حرفهةً خانوادگی او دارد. عنصر اصلی سیک بیان 
مولائا در مثتوی؛ قیاسات تمثیلی است که استناد به آیسات و 
احادیث و نقل سخنان و حکایات اولیای حق» در فسمن آن 
می‌آید. تمثیل وسیله‌ای پرای طرح دوبارة مسئله و روشن کردن 
جنبه‌های آن است و برای شنونده درک را آسان می‌کند. مولانا ذر 
مثوي. با کشاده‌دستی و مهارت فراوان از تمثیل استفاده کرده 
است. مثاث در بیان این ادعا که آنچه انسان در زندگی روژم» 
بدان دل می‌بندد و تمام نیروی خود را در آن راه از دمنت 
مي‌دهد. پیش از نقش رویا یا خیال نیست. از تمثیل صیادی 
استفاده می‌کند که هدف او شکار مرغی است. اما به جای مرغ به 
دنبال سایةٌ او حرکت کرده و صیاد آن سایه می‌شود و توان و 
وقت خود را به ايين ترتیب از دست داده در نهایت چیزی 
ب‌دست نمی‌آورد. یا در بیان فرق بین جبر و اختیار» مثال دست 
مرتعش و دستی که به اراده حرکت می‌کند» می‌آورد و توضیح 
می‌دهد که دستی که به اراده چیزی را بشکند» ممکن است دچار 
پشیمانی شود اما دستی که بی‌اراده جنبان است. اگر چیزی را 
شکست. دیگر پشیمانی برای صاحب آن متصور نیست. مولائا 
با این مثال, تفاوت نتیجهٌ حاصل از اصمال جبری با اعمال 
اختیاری را بیان می‌کند و می‌گوید آن‌چه از روی جبر صورت 
می‌گیرد» با آن‌چه از روی اخنیار» متفاوت است. هر چند هر دو 
جنیش آفوید: حق است. تأثیر قرآن؛ در لفات و تعبیرات و هم 
در مفاهیم و معانی مثوي آنچنان بارز و هویدا است که مثئوی را 
یکی از تفاسیر لطیف عرفانی قران دانسته‌اند. فهم درست مثلوی 
بدون شناخت رموز و لطایف قرانی آن ننامیکن است. فهم 
بسیاری از تعابیر و آیات نیز به کمک مشوی بهتر صورت 


مي‌گیرد. از اینجا است که مولانا خود در مثوی به چشم کتابی 
الهامی و مقدس می‌نگرد و طعن در آن را چون طعن در قرآن 
می‌داند. نقل و احذ الفاظ و مفاهیم قرآن در مثوی گاه موجز 
است و گاه مفصل. و همه‌جا برای تیمن پا استشهاد پا اثبات 
مدعا است. گاه عین آیه با بخشی از أن» در بیت فارسی یا عربی 
حل و درج شده و گاه مفهوم آن یا پرداشتی عرفانی از آن در شعر 
می‌آید. شدت غلبهٌ فضاي قرآنی بر ذهن و ضمیر مولانا تا حدی 
است که گاه مضمون دو با چند آبه در یک بیت به‌هم می‌آمپزد 
گاه پاره‌ای از آیه بی‌هیچ تصرفی؛ مصرعی از یک بیت را تشکیل 
هی دهد و گاه به ضرورت وزن» تصرفاتی نیز در نص آبه 
می‌شود. استشهادهای قرآنی در موی بسیار زیاد است و جالب 
اين‌چا است که در عین این همه تکرار: بیان مولانا تتوع و تازگی 
دارد و هیچ دو برداشت او از یک ایه یکسان نیست. در تمامی 
این مواره» هرگز در موی تناقض یا تکرار ملالآور نیز راه ثیافته 
و این امر نشان دهندهٌ قدرت قریحه و ذوق و باریک‌بینی مولانا 
است. این استشهادات با این‌که همه‌جا از زبان مولانا بیان 
می‌شوده گاه از زبان اشخاص قصه که ممکن است نظری غیر از 
نظر_مولانا را داشته باشند نیز آمده است. این مسئله یز نشان 
دهنده غلية فضای قرآنی بر تمام زوایای مثثوی است. در مثنوی 
از احادیث بسیار زیاد و متنوعی: به طرق متفاوت استفاده شده 
است. پاره‌ای از آن‌ها حدیث قدسی است و پاره‌اي؛ سخنان 
پیغمبر در باب خود» با باران وی است. پاره‌ای اصوال است 
پیامیر» بعضی در باب انبیا» اولیا و بعضی در باب تعلیم یا 
مناسک شریعت و برخی در باپ فضایل و مکارم اخلاق است. 
شماری نیز در باب عقاید و احوال صوفیه است. مولانا در 
تمامی مواردی که از حدیث استفاده کرد مطابق ذوفق و مشرب 
خاص خود آن‌ها را تأویل عرفاتی می‌کند و هرگز به ظاهر 
روایات بسنده نمی‌کند. برای مثال در باب این حدیث: «اغتتموا 
بردالربیع فانه یعمل پابدانکم کما یعمل باشجارکم و اجتنبوا 
بردالخریف فانه یعمل بابذانکم کما یعمل باشجارکم» با آنکه 
ظاهر حدیث ناظر بر ترییت چسمانی است؛ مولانا چنان‌که همه 
جارویه او است؛ این حدیث را آن‌چنان تفسیر عرفانی می‌کند که 
مایةٌ شگفتی است. او بیان می‌دارد که راویان بر ظاهر این حدیث 
اکتفا کرده‌اند و آن را صرفاً حمل بر ظاهر کرده‌اند. اما منظور از 
حزان در این‌جا نفس و هوا است که موجب زرد یا پاییزی شدن 
ضمیر و روح آدمی است و بهار همان عقل و جان است. پس 
می‌توان گفت بهار همان انفاس پاکان است که موجب خرمی و 
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سرسبزی بوستان ضمیر می‌شود و خزان انفاس ناپاکان است که 
باعث خسران روح می‌شود: , گفت پیغمبر ز سرمای بهار - تن 
مپوشانید باران زینهار/ زآنک با جان شما آن می‌کند -کان بهاران 
با درختان می‌کند/ لیک بگریزید از سرد خزان -کان کند کو کرد با 
بامْ و رزان/ راویان اين را به ظاهر پرده‌اند -هم بر آن صورت 
فناعت کرده‌اند/.. آن خزان نزد خدا نفس و هواست ‏ عقل و 
جأن عین بهارست و تقاست ...| پس به تأویل این بود کانغاس 
پاک - چون بهارست و حیات برگ و تاک/ گفت‌های اولیانرم و 
درشت - ثن مپوشان زانک دیشت راست پشت.» با در باب 
حدیث «شاوروهن و خالفوهُنَ» که ظاهراً در باب زنان است» 
می‌گوبد که منظور مخالفت با تفس است. نه با زنان: «شاوروهن 
پس آنگه خالقو ان من لم یعصهن تألف/ با هوا و آرزو کم باش 
دوست - چون بضلک عن سبیل‌الله اوست.» بدین ترئیب» حثی 
احادیث ساده اخلاقی نیز در مثلوی: رنگ تعالیم مبادی طریقت 
صوفیه را به خود می‌گیرد. پاره‌ای از احادیث یز در مثتوی هست 
که با اسادیث شیعه توافق دارد. از این احادیث می‌توان میزان 
ارادت مولانا را به حضصرت رسول و خاندان و اهل بپت او 
دریافت, برای مثال در این حدیث: ,یا علی اذا تقرب‌التاص ال 
خالقهم فی ابواب‌الیر متقرب انت بالعقل» نشان دسندةءنلو 
درجة حضرت علی(ع) است در نظر مولانا: «گفت پیغمبر علی را 
کای علی - شیر حقی پهلوانی پردلی/ لیک بر شیری مکن هم 
اعتمید ‏ اندراً در ساية نخل امید | اندر آدر سایه آن عاقلی -کش 
نتاند برد از ره ناقلی.» یا حدیت: بانا مد.پنةالعلم و علی بابها فمن 
اراد العلم قلیأت الباب»» «چون تو بابی آن مدینهٌ علم را - چون 
شعاعی آفتاب حلم رام مولانا خبر مربوط به ولایت را من 
کنت ملاه فعلی مولاه»» با تفسیر لطیف عرفانی خود این‌چنین 
به بیان می‌آورد: «زین سب پیغمبر با اجتهاد -نام شود وان علی 
مولا نهاد/ گفت هر کو را متم مولا و دوست -ابن عم من علی 
مولای اوست/ کیست مولا آنک آزادت کند -بند رقیت ز پات 
واگند.» پاره‌ای اسادیث نیز در موی هست که در صحاح؛ اصلی 
ندارد و این به آن سیب است که این‌ها بین مشایخ صوفیه و 
وصاظ مشهور بوده. بسیاری از این احادیت نیز از سقو له 
گفتارهای پیشوایان دین؛ از جمله حضرت عسلی(ع)؛ امستال و 
حکم یا اقوال حکما و کلمات قدما است. اصرار مولائا درآوردن 
احادیث در مثوی؛ مستندی جز عشق محمدی ندارد و مو لذیا که 
در طی طریق خود. از قلمرو وحی بهره می‌جوید. از ور نبوت 
نیز پرتوهای تازه‌ای برای جست‌وجوی راه می‌جوید. از همان 


ابتدا که موی با حکایت و شعایت نی شروع می‌شود. می‌توان 
دریافت که حکایت و قصه در موی نقش مهمی دارد؛ اما آن‌چه 
باید بدان توجه شود رمز یا پیام داستان است که چیزی ورای 
ظاهر داستان است و برای رسیدن به نب باید از ظاهر الفاظ عسور 
کرد. خود مولانا قصه را پیمانه‌ای تصور می‌کند که باید از آن به 
دائهٌ معئی که سر قصه است و در درون آن مخفی است: رسید: 
دای برادر قصه جون پیمانه است - ععنی اندر وی به‌سان دانه 
است, مولانا در تمام مثلوی قصه را وسیله‌ای برای تعلیم کرده و 
قصه در قصه می‌آورد و با اين تئوع در قصه می‌کوشد تا نظر 
مخاطب را به ماورای قصه که سب آن است؛ جلب کند. ازاین‌رو؛ 
موق به نوعی جوامم‌الحکابات مي ماند و بدون شناخت این 
قصه‌ها نمی‌توان وارد دنیای مثوی شد. مولانا از ورای تمام این 
حکایات و تصص, نها قصد تعلیم و تربیت و دستگیری 
متعلمان و سالکان را دارد و به هیچ و جه فص او داستان‌پره‌ازی 
نیست. با این‌همه مهارت مولانا در بیان جرئیات قصه و 
تصویرسازی داستان آن‌قدر بالا است که گاه نفس این مهارت 
شگفتی زا اسست, تنوع قصه‌ها در مئنوی نشان‌دهنده وسسعت 
اطلاعات گویند: آن است. شماری از اين قصه‌ها از قصه‌های 
قرآنی گرفته شده بسیاری از آنان از کتب تفاسیر یا روایات 
دربار؛ اولیا و مشایخ و پاره‌ای نیز از کتاب‌های ادپی و آثار نظم 
و نثر فارسی مانند کلیله ودمنه. سند.بادنامه؛ هزار و یکثب و آثار 
سنایی صسطار و فزالی برگرفته شده است. البته قدرت 
داستان‌سرایی و سبک او با هیچ کتاب دیگری قابل مقایسه 
نیست. بسیاری از حکایات نیز از لطایف عامیانه گرفته شده و 
شاید شماری از آنان, از کسانی چون شمس تبریزی» سید 
برهان‌الدین محقق و شیخ صلاح‌الدین زرکوب گرفته شده باشد. 
تنوغ داستان‌های مشوی نه تنها نشان‌دهنده ثبحر مولانا در آدب. 
فارسی و عرب و احاط او بر حکایات صوفیه و روایات اهل 
تفسیر و لطایف و نوادر فارسی و عربی است, بلکه از ارتباط 
مداوم او با طبقات عامة مردم که در میان مریدان او نیز یافت 
می‌شوند. حاکی است. مولانا در آن‌چه به احوال انبیا و اولیا 
مسربوط است. از تفاسیر صوفیه» مانند حسقاین اش فسر 
ابو عبدالرحمان سلمی و حلیةاژ ویلی حافظ ابی‌نعیم و از انار 
مشایخ صوفیه از آثاری چون رسالا قثیرب؛ ابرالفاسم فقشیری» 
قوت القلوب ابوطالب مکي و نیز از کیمبای سعادت و احیاه 
علوم‌الدین غزائی و از تذکرةالولیاه عطار بهره جسته است. از 
حکایات مثوی آن‌چه از تفاسیر قرآن يا قصص انبیا یا احوال 
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رسول و صحابه است صبغه‌ای از افکار صوفیه داشته. یا از 
طریق روایات آن‌ها در موی مطرم شده است و در همه حال, با 
نقخه‌ای روحاتی همراه است که با تسجربة سلوک صوفیانه و 
آذواق و مواجید آنان مرتبط است. مثلا؛ قصف چهار مرغ خلیل که 
منشأً قرآنی دارد و در آن از حضرت ابراهیم (ع) کشتن صفات 
بهیمی -که این چهار مرغ مظاهر آنان هستند - خواسته شده 
است» تشان مي‌دهد که طی این راد بدون پاک کردن ضمیر از این 
صفات ممکن تیست و در نتیجه. مولانا داستان حضرت ایراهیم 
را نوعی سیر و سلوک صوفیانه تصویر می‌کند. داستان موسی و 
شبان نیز بیان مي‌دارد که عشق و شور انسان به حق در درجات 
بالا» در هیچ رابطة مذهبی» شریعتی با ققهی نمی‌گنجد. و به این 
ترتیب» آن‌گونه که مقتضای ذهن سیال و ضمیر خلاق و جوشان 
او است. این داستان‌ها تأویل عرفانی شده و بر مذاق اهل 
تصوف شکل گرفته است. حتی در داستان معاویه و ابلیس 
مولانا در کلام ابلیس عشق و ذوق را جلوه‌گر می‌کند. در مثنوی 
شماری از قصه‌ها نیز هست که جنبة تاریخی داشته یا به 
اشخاص تاریخی منسوب است. اما مولانا به جنبة تاریخی ان 
توجه ژیادی نکرده مثل همیشه رمز پا سه آن را در نظر داثزه 
است. مثلاه حکایت وکیل صدر جهان یاد کردنی است که متهم 
شد و از بخارا گریخت. مولائا در بیان آن» به نکات نادر و نفیستی 
در باب عشق و شیدایی می‌پردازد و اين داستان را از لطایف 
ذوق و اندیشه خویش سرشار می‌کند. قصه عمادالملک و اسبی 
بس تادر که خوارزم‌شاه دید حگایت ایاز و حجره داشتن وی 
قص آغاز خلافت عثمان» وافعةٌ صدر جهان بخارا و فقیه 
خواهنده و اشارت به رسم مغول حیله‌دان که مولانا ضمن تقریر 
قصف فرعون و قتل اسرائیلیان از آن باد می‌کند» از جمله 
داستان‌هایی هستند که ريشه در تاریخ دارند. شماری از قصه‌های 
مثتوی نیز درباره مشایخ صوفیه است. قصبةٌ حلوا خریدن شیخ 
خضرویه فص توالنون در پیمارستان, قصه ایر هیم آدهم بر لب 
دریا؛ بايزید و کعبه. داستان سبحانی: «اعظم شأنی» گفتن بایزید. 
داستان شیخ ابوالحسن خرقانی و مریدی که از راه دور به دیدن 
او امده بوده حکایت صوفی و خادم خانفاه و داستان مژده دادن 
بایزید از زادن ابوالحسن خرفقانی؛ از این دست هستند. از 
داستان‌هایی که منشاً عامیانه دارند» نیز می‌توان داستان‌هایی 
چون قصه سایل و بزرگی که خود را دیوائه ساخته بود. داستان 
توب نصوح قصذ آن مسجد که مهمان‌کش بود؛ قصهٌ قاضی و زن 
جرحی و قصة معلم و کودکان مکتب را برشمرد. شماری از 


فصه‌ها نیز در موی هست که در ادبیات ملل و اقوام دیگره گاه با 
تفاوت‌های ظاهر ی وجود داشته اما پیام قصه و سحتوای آن 
یکی است. از جمله قصه طوطی و بقال شه در قصه‌های 
فرانسوی مشابه آن وجود دارده قصة جوحی و کودکی که پیش 
جنازء پدر خویش نوحه می‌کرده با تفاوتی اندک در یکی از 
داستان‌های قدیمی اسپانیایی نیز هست. داستان مرغ زیرک که 
سه وصیت به آن کس که وی را به دام افکنده بوده کرد در ادبیات 
قرون وسطی نیز هست. همچنین؛ حکایت آن سه مسافر جهود 
و ترسا و مسلمان به شکل دیگری و با حفظ همان محتری در 
ادبیات ایتالیا پیدا می‌شود. داستتان آن زن پلیدکار نیز که شوهر را 
گفت آن خیالات ترا از سر امرودین می‌تماید؛ با تفاوت جزئی در 
دکامرون اثر بوکاتچو ایتالیایی (۱۳۱۳- ۱۳۷۵ع) و در قصه‌های 
کنتربوری اثر هت چاسر شاعر انگلیسی (۱۳۴۰- ۱0۰۰+ 
آمدء است, اما بیشتر قصه‌های مثوی جنبه رمزی دارد. برای 
مثال: قص کنیزک و پادشاه رمزی از تعلق روح است به عالم ماده 
و اين‌که رهایی ازاین قبود؛ به ارشاد طبیب الهی محتاج است. 
کنيزک رمزی از روح است. زرگر مظهر عالم حس که روح سالک 
با ۱ ۱ 0 ۳ 
به عشقی, بزرگ‌تر محروم دارد. سالک تا از تعلق به عالم حسن 
زهایی نیابد» نمی‌تواند ه کمال خود که وصال پادشاه رمزی از 
ان است؛ برسد. از دیگر قصه‌هایی که تماما جتة رمزی دارند: 
می‌توان داستان پیر چنگی: رومیان و چینیان قصه باز ٍ باذشاه ذر 
خانة پیرزن» قصة محموه و ایاز: قصه شهری و روستایی» 
حکایت قلعة ذات‌الصوره قصة طوطی و بازرگان و اصرابی و 
خلیفه را نام برد.این جنبه رمزی: گذشته از آنکه بسیاری از 
داستان‌های طولانی مثنوی را دربرمی‌گیرد» بسیاری از نوادر 
لطایف و تمثیلات آن را نیز شامل می‌شود. بسیاری از این 
لطایف و نوادر حاوی نکات تعلیمی و انتفادی انعکاس احوال 
عامه و آداپ و رسوم آنان است. بسیاری از نکات نیز صرفاً 
جنبه اخلاقی دارند. با اپن‌که شماری از قصه‌هایی که در مثئوی 
هست. در منابع و مأَخذ دیگر نیز پید! می‌شوند. وقتی در موی 
مطرح می‌شوند» ذوق و جذابیت تازه پیدا می‌کنند. هیچ قصه‌ای 
اژ این دست در مشوی ئیست که وقتی به ذهن پرقدرت و خلاق و 
بیان سمار او سپرده شدء رنگ تازه‌ای از جوشش ذهن و ضمیر 
او نیابد و به تنکات بدیم و و که دریر دارنده تعالیم تازه قس‌تنالب 
آراسته نگردد. تمامی این قصه‌ها و اطلاعات برای ذهن آفریننده 
مولاناء مانند مواد خامی بوده‌اند که در جوشش ضمیر او پخته 
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شدم رنگ ضمیر او را به خود گرفته‌اند. ملگ داستان طوطی و 
بازرگان که در اسرارناما عطار نیز آمده با آن‌چه در وی است: 
تقاوت بسیار دارد. در اسرارنامه ان داستان بسیار کو تاه‌تر است. 
اگر برای مثال فقط همین یک داستان در دو کتاپ با هم مقایسه 
شود نو پردازی مولانا کاملاً آشکار می‌گردد. در داستان اعرابی و 
خلیفه که در جوامع الکابات نیز هست؛ اصول زن اعرابی هیچ 
تقشی ندارد. اما مولانا زن را که مظهری از نفس است؛ به همراه 
مرد که رمزی از عقل شناخته می‌شود؛ وارد داستان کرده. مناظره 
و گفت‌وگوی آنان رمزی از کشمکش دایمی میان نفس و عقل 
آدمی است. فرجام قصه نیز با آن چه در جوامع الحکابات است؛ 
تفاوت دارد. مقايسهٌ این دو قصه کافی است تا از قدرت 
نکته پردازی و مضمون‌سازی مولانا آگاء شویم. معانی و نتایجی 
که مولائا از داستان استخراج کرده و تفسیری را که از آب و کوزه 
و خلیفه و بارگاهش کرده در جوامع‌السگایات وجود ندارد. در 
موی» خلیفه مظهری از حق» دجله رمز علم بی‌پایان الهی و آب 
شور درون کوزه نماد علم ناقص پشری است. مولانا می‌گو ید که 
انسان اگر مانند آن اعرابی که سرانجام دجله را دید و به عظمت 
آن پی بر ده بی‌گرانگی علم حق را می‌دانست؛ ادراکات محدود و 
تاقص خویش را ارجی نمی‌نهاد و طالب فنا کردن آن بز دجلة 
بی‌پایان علم الهی می‌شد و از خداوند می‌خواست تأاز روی 
فضل و کرم غویش, این کوز؛ آب شور را از وی پپذیره و او را از 
خسران نجات دهد. سولانا در آتارش؛ شود را هس گز شاعر 
نخوانده و پرداختن به شعر را به حساب مراعات سال باران 
می‌داند. اما این امر» شاعری و قدرت قريحدةٌ وی را نفی نمی‌کند. 
مولائا از فنون و رموز شاعری آگاهی کامل داشته و از صنایم 
لفظی و معنوی فراوان در عثلوی و دیوان شمس استفاده کرده؛ 
چنان‌که تنوع وزن‌های شعری در دیوان شمس چشمگیر است. 
منئوی در عین این‌که منظومه‌ای تعلیمی است» روح شعر بر آن 
غلبه دارد و در جای‌جای آن؛ اوج شعر را می‌توان یافت. این 
مجموعه حتی در بیان حکمت و فلسفه و تصوف نیز بیان 
شعری دارد. او صادوه بر ادبیات فارسی بر ادبیات عربی نیز 
تسلط داشته و اين ام به روشنی تمام از مشوی و دیوان شمس 
پیدا است. البته این آشنایی برای او که به لحاظ حرفة خانوادگی 
لازم بود با قرآن؛ تفسیر آن. حدیث نبوی و ادبیات عرب داشته 
باشد» دور نمی‌نماید. حتی در مقالات شمس آعده است که 
مولانا دیوان متنبی را بسیار مطالعه می‌کرده و شمس او را از این 
امر بازداشته بود. تأثیر اشعار متنبی از دیوان شم و موی پیدا 


است. گذشته از آن؛ ابیات عربی مثوی و دیران شسمس و 
ملمعات آنان و دیباچه‌های عربی که در آغاز دفاتر موی است» 
تبحر مولانا را در زبان و ادبیات عرب به‌خوبی نشان می‌دهد. 
مثلا در دیباچة دفتر چهارم اپیاتی از عدی پن رفاي شاعر دوره 
اموی تضمین شده است که دو بیتش در مقامات حربری امده و 
حاکی از آشنایی مولانا با مقامات حریری است. در بیتی دیگر از 
مثنوی: مصرع اول خمریه‌ای از ابونواس با اندکی تصرف آمده و 
برداشت مولانا از این شعر چنان است که گویی غیر از شعر 
ابونواس با تفاسیری که دربار؛ این بیت و الزام ساقی به ذکر نام 
شراب کرده‌اند نیز آگاهی دارد. مطلم خمرية ابونواس چنین 
ست؛ وال فاسقنی خمراً و قل لی هی الخمر -ولا تسقنی سرا ذا 
امکن الجهره که در کشف المحجوب * هجوبری چنین تفسیری بر 
آن دارد: «یعنی بده آب دوست مرا تا چشم پیند و دست پپساود 
و کام بچشد و بینی ببوید آنک یک حاشت را از آن نصیب 
نباشدء پس بگوی این خمرست تا گوش نیز نصیب یابد تا همه 
حواس من اندر بند نب شوند و از ان لذت یابند.ه مولانا در موی 
دز ضمن خطابی به حسام‌الدین که کشندهة شیر معارف از پستان 
ضمیر مولائا بود؛ می‌گوید تو که خودت حقایق را می‌بیتی چرا 
از من می‌خواهی که بگویم؟ و در بیت بعدی به خود جواب 
می‌دهد که این قطعاً از علاقه بسیار زیاد تو به آن حقایق ناب 
سرچشمه می‌گیرد که می‌خواهی بشنوی و پشنوی: «ای 
حسام‌الد ین ییا ع ژوالجلال - بان که می‌بینی چه می‌جویی 
مقال/ این مگر باشد ز حتٍ مشتهی -اسقنی خمراً و قل لی انهام 
و دیگر مضمون شعر مشهور شاعر عرب: «شربنا و اهرقنا 
من‌الارض جرعة -و للارض من کاس الکرام نصیب؛ که در شعر 
منوچهری و حافظ نیز مضمون آن آمده است و در مثوی نیز 
اشارتی به این مضسمون شدء است: ویا به یاد این فتاده خاک بیز - 
چون که خوردی جرعه‌ای بر خاک‌ریز.» از دیگر نمونه‌هاء آن‌جا 
که مولانا در مثتوی در قصه اهل سبا در باپ اعتراض منکران بر 
انبیا از زبان آنان می‌گوید که از وفتی شما آمدید ما ذوق زندگی را 
از دست داده‌ايم و در رئج افتاده‌ايم: «طوطی نقل و شکر بودیم 
ما -مرغ مرگ اندیش گشتیم از شماه یاداور قطعه‌ای از ابر العلای 
معری است که این معنی را دارد. این نکته در ساير کتب عربی 
نیزه چون ارشادالا ریب یاقوت حموی و الستظم ابن جوزی 
هست و مضمون آن اگر ناشی از توغل در دیوان ابوالعلا نباشد 
نشان‌دهندة آشناپی مولوی با ادبیات عربی است. از این نمونه‌ها 
در مثوی بسیار به‌چشم می‌خورد. وجود امثال سایر عربی و 


ادب فارسي در اففانستان | ۸5٩‏ 


مثنوی معنوی 


مثنوی معنوی 


الفاظ برگرفته از شعر عرب در سثوی» حاکی از انس و الفت 
مولائا با زبان و ادب عرب است. از جمله این امثال که در مثتوی 
نیز بسیار است: «الجار ثمالدار» «البادی اظلم» بالنار والعاره: 
الصبر مفتاح الفرج» موالعاقل من اتعظ بموت جیرانه.» 
همچنین ذکر نام‌هاپی چون بومزه قزح. صتبه و ذوالخمار 
شواهدی است که تبحر مولانا در ادبیات عرب را نشان می‌دهد. 
تأثیر ادبیات و دواوین شعر قارسی نیز اگرچه بارز نیست در 
مثوی هست و نشان‌دهندء آشنایی او با ادبیات فارسی است. از 
جمله در داستان عاشق صدر جهان و در باب رو نهادن او به 
بخارا می‌گوید: مریگ آمون پیش او همچون حریر - آب جیحون 
پیش او چون آنگیره. که خوانند؛ آشنا با ادبیات قارسی بی‌درنگ 
به یاد شعر «بوی جوی مولیان» رودکی می‌افتد. اشاره به ویس و 
رامین و خسرو و شیرین نیز در بیت دیگری از مثویء نشان 
دهند؛ آشنایی مولانا با نظامی است: «ویس و رامین خسرو و 
شیرین بخوان که چه کر دند از حسد آن ابلهان.» از عنوان قصیده 
«منطق‌الطیره خاقانی در متوی یاد شده است: «منطقالطیران 
خاقانی صداست - منطق‌الطیر سلیمانی کجاست.» نفرذ سنابی 3 
عطار در مثوی از گویندگان دیگر بیشتر است. مولانا نام آن دو را 
با اکرام بسیار در متتوی یاد می‌کند. تأثیر عطار در قصه‌هایی که 
مولانا در مثوی آورده. پیدا است و حتی در جایی» مولائا در 
عنوان سخن بیتی از عطار را تفسیر می‌کند» آن عنوان در دفتر 
اول مثنوی چنین آمده است: «تفسیر قول فریدالدین عطار قدس 
الله سره : وئو صاحب نفسی ايی غافل میان خاک خون می‌خور - 
که صاحب دل اگر زهری خورد آن انگبین باشد.» بسیاری از 
مضمامین و ابیاتی که به نوعی با ستایی مربوط است» مالقة 
بسیار و تعظیم مولانا را در حق وی نشان می‌دهد. از جمله جایی 
در مشوی دو بیت از دیوان او را عیتاً دریم می‌کند: «بشنو این پند از 
حکیم غزئوی - تا بیابی در تن کهنه نوی/ ناز را رویی پباید 
همچو ورد - چون نداری گرد بدعویی مگرد.» کلام مولانا شیوه 
سهل و ممتنم دارد. او البته به فنون و صنایع بدیعی توجه و 
علاقٌ خاصی نشان نمی‌دهد اما گه‌گاه انوا صنایع و آرایش‌ها؛ 
بسیار طبیعی و چونان گل‌هایی خودرو در جنگل شعر او 
می‌روید. آرایه‌ها؛ تشبیهات و دیگر قنون شعری آن‌قدر طبیعی 
در این بوستان رسته‌اند که باید با دقت فراوان یافت شوند. مثاك 
مراعات نظیر در شعر او عمق و لطف بی‌مانندی پیدا می‌کند که 
ناشی از شکلی از ایهام هست: «عشق ربائیت خورشید کمال - 
امر او نورست خلقان چون ظلال.» جناس نیز در مثتوی آن‌چنان 


طبیعی در بافت شعر جای گرفته که خواننده شاید بدون این‌که 
توجهی به آن بکند از کنار آن رد شود؛ «کز سفر ماه کیخسرو شود 
- بی‌سفرها ماه کی خسرو شود.ه در بسیاری از جاهای موق 
شعر از لحاظ تصویر احوال يا بیان کردن هیجانات اوجی بسیار 
بلند می‌گیرد. چنان‌که گویی غزل ناب است و از هرچه زسینی 
است؛ بالاتر و برتر می‌نشیند. مولانا در مشوی. این سرودن و 
گفتن را منسوب به جاذبه‌ای کشنده می‌کند که در درون او است و 
نمی‌گذارد که او سکوت کند: «لپ ببندم هر دمی زین سان سخن 
توبه آرم هر ژمان صد بار من/ کین سخن را بعد از اين مدفون 
کنم آن کشنده می‌کشد من چون کنم؛ یا تفاضاگری درونی که در 
درون جان او خانه دارد و به او تلقین گفتن می‌کند: «ای تقاضا گر 
درون همچون جنین - چون تفاضا می‌کتی انمام این/ سهل 
گردان ره‌نما توفیق ده -یا تقاضا را بهل بر ما مته. در بسیاری از 
داستان‌های موی از جمله داستان طوطی و بازرگان» محمود و 
یاه عاشق صدرجهان و شماری داستان‌های دیگره ابیاتی 
می‌توان یافت که شعر ناب است و اگرچه ظاهرا بیان احوال 
اشیخاص قصه است؛ جیزی جز احوال خود صمولانا نیست. در 
انشای این‌گونه اشعان مولانا حالتی شبیه جنون با بی‌خودی 
تسمام داشته و در آن احوال: آن‌جه باه آو الهام مبی شود» 
قافیه‌اند بشی نیست. بلکه وحی دل است و نیرویی است که 
می‌خواهد وجود او را از هم بشکافد و در تمام هستی جاری 
شود: «چون که من از خال خوبش دم زنم - نطق می‌خواهد که 
بشکافد تنم.» در مثثوی هم زهد هست. هم تصوف؛ هم تعلیم 
سلوک و عرفان» هم تشبیب و تغزل و طنزء هم احوال هجر و 
وصال. هم‌آرایه‌های لفظی و جوهر ناب شعری؛ هم احتجاجات 
فلسنی و پراهین عقلی و هم استدلالات برهانی. با توجه به 
این‌که در مثوی از علوم ظاهری و آموزش‌های رسمی اشری 
نیست. مباحث مطرح‌شده در مثوی» آشنایی کامل مولانا را با 
فلسفه منعلق کلام فقه و اصول نشان می‌دهد. مولانا در موی 
از قیاسات پرهانی می‌پرهیزد و بیشتر از راه داستان با تمثیل وارد 
می‌شود اما آشنایی با شیوه‌های علوم رسمی در مثوی او پیدا 
است. در استدلال: گاه مولانا به مشهردات و متواترات اتکا 
می‌کند گاه به اجماع که از آن با تعبیر جملهٌ دانایان یاد می‌کند: 
«جمله دانایان همین گفته همین - هست دائا رحمة للعالمین.» 
قیاسات منطقی و استدلال تجربی نیز مورد نظر او است. او از 
اصطلاحات خاص فلسفه و منعطق نیز در مئوی یاد صی‌کند؛ 
اصطلاحاتی چون کلی نوع» جنس جوهر» عرض فیاس: 
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قیاس اقترانی» مخمول و موضوع در مثنوی آمده است. گاه یز 
استدلال فلسفی می‌کند. اما ایمن‌گونه استدلال را سانع کشف 
حقیقت و رسیدن به مطلوب می‌داند. از دید او. فلسفی از راه 
استدلال بین خود و حقیقت همواره وسایط می‌افزاید و همین 
وسایط پرده‌ای بر چهرة مطلوب می‌افکند و او را از رسیدن به 
مطلوب باز می‌دارد. بنابراین» مولائا سنطق عادی را حسجاب 
چهره حقیقت می‌داند و تنها شوه کشف و شهود را که عارف بر 
آن متکی است. وسیلةٌ رسیدن به حقیقت می‌داند. او می‌گوید 
دلیلی که منطقی بدان استناد می‌کند» منجر به مشاهده و بقین 
نمی‌شود و از این‌رو اعتباری ندارد. چتان‌که آن‌چه باعث درک 
حقیقت آتش است؛ رفتن به درون او و ادراک نور و گرما با 
سوزندگی او است. نه دیدن دود او و سیاهکاری‌اش. مولائا امل 
منطق راکسانی می‌بیند که از آتش تنها به دود او بسنده کرده‌اند و 
می‌گوید گر دود براي آنان دلیل آتش اسست» ما بی‌آن دود در آن 
آتش نشسته‌ايم و احتیاجی به دود نداریم: ,گر دخان او را دلیل 
آتش است . بی‌دخان ما را در این آتش خوشست» آن‌جه نزد 
مولانا فلسفی را محروم از ثیل به کمال نشان می‌دهد. اعتمایا وه 
به اجتهاد شخصی و عقل جزئی است. تصويری که مولانا از اهل 
فلسفه می‌دهد؛ تصویر ملحدی است که با پای جوبتن. استدلال 
راء می‌رود و چون ناپیتا است, از هیچ سمتی راه به حقیفت 
ندارد؛ وقلسفی خود را از آنديشه بکشت -گو بدو کو را سوی 
گنجست پشت /گو بدو چندان که افزون می‌دود از مراد خود 
جداتر می‌شوده و چون کارش واسطه‌افکنی است. پیوسته از 
حق و حفیست دورتر و دورتر می‌شود, در مشوی بحث‌ها و 
موضوعات کلامی مطرح شده‌اند و همچنین: میاحث مربوط به 
اعتقادات معتزله, اشاعره جبریه؛ اهل تشبیه و همه ایی‌ها 
نشان‌دهند؛ تبحر مولائا در این‌گونه موضوع‌ها است. فلسفه و نیز 
کسانی که مفلس خوانده شده‌اند؛ در عتتوی بیشتر با طعن و انار 
تلقی کشته‌اند و اين نفرت. با توجه به نفرت و افکار عامه اهل 
سشت از حکمت یونانی و متتسبان بدان تعجب‌آور نیست. اما 
تعجب‌آور است که پا اين حال» هیچ جای موی از این‌گونه 
مباحث خالی ئیست و کمتر مسئله‌ای از مباحث اهل فلسفه 
است که به نوعی در متوی مطرح نشده باشد. نفرت از فلسفه در 
نزد مولاناه هم شاملی فیلسوف و هم اهل کلام است؛ چرا که 
طریقةٌ هر دو بر اساس پرهان و شک است. آن‌جه در نظر مو لاناه 
باعث نیل به نجات و رسیدن به سل است؛ طریقه وحی است که 
شک و برهان را در آن راهی نیست. از مباحث مربوط به تعالیم 


حکمایی چرن اقلاطونء جالینوسابن سینا و غزالی نیز در 
موی می‌توان اشاراتی یافت اشاراتی که به سخنان و حالات 
مشایخ صوفیه در موی هست. تشان می‌دهد که مولانا کاملاً با 
سخنان و تعالیم انان اشنا بوده است. در موی به رسال قشیربه و 
قوت‌القلوب ابوطالب مکی که از مهم‌ترین کتب درسی صوفیه 
است؛ اشاره رفته است. مشوی به داشتن قصه‌های مشایخ صوفیه 
نیز غنی است که آگاهی پر آنان؛ جز از راه سمارست در ادب 
صوفیه به‌دست نیامده است. موضوعات و بحث‌های کلامی؛ 
چون حلرل و اتحاه و تناسخ نیز در موی مطرح شده‌اند. اما 
ورای تمام این‌هاء, طریقة مولانا عشق است. او عشق را تنها 
متجی انسان‌ها و وسیله رسیدن آنان به حقیقت می‌شتاسد. از 
اولین داستان او در مثنوي داستان شاه و کنیزک که آن را ونقد حال 
مام نیز می‌خوانده پیدا است که ورای عشق ظاهر و صورت» 
طالب عشقی بزرگ و تجات‌دهنده است و در اين راه: هر حیز 
دیگری که تعلقي پر دست و پای روح سالک است. باید از بین 
برود. در این داستان مولائا عقل بحلی را که در این داستان 
طبیبان مظهر آنند اژ دریافت عشق محروم می‌خواند و بدین 
ترئیب» نیل به کمال انسانی را فقط در عشق عشقی که بالاتر از 
محدوده جسم است؛ می‌یابد نه در عقل؛ يا علمی که بر دوش 
عفل نشسته أست. در عثوی. این عشق به تمام ذرات عالم وجود 
سبت داده می‌شود و هر ونه کشش و جذبه‌ای که در ذرات 
کاینات وجرود دارد. تعبیری از عشق شمرده می‌شود. مولانا 
عشق را امری می‌داند که خارها را گل» سرکه‌ها را ملي» تلخ‌ها را 
شیرین و مس‌ها را زرین می‌کند» بحر را مانند دیگ به‌جوش 
می‌آورد. کوه وا متل ریگ می‌ساید» سقف فلک را می‌شکاقد و 
جسم زمین را می‌لرزاند و خلاصه. تمام آسمان‌ها و زسین و 
ذرات آن را مسخر عشق می‌بیند. در آدمی نیز عشق ترس را از 
بین می‌برد دلیری می‌بخشد» سخاوت می‌دهد: چشم و دل و 
سیر و پر می‌کنده طبیب و معلم و درس‌آموز و دستگیر است؛ 
داروی خودبینی و خردخواهی و نخوت و ناموس است. ادب 
آموز و نکته‌گو و معلم اسرار الهی است انسان را تزکیه می‌کند» 
خودی را در آو مهار می‌کند و به او می‌آموزد که غیر وا بر خود 
مقدم بدارد. در داستان پادشاه و زرگی کنيزک برای آن‌که به مرسلة 
عشق پادشاه برسد باید عشق زرگر را که تعلقی برای او است؛ 
فدا کند. اما رهایی از اين تعلق جز به ارشاد و تدبیر پیر غیبی 
ممکن و مقدور نیست. مولانا در این قصه که گویی یه حق نقد 
حال خود او است» سر دلیران را در حدیث دیگران مطرح کرده: 
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چرا که در زندگی مولانا؛ طبیب غیبی همان شمس است که با 
ارشاد و دستگیری خود وجود بیمار مولانا را از تعلق به علم 
ظاهری و قیل و قال و منصب و جاه فقیهانه می‌رهاند و به ای 
عشق می‌بخشد. به این ترتیب مولوی از همان آغاز منتوی, این 
را به ما می‌آموزد که رهایی از خودی و بیماری‌هاي نفس با 
ریاضت و تکیه بر کوشش‌های فردی ممکن نپست و وجود یک 
دستگیر معنوی و الهی لازم است تا انسان از ورطه نفس رهایی 
یابد. این رمایی از خویش و رسیدن به عشقی بزرگ‌تر که در آن 
هر عیب و علت نفسانی از میان می‌رود؛ و انسان برای پذیرش و 
رسیدن به حفیقت آماده می‌گردد. جوهر تعالیم مولائا در موی 
است. حتی وقتی قطب‌الدین شیرازی (-3۷۱۰) حکیم و طبیب 
و فقیه معاصر مولاناه در پایان ملاقاتی که به اصرار از مولاتا 
خواسته است» می‌پرسد که طریقه شبما چیست؟ جواب 
می‌دهد طریقةٌ ما مردن است؛ تا نمیری نرسی. یکی از مأخذ 
مهم برای فهم درست مشوی: بی‌شک احوال خود مولانا است. 
زیرا بسیاری از اشارات و حالات ملوی: به تجارب شخصی 
مولانا مربوط است. فدیمترین نسح موجود مشوی در دنیا که در 
قونیه نگه‌داری می‌شود و تنها پنج سال بعد از وفات مولاتا 
(۶۷۷ق) کتابت شده و اصل آن نیز بر مولانا خوانده شده اآبشت» 
چنین آغاز می‌شود: «بشنو این نی چون حکایت می‌کند از 
جدایی‌ها سکایت می‌کند.» این نسخه موی که درست‌ترین و 
کسهن‌ترین نسخه موی نیز هست؛ در ۳۷۵اش: بسه شمت 
عبذالکریم سروش به‌چاپ رسیده است. «احتمال می‌روه که 
تاریخ نگارش کهن‌ترین شرح بر مئوی به سد؛ نهم پوسد. 
کمال‌الدین حسین بن حسن الخوارزمی‌الکبروی (-۸۴۰/ 
۵ق) از شا گردان خواجه ابوالوفاه در دو اثر خود که آن‌ها را به 
ترتیب کنوزالسعقاین فی رموزالدفانق و جواهرالا سرار و زواهرالا نار 
نامیدء مشوی را به رشتة بحث و شرح کشید و معاصر جوان‌ترش 
تظام‌الدین محمود بن الحسن‌الحسینی شیرازی راه و روش او را 
دنیال گرفت. اما هرچند که ایران پیشاهنگ این راه بود» نخستین 
شروح کامل و منظم در ترکیه تألیف شد.» در پیشگفتار تفسیر 
شاه داعی الی‌الله بر موی محمدنذ یر تنها ۵ شرح و ترجمه 
به زبان‌های فارسی» عریی؛ ترکی: اردو پنجابی: سندهی: پشتو» 
انگلیسی» فرانسه؛ آلمانی و سوئدی نام می‌برد. رینولد الیسن 
تیکلسن تمام موی را به انگلیسی ترجمه و چاپ کرد. اصل 
مثوی را نیز تصحیح علمی کرد اما تا اواسط کار خود؛ نسخة 
قونیه را در اختیار نداشت. از دفتر سوم به بعد آن نسخه را نیز 
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بافته از آن بهره برد. توضیحاتی نیز در پای صفحات. از لحاظ 
کم و زیاد کردن اییات یا شکل دیگر عبارات در ساپر نسخ؛ به 
زبان انگلیسی داده است. توفیق -ه. سبحانی نیز نسحَة قوئیه را 
به کوشش سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسلامی؛ در ۱۳۷۳ش به‌چاپ رسانده است. از میان شروح 
معتیر غیر فارسی می‌توان به شرح معتبر و مفصل رینولد الين 
نیکلسون» خاورشناس انگلیسی اشاره کرد که در ۱۹۳۷ در لیدن 
به‌چاپ رسید و با ترجمة حسن لاهوتی در ۱۳۷۴ش در تهران 
منتشر شده‌است. از دیگر شرح‌های مثنوی باید به فانح‌الاییات از 
اسماعیل دده (رسوخ‌الدین) آنفروی که شیخ شهیر خاندان 
مولویه در غلاطیه بو اشاره داشت. نیکلسن نوشته است که این 
شرح که شامل ترجمة منثور متن فارسی نیز هست؛ بهترین 
تفسیر شرقی مثنوی است. دیگر شرحی به نام المنهم‌الفوی 
لطلاب المشتوی به عربی اثر شیخ یوس بن احمد المولوی است 
که مولف آن خود را خادم درویشان شانقاه بشکطاش (روستایی 
در,بسفر) می‌خواند و می‌گوید که این اثر را پرای استفاد؛ُ امالی 
سوریب یا دیگر اعضای طریقت که خواندن شروح ترکی را 
دشنوار می‌بابند؛ تألیف کرده است. بیشتر اين شرح برگرفته از 
فاتح ال بیات, است و نویسنده بعضی نقل‌قول‌های جالب را از 
تفسیر نجم‌الدین کبری بر قرآنء بدان افزوده است. این اشر در 
۵۹ اش در مصر چاپ شده است. دیگ شرحی است به نام 
جواهر بواهر مشنوی به ترکی» اثر پراطناب ۲۵۵۰ صفحه‌ای» از 
صاری عبدالله افندی که شامل مباحث بسیار درباره مسائل 
عسارفانه و اسیات بی‌شمار سرود؛ شاعران سوقی است: 
روح‌المتوی به ترکی اثر شیخ اسماعیل حقی بورسه‌ای که دو 
مجلد آن» تنها تا پایان حکایت پادشاه جهود و وژیر او است. 
ترجمه و شرح موی شربف به ترکی اثر عابدین پاشاء حکسمران 
انقره در شش مجلد است. نت و شرح مثتوی شریف اثر عبدالباقی 
گولپینارلی که درواقع؛ مثوي را به نثر برگردانده و بیت به بیت 
معنی کرده است, این شرح را توفیق سبحانی به فارسی برگر دانده 
و توضیحات مفید و جامعی بر پسیاری از تکات آن افزوده 
است. این کتاپ در سه جلد: به کوشش سازمان چاپ و 
انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در ۱۳۷۴ش در تهران 
به‌چاپ رسیده است. شرح محمد کفافی بر دفتر اول موق به 
زبان عربی به همراه ترجمة اشعار به زبان عربی» شرحی سفید 
است و در ۱۹۶۵م در بیروت چات شده است. از شروح قد یمی 
فارسی نیز می‌توان به این چند شرح اشاره کرد: شرح ولی محمد 
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اکبرآبادی بر شش دفتر مشلوی. این شرح در ۱۴۰ ۱ق تألیف شده 
و در لکنهو چاپ شده است؛ رح عبذالعلی محمد بن 
نظام‌الد ین مشهور به بحرالعلوم؛ بر دفتر های شش‌گانه مطوی. 
این کتاب نیز در لکتهور چاپ شده است؛ اسرارالغیوب از خو اجه 
اپوب از صوفیان قرن دوازدهم که در ۱۱۲۰ق نوشته شده و 
شامل شرح مشکلات تمام مشوي است؛ شرح اسراد از حکیم 
حاج ملا هادی سبزواري (-۱۳۹۰ش) که در ۱۲۸۵ در تهران 
به‌چاپ رسیده است. نویسنده تا آن‌جا که ممکن بوده مثوی را 
بر آرا و نظریات حکما به‌ویژه صدرالدین شیرازی؛ تطبیق کرده 
است. از شرح‌های معاصر نیز می‌نوان به شرح موی شربت. در 
سه جلدء از بدیم‌الزمان فروزانفر اشاره کرد که وی سه چهارم 
دفتر اول را تفسیر کرد. این شرح را سید جعفر شهیدی دنبال کرده 
است. دیگر؛ شرح ۱۵ جلدی محمدتقی جعفری بر تمام موی 
است. عبدالحسین زرین‌کوپ نیز در سرنی؛ به شرح تطبیقی و 
تحلیلی مثنوی دست زده است. از میان شروح دیگر می‌توان به 
شرح کریم زمانی و محمداستعلامی اشاره داشت. 

منابع: ارزش میراث صوه: ۰۱۴۶ ۱۴۷؛ از کذشته اذمي ایراین» ۳۳٩‏ 

۳ بجر در کوزه ؛ پله یله نا علاقات بد!+ جستو در تصوگ ابراب» 

۲ ۳۰۷+ دیوان شسی تریزی: تصحیح و مفقدمه بدیعالزمان 

فروزانفره رساله در تحقین احوال و زندگانی مولانا سلال اادین مسمد 

مشهور به مولوی: فر و زانفر ! سونی: ۴۵-۱۷ ۲۲۳ ۰۲۶۰ ۳۵۱-۳۴۱ : 

شرح وی طربت,» فروزانفر: بک - چهارده ! شرح ستنوي معنوي 

مو لوی: نیکلسون» ۱۷-۱ شون معلوي» چالب عبدالگريم سروشی ؛ 

درس‌هسای تلویزیونی با نام «در حصور حضرت مولائاهه 

عبدالکربم سروش. 


مزدهی 


مجالسالعشاقی (وقققه.امعع(قزعه) تذکر: عارفان و شاعران و 


پادشاهان, تألیف امیر کمال‌الدین حسین گازرگاهی* در ۰۸٩ق.‏ 
این کتاب را به نادرستی: به سلطان حسین بایقرا (۱۱-۸۷۳لق) 
نسبت داده‌اند و حتی گازرگاهی در مقدمهُ اپن اثرب نام مولف را 
سلطان‌حسین نوشته است. اماکسانی چجون ظهیرالدین بابر 
-٩۳۲(‏ ۲۳۷ ف) در بابرنامه؛ این انتساب را نادرست دانسته‌اند, 
کمال‌الدین شاید مجالسالعشاق را به خواهش يا به نام آن سلطان 
تألیف کرده باشد. مولف در مقدمه به عشق مجازی و حقیقی 
می‌پردازد» داستان آدم(ع) و توسفب (ع) را می‌آورد: بخش پبزرگی 
از پوسف و زشخش جامی را نقل و بیت‌ها و غزل‌هایی را از 


مجالس‌النفائس 


شاعران روزگار خویش دربارة عشق مجازی یاد می‌کند. متن 
کتاب را ۷۶ «مجلس: می‌سازد. مولف از ۷۶ تن از نامدارترین 
عارفان: شاعران» عشاق برآوازه» پادشاهان و بزرگان دین» 
حکایتی از عشق مجازی آن‌ها که به عشق حقیقی می‌انجامد. 
روایت می‌کند. اين حکایت‌ها از امام جعفر صادق(ع) آغا 
می‌شود و با سلطان‌حسین بایقرا پایان می‌گیرد. کمال‌الدین از 
مجلس یکم 7 ممجلس پسنجام‌پنجي یی حخایث جامی؛ 
اشخاص را به ترتیپ ژمان ژندگی‌شان آورده است. هر مجلس با 
نشر مسجع و موزون؛ به شیوه تذکرة الا ولای عطار. آغاز و با 
نثری ساده و روان دلبال می‌شود. نثر کتاب آميخته به نظم است 
و در سراسر آن» سروده‌های جامی؛ عطان حافظ مولوی: 
عراقی؛ شیخ محمود شبستری و قاسم انوار به کار امده است. این 
کتاب روی‌همرفته, افسانه است و ارزش تاریخی ندارد, 
داستان‌های عاشقانه آن بر ساخته خود مولف است با از گذشته. 
درباره عارفان و شاعران شایع بوده و او آن را در کتاب خود نفل 
کرده است و معشوق‌ها همگی مذکرند. پژوهندگان کمال‌الدین 
گازرگاهی را مدعی عرفان شمرده‌اند. اثرپذیری او از جامی و 
اعمد غزالی در این کتاب آشکار است. سحالس العشاف نگرش 
فلسفی. زیباشناختی وی به عرفان و تفسیر ادیی آن است. این 
تذکره نخستین بار در ۱۲۸۷ق» با مقدمه و تفربظ منشی محمد 
ظهیرآلدین‌خان بهادر متخلص به ظهین به همراه تصاوین به 
کوشش انتشارات نول‌کشور در هند به‌چاپ سنگی رسیده است. 
غلامرضا طباطبائی مجد در چاپ انتقادی خویش از این کتاب؛ 
اشتباه‌های مولف را در نسبت دادن عشق مجازی به کسان کتاب: 
در بانوشت صسفحات برطرف کرده است. این جاپ از 
مبعالس العشاق: در ۱۳۷۵ش در تهران منتشر شده است. 
منابع: بای نامه ۱۱۳ تاریخ ادییات در ابران؛ ۲۷/۴ ۵ ۵۲۸؛ تاز بخ 
ادبی ابران: براون ۳/ ۶۳۷ ۶۳۵ ۶۷۰ ۱۶۷۱ تلر یط تذکره‌های 
فارسی + ۰۷۵۷/۲ ۱۷۵۹ ناریح نظم و نتر در ابران: ۳۳۲/۱, ۳۵۵؛ 
۴ ۱۳۳۲ یب السیر: ۳۳۵/۴ ار بمه: ۳۶۲/۱۹ ۱۳۶۳ فهرست 
کتابهای جاپی فارسی: ۴۵۳۳/۴ فهرست نسحه‌هاي خعلي فارسي 
کتاسخانه مود بربتایایی: ۰۳۵۱/۱ ۳۵۳: سحجالی‌الفشاق: علیرضا 
ذکاوتی فراگزلو: «تحلیلی بر کناب محالی‌العشاف». تحقیقات 
اسلامی؛ سا ۶ شماره او ۲ ۳۷۰ اشن؛ صصی ۲۳۱۰۲۳۱ 


آتشیوه 


مجالسی‌التفاتس (ی.5)دصصهعیاقلهت): تذکر دای در احر ال شعرای 


دب فارسي در اففاشتان | ۸۱۷۰ 
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سد؛ٌ نهم هجری از امیر نظام‌الدین علی‌شیرئوایی* (-۹۰۶٩ق).‏ 
مولف این تذکره را در 9۶+ق به ژبان ثرکی جفتابی (ترکی 
شرقی) نوشت. وی در آن با اختلاف تسخ موجود کم و بیش 
۵ شاعر از سلاطین: امراه وزرا: علماء مشایخ صوفیه. 
قضات؛ طلاب علم, سپاهیان و ارپاب صنایم آن سده را نام پرده 
و به اجمال به احوال آنان پرداخته و از اشعارشان تنها به مطلع 
شعر یا پیتی بسنده کرده است. امیرعلی‌شیر: مجالس‌التفاتس را در 
یک مقدمه و هشت مجلس چنین ترتیب داده: مجلس یکم؛ در 
ذکر شعرایی که در هنگام کودکی مولف درگذشته و وی په دیدار 
آثان نو یه است؟ مجلس دوم در یاد شعرایی که در کودگی ور 
جوانی به صحبت آنان رسیده؛ مجلس سوم. در ذکر شعرایی که 
در روزگار مولف و به هنگام تألیف کتاب می‌زیسته و با وی 
آشناپی داشته‌اند؛ مجلس چهارم در ذکر فضلایی که پيشه آنان 
شاعری نبوده» ولی شعر نیز می‌سروده‌اند؛ مجلس پنجم؛ در 
احوال امیرزادگان و دیگر کسان در خراسان که گاه از سر ذوق 
شعری سرود‌اند؛ مجلس ششم در ذکر فضلا و شعرای دیگر 
ممالک جز از ممالک خراسان که برخی از آنان مدتی در خراسان 
بوده‌اند؛ مجلس هفتم در ذکر احوال امیر تیمور گورکان و 
شاهزادگان شاعر تیموری؛ مجلس هشتم در احوال متلظان 
حسین میرزا. این تذکره با تراجم بسیار کوتاه شعرای آن؛ اثری 
بسیار مهم در ادییات فارسی سده نهم است که از سطالمه ان 
اطلاعات سودمندی بر خواننده کشف می‌شود. مانند چگونگی 
وژن و مقام شعر فارسی در آن سده» اهمیت آن در نزد بزرگان قوم 
از پادشاهان و وزرا و رجال علی ضروری بودن شعر در مجلس 
پادشاهان» در تربیت شاهزادگان و در تکمیل فضایل صوری و 
معنری وزرا و رجال. شمار فراوان اهل فضل و ادب در این سده؛ 
تنوع انواع شعر و ابتکارات و اختراعات ادبای عصر که از آن 
جمله است: ساختن اشعار مصنوع و قصاید مطول مزین به انواع 
صنایع بدیعی و قرافی و بحرهای گوناگون (مانند قصاید و 
مثنوی‌های کاتبی ترشیزی و املی ترشیزی) و نیز رواج فن 
معماسرایی مانند معماهای شرف‌الدین علی بزدی و 
عبدالرحمان جامی. این کتاب گذشته از تکات ادبی دربردارنده 
آگاهی‌هایی سودمند در تاریخ سیاسی و اجتماعی این سده 
است. مانند اوضاع و احوال زندگانی پادشاهان» شاهزادگان؛ 
وزرا و امراه شکوه و جلال دربار هرات با درباریان؛ علما فضلاه 
دانشمندان شاعران» نویسندگان و هنرمندان آن درباره دستگاه 
صوفیه با صومعه‌ها و خانقاه‌هایشان و جلوه‌گری دیگر شهرهای 
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بزرگ چون سمرقند» شیراز و تبریز که در عالم ادب و هتر با 
دربار هرات رقابت‌ها می‌کرده‌اند. مجعاس اللفاش در تراجم بزرگان 
تحف؟ سامی سام میرزای صفوی )3٩۷۴ -٩۲۳(‏ را به یکدیگر 
پیوند می‌دهد. تذکره امیرعلی‌شیر از نظر تاریخ ادبیات ترکی نیز 
آهمیت فراوان داردب چرا که شرح اسوال و تمونهة اشعار بسیازی 
از توکان سارسی گوی را شامل امست و دروانع: هرق سیر 
تکاملی آن تاریخ ادبیات است. نسخه‌های خطی ترکی آن فراوان 
و نسخه‌های خطی به شماره‌های ۰ و ۲۷۲۹ که هر دو در 
کتابخانة مدرسة عالی سیه‌سالار نخه‌داری می‌شود. اژ این اثر سه 
ترجمه فارسی به‌جا مانده است؛ اما هیچ‌کدام به ترجمه مقدمةً 
آن نپرداخته‌اند» از جمله ترجمة سلطان محمد فخری هراتی 
ریس از ۷۰ که به تام اصاتتن نید مسهور است. از آپن تر ماه 
دو سحه مر جرد است» یکی متعلق به کتابخانة حاجی محمد 
خجوانی تبریزی است که نام مولف را فخری سلطان محمد پن 
امیری/یاد کرده و دیگری به شماره ۵۵0.7669 که در سوزه 
بزیتانیایی نگه‌داری می‌شود و نام مولف را فخری بن سلطان 
بحمد امیزی اور ده است. مترجم در ترجه و ده اژ تاریخ 
تالیف آن یادی نکرده ولی از قراین معلوم می‌گردد که باید آن را 
۳ ۸ به‌یابان بر ده باشلد, مترجم «لطائف‌نامهم ۳ با تام یات 
اسماعیل صفوی (-3۹۳۰) و پسرش سام میرزا -٩۲۳(‏ ۹۷۴ق) 
و لله او ام الا مرا درمیش‌شان (-۳۱٩ق):‏ آغاز کر ده و ان‌گاه آن را 
به خواجه حبیب‌الله ساوجی؛ وزیر خراسان» پیشکش کرده 
است. ثثر آن منشیانه؛ سلیس و متسجم است. فشخری هراتی 
مطالب زیادی به اصل ترکی آن افزوده و در پایان ئیز فصلی با 
عنوان مجلس نهم در احوال ۱۳۹ تن شاعر که امیرعلی‌شیرنامی 
از آْان برد اضافه کرده است. وی مجلس نهم را در نه قسم و 
یک خاتمه چنین ترئیب داد: ۱-ذکر میرعلی‌شیرئوایی؛ ۲-ذکر 
سادات عظام؛ ۳-ذکر علمای اسلام؛ ۴-ذکر فضلا؟؛ ۵-ذکر اریاب 
هنر؛ ۶ ذکر سایر عوام؛ ۷-ذکر وزرا؛ ۵ ذکر امرا؛ ٩-ذکر‏ 
سالاطین. خاتمه نیز در ذکر میرزا کمال‌الدین شاه حسین 
اصفهانی (-۲۹ )+ رز بر اعظم شاه اسماعیل یکم صفوی آییت. 
ترجماٌ دوم تقریباً همزمان با ترجمه نخست تألیف شده است. 
موّلف آن محمد بن مبارک قزوینی؛ معروف به حکیم شاه است 
که آن را در ۲۷٩ق‏ در استانبول آغاز کرد و در ۲۹ق به‌پایان برد. 


ادبب فارسی خر افناستان| ۸۷۱ 
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بایزیدخان (-۹۲۶ق) آغاز کرد. وی نیز بر اصل ترکی آن فصلی 
دیخر افزود و سر عنوان هر فصل را «بهشست؛ فرار داد. حکیم شاه 
همگی اشعار ترکی آن را برداشت و مطالب اصلی ترکی آن را در 
هفت بهشت بخش کرد و ترجمه مجلس هشتم را که در احوال 
سلطان حسین بایقرا است. به ذکر مختصری از احوال او در 
بهشت هفتم بسنده کرد و به جای آن فصلی را که خود افزوده 
بود؛ بهشت هشتم نامید. وی این فصل جدید را به دو روضه 
تقسیم کرد: روضة یکم» در ذکر شعرای پیش از روزگار سلطان 
سلیم یکم و روضة دوم در احوال سلطان سلیم و شعرای دربار 
او است. مطالب روضة یکم ب بیشتر از پهارستان جامی گرفته شده 
و اشعار و مطالب عیتا از ز آن نقل شده که چندان ارزش تاریخی 
ندارد و در ضمنء اشتباهاتی فراوان ثیز در آن راه بافته است. 
روضه دوم شامل مطالب و اطلاعات سودمند از معاصران 
موف است که در دیگر تذکره‌ها بافت نمی‌شود. گذشته از این 
فصل؛ در متن ترجمبه نیز اضافات و السافاتی دارد که بسیار 
مقیدند. از ز جمله در بهشت ششم که در آن احوال ۰ نسن از 
شعرای عراق و آذربایجان را که در روزگار سلطان یعقوت 
آق‌قو یونلو و در دربار او می‌زیسته‌اند و نیز شسرح حال استتاد 
شود مولانا جلال‌الدین محمد دواتی را اضافه کرده اند مان 
ساده و روان و خالی اژ ترکیبات دشوار و لغات نامائوس است» 
ولی در آن سجم‌های بی‌لطف و جناس‌های متکلفانه نیز دیده 
می‌شود. ترجمه سوم آن به‌دست شاه علی بن عبدالعلی د 
هفت مجلس از مجالس هشتخانة مجاس النفاش انجام گرفته و 
مجلس هفتم نیز پس از احوال میرزا الغ‌بیگ» نیمه کاره رها شده 
است. مترجم در مقدمه کر تاه خود آورده است که ادبا چون ژبان 
فارسی را در کتابت و تکلم» بر زبان ترکی برتری می‌دادند» 
به‌ویژه در روزگار سلطان دین‌محمد پسر جانی‌بیگ از سلاطین 
ازیک ماوراءالنهر ( که در ۱۰۰۶ در هرات به تخت نشست) به 
خواهش برخی از دوستان مجالسالنفاش را به فارسی برگردانده 
است. تسخه‌اي از آن به شماره 3۷0,104 در موز؛ بریتانیایی 
نکه‌داری مبی شو د. 


منابع: تاریخ آدبیات اپران. شفی؛ ۶۱۱ تاریخ ادسیات در اسران؛ 
۴ تارب ادبی ابران؛ براون؛ ۶۳۴/۳. ۱۶۳۷ تاریع تذکره‌هاي 
فمارسي: ۱۱۸/۲ ۱۲۱ تسارین نسظم و نسثر در ابسران؛ ۱۲۹۱ 
مبمالش‌الفالی. به گوشش علی اصفر حکمت, مقدمه! زهیر» 
«نذکره‌نگاری در ادپ دری», ادب. سال بیست‌ویگم: شماره 


مجالس سیعة 


سکم سس سا کیان 


یا 


مجالس سیعه (تعطععهعه‌انقل«هاه اثری به نثر از مرلائا جلال‌الدین 


محمد بن محمد بن حسین بلخی رومی» معروف به مولوی* با 
ملای رومی؛ شاعر و عارف ایرانی (۶۰۴- ۶۷۲ق). این کتاب 
مجموعة مواعظ پا خطابه‌های مولانا است که بر مستبر و در 
حضور مردم ایراد شده است. این مجالس متعلق به دوره‌ای 
است که مولانا علم ظاهر و باطن را با هدایت و ارشاد سید 
پرهان‌الدین محقق ترمدی (-۶۳۸ق) به اتمام رسانده بوده اما 
هنوز به دیدار شمس‌الدین محمد ملک‌داد تبریزی نایل نگشته و 
شاعری آغاز نکرده بود. با آن‌که مولانا در آن دوره قدم در سلوک 
تهاده و با عرفان ؛ یز آشنایی کامل یافته بود؛ بیشتر در جادة زشد و 
علم ظاهر سیر می‌نمود و لذا مجالس خود را نیز همچنان در حد 
ظاهر شریعت نگه می‌داشت. سید برهان‌الدین محقق, مولانا را 
با اسرار طریقت آشنایی داده بود و سولانا به اشارت او به 
ورمبت تخر کر وی 3 بر سل سر !هدز 
وبحث و آن‌چه جاه فقیهانه الزام می‌کرد. علافة , بیشتر نشان 
می‌داد نا عشق و ذوق و جذبه و سلوک صوفیانه. عرفان مولانا 
در آن‌دوره بیشتر با ژهد آمیخته بود تا عشق و شور و مستی و 
شیدایی. ازاین‌روه با این‌که در مجالس سبعه تصوف معتدلی 
وجود دارد و نکات اخلاقی و عرفانی بسیاری در آن مطرح شده؛ 


رنگ شریعت در آن غالب‌تر است تا طریقت. با اینکه مجللس را 


می‌توان پیش زمينة منلوی دانست باید گفت که لحن گفتار در این 
مواعظ به کلی از شور و هیجان شاعرانة متوی و دیوان شمس 
خالی است. شباهت برخی از مطالب این مجالس با موی 
نشان‌دهنده این است که لااقل پاره‌اي از این مطالب از لساظ 
زمائی نزدیک به دوره نظم مشوی گفته شده‌اند. باری؛ این کتاب 
مجموع؛ٌ هفت مجلس است که ابتدای هر یک اژ این مسجالس 
خطبه‌ای به عربی در ستایش پروردگار و نعت رسول و خلفای 
چهارگانه و پاره‌ای اصحاب آمده و سپس متن فارسی را آغاز 
می‌کند (مگر در مجلس هفتم). شیوهٌ سخن مولانا در اين سخنان 
ساده و روان است و همراه ایبات و اسصادبت: تمئیل شا 
داستان‌ها: اشعار فارسی و گاه عربی هم می‌آورد. هدف مولائا از 
میت رو و۳۳۱ بر ۱ 
مجلس» نخستین آن و کوتاءترین آن مجلس ششم 
خطی این اثر در کتایخانهة سلیم آقا در اسکدار وخ و تاریخ 


‌# 
است:. ای وت فا 


ادب فارسی در اقناستان:| ۷ ۸۷ 


مرتی ی 


کتابت آن سال ۷۸۸ق است. مجالس سبعه نخست در ۱۳۳۳ق به 
همراه ترجم؛ آن» به کوشش محمد فریدون نافذ در استانبول و 
پس از آن» در مقدم مثویء چاپ کلاله خاور در ۱۳۱۹ش 
به‌چاپ رسیده است. دیگر بار» اين کتاب به تصحیح محمد 
فربدون ناف و مقدمه ولد چلبی ایز بوداق در ايران به گوشش 
ائتشارات جامی چاپ شده است (۱۳۶۳ش). 

منابع: رساله در تعقین اسوال و زندقانی مولانا جلال‌الدی ده 

۰ مبنی: ۸۹۶/۲۱ ۸4 ۱۱۳ ۰۱۲۶ ۱۲۷ گزیده خرلات شمی 

تریزی: دکتر محمدرضا شفيعي کدکتی؛ مقدمه ؛ سحالس مجعه, به 

اهتمام فریدون ثافذ, الف و ؛ مولانا حلل‌الدین+ زندگانی» فلسنه» 

آثار و کزیده‌ای از آن‌ه ۰۴۳۳ ۴۳۴ 


مزدهی 


مجاهد (80ل۳0 نشریة جمعیت اسلامی افغانستان که در 


۷ اش بنیاد گرفت. این نشربه که از سوی کمیتة فرهنگی 
جمعیت اسلامی به‌چاپ می‌رسید. نخست در پیشاور و از سال 
پانزدهم انتشا در کابل منتشر شد. مجاهد به شکل روزنامه»ردر 
سال‌های تخست به قطع ۹ سانتی‌متر و در سال‌هاي بعد 
به اندازه‌های متفاوت به‌چاپ رسید. بیشتر شماره‌هاق این 
نشریه چهار صفحه داشتند» اما گاه شماره‌هایی از آن در هشت یا 
دوازده صفحه منتشر شده‌اند. در آغاز مطالب این نشریه تتها به 
اخبار سیاسی. اخبار جبهه‌ها: یادکرد شهدا و بخش‌هایی چون 
«خبرهایی از جهان اسلام» و «شریطالاخبار» محدود بود. اما 
رفته‌رفته پس از آن که در افغانستان منتشر شد مقاله‌هایی از 
استادان افغانستانی و گاه خارجی اخبار فرهنگی و دیگر 
خبرهای داخلی افغانستان» بخش «هنر و ادب» و گاء معرفی 
کتاپ و طنز تیز در آن به‌چاپ رسید. مطالب مجداهد به فارسی؛ 
پشتو و عربی بود. محمدکاظم شارفی؛ ع. پیمان اندیش‌مهند» 
آثیته, شاداب» ف.ولوالجی, گل‌پاچا الفت» حبدری وجودی و 
عزیز آسوده نویسندگان برخی مقاله‌های مجداهد بودند. اشماری 
نیز از جامی, بیدل خلیلالله خلیلی» حنیف بلخی؛ محمدافسر 
رهبین؛ ذره عبدالحی شبگیر کمال‌الدین غبرل عبدالفهيم قرئد 
جمیله مجاهد» محمداسحاق فایز و فداسحبد فایض در این 
مشترک کمونیزم و فاشیزم»؛ 
وخبرهایی از مجاهدین سوریه» «ابوالسعالی و ایدئولوژی 
نقلاییش»» «گروه طالبان کیستند و چه می خواهند؟» «مکاتب و 
مشکل فضای آموزش؛ و «ادب مکتبی و متعهده تمونه‌های 


نشریه به‌چاپ رسیده است. «و جوه 


عناوین مقاله‌های مجماهد هستند. این نشربه دست‌کم تا بیستم 
اسد /مر داد ۷۵ شی در صی صد و شصت و یگ شسماره منتشر 
سل ه ابید 

مشیم تاد شمار ها پرا گنف ». 


م.سماعیل پر 


مجدالدین سجاوندی - بدیهی سجاوندی 


مجدالدین مسسبد خوافی (5اقدعهه صمطامه صا4مل زد 


مشهور به میر( ک) کلان فرزند غیاث‌الدین پیر احمد ذوالقعده 
۹ دولتمرد ایرانی, وی که در فن نجوم و انشا ماهر بود در 
زمان سلطان ابوسعید گورکان (-۸۷۳ق) به کار انشا و دبیری 
اشتغال داشت. در اوایل دور سلطان حسین پایفرا؛ فرمان‌روای 
هرات (۱۱-۸۷۳ق)؛ مدتی وزیر محمد سلطان میرزا: معروف 
به میرزا کیچیک: بود. تا این‌که سلطان حسین در ۸۷۵ق که 
امیرعلی‌شیر توایی را به امارت دیوان اعلی گماشت خواجه 
مجذالدین را نیز «متصدی پروانه و رسالت» کرد و فرمود تا «بر 
جمیع پروانجات ملکی و مالی مهر ژند و هر گاه پادشاه در دیوان 
نشیند ان جتاب در پایه سریر خلافت مصیر نشسته» سوانح 
وقایم و سخن دادخواهان و احکامی که در باب مهم ایشان 
صدور یابد. قلمی گردائد و بر روی فرامین مطاعه در برابر مهر 
بزرگ همایون "اطلع علیه ؛ توقیم نماید... [و] به سبب امارت 
امیر علی‌شیر و نیابت خواچه مجدالدین‌محمد امور سلطنت و 
پادشاهی به تجدید رواج و روتق گرفت و مهام رعیت و سپاهی 
به تازگی صفت نظام انتظام پذیرفت.» (حبیب‌السیی ۱۶۰/۴) 
خواجه مجدالدین به‌سبب بلندپایگی مقام» در زسان حضور 
پاذشاه در دیوان» گزارش ازصا جاري را تقدیم می‌نمود و 
فرمان‌های پادشاه را ثبت می‌کرد و مهر خود را پهلوی پادشاه 
مسی‌گذاشت و ازایسن‌رو؛ بسه‌واقسم؛ او را نسایپ پادشاه و 
معتمدالسلطنه می‌دانستند, همین امس ناخرسندی بورگان و 
امرای دربار گورکانی را برانگیخت و امیرحسن شیخ تیموره از 
بلند پایه ترین امرای درگاه سلطان‌حسین بایقراء به پادشاه معترضص 
شد که «هرگز معهود سلاطین حشمت‌آیین نبوده که در وقتی که 
جمیم امرا و ارکان دولت دست خدمت بر بالای هم نهاده» به 
پای ادب ایستاده باشند» جهت تمشیت مهمات ملکی و مالی 
تازیکی را پیش خود بنشانند.» (دستورالوزرا» ۴۰۱) اما سلطان 
حسین به این اعتراض‌ها توجهی نکرد و خواجه مجدالدین را که 


ادب طارمی در افتانستان | ۸۱۷۳ 


مجدالدین محمد خرافی 


مجدالد ین محمد خرافی 


در این هنگام از حمایت امیر علی‌شیر برخوردار بود؛ در منصب 
و مقامش برقرار بداشت و خواجه مدتی با قدرت و اختیارات 
بسیان به «مهام سلطانی و امور دیوائی؛ می‌رسید. با این و جود؛ 
پس از چند سال: در ۸۷۸ق يا اندکی پس از آن» سه سعی و 
سمایت خواجه افضل‌الدین‌محمد کرمانی و خواجه قوامالدین 
نظام الملک خوافی که هر دو از وزرای درگاه پادشاه گورکانی 
بودند و خواجه مجدالدین را به کوتاهی در امور و تصرف اموال 
دیوانی متهم می‌کردند سلطان حسین به خواجه بدگمان شد و 
بفرمود تا وی را به زندان اندازند و امیر بدرالدین به بازپرسی او 
و تحصبل آموال دیوانی از وی بپردازد. اما چون از بازپرسی و 
محاکمه خواجه مجدالدین تقصیر و اتهامی بر او ثاست نشد. 
پاه‌شاه وی را آزاد ساخت و فرموه تا شصت هزار دینار کپکی. به 
رسم شکرانه به خزانه بپردازد و از آن پس) به‌همراه اسیر 
محماعلی اتکه توشکچی: پروانچی باشد و از دیگر مسناصب 
پیشین خود کنار برود و در امور دیوانی دخالت نکند. وی مدت 
نه سال در این وضع بماند و گامی نیز که پادشاه می‌خواست او 
را بار دیگر برکشد: امیر علی‌شیر که به‌رغم حمایت اولیهاش از 
خواجه مجدالدین به عللی از خواجه ناخرسنده بوده و به 
دشمنی با او درآمده بود رأی پادشاه را می‌زد. سلطان شین در 
زمستان ۸٩۲‏ ی که در مرو شاهجهان فشلای کرده بود؛ پش از 
فرستادن امیر علي‌شیر به حکومت استراباده خواجه مجدالدین 
را باری دیگر بنواخت و مناصب پپشینش را بدو باز داد و 
مجدالدین بار دیگر: امور دیوان را با اختیاراتی گسترده به‌دست 
گرفت و به لقب معتمدالسلطنه و موتمن‌الملک مخاطب گردید. 
خواجه مجدالدین در حق کشاورزان و پیشه‌وران سیاستی 
کمابیش منصفانه پیش گرفت و بسیاری از مالیات‌های تحمیلی 
را بر آن‌ها لغو کرد یا از میزانشان کاست. علوفات و مقرری‌های 
لشکریان را نیز بی‌کم‌وکاست بدان‌ها رسانید. اما در برخورد با 
امرا و نیز دیوانیان سخت‌گیری و تندخویی پیشه کرد و «ابواپ 
منافع امرا و مقربان را مسدود گردانید و عمال و نویسندگان 
دیوان را در مواخده و مطالبه کشید» و به زور و شکنجه مبلغ 
گزافی از وزرا و دیوانیان به‌دست آورد و «اکثر نریسندگان 
[دیوانی] در آن اوان: به نان شب محتاح گشته کار ایشان به جان 
رسید. از فرط مهابتش هیچ عملداری را پارا نبود که یک دینار و 
یک من بار از رعیتی بر سبیل رشوت ستاند.» (دستورالوزرام 
۶ ۴۰۷ تندخویی درشت‌گوبی و سخت‌گیری خحواجه 
مجدالدین موجب شد تا به‌زودی بیشتر امرا و دیوانیان بلندپایه 


برضد او هم‌آوا و همدست گردند و سلطان حسین که سی‌دید 
مخالفت کستردة امرا با خواجه نزدیک است به اشتلال امور 
بیتجاعد» وی را پس از سه‌سال از مناصیگی ب‌کنار و با دادن 
انعامی برابر صد هزار دیتار کپکی» خانه‌نشین کرد (پس از 
جمادی‌الاولی ۸۹۷ق), اما دشمنانش به اين اندازه خرسندی 
تبافتند و از میان آنان. خواجه نظاء‌الملک خوافی که پس از 
برکناری مجدالدین؛ تمام قوای وزارت را پرعهده گرفت: با این‌که 
يا مجدالدین پیمان بسته بود که با مسخالفان و دشمنان وی 
همراهی نکنده عهد بشکست و فتنه انگیخت و سلطان حسین را 
بیش از پیش به مجدالدین بدیین ساشت, در زمستانی که پادشاه 
گورکانی در بلخ به قشلاق به‌سر می‌برد: مجدالدین به طریقی از 
برآشفتگی پادشاه و احتمال دستگیری‌اش آگاه گردید و در هرات 
پنهان شد. چون پادشاه به هرات بازکشت: مجدالدین به امراي 
برلاس» یعنی امیر شجاء‌الدیین محمدبرندق و مبارزالدین 
جهانگیر: و حتی شاعر و عارف نامی عبدالرحمان جامی 
(3۹۹۸) توسل جست. چندانکه جامی به پادشاه اظهار داشت 
1 «دخل خواجه مجدالدین محمد در مهمات پادشاهی مستلزم 
معموری ملگ و خشنردی رعیت و سپاهیست. الیته او را 
تربيت,مي‌باید نمود و سخنان اصحاب غرض را دربارة او به 
سمع رضا نمی‌باید شنود., (حجیب اسر ۱۹۶/۴) سلطان حسین 
به ظاهر میاتجی‌گری جامی و دیگران را پذیرفت و به مجدالدین 
پیام‌داد که در درگاه شاهی حضور یابد» اما چند روز پس از آمدن 
مجدالدین به حضور فرمود تا وي را بگیرند و بند برنهند. گویند 
پس از آن‌که مجدالدین را زیر فشار گذاشتند از او «آن مقدار زر و 
جوآهر و کتب نفیسه و اجناس شریفه و پادزهرهای حیوانی و 
اواتی و چینی فغفوری و فالی ابریشمی و خیمه‌های سنقش 
رنگین ظاهر شد که هرگز عشر آن در خزانة یال هیچ‌کس 
نک‌ذشته بود.ء (دستورالوزراه» ۴۱۵) یس از آنه دشسمنان 
مجدالدین, به‌ویژه خواجه نظام‌الملک از پادشاه اجازه گرفتند 
که مجدالدین را برای به‌دست اوردن اسوال بیشتره شکنجه 
کنند‌به شرط آن‌که مطلقاً آسیبی به‌جان ار نرسانند. از شرط 
پادشاه میتی بر اسیپ نرساندن به جان مسجدالدین؛ دشمنان 
خواجه دریافتتد که پادشاه را هنوز به وی تمایلی است و بیم ان 
است که بعدها باز وی را برکشد و بنابراین باید به پیرنگی دست 
بازید تا وی از خاک شراسان بیرون رود. پس چون او را شکنجه 
کردند و دریافتند که دیگر مال ارزشمندی از او به‌دست نمی آید 
بدو گفتند اگر بپذیرد که مبلغ معینی را در عرض مدتی تهیه کند» 


انیب از سی دز افنانستان | ۴ 


مجرم دروازی 


حاضرند آزادش سازند. خواجه مجدالدین نا گزیر پذیرفت و آزاد 
شد و چون تهيه آن مبلغ برایش امکان‌پذیر نبود؛ باز پنهان گردید 
و سپس قصد حج کرد و همواه طایفه‌ای از مردم فرنک (؟) از راه 
کرمان؛ پوشیده و پنهان» رهسپار حچاز گردید و در سیان راه 
بیمار گشت و در منزل تبوک درگذشت. خواجه مجدالدین 
محمد وزیری ادپ‌دوست و سامی اهل فعسل و هنر بود. وی 
«هر روز از صباح تا وقت پیشین همت بر فیصل مهمات سلطانی 
و سراتجام اسور دیوانی می‌گماشت. بمد از آنه تا نزدیک 
نیمه‌شب با طایفه‌ای از افاضل روزگار و علمای رفیع‌مقدار 
صحبت می‌داشت و در مجلس او سخنان هو ل‌آمیز و لطایف 
طرب‌انگیز بسیار می‌گذشت و هر کس درین باب بیشتر مبالغه 
می‌نمود» نسزد خواجه مقبول‌تر می‌گشت.» (حییب السپر 
۱۸۲-۱) گویند امیرعلی‌شیر نوایی که وصف مجالس خواجه 
مجدالدین محمد را شنیده بود. روزي بدو گفت: «تعریف و 
توصیف مجلس فردو س‌آیین سپهرتزیین شما شنیده می‌شود؛ 
که ظرفا و فضلا به مولائا عبدالواسم منشی هزل و مطایبه 
می‌کنند و مولانا مشارالیه درمقابل ایشان درامده بر همه فایق و 
خالب می‌آید و این خالی از ضرایتی نیسته بسیار به‌خاللم 
می‌رسد که به آن صحبت مشرف شویم.» پس خواجه مجدالدین 
در اول جمادیاد ولی ۷ در ک شنک خوده در باغش در قربه 
«پرزه» در نیم فرستگی هرات. با صرف هزینه‌ای نزدیک به صد 
هزار تنگه» مجلس باشکوهی برپاداشت که در آن» گذشته از امیر 
علی‌شیر و امرا و بزرگان هرات و خوانندگان و نوازندگان نامدار 
شهر «از جماعهٌ شاعران و تدیمان و مجلس‌آرابان: مولانا بنایی 
و خواجه آصفی و امیر شیخم سهیلی و مولانا سیفی بخاری و 
مولانا کامی و سولانا حسن‌شاه و مولانا درویش روغنگر 
مشهدی و مولانا مقبلی و مولانا شوقی و مولانا ذوفی و مولانا 
خلف و مولانا نرگسی و مولائا هلالی و مولانا ریاضی تربتی» و 
از جملهٌ ظرفا: میر سربرهنه و مولانا برهان گنگ و میرخواند 
مورخ و مولائا معین شیرازی و مولانا حسین واعظ و سید 
غیاث‌الدین شرفه و مولانا محمد بدخشی و مولانا خلیل 
فرعاقت و سول ععمد خوانی خطاطه تحضور دافستند 
(بدایعالوقابع ۱ 

منابع: بدایم لو قایمه ۱ ۱۴۱۳ تاریمْ نظم و شر در ايران؛ ۱۳۰۷ 

۴ سیب السیر: ۱۶۰۴ ۱۱۶۷ ۰۱۸۳۱۷۹ ۱۸۷ ۱۸۸ ۱5۹۵ 

۸ ۳۲۲ ۳۲۸ ۳۳۱ ۱۲۳۳۹ دستو رال زرا ۱۳۸۵ ۴۵۶ ۳۱۸ ۳۱۹ 


۲ ۰۳۲۷ ۰۳۲۹ ۳۳۴ ۳۲۵: ۳۳۲ ۴۳۵: ۴۳۵۱ ۰۴۵۲ زندگانی 


میاسی مر علی‌شبر تواعی» ۰۳۳ ۰۴۴ ۲۹- ۳۵: ۱۳۸ متعالسافالن» 
وطیا گب ی ۱۱۱۵ ۲۲۳ 


برزگر 


مجدوب (دابد.زهت)؛ ترر محید فر زند ملا اناد آسعتد زادم توضی.» 


کابل ۱۲۲۳ همان‌جا ۱۳۰۸ش: شاعر اففانستانی. نزد 
آموزگاران زادگاهش درس خواند. به یاری پدرش از خردسالی 
حافظ قرآن کریم شد و از امیر حبیب‌الله‌خان (۱۲۹۸-۱۲۸۰ش) 
نی لعّب حافظ قرآن گرفت. وی شاعری صو فی‌مسلک بود و در 
شعرء مجذوب تخلص می‌کرد. چون هرگز در پی گردآوری 
سروده‌هایش برنیامد» تنها شعرهایی پراکنده از وی در تذکره‌ها 
به یادگار مانده است. 

#ستتایم" برطاووس: ۱۶۶۸ تساریخ اسیات افسفاستان: ۱۳۶۷ 

دایرژالمعارف ؟دیاناه ۱۲۴۴/۶ سیری در ادییات سده سیزدهي. ۱۳۹۹ 

معامرین سنون. ۰۱۳۶ 

چهان‌تاب 


مجرم درواژی (عتعهه70ز۳0) حاج شیخ احمد فرزند 


محمد لطبف فرزند مخدوم ملا محمدشریف فرزند مخدوم 
عبداللطیف فرزند داملا قربان‌محمد روستای اوبفن صلیا از 
نواحی درواز بدخشان ۱۲۷۶ش - همان‌جا ۳۴۳ اش شاعر 
افغانستانی. در شعر پدرش داعی تخلص می‌کرد و نیای او 
(-۲۵۲ ۱ق) تخلص کاتب داشت. یای مادری محر عیر سید 
بیگ فرزند میر حاکم بیگ فرزند میر نیک انجام دروازی» نیز از 
فسرهیختگان بود. وی آموزش خوش‌نویسی و تحصیلات 
مقدماتی را نزد پدرش فراگرفت. پس از آن» همراه پدر به حصار 
بخارا رفت و به تکمیل تحصیلات خود پسرداخت. پس از 
درگذشت پد به درواز کوچید. از ۱۲۹۳ تا ۱۳۰۷ش بخشدار 
ارشکی درواز بدخشان بود. سپس به زادگاهش بازگشت و قاضی 
درواز بدخشان شد و برای رسیدگی به کارهای مردم خواهان و 
جرم بدخشان» به آن شهرها سفر کرد. در ۱۳۱۹ش به نمایندگی 
مردم درواز برگزیده شد. در ۱۳۴۰ ش حج گزارد و پس از آن؛ 
برای بار دوم به مدت سه سال به فضاوت در درواز پرداخت. در 
این مدت به مرمت و رنگ‌آمیزی مساجد و اماکن مقدس: پل‌ها 
و راه‌ها پرداخت. مجرم از کردکی در بخارا اشعار پدرش را با 
علاقة فراوان می‌شواند و به سرودن شعر اشتیاق داشت. دیوانه 
وی شامل غزلیات؛ مخمسات؛ مسدسات» قصاید و رباعیات 
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مچر می دروازی 


مجروح 


است. این دبوانٍ سه‌هزارونوزده بیت داره که بیست و سه 
مخمس؛ شش مسدس و هشتاد رباعی را درسرمی‌گیرد. دیوانِ 
مجرم به خط فرزند بزرگش غلام حیدرخان (سجرمی) در دو 
نسخه در فیض‌آباده مرکز بدخشان نزد فرزندش نگه‌داری 
می‌شود. یکی از این دست‌نوشته‌ها از ۱۳۶۶ش ند احمد نجیب 
بیضایی موجود است. رنج‌ها و ناملایمات اجتماعی درون‌مایه 
سروده‌های وی است. مجرم با میرژا مسقصود صدفی: سیر 
عبدالمژمن‌شاه نطرت عبدالله بیگ مقلوم؛ قربان محمده 
مشهور به ایشان صدور. عبدالغفور ندیم و مپرزا عارف 
پنجشیری معاصر و معاشر بوده است, به عیدالقادر بیدل ارادت 
می‌ورزید و اشعار پیدل و عارف پنجشپری را تخمیس گرده 
است. میر اولیا حسین (مغموم) دایی مجرم درووازي است. 
هتابع: ارمغان بدخشان: 1۲۷۰ ستوران درو ازی؛ بخلی اول: ۱۷۷۴ 
۳ 


رسولی 


۱ ۲ ازي (اس۱۵.ع نع دص لام حیدر فش ناد 


اج من(مسجرم) فوزند محمدلطیف (داعی) فرزند 
ملامحمدشر یف فرزند عبدالاطیف ف‌زند داملا قربان‌محید 
کاتب دروازی» روستای اوبغن علیا از نواحی درواز بدخشان 
۹سش . 
زاده شد. دانش‌های روزگارش را نزد معلمان خصوصی فراگرفت. 
در ۱۳۲۷ش به استخدام دولت درآمد. از ۱۳۴۰ تا ۱۳۴۳ش در 
ولایت بدخشان به وکالت سرگرم بود. پس از چندی به سنگ 


شاعر افقانستانی. در خانواده‌ای فر هیخته 


مهر قیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان کوچید و در آن‌جا اقامت 
گزید. در ۱۳۶۶ش فرزندش به‌نام غلام‌صفدرجان درگذشت. 
سرودن شمر را از نيمة یکم سد؛ چهاردهم هجری به تشویق 
پدرش آغاز کرد. وی اشعار شعرای گذشته را خوب خوانده 
است. مجرمی دیوان منظمی از سروده‌های پذرش را به‌دست 
خود تدوین کرده است. این دیوان در نیض‌آباد نزد مجرمی 
نگه‌داری می‌شود. وی به سرودن غل بیشتر از انواع دیگر شعر 
توجه دارد. غزلی را که در ۱۳۴۷ش در قلعه کوف درواز سروده؛ 
در کتاب سخنوران دروازی آمده است. این غزل سال‌ها پیش از 
انقلاب افغانستان در روزنامه‌های بدخشان به چاپ رسیده است. 
بیزاری از نکیت و رشوه‌شواری از درون‌مایه‌های سروده‌های 
معجرمی آسبت: 
منبع: سحنوران دروازي» بخشی اول» ۲۶۸ 


مجروح (ن۳.ژهاتا): سید بهاء‌الدیی فرژند شم ‌السدیسن؛ 


۶ اش - 
کنر در شرق افغانستان است. در خانواده‌ای فرهيخته زاده شد. از 
نشتین سال‌های فراگیری نوشت‌وخواند نزد معلمان 
خصوصی به خواندن کتاب‌هایی چون گلستان. موستان؛ 
اسگندرنامه‌و بهاردانش پرداخت. پدر بهاء‌الدین به هنگام تولد 
فرزند بسیار جوآن بود و بنابر موقعیت شعلی, در کایل به‌سر 
مي‌برد و برای او میسر نبود که فرزندش را تربیت کند اما محیط 
زنانه پیرامون فرزئد با ادبیات بیگانه نبود. شاهنامه‌خوانی‌های 
یکی از عمه‌های بهاء‌الدین برای مادربزرگش: در وی کششی 
ژرف به دئیای انديشه و ادپیات پرانگیخت. سرانجام بهاء‌الدین 
به پایتخت نزد پدر رفت و تحصیلاتش را از کلاس چهارم در 
مدرسه استقلال پی‌گرفت, در ۱۳۳۰ش دوره دییرستان را به‌پایان 
برد و در ۱۳۳۱ش از طرف دولت وقت. برای ادامة تحصیل به 


دنو پستلهه ۴1 متر دم افعانستانی. از سادانت دره 


فرانسه رفت. بهاء‌الدین نخست در پاریس و سپس در مون‌پلیه 
درس خواند و افزون بر زبان فوانسه. زبان‌های انگلیسی و آلمانی 
راآنیز فراگرفت. چند هفته‌ای نیز به لشدن رفت و بسا نویسند؛ 
بساندآوازه عیهدالرهمان پژواک که در آن سال‌ها وابسعة 
مطبواتی سفارت اففانستان در لشدن بوده آشنا شد. در 
۶ سش از شعبه فلسفه و روان‌شناسی مون‌بلیه دانشنامة 
لیسانس گرفت و تحصیلاتش را تا دورة فوق‌لیسانس در همان‌جا 
دمه دد. پس از ايکه به میهنش بازگشست. در دانشکد؛ ادبیات 
کسابل به تدریس پرداشت. در سال‌های تندریسی. نخست 
مسئولپت‌های اداری و تنظیم درس‌ها و بعدهاء معاوئت و 
ریاست دانشکده را برعهده گرفت. در این سال‌هاء با بسیاری از 
فرهیختگان و نویسندگان کشور از جمله خلیل‌الله خلیلی که از 
دوستان پدرش بود آشنا شد. خلیلی در دبوان خود از بهاءالد ین 
باد گرده است. در ۱۳۴۲ش به پيشنهاد دولت جدید وقت. 
مدتی تدربس را رها کرد و والی کاپیسا شد. بدین‌گونه دامنه 
شناخت وي از زندگانی مردمان کوهستان گسترده‌تر شد. سپس 
در ۱۳۴۲ش نمایند؛ فرهنگی اففغالستان در مونیخ شد و با 
خانواده‌اش به اروپا رفت. به هنگام انجام وظیفه از فرصت 
پیش آمده بهره جست و تحصیلاتش را در دوره دکترا دنبال کرد. 
در ۱۳۴۶ش در رشته فلسفه دانشنامةٌ دکترا گرفت. سوضوغ 
رسالهة دکترای وی «تربیت خوده بود. بهاء‌الدین پس ا7 باز کشت 
به کشور» بار دیگر به تدریس در دانشکده ادبیات پرداخت. 
چندی نگذشت که به ریاست دانشکده برگزیده شد و پیگیرتر از 


لدب فارسي در اففانستان | ۸۱/5 


مجروج 


گذشته» به تدرپس روي آورد.در ۱۳۴۹ش در سانحه‌ای پايش 
شکست و دور؛ یک‌سالهة درمان وی در داخل و خارج از کشور؛ 
او را که دیگر حتی از خواندن دلتنگ شده بودء به نوشتن کتایی 
برانگیخت. سرانجام با گردآوری یادداشت‌های پراکنده‌اش در 
زمينة روان‌شناسی» خاطرات کودکی و نوجوانیء اندیشه‌های 
زاده بردباری در برابر رتجوری و درد جسمانی و پیکار با آژدهای 
نقس: کتابی شدد که ازدهاي خودی نام گرقت. با نوشتن این کتاب؛+ 
چنان آرامش خاطری به دنیای نویسنده بازگشت که نه تنها 
دشواری‌های دور؛ درمانش را به وادی فراموشی سپرد بلکه با 
تکایوی بیشتری پژوهش‌های خود را ادامه داد. آزاین‌ری چندان 
دور از ذهن نبود که وی امیدوارانه از خوانندکان کتایش بخواهد 
تا اژدهایی را که به باور وی ائسان‌ها در درونشان می پرورانند 
بشناسند و راه رهایی از افسون زهرآلودش را دریابند. دفترهای 
یکم و دوم ازدهاي خودي نخستین بار در ۱۳۵۲ش به اهتمام 
غلام‌نبی کاوه از طرف انجمن تاریخ و ادب افغانستان سنتشر 
شد. در ۳۵۶ اش نیز به مناسبت بزرگداشت تهصدمین سالگرد 
تولد حکیم ستایی» این دفتر در قالب شعر آزاد پشتو و به همت 
دانشکدء ادبیات دانشگاه کابل منتشر شد. با به قدرت رسیدن 
مارکسیست‌ها در افغانستان» دست‌نویس سومین دفتر ازدهای 
خودی از میان رفت. اما دفتر چهارم آن به‌نام ترانه‌های آوارگي در 
۲ سش منتشر شد. ژرژ سوترو شاعر و نویسنده فرانسوی» 
بخش‌هایی از این کتاب را به فرانسه برگرداند و مقدمه‌ای پر آن 
نوشت که در ۱۳۶۱ش در مجل فرانسوی عصر جدید منتشر شد. 
مجروح در میان سال‌های ۱۳۵٩‏ تا ۱۳۶۷ش در پیشاور: دفتر 
اطلاعات افغان را بنیاد کرد و به اتتشار سحقیفت اففان به انکلیسی 
پرداخت. از دیگر آثار بهاء‌الدین جدا از مقاله‌های فراوانش دربار؛ 
ادییات و سیاست. می‌توان به ترجمة الییرونی اشاره کرد. ایسن 
مجموعه که دربردارندة مقاله‌هایی دربارة ابوریحان بیرونی و به 
مناسبت هزارمین سالگرد تولد وی منتشر شده است؛ به هست 
بهاءالدین میراصف هروی و تنی چند از دیگر مترجمان به 
پارسی برگردانیده و در ۳۵۲ اش به همت انجمن تاریخ و ادب 
اقفانستان در کابل منتشر شده است. 

منایع: اژدهاي خودي: دفترهای اول ودوم ؛ #هرست کنب چاپ دري 

اففانستانن:۱۳۸ ۱ چوابزه سال دوم شماره :٩‏ حمل ۱۳۷۳ش؛ صس 

"۲ 


نوش ابادی 


مجمع‌الشعرای جهانگیری 


مچمح‌الشعرا (8ه,مقمعه زعد) سفینه‌ای در نمونه اشعار ۲۵۶ 


شاعر فارسی‌گو گرد آورد؛ سلطان بايزید دوری هروی*. وی که 
شاعر بود این کتاب را به حمیده‌بانو» مادر جلال‌الدین اکبر 
(۹۶۳ -۱۰۱۳ق) تقدیم کرده است. سال تدوین آن دانسته 
نیست. مجمع الشعرا سرسختی به نظم و تثر دارد و همان‌گونه که 
دوری در آن نوشته. مطالعة کتاب‌های شعر پیشین را سلال‌آور 
دانسته و برای دوری از تکراره تنها یک نمونه شعر از هر سخنور 
اورده است. نیز در همان‌جا یاد کرده که کوشیده است تا کتابش 
همه شعرای سرآمد متفدم و متأخر را دربرگیرد و ازایس‌رو‌نام 
مجمع ثرا بر آن نهاد. مجمع العرا در حقیقت؛ گلچین اشمار 
شاعران است. دوری هیچ شرح حالی از شاعران مورد نظر شود 
به‌دست نداده است. وق نمونه سروده‌های آن‌شارابه ترتیب 
القبایی تخلصشان ذکر کرده است. در جند مورد: نخست لقب 
شاعر و سپس تخلص: و در برخی موارد نیزء‌تنها لقب شاعران را 
آورده است. وی از سبت مکانی شاعران یاد نکرده که این امره 
تشخیص دو شاعر با تخلص یکسان را از هم دشوار می‌کند. 
دور غزل‌های کامل هر شاعر را در متن کتاب و قطعه و رباعی 
و عطلم تصیده و غزل را در حاشیه جا داده است. وی از 
سروده‌هاي خود؛ یک مثنوی در ۳۷ بیت در مدح حمیده‌بانو و 
اکیّر شاه قصیده‌ای در ۴۱ بیت در ستایش اکبر و دو غزل در این 
سفینه گنجانده است. او از منابع اثر خود نام نبرده اما پیدا است 
که از تذکرةالشرای دولت‌شاه سمرقندی بهره برده است. دوری 
در بسیاری از موارد» همان نمونه اشعار دولتشاه را درکتاب خود 
آورده است. این اثر برای آگاهی از اشعار شاعران معاصر دوری 
سودهئد است. دست‌نویسی از مجمم‌الشعرا که گویا به خط خود 
دوری باشد؛ به شمار؛ ۲۳۳۸ در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران 
نکهداری هپی شود فهرست شاعرأن این کتاب؛ در فهرست آن 
کتابخانه و دیباچه آن: در نشرية لحقیقات اسلامی آمده است. 
منابع: تذکره‌نويسی فارسي درهند و پساکستان , ۱۷۸۶ اللریسعه ؛ 
۰ فسهرست کستاخانه مسر کی دانشگاه تهران + ۱۱۵۱/٩‏ 
۰۱۱۷۰۵۵ عارف نرشاهی: «بايزید دوری و مجمع الشسعرای 
اوه؛ تحقیقات اسلامي + سال ق شماره او۲: ۱۳۷۰شنءصسص 


را ان ۱۳ 


آتشین 


مجمعالشعرای جهانگیری (".اع.عق دزد قدهمفقه.دسزس)» 


تذکره‌ای به فارسی در شرح حال شعرای فارسی‌گی تألیف 


ادب فارسي ذر افناشستان | ۸۷۲۷ 


مجمع الغرایب 


مجمل تصیحی 


قاطعی* هروی. این تذکره که در ۱۰۱۴ق به نام جهانگیر 
گورکانی (۱۰۱۳- 3۱۰۳۷) تدوین یافته در اصل در سه دفتر 
بوده است: اما امروز تنها دفتر سوم آن دردست است و یگانه 
دست‌نویس آن» به شمارة ۱۸۶ در گنجيتهُ اوزلی دانشگاه 
اکسقو رد نگه‌داری می‌شود. در این دفتر زندگی‌نامة کو تاه صد و 
پنجاه شاعر آمده و ملق در پایان هر زندگی‌نامث برای دیرپایی 
زندگی و پایداری دولت ممدوح خود» جهانگیر کورکانی دعا 
گرده است. شاعرانی که زندگی‌نامة آن در این دفتر افدت بیشتر 
همروزگار نصیرالدین همایون (۹۶۳-۹۳۷ق) جلال‌الدین اکبر 
(۹۶۳- ۱۰۱۴ق) و جسهانگیر و از مسردم ورارود» شراسان و 
افغانستان امروز بودند و از زادبوم خود به هند کوچیده بودند. 
این تذکره در آگره تألیف یافته و تقی‌الدین محمد بلیانی که در 
حیات قاطعی به آگره رفته بوده برخی اژ زندگی‌نامه‌های 
مجم الشعرا را در آن‌جا نزد او دیده بود. تذکره‌تویسانی جون 
تقی‌آلدین محمد بلیانی؛ میرغلام علی آزاد بلگرامی و لچبهمی 
نراین شفیق اورنگ‌آبادی در تذکره‌های خود؛ از بخش‌هایی از 
تذکر؛ قاطعی استفاده کرده‌اند. سجمع‌الشعرای جهانگیری در 
۹ با تصحیح و تعلیقات محمد سلیم اختر در موسسنه 
تحقیقات علوم آسیای میانه و غریی دانشگاه کراچی بته‌چانپ 
رسیده است. 

منابع: تاری تذکره‌های فارسي. ۰۱۴۲/۲ ۱۱۴۴ تذکره‌تویسی فارسی 

در هند و پاکستان. 2۱۸۷ ۱۸۹ سحمم‌الشعراي حپدا حرش م فد مره 

مصحح: او ۵ ۱ 


توشامی 


مجمع‌الغرایپ (با .۳8.ص امعوص. زو کتابی چنددانشی به فارسی 
از سسلطان مسحمذبلخی * ات پس ار ۳+ ای). مولف که 
کتاب‌هایی دربارة آفریدگان شحو اند ه بو د و آگاهی‌هایی درباره 
دانش‌های روز داشت. با بهره گیری از تجارب سفرهایش و آن‌چه 
در کتاب‌ها من سك 8 بودء کتابی فراهم آورد و آن را یه 
پیر محمدخان ازیک: حاکم بلج (۶۸- یه پیشکش کرد. 
مجمع الفر ایب دز بانزده باب تلوین بافته است: ۱-زندگی پیاسر. 
۲- فهرست نام شهرهای بزرگ جهان و شگفتی‌های هریک. ۳- 
شگفتی‌های ادمیان. ۴- شگفتی‌های جانوران. ۵- شگفتی‌های 
گیاهان. ۶ شگفتی های کوه‌ها و چشمه‌سارها. ۷ دریاها و 
رودها. ۸ بیابان‌ها. -٩‏ کنیسدها ۴1 مزارات. » ۱- دراژا؛ بهنا و 
ژرفای دریاها. ۱۱ آندازه روی زمین و دوری شهرها. ۱۲- 


فراست یا فیافه‌شناسی. ۱۳ شیرین‌سخنی خوش‌طبعان. ۱۴- 
رویدادهای شگفت در تاریخ, ۱۵-سخنان کوتاه و پند بزرگان. از 
این کتاب که به تثری ساده و روان توشته شده هشتادوششی 
دست‌تویس در دست است که هجده نسخه در کتایخانه دوشنبه 
پایتخت تاجیکستان: نسخه‌ای به شماره 06۶۰۹ در کتابخانة 
آکادمی علوم پترزبورگ» دست‌نویسی به شمار؛ ۸٩۸‏ در 
کتابخانة مرکزی دانشگاه تهران» دست‌نویسی به شماره ۲۹۶۰ در 
کتابخانه مجلس؛ نسخه‌ای به شمار: ۹۹۴/۷ 31.2.۱۹۵۷ در 
موز: ملی پاکستان در کراچی و نسخه‌ای نیز در کتابخانة موز 
بریتانیایی نچه‌داری می‌شود. 
منابع: تاریخ ییات دو ایران: ۱۵۰/۵ 4۵۱+ تار یج نقلم و خر خر 
ابران: ۰۳۹۸ ۸۰۸؛ دایرةالمعارف شوروي تاحیکد. ۱۶۲/۷ :قهرست 
دستلو یس‌های شرقی, فرهنکستان تبلوع تاسی‌کتان ۰ ۲۱۷/۱ ۱۲۲۰ 
فهرست نسته‌هاي خطی فارسی کتابنانه بودلان: شماره ۱۴۱۵ 
قهرست نسفه‌هاي حعلي قارسی» ۰:۵ ۱۳۹۸ فهرست نصحه‌های 
خطی فارسي موزه سربتایایی ۰ ۱۴۲۷۴۲۶/۱ فهرست نسحه‌های 
خطی فارسی, موز ملی با کستان کرامبی, ۶4۶ ٩۷‏ 
دانستامه 


مجمل فصیحی (تاتعطجا امه زه‌ها: کتایی در تاریخ عمومی به 


فارسی از هبوط آدم تا روزگار مولف: اثر اسمد بن جلال‌الدین 
محمد بن تصیرآلاین بحیی» مشهور به فصیح* خوافي 
(ح ۵۲+ق). در اين کتاب که در زمره سال‌نامه‌ها است. وقایع 
سال‌ها کوتاه امده است. نویسنده اين وقایع را يا از کتاب‌های 
باارزش انتخاب کرده یا از یادداشت‌هایی که از وفایم روزگار 
حخود فراهم کرده بود. عمجم فصیحی در یک مقد مه دو مقاله و 
یک خاتمه تدوین شده است. مقدمه از آغاز آفرینش تا ولادت 
پیامبر(ص)» مقالهٌ اول از ولادت پیامبر (ص) تا هسجرت آن 
حضرت. مقالهٌ دوم که سفصل ترین و مهم‌ترین بخش کتاب 
است؛ گزارش کوتاه وقایم تاریخی از سال یکم همجرت تا ۸۴۵ق 
است. خاتمه که در هیچ‌یک از نسخ خطی وجود ندارد؛ تاریخ 
شهر هرات است. این اثر از نظر گردآوری اخبار و اطلاعات 
فراوان و سهولت دریافت خبرها اثری بسیار سودمند است. نثر 
کتاب چز در دیباچه که نثر منشیانه متوسطی دارد همه جا ساده 
و ادبی و در مواردی» همراه با اییات و اشعار پارسی و تازی 
است. فصیح خوافی» مجمل فصيحي را در ۸+۳۹ به‌پایان برد و 
در همان سال به شاهرخ تیموری (۷۰۸- ۵۰ق) پیشکش کرد. 


ادب ار سی ذر افنانتان | ۸۷۳ 


مجیوغه عسکر ید 


مجموع لطایف و سفينة ظرایف 


این اثر به همت محمود فرخ خراساتی؛ در سه مجلد به‌چاپ 

رسیده است (مشهد؛ ۲۴۳۱۰۱۳۳۹ ۱اش). 
منابع: تار یج ادبیات در ابران. ۱۴۹۴/۴ تاريخ اذسی ایران»براوت: 
۳ ۱۶۱۴ محل فصیحی: مقلمه ! مالنن کب جاپی فارسی و 
عربی: ۸۴۳/۴ ۱۸۴۴ ابراهیم برهان آزاد. «سال مرگ فصیح 
خوافی مولف محمل فصیحی» ارمغان: دوره ۴۵: شمار؛ خ۵او ۶ 
صعی ۲۰۴ ۱۳۰۴ حاج حسین نشخجوانی: «مجیل فصیصی 
خوافی »: نثر یه دانشکد: ادیات وین سال دوازدهم: شماره ۳: 
صص ۳۵۲ :۳۵٩‏ 


رسولی 


مجموعا عسگریه (۳۷۲۷۵ ءوس زمه: تشر یه وزارت 


حربي؛ (جنگ) اففائستان. این ماء‌نامه که اختصاصاً به مسائل 
نظامی می‌پرداشت. به فرمان سردار محمدنادرشان (بعدها 
محمدنادرشاه) که در آن زمان وزیر جنگ بود؛ بنیاد و تخستین 
شماره‌اش در یکم عقرب/آبان ۱۳۰۰ش در کابل منتشر شد. 
نخستین مدیر مسئول آن عبداللطیف غندمشر بود. در اوایبل 
سال سوم انتشار آن: محمدگل‌خان مهمند مدیر و سردبیر مجله 
شد و در اواخر همان سال. عبدالحمیدخان غندمشر جاي وی را 
گرفت. هر یک از این سه نفر به نوبة خود» رئیس ارکان حرتب 
بودند. مجموع عسگریه در ۱۳۰۹ش به سجموعً اردوی افغان 
تغییر نام داد و پس از چندی با نام ازدو مسنتشر شد. مجموعاة 
عسگربه پس از سعرف مسعارف؛ دوسین مجلة اختصاصی 
افغانستان: است و شمانند آن به قطم کوچک چاپ می‌شد و ذر 
آغاز قطم ۶۹/۵ اینچ (۱۵:۲۴ سانتی‌متر) داشت, این نشریه 
در آغاز چاپ سنگی می‌شد و شماره‌های سال پنجم آن؛ در 
چاپخانهةٌ شرکت رفیق به‌چاپ سربی می‌رسید. در صفحه یکم 
فهرست مطالب درج می‌شد. شماره‌های سال یکم که چاپ 
سنگی داشت؛ به خحط حافظ حیدرعلی احراری نوشته می‌شد. 
در میان شماره‌های در دست؛ شماره‌های هشتم و نهم و دهم و 
یازدهم که در یک جلد چاپ و منتشر شده‌اند پا تیراژ ۵۰۰ 
نسخه و شماره‌های سیزدهم و چهاردهم با تیراژ ۷۰۰ نسخه 
انتشار یافته‌اند. شمار صفحه‌های مجله نیز متفاوت بود؛ م لا 
نخستین شماره در ۳۲ صفحه منتشر شد. شمار صفحات سال 
یکم از ۲۵ تا ۳۲ صفحه متغیر بود. و شمارء هشتم و نهم. ۵۲ 
صفعه و شمارة چهاردهم آن ۷ صفحه داشت. در شماره یکم 
سال یکم؛ بهای یک شماره ه شاهی و بهای اشتراک سه‌ماهه 


سه‌قران» شش ماهه دوونیم روپیه و سالانه چهار روپیه ذکر شده 
است. ممجموعلا عسگربه در سال هفتم انتشار (۱۳۰۷ش)؛ 
همزمان با درگیری‌های داخلی اففانستان؛ چندی تعطیل بود و 
پس از آرام شدن کشور از یکم جدی/دی ۱۳۰۸ش انتشار مجله 
از سرگرفته شد. این بار: به مدیریت عبداللطیف خان غندمشر که 
دیگربار رئیس ارکان حرب شده بود؛ در ۲۸ صفحه در مسطبعةٌ 
عسومی, به کوشش شعبه تعلیم و تربیت وزارت حربیه به‌چاپ 
سربی می‌رسید. ابن نشریه باز از اسفند آن سال تا مرداد 
۹سش تعطیل شد و از این ماه که مجموعا اردوی افغان نام 
گرفت» با چاپ سربی منتشر می‌شد. این شماره شمارهٌ یکم 
سال یکم دور جدید شد. در سال یکم ایسن دور 
محمد یعقوب‌خان مدیر شعبه ترجمه و پس از شمارةٌ دوم سال 
دوم محمدا گرخان» مد بر ترجمه؛ مدیر مسئول نشر به شدند. از 
سال سوم آغاز انتشار مساء‌نامه را دوباره از ۳۰۰اش حساپ 
کی ده آن سال را سال دوازدهم ساب آورده‌اند. مسجمب یا 
عسگر یه تصویر هم داشت که بیشتر روی کاغذ جلادار ( کلاسه) 
جاب می‌شد. در کنار مطالب نظامی. در این شربه متن 
پجیمان‌نامه‌ها و مسطالبی در پند و حکمت. بهداشتآداب 
معاشرت و مانند آن‌ها نیز آسده است. در سیان نویسندگان 
تجنوع؟ عسکربه؛ نام محمد شریف و شوکت ضیابیگ بیشتر 
به‌چشم می‌خورد. 

متابع: افخانستان ذز عسیر تاز بط ۲ سیر زو رنایرع در اف‌فاستان: 

۱۷۵-۱ ؛ سرور جویاء «مطبرعات و نشرباث ماب کال سال 

دوم شماره ۶ فوس (آذر) ۱۳۱۱ش: صعی ۷۲۷-۷۵ 


اتسین 


مجموعه لطایف و سفينة ظرایسف عوه۷(قا هل( ت.زوه) 


2۵۲۵2( تا کتابی به فارسی فراهم آورده سیف جام 
هروی. مژلف گردآوری این اثر را در روزگار قفرمان‌روایی 
فیروزشاه سوم تغلقی (۷۵۲ ۷۹۰ق) آغاز کرده و پس از ۰۴+ق 
به‌پایان برده است. مجموع۹ لطایف و سفبنا ظرایف جنگی است 
که مولف اشمار پشپنپان و معاصران را در ۱۰۱ قسم گلچین کرده 
و به ترتیب موضوعی آورده و فهرستی از نام‌های شعرا را نیز در 
آغاز کتاب به‌دست داده است, بیشتر اقسام در صنایع و بدایم 
لفظی و شعری است و موّلف در توضیح آن‌ها شواهد شعری 
آورده است. اما ارزش واقعی و اصلی کتاب در نمونه‌های شعری 
شعرای معاصر مولف است. چنان‌که محقفان و حافظ پژوهان 


اد قاری در اضنانستان | ۸۷ 


موی 


عجنون جچپ‌نویس ظروی 


برای دریافت اصالت ۱۲۷ غزل حافظ به این مجموعه اعتبار 
داده‌اند و نذیراحمد پژوهشگر هندی» ۱۲۷ غزل حافظ را بر 
پایه این کتاب در دهلی به‌چاپ رسانده است (۱۹۹۱ع), دو 
دست‌نویس از مجموعة لیف و سفتة ظرایف در دست است که 
یکی در موزة بریتانیایی نگه‌داری می‌شود و دیگری در کتابخانة 
دانشکد؛ ادبیات کابل بوده که ظاهراً از آن‌جا خارج کرده‌انند. 
نسخه‌ای که در هنگام نوشتن این مقاله موقتاً در اختیار مژلف 
بوده ظاهراً همان نسخه‌ای است که در دانشکدء ادبیات کایل 
نکه‌داری می‌کردند, 

منابع: غزل‌های حافظ بر اساس مجموعه تابث و سفینه ظرایت؛ 

مجبوعه تطاین و سفیته ظرابف ؛ امپر حسن عابدی: «مجموعه 

لطایف و سقینه ظرایف» یبافی. شماره ۲-۱: ۱۹۸۸۵ع: مس ۱ 

3۰ 

58۱,1۰ , محقوه۲-صمورل 


نوشاهی 


همچنرن ۱۳08|10 سید فخرالدین علقی ند مجنو له شاه ۳ شاشم 


شاه ده افغانان (نزدیک کایل) ۱۲۲۲ -کابل ۱۳۰۵ق» شاعر. 
عارف اففانستانی. پدرش نیز از مشایخ طریقة چشتيه و قادربه 
بود. مجنون تا پیش از ۲۰ سالگی به تحصیل اشتغال داشت و 
چون از همان نوجواتی حرکات مجذوبانه داشت» پدرش او را 
مجنون‌شاه حطاب می‌کرد وبه همین لقب نیز آوازه یافت. وی در 
۰ سالگی جانشین پدر گردید و مدت ۴۳ سال به ارشاد مریدان 
می‌پرداخت. مزارش در ده افغانان که اکنون احمدجانخان نام 
ذار ده به‌نام مجنون‌شاه معروف است. بوستان خبال دیوان او 
است و به گوشش جانشین او بلبل‌شاه در ۱۴۸۱ صفحه به‌ چاپ 
رسیده است (لاهور ۱۳۳۸ق). عین العشق؛ طهورالحدت و 
فقرنامه نیز رسالات منظوم وی هستند. 
مستابع:اشفاشتان در یسنج قون اخیر . ۱۳۳۳-۳۳۲ پر طاووس ۱ 
۰۶۷۱۶۹ تاریخ زان وادیات ایران در خارم از لبران , ۱۲۵۰-۲۴۹ 
دايرخ السعارف آر انا ۲۴۳/۶؛ سیری در اقییات ده مپزدهيی ۲۹۹- 
۰ بای از رشان ۱۱۹-۰ محمدابراهيم خلیل؛ «تاريخ 
وفات مجتون‌شاه و پدر و فرزند وی آربانه سال پانزدهم, 
شماوه ۰۱ ۱۳۳۵ش صن ۱۶؛ شال‌محمد خسته: #هجنولن‌شاهه: 
عمان‌سا سال ببهاردهم: شماره ۰۱۲ ۳۳۵اشن؛ صس ۳۲۸۳۱: 
دانشنامه 


مجنرن چپ‌نوپس هروی (۵۵,۵۰۲ ۵69ص ۳۵[:008): فرزند 


کمال‌الدین محمود رفیفی؛ نیمه دوم سل نهم و نیمذ یکم سده 
دهم هجری» شاعر و خوش‌نویس ابرانی. نام اصلی وی در 
هیچ‌یک از آثار وی و تذکره‌ها نيامده و تنها از تخلص وی» 
مجنون یاد شدء است. آزاین‌رو نام علی یا میرعلی که برضی 
نویسندگان برای او باد کرده‌اند» ادرست است و وی را تباید با 
میرعلی هروی اشتباه کرد. پدرش نیز مردی دانشمند بود و با 
تخلص رفیقی شعر می‌گفت. اصل وی از هرات یا مشهد بود و 
درهرات می‌زیست. فنون خوش‌نویسی را از پدرش فرا گرفت. 
وی در نوشتن انواع خط بهو یژه نستعلیقء استاد بود واز منشیان 
و خوش‌نوبسان دربار هرات شد. جون با هر دو دست خی 
می‌نوشت» به چپ‌تویس آوازه بافت. مجنون مخترع خطی بود 
که آن را خط توامان می‌نامید. وی مردی درویش مسلک بود و 
غزل را نیکو می‌سرود. از آثارش: دو مثنوی به نام‌های للي و 
مجنون و داز وناز که از میان رفته‌اند؛ رساله منظوم رسم‌الخط در 
۰ بیت که آن را در حدود ٩۰٩ق‏ به نام ابوالمنصور مظفر پسر 
سلطان حسین‌میرزا بایقرا نوشته و از آن: نسخه‌هایی در کتابخانة 
مرکزی دانشگاه تهران به شماره؛ ۳۵۲۲/۲ و کتابخانة انجمن 
ترقی اردو در کراچی به شماره ۵ ق ف ٩۷‏ نکه‌داری می‌شوده؛ 
رسالة متظوم اداب خط يا قواعد خط (نسخه‌های کتابخانه 
مرکزی دانشگاه تهران به شماره‌های ۴۷۳۶/۲۴ و ۳۰۱۰/۴۲ و 
کتابخانه ملک به شماره ۴۲۱۱/۵) که بهنام شاه تهماسب یکم 
(۹۸۴-۹۳۰ق) یا برادرش سام میرزای صفوی (-۹۷۴ق) سروده 
شده است؛ رساله متثور خط و سواد/ سوادالخط که در 
۰ در شش پاب تألیف شده است (نسخه‌های خطی 
کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران به شمار؛ ۳۵۲۲/۱ و کتابخانة 
ملک به شمار: ۵۲۶/۷) و در ۱۹۳۴ و ۱۹۳۵ در مجله مدرسة 
خاوری. به کوشش یاسین‌خان نیازی به‌چاپ رسیده است؛ مداد 
الخطوط که در ۲۹۵ اق در تبریز همراه تذکرة سنگلاخ به‌چاپ 
رسیده است؟ شطرنج منظوم؛ آداب مشق؛ مرکب سای . 
منابم:"حوال و آثار خوشنویسان ۶۱۶-۶۱۱۰؛ تاریخ تذکره‌هاي 
فارسی: ۴۳۳-۴۳۱/۲: ناریخ نظم و شثر در ایران ؛ ۱۳۳۳ ۸۶۷۳ ۱۸۱۳ 
تحنه سامی؛ ۱۴۲: نذکرن حسینی؛ ۲۳۲ تدکر* خوشلوسان. ۱۴۹ 
جیب السیبر : ۲/۴ ۱۳۶ داير قالمعارف آریاناه ۲۵۳۶/۳ ۵۵۰/۵ - ۱۵۵۱ 
داير ةالععارف دییات و سنست تاحیک. : ۳۳۲/۲: دایرةالسعارف 
شوروی تابیکگ ۰ ۱۳۱۴/۴ الذریعه : ۱۹۶۷/۹ ۱۰۵/۱۹ رسالانی در 


خوشنوسی و هنرهای واسته, ۳۲! صبح گلشن :۱۳۶۶ قهرست 
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مجئرن هروی ,کمال‌الدین محمود 


محجوبة بادغیسی 


سثترک سنه‌های خطیي فارسی بدا کستان ۰ ۲۳۹۰۳۸۵ فهرست 
نسخه‌های خطی فارسی ؛ ۱۹۶۲/۳: ۰۱۹۱۱۰۱۹۰۴ ۱۱۹۱۲ ۱۲۹۶۶/۴ 
فهرست نسخه‌هاي خطی فارسی .نوشاهی: 1۷۱-۷۰ کلستان هنی: ۸۵+ 
ثٍلی و مجنون در ابیت فارسی : (به روسی) ؛ مجالی‌الفاشی: ۱۳۲۳۹ 
مطلم‌الشس : ۱۷۳۰ مقالاات محمد شیم » ۱۵۲/۱ مین کتب چابی 
فازسی وغربی : ۳۹۲۰۳۹۱/۴؛ علی‌اسمد نعیمی: امجنولن هروی : 
آر یناه سال اول: شمار: ۰۱۱ صص ۳۵۰۳۱ سرور گویا اعتمادی: 
«مچنون بن محمودالر فیقی»: حمانجا: سال چهارم: شماره ۰۱۰ 
صعی ۷-۱؛ مایل هروی: «رسالة رسم‌الضط منوت هروی۷: 
همان جا: سال بپست‌ونهم؛ شبباره شه صصی ۰۳۳ ۴۴. 


مجنون هروی .کمال‌الدین محمود -ب هجنون چپ ویس هروی 


محارة کاپل و قندهار - عبدالگریم علوی 


محیت‌نامه (عصقصافت ندنعمه): رسلله‌ای عرفانی از خو اجه 
عبدالله انصاری* (-۴۸۱ق). اين رساله بیانگر نگرش خاص 
عرفان و تصوف دربار؛ پیدایش نظام آفرینش است که"بحبت 
حق را جان جهان و مقدم هستی می‌داند و بر این باور است که 
انسان و همه کاینات از محبت» جان و حرگت و شور می‌گیرند. 
ان اثر که نام اصلی آن رسالةالمقللات فی‌العقامات و مشهور به 
مجت‌امه است؛ یک دپباچه و بیست‌وهشت پاپ دارد. نشر 
محبت‌نامه موزون و شبیه نثر مسجع است و در آن از ائواع شعر 
قارسی (به‌و یژه رباعی) در متن و پایان پاب‌ها متناسب با معانی 
استفاده شده و ثنها یک بیت عربی در آن به کار رفته است. کاریرد 
آیات و احادیث در این رساله؛ کمتر از رساله‌های دیگر خواجه 
است. این اثر در مجموعلاً رسایل فارسی خواعه عبدالله انصاری با 
تسصحیح محمدسرور مولایی در تهران چاپ شده است 
(۱۳۷۲ش). 

متابع: قاریخ ادیات در ایران: ۹۱۱/۲؛ تاریخ نطم و در در ايران : ۵۸ 

محبو عه رسایل, فارسی خوابجه عبدالله انصاری:؛ مشتی از خرواو: 

۲۷۵ 2۳۷۳ ۰ 


.نو شه 


محپ‌علی شفروی (۲.ععط‌ونله.[۵]اءطهت): فرزند 


رستم‌علسی: - ۷۳٩ق»‏ خوش‌نویس, نی‌نواز و شاعر هروی. از 


مردم هرات بوه و در خانواده‌ای فرهیخته برامد. پدرش 
خواهرزاده کمال‌الدین بهزاد (-۵۹۴۲) و از خوش‌نویسان 
بنام روزگار خود بود. بالندگی محب‌علی با سال‌های تاخت‌وتاز 
ازیکان به هرات و مقابلٌ صفویان با آن‌ها مقارن بود. ازاین‌ری به 
ناچار آن‌جا را ترک گفت و به سیاحت پرداخت و از آن پس هم 
زندگانی وی دور از زادگاهش سپری شد. محب‌علی 
عوش‌نویسی بلندآوازه بود و شیوٌ نستعلیق‌نویسی وی را بسیار 
ستوده‌اند. چون شمر نیز می‌سرود و بدیهه‌گویی‌های وی زبانزد 
همگان بو اسماعیل یکم صفوی -٩۰۵(‏ ۳۰٩ق)‏ او را به دربار 
خود فراخواند و مصاحب فرزندش سام میرزا ( -3۹۷۳) 
گردانید» اما هنگامی که تهماسب پکم (۹۳۰- ۸۲ق) بر تخت 
شاهی تشست. محب‌علی را از پرادرش سام میرزا گرفت و به 
سید منصور کمانه» مشهور به سید بیگ. از امیران و درباریان 
خود سپرد. سید بیگ که خود نیز به شعر و شاعری دل‌بستگی 
بسیار داشت؛ محب‌علی را بسیار تواخت و پیوسته با او لطف و 
شوخی می‌کرد و خوش‌طبعی‌های این دو بسیار معروف بوده 
اسث. محب‌علی در شعر نایی تخلص می‌کرد و سروده‌هایش 
خالی از لطف نبوده است. وی شیفته موسیقی بود و نی‌نوازی او 
را بسیار ستوده‌اند. 

منابم: آثار هوات. ۵۰۶/۲ ۱۵۰۸ پیدایش خبط و خطاطان, ۲۲۳- 

۳ تحعفذ سامی» ۱۴۰: ذکر برخی از خوشنویسان: ۳۳+ صورتگران 

و خوشنویسان هرات در عصر قموریان. ۱۱۰۹ مناقب هنروران؛ ۷۲ 

جهان زاب 


محجربه بادغیسی (اهنوقه رم تل:هه۳): بی‌بی‌صفورا فرزند 


ابوالقاسم جمشیدی بادفیس ۱۲۸۵ - شهر نو (هرات ) 
۵ شش بانوی شاعر اففانستانی. تحصیلات خود را در هرات 
به‌پایان برد و فقه و صرف و نحو و علوم ادپی و دینی را از پدر 
آموخت. در خوش‌نویسی نیز دست داشت. از چهارده سالگی به 
سرودن اشعار پرداعت و به زودی یکی از شاعران پنام انغانستان 
شد. محجوبه در اقسام شعر از غزل فصیده قطعه رباعی؛ 
توشیح» مخمس و ذوقافیتین دست داشت و مشاعره‌هایی که با 
شاعران دیگر می‌کرد: معروف است. محجوبه زنی آزاده بود و 
بیشتر زندگی وی به آموزگاری گذشت. در شعر از سعدی, 
جامی بیدل؛ زیپ‌النساء و مهری هروی پیروی می‌کرد. حسب 
حال. شوه از زمانه پند و اندرزه وصف دوستی و مسحیت و 
تبلیغ دانش درون‌ماية اصلی اشعار او است. از وی دیوان شعری 
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محجو ب ظر و ي 


محزون قندهشاری 


با ۵۰۰۰ بیت به بادکار مانده است. 
منابع؛ پرطاآووس: ۶۷۲ ۱۶۷۵ تارب ادیات اففاستان: ۰۳۸۵ ۱۳۸۶ 
چهارصد شاعر بر گریدة بارمي‌گوي: ۱۹۸۲ دایرقالسعارفت ادیات و 
سنحت نایک ۸۲۲۷۲-۲۲۶۱۲ زنان سحتور. ۲۶۹/۳ ۲۷۸+ شعرای 
معاهر طرات؛ ۸٩۴‏ 
او شیف 
مسحجوپ شفروی نله دختر سکندرخان 
نظام‌الدوله صارمی :۰ -۱۲۶۴ق؛ بانوی شاعر افغانستانی. در 
خانو اده‌ای اهل ۳ ژاده شد. برادرش علی قلی خان نظا‌الدو له 
نیز شاعر بود و صارمی تخلص می‌کرد. گویند بر اثر ستم و 
بدرفتاری همسرش» در جوانی درگذشت. برادرش در دفتر یکده 
که زندگی‌نامة سخنوران روزگارش است» چکامه‌ای از خود 
سیر کشت سوژتا کی خواهرش آورد. محجوب دیوانسی دارد که 
هنوز به‌چاپ نرسیده است. 
منابع‌تیر طاووس ۰ ۱۶۷۲-۶۷۱ پرده‌نشینان سمب‌گو » ۱۷۵-۷۰ تاریخ 
زبان و ادییات ايران در خاریع از ابران » ۲۴۳ ؛ دابرة المعارف آدیانا 
۶ زنان سور , ۱۲۶۸-۷۶۱ ژنان سخنوو در پوبث اذدب دری: 
۸ ۱ شیهان نور: ۹۱+ شمسی‌الدین ظریف صدیفی: «تللاشی‌های 
پیگیر شاعره‌های کشور در مسیر ثاریخ: ادب: سال ۱۲۳ شماره ۳ 
صصن ۳۴- ۱۴۶ «شعر و شاعری در ادوار گذشته اففانستان۷: 
نات شماره مسلسل . یکم اسفند ۱۳۷۶ش ۲ ۲۳ شوال 
۸ ۲۰ فوریه ۴۱۹۹۸ ص ۵ 
دانشنامه 


محرم کاپلی (نامناقات هت ملا محمدعلی؛ نیمه دوم سده 

سیزدهم و نیمه یکم سدٌ چهاردهم هجری» شاعر و موسیقی‌دان 
افغانستانی. در کابل زاده شد. با قلندری روزگار می‌کُذ راند و در 
محاقل ادبی آمدوشد داشت. یک‌چند در ابران به‌سر برد و در 
سال‌های واپسین عم در بخارا از ابریشمبانی روزگار 
می‌گذراند. محرم رباپ را با چندین مقام نیکو می‌نواخت. در 
لغت و تاریخ و اصطلاح‌شناسی و قصص نیز مسهارت داشت. 
وی آشعار خود را در سه دیوان فراهم آورده است. 

متابع :ند گرةالشعرای سسترم: ۱۳۲۱-۳۲۰ دایرةالسعارفب اذبیات و 

صنعت تابیکد . ۱۲۲۶/۲ سیری ذر ادبیات سده سرزدهم, ۰ گنج 

زرافتاي ۱۵-۱۹۲۰ 


شکو رزاده 


محروم (۳۵۳2۳) عیدالصمد فرزند ملامسمد حسین؛ هرات 
۶سش  -‏ ۰+شاعر افغانستانی. در فراگیری دانش‌های ادیی 
اهتمام بسیار ورزید و به مطالعهٌ دیوان‌های بزرگان شعر پارسی 
نیز دل‌بستگی بسیار داشت. محروم از غزل‌سرایان بنام هرات 
بوده و چند منظومه نیز سروده است. از شعرهایش غزلی در 
آثار هرات و پرطاووس آماده است, 
منایع: انار عرات: ۰۲۴۹/۳ ۲۷۰ ؛ بر طاووس ۷۶ ۷ب 


نوش ‌آبادی 


محر ون (طن.طوها رال اریاب / ملای‌خمد ازیاب: د فسمم بد خسان 

۷۷ اش شاعر اففانستانی. دانش‌های روزگار خود را در بخارا 
فراگرفت. شعرهای محزون از توانمندی و فريحهٌ سرشارش 
حیکابت می‌کند. دیوآن مسدونی دارد که جاپ نشده است. 
اشعاری از وي در تذکه‌ها به‌بادکار مائده است. ملامجمد 
عمرظطن کشمی (سسنرت /ه شاقر از خوش‌قوسن پسس محزون 
اسست. 

منبع: ارسفان ند خبان: 2۱۳۳ ۰۱۳۵ ۰۲۴۹ ۱۲۷۶ دای فالسعارف 

ار بان ۳۴۳۷/۶ 


رسرلی 


محزون دروازی (اعه9عفع هدس ملا صدرالداین فرزند 
جلال‌الدین شاه نیمه دوم سده سیزدهم و نسه یگم سده 
چهاردهم هجری. شاعر اففانستانی. از شاهزادگان درواز 
بود.دانش‌هایی مقدماتی را در زادگاهش فرا گرفت. سیس همراه 
پدرش به ولایت چارجوی کوچید. در تصوف صاحب‌نظر بود. 
سه دیوان از اشعار خود فراهم آورده بود که اکنون تنها اییاتی 
پراکنده از او به یادگار مائده است. 
منابم: تذکرة الشعراي محترم. ۱۳۲۱ دابرةالمعارف آرباناه ۳۴۷/۶: 
دار ةالسعارف اذیات و سنعت تاسمک, ۱۲۳۰/۲ دابرة السمارت 
شوروی نابیک. ۱۲۹۷/۴ سخنوران دروازی: ۱۱۳۷۱۳۶ سيري ذر 
ادپات سدف مپزدهي. ۳۰۰؛ گنج پریشاي, ۱۰۴. ۱۰۶. 


رسولی 


محزون قندهاری (قطععوع 2 تاهها: عبداللنه پوپلزایبی 
قندهار ۲۶۰ ۱-همان‌جا ۱۳۳۳ ش؛ شاعر افغانستانی. از زندئی او 
آگاهی جندانی دردست یست., سفري به مکه کرد. در شعر بیرو 
سیک هندی بود و غزلیات پرشوری به این سبک سروده است. 
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محسن کابلی 


از او یک دیوان شعر فارسی و پشتو و یک مثنوی به نام 
عبرت‌نامه به‌یادگار مانده است. نسخه‌اي از دیوان او به خط ملا 
محمدگل نورزاپی کاریزکی که تاریخ کتابت آن دانسته نیست» در 
آرشیو مسسلی اقسفانستان و نخه‌ای دیگر بسه‌شماره 
6 ۱.1.1957 در موز ملی پاکستان در گراچی نگه‌داری 
میی‌شود. 

متابع: فرحنگ زمان و ادیات پشتی ۴۲۵/۱؛ فپهرست نسح ضطی 

پشتوی آرشبت علی. 4۶۳/۱ فهرست نسته‌هاي خعلی قارسی سوزة 

علی با کستان؛ (با۲ هه 

دانسنامد 


محسن کابلی (ایرا یا جع تاودا میرژا ی 0 ] دبیر فرزند 


میرزا محمدنبی‌خان فرزند حاجی علی‌خان کابل ۲۱۲۲۷ 
۲ ۱۲۸۲ ق/ ۱۸۶۵ شاعر و دبیر افغانستانی. نخست در 
مکتب و سپس نزد پدر و عمویش میرزا فتح‌علی‌خان دانش 
آموخت. پس از داتش‌اندوزی, منشی سردار کهن‌دل‌خان فرزند 
سردار پاینده‌خان پارگزایی در قندهار شد. پس از دست‌یابی امیر 
دوست مسمدشان (۱۲۳۴ ۲۷۹ ۱ق) به قندهان با آن امپر به 
کابل رفت و دبیر او شد. بعد از مرگ دوست محمدخان مثشی 
و دییر امیر شیرعلی خان ( ۱۲۸۳-۱۲۸۰ و ۲۹۶-۱۲۸۴ ۱ق) شند 
و پس از چندی, از سوي او به سفارت روسیه و حکمرانی 
ترکستان رسید. محسن دیوان اشعار خود را تدوین کرده بود؛ اما 
این دیو ان در جنگ سیدآباد غزنین از میان رفت. فصیده‌ای از وی 
در سوگ دوست‌محمدخان, در برخی منایم آمله آسته 

مسنایع: پر طاووس , ۶۷۷ ۱۶۷۸ دایرةالسعارت آریانا: ۵۸۳/۳ 

بادي از رشگان : ۱۲۶. 


۳ 


آنسییه 


محقق (وجو,ودتهتت): عبدالغفار: هرات ۱۳۴۴ش - + شاعره 


سترجم و تویسناده اففانستانی. تسحصیللانت استدایبی را در 
دبیرستان هاتفی گذرانید و در ۱۳۶۲اش تحصیلات دبیرستانی را 
در دییرستان جامی به‌پابان رسانید. همزمان با تحصیل: نزد شیخ 
عدالله ولیفی و حاج شیخ مسحمدحسن وثیقی درس‌های 
حوزوی را فراگرفت. در ۱۳۶۳ش» در دانشگاه کابل پذپرفته شد. 
فلسفه و منطق را نزد شیخ علی‌اسمد فکور آموخت. از محضر 
سید عبدالحمید مشهور به قندی‌آفاه بیدل‌شناس افغالستانی 
بسهره جست. شسرح رباعیات سدل را در آنٍ سال‌ها نوشت. 


محقق بهسودی 


عبدالغفار در روزگار حا کمیت کموئیست‌ها (۱۳۷۲-۱۳۵۷ش)» 
سهبار به زندان افتاد. پس از رهایی از بند در ۱۳۶۷شی به ایران 
کوچید و به فراگیری درس‌های حوزه پرداخت. چندی به تدریس 
زبان انگلیسی سرگرم بود. از آنارش می‌توان به ترجمهٌ اففاستان 
مصیبت یک ملت. ترجمهٌ طالبان و سیاست‌های جهانی؛ ترجمهٌ 
سیاست‌های فقر اجتماعی در افغاستان» ابران و پا کستان و سفرنامة 
بلخ اشاره داشت. وی در زبان‌های پشتی انلیسی» فارسی و 
عربی مهارت ذارد. 
ملبم؛ پادداشت محمداثبر عشیق. 


محقق بهسودی (فلعطهآعوی,وعطاجه): سیدم‌حمد‌طاهر فرزند 


سیدمحمد‌سسین اوجی: ۱۳۱۷/ ۱۳۵۷ - پلخمری ۱۳۷۵ش/ 
۷ ففیه و نویسنده افغانستانی. پدر و نیای وی از 
دانشمندان روزگار خود بودند. در کودکی پدر خود را از دست 
داد. دانش‌های مقدماتی و ادبیات و منطق را نزد سیدم‌حمدیاقر 
سیدمحمدسرور اوجی و سطوح عالی را پیش ایت‌الله سید 
شاء عبدالعظیم و آیت‌الله عزیزالله غزئوی فرا گرفت. در 
۹ شربه نجف کوچید و در کلاس درس آیت‌الله حکیم 
شرفت جست. پس از ان به افغانستان رفت و در بهسود به 
تدریس علوم دینی و ارشاد/» مردم و اقامة نماز جماعت در 
خسیثیه اوجی پبرداخت. در ۱۳۳۵ش مدرسه‌ای به‌نأم هدز سه 
علمی؛ مهدو یه در اوجی بنا نهاد و به تدریس در آن مشغول شد. 
سید محمدطاهر روزهای زمستان را در بهسود و تابستان‌ها را در 
کابل به تدریس می‌گذراند. در ۱۳۵۰ش برای بار دوم به نجف 
رفت و از محضر درس امام خمینی و آیت‌الله خوبی بهره 
جست. پس از آن» به افغانستان بازگشت و باری دیگر به تدریس 
روی آورد. در ۱۳۵۷ش به ايران کوچید و حزب جهادی را بتیاد 
نهاد. در ۱۳۶۰ش رهبری فکری مردم و مجاهدان را عهده‌دار 
شد. در ۱۳۶۲ش به فم رفت و به تدریس و تألیف پرداخت. وی 
عضو شورای اثتلاف اسلامی و شورای عالی نظارت حزب 
وحدت اسلامی آفغانستان بود. از آشارش: اففاستان در مسیر 
تکامل انقلاب اسلامی؛ رمز پیروزی انقلاب اسلامی در جهان؛ 
چهرا شوم و واقعی گموییزم. 


منبع ناه‌الدین انصاری: «درگذشت آبت‌اله سحقی بهسودی 4 4 
آینه پپزو هی سال هتم شیماره ششم؛ بهعن - اسفند ۵ سشی: 
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محقق قندهاری محمداعظم‌خان محمدزایی 
ص ٩۲‏ استقلالی او همواره به میل شود بجر کت می داد.» (اففانستان در 


محقق قندهاری -م حبیب‌الله قندهاری 
محبد آبرسعید, پهلوان سم پهلوان محمد اپوسعید 
محمداسماعیل سیاه + گوژگ فروی 


محمداعف‌خان محمدزایی وه عدفعصصمطمص) 
اوه و۳۵9 : پسر امسر دوست ‌محمدخان؛ ۳-۱۲۳۶ 
رجب ۱۲۸۶ق,» پادشاه افغانستان از خاندان بارگزایسی (۱۲۸۴- 
۵ اق). پسر پنجم امیردوست‌محمدشان و برادر عینی امیر 
محمدافضل خان بود و در دورة پدرش؛ حکومت خضوست و 
رزمت را داشت. وي در هنگام جلوس امیرشیرعلی در هرات؛ در 
اردوی شاهی بود و در ظاهر با پرادر کهترش بیعت کرد؛ ولی 
اندکی بعد به جاگیر خود گریخت. در آن‌جا لوای شوزشی 
برافراشت اما شکست خورد و به هند گریخت» تا این‌که پس از 
کناره‌گیری موقت امیرشیرعلی از تخت شاهی به افتفانسعان 
بازگشت و به پرادرزاده‌اش سردار عبدالرحمان‌خان: پیوست. آن 
دو کال را بگرفتند و اسیرشیرعلی را که هوشیاری خود را 
بازیافته و از قندهار به کابل لشکر کشیده بود؛ بشکستند و امیر 
مسحمد اف صل‌خان را سه شاهی برداشتند. در دوره 
محمدافصل خان» محمداعظم‌خان بسیار صاحب‌فوذ برد و 
دروافم» شخص دوم کشسور بسه‌شمارمی‌آمد. گویند امیر 
محمدافضل‌خان در پستر مرگ» پسرش سردار عبدالرحمان‌خان 
را که ولیعهد واقعی او به‌شمار می‌امد و پادشاهی‌اش به قدرت 
شمشیر او استوار بوده وصیت کرد که از حق خود؛ به سود عمش 
محمداعظم‌خان درگذرد. ازاین‌ری چون امیر محمدافضل‌خشان 
درگذشت (جمادی‌الثانی ۱۲۸۴ق)» سردار عبدالرحمان‌شان وی 
را به شاهی برداشت, اما امیر محمد اعقلم‌شانِ (مردی ماج او 
و در عین حال» سیک‌سر و بی‌تدبیر بود و به مشکل می‌توانست 
در آن شرایط دشوار از عهد؛ٌ امور به در شود.» (اففانستان در پنج 
فرن اخیره ۳۲۱/۱) وق «شخص هنگام‌ طلب و هوشیاری بوده» 
ولی حب جاه طوری بر او نفوذ داشت که همه‌چیزها را در مقاپل 
آن فراموش و پامال می‌کرد. در کارها جسور و مستیدالرای بوده 
جنان‌که سردار عبدالرحمان‌خان را با همه ذکاوت خداداد و مزاج 


رن نردهم ۹) به هر حال» در آغاز پادشاهیاشی؛ سردا رمحمد 
اسماعیل‌خان فرزند سردارم‌حمدامین‌خان را به حکومت 
هزاره‌چات گماشت و بعد از چند مایب ظاهراً چون و جود سردا 
عبدالر حمان‌خان را در کابل سل راه کسترش نفوة و قدرت خود 
می‌دید. برای دور کردنش از پایتخت وی را مأموریت داد تا به 
ولایات شمالی افغانستان (معروف به ترکستان صفیر) برود و 
آن ولایات را زیر قسرمان کابل درآورد. فتنی است 
میرشیرعلی‌خان کسه بسعد از شکسته و کشته شدن فیضص 
محمدخان در حوالی قلعه الله‌داد پنجشیر» به بلخ گريخته بود؛ 
امسیران ایک پیشین قندوز و خان‌آباد و تالقان و قطغن و 
تاشفرغان و مزارشریفی و آقچه و شبرغان و اندخوی و سرپل و 
تخته‌پل و جز آن را فرا خوانده و آن ولایات را بدانان سپرده و 
پس از گرفتن مبلغ گزافی از آن‌ها؛ به هرات رقته بود. اين میران 
اینک» عملاً تا اندازه‌ای مستقل بودند. به همرحال» سردار 
عبدالرحمان‌خان به همراه سردار محمداسماعیل خان که مأمور 
کمک بدو شد» بود؛ ا حوالی میمنه پیش رفت و ولایاتی چون 
تاشفرغان» تخته‌پل و مزارشریف را زیر فرمان حکومت کابل 
درآورد. سپس به محاصره میمنه که والی آن‌جاء: میرحسین‌خان 
حاضر به تسلیم نبود» پرداخت. بنابر برخی روایات؛ وی 
می‌خواست پیش از پرداختن به میمته که دژی استوار بود و 
گشودن آن نیرو و زمان زیادی می‌برد نخست به دفم قطعی 
امسیرشیرعلی بسپردازد؛ ولی بر ار دستورهای مصرانة 
امیرمحمداعظم که ظاهراً می‌خواست وی را به گونه‌ای سرگرم 
سازد ناچار به محاصره میمنه شد, عدال حمان‌خان با مقاوست 
سرسختانه مردم میمنه روبه‌رو شد و محاصره به درازا کشید و 
پس از هسفت ماه نستیجه‌ای بسه‌دست نياهد. در این انستاه 
امیرشیرعلی سپاهی را به فرماندهی سردار محمد یعقوب‌خان و 
سیه‌سالار فرامر زخان از هرات به قندهار کسیل داشت. در این 
هنگام» سردار محمدسرورخان پسر امیرمحمد اعظم‌خان: حاکم 
قندهار و سردارمحمدعزیژخان» پسر دیگرامیر: سپه‌سالار لشکر 
آن‌جا بودند و رفتارشان با مردم شهر بسیار بدخویانه و 
ستمکارانه بوده چنان‌که تورمحمد نوری مولف گلشن امارت 
می‌نوبسلد: ومحمد‌سرورخان و محمدعزیزخان چون به امر والد 
خود در فند‌هار ماندند: دست تعدی و ظلم را به حدی دراز کردند 
که امن و امان از ملک برخاسته خشک و تر رادر یک‌جا به آتش 
جور و اختساف می‌سرخت... و فیدخانه ساختند که زن‌ها و 
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محمداعظم‌خان محمدزایی 


و مردان را در آن کشیده و پسیار عفاف مقید از زنا در حبس 
زاییدند. شخص عروسی‌کرده زن خود را به خانه می‌برد؛ 
محمدعزیزخان عروس را به جبر و زور گشتانده» سه روز به 
خلوت خود معزز داشته آنگاه سپرد شوهرش فرمود.؛ 
مسحمد یعقوب‌خان: محمدعزیزشخان را در کتار رود گرشکی 
بشکست و محمدسرورخان پس از آگاهی از شکست ای قندهار 
را بگذاشت و رو به کابل نهاد و وارد غزنین شد و در پی آن؛ 
سردارسحمد یعقوب‌خان به فندهار درآمد. امیرمحمداعظم‌خان؛ 
پس از آگاهی از موقع لرزان پسرانش در قندهار» در فرمانی به 
سردارعبدالرحمان از او خواست تا نیمی از سپاهیانش را با 
سردا مس حمداسماعیل خان یه کابل بسقر ستد. ولی 
عبدالرحمان‌خان که ظاهراً از عمش دل‌خوشی تداشت, به بهانا 
آن‌که نمی‌تواند محاصره میمته را نیمه کاره رها کند» از فرمان او 
سرباز زد. امیر شیرعلی‌خان نیز پس از افتادن قندهار به‌دست 
پسرش سردار مسحمد بعقوب‌خان, از هرات رهسپار فندهار 
گردید. سپس از آن‌جا رو به کابل نهاد و در «غندی مرسل» اردو 
زد و امپرمحمداعظم‌شان هم ایتد! سردارمحمدشر یف خان» برادر 
عیتی امسیرشیرملی را که در کابل بود؛ بند برنهاد و نزه 
عبدالرحمان‌خان فرستاد و آنگاه حکومت کابل را به سبردار 
شمس‌الدین‌خان پسر امیردوست مسمدخان سیرد و خود عازم 
رویارویی با امیرشیرعلی گردید و در برابر او فرود آمد. در این 
ائناء سردار عبدالرحمان‌خان که از کشودن میمنه اامید شده بوده 
با والی آن‌جا؛ میرحسین‌خان پیمان صلح بست و با سپاهش 
حوالی میمنه را ترک گفت. اما اندکی بعد سرداز مسحمد 
اسماعیل بان که از او رنجیده بود (و شاپد شم به عم خود 
امیرشیرعلی دل داشت)؛ به بهانه‌ای از اردويش گسست و با 
لشکریان زیر فرمان خود به سوی شبرغان و آقچه و بلخ و مزار 
شریف رفت و سرانجام از تاشقرغان را کایل را پیش گرفت و به 
آسانی به کابل درآمسد و بالاحصار را پس از سدتی محاصره 
بگرفت و سکه و خطبه را دوباره به نام امیرشیرعلی کرد. در پی 
رسیدن خبر سقوط کابل اردوی امیر محمداعظم‌خان دستخوش 
آشوب و آشفتگی شد و بسیاری از سپاهیانش از او روی 
بسرتافتند و بسه اردوی امیر شسیرعلی پسیوستند و 
امی ر محمداع ظم خان تاگسزیر از بسیم دستگیری» در ۲۸ 
جمادی‌الثانی ۱۲۸۵ق راه فرار پیش گرفت و به مزار شریف 
رفت و بسمدا؛ در غوری به اردوی سردار عبدالرحمان‌شان 


پیوست. امپرشیرعلی؛ پس از این پیروزی آسان, به غزئین و از 


آن سا به کابل رفت و برای بار دوم بر تخت شاهی افغانستان 
نشست. امپرمحمد اعظم‌خان و سردار عبدالرصمان پس از 
تلاشی دیگر برای گرفتن کابل» در منزل زنه‌خان / زناغان از توابع 
غزنین شکست خوردند (اواخر رمضان ۱۲۸۵ق) و خزاین امیر 
محمداعظم‌خان به‌دست امیر شیرعلی افتاد. آن دو بعد از مدتی 
آوارگی در هزاره‌جات و دیگر نواحی افغانستان, از راه سیستان به 
خاک ایران گریختند و در ۵ محرم ۲۸۶ ۱ق به بیرجند رسیدند. از 
آن‌جا به مشهد رفتند و حشمت‌الدوله حمزه میرزه حاکم 
خسراسان؛ آن دو را بسه گسرمی پذیرفت. انسدکی پس از آن؛ 
عبدالرحمان‌خان راه بخارا را پیش گرفت و چون امیربخارا روی 
خوشی بدو نشان نداد به قلمرو روسیه رفت و از آن پس؛ در 
حمایت روس‌ها بازده سال در سمرقند به‌سر برد و سنتظر 
فرصتی مسناسب برای بسازگشت بسه افسغانستان بود.اما 
محمداعظم خان با پسرش» محمدسرورخان رهسپار تهران شد. و 
در میان راهء امیرمحمداعظم‌خان که از مدتی پیش بیمار بوده در 
تسطام (شاهرود) درگذشت و در مزار بایزید بسطامی به‌خاک 
سپُردة شد و پسرش نیز به تهران رفت و در آن‌جا رحل اقاست 
افکند. از رویدادهای مهم دور امیرمحمداعظم‌خان آمدن سید 
جمال‌الد نن اسدآبادی به کابل است که چند بار در خلوت با امیر 
دیدار کرد و شاید هم نقشه‌ای دربارة اصلاحات در اداره کشور 
بدو سپرده باشده اما امیر که در ابتدا با او گرم گرفته بود به زودی 
بدگمان شد و از وی خواست تا از افغانستان بیرون و به بخارا 
برود. 
مسابم؛ افناستان در پنچ فرن اغیر: ۳۲۰/۱ ۳۲۴ افنانستانن در قرن 
رح ٩۱۷۲۱۶۹‏ اففاشتان در سیر تارين, ۵٩۱‏ ۲۵۹۲ باحصا 
کاب و پیشآمد‌های ناریضی. ۳۶۳/۲؛ بادشاهان متاخر اففاشتان, 
۲- ۲۷۵ تار مخ مختصر اففانشستان. ۱۲۲/۲؛ سراحاشواریش ۱۴۲/۲- 
۸ ۱۷۴ ۱۸۴؛ سفرنامه و خاطرات ام عداو مان خاني: ۱۲۵: 
گلشن امارت, ۰۱۲۸۰۱۲۷ ۱۸۴ 


پرزگر 


مدا ف شل خان مسحمدزایی هدک امه ادها مت 


(تقعلعت .هط پسر امیردوست محمدخان: ۱۲۸۴۱۲۳۰ 
پادشاه افغانستان از خاندان بارگزایی (۱۲۸۳- ۱۲۸۴ق). وی 
پسر بزرگ امیردوست‌محمد‌خان بود. در پادشاهی پدرش 
حکومت ولایات شمالی. معروف به ترکستان صغیر یا ترکستان 
اففالستان؛ را داشت و در آغاز پادشاهی شیرعلی (۱۲۷۸- 


الاب فاز سي, ۳ افنافستان: | ۳۵ 


محمدافشضل خان محمدزایی 


محبدپاقر هروی 


۶ نیز در این مقام باقی بود. اندکی پس از برآمدن 
شیرعلی به تخت شاهی محمد افضل گویا به تحریک پرادر 
عینی‌اش محمداعظم‌خان» بر آمیر بیرون آمد, اما شکست خورد 
و سرانجام دستگیر و زندانی شد. وی مدتی زیر نظر بود تا 
این‌که پسرش سرداره بدالرحمان‌خان کابل را گرفت و 
امسپرشیرعلی را در سیدآباد وردک بشکست. در این هتگام» 
محمد افش خان که امیرشیرعلی آو را در غزئین خانه‌بند کرده 
بود آزاد شد و به کابل رقت و بر تخت شاهی افغانستان نشست 
(سحرم ۲۸۳ ۱ق). اسیر محمدافشل‌خان را «مردی معتدل و 
سلیم‌التفس گفته‌اند. وی پادشاهی عادی بود و تدابیر روشنی 
بای ادارء مسملکت نذاشت و از مجاهدات بسر خود 
عبد الرحمان‌خان و برادرش محمد اعظم‌خان چند روزی بر 
تخت شاهی افغانستان قرار گرفت (افغانستان در قرن نزدهم ‏ 
۶ در دوره آو: قسدرت واقسعی در دست آن دو؛ یسهویده 
عبدالرحمان‌خان جاء‌طلب و خونریز و سخت‌کش بود و سردار 
محمداعظم‌خان «به خدمت حضور و صاحب اختیار کل 
ممالک مأموره و سردار عبدالرحمان‌خان «صاحب اختیاز کل 
افواج و به منصب سردارسپه‌سالار سرفرازه بود (پادشاهان متأخر 
اففانستان؛ ۲۱۲/۲). در اوایل پادشاهی اشس» تیان 
محمدرفیق‌خان را که ضد بادشاهی او توطثه می‌کرد» بگرفت و 
بکشت. سپاه وی به فرماندهی عبدالرحمان‌خان و 
محمداعظم‌خان؛ امیرشیرعلی را که پس از شکست در سیدآباد 
وردگ» در قندهار پناه گزیده و سپس بار دیگر از آن‌جا به سوی 
کابل لشکر آورده بود؛ در حوالی قلات کلات بشکست ٩(‏ 
رمضان ۱۲۸۳ق/ ۱۸۶۷ع) و امیرشیرعلی به قندهار و از آن‌جا 
نزد پسرش محمد بعقوب‌خان در همرات گریخت و قندهار 
به‌دست سیاهیان محمدافضل‌خان افتاد. در این هنگام سردار 
فیض محمد‌خان: پسر امپردوست محمدخان که پیش از این از 
سوی امیر شیرعلی حکمت آقچه را داشت؛ به عبدالرحمان‌خان 
پیوست و حکومت ولایات شمالی (ترکستان) بدو واگذار 
گردید» ولی پس از آن‌که برادر عینی اش ولی‌محمدخان به‌دست 
ابیرمحمدافضل خان به جرم ترطئه‌چینی به زندان افنکنده شدء 
بر امیر محمدافصل خان بیرون آمد و سردار محمدسرورحان» 
پسر محمداعظم‌خان را که برای سرکوبی‌اش اعزام گردیده بوده؛ 
در در باجگاه کهمرد بشکست و به بلخ بازگشت و قطغن و 
بدخشان را نیز از دست میرحهاندارشاه و سلطان مراد بیرون 
آورد. سپس عریضه‌ای به امیرشیرعلی نوشت و به او اظهار 


ت سویست 


فرمان‌برداری کرد. امیرشیر علی پس از گرفتن عهدنامه‌ای از او که 
با فرآن ممهور شده بود از هرات به بلخ رفت و آن دو» پس از 
تدارک سپاه راه تسخیر کابل پیش گرفتند. امیررسحمدافضل‌خان 
نیز سردار عبدالرحمان‌خان را به رویارویی با آنها فرستاد. 
سیدالر_حمان‌شان در قلعه اللسه‌داد و گل‌بهار پنجسیر و 
فیض‌محمدخان و امیرشیرعلی در موضع بازارک پنجشیر فرود 
آم‌دند. روز بعدء مسیان آنان جنگ درگرفت و جرن 
فیض محمدخان به کلرلة تریی به‌قتل امن شکست در سپاه او 
افتاد و امیرشیرعلی ناگزیر به بلخ و تخته پل بگربخت و سردار 
عسبدالرحمان‌خان نیز پیروزمندانه به کابل بازگشت. 
امیرمحمدافضل‌خان سه روز پس از بازگشت عبدالرحمان‌خان, 
در جمادی‌الثانی ۲۸۴ ۱اق: پس از یک سال و پنج ماه و چند روز 
پادشاهی درگذشت و در باغ قلعةٌ هوشمندخان کابل به‌خاک 
سپرده شد و برآدرشی» اهیر محمد افصل خان به جای وی بر تخت 
شاهی کابل 1 ۲ 

منابم: افانستان در پنج فرن اخیر , ۳۱۹/۱ ۳۲۰؛ اففانستان در قرن 

نشسودهم : ۱۱۳۸۰۱۶۶ سالحصار کایل و پیش آمدهاي نار ینی: 

۲ پادشاهان متاخر اففانستان : ۲۱۲/۱- ۱۳۴۶ تاریخ سختصر 

افتسفانستان : ۱۱۲۲/۲ دایسرةالسعارف آرب‌انا: ۱۲۵۱۲۵۰/۶ 

سسراج اس واریسسخ: ۱۳۴/۲ ۱۳۲ مس فرنامه و خاطرات 

امیر عبد ال حسان ان : ۲۱۲۵-۱۱۶ مار ات کایل , زد ع 

,445-48 مصجا‌طوزا ۵۴ منیا امعاو۳ اعت 4 


برژگر 


مد اوپس هی (اطاعاعلعصصه‌طمه): - مشید 4۵۱ق 


خوش‌نویس هروی. از مردم اوبة هرات بود و از استادان نامدار 
بط تستعلیق دز روزگار خود به‌شمار سی‌امد. سلطان‌علی 
مشهدی شا گردش بود, وی گویا شمان احمد اربهی است شه 
ابوالفضل علامی در آبین ۱ گبری از او باد گرده است. قطعه 
شیوایی به خط او در مرقع امیرغیب‌بیگ» در خزينة اوقاف 
استانبول نگه‌داری می‌شود. وی گذشته از خوش‌نویسی, در 
نثرنویسی و انشا نیز مهارت و شهرت داشته است. 
متابم: آین اگبری: ۱۷۵ احوال و آذار حوشنویسان, ۴۵۲+ صورتگران 


و خوشنوسان هرات در عصر تنموریان» ۱۱۰ 


برزگر 


محمدباقر هر وی ز۳.۲.داع-سو.قط قحصسماعص) فرزند میرعلی 


ادب فارسی در اقفاستان| ۸۸ 


محمدپاقر هروی 


هروی* ز ۸۷٩اق»‏ خوش‌نویس و نویسنده هروی, از تاریخ 
تولد وی آگاهی نداریم. میرزا سنگلاخ؛ سپهر و مسیرزا حبیب 
اصفهانی در تذکره‌های خود. او را پدر میرعلی هروی دانسته‌اند 
که الیته تأدرست است. وی فرزند و شا گرد میرعلی بو ده و در انار 
به‌جا مانده از او نیز رقم‌های «کتبه‌العبد محمدباقر بن میرعلی؛ 
غغرالله ذنوبهماء و «فقیر محمدباقر بن میرعلی » آمده است. او از 
خوش‌نویسان بنام روزکار خود بود و تذکره‌تویسان شیوة 
خضوش‌نویسی او را؛ بهویژه در نستعلیق‌نویسی؛ ستوده‌اند. 
به‌نوشته منافب هنروران محمدحسین هروی و محمد امین از 
شا گردان وی در خوش‌نویسی بوده‌اند. سیرزا سسنگلاخ و بسه 
پسیروی از اوه سیرزا حبیب اصفهانی از سحمدباقر با لقب 
ذوالکمالین نیز یاد کرده‌اند. برخی از تذکره‌نویسان متاأخر آگاهی 
او را در علم کلام و حکمت بي‌سانند دانسته و آورده‌اند که ۳۹ 
ردیه‌ای بر شرح اشارات خواجه تصیرالدین توسی نوشته است. 
محمدباقر زماتی از هرات به هندوستان کوچید. در برخضی 
تذکره‌ها آمده است که وی به نزد چیبال حکمران لاهمور رفت. 
چرن چیپال از وی مرقعی بخواست. او نسخه‌ای بس نیکو 
ه‌ایان برد و بدو پیشکش کرد. چیپال شادمان از دریافت آنء 
فرمان داد تا چهار هزار دانه زر سرخ به محمد باقر دهند آفا وی 
با فروتنی از دریافت آن خودداری ورزید. برخی نیز برآنمند که 
وی در آن‌جا نزد خان خانان -٩4۶۴(‏ ۱۰۳۶ق) يا دربار همایون 
شاه (۹۳۷- ۹۶۳ق) رفته بود. به نوشته میرزا حبیب اصفهانی در 
تد کر خط و خطاطان» محملیافر همان‌سا در هشتادوهشت 
سالگی برگلشت, تاریخ مرش وی نس دانسته نیست. سیهر 
درگذشت وی را ۲۰٩ق‏ آورده اما وی سال‌ها پس از این تاریخ 
زبسته است. از آثار محمدباقر جز قطعه‌هایی که در کتابخانة ملی 
پاریس» کتابخانه روان کوشکو استانبول و مجموعة مهدی بیانی 
نگه‌داری می‌شود؛ می‌توان به نسخه‌ای از غزلیات امبر شاهی در 
مجموعد سلطان‌القرایی اشاره کرد که رقم و تاريخ آن چنین 
است: و کاتب‌العبد.. میر علی ۷ ده نوشته مهدی بیائی در 
اعوال و آثار خوشنویسان» میان کلمه‌های العید و میر علی؛ دو 
کلمه برداشته شده است که به باور وی می‌توان به‌جای آن 
«محمد باقر بن؛ قرار داد. زیرا از متسوبان میر علی در این تاریخ؛ 
تنها محمدباقر با این مایه و شیوه کتابت می‌کرده است. 

سنابم: احوال و آثار خوشنویسان ۰ ۶۵۹ ۱۶۶۱ پپدایش خط و 

خطاطان . ۱۱۴۵ تذکرو خط و خطاطان ۰ ۱۱٩‏ ۱۱۲۰ خوشنوسي و 

و هنگ اسطمی : ۲۳۹ : صورتگران و و شنو سان غرات در شیر 


محمد پن احمد مستوفی هروی 


مود بان : ۱۸۲ ماب هبروران : ۷۴ ۷۸+ ۸۲ ۱۱۰۲ عن هد 
تسوریان و سر عات ان ۸۵۲۲ ۱۳۱۱۱۲۴ ۴۶ ۷۴۷ 


توشی‌آبادی 


مهد بسن امد قریفوئی 09اه -تطاعآعصهنطه‌ه) 


(001و,:19: ابوالحارث محمد بن احمد بن فریغون نیمه دوم 
سده چهارم هجری. شاهک ایرانی. در ترتیب و نام افرادي که 
پس از احمد بن فریعون* بر گوزگان فرمان رانده‌اند؛ اختلاف 
است. از حد ودالعالم ۳ تاریخ گردیزی چنین برمی‌آید که پس از 
احمد بن فربغون, فرزند وی ابوالحارث‌محمد به فرمان‌روایی 
گوزگان رسید. عتبی از کسی با نام ابوالحارث فریفوتی یاد کرده؛ 
اما مشخصاتی بیشتر از وی به‌دست نداده است. به نظر می‌رسد 
که عتبی محمد فریفون را با فرزند وی و فرمان‌روای بعدی 
فریغوتی ابوالحارث اسمد بن محمد فریغونی * خلط کرده 
است. برخی از خاورشناسان نیز چنین گمانی کرده‌اند: اما برخی 
از پژوهشگران ایرانی و نیز پاسورث پا تردید در گفته‌های عتبی؛ 
این ذو را جدا از یکدیگر دانسته‌اند. با این‌که در منابع تاریخی 
دربارةُ دودمان او اشاراتی آندک رفته است» همگی دانش‌دوستی 
این دودمان و کوشش‌های ایشان را در گسترش دانش و فرهنگ 
و تواختن آندیشه‌ورزان ستوده‌اند. نخستین کتاب بددجا مانده 
فارسی در جفرافیاه یهنی حدودالهالم*» به تشویق همین 
محمد فربغون و به نام هم‌او نوشته شده است. 

منابع: ابرانشهر: بر مبنای جفرافیای موسی خورتی: ۰۱۶۱ ۱۱۶۲ 

تاریخ گردیری؛ ۰۳۶۱ ۳۷۲: ترذ قاربطی بسینی؛ ۱۰۴ ۱۰۵: 

حدودالمالم , به کوشش منوچهر ستوده ؛ ۷؛ دانشنامة ادب فارسي؛ 

۱ ۳۴۷+ دورد تاريخ ایبران؛ از آعضاز تا انقراض قاباربه, 

۱۳۳۹/۲ 

,798-0 ««عاوا ۲و متههممرماموونگ :756-158 ,(1)7,معنبت 


نوش‌آبادی 


محمد پن احمد مسئوفی هروي 0۵-2 تمعن قدص صمطهص) 


(۵,۵ ,)تقو ر خی الذ ین سیدالختاس امپ الشعو| ۱ 
محمد بن احمد مستوفی هروی (یا زاوی): سدهٌ ششم هجری؛ 
مترجم ابرانی. دربار؛ زندگی وی آگاهی‌های دقیقی دردست 
نیست» جز این‌که از دیوانیان و در کار استیفا بوده و روزگار 
جوانی و کهولت را در خدمت «اکابر وقت و اعاظم روزگار ؛ 
گذرانیده و در ۵۹۶ق در سال‌خوردگی به فرمان مویدالملک 


ادب فاوسی در اففاستای | ۸۸۷ 


محد بن بهروز 


قواع‌الدین از وزرای خوارزم‌شاهیان که بنای خانقاه و مدرسه و 
مسحجد و میدان و کتابخانه تایباد در اوایل سال ۵۹۶ به همت او 
به اتماء رسیده بود -به ترجمه الفتوح اپن‌اعثم کوفی (-۳۱۲ق) 
دست زده است. برخی پژوهشگران برپایهٌ پاره‌ای نسخه‌های 
متأخرتر این ترجمه. معتقدند که ترحمه الفتوس کار دو نغر است. 
بسدین ترتیب که امیرالشعرا محمد بسن احمد بسن ابسوبکر 
رضی‌الکاتب» در عین پیری و کثرت عیال و پراکندگی احوال به 
کار ترجمه آغازید و بخشی از کتاب را تا آن‌جا که ابوبکر 
ابوعبیده ر! برای پذیرش امارت مسلمانان سفارش می‌کند» به 
پارسی برگ دائید. اما در این هنگام بیمار شد و در گذشت و کار 
او را محمد بن احمد پن ابوبکر مابیژنابادی از مردم ماپیژناباد از 
روستاهای خواف به اشار: همان وزیر پی‌گرفت و به‌پایان 
رسانید. به‌هر صورت ترجمه الفتوح که در تاریخ خسلفای 
راشدین و فتوحات آنان است» ثری روان و پخته و خالی از 
تکلف دارد و به‌سیب ایجاز در بیان که از ویژگی‌های ممتاز آن 
است. از مهم‌ترین آثار منثور فارسی به‌شمار می‌آید. شیوة 
ترجمه در پاره‌ای از تمثیلات و هنگام بیان واقعات و روایات و 
عمرح حالات امرا و سرداران؛ در عين سادگی و روانی با موجی 
لطیف و شعرگونه همراه است.توجم الفتوح نمونه گران‌تهایی از 
نگر اصیل فارسی و یادگار روزگاری است که هنوز زبان فارسی بر 
اثر یورش مغولان به ضعف و تنزل نگراییده بود. 
متابع:فاریخ ادبیات در ایران ۰ ۶۹۹۳/۲ تاریخ نظم وثر در ابران ؛ 
۲۱ ترجبه توح بهجده ‏ نوزده. 


پرزگر 


سجمد پسن بسهرور (ااصاع رام هت تاه )ی اجه 


نظام‌الملک محمد بن بهروز احمد. سده پنجم هجری؛ دولتمرد 
ایراتی. در نسائم ال سحار و دیگر منایعی که بدأن اسستثاد کر دواند؛ به 
نام‌های سبه تن از وزیران ابراهیم غزبوی (۲۹۲-۴۵۱ف) اشاره 
شده؛ آما از محمد بن بهروز که وی نیز از وزیران ابراهیم غزنوی 
بوده» امی نرفته است» جز عوفی که در لباب الاب وی را وزیر 
خوانده. آگاهی ما از زندگی محمد بن بهروز تنها از سروده‌هایی 
است که در دیوان‌های ابوالفرج ررنی؛ مختاری غزنوی سنایی و 
مسعود سعد سلمان در ستایش وی آمده است. از این سروده‌ها 
چنین برمی‌آید که وی ملقب به نظامالملک بوده و دوره وزارتش 
در دو دهةٌ نخستین پادشاهی ابراهیم غزنوی و پیش از دورة 
طولانی وزارت عبدالحمید بن احمد بن عبدالصمد بوده است. 


محمد بن ناصر علوی 


در دیوان اپوالفرج رونی قصیده‌ای در ستایش محمد بن بهروز 
آمده که ضمن اشاره به وزارت وی. بیانگر عنایت فراوان محمد 
بن بهروز به شاعر نیز هست. در دیوان سنایی گرچه سروده‌ای در 
ستایش وی دیده نميي‌شوده اما دو قطعه م تیه تیه کت وی به 
چشم می‌خورد که یکی از آن‌ها برای نقش سنگ گور محمد بن 
بهروز سروده شده است. مسعو دسعد سلمان نیز ذر ذو فصسید:: 
وی را ستوده است. مسعود در یکی از این قصیده‌ها با مسطلم 
«بهروز بن احمد که وزیرالوزراء شد», براي رهایی خود از بند از 
وی یاری خواسته است. مسعود سعد تنها دو قصیده در ستایش 
محمد بن‌بهروز سروده است و این برخلاف فصیده‌های فراوانی 
که در دیوان او در ستایش کاربه‌دستان و بزرگان دیکر دیده 
می شو د؛ نشان می‌دشد که محمد بن بهروز احتمالا در نحستین 
سال‌هاي شاعری مسعود در گذشته است. 

منایع: تاری طرنوبان ۳۷۱-۳۷۰۰:دبوان اسواشرح روني . 

مقدمه ۳۹۰۷+ دیوان سنایي غر‌پوی , مقدله ۱۰۸۵۰۱۰۸۴۰ 

۱۵ دی ای مسعه دسعدسلمان ۰ ۲-۹۸۱ ۲۰۱۳۹۷:۱۹ +ثاب ال باب . 

۲ فر کون فا 


۳ 
لا 
آباد 

وس باشسن 


مین 


سمل بسن فسرج نوآپادی - ۲۵.۳۵ :ع- حداع اعد همه 


(0۷۵,۵8:۵1 سرهنگ محمد پن فرج نوآبادی. نيمه دوم سد؛ 
پنجم و نیمه یکم سد؛ُ ششم هجری . امیر ایرانی. آگاهی ما از 
زندگانی وی تنها از قصیده‌ای است که در دیوان سنابی در 
ستایش وی آمده است. این قصیده, تشان می‌دهد که نو آیادی از 
سران و امیران سپاه مسعود سوم غزتوی(۵۰۸-۴۹۳ی) بوده و 
سنایی او را به دلاوری و پهلرانی ستوده است. از این قصیده 
چنین برمی‌آید که وی امیری فرهیخته و شاعر نیز بوده. زیرا 
سنایی در بیتی از همان قصیده فروتنی کرده: می‌گوید::تو 
شاعری و به نزد شعر من ژاز است - که برد زیره بضاعت به 
معدن کرمان !۷ 

منایم: تارب عر نو بان . ۲۵۷ :دیوان ستابي غرنوی : مقدمه :۴۴۷۰ 

۵۱ 


ترش‌آبادی 


محمد پسن ساصر غلری (تولمء مه ع فده مه 


حمال‌الدین/ شرف‌الدین ایب طالب محمد بن ناصر حسینی 
نیمه دوم سدءٌ پنجم و نیمه یکم سد؛ ششم هجری: شاعر 


ادب فارسی در اقفاستان| ۸۸۸ 


محمد بن یوسف رأژی 


فحمد بن یو سف راژی 


غزنوی. از سادات بلندآوازه غزنه و برادر کهتر سیدحسن 
غزنوی* (-د ۵۵۶فی) بود. در روزکار شهریاری بهرام‌شاه (۵۱۱- 
۲شی) و مسعود سوم غزنوی (۵۰۸-۴۹۲اق) می‌زیست. وی 
ستایشگر شاهان غزنه بود و نود ایشان پایگاهی بلند داشت, 
سنایی در کارنام بلخ و نیز در قصیده‌ای با ردیف آتش و آب که از 
قصیده‌ای با همین ردیف اژ محمد بن ناصر علوی تنبع کرده» وی 
را ستوده است. از محمد پن ناصر دیوانی نمانده و گویا به دلیل 
اندک شمار بودن اشعارش؛ خودش آن‌ها را گردآوری نکرده بود. 
عوفی در باب شاب ۶۸ بیت از اشعار او را آورده است: 

منابع: تار یط ادسات در تبران : ۲ /بره۳ ۱۴۱۰ تاریج نظم و نثر خر 

ایران : ۱۷۹/۱ دای ةاشمعارف آدبافا: ۳۵۲/۳؛ دیوان سنانی ؛ سه و 

پیست و نه , ۶۲ ۱۶۶ باب ال باب , ۲۶۷/۲ ۳۷۷۶ ۱ مجیم التصحا: 

۱ ۵۲۷؛ هفت اقلیم : ۳۲۴/۱. 

دایینامه 


محمد پن یوسف رازی (اتم )مدع اه هتتت9طهت): امسر 


غیاث‌الدین محمد بن امیر جلال‌الدین یوسف بن شمس‌الذین 
بن پادشاه علی بن خسرو بن حبیب بن فرامرز بن نجیب 
شرایی؛ ۷-۸۷۱ رجب ٩۲۷‏ ی دانشمند دیتی؛ ادیپ و 
دولتمرد ایرانی. اصلش از شک رآب ری بود. پدرش در زمآن 
سلطان حسین با بقراء فرمان‌روای خراسان (۱۱-۸۷۳٩ق)»‏ از ری 
به فرات رفت. غٌیاث‌الدین‌محمد نزد عم خود امیر فخرالدین و 
پس از مرگ وی نزد کمال‌الدین مسعود شروانی و سیف‌الدین 
احمد تفتازانی درس خواند و در دانش‌های دینی بالید و 
پایگاهی بلند و نمایان یافت. سلطان حسین بایقرا به او توجه و 
عنایت فراوان داشت و تدریس یکی از صفه‌های مدرسه شاهی 
را بدو واگذار کرد. پس از مرگ سلطان حسین (۱۱٩ق)؛‏ نزد 
پسرانش بدیم‌الزمان میرزا و مظفرحسین‌میرزه همچنان معزز و 
محترم بود. چون هرات به‌دست محمدخان شیبانی / شیبک‌خان 
افتاد (محرم ٩۱۳‏ پادشاه شیبانی (ازبک) هم وی را «سعزز 
داشته. بر امثال و اقران فائق و راچح می‌دانست.» (حیب السیره 
۲۴ با اين وجود چون محمدخان شیبانی در جنگ با شاه 
اسماعیل؛ پادشاه ایران (۹۰۷- ۹۳۰ق) کشته شد (۱۶٩ق)‏ و 
هرات به تصرف صفویان درآمد امیر غیاث‌الدین‌محمد که تا 
این هنگام از روی اعتقاد یا تظاهر: مذهپ تسنن می‌ورزیده 
اشهار تشیم نمود و به شدمت بادشاه صفوی بیوست. 
زین‌الدین‌محمد واصفی که هوادار شیبائیان و مخالف سرسخت 


صفویان بود در اين باره می‌نویسد: «امیر مسحمد [بن] امیر 
بو سف که از جمله مشاهیر نقبا و فضلای خراسان بود و در زمان 
سلطان حسین میرزا و محمد شیبانی‌خان» کوس دعوی "انی 
الم مالا تعْلمون" بر فراز طارم گردون رسانیده بو در دور شاه 
اسماعیل به واسطهٌ حب جاه در چاه غرور افتاده. اظهار تشیم 
نموده در سلسلة ایشان بر منصب خلیفگی استناد یافته بود.؛ 
(بدایمالوفايم» ۱۱۷/۱ ۱۱۸) به هر حال» شاء اسماعیل پس از 
گرفتن هرات» امیر غیاث‌الدین محمد را به قضای خراسان 
گماشت. در ۱۸٩ق‏ که امیر نجم انی. وزیر نامدار شاه اسماعیل؛ 
برای جنگ با ازیکان خراسان رفت؛ امیر غیاث‌الدین؛ همانند 
بسیاری از بزرگان خراسان؛ به حضور وی رسید و در چنگ‌های 
امپر نجم ثانی با ازبکان: در رکابش شرکت داشت. چون امیر نجم 
ثائی در ثبرد جدوان شکست خورد و کشته شد (رمضان 
۸ همراه ظهیرالد ین‌محمد بابر به حصار شادمان رفت. 
سپس از آن‌جا رهسپار بلخ شه و از این شهر به هرات بازگشت و 
په اتفاق دیگر اسرا به استحکام برج و باروی شهر برای 
ژوباروبی با بورش ازبکان پرداخت. اندکی بعد امرای قزلباش 
چون دفام از هرات را در برابر اژیکان بی‌فایده دیدند» شهر را ترگ 
کردند و.هرات به تصرف تیمور سلطان ازیک درآمد (اوایمل 
۵۹ اما تیمورسلطان نتوانست بیش از دو سه ماه در هرات 
بماند و با شنیدن خبر عزیمت شاه اسماعیل بدان سوء آن‌جا را 
به مقصد سمرقند ترک گفت و در هنگام ترک شهر امیر 
غیاث‌الدین‌محمد و بعضی دیگر از بزرگان خراسان را با خود 
برد. گویند تیمورسلطان در سمرقند قصد جان امیر غیاث‌الدین 
کرد؛ ولی وی با باری خواجه نظام» وزیر عبیدالله خان ازیک» از 
سمرقند گریخت و پای پیاده نزد ظهیرالدین‌محمد پابر در حصار 
شادمان رفت و از آنجا به هرات بازگشت. شاه اسماعیل در 
۱( هنکامی که شاهاده تهماسب را به حکومت خراسان و 
امیرخان موصلو ترکمان (-شعبان ۲۸٩ق)‏ را به للگی و نیابت او 
گماشت. فرمود تا «صدارت آن شاهزاده... و پیشوایی ارباب 
عمایم و اشراف و ضبط و ربط و داد و ستد اوقاف متعلق به امیر 
غیاث‌الدین محمد بن امیر یوسف باشد و امیر غیاث‌الدین 
[متص صدارت و امارت جمم کرد و صاحب طبل و علم و 
خیل و سحشم شده در دارالسلطنة هرات روی به تمشیت 
مهمات ملکی و مالی آورد.» (حیب ار 4۵۷۳/۴ ۵۸۲) ترقی 
روزافزون امیر غیاث‌الدین رشک و ناخرسندی امیرخان موصلو 
را که به‌واقع حکمران نظامی هرات (خراسان) بود؛ پرانگیخت و 


ایب طارمبي در اففاشتای | ۸۸۹ 


محمد پن پوسف رای 


عحمد نقی شروی 


امیرخان در پی استیصال او برآمد و روابط آن دو سخت تیره 
شید. جندان که در ایام محاصر ء هرات به‌دست عسیدالله‌خان 
ازیک در اوایل رجب ۲۷٩ق.‏ امیرشان به گونه‌ای بر دشمنی‌اش با 
امیر غیاث‌الدین پای فشرد که امپر غیاث‌الدین به‌تنگ آمد و بر 
آن شد تا پس از عزیمت عبیدالله‌خان از پیرامون هرات؛» به درگاه 
شاه اسماعیل پشتاید و از امیرخان بدو شکایت برد. اما 
امیرخان همینکه ازبکان از محاصرة هرات دست برداشتند و راه 
فرارود پیش گرفتند (۴ رجب ٩۲۷‏ پیش‌دستی کرد و امیر 
غیاث‌الدین را بگرفت و در قلعة اختیارالدین بند برنهاد (۶ رجب 
۷ و روز بعد به قتل آورد. پیکر امیر غیاث‌الدین را در مقبره 
پ‌درانش در کوه سختار به‌خاک سپردند. مرگ امیر 
غیاث‌الدین‌محمود (معروف به میرگ) که در میان مردم هرات ۲ 
اهل فضل و ادب آن شهر محبوبیت فراوان داشت تأثر همگان 
را برانگیخت و بسیاری از سرایندگان هرات؛ مانند خواجه 
ضیاءالد ین میرم و شهاب‌الدین احمد حقیری اشعاری در رثای 
او سرودند که از آن میان اپن قطعه شعر است: «سرو بالای تو در 
خاک دربغ است دریغ زیر خاک آن بدن پاک دریغ است دریغ/ 
دامن پیرهن عمر تو اي بوسف عهد. - شده چون دامن گل جاک 
ذریغ است دریغ.» اين رباعی را نیز حقیری هروی در تارزیخ مرگ 
او گفته: «چون کرد به تیغ جان‌ستان چرخ فلک از لوح زمانه نام 
میرک را حک | گفتم که حساب سال این واقعه چیست دل گفت 
که قتل بندگان میرک.» زلالی هروی )3٩۳۱-(‏ و لسانی نیز از 
مداسحانش بودند. وی خود نیز در شعر و ادب دست داشت و گاه 
شغری می‌سرود و خلقی تخلص می‌کرد. گویند آن هنگام که در 
قلعة اختیارالدین زندانی بود این بیت را نوشت و برای امیرخان 
فرستاد: «به تیغ ظلم مرا می‌کشی و خواهی دید که عاقبت چه 
کند با نو خون ناسق من.» از دیگر سروده‌های او است: «سا را 
هوای وصل تو از سر نمی‌رود - مشتاق خدمتیم و میسر 
نمی‌رود.» 
منایم: اتشگده ,چاپ سادات ناصری: ۱۱۰۷۸/۳ احسن الواریبن 
۷- ۲۲۸؛ ایران در روزگار شاه اسماعیل و شاه طهماسب صفوی , 
۷ ۱۹۷ ۳۰۲ ۰۴۵۳ ۴۵۷ ۴۵۸ ؛ بدایمالوفايم ۰۱۱۷/۱ ۱۱۳۱ 
۰۱۵۵ ۰۱۵۸ ۰۲۵۰ ۰۲۵۱ ۱۴۹۹ 2۲۰۹۲۲ ۰۲۱۴ ۰۲۵۰-۲۴۸ ۲۸۱: 
۳ ۱۳۹۲ تاریخ نظم و شر در ابران . ۱۳۳۰ حجیب لیر : ۱۳۰۵/۴ 
۷۴ ۰۳۷۷ ۳۸۸ ۰۵۱۴ ۰۵۱۴ ۵۲۴ ۵۲۸ ۱۵۲۹ ۵۲۲ ۵۳۳ 
۶۴ ۵۵۳ - ۱۵۵۴ ۰۵۷۲ ۰۵۷۳ ۵۷۴ ۰۵۸۶ ۵۹۳ ۱۴ ۶۱۵ 
خسلاصة اشواریخ ۷۶۴ ۷۶۵ اااریعه + ۳۰۰/۹ ۳۰۱ رجال 


یب المیر : ۲۳۵- ۱۳۴۰ عالم آ رای شاه اسماعیل ۰ ۶۱۱ ۰۶۱۵ ۶۱۷ 
مالس التعاشی : ار ود 
برزگر 


محید تقی هروی (۱8۲۵۰۲ ها هت هط هت فرزند حسین 


علی فرزند رضا فرزند اسماعیل اصفهانی حایری؛ هرات ۱۲۱۷ 
کوبلا ۹ اش؛ فقیه و شاعر افغانستانی. مبادی علوم دینی را در 
زادگاهش فرا گرفت. در ۲۳۵ ۱ق به اصفهان کوچید و در آن‌جا از 
مجالس درس شیخ محمدتقی صاحب حاش؟ معالم و سید 
محمدباقر حجتلاسلام شفتی اصفهانی (-۱۲۶۰ق) و ابراهیم 
کلباسی/ کریاسی (-۱۲۶۲ق) بهره‌مند گردید. پس از آن» براي 
زیارت به خراسان رفت و پس از چندی اقاست در آن‌جا به عراقی 
کوچید و سال‌ها همان‌جا بماند. وی در نجف نزد شیخ 
مبحمدحسن صاحب جواهر (-۲۶۶ اق) و در کربلا ند سید کاظم 
رشتی و میرزا علی‌نقی طباطبایی درس خواند. با آوردن تقل 
قولی از شیخ مرتضی انصاری (-۱۲۸۱ق) در معیارالفکر و الخیال 
احتمال می‌رود که ملامحمد تقی نزد او نیز درس خوانده باشد. 
وی پس از به‌پایان بردن تحصیلاتش به اصسفهان بازگشت و 
مرجعيتی تمام به‌هم رسانید. شیخ محمدحسن بارفروشی نزد 
وی درس خواند و میرزا محمد همدانی و شیخ محمدیافر 
اصطهباناتی نیز از وی اجازه روایت داشتند, به ئوشتة الذ ربعه 
شریعت اصفهانی نیز از شا گردانش در اصفهان بود. در ۱۲۷۱ق 
بار دیگر به عراق رفت و تا پسینگاه زندگانی خود. همان‌جا به‌سر 
برد. وی در فراگیری ریاضیات هم اهتمام بسیار ورزید و شاعری 
متفنن نیز بود. از وی آثاری بسیار در فقه» اصول, اخلاق تفسیر 
و رجال برجای مانده است. از آثارش می‌توان چنین باد کرد: 
اجوب؛ مساثل در روزه و زکات و غیره به پارسی و تازی؛ الازسون 
سل ب۵ ره هربی که سضةه دست‌نویس آن به شسماره ۲۱ در 
کتابخانه آیت‌الله نجفی مرعشی نگه‌داری مبي‌شو د؛ التحتة النحفة 
در فقه به عربی که شرحی ناتمام بر شرح لمع شهید ثانی است و 
به گونه‌ای براکنده در میان سال‌های ۱۲۴۹ ۲۹۶ اق نوشته شده 
است. نسخه دست‌نویس این کتاب به شماره ۲۰۱۸ در کتابخانه 
آیت‌الله مرعشی تجفی نخه‌داری مسی شو د؛ اسعادل والتراجیح؛ 
تعلیقه بر حواشی ملا میرزای شروانی بر معالم؛ تعلیقه بر 
نج الباد؛ تفسیر أیةُ «فکان قاب قوسین آوأدنیه که آية ٩‏ سوره 
النجم است؛ تلخیص تحفة الا برار استادش سید. حجذالاسلام که 
رساله‌ای به پارسی در نماز است؛ تنبیه الفافلین؛ توضیح‌الحساب؛ 


ادب فارسی در افضاستان | ۲۵۰ 


محمدنقی طروي 


محمد حسین‌خان جالندهری 


حاشیه پر خلاصة الاب ؛ حاشب ساشية الشيروانی, علی‌المعالم در 
اصول: به عربی که نسیخةٌ دست‌نویس آن به شممار؛ُ ۳۷۸۳ در 
کتابخاند آبت‌الله مرعشی نجفی نکه‌داری می‌شود؛ حاشیا 
ریاض‌المسالل در فقهء به عربی که نسعخة دست‌نویس آن به شماره 
۲ در کتابخانه آیت‌الله مرعشی نجفی نگه‌داری می‌شود؛ 
حایه بر قوانین؛ حاشیة مبحثالقطة من‌الروضةالبهية در فقه به 
عربی که نسخه دست‌نویس آن به شمار؛ ۵۰۰۳/۲ در کتابانة 
آیت‌الله مرعشی نجفی نگه‌داری می‌شود؛ حاشیه بر سنهاج 
کرباسی! الحدیقة النعنیه در فقه, به عربی که نسخة دست‌نویس 
این کتاب» به شمارٌ ۵۱۸۶ در کتابخانة آیت‌الله مرعشی نجفی 
نگه‌داری می‌شود؛ خلاصةالیبان در تفسیر مشکلات قرآن؛ الدرر 
المنتوره که حاشیه‌ای است پر اللوامع الحینة سپد کاظم رشتی! 
رساله‌ای در ارث به عربی که دست‌نویس آن» به شمارة ۲۳۶۲/۳ 
در کتابخانة آیت‌الله مرعشی نجفی نگه‌داری می‌شود؛ رساله‌ای 
در مبحث زوال» از شرح لمعه؛ رساله‌ای در تعارض مقرر و ناقل؛ 
رساله‌ای در تنجیز و تعلیق در شرط واقع در عقود و ...؛ رساله در 
طلاق یعوض؛ رساله در عدالت؛ رساله در عرق جتب از محراغ؛: 
رساله در قواطم سفر؛ رساله در کسی که نمازهای یک روزش را 
به وضو راقع کرده باشد و سپس فساد یکی از آن پنج وضو بر او 
مملوم شود؛ رساله در معنی الب و لام رساله در ثفی حجیت 
مطلق‌التلن؛ السبع المثانی در تاریخ؛ به عربی که نسخة دست‌توپس 
این کتاب. به شمار؛ ۴۹۹۳ در کتابخانة آیت‌الله مرعشی نجفی 
نگه‌داری می‌شود؛ شرح‌الامیاب؛ شرح خطبا همام؛ شرح دعای 
ابوحمزه؛ طریق النجاة؛ عیون‌الجکام؛ کاشف‌الاسرار؛ شرحی بر 
تفحة الا برار سیدحجهالاسلام؛ لطاثف الفوالد؛ لوامعالفصول؛ 
مجالس المواعظ و نصایح؛ مساثل بسوط؟؛ المشارع؛ المطلق والمقید؛ 
معبارالفگر و الخیال؛ المقاصدالعلیه؛ خلاصه‌ای از تفسیر آية الکرسی 
سید کاظم رشتی؛ مناسک الحج؛ الستاقب الحسنبه؛ السوت و 
البرزمن؟ نایم الا فکار در اصول» به عربی که نسخه دست‌نویس آنب 
به شمارهٌ ۳۳۲۵ در کتابخان عمومی آیت‌الله نجفی مرعشی 
نگه‌داری می‌شود. نهاية الامال في کیفیةالرجوع الی علم‌الرجال در 
علم رجال به عربی که نسخه دست‌نویس آن به شمارهٌ ۵۶۰۹ در 
کتابخان؛ عمومی آیت‌الله نجفی مرعشی نگه‌داری می‌شود؛ 
رساله‌ای در لغز روز پنج‌شنبه از ماه ربیم‌الاول (۱۲۵۱ق)؛ یعنی 
لغزی که از حل آن عبارت (بوم‌الخمیس من شهر ربیم‌الاول 
۲۱ استخراح می‌شود و نیز لغزی به نام روستای کرون, 
مینایع: اعیان الشیعه + ۱۹۵/۹: تد کرة الشیور ؛ 2۲۱۱ ۱۲۹۵ از بسصه , 


۴ ۳۹۰/۶ : رجال اصعهان در علم و عرفان و ادب و هش 
۸ ۱۳۷ ! ر بحانة ال دب ؛ خدع/ ۳۴۵ ۱۳۶۶ فیرست نسخنه‌هاي 
خطی کتاسخانه عمومي ۱ متلله مرخشی نجفی : ۲:۴/۳- ۲۰۸۵+ 18/۶ 
٩۱۲۰۰۸۱۱۲ ۰۱۱۲/۱۰ ۱۲۱۲ 2۲۱۱/۹ ۳۴۵ ۰۳۴۴ ۰‏ ۳۴۳۷/۱۲ ؛ 
۳ ۱۸۶- ۰۱۸۷ ۰۱۹۸ ۱۹۹ ۳۹۰ ۱۳۹۱ ۰۱۰/۷۵ ۱۱۱ 
۸ ۱۱۰۸/۱۹ فته یاب ۰ ۰۳۴ ۰۹۷ ۰۱۶۱ ۲۴۵ : الک ام ابر وة : 
۲ ۲۱۵ الما فروالشار : ۲۴۷/۱ سعجم‌الموّمتین ۰ ۱۲۸/۱۰-۹- 
۹ مکار ما ثار , ۶۲۵/۳ ۶۳۱ 

جهان تاب 


محمد‌حسین پنجابی سب محمد‌حسین‌خان چالندهری 


مس‌حمد حسین‌خان جالندهری هم ده‌ههاوه) 


(اسعط 8,180 پسر احمددادخان پسر غلام رسول‌شان؛ 
جالندهر ۱۸۸۲ لاهور ۱۹۶۰ ادیب آفغاتی‌تبار شبه‌فاره. 
پیدرش طبیب و عالمی متبحر بود. مسحمدحسین‌خان در 
جالندهر: کپورتهله و علیگره درس خواند و از دانشگاه علیگره 
دانشنامهُ لیسانس در علوم انسانی گرفت. زبان‌های انگلیسی و 
اردو و فارسی و عربی و پشتو را به خوبی آموخت. پس از آن‌که 
آمیر حبیب‌الله‌خان (۱۳۳۷-۱۳۱۹ق/ ۱۹۰۱ ۱۹۱۹ع) مدرسه 
حبیبیه را در کابل بنیاه کرد (8۱۹۰۳) مولوی م‌حمدحسین از 
جمله هندیانی بود که برای تدریس در مدرسة حبیبیه به کابل 
رفت (۱۹۰۷م) و در آن‌جا؛ در سمت معلم تاریخ و جفرافا 
سرگرم کار شد. در جنبش مشروطیت اول افعانستان: در شمار 
دسته هندیان این جنیش بود که به جان‌نثاران ملت با جان‌نثاران 
اسلام آوازه داشتند. ازاین‌رو؛ در سرکوبی مشروطه‌خواهان 
ب‌دست امیر حبیب‌الله‌شان در ۱۳۲۷ق / ۹۰۹( به ژندان آفتاد. 
در زندان قرآن را از بر کرد و علوم اسلامی به‌ویژه تفسیر را دقبق‌ثر 
آمو خت, بعد از یازده سال: با جلوس اسیر اسان‌الله‌خان در 
۷ ۲۹۷ ۱ش/ ۱۹۱۹م: از زندان رهایی یافت. در دوره 
امان‌اللهخان (۱۲۹۷- ۱۳۰۷ش): نخست در ۲۹۸ اش به 
مدیریت مکاتب ابتداییه (دپستان‌های) کابل و درد ۱۳۰۵ش 
به ریاست تدریسات عمومی در وزارت معارف (آسوزش ۴ 
پرورش) گماشته شد. وی همچنین مدیر مسئولی مجلهٌ معرف 
معارت را که از اول ستبله | شهرپور ۱۲۹۸شی آغماز به انتشار کرد 
(ظاهراً از سال دوم انتشار آن)؛ بر عهده داشت. در همین دوره 
کتابی به نام افغان بادشاه به اردو در ستایش امان‌الله‌خان و 


الب از سي و امجاستان | ۹« 


محمد حسین خان جالند هری 


محمد حسین میرزای گورکانی 


حکومت او توشت (لاهور ۱۳۴۶ق). با این‌همه: پس از 
برافتادن حکومت امان‌الله و روی کار آمدن حبیب‌الله کلکانی/ 
بچه‌ستا در زمستان ۱۳۰۷ش: سدتی مدیر مسئول روزنامة 
حبیب السلام (از شمار؛ ۶ تا ۲۱) بود و در آن انواع اسزا را به 
امان‌الله‌خان رواداشت. اما سرانجام پس از چند ماه از کابل 
گریخت و به هند رفت و پس از روی کار آمدن نادرشاه (میزان/ 
مهر ۱۳۰۸ش)؛ کتایی به نام انقلاب افغانستان در جالندهر به اردو 
منتشر کرد که سراسر اند از سعایش نادرشاه و خاندانش و 
بدگویی از امان‌الله‌خان و رجال روزگار او است. با این‌همه این 
ثر و اثر پیشین او اففان بادشاه که دیده‌ها و شنیده‌های او را در 
۵ سال زندگی‌اش در کابل دربردارند با وجود داشتن 
کاستی‌های بسیار منابم ارزشمند تاریخ افغانستان در این دوره 
بهشمار می‌آیند. «معحمد حسین مر پرکاری بوده در کابل ۷۵ 
کتاب و رساله را به زبان‌های فارسی اردی انحلیسی و پشتو 
نوشت که ۱۳ جلد از آن در نصاب تعلیمی وزارت معارف چاب 
گردیده و ۱۸ جلد را به آمان‌الله‌خان تعدیم داشته و پنج جلد 
دیگر را برای دارالتألیف معارف توشته. با ترجمه کرده و بافی 
هم در هند مطبوع یا نامطیوع بوده است.» (جعنش مشروطت 3 
اففاستان؛ ۱۰۵) وی به احتمال فراوان نوبسنده داستات ماد 
اکبر است که از نخستین داستان‌های فارسی در اقغانستات به 
سیک و سیای تو به شمار می‌اید. این دلسنتان که ظاعرا در 
گرما گرم نبرد با انگلیسی‌هاء در اوایل دورهٌ اسان‌الله‌خان در 
۸ اش/ ۱۹۱۹ع نوشته شده و در مجله ععرف معازف به‌چاب 
رسیده است؛ آسیزه‌ای از تخیل و تاریخ است و مضمون آن 
دربارة پیکار مردم افغانستان با انگلیسی‌ها برای آزادی کشور 
است. شخصیت اصلي این داستان وزیر محمداکیرخان؛ پسر 
دوست محمدخان و قهرمان برجسته برد با انگلیسیان است, 
زبان داستان نیز تازه و نزدیک به زبان گفت‌وگو است. از دیگر 
آثارش: 1-۱میا یه فارسی(کابل» ۱۳۰۶ش). ۲-جغر اف اففانستان 
به فارسی ( کابل» ۱۳۰۱ش). ۳-امانلمدرسین به فارسی (کابل؛ 
۲شی). ۲ ترجمه ادارة‌الدار مسحمدی بیگم (کابل 
۷ سس ]. 

متاپم: ادییات معاصر دری افعاتستان , ۸ ! افخانستان در مسیو تارب ۰ 

۷ ۱۷۱۹ خسفتگان خاک لاهسور: ۱۱۰۴ سیر ژورنالرم در 

افتاشتان ۰ ۰۱۱۲۱ ۱۲۲؛ فهرست کتب چابی دري اففاستاي . ۱۴۰. 


برذگر 


تمد حسسین میرزای گورکانی ۵ب نلک هنت ماهتا مها) 


(اد.قادوعلدقی فرزند سلطان حسین میرزا بایقر! فرژند متصوو 
فرزند بایقرا فرزند عمرشیخ فرزند امیر تیمور گورکان؛ - استراباد 
شاهزاده شاعر تیموری. وی برادر تنی فریدون حسین 
سیرزا است. مادرش مهد منگلی بی‌بی آشاچة ترک بود. 
محمدحسین میرزا در هرات پرورش یافت. وی همواره با پدر 
سر مخالفت داشت. ازایی‌رو با برادرش ابوتراب میرز از 
هرات به عراق و آذربایجان گریخت و چند سال در آن ولایت» 
در پریشان‌حالی روزگار گذراند و به هنگامی که ضعف و خلل به 
احوال پادشاهان آق قویونلو راه یافت و پی‌درپی نوایبی چند در 
آن دیار به ظهور رسیدند. محمدحسین میرزا فرصت را غنیمت 
شمرد و عزم دیار خراسان کرد. در این هتگام» جاسوسان به 
خاقان منصور پیفام آوردند که آمدن محمدحسین میرزا از روی 
بندگی و اخلاص نیست و اندیشه‌ای بد در سر دارد. ازابن‌رو 
خاقان امیر مبارزالدین ولی بیگ. امیر عمر بیگ و امیر بابا علی 
را با دو هزار سوار به استقبال شاهزاده روان کرد. سحمدحسین 
مزا که بی برد امرنی خحاقانه اندیشة دستگیری او را داش 
راهی گرگان شد و چون سپاه برادرش» مظفرحسین میرزا را نیز در 
بی خود دیدب به میان ترکمانان کنار آب ارگ گم پبشت. در 
٩‏ وقتی سلطان علی میرزا (پسر سلطان محمود میرزه از 
نوادگان سیران‌شاه) خبر حرکت سلطان محمودخان بن 
یونسخان را به دیار خود؛ اوراتپه شنید» آن دیار را ترک کرد و به 
کوهستان بلغر و بیجا گریخت. سپاهیان محمودخان به راحفی 
ته انستند بر شیخ ذوالنون که به نیابت سلطان علی در اوراتبه 
میانده بود؛ چیره شوند. آن‌گاه سلطان محمودخان حکومت 
اوراتپه را به محمدحسین گورکان داد و وی نیز حکومت آن دیار 
را تا ۰۸٩ق‏ در دست داشت. در اواخر ۰۳٩ق‏ مسحمدحسین 
میرز؛ فصد گرفتن استراباد کرد و در حدود گنبد قابوس با مظفر 
حسین میرزا جنگید. سرانجام مظفرحسین؛ به سبب ضعف 
مزاجی که بر وی چیره شد, از آن معرکه گربخت و محمدحسین 
میرزا؛ پیروزمندانه وارد استراباد شد, پس از آن‌که سلطان حسین 
بایقرا در حلواچشمه بر سحمدمحسن میرزا (کپک میرزا) و 
ابوالیحسن میرزا پیروز شدء محمد محسن میرزا به استراباد تزد 
محمدحسین میرزا رفت, حسین بایقرا از اندیشه اتحاه ان دو 
برادر» قصد استرآباد کرد. محمدحسین میرزا و کیک میرزا نیز با 
گروهی از امراء به استقبال از وی از استراباد بیرون آمده تا کنار 
آب اترک پیش راندند که ناگهان کیک میرزا از ترس پادشاه» بر 
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محمد حسین قر وی 


محمدحکيم میرزأی تپموری 


برادر تاخت و اردوی وی را غارت کرد و به عراسبان نزد 
ابوالمحسن میرزا رفت. حسین پایقرا به آسائی استراباد را گرفت 
و حکومت مشهد را نیز به نام کپک میرزا نوشت. وی پس از 
چند رون با شنیدن خبر حرکت سپاهیان بدیم‌الزمان به دود 
هرات. راه آن دیار را پیش گرفت و حکومت استراباد را در 
مکستوبی از نسصایح سودهند در ملک محمدحسین میرزا 
گذاشت. پس از نب وی بیشتر توابم و اضافات آن ولایت را 
گرفت و در انديشة کشودن ولایت خراسان برآمد و در اوار 
۵ اسفراین را کشود. مظفرحسین میرزا با شنیدن این خبر از 
سبزوار راهی جنگ با برادر شد. وی در این جنگ شکست خورد 
و به ترشیز گریخت. پس از اندکی؛ کپک میرزا با خالی گذاشتن 
مشهد راه را برای محمدحسین میرزا باز گذاشت؛ وی نمز از 
استرایاد تا نیشابور و سبزوار پیش آمد اما در برایر سپاهيان 
حسین بایثرا و مظفرحسین میرزا و امیر محمد برندق و دیگر 
حکام و ولایات. توان رویارویی در خود ندید و به ناچار» بار 
دیگر گریخت. پس از چندی, با فرستادن هدایایی برای پدره 
اظهار پشیمانی کرد. سلطان حسین نیز برای چندمین باره ولایت 
استراباد و توابع آن را بدو سپرد. وی همان‌جا بود تا سرانجام به 
مرض حسصبه درگ‌ذشت. محمدحسین میرزا شساهزاده‌ای 
شعردوست بود و خود نیز شعر می‌سرود. از سروده‌های وی دو 
بیت در تذکره‌ها به‌جا است: «منم دیوانهٌ ژولیده صویی پسیرهن 
چاکی ‏ نه از کشتن مرا پیمی نه از خون ریختن باکی؛2 «آلوده 
گردی ز پی صید که گشتی - غرق عرقی, در دل گرمی که 
گذشتی.؛ 
متابع: ناریخ ادبیات در ایران . ۱۳۳/۴! تادیخ هرات در عهد 
تموربان » ۳4: جیب لیر . ۱۲۱۷۲۱۶/۴ ۰۲۳۰ ۰۳۴۰۰۲۳۹ ۲۴۶- 
۴۷ ۲۵۱ ۰۲۵۳ ۰۲۵۸ ۱۳۷۲۰ زوضة الط جواهرالی‌ضایب : 
۵۲ ۲۳۹ روضدالصعا ۱۱۵۷ ۱۱۵۷ ۰۱۷۰ ۱۷۲ عشا. شا 


۲۴۱ ۰۷۱۸ ۴ 


ی 


تمد خسسین لسرویی ۵و :0ص یله 1۳ 


محمدحسین حافظ بن باقر/ اکبر حافظ محمد پن باثر هروی؛ 
نیمه دوم سد؛ دهم و نیمه یکم سد؛ بازدهم هجری: شاعر 
هروی. از زادگاهش به هند کوچید و به دربار جلال‌الدین اکبر 
گورکانی (۹۶۳- ۱۰۱۴ق) پیرست. وی در هندء شمایل النبی امام 
ابوعیسی محمد بن عیسی ترمّی (-۲۷۹ق) را با نام ترالخصایل 


به نثر فارسی برگرداند و آن را به شاهزاده مراد پسر جلال‌الدین 
اگیر اتحاف گرد. چون همان از این ترجمه استقبال گردنده 
محمدحسین در ۹۷۸ق شمایل ای ترمدی را این بار: به تام 
نظم الشمایل به نظم فارسی برگرداند و آن را به شاهزاده سلیم که 
بعدها با لقب نورالدین جهانگیر به تخت پرآمد (۱۰۱۴- 
۷ پیشکش کرد. دست‌نویسی از ترالخصایل در موسسه 
تحقیقات عربی و فارسی راجستان در تونک هند و دست‌نویسی 
از نظم‌الشمایل به شماره ۱۲.۷۲.1958-603 در موز؛ ملی پا کستان در 
کراچی نگه‌داری می‌شود. محمدحسین هروی اثری دیگر به نام 
ارعین | چهل حدبث دارد که آن را ثیز به شاهزاده راد اتحاف 
گرده است. 
متابم: ادیات قارمي بر بتاي تالف استوري. 4۷۶۶/۲ فهرست 
مشترکد نسنه‌هاي ی فارسی با گستان ؛ ٩۱۹۴/۱۰‏ فپفرست 
شسفه‌عای خطلی فارسی موزه ملی با کستان گراپسی : ۷۵۷- ۱۷۵۸ 
فهرستوارة کتابهای غارسی : ۱۸۱۴/۳: عارف نوشاهی : احلیه 
رسول‌الله». نامه شهیدی . وج ۱۵۸۷ 
۰ مر #تصوجهشا موم -حقا ۵ سمطهندهز(] 
دانشنامه 


محندحکيم میرژای تیموری ع9قهتلسستط جتقجم‌ههامه) 


(۳.زعا فرژند همایون‌شاه کابل ۱ همان‌جا دوازدهم 
شمبان ۸۹۹۳ 4٩۳۴‏ شاهزاده: ادیپ و شاعر تیموری. در 
۲ که همایون‌شاه» دومین پادشاه ساسله تیموریان هند 
-٩۳۷(‏ 3۹۶۳) برای تسخیر هندوستان راهی آن دیار شد؛ 
حکومت کابل را به محمد حکیم داد؛ ابا خردسالی محمد حکیم 
سبب شد تا شاه» منعم‌خان را به پیشکاری او بگمارد و جوجک 
بیگم: همسر خود را که مادر محمدحکيم بود؛ ناپپ‌الحکومه 
کند. پس از مرگ همایون و به سلطنت رسیدن جلال‌الدین اکبر 
کورکانی» سومین پادشاه تیموری هند (۹۶۳- 8۱۰۱۴)» میرزا 
سلیمان: حاکم بدخشان» فرصت را مغتنم شمرده با پسرش میرزا 
ابراهیم برای تصرف کابل به آن سو حرکت کرد. کابل تا زمانی که 
لیروهای کمکی اکبرشاه برای یاری برادر به آن‌جا رسیدند» چهار 
ماه در محاصوه بود. پس از آن میرزا سلیمان به بد خشان بازگشت 
و محمد حکیم میرزا از خطر جست و در کابل ماند. در ۹۶۷ 
که منعم‌خان به هند رفت محمد حکیم میرزا استقلال بیشتری 
بیدا کرد اما چون هنوز خردسال بود: مادرش اداره اسور را در 
دست گرفت. در همین زمان ابوالمعالی از سادات ترمذ» به کایل 
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محمدحکيم میرزای تيموري 


محمدحکیم میرزای تیموری 


آمد و خواهر محمدحکیم میرزا را به همسری گرفت. وی پس از 
چندی جوجک بیگم را هلاک کرده و به‌نام محمدحکیم میرزا را 
که هنوز نوجوان بود. حکومت کایل را ب‌دست گرفت. اما او 
پنهانی با میرزا سلیمان به‌نوشت‌وخواند پرداخت و او را 
برانگیخت تا به کابل حمله کند. میرزا سلیمان چنین کرد و در 
چنگی ابوالمعالی را بشکست. سپس دختر خود را به همسری 
محمدحکیم میرزا داد. وی چون چشم طمع به حکرمت کابل 
داشت: در بازکشت به بدخشان؛ ماسوزاتی مخفی در کابل 
گذاغت تا شمواره از اخبار آن آگاء باشد. وی در همه‌حال 
دست‌به کار توطله‌چینی برای براندازی حکومت کابل و در صدد 
تصرف آن بود تا این‌که اطرافیان محمدحکیم میرز؛ وی را از 
دسیسه‌های میرزا سلیمان آگاه گر دند. محمدحگيم نیز مأموران 
او را از کابل پیرون کرد و اين کار بهانه‌ای به‌دست میرزا سلیمان 
داد تا به کابل حمله کند, محمدحکیم مپرزا با نوشن نامه‌ای به 
برادرش» از وی یاری خواست. با دررسیدن سپاهیان اکبر: میرزا 
سلیمان باردیگر ناچار شد بدون دست‌یابی به نتیجه‌ای به 
بدخشان بازگردد. بدین‌سان؛ م‌حمد حکیم‌میر زا در ۷۲بق در 
حکومت کابل مستقل شد. میرزا سلیمان دوپار دیگر هم په کاپل 
حمله کرد. در حملة آخر او؛ محمدحکیم میرزا که تا مقاومت 
نداشت. به جلال‌آباد رقت و سفاظت کابل را به یکی از امترای 
سیاه خویش سپرد و بار دیگر از برادرش باری خواست. اما 
هنگامی که ثیروهای کمکی رسیدند وی به جای رفتن به کابل و 
راندن میرزا سلیمان از آن شهره به لاهور که در فرمان یکی از 
سا کمان دست‌نشاند؛ اکبرشاه بود؛ حمله کرد. جلال‌الدین اکبر 
برای دفع فتنهة برادر» نیروهایی به لاهور فرستاد و محمدحکیم 
میرزا را به عقب‌نشیتی به کابل واداشت. میرزا سلیمان هم که از 
شهربندان کابل نتیجه‌ای نگرفته بود» بار دیگر بسه بدخشان 
بازگشت و محمدحکیم میرزا وارد کابل شد. محمدحکیم میرزا 
بسار دیگر در ۸۸٩ق‏ قصد تسخیر پنجاب کرد و دو تن از 
فرماندهانش, شادمان بیگ و سلیمان بیگ اندجانی, را با ساز و 
برگ به پنجاب و فرماند؛ دیگرش حاح نورالدین را با سپاهیاتی 
به لاهور فرستاد و خود نیز پس از آنان به ینجاب تاخت. وی 
ابتدا به لاهور رفت و آن‌جا را محاصره کرد, اين محاصره بیست 
روز به درازا کشید. در محرم جلال‌الدیناکبر ٩۹۸ق‏ خود برای 
گوشمالی و سرکوبی او به لاهور آمد و وی را به کابل راند و در 
پسی ال پسه فسصد تسصرف کابل به ان دیار لشکر کشید. 
محمدحکیم‌میرزا مستواری شدهء اما پس از چسندی اشبر او را 


بخشید و بار دیگر حکومت کابل و زابلستان را به او داد. مزار 
محمدحکیم‌میرزا در کنار مزار جدش بابرشاه است و بر کتيبة 
روی آن این عبارت نوشته شد؛ است: «الله‌اکیر - بفرمود؛ 
ابوالمظفر نورالدین مبحمد جهانگیر پادشاه قازی ابن حضرت 
جلال‌الدین محمد اکبر پادشاه ضازی لوح مرقد میرزا 
محمدحکیم اپن جنت آشیان همایرن پادشاه ضاژی صورت 
اتمام پذیرفت؛ سته دوم جلوس جهانگیری: مطایق سنه ۱۰۱۴ 
هجری.» شاهزاده محمد حکیم میرزا بر دانش‌های روزگارش 
آگاهی داشته آن‌ها را در زادگاهش فراگرفته بود. فاضی 
محمدصادق آخوند از استادان وی بود. او در سوسیقی نیز 
مهپارت داشت. مطربی درباره او گفته: «... در آهنگ حسینی, به 
اصول دورشاهی نقشی دلکشی بسته که سازندگان قوائین ایقاع و 
نوازندگان موازین تالیف. در تحسین آن عمل متفق‌القول‌اند و نیز 
در آهنگ راست. به اصول خفیف. صورت‌العملی بس ثیکی 
بسته بوده و از هر سر خانه انتقال به مرقع و از میانخانه. انتقال 
به پنجگاه و دربازگویی شهناز می‌نموده و لوازم او را عشاق 
ملی‌ساخته» بسه غایت دلپسذیر و عجایب بی‌نظیر بوده.؛ 
محمدحکیم مپرزا که خود. به گفتهُ مطربی: اشعاری پرسوز و 
گفتاري, دل‌افروز داشته, با عالمان؛ ادیبان و شاعران بسیار 
همتشینی داشت. غیوری حصاری, از شاعران دربار اگبرشاه 
(-4۹۹ق) که در بیشتر جنگ‌ها هم همراه وی بود از آن شمار 
است. دیوانی از محمد حکیم‌میرزا در دست نیست. اما رباعیات 
غزلیات و برخی ابیات او در تذکره‌ها: و از آن شمار در اثر 
مطربی؛ نقل شده است. : 
منایم: اگرتامی ۴۸۸/۱: ۰4۸/۲ ۳۰۶ ؛ با حصار کابل و یل مدهای 
تار یحنی: ۰۱۵۷/۱ ۱۳۲۵ تاریخ افناشتان در عصر گورگانی هند, 
ام ۱۴۳۵۷۱ ۱۴۴ ۱۸۵ مک ۱۲۷۵ ۱۲۹۴ ۳۱۱ ۱۳۳۴ 
ثاريخ غرشته. ۲۵۶ ؛ تاريخ متغلم ناصری: ۱۸۷۴/۲ تاریخ نظم و نثر در 
ایران» ۱ اک ۸۳۱۶ ۵ بش اش هش ده قذض ف ۲ 
۶۵۵ ۱۶۸۳۲ تد گرة الشعرات مطربی سمرفندی: ۱۷۴۳۰۱۷۱۰۱۷۰ 
له ال خسبار: ۱۱۵۰ شمرات ادن من رات الانی, ۱۳۷۰ 
خیرالیان: برگ ۳۱۲: دستان سذاهب: ۱۲۵۱ دول‌ال سلام ۵«۶؛ 
طقات افری» ۰۱۲۸/۲ ۰۱۶۲ ۱۶۳ ۱۳۴ فهرس‌اشواریخ: ۲۲۲۰ 
کاروان هد ۱۷۴۱/۱ ۱۵۶۲/۲ ۱۵۶۳+ تنب لباب ۲۷۳۸۲ 


۷ 


رفيمي 
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محمد داودخان 


مجید داودخان - داودخان 


محمدرسول جغتوپی (!,ووزجابمهفعصصصاه‌ص ز ۲۷۸ ۱ق؛ 


دانشمند دینی» نویستده و شاعر افغانستاتی. از مردم بسخش 
جغتو و از دانشمندان و ادیای افغانستان در سده سیزدهم هچری 
بود. مجموعه‌ای از آثار او در آرشیف ملی اففائستان نگه‌داری 
می‌شود که این قسمت‌ها را دربرمی‌گیرد: ۱-دیوان اشعار پشتو! ۲- 
منظل مه کت القراه در تعجوید به پشتو؛ ۳-رساله‌ای به قارسی در 
منطق و تصوف به صورت پرسش و پاسخ؛ ۴- تاریخ گونه‌ای به 
فارسی که در آن دربارهٌ شاهان و رخدادهای پپشین, از زمان 
کیو مرت گفت+ گو شده است. 

منایع: پیتانه شعرا: ۱۱۱۰/۳ رشد زیان و ادب دری در گسترة فرهنگی 

پشنوزبانان, ۱۱۰۴-۱۰۳ فرهنگه زسان و ادبیات پشتو ۴۴۱/۱ 

۲ فهرست فسخ خطی پشتو آرشیف ملي : ٩/۱‏ 


برزگر 


م‌خمدر شا برتابادی -‌ بر تابای 


مسحمدرضاً وی (2۵:۵,۳۵,۷۱ع۳,هص,صاهنا:تتت)؛ حصافط سیر لا 


محمدرضاء؛ - مدینه ۱۰۵۳ق» نویسند؟ هروی. از زادگاهشن به 
هند کوچید و به دستگاه ظفرخان احسن (-۱۰۷۳ق) که در 
۳ ق (در پادشاهی جهانگیر) به صوبه‌داری کابل و در 
۳ اي (در پادشاهی شاه‌جهان) به صوبه‌داری کشمیر رسید؛ 
پیرست. محمدرضا هروی سکایاتی از رویدادهای چشم‌دید و 
حوادث روزکار پیش از ظفرخان را در ۱۰۳۳ در کتاپی فراهم 
آورد. پس از این‌که محمدرضا در سفر صح درگذشت» سیر زا 
محمد قزویئی به درخواست ظفرخان احسن,» در شعبان 
۳ اي آن مجموعه را ویراست و مقدمه‌ای در شرح حال 
هروی بر آن افزود و به نام احسن‌السکابات نامید. وی نسخه‌ای از 
احسن الحکایات را نزد عنایت‌الله شاه‌جهان‌آبادی فرستاد. 
احس الیکایات مجموعةً صد داستان است با مایه‌ای از مسائل 
اقتصادی و اجتماغی افغانستان و ایران و هند. از این کتاب چند 
بست‌خویس در دست است. اما مار حکایاتی کبه در ایرن 
دست‌نو یس‌هاً آمده کم و زیاد دارد, مثلا در نسخه‌های خطی 
موز؛ٌ سالار جنگ در حیدرآباد دکن و کتابخانة عمومي خیرپور 
سند (به شماره ۵۵۲/ 2۸۹۱ ع) صد داستان است و در نسخه 
کتابخانه خدابخش بتناه سی و یک داستان, 


محید زاهد ات 


محمد زأقد ظر ور 


منابع: فهرست مشترک نسحه‌های خی فارسی دا گستان ۰ 48۶/۶ 
۷ فهر ست منطو طاتِ سیب سر سست و بر عری » ۵۱ 
۰ بویا مت موز ۴ متا 


نوشاهی 


محنمد رفیق اکمبر پوری (اتب دامع وگ لهس موس 


۱۳۱۹-۷۲ ق» شاعر افغان. از شاعران بتام پشتوزبان بود و به 
پارسی نیز شعر می‌سرود. او که در محفل‌های ادیی روزگارش به 
شمس الفلکگ آوازه داشت. سال‌ها با کوششی پیگیر به فراگیری 
ادبیات کلاسیک پارسی پرداخت. اکبرپوری تلخیصی از شاهنامة 
فردوسی را به تلم پشتو درآورد که تنها بخشی از دست‌نوشتة آن 
به‌جا مانده است. وی پندنامه منسوب به عطار نیشابوری را هم با 
برگردانی آزاد به نظم پشتو درآورده بود. در غزل‌های پارسی 
اکبرپوری که در بخش پایانی دیوان شمس الفلکه آمده است 
تأثیرپذیری وی از سبک هتدی به‌روشتی دیده می‌شود. برخی 
از اين اشعار بیانگر اند یشه‌های عرفانی شاعر است. غزلی از وی 
با مٌطلع :«از عشق ترکی سرکشی خونم گریبان در بغل -کز 
غمزه‌اش دارم به دل بشکسته بیگان در بغل» نشان می‌دهد که او 
در سرودن این شعر از بیدل دهلوی پیروی کرده است. بنابر 
بیش‌گفتار دیوان شمس الفلکد» آکبرپوری سروده‌های پارسی خود 
را در دفتری با نام گلچین محمدی گردآورده بود که سرتوشت ان 
ناشناخته مانده است. در پایان یکی از مثنوی‌های اکبرپوری با 
نام شمع‌الهدایت (لاهور ۱۳۳۰ق) نیز پنج بیت از سروده‌های 
پارسی وی آمده است. از دیگر آثارش می‌توان به رسالاً صفایه و 
ارشادالطالیین اشاره کرد. از سروده‌های پارسی اکبرپوری, اشمعاری 
پراکنده به‌جا مانده, اما همین اندازه یز پیانگر توانمندی او در 
سخنوری به این زبان است. 
عناآبع: رشد زبان وادب دری در کستر؛ فرهنگی پشتوزبانان ؛ ۱۱۵- 
۴ رگ زبان و ادیات بشتو : ۱۴۴۲/۱ ٩۱۳۲/۲‏ 
جهان تاب 


از ی محماء 
زاهد فرزند قاضی محمد اسلی -کایل ۱۱۰۱ منطق‌دان 
هروی. پدرش در پادشاهی جهانگیر گورکانی (۱۰۳۷-۱۰۱۴ق) 
از هرات به لاهور کوچید و به فرمان جهانگیر نخست فاضی 
کابل و سپس قاضی اردوی پادشاهی شد. محمدزاهد در لاهور 
زاده شد» اما نسبت هروی پدرش را همچنان نگه‌داشت. پدرش 
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محمد سرورخان الکوزایی قندهاری 


محید سرورخان الکوزایی قندهاری 


محمد اسلم (- لاهور ۱۰۶۱ق) نیز عالمی فاضل بود و بيشة 
قضاوت داشت. محمد زامد مقدمات علوم را نزد ملامحمد 
فاضل بدخشانی و صادق حلوایی: در کایل فراگرفت. سپس به 
ترکستان رفت و در آن‌جا از مجلس درس میرزا محمدجان 
شیرازی و شاگرد او ملایرسف بهره گرفت. چون به لاهور 
بازگشت؛ در رمضان ۱۰۶۴ق شاه‌جهان گورکانی (۱۰۳۷- 
۸ وی را به سمت وقایع‌نویس در کابل برگزید. وی تا 
روزگار اورنگ زیب (۱۱۱۸-۱۰۶۸ق) در کابل به‌سر می‌برد. 
سپس» به اکبرآپاد فراخوانده شد و در آن‌جا وی را محتسب 
اردوی شاهی کردند (۱۰۷۷ق). در سال‌هایی که کار محتسبی 
می‌کرد؛ به تدریس نیز می‌پرداخت. پس از چندی» اورنگ زیب 
او را به صدارت کابل گماشت. محمدزاهد در کابل نیز افژون بر 
کار دیوانی به تدریس و تربیت شا گردان نیز اهتمام می‌ورزید. 
محمد زاهد برای سهولت کار طالبان علم بر بسیاری از کتب 
دشوار حوزه‌های درسي شبه‌قاره حاشیه نوشته است. کتاب‌های 
میرزاهد هروی مدت‌ها در شمار کتب درسی مدارس سنتی شبه 
قاره بودند. از اثارش می‌توان چنین یاد کرد: حاشییا شرح مواققت 
عضدالدین شیرازی؛ حاشیا شرح تهذیب جلال‌الدین دوانی؛ 
حاشية رسال تصور و تصدیق قطب‌الدین رازی (اين سه خاشیه به 
نام حواشی ثلائه معروف است)؛ حاشیا شرح المپاکل شنیخ 
اشراق؛ حاشی شرح تجرید؛ تفسیری به فارسی به نام تضیر زاهدی 
که به احعمال فراوان از زاهدی دواچکی است. 
منابع: ندکرٍة مصتفین, درس نظامي : ۲۳۷-۲۳۴؛ ندکرة علماي هد 
۷ ۱ ۱ 
651-432 موجن وج مق ۵۲ برمومتعن۱ 


نرشاهی 


محمد سروزرخان الگوزایسی قندهاری ,۲9۲:ت9ه3عصهدطهه) 
(ات.قا فصعوعل. .قشاع ععقد ستخلص به واصف؛ پسر 
مولوی احمدجان‌خان تاجر -صفر ۱۳۲۷ق/ اسفند ۱۳۲۸۵ش/ 
۹ دانشمند دینی و نویسنده و شاعر افغانستانی. پدرش 
مرلوی احمدجان‌خان* از دولتمردان و دانشوران و ادیبان 
بلند پا دورة عبدالرحمان‌خان محمدزایی (۱۲۹۷- ۱۳۱۹ق) 
بود و محمدسرورخان واصف زیر نظر چنین پدری پرورش 
یافت. در علوم دینی و آدبی استادی یافت و در میان دانشوران و 
ادیبان روزگارش نامی برآورد. در ۱۳۲۳ق در شمار مدرسان 
مکتب (مدرسة) حبیبیه که آن را امپر حبیب‌الله‌خان محمدزایی 


در ۱۳۲۱ق/ تنلط برای تدریس علوم جدرید بتیاد نهاده بود: 
درآمد. در همان ساله با شماری از دانگوران دیگی ماتند مولوی 
عبدالرشوف‌خان خاکی قندهاری (-۱۳۳۳ق)؛ به امیر 
حبیب‌الله خان پيشنهاد تشکیل انجمنی به نام سراج‌الاعبار برای 
نشر روزنامه‌ای پانزده‌روزه کردند که پس از موافقت بادشاه و 
تشکیل انجمن (صفر ۱۳۲۳ق/ ۱۹۰۵ع)» محمدسرور در آن در 
مقام محرر (منشی با دبیر) فعالیت می‌کرد و در نخستین (و 
ظاهرً تنها شماره) روزنامه ایين انجمن؛ یعنی سراجال خبار 
اففانستان (۵ ذی‌القعده ۱۳۲۳ق/ ۱۱ ژانوية ۱۹۰۶م) نیز مطالبی 
از او آمده است. در دور امیر حبیب‌الله‌خان؛ جمعیت‌العلمایی 
وجود داشت به تأم «جسعیت تألیف فتاوی سراجالاحکام, که در 
أنء پنجاه تن از علما در درجات مختلف به سرپرستی علمای 
برجسته‌ای چون گل‌اشندزاده احمدزایی» مولوی عبدالرئوف 
اخندزاده قندهاری» سیدغلام‌محما. اغای چارباغی: مولوی 
عبدالرزاق اخندزاده اندری» مولوی احمدجان اخندزاد؛ توخی و 
ملا لالاگل ارغندیوال به استخراج احکام شرعی و تحریر و 
تر چم آن‌ها سرگرم بو دنل و آثاری نیز در اپن زمینه بیروث دادند. 
محمدسرور واصف نیز از اعضای این جمعیت‌الصلما بود. از 
اوایل حکومت امیرحبیب‌الله‌خان» به‌ویژه پس از تأسیس 
مکتب حبیبیه: جنبشی رفته‌رفته در میان روشتفکران پایتخت 
در درون و بیرون دربار شاهی؛ سریرآورد که خواستار تحد ید 
قدرت و اختبارات پادشاه بود و به نام جنیش مشروطیت اول 
آوازه یافت. یکی از مهم‌ترین کاون‌های ایبن جنبش مدرسة 
حبیبیه بود که معلمان آن در ترویج انديشة حکومت مشروطه 
نقش بسزایی داششند و در میان آن‌ها نیز مولوی محمدسرورخان 
برجسته‌ترین شخصیت په‌شمار مي‌آمد و او را رئیس عمومی 
جرگه‌ها يا محفل‌های کوچک مشروطه‌خواهان می‌شمردند. 
گویند در ۱۳۲۷ محمدسرور در یکی از اتاق‌های بزرگ باغ 
مهماتغانه که مکتب حیبيه نیز ار انس قرار داشت. -قسمار 
زیادی از مشرو طه‌خواهان را گرد آورد و در آین لشست: تصمیم 
گرفته شد که با نوشتن عریضه‌ای به امیر سبیب‌اللهخان از ار 
بخواهند که «مجاری امور حکومت را نیز بر اساس فوانین 
مشروطه استوار ساژند تا از احکام خودسرانه و خلاف مقررات 
جلوگیری به‌عمل آمده» مردم در تحت ساطه قانون و نظام 
مشروطیت به حیات مرفه قرین گردند.» اما امیر که از گسترش 
انديشة مشروطه‌خواهی بیمناک شده و حتی اخباری بدو رسیده 
بود که جمعیت مشروطه‌خواهان در پی قتل او هستند. پس از 


الاب #از سي, ( افخانستان: | ۹ 


محمد سید پیگ 


آن‌که عريضهة مشروطه‌خواهان را غلام‌محمدخان مسیمنگی به 
جلال‌آباد برد و به امیر تقدیم کرد دستور دستگیری آنان را صادر 
کرد و فرمود تا چهار تن از غلام‌بچگان عضو جنبش راء بی‌درنگ 
در همان‌جا (یعتی در جلال‌آباد) اعدام کنند. مولوی محمدسرور 
واصف نیز با پرادر خود سعدالله‌خان و پسر عموی پدرش؛ 
عبدالقیوم‌خان الکوزایی در شیرپور به زندان آفکنده شد و دو 
روز بعد آن سه را یک‌جا به دهان توپ بستند و بکشتند. گویند 
وی در تزدیک توپ قلم خواست و وصیت‌نامه‌ای در نهایت 
آرامی و خوش‌خطی بنوشت که در عنوان آن» اين بیت مرقوم 
بود: «ترک مال و ترک جان و ترک سر -در ره مشروطه اول منزل 
است.» محمدس ورخان واصف راستادی ب د که مدرسه حییه 
نظیرش را به چشم ندیده. هم عالم بودء هم ادپب بود و شاعر و 
هسم از روشنفکران بارز و جسور, او سرد خیلی ظریف و 
خوش‌طبع به‌شمار می‌رقت و از اشعار و قصاید استادان سلفب 
زبان دری هزاران پیت در حفظ داشت. از لندی‌های شوخ و 
ظرافتآمیز پشتو نیز بسیاری به حافظه سپرده بود که در مجالس 
با رفقای خود زمزمه می‌کرد... مولوی واصف نویسنده و مترجم 
و شاعر فحلی بود و از آثار او در ترجمه کتایی است به نام تاریخ 
ادریسیان و حموبان و موسدین آفریقای شمالي که از عربی به بان 
دری درآورده شده و یه خطی آن در آرشیف کتايخانة ملی 
کابل موجود است. از نموثه کلامش یک پارچه شعر شیوایی 
است که به عنوان قصیده مدحپه و وعظیه در شماره نخستین 
سراحالاخبار اففانستان سال ۱۳۲۳ق نشر شده.» (جنّش مشروطبت 
در اففاستان» ۴۲-۴۰) 

منایع: اففانستان در پنج رن اضر ۰ ۳۵۵/۱ ۴۵۷ افنانستان دو مسر 

تاریش ۱۷۱۸ بیش سشروطیت در افغانستان , ۰۲۶ ۱۴۶۰۳۴ د کندهار 

متداهیر: ۳۵۲-۲۳۶ ؛ فر هد زبان و ادیات بشتوء ۵۳۶/۱ ۸۵۳۷ 


برزگر 


ایخهد سید پیگ دروازی 


محمد صالح ظروی (2,۲9,۲8ع>- 16 قعلوته,صدتانه‌ها: فرزند بحید 


بن محمد صالح قندهاری قایتی» نیمه دوم سدء دوازدهم و نیمه 
یکم سده سیزدهم هجری: پزشک و شاعر اففانستانی. 


محمدصالح در هرات به‌دنیا آمد. پزشکی آموخت و بسیار سفر 


کرد. وی در این سفرها آگاهی‌هایی فراوان دربارة گياهان و فواید 
آن‌ها گرد آورد و در تألیف آثارش: از این دانسته‌ها سود برد. وی 


محید اش شاه 


در یکی از آنارش؛ تاریخ یکسی از این سفرها را ۱۱۷۹ق باد 
می‌کند. محمد صالح منظومه‌ایبهفارسی در پزشکی نوشت که 
به‌جا نماند اما خود در آثار دیگرش از ايی منظومه یاه کرده 
است. از آثارش می‌توان چنین یاد کرد : فرابادین صالعی/ عمل 
مسالم (۵۱۱۸۰) که در داروشناسی و داروسازی و دربارة 
داروهای مفرد و مرکب است و در یک مقدمه؛ پیست و هشت 
پاپ و هر باب شامل چند فصل. به ترتیب حروف القبا نگارزش 
یافته است. پاره‌ای منابع نام دیگر این اثر را تحفة‌الصالحین هم 
گفته‌اند» اما باید دانست که این اثر جدْ تحفةالصالحین؛ اثر دیگر 
محمدصالح که پاره‌ای منابع به اشتباه این دو را درامیخته‌انده 
است. نویسنده خود در عمل صالح به تحفةالصالحین اشاره می‌کند 
و می‌گوید آن را پس از اينء خواهد نوشت. قرابادین صالحی با 
همین نام» نخستین بار به کوشش سیاء رضی حکیم‌باشی نظام در 
۴ ق در تهران و چند بار دیگ در تهران و کابل جاپ شده 
است؛ تحطة الصالحین / تحفة السعصویين (۱۸۹ ۱ق) در بزشکی 
است و یک مقدمه دو مقاله یکی در سیب بارداری و دیگری 
در بیماری‌های کودکان - و یک خانمه دربردارد. نوبسنده در 
نوشتن این اثر از خلاصةالشجارب بهاءالدوله و سفرح‌التلوب 
محمد اثبر هندی شاه ارزائی بهره برده است. دست‌نویس‌هایی از 
این آثر: به شمار؛ ۷۲۳۶۷ در کتابضانه سپهسالار و به شماره 
۲ در کتابخانة اتستیتوی آثار خضسطی تاجیکستان نگه‌داری 


یذ 


فپ ستز ۵. 

منایم: دستویس‌های افمانتان , ۱۱۸؛ اللذریعه , ۳۴۶/۱۵: ۱۶۲/۱۷ 
فهرست کابخانه مپسالار + 2۳۶۷/۳ ۳۶۸+ فهرست کتابهاي چابی 
فارسی. ۳۸۹۲۰۳۵۸۶/۳! فهرست مشترک نسفه‌هاي نعلی فارسی 
پا کستان:: ۶۸۴/۱- ۶۸۵+ فهرست نسط خطی فارسی انستیتوی آنار 
خی تابی‌کتانن : ۱۳/۱ فهرست ننه‌های خی فارسی : ۴۸۹/۱ 
۱ کابشناسی نس خطی پزشکی ابرآن : ۰۴٩‏ ۳۲۳۰۲۰۸ : مالفین 
کب چابی فارسي و عربي ۰ ۵۲۹/۳ 

م.اسماعبل پرد 


محمد صفی‌الله مجددی سرهندی کابلی ‏ صنی‌الله مجددی 
سرهندی کابلی 


محمد طالب هروی -» طالب هروي 


محمد ثلاهرشاه -ب ظاهر شاه 
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میجیدعا رف قندهاری 


محمد عمر چمکنی 


مرحمد‌عار فب قندهاري سه قارف قندهاری 


مسحمد عظیم بیگ هزا اس ۱ 
نیمه دوم سده سیزدهم و نیمه یکسم سادة چهاردهم هجری: 
تاریخ‌نگار افغانستانی. از خوائین طایفه محمد خواسه هزاره در 
قسره‌باغ غزنی بود و گویا از ترس حکومت بیدادگر امیر 
عبدالر حمان‌خان (۱۲۹۷- ۱۳۱۸ی)؛ از افشغانستان به فرارود 
گریخت و اواخر عمرش را در تاشکند» با دریافت مستمری از 
حکومت محلی آن‌جا گذراند. وی مژلف کتابی به نام هزارستان 
در تاریخ و جغرافیا و مناسبات اقتصادی و فرهتگی هزاره‌جات 
به چاپ رسیده است, 
منابع: تاو بخ نسیم در اقدانستان + ٩‏ تار یخ ملي هرازه : ۷۰1 


برزگر 


محمد علم‌خان فروفلزایی -ء علم‌خان فوفازایی 


مسحمد غمر جسمکنی (اتقا,تهع-مصهعصصدنامه): میان 


محمدعمر پسر محمد ابرآهيم پسر کلاخان ؛ ۱۵ ۱ 
دانسهتل دینی» صرفی نفشستدی اویسیء شاعر و نو بسنده 
چشتی و فادری در روزگار شود بود و در دور شاهجهان 
گورکانی (۱۰۳۷- ۱۰۶۸ق) به لاهور رفت و شاه‌جهان موضم 
فریدآباد را به‌عنوان جاگیر بدو داد. کلان‌خان با دختری از مردم 
سیدان واله ازدواج گرد که ۳ این زناشویی: محمد ابراهيی پدر 
پدری‌اش باجور رفته بود؛ در موضعی در علاقه خدوخیل کشته 
شد. محمد ابر‌آهیم پس از مرگ پدرشی؛ مدتی در جندول 
(باجور) اقامت گزید. سپس به فریدآباد بازگشت و در آن‌جا دختر 
به فریدآباد آمده بود؛ به زنی گرفت و از او صاحب سه پسر به 
تام‌های محیلموسی: محمدغیسی و محملد عمر سد. هنگامی 
که محجیل جر زد ساله بوذ بدرشی محمدایراشیم درگذاشت دز 
پی آن نیای سادری‌اشی سلک‌سمیدخان» وی و بولدوانش را با 
مادرشان برداشت و به جمکنی باژگشت. محمل عمر با 
سرپرستی و توجه نیای خود. ملک سعیدخان پرورش یافت و 
درس خواند و از محضر استادانی حور محمدفاصل پاپینی و 


شیخ عبدالغفور نقشبندی بهره برد. در ۰۹٩‏ ۱ق نیز برای تحصیل 
علم به کابل سفر کرد. در تصوف هم به شیخ سعدی لاهوری 
(۱۰۳۳- ۱۱۰۸ق)» از مشایخ بزرگ نقشبندی و پس از او به 
مریذش: شیخ بحیی اتکی (۱۰۴۱- ۱۳۱ ۱ق) دست ارادت داد 
چنان‌که در صغر ۱۱۰۶ق به خدمت شیخ یحیی اتکی در پیشاور 
رسید و با او بیعت کرد. پس از پیمودن مراحل سلوک» خود بر 
مسند آرشاد نشست و به ترویج علوم اسلامی و هدایت طالبان 
طریقت پرداخت و مریدان بسیاره به‌ویژه در پیشاور و اطراف آن 
یافت. احمدشاه درانی (۱۱۶۰- ۱۱۸۴ق) به وی ارادت فراوان 
داشت. خاک جایش در چمکنی زیارتگاه مردم است. معزالله‌خان 
مهمند مثنوی مجمع‌او سرار -به فارسی -را در ۱۶۳ اي در احوالی 
و کرامات محمدعمر سروده است. محمد عمر به پشتو و 
فارسی می‌سرود و می‌نوشت و آثاری به اين دو زبان از او به‌جا 
مانده است. نثر فارسی او روان و سلیس است. اشعار فارسی او 
از تصاید قطعات و مثنویات. از پختگی و سلامت لفظی و 
معنوی برخوردارند و آندیشه‌های عرفانی وی را ببازمی‌تابانند. 
دو/ پسو او میان محمدی صاحب‌زاده (-۱۲۲۰ق) و احمدی 
صیاحب زاده (۱۳۸ ۱ ۳ و نیز در نظم و نثر پشتو و فارسی 
دست داشتند. اثار محمدعمر چنین است: ۱- توضیح الم عانی 
برگردان خلاص کیدانی لطف‌الله نسفی (-۷۵۰ق) به نظم پشتو 
است؟؛ ۲ شماثلالثبی به نظم پشتو؛ ۳-معالی؛ شرح قصید" امالی به 
فارسی که شرح کستردة فصید: امالی امام سراج‌الدین ابو محید 
عبدالله علی پن عثمان اوشی فرغائی (-3۷۵۰) است. چنان‌که 
محمد عمر در ديباچة آن اشاره کرده است؛ از ۱۵۷ اق این اثر را 
آغاز کرده, او در اين اثر» نخست بیت‌ها را ترجم لقظی کرده و 
سپس به شرح آن پرداخته است. معالی در هشت پاب بدین‌سان 
است: باب یم در پنج مبحث در توحید صفات صفات 
فعلیه صفات آسماءالهیه؛ رویت؛ باب دوم مبحث رسل؛ باب 
سوم در کرامت ولی؛ فرق نبی و ولی؛ باب چهارم. احوال یزید؛ 
باب پنجمء ایمان؛ باب ششم. معدوم و جزءلابتجزی؛ باب 
هفتم سوال و جواب قبر و حساب؛ باپ هشتم؛ در جنت و نار, 
در پایان» «تذییل» دربار؟ ۷۳ گروه مسلمان؛ ۳- خزبتةالسرار| 
سرالاسرار به فارسی؛ در شریعت و طریفت و دانش نقطه که 
بسیاری رویدادهای تاریخی را نیز به گون؛ روزنامچه درسردارد؛ 
۵- طواهر/ طواهرالسرایر/ جواهرالاسرار به فارسی که در ۱۱۲ اق به 
انجام رسیده است و برخی منابم آن را هسمان شین ال مسرار/ 
سرا سراز دانسته‌اند و در شرح احوال و ملفوظات و کراسات 


آدب قازسی در افغانتان | ٩‏ 


محبدغعر سلجوقی 


شیخ سعدی لاهوری و پیرش؛ سید آدم بنوری (-۱۰۵۲ق) و 
شیخ بحبی اتکی و خلفا و مقربان آن‌ها است. در این اثر 
سروده‌های فراوائی از محمد عمر؛ عمد‌تا در ستایش مشایخ» 
آمده است. از ظواهر نسخه‌ای در گنجينه شیرانی کتابخانة دانشگاه 
پنجاب. به شمارةُ ۳۸۸ نگه‌داری می‌شود؛ ۶-ضب‌نامه به پشتو؟ 
۷ شمس‌الهدی در اثبات اسلام. 

منابع: پاکستان مین فارسي ادب. ۵۸۳/۲: ۸۷۷/۳ ۱۸۸۰ تاریخ 

اذیات سلمانان با کستان و عند : ۵( ۲۷۲ ۱۳۱۷۵ ۳۱۴: خر پنةال صیا : 

۱ رشد زبان و ادب دری در گستره فرهدگی بشتوزیانان : 2۵ 

۷ فهرست عشترگد نسحه‌هاي خطي فارسي باکسنان ؛ ۱۱۶۱/۲ 

۲ ۲۷/۳ ۱۴+ ۱۹۳۷/۱۱ فهرستواره کنایهای فارسی : ۲۱۲۱/۳ : 


۱( ا: 


برزگر 


مسحیدعمر سلجوقی (نوتزامععوهه2عص شمه آخسوند 


صاحب ملامحمدعمر فرزند ملامحمدایسوب فرزند 
ملانورالدین‌محمد فرزند آخوند ملامسمدمیرزای سلجوقیل؛ 
هرات ۱۲۳۳ ۱۳۳۱ ف» دانشمند دینی و نویسنده و شاعر 
افغانستانی. نزد نیای مادری خویش خلیفه ملد عبذالاحد و نیز 
استادانی» مانند آخوند مسلاخدابخش آخوند ملارسیم‌داد و 
آخوند ملا گلزار درس خواند و عالم و مدرسی نامدار گردید. 
شاگردان بسیاری از محضرش بهره بردند که از آن میان» مي‌توان 
از آشوندزاده ملامسمدصدیق هروی: سولف رساله سدارات 
هرات ( ۱۳۵۰ق) نام برد. اواخر همر مال و خحانمان را ترک کرد و 
گوشه گزید و پیست‌وهشت سال پاپانی زندگی‌اش را در مدرسة 
پای‌حصار (هرات)» در حجره‌ای پهلوی ایوان سقصوره آن 
مدرسه به اعتکاف گذرانید. خاک‌جایش در هرات» در شمال 
غربی اژوستان در جوار مقبرهٌ جامی است. وی صاحب آثار 
فراوائی است که بیشتر آن‌ها حاشیه‌نویسی بر کتاپ‌های دشواز 
است. از آثارش می‌توان چنین یاد کرد: ۱ ملهماا صول در جواب 
مختنم‌الا صول ملاحبیب الله قندهاری؛ ۲-شرح کافیه به فارسی؛ ۳- 
حاشیه بر غلام یحیی بهاری؛ ۴ حاشیه بر اس‌اقلوجی؛ ۵ 
ردال قوال مامون عباسي در رد تشیم؛ ۶- تغسیر سورة فانحه؛ ۷ 
تسیر سور والعادبات؛ ۸-تفسیر سور اخلاص؛ ٩.رساله‏ در امکان 
خاص و امکان عام؛ ۱۰-متظومة فارسی سلکالدرر. 
منابم: داب رةالمعارف آریاناه ۱۱۴۶/۱ مرارات رات , ۱۸۵ ۱4۰ 
«اعلام تاریضی افغانستات» : آریانا» سال ۵ شماره ۰۷ صص ۳ذد 


محمد غزتوی 


و[ 


برزگر 


مس‌جمد عسز‌توي (07۷۱ 0-82 :1۳0,2۳0 ۳۳ حلال‌الدو له 


ابو احمد محمد فرزند محمود غزنوی» < ۴۳۲-۳۸۷ یادشاه 
ایرانی (ربیم‌الثانی ‏ شوال ۴۲۱ق و ربیم‌الثانی -شعبان ۴۳۲ق). 
وی دومین پسر سلطان محمود و چهارمین امیر دودمان 
غزنویان از شاخه آل ناصر بود. در ۳۱۷ق از القادربالله خَليعَة 
عباسی (۳۸۱- ۴۲۲ق): لقب جلال‌الدوله و جمال‌المله گرفت. 
با دختر ابوثصر احمد بن محمد از امیران آل فریفون در 
جوزجانان ازدواج کرد و در ۳۰۱ق: پس از مرگ ابونصر؛ محمود 
حکومت آن ناحیه را به او سپرد و ابوالحسن محمد بن مهران را 
وزیر وی کرد. محمود در اواخر زندگی؛ پسر بزرگ شود مسعود 
را از ولیعهدی کنار گذاشت و محمد را به جای او برگزید. نیز 
قلمرو خود را بین آن دو بخش کرد. بدین ترتیب که حکومت 
غزنین و خراسان و هند را به محمد و عراق عجم را به مسعود 
داد. وی پیش از لشکرکشی به عراق عجم غزنین و خراسان را به 
متحمد سپرد و مسعود را با خوه برد. هنگامی که در ری بیمار شد 
و تصمیم,به بازگشت گرفت: به مسعود فرمود در عراق بماند تا 
چنان‌که وی از جهان درگذرد» مسعود دور از غزنین باشد و 
محمد آسوده اژ او و به آسانی جای پدر را بکٌیرد. محمود اندکی 
پیش از مرگ؛ محمد را برای جانشینی خود از جوزجان به غزنه 
فراخواند. اما محمد چهل روز پس از مرگ او به غزنه رسید و به 
پاری بزرگان دولت غزنویء از جمله صلی بن ایل‌ارسلان» 
معروف به علی قریب یا علی خویشاوند. حاجپ بزرگه امیر 
یوسف سپه‌سالار: برادر سلطا محمود حسنک وزیر و بونصر 
مشکان» صاحب‌دیوان رسالت بر تخت نشست. وی خواجه 
ابوسهل احمد پن حسن حمدوی را وزیر خویش کرد و امپر 
یوسف را به سپه‌سالاری برگزید. محمد پيشتهاد مسعود را برای 
تقسیم قدرت میان خودشان رد کرد. پس؛ مسعود که در این 
هنگام در اصفهان بود برای گرفتن تاج و تخت از محمد به سوی 
غزنه روانه شد و به نیشابور رسید. محمد نیز برای مقابله با وی 
با سپاه خود که بخشی از آن‌ها در دل با مسعود بودنده از غزئه 
بیرون رفت. در این میان. امیران دولت, از جمله علی قریب و 
امیر بوسف؛ محمد را در دژ کوه‌تیز در تین آباد زندانی و گوبا 
کور کردند و مسعود را به پادشاهی برداشتند. بدین‌ترتیب؛ دوره 
یکم پادشاهی محمد که تئها شش ماه بود؛ به سر رسید. مسعو د 


الاب از سي ۳۳ افخاستان | ثِ«۷ 


محمد غزئوی 


محمد را به قلعٌ مندیش در غور و پس از آن» به دژ نغر/ برغند 
فرستاد. محمد در زندان بود تا ايزکه در ربیم‌الثانی ۲۳۲ق که 
مسعود پس اژ شکست از سپاه سلجوقی در دندانعان مرو از 
غزنه به سوی هند می‌رفت؛ ستون سپاهش در ماریکله. نزدیک 
تکسیله در پنجاب؛ بر وی شوریدند و محمد را که مسعود وی و 
پسرانش را در این سفر همراه خود کرده بوده با تهدید پر جای او 
نشاندند. مسعود و یارانش به دژ ماریکله پناه بردند. سیاه محمد 
به دژ حمله کرد و آنان را پشکست و محمد مسعود را به قلعة 
گیری؛ در شمال غربی هند فرستاد. مسعود یک ماه در بند بود تا 
ایین‌که کو توال (صاحب و نگاهبان قلعه) دژ به تحریک احمد 
پسر محمد. و ظاهراً بدون اطلاع محمد؛ مسعود را کشت. محمد 
به مودود پسر مسعود تامه کرد که پدرش را پسران احمد 
ینالتگین؛ سپه‌سالار سابق مسعود در هنده به کین‌خواهی پدر 
کشتند. سرانجام در شعبان ۴۳۲ق؛ مودود در ثبرد با محمد در 
ننگرهار کنونی؛ وی را شکست داد و محمد و پسرانش را کشت. 
محمد این‌بار نیز تنها چهارماه حکومت کرد در حالی‌که قدریتا 
حقیقی در دست پسرانش, به‌ویژه احمد بود, به نوشته 
تاریخ‌نویسان نزدیک به روزگار محمد او در هتگام مرگ۴۵۰ 
ساله بود. پس باید در حدود ۳۸۷ی زاده شده باشد. با یه 
شسدن مسحمد» دور یکم پادشاهی غزنویان پایان بافت. 
محمدشراب خوار و خوش‌گذران و به مملکت‌داری بی‌اعتنا بود. 
سلطان محبود به او علافه ان می‌داد و در عوض, با مسعود 
میانه خویی نداشت. دلیل این را که وی مسعود شایسته را از 
و لیعهدی خود کتار گذاشت و محمد را که مرد حکومت نبود» به 
جانشینی خود برگزید: رشک‌ورژی و دشمنی محمود با کسانی 
دائسته‌اند که صفائی مانند او داشته‌اند. از سوی دیگر؛ باسورث؛ 
نويسندة تاریخ غزنوبان معتقد است که این رسم گویا از آیین به‌جا 
ماند؛ آسیای میائه بوده باشد که پسر کوچک‌تر وارث پدر 
می‌شد. محمد کتاب‌خوان بود و در ادب و شعر عربی و فارسی 
دست داشت. به نوشته منهاج سراج در طبقات اصري: اشعاری 
فراوان از او روایت می‌شد. عوفی در تذکره خویش یک رباعی 
از او آورده که آن را در سوک همسر غرق شده‌اش سروده اما در 
کتاب‌هاي پیش از دابالا ناب به اپن نکته اشاره‌ای نشده است. 
به گفتةٌ باسورث. برخی اشعار که در لاب ال لباب به نام سلطان 
مسمود ثیت شاه احعبالا سرود؛ محمد. است. بیهقی دبیر 
دیوان محمد بود و ابوالفتح حاتمی هروی, شاعر و 
خوش‌تویس؛ در دیوان وی کتابت می‌کرد. ابوحنيفة اسکافی به 


محمد غوث پیشاوری 


خواهش بیهقی در فصیده‌ای شرح درگذشت محمود, ساطنت 
محمد و آمدن مسعود را از اصفهان به خراسان آورده است. در 
لفت فرس بیتی آىده که نشان می‌دهد شاعری به نام فصارامی 
مذاح محمند بوده است. اما مذ بحه‌سراي بزرگ محمد؛ فرخی 
سیستائی است. وی گذشته از محمود که او رابه جر مدیحه‌های 
مستقل: در ضمن دیگر قصاید یز ستودی بیش ا همه محمد را 
مدح کرده است؛ چنان‌که ۴۶ قصیده و یک ترجیع‌بند ۲۵ بندی 
در مذح امیرمحمد» در دیوان فرخی به‌چشم می‌خورد. فرحی 
چه پیش از حکومت و چه در زمان حکوست محمد. با دستگاه 
او پیوسته و مداح وی بود. از قصاید این شاعر پیدا است که مدح 
محمد را نها به انگیز؟ صله می‌گفت: بلکه او راز صمیم قلب 
دوست می‌داشت. دلیل این ادها را مبی‌توان در ذوق ادسی و 
شعردانی: عشرت دوستی و جوانی محمد سست., فجمد نیز 
فرخی را فراوان می‌نواخت و او را ندیم خاص خود کرد. فرخی 
در قصاید خود محمود را به برگزیدن محمد به جای خویش 
تشوبق می‌کرد. در شعر او به جوانسی: زیبایی. خرش خویی: 
گیمردانی نقد شعر و شاعرنوازی محمد اشاره شده است. 
منایع:آتشکده , چاپ شهیدی ۰ ۸ تاریخ ادییات در ایران ۰ ۵۳۷/۱؛ 
تازیخ ایران , کیمیریج + ۱۵۵۹۰۱۷۰/۴ تاریخ بهفی . چاپ فباض . 
در صفحات فراوان ! تاریخ سیستان. ۳۵۲؛ تاریخ غرانوبان , در 
صفحات فراوان ؛ تاریخ گودیزی . ۰۴۱۴ ۰۴۲۲-۴۱۹ ۴۲۲-۳۳۸: 
تا ریخ مفصل ایران ۲۶۸- ۱۲۶۹ ۲۷۹-۳۷۸ ؛ خاریط نظم و شر در اعران . 
۷ ۱۴۱ ترحعه تاریخ یمینی ۰ ۰۳۶۸ ۳۶۳۹: چهار سفاله . ۱۳۵- 
۶ در پرامون تار بط بیینی : در صفحات قفراو ال : دمیدالتصر ؛ 
۲ «یوان فرخی سستانی : در صفحات فراوان + روضذالصتا. 
۴ ۱۱۳۷ سحن و سحنوران ۰ ۱۲۷+سیری در شعر فارسی . 
۳ ۲۳۴۳ ! طبقات فاصري : ۲۲۱ ۲۲۳؛ فرخي سيستاني» تي, 
ذد شرح احوال و دوزگاد و شعر او : ۱۱-۷ کال ۲۳۴۷-۳۴۶۷ 
۱۳۷۸ لاب الا ساب : ۲۵/۱ ۱۲۷ لفت فسوسن : اپ 
دب پرسپافی + ۶ عمیجیعال سای ۴ ۳ ۷۳۷۰ ۱۸۳ 
مجیعالتصصا: ۰1۱۳/۱ 


آنب 


محمدغوث بیشاوري (اه.قفنمعومولحسصماهده) فرزند 


آخوند ترکمان فرزند تاج‌خان ز ۱۸۰اق: دانشمند دینی و 
نو بستادة اقغان. اصلش از قندشار لو د. پدرش آخو ند ترکمان دز 
دور اورنگ‌زیب گورکانی پادشاه هند (۱۰۶۸- ۱۱۸ ۱ق) از 


لاف #ارسی <د افعانتان | ث 


محمد فضل‌اللد مجددی سرفندی قندهاری 


غوره‌مرغه در جنوب شرقی فندهار به پیشاور کوچید و در 
موضع اماژیی از نواحی بو سفزاییان رحل افاست افکند. 
ملامحمدغوث شا گرد حاجی محمد سعید واعظ بود و در علوم 
معقول و منقول استادی داشت. از نامه‌ای سیان او و فقیراللسه 
جلال‌آبادی برمی‌آید که ستمایل به تصوف و پیرو طریقت 
نقشندی بود. وی در زمات احمدشاه درانی پادشاه افغانستان 
( ۱۱۶۰ ۱۱۸۶): قاضی پیشاور بود. خاندان سحمدغوث؛ 
بعنی دو پسرش قاضی محمداکبرشاه و قاضی دادالله و فرزندان 
و نوادگان آن دو, از خاندان‌های نامدار پیشاور و سعروف به 
قاضی خیل بوده و علما و شعرا و سیاستمداران برجسته‌ای از 
میان آن‌ها برخاسته‌اند و تا دوره شاه شجاع درانی در حدود 
۰ اق» منصسب پیش‌نمازی شاهی با ایشان بوده است. محمد 
غوث به فارسی و پشتو می‌نوشت. از آثارش: ۱- شرحالشرح به 
فارسی در شرح اقوالر صوفیانة عربی اسمدشاه؛ ۲-شرح هشت 
غزل صوفیانة احمدشاه به پشتو. اين اثر گویا همان شرح‌الفناما 
لحمدشاه است که در ۱۳۵۶ش در کابل به‌چاپ رسیده است. 
محمدغوث در شرح الفنامه از آثار عرفانی فارسی بهره برده‌او 
اییاتی از مولوی و نظامی و دیگر سرایندگان فارسی‌گو را شاهد 
اور ده است. 

منایم: تاریخ مختصر افغاشتان . ۱۹۹ ۱۳۶ ؟ رشد زبان و آدب دری در 

کرد خهدگي پشتوزبانان . ۷۴: فر هگ زان و ادبیات پشتو , 

۲۱ اي معارک ؛ ۸۳۵ 


برزثر 


محمد فضل‌الله مجددی سرهندی قندهاری ‏ فضل‌الله مجددی 


قندهاری 


محمد قاسم شادی‌شاه هروی -طققا3.عقع-ه»عقو مه سمله‌ه) 


۲۷+ ز ۰ ی شاعر و خوش‌نویس هروی. تاریخ تولد و 
مرگ وی دانسته نیست و از زندگانی او نیز چندان آگاهی نداریم. 
مبجمل قاسم شادی‌شاه از فر هیختگان و خوش‌نویسان بنام 
روزگار خود بود و همه تذکره‌نویسان شیوه خوش‌نویسی او را 
ستوده‌اند. برخی محمدقاسم را در خرش‌نویسیء شاگرد میرعلی 
هروی و سلطان علی مشهدی و قرینة سلطان‌محمد خندان* و 
سلطان علی نور* و برخی نیز شاگره خندان و سحمد نور 
دانسته‌اند. او کندنویس بود و به نوشته قاضی احمد منشی در 
گلستان هن در روز تنها پنج پیت می‌نوشته است. قاضی احمد 


محمدقأسم شادی‌شاه ظر و ي 


دربار؛ شیوه خوش‌نویسی محمدقاسم می‌گوید که قطعه‌نویس 
بوده و با این‌که خط او بسیار بامزه است؛ خطساز است و به 
اصطلاح خودذشی «قلم در دست و قسلم‌تراش در مسست» دارد و 
نوشتهٌ خود را اصلاح مي‌کند. به نوشتهة بیانی در احوال و آشار 
خوشنویسان » نوبسندءٌ تذکره‌ای بی‌نام که همروزگار محمدقاسم 
بو دج می‌گو بد که وی از بامداد تا شامگاه به کتابت می پرداخته و 
فرمان‌های پادشاهان» امیران و حاکمان را می‌نوشته است و هم 
او می‌گوید که سرعت کتابت ندارد. به نوشتة تذکره‌نویسان 
متأخر از جمله میرزا حبیب اصفهانی در تذکر؟ خط و خطاطان؛ 
محمد قاسم همروزگار میرعلی هروی* بوده و هميشه نیز 
میانشان ستیزه می‌رفته است: چندان‌که مسحمدقاسم به بهاند 
گران‌گوشی میرعلی در هجو او گفته است: «گران کاتب که دارد 
دعوی خط - هوای خودپسندی برده هوشش/ از آن رو خط او 
اصلی ندارد که تعلیم کسی نشنیده گوشش.» و میر علی نیز در 
پاسخ گفته است: «پسر ناقبول شادی‌شاه - چون پدر نافیرل و 
منکوب است/ خط بی‌تقل او نباشد خوب اگر آن نقل می‌کند 
خوبٍ است» به این ماجرا در نوشته‌های تاریخ‌نگاران متقدم 
اشاره‌ای نشده است و درستی انتساب ان نیز به این دو هنرمند 
بلندآوازه دور از ذهن به‌نظر می‌رسد. از شاگردان نامدار وی 
می‌توان به عیشی» محبیء سلطان محمد تربتی و محمدحسین 
باشرزی اشاره کرد. به توشته گلستان هر محمد قاسم تا 9۵۰ 
زنده بوده است. آما در نسخه‌اي از دیوان امیرشاهی به خط 
محمبد قاسم که بر کتابخانه سلطنتی تهران نهه‌داری می‌شوده: 
چنین آمده است: « کائب‌العبد محمدقاسم شادی‌شاه غفر ذنوبهما 
و ستر عیوبهما؛ فی شهور ستذ 4۵۵ تویسند تلکرة بی‌نام نیز 
گوید که «در این تاریخ که سال ۹۶۰ق است. آن جناب در قید 
حیات است و در نظر خاص و عام عزیزالوجود» از آثار 
خشوش‌نویسی محمد فاسم افزون بر نسخه‌ای از دیوان 
امیرشاهی و نسخه‌ای از مثوی‌گوی و چوگان عارنی که در 
کتابخانهة نسخه‌های خطی وزارت اطلاعات افغانستان نگه‌داري 
می‌شده؛ بیش از چهل قطعه نیز به‌جا مانده که در کتابخانه‌هاي 
ملی و سلطنتی ایران؛ کتابخانة خزينة اوقاف استانبول کتابخانة 
دانشگاه استائبول» کتابخانة روان کسوشکوی استانبول و 
مجموعه‌های مهدی بیانی و یحبی مهدوی نگه‌داری می‌شده 
آسستا, 
مایم احوال و آثار خوشنوسان : ۸۷ ۸۰۹ پیدایش خط و 
خطاطان : ۲۱۲ تذتره خط و خطاان : ۱۲۵+ ۱۴۰: ۰۱۴۵ ۱۵۳: 


ادب فارسي در افخاستان | ٩۰ ٩‏ 


۵۶ خضوشنویسی در فرهنگك اسلامی: ۱۲۲۹ کر سرخی از 
خوشنویسان و هرمندانن + ۱۴۲۴۱ صورتگران و خوشنویسان خرات 
در عصر شعودریان ؛ ۴ گلستان هن , کب دب + عتر خیهد تموزی و 
متفرعات آن.؛ ۳۳۵ ۵۲۷ ۵۲۸ : ۶۳۰ علیاسمد تعیمی: اند 
ئن از خوش‌نویسان هرات»؛ آریانا: سال صوم ؛ شسماره ۰۱۶ ص 
۹ علی احمد نعیمی : «صنعتگران و خوشی‌نوبسان هرات در 
عصر تیموریانه: همانجا: سال هفتم: شماره ۰۱۱ص ۳۶ 


نوش‌آبادی 


محمد گل کوهاتی (4ه مود صهتاهه): محمدگل | گل 
محمد فرزند محمدنور فرزند محمدقاسم فرزند حاجی بهاد 
سد؛ دوازدهم هجری. صوفی و ادیب و نویسنده افغان. نیای 
بزرگش حاجی عبدالله. ملقب به حاجی بهادر کوهاتی (۱۶ 
رجب ۹۸۹ رجب ۱۰۹۹ق)» مولف مفتاح‌الدقالق, از مشایخ 
نامدار نقشبندی روزگار خود بوده که سریدش» درویش بسن 
عبدالله ین عبدالرسمان لاهوری کتاپی در احوال و مقامات-وي 
نوشته است. محمدگل از سرایندگات و نگونویسان پشتو بوّده و از 
او چندین رسالة منظوم و منثور پشتو؛ به تام‌های صبوفی‌نامه؛ 
شمایل نامه و فترنامه به‌جا مانده است که در سدود ۱۵۶ اي نب شته 
یا سروده شده‌اند. وی در نوشتن آثار پشتوی خود. از آثار ذارسی 
بهره می‌برده است و آثاری نیز به فارسی دارد که از آن شمارند: 
۱- رید و مریدی / سح ناقصان و کاملان (نسخة کتابخانة 
کتم‌بخش به شمارة ۶۱ در بیان شروط پیری که محمدگل در 
تألیف آن از مکنتو بات مجدد الف ثانی شیخ احمدسرهندی 
(-۱۰۳۳ق) و مخزن اففانی اخوند درویزه (-۱۰۴۸ق) بهره برده 
است؛ ۲-شرح یوسف و زلیضا (نسخه گنج‌بخش به شمارهٌ ۴۲۲۱) 
که گزارش صوفیانة بیت‌های دشوار بوسف و زلیخای جامی 
است. 
متابع: وشد زبان و ادب دری در گستر؛ فرهنگی پشتوزبانان» ۷۲؛ 
فهرست مشترکت نسفه‌هاي خطی قارسی یا کستان؛ ۱۸۸۴/۲ ۱۸۸۵ 
فبرست نحه‌هاي خطی کتاباناً گنجبخش ؛ ۱۹۷۵/۲ ۱۸۷۶/۳ 
۷ 


برزگر 


محمدمظفرخان مروت مظفرخان مروت 


محمد مژمن میرژای گورکانی 


محمد مسژمن مسیرزای ۳۹ ۳ کاشی فا 0 حبل ها تتعن: 300 


(اصقا و علدقت پسر سترگ بسد یع الزمسان‌میر زا پسر سلطان 
حسین بایفرا فرزند عمرشیخ فرزند امیر تیمورگورکان: - هرات 
۳ شاهراده اذب‌دوست و شاعر دوره تیموری, هنکامی که 
بدیم‌الزمان میرزا برای فرونشاندن شورش امیرخسروشاه در 
قندز, به کنار آب آموبه رفت» محمد مومن میرزا به جانشینی 
وی به حا کمیت استراباد رسید (۹۰۲ی). اما پس از فتح قندز 
مظفرحسین میرزا (برادر بدیعالزمان) حکرمت استراباد و 
بدیم‌الزمان نیز حکومت بلخ و توابع آن یافت, بدیع‌الزمان که از 
این تفسیم ممالک پرآشفته شده بو در انديشة لشکرکشی به 
استراباد پرآمد. از سری دیگر» محمدمژّمن‌میرزا نیز با شنیدن 
خبر حرکت مظفرحسین‌میرزا به استرایاده پرآن بود تا پرای بدرقه 
و سپردن ملک و مال بدو به بخ رود که از سری پدر خبر رسید 
که به هیچ و جه استراباد را خالی نگذارد و سپاه گرگان را ئیز برای 
جنگ با مظفر حسین آماده سازد. بدین‌ترتیب» وی در بیرون از 
استراباد با سپاه عموی خود درآو بخت. سرانجام از وی شکست 
خورد و در قلعه اختیارالدین در هرات زندانی شد (۰۳٩ق).‏ مادر 
مظفر حسین میرزا که وجرد شاهزاده محمدمو‌می‌میرزا را مایه 
نابودي, خود می‌پنداشت. همه سعی خود را کرد تا وی را از ميأن 
بردارد. بدین ترتیب با همدستی خواجه نظام‌الملک و فرزندان او 
( که در آن هنگام صاحب؛ختیار ملک و مال بودند) به هنگام 
مستی سلطان حسین بایفرا؛ اجازة کشتن محمدموّمن را از او 
گرفت. پس یارعلی بخشی و عبدالزمان بساول را با در معتمد 
دی برای کشتن او روانة قلعه اختیارالدین کرد. روز دیگر که 
بایقرا از واقعه آگاه شد. فرستادگانی با نشان همایون در پی نان 
روان کرد تا آنان را از کشتن شاهزاد؛ جوان باز دارند. اما هنگامی 
قاصذان بایقرا بدات‌جا رضیلتد که شاهزاده را گفته پردند. بیگر 
محمدمژمن میرزا را به هرات بردند و در مدرسة بدیعیة این شهر 
به‌خاک سپردند. محمدمومن‌میرزا به شرا و ادبا و شعر و 
شاعری توجه فواوان داشت و خود شعر می‌گفت. گویند به 
هتگام درگذشتش نیز شعر سرود. ایپاتی از وی در تذکره‌ها به‌جا 
است. میرحسین معمایی از شاعران معما گوی سده نهم هجری؛ 
رساله‌ای در معما به نام محمد موّمن میرزا نوشت. 

منأیع: تاریخ ادییات در ايران ؛ ۱۱۳۳/۴ تاریط نظم و شر در ابران ؛ 

۲ ۰۲۹۳ ۱۳۳۷ تسف سماعی ۰ ۱۲۰-۱۹ حبیب السیر ۰ ۲۶۱/۴: 

۷ ۲۱۰ 2۲۱۲ ۰۲۱۸۰۱۲۱۵ ۲۳۹ ! ووفذالیفا: ۰۱۳۳/۷ ۱۳۲ 


۱ شا ۱ ۱۱۵۲ ضعر فار سی ۴ عایث شاعرخ و ۷ 


الاب فا سی در افساستان | ۰ 


محبد مزمن ظردی 


مجالی الفاش ۰ ۰۱۲۸ ۱۱۷۴ 1۷۵ 


تمد مومن ظروی -ه مومن قروی 


فحیل میرژای گورکانی. غیاث‌الدین سوه سلطان محیدمیر ژای 
گورکانی 


فیکمد نادر شاه سوه نادر شاه محمدزایی 


محمد وسیم کا کاخیل (اعدقاا اد ادص فرزند 
ج خی تین از مت یل نعیم؛ ز ۷۹ ی شاخر: نوبستنده و 
خوش‌نویس افغانستانی, از قبیلة کا کا خیلان بود اما در جندول 
باجور سکنی گزیده و سالی چند را نیز در پیشاور به‌سر برده بود. 
او نویسنده و شاعری پرکار بود. علوم عفلی و تعلی را نیک 
می‌دانست و ازاین‌ری به حک متی ملا آواژه داشت. وسیم به 
نسخه‌برداري از آثاری که ید آن‌ها عرلا قه هی رز یل دل‌پبستگی 
بسیار داشت و به نسخه‌برداری از چندین اثر پرداخته بود.از وق 
آثاری به پارسی؛ پشتو و عربی به‌جا مائده و زبان‌های هی و 
از اثاری است که وسیم ان را به نظم پارسی دراورد. وی همچنین 
شرحی گوتاه بر دبوان حاف شیرازی با نام تبحفة امین نوشته 
خو یشکی در شرح دیوان حافظ بوده ۳ از دیگر آتار بارسیی 
وسیم می‌توأن به دفتر شمر سیف ظفر در دویست و پنجاء بیت و 
بهجا مانده است. او در آثار منظوم و منثرر خود به گاوش در 
مسائل علمی پرداخته و از بررسی آن‌ها چنین برمیآید که وی از 
دانشی کسترده در ادبیات کهن پارسی برخوردار بوده است. گرچه 
جلوه‌های هثری آن‌گونه که باید در آثار وسیم دیده نمی‌شود و 
ارزش‌های آموزشی و پرورشی آثارش نمودی آشکارتر دارد» اما 
سامت لغطی در آثار وی ناد استه ار دارند. او دز مخسی 
عزلی از حافظ را تضمین کرده که در بندی از آن چئین آمده است: 
«مطلب همان باشد که پیر درفشان گوید -خبر دارد ژ هر مطلب: 
زهر ملت نشان گوید/ الا تا رخ نگردائی ز هر کاری که آن گوید - 
به می سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید/ که سالگ بی‌خیر 
نبود ز راه و رسم منزل‌هاءی 


محمد ظروی 


متابع: وشد زبان و ادب دری در ص‌؟ فرهنگی پشتوزبانان , ۱۱۴؛ 
فرهنگ ادیات پشتو ۳۰۸/۲ ۳۰٩‏ 


نوش‌آبادی 


هید شروی ,949ص اتهلا 1۳0 سس هنگی امیر مسحمد 


هروی» نیمه دوم سدهُ پنجم وئیمه یکم سد؛ ششم هجری؛ 
دولتمرد ایرانی. به زندگانی وی در کتاب‌های تاریخی اشاره‌ای 
نله و آگاهی ما از زندگانی او تنها از قصیده‌ای است که در 
دیوان سنایی غزنوی؛ در ستایش وی دیده می‌شود. اين قصیده 
به روشنی نشان سی‌دهد که محمد هروي دارای منصب 
سرهنگی و از امیران لشکر غزئین بوده و در جنگ نوم در کثار 
مسعود سوم غزنوی(۵۱۸-۴۹۲ق) دلاوری‌ها و هنرنمایی‌هایی 
کرده است. سنایی وی را در دانش و داد و دهش, افته‌خار مردم 
غزئین دائسته اسیت. 

ستابع: تاریج غرئویان . ۳۸۶+ دبوان ستاپی غرنوی: مقدمه ؛ 

:( ۲ 


نوش‌آبادی 


مجید غر وی 2,۲۱ .صععصهصعاصص محمد بن بو ساب هروی» 


ز +٩۳۸‏ پزشک و توبسند؛ه اپرانی. در هرات می‌زیست و در 
اواخر زندگی؛ همراه ظهیرالدین باپر گورکانی -٩۳۳(‏ ۲۳۷٩ق)‏ به 
هند رفت. پسرش؛ یوسفی هروی نیز پزشک و شاعر بود. از 
آثارش: ۱ واژه‌نامه پزشکی جواهراللفة که در شوال ٩۲۴‏ 
تألیف شده است. ۲- بحرالجواهر فی حل لفات اساثر که در ۳۸٩ق‏ 
تألیف يافته و در ۱۲۸۸ق به اهتمام میرزا سیدرضی طبیب 
تهرانی در تهران جاپ سنگی شد است. این اثر فرهنگ 
اصطلاحات پزشکی و زندگی‌نامة برخی پزشکان و فرزانگان 
است و در واقع. همان جواهراللنه است که محمد هروی در آن 
دست بر ده و 3 افزودگی‌هایی ب هی الد و له والدین م‌تمل 
مشهور به امیربیگ پیشکش کرده است. هروی در این کتاب گو با 
هرجا که از متن عربی بهره بردهء مطالب را به همان زبان آورده 
است. ۳- غرایب و عجاب هندوستان. 


متابع: تاریخ نظم و ثر در ابران ۰ ۱۲۸۲/۱ فهرست مشترکك نسفه‌هاي 
خطي فارسي با کستان ۰ ۴۹۷/۱- ۳۹۸؛ ۱۶۷/۱۴ فهرست نسحنه‌های 
خطلي فارسي : ۰۴۸۱ ۵۱۶: کتاشناسی نسخ خطی پبرزشتی ایرانن . 
۲ مذلفین کب چابی فارسی و عربی ۰ ۸۹۷/۵ 


ادب قارسي در اففانستان] ٩۰۳‏ 


.31 ایا نحل رت توعد 


برزگر 


محمدی (العصصعنه‌ه: محمدنبی فرزند حاجی عبدالوهاب: 


روستای شاهزاده عباس شهرستان برکی برک از استان لوگر 
۰۵ اش + شاعره سیاستمدار و انقلایگر افغانستانی. در 
پنج سالگی به فراگیری علوم شرعی روی آورد و در خدمت 
علمای مشهور استان‌های لوگر» میدان و لغمان علوم دیستی را 
فراگرفت. در ۱۳۳۲ش تحصیلاتش را به‌پایان برد و پس از آن؛ به 
ندرپس پرداشت. در دورء سیزه‌هم مسجلس شورای ملی؛ به 
نمایندگی از مردم شهرستان برکی برک برگزیده شد. پس از پایان 
دور: نمایندگی: به شهرستان مارچه در استان هلمند رفت. 
مدرسه‌ای دینی در آن‌جا دایر کرد و به تدریس در آن‌جا پرداخت. 
در ۱۳۵۲ش بهعلت افشاگری‌هابی که دربارة حکومت محمد 
داودخان می‌کرد: دستگیر و زندانی شد. اما پس از چندی از بند 
رهایش کردند. در خرداد ۱۳۵۷ش به کویته در بلوچستان کوچید 
و در آن‌جا سازمانی به نام حرکت اسلامی افغانستان بنیاد کرد. به 
دعوت گلبدین حکمت‌یار: رهبر حزب اسلامی و برهان‌الین 
ربانی» رهبر جمعیت اسلامی به پیشاور رفت و به درخواشت آن 
دی رهبری مبارژه با دولت کابل را دردست گرفت. اما پس از 
شش ماه این اتحاد برشم خورد. از ۱۳۶۰ تا ۳۶۴اش برای 
هماهنگ کردن مبارزه با دولت کابل با سازمان‌های محاة ملی 
اسلامی و جبهة جات اسلامی اتحاد سه‌گانه‌ای پی افکند. 
محمدی به زبان‌های پشتوء عربی و اردو نیز آشنایی دارد و با 
تخلص محمدی به فارسی شعر می‌گوید. وی به تصوف گرایش 
دارد و از پیران طریقه نقشبندیه است. مقالاتی فراوان از او در 
جراید اففانستان به‌ویژه جریده حقبقت الاسلم که خود 
پایه گذار آن است؛ به‌چاپ رسیده است. 


منیع: دست‌نو شتا محمدا ثبر غسیت. 


محیدی چمکنی (اج.عاصمع(دنههه .ده میان محمدی 


صاحب‌زاده سیر محمل عمر با 9 داتشمیلد دینی » صوفی 
نقشیندی او یسی» شاعر و نویسنده افغان. همانند پدرش از علما 
و مشایخ بنام روزگارش در پیشاور و پیرامون آن بود و 
خاک جایش در چمکنی: روستایی در سه میلی بیشاور» زیارتگاه 
مردم است. وی از سخنوران پرآوازهٌ سبک هندی در پشتو 


محمد یعقوب‌خان محمدزایی 


به‌شمار می‌آید و دیوان ارزشمندی از وی به این زبان به‌جا مانده 
است. به عربی و فارسی هم شعر می‌سرود و در فارسی صاحب 
نعتی به نام درود محبدی» دو قالب مخمس در ۱۱۸ بند است. از 
دیگر آنارش می‌توان چنین اد کرد: ۱- برهانالوصول فی 
بیان ال صول (نسخة کتابخانة دانشگاه پنجاب لاهور به شماره ۲۰ 
آ۸) در اصول فقه؛ ۳ مقاصدالفقه (سخه دانشگاه پیشاور به 
شماره ۲۶۶) به فارسی؛ ۳ درود چمکتی به فارسی. 

متابع: پاکستان من فارسی ادب ۱۸۷۸/۳ پشتو شاعري: ۱۳۲؛ رشد 

زبان و ادب دری در گسترة فرهنگی پشتوزبانان , ۶۷ افرهنگ زیان و 

اد یات بشتو. ۰۴۵۸/۱ ۱۴۹ فهرست مشترک نسافه‌هایی: خطي قازسی 

یا کستان ۰ ۱۱۴۴۷۲ ۵۵/۱۴ 


پوزگر 


محمد بعقوب فصو دمص ۰۱۲۹۴ ۱۲۷۲۲ شاعر 


افغانستانی. از شاعران پشتوزبان بود و به پارسی هم شعر 
می‌سرود. او سروده‌های پارسی خود را در دفتری گرداوری کرده 
بود که نخستین بار» در ۱۳۳۶ق در دهلی جاپ و منتشر شده 
است. به گفته حافظ خان محمدکاکره اين دفتر دربردارندة ۴۱ 
غزل پارسی به شیوه محمودنامه و بانزده قصید؛ٌ دیگر است. 
سروده‌های پشتوی یعقوب هنوز پراکنده مانده؛ در حالی‌که دفتر 
شعر پارسی وی تاکنون بارها چاپ و سنتشر شده است, 
شعرهای یعقوب در حوز؛ٌ فرهنگی پشتوزبانان جنوب غربی 
افغانستان خوانندگان پسیار دارد. مطلع یکی از غزل‌هایش چنین 
است: «بازگر یعقوب ساید روی بر خاک درش -دل بر و سوزش 
ندارد ماه کنعان در طلب.» 

منابم: رشد زبان و ادب دری در گسترة فرهنگی پشتوزبانان ۰ ۱۸۷- 

۸ شعر فارسي در بلوچستان: ۰۱۶۰-۱۵۵ فرهنگ زبان. و ادبیات 

پسشت ۰ ۳۵۹/۱. 

جهان تاب 


محمد یعقوب‌خان محمدزایی لت ناو ۲ص 0ص همست 


(10010:۳02028.1: سر آمیر شیوعلی خان ۱۲۶۵ ۱۳۲۳ق» 
پادشاه افغانسنان از خاندان بارکزایی (رییع‌الثانی ۱۲۹۶ - شرال 
۶ وی پسر بزرگ امیر شیرعلی بود. در آغان سرداری 
رشید و دلاور بود و فتوحالی به تام پدرش کرد و هم به فرعات 
پدر به حکومت هرات رسید. ولی سرانجام» پس از آن‌که امیر 
شیرعلی پسر کهترش, عبدالله‌خان را به جانشینی خود برگزید 


الاب #ازسي, طِ اقساستان | ۴ ,۹ 


محبد یعقوپ‌خان محمدزایی 
سر به شورش برداشت و با این‌که بعدها از کرده خود پشیمان شد 
و سر به فرمانبرداری فرود آورد؛ امیر شیرعلی همچنان بدو 
بدگمان بود تا این‌که او را به کابل فراخوانده به زندان انداخت. 
در اواخر پادشاهی امیر شیرعلی که انگلسی‌ها به خاک 
افغانستان تاختند» امیر او را از زندان بیروث آورده به حکومت 
کابل ماشت و خود به ولایات شمالی رفت و اندکی بعد در بلخ 
درگذشت (۲۹ صفر ۱۲۹۶ق). محمد پعقوب‌خان: پس از آگاهی 
از مرگ پدر در ۵ ربیع‌الثانی ۲۹۶ ۱ق بر تخت شاهی افغانستان 
نشست. اما در این هنگام» «حبس و مشقت طولانی معنوبات و 
نیروی روسی او (یعنی امیر محمد يعقم ب‌خان) را کاملا ذرهم 
شکسته و جرکتش را سلب و او را جبون و بی‌روح بار آورده 
بود.» (افغانستان در فرب نزدهمء ۸ سردار محمد اپوب‌خان: 
برادر عینی و کهتر امیر محمد یعقوب‌خان نیز که در اواخر زندگی 
امیر شیر علی از مشهد به افغانستان بازگشته بود بر هرات استیلا 
یافت و سکه و خطبه به نام امیرمحمد یعقوب‌خان کرد. آنچه 
امیر شیرعلی را به فرار از کابل واداشت و در پی آنه اسیر 
محمدیعقوب خان به شاهی برآمد» پورش گسترد؛ٌ انگلیسی‌ها,از 
سه گذرگاه به خاک افغانستان؛ برای تحمیل خواسته‌های خود 
بود و بنابراین محمدیعقوب‌خان از ابتدای حکومتش خود زا 
زیر فشار انگلیسی‌ها یافت. آن‌ها منشی بختیارخان هئدی را 
برای گفت‌وگو دربارءٌ شرایط تازهُ مصالحه از جلال‌آباد به کابل 
فرستادند. در پی گفت‌وگوها: امیر و بختیارخان قرار نهادند که 
امیوه به درخواست انگلیسی‌هاء به گندمک برود و در آن‌جاء پس 
از گفت‌وگوهایی با سران سپاه انگلیس, پیمان تازهای سیان دو 
کشور بسته شود. امیر» سردار شیرعلی‌خان فندهاری پسر 
مهر دل‌خان را به حکومت کابل گماشت ت و خود رهسیار گندمک؛ 
میان راه کابل به جلال‌آباد شد و پس از گفت‌وشنودهاپی؛ پیمان 
خفت‌باری را با انگلیسی‌ها به امضا رساند (۴ جمادی‌الثانی 
۶ ۲۶ مه ۱۸۷۹ع) که بناپر آن: «۱- ولایت شالکوت و 
م تا جبل گوژک و علاقه کرم تا ابتدای اراضی و 

جبال مردم جاجی و در خیبر تا به کار شرقی هفت چاه و لندی 
کتل که جدیداً سپاه دولت انگلیس: داضل سواضم مذکوره 
شدهء‌اند از مملکت افغانستان جدا و ضمیمه ابدی خاک 
مسقبوضة دولت موصوفه باشد؛ ۲- عوض مولیات محال 
مسطوره اضافه از دوازده لک روییه متعهده سابقه. سالیانه شش 
لک روپیه چهر: شاهی که مجموغ هجد: لک روپیه شود همه 
ساله دولت برطانيه به امیر افغانستان دهد؛ ..... ۶ یک تن 


عیلاقه فوشنج 


محمد یعقرب‌خان محمدزایی 


صاحب‌منصب از خود مردم انگلیس به خلاف سایق که 
مسلمان بود؛ با چند تن همراه و ملازمش در کاپل مقیم باشد و 
۱ ه آن شخص سر لیوی کیوناری خواهد بود که در کابل 

(سراحالتواریض ۲۱۹/۲) ماده مربوط به واگذاری برخی 
0 
سیالکوت و علاقٌ فوشنج تا جبل کوک و علاقة کرم تا ابتدای 
جاجی و در خیبر تا به کنار مشرقی هفت چاه و لندی کوتل ( که 
جدیداً انکلیسی‌ها در آن داخل شده بودند) به انگلیس واگذار 
می‌شود. اما واگذاری این سه علاقه (کرم» پشنگ و سیبی) 


دایمی و فطعی نبوده از مایملک محروسا امیر به طور قطع 
جدا شناشته نمی‌شوند بلکه مالیاتشان هم بعد از وضم 


2 مناد اسست: ۱ لا بت 


مصارق به امیر داده خواهد شدء محضی اداره و حمایتشان به 
انگلیس تعلق خر اهد گرفت و ادارة باز نکّه داشتن خیبر و مچنی 
و يف افغان‌هاست. (افغاستان در فرن نزدهم) ۵ بنایر ساده 
دیگری از پیمان گندمک «حکومت افغانستان در امور خارجی 
عود بدون مشوره انگلیس با دول دیگر داخل مراودات نخوآهد 
شدو بدون تصویب انگلیس با دولت خارج جنگ تخواهد کرد.؛ 
(اف_غفانستان در ۳ نزدهی ۲۳۹) بر اساس پیمان گندمک: 

افغانستان از داشتن سیاست خارجی مستقل بی‌بهره شد و 
نواحی راهبردی پیشین و سیبی در دهانة گذرگاه بولان» بخش 
پایین درة کم و منطقهٌ آفریدی را که از گذرگاه‌های خیبر و 
مچنی می‌گذرد. به انگلستان واگذاشت. انگلیسی‌ها؛ پس از 
بستن پیمان گندمک. جلال‌آباد را ترک گفتند و به هند رفتند و 
دیگر سپاهیانشان نیز از خوست و قندهار به مرزهای تازه بازیس 
نشستند. امیر محمدیعقوب‌خان نیز به کابل بازگشت و به 
انتصابات جدبدی دست زد و از جمله سر‌دار شیرعلی‌خان 
قندهاری را به حکومت قندهار گماشت. سرلویس کیوناری 
( کمتاری) سفیر انخلستان» در رجب ۲۹۶ اي وارد قابل شذد و در 
بالاحصار جای گرفت. وی از همان ابتدای ورودشء به مداخله 
در امور داخلی افغائستان و پرقراری روابط نزدیک با سرداران و 
امرای هوادار انگلیس پرداخت و کار او خشم بسیاری از امرا و 
مردم افغانستان را پرانگیخت تا این‌که سرانجام» شماری از 
سپاهیان کابل که از کمی مواجب خود ناخرسند بودند گویا به 
تحریک سپه‌سالار داود شاه‌خان ( که به سپاهیان گفته بود مطالب 
خود را از کیوناری بنمایند» زیرا ضبط و ربط امور و کم و زیادی 
امور معاش در دست اوست)؛ رو به خانهٌ کیوناری آوردند و 
چون سفیر از اجتماع آنان بترسید و بر رویشان تیر گشود و چند 


الاب قارسي دز افخابستان | ۰5 


فخیل بعقوب‌خان محمدزایی 


تنی را بکشت؛ سپاهپان نیز دست به اسلحه بردند و با پیوستن 
بسیاری از مردم عادی بدیشان اقامتگاه سفیر را به محاصره 
گرفتند و کیوناری از تا گزیری» اقامتگاهش را به آتش کشید (شاید 
هم سپاهیان اقغانی چنین کرده باشند) و خود و همراهمانش در 
آتش بسوختند (۱۶ رمضان ۱۲۹۶ق/ ۳ سپتامبر ۱۸۷۹ع). در 
پی این رویداد ژثرال رابرتس انخلیسی که در کرم بو با قوای 
خویش رهسپار کابل گردید (شرال ۱۲۹۶قٍ/ سپتامبر ۱۸۷۹م) 
و در جایی به نام خوشی در جلگة لوگر» شماری از امرای افغان؛ 
مانند سردار ولی‌محمدخان: پسر امیردوست محمدشان که 
هوادار انگلیسی‌ها بودند بدو پیوستند و کوشبدند تا امیرمحمد 
یعقوب‌خان را مسبب قتل کیوتاری جلوه دهند. امیر» بیمناک از 
پیشروی قوای انگلیسیء تتی چند از معتمدان خود را برای 
پوزش‌خواهی نزد رابرتس فرسناد و چون پاسخی دل‌خواه 
نیافت: خود به اردو گاه آتان در خوشی رفت. ولی انجلیسی‌ها او 
را تحت نظر بداشتند (۵ شوال ۱۲۹۶ق/ ۲۷ سپتامیر ۱۸۷۹ع) و 
به پیشروی‌شان به سوی کابل ادامه دادند. آن‌ها پس از پیروژی بر 
قوای ملی در چهار آسیاب. در شرق بالاحصار در تب مرننجات 
فسسرود آمستدند و انستدکی بسعد (در ۱۲ اکستبر ۶۱۸۷۹) 
امیر محمد یعقوب خان را به کناره گیری از امارت واداشتند یا وی 
که با تنی ناتوان و روانی پریشان از همه سو خود را زیر فشار 
می‌دیدء خود از پادشاهی کناره گرفت. انگلیسی‌ها وی وا با خود 
برداشتند و به شیریوز درآمدند و در آن‌جا لشکر گاه ساختند و 
آن‌گاه به کین فتل کیوناری» دژ تاریخی پالاحصار را که پودباش 
شاهان سدوزایی و محمدزایی برد: با خاک یکسان کردند. 
امیر محمد یعقوب‌خان در ذوالحجة ۲۹۶ ۱ق/ دسامیر ۱۸۷۹ با 
خانواده و پستگانش به هند تبعید و در دیره‌دون جای داده شد و 
تا مرگش (۱۳۴۴ق/ ۱۹۲۵ع) با مستمری ماهانه‌ای که از 
انگلیسی‌ها دریافت می‌داشت. در آن‌جا به‌سر برد. گفتنی است 
گذشته از قوای رابرتس دست؛ٌ دیگری از انگلیسی‌ها نیز به 
فرماندهی ژترال استوارت؛ به قندهار تاختند و حاکم آن‌جا: 
شیرعلی خان شهر را بدون مقاوست بدانان واشذاشت و 
انگلیسی‌ها؛ به پاس این خدمت وی را از سوی خود 
نایب‌الحکومهة قندهار شناختند. دستهٌ سومی از سپاهیان 
انگلیسی که ۶۵۰۰ تن بودند. نیز به فرماندهی ژنرال برایت از 
درهُ خیبر رو به جلال‌آباد نهادند. اما تاخت و تاز سپاهیان 
انگلیسی در خاک افغانستانه همچون گذشته به ژودی با 
مسقاومست و قسیام مستردة مسردم و سر‌کردگان افغان مانند 


محمد یعقوب‌خان محمدزایی 


مسحمدجال‌خان وردگ؛ فسللا دین‌مجمد. میعر وف به مشگ 
عالم‌اندری» و ملا عبدالغفور لنگری در غزنین محمدعثمان‌خان 
صوفی در تکاپ و تجراب. غلام حیدرخان چرخی و برادرش 
سمندرخان در لوگر روبه‌رو شد. وضع انگلیسی‌ها در کابل 
چندان به وخامت گرایید که آنان پس از دادن کشته‌های فراوان و 
پبروث رفتن هم تقاط شهر از ستشاث (در فاصلة یکم تا نهم 
محرم ۱۲۹۷ق)؛ در دژ شیرپور در محاصرة افغانان درآمدند و 
تردیک نود همچون روبداد ۲۵۷ اق کشتاري همگانی سه واه 
بیفتد. ام گویا با دادن رشوه به برخی سرکردگان افغانی (گوبا 
محمدجان‌خان. با بنابر برخی روایات موئق‌تر پاچاخان و 
محمدشاه‌خان سرخابی) توانستند در صفوف افغانان شکاف 
اندازند و بورش همه‌جانية آنان را در ٩‏ محرم ۲۳/۱۲۹۷ 
دسامبر ۱۸۷۹ با شکست روبه‌رو سازند و به گریزشان وادارند 
و بسیاریشان را به قتل آورند و پار دیگر بر کابل استیلا یابند و 
سردار ولی‌محمدخان را به حکومت شهر بگمارند. با این‌همه 
آن‌ها هي دانستند مو فعشان در اففانستان سست و بي‌بنیاد است و 
وضع موجود نمی تواند دیرژمانی بپاید و باید در پی اندیشیدن 
تداییری تازه باشند. یکی از نقشه‌هایی که در مسیان دولتمردان 
انخلیسی مطرح بود؛ تقسیم افغانستان بود. بدین‌سان که هرات 
تحت شرایطی به اپران واگذار شود قندهار به صورت کشوری 
تحت‌الحماية انگلستان به والی آن‌جاء سردار شیرعلی خان داده 
شوده و سکومت کابل و ولایات شمالی ره یکی ار شاهزادگان 
محمدزایی که دارای روابط نیکو با انگلستان باشد» سپرده شود. 
اما این نقشه به علل گوناگون از جمله مخالفت روسیه و نیز 
برخی سیاستمداران پریتانیایی؛ به تصویب نرسید و سرانجام 
قرار شد که افغانستان» یکپارچه به عنوان کشوری حایل میان 
ترکستان روسیه و هند بریتانیا باقی بماند و اسیری که نسبتاً 
مطلوب انگلیسی‌ها باشد. روی کار آید. دو نامزد برچسته برای 
این مقام؛ یکی سردار عبدالرحمان خان؛ پسر سردار محمد 
انضل خان؛ و دیگری سردار محمد ایو ب‌خان, برادر کهتر محمد 
یعقوپ‌خان بودند. سردار محمد ایوب‌خان, به عللی از جمله 
بی‌اعتمادی کلی انگلیسی‌ها به فرزندان امیر شیرعلی و نیز برای 
روابطش با دولت ايران (و شاید به‌سبب آن‌که موضع ضصد 
انگلیسی تندی داشت) پسند انگلیسی‌ها تیفتاد و ازاین‌رو آنان به 
سردار عبدالرحمان‌خان روی آوردند در حالی‌که هبارزات 
افغانان با آن‌ها» به‌رغم شکست شیرپور همچنان بی‌وقفه اداسه 


خاشست. 
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محمدیوسف درأنی 


محیردخان دروازی 


منایم: افغاستان در پنج قرن اخیر . ۰۳۳۹/۱ ۳۵۷ اففانستان در قرن 
تزدهي ‏ ۲۴۸-۸ اففانستاان در سیر تاری : ۱۶۱۵-۶۰۸ دا حصار 
کال و پیش مد هاي تاز یضی : ۲۱۲/۲ ۴۴۰: سرام اشو ار یط : ۲- 
۵ سف نامه و تا انت امیر عبدالر مان خان : ۱۹۳۰۱۸۴ : 
,موجه 7-7-4905 وروبوله باجق ید «بصتوذلط آعع۱ز اد ]8۳۱۵ 4 
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برزگر 


محمد یو سف درأنی -ب یوسف دراني 


محمود پن امیر ولی بلخی (تد اطع هتصطوه): 


بلخ ۰۰۱۰۰۴ شاعر تاریخ‌نگار و جهانگرد بلخی, پدرش در 
روزگار فرمان‌روایی پیر محمدخان شیبانی (۹۵۳- ٩۷۴‏ از 
آسیای میانه به بلخ کو چید. خانوادة او اهل دانش بودند چنان‌که 
برادرش امیر عبدالباقی فقیه و پزشک بود و برادرزنش: سیرک 
شاه حسینی (-۱۰۳۳) نیز فقیه؛ قاضی و پزشک بود که بع‌ها 
مراد و مرشد محمود شد. محمود در نوجوانی همت خود را پر 
ملازمت علما و مصاحبت فضلا و اکتساب علوم و فنون 
گماشت و در همان سال‌ها نیز به شاعری نیز روی آورد. مت 
نوزده سال به شعر و شاعری سرگرم بود» تا این‌که شور جوانی در 
او فروکاست و به تهایب نفس روی آورد. ده سال در گوشه انزوا 
ماند و در آن حالت کماپیش هم آموخته‌هایش را به فراموشی 
سپرد. سپس مرید برادرژن خود میرگ‌شاه حسینئی شد و به 
اشارهة اوء دوباره به تألیف کتب روی آورد. مسحمود. پس از 
درگذشت مرادش» آهنگ سفر هند کرد و هفت متالی ور ان دیاز 
ماند و سرانجام در ۰ محرم ۱ ق به بلخ بسازگشت. مسپر 
سفر او از بلخ به کابل پیشاور حسن ابدال» لاهور؛ سرهند. 
دهلی آگره» الله‌آباده بنارس»پتناه راج محل, کرانژ شرقی خلیج 
بنگال, بیجا پور» سیلان و کتک بود. در بازگشت به بلخ؛ از آگره؛ 
اجمیر و بکر (در سند) گذشت. هنگامی که از ویجیانگر به 
سیلان می‌رفت: در راه اسیر شد و وی را پیش باقرخان بن 
مصطفی‌خان صوبه‌دار کتک بردند. محمود یکی از کتاب‌هایش 
را به نام گلکده به او تقدیم کرد و باقرخان نیز از خواندن مطالب 
آن» چندان تحت تأثیر قرار گرفت که او را به مصاحبت خود 
برگزید. محمود دو سال در دربار باقرخان ماند و در کتک دختر 
شاه عظمت از عرفای آن شهر را به زنی گرفت. اما همسر او در 


سفر بازگشت؛ در آگره درگذشت. محمود پس از رسیدن به پلخ به 
خدمت تذرمحمدخان حکمران این شهر (۱۰۱۷- ۱۰۵۰ی) 
پیوست. نذرمحمدخان که به استعداد علمی و ادپی او پی برده 
بود او را به کتابداری کتابخانهٌ خود برگزید. محمود با استفاده از 
همان کتابخانه و به دستور ممدوح خود. کتابی پر حجم به نام 
بحرالاسرار فی معرفة ال خیار* نوشت و به او پیشکش کرد. از دیگر 
آثار باقی‌ماند:ء محمود می‌توان به نزهةال روا اسپر سادات 
حسیتی اشاره کرد که محمود آن را از نثر به شعر برگرداند و به نذر 
محمدخان اتحاف کرد. وی در مقدمة بحرالاسرار از دیگر 
تألیفات خود نام برده است که هیچ‌یک از این تألیفات تاکنون 
به‌دست نیاهده است. این آثار عبارتتد از مثنری مصت‌نامه که ان 
را به تقلید از خسرو و شیرین نظامی گفته؛ گلگده که نیز تقلیدی از 
خسره و شیرین نظامی است و محمود آن را در دو روز گفتها 
مثلوی نحم #قب که تقلیدی از اسگندرنامه است؛ اخلاق محسنی 
که آن را در وزن مخزن‌الاسرار سروده؛ روایح طیبه به نثر در مناقب 
صالحان که آن را به دستور میرک‌شاه حسینی نوشته بود. وی 
دیوانی از غزلیات؛ قصاید و دیگر قوالب شعری,» در پنجاه هزار 
بیت داشته که اکنون نشانی اژ آن دردست نیست. 


منابع: بحرالسراز قی, معرفة ال خیاز : به افتمام حگیم عحمد سعید ‏ 
سید معین‌الحق و انصار زاهد خان , جلد بکم : حصه اول ؛ ۰۱۴۸ 
۱64-8 تاریخ بحرالاسراو في منافب ال" خیار؛ بخش بل به گرشش 
مایل هروی؛ محمدیعقوب واحدی: «پارچه‌هابی از کتاب 
بحرالاسرار»: آدیاقاه سال سی‌ودوم: شماره ۲+ سرطان - ستبله 
۳ اش صص ۳ ۱۰۳: ۱۰۴ ۱۰۶ 


نرشاهی 


ردان دروازی (شه 0ات تاهت): سرا 


محمودخان» - درواز بدخشان ۱۲۰۵ق» شاعر افغانستانی. در 
کابل زاده شد. برای فرا گیری دانش‌های روزگار خود به هندوستان 
سفر کرد. سپس به درواز بدخشان کوچید. وی دبیر دربار سلطان 
محمودخان و بسرش» شه‌ترک‌خان (-۲۴۰ اق) بود. میرز 
محمود قطعه‌ای در ماد؛ تاریخ بنای قلعهٌ خم کاخ شاهان درواز 
که به فرمان سلطان محمود بنا نهاده شده بوده سرود. از وی 
اشعار زیادی به فارسی و زبان محلی دروازی دردست است. به 
غزل بیش از انواع دیگر شعر توجه داشت. وی در اشعار خود از 
سبک هندی پیروی می‌کرد. 
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میحمو ذشاه دراتی 


مخیودشاه درانی 


متابع: ار مخان مد خشان ۰ ۱۱۲۶-۱۱۹ دایرةامعارف آریانا, ۱۲۶۲/۶ 
سس وان درو از : نخس او : 2-۲ ۱۳۲ سر یا در اذ سبات سد وا 
سیر < هم : ِآ. 


رسولی 


محمودشاه درائی (احاقه 0۲ص اقق تاو اهتها) شاه مجمود پسر 


تیمورشاه درانی؛ - ۱۲۳۳ ۱۲۴۵ چهارمین پادشاه افغانستان 
از خاندان سدوزایی ۱۲۱۸-۱۳۱۴۱ ۲۳۵-۱1۲۲۳ اش). پسسر 
دوم تیمور شاه (پس از همایون) بود. مادرش به روایتی دشتر 
جمال‌خان بارکزایی؛ پدر سردار پاینده‌خان بود. هنگام مرگ 
پدرش؛ حکومت هرات را داشت و چون برادر گهترش» 
زمان‌شاه* ( که از مادری دیگر بود) به شاهی تشست ( ۲۰۷ ۱قق)» 
وی به دعوی شاهی برخاست و پس از جنگ و گربزهایی چند 
با زمان‌شاه سرانجام با کمک فتح‌خان پسر پاینده‌خان» بر او 
پیروز گردید و در کابل بر تخت شاهی نشست (۱۳ ربیم‌الاول 
۶ اش و به نام خود سکه زد. بر سکة وی که در ۱۲۱۶ 
ضرب شده: این بیت منقوش است: «سکه دولت سلظان 
محمود -حسن دیگر به سیم و زر افزود.» بر سک مورخ ۱۲۲۸ 
محمودشاه (یعنی از دورة دوم پادشاهی او) نیز این بیت نف 
شده است : وسکه زد بر زر به توفیق اله - خسرو گیتم "نتال 
ب‌حمو دشاه,ع به گفتة درف مان نخستین مهر محمودشاه بدین 
یبت آراسته بودا «چو برگزيدة سیحان و ظل معبود است - فراز 
مسنئد شاهی مغنام محمود است.» اما سه گفته سراح الشواز یس 
محمود مهر فرمان‌ها و احکام را بدین بیت توشیح می‌کرد: «علم 
شد از عنایات الهی - به عالم دولت محمودشاهی.» محمود پس 
از جلوس» هواداران خود. به‌ویژه امرایی را که با وی همراهی 
کرده بودند؛ بنواغت و پول و بخشش زیاد داد و مناصب بلند 
بخشید. از جمله محمد اکرم‌خان علبزایی را مقام «امین‌الملکی؛ 
داد شیره‌حمدخان بن وزیر شاء‌ولی‌شان بامیزابی را لقب 
«مختارالدوله» بخشید عبدالله‌خان الکوزایی را که زمان‌شاه او را 
از حکومت کشمیر پرکتار و در بالاحصار زندانی کرده پود از بند 
بیرون آورد و بار دیگر؛ به حکومت کشمیر گماشت و ملا محمد 
سعیدخان بارکزایی را به منصب «قاضی‌القضاتی» برقرار ساخت. 
از میان امرا؛ کسی که بیش از همه نواخت بافت: فتح‌ضان بود که 
به لَقّب «شاهدوست» متخ گردید. فتح‌خان در سال دوم 
پادشاهی محمود به وزارت اعظمی گماشته شد. محمودشاه 
چون به شاهی برآمد, برخلاف دور پیش از آن.که پیوسته در 


تکاپو و چنگ و کارزار بود راه شادخواری و سستی را پیش 
گرفت و هم و غم شود را به باده‌نوشی و صحبت با زنان 
مصروف داشت و زمام امور را به‌دست امراء به‌ویژه فتح‌خان 
سپرد. فتح‌خان که مردی فعال و جاء‌طلب بود با استفاده از 
عیاشی و بی‌عرضگی شاه قدرت سلطنت را به وزارت انتقال 
داد» چندان‌که برای شاه تنها نامی باقی ماند و تمام اختبارات و 
صلاحیت به وزیر فتح‌خان و برادرانش تعلق گرفت. در آغاز 
حکومت محمودشاه شاهزاده قیصر ملقب یه سلطان ستصوره 
پسر زمان‌شاه که حاکم هرات بود؛ به سرداران خوده به‌و یاه تایب 
و پیشکارش میرافضل‌خان اسحاق‌زایی بی‌اعتماد گردید و به 
ایران گر بخت و به درگاه فتح‌علی‌شاه که در آن هنگام در سمنان 
بود» روی آورد. پس از رفتن قیص میرانضل‌خان به (حاجی) 
فیروزالدین برادر عینی محمودشاه که در یزد بوده امه نوشت و 
از او خواست تا به هرات آید و حکومت آن‌جا را به‌دست گیرد و 
بدین‌سان؛ فیروزالدین حکومت هرات را به نام محمودشاه به 
دست گرفت. از سوی دیگر, شاه شجاع؛ برادر عینی زمان‌شاه و 
حاکم پیشاور به کین‌خواهی شاء‌زمان (و دروافع؛ به دعوی 
شاهی) برخاست و لشکر آراست و رو به کابل آوره ولی در 
جلال‌آیاد: از سپاه محمودشاه به فرماندهی پسرش شاهزاده 
کامران و وزیر فتح‌خان. شکست خورد و گریخت و پیشاور 
به‌دست شاهزاده کامران افتاد (۱۲۱۷ق). کامران سپس به کابل 
بازگشت و اندکی بعد در مقام نایب‌الحکوم؛ٌ فندهار بدان شهر 
اعزام گردید, در ۸ سپاه محمودشاه به فرماندهی فتح‌خان 
و سردار احمدخان نورزایی» شورش غلجاییان | غلزاییان را که 
عبدالرحیم‌خان نامی را به سرکردگی یا شاهی برداشته بودند 
بشکستند و بنابر تادیخ سلطانی» «بسیاری از ایشان را سقتول 
نموده؛ به قدر پنج شش هزار کس از آن‌ها را در موضح شیبار که 
در سمت غربی ساحل رود ترنک وافع است؛ مقتول نمو دند و 
سرهای آن طایقه را به کابل نقل و کله‌منار ساشنند.» اندکی پس 
از آنء در کابل میان اقلیت شیعه (قزلباشان) و اکشریت سنی 
جنگ درگرفت. گفتنی است نادرشاه افشار (۱۱۴۸- ۱۱۶۰ق؛ 
پس از فتح شهرهای هرات و قتدهار و کابل شماری از عشایر 
شيعة توک و ترکمان و کرد را با خانواده‌هایشان بدین شه‌ها 
کو چانده بود تا نگاهبان تقاط مهم سوق‌الجیشی باشند. اين افراد 
و نیز شماری از مردمان ایرانی تبار که در مقام منشی: مستوفی و 
جر آن در دستگاه دیوانی و دربار خدست می‌کردند اقلیت 
شیمه‌مدهب (غیر هزاره) را در شهرهای مهم افنانستان تشکیل 
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مي‌دادند و بر همه آن‌ها عنوان عمومی قزلباش اطلاق می‌گردید. 
در جنگ‌های میان پسران تیمورشاه بر سر تاج و تخت. سرداران 
فزلباش نقش مهمی داشتند و به‌ویژه در دربار محمود که تا 
ادازه‌ای با کمک فتح‌علی‌شاه قاجار بر تاج و تخت شاهی استبلا 
یافت و نیز خود پادشاهی عیاش و بی‌اراده بو نفوذ و اعتبار 
بی‌سابقه‌ای یافتند. ازاین‌ری سرداران برجسته افغاتی: همچون 
شیر محمدخان مختارالدوله و احمدخان نورزایی از گسترش 
نفوة سرداران فزلباش و نیز سردار افغانی رقیب خود. یعتی 
فتح‌خان بارکزایی / محمدزایی بسیار ناخشنود بودند و همچنین 
علماي برجسته اشل تسنن؛ مانند سیداهمد معروف به 
میرواعظء روحانی بزرگ کابل هم منتظر فرصت و بهانه‌ای برای 
سرکوبی قزلباشان و فتح‌خان (و درواقم؛ برکتاری محمودشاه) 
بودند. در همین اوان» چند جوان قزلباش» نوجوان زیبارویی از 
اهل تسنن, از قرم تاچیک را فریفته و به خانه‌شان بردند و در 
آن‌جا با او درآميختند. خویشاوندان نوجوان پس از آگاهی از آن؛ 
به دادخواهی نزد محمودشاء رفتند و چون از دادخواهی نزد او و 
قاضی‌القضات محمدسعیدخان بارکزایی نتیجه‌ای نگرفتند, به 
میرواعظ متوسل شدند و او بنابر سراج التواریخ «حکم فتل عام و 
غارت مال تمام قزلباشیه را داده و مردم شهر و بازار» حکم ای,را 
از فرایض دین و مذهب دانسته پا ازدحام تام روی هجوم به 
سوی چنداول [محلهٌ سکونتگاه قزلباشان در کابل] نهادند و 
دست به قتل و تاراج گشوده هر که را دیدند کشتند و به هرچه 
رسیدند. پردناه و خائه‌هایی که از مردم قزلباش و بیرون چنداول 
بوذ ه ژد تمام دسوشتتند.ا قزلباشان نیز ده دفاغ از خود 
برخاستند و جنگ میان سنی و شیعه شعله‌ور گردید و محله 
چنداول به محاصر؛ ستیان از جمله اصالی روستاها و 
کوهستان‌های اطراف کاپل که «به جهت تعصب بی‌جا به حمایت 
افاغته رسیدنده (تاریخ سلطانی» ۱۸۲)» درآمد و کار بر قزلباشان 
سخت گردید و بسیاری از آن‌ها کشته شدند و سردارانی مائند 
شیر محمدخان مسختارالدوله نیز که محمودشاه آن‌ها را به 
فرونشاندن آشوب گماشته بود؛ «به واسطة قصد ملت از خیر 
دولت اغماض نموده افاغته را به سزید آن انقلاب تعریک 
نمودند.» (تاریخ سلطانی؛ ۱۸۳) سرانجام محمو دشاه؛ فتح‌خان [ 
بدین‌کار گماشت و او و «برادرانش به پاس حفاظت ناموس 
سلطنت که ازین معرکه اختلاف نپذیرد؛ کمر به رفع غایلاٌ فساد 
چست بسته تیغ ممانعت به روی مردم هر دو جماعت کشیدند 
و طوعاً و کرهاً آتش فتنه را فرو نشانیده» مسردم قزلباشیه را از 


مجمر ذشاه درانی 


مهلحه رهانید.» (سراح التواریخ : )٩۲/۱‏ پس زاين رویداد: اکنر 
امرای افغانی به هسمراه علمای برجسته ال سنت؛ مانند 
میر واعظ در برداشتن محمود شاه و وزیر فتح‌خان شیداستان 
شدند و چون فتح‌خان برای وصول مالیات دیوانی به 
هزاره‌جات و بامیان رفت؛ فرصت را غنیمت شمردند و با 
برانگیختن شورش گسترده در میان مردم کابل؛ محمودشاه را در 
بالاحصار محاصره کردند و شاه شجاع را به آمدن به کابل و 
گرفتن تاج و تخت فراخواندند. شاه شجاع چون به کابل رسید» 
و هه ۱۵۰ سوار و پیاده زیر پرچمش گرد آمدند. مجمود شاه 
مدتی مقاوست کرد ولی پس از آن‌که فتح‌خان نیز که با لشکری 
از مردم هزاره و بامیان خود را به کابل رسانده بوده شکست 
خورد و به نزد شاهزاده کامران در قندهار گریخت. تا گزیر تسلیم 
گردید و شاه شسجاع بر تخت شاهی افغانستان برآمد 
(۱۲۱۹/۱۲۱۸ق). شاه شجاع؛ بنابر تاریخ سلطانی در آغاز 
می‌خواست به انتقام چشم زمان‌شاه: محمود شاه را کور نماید 
ولی سپس به شفاعت شیر محمدخان مختارالدوله» از کور 
باتن وی درگذشت و او را در بالاحصار زندانی ساخت. 
تحمودشاه چند سالی در زندان بالا حصار زنداتی بود تا سراتحام 
توانست»گویا به کمک دشمن سابقش میرواعظ (- ۲۲۵-۲ اق) 
که اکنون از شاه نو تاراضی شده بود - از زندان بگریزد (< 
۴ اف و نزد پسرش کامران که به حمایت و عنایت عم خود 
حاجی فیروزالدین: حکمران هرات؛ به حکومت فراه مأسور 
گردیده بود و در آن‌جا اقامت داشت. برود. در این چند سال؛ 
فتح‌خان نیز که سرداری بسیار توانا و جاه‌طلب بود. چند بار 
مورد عفو شاه شجاع قرار گرفته و باز از او گسسته بود. وی 
پیوسته می‌کوشید تا با برانگیختن شاهزادگان گوناگون درانی و 
نشاندتن یکی از آن‌ها بر تاج و تخت خود زمام امور را به‌دست 
گیرد. فتح‌خان پس از آخرین باری که مورد عفو شاه شجاع فرار 
گرفت. در قندهار نزد حاکم آن‌ج شاهزاده محمد پونس پسر 
زمان‌شاه و ناییش؛ سیر علم‌خان نورزابی به‌سر می‌برد. وی 
شاهزاده محمدیونس را زیر نفوذ خود فرار داد و بر قندهار 
استیلا یافت و محمودشاه را که یک سالی بود که در فراه 
اقامت داشت: به شهر درآورد و سپس همراه او لشبکر آراست ر 
آهنگ کابل کرد. محمودشاء و فتح‌خان, بار اول از شاه شسجاع 
شکست خوردند و قندهار باردیگر په‌دست وی افتاد. شاه شجاع 
سپس شاهزاده محمدیونس را به حکوست قندهار گماشت و 
خودء به فصد بیرون آوردن کشسمیر از دست عطاب‌حمد خان 
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رهسپار کشمیر گردید. اما در قندهار میان میرعلم‌خان و محمد 
اعظم‌خان. نایبان شاهزاده یونس اختلاف افتاد و علم‌خان 
این‌بار محمودشاه و فتح‌خان را پنهانی به آسدن به قندهار 
فراخواند. شاهزاده یونس و اعظم‌خان» پس از آگاهی از ایين 
موضوع از قندهار گریختند و این شهر بار دیگر به‌دست 
محمودشاه و فتح‌خان افتاد و آن دو از قندها به شتاب روی به 
کابل آوردند و پیش از آن‌که شجاع بتواند خود را به پایتخت 
برساند» کابل را گشودند و سپس رهسپار رو پاروبی با شاه شجاع 
شدند و در میان راب میرعلم‌خان که فتح‌خان او را رقیبی برای 
خود می‌دید» به فرمان محمودشاء به قتل رسید. در نبردی که در 
منزل «ئمله» در هجده کروهی غرب جلال‌آباده میان دو طرف 
درگرفت؛ شاه شجاع شکست خورد و از آن‌جا به پیشاور گریخت 
و سپس رو به قندهار آورد و پس از تصرف این شهر؛ و به‌رغم 
یکی دو پیروزی کوچک در مصاف با سپاء محمودشا پشت به 
هزیمت داد تا سرانجام در راولپندی؛ تحت حمایت رنجیت 
سنگه؛ جای گزید و محمودشاه برای بار دوم؛ بر تخت شاهی 
افشفانستان تست (۱۲۲۵/۱۲۲۴ق) و فتح‌خان را به وزارت 
اعقلمی بر 2 ید. دوره دوع پادشاهی محمودشاه که در حقیقبت؛ 
آغاز فرو پاشی واقعی خاندان سدوزایی به‌شمار می اند دووه 
سحکمرانی وزیر فتح‌خان است که زمام امور را دردست داشست و 
به نام محمود شاه بر کشور فرمان می‌راند و از کشمیر و مجاری 
رود سند تا کابل و قندهار بر آدران خود را گماشت و تنها هرات 
به‌دست حاجی فیروزالدین» برادر محمود باقی ماند که وزیر 
برای به‌دست آوردن آن هم دنبال فرصتی بود. در اواخر ۱۲۲۵ق 
که محمودشاه و وزیرش فتح‌خان و دو تن از برادران وی - یعنی 
حاکم پیشاور سردار محمد عظیم‌خان و دوست محمدخان -در 
بیشاور و اتگ بودندء شاهراده عباس: پسر سوم تیمورشاه و 
برادر مهتر محمودشاه که در بالا حصار زندانی بود از زندان 
گریخت و به کوهستان و کوهدامن پیرامون کابل رفت و به 
دعوی شاهی برخاست و به کمک مردم آن نواحیء به سرکردگی 
دو تن از سادات به نام‌های سید اشرف و سید عطاء به کابل 
بازگشت و بالاحصار را بگرفت. اما شورش وی به‌دست 
امیر دوست‌محمد‌شان که به پایتخت اعزام گشته بود: سرکوب 
گشت. عباس دوباره دستگیر شد و سیداشرف و سید عطا به قتل 
آمدند. فتح‌خان در ۱۲۲۷ق کشمیر را از دست حاکم سرکش آن 
عطامحمدخان بامیزایی پسر مختارالدوله شیرمحمدشان بیرون 
آورد و برادرش» محمد عظیم‌خان را به حکومت آل‌جا گماشت. 


محی دشاه درانی 


در این لشکرکشی مهاراچه رنجیت سنگه» سرکردة سیک‌ها نیز به 
فتح خان باری رساند, اما در پایان؛ فتح‌خان از انجام وعدهٌ خود» 
مینی بر پرداخت یک سوم خراج کشمیر به مهاراجه؛ سرباز زد و 
در نتیجه, میان افغان‌ها و سیک‌ها جنگ درگرفت که در پایان 
هرچند کشمیر در دست اففان‌ها باقی مانده سیک‌ها توانستند 
قلعُ اتک (در کنار رود سند) را بگیرند و پیشاور را تهدید کنند. 
عولاب‌حبدخان یامیزایی نیز؛ پس از آن‌که کشمیر را از دست داده 
نزد شاهزاده کامران, حاکم قندهار رفت. مسحمودشاه در سیان 
سال‌های ۲۳۲-۱۲۲۸ ۱ بیش از پیش از دخالت در امور کشور 
کناره گرفت و اوقاتش را بیشتر به شادخواری می‌گذراند و در این 
دوره وزیرفتم‌خان بود که امور کشور را می‌گرداند. فتح‌خان در 
۰ اق برای سرکوبی برادرش؛ محمدعظیم‌خان که از پرداخت 
مالیات کشمیر به خزانة شاهی خودداری کرده بوده بدان صوب 
لشگر کشید و او را به پرداخت سالیات واداشت. در ۲۳۲ ۱ 
حصاجی فیروزالدین؛ برادر محمودشاه و حاکنم کماییش 
خودمختار هرات که تحت فشار ایرانیان قرار گرفته و نا گزیر شده 
بود سکه و خطبه را به نام فتح‌علی‌شاه قاجار کند و بدو خراج 
بپردازد» بسر خود شاهزاده سلک‌حسین را نزد مسحمودشاه در 
کابل فرستاد و از او یاری خواست. محمودشاه که هميشه از 
وضصعیت خودمختارانه فیروزالدبن در هرات ناخرسند بود و 
خیال تسخیر آن شهر را در سر می‌پروراند» فتح‌خان را مأسور 
عزیمت به هرات نمود و به روایتی» پنهانی بدو دستور داد تا 
فیروزالدین را در بند نهد. فتح‌خان پا چند تن از برادرانش رهسپار 
هرات گردید و چون بدان‌جا رسید. فیروزالدین را به حیله 
دست‌گیر کرد و اموال و خزاین او را متصرف شد و گویند «وزیر و 
بسرادرانشی در تصاحب اسرال و جواهر و خزایس دودسان 
فیروزالدین مسایقه کردند و سردار دوست محمدخان بسه حرم 
حاجی فیروز داخل کُشته و از پیراهن و گردن خواهر حاجی: 
جواهر و زیورها را غارت کرده... والبس؛ خواب رقیه بیگم 
خواهر کامران و زن ملک‌فاسم بن حاجی فیروز را گرفت و اين 
بائوي نجیب را تا به درون حمام تعقیب کرد و بعد از اخذ این 
امتعة گرانبها؛ از ترس برادر بزرگش؛ وزیرفتح‌خان به کشسمیر 
گریخت» و در آن‌جا محمدعظیم‌خان او را به زندان انداخت. این 
واقعه بر محمو دشاه و پسرش کامران سخت ناگوار آمد و کامران 
که از دیرزمان به فتح‌خان بدبین بود و فدرت روزافزون او را 
مخالف منافع خاندان خود می‌دانست» آن را وسپلهٌ بدگمانی به 
وزیر قرار داد تا اعتماد پدر را از وی سلب کند و پدر و پسر با 
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لشکری کران از کابل به قندهار و از آن‌جا به هرات روی آوردند. 
از سوی دیگر فتح‌خان در انديشة تسخیر ناحيةٌ غور و خراسان 
افتاد و به سوی مشهد لشکر کشید و در «صحرای میان کوسو به 
و کافر قلعهي با سپاه ایران به فرماندهی والی عراسان شاهزاده 
شجاع‌السلطنه حسن علی میرژا مصاف داد (رجپ ۱۲۳۳) و پس 
از آن‌که بر اثر اصابت گلوله‌ای به دهانش زخمی شد. ناگزیر به 
هرات عقب نشست. محمودشاه و کامران چون به هرات آمدند 
و از جنگ فتم‌خان با سپاه اپران آگاه گردیدند» فرستادگانی را 
برای عذرخواهی لشکرکشی وزیر؛ نزد حسن‌علی میرزا 
فرستادند. بنایر سراج اواریخ شاهزاده کامران که ژودتر از پدرش 
وارد هرات شده بود؛ پیش از ورود محمم دشاه: متصورخان را 
برای پوزش‌خواهی گسیل داشت. اما به‌نوشتة فاسخ‌التواریخ در 
رمضان ۱۲۳۳ق که فستح‌علی‌شاه بسه خسراسان آمده 
مر زاعبداله هاب معتمدالدوله از طرف شجاع السلطنه ناد 
فتح‌علی شاه رفت و «معروضی داشت که... از قبل شاه محمود 
اقغان و بسرش کامران میرزاء مللا شمس مفتی هرات و خان 
مسلاخان ملاباشی درانی به تزدیک شاهزاده آهات او راد 
حضرت پادشاه شفیع ساخته‌اند که زلات ایشان به زلال عفو از 
جریده جهان شسته گردد و سخن بر این نهاده‌اند که ما رااز 
جسارت فتم‌خان خبری نبوده و ما این کاوش نقرموده‌ايم و اکر 
اجازت رود فرستادگان او را در پیشگاه پادشاه حاضر سازیم ثا 
به کشف مسئول خویش پردازند. شاهنشاه اپران فرمود که ایشان 
را به نزد ما بار نباشد و پاسخ ایشان را شجاع‌السلطنه بگذارد و 
بدین‌گونه پیام فرستد که اگر به کیفر این جنایت فتح‌خان راادست 
بسته به سوی ما فرستی: یا هر دو جهان‌بین او را از چشمخانه 
بیرون کنی» دیگرباره با تو طریق ملاطفت و مصافات خواهیم 
سپرد و اگرنه ساخته عذاب و عقاب می‌باش.» چون فتح‌خان 
می‌خواست به حیله‌ای شاه محمود را بر پسرش شاهزاده کامران 
بدگمان سازد؛ کامران پیش‌دستی کرده و پیام پادشاه ایران را بهانه 
ساخته: حدود سه ماه پس از ورود فتح‌خان به هرات؛ با چستن 
فرصتی وزیر را تاگهان بگرفت و بر چشمانش میل کشید (اوایل 
۴ اق) و به زندانش انداخت. این کار نابخردانه آتشی را 
برافروخت که به فروپاشی نهایی فرمان‌روایی خاندان سدوزایی 
بر افغانستان انجامید.پس از کور شدن فتح‌خان» برادران دی 
(محمد عظیم‌خان» دوست محمدتان» پردل‌خان» شیردل‌خان» 
کهندل‌خان رحصمدل‌خان» مه دل‌خان: عطامحمذخاتء 
بارمحمدخان: ساطان‌محصمدخان: سعید محمدخان؛ پسیر 
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محمدخان؛ جبارخان, صمدخان؛ زمان‌خان) که در سراسر 
قلمرو پادشاهی اففانستان از هرات تا کشمیره صاحب افتدار و 
تقو د بودند به کین خواهی او برخاستند. محمد عظیم‌خان؛ حا کم 
کشمیر: پرادر خوه دوست محمدخان را که در کوه ماران زندانی 
بود» آزاد کرد و با سردار یارمحمدخان و سپاهی به صوب 
پیشاور و کابل گسیل داشت و خود به دنبال آن‌ها روانه گشت. 
سردار سحمدخان چون به پیشاور رسیدء شاهزاده اسوب 
سدوزایی: پسر تیمورشاه را به شاهی برداشت و وق را در 
پیشاور گذاشت و خود از آن‌جا روا کابل گردید. از سوی دیگر 
محمودشاه و کامران از هرات رهسیار قندهار شدند و از آن‌جا 
شاهزاده جهانگیر پسر کامران را با عطامحمدخان بامیزایی؛ 
حاکم پیشپن کشمیر برای دفاع از کابل گسیل داشتند. اما 
عطاخان که به سیب برکناری خود از حکومت کشمیر از 
محمو دشاه ناخشنوه بود پنهانی با دوستمحمد.خان تماس 
گرفت و وی را به آمدن به کابل تشویق کرد و دوست محمدخان 
با همکاری او بر شهر استیلا یافت. اماء چرن عطامحمدخان را 
هحرک کور کردن وزیر فتح‌خان می‌دانست؛ وي را بند برنهاد و 
کور ساخت. شاهزاده جهانگیر از کابل گریخت و به پدر و نپایش 
در قندهار پیوست و دوست محمدخان» این‌بار سلطان‌علی از 
پسران گمنام تیمورشاه را به شاهی برداشت (۱۲۳۴قٍ) که البته 
پادشاهی پوشالی بود. محمودشاه و کامران؛ پس از آگاهی از 
افتادن کابل به‌دست دوست‌محمدخان؛ گل محمدخان فوفلژایی 
را به حکومت قندهار گماشتند و در حسالی‌که فتح‌خان کور را 
همراه داشتند رو به کال آوردئد و در رام در منزل سیدآباد میا 
غزنین و کابل؛ فتح‌خان را به قتل رساندند (۱۲۳۴) و در قریه 
چهار آسیاب کابل اردو زدند. دوست محمدخان که در خود توان 
درایستادن در براپر سپاه پزرگ محمودشاه را نمی‌دید» به سیله 
دست باژید. و عطامحمذخان کور را که در دستش اسیر بوده 
واداشت تا نامه‌ای به خط برادر خود غلام احمدخان: به کامران 
و محمود بنگارد و در آن سرداران سپاهشان را به دروغ به 
همدستی پنهانی با دوست‌محمدخان و داشتن قصد دستگیری 
شاه و شاهزاده متهم سازد. این حیله مور افتاد و محمود و 
کامران سخت ترسیدند و راه فرار جانب قتدهار پیش گرفتند و 
چون در راه دریافتند که قندهار نیز به‌دست برادران فتح‌خان» 
بعنی شیر دل‌خان. کهندلغان و پردل‌خان افتاده است» نا گزیر به 
هرات رفتند. پس از آن» سراسر افغائستان بهجز هرات» یعنی 
پیشاور و دیره‌جات و« کابل و قندهار و جز آن به‌دست براذران 
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محسودشاه درائی 


وزیر فتح‌خان افتاد که خود به مدتی داز درگیر کشمکش‌های 
درونی شدند و قلمرو پادشاهی محمودشاه» به هرات منحصر 
کشت که در آن‌جا نیزه بیشتر به تام پادشاه بود و قدرت و زمام 
امور را شاهزاده کامران در اختیار داشت. کامران در ۱۲۳۴قٍ 
خالق‌دادخان درانی را به سفیری» هسمراه با هدایایی نزد 
فتح علی شاه فاجار فرستاد. مسحمودشاه و کامران در ۱۲۳۵ 
عبدالصمدخان را نزد پادشاه ابران گسیل داشتند و وی در شعیان 
۵ به حضور شاه باریافت و بتابر روضةالسفا: بحاصل 
مقصد او آن بود که برادران فتیح‌خان افقان با افاغن هرات و کابل 
و قندهار همداستان شده‌انده زیمت استخلاص هرات کر ده‌اند 
و به جای آن‌که نواب شجاع‌السلطنه (حاکم خراسان) ما را 
تقویت و امداد کندء از اعانت چشم پوشیده و به اهانت ما 
کرشیده. ملتمس آن‌که ما را رعایت و از اعدا حفظ و حمایت 
فرماید تا علاوه بر شرایط ارادت؛ سالی چندین هزار تومان به 
دو لت ابدمدت تفبل و خراح داده باشم. خافان خضسعیت‌نواز 
ظالم‌کداز [یعنی فتح‌علی‌شاه] بر ايشان ببخشود و به شاهزاده 
شا عالس لته بر مایت آنان فرمان داد.» در ۲۳۸۵ ۱ق 46 
شجاغ‌السلطنه رو به تربت حیدریه نهاد و حاکم آن‌جا 
محمدخان را بگرفت. محمو دشاه از پیم آن‌که میادا وی به سوق 
هرات بتازد, سید ! صید کریم‌خان را با پیشکش فراوان نزد وی 
فرستاد و «مسندعی رک عزیمت هرات شد.» شاهزاد قاجار 
پذیرفت و فرستادةً محمودشاه را زد فتح‌علی‌شاه گسیل داشت. 
در ۱۲۳۶ق شجاغ‌السلطنه. پس از سرکوبی بنیادخان هزاری به 
سمت هرات تاخت و در منزل برنی فرود امد و می‌حمودشاه: 
میرزا موسی گیلاتی را به رسالت نزد وی اعزام کرد و شاهزاده 
پس از گرفتن پیشکش و مالیات هرات. به مشهد بازگشت. در 
۰۱ محمودشاه که ظاهراً میان وی و پسرش کامران 
اختلاف و دشمنی پدید آمده بود از پیم آن‌که مبادا کامران وی را 
به زندان اندازد» از هرات بیرون رفت و از سردم فراه و اسفزار 
سپاهی آراست. کامران از شاهزاده شجاع السلطته حسن علی میرزا 
یاری خواست و وی محمدامین‌خان پازوکی را پا پانصد سوار به 
پاری‌اش فرستاد. محمودشاه سپس به ولایات میمنه و مرغاب 
و بادغیس و غرجستان رقت و از مردم آن ولایات نیز چهار هزار 
سوار به‌دست آورد و به هرات تاخت و شهر بندانش کرد. کامران 
بار دیگر از شجا لساطته پاری خواست و این‌با او به تن خود 
رهسپار هرات گردید (ذوالعجه ۱۲۳۱ق) و به «+کتار ضوریان 
فرود آمد, و کامران از ورود او قوی‌دل گشته: از شهر بیرون آمد 


و بر سپاه پدرش تاخت و وی را به هزیمت واداشت و 
شجاعالسلطنه را به شهر دعوت کرد و «کلیدهای شهر و خزینه را 
نزدش گذاشت و او از همه انخشتر عقیقی را برداشته؛ ارغون 
میرزاه فرزند خود را با پتج‌هزار سوار در هرات گذاشته در ده 
اول محرم سال ۱۳۴۲ هجری از هرات جانب مشهد مقدس 
مراجعت نمود.ه (سراحالتواریخ ۲ ۱۵) بدین ترئیب» سراح التوار بخ 
و متابم دیگر مانند ناسخ‌اللوارين درگیری‌های محمود و پسرش 
کامران و رفتن شجاع‌السلطته را به هرات جزء رویدادهای 
سال‌هاي ۱۲۴۱ و ۱۲۴۲ ذکر کرده‌اند. اما بعضی منایع از 
منازعة پدر و پسر و رویدادهای دیگر؛ در سال‌هاي قبل از آن باد 
کرده‌اند. به نوشته احمدعلی کهزاد در رجال و رو بدادهای تاریخی: 
«شاه محمود در 8۱۸۱۹ ۲۳۵ اق از ترس این‌که مبادا محبو س 
شود از شهر [هرات] برآمد. از اين تاریخ به بعله دو دقعه در 
سال‌های ۲۵۱۸۲۰ ۱۲۳۶ق و ۲۳۷/۵۱۸۲۱ ۱ق مپان شا و 
شاهزاده در پیرامون هرات جنگ شد. شاه از اهالی بادغیس و 
غرجستان و ایماق استمداد می‌کرد و شهزاده از حکام قاجاری 
مشلهد کمک می‌خواست و در نتیجه سرداران و سران قوم به 
جنگ‌های مضحک پدر و پسر خاتمه داده, شاه محمود را به 
داشتن عنوان شاهی ب مقام و تجلیل راصی ساختند و اختیارات 
را شهزاده در کف خود گرفت.» در ۱۲۳۹۱۸۲۲ اق حاجی 
فیروزالدین به کمک فلیچ‌خان تایمتی به هرات تاخت؛ اسا 
کامران در میدان جنگ قلیچ‌خان را بکشت و فیروزالدین را به 
اسارت شرفت. کامران» گویا در ۲۴۰/۴۱۸۲۳ ۱ق+ حصومت 
ملکی و نظامی (هرات) را به حسین‌خان؛ وکیل مامایش و 
مصطفی‌خان زوری سپرد و... خود متوجه مطیم ساختن فراه 
شد. پس از رفتن کامران» (محمد) حسین‌خان و مصطفی‌خان 
ضد او همدستی کردند و پسرش» شاهزاده جهانگیر را به شاهی 
برداشتند. ولی به‌زودی جهانگیر را به زندان اننداختند و با 
یکدیگر درآویختند. حسین‌خان. حاجی فیروزالدین را از زندان 
بیرون آورد» پادشاه ساخت و مصطفی‌خان محمود شاه را از 
انزوا پیروت کشید و علم وی را بلند کرد. سرانجای پس از ۱۸ روز 
کشمکش: حسین‌خان و فیروزالاین شکست خوردند و به 
مشهد گریختند و مصطفی‌خان بر شهر استیلا یافت. اما مردم و 
سرکردگان هرات دل بدو نداشتند و ازاین‌ری کامران را که مردد 
بود و از قدرت مصطفی خان و اهمه داشت, به شهر دعوت کردند 
و وی در نهایت: بر مصطفی خان چیره کشت و او را بکشت. به 
گنته کهزاد, سلطا مجدد کامران بر هرات» در ۲۴۳/۶۱۸۲۸ ۱اق 
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روی داذه است؛ اما اين گفته درست نمی ‌نماید. به‌هرحال؛ پس از 
آن, محمودشاه از پادشاهی تنها نامیی را داشت و همه قدرت و 
اختیارات در دست کامران بود. محمودشاه سرانجام در ۱۳۴۵ی 
(به روایت سراحاللواریخ ۱۲۴۴ق) به طرز اسرارآمیژی درگذشت 
و کامران رسماً پادشاه (سدوزایی) فرات گردید. 
منابع؛ افناستان در پنج قرن اخبر : ۲۰۰/۱ ۲۴۰ افخافستان در میر 
تاریش ۱ ۱۴۰۴ یال حصیبار کال و شآ مدهاي تار نی ۱۲۵/۲ 
۵ تارب سلطاني ۰ ۲۰۸-۱۷۳ ؛ تساویط مسسختصر 
افن‌فانستان :۱۱۰۷۱۰۵/۲ تاریط مستظم نساصری ۱۵۱۸/۳ 
۷ ۰۱۵۴۱ ۰۱۵۳۴ ۱۵۵۷۳ + دایرة المعارف آریانا: 2۷۷۲ 
۲ درةالسان فی تاریم شتهو مان ۰ ۱۲۱۸-۰۱۸۳ رصان و 
رو بدادهای ناریضی ۰ ۴۶, ۳۹؛ روضةالسفا» ۰۳۸۴/۹ ۵۴۰۸۵۲۹ 
۵اثا۵ - ۰۵۶۴ 4۵۷۱ ۰۵۷۵ ۰۵۸۰-0۷٩۹‏ ۱۶۵۸ مسراج او از یس : 
۱۵۶۸/۸ ناسخاشواریخ ۰۱۲۱/۱ ۱۳۰۷-۲۹۵ 2۳۱۴ ۱۳۱۵ 
۳۲۰-۹ ۱۳۶۹-۳۶۸ نواي سارک : ۰۸۷-۲۹ ۲:۳۱۵-۰۳۱۴ ۸۵ 
یا 
:321-0 ,وا مزا که بالط اعمتناو۳ 2۳۴ 4 
,8 ,383-386 1:272231 227 بصع دزن بوتواآ۳ ۵ 
۰ اما که م۲ عم 400 391 
برزگر 


مسحمود شاه هوتکی غلزایسی 9 لصا طتقلسستافه) 
(اقشاهوه پسر میرو یسب ۱۳۷۵ ۱+ فرمان‌روای قندهار 
و شاه افغان‌ها از خاندان هوتکی شلجایی/ غازایی (۱۱۳۵- 
۷ 3 پس از مرگ میژویس هوتکی (۱۱۲۷/ 8۱۱۲۹ 
برادرش عبدالعزیز به جای او سرکرد؛ٌ غلجاییان و کلاً قبایل 
انغانی قندهار و به‌واقم فرمان‌روای مستقل این شهر و اطراف آن 
گردید. میرعبدالعزیزه برخلاف پرادر خود میرویس» سرکرده‌ای 
آرامش‌جو و صلح‌طلب بود و ازاین‌ری در پی مصالحه با دولت 
مرکزی ايران که قندهار مدتی دراز تا زمان میرویس. از ولایات 
زیر فرمان آن به شمار مي‌آمد. برآمد و حاضر شد تحت شرایطی 
به سیادت بادشاه صفویی شاه سلطان حسین (۱۱۰۵- ۱۳۵ اق) 
گردن نهد. اما با مخالقت شدید تندروهای افغانی و در رأسشان» 
سحمود که زمان مرگ پدرش میرویس هجده‌ساله بوده روبه‌رو 
گردید. سرانجام» در سالی‌که از حکومت میرعبدالعزیر حدود 
یک سال یا هجده ماه می‌گذشت» برادرزاده‌اش محمود وی را در 
قصر ارنج که سحل حکومت قندهار بود؛ به قتل رسانید 


محمود شاه هو تکی غلزأیی 


(۱۱۳۰ق) و با موافقت سرکردگان غلجایی/ غلزایی برجای وی 
نشست. محمود گرچه فاقد تجربه و تدبیر پدرش بود به‌زودی 
از جهت دلاوری و جنگاوری آوازهُ فراوان یافت. یک سال پیش 
از آن» در 6۱۱۲۹/ ۱۷۱۶ یکی دیگر از قبایل معروف افغان» 
یعنی ابدالیان» که مخالف و دشمن غلجاییان بودند و شاه عباس 
صفوی آن‌ها را از قندهار په هرات کوچانده بو به سرکردگی 
عبدالله خان سدوزایی و پسرشی اسذالله‌خان /سعدالله‌خان» در 
هرات بر صفویان بشوریدند و پس از شکستن حاکم صفوی 
هرات؛ بر این شهر و نواحی اطراف آن اسنیلا یافتند و 
لشکرهایی نیز که پس از آن دولت مرکزی صفوی برای سرکوبی 
ابدالیان می‌فرستاد. به‌سبب نداشتن آموزش و انضباط کافی در 
میان سپاهیان و ناشایستگی و تجربة نناکافی فرماندهانشان؛ 
کاری از پیش نبردند و هرات همچنان در دست ابدالیان بافی 
ماند. ابدالیان در پی گسترش قلمرو خود. با یورش به فلمرو 
رقیب دیرینة خود یعنی غلجاییان؛ از سویی و دست‌اندازی به 
دیگر ولایات صفوی از سوی دیگر بودند و «به تدریج» در 
اندک‌زمانی توابع هرات را مانند اوبه و شافلان و کوسویه و 
غوریان و پرریان و جام و لنگر و خواف و باخرز و زوژن و 
میمند و فراه تا سرحد سیستان و از سمست شمال» از بادغیس تا 
حوالی آب مرغاب متصرف شدند.» (مجمم‌التواري ۲۱) در این 
اثتا» بر تخت فرمان‌روایی صفغویان: پادشاه فسعیف‌التفس و 
بی‌اراده‌ای» همچون شاه سلطان‌حسین صفوی نشسته بود که 
بیشتر اوقاتش را به همنشینی و آمیزش با زندان و باد‌نوشی 
می‌گذراند و سخت زير نفوذ و تاثیر ملاباشیانی؛ مانند مسحمد 
باقر مجلسی (-۱۱۱۱ق) و نیز حکیم‌باشی و منجم‌باشی و دیگر 
بسزرگان ناشایست دربار قسرار داشت و دربسار او ک‌انون 
دسیسه‌چينی‌هاي درباریان یا دسته‌هایی اژ درباریان ضد یکدیگر 
بود که به منافم عموعی کشور هیچ توجهی نداشتند و برای 
منافع شخصی خود حاضر بودند به هر گوئه خیانتی تن دردهند. 
فسیاد سراسر دستگاه دولت صفوی را درسرگرفته بود و 
منصب‌فروشی رایج‌ترین کسپ درآمد دولت و درباریان بود و 
نشانه‌های فروپاشی دستگاه دولتی و حکومتی آشکارا به چشم 
می‌خورد؛ کمتر دولتمرد شایسته‌ای در دستگاه دیوانی و لشکری 
وجود داشت و دولتسمردان کمابیش شایسته‌ای همچون 
اعتمادالدوله (وزیر اعظم) فتح‌علی‌خان داغستانی؛ برای حفظ 
موقع خود. ناگزیر به روبارویی با انواع دسیسه‌های درباری 
بودند. به هر حال» پس از بالا گرفتن شورش ابدالیان» دربار 
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اصفهان صفی قلی‌شان ترکستان اغلی؛ مشهور به دیوانه» را ه که از 
جمله امرای ترک و در کمال سفاکی و ضبط بود؛ به سرداری 
تعیین نموده؛ با افواج بی‌نهایت و سرانجام توپخانه و غیره روانة 
خ اسان نمودند,] (مبجمع التوارین ۲ صنی‌شان در ابتدا؛ در 
خراسان کامیابی‌هایی به‌دست آورد و از جمله سپاه 
شیرغازی‌شان ازیک. پادشاه اور گنج (خوارزم) را که به خراسان 
تاخته بود» بشکست و سپس به خشونت‌ها و خونریزی‌هایی 
در میان صفوف ایرانیان دست زد. از این میانء شیخ بهاءالدین 
استیری (از روحانیانی که پس از ناامیدی از دربار اصفهان خود 
به پسیج مردم پرای جنگ با افغانان و دیگر غارتگرانی که به 
خاک خراسان می‌تاشختند. پرداخته بود) و مسحمدزمان‌خان 
چرخچی باشی را ( که در جنگ با ازیکان؛ دلاوری چشمگیری از 
خود نمایانده بود) بی‌سبب به قتل آورد و سرانجام در جنگ با 
اسدالله خان» در حوالی کافر قلعه» در شش منزلی هرات» به‌ویةه 
به‌سبب روی‌گردانی «فرقة قاجار استراباه و کرد چمشکزگ که 
عمده سپاه خراسان بودند و کپنه دیرینه از صفی فلی‌خان.[ 
به سپب رفتارهایش] در سینة پرکینه داشتند» (مجمم‌اسوارزبخة 
۸ در جنگ شکست خورد و کشته شد. پس از شکست‌هاق 
ناکامی‌های پی‌درپی لشکرهای اعزامی دولت مرکزی ایران بته 
هرات و قندهان و بعد از کشته شدن صفی‌قلی‌خان بزرگان 
دولت صفوی به‌ویژه شاهزاده خانم مریم بیگم؛ عمه شاه 
سلیمان صفوی که در دربار صفوی و بر شاه سلطان‌حسین نفوذ 
داشت. مصلحت آن دیدند که دربار را از اصفهان به قزوین منتفل 
سازند تا به خراسان که کانون اصلی شورش‌های ضد صفری 
بوده نزدیک‌تر باشند و در آن‌چاء به سامان دادن و بسیج سپاه 
بپردازند. ولی فساد درباریان صفری و در راسشان شاه‌حسین 
چندان بود که چنین اقداماتی هم نتوانست کارساز باشد و شاه و 
درباریان صفوی: پس از انتفال دربار به قزوین همان کارهای 
گذشت؛ خود مانند سنصب‌فروشی و دسیسه‌چینی برضد 
یکدیگر را ادامه دادند و در سه سالی که در آن شهر به‌سر بردئد» 
هیچ اقدام موثری ضد افغانان نکردند. به نوشن محمدمحسن 
مستوفی» «چون خبر شکست و کشته شدن صفی قلی‌خان به 
اصفهان رسید بعد از جانقی [- مشورت و کنکاش] و مصلحت 
مرا و ارکان دولت رأی همگی بر حرکت نواب مالک رقاب 
[یعنی شاه سلطان‌حسین] قرار گرفته» تدارک دیده خود به اراد+ 
خراسان از اصفهان حرکت کرده» به قزوین آمده که در قزوین 
تشون اطرافب جمعیت نموده از آن‌جا روانٌ خراسان شوند. شاه 


سلطان‌حسین در بیست و هفتم رجب ۱۷۱۷/۱۱۲۹ از 
اصفهان حرکت کرده در بیست و هفتم شعبان وارد قزوین شده 
امرا و ارکان دولت هر یک به سبب اغراض پاطلة نفسانی و نقاق 
با یکد.یگر» چشم از اصلاح دولت پوشیده. هر وقت که اراده 
حرکت کردند» هر یک عذر و مانعی عرض کرده حرکت را 
مسوقوف و بسه یش و عشرت مشغول گردیده بنای 
منصب‌فروشی و تقبل گرفتن را مدت سه سال در قزوین توقف 
نم دند.ب (زیدة اموار بخ محید محسن: ۱۲۳) در حالی که شاه و 
درباریان صفوی در فزوین» هدف اصلی خود را در انتقال دربار - 
از اصفهان بدان شهر_فرآموش کرده و باز غرق در عیش و عشرت 
و دسیسه‌چینی‌های درباری بودند سراسر ولایات ايران گرفتار 
آشوب و فتنه شده بود و غارتگران تازی (مسفط و خوزستان)؛ 
بلوچ» ازبک» لزگی: اففان و جز آن. ایالات مختلف ایران را 
صیحنه تاخت و تاز و چپاول خود کرده بودند. در این هنگام کار 
رقابت و دشمنی ابدالیان هرات و غلجاییان قندهار به جنگ 
کشید. پس از آن‌که اسدالله‌خان سدوزایی فراه را که در تصرف 
غلجاییان بوده بگرفت محمود برای بازستانی آن از قندهار به 
فزاه لشکر پرد و اسدالله‌خان نیز برای رویارویی با آو به حوالی 
زمینداون از تو اب قندهار آمد. در جنگی که در موضع دلارام» 
پین فراه و زمینداور؛ میا دو طرف درگرفت(< مارس ۱۷۱۹م/ 
جمادی‌الاولی ۱۱۳۱ اسدالله‌خان کشته شد و محمود 
پسیروزمندانه به فندهار بازگشت. آن‌گاهه شاید به نشانة 
آشتی جوبی با (به احتمال فراوان) برای فریب مقامات ایران 
سر اسدالله‌خان و چند تن دیگر از سرکردگان ابدالی را برای شاه 
سلطان‌حسین در قزوین فرستاد. شاه ساده‌لوح صفوی به خیال 
آن‌که محمود از سر صدق حاضر به پذیرش سپادت پادشاه 
صفوی شده است؛ وی را رسماً به مقام بیگلربیگی قندهار 
گماشت و بدو لقب «حسین‌قلی‌خان» بخشید و برایش خلعت 
فرستاد. محمود چون اسدالله‌خان را به قتل رسانید» «سر او را از 
روی مکر و خدعه به درگاه گردون مسباس پادشاهی با عريضةٌ 
عفو تقصیرات والد خود [میرویس] و این‌که هر چند والد او 
باغی و طاغی بود؛ من از افعال او بری و مستعفیم و به فحوای 
ی کریمهُ ولائزر وازرة وزر اخسری" اگر از تقصیر این غلام 
درگذرند هر آینه با افواج و قبیلة خود از این جانب و سرداری که 
از حضور فیض گنجور برای قلع و قمع فرق؛ ابدالی تعیین شود؛ 
از آن جانب هر آینه در تسخیر هوات کمال بندگی و فرمان‌پذیری 
به عمل خواهم آورد؛ فرستاد و امیران حضور پادشاهی کلام 
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ظاهر صدق باطن حیلهٌ او را اعتماد نموده؛ از راه سادگی و 
راحت‌طلبی خاعت و شمشیر و اسب و رقم حکومت قندهار از 
درگاه والا برای او فرستاده؛ ملقب به صوفی صافی ضمیر و او را 
مخاطب به حسین‌قلی‌خان نمودند و چنین مسموع شد که 
بعضی از نکسته‌سنجان قسزوینی در آن زمان» تاریخ قتل 
اسذالله‌خان را بر دست محمود غلزه‌ای چنین یافتهاند: " اسد را 
سگ شاه ايران درید" که موافق حساب ۱۱۳۲ هجری شده باشد 
و قائل این مسصراع تفاوت یک سال را مسجاز داشته.» 
(مجمم‌اتوارین؛ ۵۳-۵۲) بمه هر حال» محمود پس از کشستن 
اسدالله‌خان و فرستادن سر او برای شاه صفوی و بازگشت به 
قندهار بی‌آن‌که فصد گشودن هرات (که پس از کشته شدن 
اسداللهخان به‌دست رقییش از طایفه ابدالی؛ بسعنی 
محمدزمان‌خان سدوزایی افتاد) یا حتی گرفتن فشراه را بکند 
(گرچه بنابر برشی گزارش‌هاء محمود در محرم ۱۱۳۱ق 
محمدزمان‌خان سدوزایی را بشکست و وی منهزماً به دژی به 
ام شباثر؟ در ده پانزده میلی هرات بگریخت) با دو -سه هزار 
مرد جنگی؛ از راه سیستان و بیابان نا گاه خود را به حوالی بم و 
نرماشیر و خبیص, از توابع کرمان؛ رسانید و سپس به حوالی 
شهر کرمان رسید (اواشر ۱۱۳۱ق/ اکتبر ۱۷۱۹ع). به‌سبت ان‌گة 
شهر از استحکامات کاقی و استوار برای دفاع پرخوردار نبود؛ 
ملک حسین‌خان: حاکم کرمان که برادر ملک محمود سیستانی 
بود؛ و بسیاری از مردم شهر آن‌جا را واگذاشتند و بگریختند و 
محمود به‌آسانی و بی‌آن‌که با مقاومتی روبه‌رو شود به کرمان 
درآمد (۵ نوامبر ۱۶۱۷۱۹ ۲ محرم ۱۱۳۲ق). محمود نه‌ماه در 
کرمان ماند و در این مدت. گذشته از غارت مردم کرمان: به 
تاخت و تاز و چپاول در نواحی اطراف؛ به‌ویژه به ولابت یزد: 
پرداخت و سپاهی به فرماندهی محمدقلی بیگ قزوینی را که 
لطف علی خان سپه‌سالان برادرزادهء فتح‌علی‌خان داغستانی و 
حاکم فارس, به دستور مقامات ایرانی برای جنگ پا او گسیل 
داشته بود بشکست. مسمود پس از آن‌که از پورش‌های خود به 
ولایت یزد دست برداشت و به گرمان بازگشت. به نام شود سکه 
زد. وی ظاهراً می‌خواست در کرمان مستقر گردد و آن‌جا را به 
پایگاهی برای تاخت‌وتاز به دیگر نواحی ایران و سرانجام به 
اصفهان میدل سازه؛ اما پس از نه ماه اقامت در گرمان, ناگاه این 
شهر را ترک گفت و به قندهار بازگشت. منابع دربارهءٌ علت 
بازگشت او به فندهار اختلاف دارند. برخی منایع سی‌گو بند» 
چون محمود شنید که نیروی بزرگی از اصفهان به سوی کرمان 


حرکت کرده است؛ تصمیم به ترک شهر گرفت. اما محمد خلیل 
مرعشی» شورش بیجن سلطان لزگی: نایب محمود را در قندهان 
علت تصمیم او دانسته است. بیجن‌سلطان که از لزگیان و اهبل 
سنت بود و به سیب اشتراک مذهب به افغانان پیوسته و به 
خد بت محمود درآمده و محمود در هنگام ترک قندهار او را به 
نیابت خود در قندهار گذاشته بود» از غیبت مسحمود استفاده 
کرده» شبی «به اتفاق جعفرخان سیستانی که محمود او را 
دستگیر کرده و در قلعةٌ قندهار محبوس کرده بود: تمهید کرده به 
اظهار دولت‌خواهی صفویه و دست‌یاری رمایای قندهار که اکثرً 
شیعه و خواهان سلطنتت صفویه بودنده بشورید و اففانان داخل 
قلعه قندهار را بشکسته و قلعه را بگرفته بوده اما در بامداد فردای 
آن شب افغانان بیرون قلمه توانستند خود را به داخل قلعه 
برسانند و بیجن‌سلطان و جعفرخان سیستانی را به قتل آورند و 
به شتاب پیک‌هایی نزد محمود بغرستند و وی را از جریان 
رویدادها اگاه گر دانند. (مجمع‌الوارين ۵۴) به هر حال» محمود 
در هنگام ترک کرمان» «شهر را میان افراد خود تقسیم کرد 
چنان‌که به هر گروه سهمی مناسب رسید. بعد به آن‌ها اجازه داد 
که دست به چپاول و تارایم شهر بزنند. پس از یک هفته غارت و 
تاراج شهرٍ اففانان با دست‌بندهای آهنین و مسین که قبلاً رای 
این کار فراهم کرده پودند» همه مردان شهر را دست‌بند زده و در 
پی آن تزدیک دو هزار تن ژن و کودک را از شهر بیرون رآندهء هر 
چه حمل کردنی بود با خود بردند. کاروانسرای گنج‌علی‌خان و 
ساختمان‌های همانند دیگر را ویران ساختند... شهر گرمان 
تقریباً خالی از زندگی شده» گفتی هیچ جانداری از انسان و 
حیوان در آن نیست. بازارها از جنازه‌های ادمیان و لاشه‌های 
جائوران انباشته شده. کاروانسراها» بیشتر خانه‌ها و بازارها 
ویران و به آتش کشیده شده. چشم‌انداز کرمان چنان شده بود که 
بیننده‌ای می‌گوید: شهر کرمان چنان نابود شده است که در طول 
هزار سال امکان نداشته. در هزار سال دیگر این‌چتین خرابی‌ای 
رخ تخواهد داد.» (برافتادن صسئویان؛ برآهدن مجمود افغان؛ 
۵۳۲) بورش محمود به کرمان ظاهراً نتح‌علی‌خان دافستانی 
را متوجه خطر عظیمی که از ناحیه محمود و غلجاییان قندهار 
متوجه دولت صفوی بود؛ کرد و وی به هر فیمتی که بود؛ 
توانست توجه شاه سلطان حسین و دربارش را که خطر تازیان 
مسقط و عمان را ( که به سواحل ایرانی خلیج‌فارس می‌تاختند) 
مهم‌تر می‌شمردند» به سوی فندهار برانگیزد. وی پای می‌فشرد 
که همه سپاه باید بدان صوب روانه گردد و خود شاه و دربارش 
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در لشکرکشی حضور داشته باشند تا اهمیت این لشکرکشی 
برای ناظران بیرونی نمایانده شود, درواقع؛ شاه و دربارش پس از 
گذراندن سبه سال بیهوده در فژوین؛ در ذوالحجهة ۱۱۳۲ 
۰ از آن شهر حرکت کرد»؛ روانه تهران شدند و در ساغ 
سلیمان‌آباد در بیرون تهران اردو زدند. اما «بعد از ورود اردوی 
معلی به تهران؛ در باب رفتن به خراسان و مراجمت به اصفهان 
میانهٌ امرا و ارکان دولت مناژعه و مشاجره بسیار شدء بعضی 
صلاح دولت را به رفتن به خراسان می‌دانستند و برخی رفتن به 
عراق و مراجعت به اصفهان را ... به هر تقدیر گفت‌وگو و 
مشاجر» میان ایشان پسیار شده. چون فتح علی خان اعتمادالد و له 
اعتبار و تقرب زیادی داشت که محسود همگی امرا و آقایان بو 
نواپ اشرف از حرف او تخلف نمی‌فرمودند و رأی او رفتن به 
خراسان بود و حکیم‌باشی و ملاباشی و قورچی‌باشی و 
مسحمداقای یوژباشی غلامان خاصه شریفه بنایر اشراضش 
نفسانی خود راضی به رفتن خراسان نبوده از راه عسداوت با 
فتح علی‌خان دست از صلاح دولت ودین برداشته و در مفام 
عداوت و نفاق با فتح‌علی‌خان درآمده به سقتضای تقدپزات 
آسمانی تداییر چند نمودند... بالاخره اسناد خیانت به او دادند که 
خود اراد سلطنت دارد, طبع نواب اشرف را به آن هنت 
منحرف ساخته به مرتبه‌ای طبع مبارک[را] رنجانیدند که از او 
خایف شد... غرض که میرزا رحیم حکیم‌باشی و ملامحمد 
حسین ملاباشی و محمدقلی‌شان قورچی‌باشی اتفاق کرده 
ایستادگی نمودند تا آنکه روز پنجشنبه ماه صفر ۱۱۳۳ق/ 
۰ بود که طرف عصری نسواب اشرف بیرون آمدند. و 
لله‌و یروی‌بیگ ناظر را فرمودند که رفته: فتح‌علی‌خان را گرفته. 
مقید و محبوس و اموال او را به جهت دیوان ضصبط کردند.» 
(زیدة التواریخ محمد محسن: ۱۲۵) فتح‌علی‌خان را پس از 
دستگیری کور کردند و پرادرزاده‌اش لطف‌علی خان سپه‌سالار را 
نیز از فارس فراخواندند و بگرفتند و بند برنهادند. بعد از آن؛ 
فورچی‌باشی محمدقلی‌خان شاملو؛ به منصب اعتمادالدوله 
(وزیراعظم) گماشته شد و اسماعیل خان را «که از جمله غلامان 
معتیر پادشاهی بود» سپه‌سالار کردند و برای سرکویی سرکشان 
خراسان به‌ویژه هرات و قندهان بدان سوی گسیل داشتند. در 
پی آن؛ «شاء سلطان‌حسین به خاطر جمعی تمام و در نهایت 
استفلال و خوشوفتی روانه عراق [شده], مراجعت به اصفهان 
نموده هفتم ربیم‌الاول ۱۱۳۳ [/ ۵ ژانوبة ۱۷۲۱] از طهران 
حرکت و در بیست و نهم شهر مذکور وارد اصفهان گردیده اهل 


اصفهان شهر را چراغان کردند و در کمال اطمینان» همگی به 
عیش و عشرت مشغول گردیده نواب مالک رفاب به سیر و 
تعمیر عمارت فرح آباد اصفهان که حود ساخحه نود و موسوع به 
شهر نو کرده بودنده پرداکته: کویا هرگز قندهاری و هراتی و 
انغانی نبود. در کمال ارام به افعال و اعمال قبیحة خود مشفول 
بودند که بعد از اندک وقتی» روز عیش و عشرت به شام مصیبت 
مبدل گردیده, خبر ورود محمود به کرمان رسید.» (زبدة الوا یخ 
محید محسن: ۷) محمود پس از سر و سامان دادن به اوضام 
قندهان در پایان ارت ۱۷۲۱ع/ ذوالقعد؛ ۱۳۳ ۱ق بار دیگی با 
سپاهی متشکل از افغانان و بلوچان و هزاره‌هاء از قندهار بیرون 
امد و رو به کرمان نهاد. در این زسان حاکم کرمان 
رستم‌محمدخان سعدلو بود که پیش از آمدن محمود برج و 
باروی استراري برای شهر ساخته و استحکامات دفاعی شهر را 
به‌خوبی تقویت کرده بود؛ چنان‌که این‌بار مسحموه به‌آسانی 
نمی‌توانست کرمان را بخشاید. سحمود و سپاهش در محرم 
۴ | اکتبر ۶۱۷۲۱ به کرمان رسیدند. وی کرچه توانست 
یش اصلی شهر را بگیرد از گسودن قلعة کرمان که رستم 
محمدخان سعدلو در آن‌جا پناه گرفته بود, درماند و سرانجام 
پس از چند ماه محاصرهء قلعه -که بنابر برخی روایات؛ در ضمن 
آن رستم‌محمدخان سعدلو و بسیاری از مردمی که در قلعه پناه 
گرفته بودند» درگذشتند و از سپاه محمود نیز حدود بکگ غزار و 
پانصد تن کشته شدند - در ژانوی ۸۶۱۷۲۲ ربیع‌الاآخر ۱۱۳۴ق 
حاضر به مصالحه گردید و پس از گرفتن چند هزار تومان باج, 
دست از محاحر : قلعه گرمان برداشت و به سوي بزد تاخشت. در 
آن‌جا نیزه پس از محاصر؛ ناموقق شهر با دریافت باج سنگینی 
یزد را ترک گفت و راه اصفهان را پیش گرفت. بنابر برخی منابع؛ 
در میان راه دوبار فرستادگان شاه سلطان‌حسین که اینگ ث]ا 
اندازه‌ای متوجه خطر شده بود با مسحمود دیدار کردند و 
کرشیدند با دادن پيشنهادهای اغواکنند؛ مالی وی را از ادامسة 
لشکرکشی به اصفهان بازدارند. ولی محمود نپذیرفت و در ۱۸ 
جمادی‌الاولی ۱۷۲۲/۱۱۳۴ وارد حوالی اصفهان شد. در ۸ 
مارس ۶۱۷۲۲/ اول جمادی‌الخری ۱۱۳۴ق (در متابعی مانتد 
مجمع‌التواریخ میرزا محمد خلیل مرعشی و زبدة‌الواریخ محمد 
محسن اریخ ۱٩‏ با ۲۰ جمادی‌الاولی ۱۳۴اق امده است) 
میان سپاهیان صفری و افغان در نزدیحی قریه گلتاباد/ گو لون‌آباد 
در چهار فرسنکی اصفهان نبردی روی داد. به‌رغم برتری فراوان 
سپاه صغری در شمار نیرو و تجهیزات (شمار سپاهیان صفری و 
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افغان را به ترتیب حدود ۴۲۰۰۰ و ۸۰۰۰ تن گفته‌اند) و 
دلاوری و ایستادگی برخی سرداران؛ مانند رستم‌خان گرجی 
قوللر آغاسی باشی (فرماند؛ غلامان شاهی) که خود با پانصد 
غلام دلیرانه اپستادند و جنگ کردند تا همگی کشته شدند» 
به‌سبب نبود فرماندهی عالی در سپاه ایران و اعتلاف سرداران؛ 
شکست در لشکر صغوی افتاد و با دادن پنج هزار تنلفات» با 
بی‌نظمی به اصفهان عقب نشست. در حالی که تلفات اقغانان 
تنها حدود پانصد نفر بود و تنها ترس از شبیخون احتمالی 
ایرانیان؛ آن‌ها را از پیشروی تا درون اصفهان در روز جنگ 
بازداشت. محمود در ۱۳ مارس نففطه زبتابر زبدةاشواریخ: 
یکشنبه ۲۲ جمادی‌الاولی ۱۱۳۴ق) به کران جنوبی زاینده‌رود 
رسید و فرح‌آباد. کاخ محبوب شاه سلطان‌حسین را با وجود 
داشتن استسکامات دفاعی استوار بی جنگ بگرفت و ستاد خود 
را در آن‌جا برپا داشت. وی همچنین حومه ارمنی‌نشین جلفا را 
نیز بگرفت (۱۷ مارس ۱۷۲۲م) و باج سنگیتی از ارمتپان ستاند. 
اتدامات محمود در این برهه نشان می‌دهد که افغانان به خوبی از 
این حقیقت آگاه بودند که ممکن است ناگاه نا گزیر به عقب‌نشینین 
شوند. محمود بی‌گمان شوب می‌دانست که پیروزی‌اش در 
گلناباد تا اندازة بسیاری مرهون پیش آمد برخی اتفاقات منتاعد 
بوده است. وی از باد تب ده بو د که در لحظه‌ای از تیرد نز دیک بود 
شکست را بپذیرد و به عقب‌نشیتی تن دردهد. گذشته از هم 
این‌ها؛ او می‌دانست که متابع نظامی شاه هنوز به هیچ‌وجه ته 
نکشیده است. اما دست‌کم در این لحظه: محمود هنوز از اوضاع 
مضیحک و نابخردانة امور در دربار صسقوی آگاهی نداشت و 
نمی‌دانست که هر گاءه ید تصمیم‌گیری‌های شاه نیاز افتد. کماپیش 
تصمیماتی می‌گیرد که کمترین سود را برایش دارد؛ با حتي 
برایش مصیبت‌بار است. شاه به‌رغم مصایب پی‌درپی هنوز به 
آن دسته از رایزنان خود؛ به‌ویژه ملاباشی میرمحمد حسین (نوه 
و جانشین ملا محمد باقر مجلسی) و حکیم‌باشی رحیم‌خان که 
اندرزها و آرای آن‌ها همواره به زیان دولت انجامیده بوده؛ 
سرسختانه وفادار بود. اکنون والی خوزستان» سید عبدالله‌خان 
نیز در شمار این رایزنان شاه درآمده بود و شاه برای او با وجود 
نا کامی‌اش در ثبرد گلتایاده احترام خاصی فایل بود و ختی 
هنگامی که شایعاتی دربارٌ همدستی پنهائی سید عبدالله‌خان با 
دشمن در افواه افتاد و دلایل انکارناپذیری در اثبات این شایعه 
هم آشکار و فاش شد. ایمان خود را بدو از دست نداد. تخستین 
خطا از مجموعة خطاهای مصیبت‌بار شاء» آن بود که وی به 
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جای آن‌که از اصفهان بیرون رود و به بسیج سپاه در دیگر ولایات 
کشور برای جنگ با افغانان بپردازد بر آن شد تا در اصفهان 
بماند. درواقع» محمود پس از آن‌که دریافت که نمی‌تواند اصفهان 
را با پورشی ناگهانی بگیرد تصمیم به مححاصرة شهر گرفت ولی 
محاصرء کامل شهر مدتی به درازا کشید و تا دو سه ماه بیرون 
رفتن از شهر میسر بود. حزین لاهیجی شاعر نامدار که در این 
هنگام در اصفهان بود در این باره نوشته است: «در آن وقت... 
راه‌ها هنوز مسدود تشده بود و تا دو سه ماه بیرون رفتن [از 
اصفهان)] به سهولت میشر می‌شد... و در آن هنگام؛ صلاح در 
حرکت یادشاه بود+ چه محال مقارمت با خصم نمانده بود و 
مقدور بود که خود با منسوبان و امرا و خزائن ان‌چه خواهد به 
طرفی نهضت کند. تمامی ممالک ایران سوای قندهار در تصرف 
او بود. اگر از آن مخمصه بیرون رفتی» سرداران و لشکس‌های 
متفرقه کل مملکت به او پیوستندی و چاره کار توائستی کرد و 
الحق تدبیر منحصر در آپن بود من اين معتی را به یک دو کس از 
محرمان او فهمانیدم و تحریض کردم که از آن رای در بگذرند و 
استخلاص اصفهان نیز در این صورت بود؛ چه بعد از رفتن 
پادشاه خصم را پر سر اصفهان زیاده کوششی فرصت نبود و به 
فکر کار خود می‌افتاده و عامة شهر او را به هر عنوان از سر خود 
وا می‌کردند و وی تاچار شدی که از همان راه که آمده و به مرور 
ایام و سمی موفور آن را گشاده بود؛ به مقر دولت خود باز گردد: 
يا آمادهٌ جنگ‌های سلطانی شود و به هر صورت تدبیری 
سودمند بود و آن همه خلق بی‌شمار به سختی تلف ثمی‌شدند؛ 
اما موافق تقدیر نیفتاد و چند کس از ناسنجیدگان مانع آمدند تا 
آن‌که شد آن‌چه شد.» (دیوان حزین لاهبجی ۳۸- ۳۹) شاه 
سلطان‌حسین در اوایل محاصرة اصفهان: به ترتیب دو پسر 
بزرگ خود محمد | محمودمیرزای ۲۴ ساله و صفی‌میرزای ۲۳ 
ساله را از حسرم بسیرون آورد و به ولایت‌عهدی برگزید و 
فرماندهی آمور تنظامی را بدانان سپرد: ولی بعدها چون 
تصمیمات این شاهزادگان به مذاق رایزنان جاهل شاه وش 
نمی‌آمد. آنْ دو را به حرم باز گرداند و پسر سوم خود تهماسب 
میرزا را از حرم بیرون آورد و به ولایت‌عهدی برگزید و پس از 
چندی. از اصفهان پیرون فرستاد (۲۲ شعبان 8۱۱۳۳/ ۲۲ ۱۷ع). 
اما تهماسب سیرزا که همچون پدرش شخصی بی‌اراده و 
راحت‌طلب بود چون به قزوین رسید با همراهانش به عیش و 
عشرت روی آورد و به تدارک سلطنت خیالی پردات که در آن 
میان+ خبر کشوده شدن اصتهان به‌دست محبود به‌ گرششی 
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رسید. به هرسال؛ بر اثر بي‌کفایتی شاه سلطان‌حسین و 
رایزنانش, رفته‌رفته حلقهٌ محاصر؛ اصفهان ننگ‌تر و اوضاع 
معیشتی مردم شهر سخت‌تر گردید؛ ورود مواد غذایی به شهر 
متوقف شد و به دستور محموه هم غلات آمادهٌ درو در بیرون 
شهر راء برای جلوگیری از انتقال احتمالی آن‌ها به درون شهر از 
میان بردند. تلاش‌های شاه سلطان‌حسین پرای گرفتن نبیروی 
کمکی به ثاکامی انجامید. مهم‌ترین نیروی جنگی یعنی گرجیان؛ 
به فرماندهی وختانگ ششم و نیروهای دیگره مانند بختیاریان 
به سرداری قاسم‌خان لرها به سرداری علی مردان‌خان و سپاهی 
یرومتد به فرماندهی ملک محمود سیستانی: حاکم تون و 
طبس که در حال پیشروی به سوی اصفهان بوده پا نخواستند» با 
به علل گوناگون (مانند دفعشان به دست افغانان) نتوانستن به 
پاری شاه صفوی بیایند. در اين حال.در شهر اصفهان قحطی 
فتاد و روز به‌روز سخت‌تر شد پس «یأس تمام به حال خاص و 
عام راه پافته؛ روز به روز قوت ضعف و ضعف قوت پذیرفته. 
آتش غلا و نایر بلابالا گرفت: به حدی که مردم برای اکل میته 
می‌مردند و بزرگان در اسواق و محلات اطفال خردینال را 
دزد یل »: ذبح کردهه می خوردناد؛ دل‌ها برای گندم چون سینه گندم 
یاک و طایرجان‌ها در غم دانه گر فتار دام هللاک انوا تا "ی‌گفت 
و حان می‌داد.؛ (مبحمع‌التوار ین ۷) میزان مرگ و مير در شهر 
چنان بالا گرفت که مردگان را دیگر نمی‌توانستند به خاک 
بسپارند و هزاران تن در تلاشی ناامیدانه برای گریز از شهر جان 
باختند. خزانه دولت و سلطشت چندان تهی گشت که در اواخر 
محاصره دستمزد سپاهیان را تنها با وام‌هایی که شاه با گرو 
نپادن جواهرات سلطنتی از شرکت‌های هند شرفی هلند و تا 
انداژه‌ای کمتر از بریتائیا می‌گرفت. می‌پرداختند. سرانجام شاه 
سلطان‌حسین و درباربان سست و زیون او چاره‌ای جز تسلیم 
ندیدند و «بالاخره حاجی رضای خواجه که از جملهٌ آقایان 
معتبر بود با مصطفی‌خان قورچی‌باشی و میرزا محمدزکی 
مصاحب محمد قلی‌خان اعتمادالدوله به فرح‌آباد نزد امان‌الله 
افغان که وزیر اعظم محمود بود رفته از جانب امرای بی‌حیا 
امان خواستندکه نواب اشرف لرا] به فرح‌آباد بردهء اصفهان و 
جیقه (تاج شاهی با زبوری مرصع که سلاطین و امرا بر سر 
زنند) را به تصرف محمود بدهند و ایشان نیز امان داده, به شهر 
آمدند.» (زیدةالشواديخ محمدمحسن؛ ۱۳۱) در پی آن؛ شاه 
سلطان‌حسین در یکشنبه ۱۱ مسرم ۱۱۳۵ق/ ۲۱ اکتبر ۱۷۲۲ 
به فرح‌آباد رفت و «جیقهُ خود را که همراه پرده؛ طلبیده بر سر 


مود شاه هوتکی غلزایی 


محمود زدب تاج و تخت را تسلیم نمود.» (زبدة التواریش ۱۳۲) 
محمود که بدین‌سان بر تاج و تخت ايران دست بافت؛ در ۱۵ 
محرم ۱۱۳۵ق/ ۲۲ اکتبر ۱۷۲۲ پا به درون شهر اصفهان نهاد و 
نخستین باه در ۷ توامبر ۱۷۲۲ بر تخت (شاهی ایران) نشست 
و مجلس شاهی تشکیل داد. مجمود در این هنگام مردي بود 
بیست و چهار ساله» خوشریخت و در اجرای عدالت بسیار 
سختگیر که گویند شب‌ها به بازرسی نگهبانان می‌پرداخته و 
بی‌آنکه به وضع هوا اعتنایی داشته باشد. بیشتر اوقات را در 
فضای باز و بی‌سقف می‌گذارند. (برافتادن صفویبان؛ سرآمدن 
مبعمود افغان» ۲۳۲) وي در ابتدا رفتار ثرمی با شاه سلطان‌حسین 
و درباریانش درپیش گرفت و بسیاری از درباریان ایران را به 
مشاغل پیشین خود کمارد و «از افغان و فزلباش هر دو امرا 
تعیین؛ هر منصبی را یک نفر قزلباش و یک افغان به شراکت 
نعیین کرده و قدغن نموده که کو چه‌ها و بازارها را پا کیزه نمایند و 
دکان‌ها را مفتوح و مردم در دکان‌های خود بنشینند و هر کس 
مشغول شغل و عمل خود باشده و از حرم صفوی یک دختر و 
یک خواهر شاه سلطان حسین را به عقد خود درآورد و یز یک 
خواهر شاه را با چند تن دیگر از اهل حرم و «قدري از چواهر 
اندوختهٌ دویست سالهٌ صفویه: برای برادر خود حسین در 
قندهار فرستاد و «جماعت افاغته نیز مال و اسباب و فنیمت 
بسیار که هرگز در خواب ندیده بودند و زتان وجیهة انتخابی بار 
کرده: به قندهار بردند.» (زیدة الواریخ» ۳ ۱۳۴) اما رفتار به 
ظاهر نرم محمود با بزرگان و مردم اصفهان دیری نپایید. فتح 
اصفهان. فتح سراسر ایران نبوده وی برای تجهیز سپاه و گشودن 
دیگر ایالات ایران به پول نیاز داشت و ازاین‌رو: برای گرفتن 
پول» به سختگیری بر ارمنیان و حتی خارجیان مقیم اصفهان: 
مائند هلندیان» پرداخت: ,شاه نو [یعنی محمود شاه] ارمنیان 
سرصسخت را سخت کتک زد. چنان‌که برخی از آن‌ها؛ مانند 
شو اجه کدسیک؛ سرادچال و مائیگ در زیر تازیانه جان دادند. 
محمود در پی مصادر؛ تمام دارایبی آنان بود. پیشوایان و 
کدخدایان ارسنی که هرروژه تازبائه می‌خوردنده چون 
نمی‌توانستند خواسته‌های اقغانان را برآورده ند ده‌ماه زندانی 
شده بودند.» (برافتادن صفویان برآمدن محمود اففان: ۲۳۵) پس 
از سقوط اصفهان: تهماسب مپرزا در یخشنبه ۱۴ صفر ۱۱۳۵ق 
در قزوین جلوس کرد و خود را شاه خواند. محمود برای 
سرکوبی شاه تهماسب لشکری شامل شش هزار رده به 
فرماندهی امان‌الله‌خان و پسرعم خود اشرف و برخی مقامات 
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پیشین دولت صفوی: در اواخر دساعیر ۲ به فزوین فرستاد 
و اين لشکر چون به حوالی قزوین رسید؛ تهماسب اهل حرم 
شود را به تهران فرستاد و خود روانه تمریز شد. امان‌الله‌خان در ۵ 
رییم‌الاول ۵ ۱۷۲۲ به قزوین درآمد و کدخدایان شهر 
برای حفظ ظاهر از او استقبال کردند» اما قزوینیان «فردای آن 
روز پسین‌هنگام به افغانان تاخته» بیشترشان را از دم تیغ آبدار 
گذراندند. امان‌الله‌خان شب هنگام با سیصد یا چهارصد مرد فرار 
را بر قرار ترجیح داد. افغانان اعتراف گر دند که در قزوین چهار یا 
پنج هزار مرده همه باروبته و بسیاری از چیزهای گرانبها را از 
دست داده و نت اهالی اصفهان تک دلاوری فزوینیان را 
می‌داشتند» می‌بایست در همان زمان با محمود چنین رفتاری 
می‌کردند» زیرا پیش از دویست مرد با او در اصفهان نمانده بود. 
بیشتر قندهار بان از ترس ایرانیان به زادبوم خود بازگشته بودند, 
مردم اصفهان در آن رمان به آسانی می‌تو انستند مرده با زنده 
محمود کریه‌ترین دشمن خود را در چنگال خود داشته باشند.» 
(برافنادن صفویان؛ برآمدن مسمود افغان؛ ۰-۲۳۷ ۲۳۸) محمود که 
به تازگی جشن پیروزی را برگزار کرده بوده پس از آگاهی از آن‌چه 
در فزوین روی داد نزدیک بوه از شدت خشم دیوانه شود. وی 
پس از بازگشت امان‌الله‌خان به اصفهان» یک هزار و چهارصد تا 
یک هزار و پانصد تن از بزرگ‌ترین و مهم‌ترین بزرگان و غلامان 
دربار شاه سلطان‌حسین را نزد خود فراخواند و همه را از دم تیغ 
گذراند. محمد محسن مستوفی که شمار امرای کشته‌شد؛ این 
قتل عام را ۷۱۱ن یاد می‌کند. در این باره نوشته است که در ۶ 
ربیع‌الاول ۵ اش به دستور محمود جار زدند که «آن‌چه امرا و 
بیک‌زاد؛ قزلباش در شهر هست. همگی براق پوشیده. فردا که 
هفتم شهر مذکور می‌باشد باید حضور داشته که سان بدهند... و 
به هر یک منصب و خلعت داده می‌شود. و روز مذکور به نحو 
مزبور امرای بی‌حبای بخت‌برگشته: بی‌هوش و شعور تمامی 
یراق پوشیده در نهایت آراستگی بعضی از خوب و بعضی از 
طمم صبح روز هفتم ربیم‌الاول مکمل به درب دولت‌خانه 
حاضر شده؛ محمود مردود طرف چاشتی بیرون آمده در تالار 
طویله نشسته» یک‌یک را به تنهایی طلییده بعد از آنکه به 
حضور رفته» براق او را تمامی از او گرفته؛ گردن زدند. غرض که 
مفتصد و بازده نفر در آن روز به آن حیله به قتل رسیده: بعد از 
قتل» تمامی نعش‌ها را بیرون آورده» در میدان شاه انداختند. بعد 
از آن جمعی از افاغنه را به سرکردگی محمدخان بلوچ به شیراز 
فرستاده و جمعی را نیز به تسخیر دارالعباد یزد و جمعی دیگر به 


سرکردگی رضاقلی‌خان شاملو ایشیک آفاسی‌باشی نواب مالک 
رقاب و سیدال اقغان که در ایشیک آقاسی‌گری شریک بودنده 
حاکم قژوین کرده: به قزوین و ساير ولایات عراق فرستاد و 
ولایات مزپور ذیل را در اندک مدتی تصرف نموده و به همه‌جا 
حکام تعیین کرد.» (زبدة اتواریخ محمد محسن؛ ۱۳۵) بسه‌رغم 
گفحه محمل‌مهسن: محمود در گشودن اکثر ولابات ایران با 
نا کامی مواجه شد» نصر الله‌خان گبر (زردشتی) که در ابتدای 
ورود محمود به ایران در کرمان بدو پیوسته بوب در لشکرکشی 
به همدان کاری از پیش نبرد و تنها توانست اهالی آبادی درگزین 
(در نزدیکی همدان) را به دستاویز این‌که آن‌ها هم سنی‌اند؛ با 
خود همراه کند و گوید چهارده نا پانزده هزار خانوار (کرد) 
درگزینی بدو پیوستند. یکی از سرکردگان اقغانی به نام رمضان 
سلطان ثیز که با چهارصد تا پانصد رد برای گشودن کاشان 
فرستاده شده بوده در آغاز اوت ۱۷۲۳ع/ اواخر ۱۱۳۵ق کشته 
شد و صیدال/ سیدال‌خان هم که پس از آن با سیصد مرد به 
کاشان گسیل کشت و دستور داشت تا همه کشتزاران و غلات را 
در متبیر راه خود نا نزدیکی‌های قم ببه آ: تش کشد: پس از 
شکستی از سپاهیان تهماسب میرزا: (سه روایتی نه چندان 
درست) به قتل آمد (ارت وله ظاهراً او ذر این هنگام کشته 
نشده است؛ مگر آن‌که وی کسی به‌جز سیدالشان تاصرء سردار 
نامی محمودشاه و اشرف‌شاه باشد که تا مبحرم ۵۰ زنده 
بوده و در این هنگام به‌دست ادرشاه به اسارت درآمد و به فرمان 
نادر وی را کور ساختند). نصرالله‌خان پس از بازگشت از همدان: 
به هبراه اقا محمدناظر محمو دشاه در با س سیاهی مرکب از 
پنج شش هزار مرد که تنها هفتصد تن از آنان اقغانی و بقیه از 
روستاییان درگزینی بودند؛ از اصفهان به گشودن شیراز اعزام 
گردید (۷ ژوئیه ۶۱۷۲۳ شوال ۱۱۳۵ق) و در ۲۸ ژوئیه دست 
شیراز زد با وجود کشته شدن تص‌الله‌خان (اوت 
۳ ) و آقامحمد (اکتبر ۱۷۲۳/< صفر ۱۱۳۶ق): سپاهیان 
افغان که اینی زير فرمان محمدخان؛ معروف به زبردست‌خان 


به محاصرة 


از هست ماه 
و نیم محاصره این شهره آن‌جا را در ۱۴ آوریل ۱۷۲۴ع/ ۶ (ق 
گشودند. اما این فتح و فتوحات دیگری ماتند پیروژی محمود بر 
فریدون‌خان ( که تهماسب میرزا وی را با هفت هزار کس به سوی 
اصفهان فرستاده بود) در حوالی گلپایگان» در حدود اکتبر 
۷۲۳ | صفر ۱۳۶ اق (و تسخیر گلپایگان و قتل‌عام مردم آن 
شهر به دست محمود) «پایه و بنیاد محکم نداد 


بودند» محاصره شیراژ را ادامه دادند و سرانجام پس 


شت» زیرا ایران 
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مملکت وسیم بود و مردم آن با تسلط افغانان موافقت نداشتند. 
در بعضی نقاط خصومت اهالی و در جای دیگر عدم مساعدات 
هواء بر اردوی افغان تلفات وارد می‌ساخت. نظام اداری دولت 
صفوی تخریب گردیده بود و شاه محمود نتوانست نظم جدیدی 
را جانشین آن بسازد» ژیرا افقانان فاقد تجربة مملکت‌داری بودند 
و بر ایرانیان اعتماد نداشتند و یا بهتر است بگوییم نمی‌توانستند 
اعتماد کنند.» (اقغانستان در پنج فرن خر 4۳-۹۲/۱) نا کامی‌های 
محمود و افغانان در استیلا بر دیگر ولایات ایران» به جز اصفهان» 
و ترس و بیم همیشگی از شورش ایرانیان» به اختلافات میان 
خود اففانان؛ به‌ویژه میان محمود و وزیرش امان‌الله‌خان, دامن 
زد. البته بعید نیست برخی رفتارهای نامتعادل محمود در این 
هنگام که درواقم نشانه‌هایی از جنون شدید او در آینده بوده 
است» در اين اختلافات بی‌تأثیر نبود. بنابر پاره‌ای روایات» 
امان‌الله‌خان و اشرف؛ پسرعم محمود. اندکی بعد از گریزشان از 
فندهار و بازگشت به اصفهان راه باژگشت به فندهار را پیش 
گرفتند. به گفتهٌ لا کهارت اشرف به قندهار رفت. اما امان‌الله را 
محمود از راه برگرداند و به اصفهان برد. اما به روایت شاهدان 
هلندی که در آن هنگام در اصفهان می‌زیستند در ۳۰ نوامیر 
۳ رییم‌الاول ۱۱۳۶ «امانالله‌خان با دزدیجدن.تبعام 
چارپایان باری موجود در حول و حوش اصفهان» سومین بار با 
شتاب به همراه همه متابعان خود و خانواده‌هایشان به فرح‌اباد 
رفت. مقصود او از اپن کار معلوم نشد. باور بر این بود که وی 
نمی‌خواهد با محمود آشتی کند و مسایل نبیست میانجی که 
خالوی محمو د است؛: اشتلافشان را حل کنك... سحیود در ۱۷ 
دسامیر (۱۷۲۳م) برای نبرد با امان‌الله‌خان لشکرکشی کرد. 
ماناله به ایالت کهکیلویه رفته, خود را نع تهماسب میرز 
خوانده است ... محمود در ۶ مارس 6۱۷۲۴/ رجب ۱۳۶ اق با 
شماری در خور توجه از سپاهیان خود. از لشکرکشی ولایت 
کهکیلویه بی حصول میج‌گونه موفقیت به اصفهان بازگشت. 
[وی] تنها توانسته بود بی‌جنگ و خونریزی به گونة یک کار 
قهرمانانه امان‌الله خان را اسیر کند. پیشتر سیاهیانش نا گزیر شده 
بودند اسبان سواری و چاربایان باری خود را پس پشت پرجای 
گذارند.»( ی افتادن صفویان برآعدن محمود افغان ۰-۲۵۰ ۲۵۳) 
گویند محمود در لشکرکشی به کهکیلویه »چون بهبهان را 
شهربندان کردء چنان خود را از اطراف در محاصرة اعراپ و سایر 
عشایر دید که اگر یکی از خوانین بختیاری راه فرار را به وی از 
میان کوه‌ها نشان نمی‌داده هلاکت وی و لشکریانش قطعی بود. 


محبود شاه هرتکی غلزایی 


پس از اشتادن هسمدان سه دست ترفان عشمانی؛ مسحمودشاه 
نماینده‌ای به نام سید صادق» با نامه‌ها و هدایایی؛ نزد احمدپاشا 
پسر حسن‌پاشا (پاشای بغداد) در همدان فرستاد و نماینده 
احمدپاشا نیز در ۷ دسامبر 2۱۷۷۴/ ربیم‌الاخر ۱۱۳۷ از 
همدان به اصفهان امد. محمودشاه در ۲۳ دسامیر ۶۱۷۲۴ در 
حالی‌که آقا محمد بلوج نایب زبردست‌خان را پیشاپیش به یژد 
فرستاده بوده خود برای گرفتن باج و خراج عازم آن شهر گردید؛ 
اما در برایر ایستادگی مردم شه پس از کشته شدن سیصد تن از 
نخبه‌ترین سپاهیانش» ناگزیر به عقب‌نشینی شد و بقایای 
سپاهش خسته و کرفته و سرشکسته به اصفهان بازکشت (۱۷ 
ژانويةٌ ۲۵ ۱۷ع). به نوشتة سرجان ملکم؛ پس از شکست محمود 
در یزده «دل‌های افاغنه از محمود نغور گشته: سر به شورش 
برآوردند تا این‌که بالاخره محمود را مجیور کردند تا اشرف را که 
می‌دانستند. از محمود روی‌گردانست و بعد از شورش قزوین.. 
به قندهار رفته بود طلبیدی جای‌نشین و ولی‌عهد (و سپه‌سالار) 
خود مقرر کرد و همچنین با امان‌الله‌خان نیز که او را رها کرده 
عازم فندهار بود بطور اجبار گرگ آشتی نمود.ه (تاریخ ایران» 
۲ در این هنگام نشانه‌های جنون در محمود کم‌کم آشکار 
شد. پس از شسکست پزد وی پنداشت که با خشم اسمانی 
روبه‌رو است و آزاین‌رو برای رقم آن گویا به توصیه مرشد شود 
پیرمحمدخان» ملقب به میاجی (-۱۱۳۲ق) به چله‌نشیتی روی 
آورد یعنی چهل روز از مردمان گوشه گرفت و از لذْت جسمانی 
تا حد امکان دوری گزید. اما چله‌نشینی وضح رواننی وی را 
به‌ججای آناکه بهبرد بخشد» بدثر ساخت تا بدان‌جا که با شنیدن 
خبری واهی دربار فرار یکی از شاهزادگان صفری» در هیفتم 
فنورية ۶۱۷۲۵/ ۱۱۳۷ق با تنی چند از غلامان به اتاق 
شاهزادگان صفوی رفت و هم آنان را که شمارشان را بسه 
اختلاف؛ از سی و نه تا صد و پنجاه تن گفته‌اند به قتل آورد. 
پس از آن» جتون محمود بالا گرفت و گویند «آزاری به هم 
رسائیده که هر دو دست خود را به دندان خاییده و تماع گوشت 
بدن خود را کنده و در تمام مدت ایام آن آزار غذای آن مردود 
نجاست بود که فضله خود را می‌خورده و به غیر از فضله شود 
هر چه می‌دادند» دور می‌آنداخته.» (زیدة التوار یخ محم1 من 
۶) سرانجام» اطرافیان محمود که از درمانش ناامید و از 
فرمان‌های جنون‌آمیز او به‌ویده در قتل بزرگان افغان و دیگران 
به ستوه آمده بودند اشرف را (که به روایت سرجان ملکم. 
محمود وی را از قندهار فراخوانده و ولایت‌عهدی و 
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محمود غزنوی 


سپهسالاری خود را بدو داده بود ولی به ترشت محمدمحسن 
مستوفی» وی در این هنگام زندانی بود و بزرگان دربار محمود او 
را از بند بیرون اوردند) به سروری خود برداشتتد و اشرف در ۲۲ 
آوریل ۱۷۲۵ع/ شعبان ۱۳۷ اق به درون حرم شاهی رفت و 
«دستور داد پسر عموی دیوانهٌ باوه‌سرایش را به اتاق دیگر برند و 
سه روز بعد. (۲۵ آوریل ۶۱۷۲۵ محمود درگذشت یا کشته 
شد.» (برافتادن صفویان» برآمدن مود اففان» ۲۶۳) به نوشتهة 
میرز! مهدی استرابادی؛ «در دوازدهم شسان السعظم سنة ۱۱۳۶ 
[درست: ۱۱۳۷ ] بنی عمش [یعنی اشرف] که به انتظار مرگ او 
[ یسعنی محمود] می‌زیست؛ جمعی از افاغنه را با خود 
همداستان کرده... از کنج اعتزال پرآمده: توبت سلطنت به نام 
خود بلند آواز ساخته» کس فرستاد محمود را در خفیه هلاک 
کرده: من حیث الاستقلال جالس سریر حکمرانی گردید.» (تاریخ 
بعهانگهای نادری» ۲۲) بدین‌سان اشرف؛ پسر میر عبدالعزیز 
پرادر میروپس هوتکی, در ۲۶ آوریل ۷۵ شعبان 3۱۱۳۷ 
بر تخت شاهی ایران تشست. گویند» گرچه محمود در وضمی 
اسفناک درگذشت يا به قتل رسید. چون بنیادگذار قدرت اففانان 
در ایران بودء افغانان بر گورش در اصفهان بقعه‌ای عالی ساختند 
که مردم اصفهان. پس از افتادن ایس شهر به‌دست تهضاشضسب 
قلی‌خان (نادرشاه) آن را وبران و با خاک یکسان کردند و 
استخوان‌های او را از خاک بیرون آوردند و برای نشان دادن 
بیزاریشان» در جای این بقعه. مستراسصی عمومی ساختند 
(زند کانی نادرشاهه جونس هندی» ۴۶). محمود و هم قبیله‌ای‌های 
غلجایی‌اش چون به ایران تاختندء شاید در ظاهر می‌خواستند 
که از خود رفع ستم کنند؛ «اما در نهان اندیشه‌ای جز چپاول و 
غارتگری و خونریزی نداشتند. بتابر این از آب گل آلود حکومت 
دیرینه سال صفویان - که قرنی از تن‌آسانی و آرامش را با 
سردارانی جنگ‌نادیده پشت سر مي‌گذاشت -ماهی گرفتنده و نه 
همان از صدرنشینان سلف در ستمکارگی و خونریزی به مراتب 
درگذشتند؛ به هم‌میهنان و هم‌دینان خود نیز هیچ‌گونه ترحمی 
روا نداشتند؛ به هیچ‌کس و هیچ‌چیز ایقا نکردندء بلکه از فرط 
گرسنه چشمی... جذبةٌ مال و مقام و قدرت یکباره زمام اختیار 
از کف بی‌کفایتشان فرو نهاد و در این راهه اين طفلان یکشبه ره 
صد ساله رفتنده و کاروان‌ها از اموال غارتی و کودکان و زنان 
اسیر فروختتی به سوی فندهار گسیل داشتند. (اشرف افغان بر 
تختگان اصفهان یادداشت مترجم؛ هفت) 
منایع: اففاستان در پنج قرن اخر : ۸۴/۱ 4۴؛ افغانستان در عسیر 


تاریخ : ۰۳۲۳ ۱۳۲۷ اهفان‌نامه ۰ ۵۶۲۲۳ ۵۸۲! برافتادن صسفویان» 
بر آعدن مد افغان : ۲ شش ۰۱۰۲ ۳۳۲ ۰۲۳۵ ۰۲۳۷ ۱۲۳۸ ۲۵ 
۲ ات اه ما ۲ اه ۱۷۱۱۱ ۰۱۲۱ ۰۱۳۷ 1۳۹ : 
۷۱ ۰۱۸۷ ۰۱۸۵۹ ۱۱۹۱ تاریخ ابران» صسرجان سلگم: ۲۹۱/۱- 
۷ ۰۱/۲ ۱۱۱ تریغ حهانگشای نادری. ۸ ۱۵- ۲۲؛ تاریخ 
سلطانی ‏ ۱۷۷-۷۳ دیوان حرزین ۷ یجی : به گوششی بیژن ثرقی » ۳۸- 
۶ زبدخاثوار یت , مسحبلسجن مستوقی : ۱۱۷-۱۱۶ 2۱۶۷ 
4 زندگاتی نادرشاه. جونس غنویی. ۴۶؛ غالم! رای نادری : 
۳۷- ۱ میم او ارب ؛ ۸ ۱ ۰ ۰۳۱ »لاه 4 ۱۳۱ با 
رو 
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برزگر 


محمود غازی, محمود میرزا -» سلطان محمود میرزای گورکانی 


محتود غزنوی (8208:۷- ۳:80 یمین‌الدوله ابوالقاسم 


مجمود بن سبکتگین:< ۳۶۰ - ۲۲۱ق» پادشاه غزنوی (۳۸۹- 
۱ق). محمود جنبةٌ عملی تربیت را با همراه شذدن با پذر در 
جنگ‌ها آموخته بود و سورخان نیز کارهای سترگ او را در 
تجوانی در پیکار با کافران شور و هندوشاهی راجاجیپال در 
لمغان سنوده‌اند. در ۳۸۳ي که توح دوم ساماتی (۳۶۶- ۳۸۷ی) 
برای رویارویی با شررش متحدانة فایق و ابوعلی سیمجوره 
سبکتگین وفادار را به یاری فراخوانده سبکتگین و محمود در 
خراسان پدیدار گشتند و شورشیان را منهزم کردند. تجدید پیمان 
سبکتگین و فرومالیدن شورشیان امیر ساماتی را بر آن داشت 7 
محبود را نیز به پاس همراهی با پدر در این پیکار: به 
سیف‌الدوله سلقب سبازه و به جای ابوعلی سیمجور به 
سپه‌سالاری خراسان برکشد. محمود نیز نیشابور را مرکز 
فرماندهی خود قرار داد و با توجه به فشارهای فزاينده قراخائیان 
بر دولت سامانیان» توانست دامسنه نفوذ خود را در خراسان 
گسترش دهد. سبکتگین چون بر آن بود تا حکومت‌های نواحی 
مختلف در دست افراد خانواده‌اش باقی بماند قلمرو خود را به 
صورت میرانی تقسیم‌ناشده برجای گذاشت. وی فرزند 
جوانترش» اسماعیل را نامزد جانشینی خود کرده بود. شاید از 
آن‌رو که مادر اسماعیل دختر الپتگین بود. بدین‌گوله» ادعاهای 
محمود که کارآمد تر و باتدبیرتر از اسماعیل بوده نادیده گرفته 
شد. گرچه ترجیح آشکار اسماعیل الایق بر محمودٍ قدرتمند و 
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کارآزموده عجیب به‌نظر می‌رسنه اما اين نکته نیز درخور توجه 
است که تسلط محمود بر خراسان » میرائی مطلوب نر از غزنه 
بود که ارزش عمده‌اش آن بود که بر دروازهٌ هتد قرار داشت و 
باب کشورگضشایی در هن بود, با مرگ سبکتگین ( ۸۷ ای 
محمود در پیکار برای جانشینی پدر از نیشابور به غزئه شتافت. 
پا ععزیمت وی از نیشاپور ایسن هر به تسخیر مسپاه‌سالار 
سامانی بکتوزون درامد, محمود به اسماعیل که در غزنه بر 
تخت شاهی نشسته بود» پیشنهاد کرد تسه ستصرفات غسزنویان 
میان آنان تقسیم شود اما اسماعیل این پيشنهاه را نپذیرفت و در 
پی آن دو طرف به شمشپر متوسل شدند. در راه رفتن به غزنه, 
عمویش بغراجق از هرات و برادر دیگرش نصر نیز از بست به 
یاری وی آمدند. محمود در تزدیکی غزنه بر اسماعیل ظفر 
پافت. اما به برادر امان داد و او را در سلطنت با خود شریک 
ساخت. جندی نگذشت که به وی بدگمان شد و او را به زندان 
افکند (۳۸۸ق). اسماعیل در زندان درگذشت و بدین‌گونه 
محمود خود به استقلال به سلطنت نشست (۳۸۹ق). در پی این 
پیروزی: امیرابوالصارث منصور دوم سامانی (۳۸۷- ۳۸۹قٍ) 
حکومت محمود را بر غزنه: بست و شهرهای مشرق خراسانبه 
رسمیت شناخت. اما سفرب خراسان را می‌بایست» خنود 
محمود از دست بگتوزون بیرون می‌آورد. محمود که همواره 
انديشهة مستقل شدن از سامانیان را در سر می‌پروراند و از 
سویی. می‌کوشید تا خود را به آنان وفادار فرانماید» از غزنه به 
بلخ رفت و در برابر امیرابوالحارث سر طاعت فرود آورد. اسا 
رویدادی او رااز دشمنی با سامانیان نجات داد. در ۳۸۹ق فائق و 
بگتوزون ابوالحارت را از اسارت برکنار کردند و برادرش 
ابرالفوارس عبدالملک دوم (۳۸۹ق) را بر تخت شاهی نشاندند. 
محمود نیز به بهانه کین‌خواهی از امیر در پی افزودن خراسان به 
قلمرو غزتویان برآسد. بدین‌گونه او در ۳۸۹ق بر تمامی 
دشمنانش چیره شد و تمامی خراسان در قلمرو غزنویان درآمد. 
با پیشروی ایلک نصر قراخانی به بخارا در همین سال» دوره 
فرمان‌روایی دودمان سامائی نیز به‌سرآمد. محمود مناسبات 
دوستانه با نصر برقرار کرد و دو دولت بر آن شدند تا قلمرو 
دولت سامائی را میان خود تعسیم شتند و فرار نهادند؛ رود 
جیحون مرز میان این دو قدرت ترک باشد. مهم ترین سمت‌گیری 
سیاست دولت غزنوی در آینده» اشتیاق محمود در گرفتن گواهی 
مشروعیت قدرت خود از فادر خلیفه عباسی (۳۸۱- ۴۲۲ق) 
بوده است. ازاین‌ری فرمان داد تا دوباره در خراسان به نام یه 


محمود غزنوی 


عباسی خطبه بخوانند و از بغداد نیز منشور حکومت خراسان و 
لب ولی امسیرالسوّمنین؛ بسمین‌الدوله و اسین‌المسله برای او 
فرستاده شد. غزنویان پیوسته دقت داشتند تا با گرفتن مواقفت 
خلیفه و حمایت ظاهری مذهب سنت. پایه‌های قدرت خود را 
تحکیم بخشند. کوشش‌های ابو ابراهیم اسماعیل المنتصر 
سامانتی (-ها۳۹ف) نیز برای بازپس گرفتن ده لت دودسان خرد 
بی‌نتیجه ماند. محمود در سال‌های بعد» سیاست منظمی را برای 
زیر فرمان گرفتن دودسان‌هایی که تقریباً خراجگزار دولت 
سامانی بودند ‏ مانند ولایت‌داران سیستان ؛ غرجستان, گوزگان» 
چغانیان؛ خنل و خوارزم - پیشه کرد. به شهادت سکه‌هایی که در 
۲ در سیستان ضرپ گردید این سرزمین نخستین سرزمینی 
بود که سپادت محمود را بر خود به رسمیت شناخت. وی در 
سال بعد؛ به دعوت مردم سیستان که از ستمگری‌های خلف بن 
احمد به جان آمده بودند؛ آن‌جارا تسخیر کرد و پس از برگناري 
امسیر صفاری» برادرش تصر را به حکمراتی آن سرزمین 
کماشت.اما سیستان هرگز گردن به یوغ غزتویان و مالیات‌بگیران 
یُنماگر آن‌ها نسپرد. اهل سیستان بارها بر غزنویان بیرون آمدند و 
در این دوره: فعالیت‌های عیاران که بیش از هميشه با آرسان 
میهن‌دوستی محلی پیوند خورده بو بالا گرفت. پیمان صلح 
میان فراخانیان و محمود نیز دیری نیایید. فراخانیان که همزمان 
با جلوس محمود پر تخت شاهی بر ماوراءالنهر استیلا یافته و بر 
جای سامائیان نشسته بودند با اطمینان از لشکرکشی وی به 
هند بر آن شدند که قلمرو خود را در خراسان گسترش دهند. 
اژاین‌ری در ۳۹۶ی از دو سو به خراسان تاختند. محمود که در 
مولتان هند به‌سر می‌برد با آگاهی از این واقعه» با شتاب خود را 
په خراسان رساند و سپاهیان قراخانیان را درهم شکست. دگر باره 
در ۳۹۸ق ایلک نصر به باری قدرشان فرزند بغراخان والی ختن؛ 
با سپاهی دیگر از جیحون درگذشت و به کارزار با وی که در این 
هنگام در تخارستان به‌سر می‌برد برآمد. اما این‌بار نیز سپاهیان 
وی از لشکریان محمود به سختی شکست خوردند. این جنگ 
یکی از رخدادهای بسیار مهم در تاریخ غزنویان است. ژیرا از آین 
پس» خطر قراخانیان در ناحیهة خراسان از سیان رفت و فرمان 
محمود در سرزمین آنان جاری گشت. در ۴۰۱ق محمود به غور 
ناخت و محمد بن سوری؛ امیر محلی آن احیه را که بارها ببه 
قلمرو غزنویان دست‌اندازی کرده بود شکست داد و به زندان 
انکند. سپس حکمرانی غور را به ابوعلی فرزند محمد ین سوری 
سپرد. در ۴۰۷ق ابوالعباس مامون بن مامون, والی جرجانیه 
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(گرگانج) و خوارزم, به مانند برادرش اپوالحسن علی با محمود 
از در دوستی درآمد و خواهر او را به زنی گرفت. اما وی با 
قراخانیان نیز دوستی داشت و چون محمود به رفتار ابوالعباس 
بدگمان شد؛ از وی بخواست تا در خوارزم به نام او خطبه 
بخواند. گرچه وی مخالفتی از خود نشان نداده اما امیران خوارزم 
فرمانش را ثپذ یرفتند و بر ابوالعباس بشوریدند و او را بکشتند و 
ب ادرزاده‌اش ابوالحارث محمد بن علی را به امارت برداشتند. 
محمود یز به بهانة خون‌خواهی و نجات خواهرش, با سپاهی 
گران به خوارزم لشکر کشید و سپاهیان دشمن را در محل هزار 
اسب به سختی شکست داد. در ۲۰۸ي به جرجانیه رفت؛ انسا 
را نیز در قلمرو خویش درآوره و حکمرانی آن‌جا را به سردار 
بلندآوازه؛ خود آلتون‌تاش واگذارد. محمود در سال‌های ۳۹۳- 
۶ ق یعنی به مدت ۴ سالء چندین بار به هند لشکر کشید. 
گرچه وی برای این لشکرکشی‌هاء نشر اسلام و پیکار پا کافران را 
بهانه می‌کرد و جنین فرامی‌نمود که «حمیت دین و غیرت اسلام؛ 
او را به تخریب دیار کفر و تعذیب کفار وامی‌دارد اما انگیزش 
راستین وی از این لشکرکشی‌ها: همانا غارت بتخانه‌ها و 
معید‌های ابشان بوده است؛ چرا که به داشتن ثروت فراوان» 
ادوات و پت‌های سیمین و زرین شهره بودند. پس از فراغت 
یافتن از دشمنان داخلی؛ نخستین لشکرکشی محمود به هنك در 
پتجمین سال جلوس وی بر تخت شاهی بوده است. همچنین 
وی پنج سال پیش از مرکش نیز لشکرکشی به هند را به سبب 
بالاگرفتن کشمکش میان دیلمپان و پیامد آن بر دولت غزنویان 
رها کرد. گرچه کم‌تر سالی بوده است که به غزای هند نرود و 
غنیمتی تازه به چنگ نیاورد؛ اما در اين میان» چند لشکرکشی 
وی از اهمیتی بیشتر برخوردار است. نخستین لشکرکشی او به 
هنده در ۳۹۲ق با شکستن جییال/ چیپال و گرفتن فسمتی از 
عشرق پیشاور همراه بود. سپس در ۳۹۵ق به جلگ پنجاب 
حمله برد و در بهاطیه؛ پایتخت پنجاپ مرکزی بر راجة آن‌جا 
ظفر یافت و این ناحیه را نیز به قلمرو خود درآورد. در ۳۹۶ق به 
بهانةٌ دفم والی مسلمان مولتان که به مذهب اسماعیلی گرویده 
بوده بدان‌جا رقت و چون آننپال پسر و جانشین جیپال در 
کشمیر: درخواستش را برای عبور لشکریانش از آن سرزمین 
نپذیرفت؛ محمود در خشم شد و به تسخیر کشمیر پرداخت. 
والی مولتان نیز از بیم» به جزیرة سراندیپ گریخت. بدین‌گونه 
محمود بر مولتان تیز دست یافت. سپس عتو جه جلجه گنگ 
شد و بر سرزمین راجه دیگری که نندا تام داشت» بتاخت. اما اپن 


راجه از برابرش گریخت و به دژ استوار کالنجر پناه برد. محمود 
آن‌جا را یز محاصره کرد و راجه پس از یک ماه واندی خواهان 
میاه شلد تمه تخت این واه را تیف اباب 
آگاهی یافتن از یورش ایلک‌خان به شراسان؛ با وی از در آشتی 
درآمد و او را دست‌نش اندة خود ساخت. از مشهورترین 
پیکارهای محمود در هند می‌توان به دو لشکرکشی وی در 
سال‌های ۴۳۰۴ و ۴*۰۵ اشاره کرد, او تنخست در پنجاب به 
کشورکشایی پرداخت و بر دژ ناردین دست یافت و در دومین 
پیکار نیزه تا دهلي پیشروی کرد و با دست‌یابی بر بتخانة تانیسس 
بت بزرگ تانیسر را پا خود به غزنین آورد. در ۲۰۹ق شهر فْوج 
(در کنار شط گنگ و شمال شرقی شهر کاوئپور) را تسخیر کرد. با 
تسلیم راجهٌ آن‌جا و اسلام آوردن رعابای او؛ بار دیگر با غنایمی 
بسیار به غزئین بازگشت. اما در بازگشت راجه‌های دیگر از رفتار 
راجة قنوح خشمگین شدند و یکی از بزرگان ایشان به جنگ او 
رفت و او را بکشت. اژاین‌رو: محمود بار دیگر به جلکه گنگ 
لشکر کشید و این‌بار بر بتخانه بسیار مشهور مُوترا دست یافت. 
واپسنین و بزرگ‌ترین پیکار او در هند» تسخیر گجرات و شبه 
چزیره کایتاوار برد. چون محمرد آگاهی یافت که بزرگ‌ترین 
بتخانة هند در شهر سومنات» بر کران غربی شبه جزيرة کاتیاوار 
ناده ست و هندوان» خشم سومنات را سیب دست‌یابی وی بر 
دیگر بتان می‌داننده بر آن شد تا بر این بتخانه که گنجینه‌ای 
سرشار از زر و سیم و دیگر گوهرهای گرانبها؛ بود دست یاید. 
پس در شعبان ۴۱۶ق با سی‌هزار سوار و گروهی از داوطلبان 
بدان سوی حرکت کرد و در ماه ذی‌القعده به بای سصار سومتات 
رسید. سرائجام سپاهیان وی پس از سه روز پیکار: بتخانه را 
گشودند و او خود با گرزی بت بزرگ را درهم شکست و 
پاره‌هایی از آن را برای نشان دادن عظمت چنین فتحی به غزئه و 
مکه و بغداد فرستاه و در صفر ۱۷ ۲ق به پایتخت بازگشت. بهای 
گنجینه‌های نقیس این بتخانه را پیست میلیون دینار نوشته‌اند. 
پیروزی محمود در ضرب و مرکز ایران در سال‌های پاياني 
زندگانی‌اش؛ زمینه‌ساز رویارویی مستقیم او با آل‌بویه و چند 
دودمان کم‌اهمیت دیلمی و کرد گردید. وی از ضعف ال بویه 
بهره برد و پس از گرفتن ری از مجدالدولة دیلمی کتاب‌های 
شیعی کتابخاه گرانبهای او را به پهانث آن که متضمن کفر و الحاد 
و نوشته‌های ضاله است» بسوخت. همچنین؛ گروهی دیشر از 
یاران مجدالدوله را که برخی از آن‌ها از بزرگان دانش و سحکمت 
بودند به پهانة بی‌دینی بکشت. بدین‌گونه» دولت دیلمیان ری 
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برافتاد. وی پس از تسخیر ری بر قزوین؛ ساوه و آبه و برخی از 
بلاد دیگر دست یافت و حکمرانی آن‌ها را به فرزندش مسعود 
وا گذاره و خود به سیب بیماری» در ۴۲۰ق به خراسان بازگشت 
و در بلغ مقیم شد. او در بهار سال بعدء به غزنه بازگشت و 
همان‌جا پس از چند روز به بیماری سل /دق درگذشت. وزارت 
محمود را نخست ابوالعباس اسقراینی * و سپس احمد بن حسن 
میمندی* داشته‌اند و در آخر نیز حسنک* را به وزارت خضود 
برکشید. اما این وزیران به سبب خودکامگی سلطان؛ هرگز 
عنصری کارآمد چون خواجه نظامالملک طوسی در ادارٌ کشور 
نموده‌اند. سلعلان محمود امپراتوري بهناوری بنیاد نهاد که از 
روزگار نخستین خلفای مقتدر عباسی تا آن روز در جهان اسلام 
مانندی نداشت. بی‌گمان بنیاد این اسپراتوری؛ تنها در پرتو 
برشورداری از یک سازمان نظامی بی‌نظیره ممکن بوده است. 
تردیدی نیست که سبکتگین زبد؛ تمام تجربیات و مهارت‌هایش 
را به پسرشی انتقال داده بود. تعلیمات مدرسه‌ای محمود را پدر 
قاضی ابونصر حسینی که از پیشوایان مذهب حنفی و مقتدای 
سبکتگین بود؛ بر عهده داشت. محمود قرآن را از او فراگرفث و 
بعدها از مشاوره با او بهره‌ها برد. به‌سبب شرکت در کار جنگ و 
حخومت از شمان سال‌های نخست زندگی» تعلیماتا سل رسای 
او در علوم اسلامی و ادبیات احتمالاً تا انداز‌ای گسیخته گشت. 
بتابراین» سخن عتبی دربار؟ سهارت بسیار سحمود در علوم 
دینی؛ درست نمی‌نماید. با این‌همه او در تستن سخت متعصب 
بود. ازاین‌ری در مخالفت با شیعیان و اسماعیلیان اهتمام بسیار 
ورزید. سده چهارم هجری. شاهد پیروزی سیاسی تشسیم در 
بسیاری از سرزمین‌های اسلامی بود؛ این قدرت‌یابی در تواحی 
غربی اسلامی با تاسیس خلافت فاطمیان؛ در سرزمین‌های 
مرکزی اسلام با طرفداری پیشتر امارت‌های عربی شبه 
جزیرهء‌عربستان» سوریه و عراق از شیعه و در ايران با مواففت 
آل‌بویه و دیگر دودمان‌های دیلمی با تشیم همراه بوده است. 
گرچه در مورد اخب تشیم: همان‌قدر که قبول عقلائی و عاطقی 
خاندان علی بود؛ بیان احساس ملی ایرانیان نیز بود. مسحمود 
تعصب و قشریت در مذهب تسئن را از سامائیان تبعیت گرد. 
ظاهر پیروی غزنویان از سامانیان و آگاهی از بهره‌هایی که 
قدرت نوظهور آنان می‌توانست با داشتن منافم مشترک با دولت 
بغداد حاصل کند. سبب جانبداری آنان از مذهب سشت شد. ثه 
آن‌که پادشاهان و توده‌های ترک ذاتاً تسنن را بر دیگر فرق 
اسلامی ترجیح می‌دادند. محمود به سبب بردار کردن تاهرتی: 


ناصرالحق گرفت» و پس از فتح سومنات در ۴۱۷ق که بط 
هسمگان را در عالم اسلام برانگیخت: از جانبت خلییه به 
مفیث‌الخلق آورده است که محمود نخست حنفی‌مذهب سو ۵ه 
سپس چون امام عبدالله بن احمد ففال مروزی فقیه شافعی. او 
را به پدپرش مدهب شافعی فراخواند و در حور او مطابق هر 
یک ار دو مذهب, دو رکمت نماژ به جای آورد: بیه سذهب 
شافعی گروید. ابن خلکان نیز به نقل از امامالحرمین: بدین نکته 
بر زندگی نامه سراطا #حمو د اشاره کرده است. رفتار میحموذ با 
کرآمیه شم مانند رفتار وی با مذهب حنقی بوده است ٩‏ شاید 
این‌شمه محمرد شهرت دیرپای و د را در جهان اسلام که به 
غازی بزرگ آوازه داشت. به سبب لشکرکشی‌هایش به هند. در 
پوشش گسترش اسلام و پیکار با کار به فستت ایض و آزاین‌رو 
باید سیاست‌های مذهبی او در متن دنیای اسلام آن روزگار 
برزسی گردد. می‌گویند با آن‌که محمود از زبان عربی بیزار بوده 
اما آن را به خوبی می‌دانست. این‌که او دقیفاً چه اندازه از مدایح 
مصنوغ عربی و پارسی را که شاعران در ستایش او می‌سرودند 
دزمی‌یافت؛ نامعلوم است؟ اما روشن است که آگاهی او از زان 
پارسی بدا اندازه بود که بتو اند ۳ مشاوران ایراتی خود کار کند. 
عوفی در لباب لباب ابیاتی را نقل می‌کند که به محمود 
منسوب است. اما ائه. براون و ریپکا اعتبار این انتساب را 
نمی پذبرند. جای سخن نیست که دربار محمود در غزنه از مراکز 
درخشان فرهنگی بود. به نوشته دولت‌شاه سمرقتدی. همواره 
چهار صد شاعر ملازم سلطان محمرد بودند و مفدم شعرای 
دربار امیالشع! عنصری بود که شود در شعرهایش غارت‌ها و 
سفرهای چنگی خداوندگار خود را به افتخار پاد سی‌کند. 
عنصری در سی‌ونه قصیده یعنی بیش از نیمی از قصاید 
دیوانش: محمود را سنوده است. این سروده‌ها را که بیشتر درباره 
پیروزی‌های محمود و به‌ویژه لشکرکشی‌های او به هند است. 
می‌توان فهرستی ارزشمند از پیخارهای آپن پادشاه دانست. چهل 
و چهار فصید, از تصیده‌های فرخی» یعنی بیش از یک پنجم 
آن‌هاء در ستایش محمود است. افژون بر اين قصیده‌ها فرخی 
سروده‌هايی دیگری ثی در ستایش ساطان غزئوی سروده است. 
فراواتی این سروده‌ها بیانگر اقامت بلندمدت این شاعر در دربار 
سلطان است. مرتیهُ مشهور فرخی با مطلم «شهر غزنه نه همان 
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است که من دیدم پار - چه فتاده‌ست که امسال دگرگون شده کاره 
نشان می‌دهد که شاعر تا مرگ سلعطان» همواره وی را می‌ستود و 
در دربارش به‌سر می‌برده است. عسجدی مروزی نیز پس از 
عنصری و فرخی بزرگ‌ترین شاعر دربار محمود و از دیگر 
ستایندگان وی بود. پس از فتح سومنات که هر یک از شاعران 
جکامه‌ای در تهئیت سلعطان و فتح پیگده سروده‌اند» عسجدی نیز 
فصید؛ سعروف فتح‌نامة سومنات را سرود و از غزئین به 
هندوستان فرستاد و سلطان تیز صله فراوان بدو داد. 7 
سومنات نخست تغل و تشبیهی داشته ( که تنها دو بیت از آن 
بر سجای مانده) و پس از آن. تج ید تلم شاعر در مدیحه وارد 
ده این جز این قصیده و بیت «شاه ابوالقاسم ب بن ناصر دین - 
آن تبردی ملک سرده سوار» سرود؛‌دیگری از این شاعر در 
منتایش محمود به سیب از میان رفتن دیوانش برجای نمانده 
است. این‌که دولتشاه سمرقندی و امین اسمد رازی» منوچهری 
دامغائی را از شاعران محمود برشمرهه‌انده درست نیست. زیرا 
گذشته از این‌که در دیوان این شاعره شعری در ستایش محمود 
دیده نمی‌شود: شاعر حتی محمد فرزند محمود را نیز درگ 
نکرده بود. این‌که عوفی در اب الا لاب قصید؛ منوچهری رآبا 
مطلع «قیصر شرابدار تو چیپال پاسبان ‏ یبغور کابدار نز فغقور 
پرده‌دار...» در ستایش محمود آورده بی‌گمان نادرست است؟ 
زیرا این شعر از قصیده‌هایی است که منو چهری در وصف جشن 
سده ۴۲۹ق و در ستاپش سلطان مسعود سروده و نام محمود را 
به مناسبت نام مسعود و برای مقایسة پل ؛ بستن این پسر با پل 
بستن پدرش پر جیحون در آن قصیده آورده است؛ نه این‌که 
تمامی قصید» در ستایش محمود باشد. ابوالقاسم فردوسی نیز 
شعرهایی در سثایش محمود سروده است. بی‌گمان چگونگی 
آغاز و انجام سرایش شاهنامه بزرگ‌ترین سروده حماسی ایرائیان 
به روزگار محمود و نیز واکتش بدسگالانهة پادشاه در برایر رنج 
سی‌سالٌ سخنسرای توس را می‌توان از بزرگ‌ترین و تلخ‌بارترین 
جستارهای تاریخ ادبپات ایران دانست که از آن بسیار گفته‌اند. 
روزگار محمود و مسعود غزنوی را می‌توان دور شکوفایی شعر 
پارسی و تازی دانست. در لغت فرس اسدیی توسی؛ بتبمة الدطر ۳ 
تمةالتسة ثعالیی و در دیگر منابع تاریخ غزتویان مانند تاریخ 
یهتی که در آن تقریبً از سی شاعر با آوردن نمونه‌هایی از 
شعرهایشان یاد شده و نیز در تذکرة الشعرای سمرقندی که تألیفی 
متأغرتر است» به نام‌های بسیاری از شاعران دور غزنوی 
برمی‌خوریم که از بسیاری از آنان تنها نام» يا برخی ابیات و 


محمود غزتوی 


قطعات پراکنده برجای مانده ‏ سست, [* ز جمله این شاعران می تو ان 
به زینیی علوی» محمودي خراسانی» محمد بن علی غضایری 
رازی» کسایی مروزی» امینی نجار بلخی: ابوسعید اسمد بن 
منشوری و ابوالفتح بستی یاد کرد. افزون بر این شاعران؛ 
دولتمردانی فرهيخته؛ مانند احمد بن حسن میمندی و بونصر 
مشکان نسیز در دربار صسحمود به‌سر مي‌بردند. دانشمند و 
ریاضی‌دان بزرف. ابوریحان بیرونی نیز چندین سال در دربار 
محمود بوده است. وقتی محمود بر خوارزم دست یاقت وی را 
با خود به غژئین ن آورد, بیرونی در لشکرکشی‌های محمود به هند؛ 
از همراهان وی بود و این همراهی‌ها سیپ شد تاوی زبان 
سنسکریت و لهجه‌های محلی هد و دانش‌ها و ستن آن‌ها را 
قرأگیرد. نتيجه ماندن پیرونی در هند» نوشتن کتاب تحقین,اللهند 
بو که تألیف آن را در ۴۲۳ق پس از برگذشت ت محمود به‌پایان 
برد. با این‌حال: رفتار محمود با بیرونی» چندان درخور مقام این 
دانشور بنام نبوده است. در ارزیاپی فرهنگ غزنویان دورة 
ثخست. دو نظر متضاد وجود داشته است. بسیاری از ستایندگان 
میحبود. به‌ویژه عالمان مسلمان هند. بر نقش او در مقام 
پشتیبان سضاوتمند هنرها و خالق فرهنگ اسلامی در حاشية 
شرقی جهان اسلام و نفوذ او در راءیابی آیسین اسلام به شبه 
بر هند تأکید کرده‌اند. بدین‌گونه محمود نخستین, قهرمان 
مسلمان هند گردید. از دیگر سو برخی از پژوهشگران اروپایی 
فرهنگ تقلیدی و ریایی او را نکوهیده‌اند. دربار سامانیان در 
بخارا که نویسندگان و شاعرانی مانند رودکی؛ بلعمی و دقیقی 
تربیت کرده بود؛ نمونه برجسته‌ای برای همچشمی به محمود 
و خاورشناسانی مانند آگوست سول ببارتو لد 
براوت و بعدها ریپکا اظهار داشته‌اند که پشتیبانی سلطان از 
فرهنگ؛ ناشی اژ عشق راأستین او به دانش نبوده است. محمود 
در طی فتوحات خود تمامی کتابخانه‌ها را به غزله برده بود 
(برای نمونه از ری و اصفهان) و به تظرمی‌رسد که دلبستگی 
بسیار نیز به گردآوردن شاعران و دانشمندان داشت چندان که از 
به کار بردن زور و تهدید نیز بای نداشت. براون در این‌باره 
می‌نویسد: «سلطان محمود را غالباً از بزرگ‌ترین حامیان ادب 
می‌دانند» لکن در حقیفت. وی مردان علم و ادپ را به زور یا 
فریب می‌ربوده و سرانجام رفتاری دتائت‌آمیز با آنان در پیش 
می‌گرفته است. بیهقی در گفتگو از انتقال دادن خاندان تبانی از 
تیشابور به غزنه که فقهای حنفی بودند» می‌نویسد: «هر کجا 
مردی یا زنی در صناعتی استاد یافتی» این‌جا [غزنه] می‌فرستاد.» 


عرضصه داشت 
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یا هنگامی که محمود اتمام حجت خود را برای ابوالعپاس 
مأمون خوارزمشاه فرستاد» در خواست‌هایش را کاملاً بی‌پرده 
بیان کرده بود: شنهدم که در سجلس خوارزم‌شاه چند کس‌اند از 
امل فضل که عد.یم النظیر ند جون فلان و فلان. باید که ایشان را 
به مجلس ما فرستی تا ایشان شرف مجلس ما حاصل کنند و ما 
از مسعلوم و کفایت ایشان مستظهر شویم و آن منت از 
خوارزم‌شاه داریم.» اساس خرده گیری‌های بارتولد مبتنی بر 
زمینه‌های سیاسی و اجتماعی این فرهنگ است. به‌نظر او؛ 
محدودیت دايرة دربار و بهره کشی بی‌رحمانه مالی؛ پادشاهی 
چون محمود را فادر می‌ساخت تا هاران دیسار بسه شاعران 
دریسارش صله دهند. به سظر می‌رسه در پرابر آن گروه از 
پژوهشگرانی که از دانش‌دوستی بی‌فرضانهٌ محمود جانبداری 
کرده‌اند نگرش انتقادی پژومشگرانی مانند براون و بارتولد؛ با 
واقعیت همخوانی دارد. 

منایم: آثاز الوزراه ؛ در صفیات فراوان ؛ آداب‌السرب و السعاعه : 

پراران ! ریخ ادسات ابران , امه : در صفحات فراوان + تاریج ان بسانت 

ار ان ؛ رییگا: در صفعات فراوآن ؛ تاریخ ادبی ابران : از سعدی تا 

جامی ؛ ۳۳۳۲۲ ۲ ۰۵۲۹٩‏ ۷۷۱+ تساری ادبیات در ابران ؛ 

جلد‌های ۱ و ۲؛ در صفعات فراود ! تاریخ ایران دد فرون تین 

اسلامی » در صفحات فراواب ! تاریخ ابران: کیمبریج , جلدهای ۲ و 

ش در صفحات فراوان؛ تاربخ بهنی . در صفحات فراوان ؛ تاریخ 

دیالمه و تیان : در صفعات فراوان ؛ تار ی سیسنان ؛ باسورث ؛ 

۳۹ ۶ج ) ناریح سیستان پسه تسصحیح سلی‌الشعرا پبهار : در 

صفحات فراوان ؛ تاریخ غزغویان . در صفحات فراوان ؛ تاریم 

گریده : در صفحات فراوان ؛ تاریخ نظم و تر در ابران ؛ در صفعات 

فراوان ؛ تدظرةالشعراه: در صفساتِ فراوان ! ترجمه تاریطی یی ؛ 

در فسات فقس اوان 4 تسرکستان‌نامه ؛ در صسفحات شیاوان ؛ 

صیباسیر + ۲ در صفعات فراوان ! دسفاشص ۱۱۳۰/۷ دیهان 

عسحلی مروزی : فقدعه : ۰۳۶ ۰۲۷ ۱۳۸ دیوان صصری : عفد مه : 

در صفحات فراوان ! دیون فرخی سیستابی : در صفحات فی‌اوان ؛ 

دیواي متوچیهری دانفانی : سقدهه ۰ ۱۲۱ واسةاله تون ۱۵۷ ۷ب 

۰ ۳ ۴ ۱۰۳ ۱۳۹۰ ۵ ۰۳۷۹ ۱۲ ۱۵ ووضة الصها: 

۴ در صفحات فراوان ! ۱۲۶/۱۰ زین خجبار . ۰۳۸۲ ۳۷۸ شاهان 

شاعر ۰ ۰۳۲ ۵۱+ فرخی سیستانی : در صفحات فراوان ! الکامل 

فی‌اثاریش ۷/ در صسقحات فراوان۱ ۱۱۵/۸ ۰۱۷ ۱۲۲ ۰۳۳ ۱۲۷۶ 

۹ ۲۲۹ ؛ کات یار عقاله: در صفععات فراوان ؛ لاب لاب 

۰ ۲۵-۲۲ ۳۳ ۱۲۹۳۱۶۲ ۳۸۴ ۱۳۴۵ ۲ در مسفصات 


محمود وراق هروی 


فراوان ؛ لهست فرس ! مجحیع۱! شاب ؛ در صفععات قراران ! بل 
هي ۰۱۰۲/۲ ۰۱۰۵۱۰۴ ۱۰۷ ۱۱۱۸ ۱۴۲ ۱۱۴۴ 
نسالم۱! سحار ۸ ۴۶ ۰۷۶ ۱۰۲ فسات تیان ۰ ۲۶۲/۴ 
۳۶۹ 


جهان تاب 


محمود غوری ‏ غیأث‌الدین محمود غوری 


محبود والشتانی هروی (8.۲هع که نت ناه 


محمود پن محمد بن قوام قاضی والشتانی؛ معروف به محمود 
هروی هیوی, ز ۸۳۸ق: ریاضی‌دان و نویسندة ایرانی. از زندکی 
دی ظاهراً آگاهی در دست نیست. از آو چند اثر به فارسی در 
ریاضیات بافی مانده است که صارتند از ۱-مختصر در عم 
باب (نسخه‌های بودلیال به شماره ۱۵۲۵/۵ و کتابخائه ملی 
پاریس به شماره ۲۰۱۶۹/۲) در دو مقاله (۱- عددهای صحیح: 
۲ کسرها)4 ۲- فوادالجمال / ند جسالی (تسغ موز؛ بریتانیایی 
بسلبه شسماره ۲۳۵۷۰/۳۲) که تسرجمه‌ای است از شرح 
اشکال النامیس شمس‌الدین محمد پن اشرف حسینی سمرقندی 
و برای فرمان‌روایی به نام امیر جمال‌الدین سلطان حسین تألیف 
بافته است؛ ۳- غبانیه (نسخه‌های دارالکتب قاهره به شمارء ۳۳۷ 
و سنا به شماره ۲۲۵۳/۲ که ترجمه و شرح سلخص چسفتی 
(-۰۸ق) است و به نام غیاث‌الدین سید احمد بن خواجه 
نظام‌الملکی احمد اندخودی (-۵۳۹)» وزیر شاهرخ تیموری 
( ۰۱۷ »هااف) نوسته شده أست. 

متابم: ناریخ نظم و تر در ابران» ۱۲۷۲ الذریعه ۷۴/۱۶؛ زندگینامة 

ز یافید انا دوره اسلامی: ۱۴۵۸ فهرست نسنه‌های خالی فازصي: 

۵ ۰۱۸۴ ۲۳۳۱ کشت الظنون: ۱۳۱۳/۲ 


برزگر 


محمود وراق هروی ۵۲هتفه مسنلده سوم 


هجری, شاعر ایرانی. در روزگار طاهریان و صفاریان می‌زیست 
و از نخستین گویندگان زبان فارسی په‌شمار می‌آید. هدایت سال 
مرگ وی را ۲۲۱ق یاد کرده است. اما چون داستانی دربار؛ او و 
محمد بن طاهر طاهری (۲۴۸- ۲۵۹اق) در منابع آمدی ظاهرا 
گفته هدایت درست نیست. از او تنها یک دوبیتی زیبا و دلکش 
باقی مانده: «نگارینا به نقد جائت ندهم -گرانی در بها ارزانت 
ندهم/ گرفتستم به جان دامان وصلت -نهم جان از کف و دامائت 
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مجح دی 


مختار ی غزئوی 


ند هم . 
منابم: اشعاو پراکنده قدیم‌ترینن شعرای فارسی زبان؛ ۱۱۸ پیشاهنگان 
شعر بارسی: ۳؛ تاریْ ادیات در ابران. 2۱۸۰/۱ ۱۱۸۱ تَاریخ ابران 
کسیریج: ۲۳ شاعران بی‌دبوان: ۱۸ محم‌النصعا ۱۱۸۴/۳؛ 
علیاشرف صادقی؛ «نخستین شاعر فارسی‌سرای و آغاز شعر 
فارسی؛ معارف ۰ ۱۳۶۲شی؛ شماره ۲: صصی ۰۱۱۵۰۸۷ 
ضیایی 


محمودی (۳۱92۰000.81) عبدالرحیم/ محمد رحیم: ۰ ۱۳۶۸ش؛ 
سیاستمدار و روزنامه‌نگار اقغانستانی. در کوچة بارانة کابل به 
دنیا آمسد. پس از به‌پایان رسانیدن دوره‌های دبستاتی و 
دبیرستانی؛ در رشتةٌ پزشکی به تحصیل پرداخت. پس از گرفتن 
درجه دکتری: مدت پانزده سال در ولابات قندوز کنر لفمان و 
کابل به کار پزشکی سرگرم بود. در فاصلة ۱۳۲۹ - ۱۳۳۲ش؛ 
یبعنی در ژمان نخست‌وزیری شاه‌محمودخان در پادشاهی 
محمل‌ظاهرشاه» سه بار زندانی شد. در این سال‌هاء وی با برادر 
خرد دکتر عبدالرحمان محمودی همکاری مي‌کرد. عبد الرحمان 
محمودی: در دور گمابیش آزاد اوایل دور: شاء‌محمودخان؛ 
حزبی (تا انداژه‌ای) تندرو به نام خلق بنیاد کرد و نشریه‌ای به نام 
نداي خلق به مدیر مسئولی عبدالحمید مبارز انتشار دام 
مسحیودخان هنکامی که از ادعای دموگراسی دست کشید و به 
شیو؛ حکومت خودکامه بازگشت. وی و عبدالرحیم محمودی 
و شماری دیگر از اعضای حزب خلق و احزاب دیگر را به زندان 
افکند (۱۹۵۱). عبدالرسمان محمودی در زمان نخست‌وزیر 
داودخان (۱۳۳۲- ۱۳۴۲ش/ ۱۹۵۳ - ۱۹۶۳ع)» باری دیگر به 
زندان افتاد و تا اواخر نخست‌وزیری داودخان در زندان ماند 
(۱۳۴۱ش/ ۱۹۶۲ع) و در زندان چندان رنج و فشار دید که چند 
ماه پس از آزادی درگذشت. عبدالرحیم محمودی از بنیادگذاران 
گروه مائوئیست حزب دمگراتیک نوین است که به نام ارگان 
خرد؛ شعلل جاوید آوازه دارد. محمودی در ۱۳۴۳ش/ ۱۹۶۸م که 
دوره مشروطیت پادشاهی محمد‌ظاهرشاه سود جریده شعل 
جاویدرا به راه انداخت. در دورهٌ ریاست جمهوری داودشخان 
(۲ ۱۳۵۷۱۳۵ ش/ ۱۹۷۳ ۰ ۵۱۹۷۸): شعلا جاوید توقیف شد و 
عبدالرحیم محمودی دستگیر و به سه سال زندان محکوم شد. 
پس از کودتای کموئیست‌های هوادار مسکو و روی کار آمدن 
نورمحمد تره‌کی (۱۳۵۷ش ۱۹۷۸/ع) که گروه مائوئیستی شملهة 
جاوید» هم از سوی دولت و هم از طرف مبارزان مسلمان: 


سخت در فشسار قرار گرفت و رفته‌رفته از فعالیت بازماند» 
محمودی از افغانستان خارج شد و در آلمان رحل اقامت افکند و 
در همان‌جا نیز درفل‌عت. 

منابع: احزاب و بعریانات میاسی اففانستان» ۸۳۱ ۰۳۴ ۲۳۸ + اففانستان 

در پینج قرن اخیر ۰۶۶۱/۱ ۷۱ ٩۸‏ ۲۸ ۷۵۷۵۳ ۳۰ ۲۹۲۶ 

۳ لور شمار؛ ۵٩‏ حوت ۱۳۶8۸شن: صن ار 


برزگر 


محوی قیصاری, نعست‌الله سب محری میمنگی 


محر ی میمنگی (نع. ۲1-۲۳۵۲ :ه۳): تعمت‌الله: معروف به 


خلیفه؛ نیمه دوم سده دوازدهم و ۳ یکم سده سیزدشم 
هجری شاعر و عارف اففانستانی. در سربلاق از روستاهای 
شهرستان پشتونکوت فاریاب زاده شد. از ازیکان بود. در جوانی 
به خد مت شیحالا سلام (اسلام فرزند خدای بیردی؛ س‌سلسلة 
شیخالاسلامیان روستای خواجه کینتی قیصار) درامد و در 
فحقر شیخ به تکمیل تحصیلاتش پرداخت. پس از چندی؛ 
داماد و جانشین وی شد. محوی چندی در هرات به‌سربرد. ماده 
تاریخ بنای مسجد کرخ را از عبارت «چراغ داد, که برابر با 
۳ ات‌است؛ بیدا کرده است. دیوان وی شامل غزل» مشتوی و 
مستزاد است. یکی از نسخه‌های ناقص دیوان وی ۱۵۰۰ بیت را 
دربرمی‌گیرد. در سرودن مثنوی از مولوی و در غزل از حافظ و 
شاعر ازبک بابارحیم مشرب پیروی کرده است. 

منابع: دار ةامعارف آریانا: ۱۵۹۸/۳ ۱۳۶۲/۶ رنگیی‌کمان شعره 

اسوال و آنار سحنتوران فاریاب ۱۳.۱۰؛ سیری در ادبیات مسده 

مییزدهم: ۱۳۰۱ مولانا شسته: «سحوی», آدیاناه سال سی‌ام» شماره 

بگم: سال ۱۳۵۰اش؛ صص ۷/۸ ۷۹ 

رسولی 


مختاری غزثوی (۷عستعو تاه خواجه حکیم ابرعمر| 


ابو عمرو بهاءالدین‌عشمان بین عمر بن محمد ۴۵۸ ۴۶۹ - 
۳ شلف شاعر ایرانی. سرگذشت عشمان مختاری همواره 
در هاله‌ای از ابهام قرار داشته است. همان‌گونه که جلال‌الدین 
همایی در مختاری‌نامه یادآور شده اسست» دشواری‌های پژوهش 
در شناخت زندگانی وی چندان بوده است که حتی پژوهشگران 
دوستدار شعرهایش هم رغیتی به انجام آن از خود نشان نداده‌انك. 
بدون تردید زندگانی مختاری بر نویسندگان سلف که آثارشان به 


اقب از سي دو افناشستان ]| ۹۹ 


مختاری غزنوی 


مختاری غزئوی 


ما رسیده؛ به کلی مپهم و مجهول بوده زیرا بیشتر نوشته‌های 
ایشان آگنده از ارزیابی‌های ادرست است و متأخران نیز مگر 
تکرار همان اشتباهات پیشینیان کاری نکرده و اگر گاه داعية 
سخنی تاژه داشته‌اند» خطایی تازه بر نادرستی‌های بیشین 
افزوده‌اند و زمینه‌های گمراهی خوانندگان را بیشتر ساخته‌اند. در 
سراسرآن‌چه تذکره‌نویسان و دیگر نویسندگان از روژگار مختاری 
تا کنون درباره وی نوشته‌اند تنها این نکته را مي‌توان پذیرفت که 
حکیم عثمان مسختاری غزئوی از شاعران همروزگار حکیم 
سنایی غزنوی* و ستایشگر تنی چند از پادشاهان و دولتمردان 
روزگار خود بوده است. افزون بر این» هرآن‌چه تاکنون دربارة 
زندگانی وی نوشته شده از تاریخ تولد و مرگ لقب» نسب» 
تغییر تخلص. سجایای اخلاقی و حتی شماره ابیات دیوانش: 
هیچ یک از خطا دور نبوده است. عجیب‌تر آن‌که گفته‌های حور د 
وی نیزه در اين زمینه‌ها بی‌انداژه خشک و بی‌برکت است. یعنی 
در سرتأسر دیوان مختادی بیان موردی با قید تاریخ ماه و سال. پا 
واقعه‌ای صریح و روشن و به‌دور از شک و تردید دیده نمی‌شود 
تا بدون نیا به فرایی و تخلف استدلال بعوان آن را میتای 
پژوهش و کلید کشف جزئیات احوال و حل دشواری‌های تاویخ 
زندگانی وی قرار داد. دو مثنوی به‌جا مانده از سختاری با تام‌های 
هنرنامة _بمینی و شهربارنامه هم برای زدایش برخی از ابهامات 
زندگانی ویء چندان راه‌گشا نیست زیرا مسختاری برخلاف 
شاعرانی چون کسایی مروزی و خافانی شروانی که در 
شعرهایشان به سال تولد خود اشاره کرده و گاه حتی از آن با قید 
سال و ماه و روز باد کرده‌اندء نه تنها هیچ نشائی از تاریخ تولد 
خود به‌دست نمی‌دهد» بلکه از تاریخ نظم مثنوی‌های خوده 
آن‌گونه که در میان شاعران مرسوم بودند» نیز سرباز زده است. 
جالب‌تر این‌که ما حتی از زندکانی امیر اسماعیل گیلگی؛ 
فرمان‌روای طبس که مختاری مثنوی هنرناملا بپني را به نام وی 
سروده نیز چندان آگاهی نداریم. با این‌که به قرینه می‌توان به 
تاریخ تقریبی برخی از ماجراهای زندگانی مختاری پی‌برد؛ به 
نظر می‌رسد. که این‌گونه داوری‌ها هر چند هم دقیق باشند باز اژ 
دایرُ ظن و گمان فراتر نمی‌روند. جلال‌الدین همایی بر مپنای 
سفر مختاری از غزنه به کرمان و بازگشت وی از آن‌جا به فزنه, 
تولد مختاری را میا سال‌های ۴۵۸ تا ۴۶۹ می‌داند. چند شعر 
از سنایی غزنوی در ستایش مختاری که با یکدیگر همروزگار 
بوده‌اند: یز دیگر قرینه‌ای است که به درستی داوری همایی 
گواهی می‌دهد» زیرا سنایی چند بار و از جمله در فصیده‌ای 


سی‌و هشت بیتی با مطلع «نشود پیش دو خورشید و دو مه 
تاری تیر -گر برد ذره‌ای از خاطر مختثاری تیره. مخثاری را ستوده 
اسست. بتابر مشهور سنایی حدود ۴۶۲ق زاده شده اما او بارها 
در شعرهایش از مختاری جوان سخن می‌گوید» چنان‌که در 
مثئوی کارنام بخ سروده است: «اخشتیار زسائه سختاری - آن 
جوان لطیف دیداری» یا در بیتی از قصیده‌ای دیگر در ستایش 
وی چنین آورده است: «اي جوانی که ز سعنای نوت در هر 
گوش -هر زمان نو همی نور طلبد عالم پیر.» این‌گونه یاد کردن از 
مخاطب. هنگامی منطقی به نظر می‌رسد که سنایی بزرگ‌تر از 
مختاری یا دست‌گم همسن وی بوده باشد» چرا که بی‌گمان 
برازندهٌ سخنوری مانند سنایی ثیست که از مخاطیی بزرگسال‌تر 
از خود با تعبیرهایی مانند «آن جوان» یا «ای جوان» یاد کند. از 
دیگر سوء سخنان سنایی دربار؛ مختاری دارای ارزشی بسا برای 
پژوهشگران است» زبرا قدیمی‌ترین منبعی که در آن از نام 
مختاری سخنی به میان امده. همانا دیوان سنایی است. از روي 
چنین قرینه‌هایی و کاوش در روایت‌های گوناگونی که از سال 
تولد مختاری و سنابی نقل شده چنین برمی‌آید که جلال‌الدین 
همأیی به تاریخ تولد مختاری به‌درستی نگریسته است. دربار 
نام نسب» تخلص و لقب مختاری بدون هیچ تردیدی می‌توان 
گفت که تام وی عثمان و لقبش مختاری بوده است. زیر! او بارها 
در سروده‌هایش نام و لفب خود را آورده است. در دیوان مجتتاری؛ 
روی‌هم رفته بیش از بیست بار تخلص مختاری و هفت با هشت 
پار نام عثمان آمده است: «ترا و مرا گفت گردون دعایی .که دایم 
عمر باد مخدوم عشمان» با «راست گویی خسرو عادل جلال 
ملتست - شعر مختاری شنیده کرده پر دش دهان.» او در برخی 
تصیده‌ها نام و تخلص خود را با هم آورده است: « که گر عشمان 
سختاری بدرد آژ درمائد - بجز محمود روباهی که داند کرد 
درمانش.» مختاری گاه در یگ قصیده در دو جا به تخلصی خرد 
اشاره گرده» چنان‌که در قصیده‌ای که در ستایش معرالدین 
ارسلان‌شاه فرزند کرمان‌شاه سروده؛ در بیتی گفته است: و گر ده به 
دعا زاری جسته ز ملک ياري -وز حسرت مختاری فرهاد شده 
شیرین» اما در چند بیت بعد از همین قصیده می‌گوید: «نزدیک 
خردمندان نیکو بود ای عشمان - تو ساخته درکرمان» من سرخته 
در غزئین.» دربارء تمخلص مختاری گفته‌اند که وی نخست عشمان 
تخلص می‌کرد و بعدهاء تخلصش را به مختاری بگردانید. چنین 
برمی‌آید که مختاری گاه از فروتنی و گاه نیز برای رعایت سجعء 
قافیه یا مراعات نظیر و امثال ان در شعرهایش نام اصلی خود را 
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مختاری غزنوی 


مختاری غزئوی 


عثمان می‌آورد و بدین نام بسنده می‌کند. احتمالا؛ این امر در 
شعرهای دور؛ جوانی و نخستین سال‌های شاعری وی بیشتر 
اتفاق افتاده است. برشی شواسته‌اند به این تغییر تخلصی 
مختاری, با رنگ و بوی متعصبان شیعی بنگرند اما بسیار بعید 
است که مختاری مذهب شیمه ورزیده باشد. در اين باره که لنپ 
مختاری از لب اصلی مختارالدین برگرفته شده؛ مائند تخلص 
نظامی که از نام نظام‌الدین برگرفته شده است؛ یا این‌که لقبی 
تجلیلی بوده که به شاعر داده شد» است. مانند مسختارالشعراه 
مختارالعجم و مختارالملوک و امثال آن هم هیچ سند و مدرگی 
معثیر در دست نداریم. اما چنان‌که از فراین برمی‌اید: شاید 
تخلص مختاری از لقب تجلیلی وی» یعنی مختارالشعوا برگرفته 
شده باشد» زیرا داشتن چنین لقپ‌هایی نه تتها در میان شاعران 
قدیم بی‌سابقه نبوده بلکه مختاری در تذکره عرفات‌العاشتین هم 
بدین لَقب معرفی شده است. کنیت مختاری در خلاصة الا شعاد و 
عر فات العاشقین ابوالمجد آمده است که شاید از تعبیرات منشیانه 
رعایت مفهوم مجد و بزرگواری باشد. کتیت اصلی او ابوعمر 
بود که با نام عثمان نزدیکی و همخوانی دارد. لَقب اصلی وی 
نخستین بار در خلاصةالاشعار سراح‌الدین آمده و مرجع 
نویسندگان بعدی هم عموماً همان بوده است. گویا یک:جا از 
وی با لعب معزالدین نیز یاد شده است. نخستین بار در 
عرفات ال اشقین نام وی عشمان بن محمد آمله است ٩‏ 4 
تذکره‌نویسان بعدی هم آن را پیروی کرده‌اند. اما این‌که نام پدر 
وی محمد بوده است؛ دلیلی غیر از همان عرفات‌العاشقین نداريم 
که بدان هم نمی‌توان استناد قطعی کرد» زبرا در یکی از 
نسخه‌های قدیمی دیوان سنایی که در کتابخانةٌ ملک نگه‌داری 
می‌شوده در همان قصیده «نشود پیش دو خورشید و دو مه تاری 
تیر ...» که سنایی آن را بر ستایش مختاری سروده چنین آمده 
است: «در مدح خواجه حکیم ابوعمر عثمان بن عمر مختاری 
می‌گوید.» بنابر اين روشن می‌شود که کنیت اصلی مختاری 
ابرهمر ر نامش هثمان و تام پدرشی عمر برده است. در تأبید 
صحت این نسیخه که نام پدر عشمال مسختاری را عمر آورده 
بهتر بن سند قصیده‌ای است که در آن» دیدار پدر و مادر و دیگر 
بستگان خود را آرژو کرده است: «ای عمر مر ترا کجا جویم ای 
حییه ترا کجا یابم.»ٍ جلال‌الدین همایی می‌نویسد که عمر در 
مصرع نخست بی‌گمان پر مختاری بوده و در مصرع دوم نیز 
حییه بر وژن سمیه نام مادر وی است. حال اگر بخواهیم نوشتةً 
عرفات العاشقین را تصحیح کرده باشیم؛ به ناچار باید گفت که 


محمد نام بدر بزرگ با یکی از نیاهای وی بوده است» زیرا نام 
مسحمد میان مسلمانان و به‌ویژه رجال قدیم رواج داشته. 
به گوته‌ای که گاه چند پشست متوالی همگی تام محمد داشته‌اند. 
اما دربارة کنیت مختاری هر چند در نسخه‌های قدیمی دیوان 
ستایی کتابخانه ملک؛ ابوعمر (بدون واو) نوشته شده است؛ اما 
به نظر همایی شاید حذف واو از مسامحات کاتب بوده و 
درست آن ابوعمرو است. زیرا در اعلام اسلامی قدیم بیشتر 
نام‌های پیامپر؛ صححابه و خلفای راشدین اقتیاس مي‌شده استب 
که از آن جمله می‌توان په تأسی از نام وابوعمر عشمان بن عفان»؛ 
سمل فد سوم مسلمانان اشاره کرد. نام عشمان نیز پیشتر با نیت 
ابوعمرو همراه بوده اما کنیت ابوعمر بیشتر با نام حفص همراه 
بوده است. پس در مورد مختاری نیژ که نام اصلی وی عثمان 
است؛ این احتمال درست‌تر به‌نظر می‌رسد که کنیت وی 
ابو عمرو بوده اسست: نه ابوعمی اما نیت ابوالمفاخر را که در 
پرخی مأخذ قدیم همراه نام مسختاری آورده‌اند: بنابر ظاهر 
همانند کتیت ابوالمجد از کئیه‌های تعظیمی و تعریفات منشیانه 
بودة و نه ضمیمه نام‌گذاری اصلی که در قدیم متداول بوده است, 
چنین برمی‌آید عنوان‌های امیرخواجه. حکیم و مسختارالشعره 
ملک‌الشمر! و مائند آن‌ها که همگی در شمار القاب تجلیلی قرار 
دازند بعد‌ها به شاعر داده شده است. برای لعب اصلی عختاری 
نیز معتبرترین سند» نسخه‌اي خطی از دیوان وی است که امروزه 
در کتابخانة موز بریتانیایی نگه‌داری می‌شود. در پایان این 
دیوان نام مختاری» با لقب بهاءالدین و این عبارت نوشته شده 
است: «تمام شد دیوان ملک‌الشعرا حکیم‌الزسان قریم‌الدهر 
بهاءالدین اختیارالملوک و السلاطین عثمان مختاری.» بتابر این 
می‌تران گفت که نام و نسب مختاری چنین است: خواجه حکیم 
ابوعمرو/ ابوعمر بهاءالذین‌عثمان بن عمر بن محمد مختاری 
غزنوی, روشن است که لقب‌های تجلیلی ملک‌الشعرا: 
مسختارالشعرا و هسمچنین کنیه‌های تعظیمی ابوالسجد و 
ابو المفاخر ( که در نوشته‌های قد یم آمده است) را هم می‌توان بر 
سر نام و نسب مختاری افزود. دربارٌ غزنوی پودن مسختاری و 
آواز؛ همشهری بودن او با سنایی کوچک‌ترین تسردیدی روا 
نیست» زیرا وی بارها در شعرهایش به زادگاه خود اشاره کرده 
است. او در قصیده‌ای که در ستایش یوسف بن بعقوب پیش از 
سیفر به کرمان سروده است» می‌گوید: «گرچه از اقبال تو بسیار 
درآمد دارم - سر به سر بیرون شوم در غزنین»؛ با در مثئوی 
هنرناماً بميتي آن‌جاکه از چگونگی مسافرت خوه سخن 
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می‌گو ید اشاره مي‌کند که زادگاه وی غزنین بوده است: سیب 
رفتن من از خانه - خرده‌ای بود بس حکیمانه / دان که در موضم 
ولادت من -بس عجیب بود عرف و عادت من.» مختاری از 
جوان‌سالی و در دورة دوم پادشاهی ابراهیم غزنوی (۴۵۱- 
۲ به سرایش شعر روی آورد. وی افزون بر دانش‌های 
ادپی در فراگیری فلسفه. هیثت و جوم یز چندان اهتمام ورزید 
که همپايد استادان کهن درآمد. چنان‌که او را با عنصری برابر 
می‌کردند: «تو روز اول اندر صدر خسرو - مرا با عنصری کردی 
برابر.» بدین‌گونه؛ مسختاری که روزی آرزو داشت شعری به 
استحتام و شیوایی اشعار امیر معزی و ازرقی هروی بسراید - 
نان خه در پیتی گفته است: وگردد همی به گرد سخن‌هاي 
دل‌فریب - در آرزوی شعر معزی و ازرقی» - در مدتی کوتاه به 
جایگاهی خود را برکشید که بر امیرمعزی برتری می‌جست و 
خود را در شاعری براق چابی‌تاز تندرفتار می‌دانست و حریفان 
ر؟ به سخره می‌گرفت: «معلوم کنی که چون براقست او - در 
خدمت و مثل او چو پالانی/ در شعر زیادتی همی جوید - بر 
طبع معزی خراسانی.» اکنون دیگر سخنوری مانند سنایی او را 
می‌ستود و از وی به امیر سخنان یاد می‌کرد: «اي امیر سخنان کرٍ 
پی نفم حکما م مر ترا قوت تابید الهی است وزیره؛ با خواجه 
حسن اسعدی از دیگر بزرگان روزگار وی که ممدوح مشترک او 

سنایی و مسعود سعد سلمان بوده؛ مسختاری را جبرئیل اهیل 
سخن می‌خوانده است: «لیکن ای جبرئیل اهل سخن -بنمایی به 
ما پیمبر تیغ» چندی نگذشت که مدعیان و حسودان كذانديشي 
که بر وی رشک می‌بردند؛ پیوسته او را به سرودن شمرهای 
دشوار فرا می‌خواندند و بدین‌گونه در پی آزسودن وی 
برمی‌آمدند» چنان‌که خود در بیتی گفته است: «کسی که طبع مرا 
صدره آزمود کتون -همی بدین دو قصیده بداردم باور.» سراجام 
این مدعیان راهی جز این نیافتند که به وی تیمت ناشاعری 
ببندند؛ که این زخمی جان‌گدازتر از همه دردها در قلب شاعر 
بود+ چندان که نزد سمدوسان فر هیخته و شعرشناس خرد مانند 
منصور بن سعید عارض, زبان په شکوه می‌گشود و شکایت 
می‌برد که شسعرش ناروا و سحخنش یس خریدار مانده است. 
بسدین‌گونه مسختاری دل‌خسته از صرافان گوهرناشناس از 
ممدوحانش می‌خواست تا او را در دشوارترین گونه‌های شعر» 
چه در لفظ و چه در معنی بیازمایند: «فرمای تاکنند مرا امتحان 
که من -در هر سخن توانم گستاخ زد قدم.» مختاری در قصیده‌ای 
دبگر که آن را در ستایش امیر عضدالدوله سروده بود؛ می‌گوبد: 
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«من نگردم ممتحن در زینهار خود را هر چه آن مشکل‌تر است 
آن امتحان کن زینهار.» وی برخلاف شاعران مدعی که به گفتة 
وی از عهده هر امتحانی برنمی آمدند در وادی سخن گستاخ قدم 
می‌زد و دارای چنان قدرتی بود که فی‌البداهه قصبده‌هایی سی - 
چهل بیتی می‌سرود. مختاری در انشا و نویسندگی فارسی نیز 
سرآمد اقران شود بود به‌گونه‌ایی که در هسمة قلمرو دولت 
غزنویان و به دعوی خود شاعره در سراسر اقلیم پارسی زبانان آن 
زمان کسی را نمی‌توان سراغ کرد که در نظم و نثر و فضایل علمی 
همتای او بوده باشد. گرچه مختاری در سخنوری از سرآمدان 
روزگارش بو پیشتر سال‌های زندگانی وی در فقر و تنگ‌دستی 
گذشستا: بیهو ده نبود که او طبع خود را به بهار و بی‌برگی خود را 
به شاخ درختان زمستان تشبیه می‌کرد. چترخ را بی‌بصر و چشم و 
گوش بخت را کور و کر و روزگار را مادر نامهربان و خود را در 
شهر تنهاتر و غریب‌تر از آوارگان بیابان می‌خواند. وی یادآور 
شده است که اگر در جوانی از پشتبانی‌های سخاونمندی 
بزرگوار برخوردار می‌شد از بزرگان شهر خویش می‌گردید. او 
شاغری تن‌پرور و شادخوار نبود و برای آبروی خود با نانکی 
می‌ساخت : «نالکی ساز مرا تا نشود آب رخم که ازین رنجم 
تلخ است روان شیرین.» بی‌گمان تنگ‌دستی مختاری به دوره‌ای 
باز می‌کردد که دیگر دربار غزنین به پرورش شاعران چندان روی 
خوش نشان نمی‌داد. دیگر دور؛ محمودی و مسعودی که به 
پاداش یک فصیده چند بدره زر و دست‌کم پنجاه هزار درم و یک 
هزار دینار به شاعران صله می‌دادند. سپری شده بود و به حال 
شاعران التفاتی چندان نمی‌شد. مختاری در شکایت از این حال 
و روزکار: خطاب به مسعود سعد سلمان می‌گوید: «زیرا دل پر 
درد شاعران را - بسینند و نسبینند راه درسان.» کارشکنی‌های 
تنگ‌نظران را هم که ثباید فراموش کرد. با اين همه او شاعری 
وارسته و بلند نظر بود. او به خلاف سوزنی سمرقندی و انوری 
تسیغ‌زبان بسر دوست و دشمن نسمی‌کشید. هجوگویی در 
سروده‌هایش به‌ندرت دیده می‌شود. وی ستی آن‌گاه که زبان به 
هجو می‌گشود هچویاتش به دور از درازگویی و دشنام‌هایی 
رکیک بود و از پنج باشش بیت فراتر نمی‌رفت. مختاری بیشتر 
هجویه‌های خود را دربارة شادبخت و اثبر کور سروده که این 
خود بیانگر بدرفتاری بی‌انداز؛ ایشان با شاعر است. به نظر 
می‌رسد مختاری از مسافرت‌های طولاتی و پیاپی خود و 
پذیرش دشواری‌های غربت و رنج هجران پدر و مادر و دیگر 
پاران و نزدیکانش که گاه او را به سرایش شعرهای جانکاه 
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وامی‌داشت: انگیزشی جز جست‌وجوی بزرگان و ممدوحانی 
گشاده‌دست نداشته است تا او را از وحشت تنگ‌دستی و دیگر 
نیازهای زندگی برهانند. آزاین‌ری؛ هنگامی که روتق شاعری در 
دربار غزنویان به‌روزگار پادشاهی ابراهیم غزنوی و پسرش 
مسعود از دست بشد» یاران و پشتیبانان مختاری مانند منصور 
بن سعید عارض,ء پوسف بن یعقوب وزیر: سرهنگ محمد بن 
علی؛ سید عبیدالله نقیب و ابوالمظفر ابوالفتح و مانند ایشان» 
نتوانستند به نیازهای شاعر جوان پاسخ گویند. مسختاری رنج 
غربت را بر آسایش ژادبوم ترجیح داد و چون بهترین سال‌های 
زندگی وی در تسرلت و تنگ‌دستی گذشته بود؛ غژنین را شرک 
گفت. نخستین سفر مختاری چنان‌که از گفته‌های وی برمی‌آید» 
سفقر هن و سئد بود, بی‌گمان ندون نادیده انگاشتن چنین 
انگیزش‌هایی؛ مختاری شاعری سفرخوی و دوستدار سیر و 
سیاحت بود و چنان‌که خودگفته است. خوی جهانگردی داشت 
و در پی جهان‌گشتگان می‌گشت. مختاری پس از سند و هتد» به 
بلخ» سرخس» بست» سیستان» کرمانه طبس: تیزء مکران و 
عراق سفر کرد. بیشتر مسافرت‌های مسختاری در دور شانزده 
سالة پادشاهی علاءالدوله مسعود پن ابراهیم غزئوی (۴۹۲- 
۸ ۰( بود و طسولانی ترین و پسرمشفت تین و 
کم‌سودترین سفر به گفت مختاری: سفر سه‌سالة وی به کرمان 
بوده است: «خود به پای خود این خطا کردم که به دستاس رنج 
کشتم آس.» مختاري افزون بر پبادشاهان غزنوی و فاوردیان 
کرمان در سفرهای خود بزرگان و دولتمردان آن شهرها را هم 
ستوده است. بیشترین سروده‌های او در ستایش ارسلان‌شاه بن 
مسعود بن ابراهیم غزنوی,(4۵۰۹ ۵۱۱ق) است. مختاری 
ملک‌الشعرا و شاعر تاجدار دربار وی بود و نزدیک به پنجاه 
قصیده: قطعه و رباعی از جمله پیست‌رهفت قصید: عالی و 
درخلسان در ستایش وی سروده است. دیضر ممدوحان 
سرشناس مختاری عبار تند اژ ارسلان‌شاه بن کرمان‌شاه سلجوقی 
از امرای سلجوقی کرمان (۴۹۵- ۵۳۷ق)» علاء‌الدوله 
ارسلان‌شان محمد اپلک‌خانی. خاقان سمرفند (۴۹۵- 3۵۱۴ 
تاج‌الدین ابوالفضل نصرپن خلف ملک سیستان (۴۸۲- ۵۵۹ق)؛ 
علاءالدوله مسعود پن ابراهیم غزنوی» بهرام‌شاه غزنوی (۵۱۱ 
۸ یمین‌الدوله امیراسماعیل گیلگی فرمان‌روای طبس؛ 
فطب‌الدین ابوالفتح یوسف بن یعقوب؛ وزیر ارسلان‌شاه 
غزنوی» مجیرالذوله‌حسین بن حمزه» وزیر ملک‌کرمان؛ 
ن_فام‌الم لک علی خطیبی سمرقندی» وزیر طمغاج‌خان 
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ایلک‌خانی (خاقان سمرفند)» محمود سیدالکتاب از وزیران 
طمغاج‌خان: عضدالدوله از شاهزادگان بویهی دربار سلجوفیان 
کرمان» متصور بن سعید احمد عارض؛ ابوالفتح مظفر بن 
مسعود ابوالمظفر محمد بن ابوالفتح که از یاران نزدیک 
مختاری بود و در دیوانش چهار فصیده در ستایش وی و پدرش 
ابوالفتح مظفر آمده است که همگی در شمار بهترین سروده‌های 
مختاری قرار دارند -امیر عحمود رویاهی سپه‌سالان ابو متصور 
محمد مستوقی؛ ابومحمد حسن بن ابی‌متصور محمد مستوفی: 
سرهنگ محمد بن علی شیبانی؛ سرهنگ محمد بن خطیب» 
عامل سند و فرمان‌روای قزدار که از ممدوحان وی در سفر به 
هند و سند بوده و مختاری طولانی‌ترین قصیده طراز اول 
دبوانش دا در یک‌صد و پنج بیت در ستایش وق سروده است - 
رضی‌الملک احمد سپه‌سالار و جلال‌الملک احمد پن محمد 
حجاج سمرقندی. بر مسبنای سفرهای مسختاری به شهرهای 
گونا ون و تصایدی که برای ممدوحانش در اين شهرها سروده 
است؛ ان دسته از قصاید او را به غزئویات کرمانیات و 
نب فرقندیات هسم تقسیم‌بندی کرده‌اند. بی‌گمان مختاری 
سخنوری بزرگ و در سرودن غزل» قصیده رباعی و ترکیبات از 
جایگاهی بلند در زبان و ادب پارسی برخوردار است؛ اما او 
بیشتر به سرودن فصیده و مثنوی گرایش داشت و در کارنامة 
ادبی وی» قصاید و مثنوباتش بر دیگر گوثه‌های شعر وی برتری 
دارد. مختاری میرالی ماندکار از خود به‌جای نهاده است؛ چنان‌که 
او را در شاعری مسی‌توان هسمسنگ و هسمتراز بسزرگ‌ترین 
تصیده‌سرایان شعر فارسی قرار داد. سختاری با شاعران 
بلندآوازه‌ای چون ابوالفرج رونی» مسعود سعد سلمان و سنایی 
غزنوی همروزگار بود و شعرهایی در ستایش مسعود سعد 
پرداخته است. بیشتر سروده‌های مختاری از گزند دستبرد روزکار 
درامان مانده است و این خودء در شناخت ارزش‌های سخنوری 
وی ارزشی بسرا دارد. دربارهة شپوه شاعری مسختاری مي‌توان 
گشت که شعرهای وی دنبالة شیوه؛ُ عنصری بوده و به شاعرانی 
مانئد ارزقی هروی: فرخی سیستانی» عبدالواسع جبلی و 
امیر معزی هم‌نظر داشته است. همین شیوه بود که در سال‌های 
پایانی سد؛ ششم هجری: پیدایش مکتب آذربایجانی و شاعرائی 
چون خافانی شروانی و اثیرالدین اخسیکتی را در پی داشته 
است. به سخن جلال‌الدین همایی دیوان مختاری کلید فهم 
شعرهای خاقائی و پیروان شیو؛ وی است و هر آن کس که 
بخواهد گفته‌های این کروه از شاعران را به درستی فهم کند» 
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به‌ناچار باید با تعمق در دیوان مسختاری به کاوش بپردازد. 
قصیده‌های مختاری متین» شیوا و موزون است و نشان مي‌دهد 
که شاعر با قریحه‌ای نقادانه کلمه‌ها و ترکیب‌ها را نیک سنجیده و 
در کتار هم قرار داده است. با این‌که سیمای ظاهری شعر مختاری 
چنان که باید» تفاوتی بنیادین با دیگر شاعران قسیده‌سرای 
همروزگارش ندارد؛ باز در آهنگ کلام و برخی مضامین دارای 
نوآوری‌هایی است که می‌توان او را شاعری صساحب‌سبک 
شناخت. این‌که طرز سخن مختاری پیروی از عتصری یا آمیزه‌ای 
از شیوه‌های شاعرانی مانند ازرقی و فرشی بوده؛ بدین صمنا 
است که عنصر الب و بخش عمده؛ شعرهای سختاری در 
شیوایی» صلابت» فوت ترکیب کلام و شیرینی‌بیان با اعمال 
صنایم لقظلی و معنوی دارای مایه‌هایی از شعر عنصری است: 
اما گاه با آفرینش استعارات و کنایات پیچیده و تشبیهات غیالی 
که از ویوگی‌های شیوه ازرقی است. به سبک وی نزدیک 
می‌شود. در غزلیات مختاری اندک‌مایه‌هایی از طرز سخن 
فرخی» اما نه به اندازه ازرقی نیز احساس می‌شود. مختاری در 
وصف طبیعت و تشبیهات فنی هم شعرهایی ساخته و 
هنرنمایی کرده است. مختاری در شعرهایش به ساختن ترکیباتی 
تازه دست زده است. ترکیبانی مانند خون‌کستر یا بدن‌گستر در 
صفت شمشیر: «هزار پیکرگسترده باشی اندرخون -بدان دو پیکر 
خونخوار؛ بدن‌گستر.» و در ستایش مسعود سعد سلمان سروده 
است: «مخدوم سخن پروران مجلس - سر دفتر خون‌گستران 
میدان.» مختاری در سرایش منظومه‌های حماسی جایگاهی 
بلند تداردء اما در کاربرد وزن‌های سنگین و بحرهایی که در عرف 
شباغران نامطبوع گفته صی‌شوده ذوق‌آزمایی کرده است. در 
مجموغ می‌توان سروده‌های مختاری را از چند جهت در نظر 
گرفت: نخست؛ کاربرد گسترد؛ واژهای کهن و قدیمی مانند 
«کمان» با «کمان» درف» و ورفه : دبه مات و... در سرتاأسر 
دیوان وی که به کمک آن‌ها می‌توان مشکلات دیوان شاعران 
دورء خراسائی را حل کرد؛ دوم» وفور مطالب علمی و ادبی: 
به‌ویژه در زمينة علم نجوم که در سروده‌های دیگر شاعران؛ به 
این مقدار کمتر یافت می‌شود؛ سوم به کارگیری وسیع صنایع 
لفلی و معنوی در شعرءبه گونه‌ای که دیوان وی گنجینه‌ای 
سرشار از شواهد شعری برای آنواع تشبیه: استعاره» توشیح؛ تضاد 
و.. است؛ چهارم» استفاد؛ فراوان از امثال پارسی و عربی؛ پنجم 
وجود نکاتی گران‌بها دربارء سرگذشت و احوال رجال و وضع 
اجتماعی آن دوره؛ ششم؛ آوردن لغز و چیستان در شعر با 


استادی تمام؛ در زمینه‌های گوناگون مانند شمع؛ شمشیر اسب» 
ابر میدان کارزار که همه آن‌ها را استادانه تموصیف کرده است. 
دپوآن مختاری نخستین بار؛ به گوشش رکن‌الدین همایون‌فرخ در 
۶سش چاپ و منتشر شده است. نسحه‌ای از اين دیوان در 
۱ سش به اهتمام جلال‌الدین همایی؛ برای دومین بار چاپ و 
منتشر شد که این چاپ افزون بر قصاید ترکیبات» غزلیات؛ 
قطعات و رباعیات دو سمئئوی هنرناماییینی و شهربارنامه را 
دربردارد و روی‌هم‌رفته هشت هزار بیت بوده است. مختاری 
مثنوی هنرناما بميني را که نسخه‌ای کامل از آن به‌جا مبانده؛ به نام 
یمین‌الدوله امیر اسماعیل گیلکی سروده است و ازاین‌ری آن را 
عنرنام یمینی نامیده و چند بار هم در مثنوی به‌نام آن اشاره کرده 
است. «هنر و پمن خلق را بنیاد ‏ از همترنامهٌ پمینی باد.» در 
درستی انتساب این مثنوی به مختاری هیچ شبهتی روا نیست 
زبرا وی در پایان این مشنوی خطاب به ممدوحش چنین 
می‌گوید: «تا بود خوب خوب کرداری - مدح گوی و باد 
مختاری.» مختاری منظومه حماسی شهریارنامه را به پپروی از 
شاهناما فردوسی؛ گرشاسب نام اسدی طوسی؛ برزونام۹ علاءبن 
یموب کائب متخلص به عطایی و مائند آن‌ها در سه سال به 
رشته نظم درآورد و آن را به مسعود بن ابراهیم غزنوی اتحاف 
ی در پایان این مثنوی اسده و ازاین‌رو 
صحت اتساب ان به وق مسلم است. از رخدادهای مهم و 
دردناک زندگی مختاری ماجرای تیرخوردن وی در پادشاهی 
بهرام‌شاه غزنوی بوده که سرانجام یز بر اثر همین زشم بیمار شد 
۳ در کت شتب, درباره سال درک‌اشت مسخاری نیز صمیان 
تذکره‌نویسان اختلاف بسیار است. به نوشته ریاض الشعرا مرگ 
مختاری در ۴۳۴ق بوده و عرفات مرگ او را در چهارصد و سی 
واندی آورده است؛ اما در تذکره‌هایی مائند خلاصةالاشعان 
| تشکده: مجمعالتصحا و در تاریخ ادییات فارسی اته و رضازاده 
شفق و همچنین؛ حواشی محمد فزوینی بر چهارمقال؟ عروضی 
تاریخ مرگ وی ۵۴۳۴ با ۵۵۳ق آمده است. اما جلال‌الدین 
همایی در مختاری‌نامه پس از برشمردن تادرستی هم نوشته‌های 
یاد شده: مسلم دانسته است که مرگ مختاری به ظین قوی در 
۳ و به احتمال ضعیف در ۵۱۶ق بوده و مدت زندگانی وی 
نیز از پنجاه سال بیش نبوده اسست. 

منابع: تاریط ادیات ایران» رضازاده شفق: ۰۲۲۳ ۱۳۲۷ ۱۳۲۹ ۳۳۲- 

۳ ۴۰۶ تاو یط لیات ابر ان؛ ربیگاه ۵۰ تاریح ادیات در ابران؛ 

۲ اش ٩‏ ۱۳۳ اه ۱۳۳۷ ۳۵۲ ۳۷۱ ۸۵ ۱ ۷ ۱ ما 


الاب از سي دز افخانستای | ۳« 


۳ نارین ادییات فارسی, انه, اش ۹٩‏ قاری ادیاث فارسی. از 
دوران فردوسی تا بابان عهد سلجوفي» برتلس: ۰۲۰۰ ۱۲۰۱ تاریخ 
بهنی. چاپ سعید نفیسی: ۱۱۲۷۰۲۲ تاریخ غزنویان: ۰۲۸۹ ۲۹۰ 
۳۵ ۳۵۲ ۳۷۲۱ ۳۸۲ ۱۳۸۴ ۳۸۵ ۰۳۹۱ ۳۹۳ ۳۹5 ۱۴۰۷ 
تاریط نظم و شر در ابران» ۱۷۷ ند کرد حسیسنی: ۱۳۰۶ تد کر الشعراه ۰۱۵ 
۱ ۷۴ ۰۷۵ ۱۷۸ حساسه‌سرابی ذر اوران: ۱۳۱۳۰۳۱۱ دیوان ایس 
صایر ترمدی: ۳۷۷ »۴ ؛ دیوان سنایی طرافری: ۲۸۱ ۲۸۵: دبوان 
محتاری غرفوی, چاپ رکن‌الدین همایرن‌فرخ! دیوان عشمان 
سختاری» چاپ جلال‌الدین همایی! الریعه» /٩‏ ۱۱۶۱۸۱۰۱۷ 
مک شناسی بهار: ۱۸۸/۳ ۱۸۹+ سطن و سطلوراین: ۰۲۱۱ ۲۱۳ 
۰ سیر در شعر فارسی: ۲۹۶ ۱۲۹۷ شکوه قصیده: ۲۰۳ ۱۳۳۴ 
قهرست کناخانه مجلس شورای سلی: ۰۲۹۸/۲ ۱۳۶۱ کلات جهار 
سقاه ۰۲۸ ۱۹۴ ۱۴۷ ۱۳۸ ۱۵۰ ۱۵۱ ۱۸۲ ۱۸۸ ۱ نج سمیفی: 
۸ ۱۳۷۰ میخمع لها ۱۳۴۳/۳ ۱۳۸۵۸۵ ؛ میختاری‌نامه ؛ مقاله تایه 
خوالسان؛ ۴۱۳+ موسیفی شعر: ۰۱۴۴ ۰۱۴۵ ۰۱۵۱ ۱۱۵۴ موللین کتب 
چایی فارسی و عربی: ۴۱/۳۰ ۴۲+ هفت اقلِی ۰۳۳۴/۱ ۳۳۱ 
غلامحسین بیگدلی: «شهرپارنامهُ مختاري غزنری» آینده, سال 
ششم: شماره ۱و ۰۲ فروردین و اردیبهشت ۱۳۵۹ش: صص ۷۷- 
۹ غادم‌مسید طاهری مبارکه: «عشمان سختاری شاعری 
ناشتاته»: ادستان: شماره ۱۶ فروردین, ۱۳۷۰ صصی ۴شد ث؛ 
سهیلی خوانساری, «حصار تای», ارمغان, سال نوزدهم شماره 
۹ صصی ۷۷ ند مق 

جهان‌تاب 


مخته (عاهها: آیین سوگواری زنان قوم هزاره در اففانستان. این 
آبین؛ تلفیقی از نمایش شعرء خطابه و موسیقی اوازی است. 
هنگامی که جنازه مبارز ناموری را از میدان نبرد به روستا با 
قبیله‌اش می‌آورند و مردمان آن را درمیان می‌گیرند» زنی که 
ترجیحاً مادر با خواهر مقتول است» برمی‌خیزد و گوشةٌ چادر را 
زیر لب کلاء‌خود می‌گذارد و بقية چادر را از پشت سر می‌آویزد؛ 
سپس پای راست خود را روی پای چپ می‌گذارد» دو دستش را 
به کمر می‌گیرد و نوحه‌خوانی می‌کند. توصیف دلاوری‌های 
جنگاور: چگونگی کشته شدن وی» وضعیت خانواده وآن‌چه از 
او مانده و بیان آرزوهای مخته‌خوان» موضوعات اصلی مخته 
است. مخته‌هاء‌درون‌سمایه‌های حماسی و تراژیک دارند: زن 
مخته‌خوان» با شیون‌های آهنگین و کلام حماسی خود که 
برخاسته از تاریخ پر از جنگ افغانستان است. مردان بازمانده 


ایل را که اینک خسته و افسرده‌اند» به پایداری در برایر دشمن 
برمی‌آنگیزد. حماسه وجه تشابه مخته با لالابی در افغانستان 
است: گویی همان مادری که با لالابی» کودک خویش را برای 
ادام؛ُ راه پدر مبارزش آماده می‌کرد» اکنون از مرگ فرزند سخن 
می‌گوید. نیز» مخته‌خوان با بیان تراژیک خوده شنوندگان را 
متأثر می‌کند؛ مثلاً از پایان کار جنگجوي تازه‌دامادی می‌گوید که 
عروسش چشم به راه او است؛ یا کشته‌ای که تنها فرزند با برادر 
کوچکش؛ بارای خون‌خواهی ندارد. اشعار مخته فی‌البداهه 
سروده می‌شود. آزاین‌روه نوآوری و توانایی‌های مخته‌خوان؛ در 
آن نقش اساسی دارد. تقلیدی بودن مخته‌ها و به کار رفتن سخنان 
عادی به جای شعر در آن رفته‌رفته به رکود آين آیین ان‌جامید. 
سخته‌خوان زیده» شعر فارسی را به خوبی می‌شناخت و در 
سروده‌های خود. از وزن‌های گوناگون شعر فارسی» قافیه و 
ردیف و ترجیع بهره می‌گرفت. مخته‌های به‌جا مانده بیشتر در 
قالب ترجیم‌بند و مثنوی است. ترجیم در مخته؛ بنگرگ نام دارد. 
کامل‌ترین مختة مانده: مخته گل‌محمدخان است که در آن» هر 
سّه مبصرغ یک بند را می‌سازد. دانسته‌ها دربار؛ مخته و شمار 
مخته‌های باقی‌مانده اندک است. از مشسهورترین آن‌هاه به‌جز 
مخته کل محمدخان» مسی‌توان از مسخته فیضوخو 
(فیض محمدشان) و مخت نجق‌بیگ شیرو یاد کرد. 

متابم: فرهنگ عامبانة طوایت هزاره: حاح کاظم یزدانی ؛ سید 

ای طالب مظفری, «مخته «دمیدن در اجافهای خاموش*۰ شعره 

سال دوم شماره ۱۴ آبان ۱۳۷۴ش: صص ۹۹.4۵ 


ات 


اتشب: 


مخدوم (تگتهت)» غلام‌محمد فرزند سلا رهمان‌علی: سرپل 


جرزجان ۱۲۹۶-کابل ۳۵۰ اش شاعر افغانستانی. ادب فارسی 
و عربی را دز زادگاهش آموعت و به خلت معاوف درآید. 
چندی در مدرسٌ ابومسلم به تدریس پرداخت ولی آن را رها 
کرد. بعد منشی اتاق بازرگانی شد. مخدوم به فارسی و عربی 
شعر می‌سرود و مموع؟ اشعار وی که بیشتردرون‌مایه عرفانی و 
اخلاقی دارد ؛گردآوری شده است. 

صنابع: سر علآووس. ۰۶۸۱ ۶۸۲ داسرةالسعارف ادبیات و مسنعت 

تاک ۱۱۹۰/۲ محاصرین سطتو ره ۰۱۷۵ ۱۷۶ 

شگورزاده 


مخذوم حا هید خواجچه سووالد درواژی 


لاب ار سبی در اففاشتان | ِا 


من ن‌افغانی 


مخلص قندهاری 


مخزن‌اففانی ‏ تاریخ خانجهانی و مخزن افغانی 


مخفی بسدخشانی (ا هط ]هت سیده/ سیدة‌النسا؛ 


ملقب به پاچاجان» فرزند سیرمحمود شاه‌خان: خلم ۱۲۵۸ 
روستای قره‌قوز (بدخشان) ۱۳۴۲ش» بانوی شاعر افغانستانی. 
پدرش از حکمرانان ناحيهُ قره‌قوز بود. پدر و نیز دو برادرش» 
هی محمد‌شاه و میر سهراب‌شاه متخلص به سود از شاعران و 
دانسمتد ان روزگار خود بودند. سیده بگ‌سال‌ونیمه بود که 
پدرش درگذشت و هشت ساله بود که عبدالرحمان‌غان (۱۲۹۷- 
۹ص برادرانش را به قندهار و کابل تبعید کرد. او همراه 
برادرانش سال‌هایی از زندگی خود را در تبعید به‌سر برد؛ اما 
بعدها به زادبومش بازگشت. مخفی تا پایان زندگی مجرد 
زیست, وی اد فارسی و عربی را در سال‌های تبعید فواگرفت. 
نخستین اشعارش را در نشریه‌های آن روزگار به‌چاپ رسانید. از 
مخفی دیوان شعری نزدیک ۵۰۰۰ بیت در دست است که انواع 
شمر از غزل؛ قطعهء قصیده؛ رباعی و مخمس در آن به چشیم 
می‌خورد.درون‌مایه اصلی این اشعار تغزل, پند و اندرزن آمال و 
آرزوهای مردم کوه‌نشین و سرشار از عشق به زندگی و عاطفه 
انسانتی است, گزیده‌اي از دیوان آو در تاجیکستان به جاپ زسیده 
است. 

منابع: ارمغان بدختان: ۲۷۲- ۲۷۳ ؛ پرطاو وس ۶۸۵ ۱۶۸۸ تازی 

ادییات افماستان: ۱۳۸۷ دایرةامعارف ادیات و منعت ناجیکگ؛ 

۱۹۲-۲ ؛ دار ة سارت شوروي تسیک ۲۷۵/۳ : مین کب 

جساپی فارسی. ۱۱۸/۶ ۱۱۹ لام جیلانی اعظمی «دیوان 

مخفی: کال سال ۳ صصن ۹۶۹ ۸۰, 

دانشنامه 


مخلص (عع0ه): عبدالرئوف فرزند شیر محمل بو سب؛ هرات 


۹ اش - + نویسنده و مترجم آففانستانی. دوره‌های 
دبستان و دبیرستان را در مدرسةٌ جامع شریف به‌پایان برد. در 
دانشکده شرعیات دانشگاه کابل» در رشتهٌ فقه و قانون درس 
نو اند. پس از -آن به مس رقت و در دانشگاه جامم‌الا زشر ۳ 
دانشکد: الشريعة والقانون دانشنامه لیسانس و سپس از همان 
دانشگاه؛ در رشت؛ فقه عمومی دانشنامه فوق‌لیسانس گرفت. وی 
مدتی مسئول بخش فرهنگی جبهة صفی‌الله افضلی و مسئول 
کميتةٌ تعلیم و ثربیت (آموزش و پرورش) مهاجران افغانستانی 
در تربت جام بود. از دیگر سمت‌های وی می‌توان به عضویت 


در شورای اجرائیةٌ جمعیت اسلامی افغانستان در حوزهٌ غرب؛ 
مسئولیت فرهنگی و معاونت شورای شهری جمعیت اسلامی 
افغانستان در هرات؛ ریاست عمومی اطلاعات و فرهنگ هرات 
(۱۳۷۲. ۱۳۷۴ش) و مسئولیت کانون فرهنگی هجرت اشاره 
کرد. وی مدتی یز مدیر مجلهٌ لوای حق بود. از آثارش: جلوه‌هاي 
جدید از اعجاز علمی فران کریم (مشهد. ۱۳۷۶ش)؛ از تاد 
اسلامی مسبعاهد ین افغانستانی باسداري کییم؟ بنعصد اندرز اسلامی؟؛ 
ترجمةً مشکل فقر و چچگونگی علاچ آن در سلام از دکتر پوسف 
الفرضاوی+ ترجمه خدا و روان انسان از شیخ محمد متولی‌الشعرا 
(تربت‌جام» بی تا)؛ ترجمة ابهاالوند از امام محمد غزالی؛ ترجمةُ 
قواعد دعوت از فتحی جودت؛ چگونه مسلمان» چه نوع مبارزه؟ از 
فتحی یکن؛ ترجمه الفسرالمنیر فی‌العقيدة و الشربعة و المنهج از 
وهیةالزهیلی؛ ترجمة احادیث قدسی. از وی جندین مفاله نیز 
منتشر شده است. نخستین مقاله او در ۱۲۵۶ش در مجله پبام 
حقٍ و دیگر مقاله‌ها پس از روی کار آمسدن دولت اسلامی در 
افغانستان؛ به‌و باه در روزنامه اتفاق اسلم منئتشر شده است. 
منبع: شرح حال از صاحب زندگی‌نامه. 
شا تسا سید 


مخلص قندهاري |00:83 ویر ععاینه هن علی‌محمد پدسر ابو کر 


ز ۱۰۶۹ق» شاعر و نویسند؛ افغان. از خانواده‌ای برآمد که مرپد 
و در خدمت خاندان بایزید انصاری» معروف به پیر روشن/ 
روشان (-۹۸۰ق)؛ بنیادگذار جنبش دیثی و ملی روشنیان در 
میان افغانان بودند. ازاین‌رو» علی‌محمد خود را «خانه‌زاده اولاد 
بایزید و یکی از خلفای این فرقه خوانده است. در پنج - شش 
سالگی به خواندن قرآن روی آورد. علوم متداول روزگار را از 
استادان زمان آموخت و رموز هرفانی طریقت روشتنیان را از 
میرزا خان انصاری فراگرفت و در این طریقت به مرتبةٌ علافت 
رسید. گذشته از آثار پیر خود بایزید. بسیاری از آثار عرفانی و 
اخلاقی اد کهن فارسی مانند آنار ناصرخسرو؛ سعدی و 
مولوی را نیز خواند. در شمسآباد اوتار پرادش؛ برهانپور دکن و 
میدنی‌پور اوریسه می‌زیست و بیشتر زندگی خود را در دکن 
گذراند. مخلص به پشتو و فارسی می‌نوشت و می‌سرود. دیران 
پشتوی او که برخی اشعار فارسی وی را نیز دربردارد و نیز 
رساله‌ای منئور در تصوف به پشتو از او به‌جا مانده است. 
مهم‌ترین اثر فارسی او حالنامة پبر دستکیر یا زندگی‌نامه بایزید 
انصاری است. اصل حالنامه را خود بایزید نوشتهء ولی مخلص 


الاب هار سي در افنانستای | 8۷۲۴ 


مخلص کابلی 


مدثر شبرغانی, میرزامدثر فرزند میرزااقبال 


آن را بازنویسی کرده و گسترش داده و رو پدادهای بعدی خاندان 
بایزید و جنبش روشانیان را بدان افزوده است. خود مخلصی در 
دیباچه کتاب. در این باره می‌گوید که متن حالناما بایزید به مرور 
زمان تغییر و تبدیل یافته بود و نیز لازم بود که ذیلی درباره 
جنگ‌های فرزندان و نوادگان بایزید. بدان افزوده شود. ازاین‌رو 
به درخواست برخی دوستان» بدین کار پرداخت و از منابم کتبي 
و شفاهی بهره جست و رشتة روپدادها را تا زمان اورنگ زیب 
(۱۰۶۹ق) ادامه داد. وی دربارهءٌ شیوه نگارش خود در حالنامه 
می‌گوید که «... وآن‌چه از کتاب اقلان معتبر استماع گشت: بسط 
تحریر و در نظم تقریر آورده شد. معرا از سمت سخن‌پیرایی و 
مرا از تکلیف کلام‌آرایی ... مرتسم گشت تا به فهم مبتدیان و در 
ذمن متعلمان صورت معنای روشن و مبرهن نماید و به ثواب 
آن این ناقل بهره‌مند گردد.» حالامه گذشته از اشتمال بر شرح حال 
مفصل بايزید و خاندانش و ذکر تعالیم فرقه روشانیان از مزایای 
ادبی بسیار نیز برخوردار است. مخلص اشعار فراواتی به فارسی؛ 
در قالب‌های مثتوی» غزل» قطعه. رباعی: و تکبیت دارد که 
بسیاری از آن‌ها در حالنامه به عنوان شاهد و در شرح گفته‌ها ۳ 
موضوعات عرفانی و تاریخی امده است. از جمله این اشعار: 
. مثنوی بلندی در حلدود دوازده صفحه در انامه دز شرح 
عقامات پا منازل هشت‌انه طریقت عرفانی روشانیان است. 
مئنوی‌های مخلص ساده و روان و شیرین است و وی در 
سرودن آن‌ها برای شرح مفاهیم عرفانی بی‌تأثیر از مثنوي معنوی 
مولوی نبوده است. سروده‌های مخلص گرچه نشان از پختگی 
دارند؛ از مایةٌ هنری کمتر بهره‌ورند. 
منابع:دانشنامة مها اسلاع: ۱۷۵/۳؛ وشید زیبان و ادب در در 
کسترة فرهنگی پشتوزبانان : ۰۱۱۸-۱۶ ۲۷, 


برزگر 


حسن, کابل ۱۲۵۸ همان‌جا ۱۳۳۳/۱۳۳۲ ق شاعر نقاش و 
خوش‌نویس افغانستانی. در فراگیری دانش‌های ادبسی» 
ضوش‌نویسی و نفاشی اهستمام بسیار ورزید و به سبب 
شایستگی‌های علمی و هنری؛ از دوره اسیر دوست‌محمد‌خان 
(۱۲۸۰-۱۲۳۴ق) تا دور؛ حبیب‌الله‌خان (۱۳۳۷۱۳۱۹شی) در 
دربار به‌سرمی‌برد و در دورء امسیر حسبیب‌اللهخان» معلم 
شاهزادگان بود. وی از خوش‌نویسان بنام روزگار خود بود. از 
آذارش در زمینة خوش‌نویسی می‌توان به لوحی بر رواق مزار 


یکی از بزرگان در گازرگاه اشاره کرد که فسمت بالای آن شکسته 
و از میان رفته است. وی شاعری غزل‌سرا بود و با فرهیختگانی 
ماننه واصل حیرت و شامل دوستی داشت. تصایدی نیز در 
سسیتایش امسسیر عسبدالر. سح مان‌خان (۱۲۹۷- ۱۳۱۹ق): 
حبیب‌اله‌خان و سردار نصرالله‌خان سروده است. از 
سروده‌هایش چند قصیده رباعی و مسخمس در بیاض‌ها به 
بادگاو مانده اسست. 

مسنایع: سس رطاووس: ۶۸۴ تاريم ادسیات اقسفانستان. ۱۳۰۳ 

دایرةالمعارف آربایا: ۱۶۱۸/۳ ۱۲۶۲۲۴ < کر برخی از خوشنویسان و 

خنرمنداني : ۶۹+ سیری در ادیات سدة میرزدهم: ۳۰۲. 


نوش‌آبادی 


مخلص هستی خیل, هیرزا شیراحمد» شیرآحمد مستی خیل 


مخلص فروي (۷,ععتاعععابهس) مصطتی فرزند محمداپراهيی 


سده سیزدهم هجری؛ شاعر و تذکره‌نویس افغانستانی. مرید 
سعالد ی * احمیل انصاری کابلی (-۲۲۵ اق) بود و سال‌ها در ده 
بحیی نزدیک کابل که بودباش انصاری بو مراد خود را خدمت 
می‌کرده است. از آثارش: شاه القدس در شرح تخان و از 
متاقب سعدالدین اتصاری که در ۱۲۲۳ق به تألیف آن آغاز کرد و 
در ۲۲۶ اي به‌پایان برد, محمدابراهيم خلیل* گزیده‌ای از این 
کتاب ساخته و به نام بکك مرد بزرگ» در کابل به‌چاپ رسانده 
است (۱۳۳۵ش). متن کامل این آشر به اهتمام میرمحمود 
حساجی؛ در پسیشاور به‌چاپ رسسیده است (۱۳۷۳ش)؛ 
توادرالنواید* که کتابی چنددانشی است و مخلص آن را در حیات 
سعدالدین انصاری نوشته است. بخشی از این کتاب دارای 
مطالب پزشکی و شیمی است و بخش دیگر نسب‌تامه‌های 
مشایخ و دربار؛ اقالیم هفت‌گانه است. تسخه‌ای از نوادرالفواید به 
شمار؛ٌ ۱۱۱۰ در کتابخانة گنج‌بخش اسلام‌آباد نگه‌داری می‌شود. 
منابع: پهرست نسنه‌های خعلي کتاسنانة گنج نش ۱۳۵۵/۱ فهرست 
کب چابی دري افغانستان. ۶۱؛ فهرست مشترجد نسله‌های خطی 
فارسي باکبتان, ۸۳۹/۷ ۸۴۰؛ نشاةالندس: نسخة خحطی: 
گنج‌بخش, شماره ۴۰۴۵ صص ۰۲۷۵ ۲۸۲ ۱۲۸۴ ۰۳۲۹ ۱۳۴۰ 
نرشاهی 


مدثر شبرغانی, میرزامدثر فرزند میرزااقیال -م مغموم شبرغانی 


ادب فارسی در اففانستان | ٩۷۵‏ 


مددی 


مددي (اعلعس)؛ عبدالوهاب فرزند امیرسحمد. ترکان سفلی از 


روستاهای فرمان‌داری انسیل استان هرات ۱۳۱۸شي - ۰ 
روزنامه‌تگان موسیقی‌دان و مترجم افغانستانی. دوره دستان را 
در مدرسه سلطان غیاث‌الدین غوری هرات و دوره دبیرستان را 
در مدرسه ابن‌سینا و هنرستان فنی (تخنیک ثانوی) کابل به‌پایان 
رسانید. مددی پنج سال در آلمان» در رشتة روزنامه‌نگاری رادیو 
و موسیقی آروپایی درس خواند. در ۱۳۴۴شن که در مدارس 
کابل به تدریس سرگرم بود. نخست با نام عبدالوهاب هراتی و 
پس از آن با نام رنجور و سپس با تخلص مددی آواز می‌خواند. 
از ۱۳۳۴ سا ۳۴۴ اش از محضر استاد غسلامحسین, از 
موسیقی‌دانان افغانستان (۱۲۶۵- ۱۳۳۴۶ش) بهره برد. در ۱۳۳۹- 
۳ سش کارمند فثی بی‌سیم هواشناسی در مجموعة ریاست 
هوایی ملکی بود. سپس کارمند رادیو اففانستان شد و به 
عضویت مدیران موسیقی رادیو افغانستان درآمد و تهیه کننده 
برنامه‌های موسیقی رادیو غربی شد. بعدها به سمت‌های معاون 
بایگانی موسیقی رادیوء معاون موسیقی رادیو. مدیر بایگانی 
موسیقی. مدیر موسیفی تلویزیون و مدیر عمومی برنامه‌های 
موسیقی رادیو - تلویزیون دست یافت. از ۱۵ اسد /تیر ۱۴۶۳ 
اوایل ۱۳۶۶ش ریاست موسیقی کمیتة دولتی رادیو و تلویز تون 
و سینماتوگرافی و مسئولیت بخش موسیقی اتحاديه هترفندان 
جمهوری افقانستان را برعهده داشت. در ۱۳۶۸ش رئیس انجمن 
موسیقی اتحادیة انجمن‌های هنرمندان جمهوری اقفانستان شد. 
مددی برأی اجرای کنسرت به کشورهای روسیه. هند و ایران 
سفر کرده است. در ۳۵۶اش در چهارمین سمینار کارشناسان 
موسیقی آسیایی در ژاپن؛ در ۱۳۵۷ش در هجدهمین هسمایش 
بسین‌السللی کارشناسان سوسیقی و تآتر در بسلفارستان در 
۲ سش در ششمین گردهمایی موسیقی آسیایی در جمهوری 
دمسوکراتسیک کره در ۱۳۶۳ش در مسجمع روسای اتحادية 
آهنگ‌سازان در چکوسلواکی؛ در ۱۳۶۷ش در سومین گردهمایی 
بین‌المللی سوسیقی سمرقند و در ۱۳۶۸ش در گردهمایی 
بین‌المللی هزاروچهارصدمین سالروز نولد پاربد» در شهر 
دوشنبه شرکت کرده است. وی آهنگ‌های فراوانی برای آوازهای 
خود و خوانندگان دیگر ساخته است. تا ۱۳۶۸شء صد و چهل 
آهنگ (با آواز او) در آرشیو رادیو و ده آهنگ در آرشیو موسیقی 
تلویزیون از مددی به‌یادگار مانده است. وی پایه گذار برنامه‌های 
مسنظم موسیقی لاپت» جاز و کلاسیک اروپایی در رادیو 
افغانستان بوده است. از کارهای مددی در ۰۱۹۷۴ ۴۱۹۷۵ تهیة 


هد نب 
دوازده برنامة بک‌ساعته در برنامه‌های «سورسیقی از مشرفی 
زمین» در رادیو شرب آلمان (۷۷۲۵۲) است. در لابه‌لای 
آهنگ‌های این برنامه؛ ترجمه اشمار آوازه‌خوانان: سازهای 
افغانستانی و بخش‌هایی از فرهتگ و هتر اققانستان شناسانده 
شده‌اند. اثر مهم او سرگذشت مومیقی معاصر اففانستان (نسهران؛ 
۵سش) است. از سار دیگرش ترجسمة رساله‌ای به تام 
آهنک‌سازان بزرگه مغرب زمین که در مجله پشتون‌زغ منتشر شده 
و ترجمة رسالة دیگری به تام سررگذشت موسبقی جاز و هنرمندان 
ناعآود آن که در محله هنر افغانستان چاپ شده است. مددی با 
نام مستعار و.ترکان گفت‌وگویی با هنرمندان موسیقی افغانستان 
داشته است. این کفتوگو با نام گل‌های درو در سال‌هاي دضه 
جهل در مجله پشنوداز] متتشر شیده اسست. 

منبع: سرگذشت مومیقی معاصر افناشتان, ۰۲۱ ۲۳ 


رسولی 


مذئب (لعسعهوه): غلام حیدرخان فرزند محمدانور: کابل ۱۳۰۶ 


۲ ۲ش: شساعر افس‌فانستانی. از مسردم گذر 
درخحت شنگ کابل بود. در ژادگاهش برآمد و نوشت» خواند را در 
همان‌جا فراگرفت. از زمائی که دوازده سیزده سال داشت: به 
سرودن شعر روی آورد. در این مپان» به فراگیری عربی و ادب 
فارسی پرداخت و فقه و صرف و نحو و معانی و بیان آموعت. 
اما بیشتر به مطالعة دواوین شعرای بزرگ فارسی اهتمام 
می‌ورزید. پس از بیست سالگی به تتبم سروده‌های استادان غزل 
دست زد و تا چهل سالگی بدین کار ادامه داد. چندیی در جاپتانه 
کار کرد و یک‌چند نیز به مغازه‌داری روزگار می‌گذراند. مدتی 
غلط گیر مطبعي کتب و مجلات بود و سرانجام کاتب اجراثية 
مطبوعات شد. چهار - پئج سالی دست به گریبان بیماری سل 
بود. مردی قناعت‌پیشه و فروتن بود و تمام زندگی را در تجرد و 
تنهایی گذراند و بیشتر روزها به تنهایی در کرهساران گردش 
می‌کرد. در خوش‌نویسی نیز دست داشت و نستعلیق را نیکر 
می‌نوشت. دیوان اشعارش که انواع شعر از غزل» قصیده» رباعی: 
مثنوی و مضمس را دربرمی‌گرفت؛ بیش از ۵۰۰۰ بیت بوده 
است و به گفتة محمدابراهيم خلیل, نزد برادرزادگانش نگه‌داری 
می‌شد. چون درگذشت» پیکرش را در گورستان شهدای صالحین 
به‌خا ک سپردند. محمدابراهيم خلیل که سال‌های دراز با مذنپ 
دوستی داشت؛ قطعه‌ای در رئای وی گفته است. 
منبع: محمدابراهيم خلیل, «مذنب شاعر کابلی». آربان؛ سال 


اب فارسي در افنانتان | ٩۳‏ 


مرآت‌الافاغته 


دوی شماره ششم. سرطان. ۱۳۲۳ش؛ صص ۵۱-۴۹ 
ذانشناره 


مرآت‌الافاغته -» تاریخ خائجهانی و مخزن افقانی 


مراد (0088) عبدالغفور فرزند مسحمدنعیم فرزند دوران فرزند 
مرادخان بارکزایی؛ روستای قلمه فتح نیمروز ۱۳۱۵ - همان‌جا 
۰ اش شاعر افغانستانی. خواندن و نوشتن را در مسجد 
زادگاهش آموشت. علاقه به مطالعه از کودگی در مراد دیده 
سی‌شد. هسر وقت که از کار کشاورزی فراغت می‌یافت. از 
زادگاهش با اسپ پا شتر به فاصلةٌ شصت کیلومتر به مرکز 
نیمروز (کنگ) تزد نوراحمد عزیزی شاعر همروزگار خود که 
معلم مدرسه ابوداوود سجستانی برد سی‌رفت. همنشینی و 
معاشرت مراد با عزیزی در پرورش ذوق ادپی و شعرگویی مراد 
تأثیر فراوان داشت. مراد از سال ۱۳۴۰ش به سرودن شعر روی 
آورد. وی به موسیقی علاقةٌ فراوان می‌ورزید و در نواختن رباپ 
مهارت داشت. اشعار بلوچی مراد را هنرمندان محلی رادیوا 
افغانستان مانند علم پوسفی؛ شینم و ظاهر اجرا کرده‌اند. چون 
ستم خان‌ها پر کشاورزان بیش از اندازه بود و مراد نمی‌توانبتت 
اشعارش را در روزنامه‌ها و مسجلات به‌چاپ برساند بة 
ترانه‌سوایی روی آورد و ترانه‌هايش در میان سردم خواندده 
می‌شد. مراد از این راه همدردی خود را با کشاورزان نشان 
می‌داد. شکایت از ستم بیان درد و اندوه و انتقادذ درون‌مایه 
بیشتر سروده‌های وی است,برادر مراد: محمدرحیم (اجتماعی) 
نیز شعر می‌گفت و پیش از فوت مراد. وی نیز درگذشت. 
منبع:فارق مهرزاد؛ «شاعری از دیار فرخي: گپهایی پیرامون 
زندقی‌نامه مرادب, خراسان: معله مطالعات زمان و ادبیات, سبال 
چهارم: شماره ۱: حمل -ثون: ۱۳۶۳ش؛ صص ۸۱ - ۶ 


رسولی 


مرادعلی صاحبزاد؛ کامه‌ای وج شدطاماقمیءجناهفقتهه) 
(ه‌سقاه فرزند عبدالرحمان/ عبدالله‌جان سیلانی مشهور به 
سیر صاحب : ۲۳۲ ۱- ۲۹۷ اق؛ دانشسمتد دیسنی؛ شاعر و 
تویسنده افغانستانی. در کامة تنگرهار می‌زیست و در منطق» 
تفسی فشه. عروض و قافیه استادی داشت. به زبان‌های فارسی 
و صربی و پشتو می‌نوشت و می‌سرود. نوشته‌ها و سروده‌های 
فارسی وی روان و گاه استوارند» ولی از آرایه‌های هنری چندان 


مر دا ن‌شاه 


بهره‌ای ندارند. شمار آذارش را تا ۲۴ توشته‌اند. تفسیر فرآن 
معروف او به نام تضسیر سیر در میان پشتوزبانان آوازه بسیار دارد. 
از دیگر آثارش: ا- سر اف نامه (نسیخه دراه پیرمهرعلی‌شاه ۳ 
گولرةٌ شریف در راولپندی به خط خود مراد علی با تاریخ ۵ 
ربیع‌الاول ۱۲۸۴ق) به فارسی در شرح منظومه عربی الف‌نلمه 
(گوپا از خود او) دربار؛ شمار؛ حروف قرآن و کتب آسمانی 
دیگر؛ ۲- فواید وافیه / اف منظوم به نظم فارسی در نسحو زبان 
عربیء بر پا کافی ابن حاجب. از اين اثر نیز نسخه‌ای در درگاه 
پیر مهر علی شاه نگه‌داری می‌شود؛ ۳ منظومذ ارئیه به فارسی 
دربارء ارث و میراث؛ ۴- تراییه به نثر فارسی در شرح ارشیه؛ ۵- 
صلویه به سه زبان فارسی و پشتو و عربی؛ ۶- رسالا منظوم به 
فارسی؛ در صرف عربی؛ ۷- خطبات عیدین به نظم عربی و 
فارسی؛ ۸-رسالهة مراتب وجود به فارسی در تصوف. 

متایع: ند کر واشعرای سراج‌الدین سعید و صالم محمد شو تگ: 

۵- ۱۱۵۶ دشد زبان و ادب دری در کسترة فرهنکي پشتوزبانان, 

۶ ۱۰۷ زر هنک زدان وادیات پشتو: ۳۶۸/۱: فهرست نسه‌هاي 


خفلی, فازسي پا کستان» ۱۵۵/۱- ۱۱۵۶ ۱۲۶۳۴/۱۳ ۰۳۵۰/۱۴ 


برزگر 


مرادی (نقتصمت), عبدالقادر داستان‌نویس نوگرای افغانستانی. 


مرادی از نسل سوم داستان‌ویسان اف قانستان است و از ميانة 
سال‌های ۱۳۶۰ش به داستان‌نویسی روی آورد. در سال‌های 
جنگ و مهاجرت. بسیاری از داستان‌های کوتاه او در نشریات 
گونا گون بیرون افغانستان به‌چاپ رسیده است. «مینگامی کد 
مهمانان رفتنده و «گل‌های سندی خامکدوژی» نمونه‌هایی از 
این دست داستان‌های او هستند که به ترتیب در کُلبانگ و ونا 
به چاپ رسیده‌اند. مجموغه بیست و پنج داستان کو تاه مرادی که 
درون‌مایهٌ بیشتر آن‌ها جنگ و پیامدهای آن است» با مقدمةٌ 
حسین گل‌گوهی در ۲ صفحه در پیشاور منتشر شده است. 

منابع: آسمایی, سال یکم: شماره يکم: جدی ۱۳۷۵ش؛ ص ۱۲4 

گانگ: شمار؛ ۲۲.ص ۳ وفاء دوم قرس ۱۳۷۳ش؛ صص ۱۳ ۱۴ 

ی 


یزدانی 


مردآن‌شاه (داکشهف0ععس) خر اجه عمید مردان‌شاه فرزند محمد بن 


بهروز نیمة دوم سد؛ پنجم ونیمه یکم سد؟ ششم هجری» 
محتشم ایرانی. پدرش وزیر ابراهیم غزنوی (۳۹۲-ق)بود. 


ی خارسي ۳۳۵ افعایستان ۹۱ ۷ ٩‏ 


مزاري 


آگاهی ما از زندگانی مردان‌شاه تنها از قصیده‌اي است که در 
دبوان سنایی در ستایش وی آمسده است. این قصیده نشان 
می‌دهد که مردان شاه از بلندپایگان دستگاه اداری مسعود سوم 
غزنوی (۵۰۸-۳۹۲ق) بوده است. 

منابم: ثار بخ عزنویان ۳۷۱۰:دبوان سنايي عز نوی مقدمه ۵۸۵4۵۸۲ 


نوش‌آیادی 


مزاری (قدعست) عبدالعلی فرزند حاجی خداداده ۱۳۲۶ ۲۲ 


اسفند ۱۳۷۳ش؛ سیاستمدار اففائستانی. در روستای ثائوایی 
چهار کنت از توابع ولایت بلخ در خانواده‌ای که به کشاورزی و 
دام‌پروری روژکار می‌گذراندند» بهدنیا او پدرش حاجی خداداد 
از ریش‌سفیدان و بزرگان منطقه به‌شمار می‌آمد و گذشته از 
عبدالعلی؛ دو پسر دیگر به نام غلام‌نبی و سلطان‌علی داشت که 
اولی بزرگ‌تر و دومی کوچک‌تر از عبدالعلی بود و سلطان‌علی 
در ۳۵۸ اش در برد با سپاهیان حکو مت حزب دمک ایک خلق 
زخمی و کشته شد و غلام نبی نیزه به همراه پدرش حاچن 
خداداد: در ۱۳۶۱ش به دست مخالفان به‌قتل آمد. عبدالعسلی 
مزاری تحصیلاتش را در روستای خود ائوایی آغاز کرد.-دوزة 
سربازی (۱۳۴۸- ۱۳۵۰ش) را در خوست و کردیز گذزاند و پس 
از بازگشت به ولایت زادگاهش پلخ در مدرسة شیخ سلطان مزار 
شریفب تحصیلاتش را ادامه داد. در اوایل بهار ۱۳۵۱اشء بسرای 
تحصیلات حوزوی عالی‌تر؛ افغانستان را ترک گفت و پس از 
زبارت عتبات عراق در نجف و کربلاء به ایران رفت و تا 
۵ اش در حورَهٌ علمیهٌ قم بی‌وقفه درس خوائد. در ۱۳۵۵ش 
برای گزاردن حج» رهسپار مکه شد. ولی چون در سوریه موفق 
به دریافت روادید عربستان نگردید به عسراق رفت و پس از 
مدت کوتاهی اقامت در آن‌جاء راء بازگشت به ایران را پیش 
گرفت. در مرز ایران و عراقی» به علت داشتن کتاب‌های ممنوع 
دستگیر و زندانی شد. چهار ماه را در یکی از زندان‌های ایران 
گذرائد و در اپن مدت با مبارزانی همچون محمدعلی رجایی 
آشنایی نزدیک به هم رسانید. پس از آزادی, از ایران بیرونش 
گردند و به افغانستان فرستادند. مدتی در کابل به سر برد و سیس 
به مزار شریف رفت و در آن‌جا به تبلیغات و کارهای دیئی - 
فسرهنگی پسرداخت. با کودتای کمونیست‌ها در اردیبهشت 
۷ اش تحت پیگرد قرار گرفت و نا گزیر به ثرک افغانستان شد» 
و به عراق رفت و مدتی در نجف ماند. سپس به سوریه و از 
آن‌جا به پاکستان رفت و از پا کستان به افغانستان بازگشت و وارد 


مزاری 


کابل شد. اما به علت وجوه جو اختتاق‌آمیز شدید کشور و 
دستگیری بسیاری از روحانیان» دوباره به پاکستان و از آن‌جا به 
ایران رفت و از آن پس» در پی شدت گرفتن جنبش مردم پر ضد 
کمونیست‌ها و شوروی‌هاء گاه در داخل افغانستان و زمانی در 
بیرون از کشور به‌سر می‌برد و سرگرم سازمان‌دهی مبارزات مردم 
بود. در فروردین ۱۳۵۸ش با هسمفکرانش تشکیلاتی به نام 
سازمان نصر افغانستان برای سازمان‌دهی و هدایت مبارزات 
مردم: بهو یژه هزاره‌های شیعه به راه انداخت. پنیادگذاران سازمان 
نصر مدعی بودند که پيشينة مبارزاتی کمابیش درازی دارند و 
پیشتر در گروه‌هاي گونا گونی چون روسائیت وین (۱۳۵۱ش): 
شروه مستضعفین (۱۳۵۴ش) و حزب حسینی (۱۳۵۵ش) 
فعالیت می‌کرده‌اند و در ۱۳۵۷ش, پس از پیروزی انقلاب 
اسلامی ایران و تشدید مبارزات مردم افقانستان گرد هم آمده و 
سازمان تصر را بنیاه نهاده‌اند که در ۱۳۵۸ش؛ رسماً اعلام 
موجودیت کرد. سازمان نصر که از اندیشه‌های امام خمینی 
پیروی می‌کرد و با رهبران جمهوری اسلامی ایران روابط 
نزدیکی داشت. دارای رهبری شورایی؛ از گسانی مانند عبدالعلی 
مزاری؛ محمدكريم خلیلی؛ میرحسین صادقی؛ عزیزالله شفق» 
بوسفب واعظی؛ محمد ناطقی و دیگران بود و دیدگاه‌هایش را 
در نشریات خود. همچون ام مستضحنین (ایران - قم)» یبا خون 
(اففانستان» چار کنت)؛ پیام نصر و پیام مقاومت (ولایت غزتی) 
منتشر می‌کرد. اين سازمان گرچه در ظاهر برای سازماندهی و 
احقاق حفوق هم مردم افغائستان؛ در راستای تشکیل جمهوری 
اسلامی مبارزه می‌کرد فعالیت آن عمدتاً در میان شیعیان 
به‌و پژه هزاره‌ها متمرکز بود. ازاین‌رو» از همان ابتدا یک سازمان 
شیعی هزاره‌ای به‌شمار می‌آمد» که همراه با سازمان‌های متعدد 
دیگر که در همان اوان پدید آمدند» در میان شیعیان و هزاره‌ها 
برضد حکومت کابل فعالیت می‌کرد و گاه حتی بر سر حفظ با 
گسترش منطقة نفوف با سازمان‌های رقیب» چه شیعی و هزاره و 
چه سازمان‌های دارای تفوذ در میان اهل سنت با اقوام دیگر 
درگیر می‌شد. به هر حال» مزاری در ۱۳۵۸ش به افغانستان 
بازگشت و در جبهة چهار کنت به سازمان‌دهی نبرد با سپاهیان 
دولتی پرداشت. در همان سال» به منظرر تأمین امکانات و 
تسلیحات بپشتر و ایسجاد هماهنگی و ارتباط با عناصر و 
نیروهای دیگر» بار دیگر به ایران سفر کرد و در اواخر ۱۳۵۹ 
به افغانستان بازگشت و در تنگی‌شادیان مستقر گردید. وی در 
اوایل زمستان ۱۳۶۰ش, بار دیگر به ایران رفت و تا ۱۳۶۵شی 


اتیب خازسي در اجنانستای ٩۳|‏ 


مزاری 


در آن‌جا به فعالیت ادامه داد. در اوایل این سال به اففانستان 
بازگشت و گذشته از رهبری فعالیت‌های سازمان نصرء به 
تلاش‌های غراوانی برای نزدیگی و اتساد گروه‌های شیعی دست 
زد. در اين میان رفته‌رفته مزاری توانست خود را برجسته‌ترین 
رهبر سازمان نصر بنمایانده و سازمان نصر هم در قدرت و نموذ 
دیگر سازمان‌های شیعی را پشت سر بگذارد. ازاین‌ری هنگامی 
که بیشتر سازمان‌های شیعی: خواسته با ناخواسته (زیر فشار 
عوأمل دروتی مانند خواست عمومی مردم هزاره برای داشتن 
یک سازمان سراسری که منافع دینی -قومی آن‌ها را پاس بدارده 
و آگاهی سازمان‌ها و احزاب شیعی بر این حقیقت که به‌تنهایی 
نمی توانند در برابر دولت و احزاب متعلق به ال تسنن و اقوام 
دیگر به‌ویژه پشتون‌ها درایستند» و عوامل خارجی از جمله 
احتمالاً غواست دولت ایران که پراکندگی و چندستگی 
شیعیان افغانستان را موجب ضعف و ناتوانی آنان می‌شمرد) تن 
به وحدت دادند و در حزب وحدت اسلامی گرد آمدند 
(۱۳۶۸ش). در مجمع سراسری این حزب در بامیان (۱۳۷۰ش) 
مزاری به مقام دبیر کل آن حزب برگزیده شد. با رهبری مزاری؛ 
حزب وحدت به قدرتمندترین حزب هزاره‌ها یا دقیق‌تره شیعیان 
افغانستان و به یکی از نیرومندترین احزاب مسلح افغانستان 
مبدل گردید» که در هر گونه مذاکره و معاملة قدرت ممکن تبود 
ره آسانی آن را نادیده بگیرند؛ و بامیان جایگاه ستاد صورکزی 
حزب و مقر مزاری» مرکز تصمیم‌گیری‌های مهم سیاسی و 
نظامی شد. پس از برافتادن نجیب‌الله و تصرف کایل بسهدست 
مجاهدان (اردیبهشت ۱۳۷۱ش)؛ برخی از سوام و سناطق 
راهبردی کایل به دست نیروهای حزب وسدت افتاد و مزاری نیز 
از بامیان به کابل رفت و در آن شهر مستقر گردید. انتظار می‌رفت 
که با به قدرت رسیدن مجاهدان افغانستان و کابل بار «یگر روی 
آرامش ببیند؛ آما چنین انتظاری ظاهراً ببهرده بود. چرا که اینک 
با از میان رفتن دشمن مشترک» صبغهٌ مذهبی - قومی گروه‌ها و 
اسزاب جهادی, که همگی خود را سازمانی سراسری و مدافم 
منافع همه مردم افغانستان می‌خواندند. بیش از پیش مشخ 
گردید. در یک سو احزابی بودند که عمدتاً پشتونان (یا افغانان) - 
یعنی قوم مسلط بر اقغانستان در ۲۵۰ سال اخیر را نمایندگی 
می‌کردند و حضور اقوام دیگر را در قدرت برنمی‌تابیدنده با 
نمی‌توانستند بپذیرند. از این احزاب» حزب اسلامی حکمت‌پار 
مهم‌ترین -عزب بود. در سوی دیگره احزابی قرار دلشتند که 
عمدتا نسماینده منافم افوام ستم‌دید؛ افغانستان بودند و 


مزاری 


مهم‌ترینشان عبارت بودند از جمعیت اسلامی برهان‌الدین ربانی 
و شورای نظاراحمدشاه مسعود (تاجیکان): حزب وحدت 
اسلامی (هزاره‌ها) و جتبش ملی - اسلامی شمال عبدالرشید 
دوستم (ازبکان). این احزاب توانستند بر نیروهای حکمت‌یار 
پیش‌دستی کنند و عملاکابل را به تصرف شود درآورند: اما این 
احزاب یا درواقع رهبرانشان» از بی‌تجریگی یا خودخواهی و 
انحصارطلیی» به جای اتحاد در پرابر نیروهایی که می خواستند 
حکومت اتحصاری پیشین پشتوتان را به گونه‌ای دیگر برقرار 
سازند» به‌زودی با یکدیگر درافتادند. بنابراین؛ از سقوط 
حکومت نجیب‌الله ديری نگذشت که کابل در کام جنگ‌های 
خانمان‌برانداز خانگی میان احزاپ مجاهدان فرو رفت. در این 
اثناه سزب وحدت اسلامی که در از با اسمدشاه مسعود و 
ربانی دست اتصاد داده بود به زودی از آن دو اامید کشت و به 
حکمت‌پار پیوست و سناطق شیعه‌نشین گاپل زیر حملات 
نیروهای ربانی - مسعوه و متحدشان حزب پشتون - وهابی 
اتحاد اسلامی سیاف قرار گرفت. از بدترین نوغ این حملات؛ 
می‌توان از پورش به محله افشار از مناطق متصرفی حزب 
«سحدت در گایل ۵ و ۱ مردم این محله در دلو (بهمی) 
۱ شش از سوی تیروهای شورای نظار مسعود و اتحاد اسلامی 
سیّاف یاد کرد. در این درگیری‌های فرساینده و کشنده تاجیکان و 
هزاره‌ها در کابل که به تحلیل قدرت هر دو سو و در نهایت به 
قسدرت‌یابی مسجدد برتری‌خواهان پشتون انجامید - البته 
خودخواهی و اتحصارطلبی مذهبی - قومی ریانی و مسعود 
سهم بزرگی داشته است. ولی نقش حزب وحدت را به رهیری 
مزاری نباید نادیده گرفت» چرا که در رویارویی با دولت ربانی 
به همکاری با دشمن اصلی و مسبب واقعی ستم‌دیدگی و کشتار 
هزاره‌ها در افقانستان (یعنی برتری‌خواهیان پشتون که البته 
حساب آن‌ها را پاید از اکثریت پشتونان جدا کرد) روی آورد. 
بی‌گمان خواست هزاره‌ها برای رفع تبعیضات دینی و قومی و 
شرکت در حاکمیت دولتی به نسبت سهمشان در جمعیت 
افانستان که خود آن را حدود بیست و پنج درصد برآورد 
کرده‌اند» خواستی به‌حق بوده است. اما باید در نظر داشت که 
برتری‌خواهان پشتون در ۰ سال اخیر؛ کمابیش همه مناصب 
و امتیازات بلندپاية کشوری و لشکری را در افغانستان در دست 
داشته و برای دیگر اقرام کشور به‌ویژه هزاره‌ها کم‌ترین حقی 
قائل نبوده‌اند و از این‌ری برآمدن نمایندگان اقوام دیگر را به رأس 
قدرت به هیچ‌گونه نمی‌توانستند برتابند و از همان آغاز روی کار 


الاب غاز سی در افتاتتارن اش 


مزاري 


هو ده 


آمدن دولت ربانی؛ پیوسته در بی انداختن أن بوده‌اند. دولت 
ربانی؛ به‌رغم همه کاستی‌ها و تنگ‌نظری‌هایش, بسیار بهتر از 
دولت مورد نظر برتری‌خواهان پشتون بوده است و برای بقاء 
چاره‌ای جز همدستی با نمایندگان هزاره‌ها و ازبکان و پشتونان 
شت, سزب وحدت بهتر بود که بی‌کنار گذاشتن 
اهداف بنیادی خود. دست‌کم برای مدتی, همائند دیگر حصزب 
موفت برخی شحو استههاه راه اتساد با دولت ربانی را بیش 
می‌گرفت. شاید از همین رو بود که برخی ناراضیان از سیاست 
مزاری» به رهسبری حجت‌لاسلام اکبری؛ از حزب وحدت 
انشعاب گردند و به دولت ربائی بیوستند. به هر حال: در سراسر 
دوره دولت ربانی؛ تیروهای مسعود - ربانی به شکل‌های 
گوناگون پیوسته با حزب وسدت درگیر بودند. حتی هنگامی که 
طالبان .این گروه بر ساسخته بسیاز تاریگ‌اند یش و واپس‌گرا که 
اپنگ جای حزب اسلامی حکمت‌پار را به عنوان مهم‌ترین گروه 
برتری‌خواه پشتون گرفته بود - به دروازه‌های کابل رسید (اسفند 
۳ ش)» مسعود و مزاري به جايی آنکه در برایر خنطر 
قریب‌الوقوع طالبان دست به دست هم دهند. کوشیدند تااز 
طالبان بر ضد دیگری بهره گیرند و با این گروه به مذاکرء و زد و 
بند پرداختند. در پی پورش همدجانبة تیروهاي مسعود به 
مواضع حزب وحدت در غرب کابل» مزاری به طالبان روی آورد 
و وارد معامل سرنوشت ت‌سازی با آنان شد و بتایر موافقت‌نامه‌ای 


میانه‌رو ندا٩‏ 


که میان طالبان و حزب وحدت به امضا رسید» فرار شد که 
حزپ وحدت سلاح‌های سنگین خود را په طالبان واگذارد و 
آن‌ها به صورت نیروی حائل در مواضم حزب وحدت در غرپ 
کابل مستقر شوند. با اين وجود, طالبان به توافق‌نامة خود 
پشت پا زدند و در پی خلع سلاح و تصرف مناطق تصرقی حزب 
وحدت برآسدند و چون سزاری برای گفت‌وگو با آنان؛ 
خوش‌بینانه یا از روی اچاری: به چاریکار رفت» خائنانه وی را 
دستگیر و زندائی کردند و ب پس از آن کشتند. درواقم» + محاسیات 
غلط مزاری به بهای جانش تمام شد. بیکر مزاری را هوادارانش؛ 
پس از تحویل گرفتن از طالبان» به مزار شریف بردند و در آن‌جا 
به خاک سپردند. مزاری رهبر و فرمان‌دهی برچسته و 
سیاستمداری میان‌مایه بود و از جهت سطح علمی و حوزوی 
ین شاید به علت درگیری درازسدتش در مبارزه و جنگ که 
فرصتی برای مطالعه برایش نمی گذاشت. از اندازه‌های مترسط 
فراتر نمی‌رفت. وی پس از مرگ در میان هزاره‌ها به چهره‌ای 


افسانه‌ای مبدل گردید: چهره‌ای معصوم‌گون و خطاناپذیر که تا 
دم مرگ در میان مردم خود به‌سر برد و از آرمان آن‌هابرای احیای 
هویت فرهنگی و سیاسی خود و رسیدن به برابری حقوق با 
دیگر اقوام کشور «فاغ کرد. مرگ مظلومانة مزاری و تبدیل وی به 
نماد مظلومیت؛ مقاومت و مبارز؛ هزاره‌ها؛ مسوج نیرومند 
پسراحساسی را به ستایش او در میان مردم برانگیخت و 
سرایندگان بسیاری» به‌ویژه از شیعیان و هزاره‌ها؛ اشحاری در 
ستایش و سوک او سرودند که برخی از اين سروده‌ها» از ارزش 
هثری جالب توجهی برخوردارند. سوگ‌سروده‌هایی که در رثای 
مزاری گفته شده‌اند از جهت حجم و کیفیت؛ در نوع خود 
کم‌نظیر و حتی بی‌سابقه‌اند و در تاریخ معاصر و حتی شاید 
گذشتة انغانستان در سوک هیچ شسخصیتی این اندازه شعر 
سروده نشده است. چنان‌که سید ابوطالب سظفری هم متذکر 
شده این سروده‌ها مچندان ربط و نسبتی با مقولهٌ مدح ندارد... 
[درواقع) اداسة حرکتی است که در تفکر شاعران مقاومت 
[افغانستان] از چند. سال فبل آغاز شده بود؛ حرکتی ثه محصور 
اصلی آن را رنج‌ها و نیازهای جامعه شکل می‌بخشید. یعنی 
شاعران هر گاه زبان گشوده‌اند» از تبعیض‌ها و ناروایی‌هایی 
تالیده‌اند که رنج دیرپای قوم و قبیله‌شان است.؛ مجموعه‌اي از 
سوگ‌سروده‌های در رئای مزاری» با عنوان تر و باع کل سر به 
کوشش محمد شریف سعیدی و با مقدمه‌ای از سید ابوطالب 
مظفری, در ۱۳۷۴ش به‌چاپ رسیده است. 
منابع؛ بر و « گل سوخ ؛ سراج, (نشربة مرکز فرهنگی نوبسندگان 
اف‌نانستان): وسژهنامة مسزاری» سال اول. شمارهٌ سوم؛ بهار 
۴سش ؛ همان ؛ سال سوع: شماره بازدهم بهار ۱۳۷۶ش؛ 
صص ۲۲۱- ۱۲۸ شناسنامه احزاب و جربانات سیاسی اففاشتان؛ 
۰ ۲۵۲ ۳۱۳-۲۹۸ آنتونی دیویز, «نحوه شگل‌گیری طالبان»؛ 
ترجمه عبدالغفار محقق, قسمت سوم فرباد عاشوراء سال هفتم؛ 
شماره ۰۱۶۲ ۲۸ سنبله (شهریور) ۱۳۷۷شي, من ۲. 


برزگر 


مخده (ع2,[: عبدالحگیم فرژند پارمحمد. بازارک پنجشیر 


۲اش - + شاعر افغانستانی, پس 
دبستان به کار در وزارت زراعت ( کشاورزی) پرداخت. در همپن 
سال‌هاء به فراگیری دانش‌های ادپی و سرایش شعر روی آورد. از 
شعرهایش غزلی در پرطاووس و معاصرین سخنور آمده است. 
متابم: پرطاووس: ۶۸۸ ۱۶۸۹ معاصرین سحتور: ۱۷۱. 
نوش آبادی 


از به‌پایان بردن دوره 


ادب قارسی در افناستان | ٩۴‏ 


مسیافر مروت 


هستان‌شاه کابلی 


مسافر مروت (۲۵هصععقعه‌ه< ۲۸۰اق -ئیمه یکم سد؛ 
چهاردهم هجری» شاعر و مترجم افغانستانی. از قبیلهة مروت بود 
و در بنووزیرستان روزگار می‌گذرانده است. تذکره‌نوبسان پشتو 
ترلد او را حدود ۲۸۰ اي تخمین کرده‌اند. مسافر از شاغران 
پشتوزبانی بود که به پارسی نیز شعر می‌سرود. او همچنین 
آثاری را از پشتو به پارسی از پارسی به پشتو و نیز از عربی به 
پشتو برگردانیده است. مسافر در ۱۳۲۰ق حسن و دل بحیی بن 
سیبک فتاحی نیشابوری را به نظم پشتو درآورد. از وی دفتر 
شعری به‌جا مانده که در اين دفتر منظومه‌ای از سنایی به پشتو 
آورده است. او در اين دفتر از فردوسی سنایی انوری؛ سعدی» 
ظهیر فاریایی» کمال خجندی و بیدل دهلوی یاد گرده است. 
بنابراین می‌توان گفت که وی با سروده‌های این نام‌آوران شعر 
پارسی آشنا بوده و مطالعاتی گسترده در ادییات پارسی داشته 
اسیت. در ذفتر شعر مسافر ده شعر به پارسی و دو ملمع (پارسی . 
پشتو) نیز دیده می‌شود. از این سروده‌ها دو شعر بر‌گردانی از 
سروده‌های خوشحال‌خان ختک* و رحمان بابا به پارسی است 
و بقیذ آن را می‌توان از آفربتش‌های وی به‌شمار آورد. سه غزل از 
این مجمروعه از لمحاظط شمار ابیات از غژل فراتر می‌رود؛ اما 
ویژگی‌های فصیده را هم ندارد. به گونه‌ای که سی‌توان آن‌ها زا 
غزل‌های قصیده گونه نامید. پند و اندرزه مرثیه و مسائل اخلاقی 
درون‌ماية شعرهای مسافر است. اما یکی -دو غزل عاشقانه نیز 
در سروده‌هایش دیده می‌شود. در ترجمه‌های وی از پشتو به 
پارسی» اندک اشتباهاتی نیز راه بافته است. 

منایع: رشد زان و ادب دری در کُستره فرحدتی پشتوزبانان: ۱۱۱٩‏ 

فرعدتك زبان و ادیات پشتی ۴۴۹/۱ ۱۴۳۷۰ بشتو شاعری ۲۴۰۰ 

فرهنگك ادیات پشتوء ۱۵۵/۲ زملی هیواد؛ «مسافر مروت سخنوری 

از وای سرسیز بنو خراسان؛ سال هشتم, شماره ۱؛ حمل و تور 

۷ش؛ صصی ۳۷ ۸۳ 

جهان‌تاب 


مستان‌شاه کایلی (ناحطاقاع داقشسقاعه‌ه)» خو اجه مستان‌علی شاه 


کابلی چشتی: معروف به بیر دستگیر فرزند عبدالغفور کابلی؛ - 
پس از ۱۲۹۱ق» عارف و شاعر کابلی. تاریخ ولادت و درگذشت 
وی به‌دست نیامده است. از اسوال وی نیز آگاهی اندکی در دست 
است. وی از شعرای دوره امیر عبدالر_حمان‌خان (۱۲۹۷- 
۹ص بوده و یک قصیده یازده بیتی نیز در مدح وی سروده 
است. هستان‌شاه در تصوف از پیروان میرسیدعلی همدانی 


(۷۱۳- ۸۶ق) بود. به گفتهٌ یکی از شاگردان قدیمش مولوی 
عبد الحکیم اونکاری ساکن چکی شریف. در ۲۸۴ ۱ق از کابل به 
پیشاور رفت. اونگاری در باب آشنایی خود با مستان‌شاء 
مسی‌آورد که روزی در بازار قصه‌خوانی در کتاپ‌فروشی 
میرمنفعت‌علی کتاب فروش نشسته بود و در پاب عارفان کامل و 
صوفیان قابل گفت‌وگو می‌کرد که پیر دستگیر با شحادمان و 
مریدان خود از برابر آن کتاب‌فروشی گذر کرد و به یک نظر بر واز 
درون وی آگاه شد و به او گفت که نباید از درگاه الهی ناامید 
شوید: به مقصود و مخدوم خود خواهید رسید. از آن پس 
اونکاری در سلک یاران مستان‌شاه درآمد و مرید او شد و همه 
وقت در سفر و حضر همراه و همپای خواجه مستان‌شاه کابلی 
بوه و هیچگاه از او دور نشد. مستان‌شاه یک‌بار به همراه 
اونکاوی و دیگر مریدانش به کشمیر رفت و از مشایخ؛ اکابره 
پیرزادگان و فضلای آن دیار دیدار کرد. وی بسه درخواست 
عبدالحیکم اونکاوی و با یاری او؛ مجموعه اشبعار خود را از 
غزلیات؛ قصاید. ترجیعات. ترکیبات و سخمسات. مرتب و 
تدوّین کرد و باز به خواهش گروهی از مریدانش» غزلیات چهل 
اسرار سرود؛ٌ میرسیدعلی همدانی را به صورت مخمس به نظم 
درآورد وی این مخمسات را در کشمیر؛ در مسجد شاه همدان 
تتروده است. شاعر نامی قارسیزبان؛ غلام‌فادر گرامی جالندری 
(۲۷۳ ۱- ۱۳۳۸ق) قصایدی در مدح مستان‌شاه کابلی سروده که 
در کتاب‌ها به یادگار مانده است. از آثارش می‌توان چنین یاد کرد: 
آتشگد وحدت که نخستین مجموعه اشعار وی است و به 
کوشش و تصحیح محرم‌علی چشتی از مریدان مستان‌شاه و 
سردییر روزنامهُ رفق هند» در ۳۱۵ اق در لاهور به‌چاپ رسیده 
است. مصحح در مقدمه به شرح الفاظ و اصطلاحات و کنایات 
عرفانی نیز پرداشته است؛ دبوان دوم ؛ آتشکد؟ اسرار/ مخمس 
هل اسرار سید علی همدانی. وی در سه مصرع افزوده خود در 
این مخمسات درواقع دو مصرغ علی همدانی را شرح کرده که 
زاین‌رو به شرح چهل اسرار هم شهرت يافته است. این آثر با 
مقدمه‌ای از عبدالحکيم اونکاوی در بایان آتدگدا وحدت 
بهچاپ رسیده و جز آن» در اثری مستقل به کوشش محمد 
حسین تسبیحی در ۱۹۹۴ در اسلام‌آباد پاکستان نیز متتشر 
شده است؛ مثلوی یوس و زلب‌خا؛ سراح‌الصالحین؛ رساله‌های 
گوناگون در تصوف. 
منأپع: آتشتد: اسرار با مخمس جهل اسراز + آنشکده وصدت ؛ 
احوال و آثار و اشعار سیر سید علی همدانی: ۰۳۲۲ ۲۲۵ ؛ با کستان مين 


دپ فاز سي در افتاستان ۲٩|‏ 
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لشت من ۲۳ 


فسارسي ادب» ۱۱۳۳/۵ تاریخ ادسیات افنانستان: ۳۶۳: فهرست 
کنابهای چابی فارسی. ٩۳۲/۱‏ فهرست کابیهای فارسی چاپ سنگی و 
کاب کتانتانة لسن ۱ ۲۱ ۱۸۲۲ عرفان» سال 
شانزدهم: شماره ۴: ۱۳۲۱شي؛ صص ۱۱۶ به بعد. 


حجتی 


مستغتی (قاجهه۳): عبدالعلی فرزند رمضان کابل ۱۲۵۲ 


هبان‌جا ۱۳۱۲ش: شاعر و نویسندهٌ افغانستاتی. نخست نزد 
پدرش درس خواند و پس از آن به فراگیری دانش‌های گوناگون 
آدیی؛ فلسفه: مسئطق؛ اصول تصوفه فثه و ادبیات عریی 
پرداعت. وی از جوانی به سرودن شعر روی آورد و دیری 
نگذشت که آوازه‌ای بلند یافت. با انتشار سراحالاحباره مستفتی 
مسئول بخش ادبی و مدتی نیز مصحح آن بود. وی عضر انجمن 
ادبی کابل بود و چندی نیز در مدرسه حبیبیه ندریس کگرد. 
مستغتی شعرهایی پسیار دل‌انگیز به پشتو می‌سرودو زبان عربی 
را هم نیک می‌دانست. او نواندیشی کهن پرداز و از نخستین 
شاعرانی بود که به سرودن شعرهایی با مضامین اجتماعیآنو 
روی‌آورد. فراخوانی مردم به آرمان‌های آزادی‌خواهانه پیکار نا 
اهریمن بی‌سوادی و تبیین جلوه‌های دانش و آگناهی, در 
پیشرفت‌های اجتماعی مردم. با بهره گیری از واژگان آمروزی: او 
و سرآمد شاعران روزگار خود قرار داده بود. وی که در متن 
پیدایش موج نوخواهی ادبی در افغانستان بهسر می‌برده است» از 
این اقبال برخوردار بود که به انتشار شعرهای اجتماعی و 
اخلافی خوده در نشریه‌های گونا شون بپردازد. از بد حادثه 
مجموعهٌ شعرهای مستغنی که به روزگار شاعر گردآوری شده 
ب وداپس از مرگ وی بسه سرقت رفت. در ۱۳۷۲۸شس 
ولی‌محمدزهین معاون ریاست دارالتألیف وزارت معارف 
وقت. شعرهای پراکندة او را از نشریه‌های گوناگون گردآوری و 
در ختابی با نام حلد سکم دیوان اشعار مستختی منتشر گرد. در 
۴ اش نیز چاپ دوم این دیوان با نام محموعا غزییات مستفنی 
در کابل منتشر شد. در ۱۳۴۲ش جلد دوم شعرهای مستغنی با 
نام فصاید استاد سخن مرحوم عجدالعلي مستختی؛ با مقدمه و شرحی 
از فرزندش عبدالکریم مستغنی به‌چاپ رسید. گلزاد اشعار 
مستغنی (شامل ترکیب‌بند: مسخمسات؛ ترجیم‌بند قصیده 
رباعیات و فردیات و جز ان) نیز در ۱۳۵۳ش, به همت قیض 
محمد عاطقی گرداوری و منتشر شده است. ساقي‌نامه مستفنی 
نیز با مقدمه‌ای از عبدالحی حبیبی؛ در ۱۳۵۲ش به‌چاپ رسیده 


است, مستغنی با به کارفیری تشمیهات: استعارات و کنایاتب 
ظریف به شعرهایش حلاوتی تازه داده است. گرچه سروده‌های 
وی در قالب‌های گوناگون. از ظرافت‌های شاعرانه‌ای کمابیش 
همانند پرخوردار است: اما این ویژگی در قصیده‌های مستفتی بیه 
اوج خود می‌رسد. تأثیر شاعران بزرگ قصیده‌سرا به‌ویژه 
شاعران پیرو سبک هندی» در شعرهای مستغنی اشکار است. با 
این‌همه او در شعر تقلید را سخت تکوهیده می‌داند و بر آن 
است که شاعر باید همگام با روزگارش, با واژه‌هاي برساخته 
روز سخن گسوید. نثر مستغنی نیز بسیار درخشان است. 
به کارگیری واژه‌های سلیس و رسا در مضامينی ارزشمند, و نیز 
گونه‌ای سوز و کداز قلبی در نشرهایش که ترجمان شکوه از جفای 
روزگار پرده است» کوشش‌های پیگیر او را برای دگرگونی در 
شیو؛ نگارش بادآور می‌شود. چنان‌که ستیزه‌های پیگیر برخی از 
نویسندگان با وی و پایداری دیرپای او را در بی داشته است. 
منابم: ادایات دری براي صنت. ۰۷۰ ۲۲۴ ۲۳۹ ادیات ععاصر دري 
آنماستای. ۶۹۳۶۸۹۰۱۱۷ بتاریخ ادبپات افعانستان: ۰۳۷۲ ۲۳۷۴ 
دایرخالسعارف آربان ۱۶۳۰/۳ ۱۳۶۸/۴ رشد زیان و اذب در در 
گسترف فوهدگی پشتوزیانان, ۱۱۴۳-۱۴۲ سیماها و آواحن ۶۱۴ ۱۶۱۷ 
رگد زبان و ادبیات پشتوء ۰۳۷۱/۱ فهرست کب چابی دري 
افتانستان. ۰۱۴۴ ۱۱۹۸ فهرست کتب مطو + انغانستان. ۳۳+ شلزار 
اشعار عبدالملی ستختی ؛ معاصرین سور ۰ ۱۷۴-۱۷۲ نگٌاهی به 
اد ییات مار در افغانستان. ۵۵ ۵۷ 


نوش‌ابادی 


مستفید بلخی (تساماع۵آنصایعهها): سده پازدهم هجری؛ شاعر 


بلخی. در روستاي جلدگی شهرستان بسلخ زاده شد.در جوانی 
رهسپار بخارا شد و به دربار عبدالعزیزخان امیر بخارا (۱۰۵۷- 
۱ راه پافت و مدح وی می‌گفت. اما تاب ستم درباریان 
آن سامان را نیاورد و به بلخ بازگشت. وی با صائب تبریزی و 
میر زاطاهر تصرآبادی» صاحب تذکرا نصا دادي مکاتبه داشت. 
مستتفید مشامین تغزلی.اجتماعی و اخلافی دا دست‌مایبه 
آشعارش قرار می‌داد. وی اشعارش را در دیرانی فراهم آورد که 
آکنون در دست نیست؛ اما شماری از غ لیات قصاید و رباعبات 
وی در تذکر ه‌ها نقل شده است. 


منابع: نذکرة نصو بادی ۰ ۱۳۳۹-۳۳۸ دایرةالمعارف آریاناه 4۵۴۸/۳ 
۹ ۲۶,۸۲۶ ۱ دايرخ اشعارف ادیات و صنعت تابمک , ۱۳۴۹/۲ 


الاب از سي شو افتانستان | ٩‏ ۲ب 


مستور؛ افغانی 


مسیعوذ سعد بسلیان 


دایرة المعارف شوروي تابیک , ۱۵۹۳/۴ الذریعه : ۰۱۳۳/۹ 


شکورزاده 


مستور: آفغانی (تعقوتمعجه‌صاعهس: زبیده کابل ۱۲۲۵- 
۱ شق بانوی شاعر افغانستانی. در زادگاهش درس خواند. 
بعدها گرفتار بیماری شد و زمین‌گیر گردید. سروده‌هایش بیشتر 
غزل. قطعه و مخمس است.درون‌مایه اصلی شمر او وطنیات 
اسست. 
منابع: دایرة السعارف ادسیات و سنعت تاجیگ ۰ ۱۱۶۹/۲ نان 
سیختسو! دز بو به اب فرق» ۱۱۲۱۱۱ 


دننامه 


مستوره غوری (۳88,۳6-۳3): حورالنساه: معروف به بی‌بی 
سفید پوش؛+ دختر سید اعظي روستای برچمن (شور)۱۳۱۱ . 
۵ باتوی شاعر اففانستانی. وی گرایش‌هدای عرفانی 
داشت. در دیوان او که تحفة الماشتین و مفرحالمسلعین نام دارد؛ 
۰ بیت از انواع شعر گرد آمده است. چون درگذشتا 
پیکرش را در دامن کوه زور به خاک سپردند. 

منایع:بر طاووس ۰ ۱۹۴-۱۹۳؛ پرده‌نلینان سحتگوي » ۱۷۶-۷۵ تایخ 

اد پیات افغاستان. ۱۳۸۵ ار بخ ز بان وادیات ابراي در خارح از ابرای: 

۴؛ دایرة السعارف آربانا: ۲۹۴/۵ - ۲۹۵: ۲۶۹/۶ زان 

سرا در وه ادب دری: شسش۸؟ ژفان سور : ۱۳۱۰۰۲۰۸/۴ 

شمس‌الدین ظریف صدیفی «تلاش‌های پیگیر شاعره‌های کشور 

در مسیر تاریش: آذب: سال بیست‌وسوم شماره ۲: صصی -۳٩‏ 

۰ ارشادالسوان: شمار: ۵و ۶و۷ ص ۳۷ 

دانسشنامه 


لین تالفائی ,۲۸۱۵ :)نان و الفصل مسرور بسن 


محمدتالقانی » سده پنجم هجری شاعر ایرانی. هیچ آگاهی اژ 
زندگی وی در دست نیست» جز این‌که از نسبت تالفانی وی 
چنین برمی‌آید که از مردم تالقان بوده و به روزگار محمود 
غزنوی (۴۲۱-۳۸۹ق) شعر می‌سروده است. تنها ابیاتی اندک از 
وی به جا مانده و همان اییات اتدک قدرت و مهارت او را در 
بیان معانی و ترکیبات و مضامین بدیع نشان می‌دهد. تدکره 
لاب لباب تنها نوزده بیت از اشعار وی را یاد کرده که در مدح 
ابرالقاسم احمد بن حسن میمندی (-۴۳۴ق) است. این قصیده 
تنها دلیل روشن بر عهد زندگی وي است. مجمم الفصعا نیز سرگذشت بسیار 


کوناهی از او را پا نام مسرور خراسانی همراه دو پیت آورده است. 
منایم: تاریخ اذبیات در ابران. ۵۷۶/۱ - ۱۵۷۷ شرح احوال و اشعار 
شاعران بي‌دیوان ,۳۳۶: صحت ابراهیم: برگ ۰۳۰۱ شماره ۱۳۴۲ 
تیاب ال باب ۲ +معمم الصا ۱۷۰/۳ ۱۱۷-۱ سرورخان 
گرپا:«شعرای افغانستان»: کایل: سال دوم: شماره ۶ صص 


۱ 


"دنچ 


مسعود بامیانی, فخرالدین -ه فخرالدین مسعود بامیانی 


مسعو ۵ سعد سسلمان (قص جع میج تا مس مود فرزند 


سعد فرزند سلمان لاهورد ۴۳۸ - غزنه ۵۱۵قء شاعر ایرانی. 
اصلش از همدان بود. یکی از نیا کانش به غزنه کوچید و به 
خدست غزنو بان درآهد, پدرش سعد سلمان از کارگزاران بلند باه 
و از بزرگان دربار غزئه بود و در ۴۲۷ی که مبعود یکم غزنوی 
(۴۲۱۷- ۴۳۲ق) پسرش مجدود را به فرمان‌فرمایی متصرفات 
غزنویان در هندوستان به لاهور فرستاده سعد سلمان را یز به 
سیمت مستوفی همراه او روانه کرد. سعد سلمان که گذشته از کار 
دیوانی در شاعری نیز دستی داشت. در هند ماند و بس از عمری 
داز که شصت سال آن به کار دیوانی سپری شد ظاهراً در اوایل 
پادشاهی مسعود سوم غزنوی (۵۰۸-۴۹۲ق) درگذشت. مسعود 
سعد در لاهور به‌دنیا آمد. در جوانی به توصیه پدرش؛ به غزنه 
رفت و در دربار ابراهیم غزنوی (۴۵۱- ۹۲٩۴ی)‏ پیوست و در 
شمار ملازمان و امیران درگاه شاهزاده سیف‌الدوله محمود؛ پسر 
ابراهیم؛ پیو ست. اژ آن پس در رکاب سیت‌الد وله محمود که هر 
از چندگاهی, به فرمان پدر و به بهانة غزای با کفار (هندوان) یا 
درواقع برای غارت و چپاول. به تواحی هسند سی‌تاخت و سه 
غزنین باز می‌آمد. به‌سر برد و چون سیف‌الدوله در ۴۶۹ق به 
فرمان‌فرمایی یا نایپ‌السلطنگی (متصرفات غزنوپان در) 
هندوستان کماشته شدء همچنان در خدمت او ماند و چون از 
امرای بزر درگاهش بود: در رکاب او سفرها کرد و در جنگ‌های 
متعدد شرگت جست. در آين هنگام در زادگاهش لاهون مرک 
متصرفات غزئویان در هند» می‌زیست و گذشته از نگه‌داری 
املاک و دارایی پددر در لاهور و پیرامون آن؛ پدر و مادر پیرش و 
نیز پسر و دو دختر خود را سرپرستی مي‌کرد. همچنین در لاهور 
قصری عالی بنا نهاد که ابوالفرج رونی قطعه‌ای در وصف آن 
سرود. از آن‌جا که دربارها هميشه مسرکز دسیسه‌چینی‌های 


ادب فارسي در افنانستان ٩۴۲۳|‏ 


مهو 3 بیعد سلسان 


مسعو د بعد سلمان 


گوناگون افراد و دسته‌های مختلف درباری» از امرا تا شعراه برضد 
یکدیگر بود و اگر کسی در درباری جا و مقامی بلند می‌یافت؛ به 
زودی دسیسه‌هایی برای سست کردن زیرپای او و روی گردانیدن 
مقام عحالی دربار (شاه یا شاهزاده) از او می‌چیدند مسعود سعد 
نیز که مقام عالی امارت را با استادی در شعر و ادب در خود 
جمم داشت شت؛ پس از مسدتی شسدف دسیسه‌ها و تهمت‌هاي 
حاسدان و دشمتان قرار گرفت و چون خود نیز مردی زودرنج 
بود و به خود بسیار می‌نازید» سرانجام دشمنانش موفق شدند 
وی را از نظر سیف‌الدوله محمود بیندازند. مسعود سعد. از دست 
حاسدان؛ که وی را متهم کرده بودند که دشمنان غزنویان را مدح 
گفته و مي‌خراهد به خراسان نزه ملک‌شاه سلجوقی (۲۶۵- 
۵ برود: به شود شاهزاده محمود شخایت برد؛ ولی 
شکایتش سودی نبخشید و شاهزاده بیش از پیش بر او خشم 
گرفت و چون مسعود سعذ به گلایه از دربار شاهزاده در لاهور 
بیرون رفت املاکی را که در آن شهر داشت؛ مصادره کردند. 
مسعود؛ پس از ناامیدی از شاهزاده, برای دادخواهی به درگیاة 
ابراهیم در غزنه شتافت. اما سلطان که دشمنان مسمود از پیشن 
نظر او را به شاعر بد کرده بودند نه‌تنها به داد مسعود نرسید» 
بلکه او را به زندان انکند. اندکی بعد ابراهیم پستر خود 
سیف‌الدوله محمود را نین به اتهام آن‌که می‌خواهد نزد ملگ‌شاه 
سلجوقی به عراق برود بگرفت و زندانی کرد و شاید از همین 
روی است که نظامی عروضی در چهار مقاله و به تبم او بسیاری 
از تذکره‌نویسان دیگر» سیب زندانی شدن مسعود سعد را ناشی 
از دستگیری و حبس شاهزاده سیف‌الدوله؛ که درپی آن بسیاری 
از همرآهانش (از جمله مسعود) ثیز به فرمان سلطان به زندان 
افتادند» دانسته‌اند. به هر روی؛ مسعود سعد در ۴۸۰ق به زندان 
افتاد. نخست در فلعه کوهستانی دهک در هند ژئد 
دهک بیشتر زیر نظر و بازداشت 
را در خانه‌ای فرونشانده و خانه‌بند کرده بودند. در آن‌جا گرچه از 
ضویشان و دوستانش دور بود» ولی کمابیش به آسودگی 
می‌زیست و علي خاص, از بزرگان درگاه ابراهيم پیوسته جویای 
احوالش بود و وسایل آسایش او را فراهم می‌ساخت. سپس در 
نتیجة سعایت دشمنان؛ وی را به قلمةٌ سو که مکانی مرتفع و 
متعفن در بیرون از هندوستان بود؛ بردند و برپایش زنجیر کردند. 
در زندان دهک با اخترشناسی به نام بهرامی آشنا شد. و از او علم 
نجوم آموخت. مدت حبس وی در هر یک از زندان‌های دهک و 
سو دانسته نیست» ولی روی‌هم‌رفته هفت سال را در این دو 


آئنی بود. در 
بود تا زندانی؛ بدین‌سان که وی 


زندان گذراند و آن‌گاه او را به زندان دیگری به نام تای که آن هم 
دژی کرهستانی در بیرون از هندوستان بود انتقال دادند و وی 
سه سال را نیز در این زندان تنگ و تاریک سپری کرد تا سرانجام 
به پایمردی عمیدالملک عمادالدوله ابوالقاسم خاصء سلطان 
ابراهیم وی را بخشود و از بند بیرون آورد. بنابراین» مسعود؛ پس 
اژ ده سال حیس: در حدود ۴۸۹/ ۴۹۰ از زندان آزاد گردید و به 
لاهور رفت و سرگرم رسیدگی به اموال پدری و زندگی پریشان 
بربادرفتهٌ خود شد. پس از درگذشت سلطان ابراهيم؛ پسر 
دومش» مسعود سوم غزنوی (۴۹۲- :)9۵۰٩‏ که در زمان 
پدرش: بعد از حبس سیف‌الدوله محمود فرمان‌فرمای غزئوی 
هندوستان بو بر تخت شاهی غزنویان در غزنه نشست 
(۴۹۲ق). سسلطان مسعود حکومت متصرفات غزنویان در 
هندوستان را به پسر خوه عضدالدوله شیرزاد داد و ابونصر 
فارسی؛ دوست مسعود سعد را نیز به وزارت و سپ‌سالاری او 
کماشت. مسعود سعد به پایمردی ابو تصی بار دیگر به دربار 
غزنوی لاهور راه جست و در درگاه شیرزاد مقامی ارجمند یافت. 
پس از فتح شهر چالندر در پنجاب: مسعود سعد که گویا خود در 
آن جنگ حضور داشت از ابونصر خواست که حکوست آن‌جا را 
به او واگذارد تا آیین بت‌پرستی را از آن‌جا براندازده و ابونصو نیز 
چنین کرد. ظاهراً در زمان مرزبانی و حکومت مسعود سعد در 
ولایت کوهستانی چالندر بوده که وی در سقام «صاحب‌السیف 
والقلم» آوازهٌ بسیار یافته و سرایندگان نامداری مانند عشمان 
مختاری در مدح او تصاید ساخته و از او توقم صله داشته‌اند. با 
این وجود پیشرفت و ترقی فوق‌العاد؛ مسعود سعد. این‌بار نیز 
دیری نپاپید و در پی مغضوب شدن و برکناری ابونصر فارسی: 
دی نیز از حکومت چالندر برکنار شد و به املاکش در لاور 
دست‌اندازی کردند. او سرانجام از سخت‌گیری‌هایی که در لاهور 
بر او می‌شد. به‌جان امد و بازه برای دادخواهی؛ رهسیار غزنه 
شد و به ممدوح خود ثقةالملک خواجه طاهر بن علی (بن 
مشکان)؛ وزیر و خاص و خازن سلطان مسعوده توسل جست؛ 
ولی این‌بار نیز دادخواهی او به جایی نرسید و سلطان او را به 
زندان افکند. این‌پار در مرنج که از دژهای مشهور بود زندانی 
گردید و هشت یاه (یا به احتمالی ضعیفسه سه) سال را در آن‌جا 
گذراند تا سرانجام به پایمردی ثقةالملک خواجه طاهر» که در 
مدت حبس مسعود نیز پیوسته جویای حال او بود و برایش 
جامه و سیم و زر می‌فرستاد از بند رهایی بافت(-< ۵۰۰ق) و 
سرپرستی کتابخانة شاهی در غزنه بدو واگذار شد. وی پس از 


مسعو ذ سید بیلمیان 


عسعر د سعد سلمان 


رهایی از زندان تا پایان زندگی کتابدار مسعود سوم و جانشینان 
او شیرزاد (۵۰۹ی)» ارسلان‌شاه ٩(‏ ۵۰+ ۵۱۱هی) و بهراء‌شاه 
(۵۱۱- 3۵۳۸) در غزنه بود و در ضمن آنان را مدح می‌گفت. 
مسمودسعد هم مرد قلم و علم بود و هم مرد سلاح و جنگ هم 
کتابدار پود و هم امیر و حاکم. نزدیک به یک چهارم از عمر 
تقریبا ۵ ساله‌اش در زندان گذشت. و آن هنگام که در بیرون از 
زندان به‌سر می‌برد از بلندپایگان دربار غزنوی به‌شمار می‌آمد؛ 
ازاین‌ری: در اشعارش هم مدح فراوان دیده می‌شود و هم انتقاد و 
شکوه و ناله و گلاية بسیار از روزگار و آدمیان. در روزگار خود در 
شعر پایه و آواژهای بلند داشث و بیشثر شاصران همروزژگارش 
مانند سنایی * ( که دیوانی از اشعار مسعود ترتیپ داد)؛ رشیدی 
سمرقندی, ابوالفرج رونی ( که ظاهراً در ابتدا با مسعود دوستی 
داشت, اما بعدها کارشان به دشمنی کشید)» راشدی غزنوی ( که 
گویند از حاسدان مسعود بود) عثمان مختاری» امیر معزی» 
جمال‌الدین سید محمدناصر علوی سلیمان اینانچ‌ییگ» 
خاقانی» عمیدحسن» غرابی» کمال بخارایی و محمد خطیبی 
وی را بزرگ می‌داشتند و برخی از آن‌ها اشعاری در ستایش او 
سروده‌اند. گذشته از پادشاهان غزنوی» شماری از بزرگان درباز 
غزنوی در غزنه و لاهور مانند علی خاص (منصب خاضکی از 
مناصب درباری, گونه‌ای حاجبی؛ بوده) و پسرش محمدخاص» 
منصور ین سعید عارض: عمادالدو له ابوسعد بابو: جمال‌الملی 
ابو الرشد رشید پن محتاج؛ عبدالحمید بن احمد بن عبدالصمد 
شیرازی؛ منصور ین سعید بن احمد بن حسن میمندی ابونصر 
فارسی» ابوالفرج نصر بن رستم (حاکم لاهور)؛ ثفة‌الملک خواجه 
طاهر پبن عبلی» و نجم‌الدین زربر پسر بوحلیم شپبانی از 
ممدوحان او بوده‌اند. مسعود سعد را از نمایندگان برجستة 
دبستان شعری روزگار سلجوقی دانسته‌اند که به گفتهٌ برخضی 
پژوهشگران» مکتبی میان سبک‌های خراساتی و عراقی به‌شمار 
می‌آید و مهم‌ترین ویژگی آن بهره‌گیری از معلومات علمی در 
شعر است. در اين مکتب هر چند بزبان بر همان چهار چوب 
سبگ خراسانی است: اما از نظر فکریی و ادبی در آن تغییرات 
محسوسی ایجاد شده است. توجه به مسائل درونی و اجتماعی 
و نحله‌های فکری و معلومات عصری و آموزه‌های حکمی و 
شبه عرفانی و بدیع و بیان از مختصات این نوع شعر است.» 
(زنداني نای» ۲۳) اشعار مسعودسعد را روی‌هم‌رفته می‌توأن به 
دو دسته تقسیم کرد: نخست قصاید مدحی که اغلب با وصفی از 
طبیعت آغاز می‌شود و در آن‌ها کمتر اپداغ و تازگی» به‌ویژه از 


جهت خلل صورخیال تازه به‌چشم می‌خورد. دسته دوم 
شعرهای عاطفی او مانند حبسیات و مرائی: است که برآمده از 
دل او و حاصل سالیان رنج و دردش در زندان است و تجریه‌های 
حسی و عاطفی و را می‌نمایاند و همین‌گونه اشعار است که وی 
را در پایه‌ای بلندتر از شعرایی چون امیر معزی قرار می‌دهد. وی 
در اوج شاعری‌اش در زندان به‌سر می‌برده و از طبیعت و تجربة 
مستقیم آن دور بوده است. شاید از همین‌رو بود که در زمینه 
طبیعت . در وصف بها پاییز: باغ و مانند آن‌ها - عنصر تازه‌ای 
بر عناصر خیال پیشینیان نیفزود و خیال‌های تازه در این زمینه در 
سروده‌هایش کمتر دیده می‌شود. اما محدودیت فضای زندان 
وی را واداشته تا در زمينة مسائل عاطفی و گزارش لحفظه‌های 
تنهایی و ملال قدرتی جالب توجه يابد و زیباترین وصف‌های 
شب و ستارگان را که سال‌ها تنها تجربة او دربارهُ طبیعت و اشیاء 
بیروثی بوده. به‌دست دهد و تصویرهایی کم‌مانند یا پی‌مانند از 
درازای شب و طلوع و غروب ستارگان و تدگنای زندان بسازد. از 
خصایص پرجستة تصاویر در شعر مسعودء رنگ فلسفی و گاه 
علمی؛ بو یه ه نجومی: آن‌ها است که شمان می‌دهد. وی مردی 
آگاه از فلسقه و دانش‌های روزگار خود بوده است. مسعودسعد در 
بیرون از زندان در شمار امرا و بزرگان دربار و شاعری مداح بود و 
در داخل زندان نیز این ویژگی را حفظ کرد. از این‌رو در 
عاطفی‌ترین و حسی‌ترین سروده‌هایش نیز که در آن‌ها از حال و 
وضع کلی خود در زندان (مانند سپیدی موی در زنجیر بودن 
دست و پاه ضعف چشم؛ خمیدگی قامت» نمناکی زندان) سخن 
گفته و از تیره‌بختی و الام خود نالیده و دشمنان و حاسدان را 
نکوهیده به مدح فرمان‌روای وقت غزنوی یا یکی از بزرگان 
دربار پرداخته است. شاید اگر چنین نمی‌کرد بدو اجازهٌ سخنوری 
در زندان ثمی‌دادند با نمی‌گذاشتند سروده‌هایش به بیرون راه 
یابد. وی در پرزخ میان دو سبک خراسانی و عراقی؛ بعنی میان 
حماسه و غنا؛ جای می‌گیرد. از مظاهر اشعار غنایی او حبسیات 
و مجابات (اشعاری در پاسخ اشعار دیگران) است که می‌توان 
آن‌ها را اعوانیات نیز گفت. مراثی او به‌ویژه مرئیه‌هایش در 
سوگ پسرش صالح که در زمان حبس پدر درگذشت. جالب 
توجه‌اند. مرئیه‌های او همه سوزناک و موّثر و استادانه است. 
دربار؛ نو آوری‌های مسعودسعد در شعر فارسی می‌توان گفت که 
«در زمینهٌ طبیعت عنصر تازه‌ای بر صناصر خیال پیشینیان 
نینزوده و خیال‌های تاه که عناصر آن برای اولین بار در شعر او 
ترکیپ شده باشند در دیوان او کمتر می‌توان یافتء جز چند 


الاب قازسی قو افناستاین | ۳۵ ٩‏ 


مسسعو د سعد سلمان 


مسعود سوم عزئوی 


تصویر از شمح و پروانه که گویا پیش از او در شعر گویندگان 
دیگی به آپن شکل که در دیوان ار مطرح شدهه دیده تسده است 
و پس از او یکی از وسیم‌ترین حوزه‌های تصاویر شعر غنایی 
همین زمینة شمم و پروانه است که از حد تصویر خارج شد» 
به‌گونه؛ رمزهای مختلف عشق درمی‌آیند.» (صور خیال در شعر 
فارسی ,۶۵) ولی سرودن حبسیه و ثنهر آشوپ را نخستین بار 
مسعودسعد در قلمرو شعر فارسی وارد ساخت و نخستین و 
قدیم‌ترین مستزادی که در شعر فارسی به‌یادگار مانده نیز از او 
است. تذکره‌ئو پسان مسعودسعد را صاحب سه دیوان» فارسی» 
عربی و هندی گفته‌اند, ولی از سروده‌های هندی او چیزی در 
دست نیست و از سروده‌های عربی ایب که ظاهراً با مسعارف 
اسلامی و ادب عرب آشنایی کامل داشتده مگر ابیات ععدودی 
په‌یادگار نمانده است. دیوان فارسی او زد یک هفده هزار بیت از 
قصاید و قطعات و رباعیات و شهرآشوب و شمار اندکی غزل 
است که تاکنون چندبار؛ از آن سیان در ۱۳۱۸ش در تهران 
به کوشش رشید یاسمی و در ۱۳۶۵ش در اصفهان به کوشش 
دکتر مهدی نوریان به‌چاپ رسیده است. مسعودسعد گزیده‌ای از 
شاهنابه گویا به نام اختیارات شاهنامه؛ فراهم آورده بود که از آن 
تشانه‌ای در دست نیست. وی در نثر هم دستی داشته» ولی از 
نوشته‌های عنثور او نیز تا کنون چیزی به‌دست نیاهده است. 
متابع: آنشکده ۱۸۱۷/۲ ادیات گلامیک فارسي. ۱۱۰5 با کاروان 
حله؛ ۰۷۷ ۸۷! پارسی گویان هند و سندء ۱۲-۸ ! ناریخ اذرییات فارسي , 
انه, ۱۱۰۲-۱۰۰ قاری ادبیات ایران؛ ریپگاء ۳۰۳- ۳۰۴ تار بخ اد ییات 
ایران. شفتی: ۱۷۴ تاربخ ادسیات در ایراین. ۴۸۳/۲ ۱۵۰۱ تاری 
سیهقی» چساپ منوجهر دانش‌بزوه. ۷۵۵: تارین غرنویان, در 
صفحات فراوان ! تاریخ نسظم و در دو ایسران : 2۴۳/۱ ۴۴: 
تد که الجعراه. ۰۳۹ ۱۴۰ چشمه روشی. ۱۱۰۶-۹۱ بجهارقانه: ۱۴۳ 
۹ + سجد الق السحره ۱۶۳ دیوان مسعود: چاپ رشید باسمی ؛ سطرن 
و ستتوران. ۳۰۷+ صور خیال در خعر قارسی : ۵4۵ - ۶۱۲ قهرست 
کتانانه من شورای ملی؛ ۳۶۴/۲ ۱۳۰۶ کید اشعار سعو دسعد 
سلعا: به انتعغاب و شرح توفیق سبحانی! گنج سض: ۹۳۳/۱ 
شاب ال شاب ۳ ۷۳۹ مج القمسا: ۱۱۹۱/۳ مولفین کتب 
چابی فارسی و عربی. ۰۱۷۷/۶ ۱۱۷۸ زنداتی ناي (گریده اشسعار 
مسعودسعد)؛ به انتخاب و ثوضیح شمیسا؛ هفت افیم ۱۵ 
سهپلی خوانساری «حصارنای: شرح حال مسعودسعد سلمان0: 
ار معان: سال نوزدهی صص ۰۱۱۳ ۰۱۲۳ ۱۴۵ ۰۱۵۵ ۲۳۴- ۱۲۴۰ 
۵ ۱۳۲۷ ۳۲۳۲ ۱۴۲۶ ۳۹۷ ۲ دید اند ۵۸+ عسمان اه سال 


بیستی سص ۰۱۲۸۰۱۲۳ ۱۳۷+ سود تاکی: «نقدی بر گزیده 
اشمار مسعو دسعد سلمان» وشد. سال هشتم شماره ۳۳: نایستان 
۲اشی: صصی ۴۲۴ ۵۱؛ مسعود تاکی, «چیاپ تازه دیران 
مسعودسمد»: نشر «اتقل: سال هشتم: شماره ۱: آذر و دی 
۶سش: صص ۲۷ ۱۳۲ سیدمرتضی سوسوی اتاریخ شمر 
فارسی در هن و پا کستأت», وحید. سال سوم شماره ۰۲۰ خرداد 
۵سشس: صصی ۴۹۹ ۸۵۰۵ 


برژگر 


مسعود سوم غزئوی هم ناک9ت۳): خلاءالدوله 


مسعود بن ابرآهیم غزنوی. ۳۵۳- ۵۰۹/۵۰۸ق» پادشاه ایراتی 
٩/۵۰۸ ۰۴۹۲(‏ ۵۰فا درباره مقونگی انتقال قدرت به مسعود 
پس از مرگ پدرش در ۴۹۲ق چندان آگاهی نداریم. در واقع؛ 
جای شگفتی نبود اگر از میان فرزندان متعدد ابراهیم کسانی برای 
دست‌یاپی به ناج و تخت به نزاع با مسعود برخاسته باشند. 
لشکرکشی‌های پیروزمندانه شاهزاده سیف‌الدوله محمود به هتد 
نشان می‌دهد که وی باید رقیب خطرناکی برای مسعود بوده 
باشد. اما چون در منابع آن دوره از او یادی نشده است. ازاین‌رو 
می‌توان, انتظار داشت که وی در اين هنگام یا درگذشته بود یا 
واپسین سال‌های زندگانیش را در بند به‌سرمی‌برده است. دربارة 
دور شانزده‌سالة پادشاهی مسعود نیز که ظاهراً با موفقیت 
همراه بوده است» چندان آگاهی نداریم» جز این‌که در اين دوره 
فلمرو امپراتوری غزئوی, نواحی غزنه؛ کابل» بست» فصدار و 
مکران و شمال هند را دربرمی‌گرفت و عمدتاً به سوی مشرق؛ 
یسعنی شبه قار؛ هند توجه داشت. می‌توان گفت جدا از 
لشکرکشی‌های تنبیهی برضد شورشیان محلی؛ هند حوز؛ اصلی 
فعالیت‌های نظامی مسعود بوده است و. دودمان غزئوی در جهان 
اسلا همچنان به عنوان مروج ایمان در سرزمین کفر حسرمت 

شت. به روایت فخر*مدیر» مسعود با سلاح‌هایی چون 
بلگانگینی که نوعی عمود بود (شاید به نام بلگاتگین غلام 
سپه‌سالار الیتگین که پیش از به قدرت رسیدن سبکتگین در غزنه 
حکومت رانده بود؟) و قلاچوری با شمشیر بلند و سرکج 
سوران جتگ می‌کرد. شاعران این دوره می‌کوشیدند تا از پادشاه 
و فرزندش» شیرزاد تصویری ارائه کنند که آن‌ها را رزمندگان 
توانای راه دین در هند نشان دهند. این ویژگی در بیت «به 
هندوستان بکن کاری چنان کاری و با حشمت که عبرت 
نامه‌ای سازند مردان در خراسانش» از سروده‌های عشمان 


مسعود سوم غزنوی 


مختاری که از ستایندگان مسمود بود و نیز در قصید؛ دیگری از 
این شاعر که به هنگام سرایش آن در کرمان به سبر می‌برد و 
فتح‌نامة شاه از هند بدان جا رسیده بود؛ به روشنی دیده می‌شود. 
شاعر در این فصیده به تسخیر قلعه‌ای اشاره می‌کند که صدت 
هزار سال کسی بدان دست نیافته بود. در جریان کشودن آنْ» وماه 
رایت رای» به سجده خاک بوصید و بتخانه‌ای کند و سوخت. 
خنجر خود پادشاه با ایجاد دریایی از سرهای بریده حالتی 
به‌وجود آوود که به معجزهٌ طوفان نوح مانند بود و غنایم فراوانی 
به غزنه آورده شد. همچنین مسعود سعد سلمان و ابوالفرج 
رونی که از دیگر ستایندگان مسعود بوده‌انده در سروده‌هایشان به 
اسارت فرمان‌روای قنوج به دست مسعود که بعدها پسرش با 
دادن فدیه آزادی وی را خرید. اشاره کرده‌اند. مسعود دارای 
لقب‌هایی مانند جلال‌الدین (به روایت ابن اثیر) علاء‌الدولة 
والدین» سناءالمله؛ ظهیرالامه (به جای ظهیرالامام سکه‌اي که 
راجرز آن را تشخیص داد) و نظام‌الدین و الدنیا بوده است. لقب 
دوم یعنی غلاءالدوله از لقب‌هایی است که بارها در توشته‌های 
ادبی به‌ کار رفته است؛ در صورتی که دیگر لقب‌ها همراه با 
عبارت‌های پسرطمطراقسی مسانناه هسولی‌السسلاطیون: 
الملکالمویدالقادم بامرالله والقاثم بحجةالله عموما سر 
سکه‌هایی که وی ضرب کرده بود؛ به چشم سی‌خورد. عشمان 
مختاری در یسب «خدایگان سلاطین علاء دولت و دین نظام 
دنیا مولی‌الملوک شاه جهان» به دو لب وی اشاره کرده است. 
آمدن نام المستظهر, خلیفةٌ عباسی بر سکه‌هایی که به فرمان 
مسعرد شرب شده: بیانگر آن است که وی سیاست سنتی 
غزنوبان را در پذیرش تفوق دیتی و اخلاقی خلاقت بغداد 
همچنان رعایت می‌کرد. لقب ناصرغلیفةالله که در کتيبة متار 
مسعود در غزنه نقش گردیده. بیانگر درستی این داوری است. 
مناسبات دوستانة میان غزنویان و شاخ شرفی سلجوقیان 
بزرگ: در دورة پادشاهی مسعود نیز همچنان ادامه یافت. ازدواج 
مسعود با گوهرخاتون» دختر ملک‌شاه سلجوقی (۴۶۵- ۴۸۵ق) 
و شواهر سنجر سلجوقی (۵۱۱- ۵۲هق)؛ و نیز سهولت 
آمدوشد شاعری مانند همان مختاری به دربارهای شزنه؛ 
سلجوتقبان کرمان و صفاریان در زرنگ نشان می‌دهد که میان این 
دربارها متاسباتِ دوستانه برقرار بوده است. در متابع تاریخی 
تنها به ماجرای دسيسة قدرخان جبرئیل بن عمر؛ فرمان‌روای 
قراخانی خانات غربی بخارا و سمرفند: برضد سنجره به 
تحریک کنتفدی از امیران ترک سپاه سنجر که ممکن بود این 


مسعود سوم غزنوی 


مناسبات را ثیره سازد اشاره می‌شود؛ اما حتی این ماجرا نیز 
ثنوانست رابطة دوستانة میان مسعود و سنجر را آشسفته سازد. 
ایجاز متابعی که دربارة پادشاهی مسعود مطالبی به دست 
می‌دهد» شناخت شخصیت وی را دشوار می‌سازد. به روایت 
طبقات ناصری؛ مسعود به هنگام جلوس بر تخت شاهی بسیاری 
از رسوم ظالمانه برجای ماند؛ پادشاه پیشین را برانداخت. گرچه 
این‌گونه اعمال خیرخواهانه به هنگام جلوس پادشاه امسري 
غریب و غیرعادی نبود» اما نیاز میرم به متابع جدید سالیاتی 
برای تأمین هزینه‌های سفرهای جنگی و نیز زندگی پرتجمل 
شاهانه سبب می‌شد تا رسوم ظالمان پیشین بار دیگر برقرار 
گردد. در دو حکایت از جوامم‌الگایات عوفی به دادگری مسعود 
و دل‌بستگی او به رفاه و آسایش رعاياي وی اشاره شده است. 
کشف اخیر یکی از کاخ‌های مسعود در غزنه ثابت می‌کند که وی 
نیز مانند اسلاف شود در محیطی از کاخ‌ها و باغ‌های باشکوه 
زندگی می گر د. محل این کاخ از ۱۹۶۷ هدف خاک‌برداری‌های 
هیأت باستان‌شناسان ایتالیایی در افغانستان بوده است و نزدیک 
متارهٌ معروف مسعود سوم قرار دارد. پس از آن که گروه ایتالیایی 
کتیبه‌ای یافت که توضیح می‌دهد چگونه محمد بن حسین بن 
میارک در ۵۰۵ق کار ساختمان بنا وا به‌پایان برد؛ ظاهراً در 
انتساب این کاخ به مسعود سوم دیگر جای تردید نیست. از این 
گتشته نام سلطان بر قطعه ستگی» در محراب مسجد متأخری 
که در محل کاخ برآوردنده مشاهده می‌شود. همچنین بر روی 
قطعات مرمری که در پنای کاخ به کار رفته است؛ سروده‌هاپی به 
پارسی در قالپ مثتوی و در ستأيش مسعود نقش کرده‌اند و اين 
شعرها چهار سوی دیوار را می‌پوشانند. بومباچی با مهارت و 
استادی زیاد با کنار هم گذاشتن بقایای قطعات مرمر تا آن‌جا که 
مقدور بود؛ این متن شعری را کشف کرد. در این شعرهاء از 
سلطان محمود پن سبکتگین, په‌عنوان پشتیبان دین اسلام و از 
پسر و جانشین او به نام سلطان شهید ستایش می‌شود و تردیدی 
نیست که این اشعار به مدح نواده پادشاه اخیر» پعنی مسعود بن 
ابراهیم که برآورند؛ کاخ بود. ختم می‌شود. بومباچی مطالب 
جالیی نیز دربار؛ اهمیت تاریخی و فرهنگی این کاخ و کتيبة 
منظوم وشته است. چنان‌که کشف تندیس برهما در جریان 
خاک‌برداری‌های هیأت ایتالیایی آشکارا نشان می‌دهد» هزین 
بنای این کاخ تماماً از غتایم حاصل از سفرهای جنگی به هند 
تأمین شده است. اطلاعات جالبی در دست است که چگونه 
غزنویان ترک‌نواد رفته‌رفته خود را پا فرهنگ محیط خود که در 
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مسعود سوم غزنوی 


حاشية جهانایرانی فرار داشت؛ تطبیق دادند و مسرسختانه از 
فرهنگ ملی ایرانی و رسوم و ستن پادشاهی آن پشتیبائی 
می‌کردند. کتيبهةٌ شعری پیش‌گفته و به‌ویژه قالبی که برای آن 
انتخاب شده است؛ از نخستین نمونه‌های استفاده از فارسی دری 
برای این مقصود است. این اشعار را باید شاعر ناشنا خته‌ای برای 
تزیین کاخ مسعود سروده باشد. بومباچی حدس زده است که 
این شاصر استمالا پا عشمان مختاری بوده: که در دوره سلطنت 
مسعود از کرمان به دربار غزنه بازگشته بوده با مسعود سعد 
سلمان که در اواپل پادشاهی مسعود از بند رها شده و سرپرستی 
کتابخانه سلطئتی غزنه به او سپرده شده بود. سرایئده این اشعار 
ابوالفرج رونی یا سنایی نمی‌توآنستند پاشند. زیر ابوالفرج رونی 
احتمالا در این دوره دیگر روی در نقاب خاگ کشیده بودو 
سنایی هنوز شاعری را آغاز نکرده بود. شعرهایی که بر دیوارهای 
حیاط کاخ نقش گردیده در قالب مثنوی است و ظاهراً در 
ستایش کارهای نت ک اعضسای پی‌درپی دودس ان غزنوی» به 
همان اسلوب پهلواتی است که حماسٌ فردوسی دلیران ایران 
باستان را می‌ستاید. بدین ترتیب» محمود غزنوی را مدافع دین 
اسلام و نیز پهلوان جنگاور ایرانی معرفی می‌کند. در این دوزه: 
این اندیشه‌ها بخش اعظمی از محیط فرهنگی غزنوی زا تشکیل 
می‌دادند و احساساتی که سفرهای جنگی به هند برانگيختة بوده 
بر آن دامن می‌زد. مسعود به‌مانند دیگر پادشاهان غزنوی 
فرزندانی متعدد داشت که جوزجاتی نام کمابیش دوازده تن از 
آن‌ها را برمی‌شمارد. دانسته نیست که آیا مسعود نیز به روش 
معمول رقیبان و مدعیان احتمالی تاج و تخت مانند برادران و 
بستگان پسر بزرگ‌سال را زنداتی کرد با تدبیر دیگری برای آنان 
انديشید. به هر حال» پس از مرگش فرزندان او به سرعت به نزاع 
با یکدیگر برخاستند. مختاری غزنوی» مثنوی مشهور 
شهریارنامه را به خواهش مسعود و به نام وی سروده است. 
مختاری اين مثتوی حماسی را که در قالپ شاهنامه فردوسی 
است. در سال‌های پایانی پادشاهی مسهود به‌پایان برد. احتمالا 
این نظر جلال‌الدین همایی؛ مسصخح قسمت‌های بافی مانده 
مثتوی یاد شده درست است که هنگامی که مسعود سوم عشمان 
مختاری را به سرودن شهربارنامه مأمور ساخت. برزوناملا عطاءین 
یعقوب را در ذهن داشت. از بخش بافقی مانده این مثنوی 
می‌دانيم که ماجراهای آن در هند می‌گذرد و دربار؛ مبارزات 
پهلوانان ایران باستان (که با غاژیان مسلمان زسان شاعر 
تطبیق‌شدنی است؛ با مشرکان هندو است» آشکار است که 


مسعود شروآنی 


الهام‌بخش این مثنوی. سفرهای جنگی مسعود به هند بوده 
است. گذشته از این مثنوی, در دیران مختاری نیز دو فصیده در 
ستایش مسعود آمده است. در دیوان ابوالفرج رونی نیز بیش از ده 
شعر در ستايش مسعود به چشم می‌خورد. همچنین مسعود 
سك سلمان در پیش از پنجاه سروده. مسعود را ستوده است. 
قصیده‌هاي سعد سلمان در ستایش مسعود به دو دوره از شاعری 
دی وابسته است. دوره نخست؛ دوره فرمان‌روایی مسعود در 
هند است که شاعر تازه از حبس ده‌ساله خود رهایی یافته و در 
لاهور: به سرپرستی املاک پدر پیر خویش همت گماشته بود. 
کویا این دوره سه سال به درازا شید و شاعر در فصيده‌هاي 
بسیاری از مسعود ستایش و از پیروزی‌های وی یاد کرده است. 
دسته دوم از قصیده‌های سلمان در ستایش عیلاءالد و لد فصو ده 
به دور پادشاهی او باز می‌گردد. این قصیده‌ها را ثیز می‌توان به 
سه دسته تقسیم کرد: نخست؛ قصایدی که هنگام فرمان‌فررمایی 
شیرزاد در هند و قبل از حبس مرج گفته است؛ دومءآن‌چه در این 
حصار سروده است؟ و سوم شعرهایی که بعد از رمایی از حسار 
مونج تا بایان دولت علاءالدوله مسعود سروده است. 
متابع: داب الحرب والشعاعه. ۰۲۳4 ۱۴۹۸ نار یخ ادبیات در ایران, 
۲ ۴۸۲ ۸ ۴۵۲۰۵۵۲۵۰۲۱ ۵۸۹ تار ین ابرآن, 
کیمبريج: ۹۶/۵ ۰۱۳۹ ۱۵۷۰۱۵۶ ۱ تاریض غزنوبان: ۰۲۸۸ ۰۲۹۰ «۳۵ه 
۱ ۲ ۲۲ م۳۸۲۸ ۳۵۹۲۲۸۴ ۲۰۹ با۴ه 
۹ ۱۴۴۶ ۲۵۷, ۰۴۳۵۹ ۴۶۹! تاریخ گویده: ۳۵۸+ حبیب السیر: 
۳۹۸.۲ ۱۶۰۲ دور نارين ایران از آغاز نا انقرافی فابعاز یه 
۳ دبوان ام الفر ج رزوی سقدمه.در صفحات فرلوان ؛ دیوان 
سعو ز سعد سلیان: مقدمه, در صفحات فراوان + غدیوان مبفتار ی 
ری مشدمه‌در صفحسات فرآوان ؛ روضتةالم نا ۳-۴ ب 
طقات ناصری» ۲۴۰ الکامل في‌اشاریخ» ۰۲۱۳۰۱۴۸۰۱۴۷۸۸ ۲۶۹- 
۲۷۰ کات چهار مقاله. ۳۵ ۱۱۱۳ ۰۱۴۴ ۰۱۴۶ ۰۱۷۹ ۱۸۲-۱۸۸۱ 
لاب ال یاب, ۹۵-4۴ :سحمل اشواریخ و التصص, ۳۰ ۴۰۵ ۱۴۲۸ 
مسختاز ی نامة, در صفحات فراوان. 
جهان تاب 


افو 3 شروائی (۵۰۳۱ ,1295:115۲ مولانا گمال‌الد بن‌هسعر د 


معروف به محفق شروانی: - ش۵اه لفق دانشمند دینی و شاغر 
ایرانی. از مردم شروان و «در علم کلام و منطق و حکمیات اعلم 
علمای زمان خود بود, و در دیگر علوم معقول و متقول نیز 
استادی داشت. در زمان سلطان حسین بایقراه فرمان‌روای 


ادب فارمی در افتاتتان | ٩۲۸‏ 


مسعود شروانی 


خراسان (۸۷۳- ۱۱٩ق)؛‏ از زادگاهش به هرات رفت و در آن‌جا 
به تدریس پرداخت. نخست در مدرسة گوهرشادآغا و مسدرسةٌ 
اخلاصیه درس می‌داد و در اشنای تدریس. از محضر مولانا 
عبدالرحمان جامی بهره می‌برد. پس از درگذشت قاضی 
نظام‌الدین ترک که در مدرسه غیاثئیة هرات درس می‌داد. جون 
ملک غیاث‌الدین کرت بانی مدرسة غیائیه در وقف‌نامة آن 
مذرسه شرط کرده بود که اعلم علمای هرات را به مدرسی آن‌جا 
بگمارند» سلطان‌حسین بایقرل مولائا کمال‌الدین مسعود را به 
تدریس در مدرسه غیائیه گماشت. در نخستین روز تدربسش در 
ان مدرسه: امپرعلی‌شیرنوایسی (-3۹۰۶) و همه سادات و 
علمای هرات در محضر درس وی حاضر شدند و او برای نشان 
دادن اعلمیت خود به دانشمندان خراسان؛ آية «انی اعلم ما 
لاتعلمون» را درس گفت و «آن مقدار نکات بدیعه و معانی 
شریفه ادا فرمود که موجب تحسین و آنرین همگنان گشت.» 
(حییب سیر ۳۴۳/۴) همزمان با تدریس در مدرسة غیائیه؛ به 
درس‌گویی در مدرسة اخلاصیه و استفاده از سوقوفات آن نیز 
ادامه داد. چون درگذشت بیکرش را در نار آرامگاه درویش 
بابایوسضه معروف به پپر سیصدساله (-۲۳ق): به خاک 
سپردند. کمال‌الدین مسعود پشخصی فاضل و کامل بوداو به 
خوش خلقی مایل و طبعی متصرف خوب داشت» و این گفته زا 
از او نقل کرده‌اند که وملا شدن آسانست» آهدمی شدن دشوار» 
(مجالساللفاشس؛ ۰٩۲‏ ۲۶۶) وی گاه شعر می‌سرود و در صنعت 
معما نیز استاد بود و در صنایع شعری کتابی نگاشت. مهم‌ترین 
اسر مستثورش ظاهراً شرحی است بر آداب السحث فاضل 
شمسالدین‌محمد بن اشرف حسینی سمرقندی (-3۶۰۰) که 
از مهم‌ترین شرح‌های آداب‌السحت آستتا: نسخه‌هایی از آن در 
کتابخانة ملی و مجلس شورا نگه‌داری می‌شود و پژوهشگرانی 
چون جلال‌الدین محمد دوانی (-۹۰۸ق) بر آن حاشیه نوشته‌اند. 
از دیگر آثارش, به حاشیه‌هایی بر شرح حکمت‌المین قطب‌الدین 
شیرازی» شرح موافف سید شریف و شرح طوالع الانوار اشاره 


۳ دوانك. 


مستایخ: از بخ ا ییات ذر بر ای: ۱۲۹۱/۵ تاریخ نم و مر طرِ اسران: 
۶ ۱۳۳۲ ۷۸۰۶ سیب السسیر: ۱۳۴۳/۴ ۳۵۷ ۸۵۸۲ ۱۴۱۵ 
دانشمندان ‏ ذریایحان ۰ ۳۴۲؛ الذرسه ۰۹۲۰/۹ ۱۱۰۳۷ سراندگان 
شمر پارسی در ففقان, ۱۵۵ : کشت الظلون, ۱۳۹/۱ گستان اوم» ۱۲۱۱ 
ما ژالملوکك (به ضمیمه خلاصة ال خبار...): ۲۲۳+ مجالی‌اشنالی: 


مسعرد قمی 


۱ ۱۲۶۶ جدیذالهارفن؛ ۱۳۳۰/۲ هفت اقلم, ۲۹۷/۳. 


برزگر 


عسعود قمی تا ب0ب ۱۵ :۳96 اب سجو اسه هستعو ده دبای شاعر 


ایرانی. وی اصلاً ترک‌زبان بوده و زاین‌رو به مسعود ترک و 
مسعود ترکمان نیز آوازه داشته است. مدتی در قم کلانتر و قاضی 
آن شسهر بود و گویا مدتی نیز در خدمت ساطان‌بعقوب 
آق‌قویونلو (۸۸۳- ۸۹۶ق) در تبریز به‌سر می‌برد. سپس به دربار 
سلطان‌حسین پایقرا در هرات رفت؛ و «وقایم زمان او را در سلک 
نظم درآورد و آن کتاب از دوازده هزار بیت متجاوز است.» (تحفة 
سامی:۱۸۴) مسعود در هرات درگذشت و به خاک سپرده شد. 
وی شاعری زبردست و در مثنوی‌سرایی ماهر بود. در غزل نیز 
دست داشت و اشعارش را لطیف و پخته و کامل گفته‌اند. از 
آثارش: ۱-دبوان اشعار که گرچه امروزه همه آن در دست نیست 
بخشی از آن که ۰ بیت (۴۵ غزل و یت دوبیتی و یک فرد) 
ابیت در مجموعه‌اي خطی به شمار؛ ۲۲۵/۹ در کتابخانة 
مرکزي دانشگاه تهران نگه‌داری می‌شود. در بسیاری از تذکره‌ها و 
مجنگ‌ها نیز ابیات پراکنده‌ای از مسعود آمده است. ۲-مغنوی 
شمس و قمر؛ در بحر هزج مسدس (مفاعیلن مفاعیلن مفاعلین) و 
بة پیروی از خسرو و شیرین نظامی؛ در داستان شمس (دختر) و 
قمر(پسر) که با مقدمه‌ای در توسید و متاجات و تنمت 
پیامبر(ص) و بیان معراج آغاز می‌شود و سپس به مدح سلطان 
حسین بایفرا و چگونگی سرودن منظومه می‌رسد و آنگاه متن 
داستان آغاز می‌شود. شمس و قمر در ۲۰۷۶ بیت است و تنها 
نسخهُ دست‌نویس آنء در کتابخانهةٌ کنج‌بخش اسلام‌آباد پاکستان 
به شماره ۵ ۵ ار نکه‌داری می‌شود, سیدعلی آل داود این مشنوی 
بزمی را به همراه مثنوی یوسف و زلیفای مسعود قمی و غزلیات 
و اشمار پراکنده او در مجموعه‌ای گر دآورده و در پا کستان (به 

شش مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان) و ایران 
(انتشارات آفرینش) به‌چاپ رسانده است. ۳- مثنوی بوسف و 
زلیخا در وزن هزج مسدس اآخرب مقبوض محذوف که نسخد 
متحصر به فرد آن در کتابخانة مجلس به شمار؛ ۵٩۹۲۹‏ وجود 
دارد و چنانکه گفته آمد؛ به کوشش سیدعلی آل‌داود به‌چاپ 
رسیده است. ۴. مناظر یم و 8لم/ مخزن معنی در بحر متقارب در 
گفتگری میان قلم و تیغ. اين مثنوی با حمد و مناجات باری 
تعالی اغاز می‌شود و پس از ان» ابیاتی در ستایش شاهراده 
ابوالنصر یوسف بهادرخان می‌آید و در پی آن» مناظرهُ قلم و ثبغ 


اذپ قارسی در افاتستان | 


شسود طظر ری 


مسعود یکم غزنوی 


آغاز می‌گردد. نخست قلم فضایل و مناقب خود را بیان می‌کند و 
سپس تیغ در رد آن و ذکر فضایل و برتری‌های خود سخن 
می‌گوبد. بخش‌هایی از اين منظومه در یند و اندرز است. این 
شاهزاده ایوالتصر یوسف بهادرخان که مسعود وی را مدح گفته, 
ممکن است یوسف (-۷۳٩ق)‏ پسر جهان‌شاه قراقویونلوه با 
یوسف (-3۸۹۶) پسر اوزون حسن و برادر یعقوب قرافویونلو 
باشد. مسعود در سالی که ایسن مثنوی را مسی‌گفت (یعنی در 
#۷ ظاهراً دچار تنگ‌دستی شده و ترجه و عنایتی از 
ممد‌وح خود ندیده بود. مناظره یم 5 قلم؛ در ۷ یت به 
کسوشش سیدعلی آل داود. در سخنواره (۱۳۷۶ش) به‌چاپ 
رسیشه است: 

منایم: آنشگده.0۷/۱؛ تاریخ نظم و تر در امران, ۳۱۶؛ تفه سامي, 

۴ تذکره سحفنوران قم, 2۳۶۴ ۱۳۷۲ حجیب الیر: ۳۳۶/۴- ۱۲۳۳۷ 

روذ دوشن : ۷۳۷ ۱۷۳۸ س‌خنواره: ۲۵۸-۱۸۷ #ضهرست مشترکگ 

تسخه‌های خطی قارسی با کستان: ۵۲۳/۷؛ فهرست نسفه‌های خطی 

فارسی : ۰۲۵۲۶ ۳۳۴۳: گلزار عاویدان؛ ۱۳۴۲/۳! محالیالفاشی: 

۸ ۱۲۱۲ منظوعه‌هاي فارسی ۰ ۵۲۴ ۵۲۷+ نگارستان سعفی. ۱8۶ 

هفت اقلیم: 0۵۰۲/۲: بوسف و زیخ خیام‌پور: ۶۷ ۸ 


برزگر 


مسعود هروی (3:89-۷اعهس)» امام فقیه رکن‌الدین‌مسعود بن 


محمد امام‌زاده  :‏ بخارا ۶۱۷ عالم و شاعر هروی. وی از 
علمای فرارود بود. به گفتهٌ عوفی در لاب الالیاب» آثاری دینی 
تألیف کرده و داستان «یوسق و زلیضاءیی -به نظم و نثر -داشته 
که با مرکش ناتمام مانده است. مسعود در حملهٌ مغول, با 
پسرش کشته شد. دو رباعی. یک لغز و دو بیت دیگر از او در 
ابا لباب آمده است. 

منابع: تاریدة ادیات فارسی؛ انه, ۵۰: صبح گلش, ۳۰۶؛ سبست 

آسراهيم, برگ ۱۲۳ شماره ۱۰۰+ باب شاب ۰۱۸۲۱۸۱/۱ 

بوست و زیضفا: شیام‌پور: ۶۵ ۶ 


ی 
۳1 


اتشین 


مسعودی شزئوی (0۲ و( اعد اب الی‌حامد 


شرف‌الدین / ظهیرالد ین‌محمد بن مسعود پن محمد بن مسعود 
بن زکی غزنوی بخاری سروزی: - پس از ۵۸۲ق» دانشمند و 
نويسنده ایرانی. از زندگی او آگاهی چندانی نداریم. کهن‌ترین 
نوشته‌ای که به او اشاره کرده: تم صوان‌الحمه است. وی در 


ادبیات» ستاره‌شناسی و ریاضیات پرآوازه بود. از نوشته‌های او 
به این آثار می‌توان اشاره کرد: ۱-اسیاءالحق که در آن طرحی نوین 
در برابر انديشة ارسطو افکنده بود. از اين کتاب نشانه‌ای نمانده 
است؟ ۲- ناقع اتمه در شرح ثمرة بطلمیوس در هیشثت که در 
کتاب کناية ليم مسعودی از آن یاد شده است؛ ۳- کفاية ليم 
فی احکام النججوع/ فی صنابع التنجیم به فارسی؛ پرآوازه‌ترین نوشتة 
مسعودی شرئوی است. او این کتاب را در ۵۲۲ق نوشت و 
بخش‌های این کتاب به نام‌های جنس (دو جنس هیشت و تجوم): 
نوع صتف. فن» ضرب و جز این‌ها نام‌گذاری شده‌اند. شرف 
برسوی (-۶۳۶فی) اين کتاپ را به نام مفاتیم النجوم و مصاییح العلوم 
چکیده کرده است. کفابةاشعليم در ۲۸۷ اق در تهران چساپ 
سنگی شده است و لسه‌های خطی فراوانی نیز از آن در 
کتابخانه‌های ایران یافت می‌شود؛ ۴- جهان‌دانش که برگردان 
فارسی او از کتاب دیگرش الکفاة فی‌الهيثة است. این کتاب در 
دو مقاله بخست هیأت افلای در ۲۳ باب و دوم هیأت زمین قر 
۴ باب وشته شده و در ۱۳۱۵شي در سالنامث دبیرستان پهلری 
تهران چاپ شده است؛ ۵- رساله در داب آثار علوی در معرفت 
عناصر و کائنات جو که در ۱۳۳۷ش به تصحیح محمدتقی 
دانش پژوه» دز نشريه فرهنگ ابران‌زمین چاپ شده است. 
نوشته‌های مسمودی غزنوی از تمونه‌های بسیار مهم نثر فارسی 
در سدء ششم هجری است. 
منابع: ناریخ ادبیات در ایران: ۱۳۱۳/۲ ۹۵۲ تاریخ نظم و ره ۱۱۲۵ 
شمه صوان السکمه؛ ۱۱۴4 ۲۱۰-۲۰۷ +دایرة المعارف آریاناه ۳۸۵۱/۳ ؛ 
ساعران بی‌دیوان: ۲۱ند ۵۲۳: فهرست سحه های خطی فارسی: 
۱ ۱۳۳ قهرست مشترگک نسخه‌هاي خطی ۶ارسی در پاکستان؛ 
۱ - ۱۲۹۲ کشت الظنون» ۱۴۹۷/۲ ۱۱۵۰۰ مولفین کتب چابی 
قارسی: ۲/۵ ۸۱ ۱۱۳ 


مسعود یگم غزوی (200.۲عوهصصا نهذ عدس) شهاب‌الدرله 


ایوسعید مسعود ین محمود - ۴۳۲ق» پادشاه شزنوی (۴۲۱- 
۲ از دودمان غزنویان آل اصر و فرزند ارشد مسحموه 
غزنوی* (۴۲۱-۳۸۹ق) بود. در ۲۰۱ که محمود برشد محمد 
بن سوری, امیر غور دست به جنگ گشود مسعود و محمد را با 
خود همراه داشت. چهار سال بعد که سلطان از بست و زمینداور 
به غور تاخت و به ناحية خوابین حمله برد؛ باز مسعود را در این 
سفر جنگی با خود برده بود. دلاوری‌های مسعود پدر را بر آن 
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مسعود یکم غزنوی 


مسعود یکم غزئوی 


داشت تا او را به ولی‌عهدی خود برگزیند و حکمرانی هرات بدو 
دهد. وی در اين مقام تا ۴۰۸ق بیشتر دوام نیاورد: اما چون 
هرات از شهرهای بزرگ امپراتوری غزنوی و مرکز دفاعی آن بود؛ 
حکمرانی آن‌جا با شأن مسعود در مقام وارث امپراتوری تناسب 
داشت. در ۴۲۰ق که محمود پس از تسخیر ری و جبال به 
خراسان بازگشت؛ سر و سامان دادن بدان نواحی را به مسعود 
سپود. وی در همان سال» پس از بازگشت پدره به اصفهان لشکر 
کشید و آن شهر را از علاء‌الدولهٌ کاکویه (-۴۳۲ق) گرفت. در 
۱ به همدان حمله برد و آن‌جا را نیز تسخیر کرد. با همه این 
پیروزی‌ها در مقام ولی‌عهدی؛ مسعود هرگز نتوانست اعتماد 
کامل پدر را به خود جلب کند و رابطةٌ پدر و فرزند در روزهای 
پابانی زندگانی پدر بار دیگر رو به تیرگی نهاد چرا که طرفداران 
شاهزاده محمد در دربار سرسختانه از او جانپ‌داری می‌کردند و 
قدرت داوری محمود نیز رو به ضعف می‌نهاد. کهن‌سالی؛ 
بیماری و زندگی پرجوش و خروش او تأثیر خود راگذاشته بوده 
چنان‌که به نوت بیهقی «در اين ایام لختی خراج او بکشت و 
سستی بر اصالت راي بدان بزرگی که او را بود؛ دست بافت.» 
سرانجام نیز مسعود را از ولی‌عهدی برکنار کرد و محمد را به 
چانشیئی خود برگزید. مسعود که به هنگام بسته شلد دفتر 
زندگی پدر در غربی‌ترین ناحیةٌ امپراطوری غزنوی به‌سر می‌برد 
و بر آن برد تا راه خود را به سوی سوریه و مصر باز کند» با آگاهی 
یافتن از مرگ پدر» به محمد که بر نخت شاهی نشسته بو ده نامه 
نوشت و در پیشنهادی خراسان» غزنه و هند را بدو واگذارد و 
خود نیز خواهان فتوحات جذیدش در غرب و عنوان سلطانی 
شد. همچنین یادآور شد که در خطبه‌ها پاید نخست نام وی را 
بياورند. محمد. نامه برادر را به‌درشتی پاسخ گفت و بر آن شد 
وی را از میان بردارد. میانجیگری دولتمردان نیز برای آشتی دادن 
دو برادر راه به جایی نبرد؛ و محمد سپاهی را به فرماندهی 
عمویش؛ بوسف. به پیکار با برادرش به تگیناپاد گسیل داشت. 
پس از پیشروی پیروزمندانة مسعود از غرب به سوی نیشابور: 
در رمضان ۲۲۱ق سپاه غژله خبر یافت که سپاهیان مستقر در 
خراسان» مسعود را سلطان اعلام کرده‌اند. با شنیدن این خیرء 
سپاهیان غزته بی‌درنگ محمد را در تگیناباد از پادشاهی برکنار 
کردند و در قلعه‌ای به بند کشیدند. پیش از اين نیزه بخشی از سیاه 
غزنه به جهت اعتبار نظظامی مسعود خواهان پادشاهی وی 
بودند. در پادشاهی مسعود؛ وفاداری به دودمان غزنوق با 
وفاداری به مذهپ سنت یکی بود. لقب‌هصای ناصر دین‌الله 


حافظ عبادالله؛ المنتقم من اعداءالله و ظهیرخلیفةالله 
امیرالمژمنین و خلعت و منشوری که مسعود در نخستین سال 
پادشاهی خود از رسول خلیفه دریافت کرد: در پیکار بر سر 
جانشینی پدر با برادرش حربه‌ای کارامد بود. مسعود بفرمود که 
نسخه‌های منشور خلیفه و جزثیات این لقب‌هابه شهرهای 
خراسان و باهغیس فرستاده شود تا در آن نواحی بر سردم 
بخوانند» شاید خلق در این منازعه جانب وی را بگیرند. در سال 
بعد که قادر خلیفة عباسی (۳۸۱- ۲۷۲ق) درگذشت و فرزندش 
قائم (۴۲۲- ۴۶۷ق) در بغداد به خلیفتی نشست, مسعود از وی 
منشور حکومت پیش از پیست ناحیه را درخواست کرد. خلیفه 
نیز منشور حکومت این ولایات را پرای او فرستاد. در ۴۲۳ ق که 
رسول خلیفه با این منشور به خدمت سلطان آمد. مسعود در 
یک اعلان عمومی, خود را پشتیبان ایمان و سرکوبگر زنادقه 
خواند. سخن مسعود با نماينده خلیفه به‌روشنی نشان می‌دهد 
که غزئویان مذهب سنت را ملاط بنای امپراتوری خود 
می‌دانستند و با این‌که دستگاه خلافت نمی توانست در دادن 
آلات ۳ عدت آنان باری کند نان به فایده‌های معنوی 
عمایت خلیفه کاملاٌ آگاه بودند. در دو -سه سال نخست 
پادشاهی مسعوده درباریان و فرماندهان عالی‌مقام ارتش درگیر 
کشمکش بر سر دست‌یابی به فدرت و نفوذ بودند. مسعود با 
کنار گذاشتن بسیاری از صباحب منصبان پدرش؛ خود را از 
پشنوانهُ خرد و مشورت بی‌بهره ساخت و در عوض» کسانی را 
پیرامون خویش گردآورد که برخی از آنان نظیر بوسهل زوزتی 
عارض از مدت‌ها پیش در روزگار پادشاهی محمود از وی 
پشتیبانی کرده و دیگران نیز پس از برکناری محمد. جانب برنده 
را گرفته بودند. در تاریخ بیهفی از دستهٌ اخیر به مسعودیان یا 
نوخاستگان و از رفیبان آن‌ها به محمودیان یا پدریان یاد شده 
است. ازاین‌ری مسعود در آغاز پادشاهی؛ وزارت خویش را به 
لحمد بن حسن میمندی داد و حسنگ را که در دورء مجمود 
غزئوی» پس از برکناری میمندی به وزارت رسیده بود و پس از 
درگذشت عحمود یز محمد را به سلطنتت ب داشته بوده به اتهام 
قرمطی بودن بردار کرد. نخستین رخداد مهم دورء پادشاهی 
مسعود لشکرکشی وی به ولایت مکران در ۴۲۲ق بود. مسعود 
به پاری یکی از دو پسر والی متوفای آن سرزمین؛ سپاهی 
بدان‌جا فرستاد و مکران را تا پیرامون سند به قلمرو حکم‌رانی 
خود درآورد. ساب بعد سپاهی روانة کرمات کرد و با گماشتگان 
ابو کالیجار دیلمی امیر فارس به نبرد برداخت؛ اما سپاهیانش 
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مسعود یکم غز نوی 


شکسته شدند و به خراسان بازگشتند. لشکرکشی سوم مسعود 
در ۲۳/۴۲۳ ق به ری» همدان و سرزمین‌های جبال» برای 
فرومالیدن مدعیاتی بود که پس از بازگشت وی به خراسان, به 
سرکشی پرداخته بودند. در ۴۲۴ق میمندی درفذشت و مسعوه 
اسید بن عبدالصید را به وزارت خود برکشید. در همین سال؛ 
مسعود برای سامان بخشیدن به امور ری و چبال روی بدان‌جا 
نها اما چون به تیشابور رسید» آگاهی یافت که عامل غزنویان 
در سرزمین‌های فتح شد؛ هند سر به عصیان برداشته است. 
مسعود؛ ابوسهل حمدوی را به سمت عمید عراق (جبال) 
کماشت و به ری فرستاد و خود به هند تاشت و عامل عاصي را 
بشکست. اما در ۴۲۵ق با آگاهی بافتن از دست‌اندازی ترکمانان 
سلجونی؛ از هند بازگشت. در ۴۲۶ق در گرگان و طبرستان به 
جنگ با ایوکالیجار پرداخت؛ اما بدون کسب دستاوردی مهم به 
غزنین بازگشت. در همین هنگام پسران میکائیل بن سلجوق به 
دست ابوالفضل سوری. والی خراسان نامه‌ای به احمد بن 
عبدالصمد فرستادند و از وی خواستند شفیم سلحوقیان شود و 
از مسعود نیز بخواهد که به آنان اجازه دهد تا در خراسان اسکان 
گزینند. به روایت بیهقی» سلجوقیان امیدوار بودند که با نفوذ 
تدرپچی صلح‌آمیز جای پایی در شراسات به دست لاو نسا, 
مسعود این پيشنهاد را نپذیرفت و لشکری از جنگجویان ترک» 
هندء عرب و کرد؛ به فرماندهی بگتفدی به جنگ سلجوقیان 
فرستاد. لشکریان بگتغدی در نزدیکی شهر نسا به سختی از داود 
سلجوقی شکست خوردند و بکتغدی به خراسان نزد مسعود 
بازگشت. این شکست نخستین وهن بزرگی بود که بر پیکر دولت 
مسعود وارد آمد و در برابره سلجوقیان را متهورتر کرد. چندی 
بعل ترکمانان سلجوفی از ترس انتقام مسعود از در عذرخواهی 
درآمدند و مسعود نیز که خود از ایشان در ترس بود سه ولایت 
نساء فراوه و دهستان را به آتان واگذاشت. بدین ترتیس» فتنة 
سلجوقیان تا مدتی خاموش شد. در ۴۲۸ق و اوایل ۴۲۲۹ 
مسعود به تقلید پدر, در هند به غزو پرداخت. بزرگ‌ترین پیروزی 
وی در ۲۹ ۴ق فتح قلعذ العذرای هائسی بود. مسعود پس از این 
پیروزی» همچون پدرش با غنایم فراوان و افتخارات بسیار به 
غزنین بازگشت. روزگار پیروزی‌های مسعود در هند» واپسین 
دور شوکت و اقتدار وی بود. پس از بازگشت از هنده وی بار 
دیگر با فتنٌ سلجوقیان روبه‌رو شد. ازاین‌ری در شعبان ۴۲۹ق 
سردار بزرگ خود» حاجب سباشی را برای پیکار با طغرل‌بیگ و 
داودبیگ گسیل داشت. اما سباشی از برابر دشمن گریخت و 
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سلجوقیان به آسانی بر بخش بزرگ‌تر خراسان دست یافتند و 
تیشابور را نیز بدون جنگ تسخیر کردند. در شوال ۲۲۹ق طغرل 
در نیشابور بر تخت شاهی نشست و خود را سلطان خواند. با 
بالا گرفتن سرکشی‌های سلجوقیان» مسعود برای رویارویی با 
آنان پیش از پیش به تکاپو افتاد. سران ترکمانان سلجوقی» یعنی 
طغرلی؛ ییقو؛ داوذ و براذر ماذري ایشان+ ابراهیم بنال پس از 
رایزنی دربار؟ جنگ با مسعود با رفتن یه طرف گرگان و ری؛ 
سرانجام بر آن شدند تا بخش شرقی خراسان را نیز از چنگ 
مسعود به‌درآورند. با گردآمدن سپاهیان سلجوقی در مرو 
مسعود نیز با تمامی سرداران شود بدان‌جا روانه شد. در نبردی 
که میان آیان در محلی با نام دندانقان در تزدیکی مرو درگرفت: 
سپاهیان مسعود منهزم شدند. مسعود گربخت و سلجوقیان 
باروبنة سنگین سپاهیان غزئوی را غارت کردند. پس از فرار از 
مرو مسعود به غزنین رفت و جمعی از امیرانش از جمله 
سباشی و بگتخدی را دربند کرد و به حبس به هندوستان فرستاد 
وٍ پسرش مودود را به همراه عبدالصمد وزبر, با لشکری گران 
پر پیکار با سلجوقیان روا خراسان کرد و خود آهنگ هند 
کرد و برادر ثابینای خود محمد را نیز به همراه برد. در میان رام 
گروهی,از سپاهیان مسعود به طمع مال بر وی بشوریدند و 
فحمد را به پادشاهی برداشتند. مسعود را به فرمان برادر در 
۲ در بند کردند و اندکی بعدء در زندان کشتند. بایان 
پادشاهی غزنویان را بر ایران می‌توان از شکست مسعود در 
دندانقان دانست. چرا که پس از وی با اقشدار تدریجی سلجوقیان 
قلمرو دولت غزنوی رفته‌رفته تنگ‌تر شد. امپراتوری مسعود 
برای دریافتن چگونگی گردش چرخ غزنوی از بسیاری جهات 
درخور بررسی است. زیرا در این دوره بود که بي‌کفايتی‌های 
نظام دولتی غزتوی زیر فشار دشمنان خارجی جلوه آغاز کرد. با 
این‌همه دربار محمود و مسعود در غزنه از مراگز درخشان 
فرهنگی بو ده مسعو د خود در چهارده‌سالگی دانش نسیتاً زیادی 
در ادب داشت و توائسته بود چند قصیدهة متنبی و معلفة 
امراءالقیس را در آن سن به پسرکی دیگر بیاموزد. مسعود در 
فارسی‌نویسی صاحب سبک بود. افزون بر توقیم استادی که 
دیوان رسالت برای او مهیا می‌ساخت؛ گاه تخود نیز مطالبی به 
دست خود برآن می‌افزود. سواد عهدنامه‌ای را که مسعود اندکی 
پیش از مرگ پدر می‌خواست با منوچهر بن قابوس (-۲۲۳ق) 
بیندد؛ با نثری عالی به دست خود نوشت و به روایت بیهقی؛ «و 
چنان نبشتی که از آن نیکوتر نبودی» چنان‌که دبیران در اتشاء آن 
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عاچز آمدندی.» بیهقی اسناد و مسوده‌ها و بادداشت‌هایی از 
مسعود در اشتیار داشته که در تحریر مجلدات شود از آن‌ها 
استقاده کرده است. با دانشی که مسعود از ادب داشت؛ بی‌تردید 
قادر بود که مطالب عربی را بخواند و فهم کند و به هنگامی که 
کسی به آن زبان سخن می‌گفت؛ منظور او را دریابد. چون رسول 
خلیفه قادر منشوری برای به‌رسمیت شناختن پادشاهی مسعود 
از بفداد آورد. سلطان و درباریان را به عربی مخاطب قرار داد. 
مسعود تحیت‌هایی را که به عربی بود دریافت و سپس 
خلاصه‌ای از منشور را برای استفادة آنائی که عربی نمی‌دانستند» 
به فارسی برگرداندند. عباراتی که مسعود که‌گاه به کارمی‌برد 
تشان می‌دهد. که او در تمام حربان‌های فکری اسلامبی ذهن 
گسترده‌ای داشت. برای نموئه در نامه‌ای که پس از شکست 
دندانقان به ارسلان‌خان سلیمات بن قدرخان قراخانی نوشت. با 
دست کم گرفتن فاجعةٌ شکست» آن را با عفب‌نشینی در بسرابر 
قریش در جنگ احد مقایسه کرد. آگاهی از دانش‌های اسلامی که 
سلاطین غزنوی در سال‌های نخست زندگی کسپ می‌کردند» با 
ناتوانی پادشاهان بزرگ سلجوقی در خواندن و نوشتن که ظاهرً 
تا پایان تاریخ این دودمان ادامه داشت تغاوت نمایانی دارد. 
صداقت پادشاهان غزنوی در حمایت از ادب و هنرء زمیته‌های 
برخی از تحقیقات نظری را در این‌باره فراهم آورده است. 
ابوریحان بیرونی؛ دانشمند بلندپاية دور غزنویان سال‌های 
پایانی زندگانی خود را در غزنه به‌سر پرد و فانون مسعودی» رساله 
عظیم خود را در نجوم به مسعود اتحاف کرد. از آنجایی که 
مسعود بیرونی را به غزنه آورد»چنین برمی‌آید که امکان نوشتن 
کتاب تحفیق ماالهند را نیز او فراهم ساخت. گرچه برخی پرآنند که 
بیرونی در جاهاپی که از سلطان یاد می‌کند» کستاخانه و از سر 
اکراه سخن گفته است. یعنی نه‌تنها مسعود مشوق وی برای 
نوشتن این تحقیق نبود» بلکه بیرونی یز هیچ امیدی به بخشش 
شاهانه نداشت. عنصری بلخی فرخی سیستانی و به‌ویژه 
منوچهری دامفانی سرآمد آن گروه از شاعرانی بوده‌اند که در 
دربار غزنه به‌سر می‌بردند و مسعود را در شعرهایشان ستوده‌اند. 
در دیوان عتصری دو قصیده و در دیوان فرخی سیستانی دوازده 
قصیده در ستایش وی آمده است. چنین برمی‌آید که دل‌بستگی 
فرشی به محمد و یوسف غزنئوی بیش از مسعود بوده است. 
شاید به‌پادشاهی رسیدن مسعود فرضی را نیز شاعر دربار 
مسعودی کرد. زیرا از دویست و چهارده تصید؛ فرخی تنها 
دوازده قصیده در ستایش مسعود است. چنین می‌نماید که شاعر 
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آن‌ها را تنها برای ادای تکلیف سروده است؛ با دست‌کم می‌توان 
گفت که آن روح ستایش و تجلیل صمیمان؛ شاعر از محمد و 
پوسف غزنوی» در شعرهایی که پرای مسعود سروده است: یه 
چشم نمی‌خورد. پیشترین سروده‌های منوچهری داسغانی در 
ستایش مسعود است. شاعر در این سروده‌ها افزوت بر ستایش 
مسعود به جزئپات زندگی» جنگ‌ها و گرفتاری‌های وی از جانب 
سلجوقیان نیز اشاره کر ده است» چندان که می توان تاریخ سرودن 
بیشتر فصیده‌های متوچهری را با مقايسة متون تاریخی مشخص 
کرد. منوچهری در دواژده قصیده و شش مسمط از آن چمله 
مسمط معروف وخیزید و خزآرید که هنگام خزان است؛ - 
مسعود را ستوده است. عبدالجبار زینبی علوی محمودی نیز از 
دیگر شاعران بنام روزگار مسمود غزنوی و ستایند؛ وی پوده 
است. به نوشتة بیهقی» مسعود به زینتی عنایتی بسیار داشت» 
چنان‌که یک بار او را پیلی با هزار هزار درم بخشید. بار دیگر نیزه 
پنجاء هزار درم بر پشت پیل به خانه وی فرستاد. مسعود رازی 
ی از شاعران روزگار مسعود بود و گویند در ۴۳۰ق که سلطان به 
جلین مهرگان نشست و شاعران شعرهای بسیاری در ستایش 
وی خواندند» دو بیت شعری را که رازی پر او خموانده بوده 
نیسندید واو را به حبس به هندوستان فرستاد. ابوعبدالله روزیه 
نکتی لاهوری از دیگر شاعران دربار مسعود بود و عوفي در 
یاب الا لباب» شعری از وی در ستایش مسعود آورده است. از 
دیگر فرهیختگان و دولتمردان دربار مسعودی می‌توان به بونصر 
مشکان: ابر الفضل بیهقی و احمد بن حسن میمندی اشاره کرد. 
سنایع: ۲ شاواله واه ۱۵۷ ۱۷۸ ش۸ن ۱۱۹۴۱۹۲ داب اجرب 
والشاعه ۱۳۲ ۱۳۴ ۱۵ ۰۱۵۷ ۱۲۳۷ ع۲۵ ۵۳ ۲۶۹ ! تاریخ 
ادییات ابران: ریپکاء ۲۷۳- ۱۲۷۴ تاریخ ادمیات در ابران: ۱/ در 
صفحات فراوان؛ ۲/ در صفحات فراوان ؛ تاریخ ابران در قرون 
نحستن اسلامی» 2۲۱۳ ۱۲۲۴ تاویخ ابران کیمپریم؛ ۴ در صفحات 
فراوان ؛ ۵/ در صفحات فراوان ؛ تاریخ بيهفي ؛ در صفحات 
فراوان ! تاریخ دیامه: در صفحات فراوان ؛ تاریخ غرنویان: در 
صفحات فراوان ! تاریخ گرذیزي: در صفحات قراوآن ؛ تاریج گزیده. 
۱ ۰۳۵۵ ۴۲۷- ۱۴۲۸ تاریخ جميتي ۰ ۳۶۷: ۱۴۷۳ تذکرةالشعراه: 
۱۳-۸ ۶ کستان‌ناعه؛ در سفعات فراوات ؛ چبهار مقاله. در صفعات 
فراوان ! -جیب الیر: ۲/ در صفحات فراوان ؛ دیةالشصی ۰۱۲۹/۲ 
۶ ۱۹۶ ۲۳۶ ۳۰۸ ۳۴۵+ دوره تاریخ ابران از آغاز ع انتراضیي 
قابعاز ید ۲۶۹ 4۲۷۹ دیوان عنعري: مقدمه. ۰۱۴-۱۲ ۱۵۵ ۱۱۵۶ 


دیاین فر خی سیستامی؛ در س_ فیعات قراوان ؛ دی ان مسب چهری 
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مسکین دهمزتگی 


دایغانی: در صفحات فراوان ؛ راحةالصدور ۵ ۷۹۴ 4 ۱۰۱ 
شا تا ۴ ۱۳۸۷ ووشذالصها: ۲۴ در فسات فراوان : 
طبقات ناصری» ۰۲۲۸ ۲۳۱- ۱۲۳۶ 2۲۴۷ ۲۵۱: ۳۳۰ ۱۳۳۲ ۳۳۴ 
فرخی ميستاتي» در صفحات فراوان؛ الاکامل في‌اشارین, ۲۹۷/۷: 
۸۳۳٩-۳۳۸ ۱۳۳۶ ۵‏ ۰۳۴۵ ۱۳۴۸ ۱۳۵۶ ۸/ در صفحات فراوان ۱ 
اپ ال لاب ۱۲۸/۲ ۵۷ ۶۳؛ مجیع ال شاب در صفعحات فراوان ؛ 
مجمعالواریخ و التصص. ۰۲۱-۲۰ ۲۰۵ ۴۰۷ ۳۵۲: ۳۶۴: سجمل 
قعميحي. ۱۳۳/۲ ۱۳۵: ۰۱۵۶ ۲۳۹-۲۲۳۲۳ 


جهان ناب 


مس‌گین دهسمزنگی (ام ماه تمهت : ده سپزدهم 
هجری شاعر آقغانستانی. در اصل از قوم هزاره بود. وی به 
دهمزنگ کابل رفت و در آن‌جا پيشة تیل‌کشی برگزید؛ ازاین‌رو 
نسبت دهمزنگی گرفت. پس از چندی به عرفان گروید؛ به 
پای‌منار رفت و مرید میرژیورالدین؛ معروف به حاجی‌صاحب 
پای‌منار شد. در اين مان سرودن را آغاز کرد. او با عزیزی کاپلق 
همروزگار بود. از مسکین دیوان شعر حجیمی با سروده‌هاني 
عرفانی برچا مائده است. غزلی از مسکین در تذکره بادی از 
رفتگاد آفیه اسست. 
مابع: دایرةاععارف آر انا : ۱۵۸۹/۲ بادي از رشگان : ۹ ان 


ت 


آتشیوه 


مسعودی رازی -ه مسعودی غزئوی 
مسکین فراهی ‏ معین‌الدین فراهی 


مسلک دروازی (12عاهاعوص سیدمسلک فرزند شاه 


فقین روستای وجم (نساحيهة جوی درواز بسدخشان) 
۵ ۱۳۲۱-۱۶۵/۱ق» شاعر افغانستانی. دانش‌های ستداول 
روزگار خود را در فرارود فرا گرفت و شاعری پیشه کرد. در اواخر 
عمرء به تصوف گوایش یافت. مسلک در جواتی شوخو بذله گو 
بود و گاهی زبان به هجو نیز می‌گشود. وی داستانی به نام للي و 
مجنون دارد. او در سرودن انواع شمر مهارت داشت و غزل‌های 
شاعران پیشین را تخمیس کرده است. تذکره‌ها: وی را شاعری 
بلندپایه و دارای شیوه‌ای تازه دانسته‌اند. نمونه‌هایی از شعرهای 
مسلک در تذکره‌ها آمده است. اما گویا دیوانی از او بدجا نمانده 


اسست. 


مسرتی 


منابع:از مغان سل خشان ۲۱۸۹-۱۸۷۱۰ اد بسانت افغانستان ۰ ۱۳۵۵۹ سر 

طاووس. ۱۶۹۷ دایرةالمعارف شوروی نایک ۱۲۳۱/۴۰ سحنوران 

دروازی: بخش یکم, ۲۷ ۱۳۲ بادي از رشگان ۰ ۱۰۶-۱۰۵ 
دانستافیه 


مسیحی پرشنگی (لع,هعق »ادها مولانا صفی‌السدین: - 


پوشنگ 8۵۳ شاعر ایرانی. در پوشنگ هرات زاده شد. نزد 
سلطان بایستقر بسن شاهرغ (- 3۸۴۳۸) پرورش یافت و از 
سوی او پشتیبانی می‌شد. به حج رفت و در پی آن دگرگون و 
بسیار دین‌دار شد. نویسند؛ صحف ابراهیم آورده است که به 
روزگار بایسنقر در هرات عاشق شد به گونه‌ای که سخت پیمار 
کشت و سرانجام در ۵۲+ق در زمان بایرین بایستقر (۸۵۳- 
۱) جان سپرد. در آن زمان بیش از ۰ ۶ سال داشت. موسیقی 
نظری و عملی را به‌خوبی می‌دانست. سافی‌نامه‌ای هسم‌وزن 
تحفة ال برار جامی سرود. شوخ‌طبع و شیرین‌گفتار بود. غزل را به 
شیو؛ شاعران پایان سد؛ هشتم هجری می‌سرود و در این کونة 
شبعری» به‌ویده از کمال خجندی پیروی می‌کرد. در شعر خویش 
به ارسال مثل سیار پرداشته و آن را به شیوه کمال به کار برده 
است: تقی‌الد ین محمدالحسینی» گردآورند: خلاصةالاشمار 
دیوان او را که در حدود سه هزار بیت ول داشسته؛ در دست 
داشت. این دیوان در آن زمان کمیاب بود و تقی‌الدین قصاید و 
رباعیات وی را به دست نیاورده اما حدود دویست بیث از 
غزل‌های او را در کتاب خود جای داده است. دیوان مسیجي از 
میان رفته است. در تاريخ ادبیات در ابران نمونه‌هایی از اشعار 
وی آمده است. در برخی نسخه‌ها از او با نام شیخی پوشنگی پاد 
کره‌ند که شاید همان وا مسیحی را بدینگونه نوشته باشند. 
ستاپع: تاريخ ادییات در ابران. ۲۹۴/۴- ۲۹۸؛ ناریخ نظم و نتر در 
ایراین» ۱۳۴۷۱۷ دایرة المعارف آریاناء ۴۵4۳/۳ ؛ دایرة المعارف ادیات 
و سنعت نایک ۱۶۳/۲! دایر ةالسمارف شوروی تابی‌گده ۲۳۹/۴ : 
الذریعه ۵۲۵٩‏ ۱۱۰۴۳ صحت اراهيم: برگ ۰۲۷۵ شسماره ۴۵؛ 
مجالی انفاشی: ۰۲۲ ۱۹۶+ فت آسمان: ۸۲ 


#تسین 


مشسسرقی (او.ع قدص سیردار مه دل‌شان فرزند پاینده‌خان 


محمدزژایی قتدهار ۱۳۲۱۲ همان‌جا ۱۲۷۱ق؛ دولتمرد و شاعر 
افغانستانی. خانواده‌اش از محتشمان قندهار بودند و در این شهر 
سکومت می‌راندند. پدرش در ۱۲۱۰ق به فرمان زمان‌شاه کشته 


ابید خاز سي دز اقطاستان ۳ب ٩‏ 


مشرقی 
شد. پس از آن برادرانش تربیت او را به‌دست گرفتند و او علوم 
ادپی و نیز علوم عقلی و نقلی را در زادگاهش فراگرفت و دانش 
پزشکی نیز بیاموخت. با چهار برادر دیگرش در ادارٌ فندهار 
همکاری می‌کرد و یک‌چند در نواحی گوناگون افغانستان 
ولا یت‌دار بود. سهردل‌خان با این‌که مردی سیاست‌پيشه بود» در 
عرص ادب نیز دستی توآنا داشت و شاعری چیره‌دست و ادیبی 
با ذوق بود. خانه‌اش در قندهان اتجمن دانشمندان و سخئوران 
بود. از علما و شعرا حمایت می‌کرد و کتاب‌های بسياري به 
خواست و تشویق او نوشته شده چنان‌که مولوی حبیب‌الله 
قندهاری نقدالتقات فی تزثت الموضوعات را که اثری به فارسی 
است به خواهش او تألیف کرده است. مهردلشان به دو زبان 
فارسی و پشتو شعر می‌گفت و در شعر» مشرقی و که گاه به نام 
خود تخلص می‌کرد, دبوان او که دست‌نویسی از آن به شمارة 
۹ در کتابخانة خضوصی محمد ظاهرشاه و دست‌نویسی 
دیگر در آرشیو ملی افغانستان نه‌داری می‌شد: غزل؛ قسصیده: 
مسئنوی» قطعه و مسخمس را درسرمی‌گیرد. سروده‌های وی 
روی‌هم‌رفته ۶۰۰۰ بیت است که ۲۰۰۰ از آن‌ها در قالب بیث 
مسسثنوی است, عرفان؛ اخادق: میهن‌دوستي و س‌ائل 
اجتماعی درون‌مایه اصلی شمر مشرقی است. در غزل از سیک 
هندی به‌ویذه عبدالقادر بیدل دهلوی پیروی می‌کند. آما اشعار 
حافظ و جامی را نیز تتبع کرده است. وی کوششی برای تدوین 
دیوانش نکرد و آن‌چه از او به‌یادگار مانده به همت دوستداران 
علم و ادپ بوده است. دیگر آثارش: جمم‌الجمع که اثری به نثر 
فارسی در تصوف و مسائل عرفان و ادب است؛ رساله شرح 
اشارات و رموزات؛ شرح یقین موی که در ۱۳۵۱ش به همت 
عبدالحی حبیبی در کایل بهچاپ رسیده است. 
منایع: ادیات دری رای منت ۰۱۰ ۸۴ ۹۲؛ اففانستان در پنج قرن 
اخیره ۳۰۱: بر طاووس, ۶4۸ تاریخ ادیات اففانستان» ۳۴۲: ناو بخ 
زبان و ادیات ابران در خارج از ابران» ۲۳۹؛ دایرة السعارف آریاناه 
۶ دست نو پس‌های انغاشستان: ۱۳۰ ۵ کند‌هاز مشاخر: ۰۲۳۳ 
۷ رشد زبان ولدب دری در گستر* فرهنگی پشتوزبانان: 4۸؛ 
ميري در ادبیات سد؛ میزدهی: ۳۰۳ ۱۳۰۴ فرهنگك زبان و ادیات 
پشتو: ۴۹۳/۱ ۳۹۴! فهرست کتب چابی دري افناستان, ۱۴۵-۱۴۴ : 
فهرست کتب مطبو ب اففاستان» ۶ هرست هشترک نسنه‌های ضعلي 
ارمي باکستان ۱۶۵۳/۲- ۱۱۶۵۴ مادی از رفتکان ؛ ٩۱۱۱-1۰۷‏ 
«دو شاعر صوفیعشرب از یک شهر. آرباناه سال ۳۰ شماره 


یگمه دلر و سوت؛ ۳۵۲اش؛ ص ۸ اسدالله سبیب: «ادبیات 


مشعوف 
دعاسر دز که برزسی‌طا: نظر بات 3 پیشنها دا لا: یه ۳۳ ۱ با 


شماره یکم+ صي ۲ ۱۲ 
دننامه 


مشعل (اهقعص؛ محمد‌سعید فرزند. حاجی‌محمودء شهرغور استان 


هرات ۱۲۹۲ش -؛ شاعر» نقاش» خوش‌نویس و دولتمرد 
افغانستاتی. دانش‌های ابتدایی را در زادگاهش فرا گرفت. چندی 
معاون خزانهٌ مرکزی افغانستان» والی جوند. کهسان وگلران و 
یک‌چند نیز معاون موسسة تربیت فنون ملی و مأمور تحریرات 
بلدیه آن سامان بود. پس از آن» به عضویت محفل ادبی هرات 
درآمد و سرپرست بخش ادیبان جوان آن دیار شد. مشعل 
مینیاتور و تذهیپ سبک قدیم را نیز نیکو می‌دانست. در اشعار 
خود مضامین عاشقانه و عارفانه را دست‌مایه قرار می‌داد. از او 
دیوان شعری نیز به بادگار مائده است. 

متابع:دايرة اشعارف اذبیات و منعت ناسیک . ۵۳۲۲: شع اي 

معاصر خرالت»: ۱۸۵ کهان نور؛ ۵ر!ععاصرین سور : ۲ ۳۶ 


شکورزاده 


مشعو فب (اداگهنت) میر محمد امین فرزند غوث‌الدین؛ روستای 


گازرگاه هرات ۱۳۰۸ - ۳۵۸اش» شاعر افغانستانی. پدرش 
متولی موی حضرت محمد(ص) و از خادمان بارگاه خواجد 
عبدالله انصاری بود و وی پس از پدر اين وظایف را به‌عهده 
گرفت. دانش‌های مقدماتی را در زادگاهش فراگرفت. پس از آَن در 
هرات نزد نجف علی رهیر به تکمیل تحصیلات خرد پرداخت. 
اژ دیکر استادان وی میرغلام حیدر (میرکلان ازرگاه) بود. 
مشعوف تا ۱۳۳۷ش در هرات به کارهای دولتی سرگرم بود و 
پس از آن در ادار؛ ارزاق کابل به کار پرداخت. چون همواره 
سرخوش و بانشاط بوده تخلص مشعوف را برای خود برگزید. 
زادگ اه مشعوف که بزرگانی چسون میرغلام‌مسمد مشفق» 
میرغبذالعلی شایق و میرمحمد.طاهر طاهر از آن بر خاسته‌اند» در 
رشد. فکری و شکو‌فایی استعداد شعری وی تأثیر فراوانی 
داشت. از ۱۳۴۷ تا ۱۳۵۲ش که سال‌های آزادی مطبوعات بوده 
اشعار مشعوف در روزنامه‌های اتفای اسددم و محله ادبی طرات 
به‌چاپ رسیده است. مجموعهُ شعر وی پیام هری نام دارد که در 
۶ سش به گوشش میرمحمد یعقوب مشعوف: در مشهد 
به‌چاپ رسیده است. 


متأبع: یام هری ؛ میرمحمد امین شورف «مخصسی شیر و شگر پر 


الاب فا سي دز افحانستان | ۵ ظ ٩‏ 


مصرع بدخشانی 


مصری‌خان گکیانی 


غزل سر لی عتقر ی ۷: لا بل تاد ا: سال دوع شماره ۷ ۱۲+ 
میزان و عقرب ۱۳۷۶شس» ص ۵ 
خاوري 


مصرع بدخشانی (اعتفععلصا»عصصس) عبدالله فرزند مراد 


محمد رای روستای فرشته از روستاهای راغ ناحية 
بدعشان» - ۲۷۰ ۱ق» شاعر و عارف افغانستانی. مقدمات 
علوم را نزد پدرش فرا گرفت. پس از آن به بخارا رقت و 
تحصیلاتش را همان‌جا پی گرفت. وی با ملا ابوالفضل سیرت؛ 
معروف به اعلم بخارا که از مردم خلم تاشقرغان بود: همدرس 
بود. چون به قتل متهم شد. از بخارا گریخت و پس از مدتی که 
پنهان زیست» به زادگاهش بازگشت و یک چند همان‌جا تدریس 
کرد. مصرغ سرایندهء شعرهایی دل‌انگیز و شاعری صاحب دیوان 
بو ده و نسخه خطی دیواتش حر آرشیو ملی اففانستان نکه‌داری 
می‌شده است. وی در شعر: نخست. صفیر و پس از آنه مصرخ 
تخلص کرد. در سرایش غزل ماد تاریخ و سروده‌های مبهنن 
مهارت داشت و از بیدل پیروی می‌کرد. شعرهایش ساده و روان 
است و در سراسر دیواتش حتی یک شعر در ستایش یا سب 
کسی دیده نمی‌شود. مصرع در عرفان از طریقه نفشبندبه پیروق 
می‌کرد. 

منابم: ارعطان بدخشاي: ۲۱ ۱۳۸ بر طاووس؛ ۱۴۹۹ دای قالسعاوفب 

ادبیات و صنعت نابیکد. ۱۶۷۲/۲ سیری در ادییات سددْ سپزدهم؛ 

۴ گنج بدخشان, زیر «مصرع»! بادی از رشگان, 1۱۷2۱۱۲ 

جهان اب 


مصری‌خان گگیانی (اد6(وهوهتقدنسهس) نیمه یکم سده 
دوازدهم هجری» شاعر اقغان. از زندگی وی آگاهی اندکی در 
دست است. سال تولد و در گذشتش دائسته ئیست. با این‌شمه» 
از مطالعه دیوان اشعارش: آگاهی‌هایی دربارهُ زندگی وی به‌دست 
می‌آید. از جمله آن‌که وی در ادپ پشتو به دوره‌ای درخشان تعلق 
دارد که ادیسبانی جون نعمت‌خان عالی» شوشحال‌خان» 
عسیدالفادرضان پسر خوشصال‌شان: حمید و رحمان‌یابا 
سریرآورده‌اند. پس وی همروزگار این ادیبان بوده است. در شعرء 
مصر؛ مصری» گگیانی» یا مصر گگیانی تخلص می‌کرد. پدرش 
اهل سنت و جماعت بود و به پیغمبر اکرم (ص) ارادت فراوان 
داشت. مصری بان عبدالفادر گیلانی را شسو بت اصتطم و بیر 
هدایت خود می‌دانست. دائسته یست که در چه هنگام به هتل 


رفته» اما می‌دانیم که روزگار اورنگ زیب (۱۱۱۸-۱۰۶۸ق)» 
بهادرشاه (۱۱۱۸- ۱۱۲۴قی) و فرخ سیر (۱۱۲۴- ۱۱۳۱ق) را 
درک کرده است. در اشعارش از سواحل کنگا جمتا در دکن و 
دشواری‌هایی که در این سقر داشته پاد کر ده است. همچتین در 
پره‌ای از اشعارش به برخی وقایع تاریخی اشاره می‌کند؛ از 
چمله در چند قصیده از جنگ م‌حمدم ادخان در ۰۵۱۱۱۴ 
تاخت و تاز میرزا ساهم‌بیگ در ۱۱۲۷ق؛ رخداد چور و غارت 
محله انبار دیر و دولت پور یاد کرده است. وی روزگاری منشی 
بود و مداحی دولتیان می‌کرد. در دو بیت زیر به ترتیپ به مدح 
محمدمرادخان و میرزا غازی‌بیگ پسر چین بلوچ پرداخته 
است: «هژبر و فرد و شهی پردلان دقیقه‌شناس ‏ درین زسانة 
محیدمراد را پندار» و «چرا جون بلبل اندر وصف او خوشدل 
نباشم مست که غازی چون بهار اندر بهارم در دیار آمد.» گویا 
پس از مدتی با نظر به بیت «تمامی عمر کردم صرف در انشا و 
املاها - همه اهل متفالم را ثنا کردم ندانستم» از مد یحه‌سرایی 
دولتیان پشیمان شده است. مصری‌خان بیشتر عمر خود را در 
پیشاور گذراند و در همان‌جا پیز درگذشت و به‌خاک سپرده شد. 
ری را انساتی بلندهمت. قانع و آزادی‌خواه وصف کر ده‌اند. به دو 
زیان پثیتو و فارسی شعر می‌سرود و در هر دو زبان دست 
داشت. شعر فارسی وی نیز همچون شعر پشتریش از پاية بلندی 
برخوردار است. در ادپ فارسی مطالعه داشته» ژیرا در جایی از 
دفترش از موی معنوی چنین یاد می‌کند: «بهر استعمال گر باشد 
به کار - مینوی معنوی حور ضیا.» وی در غزل ملمعی به پشتوه 
به غزلی از اشعار حافط نظر داشته و در جای دیگر نیزه غزلی در 
جواب غزل میرمحی‌الدین چنو» در طلب شیشه و مهره سروده 
که مطلع آن این است: «درر که سفتة آن صاحب کرامت بود - به 
خاکسار جناب از کرم عنایت بود» برخی غول‌ها و 
تک‌بیت‌هایش از استواری لازم پرخوردار نیستند و کاستی‌های 
زبانی فراوان در آن‌ها بهچشم می‌خورد. دیوان شعری به پشتو و 
فارسی از غزل: قصیده» رباعی و دیگر انواع شعر دارد که با 
تصحیح و مقدمة خیال بخاری» در ۱۹۵۹ در پیشاور به‌چاپ 
رسیده است. در پایان دیوان غزل‌های پشئوی وی دفتر شمعر 
فارسی‌اش در ۳۰ غزل؛ ۶ قصیده سه قطعه و چند قطعه نثر 
آمده است. در اشعار فارسی وی» سه غزل ملمع فارسی - پشتو و 
یک غزل ملمع فارسی -هندی نیز دیده می‌شود. مضامین اشعار 
فارسی او» عشق و محبت و دین و اخلاق است و چاشنی عرفان 
نیز دارئد و گاهی در تی‌بیت‌هایش مضامین اجتماعی نیز دیده 


اذابب #ارسي 3 افسانستان |" زا 


مصفای غزنوی 


می‌شود. 

منابع: پا کستان مین قار سي آذبب: ۵/۳لباب. ٩۸۵؛‏ با کستانی ادب: ۱۵۲ ! 
پشتو شاعری: ۱۳۳+ پسنبتوبانگه: ۵۸۳/۲؛ تاریخ ادمیات مسلانان 
پاگتان و هند: ۰۴۵۱/۱ ۳۵۳؛ دیوان مصری‌خان ککیانی به گوشش 
خیال بعخاری ؛ رشد زیان و ادب دری در گستره فوهنگی پشتوزبانان, 
۶۸- ۱۷۰ ف حنگل زان و ادیات پشتو, ۱۰۳/۲؛ زلمی هیرادمل؛ 
«نگرشی به سروده‌های دری مصریخان گگیانی»: خراسان: 
شبار: ۳۴: ۱۳۴۶شن؛ ص ۸۵2۷ 


حجشی 


مصفای غسزئوی (اعه وج طاتصعمس): عبدالی‌جید بن 
خان‌محمد بن فیض‌محمد پن فقیرمحمد بن عبدالرحیم بن 
عبدالرحمان ین عبدالفتام رامک غزنه ۱۳۹۶ -۱۳۶۳ق؛ شاعر 
افغانستانی. از مردم تاجیک بود و نسبش به خلیفه محمدعالم 
غزنوی می‌رسد.. مصفا حنفی مذهب بود و در طریقت از سلسلة 
نقشبندیه پیروی می‌کرد. وی شاعری صاحب‌دیوان بود و 
سروده‌هایش که در دیوانی با نام مرا الساللکین گرد آمده به همیت 
اتتشارات تاج‌محل کمپنی در پیشاور جاپ و هتشر شبلده است: 
مصقا شاعری غزل‌سرا بود و بیشتر شعرهای خود را در این قالب 
سووده است؛ اما در پایان دیوان وق ضفت مخمس: سه 
ساقی‌نامه» یک مستزاده معمایی در صفت کوش و سخن, پیش 
از جهل رباعی؛ مناجات و یک مثنوی هم آمده است. مصفا در 
برآةاالکین به بیان منازل عشق و محبت مقامات توحید و 
ععر فت: ذوق و حالات پر داخته است. 
منابع: دیوان مرآهالالاگی: مقدمه و موخره؛ کار عشیق, نسخه 
دست‌امو بسن 
عشیق 


مصلح م۳06۱ سیرزمان‌الدین فوزند میرفخرالدین» هرات 
۳ سش ۰ شاعر اف_غفانستانی. پس از بسه‌پایان بردن دوره 
دبیر ستان؛ به دانشگاه کابل راه بافت و در رشتة دام‌پزشکی درس 
خواند. سپس تحصیلاتش را در ترکیه پی‌گرفت و از دانشگاهی 
در این کشور دانشنامة دکترا گرفت. چون به میهنش بازگشت» 
سال‌ها در بخش‌های مختلف دامپزشکی کشورش کار کرد. با 
ورود نیروهای نظامی شوروی به خاک افغانستان؛ مصلح 
نخست به ایران و در ۱۳۶۵ش به استرالیا رفت. وی به شعر و 
ادبیات دل‌بستگی بسیار دارد و خود نیز از ذوقی شاعرانه 


مطیع سلجوقی 


بسرخوردار ات نمونه‌هایی از شعر هایش در جر طاووس ۴۲ 
نمونه‌هانی شعر امروز اففاشتان آمده است. 
متابع: بر طاووس, ۷۰ + تمو ندهای صعر امروز افاستان: ۰۲۵۵ ۲۵۸ 


نوش آپادی 


مطیع‌الله پیر» خیل کوهاتی (فاقا,طاع اوه عحنمعطقااه ناهست 


۱۱۸۰ پس از ۲۵۰اق» شاعر افغان. از قوم پیره‌خیل افغان 
بود و در دوره تیمورشاء درانی ( ۰-۱۱۸۶ ۱۲۰۷ق) و پسرش شاه 
شجاع در چنگل خیل از نواحی کوهات در ولایت کنونی سرحد 
پا کستان» می‌ژیست و در همان‌جا نیز درگذشت و به خاک سپرده 
شد. مدتی را به گشت‌وگذار در نواصی هندوستان و کشسمیر 
سپری کرده بود. وی شاعر پشتوسرا بود و نسخه‌اي از دیوان او: 
که در ۱۲۳۹/۱۲۲۶ تدوین شده و شامل غزلیات. رباعیات و 
دیگر سروده‌ها است. در آرشیف ملی اففانستان نگه‌داری 
می‌شود. وی پیرو سبک رحمان‌بایا در شعر پشتو بوده و 
سروده‌هایش بیشتر در مایه‌های عشقی و اخلاقی و گاه 
اجشماعی و تاریخی است. او به فارسی هم شعر می‌سرود و سه 
بسرود فارسی او» یک غزل و دو مثنوی» در پایان دیسوآن 
پشتویش آمده است که ارزش هنری جچندانی ندارد. 

مایم + کایل کاشی: ۰۱۳۱٩‏ س ۱۲۱۲ رشد و زان الاب دري در 

گستر؛ فرهنگگی پشتوزبانان» ۱۰۹ فرهنگ زبان و ادمیات پشنوء 

۱ ۱۰۴/۳! فهرست طخ خی پشتوی آرشیت ملی: ۷۴ 


پرزگر 


میم سلچوقی (اوبدازادعهتاءهظ): محمدعمر فرزند ملا فقیراسمد 


فرزند ملا ابوبکر فرزندملا عبدالعظیم» قایمست از روستاهای 
فر مانداری گذره استان هرات ۱۲۹۱-هرات ۱۳۶۷ق» نویسنده و 
شاعر افغانستاتی. از خاندان سلجوعی هرات بود. پس از به‌پایان 
بردن دور ابتدایی؛ نزد ملا میرجلال‌الدین طبیب مفتی و ملا 
محمدمعصوم تیموری در آسیاچه. هذایت النحو صرف. نحو: 
منطق. معانی بیان فقه و اصول فقه را فراگرفت. در ۱۳۱۲ش 
در ترییت معلم علوم دینی, فقه و فلسفه آموخت و در ۱۳۱۶ش 
در ترییت معلم کابل به تکمیل تحصیلات خود پرداخت. پس از 
آن» در مدارس ابتدایی غوریان هرات و کهسان زنده‌جان به 
تدریس سرگرم شد. از ۱۳۳۵ش به سرودن شعر روی آورد. 
مجسموعة سروده‌هایش شش‌هزاروهفتصدوپت_جاه پیت است 
که در سه جلد تدوین شده اسست و شام ل اشعار 


وب فارسي در افنانستان |۷۷ ٩۵‏ 


مظفر حسین میرزای گورکانی 


مظفر حسین میرزای گورکانی 


اجتماعی - انتفادی» رباعیات؛ مشاغره‌ها؛ اندرژهای سنظرم» 
فخاهیات منظوم سجعا بات منظوم و مر ثيه‌هاي منظوم انستا, 
بخشی از اشعار مطیع را فوزندش» نصرالدین مسلجوقی با نام 
کیهان نير به‌چاپ رسانده است (مشهد ۱۳۷۵ش). سی‌سأل به 
تدریس در مدارس افغانستان پرداخت و از دولت افغانستان - به 
پاس زحماتی که برای معارف این کشور کشید - مدال‌های پوهنه 
(علم و دانش) و رشتین (راستی) دریافت کرد. در ۱۳۴۶ش که به 
سفر حج می‌رفت از شهرهای ایران» عراق» کویت و عربستان 
دیدن کرد و سفرنامه منظومی یز نوشته است. چون درگذشت 
پیگرش را در کنار آرامگاه خو اجه عبدالله انصاري در شازرگاه 
رات با کي سپر دند. 
منبع: کهان‌نور, اسعار احوال و افکار معطع سلعوقی. ۵۸۶ 


رسولی 


متفر حسین میرزژای اعد رگانی فصعمعهاصلگعدهه) 


(نعقا-سو وق ملقب به ابرالمنصور فرزند سلطان-حسین 
میرزا بابقرا فرزند منصور فرزند بایقرا فرزند عمرشیخ فرزند آمیر 
تیمور گورکان» - استراباه 8٩۱۳‏ شاهزادة شاعر نیموری. 
مادرش خد بجه‌بیگم آغا نام داشت. چون مظفر حسیین‌هیرزابه 
حد بلوغ رسپد, سلطان حسین بایقراء خان‌زاده دختر 
پسدیع‌الجسمال سیگم را به عقد وی درآورد (۲ ۸۹ق). در 
جمادی‌الاخری ۸۹۹ یکی از نوکران میرزامظفرحسین: 
عرضه‌داشتِ شاهزاده را با مکتوبی که سلطان بدیم‌الزسان 
فرستاده بود -مبنی بر آنن‌که خسروشاه برای جنگ با سلطان 
حسین پایقرا از فندز بیرون امده - خدمت سلطان بایقرا رسانید. 
سلطان بایقرا نیز آن در شاهزاده را بر سر خسسروشاه فرستاد. 
سرانجام پس از جنگی سخت. خسروشاه به‌ناچار گریخت. در 
۲ که سلطان بایقرا ولایت گرگان را از بدیم‌الزمان گرفت و به 
مسظفرحسین میرزا داد. بدیم‌الزسان‌میرزا پی‌درپی پیغام‌هایی 
مکتوب به محمدمومن میرزاء فرزند خود (که وی را به‌جانشینی 
در گرگان گذاشته بود) رساند که هر گاه مظقر حسین میرزا بدان‌سو 
درآید ولایت بدو تسپاره و با او به جنگ برخیزد. چون این خبر 
به سلطان بایقرا رسیدء مظفرسحسین‌میرزژ؛ امیر محمد برئدق 
برلاس و امیر ناصرالدین عربیک را به استراباد فرستاد و خودنیز 
به سوی بدیع‌الزمان به بلخ رفت. میرزا محمدموّمن به عواست 
پدن با سپاه خود از استراباد بیرون اسد و با عمری خود 
مظفرحسین جنگید. اما از وی شکست یافت (۰۳٩ق).‏ در 


اواخر ٩۰۳‏ محمدحسین‌میرزا (برادر ناننی مظفرحسین 
میرزا) به امید دست‌یابی به استراباد بر مظفرحسین‌میرزا شورید 
و در نواحی گنبد قاپوس پا وی جنگید. در حین جنگ» چنان 
ضعفی بر مزاج مظفرحسین چیره شد که از ادامةٌ جنگ بازماند و 
ناگزیر از آن معرکه گریخت و محمدسسین پیروزمندانه بر 
استراباد دست یافت. وی پس از آن» در جنگ سلطان بایفرا با 
ابوالسحسن میرزا و سحمدمحسن میرزا ( کپک‌میرزا) در دشت 
حلوا چشمه شرکت کرد و با سپاه خود در قول (قلب) لشکر وی؛ 
پیروزمندانه جنگید. در اواشر ۰۵٩ق‏ که مسحمدحسین‌میرزا 
اسفراین را گشود» مظفرحسین‌میرزا از سبزوار راهمی جنگ با 
پرادر شد» اما در این جنگ شکسته شد و به ترشیز گریخت. پس 
از درگذشت سلطان حسین بایقرا (-۱۱٩ق):‏ برخی از ارکان 
دولت. خواهانٍ پادشاهی بدیم‌الزمان میرزا شدند و برخی دیگر 
به مشارکت بدیم‌الزمان‌میرزا و مظفرحسین‌میرزا نظر داشتند. 
چون در این هنگاه: سهد علیا خحد یجه‌بیگم آغا؛ مادر مظلفر 
حسین‌میرزا اعتبار و اختیار تمام داشت و بیشتر لشکر نیز پیرو 
مهد علیا و آمرای برلاس بودنده امر مشارکت پذیرفته شد. پس 
در ۱۱ق در مسجد جامع هرات خطبه و سکه به نام هر دو 
شاهزاده زدند و خواندند. سپس نیمی از بلوکات و محترفات 
بلدء و ولایاتِ حسین بایقرا؛ در ملک سلطان بدپم‌الزمان و نیمی 
دیگر در تعلتی مظفرحسین میرزا درآمد. حکوست هرات نیز از 
سوی سلطان بدیم‌الزمان به امیر نظء‌الدین شیخ‌علی طفایی 
واگذار شد و امیر یوسف‌علی کوکلتاش نیز؛ به حکم مظفرحسین 
میرزاه در آن منصب با وی مشارکت جست. برخی از امرا و 
وزرای سلطان بایقراه در ملازمت بدیم‌الزمان و برخی دیگر نیز 
به خدمت مظفرحسین شتافتند. بدین‌تر تیب آن دو شاهزاده به 
مشارکت هم به‌خوبی به امور مملکت می‌رسیدند؛ تا آنکه پس 
از چند ماه؛ این وضم با اعتراض دیگر شاهزادگان که اطاعت از 
مظفرحسین میرزا را که کوچک‌تر از آنان بوده لازم نمی‌دانستند - 
به سستی گرایید و هریک از دو شاهزاده خطبه به نام خود 
و اندند. اما چون خبر درگذشت بایفرا به محمدخان شیبانی 
رسیده وی با لشکری بزرگ رو سوی ولایات ایران آورد و تا 
بادغیس پیش امد و بلخ را محاصره کرد. در 4۱۲ق چون این 
اخبار به بدیع‌الزمان میرزا و مظفرحسین رسید با یباری دیگر 
شاهزادگان» سپاهی بزرگ براي رویارویی با ان ازیک گرد 
آوردند. اما در اين میان محمدمحسن‌میرزا از مشهد به یاری آنان 
نرفت. پس آن دو شاهزاده از بسیم آن‌که در غیبت آنان 


الاب ار سي 0 افعاتان | ۹ 


مظفرخان مروت 


متلفر صفوی 


محمدمحسن‌میرزا با سپاه خود به هرات آید» ناگزیر زمستان را 
در هرات گذراندند و حمله به سپاه ازیک را به بهار سال آینده 
موکول کردند. در محرم ٩۱۳‏ جنگ سختی میان ازیکان و 
خراسانیان درگرفت و چون شسمار سپاهیان ازبک دو برابر 
خراسائیان بود به‌ناچار هریک از شاهزادگان تیموری به سربی 
گریختند و مظفرحسین میرزا نیز از راه ترشیزء روی به استراباد 
نزد فریدون حسین میرزا آورد. پس از چندی, بدیم‌الزمان میرزا 
نیز بدو پیوست. آن دو شاهزاده سرگرم گردآوری لشکری بزرگ 
برای روبارویی با محمدخان بودند که پس از چندماه 
مظفرحسین‌میرزا به مرضی از پای درآمد و درگذشت. وی 
شاهواده‌ای شاعر و شعردوست بود. خاتفی و اصفی از مله 
شعرایی بودند که از عزت و استرام و دوستی وی برخوردار 
سل‌ید, 

منابع: تاریخ ادمات خر ابران, ۱۳۳ ۴۳۹ ۴۴۰ ۱۵۴۳ حبیبالسیر: 

۱۴۸ ۳۳۹-۲۳۸:۲۱۷:۲۱۳-۲۱۲۸۲۱۰: 
۲۵۲۲۱۵ ۳۴۵۳۲۳۹۳۳۰ 2۳۹۰/۳۷/۵۳۷۲ ۳۹۱: روضة 
اسلا طین» و اهر الصسایب:۲۳۰ ! روف الصفا:: ۱۱۰۳/۷ ۱۲۵- ۱۱۳۶ 
۱۵۱۰۱۱۴۴۲ ۵( ۱۱۱۷۱۵ ۳۲۳۱ اب ۳ 
۷ ۷ ۳۳۶ 


مب ظفرخان‌ مروت (اع9عصعمند‌اتصسمه: سولری 


محمد مظفر خانعد ۲۹۸ ۱ - 
طایفه پشتون مروت بود و در روستای سمندرتترخیل» در 
متأطق مروت‌نشین ولاپت کنوتی سرحد پاکستانه بمدنیا آمد. در 
مدارس زادگاهش, و کالج اسلاميه لاهور درس خواند. در دوره 
حبیب‌الله‌شان مشمدزایی به افغانستان رفت و در مدرسه حبیبیه 


4 نو پستله و شاغر افغان. اژ 


بهتدریس ریاضیات و جفراف یا پرداخت. از اعسضای 
مشروطه‌خواهان در دورة امیر حبیب‌الله‌خان بود و پس از 
سرکوبی مشروطه‌خواهان به‌دست امیر» وی نیز گرفتار و در قلعه 
شیرپور زندانی گردید (۱۳۲۷ق). پس از چند سال در زندان 
درگذشت. زبان‌های عربی؛ انلیسی فارسی:پشتو و اردو را 
می‌دانست و به سه زبان اخیر می‌نوشت. به فارسي و پشتو شعر 
می‌سرود. 

منایم: اففاشتان در سیر تاریخ: ٩۷۱؛‏ بش مشروطبت در اقغاشستان, 

4 ۷۰ رشد ذبان و ادب دري در کتره فرهنگی پشتو زبانان. ۱۷۴. 


برژگر 


مظفر خوافی (6.قدم<80اعت۳): شهاب‌الدین‌مظفر خضروانی 


خوافی فرزند ابوبکر- ۷۸۱ق» شاعر ایرانی. وی در روستای 
خضروان خواف زاده شد و در هرات می‌زیست و ازاین‌رو؛ به او 
نست هروی یز داده‌اند. با ملک معزالدین کرت (۷۳۳- ۷۷۱ی) 
و غیاث‌الدین پیرعلی کرت (۱ ۷۷ ۷۸۳) همروزگار بود و آنان 
را می‌ستود. وی ادیبی فاضل و بسیار خودستا بود و همواره بر 
شعر شاعران دیگر خرده می‌گرفت و اشعار خویش را از آنان برتر 
می‌پتداشت. حتی سلمان ساوجی و خواجوی کرمانی را به 
شاعری قبول نداشت و از معاصران» ابن حسام هروی را بر 
دیگران ترجیح می‌داد. وی در یکی از مدرسه‌های هرات مجردانه 
می‌زیست و با آن‌که صله‌های گران‌بها می‌گرفت؛ به وضع ظاهر 
خود بی‌اعتنا بود. از داستان رفتن معزالدین شرت به خانه او 
چنین برمی‌آید که مرتبه‌ای بلند داشته است. وی به سبب 
کم‌توجهی غیاث‌الدین پیرعلی به او به فارس نزد شاه شجاع 
([۷۶۵- ۷۸۶ق) رفت و از نوازش او برخوردار شد. در اواخر 
زندگانیش, دیوان اشعار خود را که به نوشتهٌ فصیح خواقی» ۲۸ 
قسیّده و چند رباعی و قطعه داشته به این علت که پس از اوء 
قدر شعر وی را نخواهند دانست و آن را نخواهتد فهمید به آب 
انداخت و از میان برد. اژاین‌ری؛ شمار اندکی از سروده‌هایش که 
در زمان حیات او در دست دیگران نود به جا مانده است, 
تاج‌الدین حسن متکلم در شعر شاگرد وی بود. قصیده‌های او از 
تصیده‌های خوب سبک عراقی است. به او لقب خاقانی دوم 
داده‌اند و گویا از او پیروی کرده باشد. یک قصیده از او در مدح 
معزالدین کرت در تذکرةاشعراه و دو بیت از قصید: دیگر او در 
ستایش غیات‌الدین پیرعلی کرت در روضاتالجنات آمده است. 
منایع: آنشگده: چاپ شهیدی: ۱۱۵۴ تاریخ ادمیات در ابران؛ 
۳ ۴۵ ۱۰۳۷ ۱۰۳۹؛ تسار یخ نظلم و نثر : ۰۲۰۸/۱ ۱۲۰۹ 
۷۷۰۲ تذک خالتعر ۱۶۹ ۱۸۶ ۱۲۰۱-۱۹۸ روضات العنات في 
اوصات مدتة حرات: ۱۹۷/۱. ۱۱4۹ لطابات الطواشت: ۲۲۲ ۱۲۲۴ 
مچیماآشسصها: ۲۵/۴: ۶٩‏ ۱۷۰ مجمل فسمیحی؛ ۱۱۱۴/۲ 
میخزن الفرایب ۰ ۸۷۵/۴ ۱۸۷۶ حفت اقلیم, ۰۱۷۴/۳ ۱۷۵ 


انشین 


مظفر صفوی (0.۷) .۵2۵۲1۲ مسظفر حسین‌میرزا فرزند 


سلطان‌حسینمیرزا فرزند بهرام‌میرژا فرزند شاه اسماعیل یکم 
صفو ی ره ه ای شاهزاده ادب‌دوست صفوی. پدرش که 
برادر زاده تهماسب یکم سقو ی | ۳ اب ی بوده حکومت 


انیب فازرسي 2و شتا 5 


مطلوم درواژي 


مظفری 


قند‌هاره زمینداور و ناحیه کرمسیرات کنار هیرمند را داشت. وی 
در آغاز پادشاهی اسماعیل دوم (۸۸۴- ۸۵ق) به فزوین رفت 
و در آن‌سا در گذاشت. وی پنج پسر به تام‌های اسماعیل میرزا: 
مطفرحسین میرزاه رستم میرزا؛ سلطان آبوسعید میرزا و سنجر 
میرزا داشت که از آن‌ها؛ اسماعیل‌میرزا به فرمان اسماعیل دوم 
صفوی کشته شدء اما چهارتن دیگر از مرگ نجات یافتند و پیش 
از آن‌که فرمان فتل آن‌ها از قزوین پرسد. شاه صفوی به علت 
زیاده‌روی در خرردن افیون در گذشت. محمد خدابندة صفوی 
-٩۸۵(‏ ۹۹۶ق) حکومت قندهار را به مظفرحسین میرزا داد و 
سه پرادر دیگرش را در اطاعت او گذاشت. اما دیری نگذشت 

میان مظطفرحسین میرزا و رستم میرزا که حکرمت زمینداور را 
داشت اختلاف افتاد و چندین بار میان دو برادر جنگ درگرفت. 
مظفرحسین میرزا که دختر ملک محمود حکمران سیستان را به 
زنی داشت. با پاری گرفتن از او توانست پایه‌های حکومت خود 
را در قندهار استوار کند و برادرش را تا گزیر به اطاعت خود سازد. 
اما اندکی پس از آن‌که عبدالله‌خان ازیک (۹۹۱- ۱۰۰۶ق) به 
خراسان تاخت و بر هرات دست یافت؛ هر دو برادر گزفتار 
تاخت و تاز ازیکان شدند. رستم مسیرزا پس از شکست از سلک 
جلال‌الدین پسر ملک محمود. به زمینداور گریشت و چون, در 
آن‌چا نیز با حملات ازیکان مواچه شد. این ناحیه را نز گذاشت 
و به هند کوچید و به دربار جلال‌الدین اکبر گورکانی (۹۶۳- 
۴ پیرست. مظفرحسین میرزا پس از رفن برادرش به 
هند» اندکی در برابر ازیکان پای‌فشرد و در جنگ با آن‌ها گاهی 
غلبه کرد و گاهی نیز شکسته مي‌شد. اما سرانجام در ۱۰۳۳ که 
عبدالله‌خان بر هرات دست یافت؛ وی نیز با چهار پسرش؛ 
بهرام» حیدر؛ القّاص و تهماسب و دو هزار قزلباش راهی هند 
شد. مظفرحسین میرزا نیز در دهلی به دربار اکیر پیرست و در 
ازای واگذاری قندهار و زمینداور به پادشاه گورکانی از وی 
خطاب فرزندی و منصب پنج‌هزاری گرفت و ناحیهٌ سنبهل به 
اقطاع او داده شد. وی که چندان آشنا با اوضاع زسانه نبود و 
مردي تن آسان و بی‌پروا بود؛ کارها را به آزمتدان و ستمگران 
واگذاشت و ازاین‌ری دیری برنیامد که از پاية اعتبار افتاد. چون 
به هیچ‌چیز هندوستان خرسند تبود» از ساده‌لوحی گاهی اراد 
بازگشت به ایران می‌کرد و گاه نیز خیال عزیمت حجاز در سر 
می‌پروراند» تا این‌که سرانجام از فرط اندوه به بیماری‌های 
گوتاگون گرفتار آمد و براثر آن نیز درگذشت. پس از مرگ 
مظفرحسین میرزا؛ پسرانش در هند ماندند و دخترش, قندهاری 


محل در ۰۱۸اق به زئی شاهزاده خرم (شاه‌جهان آبنده)درآمد, 
خصالی* هروی و برادرش وجهی* شاعر دربار کوچک 
مظفرحسین میرزا در قندهار بودند و او و برادرش» رستم میرزا را 
که با تخلص فدایی شمر می‌گفت؛ می‌ستردند. 
منابم: اگیرنامه, ۰۶۶۸/۲ ۱۶۷۱ اللذریعه: ۱۰۶۱/۹ روفستالصسفا 
۸ ۱۲۷۹ ۳۶۳- ۳۶۵+ صبح گلشن؛ ۱۴۲۷ عمل صالح» ۴۸/۱ 
4 شاروان هند: 4۹4/۲ ۱۱۰۰۰ ما نامرد ۲۹۶/۲ ۳۰۲ 
مقالات الشعرا: ۴۹۱+ سنانه؛ ۴۵اب اش 
دانشناعه 


مظفر هروی. شهاپ‌الدین - مظفر خوافی 


مظفری (۳0200]9.7: سیدابو طالب» روستای باغچار ارزگان 


۴سش - 
فرهیخته زاده شد. پدرش تاویخ‌پژوه و شعرشناس و پدریژرگش 
نیز سخنوری پرشور بود و دارای دیوانی است که هتوز انتشار 
تیافته است. وی در مکتب‌خانه‌ها نوشت»خواند را فراگرفت و 
در فراگیری درس‌های دینی نیز اهتمام پسیار ورزید. در ۳۵۸ اش 
و در پی ورود نظامیان شوروی به خاک افغانستان» با خانواده‌اشی 


ء شاعر و نوبسنده افغانستانی. در خانواده‌ای 


زهسپار پا کستان شد. اما پس از چندی به ایران کوچید و در 
مشسهد ماندگار شد. در حوز؛ علمية آن‌جا تحصیلاتش را 
پی‌گرفت و در فرا گیری دانش‌های ادبی نیز کوشید. وی تخست به 
نوشتن مقاله‌های ادبی و سپس به سرایش شسمر روی آورد. در 
۷سش به عضویت انجمن شاعران مهاجر اقغانستان درآمد و 
سپس با همراهی برخی از پارانش: انجمنی به نام اتجمن شاعران 
اتقلاب اسلامی افغانستان بتیادکرد. در ۱۳۷۱ ش همزمان با بنیاد 
دفتر هتر و ادبیات انفلاب اسلامی در حوزه هستری سازمان 
تبلیغات اسلامی با این دفتر همکاری کرد و مسئول بخش شعر 
آن بود. وی در اين مدت؛ ریاست جلسه‌های هفتگی نقد و 
بررسی شعر اعضای ائجمن شاعران انقلاب اسلامی افغانستان را 
نیز عهده‌دار بود و در پرورش شاعران جوان نیز نشی ارزشمند 
داشت؛ چندان که بسیاری از شاعران جران خود را شاگرد وی 
می‌دانند. مظفری در ۱۳۷۵ش به عضویت مرکز فرهنگی 
نویسندگان اقفائستان درآمد و در همین سال لیز به پیشنهاد این 
مرکز و همکاری برخی از یاران شاعر و نوبسنده در پی انتشار 
نشریه‌ای ادپی و هنری بر‌آمد. پی‌آمد این همکاري انتشار 
فصلنامة در دری بود که نخستین شماره آن در بهار ۱۳۷۶شی 


الاب خازسی ۳ افعانستان | ٩۳۰‏ 


مظفری 


مظلوم دروازی 


منتشر شدهء است. از وی جندین معالد مصباحیبه و داستان‌های 
گر تاه در نشریه‌های گونا گون منتشر شده است. مظفری با انتشار 
نخستین دفتر شعری خود با نام سوگنام بلخ (تهرآن : ۱۳۷۲ش) 
نام خوه را در ردیف شاعران مطرح امر وز افغانستان قرار داده 
است. گرچه وی در فالب‌های گونا گون شعر گفته» تجلی گاه ذوق 
انسدیشه‌اش مثنوی است و او را به نام شاعری مثئوی‌سرا 
بلندآوازه ساخته است. او را همچنین از بنیادگذاران شعر 
مقاومت در افقانستان می‌دانند. زندگی شعری مظفری تاکنون دو 
مرحله را پشت‌سر گذاشته است: نخست؛ آشنایی با شعر و 
شاعران و تجربه‌اندوزی و دیگری, دست یافتن به شسخصیت 
هنری و سبک خودش با پختگی آنديشه و جوهر شعر. با توجه 
به محیط پرورشی و زمینه‌های فرهنگی» مذهبی» اجتماعی و 
پومی شاعر؛ شالود؛ تفکر وی را در این مرحله برداشت‌ها و 
آگاهی‌هایی شکل داده که دل‌مشغولی خانواده؛ اجتماع و دوره 
کودکی شاعر بوده است؛ از جمله سود جستن از قنصه‌های 
شاهنامه استفاده از عناصر داستانی قرآن و نمادها و اشبارات 
دینی - مذهبی و یاری گرفتن از سنت‌ها و آیین‌های مردمی,که 
گاء رک و صریح و گاه با لحظه‌های عمیق شاعرانه همزاد می‌شود 
و ره‌آوردی را برای شاعر به ارمغان می‌آورد. اما در مرحله دوم 
طبیعت پیرامون در جدال‌های سخت زندگی» شرح دربه‌دری‌ها و 
رئج‌هایی است که ريشه در عمق وجود و زندگی شاعر دارند. 
نمادهای زندگی ایلیاتی از جمله کوه جنگل» گلی چادرنشینی» 
کوچ و به‌ویژه اسب و تفنگ که جایگاهی ویژه در متن شعر و 
ذهن شاعر دارند -با طبیعی‌ترین شیوهه جان و روان شعر را قوت 
بخشیده است. استحکام زبان ستجیده و فخیم هماهنگی با 
محتوا و تصویرهای نامکرر» هر کدام به ارزش شعر مظفری در 
ادبیات امروز افغانستان افژوده‌اند. طبیعت در شعر وی به سه 
گونه جلوه می‌کند: نخست؛ طبیعت ساده و تسخیرناشده؛ دوم» 
طبیعت با تأویل و تصاویر شاعرانه و نگاه‌تو از دیدگاه شاعر به 
طبیعت يا همان طبیعت تسخیر شده؟ سوم؛ مرحله فراواقعی که 
عناصر طبیعت در استخدام مقاهیم ذهن و تفکر شاعر درآمده و 
طبیعت ثانوی و تصاویر نو دیگری را خلق کرده است. در اين‌جاء 
نه تنها شعر به حوزه سینما نزدیک شده است؛ دردهای دیرین 
شاعر کلمات را توان پخشیده و چندان با فدرت عمل کرده که 
آدمی طبیعت را فراموش می‌کند و فقط در متن شعر فرو می‌رود. 
تخیل و توأنمندی مظطفری در ایجاد و تصویرهای سیئمایی 
به گونه‌ای است که بسیاری از و یژگی‌های خاص دنیای سینما در 


شعر او به خوبی نمایان است. از آثارش: دفتر دوم از شعر مقاومت 
اففاستان با همکاری سید نادر احمدی (تهران؛ ۱۳۷۵ش)؛ 
آضرین نسل: با همکاری سید ابراهیم مرتضوی (نهران؛ 
۵ سش)؛ مجموعة شعر سوکنامث بلخ (تهران ۱۳۷۱ش). 
منایع: اون ٩‏ دومن مبحمم شعر انتلاب اسلامی افناستان: ۴۳ ۱۶۰ 
شانه های زخمی پامیر: 4۴ ۱*۵: ۷ ۲۱۲ + مبح ذز رن ۷ج 
۴ شعر عقاو مت اففانستان» دفتر دوم ۲۶۲۳ ۳۷۶ «شعره سالي دوم : 
شماره ۱۴ آبان ۱۳۷۳شي: ص ۸۲؛همانع: سال ششم» شماره 
۲ ص ۱۱۱۹-۱۱۲ فرباد عاشورا: سال ششم شماره ۰۱۲۳ صي ۵؛ 
همان‌جاه سال ششم شمار؛ ۱۲۱ ص ۵؛ گبانگ؛ سال اول؛ 
شماره ۲۳+ سس ۷ 
خاوری 


مظفری پنجدهی (ع0زهع(اتحاگععه‌ه): سد: چهارم و پنجم 


هجری: شاهر مرورودی. تاریخ تبلد و درخذشت او دانسته 
نیست. تنها می‌دانیم که از مردم پنجده از نواحی مرورود است. 
عوفی در لبابالاباب وی را در شمار شاعران آل سبکتگین 
(۳۶۷- ۵۸۲ق) آورده است. هدایت در مجممالفصحا تنها یاد کرده 
که وی از استادان مشهور بوده و از حواشی چهار مقال نظامی 
عروضی و تاریخ نظم و ثر هم معلوم می‌گردد که وی از شعرای 
دو چیه دوم دربار سلطان محمود غزنوی (۳۸۹- ۳۲۱ش) بوده 
است. اسدی طوسی اشعار وی را به گواه در فرهنگ خود آورده: 
اما به‌اشتباه نام شاعر را مظفری هروی (-۷۲۸ق) پاد کرده است. 
عوفی در تقکردٌ خوده ۱۲ پیت از اشعار وی را آورده فست. جز 
این از احوال وی چیزی در تذکره‌ها دیده تشده است.آنچه از 
اشعار مظفری باقی‌مانده هفده پیت است که یک قطعه؛ سبه 
دوبیتی و سه بیت تنها است, 

منابع: چپدار سفاله: ۰۲۸ ۱۳۴ ؛ تاریخ نظم و نثر: ۱۳۵/۱ شاعران 

بي‌دیوان: ۴۳۹ ۴۵۱؛ ساب ال باب ۶۵-۶۳/۲: سجبع‌اشصها؛ 

۳ مجلا گابل» سال دوم: شمار؛ ۶ ص ۵۵۵ 


تن 


مظلوم دروازی (۲۲4.20مساعهه) بزرگ‌خواجه فرزند سید 


علی‌خواجه (مهجور) فرزند مخدوم‌حامدخواجه (واله) فرزند 
خواجه رحمت‌الله دروازی, طویلدره وخیای درواز بدخشان 
۵ . بخارا ۱۳۳۹قء ادیب و شاعر افغانستانی. تحصیلات 
مقدماتی را در زادگاهش فرا گرفت و برای تکمیل تحصیلات به 


اتب #ازسي ۴۳ شتا | ۳ 


عقاز 


معاصرین سخئور 


بخار! رفسته: دپوان مظلرم در سحوادث بخارا از میان رتهب افیا 
شعرهایی از وی در تذکره‌ها به یادگار مائده است. 
منابعم: ارعفان نخان ۱۳۲ ۱۳۳ : دای 5اععارفت آو بانا؛ ۷۴ ؛ 


۱۳۷۶۴ ستطتو زان شوواژک: ۰۱۲۵-۰۱۳۲ 


رسولی 


مجالس درس و منبر محمدبهاءالدین ولد بن حسین خطیبی 
عارف ایرانی (۵۳۳- ۲۸ #۶ق). مطالب این کتاب به کوشش 
شا گردان و مربداتش» در طی روزگاری دراز از سال‌های اقاست او 
در بلخ تا پایان زندگی‌اش در قونیه؛ در چهار جزء گردآوری و 
تدوین شده است. معارف نوعی حدیث دل و آگاهی شخصی 
فقیهی است که در دل, گرایش‌های طریقتی دارد. تأمل و تفکر او 
در آیات و احادیث و عالم ملک و ملکوت و با ستی احوال و 
خاطرات این‌جهانی؛ معارف و اندیشه‌هایی والا و گاه اوهام و 
آرزوهایی را به او الهام می‌کرده است که با بیان یک فقیه متشرع 
همخوانی ندارد. سبه جزء نخست این کتاب با حال و هولیی 
صوفیانه نوشته شده و تنها در جزء چهارم است که به فقه 
پرداخته می‌شود. تفاوت‌های این قسمت با قسمت‌های دیگر از 
جهات دیگری نیز هست. این جزء مطالب گوناگونی )کار 
جانورشناسی : گیاه‌شناسی؛ زراعت. طب. فقه و حوادث زندگی 
روزانٌ معاصران کمنام دربرمی‌گیرد. در این بخش؛ اعترافات بهاء 
ولد دربارء ضعفی‌های جسمی و روحی‌اش» بسیار صریح‌تر از 
اجزای پیشین است. چنین به‌نظر می‌آید که وی هنگام تألیف 
فصولی از این بخش به پیری رسیده و دچار بیماری‌های 
گوناگونی شده بود. نصولی از جزء چهارم به زبان عربی نوشته 
شده که در بیشتر موارد؛ قواعد شحو در آن رضایت لشسده؛ یا 
فارسی و عربی را به‌هم آمیخته و سخن رااز شیوایی بی‌بهره کرده 
است. اما در سه جزء نخست. او در شرح اسرار فرآن کریم با 
حل مشکلات دینی در اصول عفاید همچون توحید اسماء و 
صفات الهی از تمثیل و امیزهُ علم کلام با لطایف ذوقی و 
استشهاد به احادیث نبوی بهره گرفته و از آن‌جا که صوفیه به 
توق و ادراک باطتی و تأثیرات اخلاقی بیش از هر چیز توجه 
دارند» حتی از استشهاد به احادیث مرضوعه و ضمیف نیز 
خودداري نکرده است. در تقریر مسائل عرفائی؛ به چای بحث 
دربارة احوال. مقامات؛ معاملات و شرح اصطلاحات صوفیه - 
چتان‌که نزد سایر مفسران صوفیه. چون ابوعبدالرسمان سلمی: 


ابوالفاسم قشیری. صدرالدین فونوي و ملا عبدالرزاق کاشانی 
معمول است - تصورات و تفکرات خود راکه از شنیدن آیتی یا 
روایتی و یا دیدن منظری حسی با معنوی در او برانگیخته شده 
است» شرح می‌دهد. توآن درک و انتقال او از مسائل بسیار چزئی 
به افکار عالی و بلند که با تعبیرات و تشبیهات لطیف و 
استعارات و مجازات بیان می‌شوندء جنبه‌ای شاعرانه به معارف 
بخشیده است. این اوج و پویش فکری در نزد مولوی با قوت 
بیشتری به چچشم می‌خورد. او که از معارف پدرشی با عنوان فوابد 
والد یاد می‌کرد؛ به توصیٌ استادش» برهان‌الدین محقق آن را 
بسیار می‌خواند. اما شمس تبریزی که آن را مانعی در سلوک 
مولوی می‌دانست وی را از خواندن آن بازداشت. با ایی‌همه 
تأثیر سخن بهاء‌ولد در موی معنوی فیه سافه و مجالس سبعذ 
مولانا مشاهده می‌شود, نثر معارف از نوع ساده و مرسل است و 
سجم و صنایم لفظی کمتر در آن به کار رفته است. از آن‌جا که 
مجالس صونبه برای طبقات مختلف مردم گفته می‌شده سعی 
بهاءولد بر آن بود که مفاهیم دقیق و مضامین متنوغ را چندان که 
منکن است؛ ساده بیان کند. به همین علت؛» در کتاب الفاظ 
مربوط به زندگی عمومی طبقات مختلف بسیار است و چون 
بعضی از این لغات و تعبیرات و ترکیبات در فرهنگ‌های لفت 
نيامده است. به‌نظر می‌آید که از محاورات و لهجه‌های محلی: 
به‌ویژه زبان محاورة بلخ گرفته شده باشد و معارف از این نظر 
یکی از گنجینه‌های زبان فارسی است. سه جزء نخست معارف 
در یک جلد به سال ۱۳۳۳ش و جزء چهارم نیز در یک جلد به 
سال ۱۳۳۸ش به تصحیح بدیم‌الزمان فروزانقر به‌چاپ رسیده 
اسبت. 
متابع: پله پله نا ملاقات خدله ۱۳ تاریخ اابپات ابران: ۱۱۰۱۹/۲ 
جستجو در تصوف ایران» ۱۲۷۴ رساله در تحتین اسصوال و زندگی 
ونان ۳۹ ۱۹۲+ معازفب ؛ مستاله ناه خراسان» ۰۲۰۳ ۲۶۴ ایرج 
افشار: «سمارف»: زاعتماي کتاب: سال سوم: شماره دوع تیر 
۹ش؛ صص ۱۸۲-۱۷4 


ارو جلو 


معاصرپن سخنور (87.۷9۲مصه-تعفقهه۳): تلکره‌ای نوشتةً 


خال‌محمد افغاتی» متخلص به خسته*. این تذکره شرح احوال و 
آثار ۱۸۹ شاعر معاصر افغانستان از ۱۳۰۰ تا ۱۳۳۹ است. 
زندگی‌نامه‌ها پی‌ترئیب الفبایی آمده است و از میرزا محمدعلی 
آزاد آغاز می‌شود و با جلالی پایان می‌گیرد. همراه هر زندگی‌نامه 
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معجز پیشاوری,آپوالفجر محمد 


عکسی نیز از صاحب زندگی‌نامه گراور شده است. معاصرین 
سور در ۱۳۴۰شن در کابل به‌چاپ رسیده است. 
منبع: معاصوین ست‌خنور. 
دانشتامه 


معچز پیشاوری,ابوالفجرمحمد -ء معجز کابلی 


معج زکابلی (ناماقاعز که ابسوالفجرمحمدنظام‌خان: 
۱۱۶۲۰ شاعر پارسی‌گوی کابلی. از افسفغانان (گسویا از 
پشتون‌های) کابل بود. هنگامی که عبداللطیف‌خان (-۱۱۰۰ق)؛ 
خواهرزادهُ میرزا جلال اسیر شهرستانی» در پادشاهی اورنگ 
زیب گورکانی (۱۱۱۸-۱۰۶۸ق) شغل دیوانی صوبه (استان) 
کابل را داشت؛ مععبز به خدمت او رسید و در شعر از او اصلاح 
سخن گرفت و سخت از وی و به تبع آن, از جلال اسیر تأشپر 
پذیرقت و شیوءٌ سخنوری او را که نازک‌شیالی و پیچیده گویی 
افراطی بود: برگزید. ظاهراً مدتی در پیشاور به‌سر می‌برد و پس 
از آن به دهلی رفت و در آن‌جا کتاب‌های فارسی درس می‌داد,,ذر 
اواخر عمر نابینا شد و در دهلی درگذشت. سراج‌الدین علی‌خان 
آرزو که معجز را از نزدیک می‌شناخت؛ درباره‌اش مسی‌نویسد: 
رافغان‌نژاد. وطنش نواحی کابل و پیشاور است.. با فقیر [یعنی 
آرزو] آشنا بوده عمری دراژ یافته... پیرانه‌سر از حلية بصارت 
عاری گشته بعد از آن مفلوج گردید» سال گذشته که ۱۱۶۲ق 
اسست؛ در شاه‌جهان آیاد [دهلی] به رحست حق پیوست. خیلی 
تقوی و ورع داشت. اکثر ملایان مکتبی شاه‌جهان‌آباد مستفیدش 
بودند؛ کتب فارسیه را درس می‌گفت و مدعی بود که اشعار 
زلالی و اسیر را چون او کم کس می‌فهمد. و اغلب که راست 
باشد که در دورخیالی تیم این عزیز بوده... نصرت‌الله‌خان نبار 
(-۱۱۵۹ی) ... هم طرح و هم‌سذای و هم استاد او بود؛ این‌قدر 
هست که شعر نثار یک پرده نازک‌تر ازو بوده.» (مجمع النفاشس؛ ص 
۷۵) عبدالحکیم حا کم نیز که با معجز دیدار کرده است؛ درباره او 
می‌نویساد: «مسعجز سرحوم را در [شساه] جهان‌آباد در سسثه 
یک‌هزارو یکصدوپنجاه‌وچار یک‌بار ملاقات نمودم؛ به سن ثبر 
رسیده بود. در آغر عمر گوشهة انزوا اختیار کرده» به توکل و 
قناعت می‌گذرانید, نزد فقیر [یعنی حاکم] ستایش اشعار مسیرزا 
جلال اسیر زیاده از حد نمود و گفت میرزا صایب را چه نسیت به 
میرزاجلال اسیر فقیر این دو بیت خواندم که «شعری بگو اسیر 
که صائب کند پسند - طوطی به هند و موج به همان چه 


معرف معارف 


می‌بری.!نا «با و جود آن‌که استادم فصیحی بود اسیر هصرع 
صائب تواند یک کناب من شود[سعجز ] از بس که معتفد اسیر 
بود؛ جانب‌داری نموده فرمود که در آبتدای حال میرزا جلال 
اسیر این قسم پیت‌ها گفته باشد والا رتبةٌ او معلوم است. نظر بر 
بزرگی آن عزیز ساکت ماندم. چندی از اشعار خود خوانده: معنی 
این بیت به فهم اقص این فقیر نیامد: «نالهٌ پرئاله در آغوش 
خودست نی نیستان نشود گوش خودست.» (مردم‌دیده: ص 
۶ در کتابخانة گنج‌بخش پاکستان نسخه‌ای از یک مثتوی 
معجز به شماره ٩۰۷۲‏ در حدود ۲۶۰ بیت وجود دارد که در 
حیات او در ۱۱۵۹ق کتابت شد» است و وی (در اين مثنوی) 
وبا می خو استه داستان نادرشاه را بسراید که ناتماع می‌ماند. 
منایم: پاکستان مین قارسی ادب: ۱۸۶۳/۳ تاریم اقفاستان در عصر 
گورکانی هند. ۱۳۶۴ اللاریعه, ۱۱۰۶۶۸ روز دوشی: ۷۴۵ ۱۷۴۶ 
سفینه خوشکوه ۳۴۸- ۳۴۹+ سیر در کتاسفانه‌هاي هد و پاکستان, 
۲۳ سفبة هندای: ۱۱۹۹ سکینة اقلا ۱۱۰۴-۱۰۵ صسعت ابر اهيم؛ 
۳ قهرست مشترگ نسخه‌هاي خطی فازسی با کستان. ۱۱۱۱/۸: 
یجمع‌الفاشی , ۷۵- ۱۷۶ مردع دیده, ۹۵ ۱٩۷‏ فشتر عشق, ۱۵۰۷/۵ 
۹ بارستان سنرد, ۹۹۹۸+ همیشه بهار, ۱۳۳۵ 
,22 عبجججش] مجتوج ملبج زد سمعه<] 


برزگر 


معرف معارف (۳۳۲۵88.۳00صهضت) مامنامُ فارسی افغانستان. 


این نشریه از نشریه‌های اختصاصی دوره امان‌الله‌خان (۱۲۳۹۸- 
۸ش) بود و آن را وزارت معارف (فرهنگ) افغانستان براي 
اهل فرهتگ و به‌ویژه دانش‌آموزان منتشر می‌کرد. نخستین 
شمار؛ آن در یکم ستبله /شهربور ۱۲۹۸ش در کابل» در قطم 
جیپی منتشر شد. مدیر مسئول مجله محمدحسین‌خان بود و 
میرغلام‌محمد: مولوی‌محمد سرور؛ علیاحمدخان؛ سید 
قاسم‌خان» محمدامي بان سلطاناحمدخان و عبدالهادی حان» 
از نویسندگان آن بودند. این نشریه بیشتر به‌چاپ سربی 
می‌رسید. در آغازه ۴۸ صفحه داشت. اما از شمار؛ چهارم سال 
یکم و شماره‌های سال دوم آن پیدا است که به ۶۰ صفحه رسیده 
بود. افزون بر این صفحات. گاه عکس‌هایی در آغاز و پایان 
مجله روی کاغذ جلادار چاپ می‌شد. کاغ1ذ این نشریه 
سفید و درجه یک بود, هر صفح آن یک ستون داشت و 
فهرست مطالب با نام نویسندگان در صفحه یکم من 
آورده می‌شد. بهای یک شماره؛ٌ ابن مجلسه یک قسران و 
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معروب 


بهای اشتراک سه ماهة آن دو و نیم روپیه + شش ماهه چهار 
روپیه و سالانه شش روپیه بود. معرف معارف بیشتر به خبرهای 
فرهنگی: مقاله‌های علمی و تسربیتی و ارتباط دولتمردان با 
فرهنتگ هی بر داکت. در هر شماره آن اشعاری نیز چاپ می‌شد. 
پیانیه‌های خیر مقدم و تشریفاتی نیز داشت. این نشریه در 
حقیقت نشريةٌ کمک‌درسی دانشآسوزان افغانستان بود و 
آموزش دانش آموزان و تشویق آنان» دو هدف اصلی آن بوده 
است. معرف معارف پس اژ سه سال انتشار در ۱۳۰۱ تعطیل 
شد و پس از دو سالء آیبا عرفان جای آن را گرفت. 


منایع: سیر ژو رنالرع در افنانستان» ۱۳۰/۱ ۱۱۲۶ محرفی رو زنامه ها ا 
بمسرایسد» سصلات افسفانستان؛ ۱۱۹-۱۱۸+ سرورعان جویا؛ 
#سطبوعات و تشریات ما( ۵)»: گابل: سال ۷ شماره ۵ صص ۲۲ 
۷۲ 

آتشین 
مسعروف ۳08 ۳۵۵8): مسحمدآصسف فرزند عبدالخالق» کاب 
۰ ش - 
دیستان را در ولاپات و دوره دبیرستان را در مسدرسه ششیرشیاه 


مروزنامه‌نخار ۴ داستان‌نویس افغانستانی, دوه 


سوری کابل به‌پایان برد.در ۱۳۶۲ش در رشته روزنامه‌نگاری از 
دانشگاه کابل دانشنامهة لیسانس گرفت. از ۱۳۵۶ش به 
روزنامه‌نگاری روی آورد و با مطبوعات و رادیو و تلویزیون 
همکاری می‌کرد و برندة جايزة داستان‌نویسی از ببخش ادیی 
رادیو شد. در ۱۳۶۳ش از همکاران روزنامه حقبقت؛ انقلاب ور 
شد و از آغاز انتشار مجلةً سباوون معاون آن بوده است. 
نوشته‌هایش در برخی از مجموعه‌های ادبی و نیژ در مجلات 
ژوندون» آوازه د کسکبانواپس و روزنامه‌های کشور منتشر شده 
است. معروف بیش از دو هزار مقاله و گزارش در مسطبوعات 
کشور متتشر کرد و داستان‌های بسیاری برای کودکان و و جوانان 
نوشته است. وی پس از پیروزی مجاهدان در جنگ‌های خانگی 
به انگلستان کوچید و خبرنگار رادیو بی.بی.سی شد. 

سنایم: سیماها و آواهاه ۷۱/۱ ۱۶۷۵ مسحمدحسین محمدی: 

«نمایه ادبیات داستاتی»» در دری؛ سال دوم شماره ۵ بهار 

۷سشی: ص ۱۰۱. 

انامه 


معروفی بلخی (تحاهاعچگه. ععص): ابر عبدالله محمد بن حسن: 


معزالدین کرت 


سد؛ٌ.چهارم هجری, شاعر ایرانی. همروزگار عبدالملک ین وح 
سامانی (۳۴۳- ۲۵۰ق) و ستایشگر او بود. از زندگی او آگاهی 
دیگری در دست نیست. از اشعار او ۵شا بیت باقی مانده که شامل 
پنج غزلو قطعه و سفرداتی است که در کتاب‌های لغت و 
تذکر ها ده است. از برخی بیت‌های او چنین برمی‌آید که در 
هل و هجو دست داشته است. اشعار او بر وزن‌های گوتاگون 
است و چون برشی از آن‌ها در قالب مثنوی است. گمان می‌رود 
که وی منظومه‌هایی نیز داشته است. 

متابع: تار یج ادییات در امران 2۴۱۹/۱ ۴۲۰؛ ناریخ ادسی اسوان؛ 

براوث. ۶۶۵/۱ تاریخ مختصر ادییات ایرانن. ۱۵۱؛ ترحمان اعد 

۴ من و سنوران» ۲۰: ۲۷ ؛ شاعران بی‌دیوان: ۱۳۹- ۱۳۵: گنج 

سخن: ۱۰۱ ۱۰۲ باب لباب ۱۶/۲؛ شت فرس : مجمع‌الانسحاه 

۱۳ المعجم, ۸۱۴۰ ۱۲۲۱ ۲۹۴ ۳۰۷؛ تجات؛ شمار: مسلسل 

۲ ص ۴ 


معزالذین کرت (۳4صاع داش مهس ملک ممزالدین ابوالحسین 


محمد کرت فرزند غیات‌الدین محمد. -۷۷۱ق» شاهی ایرانی 
( ۳۳۲ ۷۷۱اق). وی هفتمین فرمان‌روای آل کرت بود و یس از 
ترادرش. ملک حافظ (۷۳۲-۷۳۰ق) در هرات بر تخت نشست. 
با آن‌که نامش محمد بود به معزالد ین حسین آوازه یافته است. 
محمد خردسال بود که پس از کشته شدن حافظط به دست بزرگان 
هرات و غور بر تخت شاهی نشست. پس از آن‌که امیران خراسان 
طغاتیمور را فرمان‌روای خراسان کردند. معزالدین به او اجازه 
دخالت در امور هرات نداد: آما با وی متحد شد و دختر اوه 
سلطان خاترن را به عقد خود درآورد. در این سال‌ها: سربداران 
که بر بخش بزرگی از خراسان دست یافته بودنده بر آن شدند تا 
معزالدین را سرنگون کنند و هرات و نواحی آن را به قلمرو خود 
بیفزایند تا این‌که در 3۷۴۳ نیرد سختی میان وی و امیر مسعود 
سربداری در زاوه (تربت حیدریه) روی داد. در این جنگ با آن‌که 
سربداران به پیروزی نزدیک بودند» به سیپ کشته شدن شیخ 
حسن جوری» سپاه سربداران دست از جنگ کشید و سرانجام 
معزالدپن بر آن‌ها چیره شد. رفته‌رفته قدرت معزالدین بالاگرفت 
و بر بیشتر نواحی فهستان دست یافت. وی در ۷۴۴ق» سلطان 
لقب گرفت و خود را مستفل خواند. این کار او سبب شد تا امیر 
قزفن مغول به هرات یورش برد و چهل روز آن شهر را در 
محاصره بدارد؛ اما سرانجام در ۵۲/اق کار به صلح کشید. سپس 


الاب رس در افتانستای | ۶ ه 


معزالدین کرت 


معزالدین محمد سام غوری 


غوریان قصد براندازی معزالدین کردند. وی نیز نا گزیر: تزد امیر 
قزغن در فرارود رفت و پس از چندی به هرات بازگشت و دوباره 
حکومت را در دست گرفت. در ۷۵۹ق» میان او و ستلمش‌بیگ 
و محمدخواجه اپردی نبردی روی داد که به شکست و کشته 
شدن آن دو انس‌جامید. وی در 8۷۷۱+ به بیماری سختی 
درگذشت. او را در مسجد جامع هرات؛ پهلوی مزار سلطان 
غیاث‌الدین‌محمد سام غوری (۵۵۸ ۵۹۹ق) و پدرش: ملک 
غیات‌الدیسن کرت (۷۰۷- ۷۲۹ق) به خاک سپردند. ملک 
معزالدین کرت از پرآوازهترین و قدرتمندترین فرمان‌روایان 
آل‌کرت و از حامپان بزرگ ادبیات و هنر و دانش بوده است. دورة 
فرمان‌روایی او همزمان با سه رویداد مسهم تاریخ ایران است: 
درگذشت ابوسعید بهادرخان ( ۰-۷۱۷ ۳۶ق) که در حقیقت پایان 
سلطه اپلخانان پر ایران است؛ ظهور سلسلة سربداران در خراسان 
و زاده شسسدن تسیمور گورگاتی (۷۷۱ 3۸۰۷ و آغاز 
کشورگشایی‌های او. ملک معزالدین بیشتر» مستقل از ایلخانان 
حکومت کرده است. وی در ترویج تسنن می‌کوشید و علت 
اختلاف سریداران شیعی با وی همین اسر بوده است. پس از 
درگذشت ابوسعید در ۳۶اق که ايران دچچار هرج و مرج شده 
بو آوازة اسان و دادکستری معزالدین؛ بسیاری از شتاعزان 
ادیبان و فاضلان را به دربار او در هرات کشاند که باعث رونق این 
شهر شد. وی به معماری هرات توجه بسیار نشان‌می‌داد. حصار 
هرات» خانقاه کنار مسجد جامع؛ مدرسه سبز فیروزآباده خانقاه 
سلطان و خانقاه سبز خیابان» بتاهایی است که در زمان او ساخته 
شده است. نیزه در جام و قصبة کاریز باخرز و دیگر ولایات 
خراسان؛ بقعه‌هایی ساخت و مسجد جامم هرات را تعمیر کرد. 
یلعای کت شوت ارات با ما لدابی قرکت کرد 
بودء اسیر سپاه معزالدین شد و دیوان اشعارش در جنگ از دست 
رفت. وی را به دربار ملک بردند و از او نوازش دید. این یمین در 
قطعه‌ای در مدح معزالدین؛ در خواست پیدا کردن دیوانش را 
کرده است. وی چندی در دربار معزالدین زیست و او را مسدح 
می‌کرد. مظفر هروی قصیده‌هایی در ستایش معزالدین دارد. 
تاج‌الدین حسن متکلم » شاگرد مظفر نیز او را ستوده است. 
سعدالدین تفتازانی از نزدیکان معزالدین بود و کتاب پرآوازه 
عربی خویش؛ المطول را به نام وی کرده است. 

متایع: ریخ ادیات در ایران؛ ۱۲۱/۳ ۸۸۴۶ ۹۵۴ ۹۵۵؟ تاز بخ آدبی 

ایران» از سعدی تا جعاميي ۰۳۲۳۷-۲۳۵ ۱۳۹۲ ۴۷۲ ؛ تار یط مخول؛ ۲۷۸- 

۹ ۰۴۷۰ ۴۷۱؛ نازخ نظم و فر در ابران: ۲۰۸/۱ ۲۰۹+ ۱۷۶۱/۲ 


تلد کر قالشعرا: ۰۱۹۹ ۱۲۰۰ حییب‌ سیر ۵/۲ا۲: ۸۳۶۰ ۳۷ ۳۸۰ 
۷ ۱۵۳۴ رو ضات‌العنات في اوساف مدينة هرات. ۰۷۷/۱ ۱۸۱ 
۲ در صفحات فراوان ! روضدالصتا ۴۸/۴ ۹۲ ۱۲/۵ ۴۱۸ 
میحیل فصيحصي, ۳۲/۲, ۳۳ قل ۷ ۷4 شیف ٩۶‏ ۵۸ ۱۱۰۲ 
ولج سعد ین؛ در صفیعات فراوان, 


۳ 


لیر 


معزالدین سحمد سام غوری ب-8صصصعطه هش لمنه‌وه) 


(اادمء-صقت ممزالدنیا والدین ابو المظفر محمد پسر بهاء‌الدین 
سام شغوری»< ۳-۵۳۸ شعبان ۶۰۲ق» فرمان‌روای ضور از 
خاندان شتسبانیان (۵۹۹ ۶۰۲ق). وی که در ابتدا شهاب‌الدین 
نام داشت» چنان‌که در ذکر برادر بزرگش غیاث‌الدین مسحمد 
غوری آمده در اوایل دوره پادشاهی علاء‌الدین‌حسین جهانسوز 
( ۵۵۳ ۵۶۶ق) به فرمان علاءالدین در قلعه وجیرستان زندانی 
شد تا این‌که پس از رو کار آمدن سیف‌الدین‌محمد شوری» 
(۶۶ه ۵۸هق) از بند رهایی یافت و نزد عم خود؛ فخرالدین 
معبعوّد بامیانی رفت. پس از آن‌که سیف‌الدین‌محمد کشته شد و 
غیاث‌الدین محمد در فیروزکوه پر تخت شاهی ور نشست؛ 
ملک فخرالدین که خود مدعی تخت شاهی غور بود» اهر 
برای تحریک معزالدین؛ بدو گفت: «برادرت کاری کرد تو چون 
خواهی کرد؟ بر خود نخواهی چنبید.» (طبقات ناصري» ۳۹۵/۱) 
معزالدین به فیروزکوه تختگاه پادشاهی غوریان» نزد برادرش 
غیاث‌الدین رفت و سرجاندار (فرمانده نگهپانان شاهی) گردید. 
اما پس از یک‌سال؛ به سببی از برادر رنجید و به سیستان نزد 
حاکم آن سرزمین؛ ملک شمس‌الدین رفت و زمستان را در آن‌جا 
به‌سر برد. اما پس از آن‌که سلطان غیاث‌الدین برخی بزرگان غور 
را در پی او فرستاد» به فیروزکوه بازگشت. غیاث‌الدین حکومت 
ولایت «استیه» و «کجوران» را بدو داد و بعد از تسخیر ناحية 
گرمسیر» شهر تکناباد/ تگین‌آباد, از شهرهای مهم اين ناحیه. را 
بدو واگذارد. معزالدین از این شهر پیوسته به حوالی غزنین 
تاخت و تاز می‌کرد تا این‌که غیاث‌الدین غزنین را بگرفت 
(٩۶دق)‏ و معزالدین راء تحت سیادت عالیة خود با لب 
سلطانی بر تخت غزنین بنشاند و وی را مأمور اقدامات جنگی و 
لشکرکشی به هندوستان کرد. معزالدیین از آن پس؛ بیشترین 
تلاش خود را معوجه بسط قدرت غوریان در شبه قاره هند کرد؛ 
و البته هر گاه که ضرورتی می‌افتاد و غیات‌الدین وی را فرا 
می‌خواند» به یاری برادرش در مرزهای شمالی با شسرقی 


اب فا سي در افناستان ٩۵|‏ 


معزالدین محمد سام غور ی 


معزالدین محمد سام غوری 


پادشاهی غوریان می‌رفت. در فنوحات معزالدین در هندوستان» 
غلام - سرداران او مانتد قطب‌الدین ایبک» اصرالدین قباچه و 
غیاث‌الذین عوض خلجی نقش مهمی داشتند و به واقم» یکی از 
همین غلامان او (که به غلامان يا بندگان معرّی معروفند): یعتی 
قطب‌الدین اییگ؛ نخستین پادشاهی مسلمانان را در دهلی بنیاد 
نهاد. معزالدین در 0۵۷۰ق گردیز را گشود. در ۵۷۱ق از راه در 
گمل در غرب دیره اسماعیل خان؛ به مولتان لشکر برد و آن‌جا را 
ِ دست قرامطه (- اسماعیلیان) بیرون آورد و سپس رو به 
یم چیه نهاد و راجة آن‌جا را به محاصره گرفت. گویند معزالدین 
چون کشودن ج را دشوار یافت به نیرنگ دست یازید و به 
وسایلی با زن راجه که بر شوهرش مسلط بوده تماس برقرار کرد 
و او را فریفت و وعده داد چتان‌که شهر را تسلیم کند؛ وی را به 
عقد خود درآورد و آن زن که «یقین می‌دانست غلبه از جانب او 
خواهد شلد جواب فرستاد که مرا لیاقت نمانده است. اما 
دختری دارم در کمال حسن و لطافت؛ اگر ملک قبول کند در 
حبالاٌ نکاح درآورد ولیکن بعد از گرفتن شهر در اموال و اسباب 
خاصذُ من طمع ننماید. من راجه را دفع مي‌کنم. سلطان 
شهاب‌الدین (/معزالدین) قبول کرد و آن زن در همان چند روز 
شوهر خود را هلاک گردانیده» شهر را تسلیم نمود..ستلطان 
شهاب‌الذین به وعده وفا کرده دختر راچه را مسلمان ساخت و 
.. به ازدواج خود درآورده» هر دو را به غزنین فرستاد تا آداب 
روزه و نماز یاد گیرند و مصحف بخوانند.» (تاریخ فرشته شته: ۵۶۱) 
معزالدین ای و مولتان را به هلی کرماج واگذارد و به غزنین 
بارگفتت: همچنین در ۷۱مق مردم «سنقران عصیان آوردند و 
فساد بسیار کردند تا در شهور سنه ۵۷۲ [ق] معزالدین لشکر به 
طرف سنقران برد و بیشتر ایشان را به قتل رسانید و چنان نقریر 

کر دند که اکثر طایفد سعو انیا ظاهر قرآن‌خوانان بو ده‌اند: که 
شهادت بافتند. اما چون فتنه و عصیان انگیخته بودند. به 
ضرورت به سیاست ملکی کشته شدند.» (طبقات ناصرق 
۱ در ۵۷۴ق» با پیش گرفتن راه در: گمّل؛ از طریق اچه و 
مولتان و با گذشتن 
گجرات تاعت. اما اين راه دشوار بیایانی سپاهیانش را سخت 
کوقته و درمانده کرد. اژاین‌رو» در مصاف با موله‌راجای دوم (یا 
بنابر برخی منابع» برادر و جانشین او بهیمه دبوه/ بهیم دیو)» 
فسرمان‌روای گجرات از خاندان چالوکیه, در داسن کوء آبو 
شکستی سخت غورد و با دادن تلفات فراوان» ناگزیر به غزئین 
عقب تخست. وی پس از این شکست. بر آن شد شا برای 


ن از بیابانی بزرگ در میا راه» به نهرواله 


تاخت تاز به داخل هندوستات. از راه آسان‌تر پنجاب استفاده 
کند: اما یتجاب در این هنگام در دست خسرل ملگ آخسرین 
پادشاه غزنوی بوده و بنابراین می‌بایست در وهلة نخست 
غزتویان را از سر راه پردارد. وي در ۵۷۵ق پیشاور را کشود. در 
۷مق به لاهور لشکر برد و خسرو ملک ,که از دست راجة 
دهلی و دیگر راجه‌ها و میخالفت اففانان در بادشاهی استقلال 
نداشت. تاب نبرد رویاروی در خود ندید و در قلعه شهر پناه 
گرفت و پسر خردسال خود, ملک‌شاه را با یک زنجیر فیل 
پیشکش فرستاد و خواستار صلح گردید؛ و معزالدین پذیرفت و 
بازگشت. در ۵۷۸ق به بندر دیبل / دیول (گویا همان تته) در سند 
تاخت و و«تمام آن بلاد کنار بحور را در ضبط آورد و اموال بستد 
و مراسعت فرمود.ه در ۲۵۸۰ ۸۱ثق چکره دیوه فرمان‌روای 
جمو برای دفاع از قلمرو خود در برابر تاخت‌وتازهای قبایل 
کوه‌نشین کهوکهر که خسروملک آن‌ها را پشتیبانی و تحریک 
می‌کرد از معزالدین باری طلبید و وی را برانگیخت تا به 
خسروملک حمله برد. معزالدین نیز به لاهور تاخت و اطراف آن 
را بغارتید. ولی موفق به کشودن شهر نشد و در بازگشت. قلعة 
سیالکوت را به‌مثایةٌ پایگاهی در برابر پورش کهوکهران مرمت 
کرد وجسین(ین) خرعیل رابه حکومت آن‌جا گماشت. پس از 
بازگشت او. خسروملک و متحدان کهوکهرش سپالکوت را 
شهربندان کردند» ولی تلاش آن‌ها برای گشودن سیالکوت 
بی‌نتیجه مائد. معزالدین در ۵۸۲ق باری دیگر رو به لاهور نهاد و 
با کمکی که از وجیادیوه پسر و جانشین چکره‌دیو گرفت: لاهور 
را شهربندان کرد. خسروملگ که مقاومت را بیهوده مي دید 
تقاضای صلح کرد؛ ولی هنگامی که برای دیدار با معزالدین و 
بستن پیمان صلح از قلعه بیرون آمد به دستور معزالدین؛ وی و 
پسرش را گرفتند و بند برنهادند و بدین‌سان حکومت غزئویان 
قو وتان بایان نا شا زنایه سس مسا رف 
کرماخ والی مولتان را به حکومت لاهور گماشت و به غزنین 
بازگشت. از آن‌جا خسروملک و پسرش بهرام‌شاه را نزد سلطان 
غیاث‌الد ین محمد فرستاد که به فرمان او آن دو را زندانی کردئد 
(اولی را در دژ بلروان غرچستان و دومی را در دژ سیفرود غور) و 
سران‌جام در ۸۷هق بکشستند, سمزالدیسن در ۸۷هق باز راه 
هندوستان پیش گرفت و دژ تبرهنده را « که در آن زمان تختگاه 
راجه‌های عظیم‌الشآن شدء بود. از تصرف مردم رای اجمیر 
برآورده (تاریخ فرشته: ۵۷/۱) و قاضی ضیاء‌الدین تولکی را با 


هزارودویست سوار ژیده در آن دذ گذاشت. وی فصد بازخشت 


اب فارسي 


در اففاشتان ٩5|‏ 


معزالدین محمد سام غوری 


معزألدین محمد سام غرری 


داشت که شنید جوهان‌ها (با جاهمانه‌ها) به فرمان‌دهی رای کو له 
پسر پتهورا | پرتهوی (4۳711۳۷۳90[8 فرمان‌روای اجسمیر با 
برادرش کهاندی‌رای (۵8 ۳08082 فرمان‌روای دهلی دیگر به 
آهنگ بازستاتی تبرهنده رهسپار آن‌جا شدند. پس رأی بگردائید 
و به استقبال آن‌ها شتافت. در تبردی که در سوتئای تراین (< 
تراوری) در کنار رود سَرّسوّتی در هفت کروهی تهانیسر میان دو 
طرف روی داد شکست در سپاه غوریان افتاد و معزالدین زخم 
برداشت و به غزنین بازگشت و از آن‌جا نزد برادرش؛ سلطان 
غیاث‌الدین رفت. پس از رفتن یا گریختن معزالدین پتهورا/ 
پرتهوی راج: قلعهٌ تبرهنده را به محاصرهٌ خود درآورد و سرانجام 
پس از سیزده مامء آن‌جا را به مسج بگرفت. در ۵۸۸ معزالدین 
سپاه بزرگی از صدوبیست‌هزار سوار فراهمم آورد و باز روانة 
هندوستان شد. وی این بار طوایف راجپوت چوهان را در همان 
آوردگاه پیشین» یعنی.تراین» بشکست و «کهاندی رای [ینابر 
طبقات ناصری: گوبندرای] حاکم دهلی و بسیاری دیگر از یاران 
در جنگ مخلوبه کشته شدند و پتهورای (2 پرتهری) راج سوم در 
حدود سرستی گرفتار گشته, به موجب فرمان سلطان معزالدین 
به قتل رسید. غنایم بسیار به دست لشکر اسلام آمد و قلعه[های] 
سرستی و سمائه و کهرام و غیره سسخر گردید. آن‌گاه تبلطان 
شهاب‌الدین (- معزالدین) به اجمیر رفته؛ آن حدود را نیز به 
قبض اقتدار خود درآورد و کتیزان و غلامان بی‌شمار اسیر گرفته. 
در کشتن تقصیری لکرد و بنابر صلاح باج و خراج در میان آورده: 
اجمیر را به کوله پسر پتهورای تفویض نموده روی به دهلی 
آوره و چون رای آن‌جا از راه عجز و زاری در آمده از هر گونه 
تحفه و هدیه فرستاد» سلطان از اهر دهلی کوج کرده: ملگ 
قطب‌الدین ایبک را که غلام و برگزید؛ او بود؛ در قصبهٌ گهرام که 
هفتاد کروهی دهلی است. گذاشته در کوه‌های سوالک [ناحية 
سوالک شامل مناطقی مانند هانسی» سرستی سامانه و یره 
است] که شمالی هندوستان باشد؛ نهب و تاراج نموده؛ به 
غزنین مراجعت نمود.» (تاریخ فرشته» ۵۸/۱) پس از بازگشت 
معزالدین به غزنین» سردارانش به‌ویژه قطب‌الدین ایپک 
فتوحات وی را در خاک هند ادامه دادند و ایک میروت و دهلی 
و قلعهٌ کول را بگشود (۵۸۹ق). معزالدین در ۰٩۵ق‏ بار دیگر 
روائه هندوستان شد و جی‌چندره» فرمان‌روای فنوج و بنارس از 
خاندان گامدواله (080207819) را در نزدیکی چنداور بر کنار رود 
جمنا بشکست و بکشت و بتارس را بگرفت. وی بسیاری از 
پرستشگاه‌های هندوان را ویران کرد و غنایم فراوان به‌دست آورد 


و قطب‌الدین ایبک را همچون گذشته به جانشینی و نیابت خود 
در هندوستان گذاشت و یه غزنین بازگشت. دشواری‌هایی که 
اییک برای حفظ متصرفات غوریان به‌ویژه کول و اجمیره در 
برابر تلاش‌های هندوان برای بازستانی سرزمین‌های ازدست 
رفته‌شان؛ با آن‌ها روبه‌رو گردید» موجب شد تا سعزالدیین در 
۲ دوباره به هند لشکر بکشد. در این لشکرکشی دز تهنکر 
(که بعدها به نام بیانه آوازه یافت)» دژ استوار راجپوتان جدون 
بهفی (328 1۵000را گشود و فرمان‌روای آنجا عُنوَبال 
(1500۳۵۲۲۵12) را به تسلیم واداشت. وی پس از تسخیر چند 
شهر و دژ مهم دیگ از جمله دژهسایی در میان راجپوتانا و 
دوآب» فرماندهی آن متاطق را به یکی از غلامان خود به نام 
بهاءالدین طغرل سپرد. آنگاه به دژ معروف و بزرگ گوالیار 
یورش برد و آن‌جا را به محاصره گرفت. چون محاصره این د ژ که 
فتح آن کار آسائی نبود؛ به درازا کشید» پیشنهاد صلح پربهار 
(محطاععق) از خاندان سلکشانه (ممعاعطعالع) را پذیرفت و از 
محاصر؛ گواليار دست کشید. وی بهاء‌الدین طقرل را مأمور ادامة 
گفت‌وگو با پربهار کردهه خود به غزنین بازگشت. پس از آن 
معزالدین ظاهراً تا چند سال به هندوستان نتاخت و غلامان وی 
- به‌و یه ثایب او در هندوستان» یعنی قطب‌الدین ایبک ‏ بودند 
که به دفاع از متصرفات غوریان در شبه قارم یا به گسترش آن‌ها 
و کسب فتوحات تازه سرگرم بودند. خود معزالدین یا در غزنین 
بود و یا هرگاه که برادر و سرورش؛ غیاث‌الدین‌محمد وی را به 
یاری می‌خواند برای جنگ با دشسمتان غوریان در مرزهای 
شمالی و غربی - یعنی قراختاییان و خوارزم‌شاهیان -به خراسان 
می‌رفت و سرانجاع در ۵۹۹ که معزالدین محمد در توس بوده 
غباث‌الدین محمد در هرات درگذشت (جمادی‌الاولی ۵۹۹ق) 
و معزالدین پس از آگاهی از خبر مرگ او رو به هرات نهاد.چون 
به مرو رسیدء تصیرالدین «محمدخرنی راکه از سرور امرا و 
پهلوانان غور بود و به شجاعت رستم وقت. در مرو بگذاشت؛ 
(تاربیغ جهانگشای جوبنی؛ ص ۵۲ و خود برای سوکواری مرگ 
برادرش به بادغیس و هرات رفت (رجب: ۵۹۹ق). پس از مرگ 
غیاث‌الد ین‌محمد» معزالدین‌محمد که اینک بزرگ خاندان 
شنسبانیان غور به‌شمار می‌آمد با وجود غیاث‌الدین محمود 
پسر غیاث‌الدین محمد بر تخت شاهی غوریان نشست و به 
جای فیروزکوه غزئین را تختگاه خود برگزید. وی پس از به‌جا 
اوردن مراسم سوکواری در هرات؛ ادارة ایالات مختلف 
پادشاهی غوریان را سیان افراد خانوادة خود تقسیم کرد. 


اذب فارسی دز افغاشتان | ٩:۷‏ 


معزالدین محمد سام غوری 


معزالدین محمد سام غوری 


بسدین‌سان که شسهر بست و ولایت فسراه و اسفزار را بسه 
بسرادرزادهاش؛ غسیاث‌الدین محمود. حکومت فیروزکوه و 
ژمیتداور را به پسرعم خودء علاءالدین | شسیاءالدین (داساد 
سلطان غیاث‌الذین محمد) و هرات را به خواهرزاده خود» ملک 
ناصرالدین الپ‌غازی بن قره‌ارسلان سلجوقی سپرد و به غزئین 
بسازگشت. پس از زیمت معزالدیسن از مسرو» سپاهی از 
خوارزم‌شاهیان پدان شهر تاختند و لشکر غور را بشکستند و 
محمد خرنگ/ محمد بن چریگ را بکشتند. سلطان م‌حمد 
خوارزم‌شاه در جمادی‌الاولی «قق در راس سپاهی گران رو به 
هرات نهاد و آن شهر را به محاصره گرفت. پس از چند ماء 
محاصره؛ مردم شهر به تنگ آمدند و الپ‌شازی با ارسال 
فرستادگانی خواستار مصالحه گردید و خوارزم‌شاه پذیرفت و 
فرار شد که هیچ‌گونه یورشی از هرات به جانب خراسان (یا 
درواقم خاک خوارزم) و از خراسان (یا خوارزم) بسه سرزمین 
غوریان انجام نگیرد و الپ‌غازی نیز باجی سنگین به سلطان 
بدهد. پس از این توافق, الپ‌غازی از شهر بیرون آمد و به اردوی 
خوارزم‌شاه رفت و خوارزم‌شاه وی را به گرمی پذیرفت و به شهر 
باز فرستاد. گویند الپ‌غازی برای تهیهة باج مقرر چندان بر مرد 
شهر سخت گرفت که خوارزم‌شاه: با دیدن ناخرسندی مردم, از 
گرفتن آن درگذشت و اطراف هرات را ترک گفت و پس از تاراج 
کردن بادغیس و به غنیمت گرفتن اموال و احشام به سوی مرو 
حرکت کرد. الپ‌فازی که بیمار بود. سه روز پس از زیمت 
مخواوزم‌شاه درگذشت. معزالدین از کشته شدن سردارش محمد 
خرنک و یورش خوارزم‌شاه به هرات آگاه بود؛ ولی در آغاز در 
موقعیتی نبودکه بتواند بی‌درنگ به پورش متقابل دست بزند. 
وی پس از رفتن به غزنین؛ ناگزیر شد که فوراً به همندوستان 
سرکشی کند. تا از شورش‌های بزرگی که در آن‌جا برضد او 
برخاسته بود» جلوگیرد و ازاین‌ری زمستان ۶۰۰ق را در لاهور 
گذراند. با اين وجود وی در رمضان ۶۰۰ق» پس از فراهم آوردن 
سپاه و تجهیزات جنگی به غزنین بازگشت و بی‌درنگ راه 
خراسان و خوارزم پیش گرفت و از راه پیابان به خوارزم رسید. 
وی سپاء خوارزم را در کنار وود قراسو؛ از شاخه‌های جیحون» 
بشکست و غوریان که «به عدد از ملخ و مور افزون بودند»» 
گرگانم. تختگاه خوارزم‌شاه را شهربندان کردند. اما با مقاوست 
سرسحتانة مردم شهر روبه‌رو شدند (تاریخ جهانگهای جوبنی: 
۲ [۵۵). محمد خوارزم‌شاه که به روابتی در اين اثنا به گرگانج 
وارد شده بوده با فرستادن کسانی به اطراف خراسان سپاهی 


فراوان گرد آورد و در کنار رود نورآور لشکرگاه ساخت؛ در 
حالی‌که «لشکر غور با چندان لشکر و فیل و کثرت قال و قیل که 
اگر خواستندی جیحون را هامون کردندی و مامون را از خون 
جیحون ساختندی» بر مقابله پر جانب شنرقی شط [نورآور] 
لشکرگاه ساختند.» خوارزم‌شاه همچنین از قراختاییان و حاکم 
سمرقند باری جست. بسا رسیدن طاینگو طرازه سپهدار 
فراختاییان و سلطان عشمان؛ فرمان‌روای سمرفند» معزالدین 
دریافت که پا این وضم قادر به ادامٌ محاصره گرگانج و گشودن 
آن نیست و ازاین‌ری» تصمیم به عقب‌نشینی گرفت و پس از 
سوزاندن وسایل سنگین اردویش شبائه, یه سرعت راه بازگشت 
پیش گرفت. به روایتی؛ نبرد قراسو در این هنگام روی داد و سپاه 
معزالدین در این ثبرد دچار تلفات سنگینی شد. محمد 
خوارزم‌شاه به تعقیب سپاه غور پرداخت و در هزارسف بدانان 
رسید و در جنگی که در آن‌جا درگرفت» غوریان شکست خوردند 
و بسیاری از امرای بلندپایه و سپاهیان غور کشته یا اسیر شدند و 
مسعزالدین با بقية سپاهش بگریخت. مسحماه عموارزم‌شاه 
پیروزمندانه با غنایم فراوان به خوارزم بازگشت و گویند در بزم 
پیروزیش: مطربه‌ای به نام فردوس سمرقندی این رباعی را به 
مناسیت این پیروزی سرود: «شاها ز تو غوری به لباسات 
بجست -ماننده جوژه از کف خات بجست/ از اسپ پیاده گشت 
د رخ پنهان کرد - بیلان به تو شاه داد و ز مات بجست. (تاریخ 
جهانگشای جوبنی؛ ۵۶/۲) اما با وجود بازگشت خوارزم‌شاه» 
متحدان او یمنی قراختاییان و سلطان عشمان» به تعقیب غورپان 
ادامه دادند و در اندخود بدان‌جا رسیدند. در این‌جاء در ابتدا 
مقدمة سپاه غور به فرماندهی ملک عزالدین‌حسین خرمیل از 
ملوک گرزوان؛ توائست شکستی بر قراختاییان وارد آورد و آن‌ها 
را وادار به عقب‌نشینی يا گریز کند ولی سپس سلطان رأي 
حسین خرمیل - میتی ببر تعقیب بی‌درنگ دشسمن و یورش 
همه‌جانبه بر اه را نپذیرفت و بر ان شد تا به نبرد رویاروی با 
آن‌سا بسپردازد. حسین خرمیل که می‌دانست «لشکر گفار 
فراختاییان بی‌عدد آمده‌اند و جمله اسوده و لشکر اسلام کوفته 
در سفر خوارزم و اسپ لاغر شده» طاقت مقاومت ايشان را 
نباشد» از خدمت سلطان بیرون آمد. با مامت لشکر و حشم 
خود: به قدر پنج هزار سوار در شب به طرف گررزوان رفت واکثر 
حشم که اسپ لاغر داشتند همه برفتند. بامداد با سلطان اندک 
سوار قلب و بندفان خاص مانده بودند.» (طبقات ناصری 
۱ معزالدین با اين سپاه اندک با قراختاییان در آویخت. اما 
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معزالدین محمد سأم غوری 


معزالدین محمد سام غوری 


کاری از پیش نبرد و شکست خورد و ناگزیر در قلعهة اندخود پناه 
گرفت (صفر ۶۰۱) در آن‌جا نیز نزدیک بود که به دست 
قراختاییان گرفتار شود که سلطان عشمان» فرمان‌روای سمرقند؛ 
ظاهرا به علت آن‌که تمی‌خواست سلطانی مسلمان به دست 
قراختاییان کافر گرفتار آید» پا در سیان گذاشت و سلطان با 
گذاردن همه خزاین و زرادشانه‌های شود در اندخود. اجازه یافت 
که به غزنین باز گردد و بدین‌سان همه شهرهای خراسان مگر 
هرات» زیر فرمان خوارزم‌شاه درآمد. اندکی بعد» خوارزم‌شاه که 
از جنگی فرسابنده و خسته کننده تاژه رهایی یافته بود؛ به‌رغم 
پیروزیش؛ حاجب خود را نزد معزالدین فرستاد و درخواست 
بستن پیمان صلح کرد و معزالدین هم که دراین هنگام پایه‌های 
پادشاهیش لرزان و در استانة فروپاشی بود؛ بدان تن در داد و دو 
طرف پیمان صلح بستند (جمادی‌الاولی ۶۰۱ف). با این وجود 
در شعیان ۶۰۱ق امیر تاج‌الدین زنگی؛ والی بلخ به مرورود 
ساخت و عامل آن‌جا را غافلگیر کرد و کشت. در پی آن؛ 
خوارزم‌شاه؛ بدرالدین چغر از مرو و تاج‌الدین علی را از ابیورد به 
دفع تاج‌الدین زنگی فرستاد و آن دو وی را بشکستند و با ده تن 
از امرای همراهش دستگیر ساختند و به خوارزم فرستادند که در 
آنجا به فرمان خوارژم‌شاه به قتل آسدند. شکست تلو 
معزالدین از خوارزم‌شاه و به‌ویژه از فراختایبان» و نیز انتشار 
شایعةٌ مرگش سیب شد تا موجی از آشوب و فتنه قلمرو او ره 
به‌ویژه در هند فراگیرد و امرا و اشواسی که منتظر چنین 
فرصت‌هایی بودند» آشکارا سر به شورش بردارند؛ یلدز (با 
به‌نوشتهةً فرشته. ایلدگز): حاکم غزنین بنای سرکشی گذاشت. 
ایبک بال ( که غیر از قطب‌الدین ایبک معروف است) از غلامان 
خاص سلطان معزالدین» پس از شکست خوارزم (یا اندخود)ه 
به مولتان گریخت و حاکم آن‌جا: امیر دادحسن را به نیرنگ 
بکشت و با اعلان این‌که اين کار را بر فرمان سلطان کرده است؛ و 
در اثبات سخنش نیز سکمی برساشته از سلطان بپرون آورد؛ 
وتان را تصرف گسردید. قسبایل کوه‌نشین کهکران نیز 
به‌سرکردگی سرکه نامی بشوریدند و نواحی میان رودهای جیلم 
و سودره (« چناب) را ناامن ساختند و لاهور را در معرضی 
تهدید قرار دادند. با این‌همه؛ قطب‌الدین ایبک» مهم‌ترین غلام - 
سردار معزالدین و نایپ‌الحکومه‌اش در هند» بدو وفادار مائد. به 
نوشته فرشته «سلطان معزالدین چون از قلعه اندخود به غزئین 
رسید. ایلدگز غلام او را در قلعه راه نداد به جنگ پیش آمد. 
چون سلطان را تاپ مقاومت نبود راه مولتان پیش گرفت و 


اییک ناپاک همچون اطاعت نکرد سلطان جنگ کرده او را 
بگرفت و با لشکر سرحدهای هند متوجه غزنین شد و به 
شفاعت اکابر غزنین از سر گتاه یلدگز بگذشته» به غزنین درآمد. 
و در آن اوان ایلچی خوارز‌شاه آمد و میان ایشان صلح واقم 
شده؛ سلطان به فصد غرای کفار کهکران به هندوستان لشکر 
کشید.» (تاریخ فرشته» ۵۹/۱ به‌نوشتة منابع دیگره معزالدین در 
جمادی‌الثانی ۰۱ق به پیشاور رفت و از آن‌جا لشسکری بای 
سرکوبی ایبک‌بال به مولتان گسیل داشت و وی را به قتل رسانید 
و سپس تا نیمه شعبان در پیشاور ماند. وی قطب‌الدین اییک را 
نزد خود فراخواند و برای گرفتن انتقام از قراختاییان دربارة 
تدارک سپاه با او به رایزنی پرداعت. چون در اين هنگام قبایل 
شورشی کهکران / کهوکهران» تیراهی و جز آن. نواحی میان 
مولتان و لاهور را ناامن ساخته و حتی شهر مولتان را از دست 
حاکم دست نشاندهٌ معزالدین بیرون آورده بودند . چندان که 
محمد بن ابی‌علی: حاکم لاهور و مولتان که ممزالدین از او 
خراسته بود تا خراج سال ۶۰۱ را (جهت تدارک سیاه برای 
جینگ با قراختاییان) نزد او بفرستد» به علت ن.امنی راه مان 
لاهور و غزنین نتوانست خراج را که گرد آورده بود بفرستد - 
قطب‌الدین را به خاموش کردن آتش شورش کهکران گماشت و 
خود به غزنین بازگشت (رمضان» ۶۰۱ق) و مشغول گردارری و 
تجهیز سپاه برای جنگ با قراختاییان شد. زمان لشکرکشی را نیز 
ماه شوال تعیین کرد. اما سرداران او در هند نتوانستند چندان‌که 
باید از پس شورشیان برآیند و شورش کهکران رفته‌رفته به 
مرسلهُ خطرناکی می‌رسید و بیم آن می‌رفت متصرفات غوریان 
را در هند کاملاً تهدید کند. بنابراین معزالدین رأی بگردانید و بر 
آن شد که پیش از پرداختن به قراختایبان, کار کهکران را یکسره 
کند و در ۵ ربیم‌الاول ۲ هلق غزنین را به قصد هند ترک گفت و 
در ناحیه میان رودهای جیلم و سودره (< چناب) با کهکران/ 
کهوکران روبه‌رو گردید. پس از یک ماه نبرد. که در این انا 
قطب‌الدین ایبک نیز با سپاه خود به یاری او آسد» کهرکران را 
سخت بشکست و بسیاريشان را بکشت يا به اسارت گرفت و 
شماری را نیز که به جنگلی پناه برده بودند با آتش زدن جنگل به 
وضع فجیعی به فتل آورد و قلعه‌ای را هم که شماری از کهوکهران 
به همراه پسر سرکرد؛ٌ کهوکران و یکی دیگر از سرداران این قوم 
به تام یکن در آن‌جا پناه گرفته بودند بگشود و در اواخر 
ربیع‌الثانی ۶۰۲ به لاهور آمد و قطب‌الدین ایبک را اجاز: 
بازگشت به دهلی داد. به گفته برخی متابم؛ در همین دوره است 


الا فاز سی ۴۳ اجناستان با 


معزألدین محمد سام غوری 


معزالدین محمد سام غرری 


که بیشتر کهکران/ کهوکران اسلام آوردند. به روایت افسانه‌آمیز 
مسحمد قاسم هندوشاه (فرشته)» «در آن سدت که سلطان 
شهاب‌الدین / معزالدین در بلد؛ لاهور اقامت داشت؛ کهعران که 
ولایت ایشان از کنار آب نیلاپ تاداسن کوه سوالک است؛ 
مسلمانان را ایذا و اهانت بسیار سی‌نمودند و هر کس را که 
می‌بافتند به انواغ شکنجه آزار می‌رسانیدند... کهگران را دینی و 
ملنی نبود. هر گاه یکی از ایشان را دختری می‌شد بر در خانة 
خود ایستاده و دشتر را برداشته: فریاد می‌کرد که آییا هیچکس 
هست که این دختر را به زنی قبول کند اگر کسی قبول می‌کرد به 
وی می‌داده والا در ساعت ان دختر را به فتل می‌رسانید و در 
میان ایشان یک زن چند شوهر می‌داشت و هر شوهری که پیش 
آن زن [می‌رفت] نشانةٌ خوه را بیرون خانه می‌گذاشت که اگر 
شوهر دیگرش پیامدی» آن نشانه را دیدهء بازگشتی و آن جماعت 
برین وضع می‌بودند و آزار مسلمانان صواب می‌دانستند تا آن که 
در آخر ایام سلطان شهاب‌الدین مسلماتی اسیر ایشان شد و طرحم 
و وضع ارباپ اسلام را به تقریبات مذکور ساخت. مقدم أن 
طاثفه را شعار مسلمانان خوش آمده گفت اگر من پیش سنلطان 
شهاپ‌الدین رفته قلادة اسلام در گردن اندازم؛ با مين اوچته 
سلوک کند و مسلمان جواب داد من متعهدم که رصهایت 
پادشاهاته نموده؛ باز حکومت این کوهستان را به تو ارزانی دارد. 
پس آن مرد مسلمان عسریضه‌ای مشتمل بسر آن ماجوا با 
عرضداشت رئیس کهکران نزد سلطان شهاب‌الدین فرستاد و 
سلطان بی‌درنگ خلعت فاشره و کمریند صرصم براي مسقدم 
ایشان ارسال داشت و او به خدمت سلطان درامد و به عنایات 
خسروانه سرفراز گشته» به شرف اسلام مشرف شد و با فامین 
حکومت آن کوهستان بازگشته» اکثر کهکران را مسلمان ساخت.» 
(تاریخ فرشته: ۵٩/۱‏ ۶۰) به هرحال» معزالدین پس از 
فرونشاندن شورش‌های کهکران و دیگر قبایل و سرکردگان 
شورشی و کسب غنایم فراوان ک» خزانه وی را - که پس از 
شکست از خوارژم‌شاه و قراختایبان خالی شده بود - پرمی‌کرد و 
بدو امکان می‌داد تا برای گرفتن انتقام شکست خود از 
فراختاییان سپاه بزرگی بسیج کند» در ۱۶ رجب ۶۰۲ لاهور را 
به قصد جنگ با فراختاییان به سری غزنین ترک گفت. اما در 
میان رام هنگامی که در جایی به نام دمیک/ دامياک بر کران رود 
بکر ه (۳8۴59) یا سندهو (ال8106) در نزدیکی جهلم اردو زد 
بود» به دست چهار تن از فداییان اسماعیلی يا به روایت برخی 
منابع؛ مردان قببله کهکر/ کهوکهر به قتل آمد و پیکرش را به 


غزنین بردند و در آن‌جا به خاک سپردند. پس از مرگ معزالدین؛ 
مت فات او در هندوستان به دست قطب‌الدین ایک افتاد. اما 
بر سرغزنین (تختگاه معزالدین) و فیروزکوه (مقر اصلی غوریان) 
درگیری‌های گونا گونی میان مدعیان و دسته‌های مختلف خاندان 
شاهی غور مانند بهاءالدین‌سام بامیانی و پسرانش» غیاث‌الدین 
محمد (پسر غیاث‌الدین‌محمد) و دیگران یش آمد که از آن 
میان» غیاث‌الدین‌محمود فیروزکوه را بگرفت. معزالدین غوری 
آخرین پادشاه بزرگ خاندان غوری است. وی و برادرش» 
غیاث‌الدین محمد با گونه‌ای همکاری و دوستی بسیار کم‌مانند 
که مانند آن را در میان برادران فرمان‌رو؛ در کمتر دوره‌ای» چه 
پیش و چه پس از آن‌ها می‌توان دید پادشاهی غوریان را به اوح 
فدرت رساندند و در این میان» سهم معزالدین؛ در زمينة 
لشکری؛ به‌ویژه در شبه فاره» چشمگیرتر است. قتوحات 
معزالدین در شبه قاره زیر لوای ظاهری جهاد و غزا؛ همانند 
سلطان محمود غزنوی؛ بیشتر برای غارت هندوان بو یده 
پرستشگاه‌های ثروتمند آن‌جا انجام می‌گرفت. با این وجوده وی 
برخلاف محمود غزنوی, اگر هم خود پس از هر لشکرکشی 
غارتگرانه با غنایم فراوان به تختگاهش غزنین بازمی‌گشت؛ 
غلام سپه‌سالاران خود را در سرزمین‌های مفتوح می‌گذاشت تا 
کارش را ادامه دهند: یعتی به گسترش این‌گونه سرزمین‌ها 
بپردازند؛ شورش‌های راجگان و دیگر روه‌های مردم هسند را 
فرومالند؛ در تبلیغ اسلام و درآوردن هندوان به اسلام (به زور یا 
دا طلبانه) بکوشند و سرانجام گونه‌ای دستگاه دیوانی و لشکری 
در سرزمین‌های مفتوح پرپا دارند که این سرزمین‌ها را برای 
هميشه» زیر فرمان سکم‌رانان مسلمان درآورد. گرچه قطب‌الدین 
اپیک یا شمس‌الدین التتمش را بنیادگذار نخستین خاندان 
پادشاهی مسلمان در دهلی می‌دانند. درواقم اين معزالدین بود 
که با فتوحات خود زمينه ایجاد سلطان‌نشین مسلمان دهلی را 
پدید آورد. سلطان معزالدین که یک دختر بیش نداشت» به 
خریدن بندگان ترک اشتیاق بسیار داشت. همین بندگان پرورده و 
برکشیده او بودند که سپه‌سالاران برجستة سپاه او را تشکیل 
می‌دادند. به نوشتة منهاج سرا معزالدین ویک دختر بیش 
نداشت. از دختر عم خود ملک ناصرالدین‌محمد مادینی؛ و بر 
خریدن بندگان ترک ایلاع تمام داشت و بندگان ترک بسیار 
خریدء و هریک از بندگان او به جلادت و سبارزات و جان 
سپاری در تمام ممالک مشارق شهرت یافتند... یکی از مقربان 
حضرت سلطنت او جرآتی نمود و عرضه داشت کرد که چون تو 


الاب از سي, یر افساسستان أ ت 


معزالدین محمد سام غرری 


معزائله‌خان مهمند 


پادشاهی را... پسران بایستی دولت ترا تا هر یک ازیشان وارث 
مملکتی بودندی از ممالک کیتی. بعد از انقراض عهد ایسن 
سلطنت؛ مملکت درین خاندان باقی ماندی. بر لفظ سبارک آن 
پادشاه طاپ ثراء رفت: که دیگر سلاطین را یک فرزند و با دو 
فرزند باشد مرا چندین هزار فرزند است؛ یعنی بندگان ترک. که 
مملکت من میراث ایشان خواهد بود. بعد از من خطبه ممالگ 
به اسم من نگاه خواهند داشت.» (طبقات ناصری» ۴۱۲-۴۱۱/۱) 
از معروف‌ترین بندگان معزی می‌توان از قطب‌الدین ایبک» 
ناصرالدین قباچه در سند و مولنان» اختیارالدین‌محمد خلجی: 
و تاح‌الدین پلدوز نام برد. قابلیت و شایستگی رهبری معزالدین 
و وفاداری و صداقتی که وی الهام کرده چنان بود که این غلام - 
سرداران در هند همچنان با سرافرازی و غرور خود را «سعزی: 
می‌خواندند و تا چندین دهه پس از برافتادن دودمان غرری» بر 
سکه‌هایی که ضرب می‌کردند» نام سلطان مرده را نقش می‌زدند. 
معزالدین بیشتر عمرش راه به‌ویژه پس از رسیدن غیاث‌الدین 
محمود به پادشاهی» به جنگ و کارزار سرگرم بود. فتوحات 
پیوسته و گسترد؛ او در هندوستان بی‌گمان غنایم فراوابٌ را 
بوایش به ارمغان می‌آورد که خزانة او و برادرش غیاث‌الدین را پر 
می‌کرد و دست آن‌ها را در پشتيبانی از اهل ادب و هنبترباز 
می‌گذاشت و در تواريخ و تذکره‌ها نیز از بهره‌مندی دانشمندانی 
چون شخر رازی و سرابندگانی مانند فخوالدین مبارک‌شاه 
مرورودی از نواخت آن‌ها سخن رفته است. با اين وجود؛ به‌رغم 
آن‌که زبان مادری غوریان نیز فارسی بوده است؛ معزالدیین در 
نوازش و پشتیبانی از سرایندگان و نویسندگان فارسی‌گوی به 
هیچ‌وجه به پای محمود غزنوی ترک زبان نمی‌رسید (انگیزه‌های 
محمود هرچه بوده باشد)» چنان‌که فدایی اصفهانی در این‌باره 
می‌تویسد که «بلندی پایة شهاب‌الدین /معزالدین در جهان پانی 
و کشورستانی اگر از آنٍ محمود برتر نباشد» فرودتر نخواهد 
بود... با آنکه شهاب‌الدین و سرهنگانش تا دورترین شهرهای 
هندوستان را زیر فرمان آوردند و اگر در گوشه و کنار هند 
کشورکی به جای ماند. آن نیز به گونه‌ای زیردست و باجگزار بود 
و محمود همین پنجاب را بیفزود شهاب‌الدین به هزار یک 
بلندي پاية محمود نمی‌رسد؛ زیرا که او همین به گرمی هنگام 
جنگ و کارزار سرگرم بود و یس؛ و محمود به کار دانش بیشتر از 
کارزار دلبستگی داشت؛ چنان‌که تأکنون در بیشتر روی زمین نام 
محمود بر زبان‌ها است و شهاب‌الدین را بیرون از چهار دیوار 
غور کمتر کسی می‌شناسد.» (داستان ترکتازان هند» ۲۳۳/۱) 


منابع: افغانستان در سیر اری, ۱۳۳ ! تاریخ ابران کیمبریمم: ۱۳*۵ 
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خوارزشاهیان: ۰۱۱ ۰۱۱۱ ۰۱۳۴ ۰۱۳۲ ۰۱۴۳ ۱:۴ ۰۱۸ ۲ 1٩‏ 
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برزگر 


معزاللبهخان مهنند (4عفصاهای :۳00 پسر 


عبدالله خان پسر محمدخان پسر مستجاب‌خان پسر آزادخان 
سر مت خان: کر تله محسی‌شان (نزدیی پیشاور)< ۱۰۸#۵- 
پس از ۱۱۸۲ق» شاعر و نویسنده افغان. از شاخ محب خیل / 
مهیب‌شیل از قبیلٌ مهمند /مومند از قبایل پشعوی ایالت کتونی 
سرحد پا کستان بود. نیا کانش از صاحب‌منصبان دور؛ گورکانی و 
پس از آن بودند و در تیول‌های خود کمابیش وظيفهٌ نیابت 
حکو مت را داشتند و مالیات‌هاي ارضی با گرد می‌آوردند و 
منازعات دیوانی یا شخصی را حل و فصل می‌کردند. سال زایش 
با درگذشت معزالله‌خان دانسته نیست. اما معزالله‌خان بی غزل 
پشستوی عبدالل» خستک (-3۱۰۱۴) را پساسخ گفته که 
خحو شحال‌خان تک از آن یاد کرده است و از ان ظاهراً چنین 
برمي‌آید که معزالله‌شان در زمان خوشحال‌خان ختک 
(-۱۱۰۰ق) زنده بود و گویا حدود بیست با بپیست و پنج سال 
داشته است. سعزالله‌خان مردی عالم و صوفی‌مشرب و مرید 
محمدعمر بن محمدابراهيم چمکنی پیشاوری بوده است. وی 
به پشتو و فارسی و اردو شعر می‌سرود و در شعرهای فارسی؛ 
افغان و گاه معز و معزالله تخلص می‌کرد. وی در طرز غزل‌گویسی 
از حافظ صائب تبریزی, طالب آسلی و ناصرعلی سرهندی 
پیروی می‌کرد. از آشارش: ۱-دبوان اضفان/ آبینا معني‌نما که 
نسخه‌ای از آن را خود در ۱۱۵۹ق کتابت و مرتب کرده و تا 
۱ تکمیل می‌کرده است. این نسخه که در پشتو آکادمی در 
پیشاور نکه‌داری می‌شود دارای ۱۳۴۹ غزل پشتو ۸۳ غزل 


ادب فارسی در اقنانستان | ٩۱۹‏ 


هعر یی ظرودی 


مین | لد ین چار سده‌ای 


فارسی: ۸ غزل اردو مسدسات: مخمسات و رباعیات است و 
روی‌همرفثه نزدیکگ ۲۲۴۹ بیت دارد. دیوان وی با عنوان دبواد 
معزالله خن مهعند مسمی به آیبن۹ معنی‌نما در 8۱۹۵۸ با پینشفتار 
خیال بخارایی» در پیشاور به‌چاپ رسیده است. دیوان مکمل 
وی با دفثرهای شعر پشتر؛ فارسی و اردو؛ به همست پشتر 
آگادمی پیشاور در ۱۹۵۸ منتشر شده است. دو مقدمه بر این 
چاپ نوشته‌اند که یکی به قلم عبدالقادرخان خیال بخاری و 
دیگری از منورخان آفریدی است؛ ۲- مثتوی مجمم‌الاسرار به 
فارسی (نسخة کتابخانة گنج‌بخش به شماره ۴۲۰۰) که در 
۳ اي در احوال و کرامات محما, عمر چمکنی سروده شده 
است؟ ۲- جامع البدايم در پزشکی؛ ۴. معدن البعوهر در پزشکی. 
منایم: با کستان مین فارسی ادب: ۲-۸۳۹/۳ ۱۸۵ با کستان ادب ۳۳۷۰؛ 
جنگ زبان و ادیات پشتو: ۱۳۸۰/۱ ففرست مشترک نسنه‌هاي 
خعلی قارسی با گستان»: ۸۶۴/۸ ۱۱۱۵+ ۶۲۸/۱۰ ۱8۳۰ فپهرست 
شسخه‌های خعلی کتاستانة گنجششی: ۲۱۳۷: زلمی هیرادسل: 
«نگاهی به دفتر شعر دری معزالله خان سومنده. خراسان: سال 
ششم: شماره ۲ میزان - عقرب ۳۶۵اشس: صسص ۰۳۲ ۴۳+ سبد 
غلام اکبرشاه نقوی: «نقوذ زبان فارسی در آثار شاعران پشتو 
زبان»: بد کل صصی ۱۲-۸۱ 


برژگر 


معزی شروی (9۲ ای _ ف‌ندوستان ۸۸۸۰ ۸۲ 


شاعر هروی, از احوال وی آگاهی در دست ئیست» جز آن‌که از 
سادات طباطبایی و در کودکی: همدرس کامران هیرزا بو ده است. 
آورده‌اند که پنجاه سال در هند بوده. اییاتی از وی در کتب تذکره 
به‌یادگار مائده است. 
منایم: تاریخ افمانستان در عصر گورکانی هند. ۳۰۳: مبفزن‌الفوامب» 
۱۷۹-۵ ؛ نکارستان سحن» ۹4 متنبالوارین, ۰۳۲۶/۳ ۳۲۷ 


حجتی 


مععلر آخو ندزاده (0 هه صتصمنقه صااههت) - ۵ جمادي‌الار ی 
۷ شاعر افغان. از افغانان ولایت کنونی سرحد پاگستان 
بود و به فارسی و پشتو شعر می‌سرود. شماری از سروده‌هایش 
در بسیاض میاحسیب گل (۱۳۰۵4ق) آمده است. از جمله 
سروده‌های فارسی او: اشماری در ستایش شیخ رحم‌کار؛ 
معروف به کا کاصاحب (-۱۰۶۲ق) است. 

سنایع: دشد زبان و ادب فارسي در گستر؛ فرهنگگی پشتوزبانان. ۲۱۱۱ 


فرهنگ زیان و ادیات پشتو: ۴۸۱/۱ 


پرزگر 


مسعمایی نیشابوری ( 00.۲۱ -کک ومع اهر #سین یسسیبر* 


فرزند مسحمد حسینی نیشابوری؛ معروف به میرحسین 
معمایی» - هرات ,3٩۰۴‏ شاعر معماگوی ایرانی. در نیشابور 
زاده شد. در جوانی برای دانش‌اندوزی به هرات رفت. در آنجاء در 
مدرسهٌ اخلاصیه اقامت کرد ودانش آموخت. معمایی شاگرد 
جامی بود. بیشتر به سرودن معما می‌پرداخت و از همین رو 
پرآوازه شده است, گاه با تخلص شفیعی شعر می‌سرود. معمایی 
نزد جامی و امیرعلی‌شیرنوایی محترم بود. نوایبی در 
مجالسالنفاش او را در میان شاعرانی که به شاعری مشهور نبوده 
و گاه شعر می‌سروده‌اند‌آورده است. معمایی را زیر گنبد مدرسة 
اخلاصیه به‌خاک سپردند. خواندمیر مولف حیب‌اسیر مساده 
تاریخی درمرگ او سروده است. شماری از معماهای منظوم او 
درتذکرا نصراآیادی آمده است. چند رساله در معما تألیف کرده 
کهاز آن شمار است دستور معما" که آن را در ۴ به خواهش 
آمیر علی‌شیر وبه نام او تألیف کرده است. چندین نسخة خطی از 
این اثر مانده و شروحی به فارسی وترکی بر آن نوشته شده 
است؛ رسالا معمايي در اسماء حسنی نودونه کانه در بجر رمل 
مسدس محذوف (فاعلاتن فاعلاتن فاعلن)؛ رسالا معبايي به نام 
محمدمژ من میرز. 
منابع:تاريخ ادسیات در ایران ۱۱۱۹/۴۰ تاریخ نظم ونر ,۵/۱ 
۲-۲ ۴۵ ۲: ۱۴۲۱ تدکره نصرا دی * ۵ ۱۵۰۴ باس 
۴ دایسر:السعارف آرساناه ۵/ ۲۵۴ ! الذریسعه ‏ ۱8۸/۸ 
۹ روضات السنات ۰ ۲۳۴-۲۲۹۸۳ : ریسانةالادب 
۵ محمف ابراخيی برگ» ۰۱۷۲ شماره ۱۱۲+ فهرست کتاتان 
سپهسالاز ۰ ۱۴۲۰/۲ فیهرست کستاسنانه ملس شورای سلی؛ 
۷ فسهرست نسخ خسطلی, کستامضانة مسلي ایسران ؛ 
۱۲۰-۲ فهرست نسکه‌هاای خطی فارسی , ۲۱۸۶/۳؛ فهرست 
نسفه‌های خطلي فارسی کتابسانه سوزه برتایلیی: 8۵۰-۶۴۵۸۲ 
کشت الفون ۰ ۲۱۷۴۲-۱۷۴۲۲ محالی الفاشی : ۲۷۲۰۹۶ 
مهین‌فر 


معین‌الذین اسفزاری. شیب هه اسفزاری 


معین‌الدین چارسده‌ای (نع8عوق منت لمدنعصی ز ۲۵۶ ۱اق 


انیب خار سي در افعانستای | ۷ ,9 


معین‌الدین فراهی 


شاعر افغان. در استان کنونی سرحد در کشور پا کستان می‌زیست 
و مرید شیخ رحم‌کار کا کاصاحب (۱۰۶۳-۹۸۳ی) بود. به 
فارسی و پشتو شعر می‌سرود و نمونه‌هایی از سروده‌هایش در 
برخی تذکره‌ها و بیاض‌ها مانلد چمن بی‌عدیل» گلشن بی‌تمثیل» 
و یاض میاحصیب گل آمده است. غزل‌های او لطف و شادابی 
غزل‌های سبی هندي را دارند و نشان می‌دهند که او شاعری 
توائا بوده است, گوبند داستان واسق و عذرا را در ۲۵۶ اق از 
فارسی به پشتو برگردانید که نسخه‌ای از ترجمه منظوم او در 
موز؛ بریتائیایی نگه‌داری می‌شود. از دبوان معبن نیز گویا 
نسفه‌ای در دست است: 

منابع: پبتانه شعراه ۳ رشد زبان و ادب دری در گستره فرهنگی 

پشتو زبانان: ۱۱۰ ۱۱۱۱ فر هنت زیان و ادسیات پشتو: ۱۳۸۲/۷ 

۱۴/۸۲ 


برزگر 


معین‌الدین فراهی (اطتط مه 0هسنه‌ه) فرزند شرف‌الدین 


سحاجی محمد مسکین فراهی هروی مشهور به ملا مسکین /مثلا 
مسکین؛ ز ۰۴٩ق»‏ نویسنده» شاعر: سفس واعظ و عارف 
افغانستانی. پدرش حاجی‌محمد از نقیهان نامدار زمان میرزا 
ابو القاسم باب شاهزادهة دودمان تیموری و امیر خراسان (۲۵۳- 
۱ برادر کوچک ترش نظام‌الدین محمد نیز قاضی هرات 
بود. وی که از علمای دورة سلطان‌حسین میرزا بایقرا (-8۹۱۱) 
و همروزگار امیرعلی‌شیرتوایی (۸۴۴- ۹۰۶ق) بود» از بسیاری 
دانش‌ها آگاه بود و به زهد و تقوای بسیار آوازه داشت. 
معین‌الدین نیز مانند پدرش هن ام ره از می‌گزارد و 
خحطابه ایراد می‌کرد. وی سال‌ها به مطالعه قران و حدیت و 
جسته‌جوی اسادیث و اسناد پرداخت. مجالس درس عرفان» 
تفسیر قرآن و حدیث و وعظ او در هرات و شاید در تسمام 
خراسان شناخته بود. خود او نیز به فصاحت و چسارت در 
سخن‌رانی‌هایش آوازه داشت. پس از مرگ برادر (۰۰٩ق)؛‏ به 
وصیت او و به تکلیف حسین بایقر به جای برادر به منصب 
قضای هرات نشست. اما پس از یک سال از آن کناره گرفت و به 
کار پیشین خود بازگشت. معین‌الدین بیشتر خطوط را به نیکی 
می‌نوشت و بسیاری اژ ادیبان ارزش ادبی آثار او را که بیشتر در 
تفسیر بود و آقابزرگ آن‌ها را تفسیری ظاهری از آبات قرآن 
دانسته است؛ ستوده‌اند. وي در شعرهایش گاه چون پدر 


«مسسکین » و گاه (معین 1+ میتی )۷ مین مسکین» با «سکین 


معین‌آلدین فراهی 


معین: تخلص می‌کرد. سال‌هایی که برای مرگ او یاد کرده‌اند؛ 
گوناگون است؛ اما از آن میان؛ سال‌های ٩۰۷‏ و 9۰٩‏ ق بیشتر 
تکرار شده‌اند. وی را تزدیک آرامگاه برادر و در کنار مزار خواجه 
عبدالله انصاری در نزدیکی هرات به خاک سپرده‌اند. از آثارش: 
بحرالدرر در تفسیر که پاره‌ای از دفاتر آن به فارسی و برخی دیگر 
به عربی بود. در بیشتر منابع از اين اثر با عنوان تفسیر بزرگ 
معین‌الذین یاد کر ده‌اند. در پاره‌ای عنابع نیز بحرالدرر را نام دیگو 
حدایق السقایق * دانسته‌اند: چنان‌که بر نسخه‌ای خطی از تفسیر 
سور؛ پوسف که نوشته همین مولف است و به شمار: ۱٩۱‏ در 
کتابخانه ملک نگه‌داری می‌شود و نیز بر نسخه‌های خطی به 
شمار؛ ۲۲.1.1962-79 که در کتابخانهٌ موزهٌ ملی پاکستان وجود 
دارده هر دو تام آمده است. چنان‌که محمدکاظم امام در حواشی 
پیشگفتار روضات الجنات في اوصاف مدينة هرات درباره نسخه 
نخست گفته, گویا این حدایق‌السفاین که به نام بحرالدرر خوانده 
شده است» جزوات نامرتب و بخشی از همان تفسیر کامل قرأن 
است که خود در مقدمة برخی آارش» بدون آوردن نام از آن یاد 
کرده است. این نسخه خطی در ۱۳۴۷ش به کوشش سپدجعفر 
سجادی» با نام حداثقالحقالق در تهران چاپ شده است. به هر 
روی» تفسیر فارسی - عربی بحرالدرر به شکل کامل به‌جا نمانده 
است و تنها نسخه‌های خطی از تعسیر سوره‌های شصت‌وهفتم 
(سوره ملک) تا صدوچهاردهم نزد هادی اشکوری نشه‌داری 
می‌شود که به گمان آفا بزرگ دفتر آخر همین اشر است؛ 
حدایقالسقایق في کلف اسرارالدقایق» به فارسی و در شفسیر 
عرفانی سوره پوسف که با اشعاري از مولف یا دیگران هماه 
شده است. در منابم گوناگون گاه این اثر را با یکی از دو اثر دیگر 
این مژلف - بحرالدرر و احسن‌القصص * - یکی دانسته‌اند که 
تفاوت آن پا اثر نخست در فارسی بودن حدایق‌الحفایق است و با 
دیگری در حجم مطالب, گویا این اثر بخشی از تفسیر بزرگی 
باشد که سوره‌های فاتسه و بقره را نیز دربرداشت. اما امروز 
نسخه‌های خطی‌ای که اين نام را بر خود دارند و دو نسخه‌ای که 
به این نام چاپ شده‌اند؛ تنها بخش تفسیر سورة یوسف را به 
شکل کامل دریردارند. به هر روی؛ معین‌الدین در مقدمة یکی از 
آخرین آثارش, قهرستی از آثار خود ارائه کرده و هر یک از ان 
سه اثر را جداگانه و به‌ترتیب زمان تألیفشان آورده است و بادآور 
شده که تألیف.آثار پس اژ حدالق الحقایق را پیش از آن‌که اين اثر را 
کامل کند در حالی که بخشی پاک‌نویس و بخشی چرک‌نویس 
بو د شروع کرده بود؛ الواضحة فی اسرارالفانح»؛ در تفسیر سوره 


ادیب فارسی در اففانتان ٩۷۲۲|‏ 


معین‌الدین فراهی 


فاتحه به تثر آميخته به نظم که در قالب ملمم و در دو صحیفه 
مرتب شده است. نخستین صحیفه دربار؛ واه حمد و دومین؛ 
دربار؟ سور؟ فاتحه است که با ترجمة آپات هفت‌کانه این سوره 
در هنت اصل همراه شده است, موّلشب در چسند صفحه خر 
دربارة کلمةٌ آمین سخن گفته و در متن با بهره‌گیری از اشعار 
عارفان بزرگ به بسیاری نکات غرفانی نیز پرداشته است. در 
پاره‌ای متابع بخش‌بندی این اثر را دیگرگونه و در یک مقدمه و 
پانزده مجلس گفته‌اند. از آزبرو که معین‌الدین خود در مقدمل 
قصص موسی از دو اثر به نام‌های تضیر سورة فاتحه و الواضحة فی 
اسرارالفانحه پاد کرده و از آن‌رو که در نسخه‌های خطی به جا 
ماده از این تفسیرء نام اثر پیدا نشده است. گروهی و از آن شمار 
احمد متزوی احتمال داده‌اند معین‌الدین دو اثر در تفسیر سوره 
فاتحه, به دو نام برشمرده وشته باشد. نسخه‌های خطی در 
تفسیر سوره فاتحه از این موّلف به شماره‌های ۱۰۱۷ در 
کتابخانة گنج‌بخش اسلام‌آباده شمارهُ ۱۱۲۸ در کتابانة 
بانکیپور» شمارهٌ ۴۰۳۳/۱ در کتابخانة دانشگاه تهران و شسماره 
۲ در کتابخان؛ عمومی آبةالله مرعشی نجفی نگه‌داری 
می‌شوند؛ معارحالبوة فی مدارح الفتوة | سییر شربف ار سیر مییی 
:)۵۸٩۱(‏ به فارسی در تاریخ صدر اسلام و سیرت خحتضرت 
محمد(ص)؛ در یک مقدمه چهار رکن و یک خاتمه که هر رکن 
آن نیز به واقعه, فصل و سربندهای دیگر بخش شده است. 
مولف در مقدمه در پنج فصل حمد و نعت نوشته است. در رکن 
نخست. در هشت باب به وقایعی از آفرینش انسان نا تولد 
حضرت محمد(ص) پرداخته و در آن از پیامیران پیشین از آدم تا 
اسماعیل و نیز از عبدالمطلب و عبدالله باد کرده است. رکن دوم 
در هفت باب در بشارت. دلایل و شواهد پیامبری» کنیه و 
اسامی تولد و زندگانی حضرت محمد(ص) تا زمان نزول 
وحی بر ایشان است. رکن سوم در پنج باب دربار؛ُ ژندگی پیامپر 
از بعئت تا هجرت به مدینه است که شرح معراج را نیز دربردارد. 
رکن چهارم؛ در دوازده یا چهارده باب وقایم پس از هجرت تا 
زمان وفات ایشان را دربردارد. کتاب با یاد کرد معجزات حضرت 
محمد(ص) پایان یافته است. موّلف در اين اثر با بهره‌گیری از 
آیات ترآن احادیت؛ سخنان مشایخ و عارفان» وفایم زندگی 
حضرت محمد(ص) را به روایت‌های گوناگرن نقل کرده است. 
وی در اين اثر اشعاری از شاعران دیگر و گاه سروده‌های خود را 
نیز آورده است. معیر‌اللین در سرآغاز این اثر به دو اثر دیگرش - 
بحرالدرر و روضةالواعظین که پیش از اين تألیف شده و برای 


معین‌الدین فراهی 


انتشار کاملا آماده نشده بودند» اشاره کرده است. وی گفته که در 
زمان تألیف معارجللبوق. سی و اندی سال از عمر را به مطالعة 
حدیث و قرآن گذرانده بود. بحرالدرر او هنوز ناتمام بود و در 
میانة کار تألیف دوضةالواعظین بود که به سب استقبال سردم» 
معارجالوة فی مدارج الفتوة را از مطالب پراکنده‌اش دربار؛ زندگی 
حضرت محمد(ص) گرد آورد. همچنین معین‌الدین اشاره کرده 
که پس از آن به تکمیل بحرالدرر خواهد پرداخت. این اثر یکی از 
مراجع پاذل‌مشهدی در نوشتن حمله یدری بود. به زبان‌های 
ترکی؛ اردو و پنجابی نیز ترجمه شده است. معار النبوة في 
مدارج توق نخستین بار در ۱۲۹۲ق در لاهور و لکهنو (در چهار 
جلد) و پس از آنء بارها در ایران هند و پاکستان چاپ شده 
است؛ معراح‌نامه | قص معراح / معارح النبوة به نظم و نشر دربارة 
معراج حشرت محمد(ص) است که نام تویسنده بر خود ندارد؛ 
اما ازآ‌رو که در اشعارش تشخلص صسعین مسکیین به چشم 
می‌خورد: احتمال داده‌اند که اثر معین‌الدین فراهی باشد. گروهی 
نیز آن را تحریری گزیده از معارح النبوة فی مدارح لفتوة دانسته‌اند 
که به دست خود معین‌الدین انجام شده است. برای نسخه‌های 
خطی‌ای که از این اثر به جا مانده است؛ دو فصل‌بندی گونا کون 
برشمرده‌اند. همچنین موّلف در دیباچة یکی از نسخه‌ها - نسخه 
هور که در پیست و چهار فصل تنظیم شده از رساله معراجية 
دک تقو باق و قسته تعال آنکه مه متقاوت ‏ قن بط 
ایوانرف - چنین اشاره‌ای در دیباچه ندارد. ازاین‌رو؛ گروهی 
این‌ها را دو معراب‌نامه از یک موّلف و سخه ایوانوف را نخستین 
آن‌ها دانسته‌اند. نسخه‌هایی از اين اثر/آثار به شمار؛ ۳۲۵ در 
کتابخانة انجمن آسیایی بنگال در کلکته و به شمار؛ ۴۴۲ و ۲۹۷ 
در کتابخانه عمومی پنجاب در لاهور نگه‌داری مسی‌شوند؛ 
روضةالواعظین / اربعین؛ به نظلم و نثر فارسی» در بیان چهل 
حدیث از حضرت محمد(ص) و شرحی عرفانی بر آن‌ها که با 
اشعاری از مولف و دیگران, حکایات و روایات همراه شده 
است. حاجی‌شلیفه آن را در چهار اصل و به ترتیب دربارة 
صفات واعظان» مجالس پند و اندرزه هفت حکایت و دربار کار 
واعظان در گریاندن مردم معرفی کرده است. اما بر اساس‌آن‌چه 
در منابع دیگر یاد شده و پنابرآن‌چه معین‌الدین در دیباچ؛ اين اثر 
و در ديیاچه معارح‌البوه آورده است؛ روضفالواعظین اثری بود در 
دو دفتر که دفتر نخست» شرح چهل حدیث و دفتر دوب شرح 
چهل یه قرآن را دوبرداشت. گویا هر دفتر نیز در چهار مجلد 
تنظیم شده بود. نسخه‌ای خطی از اين اثر پرجا است که به گفتة 


انب ار سي از افناستان ۷۱۷ 


معین‌الدین فراهی 


معین‌الدین فرأهی 


نگارنده: رپع یکم از دفتر یکم روضةالواعظین است و ده حدیث را 
دربردارد. موّلف در اين دفتر دو تاریخ ۸۶۲ و ۸۹۳ى را آورده و 
گفته که زمان مپان این دو را به تگارش اشری دربار؛؟ سیرت 
حضرت رسول - احتمالاً همان سعازجالنبوه - گذرانده است. 
همچنین می‌افزاید که قصد داشت سه بخش دیگر دفتر یکم را در 
بیان اخلاق» معاملات و اوقات شریفه بنویسد. شاید بخش 
چهارم همین دفتر باشد که نفیسی با عنوان شرایف الا وقات از آثار 
معین‌الدین برشمرده است. این نسخه به شماره ۷۷۵ در کتابخانة 
گنج‌بخش نگه‌داری می‌شود. دست‌نویسی نیز به شمارهٌ ۲۷۳۸ 
در کتابخانه مجلس وجود دارد که گمان می‌رود بخش دوم این 
اثر باشد. گویا کامل‌ترین نسخة به‌جا مانده نسخه‌ای به خط 
ملف و به شمار: * 1۵۷ در کتابخانة گنج بخش باشد که با 
وجود افتادگی‌هابی؛ ی مي رسد تا بایان حد.یث جهلم ۳ 
دربردارد؛ احسنالقصص /تضیر سورث پوسف/ تسیر نقره کار در 
تقسیر عرفانی سور بوسف؛ به نثر آمیخته به نظم فارسی. خود 
موف گفته که تفسیر سور قاتحه و بقره را نوشته و به تفسیر ال 
عمرآن رصیده بود که گروهی از او خواستند تا بیش از اتمیام 
تفسیر این سوره؛ تفسیر سورهٌ بوسف را بلویسد. او چنین کرد و 
این دفتر -احسی التصص - را جداگانه در اختیار آنان قراز داد این 
اثر پر اساس آیه‌های سور بوسف تقسیم شدء است و مولف با 
نثری روان» تخست آیه‌ها را ترجمه و سپس تفسیر کرده است. 
نسحه‌های خطی این اثر به شماره‌های ۲۷۵ ۶ ۶۲۷۹ ۷۴۳۷ در 
کنابخانة همومی آیقالله مرعشی نجفی نگه‌داری می‌شوند. از 
آنرو که بسیاری اصن‌التصص را دفتری از دفاتر حداین‌الحقایق 
دانسته‌انده این اثر جز نخستین چاپ (۱۲۷۸ق) هر بار زیر نام 
حداین الحفایق چاپ شده است؛ قصص حضرت موسی( ۱۲/ تادبیخ 
موسوی/ اعمججاز موسوی/ قص حضرت موسي | تصذموسویه | 
موسی‌زلبه (۴ ٩۰‏ به فارسی در تفسیر قصه‌هاي فرآن دربارة 
حضرت موسی(ع) و در زندگی آن حضرت از تولد تا پیامبری 
که با نثری روان و استوار و آميخته به اشعاری در قالب‌های 
مثنوی, فرد» غزل و قطعه نوشته شده است. مولف در دیباچة 
این اثر شرحی از احوال خود آورده و آثارش را به ترتیب نگارش 
برشمرده است. معین‌الدین در مقدمه آورده که برای نگارش 
تضیر قصص موسی سی و پنج سال را به پژوهش در تفسیرها؛ 
حکابت‌ها و توارسخ گذراند و پیش از پایان رساندن 
حدایی الحقایق و پس از آن‌که به درخواست گروهی تفسیر سورء 
یوسف را نوشت و منتشر کرد به درخحواست گروهی دیگر 


دست به کار تألیف این تفسیر شد. اته اين اثر را به نام معجزات 
موسوی تیز یاد کرده و آن را متأثر از افسانه‌های یهود دانسته است. 
درواقم» معین‌الدین افزون بر نقل قصه‌های قرآن دربارءٌ حضرت 
موسیء هم احادیث؛ حکایت‌ها: روایت‌ها و لطیفه‌ها را نیز 
دربار؛ وی گرد آورده است. افزون بر نسخه‌های فراوانی که از این 
اثر در کتایخانه‌های جهان وجود دارده نسخه‌ای نیز به شماره 
۹ در کتابخانة مجلس نکه‌داری مي‌شود. این اثر بانام اعجاز 
موسوی در ۲۷۲ اي در هد جاپ شده است؟؛ دیوان سعین: 
مجموعه‌ای از غزلیات که کاتب آن را به سعین‌الدین چشتی 
نسیت داده است. اما از آن‌رو که شاعر در اين ابیات تخلص‌های 
معین مسکین؛ مسکین معین پا مسکینی را به کار پرده است. این 
اثر را مجموعه‌اي از اشعار معین‌الدین فراهی دانسته‌اند. نسخه‌اي 
خطی از اين اثر به شمارة *23 در کتابخانة گنج بخش نگه‌داری 
می‌شود؛ فصص التزیل که نفیسی آن را در شمار آثار معین‌الدین 
آورده اما اطلاعی دربارهٌ آن به دست نیامد؛ شرح کنزالدقائن 
في‌الفروع که حاجی خلیقه آن را در شمار انار وی آورده اما 
اطللاعی درباره آن در دست تیست: 
متابع: آ زار حرات, ۴۱۳/۳- ۴۱۶: ادییات فارسی سر مبنای تالف 
استوری: 2۱۴۱/۱ ۱۱۴۴ ۳۳۲۲. ۷۳۴ ۸۳ ۱۸۱۰ تایح ادبیات 
خارسی: آنه عع ۰۲۱۷ ۲۸۴؛ تاریخ ادیی ایران: ۶۰۸/۳؛ تاریخ نظم و 
ثر در ابران. ۰۵/۱ ۳۳۲ ؛ تفسپر حدائن‌الحفالن: به گوشش سید جعفر 
سجادی: درازده - سیزده؛ جیب‌السیر, ۱۳۴۰/۴ الگریعه: 2۳۷/۳ 
۸ ۱۴ ۲ ۳۸( ۱۷۸ ۱۳۵/۱۱۱ ۸۱۷ه 9 
۱ ۱۲۳۵+ ره ضات البستات فی اوصماف سدبة رات 
پنی‌گفتار مصحح ؛ روضسذالصفا ۰۲۶۸/۷ ۳۶۸: ریحانة لدب 
۳/۵ ۳۵۱ فهرست کنادضانه مپهسالان: ۰۲۹۲/۴ ۲۹۳ فهرست 
کدانانة محلس, شورای ملی: ۱(۱۶)/ ۲۴۰۶ +۲(۱/ ۸۰۱ فهرست 
کایانه مر کری دانشگاه تهران: ۳۰۲۸/۱۳ ۱۳۰۲۹ فهرست کنابهای 
چایی فارسي ؛ ۰۱۷۱/۱ ۱۴۱۷ ۳۸۰۲/۴: فپهرست کتابهای خحسطي 
کتاسنانه بلی عذگ؛ ۳۹/۲؛ فهرست مشترک. نسنه‌های خعلی #ارسي 
باگستان ۰۳/۱ ۶ ۳۳ ۳۵ ۴ ۶+ 1۹۲۷۲۳ ۱۱۹۴۸ 2۲۳۴/۱۰ 
۶ فهرست نسيته‌هاي ضطی فارسی ۰ ۰۲/۱ ۴۴ ۱۶۷ ۲)۲(۲ 
۸ ۰۴۳۳۱۰۴۱۶۱۹ ۴۱۱ ۴۵۴۲ ۳۵۲۶ 1۳۵۳۷ فهرست 
نسخه‌های خعلی فارسی عوزة ملی پباکستان گراچی» ۵؛ فهرست 
نسنه‌های خعلي کتابنان عمومی باه سرعشی نجفی: ۱۱۶۱/۸ 
۹ ۱۱۵۳/۱۲ ۲۵۰/۱۶ ۰۳۵۷ ۲۵۲: ۲۳۳/۱۹: سیر .ست 
شستنه‌های خطي کتاسفانة گنچضش : نسبیحی: ۰۳۵۷/۱ ۱۳۵۹ ۳/۲ 


معین فراهی 


۵ ۲۳۳/۳ ۱۲۲۳ ۰۲۵۰ ۲۵۲, ۶۰۳ ۱۶۰۸ فهرست نسنه‌های خطي 
کتاسانا کنج‌دطل؛ منروی: ۴۰۳/۱ ۵۲د ۵۴ ۶۸ ۱۶۹ ۹۳۴/۲ 
۵ هرستوار: کتابهای عارسی: ۱۱۴۲۷۱۳ کشت الطتون: ۱۲۲۴/۷ 
۳ ۹۳۳ ۲۱۶۵۸۲ ۰۱۷۲۳ ۱۱۷۲۴ ۱۴۴۲۸۳ ۱۷۰۰۳۴ ۲۴۲/۶ ۱ 
مجالی‌اشفائی: ۹۴ ۱۲۶۹ مژانین کتب چابي فارسي و عربي؛ 
۲۶۲۶ راز سسال: تفر فشارسی؛ ۰۶۴۳ ۱۶۷۳ 
علیاسمدنعیمی: اچند تن, از خوش نو پسان هرات» آریاناه سال 
سوم؛ شماره ۰۱۰ ص ۳۸؛ فکری سلجوقی: « گازرگاهه: همان جاه 
سال ۳۴: شماره یکم. صص ۳۹ ۱۴۱ 
۵ ۱۶ ل. 1۳۱ قا تکار ت۶۳ عطر اد ما۵۵ 
,149-0 ,1/16 ,2بافیتابار 


م اسماعیل‌پور 
معین فراهی -ه معین‌الدین فراهی 
معینی فراهی + معین‌آلدین فراهی 
معینی مسکینی سه معین‌الدین فراهی 


سیایس ن درواژی (۱5,2ه دص وعهت): ارلیاحسین هتلایقی 
فرزند میرمحمد سید.ییگ فرزند میرحاکم بیگ فرزند میرزا نیک 
انجام روستای کیوران درواز ۱۳۰۰ق/ ۱۲۵۹ش -کهنه ولایت 
بغلان ۱۳۶۶ق/ ۱۳۲۵ش, پژوهشگر و شاعر افغانستانی. در 
خانواده‌ای اهل علم زاده شد. دانش‌های مقدماتی را در زادگاهش 
فرا گرفت. سپس پرای تکمیل تحصیلات خود به بخارا رفت. 
مغمرم اژ جرانی به س‌ودن شعر علاقه فراوان داشت. در 
۸ سش به روستای جامرچ سفلای درواز کوچید. در ۱۳۷۲۴ش 
از درواز به کابل رفت و به سرودن شعر پرداخت. دیوانی از وی 
چاپ تشده است. اما دست‌تویس اشعار مغموم نزد سبحان‌قل 
(نامول) از سخنوران درواز نگه‌داری می‌شود. اشعار وی بیشتر 
در قالب غزل و رباعی است. بیش از پنجاه غزل و مسخمس 
مغموم در روزنامه‌ها و مجلات چاپ شده است. وی افزون بر 
سرودن شعرء به پژوهش دربارة ادبای پیش از روزکار خود نیز 
پرداخته است و این پژوهش‌ها به خط خود او موجود است. 
نوشته‌ها و اشعار مغموم در نزد مردم درواز» بدخشان» تخاره 
فندوز و کابل نگه‌داری می‌شود. وی پس از بازگشت از کایل, در 
شهر کهنه‌ولایت بغلان درگذشت. محمدمرادبیگ (غافل)؛ شاعر 


مغموم شبرغانی 


درواژی؛ برآدر متموم ۳ 
هبع: سطننو رای در وازی: بعخش اول: ۰ ۰۱۵۸ 


مغسوم شبرغانی (5.01و۲عتا,ه- ات ودها): سیرزامسدثر فرزند 


میرزا اقبال» نیمة دوم سدهٌ سیزدهم و و نیمه یکم سد؛ چهاردهم 
هجری, شاعر اقغانستاتی. از تاریخ تولد و مرگ وی آگاهی 
نداریم. مغموم از مردم شبرفان بود و پدرش در میان مردم به 
میرزا اقبال شبرغانی آوازه داشت. او دسیر حکیم‌خان 
میرشبرشانی» حک‌مران شببرغان بسود. وقستی‌که امیر 
عبدالرحمان‌خان (۱۲۹۷- ۱۳۱۹ش) حکیم‌خان را از قدرت به 
زیر کشید و او را به کابل فراخوانده مفموم نیز با او به کابل رفت 
و نزد وی روزگار گذراند؛ چنان‌که خود در بیتی بدان اشاره کرده 
است: « کمترین مداح و داعي تو این مسغموم زار - دارد امید 
شفاعت با وطن از لطف نو وی نزد حکیم‌خان از احترامی 
بسیار برخوردار بود» چندان‌که سکیم‌خان وی را حتی از رفتن به 
زاد‌گاهش باز می‌داشت. به گواهی سید صدیق‌خان گوهری, آثار 
منظوم به‌جا مانده از مفموم برخی به قلم خود وی و برخی نیز 
به امه فرژندش میرزا مظفر است. در بادداشت شوهری بر 
بخشی از اثر منظوم به‌جا مانده از مخموم» چنین آمده است؛ «از 
اثر فاضل و ادیب میرزا مدثرخات, خلف‌الصدق میرزا اتبال 
شبرغانی» دبیر بی‌نظیر حکیم‌خان اتالبق» حکمران شبرغان و 
خسرو امیر با تدبیر ضیاء‌الملة والدین اصیر عبدالرحمان‌خان 
بوده تخلص او مغموم است. کلامش از حسن خالی نیست و در 
زمر اه قلم منسوب می‌گردد. مکرر این‌که هر چه به حسن خحط 
نوشته شد. خط خود منموم است وآن‌چه قلم‌انداز نوشته شد. 
خط میرزا مظفر» پسر اوست.» گوهری خود از زمره کسانی بوده 
که به‌روزگار امیر عبدالرحمان‌خان با مغموم و گروهی دیگر از 
شمال افغانستان به کابل فراخوانده شد. اثر منظوع به‌جا مانده از 
مغقموم درب دارندة چند غزل؛ مخمس. فصیده؛ مثئوی و رباعی 
است و بیشتر رباعیات و قصیده‌های آن در مناعات و حمد و 
نسعت است. از سروده‌های ساده و صوفیانه سغموم چنین 
برمی‌آید که وی به عالمان دین و بزرگان صوفیه ارادتی بسیار 
داشت؛ آن‌گونه که در سفر به عربستان با دو نفر از مشایخ با 
نام‌های عبدالله و شاه‌نیاز کشمیری شاعر صاحب دیوان دیدار 
کرد و یک رباعی در ستایش او سرود. مغموم در فراگیری اصول 
خوش‌نوبسی یز اعتمام بسیار ورزیده بود و حط نستعلیق را به 


ادب فارسی در افطاستان ٩۷|‏ 


مفتون تأئبی 


مقامات ژنده پیل 


زیبایی می‌نوشت. 
منابم: سپری در ادبیات دري سده میرزدهم + ۳۰۲ یگ محمد صربر؛ 
«میرزا مدگره آریانا؛ سال سیزدهم: شماره ۵ صص ۰۳۴ ۳۸: 
جهان تاب 


مفتون تائبی (عشاعحتطگهص میرزامحمدئبی فرزند میرزا 


مرح دعلسی (تائب فزنوی*): روستای اقفغان کایل 
۳ - 
شد. پدرش از سخنوران بنام کابل بود. مفتون نوشت‌وخواند را 
نزد پدرش و مقدمات علوم ادبی و عربی را نزد معلمان زادگاهش 
قراگرفت. سپس به کارهای دولتی روی آورد و بیشتر اوقات 
خود را به خواندن آثار دانشوران بزرگ گذراند. وی شاعری 
غزل‌سرا بود و از نمونه شعرهایش غزلی در پرطاووس و معاصرین 


ء شاعر اقغانستانی. در خانواده‌ای فر‌هیخته زاده 


آثار خود قرار می‌داد. اشعار او در قالب غزل. قطعه و ریاعی در 
دیوانی فراهم آسده است. نسخه‌ای از این دیوان درکتابخانة 
انجمن سای بنگال نگه‌داری می‌شود. 
منابعنپرطاووس ۰ ۷۰۲؛ تاریخ تذکره‌های فارسی . ۲۳۰/۲ تذکرة 
شعراي پناب ۱۳۴۰,۳۳۹۰ تذکرة الشعراه, ملیحای سمرفندی ؛ 
زیر«مفید بلخی» ؛+تذکرة نصرا بادی ۰ ۱۴۴۱ دایرة السعارف ۱ ریاناه 
۳ داسوة المسمارف ادبیات و صنحت تابیکگ ۰ ۱۳۵۶/۲ 
داي ةالمعارف شوروی میک ,۱۵۹۷/۲۴ الذر یه ۰ ۱4۸۷/۹ دوز 
روشن ۰ ۷۵۶؛ رباض‌اامارفن آفتاب‌رای؛ ۱۲۲۱/۲ شام طریان» 
۰ +شمع انجمی : ۴۲۱! صحف ابراهیی: برگ ۱۲۵۳ شماره ۲۵۰؛ 
غیرست عشتر که نسحه‌های خطي فارسي پاکستان: ۲۲۶۶/۹؛ فهرست 
نسبخنه‌های خطي فارسي ۰ ۱۲۵۴۲۳ کات الشعراه:۱۰۸؛ 
معفزن الفرایب» ۱۲۲۱۲۲۰/۵ ستطب اللطایت ۳۸۴۰ فتایج الافکار ؛ 


مسخنور آمده است. ۴۶ نشتر عشی. ۱۳۸۷۰۱۴۸۶/۴. 
متابع: بر طاو و س: ۴ ۷۵ محاتبر نن سنیو زا ۷ اند 
۱ نو ش‌آبادی 
مقامات ژن ده پیل (اامعصهلع هس قوهها: کتابی از خواجه 
مفتي هروی .سراح‌الدین + سلجوقی سدیدالدین‌محمد بن موسی بن یعقوب غزنوی (سده ششم 
هجری)؛ در احوال و خوارق عادات و کرامات سیخ الاسلام 
مفلس (000۳168)؛ نورالدین» سبز بادمیس 8۱۳۲۸ - شاعر ۳ ابولصراحمد ین ابی‌الحسن بن احمد بن محمد امقی جامی؛ 


افغانستانی. به فراگیری علوم عربی و منطق پرداخت و در 
فراگیری دانش‌های ادبی نیز اهتمام بسیار ورزید. وی از ذوقی 
شاعرانه پرخوردار بود و تمامی کربمای سعدی و نام حق شسیخ 
شرف‌الدین را تضمیس کرد. از اثارش می‌توان به کتابی در قالب 
مثنوی به تقلید از بوستان سعدی و جلد سوم مزارات هرات اشاره 
کر ۵ 

منابم؛ آثار هرات. ۲۶۲/۳ ۲۶۹؛ پوطاووس» ۷۰۰ ۷۰۱ 


نوش ابادی 


مفید بلخی (تحدااع+۳0058) - مولتان ۱۰۹۰/۱۰۸۵ق؛ شاعر 


ایرانی. دانش‌های ایندایی را در زادگاهش: پلنخ آموخت و سپس 
تحصیلات خود را در سمرفند پی گرفت. چون از بزرگان آن دیار 
بی‌مهری دیدء هجوشان گفت. در ۱۰۸۱ق به بلخ بازگشت. 
تصیده‌ای به امام قلی‌خان (-۱۰۶۰ق)» حاکم بلخ بخشید.اما از 
وی نیز بی‌مهری دید. مفید رنجیده خاطر به هند رفت ودرکشمیر 
اقامت گزید. در روزگار اورنگ زیب (۱۱۱۸-۱۰۶۹) به مولتان 
رقت وتا پایان عمر در آن دیار به سر برد. مفید پیرو سبک هندی 
بود و مضامین عارفانهتغزلی:اجتماعی واخلاقی را دست‌ماية 


ملقب به ژنده‌پیل/ زنده پیل (-۵۳۶ف).مولف که از مریدان 
ژندهپیل (به معنی فیل سترگ) بوده؛ در سفر حج او را درک کرده 
و چنان شیفته‌اش گردیده که به مکه سفر نکرده و تا پایان عمر 
درخدمت شیخ بوده است. این اثر در شش فصل ترتیب یافته: در 
فصل یکم مولف غرض از تالیف کتاب و کیفیت ارادت‌یایی و 
کرامت بینی خود را شرح داده است؛ در فصل دوم فرق معجزه را 
با کرامت و هر دو را با استدراج گفته و معجزه را خاص ائبیا و 
کرامت را از آن اولیا دانسته است+ فصل سوم و چهارم در بیان 
عناد و غفلت بی‌خبران منکر مقام شیخ و داعیه‌های او و ارتفاع 
امر و غلبهٌ حجت وی است؛ فصل پنجم: نقل و شرح آیات و 
احادیثی دربارة اولیا است که در حقیقت زمینه را براي بیان 
کرامات فراوان شیخ فراهم می‌سازد؛ فصل ششم. کرامات شیخ 
را در ۱۸۰ داستان شیرین و خواندنی» به نثری شیوا نمابان 
می‌سازد. پس از آن» داستان‌ها با عنوانی دیگر تا شمار؛ ۳۶۹ 
ادامه می‌یابد و سیس فصل الحاقی «در کرامات شیخ احمد بعد 
از وفات»؛ از قبیل به خواب آمدن‌ها و مشکل گشایی‌های او و 
شفایافتن مریدان و سزا دیدن مخالفان که شامل هفده داستان 


اب فارسی در افخانستان |8۱۷۷ 


مقیل 


هی شو ده می‌آید. به دثبال آن, رسال یل است در اثیات بزرگی 
شیخ احمد جام به قلم فرزند وی شهاب‌الدین اسماعیل. 
سرانجام ضمیمه چهارم است که جزئی از یک اثر بافی مانده 
شیخ احمد چام به نام رساله سمرقندیه است و مجموعه‌ای از 
پرسش و پاسخ در مسائل طریقت است. سپس دو تکمله از 
مولف آمده که تکمل دوم معرفی کوتاهی از یکی از آثار سهم 
باقی مانده از ژنده‌پیل به نام سراح‌الساثرین است که نسخه‌ای از آن 
در کتابخانة ملک نگه‌داری می‌شود. این کتاب در ۱۳۴۰ش بر 
اساس نسخه کتابخانه نافذباشا به‌چاپ رسیده است. پس از آن: 
در ۱۳۴۵ش به کوشش حشمت مژید سنندجی در تهران چاپ 
شده است. چاپ دوم این کتاب بر اساس نسخهة موجوده در 
مجموعه ایرانی کتابخانٌ چستریتی در دوبلین به کمک آربری 
انجام گرفته است. 

مسنایم؛ تاریخ نسظم و نثر در ابران ؛ ۱۷۳۰ فرهدگ ادبیات : 

۴ مقامات زنده‌یل : چاپ حشمت موژید سنندجی, 


رسرلي 


مقامات جامی (اةزمن8صقوعه), کتایی در سرگذشت و انديشه 


و اشعار و آثار جامی و رویدادهای روزگار او از عپذ‌الواسع 
نظامی باخرزی*. مولف که با جامی بسیار مأتوس بودة و به 
گنت عودش نزدیک به پنجاه سال «روژ به روز بر طریق استفاده 
بر شرف ملازمت ایشان سرافراز می‌شده و از زمان حیات 
جیامی در آنديشه و کار گردآوری حالات و متامات وی بوده 
است؛ یس از مسرت جامی (-۸9۸ق): به اشاره امیر 
علی‌شیرنوایی: به تألیف این اشر پرداخته و آن را به انجام 
رسائیده است. وی در اين اشر در ضمن بیان شرح احوال و 
مقامات جامی؛ نکات و آگاهی‌های ارزشمندی به‌دست داده که 
در بررسی تاربخ سیاسی» فرهنگی و اجتماعی هرات و برخی 
شهرهای دیگر خراسان در سده‌های هشتم و نهم هجری و نیز در 
پژوهش تاریخ عرفان و آرای خانقاهی خحراسان و ایران در 
سده‌هاي باد شده بسیار سودمند است. از جمله این نگته‌ها: 
اشاراتی دربار؛ نفوذ آرای محی‌الدین اين عربی در میان شاهان و 
شامزادگان تیموری» رویارویی صوفیان شیعی (مانند سید 
محمد نوربخش) و سنْی (مانند جامی)؛ تضاد عرفان رسمی و 
درباری ( که هواداران آن؛ مائند جامی. از استیازات شراوان 
برخوردار و از پرداخت هر نوغ مالیات و باج و خراج معاف 
بودند) با عرفان غیر رسمی (که پیوستگان به آن؛ سانند 


صاین‌الدین علی ترکة اصفهانی به بهانه‌های گوناگون آزار و 
اذیت می‌دیدند). اختلافات خاصه و عامه. مسائل دیوانی و 
انواع مالیات‌های گوناگون آن روزگار است. مقامات جامی برای 
شناخت رجال عصری و خلق و خوی آنان و نیز به جهت تاریخ 
ادپ فارسی. منبعی مهم به‌شمار می‌اید و داوری‌های جامی 
دربار؛ دانشمندان و ادیان روزگار خویش با اندکی پیش از آن؛ 
مانند مولانا محمد جاجرمی؛ شیخ کمال‌الدین‌حسین؛ علی 
قوشی؛ مولائا زادة خطایی؛ جلال‌الذین دوانی؛ سعدالدین 
تفتازانی. احمد اسوری؛ رکن‌الدین‌محمد خوافی؛ این عربی؛ 
سعدالدین کاشغری. شیخ بهاءالدین عمر بخاری؛ عبیدالله 
احرار: شیخ حسن نقوی و آثار و احوالشان را دربردارد و در آن از 
توجه و پیروی بسیاری از شاعران این دوره به حافظ و نظامی 
یاد شده است. تثر فارسی مقامات جامی به‌رغم ادعای مژلقش 
مپنی بر نوشتن کتاب به «عبارت روشن عاری از رعایت رسم 
تکلف. تا فایده آن به نسبت خاص و عام تمام تواند بودب به 
لحاظ وجود واژه‌های دشوار عربی و ساختارهای نثر متشیانة 
آنّاندکی دشوار است. این کتاب با مقدمه تصحیح و تعلیقات 
نجیب مایل هروی به‌چاپ رسیده است (تهران ۱۳۷۱ش). 
منبع: مقامات بعامی, 


برزگر 


مقبل (1ظ,0) خان‌جان فرزند احمدجان: قمری‌آباد (کمری) کابل 


۲۳ سش - ه شاعر اففانستانی. در ۱۳۲۷ش دوره دستان 
را در مدرسة بلگرامی و در ۱۳۳۴ش دوره دییرستان را در یکی از 
مدرسه‌های کابل به‌یایان برد. در ۱۳۳۷ش دوره دانشکد: جنگ 
[پوهنجی حربی) را به‌پایان برد و به خدمت نیروی هوايي 
افغانستان درآمد. وی از پانزده سالگی به سرایش شعر روی آورد 
و سروده‌هایش را با نام‌های همسایه, عهمجوار: م.ل و عتفا در 
نشریه‌های گونا گون منتشر کرد. وی ترانه هسم می‌سرود و 
خوانندگان رادیو افغائستان برخی از ترانه‌هایش را خوانده‌اند. از 
این میان مي تو ان به ترائه مادر با مدای احمدظاهر اشاره گرد که 
بسیار آوازه یافته است. از دفترهای شعر مقبل می‌توان به 
غنچعه‌های خندان و برگ‌های پاییزی اشاره کرد. مسائل اجتماعی 
درون‌مایه بیشتر شعرهایش است. وی در غزل‌سرایی از سبک 
هندی, به‌ویژه بیدل؛ پیروی می‌کند. 


منابع پر طاو وس: ۳ وا آ گلرار تس تیه دست سور یس ؟ اسر ین 


الاب #ارسي 1 افحاستان | ٩۱۷‏ 


متصود دروازی 


سطو ز: ۰۱,9 


عسجی 


مقصدالاقبال سلطانیه و مرصدالامال خاقانیه 301.حعوجه) 


(عات قوتنء اه قامعی دوع ندقاامد. عالتا کتابی 
به فارسی در شرح مزارات مشایخ و متصوفان هرات تألیف 
اصیل‌الدین عبدالله‌ین عبدالرحمان حسینی دشتکی شیرازی 
(۸۸۳/ ۸۸۴ ق). این کتاب در ۸۶۴ق به اشاره ابوسعید گورکانی 
(۸۵۵- ۸۷۳ق) تألیف یافته و هم به او پیشکش شده است. 
مقصدال قال در یک مقدمه و سه باب تدوین شده است. مفد مه 
در ثواب زیارت اهل قبور پاب یکم شرح مزارات گُروهی از 
اولیا است که در هرات و توابم آن مدفونند. یاپ دوم شرح 
مزاراتی است که در درون شهر هرات نهاده‌اند و باب سوم درباره 
مزارات اولیایی است که پس از درگذشت امیر تیمور گورکانی 
(-۸۰۷ق) در هرات درگذشتند و در آن‌جا آرمیدند. نزدیک به 
هشستاد سال پس از تألیف مقصدالاقبال» جلال‌الدین بن 
عبدالحمید نامی نسخه‌ای از آن را به دست آورد و با حذف نام 
اصیل‌الدین و دست بردن در پاره‌ای از جملات آن شرح حال 
چند تن از شیخان و عارفان را پر آن افزود و آن را وسبلة الشفاعات 
نامید. این کتاب که برخی داستان‌های خرافی نیز بدان افژودة 
شده» انتحال‌گونه‌ای از کتاب اصیل‌الدین دشتکی است. در 
۸ ق عبیدالله بن ابوسعید. هروی تعلیقاتی بر مقصدالا قبال 
افزود و آن را مزارات هرات نام نهاد. عبیدالله در تعلیقات خود 
شرح کوتاهی از احوال مشایخ و عارفانی که تا سده دوازدهم 
هحری در هرات درگذشته بودند و جبای خاک آن‌ها آورده ۳ 
درواقع کار اصیل‌الدین را تا سه سده و نیم پس از آن ادامه داده 
است. وی در این تعلیقات از منابعی چون نفحات‌الانس جامی؛ 
رشعات صفی‌علی؛ حیب السیر خواندمیر و وسبلةالشفاعات 
جادل‌الدین بن عبدالحمید بهره برده امست. در ۱۳۵۰ی 
ملامحمد صدیق هروی با افزودن سی‌وپنج زندگی‌نامه تازهه 
تکمله‌ای بر تعلیقات عبیدالله بن ابوسعید هروی نوشته و آن را 
حص سوم رسالا مزازات هرات نامیده است. مقصداا قبال و 
تکمله‌های آن که به نشری ساده و روان نوشته شده‌اند» از مناپع 
مهم تاریخ و جغراقیای هرات از سده نهم تا میانه سد؛ چهاردهم 
هجری به‌شمار می‌آیند. این کتاب در ۱۳۱۰ش به اهتمام 
عبدالکریم احراری در هرات؛ در ۱۳۳۴ش به کوشش فکری 
سلجوقی در کابل و یک بار نیز به همت عبدالله عبیثی قندهاری 


وبراستهٌ غلامرضا مایل هروی است و تعلیقات عبیدالله بسن 
ابوسعید هروی نیز به آن افزوده شده در تهران انجام گرفته است 
۱۳۵۱ شی » 
متابع: متصدالاقان سلطانه و مر مدالمال خاقانه: حبیب یغماپی؛ 
«ستصدالاقبال سلطانیه۱: تفما: سال پیست.وهشم: شبماره مساسل 


نی ۳۷ 


متصود تسیر گر شفروی ,ماع تعوهت): مر لانا 


یوسف‌شاه» مشهور به درویش مقصود. سده دهم هجری: شاعر 
هروی. از سخنوران بنام هرات بود اما پرخی از تذکره‌نویسان او 
را بخارایی دانسته‌اند. در جوانی به مشهد رفت و سالیانی بسیار 
هسمان‌جا به‌سر برد. تیرگری (ساختن تیر) پیشه‌اش بود. 
خراسانیان و شاعران همروزگارش, این شاعر درویش‌مسلک را 
یه استادی می‌شناختند. دل‌پستگی وی به سرایش رباعی چندان 
نود که به شیخ رباعی نیز آوازه یافت. وی در نود سالگی در 
مشهد چشم بر جهان فرو بست. از شعرهایش چند ریاعی که 
یکی از آن‌ها را در پاسخ به کمال‌الدین اسماعیل سروده شده در 
تلگ ها آمله است؛ 

متابع: آتشگده چاپ شپیدی: ۱۵۴ ۱۱۵۵ آثار هرات. ۳۲۰/۲ 

۳ پرطاووس. ۱۷۱۲ تاریخ نظم و نثر در ابران. ۰۳۳۴ ۱۷۸۹ 

دابرة المعارف آریاناه ۵۳۷/۳ ۱۵۳۸ ال ریعه: ۱۰۵۱/۹ صبع گلشی؛ 

۹ ۴۴۰؛ معا ناش ۱۵۶ ؛ نتایجالانکان ۶۵۰ ۶۵۱ 

نگارستان سفن: 4۱؛ حفت اقلیم, ۹۱۶۴/۲ ۰۴۳۹/۳ 


نوشی‌ایادی 


مقجود دروازي (نت5 > 0هچعتا: صدالقد بر فرزند سعصود 


صدفی فرزند مسحمسسدامسان دروازی درواز بدعشان 
۳۵ ش - 
شد. پس از چندی با پدرش به درائيم بدخشان کوچید. سپس تا 
۱ سش در نهر سراج قندهار سکنی گزید. در ۱۳۳۲ش به 
تالقان, مرکز ولایت تخار سفر کرد و در ادارةُ دولتی به کار سرگرم 
شد. در ۱۳۵۲ش به کندز رفت و در شرکت سپین زر آن‌جا به کار 


» شاعر افغانستانی. در خانواده‌ای فرهیخته زاده 


پرداخت. از ۱۳۲۷ تا ۱۳۵۲ش در شعرهایش بدخشی و پس از 
آن؛ سس اتود 7 تسار ۱ می‌کرد. اشعار وی شامل شزل: 
مخمس میلس +٩‏ قصیاه و رباعهی است و شماری از این اشعار 


لیب قاری در افحاشستان |۹۹ 


مکتو بات 


در مجله‌ها؛ روزنامه‌ها و نشریه‌های کشورش؛ مانند بدخشان؛ 
انحاد بغلان: جرید؟ گندز, انیس آوازه شوخکه سدار» تجمان+ 
پسیام روز و سپین‌زر به‌چاپ رسیده است. پند و بیزاری از 
رشوه‌خواری. کارشکتی و مردم‌آزاری درون‌سایة سروده‌های 
معتصود است.وی در ۳۵۰ اش بسندنامه‌ای در تسالمان برای 
فوزندانش سروده و در اين شعر راه زندگی را به آنان نمایانده 


ات 


متیع: سخنو راني شرازگ بسن ارله 4 1 ۲ 


مقیمی اندخویی (دعمع(نصاوهص؛ سلامحمد مقیم فرزند 
خحدای‌قل بسخشی شکارخانة اندخوی ۲۵۴ ۱- همان‌جا 
۰ سش شاعر و خوش‌نویس افغانستانی. از قوم ازیک بود. 
پس از آن‌که مقدمات علوم را در زادگاهش فراگوفت. به بخارا 
رفت و در مدارس این شهر به تکمیل تحصیلات خود پر داخت. 
از ۱۳۰۴ تا ۱۳۱۵ش در مکتب‌های اندخوی به تدریس سرگرم 
بود. پس از چندی به تدریس در مدارس دینی پرداخت و تا 
پایانی عمر مدرس مدرسة باباولی اندخوی بود. مقیمی به 
زبان‌های ترکی و فارسی شعر سروده است و مجموعه‌اي از 
اشعار وی را شاگردش یزدانقل (یمیتی) گرد آورده است: هجو 
شکایت از روزگار» پیری و رنجوری درون‌مایهٌ سروده‌های 
مقیمی است. وی افزون بر شاعری» در خوش‌نویسی نیز مهارت 
داشت و شماری از کتاپ‌ها؛ رساله‌ها و دیوان‌های شاعران را با 
خی خوش نوشته اسیت. 
منبع: رنگین‌کمان شعره احوال و آثار سخنوران فاربایب, ۲۸- .۲٩‏ 


مکارم‌الاخلاق (وقاعماه‌سصعصقطعس؛ کتاب کرچکی درباره 


زندگی و آثار امیرعلی شیرنوایی از خواندمیر*. خواندمیر پس از 
تالیف دو اثر نخست خود ماثرالسلوک و خلاصدةالا خبار: به 
نگارش این اثره به قصد سپاس‌گزاری از عنایات و توجهات 
حامی خود نوایی» پرداخت. اما چون پیش از به‌انجام رساندن آن 
نوایی درگذشت (۰۶ذق) بخش تازه‌ای درباره مرگ او به کتات 
افزود و کتاب را به سلطان‌حسین بایفرا فرمان‌روای خراسان 
۵٩۱۱ ۰۸۷۳ (‏ پیشکش کرد. مکارم الق در یگ هقدهه در 
تولد و خردسالی نوایی: و ده بمخش تدوین شدء است و در آن به 
چیزهایی چون دانش و بینش و احلاق نوایی و آثار مستظوم و 


منثور اوء سال‌های دانش‌اندوژی نوایی در هرات و سمرقند: 
پیوستنش به دربار سلطان‌حسین بایقراه پشستیبانی نوایسی از 
دانشوران و ادبا و فهرستی از آثاری که علمای روزگارش بدو 
پیشکش کرده‌اند. علاقه وی به کارهای خیریه و ساختن و 
بازسازی بناهای عمومی: سانند رباط‌هاء آب‌انبارهاء پبل‌ها؛ 
گر مابه‌ها؛ مدارس و مساجد پرداخته شده است. این کتاب تنها 
زندگی‌نامة نوایی نیست و بیشتر اثری ادبی - تاریخی است؛ که 
آگاهی‌های مفصلی دربار؛ٌ وجوء گوتاگون زندگانی و کارهای 
وایی دربردارد و با وجود کوچکیی دارای آگاهی‌هایی است که 
در آثار دیگر این دوره نیامده است و آزاین‌رو» منبع ارزشمتدی 
برای پژوهشی در تاریخ ادبیات و تاریخ اچتماعی اواخر روزگار 
تیموریان هرات به‌شمار می‌رود. مکارمالاخلاف به نثر مصنوغ 
روزگار تیموریان خراسان نوشته شده و نویسنده در آغاز هر 
بخش آیاتی از قرآن را متناسب با موضوع آورده و دیگر مطالب 
را با تفل‌فول‌هایی از اسادیث و اشعار فارسی و عربی اراسته 
است. از این اثر تسخه‌ای در موزه بریتانیایی (به شماره ۷۶۶۹/۲ 
:0 ) و جود دارد که به کوشش تورخان گنجه‌ای در ۸۱۹۷۹ از 
سوي اوقاف گیب چاپ عکسی شده است. نسخة دیگری از آن 
ثیز در دست است که مععلق به کتابخانه خال‌محمدخسته است و 
از ری نسخه‌ای که در ۱۰۷۸ق کتابت شید استنساخ شده 


ات گن 


منابم: ناریح نظم و فر در ابران. ۱۲۹۱/۱ ابذریعه: ۱۴۷/۲۲؛ فهرست 
سد‌هاي خطی فارسی موزه مر تایای» ۳۳۷/۱ فهرستواره کنایهای 
فارسی: ۱۹:۵۷ ؛ 

مور و علصوریرر 


برزگر 


مکستوبات (قتاتاتهه)/ مک‌اتیب : مجموعه نامه‌های مولانا 


جلال‌الدین محمد بلخی. این کتاب نزدیک به ۱۵۰ نامه مولانا 
و در بردارد که تون مولائا به اشخاص مختلف همچون اما 
علماء رجال . مشایخ» دوستان و خویشان و گاه در سفارش افراد 
یا مرپدان نگاشته است. شیوه نگارش این نامه‌ها گه گاه متعلف و 
تا انداژه‌ای شبیه به شیوه منشيانه نو بسندگان اللوسل ای الترسل و 
عتبةالکبه است. در جای‌جای این نامه‌ها» سطالب عرفانی و 
اخلاقی به چشم می‌خورد و برشی از آن‌ها طرح و توضیح 
باره‌ای بطالب موی است. گاء نیز آبات و احادیت و اشعار 


ایب غاد سپ دز افانست‌ان |[ ۰ 


ملای رو مولانا جلال‌آلدین محمد بلخی 


عریی و پارسی لطافت و زیبایی خاصی به این نامه‌ها می‌دهند, 
از بررسی این نامه‌ها پیش و کم محیط دوستانه و صمیمی حوز: 
زندگی مولانا جلال‌الدین ورای آن‌چه از مبالغات مناقب‌نویسان 
حاصل تواند شد. به دست می‌آید. این نامه‌ها اطلاعات دست 
اولی از زندگی مولانا در اخنیار خواننده می‌نهند و خواندن آن‌ها 
الیته در شناسیت زندگی و افکار مولایا تِ سیو دهتل یت 
برخی از این نامه‌ها در مناقب العارفین نیز آمده است ست. ترجمه ترگی 
این کتاب یک بار در ترکیه؛ در ۱۳۵۶ی/ ۱۹۳۷ به کوششی 
فربدون افذ به‌چاپ رسیده است. این کتاب چهار بار در ايران 
چاپ شده است. اما سه چاپ خست را مي‌توان درواقم یک 
جاپ خواند» زبرا از روی نسخة توکیه آن چاپ شده است: بار 
اول به کوشش انتشارات خاور (تهران: ۱۳۱۵ش)؛ دوم بار به 
کوشش بوسف جمشیدی‌پور و غلام‌حسین امین (تهران؛ 
۵ ش) و سوم با ر که افست از روی حاب ترکیه است: بهة 
شش احمد رمزی (تهرآن: ۱۳۶۳ش) و چهارم بار به کوشش 
توفیق ه.سبحانی و به همت مرکز نشر دانشگاهی (تهران؛ 
۱ش) انجام گرفته است. 
منابم: دا کاروان حله + ۱۱۸۹ تایح ادبیات در ابران : ۳ ۱۲۰۷ 
حستجو در تصوف ایران ۰ ۱۳۹۴ رساله در زندگاتی مولانا 
تال اند ین: بدیم‌الزمان فروزانشر ۰ ۲۱۴ ۲۱۵: فهرست کتایدای 
چابي فارسي : ۳۹۲۵/۴ ۲۶ ۳۹؛ مکتویات مولانا جل لین رومي . 


مذدسن 


ملاي روم. مولاتا جلال‌آلدپن محصد بلخی - مولری 


ملک ۳088+ م‌حمد حسیا ده سیزد هم فجری» شاغر 
افغانستانی. پیشه‌اشس دوزندگی بود و در دربار محمدایوب‌خان 
فرزند امپرشیرعلی خان ( ۱۲۸۳-۱۲۸۰ ۲۸۴ ۱- ۲۸۶ ۱ق) کار 
می‌کرد. وی ذوقی شاعرانه داشت و شاعری متفتن بود. از 
شعرهایش غزلی در پرطاووس و تارب ادبیات افغانستان آمده 
است. 

منایم: بر او وعن: ۲ ۱۷۱۲ تاریج ادیات افخاشتان: ۳۴۳۴: سيري 

در اذیات سده مپزدهم: ۳۰۵ 


نوش‌آبادی 


ملک شمی‌الدین فرت مب شمسی‌الدین کرت 


مشاالضاء 


ملک غیاث‌الدین کرت غیاث‌الدین کرت 
ملک معزالدین کرت سم معزالدین کرت 
ممتاز فراهی. میرزاپرخوردار برخوردار ترکمان 


منشاالانشاء (عققصه‌امعقصعس). کتابی در تاریخ و منشی‌گری از 
منشأت نظامالدین عبدالواسم* باخرزی متخلص به نظامی 
(-۰۹٩ق).‏ عبدالواسع منشی سلطان ابوسعید گورکانی و سپس 
یادگار میرزا و بعد صاحب دیوان رسایل سلطان‌حسین بایقرا 
(۸۷۳- ۹۱۱٩ق)‏ بود و مولف و گردآورند کتاب: ابوالقشاسم 
شهاب‌الدین!حمد خوافی: متخلص به منشی. از شاگردان او 
است و به دستور امیربیگ فرمان‌روای عراق عجم. منشات 
استاد خود را در ۳۸٩ق‏ گرد آورد. این اثر است که شيوة ترسل 
منشبانه را در سده نهم هجری نشان می‌دهد و از جهت اشتمال 
بر اسناد و مدارک گوناگون نیزه منبع پرارزشی برای پژوهشگران 
تاریخ دوره تیموری به‌شمار می‌آید. نامه‌هایی که در اين کتاب 
اج گذشته از نثر فصیح و بلیغ » دربردارند؟ نکات پسیار 
ارزنده‌ای در تاریخ سده‌های هفتم و هشتم هجری و اوضاغ 
اجتماعی آن روژگار است. در اين کتاب ۲۰۵ نامه گرد امده 
است. این نامه‌ها پیشتر از ژبان پادشاهان اواخر سده هشتم و 
اوایل سد؛ نهم است (ا جمله سلطان‌حسین بایقرا ابوسعید 
میرژای گورکانی؛ همایون پادشاه سلطان الغ‌بیک فرمان‌روای 
کابل یادگار میرزاه سلطان غیاث‌الدین پادشاه منداب» سلطان 
خلیل والی عراق عجم و نیز از وزرای بنامی چون امیر 
نظام‌الد ین سلطانابراهیم» امیر علی شیرنوایی؛ خواجه قطب‌الدین 
طاووس خضواجه شمس‌الدین صاحب‌دیوان؛ خواجه 
مجدالد ین محمد خوافی؛ خواجه علاء‌الدین کرمانی؛ مولاتا 
عماد اصفهانی وزیر پادشاه سنداب) یا در پاسخ شاعران و 
دانشمندانی چون مولانا عبدالرحمان جامی» مرتضی اعظم امیر 
سیدعمادالدین‌محمد جنابذی ابوالفضل مهنه‌ای احمد 
عوارزمی زلالی ک مال‌الدینعبدالرزاق اصفهانی» 
قطب‌الد ین حمید خوافی سید صدرالدین شیرازی» خواجه 
محمد پارساء مولانا علی فرشچی. نفام‌الدین‌داود خوافی: 
کسال‌الدین‌حسین واعظ کاشفی و دیگران است. پدر نظاع‌الدین» 
جمال‌الدین مطهر نیز از منشیان بنام سد؛ هشتم بوده است. 
عبدالراسم دبیری ژبردست بود و «در فن انشاو تحریر و 


ادب قارسي در اقفاشتان | ٩۸‏ 


متضاالانشاء 


مکاتبات ۳ مناشیر مهارت کال داشت و سالیان دراز دز 
دستگاه شاهزادگان و فرمان‌روایان تيموري هرات؛ یعنی 
ابو سفید میر زا: بادخار غمیرز! ی سرأنجام سلطان‌حسین سایق | 
خدمت می‌کرد. در این کتاب نامه‌هایی از او آمده است که 
متاأسات او و ۳ بزرگان ۳ پادشاهان همدو ره‌اش نشان می دشد. 
عبدالواسع مدتی از خاصان درگاه خواجه قوام‌الدین نظام‌الملک 
خوأفی (-۹۰۳ق از دیگر وزرای سلطان حسین بود و خواجه 
کمال‌الدین‌حسین و خواجه رشیدالد ین ‌عبدالسلیگ؛ بسران 
خواجه نظامالملک» در انشا و ترسل شاگرد او بوده‌اند و وی 
ترسلی به نام ایشان ترتیب داده و در آغاز نیز آن چند بیت در 
مسلح آن دو زخاشته است. این تسرسل احتماله همان ترس 
جمله در کتابخانة مرکزی دانشگاه تهران به شمارة ۲۲۹/۷ با 
تاریخ ۲٩۸ق‏ نگه‌داری می‌شود. این ترسل ممکن است بخشی 
از مشاالانشاء باشد. از آن‌جا که جلد دوم اين اثر چاپ نشده است 
نمی‌توان در این باب رأی قطعی داد. اين کتاب دو جلدی بیش از 
دا پیت تیلب با مدرگ دارد که هی تو انسل روشنگر سسیار ی 
نکات سیاسی: اقتصادی اجتماعی؛ تاریخی ]۳ فرهنگی پاسل 
نثر این کتاب خواننده را با اصعطلاحات معمول و متداول دیوآنی 
دروازه‌بانی» مقو مانه؛ تما و زکوت رایج بو ده با از احکامی که 
برای منم حکام از گرفتن خدمتی؛ پیشکشی, سلامانه و سوغاتی 
صادر شده» می‌توان دریافت که مردم چگونه در فشار بوده‌اند. 
مالیات‌هاپی عجو ل تغماچی؛ باس ستان: سوغات؛ خا. مانهب 
کسانی که مالیات‌هاً راگرد می‌آوردند؛ مانند قر شعجیان» یامچیان؛ 
ایلچیان: تغماجیان؛ بساولان: بتگچیان باشقیان» دستورهایی 
که برای داروغگان دربار* معافیت از عوارض دیوانی صادر 
می‌شد و نیز تکلیفات دیوانی و تحمیلات سلطانی شون 
ای اچاتب لشکری ۴ عوارض حکمی و ناحمی: یر هه 
ساروی: سولجی» ده و بازده؛ ضابطانه: ححق السی 4 داروغگانه و 
ده‌ها نمونه دیگر از این دست. از جملة اطلاعات ارزشمندی 
است که اين کناب دربردارد. مسائل دیگر اجتماعی مانند منم اژ 
منهیات چون لنگربازی و بازیگری» هنگامه‌گیری و مرغبازی» 
منم از شراب‌خواری. تراشیدن ریش برای مردان و نیز تشویق 
استادان پیشه‌هاه مانند کفشگران» قالی‌بافان» خوش‌نویسان» 
موسیقی‌دانان يا درباره معاتبات پادشاهان. چون نامه‌هاي 


منشی راده 


سلطان حسین بایقرا په سلطان ابونصریعقرب‌بیگ آق‌فویونلر و 
یا چهان‌شاه قره‌قویونلو یا فرمان‌هایی که از طرف پادشاهان به 
افراد مختلف صادر سی‌شد اور مربوط باه احستساب و 
محتسالب قآ و شیاه دری دارنده نجانی پرارزش در اسر ری 
اوضاع و احوال اجتماعی و سیاسی آنْ روزگار است. عبدالواسع 
همروزگار جامی (-۸۹۸ق) بود و با او الس خاصی داشت و 
جامی نیز به او ارادت می‌ورزید؛ چستان‌که بهارستان را پس از 
تألیف به او سید تا آن را بازخوانی و اصلاح تماید. او مولف 
کتابی بنام مقامات "عجامی نیز هست, دز منشاي او آمده که بر 
بسیاری از اثار دورة خویش مقدمه نوشته از جمله به دیوان 
جامی که با امغسای نوایی ثبت است و کتاپ عبدالعلی بیرجندی. 
ریاضی‌دان و مسنجم معروف آن دوره. عبدالواسم شعر نیز 
ی سر رت و نظامی تخلصی می‌کرد. مجلد یکم شا انشا یف 
شش رکن‌الدین همایون‌فرخ در تهران به‌چاپ رسیده است 
(۱۳۵۷ش). 
متایع: تار یخ نظم و سر دو ایرای. ۳۱۲ ۳۱۴+ یب السیر. ۱۲۴ ۱: 
۲۳۲۹ دستورالوزراه: ۴ ۲۵ ۴ اند بعه: ۱۷۰۲/٩‏ قیفر سست 
سوه طای: ی شازرسی: ۲۱۲۱: بای التفانسن: 4 ۲۷۴ : 
متا تشا* ؛ ایرح افشان «متاالانتشاء»: راهنمای کتاب» سال 
سازدهم. شماره ۱۲-۱۰ ص ۳۵۶: رگن الدین همایون‌فرخ: 
«دسته گلی تعدیم یه دو ستدارال تب 0: هتر ٩‏ مردي شهاده 4 
آبان ۵ سشی: سس 1- ۰۶ محمد نقی دانش‌بژوه. ۲دبیر ی و 
نویسندگی۷: بر و عر دج شماره ملک مر داد «ل ای ی ۱ ۲. 


مزدظيی 


سای - 4شاعر افغانستانی. دانش‌های عربی. فقه و منطل 
را نزد پدرش و دیگر معلمان زادگاهش فر گرفت. پس از آن در 
بخش‌های مختلف دولتی؛ مانند مدیریت کشاورزی اتاق 
تعجارت و ادارهة بری هرات کار کرد. وی در فراگیری دانشی‌های 
ادیی اهتمام بسیار ورزیده و شعر هایی دل‌انگیز نیز سروده ارت 
نسونه‌هایی از شعرهایش در تذگره‌ها امده است. 

منابع:آثار هرات + ۰۲۷۰۲۳ ۱۲۷۱ پسرطاووس: ۰۷۱۵ ۱۷۱۶ شعراي 

ععاصر طرات؛ ۱۹۱ ععاصرین سور ۰۱۷۶ 


توش‌آبادی 


منشی زاده (22.40. ۳09.8 شاهرضا فرزند محمدصالع گر هیخانه 


ال قید تاو سي دز اقضاستای 9۷۱ 


منصور غزنوی شالیزی 


از روستاهای صمبمنه ۱۳۳۶ش - » داستان‌نویس؛ 
نمایش‌امه‌نویس و شاهر اففانستانی. دوره ابتدایی و دبیرستائی 
را در مدارس میمنه گذراند. سپس در تربیت معلم بلخ به ادامة 
تحصیل پرداخت. از ۱۳۵۷ش در مدارس فاریاب به‌تدریس 
سرگرم شد. سفری به شوروی رفت. وی از ۱۳۴۹ش به نوشتن 
داستان‌های کو تام نمایش‌نامه و سرودن شعر پرداخته است. 
برخی از داستان‌های کو تاه متشی زاده در روزنامه قادیاب منتشر 
شده است. از نمایش‌نامه‌های وی ادعکشان در کم انتقام؛ 
وی انگری» نکش که مي‌کشم و جلادان دار را می‌تران نام برد. 
منشی زاده در ۱۳۶۰ش برنده جایزه فوق‌العاد؛ ادبی کنکور سس 
روزنامة درفش جوانان شد. در قالب‌های کهن و نو شعر سروده 
است. مسوضوعات میهنی و غنایی درون‌مایة سروده‌های 
منشی‌زاده است. 
متبعترنگین کمان: شعر اسوال و آثار سخنوران فاریاب» ۳۳۸ ۳۴۱ 


هتصور غز لو 2 شاليزی زا ۷۱-۵ .8 ها محمود 


فرزنل شیر محمدء شزنه ۱۲۲۶ همان‌جا ۲۸۵ ای: شاعر 
افغانستانی, در خانواده‌ای اشرا افی برآمد. نیا کانش در افغانتال»به 
آزادی‌خواهی آوازه داشتند. با ورود نیروهای انگلیس به غزنه در 
۴۰ در کتاب‌های تاریخ تام متصور نیز در کنار دیکٌر 
سرداران غزنوی و اقوام پیرامون آن که به پیکار با انگلیسی‌ها 
برخاسته بودند» آسده است. وی با غلام‌حیدرخان فرزند 
دوست محمدخان (-۲۷۹ اق) دوستی داشت و در حکمرانی 
غلام حیدرخان بر غزنه: منشی آو بود. وی از ذوی شاعری 
برخوردار بود و چندین قصیده در ستایش غلام حیدرخان 
سروده است. اژ منصور شعرهایی پراکنده در تذکره‌ها به یادگار 
مانده است. 

متابع: پرطاووس؛ ۰۷۱۶ ۱۷۱۷ سيري در ادیات سده مپزدهم ۳۰۵+ 

بادي از رفتگان: ۱۲۰ ۱۲۱+ محمدابراهيم خلیل؛ «منصور غزنوی 

شالیجی»: آر باناه سال ‏ شماره #۶ صعی ۰۳۲ ۳٩۹‏ 


نوشی‌ایادی 


منصور گرگانی (فتقو۲هععسد‌صعتهتا): خر اجه منصور بتگچی: 
سد نهم هجری, شاعر ایرانی. از مردم گرگان» از قوم بتکچی بود. 
مدتی دراز در دستگاه سلطان حسین بایقرا؛ فرمان‌روای خراسان 
(۸۷۳- ۱۱٩ق)؛‏ در هرات به‌سر می‌برد و به فرمان آوربه پرسیدن 


متصور ظروی 


مهم دادخواهان مشغولی می‌کرد[و] از نظم اشعار وقوفی تنمام 
داشت و همواره غزل‌های دلفریب بر لوح بیان می‌نگاشت.؛ 
(حیبب السیر: ۳۴۷/۴ از منصور گرگانی بیت‌هایی پراگنده دز 
تذکره‌ها آمده است, 
منایم: تار یش نظم و ثر در ايران: ۳۳۴ یب السیر: ۱۳۳۹/۹ ال ریعه: 
۹ + محالی اشتاشی؛ شاه ۲۵٩‏ 


پرزگر 


منصور طراتی (اقعت-ناهتهها: میرزامنصور فرزند شواجه 


محمدتقی کساخکی: - اصسفهان ۱۰۷۳+ شاعر همروی. از 
محتشمان هرات بود و در این شهر پيشه کلانتری داشت. اما پس 
از چندی عباس‌قلی‌خان؛ حاکم هرات از وی رنجید و برکتارش 
کرد. میرزا منصور گذشته از کار دولثی؛ در شاعری نیز دست 
داشت و به نوشتة ولی قلی شاملی شمار ابیات دیوان او به چند 
هزار می‌رسید. وی در ۱۰۷۳ق به ژیارت محه و عتبات عراق 
ژفت. اما پس از بازگشت به ایران» در اصفهان درگاشت. کسانش 
پیکر او را به مشهد بردند و در زیر گنبد امیرعلی‌شیرنوایی به 
خحا ی سپ دند. از میرزا منصور دیوانی نمانده و تنها ابیاتی برا کنده 
از او در تذکره‌ها آمده است. شمار این امپات از میست فزون 
نیسنت. اما از همین شمار اندک می‌توان دریافت که وی در 
شاعری دستی توانا داشت و از سبک هندی پیروی می‌کرد. 
منابع: تار یج ادیات اففاشتان. ۳۰۵؛ تدکرهنصرا مادي. ۱۰۶ ۱۱۰۷ 
صبحف ابراهیم. شماره ۱۲۸! قصم الخاقانی. ۰۱۶۵/۲ ۱۱۶۶ نشتر 
عشن: ۱۱۳۹۱۸۴ نار ستان سطر. ۱۰۶ 
ث سا مه 


متصور هروی (۷۱عدهامعتهدس): عتاپ‌الدین نيمه دوم سده 


دهم و نیمه یکم سد؛ بازدهم» شاعر افغانستانی. از شاعران بنام 
هرات بود و شعرهای بسیاری سروده است. به نوشته 
ریاض ال شعراه وی دوبار به هند رفت و همان‌جا یز خودکشی 
گرد. شعرهای پراکنده‌ای از وی در تذکره‌ها به یادکار مائده است. 
برخی منابع نام وی را غیاث‌الدین یاد کرده‌اند. 
مسنابم: سر ادوس 4۷۱۷ دای سره الم سعارفت آریس‌اناه 
۳ ۷ ۲۸ ! معفرنالضرایب: ۱۸۸۲/۴ نشتر عشق؛ 
۴( 


توشی ابادی 


ادب فارسي در اففانستان | ۲ ٩۸‏ 


منوچهری دامفائی 


منوچهری دامغائی (اقوصققه تسه اب رالنجم احمد 
بن فرص بن احمد -۳۲؟ق: شاعر ایرانی: درباره کنیه نام ۳ 
نام پدر وی در میان تذکره‌نویسان اختلافی نیست. چنان‌که خود 
نیز در پیتی گفته است: «بر هر کسی لطف کند و بیشتر لطف -بر 
احمد پن قوص بن احمد کند همی.: سخن دولت‌شاه سمرقندی 
در تذ کرة الشعرا و لطف ‌علی‌بیگ آذر در آتشگده درباره بسلخی 
بودن منوچهری و تردید سید نورالدین؛ نويسنده تذکرة 
نگٌارستان» در بلخی یا دامغاتی بودن وی» همگی بی‌پایه است؛ 
زیرا منوچهری در این بیت با صراحت به دامفانی بودن خود 
اشاره کرده است: «سوی تاج غمرانیان هم برینسان م بیامد 
منوچهری دامغاتی.» از تاریخ تولد و دوره کردکی منوچهری: 
چندان آگاهی نداریم. چنین برمی آید که تولد او در پسینگاه سل؟ 
چهارم با نخستین سال‌های سد؛ پنجم هجری بوده؛ زبرا او در 
شعفرهایی که به روزثار بادشاهی مسعود غزنوی (۴۳۲-۳۲۱ق) 
سروده» چندین بار به جوان‌سالی خود اشاره کرده و به فول 
عوفی نیز «اندگ عمرٍ بسیار فصل؛» بوده است. دولت‌شاه 
سمرفندی و به پیروی از او: گروهی از تذکره‌نویسان: منوچهرة 
را به شصت کله/ گله ملقب ساخته‌اند اما این نسبت سخت 
نادرست است؛ ژیرا جز دولت‌شاه و تذکره‌نویسان پس از وق 
هیچ‌کس بدین لقب اشاره‌ای نکرده است. دیگر منابع و 
کتاپ‌های تاربخی نیز نشان می‌دهند که شصت کله/ کله لقب 
شاعری به نام احمد پن منوچهر» همروزگار راوندی نویسنده 
راحة الصدور بوده و راوندی نیز در کتاب خود او را از شاعران 
روزگار محمد بن ملک‌شاه سلجوقی (۵۷۱- ۵۹۰ق) خوانده 
است. ازاین‌رو بدون تردید می‌توان گفت که چون تام اين شاعر و 
منوچهری» هر دو احمد بوده و یکی فرزند منوچهر و دیگر 
متوجهری لقب داشته؛ دولت‌شاه نیز اين دو نام را با یکدیگر 
خلط کرده است. محمد قزویتی با نگارش مقاله‌ای در محلةً 
بادکار» نادرستی این انتساب را به روشنی نشان داده است. 
آورده‌اند که منوچهری تخلص خود را از نام فلک‌المعالی 
مئوچهر بن قابرس وشمگیر (۴۰۳. ۴۲۳ق) گرفته است؛ اما در 
دیوان وی هیچ نأمی از این امیر به میان نیامده و تنها عنوان یحی 
از تصیده‌ها به نام متوچهر بن قابوس است. فصیده‌ای در ستایش 
اسپهبد را نیز به این امیر زیاری نسبت داده‌اند» اما در تمامی این 
دو فصیدی هیچ‌گونه کتایت و اشارتی که رسانند؛ نام اين اصیر 
باشد» دیده نمی‌شود. گذشته از این‌ها؛ اسپهبدان طبرستان 
چنان‌که از تاریخ بس می‌آید» شود ساسله‌ای مستقل بوده و 


منوجهری دامغانی 


پیوندی با آلزیار نداشته‌اند. با این‌همه به پیروی از قول 
پیشینبان و برخی قراین دیگر» تا هنگامی که به گونه‌اي مستدل» 
نادرستی این انتساب آششار شود باید لب منه جهری را 
همچنان بر گر فته از نام متوچهر بن قابوس دانست و گفت که 
شاعر ذخست در دستگاه این امیر روزگار می‌گذرانیده یا با آن در 
ارتسباط بسوده است. همچنین آوردن نام بسیاری از پرندگان 
خو شآواز و گل و گیاهانی که برخی از آن‌ها تنها در نقاط سرسبز 
شمال ایران یافت می‌شوند به‌ویژه وصف مناظر آن‌جا ۳ 
گرانه‌های ذربا؛ که زیبایی‌شان تو صیف ناشدنی اسستخ آدمی ۴ ۳ 
آن می‌داره که بپذبريم این شاعر دامقاتی؛ شمال سرسیز ایران را 
دز جانی بخ آمتت: ۳۳ سیافی برای درستی این عذعا 
در مقدمه‌ای آرزشمند بر دیوآن منوچهری, با اشاره به کتیبه‌های 
به‌جا مانده از ابوحرب بختیار محمد. از ممدوحان منوچهری 
نشان می‌دهد که این امیر و پدرش از جانب منوچهر پن قابوس: 
منوچهری» تخلص خود را از امیر زیاری به پایمردی این 
ممل وح: یعنی بختیار بن محمد که خود فرمان‌بردار فلک‌المعالی 
تتود: گرفته است. هسمچنین ستایر آنسحه از تاریخ سرایش 
خصیداهای نو جه را زندگانی ممدوحان ۹-۹ و کاوش در 
دپوانش برمی‌آبد؛ او تا ۴۲۳ق: یعنی سال بوگذشت منوچهر بن 
قابوس در دستگاه این امیر بوده و با وی ارتباط داشت. سپس از 
مازندران یا اقامتگاه خویش. آهنگ ری کرد و در این شهر علی 
بن عمران و طاهر دبیر» عمید هراق را ستود. این نکته را 
سروده‌های منوجهری دز ستاأیش این دو به روشتی تشان 
می‌دهند. در همان بیثی که وی به دامغانی بودن نو د اشاره گر ده 
ابست» از آمدنش به ری نیز حکابت می‌کند» همان‌گونه که در 
مصرعی از قصیده‌ای با گفتن «خواست از ری خسرو ایران مرا پر 
پشت پیل...» به رفتن خویشی از آن‌جا اشاره داود. شاعر در 
سید :ای دیگر در ستایش طاهر دبیرء از او با منصب کدخدایی 
باد کرده: پس تاریخ سرودن این قصیده پیش از برکنار شدن طاهر 
از عمیدی عراق و آمدن بوسهل حمدوی به جای وی؛ یعنی: 
پیش از جمادی‌النانی ۴ بو ده ی با بر این فراین» 
منوچهری پس از درگذشت فلک‌المعالی به ري رفت و پس از 
آن» با برکنار شدن طاهر و سرگرم شدن علی بن عمران, به جنگ 
با عالا ءالدو له محمد بن دشمنزبار ۲۳۲-۸ و روی گاو امدن 
آحمدین عصدالصمد روانه دربار میسی_د دنل جبرن احملد س 
عبدالصمد در آغاز ۴۲۴ق وزارت یافته؛ ازاین‌رو می‌توان گقت 


اب قار سی, ذر افعانستاین | ۴ ٩‏ 


منرچهری دامغانی 


منوچهری دامغائی 


که منوچهری پس از این تاریخ نزد وی رفت و آن سال را در ری 
به‌سر برد. برخی قراین نیز نشان می‌دهند که منوچهری پیش از 
را‌یابی به دربار مسعود با وی ارتباط داشته است؛ ژپیرا 
قصیده‌ای از وی با مطلم «اي خداونلٍ خراسان و شهنشاه عراق - 
ای به مردیّ و به شاهی برده از شاهان سباق» را مي‌توان شاهدی 
بر این مدعا دائست. شاید بدین‌جهت بود که سلطان وی را اعزاز 
کرد و از ری او را بر پشت پیل به نزد خود خوانده است. چنین 
برمی‌آید این ارتباط را سرداران مسعود و نمایندگان وی که برای 
سرکوبی علاء‌الدوله به ری رفته بودند» برقرار ساختند. بودن 
مسعود در ری و حوادتی که در روزگار ولی‌عهدی با علاء‌الدوله 
داشته را نیز نمی‌توان در توجه شاعر به او» پس از دست‌یابی به 
تاج و تخت شاهی نادیده انخاشت. باری» منوجهری به فرمان 
سلطان و به امید پشتیبّانی و نوازش وزیری» چون احمد بن 
عبدالصمد که خود از رجال و سنشیان بنام دربار مسعود و 
فرهیخته‌ای هنرپرور بود؛ به درگاه وی روی آورد چنان‌که خرد 
نیز در بیتی از قصیده‌ای سروده است: «خداوندا من این‌جا 
آمدستم - به امید تو و امید مُففیل.» حال می‌توان گفت که 
منوچهری پس از ۴۲۴قی به امید پشتیبانی وزیر و به فرمان 
سلطان با پیل از ری به دربار مسعود رفت و قصایدی در سنتایش 
وی سرود. نکتذ مبهم در این باره آن است که شاعر در تصیده‌ای 
که در ۲۲۶ سروده اشاره کرده که به امید. بازگشت سلطان از 
ساری؛ پیاده» کوه‌ها و دشت‌ها را پیموده و به دربار سلطان 
پیوسته است: «دائی که من مقیمم بر درگه شهنشه - تا بازگشت 
سلطان از لاله‌زار ساری / اين دشت‌ها بریدم وین کوه‌ها پیاده -دو 
پای با جراحت دو دیده گشته تاری.» به نظر می‌رسد این اشاره؛ 
با آمدن منوچهری از شهر ری با پیل به دربار ناسازگار است؛ اما 
برای زدایش این ابهاب می‌توان گفت که وی پس از رسیدن به 
دربار مسعود شاید به خاطر سفرهای پیاپی مسعود از شهری به 
شهر دیگر, وقتی از رکاب شاه دور ماند» نا گزیر شد که پیاده کوه 
و دشت را بپیماید تا به دربار مسعود پرسد و در آن‌جا منتظر 
بازگشت سلطان بماند. این‌که دولتشاه سمرقندی و امین احمد 
رازی» منوچهری را از شاعران محمودی شمرده‌اند» تادرست 
است؛ زیرا نه تنها در دیون وی شعری در ستایش مسحمود 
غزنوی (۳۷۸- ۴۲۱ق) دیده نمی‌شود بلکه او محمود غزنوی را 
هم درک نکرده است. این سخن عوفی نیز در شاب الاب که 
می‌گوید: «و قصیده می‌گوید در مدح سلطان یمین‌الدوله: قیصر 
شرابدار تو چیپال پاسبان - پیغو رکابدار تو فغفور پرده‌دار...» 


نادرست است. زیرا این شعر را منوچهری در ۴۲۹ق در وصفب 
جشن سده و ستایش مسعود سروده و نام محمود را نیز به 
مناسبت نام مسعود و در مقام مقایسه میان پل بستن این پسی 
با پل بستن پدر بر جیحون اورده است. نه این‌که بتوان قصیده را 
به تمامی در ستایش محمود دانست. منصب ترخانی‌داشتن 
منو چهری در دستگاه محمد غزنوی که هدایت در مجمع التصا 
بدان آشاره کر ده نیز نادرست است. زیرا ارتاط وی با محمد که 
در ۴۲۱ق گرفتار و در قلعة مندیش زندائی بوده؛ ناممکن است. 
قول تقی‌الدین کاشانی به پیروی از هدایت در مجعمم‌الفصحا که 
منوچهری را سالک طریقت دانسته و به اماالحرمین ابوالمعالی 
عبدالملک بن ایی محمد عبدالله بن یوسف جوینی منتسب 
می‌شمارد نیز اشتباه است. زیرا تولد اماع‌الحرمین در ۴۱۸ یا 
۹ و درگذشت منوجهری در ۴۳۲ق بوده است. پس در مرگ 
منوچهری امام‌الحرمین ۱۳ با ۱۵ ساله بوده و چینین کسی 
نمی‌توانسته است پیشوای ارباب طریقت گردد. گذشته از این؛ 
امامالحرمین به فقه شافعی و اصول معروف است و صاحب 
طریقت نیست و بعید است که منوچهری از حدود ظاهر به 
معتی توجه کرده و در طریقت گام نهاده باشد. ایج‌که محمد تقی 
کاشانی در تذکر؛ خلاصةالافکار و لطف‌علی بیگ آذر در 
آتشکده, متوچهری را شاگرد ابوالفرج سگزی دانسته‌اند» نیز 
نادرست است» زیرا ابوالفرج سگزی معروف به ابوالفرج 
سیمجوری ستایشگر ابوالعلی سیمجوری و خاندان وی بوده و 
چنان‌که معروف است سبکتگین (3۳۷۸) پس از برانداختن 
ابوعلی؛ ابوالفرج را گرقت و در پی آزار او برامد؛ اسا با 
میانجیگری عنصری که شاگره وی بود» از تقصیرش درگذشت. 
بنابراین شاگردی کردن منوچهری نزد وی از نظر زمان و اقامتگاه 
انان دور از ذهن است. برخی تذکره‌نویسان با استناد به شعری از 
متوچهری که در آن عنصری را استاد خود خواند, است. او را 
شاگرد وی دائسته‌اند: اما این سخن منوچهری تنها بیانگر مرائب 
استرام و ارادت این شاعر جوان به ملک‌الشعرای دربار محمود 
بوده است. پیشتر سروده‌های منوچهری در ستایش مسعود 
غزنوی است و شاعر در این تصیده‌هاء انزون بر مدیحه‌سرایی به 
جزئیات زندگانی؛ جنگ‌ها و گرفتاری‌های مسعود از جانب 
ترکان سلجوقی اشاره می‌کند و از روی همین وقایع است که 
می‌نوان به تاریخ سرودن بیشتر این قصیده‌ها پس از مسقايسة 
آن‌ها با متون تاریخی پی‌برد. از دیگر ممدوحان وی می‌توان از 
احمد بن عبدالصمد وزیر: طاهر دبیر» ابوالقاسم کثیر: ابوسهل 
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زوژنی: ابوحرب بختیار محمد: خواجه محمد. محمد بن نصر 
سپه‌سالار و... نام برد. درگذشت منو چهری را ۳۲ق باد کرده‌اند, 
وی در سخن‌سرایی نقاشی است که با کلک مویین خویش؛ 
مناظر طبیعت را نقاشی می‌کند و در برابر دیدگان بینتده می‌نهد. 
اگر سده‌های چهارم و پنجم را در تاریخ شعر پارسی. دوره 
طبیعت و تصاویر طبیعت بدانیم» بی‌گمان منوچهری بهترین 
نماینده این دوره از تصاویر شعری به‌شمار می‌رود. او در وادی 
تصویرهای حسی و مادی طبیعت. نه تنها بزرگ‌ترین شاعر آن 
روزگار, بلکه بزرگ‌ترین شاعر ادپ پارسی است. تصویرهای 
شعری وی پیشتر بیانگر تجربه‌های حسی است. زنده‌ترین 
توصیق از طبیعت با کتجکاوی تحسین برانگیز در زوایای اشیا؛ 
در سروده‌های وی به گونه‌ای است که گویی آیینه‌ای فراروی 
اشیاء داشته و از هریک تصویری در این آيینهٌ روشن و بی‌کرانه 
آفریده است. کاوش در دیوان منوچهری به روشنی نشان می‌دهد 
که شاعران پارسی زبان, تا بسینگاه سدء پنجم هجری. از تصویر 
و تصورات غیالی هیچ قصدی مگر نفس این‌کار نداشته‌اند و 
گذشه از یکی - دو مورد استثنایی» حرزه مفهومی شاعر؛ در 
همین قلمرو محدود می‌شد. همین تصور از منهوم شعر است که 
او را حریص بر خلق تصویرهای گوناگون. از چندینزاوية دید 
دربارة هریک از عناصر طبیعت کرده است. شفیعی کدکنی با 
ژرف‌کاوی‌های ویژه خود نشان می‌دهد که چگونه یک قطره 
باران که از ابر فرو می‌افتد با زوایای دید گوناگون مسنوچهری 
چندان کسترش مي‌یابد که زمينة عمومی قصیده‌ای بلند را در 
شعر پدید می‌آورد. منوچهری در قصیده‌ای با مطلع: «هستگام 
بهارست و جهان چون بت فرخار - خیز ای بت فرخار؛ بیار آن 
گل بی‌خاره که مجموعه‌ای از تصاویر گوناگون و بدیم باران 
است؛ چنان استادانه و با زوایای دید گوناگون» به تصویرسازی 
طبیعت می‌پردازد که گویی بی‌هیچ تصرفی به عکس برداری از آن 
پرداخته است؛ گرچه شع خود سراپا تصرف در طبیعت است. 
بیشترین کوشش منوچهری در آفرینش تعتیپرها دتت بز 
تناسب و تشابه دقیق میان اجزای تصویر است که پیش از ان که 
وحدت رنگ در آن‌ها مطرح باشد. توجه به شکل هندسی 
مطرح است و بدین‌ترتیب ترکیبی دقیق از هماهنگی هندسی 
فا فلت مار وی حضری بسترجد ملع است: 
برخلاف شعرهای پیش از دور: سنوچهری و حتی شعرهای 
دورء وی که بیشتر کوششی در ایجاد ارتباط بر اساس رنگ‌ها و 
له طرح هندسی آن‌ها بوده؛ یا روی‌همرفته زمینة رنگ در آن‌ها 


قوی‌تر از طرح هندسی بوده است؛ منوچهری با نگاه یه خود 
تصویرها را با توجه به مجموع این دو عامل می‌آفریند و 
ازاین‌رو تشبیهات او بسیار دقیق: سادی و ایینه‌وار است. در 
پکایک تصویرهای او. مقايسة انسان و طبیعت امری عمومی 
است و از این نظرء تشبیهات او با حرکت و حیات خاص همراه 
است که در شعر دیگران بسیار اندک است. جنبه‌های ستایشرانه 
سنوچهری نیز که مقصود منطقی و عقلی شاعر بوده از 
کشش‌های حسی و روحی او متأثر است. وی به جای این‌که از 
رهگذر اغراق و حرف‌های نابخردانه» سمدوسش را خرسند 
سازد با آفرینش تصاویر گوناگون او رابه لذت‌جویی وامی‌دارد. 
دی هی یک از صور خیال خود راء از دیوان‌های شاعران پیشین 
یا همروزگار خود نگرفته» بلکه هر تصوير در شمر او برآیند 
نوعی کوشش ذهنی و آفرینش هثری است که تخیل پردامنه‌اش 
یکاییک آن‌ها را افریده است. بیان منوچهری؛ مادی و محسوس 
و به‌دور از جنبه‌های انتزاعی و تجریدی است. دیوان او از نظر 
نداشتن تصاویر اننزاعی در این دوره» جز یکی دو مررد: 
تقاعیگر شعر گویندگان دور سامانی است. شعر مئوچهری 
چندان سرشار از شادی و نشاط است که گوبی چکیده و تبلور 
طبیعت زئده و نامیرا بوده و احساسش به مانند رودی سک‌خیز 
و سرضار از سرود در پهن‌دشت واژه‌هایی دل‌انگیز جاري است و 
به سوي سرزمینی از شعرء رقصء آهنگ و سرود ره می‌سپارد. 
دنیای منوچهری در ادپ پارسی کم‌مانند است. گویی همه‌جا باغ 
و گل است و پرندگان بر درختان چون فال‌گویانند. فصل‌های 
سال» ل ماه برندگان» حیوانات به کوثه‌ای رشک‌انگیز تو صیف 
می‌شوند. آشنایی منوچهری با موسیقی نیز ستودنی است. 
موسیقی در شعرهای وی جایی ویژه دارده چنان‌که اشارة وی به 
مقام‌ها و گونه‌های موسیقی ایرانی و نیز بسیاری از سازها در 
شعرهایش بیانگر دانش گسترد: وی در سوسیقی است. شیوة 
شعر منوچهری خراسانی است و مهم‌ترین ویژگی این سیک 
همانا بلاغت و کوتاهی لفظ و فشردگی معنی است. او بیشتر در 
قالب قصیده و گاه مسمط که از ابتکارات وی است؛» سخن‌سرایی 
می‌کند. آگاهی منوچهری از زبان و ادب تا بدان‌پایه بود که به 
استفبال و تضمین سروده‌های شاعران عرب در شعرهایش 
می‌پرداخت. جنان‌که خود گفته است: «من پسی دیوان شعر 
تازیان دارم ز بره. کاربرد کسترد؛ واژه‌های مسهجور عریی در 
شمرهای وی گاه به گونه‌ای افراطی جلوه گر می‌شود» چندان که 
گویی حد و مرزی در این باره نمی‌شناسد. تأثیر افکار شاعران 
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عرب نیز بر شعرهای منوچهری انکارناپذیر است. در شعر وی 
نام بسیاری از شاعران بزرگ عرب و پارسی‌زبان نیز آمده است. 
چنین برمی‌آید که انگیزهُ وی از آوردن این نام‌ها یا تصیده‌های 
مشهور عربی: این بوده تا درخشش دانش خود را به هر دو زبان 
پارسی و تازی بنمایاند و بدین‌گونه جوانی خود را در برایر 
شاعرانی سالخورده مانند عنصوی و همردیفان وی جبران کند. 
بی‌گمان جوان‌سالی سنوچهری و نزدیکی وی به مسمود 
خوشایند دیگر شاعران درباری نبود و حسادت ایشان را 
برمی‌انگیخت؛ چنان‌که خود در این باره سروده است: «حاسدان 
بر من حسد کردند و من فردم چنین - داد مظلومان بده ای عز 
میرمومنین.» پس آن‌گاه به مراتب فضل و دانش خود اشاره کرده 
و از آگاهی خویش به نجوم؛ علم دین» علم طب و علم نحو 
سخن گفته است: «من بدانم علم طب و علم دین و علم نحو - تو 
ندانی دال و ذال و راء و زاء و سین و شین.» منوچهری شاعری 
اندرژگو نیست و از دیوان وی نیز در این باره چیزی برتمی‌آید او 
با دنیای سیاست و حکومت آشثایی ندارد. خود را نیز در دهلیز 
تاریک و رازگونه عرفان از هر زاویه‌ای به جست‌وجوی حقیفت 
وانمی‌دارد؛ نه با زاهد خلوت‌نشین پیوندی دارد و نه از جهان‌باره 
آوازه‌جوی پروا می‌کند. او بیرون از زندگی آرام و شادمان مردم 
چیزی نمی‌جوید. وی جوانی عشرت‌جو است و دغدغه‌اق جز 
طرب‌خواهی تمی‌شناسد. آن‌چه برای او مهم است: گذشت 
زمان با شاددلی است. هتوچهری شیفتاه دم گذران است و 
می‌خواهد به تاروپود آن دست یابد؛ گویا به‌دور از اندوه فلسفی 
بهاران و خزان‌هاء باغ‌هاه گل‌هاه سپیده‌دمان و شامگاه را 
می‌ستاید تا به ژرفای شادیآور و طرب‌انگیزی که آن‌ها در آدمی 
پدید می‌آورند راه یابد. از نسخه‌های قدیمی دیوان منوچهري با 
وجود آوازه؛ شاعر و به زبان رفتن سروده‌هایش چیزی به‌جا 
نمانده است. قدیم‌ترین نس آن پادگار دورة صفویه است. 
نسخه‌های پسین آن» پا این‌که اندک نیست. انباشته از تحریقات 
نسخه‌نویسان است. از این‌رو» تصحیح و چاپ دیوان منوچهری 
بسیار دشوار بودء امست. یگانه کسی که لیا از آکازیمیرسکی؛ با 
کوششی خستگی‌ناپذیر به زدایش تحریفاتِ راءیافته در این 
دیوان پر داختت» میجید. دبیرسیاقی بود. او با انتشار این دیوان 
(تهران» ۱۳۲۶ش) بر بسنیاد سی‌وشش نسخه دیگره نه تنها 
کوشید موشکافانه متن‌های اساسی منوچهری را زنده کند» بلکه 
آن را با البوهی از یاداوری‌های ارزشمند یز آراسته است. 


متابع: آتشگنه, چاب شهیدی» ۱۳۱۴ با کاروان سله, ۴۳. ۱۵۷ 
تاریخ ادیات ایران» جلال‌الدبن همابی: ۶۶ ۱۶۵ ۱۶۶ ۴۲۵ 
۷ ۳۹۷ تار یط ادییات ایران» ریپکاه ۰۲۷۳ ۲۷۳ ؛ قاریح ابیت در 
اسران» ۱ ۱۵۹۷ ۱۲ ۲ ۲ ۲ ده ۲ شب 
۲۳ تار بخ ادیات غارسی, اتب ۳۷: ۴۰: ۴۲ ۸ ۹٩‏ ۱۲۵۳ تاریخ 
اد ییات فارسي؛ بر تلس؛ ۰۱۷۵/۲ ۶ تار یط ادبی ایوای: ۲۲۲/۲- 
۵ تاريخ ایران کیمبریج؛ ۱۶۱-۱۶۰۲۴ ۵۲4 ۵۵2۳۲ ۳۷ ۵۳۴ 
۵ ۵۲۸ - ۵۵۰ ۲ اش ۱۴۰۲ ۵۲۳/۵ ۵۷۸: تاریخ عرنویان: ۱: 
۱ ی ۰۱۰۷ ۰۱۱۷ ۰۱۱۹ ۱۲۲ ۱۳۴ ۰۲۱۷ ۰۲۲۴ ۳۲ ۳۷۴ 
۵ تسار یج نسظم و نت دز ابسران»: ۳۲ ۴۵ ۳ ری #اع۲: 
تذک دعر ام ۳۳ ۳۵+ دیوان منو چهری ذامغانی: چاپ دبیرسیاقی ؛ 
چشبه روشسی, ۶۲ ۱۷۴ راحفال دون ۸۳۷۷ ۵۳۷۸ ۱۴۸۲ 
مبک‌شناسی: ۰۱۱۱/۱ ۱۹۴ ۱۲۵۲ ۱۳۷۲ ۱۳۷۸ ۱۳۹۳ ۱۴۲۱ ۰۷۲+ 
۸ ۷۰۰ ۱۳:۴ ۳۹/۳ ۰۳۴۸۱۱۱۰ مب خراسانی دز شعر فارسی: 
در صفحات فراوان ؛ سنن و سضوران, ۲۴ ۳۴ ۱۱۲ را ۱: 
۴ ۱۴۳ ۱۴۴ ۰۲۰۹ ۰۲۵۶ ۸۵۷۹ ۵۸۰+ سیر از شعر 
فارسی: ۰۲۴-۲۲ ۲۵۲- ۲۵۶+ صور خیال. در صفحات فراوال» 
ابا لاب 4۵۳/۲ ۱۵۵ محممالخصعا: ۱/۳ ۱۳۴۲-۱۲۴ + منوچهری 
دامغاتی و موسیفی ؛ عوسيقی شعرء ۰۱۹۵-۱۹۴ ۲۰۸ ۲۰۵ ۲۲۳ ۳۶۳ 
۷۱ هفت اقلم. ۳۳۶/۲ ۳۴۲: بسادداشت‌ ها و انسد یه اه 
ژرین‌ کوب ۲۰۷- ۱۲۱۶ عابدین اتبل: «پاییز در چشم منوچهری 
دایغاتی و کالیداس هندی», ترجمه داود اصفهانیان: آینده سال 
هشستم: شماره اه صسص ۰۴۰۴ ۱۴۰۹ عسبدالصلی دسستفیب: 
«مترچهری دامفانی و جهان شاعرانه اوه یام نوین. دوره ششم 
شماره ۷: صص ۱۳۴-۸ محمدرضاً شفیعی تدکنی؛ اتصریر در 
شعر منرچهری!: سحن؛ دوره پیستی شماره ۱+ صص ۶۵ ۱۷۴ 
شماره ٩و‏ ۱۱۰ صصن ٩۳۰‏ ۹۳۶! بحمد قبزوینی زاسمد بن 
منرچهر شصت کله». بادگار: سال اول» شماره ۲؛ صعن ۷۵۵۲؛ 
امیر خیزی: «دو قصبده از عنوچهری داهغانی»: هبان‌جا: سال 
اول» شماره ۱۰ خرداد ۳۲۴اش؛: صص ۲۳۴۰۲۷ عبدالحسين 
زرین‌گرب: «ملرچهری شاعر طبیعت»؛ یضعا: سال پنجم: شماره 
۵ صصن ۰۳۴۹ ۳۵۳+ علی آل داوده «دیران منرچهری په تصحیح 
حبیب. بغمائی۷. یخما: سال سی‌ودوم: صصی ۶ب ۱۷ بر 

جهان تاب 


مسهاج سسراج (زعجت- 2 :اس عمر و مستهاج‌الدیسن 


عشمان‌بن‌سراج‌الدین محمدجوزجانی فیروزکوه< ۵۸٩‏ پس از 


ادب فارسی در افخاستان | ٩۸۷‏ 


منهاح سراج 


منهاج سراج 


۸ قتاضی. تاریخ‌نگار و شاعر ایرانی. نیای وی امام 
عبدالخالق جوزجانی» در روزکار ابراهیم غزنوی (۴۹۲-۴۵۱ق)؛ 
از جوزجان/ توزگان, ناحیه‌ای در مغرب بلخ. به غزنه کوچید 
دختر آن شاه را به زنی گرفت و در همان جا ماندگار شد, نيا کان 
مناج سال‌ها در دربار شاهان غزئوی و شنسبانی 
(۶۱۲-۳۹۳ق) در غزئه. ور و لاهور مسراتب بلند علمی و 
سیاسی داشتند. پدرش سراح‌الدین محمد, از فضلای عصر و 
رجال سیاسی دربار سلطان عغباث‌الدین محمد بن سام غوری 
(۵۹۹-۵۵۸ق) در غور بود. وی با دعوت‌های پنهانی بهاء‌الدین 
ساغ پن محمد (۵۸۸- ۶۰۲ق)در پیش از جلوس وی از غزنه به 
بامیان رفت و در دربار وی به مناصبی چون فضای ممالک و 
خطابت ممالک و کل امور شرعی رسید و حدود ۰٩۵ق»‏ دوباره 
به دربار غیاث‌الدین بازگشت. سراج‌الدین در عهد حکمرانی 
تاج‌الدین حرب (۲ ۰۵۶ ۶۱۲ق) حاکم سیستان. دو بار به دربار 
وی به سفارت رفت. پار دوم که به سفارت نزد ناصر لدین‌الله 
(۲۲-۵۷۵ ۶ی) به بغداد می‌رفت؛ در سر راه به سیستان رقت» اما 
در راه مکران درگذشت. دور؛ کودکی و وجوانی منهاج در فیروز 
کوه پایتخت غوریان به فراگیری دروس مقدماتی گذشت.وی 
در هفت سالگی قرآن را نزد امام علی غزنوی آمتونخت. با 
نخستین سفر و ماموریت سیاسی وی در ۶۱۳ق» در ۲۴ سالگی 
به دربار ملگ یمین‌لدین بهرام‌شاه (۲ ۱۸-۶۱ ق) پسر تاج‌الدین 
حرب؛ در سیستان» دوره حیاث سیاسی و رسالت‌های وی به 
دربار غور و ملوک آن آغاز شد. در ۱۷عق که مقولان به تولک, از 
دژهای معروف غورء حمله کردند. وی در آن‌جا با خویشاوندان 
مادری‌اش؛ به مدت هشت ماه به دفاغ از دژ پرداخت, در ۶۱۸ 
به گزیو و تمران از ولایات شرقی غور رفت و از حکمران آن‌جاء 
ملک تاصرالدین ابربکر (-۶۲۰ق) پسر ملک سیف‌الدین‌سوری 
نواخت یافت؛ همان‌جا ازدواج کرد و در ۲۰ ۶ق به تولکی 
بازگشت. متهاج چندین بار به سفارت نزد مسحتشم شهاپ 
منصور ابوالفتح؛ حاکم قهستان رفت؛ نخستین بار در ۲۱ ۶ق از 
سوی ملگ تاج‌الدین حسن خرپوست, حاکم تولگ. برای امور 
تجاری و بار دیگر در ۲۲ ۶ق» از سوی سلک رکن‌الدین 
محمدعئمان مرغتی: فرمانده دژ خیار غور برای حفظ امنیت به 
آن دیار سفر کرد, وي همچنین در همین سال مأمور شد ثا در 
فراه» یرای استوار کردن پیمان به حضور ملک تاح‌الدین 
ینال‌تگین (که در رکاب جلال‌الدین خوارزم‌شاه به کرمان آمده 
بود و با شهاب‌الدین سحمود (۶۲۲-۶۱۹ق) حاکم سیستان 


جنگ کرد؛ وی را کشت و خود مد.تی حا کم سیستان شد) برسد. 
در ۶۲۳ق» آهنگ سفر هند داشت که مجپور شد به خواست 
ملی‌تاح‌الدین؛ برای حل اختلاقف قهستان و سیستان» به فهستان 
رود. پس از بازگشت پار دیگر از او خواستند تا برای جنگ به 
قهستان رود. چون وی از اين فرمان سرباز زد؛ دستگیر و مدتی 
زنسدانسی شسد. وی در ۲۴ ۶ق کسه مسیان ناصرالدین قباچه 
(۶۲۴-۶۰۲ق) و شمس‌الدین الستمش (۶۳۳۶۰۷) جنگ 
بود» از راه دريای سند. په اچه په دربار ناصرالدین قباچه رفت و 
در دربار وی به منصب استادی مدرسه فيروزي اچه و قضای 
لشکر علاءالدین بهرام‌شاه پن‌ناصرالدین قباچه رسید. اما با 
شکست قباچه از الننمش در ۲۵ ۶ق. همراه وی به دربارش در 
ده سلیی رفت و تسا ۲۹ ۶ق. در آن‌جابود., در ۰۳لق که 
شمس الدین‌التتمش دژ کالیور/گوالیار را گشود. متهاج را به 
منصب قضاوت؛ خطات؛ امامت احتساب و کل امرر شرعی 
آن بسرگمارد. وی پس از الشسستمش در دوره رکن‌الدیسن 
فیروزشاه( ۳۴-۶۲۳ ق) نیز در آن مقام بو د. در دوره رضصیه سشت 
التتمش (۶۳۷-۶۳۴ق) به دهلی خوانده شد و تدریس مدرسة 
ناصریهة دهلی» به وی واگذار شد. منهاح در 3۶۳۹ از سوی 
سلطان معزالدین بهرام شاء (۶۳۹-۶۳۷ق) به منصب قضاي کل 
شندوستان رسید» تا شورشی را که در دهلی رخ داده سود 
فرونشاند؛ اما نتوانست و بهرام‌شاه در پی درگیری‌های دشلی 
کشنه شد. سپس منهاح از کار خود کناره گرفت و در ۶۴۰ق به 
لکهئو ثی رفت. وی پس از آن که در ۶۴۱ق: همراه طغان‌خان 
عزالدین طغرل, حاکم لکهنوتی ؛برای جنگ به جاجنگر رفت و 
در ۶۴۲ق نیز جنگ میان تمرخان و طغان‌خان را به صلح بدل 
کرد در ۴۳ #۶ق به دهلی به دربار علاءالدین مسعود بن فیروزشاه 
(۶۴۲-۶۳۹ق) بازگشت و دیگربار تدریس مدرسة تاصربه 
تولیت اوقاف؛ فشای کالیور و تذکیرات مسجد جامع که از 
مهم‌ترین مناصب شرعی آن عصربود به وی واگذار شد. در 
۵ #ق» دومین سال پادشاهی ناصرالدین مسحمود پسر 
شم سالدین التتمش (۳۴ ۶۶۴-۶ شاه با جمعی از هندوان در 
قلعةٌ تلسنده جنگید و بر آنان چیره شد. منهاج, وفایع این 
پیروزی را در کتابی به نام ناصری‌نامه به نظم دراورد که معاسفانه 
اپن کتاب اکنون در دست نپست. وی در ۴۹ ۶ق؛ قاضی‌القضاة 
کل هتدوستان شد و حکوست دهلی نیز به او داده شد. منهاج تا 
۱ ی در همین مقاع بود و به سیب خدماتش, از سلطان لقب 
صدر جهانی یافت. دوره پایانی زندگی وی» چندان شناخته 


اد قارسی در افعانستان |۹۳ 


موأهب علیه 


مسج 


ثیست. همین‌قدر دانسته است که وی در دهلی همچنان به 
حرمت و شوکت زندگی می‌کرد و بر همان مقام فاضی کل 
هندرستان بود. بنایراین مي‌توان لحتمال داد که در دملی 
درگذشته باشد. منهاج از تصوف بهره کافی داشت و اهل وجد و 
سماع بود. به زبان عربی نیز مسلط بود و به دو زبان فارسی و 
عربی شعر می‌سرود. مهم‌ترین اثر منهاج سراج جوزجانی» 
طفات ناصری* در تاریخ عمومی است که آن را به نام سلطان 
ناصرالدین محمود نامید. این کتاب بارها چاپ شد»؛ یک‌بار نیز 
به تصحیح عیدالحصی حبیبی در ۱۳۶۳ش, در تهران به‌چاپ 
رسید. از اشعار منهاج تنها چند فطعه و فصیده در طبقات ناصری 
و ابیاتی در تذکره‌ها به‌جا مانده است. 

منابم:اخارا خیارفی اسرارال برار. شاه عبدالحق محدت. ٩۸۰-۷۹‏ 

ادییات کلاسیک فارسي : ۱۱۴۷ بزم معلوکیه ۱۱۹۵-۱۹۴۱۱۷۲۰ 

پذو عس عاپی در تاریخ ادیات ابران. ۱۲۷/۱- ۱۲۹ تازیخ ادیات در 

ابران ۰ ۱۱۷۸-۱۱۷۶/۳؛ تاریخ ادبی ابران؛ بسراوث» ۱۵۶/۲ ۲۱۵۷ 

تارین مخول » ۸۳,تاریخ نم و قر در ایران ۰ ۱۳۵/۱ اتذکوة شعراي 

پنجاب ۳۴۸۳۴۷۰ ۱صیح گلشن ۲۰۰۰ +طبقات ناصري منهاج سراح 

مشدمه: ۱۲۷۱-۲۲۴ گنحینه سین ۱/۴ ؛ بابلا باب ۰ ۴۱۳.۴۱۲/۱: 

موی کتب جابی فارسی و عربی ۱۳۳-۴۲۳۴۰ بزطه النواظره 21۳۳/۱ 

۶ عتی‌الله معروف: «مسشافیر دوره غوریان»: اربافا: سال 

بیست‌ودوم, شماره ۵ .۶ صص ۶۸ ۷۲ 

نا (میوعط مور نیمز 


هی 


مر اهب علیه (0وااب»-ع9:۳8)/تضیر حسینی» کتابی به فارسی 


در تفسیر قرآن کریم از کمال‌الدین حسین بن علی واعظ کاشنی* 
سبزواری بیهفی. وی این تسفسیر فارسی را به فرمان 
امیرعلی‌شیرتوایی (-۹۰۶ق) در ۷٩۸4ق‏ آغاز کرد و در ٩۸۹ق‏ 
به نام وی به‌پایان رساند. در وجه تسمیةٌ آن گفته‌اند. چون نام 
نظامالدین امیرعلی شیرنوایی؛ علی بود بر آن نام مواهب علیه 
تیاده اسست. وی نخست بر آن بود که تفسیر بزرگی به نام 
جواهرالتضیر لتحفةالامیر* در چهار جلد بنگارده اما پس از 
تگارش بخشی از جلد دوم پر آن شد تا دامن عمل را کوتاه‌تر 
کند؛ ازاینرو مواهب عله را نوشت. این اثره چندین ترجمه و 
چاپ دارد. از جمله ترجمُ ترکی از ابوالفضصل محمد. بن ادریس 
بدلیسی (-۹۸۲ق): ترجمه‌هایی اردو که عبارتند از تضیر قادری از 
فخرالدین قادری (لکهنو ۱۲۹۷ق)؛ ترجمه مقدمه تفسیر حسینی 


از نخرالدین قادری (دهلی: ۱۳۱۹ تضیر پار؟ عم از مترجمی 
ناشناس» ترجمه‌ای از مترجمی به نام عبدالقادر (چاپ آگره) و 
ترجمه دبگری که در لر دهیانه چاپ شده است. نسخه‌ای از قرآن 
مجید با ترجمه شاه‌ولی‌الله (به فارسی) و شاه رفیع‌الدیین (به 
اردو) در ۱۳۰۸ق» در دهلی چاپ شده که کتاره‌های صفحات آن 
ترجمة تفسیر ۶زیزی و ترجممة تفسیر حینی از مترجمی ناشناس 
دیده می‌شود. از جاپ‌های آن سی توان از ممیئی ۲۶۸ ۱ی» 
لک هنو (۱۳۱۳ق): ک لکته (3۱۲۳۷): مسیروت (۱۲۸۴ق)؛ 
آگره(۱۳۰۸ق)؛ کانپور (۱۸۹۵ع) ایران (۱۲۷۶ق)؛ دهلی 
(۱۳۹۴ق) و دهلی (۱۸۹۳م) نام برد. بهترین ویرایش آن در ۴ 
جلد: در ۱۳۱۷ش به کوشش سید محمدرضا جلالی نائینی در 
تهران به چاپ رسید. باردیگر از ۱۳۱۸ تا ۱۳۲۹ش به کوشش 
همین مصحح در پنج جلد در تهران منتشر شد. 
متأیم: ادییات فارسی بر مناي تالف استوري» 2۱۴۷/۱ ۱۵۱ ؛ تاز بخ 
ادییات در ایران: ۵۲۴/۴؛ تاریخ ادپات فارسي, آته: ۲۹۷ تاویخ 
ادیسی ابران , ۶۴۳/۳ ۶۳۴؛ تاریط نم و نثر در ایران, ۲۴۶: 
ترججمه‌خای عتون فارصي مه زبان‌هاي با کستانی: ۷-۶ دابرة المعارف 
تشیم. ۲۷/۴ ۵۲۸۸۵؛ اللذربحه, ۲۴۱/۲۳؛ فهرست کتابهای چسابي 
قارسي, ۱۵۰۴۷۲۴ فهرست مشترکگ نسفه‌هاي خی فارسی پا کستان: 
۲۱ کشت الظنون. ۱۴۴۶/۷ ۱۸۹۶۲۲ ضرار سال تخسیر 


۰٩ - ۵۴۱ فارسي:‎ 


نی 


۶ش - 
فر فیخته برآمد. دیبستان و دبیررستان را در مدرسه‌های زادگاهش 
به‌پایان برد. در ۱۳۵۸شی از دانشگاه کابل در رشته ژیست‌شناسی 
دانشناهة لیسانس و سپس دانشنامة فوق‌لیسائس گرفت. 
آموزگاری پيشه کرد و چهار سال در موسسة عالی تربیت‌معلم 
بلخ تدریس کرد. وی مدتی نیز عضو هیأت علمی گروه 
زیست‌شناسی دانشکده علوم طبیعی دانشگاه کابل بودو 
همزمان نیز به تدریس در آن‌جا پرداخت. موح؛ فرهیخته‌ای 
نام آشتا در ادبیات امروز افغانستان است و داستان‌ها مقاله‌ها و 
به‌ویژه شعرهایش در نشریه‌های مختلف منتشر شده‌اند. وی 
سرايندة اشعاری در قالب‌های کهن و نیمابی است. اما کارنامة 
شاعر دل‌بستگی بیشتر وی به سرایش شمرهای نیمایی را نشان 
می‌دهد. موج» سروده‌هایش را در چهاردفتر با نام‌های شهربند 


۹ شاعر ۴ نو بسنده افغانستانی, در شائه اده‌لی 


اد قارسی دو افتانتان |۷۸ 


مو دود غزنري 


مردود غزتری 


واژه‌ها: بررگشت باده در سوگه مپیداران (۱۳۷۰ش) و ... تا گریستن 
بوبصی (۱۳۷۲ش) منتشر کرده است و شعرهایی نیز به پشتو 
سروده است. به باور وی شعر زاد: زمان است همان‌گرنه که 
دانش‌های فنی همگام با زمان پیش می‌رونده شعر نیز باید 
این‌گونه باشد. شاعر» در اشعارش؛ به‌ویژه در غزل‌هایش؛ 
نگرشی اجتماعی دارده اما زبان شعری وی به‌ویژه در دفتر ... نا 
گربستن بوبچی. جز در مواردی انگشت‌شمار و آن هم در چند 
نمونه‌ای که شاعر توسن اندیشه و گفتارش را از مرزهای 
وژن‌های نیمایی آن‌سوتر نازانده زبانی تصویری است که 
شعرها در کارگاه استعاره و نماها رنگ می‌گیرند و درهم تنیده 
می‌شوند. در بینش اجتماعی موجء تخیل شاعرانه» در چارچوب 
سیأستی شخصی در پند نشده است» با این‌که وی تنها راوی 
جلره‌های ظاهری پدیده‌ها و رخدادهای اجتماعی نیست. از 
واکنش‌های هیچان‌زده در برابر این‌گونه رخدادها نیز گریزان 
است. ازاین‌رو شعارهای باب روزء برای در اشعار وی دبده 
نمی‌شود. 

متابع: پرطاو وس ۷۰ ۱۷۰۷ شعر معاصیر دزي در اففانستان: ۳۵۴ 

۸ سح هي از سوانم شعراي معاصر افغاستان, غلام ‏ مب 

ساغر کابلی: نسخه دست‌ئویس ؛ پرتو ثادری «خا کستری ذر گر 

یاد, نگاهی به مجموعه شعر تا گریستن بو بحیی»: شعر, سال دوم 

شمارة چهاردهی صص 2۳۸ .۳٩‏ 

جهان‌تاب 


هو دود غزلوی (عتتعوبه-۳0000): شپاب‌الدوله ابوالفتح/ 
ابرسعد مودود بن مسعود ششمین بادشاه از دودمان غزئویان 
(۴۳۲- ۴۴۱ق). وی پسر بزرگ مسعود یکم غزئوی (۴۲۱- 
۲ بود. در ۲۶ #ق که مسعود به کرگان لشکر کشید» مردود 
همراه او بود و در ۴۲۸ق که مسعود برای جنگ به هتد رفت؛ 
مودود را به بلخ فرستاد. مودود در جنگ دندانقان (۸ رمضان 
۱ در رکاپ پدر بود و مسعود پس از این‌که در اين جنگ 
شکست خورد؛ مودود را برای دفم سلجوفیان» دوپاره به حوالی 
بلخ روانه کرد و خود به سوی هند رفت. پس از کشته شدن 
مسعود (-۲۳۲ق)؛ مودود؛ لشکری قراهم آورد و با عموی خود 
محمد - که شسورشیان لشکر مسعود او را به پادشاهی 
مي‌خواستند - جنگید و او را با فرزندانش اسیر کرد و کشت. 
کشندگان پدرش را نیز گوشمالی داده. شماری را کشت و هند را 
زیر فرمان خود گرفت. در این اوان برادر مسردود مسجدود 


غزنوی.دعوی استقلال کرد. اما پیش از آنکه میان این دو برادر 
جنگ درگیرد» مجدود از دنیا رفت و مودود به راحتی در غزنه بر 
تخت نشست. وی در ۴۳۵ق به قصد پس گرفتن خراسان از 
دست ساجوقیان: لشکری به آن حدود فرستاد اما لشکریانش از 
الپ‌ارسلان (-۴۶۵ق) فرزند چغری‌بیگ سلجوقی (-۴۵۱ق) 
شکست خورده به غزئین گريختند. در همان سال برای سرکوبی 
شماري از راجه‌های هند که به لاهور تاخته سودنده متوجه آن 
سرزمین شد و پس از شکستن آتان و گرفتن چند قلعه به غزنین 
بازگشت. در آخر عس مودود به خیال پس گرفتن ممالک از 
دست‌رفتة پدری با چند نفر از امرای اطراف مانند ابوکالیجار 
دیلمی و خاقان تری؛ بر ضد سلحوقیان متحد شد و بناشد که از 
سه طرف به سلجوقیان بتازند. لشکریان ابوکالیجار در کویر 
لوت دچار صدمات بسیار شدند و خود او نیز بیمار شد و بد 
اصفهان برگشت. مودود نیز به محض حرکت از غزنین قولنج 
گرفت و به پای تخت برگشت و اندکی پس از آن درگذشت. 
مودود؛ دختر چغری‌بیگ را به زنی گرفت و از او پسری آورد که 
مسعود تام داشت. شعرای بزرگ دور محمود و مسعوده؛ نظلیر 
عنصری؛ فرخی و منوچهری در دور؛ٌ پادشاهی مودود درگذشته 
پا خاموشی گزیده بودند. با این‌همه؛ ابوریحان پیروتی که تا پس 
از ۴۴۲ هنوز زشده بود؛ رساله‌اش دربارة کانی‌ها: به نام 
ختاب الجاهر في معرفة البتواهر و الدستور را به مودود اشدا کرد, 
عسجدی در فصیده‌ای از او یاد کرده است: «به مجلس پدرت 
عسجدی ز بهر طمع - مدیح برد به ایام چخری و مودود/ به 
مجلس تو من آورده‌ام ز بهر شرف - عزیز عقدی بگزیده از میان 
عفود.» شاهزاده کیخاووس بن اسخندر بن قابوس. از خاندان 
زیاری گرگان و طبرستان» هفت یا هشت سال از عمر خود را به 
عنوان ندیم خاص در دربار مودود که خویشاوندش نیز بوده 
گذراند و در قابوس‌نامه نیز جندین بار از مودود یاد کرده و او را 
ستوده است. مودود در حمایت و تشویق اهل ادب: به سنت 
خاندان عویش عمل می‌کرد اما در اين زمینه آگاهی‌های دقیق 
دز یت لمسبتا, 
منابع: تاريخ ادبیات در ایران؛ ٩۵۷۸/۱‏ ریخ ابران از آغاز تا انقوافضی 
قابمارید ۳۷۹- ۱۲۸۰ تاریخ بیهتی. ۰۱۶۳ ۰۲۶۱ ۴۰۴ ۴۲۰ ۳۷۰ 
۲ هم خی ما با پا ۱۲۰ ۱۵ ۱۲۴ ۷۱۴۲۲ ۴۴ 
۵( ی ۲ ۵ شبن دق شمه شک ۴ مارگ 
۸۸ ۹۹۰ ۹۹۵ ۰۱۱۲۱ ۱۱۱۲۴ تارین دیالسه و غونویان: ۳۵۲ 
۵ تساریم عضرنویان + ۱۳۲۸۳۲۴ تساریخ فسرشته, ۳۳ ۱۴۶ 


اتب #از سي 3 افناستاي | با 


هوسوی ظروری 


۳ 


دای ذالمعارف آریاناه ۰۲۹۰/۶ ۱۳۹۱ روفذالشسفا: ۰۱۳۲/۴ ۱۱۳۴ 
طقات نامری: ۱۲۳۴۲۱ ۰۱۲۳۵ ۱۲۳۴ ۲۴۸ : قابوس‌بایت: ۱۲۳۴ ۱۲۳۷ 
۴ ۴۶۵ ۳۶۶ معح ال دبا ۱۸۴/۱۷ ۱۸۵ 


مزدهی 


نظام‌الد ین سلطان علی موسوی ٩۲۲/۹۲۱‏ ق؛ شاعر هروی. 
پدرش امیر سلطان‌علی مردی پارسا و زاهد بود و چون «پیوسته 
جهت سوانح مهمات مردم استخاره کرده؛ واقعات تقریر 
می‌نمود» به میرخواب‌بین آوازه یافت (حبیب‌السین ۳۵۳/۴ 
۴ گویند خواب‌بینی وی چنان بود که «هر که را هر نوع 
خیال می‌کرد؛ خواب می‌دید.» (مجالس النفاش: ۱۳۸) اسیر 
سلطان علی, به‌ویژه در دور سلطان‌حسین بایقرا؛ فرمان‌روای 
خراسان (۸۷۳- ۱۱٩ق)؛‏ مورد توجه و عنایت پادشاه و بزرگان 
تیموری بود و کارش در هرات بالا گرفته بود. سید افضل نیزه 
همچون پدرش, مردی با فضل و دانش بود و به فارسی و ترکی 
شعر می‌سرود و گویند از غزلیات خود دیوانی فراهم آورده بزد. 
وی در ملازست سلطان حسین بایقرا به سر می‌برد و «چندگاه 
همت بر پرسش برغو [- قضا داوری: فضاوت. مرانعه و 
دادخواهی] هست می‌گماشت.» وی چند ماه پس از مرگ پدذرشی 
(۲۱ق) درگذشت. 

منابع: تاریم نظم و در در ابران» ۱۳۲۳ نحفه سامی: ۷۲ ۱۷۳ تذکره 

حسینی: ۷۷, ۱۷۲ مجیب‌اشیر: ۳۵۳/۴ ۱۳۵۴ الذریعه ۸۵/٩‏ بل 

۰۱۳۹۰۱۳۸ مسایی الغاشی»‎ : ٩۹ 


پرزگر 


شعوسی 0019۵ ملالی دسصتر امن مسوسي شندهاری؛ کابل 


۰ اش - 
دبستان و دبیرستان را در مدرسة ملالی به‌پایان برد. سپس در 
رشتة حقوق اژ دانشگاه کابل دانشنامة لیسانس گرفت. وي از 
۹ سش به داستان‌ویسی روی آورد و شماری اژ داستان‌هایش 
در ووزنامة انیس به‌چاپ رسیده است. ملالی افزون پر 
داستان‌نویسی: به نقاشبی و موسیقی نیز دل‌بستگی بسیار دارد. 
داستان کوتاه «نیمتاج هوس, او که برنده جایز؛ مطبوعاتی 
گردیده است. در مجموعه داستان‌هایی از نویسندگان معاصو 
افغانستان با نام یمانه که به کوشش موسی همت گردآوری و 
منتشر شد آمده است. 


ط باتوی داستان‌ئو پس افغانستان. دوره‌های 


مولایی (قا-۳00۳): محمدسروره غزنه ۱۳۲۴ش . 


متابع: سییاها و آواها 2۱۸/۱ ۲۳ مسمحیدحسین سحمدق؛ 
ونسسا یه ادبیات داسستانپی : در ذزرگ: سال دوم شماره ند بهار 
۷ سش» ی 151 


نوش‌آبادی 


موفق هروی. ابومنصور موفق سه ابو منصور موفق بن علی هروی 


۰ آدب‌پژوه 
انغانستانی. دبستان را در غزنه و دبیرستان را در مدرسه حبيبية 
کابل گذراند. در ۱۳۴۴ش وارد دانشگاه کاپل شد. در آزمونی که 
برای فرستادن شا گردان رتبه‌های یکم تا مسوم دبیرستان‌های 
سراسر کشور به خارج برگزار گردید؛ نفر پنجم شد و بورس 
تحصیل در ایران را برگزید. در ۱۳۴۴ش برای تحصیل در رشتة 
زبان و ادبیاث فارسی به این کشور رفت. در بهمن ۱۳۴۸ش از 
دانشگاه تهران دانشتامة لیسانس؛ در دی ماه ۱۳۵۱ش از همان 
دانشگاه دانشنامه فوق‌لیسائس و در خرداد ۱۳۵۵ش, این بار نیز 
از یمان دانشگاه دانشنامه دکتری گرفت. در دوره‌ای که در 
دانشگاه تهران درس می‌خواند» از محضر درس استادانی چون 
سید جعفر شهیدی. بدیم‌الزمان فروزاتف, پرویز ناتل‌خانلری» 
ذنیم‌الله صفاء سید صادق گوهرین» عبدالحسین زرین‌کوب؛ 
سیدحسن سادات ناصری و حسین خطیبی بهره‌مند شد. 
مولایی از ۱۳۴۸ تا ۱۳۶۹شی در بنیاد فرهنگ ایران» زیر نظظر 
پرویز ناتل‌خانلری» به مطالعه و بررسی متون فارسی پرداخت. 
همچنین از آغاز پایه‌گذاری بنیاد شاهنامةٌ فردوسی, به عضویت 
هیأت تصحیح و تنقیح شاهنامه برگزیده شد. وی از ۱۳۵۴ش؛ در 
دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی ایران به تدریس زبان و ادبیات 
فارسی پرداخت. از آثارش: آیین کشورداری با شش باب بازیافه از 
آداب الحرب و الشجاعه (تهران؛ ۱۳۵۴ش)؛ الدرر فی‌الرجمان که 
فرهنگ کهن لغات قرآن کریم به فارسی است (تهران» 
۱ سش)؛ بر گزید؟ شعر معاصر اففاستان (تهران: ۱۳۵۰اش)؛ 
تاريخ اد ییات ایران با همکاری عفت مستشارنیا که برای تدریس 
در دانشگاه پیام‌نور نوشته شده است(تهران» ۱۳۶۹ش)؛ تحعلی 
اسطوره در دیوان سافظ ( تهران» ۱۳۶۹ش)؟ قیام سید الشهدا» و 
و نخواهی مختار به روایت طبری و سلعمي (تهران» ۱۳۶۱ش)؛ 
تسصحیح طبقات الصوفذ خواچه عبدالله انصاری (تهران: 
۲ شی)؛ چاب مجموعل رساثل قارسی خواجه عبدالله انصاری در 
دو جلد (تهران: ۱۳۷۲ش)؛ تصحیح نزهة ال رواح و روضةال فراح 


ادب فارسی در افغانستان ٩٩|‏ 


مولوی 


از شسمس‌الد سن مسحمد بن مسحمود شهرزوری با نظارت 
محمد تفی دانش وه (تهران؛ ۵ ۳۶ سی). از عولايي مقالاتی نیز 
در زمینه‌های ادب و تاریخ و فرهنگ و نقد آثار و اشعار در 
محلات سخ؛ بضما: آبنده؛ آریاناء کلکگ و کتاب صبح به چاپ 
[ سیلة ات ات 

منبع: گفت‌وگوی محمد خانی با صاحب زندگی‌نامه. 


مولوی (۳0۷.۱8۷8)» جلال‌الدین محمد فرزند محمد بن حسین بن 


احمد خطیبی, بلخ ۶۰۴ قرنیه ۶۷۲ق متأله. حکیم عارف و 
شاعر ایرانی و پایه‌گذار سلسلةٌ سولویه. او با لقب‌های 
خداوندگار: مولائا؛ء‌مولوی» ملای روم و گاه با تخلص خاموش 
در میان پارسیزبانان شهرت بافته است. از نام‌های او حداوندگار 
و مولائا در زمان حیاتش رواج داشته و لپ مولوی در سده‌های 
اینده - شاید نخستین بار در سده‌های هشتم یا نهم هجری - 
دربار؟ او به کار رقته است. خاتواد سواانا جاال‌الد یس‌محمد 
بلخی در شهر بلخ که در آن ایام قبةالاسلام خراسان و از مراک 
تجارت و علم و ادب به شمار می‌آمده نسب خود را به ابویکر 
صدیق می‌رسانید و ازحرمت و اعتبار فراوان بهره‌مند بو قبول 
نسبت صدیقی و بویکری بدان‌گونه که در شجره‌نامة موجود آین 
حاندان توجیه می‌شود از لحاظ اختلاق در نام برخی نياکان و 
تفاوت در شمار واسطه‌ها؛ خالی از اشکال نیست. خاندان مولاا 
در دوره بهاءولد در قوئیه به این نسبت آواژه داشته‌اند. در قوئیه 
نیز با وجود تعداد زیادی از خراسانیان که در دستگاه سلاجقه 
روم خدمت می‌کردند» دعوی گزاف در بستن همچو نسبتی به 
شود اسان نبوده است. پدر مولانا که بهاءالدین محمد ابهاءولد 
( ۵۴۶ ۲۸ ۶ق) خوانده می‌شد و به سلطان العلما معروف بوده 
ذوق علم و میل تصوف را در خود جمم داشت و مثل پدر 
خویش؛ حسین بن احمد خطیبی بلخی اهل وعظ و منبر بود. 
چنان‌که از نسبت خطیبی برمی‌آید. ظاهراً اشتغال به وعظ و 
تذکیر حرفة دیرینه‌ای در خاندان مسولانا بوده است. آواژه و 
حیئیت خانوادٌ خطیبی در بلخ چندان بود که بعدها در قونیه 
دعوی انتساب آن‌ها به ابوبکر صدیق و حتی به خاندان 
پادشاهان خوارزم در نزد خراسانیان مقیم روم انکار نشد. حسین 
بن احمد خطیبی » پدر بهاء‌ولد از علمای خراسان بود و گفته 
مي‌شد که رضی‌الدین نیشابوری (-۹۸شق)؛ شاعر و فقیه 
معروف خراسان در محضر وی تلم کرده بود. فردوس‌خاتون: 


مرلوی 


مادر احمد خطیبی؛ دختر شمس الائمه سرخسی است که خود 
از اکابر فقهای سد؛ پنجم هحری برد و مادر شمس‌للاشمد؛ 
حالصه‌خاتو ن» از فرزندان امام محمدنقی‌الجواد(ع) نهمین 
پیشوای شیعیان (-۲۲۰ق) بود. بدین‌گوته بیت بهاءولد هم 
نسبت صدیقی و بسوبکری داشت و هم علوی و در بلخ 
خانواده‌ای بزرگ و محترم به‌شمار می‌آمد. اشتفال بهاءولد به 
وعظ و تذکیر و نیز عادت وی به مسافرت‌های دایم که برخاسته 
از همین سرفه واعظی بود. نکته‌ای است که از سعارت او نیز 
برمی‌آید. در خلال اين مسافرت‌ها هم مجالس وعظ او با 
استقبال علاقه‌مندان بسیار روبه‌رو می‌شد و چرن وعظهای او 
بیشتر رنگ صوفیانه داشت و ای‌بسا با سماع قرآن و تلقین توبه 
همراه می‌شد. مریدان راه حق و طالبان توبه در پیرامون وی 
ازدحام داشتند و ظاهراً وی را همچون شیخی بی‌خانقاه تکریم 
می‌کردند. شاید همین جوش و شور خاصی که در مجالس وی 
به راه مي افتاده گه گاه ناخرسندی علما و بدگمانی فرمان‌روایان 
زمانه را برمی‌اتگیخت. طبع زودرنج و ناسازگار پهاءولد و غرور 
بسنپارش که اژ کثرت توجه عرام در خاطرش راه یافته بود او را 
در نزد حکام وامرا تلخ و امطبوع جلوه می‌داد؛ به‌و بوه که علما و 
ائمه عنوان سلطان‌الملمایی وی را تأبید نمی‌کردند. وقتی 
بهاءولد در اواخر عهد سلطان محمد خوارزم‌شاه (-۶۱۷ق) » بلخ 
و قلمرو سلطنت خورازم‌شاه را ترک گفت و به بهانة گزاردن حج 
با خانوادة خود راه عراق و سجاز را پیش گرفت؛ بدون گمان نا 
خرسندی‌هایی از علما و رنجش‌هایی از سلطان و حکام او 
داشته است. اما آن‌که این رنجش‌هاء آن‌گونه که در روایات متافب 
تویسان مولائا آمده است. از تحریک و سعایت امام فخر رازی و 
بیم و نگرانسی سلطان مسحمد خرارزم‌شاه برخاسته باشد؛ 
افسانه‌ای بیش نیست و با توجه به خلق و خوی بهاءولد و 
انتظار و توقعی که از علما و حکام وقت داشته؛ پیدا است که 
کمترین بی‌توجهی به توقعات وی می‌توائسته این رنجش را 
سبب شود. خاصه که اوازة هجوم مغول نیز در آن ایام وی را به 
رفتن از خطهٌ خوارزم و مهاجرت به سرزمین‌های دورتر و امن تر 
تشویق می‌کرده است. غرور فوق‌العاد؛* خوارزم‌شا» به‌ویژه در 
اواخر سلطنت وی که خروح بهاء‌ولد از بلخ مقارن آن روزگار 
شد به سلطان اجازه نمی‌داد از ازدحام مجالس یک واعظ 
صوفی مشرب ور کی ییا یه ,یا وا بل راید 
ترک یار و دیار وادارد. عامل عمده تصمیم بهاء‌ولد ظاهرا 
وحشت از هجوم مغول بود که اندک زسانی پس از رفتن وی 
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روی داد. از روایات برمی‌آید که بهاء‌ولد یک بار در حدود 
٩‏ مق با خانواده خود شهر بلخ را ترک کرد و لیکن بدون شیک 
این آخرین خروج خانوادٌ بهاءولد از بلخ نبود وحتی اولین آن‌ها 
هم به‌شمار تمی‌رفت. از روایت سلطان‌ولد» پسر مولانا چنین 
برمی‌آید که هنگام خروج نهایی بهاءولد از پلخ: واعظ بلخی 
هنوز در راه بود که خبر سقوط و ویرانی بلخ به دست مغولان به 
وی رسید. چون بلخ پس از پاییژ ۶۱۸ق به دست مغول اقتاد » 
خروج نهایی بهاء‌ولد از قلمرو خوارزم» به احتمال قوی باید 
اندکی پیش از آن؛ ظاهر در اواخر ۱۷ روی داده باشد. جئین 
می‌نماید اندک زمانی پیش از آن‌که ئیشایور به دست مغول افتد 
و شیخ عطار در آن واقعه به هلاک رسد خاتوادة بهاءولد به 
خسراسان رسیده بساشتد. هستگام عیور از نیشابون 
لا ل‌الد ین محمد تقرییا سیزده ساله بود. بین بهاءولد ورشیخ 
فریدالدین عطار ن نیشابوری ملافاتی صورت می‌گیرد. این دیدار 
هم از نظر تاریخی شدنی است و هم با رسم و عادت صوفیانْ 
پذیرفتنی: با آن‌که بهاءولد و شیخ عطار بر خلاف آن‌چبه در 
روایات اخیر آمده است؛ از پیروان کبرو به نبوده‌اند علاقة آنان ه 
احوال و اقوال صوفیه و این‌که در آن بهاء‌ولد واعظی نام‌آور و 
فریدالدین عطار شاعری بلنداوازه بود» می‌تواند از انگیزه‌ها 

اسیاپ این دیدار بوده‌باشد. جلال‌الدین‌محمد در این ماقاک 
مورد تحسین و توجه عطار واقم شبد و عطار نسخه‌ای از 
اسرارنامه اش را به او هدیه کرد و در سق او به پدرش گفت: :زود 
باشد که این پسر تو آتش در سوختگان عالم ژند.» طبیعی است 
که پی‌بردن به ذوق و قریحه ذاتی جلال‌الدین به فراست و 
کرامت فوق‌العاده‌ای نیاز نداشت و او از آن تربیت ذوقی و قريحة 
صافی بهره می‌برد که شاعر سال‌خورده‌ای مانند شیخ عطار مایة 
ذوفی وادبی او را در خور اعجاب و تحسین بیاید. بهاءولد ببه 
بغداد رفت و از آن‌جا به عزیمت حج پیرون آمد و پ پس از گزاردن 
حج (ذی‌الحج ۶۱۸ق)» رهسپار شام و از آنجا روانة آسیای 
صفیر شد. اما ذخست به ولابت ارزنجان که ظاهرا آواز؛ ملک 
فخرالدین‌بهرام شاه متگوجکی (-۶۲۲ق) وق را بدان‌جا 
می‌کشانید. عزیمت کرد. بهاء‌ولد نزدیک یک‌سال در افشهره 
نز دیک چهار سال در ملطیه و ثریب هفت سال در لارنده توقف 
کرد. در همین شهر لارنده بود که سادر جلال‌الدین‌محمد؛ 
مژّمنه‌خاتون» معروف به بی‌بی وفات یافت و قبرش در آن‌جا 
باقی است. هم در این شهر بود که واعظ بلخ» + گوهرخانون» دختر 
خحو اجه شرف‌الدین لالای سمرقندی از خاندان شمسالا نمه 


سرخسی را که مادرش از خویشان بهاء‌ولد و از همراهان حرم 
وی بوده به پسرش جلال‌الدین‌محمد تزویج کرد. حتی می‌گویند 
که سلطان‌ولد (-۷۱۳ق) پسر جلال‌الد ین‌محمد هم در همین ایام 
در لارنده ولادت پافت (۲۳ ۶ق) در این هنگای دعوت و اصرار 
سلطان روم وعلاءالدین کیقباد یکم سلجوقی که آوازه و قبول 
بهاءولد او را به دیدار این واعظ و مفتی و مدرس خراسان شایق 
گرده بوده سلطان‌العلمای بلخ را به قونیه خواند. تختگاه 
سلجوقیان روم قونیه» از بهاءولد و خانواده‌اش با شور و گرمی 
استقبال کرد (۶۳۳ق). ستی سلطان که در این سال‌ها 
پیروزی‌هایی بزرگ در جنگ با خوارزم‌شاه جوان» جلال‌الدین 
منکبرنی به دست آورده بوده سرفرازی از این پیروزی‌ها را ماتع 
بزرگداشت دانشمند و میهمان بیر خویش نیافت. سلطان به 
پیشواز بهاءولد رفت و بر دست پیر تکیده و استضوانی او بوس 
مریدانه زد. مردم شهر : پیشه‌وران و پارسایان نیز در خارج شهر 
به پیشواز شیخ رفتند. از طرف سلطان مهمانی مجللی به افتخار 
ولد برپا شد که اکابر و علمای شهر در آن گرد آمدند و دوحق وی 
احترامات فراوان به‌جا آوردند. امیر بدرالدین گهرتاش که از 
نردیکان سلطان بو براي ولد مدرسه‌ای ساخت که بعدها با 
عنوان مدرسه مبارکة خداوندگار: مسحل تدریس پسرش: 
مولانای جوان شد. این‌که بهاء‌ولد این‌جا نیز مثل بغداد به 
مدرسه تزول کرد و به رغم دعوت بزرگان به خانهة اعیان و سرای 
سلطان وارد نشدء حشمت و هیبت او را در انظار افژود. او در 
هشتاد و سه سالگی در ربیع‌الاخر ۶۲۸ق در گذشت. قونیه که در 
پیشواز پیرمرد ان همه شور و شادی نشان داده بود در بدرقه‌اش 
به گورستان با درد و آندوه بسیار گریست و مدفن او به‌زودی 
زیارتگاه مشتاقان و دوستانش شد. در اين ماتم نه نقط علما و 
اعیان علافة خود را به این واعظ و مفتی و مدرس و عارف نشان 
دادند خود سلطان هم یک هفته عزای رسمی اعلام کرد. با مرگ 
اوء خداوندگار بل جلال‌الدین محمد بیست‌وچهار ساله 
مسئولیت اداره خانواده پدر و ارشاد و تربیت‌مریدان او را سر 
عید: خویش باشت. سید بر هأن‌الذ ین محقق ترمذی ( ( ۳۸ يب 
شاگرد و مرید وفادار بهاء‌ولد که یک‌سال پس از وفات بهاءولد 
به قونیه رسیده بوده مولانای جوان را تزدیک به نه سال تحت 
هدایت و ارشاد خود گرفت. مولانا که در حیات پدر یک‌چند به 
اشارت او در دمشق و حلب به کسب دانش فقه پر داخته بود. در 
روزگار ارشاد سید برهان‌الدین هم ظاهراً پرای تکمیل تحصیلات 
مسافرت‌هایی به شام کرد. گویند چندی نیز در حلب نزد 
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کمال‌الدین بن العدیم (-۶۶۰ق) فقه حنفی آسوخت. سید 
برهان‌الدین او را در بیست‌وچهار سالگی و با آذکه در آن هنگام 
صاحب زن و فرزند بوده است؛ هنوز مستعد و نیازمند نیل به 
کمالات علمی بیشتر می‌دید و او را به همین سبب. تشویق به 
تکمیل تحصیلات و مسافرت‌های تحصیلی در بلاد شام و درک 
صحبت علما و مشایخ فقه و حدیث کرد. برهان‌الدین در پایان 
چند بار چله‌نشینی مولائا را در علم ظاهر و باطن کامل یافت. 
می‌توان دریافت این‌که خود برهان‌الدین؛ مولانا را به تکمیل علم 
ظاهر ترغیب کرد؛ نظارت در اجرای طرز تربیتی نود که بهاء‌ولد 
از استکمال فرزند توقم داشت. چرا که انتظار بهاء‌ولد آن بود که 
پسرش همچون او و البته بیشتر. هم واعظی صوفی‌مشرب و 
کامل در علم باطن باشد و هم فقیهی زاهدمسلک و ماهر در علم 
ظاهر . بهاءولد هم باآن‌که دوست داشت سلطان‌العلمای بسلخ 
خوانده شود اشکارا زیر تأثیر عقاید و تعالیم صوفیه بود. در 
مساقرت‌هایش, به احتمال قوی با بعصی از مشایخ خراسان 
مثل نجم‌الدین کبری (-۶۱۸ق) و مجدالدین بغدادی (-۰۷عقٍ) 
پارها دیدار کرد و بعد. از مهاجرت هم؛ به موجب روایات» تا 
شیخ شهاب‌الدین عمر سهروردی (-۶۳۲) در بغداد فراهم 
نشست و نیز با شیخ محی‌الدین ابن عربی (-۳۸عق): کف گو ند 
چون جلال‌الدین را در دنبال وی دید گفته بود «سبحان‌الله 
اقیانوسی از پی یک دریاچه می‌رود» در دمشق آشنایی بافت. 
پس از وفات برهان‌الدین محقق (-۶۳۸ق)» مولانا برای احراز 
مسئد وعظ و ارشاد پدر در قولیه از هر حیث آمادگی داشت و 
البسته مجالس وعظ وی در آن‌جا می‌توانست مریدان و 
علاقه‌مندان زیادی را از سیان تاجیکان و فارسی‌گویان قونیه 
جلب نماید.مولانا بر خلاف تمایل قلبی که به علوم پباطنی و 
سلوک طریقت داشت. مجالس وعظ خود را همچنان در حد 
ظاهر شریعت نگه می‌داشت و بیشتر بر جاده علمای ظاهر و 
اهل شرع سلوک می‌کرد و به درس و بحث و آنچه شأن وجاه 
فقیهانه الزام می‌کرد؛ بیشتر از عشق و ذوق و آن‌چه لازمذ جذبه و 
سلوک صوفیانه بو علاقه نسان می‌داد. آشتایی با شیخ 
صدرالدین قونوی (-۶۷۲ق) که بیشتر اهل درس و بحث بوده 
ظاهرا از همین دوره بنیاد گرفت و اگر آن‌گونه که از روایت جامی 
برمی‌آید؛ مولانا با شیخ نجم‌الدیین رازی (-۶۵۴ق) دیدار و 
مصاحبت داشته باشد نشان می‌دهد که جلال‌الدین در این ایام 
هنوز بیشتر در طریق شریعت و علم ظاهر بوده است. مولاتا 
جلال‌الدین در قونیه فقیه و مدرس و واعظی بلندآوازه بود. پس 


یس 


از درگذشت محقق ترمذی, از حدوه ۶۳۸ تا ۴۲عق به تدریس 
علوم دبس پرداخت. گویند بر سر دستار می‌پیچید و ردای فراخ 
استین می‌پوشید. در چهار مدرسهة شهر تدریس می‌کرد و تا 


۱ چهارصد شاگرد به حلقَهٌ درس او گرد می‌آمدند. هنگام رفتن به 


مدرسه سوار مرکب می‌شد و انبوه طالبان علم پیاده در رکاپ او 
حرکت می‌کردند. مجالس وعظ او نیز طالبان پبسپار داشت 
وازدسام مریدان مشتاق . جلوه و شکوه خاصی بدان می‌داد. از 
مجالس درس او آگاهی چندانی در دست نیست. مولانا در فقه 
تبحر داشت. همچنين کثرت موارد نقل و اخد آیات قرآنی در 
اشعارش و اشارات مکرر به احوال انبیا و قصص برگرفته از 
تفسیرها گواه آن است که در تفسیر قرآن نیز توغل و احاطه 
فراوان دارد. از بعضی اشارات افلاکی در مناقب العارفن می‌تران 
دانست که در فقه به هدایذ مرغینانی (از متون بسیار معروف نقه 
حنفی رایج در آن عصر) و در تفسیر به حفایقاشضیر ابو 
عبدالرحمان سلمی توجه خاص داشت و این نشان مي‌دهد که 
ظاهراً مجالس درس او در اين ایام مشتمل بر تدریس فقه بر 
ملرهپ ابو حنیفه و تفسیر بر مذاق صوفیه بود. از مجالس وعظ 
ایياتنها نشانه‌ای که باقی است» مجالی سبع؟ او است. این‌که 
مجاس,سعه يا وجود اشتمال بر نکات اخلاقی و عرفانی و به 
رغم لحن صوفیانة معتدلی که در آن‌ها هست. شور و هیجان 
مثلوی * و غزلیات* مولانا را ندارده ممکن است ناشی از این نکته 
باشد که گوینده در این دوره هنوز خود را بیشتر درجاد؛ شربعت 
محدود مي‌دید و آن نفحه‌اي که ملاقات شمس و جاذبهٌ عشق 
روحانی او در کلامش دمید هنوز در سخن وی بازتاب نداشت. 
توا هرک ها اد انیا نها 
شمس الدین‌محمد بن علی بن ملک‌داد آشنا شد. شمس از مردم 
تبریز شوریده‌ای از شوریدگان عالم و رندی از رندان عالم‌سوز 
بود. معمای وجودش را با مرور تذکره‌ها نمی‌توان کشود. مولانا 
درباره‌اش گفته: بشمس تبریز ترا عشق شناسد نه خرد.ه هنکام 
ملاقات مولانا؛ سن شمس تبریزی بنابر مشهور افزون از شصت 
بوده است. در احوال وی ان.چه محقیق است و از مقالات* 
شمس پیدا است آن است که چندی از عمر را در شام و دمشق 
گذرانید و صحبت برخی مشایخ چون اوحدالدین کرمانی 
(-3۶۳۵) و ابن عربی را دریافته بود, این درویش شوریده 
بی‌سروسامان که به سیب جهان‌گردی‌های خویش شمس پرنده 
خوانده می‌شد؛ در اين ایام با کلاه سیاه و جامه قلندرانه خویش 
چنان‌که از مقالاات وی برمی‌اید در پیست و ششم جمادی‌الثانی 
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۲ وارد قونیه شد. او درویشی مجذوب . نندخوی و 
مردم‌گریز بود که عشق صوفیاله را تا به حد شوریده‌حالان و 
اخلاص عارفانه را تا به قدر اهل ملامت به هم آمیخته بود و با 
آن‌که بی‌شک از بعضی مشایخ عصر و از جمله رکن‌الدین 
سجاسی وابوبکر سله‌باف - بتابر مشهور - ارشاد یافته بود؛ 
پایبند آداب خائفاه و سلسله و آداپ شیخی و مریدی نبود. 
صحبت شمس مولانا را چنان مجذوب کرد که کار او به توعی 
شیفتگی انجامید. ساعت‌ها و روزها با شمس خلوت می‌کرد و 
به رقص و سماع و وجد می‌پرداخت و بدین‌گونه از شیخ و 
شیخزاد؛ قونیه جز درو یشی شوریده و بی‌آرام باقی نماند. زندگی 
مرلائا پس از این دیداره به کلی متأثر از تعالیم و شسخصیت 
شمس شد. او چیزی را که در صحبت بهاءولد برمان‌الدین؛ 
اورای کتاب و رواق مدرسه نیافته بوده در وجود او و از طریق او 
درشود یافت. وضع به جایی رسید که ملای روم مسند تدریس 
و حلقةٌ مربدان را فرو گذاشت و رو پیشین زندگی خود را ترک 
گفت و تمام وجود خود را وقف تجارب روحانی و عرفانی کرد. 
, حتی رقص و سماع را که نزد غالب فقها و مفتیان وقت مکروه 
بود رسم وشیوه خود کرد. عشق عجیبی که بین مولانا و شمس 
تبریز پدید آمد بی‌تردید همواره معمای شگفت روحانی ناقی 
خواهد ماند. زیبایی جسماتی و ظاهری شمس که برخی بدا 
اشاره کر ده‌اند» خی اف این شور و هیحان البته تاثیر نداشته 
است. زیبایی درویشی ژنده‌پوش و شصت ساله در نظر ملایی 
چهل ساله چه نقشی می‌تواند داشته باشد؟ وانگهی» آن‌چه مای 
خشم مریدان مولائا شدء وجود عشق هیجان‌آمیز جسمانی نبود؛ 
چرا که ار این ۰ امر وجود می‌داشت. رابطةٌ مریدی و مرادی آنان 
را به کلی به‌هم می‌زد. در وافع خشم مریدان از این ردی بود که 
تاثیر شمس تبریز مولاای آنان را از وعظ و تدریس باز 
می‌داشت. این شمس نوظهور که خود عمرش را به مکتب‌داری 
گذرانیده برد و مقالات او نشان می‌دهد که به هیچ و جه نمی‌توان 
وی را عامی و بی‌سواد خواند نه فقط مولانا را از خواندن دیوان 
متتبی» از خواندن معارف بهاء‌ولد یز منع کرد. شمس معتفد بود 
که حکمت سه گوئه است: گفتار ؛کردار » دیدار. حکمت گفتار 
عالمان را است؛ حکمت کردار عابدان را است و حکمت دیدار 
عارفان را. وی بحث و نظر رل هر چند در اثبات وجود خدا 
باشد» کاری بی‌حاصل می‌یافت و آن‌ها را که به مسائل کلام و 
عقاید مشغول بودند به باد استهزا می‌گرفت. در تعلیم او آن‌چه 
تازگی داشت و برای مولانا که اهل بحث و نظر بود؛ بی‌سابقه 


می‌نمود؛ توجه خاص به عشق عرفاتی بود. شور و عشقی که 
جان مولوی را عرصه انقلاب روحانی کرد و وجود وی را چنان 
در نظر ابنای روزگار غریب و شگفت‌انگیز جلوه داد که ناچار 
سیمای او در عاله‌ای از اومام و تا فرو رفت. از این‌رو است 
که درباره او زندگی و عشقش افسانه‌ها ساخته‌اند. این افسانه‌ها » 
در مناقب‌العادفین و رساللا فریدون سپه‌سالار ؛ روایات دولت‌شاه 
و حتی این بطوطه آمده است. اسا در هر صورت؛ بهترین و 
معتبرترین مأغذ برای بررسی این احوال» آثار خود مولائا است. 
مولائا درسن سی‌وهشت سالگی بود که آن برخورد تاریخ ساز و 
عجیب و بی‌نظیر رخ داد. انسان عجیب و ناشناخته‌ای مسثل 
شمسء با انسان نابغه و نادره‌ای مثل مولانا برخورد مجهول و 
اسرارآمیزی کرد. به درستی نمی‌دانيم که در این دیدارها چه 
گذشته است. اما هر چه بوده خامی مولوی را به پختگی و 
سوختگی: طفولیت او را به بلوغ عقل او را به عشق و فلسفة او 
را به عرفان گردانید. در آیتدا فلسفی بود؛ اهل چرن و چرا سود 
ذهنش از اصول فلسفی و کلامی پر بود؛ زیرگ بود و مست خیال 
و شک. مولانا تمام رازهایی را که شمس‌الدین در گرش جان او 
گفته بوده در این غزل مشهور پیان کرده است: «مرده بدم ؛ زنده 
شدم ؛گربه بدم :خنده شدم -دولت عشت آمد و من دولت پاینده 
شدع.» درواقع: اگر دو مرحله در زندگی او بتوان یافت. همان 
است که او با تعبیرهای هستی و مستی و خامی و پختگی از آن 
پاد می‌کند. دوره نخست دیدار سولانا و شمسس نزدیک به شانزده 
ماه به درازا کشید. مولانا در این مدت تمام اوقات خود را به 
صحبت با مولانا می‌گذراند و با او در خلوت بود. مریدان و 
اطرافیان مولانا که از او محروم مانده بودند» چنین رفتاری را 
برنمی تافتند و از در عیب‌جویی و ملامت در آمدند و خشم و 
ناخرسندی خود را نثار اين رهگذر غریبه که به جادوی جذبه 
شیخ آنان را مسحور کرده بود می‌نمودند و در حق شسمس 
دشمنی نشان می‌دادند. شمس چون ناخرسندی و الشهاب 
مریدان مولانا را دریافت برای آن‌که یاران را از صحبت شمس 
مائع نیاید» در ۲۱ شوال ۵ ناگهان روی درکشید و بی‌خبر از 
فونیه ناپدید شد. اما غیبت او تاثیری را که مربدان می‌خواستند» 
به بار نیاورد و مولائا پس از رفتن شمس از قونیه به حال عجیبی 
دچار شد. هیچ رغبتی در هیچ امری نداشت وابتلا به فراق او را 
چنان درپیچیده بود که سر هیچ چیز نداشت و از همه کار کناره 
کرد. حتی یاران را نیز از دپدار خود محروم کرد. مریدان و یاران 
مولانا ناراحت بودند و از رفتاری که با شمس داشتند. پشیمان و 
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عذرخواه گشتند. در این میان» نامه کو تاه شمس از دمشق رسید. 
متن نامه اين بود: «مولانا را معلوم باشد که این ضعیف یه دعای 
خپر مشغول است و به هیچ آفربده اختلاط نمی‌کند.» مولائا در 
جواب نامه کوشید تا با پیام و شمر و تقاضا او را به بازگشت 
راضی کند. او سلطان ولد را با عده‌ای حدود بیست تفر به شمر‌اه 
چند نام منظوم عربی و فارسی به دمشق فرستاد. نامه‌ها در 
متاقب العارفن آمنم است, شمس پس از حدود پانژده ماه که ذر 
آنجا بود در ۴۴عق دعوت سلطان ولد وا پذیرفت و روانه قونیه 
شد. شادمانی و شعف مولانا در بازیافئن شمس وصف ناپذیر 
است. از غزلیاتی که به گمان قوی مولانا در این‌باره سسروده و 
طربتاگی او در آن کاملا آشکار است؛ می‌توان به موارد زیر اشاره 
کرد: «معشوعه بسامان شد تا باد چتین باد! - کنرش همه ایمان 
شد تا باد چنین بادابت مشمس و قمرم آمده سمم و بصرم آمد - 
ان سیج برم امد وان کان زرم امدون سا ی ترار یم ای جان زین 
خانه دگر جایی -بارب چه خوشست این جا هرلحظه تماشایی.» 
این بار مولائا که حدود پانزده ماه از شمس جدا مانده بوده با 
علاقه پیشتری به او پیرست. مریدان مولانا نیز خوش‌دل شدند 
واز شادمانی مولانا خرسندی گردند. ظاهراً در این نوبت بلد قه 
حتی کیمیاخاتون راکه خویشاوند مولانا و پرورده خرماو بو 
به اشارت مولانا در عقد شمس درآوردند و آن‌ها را درحرم مولائا 
جاي دادند. بااین‌همه اصرار مولاتا درگرایش به سماغ و در ترک 
مجالس وعظ و تدریس ۰ همراه سختان تند و بی‌پروایی که از 
مجالس شمس نقل می‌شد و دعوی‌های بزرگی که در آن بوده؛ 
دیگر بار خشم و ناخرسندی باران مولانا را برانگیخت. طاعنان 
و حسودان در آنان درافتادند و به مولانا طعنه می‌زدند که چرا 
چنین عالم بزرگ رسمی و فقیه حنفی و مدرس دبنی؛ این چنین 
همه وقت و علم و شخصیت ومعرفت خود را در پای روستایی 
چوپان‌زاه‌ای ريخته است؟ اين بار ظاهراً برضی از منسوبان 
مولاتا و حتی پسرش, علاءالدین محمد نیز در مخالفت با 
شمس با دیگر مریدان مولانا همداستان شدند. در این میان 
شمس تبریز دیگر بار ناپیدا شد (۶۴۵ق) و این بار چنان‌که در 
وندنامه آمده است» دیگر هیچ کس از وی خبر نیافت و هرگونه 
جست‌وجویی در باب او بی‌نتیجه ماند. غیبت نهایی شمس 
بعدها موجب انتشار اين شایعه شد که گوبا ساران مسولائا او را 
کشته‌اند. اما در ولد نامه هیچ اشاره‌ای به این واقعه نیست و 
مخصوصاً این امر که مولانا هرگز از بازگشت او قطع امید نکرد» 
قبول اين واقعه را مشکل می‌کند. احتمال آن‌که قتل شمس را از 


مولانا مخفی کرده باشند» با حالت تسلیم و اطاعت محض 
مریدان از شیخ توافق ندارد. علاوه بسر ایسن» چسنین صادثه‌ای 
نمی‌توانست از نظر شحنة شهر و محتسب شرع پوشیده بماند. 
مولانا تا پایان عمر در طلب شمس بود. اشسخاص را در 
جستجوی شمس به اطراف فرستاد و خود نیز دست کم دوبار به 
طلب او به دمشق رفت و حتی بار دوم» یک‌سال هم آنجا ماند. 
اما هر چه بیشتر جست : کمتر یافت و کم‌کم مأیرس شد. وضع 
به جابی رسیده بود که هرکس که نزد مولانا می‌امد و اندی 
خبری ولو به دروغ از شمس می‌داد که اندک بارقة امیدی در جان 
او برمی‌افروخت مولانا به او هدیه‌ها مي‌داد و شورها می‌کرد. 
در روایسات آمسده که مولاا را کسی خبرآورد که مولانا 
شمس‌الدین را دیدم. مولانا هر چه پوشیده بود؛ به وی بخشید. 
به مولائا گفتند که دروغ می‌گوید» این‌همه را چرا به وی 
بخشیدی؟ مولانا فرموه که این مقدار را از جهت دروغش دادم. 
اگر راست سی‌گفت: جانم را می‌دادم. اما رفته رفته پس از 
جستجوهای بسیار و کسان به اطراف و اکناف فرستادن و نتیجه 
نگرفتن؛ کم‌کم امید خود را به بازیافتن او از دست داد و چنان‌که 
در وصف او نوشته‌اند. در نهایت سوز و شوریدگی شب‌ها به بام 
مدرسه می‌آمد و با خودش زمزمه می‌کرد: «که گفت هر آن زنده 
بخاوید بمرد؟ که گفت هر آفتاب امید بمرد؟| آن دشسمن 
خورشید برآمد بربام ‏ دو چشم پست و گفت خورشید بمرد؟؛ 
مردن شمس را باور نمی‌کرد. گرچه از نظر ظاهری از او محروم 
مانده بود؛ خیال او در دل مولائا نشست و آن خیال رفته‌رفته 
درخت تناوری شد که برای عميشه در ضمیر مولانا باقی ماند و 
شجرهٌ طیبه‌ای شد که هم او و هم دیگران از میوه‌هایش بهره‌سند 
شده و می‌شوند. اين سرگذشت همه عمر سی‌سالهٌ انتهایی 
مولانا بود که در فراق شمس و در وصال خیال او سپری شد. بعد 
از جستجوبی طولانی که به تومیدی انجامیده بود مولائا به کلی 
خود را در شعر و سماع مستغرق کرد و تمام طوفان‌ها و 
هیجان‌های روحی خود را در قالب شعر و غزل می‌ریخت: «ما 
درس و دکان و پيشه را سوخته‌ایم ‏ شعر و غزل و دوبینی 
اموخته‌ايم.» وعظ و درس را به پسرش علاءالدین که علاقه‌ای به 
علم حال نشان نمی‌داده رها کرده بود. گه‌گاه به حکم تعهدی که 
سکونت در مدرس بهاءولد بر وی الزام می‌کرد به فتواهایی که از 
وی می‌خواستند؛ جواب‌های ففیهانه می‌داد. حوصله اشتفال به‌علم فقیهان 
را نداشت. بعد از دیدار شمس؛ کتاب و مدرسه به‌نظرش کوچک می‌آمد. خود را 
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به تمامی به شعر و شور و سماع سپرده بود. عش شمسو یادشمس شور 
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مایه این اشعار بود: «خواجه پیاه خواجه پیا؛ خواجه دگر بار بیا - 
دفم مده دفع مده ای مه عیار بیاءت : خوش خرامان می‌روی ای 
جان جان بی من مرو - اي حیات دوستان در بوستان بیمن 
مرو.»0 «بنمای رخ که باغ و گلستاتم آرزوست - بگشای لب که 
قند فراوانم آرزوست» ۵ «بشنیده‌ام که عزم سفر می‌کنی مکن - 
مهر حریف و یار دگر می‌کنی مکن.» این‌ها نمونه‌هایی از اشعاری 
است که مولائا می‌سرود و خود را با یاد و خاطره شمس 
مشغول می‌داشت. اما صرجه گفت: در شمس در تشرقت و 
شمس دیگر هرگز نزه او بازنگشت ومولانا را به فراق ابدی خود 
دچار کرد. مولانا وقتی در برابسر شسمس بود» شمس برای او 
آیینه‌ای بود که در او معارف و بواطن امور را دید و وقتی از او 
بریده شد و در فراي او ماند» شمس برای او تنها نماد يا رمزی از 
آن محبوب نهانی بود که در عالم داشت و هر کجا نام شمس را 
می‌برد درواقع: اشاره یه آن واقعیات و رمزها می‌کرد و هرگز 
پایبند. ان شخص باقی نماند. آن افتاب افتاب معرفت بود که از 
أینة شسمس به او می‌رسید و وقتی با آن افتاب یکی شد. آن آینه 
را شکست::شمس تبریز خود بهانه است -ماییم به حسن 
وعشق مائیم| با خلق بگو برای روپوش -کوشاه کريم و ما 
گدائیم.» آثار مولانا شامل نظم و نثر است. آثار منثور او البّنته 
اهمیت آثار منظوع وی را ندارد اما برای فهم درست آثار منظوم 
او ارزیابی و شناخت این آثار نیز اهمیت دارد: ۱- مهم‌ترین اثر 
منثور مولائا فه ماه * است که در مثنوی از آن به نام مقالات یاد 
شده است. این کتاب مجموعه‌اي است اژ سخنان مولانا در 
خطاب به مجلسیان یا در پاسخ به پرسش‌هایی که کرده‌اند. 
بخشی نیز خطاب به معین‌الدین پرواته است. این سخنان پر از 
نکات اخلافی و عرفانی و حکایات لطیف است. شیوة بیان در 
آن محاوره‌ای است. برخی نکته‌ها و داستان‌های فیه‌عافیه در 
پاره‌ای از اند یشه‌ها و حکایات مثوی نیز آمده است. آزاین‌رو در 
تبیین مطالب منوی. گه‌گاه می‌توان از آن یاری جست. کتاب در 
واقع ضبعطی از تقریرات مولانا است که احتمالا پسرش؛ 
سلطان‌ولد با مریدان دیگر آن را بدین صورت تدوین کر ده‌اند. 
بسهترین چساپ آن به کوشش بدیم‌لزمان فروزانسفر 
(تهران»۱۳۳۰اش) است؛ ۲- مجالس سبعه * شامل هفت مجلس 
تذکیر مولانا درخطاب به عامه مرید و غیر مرید است. چون 
بعد از اتقلاب روحانی مولانا بیش از یک بار به منبر نرفته» این 
مجالس را می‌توان نمونة اندیشه‌های او پیش از ظهور شمس 
دانست؛ ۳- مکاتیب *» مجموعهٌ ۱۴۴ نامه مولائا است که به 
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اشخاص مختلف از امراء علماه دوستان و سنسوبان نوشته و 
بیشتر حاوی مطالب شخصی است که بیشتر آن یز به خحط وی 
بوده است. شید : انشای آن‌ها که گاه متکلف و منشیانه است و در 
جای‌جای آن‌هاء تنکات عرفانی و اخلاقی و گاه برخی مسطالب 
مثوی طرح شدء است. آثار منظوم مولانا عبارتند از ۱- مشوی 
معئوی + ۲- غزلیات شمس پیربزی + ۳- رباعیات» که انتساپ تمام 
آن‌ها به مولانا صحت ندارد و بهترین و درست‌ترین نسطه آن 
مجموعة ۱۹۸۲ رباعی است که بدیع‌الزمان فروزانفر چاپ کرده 
است (جلد هشتم از کلیات شمس يا دیوان کیر). دبوان غزلیات 
شمس تربزی / کلبات شمس / دیوان کییر /دبوان شمس نامی است 
که به حق به اين دیوان داده‌اند. این اثر سراپا ايينة شوریدگی‌هاه 
شیدایی‌ها و دلدادگی‌های مولانا است که پاره‌ای از غزلیات آن را 
در زمان حضور شمس و بسیاری از اشعار آن را در فراق او و به 
پاد و عشق او سروده است. در بیشتر این غزل‌ها تخلص مولانا؛ 
خاموشی؛ خمش و تعابيري از این دست است. اما پیت شام 
شمس ‏ شمس تبریزه شمس الحق تبریزی -و در پاره‌ای موارد 
نام صنلاح‌الدین که بعد از شمس موب مولانا شده بود -در 
پایان غزل‌ها آمده است. طبق روایات و داستان‌هایی که دربار 
موی کقته شده او پیش از دیدار شسمس احتمالاً شعری 
نسروده بود یا اگر هم سروده بود تعداد آن‌ها بسیار اندک است. 
مولوی تمام اشعارش را که پیش از هفتاد هزار بیت است؛ در 
اواحر زندگانی خود سروده است. وی ۶۸ سال زیست و اگر در 
۸ سالگی به دیدار شمس نایل شده پاشد که تذکره‌نویسان در 
این مورد اتفای نظر دارند و سی سال آخر عمرش را به سرودن 
اشعارو گفتن معارف پرداخته باشد. حجم عظیم کار مولانا 
شگفت‌آور است. مولائا چنان‌که از تاریخچهٌ زندگی او برمی‌آید؛ 
چنان نبوده که در خانه بنشینده در به روی دیگران بیتدد. غزل‌ها 
را بر روی کاغذ بنویسد کلمات را پس و پیش کند, ناموزون‌ها 
را پزداید» غزل‌های سست را ازمیان اشمار خود محو کند ؛ تا 
اشعار و غزل‌های ناب باقی بماند و به اين ترتیب؛ دیوانی گرد 
آید. مولانا فراغت این کار را نداشت و به هیچ روی؛ در بند 
تراشیدن سخن نبود: «قافیه اندیشم و دلدار من-گویدم مندیش 
جز دیدار من.» رفتن مولانا در پازار و آوای زرکوبی زرکوبان به 
گوش او رسیدن همان و شور و سماع کردن و غزل گفتن همان. 
به آسیا رفتن و صدای گردش آسیا را شنیدن همان و شعر سرودن 
بان میا امتبات مس لا که هم اي تزا ید ری مارد 
اشعار را می‌توشتند و نگه‌داری می‌کردند و برای بار دوم هم به او 
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عرضه نمی‌کردند. بنابر بعضی افوال مولانا غزل‌سرایی را در 
زمان حضور شمس در قونیه آغاز کرد و جز دربار؛ بعضی از 
غزل‌ها که در خلوت و از سر اند يشه سبرو ده شیده؛ عموم غزل‌ها 
به مناسپتی و از سر انگیزشی پدید آمده‌اند. داستان‌هایی که در 
سناقب العارفین آمده» حتی اگر اندکی از آن‌ها را نیز صحیح بدانیم 
کاهلا مش لي به نظر می‌آیند. در دبوان شمسن اجه بسا با ظهور 
که در باطن مولانا بود. پوشیده نیست و مولاناً هرگز نکوشید که 
بر آن‌ها پرده‌ای بيفکند. در دیوان شمس روحی آزاد می‌بینيم که از 
تنگی قافیه می‌نالد و ایراز می‌کند که مفتعلن مقتعلن دست او را 
پسته و اجازه نمی‌دهد که او سخن خود را به تمامی بگوید و از 
سرصدق می‌گوید که اين کلمات برای آن معانی و اين جام‌ها 
برای آن باده که در جان او است» سخت تنگ است. در عین حال» 
آن تواژنی که در روح او بود. اجازه نمی‌داد که او سخن به نثر 
بگوید. البته شاعرپیشگی و ارتزاق از شاعری هرگز در خور او 
نبود. در غزل مولائا آهنگ و وای خاصی هست. شوب پینا 
است که سر شاعری ندارد. نه سخن خود را زیب و پیرایه من دهد 
و نه به آن می‌نازد. سالی دارد که هم خود را فراموش می‌کند و 
هم شعر خود را. بدون آن‌که بخو اشد: اند یشه‌اشی از یزده. ختیال 
بیرون می‌تراود و رنگ شعر و غزل می‌گیرد. خود او در میان 
نیست تا پای‌بند ادیبی باقی بماند. در آن طوفان اند یشه 
پیش‌می‌رود و وزن و قافیه را به دتبال خود می‌کشد. با این‌همه 
غزل او شعر مجرد هم نیست؛ شعری است که به هیچ چیز 
محدود و مقید نمانده است. آن شوب که مدرس فقیه مفتی را 
به عاشقی بی‌پروا و پشت پا زده به همه گونه تمتعات دنیوی 
گردانده است: از ورای بیخو دی‌های دلج او مي جوشد و راه به 
بیرون می‌بابد. مثل سیل پیش‌می‌آید و همه چیز را با ود 
همراه می‌برد. له سنت و فصاحت را در راه باقی‌می‌گذارد و نه 
وقار و متانت راء. پیش می‌آید و در سر راه خود هرچه را در دل و 
حان شاعر هست؛ از عشق ؛ درد حکمت و معرفت همه را 
می‌شوید و بیرون می‌ریزد. از این رو است که غزل او چیزی 
است بی‌مانند و بی‌نام ؛ ژرف و گیرا گرم و آکنده از جوش و 
تیش و بیقراری. شماری غزل‌های عربی نیز در میان اشعار دیوان 
شجمی لاعفا با در بعضی غزل‌ها شم اییات متو البی؛ مصرع‌ها پا 
نیم مصرع‌های عربی: غزل را ملمع می‌کند. چند سطری ترکی و 
یونانی هم در بین آن اشعار هست که بیشتر ذوق تفنن یا میل به 
دل‌نوازی از ترکان و رومیان را که در بین مریدان او بودند» نشان 
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می‌دهد. در دیوان شس همه‌گونه غزل می‌توان یافت. غزل‌های 
بسیار ناب +غزل‌های حماسی غزل‌های عاشقانه» غزل‌های 
عرفانی - که از اسرار طریفت پرده برمی‌دارد - غزل‌هایی بسیار 
ساده و حاوی مطالب جاری.غزل‌های تعلیمی و غزل‌های 
موعظه‌آمیز. در پاره‌ای موارد» غزل‌های او دارای جنبه‌هایی مانند 
شکایت. عتاب. فخر .احتجاج یا جدل است که‌شبیه قصیده 
می‌شود. در بسیاری موارد اشاره به قرآن و حدیك هست و در 
برخی موارد نیز» اشاره یه شعر شاعران عرب. مواردي نیز هست 
که غزل حالت ترائه و تصئیف دارد» یا از حیث شمار ابیات به 
مرز قصیده می‌رسد. با این همه آنچه بر سراسر غزل فرمان‌روا 
است» شور و هیحان همراه با بیخودی و مستی است. مولائا را 
می‌توان اصلاحگر غزل دانست؛ چرا که در سنت‌های رایج 
غزل‌سرایان دگرگونی‌ها پدیدآورده که آن را حتی از شیوة بیان 
لطیف سعدی و حافظ نیز ممتاز می‌کند. روح شادمائه‌ای که در 
این غزل‌ها هست. به ندرت در شعر شاعران دیگر دید می‌شود. 
در روایتی آمده که «در خانة مولانا ستونی بود و مولانا چون 
فرق محبت شدی, دست در آن ستون زدی و به چرخ آمسدی؛ 
اشعار پر شور گفتی.» این روایت اگر اساس درستی نیز نداشته 
باشد, ویژگی عمد؛ اين اشعار را که شور و هیجان بسیار است؛ 
بیان می‌کند. دیوان شمس از نظر گستردگی واژگان » تصاویر بدیم 
شعری, موسیقی بیرونی و درونی غزل‌ها؛ تصرف‌های خاصی 
که مولانا در اشکال صرفی و نحوی کلمات کردی تداعی ازاد ‏ 
وحدت و انسجام در همه ابپات و اجزای غزل, قالب شکنی‌های 
عمدی مولانا (برای مثال. کوتاهی و بلندی بیش ازحد غزل‌ها که 
گاه شمارة ابیات در آن به تود و دو می‌رسد و زمانی از سه در 
نمی‌گذرد) و تشخیص يا شخصیت بخشی به موجودات بی‌جان 
بسرجسته است. تنوغ اوزان عروضی نیز در دیوان شمس 
شگفت ور است. مولانا دست کم چهل و هشت وزن مختلف در 
اشعار خود به کار برده است. دیوان: شمس بارها چاپ شده که 
بهترین آن به کرشش بدیع‌الزمان فروزانفر در ۳۶۳۶۰ بیت 
(به‌سجز ریاعپات) است. مو لانا وقتی خود را برای هميشه از دیدار 
شیمس محروم بافت و دانست که طاعنان و حسودان با او را از 
میان برده‌اند یا چتان کرده‌اند که او دیگر هرگز به جمم آنان باز 
نخواهد گشت. بیتابی و التهاب خود را آشکار کرد. این حالت 
دیری نپایید. مولائا برای آن‌که التهاب حاطر پرجوش و مشوش 
خخود را فرو بنشاند. به تربیت شاگردان و مریدان همت گماشت 
و از میان یاران دیرینهٌ خود کسانی را برگزید و عنایت بیشتر با 
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آنان داشت. نخستین شاگردی که منظور نظر مولانا شد» 
صلاح‌الدین فریدون زرکوب قونوی بود. صلاح‌الدین از شا گردان 
قدیمی مولانا بود و مولانا بهخوبی او را می‌شناخت. پیشه‌وری 
بود عأمی* ساده‌دل و «یی‌نصیب از قال»: و چنان‌که تذکرء‌نو یسان 
ثوشته‌اند» در کاربرد و تلفظ لغات عادی نیز گاهی به خطا 
می‌رفت. مولائا ثیز از شدت تعلق خاطری که به او داشت. مانند 
قی طقط مر کوفای هر استزاهی یکی آزامر فان گنه این 
همان بود که بر زبان صلاح‌الدین جاری شد. در عين این عامیت 
ظاهری. مولانا در ضمیر او نوری می‌دید که باعث می‌شد او را 
از همگنان برتر نشاند و به تربیت خاص او همت گمارد. 
صلاح‌الدین از مریدان قدیمی برهان‌الدین محقق نیز بود و 
آن‌گونه که از او روایت افلاکی برمی‌آید برهان محقق وقتی گفته 
بود که من قال خود را به مولانا جلال‌الدین دادم و حال خود را 
به شیخ صلاح‌الدین بخشیدم. در دیوان شمس پیش از هفتاد غزل 
وجوددارد که در آن روی سخن با صلاح‌اندین است و در زمان 
صحیت با او انشا شده است: «ان سرخ قبایی که چو مه پر برامد 
امسال درین خرف ژنگار برآسد»ت «نیست کس اندرجهانا 
فریادرس . جز صلاح‌آلدین صلاح آلدین و بس.» حتی مولانا به 
پسرش» سلطان ولد گفت که صلاح‌الدین دست ارادت بدهد و 
دختر اوء فاطمه‌خاتون را برای پسرش تزویج کرد و به این 
ترتیب با شیخ زرکوب قرابت سببی و خانوادگی نیز ایجاد کرد. 
در نامه‌های مولانا چند نامه هست که وی درباره برخی 
اختلافات خانوادگی که میان فاطمه خاتون و سلطان ولد پیدا 
شده بود؛ نوشته است. یکی به پسر خود و دیگری به عروسش 
که نهایت مهربانی و صمیمیت خود را با عروسش و نهایت 
سخت‌گیری را با پسرش نشان می‌دهد. در نامه‌ای که به فاطمه 
خاتون نوشته بود؛ نهایت ارادت خود را به صلا‌الدین نشان 
داده و گفته است: که تردختر چنان کسی هستی و رعایت خاطر 
تو بر همه ما واجب است؟ و از پسرش نیز خواسته که به هر 
ترتیب» رضایت خاطر او را فراهم کند. از این‌جا می‌ترأن دانست 
که حتی در غیاب صلاح‌الدین و پس از مرگ او که ایس نامه 
توشته شده بود. مولانا نهایت تعلق خاطر خود را به او حفظ 
کرده بود. نمی‌توان باور کرد که شخصی مانند مولاتا؛ کسی را که 
شایستگی خاصی در او نباشد؛ این چنین مراد ود و متعلق 
ارادت خود قرار دهد. صللاح‌الدین قرار بود که خلیفه مولانا نیز 
باشد و بعد از او از شا گردان دستگیری معثوی کند. وقتی مولانا 
این درویش بازاری را خلیفة خضویش کرد این انتخاب برای 
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کسانی که از سال‌ها پیش صلاح‌الدین را در بازار قونیه مشغول 
زرکوبی دیده بودند و همواره او را به جنیم مردی عادی و عاری 
از هر فضیلتی نگریسته بودند. گران آمد. بعضی مریدان ناسازگار 
به خلافت او اعتراض کردند و حتی صلاح‌الدین را تهدید به فتل 
نمودند. اما اعتراض انان در تصمییم مولانا و در عشق او به این 
پیر ساده‌دل که مولانا او را تجسم خاطر شمس می‌یافت؛ 
کمترین تأثیری نکرد. مولائا روزی از بازار زرکوبان می‌گذشت. از 
آهنگ پتک و سندان که از مقاز؛ُ صلاح‌الدین برمی‌خاست؛ شور 
وحالی عجیب در وی پدید آمد. در دم به چرخ و سماع مشقول 
شد. مریدان هم به موافقت برگرد او در سماغ درآمدند و 
هنگامه‌ای عظیم بوجود آمد. مولانا از وقت ظهر تا نماز دیگ 
در این هنگامة عظیم و در مان بازار زرکوبان به سماع مشفول 
بو د. صلاح‌الدین به شاگردان گفته بود تا مولانا سماع می‌کند» 
دست از ضربه وامگیرید و اگر زر تلف شود باکی نیست و خود 
نیز با مولائا پیوسته سماع می‌کرد. مولانادر حال رقص و سماع 
این غزل را سرود: دیکی گتجی بدید آمد در آن دکان زرگوبی . 
هی معنی ؛ زهی صورت + زهی خوبی زهی خوبی.» برخلاف 
انتظار مولائاء صلاح‌الدین در زمان حیات مولانا بیمار شد. در 
همان ایام پیماری» مولوی نامه‌ای به او نوشت و از او دل‌جویی 
کرد. یکی از غزل‌هابی که تمام نسخ دیوان شمس آن را نقل 
کسرده‌اند و در آن افسزون بر شورانگیزی ؛ کلمه‌تراشی و 
مضمون‌پردازی» دقت در لفظ و معنی نیز آشکار است» غزلی 
ابیت که احتالا در بیماری صلاح‌الدیین سروده شده است: 
تذکره‌نویسان به این نکته اشاره‌ای نکرده‌اند اما با اندکی وفت 
می‌توان به مناسیت غزل پی برد. مطلع غزل این است: پو شید ه 
چون جان می‌روی اندر میان جان من - سروخرامان سنی ای 
رونق بستان من.» صلاح‌الدین در محرم ۶۵۷ق درگذشت. پیکر 
او وا به وصیت خود او و اشارت مولانا با رقص و سماع به خاک 
سپردند. فقدان او بی‌شک مولائا را بسیار اندوهگین کرد. مولانا 
در مرثيهٌ او ابیات سوزناکی سروده که نشان دهنده دل‌بستگی 
بی‌نهایت او است؛ مطلع غزل اپن است؛ «ای ز هجرانت زمین و 
آسمان بگریسته دل میان خون نشسته عقل و جان بگربسته.» 
سواوی در مین استفنایی که داشت؛ در نهایت خضوع و 
خا کساری با شا گردان خود سر می‌کرد. او در باطن می‌دانست که 
کیست و رنب معنوی خود را می‌شناخت. حکایتی در مناقب 
المارفین آمده که چنین است: «روزی به همراه مولانا در باغ 
حسام‌الدین بودیم و مولانا معارف می‌فرمود.در اثتای کلام ذکر 
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صفات شمس‌الدین را به میان کشید و از او مدح‌های بی‌نهایت 
کرد. پکی از اصحاب به نام بدرالدین ولد آهی کرد و گفت: زهی 
حیف] زهی دربع! حضرت مولانا فرمود: چرا حیف و چه حیف 
و موجب حیف چیست؟ بدرالدین شرمسار گشت و گفت: حیفم 
بر آن بودکه خدمت مولانا شمس‌الدین را در نيافتیم و از حضور 
او بهره‌سند نگشتيم. همانا که حضرت مولانا ساعتی خاموش 
گشته. هیچ نگفت. بعد از آن فرمود: اگر به خدمت مولانا 
شمس‌الدین تبریزی عظم‌الله ذکره نرسیدی, به روان مقدس 
پدرم به کسی رسیدی که در هر تارموی او صدهزار شسمس 
تبریزی آونگان است و در ادراک سر او حیران.» این حکایت 
نشان می‌دهد که سولانا در عین آن‌همه شوخ و ارادت و 
خحاکساری که به صلاح‌الدیین و دیگران داشت مسرتبة خود را 
این‌چنین می‌شناخت وحتی نسبت خود را نیز با شمس این‌گونه 
می‌داشته است. چند سال بعد از مرگ صلاح‌الدین که مولائا به 
ارامشی نسبی رسید: فرصت تجدید عهدی با پاران و سریدان 
یافت. به احتمال قوی ؛ مجالس فه ماه که در عهد صحبت 
شیخ صلاح‌الدین آغاز شده بوت در این سال‌ها بیشتر موجب 
جلب پاران گشت. بعد از وفات صلاح‌الدین» ظاهرا مولانا چند 
سالی کسی را پر اصحاب خلیفه نکرد و خود به آن‌هسا نظازت 
داشت. با این همه مریدی جوان به نام حسا‌الدین حسن بن 
محمد ارموی: معروف به چلیی و اين اخی‌ترک که توجه مولانا 
را از همان دوران شمس جلب گرده بود» مورد نظر مولانا قرار 
گرفت. حساء‌الدین چون به فراست دریافت که در مولائا آن شور 
و هیجان که منجر به نظظم غزلیات می‌شد ؛ درحال فروکش کردن 
است؛ در فرصتی که مولانا را آماده قبول یافت » از زبان یاران از 
وی درخواست تا دنبالة غزلیات را رها کند و برای تعلیم وارشاد 
یاران» مشنوي گونه‌اي شامل معانی و حکم بر شیوهٌ حدبقا 
ستایی انشا نماید. چون مولانا هم برموجب روایات هجده بیت 
ابندای مئوی «نی‌نامه» را سقارن همان اوقات (۶۵۸ق) به 
صرافت طبع در همین شیوه سروده بوده اچایت در خواست 
حساع‌الدین و یاران را با اقتضصای سحال خویش مناسب یافت و 
در برابر المي‌نام؟ سنایی» آن را حسامي‌نامه نامید. بدین‌گونه نظم 
مثتوی که به مقتضای طبع مولانا چند گاه بعد از وفات ‏ ی 
زرکوپ آغاز شده بود, به درخواست حسام‌الدین مجال بسط 
یافت. چند سالی بعد از شروع به نظم مثتوی بودکه مولائا ظاهرً 
برای آن‌که اشتغال به امر مریدان» وی را از استغراق در عالم نظم 
موی باز ندارد» حساء‌الدین را که در طی نظم موی مشوق و 


تاحدی موجب الهام وی شده بود. به خلافت خویش انتخاب 
کرد وکار ارشاه و تربیت پاران را که رفته رفته شمار آن‌ها افزونی 
هم یافته بود. بدو واگذاشت. از اين پس؛ عشق و شوری که 
مولانا به شمس و صلاح‌الدسن زرگوب نشان می‌داده تثار 
حسام‌الدین چلبی کرد که بعد از وفات مولائا هم تا به هتگام 
مرگ خویش خليفة مولانا و شیخ و مرشد یاران و مریدان او که 
بعدها مولویه و مولویان خوانده شدند؛ باقی ماند.بدین‌گونه. 
پس از عشق شمس‌الدین و شور صلاح‌الدین . آن‌چه باقی ماند 
عمر مولانا در آن صرف شدء جدا اژ شماری غزلیات که مولانا 
ظاهر هرگ به کلی سرودن آن‌ها را ترک نکرد؛ موی معنوی* بود 
و درمدتی نزدیک به چهارده‌سال : آن را در شش دفتر ادامه داد. از 
این پس: عشق حسام‌الدین مثل تجربة تازه‌ای از عشق شمس بر 
تمام وجود مولانا مسلط بود و گویی اندیشه انفصال ناپذیر 
روزها و رویای بی‌پایان شب‌های مولانا همین عشق بود. این بار 
ات مه انا هرق ان اه رای ای مایا ی و 
خشم و ناخرسندی مریدان بی‌آرام و غیرتناک وی شد. اما 
محبت و علاقه مولانا در حق این الهام دهنده متتوی تا حدی بود 
که در مجالس دعوت پا وعظ هر وقت سسا‌الدین حاضر نبود 
لب به سخن نمی‌گشود. عشق حسام‌الدین نیز در حق مولانا 
خندان بود که حتی در صدد اند از مدهب خودکه طریقه 
شافعی بود به مذهب حتفی که مولانا در فقه بروفق آن کار 
می‌کرد؛ بپیوندد: و هر چند مولانا وی را از اين کار منع کرد: وی 
با اظهار این نیت نهایت فنای خود را در وجود مولانا نشان داد. 
مثنوی معنوی چتان‌که از نامش پیدا است. در قالب مثتوی و در 
بحر رمل مسدس محذوفب| مقصور (فاعلاتن فاعلاتن فاغلن | 
فاعلات) سروده شده است. گاهی نیز مثوی معنوی با نام کلی 
مثئوي به کار می‌رود. در بین آثار مهم ادب فارسی, موی معنوي 
مولانا جلال‌الدین تلها کتاپ بزرگی است که بر حسب محمول 
زمان با حمد و بسم‌الله یا آنچه مفهوم تحمید است. آغاز نشده 
و با این حال حاسدان و طاعنان دستاویز خاصی برای طعن در 
آن نساخته‌اند. نخستین دفتر مثنوی با ابیاتی آغاز می‌شود که به 
«ني‌نامه» معروف است و مولانا در طی آن حکایت و شکایت 
روح سالک عارف را در غربتکدة دنیا از زبان نی نقل می‌کند. 
تمام این شش دفتر تفسیر گونه‌ای سر همان ابیات مستقل 
«ئی‌نامه, است. در ابیات این منظومه . آن‌ه در جریان تداعی 
افکار به ذهن و پیان وی می‌آید. از جنبة لفظ پر از آیات و 
احادیث و امثال و اشعار عرب و از لحاظ معتی مربوط به 
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الهیات و شرعیات است و ورای آن‌ها هر چه هست. نزد مولانا 
وسیله‌ای جهت ترجیه این سعانی است و نشان سی‌دهد که 
حاصل دانش‌اندوزی» مسافرت‌ها و تحصیلات ایام جوانی و 
آن‌چه از صحبت عرفاء علما و مدرس‌ها عصر برای وی حاصل 
گشته است. از اين رو است که در تمام مقالات و حکایات و 
تمثئیلات مثثوی آن‌چه در زیر ظاهر الفاظ و عبارت هست ؛ شور 
و استیاق به آن چیزی است که حکمای اشراقی آن را تأله 
می‌خوانند. با آنکه مولانا به فلسفه وحتی به مباحشی که متألهان 
اشرافی مطرح می‌کنند: در ظاهر علاقه‌ای نشان نمی‌دهد موی 
او استغراق در همین تجربه تاله است و موی وی را صاحب 
احوالی نظیر آن‌چه از حالات و مقامات امثال بایزید و حلاح 
نقل است نشان می‌دهد, بدین‌گوته مشوی نه فقط نوعی منظومهٌ 
تعلیمی صوفیانه محسوب می‌شود: نوعی تلذکر؛ٌ واتعات 
شخصی و گزارش تجارب روحانی مولائا بر مس موی طرح 
و تبویب پیش پرداخته‌ای ندارد و توالی مطالب ان» تابع چریان 
سیال ذهن او و اقتضای مجلسی است که مثنوی برای شنوندگان 
آن املا می‌شود. تداعی معانی خواننده را در سراسر مشوی از 
یک فکر به فکر دیگر می‌برد و از یک قصه یا حدیث که بر وجه 
تمثیل بدان‌ها استناد می‌کند؛ به حدیث و قصسه دیگر می‌کشند. 
سخن از سخن می‌شکافد و از هرنکته معتی تازه‌ای بیرون 
می‌تراود که خاص شیو؛ قصه‌پردازی مولانا است. اما رشتة فکر 
در اصماق ذهن گوینده به همدیگر پیوند دارد و به نحو 
تامحسوسی به ثاله نی مربوط است. نی‌ای که تا از خود خالی 
نشود نمی‌تواند صدای آن کس را که در وی می‌دمد» منعکس 
کند. تی سرمشق هر حق‌جویی است که می‌خواهد به کمال 
ممکن انسانی نایل شود و به جایی برسد که صدای او صدای 
کسی باشد که در وی می‌دمد. این کمال .رهایی از ضودی و 
مردن از اوصاف بشری را الزام می‌کند. این‌که سراینده مثوی نی 
را همچون رمزی از وجود خود یا از وجود واصلان کاسل تلقی 
می‌کند. از آن رو است که عارف هم مثل نی زبان قال ندارد و اگر 
حکایتی می‌گرید جز انعکاس نغمةٌ آن کس که در وی می‌دمد 
نیست: «دو دهان داریم گویا همچو نی - یک دهان پنهانست در 
لبهای وی / لیک داند هر که او رامنظر است - کاین فغان این 
سری هم زان سرست.» یکی از ماخذ عمده برای فهم درست 
موی قعلعهٌ احوال خود مولانا است. چرا که بسیاری از اشارات 
و رموز مثنوی به احوال و تجارب خود او مربوط است. و کسی 
که خودش می‌گوید: «خوش‌تر آن باشد که سر دلبران -گفته آید 
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در حسدیث دیگران» قطعاً می‌بایست در بسیاری از آن‌چه 
می‌گوید و حتی در بسیاری از آن‌چه در پاب احوال اولیا بیان 
می‌کند» بیشتر به احوال و تجارب خود نظر داشته باشد. 
بدین‌گوته موی در عین حال باید تفسیر و توجیه طرز سلوک و 
روش حیات خود او باشد. موی بیشترء با دل و جان خواننده 
سرو کار دارد تا با عقل و ادراک او و از همین رو است که خود او 
می‌گوید: «سحرم این هموش جز بیهوش نیست » و وقتی 
می‌گوید: «سینه خواهم شرحه شرحه از فراق - تا بگویم شرح 
درد اشتیاق» ؛ نشان می‌دهد که جز با نوعی همجوشی و همدلی 


نمی‌توان در قلمرو متوی وارد شد, مولانا در متوي هر گونه 


گرایش و کشمش را که در بین کاینات عالم هست؛ نوعی عشق 
با محیت می‌انگارد. چنان‌که سوزش آتش نی و شور جوشش 
می را از عشق می‌داند» عشن را لوت و پوت جان‌ها می‌شمرد؛ و 
محبت را امری می‌داند که تلخ‌ها را شیرین » مس‌ها را زرین: 
تردها را صافی ودردها را شاقی است. همة هستی را مسخر 
عشق می‌یابد و حتی خلقت تمام عالم را به سرعشق منسوپ 
می‌دارد. اما در انسان عشقی هست که برخاسته از ماهیت انسانی 
او است و نه فقط در قیاس پا عالم حیوانی» بلکه در قباس با عالم 
ملایک و مجردات هم ماية استیاز او است. چرا که این عشق بر 
شناخت مبتنی است و ستی ملاتک هم چنان‌که از اشارت قرآن 
کریم برمی‌آید از شناخت مگر بدان اتدازه که به آن‌ها تعلیم شده 
است؛ بهره ندارند. مزبت عمدء عشق انسائی در این است که 
انسان را تزکیه می‌کند» خودی او را مهار می‌زند و به وی یاد 
می‌دهد که غیر را بر خودمقدم بداند. این همان عشقی است که 
هرکس گریبانش از آن چاک گشت به قول مولائاه او ز حرص و 
جمله عیبی پاک شد.» آن‌چه صوفیه آن را حب الهی و عشق حق 
می‌خوانند تجربه‌ای و جوانی است که پایان شط سیر چنین 
عشقی ممکن است به آن منتهی شود. اما حب الهی نیز در انسان 
میتی بر جاذية لطف الهی است. بدین‌گونه عشقی که عارفت را در 
سح فانی می‌کند بازتاب محبت الهی است و مولانا در دیباچة 
دفتر دوع مثنوي هم خاطر نشان می‌کند که چون عشق محبت 
بی‌حساپ است؛ صفت حق است به حقیقت و نسبت او به بنده 
مجاز است. هم تمامست. بحبونه کدامست؟ نزد صوفیه 
این‌گونه عشق در نیل به حقیقت که غایت سیر سالک است 
نزدیک‌ترین و مطمئن‌ترین راه سلوک طریقت است. آغاز این راه 
هم فنای در پیر یا شیخ است. فانی شدن در شیخ و مراد که خود 
خلیفه الهی و مظهر ذات وصفات حق محسوب است به سالک 
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طالب امکان می‌دهد تا در عشق او از عشق انسانی بگذرد و به 
حفیقت را بیاید. فنای مرید در مراد اسری است که خود مولانا 
آن را در مورد شمس تبریزی آزموده است. در سال‌های سرودن 
مثوی» دوست‌داران و مریدان مولانا دیگر به برخی صوفیان 
قونیه و برحی طالبان علم آن دیار محدود نمی‌شدند و گویندة 
مثوی در میان وجال محتشم وامرای متتفذ عصر هسم» یاران و 
علافه‌مندان بسیار داشت. حتی بادشاهان عصر مثل عزالدین 
کیکاوس و قلج ارسلان با وی به حرمت سلوک می‌کردند و 
معین‌الدین پروأنه صاحب روم به تشریف او مجالس سماغ 
ترئیب می‌داد و در مجالس وی با تراضم و اخلاص تسمام 
حاضر می‌آمد. شیخ صدرالدین قونوی و قاضی سراحالدین 
ارموی از علمای شهر هم با آن‌که شور و سکر وی را غالباً تأیید 
نمی‌کردند» در حق وی تکریم و تعظیم و محبت نشان می‌دادند. 
حتی کسانی چون علامه قطب‌الدیین شپرازی که سولانا در 
خواست ملاقات او را در قونیه با ناخرسندی پذیرقت و 
فخضرالدین عرافی که مجذوب ملاقات شیخ صذرالذین و تعلیم 
ابن عربی بود؛ در حق وی تکریم می‌کردند. شیخ نجم‌الدین رازي 
که از اقران پدرش محسوب می‌شد در ملاقات با مولانا و شیخ 
صدرالدین: رفتاری دوستانه و محترمانه داشت. تنک‌مشرنانی 
چون قانعی طوسی که در حق سنایی طعن داشتنده در پیش وی 
از در تسلیم در می‌آمدند و متفقهانی که غالباً همه جا از حرمت 
سماع دم می‌زدند دربارُ مجالس او سکوت می‌کردند. این 
حرست و تکریم اهل عصر بی‌شک برای کسانی که طالپ جاه و 
حشمت فقیهانه بودند: می‌توانست مایذ غرور و خودبیتی گردد. 
اما دروجود مولائا دیگر ستایش یا نکوهش اهل عصر یا تعظیم 
و تحقیر آن‌ها هیچ اهمیت نداشت. زندگی او چنان از این 
تعلقات فاصله داشت که غالبا یادآور احوالی است که از مشایخ 
قدیم مثل بايزید و جتید در افواه نقل بود. کسانی از باران که 
احیانا چهل سال با وی زیسته بودند اذهان می‌کردند که در همه 
عمر از وی حکابت غم و شادی دنیا تشنیدند. عشق حسام‌الدین 
بر خلاف عشق پر سودای شمس, عشقی معتدل, آرام و پدرانه 
بود. مولانا که از همان دفتر اول مثنوی در حق این اخی‌زاده ترک 
و رنجوری جسماتی وی دل‌سوزی پدرانه داشت. بارها در دفاتر 
دیگر کرشید تا وی را به تحمل آزار و جفایی که از حاسدان و 
منکران در حق وی می‌رفت» وادارد. غیر از محالس دوستانه که 
فیه‌مافیه تصویری از مذاکرات آن‌گونه مجالس را ببه دست 
می‌دهد. یک اشتغال عمده مولانا مجالس سماع بود که در عین 


حال وی را برای ادامةٌ مثوی آماده می‌کرد. در اواخر عمر 
خستگی‌های ناشی از کار و شور و هیجان او را بسیار ضعیف و 
رنجور کرده بود؛ اما زندگیش تا آخر در مس 9 ماج به سرآمد. 
با وجود مخالفت معشرعان و طلاب که ظاهرا در عهد وی انشا و 
سماع ابیات را هم در مجالس چایز نمی‌دیدند» عشق به سماع 
را هرگز تا پایان عمر ترک نکرد. حتی در آخر عمر آن‌گونه که 
افلاکی از فول حسام‌الدین نقل می‌کند: قوالان در بالین وی به 
آواز و سماع مشغول بودند. غزل خداحافقلی او هم که طي آن به 
پرستاری عزیز می‌گوید: « روسر بنه به بالین تنها مرا رها کن - 
ترک من خراب شیگرد مبتلا کن»» نشان می‌دهد که ذوق شعر و 
آهنگ همجنان تا نفس‌های آخر جان وی را مشغول داشته است. 
جالب آن است که در اين آخرین شعر نیز آن‌چه شصت سال 
زیستن را حلاصه می‌کند: عشل شمس و نام او است در پایان 
غزل. در مدت بیست و پنج سالی که در پایان آخرین سفر 
جست‌وجو در دمشق از عمر مولانا بافی مائد. زندگی وی در 
قونیه در آرامشی تسبی گذشت. در ده سال اول این مدت (۴۳۷- 
۷ صلاح‌الدین خلیفة او بود و در ده سال آخر (۶۶۲- 
۲ی)» حسام‌الدین چلبی خلیفه شد. با این حال» در تمام این 
مدت؛ یک لحظه هم از یاد شمس و عشل او غافل نبود؛ هر چند 
سیمای محبوپ این دو خلیفة خود را مظهر نور شمس می‌دید. 
مریدان و معاشران مولانا در این سال‌ها بیشتر از پیشه‌وران و 
بازاربان و اخیان و مردم عامی بودند. علمای اهل مدرسه از 
همین باب بر او طعنه‌ها مي‌زدند. شنعتی که یک‌بار بر او زدند؛ 
متضمن اين معتی بود که اهل علم و فقها با مجالس وی 
سروکاری ندارند. هر کجا خیاطی» بزازی؛ تاجری؛ یا نساجی 
است» مرید او است. جواب مولانا که سرد و پرخاش‌جوبانه 
بود سر توجبه او را یه این طبقات که فقها نیز خود طالب ریاست 
بر آن‌ها بودندء نشان می‌داد. گفته بود: دنه آیا منصور ما حلاج 
بود؛ و ابوبکر ما تساح؟» بار دیگر در جواپ طعانه‌ای که مریدان 
وی را اوباش و زندان مفسده‌جو خوانده بود؛ به صراحت گفته 
بود: «اگر نه چئین بودنده خود حاجت به شیخ و مرشد 
نمی‌داشتند و ما را مرید آن‌ها می‌بایست بود.» در بين این طبقب 
از اوباش شهر حتی کسانی از رومیان نصارا هم پر دست وی توبه 
کرده پودند و به صلاح گرویده بودند. ثریانوس نام یک تن از این 
اوباش رومی بود که قتل نفس کرده بود و به عقوبت دار محکوم 
شده بوده آما به شفاعت مولانا از چوية دار تحات بافته بود و بر 
دست مولانا مسلمان شده بود. مولانا او را علاء‌الدین لقب داده 
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بود و او نیز با ارشاد خداوندگار به تهذیب و تزکیه نفس افتاده 
بود. علاءالدین کریانوس مولاا را بدان سبب که از وی انسانی 
دیگر ساخته بود بر سبیل مجاز دای خویش می خواند. مولاتا 
با این مربدان مثل دوستان همدل و یک‌رنگ می‌زیست. تواضم 
فوق‌العاده و حسن خلق او؛ بین تمام مردم قونیه برای وی 
دوستان و ستایشگران بسیار فراهم آورده بود. حتی نسبت به 
تصارای شهر که در تمام ولایت به عنوان اهل ذمه ء حداکثر سحز 
حسن رفتار ظاهری و رسمی آمیخته به اکراه و غرور در حق آن‌ها 
رعایت ثمی‌شد؛ وی در برخوردها تواضم و تکریم فوق‌العاده به 
جا می‌آورد و با آنان نیژ مانند مسلمانان سلوک می‌کرد. مکرر 
دیده شد که در هنگام عبور از کوچه و بازار با راهب فقیر با 
کشیش حقیری برخورد کرده بود و چندین بار از باب تواضم : 
درمقابل او سر به تعظیم فرود آورده بود. اين تعظیم و تواضم 
فوق‌العاده در مقابل کسانی بود که فقها و متشرعان اگر در کوی و 
برزن با آن‌ها برخورد می‌کردند؛ بانفرت و خشم ابرو در هم 
می‌کشیدند. ات ی ی ای میب 
با مورد نفرت و وسشت حشت بودند نیزه غالباً با شفقت کریمانه‌ای 
قرین بود. روزی لباس فاخری راکه به اصرار مربدی به تن کرده 
بود در بازگشت به خانه وقتی از مقابل رندان خترابیات 
می‌گذشت : به دلیل شوری که در سماع مستائه‌شان دید به آن‌ها 
بخشید. روزی دیگر به روسپی کهنه کاری که در راه پیش وی آمد 
و تواضم نموده تکریم پیش از حد کرد و او را «رابعهه خواند و 
جنان شفقت پدرانه‌ای در حق کنیزکان تن بمزد نشان داد که همه 
پیش او سرنهادند. وقتی هم که به آب گرم خارج شهر رفته بوده 
در حق جماعتی از جذامیان که به اب در امده بودند بی‌هیچ 
نفرت و کراهیت محپت و تواضح بسیار کرد و یاران خود را که 
می‌کوشیدند آن‌ها را از آن موضع برانند» به‌شدت منم نمود, آن‌ها 
را با شقفت نزد خود خواند و از ابی که آن‌ها در ان سر و تن ر 
شسته بودند ؛ بر سر و روی خود ربخت. در مجلس سماغ 
او‌مستی وارد جمع شده بود و بیخودوار خود را ذر حالت و جد 
و رقص به مولانا می‌زد و او را آزار می‌داد. اصحاپ خواستند او 
را برنجاننده مولائا از این‌کار آن‌ها روی در هم کشید و با تغیر 
پرسید؛ شراب او خورده اسست؛ شما مسبتی می‌کنید؟ کفدند: آخر 
او ترسا است. همچنان با تغیر بانگ زد که چرا شما نیستید؟ به 
جهودی که از او پرسید که دین شما بهتر است يا از آن ما؟ با 
خوئسردی گفت: از آن شما. بیش از آن در آیین خویش اسفوار 
بود که پیش خود این دل‌نوازی را تر‌یدی در برتری آن تلقی کند. 


مولوی 
این گونه سخنان او ب بیش از تعصب و خشونت مفتیان شهر در 
جلب کسانی که تحاهیه ‏ شهر آنان را خافر و گبر و پلید می‌خواندند 


مور بود. عشق که مذهب راستین ین او به شمار می‌آمد؛ تعصب را 
که نوعی پای‌بندی به تعلقات خودی بود مجاز نمی‌دانست. 
وقتی از علم‌الدین قیص از امرا و اعیان قوئیه که مرید و 
دل‌باختة مولانا بوده سیب ارادتش با درحق وی پرسیدند؛ گفته 
بود هر پیامبر را امتی می‌ستایند و هر شیخی را قومی دوست 
می‌دارند؛ مولانا را همه اقواع و تمام است‌ها دوست می‌دارند و 
می‌ستایند.این خوی تسامح او که تواضع فشوق‌الصاده‌اش آن را 
جلوة بیشتر می‌داد؛ مولانا را نزد نصارای قونیه هم مثل 
مسلمانان آن موب کرده بود.وقتی فقیه شافعی شهر طالب 
علمی را برضد وی تحریک کرد. به وی گفته‌بودند که صولانا 
وقتی گفته است «من با هفتاه و دو ملت یکیام» و قاضی در این 
لین تشانة حیرت و الحاد یافته بود. بهاين ترتیب» طالب علم را 
تحریک کرده بود تا روزی در میان خلق و در سر میدان کوی در 
این باب از وی سوال نماید و اگر این قول را اژ وی شنید ؛ 
به‌یسختی وی را دشنام دهد. چون مولانا در جواب پرسنده» فول 
خود را تأیید کرده مرد بر حسب گفتة قاضی از طعن و دشنام هر 
چه پر ژبانش رفت» روی در روی به مولانا گفت. اما خداوندکار 
که تحمل و حوصله را برای طالب علم آگنده از جهل و تعصب 
یگ درس تسامح می‌دید: از کوره در نسرفت؛ نساسزاهسا و 
بی‌حرمتی‌های مرد را با خشم خود فرو خورد و با خون‌سردی به 
مرد گفت: با این‌ها نیز که تو می‌گویی یکی‌ام. این درس تسامح 
بدون شک بیش از حوصلهة ادراک طالبان علم و روسای عوام 
بود. وفتی در پیامی پرمعنی و زیرکانه که در جواب اعتراض این 
طایفه بر رواج سماع در بین یاران وی به آن‌ها داد: صریحا که با 
ترک درس و وعظ هرگونه آرژوی جاء و ثروت و قدرت را رها 
کرده و تصرف در اموال یتیمان و اوقاف مردگان و تصرف در 
خود و حال خلق را به ایشان وا گذاشته 
برایش ابکان حصول داشته به ریایی و سماهی قنع ورزیده 
واگر وحضرات» آن را نیز از وی مضایقه دارند از آن نیز دست 
می‌شوید. بر خلاف روسای عوام که در مسند قاضی و فتی و 
مدرس به انواع گونه گون از «مستا کلةه اوقاف و صدقات بو دند: 
وی از آلایش بدان وجوهات خودداری داشت. از مریدان هم 
چیزی برای خود و خانواده‌اش قبول نمی‌کرد. خان او با کثرت 

عائله و منسه بان که داشت شت. از جهت مایحتاج روزانه در مضیغه 
بود. اگر هم نذر مخلصانه يا هدیة دوستانه‌ای از جانب توانگران 


است و از هرجه در دنیا 
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برای باران وی فرستاده می‌شد» بی‌هیچ تصرف و دخلی نزد 
حسام‌الدین می‌فرستاد تا او آن جمله را چنان‌که لازم می‌دید. به 
مستحقان رساند. وقتی می‌شنید که در خانه برای قرت روزانه 
جز ماحضري نیسته متأثر می‌شد و از این‌که خانة خود را به 
قول خویش مثل خانه انبیا از هر آن‌چه افزون از مایحتاج باشد» 
خجالی می‌یافت. اظهار خرسندی می‌کرد. مولانا بىعد از وفات 
نخستین وج خود گوهرخاتون؛ با بیوه‌ای از اهل روم که 
کراخاتون خوانده می‌شدء وصلت کرد( ۶۴۰ق). این زن که 
هنگام ازدواج با مولانا از شوعر سایق خود پسری به نام 
شمس‌الدین یحیی و دخثری به نام کیمیا اتون داشت برای 
مولانا تیز دو فرزند به نام مظفرالدین و ملکه‌خاتون آورد. یک بار 
که ملکه خاتون خدمت‌کار خویش را رنجاند» سولانا پنهانی 
بروی متغیر شد که «چراش می‌رنجانی؟ اگر او خاتون بود و تو 
کنيزکش بودی» چه می‌کردی؟ خواهی فتوا دهم که در تمام عالم 
هیچ کس غلام و کنیز دیگری نیست بلکه مردم همه بندگان حق 
و برادران و خواهران یکدیگرند؟» بدین گوته ضرورت نصیحت 
و ارشاد ملکه خاتون سبب شد تا اولین ندای الغای رسم برذگی: 
در آن سال‌ها هر چند. محجوبانه اما به‌مثابة اخلاقی از زبان 
مولانا در عالم انسانیت طنین بیفکند. با غروب آفتاب یک تیه 
پنجم جمادی‌الا خري ۶۷۲ق: مولانا چشم از جهان فروبست. در 
مراسم تدفین او نماز را به وصیت خودش؛ شیخ صدرالدپین 
قونوی خواند. قاضی سراج‌الدین هم باردیگر ظاهرا به 
درخواست جمعی که دیرثر رسیده بودند» نماز خواند با به 
روایتی نماز شیخ صدرالدین را که خود او از فرط تأثر به اتمام آن 
قدرت نبافته بود. تمام کرد. مهاجری از دپار خراسان که بعد از 
نیم قرن اقامت در قلمرو سلجوقیان روم اکتون سولانای روم 
محسوب مي‌شد: سرانجام در قوئیه جسم نزار پیش از وقت 
فرسود؛ خود را به آغوش خاک تسلیم کرد. درمراسم تشییع او نه 
فقط انبوه کثیری از مسلمانان و اصیان و امرای بزرگ ولایت 
حاضر آمده بودند» کشیشأن» بهودیان و نصارای شهر یز به‌سبب 
تسامح و تواضع بی‌ریای او سوکوار و ماتم‌زده بودند. 
جلال‌الدین را در تربت پدرش» باغ سلطان یا ارم باغچه به خای 
سیر دند که بعد از ان» تربت مولانا خوانده شد و اولاد و اخلاف 
او نیز بعدها در آن‌جا آسودند. بعدهاه معین‌الدین پروانه و 
علم‌الدین قیصر پر سر تربت وی بنایی ساختند که قبةٌ خضرا 
خوانده شد و از آن روزگار تا کنون زیارتگاه دوستدارانش شده. در 
پین دوستان وعلاقه‌مندان که بعدها ملازم خلفای او گردیدند با 


در حلقه تربت یارانش مشوی‌خوان شدند. چند تن مقالات و 
مقاسات وی جمع آوردند که از آن جمله فریدون سیه‌سالار و 
احمد افلا کی به دوره او زدیی بودند و محبود موی خوان که 
رسالهٌ واقب را در ۸٩٩ق‏ به ترکی تألیف کرد بیشتر از همان 
روایات نقل کرد. با مرگ مولائا تختگاه سلجوقیان روم دوباره در 
سکون و سکوت عادی و بی‌روح گذشتة خویش فرو رفت. تنها 
بانگ سماع و شور و هیجان باران مولانا که فقیهان و فتیان 
شهر بار دیگر به زحمت حاضر به تحمل آن بودند این سکون و 
سگوت را می‌شکست. حسا‌الدین تا ده سال بعد در فراق مولانا 
رنج برد و در تحریر و تصحیح آثار مولانا سعی ورزید. 
امیرعارف؛ پسر سلطان ولد که فقط دو سالی پس از وفات 
مولائا چشم به جهان کشود طریقَه مولانا را به چیزی از نوع 
سلسله‌های صوفیانه تبدیل کرد. این طریق؛ مولویان که با طريقة 
مولانا از بسیاری جهات فاصله داشت. در خانواده او و در بين 
اخلاف سلطان ولد سنت سماع آیین مقابله و مجالس مثوی را 
از میراث عهد مولانا ادامه داد و قرن‌ها حفظ کرد. قوئیه به رغم 
مئع فقیهان رسم سماع مولانا را همچنان نگه‌داشت. قرن‌ها است 
که این شهر درویشان چرخ‌زن دیگر جز به خاطرهٌ مولانا تعلقی 
ندارد و هر خاطره دیگری را به دست فراموشی سپرده است. در 
میان آن همه پادشاهان و امیران که در طی عمر شصت‌وهشت 
ساله مولانا سال‌ها اغراض و هوس‌های خود را به نام حق الهی 
و تأیید غیبی بر مردم تحمیل کردند» درمیان آن همه صوفیان و 
زاهدان که از سمرقند و بلخ تا دمشق و قونیه خلت بی‌شمار را 
مفتون ارشاد و مسخر دعاوی خویش کردند» زندگی هیچ‌یک 
مثل حیات مولانا سرشار از جاذبه نماند و از گزند فراسوشی 
نرست. این‌که امروز هم پس از فرن‌ها» علاقه‌ای که نثار نام و 
خاطرة مولانا می‌شود به هیچیک از پادشاهان ؛ مشایخ و 
تام‌داران آن عصر نمی‌شود. نشان می‌دهد که نسل‌های السانی 
حتی در ادوار گمراهی و پریشانی‌های خویش به آن‌ها که عشق 
به انسانیت و صلح و تسامح را به انسان‌ها می‌آموزند» بیش از 
آن‌ها که نفرت و ستیز و کینه را فرانموده‌اند تکریم و احترام 
می‌گذارد. چنین بود زندگی این خداوندگار بلخ و روم که برای 
وصول به عشق واقعی و برای ملاقات خدا که فراسری عقل و 
حس و ادراک عادی انسانی است. از زیر رواق‌های غرورانگیز 
مدرسه و از فراز متبری که در بالای آن آدمی آن‌چه را خود بدان 
تن درنمی‌دهد از دیگران می‌خواهد» خیز برداشت و نردبان 
سلوک را یک نفس طی‌کرد و به ملاقات خدا رسید. اما وقلی این 
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نفس به ابدیت پیوست: آن نقس باقی سرمدی که جان جان‌ها 
است همراه با صدای شعر او و با آهنگ نی جادویی او عالم را 
در هر نفس از عطر نغمه‌های حیات پر می‌کند و روح‌های مستعد 
را به اقق‌های متعالی میی‌کشد. 
منابع؛ ادبیات کلاسیک فارسی: -۲۱٩‏ ۳۲۴۱:با کاروان حله 
۱۰۰۷۱ محر در گوزه , در صفحات فراوال ! بله یله ۷ سلاقات 
خدا. در صفحات فراوان ؛ تاریخ ادبیات در ایسران ۰ ۳۳۸/)۱(۳ 
۶ تار یه خلسفه در اسلا ۳۲۷ ۳۵۰+ رساله در تحقین احوال 
بعلال‌الدین مولوی بطخی: فروزانفر ؛زندگنامة مولانا» فریدون 
سپه‌سالار ؛ سري : در صفحات فراوان + حستجو در تصوف : 
۲ - ۳۰۷+ شرح مقنوی شربت ؛ کریده خرلیات شمس ‏ به کوشش 
شفیعی کدکتی. مقدمه + معبوه مقالات و اشعار فوزانش ۳۲۶ 
۷ ۳۲۷ ۳۸۱! مقاله نامه خر اسان ؛ ۴۲۱- ۱۴۳۳۷ معارف بهاءولد + 
مقالات شم تیریزی ؛ مکتوبات + مناقبالصارفن ؛ سولانا 
جلال‌الدین ؛قولبینارلی ؛ نقعات‌الاش ؛ نور و طلست در ادبیات 
فارسی ۱۵۰ ۱۶۰ وشنانه اتدانامه ۱ در حضور حضوت مولانا: 
سلسله درس‌های شفاهی دکتر عبدالگربم سروش. 
مزدهی 
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شهاب‌الدین عبدالله مروارید؛ - هند ۹۳۸٩ق»‏ شاعر و 
خوش‌نویس هروی. پدرش بیانی (-۹۱۸ق) تخلص می‌کرد و از 
شاعران نامدار هرات در روزگار شهریاری ستلطان‌حسین بایقرا 
(۸۷۳- ۱۱٩ق)‏ بود. مومن در آغاز زندگی در هرات به خدمت 
خواجه حبیب‌الله ساوجی (-۹۳۲ق) وزیر دورمیش‌خان اتابک 
سام میرزای صفوی (-۷۴٩ق)‏ درآمد. پس از چندی به دربار شاه 
اسماعیل یکم صفوی (۳۰-۹۰۵٩ع)‏ پیوست و تربیت پسرش 
سام مسیرزا را به‌عهده شرفت و شاهزادء صفوی ادب و 
خوش‌نویسی را از او فراگرفت. خواجه محمد ممن در هرات و 
شیراز در خدمت سام میرزا بود و مدتی صدارت او را برعهده 
داشت. پس از أنْ» یک‌سند به خدست تهماسب یم صفوی 
٩۳۰‏ ۸۲ی) درامد. اما چون به سام میرزا نزدیک بود و شاه 
نیز به تصور این‌که برادرش داعية پادشاهی دارد به او بدگمان 
بود» دربارهةٌ محمد ممن یز بدگمانی داشت و او را جاسوس 
سام‌میرزا در دربار می‌دانست. ازاین‌ری محمدموّمن از ایران به 
هند کوچید و سرانجام در همان‌جا نیز درگذشت. خواجه محمد 
مژمن مانند پدرش شاعری فاضل و هنرمند بود و بیشتر 


خطوط به‌ویژه نسخ و ثلث را بسیار خوش می‌نوشت. سام 
میرزا در حق استادش می‌کوید: «شمه‌ای اگر از فضایل او عبین 
گردد؛ کتابی شود معین. من در خدست ایشان درس خوانده‌ام ۳ 
اندی سیاه و سفیدی که قرق می‌توائم کرد از برکت ایشان است.» 
از سروده‌های مومن مگر ابیاتی پراکنده نمانده است. 
منایم: اصوال و اثار شوشوسان : ۸۴۲ ۱۸۴۵ پیدایل خط و 
خطاطان: ۲۳۸ تفه سامی؛ مقدمه: ۰۱۰۷ ۱۱۳۸ تدگ و خبط و 
خطاطان. :۸٩‏ حیب الیر. ۱۶۱۶/۴ ذ کر مرخسی از خوشنویسان و 
هنرمندان» ۱۲۷ صورتگران و خوشنویسان هرات در عصر تسوریان, 
۳ کاروان هند» ۰۱۳۸۰ ۱۳۸۱؛ گستان هنره چهل و چهار؛ 
مراةالعالی ۴۷۴- ۳۷۵؛ عنر عهید نسوریان و سفرعات ان 14۴ 
دانسنامد 


مسهابت‌خان کابلی (خاصاقاع هدهع عفمدالدوله و 


رکن‌الد وله خان‌خانان مهابت‌خان زمانه‌ییگ پسر غیورییگ: - 
۴ اي دولتمرد آدپ‌دوست و ایرانی‌تبار شبه قاره. پدرش 
غیورپیگ از سادات رضوی شیراز بود که به کابل رفته و در آن‌جا 
رعل اقاست افکنده بود. زسانه‌بپیگ در کابل به‌دئیا اسد و به 
خدمت اکبرشاه گورکانی» پادشاه هند (۱۰۱۴-۹۶۲ق) و پسرش 
شاهزاده سلیم (جهانگیر آینده) پیوست و جهانگیر چون به 
پادشاهی رسید (۱۰۱۴) وی را منصب هارو پانصدی و 
خحطاب «سهابت‌خان» بخشید. جهانگیر خود در این باره 
می‌نویسد: بزمانه‌بیگ پسر غیوربیگ کابلی که از خردی باز 
خدمت من می‌کرد و در ایام شاهزادگی از پل احدی (مرباز 
سواره نظام) به منصب پاتصدی رسیده بود» خطاب مهابت خاتی 
داده بسه مسنصب هزاروپانصدی امتیاز بخشیدم و خدمت 
بخشی‌گری شا گرد پیشه بدو مقرر گشت.» (جهانگرنامه» ۱۵-۱۴) 
هنگامی که شاهزاده خسرو» پسر بزرگ جهانگیردر همان سال 
اول پادشاهی پدرش بر او بیرون آمد و از آگره (اکبرآباد) به دهلی 
و از آن‌جا به لاهور گریخت؛ جهانگیر: مهابت‌خان را با لشکری 
انبوه به تعقیبش فرستاد و خود نیز در پی او روانه شد و اندکی 
بعد خسرو شکسته و دست‌یر شد. مسهات‌شان در ۷ 
جمادی‌الاولی ۱۰۱۵ق منصب ردوهزاری ذات و هزاروسیصد 
سوار» یافت. در ربیع‌الاول ۱۰۱۷ ق با لشکری به سرکوبی رانا 
امرسنگه زمین‌دار میوار» به اودیپور گسیل شد. ولی در این 
لشکرکشی ظاهراً چسندان توفیقی نداشت و جهانگیر در 
ربیع‌الاول ۱۰۱۸ق وی را به نزد خود فراخواند و به جایش 
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عبدالله‌خان فیروزجنگ را به جنگ رانا فرستاد. در ۱۰۲۱ق 
منصیش به «چهار هزاری ذات و هزاروپانصد سواره ارتقا یافت 
و از آن پس تا چند سال در خدمت حضور بود و جهانگیر هر از 
چند گاهی» وی را به انجام مأموریت‌هایی می‌فرستاد. در 
۴ و به «خدمت دکن» اعزام گردید» ولی در دکن؛ گویا 
به‌سبب عدم توافق با شاهزاده خرم (شاه‌جهان)؛ کاری از پیش 
نبرد و آزاین‌رو به فرمان جهانگیر از جا گیر او کاستند (8۱۰۲۶). 
چنان‌که جهانگیر در این‌باره می‌گوید: «چون ماهیانه پاره از 
سواران مهایت‌خان مطابق بر پست سه‌اسپه و دوأسپه به جهت 
سرانجام دکن اضافه شده بود و درثانی الحال آن ضدمت به 
انصرام نرسید. حکم کردم که دیوانیان آن تفاوت را[از] جاگیر او 
باز یافت نمایند.» (جهانگ نامه ۲۱۹) مهابت‌خان در حدود 
شوال ۱۰۲۶ به حکوست صويه کابل و بنگش گمارده شد. در 
۱ ق که ه تحریک نورجهان؛ همسر جهانگیر میان جهانگیر 
و پسرش شاه‌جهان اختلاف و آزردگی پیش آمد تا بدان‌جا که 
سرانجام شاه‌جهان بر پدرش بشورید و جهانگیر در پی سرکویین 
و دستگیریش برآمد جهانگیر» مهابت‌خان را از کابل فراخواند و 
در رجب ۵۱۰۳۲ در اش سپاهی: به فرماندهی اسمی شاهزاده 
پروین به تعقیب شاه‌جهان فرستاد و بالاترین منصبی که به امرا 
داده می‌شد یعنی «هفت هزاری ذات و سوار؛ بدو بخشید. 
مهابت‌خان در تعقیب شاه‌چهان به برهانپور: مرکز قلمرو 
گررکانبان در دکن (جنوب هند) رفت. شاه‌جهان از برابر سپاهیان 
جهانگیر گریخت و ببه تلنگانه و از آن‌جا مسولی پتم و از آن‌جا 
به بنگال شتافت و... (در اوایل ۱۰۳۳ق) به راج‌محل که آرامگاه 
( مقر و پایتخت) فرمان‌فرمای آن کشور بود» رسید و چون او از 
راه پرخاش پیش‌آمد, او را بشکست و بنگال و بهار را گرفته؛ 
بهیج سینگ پرادر رانای اودیپور را با یک دسته لشکر به رهایی 
دژ اله‌آباد فرستاد.» (داستان ترکتازان هند» ۳۲۳/۲) مهابت‌خان و 
شاهزاده پرویز به ال‌آباد لشکر بردند و بهیم سینگ با شنیدن خبر 
آمدن آن‌ها دست از محاصر اله آباد برداشت و به شاه‌جهان 
پیوست و شاه‌جهان به سوی بنارس حرکت کرد. وی پس از 
رسیدن بدان‌جا از رود نگ گذشت و در کنار رود تولس اردو زد 
و با آمدن مهابت‌خان و شاهزاده پرویز بدان‌جا با آن‌ها 
درآویخت ولی شکست شورد و بسیاری از امرایش؛ مانند راجه 
بهیم‌سینگ کشته شدند و به جائب قلعه رمتاس و از آن‌جا به 
سوی پتنه و بهار و پنگاله رفت. جهانگیر» پس از این پیروزی؛ 
مهابت‌خان را «به خطاپ خان‌جهان سپه‌سالار نامور ساخته و به 


منصب هفت‌هزاری ذات و هفت‌هزاری سوار از قرار دواسپه و 
سه‌اسیه شرف امتیاز بخشیدند.» (جهانگی نامه: ۳۷۱) شاه‌جهان 
پس از چندی از بنگاله به دکن بازگشت و گرد برهانپور را گرفت؛ 
ولی با نزدیک شدن مهابت‌خان و شاهزاده پرویز به برهانپور از 
گرد آن برخاست و به بالا گهات دگن رفت و در این هنگام چون 
دیگر در خود تاپ درایستادن نمی‌دید» عرض‌داشتی نزد پدرش 
جهانگیر فرستاد و با اظهار پشیمانی از رفتار گذشته» درخواست 
بخشش کرد (در جمادی‌الثانی ۱۳۴ اق با پس از آن) و جهانگی 
به شرط آن‌که شاه‌جهان بسران خود داراشکوه و اورنگ زیپ را 
به دوبار بفرستد و دژهای رهتاس و اسیر را به گماشتگان شاهی 
واگذارد با عفو او و سپردن بالا گهات به وی موافقت کرد. تسلیم 
شدن شاه‌جهان که با تدبیر و دلاوری مهابت‌خان انجام گرفت؛ بر 
اعتبار و قدرت مهابت‌خان بسیار افزود. همین اعتبار و نزدیکی 
مهابت‌شان به شاهزاده پرویز که همجون دیگر شاهزادگان از 
مدعیان جانشینی پدرش جهانگیر بود» رشک و ناخرسندی 
برخی درباریان؛ به‌ویژه نورجهان‌بیگم و برادرش آصف‌خان, را 
برانگیخت و آن‌ها جهانگیر را واداشتند نا فدایی‌خان را نزد 
شاهزاده پرویز در برهائپور بقرستد تا مهابت‌خان را از خدمت 
شاهااده جدا ساخته به حکومت بنگاله روانه سازد. شاهزاده 
پرویز در ابتدا حاضر به جدایی از مهابت‌خان و فرستادن او به 
بنگاله نشد» ولی سپس در پی دریافت فرمان دیگری از جهانگیر 
و تأکید او بر انجام دستورش ناگزیر بدان تن داد. سقارن این 
احوال دشمنان مهابت‌خان در دربار گورکانی بر تلاش‌هایشان 
افزودند. چندان که سرانجام جهانگیر مهایت‌خان را به بهانه 
حساب پس دادن دربارء فیل‌ها و مبالغی که بر ذمه‌اش بود و نیز 
براي پاسخ دادن به آین‌که جرا بی‌رخصت پادشاه دختر خود را به 
زنی خو اجه برشوردار: پسر خواجه عمر نقشبندی داده است؛ به 
لزد خود فراخواند. مهابت‌خان که از نقشه‌های دشممنان خود 
خبردار, و از دستگیر کردنش آگاهی داشت با چهار پنج.هزار 
سپاهی راجپوت رو به دربار شاهی نهاد (جمادی‌الشانی؛ 
۶ و جهانگیر» پس از آگاهی از آمدن اوء نخست فرمود تا 
بدو پیام بفرستند « که تا مطالب سرکار پادشاهی را به دیوان اعلی 
مفروغ نسازه و مدعیان را به مقتضای عدالت تسلی ننماید» را 
کورنش و ملازمت مسدود است؛ و سپس حکم به دستگیری 
خواجعه برخوردار نقشبندی» داماد مهابت‌خان داد. (جهانگ نامه 
۵ مهابت‌خان چون «دریافت که کار به ناموس و خان او 
رسیده» و دشمنانش سر دستگیری و شاید ریختن خونش دارند؛ 


رصرصرصرصرصرصپصپصپصپصپصپصسصسصسصسصسصصرصرصسصسصسصسصسصسصپبب اه ۰۰۰۰ دح 


ادب فازسی در افماستان |۷۰۰۰ 


مهابت‌خان کایلی 


کشت سس و 3 


تصمیم به سرکشی گرفت و به شتاب» خود را به جهانگیر که در 
کنار رود بهت (جهلم) به آهنگ رفتن به کابل, اردو زده بوده 
رس‌اند و وی را غافلگیر ساخت و بگرفت (حدود ۲۸ 
جمادی‌الثانی ۱۰۳۶ق). تورجهان از اردوگاه بگریخت و به پرادر 
خود آصف‌خان پیرست و به‌رغم توصیهٌ شاه اسیر: جهانگیر که 
دبه بیم آن‌که مبادا خودش در میان زدوخورد از دست رود نگین 
پادشاهی خود را برای نشانی نزد ور جهان فرستاد و پیغام داد که 
دست از کارزار بردارد و با مهابت‌خان به جنگ پیش نیایدن 
(داستان ترکتازان هندء ۴۳۵/۲)؛ از رود بهت گذشت و به 
رویارویی با مهاپت‌خان درآمد؛ ولی شکست خورد (۲۹ 
جمادی‌الثانی ۱۰۳۶ق) و آصف‌خان با پسر خوه ابوطالب و 
دویست سیصد سوار به دژ اتک گریخت و سپاهیان مهابت‌خان 
به فرماندهی پسرش بهروز (یا بهره‌ور) به تعقیبش پرداختند و دژ 
اتک را محاصره کردند و آصف‌شان و همراهانش چاره‌ای جز 
تسلیم ندیدند و به اسارت درآمدند, نورجهان نیز که به لاهور 
گریخته بود بهتر آن دید که نزد چهانگیر باز گردد تا شیاید بیه 
چاره‌ای بتواند او را از بند مهابت‌خان برهاند. جهانگیر پس از 
اسارت همچنان ظاهواً مقام شاهی را حفظ کرد و به ناگزیر 
مهابت‌خان را به عنوان وکیل یا وزیر اعظم خوه شماشنت .و 
مهابت‌خان» وی را با نورجهان برگرفت و با سپاه شاهی به کابّل 
رفت. در راه بازفشت از کابل» در نزدیکی رود بهت ۰ سپاهیان 
جهانگیر: به چاره‌اندیشی نور جهال» راجپوت‌هایی را که 
مهابت‌خان در اطراف جایگاه جهانگیر گماشته بود» غافلگیر 
کرده» پا درهم شکستن پایداری آنان» شاء را پس از سه ماه 
اسارت؛ از بند رهانیدند. مهابت‌خان که اینک شاه از بندش در 
رفته بود؛ از رود بهت گذشت و در جایی دور از اردوی جهانگیر 
اردو زد. جون اصف‌شان زندانی مهابت‌خان بود» براي آن‌که 
آسیبی بدو ترسد» جهانگیر و نورجهان با مهایت‌خان از در 
مسالمت درآمدند و در نتیجه مهایت‌خان. آصف‌خان را آزاد کرد؛ 
ولی پسرش ابوطالب را نزد خود نگهداشت و به ظاهر رو به تته 
(در سند) نهاد و پس از چند روز ابوطالب را هم آزاد کرده؛ نزد 
جهانگیر فرستاد. دانسته نیست که نش مهایت‌خان» پس از رها 
کردن جهانگیر دقیقأً چه بوده است؛ شاید می‌خواست به 
شاهزاده پسرویز در برهانپور بپیوندد. ولی پرویز در ۷ صفر 
۷ در نتيجهٌ افراط در باده گساری درگذاشت. به هرحال, 
مهابت‌خان سرانجام تصمیم به پیوستن به دشمن پیشین خود 
شاه‌جهان گرفت و در ۲۱ صفر ۱۰۳۷ق در دکن به شاه‌جهان که از 


راه گجرات به دکن آمده بود؛ پیوست و از آن پس» هم نیروی 
خود را در خدمت شاهء‌جهان و هدف او که وسیدن به تاج و تخت 
دولت گورکاتی هند بود به کار گرفت. اتدکی بعد جهانگیر 
درگذشت (۲۸ صفر ۱۰۳۷ق) و شاه‌جهان به یاری آصف‌خان و 
مهابت‌خان بر رقیب خود. یعنی پرادرش شهریار که نورجهان از 
او پشتیبانی می‌کرد؛ چیره شد و بر تخت شاهی نشست (۷ 
جمادی‌الشاتی ۱۰۳۷ق). مهابت‌شان در اوایل سال یکم 
پادشاهی شاه‌جهان (۱۰۳۷ق): وخطاب والای خان خانانی و 
سپه‌سالاری و خلمت خاص با چارقب طلادوزی و خنجر 
مرصع و شمشیر مرصع و علم و نقاره و تومان و طوغ و اسپ 
خاصه مزین به زين طلا و فیل خاصگی با یراق سیمین و 
پوشش محخمل زربقت و ماده فیل و چپار لک (چهارصد هزار) 
روپیه نقد و منصب هفت‌هزاري سوارٍ دواسپه سه‌اسپه؛ یافت. 
(عمل صالح ۰ ۸ بدین سان مهاپت‌خان» پس از پیرام‌شان و 
پسرش عبدالرحیم‌خان (-۱۰۳۶ق)» سومین امیری است که در 
دولت گورکانی هند به مقام خان‌خاناتی یا سپه‌سالاری می‌رسید, 
وق دز همان سال ۱۰۳۷ق: نخست به حکومت اجمیر و سپس 
(در شعبان ۱۰۳۷ق) به سکومت صویه‌های دکن گمارده شد و 
پسرش خان‌زمان به نیابت او به دکن رقت. در رجب ۰۳۸ اق از 
صوبه‌داری دکن برکنار و به حکومت صوبه دهلی کماشته شد. 
در اواغر ۱۰۴۱ق بار دیگر صویه‌داری دکن را بدو واگذار کردند. 
در ۰۳۳ اق دژ دولت‌آباده پایتخت نظام‌شاهیان احمدنگر را 
گشود و آن‌جا را از دست فتح‌خان پسر عنبر حبشی که کودکی را 
به تخت نشانده بوه و خود فرمان می‌راند» بیرون آورد و «کردکی 
راکه بر تخت نشانده او بود» گرقته به گوالیار فرستاد و پادشاهی 
احمدنگر یک‌گوئه به پایان رسید., (داستان ترکازان هنده 
تقارته اما در سال بعدء مهابت‌خان در حالی که شاهزاده شجاع 
فرزند شاء‌جهان همراهش بود» در گشودن دژ پرنده/ پرینده که 
نخست در دست نظام شاهیان بود و سپس تصرف کماشتگان 
محمدعادل‌شاه فرمان‌روای پیجاپور (۱۰۳۵- ۱۰۷۰ق) درآمد» 
ناکام ماند و به برهانپور بازگشت و ازاین‌بابت انتقاد و نکوهش 
شد. سرانجام بر اثر بواسیر درگذشت و در «قدمگاه شاه مردان, 
دهلی به‌خاک سپرده شد. خان‌زمان میرزا امان‌الله متخلص به 
امانی (-۱۰۳۶ق) از پسرآن وی است, مهابت‌شان «به اوصاف 
شجاعت و مروت موصوف بود پاره‌ای شرارت نیز در مزاح 
داشت. از هر قسم مردم در سر کار او نوکر بودنده و با هر یک از 
آن‌ها مختلط بود نیم شبان صحبت خاص با جماعت قلندران و 
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مپ ور 


مهجرر کابلی 


7ص سس سس سس 


بی‌سروپایان که آن‌ها را به زبان اين جا ملتکان گویند» داشته؛ و 
خود هم در آن وقت به همان لباس بر می‌آمد. این مصراغ سجع 
نگین او بود: پادشاه زمانه شاه سبلیم ۰ .. در هزارو چبهلوپنج» 
مطابقة سن نهم شاه‌جهانی کوج سفر آحرین نموده تاریخ 
وفاتش [را] ازمانه آرام گرفت" یافته‌اند. فهمی بس بلند و 
حوصله‌ای پس فراخ داشته: با شعرای عصر کریمانه پیش می‌آمد 
و هر سخنوری را به قدر حالت تعظیم می‌کرد... او را با 
معتمدخان صاحب اقالنامه که شریف نام داشت. نقاشی کونه‌ای 
بو ده این سجم به طریق هجا در حق او گفته: "به دور شاه 
جهانگیرخانی ارزان شد ‏ شریف بائوی ما رفت معتمدخان 
شد؛» (سفین؟ خوشگو) شیفتهٌ صحبت اپرانی بود و می‌گفت 
ایراتیان حلاص آفرینشند. از سرایندگان فارسی‌گوبی که ملازم 
وی بوده با از او نواخت یافته‌اند؛ می‌توان از اسماعیل 
تصرآبادی, الهی همدانی؛ خصالی هروی» صبحی همدانی: 
صفی اصفهانی» مرشد بروجردی» مسیح کاشانی و ملکی 
قزویتی نام برد. مهابت‌خان خود نیز گاهی شعر می‌سرود.و 
سوسنی تخلص می‌کرد. نامه‌های مهابت‌خان را مولفی ناشناسی 
گرد آورده که از آن بیخه‌ايی در دست است. 
متابع: جهانگیر نامه ۳۸,۱۴ ۳۹ ۴۵ لش کی کی کب ۹۴ ۱۲۱۴ 
۴ ۸۱۴۱۱۱۳۷ ۰۱۴۸ ۱۱۷۰۱۶۹۰۱۶۱۰۷۱۵۸ ۰۳۱۹ ۲۳۴ ۲۲۵ 
۳ ۱۳۳۸۱۳۱۴۱۳۰۵ ۳۹۱۳۳۹ ۴۱۵۳۹ 2۴۱۱ 
۳۸۴۹ ۴۳۸۱۳۶۵ ۵۱۴ داستان تر کزان هند» ۰۳۸۶/۲ ۴۰۲ 
۴ ۷۰ ۲۴۳۹ ۴۶ ۵۸۴۶۳ ۴۶. ۴۶۶۱۷ + داب یارب زر گل 
اسلامي؛ ۱۴۱۹/۱ ذخیرة الحنواییی» ۱۱۷۲-۱۱۶۲۲ دوز دوسن؛ ۳۷۲ 
۷۵ سکنة اقلا ۸۰: عمل صالج؛ ۰۲۰۲۱۹۶/۱ 2۲۱۳ ۱۲۱۴ 
۱ ۴۵ ۴۸۸۸۷ ۵۲ ۱۶۱۱ ۰۴۷/۲ ۵۷ 
۱۶۸۷ فهرست علترک نسخه‌های خعلی فارسی با کستان: ۱۱۱۳/۵ 
کاروان هند, شب ۱۸۴۹۵ ۱۵۴ ۲۹۴ ۰۳۷۸ ۳۷۹ ۶۲۹ ۱۷۱۳ ۲۹ ۱۷ 
۷۰ ۷۳۱ ۱۳۸۰ ۱۲۸۱ ۱۱۳۹۶ ۰۱۳۳۵ ۰۱۲۵۶ ۰۱۴۲۷ ۲۲ ۱۳: 
۳ 4 فا وال هسرا 2۳۸۵/۲ ۴۰۶! مسحزن الهسرایب؛ 2۲۰۴۸۵ 
۷ بی‌خانه: ۷۶۲ ۱۷۶۳ نهد انوا ۱۵۵/۵ ۲۱۵۶ 
جزلوعمودامرظ :325 عسصعصان صع نت( -ص یل زد ردان ات1 
,4 تج ۴ج 


برزگر 


مهجرر (معق‌داعه عبدالعزیز فرزند عبدالحمید اسیر(قندی‌آغا) 
فندهار ۳۲۳ش - + شاعر افقانستانی. در دوره شعید 


پدرش که از شاعران و بیدل‌شناسان بنام روزگار خود بود» زاده 
شد. پنج ساله بود که خائو اده‌اش به کابل کگوچید. دوره‌های 
دیستان و دبیرستان را در مدرسة نجات (امانی) به‌پایان برد, در 
۳ اش در رشتٌ اقتصاد از دانشگاه کابل دانشنامة لیسانس 
گرفت. وی که از دور تحصیل در مدرسه به سرودن شعر روی 
آورده بود» مبانی شعر را نزد پدرش فراگرفت و در کنار یادگیری 
فنون شعری به پژوهش در سروده‌هاي بیدل دهلوی پرداخت که 
تمرةٌ آن شرح بیش از دو هزار بیت بیدل است. رساله‌ای دربارة 
سبک بیدل و تحلیل بیت‌های مربوط به طلسم حیرت بیدل 
تحلیل یک غزل حمدبهُ بیدل نیز از نتایج مطالعاتش در زمینة 
بیدل‌شناسی است. به نوشتة نگارند؛ سیماها و آواها مهجرر 
دیوان منتشر نشده‌ای با هقتصد غزل دارد که در آذ‌ها از بیدل 
متأثر است. بسیاری از سروده‌های مهجور به همت انتشارات 
رادیو و تلویزیون افغانستان منتشر شده است. 

منأیع: سیماها و آواها: ۶۶۷۱۷ ۱۳۷۰ عبدالمزپز مهجور ایرخی از 

اندبشه‌های اجتماعی و اخلاقی در آثار بیدل»: خراسان: سال 

پنجم شمار؛ ۵.۴ میزان ‏ جدی؛ ۱۳۶۴شس» صص ۰۱۵۰ ۰۱۵۵ 


توب آیادی 


مهجرر دروازي ها تا سید علی خو اجه مشهور 


به مخدوم ملا سیدعلی خواجه فرزند حامد خواجه (واله) فرزند 
و اجه رحمت‌الله دروازی». درواز ۱۳۷۲۶ شاعر افغانستانی. 
در طویل‌دره از روستاهای وخیار درواز زاده شد. سحصیلات 
مقدماتی را در زادگساهش فرا گرفت. سپس برای تکمیل 
تسحصیلات به بسخارا رفت و پس از چندی به خدمت 
عبدالاحدخان امیر بخارا درآمد. مهارت در سرودن غزل: رباعی 
و مخمس از توانمندی و قریحة سرشارش حکایت می‌کند. 
متایع؛ اومخان مد خشان» ۱۱۳۳۲-۱۳۱ سطنو ران دروازیه بخش اول؛ 
و 


رسولی 


مهجرر کابلی (اا؛مطکاعنازاهه): ملا عبدالستار فرزند خواجه 


محمد. کابل ۲ ۱۳۱۶ ق» شاعر افغائستانی. مقدمات علوم 
را نزد پدر فراگرفت و قرآن را نیز در خدمت او از برکرد. در ۲۰ 
سالگی بازرگانی پيشه ساخت و در پی کسب و کار به ایرانه 
هند روسیه و فرارود سفر کرد. افزون بر فارسی زبان‌های پشتو» 
عربی؛ ترکی اردی گجراتی و نورستانی را نیکو می‌دانست. در 


اب فازسي در اففاستای |۰۸ ٩۰‏ 


مهردل قندهاری, سردارمهردل‌خان 


میثاق 


سس سس  _‏ و 


شعر از شیوة استادان کهن پیروی می‌کرد و در قالب‌های گوتاگون 
شعرا طبع‌آزمایی کرده اسیت. از آشارش؛ موق مخسات؟ 
مصیاح المنیر؛ سیاحتنام؟ هند؛ بزم وصال؛ میعلس آزا !مس در بماا 
بوسف و زلخاء 


مستابع: برطاووس » ۱۷۱۹-۷۱۸ دایرفالسعارف آرباناء ۱۳۹۸/۶ 
دار تالسعارف ادیات و صتعت تاک ! معامرین سطلور + ۱۷۸ 
۷۷۹ 

دانشنامه 


مپردل قندهاری, سردار مهردل‌خان سوه مسر قی 


مپرین (۳.۳39ع۳): محمدنصیره نوبسنده و اعر ممعاعسر 


افغانستانی. مهرین از نویسندگان داستان کوتاه است. وی در 
سال‌های درگیری جنگ خانگی در افغانستان به آلمان کوچید. در 
این سال‌ها مقاله‌هایی نیز اژ وی در نشریه‌های گونا گون مائند 
مردناما باختوه زرنگار» فصل‌نامة رنگین به‌چاپ رسیده است. از 
آثارش: در پیشاور برف نمی‌بارد که مجموعٌ چهار داستان کو تاه با 
درون‌مایه‌هایی دربارء مسائل اجتماعی افغانستان و مشکتلات 
مهاجرت است (آلمان؛ ۱۳۷۵ش)؛ بوسه بر شمشیر که درباره 
مسائل ادبی و اجتماعی این روزگار افغائستان و بررسی زمینه‌ها 
و عوامل رشد فرهنگ پیگانه‌پروری در کشور و بازتاب آن در 
اشعار برخی شاعران همروزگار است (هامبورگ» ۱۳۷۶ش). 
متابع: در پیشاور برف نمی بارد ؛ رستاخن: سال بکم: شماره ۲ و ۳ 
قرسی و جدی ۱۲۷۶ش: ص ۱۰ 


پزدانی 


مهری هرویي (8.۳2۷ع-1 9 مهرالنسا: سلدهة نهم هبجری» 
بائوی شاعر ایرانی, در هرات برآمد. در پادشاهی شاهرخ میرزای 
تیموری (۸۰۷- ۸۵۰ق) مي‌زیست و دوست و ندیم گوهرشاد 
بیگم» همسر شاهرخ بوده است. چون زنی بی‌باک و تندزبان بود؛ 
یا چون به خواهرزادة گوهرشاد بیگم مهر می‌ورزید. شاهرخ» 
وی را به خواهش همسرش؛ خواجه عبدالعزیز که احتمالا از 
پزشکان دربار بود» یک‌چند به زندان افکند. مهری پس اژ آن‌که از 
بند آزاد گردید» پیوندش را با دربار برید. وي دیوان نیز داشته 
است. در گفتن رباعی: غزل و هجویات استادی داشت و تمام 
غزل‌های حافظ را جواب گفته بود. مثئوی کوچکی به او تسبت 


می‌دهنا. که در ۱۹۷۶ع در دوشنبه به چاپ رسیده است, 
اعتراض به وضع زنان و نابرابری‌های اجتماعی و توصیف 
مت درون‌سایه اصلی شعر او است. سهری در زادگاهش 
در لت 
مسنابع:آتنگده : چاپ شهیدی:۱۳۵۹ دایرةالسعارف آربالاه 
۳ اسر السعارف ادسیات و صعت تاسک . ۳۴۸/۲ 
دایرةالسعارف شوروي تیک . ۳۷۲/۴ الذریعه : ۱۱۳۷/۲۳ 
دوز روش ۰ ۱۷۸۵-۷۸۴ ریات ال دب , ۱۴۲/۶ زنان سنسرا در پو یه 
اذب دری» ۲۲ :زان سخنوو :۰ ۲۵۲-۲۳۹ ! فهر ست دستتو یسهای شر قي 
فرهندگتان علوم تاجیکستان ۰ ۲۱۷-۲۱۶/۲؛ گلشن آدب » جلد ٩۳‏ 
مالس افاش : ۲۱ + محنزرالافرایب: ۵اه ۱۰ ؛ نموه ادییات قابيکگ 
۰ ۷ عبدالرترف بینوا «دختران آریاتاه: آریاتا؛ سال سوم 
شماره ۵ صس ۳۸؛ ماگه رحمانی: «پرده‌نشینان سخنگوی», 
هسمانعا؛ سال دهم, شماره ٩ص‏ ۱۵۶ شسسی‌الدین ظریف 
صدیقی؛ «تلاش‌های پیگیر شاعره‌های کشور در مسیر تاریخ0» 
اد سال پیست‌وسوم؛ شمار: ۳ صص ۳۶ ۳۷ 
دانشینامید 


میان محمدی چمکنی -ب محمدی چسکنی 


میثاق (وقصا»: کريم روستای سربید جفتری غسزنه 


۵ اش -: داستان‌نویس و شاعر آفغانستانی. نزد 
روحانی زادگاهش درس خواند. در پانزده سالگی به کابل رفت و 
به پيشنهاد پدرش کارهای دفتری پیشه کرد. در ۳۳۷ اش به 
خدست سرباژی رفت. پرداختن به کارهای دفتری در سربازی؛ 
زمينه‌اي مناسب بود تا وی که همواره در جست‌وجوی نان؛ 
ناچار از کار کردن بود آسوده‌خاطر در فراگیری دانش بکوشد و 
دامنه آگاهی خود وا کسترده‌تر سازد. میثای نخست شعرهای 
37:۳7 
داستأن‌نویسی شکوفا شد و داستان‌هایش نیز در نشریه‌های 
گوناگون به‌چاپ رسیده است. وی از نویسندگان برجستة دهة 
پتجم (سال‌های چهل) داستان‌نویسی در افقانستان است. از 
ویژگی‌های داستان‌نویسی این دوره پرداختن به جنبه‌های 
گوناگون زندگی مردم و کاوش در ژرفای مسائل اجشماعی است. 
راه‌بابی گرایش‌های گونا گون فکری در «استان‌پردازی و پردازش 
مقوله‌هایی مانند خرافه‌پرستی؛ زندگی روستایی رویارویی 
سالکان و دهقانان دغدغه‌های جوانان» ساختار جامعه و 
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لابه‌های اجتماعی» نقش انسان در دگرگوئی سرنوشت نابهنجار 
توده‌های ستمکش و بوروکراسي» به‌روشتی در داستان‌های این 
دوره دیده می‌شود. از داستان‌هایش دخترکك کل‌فروش» سیب؛ و 
دفام به روسی بر گردانیده شده‌اند و در مجموعه داستان‌های 
برف می‌بازد (مسکو۴ ۱۹۶م) و شهر طلست شده (مسکوه 
۹۹۷۲+ منتشر شده‌اند. داستانی یز با نام فالینچه که به مناسبست 
صدمین سال تولد لنين نوشته شده بود» به زبان ازیکی در 
ازبکستان منتشر و برندة جایزهٌ ادبی تاشکتد شد. این داستان به 
پشتو نیز با نام پلاد سوت در تاجیکستان 
نیز داستانی از وی با نام ید مشت مشت بول» بکد دختر؛ یچگ 
سرنوشت در مجلهُ زنان و داستان دخترکك کل‌فروش در ۱۹۶۸م در 
محلهً داي شرق؛ ارگان انتشاراتی اتحادیهة نویسندگان 
تاجیکستان, منتشر شده است. از میثاق چند داستان در ایران و 
نیز مجموعٌ داستانی به همت انستیتوی گوته. به آلمانی در 
کابل گردآوری و منتشر شده است. از دیگر آثار میثاق می‌توان به 
مجموعه داستان‌های هفت قصه (کابل: ۱۳۵۱ش)؛ لسخند 
مادر( کابل؛ ۵۲ (ش): سلودی درباچه؛ راه سبز و تا گلن ای 
(کابل, ۱۳۶۹ش) اشاره کرد. 

متایم: لذبیات ععاعر دری افخاستان: ۱۳۶ ۱۳۸: سیماها و ۲ واهتا؛ 

۶۳۶ ۱۶۶ فهرست کتب جایی, دری اففاشتان» ۱۴۷: فتر در 

افتانستان: ۲۲۳ ۲۴۰؛ نرگس آبي ؛ سید اسحاق شجاعی: «نگاهی 

به سیر داستان‌ئویسی در افغانستان» د دری» سال یکم. شماره 

یکم: بهار ۱۳۷۶ش: صصي ۰۴۱-۳۸ 


نوش‌آبادی 


میران‌شاه گر رکانی (اد.قاسوع سدق له): جلال‌الدین فرزند 
سوم امیرتیمور گورکان » ۹ ۱۰ شاهراده داتش‌پرور و 
شاعرنواز تیموری. وی پیش از آن‌که به حکومت جایی برسد و 
نیز پس از آن - در بیشتر جنگ‌های پدر شرکت داشت ازاین‌رو 
احوال وی با رویدادهای زندگی امیرتیمور درآمیخته است. در 
۱ که علی‌بیگ پسر ارغون‌شاه جانی قربانی با امیرتیمور 
گورگان پیسان سست تا در حمله امیر به هرات ملازم وی باشده 
تیمور برای این‌که ترسی در دل دشمنان بیندازد؛ لشکری با سپاه 
فراوان به سرکردگی میران‌شاه به خراسان فرستاد. میران‌شاه در 
سرخس؛ ملک‌محمد» برادر غیاث‌الدین ین معزالدیین حسین 
کرت. از مخالفان تیمور را دستگیر کرد و به درگاه پدر فرستاد و 
خود در آن‌جا به قصد قشلاق ماند, حون علی‌بیگ به وعده و فا 


نکرد؛ تیمور برای دفع وی و امیرولی. حاکم اسقراین ( که به 
مازندران گریخته بود) راهی مازندران شد (۷۸۴ق). میران‌شاه نیز 
با شنیدن خبر حرکت تیمور به مازندرانه از سرخس بیرون آمد 
و به اردوی پدر پیوست. پس از آن‌که تیمور در راءه قلعه کرت در 
ترشیز راگرفت. میران‌شاه» داروغگی آن ولایت را به سارق نامی 
سپرد. در همین سال که تیمور در ماوراءالنهر بود و مپرآن‌شاه در 
بیخده در کثار آپ مرغاب قشلاق کرده بود. ملک محمد» حاکم 
غور به هرات یورش آورد. داروغه و محصلان و نوکران امرا که 
برای کارهای مهم و ضروری در هرات مانده بودند؛ به قلعه 
اختیارالدین بناه بردند و غوربان نیز به‌اسانی دست به فتنه و 
فساد زدند. چون خبر این واقعه به میران‌شاه رسید» وی امیر 
حاجی سیف‌الدین و امیر آقبوقا را با گروهی از سپاه راهي هرات 
کرد و خود یز با بقیٌ سپاه در پی آنان به حرکت درآمد. سرانجام 
پس از جنگی خونین؛ غوریان شکست خوردند و گریختند. در 
۵ که به امیرتیمور خبر رسیدء شیخ داووه سبزواری در 
سیژواز علم استقادل براف اشته و تابان بهادر داروشة سبزوار را 
کشته است» میران‌شاه به فرمان تیموره گرومی را برای گرفتار 
ساختن او بدان‌سو روان کرد. باز در همین هنگام که خبر مخالفت 
امیر سیستان رسید. امیر تیمون امیرشیخ‌علی و اوچ‌فرا بهادر را 
با سپاهی بزرگ به جنگ امیرولی به مازندران فرستاد تا جلوی 
پیشروی او را بگیرند و ود به سوی سیستان روان شد. چون به 
حصضار ذره رسیدند؛ < جنگ درگرفت و در اين جنگ فرماندهی 
میمنه و میسر؛ سپاه برعهد؛ میران‌شاه بود. پس از شکست 
سیستانیان» امیرتیمور میران‌شاه را برای دفم سرکرده نکودریان 
(دسته‌های پراکنده مغول در مشرق ایران) برگزید. میران‌شاه نیز 
وی را در جلگه قرن به دام انداخت و چون ان سرکرد» اطاعت 
وی را تپذ یرفت؛ سرش را برید و به بارگاه امیرتیمور قرستاد. در 
۶ که تیمور به مازندران حمله برد و امپرولی را بشکست؛ 
میران‌شاه کنار وی بود و از خود دلبری‌های فراوان نشان داد. در 
۸ کسه به امپرتیمور خبر رسید سلطان احمد جلایر 
(-۸۱۳ق) از بغداد به تبریز لشکر برده است» وی میران‌شاه را به 
رسم منقلای (مقدمةٌ لشکر) پیش فرستاد و شیخ‌علی بهادر را نیز 
در پی وی روان کرد. اما جنگی درنگرفت و احمد جلایر به بقداد 
گریخت. در ۷۸۹ق امیرتیمور آذربایجان راگرفت و اين تصرف 
آذربایجان سبب شکستگی اتحاد میان تیمور و توقتمش شد و 
باعت شد که توقتمش بدون آن‌که اعلام کند» بر ولی‌نمست خود 
بشورد. در این هنگام تیمور برای گذرانددن زمستان به شمال 
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آذربایجان در ولایت قراباغ رفته بود که ناگهان توقتمش به قراباغٌ 
حمله‌ور شد. تیمور که آمادگی جنگ نداشت» تنها توانست 
پیش‌فراولانی به شمال نهر کورا بفرستد. در اپن میان که لشکر 
اندک تیمور از لشکریان توقتمش شکست خورده بود» میران‌شاه 
با سپاه خود رسید و دشمن را شکست داد و آن‌ها را تا مال 
دربند عقب راند. وقتی به تیمور خبر رسید که ترکمنان به 
سرکردگی قرامحمد تورمش رئیس ترکمنان حدود وان و بایزید 
(۷۸۲- ۷۹۲ی) و پدر فرایوسف فراقویونلو به قافله‌ای که به 
حجاز می‌رفت» دستبره زده‌اند میران‌شاه را برای دفع امحمد 
به حدود وان فرستاد. میران‌شاه به مسیان الوس ترکمن رفت و 
گرچه نتوانست وی را گرفتار سازد غنیمتی فراوان با خود نزد 
امیرتیمور آورد. میران‌شاه در لشکرکشی پنجم تیمور به خوارزم 
(۷۹۰ق) به فرمان وی و به یاری شمس‌الدین عیاس اوچ‌قرا 
بهادر و امیر آیکوتیمور؛ پرای دفع توقتمش بدان‌سو روان شد و 
سرانجام پس از جنگ و قتل و ارت بسیار» پیروز و با گرفتن 
اموال فراوان به اردوی تیمور در اکبرآباده در نزدیکی خوارزم 
بازگشت. ولی توقتمش از پا ننشست و در زمستان ۷۹۰ق برای 
جنگ با تیمور راهی ماوراءالنهر شد. میران‌شاه یز برای پاری 
دادن به پدر از خمراسان بدان‌سو حرکت کرد. اما توقتفش با 
شنیدن خبر حرکت لشکر تیمور و شاهزادگان تیموری به دشت 
قپچاق گریخت. در ۷۹۱ میران‌شاه برای فرونشاندن فعنةً 
خراسان که به دست ساجی بیگ پسرعموی علی‌بیگ بن 
آرغون‌شاه حاکم ترس و به یاری ملوک سربدار برپا شده بود 
راهی توس شد. وی در صحرای بحرآیاد با ملوک سربدار و سپاه 
آنان درگیر شد و پس از کشته شدن جمعی از سپاهیان دو طرفب 
مخالفان گر پختند و میران‌شاه نیز غنایم فراوان به‌دست آورد. وی 
از آن غنایم؛ دو کتاب؛ یکی دیوان ابن یمین و دیگری بحرالانساب 
برای خود برداشت و باقی را میان سپاهیان قسمت کرد. سپس 
بفرمود هر یک از افراد سپاه با خود, سری بیاورد تا وی از آن 
سرها مناره‌ها برآورد. پس از آن در راه توس قلعه حامد را به 
اطاعت خود درآوره و پس از گذشتن از سرغزار رادکان» واره 
توس شد و در آن‌جا نیز به قتل و غارت پسیار دست زد. حتی به 
زنان و کودفان یز رحم نکرد و از سرهای آنان ثیز مناره‌ها برآورد. 
در ۷۹۳ق میران‌شاه بار دیگر در حملةٌ تیمور به دشت قپچاق در 
کنار پدر بود و فرماندهی جوانغار (سمت چپ) لشکر وی را 
برعهده داشت. وی در لشکرکشی تیمور به لرستان و خوزستان 
نسیز شسرکت داشت (۷۹۵ق). تیمور پس از گرفتن فارس و 


اصفهان راهی همدان شد. میران‌شاه در آن‌جا به حضورش رسید 
و تیمور نیز ممالک دربند و بادکوبه را با توایع و مضافات آن تا 
حدود روم به میران‌شاه داد و سپس وی را به رسم منقلای به 
قراباغ روانه کرد. پس از اندکی؛ میران‌شاهه خبر مخالفت 
قرامحمد ترکمان و پناه جستن وی را در کوهستان به تیمور داد و 
تیمور نیز با لشکر خود به سوی کوهستان سرکت کرد. سرانجام 
پس از شکست مخالفان و فتح قلمه سارق قوغان به دست 
میرآن‌شاه» وی غنایم بسیار برای تیمور به ارمغان آورد. 
میران‌شاه در همین سال در لشکرکشی تیمور به بغداد برای از 
میان پرداشتن سلطان‌احمد جلایری شرکت داشت. سپس به 
بصره رفت و صحرانشینان را به اطاعت خود درآورد (۷۹۶ق). 
میران‌شاه در حمله‌های تیمور به مغولستان و روسیه نیز شرکت 
داشت. تیمور وقتی به مسکو رسید» آن‌جا را به باد غارت و 
تاراج داد و میران‌شاه در حصار ازاق به او پیوست و تیمور او را 
برای تاراج چرکس‌ها بدان سو روان کرد. در ۷۹۸ق میران‌شاه به 
فرمان تیمور مأمور شد تا قلعة النجق را دژبندان کند. وی به 
آذرباینجان شتافت و سپاهیانش نیز از خراسان برای یاری وی 
پدان‌سو حرکت کردند. ولی سرانجام در نزدیکی نخجوان 
ب‌دست لرجیان شکست حورد. در پاییژ ۲ ۸۰ی میران‌شاه برای 
شکار به صحرای مزبدجرگه رفت اما در حين شکار با سر و 
گردن از اسب فروافتاد و بر دماغ او خللی راه یافت. وي از آن 
پس: فرمان‌های نامعفولی می‌داد و چون تیمور نیز در این هنگام 
برای جنگ به هندوستان رفته بود, کسی جرأت سرپیچی از 
فرمان‌های وی را نداشت. وی به تصور آن‌که سلطان‌احمد جلایر 
از بخداد قرار می‌کند» به بغداد لشکر کشید ولی سرانجام مجبور 
شد برای فرونشاندن شورشی طایفه‌ای از اعیان تبریزه بدان 
ولایت بازگردد. باز در همان سال به گمان این‌که سید‌علی شکی 
ارلات مخالفت کرده؛ لشکر به ولایت او کشید و مملکت او رابه 
تاراج برد شهرها را ویران کرد و مساجد و قصرهای تبریز و قصر 
سلطانیه را که اقامتگاه پادشاهان ایران بود؛ به باد تهب و غارت 
داد. اسراف و اتلاف بخش بزرگی از مالیات و درآمد باج و خراج 
مملکت از دیگر کارهای ناپسند وی بود. چنان‌که مقداری از 
اموال دولت را به باربران داد تا در بازارهای عمومی شهر 
بفووشند. وی حتی به مقابر مردم نیز رحم نکرد. از جمله پیکر 
تاریخ‌نگار و وزیر اولجایتو (۰۷۰۲ ۷۱۶ق)؛ خواجه رشیدالدین 
فُضل‌الله (۶۴۵- ۰8۷۱۸ را از گررش درآورد و به آرامگاء 
بهودیان منتقل کرد. گرجیان نیز از غیبت تیمور استفاده کرده؛ 


سس سس سسس‌سسسسرس _--- > و 
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میران‌شاه گورکانی 


میرحسین ظروی 


مهس سس سس سس سس سس سس 


سلطان طاهر؛ پسر سلطان احمد جلایره را که در قلعةً النجق 
زندانی بود آزاد کردند. تیمور با شنیدن خبر آشوب و آشفه 

ارضاع ایران» به‌ویژه آذربایجان و کارهای ناشایست میران‌شاه 
ناگزیر از رزم هندوستان دست کشید و به آذربایجان رفت تا 
دست پسرش را از قتل مردم و ویرانی شه‌ها گوتاه کند. 
هیران‌شاه به سبب کارهای نامعقولش مورد خشم و شضصب 
تیمور فرار گرفت. تیمور حکومت ولایات هرات؛ تبریز و بغداد 
را که برعهد؛ وی بود» از او گرفت و به فرزند او میرزا ابوبکر داد و 
خواص و مقربان وی را از ملازمت او بازداشت. خشم تیمور 
دامنگیر چند تن از وزیران و شاعران ملازم میران‌شاه نیز شد و 
آن‌ها را به تهمت این‌که وی را په راه خطا رهنمون کرده‌اند؛ به 
قتل رساند؛ مانند مولانا محمد قهستانی؛ مولانا محمد کاخکی: 
قطب‌الدین نایی» حبیب عودی و عبدالموٌمن گوینده همچنین 
برخی از امرای وی را نیز به سبب آن‌که در آزادی سلطان طاهر 
کوتاهی کرده‌اند به گرفتن جریمهٌُ نقدی و زدن ترکةٌ چوب تنبیه 
کرد. سپس میران‌شاه را تحت قیمومت گونه‌ای شورای خانوادکی 
قرثر داد که نمايندگي آن شورا با عمرمیرزا پسر میران‌شاه بود. 
میران‌شاء پس از آن در جنگ‌های دیگر تیمور نیز شرکت داشت: 
از آن جمله در ۸۰۳ق در حملةٌ تیمور به حلب و دفع تیمورتناش؛ 
فرماتروای آن دیاره سپس در حملهةٌ وی به مصر و دمشق و دفم 
فرخزاد حاکم آن ولایات (3۸۰۳) فرماندهی سمت راست 
لشکر وی را به‌عهده داشت. با گریز فرخ‌زاد به بغداده تیمور در 
پی وی به بغداد نیز لشکر کشید. پس از آن به جانب انکوربه 
(آنکارا) و قیصریه برای دفع ایلدرم بايزید؛ قیصر روم لشکر برد 
(۳ ۸۰ق)؛ میران‌شاه در هم این جنگ‌هانیز در کنار پدر سا 
دشمنان می‌جنگید. در همین سال. میران‌شاه سر فضل‌الله 
استرایادی (۴۰/. ۸۰۴ق) را که به‌سیب عقایدش» تیمور بر او 
خشمگین بود و به وی پناه آورده بودء به دست خود از تن دا 
کرد و آن را نزد تیمور فرستاد. پس از درگذشت تیمور (۸۰۷)؛ 
امیرزاده عمر دعوی استقلال کرد و برادرش میرزا ابوبکر را به پند 
کشید. میران‌شاء چون از این رو یداد آگاه شد» برای رهایی پسرش 
به خراسان لشکر برد. اما در اين میان میرزا ابریکر از بند رها شد 
و با پدر به بغداد بازگشت و سپس از سوی میران‌شاه به حکومت 
تبریز رسید (۸۰۸ق). در ۸۱۰ق میران‌شاه و میرزا ابوپکر برای از 
میان بردن قرایوسف ترکمان راهی تبریز شدند که سرانجام پس 
از جنگی سخت میران‌شاه کشته شد. سپس سر وی را بریدند و 
به نزد قرایوسف بردند. پس از آن پیکر میران‌شاه را در سرخاپ 


به‌خحاک سپردند. اما پس از مدتی شمس غوری» استخوان او را به 
ماوراءالنهر برد و در قبةالخضرای کش به‌خاک سپرد. این شاه 
سفاک که دولت‌شاه سمرقندی» وی را «پادشاءزادهای خوش‌منظر 
و اهل طبع و ملایم؛ توصیف می‌کندء با دست خود سرهای 
بی‌شماری را از تن جدا کرد و از آن‌ها مناره‌ها برآورد» اما با این 
وصف. مانند دیگر شاهان و شاهزادگان تیموری به ادب و هنر 
تو جه فراوان داشت. وی گذشته از شعر به عرفان و تاریخ نیز 
علاقه‌مند بود و همواره شاعران و هنرمندان زیادی به گرد خود 
داشت. اردشیر بن حسن معاذی» مولانا علی بدر: لطف‌الله 
نیشابوری و برندق خجندی از شاعران مداح وی و خواجه 
عبدالقادر ين غنی حافظ مراغی و مولانا شبخ مغربی از مغربان 
وی بودند. میران‌شاه به کمال خحجندی (-۸۰۳ق) ارادت فراوان 
داشت؛ چنان‌که در تبریژ از میوه باغ وی خورد و با پرداخت 
ده‌هزار دینار قرض وی او را سورد عنایت خود قرار داد. 
نجم‌الدین طارمی نیز به فرمودة جلال‌الدین میران‌شاء» 
کاملالواریخ اپن اثبر را از عربی به فارسی برگرداند. 
منابع:احسنالسواریسخ: ۳ ۰۵۰۲ ۵۱۴ ۱۶۵۳ امسپراطوری 
مبرانوردان: ۷۰۳ ۷۰۸ ۱۴ ۷۱۵ ۸۲۲ ۰۷۵۵ ۷۵۶ تاریج 
ادبیات در ابران ۴اه ما ۴ ۲ زر که ۲۰۷ ۱۲۰۹ 
۷۰ ۲۷۲۱ ۱۲۷۳ ۲۷۴+ ۲۸۸ تاریج ادبی ایران: براوك: ۰۱۰۶/۳ 
۳۷ ۲۴۸ ۲۵۲ ۰۲۵۳ ۲۶۲ ۰۲۶۴ ۱۳۲۳۳ ۳۴۸: ۱۱شه ۲۲ شب 4۵۲۱ 
۶۴ ۱۶۶۶۰ تار یخ ابران؛ ۰۶۸۵ ۱۶۳۹ تاز یم نظم و شثر در ام لن: ۱4 ۲: 
۵۶ ۲۶۲ ۳۴۱ ۱۷۴۴ تذگ ةالشعراء ؛ جیب‌الیر: ۳/ در صفحات 
فراوان ؛ روضذالصفا ۶/ در صفحات قراوان ؛ ژیدة اشواریخ؛ در 
صغیحات فراوان ؛ شعر فازسي در عهد شاظرخ» ۲ حالس النذاشي؛ 
۳ مسمم النصحا: ۵۶/۴ 


هیر حسین معمایی + معمایی نیشابوری 


هیر حسین طروری ((۲,جدطع ص(ععمت تا ز ۷۰ اي نو بسنده 


افغان. از زندگانی وی جز این آگاهی نیست که از مردم هرات بود. 
وی کتابی را با نام نافع‌السلمین به سبک و شیوه کتابی به همین 
نام از تورمحمد غلجایی و به استناد از آثار متعدد دینی؛ به 
پشتو نوشته که دیباچه آن به پارسی است. نسخة دست‌نویس 
این کتاب در آکادمی علوم افغانستان نگه‌داری می‌شود. 

منابع: دشد زبان و ادب دری در گسترث فرهتگی پشتوزءانان, ۲۴: 


لدب قارسي در اففانستان |۱۶۹۷ 


میرخو اد 


هیر خر اند 


سس 2۹2( (ع_ تسد 


ف هناگ زبان و الایات پشتی ۰۳۵۶/۱ ۲۰۸/۲ 
جهان‌تاب 


هعرو فقس به خاوندشاهی پسر امیر برهان‌الدین خاوندشاه پسر 
شاه کمال‌الدین محمود پلخی, بلخ ۸۳۷ -هرات ۰۳٩ق؛‏ ادیب؛ 
شاعر و تاریخ‌نگار همروی. وی از غاندان خاوند سید اجل 
بخاري بود که در ماوراءالنهر شهرت و احترام فرآوان داشتتد و 
سلسله آبا و اجدادش به زید بن علی بن حسین(ع) می‌رسید. پدر 
میرخواند» در کودکی از ماوراء‌النهر به خراسان رفت و در بلخ 
ماندگار شد. در آن‌جا بمه تحصیل علوم ستداول آن روزگار 
پرداخت و در شمار فاضلان آن دوره درآمد. امیرعلی‌شیر وی را 
از جملة بزرگان «قبةالااسلام بلخ» و «اعلم علمای دین محمدی» 
دانسته است: که از همین اشاره: اهمیت و پلندی مقام خاوندشاه 
در روزگار وی معلوم می‌شود. وی به قصد زیارت مشايخ به 
هرات سفر کرد و از مصاحبت شیخ بهاء‌الدین عمر برخوردار شد 
و چندی پس از درگذشت شیخ بهاءالدین عمر (۸۷۵ق) به بلخ 
بازخشت و همان‌جا بود تا درگذشت ت. بهاء‌الدین به برهالن‌الدیسن 
خاوندشاه محبت فراوان داشت. چنان‌که پیش از مرگ» وت 
کرد که وی بر او نماز گزارد. از احوال میرخواند» آگاهی چندانی 
در دست نیست. وق در کودکی به همراه پدر به هرات رفت. از 
کودکی وی به گفتُ خودش در روضةالصفا* تنها یک حکایت 
باقی است. وقتی که شیخ بهاهء‌الدین عم برای حل اختلاف 
علاءالدوله (پسر بایستقر پسر شاهرخ) و عمویش الغ‌بیگ به 
آردری الغ‌بیگ می‌رفت؛ پدر وی خاوتدشاه را نیز با خود همراه 
کرد. خاوندشاه رخت زیادی که پیست هزار دینار کپکی قیمت 
داشست؛ با خود برداشت» میرشواند که ماه را در وطریقه محت فه» 
دیده بوده پدر را از بردن اين همه رخت بازداشت. اما یدر به 
سخن وی توجهی نکرد. از قضا جنگ درگرفت و الغ‌بیگ پیروز 
شد و سپاه وی اسباب بهاء‌الدین عمر و بارانش از جمله 
رخت‌ها و اشیای پدرش را بردند. وی پس از تحصیل علوم رایج 
روزکار خوده به خدمت امیرعلی‌شیرنوایی (۸۴۴- ۹۰۶ق) وزیر 
سلطان حسین بایقرا* (3۹۱۱-۸۷۳) رسید. سبب آن نیز 
چنان‌که خود در مقدمه روضةالصفا می‌گوید: تشویق و پافشاری 
گروهی از دوستانش به تألیف تاریضی دربار اثبیا؛ خلفا و ملوک 
بود. پس از آن‌که میرخواند مقصود خود را با امیرعلی‌شیرنوایی 
در میان گذارد امیر وی را بر این کار تشویق کرد و با در اختیار 


گذاد شتن کتاب‌ها و دیگر وسایل برای تألیف آنه وي را پشتیبانی 
کرد و خانة خود را در خانقاه اخلاصیه که برکنار نهر انجیل/ 
انجیر | جبلل (از مضافات هرات) ساخته بود؛ محل کار او قرار 
داد. پس از آن خبری از او نیست. گویا همة همت خود را صرف 
نگارش روضذالصفاکرده باشد. تنها در شرح اهمیت صید و شکار 
جرگه در نزد مغولان و وصف شکار چرگة سلطان حسین بایترا 
در بادغیس که خود نیز در آن شکار حضور داشته, از خود نشانی 
داده است. آورده است که چون به هنگام شکار؛ پرخلاف رسوم 
آن (که نبایست به‌کاری دیگر پرداخت و جرم سرپیچی از آن, 
سوراخ کردن بینی بود) قصد نماز ظهر کرد. او را گرفتند تا به 
حضور سلطان بایقرا ببرنده در راه سید احمدمیرآخور که خود 
نیز قصد نماز کرده بوب وی را از آن معرکه رماند. وی در نگارش 
جلد ششم کتاب تاریخ خود به درد کلیه و کسد گرفتار شد» 
چتا‌که بقيةُ تاریخ را بر پهلو خوابیده می‌نوشت. به گفتة 
خواندمیر*: صاحب حبیب‌السیرگ وی در واپسین سال‌های 
زندگی‌اش گوشه گیر شد. در 3٩۰۱‏ به گازرگاه هرات رفت و یک 
سا در آن‌جا در انزوا بوده تا در ۰۲٩قٍ‏ برای درمان بیماری به 
هزانت»-بازگشت. اما بیماری وی درمان‌پذیر ثبود تا آن‌که دو ماء 
پس از بسیتری شدن درگذشت. پیکرش را در ارامگاه شسخ 
بهاءآلدین عمر» در هرات به‌خاک سپردند. وی با هم فضل و 
شهرتی که در ادپ و انشا داشت و با همه ارج و قربی که در نزد 
امیرعلی‌شیر و دیگر رجال دربار سلطان بایقرا به‌دست آورده 
بود؛ به مشاغل دیوانی روی‌نياورد. میرخواند به داشتن فضل و 

هنر در علوم معقول و منقول شهرتی بسا داشت و در فن تاریخ 
و ترسل صاحب مقام و زبان‌زد خاص و عام بود؛ چنان‌که اين 
معتی از اشارات امیرعلی‌شیر که وی را در فسن تاریخ و انشا 
بی‌همتا دانسته است و هم از گفتار خواندمیر که در حق وی 


آورده: «وفور وقوف آن حضرت در قن تاریخ و صنعت و انشا به 


مرتبه‌ای بود که قلم سخن‌آرا از تبیین آن به عجز و قصور اعتراف 
دارد»؛ به خوبی مشخص است. خواندمیر نوهُ دختری میرخواند» 
با آن‌که خود اهل ترسل و انشا و تاریخ‌نگاری بنام بود به 
شاگردی وی فخر کرده و آورده که به میرخواند؛ «علاقه فرزندی 
ثابت دارد.» این سخن, بیشتر نو بسندگان و مولفان را بر این خطا 
انداخته که خواندمیر را فرزند میرخواند یا حتی به سبب کلم 
دخترزاده» خواهرزاده وی پدانند. میرخواند با جامی همروزگار 
بود. از آثارش : روضةالصفافی سیرةالانیا والملوک والخلفا در 
تاریخ عمومی از آغاز آفریتش تا رویدادهای روزگار مولف است 


ب+حء+((((و_ _ 


دب هازسی 


در اففانستان |۱۰۱۳ 


میررباعی: سید محمد چامه‌پافب 


میرزاخان انصاری 


سس سس سس سس سس 


که به فارسي و در ۶ جلد نگارش يافته است. وی در پایان جلد 
تسه یادآور شده که ادامه مطلب را در جلد هفتم خواهد آورد؛ 
اما تنها موفق به نگارش چند برگ از آن شد و بیش از آن» اجل 
امانش نداد. مسجلد هفتم را دخترزاده‌اش» خوآندمیر (۸۸۰ - 
۱ اي به‌پابان برد. سپس رشافلی‌شان هدایت: معروف به 
لله‌باشی نیز سه مجلد دیگر بر این کتاب افزود و آن را 
روضة الصفای ناصری نامید. تاریخ هفت جلدی روضةااصفا؛ 
دوبار در بمبلی در سال‌های ۳ و ۱۲۷۱ق به چاپ رسید, 
دور ده جلدی آن نیز یک‌بار در ۴ و بار دیگر در ۱۳۳۸ش 
در تهران منتشر شد. وی گذشته از تاریخ» در شعر نیز دست 
داشت و دردای ابار امیر خسرو را تتبع کرد. بیتی از آن در 
مالس التفاشی یاد شده است. 
منابع: تاریخ ادیی ابران؛ براون, ۲۱/۳ ۶. ۱۶۲۶ تار یط ادبیات ایران؛ 
انه, ۲۲۸۲-۲۸۱ تریح ادییات ابران» شفش: ۵۳۲؛ تار یم اد یات دز 
ابران+ ۵۱5/۴- ۱۵۲۳ تارب نظم و فر در ابران. ۲۳۹ ۱۲۴۰ تذکره 
نز سهرآبادی: ۱۴۳۷۰ ضسییپ السسیر: ۵۸/۴ ۰۱۰۵ 2۳۴۱ 
۳۲اب ةالسعارف آربانا, ۲۳۰۳/۶ الذریسعهه ۱۳۶۷/)۱(۹ 
۱۱۱۴۰/۱۳(۹ رو ضةالهفا: ۱ سقدمه 4 ۸۷۳/۶ ۸۷۴! روشة الصتفا؛ 
تهذیب و تلخیص عباس زریاب؛ مقدمه ؛ رسحانة لدب ۵۴/۶ 
۶ صحف رای برگ ۳۹: شماره ۳۴۵! فهرست کتاپدای چابی 
فارسیء ۲۷۰۶/۲+ مجالي اشناشی: ۰:۸۴ ۲۷۰: مژلین کتب چابی 
فارسی و عرمی. ۴۵۸۵/۵- ۰۴۵۸ 


حجتی 


میررباعی, سید محمد جامه‌باف ‏ فکری هروی 


میریا (ق۲آط): احیل ان متخلص 4 میرژاء کایل ۷۵ ا‌؛ 


شاعر افغانستاتی. به نوشنة چراْ انحمن در پادشاهی تیمورشاه 
درائی ([ ۱۱۸۶ ۱۲۰۷ق) در کابل زاده شید و تصایدی نیز در 
ستایش تیمورشاه سروده است» اما از آن‌جباپی که بیش از 
نودسال زندگی کرد چنین برمی‌آید که تولدش در سال‌های 
پایانی پادشاهی احمدشاه درائی (۱۱۶۰- ۱۱۸۶ق) بوده است. 
از نمونه شعرهایش غزلی با مطلع «به خون می‌غلطم از یاد نگاه 
چم جادویی - به آتش می‌خورم صد غوطه همچون تار 
کینوت 2 در تذگره‌ها آمده است. 
مسستایم: برطاووس. ۱۷۲۵ تادیج ادسیات اف غفانتان؛ ۶۳۳۸ 


ذایر ة السعارف آریانا: ۵۸۳۲۳ ۳۰۳/۶: سیری در ادبیات سده 


سیزدخم» ۲۴۶ 


نوش‌آبادی 


میرزا (28-فها) عبدالسلام »- فرغانه ۱۳۱۵ق» شاعر افغانستانی. از 


مردم خلم بود و به روزگار اسیر عبدالرحمان‌خان (۰۱۳۹۷ 
۹ براي تجارت به ساوراءالنهر آمسدوشد مسی‌کرد. وی 
ذوقی شاعرانه داشت و از نمونه شمرهایش غزلی در پرطاووس 
امده است. 

منابع: پرعا و م: ۶ سیر دز ادیات سد؛ سردم ۲ 


نوش آبادی 


میرزا اسکندر گورکانی اس‌کندر قورکائی 


میرژاضان انصاری (تعقعدی حقحدقهاص) فتم‌خان فرزند 


نورالدین فرزند بایزید روشان -۱۰۴۰ق» شاعر افغان. در 
خانواده‌ای فرهیخته برآمد. نیای او بایزیدروشان» سخنوری بنام 
بود. میرزاخان به‌روزگار پادشاهی جهانگیر (۱۰۱۲- ۰۳۶ اق) و 
شاء‌جهان (۱۰۳۶- ۱۰۶۸ق) در هندوستان به‌سر می‌پرد و از 
دولت گورکاتی هند» منصب وجاگیر داشت. میرزاخان ادبیات 
کهن پارسی و آثار عرفانی آن را نیک فراگرفته بود و به گفتة 
عبدالرحیم مناتف» پشتوشناس معاصر او با تکیه بر اشکال» 
نمودها و اصطلاحات عرفانی ادب کهن پارسی: اندیشه‌های 
نبای خود را کمال بخشید. از میرزاخان نامه‌ای به پارسی به‌جا 
مانده که آن را برای خواجه محمد و علی‌محمد. فرزندان ابوبکر 
قندهاری نوشته است. متن این نامه که در سالنامه آمد» به‌روشنی 
دانش گستردهً او را در زمینه‌های عرفان» اندیشه‌های روشانیان و 
دیگر دانش‌های متداول روزگارش نشان می‌دهد. این نامه تنها 
برای احوال‌پرسی نوشته نشده» بلکه نامه‌ای علمی است که 
آگاهی میرزاخان را در زمینه‌های آموزشی و پرورشی به‌روشنی 
نشان می‌دهد. نثر وی در این نامه منشیانه نیست و با شیوه و 
سبک نگارش سد؛ بازه‌هم هجری نیز همخوانی ندارد. میرزاخان 
شاعری صاحب‌دیوان بود و عرفان و تصوف درون‌اية بیشتر 
شعرهایش است. او به هواخواهی از حاکمان مغولی هستد» در 


منابع: پشتو شاعری: ۳ + تلدگ قالشعراه: ۱۵ ! رشد ژیان و ادب دری 
در گسترة فرهنگی پشتو زبانان؛ ۱۳؛فرهنگ زبان و ادبیات پشتوه 


سس سس سس سس سس 


اذاب تازسي, دز افخاستان | ۴ ۷ ۷ 


میرزاهد فروی 


هیرگ گور هروی 


تحت تست سر سس و سا از بت 


۱ قهرست نس خطی پشتری آآرشین سلی» ۱۲/۱. 
جهان تانب 


میرزاهد فروی + محمدزاهد هروی 


یر سر بر نف شمس الد ین محمد سه شسس‌الدین مك اتدچائی 


غیرصاخپ هروی (273,عنعحاعط قهعانت: غلام حیدرخان هرات 
۰ اش -  .‏ +شاعر اففائستانی. در فراگیری دانش‌های ادبی 
اهتمام بسیار ورزید و نزد هراتیان به دانشوری آوازه داشت. وی 
به شیوه موروئی سال‌ها تولیت مزار خواجه عبدالله انصاری را 
برعهده داشت. قصیده‌ای از شعرهای این سخنور بنام هراتی در 


آتار طرات و برطاووس او سکم 
منابع: آثار هرات؛ ۲۵۵/۳- ۱۲۶۰ پرطاووس: ۱۲۸ ۳۳۰ 


نوش‌آبادی 
میرعلی هروی + کاتب هروی, هیر علی 


میرقاسم‌خان لغمانی -» قاسم‌خان لغمانی 


میرگ بلخی (فح1ه ۳12۵ سید عبدالله -اصفهان ۱۰۶۱ 
عالم دینی و شاعر ایرانی. در روزگار محمدخان و امام‌قلی‌خان 
قاضی بلخ بود. پس از چندی از زادگاهش به اصفهان کوچید و 
چهل سال در آن‌چا تشیمن گزبد. وی نزد شاه عباس یکم صفوی 
۰۹۶ ۱۶۳۸ی) از احترام فراوان برخوردار بود. میرک در صرف 
و نحو چیرگی بسیار داشت و شعر نیز می‌سرود. اشعار 
پر کنده‌ای از او در تذکره‌ها به یادگار مانده است. گویند به سبب 
وسواس فراوانی که داشت؛ در زمستان برای غسل کردن در آب 


سرد فرورفت و بر اثر آن درگذشت. 
هستابع: تسد کرةاشبور: ۵۱۴؛ تدقره نسصراآبادی: ۱۴۵ ۱۱۴۶ 
ذایرخاشمعارت آریانا. ۱۳۰۵/۶ الدریعه. ۱۱۴۱/۹ ربعانة لدب 
۶ زندگانی شاه عاس اول» ۳۶۹+ صبح گلشن: ۴۸۴+ نشتر عشن. 
۱۳۵۳۴ 


متشه 


میرک خرد.میرزا قاسم > میرک کور هروی 


میرک کور هروی (۷۱,«منابع>۳ناناغاه فس), میرزا قاس معروف به 


میرزا میرگ فرزند جلال‌الدین میرکی؛ مسعروف به خواجه 
میرکی» - هرات ۳۲٩ق.‏ خوش‌تویس و شاعر هسروی. از مردم 
هرات بود و در خاتوادهای سرشناس برآمد. پدرش وزیر شاهزاده 
بدیع‌الزمان میرزای تیموری بود. به‌سبب نام پدره در برخضی 
تاکره‌ها چون تحف سامي و الذریعه نام وی را میرک خرد باد 
کرده‌اند. میرک پس از فراگیری دانش‌های ادبی و هتر 
خوش‌نویسی. سپاهی‌گری پیشه کرد و به خدمت درمش| 
تورمش‌خان درآمد و بیشتر نیز با امپران و شاهزادگان صفوی 
روزگار به‌سر برد. میرک از مرهیختگان و خوش‌نویسان بنام 
روزکار خود بود. به نوشته سام‌میرزای صفوی در تذکره نعفة 
سامي «میرک در خوش‌نویسی مسلم روزگار و در انشا سرآمد 
فصاای بلاغت شعار بود.» میرزا حبیب اصفهانی نیز در تذکر 
خط و خطاطان نام او را در شمار نستعلیق‌نویسان ایرانی آورده 
است. میرگ شعر نیز می‌سرود و ابیاتی پراکنده از وی در تذکره‌ها 
به‌جا مانده است. سام‌میرزای صفوی با اوردن نمونه‌هایی از 
سروده‌های میرک در تذکرة خوده می‌نویسد: روزی با وی به باغ 
مراد هرات به طریق گشت رفته بودیم و در خانهٌ بیت‌العشرت 
مشهور منزل کرده بودیم. میرک فی‌آلبداهه این ریاعی و مطلع را 
سود و بر دیوار خانه نوشت: «دردا که گل امیدم از پا مراد ب 
هرگز به مراد دل غمگین نگشاد/ افسوس ز هجر یار جانی 
افسوس - فریاد ز درد نامرادی» فریاد.»0 ای بی‌تو گردش فلک 
پی‌مدار حیف ‏ باشد زمانه و تو نباشی هزار حیف» گویا ایسن 
بت ییانگر سرنوشت وی نیز بود» زیرا او در نزدیکی خانهة 
خواجه حبیب‌الله‌خان؛ در نبردی میان عبیدالله‌حان ازیک و شاه 
تهماسب صفوی کشته آمد. چندی بعد مولائا شوقی یزدی این 
فرد را این‌گونه تضمین کرد و در کنار شعر میرک بر در خانه 
نوشت: «ناگه ز گردش فلکت خون بریختند - ای بی‌تو گردش 
فلک بی‌مدار حیف/ بودی و در زمانه نظیری نداشتی - باشد 
زمانه و تو نباشیا هزار حیف.» در نسخه تحفه سامی به تصحیم 
وحید. دستگردی, از میرک کور به نام میرژا کافی یاد شده است و 
از این‌روی؛ برخی تذکره‌نویسان اين دو نام را با یکدیگر خلط 
کر ده‌اند, 


متابع: او ان د انار و سنو سیان» ۱۲۸۱+ تار یج نظم و ثر در ار آن: 
۰۱ تحنه سامی, ۵۲ ۱۱۵ ۱۱۱۷ تذگ ه خط و خطاطان ۰ 1۵۸ 
۹ دابرة السعارت آربانا, ۳۰۴/۶ الذریعه ۱۱۱۴۲/۹ کر برخی 


سس سس سس سس سس 7 _ سس 


ادب قارسی در افناستان |۱۵ ٩۰‏ 


میرک هروی, میرزا قأسم 


میرویس هوتحی غلزایی 


سع ی یتح ح تکیت تسس توح تست جح 


از خوسشنو سا و هر مندان» ۱۸۱ ریبسانةلادب: ۰۷۷/۶ ۷۸: جح 
گسلشی. ۲۸۳ ۱۴۸۴ صورنگران و خوشنویسان هرات در عهر 
تسموربان, ۰۱۰۸۵ ۱۱۰ مجالی الفاشي؛ ۰۱۷۰ 


نوثی‌آبادی 
میرک هروی, میرزا قاسم - میرگ‌کور هروی 


میرم سیاه فرويی (ز و .عا از اعه- و۳۳۳ ): متخلص به پر 
سده دهم هجری. شاعر ایرانی. در هرات يا فزوین زاده شد. در 
جوانی به محفل ادبی جامی راه یافت. در سال‌های پایانی عمر؛ 
از هرات به ماوراءالتهر رفت و در همان‌جا درگذشت. به سبب 
سیه‌جرده بودتن+ به وی لقب سیاه دادند. او مرید باباعلی‌شاه 
ابدال بود. در آغاز اشعار هجوی می‌سرود. وی به شعر هزل‌آمیز 
گرایش داشته و بیشتر غزل و مخمس سروده است. از میرم دو 
دیوان» یکی نزدیک به ۱۲۰۰ بیت غزل و رباعی و دیگری به 
سفارش خواجه عبدالحی: در مطاییات و هزلیات مانده است: 
دیوان اول او در ۱۱٩ق‏ تدوین شده اسست, 
منابع: تاريخ نظم و شر در یران: ۳۱۸/۱ 2۱۵+ نحفه سامي, ۲۳۷+ 
دایرةالسعارت آریان: ۵۲۴/۳: ۳۰۸/۶ ؛دابرةالسعارف ادتیات .و 
صنعت تابیکد. ۲۵۸/۲ ۱۲۵۹ الذریعه. ۱۱۱۴۲۲۹ ر پانة الا دبس 
۷۶ بح گلشن. ۲۸۴ ۱۴۸۶ فهرست مشترکك سحنه های خعهی 
فارسی پاکستان: ۱۲۲۸۰/۹ فهرست مگرو فامهای کتابخانا مرگزی 
دانیگاه تهرانء ۵0۵۴/۱؛ فهرست نسخه‌های خعلي فارسی. ۱۲۵۵:۸/۴ 
فهرست نسخه‌های خطی کتادخان؟ مركزي دانشگاه تهران؛ ۱۱۴۸۸/۹ 
محاس اسفاشی. ۱۳۹ مذکزال ساب ۸۵۰۵ ۵۱۳ ۱۵۱۳ 
مب االطابفت: ۳۶۸+ نسمنه زبای جهانگیر مطربی سمرقندی» ۳۰۱ 
۶ هفت افلم, ۱۵۴/۲ ۱۵۶ 
دانشنامسه 


میرم کرمائی هروی + ضیاء‌الدین میرم کرمانی 
نکیل ج تاش کابل 


شیرویس سور تکی غازایسی (ا فد اعب لا ,ها. انا ۳1۳۰۷۲۵۲5 


حاجی میرخان, ملقب به میراویس/ میرویس پسر شالم‌خان 
(شاه عالم‌خان)» ۲۸ ذو الحجه ۱۱۲۷/ جمادی‌الاولی ۱۲۹ ۱ف» 
فرمان‌روای قندهار (۰۱۱۲۱ ۱۱۲۷ق/ ۱۷۰۹ ۱۷۱۵ع). پدرش 


از طایفهُ هوتکی از قبیلهُ غلجایی / غلزایی افغانان و مادرش تازو 
(۱۰۶۱- ). دختر سلطان ملخی بود. سلطان ملخی: رشیس 
طايفة طوخی/ توخی غلجایی بود و زمانی هم ریاست تمام 
غلجایی‌ها را برعهده داشت. میرویس که گویا در آغاز کار (یا 
بعدها) به کار تجارت: به‌ویژه با هند می‌پرداخت و ثروتی از این 
راه به هم زده بود» پس از آن‌که دختر جعفرخان. از خان‌های 
مشهور و قدرتمند طایقةٌ سدوزایی ابدالی» را به زنی برگزید؛ 
رفته‌رفته کاری بالا گرفت زتاریخ ساطانی) و از آن‌جا که ریاست 
غلجابیان فندهار هم از نیا و پدرش بدو رسیده بوده در میان 
مردم نقوذ و اعتبار فراوان یافت. در آن هنگام قندهار در قلمرو 
پادشاهی ابران بود که پادشاه فسعیف‌النفس, خرافاتی و 
بی‌اراده‌ای؛ هممجون شاه سلطان حسین صفوی (۱۱۰۵- 
۳۵ بر آن فرمان می‌راند و ریاست با کلانتری ابدالیان» یا 
به‌واقم کل پشتونان قندهار با دولت‌خان سدوزایی بود که با اتکا 
بر نفوذ قومی خود از فرمان‌برداری از والی (با بیگلربیگی) 
صفوی قندهار سرباز زد و اوصاع در آن ولایت آشفته شد. از 
این‌رو دربار اصفهان پر آن شد تا گرجی نومسلمانی به نام 
گرگین‌خان (یعتی گثورگی یازه‌هم» شاه پیشین کارتلیا / کارتیل در 
گرجستان) مخاطب به شاه‌نواژخان را که به خشونت اخضلاق و 
قساوت قلب آوازه داشت؛ به قندهار بفرستد و گرگین در 
۶ ۱۷۰۴ با نیرویی از کرجیان و قزلباشان به قندهار 
رفت و چون مردی زیرک و حیله گر بود برای پایان بخشیدن به 
تفوذ خانان و امیران محلی؛ به‌ویژه برای از میان برداشتن 
دولت‌خان؛ به تیرنگ دست پازید. وی «به مجرد رسیدن [به] 
آن‌جا [یعنی قندهار] با دولت‌خان از در استمالت درآمده بتای 
درستی را گذاشت و به جهت دولت‌خان انعامات وافره ارسال 
داشت و در جزو میرویس غلجابی هونکی و عزت و عطل نام 
سدوزایی [را] به عداوت و دشمتی دولت‌خان گماشت و گفت 
هرگاه دولت‌خان را از پا درآورید» ریاست الوس ابدالی به فرار 
قسمت از عطل و عژت باشد و ملکی ایل غلجایی به تنهایی از 
میرویس است و ایشان بدان فریفته شده بعد از چندی 
بیگلربیگی را اعلام کردند که بالفعل دولت‌خان بیرون از قلعة 
شهر صفا در قلعه‌چه جا دارده گرفتن او سهل است. بیگلربیگی 
آن را از مقدمه دولت دائسته فوجی را به صورت ایلغار پر آن 
قوم چرار گسیل کرد. فوج مذکور در شپ تار در قلعه‌چه ريخته 
دولت‌خان را با نظر مسحمدخان پسرش و فقیر نام علامش 


دستگیر کرده نود گرگین‌شان آوردند و گرگین‌خان فی‌الحال او را 


سس ساسا تست 
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به درجة شهادت رسانید.» (تاریخ سلطانی. ۶۷-۶۶) به نوشتة 
مولف تاریخ سلطانی گرگین‌خان سپس از میان دو پسر باقی 
مانده دولت‌ضان؛ بعنی محمدزمان‌شان و رسستم‌خان» 
محمدزمان‌خان را به کرمان تبعید کرد و رستم‌خان را که به جای 
پدرش به ریاست ایل ابدالی رسیده بود» به تحریک میرویس 
بگرفت و به دست عطل سدوزایی به قتل آورد و ابدالیان قندهار 
را سرکوب و بسیاری از سرکردگانشان را به کرمان تبعید کرد و 
کلانتری پا ریاست همه پشتون‌های قندهار را به میرویس سپرد. 
وی نیز «به صلاح گرگین خان الماقب به شهنوازخان گرجی در 
اصفهان جهت آستان‌بوسی امنای دولت صفوی شتافت و از 
آن‌جا منشور ریاست افاغنة غلجایی به نام خود حاصل کرد و رخ 
به سمت دیار قندهار تافت و روزی چند بدان شغل ارجمند قیام 
ورزید و اکثر طوایف غلجایی را به ثیروی رای رژین و فکر متین 
با خود متفق ساخت و به حدی در آن کار تداخل به خوبی کرد 
که مود اقران و سرآمد ابتای عصر شد و در خدمت 
بیگلربیگی قندهار نیز کمال راستی و درستی کمر همت بسته. از 
دل و جسان کوشیدی؛ و بیگلربیگی مسذکور تسیز او را از 
دولت‌خواهان صادق و مخلصان موافق دانسته بی‌مشور؛ُ او به 
کاری نپرداختی و به غیر اجازه‌اش اقدام صلح و جنگ نساختی و 
اکثر مالیات دوردست را به مرافقت و مطابقت او به‌دست 
آوردی» یعنی لشکر را به سرکردگی میرویس‌غان به اطراف 
می‌فرستاد و مالیات را حصول می‌نمود.» (تاریخ سلطانی؛ ۷۱ با 
این همه روابط نیکوی گرگین‌خان و میرویس دیوی نپایید چرا 
که از سویی میرویس که اینک ریاست همه پشتونان قندهار را 
به‌دست گرفته بود خود ادعای فرمان‌روایی و سروری داشت و 
دیگر یه فرمانبداری از کسی همچون گرگین‌خان تن درنمی‌دد 
و از سوی دیگر گرگین‌خان و سپاهیانش چنان دست چپاول و 
تجاوز به مال و ناموس و جان مردم شهر (نه تنها ابدالیان بلکه 
غلجایبان هم) دراز کرده بودند که سرکردگانی همچون میرویس 
نمی‌توانستند در برابر آن بی‌تفاوت بمانند. به نوشتة میرزا 
محمدخلیل مرعشی» «در زمان شاه سلطان حسین بیگلرییگی 
فندهار: یعنی امیرالامرای آن‌جا گرگین‌خان» مسشاطب به شاه 
نوازخان از والی‌زاده‌های گرجستان بود و او با هفت - هشت هزار 
گرجی محافظ و فرمان‌فرمای قلعة قندهار و زمینداور ویست و 
شال مستنگ و فوشنج و قلات غلزه‌اي و قلات بنجچاره بلرچ و 
کرشک تا سرحد فراه و اسفزار بود و چون فرقة گرجی همگی 
نصرانی‌اند. حکومت آن‌ها بر فرقهٌ مسلمان ناگوار مود و فوم 


غلزه‌ای که شجاع‌تر و باغیرت‌تر از فرقه‌های دیگر افاغنه‌اند و به 
سبب اختلاف کفر و اسلام؛ بی‌اعتدالی بسیار از آن‌ها بر فرقة 
مسلمین توایع فند‌هار خحصوصاً افاغنه روی می‌داد و دست 
درازی بر ناموس آن‌ها از اناث و ذکور می‌نمودند. هرچه 
امیراویس به گرگین‌خان مسنع این مقدمات می‌نمود و تظلم 
می‌کرد از راه غرور نمی‌پذیرفت بلکه حمل پر بفی و طغیان او 
می‌نمود و آمیراویس و سایر افاغنه به سبپ آنکه سنی‌مذهب 
بودند. کمال تنفر از حکومت قزلباش [یعنی صفویان شیعی] 
داشنند و به سبب حکومت فرقة گرجیه این تلفر مضاعف و دو 
بالا گردید و چون امیراویس شخص شجاع و صاحب داعیه بود 
و سرپرشوری داشت. تاب این مذلت نیاورده؛ از قندهار عازم 
اصفهان گردید که به درگاه پادشاهیء شحابت شاه‌نوازخان کرد 
او را معزول نماید با معاتب به عتاب پادشاهی نموده او را و 
لشکر او را از زیاده‌روی یاز دارد., (مبجممالتواریخ» ۴) به روایتی 
هم چون گرگین‌غان دریافت که میرویس انديشة آشوب و فتنه 
دزّ,سردارد؛ یا آن‌که در قندهار چندان نفوذ و اعتبار بافته که 
می‌تواند تهدید و خطری برایش باشد» وی را دستگیر کرده؛ 
تحت‌الحفظ به اصفهان گسیل داشت. به هر حال» حفیقت هرچه 
باشد در اثنای رفتن میرویس به اصفهان گرگین‌خان با فرستادن 
نامه‌هایی به شاه سلطان‌حسین و بزرگان دربارش, بدان‌ها درباره 
نیات جاه‌طلبان؛ میرویس هشدار داد و از آن‌ها خواست تا بدو 
اجازه بازگشت به قندهار ندهند. اما اوضاع دربار اصفهان بیش از 
آن آشفته بود که به چنین نامه‌هایی ترئیب اثر دهئد پا حتی به 
شکایات میرویس رسیدگی کنند. مپرویس توسط محمود آقای 
خواجه‌سراء میرسامان یا ناظر کارخانه‌های شاه سلطان‌صسین؛ و 
پیشکش نمودن «چند تخته شال کشمیر و نفایس اقمشة بلاد 
هندوستان و نقد وغیره» به شاء و درباریان توانست خود را 
بی‌گناه فرانماید و نامه‌های گرگین‌خان را بی‌اثر سازد؛ ولی با 
این‌همه دریافت که شکایاتش هم نزد آن شاه اشایست و رحال 
دولتش به جایی نخواهد رسید. وی از اصفهان از راه شیراز و 
دریاء به بحرین و قطیف و لحسا و حجاز رفت و پس از گزاردن 
حج به اصفهان بازگشت. گویند میرویس در هنگام اقامت در 
مکه «فتاوی از علمای اهل سنت گرفت که محاربه با شیعه و 
قلع و قمع اين طایفه مطابق قانون شرع شریف و موافق احکام 
ملت حنیف است.» (6ریخ ابران؛ سرجان مالکم» ۲۸۸/۱) وی 
در بازگشت به اصفهان نوشته‌هایی از بزرگان دربار دایر بر 
سفارش او به گرگین‌خان گرفت (به روایتی نه چندان موثق» وی 
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با بهره‌گیری از آمدن سفیر پتر اول» امپراتور روسیه به ایران که 
ماجراجویی ارمنی بود و خود را از خانواد؛ٌ شاهان ارمنتان 
فرامی‌نمود و پادشاه ترسوی ایران و درباریانش از او بیمناک 
شده بودند و می‌اند یشیدند که او بر ان است تا تاج و تخت ايران 
را تصاحب کند» شاه سلطان حسین را از گرگین‌خان که در اصل 
گرجی و همانند ارمنیان مسیحی بود و می‌توانست در مواقم 
حساس با همکیشان خود همدردی یاحتی همکاری کند» 
بیمناک ساخت و پنابراین شاه ایران او را به کلانتري قند‌هاره 
گماشت و به شهرش بازفرستاد تا حرکات گرگین‌خان را زیر نظر 
داشته باشد) و راه بازگشت به قندهار پیش گرفت. میرویس در 
دور اقبامتش در اصفهان ک ابلا ستوجه سبیاه بی‌بنیه و 
ورشکستگی سیاسی دولت صفری گردید و به گفتة میرزا محمد 
خلیل مرعشی» «از اوضاع کارخائة ساطنت ایران و وضع سلوک 
پادشاه و امرا دریافت که همه امرا و سیاه به سبب بعد عهد آرام و 
عدم وقوف به قواعد جنگ و سپهداری عاری از امر سپاهی‌گری 
و ملک‌داری‌اند و اگر کسی که اندک تدپیری و شجاعت و دلیری 
داشته باشد» به قدر حوصله خود می‌تواند تسخیر بلاه ایزان 
نماید., (مجمع اتواريخ ۵) از اين‌ری چون به قندهار بازگشت» 
کوشید تا رفته‌رفته و با طرح و نقشه گرگین‌خان را از میان بردارد 
و بر شهر استیلا پابد. گرگین‌خان که در اين زمان هدفش برای از 
میان بردن میرویس يا دست‌کم دور کردن وی از قندهار با نا کامی 
روبه‌رو شده و حتی خود ظاهراً بدگمانی مقامات دولت مرکزی 
را برانگیخته‌بود کوشید تا با وی به مدارا و نرمی رفتار کند. 
دروأقم؛ هر دو طرف رفتاری ظاهراً دوستانه با یکدیگر پیش 
گرفتند. حال آن‌که در پی بافتن رصتی برای از میان بردن 
یکدیگر بودند. میرویس پس از آمدن به قندهار از گرکین‌خان 
اجازه گرفت و یه قلات/ کلات غلزایی؛ در پنج - شش مسنزلی 
قندهار که مقر و پایگاه اصلی‌اش بود رفت و در آن‌جا پنهانی به 
گردآوری نیرو پرداخت. بنابر برخی روایات؛ پس از بازگشت 
میرویس به قندهار؛ گرگین‌خان به منظور بی‌حیثیت ساختن او 
در تظر اقوامش يا برای نزدیک ساختن او به خودش؛ دختر 
میرویس را پرای پسرش خواستگاری کرد و میرویس پس از 
رایزتی با سران قبایل افغان و مخالفت آنان با این خواستکاری» 
یکی از دختران زیبای خدمتکار خود را نزد گرگینخان فرستاد و 
«گرگین‌خان فریب خورده و چنان دائست که میرویس سر انقیاد 
دارد. لهذا از آن به بعدء اقصی‌الغایت به مراعات خاطر وی 
می‌پرداخت. میرویس نیز چنان وانمود کرد که صدمات پیش را 


فراموش کرده و اظهار عقیدت و دولت‌خواهی را سه جایی 
رسانید که گرگین خان را بروی کمال اعتماد حاصل شد. تا روزی 
مپرویس او را به یکی از باغ‌های بیرون شهر دعوت کرد و 
گرگین‌خان نیز بدون خیال اجابت تمود حاصل این‌که حاکم و 
جمیم تبعٌ او در آن ضیافت به فتل رسیدند» (تاریخ ابران؛ 
سوجان مالکم؛ ۱ هو میرویس جامه گرگین‌خان را پوشید 
و اضغانان هسمراهش نیز جامةٌ نوکران کشتة گرگین‌خان را 
دربرکردند و رو به شهر تهادند و بدین‌سان به آسانی به شهر 
درآمدند و سپاهیان داخل شهر را غافل‌گیر کرده؛ بر قندهار استیلا 
یافتند. به روایتی دی میرویس قوم کاکری رام که فرقه‌ای‌اند از 
افاغته که در حوالی فوشنج و شرج رباط مشری رویذ قندهار 
می‌باشند (مجمع‌التواریش ص 4۵ پنهانی به شورش برانگیخت 
و گرگین‌خان براي سرکوبی آن‌ها با سپاه خود از فندهار برون 
آمد و به سرکردگان و سرداران از افغانان و بلوچان هم فرموه تا 
در اردوی وی حاضر شدند و میرویس نیمی از سپاهش را به 
اردوی گرگین‌خان آورد و نیمی دیگر را نوشته فرستاد که هر 
وقت فرمانش بدان‌ها برسده به شتاب خود را بدو برسانند» و 
جون اردوی گرگین‌خان به قریه ده شیخ (ذر ارغستان) در سه 
چهار منزلی قندهار رسید» وی پس از رایزنی با میرویس و 
دیگران؛ عمدهٌ سپاه خود را به فرماندهی پرادرزاه‌اش الکسندل 
میرزا/ اسکندر میرزا بر سر شورشیان کاکری فرستاد و تنها 
«قدری شاگرد پیشه و عملهٌ کارخانجات و چند سعدودی از 
پوزباشیان پا کرگین‌خان بافی ماندنده. در اين زمان میرویس از 
فرصت بهره جست و با فرستادن کس نزد سپاهیانش که آماده 
نبرد بودند» از آن‌ها خواست تا شثابان خود را به اردوی 
گرگیی خان برسانند و جون آن‌ها آمدند. با شماری از زبدگان آنان 
پر سر گرگین‌خان ریخت و او را غافل‌گیر ساخت و بگرفت و به 
دست «مرادخان نام افغانی که گوبند خنتی بود»» به قتل آورد. 
سپس خود و سپاهیانش پس از پوشیدن جامة گرگین‌خان و 
نوکرانش؛ به سرعت خود را به قلعة قندهار رسائیدند و 
دروازه‌بانان و کشیکچیان به بندار آن که آن‌ها گرگین‌شان و 
پارانش هستند» دروازه‌ها را بر رویشان گشودند و میرویس به 
آسانی بر قندهار استیلا یافت. الکسندل‌میرزا نیز که پس از آگاهی 
از قتل عم خود به سوی قندهار بازگشته بوده کاری از پیش نبرد و 
تابوت عم خود را برداشت روانة هرات گردید. به نوشته سید 
عدالحسین خاتون‌آبادی؛ میرویس در ۲۲ صفر ۱۱۲۱ق 
گرگین‌خان را بکشت و در ۲۶ همان ماه قلعةٌ قندهار را تشود 
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(وفایعالسن والاعوامه ۵۵۸- ۵۵۹) در تذکر؛ٌ پته خزانه» تاریخ این 
روبداد ٩‏ ذوالقعدهٌ ۱۱۱۹ق آمده که درست نمی‌نماید. میرویس 
پس از دست‌یابی به خزاین و مهمات صفوی در قندهار سران 
عشایر را گرد آورد و با تشریح ضعف و ناتوانی دولت صفویء 
چنان‌که در مدت اقامثخش در اصفهان دریافته بود؛ و ارائه فتوای 
علمای حجاز دربارةُ جنگ با شیعیان» درخواست کرد تا اداره 
امور شهر قندهار و مسئولیت گفت‌وگو با دولت صفوی را بدو 
واگذارند. سران قبایل که پیشتر غلجاپی بودند و گذشته از آن, با 
توجه به قدرت میرویس, می‌دانستند که چاره‌ای جز گردن نهادن 
به سروری میرویس ندارند بدان رضا دادند. آن‌گاه میرویس باب 
مکاتبه را با دربار اصفهان کشود و با ارسال نامه‌هایی که از آن‌ها 
هم بوی فرمان‌برداری و هم ندای سرکشی می‌آمد» کوشيد تا 
دربار صفوی را سردر گم سازد. «نامه‌های مذکور یک‌بار دیگر 
درجهٌ ذکاوت‌های میرویس را آشکار می‌سازد: زیرا مضمون 
نها طرری است که مخاطب را پین موف و رجا سرگردان 
می‌نماید. بنابراین شاه [سلطان حسین] که اصلاً شخصی 
ضعیف‌لاراده بود: پس از فرائت‌نامه» نتوانست به جنگ یا صلیخ 
هیج‌کدام تصمیم بگیرد» لذا راه وسطی را که برای او از هر دو 
بدتر بود انتخاب کرد به این معنی که یک نفر نماینده رابه نام 
محمد جامی يا محمدجانی به قندهار فرستاد تا با وعظ و 
تصیحت و احیاناً با تهدید و تخویف» میرویس را از جدایی از 
ایران و ادعای استعلال متصرف سازد.ه (افغانستان در پنج قرن 
اخیر» ۸۱/۱) میرویس بنابر سیاست وقت گذرانی که پيشه کرده 
بود؛ فرستاده دربار اصفهان را در قندهار ژندانی ساخت. شاه 
سلطان‌حسین چون از این اقدام او آگاهی یافت. «محمدشان 
حاکم هرات را که در سفر مکه با میرویس رفیق راء بوده مأمور 
ساخته که [به قندهار رود] و نایرة فساد او را به ژلال موعظت 
تسکین دهد.» (تاربخ ابران» مالکم» ۲۹۰/۱) میرویس گرچه با 
فرستاده اخیر بهتر رفتار کرد اما وی را نیز از بازگشت» با 
بداشت و دستور داد تا او را دبه حیث یک مهمان سعزز به 
محیس راهنمایی کنند و در آن‌جا نگهدارند.» قصد میروپس از 
بازداشت فرستادگان دربار اصفهان؛ ظاهراً آن بود که مقامات 
ایرانی از نیت وافعی او که کسب استقلال از پادشاهی ایران بود و 
نیز از تدارکات او برای تحکیم برج و باروی فندهار برای 
درایستادن در برابر پورش احتمالی سپاهیان ایران» آگاه نگردند. با 
این‌همه با بازداشت فر ستادگان درباز اصنهان: نیات واقعی 
میرویس نزد ایرائیان تااندازه‌ای آشکار شد و زمامداران ایران بر 


آن شدند تا با گسیل قوای نظامی وی را سرکوب سازند؛ اما این 
بار نیز بی‌تدبیری همیشگی خود را نمایاندند و در ابتدا سپاهی 
ضعیف را به قندهار روانه کردند که میرویس آن را به آسالی 
بشکست و به بازگشت به هرات واداشت. چند لشکرکشی دیگر 
ایرانیان به قندهار نیز که بیشتر از خراسان انجام می‌شد. بی‌نتیجه 
ماند تا آن‌که سرانجام «شاه سلطان (حسین] و ارکان سلطنت او 
خسرو [یا کیخسرو] میرزا برادرژاد؛ شرگین‌خان را به خطاب 
سپه‌سالاری و سرداری سپاه قندهار فراخوانده به‌اتفاق جمیع 
امرای خراسان و حاکم هرات و علی‌فلی‌خان حاکم کرمان با 
قریب پنجاه هزار سوار و پیاده و توبخانه و آن‌چه لازمهُ جنگ 
بود همراه نموده روائه قندهار نمودند.ی (مجمع التوار ی ۸ سه 
گفتة برخی منابع؛ خسروخان/ کیخسروخان در میان راه تواست 
از (محمد)زمان‌خان پن دولت‌خان سدوزایی ابدالی که در ایران 
در تبعید به‌سر می‌برد؛ دل‌جویی کرده و وی و همراهانش را که 
همانند دیگر ابدالیان با غلجاییان دشمنی دیرینه داشتند با خود 
همراه کند (تاریخ سلطانی» ۷۲). بنابر منابع دیگرء خسروخان از 
راه خراسان و مشهد و هرات رو به قندهار نهاد و ابدالیان به 
فزماندهی عبدالله خان پسر حیات سلطان سدوزایی ابدالی در 
هرات یا فراه بدو پیوستند. ولی به نوشتة محمدخلیل مرعشی» 
چَون خسروخان رو به قندهار نهاده میرویس از شهر بیرون آمد 
و در کنار رود هیرمند سیبه (- سنگر و خاکی که برای حفظ 
لشکر در جلوی آن توده کنند) بستهء سد راه لشکر خسرو گردید 
و هنگامی که خسروخان بدان‌جا رسید. لشکرش نتوانست از آن 
بگذرد و دو لشکر روبه‌روی هم قرار گرفتند و یک هفته‌بدین‌سان 
گذشت تا این‌که میرویس خبر یافت که سپاهی از ابدالیان از 
هرات به یاری خسروخان می‌آید. از این‌رو شبانگاه. لشکر خود 
را در کتار هیرمند گذاشت و خود با سه‌چهار هزار تن از سواران 
گزیده‌اش بر سر ابدالیان تاخت و آن‌ها را غافلگیر کرده: بشکست 
و بپراکند.اما هنگامی که میروپس پر سر ابدالیان لشکر برده بود 
خسروخان از غیبتش آگاه شد. و از هیرمند گذشت و لشکر 
همیرویس که بی‌سردار سانده بود» کاری نتوانست بکند و 
خسروخان به آسائی به بای قلعه قندهار رسید. خسروخان در 
این هنگام می‌توانست به سهولت قلعهة قندهار را یکشاید» ولی 
به «تدبیرات ناقص بعضی از مشیران که به خسروشان گفتند که 
اگر شما به این سهولت. تسخیر قلعة قندهار نمایید این خبر به 
حضور پادشاهی رسد متصدیان و کارکتان پادشاهی از شما 
بازغواست خزانه و محاسبةٌ خرج آن‌ها را خواهند خواست و 
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یرو پس هرتکی غازابی 


مپرویس هوتکی غلزایی 


این معنی موجب وهن احوال شما و قلت منافم شواهد بوده 
بهتر آن است که بالفعل مردمی را که داخل قلعه شده‌اند باز باید 
طلبید و مقدمة محاربه را طول باید داد تا صعوبت این امر در 
نظرها موجب عظم اين کار گرده و دست‌آویزی برای خرج 
خزاین به دست آیده (مجمم‌اللواریخ» ۱۰-۹) در این کار تعلل کرد 
وحتی شماری از سپاهیانش را که تا درواز؛ قلعه پیش رفته 
بودند. بازگره‌انید. در این هنگام؛ میرویس که پس از جنگ با 
ابدالیان بازگشته و از آنچه گذشته. آگاه شده بود: فرصت یافت 
تا خود را به درون قلعةٌ قندهار دراندازد و کار دفاع از شهر را 
سازمان دهد. به هر حال؛ خسروخان که به روایتی دیگر؛ پیش از 
یک سال و نیم به درازا کشید تا با سپاهش به پای قلعه قندهار 
برسد (به نوشتةٌ لکهارت قوای آیران در نوامبر 2۱۷۱۰/ رمضان - 
شوال ۱۱۲۲ق به فراه رسید و تا تابستان ۶۱۷۱۱ ۱۱۲۳ق 
درین‌جا معطل بود و سپس با رسیدن یک دسته ثیروی کمکی 
ابدالی از هرات به سوی قندهار حرکت کرد) و آن شهر را به 
محاصره درآورد؛ در محاصرة قندهار کاری از پیش نبرد و موفق 
به گشودن شهر نشد. در ناکامی وی: شاید ناخرسندی اکثریت 
سپاهیان قزلباش که از فبایل شیعی ترک هوادار صوفیان بودند» 
از خسر وشان و سرداران سپاه او که همگی از گرجیان بودند وبا 
این که در ظاهر اسلام آورده بودندء در باطن دل به دین قدیم خود 
داشتند و اداب دیتی اسلام را چندان رعایت تمی‌کردند و با 
سپاهیان و سرداران قزلباش؛ متکبرانه و تحقیرآمیز رفتار 
می‌نمودند بی‌تأثیر نبوده است. البته افغانان نیز چه از درون قلعه 
و چه از بیرون» بیوسته بر اردوی سپاه اپران می‌تاختند و 
آسیب‌هایی بدانان وارد می‌آوردند. این حملات ایذایی» به‌ویژه 
هنگامی که خسروخان. گروهی از سپاهیان را برای به‌دست 
آوردن آذوقه و غله به اطراف می‌فرستاد» شدت می‌گرفت و 
سپاهیان ایران در بیشتر موارد در به دست آوردن آذوقه ناکام 
می‌ماندند. بنابراین رفته‌رفته سپاه ایران دستخوش کمپود اذوقه 
و مابحتاج خود گردید و در اين اثنا بیماری وبا نیز در میان 
لشکریان پیدا شد. سرانجام همین امر خسروخان را واداشت تا 
موقتاً از محاصر؛ قندهار دست بردارد و راه بازگشت به هرات و 
مشهد را پیش گیرد تا پس از تجدید قوا باز گردد. با عقب‌نشینی 
سیاء ابران» میرو یس با دسته بزدگی از سپاهیانش از شهر بیرون 
آمد و بر ایرانیان یورش برد (به روایتی؛ میرویس در این هنگام 
به فربپ و نیرنگ دست یازید و با فرستادن نامه‌ای برای 
خسروخان» اعلام داشت در صورتی که وی جان و ناموسش را 


متعهد شود حاضر به سپردن قلعه قندهار به کارگزاران دولت 
ایران است و اگر خسروخان چند منزل از شهر دور گردده وی نیز 
زنان و فرزندان خود رابه جای امنی می‌رساند و قلعه را به هر که 
حکم شود می‌سپارد. هنگامی که خسروغخان به حرف او اعتماد 
کرد و اکثر سپاهیانش رابا توپخانه و تجهیزات اردو از پیش روانه 
کرد و خود با شمار معدودی از غلامان و سوارانش تنها ماند» 
میرویس با چند هزار سوار از قلعه بیرون آسد و ناگاه بر او 
تاخت) و شکست سختی بر آن‌ها وارد آورد که به کشته شدن 
حسروشان | کیخسروخان و بسیاری از سپاهیانش انجامید (۲۶ 
رمضان ۱۱۲۳ي). به توشتة خاتون‌آبادی؛ از سپاه ایران؛ گرجیان 
همگی کشته شدند و «از مسلمانان آن قدر کشته نشدند آما 
همگی منهوب و گر فتار شدند» و پس از این شکست. دولت 
ایران محمدزمان‌شان قورچی‌باشی شاملو را در شرال ۱۱۲۳ 
سپه‌سالار و حاکم کرمان کرد و به سرکوبی میرویس و بازستانی 
قندهار فرستاد و «علی‌قلی‌خان» حاکم کرمان که از جنگ فرار 
نموده بو از حکومت کرمان معزول و توپچی‌باشی شد و 
سین قلی‌خان؛ حاکم فراه معزول شد و اسکندر [- خسرو؟] در 
هندهم شعبان سنث مذکوره [یعنی ۱۱۲۳قٍ] در جنگ [یا سیر 
ویس,معتول شسله.4 (وف‌ایع‌السین والاعوام: ۵۶۴) اما 
محمد زمان‌خان قورچی‌باشی نیز در میان راه لشکرکشی‌اش به 
قندهان درحوالی بسطام و چاجرم بیمار شد و درگذشت و 
بدین‌سان لشکرکشی وی نیمه کاره ماند و پس از آن نیز ظاهراً 
دولت ایران که خود درگیر دشواری‌های دیگری» به‌وپژه شورش 
ابدالیان هرات بود؛ به لشکرکشی دیگری به قندهار دست نزد و 
میرویس از آن پس تا مرگش (که تاریخ آن را به اختلاف میان 
سال‌هایی ۱۱۲۷ تا ۱۱۲۹ق نوشته‌اند و از جمله در پته خزانه 
والسح ۱۱۲۷ ذگر شده است. ولی محمدمحسن مستوفی؛ 
تاریخ‌نگار همروزگار میرویس؛ مرگ وی را در نک سالگی در 
جمادی‌الاولی ۱۱۲۹تی/ ۱۷۱۷ آورده است) عملا فرمان‌روای 
مستقل قندهار و اطرافش بود. میرویس در این دوره یا به 
احتمال فراوان؛ پس از کشتن گرگین خان کوشید تا از اختلاف و 
منازعه دیربنه دولت‌های صفوی ايران و گورکانی هند بر سر 
قندهار بهره گیرد. از این‌رو؛ بنابر برخی منابع؛ خطبه به نام شاه 
عالم بهادرشاه یکم؛ فرمان‌روای گورکانی هند ([۱۱۳۴۱۱۱۹ق) 
خواند و برادرش نورمحمد. را با عريضة وفاداری به پادشاه 
گورکانی و درخواست منصبی عالی برای خود و پسرش و نصب 
خود وی به حکومت قندهار» به دهلی فرستاد. گذشته از آن» 
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میرویس هوتکی غلزایی 


سس ۳ ۳ له دس 


تقاضا کرد که پادشاه کورکانی به امرای کابل؛ مولتان و تته فرمان 
دهد که در صورت نیاز نیروهای امدادی یرای او بفرستند. البته 
این حرکت میروبس اقدامي از سر دوراندیشی بود و وی به 
هیچ و جد در نظر نداشت که خود را خراج‌گزار دولت گورکانی 
نماید. به هر حال, بهادرشاه با صدور حکمی؛ وی را به 
فرمان‌روایی قندهار گماشت و بدو منصب پنج‌هزاری و لقب 
علی‌مردان‌خان داد. وانگهی پیامی محرمائه برای شاه سلطان 
حسین صفوی فرستاد دایر بر آن‌که برآمدن سرکردة افغانی مایهة 
نگرائی وی است و تحکیم قدرت او می‌تواند برای هر دو دولت 
صفوی و گورکانی خطراتی بیافربند. ازاین‌رو از شاه خواست که 
برضد سرکرد؛ شورشی اقدام کند و مطمئن باشد که هند هیچ 
کمکی به میرویس تخواهد کرد (تاریخ روابط ابران و هند؛ ۲۰۸- 
۹ محمدخلیل مرعشی» نام برادر میرویس را که به هند رفته 
بوده حاجی امکو یاد می‌کند و می‌گوید اعزام او در دوره فرخ‌سیر 
(۱۱۲۴- ۱۱۳۷ ) روی داده است و در اين باره مي‌تریسد که 
میرویس «برای احتیاط و عاقبت‌آندیشی برادر خود حاجی 
امکو نام را با قدری از هدایا و تحف و اسبان عراقی و استران 
بردعی و غیره که از اموال گرگین‌خان و خسرو میرزا به‌دست 
آورده بود با عریضه متضمن بر اخلاص و رسوخ بندگی و این‌که 
این امور را محض برای اظهار دولت‌خواهی سلسلة تیموزیه 
ب‌جا آورده‌ام» به خدمت پادشاه هسندوستان که در آن وقت 
فرخ‌سیر بود.... پادشاهی مع نه سهر و یک‌صدویک روپيةٌ 
مسکوک به نام فرخ‌سیر ارسال نمود و چنین شنیده شد که از این 
جانب تیژ فرمان استمالت متضمن ایالت صوبهٌ قندهار و 
خطاب حاجی امیرخانی با خلعت و شمشیر و فیل ارسال نموده 
بودند.» (مجممالتواریخ ۱۸۱۷) با این‌همه چنان‌که گفته آمد» 
اقدام میرویس در اعزام برادرش به هند و اعلان ظاهري 
فرمان‌برداری از پادشاه گورکانی شند بیشتر حرکتی دوراند بشانه 
برای تقویت موضع خود در برابر پورش‌های احتمالی ایرانیان 
بود و وی به‌هیچ‌وجه بر آن نبود که به سروری گورکانیان هند 
گردن نهد. دانسته نیست که آیا میرویس پیش از مرگش» آشکارا 
اعلان استفلال و پادشاهی کرده بوده یا خوه را همچنان کلانتر با 
رئیس قبایل پشتون قندهار می‌دانسته است. برخی منابع 
می‌گویند که وی اعلان پادشاهی کرده؛ به نام خود سکه هم زده 
بود که نوشتة فارسی روی آن کماپیش بدین مضمون بوده است: 
اسکه زد بر درهم دارالقرار قندهار -خان عادل‌شاء عالم میرو یس 
نامدار.» پس از مرگ میرویس, پا اين که از او دو پسر به نام‌های 


محمود (فجده‌ساله) و حسین (چهارده‌ساله)؛ برجای بودند؛ 
برادرش عبدالعزیز (در برخی منابم؛ عبدالله) جانشین او شد که 
امیری راحت‌طلب و صلح‌جو بود و در پی آن بود که «با دولت 
صفویه صلح نماید و حاضر بود که پادشاه صفوی را به عنوان 
سلطان پپذیرد به‌شر ط آن‌که دولت مذکور افغان‌های قتدهار را اد 
ادای مالیات معاف ساخته و لشکر به حدود آن نفرستد و 
حکومت آن را در خانواٌ میرعبدالعزیز به شکل میراثی قجول 
کند.ب (اففانستان در پنج قرن اخبر: ۸۳/۱ ۴ اما هنوز مذا کراتش 
با دربار اصفهان پیشرفت کافی نکرده و از فرمان‌روآیی‌اش دود 
هجده ماه نگذشته بوده که پرادرزاده‌اش «محمود ولد میرویس به 
تحریک بعضی از مقسد‌پن و رفاقت جمعی از اوزیکیة شجاعت 
آیین؛ شبی علی‌الفقله تیغ کین آخته و بر عم مکرم تاخته» از 
پابش انداخت [۱۲۹اق] و علم ایالت افراخت و در نسظام 
امورات ایالت کوشیده کمال استقلال به هم رسانید و برخلاف 
پدر کوس شاهی واخته خود را به شاهسحمود ملقب گردانید» 
(تاریخ سلطانی» ۷۳) پیروزی‌های میرویس در قندهار پیش از 
آن‌که برآیند زیرکی و کاردانی او» با حتی استقلال‌خواهی 
پشتونان قندهار باشد تتییحة بی‌کفایتی نا کاردانی و سستی 
دولعمردان دستگاه پادشاه صفوی که در وشن آن پادشاه به غایت 
ضعیف‌النفس و بی‌اراده‌ای همچون شاه سلطان حسین قرار 
داشت: بود. درواقم» دستگاه شاهی صفوی در آن هنگام آماده 
فروپاشی پود و فساد. همه ارکان و اجزای آن را دربرگرفته بود. 
به گفتة یکی از جهان‌گردانی که در این دوره به ايران سفر کرده 
است. در آن زمان» در ایران صفوی, به فضیلت و شایستگی 
بهایی داده نمی‌شد؛ همه مناصب و مقامات را به کسانی 
می‌سپردند که بالا ترین بها را می‌پرداختند. سرنوشت همه چیز را 
پول تعیین می‌کرد و شروت‌های عظیمی که بدین‌سان گرد 
می‌آمد. حرص و آز وزیران و دولتمردان پست و فرومایه را 
به‌جای آن‌که فروبنشاند» بیش از پیش دامن می‌زد. آشفتگی و 
بی‌نظمی در غمبه بخش‌هاي دستگاه دولتی مشاهده می‌شد. 
سربازان که به‌واسطه سست شدن نظم و اتضباط در سپاه و نیز 
پس افستادن برداخت مصواجب؛ دل‌سرد و ناامید بودند با 
ناخرسندی خدمت می‌کردند. راهزثان بر راه‌ها مسی‌تاختند و 
دادوستد را دستخوش اخلال و ابسامانی می‌نمودند. نیروهای 
حافظ نظم نیز که مناصیشان را به پول خریده بودند برای جبران 
آن‌چه پرداخته پودند و کسب سودی که برای خود از خرید 
منصبشان متصور بودند هرچه می‌توانستند بر مردم ستم روا 


سس سس سس _عء-(د, ‏ _ سح 


اترنی خارسي, ۳ افخاستای | ٩‏ ۷۰ 


ميکده 


سس سس سس سس سس سس 


می‌داشتند و از هر گونه مجازاتی در امان بودند. کوتاه آنکه در 
پایتخت کشور اصفهان عدالت به معرض خرید و فروش 
گذاشته شده بود. در چنین وضعی پادشاه کشور بعنی شاه 
سلطان حسین, بیشتر اوقاتش را به معاشرت با زنان و باده‌نوشی 
می‌گذراند و بیشتر پادشاهی اسمی بود که دسته‌های مسختلف 
درباریان که برای دست‌یایی به سهم بیشتر در فدرت و روت 
پیوسته به دسیسه‌چینی برضد یکدیگر مشغول بودند» به نام او 
فرمان می‌راندند. بثابرایسن» در چنین اوضاعی حتی سرکرده 
کم‌اهمیتی؛ همچون میرویس نیز می‌توانست بر دولت مرکزی 
بشورد و در برابر سپاهیان آن درایستد و سرانجام تا بدان‌جا پیش 
رود که پس از او پسرش محمود بتواند دولت کهن‌سال صفویان 
را به‌آسانی براندازد. 
منابع: افغانستان در نج فرن اخبره ۷۲/۱ ۸۳+اففانستان در مسیر 
قاری ۳9۷۷ ۱۳۲۳ افنای باس ۵۱۲۱ ۵۶۱+ برافتادن معوبان» 
برآعدن مود افطان؛ ۱۱۹ بصیرت‌نامه: ۵۰ ۱۶۴ بنه خزانه, ۹٩ ٩۷‏ 
۱ ۱۴*۰ ۱۵۱: ۰۱۷۱ ۰۱۷۷ ۱۷۹ تاریخ ایران: سرجان مالکم: 
۱۳۹۱-۷۱ تارب مپانگشای نادری» ۷-۶؛ تاریخ روابط یرای و 
هند» اره۲- ۱۲۰۹ تاریخ سلعلانی + ۶۶ ۱۷۳ توارید خوزشید جسپان: 
۳۹ ۱۳۲ +دابر المعارف آریاناء ۳۰۹/۶ دیوان سین 1 هيجي: به 
گوشش بیژن ترفی : ۱۳۹ رستم‌اشوار بخ ۱۳۵۵ دید اشواری + 
مسحید محسن مسترثی: ۰۱۱۷۱8 ۰۱۴۷ ۱۶۹ ۱ عالمآ رای نادري» 
۷۱ ۱۳۴ سجمم اشو از بخ ۱۹-۳ نادرشاه: لکهارت+ ۱۱۲-۱۰ 
وقایم‌اسن و العرام. ۵۲ ۵۵۸ ۵۵٩‏ ۵۶۴+ عبدالر لوف بینوا 
«هپرویی که بود و چه کرد آوبانا؛ سال ۴ شماره‌های ۱۱۲-۷ 
سال ثه شماره‌های ۱۲-۱ 
0 امد مداممدک :162-168 موز ان وماعزلا آهءنتا۵؟ اع۱1ظ آر 
۰- 6۱۵14 معا آه ما چفتطعت ع :201001-1002,جمایا 
برزگر 


مير یرسف علی خان سب یوسف‌علی‌خان بد خنشم 


اففانستان در هند که نخستین شمار: آن در بازدهم عقرب 
۳۷۵ شی در دهلی‌نو منتشر شد. صاحب امتیاز این نشریه اداره 
روابط فرهنگی سفارتِ کبراه بنیادگذار آن» مسعود خلیلی و مدیر 
مسئول آن» فل‌الرحمان فاضل* است. میزان به قطم 
روزنامه‌ای و: جز شماره‌های سی جدی ۱۳۷۶ش و حمل 


۷ اش که در دوازده صفحه منتشر شد, در چهار با هشت 
صفحه ب‌چاپ رسیده است. این نشریه هر پانزده روز و گاه هر 
ماه یک‌بار منتشر شده است. اغبار داغل افغانستان زیر عنوان 
درویسدادها؛ گزارش‌ها و واکنش‌هان: تحلیل‌های سیاسی 
صاحب‌نظران دربارٌ افغائستان زیر عنوان «قلب آسیاه» نقل 
مبلالبی از مطبو عات جپان به‌ویژه هند درباره افغانستان» نفل 
گوشه‌هایی از تاریخ اقغانستان زیر عنوان‌های «در زوایای تاریخ» 
و «صفحاتی ناخوانده از تاریخ افغانستان:» گزارش‌هایی درباره 
وضع افغانستانی‌های مهاجر زیر عنوان «پیک مهاجر. مطالبی 
دربارة اسلام زیر عنوان «شناخت اسلام» و بخشی ادبی با شعره 
داستان» لطیفه زیر نام «یک خنده»ه نقل گوشه‌هایی از آثار ادبی و 
گاه معرفی کتاب که زیر نام «پرطاووس گرد آمده‌اند؛ از بخش‌ها 
و مطالب این نشریه‌اند که به پشتو یا فارسی منتشر می‌شوند. 
شماری از نویسندگان مقاله‌های میزان از اين قرارند: عبدالرحیم 
احمد پروائی؛ شاه علی‌اکیر شهرستانی؛ ساحل, عبدالخالق 
رشید؛ صادق پیکار: رستاقی: اجمل رشید» سرتضی بلخی» 
دلیل؛ صدرالدین صابن و طن‌دار محمدموسی حنقی؛ وکیلی 
پوپلزایی؛ بشیر سخاورزه ثربا احمد پروانی, ذكیة کهزاد شریفه 
شسریف. اشسعاری از شاعرانسی مانند خلیل‌الله خلیلی؛ 
خو شحال‌خان ختنک؛ علی‌شاه احمدی عباب؛ سید عنایت‌الله 
شاداب, واصف باختری؛ حتیف بلخی: سید فرخاری, الفت. 
عبدالشکور رشاد: عبدالحفیظ منصور: محمدافسر رهبین 
اسعاق ننگیال» محمدناصر طهوری: عبدالقیوم ملک‌زاد؛ پرویز 
آرزو» کبرا سایه. راشد پروبن عبدالله غمخو عزیزالله ایما؛ 
عبدالرحمان بابا و عبدالاحد تارشی نیز در میزان مسنتشر شده 
است. «روابط فرهنگی و سیاسی افغانستان و هند در طول 
تاریخ!» «مروری کوتاه بر سبک هندی شعر پشتو و نداوم این 
سیگ در افغانستان»؛ وسیر زبان فارسی دری در هسنده: «اشرات 
جتگی بر فرهنگ حامعهم» ,حاد ته فتل سردار محمدغز بوخان در 
بر لین و وامیردوست‌محمد و انخلیس نمونه‌هایی از عناوین 
مقاله‌های این نشریه‌اند. میزان دست‌گم تا هشتم میزان ۱۳۷۷شي 
مکش شده است, 


منبع: عبر ازن. 
م.اسماغیل‌پود 


میکده (ع0.ها.۲عتهت): تسذکره‌ای به فارسی در تراهم شباعران 
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میلاد (4قانت)؛ ساجدت ۱۳۴۹ش - 


هیلاد 


میلی فروی 


سس بل 


فارسی‌گوی تألیف احمدقلی‌خان صارمی همروی* (ز 
۵ ش). این کتاب با شرح احوال بیدل آغاز شده» به شعرای 
همروزگار مولف پایان می‌گیرد. با این‌که مولف در شعر تسلط 
داشته و قصاید عزلیات و رباعیات نغزی از وی به‌جا مانده» در 
شرح احوال شاعران» بیشتر عبارتپردازی کرده است. با این 
حال تذکر؛ وی از نظر شرح احوال شاعران متأخر افغانستان از 
مهم تر ین متابم در دست به‌شمار می‌رود. نسخه‌ای از اين اثر زد 
خاندان مولف نکه‌داری می‌شود. 

مناپع: آشار هرات: ۱۹۴/۳ ۴۳ برطاووس: ۰۳۷۷ ۴۷۸! تاریخ 

ندکره‌های فارسی: ۳۳۹/۲- ۰۳۴۱ دایرةالسعارف آوباناء ۱۵۹4/۳ 

بادي از رقکٌان, ۱۷۲. 


رسولی 


+ بانوی شاعر افغانستانی. 

در خانواده‌ای فرهیخته زاده شد. پس از به‌پایان بردن دوره 

دبیرستان» در ۱۳۷۰ش از دانشکده زبان و ادبپات دانشگاه 

کابل,دانشنامة لیسانس گرفت. وی از چهره‌های بنام شعر امروز 

افغانستان است و شعرهایی زیبا در قالپ نیمایی می‌سراید. 
سنابم: مجموعه‌ای از سوانح شعرای سعامر اففاستان؛ تستنه 
دست‌نویس ؛ پرویز تصبری . لعیف پدرام «نمونه‌هایی از شعر 
امروز افغانستان»: چیستا, سال تهم شباره ۰۱۰4 سصی ۱۱۲۱ 
۱۰ 

ساغرکابلی 


میلی هروی (4۳0:1:۳82.۲ میرزاقلی؛ - مالوه (هسندوستان) 


۳ شاعر آپرانی. اصل او از طایفه تکلو بود. پدرش؛ 
به‌روایتی» خد.متکار سلطان محمد خذابنده (۹۸۵- ۹4۴ق) بود. 
زادگاه میلی را عده‌ای هرات و برخی مشهد دانسته‌اند. اما به بفین 
نشو و نمایش در مشهد بوده است. وی در اوان جوانی که در 
شاعری آوازه‌ای به دست آورده بود. از مشهد به سبزوار رفت و 
به ملازمت سلطان ابوالفتح ابراهیم‌میرزای جاهی صفوی 
(-۸۴ق) رسید. ابراهیم میرزا که خود شاعر و دوست‌دار امل 
فضل بوده به تربیت او همت گماشت و میلی روزگاری را در 
دستگاه او به خوشی گذراند. اما پس از چندی در پی «امر 
ناملایمی»؛ ابراهیم میرزا از او رنجید. و میلی به‌ناگزیر خراسان را 
به قصد قزوین ترک گفت. مدتی در فزوین ماند و سپس راهی 
گیلان شد و به دستگاه حان احمدخان, والی گیلان (-۱۰۰۱قٍ) 


پیوست. در آن هنگام میان او و میرجهانگین اسیرالامرای 
خان‌احمد؛ معار یه افتاد و میلی+ پس از هجو او به خراسان و از 
آن ما به فندهار رفت. در قفنادهار به خصد.ست شاهزاده 
سلطانسسین رسید و تا ٩۷۹‏ در ملازمت او به‌سر برد. در 
۹ روی به مالوه نهاد و به خدمت نورنگ‌خان (-۱۰۰۲ق) از 
امرای جلال‌الدین اکبرشاه (۱۰۱۴-۹۶۳ق) درآمد و قصایدی در 
مدح او و اکبرشاه سرود. در ۹۸۳ق در مالوه درگذشت , 
به گفته‌ای بر اثر بدگمانی نورنگ‌خان به زهر کشته شد و پیکرش 
را در همان‌جا به‌خاک سپردند. مدتی بعد استخوان‌هایش را به 
مشهد بردند و در کنار ارامگاه امام هشتم(ع) به‌خای سپردند. 
میلی از غزل‌سرایان برجستة سد؛ دهم هجری به‌شمار می‌رود و 
سسخنی ساده؛ روان و دور از ابسهام و تسعقید دارد. الب 
تذکره‌نویسان» «لطف طبع» و «ذوق عشق‌بازی» او را ستوده و 
عده‌ای در طرز وقوع وی را سرآمد شعراي عصر خریش 
دانسته‌اند, مجموع اثار میلی بیش از ۵۰۰۰ بیت بوده ولی 
امروزه تنها نزدیک به نیمی از آن در دسترس است. از دیوان 
میلی پُنج نسخه جزئی در فهرست نسخه‌های خطی فارسی 
نشان داده شده و یک نسخه ۲۵۰۰ بیتی به شماره 314 ۵6 در 
کتابخانة سوز؛ بریتانیایی نگه‌داری می‌شود. نسخه‌هایی از دیوان 
وی در کتابخانه‌های هند و پاکستان نیز یافت می‌شود. برخی 
ادب‌پژومان معاصرء نام میلی را محمدقلی و میرزا محمدقلی 
دائسته و گفته‌اند «جندی ستا 9« ابراهیم خان» پادشاه لار بوده 
و در اوایل زندگی در تبریز و یزد و عراق و شیراز می‌زیسته» که 
آلیته هیچ یک درست نیست. 
منابع: این اکبري : ۲۳۶/۱؛ آنشگده. جاپ سادات ناصری, 
۱ ۹۳؟ بزم توریه, ۱۱۰۷-۱۰۵ قاریخ ادییات در ابران؛ ۷۲۹/۵ 
۵ تداکر؟ حسینی. ۱۳۱۹ ند گرةالشعراي غنی. ۱۲ ۴۵ ۱۴۲ 
جایرةالمعارف آریانا: ۵۳۳/۲؛ریاضالعارفی؛ آفتاب‌رایی, ۲۳۹/۲ 
۲ :سیر در کت سنانه هی ند و پا کستانن, ۱۳۲۲ شام غریان: 2۲۳۳ 
۴ شمم انجعمن: ۴۲۳ ۱۳۷۲۶ فهرست شببنه‌هاي خی فارسي, 
۲ ۲۵۸۸ قهرست مشترگک فسخه‌هاي خطی فارسی پاکستان, 
۷ ! کاروان عتد: ۱۳۸۵/۲ ۱۱۳۹۷ میم المضو اص: ۱۰۵ 
۶ مبسم النصحا: ۷۹/۴ ۱۸۳ محطزن مراب ۳/۵ ۸۲۷+ مگب 
وقسوب چساپ یکسم؛ 0۵ ۳۷۵: ساپ درم: ۵۲۲ ۱۵۴۹ 
متخب اشواریخ: ۰۳۲۹/۳ ۳۳۲+ تایج ال فکار: ۰۶۱4 ۶۲۰؛ نشتر عشن, 
۴ ۱ ۷۳۷. 


علی زاده 


۰(ةضةغخقل۳سططسطسطک*بپب»۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳ ۰ #۰#«سآآآآ۳۳۳۲۲۲ 
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مسببد یی 


.۳ ومع سس سس 


مییندی (۳7(۰08۳0-1): ابوالفتح عبدالرزاي بن احمد بن حسن؛ - 


پس از ۴۵۰ق,» وزیر نام‌دار غزنوی, مهم‌ترین مسنبع در احوال 
عبدالرزاق» تادیخ بیهقی اسب که نویسنده آن همروزگار وی بوده 
است و از اشاره‌های کوتاه آن» می‌توان به برخی از گوشه‌های 
زندگی وی پی برد. عبدالرزاق که در پادشاهی محمود (۳۸۹- 
۱ت) گویا به هنگامی که پدرش احمد پن حسن راگرفتار کرده 
بودند (۳۱۵ق) در قلعه نندنه/ تاردین (بر کران رودخانه جیلم) 
دریند شده بو ده در ۲۳۲ ی در پاذشاهی مسعود ( ۴۲۱ ۴۳۲ 
به یاری سارغ شراب‌دار (کوتوال آن قلعه) از بند رهایی یافت. در 
۲۸ که مسعود برای تماشا و شکار به بمن‌آباد و میمند رفته 
بود عبدالرزاق میزبانٍ وی بود و شاه و سپاهش را خدمات 
بسیار کرد. عبدالرزاق در جنگ دندانقان (شهری در ناحیه مرو) 
نیز حضور داشت (۴۳۱ق) و چنان‌که بیهقی آورده.وقتی که سپاء 
غنوی درهم شکست و مردم گریختنده «امیر مائد با خحواجه 
عبدالرزاق اسمدء حسن و بوسهل و بونصر و بوالحسن و غلامان 
ایشان.» عبدالرزاق در ۴۳۶ق در روزگار مردود بن مسعود (۲۳۲- 
۱ ) به وزارت رسید. وی در امر وزارت کارآمد به کمال وبا 
تدییر و دانش بود و در تمام دوره پادشاهی مودود وزبی وی 
بود. بیهقی در جایی از کتاب خود به مجلس شراب‌خبواری امیر 
مودود با ملازمان اشاره مي‌کند که «... همه مست شدند و 
بگریختند؛ ماند سلطان و خواجه عبدالرزاق و خواجه هیده 
[ساتگین] بخورد و خدمت کرد رفتن را و با امیرگفت بس؛ که اگر 
بیش آژین دهند ادب و خرد از بنده دور کند.» عسنصرالمعالی 
کیکاووس نیز در یکی از حکایت‌های قابوس‌نام خود به این 
مجلس اشاره گر ده است. در ۴۳۱ق که مودود برای جنگ با 
سلجوقیان, از غزنه خارج شد. به بیماری قولنج گرفتار آسد و 
پس از آن‌که به غزنین بازگشت. عبدالرزاق را به جائپب سیستان 
روانه کرد. در نبود وزیر مودود درگذشت و ارکان دولت؛ علیی 
بن مسعود را به شاهی برآوردند (از رجب تا رمضان ۳۳۱ق). اين 
خبر در نزدیکی قلعةٌ مندیش (میان بست و غزنین) به عبدالرزاق 
رسید و او یز عبدالرشید بن محمود (۴۴۴-۳۴۱ق) را که به 
فرمان مودود» در آن دژ گرفتار شده بود؛ آزاد کرد و با خود به غزنه 
برد و به تخت شاهی برنشاند. عبدالرزاق امیر تصر از سرهنگان 
امیر مسعود را ثیز که به‌دست طغرل کافرنعمت (شوال 3۴۳۴۱ 
در ايند سبر بو آزدکود. وی در روزگارپادشاهی میدالرشید 
نیز وزیر وی بود. در اين روزگان بدخواهانی چون تومان» غلام 
سلطان عبدالرشید؛ با همدستی بوسهل زوزنی» ضد عبدالرزاق 


توطله‌ای کرده بودند که عوفی نیز در باب نوزدهم از فسم سوم 
جواممالسکایات خود به آن اشاره کرده است. وی اگرچه در 
روزگار پادشاهی فرخ‌زاد (۴۴۴- ۳۵۱ق) منصب وزارت نداشت؛ 
اما تا آن هنگام در خدمت تشکیلات دولتی بوده است؛ زیرا 
بیهقی که در ۴۵۰ ق سرگرم نگارش کتاب خود بوده می‌آورد که 
وی هنوز به خدمت دولتی مشغول است و اخباری گوناگون را 
که از روزگار پدرش به دست داردء در اختیار بیهقی گذارده است 
و باز می‌آورد که در ۳۵۰ق؛ چند سال بود که سعید صراف 
(کد خدای حاجب غازی؛ سپه‌سالار مسعود و حاکم ولایات بلخ 
و سمنگان) در مولتان» ندیم خواجه عمید عبدالرزاق بوده و از 
آن نیز معلوم می‌گردد که وی در آن سال» حکومت مسولتان را 
داشته است. سس اژ این؛ از زتدگی وی هیچ آگاهی در دست 
نیست. وی لقب عمید نیز داشته است که گویا در روزگار 
وزارتش در پادشاهی مودود به آن ملقب شده باشد. فرخی که از 
ستایشگران عبدالرزاق بوده؛ وی را در شش فصیده مدح کرده 
است. باخرژی در دمیةالقصر مشاعره‌ای عربی را که میان 
اپوالقاسم احمد بن ابراهیم (شاعر خراسانی‌تبار مفیم لاهور) و 
ابوالمظفر ناصر بن منصور بن ابراهیم پستی» معروف به الغزال 
رخ دادی آورده است که از آن میان یکی از اشعاری که الغزال 
می خواند» در مدح عبدالرزاق میمندی است. 
منابع: آثارالوزراه ۱۱۹۴ بزوهشي در اعلام تاریضی و سفرافيایي 
نار بضی یهفی» ۱۳۹۴۲ تاریخ یهتی. اب فیاض و غنی. ۴ ۰۱۳۹ 
۵۷ ۵۱۹ ۲۴ ۶۲۶ ۱۶۵۸ تارعخ غسفو یان» ۲۵ ۲- ۰۳۳۲۷ ۳۳۱- 
۴ ۳۴۰ ۱۳۷۶ ۱۴۳۵ بحوامم السسگایات : ۱/۲ ۵۷): حضییب اسر ا 
۲ ۰۳۹۴ ۳۹۵: در پراسون ناریخ ميهني: ۰۱۳۴ ۰۱۷۲-۱۷۱ 
۸۶ ۳۸۸ ۱۴۱۵ دستو رال زراه. ۱۱۴۵ دمذالقصی ۱۲۱۶/۲ دیوان 
ذرخی سصیستابی, ۰۱۸-۱۶ ۲۶-۲۵ ۱۳۲-۴۲ ۰۱۶۱-۱۵۸ ۱۳۱۲۰۲۱۱ 
فرخی سیستانی: غلام‌حسین یوسفی: ۱۱۹- ۱۲۱ قابوس‌نامه: ۲۳۷. 


نی 


میمندی (۳۳0]:9090)خو اجه عمادالدوله والین ابوئصر منصور 


پن سعید بن احمد بن حسن میمندی» سده ششم هجری. وزیر 
ایسرانی . ثیای او ابوالقاسم احمدبن‌حسن(-۴۲۲ق) وزارت 
محمود (۴۲۱-۳۸۹ق) و مسعود یکم غزنوی (۵۴۳۲-۳۲۱)را 
داشت. آگاهی ما از زندگانی وی» تنها از سروده‌هایی است که 
سخن‌سرایانی؛ چون مختاری غزئوی ابوالفرح رونی؛ مسعود 
سعدسلمان و سنایی در ستایش او سروده‌اند. وی نیز از 


ميميدیي 


یمد ی 


ت 


لشکر منصورسعیداحمد» از مختاری غزنوی به روشنی نشان 
می‌دهد که عنصورین‌سعید سمت عارض لشکر ( وزیر جنگ 
کنونی ) داشته است. از سروده‌های مسعودسمد سلمان نیز چنین 
برمی‌آید که منصورین‌سعید آين سمت را در دولت‌های اپراهیم 
غزئوی(۹۲-۴۵۱ق) و فرزندش مسعود سوم (۵۰۸-۴۹۲ق) 
بر غهده ذاشتته است. تاریخ دیق درگذشت یناد یی دانستد 
نیست. اما از مرئیه‌هایی که سنایی و مختاری در سرک وی 
سروده‌اند: روشن می‌شود که وی پیش از این دو شاعر درگذشته 
است. جلال‌الدین همایی که در مختازی نامه تاریخ مرگ وی را بر 
رسیدهه داوری در این‌باره را به اینده و در صورت پپدا شدن 
مایع و مدارک معتیر تازه واگناوده است. در دیوان سختاری 
غزنوی» شش فصیده در ستایش منصورین‌سعید و یک فطعه در 
مر ید وی آمده است. مختاری همچنین در قصیده‌اي که در 
ستایش سرهنگ محمدین‌علی (خطیبی) سروده؛ از درگذشت 
منصورین‌سعید با آندوه و حسرت فراوان یاد می‌کند, به‌نوشتة 
اسستاد همایی شاید میان هستصورین‌سعید و سرهنگ 
محمدبنعلی بستگی خویشی» دوستی دیرینه یا ارتباطي شخلی 
وجود داشته است؛ ورنه تناسبی نداشت که در سیان قصیده» 
شاعر این‌گونه از منصورین‌سعید یاه کند. مسعودسعد سلمان" 
نیز بارها منتصورین‌سعید را در شعرهایش ستوده است. در دیوان 
مسعودسعد؛ پیست قصیده و یک ترکیب بند در ستایش وی 
دیده می‌شود. ابوالفرج رونی هم در شش قصیده منصورین‌سعید 
را ستوده و در چند رباعی از وي باد کرده است. مسعودسعد 
سلمان نیز یک مصرع از قصیده‌های ابوالفرج» در ستایش متصور 
را با مطلع «روزگار عصیر انگور است»؛ در بیت «اين بر آن وزن و 
فافیت گفتم -روزگار عصیر انگور است» تضمین کرده است. در 
دیوان سنایی نیز قصیده‌ای در ستایش سنصور و قطعه‌ای در 
مرثیهٌ وی دیده می‌شود. 

منابع: تاریخ غزنویان ۳۵۵۰+دیوان ابوالفرچ روني .مقدمه و ۱۱۰۱۰, 

۱۴۷۹-۷۷:۳۶ ۱ ۲۹ ٩«دیوان‏ سنایی غونوي ؛ سقدمه, 

۱۰۵۴۰۲۳۵-۹ :دیون محفتاري نوی سقدمه و ۹۰۲۹-۲۷ بان 

۲۳۶۰۲۳۲۰۲۳۱۲۲۱۱۱ :دبوان مسعو دسعد. سلمان , 

در صفحات فسراوان! مسبیمااشصحا»:۱ |۱۱۵۶ ۱۱۷۲۱۴۱۴ 

محتازی‌نامه, در عبفحیات فراوان. 


نوش‌آبادی 


میمنديی:< ۳۶۱ هرات ۴ ی»ادیب؛ دبیر و وزیر ایبرانی. 
پدرشء در دوره ناصرالدین سبکتگین (۳۸۷-۳۶۷ق) عامل 
ونایپ بست بود. اما به سیب سخن‌چینی حسودان و انسهام 
صپانت در اموال دولت: سه دسترر سیکتگین کشته خسالت 
سبکتگین نیز پس از چندی بر حقیقت حال» آگاه و از کرد؛ 
خویش» پشیمان شد. احمد» برادر رضاعی سلطان مسمود 
غزئوی (۴۲۱-۳۸۹ق) و در مکتب: همدرس وق بود. احمد 
به‌سبب آن‌که در خانوادهای دیوائی پرورش یافته و نیز از کودکی 
در دربار غزئویان (۵۸۳-۳۵۱ق) حضور داشت آیین دسیری و 
امور دیوانی را به خوبی فراگرفت. در ۲۸۴ق که محمود غزنوی 
به فرمان نوح بن منصور سامانی (۳۸۷-۳۶۶ق) امارت خراسان 
یافت. احمد را به ریاست دیوان رسایل (متصدی مکاتبات 
دولتی) کمارد. پس از آن روزبه‌روز بر مرتبهٌ او پیش محمود 
از وده شد. تا به مقام‌های مستوفی (حسابداری امور مالی) 
مملکت. ریاست دیوان عرض (متصدی امور سپاهیان) و عامل 
(مامور وصول مالیات) بست و رخج (از نواحی بست )رسید. 
در ۴۰۱ که ابوالعباس فضل بن اسمد اسفراینی (۴۰۱-۳۸۴ق) 
از وزارت برکنار شد و سلطان محمود پرای جنگ نارین راهمی 
هند بود: صبط اموال و خراج خراسان را به عهده میمندی گذارد. 
میمندی در نبود سلطان» به اوضاع خراسان سامان داد. و در 
گردآوری عراید مملکت و ماليات‌ها و انتظام امور دیوانی سعی 
نمام کرد» چنان‌که پس از بازکشت سلطان از هندوستان» اموال و 
هدایای فراوان از خراسان و هرات به خزان وی فرستاد. سلطان 
محمود پس از آن‌که لیاقت و کقایت میمندی را در مدت چند 
سال آزموده سرانجام وی را در ۲۰۴ق (و به قولی نیز در همان 
سال ۴۰۱ق) به وزارت برگمارد. از این دوره وزارت میمندی 
آگاهی چندانی در دست نیست.تنها چند ترجمة احوال کوئاه و 
تسرحی در باپ بسرکناری وی از وزارت» که از مقامات 
بوتصرمشکان در آنارالوزراء یاد شده. باقی است و نیز چند 
روایت حکایت‌گونه که نمونه‌همایی از آن در میاست‌ناما خواجه 
نظام‌الملک طوسی (۴۸۵-۰۴۰۸ق) چهارمقالا نظامی عروضی 
(-۰ ۵۶ق)و تاریخ نگّارسنان قاضی احمد بن محمد غفاری 
کاشانی (۹۷۵۰۹۰۰ق) امده که برخی از آن‌ها نشان دهنده 
سختگیری و بی‌گذشتی‌های وی در کارها است. چتان‌که وقتی 
آلتون‌تاش (-۴۲۳ق) حاکم خوارزم» خواست تا از مالیاتی که 
می‌بایست په دربار غزنه فرستاده شود به جای نیمی از 


ادب فارسی در اففانستان ٩۰۷۵|‏ 


هسب کی 


مك کي 


مستمری سألیانه که به خوارزم تعلق می‌گرفت» چشم بپوشند» 
میمندی نظر پیشنهادی او را رد کرد؛ یا آنکه وی رسمی را که 
بتابر آن مقرر بوب ماموران مالیاتی, حقوق خود را از عوایدی که 
گرد می‌آورند» بردارند و بازمانده را به دیوان مرگزی 
فرستندبرانداشت و فرمان داد تا همه عوایدی گردآمده را در 
دیوان مرکزی جمع کنند. محمود خود به شایستگی و لیاقت 
میمندی آگاه بود و می‌گقت او «در کار راندن مرا بی دردسر 
می‌دارد.» میمندی نیز همواره جانب سلطان را نگاه می‌داشت»اما 
این سخت‌گیری‌های وی در کارها سبب شد تا ارکان و اعیان 
دولت: جون آلتون‌تاش خوارزم‌شاه؛ حسنک میکال (-۲۲ آق): 
علی حاجب؛ ابوبکر حصیری ندیم محمود امیر محمد فرزند 
محمود و نیز خواهر سلطان مسحمود از وی برنجند. بدگویی 
دشمنان از وی و مخالفت‌های او با برخی از سیاست‌های 
محمود مانند جاي دادن ترکمانان در خراسان و لشگرکشی به 
خوارزم و کشتن حاکم آن جا و نیز مال‌اندوزی فراوان وی در 
صورتی که خود سلطان نیز به مال‌اندوزی علاقه فراوان داشت؛ 
سیب خشم و کینهٌ سلطان به وی شد. چنان‌که جانب دار 
ارسلان جاذب؛ مسعودین محمود و ایوتصر مشخان از میمندی 
نیز در محمود سودی نبخشيد و سرانجام مسحموداوی رااز 
وزارت برکتار و در قلعة کالتجر در جنوب کشمیر زندانی گرد. 
میمتدی مدت شش سال یعنی بقيةٌ پادشاهی محمود و دور 
کوتاه فرمان‌روایی محمدبن محمود(از ربیع‌الخر تا شوال 
۱ )را در زندان به سر برد, هرگاه که سلطان بر میمندی خشم 
می‌گرفت؛ وی با فرستادن مال به خزان؛ سلطان خشم او را 
فرومی‌نشاند» اما این‌بار که تصمیم سلطان در برکناری وی جدی 
بود؛ اين امر هیچ سودی نب‌خشید. نمونه‌ای از بدگمانی‌های 
محمود به میمندی» در نبرد با خوارزمیان» از مقامات بونصر 
مشکان در آنارالوزراء و در روبارویی با ایسلک‌خانیان در 
ماوراءالنه در آداب الحرب والشجاعه آمده است. پس از آن که 
فقو ن غزوی (۳۲-۴۲۱ق)به حکومت رسید» بفرمود تا 
میمندی و پسرش خواجه عبدالرزاق را از بند بیرون آورند. 
سپس وی را به بلخ آورد(۴۲۲ق) و مسند وزارت را به او 
پیشنهاد کرد. میمندی که به کشمکش‌های مپان طرف‌داران 
مسعود (پسریان) و هواداران سلطان محمود و محمد (پدریان) 
در دربار غزئوی آگاه پود و هم آن که پیش تر نیز از سخن‌چینی 
کارگزاران حکومت به دردسر افتاده بود» نخست از پذیرش 
وزارت خودداری کرد؛ ولی سرانجام با پافشاری سلطان با 


شرایطی به وزارت تن داد (صفر ۴۲۲ق). شسرح ایین 
مواضعه(فرارداد) که از مهم رین اسناد به‌جا مانده از دوره غزنوی 
است» در مجمل قصیحی و آثارالوزراء آمده است. بهترین گزارشی 
که از دور دوم وزارت میمندی آگهی می‌دهد تاریخ یهقی است؛ 
چه ملف آن ابوالفضل بیهقی معاصر وی بود و با او ارتباط 
داشته است. وی از همان روزهای نخست وزارت در کار خوه 
دوراندیشی می‌کرد: مثلاً به سبب آن که سال‌اندوزی یکی از 
انگیزه‌های برگتاری وی از وزارت پیشین بوده هدایایی را که 
بزرگان به مناسبت وزارت جدیدش به وی پیشکش می‌کردنده 
به نزد مسعود می‌فرستاد و هر سال پیست -سی قبای یک‌رنگ 
آماده می‌کرد و در طول سال آن‌ها را می‌پوشید تا در دید دیگران 
دارا تیاید و گمان کنند که یک قبا است و نیز نمی خواست بونصر 
مشکان: رئیس دیوان رسایل را که اکنون از کارگزاران خوش‌نام و 
از هواداران پدربان بود. به خود بدبین کند و موفعیتش را برای 
انتقام‌گیری به خطر بیندازد و با آن‌که چندان از ابوسهل زوزنی 
(که وی نیز نزد مسعود از پایگاهی بلند برخوردار بود) خرسندی 
ن3اشت. از مسعود خواستار ریاست دیون عرض برای وی شد. 
میمندی در دور؛ وزارتش در دستگاه مسعود؛ با آنکه از وی در 
همه امور اختیار تمام گرفته بود و قرار بود مسعود به صلاح‌دید 
وی گارها را پیش برد؛ مجبور شد بارها با سیاست وی مخالفت 
کند. سلطان نیژ به سفارتی‌های وزیر کمتر توچه می‌کرد و فقط 
پی آمدهای ناگوار کارهای ناسنجیده‌اش بود که سبب می‌شد از 
کرده خویش شاخ کم و مناد میمعدی در گشتن حسنگ با 
مسعود همراه نبود و حتی وی را از اين امر دور داشته بود. یا در 
۲ که ابرسهل مسعود را خبولانده بود تا مالي را که برادرش 
محمد. به درباریان برای جلب وفاداری شود داده بوده بستاند» 
میمندی بر مسعود خرده گرفت که اين امر سبب زشت نامی 
ساطان خواهد شد. میمندی در باب خطر ترکمانان سلجوقی. 
لشکر نکشیدن مسعود به هندوستان و به سپه‌سالاری رساندن 
آلتون‌تاش خوارزم‌شاه در جنگ با علی‌تگین (ز۴۲۵ق) از امرای 
ایلک‌خانیان ترکستان» سفارش‌های لام را به مسعود کرده بود؛ 
وی از به کار بستن آن‌ها سرباز زد. در ۴۲۳ق که ابوسهل زوزنی؛ 
مسعود را برضد آلتون‌تاش پرانگیخت و آلتون‌تاش نیز بر آن 
توطثه آگاه شد؛ میمندی خطر همدست شدن آلتون‌تاش با 
علی تین را دریافته بود و کوشش خود را در فرونشاندن این 
دسیسه از جمله زندانی کردن بوسهل به کار برد تا سرانجام 
اعتماد آلتون‌تاش به مسعود بازگشت. میمندی از همان روزهای 
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میبهند‌ی 


نخست وزارت در انديشه انتقام‌گیری از کسانی بود که بر ضد او 
کاری کرده بودند» چنان که وقتی ابوبکر حصیری در مستی به 
میمندی و یکی از غلامان وی دشتام داده بود» خواست تا وی را 
هزار تازیانه بزنند و نیز جریمةٌ نقدی کنند که مسعود با میانجی 
فراردادن پونصر مشکان؛ سیب شد تا میمندی از سجازات او 
بگذرد. یا به‌هنگامی که خواست از ابوالقاسم کثیر به جرم ربودن 
آموال دولت انتقام بگیرنه وي نامه‌ای از سلطان محمود را که 
برای کشتن میمندی صادر کرده بو به او نان داد که بدین 
ترتیب میمندی از گناه او درگذشت. پس از درگذشت میمندی؛ 
خاندان وی همچنان در دربار غزنوبان صاحب مقام‌های عالی 
بودند. میمندی محاتبات و فرمان‌ها و مخاطات با که در زمان 
سفویتی از عربی بهفارسی برگرداندهشسده بوده بر دیگر از 
فارسی به عربی بازگرداند. وی حامی شعر و ادب بود و خود 
اشعاری به فارسی و عربی می‌سرود و عوفی ابیاتی از اشبعار وی 
را در کتاب خود شابالاشاب اورده است. میمندی با دادن 
صلات و هدای؛ شاعران و نوبسندگان را تشویق می‌کرد. فرخی 
سیستانی در پانزده قصیده. عنصری بلخی در دو قصیدها 
ابوالفضل مسرور ین مسحمد تالقانی در یک قصیده که در 
باب الا لباب به آن اشاره شدده و رافعی نیشابوری نیز در یک 
قصیده که در مجمم‌الفصها آمدی وی را مدح کرده‌اند. 
محمدین عبدالجبار عتبی؛ صاحب تاریخ بمینی نیز که برای جلب 
عنایت میمندی در کتاب خود با نظری خوش‌بینانه از میمندی 
پاد می‌کند» از ندیمان وی بوده است. سعدی نیز در باب چهارم 
گاستان حکایتی از احمد بن حسن میمندی آورده اما به اشتبامه 
نام پدر وی را یاد کرده است. میمندی تنها دبیری ماهر و تواتا 
نبوده بلکه در ادب و ویسندگی نیز چیره دست بوده چنان‌که 
توقیعاتش: مشهور و سرمشی دیگر دبیران بود. نظامی عروضی: 
توفیعات میمندی را در ردیف ترسل صاحب بن عباد (۴۴۶- 
۵ ابواسحاق صابی (۳۸۳-۳۱۳ق) مقامات بدیم‌الزمان 
همدانی (۳۹۸-۳۵۸ق): حریری( ۵۱۶-۴۴۶ و حمیدالدین 


می نوش 


بلخی(-۵۹۹ی) و توفیعات ابوالفضل بلعمی(-۳۲۹ق)می‌داند. 
منابم: آشسسازالو ژراه:۱۸۶-۱۵۲! ۲ دابالهسرب والشسساعه: 


۱۳۳-۲ ؛پژو هشي در اعلام تاريني و جفرافیابی تاریخ بيهني : 
۱۳۹-۸ ؛ تار یم بهني. چاپ فیاض در صفحات فراوان ؛ تاریخ 
فشته, ۱۳۸/۱ ناریخ نگارستان.۸ - رصم تاریخ .سمینی. ۳۲۴ 
۶ج هار فتاه 1:۱,۸۱۱۲ انامه ابسران و اسسلام: 
۱۲۳۰۹ !داپسرهالمعارفت رگ اسلامی» ۷۱۳/۶ ۱۷۱۷ 
دستو رالو زرا ۱۳۰-۹ ؛ذپوان عنصري . ۱۰۳ ۲۸۶ ادیوان فر خی . 
۱۱۱۱۵ ۱۴ ۳ مد م۳ ای ۳۱۰ 
تالا ۳: لب ۲۹۲۸۲ اسیاستتاهه ۰ فرخي سیستالی سحتی در شوم 
احوال و روزگار و شعر او ۰ ۲۶۵-۲۶۳:۱۰۴-۱۰۲؛ کلات سعدي ‏ 
۴ باب ال باب ۴۴/۲:۶۴۶۳/۱ الفت‌نامه ؛زیر «احمد بن 
حسن میمندی»! محمل, فصیسی ,۱۱۵۴-۱۵۰۲۲ 

وا ۲ 


نی 


مسبی نوش (۳0۵۲.۳۵8): شیرمحمد فرزند ظهورالله آزاده ۱۲۸۲ 


۸ شش شاعر افغان. وي از عشیره فبول خیل قبیله مندن بود 
و در منطقه ترلاندی از تحصیل صوابی مردان میی‌زیست. شیر 
مسحم پیا؛ مشرق (پیشاور ۶۱۹۶۳ ضرب کلم (چاپ 
پسیشاور): زبور عجم و بانگ درای علامه محمداقبال 
(-۱۳۱۷ش) را به نظم پشتو درآورد. از دیگر آثارش: تذکر؛ ملی 
پنبتانه شاعران؛ ترجمهة متظوم پشتوی پندنامةٌ منسوب به عطار 
که در فهرست دستتویس‌های ۱ کادمي سنوی بشاور به آن اشاوه 
له است. 

متابم؛ پتتانه کیال » ۰۱۱۹/۱۷ ۱۲۱۴ رشد زبان و ادب دری در 

گسترة فرهنگی پشتوزبانان: ۱۱۸۲ فرهنگ زسان و ادمیات پشتو, 

۳۰۳ ۰۱۴۲ ۸ ۲۳ 


۰۰‌‌‌۰9۰٩ك٩9۰(‌‌طخ((ظجلأظ<جسضسظح«ج«بصج«صبجبجب-بپب-۰-۰-‏ 7 ««سسپپسسسصسصسصسصپصپصپصسصسصپپصصصصا ۱۳۳ 


اب فار سی دز افخاشستان ]۷۳۷ ۷۰ 


۳ 
سا 


و 


ایغ (وعقه)؛ شمس‌الدین فرزند قدم» مزار شریف ۱۳۰۱ کابل 
۱ اش شاعر افغانستانی. در خردسالی پدر و مادر خود را از 
دست داد و سرپرستی وی را بستگانش برعهده گرفتند. وی در 
زندگی کوتاهش به عشقی جانکاه گرفتار آمد و آرامش خاطر و 
التيام دردهایش را در سرودن شعر یافت. از شعرهایش غزلی در 
پرطاووس و معاصرین سئنور ات 

منابع: پسرطاووس: ۰۷۳۱ ۱۷۲۲ عسعاصوین سحخنوز؛ ۲۱۸۲-۱۸۱ 

محمد شفیع «پروانه»: «شسمس‌الدین نابع»: ار یانا. سال ۰۷ شماره 

۴ ش): صص ۱۵ ۷. 

نو ش‌آیادی 


ناچی (ازقت: ملامیر فرزند ملامیرزاء ارخود از روستاهای درواز 
بدخشان ۱۲۸۸ - هسمان‌جا ۱۳۷۲۲ شاعر افسفانستانی. 
دانش‌های روزگار خود را در زادگاهش فرا گرفت. ناجی در نظم و 
تعر مهار ت فراوان داشست. دیوان مدونی از سروده‌های ناجی در 
دست نیست: اما اشعاری فراوان از وی در تذکره‌ها به یادگار 
مانده است. 

منابع: دار یاج بل این 2-۷ ٩۱۹۵‏ ار و السعارف "و بااه ۱۳۱۳۸۴ 


تبطتوراي ذروازي» بخش اول: ۲+ سری در ادییات سدةٌ سیزدهم 
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رسولی 


نادر درواژی (ند.۵معمصعتقدی محمدنادر: - ۲۸۵ اق؛ شاعر 


افغانستانی. پس از فرا گیری دانش‌های روزگار خود؛ به ملا نادر 
آوازه یافت. در سرودن شعر مهارت فراوان داشت. اگرچه دیوان 
مدوئی از وی به یادگار نمانده» اما اشعاری فراوان از وی در 
تذگر ها آمده است. تادر دروازی معاسر ۴ معاخسر حرامیل حو اه 
(راله دروازی) برد و شعری در رنای شا همست حود سروده ات" 
«کشید رخت سفر زين چهان محنت و غم - فربد عصر و به 
دانش به هر دیار علم ابه فکر رفت به تاریخ حامد مرحوم -نیافت 
(نادر) مسکین پجز دریغ و الم.» 

متابع: ار مان بدختاین: ۱۳۱-۰ ! سطنو ران خروازیه بسری آوب: 

۳۵ 


رسولی 


نادرشاه مسحمدزایی .025 هه ۵6 محمد 


نادرعان پسر کم پوسف‌خان پسر (محمد) یححیی خان سر 


سسسسسسسسسسسسسس سس سس - _  _‏ ___ ِ 


ادب فارسی در افناستان | ۱۱۷۸ 


ناذرشاه محمدزأیی 


نادرشاه محمدزایی 


 ____‏ مس سس سس سس 


بزرگ سلطان محمد‌خان طللایی پسر پاینده‌خان؛ دهیره‌دون 
(امسباله, یشجاب) ۲۱ فروردین ۱۲۶۲ش/ ٩‏ آوربل ۱۸۸۳/ 
۲ -کابل ۱۶ آبان ۱۹۳۳/۱۳۵۱/۵۱۳۱۲ع پادشاه 
افغانستان از خاندان بارکزایی (۱۳۱۲-۱۳۰۸ش). تیای بزرکش: 
سلطان محمدخان طللایی (۱۲۱۰- ۲۷۸ ۱ق)؛ برادر آمیر دوست 
مسحمدخان ۲۷۹۱۳۰۷ ۱ق)+ بنیادگذار خاندان شاهی 
محمدزابی بارگزایی افغانستان» بود. نیای او سردار بحیی‌خان 
نیز پدرزن امیر محمد. بعقوب‌شان (رپیم‌الثانی ۶ ۱ ذو الحیجة 
۶ بود و هنگامی که محمد یعقوب‌خان در دوره 
شاهزادگی: بر پدرش امیر شیرعلی‌خان بسورید و از کابل 
گریخت (۱۲۸۷ق)» سردار یحیی خان نیز به‌سبب گریختن ای از 
امیر شیرعلی بیمناک گردید و به کشمیر فرار کرد و در خاک هند 
انگلیس پناه گرفت. به نوشته سراجالتوارسخ چون امیر 
بعقوب‌شخان/ محمد یعقوب‌خان به پادشاهی رسید» «جنرال 
شامیرون و غیره سران سپاه انگلیس؛ در باب انعقاد رشته اتحاد 
و موالات با امیر محمد یعقوب‌خان با او (یعنی سردار 
یحیی خان) مذاکره کرده و به صواب‌دید وی منشی بختیارخان 
را با خود او از جلال‌آناد ند امیر محمد یعقوب ان فرستادند. 
پس از وصول ایشان در کابل؛ سردار یحیی خان مأمور ترکستان 
(یعنی ناحيةٌ شمال افغانستان به مرکزیت مزارشریف) کشت که 
بائوان حرم محترم شاه را با شهزادگان از آن‌جا در کابل آرد.» 
(سسراح التسوارسط: ۲۱۹/۲) پسحپیخان و دو پسرش 
محمدیوسف‌خان و محمد آصف‌خان: در دورةٌ کوتاه پادشاهی 
محمد بعقوب‌خان از بلندپایگان درگاه او بودند» و پس از 
برافتادن یعقوب‌خان و برد وی و خانواده‌اش به هئد انلیس به 
دست انگلیسیان؛ به نوشته مهدی فرش پدر و عم محمدنادرخان 
(یعتی سردار محمد یوسف‌خان و مسحمد آصف‌شان)؛ ودر 
انتدای امارت اسیر صبدالرحمان‌شان (۱۲۹۷--۱۳۱۹ق). به 
واسطهٌ موافثت (با) امیر (محمد) یعقوب‌خان به هندوستان 
فراری و بعدأ مورد عفو واقع گردیدند و به کایل مراجعت 
نمو دند.+ ( کرسي نشینان کابل» ۲۲۰) ظاهراً در همین دور فرار با 
تعید سردار محمد پو سف ان بود که محمدنادرخان در امباله 
(پنحاب شرقی) به دنیا آمد. به گفتهٌ دکتر عبدالغنی پنجابی» 
انگلیسی‌ها؛ به همراه امیر محمد یعقوب‌خان» نزدیکان او از 
جمله سردار یحبی‌خان و پسرانش را نیز به هند پردند و در 
«دشیر ه دون (هل ۳06۲۵) نشیمی دادن و اينان در آن‌جا پودند تا 
آن‌که عبدالرحمان‌خان آنان را به کاپل فراخواند و یحبی‌خان و 


فرزندانش در 6۱۳۱۹/ ۱۹۰۱ به کابل بازگشتند و بحبی‌خان 
در اوایل دوره امیر حبیب‌الله ان درگذشت. فرزندان ونوادگان 
سردار پحیی‌خان که مدت درازی در هند به‌سر پردند و به 
خانواد؛ مصاحبان یا یحیی خیل آوازه یافتند. ظاهراً روابط 
نیکویی با انگلیسیان داشستند. ازاین‌رو بعدها: در دورة 
امان‌الله عان (۱۳۳۷/ ۲۹۷ اش -۱۳۰۷اش)؛ برخللاف محمود 
طرزی و هواداران او که مشروطه‌طلب و ضد انگلیس و متمایل 
به ترکیه بودند؛ در پیش‌گرفتن راه پیشرفت از شبو؛ هند انگلیس 
جانب‌داری می‌کردند. به هر حال خانوادة بحیی خیل یبا 
مصاسان و از جمله سردار مسحمد یو سقب‌شان و پسرانشی 
(محمد عزیزخان: مسحمد نادرخان: محمد هاشم‌خان» شاه 
ولی‌خان و شاء محمودخان)» پس از بازگشت به افغانستان» به 
سرعت بالبدند و در دستگاه دولتی: به‌ویژه ارتش؛ مسناصب 
پلندی یافتند. دختر محمد پوسف‌خان نیز به همسری امیر 
حیب‌اللهخان (۰۱۳۱۹ ۱۳۳۷ق) درآمد و لب «علیاجناب» 
یافت. محمدنادرخان سالیان اول عمرش را در هند برپتانیاً به‌سر 
زد و تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در آن‌جا به انجام رساند و 
ژبان‌های اردو و انگلیسی را آموخت. وی پس از بازگشت 
خانواده‌اش به انغانستان» در ارتش این کشور مراتب ترقی را به 
سرعت پیمود و در ۱۲۸۲ش؛ بسه منصب کندک مشری 
(- سرهنگی) رسید و در ۲۸۴ اش به رتبة غندمشری 
(< سرتیپی) ارتفا یافت. پس از آن‌که شورش مردم پکتیاء در 
سمت جنویی؛ در دوره امیر ضبیب‌اللهشان؛ را فرو نشاند 
(3۱۳۳۱/ ۰۱۹۱۳۱۹۱۲ رتبه تایب سمالاری و شان سرداری 
گرفت. در ۲۱ رجب ۱۳۳۲ق/ ۰۶۱۹۱۴ متصب سپه‌سالاری و 
وزارت جنگ یافت و فرماند؛ کل سپاه افغانستان شد. گویند در 
۱۳۳۷ق/ ۱۹۱۹م که امیر حبیب‌الله‌خان در شکارگاه کله گوش 
لغمان به قتل رسید. شاه علی رضاخان کرنیل که در ان شب 
وظیفهٌ نگهبانی از خيمة شاهی را برعهده داشت کسی را که از 
خیمه بیرو۵ آمده بود و به شتاب از آن‌جا می‌گربخت؛ گرفتار 
ساخت؛ ولی در همین لحظه یکی از صاحب‌متصبان بالادست 
پدیدار گردید و بر روی شاه علي رضاخان سیلی نواخت و به 
ادعای آن‌که سر و صدا خواب امیر را برمآشوبد» فرد گرفتار ر 
آزاد ساخت؛ این صاحب‌منصب مافوق به روایتی» سردار 
محمدنادرخان بوده است. پس از کشته شدن حبیب‌اللهخان» 
سرادرش نصرالله‌خان در جلال‌آباد اعلان پادشاهی کرد و 
امان‌اللهخان: پسر حبیب‌الله‌خان, نیز در کابل بر تخت شاهی 


سس سس سس سس اس سس 
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نشست. سردار محمدتادرخان ظاهرا در منازعه بر سر تاج و 
تخت به سود هیچ‌یک از مدعیان موضع نگرفت» ولی سپ 
جلال‌اپاده به هواداری از امان‌الله‌خان سر به شورش برداشت و 
محمدنادرخان را با پدر و عم او و برادرانش و محمدحسین‌خان 
مستوفی‌الممالک و بزرگانی دیگر دستگیر کرد و به کابل فرستاد 
و در پی آن» نصرالله‌خان ناگزیر شد از ادعای شاهی دست برداره 
و به کایل برود. محمدنادرخان و برادرانش» پس از اعزام به کابل 
و محاکمه تبرئه گردیدند و امان‌الله‌خان وی را باز مستصب 
سپه‌سالاری داد و اندکی بعد» ظاهراً پس از جنگ سوم افغانستان 
و انگلیس (۳ مه تا ۳ ژوئن ۱۹۱۹ع) که به استقادل افغانستان 
انجامید و محمدنادرشان در آن» دلاوری و شایستگی‌هایی از 
خود نمایاند. به وزارت حربیه (جنگ) گماشت. در اوایل دورء 
امانی: سردار محمدنادرخان و پرادران و پسرعم‌های او» یعنی 
اعضای خانواده مصاحبان با یحیی‌شیل. به همراه اعتمادالدوله 
عبدالقدوس‌خان (صدر اعظم شاه امان‌الله که برادر کوچک‌تر و 
تاتئی بحیی‌خان» نیای سردار محمدتادرخان» بود) جناح 
محافظظه کار در حاکمیت و دستگاه دولتی را تشکیل می‌دادند و با 
املاحات امانی» دست‌کم به صورتی که محمود طرزی و 
هوادارانش می‌خواستند: مخالف بودند. سرانجام در جتریان 
شورش مسنگل‌های پکتیا (۱۳۰۳ش/ ۱۹۲۴ع)» به انحیزة 
مخالفت با اصلاحات امانی؛ سردار محمدنادرخان از سرکوبی 
شورشیان خودداری کرد و از مقام سپه‌سالاری و وزارت جنگ 
کناره گرفت (یا پرکتار شد) و اندکی پس از آن» به سمت وزیر 
مختار افغانستان در فرانسه منتصوب گشت (۲۴ حوت/ اسفند 
۲۳ سش | مارس ۵۱۹۲۵). در ۱۳۰۴شن: به قرانسه رفت و در 
۵ ش/ ۳۰ نوامبر ۱۹۲۶ از سقامش استعفا داد تا از 
سیاست حکومت امان‌الله برکنار باشد. پس از آن تا برافتادن 
شاه امان‌الله؛ با دو تن از برادرانش که در فرانسه بدو پیوستند در 
آن کشور بود. محمدنادرخان با روی کار آمدن حبیب‌الله کلکانی» 
معروف به بچه سفاء از راه هندء با موافشت ضمنی انگلیسیان؛ به 
افغانستان بازششت و با کمک عسعودی‌ها؛ وزیری‌ها و دبگر 
قبایل پشتونی که در دو سوی مرز اففانستان و هند انگلیس 
می‌زیستند» حبیب‌الله را شکست و با عنوان (محمد) نادرشاه بر 
تخت شاهی افغانستان نشسست(< ۲۳ میزان/ مهر ۱۳۱۸ش/۱۵ 
اکتبر ۱۹۳۹). آغاز حکومت تادرشاه با چیاول ساختمان‌هاي 
دولتی و خانه‌های ارکان دولت حبیب‌الله به دست لشکریان 
پشتون از آقوام سمت جنوبی (وزیری‌ها و دیگر قبایلی که نادر را 


در رسیدن به تاج و تخت یاری کردند)؛ و نبز سوگندشکنی 
نادرشاه که گفته بود حبیب‌الله کلکانی و بارانش را نخواهد کشت 
همراه بود که در میان مردم اثر ئیکویی ننهاد. با اين وجود؛ وی 
توانست در عدت کوتاهی اکثر نقاط مهم کشور مانند قندهار و 
مزارشریف و هزاره‌جات را به زیر فرمان خود درآورد؛ اما 
کوهدامن و هرات مراکز عمدة قدرت حبیب‌الله: به ترتیب تا 
۹ ش/ ۸۱۹۳۰ و ۱۳۱۰ش/ ۱۹۳۱ تسلیم حکومت 
مرکزی نشدند. دربار؛ هسرات باید گفت که حاکم آن» 
عبدالرحیم‌خان کوهستانی؛ پس از شنیدن خبر فتادن کابل به 
دست تادرشاه با او بیعت کرد؛ اما رضع نیمه‌مستقل شود را 
نگه‌داشت و نادرشاه نیز در ابتدا با او مدارا می‌کرد و حکوست 
هرات را به فرار سابق بدو سپرد و سپس. رفته‌رفته این ولایت را 
به زیر سلطةٌ حکومت مرکزی درآورد و والی دیگری بدان‌جا 
فرستاد. نخستین کار نادرشاه پس از برآمدن به تخت شاهی؛ 
تشکیل هیأت دولت به صدراعظمی برادرش محمدهاشم‌خان 
که در آن» وزارت جنگ با شاه مسحمودخان» برادر دیگر 
نادرشاه: وزارت خارجه با فیض محمدشان؛ وزارت معارف با 
علی-سحمدخان» وزارت عدلیه با نورالمشایخ فضل عمر 
مجددی و.وزارت داخله (کشور) با محمدگل‌خان مومند 
سردستهٌ برتری خواهان پشتون بود. با وجود تشکیل هیأت 
دولت. قدرت واقعی در دست نادرشاه و چهار برادرش بود که از 
میان اینان» شاه ولی‌خان و شاه محمودخان با ادرشاه از مادری 
سدوزاپی ( که نواده ایوب‌شاه پسر تیمورشاه درانی و خحدیجه 
زمانی دختر عالم‌گیر دوم گورکانی‌بود) بودند و محمد عزیزخان 
و محمدماشم‌خان از مادری محمدزایی. شاه ولی‌خان؛ پس از 
فتح کابل نایب‌السلطته شد و سپس به وزارت مختاری لندن و 
(از ۱۹۳۰م) پاریس رفت. محمدعزیزخان (-۱۹۳۳ع)» برادر 
ارشد نادرشاه و پدر مسحمدداودخان (رئیس جمهور آبنده 
افغاستان): هم در ۹ سفیر اففانستان در مسکو شد و در 
۴ به وزارت مختاری در برلین منصوب گردید. عم زادگان 
تادرشاه (یعثی دیگر اعضصای خاندان مصاحبان یا یصی خیل) نیز 
بی‌نصیب نماندند و به مناصب بلندی در حکومت جدید 
رسیدند, نادرشاه در سیاست خارجی؛ سیاست آشتی با انخلیس» 
و در سیاست داخلی» سرکوبی گرایش‌های آزادی‌خواهانه و 
پرشوردی منفی با اصلاحات امانی را در پیش گرفت. وی در 
ابلاغیه‌ای ده‌ساده‌ای با عنوان «خط مشی دولت» که در ۱۹۲۹ 
پس از رسیدن به مقاع شاهی» خطاب به مردم صادر کرد فانون 
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اساسی مصوب ۱۳۰۲ش ۲ و بیشتر قوانین و اصلاحات 
دیگر دور؛ امانی را کنار گذاشت و با اعلام آن‌که دولت جدید. 
کشور رامطابق با احکام اسلام بر اساس فقه حتفی اداره خواهد 
کرد» ادارُ دادگاه‌ها را بار دیگر به روحانیان سپرد: زنان را به 
رعایت حجاب ملزم ساخت. دايرة احتساب را برای نظارت بر 
تطبیق اسکام نقهی دوباره به راه انداشخجت و ساخت و فروش و 
نوشیدن مشروبات الکلی را ممنوع کرد. با اپن‌همه چنان نبود 
که وی همه بر نامه‌های پیشین را یکسره کنار نهاده باشد. در ژمینة 
تظامی: وی ارتشی منظم و نیرومند ایجاد کرد که ضصامن وحدت 
افغانستان در زیر سیطره وی و خاندانش باشد و مدرسه نظامی 
تازه‌ای نیز در بالاحصار بنیاد نهاد. در مین آموزش و پرورش 
جدید» آموزش دختران را کنار نهاد و آسرزش پسران را هم 
نخست به کابل و چند شهر بزرگ محدود ساخت. با این‌همه در 
سال آغر پادشاهی‌اش, با تأسیس دانشکاه پزشکی. نخستین 
دانشگاه کشور را بلباد کرد. در مهر ۱۳۰۹شی/ سیتامبر ۱۹۳۰ع؛ 
لویه‌جرگه‌ای مرکب از کسانی دست‌چین از سران قبایل و آقوام و 
ریش‌سفیدان شهری تشکیل داد که این لویه جرگه از مان 
اعضای خود. هیاأتی از ۱۰۵ تن؛ به نام « مجلس شورای علی» 
برای تصویب قانون اساسی برگزید. قانون اساسی تازه‌ای که 
عنوان «اصول اساسی دولت علیة افغانستان؛ در ۱۱۰ ماده در 
۱ اکتبر 8۱۹۳۱ ۱۳۱۰ش به تصویب این هیأت رسید گرچه 
در ظاهر مبتئی بر نظام مش وطه بوده است؛ «درواقم یلا خیتب 
نهایی را در بین شاه و قشر روحانی و عالمان دینی تفسیم 
می‌کرد و از بسیاری جهات نسبت به قانون اساسی سال ۶۱۹۲۳ 
(۱۳۰۲ش) سفیدتر بود. متا در قسمت آزادی شسخصی... 
عبارت فانون جدید طوری ترتیب شده بود که آن را به کارهای 
تسجارتی: زراعتی و صنعتی مربوط و محدود می‌ساخت. 
هیچنان بر آژادی بط عات قیود شدید وضع می‌کرد و از همه 
مهم‌تر این‌که صلاحیت مجلس را در وضع قانون» به عدم 
مخالفت با سیاست دولت مقید می‌ساخت که درواقم» شورای 
ملی 7 به درجه مجلس مشوره تنزل می داد.: (افضانستان در پنج 
قرن اخی ۵۹۲/۱ بتابر قانون اساسی جدید. تنها مردان بالای 
۰ سال. در گزینش نمایندگان مجلس» حق رأی داشتند. در 
زمان نادرشاه شورش‌هایی در نقاط مختلف کشور روی داد که 
عامل عمد؛ آن» سخت‌هیری و بیدادگری ماو رن حکوصت: 
سیاست تبعیشض و تفرقه و در برخی موارد. سرکشی قبایل در 
برابر حکومت مرکزی بود. از مهم‌ترین این شورش‌هاء قیام مردم 


کوهدامن: پایگاه اصلی حبیب‌الله بچه سفاء در تابستان 
۹ش/ ۱۹۳۰م بود که نادرشاه برای سرکوبی آن؛ باز از قبایل 
پشتون سمت جنوبی بهره جست و دست ایشان را در جور و 
چپاول (بر مردم کوهدامن) آزاد گذاشت. قیام‌های کوچک‌تری 
لیز در شمال و جنوب کشور رخ داد که با تدبیر و مصالحه یا 
به کارگیری قدرت نظامی فرو نشانده شد. نادرشاه در سبیاست 
خارجی: سیاست دوستی با انگلیس را پیش گرفت که 
ناخرسندی‌هایی در داخل و خارج کشور و از جمله در هند» 
ب‌ویژه در میان مسلمانان و پشتونان آن سرزمین» برانگیخت. 
ادرشاه برای مقابله با تبلیغات مخالفی که در این زمینه می‌شد 
شماری از ادبا و فصلای مسلمان هندء سانند شاعر معروف 
محمد اقبال لاهوری را به کابل دعوت کرد و اقبال نیز اشعاری در 
ملح او سرود. آما این اقدام» ظاهراً تأشیر چندانی در زدودن 
تصویر منفی او در اذهان مسلمانان هند نداشست. نادرشاه هر چند 
در ظاهر معتدل متواضم؛ خوددار و حا کم بر نفس می‌نموده اما 
در باطن طبعی سخت‌گیر و کینه‌جر داشسته مفالقت با ری و 
فکر و منافم خود را ولو اين‌که از روی اختلاف می‌بوده؛ در حکم 
جتایت بلکه خیانت می‌شمرد و تا از ممخالفت کننده انتقام 
ن-می‌گرفت؛ ارام نسمی‌نشست. البعه از تأنی و حوصله نیز 
برخوردار بود و در هنگام ضرورت؛ می توانست احساسات خود 
را از روی مصلحت پنهان کند: اما همین‌که ضرورت خودداری 
رفع می‌شد با چنان شدت خشونت و بعضاء عجله و شتاب 
برضد. مخالفان اقدام می‌نمود که دشمنان تاژه در برابر خود خلق 
می‌کرد و در افکار عامه اثر ناگواری از فساوت قلب شود به جا 
می‌گذاشت» (افخانستان در پنج قرن اخیر: 2۵۹۷/۱ ۵۹۸) این 
روش نادرشاه در برخورد با مخالفان موجب شد تا وی سیاستی 
مبتنی بر وسحشت و ترور بر اساس کشتن يا زندائی و شکنجه 
کردن را در برابر روشتقکران آزادیخواه (اخلاف افغانان جوان یا 
مشسروطه‌خواهان) و آن دسته از هواداران امان‌الله‌خان با 
دو لشمردان دور او که نادر آن‌ها را مخالف خود می‌شمرد؛ در 
پیش گیرد و روشنفکران برجسته‌ای همچون عبدالرحمان‌خان 
لودین: تاج محمدخان پغمانی: فیض محمدخان ( کارشناس 
باروت سفید)؛ دین محمدخان (دانشجوی افغانی در فرانسه)» 
احمدشاه خان؛ سید محمدخان (از صاحب‌منصبان) را اعدام 
کند با کسانی همچون غلام محی‌الدین‌خان؛ مدیر تسرية انس 
را به ژندان اندازد که در ژندان از میان برده شدند يا از میأن رفنند. 
محیود سامی پاشا (ثابب سالار قشون مرکز) و محمدولی‌خان 
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(رزیر جنگ) را نیز در 6۱۹۳۰ محا کمه کرد که اولی به اعدام و 
دومی به هشت سال زندان محکوم شد و محمدولی‌خانه 
بعدهاء در ۱۶ سپتامبر ۱۹۳۳ اعدام گردید. اما نادرشاه در 
میان هواداران امان‌الله بیش از همه از خانواده چرخی‌های لوگ 
یعنی فرزندان غلام حیدرخان چرخیء سردار نامدار دور 
عبدالرحمان‌خان؛ بیمناک بود و سرانجام؛ برجسته‌ترین عضو 
این خاندان. یعنی غلام نبی‌خان چرخی را که در خارج بود و در 
اکتبر ۱۹۳۲م همراه شاه ولی‌خان (برادر نادرشاه) به کاپل آمده در 
۸نوامبر ۱٩۳۲‏ گرفت و کشت و برادرش غلام جیلانی‌خان را 
زندانی کرد. در ۶ ژوئن ۶۱۹۳۳ محمد عزیزخان ؛ برادر ارشد 
تادر شاه و وژیر مختار افغانستان در برلین؛ به دست دانشجویی 
اففانی به نام سید کمال که از نفوذ روزافژون بریتانیا در 
افغانستان خشمگین بود -در برلین به قتل رسید و اندکی بعد نیز 
یکی دیگر از تحصیل‌کردگان اففانستانی در آلمان, به تام محمد 
عظیم کوشید تا وزیر مختار بربتانیا را در کابل به قتل آورد و 
چون بر او دست نیافت سه تن از کارمندان سفارت را بکشت, 
در پی آن» ادرشاه موجی از وحشت و ترور به راه انداخت و 
کساتی چون میرغلام محمدخان غبار» محمدابراهيم‌خان صفاء 
سرور جوپاه عبدالعزیزخان قندهاری» عبدالغفارخان سرحددار: 
رضاخان و دیگران را به زندان انداخت و پنج تن از کسانی را کة 
از پیش در ارگ زندانی بودند یعنی محمدولی‌خان وکیل» غلام 
جپلانی خان چرخی. محمدمهدی‌خان سرمنشی امانی خواجه 
هدایت‌الله‌خان» رئیس تنظيميه هزارهعجات و فقیر محمدخان: 
رشیس جنگلات (ادارة جتگل‌داری) را اعدام کرد. اما این 
خشونت‌ها و اعدام‌ها بی‌پاسخ نماند و سرانجام نادرشاه در ۱۶ 
عقرب (آبان) ۸/۱۳۱۲ نوامبر ۶۱۹۳۳ در حالی که 
گواهی‌نامه‌های پایان تحصیلی دانش‌آموزان دبیرستان‌ها را در باغْ 
ارگ تسوزیع می‌کرد؛ به ضرب گلولهٌ یکی از دانش‌آموزان 
دبیرستان نجات به نام عبدالخالق که به روایتی» پدرش از نوکران 
وفادار غلام نبی‌خان چرخی و از مردم هزاره بوده به فتل رسید. 
در این هنگام» صدراعظم محمدهاشم‌شان که شخص دوم کشرر 
به حساب می‌آمد» به شمال کشور سفر کرده بو ولی شاه 
محمو دشان: برادر دیگر نادرشاه و وزیر جنگه که در کابل در 
صحنه حشور داشت. به سرعت فاتل راگرفتار و در همان روز 
مجلسی از اعیان و علما برپا کرد و محمد ظاهرخان» پسر نوزده 
ساله نادرشاه؛ را به شاهی برداشت و فضسل عمر مجددی دستار 
پادشاهی را بر سرض پست. محمدنادرشاه را پادشاهی زیرک با 


هوش و صاحب عزم و اراد‌ای نیرومند گفته‌اند که چون به کاری 
همت می‌گماشت تا آن را به انجام نمی‌رساند. آرام نمی‌نشست 
و با وجود گرایش‌های محافظه کارانه‌اشی؛ اساسا خواهان 
پیشرفت کشور به‌سوی تمدن جدید بود. اما به آهستگی و با 
حفظ سلط؛ خشن و آهنین حکومت بر کشور. وی کشور را از 
جنگ داخلی رهائید و حکومت مرکزی را به اندازه‌ای که از دورة 
عبدالرحمان‌خان سابقه نداشت. تقویت کرد؛ ولی کارهای مهم 
را در انحصار خود و خانواده و اقوامش نگه‌داشت. دستگاه 
حکومتی زمان نادرشاه» گذشته از تغییرات اندک به دستگاه 
زمان امان‌الله خان شباهت داشت. ولی رابطةٌ میان دولت مرکزی 
و فزوع آنه یعنی مقهوم حکومت بهثابة نمایند؛ ملت» تغییر 
بنيادین کرده بود. بر اساس مفاد قانون اساسی ۱۳۰۲ شورای 
حکومتی از اعضای انتخابی و انتصابی تشکیل شده بود. قانون 
اساسی جدید» مصوب ۱۳۱۰ش ایجاد پارلمانی مرکب از دو 
مجلس را پیش‌بینی کرده بود. یکی کل انتخابی به نام «سجلس 
شورای ملی» و دارای حقوق و اختیارات مهم و دیگری انتصابی 
بة‌نام ومجلس اعیان». اما در صمل» مفاد قائون اساسی ربط 
چندانی به آمور حکومتی نداشت و تا ۱۳۴۳شی | ۱۹۶۴ کار 
تمام ادوار مجلس؛ به استثنای یک دوره تأیید کورگورانة آرای 
حکومت بود. فرهنگ و آدب. در دورة نادس گرچه شکوفایی 
روزگار شاء امان‌الله را نداشت» در ستجش با دور: پرآشوب 
حبیب‌الله بچه سفا و با ترجه به نظم و امنیتی که درکشور حاکم 
گردید تا اندازهای» دست کم در چارچوب رسمی» رشدکرد. 
نادرشاه» همانند بیشتر خودکامگان به تبلیغات اهمیت فراوان 
می‌داد و به‌ویژه با توجه به آقامتش در اروپاء از نهش مطبوعات 
در سمت و سو دادن افکار عمومی در عصر جد پل به شوپی آگاه 
بود. وی در ۱۳۰۰ش که ریاست تتظيميه قطفن و بدخشان را 
برعهده داشت. روزنامه‌ای به‌نام اصلاح در شهر خان‌آباد بنیاد 
نهاد که بعدها نام آن به اتحاد تغییر کرد. او پس از بازگشت از 
فرانسه و استقرار در جاجی برای برانداختن حبیب‌الله‌خان 
کلکانی / بچه سفاء بار دیگر روزنامهٌ اصلام راء این‌بار در جاجی 
و به صورت هفتگی و با نویسندگی محمد یعقوپ‌خان والی و 
محمد نوروزخان که بدها سرمنشی نادرشاه شد» به راه انداخت 
که نخستین شمار؛ آن در این دوره؛ در یکم ربیم‌الاول ۱۳۴۸ق/ 
۶ مرداد ۱۳۰۸شی عتتشر کردید. نادرشاه پس از رسیدن به 
قدرت» جلوی انتشار جرابد آزاد را گرفت و این‌گونه جراید را با 
مانند ایس - پس از زنداتی ساختن مدیر آن, غلام محی‌الدپن - 
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دولتی ساخت يا وادارشان کرد که از ترس توقیف» به نشر اخبار 
و تفاسیر معمول و موود تأیید حکو مت ب‌دازند و در مقایل 
جراید دولتی را تقویت کرد. از چراید (روزنامه‌ها و مجلات) این 
دوره گذشته از اصلاح و انیس می‌توان از اتفاق اسلام (هرات)؛ 
ایحاد مشرفی (جلال‌آباد)» بیدار (مزارشریف)؛ انححاد (خان‌آباد)» 
طلوع افغان (قندهار)» مجموعلاً صسیه, اقتصاد؛ ین عرفان؛ اردوی 
اففان و کابل نام برد. از کارهای بسپار خوب و شاپسته دورة 
تادر شیاد: تاجتعتن «انجمن ادیی کایل در *۱۳۱ش است که 
ریاست آن در آغاز: با شاعر مشروطه‌خواه» محمدانور بسمل و 
سپس بعد از به زندان افتادن بسمل, با سحمد نوروزخان 
لهوگردی سرمنشی شاه بود و شماری از ادبا و فضلای برجستة 
اففانستان, مانند میرغلام محمدخان غبار: عبدالصلی‌خان 
مستغنی؛ سرورخان گویاء عبدالغفورخان» ملک‌الشعرا قاری 
عبدالهخان» عبدالحق بیتاب» عبدالبافی‌خان لطیفی» 
محمدسرورخان پویاء غلام‌جان خان» سحمداکبرشان فارغه 
امین‌الله‌خان» محمدیعقوب‌خان» سرورخان جویا غلام 
جبلانی خان اعظمی و شاهزاده احمدعلی‌خان درانی عقبق آن 
بودند. مرام‌ناهمه این انجمن در نخستین شماره مسجله علمی؛ 
ادیسی؛ اجتماعی و تاریخی کایل (۱۵ جوزا/ خحرداد 
5/۰ که به همت انجمن سمنتشر می‌شد؛ چنین 
بیان شده است: «توحید [یکسانی] املا و انشا و اسلوب» تثبیت 
اصول تتقیط (قطه‌گداری] و اعجام - وضع و توحید 
اسطلاحات علمی مراوده و مکاتبه با ادبا و صاحبان ذوق ادبی 
در داخل و خحارج کشوره تعیین حدود برای الاب و عنوان‌های 
رسمی و خصوصی.» اين انجمن, به‌رغم فعالیتش در چارچوب 
حکومت خودکامة ادرشاه و جانشینش ظاهرشاه که رفته‌رفته 
می‌کوشيدند. زبان پشنو را به‌جای زبان فارسی زبان رسمی و 
دیوانی افغانستان سازنده خدمات شایانی به زبان وادب فارسی 
کرده است» چنان‌که بعدهاه دربارهٌ آن نوشتند؛ «انجمن ادبی با 
داشتن بزرگ‌ترین فاضلان و عالمان و نویسندگان و شاعران و 
اهل هثر مملکت. کانون فعالیت‌های فرهنگی گشت و مسجلهٌ 
وزین و ژیبای کابل» برای ده سال: چه از نظر طباعت و صحافت 
و چه از تظر مطالب و مضامین عالی ادبی و تاریخی و تحقیقی 
و ذوقی و هنر عکاسی و نقاشیء رشک دنیای فارسی زبان بود.» 
ان‌جمن ادیبی همچنین از ۱۳۱۱/ ۱۹۳۲: به انتشار 
سال‌ئامه‌ای به نام سالام (مجطث) کابل (که بعدهاء با تقویت 
پشتوگرایی در حاکمیت افغانستان» نامش به د افخاشتان کالنی 


تغییر یافت) پرداخت که از نظر ثبت وقایع و رویدادها در کشوره 
دارای ارزش تاریخی است. انجمن ادبی دارای شعبه‌های تالیف 
و ترجمه و تصحیح و تنقید کتب نیز بوده است که در شمارة 
یکم از سال دوم مجلة کابل (۱۵ سرطان/ تیر ۱۳۱۱ش)» آثاری 
از این دست که در انجمن تهیه شده و به‌چاپ رسیده یا در دست 
تهیه بوده» چنین معرفی گشته است: اخلاق عسکری در دو جلده 
از غلام جیلاتی ان اعقلمی (جلد اول. جاپ کابل: ۱۳۱۰شی)ء 
قرافت فارسی برای کلاسهای چهار و بنجم ابتدابی؛ در دو جلد از 
محمدانورخان سمل و سرورخان گویا؛ تاریخ اضفاستان از 
غلام‌محمدخان غبار؛ تاریخ اد ییات افغاشتان (و) تد کر مشاهیر 
افغانستان از غلام‌جیلاتی خان اعظمی؛ انار عتیقذ بامیان از مسیو 
گودار و مسیو ماکن» ترجمٌ احمدعلی‌غان (کهزاد)؛ نگارش و 
نگارندگان از محمد کردعلی (به عربی)» ترجه سرورخان گویا؛ 
جلال الدین خوارزء‌شاه از نامق کمال بیگ ترک» ترجمةٌ شاهزاده 
احمدعلی‌خان درانی از اردو؛ خرمهر؟ طلايي از ایدگر ایلن‌پو 
(ادگار آلن‌پس) امریکایی: ترجمهة احمدعلی‌خان درانی از 
انکلیسی؛ شرح حال سید جمال‌الدین افغانی از ابراهیم علاء‌الدین 
یگ ترک و هیأت علمیه او. ترجمهٌ میرغلام‌احمدخان؛ ثره 
امان‌الله اففانستان از سهراب ک.ایچ کاتراک پارسی؛ ترجم؛ 
عبدالسائی خان لطیفی از انجلیسی؛ تار بخ مختصر سلطنت هاي 
اسلام در دیاه ترجمه از هندی, با الحاقات (الحماقات از عبار)؛ 
جلد دوم شعرالعجم شبلی نعمانی: ترجمهٌ سرورخان گویا از 
اردو؛ شاریخ اشفاستان از سلسن؛ ترجه محمد حسن‌خال از 
انگلیسی؛ منتخب بوستان: به تصحیح مستفنی (چاپ کابل» 
۱ سش)؛ تاریخ‌الذاروق و تاریخ شبلی نعمانی: ترجمة علیا 
حضرت (خواهر نادرشاه و زن امیر حبیب‌الله‌شخان) از اردو: به 
تصحیح محمد بشیرخان منشی ژاده و امبین‌الله‌خان؛ تاربخهة 
مختصر ادبی از قاری عبدالله‌خان» به تصحیح غبار؛ راهنمای قراه 
و پعخانسور از سحمدیعقوپ‌خان فراهی؛ به تصحیح غبار؛ 
عفر افبای افخانستان از محمدعلی خان به تصحیمم غبار؛ تاریخ مور با 
در اساناه ترجمهٌ سبیب‌الله‌خان طرزی اژ انگلیسی؛ به تصحیح 
گویا. از دیگر آثاری که در اين دوره منتشر شده است: نادر اففان از 
برهان‌الدین کشککی (کابل ۱۳۱۰ش)؛ آثار هرات از خلیل‌الله 
خلیلی (هرات» ۱۳۰۹ ۱۳۱۰شس)؛ تاریخ فتوسعات اسلاعیه از سید 
احمد بن سید زین دحلان» ترجمه صلاح‌الدین سلجوقی » 
حاچیی الا عبدالبافی: میرغلام حیلدره خلیا اه خلیلی؛ مره 
تاج‌محمده ملا عبدالغقار : آخند هیر ابراهیم و دیران؛ با 
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حمایت عبدالرحیم نایب سالار و اهتماع سلا فخرالدین 
سلجوقی (هرات؛ ۱۳۰۹ش)؛ شاعر آزاد (دیوان اشسعار حاجی 
اسماعیل سیاه)؛ به سعی و اهتمام عبدالرحیم نایب سالار 
(هرات: ۱۳۴۸ق)؛ بکد منظرا قابل قدر شحاعت عسکر نادری از 
سیدمحمد شریف (کابل؛ ۱۳۱۰ش)؛ قواعد ادبیه از هاشم شایق» 
قاری عبدالله و صلاح‌الذین سلجوقی (کابل» ۱۳۴۸)؛ گل‌های 
ادبي (شامل قطعات ادبی)؛ ترجمة جلال‌الدین طرزی (کابل 
۰ حقوق ین المللی؛ نعم‌الیدل دپلوماسی از سارسیلوس 
دونالدر دلچ؛ ترجمه سبیب‌الله طرزی ( کابل ۱۳۱۰ش)؛ قواعد 
فقهیه از کمال عاطف (کاپل» ۱۳۰۹ش)؛ ادبیات (در شرح احوال 
شعرا) از قاری عبدالله (کابل؛ ۱۳۱۱ش)؛ تعلیمنام؟ خياطي از 
مستر وال ترجمهةٌ سلطان محمد منشی به اهتمام گل محمد 
درانی ( کابل ۱۳۱۰ش). گفتنی است خود نادرشاه زمانی که در 
دورء امان‌الله‌عان: رئیس تنظيمية ولابت فطغن و بدخشان نود 
(۱۳۰۱ش). کتابچه‌ای سفرنامه گونه در تاریخ و جغرافیا و رجال 
ان ولایت نوشت که بعدها؛ با ترتیب و تهذیپ و اصلاح 
برهان‌الدین کشککیی با عنوان راهنمای قطغن و بدخشان به چا 
رسید (کابل ۱۳۰۲ش). کشککی در ديباچه این اثر می‌نو بسد: 
«چون اعلیحضرت غازی محی ملت افغانی (یعتی امان‌الله) از 
تنظیمات روابط خارجی و قیام تعلفات بیرونی و دایر نموّدن 
مناسیات با دول همجوار... به کمال خوبی و درستی موفق 
گشتند. چنان عزم و اراده فرمودند که برای برخی از تنسیقات 
مهم داخلیه و بعضی ترتیبات نافعه و اجراآت لام ملیه که 
منتح به سرور و آسوده‌حالی رعایای ولایات افغائیه و رفاه و 
بهیود سکنه و تبعهُ این مملکت امانیه سی‌گشت؛ یک عده از 
ذوات و یک دسته از وزرای مفخم حکومت مرکزیه را جهت 
همچه خدمات عالیه و ملاحظات ضروریه به نام رئیس هیأت 
تنظیمیه به اطراف و اکناف دولت افغانیه اعزام دهند... آقای 
محمدنادرخان: وزیر حربیه غازی سپه‌سالار دولت افغانی» را نیز 
به رباست تنظيمية ولایت قطغن و بدخشان نامزد عیان 
فر مر دند. آقای محمدنادرخان در طی افامت و دور:‌شان در آن 
ولایت یک سفرنامة مفصل و رویداد و معاینه اکمل آن اطراف 
و اکناف را نیز قلم‌بند نمرده متعاقباً این کمترین عاصی 
برهان‌الدین کشککی... را دوستان امر و ارشاد فرمودند که به 
ترتیبات جزوبه و اصلاحات لازمة آن سفرنامه‌شان به طوری 
بذل و مساعی و مقدرت ورزم که حالات سفریه و اجراات 
شخصوصیه و کاروایی‌های بازده ماهه‌شان را بتابر طوالت 


مضمون و ضخامت کتاب‌ها و برخضی دیشر از مستدرجات و 
معلومات مسطور؛ آن مجموعه را بتابر دیگر ملاحظات خارج 
نسموده؛ در تسهیالات عبارت و رفع اشکالات طباعت آن 
کوشیده نام اين مژلفه را که تماماً مشعر بر حالات و واقعات 
اسسماءالرجسال و معلومات‌البلدان سنه ۱۳۰۱ آن مملکت 
می‌باشد راهناي قوماندان قطغن و بدخشان بگذارم.» شمر در 
دوره نادرشاه دنباله و به همان شیوه گذشته بوده است و از آنجا 
که ممیزی افکار و نظریات به شدت و دقت در آين دوره اعمال 
می‌شد. بسیاری از سرایندگان و نویسندگان به زندان افتادند و 
آن‌هایی هم که آثارشان» عمد تا در روزنامه‌های دولتی» مستتشر 
می‌گردید: تا اندازه‌ای؛ خواسته یا ناخواسته, به مداحی 
می‌پرداختند. از سرایسندگان این دوره می‌توان از قاری 
عبدالله‌خان: عز یزالله‌خان فتیل. محمد سرورخان صباء امینی: 
غلام حضرت‌خان شايق کابلی» صوفی عبدالحق‌خان بیتاب؛ 
عبدالرسول‌خان رسول: لام جیلانی‌خان اعظمی: عبدا! 
مستغنی: صافظ مسحدوب؛ عبدالهادی‌خان داوی؛ 
محمٌدٍ علی خان آزاد کابلی؛ هساشم‌خان شایق» عبدالولی‌خان 
عاشقء محمدا کبرخان فارغ , غلام محمدخان نوید و محی‌الدین 
خان انیس نام بر د. 

متابع: ادیات معاصر دری اففاستان؛ ۲۷-۲۲ ؛ افخاستان ( مج عوه 

مسقالات). ۲۸۰-۲۷۹ ۳۰۵ ۱۳۰۶ اففاستان در بنج فرن خی 

۵۷٩ ۵۷۳ ۵۱۵ ۵۱۴ ۳ ۱‏ ۵۸۷ ۶۱۲ تاریع و بان در 

اقفاستان, ۴۷- ۳۹؛ دابرة السعارف آریانا؛ ۳۱۴۰۳۱۳/۶ فهرست 

کب چا دری اففانتان ۲۰ ۱۲۹ ۲ ۸۴ خی ۱ اي باه 

۶ ۱۷ ۱۲۵ ۰۱۲۷ ۰۱۴۵ ۱۸۸+ کر سی‌نشیتان کایپل: ۱۲۳۱۰۲۲۷ 

شر درق اففاشتان ۰ ۰۴۶ ۱۳۸ مصمدعلی عباسی اففان؛ «رجال 

حا کم بر افغانستان» ؛ فرباد عاشورا: شماره مسفسل ۰۱۵۱ ۲۳ دلو | 

بهمن ۱۳۷۶ش. ص ۱۳ کاب سال دوه شماره ۱ صصی ۷۸۷۶ 

قفا ,۵0 راع, 625 ,موز ی جعتذلا امع‌تازادط اصنب ار 
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برزگر 


نادری ((ع:۳08): برتوه روستای ج‌شاه بابای کشم بدخشان 


۱ ش - ؛ شاعر افغانستانی. دوره‌های دبستان و 
دبیرستان را در ژادگاهش و در ۱۳۴۹ش, دارالمعلمین اساتی 
کایل را به پایان برد. در ۱۳۵۳ش, از دانشکدة علوم دانشگاه 
کایل دانشنامةٌ لیسانس گرفت. نادری شاعری نام آشنا در ادبیات 


ادب فارسی در افغاستان | ٩۰۳۵‏ 


تادم رستاقی 


نادم قیصاری 


امروز افغانستان و از گروه شاعرانی بوده است که گرچه پیش از 
کودتای اردیبهشت ۱۳۵۷ش به سرایش شعر روی آورده بودند 
اما در سال‌های پس ازکودتا بود که با خلق بیشترین آثارشان 
آوازه یافتند. همچنین وی عضو انجمن نویسندگان اففانستان 
بود که برجسته‌ترین چهره‌های ادبیات افغانستان در آن عضویت 
داشتند. در ۱۳۶۹ش دفتر شعری از وی با نام قفلی بر درگاه 
خاکیش به همت کانون نو یستدگان افغانستان سنعشر شده است. 
متابع: چون میوی تشنه ؛ ۸۳۰۵ ۳۱۰+ تمونه‌های شعر امروز اففانستان ؛ 
۲۶۳۹ در دری: سال ۱؛ شماره ۲؛ تابستان ۱۳۷۶ش: ص ۵۱؛ 
میرو یس مویع؛ «خا کستری در گذار باه شعر : سال ۲ شبباره ۱۴+ 
آبان ۱۳۷۴اش: صص ۱۳۳ ۳۹-۳۸ 


نوش آپادی 


نادم رستاقی (او.قاع۳۵*0ع.8) عبدالر ئوف فرزند مخدوم میرزا 
+ شاغر 
افسغاتستانی. در خانواده‌ای فر‌هیخته زاده شد. نزد معلمان 
زادگاهش درس خواند. در بیست سالگی براي گسترش دامنه 
آگاهی خود به بخارا رفت و به فراگییری علوم عربی پرداخت,در 
اش به زادگاهش بازگشت و به تدریس روی آوزد و 
شا گردان بسیاری از محضر وی بهره‌مند شدند. نادم به اصرار 
شیر محمدخان نایب‌الحکومه» در ۱۳۱۵ش داوری در محکمة 
فرخار و در ۱۳۱۶شي در محکمة امام را برعهده گرفت. نادم در 
میان شاعران به بیدل دل‌بستگی بسیار داشت و خود نیز شاعری 
متفتن بوده اما به گردآوری شعرهایش نپرداخت. 
متابع: دار ةالسعارفت آریافاه ۲۳۱۵/۴ نصرالله رستافی؛ «نادم 


رستاق ی ۷ : او یمان سا نومه شماره 1 هی 5 


تحاوری 


نادم‌زاده (۵0.قد.هع080) خلاء‌ناصر فرزند محمد بحیی نادم 
فیصاری؛ متخلص به ادم‌زاده» چهارشنبه از روستاهای فیصار 
ولایت فاریاب ۱۳۰۷ش - » شاعر اففانستانی. در 
خانواده‌ای فرهيخته زاده شد. پدرش از شاعران بنام روزگار خود 
بود. نادم‌زاده مقدمات علوم ادبی و به‌ویژه مباحث عرفانی مثتوی 
معنوی را زد او فراگرفت. در ۱۳۲۷ش پس از مرگ پدر به میمنه 
کوچید و در آن‌جا به مطالعه مقدمات علوم عربی روی آورد و 
نزد امیرمحمد انتظام به یادگیری زبان انگلیسی تنیز پرداخت. 
نادم‌زاده با زبان‌های پارسی؛ پشتی ازیکی و ترکمنی به‌خوبی 


آشتا است. در بخش‌های مختلف دولتی کار کرد و در ۱۳۵۶ش 
بازنشسته شد. سپس مدتی مصحح روزنامةٌ ایس بود. وی در 
پیشه‌های زرگری» بوت‌دوژی (چمه‌دوزی): نجاري و به‌ویژه 
قالی‌بافی مهارت فراوان دارد. نادم‌زاده شاه سروده‌های بیدل 
دهلوی, مولوی. حافظ سنایی؛ سعدی و صائب تبریزی است. 
مسضامین اجتماعیء فولکلوریک و عاشقانه درونس‌اية 
شعرهایش است و نمونه‌هایی از آن‌ها در پرطاووس و رنحین‌کمان 
شعر امده اسبت, 

متابع: برطاووس ۷۶۸ ۷۶۹! رنکی‌کمان شعر احوال و آثار 

من وان قار باب ۱۰۱۲۹ ۱۲ 


رسولی 


نادم قیصاری (۳قدوعوه«صه 8 مسسمدیحیی فرزند سعید 


اصمدبیگ؛ میمته 2۱۳۲۴۸ ۱۳۲۷ش؛ شاعر و خوش‌نویس 
اف غانستانی. در ضانواده‌ای فرهيخته زاده شد. نزد معلمان 
زادگاهش درس خواند و سپس پیگیرانه به بررسی و کاوش در 
تصوف و آثار بزرگانی سانند عطار: مولوی و به‌ویژه بیدل 
پرداخت. از پیست و سه سالگی به فراگیری خوش‌نویسی روی 
آورد و همزمان نیز منشی آخوندزاده عبدالرحیم‌خان» حاکم 
غیمته چندی یز مامور خزانه بود. اما چون کارهای رسمی با 
سرشت وی سازگار نبود از آن کناره گرفت. به روستای قیصار 
کرچید و کشاورزی پیشه کرد. ازاین‌رو در میان ساکنان آن‌جا به 
دهقان نیز آوازه یافت. نادم شاعری صاحب دیوان بود و 
شعرهایی شپوا در قالب‌های گوناگون سروده است. کم‌تر از نبمی 
از شعرهایش در دفتری با نام کلیات اشعار نادم قیصاری؛ در 
۰ اش به همت تاصر «غرغشت» و باسرمایه نذبرقل 
میمنگی در هیمنه هنتشر شده است. دیهان کامل وی نزد پسرش 
غلام‌ناصر نادم‌زاده و نسخه‌ای دیگر از دیوانش نیز در آرشیو ملی 
اقغانستان نکه‌دار ی می‌شده است. 
منابع: پرطاد وس: ۷۳۲ ۱۷۳۳ دابرةالسعارف ادابیات و سنعت 
تابیکد. ۴۶۹/۲ برنگی‌کمان شم ۶۲۳-۱۸ فهرست کب مچابی دري 
افناستان؛ ۱۱۴۸ فهرست کب مطوع انذانستان, ۵۲؛ سحاصرین 
سور ۱۸۲ ٩۱۸۲‏ وین کت چابی فارسي و عريي. ۸۵۸/۶؛ 
محمذابراهيم خحلیل: «نادم‌مرحوع: آریاثاه سال ششم شماره ۶ 
صص ۴۵ ۳۷؛ نظرمحمد نواء «محمدیحیی‌شان نادم»: آزیااه 
سال هشتم شماره ٩‏ صص ۱۷۰۶. 
دانشنامه 


ادب فارسی در اففانستان| ۱۰۳۹ 


نادم کروخی 


ناطق یی 


نادم کروخی (تا۳.صاع-ع0قهان میرزا عطاءالله سده سپزدهم 
هجری, شاعر افغانستانی. از نوادگان صوفی اسلام گروخی 
(-۱۲۲۲ق) بود. عمش جندالله بسن صوفی اسلام گروخی: 
متخلصص به حاذی (-۲۵۹اق)؛ و برادرش میرزا اسویوسف: 
متخلص به پوسف (۱۳۵۰- ۱۳۲۰ی) نیز شاعر بودند. نادم از 
جوانی به سرودن شعر روی آورد و دیوانی بزرگ از او باقی مانده 
که هنوز به دست نیامده است. از جمله اشعار بازماند؛ او 
تخمیس یکی از غزلیات حاذق است. 

متابع: افضل اد کار : زیر «نادم»: بخشی از تاریخ هرات ساستان, 

۱۱۲-۱ ؛ دابرة امعارف ادیات و منعت تاسیک. ۴۶۹/۲۲ ۲۷۰ 

دانستامیه 


ناصر بلخی (تداهععقت): سده یازدهم هجری» شاعر بلخی. از 
صاحب‌منصیان سکومت اشترخانیان بود و در کتار کارهای 
دولتی. به شاعری نیز می‌پرداخت. وی اشعار خود را در دیوانی 
قراهم آورده که در دسترس نیست. شماری از اشعار پراکندة او در 
تذکره‌ها و بياض‌ها نقل شده است. 

منابع :دایرة ارف ار یناه ۵۴۸/۳+ دایرة الععارف ادسات و صنعت 

تابیک ؛ ۱۴۷۸/۲ دایرةالمعارفت شوروی جیگ . ۳۳۴/۵: ملگ 

ال مساب : سلیهای سمرقندی »زیرنابره. 


م.شکورزاده 


ناصر میرزای گورکانی (فعقسوعوقه-نسععقم/ محمدناصر 
میرزا فرزند عمر شیخ فرزند سلعطان ابوسعید فرزند میرزا محمد 
فرزند میران‌شاه فرزند امیرتیمور گورکان» ۸۹۲ ۲۱٩ق»‏ شاهزادء 
شاعر و شعردوست تیموری. مادرش امیدبیگم اندجائی و 
همسرش قراغوز بیگم ارلات نام داشت. در ۱۱٩ق‏ که بایر اژ 
کابل راهی دفم شیبانیان شد. در سیستان با شنیدن خیر 
درگ_ذشت سلطان حسین مبرزا از جنگ روی‌گرداند و با 
بدیم‌الزمان میرزا به هر ات رفت. اما چون در آن‌سا شیر شایم 
شدن گرفتاری ضود و به پسادشاهی رسیدن جان‌میرژا 
پسرخاله‌اش؛ را شنید» روی به کابل نهاد و جان میرزا را گرفتار 
ساخت. در همین هنگام؛ برادر کوچکترش ناصرمیرزاه فرمائد؛ 
بدخشان, که توان ایستادگی در برابر سپاه ازیکان را نداشت؛ روی 
به کابل آورد و بابر نیز وی را به جای برادر دیگرش جهانگیر 
میرزا که به سبب افراط در باده‌گساری پر سر راه هرات به کابل 
درگذشته بوده به فرماندهی غزنین رساند (۱۲٩ق).‏ بابر در 


۳ فندهار و زمینداور را از پسران امیر ذوالئون گرفت؛ به 
ناصر میرزا داد. در همین سال» محمدخان شیبانی» به تحریک 
محمدمقیم آرغون: روی به قندهار نهاد و تاصرمیرزا که این بار 
نیز نتوانسته بود در برابر شیبانیان درایستد» روی به کابل آورد و 
قند‌هار بار دیگر به دست ارغونیان افتاد. بابر پس از آن‌که به باری 
شاه اسماعیل صفوی (۹۰۵- )٩۳۰‏ شهرهاي سمرقند و بخارا 
را که به دست آزیکان افتاده بوده پس گرفت» سم‌فند را تخت‌گاه 
خود ساخت و ناصرمیرزا را نیز به فرماندهی کابل نشاند 
(۱۷٩ق).‏ در ۱۸ پس از آنکه بابر از لشکر ازبک شکست 
خورده به سمرقند گریخت و از آن‌جا په حصار رفت؛ شاه 
اسماعیل بار دیگر: لشکری به سپه‌سالاری نجم‌ثانی اصفهانی 
برای یاری وی فرستاد. سرانجام» پس از جنگ با سپاه ازیکء 
نجم‌ثانی کشته شد و باپر به کابل گریخت و در این هنگامی 
ناصرمیرزا را به فرماندهی غزنین گماشت. در برخی تذکره‌هاه 
وی را با محمدناصر میرزا از فرزندان سلعان بایستقر میرزا اشتباه 
کرده‌اند ولی در کتاپ‌های تاریخ وی را با نام ناصرمیرزا باد 
گر ده‌ائد, وی شاهزاده‌ای شاعر و شعردوست بود و در شعر 
ناصری تخلص می‌کرد. فخری هروی, صاحب روضةاسلاطین؛ 
زير نام محمدناصرمیرزا؛ فرزند عمر شیخ» یک غزل و زیر نام 
ناضر میرزا نیز بیتی از وی آورده است. سید حسا‌الدین راشدی 
در تعلیقات روضدةاسلاطین: سه غژل را از شاعری با تخلصی 
ناصی که به احتمال فراوان همان ناصرمیرزا ناصری است؛ به 
نقل از تحفةالجیب آورده است. وی همچنین چهار غزل از بیاض 
حیب گنج را که دکتر نذیراحمد آن‌ها را به یادگار ناصرمیرزا 
(-۹۵۳ی) پسر ناصرمیرزا نسبت داده از خود ناصرمیرزا دائسته 
و ثقل کرده است, 

متابع: افغانستان در مسیر از ین ۴ با نامه, ۱۲۶ ! تار بخ اففانستاي 

در عصر تورگانی هند, ۰۱۲ ۰۱۴ ۱۷-۱۶ ۱۱۳۸ تاريخ فرشته ۱۹۹ 

۱ سیب سیر ۱۱۰۰/۴ داستان: تر کتازان هند. ۰۲۳ ۲۹ ۱۳۰ 

ال ریسعه: ۱۱۵۸/۹ روضسةالسلاطین: ۴شش۵؛ روضتالسلاطن 

جواهر مایب ۲۴۴ ۱۲۴۶ مبح گلشن, ۳۹۶: صحف ابراهیم: برگ 

۸ شماره بر 


جحکتی 


اصری گورکانی, ناصر میرزا-م ناصر میرزای گورکانی 


ناطق نیلی (51.10وها 28 رضابخش موسوی»< ۱۲۲۸ق پس از 


الاب ار سي 3 افخانستای | ۰ 


ناظم هروی 


ناظمی 


تسس سس سس سس 


۴ اق شاعر افغالستانی. از زندگانی وی چندان آگاهی نداریم 
و تنها از منظومهُ بجا مانده از ناطق, با نام شکربای می‌توان به 
سایه‌روشنی از زندگانی او رسید. چنین برمی‌آید که نيا کان ناطق 
از سبزوار به هزاره‌جات کوچیده و در منطقةٌ نیلی سکنی گزیده 
بودند» چنان‌که او در بیتی بدان اشاره کرده است: « که امروز ار چه 
به ابر پرنشیتم -به اصل از سبزوار سبز دینم.» ناطق آموزش‌های 
نخستین را نزد پدرش فرآگرفت. در جوانی شعرهایی برای 
حقداد. حکمران نیلی سرود و حقداد نیز بدی التفات بسیار کرد. 
در بخش‌هایی از منظومة شکربان به تفش ارزشمند حقداد در 
زندگانی وی اشاره شده است. ناطق در بیست و پنج سالگی از 
نیلی به ور رفت و به ناصو بیگه» از بزرگان قدرتمند آن سامان؛ 
تزدیک شد و مدت‌ها در دستگاه وی به‌سر برد و در متظومه 
خود او را ستود. ناطق سرودن شکربا] را در ۱۲۶۴ق به پایان 
برد. این ار داستانی عاشقانه است که گاه اشارت‌های تاریخی 
نیز در آن به چشم می‌خورد و شاعر یکی از قهرمانان این داستان 
است. او در بخش‌هایی از منظومة خود. امام علی(ع)» امام‌رضتا 
(ع) و امام‌زمان را مدح گفته و این نشان می‌دهد که ناطق مذهب 
شیعه می‌ورزیده است. از پایان زندگانی وی آگاهی نداریماما 
چون منظومه شکرباغ را در ۱۲۶۴ق به‌پایان برده» پش"دست‌کم 
تا این تاریخ زنده بو ده است. 
متابع: سین نابل؛ «ناطق نیلی و داستان تاریخی منظوم اوا» 
غربستان» سال دوم شماره ۰۴ ۱۳۶۸: صص ۵۴ ۸۱ 
جهان تاب 


ناظم هروی (زععطاهصععقن) ملا فرخ حسین »فرزند شاه ِِ 
سبزواری؛ هرات ۱۰۱۶ - پس از ۰۸۳ ۱ق+ شاعر آیرانی 

زادگاهش برآسد و از اگردان فشصیحی هزوی بود. پس ۰ 
فراگرفتن دانش و ادب. به دستگاه حسن خان شاملوء بیگلربیگی 
خسراسان پیوست و از مواهب او و پسرش عباس‌قلی‌خان 
برخورارگردی.به تشویق هباسقلیخان؛قعاً بوسف و زایها 
را په نظم کشید. بوسف و زلسخای ناظم به تقلید از بوسف د 
زلیهای جامی و به وزن آن سروده شده است. سرودن این 
منظومه که هزار و پانصد بیت دارد؛ در ۰۵۸ اق آغاز شد و در 
۴ به پایان رسید, دبوان او ۲۳ قصیده ٩۳۵‏ غزل» ۴ 
قطعه: ۵ ترکپب‌بند و ۱۲۸ رباعی دارد. ناظم در غزل از سعدی» 
حافظ و جامی پیروی کرده است. بیشتر قصاید و ترکیب‌بندهای 
ناظم در مدح پیامبر اسلام و ائمةٌ اطهان به‌ویژه حضرت علی 


ناظمی (اطعهقه): لطیف؛ هرات ۱۳۲۵ش - 


(ع) است. ,در دور -سه شعره شاه عباس دوم (۴۳ ۰۷۷۲۰۱۰ ۱ق) 
حسن خان شاملو و عباس قلی‌خان را ستوده است. نصرآبادی که 
با تاظم نوشت شت و خر اند داشت. عی‌گوید که وی «بسیار خلیق و 
مهربان است وکمال پاکی طینت و آدمیت دارد.» ناظم با اوجی 
هروی و ارشد برنابادی همنشین بود. بوسف و زیخای او در 
۶ اش در لکهنو و در ۱۳۲۲ق در تاشکند به چاپ رسیده 
است. تغزل و موضوعات عرفانی درون‌هایة اصلی شعر 
است. دیوان ناظم هروی در ۱۳۷۴ش؛ به کوشش محمد قهرمان. 
از سوی انتشارات استان فدس رضوی منتشر شده است. 

متأبع:۲ قشکد: , اپ شهیدی, ۱۵۵: همان‌جا: چاپ سادات 

ناصری: ۷۷۶۷۷۴/۲+ آنار متطب نام هراتی : پرطاوومي. ۱۷۲۷ 

تار بخ ادیات در ایران , ۱۱۳۷۰۰۱۳۶۶۵ تاریخ ادیات غارسی: انه 

۲ تذ کر یی ۰ ۱۳۵۶ تلگوه سر خوش , ۱۱۱۴-۱۱۳ ند کره عنی؛ 

۷ نکر ه نصر آبادی : ۱۳۳۱-۳۳۰ ۵۴۰+ دابرةالمعارف ادییات ٩‏ 

مت تسیک . ۱۳۷۳/۲ داسرةالسعارف آربافاه ۱۳۱۴/۶ 

جابرةالمعارف شوروی تابیگ , ۲۱۷-۲۱۶/۵؛ دیوان ناظم هروي ؛ 

روز دوشن : ۷ ر بحاندال دب : ۱۱۶۰/۴ سرو آزاد ء ۱۱۰۵ 

شمع اتجمن , ۹ فهرست نسینه‌های فطي فارسی کتاخانة صوزه 

بوتانایی , ۱۶۹۳۲۲ فهرست نسفه‌های خطی کتابسنانه گنج 

بطق ۶۰۶/۲ ۱۶۰۸ قصمی الخاقانی. ۱۷۱-۱۷۰/۲؛ مولقین کب 

چابی فارسی و عربي : ۱۸۱۰۸۰۹/۴ مایم الافگان: ۷۲۳-۷۲۲: میر 
نجیب‌الله مایل هروی, «ناظم هروی و آثار اوب . وحذ : شماره 
۳ و ۲۳۵ ثیر ۱۳۵۷بی: صصی ۳۵۶۱ 

دانستاآ مه 


+ شاعر و 
نویسنده افغائستانی. پدرش شاعری غزل‌سرا و دوسندار بسیدل 
بود و اژ کودکي لیف , درخانه‌اشس محفل بیدل خوانی بریا 
می‌کرد. ناظمی تا ۱۵ سالگی؛ دانش‌هاي ایتدایی عربی و فقه و 
منطن را آموخت واز ۱۳۳۵ تا ۱۳۴۴ش در مدرسة سلطان 
هرات درس خواند. نخست قصیده و غزل می‌سروه و نخستین 
غولشی؛ هنخامی که در سال چهارم مدرسه بود؛ در رو زنامه اقال 
هرات منتشر شد. وی با شعر نو ایران آشنا شد و در این قالب نبز 
شعر سروده است. از ۱۳۵۰اش» جدي‌تر به شعر نو پرداخت. در 
۳۴۸ اش از دانشکده زبان و ادبیات دانشگاه کابل لیسانس زبان 
و ادبیات دری گرفت و یک سال در آن‌جا ندریس کرد. پس از آن 
به رادیو رفت و جند سال؛ نقد ادبسی؛ نمایش‌نامه و داستان 


سس سس سس سس سس تسد سس 


الایبیه غارسی ۳ اقساستان | ۷۱۰۲۸ 


تاکرک کاتپ 


رادیویی نوشت. در ۱۳۵۲ ۱۳۵۷ش استاد همان دانشکده شد. 
از ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۳ش به جای بزرگ علوي که بازنشسته شده 
بود استاد زبان و ادبیات فارسی در بخش‌های ایران‌شناسی و 
اف قانستان‌شناسی دانشگاه همبو لت آلمان شرفی شد و در 
همان‌جا آموزش دید. پس از چندی, به کایل بازگشت و بار دیگر 
استاد دانشگاه آن شهر شد. مدتی نیژ رکیس نشریات رادیو بود. 
در ۱۳۶۷ش ویر فرهنگ اففانستان شد. اما پس از دو ماب از 
این سمت کناره گرقت و ناگزیر به آلمان پناهنده شد. وی در آن 
کشور به ترجمه و نوشتن خاطرات و سفرنامه پرداخته است. 
در ۱۳۵۳۴ش؛ به‌سیب سرودن دفتر شعر ملاد سر جایزه؟ شعر 
گرفت. ناظمی مقاله‌هایی بسیار دربار؟ شعر و ادبیات؛ به‌ویذه 
ادبیات فارسی: در نشریه‌های داخل و خارج کشور منتشر گر ده 
اسیت, از دیگر آثارش می‌توان چنین پاد کرد: مجموعه‌های شعر 
سایه و مرداب (کابل؛ ۳۶۵ ۱شس)؛ باد در فائوس (آلمان ۱۳۷۰ش/ 
۱۹۹۹۱( در بشه‌های باد ؛ دفتر غزل بنجره و آثار متثرر؛ ملک 
سنايي (مقاله‌هایی دربارة شعر ستایی مولوی و جز آن‌ها؛ 
مد عه ای نر داستان توسی ععاصر دری؟ مقدمه‌ای بر داستان توسی 
معاصر دري ؟ بررسی‌ها (مجموعه مقالات ذرباره ادبیات معاصر): 
فرهنگ شعر (قاموس مصطلیحات شعر)؛ درس نامه‌ها: 

متابع:ناعث پارسي . سای بکم. شماره ۱: تابستات ۱۳۷۵ش؛ صصصی 

۷ ۱۷؛ سابه و مدای پشت جلد انموئه‌هاي مر امروز 

اف فانستان ۰ ۲۶۵- ۲۷۷+ نمونه‌هایی از شعر دري اففاستان , 

1-۱ 


ناکوک کاتب + عطای رازی 


ثالان ۱235:1810 هیر هل خرمان خرزند یی شت‌بیار شمس‌الدین کابل 


۳ اش - 
به پایان برد و پس از آن» تحصیلانش را غیررسمی پی‌گرفت. 
وی مدتی نیز نزد ملک‌الشعرا فاری عبدالله به فراگیری 
دانش‌های ادبی پرداخت. تالان سال‌ها در بخش‌های ه ختلف 
دولتی کار کرد. از شعرهایش غزلی در پرطاووس و معاصرین 
سختور آمده است. 


+ شاعر افغانستانی, دوره دبستان را در زادگاهش 


منایع- بر او و + ۸ عاصر ین سطتوو: ۱/۸۴ ۱۸۵ 


نوش‌آبادی 


ناله (08,۱۵) سیدمیرک فرزند سیدعزیزالله: - فیض‌آباد بدخشان 


۶ اق شاعر افغانستانی, در خانوادهای فرهيخته ژاده شد. از 
نوادگان میر سید عنایت‌الله بدخشی» معروف به پیر در را بود. 
شاعر بلندآوازه میرمحمد سمیع متخلص به آ* برادرش بود 
و سید عبدالکريم حسینی نويسندة تذکره‌های بهار بدخشان و 
مفرح لاحاب فرزند وی است. ناله شاعری وارسته و حافظ 
قرآن کریم بود. به سبب شایستگی‌های بسیاری که از خود نشان 
داده در دورة امیر عبدالر حمان‌خان (۱۳۱۹-۱۳۲۹۷ق)ء به نياست 
ریاست احتساب بدخشان برگزیده شد و تا پسینگاه زندگانی اش 
ذر این سمت برجاي بود. وی از شاعران بنام بدخشان بود و در 
شعر ناله تخلص مي‌کرد. از سروده‌هایش نمونه‌هایی در تذکره‌ها 
آمده است, 

متابم: ارمان: مد خشای: ۲۲۴۱-۲۳۸ پرطاووس: از یم ادبیانت 

افغاستان. ۳۵4 ۱۳۶۰ داب ةالسعارف آریاناه ۱۳۱۷/۶ سیری قر 

ادبیات سده سر دهم ۳۰۸ 


جهان‌تاب 


نباهنه خبری وحدت (4هاوع و هرت 8تا: نش یه 


نمایندگی حزب وحدت اسلامی افغانستان در اروبا. گویا ذر 
۹ سش در لندن بنیاد گرفت. این نشریه به قطم ۲۹۲۱ 
سانتی‌متر در هشت تا شانزده صفحه - بیشتر در دوازده صفحه - 
منتشر شده است, فاصله انتشار آن نیزء میان دو هفته تا یک ماه و 
کاب کمی بیش متفیر بود. ناما خبري وحدت که نخست رایگان 
بوده در شمارة نوژده و بیست سال دوم خود - پیست و هشتم 
میزان ۱۳۷۲ش -بهای اشتراک سالائة آن را برای انگلستان ده 
پوند؛ برای کشورهای دیگر اروپا دوازده پوند/ همجده دلار 
امریکا؛ برای امریکا و جز ان شانزده پوند/ بیست و جهار دلار 
اعلام کرد. از میان مطالب ناما خبری وحدت می‌توان چنین یاد 
کرد: مطالیی از نشریه‌های دیگر؛ اخبار داخل افغانستان: زیر تام 
«روپسدادهسای مهم کشسوره؛ اخباری دربارة اففانستان یا 
افغانستانی‌های مقیم کشورهای دیگر زیر عنوان «رویدادهای 
مهم خبری»؛ بیانیه‌ها و قطم‌نامه‌های حزب وحدت اسلامی: 
مهاجران یا نشست‌های بین‌المللی؛ گفت‌وگوهای این نشریه یا 
خبرگزاری‌ها و نشریه‌های دیگر با سران حزب وحدت اسلامی 
افغانستان؛ سخن‌رانی‌های سران حزب وسدت؛ گزارش 
نشست‌های این حزب و گاه نشست‌های فرهنگی افغانستانی‌ها؛ 
شعر زیر عنوان‌های «ویژه هنر و ادب» و «یک دسته کل لاله 


اذبب قارٍ سی در افخانستای | ۳۵ : ۷ 


تایبی (ف9ٍقت) عبدالله کابل ۱۳۳۴ش - 


تایبی 


نیاتی 


بخش‌های «کتاب وسدت» در معرفی کتاب‌های تازه منتشر شده 
از سوی حزب وحدت يا جز آن درباره اشغانستان؛ و «ستون 
آزاده. اشعاری ار غلام حیدر یگانه: قهار عاصی؛ یر مسحمد 
حسین هدی: محمد. عالم لبیب. ولوالجی عبد السمیع حامد: 
مرحد بلخی؛ مهدی طاهر مفید و مقاله‌هابی از علی رضوی 
غزنوی, محمدگل کوهیء حصاری» یوسف علی رحیمی» شهناز 
رضوان و سید عزیز مجیر در این تشریه به‌چاپ رسیده است. 
تلیا خبری وسدت در دهلی: به دست حامیان سصزب وحدت 
اسلامی انغانستان دوباره چاپ می‌شد. این نشریه دست‌کم تا 
چهارم قوس ۱۳۷۴ش؛ در چهل و شش شماره منتشر شسده 
اسست, 


محپع: امه حبري و عدات: شباره‌هاي پرا کنده. 


م.اسیا عیل پور 


+ شاعرء‌نویسنده و 
مترجم افغانستانی. در ۱۳۵۳ش؛ برای تحصیل به فرانسه رفت. 
در ۱۳۵۸ش, به میهنش بازگشت و پیگیرانه به کارهای سیامنی و 
حزبی روی آورد و با بخش‌های مختلف دولتی نیز همکاری 
کود. ثایبی سرایند؛ نفمه‌های دل‌انگیز و نامی آشنا در شنز امروز 
افغانستان است. وی از پیروان نگرش رالیسم سوسیالیستی در 
شعر و نغمه‌خوان رنج‌های بی‌شمار مردمان سرزمینش بوده 
است. پیروی از این نگرش در روزگار شاعره رویکرد کسترد؛ 
شاعران را به سرایش شعرهای میهنی در پی داشت که بسیاری 
اوقات نیز کلیشه‌ای و شعارگونه بود. اما جلوه‌های برتر قنی» 
احساس و ظرایف زیبایی‌شناختی نایبی در چهار دفتر شعر با 
نسام‌های با بال‌های طلوع (کاپل ۱۳۶۲اش)» با بهار میعاد 
(۱۳۶۴ش)» رگناد بر مرمرها و بامدادی‌ها (۱۳۶۶ش) و ایسمان 
(۱۳۶۹ش) او را از سرآمدان این گروه از شاعران قرار داده است. 
نایبی در زمینهٌ ترجمه نیز کتاب‌های مسایل اساسی مساتربالیسم 
دی‌الکیکد (۱۳۶۰ش)» ان_قلاب سوسياليستي و روشنفگران 
(۱۳۶۲ش) و فردیت آفریشی نوسنده و پیشرفت ادبیات 
(۱۳۶۵ش) را به پارسی برگردانیده است. 

متابم؛ سیباها و آواها: ۷۰۶ ۱۷۰۹ نگاهی به ادبیات ععاصر در 

اففانستان ۱۳۳-۲۹۰ نمو نه‌های شعرامروز اففاشتان: ۲۸۹۲۷۹ ؛ شعر ؛ 

سال ۲؛ شماره ۱۴ آبان ۱۳۷۲ش: ی ۵۲. 


توش‌آبادی 


نایل (0800» علی‌حسین فرزند لام‌حسین, کابل ۱۳۱۰- 


۶ش ویسنده پذوهشگر و شاعر افغانستانی. در ۱۳۴۶ش 
دور دبیرستان را به پایان برد. در ۱۳۵۱ش در رشتهة ادبیات 
پارسی از دانشگاه کابل دانشنامة لیسانس گرفت. از ۱۳۵۲شن 
آموزگاری پیشه کرد و پس از آن از ۱۳۵۳شی در دانشکدة ادبیاتٍ 
دانشگاه کابل به تدریس پرداخت. از ۱۳۵۹ش به عضویت 
آکادمی عسلوم افغانستان درامد و سیزده‌سال تر آن‌جیا یه 
پووهش‌های علمی و ادبی پرداخت. در ۱۳۷۲ش بارئبه 
معاونت علمی سرمحتق و رتبهُ دولتی فوق‌رتبه بازنشسته شد. 
ایل برای پژوهش به کشورهای ایسران» عراق» تاجیکستان؛ 
ازیکستان و گرجستان سفر کرد و ره‌آورد این سفرهاء انتشار 
چندین اثر پژوهشی ارزشمند و نیز دست‌نوشته‌های منتشر 
اشده‌ای است که از جملهة آن‌ها: می تو آن به جلد دوم سیر در 
اد ییات سدط سیزدهم و حدود بد مقاله در زمینه‌های نقد شعر 
ترجمه؛ تاریخ و ادبیات اشاره کرد. وق با بیشتر نشریه‌ها 
همکاری می‌کرد و به نام پژوهشگری صاحب‌نظره عضو 
اتتخاری هیأت تحربریة مجله‌های خراسان» ملیت‌های سرادره 
غربجستان» ژوندون و حجبت و همچنین از ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۰ش 
مدیر مسئول مجلهٌ خراسان بود. وی شعرهایی دل‌انگیز نیز 
سروده است. از آثارش می‌توان چنین یاد کرد: فهرست کتب چابی 
افخانستان (کابل؛ ۱۳۵۶ ش)؛ سایه‌روشن‌هایی از وضم جامعة هزاره 
( قابل. ۱۳۶۵ش)؛ سیری در ادسیات سد؟ سیزده (کابل 
۱۳۶۵ش)؛ مجموعه مقالات بادنامة کاتب (کایل» ۱۳۶۵ش)؛ 
کهزاد و پنوهش‌های او (۱۳۶۶ش)؛ اعلام سراح‌التواریخ از جلد 
یکم (کابل ۱۳۶۶شی)؛ اعلام سراج التواریخ ء رجال اما کی ضایل 
هزاره (کابل» ۱۳۶۶ش)؛ سال‌نمای رویدادهای فرهنگی در کستره 
زبان دري (کایل؛ ۶۷ ش)! عقدمه و چاپ تذکره عفد ترا 
(کابل ۱۳۶۲ش). 
منابع: بادتامة کاب ؛ خفتهدناية امروز ماه شماره ۵اه ۷ اردیبهشت 
۷۶ش: پیشاور پا کستان. 


واعظي 


نیاتی (۳2,05.4): نجف‌علی فرزند محمد حکیم. ده قلندر کایل 


۶ اش - ۰ شاعر افغانستانی. نوشت و خواند را نزد 
دایی(ماما) حور د فراگرفت. در دستان ژادگاهش درس خواند و در 
۳۷( شی؛ تحصیلاتش را در دارالمعلمین کابل به‌پایان برد. 


سپس آموزگاری پیشه کرد و در مدرسه‌های مختلف به تدریس 


سس سس سس سس سس 
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تثار 


تجات 


پرداخت. از ۱۳۱۹ش به فعالیت‌های مطبوعاتی روی آورد و 
بیش از ده سال؛ معاون مدیر انتشارات رادیسو افغانستان بود, 
نمونه‌هایی از شعرهایش در پرطاووس و معاصرین سخنور آمده 
است. 

منابع: پر طاو وس ۹ ۱۷۴۰ معاصرین سطلور+ ۰۱۸۶ ۱۸۷ 


نوش‌آبادی 


شار (587*) میرعبدالله فرزند میرعبدالجمیل خلم تاشقرغان 
۳« » شاعر افغانستانی. از نوادگان سپدجلال 
بخاری بود. در زادگاهش درس خوانید و پس از آن به‌ کار در 
بخش‌های مختلف دولتی روی آورد. وی مدتی نیز سنشی 
مجلس اتاق تجارت مزارشریف بود. تثار با همراهی دایی(ماما) 
خود که در صنعت زرگری و طغراسازی در مزارشریف آوازه 
داشت. به فراگیری نقاشی؛ مینیاتور و زرگری پرداعت و در این 
راه امتمام بسیار ورژید. وی نویسنده و شاعری سرشناس در 
میان مردم مزارشریف و خلم بود. نموئه‌هایی از شعرهایش در 
پرطادوس د محاصرین سخور آمده است, 
منابع: پرطاووس, ٩۷۶۶‏ معاصرین سحنو» ۱۸۷. 
جهان تا 


تثر دری آفغانستان (طقاععص نامع تسعتضععمعم؛ بر گزیده‌ای از 
داستان‌های کو تاه افغانستان» گردآورد؛ علی رضوی غزنوی. این 
کتاب که نام کامل آن» نثر دری اففانستان» سی قصه است» گذشته از 
دو مقالة «دربارهُ زبان فارسی» از محمود طرزی* و «فن قصهه از 
محی‌الدین انیس: سی داستان کو تاه نیز از ۲۳ نویسنده دربردارد. 
نویسندگان معرفی شده در این کتاپ؛ به ترتیب اینان هستند: 
محمود طرزی محی‌الذین انیس» نجیب‌الله توروایانا؛ خلیل‌الله 
خلیلی؛ عبدالغقور برشنا: علی احمد نعیمی؛ محمدعثمان 
صدقی؛ محمد‌صد.یق فرهنگ: عبدالرحمان پذواک عبدالحسین 
تسوفیق» غلام‌رضا مسایل هروی: مسحمدشفيم رهگ 
محمدموسی شفیق» محمداکرم عثمان» صابر روستا باختری» 
کریم میثاق, اسدالله حبیب» شمس‌الدین صدیقی» حسن قسیم: 
اعظم رهنورد زریاب: جلال نورانی: محمدرفیق بحیایی؛ عارف 
پژمان: سپوژمی زریاب و مریم محبوب. علی‌رضوی در این 
کتاپ؛ نخست» نویسندگان را معرفی کرده و سپس؛ یگ دو با 
سه داستان کوتاه از هر یک که به گفتة خودش: نمونه‌هایی از 
نثرهای دأستانی: حکایتی و قصه‌ای است - اورده است. رضوی, 


در مسقدمة کستاب گفته است که پرسش ای‌انیان" به‌ویةه 
دانشجویان» از او دربار؟ چگونگی داستان‌ئویسی در افغانستان, 
وی را به تألیف این کتاب واداشته است. ویسندگان این کتاپ 
بسرحسب سی‌شان معرفی شده‌اند تا از این راه روند 
داستان‌نویسی معاصر اشفانستان نموده شود. معیار گزینش 
نویسندگان و آثار آنان آوازه و محبوبیت آنان در افغانستان بوده 
است. داستان‌ها را بسیشت خود سویسندگان برگزیده‌اند. 
درون‌سایه‌های گوناگون این داستان‌ها: تنوع اتدیشه‌ها و 
دیدگاه‌های نو یسندگان معاصر اففانستانی را نشان می‌دهد. علی 
رضوی در مقدمهٌ مفصل این کتاب؛ ادبیات منثور افغانستان و 
بستگی آن به اوضاع سیاسی و اجتماعی افغانستان در سده‌های 
اخیر را بررسی کرده است. وی در پایان واژه‌نامه‌ای برای لغات 
و تعبیرات داستان‌های ای کتاب ترتیب داده است. نث دري 
افغانستان» در ۱۳۵۷ش» به همت انتشارات بنیاد فرهنگ ایران» در 
تهران عنتشر شده اسست. 

منبع: شر دري اهفاستان. 


نجات 180+ هفته‌نامة مرسسةٌ فرهنگی رسول اکرم(ص) که در 


۲ اش در مزارشریف بنیاد گرفت, انتشار این نشرية فرهنگیء 
سیأسی و اجتماعی ناوابسته به احزاپ سیاسی» پس از سال‌ها 
در سنبله ۱۳۷۶ش؛ در قم آغاز شد. نجات زیر نظر شورای 
نو یسندگان اداره می‌شود و مدیر مسئول آنِ محمدعلی صادقی 
است, هر شماره این تشریه که در هشت صفحه به چاپ 
مبی‌رسد؛ پنجاه تومان بها دارد. فطم تجعات روزنامه‌ای است و 
صفحات آن چهار تا شش ستون دارند. این نشریه افزون بر 
مقالات سیاسی» اجتماعی؛ فرهنگی و اعتقادی, زندگی‌نامة 
شخصیت‌ها و شهیدان, مطالبی دربارة مناسبت‌های مذهیی و 
تاریخی و برداشت‌هایی از قرآن و حدیت؛ بخش طنزآمیز و 
سرگرم‌کننده «جندگ:: بخش «جوانه‌هاب برای کودکان و 
نوجوانان: بخش بنامه‌هاه: گزارش و بخش «شعر و ادب؛ با شع 
داستان؛ مطالبی دربار* شاعران گذشته اففانستان و ادبیات 
کودکان و توجوانان با عنوان «شب‌کو فه‌هام را دریر دارد. «حسن ناه 
سازندهُ نیکو» «لویه جرگه و راه حل بحران افغالستان»» «یادی از 
زندانیان سیاسی ولایت سرپل» «انسان و روابط استماعی»» 
«اهمیت نگارش و جایگاه نویسنده در اسلام»؛ «آفت‌های 
فرهنگی و عوام‌زدگی»: «پیروان اهل بیت(ع) در انغانستان» و 
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نجاتی 


نجیب‌الله 


«عطر عات در افغانستان» نمونه مطالب این نشر به‌اند. از میان 
نویسندگان و شاعرانی که مطالب و اشعارشان در این هفته‌نامه 
چاپ شده است. از غلام‌علی صارم, حسین عالمی بلخی: 
غلام‌تبی صادقی بلخی؛ محمدجمعه کی فدوی: محمدمحقق 
بسلخی سید هماشم حسینی‌نژاد بلخابی؛ صادقی غزنوی؛ 
محمدعلی صادقی» سپوژمی زرياب» غلیل‌الله خلیلی سید 
اسماعیل بلخی؛ طالب قندهاری» سید فصل‌الله قدسی: 
عبدالسمیع حامد و سید حسین فاطمی می‌توان یاد کرد. این 
نشریه تا ۲۵ حوت ۱۳۷۷شی در یناه و سه شماره منتشر شده 
آسیت: 


عتیع: دوود هفته‌نامه تعات. 
م.اسماغیل‌پور 


نجاتی 068,40 ن_جف‌علی فرزند غلام‌محمد مزارشریف 

۶ شش - » شاعر افغانستانی. نخست در مکتپ‌خانه‌ها 

درس خواند. در ۱۳۰۳ش؛ به هرات رفت و به فراگیری علوم 

عربی و دینی پرداخت و در علم قرائت نیز اهتمام بسیار ورزید. 

نجاتی سال‌ها در بخش‌های مختلف دولتی کار کرد. از نمونة 

شعرهایش غزلی در پرطاووس و معاصرین سخنور مه ات 
متابع: پرطاو وس ۷۴۱ 4۷۴۷ معاصوین سخوو؛ 2۱۸۸ ۱۸۹: 


نو‌آیادی 


نجیب‌الله (اقا08۳00): دکتر مسحمد نجیب‌الله» گایل ۱۳۲۶- 


همان‌جا ۶ مهر ۱۳۷۵ش,» رئیس جمهوری اقغانستان (۱۳۶۵- 
۷۱ ش/ ۱۹۸۶ -۱۹۹۲ع)» از طایفه پشتون احمدزایی و 
اصلش اژ پکتیا بود ولی در کابل به‌دنیا آمد و دوره‌های دبستان 
و دبیرستان را در کابل و تحصیلات دانشگاهی را در دانشکلده 
دامپزشکی به‌انجام رسانید. در ۱۳۴۴ش به حزب کمونیست 
یعنی حزپ دموکراتیک خلق افغانستان پیوست. هوادار گروه 
پرچم در حزب دموکراتیک خلق بوه و پس از روی کار آمدن 
ک مونیست‌ها در ۷ ثور (اردیبهشت) ۱۳۵۷ش/ ۲۷ آوریسل 
۳۱۹۷۸ همانند دیگر پرچمی‌ها مقامی در دولت تاژه بافت. اما 
پس از آن‌که بار دیگر روابط میان دو گرو» خلق و پرچم در حزب 
دموکراتیک خلق به هم خورد و تره‌کی و امین» رهبران گروه 
خلتی, به سرکوبی پرچمی‌ها پرداختند. نجیب‌الله نیز مانند پبرک 
کارمل و شماری دیگر از رهبران بلندپاية گروه پرچم به سمت 
سفیر به بیرون از کشور فرستاده یا به واقع تبعید شد و اندکی 


بعد از حزب اخراج شد. نجیب‌الله که به سفارت افسغانستان در 
تهران فرستاده شده بود (اواخر ژوئن ۱۹۷۸ع)» پس از برکناری از 
مقام سفارت و اخراج از حزب (حدود نوامیر 8۱۹۷۸/ قوس یا 
آذر ۱۳۵۷ش): همانند دیگر سفرای پرچمی برکنارشده یعنی 
ور احمد نور و آناهیتا راتب‌زاد و محمود بریالی؛ نزد ببرک 
کارمل در چکسلواکی رفت و به فعالیت برضد دولت تره‌کی - 
امین پرداخت و ظاهر همچون کارمل» بعد از بورش سپاهیان 
شوروی به افغانستان در ۶ دی ۱۳۵۸شی/ ۲۷ دسامیر ۱۹۷۹ به 
افغانستان و کشته شدن حفیظالله امین به میهن خود بازگشت. 
در دور: سکومت کارمل (۱۳۵۸ - ۱۳۶۵ش): چندی در وزارت 
اقوام و قبایل کار کرد و مدتی هم رباست سازمان اطلاعات وٍ 
امنیت افغانستان معروف به خاد (خدمات اطلاعات دولتی): را 
برعهده داشت. در پی سعف و ناتوانی کارمل در حسل 
دشسواری‌هسای داخلی کشور (به‌ویژه جسنگ داخلی) و 
دشواری‌های برخاسته از حضور سپاهیان شوروی در افغانستان» 
و به منظظور فراهم آوردن زميتة مساعد برای خروج سپاهیان 
شوروی از کشور به تشویق شوروی‌ها: نجیب‌الله به جای 
کارمل به دبیر کلی حزب دموکراتیک خلق برگزیده شد (۱۴ 
اردیبهشت ۱۳۶۵ش | مه ۱۹۸۶). کارمل نیز در توامیر همان 
سال از دفتر سیاسی حزب و ریاست شوراي انقلابی که 
عالی‌ترین ارگان قدرت دولتی در آن هنگام بود کتاره گرفت یا 
دقیق ت وادار به کناره گیری شد. نجیب‌الله پس از رسیدن به مقام 
دبیر کلی حزب سیاست مصالعة صلی کارمل را با شدت 
بیشتری پی گرفت و در اواخر دساعیر ۱۹۸۶ در نشست 
فوق‌العاد؛ کمیتهٌ مرکزی حزب دموکراتیک خلق» سیاست آشتی 
ملی را از تصویب گذراند که دربرگیرند؛ گفت‌وگو با احزاب 
مخالف و تشکیل یک دولت اتمحاد ملی بود. جیهة ملی پدر 
وطن نیز که در دوره کارمل برای جذب و سازمان‌دهی هر چه 
بیشتر و بهتر اقشار و گروه‌های گوناگون مردم و هداپت آن‌ها در 
راستای اهداف حزب خلق تشکیل شده بوده به جبههٌ ملی تغییر 
نام داد و از نظر سازماتی از حزپ دموکراتیک خلق جدا شد. 
قانونی که تشکیل احزاب را مجاز می‌شمرد به بحث گذاشته شد 
و نجیب اعلام داشت که حزب دموکراتیک خلق آماده است که 
در صورت تشکیل دولت التلافی اتحاد سلی» قدرت را با 
نمایندگان احزاب مخالف تقسیم کند. نجیب‌الله در سپنامیر 
۷ به ریاست شورای انقللایی رسید و در اکتبر همان سال: 
باقی‌ماندة پشتیبانان کارمل را از کميتة مرکزی و دفتر سیاسی 
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نجیب! له 


. 


بیرون انداخت. در ۸ و ٩‏ قوس/آذر ۱۳۶۶ش/ توامبر ۶۱۹۸۷ 
لویه جرگه‌ای تشکیل داد که قانون اساسی ازه‌ای را از تصویب 
گذراند و نجیب را به ریاست جمهوری برگزید. هم ترین 
توآوری‌های قانون اساسی تازه عبارت بود از برپایی نظام 
سياسي چند حزبی زیر نظر جبهه ملی» تشکیل فوهُ مقننة دو 
مجلسی به نام شورای ملی متشکل از ولسی جرگه و ستا؛ 
واگذاری بخش کسترده‌ای از قدرت به ریاست جمهوری که برای 
هفت سال از سوی لوبه جرگه برگزیده می‌شد و حداکثر دوپار 
می‌توانست بذین مقام برسد و تغبیر نام کشور از جمهوری 
دموکراتیک افغانستان به جمهوری افغانستان. بتابر همین قانون 
اساسی. از میأن زبان‌های ملی کشور؛ زبان‌های پشتو و دری 
زبان‌های رسمی کشور شناخته شدند و دولت موظف شد که «به 
منظور رشد فرهتگ» زبان و ادبیات مردم تداپیر لازم اتخاذ کرده؛ 
میراث شاپستهٌ فرهنگ رسوم؛ زبانه ادبیات و مُلکلور تمام 
ملیت‌هاء اقوام و قبایل را حفظ نموده انکشاف؛ دهد. در مه 
۸ دکتر محمدحسن شرق که از غیر حزب دموکرانیک 
خلق بود؛ به جای سلطان علی کشمتنا. به نخست‌وزیری 
منصوب گشت. حکومت نجیب مصادف با دور؛ گورباچف در 
شوروی بود که با طرح نظریة سیاسی ‏ اجتماعی کلاسنوست و 
نظریه اقتصادی پروسترویکا تحولات عظیمی را در جامعة 
شوروی برانگیخعه بود. بر اساس این سیاست‌های نوین؛ 
شوروی‌ها مداخلهة خود را در افغائستان خطای بزرگی 
می‌شمردند و در پی آن بودئد تا آبرومندائه پای خود را از گرداب 
افغانستان بیرون بکشند. ازایس‌رو بیشتر اقدامات نجیب 
زمینه‌سازی برای خروج نیروهای شوروی از افغانستان بود. 
نجیب برای آنکه بتواند پس از خروج سپاهیان شوروی» در برابر 
گروه‌های جنگجوی مخالف معروف به مجاهدان؛ مقاومت 
نماید» از یک سوه به آموزش و تجهیز ارتش افغانستان پرداشت 
و از سوی دیگر؛ برای جلب انکار عمومی؛ سیاست‌های 
کموئیستی و ضد مذهبی راکنار گذارد و حتی دست به تبلیغات 
اسلامی زد. بر این اساس» روش‌های کموئیستی حذف شده 
تبلیغات کمونیستی در رادیو و تلویزیون» کتاب‌های درسی و 
مراکز آموزشی رفته‌رفته متوقف گردید و جای آن را مقداری 
آموزش‌های اسلامی جدید پر کرد. این اقدامات به‌تدریج؛ پرای 
نجیب وجهه‌ای پدید اورد و تا اندازه‌ای از مفاومت در براپرش 
کاسته شد. پس از گفت‌وگوهایی دران سرانجام در ۱۴ آوربل 
۱۰۸+ فروردین ۱۳۶۷ش در ژنو فرارداد خروج کامل فوای 


نجیب‌الله 


شوروی از افغانستان» مپان وزیران خارجه افغانستان؛ پاکستان؛ 
شوروی و امریکا به امضا رسید و خروج سپاهیان شوروی از 
افغانستان در ۲۵ اردیبهشت ۱۳۶۷ش/ ۱۵ مه 0۱۹۸۸ آغاز و در 
۶ دلو ابهمن ۱۳۶۷ش/ ۱۵ فورية ۸۹۸۹ به‌پایان رسید. گمان 
می‌رفت که پس از خروس قوای شوروی. حکومت نجیب‌الله 
به‌زودی برافتد و حتی محاهدان و بسیاری از کمارشناسان 
حارجی برای سقوط کابل و دیگر شهرهای بزرگ افغانستان 
زمان‌های میتی پیشی‌بینی گرده بودند: اما هیچ‌یک از این 
پیش‌بینی‌ها به حقیفت نییوست و حخوست نحیب همان 
پابرجا ماند. دو علت عمده را می‌توان برای این وضع برشمرد: 
یکی تقوبت کسترد؛ نظامی - اقتصادی حکومت کابل به‌دست 
شوروی‌ها پیش از خروح نیروهای شوروی و نیز سیاست‌های 
کمابیش نوینی که حکوست نجیب‌الله پیش گرفت و تا اندازه‌ای 
به تقویت موقعیت آن در میان مردم انجامید؛ دیگری» چند 
دستگی مجاهدان که احزاب و سازمان‌ها با «تنظیمبهای 
گوناگونی متشکل شده بودند. این سازمان‌ها بیشتر بر پاية علایق 
هی و فرمی و منطقه‌ای شکل يافته بودند» نه بر اساس 
مبانی عقبدتی؛ و محور قدرت بیشتر یا همه این سازمان‌ها را 
قوماندان (- فرمانده)‌هایی تشکیل می‌دادند که بسیاری از آن‌ها؛ 
در پی منافم شخصی بودند و منطقه قدرت با نفوذشان را تیول 
شخصی خود می‌شمردند و در موارد بسیاری به سرعت تقییر 
مرضع می‌دادند و از یک حزب می‌گسستند و به حزب دیگر با 
حتی دولت کابل می‌پیوستند؛ با به‌عکس. گفتتی است شبه 
نظامیان یا ميليشياها که رکن اصلی قدرت نظامی نجیب را 
می‌ساختند. اغلب از مجاهدان ناخرسند از گروه خود یا رقیب 
بودند و جنگ منبع درآمد و کسب و کار برای شماری از آن‌ها 
بود. به هرحال» به دنبال شکست گفت‌وگوی اتسحاد هفت‌گانه 
(متشکل از هفت حزب مجاهدان اهل سنت مستقر در پا کستان) 
و حزب شیعی وحدت اسلامي مستقر در ایران برای تشکیل 
حکومت موقت. اتحاه هفت‌گانه با برپایی شورایی در ۴ اسفند 
۷ سش | فوريةٌ ۱۹۸٩‏ در راولپندي پاکستان: حکرمتی 
موقت در تبعید با نام دولت موقت افغانستان به رباست 
صبغت‌الله مجددی و صدراعظمی عبدالرسول سیاف (رهیر 
سزب وهابی اتحاد اسلامی) تشکیل داد که تا مدتی. چه در 
خارح و چه در میان فرماندهان مجاهدان, نتوانست پشتیبانی 
قایل ملاحظه‌ای به‌دست آورد. حتی در ارت ۹ جناح 
تندرو حکمت‌یار از حزب اسلامی در پی قتل شماری از 
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اعضای جمعیت اسلامی برهان‌الدین ربانی به دست هواداران 
حکمت یار عضویتش را در دولت موقت به حالت تعلیق 
درآورد. در این ائتاء نجیب‌الله در ۱۸ فورية ۱۹۸۹ با ترمیم 
هیأت دولت» وزرای غیر کمونیست را برکنار کرد و اعضای 
حزب دموکراتیک خلق را به جای آنان نشاند و سلطان علی 
کشسمتند نیز بار دیگر, به جای دکتر محمدحسن شرق 
نخست‌وزیر شد. نجیب‌الله نیز به بهانهة نقض مکرر تواققات ژنو 
از سوی پاکستان و امریکاه حالت اضصطراری اعلام کرد و 
بخش‌هایی از قانون اساسی را به حالت تعلیق درآورد و شورایی 
به‌نام «شورای عالی دفاغ از وطن» مرکب از وزیران» اعضای دفتر 
سیاسی حزب دموکراتیک خلق و نظامیان بلندپایه تشکیل داد و 
اختیار قانون‌گذاری را از شورای ملی به شورای وزیران انتفال 
داد+ اما در اواسط اکتیر ۱۹۸۹ با ادعای برخی پیشرفت‌ها در 
سیاست آشتی ملی» اختیاراتی را که در شرابط اضطراری بسه 
شورای وزیران منتفل شده بود به شورای ملی بازگرداند. ارتش 
نیز موفقیت‌هایی در شکستن محاصرة شهرها و تأمین تداوم 
ع ررض کالاها به شهرها و مراکز استان‌ها به دست آورد. نجیب‌الله 
خود از پشتونان بوده گروه یا جناح پرچم از حزب دموکراتیک 
خلق که نجیب‌الله بدان تعلق داشت برخلاف گروه خلق تره‌کي 
و امین گروهی عمدتاً غیر قومی بود. سیاست حزب دز دور 
نجیب هم عمدتاً بر پا برابری اقوام گوتاگون افغانستان استوار 
بود و این سیاست برتری‌خواهان پشتون حزب؛ پیشتر از جناح 
خلق» خوش نمی‌آمد. ویژگی‌های دور؛ُ نجیپ تلاش دوسوية 
دولت نحیب و احزاب مجاهدان برای نقوذ در طرف مقابل بود؛ 
چتان‌که گویند دولت نجیب به درون تمامی اسزاب نفوذ کرده 
بود و در عوض. تمامی احزاب هم در دولت نجیب نقوذ داشتند. 
بنابر اين؛ ارتشیان ناخرسند از سیاست حزب. رفته‌رفته با 
احزاب مجاهدان؛ به‌ویژه حزب اسلامی گلبدین حکمت‌پار که 
عمدتاً حزبی پشتون بود؛ ارتباط برقرار کره‌ند و در پی کودتا و 
سرنگونی حکرمت نجیب برآمدند. در دسامیر ۱۹۸۹ع توطة 
مشترک رهبران نظامي حزب دموکراتیک خلق و حزب اسلامی 
حکمتیار بر ضد دولت کشف و حدود یک صد تن در کایل 
دستگیر شدند. کودتای شاه نواز تنای؛ وزیر دفاع؛ با کمک 
بخش‌هایی از ارتش و نیروی هوایی و حکمت‌یار - که گریند 
سازمان اطلاعات ارتش پاکستان در آن دست داشت - در ۶ مه 
۰۱۹۹۰ با شکست ووبه‌رو گردید. به دنبال آن» نحیب‌الله به 


تصفیة شدید حزب و ارتش دست زد و تصمیم به برفراری 


دوبار؛ٌ حکومت غیرنظامی و مبتنی بر قانون اساسی گرفت. وی. 
در ۲۰ مه ۱۹۹۰ شورای عالی دفاغ از وطن را منحل کرد و 
شورای وزیران تازه‌ای» به نخست‌وزیری فضل حق خالق‌یاره 
استاندار هرات: تشکیل داد و با برپایی لویه‌جرگه‌ای در ۲۶ و ۲۸ 
مه ۱۹۹۰م: تغییراتی را در قائون اساسی به تصویب رسانید که 
مهم‌ترین آن‌ها کاهش جهت‌گیری سوسیالیستی افغانستان» پایان 
دادن به انحصار حزب دموکراتیک خلق و جبهةٌ ملی بر قدرت 
ابجرایی و آماده‌سازی شرایط برای برگزاری انتخاباتین پذیرفتتی 
برای هم گروه‌های افغانی و آزادی سیاسی و مطبوعاتی بیشتر 
بود. در پایان ژوئن ۱۹۹۰ دومین و آخرین کنگره سار 
حزب دموکراتیک خلق برگزار شد و در آن, گذشته از تصویب 
خط مشی و پرنامةٌ جدید حزب نام حزب په حزب وطن تغییر 
یافت و برای نخستین‌باره یورش نظامی شوروی به اففانستان 
اشتاه قلمداد گر دید. اما وضم حکومت نجیب‌الله در پی کاهش 
ندربجی کمک‌های شوروی به افعانستان از ۱۳۶۹ش/ ۱۹۹۰ 
و سپس قطع کامل ایبن کمک‌هاه در نتیجٌ فروپاشی نظام 
شوروی رفته‌رفته بار دیگر به وخامت گرایید و از اواخر 
۷۰ ش/ ۱۹٩۱‏ دولت نجیب روز به روز ضعیف‌تر می‌شد 
و شماری از نظامیان و نیروهای هوادار دولت به مجاهدان 
می‌پیوستند. در ۳۱ مارس ۱۹۹۱ع: شهر خوست به تصرف 
محاهدان درآمد, از دست دادن خوست که بزرگ‌ترین ضربه بر 
سحکومت تجیب‌الله پس از بیرون رفتن ثیروهای شوروی به‌شمار 
می‌آمد؛ پیش از پیش روحیهٌ حکومت را تضعیف و در مقابل: 
روحية مجاهدان را تقفویت کرد و مجاهدان به عملیات نظامی 
خود پیرامون شهرهایی بزرگ همچون گردین غزنه قندهاره 
جلال‌آباد و هرات شدت بخشیدند و حکومت نجیب را در کابل 
به محاصره درآوردند. پس از سفر هیأتی از مجاهدان به ریاست 
برهان‌الدین ربانی: به شوروی, در ۲۴ آبان ۱۳۷۰ش/ ۱۵ نواعبر 
۱ ۸ اععلاهیه مشترکی از سوی دو طرف تشاد بات که در 
آن؛ لشکرکشی شوروی به افغانستان محکوم شد و دو طرف 
لزوم انتقال تمام مناصب دولتی را در افغالستان به حکومت 
اسلامی انتقالی تأیید کردند و شوروی پذیرفت که پیش از ژانوبة 
۲ تمام کمک‌های نظامی شود را به سکومت کابل ۶ طمٍ 
کند. در حالی‌که تجیب‌الله» به دنبال مذاکراتی با بنان سوآن» 
نماینده و یه دبیر کل سازمان ملل در افغانستان» در اواضر مارس 
۲ اعلام کرد که در صورت تشکیل دولتی بی‌طرف برابر 
طرح سازمان ملل» حاضر است خود و دولتش از کار کتار بروند: 
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در همین ماه در نتیجه شورش ميليشياي ازبک به فرماندهی 
ژنرال عبدالرشید دوستم؛ شهر مزارشریف به دست مخالفان 
افتاد. نجیب در اواسط آوریل با پیشنهاد سازمان ملل برای 
تحویل قدرت به یک شورای بی‌طرف ۱۵ عضوی که نمایندگان 
مجاهدان را نیز دربرمی‌گرفت. موافقت کرد اما به دنبال تصرف 
فرودگاه مهم بگرام و شهر چاریکار در ۵۰ کیلومتری کابل به 
دست احمدشاه مسعود فرمانده برچستهة جمعیت اسلامی: در 
۶ آوریل ۱۹۹۲ تاگزیر پیش از حل و فصل و انجام ترتیبات 
نهایی انتقال قدرت. از مقام خود کناره گرفت (۲۷ فروردین 
۰ ش) و وظایفش را یکی از معاونان او به نام غبدالرحيم 
هاتف برعهده گرفت. پس از آن» تحولات افغانستان سرعتی 
بی‌سابقه یافت و شهرهای این کشور یکی پس از دیگری به 
دست مجاهدان افتاد و سرانجام: در حالی‌که نماینده سازمان 
ملل می‌کوشید تا زمینه را برای انتقال مسالمتآمیژ قدرت فراهم 
آورد در نتیجه رقابت شدید گروه‌ها و احزاب مجاهدان و به‌ویهه 
سرسختی حکمت‌یار که نمی خواست کابل به دست احمدشاه 
مسعود بیفتد؛ در اردیبهشت ۱۳۷۱ش/ ۵ اوریل ۱۹۹ 
نیروهای مسعود و حکمت‌بار همزمان وارد پایتشت شدند و 
ارتش افغانستان که اینک کاملاً تجزیه و از هم پاشیده شده:بوب 
مواضع اصلی را تحویل مجاهدان داد و بی‌درنگ شهر در غرقاب 
جنش‌های جناحی و درنده‌خوبانه» این بار میان سازمان‌های 
مجاهدان که پیش از آن در مسناطق تصرف شده‌شان چنین 
جنگ‌هایی را میان خود پارها و پارها تجربه کرده بودنده فرو 
رفت. نجیب‌الله پس از کناره‌ گیری یا برکناری از قدرت 
می‌خواست به دهلی که پیشتر خانواده خود را بدان‌جا فرستاده 
بود» بگریزد اما نیروهای مجاهد جلوی خروج وی از فرودگاه 
کابل گرفتند و وی نا گزیر به نمایندگی سازمان ملل متحد در کابل 
پناه پرد تا شاید با وساطت دبیر کل با نمایند؛ سازمان سلل 
بتواند از کضور بیرون رود. با این وجوده تلاش‌های مقامات 
سازمان ملل و برخی دیگر برای کسب رضایت حکومت 
مجاهدان به دادن اجاژهء خروج به نجیب‌الله بی‌نتیجه ماند و 
دولت‌های مجاهدانْ مصرائه از سازمان ملل می‌خواستند تا 
تجیب‌الله را برای مسا کمه به آن‌ها تحویل دهد. بنابر اين» وی در 
سراسر دور: حکومت صبغت‌الله مجددی و برهان‌الدین ربانی؛ 
یعنی به مدت چهار سال. در نمایندگی سازمان ملل مستحد در 
کابل باقی ماند و عملاً در آن‌جا زندانی بود تا ایی‌که با سقوط 
حگومت ربانی و ورود نیروهای طالبان, به دست طالبان کشته 


شد. بستابر روایاتی؛ هنگامی که سپاهیان هوادار ربانی 
می‌خواستند کابل را ترگ گوبند» از سوری مقامات دولت ربانی» 
به‌ویژه احمدشاه مسعود به تجیب‌الله پیشنهاد شد که ضمراه 
مجاهدان از برابر نیروهای طالبان به سوی شمال غربی کشور 
بگریزه: ولی نجیب که می‌اندیشید به‌سیب پشتون بودن 
می‌تواند با گروه عمدتاً پشتون طالبان کار بياید این پیشنهاه را 
نپابرفت و نیروهای طالبان چون به ساختمان نمایندگی ملل 
متحد رسیدند,نجیب‌الله رب بهانة گفت وگو دربار؟اوضاع 
کشور راضی به ترک ساختمان کردند و وی را با خود به سوی 
ارگ بردند و پس از کنک زدن و شکنجه کردن, در نزدیکی کاخ 
ریاست جمهوری به دار آویختند. گویند هنگامی که نجیب را با 
خودرو به سوی کاخ ریاست جمهوری می‌بردند» در میان راه 
خودرو حامل وی ایستاد و دو نفر از خودرو دیگری به سوی آن 
آمدند و یکی از این دو تن شهنواز تنی؛ وزیر دفاع سابق 
افغانستان بود که در دور: نجیپ فصد کودنا داشت و پس از 
شکست کودتاء به پا کستان رفت و بعدها با نام ملا برادر به گروه 
طالبان, پیوست. نجیب‌الله که شهئوازتنی را خائن می‌دانست. با 
او درگیر شد و نزدیک نیم ساعت؛ آن دوتن به زد و خورد 
پرداختند و نزدیک بود نجیب‌الله شهنوازتنی را از پای درآورد که 
کی از پشت سر با شلیک گلوله‌ای به مغز نجیب‌الله وی را 
کشت و پس از آنن او را به همراه برادرش که زنده بود به دار 
کشیدند. نجیب‌الله در دوره اقامتش در دفتر سازمان ملل 
خاطرات خود را به ژبان پشتو به تحریر درآورد که آن را نوال 
اسحای توخی و ژنرال جع دو همراه نجیب در دفتر سازمان 
ملل به دهلی بردند و ترجمهة این خاطرات به دو زبان اردو و 
انگلیسی. در کمتر از یک سال پس از مرگ نجیب. در دهلی‌نو به 
چاپ رسید, با سفوط شجیب‌الله. حکومت کمونیست‌ها یا 
دقیق‌تر» حزب دموکراتیک خلق که مدعی پیروی از اندیشه‌های 
مارکسیست لنیئیستی بود بر افغانستان پایان یافت. هنگامی که 
این حزب. به رهبری نور محمد تره‌کی؛ با انجام کودتایی نظامی 
به قدرت رسید جامعه افغانستان هنوز به‌رغم برخی اصلاحات 
ظاهرشاه و داودخان؛ شدیداً سنتی و ماقبل صنعتی (با یک 
طبقة بسیار کز چک کارگر) بود و رهبران قبایل و روحانیان در آن 
نفوذ بسیار داشتند و پایه و تودُ هوادار حزب عمدتا از میان قشر 
کوچک کارمندان به‌ویژه معلمان مدارس جدید. و نیز گروهی از 
ارتشیان تشکیل می‌شد. حزب در آغاز کار بدون در نظر گرفتن 
شرایط اجتماعی و تاریخی و نیز پایه و قدرت خود برای به 
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تیب لله 


‌ 


انجام رسانیدن خواسته‌هایش به اصلاحاتی دست زه که خشم 
و ن‌اخرسندی کسسترده و ژرف بسیشتر مسردم افسفانستان را 
برانگیخت. یک سوی این اصلاحات. اصیبلاحات افتصادی» 
به‌ویذه در حوز؛ مالکیت ارضی بود که نمی‌توانست با رضایت 
مالکان» رهبران و سرکردگان قبایل و برخی روحائیان بزرگ 
روبه‌رو شود. حتی کشاورزانی که به نوعي در اصمل از ایبن 
اصلاحات بهره می‌بردند و باید از آن شادمان می‌بودند به دلیل 
زودرس بودن اصلاحات ارضی و آماده نبودن زمینه» به‌زودی از 
آن روی‌گردان شدند. سوی دیگر این اصادحات؛ اصلاحات: 
فرهنگی, به‌ویوه در زمينة آزادی و آموزش زنان» بود. اصلاحاتی 
مانند اصلاحات امان‌الله‌شان* که به سقوط وی انجامید. این بار 
نیز زمینةٌ سقوط رهیران حزب دموکراتیک خلق را فراهم آورد. 
گذشته از آن» وابستگی شدید رهبران حزب به شوروی نیز 
چیزی نبود که از چشم مردم افغانستان پوشیده بماند. رهبران 
حزب در برشورد با مخالفت کسترده مر دم به‌جای آن‌گه درس 
گیرند و شتاب و گسترهٌ برنامه‌های خود را بازبینی نمایند يا حتن 
آن‌ها را تغییر دهند یا متوقف سازند» به سخت‌گیری و خشونت 
لجا‌گسیخته روی آوردند و این خشونت نه تنها مخافسی 
جنیش مردم را خاموش نکرد؛ بلکه بر دامن آن بیفن از پیش 
بیفزود؛ به‌ویژه آن‌که سردم می‌دیدند که رهبران حزب» این 
مدعیان هواداری از خلق؛ خود درگیر مبارزه‌ای خونین بر سر 
قدرت شدهاند؛ مبارژه‌ای که نخست به قتل تره‌کی و روی کار 
آسدن امین (۲۳ شهریور ۱۳۵۸ش/ ۱۳ سپتامیر ۵۱۹۷۹) و 
سپس لشکرکشی شوروی به افغانستان و کشته شدن امین و 
روي کار آمدن ببرک کارمل (۶ دی ۱۳۵۸شی/ ۲۷ دساعیر 
۹+ ) انجامید. کارمل (-۱۳۷۵ش) رهبر جناح پرچم حزب 
دموکراتیک خلق بود که برخلاف جناح خلق تره کی و امین از 
توسعاٌ تدریجی سوسیالیسم در افغانستان با توجه به شرایط 
اجتماعی, آموزشی؛ فرهنگی و مذهبی کشور هواداری می‌کرد. 
در دور؛ کارمل تلاش‌های زیادی از سوی حزب (بر اساس 
رهنمودهای شوروی‌ها) برای دوری گزیدن از خط مشی‌ها و 
اصلاحات تندروائهٌ پیشین, به منظور گسترش پایگاه اجتماعی 
حزب؛ انجام گرفت. اما کارمل بیشتر رئیس جمهوری تشریفاتی 
و بی‌نفوذ بود و از خود ابتکار و اقتدار عملی نداشت و برخی او 
را ئه تنها دست نشائد؛ شوروی بلکه زندانی آن گفته‌اند. 
ازاین‌رو» چون شوروی‌ها پس از روی کار آمدن شوریاچف؛ در 
پی بیرون بردن ثیروهای خود اژ افغانستان برآمدند. کارمل را به 


آسانی کنار گذاشتند و نجیب‌الله جوان و پرتوان و تا اندازه‌ای 
میتکر را روی کار آوردند (۱۳۶۵ش/ ۱۹۸۶ع). نجیب‌الله با 
تعقیب سیاست آفتت. ملی: کنار گذاشتن آشکار سياست‌هايی 
ضد دیتی و دادن ظاهری دیتی یادست‌کم غیردینی به 
حکومتش و ایجاد فضای کمابیش باز سیاسی . فرهنگی 
توانست بابه‌های حکومت را تا اندازه‌ای گسترش دهد و به‌رغم 
بسیاری پیش‌بینی‌ها که عمر حکومتش پس از خروج فوای 
شوروی را یک یا حداکثر چند ماه می‌دانستند» توانست مدتی 
دور از انتظار دوام آورد. نجیب‌الله با وجود پشتون بودنش؛ در 
راستای سیاستی که می‌توان آن را آمیژه‌ای از سیاست کموئیستی 
برابری خلق و سیاست آشتی و مصالحة ملی دانست. به 
کوشش‌هایی برای ارتقای مقاع و جایگاه یا دقیق‌ت جلب توجه 
و حمایتِ اقوام ستمدید؛ افغانستان و افزایقش مشارکت آنان در 
دستگاه حکومتی و دولتی دست زد. از جمله این اقدامات 
می‌توان از تأسیس «مرکز انسجام امور سلیت هزارهء و انتشار 
نشریه آن» غرجستان باد کرد. ولی بخت با نجیب‌الله یار تبود. از 
شسویی» سال‌ها جنگ و خونریزی میان حکومت حزب 
دموکراتیک خلق و مخالفانش - یعتی مجاهدان یا دقیق‌ت اکثر 
مردم.افغانستان - چنان درهُ ژرف و پهناوری از تینه‌توزی و 
دشمنی و بی‌اعتمادی پدید آورده بود که به آساتی و به‌زودی 
نمی‌شد آن را پر کرد. از سوی دیگس با فروپاشی شوروی 
حکومت نجیب در حساس‌ترین دورة حیات خود از حمایت و 
کمک‌های حیاتی بزرگ‌ترین پشتیبان خود محروم گردید. با همة 
این‌ها: دور نجیب؛ به‌ویژه اواخر آن, از جهت گام‌هایی که برای 
گستوش آزادی‌های سیاسی و فرهنگی و قومی برداشته شد (به 
هر نیتی که بوده باشد)؛ دوره‌ای شاخص در تاریخ متأخر 
افغانستان به‌شمار می‌اید و شاید از همین‌رو است که آمسروزه 
بسیاری از روشنفکران افغانستان» پس از گذراندن دورهٌ نه‌چتدان 
خوشایند حکومت پر تلاطم و آشوب مجاهدان و روبه‌رو شدن 
با حکومت دهشتناک طالبان با افسوس و تاسف به دوره نجیب 
باز پس می‌نگرند. 
منایع؛ ارت سرح در افغانستان: ۲۲۲۱۵۲ ؛ افهاشتای. ۰۱۷۷ ۱۸۶ ۱ 
اففانستان (مجموعةٌ مقالات). ۳۲۴ ۳۳۲+ اففاشتان در پنج قرن 
اخیره ۸۷۵/۲ ۸۷۹+ جهان اسلاع: ۰۸۳/۱ قوایین اسلامی افمانستان؛ 
۷ ۳۸۲ + چنگیز پهلوان . «خشونت طالبان مرزی نمی شناسد: 
آدینه, شماره ۱۲۵ و ۰۱۲۶ نوروز ۲۳۷۷بشی: صصی ۷۲ ۱۷۴ 
دیلیوبلی, فیشر: بنگاهی به اوضام سیاسی و اقتصسادی اففاتستاف»: 


ادب خارسی در اففاشتان | ۷۰۴ 


تجیپ بیضایی 


ز سس 


ندیم بلخی 


۶ ش؛ صصي ۶۳ ۷۴ 


برزگر 


جیپ بیضای (28.5 عنم تازهت احمد فرزند حاج تاجالبیضا 
(تائب دروازی)» روستای سبز از فرمانداری درواز بدخشان 
۳۵ اش - » نویسنده شاعر و پژوهشگر افغانستانی. در 
خانواده‌ای فرهیخته و ادب‌دوست زاده شد. تحصیلات دبستائی 
و دبیرستانی را در زادگاهش به پایان رسانید. پس از آن» در 
هنرستان کابل به کسب دانش پرداخت. زمانی به کارهای دولتی 
روی آورد. در ۱۳۶۰ش از داتشکده مهندسی دانشگاه کابل 
دانشنامةٌ لیسانس گرفت. نجیب از کودکی به نوشتن و سرودن 
شعر علاقه داشت و بیش از دویست پارچه (قطعه) شعر سروده 
است. بیضایی تدکره‌ای به نام سخضوران دروازی» در شرح احوال 
و نمونه اشعار شاعران درواز نوشته که در کایل به چاپ رسیده 
است (۱۳۶۹ش). برخی از نوشته‌ها و مقاله‌های پژوهشی وی 
در روزنامه‌های کشور جاپ شده است. 


هنبع؛ سخودان دروازی. 


نجیمی (ندازعت)» سیر آسماعیل فرزند محمدعصلی: کابل 
۳ اش - ؛ن‌مایش‌نامه‌نویس, بازیگر و شاعر 
افغانستانی. دوره‌های دبستان و دبیرستان را در مدرسه استقلال 
به‌پایان برد. پس از آن؛ تخست در بخش مطبوعات خارجی و 
سپس در ۱۳۲۳ش در بانک ملی کار گرد. در همین سال به 
سربازی رفت و پس از گذراندن دور؛ُ حدمت» دویاره در بانک 
ملی به کار پرداخت. در ۰۱۳۳۶ ۱۳۴۰ش در بانک ملی کراچی و 
پس از آن؛ تا ۱۳۴۵ش با سمت مدیر عمومی محاسیات. در 
بانک ملی مرکزی کار کرد. از ۱۳۳۶ مدیریت بانک ملی 
فرمانداری پلخمری و ار ۱۳۴۸ تا ۳۵۰اشی مدیبربت بخش 
ارزی بانک ملی را برعهده داشت. وی پس از کار در سمت‌های 
مختلف بانگی در خرداد ۱۳۶۱ش بازنشسته شد. نجیمی از 
نوجوانی شیفتهٌ هنر بود و فعالیت‌های هنری خود را با تأتر آغاز 
کرد اما پس از چند سال آن را ترک گفت. وی در این دوره از 
فعالیت‌های خود نمایش‌نامه‌هایی نیز نوشته است که از جمله 
آنان می‌توان از ربا و سروش زندگی و ناهید و خبري یاد کرد. به 
شعر و شاعری نیز دل‌بستگی بسیار داشت و برخی از شعرهایش 


در نشربات منتشر شده است. به نوشته مولف سماها و آواهاه 
وی مجموعه‌ای حجیم از شعرهای چاپ نشده دارد. نموئه‌هایی 
از شعر‌هایش در میبماها و آواها آمده است. 

منبع: سیماها و آواهان ۶۲۷. ۶۳۱ 


ندا (05عع مخ مدآقا فر زند وی محمد:هرات ۲ اش - ۰ 


شاعر افغانستانی. دوره دبستان را در سدرسه موفق و دورد 
دبیرستان را در مدرسه سلطان به پایان برد. به دانشگاه راه یافت 
و در رشته پزشکی دانشنامه دکترا گرفت. از شعرهایش غزلی در 
پرطاووس و معاصرین سخنور آمده است. 

متابع: پرطاو وس: ۷۴۲ ۱۷۴۳ معاصرین سخوز, ۱۹۰ 


نوش آبادی 


ندپم (ساا0.عتتا. عبدالفغور پسر رجب‌علی؛کابل ۱۲۹۸ -۱۳۳۴ق» 


شاعر افغانستانی. علوم عربی و ادبی را دز زادگاهتی ۳ فد 
چتنای پيشه معلمی داشت. در روزگار فرمان‌روایبی امیر 
ید اثله‌خان محمدزایی (۱۳۱۹- ۱۳۳۷ق)؛ او را با پسدر و 
برادرش به مزار شریف تبعید کردند. اما پس از چهار سال» آن‌ها 
را به کابل باز گرداندند. موضوعات عشقی و مدح بزرگان 
درون‌عابة اصلی شعرندیم هستند. دیوان او به همست سردار 
عزبزالله‌خان فتیل بسر سردار نصرالله خان نایب‌السلطنه, در 
۹ ساش در تهران به چاپ رسیده است. 
مستابم:اففاشتان در سنج قرن اخیر ۰ ۵۵۷-۵۵۶ پر طاووس : 
۷۴۷-۵ ؛ چراع انجمن: ۰۱۵۷ ۱۵۸ +دايرة المعارف ریاف ٩۳۲۱/۶‏ 
فهرست کتابهای چاپی فارسی ۰ ۳۳۸۱/۲! مولنین کنب چاپی فار سی ‏ 
۴ سادی از رفستتان : ۱۳۱-۱۳۷ مد حیدر نیسان: 
«جمعی از شعرای کایل»: آریافا؛ سال دوی شمارة ۱۲ص ۱۲۶ 
محمدابراهيم خلیل ندیم بلخی و «ندیم گابلی» همانبجا: سال 
چهارم. شماره ۴: صص ۳۷. ۱ لد 
دانشنامه 


ندیم بلخی (نداسای‌سنشه۳: پادشاه خواجه فرزند میرزا 


رحمت‌الله. مزار شریفب ۱۲۵۴ همان‌جا ۳۳۶اق + شاعر و 
خوش‌نویس افغانستانی. در دو سالگی بدرش را از دست داد و 
نیای مادریش خلیفه که از عارفان بزرگ مزار شریف بود تربیت 
وی را به عهده گرفت. ندیم نزد خلیفه ادب و خوش‌نویسی 
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نرگسی ابهری 


نزهة‌الارواح 


آموخت و فرمان‌روای مزار شریفه میر شجا‌الدین که از 
مریدان خلیفه بود ؛ یک پیکال زمین به ندیم بخشید. وی در ده 
سالگی سرودن شعر را آغاز کرد. چهارده ساله بود که خلیفه نیز 
درگذشت. وی سالیانی نیز در روزگار امیر عبدالرحمان‌غان در 
کابل می‌زیست. اما سرانجام در عهد امیر حبیب‌الله خان به مزار 
شریف باژگشت و همان‌جا درگذشت. از آشارش می‌توان به 
ترجمة سبعیات ابو نصر همدانی» ایس المجاس و دبوان اشعار 
یاد کرد. در دیوان او که کتاب بزرگی است. انواع شعر از غزل و 
قصیده و رباعی و مثنوی و مانند آن‌ها بافت می‌شود. 


منابع /پرطآووس ۰ ۷۴۳-۷۳۳! تار بط زبان وادییات ابران در خارح از 
ابران . ۲۵۰ + دایرةالمعاوف آریاناه ۳۲۱/۶+ «ابرةالمعارت ادیات و 
معت تاک , ۱۴۰۹/۲ ساهي از رفتکان : ۱۱۳۸۱۳۳ 
مسمدابراهيم خلیل: «ندیم بلخی و ندیم کابلی»: آربافه سال 
جهارم: شماره؛ ۴ صص ۴۲ ۴۴: خال محمد خسته: #خلیقه 
دارالامان و ندیم بلفی». عمان‌جاء سال پنجم؛ شماره ۵ صسص 
۲۳۳ محمد ابراهیم خسلیل: اند پم بلضی»: هبانجا: سیالن 


هفتم: شماره ۰۱۰ صص ۱۵ ۲۱ 
دانگتامه 


نرگسی ابهری (سعطاطاص و نععينهه) ابوالمکارم نزارالدین/ 
قرارالدین قدرت‌الله؛ ابهر ۸۷۸ قندهار ۳۸٩ق»‏ شاعر ایرانی. از 
شیخ‌زادگان ابهر بود. اما پیشتر زندگی خود را در هرات گذرائید. 
در جوانی به شهرهای مروء هسرات و قندهار سفر گرد و با 
امیرزادگان ادپ‌دوست تیموری و بزرگان شعر و ادب پارسی 
دیدار کرد. همروزگار سلطان حسین بایقرا (-۱۱٩ق)‏ بود و با 
عبدالله هاتفی )3٩۲۷-(‏ دوستی داشت. در دستگاءه تیموریان 
خدمت می‌کرد و محتسب هرات بود. پس از برافتادن سلطنت 
تیموریان, په خواجه حبیب‌الله ساوجی هروی» وزیر خراسان 
که در خدمت سام میر زای صفوی بود پیوست. در اواخر عمر 
رهسپار قندهار شد. ولی پیش از آن‌که یه آن شهر برسد به دست 
راهزنان کشته شد. پیکرش را در مزار منسوب به اپواسوپ 
اتصاری به خاک سپردند. نرگسی یک مثنوی به تقلید از 
مخز ن ال سرار نظامی سروده که ناتمام مانده است. وی به غزل: 
بیش از انواع دیگر شعر توجه داشت. غزل‌هایش بسیار کو تاه و 
ساده است و از شش بیت بیشتر نیست. در غزل از سعدی و 
حافظ پیروی می‌کرد و از مد یحه‌پردازی گریزان بود. در چند بیت 


از اشعار خود. تنها به نعت پیامبر (ص) و مدح ائمة اطهار (ع) 
پر داخته است. ثرگسی از شعرای شیوه مکتب وقوع بود. دیو آن 
او نزدیک به ۷۵۰ بیت - از غزل» رباعی و قطعات -را 
دربرمی‌گیرد و به چاپ رسیده است (تهران» ۱۳۷۶ش). 
متابع: آنتشکده, ۱۲۳۳ آثار هرت ۴۶۴/۲ ۱۴۳۵ تاریخ نظم و شره 
۵ ۱۷۸۷ نصفه سامی: ۱۱۱۵ تذکه حسیتی؛ ۳۵۱! دایرة السمارف 
آریانه ۵۰۰/۳ ۳۲۲/۶ دیوان زرشی ايهري: به اهتام حمیدرضا 
قلیج‌خائی ! الذریعه: ۱۱۳/۹ روز روشی. ۸۱۲+ دیافضی‌العازفی: 
آفشتاب‌رای. ۲۷۲۱۲- ۱۳۷۵ ربسحانة لدب ۶۶/۱؛ شمم‌انجس: 
۶ مجالیالفاشی, عی ۳۸۶ شایج ال فهار: ۱۷۱۵ نشتر عشق؛ 
۵ هفت اقلم ۰1۹۱/۲ 
رسولی 


تین ند کی ۳ سلطان قلی‌بیگ آهی ترشیزی 


تزار (عقععص) فجه_ هد سيم فرژند محمدیونس. مزارشریف 


۹ - 
علوم عربی را در زادگاهش فراگرفت. در نو جوانی به بخارا رفت و 
سال‌ها همان‌جا به‌سر برد و تجارت پیشه کرد. وی بیش از پانزده 
سال به کشورهای عربستان؛ سوریه و لبنان در آمدوشد بود. 
زبان‌های عربی و پشتو را نیک می‌دانست و نصاب‌الصییان فراهی 
را به نظم پشتو دراورد. با تاسپس موزه بلخ در ۱۳۱۵ش .او که 
عتیقه‌شناسی بلندآوازه بود از طرف ریاست تنظیميةٌ وقت به 


: شاعر افغانستانی. نوشت و خواند و میانی 


ریاست موزه برگدیده شد. وی در این سال‌ها در جمع‌آوری آثار 
عتیقه اهتمام بسیار ورزید و شایستگی خود را در ادارهُ موزء به 
خوبی نشان داد. پس از آن چندی به تدریس زبان عربی در 
مدرسة اسدیه پرداخت. نزار از حافظه‌اي فوق‌العاده بسرخوردار 
بود» به گونه‌ای که تمامی شعرهایش را از بر داشت. از شعرهایش 
غزلی در پرطاووس و معاصرین سخنور آمده است. 

منابم: بو طاو وس ۷۳۷- ۱۱/۲۹ مجماصر ین سنوی ۰۱۹۱ 


نوشی‌ابادی 


تزهة‌الارواح (۲۲5۲عاماعاههه)؛ کتابی در عرفان و سیر و سلوک 


صوفیانه؛ به نثر مسجع آمیخته به نظم؛ از امیرحسینی هصروی. 
این اثر در ۷۱۱ق توشته شده و در بیست و هشت فصل تدوین 
شده است: ۱ ابتدای سلوگ؛ ۲ معرفت سلوک: ۳ سفامات 
سالک؛ ۲ نصیحت سالک #۵ بدو خلشفت. ل۴-وحدت. لا 


الاب از سبي كّ اقفاسستان | ۰ ۷ 


نزیهی 
تجرید سالک . قاعده طریقت. ٩‏ کمال استفناء ۱۰- آضاز 
فطرت؛ ۱ اختلاف حالات؛ ۱۲ سیان دل: ۱۳ صفیه دل: 
۴ اجه عشق» ۱۵ سحفایق عشقء ۱۶ حیرت عشق» ۱۷- 
بیان تشس؛ ۱۸ مخاطیت نفس؛ ۱٩‏ معاملات ۲۶ اجتهاد 
وجد: ۲۱ صحبت و متایعت؛ ۲۲ ترگ خلق؛ ۲۳ صیر و 
تسلیم» ۲۴ کشف معانی؛ ۲۵ ارشاد و انتباء» ۲۶-اشارات اهل 
طریفت. ۲۷ نهایت این طریق؛ ۲۸ ختم کتاپ. کتاب نثری 
موزون و مسج دارد و و در آن عقاید عرفاتی در زیر پوششی از 
هنرنمایی کلامی پوشیده و مبهم می‌ماند. این کتاب در ۱۳۲۲ق 
در بمبئی به‌چاپ رسیده است. نزهة الا روام را عبدالواحد ابراهیم 
بلگرامی به فارسی شرح کرده که از این شرح؛ نسخه‌هایی در 
ذدست است. 
متابع: تاريط ادیات در ایوان: ۰۱۲۸۱/۳ ۱۱۳۸۲ تاریخ نظم و نش در 
ابران: ۱۶۹/۱؛ فهرست کنایهای چابی فارسی: ۵۱۹۰/۵؛ غهرست 
مشترک نسنه‌های خطی فارسی با گستان , ۱۲۰/۵۶۳ فهرست 
شخه‌های خعلی فآرسي: ۱۳۵۲/۲ 


برزگر 


نزیهی (قااتعع؛ محمدکريم فرزند پابامراده مسزارشریف ۱۲۸۳ ۶ 
دهلی ۱۳۶۲ش؛ نویسنده» شاعر و پژوهشگر افغانستانی. 
تحصیلات دبستانی را در مدرسه رشدیه و حبیبیه به پایان برد. 
زبان‌های عربی و انگلیسی را نزد خانواده‌اش فراگرفت. او در 
چنبش مشروطیت دوم (۱۹۱۹ - ۱۹۲۹ع) مشارکتی پیگیر 
داشت. اندیشه‌های پیشرو این جنبش نه‌تتها بر فعالیت‌های 
اجتماهی نزیهی که در آقریده‌های اذبی وی نیز تمودی آشکار 
داشتء چنان‌که میرغلام‌محمد غبار در کتاب اففانستان در مسیر 
تاریخ با آوردن شعری از نزیهی مي‌نویسد: «یکی شاعر روشتفکر 
از گروه دوم] در بین این ویرانی و انهدام کشور جوانان را به 
میرزه دعوت کرده چنین گفت: «تا کی از جور و ستم» شکوه و 
فریاد کنید -سعی پر هم زدن منشأً بیداد کنید.» گرچه غبار به‌نام 
نزیهی آشاره‌ای نکر ده اس آمدت تخلص نزیهی؛ یعنی جلوه در 
ستعع شعر نشان می‌دهد که بی‌تردید مراد غبار از شاعر همان 
نزیهی بوده است. وي به پژوهش در تاریخ اجتماعی شناسایی 
رجال خراسان و اسلام پرداخت. در ۱۳۱۰ش عضو انجمن ادبی 
کابل شد و مقالات ارزشمندی از وی در مجله کامل به‌چاپ 
رسید. چندی به تجارت پرداخت و در دوره‌های هفتم 
(۱۳۲۸ش) و هشتم (۱۳۳۲ش)؛ نماینده مردم اندخوی در 


مجلس شورای ملی بود. وی یکی از پیشاهنگان مسبارز جسناح 
راستِ تندرو در مجلس بود. سپس کارمند صدارت عفلمی و 
نیز وکیل بازرگانان اقغانستانی در مشهد شد. پس از چندی» 
بازنشسته شد. تزیهی جامعه‌شناس و شاعری فرهیخته بود و در 
شعو جلوه تخلص میکرد. گذشته از زبان فارسی» به ازبکی نیز 
شعر سروده است. در شعر فارسی از سیک هندی و در شعر 
ازبکی از شیوه امیرعلی‌شیرتوایی پیروی کرده است. شعرهای 
وی مانند نوشته‌هایش: ژرف اندیشانه و خیال‌انگیز است. اثر 
سیم وی تار یخی ادیبات اففاشتان نام دارد. این کتابچه در ۱۳۱۰- 
۳ش و شته شیده است. بخش نست تارسخچه با یک 
مقدمه و معرفی منابع شروع می‌شوه و پس از آن؛ به تعریف 
زبان ادب» تعریف شعر و پیدایی آن؛ انواع شعر و شرح موجز 
زبان‌های آریایی و خاستگاه آن می‌رسد. پس از آن به تاریخ 
ادبیات افغانستان از فدیم‌ترین روزگار می‌پردازد و آن را سه دو 
دوره تقسیم می‌کند. دور؛ اول از روزکار اوستا شروغ می‌شود و 
به زمان استیلای یوتانی‌ها و پس از آن» به اسلام می‌رسد. این 
بل در ۱۳۱۳ش در سالناما کابل به چاپ رسیده است. بخش 
دوع به دو دوره تقسیم مي‌شود: دور اول از غلبه عرب تا 
استپلای مفول است و دورة دوم روزگار مغول و تیموریان را 
دربرمی‌گیرد. این بخش در ۱۳۱۵ش در سالنامة کابل به چاپ 
سیلده است. بمخش سوم که از سده دم تاسیزدهم و دوره 
معاصر را شامل می‌شوده به چاپ نرسیده است. این بخش 
همراه پرشی از یادداشت‌های نزیهی نزد قاری مسحمد یسونسس 
نگه‌داری مي‌شود. محمدامین متین اندخویی (۱۳۱۹ش - ) به 
گردآوری اشعار نزیهی پرداخته است. 

منابع: اففاستان در مسیر تایه ۶ ۸۳۷ +رنگی کمان: شعر اسوال 

و آثار شعراي فاریاب: ۵۳ ۱۵۶ سیماها و آواهاء ۶۷۶ ۱8۷۸ پویا 

فاریابی, «تاريخچة ادبیات افقانستان و نزیهی جلره»۰ شعر: سال 

دوم شمارة ۱۴ آیان ۱۳۷۳شس: صصس ۰۱۶ ۱۹؛ محمدامین متین 

اندخویی: « کریم نزیهی (جلوه) فرهیخته مرد ادیب»: حجحت. سال 

دوم شماره ۴؛ جدی ‏ حوت ۱۳۷۷ش؛ صص اب 4 


رسولی 


نسماتالقدس من حذائق‌الانس بعقت,تطاصءصعلموباما.قصععم) 


(مسماعی کتابی به فارسی؛ در شرح حال مشایخ و خراجگان 
نقش‌ند یف شراسان و ماوراء‌النهر از سمل ۵ دهم تا ربع یکم سده 
بازدهم هجری» نوشت؛ محمدهاشم کشمی بدخشی (3۱۰۵۳۰). 


آذاب فا سي ۳۳ افخانستاین | ۳۹ ۶ 


نسیم پروان 


این کتاب که ذیلی بر رشحات عین الحیات فخرالدین علی صفی * 
(-۳۹ق) اسست در ۱۰۳۹ در هند نوشته شده است. در مدمه 
کتاب. فضایل طريقة نقشبندبه, اقسام اولیاءالله؛ مناقب خواجه 
بهاءالدین نقشبند» اقسام ولایت و احوال خلفای بهاء‌الدین 
تقشبند بیان شده است. سپس مطالب کتاب در دو مقاله و سه 
مقصد تقسیم شده و هر مقتصد چند فصل دارد. در مقالة اول 
شرح حال اصحاب و مریدان سعدالدین کاشغری» نورالدین 
عبدالرحمان جامی علاءالدین مکتبداره خواجه عبیدالله احراره 
محمد قاضی سمرقندی و احمد کاسانی و در مقاله دوم 
سرگذشت مشایخ از خواجه باقی بالله کابلی تا عبیدالله احرار 
آمده است. این مقاله مقامات باقّه و احمدیه نام گرفته و به نام 
زیدةالسقامات به چاپ رسیده است ( گانپور: ۱۳۰۷ق). در 
مات القدس, افژون بر زندگی‌نامة مشایخ وافعةٌ خروج شاه 
اسماعیل یکم صفوی (۹۰۶- :)٩۳۰‏ آمدن او به هرات در 
۶ و کشته شدن شیخ الاسلام سیف‌الدین تفتازانی به دست 
او نیز به تفصیل آمده است. دست‌نویس‌هابی از سمات‌القدس 
در کتابخانة کنج‌بخش اسلام‌آباد (به شمار؛ ۱۰۴۷۰) و کتابخانه 
عارف حکمت مدینه نگه‌داري می‌شود. محبوب حسن واسطی 


این کتاب را به اردو برگردانید و ترجمة او در ۲۳۷۶ق در 


سیالکوت به چاپ رسیده است. 
منایم: تد کره‌نویسی فارسي در هند و پاکستان: ۱۷۳۴ فهرست کتایهای 
چایی فارسی: ۲۷۶۰/۲ ؛ فهرست سشترک شنه‌های خطی شارسی 
پاکستان؛ 2۸۹۱/۱۱ ۸۹۲+ مات الندس من جداشن‌الانس؛ نسخه 
خطی: گنج‌بخش؛ اسلام‌آباد. 
نوشاهی 


سیم پروان (طقب موم ستععت) محمدشریف فرزند غلام قادن 
چاریکار پروان ۱۳۰۲ش - ۰ شاهر و نويسندة افغانستانی, تا 
کلاس هشتم در زادگاهش درس خواند. تمحصیلاتش را در 
دارالمعلمین پی گرفت. آموزگاری پيشه کرد و از ۱۳۲۶ش در 
مدرسه‌های لغمان و حبیبیه به تدریس پرداخت. پس از آن به 
نسعالیت‌های مسطبوعاتی روی آورد و از ۱۳۳۲ش مدیریت 
روزنامة پروان و در ۱۳۳۴ش مدیریت روزنامه اتحاد بخلان را 
برعهده داشت. در ۱۳۳۵ش مدیر رواسط عمومی نشریه‌های 
داخلی شد و از ۱۳۳۶ش به پيشنهاد وزارت زراعت ( کشاورزی) 
و مواققت رپاست مطبوعات وفت؛ مدیریت اتتشارات این 
وزارتخانه و مجله کرهنه به وی واگذار شد که تا ۱۳۳۸ش 


نشأةالقدس 


عهده‌دار این سمت بود. مدتی مدپربت عمومی محرران 
(تویسندگان) ریاست رادپو کابل را برعهده داشت و چندی نیز 
مد.پر مطبوعات بدخشان بود. نسیم سال‌ها پیگیرانه به مطالعه و 
بررسی آثار بزرگان ادب پارسی پرداخت و بدین‌گونه ذوق 
شاعرانه‌اش را بارور ساخت. از شعرهایش غزلی در پرطاووس و 
معاصرین سخنور آمده است, 
منایع: پرطاووس. ۷۵۰ ۷۵۲ معاصرین سحتور؛ ۲ ۱۹۳۰۱۹ 
جهان‌تاب 


سیم سحر (تدتاعو-طلصدت): هفته‌نامه ادیی غیر دولتی اففانستان. 


نخستین شمار؛ٌ آن در ۷ برج دلو (بهمن‌ماه) ۵۱۳۰۶ ۲۷ 
ژانوية ۱۹۲۸ به صاحب امتیازی, مدیر مسئولی و سردبیری 
احمد راتب در کابل منتشر شد. شیم سحر در دو صفحه دوستونه 
در چایخانه اسان اشفان بسه‌چاپ سربی سی‌رسید. از شمار: 
سیزدهم چهار صفحه‌ای شد. قطع آن ۸/۵«۱۳/۵ اینج بود. به 
جز مطالب ادپی» مطالب سیاسی هم چاپ می‌کرد و در آن به 
نتقباد از اوضاع فرهنگی و اجتماعی افغانستان می‌پرداخت. در 
بخش ادبی شیم سحر شمرای افغانستان معرفی شده‌اند, از جمله 
ولی طواف کابلی» گل محمدبیگ افغان» آتشی قندهاری و 
عايشه درانی» و از معاصرانْ شایق جمال. در بخش «تتبعات 
ادبی»: عبدالهادی داوی که از اصلی‌ترین نویسندگان نشریه بو 
در زمینه دسنور زپان قلم می‌زد. شاعران جوان افغانستان با این 
نشریه همکاری می‌کردند. شایق جمال» غ.سرور و محمدحسن 
سلیمی از نویسندگان بخش ادبی نییم‌سحر بودند. بهای اشتراک 
سالانة آن در کابل سه‌افغانی» در دیگر ولایات کشور سه اقغاتی 
به اضافهٌ اجرت و در خارج از کشور ۱۰ شیلینگ بود. شمارة 
پانزدهم هفته‌نامه در ثور (اردیبهشت) ۱۳۰۷ش منتشر شد. نیم 
سحر نها یک سال انتشار یافت و به‌سب چاپ مقالات تند 
سیاسی: از جمله دربار» پیشرفت اروپا: توقیف شد. 
منابع: افتاستان در مسیر تازیخ, ۷۹۳؛ سیر ژورنالیزم در افخانستان ؛ 
۱ ۰۳۱۲ ۲۳۱۶ ععرفی روزنامه‌هاه جرابد+ مصلانت اففانستان» 
۸- ۱۱۲۹ سرور جویا؛ «مطبوعات و تشریات ما+ , کابل. سال 
دوم, شماره پتجم ارل عقرب (آبان) ۱۳۱۱ش؛ صص ۳۹,۳۸ 


آ شود 


نشاة القدس (عفه‌واه.ه0۵8) کتایی به فارسی: در شرح احوال و 


مناقب و آثار سعدالدین احمد انصاری* کابلی (-3۱۲۲۵)؛ 


الاب ار سبی ذر افحانستان | ۰۱۰ 


تصاپ‌الصییان 


تألیف مصطفی بن محمد ابراهیم هروی؛ متخلص به مخلص* 
از مسریدان سعدالدین. مخلصی اپی کتاب را که در حیات 
سعدالدین و با اجازهٌ او نوشته است. در ۱۲۲۳ آغا ‏ کرده و در 
۶ ق به پایان برده است. وی مطالب کتاب را با توجه به 
ارزش عدد چهان به چهار شاه تقسیم کرده است: ۱-نسب 
شیخ انصاری» شمار تام‌های او فرزندان و نوادگان و نیز شمه‌ای 
از شمایل و خصایص و تاریخ تولد او؛ ۲-مبادی حال مجذوبی 
و امور غریبه و کلمات شطحیه؛ ۳- سفر حرمین شریفین: 
صحبت و دیدار با عزیزان و دولتمردان و ارشاد گرفتن از آن‌ها و 
نشستن بر سجاده مشیخت و مسند هدایت؛ تعداد کتاب‌هایی که 
تصنیف کرد و این‌که برشی از آن‌ها در حالت جذبه و سکر و 
برخی دیگر در حالت افاقه و صحو نوشته شده و ذکر پاره‌ای 
مکاتیب که در پاسخ عزیزان و بزرگان نوشته است و ذکر برخی 
از اصحاب ویژه و نظر یافتگان؛ ۴- روش سلوک ظاهر شیخ و 
ذکر پاره‌ای از کلمبات قدسیه از آن‌چه از کلمات و نکات و رموز 
شیخ به گوش خود شنیده يا از راوبان نقه به او رسیده بود. 
نشاةالفدس مستندترین منبع برای بررسی آثار مکتویبِ 
سعدالدین احمد انصاری است و موب سی و دو اثر او را نام 
برده و دربارء آن‌ها گزارش کرده است. از کتاب نشاةالضد سس 
نسخه‌های ستعدد در دست است.: از جمله تسکه‌اي که در 
کتابخانة گنج‌بخش در اسلام‌آباد نگه‌داری می‌شود و مهر کتابخانة 
سعدالدین بر آن خورده است. دو نسخهٌ دیگر از اين کتاب؛ یکی 
به شمارهُ ۴۰۴۵ در کتابخانهٌ گنج‌بخش اسلام‌آباد و نسخه‌ای 
دیگر در کتابخانهة مولانا محمد علی مکهد (هر دو در پاکستان) 
مو جود است, محمد اپراهیم خلیل گزیده‌ای از این کتاب ۳۳۳-۳ 
و به نام یک مرد بزرگ در کابل منتشر کرده است (۱۳۳۵ش). 
متن کامل این اثر به اهتمام میرسحمود حاجی در پیشاور به 
چتاپ رسیده است (۱۳۷۳ش) 
متابع: فهرست کشب چابی دري افغانستان: ۱۶۱ فهرست مشترکک 
سحه‌هاي خی فارسی داکستان: ۰4۹۲/۱۱ ۱۹۹۳ شاه اقدس: 
نسخه خسطی, کتابخانه گنم‌پخش, اسلا آباده شماره ۱۲۰۴۵ 
عزیزالدین وکیلی فوفلزایی: «سختصر معلومات در خصرص 
استکتاب و کتایخانه»: آریانا؛ دوره ۳۰ دلو - حوت ۱۳۵۰شن؛ 
شماره پکم صص ۱۳۰-٩۹‏ 


توشاهی 


نصاب‌الصییان (سقرداهععه دقع فرهنگ منظوم عربی به 


نصا ب الصییان 


فارسی سروده ابونصر بدرالدین مسعود/ محمود فرژند ابویکر 
فرزند حسین فرزند جعفر فراهی سجزي. تاریخ سرایش این 
فرهنگ به درستی دانسته نیست: اما کمان می‌رود که در 
سال‌های پایانی سدهٌ ششم یا سال‌های آغازین سد؛ٌ هفتم هجری 
گرداوری شده باشد. فراهی قصد داشته که با سرودن 
نساب اقبیان. » فرهنگی منظوم پدید آورد که یادگیری زین 
عربی را برای دانش‌آموزان جوان فارسی‌زبان آسان سازد. زیر 
مدرسان مدرسه‌های قدیم ايران از ذیرباز دریافته بودند که از 
برکردن نظم برای شاگردان از نثر آسان‌تر است. نصابالصیان 
دویست بیت دارد و علت آن ‏ به گفته خود فراهی در مقدمهةً 
تصاب که در یکی از نسخه‌ها موجود است. این بوده که در اسلام 
نصاب وجوب زکات دویست درم نقره بوده و فراهی با این کاره 
هم نام کتاب خود را از واژهُ نصاب برگرفته و هم ارزش آن را با 
نقره سنجیده است. اشعار تصاب‌الصیان در بحرهای گرناگون 
سروده شده است. گویا بدان سپب یک بحر را برنگزیده که 
می‌خواسته برای ترجم؛ٌ واژه‌های عربی که برخی از آن‌ها در 
پاره‌ای بحرها می‌گنجد و در پاره‌ای نمی‌گنجد» آزادی داشته باشد 
و نیز سی‌خواسته است اوزان و بحور عروضی را به شکل 
تقطی من ترجمهٌ واژه‌ها به نوآموزان باد دهد. بحرهای 
نصاب الصییان عبارتند از متقارب» مجتث. رمل» خفیف: مضارع» 
هزج مشمن» هزج مسدس و رجز. این بحرها روی هم ۳۷ بند را 
تشکیل می‌دهند. در نصاب‌هایی که اکنون در دست است. هر بند 
با ابیاتی لطیف آغاز می‌شود که به آن رنگ تفزل و تشبیب 
می‌دهد. اما اين ابیات ؛ سرود؛ ابونصر فراهی ثیست و دیگران 
آن‌ها را به روزگاران» بر کتاب افزوده‌اند. از اين رو » برخی با 
اصیل پنداشتن آن ابیات »شمار بیت‌های منظومه را بیش از 
دویست بیت دانستهاند. اما اگر آن بیت‌ها را از نصاب العسییان 
برداریم » دوپست بپت بافی مي‌ماند و این دویست بیت همان 
است که خود فراهی تصریح گرده و در مقدمه منظومه گفته 
است: «و چرن مجموغ دویست بیت آمد. او را نصاب الضییان 
نام کردم.» در این بار شرح کنندگان پیش از سد؛ دوازدهم 
هجری نصاب‌الصییان نیز توافق دارند چتان‌که در ديپاچة 
کنزالننون که یکی از شرح‌های نصابالصییان است؛ آمده: «گر 
طلبی مجمل ابیات آن در ور فرد فقط «ره بخوان.» و می‌دانیم 
که حرف‌وره در حساب ابجد: برابر دویست است. اشعاری که 
خود فراهی برای ترجمة واژه‌های عربی سروده بر خلاف 
تغزل‌های آغاز بندهاء از لطافت و ظرافت شعری بی‌بهره است؛ 
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تصابالصییان 


زیرا آن‌ها را به اتتضای کاربرد سروده و فقط به جنبهٌ علمی و 
کاربردی آن‌ها نظر داشته است؛ ه هنرنمایی در سرایش شعره اما 
در ریختن واژه‌های عربی و فارسی در قالب شعری استادی و 
مهارت دارد. اهمیت نصاب الصییان در بسیاری واژه‌های ترجمه 
شده در آن نیست. بلکه در واژه‌ها و نام‌های کهن است که در آن 
ثبت و ناه‌داری شده است و چون ابونصر فراهی از استادان 
متیحر ادب فارسی و عربی بوده فرهنگ وی منبم باارزشی 
برای مطالعه زبان فارسی به‌شمار می‌رود. در این متظوعه ‏ 
افز ون بر واژه‌های گهن فارسی» نام‌های تاریخی: اسامی دردشا: 
سن جانوران» ماه‌های رومی و ایرانی و عربی و اطلاعات 
بسیاری از دانش‌ها و علوم مختلف مردمان روزگار سولف؛ در 
زمینه‌های گوناگون آورده شد» است. نصاب‌الصییان از آغاز سده 
هفتم تا سده چهاردهم هجری» بعنی نزدیک به هفتصا سال: 
فرهنگی شناشخته و مشهور بود و در مدرسه‌ها؛ برای آسان کردن 
آموزش زبان عربی به کار می‌رفت. از سوی دیگر به علت 
موفقیت آن و اقبالی که مدرسان و نوآموزان مدارس قدیم به آن 
کرده‌اند» در حوز؛ نفوذ زبان فارسی, شرح‌های بسیاری بو آن 
نوشته شده و بسیاری کسان نیز به تقلید آن ؛ منظومه‌هایین 
سروهده‌اند. مبدت‌ها؛ بسپاری از تصاپ‌نویسان به پیزوی از 
ابونصر فراهی» نصاب‌های عرپی به فارسی می‌سرودند. پس از 
روی کار آمسدن دولت تیموریان ؛ از کسوشش‌های هسیر 
علی‌شیرئوایی» وزیر دانشمند و ادب پرور آن خاندان به منظور 
کسترش و رواج زبان ترکی» کسانی پیدا شدند که نصاب‌های 
عربی به ترکی نیز سرودند و در شبه قاره هند نیز که زبان فارسی 
تفوذ و گسترش داشت؛ تصاب‌هایی برای ترجم؛ واژه‌های عربی 
و فارسی به هندی پدید آمد. در عثمائی نیز که فارسی زبان دوم 
بوده منظومه‌هایی به پیروی از اپونصر فراهی سروده شد. از سد: 
سیزدهم هجری که ایرانیان با زبان‌های اروپایی آشنا شدند و 
آموختن آن زبان‌ها ضروری به نظر رسید» کسانی به پیروی از 
ابرنصر فراهی» نصاب‌هایی برای ترجمة واژه‌های فرانسوی و 
انگلیسی به فارسی سرودند. شرح‌های بسیاری بر نصاب الصیان 
نوشته شده که از آن شمارند: الویاض الفتیان نوشتة این حسام در 
نیمه نخست سده هفتم هجری؛ تعلیتات هیر سید شریف 
جرجانی. در همان روزگاره؛ رافع التصاب (۸۱۸ق) از احمد بن 
فقیه محمد بن ابی‌پکر؛ الشصاب المعلم نوشتة جلال‌الدین 
محمدعبدالله قائنی» در سد؛نهم همچری؛ شرحی به قلم 
عیدالعیمد. بن امیرالعاج؛ در سلده دهم هچری؛ نصاب المتعلم که 


تصرالله منشی 


شرحی است بازمانده از سد؛‌دهم هجری؛ دشت بپاض نوشته 
محمد گریم ین فصیم در سد؟ً دهم هجری؛ شوح سیفگی 
شیرازی مرشد بن علی؛ در سده دهم هجری؛ شرح محمد مقیم 
جعفري؛ در ۱۰۴۳۹ق؛ کنالفون که در سده یازدهم هجری در 
هندوستان نوشته شده است؛ شرح محمد بن جلال بن سلیمان 
قهستائی؛ در سدهُ دهم هجری؛ شرح محمدحسین پن محمدرضا 
طالقانی؛ در؟ ثیییه توشتة علی‌اکبر حسینی یزدی‌پور محمد 
جعفر متطیب. در ۱۲۹۲ق؛ الیان نوشته؛ محمدعلی تفرشی» در 
۳ اف ؛ حل‌التصاب نوشته سید ضیاء‌الدین ندیم باشی؛ 
قطرات نوشتة عبدالله ین محمد حسن خوراسگانی اصفهانی در 
۴ در یمه نوشتهة شیخ عباس قمی: در ۱۳۱۶ق که 
مکمل در؟ شمه است؛ جنگی به قلم حاج ملا باقر شوشتری که 
خلاصهة قسمت‌هایی اژ شرح نصاب است؛ شرح ملا ابراهیم بن 
درويش محمد کازرونی شیرازی و شرح محسن ادیب العلما در 
پاورفی تصاب: در ۱۳۳۷ ش. 

متاپع: نصاب الصبیان : تصحیح حسن انوری ؛ عباس اقبال ؛ ه تتاب 

نصاب الصبیان», مجله آموزش و پرورش ؛ سال نهم, شماره سوم 

خر داد ۳۱۸ امی ؛ دفتر جواد سلماسی زاده: «تنصاب الصبیان و 

تقلید کنندگان آن» ؛ ود , سال ده شماره ۴؛ تیر ۱۳۵۱ش: 

صص ۲۹۷ ۴۰۴: حاج محمد نخجوانی ؛ «تصابالصبیان ٩‏ : 

یضما : سال دهم شماره ثه مرداد ۱۳۳۶ش؛ صص ۰۲۱۸ ۲۱5۹. 


اصبل 


تصرالله کا کر (تعط‌قطامطها,(نعمی نصرالل‌خان ز ۵۱۲۱۹ 


دانشور و شاعر افعائستانی. مردی دانشمند بود و در حوالی 
قندهار می‌زیست و پيشة لشکرنویسی داشت. در شعر مسکین 
تخلص می‌کرد. نام حق فارسی را با نام فرحةالا فغان به نظم پشتر 
برگردانید. فرحةالافغان در ۱۲۱۹ق به انجام رسیده و از آن 
دست‌کم دو نسخه در دست است. 
منابع: رشد زبان و ادب دري در کستر؛ فرهنگي پشتوزبانان, ۱۲۸: 
فهدگ زبان و ادیات پشتی ۱۵۱۶/۱ ۱۵۲/۲. 


برزگر 


تصرالله منشی (ا۱800008امصععت): ابرالمعالی نظام‌الملک 


ید امد غز لین عد ۰ لش - همان‌صا ۰ ۷ یش نو یستده آدیب 
ی مترچم ایرانتی. نیای او عبدالصمد از مردم شیراز بوده اما ود 
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نصرالله منشی 


او در غزنین تولد یافت و در همان‌جا برآمد. از دورهٌ کودکی و 
توجوانی او اطلاعی در دست یست. فقط در کتب تذکره آمده 
است که وی از اوان جوانی با عده‌ای از فسلای غزنین نشست و 
خاست داشته و از حمایت و تفقد بهرام‌شاه غزنوی (۵۱۱- 
۲شق) برخوردار بوده است. وی در کارهای دبیری شرکت 
می‌جست. به همین‌سبب و به‌دلیل برخورداری از دانش فراوان 
و زیردستی در نگارش, در پادشاهی خسروشاه ( ۵۳۷ ۵۵شق) 
جانشین بهرام‌شاه به سمت دبیری دربار منصوب شد. سپس: 
به‌سیب لیاقتی که در کارها از خود نشان داد در زمان خسرو 
ملک (۵۵۵- ۵۸۲ق) به منصب وزارت رسید. به همین دلیل 
است که عوفی در باب ال لباب از او با عنوان صدر اجل باد کرده 
و نامش را در شمار وزرا و صدور آورده است. سرانجام» از 
سعایت حاسدان مورد غضب سلطان خسرو قرار گرفت و به 
حبس افتاد و پس از چندی هم از میان پرداشته شد. مهم‌ترین و 
ماندگارترین کار نصرالله منشی» ترجمٌ کلیله و دمنه از عربی به 
فارسی است. تاریخ قطعی این ترجمه معلوم نیست. اما چون 
کتاب را به نام بهرام‌شاه غزنوی نوشته بنابراین تاریخ آن پیش 
از ۵۵۲ق است. ویژگی و اهمیت این ترجمه در نثر شیوا و 
استوار ان است؛ چنان‌که به جرات می‌توان ان را در شمارارکان 
نثر فارسی دانست. گویی وی در شعر هم دستی داشت: ام 
معأسفانه از اشعار و دیگر آذار او جز اندکی به‌دست ما نرسیده 
است. مجتبی مینوی در این‌باره نوشته است: «شعر و نثری که از 
نصرالله منشی علاوه بر این کتاب به دست ما رسیده است چیز 
کمی است: سه رباعی به فارسی که در لاب الا لباب بدو نسبت 
داده شده است و دو یت از فصسیده‌ايی به عربی که خود در این 
کتاب [کلیه و دمنه] آورده و گوید که از زبان بهرام‌شاه انشا کردها 
و قطعه‌ای به تثر در شکایت از حادثه‌ای نا گوار که در مجمو عة 
منشاتی نحت عنوان لصاحب الکلیله آمده است.؛ عوفی 
تصیده‌ای به فارسی نیژ از او نقل می‌کند که آن را درمسدح 
تسب وشاه سس وده اسست. 
میثابع: تساریخ ادسیات در اسران. 4۴۸/۲- 4۵۲؛ قاریخ ادبیات 
ابوان,براون: ۲-۴۸/)۲(۲ ۵ تاریخ ابران کیمبریج, ۵۸۱/۵ نارین 
خرن یان؛ ۳۷۰ ۳۰4, ۱۳۳۵ دربارط کیله و دمنه, ۰۱۴۰ ۱۴۹ کلله 
ودمنه, چاپ مینری. ز - بط ! گنبین؛ سحی: ۱۱۸۹/۲ باب الاب 
۹۴-۱ 


سامخ 


لعسر غزنوی 


تصرتی 2۵6,۲۳8,۸۱۱ محمد‌گريم فرزنده سحمداسین منشی. کابل 


۳ شي - + شاعر و نویسنده افغانستانی. پس از به پایان 
بردن دورهُ دبستان» تخست در دارالمعلمین کابل و پس از آن در 
مدرسة حبیبیه درس خواند و از دانشگاه کابل در رشتهة حقوق 
دانشنامة لیسانس گرفت. از ۱۳۲۸ش در وزارت مالیه (دارایی) 
کار کرد و با استفاده از بورسيهُ تحصیلی همین وزارت خانه. برای 
ادامهٌ تحصیل به کشورهای متحد امریکا رفت. نصرتی از 
خردسالی دل‌بستگی بسیار به شعر و شاعري داشت و خود نیز 
شعر می‌سرود. وی پر آن بود که شاعر باید متناسپ با زمانه 
باورهایش را دگرگون سازد. از آثار منتشر شد؛ٌ وی می‌توان به 
تک‌نگاری منابع طیعی اففانستان اشاره کرد. از شمرهایش غزلی در 
پرطاووس و معاصرین سخنور آمده است. 
منابع: پر طاو وس 2-۲ ۱۷۵۳ معاصر ین تور ۱۰۵-۱۰۴ 
جهان ناب 


نقبر غزئوی (00:۷تعوعععت): ابوالم ظفر نصر بن تاصرالدین 


سبکتگین - ۴۱۲ق. شاهزاد؛ غزنوی, از شش فرزند پسری که 
جوزجانی به سبکتگین نسبت می‌دهد, تنها سه فرزند یعنی 
محمود؛ نصر و اسماعیل هنگام مرگ وی به سن بلوغ رسیده 
بودند- ابرالقاسم محمود به فرماندهی سپاه نیشاپور برقرار ماند. 
اپوالمظقر نصرٌ حاکم بست شد و حکمراتی غزنه و بل نیز به 
اسماعیل واگذار گردید, وقتی که آسماعیل بنابر وصیت پدر: در 
غزنه بر تخت شاهی نشست» محمود با وی بنای مخالفت نهاد و 
از خراسان روانه غزنه شد. در راه رفتن به غزنه, عمویش بغراجق 
در هرات و نصر نیز در بست به محمود پیو ستند. نبرد میان در 
برادر به پیروزی محمود و برآمدن وی به تخت شاهی انجامید. 
در ۳۸۹ق که یشاپور به تسخیر سپاهیان محموه درامد. وی 
حکمرانی آن‌جا را به نصر واگذاره و خود روانه بلخ شد. در 
۱ که منتصوه شاهزاده سامانی (-۳۹۵ی): برای احیای 
دولت و پادشاهی سامانیان پس از حمله‌ای بی‌فرجام به بخارا به 
نیشابور یورش برد. سپاهیان نصر پس از جنگی کوناه عفب 
نشستند و نصر نیز شبانگاهان از راه بوزجان به هرات رفت. 
محمود په یاری برادر در تیشاپور شتافت و منتصر به گرگان 
گریخت. چندی نگذشت که منتصر لشکری فراهم آورد و در 
شوال همپن سال به خراسان تاخت. سپاهیان نصر این بار نیز 
شکست شوردند, در پسي درخواست تصر از سحمود؛ وی 
ابوسعید التونتاش را به باری او فرستاد. پس از پیخاری سخت: 


اذل فاز سي در افخانستان | ۷۱۰۵۴ 


تصر غزنوی 
سپاهیان منتصر شکسته شدند و او نیز به گرگان گریخت. وی 
پس از چندی به سرخس لشکر کشید و اپن شهر را تسخیر کرد. 
اما این باره در برابر سپاهیان نصر به سختی شکست خورد و 
سیشتر صساحب منصیان سپاه منتصرء از جمله ابوالقاسم 
سیمجوری به اسارت در آمدند ۳ نصر آنان ۳ به اردوگاه برأدر در 
غزئین فرستاد. در ۳۹۳ محمود به سیستان حمله برد و این 
ولایت نیز به تسیر غزنویان درآمد. خلف بن احمد صفاری 
(۳۲۷- ۳۹۹ق) دستگیر و از سلطتت برکتار شد. پس از آن‌که 
محمود شورش سیستان را فرونشانده حکومت آن ناحیه را نیز 
ضمیمٌ قلمرو نصر کرد. محمود و نصر به یکدیگر دل‌بستگی 
بسیار داشتند» به گو نه‌اي که تا مرگ نص, خللی در آن راه نیافت. 
نصر حنفی پرشوری بود و همواره با عالمان دینی به احترام 
رفتار می‌کرد؛ چنان‌که برای قاضی ابوالعلا صاعد بن محمد 
استوایی پیشوای بزرگ حنفیان آن روزگار که مورد توجه سلطان 
یز بوده مدرسه‌ای در نیشابور برآورد و اوقافی بدان اختصاص 
داد. همچنین نصر همواره شاعران و فرهیختگان را می‌نواخت و 
امام اپرمنصور عبدالملک بن محسد اسماعیل تعالبی غرر اخبار 
ملوکك الفرس را به نام وی نوشت. چنین برمی‌آید که فردوسی نیز 
که از محمود غزئوی رنجیده خاطر بود. از نصر یاری خواست تا 
نزد محمود از وی دادخواهی کند. عتبی نیز از نصر بسیار گفته و 
در مرگش مرثیه‌ای سروده است. به سبب پایمردی‌های همین 
شاهزاد؛ُ دانش‌دوست بود که عنصری به دربار محمود غزنوی راه 
پافت و از پاران نزدیک وی شد. عتصری در یکی از قصيده‌هايي 
که در ستایش نصر سروده» اشاره می‌کند که پیش از این در گیتی 
کسی را از من خبری نبوده اما «ز جاه تو معروف گشتم چنین.» در 
دوان غنصری بیست و یگ فصیلده در ستایش نصر آمده است. 
فرخی سیستانی نیز در قصیده‌ای که سراسر سال و جواب 
است؛ نصر را به دلیبری و داد و دهش ستوده است. در دیوان 
فرخی تلها همین یک فصیده در ستایش نصر دیده سی‌شود و 
چنین برمی‌آید که در اوان ورود فرخی به دربار غزنه؛ نصر چشم 
بر جهان فرو پوشیده بود. 
منایم: تار ی ادبیات در ایران» ۰۲۶۶/۱ 2۳۷۶ ۴۷۹ ۳۸۴: ۳۷ ۸۵۶۰ 
۷۹ ۱۲۳۴/۲ تاری اففانستان» ۱۳۲۲/۳ ۰۳۲۷ ۳۳۹! تاریع 
بهتی. ۱۸۰ ۱۲۶۲ ۱۳۹۶ ۳۲ ۹۷۵ ۱۱۱۱۱ تاریخ غزنویان: ۳۴ 
۵ ۵ ۳ ی ۱۱۰ ۱۱۷۷ ۱۱۹۰ ۱۳۷۹ ۱۴۵۰ تاريخ گرديزيه 
۷۸ ۳۸۲؛ تاریخ گزیده ۳۸۸؛ ترجمه تاريخ یمینی. در صسفعات 
فراوان ! تزکستان نامه. ۵۶۷: جیب‌اشیی ۳۷۴/۲ ۱۳۷۷ روضذ النا: 


نصییی بلخی 
۸٩ ۵۴ :۷۸ ۷۶ ۴‏ ۱۱۲۶ <بوان عنصري: مفدعه: در صفات 
فراوان ؛ دیوان فرخی مسیستانی: مقدمده: ۰۲۹۸ ۱۲۹۹ طبقات ناصری: 
۶ فرخی سیستانی: ۱۱۰۲-۱۰۰ الکامل فی‌اتارین, ۱۱۶۹/۷ 


مجیعا! تسالب: ۱۵-۹ میحمل اموار بخ و اتصص: ۲۸۸ 
جهان تاب 


تصیب زتااهدتا): محمد نار فر زند محمد حسین‌شان: راقو ل بهسو د 


۷سش  -‏ ۰ شاعر افقانستانی. در زادگاهش درس خواند و 
همان‌جا نیز دانش‌های ادبی را نزد معلمان خصوصی فرأگرفت. از 
۵ سش آموزگاری پیشه کرد. جلوه‌های طبیعت پیرامون 
شاعرکششی ژرف در وی پسه سرايش شعر برانگیخت. 
سروده‌های تصیب در نشریاتی مانند عرفان» بخوان و بدان» نجونر 
روزل (نسریةٌ وزارت معارف) آبینه؛ زیرمه (ثروت؛ نشربة 
وزارت مالیه)» پامیر و روزنامه‌های اتفای اسلاع سلایی و پرواد. 
منتشر شده است. وی شعرهایی نیز به پشتو سروده است. به 
پيشنهاد وزارت اطلاعات و فرهنگ وقت» نصیبٌٍ گزینه‌اي از 
سروده‌های خود را در دفتری با نام ازهار کهسار» برای سدیریت 
طبع کتب و جوایز تدوین کرد که جایزه‌ای نیز برای شاعر 
در پی آورد. این دفتر به پيشنهاد وژیر اطلاعات و فرهنگ وقت 
متتشر شده است. گزینه‌ای دیگر از سروده‌های نصیب نیز در 
دفتری با نام منتخب اشعار نصیب. در ۱۳۴۵ش به همت وزارت 
اطلاعات و کلتور مدیریت عمومی تبلیغات (مدیریت طبع 
کتب و جوایز) منتشر شده است. 
منابم: کیان نور: ۱۱۰۱ ستحب اشعار نصیپ. 


نوش‌آبادی 


نصیبی بلخی (09ع۱.:تاعهت) الله‌یار فرزند محمدیار ز ۱۱۱ق» 


نویسنده و شاعر بلخی. از زادگاهش به هند کوچید و در دهلی به 
دربار اوربگ زیب (۱۱۱۸۰۱۰۴۶۹ق) پوست. چون در شکار 
مهارت داشت؛ شاهزادگان تیموری را فن شکار می‌آموخت. از 
آثارش می‌توان چنین یاد کرد: اوصاف‌نامه به نثر آميخته به نظ 
در ستایش اورنگ ژیب که با بی‌سلیقگی نوشته شده؛ اعظم‌نامه 
که زندگی‌نامةٌ و ستایش محمداعظم (-۱۱۱۸ق) پسر اورنگ 
زیب است؛ مرات‌الصید در آداپ و آیین شکار که آن را در 
۱ ای برای آموزش شاهزادگان گورکانی هند نوشته است؛ 
د بوان شعر که مجمم عد قصاید است. همه این آثار در دست است 
و در کتابخانه دانشگاه کیمبریج نکه‌داری می و د, 


ادب فارسی در اففانستان| ۱۰۵۴ 


نصیرأی بدخشانی 


منابع: تاریخ اففانستان در عصر گورکانی هند, ۲۲۳؛ فهرستواره 

کتابهای فارسی: ۲۸/۲ ۰۱۱ ٩۱۱۴۰‏ 

و عاهجاو تک :1/74 صعنعجه۳-ململ زه ومع 
8 ,عناج 
دانشتامه 


تصیرای بدخشانی (اصققعها‌صاعج ۵ نععه): ابرنصر تنصرالدایی 
بن مسحمدشریف‌خان بن ابوسحمد خالدی: ۱۰۱۷- پس از 
۴ اق شاعر بدخحشانی. از زندگانی وی جز این آگاهی نداریم 
که از مردم بدخشان بوده و به قاضی فراء بغلائی آوازه داشته 
است. او در سروده‌هایش نصیر یا نصیرا تخلص می‌کرده است: 
«من که یکی خضر بدخشانیم -بر همه کس چون سخن ارزانیم/ 
نام ابونصر و تخلص نصیر -طفل دبستان بدم و عقل پیر.» از وی 
دو مثنوی با نام‌های معدن‌ال سرار و دفقةالط بقه به‌یادکار مائده 
است. نصیرا مثنوی عرفانی معد ال سرار را که به پیروی از 
مخزن![سرار نظامی است در ۱۰۳۲ ق» یعنی در ۲۵ سالگی: و به 
نام شاهزاده داراشکوه (۱۰۲۴- ۱۰۶۹ق) به نظم درآورد. کیطا 
می‌خواسته خمسه‌ای بسازد که این مثنوی نخستین آن‌ها بوده 
است. آغاز تلها نسخه مثنوی معدن‌الاسرار از میان رقته و از این 
اپیات به بعد باقی مانده است. «نیست نصیرا به جهان هیچ‌کتن - 
غیر پیأمیر تو فریادرس | خیز به همست قدم از سر بژن ‏ دست به 
دامان پیامپر بزن.» او مثنوی دققةالطریقه را هم به پیروی از 
حد بقة الحقیقه سئایی و در هفدهمین سال پادشاهی شاه‌جهان» 
پسعتی ۰۵۴اق» در ۱۵۶۰ بیت سروده است, دقبقة الط بقه 
دیباچه‌ای ستثور آسیخته به نظم دارد. تصیرا در سبب نظم 
دفقةالطربقه گوید: «از حقایق گرفته است نظام - وز طریقه دفیقه 
است تماع/ هر که یار طریقه‌ام باشد -کامياب از دقیقه‌ام باشد. 
هنایع: اللذریعه. 1٩‏ ۱۱۱۹۷ مسبح گٌاشن» ۵۲۱؛ فهرست مشترک 
نسخه‌های خعلی پا کستان: ۱۸۵۶/۷ نطو مه‌های فارسي. ۵٩۳ ۵٩۱‏ 
جهان‌تاب 


نطتی ان ضلی (ااعدگصونواهه: حاجی اسانالله فرزند 


محمدافضل, قیسان از محله‌های فرمانداری غوریان در ولایت 
+ شاعر اففانستانی. ثیای وی کفتان 
موّمن از فرماندهان سپاه افغان بود و در عبارژه با روس‌ها در 
پنجده کشته شد. نطقی: دانش‌های ابتداپی را در هرات فراگرفت. 


سپس در دارالمعلمیی کایل ك ادامه تحصیل پرداخت. دز 


هرات ۲۹۸ ۱ش - 


نظام‌الدین بدخشی 


۲ سش پس از سی و چهار سال کار در سمت‌های معلمی؛ 
سرمعلمی و بازرسی در کابل: ولایات هرات و مزارشریفه: 
باژنشسته شد. پس از آن» در موسسات فرهنگی و خدماتی در 
افغانستان و کشورهای همسایه به کار سرگرم شد. گزینه‌ای از 
اشعارش در دفتری به نام پر سبز به‌چاپ رسیده است (تهران, 
۷ ش). اين دفتر شعر سی غزل» یگ ترکیب‌بند دو مسمط 
چهار مثنوی و سیزده دو بیتی را دربردارد. مسائل اجتماعی؛ 
تعلیمی» عارفانه» عاشقانه و مدح و ذم درون‌سابه سروده‌های 
منبع: برگله سین 


انصاری: ۱۳۴۰/۱۳۳۹ ق» شاعر و خوش‌نویس افغانستانی. 
نخست نزد معلمان خصوصی درس خواند. سپس علوم دینی و 
عربی را نیک فراگرفت و در فراگیری دانش‌های ادبی اهتمام 
ورزسد. خاناةً نظام همواره محل انجمن شاعران و دیگر 
فرهییختگان بود و دست‌کم هفته‌ای یک‌بان این دانشوران در 
آن‌جا گرد میآمدند که از جمله ایشان می‌توان از میرزا علی اصغر 
مایل یاد. کرد نظام با سردار عبدالعزیزخان «عزیزه فرزند سردار 
سین خان, نایب‌الحکومة مزار شریفه نیز دوستی دیرپ 
داشت و هسمواره در زمسیتة ادسیات با یکدی گفت وگو 
می‌کرده‌اند. اما او را به نیازی بلخی ارادتی دیگر بود. نظام 
حسابداری مي‌دانست و امور حسابداری بارگاه منسوب به امام 
علی(ع) در مزار شریف برعهد؛ وی بود. او در خوش‌نویسی هم 
مهارت داشت و نستعلیق‌نویسی توانا بود. نظام شاعری بنام 
برد اما جز چند قطعه از شعرهای وی که نزد غلا نبی‌خان علی 
چوپانی نگه‌داری می‌شده» دیگر سروده‌هایش از مین رفته 
است. چنین برمی‌آید که نظام کششی چندان به گردآوری 
سروده‌هایش نداشته است. پا این‌همه شعرهای به‌جا مانده از 
وی که آن‌ها را در قلب‌های گوناگون سروده» همگی از استحکام 
شعری برشوردارند. 
منایم: معاصرین سحتور. ۱۹۶: خال‌سحمد خسته؛ «نظاع»: آرباناه 
سال هشتم شمارة ۰۱۰ صص ۲۱-۱۸ 
جهان‌تاب 


نظام‌الدین بدخشی (تشهقهناءع صنقمصقی: - 3٩٩۲‏ امیر و 


عار ف بل خحشی. از عالمان بتام بدخشان ۴1 ماوراءالنهر بود و در 


اذب قارسی, در افعانتان | 6۵ ٩۰‏ 


نظام‌الدین ترینی 


فراگیری اصول اهتمام بسیار ورزید. وی از شا گردان عصام‌الدین 
ابراهیم بود و از محضر محمد سعید یز بهره برد و در طریقت از 
شیخ حسین خوارزمی پیروی می‌کرد. نظام‌الدین در 3٩۸۲‏ به 
ملازمت جلال‌الدین محمداگیر (4۶۳- 3۱۰۱۴) پیوست و 
پادشاه نیز او را بسیار می‌نواخت. ازاپن‌رو» وی نخست به قاضی 
و سپس به غضازی مسلقب شد. به نوشته بدایوتی در 
منتطخب التوار شخ داول کسی که اختراع سبجده پیش یادشاه کرد در 
فتح‌پور او بود و ملا عالم کابلی به حسرت می‌گفت: دریغ که 
مخترع این امر من نشدم.» نظام‌الدین در شیوایی سخن زبانزد 
همگان بود. وی دارای تألیفاتی است که از جملة آن‌ها می‌توان 
به رساله‌ای در علم کلام» حاشیه‌ای بر شرح عقاید و رساله‌ای در 
تصوف آشاره کر د. 

منابم؛ تذکر؛ علمای هند, ۲۴۲ ۲۴۳+ مجخب اشواز بخ . ۱۱۵۳/۳ 

نهد الخواط ۳۳۹/۴ ۳۴۰: نگاهی به تاريخ اذب فارسي در هند» 

۳۱۶ 

جهان تب 


نفام‌الدین تریلی (نتهاع-ه4 000 22): فرزند اسحاق 


قندهاری پوشنچی؛ سده دوازدهم هجری: ادیب افغانستان» از 
احوال وی جز این آگاهی در دست نیست که از محفعان و 
اندیشه‌متدان قارسیزبان ساکن تربیٌ کوت؛ مرک ولایت آرزگان 
کنثوئی» بوده و در روزگار میرویس‌خان (۱۱۲۱- ۱۱۲۸ق) 

می‌زیسته است. اطلس قربه‌های اففاستان (ج۳/ ۱۴۵۲ کایل 
۱۳۵۳ش) بیشتر مردم ترین را پشتوزبان دانسته؛ اما نجیب مایل 
هروی (محقق آفغانستانی) ترینی‌ها را فارسی‌زبان خوانده است 
نه پشتوزبان. قواعسد*المرفا+ و آداب الشعرا*؛ در فرهنگ 
امطلاحات عارفان و شاعران از تألیفات وی است که آن را در 
۱ او به نگارش درآورده است. این اثر به کوشش احمد 
مجاهد تصحیح و در ۱۳۷۴ش به همت اتتشارات سروش در 
تهران جاپٍ شده است. تنها نسخه خطی این کتاب. متعلق بسه 
اسمن مجاهد است که کتاب را از روی همان نسخه. تصحیح 
کرده است. این نسخه خطی. گذشته از قواهدالسرفاه (صعص 
۱۹۲-۱ در پایان آن تاریخ ۱۳۴ اق یاد شده) شامل چند رسالة 
دیگر از تألیفات مولف» مانند رسالا حل‌النبهات (صص 1۹۷- 
۶ هشت فایده از حاتم اصم ( ۰-۲۰۶ ۲۱۱) و انوارالععمة فی 
ابو اب الجنان معروف به ابواب‌النان (صص ۳۰۳-۲۱۳. در پایان 
آن تاریخ ۱۱۳۰ق پاد شده) و نیز لوابحج جامی است. 


سنابع: قو اس الصر فا و ۲ ذابالشعراه: مقدمه مستصحم ؛ ۷سعرفی 
کتاب: صفته‌نامه وحصدت: سال ششم: شماره ۱۵۵ خرداد 
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نظام الملک خوافی (.قدعا۳00اهصقععت) خواجه فوام‌الدین 


نظا‌الملک فرزند شهاب‌الدین اسماعیل ‏ - ۳۰٩ق»‏ دولتمرد 
ایرانی. از یکی از خاندان‌های کهن خراسان بود و گویند تبارشء 
از راه‌های گوناگون» به شهریاران سیستان و بدخشان و پادشاهان 
زوزن و نیز خاندان نامدار برمکیان می‌رسید. پدرش در برخی 
تواحی ولایت خعواف. به کار قضاوت اشتغال داشت. ابتدای 
نشو و نمای نظام‌الملک در روزگار ابوالقاسم بابر گورکانی 
(-#۱ق)؛ فر مان‌روای خراسان و هرات ۵۲ #۱هق)؛ بود. ق 
«چون سن شریفش به بیست و پنج سالگی رسپده» نوبت 
سلطئت به خاقان سعید ابوسعید بهادر [یعتی ابوسعید گورگان 
که در ۸۴۱ی» پس از مرگ ابوالقاسم باب بر هرات استیلا یافت 
وتا مرگش در ۸۷۳ این شهر در تصرف او ماند] رسید. و 
[اپوسعید امور] مهم دارالسلطنة هرات و بلوکات به عهد: کفایت 
و دیانت او فرمودند و نظام‌الملک به نوعی در آن مهم شروع 
نمود که هر روز دلایل رشادت و دیانت آن وزیر با تدبیر ظاهر 
بود... و مدت بیست سال: در آن مهمات به خوب‌ترین وجه 
اشتغال داشت و جمیم مردم از او شاکر و راخسی بودند.» 
(آذارالوزرن ۳۵۳- ۳۵۴) ابرسمید هنگامی که برای رویارویی پا 
ارزون حسن آق قوبونلو از مرو به عراق (عجم) و آذربایجان 
رفت (شعبان ۲ ۸۷ق)» ضبط اموال و وزارت قم و ری را به 
خواجه نظام‌الملک واگذارد. پس از کشته شدن ابوسعید در رجب 
۳ نظام‌الملک به خدمت سلطان حسین بایقرا؛ فرمان‌روای 
خراسان (۸۷۳- ۱۱ ٩)؛‏ در هرات پیوست و مدتی چون «کارها 
را ضبط و تسقی پیدا نشده, خود را از مهمات کشیده داشسته 
ملازم درگاه می‌بود.» (آخارالوزره ۳۵۳) هنگامی که سلطان 
حسین امیرعلی‌شیر را به منصب «امارت دیوان اعلی» گماشت. 
او را نیز منصب وزارت و خواجه مجدالدین‌محمد خواقی را 
منصب ثیابت و معتمدالسلطنگی داد (حیب‌الیی ۱۶۰/۴). به 
نوشته عقیلی. خواجه نظام‌الملک در ۲۶ چمادی‌الثانی ۷۵+ق 
بر مسند وزارت نشست (۱ثارالوزرا:۳۵۴). در ۸۷۸ به سعی و 
سیعایت خواجه افضل‌الدبس‌محمد کرمانی و خواجه 
نظام‌الملک. خواجه مجدالدین محمد خوافی از مقامش برکنار 


ادب فارسی در اففانستان| > ۱۰۵ 


تظام‌الملک خوافی 


خد و لو با مواعله کردند. اما پس از رفتن امیر علی شیر توایی به 
حکومت استراباد (۲٩۸ق)‏ مسجدالدین محمد بار دیگر در 
دستگاه سلطان حسین عزت و مقام یافت و به شغل پیشین خود 
بازگشت و در پی برکناری و آزار دشمنان خود. از آن میان 
خواجه نظام‌الملک. پرآمد. مجدالدین‌سحمد با این‌که خواجه 
نظام‌الملک را از منصب وزارت برکنار نکرد؛ از درجة اختیار و 
اعتبار بینداخت و خواجه نظام‌السلک چندگاه زیر دست آو 
روزگار گذرانید تا سرانجام به تنگ آمد و از خواجه مجدالدین به 
سلطان حسین شکایت برد. خواچه مجدالدین چون از کارش 
آگاه گردید» برخی مردم را به شکایت از او برانگیخت و با 
استفاده از بی توجهی پادشاه به نظام‌الملک در آن هنگام: وی و 
فرزندان و اتباعش را بگرفت و بند برنهاد و به مژاخذه کشید. 
وی پس از آزردن بسیار و گرفتن مال فراوان, خواجه نظام‌الملک 
را آزاد ساخت. با این همه دیری نگذشت که بیشتر امرا و بزرگان 
دربار سلطان حسین از خواجه مجدالدین برنجیدند و در 
مخالفت با او و از میان برداشتنش همنوا و همداستان شسدند. 
شخواجه مجدالد ین محمد را دبه خاطر خطور نمود که چون دست 
از سرانجام مهام باز دارد, محتمل است که بعضی از ارکان دولت؛ 
توبت دیگی خواجه نظامالملک را بر سریر وزارت نشانند و 
خواجه کمر مخالفت پر میان پسته در صدد انتقام براید. پنابرآن 
خواجه نظام‌الملک را در خلوتی طلبیده. گفت: من نوبت دیگر 
ترا بر مسند وزارت متمکن می‌گردانم و زمام قطع و فصل 
مهمات دیوانی را در قبضة درایت تو می‌ثهم ... مشروط به آن که 
قواعد عهد و پیمان را به غلاظ ایمان مّکدسازی و من‌بعد. به 
مخالفت و عصیان من نپردازی و بر جادة سواققت و سرافقت 
راسخ دم و ثایت قدم بوده با مسخالفان و دشسمنان من طرح 
محبت و موالات نیندازی... خواجه نظام‌الملک این معنی را 
فوزی عظیم دانسته؛ به طریق مسطور با خواجه مجدالدیین 
میثاق بست و اساس معاهده را به قسم مستحکم ساخته؛ بسار 
دیگر بر مسند وزارت نشست.» (دستورالوزراه ۴۲۱) اندکی بعد» 
خواجه مجدالدین از مناصبی که داشت» برکنار گردید و خوامعه 
نظام‌الملک بیش از پیش در سقام وزارت قدرت و استقلال 
به‌دست آورد و سلطان حسین «زمام امور دیوانی و سرانجام 
مهام سلطانی» را بو سپرد و وخواجه نظام‌الملک به اعلی مدارج 
اعتبار و اختیار ترقی کرده قدم از مرتبةٌ وزارت برتر نهاد و روزی 
چند به منصب اشرف دیوان اعلی مشرف بوده. بعد از آن» در 
جرکة امرای عظام مهر زد و دست تصدی او در رتق و فتق و 


نظام‌الملک خوافی 


قبض و بسط و حل و عقد مهمات سالک محروسه قوی شده 
اکثر امرا و صدور و مقربان و انجکیان طوعاً و کرهاً مراسم 
اطاعتش به‌چا می‌آوردند و وزرا در تحت امر و تهیش به‌سر برده؛ 
متشیان در فرامین مطاعه لقبش را "مین‌الدوله القاهره" قلمی 
می‌کردند.» (حبیب اشیر ۱۹۵/۴) خواجه نظام‌السلک بهرغم 
پیماتی که با خواجه مجدالدین محمد خوافی بسته بود. چون در 
مقام خود استقرار و تداوم یافت. در پی آزار خواجه مجدالدین 
برآمد و سرانجام به تحریک او؛ و به فرمان سلطان حسین» 
خواجه مجدالدین را گرفتند و بند برنهادند و به زیسر شکنجه 
بردند و چرن هم دارایی‌هايش را از او گرفتند» از بند رهمایش 
کردند, اما سپس حیله‌ای برانگیختند» چندان‌که او بترسید و 
مخفی گردید و نهاتی آهنگی حیج کرد و در ذوالقعده ٩۸۹ي‏ در 
حیحاز درگذشت. پس از آن خواجه نظام‌السلک و نزدیکان و 
فرزندان او؛ به‌ویژه دو پسرش» خواجه کمال‌الدین حسین و 
خواجه رشید عبدالملک/ عمیدالملک در دستگاه سلطان 
بعسین اقتدار و نفوذی گسترده و بی‌سابقه بافتند و صاحب 
اختیار ملک و ملک شدند و در کمال استقلال به اداره کارهای 
شاهی و دیوانی پرداختند. با اين همه دولت نظاء‌الملک هم 
چندان نپایید, به‌ویژه آن‌که امیرعلی شیرنوایی (-۰۶٩3)؛‏ ادیب و 
دولتمَره تآمدار که رأی و نظرش را پادشاه تیموری بس محترم و 
بزرگ می‌شمرد به‌زودی به‌واسطهٌ برخی کردارهای نظام‌الملک - 
از جمله در ٩۰۲‏ در حالی‌که امیر علی‌شیر از سوی سلطان 
حسین به بلخ رفته بود تا بدیم‌الزمان میرزه پسر شورشی پادشاه 
تیموری را به مصالحه و فرمان‌پرداری از پدر راضی سازده 
خواجه تظام‌الملی و برخی اطرافیان سلطان حسین وی را از 
مسصالحه پشیمان کردند و در نتیجه اسیرعلی‌شیر در انجام 
ماموریتش ناکام ماند از او رنجید و عملا در پی تضعیف پایگاه 
وی تیب امن در ٩۰۳‏ شاغزاده مسسحمد‌عومن‌میرزاً سر 
بدیح‌الزمان میرزاء که در جنگ با عم خود مظفرحسین‌میرزا در 
استراباد شکسته و اسیر گشته و به هرات فرستاده شده بود» به 
تحر یگ خد یجه‌بیگی آقا؛ مادر مظفر حسین هیر زا ۳ نظام‌الملکی 
به فرمان سلطان حسین بایقرا به قتل رسید و سلطان حسین که 
فرمان قتل شاهزاده را در مستی و ببهوشی صادر کرده بوده پس 
از به‌هوش آمدن از کرده‌اش سخت پشیمان شد و از خواجه 
نظام الملک بااسیب دستی که در | 
خاطر شد. در اين اثناء خواجه انصل الدین‌محمد کرمانی بار 
دیگر به هرات آمد (رمضان ۰۳ق) و سلطان حسین, به توصیه 


ین ماچرا ذاشت بستیار آژرده 


ال تسه فاد سي (۴ افعاستان | ۷ ۰ ۷ 


امیر علی‌شیر بار دیگر وی را منصب وزارت داد و خواجه افضصل 
در پی یافتن کاستی‌ها و معایب کار خواجه نظام‌الملک و 
نزدیکانش برآمد و هر روز به گونه‌ای آشکار یا پوشیده عیبی و 
نقصی از کارهای خواجه و گماشتگان او به غرضی پاذضاه 
می‌رسانید تا سرانجام در شوال ۰۳٩ق,»‏ به فرمان سلطات حسین: 
و اسه نظام الملک و دو پسرش؛ خواجه کمال‌الدین‌حسین و 
خواجه رشیدالدین‌عمیدالملک را بگرفتند و بند برنهادند و پس 
از شکنجه و گرفتن همه اموالشان آن‌ها را در قلعة اختیارالدین 
ژندانی کردند. چندی بعد. در ذوالقعد: 8٩۰۳‏ پس از فسرار دو 
پسر خواجه نظام‌الملک از قلعه و دستگیری آ‌ها در روز بعد؛ 
نخست دو پسر خواجه را پیش چشم پدر گردن زدند و سپس 
خود خواجه را در پای حصار بر در قلعةٌ اختیاوالدین؛ پوست باز 
کردند و به قتل آوره‌ند, پوست وی را به کاه آکندند و پیکرش را 
در جماعت خانه‌ای که خواجه در سر مزار پیر مجرد خواجه 
ابوالولیداحمد برآورده بو به خاک سپردند. خواجه امین الدو له 
قواء‌الدین نظاء‌الملک خوافی وزیری دانش‌پرور و ادب‌دوست 
ودرگاه او مقصد و پناهگاه دانشمندان و نویسندگان و سرایتدگان 
و هتروران بوده است. معین محمد زمچی اسفزاری از ملازمان 
وی بوده و روضات‌الچنات في اوصاف مديتة هرات رابه نام.وی 
نوشته است. مولائا کمالالدین عبدالواسم نظامی باغرزی 
وسیف الدین حاجی بن نظام عقیلی هم از ملازمان وی بوده‌اند 
و عقیلی آثارالوزراء را به نام او تألیف کرده است. 
منایم: مار الو زر ام ۴ه م۳۵ ۳۵۶ ۲۳۶۱۰۳۶۰ ناریخ نظم و نثر ذر 
آبران: ۲۵۲: ۰۲۵۶ ۲۰۸: ۳۱۴: حبمب‌السیر: ۱۱۶۰۲۴ ۱۶۷ ۱۸۱ 
۷ ۱۸+ ۱۹۸-۱4۵ ۲۰۸+ ۱۳۱۴۳ ۰۲۱۷ ۰۲۱۹ ۲۲۱ ۲۲۴ ۱۳۳۶ 
۲۱ ۳۳۹ دستورالوزراء, ۰۴۱۸ ۴۳۲+ روضات السنات فی اوصات 
مدیبة خوالت» ۰۴۵/۱ ۸۴۱ ۰۲۰۰ ۲۰۵ ۳۱۱ ۱۳۱۶ زندکانی سیاسی 
سرعلي‌شیر نوابی: ۰۲۳ ۲۴ ۱۲۹ ۳۰ ۳۶: ۰۳۷ ۱۳۸ با تواسل کت (به 
ضمیمه خائمه خلاصد الا خبار): ۱۷۶: سعائیاشفاشی: ۰۱۰۶ ۱۲۸۰ 
مزار ات طرانت: تعلیفات: ۱۲۵: ۰۱۹۳ 


بوزگر 


تسظام اتصار ی (۲.قع.صعه-تقته): میرزا نظام‌الدین فرزند 
کمال‌الدین ءمزار شریفب ۱۲۷۹ - همان‌جا ۱۳۳۹ق: شاعر و 
خوش‌نویس افغانستانی. در جوانی به ماوراءالنهر رفت و در 
بخارا درس خواند. وی خط نستعلیق را خوش می‌نوشت و 
رساله‌هایی به ۳۵ او بجا مانده است. نظام شاعری غوّل‌سرا 


بود و نمونه‌هایی از اشعار وي در تذکره‌ها آمده است. 
سنابع یر طاووس : ۱۷۵۲-۷۵۲ دای ةالسعارفب اامیات و صسنعت 
تاجیتک , ۳۵۴۳۱۲: معامرین سخور : ۱۹۶: خال محمد خسته: 
«نطامو: ار یافا؛ سال شیستی شمارء ۱۰: صسص ۲۱-۱۸ 
شکورزاده 


نظامی باخرزی ‏ عبدالواسع پاخرزی 


نظر محمد کاکر هقعاص همم موز ۱۳۳۰اق: 
شاعر افغانستانی. در زنگی‌آباد قندهار می‌زیست. به فارسی و 
پشتو شعر می‌سرود و به هر دو زبان دیوآن شعر داشته است. 

منایم: تک قاشع ادن سراج‌الدین سمید و صالج مسحید هونش: 
۹ : ف هدک زبان و ادیات پشتو: ۱۵۱۷/۱ فهرست نسعغ خعلی ,بشتو 
آرشیف ملي: ۳۰/۱ 


بوزگر 


تظری آریانا (8سقوا هه رگ احسمده هرات 
۹ش - . مترجم و نویسند؛ افغانستانی. در 
دارالمعلمین هرات درس خواند. از دانشکده: ادبیات و علوم 
انستانی دانشگاه کابل دانشنامةٌ لیسانس گرفت, سپس؛ در موسسةٌ 
عالی تربیت معلم هرات به تدریس پرداخت. وی پس از کودتای 
اردیبهشت ۱۳۵۷ش مدیر مسئول مجلةّ فرهنگ خلق و مدتی 
نیز مدیر برنامه دوزنة رادیو افغانستان بود. نظری از ۱۳۴۵ش به 
داستان‌نویسی و به‌و یه نوشتن داستان‌های کوتاه روی آورد و 
داستان‌هایی بسیار به پارسی و پشتو نوشت. وی در 
داستان‌هایش نابسامانی‌های اجتماعی و سرنوشت رنجبار 
مسردمان سرزمینش و ویسژگی‌های جامعه‌ای عقب‌مانده را 
به‌خوبی نشان می‌دهد. از آثار منتشر شد؛ وی می‌توان به 
مجموعه داستان‌های کوتاه خفاشان (کابل» ۱۳۶۵ش)؛ ترجمه 
احمد و ماهبگیران و ترجمة د لکوال کار به پشتو اشاره کرد. 
منایع: اسان ؛ داستان‌هاي اعروز افطاستان: ۳۰۷. ۳۱۶ مها و 
آواهسا ۰۷۲۱۵ ۱۷۳۳؟ محمد‌حسین ممت‌ی: انسمابه اذبیات 
داستاتی»» در دري: سال دوم شماره ش بهار ۱۳۷۷شس: ص ۱۶۲ 
واعظی 


نظمی بلخی (تدامتاءجاسععت) - بلخ ۱۰۳۳ق: شاعر بلخی. مآثر 
بلخ و تذکر* نصرآبادی زادگاهش را فلور بدخشان دانسته‌انده اما 


ادب فازسی در افغاتستان | ۵ ۱۰ 


نعمت‌الله توشاری 


به نوشتة بحرالاسرار» وی از مسردم فلور بسلخ بود؛ تا این‌که 
اسام‌قلی‌خان او را از بسد‌خشان بسه بسلخ فسراخواند و به 
ملک‌الشعرایی علقب ساخت و حکومت آن‌جا را نیز بدو داد. 
وی نزد ورمحمدخان یز رسید و برخی برآنند که اخلاق محسنی 
را به نظم درآورده بود. نظمی را شاعری صاحب دیوان 
دانسته‌اند: اما دیوان او از سیان رفته است. نموئه‌هایی از 
شعر هایش در تذکر ه‌ها به یادگار مانده است. 

منابع: پرطاووس. ۱۷۵۴ تذکرة نصرآبادی» ۳۴۰ دایرةالسعارت 

آربانا, ۰۵۴۹/۳ ۱۳۲۵/۶ سفینه حوشگو زیر «نظمی» ! صبح لین 

۰ صحفت اراخیم: شماره ۴۸؛ از حرف ول. 


نوشی‌آبادی 


لعیت‌الله ترشاری (تققصصع لها .صاعه. 8مت: مالا تعمت‌الله؛ 


معروف به فمردوسی پشتون, فرژند عمطاءالله آشوندزاده 
محمدزایی: ۱۲۷۵ق(۱۸۵۸- ۱۸۵۹ع) - ۱۹۲۹ نویسنده و 
شاعر افغان. در توشهر/ نوشار پیشاور به‌دنیا آمد. آثار بسیاری در 
زمینه‌های گونا گون به زبان پشئو نوشته یا به‌ویژه از داستان‌ها و 
افسانه‌های معروف خاورزمین؛ به پشتو؛ بیشتر به نظم 
برگردانیده است. برخی داستان‌های معروف فرهنگ عتامیانهة 
پشتوزیانان را نیز به نظم پشتو درآورده است. گذشته لز بشمگز؟ 
زبان‌های فارسی؛ عریی» پنجابی و آردو را می‌دانست و زبان و 
ادپ فارسی را نیک می‌شتاخت. شماری از برگردان‌های او از آثار 
فارسی است و از آن میان مي‌توان از برگردان گزیده‌ای از شاهنامة 
فردوسی» به نظم پشتو در قالب مثنوی؛ باد کرد که در ۱۳۴۶۹ق در 
لامور به‌چاپ رسیده است. ترجمهة منظوم او از بخشی از داستان 
رستم و سهراب شاهنامه نیز با عنوان جنگنامة رستم و سبهراب 
چند بار در لاهور و پیشاور چاپ شده است. ملا نعمت‌الله از 
مشاهیر داستان‌سرایان پشتو به‌شمار می‌آید. شمار سروده‌های 
او را حدود پنجاه هبزار بیت گفته‌اند. از دیگر تألیقات پا 
برگردان‌های او به پشتو این آثار را می‌توان باد کرد: ۱-موسي‌خان 
گلمکی که تحریر منظومی است از این داسنان عشقی دل‌انگیز 
پشتو و بارها در پیشاور و لاهور به‌چاپ رسیده است؛ ۲- 
ظرین‌خان سواتی؛ ۳- منظومهٌ فتح‌خان قندهاري (دهلی؛ 
۳ ۳ منظومة ثبلی و مجنون؛ ۵- منظومه شیرین و فرهاد 
(چاپ: ۱۳۰۴ق)؛ در قالب مثئوی در ۷۵۰ بیت؛ ۶ منظومةٌ 
سوهنی مهینوال که در دهلی و لاهور به‌چاپ رسیده؛ ۷- گل و 
صنوبر؛ ۸ منظومهٌ هشت بهشت و هفت پیگر (چاپ لاهور) در 


نعیم پیشاوری 


داستان بهرام‌گور؛ -٩‏ واسع‌نام نوبهار؛ *۱- طوطی‌ابه! ۱۱- 
خیسته تاو ۱۲- منظومه چهاردروش (لاهور؛ ۶۵۱۳۲۶ ۱۳- 
حاتم طایی؛ ۱۴- داب زنان؛ ۱-۱۵کساب زنان ؛ ۱۶ منظومهة 
مکر زنان (لاهون 8۱۹۵۸): ۱۷-دیل‌نلبه؛ ۱۸-منظومة تمیولا و 
تمولا (چاپ پیشاور)؛ ۱٩‏ وجه تسمیاً براچگان؛ ۲۰- مجموع؟ 
کسب‌نامه (چاپ مصر) به نظم و نثره دربار؛ پیشه‌ورانی چرن 
دلا کان اهنگران و تجاران؛ ۲۱-منطومة جنکنامة چترال (دهلی؛ 
۴ ۲ ۲- تذ کر غونه؛ ۲۳- سنظلومه در ماس افغاتی 
(لاهور ۱۳۲۳ق) که مجموعه‌ای است از قصه‌های دینی و 
اخلاقی؛ ۲۴- حقبقت السلام؛ ۲۵ - اعجاز محمدی؛ ۲۶- جنکامة 
حستین و بی‌بی سکیته به نظم (هند» ۱۳۳۸ق)؛ ۲۷- جنگنامة 
حضرت علی به نظم (لاهون 2۱۹۳۷): ۲۸ گلزار شابقین+ ۲۹- 
انیس الواعظیی+ ۳۰ لیام کلان؟ ۳۱- تفسر سور رحمان؛ ۳۲- 
تفسیر سور باسین؛ ۳۳- طب بوعلی‌سینا؛ ۳۴. منظوم شهزاده رعنا 
و زیبا (چاپ لاهور)؛ ۳۵- کلیله و د منه؛ ۳۶- قصص الا نیا 
منابع: پاکستانی ادی» ۱۵۳؛ تذکرة الشعرا سسراح‌الاین سعید و 
صائح‌محمد هر تک, ۴ ۲۶۵ رشد زبان و ادب فارسی در گسترن 
فرهنگی پشتوزبانان» ۱۱۸۱ فرهنگب بان و ادبسیات پشتو, 4۵۲۰/۱ 
۱ ۴۸/۲ شا ۷۹ ۰۱۲۳ ۱۲۷ ۱۳۵ ۱۳۸ ۱۷۲ ۱۸۳ 
۰ ۲۰۰ ۲۰۵: ۲۱۷؛ د قایل کاشي: ۰۱۳۷۹ ۲۲۴؟ 


برزگر 


نعیم پسیشاوری (۳۵/۳-۲۱:38:۲۵:۳: سیان‌نميم ستی‌زی فرزند 


محمد شعمیب» ز ۱۲۳۲+ شاعر اففانستانی. در ۱۱۸۰ي در 
پیرانوپلوسی. از توابع پیشاور به‌دنیا آمد. کودکی و نوجوائیش 
را در زادگاهشی گذراند. در جوانی به کابل سفر گرد و مدتی ذر 
ان‌جا به‌سر برد. سیس. به فند‌هار رفت و در این شهر رحل اقاست 
افکند و تا دم‌مرگ در آن‌جا ماند. وی شاعری عمدتاً بشتوسوا 
ات لژ دپو ان اشعارش: به گوشش عظیم‌شاه یالب بخاری: در 
۲ در پیشاور به چاپ رسیده است. در این دیوان چهار 
غزل فارسی نیز به چشم می‌خورد که یکی ناقص و بقیه کاملند. 
منأبع: پشتو ساطر ۰ ۱۷۴ + رسد زبان و اذاب دري در کته فرهنتی 
پلتو زمانان: ۱۱۰۰-۹۹ ف عنکت زبان و ادیات پشتو : ۰۵۲۲/۱ زلمی 
هیر ادسل «غزل‌ضايی دری مپا نعپج ۱4 خر اسان : شماره ساسل ۳ 
۶ش: صص ۱۰۳-۹۹. 


برزگر 


لدب فارسی در افتانتان] ۱۰۵۹ 


نعیمی 


تفیحات‌الانس 


نعیسی (ا۳۵..۳): علی‌احمد فرزند هیر زاس‌حمدنعیم‌خان» کابل 
۴ همان‌جا ۳۴۹ اش نویسنده پژوهشگر و مترجم 
اففانستانی. دوره دبیرستان را در مدرسه استقلال به‌پایان برد. 
مدتی زندانی بودو بدین سبب. از تحصیلات دانشگاهی محروم 
شد. پس از آن: یک‌چند نیز خانه‌بند بود. در ۱۳۱۷ش به 
عضو بت انجمن ادبی کابل دراد و در ۱۳۱۸ش که انجمن 
تاریخ بنیاد گرفت» به عضویت این انجمن پذیرفته شد. مذتی 
مدیریت مجلة آرباناو معاونت اتجمن تاریخ را برعهده داشت. 
در ۱۳۲۱ش به دلایل سیاسی زندانی شد و چهار سال و چند ماه 
فر اتقان اف فز ۳۲۸ اف نلاب موس افعقار نادیز 
مدیر مجلة پشتونز بود. در ۱۳۳۰ش مدیر عمومی مجلة 
ژوندون شد و در همین دوره» به تدریس در مسدرسة غازی 
می‌پرداخت. هشت سال با وشتن مقاله و ثرجمه در نشریات و 
ترجمهٌ خبرهای خارجی در خبرگزاری باختر روزگار گذراند. پس 
از تتفیذ قانون اساسی در ۱۳۴۳ رئیس ضراب‌خانه و مطبعة 
صکوک شد و تا ۱۳۳۸ش در اين سمت کار کرد؛ اما به سست 
عضویت در دور؛ُ سیزدهم ولسی جرگه از آن کناره گلرفت. 
سراتتجام به بیماری سرطان درگذشت. وی داستان‌های کو تاه 
تمایش‌نامه‌های ارزشمندی نوشحه و از پیشخامان داشتان کوتاه 
به شیوء نوین در ادپیات دری افغانستان به‌شمار مي‌رود. تعيمی 
داستان‌ها و پژوهش‌های فراواتی در نشریات افقانستان» به‌ویدة 
مجله آریاا و سالنام کایل به چاپ رسانده است. از آثارش 
می‌توان چنین یاد کره: دلداد گان تارین؛ رسالة گوهرشاد بیگم؛ 
ملک شاهرخ میرزا؛ صورتگران و خوشنوسان هرات در عصر 
تموربان (کابل ۱۳۲۸ش)؛.رسالةٌ نگاهی به غور؛ رساله مزارات 
غزنن؛ رساله خواسه حسن میمندی» وزبر سلطان محسود؛ تحشیه بر 
کتاب منظوم اکبرنامه از حمید کشميري (کابل: ۱۳۳۰ش)؛ 
سخنوران نامی کشور؛ تاریخ ادبیات اففانستان؛ از حملة چسنگیز تا 
ستوط سلسلاً تیموری اففاستان؛ بخش سوم از تاریخ اد بات 
افغاستان؛ بخش طاهریان از جلد سوم تاریخ اففانستان (کابل؛ 
۶سشض)؛ سه حقیقت (کابل ۱۳۴۷ش)؛ خطاطان و نقاشان 
هرات از ادوار تموری ۱ نخستین سالگرد جمهوری: با تحشیه و 
افز وده‌های میرعبدالعلی شایق (کابل» ۱۳۵۳ش)؛ ترجمه دو 
طفل فرار می‌کنند؛ ترجمةٌ عشق‌بازی‌های موسولبنی؛ ترجمٌ تاریخ 
زبان سانسکریت؛ ترجمه مدیت شوق از رنه گروسه؛ ترجمة ماری 
کوچیک از پرل باک؟ ترجمه بو. 
متابع: چون مبوي تشه ۱۳۱۴ داستان های امروز افغانستان: ۲۱۸ 


۷ سساها و آواصا ۱۶۱۶۷۹ فیرست گتب چابی دری 
اففاشتان» ۱۵۰: ۱۲۰۲ فهرست کب مطبوح اففاشسنان: ۱٩‏ نتر دري 
اقخانستان: ۱ ۲۲۰۱ ۷. 


صاو ری 


تس فحات‌الانس (عحماماء۵۵5)/ نفحات‌الانس من 


حضرات القدس, کتابی به فارسی در شرح حال مشایخ صوفیه از 
نورالدین عبدالرسمان جامی* (-۸۹۸ق). این کتاب ترجمه و 
تکمله عقات الصوفیا ابو عبدالرحمان سلمی (-۴۱۲ق) است که 
خواجه عبدالله انصاری (-۴۸۱ق) آن را به لهجهٌ مردم هرات در 
مجالس تذکیر و موعظه اسلا می‌کرد. خواجه سخنان برخی از 
مشایخ و نیز گفته‌های خود را بر کتاب می‌افزود و یکی از 
مریدانش گفته‌های اصل کتاب و افزوده‌های خواجه را تحریر 
می‌کرد. آما چون طبقات الصوفذ انصاری به لهجة هروی قدیم بود 
و فهم آن برای مردم روزگار جامی دشوار؛ وی به سفارش 
امیرعلی‌شیرنوایی (-۹۰۶ق) آن را به ژبان فارسی روزگار خود 
درآورد و مطالب بسیاری بدان افزود و نام آن را به نفحات‌الانس 
من حضرات القدس بدل کرد. جامی کار تألیف این اثر را در 
9 آغاز کرد و در ۸۳ق به‌پایان برد و در تألیشف آن» دست‌کم 
از بنجاه و دو اثر فارسی و سی و دو اثر عربی بهره گرفته است. 
نفحات الانس که درواقم؛ دنبالة کار ابوعبدالرحمان سلمی؛ 
خواجه عبدالله انصاری و فریدالدین عطار نیشاپوری در 
تذکرة ال ویا» است؛ شرح حال و ذکر کرامات ۵۸۴ تن از مردان و 
۲ تن از زنان عارف را دربرمی‌گیرد. زندگی‌نامةٌ مردان با شرح 
حال ابوهاشم صوقی آغاز می‌شود و با ذکر احوال شمس‌الدین 
محمد. حافظ شیرازی پایان می‌گیره. زندگی‌نامة زنان نیز با راب 
عدوبه آغاز می‌شود و به امرأة فارسیه می‌رسد. جامی پیش از 
پرداختن به زندگی‌نامه‌هد دیباچه‌ای در شرح اصطلاحات 
صوفیه آورده و در آن» برخی اصطلاحات رایج در میان صوفیان؛ 
مانند ولایت؛ ولی؛ معرفت؛ عارف: صوفی؛ متصوف؛ معجزه: 
کرامت و نظایر آن‌ها را معنی کرده است. زبان و نثر این اثر 
اکرجه به واسطة استفاده سوژلف از مسنابع متعدد چون 
طبقات السوفه. کش المحجوب. اسرارالتوحید؛ مقامات زنده‌بیل 
مناقب افلاکی و مصیاس اهداب عزالدین محمود کاشانی؛ فراز و 
فرودهایی دارد: روی‌هم‌رفته دارای انشايی روشن و روان است. 
نفحات‌الاشس نخستين بسار» در ۱۸۵۹ع: به‌اهتمام مسروان 
و.ناسولدیس انگلیسی با مقدمه‌ای در شرح حال جامی در 


اد فارسی در افتاشستان | ۹ 


نقدالتصو ص 


نکهت دستگیرزاده 


کلکته به چاپ رسیده است. این اثر در ۱۳۳۷ش؛ به همت 
مهدی ترحیدی‌پور؛ در تهران به چاپ رسید و همین چاپ. 
بارها در تسهران تجدید شده است. پپراسته‌ترین جاپ 
نفحات‌الاش به دست دکتر مسجمود عایدي انچام گرفته و 
انتشارات اطلاعات آن را منتشر کرده است (۱۳۷۰ش). عابدی 
در مقدمه‌ای شصت صفحه‌ای» شرح سحال جامی را آورده و همه 
آثار معروف او را برشمرده و دربارهُ آن‌ها توضیح داده است. 
منابع : آذیباات. کلاسگه قارسی: ۳۸۷ ۱۳۸۹ تاریج ادییات در ابران: 
۳ ۱۸۱۷ تساریخ ادسیات ضارسی: انه۰ ۱۱۹۱۰۱۸۹ ناریج 
ندکره‌های فارسي؛ ۸۰۰/۲ جابی: علی اصغر سحکمت؛ ۱۷۳ ۱۱۷۷ 
دایرةالمعارف "ریاناه ۱۴/۳ 4۵:فهرست کتابهای جابی فارسی : ۵۲۶۱ 
۲ تسفسات‌الاش: جاپ دئشتر عایدی: یک - شصت ؛ 
عبدالر وف بیتا: «نفحات‌الاتس مولانا جامی». ار بان سال اول: 
شماره 4 صص ۰۲۴ ۳۹ 
دانستابه 


نقدا لصو ص (فتاجهت,عتلوده)؛ کتابی به فارسی, در عرفان نظری از 
عبدالرحمان جامی (-۸۹۸ق) که شرح نقش‌التصوص محی‌الدین 
محمد بن علی بن عربی (-۶۳۸ق) است. ابن عربی سل از 
نوشتن فصوص‌الحگم. خلاصه‌ای از آن بیرون آورد و اين خلاصه 
را نتش التصوص نامید و همین کتاب است که جامی در 
نقداللصوص آن را شرح کرده است. وی در این شرح از گفتارهای 
دیگسر شارحان فصوص‌الحک سانند صدرالدین قوئیوی 
(-۶۷۳): شیخ موّیدالدین جندی )3۶٩۱-(‏ و شیخ سعدالدین 
سعید. فرغانی (-۶۹۱ق) استفاده کرد و آن را نقدالتصوص فی شرح 
نقش التصوص نامید. این کتاب نثری ساده و روان دارد و در آن 
اشعاری برای استشهاد آمده است. نقداتصوص مقدمه‌ای مفصل 
در معانی اصطلاحات و بیان مقدمات دارد. این مقدمه از وجود 
حق و علم ما دربارءٌ حق آغاز می‌شود. جامی شرح می‌دهد که 
حق وجود محض است و این وجود. مانند نور در ذات خود 
اتتضای ظهرر می‌کند. ذات حق مجهول مطلق است و ادراک 
انسان به هیچ وجه بر آن احاطه نمی‌یابد» ولیکن شناخت حقء 
از راه شناخت ظهورات و صادرات وی ممکن است. این 
ظهورات را عوالم» جفرات و مراتب گویند. در این کتاب 
مسهم‌ترین موضوع و میت ماهیت «ساسوی‌الل هه ات 
نقدالتصوص اولین بان به اهتمام سیرژا محمد ملک‌الکتاب 
شیرازی» در ۱۳۰۶ق در بمبثی به چاپ رسید و نیز به گوشش 


ویلیام چیتیک و پیشگفتار سید جلال‌الدین آشتیانی؛ در 
۶ شش در تهران چاپ شده است. 
متایع: تاریخ ادیات ایران» ۲ ار یم ادبیات در ایران, ۷۴/۴: 
۳۵۳ ۱۵۱۷ نار یخ نظم و نثر در اسران: ۱۳۸۹/۱ حامی+حکست» 
4 داب رال ارف آری‌انا: ۵۱۴/۳لذریعه ۱۷۸۰/۲۴ 
سب شناسي: ۲۲۶/۳+ فهرست کتایدای چایی, فارسي؛ ۱۵۲۷۱/۵ 
شوی هفت آورنگ: بیست؛ پیست و یک ؛ نقدالصوعی, مقدمه. 


سید عرب 


نقطه, سید ابراهیم عالم‌شاهی ‏ عالم‌شاهی 
نکتی لاهوری, ابوعیدالله روزبه + روزبه نکتی 


هت قفست کین ژاده (عقه,۲تواعهعساهط 0 حمیرا فرزند 


غلام‌دستگیر: هرات ۱۳۳۹ش - 
در خانواده‌ای فرهیخته بر آمد. نخست در زادگاهش درس شواند 


.بانوی شاعر افغانستانی. 


و دورة,دبیرستان را در مدرسة زر نمونهة کابل به‌پایان پرد, در 
۱سش, در رشته علوم سپاسی. از دانشگاه کابل دانشنامةُ 
لیسانس گرفت. پس از آن: با بخش هنر و ادبیات رادیو و 
تلویزیون همکاری کرد و مدتی نیز کارمند اتحادیه نویسندگان 
افغانستان بود. با بتیاد گرفتن کانون (انجمن) نویسندگان جوان 
جمهوری دموگراتیکی افغانستان در ۱۳۶۳ش؛» وی نخست مریی 
این انجمن بود و پس از چندی؛ به عضویت هیأت ريبيسة 
شورای مرکزی آن برگزیده شد. در ۱۳۶۴ش؛ با همسرش به 
پلغارستان رفت و مدتی در آن‌جاء به فراگیری زبان و ادبیات 
پلغاری پرداخت. دستگیرزاده از دور؛ دبستان شیفتهٌ شعر و 
شاعری بود و همراهی‌های پدر فرهیخته‌اش در شکوفایی و 
باروری شعری وی تأثیری بسزا داشت: چندان‌که همه اره خو د را 
وام‌دار پدرش دانسته است. او اژ هنگام تنحصیل در دانشگاه 
پیگیرانه و با پستکاری بیشتر به سرودن شعر روی آورد و 
شعرهایش را در نشریه‌های گونا گون منتشر کرد. وي همزمان با 
تحصیل: با رادیو افغانستان در زمينة تهية برنامه‌های ادبی و 
نظارت بر ضبط و پخش آن‌ها همکاری می‌کرد. دستگیرزاده از 
چهره‌های نام آشنای شمر امروز افغانستان است و سهم‌ترین 
ویژگی‌های شعرهایش را می‌توان کاربرد گسترده تعبیرهای زیبا 
و خیال‌انگیز دانست. نختین مجموعه از سروده‌های وی در 
دفتری با نام شط آبی رهایی: به همت انجمن نویسندگان 


اب قارسي در افغاستان | ۷۱۰۲۱ 


نکارستان سلطانی 


نمونه‌هایی از شعر دری افغانستان 


سنابم؛ اد بات ععاهیر دوي اففاستتان؛ ۱۱۰۵ دای سی‌خشو ۱ ذز سو یف 
لدب دری: ۲۳۶ ۱۲۴۰ سیماها و آواهاه ۰۷۳۳۴ ۷۳۶ اشط ای 


زهایی ! تمو بای شمر امردز افخاستان: ۲۹۸۰۲۹۵ 


نوش‌آبادی 
نخارستان سلطانی یل بیشتتی 
نگاهی ابرقوهی, حاج علی - نگاهی هروی 


نگاهی پر ادپیات مسعاصر افغانستان م5 نطعلهعصاناقیوعه) 


(تقاعهه,قودلهعععقه‌ها کتابی به فارسی: در بررسی ادبیات 
فارسی معاصر در افغانستان» نوشته محمد حیدر ژوبل*. در این 
رساله که گامی سیار ابتدایی در تحلیل و بررسی ادبپات فارسی 
افغانستان به‌شمار می‌رود؛ برای نخستین بار برخی گفتنی‌های 
لازم دربار: ادبیات فارسی در دور جدید افغانستنان؛ با بیانی 
فشرده و مقدماتی گنته شده و رگه‌هایی کم‌رنگ از یک پژوهشن 
کمابیش نو در آن بازتاب یافته است. ژوبل در این رساله که آن را 
با شتایی فراوان نوشته است ادبیات دورهاستقلال راتا تال 
۹ به اجمال پررسی کرد و دورهُ هول و فترت قرهنگی را 
بسپار کو تاه و فشرده شرح داده است, سپس از رکه‌های ادبی میان 
سال‌های ۱۸۶۰ ۱7 ۸۱۹۱۹ ۱۲۷۷ ۱۳۳۷ق؛ به ترتیب تاریخی 
یادکردهاي کوتاهی دارد. در بخش دوم که از آن به ناع «دوره پس 
از استقلال» باد رفته» از پاره‌ای دگرگونی‌های نسبی اجتماعی؛ 
مانند تأسیس مدارس, تألیف و تدوین کتب درسی: نشر جرایك: 
بنیاد گرفتن انجمن‌های گرناگون فرهنگی و زندگی‌نامة کوتاه 
شاعران آغاز دور جدیده‌همچون مستغنی؛ قاری عبدالله 
عبدالهادی داوی و دیگران سخن رفته و تمون؛ سخن تنی چند از 
شاعران جران‌تر آورده شده است. این رساله بار نخست. در 
سال‌های ۱۹۵۷ ۶۱۹۵۸ در سالابة کابل و در ۱۳۳۷ش؛ در 
٩‏ صفحه جداگانه در کابل به‌چاپ رسیده است. 
منابعم: که و مکتب در ادییات: ۵۴ ۵اث؛ نقاهي بر ادیات ععامر 
اقضا فستای:. 
دانشتامبه 


نگاهی هروی (9.۷تعطهونط تیه حاجی علی؛ -ت ۹۶۰ 
۵ خوش‌نریس و شاعر هروی, در سحلة متریان هرات 


زندگی می‌کرد. همروزگار سلطان حسین بایقرا (۸۷۳- ۱۱٩ق)‏ 
بود. چون صنعتگر ماهر و شاعر خوش‌ذوفی بود؛ امیر 
علی‌شیرنوایی (-۹۰۶ق) وی را دوست می‌داشت. از کاتبان و 
خوش‌نویسان رسمی ادارهٌ خراسان بود. در انواغ خضط به‌ویژه 
نستعلیق مهارت داشت. لطافت و شیربنی سخن وی معروف 
اسست. سبام میرزا؛ مو لفس تحفث سامی درباره نگاهی می‌گوبد: ار 
هرات است و اوقات به کتابت می‌گذراند و هر روز چهار بار 
افیون می‌شورد.+ از نگامی اشعاری براکنده در تذکره‌ها به یادگار 
مانله امست:. 

منابع: تحفه سامی, ۲۹۳ ؛ الذریعه: /)۴(٩‏ ۱۱۲۲۵ صبح گلشن , ۵۳۹؛ 

صحت راهم برگ ۳۲۹ ش ۱۹۲؛علی احمد نعیمی ؛ «چند تن 

از خوشنویسان هرات»» آویانا: سال چهارم: شماره اول. ص ۳۸: 

علی احمد نعيمي: «صنعتگران و خوش‌نوبسان هرات در عصر 

تیموریان»: همان جا, سال هفتم: شمار: ۱۲.ص ۳۹ 

رسولی 


تسئونه‌های شعر ام روز انغانستان یعدم عصاتعه) 


(حتاععص و عح ده مجموعه‌ای از سروده‌های شاعران 
معاحر افغانستانی, گردآورد؛ چنگیز پهلران. در این کتاب: 
سروده‌های ۶۲ شاعر معاصر اففانستانی؛ به ترتیپ الفبایی 
کتجانده شده و سپس» شماری از اشعار محلی شاعران هزاره با 
نام نافل آن‌ها آمده است. اشعار این کتاب؛ کلاسیک و نو و 
دربردارنده سبک‌ها و درون‌مایه‌های گوناگون است. شاعران این 
مجمرعه. برخی ساکن اقفاتستان و برخی مهاجران به ایران‌آند. 
پیش از نمونهٌ اشعاره شرح حال کوتاه و معرفی آثار بیشتر 
شاعران آمده که گاه از یاد‌اشت شود آن‌ها گرفته شده است. 
بسیاری از اين شعرهاء تاریخ سرایش دارند. گردآورنده در مقدمد 
این اثرء دیدگاه‌های برخی شاعران افقانستانی ساکن ایران را 
دربار؛ شعر معاصر افغانستان و اثرپذیری آن را از شعر مسعاصر 
ایران آورده است. وی در فراهم آوردن کتاب خود؛ به‌ویژه از 
شاعران افغانستانی» عبدالکریم تمناه هیک فلا لطیف پدرام و 
عبدالغفور آرزو باری جسته است. نمونه‌های شعر امروز اقغانستان 
در ۱۳۷۱شی؛ به همت بنیاد نیشابور: در تهران چاپ شده است. 


منبع: نمونه‌هاي شمر امروز اففاشتان. 


نموله‌هایی از شعردری اففانستان ععززقعصسعس 


آذدب فازسي در افنانتان | ٩۰۳‏ 


نوا 


(طقای 5۵ ۳:۵۵:۱۵ عمط جنگی دریر دارنده نمونه‌هایی 
از شسعرهای ۲۹ شاعر سعاصر افغانستانی؛ گردآورد؛ ناصر 
امییری *. شاعران این کتاب اين‌ها هستند: نوبد حلیلی: صفا: 
فکری؛ صدفی؛ سهیل؛ پژواک» توفین» بشیر: فاری‌زاده: سایل: 
الهام لایق شفیعی؛ شمع‌ریز آرین‌پون فارانی؛ شایق؛ حبیبه 
باختری» طهوری؛ ناظمی؛ امیری؛ فکرت» همیب پژمانه 
حسینیی؛ رو یین و بیرنگ. گردآورنده شاعران پیش گفته را بسه 
ترتیب سن در کتاب خود جا داده است؛» تا ازاين راه سیر شعر 
دری و تحول در انديشة شاعران افغانستان؛ پس از استقلال این 
کشور (۱۲۹۸ش/ ۴۱۹۱۹ نموده شود. در این مجموعه اژ هر 
شاعر چند شعر کلاسیک يا نو آورده شده است. این کتاب به 
کوشش انتشارات بنیاد فرهتگ ايران در تهران متتشر شده است. 
منبع:نمو ته‌هايی از شعر دري افغانستان. 


۳ 


و ۳ 


۹ ش - بشاعر افغانستانی. تا کلاس هفتم در مدرسهٌ 
زادگاهش درس خواند و در ۱۳۲۱ش؛ تحصیلاتش را در 
دارالمعلمین کابل به پایان برد. سپس آموزگاری پيشه کرد: وی 
از ۱۳۲۸ش نمایند: مردم میمنه در هفتمین دورء مجلس شورای 
ملی و از ۱۳۳۱ش معاون شرکت صنعتی میمند اندخوی بود. 
سروده‌های نوا ساده و دلنشین است. از شعرهایش غزلی در 
پرطاووس و معاصرین سخنور آمده است. 
منابع: پرطاو وعن: نا۷۵ معاصر ین سطنوو: ۰14۸ 


نوش آپادی 


نوأبی (۲8هت). عدالله فرزند محمدزمان؛ گذر اچکزایی‌های 
کابل ۱۳۲۶ش  -‏ ۰ شاعر افغانستانی. در خانواده‌ای اهل علم 
برآمد. دوره‌های دبستان و دبیرستان را در مدرسةٌ حبیبیه به‌پایان 
برد. در ۱۳۵۳ش, از دانشگاه کابل در رشته ادبیات فارسی 
دانشنامه لیسانسی گرفت. سیسی به تلازیس در هیل سید ییاه 
پرداخت. به هنرهای خوش‌تویسی و نقاشی آشنایی دارد. وی از 
دور؛ تحصیل در دانشگاه شعر می‌سرود و برخی از سروده‌هایش 
در مطیوعات منتشر شده است. مجموعه‌ای از غزلیات: 
دوبیتی‌هاء رباعیات و شعر آزاد او به‌نام آنشفشان به‌چاپ رسانده 
است. بیشتر این مجموعه در پیشاور پا کستان سروده شده است. 
نوابی تصنئیف‌هایی نیز سروده است که هنرمندان رادیو و 


نوادرالفواید 


تلو یزیون آن‌ها را خوانده‌اند. وی شادکام تخلص می‌کند. 
ستابع: رنگی‌گمان شعی ۸٩‏ ۱۹۱سیماها و آواها: ۰۷۱۰/۱ ۱۷۱۴ 
بداه: سالا سو ما یاوه ۴ تور ار جوزای ۰۱۳۷۳ صي ۰۱۳۷ 


رسولی 


نوأبی (208۲۷۰۲۵۰۷۵۸): غلام تسیب فر ژند غلام یلو کاو نو ( کوه‌دامن 


کابل) ۱۳۰۳ش - 
از به پایان رساندن دور دبیرستان» پيشة آموزگاری برگزید. پس 
از آموزگاری» به روزامه‌نگاری روی آورد و چندی معاون اتحاد 


بغلان و مدير روزنامهُ بدخشان بود و پس از آنه به جرایدی 
چون پتون ذ وایس پیوست. مدتی نیز مسدیر عموعی اداره 
او قافب بلخ بو 2 اشعار او ساده ژِ ووأن ِ داستان‌هایش ساده ۴ 
بی‌پیرایه است. از آثار چاپ شده؛ او می‌توان به گلهای خیال ؛ 
زن+ شیر خان؛ ملنکگك حان. + استاد قاس نش شاعر همطبخ و از آثار 
منتشر نشده او سالنکه (۳ جلد)؛ گرهدانی ؛ رابع بلخی: فستی 
دد خشی 4 و لهزاوب کد هار ناصر خسرو؛ شیر و شکر و احیعاز کر نیمه 
اشازه کررد, 

نایم بر طاو وس با + اهر تون ستبو ز ۱۲۰۰۵ باه 

سال دوه شماره ۲۶ تور و جوزای ۱۲۳۷۶ش» صي 1۸ 

دانتایه 


نو ادرالفواید ۵۱۵ ا0ع0 نها کتابی جند دانشی به فارسی: 


نوشته مصطفی فرزند محمد ابراهیم هروی» متخلص به 
مخلص *. وی این کتاب را در حیات مراد خرد سعدالدین احمد 
انصاری* کابلی (۱۱۴۰- ۱۲۲۵ق) نوشته و در آغاز کتاب» 
فصیده‌ای در مدح او آورده است. موّلف آن‌چه از هر مقوله و هر 
فن, به‌ویژه پزشکی و حکمت. از امل علم و فضل و ارساب 
تجربه می‌شنيد و نیز آن‌چه از کتب معتبر مسطالعه می‌کرده 
مطالب مهم آن‌ها را یادداشت کرده و در کتاپ خود آورده است, 
نوادرالنواید که در ۱۲۲۰ق تألیف شده؛ در سی‌وسه فایده تدوین 
شده است. فایده‌های اولية کتاب در درسان بیماری تن و 
فایده‌های پایانی در بیان ساختن انواع مرکبات: حل کردن طلا و 
شنگرف و سفیداب و قلعیء رنگ کردن کاغ» برداشتن روغن و 
سیاهی از جامة ابریشمین و کاغذ معرفت سنگ‌ها و جواهر 
است. در پی آن‌هاء تعریف رجال‌الغیب» نوشتن برخی تعویذها؛ 
خواب‌گزاری: نسب‌نامهة پیامپر اسلاع(ص) و شمار فرزندان 
ایشان؛ نسب‌نامة چهار خليفة اول و شمار فرزندان آن‌هاء 


داب از یی در افغانستان: | ٩۰۷۴‏ 


نسب‌نامة ائمه دواژده کانه شیعه؛ بیان سفر و شروط آن اقالیم 
هفتگانه و نام شهرهای مشهور می‌آید. کتاب با نثری ساده و 
روان توشته شده و خالی از پیچیدگی‌های لفظی و معتوی است. 
میتابم: فهرست مشترک نسخه‌های خطي فارسي ,با گستان: ۸۳۹/۱ 
۰ غهرست نسنه‌های خطی کابسنانه گنج نشی» ۳۵۵/۱ 
نوشاهی 


توای معارک (0معسءج۳8هه)/نازه‌نوای معارک» کتابی به 
فارسی در تاریخ اقوام سدوزایی و بارگزایی و نیز ناحیةٌ سند در 
میانه سدهُ نوزدهم میلادی, نوشته میرزا عطامحمد شکارپوری 
(ح ۱۲۰۰ - پس از ۱۲۷۲ از منشیان دستگاه شاهان و امرای 
درانی. عطامحمد شکارپوری این کتاب را که بیشتر آن گزارش 
رو بدادهایی است که وی به چشم خود دیده بوده به خواهش 
استویک نامی از کارگزاران دولت انگلیس در شبه‌قاره آغاز کرد 
و در ۱۲۶۸ق/ ۲ ۵ به‌یایان وسانید. کتاب دارای دیباچه‌ای 
مصنوع و متکلف است و پس از آن» دربارةٌ پیش از صد رویداد 
تاریضی روزگار سدو‌زاییان و بارکزاییان گزارش داده است. هسر 
رویسداد با مقدمه‌ای کمابیش یک سطری آغاز می‌شوة و 
مقدمه‌ها نثری مطنطن و گه گاه مسجع دارند. مولف در تجایی که 
رویدادها را گزارش می‌کند گاهی کار را به درازگویی می‌کشاند 
افعال را بدون قرینه از جمله می‌اندازد و حتی پاره‌ای واژه‌ها ر 
نادرست به کار مي‌برد. اما از جاده عقاف و انصاف دورنمی‌شود 
و با این‌که در خدمت دستگاه اداری انجلیسی‌ها در شبه‌قاره 
است. از آن‌ها هواداری نمی‌کند و زبان به ستایش آن‌ها 
نمی‌گشاید. پیشتر مطالب کتاپ گزارش دیده‌های مولف است و 
عطامحمد در گزارش رویدادها کاملاً بی‌طرف و در آوردن 
نیکی‌ها و زشتی‌های کسان جانب انصاف نکه‌داشته است. از این 
روی؛ اثر او برای شناخت رویدادهای افغانستان و تواحی شمال 
غرپ شبه‌قاره از اهمیت فراوان برخوردار است. تازه‌نوای معارکك 
به تشویق سید حسام‌الدین راشدی و با تنصحیح انتقادی 
عبدالحی حبیبی؛ در کراچی به چاپ رسیده است (۱۹۵۹م). 
مثابع؛ ادیات دری رای منت ۱۰ صص ۱۵۰-۴۸ نواي ععارکد. 
دانشنافیه 


نوپهار عقطعطاصمس. گانامةٌ فرهتگی: ادبی و انتقادی کانون 
یناهندگان افغانی در آلمان» به فارسی و پشتو. نخستین شمارة 
این نشریه در تابستان ۱۳۷۰ش/ جولای ۴۱۹۹۱ در بن منتشر 


ورألمشرقین 


شد. احمد سلطان کریمی» حضرت اکبن سلطان فانوس, فاروق 
فارانی» کاو؛ُ آهنگ معراج امیری و نجیب حبیب اعضای هیأت 
تحريریة شمارهٌ یکم نویهار هسنند. نام مجله از توبهار بلخ گرفته 
شده است. در صفحً نخست. از خوانندگان خواسته شده است 
که از آن‌جه در دنیای مهاجرت ضد منافع ملی و آزادی افغانستان 
مي‌بینند» برای مجله بنویسند. نوبهار مقاله‌هایی درباره وضعیت 
سیاسی و اجتماعی افغانستانه شعر» داستان؛ نقد و پژوهش‌های 
ادبی و هنری معرفی و نمونةّ اشعار شاعران آقغانستان و دیکر 
کشورهاء مطالب علمی» آموزش خوش‌نوبسی گفت‌وگو اخبار 
فرهنگی و هنری مقاله‌هایی درباره فعالیت‌های کانون پناهندگان 
افغانی: پاسخ به نامه‌ها: طنر جدول و سرگرمی و جز آن دارد. 
عناوین برخی مقالات این نشربه چنین است: «ادبیات خارجیان 
در جمهرری فدرال آلمان» «رسالت؛ اصالت و صمیمیت در هنر 
و ادییات»؛ «فراموش‌شدگان تاریخ»» ربادی از پیشاهنگان معاصر 
شعر و آدب»» ونقش زن شاعر در ادبیات دری» «رباب؛ الت 
موسیقی اصیل اففانستان»؛ «موسیقی چند صدایی در نورستان»؛ 
وافغانستان+ تقاطع فرهنگ‌ها»» «بهزاد. جادوگر رنگ‌هاه وهتر 
خطاطی» «آریانا کجاست: و «اقغانستان و شهرسازی. در نوبهار 
اشعاز کلاسیک و نو از شاعران گذشته و معاصر اقغانستان به 
چاپ رسیده است. محمد اسحاق» حمیرا نکهت دستگیرزادهه 
کاو؛ُ آهنگ شفق. میرویس صدیقی: فاروق فارانی؛ کاظم 
کاظمی. ن. کهدامنی. بوسف کهزاد و خالده نیازی از شاعران 
معاصری هستند که سر ودهایشان در اين نشریه به چا رسیده 
است. شمارة ٩-۸‏ نویهار در بهار ۱۳۷۳ ش | ژوئن ۶۱۹۹۴ منتشر 
شده است. 


منبع: تومهار. 


ثورالله ساوجی: قاضی شیاء‌الدین سو انسی ساوچی 


ثورالمشرقین («۲جوعقه‌صات) سفرنامه‌ای منظوم به فارسی 


از مولانا عبدالله ثانی هروی؛ متخلص به بهشتی*. اپن سفرنامه 
که در ۱۰۶۴ق سروده شده: تقلیدی از تسفةالعراقی خاقانی است 
و ۱۷۹۱ بیت دارد. بهشتی پس از ستایش شاه عباس یکم 
صفری ( ۰۹۹۶ ۰۳۸ اق)؛ به وصف کعبه: مدینه؛ گورستان بقیم؛ 
متاقب و معجزات امامان شیعه صفت هرات؛ مشهد؛ قصبةً 
نیشاپو سبزوار: سمنان؛ تهران ق اصفهان و بناهای آن: مانند 


اب فاوسی در افنانتاي | ۱۱۴ 


نورانی (قصقسات» جلال: کابل ۱۳۲۷ش - 


نورا بی 


توروز 


دولت خانه بادشاهی؛ قیصربه. فهو هخانه, سمام بازاره چهاربانم؛ 
زنده‌رود و وصف همدان می‌پردازد. سپس؛ بی ترتیب خاصی از 
سفر خود به هند سعفن می‌گو ید چنان‌که نمی توان دریاقت که در 
این سفی به ترتیب از چه شهرهایی گذشته است. وصفی که از 
شهرها می‌کند کوتاه است و در پیشتر موارد به مصراعی بسنده 
می‌کند. بهشتی به شناساندن بناهای مشهور علاقه‌ای ندارد و در 
اشعار او تنها پاره‌اي آگاهی درباره هتدوستان به‌دست می‌آید. 
وی مانند بیشتر شاعران و سفرنامه‌تویسان به وصسف کشمیر 
پرداخته و بهترین بخش کتاب که دارای مایه‌هایی از هنر شاعری 
است؛ همین بخش وصف کشمیر است. بهشتی در نورالمشرقین 
احسن‌الله‌خان ظفر (-3۱۰۷۳) را می‌ستاید و همچنین ابیاتی 
در ستایش شاهزاده مرادبخش (-۱۰۷۰ق) دارد و از سه فرزند 
دیگر شاه‌جهان؛ یعنی داراشکوه (-۱۰۶۹ق)» شجاع (-۱۰۶۹ق) 
و اورنگ‌ژیب عالمگیر (-۱۱۱۸ق) نیز باد سی‌کند. در پسایان 
کتاب, نورالمشرقین را با تحفةالعراقین می‌سنجد و ناتوانی خود را 
در برابر خاقانی ی پذیرد. بسیاری از ابیات نورالمشرقن 
سست‌مایه و حتی دارای غلل‌های آشکار وزنی است؛ اما دانستة 
نیست این شضعف‌ها از سراینده است با کائیی که دنا 
دست‌نویس موجود این اثر را استنساخ کرده است. از نورالمشرّقین 
تنها یک نسخه دست‌نویس باقی مانده که به شمار: ۵۱۵۳ در 
کتابخانة ملی ملک نخه‌داری می‌شود. این اثر به اهتمام نجیب 
مایل هروی در بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی 
به‌چاپ رسیده است (مشهد. ۱۳۷۷ش). 

متابع: خیرالیان, دست‌نویس کتابخانة سجلس؛ شمار؛ ۲۳٩ص‏ 

۷ فهرست نسمنه‌های خملی خاربی: ۳۰۵۴/۶: فهرستواره کتابهایی 

غارسی؛ ۱۱۵۵/۱ و رالمشرفن؛ مشدمه: صعس ۱۴۶ ۱۵۰. 

شاهد 


+ مترجصم و 
نویسنده افغانستانی. دوره دبستان را در مدرسه استقلال و دوره 
دییرستان ۳ دز مدرسه اسانی به بایان برد تر ۵۱ ش* از 
دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه کابل» در رشتهة علوم 
سپاسیی دانشتامه لیسانس گرقت. مدتی با مجله ژوندون 
هسمکاری کرد و مدت سه سال نیز مدیر مسئول مجله 
دکمگ‌آنوانیس بود. در ۱۳۵۸ش به شوروی رفت و تا ۱۳۶۱ش 
در لنینگراد به‌سر برد و همان‌جا نیز دور آموزش روزنامه‌نگاری 


ریاست بخش تألیض و ترجمه وزارت شعلیم و تربیت؛ در 
۶ سش ریاست خدمات اجتماعی شورای وزیران و در 
۶۷ شش ریاست استناد و ارتباط شورای وزیران را برعهده 
شت. وی عسضو شورای مسرکزی اتسحادية نویسندگان و 
روزنامه‌نگاران افغانستان بود.نورانی زبان روسی را نیک می‌داند 
و به پاس ترجمه آثار نویسندگان شوروی, نشان و دیپلم دوستی 
افغانستان و شوروی را دریافت گرد, از وی داستان‌ها و مقاله‌های 
بسیاری در زمینه‌های گوناگون ادبی؛ سیاسی. طنز و جز این‌ها در 
روزنامه‌های هبوار؛ پامیر: حقبقت سربازه حقیقت انقلاب شور 
ترجمان ایس و مجله‌های ژوندون. هنرء آواز: سباوون یشاهنگی 
روزنامه‌های محلی و رادیو و تلویزیون مسنتشر شده است. در 
اتحاد شوروی نیز آثارش به روسی در مجله‌های ادیبات خارجی 
آسیا و اف بقای اسروز ستتشر شده است. همچنین» برخی از 
داستان‌هایش در ایران» بلغارستان» مغولستان و آلمان ترجمه و 
چاپ شده است. وی افزون بر نشان دوستی افغانستان و 
شوروی صدال صداقت جایز؛ سطبوعاتی و جایز؛ طلای 
طنزئیسی را نیز دریافت کرده است. از آثارش می‌توان چنین یاد 
کرد تاثر کودکك (۱۳۵۷شی)؛ مجموعة طنز ای عمو بچاره کل 
(۱۳۵۸ش)؛ شبوه‌های تشويق و نسنیه در مکسانب جسمهوري 
دبک رانک اففانستان (۱۳۶۴ش)؛ طنزهای متخب (۱۳۶۵ش)؛ 
تداتر و عکتب (۳۶۶اش)؟ ت‌جمه کتاب‌هاي قول شرت 
(۱۳۵۸ش): اولین کناب (مسکو ۱۳۶۴ش)؟ صبسگاهان اسنجا 
آرام است (مسکو: ۱۳۶۰ش)؛ توهم و واقعیت درباد؟ آژادی 
مطوعات (کابل ۱۳۶۲ش)؛ کاروان دوستی (کابل ۱۳۶۴ش)؛ 
مربای مرچ (کایل: ۱۳۶۳ش)؛ امپربالسم اطلاعاتی (۱۳۶۳ش): 
چی کنم عادتم شده (کابل» ۱۳۶۶ش)؛ رنگ و سوق حرفه‌ها 
(۱۳۶۶ش). 
منابع: داستان‌های امروز افخاستان, ۰۳۲۹ ۱۳۳۳ سیماها و آواهاه 
۷۵۵؛ تر دري افنانستان»: ۰۳۶۳ ۱۲۰۹ محمد سین محمدیی: 
«نمابة ادبیات داستانی»: در دري: سال دوم شماره ۵ بهار 
۷ش: ص 1۰۲ 


نوش‌آبادی 


تورور (00۷.۳۵2): محمد‌نوروز فر زب مسحمد حسن» کاپل 9-۳ 


هممان‌جا ۰ ش! موسیقی‌دان ۴ شاعر افسغانستانی, دز 
خانواده‌ای هنردوست برآمد. پدرش از موسیقی‌دانان بنام کابل 
بود و نوروز نزد وی به فراگیری سبانی نظری سوسیقی و 


ادب فارسی در اقنانستان| ۱۰۹۵ 


تور ورزر 


توید 


شیوه‌های نوازندگی پرداخت. وی شعر نیز می‌سرود و از 
شعرهایش غزلی در پرطاووس و معاصرین, سئینور آمذه است. 
منابع: پرطاووس: ۱۷۶۱۷۶۰ سرگذشت موسيقي معاصر افغانستان, 
سعامرین سضون ۲۰۱ 
جهان تاب 


نوروز (00۳۳۷2)» دوهفته‌نامه غیردولتی افغانستان, این مجله در 


یکم بسرج اسد (مرداد ماه) ۱۳۰۷ش به مدیر مسئولی 
محمد نوروز و سردبیرئی میرزا میرغلام در کابل بنیاد شد. نودوز 
مجله‌ای علمی» اخلاقی؛ ادیسی و دینی بود و به‌ویژه از نظر 
مطالب دینی اهمیت داشت. شمار؛ یکم آن هشت صفحه 
داشت: اما شمار صفحات مجله در شماره‌های گوناگون یکسان 
نبود. وروز به چاپ سربی می‌رسید و قطع ۸:۱۲ اینچ ( ۲۰:۳۰ 
سانتی‌متر) و صفحات دوستونه داشت. بهای اشتراگ ان در کابل 
شش افغانی در دیگر جاهای اففانستان هشت افغانی و در خارج 
از کشور ده شیلینگ بود. ظاهراً پیشتر مطالب نشربه به قلم مدیز 
و سردبیر نوشته می‌شد چون اکثر مطالب آن بدون اضا 
هستند. سیدزکریا و طاهر جلال‌آبادی از نویسندگان نوروز بودند. 
تثر مجله به سبک قدیمی و مصنوع بود هرچند بلهادعتای 
نویسندگان آن» به زبان مردم نوشته می‌شد. از این نشریه تنها نُه 
شماره انتشار بافت و با شورش بچه‌سفا تعطیل شد. یک دوره از 
نوروز در کتابخانه فدا‌حمد صارم مدیر نشریات ولایات 
وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان مو جود بوده است. 

مسنابع: افناستان در مسیر تاریخء ۷۹۴+ سیر ژورتالیزم در افغانستان, 

٩۲۲۰ .۲۱۷ ۱‏ معرفی روزنامه‌هاه جرایده مسلات افناشستان: 

۴ سرور جویا: «سطبوعات و نشریات ماه کایی؛ ال دوم 

شماره پتجم اول عقرب (آبان) ۱۳۱۱ش؛ ص ۳٩‏ 


اتید 


تورری (ابلات: مرداز نسم راحسمیلن فرزنل سردار فقیرمحمد: کابل 


۳ ۱۳۱۴ش: شاعر و خوش‌نویس افغانستانی. زندگی و 
احوال 3 جنددان روشسن نیست. جر این‌که دز دوره امیر 
حبیب‌الله‌خان ( ۲۸۰ ۲۹۸-۱ ۱ش)؛ تا یب‌الحکومة ودگرمن و در 
۳۳ امسین‌الو جوهات (وزیر افتصاد میلی) بود. وی در 
ادبیات. تفسیر تاریخ و علوم عربی توانا بود و خط نستعلیق وا 
به زیبایی می‌نوشت. نمونه‌هایی از شعرهایش در پرطاووس و 
معاصرین سخنور آمده است. 


منابع: او وس کار 3 معاسررین سطنوز: 1۶۲ 
سهان تاب 


نوري قندهاری (018صهمهونهه): تورمحمد کاکره - پس از 


۷ اق» شاعر و دستورنویس و تاریخ‌نگار اففانستانی. از مردم 
فوم کا کر بود. گاهی در قندهار و گاهی در پشین (بلوچستان 
با کستان) اقامت داشت. در ۲۸۰ ۱ق در پنجاب و در ۲۸۴ اق در 
لشدن سیاحت کرد. مردی فاضل. ادیپ و شعرشناس بود. به 
زبان‌های پشتو قارسی: عربی اردی سندی و انگلیسی مسلط 
بود و به فارسی و پشتو نظم و نثر می‌نوشت. در زمائی که در 
سند به‌سر می‌برد» محمد ابراهيم خلیل تنوی» مژلف تذکرة 
تکمثا مقالات الشعرا(-۱۳۱۷ق): به مجالس شعری او رفت و 
آمد می‌کرد. خلیل تتوی او را «شاعری شیرین‌بیان؛ بلیغ» رنگین 
تبیان و ناژه‌گوه دائسته است. از آثارش می‌توان چنین باد کرد: 
کلشن امارات* به فارسی» در تاريخ دور؛ٌ پادشاهی شیرعلی خان 
مسحمدزایی (۱۲۷۸- ۲۹۶ ۱اق)؛ تحفةالامیر به فارسی؛ در 
دستورزبان پشتو که اثری بسیار محفقانه است. وی در این اثر از 
دستورهای رأورتی و محبت‌خان بلوج انتقاد می‌کند و هرجا که 
نباز افند. شواهدی از اشعار خود و شعرای بزرگ پشتو می‌آورد. 
ری تالیف این اثر را که با ستایش امیر شیرعلی‌شان آغاز 
می‌شود؛ در ۲۸۰ ۱ق به‌پایان برد. تحفةالامیر در یک مشدمه و دو 
مقصد تدوین شده است. مقصد اول در مباحث صرفی و مقصد 
دوم در سباحث نحوی است. دست‌شویسی از این کتاب در 
کتابخانه پشتوتولنه (آکادمی پشتو) نگه‌داری می‌شود؛ دیوان 
پشتو. نوری در ۱۲۸۶ جمع المع مهردل‌خان مشرقی را براي 
پسر وي؛: سردار مسحمدحسین‌خان کتایت کرده است و این 
دست‌نویس در کتابخانه شاهی نگه‌داری می‌شد. وی در اواشر 
گلشن امادت وعده کرده که کتاب دیظری در شرح وو بدادهايی 
افغانستان» پس از ۲۸۷ اي خواشد نوشت. اما دانسته نیست که 
به این وعده وفا کرده باشد. 
مسنابع؛ تار یج ادبیات اففاشستان. ۱۳۹۲ تکسله مقالات الشعرا: ۶۱٩‏ 
۷ ند هاو مشاهیر: ۲۰۶+ راهنماي تاویخ اففانستان؛ ۱۱۱۱ 
فرعنک زبان و ادیات پشتی ۵۳۲/۱ ۵۳۳ گلشی امارات» مقدسه. 
دانشنامه 


نو ید (20ه): غلاماحمد فرزند توراحمد نوری» کایل 1 


۳ شین شاغر افغانستانی. میادی دانش‌های ادپی و نزد پدرششی 


آدب غارسی در افنانستان | ٩۰۹۹‏ 


نهانی 


فراگرفت. سپس پیگیرانه در گسترش دامنهٌ آگاهی خود اهستمام 
ورزید و از محضر استادانی مانند ملک‌الشعرا قاری عیدالله 
محمدهاشم شایق (شایق افندی) و عبدالهادی داوی بهره‌مند 
گردید. مولائا بعقوپ فراهی نیز او را با گتجینه‌های ادبیات کهن 
بهگونه‌ای ژرف‌تر و گسترده‌تر آشنا ساخت. وید از ۱۳۰۳ش به 
کارهای دولتی روی آورد و در بخش‌های مختلف دولتی و بیشتر 
در وزارت آمورخارجه به کار پرداخت. وی به ترتیب کارمند 
وزارت معادن» وزارت کشاورزی (زراعت): منشی دوم سفارت 
افغانستان در آلمان, منشی یکم سفارت افغالستان در مسکوء 
مدیر شعبهٌ یکم وزارت آمور خارچه مدیر عمومی همایش‌ها 
در وزارت خارجه. کنسول افغانستان در بمبئی و ژنرال کنسول 
افغانستان در مشها. بوده است. نو ید سرایتده شعرهایی دل‌انگیز 
بود و به غزل‌سرایی گرایشی بسیار داشت. وی در شعرهایش از 
صائب کلیم و سلیم پبروی می‌کرد: اما سادگی و روانی 
شعرهایش, او را از دیگر شاعران معاصر دوستدار سبک هندی 
در اف‌غانستان مستمایز کسرده است. در ۱۳۶۴ش» گزینه‌ای از 
غزل‌هایش به کوشش متین اندخویی. در دفتری با نام گزیده 
غزلهای نوید گردآوری و منتشر شده است. لوبد در اواخر عم 
بینایی خود را از دست داده بو د. 

منابع: برگزید؛ شمر معاصر افنانستان. ۰۱۶۳ ۱۱۶۹ پرطاووس. ۷۶۲ 

۲۳ مسیباها و اواهن ۶۹۲ ۶۹۴ سیر ادب در افخانستان. ۲۷: 

یبای معاصران؛ ٩۷‏ ۱۱5۶ شعر معاصر دري دو افغانستان ؛ شاعران 

اففاستان: ۱۲۶۹ بعاصرین سخنون: ۲۰۳ ۱۲۰۴ ننونه‌هایی از سر 

دری افناستان؛ ۱۸-۱۳ ! نمونه‌های شعر امروز افخاستان, ۰۲۹۹ ۱۳۰۲ 

نوبهار. سال اول, شماره ۱ تابستان ۱۳۷۰ش: ص ۵۶ 

دانشتابه 


نهانی (لج5عت) سد؛ یازدهم هجری, بانوی شاعر هروی, در 
هرات زاده شد. پدرش از اسرای دربار شاه سلیمان صفوی 
( ۱۰۷۷ ۱۱۰۵ق) و خود همنشین خرم بیگم» مادر شاء سلیمان 
بود؛ وی باتویی صاحب کمال و زیبارو بو چنان‌که آوازه 
جمالش فراگیر شد و ناموران روزگار به خواستاری او می‌آمدند. 
ازاین‌ری نهانی یک چهار پاره سرود و در چهار سوی بازار 
آویزان کرد تا هر کس آن را نیکو پاسخ گوید؛ به همسری او در 
آید. در نهایت» هیچکس یارای پاسخگویی آن را نداشت. رباعی 
او چنین است: «از مرد برهنه روی زر می‌طلیم -از خانه عنکبوت 
پر می‌طلبم | من از دهن مار شکر می‌طلبم -وز پشة ماده شیرنر 


می‌طلبم.» 
منابع: از رابعه تا بروین ۰ ۱۳۶۱-۲۶۰ پرده‌نلینان سحتگوی . ۵۶ 
تذ گر 5 النواتی : ۱۶۸-۷۱۴۷: حایر 5المعارت ادییات و منعت تاک . 
۱۳ دود دوشی ۰۸۵۷۰ ریاس الشریعه . ۹۸/۵ زنان سخنور ه 
۲ بح گلشن ۰ ۱۵۶4 مرا قالخیال . ۳۳۵. ۱۳۳۶ ناب 
الافکار ‏ ۱۷۴۲-۷۳۲ نکارستانن سحن ۱۳۰ 


آتشب» 


نیاز (82و.1ت) ماهرخ, سرخ‌رود از استان نتگرهار ۱۳۳۵ش - .۰ 


بائوی شاعر اففانستانی. در ۱۳۵۷ش, پس از گرفتن دانشنامدُ 
لیسانس در رشته روزنامه‌نگاری از دانشگاه کابل» در اداره هثر و 
ادبیات رادیو به فعالیت پرداخت. سه سال و اندی در برتامه‌های 
گوناگون رادیو و تلویزیون افغانستان ایفای وظیفه کرد. آخرین 
وظیفه‌اس همکاری با گروه نوبسندگان رادیو بود. پس از آن» به 
بیرون از افغانستان کوچید, از جمله آثارش مسجموعه اشعار 
شستان ازغواتي است که در ۱۳۷۵ش در پا کستان به چاپ رسیده 
اسبت؛/اين مجموعه سروده‌های میهنی؛ غزلواره: اشعار آزاد؛ 
مثنوی» رباعی و دوپیتی را دربرمی‌گیرد. 

هنابع: فستان ارخوانی ! زروه «سیری در نیستأن ارغوانی»: وفا؛ 

جدی دی ۱۳۷۶شی؛ شماره ۱۴۸-۴۵ صص اه ۲۳. 


محرابی 


نیازی (فعقلت میرزا نیازی فرزند ملا برات - بلخ ۲۹۲ ۱ق» شاعر 


افغانستانی. نخست در زادگاهش, روستای عدث قلعة سمنگان 
درس خواند. چندی به کتابت پرداخت. گوپا دو دیوان؛ یکی به 
جد و دیگری به هزل داشته است که هردو از میان رفته‌اند. اما 
سیدهاشم قاری اشعار پراکند؛ وی را در دیوانی گرد آورده است. 
شمار برگ‌هایی که از سروده‌هاتی نیازی فراهم آهسله است؛ به 
۰ سی‌رسد. وی دو شیوه خاص در شاعری دار یکی 
موضوع‌نویسی و دیگری به کار بردن سحاوره روزمرةٌ مسردم. 
نیازی در خوش‌نویسی نیز استاد بود و انواع خطوط نستعلیق را 
زیبا می‌نوشمته 


ستابع: ادیبیات دری رای صسنت ۱۰ص ۷۲۳۰۰۷۱ ابر طاووس 
۰ ۶ دایرة اشعارف ادیات و صنعت نامیکد. ۱۴۵۲/۲ سري 
در ادیات سد؛ میزدهم: ۱۳۱۰ یادی از رفگان , ۱۴۰-۱۳۹؛ خال 


محمد خسته: «نیازی» آربان؛ سال نهم: شماره ۱۲+ ۱ جدي 


آذدب فازسي ۴ افعانستان | ۷ ٩۷‏ 


نیسان 


۳۳9 اشن: صص اه ۲ 
دانشنامه 


نیسان (عقع۳5۲): مص مد خیدر امپر فرزند امیرمحمد: غزئه 


۲ اش - 
ترقی به پایان برد و پس از آن تحصیلاتش را در مدرسة استقلال 
پی‌گرفت. مدتی به سیب بروز اغتشاش در کشور و بسته شدن 
مدارسء از ادام تحصیل بازمانده و به هنگام بازگشایی دوبارة 
مدرسه‌ها در دورة نادرشاهی نیز به سبب بیماری تحصیلانش را 


4 شاعر اففانستانی. دوره دستأن ۴ در 0 


ناتمام گذاشت, در ۱۳۰۹ش, کاتب وزارت امورخارجه شد و 
پسی از به پایان بردن یگ دوره سه ساله در شعبه‌ای که در آن 
وفت شعبه شرق نامیده مي‌شد» به سمت سرکاتب شعبه 
برگزیده شد. در ۱۳۱۲ش؛ وی را به اشتباه» به سبپ همکاری با 
شب‌نامه‌نویسان ژندانی کردند» اما پس از چندی» واهی بودن این 
اتهام روشن شد و از بند رهایی یافت. پس از مدتی خانه‌نشینی 
و برکناری از کارهاي دولتی؛ در ۱۳۱۲ش. به فرمان صدارت 
عظمای وقت و پيشنهاد مقام عالی سرمنشی سلطنتی؛ به سیب 
نباز به مترجم زبان فرانسه» در شعبةٌ دارالترجمة آن‌جا به‌کتار 
پرداخت. از ۱۳۱۸ش و با تأسیس دافغانستان بانکة(یاتی 
شاهی پیشین) به کار در آن جا پرداخت و پس از مدتی: مدبریت 
عمومی آن را عسهده‌دار شد. در ۱۳۲۳اش؛ برای انجام 
مأموریت‌های بانکی به انگلستان رفت و دو سال در آن‌جا به سر 
برد. پس از بازگست به میهن بار دیگر در ۸۱۹۶۰؛ برای انجام 
مأموریت دیگری به انگلستان رفت و با پایان یافتن مأموریت 
خود در ۱۹۶۶ و بازگشت به کشوره بازنشسته شد. پس از 
بازنشستگی نیز برای انجام کارهای بازرگانی رهسپار انگلستان 
شد. نیسان از چهارده‌سالگی به سرایش شعر روي آورد. وی 
نخست سیدر تخلص می‌کرد و سپس تخلصش را به نیسان 
بگردانید. نخستین اثر شاعر با نام همشیرا گربان در ۱۳۱۵ش 
منتشر شده است. این دفتر دربردارندة سروده‌های حماسی و 
خیالی دربارة جان‌فشانی‌های دو خواهر و دو برادر افغانستانی؛ 
در پیکار مردم این کشور با انگلستان» است, گزبنه‌اي دیگر نیز از 
سروده‌های شاعر در دفتری؛ به همت نماینده ریاست مطبوعات 
وقت در بدخشان منتشر شد. از نیسان آثاری به نثر نیز انتشار 
یافته است. این نوشته‌ها دربردارندة مقاله‌های گرناگون 
اجتماعی: سیاسی: فکاهی و حتی طنزهای انتقادی و اصلاحی 
است. قطعه‌های نمایشی و یز تدوین تصنیف‌ها و درام‌هایی 


نیک اد 


برای رادیو کابل از دیگر نوشتارهای ادبی نیسان است. 
کید ههای سای مجموعه دیگری از سروده‌های شاعر است که 
در ۱۳۶۶ش به همت احمدشاه نثاری؛ در اسلام‌آباد پاکستان 
منتشر شده است. این دفتر در بردارنده گونه‌های مختلف شعری 
است. روانی و سادگی از ویاگی‌های شعر نیسان است. 

منابع: چکیده‌های بسان ! معاصرین سننور. ۲۰۵, ۳۰۸ نموبه‌های 

شعر امرود افخاستان؛ 2۳۱۱ ۳۱۲ 


نوش آبادی 


نیستان (طقاعزعت) خامنامه فرهنگی - اذیی نویسندگان ایرانی و 


افغانستانی مهاجر که از ۱۳۷۴ش در هانوور (آلمان) منتشر شد. 
بهرام حسین‌زاده سردبیر و مهدی مجتهدپور مدیر داخلي این 
نشریه‌اند. نیستان در شصت و شش صفحه منتشر می‌شود. 
اشعار, داستان‌ها و مقاله‌های شاعران و نویسندگانی چون عیاس 
سماکار؛ پرتو نوری علاء واصف باختری» مفتون امینی» آبان؛ 
رو پا حکا ئیان؛ حمید مصدق فهیمه غنی‌نژاد فریدون مشیری» 
پآوران فرخزاده سینا بهمنش» فرشاد قدسء نجیب‌الله تورواپاناه 
محمدمجتهدی‌پور آذرخش حافظی: محمدی زییارو: بهرام 
حسین‌زاده و منوچهر اصلان‌پور در اين گانامه به‌چاپ رسیده 
است. برضی عناوین مقاله‌های این نشریه چنین است: «نادره 
جهانگشا به روایت میرزا مهدی»؛ «مصاحبه با نسیم خاکساره 
آزمون ایدئولوژیک اسماعیلیان»؛ «پژوهش موسیقی سحلی و 
سلی گرا پسی #» «نسثر داستانی اف‌فانستان نب «آبین جوان‌مردی 
«لوطی‌هاء غلیان زندگی شهری»: «بابک خرمدین» و «خانواده و 
زبان مادری». نستان دست‌کم تا شهریور ۱۳۷۵ش در پنج شماره 
منعشر شید. 
منیع: فُستان. 


بزدانی 


نیکزاد (4قانت): غلام‌رسو ل فرزند تاج محمد هروی ۷ کهدستان 


شرات ۱۳۲۶ ق - » شاعر و خوش‌نویس آفغانستانی. در 
خانواده‌ای فرهیخته زاده شد. پدرش از سخنوران پنام هرات بود 
وی پس از فراگیری علوم عربی و ادبی. به کارهای دولتی روی 
آورد و بیشتر در بخش‌های سدیریت زراعت (کشاورزی) و 
شرکت ارزاق کار کرد. نیگزاد خوش‌نویسی توانا و شاعری 
میهن‌دوست بود. نمونه‌هایی از شعرهایش در تذگ ه‌ها آمده 


استه 
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یمروز افغانستانی 


نی‌نامه 


منآیم: آتار خرات: ۳۴۳/۳ ۲۳۵ ؛ برطاو وس: ۰۷۶۳ ۱۷۶۵ شعرای 
محابر طر ات ۲ 
جهان‌تاب 


نیمروز افغانستانی (اح.قاوء‌صقو امه شنت : هفت‌نامه‌ای به 


فارسی که به همت افغانستانی‌های ساکن انگلستان در لندن 
منتشر می‌شود. نخستین شماره این نشریه در سه‌شنبه ۱۶ 
جدی/ دی ۱۳۷۶ش از چاپ بیرون آمد. نیمروز افخانستانی ده 
سال پس اژ انتشار هفته‌نامة نیمروز ایرانی و به تقلید از آن منتشر 
شد. در صفحه اول این نشربه جمله «برای آن‌ها که به افغانستان 
می‌انديشند» آمده و پرو یز اصفهاتی که سردییری شر دو هشتدنامه 
را به عهده دارده در نخستین شماره نمروز اففاشتانی توشته است: 
«پس از ده سال که از انتشار نخستین شماره نیمروز ایرانی 
می‌گذرد. انتشار اولین شمار؛ نیمروز افغانستانی می‌تواشد بسه 
نشانه پیروزی این روزنامه در انجام هدف‌هایی باشد که از 
نخستین روز انتشار» خودرا به آن پای‌بند ساخته بود... تصمیم را 
بیشتر بر روی آگاهی‌دادن‌های شما در ژمینه خبرها و مفالاتی 
متمرکز می‌کنيم که دربار؛ ملت و سرزمین افغانستان» در سراسر 
جهان چاپ و منتشر می‌شود و در ارائة اين مطلب به کنبی, یا 
گروهی متکی نیستیم» ولی عملا به همراهی و همکاری همگان 
معتعدبم.) این تشر یه که می تون آن را تشر یه‌ای خبری دائْست؛ 
دربار؛ُ تاريخ ادبیات» زبان» فرهنگ و مسئلهٌ زنان در افغانستان 
نیز مطالبی می‌آورد. قطع این نشریه ۴۲:۲۹ سانتی‌متر است و 
زیر نظر شورای نویسندگان اداره می‌شود. از جمله نویسندگانی 
که مقالات آن‌ها در نیمروز انفاستان به چجاپ رسیده است: 
واصف باختری؛ حسین فخری» هیوادوال کابلی؛ نجیب مایل 
هروی مریم محبوب قادر مرادي و رضا مسهدوی را می‌توان 
پرشمرد. 


منبع؛ دوره پعروز اففاشتان. 


محرايي 


تی‌نامه (عصقهزعه): فصل‌نامه‌ای فرهنگی» سیاسی و ادیی به زبان 


فارسی که به اهتمام تتی چند از افغانستانی‌های مقیم فرانسه در 
پاریس منتشر می‌شود. قطع نشریه ۲۰/۵:۱۴/۵ سانتی‌متر و 
بهاي تک شماره آن ۱۸ فرانی/ ۶ مارک و اشتراک سالانة آن ۷۰ 
فرانک/ ۲۴ مارک است. نخستین شمار؛ این فصل‌نامه که 
سردبیری آن را ع.میترا به‌عهده دارد؛ در تابستان ۱۳۶۵ش به 
چاپ رسید» اما در این سال» بیش از یک شماره انتشار نیافت و 
شمار؛ دوم آن در حمل | فروردین ۱۳۷۷ش منتشر شد. ع.میترا 
در «سختی با خواتندگان» که در شمار؛ دوم فصل‌نامه آمده 
نوشته است؛ «نی‌نامه نشریه‌ای است آزاد؛ برای مشتاقان آزاوی و 
آزادفکری این مجال را می‌دهد که اندیشه‌هایشان را در فضای 
آزاد جولان دهند» مسائل و قضایا را دقیقانه و مسوشکافانه 
ارزشیابی نمایند.» دایرکنندگان نشریه نی‌نامه در شمارا یکم» 
ذربار؛ دلیل به راه انداختن این فصل‌نامه چنین گفته‌اند: «در میان 
ده‌ها و صدها نشریه سیاسی . سازمانی و حزیی يکي هم به 
مثابةٌ نشرية آزاد وجود داشته باشد تا غیر سازمانی‌ها و غیر 
خزبی‌ها نیز که قلبشان به خاطر افغانستان می‌تید و در تعیین 
سرتوشت جامعة خویش چون دیگران حق دارند؛ جایکی برای 
گفتن و نوشتن داشته باشند.» در نی‌نامه سطالب اجتماعی؛ 
سیاسی و ادپی به چاپ می‌رسد و در صفحات ادپی آن» اشعار و 
داستان‌هایی از شاعران افغانستان از گذشته و حال -به چشم 
می‌خورد. 


شوت درره نشریة اسف . 


اراک بابرا نت 
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۴ساش ۰ شاعر افغانستانی. در ۱۳۰۸ش دانشگاه استقلال 
کابل را به پایان رساند. در وزارت امورخارجه افغانستان و در 
ریاست مستقل مطبوعات و در بخش‌های مطبوعات استان‌های 
مزار شریف و قطغن و بدخشان کار کرد. مدتی یر روزنامة 
انیس بود. درون‌ماية اشمار واجد را موضوعات گوناگون زندگی: 
به‌ویژه اوضاغ سیاسی تشکیل می‌دهد. اشعارش در روزنامه‌ها و 
مامنامه‌ها منتضر شده است. در ۱۳۲۹ و ۱۳۳۰ش سه جلد از 
اشعار واجد در فیض‌آباد بدخشان و چهار دیوان وی در مسزار 
شریف به چاپ رسیده است. از دیگر آثارش: ترجمة مختصر 
حقوق ب المللی از لوثیس لوشور (خابل؛ ۱۳۱۹ش)؛ توجم 
منظوم بچارگان از وبکتورهوگو (فیض‌آبا بی‌تا)؛ ترجمه به 
نطم و تتر بچچار گان (فیض آباد ۳۹ ش)؟ داستان منطو م دست 
بسریده (فسیض‌آباد: ۱۳۳۰ش)+ داستان مسنظوم مرگ فرهاد 
(فیضآباد ۱۳۳۱ش)؛ دو مثنوی تصمیم سلطانی و خانا تن انسانی 
(فیض آباد. ۱۳۳۲ش). 

منابع: هار کال ۰ ۰۱۷-۱۲ ۱۲۰۹-۲۰۸ فهرست کنب چایی دری 

اففاشتان. ۱۵۳- ۱۵, ۱۲۰۳ فهرست کب مطو + ایغانتان ۰ ۱۵٩‏ 


واحدی (للع۳۵۳۲» تلریا؛کابل ۱۳۴۱ش - 


محاضصر فن س‌طنوز + ۱۷۱۲۱ عزلفین تب ۳۹ قارسي و گرب : ۴+ 
یام نوه سال (دوره)۵ه شماره ش اسفند ۱۳۳۰ش: ص »با 


رسولي 


» بانوی شاعر 
فارسی‌گوی افغانستانی. دوره‌های دبستان و دبیرستان را در 
مدرسه زرغونه به پایان رساند. از مزسسة عالی تربیت معلم با 
رت سمتازژ فارغ‌التحصیل شد. پس از آن: به اموزش ادبیات 
فارسی در مدرسة استقلال پرداخت. پس از چند سال, به وشتن 
و سرودن روی آورد و مربی کانون نویسندگان جوان افغانستان 
شد. چندی در نشسرية ژوندون ؛ نشربة اتحادیه نویستدگان 
افغانستان» کار کرد. پس از مدتیمنشی کانون نویسندگان جوان 
شد. سپس منشی بخش ادببات کودک انجمن تویسندگان» و 
بعد از آن .منشی بخش نقد و پژوهش‌های ادبی آن انجمن شد. 
وی همچنین» عضو شورای مرکزی انجمن نویسندگان و عضو 
هیأت مدیر؛ کانون نویسندگان جوان افغانستان بوده است. در 
۷ اش نخستین دفتر شعر او با نام میلاد با بهاران» به همت 
انجمن نو پسندگان اففانستان منتشر شده است. وی در سال‌های 
۵ ور ۱۳۶۶ش .برنده جایزه ادبی وزارت اطلاعات و 
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وارسته (عاعهد.۲8)؛ محمدامانکابل ۱۳۰۸ش - 


وارد دروازی 


فرهنگ افغانستان شد و در ۱۳۶۸ش, جایز؛ُ ادبی حکیم اصر 
خسرو به او داده شد. ثریا واحدی به هر دو شیو؛ کهن و نو شعر 
سروده است. 

متابم: لاد ۷ بهاران + نمونه‌های شعرامروز اففاشتان ۰ ۳۲۳-۳۱۳» 

شعر » سال دوم شماره ۱۴ ابان ۱۳۷۳شی: صی ۶۵. 


ولیاتی 


وارد دروازی (۲۵۱ ۲۳-۵۵۵۲ -95): محمد فرزند محمدنظربینگ 


دروازی: رضوی از روستاهای مایمی درواز ۱۳۱۷ش - 
شاعر افغانستانی. تحصیلات دبستانی را در مدرسة فطرت درواز 
که عبدالله بیگ‌خان (مظلوم) دایی وارد؛ در ۱۳۲۸ش بنا نهاده 
بود» به پایان رسانید. در ۱۳۴۲ش, در ادارهٌ دولتی به کار سرگرم 
شد. پس از آن» مدیریت شرکت سپین‌زر فندوز را به عهده گرفت. 
در سرودن شعر از راهنمایی مسظلوم دروازی و پسرعمه‌اش: 
مقصود دروازی بهره جست. اشعار فراوانی به پیروی از سبک 
کلاسیک؛ در قالب‌های غزل» رباعی؛ مخمس و مسدس سروده 
است. شیرایی و روائی در اشعار وارد؛ از توانمندی و فاباته 
سرشار او حکایت می‌کند. عشق و آزادی وطن و درد درون‌ماية 
سروده‌های او است. 
منبع: سحتوران دروازی» بخش اول» ۲۲۶-۲۲۰ 


بو بسنلدة 
افغانستاتی. تحصیللات دبیرستانی و دانشگاهی را در زادگاهش 
فرا گرفت. زبان‌های انگلیسی وعربی را خوب می‌داند.وارسته به 
ترجنمه نیز پرداخته است. از آلمارش: بازی سرنوشت (تهران » 
بی‌تا)؛ مامضراي هواسمال ۸۱۹۶۷)؛ دختری در دبوان»خانه ؛صسداي 
وجدان + خاطرات ؛ بسوی گناه + بچه بتیم (کابل؛ ۱۳۵۲ش)؛ 
سوق خدل؟ کایفروش ذوره گرد. 

منابم:ادبیات فارسي و سه شاخه آن , ۱۶۰۵۰ سازی سرنوشت ؛ 

مقدمه رضا براهنی + غهرست کتابهای جایی فاوسی :۱۶۵۸/۱ 

فهرست کنب جاپی دري افغاستان» ۲۰۳. 


رسولی 


واسع کابلی (ااحناشا 8مع8ت) میرز! عبدالواسع طبیب فرزند لعل 
محمدضخان عاجز فرزند پیرمسمدخات» کایل ۸-- 
۳ اي /۱۸۶۶م» شاعر و پزشک افغانستانی, دودسان او از 


واصب قندهاری 


روزگار احمدشاه درانی (۱۱۶۰- ۱۱۸۷ق) تا اواخر پادشاهی 
امیرحبیب‌الله‌خان (۱۳۱۹- ۱۳۳۷)» پزشک دربار بودند. پدر 
واسم با تخلص عاجز شعر می‌سرود. عبدالواسم دانش‌های 
مقدماتی را از پدرش آموخت. پزشکی را در زادگاهش فراگرفت؛ 
پزشک دربار شد و تا پایان زندگانیش در ایس متام ساند. وی 
رساله‌ای در پزشکی نوشته است.دیوان اشعاری در نُه هزار پیت 
از قصیده «غزل» قطعه مثنوی» رباعی » مخمس .ترجیم‌بند » 
توکیب ند و جز آن از او مانده است. دست‌نویسی از دیوان واسع 
در آرشیو ملی افقانستان نگه‌داری می‌شد. چون در گذشت؛ 
پیکرش را در دامن تپ مرنجان در آرامگاه خانوادگیاش به خاک 
سپ دند. عبدالر شیدخان حکیم که او نیز از ای خاندان بوده 
قطعه‌ای در ماد تاریخ مرگ واسم سروده که بر سنگ مزار وی 
کنده شده أست. نمونه‌هایی از سروده‌های واسع در سرصی 
تذکره‌ها آمده است. 
منابع: پم طاو وس ۷۰ ۷۷۱ +تساریخ ادبیات اففاشتان, ۳۴۲؛ 
دایرة السعارف ره باناء ۵۸۳/۳: سیری در ادبیات سدة میزدهم: ۱۳۱۱ 
سرارات کسایل» ۷۹ ۸۰ ۱۲۳ بادي از رفتگان ؛ 2۱۴۱ ۱۱۴۳۴ 
محمد حیدر نیسان: «جمعی از شعراي کابل»: آریانا؛ سبال دوع 
قوس ۱۳۲۳شن: شماره ۰۱۲ صی ۲۵. 


۳ 


1 ی 


واصب قندهاری اقا صمو ع مق حاجی مبحمد: معروف به 


ملاواصبا فرزند الله‌داد - لاهیجان ۱۰۶٩‏ شاعر قندهاری. به 
کفته تصر‌آنادی: قامتی کوتاه و چهره‌ای سبزه داشت و به سب 
برخورداری از حسن خلق» محبوب همگان بود. وی از زادگاهش 
به گیلان کوچید و در آنجا به همراه سلاحسین صبوحی 
(۰۷۸اق) و مبحمدسليم تهرانی (-۱۰۵۷ق) یک‌چند ملازم 
میرزا عبدالله» وزیر بیه پیش گیلان؛ بود و تکیه‌داری تکیه عباسی 
لاهیجان را به او سپرده بودند. واصب شاغری درویش‌مسلک 
بود و با درو یشان نشست وخاست می‌کرد. روزکارش با ماهانه‌ای 
که از خرانة دولت می‌گرفت» می‌گذشت, واصب با موسیقی نیز 
آشنایی داشت. «گاهی دوبیتی می‌خواند و آوازش خالی از اثر 
نبود.» مدتی از لاهیجان به اصفهان کرچید. اما سرانجام به 
لاهیجان بازکشت و در همان‌جا یز درگدشت. به گفتهة سولف 
قصص الخاقانی؛ واصب دیوان مدوئی داشته که شمار ابیات آن از 
پنج‌هزار بیشتر بوده است. اما آزاین دیوان اکنون نشانی در دست 
نبست و تنها ابیات پراگنده‌ای از آن در تذکره‌ها به یادگار مانده 
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واصفی فروی 


ات از همین ابیات پراکنده می تران پی‌برد که واصسب شاعریی 
چیره‌دست بود و در شعرء از سبک هندی پیروی مي‌کرد. برخی 
تذکره‌ها از او با تخلص واهب یاد کرده‌اند. اصلح نیز در تذکرة 
شعرای کشمس از شاعری با تخلعص واصب اد می‌کند که دانسته 
نیست همین واصب قندهاری است با شاعری دیگر که با همین 
تخلص در کشمیر به‌سر می‌برده است. 

منایم: تاریخ اففانستان در عصر گورگانی هند: ۱۳۱۹ تذکرة شعوای 

کشیر: اصلح؛ دعر ۱۵۵۱ تک تنصر آبادی: ۳۳۷ دابرةالسعارف 

آویاناء ۵۵۳۸۳ شذ۵: ۳۳۹/۶؛ د کندهار مشاهیر: ۰۱۹۷ ۱۹۸ :روز 

زوشن؛ ۱۸۶۳ شمع انجسن؛ ۱ بح کلشن؛ ۵۸ صعحت اب آهیم: 

شماره ۳۸! فصمی‌الخاقانی: ۲/۲ ۰۱۶۳۰۱۶ 

دانشتامه 


واصسف باختری (اتها 0 ۷85)0)» مبزارشسریسفب 
۱ ۲۱ ش - اد نب مترچم و شاعر آفغانستانی. وی 
دوره‌همای دبستان و دبیرستان را در مسدرسه‌های باختر مزار 
شریف و حبیبه کابل به پایان برد. در ۱۳۴۵ش در رشتة زبان و 
ادبیات فارسی از دانشگاه کابل دانشنامة لیسانس گرفت. 
تحصیلاتش را در اسریکا پی‌گرفت و در ۱۳۵۴ش از دانشگاه 
کلمبیا در رشتهة آموزش و پرورش دانشنامة فوق‌لیسانس گرفت. 
تصحیح و دوبن کتاب‌های درسی از جملة وظایفی بود که وی 
در مدت پانزده سال ریاست تألیف و ترجمهة وزارت تعلیم و 
ترییت (آموزش و پرورش) را برعهده داشت. وی از ۱۳۶۰ش 
مدیر مسئول مجلهٌ ژوندود: نشرية انجمن نویسندگان 
افغانستان: بود. در ۱۳۵۷ش که کموئیست‌ها در افغانستان روی 
کار آمدند زندائی شد و دو سال در بند بماند. واصف باختری از 
بر چسته‌ترین جهره‌های ادپیات معاصر افغانستان است. آگاهی 
کامل از وزن‌های شعر کلاسیک ‏ بدعت‌های عروضی نیما و 
شناختی ژرف از فضای اجتماعی و تاریخ مسیهنش» همراه با 
برخورداری از تکنیکی قوی که قالب‌های شعری کلاسیک و 
امروزش را همم‌سنگ می‌سازد؛ بیانگر جایگاه والای وی در 
ادبیات امروز افغانستان است. گرچه وی را متأثر از شاعرانی 
مانند نادرنادربور» مهدی اشوان‌ثالث و فروغ فرشزاد می‌دانند» 
مسلم است که سروده‌هایش روایت» زبان و سبکی مشخص دارد 
و مُهر و نشان ویهُ خود را دارا است و هرگز در آستانة تقلید 
متوقف نشده است. خود واصف در این‌باره می‌گوید: «من این را 
برای خود یک خلاء نمی‌دانم که در یک مرحله از زندگی 


شاعرانهام تحت تأثیر اخوان باشم. حتی به این می‌بالم. اخوان 
شاعر بزرگی است اما وقتی سر تأثیرپذیری صحبت می‌شود 
باید مظاهر آن به صورت مشخص. چون نقد ادبی مسخص 
است» نشان داده شود.ه وی از نخستین شاصران افغانستان است 
که به شعر نیمایی و سپید روی آورد و به‌سبب آشنایی با 
زبان‌های انگلیسی و عربی به آگاهی جامعة ادبی کشورش با 
ترجیمه سروده‌های دیگر شاعران جهان عدد رساند. سروده‌هایش 
بیشتر جتبهٌ نمادین دارد؛ گرچه به‌سان سایر نوپردازان نخست به 
غزل‌سرایی روی آورده بود. سروده‌های متأخر وی لحنی 
حماسی و روایی یاقته که از برخضی نمادهای اساطیری سایه 
می‌گیرد و در میان روشتفکران افغانستان از مقبولیت ویژه‌ای 
برخوردار است. آثارش: دفترهای آفتاب نمی‌میرد (۱۳۶۲ش)؛ از 
میعاد تا هرگ (۱۳۶۷ش)؛ شگوفه‌ها؛ سرود باختر؛ از ان آثینة 
بشکستا تاریخ (کابل ۱۳۷۰شی)؛ ترجمة اسطو زو بزرگ شهادات؟ 
سرود و سخن جر تراژو (تحقیقاتی دربارةٌ عروض)؛ نردیان "سمان 
(مجموعه مقالائی دربارة جلال‌الدین مولوی), 

منابع:چتد بقال ۷۲ ۱۷۹ دايرة المعارف ادیات و صنست تاک ؛ 

۱ ۲۹۵+ سیماها د آداهسا: ۷۹ ۸۴؛ شسعر سعاصر در در 

اففانستان, ۲۲۵ ۲۳۴؛ نگاهي به ابیات معاصر دری دد افقاشتان؛ 

1 ۸۲ نمونهعالي از شعر دری افخانستان» ۱۵۲-۱۲۲ : تمونه‌های 

شمر امروز اقفاشتان : ۳۵-۲۵: و ۲قاب نمی‌میرد: پشت جلد کتاب ؛ 

شعره سال دوم شماره ۰۱۱ تسیر ۱۳۷۳شن؛ صص ۱۷۱-۷۲ 

#دبروزامروز و فردای شعر افغانستال؛ گفت‌وگو با واصسف 

باعتری»: هماناه سال دوم شماره ۱۴ آبان ۱۳۷۳ صصن 

۷۰ وفان ۲۵ حوت ۳۷۵اش: ص ۵ 

دانستاعه 


واصقی هروی ۲0-۷-۵۲ زین‌الدین محمود فرزند 


عبدالجلیل هرات ۸۹۰ تاشکند ۹۶۰ق» شاعر و تاریخ‌نگار 
هروی. در خانواده‌ای اهل علم زاده شد. پدرش منشی ساده‌ای 
بود که با بزرگان هرات مراوده داشت. خویشان نزدیک وی از 
مردم میائه‌حال هرات و بیشتر ان‌ها درس شوانده بودند. عموی 
وی صاحب‌دارا که مردی شاعر بود» با بزرگانی چون امیرعلی 
شیرنوایی (-۹۰۶ق) نشست و خاست می‌کرد. امأنی نیز که ذوق 
شاعری داشت و در هرات کسب و کار مسی‌کرد: از خویشان 
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نزدیک واصفی بود. زین‌الدین محمود در زادگاهش برآمد و در 
خدمت استادان آن شهر از جمله سلاحسین واعظ کاشفی 
٩۰۶ (‏ ۰ درس خواند. بیشتر دوسبان وی قاری و کاتب 
و محاسب بودند. واصفی از سیزده‌سالگی به سرودن شعر روی 
آورد و هنوز مدرسه را به پایان نیرده بوه که در کشودن معما 
مهارت یافت و چون معماگویی و معماگشایی از سرگرمی‌های 
دل‌نشین تود: مردم به‌ویژه درباریان بوده معما گشایی واصفی 
سبب شد که نامش بلند و آوازه‌اش فراگیر شود. در شانزد, 
سالگی به محضر علی شیرنوایی راه یافت. یک‌چند با شغل 
معلم سرخانه در خدمت شاولی نامی از امرای چفتایی هرات 
بود و پس از آن منشی دربار فربدون حسین میرزا »)3٩۱۵-(‏ 
فرزند ساطان حسین بایقر! (۸۷۳- 43٩۱۱‏ شد.در 3٩۱۳‏ که 
فرماثروایی دولت تیموریان در هرات برچیده شد و این شهر به 
دست شیبانی‌خان افتاد واصفی شاهد حوادثی بود که در هرات 
پیش آمد. واصفی در همان سال منظلومه‌ای به نام خمس محیره 
سرود که محموعه‌ایی از پنج رل است و وی در همه ابیات آن 
دو کلمة اب و تیغ را التزام کرده است. در 4۱۶٩ق‏ که اسماعیل 
یکم صفوی (۹۰۶- ۳۰٩ق)‏ بر هرات استیلا یافت و ازیکان راز 
آن شهر بیرون رائد واصفی در هرات بود. در این دوره که میان 
سرخ‌کلاهان شیعه و سنیان هرات دشمنی سختی افتاد؛ واصفی 
بر چان خود بیمناک گردید و در 3٩۱۸‏ ناگزیر به ورارود کوچید. 
وی یک چند در خدمت عبیدالله‌خان ازبک (-۹۴۶ق) در بخارا 
به‌سر برد و پس از چندی به گلدی‌محمد/ سلطان محمد ازیک 
در شاهرخیه/ تاشکند پیوست و تا بایان زندگی در خد.مست وی 
ماند و کتاب معروفش بدایعالوقايم* را نیز به نام او نوشته است. 
واصفی شاعری بزرگ نیست و به ابتکار خود مکتبی تاژه نیز 
پدید نیاورد؛ اما هیچ شاعری در سده‌های نهم و دهم هجری 
نیست که به انداژه او اوضاع زمانه‌اشش را در انارش بازتاب داده 
باشد. وی در انمکاس دادن زندگی مردم و اوضاع حاکم بر مشرق 
جهان ایرائی در گیرودار فتئه ازیکان در خراسان چندان مهارت 
دارد که حتی مورخانی چون خواندمیر و میرخواند نیز به پای او 
نمی‌رسند. زندگی در دربار تیموریان هرات و آمدوشد به محافل 
ادبی آن روزگاره وی را با روش‌های گوناگون نثر و ریزه‌کاری‌های 
سبک پیچیده و مصنوع شعر آن روزگار آشنا کرد. در غزل و 
فصید» استاد بود و بخشی از قصیده‌هایش را که در مسلح 
خان‌های ازیک سروده در بدایمالوفايم آورده است. واصفی به 
خلاف رفتار تکلف‌امیز خود با فرمانروایان تیموری و شیبانی 


به بزرگان‌نژاد؛ هرات» مانند صفی‌الدین علی کاشفی و دیگران 
ارادت فراوان می‌ورزید. وی با بنایی هروی* آصفی, ریاضی؛ 
نواییء امامی؛ هلالی و فضلی معاصر و معاشر بود و زیرکی 
(-۸۲٩ق)‏ نیز از شاگردان او بوده است. شرح محرومیت» 
تنگ‌سالی و آوارگی درون‌مایة شعر واصفی است. 
مسنایع: ادسیات فارسی در تابیکستان: 2۲۶ ۱۲۸ دایم الوقايم, 
سرسخن مسصحم ! تاریخ ادبیات اف‌غانستان: ۴ ۲۷۵ + شاریة 
ادسیات اسران: ریپ‌گاه ۶ دش ۸۵۱۱ ۵۱۷ ۲۰ ند ۵۲۲ ۵۳۰ 
۴ نار بح ادبیات در ابران: ۱۷/۵ ۷ ۱۶۲۲ ؛ تاري تذکره‌هاي 
فسارسی؛ ۰۴۶۷/۲ ۱۳۶۸ تاويخ نظم و نسر در ایسران. ۳۵۳/۱: 
۵۶۰ +دایر ةامعارف آریاناه ۵۵۳۳/۳ ۳۳۵/۶: ددیوةالسعادفت 
ادیات و صنمت تابیگ. ۲۲۶/۱: دایرةالسسارت شوروی تاک 
۱ زی‌الدین واصفی. ادن.بولدیرف ؛ فهرست کتابهای جابی 
فارسی: ۷۰۵/۱ ۷۰۴: فههرست مشترگ نسنه‌هاي خطی شارسی 
یساکستان: ۱۵۶/۱۰ فهرست ننه‌های خعلی, فارسی: ۳۸۸۷/۵ 
۸۸ مذکر اباب ۲۱۰-۲۵۴ + تسوبه ادیات نایک ۱۰۵ ۱۱۱۲ 
زین‌الدین واصفی نویسندة فرن شانزدهم تابیک و الر او بدایمالوفايم 
برلدیرف ؛ داصفی و لا بدایم‌الوفايم. صدرالدین عبنی ؛ هزار 
سال شر پارسی: ۰۱۷/۴ ۱۱۱۳۸ بولدیرف؛ «واصفی شاعر هراتی و 
بدایع‌الو قأیع 6 مترجم میرغیلام اد ؛ ییاه سال سوم؛ شماره 
صص ۱۰ ۱۴؛ پولدبریف: ترجمة عبدالحی حبیبی: «دو مأغذ 
خطی در شرح حال واصفی»: همانج سال سوم: شمارة ۱۰ 
صص ۱۱۳۰۱ ان.بولدبرف: «یدایع‌الوفایم با نذکره زین‌الدین 
واصفی»» ترجمه م. صدیق طرزی: همان‌جا سال سوم شماره 
۰ صص ۰۳۴ ۴۱؛ آن.یولذیرف : «زین‌الدین واصفی» نرجمهة 
کریم کشاورز؛ یانی سال دوی شماره ۴ اسفند ۱۳۲۴ش؛ صص 
ان ۱۶۳ عبدالغنی هیرزایفس» «آین‌سینا و بدایمم الوقایع سید 
واصفی»» شرق سرخ ۱۹۵۲ صصی ۱۱۲۸ 


رسولی 


واصل کابلی (اما.قاع-آعع,۳8): محمذنبی؛ ملقب رد دبیرالسلگه 


فرزند محمدهاشم. کابل ۱۲۴۴ - پغمان 3۱۳۰۹ دییر و شاعر 
افغانستانی. در مدرسة مرادخانی خابل و نزد ملا رحم‌دل‌خان به 
فراگیری درس‌های ابندایی پرداخت. در همین سال‌ها پدرش 
درگذشت. مادرش که زنی هوشمند بود فرزند وا به شا گردی نزد 
میرزا محمد محسن‌خان برد که در آن هنگام دسیر دربار شیر 
علی‌خان (۱۲۸۰- ۱۲۹۶ق) بود. تلاش پیگیرانة واصل در 
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فراگیری دانش؛ تحسین استاد را برانگیخت. استاد نیز با آگاهی از 
هوش سرشار شاگرد در پرورش وی اهتمام بسیار ورزید. 
پیشرفت چشمگیر واصل در نویسندگی سیب شد که وی از 
همان جوان‌سالی در سلک دستیاران و نویسندگان دربار درآید. 
وی هماره با استاد به دربار درآمد و شد بود و وقتی که استاد از 
طرف امپرشیرعلی خان به سفارت روسیه و حکومت ترکستان 
برگزیده شدء واصل را به معاونت شود برکشید. وی وظینة خود 
را تا مرگ شیر علی خان به نیکویی انجام داد و هماره نزد پادشاه 
از احترام بسیار برخوردار بود. پس از درگذشت شیرعلی خان» 
هنگامی که امیرعبدالرحمان‌خان از ماوراءالنهر به کابل می‌آمد؛ 
واصل با تسنی چسند از بسزرگان بسه پیشواز وی رفتند. 
عبدالرحمان‌خان نیز واصل را به دبیری دربارش برگزید و 
باکاردانی‌های واصل اعتبار وی در دربار پالا گرفت به گونه‌ای 
که میان وی و شاه نشست‌وخاست‌های سپار بود و شاه همواره 
در زمینه‌های گونا گون کشورداری با وی به رایزنی می‌پرداخت. 
متش والای اخلاقی واصل همواره احترام و اعتماد تمامی 
کارکنان دولت و حتی شاهزادگان و دیگر افراد حرم شاهی زا 
برمی‌انگیشت. دل‌بستگی و رضامندی شاه به واصل تا بدان‌پایه 
بود که در مرگ وی به مادرش نامه توشت و با ابراز هعدزدی 
خود. او را به پاس پرورش چنین فرزندی بسیار ستود. زندگانی 
واصل تنها در دبیری و پرداختن به کارهای دولتی به سر نیامد. 
بلکه وی از فرهیختگان بنام روزگارش بوده و برای پژوهندگان 
تاریخ ادبیات افغانستان غزل‌سرایی آشنا است. واصل در زمر 
اندک شاعرانی بود که با گرایش به سبک عراقی؛ در برابر سبک 
هسندی بایداری کردند. وی در دورء سازگشت ادیسی در 
افغانستاندر گسترش دوبار؛ سبک عراقی نقشی ارزشمند ایفا 
کرد. سروده‌هاي وی دربردارندء گونه‌های مختلف شعری است و 
ره کفتة خودش» «واصل از هر نظم دارد سوستان.» وی حتی 
مرثیه‌های پر سوز و گدازی نیز سروده است که هنوز هسم 
مرئیه‌خوانان آن‌ها را با شور بسیار می‌خوانند. اما آنچه نقش او 
را در میان شاعران هم روزگارش برجسته‌تر می‌سازد» همانا 
غول‌هاي برچاي مانده از وی است. برخی برآنند که واصل ئه 
تنها در روزگارش گوی سیقت را در فزل‌سرایی از هممگتانش 
ربوده بود؛ بلکه پس از وی نیز کسی را یارای برابری با وی در این 
هئر نبوده است. واصل در شسعر از حافظ پیروی می‌کرد . 
دلپستگی فراوان وی به حافظ و کاوش گسترده‌اش در 
ویدگی‌های شعر حافظ به روشنی در غزلیات برجای مانده از او 


دیده می‌شود. از مقایس؛ غزل‌های واصل و حافظ چنین برمی‌آید 
که گویا واصل بر آن بوده که از غزل‌های حافظ به‌گونه‌ای مرتب 
پیروی کند.اپن پپروی تنها در ردیف. وزن و فافیه نبوده بلکه 
وی مرضوغ و توالی بیت‌ها را نیز در نظر داشته است. گرچه 
گاهی ناچار از برهم زدن توالی اییات نیز شده است. اشعار واصل 
که به همت طالب قندهاری گردآوری شده و موسس؛ انتشاراتی 
انیس در کابل آن رامنتشر ساخته است: نخستین دفتر منتشر شد؛ 
سروده‌های واصل اتید اپن دفتر ۰ صفحه‌ای دربردارندة 
۱غزل و یک ترجیع‌بند است. در کتاب تحفا شهنشاهی نیز که به 
همت منشی محمد ابراهیم حیرت گردآوری شده است و به 
شماره ۳۳۴ در آرشیو ملی اففائستان نگه‌داری می‌شوده 
سروده‌هایی از شاعران سده سیزدهم و چهاردهم هجری 
افغانستان و از آن جمله واصل آمده است. از صفحةٌ ۷۸ تا ۱۱۹ 
این کتاب؛ زیر نام من کلام واصل مهجور ۲۱ غزل و یک 
ترجی‌بند ۱۸۶ بیتی از واصل به چشم می‌خورد. همچنین؛ در 
صفحه‌های ۲۷۱- ۲۷۳ این کتاب در مجموعٌ کوچکی با نام 
رباعیّات واصل, پنج رباعی از وی آمده است. گرچه وزن ایسن 
متزوده‌ها با رباعی همخوائی ندارد اما گردآورنده آن‌ها را به نام 
ریاعی ثبتِ کرده است. در مجموعة دیگری که به شمارة ۳۷-۱- 
5 در آرشیو ملی اففانستان نگه‌داری می‌شود» چهل غزلاز 
سروده‌های واصل آمده است. این مجبرعه ۱۲۳ صفحه‌ای به 
کتابت شخصی با نام محمد نعیم و دارای دو پسخش است. از 
صفحه یکم تا ٩۵‏ اين دفتر شمرهای واصل و در بخش دوم 
شعرهای الفت کابلی آمده است. منابع یاد شده و انتشار پراکند؛ 
برخی از سروده‌های واصل را در نشریات اففانستان» نمی‌توان 
تمامی شعرهای وی تلقی کرد. 
منابع: ادبیات دری سراي صسنین ۰۰ ٩۳‏ ۱۱۰۱ اشعار واصل؛ 
افناشتان درینج فرن: اخیرء ۱۳۳۰-۴۲۹ پر طاووس, ۷۷۲-۷۷۱ تاریخ 
ادییات اففاشتان» ۳۶۱+چرات انجمن: ۱۱۵۷ چند مقاله. ۵۷د ۵۸؛ 
سراج الواریخ. جلد سرم؛ بخش بکم؛ ۱۷۳۰ فهرست نسخ خضصی 
آرثیت ملی افناستان؛ ۱۲۵۰-۲۴۹ گنجینه ۱۲۰۷-۱۹۱ مریه‌سرابان 
اففانستان. ۱۱۱۲-۱۰۹ بادی از رفتان: ۱۱۴۶-۱۴۴ خیلواکی, سال 
ششسم؛ شسماره ۱ دلو ‏ وت ۱۳۶۹ش؛ صص ۵۳د ۱٩۸‏ 
محمدسرور پاک‌فر» «واصل, سرایشگر جاودان ترانه‌ها», خراسان, 
سال سوم شماره ۲؛ حوت - سمل ۱۳۶۱ ۱۳۶۲شن: صص 5۳ 
8( 


خاوری 
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واعظ کابلی 


واعظ کابلی 


واعفل کاپلی (ا۰2>8.00 ۲5 میراحمد میرآقاء ملقب به صیر 
و اعظ؛ - کابل سو ۵ 3۱» روحانی و شاعر افغانستانی. او 
و خاندانش میروعظ (پیشوای دینی کابل در روزگار شاهان 
درانی) بودئد و در دور؛ سدوزایی و آغاز کار محمدزاییان درکابل 
شهرت و احترام داشتند. میراحمد از نوادگان میرسیف‌الدین‌ولی 
بود. وی در طریقت شاکرد شیخ سعدالدین انصاری بود و از 
خواجه‌حسن اتاجی کهداماتی اجازه داشت. میرواعظ امام 
جماعت مسجد جامم پل‌خشتی کابل بود و گفته‌اند صد.ها هزار 
بپرو و مسرید در کابل و دیگر ولابات داشت. وی بسا 
شیرمحمدخان مختارالدوله که بعدها وزیر شجاع‌الملک درائی 
(۱۲۱۸ ۱۲۲۴ و ۰۱۲۵۵ ۱۲۵۸ق) شدء دوستی داشت و چون 
شیرمحمدخان قصد داشت شاهزاده شجاع‌الملک را به جای 
هم حمودشاه (۱۲۱۵- ۱۳۱۸ و ۲۳۳۱۳۲۴ اق) سنشاند: در 
براندازی محمود می‌کوشید. در ۱۲۱۹ق که در کابل میان اهسل 
تسئن و تشیم نزاغ درگرفت» میرواعظ فتوای قتل‌عام شیعیان را 
داد و چون شاه محمود از ال مین جانب‌داری می‌کرد؛ 
میرواعظ و دیگر روحانیان کابل تصمیم گرفتند که شاه محمود و 
فتم‌خان وزیر را در فرصت مناسب اژ سرکار بردارند. هنگامی که 
شاه فنح‌خان را برای گرفتن مالیات هزاره و بامیان راهنی کرد 
مردم کابل شوریدند و محمود را در بالاحصار زندانی گردتد و 
شجاع‌الملک را به پادشاهی پرداشتند. در ۲۲۵ ۱ که شاه شجاغ 
از کابل به پیشاور رفت و شیرمحمدخان را پرای فتح کشمیر 
فرستاد میرواعظ به صلاحدید وزیر» جانشین او در کابل شد. 
کمی بعد. شیعیان و سنیان کابل با هم درگیر شدند. شاه به این 
درگیری پایان داد و چرن همواره از قدرت و نقوذ میراحمد در 
میان مردم می ترسیده هنگام رفتن به قندهار از اهل تشیم قتل او 
را خواست. همزمان با رسیدن شجاع‌الملک به قندهار» باز جنگ 
درگرفت و سرانجام میرواعظ کشته شد. پیکرش را در وگذر 
بارائه؛ کابل به خاک سپردند. میراحمد. شعر نسیز می‌سرود و 
تخلص واعظ را از روی منصب خود پرگزید. اشعار وی صوفیانه 
و کم‌مایه است. دست نوشن مجموعه‌ای کوچک از اشعار واعظ 
(که به درستی دانسته نیست از او است یا از پسرش میرمعصوم 
حافظ جی که او هم با تخلص واعظ شعر می‌سرود), در بیش از 
صد غزل و اشعار دیگر, در نزد سرور همایون بوده است. غزلی 
از او در درةالز مان امده است. 
منابم: اققانستان در رن زژدهي. ۱۱۳,۱۲ درةالاعان فی تاریخ شاه 
زمان۰ ۲۷۴- ۲۷۵: دایرةالمعارف آریاناه ۱۴۸۶/۶ سرام‌اشواریض 


۱( ۷ سر در سات سید ه سیر دخی ۳ اه ۲ عراز ات ۳ 
کایل: ۱۱۸۵ نو اي معارگ ۱۹ ۲۰ ۲ج دش 


ت 


اتشبیوه 


واعظ کاپلی (اع 2 ۱8) »مر معصوم؛ معروف به حافظاجی 


قسرزند مسیراحمد - استالف<: ۱۲۵۶ق؛ روحانی و شاعر 
افغانستانی. از خاندان میروعظ کابل که در روزگار سدوزاییان و 
اوایل کار محمدزاییان می‌ژیستند و در میان مردم استرام و نفرد 
بسیار داشتند» بود. پدرش, میراحمد واعظ کابلی نیز شعر 
می‌سرود. در حدود ۲۵۵ اق» که سپاه اندلیس به هسمراه شاه 
شجاع درانی (۰۱۲۱۸ ۱۲۲۴ و ۰۱۲۵۵ ۱۲۵۸ق) به نزدیکی 
کابل رسیدند» میرمعصوم مردم کوهستان کابل را به طرفداری اژ 
شاه شسجاع شورانید. وی یکی از سدوزاییان را؛ به عنوان 
شاهزاده, به فرماندهی پرداشت و به سوي سردار شیر علی‌خان؛ 
پسر دوست‌محمدخان؛ که حاکم چاریکار بوده تاخت و او را 
محاصره کرد. از سوی دیگ دوست‌محمدخان پسر دیگر خودب 
ستیردار مسحمداف ضل‌خان را به یساری شیرعلی فرستاد. 
محمداقضل برادر خود را از محاصره بیرون کشید و با خود به 
سوی کابل برد. دوست‌محمدخان نیز ناجار به تخلية کابل و فرار 
از آن‌جا شد. مپرمعصوم و کوهستانیان به دنبال شیرعلی و 
محمدافضل به کابل رفتند و اموال دوست محمدخان را به تاراج 
بردند. مردم گوهستان که حکومت انگلیسی را تمی‌خواستند 
واعظ را به نمایندگی خود برای صحبت با شاه شجاع نزد او 
فرستادند» اما چون از حکوست مستقل شاه ناامید شدند, با 
انگلیس جهاد کردند. میر معصوم اندکی پیش از سرگ» به 
درخواست شاه شجاع برای نجات یک هیأت انگلیسی که 
جهت تحقیق و اکتشاف به نواسی شمال کابل رفته و در پنجشیر 
در میان مردم آن‌جا به دام افتاده بودند با مریدان خود به پنچشیر 
رفت و انگلیسیان را به سلامت به کابل رساند. در مسنظومهة 
جنکنام؟ محمدغلام غلامی شرح به نمایندگی رفتن میررمعصوم 
نزد شاه و مأموریت او در پنجشیر آمده است. میرمعصوم تا آخر 
عمر هواخواه شاه شجاغ بود. واعظ مردی دانشمند بود. یه 
فارسی شعر می‌گفت و مانند پدرش واعظ تخلص می‌کرد. وی 
دیوانی دربردارنده اشعار عرفانی داشته است. همچنین؛ کتاب‌ها 
و رساله‌هایی در تصوف و علوم دینی تألیف کرد که بپشتر آن‌ها 
در جنگ‌های افغانستان از میان رفت. عبدالحی حبیبی دو غزل 
از واعظ و غزلی را از فاضی علی‌محمد فثیر تتوی» شاعر سندی 
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واعظی (نت.5) حمزه ارزگان ۱۳۴۷ش - 


واعظی 


واقعات شاه شجاع 


معاصر با واعظ. را در پاسخ به واعظ در تعلیقات خود پر نوای 
معارگ آورده اسست. 

منایم: دابرةالسعارف آربانا , ۱۵۸/۳ ۱۳۴۰/۶ سراح‌اشواویخ: 

 - ۱‏ ۲۱۶ : نو اي معارکگت. ۳ ۱۰بار 


آتشبه 


۰ روزنامه‌نگار و 
نویسنده افغانستانی. تا کلاس چهارم را در مکتب زادگاهش بسه 
تحصیل پرداخت, در ۱۳۶۱ش به ابران کوجید و در مشهد 
سکنی گزید. همزمان با درس‌های حوزوی؛ دور؛ راهنمایی و 
دبیرستان را در مدارس شبانه گذرانید. از ۱۳۶۷اش با مجله 
حل‌الله همکاری کرد. مقاله‌های وی در روزنامه‌های رسالات و 
کبهان نیز منتشر شده است. در ۱۳۷۱ش با همکاری تنی چند از 
دوستان هم‌میهن خو ده دفتر ادبیات انقلانب اسلاهی افغانستان را 
بنیاد نهاد و مستولیت بخش خاطره‌نویسی آن دفتر را برعهده 
گرفت و تا ۱۳۷۴ش هشت مجموعه کتاپ از خاطرات جهاد را 
تدوین کرد. در ۶ سش رشنة علوم سیاسی دانشگاه مشهد را بة 
پابان برد. در همان سال» عضو هیأت تعحر یر یه سجله در دری؛ 
مفته‌نامهُ وحدت. هفته‌نامة هبستکی و سردبیر مجلة مشراج.(از 
شماره ۱۴) شد. چندی نیز سرپرستی مرکز نو بسندگان افغانتتان 
را برههده داشت. از آثارش مروها و تفانها (تهران» ۱۳۷۴ش)؛ فره 
(تهران؛ ۱۳۷۵ش)؛ سرخجامگان بامدادی (تهران» ۱۳۷۵ش)؛ 
سدان هوایی کردیز (تهران» ۱۳۷۵ش)؛ سید خداحافظ (تهران؛ 
۷۵ ش) و بدرود خاک اون (تهران؛ ۳۷۵اش) را می‌تران نام 
برد. از اثار در دست چاپ وی به سمت ستاره (مجموعه خاطره) 
و نقدمه‌ای بر هنک و جامعه هزاره - که مجموعه‌ای از مقالات 
سیاسی: اجتماعی و فرهنگی منتشر شده در مطوعات درباره 
ساخت اجتماعی؛ فرهنگی و آداپ و رسوم جامعة هزاره است - 
می‌نوان اشاره کرد. افزون بر اين آثاره مقاله‌های پژوهشی وی در 
موشوعات اجتماعی: فرهنگی» تاریخضی و ادبیات عامه در 
نشریات افغانستانی و ایرانی منتشر شده است. 
منسع؛ دست‌نوشته صاحب زندگی ناهد. 


واقعات شاه شچاع (عزهقتاتقم 68 08/ روزنامة شاه 
شجاعالملک/ تذکروة شجاع الک / تاريخ شاء شام الم لک 
کتابی در رویدادهای زندگی و جنگ‌های شجاع درانی | شاه 


شجاع‌الملک پادشاه افغائستان از خاندان سدوزایی (۱۲۱۹- 
۴ ۲۵۵ ۱- ۱۲۵۸ق). متن چاپی این اثر (کابل؛ ۱۳۳۳ش) 
سه «دفتره دارد که روی‌هم‌رفته مشتمل بر ۳۵ «وقایم؛ است. 
دفترهای اول و دوم جنان‌که از مقدمه خود کتاب برمی‌آید؛ به 
قلم شاه شجاع يا از زبان او یا زیر نظر اوء نوشته شده است و 
رو بدادهای میان سال‌های ۱۲۱۶ تا ۲۵۰ اق را دربرمی‌گیرد. وی 
در مقدمه چنین می‌نکارد: «... بر خاطر فیضی مقاطر این نیازمند 
درگاه الله سلطان شجاع‌الملی شاه درانی نیز چنان ظهور نمود که 
تمامی محاربات و همگی واقعات خود را از آ۶از جلوس بر 
اورنگ فرمان‌روایی در سنة ۱۲۱۶ق» به عتفوان جوانی هفده 
سالگی الی یومتا که سال یک هزار و دوصد و چهل‌ویک سمت 
وقوغ یافته» در نید قلم درآورد.» بنابراین» دو دفتر اول ظاهراً به 
قلم خود شاه شجاع است که در ۱۲۴۱ق شروع به : شتن ان 
کرده, دفتر اول حاوی ۳۲ «وقایم...» است و رو بدادهای ۵۱۲۱۶ 
(که شاه زمان درانی به دست برادرش برافتاد و کور شد و شاه 
شجاع در پیشاور به دعوی شاهی برخاست) تا ۶ اش ( که شاه 
شجاع از شکارپور سند به لودهیانه بازگشت) را دربردارد. دفتر 
دوم دارای دو «وقایع -» است و در شرح رویدادهای میان 
سال‌های ۱۲۴۷ تا ۱۲۵۰ق است که شاه شجاع بخت خود. را 
برای بازستانی تاج و تخت افغانستان آزمود و بدپن منظور از 
لودیانه بیرون آمد (۱۲۳۷ق) و به شکارپور رفت (۲۳۸ اق) و 
پس از تدارک سپاء رو به قندهار نهاد (ذوالقعد؛ٌ ۱۲۴۹ق) و آن 
شهر را به محاصره درآورد (محرم ۲۵۰ اق)» ولی با آمدن 
دوستمحمدخان از کابل برای کمک به سرداران قندهاری: 
شکست خورد و ناکام به لودیانه بازگشت (ذوالقعد: ۲۵۰ ۱ق). 
دفاتر اول و دوم روی‌هم‌رفته شامل گزارش‌های دلخواه و 
جانبدارانه از تلاش‌ها و جنگ و گریزهایش برای به‌دست آوردن 
تاج و تخت است. اگرچه اشتباهات و خبط‌های سیاسی و 
اجتماعی وی در متن کتاب از ورای هر حادثه اشکار است؛ 
کوشیده تا با استفاده از آرایش‌های لفظی رویدادها را به سود 
خود گزارش دهد و خویش را محق فرانماید. دفنتر سوم که 
«وتأیع» سی و پنجم را دربرمی‌گیرد؛ دفتری جداگانه و الحاقی؛ با 
عتوان جداگانه افسوس ناظرین؛ است. در این دفتر فشردة 
رویدادهای سال‌های پسین زندگی شاه شجاع (از ۱۲۵۴ق) و 
رویدادهای تاژه‌تر پس از کشته شدن او (۱۲۵۸ق) گزارش شده 
است. این دفتر را کس دیگری به ام محمدحسین هرانی نوشته 
است که پیش از آمدن شاه‌شجاع به همراه قوای انلیسی به 


ادب فارسی دو اقنانستان| ٩۰۷۷‏ 


واقفی مشهدی , خراجه این علی 


شکارپو در این شهر می‌زیست و به تجارت سرگرم سود و 
سپس به دربار شاه شجاغ راه یافت و همراه او و انخلیسیان به 
کابل رفت (۲۵۵اق). وی در دورة دوم پادشاهی شاه شجاع در 
کابل برد و پس از کشته شدن شاه شجاخ (۲۵۸ اق) و خروج 
قوای انگلیس از افغانستان. او یز از این کشور بیرون رفت و 
چجون خود در واقعه‌نگاری دست داشت. دفتر سوم را در 
شخاریور یا به احتمال فرآوان در لودیانه به سفارش معامات 
انگلیسی. با لحنی سراسر هواداراته از انگلیسیان: نگاشت. نثر 
داقعات شاه شجام گمابیش ساده است و مفقد مه جینی ها 
بی‌مورد ندارد. اما «در کاریرد افعال» به‌ویژه پیاپی اوردن چندین 
فسطا ای مت اس تادرسی ماین قلرت ارفا 
ترکیب‌ها و کلمه‌های غربی نیز به فراوانی... سرتاسر کتاب را 
فراگرفته است و گاهی هم کاربرد بیش از انداز؛ کلمه‌های 
نامأئوس و مترادف و زواید زبان عربی در بخش‌های توصیفی 
رویدادهاه باعت ناهمواری‌های نگارش در کلیت متن کتاب 
گردیده است و به این سان؛ ثثر کتاب واقعات شاه شباع در 
تماعت. نثریست خشک و بی‌روح و عاری از زیمایی هبای 
نکارش ژبان دری,. واقعات شاه شجعاع نخستین بار در ۲۸۶ ۱ق» به 
کو شتن سنیل اصغر حسین در مطبعة مجمع‌البحرین لو دسانه و 
سپس؛ در ۱۳۳۳ش در کابل بر اساس نسخه خطی موزه کایل. 
به کوشش و مقدمة احمدعلی کهزاد بهچاپ رسیده است. 
منابع: ااسات دري رای منت ۱۰ ۱۵۳-۵۰ فهرست کاهای چجای 
قارسی. ۱۵۲۵/۵ فهرست مشترکد نسته‌هاي خعلی فارسي پا کستان . 
۰ ۶۳۶+ واقمات شاه شجاج ؛ #.غباب «تسخه خطی کتاب 
واقعات شجاع الملک شاء درانی» آر بان سال ع شمار: ۲ صص 


برزگر 


واقفی مشهدی . خواجه این علی ‏ واقفی عروی 


واقفی هروی (۷3:۵-۷۵۵۲۸۲): خراجه اين علی سسده دهشم 
هجری» شاعر هروی. به نوشته میر علاالدولة کامی در 
نفایس‌الماثر: وی هروی ثبار بود, اما در مشهد زاده شده و به 
هنگام نگارش نفایس المآثر (۹۷۲- 9۷۹ق) از شاعران دربار 
اکبرشاه (۹۶۳- ۱۰۱۴ق) بوده و واقفی تخلص مي کر ده است. 
قاطعی هروی نیز در مجمع‌اشعرای جهانگیرشاحی او را هروی‌تبار 
دانسته و یاداور شده که وی در هرات درس خوانده و علم سیای 


واله 
نیز می‌دانسته است. به نوشته هم‌او؛ وافقی «در آگره دیوان به 
استقلال محمد معصوم فرنخودی (-۹۰٩۹ق)‏ فرزند خواجه 
معین‌الذپن احمد فرنخودی که مسجد آگره ساختة وی است. 
بودند و سامان خوب به دولت او به هم رساندند و خرج شعراو 
اهل ساز می‌نمودند و صاحب دیوانند., به نوشته رازی در هفت 
اقلیم. او «در ولایت دکن به مرتبه ابالت رسیده اصطناعش به 
اقاصی و ادانی می‌رسیده و واتفی تخلص می‌کرده است.» آذری 
بیگدلی در آتشکده نام واقفی را با خواجه علی. پیش‌نماز 
مشهد و از شاعران سده یازدهم هجری که شرح زندگانی وی در 
تذکرا نصرابادی آمده خلط کرده است. در عرفات الساشقین و 
طقات اکری نام وی وائقی و در متب‌الواريخ و صبح گلشن 
واقعی امده است. از شعرهای وائفی. ابیاتی پراکنده در تذکره‌ها 
یدحا میانل: اسیت, 
منایم: آقشگده, چاپ سادات ناصری, ۱۵۱۰ تاریخ اففاشتان در 
عصعو گورگانی هند. ۳۸۷ تذوه نصرآبادی: ۱۱۶۶ الذر بعه, 
5۹ سبح گلشی. ۱۵۸۳ طبقات اگبری: ۳۵۱- ۳۶۳: کاروان 
هند. 2۱۵۰۱ ۱۵۰۳+ مجممالشم‌رای جبهانگیرشاهی, ۸۱۲۳ ۳۲۳: 
مطلمالشسی, ۷۲۷ ۱۷۲۸ متعنب اشوار مش ۰۳۸۲/۳ ۱۳۸۳ هفت 
اقلیم, ۲۱۵/۲ 
جهان‌ناب 


واله (ع۷8۰) عبدالحق فرزند عطاءالحق. کابل ۱۳۰۵ش - ۱ 


شاعر اف فانستانی. در ۱۳۱۳شی: تحصیلات ابتدایی ودر 
۶ اش تحصیلات دبیرستانی را به بایان رساند. در ۱۳۲۷ش 
در رشتً حفوق و علوم سیاسی دانشگاه کایل وارد شد. واله در 
خبرگزاری باختر و در رباست رادپوی افغانستان و در نمایندگی 
مطبوعاتی اففانستان در لندن و واشنگتن کار می‌کرد. زمانی در 
وزارت اطلاعات و فرهنگ به کار پرداخت و مدتی دبیر مسئول 
روزنامه کاروان بسوده است. در ۱۹۶۸م سرپرست هیات 
افغانستان در کنفرانس شعر فارسی در دوشنبه بوده است. به 
زبان‌های انگلیسی و فرانسوی نیز آشنایی دارد, از آثارش: دیوان 
واله؛ مجموعه‌های شعر چند غزل ( کابل ۱۳۴۵ش)؛ داه و رسم 
زندگي (کابل؛ ۱۳۲۶ش): رنگ شیم؛ تمایشنامةٌ (درام) تجدد 
ماو ترجمه تاریخ تاتر از فرانک ام.وتنگ در ۳ جلد (جلد یکم 
کابل ۱۳۴۶شی+ چلد دوع کابل بی تا؛ جلد سوع. کابل: یی تأ)؛ 
رادیو ( کابل بی تأ)+ چاپ مجموعه مقالات و اشعار شاه (کابل 
بی‌تا)؛ ترجمة داستان لب لاب از سامرست موام (کابل. 


اد قاس وب افهانستات | ۷+۷۱ 


واله دروازی 


والی 


۶ ش)؛ رادبو و تلویزیون (کابل؛ ۶ ش)+ مجموعه 
مقالات علمی واجتماعی و تاریخی مربوط به دور؛ قبل از 
اسلام: به نام رهنمايي تاربضی باختر که در روزنامه‌های اصلاح و 
ایس منتشر شده است. اشعار ومنظومه‌های فکاهی و انتفادی 
وی در روزنامه‌های انیس و آربانا و پشتون زغ و ژوندون به چاپ 
ز سمیلی ۵ آنییست, 
منابع:بهار کایل ۰ ۸۶ .٩۰‏ ۲۱۵؛ پر طاووس : ۱۷۷۳ دایرةالسعارف 
لدییات و صنمص ایک ۱۳۲۹/۱ شاغران افعانستان: زیسرو‌واله» : 
پیرست کلب چابی دزی افناستان: ۱۵۶ ۱۱۵۷ معاصرین سحنور: 
1۳۳ 


رسولی 


والة دروازی (نعسعع-ع:۵): مخدوم حامد خواجه فرزند 
شواجه رحمت‌الله؛ روستای طویل دره وخیا (درواز بدخشان) 
۰ همان‌جا ۲۸۵ اق» شاعر افشفانستانی, در یک خانواده 
روحانی زاده شد. دانش‌های مقدماتی را در زادگاهش فراگرفت و 
سپس برای تکمیل تحصیلات به هندوستان رفت. پس از آن به 
زادگاهش بازگشت. در علوم ادبی مهارت فراوان داشت. اشعاری 
در قالب غزل» رباعی و مخمس از وی مانده که از توانمندی.و 
قریحه سرشار او حکایت می‌کند. حمد و نعت درون‌ماية پیشتر 
سروده‌های او است. واله با نادر دروازی مماشر و معاصر بوده 
ایکا 

منایع؛ ارعغان بدخشان. ۱۲۹ ۱۳۰ دابرةالمعادف آریایاه ۳۳۰/۶ 

سخلوران دروازی: بخش اول/ 2۳۳ ۳۴: سیری در ادسیات سیده 

سپزذهم: ۱۳۱۲ 


رسولی 


والة هروی (۲.عصعاع(ه۳۵:۱: درویش حسین پسر غلاع‌علی؛ ز 
۷۵ شاعر ایرانی, از شاگردان میرزا فصیحی هروی 
(-۳۹ ۰ اقی) بود. در اواخر دورةٌ جهانگیر (۱۰۱۴- ۱۰۳۷ق از 
راه دریا به هند رفت و در روزگار حکومت قاسم‌خان جویئی در 
بنگاله (۱۰۳۸- ۱۰۴۱ق) بدان ایالت رسید و در آن‌جا نشیمن 
گزید. یک چند» ملازمت باقرخان نجم ثانی (-۱۰۴۸ق)؛ از 
امرای بزرگ دور؛ جهانگیر و شاه‌جهان گورکانی» را اختیار کرد و 
در ۱۰۳۷ق که باقرخان به استانداری اوربسه برگزیده شد واله 
همراهش بدان‌جا رفت. در ۱۶۰۳۸ در اوریسه بود. گذشته اژ 
باقرخان, برخی دیکر از امرای بزرگ قورکانی. مانند معتقدخان؛ 


میرزا جان‌بیگ و میرزاخان منوچهر (-۱۰۸۳ق) و نیز خود شاه 
جهانگیر و شاهزاده شجاع پسر شاه‌جهان را مدح گفته است. 
بیشتر زندگی او در بنگاله گذشت و در همان‌جا درگذشت. 
عبدالقادر بیدل (۱۱۳۳۱۰۵۴ق) که اوایل زندگی خود را در 
بنگاله گذرانده بودء ظاهراً از محضر او بهره برد. بیدل در چهار 
عتصر خود؛ وی را بسیار سنوده و تأثرات خود را دربارٌ اشعارش 
آورده است. واله را شاعری خوش‌فکر؛ پرتلاش» درویش‌خوی 
و قناعت پسند گفته‌اند که اندیشه‌های عشق‌پرور و جذبات 
خوبشتن‌داری از اشعارش, به‌ویژه رباعیات وي نمایان است. 
دیوان واله شامل قصاید غزلیات. رباعیات» قطعات؛ تر کیپ بند 
و ترجیم‌بند است. نسخه‌هایی از دپوان او در برخی کتابخانه‌ها: 
مانند موز سالار جنگ حیدرآباد دکن (په شماره‌های ۱۹۱۵ و 
۶ ) کتابضانة شاهان اوده و کتابخان؛ عمومی شرقی بانکیپور 
(پتنه) وجود دارد. لالاتیک چند. متخلص به بهار؛ در فرهنگ 
بهار عجم شمار فراواتی از ابیات دیوان واله را شاهد مثال آورده 
اسست. واله در شاعری دستی توانا و ذوفی لطیف داشت و 
سرخوش یک بیت از او را که بیتی از غزلی است. با صد هزار 
پست پرایر کرده اسست. 

مستابع: الذریمه» ۱۱۲۵۶/۹ دوز دوشن ۱۸۸۸۷/۸۸۶ شام عرییارن: 

۰ قهرست مشروح خارسی منطو طات در سالار جنگ موزیم و 

کب خانه: ۱۷۱/۵ ۱۷۲+ کاروان حند. ۱۵۰۳ ۱۵۰۶ : کلعات الشعرا: 

۴ نت عشق, ۱۶۶۷ ۱۶۴۸+ نگارستان سخن: ۱۱۴۰-۱۳۹ «فت 

آسمان, ۱۱۵۳ دکتر غلام مجتبی انصاری؛ «روابط درویش حسین 

وال هروی با امرای دولت جهانگیر و شاهجهان» ؛ دانق؛ شماره 

۱ (پابیز ۱۳۷۱ش): صص ۸۱ ۱۹۰ 

پرواوافباک ۲۳۱ وه رهاع۲عگ و۲۵ 7۳ ]۵ 2۲۵۱۵ 4 

58۱ ,بان ره چصنظ ع1 ره ععاطت۴صلنا 11:۴ ان تکیت ار 

ورزر جاووری کار :4 61بعوعنا ووزیع-حقول زد حاعتاصااتار 

۱ 


برزگر 


والی (8» محمدامین فرزند قلیچ علی‌بیگ فرزند ابدال‌عان 


علی چوپان ز ۱۲۶۱ شاعر افغانستانی. در منطقه‌ای در مشرق 
مزارشریف؛ با نام علی‌چوپان برآمد. نیا و پدرش حکمرانان خلم 
بودند و او نیز حکمرانی آن‌جا را به ارث برد. از ین سه تن 
بئاهایی مبانند مدرسده سك و دانقاه در أن ساعان به بادگار 


دب فارسی در افضانستان| ۱۰۷۹ 


وامق و عدرا 


وامق و عذرا 


سروده‌هایش مادةٌ تاریخ مدرسه و خانقاهی راکه والی بنا کرد 
پسه تسرتیب ۱۳۵۵ و ۱۲۶۱ق اورده است. وی در یکی از 
محله‌های منطقة علی‌جوپان درگذشت و همان‌جا نیز به خای 
سپرده شد. آن محله اکتون به قبر والی آواژه دارد. به نوشتة خسته 
در یادی از رفتگان. والی شاعری صاحب دیوان بوده و دیوانه 
در گتابخانه صالح‌خان نه‌دار صی‌شده است. این دیوان 
دربردارند؛ غزل؛ رباعی: قطعه و مثنوی بوده و در ۱۲۵۳ق به 
خط خوش‌نویسی پا نام گوبندرام‌هندو وشته شده است. امین 
تخلص دیگر وی بود و بیشتر نیز بدین‌نام تخلص می‌کرد. از 
شعرهایش قطعه‌ای در بادي از رشگان آمده است. 

منابع: میری در ادیات سدده سیر دخمن ۲ بادي از دشکان: ۱۵۴ 

[۵ 


نوش آبادی 


وامق و عدرا (۳۵:۳۶۷۵۰۵۵۰۲۵) قهر مانان داستان عاشتانه‌ای بد 


همین نام که در ادبیات و فرهنگ فارسی مثل سایر شده و مانند 
عاشقان دیگر ادب فارسی چون خسرو شیرین, لیلی و مجنون, 
ریس و رامین؛ یوسف و زلیضا؛ همای و همایون» و گل و وروز 
یه دل‌دادگی بلندآواژه شدند. اهاً برخلاف داستان سر وو 
شیرین و لیلی و مجنون. هیچ متن کاملی از داستان عاشقانة این 
وی تمانیم آسکه کب تری ووایت فرش ای داستان سوه 
ملک‌الشعرای دربار محمود غزنوی (۳۸۹- ۳۲۱ق) ابوالفاسم 
حسن ین احمد عنصری (-۴۳۱ق)؛ است که تا چندی پیش تنها 
صدوچهل‌وسه بیت پراکندة آن در فرهنگ‌نامه‌ها - به‌ویژه لفت 
فرس اسدی طوسی - در دست بود. در دهةٌ دوم سده حاضر ثیز 
سیصد و هفتادودو بیت پراکندة دیگی از بقاپای نسفخه‌ای خطی 
از آن که احتمالاً نزدیک به زمان عنصری و در سد؛ پنجم هجری 
کتایت شده و علاء‌الدین جهانسوز پادشاه دودمان شنسیانی در 
غور ( ۵۲۳ ۵۶ه۵اق): با خود به بامیان برده بود به دست مولوی 
محمد شیم استاد زبان فارسی در پا کستان؛ پیدا شد. مجموع 
این ابیات» پس از مرگ محمدشفیم؛ به گوشش پسرش احمد 
رباتی؛ با دیساجه‌ای مشروح از محمد شفیم در ۱۹۶۷ در 
پنجاب لاهور چاپ شده است. بر همین اساس این وامق و عذرا 
و اشاره‌هایی که در داراب‌ناما طرسوسی (سدهً ششم هجری) به 
این داستان شد, است. باید نزدیک‌ترین روایت به اثر عتصری 
باشد. به سبب نام‌های یونانی شخصیت‌ها- جز دو نام وامق و 
عذرا که دست‌کم از روژگار سهل‌بن هارون دشت میشانی؛ عربی 


بودند - و مکان‌ها و شباهت‌های این داستان با داستان‌های 
یونانی سده‌های نخست میلادی از نظر پرداشتن پسیار در 
جدایی عاشق و معشوق و همچنین پایان خوش داستان -اصل 
آن را یونانی دانسته‌اند که استمالا" پس از ترجمه به زبان سریانی 
و با کمی تغییر در آن؛ در دوره انوشیروان (-2۵۷۹) گردآوری و 
به پهلوی ثرجمه شد. ترجمه پهلوی وامق و عذرا تا اوایل سده 
سوم هجری » دور طاهریان و زمان عبدالله بن طاهن امیر 
خراسان (۲۱۳- ۲۳۰ق) که دستور به آب آندداخستن أن را داددر 
دست بود. اژ سوی دیگی جنان‌که از نام‌های عربی عاشق و 
معشوق این داستان پیدا استه این اثر از زبان پونانی به عربی هم 
ترجمه شد و به بغداد راه پافت. در سذه سوم هجری, در میان 
متون عربی. به وامق و عذرایی سروده ابرمحمد سهل بن هارون 
راموي دشت میشانی؛ ادیب؛ نویسنده» شاعر و حکیم ایرانی‌تبار 
(-۲۱۵ف) که به سره زرفته و به دستگاه بحبی برمکی راه بافته 
بود» آشاره کرده‌اند. ماغذ حکایت‌های این اثر شناخته تیست و 
نسخه‌ای نیز از آن نمانده است. در کنار گروهی که معتقدند 
عنصری اثرش را از اصل داستان پهلوی برگرفته؛ گروهی نیز 
گمان برده‌اند که شاید مرجع عنصری همین وامق و عدرای عربی 
بوده باشد, همچنین؛ تحریری منثور از وابن و عذرا - چنان‌که از 
دو مسثتوی خنکابت و سرخبت و شادیهر و عین الحیات از 
عنصری -به عريي و به انشای ابوریحان بیروئی (۲۶۲- ۴۴۰ق) 
در همان زمان عنصری وجود داشثه که چون باقی نمانده پیدا 
نیست که بر اساس مثون عریی ابن داستان نوشته شله یا 
ترجمه‌ای عربی از اثر عنصری است. آننچه از واسق و عذرای 
عنصری به‌جا ماندی قطعاتی از گهن‌ترین داستان عاشقانة 
مستقل در شعر فارسی است که آن را در شمار حماسه‌های 
عاشقانهُ (6۳:0 80۳02010) ادب فارسی آورده‌اند. اپن اثر که در 
وزن و شیو؛ داستان‌سرایی: پیرو داستان‌های عاشقان شاهنامه 
است و گاه قافیه پردازی‌های آن اثر را به باد می‌آورد؛ در متا از 
داستان‌های عاشقانه یونانی بهره دارد. عنصری 1 داستات را در 
بحر متقارب مشمن محذوف. وزن شاطنامه - سروده است. 
احتمالا؛ داستان این دو عاشق -بر اساس آن‌چه در مجحمل التواریخ 
والقصص (۵۲۰ق) و تاریخ گزیده اثر حمدالله مستوفی آمده - 
واقعیت تاریخی داشته یا پر اساس داستان‌سرابی‌هایی دربارة 
برخی شخصیت‌های تاریخی یونان نوشنه شده است. در این 
داستان» عذرا دختر زیبا و هوشمند فلقراط (معرب پولوکراتسء 
فرمانروای جزیرهُ ساموس - در متن عنصری. شامس در دریای 
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اژهء در سدهٌ پنجم قبل از مپلاد و همروزگار کوروش و کمپوجیه؛ 
که از یکی از حکمرانان کوروش فریب خوره و کشته شد) و یانی 
است که با تربیتی ویژه بار آمده در ده سالگی نجوم می‌داند و 
همچون مردان بر اسب می‌نشیند و پپکار می‌کند. عذراکه در این 
اثر به سپه‌سالاری پدر نیز می‌رسد» پسیار جنگاور توصیف شده 
است. چنان‌که گاه» شیو؛ رشد و بالندگی او را با شرح بالندگی 
سهراب در شاهنامه سنجیده‌اند. از سوی دیگره وامق پسر یکی 
دیگر از پادشاهان محلی و از خو پشاوندان عذرا است. وی از بیم 
توطثة زن پدر از شهر خود مي‌گریزد و همراه دوستش طوفان به 
دربار فلقراط پناهنده می‌شود. وی پیش از آن‌که شناخته شود 
نخستین بار در هیکل (پرستشگاه بزرگ ساموس به نام هیراه ایزد 
بانوی یونانیان که به دست پولوکراتس ساخته شده بود) عذرا را 
می‌بیند و هر دو به یکدیگر دل می‌بازند. وامق به اشاره عذرا و 
به کمک یانی» به دربار قلقراط راه می‌بابد و آنگونه که شايستة 
شاهزاده‌ای است. از او پذیرایی می‌کنند. فلاطوس, استاد عذرا؛ 
رابطة نهانی این دو دل‌داده را کشف و پادشاه را از ان بباخبر 
می‌کند. در این میان مادر عذّرا می‌میرد و فلفراط به سیب دسیسنة 
دشمنان و هجوم ناگهانی آنان کشته می‌شود. حکو مت از دست 
خانواد؛ او بیرون می‌رود و عذرا را به اسارت می‌پرند و به کنیزی 
می‌فروشتد. پس از آن که عذرا سرگذشتش را نزد خویدارشن باز 
می‌گوید. وی را چنان متأثر می‌کند که حاضر می‌شود آن دو 
عاشق را به هم برساند, اما گویا حوادئی سیب می‌شوند که غذرا 
همچنان در اسارت پماند تا بعد» به گوشش وامن ازاد شود و به 
یکدیگر برسند. به هر روی. چون از داستان عنصری پس از 
بخشی که در آن عتاب فلاطوس بر عذرا و وامق روایت می‌شود؛ 
جز ابیاتی پراکنده به جا نمانده است» سرگذشت عشق این دو 
دلداده در این روایت به درستی دائسته نیست. از اییات پراکند؛ 
به‌جا مانده» به پاره‌ای جزئیات دیگر داستان مانند حضور رقیبان 
عشقی بر سر راه عذرا و پیکار سخت و خشونت بار وی با 
سرنوشت و رقیبانش که در مسیان مسمشوق‌های دیگر 
منظومه‌های عاشقانه فارسی کم‌نظیر است - می‌توان دست 
یافت. از گفته‌های صوفی دربار؛ سثنوی‌های عتصری در 
یاب ال لباب (ریع نخست سدهٌ هفتم هجری) برمی‌آید که این اثر 
در آن زمان هنوز وجود داشت. اما تذکره‌نویسان پس از آن - 
چنانکه جامی در بهارستان (۸۹۷ق)» تقی‌الدین کاشی در 
حلاصةالاشعار (۹۸۵و ۳٩۹ق)‏ و آمین احمد رازی در هفت افلیم 
(۱۰۰۲ق) - آن را ندیده‌اند و گاه اشکارا به ناپیدایی این اثر آشاره 


کرد‌اند. در آثار ادیبانی چون مولائا (۶۰۳ 3۶۷۲) و 
سعدی(عه ۰۰ ۶۹۱ ۳٩ق)ه‏ وامق و عذرا نه قهرمانان اثر 
عنصري با ویژگی‌های خاص برشمرده در آن اث بلکه تمثیلی از 
عاشق و معشب‌قند و در تناما عماد فئیه (-3۷۷۳) نز 
داستانی بی‌شباهت به اشر عنصری, درباره ایسن دو تن نقل 
می‌شود که همه نشان‌دهند؛ آن است که احتمالا از سدة هفتم یا 
کمی پس از آن» متن کامل وامق و عذرای عنصری در دست نبوده 
است. اما بنابر ابیات پرشماری از این مثنوی که حافظ اوبهی در 
تحنة الاب (۸۳۴ق) به دست داده و به سبب ترجمة لاسعی 
پروسوی (سد؛ دهم قمری) از اين اثر» به نظر می‌رسد وامق و 
عذرا تا اواخر سده دهم هجري هنوز در هرات و سرزمین‌های 
عثمانی در دست بود. محمدشفیع در بیان علل از سیان رفتن 
نسخه کامل این اثره از هجوم سلطان علاء‌الدین جهانسوز به 
#زلین در ۵۴۵ق و سوختن کتابخانه سلطان سحمود باد 
می‌کند و سبب دیگر آن را نام‌ها و شاید داستان نامانوس 
یونانی‌تبار یا وجود پساره‌ای مظاهر بت‌پرستی در آن مي‌داند. 
احتلمالا این عوامل سبب می‌شد نا نسخضه‌های کم‌شماري هم 
که در آن زمان در دست مردم بود. با بی‌مهری ایسشان مواجه 
شود و از این‌ری چنان که باید در نسخه‌برداری‌های تاژه از آن 
نکوشتد. بسیاری ادب‌پژوهان توصیف و تصویرساژی عتصری 
و فردوسی رابا هم سنجی-دهاند و از آن‌رو که فردوسی شاهنامه 
را در همان زمان عنصری سسرود و تاکنون تمامی آن برجا 
است و بسیار بر ادب فارسی تأثیرگذار بوده است» فردوسی را 
در مرتیه‌ای فراتر قرار داده‌اند. با وچود. این وامق و عذرای 
عنصری نیژ از آثار تأثیرگذار در ادب فارسی بوده و مقلدان بسیار 
یافته است. جدا از طرسوسی که اقتباسی از این داستان را در 
داراب‌نامه‌اش تقل کرده است؛ فصیحی گرگانی: شاعر دربار 
عتصرالمعالی کیکاوس پن اسکندر بن قابوس دوم (ز ۴۷۵ و 
امیر فرخاریء شاعر دربار کیکاوس از سلاجقة روم در سد؛ هفتم 
هجری دو تن از شاعرانی بودند که مثنوی‌های خود را پیش از 
نایاب شدن نسخه کامل اثر عنصری و احتمالا به پیروی از ان 
سرودند. البته شییج پگ اژ این دو مثلوی به دست نمانده است. 
درلت‌شاه سمرقندی در تذکرة الشعرا می‌گوید که چند برگی از 
مثئوی فصیحی را دیده است و همان‌جا بیتی از آن را نقل 
می‌کند. گویا امروز این بیت ننها بخش به جا مانده از آن مثنوی 
است و نشان می‌دهد که قصیحی آن را در بحر واسق و عذرای 
عنصری سروده است. البته سعید نفیسی در تاریخ نظم و نتره به 
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سه بیت به‌چا مانده از این مثنوی در اوزان گوناگون اشاره کرده 
اسست. در سده‌های نهم و دهم هجری این داستان بیشتر صورد 
توجه قرار گرفت و شماری شاعران ترگ -سنان بن سلیمان از 
آمرای سلطان بایزید دوم عثمانی ( ۱۸-۸۶ ): جامعی» 
معیدی» بهشتی. حمزوی (یا جمالی)» شاعری از صوفی‌زادگان 
بروسه؛ و محمود لامعی فرزند عشمان بروسوی, این اثر را به 
نظم ترکی دراوردند. از میان این دسته: بهترین روایت وامق و 
عذرای لامعی است. وی در ترجمه آثار فارسی به ترکی» به‌ویژه 
آثار جامی دست داشت و از این‌رو. جامی روم نام گرفت. ره 
کفته پاره‌ای منابع وی وامق و عذرای عنصری را به فرمان سلطان 
سلیمان -٩۲۶(‏ ۷۴ق) به ترکی برگراند و خود نیز در مقدمة 
اثرش به ترجمه‌های بد پیشین اشاره کرده است. اما گروهی از 
پژوهندگان با مقایس داستان مثنوی ترکی لامعی با بخش‌هایی 
که از اثر عنصری به جا مانده است» آن دو را یکی ندانسته‌اند. در 
پاره‌ای منابع نیز دو اثر با ابن درون‌مایه یکی منظومة ترکی به 
نام وامق و عذرا و دیگر منظومه‌ای در ترجمة ترکی واسق و 
عذرای عنصری را در شمار آثار (معی آورده‌اند. به هر روی؛ اگر 
اثر لامعی را ترجمه اثر عنصری هم ندائیم؛ به سبب شیاهت‌های 
سیار آن دوء مان بر این است که لامعی در سرودن. منطومة 
ترکی‌اش» اثر عنصری را در نظر داشته است. نسخه‌های تخحطی 
مثتوی وامق و عذرای لامعی به شمارهٌ ۲۸۶ و ۱۸۸ در کتاباتة 
چلبی عبدالله افندی و به شمار: ۵۴۱ در کتابخانة بايزید 
استانبول نگه‌داری می‌شود. اما در میان فارسیزبانان؛ شاعران و 
تویسندکان دیحری تنیز از سدهٌ دهم هچری آثاری بر اساس 
داستان عشق این دو دل‌داده ساخته‌اند که شماری از آنان از این 
فرارند: قتیلی بیخارایی که افسانه‌ای به این نام در بحر پٍلی و 
مجلون» در حدود شش هزار پیت به ام شاء ابوالمظفر یعقوب - 
احتمالاً یمقرب‌بیگ ترکمان (۸۸۴ 3۸۹۶) - و به فرمان 
ظهیرالدینبراهیم‌خان فرزند جهانگیر سروه ما این اثر با اش 
عنصری مطابقت تمام ندارد. نسخه‌هاپی از ان منظومه به 
شسماره ۲۱۵۶ در کتابخانة رامپور و به شمار؛ 019037 در 
کتابخانة سوزه بربتانیاپی نشه‌داری می‌شود؛ کمال‌الدین | 
جمال‌الدین حسین ضمیری اصفهانی (-۷۳٩ق)»‏ از شاعران 
روزگار شاء تهماسب یکم صفوی -٩۳۰(‏ 3۹۸۴)؛ که واسق و 
عذرا؛ یکی از مثنری‌های ششگانة او بود و از آن میان تنها ناز و 
نیاز به جا مانده است؛ امیر ابوالقاسم قاضی: فرزند مسعود. 
متخلصی به اسیری و از سادات ورامین (-۹۸۲٩ق):‏ که واسق و 


عذرا یکی از منظومه‌های پنجگانه او بود و آن را در 3۹۵۴ در 
بحر خسرو و شیرین: به نام سلطان سلیمان قائوئی ( ۰٩۲۶‏ ۹۷۴ق) 
سرود. شاید اسیری تربتی شاعری از روزکار شاه تهماسب که 
سعید نفیسی از وامق و عذرایش یاد کرده؛ همین باشد. بسه هر 
روی» دست‌نویس‌هایی از وامق و عذرای اسیری در کتابخانة فاتح 
و کتابخان؛ حاجی حسین فا نخجوانی در تبریز نگه‌داری می‌شود؛ 
ملا محمدعلی قسمتی استرابادی که نخست از ملازمان میرذا 
بیگ فتدرسکی پسر میرضیاءالدین از اعیان استراباد بود و پس 
از کوچیدن به هندوستان» در دکن به دربار جلال‌الدیین اکبر 
2۹۶۳ ۰۱۴ باق) راه بافت. ابیانی از منظومذ او در هشت اقلیم 
تهل شده است؛ شپخ بعقوب صرفی کشمیری» ملقب به خسرو 
دوم/ جامی ثانی (-۱۰۰۳ق)؛ از صوفیهٌ هندوستان و نخستین 
شاعر کشمیری که به پیروی از نظامی خمسه‌ای به نام پنج گنج 
سرود که از آن شمار منظومه وامق و عذرا (۳٩۹ق)‏ به استقبال از 
خسرو و شیرین در سه‌هزار و شش صد و چهار بیت بوده است. 
وی این اثر را به مرشدش کمال‌الدین حسین» ملقب به علی 
تانی» هدیه کرد, وامق و عذرای صرفی در ۱۸۸۹ در لکهنو چاپ 
شد؛ صلعحی از شاعران خراسان که در روزگار اکبر به هندوستان 
گریخت و وامق و عذرا را در آن‌جا سرود. وی در این مثنوی به 
این موضوع اشاره کرده و اکبرشاه و پسران او سلطان 
سلیم اجسهانگیر: سساطان مراد (-۱۰۰۷ق) و دانیال (۹۷۹- 
۳ را مدح گفته است که از این جا پپدا است وامن و 
عذرای او باید در زمانی میان تاریخ تولد شاهزاده دانیال و زمان 
مرگ سلطان مراد سروده شده باشد. وی این مثنوی را در بحر 
هزج سرود. نسمفه‌های خطی این اثر به شماره ۴۲۱۳ در کتابانة 
رامپور به شمارء 0۲.10934 در کتابخانة مسوزه بریتانیایی؛ به 
شمارة ۷ ۱ ۲-۷۱۹۶ در کتابخانة سوزه ملی پاکستان 
کراچی و به شمارهٌ ۱۱۱۴۱ در کتابخانهٌ گنج‌بخش اسلام‌آباد 
نکه‌داری می‌شود؛ شیخ محمدرضا نوعی خبوشانی (-۱۰۱۹ق) 
از شاعران خراسان که به هندوستان؛ به دربار اکبر رفت و اکبرشاه 
و پسرانش شاهزاده دانیال و جهانگیر را شدمت کرد. وي مثنوی 
سوز و گداز را در شرح رویدادی واقعی از زندگی شتیء زنی 
هندوی به نام شاهزاده دائیال سرود که گویا در آن فهرمانان زن و 
مرد را وامق و عذرا نامید. بعدهاء میرزام‌حمد ملک‌الکتاب 
شیرازی با کاستن و افزون ابیاتی به آن و بدون آنکه از نام اصلی 
آن .سوز و داز -یاد کند آن را به نام وامق و عذرا در ۱۳۰۶ق در 
بمبئی چاپ کرد؛ شعیب جوشقانی که از خوش‌نویسان و وزرای 


سس سرد _ِ 


از تیه #از سي, در افعاستان | فِ ۱ 


وامق و عدرا 


دردار شاه عیاسس یکم ([44۶- ۰۳۸ ۱ق) بوده وامق و عذرایش را 
در ۱۰۳۲ در بعحر سر و در سه‌هزاز و سیص1و پنج پیث سرود. 
وی در مقدمة اثرش شاه عباس را ستوده است. نسخة خطی این 
اثر به شمارهٌ ۵۵۷۷/۱ در کتابخانه ملک نگه‌داری می‌شود؛ 
ارادت‌خان واضح (۱۱۲۸۰ق) که در دور؛ اورنگ ژیب (۱۰۶۸- 
۸ استاندار اورنگ‌آباد شد وامق و عذرا را به نثر مصنوع 
درآورد. نسخة خطی آن به شمار ۴۲۱۶ در کتایضانة رامپور 
نگه‌داری می‌شود؛ ظهیر اصفهانی شاعر همروزگار شاه سلیمان 
یکم صفوی (۱۰۷۷/ ۱۱۰۵ که به سبب آگاهی از نجوم و 
موسیقی» در سرودن دام و عذرايش بسیار از اصطلاحات این 
علوم بهره برده است؛ آقا یر زا ایراهیم ظهیر کرمانی» نویسنده 
مجمع‌الحرین (۱۱۶۲ق) که یک بار در جواتی؛ وامق و عذرارا به 
نظم و بار دیگره در کهن‌سالی به نر نوشت و در اثر منئورش 
افزون بر ابیاتی که از شاعران دیگر نقل کردهء جابه‌جا از ابیات 
منظومه خود که در وزن خسرو و شیرین سروده بود: بهره رده 
است. گویا نسخه‌ای خطی از اثر منظوم ظهیر کرمانی در کتابخانة 
مرکژی دانشگاه تهران وجوه دارد که تقسیم‌بندی مطالب 3 
ام‌های آن بسیار شبیه کناب منثور است. وامق و عذرای منثور 
ظهیر در ۱۳۴۳ق/ ۱۳۰۳ش با تصحیح میرمحمد. حسینی 
تیموری در تهران و در ۱۳۷۰ش با تصحیح و تحشية اسدالته 
شسهرياري در مشهده ساپ شده است؛ میرزا م‌حمدصادق 
موسوی اصفهانی متخلص به نامی؛ وقای‌نگار کریم‌خان زند و 
نويسندة تاریخ گیتی گفا (-۱۳۲۰۲ق)» که وامق و عذرای ناتمام او 
چهارمین مثنوی از خمسه‌اش -به نام نام نامی - بود. نامی وامق 
و عذرايش را در پحر رمل مسدس و نزدیک به دو هزار بیت 
سروده است. سخه‌های خطی بسیاری از این اثرء از جمله به 
شمارء ۳۱۷/۴ف در کتابخائة ملی تهران به شماره‌های ۱۱۹۹ و 
۰ بر کتابخانه مجلس و به شماره‌های ۴۹۸۸/۴ و ۲٩‏ ۵اه در 
کتابخانة ملک در مجموعه‌ای همراه با شیخ صنعان و ترسای شیخ 
محمد وحدت کلکته‌ای به شمارة ۶۳۸ در کتابخانة آیةالله 
مرعشی تجفی. به شمارهٌ ۲۱۸/ ۳۷۰ در کتابخانهٌ محمدشفیع در 
لاهور و در مجموعه‌ای به شمار: ۸.7721 در کتابخانه موزه 
بریتائیایی نگه‌داری می‌شود. گویا ناما نامي در ۱۳۵۷ش به 
کوشش سعید نفیسی چاپ شده است؛ نویسنده‌ای ناشناس که 
در اواخر سده دوازدهم می‌زیسته؛ روایتی متثور از این اثر نوشته 
است که نسخه‌ای از آن در کتابخان ملی پاریس نکه‌داری 
می‌شود. بلوشه - فهرست بلوشه شماره ۲۱۲۰ -گمان برده که 


وامق و عذرا 


ممکن است این اثر ترجمذ منئور مثنوی نامی باشد؛ نویسنده‌ای 
تاشناس که نسحه‌ای منثور و ناتمام اژ این داستان گر دآورده ۳ 
کمان صی‌رود مرجم وی در نگارش اثرش واسق و عذرای 
جرشقانی بوده باشد. تسحه‌ای از این اثر در کتابخانة پنجاب 
پاکستان نگه‌داری می‌شود؛ حاجی‌محمد حسین حسینی 
شپرازی از شاعران زمان فتح‌علی‌شاه قاجار (۱۲۱۳- ۲۵۰ اق) 
که اثرش را در پحر رمل مسدس و نزدیک یه هزار و سیصد بیت 
سروده است. اين اثر را به زبان پشتو هم ترجمه کرده‌اند که 
نسخه‌ای از آن در کتابخانه موه بریتائیا نگه‌داری می‌شود. این 
وامق و عذرا همراه با آثار دیگر این سراینده؛ اشترناعه و مهر و عاه 
زیر نام خمس حسیلی در ۱۳۷۲۴ -۱۳۲۸ق در شیراز چاپ شده 
است. سیف‌الدین آخوند سیف (ز ۲۷۰ ۱ق) که وامق و عذرارا به 
زبان کشمپری به نظم درآورده است. نسخه‌ای خطی از این اثر به 
شمار؛ ۳۲۲۶ در کتابخانة دیوان هند در لندن نکه‌داری می‌شود. 
از دیگر سرایندگان این داستان: از کسی به نام سهیلی نام برده‌اند 
که گو با امیر نظام‌الدین احمد چفتایی متخلص به سهیلی, از 
بزرگان دور سلطان حسین بایقرا )٩۹۱۱-۸۷۳(‏ باشد. پاره‌ای 
منابع وی را نويسنده فلی و مجنون دائسته‌اند» اما پاره‌ای دیگر از 
مثایم وامق و عذرایی نیز به او نسبت داده‌اند و گفته‌اند نسخد 
خیلی آن تنها در کتابخانه بودلیان نگه‌داری می‌شود. در کنار این 
آثار به ژبان‌های فارسی» ترکی و کشمیری وامق و عذدا به ادپ 
اردو نیز راه یافته است. اما بسپاری از اين آثار تسنها در نام با 
نخستین منظومه مشترک هستند. تبار واسق و عذرا؛ نام 
شخصیت‌های دیگر داستان؛ رویدادها؛ زمان» سکان و پایان کار 
در ایسن داستان‌ها تقاوت دارند. در این داستان‌ها واسق را 
شاهزاده‌ای از چین؛ یمن اپران یا یونان و عذرا را نیز شاهدختی 
از توران؛ حجازه خلخ؛ کشسمیر: دختری صحرایبی یا پریزاد 
تصویر کرده‌اند. این دو در هر داستان به گونه‌ای در خواپ: با 
دیدن تمثال یکدیگر یا دیداری اگهائی از وجود هم آگاه و به 
دیدار هم مشتاق می‌شوند و داستان شرح جدایی آن‌ها؛ 
ماس آشا: جنگ گریز و اسارت یکی از آن دو تسن سه دست 
دشمنان» قبایل وحشی با موجودات افسانه‌ای» گاه باری 
دوستان و واسطه‌هاء رهایی و گرفتاري دوبارة آن‌ها است و هر 
یک از این داستان‌ها با فاجعه و مرگ دو دلداده با سوختن و 
خاکستر شدن آن‌ها به آتش عشق در لحظهٌ وصال يا با پایانی 
خوش و وصال همه عاشقان و معشوقان به انجام می‌رسد. از آن 
رو که بیشتر این آنان به‌ویژه واسق و عذراهای متاخره 
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رویدادهایی تکراری و تقلیدی و صحنه‌های بزمی و رزمی 
گرته‌برداری شده از آثار استادان پیشین را دربردارند و به سبب 
درازگریی شاعرانٍِ آن‌ها در پرداخت صحنه‌های عجز و لابة 
عاشق و معشوق به قاصد دایه و واسطه‌هایی از این دست و 
بی‌روحی نامه‌نگاری‌های عاشق و معشوق همه این آثار را در 
شمار نمونه‌های پرجست؛ نظم و نثر فارسی نمی‌توان آورد. 
سرایندگان این آثار هرگز نتوانستند در زیبایی و شاعرانگی؛ 
آثاری برتر یا همسنگ منظومة نخستین - وامق و عذرای 
عنصری ‏ پیاقرینند. از میان وامق و عذراهای پس از عنصری؛ اثر 
شعیب را در استواری و استحکام» برتر از آثار دیگر دائسته‌اند. 
جدا از کوشش‌هایی که برای بازنویسی داستان عشق این دو تن 
در اد فارسی شده استب نام این دو نیز؛ نان‌که قته اشزه 
به‌و یه از سده نهم هجری به این سوء در ادب فارسی و در میان 
فارسی‌زبانان معنای مجازی عاشق و معشوق يافته و بسیار در 
این معنا به کار رفته است. چنان‌که نام‌های وامق و عذرا در دیوان 
شاعرانی چون منوچهری» سنایی: صطارء خاقانی؛ جامی: 
خواجوی کرمانی؛ ناصرخسرو ادیپ صابر ترمذی: وجشي 
یافقی» مسعود سعد سلمان و فخرالدین عراقی» بدون آن‌که به 
داستان و جزئیات آن اشاره‌ای شودء مسجازاً سعنای. عاشق و 
معشوق بافتداند. 
سنابع: آتشکده آذر: ۱۶۵/۱ ۹۵۸/۳ ۹۶۳ ارضنون» مموعد 
مقالات محیدعلی ریت ۲۳۶۰۲۳۰ ! تارب ادییات ابران» براون» 
۴۱۵۷ ۴۷۱۷ ۱ تاریخ ادیات شارسی دانه؛ ۷۱۶4 ان ۱۵ 
تاریخ ابران: کیمبریج؛ ۳۲۴۵ تار بخ عالهآر اي عباسي: ۸۳۲۷/۲ 
تاریخ گیتی کشا در تاریخ زندیه, دیباچه ! تاریخ نم و ظر در ایران, 


وجهی ظر. ری 


خطی فارسی کتابخانه‌هاي: ترکیه. ۱۳۱ فهرست سخه‌های خی 
کابسان؟ عمومی حضرت آیت‌الله افظمی مرعشی نجنفی: ۲۳۸/۲- 
۹ فهرست ننه‌های تطی کتاسفانه ملی ملگ ۱۳۰۰/۲ ۱۸۳۷/۴ 
کارتابه بروتی: ۲۹! لاب ال لاب ۰۲۹/۲ ۳۲: ماس التفاش: ۳۴۲: 
مقالات ثشرست: ۳۲۱ ۱۳۳۵ منطو مه های عاشقانه: ۸٩‏ :۱۱۲ 
متطوعه‌های فارسی» ۷ ۱۲ ۰۳۴ اب وه ۲۲۰۲۶۱ ی ۳ 
۷۴ ۴۸۲ ۸۵۰۳ 2۷۹ ۵۸۰ ۵۸۳ ۵۸۵+ وشن کلپ جابی فارسي 
و غریی. ۸۷۰/۶ ۱۸۷۱ نتایم ال افکار: ۵۳٩‏ ۵۴۰: نشتر عشن: 
۴ ۱۲۵۳ نگارستان داراء ۳۷۱ ۱۲۷۲ داست و عدرا 
محمدشفیم. در صفعات فراوان + وامن و عذرامنلور و منظوم آفا 
میرزا ابراهیم کرماتی؛ در صفسات فراوان ؛ فکری سلجوقی: 
«وامق و عذرای عنصری»: آریافا؛ سال بیست‌وششم: شماره ۲. 
صص ۱۲-۵ محندجعفر محجوب: «واین و عدرای عنصری»: 
سخن؛ دوره ۱۸ شماره ۱: سص ۵۲۰۴۳ ۱۳۱ ۱۱۴۲ سین 
بسرالعلومی, «صادق نامی و وامق و عذرای اوه, محله دانشکده 
ادیات تهران» سال بیست‌ویکم شماره ۰۱ صص ۲- ۱۳۲ محمد 
ریاض: «تأثیر شاهنامه در مثنوی وامق و عذرای عنصری»» 
علان, جلد ۱۷: شماره ۷ صعی ۰۱۴ ۲۰ 
جبچ‌تلصلی متحوط میا کت لمات عتس 1 وا گر 
لش تلا تلا ع۱۳ ب توا نوج جرزر ۵ 
,161-3 ,۲جب‌عجشا ستحوط :813 


م.اسماعیل پور 


وجودي حیدری, غلام‌حیدر ‏ حیدر پلچشیری 


نت ۸ ۲ ۲ ۱ ۳۸4 م۹ ۳ اند ۵۱اه و جهی هروی (۵-۲۷۱ ۷۵۱-9۶ میر وجیه‌الدین فرزند حاجی 


۲ ۲۹/۲,؛ لسفة "اب در صفحات فراوان ؛ تذکرةاشعراه: 
۵۶ ۳۷۸ ۱۳۸۰ داستان‌های عاشفانه ادبیات فارسي؛ ٩۳‏ ۱۱۰۵ 
ذیعه ۲۵۷۱۷ ۱۲۵۸ ۲۵۳۹ ۱۵۲۹ ۱۸۳۴ ۳۳۰/۱۹ ۲۳۱ : 
۵ ۲۴! فهرست کنابحانه محلی شوراي سلی:. ۵«۳/۳د ۵*۵ 
۷ ۱۱۳۵ بررست کتامهای چابی فارسی, ۱۹۵۸,/۲! ۵۳۸۸/۵ 
۹ فیرست. تب خطی کابطانه آستان قدس رضوی: ۳۴۳/۹ 
۴ فهرست هشترک نسفه‌های خطي فارسی پاکستان: ۱۰۵۱/۶ 
۳ ۰۱۲/۷ ۱۷۲۸ ۰۷۵۹ ۱۷۶۰ ۱۷۳/۸ ۱- ۱۱۱۷۴ فهرست مخروح 
فارسی مخطوطات در سالار جنگ موزيم و کلپ خانه: ۷۵/۵؛فهرست 
نس خصی کتابسنانه ملی ایران: ۳۱۰/۱: فهرست نسنه‌هاي خطلي 
فارسي :۰ ۳۲۶۱/۴ ۰۳۲۹۲ ۱۳۳۹۴ ۲/۵ ۳۷۵: فیهرست نسنه‌هاي 


کارته‌ای»- پس از ۱۰۲۴ق» شاعر هروي. یا کانش از مردم تون 
بودند؛ اما وی در کارته از روستاهای تزدیگ هرات زاده شد. وی 
و برادر کهترش میرحیدر حصالی* در قندهار و زمینداور در 
خدمت مظفرحسین میرزای صفوی (-۱۰۰۸ق) و برادرش رستم 
میرزای فدایی (-3۱۰۵۲) بودند و پيشة سپاهیگری داشتند.در 
سال‌هایی که ازبخان بر خراسان استیلا یافتند و دو شاهزاده 
صفوی اگزیر به هند کوچیدند وجهی و برادرش را با خود به 
هند بودند. چون مظفرحسین میرزا درگدذشت: ورجهی به خد.مت 
عبدالرحیم‌خان خانان (۹۶۴- ۱۰۳۶ق) درآسد. به گفتة باقی 
نهاوندی» وچهی در دستگاه خان خائان رصاحب جا گیر و علو فة 
لایقه گردید و از بندگی ایشان سر مباهات و افتخار بر آسمان 
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لد اس 


وحی‌کابلی 


سود» اما پس از مدتی به دستگاه ظفرخان پسر زین‌شان‌کوکه 
(-۱۰۳۱ق): از آمرای جلال‌الدین اکبر و نورالدین جهانگیر؛ 
پیوست و از دهلی به گجرات کوچید. با اپن‌که وجهی شعر بسیار 
گفته و به گفتة تذکره‌نویسان طبعی روان داشته و او را به 
نکته‌سنجی و دقت‌طبع ستوده‌اند» از او دیوانی نمائده است و 
آن‌چه از او به یادگار مانده: تزدیک به صد و بیست پیت است که 
در تذکره‌ها و کتب تاریضی آمده است. باقی نهاوندی یک قصیده 
چهل و پنج بیتی از وجهی آورده که در سدح عیدالرحیم‌خان 
خاثان است. اژ همین ابیات باقی مانده اشکار است که وجهی در 
انواع شعر به‌ویژه غزل» قصیده و رباعی دستی توآنا داشت و 
همانند بیشتر شعرای روزگار خود از سبک هندی پیروی می‌کرد. 
منأبع: تا یخ نظم و ظر در ابران» ۶۶۴ +جابرة المعارف آریاناه ۱۵۴۵/۴ 
۶ رباضالعارفی: آفتاب‌رای, ۱۳۱۹/۲ صبح گطشن؛ ۱۵۸۷ 
کاروان عند: ۱۵۰۷/۲ ۱۱۵۱۰ ما ثر رحیمی؛ ۱۲۸۹/۳ ۱۱۲۹۷ 
مجمع الشسعر ای بسهانتیر شاهی: ۰۱۳۳-۱۳۲ ۳۲۸- ۱۳۲۹ 
محزن الفرایب, ۳۳/۵ ظ 
دانشنامه 


است. بخش ادیی این نشریه در شرایطی که جنگ و سیاست 
حاکم بر روحية مهاجران افغانستانی بود» عرصة مناسبی برای 
شاعران و نو یسندگان مهاجر مهیا کرد تا از انزوا بیرون بيایند و 
ذوق و استعداد هتری رادر آن بازتاب دهند. بسیاری از شاعران و 
نوبسندگان جوان اقغانستانی با زمینه‌هایی که این هفته‌نامه پرای 
چاپ آثارشان فراهم آورد؛ به بالندگی رسیدند و در سیان 
ادب‌دوستان ابرانی و افغانستانی اوازه پافتند. در بخش ادبی این 
هفته‌نامه به موضوعات مختلف و متتوع ادبی از قبیل شعر 
داستان؛ نقد شعر و داستان» معرفی جهره‌های ادبی و هنری 
جوان: گفت‌وگو با شاعران و نویسندگان و گزارش‌هایی از 
محاقل ادبی پرداخته شده است. همچنپن در این هفته‌نامه به 
معرقی هنرمندان رشته‌های گوناگون هنرهای دیداری؛ چون 
خوش‌نویسان: نشاشان؛ طراحان: عخاسان و کار بکاتورسازان؛ 
نیز توجه فراوان می‌شود. هفته‌نامة وسدت پیوست ادبی 
جدا گانه‌ای نیز دارد که به نام گلبانگ* هر دو هفته یک باز منتشر 
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قپی‌شو د. 
عنبم: هفته‌نامه وعدت تا شماره ۰۲۸۹ 
خاوری 


و حدت (اعطوه): نشربه زب و تدای اسلامی افغانستان در نیزون 


از کشور. این نشرية هفتگی که سردبیری آن به عهد؛ سرور دانش 
است؛ شماره صسفر خود را در و یه ٩‏ سئله / سهر دور 


۶ حذلب» عبدالگريم سوه ۱۳۹ عیل‌زاده 


وحی کابلی (ااماقاه*طه۳) محمدفضیل -کابل ۱۰۷۶ق» عارف 


۶۹ شي در قم آغاژ کرد. در سرمقالة شمار؛ صفر این هفته‌نامه 
آمده است: «اکنون در سایه میلاه حزب وحدت سی‌رویم کیه 
تولد نشريةً وصدت را در دنیای مطبوعات جشن بگيريم. 
هفته‌نامة وحدت جریدهٌ سیاسی - خبری حزب وحدت اسلامی 
افغانستان است که زیر نظر کمیسیون فرهنگی هفته‌ای یک‌بار 
منتشر می‌شود و پروگرام آن این است که جدیدترین حوادث 
سیاسی و اخبار و گزارش‌های انقلاب اسلامی افغانستان را به 
تجزیه و تحلیل بکشاند و خبر آخرین رویدادهای صحنهٌ جهاه و 
انقلاب را به اطلا شما برساند.» هفته‌نامة وعدت از شماره یکم 
تا پنجاه و هشتم در قطم رحلی و پس از آن؛ در قطم ۰۴۵ ۳۰ 
سائتی‌متر در ۸ تا ۱۶ صفحه به چاپ رسیده است. موضوعاتی 
که در هفته‌نامه گنجانده شده است؛ خب گزارش مقالات 
سیاسی؛ دینی؛ اجتماعی» گفت‌وگو با شخصیت‌های سیاسی - 
نظامی؛ فرهنگ و ادب و هر را دربرمی‌گیرد. آن‌چه در ایين 
هفته‌نامه حایز اهمیت است» بخش ادبی آن است و از این نظر 
می‌توان گفت در میان دیگر نشریات مهاجران افغانستانی یگانه 


و شاهر کابلی. از مردم کابل بود. در جست»وجوی حقیفت به هند 
رفت و در دهلی مرید تعمت‌الله خداتمای نفشبندی شد. 
یک‌چند در سپاه شاه‌جهان گورکانی ( ۱۰۲۳۷ ۱۰۶۸ق) خدست 
کرد. هنگامی که شاه‌جهان سپاهی به سرداری سعیدخان بهادر: 
معروف به ظفرجنگ (-۱۰۶۲ق) به کایل فرستاده وحی نیز در 
آن سپاه حاضر بود. در سر راه به کابل؛ چون سپاه به روستای 
ساهن‌پال در پنجاب رسید, وحی کابلی با عارفی به نام حاجی 
محمد نوشه گنج‌بخش قادری (-۱۰۶۲ق) دیدار کرد و چندان از 
نگاه او پی‌خود شد که از هرش رفت. چون به هوش آمد مرید 
نوشه گنج‌بخش شد و به کابل رفت. در کابل» پیوسته جذبه و 
مستی بر او چیره بود و این حالت چنان در او قوت داشت که 
گویند به هر چیزی که نگاه می‌انداخت. از خود می‌رفت. حتی 
آورده‌اند که یک بار بر جتازه‌اي نظر انداغت و او دوباره جان 
گرفت. محمدفضیل در میان مردم کابل به خواجه وحی آوازه 
داشت. شاهزاده تیموری محمد داراشکوه (-۱۰۶۹ق) نیز یک 
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بار در کابل به خدمت او رفت و اظهار ارادت کرد. چون 
درگذشت. پیکرش را در روستای بینی سصار نزدیک کابل به 
خاک سپردند و مرقد او زیارتگاه مردم آنجا اسست. در ۱۳۸۲ ها 
آرامگاه او را بازسازی کردند و محمد ابراهیم خلیل* قعطعه‌ای 
فارسی برای لوح مزار او سرود. وحی به فارسی شعر می‌گنت و 
برخی رباعیات او در تذکره‌ها آمده است. رباعیات او دارلی 
مضامین عرفانی آتنگاه 
متابع: رسالة احوال و سناقب نوشه گنجخش, سیرزا احمد بیگ 
لاهوری؛ نسخه خطی , کتابخاله نوشاهیه, اسلام‌آباده ۱۳۳۲-۳۲۰ 
شربت الوارین: 2۳۷۰/۱ ۳۹۰+ مزارات شهر کابل: ۵۳ ۱۵۴ آرباناه 
دوره ۲۱: شماره ۱۰: ۱۳۴۲شی: صعی ۰۲۲ ۲۲ 


ترشاهی 


ورقه و گلشاه (ناهقاه۵ ۲2:۲۵:۲۵ مشنری حماسی و عاشفانه در 
بحر متفارب و در حدود دو هزار و دویست و پنجاه بیت» 
سرود؛ عیوقی *.از زندگی نویسند؛ این اثر جز این دانسته نیست 
که مداح دربار بود. یک مثنوی در پحر رمل مسدس سرود که دو 
بیت آن در لغت فرس به پادگار مانده است و نیز مثنوی ورثه و 
کشاه را به نم فارسی درآورد. دربارء روزگار عیوقی و زمان 
نگارش این اثر میان ادپ‌پژوهان اختلاف است. کسی که عیوقی 
در ابتدای اثرش وی را ستوده است و اثر را به او پیشکش کردهه 
سلطان محمود. مکی به ابوالقاسم و ملقب به یمین‌الدوله و 
امین‌المله است. گروهی وی را سلطان محمود غزئوی (۳۸۹- 
۷۱ و برخی دیگر محمود فرزند مسحمد فرزند ملک‌شاه 
سلجوقی (۵۲۵-۵۱۱ق) دانسته‌اند. رشد و بالندگی زیان و شعر 
دری در دربار غزنویان؛ روتق داستان‌سرایی در سده‌های پنجم تا 
هفتی و رونق حماسه‌سراپی در سده‌های چهارم و پنجم هجری 
که سرایش آثاری چون خنک مت و سرغخست و واسق و عدرای 
عنصری؛ شاهنامه‌ها: گرشاسنام؟ اسدی طوسی و... را در پی 
داشتند از دلایل گروه نخست برای نسبت دادن اثر داستانی و 
حماسی عیوقی به دور غزئویان است. افزون بر این؛ دو بیت از 
اشعار عیوقی در لضت فرس اسدی طوسی (۴۶۵ق) نقل شده 
است که نسبت عیوقی به شاعران سد؛ پنجم هجری را تأیید 
می‌کند. البته گروهی برآنئند این ابیات را دکتر معین - بر اساس 
حاشیه نسخه دست‌نویسی که پس از دوره اسدی طوسی (سده 
پنجم هجری) نوشته شده است در هنگام تصحیح لفت فرس به 
ان اثر افزوده است. به هر روی؛ گمان عالب بر این است که این 


اثر در دورة غزنویان سروده شده است. به‌ویژه که نسخه‌ای خطی 
از داستان ورقه و کلشاه ببه دمست ا.اک. صفراوف ؛ پژوهشگر 
آذربایجانی؛ بیدا شده است که تاریخ ٩‏ را بر خود دار و 
مینیاتورهای آن را به عبدالممن خویی نقاش آذربایجانی سده 
پنجم هجری , نسبت داده‌اند. در اين نسخه از سرایند؛ اثر باد 
نشده اما به سپب همخوانی مطالب آن با اثر عیوقی جز کاستی 
چند صفحه آن را همان ورثه و لشاه عیوقی انگاشته و آن را گراه 
تعلق این منظر مه به سده پنجم هجری دانسته‌اند. پژوهش در 
متن و بررسی همه‌چانبةٌ سبک الرء اين گمان را به یقین نزدیک 
کرده است. ورقه و کلشاه عیوقی؛ چتان‌که در مثنوی‌سرایی رایج 
است؛ پا ابیاتی در توحید. نعت و مدح سلطان آغاز شده و با 
اییاتی در گرامی‌داشت ستن: پيشینة داستان و شسرح آن ادامسه 
یافته است. این حماسذ عاشقانه هم مانند بسیاری آثار دیگر در 
ادپ فارسی که ريشهةه عبری» عربی برنانی یا هندی دارند. از 
داستانی عربی برگرفته شده است. عیوقی در آغاز اثرش به اصل 
عربی این داستان اشاره کرده است. اصل این داستان سرگذشت 
عشق عروةبن الحزام العذری از شاعران دورة نخست اسلامی؛ 
و دختر عمویش عفرا دختر عقال است که نخستین راوي آن در 
میان شاعران عرب» ابوحرزة جریر از شاعران دورة اسویان و 
آواخر سدة یکم هجری: بود. گوبا این اثر که عیوقی سروده خود 
را ترجمه‌ای از آن معرفی کرده است» به نظم بود. پس از آن؛ علی 
بن حسین مسعودی (-۳۴۶ق) در مروج الذهب و معادن‌الجوهر و 
ابوالفرج اصفهانی (-۳۵۶ق) در الاغانی بخش‌هایی از سرگذشت 
این دو تن را روایت کرده‌اند. به هر رویی این داستان تا پیش از 
سدهُ چهارم هجری, افزون بر آن‌که در میان مردم عرب دمان به 
دهان می‌گشت. در میان متون عرب نیز موضوع اثر اپیدای عروه 
و عفرا شد که ابن‌ندیم در الفهرست از ان یاد کرده است. اما دومین 
شاعر و نخستین کسی که در زبان فارسی این داستان را با 
افزوده‌ها و تغییرهایی به نظم درآورد؛ عیوقی برد و هم‌او نام 
ورثه و گلشاه را به این داستان داد. ورقه و لشاه پس از آن‌که به 
دست عیوقی په فارسی درآمده به زبان‌های دیگر هم ترجمه شد. 
این داستان - جز بخشی رستاخیز عاشق و معشوق -به ادیات 
اسپانیا و از آن‌جا: در سد؛ه دوازده میلادی/ شش هجری, به 
فرانسه راه یافت و یکی از آثار بلندآوازهٌ سده میانه فرانسوی را به 
نام فلوار و بلانش‌فلور/ 1:/70۳ععصاظ ۵4 1۳/0۶ شکل داد. ورقه د 
کلشاه به کردی هم ترجمه شد که نسخه‌ای از آن در کتابخانة 
دانشگاهی در آلمان و عکس آن» به شمار؛ ف ۷۸ در دانشگاه 
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تهران نه‌داری می‌شود. پوسف مداح نیز نخستین شاعری بود 
که این اثر را در ۷۷۰ق» به زبان ترکی غربی برگرداند. این اثر در 
۵ اش در استانبول چاپ شد. پس از او. مسیحی در 
سدء یازده هجری» ورقه و کلشاه را در بحر هزج مسدس به ترکی 
سرود و به شاه عباس یکم (۱۰۳۸۰۹۹۶ق) هدیه کرد. صفا این 
سه اثر را ترجمه‌هایی از اثر عیوقی برشمرده است؛ اما با مقايسة 
متن این آثار روشن شده که آن‌ها نه ترجمه‌هایی دفیق» بلکه 
نظیره‌هایی بر ورفه و گلشاه عیوقی هستند. این داستان در 
آناتولی؛ اساس قصه‌ای عامیانه شد و بارها به چاپ رسید. 
حکاي عجیبه از احوال گلشاه و ورقه نیز اثری ترکی از ملا عبدالله 
پن حاجی بن میر کریم أست که در اوایل سد: چهاردهم هجری 
از فارسی به ترکی شرقی برگردانده و در ۱۳۲۴ق در تاشکند 
چاپ شدء است. گویا این اثر بر اساس روایت‌های شفاهی ورقه 
و گلشاه که بیشتر در بحر هزج بودنده نوشته شده است. افزون بر 
این‌هاه در زبان فارسی نیز پس از عیوقی این اثر را بارها در قالب 
مثتوی سرود‌اند و روایت‌هایی دیگر از آن پرداخته‌اند. جز 
روایت منظرم و تازهٌ حسین سیدی (سد؛ چهاردهم هجری) که 
فیلمی از نسخه خطی چند برگ به‌چا مانده از آن, به شمار؟ ف 
۹ در کتابخانة دانشگاه تهران نگه‌داری می‌شود. نستخه‌های 
خطی متعددی به نظم و با تقاوت‌هایی اند از این داستان 
وجود دارد که سرایندگان آن‌ها شناخته لیستند. نسخه‌های خطی 
شمار؛ ۳۸۸۰ و ۴۷۷۵ در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران و 
نسخه خطی شمار:ٌ ۲۶۱۷ در کتابخانة مجلس که با مثنوی بهرام 
و کلندام همراه است؛ از این شمارند. به درستی دانسته نیست 
هریک از این آثار که همه در بحر هزجند. چه نسبتی با هم دارند 
و آیا بخش‌هایی از یک الره یا روایت‌هایی متفاوتند. ورفه و 
گلشاه شماری روایت‌های شفاهی هم دارد که در بحر هزج سروده 
شده‌اند و بارها در ایران» هندوستان, پاکستان و اسیای میانه 
چاپ شده‌اند. این روایت‌ها را در برابر اثر عیوقی آثاری کم‌مایه‌تر 
دانسته‌اند. شاید شماری از نسخه‌های خطی برشمرده نیز 
روایت‌های شفاهی این داستان باشند. آن ورفه و گاشاه که همراه 
قصه‌اي از احمدجام در هندوستان چاپ شده و در بحر هزج 
است» نیز یکی از روایت‌های شفاهی این داستان است. در این 
میان, ورفه و گلشام عیوفی آهمیتی ویژه داردء بدین سیب که اثر 
عیوقی نخستین اقتباس از اين داستان در خارج از عربستان و 
اساس اقتباس آن در ژبان‌های دیگر و حتی, روایت‌های دیگر 
این داستان به فارسی است. ورقه و گلشاه عیوقی از گهن ترین 


ورقه و کلشاه 


اشعار روایی ادب فارسی و گهن ترین منظومه مستقل عاشقانه 
ادب فارسی است که امروز به شکل کامل در دست است. این اثر 
در افعاتستان کتابی درسی است و از تخستین آثار ادب فارسی 
است که آن را می‌آموزند. از ویژگی‌های ایس اثر - که ویگی 
حماسه‌های عاشقانة دیگر پیش از فردوسی هم است ‏ به کار 
بردن بر متقارب برای مشنوی عاشعانه است. این سحر پس از 
شاهنامه؛ تنها به حماسه‌های قهرمانی اختصاص یافت. ویذکگی 
دیگر اثر عیوقی؛ آوردن ده غزل عاشقانه: از زبان اشخاص فصه, 
در میان مثنوی و در همان بحر متقارب است. این شیوه که تا آن 
زمان در ادب فارسی سابقه نداشت. پس از آن در آثار شاهران 
بعدی؛ مانند عشاق‌نامه عبید. تکرار شد. در این غزل‌ها» استماره 
بیش از عناصر شاعرانه دیگر به کار رفته است. شیو؛ روایت 
رویدادهاء نمل داستان و صحنه‌پردازی‌های خوب را -به‌ویژه در 
شرح میادین نبرد و اعمال پهلوانان -که از شاهنامه متأثر 
دانسته‌اند ؛ از نکات سثبت ایس ار بسرشمرده‌اند. بسیاری از 
بدوهندگان سبک ودفه و کلشاه عیوفی را سبکی کهنه دانسته‌اند و 
بسیاری اصطلاح‌ها » ترکیب‌ها و نکات دستوری فدیمی و شیوه 
تعسو برسازی آن را که کمتر بر اساس خیال‌های شاعرانه و بیشتر 
مستکی ببه اسور ملموس و مادی است. از دلایل این اسر 
پرشمرده‌اند. گروهی نیز به راه یافتن زبان گفتاری و نقایصی در 
فتون شاعری و بلاغت در اين اثر اشاره کرده‌اند. این دو ویژگی و 
نیز کاستی‌های ورفه و کلشاه در گسترش درون‌مایه و بیان 
احساسات سیب شده است تا از میان داستان‌های عاشقانه: ان را 
داستانی مپان‌مایه ارزیایی کنند. ورقه و کلشاه عیوفی؛ به تصحیح 
صفا و با مقدمه‌ای به قلم هم‌اوء عباس اقبال و فروزانفر» یک بار 
در ۱۳۴۳ش و بار دیگر در ۱۳۶۲ش در تهران چاپ شد. افزون 
بر اين» روايت‌هاي گوناگرن ورقه و کلشاه بارها به چاپ رسیده 
است که چاپ‌های ۲۸۲ اي و ۱۳۳۱ش در تهران؛ جاپ‌های 
ضمیمهة فص چهار پری اثر احمدجام در ۱۸۹۶ و ۱۹۰۴ در 
لاهور و در ۱۳۰۶ق/ ۶۱۸۸۸ در دهلی: و چاپ‌های زیر نام 
فص ورقه و گل‌شاه در ۱۸۸۸و ۸۸۹۹ در دهلی از این شمارند. 
منابع: تاریخ ادییات ایران: ریپکاء ۲۸۶- ۱۲۸۷ تاریخ ادبیات در 
ابران؛ ۶۰۱/۱ ۶۰۳: ۰۳۵۹/۲ ۸۳۶۱ ۱۹۹۱ تار یط ادییات عربه اکبر 
بهروز: ۱۱۱۵ ناریح نظم و نثر در ایران: ۱۴۳/۱ ۷۱۷/۲ ۱۷۲۶ 
داستان‌هاي عاشفانه ادیات فارسی : ۰۷ ۱۴۴ الذریعه, ۳(۸)/ ۷۸۱ 
۲ ۰۳۳۱/۱۹ ۳۳۲۲: ۶۶/۲۵ ۳۷ صور خال در شعر شارسی : 
۹ ۳۷۴: ف هگ ادبيات فارسی دري» ۵۲4+فهرست کتاسنانا 


الاب فاز سی, دز افطانتان | ۷ب * ۷ 


وسیم کا کاخیل 


وصال قندهاری 


محلی شورای علی. ۴۶۸/۸ ۱۳۶۹ فهرست کدامخانة مرکزی دانشگاه 
تسهران. ۲۸۶۸/۱۲ ۱۲۸۶۹ ۲۸۱۹/۱۴ ۱۳۸۲۰ فیهرست کتامهای 
چابی فارسی. ۳۹۲۱/۳ 2۲۰۳/۵ ۵۳۰۴؛ فهرست میگرو فلمهای 
کتابنانه مرکزی دانشگاه تهران» ٩۲۷۱|‏ فهرست ضسفه‌حای خطي 
قارسی: ۳۲۹۴/۴ ۱۳۲۹۶ لفث‌ناعه: زیر #عیوفی ۱۷ متطوبه‌های 
عاشقانة ادب فارسی : ۱۱۴۱-۱۲۱ ورقه و گلشاه + سبدسخدوم رهین» 
«داستان‌های سامی در ادبیات دری»: ادب؛ سال بیست‌وسوم 
شمار: ۰۱ حمل ‏ سوزا ۳۵۳(ش: صص ۰۱۳۸ ۱۳۹: احمد آنش: 
ویک مثنوی گم‌شده از دوره غزنویان, ورقه و گلشاه عیرفی»: مسا 
دانشکد: ادیات نهران؛ سال یک شماره ۴ صص ۱۱۲-۱ صادقی 
کیا , «آیا مشنوی ورفه و گلشاه عبوقی همزمان شاهنامة فردوسی 
اسیت ؟:: همان عا, سال دوم شماره ۰۱ صص ۴۹ ۷۵۰ خمان سا 
سال هفتم: شماره ۳ ص ۷۸ اپرج افشار: «اطلاعائی درباره 
حل‌المشکلات. مصیاح‌الهداية, دره ادره, ورقه و گلشاه . قصیده 
پارس»: یضا: سال هفدهم شمار: ۰۱ صص ۰۳۳ ۳۵: مره‌دوفه 
«دوران ایجاد داستان ورقه و گلشاه متابم و سرچشمه‌های آن», 
ترجمه پوهیالی راسخ, خراسان؛ شماره ۴۲۴۱ صص ۶۱ ۱۷۷ 
شاه علياگبر شهرستانی: «نسقیق دربار؛ عبوقی و داستان ورفه و 
کلشاهه : قدبارسی ؛ شماره ۱۰ زمستان ۳۷۴اش؛ صسقی: ۱۰۳ 
۳( 

اج 12 یمزر معلعععظ :1۱67-168 ول 


۲۲۲ات رجا 
مراسمیا عیل‌پور 


وسیم‌کاکاخیل (ا ود با قشاع تعه)ن هیاو سیم: معروف به 


حکمتی ملاء فرزند محمدنعيم | محمد‌فهیم.< ۱۳۰۰ -پس از 
۹ ق» دانشمند دینی؛ خوش‌نویس» شاعر و نويسنده افغان. 
از عشسیرء کساکاخیل» از قبيلة شتکن» بود و در دور اسیر 
دوست‌سحمدخان مسسمدزایی در منطقه جتدول باجور و 
پیشاوره در ولایت کنونی سرحد پاکستان» می‌زیست. از 
دانشوران برچسته و پرکار افغان در سده سيزدهم هجری به‌شمار 
می‌آمد و در منطق» حکمت و فلسفه ریاضی و علوم دیتی 
استادي داشت. به فارسی: پشتو و عربی صی‌نوشت و شعر 
می‌گفت. آنار فارسی او از سلاعت لفظی و استواری 
برخوردارند: ولی از زیبایی و آرای‌های هنری کمتر بهره دارند و 
بیشتر دارای ارزش تربیتی هستند. از آذارس: ۱- اصطلاحات علم 
حدیث / نخجةالفکر به نظم فارسی» شامل ۱۲۲ بیت مثنوی و 


یک #زل و یک قطعه و رباعی. اين اثر برگردان منظوم فارسی 
نخذالنکر في مصطلح اهل‌الاثر ابن حجر عسفلانی (-۸۵۲ق) 
است و نسخه‌ای از آن در کتابخانه گنج‌بخش اسلام‌آباد پاکستان 
(به‌شمار؛ ۵۲۶۹) نکه‌داری می‌شود؛ ۲- صنعت اسطرلاب. به نثر 
فارسی؛ ۳- تحفةالناظمین به فارسی که شرح کوتاهی است بر 
دیوان حافظء و درواقع؛ خلاصه شرح عبدالله قصوری خویشگی 
بر دیوان حافظ ؛ معروف به بحرالفراست؛ است؛ ۴- سیب ظفر به 
نظم فارسی در ۲۵۰ بیت. 

منابع: رشد زبان و ادب دري در گسترة فرهنگی پشتوزبانان» ۱۱۱۴ 

فرشنگد زبان و ادبیات پیشتو, ۳۰۸/۲- ۱۳۰۹ فپهرست. مشترک 

نسنه‌های خی فارسی پا کستان: ۱/۸ ۰۱۳۹۲-۱۳۹ 


برزگر 


وصال قندهاری (۳قت4صعوه۵ع۳: سلا عسدالله فرزند 


نجم‌الدین قندهار ۱۲۰۴ مشهد ۱۳۱۱اق» عالم دینی و شاعر 
افغانستانی. در خانواده‌ای فرهیخته برامد. مبادی ففه. اصول: 
تفسیر و حدیث را نزد پدرش که از عالمان بنام قندغار بود» فرا 
گرفت. وصال عالمی بلندنظر و دوراندیش بود. از این‌رو» با 
درایتی بسیار توانست نهال دشمتی را از میان اصل سنت و 
شیعیان کابل برکند و آنان را با یکدیگر آشتی دهد. پس از آن نیز 
به پایمردی وی چهل فوج از سپاهیان انگلیسی از حاک 
اففانستان بیرون رانده شدند و اسیران سپاه این کشور با 
انخلیسی‌ها پیمان صلح بستند. چون یکی از شرابط انگلیسی‌ها 
برای امضای این پیمان» بیرون رفتن وصال از خاک کشسورش 
بوده وی به ناچار به ایران گوجید, او چندی در اصسفهان ند 
سیدمحمد پاقر شفتی؛ مشهور به حجت‌الاسلام (-۱۲۶۰ق)» و 
بس از آن؛ در نجفه نزد شیخ مرتضی انصاری (-۲۸۱ اق) درس 
خواند. وی بار دیگر به ایران بازگشت و تا پاپان زندگانی خود 
درمشهد نشیمن گزید. ملا عبدالله» سال‌ها در همان‌جا به 
تدش لو دیش فردات ای نا گر راتس تسهان ریت کون 
وصال شعر یز می‌سرود. او در شعر» نخست مهجور و پس از 
آن, وصال تخلص می‌کرد. از آثارش: البرهان في قطم شبه‌الشیطان/ 
برهانیه+ تجویدالقران؛ تحریرالاصول در اصول فقه؛ تذکرةالعلماه: 
حل‌العقال فی خلن‌الاعمال ؛ خوان الوان بر اسلوب کشکول شیخ 
بسهایی؛ دلال2السالکین فی قواعدالعادفین؛ الشراشدالسهية في 
شرح العقائد الشینالبهالی ؛ کحل الطرفن في علم‌الصرت؛ کشت الفطاء 
عن ستلةالیدا»؛ مصارع الملحدین في ردالصوفْة والعتفلسفین. 


اد فازسي جر اففانستان | ۰۳ 


وصفی کایلی 


وفأیی ظر وی 


منابع: تیان الشیعه: ۱۸۷/۸ ار یمه,۰/۳ ۹ ۴۱۴۱۳۷۹ ۸۷۱/۷۱ ۲۷۴ 
+٩۸۱ ۲+۴۵/۱۸۱۲۸۵/ ۱۷۰۱۳۴ ۰۱۳۳/۱۶ ۵‏ رب اه ال دیب 
۳۱۴ تشا+الشسر: ۱۲۱۸ ۱۲۱۹؛ میبرسی چجهاردهی: 
«تذکره مدرسی», ارعغان, سال بیست‌وپتجم: شماره ۷ اسنند 
۰ش: صعن ۰۳۰۱ ۱۳۰۴ 


نوش‌آبادی 


وصفی كابلي (فهط.ق91 جع علی نقی» سدهٌ سیزدهم هجری» 
شاعر اففانستانی. وی در روزگار پسادشاهی تیمورشاه درانی 
( ۰۱۱۸۶ ۱۲۰۷ق) و شاه شجاع درانی (۱۲۱۸- ۱۲۳۴و ۱۲۵۵- 
۸ می‌زبسته و فصیده‌هایی در مدح شاه شجاغ سروده 
است. وصفی دیوان اشعاری در قصیده تزل قطعه. رباعی و 
جز آن داشته که دست‌تویسی از آن در موزهٌ کابل و چند نسح آن 
نیژ نزد ایس و آن مبانده است. نمونه‌ای از سروده‌های وی در 
دای ةالمعارف آربانا آمده است. 

منابع: تا ربخ ادییات افغانستان. ۳۲۳ داير خالمعارت ریاناه ۵۸۵/۳: 

۶ میری در ادیات سده سیزدهم: ۱۳۱۳ محبد سبدر نیسال» 

وجمعی از شمرای کابل» ریانا: سال دوع: شماره ۱۳ص ۳۴. 

آتشین 

وفا(8ع۳» هفته‌نام؛ اتحادیة نویسندگان افقائستان آزاد. این 
هفته‌نامه که نشرية اتحادیة تویسندگان افغانستان بود در سال 
۱ سش در پیشاور پاکستان بنیاد گرفت و زیر نظر عبدالرسول 
امین مدیر اتحادیه: و مدیربت و سردبیری هیوادسل اداره 
می‌شد. نیمی از مطالب این تشریه فارسی و نیمی دیگر به پشتو 
بود. اندازء آن ۴۱/۵۶۲۹ سانتی‌متر و بهای تک شماره آن: در 
پاکستان دو روییه و در افغانستان چهل افغانی بود. هر صفحد 
تشریه در شش ستون بر روی کاضد کاهی و هر شماره در 
سی‌صفحه منتشر می‌شد. نشر هفته‌نامة وفا ترتیب سنقلمی 
نداشت و گه‌گاه چند هفته می‌گذشت تا یک شمارء آن از چاپ 
ببرون آبد و گاهی نیز تا سه شمارٌ آن در یک مجلد بوده است. 
آخرین شمارة آن که شمار؛ ۲۸-۴۵ بود در دهم جدی| دي 
۷۶ سش انتشار یافت و در پی انحلال اتحادية نوبسندگان 
اففائستان آزاده این نشریه تعطیل شد و ماه‌نامة آزاد افخانستان 
جایش را گرفت. مطالب نشرية وفا موضوعاتی چون سیاست؛ 
ملیت و قوم‌شناسی تاریخ, شعر و داستان» نقد و بررسی کتاب 
و معرفی رجال علم و ادپ اقغانستان را دربرمی‌گیرد. نویسندگان 


و پژوهشگرانی چون سید قاسم رشتیا؛ عبدالحق واله. روستار 
تره‌کی» محمدعزیز نعیم و عبدالرسول امین در آن قلم می‌زدند. 
محبد ام آهنگ؛ بیرنگ کوهدامتی: پرتو نادری و قادر نادری 
از جمله کسانی بودند که شعرها و داستان‌هایی از آن‌ها در 
هفته‌نامه به چاپ می‌رسید. 

منیع: دوره هفته‌نامه وف 


محرایی 


وفای سلجوقي (ل.دالاهه-۷9,۵)» حسین فرزند عبدالرئوف فکری 
سلجوقی. پای حصار هرات ۱۳۲۲ش  -‏ شاعر و نویسنده 
افغانستانی. دوره‌های دبستان و دییرستان را در مدرسه سلطان 
هرات به‌پایان برد. در ۱۳۴۲ش» در رشتة اقتصاد از دانشگاه کابل 
دانشنامة لیسانس گرفت. وی مدت‌ها مدیر عمومی بخش 
انتشارات وزارت کشاورزی بود. وفای سلجوقی در فراگیری هثر 
خوش‌نویسی نیز اهتمام ورژید و خط‌هایی مانند کوفی؛ ثلث. 
تستعلیق و تعلیق را به زیبایی می‌نویسد. از ۱۳۳۶ش؛ به 
سرایّش شعر روی آورد و سروده‌هایش در نشریه‌های گوناگون 
منتشر شده است. از آثارش می‌توان به مجموعه داستان روبا؛ 
تل مب صلاحالدین سلجوقی (کابل ۱۳۶۶ش) و دو دفتر شعر با 
نام‌های عزهمی‌ها و آزاد گان اشاره کرد. 

منابع: میماها و آواها: ۱۷۲۴۰۷۴۱ بان بر ۱۶۲ 


نوش آبادی 
وفای هروي ‏ وفایی هروی 


وفایی بدخشی, ابوالقاسم میرزا ابراهیم فرژند سلیمان‌شاه سه 
ابراهیم میرزای گورکانی 


وفایی هروی 2:۵۵ سده بازدهم هجری شاعر 
هروی, از شا گردان میرفصیحی انصاری هروی (-3۱۰۳۹) بود. 
در ۱۰۱۸ق؛ به قصد سیر و سیاحت؛ به هندوستان رفت. 
یک‌جند در عندو به‌سر پرد و در آن‌جا با تعی‌الدین اوحدی 
بلیانی» مولف تذکره عرفات الماشقین (-۱۰۴۲ق) دیدار کرد. پس 
از آن به برهانپور کوچید و به دستگاه عبدالرحیم‌شان خانان 
(۹۶۲- ۱۰۳۶ق) پیوست. وی قصایدی فراوان در سدح خان 
خانان سرود و از انعام او بهرة وافر و تصیبی کامل برد. در 
۴ اق به زادبومش بازگشت. اما گویا باری دیگر رهسپار هند 


الاب از سبي ۳ افماستان] ۷۱۰۰۹ 


وکیلی پوپلزایی 


ولوالجی 


شد» چرا که محمدصادق مینای اصفهانی (-۱۰۶۱ق) در روزگار 
فرمانروایی قاسم‌خان جوینی بر بنگاله (۱۰۳۸ - ۱۰۴۱ق) با 
وی در این ناحیه دیدار کرد. وفایی در بازکشت به ایرانه به 
اصفهان کر چید و در همان شهر نیز درگذشت. وی که که‌گاه وغا 
نیز تخلص می‌کرد شاعری میان‌مابه بود. تقی‌الدین اوحدی و 
عبدالباقی نهاوندی او را موزون طبع می‌دانند: اما نصرآبادی که 
در پیری وفایی او را دریافته بوده درباره‌اش می‌گوبد که «ملاوفا 
اصلش از هرات است. از کهنه شاعران است. اما آواز: او از 
صحبتش زیادتی داشت . آواز دهل شنیدن از دور خوش است. 
مدتی در هند بوده, به اصشهان امد. مکنتی داشت. اما توفيق 
خرج آن نداشت و به میراث‌خوار که برادر وی بود؛ در اصفهان 
گذاشت. آن بسرادر هسم تسوفیق خرج نیافتهه فوت شد 
دست‌نویسی از دبوان وفایی به شماره ۸۶۰۵ در کتابخانة 
مجلس نگه‌داری می‌شود, از وفایی دو فصیده و یک رباعی در 
مدح عبدالرسیم خان‌خانان در ماثر رحيمي آمده است (۳۲ بیت) 
که در دست‌نوپس دپوان او تیامده است. 

متابع: تار یخ نم و ظر در ابران» ۳۴۵ ۱۳۸ نذ گرد قآ بادی» ۱۳۴۸ 

دیرخ المعارف آریان:۱۳۴۳/۴۱۵۴۶/۳ الذریعه: ۱۳۷۵/۹۸ ۱۱۲۷۶ 

روز روشن» ۱۹۰۶ شمم انم ۱۵۲۱ عیح صادی, ۱۶۹ صبح گلشن 

۷ خرقات الحاشتی» برگ ۷۹۳:فهرست نسخه‌هاي خطی قارفی؛ 

۲ : کاروان هند. ۱۱۵۲۰-۱۵۲۸۲ ماشر رحیمی: ۰۱۳۷/۳ 

۰ نشتر عشن: ۱۳۴۲/۵ 

دانسناهه 


و کیلی پوپلزایی (اقداهر دربن نع | فوفازایی عزیزالدیی 


فرزند حاج نظام‌الدین وکیلی: کابل ۱۲۹۷ش - ۱ 
خوش‌نویس» شاعر و تاریخ‌نگار افغانستانی. وی از قبیلة 
ایو ب‌زژایی از فوم پوپلزایی ات محمد و لی خان پویلزایی» از 
مردان قدر تمند دوره پادشاهی احمدشاه ثیای او بود. پدرانش از 
سه نسل پیش از او وکیل بودند و او تخلصش را به همین سبب 
وکیلی برگزید. وکیلی از حیل | فروردین ۷ اش کار در 
مطبوعات افغانستان را آغاز کرد و با وجود آن‌که در سنبله| 
شهریور ۱۳۵۲ش بازنشسته شد. هجده سال دیگر هم در امور 
زوندون؛ سالامث کابل و روزنامه‌های انیس اصلاح» شواد و طلو ج 
در ۱۳۴۲ش از سوی دولت افغانستان لقب هفت قلمی یافت. 


عضو در مجلس مشورتی علمی وزارت اطلاعات و کلتور و نیز 
شورای عالی آرشیف ملی بود. او برای شرکت در سمینارها و 
گردهم‌آیی‌هایی دربارهُ تاريش ادب و خوش‌تویسی در ۱۳۴۷ش 
و ۱۳۵۹ش به روسیه و در ۱۳۶۷ش به عراق سفر کرد. وکیلی 
چندی است در دهلی‌تو اقامت دارد. شماری آثار آمادٌ چاپ وی 
از این قرارند: تاربخ دورف اسانیه؛ تقویم و تاریخ که خلاصة 
ره بدادهای جهار ده سده است؟ تاز بخ مطایم و جراید اففاشتان: 
تاربخ امدالیان قبل از زمان ساطنت اعلیحضرت احمدشاه غازی؛ 
نگاهی به تاریخ طالیان علوم در دو فرن اخیر که در آن به نظم و نشره 
از شخصیت‌هایی که در راه صلح: اصنیت؛ استقلال و تسمدن 
اسللامی افغانستان خدست کرده‌اند؛ بباد گرده اسست؛ سیباحتنام؟ 
دهلی که نگارش آن را از ۱۳۷۳ش در دهلی‌نو آماز کرد؛ 
حشمت التواریخ که نگارش آن را در جدی ۱۳۷۴ش آاز کرد. جز 
آاین‌ها شماری از آثار وی به جاپ رسیده‌اند. از اثارش: احمدشاه 
وارث و مجدد امپراتوری افخاستان در دو جلد (کایل ۳۵۹ شش )+ 
تیمورشاه درانی (کابل ۱۳۳۳ش)؟ تذکار دبوان هسابون اعلي با 
وزارت مالیه (کابل. ۱۳۳۴ش)؛ درة الزمان فی تاریخ شاهزمان 
(کابل ۱۳۳۷ش)+ هنر خط در اففاشتان در دو قرن اخیر که 
نسموئه‌هایی از خط استادان گذشته و همروزگار مولف و 
ضندوهشتادرهشت تمونه گرناگون خط وی را دربردارد (کابل 
۲ ش)؛ تار بخ خرف شريفة قندهار ( کابل: ۱۳۴۶شی)؛ منظوما 
بزر گداشت سید جمال‌الدین اففانی» که بسه مسناسبت بزوگداشت 
هشتادمین سال مرگ وی منتشر شد (کابل. ۱۳۵۵ش)؛ 
خزیتة الا شراف (۳۵۵ اش): تحفةالسولود (۱۳۶۷ش)؛ جاپ 
دیوان رحسان باء! فرهنکك کال باستان؛ خزنه در دو فرن اخیر؛ رسال 
دیوان اعلی در تاریخ ادارات افغانستان؛ دارالقضاء در اففانستان 
(کابل ۱۳۶۹ش)؛رسالا برگهای خزانی؛ چباپ دبوان اشعار 
تبمورشاه درانی ( کاب ۱۳۵۶شی). 

منابع: قهرست کتب چایی دری افنانستانن. ۰۱۱٩‏ ۱۲۱۰ فهرست کتب 

بو با افخاشتان» ۰۱۷ ۱۶۸ ادب, سال بیست‌وپنجم: شماره ۱+ ص 

۸ «مشن: حسن خط و مطالعه در تاریخ و ادب», سزان, سال 

بکم: شماره ۵ ص ۲. 

م.اسعاعیل پور 


ولوالجی (ازه,9۱۷8؛ اسدالله فرزند مسحمدامین؛ ولسوالی 


(فرمانداری) رستاق ۱۳۳۳شی - .+ شاعر و ادیپ افغانستانی. 
تحصیلات مغدماتی ود و در زستاي و کابل گذراند. لور 


اب قارسی ۳ افضاستان | ۰ 9 < ۷ 


ولی طواف کابلی 


۵ ش از دانشکدءه زرهدار جنگی فارغ‌التحصیل شد و سپس 
نا رتبه دگروالی پیش رفت. وی از کودتای شور ۱۳۵۷ش تا 
۱سش در دوران زمامداری امین؛ کارمل و نجیب؛ به مدت ۷ 
سال (در سه نوبت) زندانی شد. در بهار ۱۳۷۱ش به مزارشریف 
رفت و در آن‌جا مسئولیت جرید؛ اندیشه را برعهده گرفت. در 
۳ش به سمت معاونت‌بنیاد فرهنگی امیرعلی شیرنوایی 
رسید. مجموعاً شعر وی به نام مهر و مصحت (مزار شریفه؛ 
۷۵ش) به همت انجمن نویسندگان ولایت بلخ به چاپ 
رسیده است. وی دو مجموع شعر دیگر و چندین رساله نیز 
دار ۵. 

متبع: «گلیانگ, شمر مماصر اففانستان»؛ هفته‌نامة وصدت, سال 

مفعم, شماره ۱۸۳ آذر ۱۳۷۵ش: ص ۴. 


ولی طواف کابلی (ناه/۳۵11۲9۲۰۷۵۹: ولی‌سحمد فرزند 


ملا علی محمد تنجاي کابل ۱۱۶۸-کابل ۱۲۸۸ق/ ۱۸۷۱ 
شاعر افغانستانی. کمتر از ده سال داشت که پدرش و سپس دو 
برادر بزرگ ترش یکی در هند و دیگری درمدینه در گذشتند و او 
بی‌سرپرست ماند. همین حوادث سبب گردید تا دانش نیام زد و 
تا پایان زندگی بی‌سواد بماند. ولی‌محمد همچون پدرش بته 
کشاورزی پرداخت» اما در جوائی آن را کنار نهاد و به سفر رو 
اورد. شرق افغانستان را دید. به هند رفت و لاهور و حدود 
پنجاب را پشت سرگذاشت و با بسیاری دیدار کرد. سپس به کابل 
بازگشت. در همان‌جا ماند و طواف (فروشنده دوره‌گرد میوه) 
شد. ولی محمد در ۱۳۰ سالگی از فرو ریختن دیوار خانه‌اش 
زخمی شد و پس از چندی» جان سپرد. پیکرش را در هرب قلمة 
هرشمندشان (حشمت غان)ه در جنوب شرقی کابل به خاک 
سپردند. ولی اشعاری ساده و روان می‌سرود و در بدیهه‌سرایی 
چیرهدست بود. سروده‌های او بر زبان مردم کابل جاری بوده 
است. دیوان اشعاري از #زل» قطعه؛ مثنوی؛ رباعی و جز آن 
داشته که در زمان حیاث اوء یکی از دوستانش به‌نام محب‌علی 
کابلی آن را تدوین کرد اما در حادثه مرگ ولی از میان رفت. 
دیگر باره ملا عبدالستار مهجور بخشی از آن را گرد آورد که این 
یکی نیز از دست رفت و اژ اشعار اوه تنها اشعار اندکی ند 
دوستانش به‌یادگار مانده است. محمداکبر عشیق پژوهشی در 
شرح احوال و آثار وی انجام داده و آن را با عنوان مجموعا اشعار 
طو اف کابلی در ۳۵۶ اش در لاهور به‌جاپ رسانده است . 


ولی‌قلی‌بیگ شاملو 


منایع: بر او وص» ۱ ۷۸۴ :تارب ادبیات افغانستان؛ 2۳۴۳ ۱۳۳۴ 
دار #السعارف آرباناه ۱۵۸۸/۳ ۱۳۴۴/۶ سیری دز ادسیات سده 
سیر دهم: ۲ ۱۳۱۴ موه اشعاز طوات کاملی ۱ بادي از دقکان: . 
۷- ۱۴۸+ محید حیدر نیسان: «جمعی از شمرای کابل»: ار اند 
سال دوم: شماره ۱۲+ ص ۱۲۵ عبدالففرر شرر: «ولی‌طراف 
کابلی»: کایل: سال بنج شمارء ۵-۴ ۳۱۴ اش. 


۳ 


ین 


ول فا بیگ شاملو (ناصققمووه<نامو ۳9 فرزند حاج 


داودقلی: هرات ۱۰۳۵ - پس از ۱*۸۵ق» تاریخ‌نویس و شاعر 
ایرانی. پدرش مردی سرشناس بود و پس از زیارت مکه و مدینه 
در ذشت و در قبرستان بفیع به خاک سپرده شد. ولی‌قلی در 
زادگاهش و سیستان پرورش یافت. در جوانی به سیستان رفت و 
مستوفی ملک نصرت‌خان: حکمران آن-جاء شد. پس از چسند 
سال: به قندهار رفت و ناظر بیوتات (کارگاه‌های تهیه کننده 
ملزومات دربار) ذوالفقارخان: والی آن ولایت» شد. هنگام 
حعملة سپاهپان اورنگ‌زیب (۱۰۶۸- ۱۱۱۸) و داراشکوه به 
قسندهار و مسحاصر؛ آن؛ در قلعه فندهار بود. در آن‌جا 
لطاثت ال خبار محمد‌بدیم تونی را شواند و در صدد پاسخگویی 
بة أنْ بر آمد. پس از درگذشت دوالفقارخان برادرش عنصورخان 
به جای او نشست و ولی‌قلی‌بیگ در خدمت او» همچنان در 
منصب پیشین خود بوده تا این که به‌سبب بدگویی دو تن برکنار 
شد. به نوشته نصرآبادی» وی به فرمان ذوالشقارخان» کارنامة 
شاه‌عباس یکم صفوی (3۱۰۳۸۰۹۹۶)» شرح نبرد ذوالفقارخان 
با هتدیان و واقعه محاصره قندهار را در چهار هزار بیت: در بحر 
متقارب به نظم کشید. نصرآبادی سه بیت از این منظومه را در 
تذکره خود آورده و نیز ساختن آب‌انباری را در سیستان؛ به او 
نسبت داده است. ولی‌قلی در ۱۰۷۳ق در قندهار تألیف کتاب 
تاریخ خود قصص‌الضاقنی* را از کرد و ظاهراً آن را در 
۵ اق به پایان رساند. این کتاب تاریخ کوتاه صفویان تا پایان 
فرعاتروایی شا‌صفی (۱۰۳۸- ۵۱۰۵۲ و تاریخ مفصل 
شاه‌عباس دوم (۱۰۵۲- ۱۰۷۷ق) است. بخش پاپانی أن سبه 
تذکره دارد: یکم در شرح حال ۲۵ تن از عالمان و فاضلان؛ دوم 
در ذکر ۱۰۱ شاعر روزگار شاه عباس دوم و سوم در شرح احوال 
٩‏ تن از درویشان آن عصر. نثر این کتاب آمیخته به نظم است و 
شعر‌های آن, از سروده‌های خود مولف و دیگر شاعران است. 
تصص الخاقانی با نشری روان» استوار و ادیبانه نوشته شده است و 


ادبب فارسی در افنانستان | ۷۱۰۱ 


و شرپز (۷۵1:۲12» حضرت؛ کایل ۵ شش . 


ورظر بر 


ویسی ظروديی 


به‌ویژه بخش پایانی آن» ارزش ادبی بسیاری دارد. مولف در این 
کتاب. نکائی فلسفی: دیتی و اخلافی و اصطلاحات موسیقی 
آورده که گویای آشنایی وی با دانش‌های آن زمان است. 
قصص الخاقانی تنها اثر به‌جا مانده او است. این اثر در دو سحلد 
(جلد یکم: ۱۳۷۱؛ جلد دوم ۱۳۷۴ش) به چاپ رسیده است. 
متابع: تاریخ ادبیات در ابران: ۰۱۷۷/۵ ۱۷۷۹! تاریخ شذکره‌های 
فارسی: ۶۹۲/۲ ۶۹۴ تذکره نصا بادي» ۹۴-۹۳: روز روشی: ۹۱۴ 
۵ سبگ شناسی. ۲۹۷/۳ ۲۹۸+ صحفت امراشیي برگ ۳۳٩‏ 
شماره ۱۹۳ فهرست نسنه‌هاي خعلی فارسی کابطانه موزه بریتالیابی: 
۱ ۱۱۹۲ قسص الطافانی؛ به کوششن «کتر سیدحسن سادات 
ناصری ؛ میرزا محمدغلی تربیت: «یک صقحه مختصره: ارمغان, 
سال ۱۳ شباره #: صصی ۳۷۲ ۳۷۳ 


آ تسیب 


؛ شاعر و مترجم 
اف‌قانستانی, مدت پنج سال در مسچد پاره‌ای دانش‌هاي 
مقدماتی» مانند صرف و نحو عربی را فراگرفت. پس از آنن در 
مدارس گونا کون به ادام تحصیل پرداشت. چندی در دانشکده 
ادببیات دانشگاه کسابل درس خواند. در ۶۱۹۹۶ دانشگاه 
زبان‌شناسی پیتی گورسک» دوره فوق‌لیسانس را به‌پایان رسانید. 
از ۱۲۶۲اش به سس رودن شعر پوداخت و در ۱۳۶۷ش 
سروده‌هایش را در دفتری فراهم آورد. افزون بر سرودن شعر به 
نوشتن داستان‌های کوتاه و ترجمه نیز پرداخته است. وی هدر 
مسئول نشرية ادیی - اجتماعی پرستو و نیز مدیر مسئول نشرية 
پرستوی کوچکد برای کودکان در مسکو است. مجموعه‌ای از 
اشعار او به نام لحظه‌اي با خویشتن تتها به جاپ رسیده است 
کون ۶ از آثار در دست چاپ وی مسب‌جموعه 
داستان‌های کوتاه قاط ترجمة مجموعة داستان‌های کو تاه پوشکا 
اثر پلاتونوف مجموعة طرح‌ها به نام فرآن دل من: و ترجمه و 
بررسی رمان کم و مارگریتا اثر بولگاگوف» نویسنده انجیل 
بجدید را می‌توآن نام برد. 

متایم: لعطه‌اي با خویشتن قها؛ دوره نشریه پوستو + سحمد-صین 

محمدی, «نماية ادبیات داستائی»» در دری؛ سال دوم شماره ۵ه 

بهار ۱۳۷۷ش؛ عن ۰۱*۰۲ 


اور 


وه می قندهاری (.8طصصی و۳ تهماسب قلی ز 


۳ اي شاعر فندهاری. یا کانش از طوایف کرد بودند. اما وی 
به سبب آن‌که روزگاری دراز در قندهار زیست. بدین شهر 
انتساب یافت. برخی نیز وی را از ترکمنان دانسته‌اند. در جوانی 
به هند رفت و به دربار جهانگیر گورکاتی (۱۰۳۷-۱۰۱۴ق) و 
پس از وی بسه دربار شاه‌چهان (۱۰۶۸-۱۰۳۷ق) پیوست. 
اشعارش وهم‌الود و دارای مضامین خیالپردازانه است و از همین 
ردی» وهمی تخلص می‌کرد. از سروده‌های مشهور وی قصیده 
بلندی است در وصف جشن زتاشوبی شاهزاده داراشکوه 
(۱۰۶۹-۱۰۲۴ق). وی در این قصیده نه ثنها از همه حروف هر 
مصراع: پلکه از حروف نفطه‌دار نیز مادة تاریخی ساخته که سال 
ازدواج داراشکوی یعنی ۱۰۴۳ است. افزون بر این؛ از حروف 
نخستین ابیات این فصیده نام عروس و داماد به دست 1 بت 
از حروف نخستین هر مصراع مضمون مبارک‌باه برمی‌آید. 
وهمی به پاداش سرودن این قصیده صله‌ای فاخر از پادشاه 
گرفت. نسخه‌ای از این قصیده و قصیده‌ای دیگره به شمارة ۴۳۹- 
۷۵۶۹0 در کتابخانه دانشگاه لاهور نخه‌داری می‌شود. 

متابع" پر طاآو وس ۷۸۵ تاریخ ادبیات فارسی؛ انه, ۱۹۵ تذکره 

نعرابادی: ۱۶۳ الارب عه: ۱۲۸۲/۹؛ روز روشی» ۱۹۱۵ 

ریاف المار فی, آفتاب‌رای؛ ۲ شام غریان: ۱۳۷۹ شمع انحمن: 

0 فهرست. مشترکد نسخه‌های خطی فارسی باشتانه: ۸۲۹/۷ 

۰ نثتر عشق؛ ۲۶/۵ ۱۷. 


رسولی 


ویسی صروی (۷1-عطعساع ۳۵۲ - پس از +8٩۸۳‏ شاعر و 


خوش‌نویس ایرانی. در هر دو خط نسخ و نستعلیق استاد بود. به 
شاعری و خوش‌نوبسی شهرت داشت و کانبی تخلص می‌کرد. 
کتاب‌های پسیاری را یز به خط خوش نوشته که نسخه‌هایی از 
آن‌ها موجود است. او از هرات به مکه رفت و در آن‌جا مجاور 
شد. در سفر مکه با ساغری هروی از شمرای بلتدآوازةٌ هرات 
همراه بود. در شهر مکه در ٩۷۴‏ سخه نقحات لاس جامی را 
برای شفایی شاعر همدوره‌اش کتابت کرد. اين نسخه اکنون در 
موزهُ هرات است. و یسی مدت‌ها در جوار کعبه ماند و در ۶۴٩ق‏ 
که شاهزاده کامران فرزند بابر در آن‌جا از جهان رفت: قطعه 
شعري در تاریخ مرگش سرود. از وی نسخه‌ای با خط نستعلیق 
بسیار خوش از مذکر احباب نگاشتة تثاری بخاری در موزه دولتی 
برلن در ۳۱۳۲ صفحه وجرد دارد. این نسخه در ٩۸۳‏ کتابت 
شده است. دیوانی از شاعری به نام ویسی هروی در دارالکتب 


الاب قازسي ۳ افخانستان | ۷۰ 


ویسی ظروی وبسی طروی 


قاهره نگه‌داری می‌شود (به شمار: ۱۰۷) که ایتمالا از همین ٩‏ فکری سلجوقی؛ «نذگراث دوستانه»۰ همان-هاء سال چهارم؛ 

شاعر است, شباره ق صسص ۸ ۱۱۱ علی‌احمد نمیمی؛ «جراب تذگرات 
منابع: تاریخ ادسپات افغفانستان: ۳۷۳: تاربخ تذگره‌های فارسی؛ دوستاأنه»: همسمان‌سا: سسال چهارم: شماره ۷ صی ۱۳۵ 
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۱۱۲۳۲ محالی الفاشس» ۲+۵ ؛ عقاله نامه خراسان: ۱۴۸۶ خر عهد مزژدهی 


یموربان و متغرعات آن. ۳۵۰ ۲۳۸۵ علی احمد نعیمی. «چند تن 
از حوشی نو بسبان هر ات قا: آرباباء بیان چچهارم؛ شیماره ۱ سس ۸ 


الاب غارسی از افاتتان ]| ۰ ۷ 


۳ 
سا 


هادی‌خان لاری + تعسرت لاری 


هارون (سصقط) فرزند جمال‌خان فرزند یوسف فرزند محمد.< 


۵ - پس از ۲۱۵ ۱ق» شاعر افانستائی. از زندگی وي آگاهی 
چندانی نداربم» جز این‌که از طرف برادرش سردار پابنده 
محمدخان» ملقب به سرفرازخان که در دربار سلطنتی منزلتی 
داشت. حکمران گرشک شد. فتل برادرش در ۱۳۲۱۴ق به فرمان 
زس‌ان‌شاه (۱۲۰۷- ۱۲۱۵ق) در فندهار» نشان می‌دهد که 
حکمرانی وی در گرشک: در همین سال‌ها بوده است. هارون در 
بیتی اشاره می‌کند که چه گونه در چهل سالگی از ستم روزکار پیر 
شدء است. از این بیت چنین برمی‌آید که آن را پس از مرگ 
برادرش سروده و بنابراین حدود ۲۱۵-۱۲۱۴ اق چهل ساله 
وس این طلش توهات کی کرقی کر بر 
سفر کرد. دپوان خطی وی را یکی از نویسندگان پا کستانی 
بررسی و با انتشار مقاله‌ای در مجلهٌ سروش کراچی؛ او را به 
اد دوستان معرفی کرد. این دیپان در ۴۰۴ صفحه با خط 
نستعلیق کتابت شده و دارای ۶۱۵ غزل مردف است و در پایان 
آن, یک ترجیع‌بند و تخمیس غزلی از شاهی سبزواری آمده و 


سرانجام ۲۱,رباعی تا حرف س دارد. به نظر می‌رسد چند برگی 
از نسخه دست‌نوس افتاده است. تاریخ کتابت و کاتبس آن لسیو 
مشخص یست. این دیوان روی‌هم‌رفته» چهار هزار و پاتصد 
بیت شعر دارد, 
منابع: پرطاووس. ۷۹۶ ۷۹۷؛ یسادی از رفتگان, ۰۱۴4 ۱۱۵۱ 
عبدالحی حبیبی: اسه شاعر از یک خانواده بزرگ»؛ ااب. سال 
سیزدهم: شماره ۶4۵ حوت ۱۳۴۴ش: صص ۳۷ ۴۲. 


نوش‌آبادی 


هفاشم قندفاری (۱0:105:۳ ووعو بت محما هاشم ب ح‌ لا سور ۱ 


۷۲ شاعر قندهاری, برادرزاده شاه‌محمد انسی بود و در 
خدمت بیرم‌خان (ب۹۶۸ق)» از امرای بلندپاية دستگاه گورکانیان 
هند و جلال‌الدین اکبر گورکانی (2۹۶۳ ۱۰۱۴): به‌سر می‌پرد. 
محمدهاشم گاهی سمایی و گاء وافی تخلص می‌کرد؛ اما در 
اواخر زندگی تخلص هباشم را برگزید. بیرم‌خان اشعار او را 
می‌پسندید و به آن‌ها ارزش و اهمیت فراوان می‌داد» چنان‌که 
یک بار در برابر یک غزلش صد هزار تنگه به او جایزه داد و غزل 
او را به خود متسوب کرد. از شیارشم دیوأنی نمانده: اما اشماری 
پراکنده از او در تذکره‌ها به‌یادگار مانده است. 


الاب فاد سی, ۳ افحاستان | ۱ 


فاشمی 
متابع: تار ی نظلم و خر در ایران» ۴۲۷: ۵۵۷+ تدذکرد حسیلی: ۲۳8۴ 
وراه عامردی ۴۵۸ ۴۰+ داب قامعارف آوباناه ۳۴۷/۴:د کند‌هار 
مشاعیر: ۱۹۸- ۱۹۹: شرح احوال و آناز عدال(حيم خانانان ۸ 
۲ شمم انجعمن, ۶۵۳۰ مجنب اهوارین. ۳۸۸/۳: 
رسولی 


هاشمی (اصعشتط): سید مححمد پعفو ب قر زند محدایوب کابل 


۸سش. . ۰شاعر افغانستانی. پس از فراگیری خواندن و 
نوشتن و درس‌های ابتدایی. از ۱۳۲۰ش به تحصیل در مدرسة 
حفاظ (حافظان قرآن) پرداخت. در ۱۳۲۷ش با به دست آوردن 
رتبة نخست؛ تحصیلاتش را به‌پایان برد و از حافظان برجستة 
قرآن مجید شد. سپس علوم متداول عربی را نزد عالمان نامی 
کشور فرا گرفت و در این راه چندان اهتمام ورزید که توانست در 
۳ سش کلاس دوازدهم را در دارالعلوم کابل به‌پایان برد. 
مدتی در مدرسه‌های کوی عاشقان و عارفان به تدریس علوم 
دینی پرداخت. از ۱۳۳۵ش نخست به سمت مدرس در مدربنة 
حفاظ کابل و پس از آن» در سمت سرمدرس تدریس کرده از 
۸ش ریاست همان‌جا را برعهده گرفت. وی به سیب 
شایستگی‌هایی که در انجام وظایف خود نشان داد نشسان‌های 
افتخار چندی دریافت کرد. در مسابقه بین‌المللی حفظ و فرائت 
قرآن‌کريم در مالژی شرکت جست و نشان دانشگاهی دریافت 
کرد. همچئین در مسابقهٌ دیگری در لیبی شرکت کرد و ضمن 
دریافت دو تقدیرنامه برنده جایزه سفر به حجع شد. وی بارها 
برای زیارت به عرستان رفت. هاشمی شاعري تواناً نیز بود و 
علوم ادبی و شعری را نزد خلیل الله خلیلی فرا گرفت. شعری از 
وی که در سرک استاد قرالث و تجوید خود؛: حافظ جمعه 
سروده در پر طاووس آمده است» 


منیعیرطاو وس: ۲ دعر 


هاشمی (6صععق): هیر حیل و شام فرزند میر شهنشاه قویه شونی 


(لوگر) ۳۱۶+ش - 
دبستان را در مدرسة پادخواب شانه گذراند و در ۱۳۳۳ش؛ 


+ شاعر و نو پستده افغانستانی. دوره 


تحصیلاتش را در مدرسه دینی پغمان به‌پابان برد. سپس به 
تدریس پرداخت و در وزارت آموزش و پرورش در سمت‌های 
مختلف کار کرد. با زبان‌های پشتوء عربی. اردو و انگلیسی آشنا 
است. وی از ۱۳۳۱ش به سرودن شعر روی آورد و مسجموعة 


هچرانی هروی 


سروده‌هایش به زبان‌های فارسی و پشتو در دفتری به نام 
بهارستان هاشمي منتشر شد که حدود سه هزار پیت است. وی به 
نمایش‌نامه‌لویسی نیز علافه‌مند است. نمونه‌هایی از شعرهایش 
در پرطاووس آمله است. 


منبم: او وم ۲ # ی ۲ 8 وا 


هبای دروازی (لق۵۲(ق.ع خر اجه‌عدالله فرزند میرزا 


سسعدالله فرزند مسیرزا رستم‌بیگ» - پس از ۲۶۵ اق» شاعر 
افغانستانی. از مردم زغر از روستاهای درواز بدخشان بود. بکی 
چند در دربار محمداسماعیل‌خان: شاه درواز به‌سر برد و در 
۵۸ اقٍ: قطعه‌اي در ماده تاریخ بای دیوار کاخ شاهحان درواز 
سرود. پس از چندی به ناحیه رستاق که اکنون از فرمانداری‌های 
استان تبخار است؛ کوچید. سرانمعام در روستای کیشان از نواحی 
رستاق درگذشت. مخمسی که در ۲۶۵ ۱ق در رثای برادرش 
حکمت‌الله سروده پیدا است که تا این سال ژنده بوده است. اما 
بُس از آن, هیچ آگاهی از او در دست نیست. از هیا دیوانی در 
۳ بیت باقی مانده که نسفه‌ای از آنه در گنجينه 
دست‌نویس‌های خطی پدوهشگاه خاورشناسی فرهنگستان 
علوم تاحیکستان نکه‌داری هی‌شود و نسکه‌ای نیز در دست 
تایب‌دروازی بوده است. در اين دیوان اتواع شمر از غزل» فصید» 
ترکیب‌بند؛ مخمس؛ مسدس و مثنوی به چشم می‌خورد. از 
ترئیب بی‌انتظام صفحات این دیوان چنین برمی‌آید که بخشی از 
آن: به‌ویژه برگ‌هایی که رباعیات هبا در آن آمده بود از مسیان 
رفته است. هبا از الواع شهرء در سرودن مخمس مهارت فراوان 
داشت و در غزل از حافظ بیدل و سیدای نسفی پیروی می‌کرد. 
وی اشعاری نیز در قالب بحر طویل سروده که از توانمندی و 
قريحذ سرشار او حکایت می‌کند. 
منابع: ارمغان بدخشان. ۱4۷ ۲۰۳ دایرةالمعارف آریانا؛ ۳۴۹/۶: 
دایرةالمعارف ادیات و صنعت تابي‌کد. ۱۳۴۳/۸ سوران دروازی» 
۷سیری در ادییات سده س‌دهم: ۱۳۱۴ فهرست نس خی #ارمی 
انستیتوی آثار خعلی ناجیکستان» ۲۳۱/۱ ۱۲۲۲ نج پریشان. 1۱ 


رسولي 


هجرانی هروی ( هنز - ۲۱٩ق:‏ خرش‌نویس و 


شاعر هروی. از خوش‌نویسان نامدار نستعلیق و از جملة ندیمان 
امیر علی‌شیرنوایی (-۶ لیا وزبسر دانشمند سلطان حسین 


انب از سب خ افخانستان | 8 ۷ 


هجری, آشرف‌خان 


ظجو بر ی 


بایفراء فرمان‌روای هرات (۸۷۳- 8٩۱۱‏ بود. گاه شعر می‌سرود 
و این بیت را از او نقل کرده‌اند: «جفا و جور که آن سرو گل‌عذار 
کند -ز عشق او نکنم ترک گو هزار کند.» 

متایع: احوال و آثار خوشنویسان, ۹۵۹/۲؛ مراذالهالی ۴۷۲: شویا 

اعتمادی, «فصلی از خلاصغالاخباره. آریاناه سال چهارم. شماره 

۲ ص ۳۳ 


برزگر 


هجری. اشرف‌خان + اشرف‌خان ختک 


هجربري (110[.7]۳1): آبوالحسن علی بن عشمان بن ابی‌علی جلابی 


هجویری غزنوی؛ سدهْ پنجم هجریء صوفی تویسنده و شاعر 
غزنوی. برخی در نوشتن نام وی تنها به «جلابی»؛ «هجویری» یا 
«غزنویه بسنده کرده و گروهی نیز از وی با نام‌های پیر هجویر یا 
سید هجویر یاد کرده‌اند. هجویری, در کتاب کشت المحجوب *. 
بنابر مصالحی که برمی‌شمارد حدود پیست و هشت بار از خرد 
یه نام علي یبن عشمان‌الجلابی یاد گرده است. جر آن‌چه در این 
کتاپ آمده در هیچ تذکره‌ای به زندگانی وی» چنان‌که باید 
پرداخته نشده است. تاریخ تولد وی دانسته ثیست» اما به .نو شتهة 
بیشتر تذکره‌ها در غزنه زاده شد و دوره‌های کودکی و جرانی 
خود را در جلاب و هجویر از محله‌های غزنه گذرانده است. اما 
عبدالحی حبیبی این انتساب را بی‌پایه می‌داند و بر آن است که 
نسبت جّلابی به کلمةٌ جلاب که پیشه‌ای بوده است؛ باز می‌گردد. 
دیگر آن‌که نسیت هجویری به وجویر/ وجیر/ اجرستان است که 
میان غزنه و روزگان» در قلب ژابل قرار دارد. به نوشتةٌ برضی 
منابع» روزگاری که غزئه انجمن ارباپ معرفت و مشایخ بوده: 
پدر هجویری بدان‌جا کوچید و نزد مردمانش به نیک‌نامی آوازه 
یافت. به توشتة عبدالحی حبیبیء مزار وی با نام شیخ عشمان در 
یکی از روستاهای جوب غزنه پا نام ارپاپ‌ها زبارتگاه مردم 
است. مادر هجویری نیز در خانواده‌ای پرهیزکار برآمد. چنان‌که 
مزار برادرش (دایی هجویری) یز که به تاج‌الاولیا آوازه داشت؛ 
زبارتگاه مردم بوده است. از هجویری در شبه قاره» با لقب داتا/ 
دادا (مربی ۰ معلم) گنج‌بخش یاد می‌کنند. در اين باره نوشته‌اند 
وقتی خواجه معین‌الدین چشتی» از شیوخ سلسلة چشتیه 
(-۳۲غق) به مقام فطب لاهور رسید به زیارت مزار هجویری 
رفت و در برابر تبر وی اين بیت را برخواند: «کنج‌بخش هر دو 
عالم مغلهر تور خدا - کاملان را پیر رهبر ناقصان را رهنما» و از 


این تاریخ او به اين لقب آوازه یافت. اما در کتاب کشف‌الاسرار 
منسوب به هجو یری که در لاهور منتشر شده چنین امده است: 
رای علی! مردم ترا در عین اقلاس گنج‌بخش می‌نامند» مسغرور 
نشو که سخشنده خداي تعالی است.؛ بنابراین؛ درستی این 
روایت تردیدپرانگیز است. هجویری نزد پدر فرهیخته‌اش مبادی 
عرفان و تصوف را فراگرفت و پس از آن به سپر در آقاق و انفس 
پرداخت. بیشتر زندئاتی وی در سفر به شهرها و واحی قلمرو 
مسلمانان مانند عراق» شام آذربایجان: خراسان؛ ماوراءالنهی 
ترکستان» فرغانه و هند سپری شد. او در اپن سفرها گاهی نیز در 
مقبرهُ شیخی از گذشتگان رحل اقامت می‌افکنده یا از محضر 
مشایخ بهره‌سند می شده‌است. عجویری از بیشتر کسانی که دیده 
یا با سخنان و شرح حالشان آشنا بوده است. به تیکی یاد کرده؛ 
اما از تنی چند از اینان به نام استاد خود یاد کرده است که از ان 
جمله‌اند ابوالقاسم گرگانی اپوالقاسم فشیری (صاحب رسال 
قهیربه» ابوالفضل محمد بن حسن تلی و ابوالعباس احمد بن 
محمد اشقانی. هجویری پس از درک محضر این مشایخ. خود 
ضاخب خرقه شده و به نگارش چندین کتاب پرداخته است. 
آخرین و شناخته‌ترین وشته وی رسالهٌ کشف الم‌حجوب است 
که آن را در وایسین سال‌های زندگاتی خود نوشت. این اثر 
قدیم‌ترین رشاله موجود فارسی دربارهٌ زندگی و پندارهای 
صوفیان است و ازاپن‌رو: از ارزشی انکارناشدنی در ادبیات 
پارسی برخوردار است» چنان‌که به نوشتة نیکلسن» به جای آن‌که 
مأخذی داشته باشد» خود مأخذ دیگران است. ملک‌الشعرای 
بهار و محمد قزوینی کشت المحجوب را مأخذ تذکرةالاولیای 
عطار دانسته‌اند و بهار سبک نگارش همجویری را اصیل‌تر از 
کتاب‌هایی مانند اسرارالوحد و تذکرة الا ولیاء و نوراللوم و نثر آن 
را نیز به نثر دور سامانی نزدیک‌تر و ازاین‌رو» آن را در ردیف 
کتا‌های طراز اول دانسته است. هجوبری به پارسی و عربی 
چجندین اثر وشته که مر دوتای آن‌هاء برخی به روزگار نویستده 
و برخی نیز پس از درگذشت وی از میان رفته است. چنان‌که 
خود در چندین جای کشف المحجوب بدان اشارت کرده است. 
هجویری شعر نیز می‌سرود و شاعری صاحب دیوان بود؛ آها 
دیوانی از وی به جای نمانده است. آن‌گونه که خود در 
کشف المحجوب اشاره کرده است: «دیوان شعرم کسی بخواست و 
بازگرفت و اصل نسخه جز آن نبود. آن جمله را بگردانید و نام من 
از سر آن بیفکندو رنج من ضایع کرد.ه هجویری نام هشت کتاب 
دیگر خود را در کشت‌المحجوب چنین آورده است: ۸-۱ و حقا؛ 


ادیب فارسی در افخاضتان:| ۱۰۵۷ 


شجو یر ی 


۲ اسرازالخرق والملونات؛ ۳- بان ل هل العیان! ۴- نسوالقلوب؟! ۵ 
منهایالدین؛ ۶ الاربمان؛ ۷- الوعاية بسفوق الله تعالی؛ ۸ فرق فرق. 
دو کتاب دیگر را نیز از هجویری دانسته‌اند. اما نام آن‌ها در 
کشن المحجوب نیامده است: الف - کشت السرار که تخستین بار 
آدام متس توبسنده کتاب تمدن اسلامی در قرن چهارم هجری بدان 
اشباره کسرد و بعد‌ها در لاهسور چاپ و سنتشر شد؛ ب - 
اقب از خبار که اسماعیل پاشا بغدای در دیة الصارفین از 
هجویری دانسته؛ ولی حاجی خلیفه در کشت‌الظنون نویسنده 
همین کستاب را شسیخالامام رکن‌الدیسن صلی بسن 
عشمان‌الا وشی‌الحنفی نوشته است. هجویری در طریقت از 
بوالفضل‌محمد بن حسن ختلی: مرید ابوالحسن حصری که او 
نیز مرید ایوبکر شیلی و جنید بغدادی بود پیروی می‌کرده‌است. 
این شعبه از طریقت را صحویه یا طریق صحو نامیده‌اند. این 
طریقه در برابر طریقة سکر فرار دارد که حسن بن منصور حلاج و 
بایزید بسطامی از طرفداران آن پودند. با این‌که همجویری با 
انتساب خود, با چند واسطه په جنید بغدادی و به روشنی به 
صحوی بودن خود در کشف المحجوب اشاره کرده است. این کف 
وی اژ نگاه پسیاری از مستشرقان دور مانده است. هجویری به 
فرمان مرشد خود. ابوالفضل محمد ین حسن ختلی؛ از غزنین به 
لاهور کوچید و به ارشاد مردم پرداخت. وی در همال‌جا 
درگذشت و به خاگ سپرده شد و مزارشی زیارتگاه مردم است. 
تاریخ درگذشت هجربري نیزء مانند تولد وی دانسته نیسست. 
عطار نیشابوری در تذکرةالاولیاء تنها به آوردن نام او بسنده کرده 
است. عبدالر حمان جامی در نفحات‌الاس و خواجه محمد 
پارسا در فصل الخطاب به تاریخ تولد و مرگ وی اشاره نکرده‌اند, 
داراشکه ه در سفینهةال ولا مرگ هجویری را در ۴۵۶ق و به فولی» 
۴ آورده است. برخی نیز مرگ او را ۴۶۵ق دانسته‌اند. 
د وی وت ایس گر ری یرود 
هشتاد صفحه‌ای خود تاریخ مرگ او را سین سال‌های ۳۶۵ و 
4 يا بعد از ۴۶۹ق نوشته است. قاسم غنی در تاریخ تصوف 
در اسلاع و سعید نفیسی در سرچشم تصوف در ابران و تادیخ نظم 
و نثر در ایران و دکتر عبدالحسین زرین‌کوب در جستجو در تصوف 
ابران» سال مرگ هجویری را به ترتیب ۴۷۰ ۳۶۴ و ۴۶۵ی 
نوشته‌اند. با این‌که هجویری همروزگار قشیری بوده و در این‌که 
قشیری به سال ۴۶۵ درگذشته است اختلافی نیست؛ هجویری 
در کشت المحجوب از وی با جمله دعابی رحمةالله علیه باد 
می‌کند. بنابراین؛ باید تاریخ مرگ هجویری را پس از ۲۶۵ق 


«ججو یر ی 


دانست, ژوکوفسکی نیز در مقدم؛ خود بر کشت السحجوب. از 
نبودن منابع دقیق و قابل اعتماد در این باره متأسف است و 
تحفیق در شرح حال هجویری را مراجعه به اطلاعات و 
اشاره‌های درخور توجه در کتاب‌های گونا کون و به‌ویده 
کشف اجب سی‌داند. در سه قطعه ماده تساریخی که از 
معین‌آلدین چشتی, جامی و اقبال لاهوری بر در و دیوار مزار 
هجویری نقش شده است؛ تاریخ درگذشت او ۴۶۵ق امده 
است. اما عبدالحی حبیبی در مقاله‌ای که در آن به کاوش در 
تاریخ درگذشت هجویری پرداخته مرگ او را در سال‌های ۴۸۱ 
۳ * ۰ آورده آییت. 
صنابع: ادیات کلامیکد فارسی. ۱۹۳-۹۲ ارزش رات صوشه. ۸۵ 
۴ + صوفه. ۱۳۳۱ پا کستان عین فارمي ادب . ۱۱۶۰۱۱۹/۱ 
نار بح ادیات ايران. رضازاده شفق. ۰۳۸۸ ۱۳۸۹ تار ی ییات ایران, 
ربپگا: ۷۶ او بط ادییات در ایران. سصفا. ۸4۲/۲ ۳ تار بخ 
دییات قارسی: انه, ۲۹۴؛ ناریح اذییات مسئمانان: پا کستان وهنش, 
۱ ۱۰۲ : تار یج پید اي تصوفب و عرفانن و سیر نحمول و تطور ای 
۵ ۰۴۲ ۶۱ ۰۱۴۸ ۱۱۹۷ تاریخ شصوف در اسلا در صفسات 
فسراو ان ؛ ناریح نظم و خر در ابرا. ۱۶۵ تذگرفلاوباه. ۴۲۶: نذکره 
علماي هند. ۱۵4 مستعو در تصوف ابران. ۱۷۲۰۷۱ خفتگان خاک 
1 خون: ۰۳۸۸ ۱۳۹۶ سبکگ سشناسی: ۰۱۸۷/۲ ٩۱۹۷‏ مر جشمه تصش در 
ایران. ۰۱۰۶ ۱۷۶؛ سیر الستاخوین. ۲۳۰ کشت الظنون. ۵۷۵,۱؛ 
۲ کش المحجوب. تصحیح ژوکرفسکی : گنجنه سح. 
۱ ۳۵۵؛ مسفاله نامه خسراسان: ۰۴۶۹۸ ۱۳۷۰ نوخ النو اطی 
۷۱+ نعحاتبلابی: ۰۳۳۲۱ ۱۳۲۲ هد یدالیارقی: ۶۹۱/۷ 
مصطفی شفافی: «جگرنه طلب می‌کنی آنچه را نمی‌دانی*. آدینه. 
شماره ۱۸ صص ۵۲ ۱۵۴ دوئین. ‏ کشف‌الیحجوب ابوالحسن 
علی‌بن شمان هجوبری». ترجمه علی رضری غزنوی: آریانا: 
سال هجدهم شباره ٩‏ صصن ۳۰۲۶+ شماره ۱۱۰ صیصی ۲۲. 
۸( هبان ان شماره ۱۱۷ ۳۷-۲٩‏ عمان ا: شماره ۱۱۲ ۳۳ ۳۷ : 
همان ا: سال نوزدهی شماره ۱ صصی ۳۰۲۹+ عبدالسی حبیبی؛ 
#تحفیق ثاربخ وفات سولف کش السحجرب علی غزنوی». 
آریات؛ سال بیست‌وپنجم شماره ۰۲ صص ۱۸ ۱۲۴ محمدرحيم 
الهام. «ابرالحسن علی هجویری ملقب به داد! گنم‌بخش : ادب. 
سال سوم شماره ۲. صعی ۱۵۷۵۲ همان‌جا: سال چهارم: شماره 
۱+ صص ۱۳۳۰۱۶ هبان‌جا شماره ۲: صصن ۱۴۷,۴۲ شمان یا 
شماره ۳ صص ۰۴۱ ۵۲+ عسمانجا: شماره ۴: صصن ۴۱ ۴۷ 


فقو پل یی باس چو هدر : مب ال #شستم ۱ 1 از عمخان: شوره ۹ 
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هرات. مکتب‌ادبی 


فرات: مکتب‌ادبی 


شمار؛ ۲: صص ۱۱٩‏ ۱۱۲۳ جورح صوریسون و دیگران» »آثار 
صوفیه در فرون وسطی به نثر فارسی#: ترجیه امیره ضمیری؛ 
نگ ویده ادبیات و عرفان: تتاب ۰۱۴ ۱۳۷۲شی: صص ۲۱۲ 
۳ لام حسین, عمرانی: « کشف‌المحجوب تعالی حست و 
عرفان» کهان فرهنگي : سال دهم شماره ۱۰۰: صص ٩۶‏ ۹۸ 
نصرالله پورجوادی؛ «دیباچه مجلس انس نویسنده و خواننده»: 
تشر دانل: سای هفتم؛ شباره ۱ صصی ۱۹-۲ غلام‌سرور ؛ اغزنه و 
لاهوره: حلال: بش شماره ۱» ۱۳۳۶ش: صص ۱۱۴-۱۰ فلام 
سرور: ! کشف‌المحجوب هجربری۷#: هلال شماره ۳: ۱۳۳۲ش؛ 
صص ۴۰ ۴۶. 

جهان تاب 


هرات, مکتبادپی (ااع.هعمطاصااههبانع ک‌انرن شاعران و 
نویسندگان (و هترمندان) در هراب دوره تیموریان» از سد؛ نهم 
با آوایل سده سس هجری. زندفی تیمور سراسر در جنگ و 
کشورگشایی گذشت. او در طی سی‌وپنج بار لشکرکشی به ایران 
و سرزمین‌های مجاور امپراترری پهناوری پی‌افکند که از دیوار 
چین تا مسکو, و از دهلی تا آسیای صغیر را درسرمی‌گرفت. 
تیمور در جهان‌گشایی‌های خود. به کشتارها و غبارت‌های 
فجیعی دست زد و شهرهای بسپاری را تباه کرد. او در 3۷۸۲ از 
اغتشاش و پریشانی اوضاع خراسانن بهره جست و پس از درهم 
شکستن لشکریان ملک غیاث‌الدین کرت در نیشابور؛ از راه 
حواف هتوجه هرات شد. و بعد از چهار روز محاصره هرات را 
غارت کرد, حکومت آل کرت را پرانداغت و هرات را به پسر 
خود میران‌شاه سپرد. تیمور» برای جلوگیری از بروز اختلاف؛ 
امپراتوري پهناور خود را میان فرزندان و نوادگانش تقسیم کرد و 
پیش از مرگ نیز پیرسحمد جهانگیر را به ولی‌عهدی خود برگزید. 
اما پیرمحمد نتوانست ملک را حفظ کند و خلیل سلطان؛ فرزند 
میران‌شاه» به کمک بوخی از امیران» بسرتخت نشست. خلیل 
سلطان که چندان به فکر ملگ نبود؛ به عیش و عشرت پرداخت 
و چنان سرگرم عشق شادملک‌خاتون شد که امرا پر او شوریدند 
و از پادشاهی برکنارش کردند. او در ۸+۱۲ق به دربار شاهرخ رفت 
و از آن‌جاء به دستور شاهرخ به کاشغر تبعیدش کردند. پس از 
خلیل سلطان: شاهرخ» پسر چهارم تیمور که فرمان‌روایی 
خراسان. سیستان» ری و مازندران به او واگذار شده بود» به 
قدرت رسید و سرانجام بعد از هفده سال جنگ و جدال با 
حکام عصیانگر و مدعیان سلطنت توانست سراسر ایرآن و 


ماوراءالنهر را زیر سلطه بگیرد و امپراتوری پدر را حفظ کند. 
ایران و به‌ویژه ولایت‌های شنرقی آن؛ در دور؟ سلطنت او که تا 
۰ طول کشید. جدا از این آشوپ‌ها: کمابیش روی آرامش 
به خود دید و بسیاری از خرابی‌ها مرست شد. بعد از وفات 
شاهرخ الغ‌بیگ که از سوی پدر حاکم ترکستان و ماوراءالنهر 
بوده به پادشاهی رسید. اما با کارشکنی بستگان خود روبه‌رو شد 
و پس از مدتی: در ۸۵۳ق به دست پسرش عبداللطیف به قتل 
رسید و خود عبداللطیف نیز پس از شش ماه حکومت کشته 
شد. از این به بعد. قدرت سیاسی تیموریان به سبب جنگ و 
جدال‌های خانوادگی, رفته‌رفته رو به ضعف رفت. عراق و 
آذربایجان از قلمرو آنان جدا شد و شامان تیموری؛ تقریباً به 
صورت حاکمان خراسان و ماوراءالنهر درآمدند. میرزا بابر و 
ابوسعید گررکان نیز مدتی سلطئت را در اشثیار داشتند تا این‌که 
در ۸۷۳ق سلطان حسین بایقرا در هرات دربار پاشکوهی ترتیب 
داد و در دوره‌ای سبی و پنج ساله در خراسان و ماوراءالتهر 
امنیتی نسبی برقرار کرد. در ۱۱٩ق‏ سلطان حسین درگذشت و 
بدیم‌الزمان میرزا جانشین پدر شد. اما در ۱۲٩ق‏ ازیک‌های 
شیبانی بر هرات چیره شدند و بدیع‌الزمان به درگاه شاه اسماعیل 
صفوی (۹۰۶- ۹۳۰ق) پناه برد و بساط تیموریان خراسان 
برچیدة شد. دور؛ُ تیموری دوره‌ای آگنده از جنگ‌های داخلی و 
خارجی قتل و غارت‌های فراوان ناپایداری اوضاع و کمبود 
آسایش و امنیت بود. به همین عصلل, در آغاز چتین به‌نظر 
می‌رسد که نباید در این دوره به آبادسازی شهرها و علم و ادب و 
هنر توجه چندانی شده باشد؛ اما واقعیت این است که به سب 
تشویق و حمایت شاهان تیموری. دربار آتان همواره از اهل علم 
و ادب پر برده است. درواقع؛ می‌توان گفت که شاهان تیموری به 
دئیای شرق وحدت فرهنگی باشکوهی بخشیدند که ثمره‌های 
این فرهنگ در ادییات قارسی و ترکی چفتایی؛ مسعماری و 
به‌ویژه در نقاشي مینیاتور» خوش‌نویسی و هنرهای مربوط به 
کتاب‌سازی و کتاب‌آرایی بسیار چشمگیر بود. حتی تیمور با 
هم ویرالی‌هایی که به‌بار آورد به عمران شهرها بی‌علاقه نبود؛ 
چنان‌که از هر گوشه و کنار نواحصی فتح شده»؛ دانشمندان و 
معماران و اهل فن و حرفه را گرد می‌آورد و به سمرقند 
می‌فرستاد. او برای افزایش جلال و شکوه خود در آبادانی 
سمرفند بسیار کوشید و بناهای معتبری در آن‌جا سرآورده اما 
بیشترین خدمات را شاهان و شاهزادگانٍ پس از تیمور کرده‌اند. 
شاهرخ و همسرش گوهرشاه آغا و پسرانش بایستقر و الغ‌بیگ» 


ادب فقارسی در افناستان| ۱۱۹۹ 


هرات. مکتب‌ادبی 


به سبب علاقهٌ زیاد به آباد‌سازی شهرهاء بسیاری از خرابی‌ها را 
جبران کردند و مدرسه‌ها: مسجدها و بناهای زیادی ساختند. در 
این دوره» شهرهای هرات و سمرفند و تبریز و شیراز که از مراکز 
عمده قلمرو تیموربان بودندء آباد شدند. سمرقفند در دورء 
حکومت الغ‌بیگ پیش از پیش رونق یافت و از بزرگ‌ترین مراکز 
علمی - ادبی - هنري ناحیه ورارود شد, هرات نیز در سده نهم 
هجری عظمت بسیار پیدا کرد و اين اعتباژ مرهون توجه شاهرخ 
و بایستقر و دیگر امیران تیموری» به‌ویژه سلطان حسین بایقرا 
بوده است. درواقع: رونق و عظمت فراوانِ هرات و نیز تحلیل 
پادشاهان تیموری از ارباب فضل و هثر سبب شد که هنر مندان» 
شاعران نو بسندهان و دانشمندانِ سیاری از شهر‌های مختلف به 
این مرکز فرهنگی بيایند و با تجمم خود در این شهر کانون 
فرهنگی معتبری به نام مکتب هرات پدید آورند. گفتنی است که 
مکستپ هرات در مینیاتور و فنون مربوط به کتاپ‌آرایی 
(خوش‌نویسی» تذهیب و تجلید) تشکل بافته‌تر و سنسجم‌تر 
بود و هترمندان هراتی آگاهانه و با سبکی یکسان به‌کار 
می پرداختند؛ در حالی که در آدبیات سده نهم این انسجام و‌کار 
آگاهانه به‌چشم نمی‌خورد. ازاین‌رو؛ عنوان مکتب هرات فقط در 
مورد نفاشی مینیاتور و تذهیب مصداق بارز دارد و ادییات این 
دوره راء با و جودٍ داشتن ویژگی‌های سبک عراقی, نمی‌توان 
مکتبی ادبی دانست؛ چراکه در آثار شاعران و نویسندگان مقیم 
هرات» آن وحدت آگاهانةٌ سبکی و فکری یافت نمی‌شود. 
زمینه‌ساز ظهور مکتب مینیاتور هرات شاهرخ بودء اما پایسنقر با 
فراخوانی هنرمندان از سراسر ایران و افغانستان به دربارش؛ در 
شکوفایی هرات و تبدیل آن به کانون معتبر هنرهای زیبا سهم 
عمده‌ای داشت. علاوه بر حمایت از هنر و هنروران؛ خود او نیز 
در ژمرة خوش‌نویسان طراز اول به‌شمار می‌رفت و گفته‌اند بر 
اقلام ششگانة خط فارسی تسلط فراوان داشت. او بعد از نیرد با 
ترکمانان در ۲۳+ق,» مولانا جعفر تبریزی استاد خط نستعلیق را 
که بعدها به جعفر بایسنفری آوازه یافت. از تبریز به هرات آورد 
و خوش‌نویسی را در هرات رونق داد. از سیان خوش‌نویسان 
معروفب زمانِ شاهرخ و بایستقر می‌توان به عبدالله طباخ 
یحبی سیبک پیشابوری نورالدین کمال ماوراءالتهری» عبدالله 
کاتب هروی» پیرمحمد صوفی مروی؛ یحیی صوفی و سرآمد 
همه اینان» میرعلی تبریزی اشاره داشت. شاهرخ کتابخانة بورگ 
و معتبری در هرات دایر کرد و بایستقر نیز در دورهٌ حکومتش بر 
هرات. کتابخانه و مدرسه‌ای هنری ترتیب داد و سرپرستی ان را 


بسه میر جعفر تبریزی سپرد. صدها نقاش. خوش‌نویس؛ 
تذهیب‌کار و جلدساز زبردست از مراکز هنری آن دوره؛ بعنی 
شیران تبریز: اصفهان و سمرقند به هرات رفتتد و به کتاب آرایی 
و استنساخ کتاب پرداختند. مکتب مینیاتور هرات ویدگی‌های 
خاص خود را داشت. اها در عین حال: بر بای سنت‌های 
متعددی, از جمله مکتب‌های نقاشی تبریز و شیراز استوار بود. 
مهم‌ترین تأثیرپذیری‌اش» در مقهوم پرسپکتیو بود که مقدماتش 
از دور؛ مقول فراهم شده بود و مکتب نقاشی جلایری نیزء آن را 
گسترش داد. از سوی دیگر» مکتب هرات از نقاشی و هنر شرق 
دور هم تأثیرهایی برداشته بود. سعروف است که هنرمندان 
هرات؛ در دوره شاهرخ همراه هیات‌های سیاسی به خان بالق 
(یکن) رفت و امد داشته‌اند و یکی از آنان به‌نام غیات‌الاین 
نقاش که از سوی بایستقر اعزام شده بو بعدها شرح سفر خود 
۳ نوشت و این شرح در زیدةالتواریخ حافظ ابرو امده است. 
واضح‌ترین مینیاتوری که تأثیر نقاشی چینی را نشان می‌دهد 
تصو بری است که در آن شاخ درختی با چند گنجشگ کشیده 
شلّه و زیر آن» خسرو و شیرین با لباس ایرانی و چهر؛ چینی 
ترسیم شده است. تأثیر مینپاتور چین در جلد سازي آن دوره هم 
دیده می‌شود. نقأشان مینیاتور مکتب هرا به ریزه‌کاری 
اهمیتی فراوان می‌دادند و به ترسیم جزئیات اشیا منت قالی و 
اتای و لباس -و تزئینات معماری توجه داشتند. تصاویر در چند 
سح تشیده می‌شد تا دوری و نزدیکی صحنه‌ها نشان داده 
شود. تصاویر اولیة مکتب هرات تصنعی بودند. هنرمندان 
مکتب هرات جزئیات ترسیمی را با رنگ‌های بانشاط و 
درجه‌بندی‌های ظریف نشان می‌دادند, معمو ل آدم‌ها ذر 
این‌گونه تصاویژ ظریف و کوچک کشیده می‌شدند و منظره آن 
نیز کاملاً باز و مزین بود. رنگ‌آمیزی تصاویژ روشن و هماهنگ 
است و در مقایسه با نقاشی دورهُ مغول, رنگ‌های جدیدی به آن 
افزوده شده است. ادبیات موضوعات مینیاتور مکتب هرات را 
بسیار توسعه داد. نقاشان این دوره در کثار مصور کردن شاهنامه؛ 
به مصور ساختن شعرهای بزمی و عاشقانه نیز توجه داشتند و 
آثار نظامی و سعدی را با مینیاتور می‌آراستند که البته, 
مینیاتورهای آنان بیشتر جنبُ آرایش و تزئین داشت نه بازنمایی 
دفیق, از میأن قدیم‌ترین کتاب‌های خطی مربوط به مکتب 
هرات» در این دوره نسخه دو جلدی و تذفیب شده کلستان 
سعدی را می‌توان یاد کرد که استاد جعفر در ۸۳۰ق فراهم آورده 
و دیگره جنگی از محمد بن حسام معروف به شمس‌الدیین 
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سلطانی است که در همان سال تحریر شد. استاد جعفر یک سال 
بعده نسخه‌ای از هماي و همایون خواجوی کرمانی را فراهم آورد. 
شاهنام؟ بایستقری را که در شمار نفیس‌ترین آثار این مکتب 
است: جعفر بایسنقری در ٩۸۲ق‏ پرداخت. یک نسخة خطی 
دیگر از کلستان نیز از بزرگ‌ترین شاهکارهای مینیاتور این مکتب 
است. از دوره‌های درخشان مکتب هرات؛ زمان فرمان‌روایی 
سلطا حسین بایقرا و وزیر هنرپرورش امیرعلی‌شیر توایی 
است که گفته‌اند به فرمان او سیصد و هفتاد مسجد و مدرسه و 
صومعه و مقبره بنیاد با تعمیر شد. استاد میرک» نقاش و 
خوش‌نویس, به ریاست دارالکتاب سلطان حسین منصوب شد. 
استاد کمال‌الدین بهزاد از معروف‌ترین نقاشان این دوره و 
مشخص‌کنندة دور بعدی مکتب هرات بود گه با سبکی 
هماهنگ, خیال‌انگیز و نمایشی به مینیاتور می‌پرداخت. او در 
نقاشی‌های خود به نشان دادن زندگی مردم عادی نیز توجه کرده 
است. بهزاد بر هنرمندان معاصر خود و چند دهه بعد؛ تاشیر 
بسزایی گذاشت. از میان دیخر هنرمندان عصر سلطان حسین 
بایقرا می‌توان به اين‌ها اشاره داشت: مولانا حاجي محمد نقافل؛ 
مولائا محمد اصفهانی» قاسم علی چهره کشاء سلطان محمد 
حیدرعلی؛ مانی؛ مظفرعلی اقا میر اصفهانی (اقا میرک خرد)» 
مولانا ناصرالدین مسنصور مصور و محمود مذقب. از آشار 
برگزید؛ این دوره. علاوه بر کارهای بهزاد. مي‌توان به خمسة 
نظامی کار فقاسم عسلی؛ نسخه خطی مصور شعرهای 
امیرعلی‌شیر نوایی و نسخه‌های مخزن ال سرار: هر دو از محمود 
مذهب اشاره داشت. پس از دوره اوج مکتب هرات؛ عده‌ای از 
هنرمندان به علت سلطة صفویان در حدود ۴۲٩ق‏ به بخارا و 
دیگر نواحی ورارود کوچیدند و در آن‌جا با همان اسلوپ؛ 
به‌ویده سیک بهزاد به کار خود اداسه دادند که از مسیان آن‌ها 
می‌توان به میرعلی هراتی» محمود مذهب, میرعلی حسیتی و 
شیخ‌زاده اشاره داشت. عده‌ای نیز به عنمانی؛ تبریزه فزوین و 
اصفهان رفتند. با این مهاجرت‌ها. هر چند سرکزیت هرات و 
کانون ادبی -هنری آن‌جا از هم پاشید کانون‌های دیگری پدید 
آمد که هنررمندان و اهل ادب به آن‌جا رفتند يا برده شدند. یکی از 
این کاتون‌ها هند بود. در ٩۳۲‏ ظهیرالدین محمد تابر شاهواده 
تیموری به آن سرزمین تاخت و دهلی را از فرمان‌روای آن گرفت 
و حکومت گورکانیان هند را بنیاد کرد که تا سده سیزدهم هچری 
و تسلط انگلیسی‌ها بر هند ادامه داشت. او پادشاهی هنردوست 
یود و باورودش به هد عده‌ای از دانشمندان» شاعران؛ 


تاریخ‌نویسان و هنرمندان ایرانی به آن‌جا کوچیدند که از میان 
آنان باید به خواندمیر تاریخ‌نویس اشاره کرد. در این دوره: 
مهم‌ترین رشتة تحصیلی علوم دینی بود. مساجد. خانقاه‌ها؛ 
مکاتب و مذدارس سیاری در جاهای مختلف ساخته شد. به 
سب تدین و تعصب شاهان تیموری و تشویق آنان به 
دین‌داری» روحیه مذهبی بیش از پیش تقوبت شد., مطالعات و 
مباحثات دپتی رواج بسیار یافت و شمار کسانی که به جمع اهل 
مذهب وارد می‌شدند. فزونی گرفت. هرچنند مذهب رسمی 
دربار شاهرخ مذهب اهل سنت بود و اسأس بحث‌های مذهبی و 
کلامی بر عقاید اهل سنت و جماعت قرار داشت؛ شیعیان نیز 
اندک نبودند. آنان در اشاعة افکار و عقاید خوه آزادی داشتند و 
در نیمه دوم سده ثهم مجری از حمایت سلطان حسین بایقرا و 
امیرعلی‌شیروایی برخوردار شدند. یکی از مسائلی که در این 
دوره به چشم می‌خورد. اختلاف شیعه و ستی است که بر 
ادبیات هم تأثیر گذاشت. دو فرقة دیگر نیز در اين دوره؛ پیروانی 
داشتند که اين دو؛ عبارتند از نوربخشیه و حروفیه. نوربخشیه 
پیرآران سید محمد نوربخش‌اند. نوربخش در دور:؟ حکومت 
شاهرخ ادعای مهدویت کرد اما شاهرخ وی را تعفیب کرد و 
مجبورش کرد تا بر منبره دعوی خود را پس بگیرد. ولی چندی 
بعده در خوزستان داعپهٌ خود را تجدید کرد. پسران وی سید 
جعقر شاه قاسم و شاه بهاءالد ین در اواخر دور تیبموری عزت 
فوق‌العاده‌ای بافتند و از پشتیبانی سلطان بایقرا برخوردار شدند. 
حروفیه پیروآن مولانا فضل‌الله استرابادی (-۰۴ی) هستند و 
وجه تسمية آنان بدین علت است که این فرقه؛ به حروف اهمیت 
بسیار می‌دادند و در آن‌ها اسراری می‌جستند و برخی از حروف 
را به بعضی افراد نسبت می‌دادند. فرقهٌ حروفیه فرقه‌ای انقلایی 
به‌شمار می‌رفت و ظاهراً برخی عقاید کفرآمیز داشته‌اند که آن‌ها 
را در لباس رمز و حرف تشان می‌دادند. یکی از مظاهر مذهبی 
این دوره گسترش فراوان تصوف و فزونی خانقاه‌ها است. در 
این دوره؛ کمتر شاعر یا عالمی را می‌توان یافت که از ذوی عرفان 
بی بهره باشد و قدمی در این وادی ننهاده باشد, درواقع: جد! از 
تأثیرات نسابسامان اوضاع سیاسی و اجتماعی آن زمان؛ 
حمایت‌های شاهان و شاهزادگان نیموری از مشایخ و صوفیان 
نیز زمینه‌ساز گرایش به تصوف و توسعه آن به‌شمار می‌رفت. 
مهم‌ترین فرقاٌ صوفیانه‌ای که در دور تیموری نفوذی بسا 
یافت تقشبندیه بود که اصحاب آن, از خواجه بهاء‌الدین عمر 
نقشبند (-3۷۹۱) پیروی می‌کردند. صوفیان نفشبندیه پیرو 
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عفاید و افکار آبن عربی و دنباله‌روان او مانند شیخ فخرالدین 
عراقی: به‌شمار می‌رفتند و در مجموع فرقه‌ای میانه‌رو و در 
عین حال؛ متعصب در سنن بود که سلاطین پس از تیمور 
به‌ویژه شاهرخ و سلطان حسین بایقراء همی از ارادت-مندان 
بزرگان نقشبندی بودند. وضع علوم عقلی و نقلی در دوره 
تیموریان» اگرچه از عمق دوره‌های پیشین برخوردار نبود» هرات 
یکی از مراکز عمد؛ٌ علم و دانش شمرده می‌شد و دانشمندان و 
طالبان علم از گوشه و کنار ایران به آن‌جا می‌رفتند و به تعلیم و 
تعلم مشفول می‌شدند. شعر و شاعری در عصر تیموری 
اشاعه‌ای فراوان داشت. البته؛ این شیوغ به طبقهٌ خاصی منحصر 
نبود و در مسیان همه طبقات» از شامان و شاهزادگان و 
درس‌خوانده‌ها گرفته تا اهل حرفه و پیشه و افراد عادی» ذوق 
شعر و شاعری دیده می‌شد. دروافم دوره تیموری از دوره‌های 
بسزرگ شععر و شاعری در ایران و شواحی مجاور است. در 
حیب السیرن تا پایان سلطنت شاه امسماعیل یکم صفوی از 
دویست و ده شاعر نام رفته است که از آن میان» فقط بیست و 
سه تن با تیمور معاصر بوده‌اند و بقیه در روزگار دیگر امزای 
تیموری زندگی می‌کردند. در مجالس النفاش امیرعلی‌شیر نولین 
از پاتصد و هفتاد و چهار شاعر باد شده است و سعید نفیشی نیز 
در تاريخ نظم و نز در ابران به بیش از هزار شاعر در سده تهم 
هجری اشاره کرده است. می‌توان گفت که در این دوره. شاعری 
جزئی از زندگی ایرائیان به‌شمار می‌آمده است. چنان‌که بسیاری 
از شاعران نیازی به سرودن شعر نداشتند و در اوقات فراغت به 
سرودن شعر می‌پرداشتند. مهم‌ترین علت‌هايی رواج شعر و 
شاعری در دوره؛ تیموریان چنین است: ۱) شعردوستی شاهان و 
شاهزادگان تیموری و حمایت از شاعران؛ ۲)وقوغ حوادث و 
مصیبت‌هایی که حال و هوای مناسب سرودن شعر را در شاعران 
برمی‌انگیخت؛ ۳)مٌد شدن شاعری؛ ۲) فراوانی دربارهای طالب 
آثار شاعران, گفتنی است که علاوه بر دربارهای تیموریان؛ 
دربارهای دیگری نیز. مانند دربار امرای آل‌جلایر قراقریونلو؛ 
آق قویونلو, شاهان محلی هند و امپراتوران عشمانی: از حامیان 
شعر فارسی بودند. زبان دربار تیموریان فارسی بود و بیشتر 
شاهزادگان تیموری نه تنها دوستدار شعر و حامی شاعران 
بودنده بسیاری از آن‌ها با شعر و ادب و عرفان آشسنا بودنده و 
برخی نیز شعر می‌سرودند و از ذوق هنری بهره داشتند. در 
تذکره‌ها و تاریخ‌های این دوره اشاره‌های متعددی به شاعری: 
شعرپسندی و خوش‌ذوفی امیران تیموری سی نوان یافت. 


کسانی هم که قریحهٌ شعر سرودن نداشتند غالبا با آثار شاعران 
مانوس بودند. تیمور با آن شمه قساوت با شعر آشنا بود و 
تو یستدگان پیشین, داستان‌هایی در این باره نقل کرده‌اند. شاهرخ 
بیشتر مرد دین و شرخ بود و به سبب تفوذ عالمان دیئی و فقیهان 
در آو جندان به شاعران عنایتی نداشت., با این حال, در دربارش 
شاعرانی مدیحه‌سرای او بودند و طبق برخی روایت‌ها؛ با شعر 
بیگانه نبود. در هر حال» فرزندان و نوادگان شیمور و شاهرخ 
بسیار بیشتر از ان دوء به شعر و ادب توجه کردند. خلبل سلطان 
به شعر و موسیقی علاقه‌ای فراوان داشت؛ به دو زبان فارسی و 
ترکی شعر می‌سرود و شاعران نیز از حمایت او بهره‌مند بودند. 
الز‌ییگ شاهزاده‌ای فرهیخته بود در ریاضی و نجوم دست 
داشت و شاعر و شاعرنواز بود. بایسنقر نیز اهل فضل و ادب بود 
و علاوه بر کار نفاشی و خوش‌نویسی» به فارسی و ترکی شعر 
می‌سرود. ظهیرالدین باپر از دیگر پادشاهان تیموری حامی شعر 
و ادپ بود و در سرودن شعر دست داشت. سلطان حسین بابقرا 
نیز اهل شعر و شاعری بود و دوست داشت اوقات خود رابه 
نوشتن کتاب بگفراند. وزیر او اسیرعلی‌شیرنوایی هم در 
حمایت و تشویق شاعران و نوبسندگان دست کمی از سلطان 
حسین پاپقرا نداشت و از سوی دیگر در سرودن شعر فارسی و 
ترکی و نوشتن کتاب بدی طولا داشت. این دو دربار هرات را به 
مجمع عارقان و ادیبان و شاعران تبدیل کردند. چندان‌که 
بهنو شته سام میرژاه در تحفه سامی. دوازده هزار تفر از اهل دانش 
و ادب از خزانة اپن شاه و وزیر روزی می‌خوردند. بدین ترتیب؛ 
بیشتر شاهان و شاهزاگان تیموری با شعر و شاعری آشنا بودند و 
از گویندگان حمایت می‌کردند. یکی از مقاهر رواجم شعر در دور 
تیسوری مناظره‌های شعری است که با مقاصد سیاسی مان 
امپران و شاهزادگان وجود داشت. برای نمونه؛ خلیل سلطان: 
ولی‌عهذ تیمور؛ در ۸۱۱ي که به دست شورشیان زندانی شده 
بود» برای نجات از زندان و یاری‌جویی از عموی خود 
شاهرخ؛ غزلی سسرود و به هرات فرستاد. از سوی دیگس 
سرودن شعر در بسرخی از مراسم رسمی دربار نیز مرسوم 
بود. در این مورد» صاحب مطلع السعدین در ذکر وفات تیمور و 
جلرس خلیل سلطان اشاره می‌کند که برخی از شاعران در 
دربار به خواندن قصیده و مرئیه پرداختند. پا ایسن‌که در دورة 
تیموری شاعران بسیاری ظهور کردند» کیسفیت شعرهای این 
دوره چندان بالا نیست و از دوره‌صای تسزل شعر قارسی 
به‌شمار می‌رود. در عصر تیموری؛ شاعر بزرگی که بتوان 
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نامش را در ردیف شاعران طراز اول آورد؛ وجوه ندارد. شاعران 
نامدار و طراز اول سده تهم هجری یعنی جامی. قاسم انوار 
تسریزی: لطف‌الله نیشابوری؛ شاه نعمت‌الله ولی: کاتبی 
ترشیزی. امیر شاهی سبزواری و عارفی هروی» همگی از 
شاعران ميان‌ماية زبان فارسی‌اند. به عبارت دیگره رونق شعر و 
شاعری در عصر تیموری؛ در گسترش و رواج آن است. نه در 
کیفیت آن. این وضعیت. تا حدی نیز مولود کشیده شدن شعر و 
شاعری در میان عامة سردم و پیشه‌وران بود. در تدکره‌های 
مربوط به این عصر مکرر په نام شاعرانی اشاره می‌شود که 
بی‌بهره از سواه خواندن و نوشتن بودند. اين وصعیت سبب شد 
که لغات و تعبي ات محاوره به شعر راه پیدا کند و رفته‌رفته 
مقدمات سبک واسوخت و هندی که در عصر صفویه در ایران و 
هند متداول شدء فراهم آید. پس شعر و ادب دور تیموری (از 
جمله مکتب ادبی هرات) به ثعبیری؛ زمینه‌ساز ظهور سبک 
هندی است. انحطاط شعر و روئق آن در نزد مردم عادی باعث 
شد اشکالات زبانی به شعر راه پیداکند و باب تقلید و پیروی از 
شاعران قدیمی باز شود که آن هم به نوبةٌ خود شیوع سرقات و 
تقلید از فکر و سبک بیان: و تکرار مضامین گذشتگان را دامن 
می‌زد. سرقت شهر و مضامین شعری در اپن دوره بسیار عادی و 
متداول بود و جذا از شاعران عادی شاعران فرهیخته نیز متهم 
به سرقت بودند» چنان‌که جامی را یکی از معاصرانش» «آن دزد 
سخئوران نامی» خوانده است. از سوی دیگر خود شاعران هم از 
شعر دزدی و بی‌بندوباری معاصران دلشان خون بود و این 
شکایت‌ها در شعرهای این دوره کاملاً نمایان است, البته ضعف 
ابداع و خلاقیت شعری در عصر تیموری عمومی بود و یکی از 
مهم‌ترین اسباب اتحطاط و تئزل شعر همین سورد است. اما 
شاعران این دوره نیزه در حد خوده مضمون‌های تازه جسته‌اند. 
باریک‌پینی و مضمون‌یابی که بعدها از مختصات شعری دوره 
صفوی شد. از علاقه‌های خاص شاعران این دوره است. به 
همین سبب است که فن معماگویی در این عصر رونق بسیاری 
می‌بابد. به قرل میخائیل ای.زند» تعقید سبک‌گرایانه و 
صنعت پردازی خط مشی کلی شعر سده نهم هجری بود. در 
زميتٌ عروض نیز نوآوری‌هایی یافت می‌شود که نموئه‌ای از آن؛ 
قصیده‌ای است از عصمت بخاری که در آن به بحر طویل نزدیک 
می‌شود. اما اين نوآوری‌ها چندان وسیع نبود که نشان‌دهنده 
هویت خاصی برای شاخر باشد. ازاین‌ری شاعر صاحب سبکی 
که نشان خلاقیت اصیل هنری داشته باشد» وجود نداشت و 


کمال استادی و مهارت شاعران در خوب تقلید کردن از استادان 
قدیمی شمرده می‌شد. مللاگ متداول دیگری که برای اشبات 
استادی شاعر وجود داشت. استقبال و خوب جواب گفتن به 
شعرهای شاعران استاد پیشین بود. در این دوره به شعر برخی از 
شاعران گذشته توجه بیشتری می‌شد. یکی از آن‌ها غزل‌های 
حافظ بود که تأثیر آن در نیمه دوم سده نهم هجری بیشتر مشهود 
است. غزل‌ها و مثنوی‌های امیرخسرو دهلوی نیز بر شاعران 
دور؛ تیموری تأثیر فراوان داشت. به‌گونه‌ای که برخی از 
دوستداران شعرش آثار او را گرداوری کردند. شعرهای حسن 
دهلوی؛ غزل‌ها و قصیده‌های سلمان ساوجی و شیخ کمال 
خجندی (شاعر دور تیمور) بر شعر این زسان بی‌تأثیر نبود. 
دتباله‌روی از شعر و تثر سعدی نیز بی‌رواج نبود. چنان‌که به 
تقلید از گلستان او. نگارستان معینی جوینی و بهارستان جامی 
نوشته شد. شعر قاسم انوار تبریزی. شرف‌الدین علی یزدی و 
شاه نعمت‌الله ولی نیز به شعرهای سعدی نزدیک است. کوشش 
ناپسنقر و هنرمندان دربارش: برای تدوین و استنساخ شاهنامه 
(معریرف به شاهنامة داسنتری): حماسه خاودان‌نامه از اين حسام 
که به تفلید از شاهنام؟ سروده شده و نیز موضوعات برگرفته از 
شاهنامه در نقاشی مینیاتور این دوره. جلوه‌هایی از نفوذ شاهنام؟ 
فردوسی در آين عصر است. فصیده‌های خافانی؛ امیرمعزی, 
کمال و ظهیر فاریابی نیز بر شعر برحی از شاعرآن این دوره» از 
جمله کانبی, تأثیر گذاشته است. با آنکه این دوره از ادوار 
درخشان خوش‌نویسی در ايران است. خطاطان و خوش‌نویسان 
در نگارش متون چندان دقت نمی‌ورزیدند و به‌ویژه در استنساخ 
کتاب‌های قدیمی؛ کار اینان گاهی از بی‌دقتی می‌گذشت و به 
تصرف و اعمال سلیقه می‌انجامید. همین تحریف‌ها و تصرفف‌ها 
باعث می‌شد که شاعران از کاتبان شاکی شوند و برخی نیز این 
شکابت‌ها را در شعرها و آثار خود منعکس کرده‌اند. بعیدنیست 
بخشی از دخل و تصرف‌های موجود در آتار گذشتگان به همین 
دوره مربوط باشد. با این‌که شعرهای این دوره چندان مرغوب 
نسیست: شاعران مکتب ادبی هرات به شعر خود بسیار 
می‌نازیدند و نشانه‌هایی از این فریفتگی, در غزل‌ها و 
تصیده‌های این شاهران تمایان است. بسیاري از شاعران عبعسر 
تیموری با هنره به‌ویژه موسیقی, آشنایی داشتند. مثلاً سولاا 
بنایی هروی شاعری خوش‌نوبس. خواننده و نوازنده بود و امیر 
شاهیی سبزواری نیز عملاوه بر شعره در خطاطی: مرسیقی: 
نقاشی و تذهیب مهارت داشت. از دیگر شاعران هنرمند مکتب 
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ادبی هرات می‌توان به خواچه ابوالوفای خوارزمی؛ مسولانا 
صاحب بلخی و مولانا محمد جامی (برادر عبدالرحمان جامی) 
اشاره کرد. مولانا عبدالوهاپ مشهدي نیز خطاطی زبردست بود 
و در نوشتن کتیبه‌های بناها شرکت داشت. مبلانا هوایی در 
نقاشی کاشی و خط و ندهیب دست داشت. میرمحمدعلی 
کابلی؛ دایی امیر علی شیرنوایی» شاعری نوازنده موسیقی‌دان و 
خطاط بود. این قبیل شاعران هترمند در نیمة دوم سده نهم 
هجری, به‌ویژه در دربار سلطان حسین بایقرا بیشترند و در 
مجالس اللفاس امیرعلی‌شیر ذکرشان آمده است. جدا از شاعران 
هنرمند» در عصر تیمورپان» شاعرانی نیز بودند که به دو زبان 
فارسی و ترکی چختایی شعر می‌سرودند. سرایش شعر ترکی 
چغتایی که پیش از عصر شاهرخ آغاز شده بوده در دور او رواح 
بافت و در نیمه دوم سده نهم هجری؛ به‌ویژه در پادشاهی 
سلطان حسین بایقرا و وزیرش امیرعلی‌شیرنوایی» رونقی بیش 
از پیش یافت؛ چندان که برحی از شاعران دو دیوان شعر فارسی 
و ترکی داشتند و نوایی هم کتابی به‌تام محا کمةاللختین نوشت و 
در آن» برای اثبات برتری ترکی به فارسی کوشش بسیار کرد. 
شعر ترکی در این دوره» از نظر شکل و محتوا کامالً متاثر از شتعر 
فارسی است. پژوهنده‌ای به نام پاوه درکورتی دربازه شعرهای 
ترکی میرصیدر مجذوب که در دور؛ تیموریان می‌زیست؛ 
مطلیی دارد که در مورد همه شاعران ترگ کوی آین دوره صادق 
است. او بر اين باور است که اساس شعر مجذوب. در محتوا؛ 
سبک و نوع تشببه‌ها کاملاً فارسی است و درواقع» او به فارسی 
فکر کرده و به ترکی نوشته است. از میان شاعران تسرکی‌گوی 
مکتب ادبی هرات می‌توآن به امیرعلی‌شیرتوایی؛ سلطان حسین 
بایقراه مولانا قطبی, حاجی ابوالحسن: مولانا ترخانی و مولانا 
نقیبی اشاره کرد.در دوره تیموری در مجموع, شعر عربی در 
میان شاعران ایرانی رونفی نداشت و این دو علت دارد؛: 
بی‌توجهی شاعران و نویسندگان به زبان عربی (جبز در سورد 
کتاب‌های فلسفی و شعری و عرفانی) و نیز ضعف معلومات 
عربی پیشتر ادپیان و عالمان. با این همه. شعرهای ملمم در میان 
آثار شاعران مکتب هرات نادر نیست و لغات و ترکیبات عربی 
نیز زیاد به کار می‌رفت. نفوذ واژه‌ها و اصطلاحات ترکی چختایی 
و مغفولی که بیشتر در حوز؛ امور لشکری است. در شعر این دوره 
بسیار محدودتر از نثر (به‌ویژه آثار تاریخی) بود. در آثار برخی از 
شاعران» مثاث قبولی» ملمعات ترکی و فارسی و چند غزل و 
تطعه كت کر قه ال است. ذوق عمومی این دوره به 


مضمون‌سازی و صنعتگری و تکلف تمایل داشت. بیشتر 
شاعران این دوره به دسته‌ای از صنایع شعری توجه داشتند که 
موجب اعجاب مخاطب شود. این صنایم شعری عبارتند از 
اغراق (که همراه با جزئی‌نگری و مضمون‌اندیشی است)؛ 
مطابقه و مراعات نظیرء اعنات يا لزوم‌مالایلزم و انواع جناس. 
مهم‌ترین قالب‌های شعری در شعرهای مکتب ادبی هرات 
همان‌هایی است که در دوره‌های پیشین معمول بود. در عمکتب 
هرات» غزل‌سرایی رواجی عمومی داشت و کمتر شاعری را 
می‌توان یافت که به غزل توجهی شایان نکرده باشد. در سیان 
غزل‌سرایان مکتب هرات می‌توال دو گرايش کل پیدا کرد: 
نسخست. غسزل‌سراهای مسضمون‌پرداز که بسیشتر پسیرو 
امیرخسرودهلوی و حسن دهلوی بودند. کاتبی ترشیزی. خیالی 
بخارایی و بساطی سمرفندی از این دسته‌اند. گرایش دوم مربوط 
به غزل‌سراهایی است که دثبال فصاحت بیان و روشنی سعنی 
بودند و مضمون‌پردازی در آثارشان کمتر به‌چشم می‌خورد. البته 
نمی‌توان اين دو گرايش را کاملاً از یکدیگر جدا کرد: چراکه 
بسیاری از شاعران به هر دو سبک تمایل داشته‌اند. غزل‌های این 
دوره؛ در مست آ سه نوع است: غزل عاشقانه. غزل عارفانه و 
غزل قلندرانه. بیان حالات عشقی یکی از مهم‌ترین صورت‌های 
بیانی غزل است که در این دوره نیز بسیار سعمول بود. اما 
بسیاری از غزل‌های عاشقانة مکتب هرات مصنوع و ساختگی و 
بی‌بهره از شور و حال واقعی است که اين وضم؛ جدا از گرایش 
به تکلف» شاید ناشی از بی‌تجربگی شاعران باشد. عاشق در 
این غزل‌هاه موجودی محروم و ستمدبده؛ و بی‌نصیب از وصال 
است که گاهی به نگاهی راضی است. او به حقارت خود اقرار 
دارد و به معشوق حق می‌دهد که او را بیازارد. امسید دارد که 
معشوق جور خود را از او نگیرد و به اندازه‌ای محتاج توجه کردن 
او است که حتی می‌خواهد دشنام بشنود با غلامش شود. در 
همه این احوال, عاشق در سیه‌روژی خود و بی‌وفایی معشوق و 
بیان اوصاف وی اغراق می‌کند که این غلوهاه گاهی غزل را دچار 
تکلف می‌کند. یکی دیگر از نمودهای خودکم‌بینی عاشق در 
غزل‌های مکتب هرات. خود - سخ‌پنداری او است که گاهی. 
این دسته از شعرها رل به طنزء سگکیّه خوانده‌اند. اما سعشوق 
موجودی است ظالم؛ بی‌وفا و دیگرخواه, او به زیبایی خود 
می‌نازد و به بدبختی و ناکامی عاشق توجهی ندارد. شاعر نیز 
برای بیان اوصاف کمالات معشوق اغراق می‌کند و زمین و زمان 
را به هم می‌بافد. جالب این‌جا است که این معشوق ستمگر 
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بی‌وفای زیبا زن نیست. بلکه مردی است جوان و نورسیده. نکنه 
دیگر این‌که معشوق غزل تیپ و کلی است. معشوق شعرهای 
همه شاعران به یکدیگر شباهت دارئد و از بقیه تمایز ندارند. 
معشوق غزل‌های همه شاعران مکتب هرات مظهر زیبایی؛ 
بی‌وفایی و عاشق‌کشی است و گوبی از ویژگی‌ها و جنبه‌های 
طبیعی بویی نبرده‌اند. از دیگر ویژگی‌های غزل مکتب ادبی 
هرات» شخصیت بخشیدن به معتی‌هایی چون صبر دل. عقل؛ 
عشق, فریاده اشکه زلف همت و مانند اين‌ها است. جنان‌که 
گفته شد. در این عصرء تصوف و عرفان رواح پسیاری داشت و 
صوفیان مورد توجه امیران تیموری بودند. شاعران این دوره هم 
با تصوف آشتا بودند و سلوک می‌کردند و شماری از آن‌ها: مانند 
شاه تعمت‌الله» قاسم انوا کمال خجندی و شیخ آذری مقام 
ارشاد داشتند و از افطاب زمان محسوب می‌شدند. با گرایش 
شاعران به عرفان و تصوف مشاهین و تعیرات عرفانی» 
همچون کلیشه‌هایی ادبی وارد شعر شد و از سوی دیگر؛ شیوع 
عرفان باعث شد که تعبیر و ناویل عرفانی از بیت‌های غزل باپ 
شود. برخی از مهم‌ترین مضامین غزل‌های عرفانی چنین است: 
وحدت وجود توسید خالق, فنا در راه معشوق» شطحیات 
ترک لذات دنیوی» تکریم پیر» وصف قوت عشق و ضعف عقل» 
ازوم رستن از خلق و پیوستن ببه حق, و ستایش مست یو 
شیدایی و دردمندی. معمولا معانی عرفانی و عاشقانه به هم 
آمیخته است و مضامین عرفانی در جامه عبارات و بیان عاشقانه 
ادا شده است. گاهی غزل‌هاي عرفانی بیانی غیرعاشقانه دارند که 
این‌گونه غزل‌هاه عموماً فاقد شور و جذابیت است. درواقع؛ 
شاعر در این حالت» عرفان نظری را صرفاً به صورت منظوم پیان 
مبی‌کند. در غزل‌های عرفانی: گاهه شاغر به مباهات و مفاخرة 
مستانه و رجز عرفانی می‌پردازد. در غزل‌های فلندرانه به وصفب 
رندی و مستی و طعن زاهدان و صوفیان پرداخته سی‌شود. 
این‌گونه قزل‌هاه غالباً کلیشه‌ای است و بی‌بهره از احساس وافعی 
شاعر. غزل‌های قلند,انه گاهی همراه با مضاهین عاشقانه است: 
گاهی همراه با شطحیات عارفانه و گاه نیز با معانی عبرت‌انکیز 
همراه می‌شود. در کنار این‌هاء گاهی نیز شاعر غزل‌سرا به 
حکمت و پند روی می‌آورد. درخور یادآوری است که عرفان و 
تصوف در شعر مکئب هرات» و کلاً در دور تیموری؛ تا حد 
زیادی جزئی از سنت‌های ادیی و کلیشه‌های راییج در شعر آن 
دوره بوده است و کمتر شاعری را مسی‌توان بسافت که در این 
قلمرو؛ تجربه‌ای تازه داشته باشد. سرودن مثنوی در مکتب ادبی 


هرات رواج فراوان داشت و شاعران مثنوی‌سرای گذشته از 
جمله فردوسی. نظامی» امیر خسرو مولوی. خواجوی کرمانی 
و حسن دهلوی مورد توجه بودند. هر چند تمام مثنوی‌های این 
دوره در دست نیست. از آن تعدادی که بافی مانده مي توان 
دریافت که ببشتر مثنوی‌ها تکلف‌آمیز و عاری از بیان شاعرانة 
فوی هستند. وع مهمی از مثنوی‌های این مکتب؛ مشنوی‌های 
داستانی است که علاوه بر عشق؛ مضصمون آن‌هاء عرفان و پند و 
سکمت است. سعروف‌ترین عثتوی‌های مکتب هرات عبار تند از 
۱ مثنوی وی و چوگان با حالنامه (۸۴۲ق) از سولانا عارفی 
هروی که داستان عشق درویشی است به شاهزاده‌ای؛ ۲. دستور 
عشاق پا حسن و دل از مولانا یحیی سیبک تیشابوری؛ معروف به 
فتاحی (-۸۵۲| ۲ هلق که درباره عشق شاهزاده دل به شاهراده 
حسن است؛ ۳- مثنوی تجیسات از کاتبی ثیشابوری (-۸۳۰ق) که 
در کلمات آخر مصراع‌های آن» صنعت جناس رعایت شده است. 
از دیگر مثنوی‌های او می‌توان به ناظر وسنظور (معروفت به 
بجمع‌الحرین) و کتاب دلربای آشاره داشت؟ ۴-دو مثنوی پوسف 
8 زلب‌خاه و یل و مجون از نورالدین عبدالرحمان جامی 
(-۸۹۸ق)؛ ۵- لسلی و مجنون از مکتبی شیرازی (-۵۹۱۶) از 
معروف‌ترین روایت‌های این داستان محسوب می‌شود؛ ۶-ساه و 
درویش آز علالی؛ ۷- سلامان وابسال از جامی؛ ۸ گلشن ابراد از 

تبی! ٩‏ سه‌نامه: میحب و موت: تفه ال برار و سحالا بران 
سلسلة الذهب و صفات‌العاشقین از هملالی در شمار مثنوی‌های 
حکمی و عرفانی این مکتب هستند. خاوران‌نامة ابن حسام نیز 
مثنوي دینی دربارٌ جنگ‌ها و رشادت‌های حضرت علی() 
است. قصیده‌سرایی در مکتب هرات محملی بود برای هثرنمایی 
و اثبات استادی شاعر و از سوری دیگی طرز بیان و تعبیرات 
قصیده‌پردازان تقلیدی است از فصیده‌پردازان پیشین» به‌ویژه از 
سده‌های ششم و هفتم هجری. سبک پیشتر قصیده‌ها متکلف و 
مصنوع است و از علل اين تصنع می‌توان چنین باه کرد: ۱- 
هنرنمایی و کوشش در سرودن شعرهایی که دشوار بتوان از 
عهدء جواب دادن با استقبال از ان برامد؛ ۲ التزاع به صنایم 
بدیعیء بیش از آن‌چه لازم باشد؛ ۳-کوشش در یافتن مضامینی 
که بیان آن‌ها با قافیه‌ها و ردیف‌های دشوار و صنایع گوناگون 
بدیمی ممکن باشد. مضامین قصبده‌های مکتب هرات عبارتند 
از مد حمد» نعت» منقبت؛ وصش. موعظه: عرفان» رشاء؛ و 
تغزل (که چندان فراوان هم نیست). در این دوره: هر چند 
فصیده‌های مدحی در مقایسه با دوره‌های پیش کمتر است؛ . 
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شرات؛ مکتپادپی 


ظرات: مکتب‌ادبی 


بیشترین رواج را داشت و شاعر در آن. طبق معمول, به ستایش 
از اوصاف سمدوح می‌پردازد. اساس کار آنان نیز تقلید و 
جواب‌گویی و به کار بردن صتایع لفظی و معنوی است. در 
مکتب ادبی هرات: قصیده مذهبی نیز آهمیت یافت و این نوع 
فصیده؛ بعد از فصیده‌های مدحی بیشترین تعداد را دارند. برشی 
از شاعرانْ قصید؛ عرفانی هم می‌ساختند که غالبا خشک و 
بی‌ددح است. از دیگر انواع قصیده فصیده شکوائیه است که 
شاعر در آن» به مصیبت‌های روزگاره پیری» فقر» تأسف بر عمر 
گذشته و موضوعاتی از این قبیل اشاره دارد و عموماً ساده و 
بی‌تخلف است. از معروف‌ترین قصیده‌سرایان مکتب هرات 
می‌توان به ابن حسام» کاتیی؛ برندق» بنایی هروی و عیشی 
هروی اشاره داشت. سرودن قطعه نیز در اين دوره بی‌رواح نبود و 
شاعران در قالب آن: به موضوعات متنوعی چون مدح و تقاضاه 
تهنیت مناظره مطایبه؛ هبحو وصف: عشق, عرفان, موعظه. 
رثاء بث‌الشکوی انتفاد. حوادث تاریخی و وفایع روزمره 
می‌پرداختند. در کنار ایجاز: مهم‌ترین ویژگی‌های قطعه روانی: 
استواری و سادگی است و قطعه‌های مکتب هرات وگلا 
دورة‌نیموری از این خصوصیات بی‌بهره نیست. شاعران مکتب 
هرات به رباعی نیز توجه داشتند و البتهء رباعی‌هاق.آندان در 
مقایسه با گذشته. امتیاز محسوسی ندارند. پیشتر شاعران این 
دوره: در سرودن رباعی طبعآزمایی کرده‌اند. در کتار این 
قالب‌های شعری که اد شد. قالب‌های شعری ترجیم‌بنده 
ترکیب‌بند و مسمط نیز متداول پود که البته, کمتر کاربرد داشتند. 
در دوره تیموریان؛ پبه سیب اوضاع و احوال سیاسی و 
اجتماعی؛ مضمون‌های شعری, در مقایسه با دوره‌های پیشین» 
کمی تفاوت یافت که این موارد تفاوت عبارنند از ۱ رواج و 
توسعه شعر مذهیی که معمول اوضاغ سیاسی - اجتماعی و 
ازادی نسیی مذهبی بود؟ ۲- رواج و توسمه فن معما که نتبجه 
علاقةٌ شاعران و سخاطبان شعر به سضمونیابی» تکلف و 
جزئی‌نگری است؛ ۳. رواج مضامین خشک عرفانی در شعر که 
به علت روئی روزافزون عرفان نظری در خانقاه‌ها و حوزه‌های 
عرفانی است؛ ۴-کم شدن شعر حماسی که ممکن است پیامد 
شکست‌های سیاسی متعدد ایرائیان» رواج عرفان و درویشی و 
علاقةً بسیار مردم به مسائل مذهبی باشد. از نظر مضمونه 
مهم‌ترین گونه‌های شعر در مکتب هرات عبارتند از شعر وصفیء 
شعر عاشفانه» شعر عرفانی» شعر مذهیی؛ شعر حسماسی؛ 
مدیحه مرثیه؛ بث‌الشکوی. شعر داستانی؛ مطایبه. هجو معما 


و لغز و مادة تاریخ. هر چند شاعران این دوره کمتر به شعر 
وصفی رو آوردند؛ مهم‌ترین موارد وصف در مکتب هرات. 
وصف طبیعت؛ وصف کمالات معشوق. و وصف بناها و 
عمارات است. پند و موعظه و مساتل اخلاقی نیژه در زمره 
مهم‌ترین مضأمین شعر فارسی. از جمله در مکتپ هرات است. 
تعلیمات اخلاقی موجود در شعر این دور همان تعلیمات 
کلی‌ای است که قبلاً شایم بو ذ: دعوت به کم آزاری؛ ترک حرصی و 
حسد برتری مظلوم بر ظالم» تشویق به قناعت و تسلیم و 
خوبی کردن» و کم شمردن دنیا و خواسته‌های دنبوی, مضامین 
اخلافی بیش از همه در مثنوی غزل‌های عرفانی؛ قصاید 
عرفانی و قطعه زیاد است. مهم‌ترین مضامین شعر مسذهیی در 
مکتب هرات عبارتند از حمد خداوند» تعت پیامپره مقبت 
امامان (به‌ویژه حضرت علی): مناجات؛ توبه و استغفار: رثای 
امامان (به‌ویژه برای حسین بن علی)» مرثیه برای وافعه کربلا و 
مانند اين‌ها. متداول‌ترین قالب‌های شعری برای این نوغ شعره 
مثنوی» قصیده و غزل است. در این دوره؛ دو نوع مرئیه رایج 
بود: مرئیه‌های دینی و مرثیه‌هایی که به مناسبت وفات امیران, 
وزیران و دوستان سروده شده است. مرئیه‌های شاعران مکتب 
هرات کم‌تکلف: پرسوز و گداز و تأثیرگذارند و قالب شعری 
مرسوم آن نیز قصیده است. در شعرهای تعلیمی که بیشتر باید 
آن‌ها را نظم خواند -نه شعر -مباحثی چون عرفان تظری. مسائل 
فلسقی و کلامی و علوم طبیعی؛ مطالب تاریخی و چیزهایی از 
این دست را دربرمی‌گیرد. هجو و مطایبه نیز در شاعران مکتب 
هرات رواجی بسزا داشت. امیرعلی شیرئوایی در مالس التفاص» 
در شرح حال شاعران؛ بسیاری از آنان را با صفت شوخ ظریف و 
شوخ‌طبع یاد می‌کند که برخی از آنان عبارتند از مولائا مسبحیء 
مولائا پساطی مولانا محمد مجلد مولائا محمد عالي مولاا 
عصمت. شیخ کمال تربتی: مولانا معمایی. مولائا برندق» 
مولائا ساغری و حسن شاه هروی؛ معروف به هزال. رقابت در 
شاعری یکی از عواملی است که به هجو دامن می‌زند و این امر 
در این دوره بسیار رواج داشت که البته مقدار زیادی از آن‌ها 
باقی نمانده است. چنان‌که گفته شد این دوره از دوره‌های افت 
شعر حماسی و بی‌توجهی به آن است در عصر تیموریان؛ دو 
نوع حماسه وجود دارد: حماسه دینی و حيماسة تاریخی. 
خاوران‌تابة اين حسام تمونه‌ای از حماسة دیتی است. ظغرنامه از 
شرف‌الدین علی بزدی» بهمن‌نامه از آذری طوسی در شسرح 
سلاطین بهمتی دکن؛ تمودنامه / ظفرنامه از هاتفی در باب زندگانی 
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و فتوحات امیر تیموره و شاهرغ‌نامه از میرزا قاسم گنابادی 
نموند‌هایی از حماسه تاریخی است. به سرودن لغز در مکتب 
هرات؛ بسیار کم توجه شد. در عوض؛ معماسازی رونق 
فوق‌العاده‌ای یافت. به گونه‌اي که مشغلة برخی از شاعران ایس 
دوره شد و حتی برخی از آنان تخلص معمایی را براقی خود 
برگزیدند. امیرعلی‌شیر در تذکرة خود: به معما گویان زیادی 
اشاره دارد که از آن جمله‌اند: سیمی نیشابوری: شرف‌الدین علی 
یزدی» مولائا محمد معمایی (معروف به پیر معمایی) مولانا 
محمد معمایی (صدر باپر میرزا)؛ مولانئا بدیعی؛ میر حسین 
معمایی: جامی؛ و خود امیرعلی‌شیر. در دوره مکتب هرات نه 
تنها معماسازی رواج داشت. تحقیق درباره معما نیز مرسوم بود 
و کتاب‌های متعددي دراین باره ُوشته شد که از میان آن‌هاه 
می‌توان به این‌ها اشاره داشت: ضابط حل معما (منظوم) از 
مولانا محمد بدخشی؛ رساله‌مولانا بدیعی در فن معماء حلل 
مطرز فی معما و لغز از شرف‌الدین علی یزدی: معمیات از 
میرحسین معمایی و رساله‌های چهارگانة جامی به ناء‌های رسالة 
کین رساللاً متوسط رساللا صغیر؛ رسالا اصغر + و نیز حلیة الحلی. 
ساختن ماد تاریخ نیز از سرگرمی‌های مورد توجه شاعران این 
دوره است. شماری از معروف‌ترین شاعران مکتب هرات 
عبارتند از مولانا محیی سیبک. کاتبی نیشابوری» عارفی هروی: 
مولانا بدخشی. امیر شاهی سیزواری» جامی؛ میرحسین 
معمایی اهلی ترشیزی» شیخ امد سهیلی؛ مائفی» هلالی 
هروی. امپر علی‌شیرنوایی پنایی هسروی؛ عصمت بخاری» 
آصفی هروی: مسپحی فوشنجی و اپن حسام. در تذکره‌های این 
دوره به تعدادی شاعر زن هم اشاره شده است. نثر فارسی در این 
دوره در مقایسه با نثر دور* مغول. در مجموع رو به سادگی 
داشت و جز در مورد منشیان درباری که نثری پرتکلف داشتند: 
بقيةٌ نویسندگان گاه بیانی ساده داشتند و گاه مایل به مصنوع. 
لغات و تعبیرات عربی در نثر کارپرد زپادی داشت و از سوی 
دیگی لغات و اصطلاحات ترکی و مفولی هم به‌کار می‌رفت. 
نویسندگان عصر تیموری در بیان مقصود اطناب می‌ورزیدند 
(به‌و یذ در مکترپ‌ها متشورها و کتاب‌های تاریخ) و این 
شیوة مصنوع» در طرح مقدمات زیاد به‌چشم می‌خورد. با این 
همه آثار منشور مکتب ادپی هرات تئوعی چشمگیر دارند و در 
کنار تاریخ‌نويسی و تذکره‌نویسی درباره شاهران وزیران» بزرگان 
و صوفیان: به مسوضوعاتی چون قصه و داستان. عرفان و 
تصوف. مذهپ؛ اخلاق, فلسفه و حکمت و جز این‌ها توجه 


ظرات: مکتب‌ادپی 


شده است. شماری از سهم‌ترین کتاب‌های تاریخ: در مکتب 
هرات. عبارتند از منتخب التواریخ معینی از معین‌آلدیین نطنزی؛ 
محعمع التوازیخ سلطاني و زیدة التوار بخ و دیل جامع‌التواریخ رشیدی» 
هر سنه لا حبافظ ایرو؛ مجحسل فمیعی با نثری ساده و موجز: از 
فصیح خوافی! مطلع السعدین و مجمع الب‌حرین؛ با نثری منشیانه از 
کمال‌الدین عبدالرزاق؛ روضةالصفا با نثری ساده؛ از میرخواند؛ 
روضات السنات في اوساف مدينة هرات؛ در تاریخ و جغراشیای 
شهر هرات» از معین‌الدین زمچی اسفزاری: خلاصة‌ال خبار فی 
بیان الا خبار و حبیب‌السیر فی اخبار افرادالیشر» هر دو در تاریح 
عمومی از خواندمیر. از دیگر نویسندگان معروف مکتب هرات 
می‌توان به صاین‌الدین ترکه اشاره داشت. او علاوه بر رساله‌مای 
متعدد فارسی و عربی دو رسالةٌ شکوائبه نوشت به نام‌های 
نت المصدور اول و نفثة المصدور ثابی؛ کمال‌الدین خوارزمی نیز 
جواهرالاسراد و ژواهرالانوار را در شرح مشوی معنوي مولوی 
نوشت. با نثری شیوا که گاهی نیز با جمله‌های موزون هسمراه 
ایت. اثر دیگر او بنوعالاسرار في نصایح الا برارن در اخلاق أست. 
معرّوفك‌ترین شاعر و نویسنده عصر تیموری و مکتب هرات 
جامی است که آثار زیادی به فارسی و عربی دارد. او بهارستان را 
به تقلید از گلستان سعدی نوشت. از مپان آثار منشور فارسی او 
مي‌توان به نفحات‌الاس (درباره عرفان و شرح احوال عارفان)؛ 
لویح با نثری مسجع؛ و اشعفالمعات (شرح لمعات عراقی) اشاره 
داشت. ملا حسین واعظ کاشفی ثیز در موضوعات ادبی؛ دینی و 
علمی آثار متعددی دارد که برخی از مهم‌ترین آثار فسارسی او 
عبارتند از روضةاللهدا در ذکر مصیبت اهل پیت و واقعة کربلاء 
انوار سهيلي که تحریری اژ کلیله و دمنه است و بدایم‌الافکار فی 
ص‌نايم الا شعاز درب‌اره فن بدیم. دولت‌شاه سم فندی در 
تذکرط الشعراء احوال شاعران فارسی را به ترتیب تاریخی شرح 
داده است. از اثار فارسی فخرالدین علی صفی پسر ملا حسین 
واعظ کاشفی. می‌توان به لطاثت الطوایت و رشحات عین‌الحیوة 
(شرح احوال بزرگان نقشبندیه) اشاره داشت. دسنورالوزراه از 
خواندمیر» درباره شرح احوال وزرای اسلام تا زمان نویسنده 
است. اثر مهم دیگری که در دور مکتب هرات؛ البته به زبان 
ترکی نوشته شد؛ تلکر؛ مجالسالشفالس از امبرعلی شیرنواسی؛ 
شاعر و نویسنده و حامی بزرگ اهل فضل و هنر در دوره 
منابم: از گذشته ادبی ابران. ۰۳۷۸ ۱۳۹۱ به منامست ولادت امیر علي 


شیر نوايي «فاني بء ۶۴-۱ ری ادیات افغانستان, 2۱۹۵ ۲۴۳ تاریخ 
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هرأتی 


اذبي ابران: براون» ۰۲۳۷/۳ ۱۲۳۸ ۵۲۷. ۵۵9 ۶۰۳ ۱۷۰۹ تاری 
ادیات در لبران: صفا؛ ۴/ در صفحات فراوان ! تاریخ نقاشی در 
یرای بار۴ ۷4 تاریج طر ات در عهد تعوریان» در صفعات فراوان ؛ 
جامی. ۳۱-۴؛ دانشنامة جهان اسلاع: حرفب ب. جزو؛ ششم: ۸۵۲ 
۵۶۰ سبگ‌شناسي شعر: شمیساء ۲۵۶- ۱۲۵۸ سبک‌شناسی نش 
شمیسا: ۱5۷ ۲۶۹+ سلله‌های اسطمی: ۲۴۶ ۱۲۴۹ سیر عون در 
سعر فازسی:۰ ۱۰۰۹+ ضعر شازسي در عهد ساظرخ ؛ در صسفات 
فراوان ؛ صورنگران و حوشنویسان عرات در عصر تموریان, م۱ + 
بقاعات جحامی: ۱۱۲-۱ نور و طلست در تاریخ ادبیات ایران. ۱۷۹- 
۸ شر ید تسوویان و متس عات ان ۴۵ ۱ ادا ۳۱۷ مت 
۵۶۱ «چنگ بایستقری» آربافا: سال پنجم؛ شماره ۷ صص 
۶ محمد افضل بنورال: «بررسي مکتب مبنیاتور در عصر 
تپمو ربان هرات از نظر ادیباث»: ادب, جلد ۰۱٩‏ شماره ۲-۱ صص 
۳ ۲؛ طمانجا: شماره ۴.۳ صص ۰۳۴ ٩۳۸‏ بانج ؛ شماره 
صصی ۰۴4 -۷؛ عبدالضفورارژی: «مکتب ادیسی ضرات: در 
دري» سبال اول: شباره يکم, بهار ۱۳۷۶ش؛ صص ۲۲. ۱۲۷ 
هدایت ثیر سیتا: «مکتب فرات در نگارگری»: رهآورده شماره ۳۲: 
صص ۵۴ ۱۵۹«مروری بر مکائیب مینیائور اپران» مکتب رات 
فملنامه نی شماره ۲۰ زمستان ۱۳۷۰اش: صصی ۰۳۴ ۴۳ ضرو 
ریا اعمادی, ونخارستان هرات و نقاشان وی سالنامه کات 
شماره ۷ صصی ۰۳۴۱ ۳۵۴: «موسیقی در مکتب هتری هراته 
مجله موسیقی. شماره ۱۳۹؛ خرداد و تیر ۱۳۵۲شن: صصن ۱۳۳۲۱ 
عیسی بهنام؛ «مکتب نفاشی هرات» نقش و نگار: شسماره اه 
۲ شش صص ۲۴- ۲۹؛ رگن‌الدین همایونفرخ «غتر دوره 
تیموری و کمال‌الدین بهزاده وحجد. سال ششم؛ شماره ۱۰ سهر 
۸ش: سس ۸۳۳ ۸۴۶ همان‌جان سال ششم؛ شماره ۱۱۱ 
صعصی ۰14۴ ۱۱۰۱۱ 
:177-18 اخصصلن ی منقعممدم‌ووگ :5۱65۵54 ,عمط 
6۳9۱3-2 ,رمع ان وونل عجمطوو ج7 
رییعیان 


هرأتی .48.۳8 محمدحسن معروف به شیرین سخین هراتی؛ 


فرزند مسلا سحمدحسین باغ دشت هرات ۱۳۱۳- همان‌جا 
۸ شاعر و نویسند؛ افغانستانی. نخست در مکتب‌خانه‌ها 
مسیس) سبد معلمان زادگاهش درس شواند. مدتی در 
جنگل‌داری بادغیس هرات به‌کار پرداخت. وی در طریقت. از 
میرزا محمدعمر کروخی پیروی می‌کرد و از ۱۳۳۰ق به مریدان 


هفت اورنگ 


وی پیوست, هراتی خطیبی توانا و سرایشگر شعرهایی دلانگیز 
بوده است. وی به سرایش گوئه‌ای خاص از شعر رغبتی نداشت 
و سروده‌هایش در قالب‌های گونا گون از ارزشی یکسان برخوردار 
بود. گرچه هراتی شاعری صوفی‌مشرب بود و سروده‌هایش 
بیشتر اندرزگونه و در نعت و منقبت بوده به سرایش شعرهای 
میهن دوستانه و آزادی‌خواهانه نیز گرایشی بسسیار داشت. 
ازاین‌رو» برخی از سخنوران پیشرو هرات» مانند جویا؛ مدیر 
روزنامة اتقاق اسلا از اين شاعر میهن‌دوست» به سبب کاربرد 
مضمون‌های نو در شعرهایش, با نام شیرین سخن یاد کرده‌اند. از 
وی دیوانی در چهارهزار بیت برجای مانده است. از اسارش: 
مسدسی با نام در بتیم قی ولادت النی گریم (هرات ؛ ۱۳۳۹ اش)؛ 
مثنوی بوست و زلیخا؛ منظومة خم عشق؛ عشق احمد(ص)؛ نود 
سرعد؛ واقعات اسلامی؛ رهنمای چشتبان؛ حالات مس نه خطانه؛ 
من گد ه. 

منابع: آثار حرات. ۵۰/۳ ۱۶۴ داير ةالمعارف آرباناء ۵۰۶/۳ شعرای 

بعاصر خرات: ۱۹۲ فهرست کب چابی دزی اففانستان: ۹4؛ معاصرین 

سود ۰۱۱۴ ۱۲۶ 


سهان‌تاب 


هفت آورنگ (۵۵۲۳۵۳۵)/ سعع جامی؛ مثنوی‌های هفتخانه 


نورالدین عبدالرحمان جامی (۸۱۷- ۸۹۸ به نام‌های 
سلسلة الذهب؛ سلامان واسال؛ تحفة ال حرار؛ سبحة ال براد: پوست 
و زلخا لیلی و منود و خردناما اسگندری. جامی در مقدماة 
منئور کوتاهی که بر هفت اورنکد نوفته: در وجه تسم أن 
می‌آورد: «چون این مثتویات هفتگانه به منلهٌ هفت براه‌رند که 
از پشت پدر خامة واسطی‌نهاد» و شکم مادر دوات چینی‌نژاد: به 
سعادت ولادت رسیده‌اند... می‌شاید که به هشت اورنگ که به 
لغت فرس قدیم عبارت از هفت برادران که هفت کوکبند در 
جهت شمال ظاهر و بر حوالی داثر نامزد شوند.» پس منظور از 
آن همان دب اکبر یا بناتالنعش کبری است. چنانکه در مثنوی 
متیر ۵ نامه آمده است؛ جامی در آغاز مي خو است به پیروی از بنج 
گنج نظامی پنج مثنوی بسراید» اصا سپس دو منظومة 
سلسلةالذهب و سلامان و اسال را نیز به آن‌ها افزود و این 
سجموعه را به هفت اورنگ سوسوم ساخت. اورنگ یکم: 
سلسلةالذهب که مفصل‌ترین مثثوی اپن مچموعه است. در بحر 
خفیف مسدس (فاعلاتن مفاعلن فعلن) در شش هزار بیت و به 
سخئی در هفت هزار و دویست بیت؛ در سه دفتر سروده شده 
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هفت اورنش 


است. جامی در دفتر یکم که به نام اعتفادنامه نیز شناخته شده 
است. به درخواست خواجه عبیدالله احرار (-۸۹۵ق) از مشایخ 
نقشبندیه» اصول عقاید اسلامی و مذهب آشعری را بیان کرده؛ 
پس از مدح یکایک الم اطهاره شیعه را سخت به بادانتقاد گرفته 
است. وی این دفتر را که نزدیک سه پنجم سنظومه است؛ در 
۶ ۸۷۷ بسه نام سلطان حسین بایقرا (۸۷۳ 4۱۱ق) 
به‌پایان برد. دفتر دوم که با حکایت‌های تاریضی؛ تمثیلی و 
نتیجه گیری‌های عارفائه همراه است: در معارف و اسرار عشق: 
انواع عشق مجاز و حقیقت است. جامی در بیان داستان‌ها به 
نناسب» به حدیثی اشاره و سپس ان را تفسیر کرده است. وی 
این دفتر را در هزاروپانصد بیت. در ۰٩4ق‏ به‌پایان رساند. دفتر 
نوج در حکایات سلاطین؛ آیین ملک‌داری و رعیت پروري و 
تصیحت ملوک است. در پایان دفتر سوم» حکایت‌هایی از اطبا 
آمده است که دو حکابت آن. برگرفته از چهار مقالا نظامی 
عروضی سمرقندی و منسوب به این سبنا است. پس از آن» 
گفتاری است در بیان دو نوع شعره که یکی آسایش جان است و 
دیگری کاهش دل. آن‌گاه به شعرای گذ ذجه مانند رودکی؛ 
عتصری. سنایی: نظامی» معزی انوری. خاقانی» ظهیر فاریابی؛ 
سعدی, کمال‌الدین اسماعیل و سلمان ساوجی پرداخته شبلده 
است. جامی این دفتر را که حجم آن کمتر از دفتر دوم است» پس 
از ۰٩+ق‏ به تام سلطان بایزید دوم عشماتی (۸۸۶- ۱۸ی) 
سرود. این مثنوی بر هامش نفحات‌الاس در ۱۳۲۳ در لکهنو 
به چاپ رسیده است. اورنگ دوم: سلامان و اسال در شرح 
دل‌دادگی سلامان (فرزند ارمائوس. پادشاه روم و فر مانده بوئان 
و مصر) و ابسال (دایه سلامان) است. سلامان پس از رسیدن به 
حد رشد» عاشق دای خود می‌شود. چون پدر از عشق آنان آگاه 
می‌شود؛ سلامان را پندها می‌دهد اما پند او سودمند نمی‌افتد. 
سرانجام سلامان از ترس خشم پدر با معشوقة خود به جزیره‌ای 
می‌گریزد که پس از چندی به غربت می‌افتند و سختی‌ها 
می‌بینند. سپس, بر آن می‌شوند که خود را در آتش بسوزانند. 
پدر سلامان از ماجرا آگاه می‌شود و با نیروی نهانی خود 
سلامان را به سلامت از آتش به‌در می‌برد و ابسال می‌سوزد. 
سلامان از دوری ابسال بی‌تاب می‌شود و فیلقوس؛ فیلسوف 
یونانی: به فرمان ارمانوس, به مداوای سلامان می‌کوشد و او را 
به دوستی ستارٌ ژهره برمی‌انگیزد؛ و بدین تدبیر وی از عشق 
ابسال پرمي گردد و اندک‌اندک او را از باد می‌برد. جامی این 
داستان را در بحر رمل مسدس محذوف (فاعلاتن فاعلاتن 


هفت اورنگ 


فاعلات)؛ در ۸۸۵ق در هزاروهشتادوشش بیت به نام امیر 
یعقوب آق قویونلو(۸۸۳ ۸۹۶ق) سرود. اصل این داستان 
رمزی از بوتان است و در کتب فلاسفه اسلاميی مانند این سین 
فخرالدین رازی و نصیرالدین طوسی تیز آمده. ابن سینا در نمط 
تهم اشارات که در مقامات عارفان و اهل سلوک است؛ به این 
داستان پرداخثه است. امام فخر رازی و خواجه نصیر طوسی نیز 
در شرح اشارات به اين داستان اشاره کرده‌اند. سنبع جامی در 
سرودن این داستان» روایت حنین بن اسحاق است. اما مانند 
بسیاری از شاعران دیگر در روایت داستان دخل و تصرف کرده 
برخی مطالب را اضافه يا حذف کرده و برخی را نیز تغییر داده 
است. جامی جابه‌جاء معناسب با موضوخ به بیان ححایات و 
مطالب عرفانی پرداخته و بدین ترئیب؛ اثر خود را از یک داستان 
رمزی خالص به در آورده است. رموز این داستان را خواجه نصیر 
در شرح اشارات گشوده است و جامی در آخر منظومه در تأویل 
رموز از شرح اشارات بهره گرفته است. این منظومه یک بار در 
۳ در لکهنو و بار دیگر به کوشش رشید پاسمی: در 
۶ ساش در تهران چاپ شد. سلامان واسال به زبان‌های دیگر 
نیز ترجمه شده است: ترجمه ترکی از محمد بن عشمان لامعی 
(-۳۸ق)» ترجمة انگلیسی (۱۸۵۰ع) از فودیز فالکونر برگردان 
منظوم انگلیسی (لندن» ۱۸۵۶م) از ادوارد فیتز جرالد» و برگردان 
فرانسوی (پاریس؛ ۱۹۱۱م) از اوگوست بریکتو. اورنگ سوم: 
تحفةالحرار که سنظومه‌ای تعلیمی؛ تربیتی؛دیتی و عصرفانی 
است. جامی آن را در ۸۸۶ق در هزاروهفت‌صدوده بیت در بحر 
سریع مسدس مطوی (مفتعلن مفتعلن فاعلات) به نام خواجه 
ناصرالدین عبیدالله احرار نقشبندی سرود. این مثئوی با 
مقدمه‌ای منثور آميخته به نظم آغاز می‌شود. پس از آن» چهار 
مناسحات و پنج عت دارد. سیس. در عنقیت خواجه بهاء‌الدین 
محمد بخاری: معروف به نقشبند: و خواجه عبیدالله اسرار 
اپیاتی می‌آورد. پس از آن, در فضیلت سخن و کلام موزون 
مطالبی سروده است و سه «صحبت» دارد تا این‌که به سیست 
مقاله اصلی منظومه می‌رسد. این بیست مقاله عبارتند از ۱- 
اف فت عالم؛ ۲ بیان اف تشک آدم ۳ در بیان سعادت دین 
اسلام» ۴-در نمازهای پنجگانه: ۵-در اشاره به رمضان و فضیلت 
آن, ۶ در اشاره به زکات» ۷ در اشاره به زیارت بیت‌الله‌الحرام؛ 
۸-در بزرگی عزلت؛ 4-در اشاره به صحت» ۱۰-دراشاره به سهر 
۱- در گفت»گو با بادشاهان و وژیران: ۱۴ در اشاره به حال 
وزیران و دپیران حکام» ۱۵- در صفت پیری و انجام آن» ۱۶- در 
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هفت آورئگ 


شرح چگونگی ایام جوانی و فرجام آن: ۱۷-در اشاره به حسن و 
جمال و نتیجه ان ۱۸-در آشاره به عشق و عاشقی و عاقیت ال 
در وصف حال شعرای نادان و بی‌بند و باه ۲۰-در آندرز و 
پند به پسر خود ضیاه‌الدین برسف. جامی در هس مقاله‌ها یک 
حکایت به تنأسب سروده است. این مثنوی بک بار به کوشش 
فوریز فالکوتر در ۶۱۸۴۸ در لندن و بار دیگر در ۶۱۸۶۹ در 
لکهنو یه چاپ رسید. اورنگ چهارم: سبحةال برار که منظومه‌ای 
تعلیمی در بیان مطالب اخلاقی, عرفانی و کلامی اسست. جامی 
آن را در ۷ در سیصد و سی بیت؛ در بجر رمل مسدس 
محذوف مخبون (فاعلاتن فعلاتن فیلن) به نام سلطان حسین 
بایقرا سرود. شاعر پس از حمد و نعت و نام پادشاه و سبب نظم 
مثنوی وارد متن اصلی می‌شوهه آن را در چهل عقد. همراه با 
حکایت و مناجاتی در هر عقد. می‌سراید. عقدها بدین فرارند. 
۱-در کشقفب حفیعت دل, ۲-در شرح سخن و سجنوری: ۳-در 
گفتار موزون» ۴- در استدلال از آثار بر وجود آفریدگار: ۵-در 
بیان یکتایی خداوند. ۶ در آن‌که ذات حقیقت وجود است..۷- 
در شرح معتی تصوف و اغراض آن» ۸ در بیان ارادت و 
خواست: ٩‏ در مقام توب ۱۰ در کشف راز پرهیزکاری: ۱۱- 
درمغام زهد. ۱۲ در سر فقرء ۱۳- در بیان صس ۶۱۴ در بیان 
شکره ۱۵-در خوف؛ ۱۶-در رجاه ۱۷-در توکل» ۱۸-ذر رصا: 
در محیت؛ ۲۰+در شوق؛ ۲۱-در غیرت» ۲۲-در قرب؛ ۲۳- 
در حیاءه ۲۴ در حریت؛ ۲۵-در فتوت. ۲۶-در صدق؛ ۲۷-در 
اخلاق» ۲۸ در جود: ۲۹ در قناعت» ۳۰- در تواضع ۱ دز 
حلم؛ ۳۲ در طلاقت وجه و مزاح» ۳۳-در تودد و تالف: ۳۴-در 
سماخ ۳۵-در دولت خواهی سلاطین» ۳۶-در نیک‌خواهی ارکان 
دولت؛ ۳۷- در دلالت رعایا به شکرگزاری از سلاطین: ۳۸- در 
وصیت به فرزند خویش صیاءالدین بوسف: ۳۹-در نصیحت به 
نفسی خویش» ۳۰ در التماس دعا از خوانندگان این دفتر. این 
مثئوی در ۱۳۱۳۲ و ۱۳۱۵ و ۱۳۵۳ در تهران. در ۱۱۸۱ در 
کلکته و در ۶۱۸۸۳ در لکهنو به چاپ رسید. اورنگ پنچم : 
پوسف و زلیخا در شرح عشق زلیخا: زن عزیز مصر و دختر 
طیموس پادشاه مغرب بر حضرت یوسف (ع) است. جامی ان 
را در ۸۸ق در چهار هزار پیت به بحر هزج مسدس (مفاعیلن 
مفاعیلن فعولن) به نام سلطان حسین بایقرا سرود. شاعر پس از 
خطبه و نعت پیامبر و بیان معراج و تبرک جستن به نام خواجه 
عبیدالله احرار: به مدح سلطان حسین بایقر! پرداعته است و 
سپس در سیب نظلم کتاب و شرح فضایل سخن؛ دو منظومه 


هفت اورتش 


سروده؛ آن‌گاه وارد داستان شده و حکایت یوسف(ع) را بنا به 
سور مبارکة یوسف در قرآن کریم» همراه با مطالب صوفیانه و 
عرقانی به نظم درآورده است. در پایان» سه منظومه - یکی در 
شکایت از زمانه دیگر در نصیحت به فرزند خویش و سوم در 
مخاطبةٌ نفس .بر آن افزوده و سپس با مدحی از کتاپ خود آن 
را بایان داده است. این مثتوی نیز چاپ‌های متعددی دارد: در 
۰ شش در شیراز؛ در ۳۲۵ اش در تهران: در ۱۲۹۱ي در تمریزه 
در ۱۳۵۱ در اصفهان در ۱۳۴۷+ ۴۱۸۲۹ ۱۸۷۵ 6۱۸۸۰ 
در بسمیثی: در ۲۸۵ اق و ۱۸۷۷ در گانپور در ۶۱۸۸۰ و 
۲ در لکهنو. ترجمه منظوم آلمانی آن از روزنژویک در 
۴ در وین به چاپ رسید. ترجماً انگلیسی آن به قلم 
گریفیت است که در ۱۸۸۸م در لندن منتشر شد و ترجمة دیگر 
انگلیسی آن به قلم روجرزه در ۱۸۹۲م در لندن چاپ شد. بخش 
آخر این مثلوی که در نصیحت به فرزندش است: جداگانه 
همچون اثری مستقل به نام پنداامة جامی. در فیرست‌های کتب 
خطی. معرفی شده است. اورنگ ششم: لي و مجنون در شرح 
دل‌دادگی قیس بن ملوح بن مزاحم عامری بر دختر عموی خود 
لپلی دختر مهدی فرزند سعید عامری است. جامي ان را در 
٩‏ در سه‌هزاروهشتصدوشصت بیت: به بحر هزج مسدس 
ارب (مفعول مفاعلن فعولن) سرود. شاعر در این مثتوی نیز 
پس از خطبه و نعت نبی و بیان معراج و منظومه‌ای در بیان 
عشق, به سبب نظم مثنوی می‌پردازد. پس از آن» در منظومه‌ای 
از خواچه عبیدالله احرار سخن رانده است. بعد. پادشاه مان را؛ 
بدون ذکر نام اوء مدح کرده و آن‌گاه به نظم متن داستان پرداخته 
اسخت. اصل این داستان از تازی به پارسی و دیگر زبان‌ها راه 
یافته و جامی در روایات قیس عامری, به ترتیبی که در الاغالی و 
تحریر نظامی و امیر خسرو دهلوی آمده نظر داشته است. در 
پایان» پس از ابیاتی چند در نصیحت فرزندش منظومه‌ای نیز در 
اتمه کناب سروده است. این متنوی در ۱۳۳۲-۱۳۳۱ در 
تاشکند به چاپ رسید. در ۱۸۰۵ به قلم شزی در پاریس به 
فرالسوی و در 2۱۸۰۷ به قلم هارتمان در لیپزیک به آلسانی 
برگردانده شد. اورنگ هفتم: خردنامة اسگندری که منظومه‌ای 
تعلیمی دریردارنده مطالب حکمی و اخلافی است. جاأمی این 
مثنوی را در ۰٩۸ق‏ در دوهزاروسیصدو پنجاه بیت به بحر 
متفارپ مشمی مقصور (فعرفن فعولن فعوان فعول) به نام سلطان 
حسین بابترا سرود. جامی یس از حمد و مناجات و نعت و 
معراج رسول و مدح سلطان حسین بایقرا؛ به سبب نظم مثنری 
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شفت قشور 


و سپس به تمجید از نظامی و امیر خسرو می‌پردازد و آن‌گاه به 
متن اصلی داستان می‌رسد و آن را از تولد اسکندر: دور؛ کودکی 
و رشد او شروع می‌کند و تابه پادشاهی رسیدن و کسب 
کمالات او از حکیمان ادامه می‌دهد. سیس: از تصایحی که به‌نام 
ارسطو افلاطون» سفراط بقراط فیثاغورث؛ اسقلینوس: 
هرمس و دیگر حکما به اسکندر گفته‌اند و مکاتبات حکیمانه و 
مباحثات فیلسو فانه‌ای که میان اسکندر و دیگران رد و بدل شد» 
خردنامه‌ها به نظم آورده است. وی در حین این خردنامه‌ها؛ 
داستان‌های گوناگون و برخی سفرهای اسکندر را به تناسپ 
موضوع یاد می‌کند. جامی در اين مثنوی, از ارسطو و پندها و 
وصایای اي از دصیت اسکندر که پس از مرگ دستش را از 
تابوت بیرون بگذارند و از رمز این کار نیز سخن رانده است. 
سپس به ندبه‌های ده حکیمی که وصیتش را اجرا کردند و به 
تعزیت‌نامة مفصل ارسطو به مادر اسکندر و پاسخ آن به نظم 
می‌پردازد. جامی در این مثنوی. از ذهبية منسوب به فیثاغورت 
( که قصیده‌ای است مختصر در هفتادویک بیت از اوزان بونانی) 
استفاده کرده است. این اثر در ۱۳۳۱- ۱۳۳۲ق در تاشکند بیه 
چاپ رسید. مثنوی‌های هفتگانة جامی» یک‌جا زیر عنوان موی 
هفت اورنکب جامی یه تصحیح و مقدمة آقا مرتضی میدوس 
گیلانی؛ در ۱۳۶۶شی در تهران به جاپ رسیده اسست. 
منایم: ادیات کلاسیکد فارسی. ۱۳۸4 نار ی ادبیات یرای اته, ۰۱۷۶ 
عشا ۱۹ تار ی ادیات ایران: رییگا: ۴۵۵ ! تاریخ ادبیات اعران: 
شفی, ۵۲۶ +٩۵۲۹‏ تار یط ادیات در ابرانن, ۳۵۹/۴ ۱۳۶۰ قاری ادبی 
ایران؛ براوت ۷۳۴۱۳ ۱۸۲ تار ی نظم و شر در ایران: ۲۸۷+ حامی؛ 
علی‌اصغر حکمت. ۱۸۳ ۲۰۳؛ شم روشن» ۲۷۱: فهرست 
کابهای جابی فارسی: ۱۱۹۷/۱ ۲۹۱۸/۳ ۰ ۰۳۰۵۱ ۳۹۵۲ 2۳۰۵۴ 
۸۵ ۵۲۰۷/۵ ۱۵۴۰۸ فهرست مشتر که نسخه‌های, خفلی فازسي 
با کستان: ۸۵۲۷ ۸۵۲۸ ۸۵۳۴ ۳۵: کشت الظنون: 4۹۵/۲ ستنوي 
هفت اورنگ جامی, چیاپ مدرس گیلانی: بیست‌وهفت نا 
سی‌وچهار ؛ منظو مه‌های عاشقانه ادب فارسی: 2۲۲۷ ۱۳۴۱ عبدالله 
اسپری: «تحفیقاتی درباره شدد هفت؛ ادب. سال بیست‌وپگم؛ 
شباره ۱ص ۱۴۴ ۱۴۶ 


ی 


هفت کشور ۳90۷۷۵2۷۵۲ دای رةالمعارف‌گوثه‌ايي به فارسی از 
مطالب تاربخی امیخته با اضلاق: افسانه و داستان+ نوشتةٌ 
فخری هروی*. سال تألیف این کتاب دانسته نیست. اما گویا 


هفت شور 


نویسنده آن را در سه سال و در پادشاهی اسماعیل یکم صفوی 
(۹۰۶- ۳۰ق) و به‌نام او نوشته است. کتاب بر پایه عفاید 
شیعی و عرفانی نوشته شده و نویستده در دیباچه شاه را به شعر 
ستوده و از کتاب و نام خود یاد کرده است. کتاب دارای 
دیباچه‌ای در هفت منزل» سپس هفت کشور و شش مسافت 
است. منزل‌های هفت‌کانه چنین است: منزل یکم در صشت 
منازل و شناختن انسان کامل؛ منزل دوم در صفت ادب و مر تیه 
افتن اهل طلب؛ متزل سوم در صفت تواضع و خاصیت ر فاید: 
آن؛ منزل چهارم در صفت علم و نتیجه و پهرهٌ آن؛ منزل پنجم در 
صفت صلاح و فواید آن؛ منزل ششم در صفت قول راست و 
فاید؛ آن؛ منزل هفت درصفت افعال حمیده و آثار آن. عناوین 
هصفت کشور بدین ترتیب است: کشور یکم در صسفت 
رعیت‌پروری؛ کشور دوم در پیدا شدن فضات و صفت عنما؛ 
کشور سوم در ضبط و سیاست و تاریخ افراسیاب و منوچهر؛ 
کشور چهارم در صفت فراست زنان و داستان سلیمان و بلقیس و 
شاپور و تصیره؟ کشوو ید در قضا و قدر و تاریخ ابراهیم آدهم؛ 
کشوّر ششم در صفت وزرا و حکما و قلم‌زنان و نقاشان و تاریخ 
اصف بن برخیا؛ کشور هفتم در پادشاهی جمشید و داستان قباد 
و سیاوش و کیخسرو و حاتم‌طایی و پیدا شدن شراب. 
مسافت‌غای شش‌گانه نیز بدین‌شرح است: مسافت یکم در 
داستان بوسف. هرمز فیروز و بهرام؛ مسافت دوم در علو همت 
و همت و نمک‌شناسی (< حق‌شناسی) و ساریخ اسماعیل 
سامانی و لیثك و صفار؛ مسافت سوم در پیدا شدن آسمان و 
زمین و بهشت و دوز و تاریخ هوشنگ؛ مسافت چبهارم در 
زگاهء‌داشت خاطرها و داستان سنجر؛ مسافت پنجم در صفت 
منشیان و مباشران و عمال؛ مسافت ششم در داستان جبرئیل و 
داود, کتاب با جمله «حمد و سپاس و ستایش بی‌قیاس حکیم 
علیمی را که در هر چه نظر می‌افتد قدرت و عخلمت ار است؛ 
آغاز می‌شود و ,با امیدم چتانست از کردگار که تا با(؟) نگردد 
تهی از تر عالم دمی که جائی و جان همدمی؛ به انجام می‌رسد. 
دست‌نویس‌های فراوانی از اين کتاب بای مسائده است که از 
جسمله آن‌ها سی‌توان از نسخه‌های شماره ۵۸۰۶ کتابخانة 
سسپهسالار و نسخه‌های شماره ۰۲۰۴۶ ۲۰۳۷ و ۲۰۴۸ 
فرهنکستان علوم ازبکستان پاد کرد. 

منایع: تار يم تذکره‌های فارسی, ۴۲۰/۱ الذر بعه: ۳۳۶/۲۵ ؛ فهرست 

کایخانه سیپسالاد: ۷۳۲/۵ ۱۷۳۲ فهرست مشترگ نسحته‌های خطي 

فارسي با کستان. ۱۱۴۶۵/۶ ۱۶۵۵/۷ فهرست نسنه‌های خعلی فارسي: 
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همبستگی 


۶ قفیر ستو اره کتایهای فارسی ۳۷۰/۱۰ ۱۶۷۱ محمدتقی 
دانش پژوه: «فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه دانشکده ادبیات 
تهرات» محله دانشکد» ادیات تهران. سال هشتم, شماره ۱. صص 
۲ ۵۲۳: حساع‌الدین راشدي : «فضری هروی و سه ار اولا: 
ترجمه مسمد ظف سب دانشگد: ادبیات مشهد. سال هفتم 
شباره ۲ صصی ۴۲۱ ۸۵۰۷ 


نوشیابادی 


همایون‌نامه (عضظاءقه ص لس قصاهط) مجمو عه‌ای از فرمان‌ها ۴ نامه‌های 


تألیف و تدوین محمد بن علی بن جمال‌الاسلام ملقب به 
شهاب منشی. پدر موّلف غیاث‌الدین علی بن معین‌الدین 
جمال‌الاسلام یزدی. از منشیان درگاه خاندان مظفری و سپس 
تیموریان بود و به دستور امیر تیمور (-۸۰۷) کتابی در تاریخ 
جهانگشایی وی تألیف کرده بود. خود مژلف همانند پدرش: در 
خدمت شاهرخ تیموری (۸۰۷ -۸۵۰ق) و وزیرشی خواجه 
غیاث‌الدین پیراحمد خوافی (-۸۵۷ق)سه‌سر می‌برد. وی به 
اشارت برخی بزرگان هسایون‌نامه راء همچون کتاب راهمثماي 
نامه‌نگاری و مشتمل بر «فنون مکتوبات و مناشیر و احکام و 
غیرهمای به‌نام خواجه پیراحمد تألیف کرد. همایون‌نامه دز ده 
پاپ بدین ترتیب است: باب یکم در خطاب سلاطین و بزرگان؛ 
در هفت فصل: ۱-در خطاب سلاطین و جواب: ۲ در خطات 
آقایان و جواب, ۳- در خطاب امرا و جواب. ۴-در خطاب وزرا 
و جواب» ۵ در خطاب سادات و فضات و جواب: ۶ در خطاب 
مشایخ و ارباب سلوک و جواب. ۷ در مکتوبات که از زبان 
پادشاهان و امرا و وزرا و سادات و قضات و مشایخ و موالی و 
طبقات مردم نویسند؛ باب دوم در تهنیت. در هفت فصل: ۱-در 
تهنیت رمضان: ۲ در تهنیت عید نوروز, ۳-در تهئیت ولادت» 
۲- در تهئیت صحت. ۵ در تهئیت حجه‌الاسلام ۶ در تهنیت 
فتح» مشتمل بر فتح‌نامه‌هاء ۷ در تهئیت زفاف؛ باپ سوم در 
تعزیت؛ در شش فصل: ۱-در تعزیت ملوک. ۲-در تعزیت امر و 
ا کایر: ۳-در تعزیت قضات و مشایخء ۴-ذر تعزبت اطفال» در 
تعزیت اوساطالناس؛ ۶ در تعزیت عورات؛ باب چهارم. در 
معانی معفر قه: در پنج فصل: ۱- در مکتوبات که پدر و مادر و 
برادر پزرگ نویسند» ۲ در مکتوبات که برادر کو چک و فرزندان 
نویسند ۳-در آن‌چه پیش از ملاقات نویسند ۴-در صورتی که 
به کنایت نویسند» ۵ در ذکر بعضی از منشات سلاطین و اهل 
فضل؛ باپ پنجم در شک در دو فصل؛ باب شش در شکایت: 


در چهار فصل؛ ۱-شکایت از اختلال حال» ۲-شکایت روزگار و 
اهل آنء ۳-در شکایت بی‌التفاتی و عدم اهتمام ۴-در شکوه که 
متصمن اعراض و مغارفت باشد؛ باب هفتي در عذرخواهی. در 
دو فصل: ۱-در عذر از ترک ملاژمت و تهاون» ۲-در عذر از کناه 
و طلب عفو؛ باب هشتم در مناشیر در چهار فصل: ۱- در 
تفوبض سلطئت و ولی‌عهد: ۲- در ایالت و حکومت؛ ۳-در 
وزارت و نیابت خاصه ۴ در حخومات شرعیه؛ باب نهم. در 
احعام و پروانجات. در دو فصل؛ پاپ دهم در سوگندنامدها و 
عشسهدنامه‌ها: در دو فسصل. هصسمایون‌نامه سجموعه‌ای است از 
منشأت. از میانة سده هشتم تا مپانهُ سد؛ نهم هجری. که مژلف 
با بهره گیری از پیش‌نو یس‌ها و مسودات بایگانی خود و پدرش 
گردآورده است. هدف او از این کار: پیش از هر چیز فراهم آوردن 
ترسلاتی در امور گونا گون دیوانی و مانند آن بوده استء تا 
دانش‌آموزان و دبیران را به کار آید و راهنما و سرمشقی برای 
فراگیری فن ترسل و نامه‌نگاری باشد. اما گذشته از آن» اين اثر 
به‌سیب دربرداشتن شمار فراوانی از مراسلات و مکتوبات آواخر 
سندة هشتم و آوأیل سد؛ نهم هجری, از جمله مکاتبات تاریبخی: 
ضس از نظر بررسی سیک و شیوه نویسندگی دیوانی در این دوره و 
هم از نظر پژوهش امور مختلف سیاسی و اجتماعی از آن 
میان, چگونگی وظایف و مسئولیت‌های بسیاری از صاحبان 
مشاغل و مقامات مملکتی در این دو قرن -متبعی بسیاز 
ارزشمند و درخور به‌شمار می‌آید. در اين مجموعه. نامه‌هایی از 
دورة شیخ ابواسحاق اینجو (از جمله نامه‌ای که وی در حبس 
نوشته)؛ شاه‌شجاع و شاه یحیی مظفری, امیر تیمور؛ شاهرخ و 
دیگران امد است. از آتار خود موف هم شماری تامه درو 
شیا بو ن نامه درج شده: از ان میان است نامه‌ای از زبان امپرزاده 
پیرمحمد تیموری» والی شیراز به ملک هرموز. از این اثر 
نسخه‌ای در کتابخانهة بروسه و نسخه‌ای دیگر نزد رکن‌الدین 
همایونفرخ در دست است که همایونقرخ آن راء تنها با استفاده از 
نسخه خود: در ۱۳۵۶ش در تهران به چاپ رسانده است. 

منابعم: خیيرست. شسکه‌های خطی فارسی کتاسنانه مروسه ۲۴ 

کشت الستون. ۱۲۰۳۶۲ عسمایون‌نامه: به گرشبي رگس‌الدین 

همایونفرخ. 

بررگر 


هسمبستگی (ایوعاع 0 مفنه‌نامه‌ای سیاسی اجتماعی 


فرهنگی و ادبی که در تابستان ۱۳۷۷ش در قم بنیاد گرفت. 
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تخصا 


صاحب امتیاز اين نشریه موسسة شهید مزاری و مدیر مسئول 
آن صابر عرفاتی است. این نشریه در دوازده صفحه به ساپ 
هی رسد. بخش آذبی همستگي که در دو صفحه عرضه می‌شود؛ 
شمی داستان, تحقیقات ادبی؛ نقد ادببی» سقرنامه» خاطرات؛ 
معرفی شاعران؛ گفت‌وگو و مطالبی ترجمه شده را دربردارد. 
اعضای هیات تحریر یه هفته‌نام همستگی عبارنند از: حصمزه 
واعسظی (مسئول بخش سیاسی)؛ محمدشریف سعیدی 
(مسئول بخش ادبسی) علی عالمی کرمانی (مسئول بخش 
اجتماعی): نبی خلیلی (مسئول اخبار): محمد بشیر رحیمی؛ 
محمد ناطقی؛ محمد فیاض؛ حاج فلاح: مسحملد علیم تسجییی: 
رحبانی؛ بافری و... مقاله‌ها و ترجمه‌های مسحمدحسین 
محمدی؛ عسکر موسوی و حسن فولادی نیز در این نشریه 


ات ۳ می‌شو د. 
۳ دوره همستدگي. 
م.اسماعیل‌پو زر 
همت (اعصهط): محمدموسی؛ کابل ۱۳۰۸ش - + نو پسندة 


افغانستانی. از جوانی به نویسندگی روی آورد و از همان هنگام 
نیز آوازه‌ای بسیار فراجتگ آورد. مدت‌ها مدیریت مله‌های 
بسربده روغتیاه سره‌ماشت و برگ سبز را برعهده داشت. ذر 
۲ سش از کارهای فرهتگی کتاره گرفت و کارمند وزارت راه 
(فواید عامه) شد. مقاله‌هاء سروده‌ها و داستان‌های همت پارها 
درو نشریه‌های گوناگون منتشر شده و برخی از داستان‌هایش؛ 
مانند هری در جام ریز تمناه برنده جایژه مطو عاتی شبلده است. 
وی هیجده داستان از نویسندگان معاصر افغانستان را با شرحی 
کوتاه از زندگی آنان» در کتابی با نام پیحانه گردآوری و منخشر کر ده 
است (کابل ۱۳۴۲ش). همت در پیشگفثار این کتاب: درباره 
چگونگی گردآوری داستان‌ها یادآور می‌شود که وی انگیزشی 
خاص در گزینش این داستان‌ها نداشته است و تنها به دل‌خواه 
داستانی را برگزیده و در این کتاب گردآوری کرده است. انتشار 
این کتاب را کوششی ارزشمند و درخور ستایش برای آشثایی با 
ادبیات معاصر افغائستان دائسته‌اند. همت از چهره‌های برجستة 
دوره چهارم داستان‌نویسی در افغانستان است و داستان تقدیر 
(کابل ۵ ش) او از نمونه‌های برجستة داستان‌ئویسی در دهة 
سی به‌شمار می‌رود. وی نه‌تلها در زمینه داستان‌ئویسی؛ در 
وادی شعر نیز سرایشگر نغمه‌هایی دل‌نشین است. از دیگر 
آثارشی: سالنگ:دربار؟ شاهراه سالنگه (کابل» ۱۳۴۳ ش)؛ داه‌ها - 


هنر عهد تیموریان و متفرعات آن 


وسیل۹ ارتباط سرزمین‌ها و مدییت‌ها, 
منابع: ادیات ععاصر دري افذاشتان؛ ۰۱۳۵ ۱۱۳۶ سباها وٍ آداهاه 
 -۳‏ ۱۷ فهرست تب چايي در اففانستان: ۱۷۰؛ فهرست تب 
مطو ه اشفاشتان: ۱۵: محمدحسین محمدی, «نمایه ادیپات 
داسنائی»» در دری: سال دوم شماره ۸۵ بهار ۱۳۷۷ش« ص ۱۰۲ 


نوش‌آبادی 


همت سیستانی (فصقاعنمعهت۳ 9( میرزا همت» سده بازدهم 


هحجری؛ شاهزاده و شاعر سیستانی. از شاهزادگان ولایت سیستان 
و پسرعم ملک حمزه سیستانی, متخلص به غافل* (-5۱۰۵۶) 
بود. از ژادبومش به هند کوچید و در دربار شاه‌جهان (۱۰۳۷- 
۸ ق) و اورنگ‌زیب گسورکانی (۱۰۶۸- ۱۱۱۸) به‌سر 
می‌برد. نصرآبادی که شانزده بیت از سروده‌های میرزا همت را در 
تذکره‌اش آورده درباره‌اش می‌گوید که وی از ولایت خود دلگیر 
شد و به هندوستان رفت. در آن سا ملازم پادشاه و از نهایت 
اعثبار برخوردار است. از ابیبات پرا کنده‌ای که در تذکره‌ها از هت 
به‌یادگار مانده» چنین برمی‌آید که وی از سبک هندی پیروی 
می‌کرده و شاعری کمابیش خوش‌فقریحه و با ذوق بوده است. 
منابع: دی 5 شعرای کشمس اصلت ۵۴۱ ۵۴۲ تذگره تصرآعادی: 
۸ دوز دوشن 4۳۷ :٩۹۳۸‏ شام شریان: ۲۸۴ : رساض الصارفین؛ 
آفتاب رای, ۱۳۴۷/۲۲ کاروان هند, ۱۵۳۹/۲- ۱۵۵۰ ؛ مخزن الغراییب: 
۷۷۳۵ ۱۷۷۴ نشتر عشق: ۱۷۹۷/۵ 
دانشنا مه 


هر مهد تیمو ربان و متفرعات آن و۱ 


(مقه ۳۳۰۷2-۵0۱۲۵ : کتابی در تاره یخ هنره تألیف 
عبذالحی خبیبی *. موف در اپن کتاب زسیاه هنرهای نفاشی؛ 
مسصوری تسزیین؛ تذهیب: خوش‌نویسی و انواع همترهای 
کتاب‌سازی, در آسیای مرکزی و خراسان؛ همزمان با حکمرانی 
تیموربان (۷۷۱- ۹۱۱ق) می‌بردازد. این هنرها در این دوره در 
اوج شکوفایی خود بودند. ۲۶۴۵ اثر هنری به‌جا مانده از آن 
زمان و پدید آورندگان آن‌ها در این کتاب معرفی شله‌اند. فصل 
یکم که در آن از تاریخ مختصر هنر در اسیای مرکزی سخن رفته 
تیمور و تیموریان» مصوری در مکتب هرات. بهزاد و مکتب او 
دنبالةٌ مکتب هرات. افزايش جنبهٌ هثری و تزیینی در خطه و 
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هنر عهد تیموریان و متفرعات آن 


هنر عهد تیموریان و متفرعات آن 


دوره عروج خطر ط, در فصل دوم سنیع تاریخ هنر تیمو ریا 
بیشتر به ترتیب الفبایی نام مژلفان آن‌هاء معرفی شده‌اند. 
مولف‌این متایع را در مقدعه این فصل چنین دسته‌بندی کرده 
ات" چل دهای شاغران فارسی سرا؛ کتاب‌هاي تاریخ ضموهی 
پا تاریخ هتر؛ نسخه‌های خطی کتاب‌هاء قرآن‌ها: سرقعات و 
نمونه‌های خوش‌نویسی که در مکتب هرات» یا در مکتب‌های 
فرعی آن - مشهد بخاراه هند قزوین» شیراژ و تبریز- نوشته و 
اراسته شده‌اند و امضای هترمندان و تاریخ کتابت ان انار در 
پایان آن‌ها به چشم می‌خورد؛ برخی دیوان‌های شاعران معاصر 
با مکتب هرات که می‌توان از آن‌ها در تاریخ هترهای کتاپ‌سازی 
یاد کرد» مانند کلیات جامی؛ منشات مجموعه‌های خصوصی 
خط فرمان‌های شاهان» مراسلات رجا سیاسی عالمان؛ 
ادیبان و هنرمندان که گاه می‌توان شرح حال هنرمندان را در 
آن‌ها یافت؛ کتاب‌هایی در تاریخ خوش‌نویسی و شرح حال 
خوش‌نویسان پس از آغاز سدٌ دهم هجری که به فارسی؛ عربی؛ 


ترکی: اردو و پشتو تألیف شده‌اند. در این فصل. شرح حال کو تاه 
نسویسندگان و مشسخصات آشار امده است, در فصل سوع 
نمونه‌هایی از اصطلاحات خوش‌نویسی و کتاب‌سازی که به 
اشعار فارسی راه یافته‌انل باد شده است. در فصل چهارم ۲۶۴۵ 
اثر هنری بافی‌مانده از مختب هرات و متفرعات ی 
گورکانیان را معرفی می‌کند. این آثار به شرئیب الفبایی نام 
کشورهایی که آثار مذکور در کتابخانه‌ها و سوزه‌های آن‌ها 
نگه‌داری می‌شوند» شناسانده شده‌اند. در فصل پنجم کتاب. ۵۳ 
میجمو عید مصور چاپ شده معرفی شده است. کتاب بسا ٩‏ 
فهرست و یک تکمله همراه است. فصل‌های دوم و سوم این 
کتاب؛ از نظر ادبی و آگاهی از ادیبان و کتاب‌های دور گورکانیان: 
اهمیعی بسا دارد. هتر تبعوربان و متغرعات آد در ۱۳۵۵شی از 
سوی بنیاد فرهنگ ايران منتشر شده است. 


منیع؛ هنر عهد تیموریان و متغرعات آ, 
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یادی از رفتان (طایع۲ ]عناق تدی ای به فارسی در شرح 
احوال و تمونه آثار پنجاه‌ویک شاعر فشارسی‌گوی انغانستان 
نوشته خال محمد خست4* ختلانی (-۱۳۵۲ش). زندگی‌نامه‌های 
این تذکره شرح حال شاعرانی است که کماپیش همروزگار خسته 
بودند با اندکی پیش از آن زندگی می‌کردند و در زمائی که خسته 
تذکره‌اش را می‌نوشت (۱۳۸۱ق)» روی در نقاب خاک کشیده 
بودند. مژلف شرح حال شاعران را از مقدمة دیوان آن‌ها؛ 
تذکره‌های دیگر از کسانی که با شاعران خویشاوندی داشته و 
احوال ایشان را از خردشان شنیده بودند و از مسجلات کایل؛ 
عرفان و مانند آن‌ها گرفته است. وی در تألیف این کتاب سبک و 
سیاق خاصی ندارد و اثر او با تذکره‌هایی که پیشینیان نوشته‌اند؛ 
تفاوتی نمی‌کند. کتاب با دیباچه‌ای کوتاه آغاز مي‌شود و پس از 
آن, زندگی‌نام؛ کوتاه شاعران و نمونه اشعار آنان می‌آید. رضا 
مایل هروی سرسخنی بر آغاز کتاپ و ذیلی بر پایان آن افزوده و 
شمار شرح حال‌ها را به شصت رسانده است. از میان این شاعران 
شصت‌گانه تنها یک تن - عايشة درانی - زن است و بقیه از 
مردانند. بادی از رفتگان در ۱۳۴۴شی در کابل به چاپ رسیده 


ایبت. 


ی 


منابم: نازخ تد کر مهای فارسی» ۸۱۸/۲ - ۱۸۱۹ یادی از رفکان. 
۳ ۳۳۹3 


با بیگ خان دروازی پبدخشی 9۲.۲5 ما۱5 


(تشعاعنع نت سیر یاربیی‌خان؛ - ۱۲۹۸/ ۶۱۹۱۹: شاعر 
افغانستانی. از سیرزادگسان درواز بسدخشان و بسرادر مسهتر 
میرزمان‌الدین‌خان دروازی بود. برادرش میرزمان‌الدین‌خان از 
غلام‌بچگان دربار و مأمور «بارچالانی» ارگ بود و به نوشتة 
میرغلام محمدغبان از مشروطه‌خواهانی بوده که در سرکوبی 
جنبش مشروطیت اول افغانستان به دست امیر حبیب‌اللهخان 
(۱۳۱۹- ۱۳۳۷ق) در ۱۳۲۷ق/ 6۱۹۰۹ به زندان افتاد. میر 
زمان‌الدیی‌خان بعدها» پس از آزادی در دور؛ امان‌الله‌خان 
(۱۲۹۷- ۱۳۰۷ش/ ۱۹۱۹ ۴۱۹۲۹ مدتی والی کسابل 
(۱۳۰۰ش) و سپس نایب‌الحکومه هرات (۱۳۰۲شی) شد و 
سرانجام در ۱٩‏ قوس / آذر ۱۳۰۳ش در هرات درگذشت. دایی 
او» محمدولی‌شان, نیز از پلندپایه‌ترین دولتمردان دولت امانی 
و وژیر جنگ او و رقیپ سردار محمدنادرخان (نادرشاه آینده) 
بود و در ۱۶ سپتامیر ۱۹۳۳ به فرمان نادرشاه اعدام گردید. 
پاربیگ‌خان از دوستان عبدالهادی داوی پریشان (-۱۳۶۱ش/ 


اب فیه فارسي در آففانستان | («۹_ِ 


یار محمد پاپینی 


۲ هو عبدالرهمان لودین (-۱۳۰۸ش) بود و از جمله 
کسانی بود که در پی سوءقصد به اسیر حسیب‌اللهخان در ۱۲ 
سرطان | تیر ۱۳۹۷ش که عبدالرحمان لودین را متهم به این 
سوءقصد کردند؛ با لودین و داوی و شماری دیگر دستگیر و 
زندانی شد و هشت ماه را در غل و زنجیر گذراند. وی پس از 
جلوس امان‌الله‌خان آزاد شد و در همیأت سفارت فوق‌الصادة 
سیار: به ریاست دایی‌اش محمدولی شان» در ۱۹۱۹م عضویت 
یافت» ولی در روز حرکت این هیأت از کابل» به سکتة قسلیی 
درگذشت. وی شاعر و شعرشناس بود و تذکره‌ای به نام آتشفشان 
نوشته بود که متأسفانه» پس از مرگش از مبیان رفت. از ابسیات 
ی 
که نقل مجلسشان دانه‌های زنجیر است.»0 «ما تنگ ظرفان 
حریف این قدر سختی نه‌ايم ‏ دانهُ اشکیم و ما را گردش چشم 
اسیاست.ي 

منایم : افخانستان ذو هسیر تاو جمْ» ۷۱۸؛ تاریط ادیات اففانستان» ۱۳۹۲ 

بعش عشروطلیت در افناستان؛ ۱۸۴: ۲۰۵ ۲2۶ 


برزگر 


پار محمد پاپینی (اصننقجعفههصعط سفن نیمه دوم ستلده 


یازدهم و نیمه یکم سده دوازدهم هجری» شاعر و نویسنده 
افقان. از زندگانی وی چندان آگامی نداريي جز این‌که از مردم 
پاپین شینوار ننگرهار و از دانشوران بنام روزگارش بود. 
پارمحمد عارقی وارسته و از مریدان شیخ آدم بنوری مشوانی 
(۰۵۲اق) بود. او کتابی در تصوف با نام کتاب‌السلوکك به نثر 
پارسی نوشته که سروده‌های پشتوی خود را نیز در آن آورده 
است. نسخه دست‌نویس این کتاب در کتابخانة شخصی رشاد 
نگه‌داری می‌شده است. رشاد خستین بهوهشگری بوه که با 
نگارش مقاله‌ای در شمارء سوم مجله کابل (۱۳۵۹ش)؛ به 
معرفی پارمحمد پرداخت, نشر پارمحمد روان است و با شیوه 
نثرنویسی متداول پارسی در گستره فرهنگی پشتوزبانان آن دوره 
نزدیکی‌های بسیار دارد. 

منابع: رشد زبان و ادب دری در کسترة فرهتگی 

ف هنک ادیات پشتو: ۳۳۳/۲ ؛ کایل: سال ۱۳۵۹ش: شماره سوم. 


برزگر 


بشتوززمانان . ۶۷۲+ 


بار محیدخان الکو ژایسی (صنهایءایمه .0ات متام و 


اصف‌الده له وزیر بارمحمدخان پر عبداللهخان پسسو 


جمعه‌شان: ‏ شسعبان ۱۲۶۷ق: فرمانروای هرات (۱۳۵۶- 
۷ اق). از طایقه الکوزایی از قوم درائی/ ابدالی بود. پدرش 
عبدالله‌خان سلقب به سخلص الدوله (-۱۲۲۲ق) از سرداران 
معتبر و رجال دربار زمان‌شاه و محمودشاه درانی بود و از ۱۲۱۲ 
نا ۱۲۲۲ق» مگر زمانی کوتاه در اواخر پادشاهی زمان‌شاه که وی 
را بسرکنار و پسه زندان کرده بود, حکومت کشمیر را داشت 
عبدالله خان در ۲۲۲ اق پر شاه شجاع درانی بشورید و از سپاه 
اعزامی وی به فرماندهی شیر محمدخان مخارالدوله شکست 
خورد و اندکی بعد درگذشت. عطامحمدخان الکوزایی؛ برادر 
عبدالله‌شان» نیز در ۱۲۴۵ق به وزارت کامران‌شاه درانی» 
فرمان‌روای هرات گمارده شد و در زمانی اندی. افتدار بسیار در 
دستگاه حکومت هرات یافت و در ۲۳۶ اق درگذشت. پس از 
وی قرار بود که پسرش دین محمدخان سقام وزارت را اشغال 
کند ولی تحریکات درباریان که هوادار بارمحمدخان بودند» 
دین محمدخان را نا گزیر ساخت تا عرصه را برای پسرعم خود 
خالی بگذارد و بدین‌سان» یارمحمدخان به مقام وزارت اعظمی 
کامران‌شاه برآمد و با کاردانی و شایستگی فراوانی که داشت 
وفته‌رفته؛ رشتة کارها را به دست گرفت و در رویدادهای دور 
فرمان‌روایی کامران شاه دخالت و تأثیر فراوان داشت و سرانجام 
نیز وی را برانداخت و بکشت. وی با وجود کاردانی‌اش؛ بسیار 
ستگدل و پول‌دوست بود. گوبند در اواشر حکومت کامران‌شاه 
که زراعت و اقتصاد هرات از لشکرکشی محمدشاه قاجار تساه 
گردید و خزانه خالی و مردم شهر در گرسنگی بودند» به صدور 
یگانه کالایی که هنوز در تصرف داشت» یعنی مردم هرات 
پرداخت و هزاران ژن و عرد و دختر و بچه را به غلامی و کنیزی 
فروخت. وزیر بارمحمدخان پرای پر کردن خزاله‌اش که در نتیجه 
جنگ خالی شده بود در مرحله نخست. مجرمان و زندانپان را به 
فروش رسانید. بعد» چون اين منبم درآمد پایان یافت. امر داد تا 
عابران و بازا ربان را به جرم مناقشه و جنگ زبانی و حتی بدون 
جرم و دلیل گرفتار کنند و به ازیکان بفروشند. مهو لا بیتتع کف 
در بدل یک اسپ که صد تومان قیمت داشت. به فروش 
می‌رسید. سرانجام به این فعر افتاد که خود را از شر زمامدار 
رسمی ولایت. یعنی کامران» خلاص نموده؛ پول و جواهرات او 
را هم تصاحب نماید. شهزاده از قصد او آگاهی یافت و به 
بالاحصار پناه برد اما وزیر او را در آن‌جا محاصره کرد و سی از 
پنه‌جاه روز به‌دست آورد و به زورشکنجه. خزینه و جواهرات او 
را تصرف کرد. در آخر کار» چون اطمینان یافت که هیچ چیز 
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پارمحمدخان الگوزایی 


یار محمدخان الکوژایی 


پنهانی نزد او باقی نمانده او را در محبس خفه کرد و پیش از 
آنکه او را بکشد. زنان و دختران جوانش را بین خود و 
همکارانش تقسیم کرد و دیگران را به بردگی به ترکمنان فروخت 
(اففاستان در پنچ قرن اخیره ۲۹۵/۱). البته این مطالب عمدتاً به 
نقل از انگلیسی‌ها است و با توجه به آن‌که بارمحمدخان عوامل 
آن‌هاء یعنی پاتنجر و سپس تاد را از هرات بیرون کرد» بعید 
نیست اندکی اغراق‌آمیز باشد» چنان‌که مژلف نوای معارکك (الیته 
با لحنی بسیار اغراق‌آمیز) می‌گوید: یارمحمدخان, کامران‌شاء را 
«به سخت‌ترین عذاب‌ها کشته و تمام خزاین و خانمان او را در 
حیز تاراج آورده» بر سریر سلطئت هرات جلوس‌فرما گردید» و 
نحری ضابطه و قانون حکم را در نوا آورده که پیرزنی زر به 
مشت گرفته» بی‌دغدغه و رفیق در شوارع تردد می‌نمود. احدی 
متعرض حال زن ثمی‌گردید که کیست از کجا می‌آید و کجا 
می‌رود؟ و طایفهُ اوزبک که هميشه ترکتاز در سلک هرات 
می‌نمود و مردم را به اسیری می‌بردنده پر آنها تاخت و تاز 
نموده و دمار از آن‌ها کشیده بلکه آن‌ها را به معذ عیال و اطفال 
اسیر ساخته» در هرات آورده» جای داد.» پس از براملبث 
یارمحمدخان در هرات. «اکثر مردم الکوزاپی که با او انساد 
قرمی داشتند؛ از قندهار رو به هرات نهاده؛ اشخاص فقهوعابه 
پست‌پایه: به مناصب بلند ارجمند گشتتد.» (سراج التواريخ» 
۱ بارمحمدخان با این‌که دیگر بواقع شاه مستقل هرات 
بوده خود را «وزیر کبیر» خواند و چون مردی بسیار بلندپرواز 
بود؛ در پی گسترش قلمرو خود پرامد. در ۲۵۷ ۱ق به غور لشکر 
کشید و گذشنه از غور: زمینداور را تا حدود کرز و نیزلی» زیر 
فرمان خود درآورد. در ۲۵۸ اق کریم‌دادخان هبزاره: سرکرده 
هزاره‌های قلعةنو: را که دم از خوه‌سری می‌زد به فرمان‌برداری و 
خراج‌گزاری واداشت. در همین سال» به جانب میمنه نیز لشکر 
کشید و والی آن‌جاء حکمت‌خان را به فرمان‌برداری و دادن 
مالیات ناگزیر کرد و حوز؛ُ مرغاب میمنه شبرغان» آقچه 
سرپل و تا نزدیکی‌های بلخ را به فرمان خود درآورد. در ۲۶۴ اق 
حسی‌شان سالار قاجار که در اواخر دوره محمدشاه قاچار 
(۱۲۵۰- ۱۲۶۴ق) در خراسان بشوریده و پس از شکست از 
برادر محمدشاه - حشمت‌الدوله حمزه میرزا؛ والی خراسان - به 
سرخس گریخته بو با استفاده از آشفتگی اوضاع در اوایل دورة 
اصرالدین شاه (۴ ۱۲۶ ۱۳۱۳ق) و نیز با بهره‌گیری از شورش 
مردع خراسان بر حمزه‌میرزا که در تتیجة آن» حمزه میرزا در ارک 
مشهد به محاصرهٌ شورشیان درامده بود؛ با فوجی از ترکمانان به 


مشهد تاخت و بر این شهر استیلا یافت. حسن‌خان سالار پیش 
از آن‌که از سرخس رهسپار مشهد. شود متحد خود جعفرفلی‌خان 
کرد شادلو را نزد پارمحمدخان الکوزایی فرستاد و از او باری 
خواست. یارمحمدخان که در باطن دل با حمزه مپرزا داشت؛ 
لشکری ساخت و در ظاهر پرای کمک به حسن‌خان سالار: 
همراه جعفرقلی خان عازم مشهد شد. اما چون نزدیک شهر 
رسید؛ به جای آن‌که به شهر درآید و به حسن‌خان سالار پپیوندد؛ 
به قلعة ارک رفت و به حمزه میرزا پیوست. بااین‌همه. 
بارمحمدخان به زودی دریافت که وی و حمزه میرزا را توان 
پيروزي بر مردم مشهد و حسن‌خان سالار نیست. ازاین‌رو؛ 
حمزه میرزا را با خود برداشت و به سوی هرات روان گردید و 
«در دو فرسنگی غوریان» در اراضی شیش فرود شدند و چون 
شبش با درختستان و بيشه پیوسته است. از بهر لشکرگاه اختیار 
کردند.» حمزه میرزا از نیمه محرم تا آخر ربیم‌الثانی ۲۶۵ اق در 
شپش به‌سر برد و «یارمحمدخان از هرات معادل پنج هزار تومان 
زر مسکوک و هزار خروار غله, به قانون قرض؛ به لشکرگاه 
حشیت‌الدوله [حمزه‌میرزا] فرستاد تسا لشکریان بدان معاش 
کردند.» ( ناس اللو اریخ» ۲۶۵/۳) پس از عزیمت حسام‌السلعطنه 
مراد مپرزا (برادر حمزه میرزا) از تهران به خراسان؛ برای 
فرونشاندن شورش حسن‌خان سالار و جلوگیری از ورودش به 
نیشابون حمزه‌میرزا شبش را ترک گفت و به حسام‌السلطنه در 
نیشابور پیرست (۱۱ جمادی‌الاولی ۱۲۶۵ق) و سپس از آن‌جا 
به تهران رفت. به پاداش کمک یارمحمدخان به حمزه میرژاه و 
کلاً به کارگزاران ایران در خراسان در هنگام شورش حسن‌خان 
سالان تاصرالدین‌شاه بدو خطاب ظهی‌الدوله داد و شمشیری 
مرصع بخشید. در این هنگام پار محمدخان گرچه یا 
فرمان‌روای مستقل هرات بود؛ خود را تحت حمایت پادشاه 
ایران؛ ناصوالدبی‌شاه فرامی‌نمود. در ۱۲۶۷ق: اسبدخان 
اسحاق‌زایی» برادر صالوخان» حاکم لاش و جوین (از توابع فراه 
و هرات)» علم استقلال برافراشت و سردار کهن‌دل‌خان بارکزایی 
(۲۷۱-۱۲۰۸ اه پسر پایندهخان: حا کم قندهاره و برادرانشی را 
به گرفتن لاش و جوین برانگیخت و سردار شیرعلی‌خان؛ پسر 
سردار مهردل‌خان (۱۲۷۱-۱۳۱۲ق) و برادرژاده کهندل‌خان؛ را 
با لشکری از قندهار آورد و در لاش جای داد و دیگر سرداران 
قندهار نین به تحریک او رو به هرات نهادند و سردار 
محمدصدیق‌خان. پسر کهندل‌خان؛ نیز قلعهٌ چ‌خانسور را در 
سیستان بگرفت. بناراین پارمحمدعان لشکری ساماندلد و رو 
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پاری شیرازی 


یحیای کابلی 


به جنگ نهاد و در میان رام نامه‌ای به سرداران قندهار نوشت که 
«چورن جانبین طریق مخالفت سدوزایی پیموده و سی‌پيمایيم 
گویا در معنی دوست یکدیگر می‌باشیم که با هم در مخاصمه 
نگراييم و مصدر اين فتنه را که احمدخان اسحاق‌زایی است. از 
فعنه‌جویی بازداشته» از مان برباییم.» (سرام الواریخ ۲۳/۲) وی 
سپس وارد لاش گردید و احمدخان را از آن‌جا برائد و «سردار 
شیر علی‌خان را بی‌آن‌که رنجیده خاطر سازد به ملایمت و مدارا 
بیرون کشیده؛ روا قندهارش نمود.» یارمحمدخان پس از آن‌که 
در لاش بیمار گردید» حکومت آن‌جا را به پسر خود سعید (با 
صید) محمدغان واگذارد و خود رهسپار هرات گردید و در میان 
راه در متزل رباط میر (از توایع سبزوار؟) درگذشت و پیکرش را 
به هرات بردند و در کنار آرامگاه جامی به خاک سپردند. پس از 
پارمحمدخان؛ پسرش سعید محمدخان» با حمایت دولت ایران؛ 
بسسر تخت فرمان‌روایی هسرات نشست. اما گویند او 
مج وب‌الحال [دیوانه] بوده به حمایت مادرش کار اپالت را 
اجرا می‌نمود و از ضعف فوء عاقله. دست به تبذیر گشوده نقد 
و جنس کثیر به هر مسکین و فقیر همی‌داد و علاوه بر آن 
مرتکپ افعال حارج از عفل می‌شد.» ازاین‌ری مردم هرات از.اق 
خسته و رنجیده گردیدند و سرانجام نایب‌عیسی‌خانبردرانی» 
از بزرگات هرات؛ شاهزاده محمدیوسفب پسر ملک‌قاسم پسر 
"حاجی فیروژالدین درانی را که در مشهد نشیمن داشت مخفیانه 
به هرات فراخواند. او در ۳ محرم ۲۷۲اق به هرات آمد و در 
فردای آن رون سعیدمحمدخان به قتل رسید و حکومت خاندان 
الکوزایی بر هرات به پایان امد. شاهزاده محمدیوسف و 
نایب‌عیسی خان هم اندکی بعد در جریان محاصره و تسیر 
هرات به دست سپاهیان ایران» به فرماندهی حسام‌السلطنه 
سلطان مراد میرزاء به فرمان او به قتل آمدند. 

مستابع: افعانستان: دو یج قرن اخبره ۱۳۰۳-۲۹۲ افخانستان ذز هسیر 

تارب ۳۰۸ ۱۴۱۰ کسیر اشوارسخ, ۲ ۴۵۷۲ ۱۳۶۱ ۲ ۴۸۲ 
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مق ,زار ان تالا امحتترادط ۲عل ار 


برزگر 


یاری شیرازی (فعتاقتج تن . پارمحمد معروف به آخته 


نیما‌دوم سدهء نهم و نیمه یکم سد؛ دهم هجری شاعر ایوانی. از 
مردم شیراز بود. اما در روزگار پادشاهی سلطان حسین بایقرا 
)٩۱۱ -۸۷۳(‏ در هسرات به‌سر می‌برد و به تذهیب کتب 
می‌پرداخت. به نوشته مجالس اللفاتی. یاری «در نقاشی سبتدی 
بود. ولیکن چون قابلیت ترقی داشت. سیر علی‌شیر استادان 
نقاش به تربیت او گماشت. لاجرم در اندک زمانی مسانی ثانی 
کشت در ندثر عشت, آسده که باری «در مصوری و نقاشی 
همعصران خود را دست عجز بر پشت بسته بود و رونق 
رنگ‌آمیزی [او] بازار قلم مانی و بهزاد شکسته. به زمان سلطنت 
سلطان حسین میرزا در هرات نقش شیال می‌بست.» به ثوشتة 
امین احمد راژی: باری «در علم تذهیب و تجرید عدیل و نظیر 
نداشته. در زمان ابوالغازی سلطان حسین میرزا به هرات آمده 
ترییت بسیار یافت. اما در خلال احوال, بنابر تخیلات نفسانی و 
وسوسة شيطانی مهر پادشاه و دیوآنیان را تقلید کرده نشان‌ها به 
اطراف فرستاد. و این امر شب مثال روز رومی گردیده؛ خواستند 
که دستش مقطوع سازند که امیرعلی‌شیر ساعی شده؛ او را از آن 
غرقاب محنت بیرون آورد.» گو با دوستانش از راه سزاح او را 
وآخته» می‌گفتند. از یاری تنها ابیاتی پراکنده در تذکره‌ها به یادگار 
مانده است. برخی منابع از او با نسبت خراسانی نیز یاد کرده‌اند. 
سنایم: تاریم نظم و بر در ابران» ۱۴۲۷ دانشمندان و سنی‌سرایان 
فارسی, ۸۸۰/۵ ۰۸۸۱ دوز روشن؛ ۰۹۳۸ ۹۳۹؛ شمم انجمن؛ ۵۴۰: 
محالی الغاشی» 2۱۲۰ ۰۱۲۱ ۲۹۹۰۱۷۲ : مرن المرایب: ۱۷۹۵/۵ نت 
عشق» ۱۸۰۸/۵؛ حفت اقلی ۰۲۲۷/۱ ۲۲۸. 
دانشنامه 


یحیای کاپلی (اا.صا.ضاع فطع عمر: معروف بسه سحیی؛ ز سح 


۰ص موسیعی دانن: نویبسنده و شاعر پارسی‌گوی کابلی. هیچ 
آگاهی درباره زندگی وی در دست نیست؛ مگر آن‌که چنان‌که از 
سست وی برمی‌آید. از مردم کابل سور و در حصدمت سلطان 
سکندر لودي؛ یادشاه شند؛ بهسر هي برد و حدود ۰ به 
فرمان و به نام او کتابی در موسیقی هندی به فارسی بر پاية 
منابم سنسکریت. به نام لهجدات سکندرشاهی نوشت. وی در این 
اثرء پس از دپیاچه‌ای مسترع و مزین به تشبیهات بر استعارات 
موسیقیایی؛ در حمد خداوند و نعت پیامبر: به مدح اغراق‌آمید 
سکن رشاه می‌پردازد. بعی از د یمک تِ عم بقب مسوسیقفی از 
دیدگاه حکمای هند می‌پردازد. متن کتاب در هفت وباب:+ هر 
باپ در چندین فصل (روی‌هم رفته در ۱۳۷ فصل) است: پاپ 


ادب عارسی در افنانستان | ۱۹۰ 


یحیای کابلی 


بحیایی 


کم در «سر ادهیای[ « نت‌های موسیقی] و آن‌چه بدان متعلق 
است»؛ باب دوم «در راگ ادهیای و ملائم آن:؛ باب سوم دربارة 
پرکیرنک؛ باب چهارم «در بیان پربنده ادهیای:؛ باب پنجم در پیان 
تالا [- ضرب آهنگ و دور] و متعلقات آن؛ باب ششم در بیان 
سازها؛ و باب هفتم «در بیان ترت ادیهائی یعنی رفقص.» نسخه‌ای 
از پهجات سکندرشاهی در کتابخانة تاگور لکهنو نگه‌داری 
عپی‌شو د. 
منابم: تگاهی به تاریخ ادب فارسي در هند؛ ۱۱۳۸ ۱۳۹ ۰1۶۸ ۱۱۶۹ 
تیچ بات ال با و۳۵ ]هن هبتاک ۳۱۱۵01 #4 
جع مورا زو تال ۲۰ ۲ 22 هت انم درل 2 
زار نایز 


برزدر 


بحیای کابلی (ا/0.ا 095 مسحمدیحیی فرزئد میرژا 


مسحمدغلی نرزند میرزا مسحمد مسهدی‌خان؛ قابل 
۲۶۷/۹ اق - همسمان‌جا ۱۳۰۴ش/ ۱۳۴۳ق» شاعر 
افغانستاتی. علوم متداول روزگارش را در مدارس خانگی فرا 
گرفت. سپس به مطالع شعر و ادب پرداخت و بیشتر دیوان‌های 
شعرای قدیم را مطالعه کرد. یک‌چند به کار تجارت سرگرم بود. 
اما در 6۱۳۲۵/ ۱۲۸۶ش به فرمان حبیب‌اللهخان (۲۳۱۹-- 
۷ وارد کارهای دولتی شد و یک‌جند عضو دادگاه سل 
منازعات تجاری بود. اما سرانجام بر اشر پیری و ناتوانی از 
کارهای دولتی کناره گرفت و بار دیگر به کار داد و ستد روی 
آورد. بحیی از جوانیبه شعر و ادب دل‌بستگی فراون داشت. با 
شاعرائی حون محملدنبی‌خان دبیره متخلص به واصل » شامل 
حیرت. اقب سهیل, لنگر: شرر و دیگران نشست و خاست 
می‌کرد و با آن‌ها مجالس شعر ترتیب می‌داد. وی به فصیده و 
مثنوی بیش از دیگر انواع شعر می‌پرداخت. در اشعارش 
سروده‌های خود را می‌ستود و گاه خود را کلیم و شاه طوطی 
شکرفشان می‌نامید. شاعری بلندهمت بود و هیچ‌یک از بزرگان 
روزگار خرد را مدح نگفته است. قصایدش همگی در توسیده 
نعت پیامپر(ص) و منقبت اهل پیت(ع) و مثتوی‌هایش دربار؛ 
ائمة اطهار و پیشوایان دین است. شعر او ساده و روان و نزدیگ 
به فهم عامه است. بحیی اشعارش را گرد آورده؛ نزد خود نگه 
می‌داشت و در سفرها نیز با خود می‌برد» اما در یکی از سفرها که 
به مزارشریف می‌رفت. دیوانش را به سرقت بردند و او با این که 
باری دیگر اهتمام به گردآوری آن کرد» موفق نشد که هم آن را 


فراهم آورد. اکنون مجموغة اشعارش که در ۱۳۴۵ق به همت 
پسرش کردآرری شده. سه‌هزار و ششصد و نودوپنج نیت ذارد, 
در این دیوان بیست و پنج قصیده ده مثنوی» دو ترجیم‌بند: پنج 
مضمس و یی فصیده مستزاد امده أست. 

منایع: پر عاو وس ٩‏ ۸۱۰ ؛ داپرة المعارف آریانا, ۲۳/۳ ۶+ بای 

از رشگان: ۱۵۲ ۱۵۳: حسین بهروز, 1یحبی»: آریاف؛ سال دهم 

شماره بازدهم: ۱۳۳۱ش: صص ۲۳- ۰۲۶ 

دانشنامه 


یسحیایی (.2-5: مس‌حمدرفیق صبزار شسریف ۱۳۲۰ کابل 


۳سش مترجم و نويسندة افقانستانی. در زادگاهش درس 
خواند. از ۱۳۲۰شء با بخش هسنر و ادبسیات رادیو افغانستان 
همکاری کرد و نوشته‌هایش از همین سال تا ۱۳۴۲ش در 
روزنامه‌ها منتشر شد. در پایان ۱۳۴۲شی؛ برای ادامة تحصیل به 
شوروی رفت و در ۱۳۳۸ش. از دانشکدة بین‌المللی سینمایی 
شوروی؛ در رشتة نقد سینما دانشتامة فوق‌لیسانس گرفت. 
میسن به میهنش بازگشت و از ۱۳۵۰ش: مدت چهار سال با 
موسسه‌های افغان فیلم و بیهقی همکاری کرد. : بحیایی همچنین 
از ۱۳۵۳ تا ۲۵۴ اش در دنله ادبیات کابل به تدریسی 
درس‌های نفد هنری پرداخت. در ۳۵۴اش به آبران رفت و 
ضمن همکاری با رادیو تلویزیون ملی ایران» در مدرسة عالی 
تلویزیون نیز تدریس کرد. در ۱۳۸۵۸ش از ايران به شوروی رفت 
و تحصیلاتش را همان‌جا پی گرفت و در رشتهُ سینما دانشنامة 
دکترا گرفت. وی در اين سال‌ها با مرسسة انتشاراتی پروگروس 
نیز همکاری می‌کرد. در ۱۳۶۱ش بسه سیهتش بازگشت و به 
ریاست کميتة دولتی فرهنگ کشور برگزیده شد. یحیایی دخست 
با سرایش شعر به دئیای هنر روی آورد؛ اما پس از چندی؛ به 
نسویسندگی پرداخت. در زمینةٌ ترجمه نیز برخی از آثار 
نویسندگان شوروی را به پارسی برگردانید. ترجمه‌های وي 
پخته‌تر و استوارتر از آثار برخی دیگر از مترجمان افغانستانی 
یحیایی هی توان به بس‌گردان کتاس 
ابران در آستافا بورش تازیان» نوشتة آای. کولسیتکف اشاره کرد 
(تهران ۱۳۵۵ش). 
منابع: سیماها و آواها ۷۶۴ ۱۷۷۰ ظر دری افغاستان» ۰۳۱۱ ۱۳۷۱۶ 


انا از ترجمه‌هاي ورب د 


یله استخاق سسجای: «نگاهی ناه ۳ داستان‌نویسی ی 
افغانستان0: ۵ کا: سال یکی شسماره بکم؛ بهار ۷ سین 
صص ۳۸: ۴۱؛ محمد‌حسین محبدی, «نمایه ادپیات داستاتی!« 


اب فا سي در افتانستان: | هب۷۱۹۹ 


بزدانی 


یعقو ب علی‌خان کابلی 


در ددري: سال دوم شماره له بهار ۷۷ شی: ی ۰۱۶۲ 


نوش‌آبادی 


یزدانی (اسضقتستهن: کاظ روستای مزاره‌جات ۱۳۲۷ش - ‌ 
نویسنده افغانستانی. کشاورزی پيشة پدرش بود و چون نیا کانش 
همگی آهنگر بودند به قول آهنگر آوازه یافتند. وی که به سبب 
تنگ‌دستی پدر امکان تحصیل نداشت. از همان کودکی؛ در کنار 
پدر به کار پرداخت. در هشت سالگی و به هنگام بیکاری در 
فصل زمستان» نزد روحانی زادگاهش نوشت و خواند را 
فراگرفت و با پشتکاری بسیاره در همین مدت کوتاه قرائت قرآن 
را بیامو خت. پس از آن» سه سال پیایی از شرکت در کلاس‌های 
مکتب‌خانه بازماند اما از بازده‌سالگی تا نه زمستان دیگر در 
همان مکتب‌خانه درس خواند. وی در این سال‌ها جامم‌المقدمات 
و سیوطی را فراگرفت و با سحافظ و جامی نیز آشنایی یافت. در 
پیست سالگی به پا کستان رفت و در شهرهای مختلف آن به کار 
کار پرداخت. در ۱۳۴۹ش. به حوه علمية مشهد راه بائت و به 
فراگیری علوم دینی پرداخت. پس از یک سال اقامت در مشه 
به پا کستان بازگشت. از آن‌جا نیز به عراق (نجف) رفت. هفت ماه 
همان‌جا بماند و چون گرفتن اقامت برایش ناممکن بودبه ایران 
رفت و شش سال در قم درس خواند. وی همزمان با درش‌های 
حوزه در موسسة دارالتبلیغ اسلامی آیت‌الله شریعتمداری نیز 
درس خواند. یزدانی درس‌های این موژسسه را که تلفیقی از 
درس‌های حوزه و دانشگاه و شامل صد و بیست واحد درسی 
بود به خوبی فراگرفت و از بهترین شا گردان این موسسه بود. در 
۶ اش به کابل رفت و با برخی از دانشوران کشورش آشنایی 
یافت. وی که به هنگام کودتای شور ااردیبهشت ۱۳۵۷ش در 
کاپل به‌سر می‌برد ماندن در آن‌چا را مناسب نیافت و ناگزیر به 
ایران بازگشت. چندی بعد؛ در جریان تظاهرات خیابانی مردم 
برضد رژیم پهلوی؛ دستگیر شد و مدتی را در زندان به‌سر برد. 
یزدانی که از ۱۳۵۸ش باگروهی از هم‌میهنانش در یکی از 
کشورهای اسلامی به فراگیری آموزش‌های نظلامی و چریکی 
پرداخته بود این‌بار برای شرکت در پیکار با دولت وقت و 
نیروهای نقلامی شوروی, به افغانستان رقت و با همراهی هفت 
تن از پارانش و تشکیل گروهی به نام گروه توحید -که فرماندهی 
آن را نیز خود برعهده داشت - به آموزش جوانان پرداخت. افراد 
این گروه در مدت دو سال» بارها با نیروهای دولتی درگیر شدند. 
یزدانی که در این درگیری‌ها دوبار زخمی شده بود؛ در توبت سوم 


از ناحیه پا معلول شد و از ادام؛ُ بیکار در جسهه‌ها بازماند. 
ازایسن‌رو؛ به ناچار برای مداوا و نیز ادامةٌ تحصیلات و 
تحقیقاتش» به ايران بازفشت. وی که به سبب دشواری‌های 
زندگی» تحصیلاتی منظم تداشت. مطالعات پراکنده خود را در 
زمینه علوم غریبه: رمل؛ فال‌بینی و طالم‌بینی کاری صبث 
پنداشت و دیگر ادامه نداد. با این‌همه یزدانی در زمینه‌های فقه 
تفسیر؛ تاریخ اسلام و به‌ویژه تاریخ و فرهنگ مردم هزاره که 
خود از این فوم است. اثاری ارزشمند نوشته که بسیاری از آن‌ها 
تا کنون هنتشر شده است. از وی جندین مسفاله در نشریه‌های 
گوناگون منتشر شده است. از آثارش می‌توان چنین یىاه کرد: 
پژوهشی در تاریخ هزاره (جلد یکم تهران» ۱۳۶۸ش)؛ فرهنگ 
عامیات طوایف هزاره (جلد یکم)؛ تاریخ تشبع در اففانستان؛ جبران 
غفلت‌ها رساله‌ای دربار؛ مسائل اجتماعی هزارستان؛ دداع 
ظر اره‌ها از استقلال و تمامیت ارفسي افشفانستان؛ پژوهشي دربارة 
پاجوج و بأجوج (پاکستان» ۱۳۷۳ش)؛ درس مبارزه از قیام 
حضرت موسي (انتشارات جامعةٌ مدرسین قم)؛ آموزش نظامي و 
مین دا ست سیاز, 
منبع: گفت‌وگوی خاوری با صاحب زندگی‌نامه. 


یعقوب خان محمدزایی -» محمد یعقوب خان محمدزایی 


پعقوب علی خان کایلی زا۱۱۵0 :۳۳<۵. 008 یعقرب علی 


فرزند میرزا احمد علی خافی» ۱۲۶۷- پس از ۱۳۲۵ 
تاریخ‌نگار اففانستانی. پدرش در جوانی یک‌چند از کارگزاران 
عسبدالجبارخان (۱۱۹۷- ۱۲۷۰ق)؛ برادر دوستمحمدخان 
بارکزایی (۱۲۷۹-۱۲۰۷ق بو سپس آتالیق/ ادب‌آموز 
عبدالغنی خان پسر عبدالجبار و داماد دوست محمدشان؛ شد. اد 
آن پس میرزا احمدعلی و پسرش به خدمت خاندان شاه 
آفاسی | ایشک آفاسی که عهده‌دار وزارت دربار بودند درآمدند» 
چنان‌که میرزا احمد علی نزه شیردل‌خان: وزیر دربار 
شیر علی‌خان (۱۲۷۸- ۲۹۶ ۱ق)؛ به رتبه ده سواری رسید و 
پسرش یعقوب علی چند سالی متشی و پیشکار شیردل‌خان 
بود. میرزا احمدعلی و پسرش هر یک در روزهایی که در 
دستگاه دولتی بودند در جنگ و کشمکش‌های سرداران افغانی - 
که از شاهزادگان و امیران گونا ون افغانستان پشتیبانی یا با ایشان 
مخالقت می‌کردند - حضور داشتند» چنان‌که میرزا احمدعلی در 


ادب فارسی در اففاستان| ٩۹۰‏ 


ین 


پسگی بدخشانی 


جنگ جلدک که مان شیردل‌خان و سردار محمدشریف‌خان. از 
امرای سردار محمد امین‌خان» درگرفت در کنار شیردل‌خان بود و 
پسرش پعقوب‌علی در رکاپ شاه آقاسی شیردل‌خان به هواداری 
از امیر شیرعلی‌خان در شش گاو در جنگ معروف زنه‌خان در 
برابر عبدالرحمان‌خان که پیشکار محمد اعظم‌خان بود» جنگید. 
جون این جنگ به سود شیرعلی‌شان و شکست محمد 
اعظم‌خان پایان گرفت» یعقوب علی به سامانی رسید و به دربار 
راه بافت. وی پس از چسندی. در بسلخ از کارگزاران مسحمد 
اسحاق‌خان بود و زمانی نیز در میمته در دستگاه محمدعلم خأن؛ 
ولایستدار این ناحیه. خدمت کود. سرانجام؛ هنامی که 
عبدالرسمان‌خان در جنگ با محمد اسحاق‌خان پیروز شده 
یعقوب علی که از ملازمان مسحمد اسحاق بوده به سمرفند 
گریخت و در آن شهر سکوئت گزید. وی در 3۱۳۲۵ به نوشتن 
اثری به نام پادشاهان متأخر اففانستان * دست زد که از منابع تاریخ 
افغانستان در اواخر سده سیزدهم و اوایل سید ة چهاردهم فجريی 
است. اثر دیگری از او به ام روبداد اد شده که زندگی‌نامه 
خودنوشت او تا ۴۸ سالگی بوده است. اما از این اثر و کتایق 
دیگر کسه گسزارش جسنگ‌های مسحمد. اسحاق‌شان و 
عیدالرحمان‌خان بوده: هنوز نشانه‌ای به‌دست نیامده اسشت. 
متابع : پادشاهان متاخر افخانستان 1 تاریخ ادسیات اقغاستان, ۴۹۱ 
۲ راعنمای تاز ی اففاستان: ۰۱۸ 
دانشنامه 


بقین (تله,9ل غلام حیدر: سروستان از روستاهای شهرستان انجیل 


هرات ۱۳۳۳ شی - 
و دبیرستان را در هرات گذرانید. در ۱۳۵۴ش در دانشگاه کابل 


» نو بسند؛ افغانستانی. دوره‌های دبستان 


دورهٌ لیسانس را در رشته زبان و ادپیات فارسی به‌پایان رسائید. 
وی چهار سال در تربیت معلم هرات و هفت سال در تربیت 
معلم کابل» به تدریس زبان و ادییات فارسی پرداخت. پس از ان 
در مسسنٌ تعلیم و تربیت کایل؛ بسه تدریس زبان و ادبیات 
فارسی سرگرم شد. از آثارش می‌توان چنین یاد کرد: عیاران و 
کاکه‌های خراسان در کسترة تاریخ (کابل» ۱۳۶۵ش)؛ تاریخ ادییات 
دری (سخش ن‌خست. دور: سامانیان)؛ بخش دوم دوره 
غزنویان؛ بخش سوم از سلجوقیان تا آلکرت هرات (کابل؛ 
۱سش)؛ متنهای منثور قدبم دری (کابل: ۱۳۶۱ش)؛ مجموعة 
مقالات نخستین و دومین کنفرانس علمي و متودیگی «ورة ماستری 
کادمی تربیت معلم به زبان دری و روسی (کابل» ۱۳۶۱ش)؛ 


بر بده‌هایی از آاد نوسندگان و شاعران سترقي جهان (کابل؛ 

۲سشی)؛ برگزیده‌هایی از آشار سور کلاسیک دری (کابل؛ 

۴ سش)؛ حماسه‌سرابی در روزگار سامانها ( کابل» ۱۳۶۵ش). 
ملبع: خیاران و کا که‌های خراسان دو کسترة تاریخ . 


رسولی 


یقینی هسروی (تععا اه نوعز: سد؛ نهم همجری؛ شاعر و 


خوش‌نویس هروی. در دور؛ٌ سلطان حسین بایقراء فرمان‌روای 
خراسان (۸۷۳- 6٩۱۱‏ در هرات سی‌زیست و به فارسی و 
ترکی شعر می‌گفت. در کتابت و خوش‌نویسی: از جمله در 
تستعلیق: آواژه داشت. خا گ‌جایش در ده دو برادران بوده است. 
ستابع: استسو ای و آثار خوشوسان. ۱۹۷۱ تذکره سصینی: ٩۳۷۳‏ 
دار ةالسعارف آریانا, ۱۳۹۱/۴ الذریعه: ۱۳۱۴/۹ صپح گلشن؛ 
۶ مسورنگران و خسوشنویسان هسرات در عسصر تسیموریان ! 
معا اتفاشی» ۱۱۵۷ سحزن‌الفر لیب: ۳/۵ ۸۸۶ 
برزگر 


یِحائه بلخی (ندامراعجعهشوعزا: ملا سده یازدهم هحجری؛ شاغر 


بلخی. از احو ال وی‌آگاهی بجنذآنی ذر دسست نیست. ملا بگائه از 
شعم ای رو کار امام‌قلی خان؛ حا کم بلخ (2۱۰۱۱۷ ۰۵۰ اق) بود. 
چندی در خدست سبحان‌قلی‌خان (۱۰۹۱- ۱۱۱۴ق) روزگار 
گذراند. تنها این بیت از اشمار وی در تذکره‌ها به‌جا است: «عرق 
هرگه کزان رخسار آتشناک می‌افتد -گل خورشید می‌روید اگر بر 
اک می‌افتد.» 

منایع: قذکره تصرآمادی, ۱۴۳۱ دایوةالسعادف آریاقاه ۱۵۵۰/۳ 

لاذریمه, ۱۳۱۶/۹؛ شمم انجمن؛ ۱۵۳۷ صحت ابراهیم: برگ ۱۳۵۶ 

شماره ۵۷ 


۳ بدخشانی زا قشها,صا عادو شاه‌عبدالله بد‌خشانی 


فرزند محمدسیدخان» جرم بدخشان ۱۲۹۱ عسلی‌آباد فطفن 
۷ش: شاعر و نویسند: اففانستانی. پدرش از سادات 
خوش‌نام جرم بود. شاه عبدالله دانش‌های ابتدایی را در 
زادگاهش قرا گرفت؟ سپس عربی و مقدمات علوم دینی را از 
برخی استادان آموخت. آن‌گاه به دبیرستال غازی رفت و با بسته 
شدن مدرسه‌هاء به بدخشان بازگشت. به نوشته جمشید شعله. 
وی در ۱۳۰۳ش به نمایندگی از شا گردان معارف؛ سخنرانی کرد 


ارصرصرصرصپصپصپصپصپصسصسصسصسصسصسصسصسصسصسبببب ۹۰۰۰ دا 
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و در ان فرهنگ‌پروری امان‌الله خان (۱۲۹۸- ۱۳۰۸ش) را 
ستود. در ۱۳۰۸ش در جرم به شغل خزانه‌داری پرداخت. سال 
بعدء در ریاست تنظيمية ولایت قطغن و بدخشان به کتابت 
از آن: در گمرک جرم و تالقان کار کرد. در 
۲سش, مدیر تحریرات قطفن و بدخشان شد. در ۱۳۱۶ش 
صدراعظم افغانستان او را به کابل فراخواند و شاه‌عبدالله تا 
۶ اش مدیر شعبهٌ یکم دوم و سوم صدارت بود. وی دراین 
سال‌هاء دبیرستان غازی کایل را به پایان رساند و از دانشکدة 
حقوق و علوم سیاسی فارغ‌التحصیل شد. سپس عضو انجمن 
ادبی کابل شد. در خان‌آباد, مدیر تحریرات و کفیل نشريه اتحاد و 
مدیر بخش خارچی آن بود. شاه عبدالله زبان‌های اردو؛ عربی و 
انگلیسی را می‌دانست. در میان روشتفکران محبوبیت داشت و 
فعالیت سیاسی می‌کرد. وی پس از برکناری امان‌الله‌خان: به 
جرم هواداری از اوء در خان‌آباد ژندائی شد. نخستین اثر اوه تذکرة 
ارمغان بدخشان * (۱۳۶۷شی) است که در حدود ۱۳۱۱ش نوشته 
شده اما تاتمام مانده است. کتاب دیگر آو: فرهنگ علما و فقها در 
افغاستان؛ در شرح حال ۳۲۴ دانشمند و هنر مند اففانستان: از 
زمان امام ابوحنیفه تا سد؛ هفتم هجری است. وی می‌خواست 
این فرهنگ را به معاصران خود بکشاند که اين کار نیز ناتمام 
ماند. وی سال‌ها در تبعید بود. در سال‌های پایانی عسمره به 
بیماري سل دچار شد و برای درسان به هند سفر کرد. از 
۶ اش چند بار در بیمارستان علی‌آباد بستری شد و سال 
بعلء در ۶ سالگی: در همان‌جا درگذشت, مرگ او را سر اثر 
بیماری سل اعلام کردند اما بسیاری بر این باور بودند که وي را 
کشتند. دو غژل از او در پرطاووس؛ معاصرین سخور و 
دایرة المعارف آربانا آمده است, از دیگر آثارش می‌توان چنین یاد 
کرد تار بخ بفتل ها؛ قاموس ز بان های آریایی افغانستان در دو لد که 
جلد یکم شامل واژگان زبان‌های پامیری. اشکاشمی و شغنی؛ و 
جلد دوم در شرح واژگان شعنی» پراچی و پشه‌ای است (کابل» 
۹ ش)؛ حقوق در اسلام. 


منابع؛ او فان لد ان مقد‌مد + بر اد و سر : 1 يار ۷ داسر هالص‌عاز لب 


گمارده شلد و ی 


اریانا؛ ۱۶۳۳/۳ فهرست کب جابی دری اففانستان: ۳۰! مسحاصوین 
سور «۵ 1 ۱۱۵۱ عالمیشاهی: #سوانحج و حصوصیات شاه 
عبدالله بدخشی» آوباناه سال ۶ شماره ۵ صص ۲4 ۳۴ 


آتشی 


یمینی غزنوی (00208,71اصاههو0: عمیدمحمد فرزند علمان 


پرسف‌خان 


یمینی» سده ششم هجری: شاعر وکاتب ایرانی. در پاره‌ای منابع؛ 
میانتد لیاف ال لاب عوفی نام بدز عمید محمد را به اشتیاه عنمان 
عشبی یاد کر ده‌اند» و از این‌رو» آین شاعر در شماری منایم به نام 
عتبی کانب شناخته است. پمینی از سعاصران یمین الدوله 
بهرام‌شاه غزنوی (۵۵۲۲۵۴۸-۵۱۱ ق) بود و در اشعارش وی را 
ستوده است. گویند یمینی تخلصش راد نیز از لقب همین یادشاه 
گ فته است. پسپاری منایع او را همروزگار یمین الدوله سلطان 
محمود غزنوی (۴۲۱-۳۸۹ ق) و تخلصش را نیز برگرفته از نام 
او گفته‌اند و برخی منابم هم تاریخ یمیلی را به او نسبت داده‌اند که 
در درستی این اطلاعات تردید است. به احتمال بسیار؛ شباهت 
تام نوپسنده تاربخ تسسییی, - ابونصر محمد عتی. تاریت‌نگار 
روزخار سلطان محمود - با تأمی که عمید محمد بدان معروف 
شد (عتبی کاتب) سبب بیدا شدن این خلط شده است. گفته‌اند 
وی با سوزئی نیز صعحبت داشته. یمینی از فضلا و مترسلان و 
بلغای سرشناس بود و افزون پر اشعاری که از او به جا مانده 
تألیقاتی هم داشته اسست. عوفی از بزمآرای فخر او یاد کر ده است. 
منابع: ذاریخ ادبیات در ابران ۱۶۲۱-۶۱۹/۲۰ تاریخ ادبیات فارسي : 
انه ۱۳۹ تاز بخ نظم و خر در ابران: ۱۷۸/۱ باب ال باب :۱۲۹۱۲۸۷/۲ 
میجمع الص‌ها: ۱۴۵۰۰۱۴۴۹۱۲ 
مزدهی 


یوسف‌خان (00:5080), محمدیوسف: معروف به معلم؛ فرزند 


احمدجان» کسابل ۱۲۸۸ همان‌جا ۱۳۷۶ش؛ نویسنده و 
پژوهشگر افغانستانی. در خانه اده‌ایی ف‌هیخته زاده شد. در 
زادگاهش برآمد. مقدمات علوی مانند صرف و نحو و قرآن را در 
مکتب‌خانهٌ مسجد پل‌خشتی» نزد مولاا خطیبی فراگرفت. پس 
از آن» در دبیرستان تربیت معلم به ادام تحصیل پرداخت. پس از 
این که دوره دبیرستان را به‌پایان پرده با سمت معلم و سپس با 
سمت سرمعلم در دپیرستان امانی آغاز به‌ کار کرد. یک‌جند 
معاون معارف مزار شریف بود. اما پس از چندی, به کابل 
باژکشت و نیخست. در دارالمعلمین عالی کابل و سپس باري 

+ در دبیرستان آمانی با سمت معلم به تدریس پرداخت. 
افزون براین؛ در دانشکده ادبیات و علرم انسانی؛ دانشکده پلیس 
و دانشکده حقوق کابل نیز زبان آلمانی تدریس می‌کرد. چندی 
نیز دستیار استادان آلمانی در انستیتو گوته بود و نخستین کی 
بود که کو پندهُ زیان آلمانی در رادیو افغانستان شد. برسف‌خان 
برای داسرةالسعادف آریانا مقاله‌هایی از آلسانی به فارسی 


انب از سبی 2و افخانستان | ۷ 


یوسف درانی 


برسف درانی 


برگرداند. از آثارش می‌توان از جغرافياي عمومی اففانستان به 
آلمسانی؛ تاریخا دبیرستان اسای (با هسمکاری دوست 
محمدخان)» تاریخچً مزار شربف» گرامر زبان آلمانی و فرهنکب 
آلمانی به فارسی یاد کرد. اما هنوز هیچ‌یک از آشار یوسف‌خان 
به‌چاپ نرسیده است. وی گذشته از زبان‌های فارسی و آلمانی؛ 
زبان‌های پشتو و عربی را نیز به خوپی می‌دانست. سحمداکبر 
عشیق* پسر وی است. 
منبع: دست‌نوشته محمدا گیر عشیق, 


پوسف درأئی (ا30۳8ع]همعلان: محمد یوسف پسر ملک فاسم 
پسر حاجی فیروزالدین* پسر تیمورشاه پسر احمدشاه؛ - 
۲ اق شاهزاده افغانستانی. در دوره حکرمت پارمحمدخان 
الک وزایسی * (۱۲۵۶- ۱۲۶۷ق) و پسسرش؛ طهیرالدوله 
سعیدمحمدخان / صیدمحمدخان پر هرات. در خراسان به سر 
می‌برد و در پناه مقامات ابرانی روزکار می‌گذراند و حتی مدتی 
حکومت برخی نواحی خراسان را داشت. محمدیوسف ریاضیغ 
هروی در این‌باره می‌نویسد که در ۲۶۶ ۱ق «... شاهزاده 
محمل بو سف و شاهزاده محمدرضا؛ پسران شاهزاده ملگ قاسم 
که در بناه دولت علیه ایران بودند» از مشهد به حخومت سرجام 
منصوب ش.ه رفشند و در قلعةٌ احمدآباد ساکن شدند. 
(عبن الوايم» ۰ چولن مردم هرات از رفتارهای نانخردانه و 
سفاهت‌آمیز سعیدمحمدخان به تنگ آمدند» بزرگان شهر از 
جمله تایب‌عیسی خان بردرانی» به شاهزاده محمد بوسف که در 
مشهد می‌زبست؛ نامه کردند و وی را به رفتن به هرات و به 
دست گرفتن حکرمت آن‌جا فراخواندند. محمد بوسف بی‌آن‌که 
از شاهزاده فریدون‌میرزای قاجارء حا کم خراسان یا دیگر مقامات 
ايرآئی اجازه گیرد» نمخست برادر خود شاهزاده مسحمدرضا را با 
چند تن از بزرگان هزاره روانهٌ هرات کرد و پس از آن‌که آن‌ها پا 
یاری عیسی‌شان بردرانی و مردم هزاره بر ظهیرالدوله 
سعید محمدخان دست يافتند و وی را بند پرنهادند خود به 
همراه محمد حسین‌خان هزاره رهسپار هرات شد و «بعد از ورود 
به هرات» در مسند حکمرانی جا کردند و ظهیرالدوله را عرضهة 
هلاک و دمار داشت و بعد. از وی والده و دو تن خواهران او را 
مقتول داشت و زوجه او را بی‌آن‌که مدت عده به پای پرد شب 
دیگر نکاح بست و پا او هم‌بستر شد.» (ناسغالتواریخ» ۱۳۵/۴) به 
نوشتةٌ ملا فیض محمد کاتب؛ محمد بوسف در شب سوم 


محر م ۲ اف با صد سوار وارد هرات شد و طبل حکومت 
نواخت و با همدستی مردم به اسانی بر سعید محمدخان دست 
یافت و او را به قتل اورد و بر هرات استیلا یافت (سراج التواریخ, 
۲ ۳۰). به هر حال: شاهزاده محمد بوسف بعد از دستیایی 
بر رات از آن‌جا که سعید محمدخان رسماً خراجگزار دولت 
اپسران بسود عسریضه‌ای در اقسدام خسودسران هاش و اظهار 
فرمان‌برداری از پادشاه ایران نوشت و به همراه برخی اشیاء 
نقیس به دربار ایران فرستاد. سپس بزرگان و علمای برجستة 
هرات نیزه‌نامه‌هایی در تقبیح سمیدمحمدخان و پشتیبانی از 
محمد‌یوسف به دربار ایران ارسال داشتند. کارداران دولت ایران 
جون موقع شاهزاده محمد بوسف را استوار دیدند» نا گزیر فرمان 
حکومت هرات را با خلعتی شایسته برایش فرستادند و وفرمان 
کردند تا فرمانفرمای خراسان [ فریدون مسیرزا] عباسقلی‌خان 
گروسی را حامل خلمت نموده روائة هرات داشت... شاهزاده 
محمدیوسف [پس از دریافت فرمان حکومت هرات و خلعت] 
رادر خود شاهزاده عباس را به حکومت اسفزار منصوب داشت 
و هفتصد خانوار باخرزی را که از زمان ساپق به هرات کوج داده 
بودند» به صحیت عباس‌قلی‌خان و میرزا رفیم‌خان هراتی روانة 
باخرز داشت و عریضه از در شکرگزاری با پیشکشی لابق به 
حعترت دارالخلافه فرستاد.» (ناسخ التواریخ» ۳۴ )از حکو مت 
شاهزاده محمدیوسف پر هرات دیری نگذشت که امیر 
دوست‌محمدخان بارگزایی؛ فرمان‌روای کایل؛ آهنگ هرات کرد 
و شاهزاده محمد یوس از دولت ايران پاری جست و مقامات 
ایرانی؛ شاهزاده ساطان‌مرادمیرزای حسا‌السلطنه را روانه 
خراسان کر دند (ربیع‌الثانی ۲ اق) و چون در این ائتاء فریدون 
میرزا درگذشت» حساغالسلطنه را به حگومت خراسان گماشتند 
و حساع‌السلطنه در ۵ جمادی‌الاولی ۳ اق وارد مضه شد. از 
سوی دیگر؛ سام‌خان ایلخانی نیز با هزار سوار و پانصد 
شمخالچی. برای یاری به شاهزاده محمد بوسف؛ به هرات اعزام 
گردید و در قلعه هرات فرود آمد. اما اندکی بعده بزرگان هرات؛ 
گویا به تحریک دوست محمدخان, «با ایلخانی دل بد کرده او را 
از تزول به ارک عذر خواسته به بان شاه منزل دادند و در آن‌ج) 
نیز توقف او را رضا نداد» به قلعه ملک [در] دو فرسنگی هراتش 
فرستادند [و] چون بدان‌جا شد. جمعی را بر قتلش گماشتند و به 
اخراج از خاک هراتش مجبور داشتند و عریضه|آی] مختصر به 
امنای دولت شاهنشاهی [ایران] فرستادند که ما را به معاونت 
شما احتیاجی نیست.» (روضة الصفای ناصری» ۶۶۹/۱۰) چنین 
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پرسف درأتی 


پوس دذربندی 


می‌نماید که شاهزاده محمد بوسف و سردار عیسی‌شان بردرای 
و دیگر بزرگان هرات با و جود درخواست یاری از مقامات ایران» 
وجود سپاهیان ایران را در هرات خطری برای قدرت و استقلال 
خود شمردند و بدین‌سبب. آن‌ها را از هرات بیرون کردند. به هر 
حال, اقدام شاهزاده سحمدیوسف و بزرگان هرات در بیرون 
کردن سام‌خان ایلخانی و سپاه همراهش از شهر از دید مقامات 
ایران سرکشی و شورش شمرده شد و شاهزاده حسام‌السلطنه, 
برای سرکوبی آن‌هاء از مشهد رو به هرات نهاد و در شعیان 
۷۲ 9۱ در بیرون هرات فرود آمد و لشکرگاه بزد و شهر را به 
محاصره درآورد و کار را بر محمد بوسف و هرویان بسیار 
دشوار کرد. شاهزاده محمد پوسف جون وضم خود را دشوار 
دیدء در پیامی به حسام‌السلطته اعلاع داشت که سار است 
برادر خود شاهزاده محمدرضا را با شماری از بزرگان هرات» به 
عنوان گروگان به اردوی اپران بفرستد و اگر حسام‌السلطنه از 
محاصره شهر دست بردارد و عقب نشیند» خود نیز به اردوی 
ایران خواهد آمد. در ۱۳ شعبان, شاهزاده محمدرضا با برخی 
بزرگان شهر به اردوی ایران آمد و حسام‌السلطنه آمدن او زا بنه 
فال ئیک گرفت و از محاصرءٌ هرات دست برداشت و در ۱۹ 
شعبان ۲۷۲ اق؛ در چمن برناباد فرود آمد. با وجنود ایتن 
محمد یو سف به وعده خود وقانگرد و از آمدن به اردوی ایران 
خودداری ورزید.» در این وفت؛ سردار مجیذخان داماد عیسی 
خان [بردرائی که ] ملتزم رکاب بود کس به هرات فرستاده؛ بر 
حسب اسر والا [(یعنی حسام‌السلطنه] تقدیم این خدمت 
بخواست [و] وی [ یعنی عیسی‌خان] معروض داشت که اگر 
اردوی والا تا غوربان بازپس گراید» من شاهزاده یوسف و 
برادرزاد؛ ار شاهزاده محسن و دیگر مفسذدین را بند برنهاده؛ به 
لشکرگاه فرستم که با اعیان هرات به گروگان در تهران بمانند. 
لهذا نواب حسام‌السلطنه به دو فرسنگی غوریان تزول گزید و 
منتظر وفای عهد سرتیب عبسی‌خان همی بود.» (روضةالصفای 
نامری. ۶۷۶/۱) بتابراین» عیسی‌خان پردرانی که نیرومندترین 
سردار عرات به‌شمار می آمد و می‌خواست خود را از دست 
شاهزاده محمد یوسف و هوادارانش بسرهاند و سه تنهایی 
حکومت شهر را در دست گیرد از فرصت بهره جست و به‌رخم 
آن‌که شاهزاده محمدیوسف و هوادارانش از قصد او آگاه شدند و 
کوشیدند تا بر او پیش‌دستی کنند» شاهزاده را بخرفت و بند 
برنهاد ( ۲۰ شعبان ۱۲۷۲ق) و نزد حسام‌السلطنه فرستاد (۲۲ 
شعبان ۲۷۲ ۱ق). البته: پس از آن» عیسی‌خان, که اینک خود را 


به تنهایی فسرمان‌روای هعرات مي‌دید و احتمالا 
دوست‌محمدخان هم تحریکش می‌کرد از تسلیم شهر سرباز زد 
و مدتی مفاوست کرد تا سرانجام از شدت فحط و غلا و فشار 
سپاه ایران» چاره‌ای جز تسلیم ندید و هرات را به حسام‌السلطته 
سپرد. وی هنگامی که از شهر برای دیدن حسام‌السلعلنه به 
لشکرگاه ایران می‌رفت؛ به دست دو سه تن» گویا از گماشتگان 
حسام‌السلطنه به قتل آمد (۶ ربیع‌الشانی ۱۲۷۳ق). دریاوه 
سرنوشت شاهزاده محمدیوسف» پس از تسلیمش به سپاه 
ایران+ منایع اختلاف دارند. میرزا محمدتقی سپهر چنین روایت 
می‌کند که حسا‌السلطته او را دست بسته به دربار اصرالدین 
شاه (۱۲۶۲۴- ۱۳۱۳ق) به تهران فرستاد و در صفر ۲۷۳ ۱ق. نزد 
ناصرالدین شاه آورده شد. شاه می‌خواست وی ره به جرم کشتن 
سعید محمدخان/ صید محمدخان و خواهرانش و آمیختن با 
محارم و زنان آوء یا دقیق‌تره سرکشی و سربرتافتن از فرمان 
حکومت ایران به قتل آورد» ولی به وساطت صدر اعظم از 
خونش درگذشت و برایش مقرری تعیین کرد (ناسخ‌الشواریخ 
۲۴ ) اه به نوشته فیض مسحمدگاتب: سین عیسی خان: 
شاهزاده م حمدیوسف را نزد حسام‌السطنه فرستاد 
حسام السلطته «به کیقر خون سعید محمدخان هلاکش ساخت.» 
(سبراح اشواریخ» ۴۰/۱) شاهزاده محمدیوسف» شاهزاده‌ای 
دانشمند و ادب‌دوست بود و قدرت و قریحه شعری نیز داشت. 
منابع: تارید متظم ناصری: ۰۱۷۸۱ ۱۱۷۹۳ ثار بخ وقایح و سوانح 
افغانستان» ۲۷ ؛ تیمورشاه دراتی؛ ۱۴۳۸۵ روضة لصف ۶۴۵/۱۰ ۱۳۹۲ 
سراجامواريض ۳۹/۲- ۴۰؛ عنالوفايم. ۵۰؛ ناسخاللواریخ ۱۳۳/۴ 
14٩ ۰۱۹۷ ۰۱۶٩ ۰۱۶۷ ۱۱۶۲ ۶‏ 


برزگر 


بو سفب در بندی (تلتههعلعصصای: شقه‌الدیی جسمال‌الشلاسته 


یوسف پن محمد. < ۵۲۵ - لاهور پیش از 3۵۸۳ شاعر و 
دولتمرد ایرانی. وی از فضلاا و ادبای روزگار خود بود. در جوانی 
به دریار خسرو ملگ غزئوی (۵۵۵ ۵۸۲ف) پیرست و به مدح 
وی پرداشت. دائسته نیست که یوسف پس از عقب‌نشینی 
خسروملک به لاهور (در پی حملة غزها به غزنین) به آن دیار 
رفته و به دربار وی پیوسته؛ یا آن‌که از پیش در لاهسور بوده و 
سپس به خدمت وی رسیده است. وی به لقب‌های دیگری چون 
امیر و العمید نیز مشهور بوده است و از این القاب می‌توان 
احتمال داد که وی در آن درباره مقام پلندپایه و سهمی چون 


.اب ‌‌ة‌تتةت‌‌‌‌(‌ْفظضحضظچجخى_ىس««س دط_ء «.- -««««پچپچپپچپاااا۳ 
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یوسف‌علی خان بدخشی 


بو سف‌علی‌خان بدخشی 


وزارت با رباست یکی از دیوان‌های حکومتی داشته است. 
دربندی روزگار خوشي را در دربار می‌گذرانده تا آن‌که به سبب 
عیش و طرب بی‌انداز؛ خسروملک» در حکوست آن شاه سستی 
انستاد و لاهمسور گرفتار بیورش‌های سلطان 
غیاث الد بن محمدسام غو ری (-<۵۳۶ - ٩۵4ق)‏ شد و روزگار وی 
نیز دگرگون گشت. دربندی در آن دوره پریشان» جفا کاری‌های 
بسیاری از بدخواهانی ون شمس‌الملک امیرناصره 
تایب‌السلطنة لاهو دید. پس از آن از دربار کثاره گرفت و گوشة 
عزلت اختیار کرد. از قصاید شكوائية وی برمی‌آید که روزگار 
سختی داشته. چنانکهبنابه عللی مجیور به پرداخت جریمه و 
تاوان نیز شده بود و چون دیگر به وی برای راه‌یابی به درباره پار 
داده نمی‌شد» رنج و غربت و تنگدستی بسپار دید و کشید. در 
روزهای پایانی عمرش به دست شمس‌الملک امیرناصر کور 
شد. پس از چندی درگذشت و پیکرش را در لاهور به خاک 
سبردند اما اکنون جای دقیق آن دانسته نیست. به وشتة عوفی؛ 
مزار یوسف سال‌ها (تا روزگار عوفی) محل گرفتن شفاعت و 
اجایت دعاها بود. از اشعار وی تنها سه قصیده به‌جا مانده کیه 
غوفی در تذکره خود؛ لشاب‌الاشاب. از آن‌ها باه کرده است. 
مضامین آن اشعار بیشتر فیلسوفانه و حاکی از حقایق روزگار و 
شکوه از سختی‌های زندگی‌اش است. اشعار وی تا روزگاری پس 
از آن نیز در میان بزرگان ادب خوانده می‌شد چنان‌که وقتی 
عوفی در لاهور به گردآوری دانستی‌هایی دربار؛ٌ ادبا و علمای 
محلی می‌پرداشت؛ برخی از اشسعار شیعرای محفل سایق 
خسروملک را از زبان شیخ‌الاسلام لاهور» ظطهيرالسلة واندیین 
شنیده که اشعار یوسف دربندی نیز از آن جمله بوده است. 
منابم؛ فاریخ شعر و س‌ننوران فارسی در "هور؛ ۱۰۰۹۵ تاریخ 
غرقوبان, ۱۴۳۱-۴۲۰ تاریخ نظم و گر در ابران» ۱۷۸/۱ تدکره شعرای 
پنجحانب» ۱۰۴ شاب ال لاب ۱۱۰۸-۱۳۶۱ مصع‌القصحا ۱۴۵۰/۳ 
اسرت لعلی عشرت» «شمراي دربار خسروملیگ» هلال جلد ۱۵: 
شماره ۴ و له مرداد ۱۳۴۶شس؛ صص ۳٩‏ ۷۴ 


شي 


بوسف‌علی‌خان فرزند شاه زمان‌الدین‌خان فرزند ميرزاي کلان 
ثالث فرزند میر اصمدشا‌خان» سده سیزدهم هجری؛ 
فرمان‌روای رستاق بدخشان و شاعر پارسی‌گوی. از خاندان 
فرمان‌روای بدخشان بود. وی را برخی منابم فرزند مسلطان‌شاه 


دوم» ملقب به میرزای کلان» فرزند میرمحمدشاه گفته‌اند و شاه 
زمان‌الدین‌خان را برادرش دانسته‌اند. شاهء‌زمان‌الدین‌خان (یا 
میرزای کلان ساطان‌شاه) دوم سه پسر بهنام‌هاي عمیرشاه 
(زمان‌الدین خعان) و نصرالله‌خان و بوسف ‌علی‌خان: داشت که 
پس از آن که بدخشان به‌دست میرمحمد مرادبیگ. معروف به 
میراتالیق؛ حاکم قطفن و قندوز افتاد هر سه به اسارت وی 
درآمدند و وی آن‌ها را در خان‌آباد (مرکز ولایت قندوز) یا تالفان 
زندانی ساخت. اما پس از چندی آن سه از بند گریختند به 
بدخشان بازگشتند و پس از زد و خوردهایی چند با میرمحمد 
مرادبیگ (و سپس مصالحه با او) و دیگران سرانجام بر بدخشان 
استیلا یافتند (۱۲۶۰ق). میرشاه (زمان‌الدین‌خان) فرمان‌روای 
مستقل بدخشان و بزرگ خاندان خود شد و حکومت نواحی 
رستاق و کشم از این ولایت را به‌ترتیپ به برادران خود یوسفب 
علی‌خان و نصر‌اللهخان سپرد. یوسف‌علیخان مدت‌ها بر 
رستاق حکومت کرد و همواره» همراه برادرش مپرشاه؛ و در برابر 
کسانی که در پی از میان برداشتن استقلال بدخشانیان بودنده 
به‌و یه کارگزاران دوستمحمدخان محمدزایی (-۱۲۷۹ق)؛ 
فرمان‌روای افغانستان و پسرش محمدافضل ان حا کم ولایات 
شمالی اففانستان» درایستاه و با آن‌ها جسنگید. وی در اواخر 
فررمان‌روایی میرشاه: به‌دست برادرژاده شود میرشجاعت به فتل 
رسید. سبب این قتل آن بود که چون میرشجاعت شفنان را 
بگرفت؛ پدرش میرشاه وی را به حکومت همان‌جا کماشت. اما 
میرشجاعت مردی تندخو بود یا به‌روایتی؛ طبعی اندکی 
جنون‌آمیز داشت و ازاین‌رو برعی میرشاه را گفتند که اگر 
میرشجاعت بر حکومت شغنان مقرر باشد با چنین طبع تندی 
بعید نیست که بشورد و سرکشی اختیار کند و در پی به‌دست 
آوردن حکمرانی کل بدخشان برآید. ازاین‌رو میرشاه از او 
بیمناک شد و وی را از حکرمت شغنان برداشت و به رستاي 
فرستاد. میرشجاعت برکناری خود را از تحریجات عمش 
یوسف‌علی‌خان شمرد و ازاین‌رو» شب هنگام با تنی چنند از 
همراهان خود به خانه‌اش ریخت و او را که قران می‌خواند 
بکشت. اما خود» پس از آن‌که یکی از پسران یوسف‌علیخان به 
نام حضرت‌خان را به فتل آورد به‌دست دو پسر دیگرش: سیر 
سلطان‌شاه و میرمحمدعمرخان» گرفتار شد. میرشاه؛ پس از 
آگاهی از قتل برادرش به رستاق رفت و پسر خود میرشجاعت را 
بسه انستقام خضون بسرادر بکشت و مسیرمحمدعمرضان و 
میرسلطان‌شاه را به ترتیب به حکومت رستاق و چایاب | چاه آب 


الاب فار سی, درز افتاستان | ۷۵ 


یوسف غز نوی 


گماشت. تاریخ مرگ یوسفعلی‌خان را شاه عبدالله بدخشی در 
ارمغان بدخشان» حدود ۱۲۴۸ي نوشته است. اما با توجه به 
آن‌که در سراج التواریخ از جنگ‌های میرشاه و یوسف‌علی‌خان با 
سردار عبدالرحمان‌خان در ۱۲۷۶ و ۲۷۷ اق سکن رفته و 
میرشاه نیز بنابر ناریخ بدخشان در ۱۲۷۹ق درگذشته است؛ 
یوسف‌علی خان باید میان سال‌های ۱۲۷۷ و ۲۷۹ اق کشته شده 
بساشد. میریوسف‌علی‌خان امیری ادب‌دوست و هنرپرور و 
حامی نویسندگان و سرایندگان بود و دربارش کانون شمار 
فراوانی از اهل فضل و ادب بود که به آوازهُ نواخت او بدان‌جا 
روی می‌آوردند. خود نیز به فارسی شعر می‌گفت و از جمله 
سروده‌هایش غزلی با مطلع «خنجر تاز که امشب ریختی خونم 
به خواب / ارغوان آساز سر تا پای گلگونم به خواب» بوده که 
وی آن را در یکی از شکارگاه‌های بدخشان در هنگام طلوع آفتاب 
سروده و بسیاری از شاعران بدخشان. مانند میرس‌سمدنبی‌خان 
احفقر؛ محمدموسی خواجه داملا عبدالشبی بدخشی و 
میرطوره‌خان آن را استقبال کرده‌اند. 

ستابم: ارسفان سدختان؛ ۳۴۵۶ تاریخ بد خشان: ۱۸۲- ۱۸۵ ؛ 

راهنمای فوفن و بدخشان. ۱۱۲۰۱۱۰ سراساشواری: ۵۵۲ بل 

و ۳ 


گر 


یو سفب غزنوی (۵8.۲۸وت ]ها زا: جبال‌آلدین ابوالس‌حاسن 


یوسف بن نصر کاتب؛ سده ششم هچری» شاعر ایرانی. از 
شاعوان دربار غزنویان در لاهور و مداح خسروملیگ: آخرین 
پادشاه این دودمان (۵۵۵. ۵۸۳ق) بود. عوفی که وی را افضصل 
عصر خود می‌داند درباره‌اش می‌نویسد که «چون جمال یرسفی 
او بر جهانیان ظاهر شد همه مدعیان عصر چون لائمات مصر 
دست لاف ببریدند., به وشته عوقی؛ جمال‌الدین در ادب عرب 
نیز دستی ترانا داست و گذشته از دیوات فارسی, دیوانی نیز به 
عربی داشت. از سروده‌های وی تنها پنجاهء‌وهشت بیت باقی 
مانده که همه آن‌ها قصایدی در مدح خسرو ملک است. 

منابع:دایرة المعارت آریاناء ۴۵۸/۲ ۱۴۵۹ ۳۶۹/۶ باب لباب 

۱ سم اللصسسا: ۱۴۵۰/۳ ۰۱۴۵۱ 

دایشتا مره 


برسف غز نوی (98209ه]مص: عشدالدوله امیر ابویعقوب 


پوسف بن سبکتگین - ۳۲۳ق, شاهزاد؛ غزنوی. وی برادر کهتر 


پوسف غزنوی 


سلطان محمود غزنوی (۳۸۹- ۴۲۱ق) و در آغاز پادشاهی او 
کودکی سه‌ساله بود. محمود به سفارش پدر در تربیت بوسف 
همچون فرزندان خود اهتمام فراوان ورزیده چندان‌که فرضی 
سیستانی: که از ستایندگان یوسف بود در قصیده‌ای با مطلم 
دگل بخندید و باغ شد پدرام» بدان اشاره کرده است. همچنین؛ 
محمود در سال‌های پابانی زندگانیش؛ سپه‌سالاری خراسان را 
بذو داد. بوسف با فرزندان محمود؛ یعنی مسعود و محمد درس 
می‌خواند و میات بسیار گرمی با محمد داشت. محمد دختر وی 
را به زنی گرفت و در مدت کوتاهی که به وصیت پدر بر تخت 
شاهی نشست. وی را بسیار گرامی داشت. با برآمدن محمد به 
تخت شاهی مسعود به مخالفت با او برخاست و برآن شد تا 
دولت غزنه را براندازد. ازاین‌ری محمد سپاهی را به فرماندهی 
بوسف به پیکار با پرادرش به تگیناباد گسیل داشت. سپاهیان 
پادشاه در رمضان ۴۲۱ق در تگیناباد اردو زدند تا این‌که در شب 
سوم شوال. امیرعلی خویشاوند و پوسف با گروهی از امیران 
پرچم مخالفت برافراشتند و به هواداری مسعرد مسحمد را از 
سیراپرده‌اش بیرون کشیدند و در قلعه تگیناباد در بند کر دید. آن‌گاه 
ارکان دولت میحمو د به استشال مسفغود شتافتند. نخستین دوره 
سلطنت محمد (او را بار دیگر شورشیانی که مسعود را در سال 
۲ به قتل رساندند؛ بر تخت شاهی نشاندند) از آن رو دیری 
نپایید که اینان دریافته بودندکه محمد هرگز نخواهد توانست از 
تجزی؛ امپراتوری جلوگیری کند. مسعوه نیز گرچه یوسف را 
بسیار گرامی می‌داشت. اما در نهان هرگز بدو اعتماد نداشت و 
این به سبپ حمایتی بود که یوسف درگذشته از محمد می‌کرد و 
دیکی به‌سبب پیشنهاد ازدواجی که به یکی از دختران وی کرده 
بود و هرگز عملی نگودید. پس مسعود برای این‌که پایه‌های 
حکومتش را استوارتر سازد و یوسف را از مرکز فدرت دور نگاه 
دارد؛ فرماندهی سپاهی را که برای فرومالیدن سرکشان به قضدار 
و مکران می‌رفت بدو سپرد. اما برخی از همراهان یوسف را در 
نهان مأمور ساخت تا فرمانده خود را زیر نظر گیرند. مسعوه 
حتی پا بازی گرفتن تمایلات جنسی یوسف غلام‌بچة سوگلی 
او را به جاسوسی وی برگمارد. گرچه حضور جاسوسان با 
منهیان در سرتاسر امپراتوری غزنوی همواره به چشم می‌ خورد؛ 
آما بیهفی اين رفتار مسعود را تهایت بدبینی و ناسپاسی دانسته و 
آن را نکوهیده است. امیریوسف که از بداندیشی مسعود آگاهی 
داشت. برآن شد تا از قضدار به ترکستان بگریزد. پس با خانان 
ترکستان به نوشت و خواند پرداخت و چون جاسوسان ماجرا را 


تانب از سی ط افعانتان ] ۷ 


برسف‌کایلی 


پوسفی 


به مسعود بازگفتند, مسعود او را به غزئین خواست. در ۲۲ ق که 
یوسف به غزئین بازگشت. مسعود فرمان داد تا وی را در بند 
کرفند و به قلعةٌ سگاوند بردند. به روایت بیهقی؛ وی یک سال 
بغفد در قلعة دروته درگذشت. یوسف همواره شاعران را 
می‌نواخت. فرخی سیستانی به یوسف دل‌بستگی بسیار داشت 
و در ۳۹ قصیده و یک ترجیم‌بند وی را ستوده است و بیت «عین 
که معروف شدستم به پرستیدن او -به پرستیدن هر کس نکنم 
پشت دوتاء» به روشنی بیانگر دل‌بستگی شاعر به یوسف است, 
گرچه فرخی؛ یوسف را به جنگجویی و دلیری می‌ستاید» اما 
تا پخ‌نگاران وی را شخصی بی‌آزار: عشرت‌جوی, راحت‌طلب 
و فرمان‌بردار دانسته‌اند. در دبوان عنصری نیز قصیده‌ای در 
ستایش بو سقب آیده است. وقتی به پوسف گفتند قصیده‌ای را 
که عنصری به نام وی خواندهه به ام کسی یگ سوده اسست: 
بوسف از وی برنجید و صله‌اي بدو نداد. عنصری نیز فصیده‌ای 
در بی‌گناهی خود سرود. از مضمون اين فقصیده چنین برمی‌آید 
که یوسف از شعرشناسی چندان بی‌بهره هم نبوده است. عوفی 
لبیبی را نیز از ستایندگان یوسف دائسته و در مابالاباب 
تصیده‌ای از وی در ستایش بوسف آورده است. 
متابع : تار ی اففانتان + ۳۵۲-۴۵۰۲۳ ۳۶۸۰۳۶۶ ۶۲۸-۶۲۷ فاریخ 
سیهتی, ۱۱۵/۱ ۴۶ ۷ ۱۴ ۱۸۸ ۲۲ ۲۸۶: ۱۲۹۰ 2۳۹۷/۲ 
۴ ۱۹۰۱ تارج رت بان ۱ ۲ #ها شه۱ ۰۱۲۶ ۱۱۲۰ ۱۳۲۵ 
۸ ناریخ گردیزی , ۴۰۴ ۱۴۲۲ جیپ یره ۱۳۹۰/۲ ۱۳۹۱ ۱۳۹۳ 
دیوان سکیم فرضی, میستانی؛ سقدمه: در صفسأت فراوان ؛ دیوان 
عتصري بلنی, مقدمه. ۷۸ ۸۰؛ فرخی سیستانی» 4۴-۱: لام 
فی‌ات‌اریج: ۳۷۷ ۰۴/۸ ۲۷ ۱ شسابال ساب ۴۰/۷۲ ۴۱: 
سج‌الشصحا ۱۰۵۸/۲ ۱۰۵4 ۱۱۰۷۱ ۱۰۸۴ ۱۰۸۷ 2۱۰۹۱ 
۴ سح فتبيحي. ۱۴۴/۲. 
جهان ناب 


یرسفت کایلی (اهناگتا 0۳ س‌حمد پوسف‌بیگ فرزند شاه 
بیگ‌خان؛ _ کجرات ۸۰٩ق»‏ شاعر و خوش‌نویس کابلی. از مردم 
خابل بود؛ اما در هند برامد, وی همان‌جا نزد اشرف‌خان 
میرمنشی: به فراگیری هنر خوش‌نویسی پرداخت و در ایین 
زمینه آوازه‌ای بلند بافت. بوسف شعر نیز می‌سرود و از 
سروده‌هایش ابپائی چند در تذکره‌ها به‌جا مائده است. گویند وش 
در محاصره دژ گجرات درگذشت و برخی نید برآنند که کشسثه 
مت فتتی در مرئیه‌ای که در سوگ شاگردش سروده مادة 


تاریخ مرگ وی با چنین آورده است: ررم‌خمد یو سل آن مسهر 
ملاحت - برفت از دهر اشک از دیده ریزان/ پی تاریخ او گفته 
عزیزی -کجا شد پوسف مصر عزیزان.: 
منایم: تار یط اففاستان در عصر گورگانی هند. ۲۹۲: دایرة السعارف 
آر بان ۱۵۲۷۳ ۱۳۳۹/۶ الذریعه: ۱۳۲۰/۹ دوز روشی, ۹۵۲ 
۳ صبح گلش. ۱۶۱۷ متخب الوارین, ۰۳۳۹/۳ ۳۴۰؛ نگارستان 
. سقن. ۱۵۲ هفت اقلیم: ۴۷۲/۱ ۴۷۳: علی احمد نعیمی: «چند 
تن دیگر از حوشنوبسان و مصوران افغانستات». ار ساناه سال 
پنجم؛ شماره پنجم. جوزای ۱۳۲۶ش: ص ۲۶: 


نوش‌آبادی 


پوسف کروخی (.سصامنه‌عا: میرزاء ۱۲۵ ۱۳۳۲۰ی» شاعر 


افخانستانی . از خاندان جنید حاذق هروی و از شاغران بنام کروخ 
بود. وی به غزل‌سرایی دل‌بستگی بسیار داشت. میرزا بوسف 
شاعری صاحب دیوان بود و دیوانش در آرشیو ملی افغانستان 
نچه‌داری می‌شو د. 

مناپع: آ ار هرات» ۲۷۸/۳ : دای ةالسعارف آز باناه: ۱۳/۳ ۶+ سیر در 

ازسات سده سید همه ۶ نادم گروخی؛ «ارمغات گروخ۷: ار بایا؛ 

سال پنجم شماره # صص ۷ 

جهن تااب 


برس و زلیخا سه ففت اورگ 


یوسفی (:0.50): هارون فرزند دکتسر تصرالله» کال 


۲۹ ش - .مترجم و نویسنده افعانستانی. در خانواده‌ای 
فرهيخته زاده شد. در ۱۳۴۸ش دور؛ دبیرستان را به‌پایان برد. به 
دانشکد: ادبیات و علوم انسائی راه یافت و در همان سال نخست 
با استفاده از کمک هزینهةٌ تحصیلی به شوروی رفت و 
تحصیلاتش را در رشتذ زبان و ادییات فارسی در دانشگاه دولتی 
مسکو پی‌گرفت و دانشنامة فوق لیسانس گرفت. چون به میهنش 
بازگشت» ضمن ندریس در دانشکد؛ زبان و ادییات در دانشگاه 
کابل: ریاست بخش هنر و ادبیات رادیو و تلویزیون را نیز 
برعهده گرفت. وی از دورهٌ دبیرستان به نویسندگی روی آورد و 
نسخستین نسوشته‌های ادبی خود را در مجله‌های ژوندون و 
پشتون‌زغ به‌چاپ رساند. گرچه حوزه اصلی فعالیت ادیی وی 
طنزنویسی است. به ترجمة آثار ادبی نیز می‌پردازد و ترجمة ده 
نمایش‌نامه از بزرگان جهان و شوروی» بیش از پنجاه فیلم‌نامة 


ادب فارسی در افغابستان | ۱۱۷۷ 


یوسفی هروی 


برسئی هروی 


سینمایی و مجموعه‌های تلویزیونی؛ ترجمة چهل داستان کوتاه 
از نویسندگان کلاسیک معاصر شوروی تاریخ ادبیات قرن 
نوزدهم و بیستم روسیه و ده‌ها ماه ادبی از زوسی ا آن 
جمله‌اند. ترجمه او از تاريخ ادبیات روسیه در دانشگاه کابل 
تدریس می‌شد. وی در آزمون‌هایی که از سوی درفش جوانان؛ 
نشریة سازمان دموکراتیک جوانان» برگزار شد دوپار برند؛ جایزهة 
اول داستان‌نویسی شد. وی از اعضای شورای مرکزی انجمن 
نویسندگان اقفانستان بود و نخستین مجموعه طنزش بهنام 
عربض میرزاصدف به همت انجمن ویسندگان افغانستان منششر 
شده است, وی همچنین مر فق به در بافت مدال صدافت از کته 
مرکزی حزب دموکراتیک خلق افغانستان و نیز جایزهٌ دوستی 
افغان -شوروی شده است. 

متایع: سییاها و آواها ۷۷۱/۱ ۱۷۷۶ محمد‌حسین محمدن: 

میا یه ادبیات دامستانی» در دری» سال دوم شماره ۵ه یهار 


۲ش. 


یوسفی هروی (۵۵۵:۲۵,۲۸ یه نازا: یوس ین محملد بن 


یوسف . ۹۵۰ق» پزشکه نویسنده و شاعر هروی. اصلش از 
مردم خوأف بود. در فرارود دانش آموخت و در هرات فیزیسشت 
و در ۱۸٩ی»‏ در همان شهر کتابی در پزشکی به نام جامع الفواید | 
طب یوسفی تألیف کرد. پدرش, محمد بن یوسف طبیب هروی 
از ۳۸*ق) پسزشکی نام‌دار بود و در ۳۸٩ق»‏ کتابی به نام 
بحرالجواهر که فرهنگ واژه‌های پزشکی و زندگی‌نامة برخی 
پزشکان و فرزانگان است نگاشته بود. یوسفت همراه با پدرش به 
هند رفت و در شمار پزشکان و دبیران دربار بابر (۳۷-۹۳۲٩ق)‏ 
و سپس پسرش همایون گورکانی (۹۳۷- ۹۶۳ق) درآمد و 
چندین اثر به نام آن دو تألیف کرد. اهمیت او به‌ویذه در آن است 
که برای آسان کردن دانش پزشکی چند منظومه در این فن سرود. 
از آثارش می‌نوان چنین یاد کرد: ۱- علاحال مراض که منظومه‌ای 
شامل ۲۸۹ ریاعی؛ در نشانه‌های بیماری‌ها و درمان آن‌ها است و 
در ۱۴٩ق‏ سروده شده است(تهران» ۱۲۸۵ق)؛ ۲- جامعالفواید | 
طب یوسفی در شرح علاجالامراض که در ۹۱۸٩ق‏ نوشته شده 
است (تهران؛: ۲۸۵ ۱+ هند ۱۲۹۳۴ق)؛ ۲-تصبده در حفظ الصية 
که در ۳۷٩ق‏ به‌نام بابر سروده شده و چند قصیده در بهداشت. 
نوشیدنی‌هاه جنبش و آرامش؛ خواب و بیداری» فصل‌ها و آپ و 
هواء استفراغ و جز آن است (لاهور, ۱۹۲۴ق)+ ۴- دلایل السول 
درباره؛ شناخت بیماری‌ها با نگاه به پیشاب. در هفت نوغ: یعنی 


لون بولء قوام بول؛ صفا و کدورت بول رایحه بول ژید ( اکف) 
در بول» رسوب آن مقدار بول, این اثر در ٩۴۲‏ توشته شده 
است ( فانیور؛ ۱۲۹۱+ لاغورء ۴ ()؛ ۵- دلا سل ایض در 
شناخت بيماري‌ها به دلالت تبضی که در ۴۲٩ق‏ تالیف شده 
است ( کانیور ۱۲۹۱؛ لاهورب ۳۱(۴* ۴ زیاشا دوبه در 
بیان مراتب کیفیات ادوبه: در يگ مقدمه و دو ساب ( الف - 
ادویه مفرده به ترتیب حروف تهجیء پ - ادویهُ مرکبه به ترتیب 
حروف تهجی) و خانمه‌ای در رامتحان جودت و ردائت تریای؛ 
و جز آن. اين کتاب در ۶ به نام همایون نوشته شده در هند 
بسه چاپ رسسیده است؛ ۷ ست۹ ضروویه. سچموعه‌ای از 
دستورهای کوتاه پزشکی است دربارة شش چیز ضروري حفظظ 
تتدرستی (هواه خوردنی و نوشیدنی» حرکت و سکون بدنی؛ 
حرکت و سکون نفسانی/ آرامش خاطر: خواب و بیداری 
استفراغ). این کتاب در 3٩۴۴‏ تألیف شده است (لاهون 
۴ -قصیده در لفت هندی / لفت بوسفی (سرود؛: ۱۷٩ق)‏ 
در قافیهٌ «ر» که فرهنگ هندی به فارسی است و بیشتر واژه‌های 
پزشکی دارد؛ ٩‏ منظوم؛ فرهنگ بوسفی/ اسماء اجناس ادویه که 
واژه‌های پزشکی است در فافيه «ن»؛؟ ۱۰ منظومة فواید اخیار/ 
فواید پوسفیه (سرود؛ ۱۳٩ق)‏ که در ان هر مسئله پزشکی را در 
یک قطعه یا در دو با سه و گاهی در شش بیت گزارش کرده 
است (تهران 8۱۲۸۵)؛ ۱۱-رساله منظوم ما کول و مشروب در 
خواص خورأکی‌ها و نوشیدنی‌ها (لاهور؛ 4)8۱۹۲۴ ۱۲-مناجات 
منظوم که مشنوی عسرفانی دربار؛ عشلّ صوفیانه است؛ ۱۳- 
نمیست‌نامه که مثنوی اخلاقی در سرزنش بخل و بخیل در ۳۱ 
بسیبت است؟ ۱۴- بدایم‌لاشاء که در ۴۰ق برای پسرش 
رفیم‌الدین حسن نوشته و مجموعه‌ای از نامه‌ها و توقیعات و 
محاورات است (دهلی: ۱۸۷۰و 0۱۸۷۱): 1۵ انوار حکمست/ 
کلمات پوستی / تصایح وستی (۱۹٩ی)‏ در دستورهای اتلاقی و 
سختان پندآموز صوفیانه. 
منابع: اهلد ای ۲۲۷۸ اک ناعه: ۵۷۲۸۱۸۷/۱ تاریم ادبیات در 
اسران ۰ ۳۵۶/۵ ۳۵۸ ۳۶۱ ۳۰۴ ۱۴۸۶ ۱۵۹۵+ تاریخ ادبیات 
سسلمانان پا شتان و هند. ۰۷۱۴/۲ ۱۷۱۵ تاریخ پزشکی ابران. 2۲۲۵ 
۶ ناریخ شعر و سحنوران فارسي در لا هور. ۱۱۷۸ تاریخ نظم و نر 
در ابران» ۰۲۸۲ ۱۳۹۸ ۸۰۸؛ تحفه سامي: ۱۲۹۰ الذریعه, ۱۱۳۲۱۸۹ 
۶ ۳۶۲؛ هبح گلشن: ٩۶۱؛‏ فهرست مشترک نسحه‌هاي خعلی 
فارسی پا کستان» ۵۲۶/۱ ۵۴۵ ۵۷۲ تا کخش عف دوع اج 


۳ ۱ ۱۷۱۲ ۰۲۲۲۳۴ ۱۲۴۱۶ ۶۷۷/۷ ۱۶۷۹ فسسیر ست 


ادب قارسي در افناستان | ٩۱۹۷‏ 


یونس سرخاپی ۱ یرنس سرخابی 


 _  ___‏ سس سح سس 


نسخه‌هاي خطی فارسی: ۵۱۳ ۵۲۳ ۵۳۶ ۵۴۵ م۵۵ ۵۷۵ ۵٩۲‏ است. تحصیلائش را تا کلاس دهم در مدرسٌ نجات به‌پایان برد. 
۹ ۲۰۸۶ ۱۲۷۷۲ ۱۳۰۳۲ ۳۱۱۶ ۱۳۱۴۰ ۲۳۲۳۳ فسسر ست در ۱۳۳۲ش بسی, از شکست اتسحادية دانش‌آموزان» چسندی 
نسخه‌های ی فارسی مووه سرینایابی. ۱۴۷۵/۲ کاروان هند, زندانی و پس از رهایی از بند» تبعید شد. در این سال‌ها با 
۸- ۱۵۶۰ ؛ کتاشناسي نسم خطي پزشکی ابران: زیر کتاب‌های سروده‌های فرخی سیستانی آشنا شد و قصیده‌ای بهاریه به تقلید 
باد شده؛ کشت الظلرن: ۱۵۶۴/۲ معا الفاشی: ۱۱۵۶ موللین کتب از فرخی سرود. پس از پایان تبعید به فرانسه کوچید و در پاریس 
چایی فارسی و عربی, 14۰۳/۶ نام مينوي 2۱۲۳ ۱۳۱! عبدالحی اقامت گزید. وی افزون بر سرودن شعره در نوشتن قطعات ادبی 
حبیبی: «حکیم یوسفی هروی»: آریاناه سال هفتم, شساره ۳: نیت مهارت دارد و مجموعه‌ای از و طعات ادبی بهنام پریان 
سص ۱۴۰۱ فرهننگک دارد که در پاریس توشعه است. پس از بازگشت از پاریس 
عاو رد4 6207 عجده۳ع ۲ مداعسط-صشو زد وممناع(! شعرهایی در قالب نو سرود. موضوعات غنایی؛ اجتماعی: 
,495-96 ,متلو تعلیمی و وصف طبیعت درون‌مایة سروده‌های پونس است. 
برزگر وی شمری در رثای علی‌اگبر دهخدا سروده است. 
منابع: رنکیی‌کمان شعره احوال و آتار سنوران فاریاب: ۱۲۸-۱۲۵: 
یونس سرخایی (زنا مهب سحمد فرزند میرزاف‌خمد آریانا؛ سال دوازدهم, شماره ش جوزاي ۱۳۳۴ش. 
صدیق» کابل ۱۳۰۸ش - شاعر افغانستانی. وی برادر پسولی 


بزرگ محمدولی مدهوش سرخابی و نوءٌ غلام‌محمد میمنگی 


اس سا ات رد-۳۳" 


ادب فارسی در افناشتان| ۱۱۷۹ 


۳ 
سا 


گزید؛ کتاب‌شتامي 


سس سس سس 


آبشار شب»ناصر طهوری کابل, ریاست نشرات وزارت اطلاعات و کلتور, ۱۲۳۶۸ش. 

آنشگده آذر بیگدلی, به گوشش حسن سادات ناصری, تهران؛ امیر کبیر: بخش یکم» ۱۳۲۶ش؛ بخش دوم» ۱۲۲۷ش. 

آتشکد: آذر آذر بیگدلی, به کوشش سیدجعفر شهیدی؛ تهران موسسة نشر کتاب» ۱۳۲۷ش. 

آنشگد؟ اسرار یا مخمس چهل اسرار. خحواجه مستان‌شاء کابلی, به کوشش دکتر محمدحسین تسبیحی (رها)؛ اسلام‌آباد. انجمن بین‌المللی 
سادات همدائیه: ۱۳۷۲ش. 

آتشگدة وحدت: تصحیح محرم‌علی چشتی, لاهور. ۱۲۱۵ ق. 

آتشکدذ وحدت. دیراخ حواجه مستان‌شاه صاحب کابلی, پیشاور: تاج‌محل کمپنی؛ بی‌تا 

آنشکد بزدان» عبدالحسین آیتی (آواره)؛ یزه ۱۳۵۷ق/ ۱۹۳۸م. ‏ 

آذارالاقیه , ابوریحان بیرونی. ترجمة تن تیان رم سیناء ۲۵۲ ا. 

آتارالبلاد و اخبارالعباد. ژکریا محمد بن بِ_ِ_ قزوینی, ترجمه با اضافات از جهانگیر میرزا قاجار: به‌تصحیح و تکمیل میرهاشم سحدث 
تهران, امی رکبیر: ۱۳۷۳ش. 

آثارالحجية با تاریخ و دایرة المعارف حو؟ علمبذ قي محمدرازی, قم, دارالکتاب, چاپ سوم» ۱۲۲۲شس. 

آذارالوزراء» سیف‌الدین حاجی بن نظام عقیلی؛ به‌تصحیح و تعلیز میرجلال‌الدین حسینی ارموی (محدث)؛ تهران, انتشارات اطلاعات؛ 
۴ش جاپ دوم. 

آثار هرات خلیلی افغان. جلدهای یکم و دوم؛ هرات؛ بی‌نا؛ ۱۳۰۹+ جبلد شوم هرات ؛ بی‌تاء ۲۱۰ اش. 

آخرین آرزو (مجموعه داستان‌های کوتاه نمایش‌نامه و فیلم‌نامه)؛ اسندائله خبیب, کابل اتصادیه نو یسندگان ج.د.اء ۱۳۶۴ش. 

آخرین سناره: محمود قارانی. کابل, دولتی مطبعه؛ اسد ۲۴۲اش» 

آجاب الحرب والشجاعه؛ محمد بن منصور ین سعید. ملقب به مبارک‌شاه. معروف به قعر مدبرء به تصحیح و اهتمام احمد سهیلی خحوانساری: 
تهران, اقبال» ۱۳۶۴ ش. 

آذریون ( گزینه شعر)؛ فیاضی امه ر آئین!, بلخ» انجمن نویسندگان بلخ ۱۳۶۸ش. 

آزاده گان (گزینة شعر), رابعة لطیف عارف پژمان. به‌اهتمام رابعةٌ لطیف کابل, اتحادیة نویسندگان ج.د.ه ۱۳۶۴ش. 

آنبان عقاب ( گزیدة شعر), باقی قایل‌زاده» به‌اهتمام رابع لطیف. کابل؛ اتحادیه نو یسندگان ج,د.اء بی‌تا, 

آنندرای محمد پادشاه» به کوشش محمد دبیرسیاقی؛ تهران, ۱۳۳۵ ش. 

آوار آیینه؛ پرویز آرزی با مقدمذ واصف باختری, مشهد. ترانه. ۱۲۷۶ش. 

آوازی از میان قرن‌ها رهنورد زریاب» اتحادیة نویسندگان ج.د.اه ۱۳۶۲ش. 

آهنگ روستا؛ میرعبدالعلی شایق‌هروی, هرات موس طبع کتب هرات, ۱۳۴۷ش. 

آبت اعجان: محمدطاهر صافی کابل؛ ریاست نشرات وزارت اطلاعات و کلترر بی‌ت: 

آیین اکبری. شیخ ابوالفضل علامی, به گوشش بلوخمان, کلکته, بی‌نا, ۲۹۴-۱۲۸۴ اق. 

آین جوانمردی» قربان واسم؛ ویراستار غین‌الدین نصر. کابل, انتشارات کمیتة دولتی طبم و نشر ج.د. ۱۲۶۷ش- 

ابزارهای تداوم سلطه اتحصاری پشتونها در افغانستان (به ضمیمه گام‌بعدی ملیشه) عبدالصمد حق‌جو بی‌جاء بی‌ناءه ۳۷۱ اش 

ابیت عرء حفایق ال دویة اروضذالانس د متفعةالتفس, موفق‌الدین ابومنصور عای‌الهروی, به‌تصحیح احمد بهمنیان به کوشش حسین 
محیوبی اردکانی تهران. انتشارات دانشگاه تهران, ۱۳۴۶ش. 

سس سس 


کزیده کالب شنامی 
احزاب و جریانات سیاسی افخانستان سب شناسناما احزاب و جربانات سیاسی افخالستان 
احسن‌التقاسيم في معرفةالقاليم. بوعبدالله محمد بن احمد مقدسی ترجمهٌ دکتر علینقی منزوی, تهران» شرکت مزلفان و مترجمان ایران» اسفند 
۰۱سشی (۲ جلد). 
احسن التواریخ , حسن‌بیگ روملوه به‌تصحیح دکتر عبدالحین نوائی» تهران, بابک, ۱۳۵۷ش. 
استمدشاه بابادد یو ان غورججان» به کوشش پوهاند عبدالشکور رشاد؛ کابل, د پشتو شیر نونریوال مرگزء ۱۳۵۷ش. 
احمدشاه وارت و مجدد امپراتوری افنانستان, عزیزالدین وکیلی پوپلزانی: کابل وزارت اطلاعات و کلتور ج.۱: ۱۳۵۹ش. 
احوال و آنار خوشنویسان (با نمونه‌هانی از حطوط عرش مهدی بیانی, تهران, علمی. ۱۳۶۳ش. چاپ دوم (۲ جلد). 
احوالي و آثار و اشعار میرسیدعلی همدانی؛ دکتر محمدریاض؛ اسلام‌آباد مرکز تحقیقات فارسی ایرال و پا کستان» ۱۳۷۰ش چاپ دوم. 
احوال و اشعار رودکی سب محبط زندگي و احوال و اشعار رودکی 
احوال و تعلیقاات شیغابوالحن هجویری دانا نی فش دکتر محمدیاقر» لاهور. ادارة تحقیقات پا کستان» ۱۹۸۹م. 
احیاءللداث سه طبقاات اعلامالشیعه 
احاءالملوکد , ملک‌شاه حسین سیستانی» به‌اهتمام دکتر منوچهر ستوده تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب, ۳۴۴اش. 
احیای حکست. علی‌قلی بن قر جغای‌شان, با مقدمة دکتر غلامحسین ابرآهیمی دینانی. به تصحیح و تحقیق فاطم؛ قناء تهران, احیاء کتاب و دفتر 
نشر میراث مکتوب. ۱۳۷۷ش (۲ جلد): 
اسخجارالا خیارسه اخنبارالا خیار فی اسرارال برار 
اخبارالا خیارفی اسرارالا براره شیخ ابوالمجد عبدالحق محدت دهلوی‌الیشاری. هند, ۱۳۰۹ق. 
ادبیات اسلامی هند» آنه‌ماری شیمل, ترجمة یعقوب آژنل؛ تهران» اصرکبیر» ۱۳۷۳ 
ادبیات دری براي صنف ۱۰ سلطان‌عزیز (سلطانی) و محمدآصف. کابل وزارت تعلیم و تربیه, ریاست تألیف و ترجمه. ۳۶۶اش. 
ادبیات فارسی بر مبنای تألییف استوری» ترجمه بو.ا برگل: مترجمان فارسی یحبی آرین‌پور» سیروس ایزدی و کریم کشاورز. تهران, 
مژسسه مطالعات و تحقیقات فرهتگی. ۱۳۶۲ش (۲ جلد). 
ادیپات فارسی در تاجیکستان» یرژی بچکا: ترجم محمود عبادیان و سعید عبانواد هجران‌دوست» تهران, مرکز » طالعات و تحقیقات 
فرهنگی بین‌المللی؛ ۱۳۷۲ ش. 
دابیات فارسی در میانن هندوان , دکتر سید عبدالله, تر جمة دکتر محمد اسلم‌شان, تهران, بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار. ۳۷۱اش. 
ادیات فارسی و سه شا آن, خدای‌نظر عصازاده دوشتبه ۱۹۹۱م. 
ادبیات کلامیک فارسی, آرتور جاننبری, ترجمة دکتراسدالله آزاد. مشهد. معاونت فرهنگی آستان قدس رضوی, ۱۳۷۱ش. 
ادبیات معاصر دری اففانستان» دکتر شریف حسین قاسمی, دهلی» انتشارات بنحش فارسی دانشگاه کابل ۱۹۹۴م. 
ارتش صرخ در افغالستان» بوریس گروسف. ترجمة عزیز آریان‌فر تهران, موسسة جاپ و انتشارات وزارت مور خارجه. ۱۳۷۵ش. 
اری‌نام؛ ابرج؛ به خوشش محسن بافرزاده: تهران انتشارات توس ۱۲۷۷ش (۲ جلد). 
اردو داترة المعارف اسلامیه, زیر اهتمام دانشگاه پنجاب, لاهور, ۱۹۸۹-1۹۸۰ (۲۳ جلد). 
ارزش میراث صوفیه. عبدالحسین زرین‌کوب. تهران, انتشارات امی رکبیر» اپ سوم. ۱۳۵۳ش. 
ارشادالزراعید قأاسم بن یوسف ابوتصری شروی: به گوشنی محمد مشیری» تهران؛ امی رکبیر. چجاپ دوم: ۵۶ش. 
ارعتون؛ مجموعا مقالات محمدعلی تربیست, غلام‌رضا طباطبائی مجد, تبریز؛ نشر ابو‌بی‌تا. 


نی فازسي قزر اففانستان| ۷ ٩۷‏ 


گزیدخ کتاب شنامی 


ر ع  _____‏ __ سس 
ارمیفان بدخشان؛ شاه عبدالله‌بدعشی: به کز‌شش و تکمله فرید بيژند» کابل, کميتة دولعی طبع و نشر ج.د.اه ۶۷ش. 

ارهخان هرات؛ محمد‌هاشم عا کفی؛ تن عبدالکریم اسماعیل‌زاده ( و حدت؛؛ بی‌جاء بی‌ناء ۱۳۷۵ش. 

از این آ ییا بشکستة تاریخ...؛ واصف باعتری, به‌اهتمام سیدمحمدرحیم (بابازی»؛ کابل انجمن نویسندگان افغانستان, ۱۳۷۰ش. 

از خاک نا افلا ک جش. صووفی غلام‌نبی عشقری با مقدمة حیدری وجودی. کابل, کانون دوست‌داران مولاناء ۳۷۶اش. 

از دوزخ ارذبهشت. عبدالسمیع حامد به‌اهتمام محمداسلام «حکیما؛ بلخ؛ انجمن نویسندگان بلخ, ۱۳۷۲ش. 

از راععه تا ,پروین: کشاورز صدر؛ پی‌جا: بی‌نا: بی‌عا. 

از صبا تا نیما؛ بحیی آرین‌پور؛ تهران: زوان: ۱۳۷۲ ش. چاپ چهارم (۲ جلد. 

از کذشتة ادبی ایران ‏ عبدالحسین زرین‌کوب: تهران.الهدی: ۳۷۵ اش. 

اژدهای خودی: سید بهاءالدین مجروس به‌اهتمام غلانبی کاوه. کابل انجمن تاریخ و ادب افغانستان آ کادمی. ۱۳۵۳ش. 

اسپ‌سوار نیمجان» سید داو «زهدی» کابل. بی‌ناء ۱۳۶۸ش. 

استادان شعر معاصر افغانستان؛ نعمت‌الله‌یف و رحیم هاشم: دوشنبه وزارت مدنیت تاجیکستان؛ بی نا. 

اسگندرنامه (شرفنامه - اقبالنامه)؛ نظامی گنجوی, به کوشش حسین پژمان بختباری, بی‌جاء انتشارات پگاه. تابستان ۱۳۷۰ش. 

الثرف افنان در تختگاه اصفهان (به روایت شاهدان هلندی): دکتر ویلم فلور, ترجمة ابوالقاسم سریی تهران, انتشارات توس بهار ۱۳۷۶ش. 
اشعار پراکندة قدیسترین شعرای فارسی زبان؛ به کوشش و ترجمذ ژیلبر لازار؛ تهران» انجمن ایران‌شناسی فرانسه در تهران ۱۲۶۱ش. 

اشمار گزیدة فرخی سیستانی: بهسن حمیدی؛ تهران؛ هیرمند؛ ۱۳۷۳اش. 

اشعار نو (نوی شعرونه)؛ کابل؛ دولتی مطبعه, ۱۳۴۱ش. 

اشعاز واصل. گردآورنده طالب قندهاری, کابل انیس بی‌نا. 

اشک فرن (گزینة شعر), عزیز آسود: طهماس, کابل, كميتة دولتی طبع و نشر ج.داه ۱۳۶۶ش. 

اشک کلثرم؛ حسین فخری, به‌اهتمام علی‌محمد عثمان‌زاده کابل, انجمن نویسندگان افغانستان» ۱۳۶۶ش. 

اصطلاحات دیوانی دورة غزنوی و سلجوقیء حسن انوری تهران» طهوری» ۱۲۵۵ش. 

اطلس خط. حییب‌الله فضائلی: اصفهان: مشعل, ۱۳۶۲ش,جاپ دوم. 

اعیانالشیعه, العللامة‌السیا. محسن‌الاهین حفقه واحرجه حسن آمین, بیروت, دارالتعارف للمطبوعات,۱۴۰۳ه / 2۱۹۸۳ (۱۱ جلد). 

اعیان الشیعه. مستدرک یکم؛ حسن‌الا مین؛ بیروت. دارالتعارف للمطبوعات, ۱۹۸۷/۱۴۰۸م؛ مستدرک دوم ۹۸۹/۱۴۰۹ ۱م؛ مستدرک سوم 
۰ + مستدرک چهارم, ۱۴۱۲ق/ ۱۹۹۲م. 

افسانه‌های دری؛ گردآورد؛ روشن رحمانی: تهران» سروش. ۱۳۷۴ش. 

افضل التذکار فی ذ کرالشعرا و الاشعاره میرمحمدافضل مخدوم پیرمستی صدیقی هروی, بحخارا بی‌نا؛ ۱۳۲۶ق. 

اففانستان از عمجم عذ «میاحت کشورها و سازمان‌های بین‌المللی». علی‌رضا علی‌آبادی: تهران. موسة چاپ و انتشارات وزارت آمور 
خارجه ۲۷۳ اش چاپ دوم. 

افنانستان (مجموعه مقالات؛ ترجمة سعید ارباب شیرانی و هوشنگ اعلم؛ تهران, بنیاد دایرةالمعارف اسلامی. ۱۲۷۶ش. 

اففانستان» محمدشا کر گردآورنده و مترجم کانون مهاجر افغانستانی‌های خارج از کشور بی‌جاء کانون مهاجر اسغانستانی‌های حارج از 
کشور, بی‌تا. 

اففانستان در فرن نزدهم؛ سپدتاسم رشتیاء کابل انجمن تاز بخ افغانستان: ۱۲۳۲۹ش. 

سس سس سس سس تست 


یه کتالب‌شناسی 


انغانستان» اقواع کوج نشین (مجموعة مقالات)؛ به کوشش دکتر محمدحسین پاپلی یزدی, با همکاری انجمن ایران‌شناسی فرانسه در تهران, 
مشهد. ناشر پاپلی یزدی, ۱۳۷۲ش. 

افخانستان در پنج فرن اخبره میرمحمد صدیق فرهنگ, جلد یکم. مشهد, درخحشش» ۱۳۷۱ش؛ جلد دوم تهران» عرفان, ۱۳۷۴ش. 

افخانستان در مسیر تاریخ» میر غلام‌محمد غبار؛ قم, پیام مهاجر چاپ دوم. ۳۵۹اش. 

اففااستان: جنک و سیاست (مجموعة مقالات)؛ به کوشش دکتر محمدحسین پاپلی یزدی, با همکاری انجمن ایران‌شناسی فرانسه در تهران, 
مشهد. دکتر مسحمدحسین پایلی یزدی: ۱۳۷۲ش. 

افغانستان - طالبان و سیاستهای جهاني, گردآورنده ویلیام میلی, ترجمذ عبدالغفار محقق: تهران, ناشر مترجم؛ ۱۳۷۷ش. 

اففانستان؛ مروری بر نشست مانهایم (مجمرعه مقالات), گر دآورنده کارل رات جنز: ترجمة سیدمحسن محسئیان, مشهد. بنیاد پژوهش‌های 
اسلامي آستان قدس رضوی. ۱۲۳۷۱ش. 

اففانستان و ریش دردهاء محبدظاهر عظیمی. بیج ناشر مولف, ۱۳۷۷ش. 

اففانستان و سازمان ملل؛ ۱۹۴۶- ۱۹۶۶م رساله دکتری محمدضامن میمند, دهلی. 

افخان‌نامد, دکتر محمودافشار یزدی, جلد یکم. تهران؛ بنیاد مرقوفات دکتر محمود افشار سپرده به دانشگاه تهران. ۱۳۵۹ش؛ جلد دوم. 
۰ ش؛ جلد سوم: ۱۳۶۱ش. 

افعانها در عند. عیر حسین‌شاه» کابل: انجمن تاز یخ افغانستان. ۲۵ ۲اس. 

۱کبرنامه (تاریخ گورکانیان هند)؛ شیخ ابوالفضل مبارک, به کوشش غلام‌رضا طباطبایی مجد تهران: م سس مطالعات و تحقیقات فرهنگی 
(پژوهشگاه»؛ جاپ دوم؛ ۱۳۷۲ش. 

۱ کسیرالتوارین (تاریخ قاجاریه از آغاز تا ۹ اف علی قلی میرزا اعتضادالسلطنه. به‌اهتمام جمشيد کیان‌فی تهران, ویسمن» ۱۳۷۰ش. 
الزریک و زمان وی بارتولد. ترجمه حسین احمدی‌پور تبریزی, تبریزه کتاب‌فروشی چه ۱۳۳۶ش. 

الکنی والالقاب. شیخ عباس قمی, تهران. صدر چاپ پنجم. ۱۳۶۸ش. 

الهي نامه به‌اهتمام سلطان‌حسین تابند؛ کابادی, ۱۳۲۹ش. 

امپراطوری صحرانوردان, رنه گروسه؛ ترججمه و تحشیه عبدالحسین میکده تهران. ینگاه ترجمه و نشر کتاب. ۱۳۵۳ش. 

اهیر حبیب الله» خادذین و رسول‌الله. شاء‌آغا (مجددی», لاهور, مطبع عبدالحمید الجده پرنترز بیتا. 

انتقام جوپان جکد لگ نفتو لا خالفین. ترجمة برید جنرال گل آقاء کابل, مطبعة دفاع ملی. ۱۳۶۰ش. 

آندر غزل خویش نهان خواهم گشتن (سماع‌نامه‌های فارسی), نجیب مایل هروی» تهران» نشر نی؛ ۳۷۲اش. 

اندیشه, محمدناصر کناش هروی با مقدم؛ نجیب‌الله مایل هروی» مشهد, زوار بی‌تا. 

الا نساب لالامام ابی‌سعد عبدالکریم بن محمد بن صنصور الشیمی‌السمعاني؛ نقدیم و تعلیق عبدالله‌عمرالبارودی, بیروت. دار الجنان, 
۱۹۸۸/۸ 

انعکاس شورش واسع در فولکلور: لطف‌الله بزرگ‌زاده و رجب‌علی جلیلوف. لنین‌گراد. ۸۱۹۷۱. 

انواز سهیلی با کلیبه و دمن کاشفی» مولی کمال‌الدین حسین بن علی بیهقی مشهور به واعظ کاشفی, تهرال» امیرکبی چاپ دوم ۱۳۶۲ش. 
انواع ادبی» سیروس شمیساء تهرال» باغ آینه» ۱۳۷۰ش. 

او پدرم نیست (مجموعه آثار نمایشی ده سی و جهل): رشید لطیفی, به‌اهتمام محمدعارف نیک‌جو, کابل؛ اتحادي هنرمندان جرا 


(بخش تیاتر): ۱۳۶۷ش. 


ادب فارسی در اقنانستان] ۱۷۳۴ 


گید کتاب شنامي 


اوزسک ار شاعر لری» آیشان بیانی کابل . اطلاعات و کلتور وزارتی: ۱۳۶۹شی. 

اوشاس: توروایاناء به کوشش فرید کابل» کميتة دولتی طبع و نشر ج.د.ا؛ بی‌نا. 

اولین و دومین مجمع شعر اتقلاب اسلامي افغانستان؛ فم موسسه فرهنگی تقلین: ۱۳۷۲ش. 

ایجادیات دهنکی خلق تاجیک ‏ واحد اسراری و رجب امانوف: دوشنبه: ۱۹۸۰ع. 

ایران در روزگار شاه اسماعیل و شاه طهماسب صفوی: امیررمحمود بن خواندمیر: به کوشش غلام‌رضا طباطبانی؛ تهران, بنیاد سوقوفات دکتر 
محمود افشار یزدی» ۱۳۷۰ش. 

ابرانشه تهران» کمیسیون ملی یونسکو در ایران» ۱۳۴۲ ۱۳۴۳ش (۲ جلد. 

ایضاح المکنون > کشف الظنون 

با بالهای طلوع (مجموعه شعر)؛ عبدالله ایبی؛ کابل. اتحادية نویسندگان ج.د.؛ ۱۳۶۲ش. 

بابرنام موسوم به توزکث بابری» ظهیرالدین محمدبایر» بمیثی؛ ۱۳۰۸ش. 

با بهار میعاد ( گزینة شعر)؛ عبدالله نایبی, کابل: کمیتة دولتی طبح و نشرء ج.د.ا, ۱۳۶۴ش. 

بادبان, سلیمان لایق, کابل, ۱۲۶۰ش/ ۱۹۸۱ع. 

بان در آنش, مجموعه شعر علی‌شاه احمدی «عیاب», دهلی جدید بنیاد فرهنگ و تمدن افغانستان» ۱۳۷۶ش. 

با کاروان یدل» گزید؛ غزل‌های قاری محمدعظيم عظیمی کابل اتخادية تویسندگان ح.د.اء ۱۳۶۵اش. 

با کاروان حله؛ عبدالحسین زرین‌کوپ, تهران, علمی, چاپ پنجم: ۱۳۷۴ش؛ 

با کاروان سپید+؛ بحیی حوشبین, به‌اهتمام آیخان «بیانی», کابل, کمیتذ دولنی طیح و نشر ج.د.ال ۳۶۲ اش. 

بالاحصار کایل و پیشآعدهاي تاریضی؛ احمدعلی کهزاد. جلد يکي کابل انجمن تازیخ افغانستان. ۱۳۳۶ش)؛ جلد دوم ۱۲۳۰ش. 

با لحظه‌هاي مبز بدا گزيدة غزل‌هاء حیدری وجودی, کابل اتحادیة انجمن نویسندگان ج.د.ا, ۱۳۶۴ش. 

بحث در آثار و افکار و احوال حافظ (تاریخ عصر حافظ پا تاریخ فارس و مضافات و ایالات مجاور در فرن هشتم)؛ دکتر قاسم غنی؛ نهران؛ 
زوار, ۳۶۶اش جاپ چهارم. 

بحث‌هايي در زمینذ ادبیات؛ انواع مکب و انتقاد ادیی» عبدالقیوم قویم؛ کابل؛ ۱۳۴۹ش/ *۱۹۷م. 

خر الاسرار في معرفة الاخاد: محمود پن امیرولی بلخی: به‌اهتمام حکیم محمدسعید: سید معین‌الحق و انصار ژاهدشان, کراچی. جلد یکم؛ 
حصه یگ ۱۹۸۴م. 

بحرالاسرار فی مناقب ال خیار (سفرنامة هندوستان)؛ محمود بن امیر ولی بلخی, به‌اهتمام و مقدمة پروفسرر ریاض‌الاسلام کراچسی» بي‌ناه 
۰ عم 

بحران و نسحات : محی‌الدپن ؛ بی‌جاء بی‌نا: بی نا. 

بحر در گوزه نقد و تفسیر قصه‌ها و تمثیلات مشنوی دکتر عبدالحسین زرین‌کوب. تهران, انتشارات علمی» چاپ ششم. ۱۳۷۳ش. 

بخش لخ تاریخ الا سرار فی مناقب "لا خیار» محمود بن امیر ولی کتابدار: به‌تصحیع, تعلیق و فهارس مایل هروی کابل» آکادمی علوم 
افغانستان, ۱۳۶۰ش. ۱ 
بمخشی از تاریخ هرات باستان» فکری سلجوقی؛ به کوشش مسعود رجایی» کابل» بی‌نا, ۱۳۶۲ش. 

بدایم الا فکار في صنایع ال شعار: میرزا حسین واعظ کاشفی سبزواری, وبراستة میر جلال‌الاین کزازی, تهران. نشر مرکزء ۱۳۶۹ش. 


ایب فاوسی در افنانسان| ۱٩۴۵‏ 


گرزبدة کتاب‌شناسی 


بل رود خا کک اولیاء (مجموعه خحاطرات جهاد افغانستان)؛ به کرشش حمزه واعظی؛ تهران, حرز؛ هنری, ۳۷۵اش. 

بدیم‌الزمان همدائی و مقامات‌نویسی » علی‌رضا ذ كاوتي قراگزلو تهران, اطلاعات. ۱۳۶۴ش. 

برافتادن صفویان» برآهدن محمود اففان. دکتر ویلم فلور؛ ترجم دکتر ابوالقاسم سری. تهران توس ۱۳۶۵ش. 

بای راه ابریشم, گزینة شعر صالح محمدخلیق, بلخ. انجمن اسلامی نویسندگان ولایت بلخ, ۱۳۷۲ش. 

برخی از کنیبه‌ها و سنگ نبشنه‌های هرات» تحشیه و تعلیق از رضا مایل کابل, بیهقی, ۳۵۵ اش 

برف و ننش‌های روی دیوا گزیدة داستان‌های اعظم رهنورد زریاب و سپوژمی زرباب» به کوشش سیداسحاق شسجاعی و م.میلاه بلخی. 
تهران. حوزة هنری» ۱۳۷۶س. 

برگزیده از بارسی‌سرابان کشمیر, دکتر گ -ل - تیک تهران» انجمن ایران و هند, شهرپور ماه ۱۳۴۲ش, 

برکید؟ باغ ارم با بهرام و بهرون کمال‌الدین شیر علی‌هروی» به‌اهتمام اسدالله مصطفوی, تهران, بی‌نا. ۳۵۱ اش. 

برگزید شعر محاصر اففانستان, به‌انتخاب محمدسرور مولایی» تهران» رز, ۱۳۵۰ش. 

برگ سبز (گزينة شعر) امان‌لله نطقی افضلی, به کوشش محمدالله افضلی, بی‌جا, بی‌ناء ۱۳۷۷ش. 

برگشت باد؛ میرویس موجم. پیشاور, اتحادية نویسندگان افغانستان آزاه ۳۶4اش. 

بزرگان قائن» سید محسن سعیدزاده. جلد یکم. قم: ناشر ملف» ۱۳۶۹ش. 

مزرگان و سجنسرایان جمدان (شاعران, عارقان, عالمان» وزیران و سایز بزرگان), دکتر مهدی درخشان, تهران, بی‌ناء ۱۳۴۱ش (۲ جلد). 

بز) تیحوربه: سیدصباحالدین عبدالرحمان؛ مطبع معارف اعظم گره؛ جلد یکم, چاپ یکم, ۱۹۷۳م؛ جلد دوم چاپ سوم. ۱۹۸۳م؛ جلد سوم . 
چاپ دوم, ۸۱٩۱م.‏ 

بزم صوفیه: سیاء صیاح‌الدین عبدالر حمان, اسلام‌آباده نیشنل یک قازندیشن: ۸۱۹۹۰. 

بستان‌السياحة. حاج‌زینالعابدین شیروانی تهران, کتابشانة سنانی: بی تا 

بکذار تااز این شب دشوار بگذريم, مباحثی در پیرامون قلمرو زبان فارسی, نجیب مایل هروی, تهران, مرکز مطالعات ایرانی, ۱۳۷۳ش. 

بل در تاریخ و ادب فارسی. دکتر سید اپوطالب میرعابدینی: تهران» نشر صدوق. ۱۳۷۱ش. 

بنایی, عبدالغتی میرژایوف: استالین آباد (دوشنبه)؛ ۱۹۵۶م؛ مسکو. ۱۹۷۶م (به روسی). 

بنفشه‌هاه خلیل‌الله رئوفیء کابل؛ اتشارات وزارت اطلاعات و کلتور جمهوری افغالستان, ۱۳۶۹اش. 

بهالیان ؛ سیدمحمدباقر نجفی تهران» طهوری» ۳۵۷اش. 

بهارستانن, عبدالرحمن جامی, به تصحیح اسماعیل حاکمی: تهران, اطلاعات, ۱۳۶۷ ش. 

بهارستان در تاریخ و ترابحم ربعال قاینات و فهستان؛ محمدحسین آیتی , مشها. انتشارات دانشگاه فردوسی» ۱۳۷۱ش چاپ دوم. 

بهار و ادب فارسی» مجموعة یک‌صد مقاله از ملک‌الشعرای بهار؛ به کوشش محمد گلبن: تهران, شرکت سهامی کتاب‌های جیبی با همکاری 
امیر کییر: ۱۳۷۱ش: چاپ سوم (۲ جلد). 

به‌مناسیت پنجنصد و بیست‌و پنجمین سال ولادت نفاعلادین امیرعلی‌شیرنوایی «فانی»؛ به کوشش سحمدیعقوب واحدی جوزجانی؛ کابل؛ 
انجمن تاریخ, ۱۳۴۶ش. 

بیاض سفر, یادداشت‌های سفر در زمينة آیران‌شناسی, کتاب‌شناسی و نسخه‌شناسی, ایرج افشار» تهران» انتشارات توس, ۱۳۵۴ش. 

انا دبان ابوالمعالی محمد بن نعست علوی فقیه بلخی. به تصحیح محمدتقی دانش‌پژوه و با همکاری قدرت‌الله پیشنماززاده, نسهران, 


بنیاد مو قرفات دکتر محمود افسار» و۳ 


لدب قارعي در افغاستان| ۱9۴ 


ید کتاب شناسی 


بیان واقم» سرگذشت احوال نادرشاه, حواجه عبدالکریم ابو خواجه عاقبت محمود کشمیری» به تصحیح و تحقیق داکتر کی -بی -نسیم لاهور 
دانشگاه پنجاب, ۷۰٩۱م.‏ 

بید خوئید و داستان‌های دیگی مجموعة داستان‌هایی از ببرک ارغنده زرین‌اتخور و دیگران, به‌اهتمام تورییگی قیوم کابل اتحادية 
نویسندگان ج.د.اه ۱۳۶۵ش. 

پیست مقالا فزوینی؛ محمد فزوینی, به تصحیح ابراهیم پورداود و عباس اقبال» تهران, دنیای کتاپ, ۱۳۶۳ش: چاپ دوم (۲ جلد). 

بیوگرافیي مخصر نورمحمد تره كي, کابل, مطبعة دولتی, ۳۵۷اش. 

پادشاهان ععخر اقفالستان» میرزا یعفوب علی خافی: کابل, انجمن تاریخ افغانتان, جلد یکم ۱۳۳۴ش؛ جلد دوم۳۳۶۰ آشن. 

پادشاه‌نامه: عبدالحمید لاهوری: به تصحیح کبیرالدین احمد و عبدالرحیم گلکته؛ ۷ - ۱۸۶۸م (۳ جلد). 

پارسی‌گویان هند و سنده دکتر هرومل سدارنگانی؛ تهران, بنیاد فرهنگ ایران, ۱۳۵۵ش. 

پاسداران زبان و ادبیات فارسي در هند» دهلی نو مرکز تحقیقات زیان فارسی در هند. ۱۳۶۴ش: (۲ جلد) 

پا کستان میر. فارسی ادب» ظهورالدین احمد. انارکلی -لاهور؛ جلد یکم: بونیورسبتی بک ایجنسی, ۱۹۶۴م؛ جلد دوم سجلس ترقی ادب. 
۴ جلدهای سوم - پنجم. انتشارات ادار؛ تحقیفات پا کستان دانشگاه پنجاب, ۰۱۹۷۷ ۰۱۹۸۵ ۱۹۹۰م. 

پا کستانی ادب» به کوشش عبدالشکور احسن, لاهور ادارة تحقیقات پا کستان دانشگاه پنجاب» چاپ دوم, ۱۹۹۲. 

پته خزانه فی‌الحفیفت» سعید گوهر, کویته» یونایندپرس, ۵۱۴۱۷/ ۰8۱۹۹۶ 

پنه خزاله في‌المیزاین: قلندر مومند», کوهات رودپیشور بی‌ناء ۱۹۸۸م. 

پرده‌نشینان سخدگگوی: ما گه رحمانی؛ کابل» انجمن تاریخ افغانستان, ۳۳۱ 

پرطاووس: محمدحنیف احنیف» بلعی, کابل, بی‌ناء ۱۳۶۴ش. 

پربان هفت رنگه» تحلیلی از زندگی و شعر فرخي سیستانی, نصرالله امامی؛ تهران, جامی, چاپ دوم ۱۳۷۵ش. 

پاوهشی در اعلام تاریضی و جغرافیایی تاریخ بیهقی (باذ کر حوادث زمان نویسنده), دکتر سیداحمد حسینی کازرونی؛ تهران» مزسسة فرهنگی 
آیات» ۱۳۷۴ش. 

پژوهشی در تاریخ هزاره‌ها. حسین علبی یزدانی (حای کاظم)؛ جلد یکم. مشهد. مدرس» ۱۲۷۲ش؛ اپ دوم. جلد دوم؛ قم» احسانی: ۱۲۷۲ش. 
پشت کوه فا (دفتری از قصه‌های عامیانه هزارستان)» گردآوری و تدوین: محمدجواد خاوری (طالع)؛ سراج (مرکز فرهنگی نویسندگان 
افغانستان), ۱۳۷۶ش. 

پشتو شاعری» قدیم اور جدي شعراء کالکلام؛ انتخاب پروفیسر پردل حتک» نظر ثانی سید محمدتقویم الحق کا کاخیل, اسلامآباده آ کادمی 
ادبیات پا کستال؛ بی‌تا. 

پشتو گرامی صدیق‌الله رشتین» کابل, پشتو تولنه ۱۳۲۷اش. 

پشتو منظومي قصی. ع. ک.پ. کابل» ۱۳۵۷ش. 

پله‌پله تا ملاقات خداء دکتر عبدالحسین زرین‌کوب: تهران» علمی؛ چاپ ششم ۱۲۷۳ش. 

پبتانه شعرا؛ صدیق‌الله رشتین. کابل. پشتوتولنه, جلد دوم» ۱۳۲۱ش. 

پنتانه لیکوال» همیش خحلیل پیشاور؛ ۹۵:۸ ۱م. 

پنبتو پانگه بریشس» کابل, پشتو تولنه, جلد دوم؛۱۳۵۶اش. 


پورسینا سب زندگی و کار و اندیشه و روزگار پورسینا: 
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ید کاب شناسی 


پیاده آمده بودم: محمدکاظم کاظمی: تهران. حوز؛ هنری چاپ دوم ۱۳۷۵ش. 

پیام باختی. ضیاء قاری‌زاده. کابل؛ ۱۳۳۹شی/ ۵۱ ام 

یام هری (مجموعه شعر)؛ میرمحمدامین مشعوف: گر دآورنده میرسحمد یعقوب مشعوف, مشهد» ۳۷۷(ش. 

پیدايش خط و خطاطان . عبدالمحمد ایرانی؛ تهران, یساولی *فر هنگسراه بی‌تا 

بیراهنها؛ ترجمة رهنورد زرپاب؛ مهتمم علی‌محمد عنمان‌زاده, کابل, اتحادیة نویسندگان ج.د.ا؛ ۱۳۶۵ش. 

پیشاهن‌گان شعر پارسی, به کوشش دکتر محمد دبیرسیاقی, تهران؛ انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی, ۱۳۷۰ش: چاپ سوم. 

پیش‌بینی ساختار حکومت آپندة اففانستان» بيانية قاضی محمدامین «رقاده, رهیر داعیهٌ اتحاديه اسلامی مسجاهدین اففانستان تهران, ادارة 
دعوت و ارشاد دفتر مررکزی داعیه اتحاد اسلامی مجاهدین افغانستانی» ۱۳۶۸ش. 

۳ قران مجدی در دیوان سنايي. پوهاند غلام‌صفدر کابل, دانشگاه کابل, ۳۵۶ش. 

یف عبدالرحمان جحامی ترجمه تائیة ابن فارض به‌انضمام شرح محمود قیصری بر تاثيٌ آبن فارض؛ مقدمه, تصحیح و تحقیق دکتر صادق 
خورشاه تهران, دفتر میراث مکتوب و نشر نقطه ۳۷۶اش, 

تاج اتواریخ: به‌اهتمام محمدجعفر مولا و محمدحسین لاری» بی‌جاء پی‌ناء پی‌تا (۲جلد), 

تاک تاجدارتاجور, مجموعه مقاله‌هاء دوشنبه, ۱۹۹۰م. 

تاریخاحمدشاهی؛ محمودالحسینی المنشی ابن ابراهیم الجامی.ضکو ادارة انتشارات دانش؛ شعبه ادبیات خاور, جلد دوم ۹۷۴٩۱ع.‏ 

تاریخ اد پیات اففانستان, اسمدعلی کهراد. علی‌محمد رهنماء علی امد نتیمی: محمدابر اهیم صفاء مير غلام محمد غباز. 

تاریخ ادبیات ابرارن یان ریپکا واتاکار کلپمار و ایرژی بچکاه تر جمه کیخسرو کشاورزی. تهران. گوتمبرگ و جاویدان خرد. ۱۳۷۰ش؛ ترجمة 
عیسی شهابی تهران, بنگاه ترجمه و نشر کتاب» ۱۳۵۴ شن. 

تاریخ ادبیات اران (از خملهٌ مغول تا نيمة یکم دورة صفویه, از کمال تا صانس سیدمحمدرضا دائی‌جواد. جلد يکم. اصفهان. شرکت 
مطبوعأت اصفهان, بی‌تا. 

ناریخ ادیات ابران؛ دکتر صادق رضازاد؛ شفقی, شیراز انتشارات دانشگاه پهلوی شیراز؛ جعاپ دوم؛ ۱۳۵۲ش. 

تاریخ ادییات در ایران» ذبیح‌الله صفاء تهران, فردوس» ۱۳۷۱شی (۵ جلد). 

تارٍیخ دییات ری از دوره‌هاي باستانی تا بایان فرن چتهارم هجری؛ پوهاند دکتر عبدالقیرم قویم, به‌اهیتمام نظر محمد بهر وز. کابل: دانشگاه کاپل: 
۶ش. 

اریخ ادبیات فارسي هرمان اته. ترجمة رضازاد؛ شقق, تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب. چاپ دوم ۱۳۵۶ش. 

زیخ ادببات فارسی؛ یوکنی ادواردو یچ برتلسء ترجمة سیروس ایزدی, تهران, هیرمند, ۱۳۷۵ش. 

تاریخ ادبیات مسلمانان پا کستان و هند, لاهور؛ دانشگاه پنجاب, ۱۹۷۱ - ۱۹۷۶م (۵ جلد), 

تا بخ الحکما قفطی, ترجمة فارسی از قرن یازدهم هجری, به کوشش بهین دارانی: نهران. دانشگاه تهران, ۱۳۷۱ش. 

تاریخ افنانستان بعد از اسلام. مشتمل بر اوضاع سیاسی -اداری -فکری - اجتماعی-اقتصادی در دو قرن نخحست هجری تا حلود ۰۰آق, 
عیدالحی حبیمی» تهرآن: دنیای کتاب, چاپ سوم: ۱۳۶۷ش. 

تاریخ اففانستان: در عصر گوركاني هند. عبدالحی حبیبی, کابل؛ انجمن تاریخ. ۳۴۱اش. 

تاريخ اورنگه زیب سه مرا العالم: تاریخ اورنگزیب. 


تاریخ ابرانن, سرجان مالکم» ترجمف میرزا حیرت تهران» دنیای کتاب» ۱۳۶۲اش. 


گریدخ کتاپ‌شناسی 


تاریخ ابران» از آمدن سلجوقیان ت فرویاشی دولت ابلخانان, پژوهش دانشگاه کیمبریج؛ گردآورنده: جی. آ. بویل؛ ثرجمة حسن آنوشه؛ تهران؛ 
امیر کبیر» جلد بتکم جاپ دوم:۱۲۳۷۱شس. 

تاریخ ایرای: از دوران باستان تا پابان سدف هجدهم میلادی, ن.و.پیگولوسکایا و دیگران: ترجمة کریم کشاورز؛ تهران» پیام.چجاپ سوم ۲۵۲ اش. 
تارپخ ابران» از فروباشی دولت ساسانیان تا آمدن سلجوقیان؛ پژوهش دانشگاه کیمبریج, گردآورنده: ر.ن.فرای؛ مترجم: حسن انوشه, تهران؛ 
امی رکبیر: جلد چهارم چاپ دوم. ۱۳۷۲ش. 

تاریخ ایران بعد از اسلام . دکتر عبدالحسین زرین‌کوب» تهران» امیرکبیر» ۲۶۳ اش چاپ چهارم. 

تاریخ ابران در قرون نحتین اسلامی, برتولد اشپولر: ترجمف جواد فلاطوری, تهران. شرکت انتشارات علمی و فرهنگی, چاپ چهارم. 
۷۳ اش (۲ جلد). 

تاریخ بخارا؛ ابوبکر محمد بن جعفرالثرشخی, ترجمه ابونصر احمد بن محمدنصر القباری. به تصحیح و تحشیة مدرس رضویی تهران؛ 
۳ 

تاربخ بدخشان. سنگین‌محمد بلاخشی و میرزافضل علی‌بیگ سرخافسس به‌تصحیح بلدرف, لنینگراد» ۱۹۵4م. 

تاریخ بلعمی, ابو جعفر محمد بن جریر طبری, به تصحیح بهار به کوشش محمدپروین گنابادی؛ تهرانء زوار» ۱۳۵۳ش (۲ جلد)؛ ادامة آن با نام 
تا ینام طیری: به تصحیح و تحشیه محملروشن: تهران» نشرنو: چاپ دوم ۶۸شی ۲۸ علد). 

تاریخ بیهن, ابوالحسن علی بن زید بیهقی؛ معروف به ابن فندق با تضحیح اي تعلیقات احمد بهمنیار و مقدمة میرزا محمد بن عبدالوهاب 
قزوینی, تهران؛ فروغی: چاپ دوم بی‌تا 

تاریخ یهقی؛ خواجه ابوالفضل محمد بن حسین بیهقی دبیر, به کوشش تقلیل خطیب رهبره تهران» مهتاب. جاپ پنچم» ۲۷۵ اش. 

تاریخ ببهقی؛ حواجه ابوالفضل محمد بن حسین بیهقی دبین به گو شش خلیل خطیب زهبر تهران: سعدی, ۱۲۶۸ش. 

اریخ یهتی, خواجه ابوالفضل محمد بن حسین بیهقی دبیر: به کوشش فاسم غنی و دکتر فیاض, تهران» ۲۲۴اش. 

تاریخ یهثی ابوالفضل محمد بن حسین کاتب بیهقی: به کوشش سعید نفیسی, تهران, سنائی: جلد یکم؛ ۱۳۱۹ش؛ جلد دوم ۱۳۲۶شس:؛ جلد 


سوم» ۳۳۲اشی. 
تاریخ تازه توای معارگ: منشی عطامحمد شخارپوری: به تصسحیح بو تحنیه و تعلیق تبدالحی حبیس افغانی؛ کر اچی؛ انجمن سنا‌شی آذبی 
نو ز ۵ ۹ 


تاریخ تذکره‌های فارسی : احمد گلچین معانی؛ تهران: سنائی؛ ۳۶۳ اش چاپ دوم (۲ جلد). 

تاریخ تذگر اسلامی در هنده عزیز احمد» ترجم نقی لطفی و محمدجمفر یاحفی, تهران» انتشارات کیهان و شرکت انتشارات علمی و 
فرهنگی, ۳۶۶اش. 

تاریخ تلفظ و صرف پشتی عبدالغفور روان فرهادی, کابل. مجله ادب, ۱۹۷۷م (۲ جلد). 

تارٍیخ جراید و ممعلات اپران ؛,محمد صدرهاشمیء اصفهان. انتشارات کمال: ۲۶۲اش: چاپ دوم (۲۳ جلل). 

تاریخ جهانگشای جوینی؛ عطاملک علاء‌الدین جوینی, به تصحیح محمد قزوینی؛ تهران» بامداد و ارغوان. ۱۳۶۷ش (۳ جلد). 

تاریخ جهانگشاي نادری. میرزا مهدی استرآبادی, تهران» دنیای کتاب. ۳۶۸ ۱ش. 

تاریضیهة مزارشریف؛ منسوب به مولانا عبدالغفور لاری؛ به‌کوشش مایل هروی, کابل, انجمن تاریخ و ادب و افغانستان آکادیمی, 
۹ش. 

ریخ حبیب السبر فی اخبار افراد بشره غیاث‌الدین بن همام‌الدین حسینی :معروف به خواندمپر, زیر نظر محمد دبیرسیافی» تهران, خیام؛ چاپ 
دم سس سس سس 


ادب فارمی در افناستان| ۱۱۷۹ 


رید کتاب شناسی 


سوم؛ ۳۶۲اش (۴ جلد). 

تاریخ حسن؛ پیرغلام حسن کهویهامی؛ سرینگر حکومت جامو و کشمیی, ۱۹۵۴م (۲ جلد). 

تاریخ حسن (حصف چهارم) پیرغلام‌حسن کهویهامی, سرینگر: حکومت جامو و کشمیر: ۱۹۶۰م. 

تاریخ خانجهانی, تألیف خواجه نعمت‌الله هروی, ترجمة داکتر محمدبشیرحسین صدن شعبه فارسی یسونیورستی اورینتل کالج: لاهور 
۸ 

تاریض درائیان: مترجم سیدحسین شیرازی؛ نسخه خطی ف. کتابخانه ملی تهران. 

تاریخ دوت خوارزمشاهیانء پروفسور ابراهیم قفس اوغلی, ترجمه دکتر داود اصفهانیان: تهران» نشر گستر»,۳۷۶(ش. 

تاریخ دیالعه و غزنویان عباس پرویز تهران. علمی, ۱۳۶۳ش» چاپ دوم. 

تاریخ روابعد ایران و هند (در دورة صفویه و انشاریه ریاض‌الاسلام ترجمة محمدباقر آرام و عباسعلی غفاری فرد, تهران. ام رکییر: ۱۷۳۷۲اش. 
تاریخ روضة الصفا (ناصری)؛ میر خو اند و رضاقلی‌خحان هدایت: تهران, کتابخانه‌های مرکزی و خیام و پیروزء ۱۳۳۸ ۱۳۳۹شی (۱۰ جلد). 
تاریخ زبان و اد یات ایران در خارج از ابران. عباس مهرین (شوشتری»؛ تهران» مانی» ۳۵۲اش. 

تاریخ سلطانی سه کتاب مسمی به تاریخ سلطانی 

تاریخ سلطنت خسویها در خراسان بزرگ و بعضی عناطن جهان, زمانی حسرو, بی‌جا: بی‌نا. ۳۶۵(ش. 

تاریخ میاسی اففالستان (نظری به مشرق), سیدمهدی فرح تهران:جابخائة مجلس» ۱۳۱۴ش. 

تاریخ سیاسی و نظامی دودمان غوری دکتر مهدی روشن‌ضمیر تهرأن, دانشلگاه ملی ایران, ۱۳۵۷ش. 

تاریخ سیستان. مجهول‌الم لف: به تصحیح ملک‌الشعرای بهار. تهر آن» کلاله‌خاور. ۱۳۱۴ش. 

تا بضْ شاهزمان -)ه درهالزمان فی تاره ین شاه مان 

تاریخ شعر و سحنوران فارسی در لاهور, از ظهور اسلام تا عصر شاهجهان, دکتر یمین‌خان لاهوری. کراچی. نیشنل پبلشنگ هاوس لیمیند. 
۱ 

تاریخ طب در ابران پس از اسلام. از ظهرر اسلام تا دوران مغول دکتر محموه نجم‌آبادی» تهران انتشارات دانشگاه تهران. جاپ دوم ۳۶۶اش. 
تاریخ طبرستان؛ بهاء‌الدین محمد بن حسن بن اسفندیار کالب به‌تصحیح عباس اقبال, تهران. جلد یکم کلالة خاور, بی‌تا, 

تاریخ عالم؟ رای عباسي؛ اسکندربیگ ترکمان؛ چاپ ایرج‌افشار تهران. امیرکبیر. ۱۳۵۰ش؛ چاپ دوم (۲ جلد). 

تاریخ عرفان و عارفان: ابرانی از بایزید بسطامی تا نورعلیشاه گنابادی» عبدالرفیع حقیقت. تهرال؛ کومش؛ چاپ دوم ۱۳۷۲ش. 

تاریخ عصر حافط -ه بحت در آثار و افکار و احوال حافظ 

تاریخ علوم عفلی در تمدن اسلامی (تا اواسط قرن پنجم) دکتر ذبیح‌الله صفاء تهران. انتشارات دانشگاه تهران: چاپ چهارم. ۱۳۷۱ش. 

تاریخ عغزنویان» کلیفورد ادموند باسورت. ترجمة حسن آنرشه, تهران؛ امیرکبیر. ۱۳۷۲ش (۲ جلد). 

تاریخ فرشته. محمد‌قاسم بن غلام‌علی هندوشاه لکهنو. ۱۸۶۳م. 

تاریخ فلسفه در اسلام؛ به کوشش میان‌محمد شریف گردآوری از تصرالله پورجوادی, تهران, مرکز نشر دانشگاهی,جلد یکم, ۱۳۶۷۲ش؛ جلد 
دوم ۱۳۶۵ش؛ جلد سوم ۱۳۶۷ش؛ جلد چهارم. ۱۲۷۰ش. 

تاریخ گردیزی ابوسعید عبدالحی ین ضحاک ابن محمود گردیزی به تصحیح و تحشیه و تعلیق عبدالحی حبیبی؛ تهران» دنیای کتاب, ۱۳۶۳ش. 
تاریخ گزیده, حمدالله مستوفی, به اهتمام دکتر عبدالحسین نوایی؛ تهران, امیرکبیر چناپ دوم؛ ۱۳۶۲ش. 

تاریخ کیتي کشا در تاربخ زندیه» میرزا محمدصادق موسوی نامی اصفهانی: تهران؛ اقبال, چاپ چهارم. ۱۳۶۸ش. 


لب قارسی دز ۳ 9 


گید کتاب شناسی 


تاریخ مختصر افغانستان از مان قدیم تا خروج چنگیز و حدود ۸3۰۰ پوهاند عبدالحی حبیبیء جلد یکم. کابل: د کتاب چاپولو صسسه به 
همکاری انجمن تاریش ۱۳۴۶ش؛ جلد دوم. کایل انجمن تاریخ و ادپ افغانستان آ کادمی, ۱۳۴۹ش. 

تاریخ مختصر هرات در عصو تموربان» دکتر اعد الت تس طبیبی: نهر ان» هیر مند: ۱۳۶۸شٌ. 

تاریخ مظهر شاه‌جهانی, در بیان احوال ولایت سند از بهکر تابه تهته: پوسف میرک بن میر ابوالقاسم نمکین بهگری. حید رآباد -کراچی؛ سندی 
ادبی بورد ۱۹۶۲ع. 

تا بخ معصومی سه تازیخ ععصوعی: تاريخ صند 

تاریخ معصومي. تازبخ سند. نظام‌آلدین سید مخمل معصوم ترمذی بگری. بمبلی, ۱۸۵۵ع. 

تاریخ مخول» عباس اقبال آشتیانی» تهرا. امیرکبیر؛ چاپ پنجم؛ ۱۳۶۴ش. 

تاریخ مفصّل ایران؛ عباس اقبال آشتیانی: تهران امیرکبین چاپ سوم. ۱۲۴۷ش. 

ثاریخ ملي هزاره» ل.نیمور خانوف ترجمة عزیز طغیان, تهیه و تنظیم عزیزالله رحیمی اسماعیلیان, ۱۲۷۷ش. 

تاریخ مشتظم ناصری, محمدحسن ان اعتمادالسلطنه , به تصحیح محبداسماعیل رضوانی؛ تهران: دنیای کتاب جلد یکم, ۱۳۶۳ش؛ جلد دوم 
۴شی؛ جلد سوم ۱۳۶۷ش. 

تاریخْنامة طراق سیف‌ین محمد بن بعقوب الهروی: به‌تصحیح پروفسور محمد زبیرالصدیقی و سعی و آهتمام خحان‌بهادر خلیفه محمد 
اسدالله تهران: کتابخانة خیام: چاپ دوم ۱۳۵۲ش. 

تاریخ نطم و نتر در ایران سه تاریخ نظم و نثر در ابران و در زبان فارسی تا پاباي فرن دهم هببری. 

تاریخ نظم و نتر در ایران و در زبان فارسی تا بایان فرن دهم هجری: سعید نفیستی» ته رنه فروعی. چاپ دوم, ۱۳۶۳ش (۲ حلد». 

تاریخ‌نگاران دکتر جعفر حمیدی, تهران, مرکز چاپ و انتشاژات دانشگاه شهید بهشتی: ۱۳۷۲ش. 

تاریخ نگٌارستان» قاضی احمد بن محمد غفاری کاشانی؛ به تصحیح مر تضی مدرس گیلانی تهران. حافظ, ۱۴۰۴ق. 

تاریخ‌نویسی فارسی در هند و پا کستان» دکتر آفتاب اصغر لاهور. خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران, ۱۳۶۴ش. 

تاریخ و زان در افغانستان. نجیب مایل هر وی, تهران بنیاد سوقوفات دکتر محمود افشار: چجاب دوم ۱۳۷۱ش. 

ریخ و عقاید اسماعیلیه, فرهاد دفتری, ت رجمذ فریدون بدره‌ای, تهران, فرزان, ۱۳۷۵ش. 

تاریخ دفایم و سوافح افغانستان, علی‌قلی عیرزا: به تصحیح مپرهاشم محدث. تهرال» امیرکبیر» ۱۲۳۶۵ش. 

تاریخ هرات در عهد تموریان؛ دختر عبذ‌الحکیم طبییی, هران. هیر سند. ۱۳۶۸ش. 

تاریخ هنرهای ملی و هنرمندان ابران . از کهن ترین زمان تاریخی تا پایان دورة قاجاریه از مانی تا کمال‌الملک» عبدالر فیم حقیقت (رفیم)؛ نهر ان 
شرکت ملفان و مترجمان ایران, ۱۳۶۹شی (۲ جلد). 

تازبانه‌های سلوک (نقد و تحلیل چند فصیده از حکیم سنایی)؛ دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی, تهران, آ گاهه ۱۳۷۲ش. 

...تا گریستن بویحیی (مجموعة شعر)؛ میرویس موج, پیشاور, بی‌ناء ۱۳۷۲ش. 

بر و با گل‌سرخ (سوگ‌سروده‌هایی در رثای شهید عبدالعلی مزاری» به کوشش محمدشریف سعیدی. دفتر یکم» مرکز فرهنگی نویسندگان 
افغانستان, ۱۳۷۴ش؛ دفتر دوم. ۱۳۷۵ش. 

تتمذاليتیمة, ابومنصور عبدالملک‌الثعالیی‌النیشابوری, به اهتمام عباس اقبال آشتیانی؛ تهران, ۱۳۵۳ش (۲ جلد). 

کم صوان‌ال‌کمه: عبدالحسن علی بن ابی‌الناسم زید بیهقی معروف به ابن فندق, به‌همت محمد شفیم لاهوری, لاهور. ۱۳۵۱ش. 

تجحدید بای افغانستان, حاسد بعقوبی» بی‌ جا؛ مو سس انتشارات کرار: ۱۳۷۶شی. 


لاپ فازسي خر افعانستی| ۷۹۴ 


گزیدط کتاب شناسی 


تححایت لا برارسه تمحایت الا برار ی < گرا ولیاء الا خیار. 

تحایت لا برار في ذ کر ال ولیاء الا خبان ابرمحما. حاجی محی‌الدین مسکین, امررتسر؛ ۱۳۲۱ق. 

تحویر تاریخ وصاف : عبدالمحمد آیتی+تهران. مژسة مطالعات و تحقیقات فرهنگی (پژوهشگاه؛ چاپ دوم ۱۳۷۲ش. 

تحفالاجاب فی تذکرة ال صحاب. قاری رحمت‌الله واضح تصحیح اصغر جانفداء زیرنظر عبدالغنی میرزایف» دوشنبه: نشسریات دانش, 
شنرد" 

تحفه الجیب, فختری هروی» چاپ احمد گلچین معانی. در نشریة فرهنگ خراسان, سال ۸۵ شماره ۲-۳, خرداد ۱۳۴۳ش. صعی ۱۷-۷ 

تحفذ الچیب. فیف محمد کاتب هزاره, نسخه عطی در فهرست نسخ حطی آرشیف ملی اقغانستان. 

تفه الفضلا فی تراجم الکملا + تذکرط علماي هند. 

تحقة الگراب میر علی‌شیر قانع تتوی, به‌اهتمام و حواشی سیدحسام‌الدین راشمدی, حید رآباده سندی ادبی بورد. ۱۹۷۱م. 

تحفف سامی -+ تذ کر تسیا سامی 

تحفیق (نمایش نامه اسلامی): محمد توفیق برکات. ترجمهٌ ف.فاضل, بی‌جاء بی‌ناء ۴۰۵ اقٍ. 

تحفین در اسوال و آثار و افکار و اشعار ابرج میرزا و خاندان و نیا کان او.به اهتمام محمد جعفر محجوب بی‌جاء بی‌ناء چعاپ سوم» ۳۵۳ اش. 
تحقبقی دربار؟ هزاره‌ها و هزارستان ( گزارش کمیسپون سرحدی افغان و انگلیس از سال‌های ۱۸۷۸-۸۹ میلادی): بی.جی. میتلند ترجمة 
محمداکرم گیزابی؛ قم» مرکز فرهنگی نویسندگان افغاتستان, ۱۳۷۶ 

تذکرة ال وی عطار نیشابوری, از روی نسخه نیکلسون, به کوشش اتوکلی؛ تهران, بهزاد. ۱۳۷۶ش, چاپ ششم. 

تذکرو الخوایین. محمد بن رفعت شیرازی بمبلی» ۱۲۰۶ق. 

تد کرة الشعراء» امیر دو لتضاه سمرقندی, به همت محمد رمضانی» تهران, یت خاور, ۱۳۶۶ش, چاپ دوم. 

تذ کف الشعراه: سراج‌لدین سعید و صالح‌محمد هوتک, کابل, ریاست نشرات کميته دولتی طبع و نشر ج.د.ا؛ چاپ دوم» ۱۲۶۶ش. 

تذکرة الشعراء پته خزانه, د محمد هوتک بن داود؛ ترجمه و تحشیه و تعلیق پوهاند عبدالحی حبیبی. قندهار. بی‌ناء ۱۳۳۹ش. 

تذکرةالشعراء حاجی نعمت‌الله محترم, باتصحیح و مقدمه اصفر جانفداء زیر نظر کمال عینی» دوشنبه, دانش, ۱۹۷۵م. 

تذکرة السعرای مطربی سمرقندی» تصحیح و مقدم پروفسور عبدالغنی میرزایف دانشگاه کراچجی. ۱۹۷۶م. 

تذکرة القبون, عبدالکریم کزی اصفهانی: به‌کوشش ناصر باقری بیدهندی, قم. کتابخانة عمومی حضرت آیت‌الله‌السظمی مرعشی نجفی, 
۷۱ش. 

تذکرفالفیور, سید مصلمح‌الدین مهادوی, اصفهان. کتاب‌فروشی ثقفی, ۱۳۴۸ش. 

تذگرة اختر احمد کر جی نداد تبریزی مولد #اعتر», به کوشش ع.خیامپور؛ تبریز» بی‌ناء ۳۴۳ اش. 

تذکرف هی سه جواهر غیبی 

تذکرة انعمن خاقان, فاضل ان گروسی, با مقدمه دکتر توفیق سبحانی؛نهران: روزنه, ۱۳۷۶ش. 

تذکرة اولیای کشمیر سیدسحمود آزاد. مخظلفر آباده جلد یکم و دوم ۳٩۱۹م.‏ 

تذکرة بغراخانی» مجهرل‌المژلف. به تصحیح دکتر محمد منیری عالم, اسلامآباد مرکز تحقیقات فارسی ایران و پا کستان, ۱۳۷۶(ش. 

تد کر سنظیره؛ سیدعبدالوهاب افتخار؛ یه ترتیب و تصحیح سیدمنظور علي ایم -ای, اله آباده ستی پر پس: ۰ 

تذکره تحفذ سامی. سام‌میرزا صفوی, به تصحیح رکن‌اندین همایونفرخ تهران: علمی؛ بی‌تا. 

تذکرة تکملة مقالاتلشعراء. محمدابراهیم خلیل تتوی, به‌تصحیح و حواشی سیدسام‌الدین راشدی» کراچتی؛ سندهی ادبی بورد. 


اب فارسی دود افنانستان] ۱۹۴۷ 


ید کاب ‌شتامی 


۸ 

تذگرط حسینی میرحسین دوست سنبهلی: لکهنو ول کشور: ۱۲۹۲ف. 

تذکر؟ خط و خطاطان (به انضمام کلام‌الملوک عیرزاحبیب اصفهانی ترجمة رحیم چاوش اکبری» تهران, کتابخانة مستوفی, ۱۳۶۹ش. 
تذکرة روز روشن, محمدمظفر حسین صباء به تصحیح و تحشیه محمدحسین‌رکن‌زادة آدمیت, تهران» رازی, ۱۳۴۳ش. 

تذکرط دوضةالسلاطین: فخری هروی, تصحیح ع. خیامپوره تبریز, موس تاریخ و فرهنگ ایران, ۱۳۴۵ش. 

تذکرة روضذالسلاطین و جواهرالعجایب؛ سلطان‌محمد فخری بن مسحمد امیری هروی, تصحیح و تحشیة سید حسام‌الدین راشدی: حیذرآیاه 
سندی آدبی بورد. ۱۹۶۸ 

تذکرة ریاض‌العارفین. آفتاب‌رای لگهنوی: به‌تصحیح و مقدمهٌ سید حسا‌الدین راشدی, پا کستان انتشارات مرکز تحقیقات فارسی ایران و 
یا کستان, جلد یکم:۳۵۵اش)؛ جلد دوم,۳۶۱اش. 

تذکر؟ شاعران کرمان.دکتر حسین بهزادی اندو‌هجردی. تهران» هیرمند, ۱۳۷۰ش. 

تذگرف شعراي بنجاب »سر هنگ خواجه عبدالرشید» کراچی: اقبال | کادمی, ۱۳۴۶اش. 

تذگر؟ شعرای کشمیر گرد آورد؛ حسام‌الدین راشدی, کراچی, اقبال آ کادمی. ۱۳۴۶ش. 

تذک 5 طلعت طلعت عنفاء تهران» تمدن» ۱۳۳۹شی. 

تذکرة علمای هند: محمد عبدالشکور ریواتی (ر حمان‌علی)؛ لکهنو» نولکشووپریس: ۱۹۱۳/۱۲۲۲ 

تذکرف گلشن بی‌خار -> کلشن بی-خا. 

تذکرف باب لباب محمد عوفیء با مقدمه و تعلیقات محمد قزویئی و سعیاد نفیسی؛ ترجم؛ٌ دیباچة انگلیسی به فارسی مسحمد عباسی؛ 
تهر ان فشر رازي: ۱۳۶۱ش. 

تذکرة مالس النفاس. مر نظام‌الدین علی‌شیر نوائی: به‌سعی و اهتمام علی‌اصغر حجمت. تهران, منو چهری, ۱۲۴۲ 

تذکرف مجمع‌الخواصء صادفی کتابدار مترجم دکتر عبدالرسول خیام‌پور. تبریزه بی‌ناه ۱۳۲۷ش. 

تذکرا مجمع‌الشعرای جهانگیرشاهی, ملاقاطعی هروی باتصحیح و تعلیق و مقدمة دکتر محمدسلیماختر کراچی, م سس تحقیقات آسیای 
میانه و غربی دانشگاه کراچی, ۱۹۷۹م. 

تذکرة مخزنالخرانب شیخ احمدعلیخان هاشمی سندیلوی, به‌اهتمام محمدباقر لاهور, دانشگاه پنجاب, جلد یکم, ۱۹۶۸؛ مرکز تحقیقات 
فارسی ایران و پا کستان, جلد سوم و چهارم ۱۳۷۱ش؛ جلد پنجم؛ ۳۷۲اش. 

تذکرط مره النیال امیر شیرعلی‌خان لودی, به سعی و اهتمام حان‌صاحب میرزا محمد ملک الکتاب شیرازی» 3۱۲۲۳ 

تذکرة مقالاتالشعراء» میر علی‌شیر «قانع» نتوی؛ بامقدمه و تصحیح و حواشی سید حسا‌الدین راشدی, کراچي؛ سندهی آدبی‌بورد, 
۷ ام 

تذکر؟ منتحب اللطایت: رحم‌علی‌خان ایمان؛ به افتمام سید محمدرضا جلالی نائینی و دکتر سید امیر حسن عابدی, تهران, بی‌نا؛ 
۹ش. 

تذکرف میحخانه: عبدالنبی فخرالزمانی قزوینی؛ به کوشش احمد گلچین معانی, تهران: اقبال» چاپ پنجم. ۱۲۶۷ش. 

تذکرة نتایج الافگارن محمدقدرت‌الله گوپاموی بمبئی» انتشارات اردشیر بنشاهی» ۱۳۳۶ش. 

تذکرة نشتر عشن» ین قلی‌خان عظیمآبادی» با تصحیح و مقدمة اصغر جانفدا؛ زیر نظر اعلاخان افصح‌زاد و جابلماداد علیشایف» دوشنبه. 
دانشی. جلد یک 4۸۰۱ ام ؛ جلد دوع. ۱۹۸۲م؛ جلد سوم ۳ جلد چهارم. ۱۹۸۶م ؛ جلد پنجم: ۱۹۸۸م. 


آقبی قارسی جر اققانستان:| ۷ 


رید شاب شنااسی, 


تذکرف نصرابادی» میرزا محمدطاهر نصرآبادی, با تصحیح و حید دستگردی, تهران؛ فروغی؛ بی‌تا 

تذ کره‌نویسی فارسی در هند و با کستان» سید علی‌رضا نقوی, تهران» علمی: ۱۳۴۳ش. 

تدگر؟ هشفت"! سمانء مولوی احمد علی احمد. تهران, اسدی, ۱۹۶۵م. 

ترانه‌های دوستی, گ.نظری, کابل. ۱۳۵۹ش/ ۱۹۸۰. 

ترجمال املاغه» محمد بن عمرالرادویانی به تصحیح و اهتمام پروفسور احمد آتش و انتقاد ملک‌الشعرای بهار» تهران؛ اساطیر: ۱۳۶۲ش» 
چجاپ دوم. 

ترجس: اصطلاحات الصوفه با فرهنگ اصطلاحات عرفان و عصوت. شیخ‌عبدالرزاق کاشانی: ترجمة محمد حواجوی, تهران, سولاه 
۷۲ش. 

ترجمة تاریخ لیگ و زمان وی سب الزییگ و زمان وی 

ترجمة تاریحی یمینی : ابوالشرف ناصح بن ظفر جرفادقانی, به اهتمام دکتر جعفر شعان تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.جاپ دوم. ۱۳۵۷ش. 
ترجم؛ رسالا قثیربه, با تصحیحات و استدرا کات بدیم‌الزمان فروزانفر» تهران شرکت انتشارات علمی فرهنگیء چاپ چهارم. ۱۲۷۴ش. 
ترججمه‌های متون غارسی به زبان‌های پا کستانی, اختر راهیء اسلام‌آباده مرکز تحقیقات فارسی ایران و پا کستان, ۴۰۶اق, 

توکستان‌نامه (ترکستان در عهد هجوم مغول) و و.بارتولد ترجمه کریم کشاورز. تهران | گاه. ۱۳۶۶ش» چاپ دوم (۲ جلد). 

التصفیه فی احوال المتصوفه؛ قطب‌الدین ابوالمظفر منصور بن ارذشیر جبادی به تصحیح غلام‌حسین یوسفی, تهران» علمی, ۳۴۷اش. 
تعبوف پر صغیر مین » پتنه» خعدابخفش اورینتل پبلک لابریری» ۲۹۹۲م. 

تصویر صدا گزید؛ شعرهای رفعت حسینی: کابل» اتحادية نویسندگان ج.داء ۳۶۲(ش. 

تصو بري در خورشید: پحیی خرشبین, کابل: کميتة دولتی طبع و سر مج .شرآ ۶4ش. 

تسیر حداتی الحفالن (قسمت سورة پوسفب): معین‌الدین فراهی هروی. مشهور به ملا مسکین: به کوشش جعفر سجادی: تهران, دانشگاه 
تهران, ۱۳۴۶ش. 

نکم مفالات الشعراء سه تذکرط تکمل مقالات الشعراء 

تواریخ خورشید جهان, شیر محمدخان صاحب. به اهتمام جلال‌الدین حقانی؛ پیشاور. مکتبه حقانیه و مذهبی کتب‌خانه ۱۴۱۱ق/ ۱۹۹۰م. 
تیمورشاه درانی, عزیزالد.ین وکیلی فوفلزایی (خطاط هفت قلمی)؛ کابل انجمن تاريخ, ۱۳۴۶ش, جلد یکم. چاپ دوم (۲ جلد): 
جامالتواریخ: رشیدالدین فضل‌الله همداتی؛ به تصحیح محمد روشن و مصطنی موسوی, تهران, البرز, ۱۳۷۲۳ شش (۴ جلد): 

حامع لتواریخ: حسنی, تیموریان پس از تیموره تاج‌الدین حسن بن شهاب یزدی, به‌کوشش حسین مدرسی طباطبائی و ایرج افشار کراچمی: 
موس تحقیقات علوم آسیای میانه و غربی دانشگاه کراچی, ۱۹۸۷م. 

جامع مفیدي , محمدمفید مستوفی بافقی» به کوشش ایرح افشار تهران, کتاب‌فروشی اسدی, جلد یکم, ۱۳۴۲ش؛ جلد سوم؛ قسمت یکم و 
دوم ۳۴۰اش. 

جامی: علی‌اصغر حکمت. تهران, توس ۱۳۶۳ش. 

جبلی غرجستانی؛ پوهاندشاه علی‌اکبر شهرستانی, کابل, مجلة ملیت‌های برادر» ۱۳۶۷ش. 

جبیره: صلاح‌آلدین سلجوقی؛ کابل. مدیریت عمومی نشرات ریاست مستقل مطبوعات بی‌تا 

جرگه‌هالی بزرگی ملي افغانستان (لوی جرگه‌ها) و جرگه‌های نام نهاد تحت تسلط کمونیست‌ها و روس‌ها؛ محمدعلم فیض‌زاد به‌اهتمام ببرک لودی» 


لا هور: بی‌نا: ۸سش. 


اب فارمپی در افنانتتان:| ۴ ۱۷۴ 


گزید؟ کاب طناسی 


یر __ و سس 
جریدا پل مشتمل بر تاریخ و جغرافیای بلخ پاستان و بخشی از بحرالاسرار: محمد مومن؛ تصحیح و تحشیه از مایل هروی, کابل. دبیهفی 
کتاب خپرولو مزسسه ۱۳۵۷اش. 

بعستجو در تصوف ابرالن؛ دکتر عبدالصین زرین‌کوب. نهران» امیرکبیر, ۳۶۹اش. چاپ چهارم (۲ جلد). 

جغرافبای حافظ ابرو؛ قسمت زیم خراسان (هراتا» به کوشش مایل هروی, تهران انتشارات بنیاد فرهنگی ایران» ۱۳۴۹ش. 

جلوه‌های زیبایی در هنر, م.پوسف کهزاد. کابل؛ انحشارات کمیتةً طبع دولتی طبع و نشر ج.د.ا» ۶۶ش. 

بحنش مشروطیت در اففانستان؛ عبدالحی حبیبی: قم؛ احسانی» ۱۲۷۲ش. 

جوامم السکایات سدیدالدین محمد عوفی, جلد یکم از قسم سوم به کوشش دکتر بانو مصفا( کریمی تهران بنیاد فرهنگ ایران» ۱۳۵۲ش؛ 
جزو یکم از قسم دوم تهران, بنیاد فرهنگ ایران, ۱۳۵۹ش ؛ جزو دوم از قسم سوم, به کوشش دکتر امیر بانو مصفا و دکتر مظاهر مصفا, تهران: 
بنیاد فرهنگ ایران, ۳۵۳ اش ؛ بخش دوم؛ به کوشش دکتر محمدمعین, تهران» انتشارات دانشگاه» ۳۵۵ ۱ش. 

جواهرال سرار و زواهرالا نواره کمال‌الدین حسین بن حسن خوارزمی, به کوشش دکتر محمدجواد شریعت. اصفهان: مسسه انتشارانی مشعل: 
جلد یکم, ۱۳۶۰ش: ۱ 

جو اهرالعججایب سه تذگوف روضة السلاطین و جواهرالعججایب 

بجواهر غیبی؛ ملفوظات سید مظفر علی‌شاه الهی. گردآوری ابوالحسن بن محمد حن انصاری قادری چشتی فریدابادی, لکهنو» نولکشور 
۴ 

جهاد در راه خدا مولانا ابوالاعلی مودودی و امام حسن‌البتام و شهیلشنید قطب؛ ترجمه و نگارش ارشد. ارشاد؛ بی‌جاء حرب اسلامی 
افغانستان. ۱۳۶۰ش اپ دوم. 

جهان اسلام» مرتضی اسعدی تهران» مرکز نشر دانشگاهی» لك یکم» ۱۳۶۶ش: 

حهانگرنامه به کوشش جمشید صداقت‌نژاد, تهران. نیماه ۱۳۷۵ش. 

چرا انجمن, عبدالحکیم ولوالجی (رستاقی)؛ دهلی» بیناه بی‌نا 

چچشما روط (دیداری با شاعران)؛ دکتر غلامحسین یوسفی, تهران, علمی» چاپ چهارم. ۱۲۷۱ش. 

چکیده‌های نسان. محمدسیدر نیسان«امیر4 به‌اهتمام احمدشاه نثاری» اسلام‌آباده بی‌ناء ۱۲۶۶ش. 

چلچران ففیراحمد عزیزی غزنوی, به‌اهتمام عبدالستار احمدی» دهلی؛ بی‌ناه ۴۱۳ ۱ق. 

چند مقاله, بشیر سخاورز» دهلی؛ سلیم.ر.ايوبی, ۱۹۹۷م. 

رن سب‌ي تشنه (ادیپات معاصر فارسی)؛ دکتر محمد جعفر یاحقی, تهران, جامی, ۱۲۷۴ 

چهارصد شاعر برگزید؟ پارسی‌گوی » میرابوطالب رضوی‌نژاد صومعه‌سرائی؛ انتشارات تهران؛ زمستان, چاپ یکم؛ ۱۳۶۹ش. 

چهار مقاله سب کلیات چهار مفاله 

چهل مفاله. حسین نختجوانی؛ به کوشش یوسف‌شادم هاشمی نسب» تبریزه کتاب فروشی تهران» ۲۲ ۱۲ش. 

حاشیه‌ها, رهنورد زریاب. کابل, کمیت دولتی طبع و نشر ج.د.؛ ۱۳۶۶ش. 

حافظ پنوهان و حافظ شناصی» دکتر ابو الماسم رادفر؛ تهران: نشر کستره: ۱۳۶۸ش. 

حباب دستها ( گزینة شعر)؛ قیوم قویم. کابل, انحادیه نویسند گان ج.د.ا, ۱۳۶۲ش. 

حبیب السپر سه تا بخ حبیب السیر 

حدالی الحقایق؛ معیر‌آلدین فراهی هر وی به کوشش سید جعفر سجادی, تهران. انتشارات دانشگاه تهران» ۱۳۴۶ش. 


صرصرصرصرصيصسصيصپبب ۵ ۰ هت 


ادب فارسی در اقناتتان| ۷٩۴۵‏ 


زیخ کتاب طنامي 
حداین السحر فی دفاین الشعر + رشیدالدین وطواط. به تصحیح و اهتمام عباس اقبال آشتبانی, تهران, سنایی و طهرری» ۳۶۲اش. 
حدیث فطرت فرهنگ و فترت فرهنگ, حسین فخری, پیشاور؛ بی‌ناء ۱۳۷۶ش. 
ستد بفه الحفيقة و شربعة الط بقة ابوالمجد مجدود بن آدم سنائی غزنوی,» تصحیح و تحشیه مدرس رضوی, تهران. دانشگاه تهران» ۱۳۷۴ش. 
چتاپ چهازم. 
حد بقة الشعراه» ادب و فرهنگ در عصر قاجاریه سیداحمد دیوان‌بیگی شیرازی, با تصحیح و تحشیه دکتر عبدالحسین نوایی, تهران زرین, 
جلد یکم. فروردین ۱۳۶۴ش؛ چاپ اول» جلد دوم. تابستان ۱۳۶۵ ؛ چاپ اول. جلد سرم‌بهار ۱۳۶۶ش. 
حدیقه عشرت؛کنور درکاپرشاد سندیلوی: متخلص به مهر؛ لکهنو. دبدبه احمدی. ۱۳۱۵اق. 
حروفیه در تاريخ, دکتر یعقوب آژند: تهران» نشرنی؛ ۱۳۶۹ش. 
حفظٌ اسرار و بیروی از زندکّي پامبر اسالام صلی‌ائله علیه و سلم, محمود شیت خحطاب, ترجمة ابوادریس فضل‌الرحیم فضل‌الکريم؛ بی‌جاء بی‌نا 
بی تا 
سح خداح همسایه؛ ببر گ ارغند, کابل. کميتة دولتی طبع و نشر ح.د.اء ۳۶۵اش. 
حفیفت تصوف و بحثی در طریقة نقلبندیه شیخ امین علاءالدین نقشبندی, ترجه بهاءالدین بهاء: بی‌جاء محاذ ملی اسلامی افغانستان, 
۷۷۱سش. 
حکومت موقت هند در کابل ۶ 2۱۹۲۲»: میرمحمد شر یف «پا گرایه, به‌اهتمام محمد سرور قپاکفر» و محمدکریم:کابل مرکز تحقبقات 
علوم اسلامی: ۳۶۸ اش. 
سکیم سنایی غزنوی و جهان:ینی او پوهنوال سرور همایون کابل بیهقی. ۳۵۶(ش. 
حماسه‌سرایی در ایران؛ دکتر ذبیح‌الله صفاء تهران؛ اعیرکبیر» :۱۳۶۹ 
خاصیت آینگی (نقد حال, گزارة آراء و گریدة آثار فارسی غین‌القضات همدانی)؛ نجیب مایل هروی, تهران» نشر نی ۳۷۴اش. 
سناطر ات سیاسی مبید قاسم رشتیا؛ ۱۹۳۲/۱۳۱۱ تا ۱۲۳۷۱ش/۱۹۹۲م به اهتمام محمد قوی کوشان؛ ویرجینیاء امیریکن سپیدی, ۱۳۷۶ش! 
۷ ام 
سا کستر آینه (مجمو عه داستان)؛ محمدحسن احمدی, مشهد سازمان تبلیغات اسلامی خراسان؛ بی‌تا: 
خا کستر صد سید فضل‌الله قدسی, تهران, حوز؛ هنری, ۳۷۵اش. 
خانا دذگیر (مجموعٌ داستان‌ها) مریم محبوب. به کوشش جلال نورانی؛ کابل, انجمن نویسندگان افغانستان» ۱۳۶4ش. 
خانا کرایی, دستگیر نایل, به‌اهتمام ت.م.یاری کابل انجمن نویسندگان اقغانستان, ۱۳۶۷ش. 
خرایات: احمد فاجار مشهور به هلا کو و متخلص به حراب, ( در دو قسمت: الف [قدما] و ب [متأخرین در عهد فتحعلی‌شاه]), نسخهة خطی به 
قلم ملف متعلق به آقای رکن‌الدین همایونفرخ. 
خان؟ عامره. غلام‌علیآژاد بلگرامی؛ کانپون مطبع منشی تولکشون ۱۸۷۱م. 
خرینة الا صفیه مولوی غلام سرور صاحب لاهوری مفتی متخلص به سرور گانپور. ۱۳۳۳ق. 
خط سرخ (مجموعة شعر؛ دکتر اسدالله حبیب, ویراستار بیرنگ کوهدامنی» کابل, اتحادية ویسندگان افغانستان, ۱۳۶۲ش. 
خطي در دشت, عبدالحسین توفیق,کابل: وزارت اطلاعات و کلتور ع.د.اء ۱۳۶۷ش. 
خفاشان و داستان‌های دبک .کل احمد نظری آریانه بهاهتمامه .ت فطروس, کابل: اتحادیه نویسندگان ج.د.ه ۱۳۶۵ش. 
خفتگان خاک لاهور, پروفسور محمد اسلم. لاهور, ادارة تحفیقات پا کستان دانشگاء پنجاب لاهور, ۱۹۹۳ 


اتیب قاز ی ۳ عانستای 1 ۹ 


یط کلب طنامی 


خلاصة ال شعار -4 خلاصة الشعار و زیدة ال فکار 

خلاصذ الا سعار و زیدةالافگار: تفی‌الدین محمد بن شرف‌الدین علی حسینی کاشی؛ نس خطی کتابخخانة مجلس, جلد یکم. شمارة ۲۲۲. 
خلاصب التواریخ, قاضی احمد بن شرف‌الدین الحسین‌الحسینی‌القمی» به تصحیح دکتر احسان اشراقی,تهران, دانشگاه تهران» جلد یکم: مهر 
۹ سششی؛ جلد دوم» اردیبهشت ۱۳۶۳اش. 

خلاصة‌السیر تاریخ روزگار شاه صفي صفوی, محمدمعصوم بن خواجگی اصفهانی, تهران؛ علمی» ۱۳۶۸ش. 

خلد برین (ایران در روزگار صفویان)؛ محمد یوسف واله اصفهانی, به کوشش میرهاشم محدث. تهران, بنیاد موقوفات دکتر محمود افشاره 
۷۲شي. 

خمستان شاه شجا» شاه شجاع‌الملک درانی؛ به تصحیح میراحمدخحان و محمدنیاز علی کالب دهلی؛ مطبع فاروتی, ۱۳۶۸. 

خوان هفتم ( گزینة شعر)؛ محمد‌یونس طغیان, کابل ریاست نشرات وزارت اطلاعات و کلنور: ۱۷۷۰ش. 

خرشعالخان شنک کست؟ معصوعة عصمتی. مهتمم محمد دین ژواک» کابل, ۱۳۲۴ش. 

خی شبالبامه جارو اناء سر فرازخان عقاب ختک خلورلیگنی » تدوین؛ سر یز داو تعلیقات‌دز.۸ . 

خوشنویسی و فرهنگ اسلامی, آنه‌ماري شیمل» ترجمه دکتر اسدالله آزاده مشهد. موسسة ججاپ و انتشارات آستان قدس رضوی, ۳۶۸ اشس. 
خیابان» فکری سلجوقی, کابل. انجمن جامی. ۱۳۴۳ش. 

خیرات حسان». محمدحسن‌خان اغتماداللطنه؛ تهرال» ۱۳۰۴ ۲۰۷اش. 

خیرالییان» دست‌نویس کتابخانهةٌ مجلس شمار؛ ٩۲۳‏ 

د اجیید شاه بابا د دیوان غورچان: بو هاند. عبدالشگوررشاد: کابل, د اقغانستان دعلومو اکادمی دینبتو خبر نونریوال مرکزء ۱۲۵۷ش. 

دار التضاه در افطانستان» عزیزالدین وکیلی فو فلزایی: کابل, کمیته دولنی طیع و نشر جمهوری دموکر انیک افغانستان. ۱۲۶۹ش. 

داستان ترکتازان هد دولتیار جنگ تصرالله فدایی اصفهانی با مقدمة قریم. تهران اقبال» بی‌ت. 

داستانهای امروز افغانستان (۲۹ داستان از ۲۰ ویسنده)؛ به کوشش محمود خوافی؛ مشهد ترانه. ۱۲۷۶ش. 

داستانهای عاشفانة ادبات فارسی. اقبال یغمائی, تهران. هیرمند. ۱۳۷۳ش. 

داستالهای موب القلوب میرزا برخوردار بن محمود فراهی, به تلخیص و تحریر علی‌رضا ذ کاوتی قراگزلو: تهران» مسرکز نشسر تهران» 
شش 

داستانی از داستانها فهرعان کوهستان . خلیل‌الله نعلیلی؛ پیشاوز.بی‌ناء بی تا. 

داسهاو دستها دکتر اسدالله حبیب. کابل, اتحادية نویسندگان ح.+.ا بی‌تا. 

دا لاله ( گزینة شعر)؛ رابعة اثیر. کابل, کمیتة دولتی طبح و نشر ج.ه., ۱۳۶۴ش. 

د اففانستان د خینوژیو او لهجو قاموس, شاه عبدالله بدنعشی, کابل پشتو تولنه, ۱۳۳۹ش. 

دانشمندان ۲ ذربایجان. محمدعلی تربیت» تبریز» بنیاد کتابخانه فردوسی. بی‌تا. 

دانشمندان و سح سرایان فارس » سحمدحسن رکن‌زاده آدمیت. تهران (۵ جلد). 

دانشنامذ ادب فارسی , جلد یکم.آسیای مرکزی: به سرپرستی حسن انوشه, تهران؛ مزسسة فرهنگی و انتشاراتی دانشنامه؛ ۱۳۷۵ش. 

دانشنامذ اپران و اسلام» زیر نظر احسان یارشاط تهران, بنگاه ترجمه و نشر کتاب: جلد یکم, ۱۳۵۴ش؛ جلد ۱۰-۲ ۱۳۵۵ ۱۳۶۰ش؛ جلد ۰۱۱ 
تهران» شرکت انتشارات علمی و فرهنگی . ۱۳۷۰ش. 

دانشنامث جهان اسلاع: حرف ب. جاد یکی زیر نظر سیدمصطفی ميرسلیم؛ تهران. بنیاد دایر تالمعارف اسلامی, ۱۳۷۵ش؛ جلد دوم زیر نغلر 


اوب فارسی در افنانتاین| ٩۹۴۷‏ 


3 تا ستاسی, 


غلامعلی حداد عادل, تهران, بنیاد دایرةالمعارف اسلامی؛ ۱۳۷۵ش؛ جلد سوم زیر نظر غلامعلی حداد عادل» تهران, بنیاد دایبرةالممارف 
اسلامی. ۱۳۷۶ش. 

دايرة المعارف آریانا؛ کابل.انجمن دایر ةالمعارف» ۱۳۴۸-۱۳۲۸ش (۶ جلد). 

دایرة المعارف ادییات و صنعت تابیک. دوشنبه, دانشنامة تاجیک؛ جلد یکم. ۹۸۸ ۱ع ؛ جلد دوم ۱۹۸۹ع. 

دایرة المعارف بزرگ اسلامی» زیر نظر کاظم موسوی بجنوردی, تهران؛ مرکز دایرتالمعارف بزرگ اسلامی؛ ۱۳۷۳-۱۳۶۹ (۸ جلد), 

ذايرة المعارف تشیم» زیر نظر احمد صلر حاح‌سپدجوادی, کامران قانی و بهاءالدین خرمشاهی تهران» نشر شهید سعید محبی. چاپ سوم 
جلد یکم. ۱۳۷۵ش؛ چاپ سوم. جلد دوم,۱۳۷۳ش ؛ چاپ دوم جلد سوم ۱۳۷۵ش؛ جلد چهارم:۱۳۷۳ش ؛ جلد پنجم,۱۳۷۵ش ؛ جلد 
ششم,۳۷۶اش. 

دایرف المعارت شوروی تاجیکگ» دوشنه, دانشنامة تاجیگ, جلد یک ۸ جلد دوم, ۱۹۸۰ ؛ جلك سوم ۱ + جتشید چهارم. ۱۹/۸۳م؛ جلد 
پنجم. ۱۹۸۴ جلد ششم. ۱۹۸۶؛ جلد هفتم. ۱۹۸۷م؛ جلد هششم. ۱۹/۸۸م. 

داير المعارت فارسی» به سرپرستی غلامحسین مصاحب, جلد یکم تهران, فرانکلین؛ ۱۳۳۵ش ؛ جلد دوم,تهران, شرکت سهامی کتاپ‌های 
جیبی؛ ۱۳۵۶ش ؛ جلد سوم. شرکت سهامی کتاب‌های جیبی» ۱۳۷۴ش. 

دیتی خرابنی میزان. محمدآصف «صمیم» خیربازار (پیشاور)؛ ۱۳۶۹ش/ ۱۹۹۰م. 

دخان کهین, لو تولستوی, ترجمف د یوسف صابرژباره» به‌اهتمام زرغونه/.بی‌جاء د اقغانستان دلیکوالوانجن ۱۳۶۸ش. 

دختر سردازی از آنسوی سده‌ها (داستان‌های سماسی تاریخی): فضل خن فکرت» کابل وزارت اطلاعات و کلتور ج,د.؛ ۱۳۶۹ش. 

درا مدی بر تاریخ اففالستان» مهدیزادهه کابلی» تهران, ناشر مولف» ۳۷۶اشی. 

در اشرای واژه‌ها (مجموعه نقد و بررسی)؛ بیرنگ کوهدامتی.کابل» بی‌ناء ۳۶۳ اش 

در ای فابجعه؛ شبگیر پولادیان. رآنیهاوزن. بی‌ناء ۱۳۷۶ش. 

دربارة ادیات کودعان و نوجوانان: بویا فاریابی کابل مدیریت مجلة عرفان, ۱۳۶۴ش. 

«ربار؟ طفرنامة ۱ کبری و نام ۹ عبدالشکور رشاد. کاپل مرکز علوم اجتماعی آکادمی علرم ج.د.ا؛ ۱۳۶۵ش. 

ثربارة کلیله و دمله (تاریختچه: ترجمه‌هاء و دو باب ترجمه نشده از کلیله ودمنه) محمدجعفر محجوب. تهران: خوارزمی, چاپ دوم. 
۳۹ش. 

در بای نسترن» عزیزالرحمن فتحی, کابل؛ کمیتة دولتی طبع و نشر ج.ا چجاپ دوم» ۱۳۶۷ش. 

در پگاه بلخاب (مجموعذ خاطره),به کوشش عبدالرحیم فهیمی, تهران, حوزة هنری: ۱۳۷۵ش. 

در پیرامون تاریخ بیهقی (شامل آثار گمشد: ابوالفضل بیهقی و تاریخ غزنویان» سعید نفیسی.نهران» فروغی,چاپ دوم. ۳۵۲اش. 

درةالزمان فی تاریخ شاهزمان» عزیزالدین وکیلی فوفلزایی, کابل؛ مطبعهٌ دولتی, ۱۳۳۷ش. 

در جستحوی کیمیا؛ میرآمان‌الدین انصاری کابل؛ کميتة دولتی طبع و نشر ج.د.ا» چاپ دوم ۱۳۶۷ش, 

در خط اوج ارزو اسیحاق دلکی بلخ اتحادية تریسندگان ولایت بلخ» ۳۶۳اش. 

در زوایای تاریض معاصر اقفانستان, احمدعلی کهزاد کابل انجمن تاریخ, ۱۳۳۱ش. 

در ساحل هربرود, دکتر عبدالرسول آرزی مشهده بی‌ناء ۱۳۷۶ش. 

در سایه‌های خیبر, خلیل‌الله خعلیلی, به کوشش مسعود خلیلی؛ بی‌جاء بی‌ناء ۱۳۶۷ش. 

در کشور دیگره سپوژمی زریاپ, کابل» انجمن نویسندگان افغانستان» ۱۳۶۷ش. 


الا قارسی در اففاستای| ۱ 


گیدط کتاب شناسي 


در که جعه‌های سرخ شفق. شورای فرهنگی پوهنترن کاپل کاب . ۱۳۶۰شی/ ۱۹/۸۱م. 

دست‌نوس‌های اففالستان» اس. دلوژبه دبورکری. تهران بی‌ناء ۱۳۷۶ش. 

دسنورالوزراه (شامل احوال وزرای اسلام تا انقراض تیموریان)؛ غیاث‌الدین بن همام‌الدین» معروف به خواندمیر با تصحیح و مقدمة سعید 
نفیسی» تهر ان اقبال» ۳۵۴ اش اپ فوع. 

دستور زبان فارسی. ملک‌الشعرا بیتاب: به‌اهتمام عبدالعفو (غرقه), کابل فا کولته ادییات؛ ۱۳۳۳سش. 

دشت الوان (مجموعة داستان)؛ ببرک ارغند. کابل» مزسسه نشراتی کمیتة مرکزی ج.د.ل ۱۳۶۵اش. 

دشت قایل (مجموع داستان)؛ سپوژمی زریاب. مشهد. جهان اندیشه کودکان. چاپ دوم ۱۲۷۲ش.- 

دشتهای طوفائي (رمان)؛ سالم سایق کابل, اتحادیه نویسندگان ج.د.ا؛ ۱۳۶۵ش. 

دفتر رسعمت معروف به دیوان صحوء آقا محمدداود نقشبندی, آ گره بی‌نا: بی‌نا: 

د کندهار مشاه محمد. ولی‌ژزلمیء کابل» بی‌نا» ۱۳۴۹ش. 

د گوندن طتیت پپنتو فرهنگ. سریزه: عبدالشکور رشاد د زلمی هیواد مل په اهتمام؛ بی‌جا: دادبیانو او بشری علوموپوهنحیء ۱۳۵۶ش. 
دلاوران کوهستان لطیف پدرام. کابل, کميته دولتی طبع و تشر ح.د.اء ۱۲۶۷ش. 

دل نالان (مجموعة اشعار حمدیه نعتبه و منقبت)؛ صوقی عشقری. به‌اهتمام نثاراحمد توری, تاج محل کمپنی: ۱۳۶۷ش: چاپ چهارم. 

د موسمی مولوی فیض‌محمد آخندزاده؛ او دده کورنی» لیکوال کمال‌الدین مستان؛ به‌اهتمام شمس‌الحق فضلی ای کابل د دولتی مطبعي, 
۷سش. 

دم القصر و عصرة اهلالعصر ابی‌الحسن باعرزی, عقیق الدکتور سای مکی العانی. کویت. مکتبة دارالمروبه‌لانشر والتوزیم. ۱۴۰۵ق. 

دنالا بجستجو در تصوف ایران؛ دکتر عبدالصین زرین‌کوب" تهران» افی رکبیز؛ ۱۳۶۹ش؛ جاپ سوم. 

دو چهره انمایش نامه تاریخی)؛ دکتر یوسف قرضادی, ترجمه ف. فاضل؛ بی‌جاء بی‌ناء ۳۰۵ ۱ی. 

دورف تاریخ اپران از آ از تا انقراضی قابعاریه. حسی پیرنیا و عباس اقبال آشتیانی؛ تهران. خیام: ۱۳۴۷ش. 

دوستی از بوق؟ آ زمایش درآمده (نسعه‌ای دربار؛ انقلاب افغانستان)» بوریس پتکف. تهران, کتابخانة کوچک. ۱۳۶۰ش. 

دوشره جا کارت (عذراء جا کر تا دکتر نجیب اکیلانی؛ ترجمه فضل‌الرحمان فاضل, ۱۲۷۲ش. 

دویست سحنور: نظمی تبرپزی؛ تهران: علمی» چاپ دوم ۱۲۶۳ش. 

د هجری با به کرشش زلمی هیوادسل, کابل پشتو نولنه. ۱۳۶۴ش. 

دیای خسروانی, کوتاه شد؛ تاریخ بیهقی, ابوالفشل بیهقی گزینش و گزارش از دکتر محمد جعفر یاحقی و مهدی سیدی, تهران. جامی. 
و۳ 

دیدار با سپیده (نوشته‌ها و ترجمه‌ها در زمينة هنر و ادبیات؛ دکتر اسدالله حبیب. به‌اهتمام عارف‌پژمان, کاپل» کميتة دولتی طبع و نشر ج.دا» 
اراس 

دیداری با اهل قلم (دربارة ییست کتاب نثر فارسی): دکتر غلامحسین یوسفی, تهران» علمی؛ ۱۳۷۲ش؛ چاپ چهارم (۲ جلد). 

دیوان آصفی خروی: به تصحیح و تحشیه و مقدمة هادی ارفم کرمانشاهی, تهران؛ طهوری» ۳۴۲ اش. 

دیوان ابن قاضی: لاهون ۱۳۲۲ق. 

دیوان ابن یمین شبرغانی» بی‌جاء بی‌ناء بی‌تا. 

دیوان ابوالفرح رونی؛ به آهتمام محمود مهدوی دامغانی: مشهدباستان, ۱۳۳۷ش. 


ادپ قارسي در اقفانستان| ۷۹۴۹ 


گزیده کتاب شنامی 


دروان ادیپ صابر ترمذی» به‌تصحیح و اهتمام محمدعلی ناصح, تهران, م ز سس مطبوعاتی علیاکبر علمی» بی‌تا. 

دیوان اشرف خان هجوی, با مقدمذ همیش خلیل, پیشاور ادار؛ علم و فن پا کستان» ۱۹۹۴م. 

دیوان اشمار توکل هروی, بی‌جاء ملف, ۳۷۵اش. 

دبوان اشعار حاجتی اسماعیل میاه؛ به کوشش عبدالرحيم نایب سالار, هرات ۱۳۴۸اق. 

دیوان اشعار خواجو کرمانی: به نصحیح احمد سهیلی خوانساری, تهران. پاژنگ و مرکز کرمان‌شناسی, ۱۳۷۴ش, چاپ سوم. 

دیوان اشعار قدسی عنحصر به‌فرد فتیر حضرت بسمل به‌اهتمام بپرنگ گر هداهنی» بی‌جاء بی‌ناء ۱۳۶۲ش. 

دیوان اشعار محمد حتیف «حنیف» بلخی؛ بی‌جاء بی‌نا, ۱۳۶۲ش. 

دیوان امامی هروی, به کوشش همایون شهیدی, تهران؛ علمی؛ ۱۳۴۳ش. 

دیوان امیرشاهی سبزواری: به کوشش سعید حمیدیان تهرال, ابن سیناء ۱۳۴۸ش. 

دیوان انوری؛ به کوشش محمدتقی مدرس رضوی. 

دیوان اهلی ترشپزی: به کوشش سامد ربانی, تهران, سنابی, ۳۴۴اش. 

دیوان اهلي شیرازی به‌اهتمام و تصحیح حامد ربانی تهرآل» سنایی. جاپ دوم ۱۳۶۹ش. 

دیوان بیتاب؛ بی‌جاء بی‌ناه بی نا. 

دیران حافظ خوالحه شمس‌الدین محمد, به تصحیح و توضیح پرویز:ناتل خانلری, جلد یکم: غزلیات. جلد دوم: ملحقات غزلیات. قصاید 
مثنو یات؛ قطعات؛ رباعیات؛ بعضی لغات و تعبیرات تهران, خوارزمی؛ جاپ دوم. ۱۳۶۷ش. 

دیوان حزین لاهیجی, شیخ محمد علی بن ابی‌طالب بن عبدالله به یمه تاریخ و سفرنامة حزین, با تصحیح. مقابله و مقدما بیژن ترقی, 
تهران, حيام. ۱۲۶۲ش. 

دیوان حعيم ازرقی هروی» به جمع و تصحیح و تحشیه و تعلیقات و خط علی عبدالرسولی, تهران, دانشگاه تهران ۱۳۳۶ش. 
دیوان حهیم مختار طزنوی» به کوشش رکن‌الدین همایونفرخ, تهران, علی‌اکبر علمی, ۱۳۳۶ش. 

دیوان خاقانی شرواني؛ به کوشش سبد ضیاء‌الدین سجادی» تهران» زوار: چاپ چهارم؛ ۱۲۳۷۳ش. 

دیوان خلیلی: خلیل‌الله علیلی, تهران؛ بنیاد فرهنگ ایران. ۱۳۵۱ش/ ۱۹۷۲م. 

دیوان خواحه سحافط طیرازی با تصحیح و سه مقدمه و حواشی و تخمله و کشف‌الابیات و کشف‌اللغات. به‌اهتمام سید اپوالقتاسم انجوی 
شیرازی» تهر ان سازمان انتشارات جاویدان, چاپ پنجم. ۱۳۶۳ش. 

دبوان خوابعه شمس‌الدین محمد حافطا شیرازی به‌اهتمام محمد فزوینی و دکتر قاسم غنی؛ زوار؛ ۱۳۶۹شی. 

دیوان دار؛ هرات. موس طبع کتب هرات. ۱۳۵۰ش. 

دیوان رحست بدخشانی؛ به کوشش گل‌محمدد بارکزایی کابل, ۳۱۲اق. 

دیوان رشیداللدین وطواط؛ به کوشش سعید نفیسی, تهران» کتابخانة بارانی؛ ۳۳۹اش. 

دیوان رکن صاین هروی. مقدمه, تصحیح و تحشیه از سیدحسن, یتنه. ۱۹۵۹م. 

دیوان سنائی غزنوی , به اهتمام مدرس رضوی, تهرال, مسنائی,چاپ سوم ۱۳۶۲ش. 

دیوان سید حس غرزّنوی, به تصحیح سید محمدتقی مدرس رضوی, تهران, اساطیر چاپ دوم. ۱۳۶۲ش. 

دیوان سیف الدین اسفرنگی: به کوشش دکتر زبید؛ صدیقی» مولتان پا کستان: فومی ثقافتی مرکز بهبود. ۱۳۵۷ / 6۱۳۹۹ / ۱۹۷۹م. 
دبوان شاعی میرزا قاسم‌بیگ» متخحلص به شاعر میرژا بی‌جاء بی‌ن بی تا. 


الاب ثارسی ۳ اسان ] و ۷ 


گزیدة کتاپ شنامی 


دیوان شورس عشق» شیخ سعدالدین انصاری, پا مقدمه و تصحیح و اهتمام نثار احمد نتوریئی» دهلی؛ تاج‌محل؛ ۳۶۸شی. 

دیوان صج -ه دفتر رحست 

دیوان عاشق اصفهانی؛ با حواشی م. درویش, تهران. جاویدان, چاپ دوم. ۱۳۶۲ش. 

دیوان عبدالفقور ندیم. بی‌جاه بی‌تاء بی‌تا 

دیوان عبدالواسم جبلی؛ به‌اهتمام و تصحیح و تعلیق ذییحالله صفاء تهران» امیرکبیره چاپ دوم. ۱۳۵۶ش. 

دیوان علمان مختاری, چاپ جلال‌الدین هماییء تهران؛ بنگاه ثرجمه و نشر کتاب؛ ۱۳۴۱ش. 

دیوان عشفری» صوفی عشفری» با مقدمه و اهتمام نثاراحمدنوری, پیشاور. تاج‌محل کمپتی, جلدهای یکم و دوم ۱۳۶۹ش. چاپ چهارم. 
ذبران عنصری بطلی؛ به شش دکتر محمد دپیرسیاقی: تهرال: سنایی؛ جاپ دوع؛ ۶۳ ش. 

دیون فارسي حضرت خواجه میردرد» دهلی: مطبح اتسار ۳۰۹ ۱ی. 

دبوآن فخری هروی» به کوشش احمد کرمی تهران ماء ۱۳۶۶ش. 

دیوان فرخی سیستانی» به کوشش محمد دبیرسیاقی؛ تهران» ززار: چاپ چهارم» ۱۲۷۱ش. 

دیوان فیضی بزرگترین شاعر سدة دهم سرزمین هند با تصحیح و تحفیق ای -دی -ارشد, با مقابله و مقدمة حسین آهیء نهران» فروغی» ۱۳۶۲ش. 
ذیوان قاری: به امتیام عبدالحگیم‌حال؛ لاهور؛ بی‌نا, ۳۰۲اش. 

دیوان کامل امامی هروی» به کوشش همابون شهیدی,» تهران» علمی» بن تا 

دیوان کاممل امیر خسرو دهلوی, به کوشش م.درویش و با مقدمة سمیدنفیسی» تهران» انتشارات جاوبدان ۱۲۴۳۳ش. 

دیوان لفات الترکک» محمود ین حسین بن محمد کاشفری ترجمه و یم و ترتیب الفبایی از دکتر سبدمحمد دبیرسیاقی؛ تهران, پژوهشگاه 
علوم انسانی و مطالعات فرهنگی: ۱۳۷۵ش. 

دیون محبح یف هروي با مقدمه. تدوین تصحیح مقابلة حواشي و عنوان‌گذاری از محمدعلم غواص؛ هرات. عوسسدة طبع کتب هرات. 
۷ش,: 

دیوان منتاری غرزنوی -+ دیوان علمان معفتاری 

دیوان مسففي: به اهتمام محمدقمرالدین؛ بی‌جاء بی‌ناء بی‌تا. 

دیوان مرآةالساللکین؛پیشاور, به همت انتشارات تاج محل کمپنی؛ بی‌تا. 

دیوان مسعود سعد سلمانن: به تصحیح رشید یاسمی» نهران: امیرکبیر: چاپ دوم. ۱۳۶۲ش. 

دبوان مصری‌خان گگیانی به‌کوشش خیال بحاری, پیشاور» آ کادمی پشتوء ۱۹۵۹م. 

دیوان من چهری دامعاتی. به گوشش سیدهحمد دبیرسیافی: تهران, | گاه ۷۰سش. 

دیوان میرسعید محمد کروخی؛ متخلص به سید معروف به سیدای کروشی هروی, به کوشش مایل هروی, کابل, وزارت اطلاعات و کلتور 
۴۵ش. 

دیوان ناظم هروی» به مقدمه» تصحیح و تعلیقات محمد قهرمان؛ مشهد. موس چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی ۱۳۷۴ش. 

دیوان نورالوحدت؛ لطیف شریف» پیشاور؛ تاج‌محل کمپنی. 

دیوان یفمای جندقی -> محموعذ آثار بضمای جندقی 

اللذریعه + الذریعه ای تصانیف الشیعه 

الذریعه الي تصانیت الشیعه: آقا بزررگ طهرالی؛ بیروت. دارالاضوای ۱۴۰۳ ۰ ۱۴۰۶ق/ ۱۹۸۳ - 2۱۹۸۶( ۲۶ جلد). 


لدب فارسی دو اقغاستان| ۷۹۵۱ 


رید اي سناسي 


د کر برخی از خوشنورسان و هترمندان, تعلیقات مرحوم فکری سلجوقی بر دیباچة دوست‌محمد هروی, کابل, انجمن تاریخ و ادب, افغانستان 
| کادیمی؛ ۱۳۴۹شی. 

ذ گر جحمیل اولیای دهفی؛ حبیب‌الله, به تصحیح و تعلیفات دکتر شریفب حسین قاسمی, دانشگاه دهلی ۲۱۹۸۷ ۹۸۸. 

دالیسم و ضد رآلیسم در ادییات , دکتر میتراء کابل؛ بیهقی؛ چیاپ سوم بی‌تا. 

راحة الصدور و آیذالسرور, محمد بن علی بن سلیمان راوندی, به کوشش و تصحیح محمد اقبال و تصحیحات بعدی مجتبی میلوی: تهران: 
امیرکبیر» ۱۳۶۴ش: چاپ دوم. ۱ 

راه سرخ ( کتاب دوم)؛ ببرک ارغند. کابل. کمیتهة دولتی طبم و نشر ج.د.ا: ۴ شش 

راهنماي تاریخ افغانستان, فراهم‌آورنده پرهاند عبدالحی حبیبی, جلد یکم. کابل, انجمن تارپخ افغانستان, بی‌تا؛ جلد دوم فراهم آورنده مایل 
هروی, انجمن تاریخ و ادب. افغانستان آ کادیمی, ۱۳۴۹ش. 

راهنمای فطغن و بدخشان, محمدنادرخان با تصحیح و تحشیهة دکتر منوچهر ستوده, تهران, موسسة فرهنگی جهانگیری, ۱۳۶۷ش. 

رباعی و رباعی‌سرابان از آغاز نا فرن هشتم هجری» دکتر محمد کامگار پارسی, به کوشش دکتر اسماعیل حا کمی: تهران: دانشگاه تهران, ۱۳۷۲ش, 
رجال اصفهان» در علم و عرقان و ادب و هن دکتر سیدسحمدباقر کتابی, اصفهان, امور فرهنگی شهرداری اصفهان و انتشارات گل‌هاء ۱۳۷۵ش. 
رجال کتاب یب سیر (از حملهٌ مغول تا مرگ شاه اسماعیل یکم), گر داوردة عبدالحسین نوائی: تهران, شرکت سهامی چاب. ۱۳۲۴ش. 
رجا و رویدادهای تاریی: احمدعلی کهزاد. کابل؛ انجمن تاریخ: بی تا. 

رسالا ی در خوشنویسی و هنرهای وابسته. به اهتمام حمیدرضا قلیجشانی,تهران. روزنه: ۱۳۷۳ش. 

رسال احوال و مناقب نوشه گنج بخشء میرزا احمدبیگ لاهوری, نسحته خطی. 

رساله در تحتین احوال و زندگانی مولانا جلال‌الدین محمد مشهوز به‌مولوی» بدیم‌الزمان فروزاتفی تهران, زوار. چاپ چهارم. ۱۳۶۱ش. 

رساله در موسیقی؛ علی بن محمد معمار مشهور به بتایی» تهران, مرکز نشر دانشگاهی, ۳۶۸اش. 

رساله طریق فسست آب فلب. قاسم بن یوسف ابونصر هروی, با مقدمه و تحشیه و تصحیح و تعلیق مایل هروی, تهران, بنیاد فرهنگی ابران, 
۳۴۷ش. 

رسالا عروض سیفی و فافٍذ حامی, به تصحیح بلاخمان, به اهتمام محمد فشارکی. تهران. دانشگاه تهران. ۱۳۷۲اش. 

رسالا مزارات هرات, حص یکم تألیف امپرسید عبدالله حسینی, معروف به اصیل‌الدین واعظ هروی. حصذدوم تألیف مولائا عبیدالله بن 
ابو سعید هروی؛ تصحیح و حواشی و تعلیقات از فکری سلجوقی. 

رستم‌التواریض محمدهاشم آصف تصحیع تحشیه و توضیحات و تنظیم فهرست‌های متعدد از محمد مشیری, تهران, امیرکبیر: ۱۳۵۲شی» 
اپ دوم. 

رشحات عین‌الحیات, فخرالدین علی بن حسین واعظ کاشفی: با مقدمه و تصحیحات و حواشی و تعلیقات دکتر علی‌اصغرمعینیان: تهران؛ 
انتشارات بنیاد نیکوکاری نوریانی. ۱۲۵۶ش (۲ جلد). 

رشد زبان و ادب دری در کسترة فرهنگی پشتوزبانان. زلمی هیواده پیشاور, اتحادي نویستدگان اقغانستان آزاد. ۱۳۷۶ش. 

رنکّن کمان شعر (احوال و آثار سخنوران فاریاب از قرن یاژدهم الی نیمه یکم فرن چهاردهم)» محمداسلم گداز, حامد فاریابی» عبدالمحمد 
شایق وصال و دیگران, فاریاب, مدیریت جریدة فاریاب, ۱۳۶۹اش. 

روز روش -ه تذکره روز روشن 


زوشی جد ید در تین دسور زبان دري: بو هنم ال محمد زيم الهام بهاشت ام عبد‌الله امیر ت: خابل: ی نا؛ ۹ سس 


قریدف کتاب‌شناسی 


روضات الجنات في احوالالعلماء و السادات» میرزا محمدباقر موسوی خوانساری اصفهانی, بیروت. الدارالاسلامیه, 6۱۴۱۱/ ۸(2۱۹۹۱جلد). 
زو ضبات الحنات فی, اوصات مدینة هرات. معین‌الدین محمد زمچی اسفزاری, با تصحیح و حوأشی بر تعلیقعات سید محمذکاظم امامه ببخش 
یکم. تهران» دانشگاه تهران, ۱۳۳۸ش؛ بخش دوم ۱۳۳۹ش- 

روضذالسلاطین سه تذکرء روضهة السلاعین 

روضذالصفا -ه تاریحخ روضذ الصفا 

ریاحیی‌الشریحه » شیخ ذبیح‌الله محلاتی, تهران دار الکتب‌الاسلامیه, ۳۶۴ اش چاپ چهارم (۵ جلد). 

ریاض السبااحت. میرزا زین‌العابدین شیروانیء به تصحیح اصغفرحامد ربانی» تهران» سعدی, بی تا 

ریاطی الشعراء وال داغستانی» نسححه عکسی کتابخانه ملک, 


ریاض العارفین سه تذکوط ریاض العارفین 
۱ (۶ جلد), 


ربحانة الادب» محمدعلی مدرس تبربزی, تهران, کتاب‌فروشی خیام, ۱۳۶۹ش» چاپ سوم (۸جل) 

زبان طیعت » ضیاء قاری‌زاده, کابل» ۱۳۳۶ش/ ۹۵۱ ۱م. 

زبان و ادب فارسی در قلمرو عشمانی؛ دکتر سحمدامین ریاحی, تهران, پاژنگ» پاییز ۱۳۶۹ش. 

زبدة التواریخ» حافظ ابرو: به‌اهتمام سیدکمال حاج سید‌جو ادی؛ ئهر ان از فیان جاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ازشاه اسلامی و نشر نی» 
۷۲شی. 

زبدةالتوار بخ محمادمحسن مستوفی: به گرشش بهروز گوادرژی»تهران؛ دانشگاه تهرآن. ۱۳۷۵ش. 

زمره خونن. حلیل الله علیلی: کابل بیهقی: ۳۵۵اشی. 

زین (مجموعه داستان): فدیر حبیب کابل؛ اتحادية نویسندگان مج.د.آه بی‌تا. 

زذان سبخسرا در بو د9 اب دری: کابل. کمیته دولتی طبع و نشر ح,د.ا» بی‌تا. 

ژنان سخنور: علیاکبر مشیر سلیمی تهران. علمی» جلد یکم؛ ۵ ش؛ جلد دوم, ۱۳۳۵ش؛ جلد سوم: ۱۳۲۷شی. 
زنجیر گاه» تورپیکی قیوم؛ کابل, وزارت کلتور ج.د.! ۱۳۶۷ش. 

زندان سیار: محمدحسن حمصی, مترجم فضل‌الرحمن فاضل اسلام آباده مرکز فرهنگی اسلامی افغانستان ۱۳۷۱ش. 
زندانی‌نای ‏ گزیده اشعار مسعود سعد)؛ به‌انتتعاب و توضیح سیروس شمیساء تهران انتشارات سخن. ۱۲۷۵ش. 
زندگانی سردار کابلی مشتمل بر حوادث اففانستان در قرن نوزدهم میلادی, کیوان سمیعی» تهران؛ زوار, ۳۶۳اش. 

زندگانی سیاسی میرعلی‌شیر نوایی؛ بارتولد, ترجمه پوهاند مر حسین‌شاه کابل, انجمن تاریخ, ۱۳۴۶ش. 

زندگی خواجه عبدالله انصاری هروی؛ سرژ بورکوی؛ ترجمهُ عبدالغفور روان فرهادی, ۱۳۴۱ش. 

زندگانی شاه‌عباس اول, نصرالله فلسفی,تهران» علمی؛ چاپ پنجمء ۱۳۷۱ش (۵ جلد). 

زندگی نادرشاه ؛ جونس هنوی, ترجمهُ اسماعیل دولتشاهی؛ تهران؛ علمی و فرهنگی, ۱۳۶۵ش؛ چاپ دوم. 

زندگی و کار و انديشه و روزگاد پورسپناء سعیدنفیسی, تهران, دانش, ۱۳۵۹ش.چاپ سوم. 

زندگینام؟ ریاضی‌دانان دور اسلامی؛ ابوالقاسم قربانی. تهران» مرکز نشر دانشگاهی؛ ۱۳۶۵ش. 


دبا و پیدانی ان ۱ برزسی ری 3 یال : عدالله ثاییی؛ یه س_ محمدر سول مهیا: کابل انجمن نویسندگان افغانستان: ۷ سش. 


لاپ قارسي جر اسان ۲ ۷ 


گید کتاب شنامي 
زير آ سمان کال (یادداشت‌های روزانه» به کوشش محمدحسین فیاض, تهران حوز؛ هنری, ۱۳۷۵ش. 
زین‌لا خبار سه تاریخ گردیزی 
زین‌الدین واصفی, ا.ن. بو لذیروف» استالین‌گراد: ۱۹۵۷م. 
زینت‌المجالس, مجدالدین محمدحسینی متخلص به مجدی, تهرآل. کتابخانه سنانی. چاپ دوم. ۱۲۶۲ش. 
سالنامط کشور ابران, محمدرضا میرزا زمانی, تهران, تابان, سال چهارم: ۱۳۲۸ش. 
سالهای جهاد در افغانستان. محمدحسین صفرزاده سمنگانی, قم, ناشر مولف, جلد یکم. ۱۳۷۳ش. 
سالی در مدار تور (مجموعه شعر)؛ حیدری وجودی, کابل. وزارت اطلاعات و کلتور ح.د. پیت 
سایه‌رو شنهایی از وضع جحامعة هزاره حسین ثاثل؛ به‌ضميمة میربزدان بخش, چارلس میسن ترجمذ محمداکرم گیزابی. نهیه و تنظیم: عزیزالله 
رحیمی: قم: اسماعیلیان, ۱۲۷۲ش. 
سایه و مرداب: لطیف تاظمی به کوشش ناصر طهوری, کابل. انجمن نویسندگان افغانستان: ۱۳۶۵ش. 
سبد کل به مناسبت یادبود جشن دوهزار و پنجصد سالهٌ بنیان‌گذاری شهنشاهیت ایران؛ لاهور؛ بی‌ناء بی‌تا. 
مپرینة شرفی؛ بشیر سخاورز دهلی؛ س,ر.ایوبی, ۱۹۹۶م. 
سپگ خراسانی در شعر فارسی (بررسی مختصات سبکی شعر فارسی) محمد جعفر محجوب» تهران» فردوسی و جامی بی‌تا 
مب‌ک شناسی» محمدتقی بهار املک‌الشعراء» تهران, پرستو» چعاپ سوم: ۱۳۴۵ش (۳ جلد). 
مبک و مکتب در ادبیات و پنج نبشت؟ دیگی پوبا فاریابی. به‌اهتمام تعلی‌محمد عشمان‌زاده, کابل» انجمن نویسندگان افغانستان» ۱۳۶۷ش. 
سپا+ نور (مجموعة شعر), چلال فر هی‌شته. کابل, بی‌تاء ۱۳۷۲ش- 
مپرلو, احمدعلی کهزاد. کابل, مطبعذدولتی: بی‌تا 
ستا کل بارق شفیعی, کابل, کمیتة دولتی طبع و نشر ج.دا چعاپ دوم» ۱۳۶۶ش. 
ستیز با توفاان ( گزينة شعر), وحید (مزده)» بی‌جاء بنیاد فرهنگی امید, ۱۳۷۱ش. 
سخنان گهردار و سرتوشت‌ساز جلالت عآب محترع حضرت پروفیسور صبعت اللهالمجددی: ریس دولت اسلامی افغانستان در مشهد و ترست سام: 
مشهد, بخش فرهنگی جبههُ ملی نجات افغانستان دفتر نمایندگی مشهد. ۳۶۸اش. 
سخنوران چمشم دید ه, ترک‌علی‌شاه ترکی فلندر نور محلی؛ طبع شندو ستان. 
سخنوران دروازی (بخش یکم)؛ احمد نجیب بیضایی, کابل, انتشارات وزارت اطلاعات و کلتور ج.4 ۳۶۹اش. 
سحی و سحتوران» بدیم‌آلزمان فروزانفر تهران, خوارزمی, چاپ چهارم» ۱۳۵۰ش. 
سراج التوار یش ملا فیض محمدکاتب هزاره, جلدهای یکم و دوم تهران. م سس تحقیقفات و انتشارات بلخ ۱۲۷۲۰ ش؛ جلد سوم. بخش یکم. 
تهران» هو سسه تحقیقات و انتشارات بلخ, ۱۳۷۳ش. 
سرچشمة تصوف در ایرالن» سعید نفیسی مروی. تهران. چاپ هفتم. ۱۳۷۱ش. 
سرخجامگان مامدادی, به کوشش حمز؛ واعظی, تهرانه حوز؛ هتری» ۱۳۷۵ش. 
سرداز کابلی+ ستارف خاور: سید حسن احمدی نان تهران, سازمان تبلیغات اسلامی, ۱۳۷۲ش. 
سرزمین دره‌ها (یادداشت‌های سفر به افغانستان), شهاب‌الدین فرخیار تهران» دفتر نشر فرهنگ اسلامی: ۱۳۷۱ش. 
سرگذشت موسیقی معاصر اففانستان: عبدالوهاب مددی, تهران, حوز؛ هنری, ۱۳۷۵ش. 
مر نی (نقد و شرح تحلیلی و تطبیقی مثنوی) دکتر عبدالحسین زرین‌کوب. تهران, علمی. چاپ ششم. ۱۳۷۴ش. 
ات« (ظحچ ۹ 


الاب ار سبی, در اقمابتان] ۷ 


کید کاب شنامی 


رو آزاد سه ما ثرالکرام 
سرود صبحگاهی (مجموعة اشعار امریکای لاین)؛ گزینش و تدوین بیرنگ کوهدامنی. کابل, کمیتة مرکزی حزب دموکراتیک خلق افغانستان. 
ی 


سرود حستی: مسحما عشمان صد‌قی؛ کابل: ۲ شن. 

سرود نیايش کیت آنجلی» رابیندراناته تاگور, ترجمة دکتر عبدالغفور روان‌فرهادی؛ دهلی, ادار؛ روابط فرهنگی سفارت کیرای دولت اسلامی 
افغانستان در هد ۱۳۷۷ش- 

سعادت‌نامه» سیدنادرشاه کیانی؛ تهران» بی‌ناء ۱۳۴۳ش. 

سفارننامه‌های ایران(گرارش‌های مسافرت و مأموریت سفیران عثمانی در ایران تدوین و تحفیق و تألیف دکتر محمدامین ریاحی, تهران؛ 
توس. ۱۳۶۸ش. 

سفرنامه و خاطرات امیرعبدالرحمان‌خان و تاریخ افْغانستان از ۱۷۳۷ : ۴۱۹۰۰ تر جع غلام مسرتضی‌خان قندهاری, به کوشش ایرج افشار 
سیستانی تهران» موسسدذ آموزشی انتشاراتی و آموزشی نسل دانش. ۱۳۶۹ش. 

سفرنامه‌های ونزبان در ایران» جوزافا باربارو و دیگران» ترجمةٌ منوچهر امیری؛ تهران, خوارزمی ۱۳۴۹ش. 

سفت الا ویا: شاهزاده محمد بن شاهجهان داراشکره قادری: به کوشش تاراجند و محمدرضا جلالی نایینی؛ تهران» علمی» ۱۲۳۳ش. 
سفینةالمحمود, محمود میرزا قاجا به‌تصحیح و تحشية دکتر خیامپر: تبزیز, دانشکدة ادبیات تبریز و مسسه تاریخ و فرهنگ ایران, 
۶ اش (۲ جلد). 

سفین؟ خوشگو بندراین داس خوشگو دفتر سوم به کوشش سید شاه معحفل عطاءالرحمن عطا کا کوی, پتنه (هند), لیبل لیتهوپریس ۱۹۵۹. 
سکگوت هار (مجمو عه داستان کوتاه)؛ نعمت حسینی: کابل, کميتة دولقی طیع و نشتراح.د.ء ۱۳۶۴ش. 

سکینة الفضلا موسوم باسم تارپنی بهار اففانی؛ عبدالحکیم رستاقی , به‌اهتمام عبدالغتی بلخی؛ دهلیء بی‌ناء ۱۳۵۰ق. 

سلجوقنامه, امام ظهیرالدین تیشابوری؛ نهران, کلاله حاور. ۱۲۳۲۲ش. 

سلجوقیان و غز در کرماان.محمد ین ابراهیم به تصحیح و تحشیه و مقدمة باستانی پاریزی, تهران؛ طهوری, ۱۳۴۳ش. 

سلت اففالها در هند. اقتدار حسین صدیقی ترجمة حمیدالله امین: پیشاور» سلسلة انتشارات وفاء ۱۳۶۹ش/ ۱۹۹۰م. 

سند دادنامة ظهیری سمرفندی:به تصحیح احمك ای : با گفتاری از مجتبی مینوی: تهران. قتاب فرژان. ۱۳۶۲ش. 

سنگرشیخ ترا (خاطرات جهاد اقغانستان)؛ به کوشش محمدحسین فیاض تهران, حوزة هنری, ۱۳۷۵ش. 

سنگساران گلهکار (مجموعة داستان‌های کوتاه)؛ شربفه شریف» تورنتو, بی‌ناء ۱۹۹۴م. 

سنگلاخ فرهنگ ترکی به فارسی از سدة دوازدهم, میرزامهدی استرابادی؛ ویرایش روشن خیاوی تهران؛ نشر مرکزء ۱۲۷۴ش. 

سوره (بچه‌های مسجد)؛ به گوشش جواد جزینی تهران» حوزه هنری, شمارة ۳۹ ۱۲۷۵ش. 

سوگنامة سلخ» سید ابوطالب مظفری. تهران. حوز: هنری, ۱۲۳۷۳ش. 

سوگنامه‌بی برای 5اکک: پرتو نادریء به‌اهتمام علی‌محمد عنمان‌زاده. کایل» انجمن نویسندگان افقانستان» ۱۳۷۰ش- 

سوگند در زبان و ادب فارسی, دکتر حسین کیانی؛ تهران؛ دانشگاه تهران» ۱۳۷۱ش. 

سه مزدورء اسدالله حبیب» گایل؛ گمیته دولتی طبع و نشر ح.د.اء بعاپ دوم. ۱۳۶۶ش. 

سید اسماعیل بلط «سفیر آزادی»» سید‌حسن احمدی‌نژاد بلخابی, تهران. سازمان تبلیغات اسلامی» ۱۲۷۴ش. 

سید جمال‌الدین اسد! بادی: محمد‌جواد صاحبی, تهران, فکر روز, چاپ دوم ۱۳۷۶ش. 


اب از سي, در افعاشتان| ۵ ۷۱۱۵ 


رید کاب شنامی 


سید خد احافط (مجموعه حاطره): به کوشش حمزه واعظی, تهران: حوز؛ هنری» ۷۵شی. 

سیر ادب در افغاشتان» محمدعشمان صدقیء کایل» ۱۳۴۰ش/ ۱۵۶۱ع. 

سپرالمتأ خرین, غلام حسین‌خان طباطبائی» لکهنو, چاپخانة منشی نولکشور. ۲۸۳ اق. 

سیر الملوک (سیاست‌نامه)؛ خواجه نظام‌الملک ابروعلی حسن طوسی, به‌اهتمام هیویرت دارک,تهران بنگاه ترجمه و نشر کتاب: چاپ دوم 
۷شي. 

سیر ژورنالیزم در افنانستانن, محمدکاظم آهنگ, به اهتمام ق.عارفی؛ کایل, انجمن تاریخ وادب. جلد یکم» ۱۳۴۹ش. 

سیر ف هنک ایراان در بریتانیا با تاریخ دویست‌سالا مطالعات ابراني. ابوالقاسم طاهری, تهران, انجمن آثار ملی ۳۵۲اش. 

سیرفً وی (درس‌هاو اندرزها), دکتر مصطفی سباعی ترجمة فصل‌الرحمن فاضل. دهلی نو, بی‌ناء چاپ چهارم, ۱۳۷۷ش. 

میری در ادییات سدة ميزدهم به‌اهتمام سیماهنگار حسین نایل, کابل کمينة دولتی طبع و نشر ج.د.اء ۱۳۶۵ش. 

سیری در کتاسخانه‌های هند و پا کسنان: عزیزالله عطاردی, انجمن مخطوطات ایران و انتشارات عطارد ۱۲۷۶ش. 

سیر در ملک سنایی؛ علی‌اصغر بشیر کابل: بیهقی. ۱۳۵۶ش. 

سیرق در هزاره‌حات (تحلیل جامعه‌شناسی, مذهبی, سیاسی: اجتماعی. فرهنگی و اخلاقی جامعذ تشیع در افغانستان»؛ علی‌داد لعلی قفم» 
اسماعیلیان, ۳۷۲اش. 

میستان‌نامه, ایرج افشار سیستانی, تهران, نشر مرغ آمین, ۱۳۶۹ش (۲ جلِ). 

سیجاها و اواها؛ نعمت حسینی,کابل, وزارت اطلاعات و کلتور ح.3.ا؛ جل یم ۱۳۶۷ش. 

سیمای استاد خلیلی در ا بینة اشعارش, سارا مجددی: دانمارک» راستگویان. ۲۷۰(ش. 

سیمای کابل. سیدحسن احمدی‌نژاد (بلخابی)؛ تهران. حوز؛ هتزی» ۲۷۳ اش 

سیمای محاصوان. عزبز آسود: طهماس, کایل وزارت اطلاعات و کلتور, ۱۳۶۹ش. 

سی‌مقاله دربار پیدل: گردآو رنده محمدسرور پاک‌ف کابل مجلة ملیت‌های برادر, ۱۳۶۵ش. 

شاعوان بي‌دیوان سه شرح احوال و اشعار شاعران بیدبوان در فرن‌هاي ۵-۴-۳ هجری قمری 

شاعران: سنحگ گر دآورنده محمدیوسف «هروی»: هرأت. کمیت؛ فرهنگی امارت عمرمی جمعیت اسلامی افغانستان, ۱۳۶۷ش. 
شاعران کور (سخنوران نابین» علی‌اکبر مشیر سلیمی؛ تهران, علمی, ۳۴۴اش. 

شاعران همعصر رودعی» احمد اداره‌چی گیلانی. تهران, بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار, ۱۳۷۰ش. 

شاعر کتیبه‌ها (به‌مناسیت بیستمین روز درگذشت استاد محمدعلی‌عطار هروی) تدوین کلنده: حیدر اسیر هرویی بی‌جاء بی‌ناء بی نا 
شام تاریگه صبح روش» محمدابراهیمخان عالمشاهی, کابل, کميتة دولتی طبع و نشر ج.د.ا چجاپ دوم ۱۳۶۷ش. 

سام عریبان» لچهمی نراین شفیق, به کوشش محمداکبرالداین صدیقی, کراچی انجمن ترقی اردو, ۱۹۷۷م. 

شانه‌های زخمی پامیر (جلوه‌هایی از آدبیات و غثر معاومت افغانستان) به کوشش م.ح.ملک جعفریان تهران, حوز؛ هنری: ۱۳۷۱شی. 
شاهانن شاعر ابوالقاسم حالت. تهران؛ علمی؛ بی‌تا. 

شاهمحمد احمی اله! بای و اذب فارسی. دکتر اختر مهدی, دهلی‌نو؛ مرکز تحقیقات فارسی, رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایر انن» 
بی تا. 

شاهنامة چترال؛ شیر امد حان: به‌اهتمام محمد دوالفقارخان, لاهور» انجمن چترال (ریاست چترال), ۱۹۶۶م. 


ماتاسطا فردوسی, به تصحیح زول مول, با مش هه دکتر محبد امین ریاحی. تهران؛ سخن. چاپ چهارم: ۳ اش (۷ جلد), 


ادب قازسي در افعاستای| ۷۱ 


کید کتاب‌شناسی 


شاهنامة فردوسي ‏ جلد یکم و دوم زیر نظر بی.ا.پرتلس, مسکوء ۱۹۶۶م؛ جلد سوم» تصحیح متن به اهتمام اسمیرنوا. تحت نظر ع,نوشین؛ 
مسگو ۱۹۶۵م؛ جلد چهارم. تصحیح متن به‌اهتمام ر.علی‌یف» بر تلس» م.عشمانوف تحت نظر ع.نوشین, مسکوء ۱۹۶۵م؛ جلد ینجم» 
به‌اهتمام رستم علی‌یف: زیر نظر ع. نوشین. مسکوء ۸۱۹۶۷؛ جلد ششم, به‌اهتمام م.ن,عشمانوف» زیر نظر ع.نوشین؛ مسکی ۱۹۶۷م؛ جلد 
هفتم, به‌اهتمام م.ن,عشمانوف: زیر نظر ع.نوشین؛ مسکو, ۱۹۶۸م؛ جلد هششم. به‌اهتمام رستم علی‌یف؛ زیر نظر ع.آذره مسکو ۱۹۷۰م؛ جلد 
نهم. به‌اهتمام آببرتلس: زیر نظرغ:نوشین» مسکو ۱۹۷۱م. 

شذرات الذهب فی اخبار من ذهب» عبدالحی پن‌المعاد الحنبلی؛ بیروت, دارالفکر ۱۳۹۹/ ۱۹۷۹ع. 

شرح احوال و آثار عبد الرحیم خانمخانان» دکتر سیدحسین جعقر حلیم» اسللام‌آباه مرکز تحقیقات فارسی ایران و پا کستان» ۱۳۷۱ش. 

شرح حول و اشعار شاعران بی‌ذیوان در فرن‌های ۲-۳-هجری فعری» محمود مدبری: تهرآن» بانوس؛ ۱۳۷۰ش. 

شرح اسماءالحسنی مشهور به شواهدالطوالم, شیخ سعدآلدین انصاری ده یحیایی کابلی؛ به‌اهتمام میرمحمود (حاجی) ده‌یحیایی کابلی؛ پیشاور: 
تاج‌محل کمپنی. ۲۷۰اش. 

شرح حال و تحلیل اشعار صوفی عشفری, غ. فاروق انیلاب رحیمی». کابل. مطبعه دولتی. ۱۳۵۷ش. 

شرح مشنوی شریف. بدیم‌الزمان فروزانفر: تهران» زوار» ۲۶۷اش چاپ چهارم. 

شط آبی رهایی (مجموعذ اشعار)» به‌اهتمام شکیلا فایق. حمیرا نکهت دستگیرزاده. کابل انجمن نویسندگان افغانستان؛ ۱۳۶۹ش. 

شعر اعتراضی ناصره شرماء دهلی: ۱۹۷۹ع. 

شعرالعجم یا تاريخ شعرا و ادبیات ایران؛ علامه شبلی نعمانی هندی؛ ترجمة سیدمحمد لقی فخر داعی گیلانی, تهران, دنیای کتاب چاپ دوم 
۳ اش (۲ جلد). 

شعرای معاصر هرالت, محمدعلم غواص هرات.کلوب ادبی هرات. ۳۳۶ اش 

شعر حماسه؛ بارق شفیعی: کابل. ۱۳۵۸ش/ ۱۹۷۹م. 

شعر فارمی در بلوچستان؛ دکتر انعامالحق کوثر: ریکم‌پندی» مرکز تحقیقات فارسی ایران و پا کستان, ۱۳۵۳ش. 

شعر فارسی در عهد شاه (نيمث اول فرن نهم) با آغاز انحطاط در شعر فارسی, دکتر احسان یارشاطرء تهران» دانشگاه تهران» ۱۳۳۴ش. 

شعر معاصر دری در اففانستان» دکتر غلام‌محمد لعل‌زاد دهلیء بتیاد فرهنگ و تمدن افغانستان ۱۳۷۷ش. 

شعر مقاومت اففانستان؛ به کوشش محمدکاظم کاظمی و محمداصف رحمانی: تهران. حوزه هنری» چاپ دوم ۱۳۷۱ش. 

شعر مقارمت اففالستان (دفتر دوم؛, به کوشش سید ابوطالب مظفری و سید نادر احمدی, تهران. حوز؛ هنری» ۱۳۷۲ش. 

شعرهای انزوالطیف پدرام؛ کابل؛ کمیت دولتی طبع و نشر ج.د.ا» ۱۳۶۶ش, 

شعله بلخ (سرگذشت شورانگپز رابعذبلخی), محمدناصر طهوری, تهران, اهل قلم ۱۳۷۵ش. 

شکوفة بهار: برگزید؛ سروده‌های بهار سعید. گردآوری شهپر کالیفرنیاء ۱۹۹۳ع. 

شکره قصیده؛ به کوشش عبدالمسمد آیتی: تهرانء سازمان انتشاراتِ و آموزش انقلاب اسلامی, ۱۳۶۴ش. 

شمه و قهتهه > داستان‌های مجوب القلوب 

دم اتجعمن امیر الملک سیدمحمد صدیق حسن‌خان بهادر. هند,بی‌ناه ۲۹۳ اق. 

شناسناما احزاب و جربانات مياصي افخانستان» بصیراحمد. دولت‌آبادی, فم ناشر مولف. ۱۳۷۱ش. 

شناسنام؟ نشربات فادسیزبان خارح از کشور, تهران» مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌هاء واحد بررسی نشریات فارسی‌زبان خحارج از کشور 
۷۵ش. 


لدب فارسی در اففانتان| ۱۹8۷ 


کریدا کتاب شناسی 


شواهد النبوه سه شواهداللبوه ثتقوية اهل الفترة 

شواهدالبوه ثفوية اهل‌الفتره, نورالدین عبدالرحمان جامی: لکهنوء ۱۸۸۲م. 

شوراب. ببرک ارغند؛ کابل؛ کمیتدولتی طبع و نشر ج.د.اء ۳۶۶اش. 

شهرا شوب در شعر فارسی: احمد کلچین معانی: تهران: امی رکب ۳۴۶ش. 

شعر حماسه, بارق شفیعی, به‌اهتمام س.ن. رستاخحیز, کابل بیهقی. ۱۳۵۸ش. 

شهید مظلوم حبجة الاسلام والمسلمین عبدالعلی مزاری اسو شجاعت و بایداری: حزب وحدت اسللامی افغانستان. 

شیپور انقلاب ( گزیدة شعر)؛ بارق شفیعی. به‌اهتمام رابعهٌ لطیف.کابل, اتحادية نویسندگان ج.د.ا؛ تا 

بخ شرف‌الدین احمدین بحی منیری و سهم او در ثار متصوفالا فارسي, دکتر سید مطیم‌الامام. اسلا آباده مرکز تحقیقات فارسی ایران و پا کستان, 
۷۷ش. 

صحاح الفرس: محمد بن هندوشاه تتخجوانی به‌اهتمام دکتر عبدالعلی طاعتی تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب: ۳۵۵اش. 

صبح امید. حمیرا روحی بی‌جاء حسین شفائی, ۱۳۷۵ش. 

صبح در زنجیر (مجموعة شعر شاعران انقلاب افغانستان»؛ به کوشش محمدکاظم کاظمی, تهران. حوز؛ هنری. ۱۲۷۱اش. 

صبح گلشن, سیدعلی حسن‌غان بهوپالی متخلص به سلیم. بهوپال, بی‌ناه ۱۲۹۵ق. 

صحاح الفرس» محمد بن هندوشاه تخجوانی: به‌اهتمام دکتر عبدالعلی طاعتی. تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب ۱۳۴۱ش. 
صحف ابراهیم؛ علی‌ابراهیم نحان متخلص به خلیل نسحخه حطی, توبینگن 

صعنه‌های خونینی از تاریخ تشیع در اففانستانء از ۱۳۵۰ تا ۱۳۲۰ق» حشتین علی بزدانی (حاج کاظم)؛ مشهد تاشر مولف» ۱۳۷۰ش. 
صبد میدان: حواجه عبدالله اتصاری» به کوشش عبدالحی حیبی؛ تهران: دنبای کتات: ۱۳۷۵ش. 

صد میدان, حواجه عبدالله انصاری, به‌اهتمام دکتر قاسم انصاری, تهران؛ کتابخانة طهوری؛ ۱۳۶۸ش. 

صد و یگ حدیت, سید نادرشاه کیانی؛ تهران, بی‌ناه ۳۴۳اش. 

صفح‌های خونینی از تاریخ تس در اففانستان از ۰۵۱۳۲۰۱۱۲۵۰ حسین‌علی یزدانی رحاج کاظم): بی‌جاء ناشر مو لف. ۱۳۷۰ش. 
صور ابهام در شعر فارسي. نجیب مایل هروی. مشهد. زوار. ۱۳۶۰ش. 

صور خیال در شعر فارسی» محمدرضا شفیعی کدکنی, تهران, آگاء چاپ پنجم ۱۳۷۲ش. 

صورتگُران و خوشنویسان: هرالت در عصر تبموربان, علی‌احمد نعیمی, کابل, انجمن تاریخ» ۱۳۲۸ش. 

صوفی‌نامه. قطب‌الدین ابوالمظفر منصور بن اردشیر العبادی سه التصفیه فی وال المتصوفه 

صولته السلطنه هزاره و شورش خراسان: در زمستان سال ۱۳۹۰شمسی, کاوة بیات؛ تهران؛ پرویز: ۱۳۷۱ش. 

صیدیه, سعدالدین هروی به تصحیح محمد سرفراز ظفر اسلام آباد, مرکز تحقیقات فارسی ایران و پا کستان, ۱۳۶۳ش. 

الضیاء للاعم -ه طیفات اعلاعالشیعه 

طالیان چ‌گونه آمدند. محمدظاهر عظیمی» بی‌جاء بی‌ناء ۱۳۷۷ش. 

طبقات اعل الشیعه: شیخ آغا بزرگ تهرانی: قم. مسسة اسماعیلیان, بی‌تا (۵ جلد). 

طقات ۱ گری, نظام‌الدین احمد هروی, به کوشش محمد هدایت حسین, کلکته, ۲۷٩۱ع.‏ 

طقات الصوفه. خواجه عبداللهاتصاری, با تصحیح و حواشی و تعلیقات عبدالحی حبیبی قندهاری؛ به‌اهتمام و کوشش حین آهبی: تهران؛ 


فروغی, ۱۳۶۷ش. 


ادپ فارسی در افقفانستان| ۱۱۵۸ 


گید کتاپ‌شنامی 


طر ائی المحفانی؛ محیل معصوم شیر ازی ای شا تاه اه با تصیحیح فیحیل حعایر فی‌جو لب: تهر آن: سنایی: ۳( ۵(سشس ۲۱ حلد). 

طریق قسمت آب قلب. قاسم بن پوسف ابونصری هروی, با مقدمه و تحشیه و تصحیح و تعلیق مایل هروی: تهران بنیاد فرهنگ اپران؛ 
۷ش. 

ربق چهشتیه در هند و پا کستان, غلام‌علی آریاء تهران, کتابفروشی زوار: ۱۳۶۵ش. 

طلوع تکساوه دیان احمدیی: رد اهتیام شگر به نل یم کابل: انجمن نو یسندکان افغانستان؛ ۶۸ش. 

طلوع سبز شگفتن, محمد عاقل بیرنگ کوهدامنی. با مقدمه‌دکتر اسرار رحمان» دوشنبه» انتشارات ادیپ ۱٩۱۹م.‏ 

طوطی نامه ضیاء نخشبیء به تصحیح و تعلیقات دکتر فتح‌الله محجتبایی» دکتر غلام‌علی آریاء تهران» منوچهری, ۱۳۷۲ش. 

ظفرنامه, شرف‌الدین علی یزدی: به گورشش محمد عباسی. تهران. امپر کبیرء ۱۳۲۶شی ۲۸ جلد؛. 

عابد ی نامه به اهتسام تورالحن انصاری. غ.و.اظهر دهلو ی ۴ سر یاس حسین قاسمی: دهلی: گروه بان ۳1 ادبیات فارسی دانشگاه دهلی ِ 
انجمن فارسی دهلی: ۰۵ 

عالمآ رای شاه اسماعیل, با مقدمه و تصحیح و تعلیق اصغر منتظر صاحب. تهران, بنگاه ترجمه و نشر کتاب» ۱۳۴۹اش. 

عالم رای نادری» محمدکاظم مروی وزیر مرو؛ به تصحیح و با مقدمة در مخمد امین ریاحی: تهران نشر علم: ۵۹ شش چاپ دوم (۲ جلد». 
اب الم‌طله قات فی راب الم حوداتِ : محمد بن بیحیود ین احید طوشی يا طیر سی: بهتعصسحیح و تحشیه دکتر منو حهر ستوده. ته رآ بشگاه 
عر فات العاشفین؛ تقی‌الدین او حدیی حسینی کاززونی؛ نسبخه خطی کتابخانة ملکه شمار: ۲۸۲۱ 

عرفای کرمان» پری ایران‌منش» تهران» مس مطالعات و تحفیقات فرهنگی (پژوهشگاه)؛ ۱۳۷۲ش. 

غرو ۳ تارگزایی؛ ادو ار د الاایس بیر سر ترجه تیبدالرخمن پژواک و محیدعلمان جیدفی؛ خابل: انچین تار یج افعایستالن: ۲سشسن. 

عصاء لاله مود حسيتی زییان رووکار ۴ آثار), رحیم مسلمانیان فبادیانی دوشنبه للنطد" 

ععابان: سییر ؛ سیم شهبال: عابل وزارت اطلاعات و کلتور س.د.ا؛ ۹شی. 

فد صلا حالدین سل ی ط ۷ وفا سلجوقی: کابل. اتحاد به زور بالستان: پیی تا: 

علماي بزرگ طیعد از کلینی تا خمینی؛ م.جرفادقانی؛ قم» انتشارات معارف اسلامی, ۱۳۶۴ش. 

علیشیر وایی ۲ عدالر حمن ۳ | روابط ادبی,): عبدالغتی میرزایف: تاو تاه نشریات عر قاب, ۸ م. 

عمدهة الطالب سه عمدة الطالب فی انساب ال ابی‌طالب 

عمده الطالب في انساب آل ابی‌طالب؛ سید جمال‌الدین احمد بن علی‌السنی, معروف به ابن عنبه, به تصحیح محمدحسن آل طالقانی: نجف» 
منشورات المطبعةالحیدریه فی‌النجف چاپ دوم ۱۳۸۰ق. 

عمل صالح, محمدصالح کنبو به‌تصحیح غللام یزدانی: کلکته» انجمن آسیایی بنگال, ۱۹۲۳ ۱۹۳۶م (۴ جلد), 

عیارانه ه ۶ +های خر اسبان در کُستر؟ تارب علام حیدر بشین #: کابل: بی‌نا: ۶۵سشی. 


جوم 


لدب فارسی در افنانستان] ۷۹۵۹ 


کین کاپ شناسی 


عین‌الوفایم: محمد.یوسف ریاضی هروی, به اهتمام محمدآصف فکرت. تهران» انتشارات و آموزش القلاب اسلامی, ۱۳۷۲ش. 

غزل من و عم من» قهار عاصی, کابل. ۳۴۹اش. 

عزل‌های حافظ بر اساس مجموعة لطایف و سفیدث ظرایت. نذیراحمد, دعلی؛ ۱۹۹۱ع. 

عزنه و غزنویان» غلام جیلانی جلالی, کابل, د بیهقی کتاب خپرولو مزسسه, ۳۵۱اش. 

غوربان, عتین‌الله پژواک» کابل» انجمن تاریخ افغانستان» ۱۳۴۵ش. 

فارسنامة ناصری, حاج میرزا حسن حسینی فسایی به کوشش منصور رستگار قسایی تهران, امیرکبیر» ۱۳۶۷ (۲ جلد). 

فارسی پا کستان و مطالب پا کستان‌شناسی, محمدحسین تسبیحی» ریکم‌پندی, بی‌ناء جلد یکم. ۱۳۵۲ش. 

فارسی‌گویان با کستان؛ دکتر سید سبط حسن رضویی» ریکم‌پندی» مرکز تحقیقات فارسی ایران و پا کستان جلد یکم. ۳۹۴اق. 

فارسی هروی (زبان گفتاری هرات: محمدآصف فکرت. مشهد. انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد» ۱۳۷۶ش. 

فترت نام سلطاتی» جمال‌الدین ملاحسین بن علی بیهقی سبزواری واعظ کاشفیء به کوشش محمد جعفر محجوب. تهران. بنیاد قرهنگ ایران, 
۵۰ش. 

للفتوح, ابن اعثم کوفی مترجم محمد بن احمد مستوفی هروی؛ مصحح غلام‌رضا طباطبائی مجد. تهران: انتشارات و آموزش انقلاب 
اسلامی, ۳۷۲اش. 

فحر رازی. اصغر دادبه, طرح نو تهران» ۱۳۷۴ش. 

فرار از تاریگی؛ ظریف صدیقی به‌اهتمام عظیم نوری, کابل, اتحادية نوبسبندگان ج.د.ا, ۱۳۶۴ش. 

فراز برح خا کست شبگیر پولادیان: بی‌جا: طبع و نشر ایام بره کی ۱۹۹۵م. 

فرخی سیستائی (بحثی در شرح احوال و روزگار و شعر او): دکتر غلامسین یوسقی. تهران, علمی, ۱۲۳۷۳ش. چاپ چهارم. 

فردوسی و حماسة ملی» هانری ماسه, ترجمة دکتر مهدی روشن‌ضمیر تبریز, انتشارات دانشگاه تبریز, ۱۳۷۵ش؛ چاپ دوم. 

فردیت آفرنشی نویسنده و پیشرفت ادبیات» میخابیل خراپچینکو ترجمة عبدالله نایبی, کایل, انتشارات کمیتة دولتی طبع و نشر ج.دا 
۶۵ش. 

فرهنگ اییات پشتوه زلمی هیوادمل» کابل؛ مطبعة دولتی, ۱۳۶۵ش. 

فرهنکگ ادبیالت فارسی دری, زهرای خانلری « کیاا» تهران, بنیاد فرهنگ ایران» ۱۳۴۸ش. 

فرهنگ تحفذالاحباب, حافظ سلطان‌علی اوبهی هروی, به‌تصحیح و تحشیه فریدون تقی‌زاده طوسی و نصرت‌الزمان ریاضی هروی, مشهد. 
موسس4 چجاپ و انتشارات آستان قدس رضوی, ۱۳۶۵ش. 

فرهنگ رشیدی, عبدالرشید بن عبدالغفور حسنی مدنی تتوی به تحقیق محمد عباسی» تهران؛ پدیده» بی‌تا(۲ جلد). 

فرهنگ زبان و ادییات پبتی زلمی هیواد مل: به‌اهتمام عبدالکريم پتنگ,کابل ریاست تألیف و ترجمه وزارت تعلیم و تربیه؛ جلد یکسم؛ 
تاش ؛ حلد دوم ۳۶۵ سشی. 

فرهنگ سخدی, دکتر بدرالزمان قریب تهران» فرهتگیان. ۳۷۴ اش. 

فرهنگ شاعران زبان پارسي » عبدالرفیع حقیقفت تهران, آرین؛ اسفند ۱۳۶۸ش. 

فرهنگ عامیانه طوایت هزاره؛ حسینعلي بزدانی (حاج کاظم)؛ مشهد. ناشر مولف, ۱۳۷۱ش. 

فرهنگ مجموعةالفرس, ابرالعلاء عبدالمژمن جاروتی؛ به تصحیح دکتر عزیزالله جوینی تهران» بنیاد فرهنگ ایران» ۱۳۵۶ش. 

فرهنگ موضوعی ادب پارسی» موضوعبندی و نقد و بررسی منطق‌الطیر و پندنامة شیخ فریدالدین عطار نیشاپوری, قادر فاضلی» تهران, طلایه 


ایب قارسی دی سای ۹ 


گید کاب سناسی 


۲ش. 

فرهنگناما ادبی فارسی (دانشنامة ادب فارسي 8)» به سرپرستی حسن انوشه, ۳۷۶اش, 

فرهنگهای فارسی و فرهنگ گونه‌هاء دکتر سید محمد دبیرسیاقی؛ تهران» اسپرک: ۱۳۶۸ش. 

ف باد ناشنیده, مجمرعه غزل‌های احمد ضپاء رفعت هروی, به‌اهتمام همایون. کابل انجمن نویسندگان افغانستان, ۳۶۹ اش. 

غریادهای شگسته» تورپیکی فیوم کابل. بی‌نا» بي‌تا. 

فضائل بلخ ابوبکر عبدالله بن عسر بن محمد بن داود واعظ بلعی؛ ترجماً عبدالله محمد بن حسین حسینی بلخی؛ به تصحیح و تسحشية 
عبدالحی سحبیبی تهران؛ بنیاد فرهنگ ایران. ۱۳۵۰ش. 

فقهاللغا ابرانیای.م. ارانسکی, ترجمه کریم کشاورز, تهران؛ پیام ۱۳۵۸ش. 

فوالاد رضویه. حاج شیخ عباس قمی, تهران, بیناه ۱۳۶۷ق/ ۱۳۲۷ش. 

ف لگلور تاجیکه میرزا تورسون‌زاده و الکساندر بولدروف» استالین‌آباد. ۱۹۵۴ع. 

الفهرست. ابن‌ندیم؛ ترجمة رضا تجدد؛ تهران بی‌نا؛ چاپ درم ۲۳۴۶ اش. 

فهرست الفبایی کتب خطی کتابخانا مرگزی آستان قدس رضوی تألیف محمدآصف فکرت, استدراک و پیوست از محمد وفادار مرادی. مشهده 
کتابخانة مرکزی آستان قدس رضوی» ۳۶۹اش. 

فهرست دستتویس‌های شرفی فرهنگستان علوم ازه‌گستان,تاشکند. 2۱۹۵۲ ۱4۸۷م (۱۱ جلد) به روسی. 

فیرست کدابخانا اهدایی آفای سید مجمد مشگوة به کتابسخان؟ دانشگاه تهفزان» جلد یکم» گردآورنده علی‌نقی منزوی تهرانی؛ تهران؛ جاپ 
دانشگاه» ۱۳۲۰ش؛ جلد دوم. گردآورنده ع.منزوی, تهران, چاپ ذانشگاه ۱۳۳۲ش؛ جلد سوم. بخش یکم, نگارش محمدتقی دانش‌پژوه» 
تهران» جاپ دانشگاه, ۱۳۳۲ش + جلد سوم. بخش دوم؛ نگارش محمدتقی دانش‌پژوژه تهرانه اپ دانشگاه» ۱۳۳۲ش : جلد سوم بخش 
سوم» نگارش محمدتقی دانش‌پژوه تهران, چاپ دانشگاه» ۱۳۳۵ش؛ جلد سومبخش چهارم. نگارش محمدتقی دانش‌پژوه: تهران, چساپ 
دانشگاه, ۱۳۳۵ش. 

فهرست کتابخان؟ دانشکدط معقول و منقول در مدرساً عالی سپهسالار: جلد یکم (کتب حطی: عربی و فارسی)؛ ابن یوسف شیرازی» تهران: بی‌نا 
۱۵-۳ ۱۳شن: 

فهرست کنابخانا مجلس شورای ملی؛ تهران؛ مجلس شورای ملی؛ ۱۳۰۵ - ۱۳۵۰ ش (۱۹ جلد). 

فپرست کتابخانا سپهسالاره محمدتقی دانش‌پژوه و علی‌نقی منزوی, تصحیح و نجدیدنظر به‌وسیلهٌ علی‌نقی منزوی» تهران, چاپخانة دانشگاه 
تهران. ۱۳۴۰ ۱۳۵۶ش (۳ جلد). 

فهرست کتابسنان؟ مدرسة عالي مپهسالار» جلد دوم (کتب خحطی فارسی - عربی - ترکی)؛ ابن بوسف شیرازی» تهران چاپخانة مجلس» ۱۳۱۶- 
۸ س: 

فهرست کتابهاي فارسی چاپ سنگی و کمیاب کنابخانا گنج نش سید عارف وشاهی: اسلام آباده مرکز تحفیقات فارسی ایران و پا کستان, جلد 
یکم» ۱۳۶۵ش؛ جلد دوم. ۱۳۶۹ش. 

فهرست کتابهاي چایی فارسی؛ خانبابا مشار تهران, ناشر مولف» جلد یکم -چاپ دوم ۱۳۵۰ش ؛ جلد دوم -چاپ دوم, ۱۳۵۱ش ؛ جلد سوم - 
چاپ دوم ۵۲ اش ؛ جلد چهارم -جاپ دوم ۵۳ اش + جلد پنجم اپ دوم؛ ۳۵ ش. 

غهرست کتب چاپی دری اففانستان, سین نایل؛ کابل» انجمن تاریخ افغانستان؛ ۱۳۵۶اش. 

فهرست کب خطی کتابخانة مرکزی آستان قدس رضوی» مشهد. کتابخانة آستان قدس رضوی, ۱۳۰۵ ۱۳۷۲ش (۱۳ جلد). 


ادب فارسی بر افنانستان| ۷٩٩‏ 


کید کتاب شناسی 


فهرست کنب مطلبوم اففانستانن, از سال ۱۳۳۰ الی ۱۳۴۴ش مایل هروی» کابل» بی‌ناء ۳۴۴(ش. 

فهرست مخطوطات شفیم محمد بشیر حسین: لاهور, انتشارات دانشگاه پنجاب, ۱۳۵۱ش/ ۱۳۹۲ق/ ۱۹۷۲م. 

فهرست مشترکك نسحه‌های خطی فارسی پا کستان» احمد منزوی, اسلام‌آباه مرکز تبحقیقات فارسی ایران و پا کستان, ۱۳۶۲ ۱۳۷۵ش/ ۱۴۰۲ 
۷ اق ۱۹۸۳ -۱۹۹۷م. 

فهرست مشروح فارسي مخطوطات در سالارجنگ ميوزيم و کنب‌خانه. محمداشرف» حیدرآباد دکن (هند), داثرتالمعارف عثمانیه, جلد یکم 
۵ جلد دوم ۱۹۶۶م؛ جلد سوم ۱۹۶۷م؛ جلد چهارم ۱۹۶۸م؛ جلد پنجم 1۹۶4 

فهرست مفالات اففانستان در این مطب عابت ۰۷-۷۵ (افغائستان‌شناسی). سعد بوسف دانابي؛ مشهد. دفتر اسور اتباع و مهاجران حارجی 
استانداری خر اسان» بی تا. 

فهرست مقالات فارسی» به کرشش ایرج افشاره تهران: شرکت سهامی کتاب‌هاي جیبی, جلد یکم. ۱۳۴۸ش ؛ جلد دوم. چیاپ دوم ۱۳۵۶ش ؛ 
جلد سوم ۱۳۵۵ش؛ شرکت انتشارات علمی و فرهنگی, جلد چهارم. ۱۳۶۹ش؛ شرکت انتشارت علمی و فرهنگی, جلد پنجم,۱۳۷۴ش. 
فیرست میکروفیلمهای کتابنانا مرکزی و مرکز استاد دانشگاه تهرالن» محمدتقی دانش‌پژو» تهران, دانشگاه تهران» ۱۳۶۳-۱۳۴۸ش. 

فهرست نسخ بتوی آرشیف ملی, عبدالقدیر مشتری نجرابی, جلد یکم. بی‌جاء بی‌نا؛ ۱۳۶۵ش. 

قهرست نسخ خی آرشیت ملی افخالستان, محمداعظم افضلی با همکاری سایر اعضای مسلکی آرشیف ملی» جلد یکم.کابل: کمیته دولتی طبع 
و نسر .دراه ۳ش, 

فهرست نسخ خعی فارمی انستیتوی آثار خعلي تابیکستان» زیر نظر لیدغلی/ مووجانی و امریزدان علی‌مردان: ثهران, مرکز مطالعات آسیای 
مرکزی و ففماز وزارت امور خعارجه. ۱۳۷۴ش. 

فهرست نسخ خطی فارسی گنجینا انستیتوی شرق‌شناصی ابوژیال: بیرونی 5لشگنه (بخش یکم از جلد پکم - تاریخ» زیر نظر: عصام‌الدیسن 
اورن‌بایف سیدعلی موجانی و شاه نیاز موسایف. تهران, دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی, ۱۳۷۶ش. 

فهرست نسنه‌های خطی فارسی» احمد منزوی, تهران» مزسسة فرهنگی منطقه‌یی: ۱۳۵۲-۱۳۴۸ (۶ جلد), 

فهرست نسخه‌های خطي فارسی انجمن ترفی اردو کراچی, سید عارف نوشاهی اسلام‌آباده مرکز تحقیقات فارسی ایران و پا کستان, ۱۳۶۳ / 


تا ۳ تلالد 
قهر ست نسطنه‌های خی #ازرسی دانشگاه استانول: توفیق شاشم‌پوز سیحابی و حسام‌الدین آق‌سوه ثهر ان پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات 
فرهنگی: ۱۳۷۴ش. 


قهرست نسخه‌های خعلی فارسی کتابخانه‌های ترکیه (۲۲ کتابخانه)؛ توفیق‌ه . سبحانی تهران» مرکز نشر دانشگاهی؛ ۱۳۷۳ش. 

فهرست نسخه‌های خعلی فارسی موزة ملی پا کستان کراپجی. سید عارف نوشاهی. اسللامآباد. مرکز تحقيقات فارسی ایران و پاکستان» ۱۳۶۲ش/ 
۴ ۱ 

فهرست نسحه‌های خی فارسي موزة بریتانیابی» چارلز ریو. لندن, موز؛ بریتانیایی» ۱۸۷۹ ۱۸۸۳م (۳ جلد). 

#یرست نسخه‌های خطی کانبات عمومی حضرت آ یه اه تجفی مرعشی: سید احمد صینی اشکوری, قم. کتابخانة آیت‌الله صرعشی تنجفی: 
۵ - ۱۳۷۶ش (۲۷ جلد) 

فهرست نسحه‌های خطي کتابخان؟ گنج بحش, احمد منزوی, اسلام‌آباده مرکز تحقیقات فارسی ایران و پا کستان, ۱۳۵۷ - ۱۳۹۸/۱۳۶۱ - 
۰۲ - ۱۹۸۲ (۳ جلد). 


قهرست تسه هاگ خصی کتایستانة گنج بحش, فمحعل حسین تسبیحی؛ راولیندی و اسللام‌آباده سرکز تحفیتیيات فار سی آیر ان ۲ یاکستاب. تا 


ادب فارسی در افنانستان! ٩٩۷‏ 


قریدط کتاب ‌شناسی 


۵۶ ش/ ۱۹۷۷-۱۹۷۱ (۳ جلد). 

فپرست نسخه‌های خطی کتابخانة علی ملک زیر نظر و تألیف ایرج افشار و محمدتقی دانش‌پژوه با همکاری سحمدباقر حجتی و احمد 
منزوی؛ مشهد, آستان قدس ۱۳۶۱- ۱۳۷۱ش ٩(‏ جلد). 

فهرست نسخه‌های عکسی کنابخانا آ بت‌الله مرعشی؛ محمد علی حالری, قم کتابخانة عمومی آیت‌الله مرعشی: ۱۳۶۹ ۱۳۷۰ش (۲ جلد). 
فهرسنوار؟ کتاب‌های فارسی . به کوشش احمد منزوی؛ تهران, انجمن آثار و مفاخر فرهنگی, ۱۳۷۴ ۱۳۷۶ش (۳ جلد). 

قابوس‌نامه؛ عنصرالمعالی کیکاووس ین اسکندر بن قابوس بن وشمگیر بن زیار به تصحیح غلامحین یوسفی, تهران, علمی و فرهنگی: 
چاپ چهارم ۱۳۶۶ش. 

قاسم‌گاهی, پروفسور هادی حسن, ترجمة محمدعشمان صدقی, کابل بی‌ناء ۳۵۴اش. 

فزه (مجموعه خاطرات جهاد افغانستان)؛ به کوشش حمزفواعظی, تهرال, حوزه هنری. ۳۷۵اش. 

قصص الحخاقانی؛ ولی‌قلی بن داودقلی شاملو, تصحیح و پاورقی از دکتر سید حسن سادات ناصری, تهران؛ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ 
جلد یکم:۱۳۷۱ش ؛ جلد دوم ۳۷۴اش. 

قصي او افسانی: سلیمان لایق» کابل» پشتو تولنه, بی‌نا. 

قند پارسی: هجده گُفتار ادبی و تارینی, نذیر احمد؛ تهران: موقوفات افشار: ۳۷۱اش. 

اعد العرقا و ۲ داب الشعرا؛ نظام‌الدین ترینی قندهاری پوشنجی به اهتنام احمد مجاهد, تهران» سروش: ۱۳۷۴ش: 

قوذ واهمه, سید نادر شاه کیانی؛ تهران؛ بی‌نا. ۱۳۳۳ ش. 

قفنوس (مجموعه شعر)؛ رضا مایل هروی کابل. اتحادية نوسندگان سرد ۱۳۶۵ش. 

یام هرات. اسمدشاه فرزان. مشهد. فربد, ۱۳۷۴ش. 

گابل سوخته, معتصم‌بالله خلیلی؛ دهلی جدید. بی‌ناء ۱۲۷۲ش. 

کارنامذ بلخ, مجدالدین ابوالمجد مجدود ین آدم (حکیم سنائی غزنوی)» به تصحیح مدرس رضوی, شیراز. ۱۳۱۸ش؛ تهران ۱۳۴۸ش. 
کاروان هند؛ احمد گلچین معانی, مشهد. مس چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی, ۱۳۶۹ش (۲ جلد). 

الکامل -ه الکامل فی‌التاریخ 

الکامل فی‌التاریخ , ابن‌اثیر» بیروت. دارالکتاب العربی» چعاپ ششم بی تا 

کونر سعادت؛ هیر حسام‌الدین برومند. کابل, موسسة نشراتی کمیتة مرکزی حزب دموکراتیک خلق افغانستان. ۱۳۶۶ش. 

کتابآ رایی در تمدن اسلامی. نجیب مایل هروی, مشهده مسسة چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی, ۱۳۷۲ش. 

کتادشناسی ج حلیل اففانتان ابوریحدان محمد بن احمدالیرونی؛ احمد سعیدنیان, مترجم و مکمل بوهاند. عبدالهی حبیبی. کابل» وزارت 
معارف دولت جمهوري افغانستان. ۱۳۲۵۲شی. 

کتابشناسی کتاب‌های فارسی منتشره در خازج کشور ( ۰4۱۳۷۱۱۳۵۷ مجموعذ اول سه معرفی کتاب؛ کتابشناسی کتاب‌های فارسي منتشره دز خارج 
کشور ( ۱۳۵۷ -۱۳۷شی.): مجموغ اول 

کتابشناسی نسخ خطی پزشکی ایران؛ ننظیم و تدوین اکرم ارجح؛ فریده هادیان» صدیفة سلطانی‌فر و زهرا چهره‌خند, زیرنظر رضاخانی جزنی؛ 
نهران, کتابخان جمهوری اسلامی ایران. ۱۳۷۱ش. 

کت فروش دیوانه (مجموعه داستان‌های معاصر افغانستان, به کوشش م. حیدریان: مشهد. نشر نوید, ۱۲۷۶ش. 

کتاب مسمی به تار یخ سلطانی؛ سلطان محمدشان بن موسی‌خان درانی.نسخة حطی. 


لدب فارسی در افغانستان| ٩۹۴‏ 


زین کتاپ‌شناسی 


کرباس‌پوشهای برهته پا؛ خاطرات دکتر محمدحسن شرق (۱۳۱۰ تا ۱۳۷۰ش)؛ بی‌جا؛ بی‌نا: بی‌تا. 

الکراملبرره فی‌القرن لمات بعدالعشرة, شیخ آغا بزرگ‌الطهرانی» مشهد. دارالمر تضی للنشر. ۱۴۰۴ هجری. 

کرسی‌نشینان کابل (احوال دولتمردان افغانستان در روزگار امیر امان‌اللهحان»؛ سید مهدی فرخ به کوشش محمداصف فکرت, تهران, مو سس 
پژوهش و مطالعات فرهتگی» ۱۳۷۰ش. 

کشت[ سرار و عدةالابرار: ابرالفضل رشیدالدین میبدی» به کوشش علی‌اصغر حکست. تهران, امیرکبیر, ۱۳۶۱ش (۱۰ جلد). 

کشت الطلون عن اسامی الکتب والفتون, حاجی خلیفه, بی‌جاء بی‌ناء بی‌تا. 

کشت المحجوب. ابرالحسن علی بن عثمان الجلابی الهجویری الغزنوی, تصحیح و. ژوکوفسکی, با مقدمه قاسم انصاری, تهران. طهوری: 
چاپ دوم۱۳۷۱۰ش. 

کلماتالشعرا؛ مشتمل بر ذکر شعرای عصر جهانگیر تا عهد عالمگیر محمدافضل سرخوش, به‌تصحیح صادق‌علی دلاوری» لاهور. بی‌ناه 
۲م. 

کلمات الصادفین؛ محمدصادق دهلوی کشمیری همدانی به کوشش دکتر محمدسلیم اخترء لاهور, مرکز تحقیقات فارسی ايران و پا کستان 
اسلام‌آیاد و انتشارات القريش لاهور ۱۹۸۷۸م. 

کلیات ار سیدای نسفي»؛ تصسحیح جابلقا داد علیشایف؛ زیر نظر اعلاخان و اصغر جانفدا؛ دوشنبه دانش؛ ۱۹۹۰م. 

کلیات اسعار میرشمس الذدین قبرزانی: بی‌جا: بی‌ناه بی‌نا. 

کلیات بیدل. به تصحیح اکبر بهداروند و پرویز عباسی دا کانی؛ تهرای» الهام ۱۳۷۶ش (۳ جلد). 

کلیات چبهار مقاله ؛ علی‌النظامی‌العروضی‌السمر قندی با تصحیح و مقدمة محمد بن عبدالوهاب فزوینی: تهران اشراقی؛ بی نا 

کلیات سعدی: به اهتمام محمدعلی فروغی تهران» امیرکبیر؛چاپ پنجم» ۱۳۶۵ 

کلیات شمس یا دیوان کی مولانا جلال‌الدین محمد مولوی, با تصحیحات و حواشی بدیم‌الزمان فروزانفرء‌تهران» امیر کبیره ۱۳۵۵ش» چاپ 
دوم ٩(‏ جلد). 

گلیات صوفی غشفری به‌اهتمام عبدالحمید وهاب‌زاده. تهران. علوی, ۱۳۷۷ش. 

کلیات محمدابراهيم خلیل (مشتمل بر ۱۸ بعش کابل, مطبعة دولتی. ۱۳۳۷ش. 

گلیات نادم فیصاري ببه‌اهتمام محمد ناصر «غرغنبت» و سرمايهة نذپرقل میمنه گیء میمنه» بی‌ناه ۳۳۰اش. 

کلید سعادت .سید ناذرشاه کیائی: تهران؛ بی‌ناه ۱۳۴۲ش. 

کمال‌الدین بهزاد. قمرآریان» تهران. هنر و فرهنگ و هیرمند» ۱۳۶۲ش. 

کمال‌الدین بهزاد مصور. محمد عبدالله جفتائی: لاهور. کتابخانةه نورس: ۴۰۱اق. 

کهراد و پذرهش‌های او حسین نایل کابل» آ کادیمی علوم جسمهوری افغانستان. ۱۳۶۶ش. 

کزدی: سلیمان لایق کابل د افغانستان د علومو آ کادیمی دژ بواو ادبیاتو علمی او تحقیقی مرکزء ۳۶۰اش. 

کیگوهرنامه, دونی چند. لاهور پنجایی ادبی آ کادمی, ۱۹۶۵م. 

کیهان نور (اشعان احوال و افکار مطیم سلجوقی)؛ گردآورنده نصرالدین سلجوقی. مشهد. بی‌نا؛ ۱۳۷۵ش. 

گذرگاه آنش (داستان‌هایی از اسدالله حبیب,ببرک ارغند. عالم افتخار و نظری آریانا) کابل, اتحادیة نوبسندگان ج.د.اء بی‌تا 

کرد نقره ( گزینة شعر)؛ ناصر طهوری کابل.انجمی نویسندگان افغانستان, ۱۲۶۷ش. 

گرگیاو دهکده (مجموعه داستان)؛ حسین فخری, کابل, وزارت اطلاعات و کلتور ج.د.ا؛ ۱۳۶۸ش. 


اي طارميي در افعاستن | ۷۱۷۴ 


گید کتاب شناسی 


و سس 
گزارش سفارت کال (سفرنامة سیدابوالحسن قندهاری در ۱۲۸۶ و اسناد مربوط به آن) به کوشش محمدأصف فکرت. تهران؛ بنیاد موقوفات 
دکتر محمود افشار: ۱۳۶۸شن. 

گریدة آثار امیر خسرو بلحتی معروف به دهلوی (جلد دوم از مثنوی‌های خمسه)؛ به انتخاب محمدعثمان صدقی و محمد أصف فکرت و دکتر 
روان فرهادی, کابل؛ بیهقی, ۲۵۲اش. 

5 ید اسناد سپاسی ابران و افغاستان (مسثئله هرات در عهد محمدشاه قاجار ), به کو شش محمدنادر نصیری مقدم, جلد یکم تهران؛ هو سس 
چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه. ۱۲۷۳شس. 

گید اشعار استاد خلیالله خلیلی,به‌اعتمام فضل‌الرحمن فاضل, دهلی‌نو» ادارة روابط فرهنگی سفارت کبرای .1 در هند»۳۷۷اش. 

گیده اشعار سمنبوی بادغیسی کابل, کمیتة دولتی طبع و نشر ج.د.ا, ۳۶۸اش, 

گرید؟ اشمار عبدالرحمن پدواک, گردآورنده متین اندحویی کابل» انجمن نویسندگان افغانستان» ۱۳۶۹ش. 

گریدة اشعار مسعود سعد, به‌انتخحاب و شرح توفیق سبحانی؛ تهران: نشر قطره» ۱۳۷۴ش. 

گزیدط غزل‌های نوید, گردآورنده متین اندحویی, به‌اهتمام عظیم نوری, کابل, اتحادیه ویسندگان ج.د.اء ۱۳۶۳ش. 

گزیدة غزلیات شمس» به کوشش شفیعی کدکنی؛ تهران؛ جیبی؛ ۱۳۵۲ش. 

گفتار در سرگذشت: آفار و افکار خواجعه عبدالله اتصاری هروی, سرژبورکوی, به‌آهتمام م.ح,ژوبل» کایل؛ مطیعة معارف, ۱۲۲۶ش. 

کلچین از آنار و شرح حال ابراهیم خلیل» تهران, انتشارات رز ۱۳۴۱سن: 

گل خون» گردآورنده عبدالحفیظ منصور کابل» ریاست نشرات وزارت اطلاعات و کلتور» ۱۳۷۱ش. 

گلزار اشعان عبدالعلی مستعنی, کابل ۱۳۵۳اش. 

گلدار جاویدان» محموه هدایت؛ بی‌جاء بی‌ناء بی‌تا(۲ جلد)؛ 

گلرار عشیق؛ نسخة دست‌نویس موّلف در کتابخانهة دانشنامه. 

گلزار یوسفی.سید یعقوب یوسفی پونه» ۱۹۶۱. 

گلستان هنره قاضی احمدقمی» به کوشش اسمدسهیلی خوانساری»تهرال» کتابخانة منوچهری» چاپ دوم؛ ۱۲۵۹ش. 

کلشن ابراهیمی سه تاریخ. فرشته 

گلشن ادب. کمال عینی؛ بهرام سرویس,اعللاحان افصح‌زاد و جابلقاداد علی‌شایوف» دوشنبه, عرفان» ۱۹۷۷م. 

گلشی امارات, نورمحمد وری, کابل؛انجمن تاریخ افغانستان, بی‌تا. 

گلشن حکیم» محمدعبدالله, لاهور, نولکشور, ۱۳۲۳ق. 

کلش بي‌خار: نواب‌محمد مصطنی خان شیفته, مر تب کلب‌علی‌خخان فاثق, لاهور. مجلس ترقی ادب, بی‌تا. 

گلش مراد (تاریخ زندبه)؛ ابرالحسن غفاری کاشانی, به‌اهتمام غلام‌رضا طباطبایی مجده تهران» زرین؛ ۱۳۶۹ش. 

گلهای کوهی: عبدالقدوس پرهیزءکابل کمیته دولنی طبع و نشر ج.د.اه ۶۵(سشس. 

گنج بازبافته» محمددبیر سیاقی» تهران؛ اشرفی: چاپ دوم. ۱۳۵۵ش- 

گنج بدخشان؛ امیربیگ حبیبو ف؛ ۱۹۷۲م. 

گنج زرافشان» امیربیگ حبیبرف» دوشنبه» عرفان؛ ۱۹۹۱ (به حط سیریل). 

گنجینه: مر ثیه‌هابی از مرثئیه‌سرایان افغانستان با معرفی چند واعظ به کوشش دکتر میرمحمدحسن رياضي هدی, تهران, سازمان فرهنگ و 
ارتباطات اسلامی؛ بی تا 

صرصرصپصپصپصساارسصسصسصسصسصسصسصسصسصرببب یس 


لوب فارسی در افانتان ۷۷۵ 


گزیده کتاب‌شنامی 
سب سس سس ___ ______ِ 


گنجین دانشمندان» حاج شیخ محمدشریف رازی, تهران, کتابفروشی اسلامیه, 2۱۳۵۲ ۱۳۵۸ (۸ جلد) 

گنجینا سل (پارسی‌نویسان بزرگ و منتخب آثار آنان» دکتر ذپیح‌الله صفاء به اهتمام دکتر محمد ترایی» تهران, امیرکبیر (۶ جلد). 

گندمهای سرخ ( گزید؛ داستان‌های کوتاه؛ کابل, اتحادية نویسندگان ج.د.؛ بی‌تا 

نگ خوابدیده (دفتر مقاله‌ها؛؛ رهنورد زریاب, به کوشش علی‌محمد عثمان‌زاد», کابل, انجمن نویسندگان افغانستان, ۱۳۶۷ش. 

2 ی برای ملیمه, قهار عاصی, به‌اهتمام پی‌بی‌گل معروفی؛ کابل» ریاست نشرات وزارت اطلاعات و کلتور: ۱۳۶۸ش. 

لالابی برای سلیم. قهار عاصی, کابل:۳۷۰اش. 

لب التواریق» یحیی بن عبداللطیف قزوینی؛ تهران» بنیاد وگویاء ۱۳۶۳ش, 

لهج پروان, دکتر عشمان‌جان عابدی, کابل؛ آ کادمی علوم افغانستان. ۱۳۶۱ ۳۶۲ اش 

لحظه‌های مصلوب. لطیف پدرام کایل» کمیتة دولتی طبم و نشر چ.داء ۱۳۶۳ش. 

لطایت الطوایت مولانا فخرالدین علی صفی, به سعی و اهتمام احمد گلچین معانی؛ تهران اقبال. چاپ ششم. ۱۳۷۱ش. 

لعل بدخشان: میریاربیگ‌خان بدخشی: نسخه خطی. 

لخات عامیانه فارسی افخانستان, عبدالله افغائی‌نویس کابل؛ نشرات داعلی مطبوعات. ۳۴۰اش. 

لخت فرس؛ اسلای طوسی به تصحیح و تمحشيه فتح‌الله مجتبایی و علی‌اشرف صادقی تهران» خوارزمی. ۱۳۶۵ش. 

لخت فرمسء اسدتی طوسی, به کوشش محمد دبیرسیاقی؛ تهران.طهزری؛ جاپ دوم ۵۶ش. 

لغت فرس, اسدی طوسی, به تصحیح عباس اقبال آشتیانی؛ تهران؛ با" ۱۳۸۹ش. 

لفت‌نامه: تألیف علیاکبر دهشداء زیر نظر محمد معین, تهران: سارَْان لغْت‌نامهء ۱۳۳۷ ش. 

لوایج. در عرفان و تصوف مولانا تورالدین عبدالرحمن تجامی؛ابه کو شش متمَدعنین تسبیحی, تهرانه فروغی؛ ۱۳۴۲ش 

ما الا ماه نواب صمصام‌الدوله شاءتوازخخان, به کوشش مولوی عبدالرحیم. کلکته, انجمن آسیایی بتگال. ۱۸۸۸ ۱۸۹۰م (۳ چلد). 

ما ثرالکلام: غلام‌علی آزاد بلگرامی, به تصحیح عبدالله‌خان و به اهتمام مولوی عبدالحق, لاهور, کتب‌خانه آصفیه حیدرآباد دکن, ۱۳۱۳ق/ 
۳ 

ما ثرالملوک (به ضمیم خحاتمةُ حلاصةالاخبار و قانون همایونی)؛ خواندمیر به تصحیح میرهاشم محدت, تهران, مس خدمات فرهنگی 
رساء ۳۷۲اش. 

مآثر رحیمی, بافی نهاوندی, به تصحیح محمدهدایت حسین, کلکته انجمن آسیایی بنگال» ۱٩۲۴‏ ۳۱٩۱م‏ (۳ جلد), 

ماتمسراه نحلیل‌الله تعلیلی ؛ نیو جرسی (امریکا ۱۳۶۰ش/ ۱۹۸۱م. 

ماتمسرا؛»خلیل الله خلیلی؛ پیشاور؛ انجمن نویسندگان مجاهد افغانستان» ۱۳۶۱اش. 

ماخذات احوال شعراو مشاهیر سرفرازعلی رضوی, کراپمی»انجمن ترقی اردو پا کستان, ۰۱۹۷۷ ۱۹۸۱ (۲ جلد). 

مبارز شهید عزیزالرحمن الفت. خحپرووتکی < اقغان مجاهد اطلاعاتی مرکز, ۱۳۶۲ش. 

مبارزه علیه سوسیال - امپربالیسم وروی و رژیم تره کی در افغاستان (چند سند از گروه انقلابی حلق‌های افغانستان)؛ تهران, ساز مان اتحاد مبارزه 
در راه ایجاد حزب طبقة کارگر» ۱۳۵۸ش. 

بانی تفاهم ملی در افغانستان , علی‌جان زاهدی, ناشر ملف؛ ۱۳۷۲ش. 

متن کامبل قوایین اساسی اففانستان (از ۱ تا ۱۳۷۲ش» با مقدمه‌ای از مرکز فرهنگی نویسندگان افغانستان قم. مرکز فرهنگی نویسندگان 
افغانستان, ۱۳۷۴ش. 


سسس______-۳"#ٍث""»ٍ«"«ضژضژئژثآثآاآسآاآسآسصصصیبصصصسصسصسصسصصصا ۳۳ 


ادب فارسي در افتانستان] ٩٩‏ 


ید کتاب شناسي 


مثنوی معنوی: به سعی و اهتمام و تصحیح رینولد الين نیکلسون, تهران؛ امیرکبیر» چاپ پنجم. ۳۵۷ اش. 

مخنوی‌هاتی حکیم سنایی به انضمام شرح سیر العباد الی‌المعاده با تصحیح و مقدمهٌ سیدمحمدتقی مدرس رضوی تهرأ, بایک» جاپ دوم؛ 
۶۰ اش 

مثنویهای عرفائی اعير حسيني هروی: تصحیح و توضیح سیدمحمد ترابی. تهر اندانشگاه تهران؛ ۱۳۷۱ش. 

مثنوی هفت‌اورنگ جامی؛ به‌تصحیح و مقدمه آقا مرتضی مدرس گیلانی؛ تهرال؛ مهتاب» ۱۳۷۵ش. 

مجالس العشاق امیرکمال‌الدین حسین گازرگاهیء به‌اهتمام غلام‌رضا طباطبایی مجد, تهران» زرین؛ ۲۷۵اش. 

مالس الموهنین. قاضي نورالله شوشتری؛ تهران. کتاب‌فروشی اسلامی. ۱۳۶۵ش (۲ جلد». 

مجالس النفااشس: امیرعلی‌شیر نوایی, ترجمة سلطان‌محمد فخری هروی و حکیم شاه‌محمد قزوینی؛ به کوشش علی‌اصغر حکمت: تهران؛ 
کتابخانة منوچهری» ۱۳۶۳ش. 

مجالس سبعه» به‌اهتمام فریدون افذ و مقدمه ولد چلبی ایزبوداق, تهران» انتشارات جامی, ۱۳۶۳ش. 

مجمم لا تساب؛ محمد بن علی بن محمد شبانکاره‌ای؛ به تصحیح میرهاشم محدث. تهران؛ امی رکبی ۱۲۶۳ش. 

مبعمم‌لتواريخ, در تارپخ انقراض صفویه و وقایع بعد تأ سال ۷ میرزا محمدخلیل مرعشی صفوی, به تصحیح و اهتمام عباس اقبال 
تهران, کتابخانة سنائی و طهوریء ۱۲۳۶۲ش. 

مجمم‌الخواص صادفی کتابدار. به کوشش و ترجماٌ عبدالرسول خیافپور؛ تبریزه کتابخانة سروش» ۱۳۲۷ 

مجممالشعرای جهانگیری + تذکرژ مجمم‌الشعرای جهانگیرشاهی 

مججمح الفرس» سروری کاشانی, به کوشش محمد دبیرسیاقی, تهرآنْ, کتابفززشی علیاکبر علمیء 2۱۳۲۸ ۱۳۴۱ش (۲ جلد. 

ستسم اناهسخاا رضا قلیشان هدایت. به کوشش مظاهر مصفا نهزان اعیر کبیز ۵۶ ۳۴شی ( لك 

مجمل التواریخ ؛ ابوالحسن بن سحمد امین گلستانه, به سعی و اهتمام مدرس رضوی, تهران, دانشگاه تهران. ۳۵۶اش. 

مجمل التواریخ والتصص, مجهول‌الم زلف به تصحیح ملک‌الشعرای بهار به همت محمد رمضانی تهران کلاله حاور, چاپ دوم؛ بی تا 
ممل فصيحي: فصیحاحمد بن جلال‌الدین محمد. خوآفی: به تصحیح و تحشیه محمود فرخ, مشهد. باستان. جلد یکم» ۱۳۳۹ش:؛ جلد 
دوم»۱۳۴۰ش. 

مححموع آثار یضمای جندقی, جلد بکم دیوان اشعان به کوشش سید علی آل داوود؛ تهران؛ توس چاپ دوم ۳۶۷اش: 

مجموعذ اخلاق؛ علامه محمود طرزی, کابل؛ د کتاب چاپولو د مزسسی (۳۰) خپرونه بیتا 

میجب عة اشعار برات محمد وسودای به‌افتمام سیدمحمود جرمی: بیشاور بی‌ناه بی‌تا. 

مجموعً اشعار خلیل له خلیلی؛ به شش مهدی مدایتی, تهران. مزسسة مطالعات و تحقیقات فرهنگی (پژوهشگاه)؛ ۱۳۷۲ش. 

مجموعا اشعار طواف کابلی» گردآوری و تصحیم محمداکبر عشیق, لاهور, ۲۶۵ اش. 

مححموع اشعار مولانا برهان‌الدین مظفر شمس بلطی؛ به‌تصحیح سید حسن, پتنه, ۱۹۵۸ع. 

مجموعا اشعار وابجد» مزار شریف» ۳۳۵اش. 


ش زا 


مجموعه در ترجمه اسوال شاه نعمت الله ولی کرمانی» به کوشش زان اوبن؛ تهران؛ انجمن اپران‌شناسی فرانسه در تهران, ۱۲۶۱ش. 

محموعة رسائل ۷" خواجعه عدالله انصاری» به کوشش محمد سرور مولایی؛ تهران؛ توس, ۱۳۷۲ش (۲ جلد). 

مجموعا سخنرانی‌های نستین سمیناز یوستگی‌های فرهنگگی ابران و شبه قاره, اسلام‌آباه مرکز تحقیقات فارسی ایران و پا کستان در اسلام‌آبادو 
مرکز مطالعات و تحقیقات فرهنگی بین‌المللی در تهران, ۱۳۷۲ش (۲ جلد». 


رصرصسصسصسصسصسصسصسببب ۰۰۰ 


ادب تارسی در افتاستان| ٩٩5۷‏ 


کید کاب شنامی 


محموغا متالات دومین سمینار افغانستان؛ تهران, دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی: ۳۷۰اش. 

مجموعذ مفالات افبال» گردآوری و تدوین از سیدمحمد دبيرسياقي؛ تهران. دنیای کتاب. ۳۶۹اش. 

مجم‌عا مقالاات و اشعار بدیم‌الزمان فروزانفر: به کوشش عنایت‌الله مجیدی, تهران, دهخداء ۳۵۱اش. 

مجموعه‌ای از سوانج شعرای معاصر اففانستان: به کوشش و تصحیح غلام‌مجتبی ساغر کابلی, نسخة حطی موجود در دفتر دانشنامه (۶ دفتر) 
محمود طرزی؛ نصیر سهام. کابل, انتشارات کمیثة طبع و نشر ج.ا, ۳۷۶اش. 

محیط زندگی و احوال و اشعار رودکی؛ سعید نفیسی» تهران, امیرکیی چاپ دوم؛ ۱۳۳۶ش, 

مختاری نامه همایی. تهران مرکز انتشارات علمی و فرهنگی, ۱۳۶۱اش. 

مختصری دربارة فبلیل پشنون, سلیمان لایق» کابل. آکادمی علوم جمهوری دموکراتیک افغانستان, ۱۳۶۵ش. 

مخزنالغرایب -ه تذکرة محزن الغرایب 

مددارس نظامیه و تأثیرات علمی و اجتماعی آن: نورالله کسانی: تهران؛ امیرگبی چناپ دوم. ۱۳۶۲ش. 

مذ گر اباب خواجه بهاءالدین حسن نثاری بخاری, به کوشش سیدمحمد فضل الله. حیدرآباد دکن (هند): داثر ةالمعارف اسلامیه ۱۳۸۹ق/ 
۹ 

مذکرالا صحاب. محمد بدیع ملی‌حای سمرقندی, نسخه خطی در بو هشگاه تحاورشناسی فرهنگستان علوم ازبکستان. شمار؛ ۲۷۲۷/۳. 
مرت الا حوال جهان‌نما: احمد بن محمد علی بهبهانی (آل آقا)؛ تحقیق موّرسنة عالامه مجدد وحید بهیهانی: قم. انصاریان» ۳۷۳ اش (۲ جلد). 
مرا ة المنیالسه تذکرط مرت المیال 

مرآةالشرق» جیمز مرداک» ترجمة عبدالرحمن ان افغان, به کوشش مَیرهاشم محدث تهران, آرا (آهنگ سابق): ۱۳۷۱ش, 

مراةالعالم: تار بخ اورنک بب؛ مخمد بختاو رشان به‌تصحیح و مقد مهو حواشی ساجده س. علوی, لاهور؛ انتشارات ادارة تحقیقات پا کستان 
دانشگاه پنجاب» ۱۹۷۹ (۲ جلد). 

مریه‌سرایان اففانستان, فراهمآوری از ع.عرفانی؛ تهران: م سس تحقیقاتی, انتشاراتی و آموزشی فرهنگ انقلاب اسلامی افغانستان, ۱۳۷۵ش. 
مرجان (مجموعهة داستان)؛ ببرک ارغند؛ کابل وزارت اطلاعات و کلتور ح.ا, ۱۳۶۹ش. 

مرداره فون اس (مجمر عه داستان): دکتر اکرم عشمان, به‌اهتمام علی‌محمد عشمان‌زاد» کابل, انجمن نویسندگان افغانستان, ۳۶۷اش. 

مرد کوهستان: رهنورد زرپاب: کابل انحادية نویسندگان ج.د.اه ۱۳۶۳اش. 

مزارات شهر کاب محمدابراهيم خلیل» کابل, انجمن تاریخ افغانستان, ۱۳۳۹ش. 

المسلسلانت فی الا جعازات, آیت‌الله‌العفلمی شهاب‌الدین مرعشی نجفی؛ به‌اهتمام سیدمحمود مرعشی, قم, مکتبة آیةاللهالظمی‌المرعشی 
النجفی العامف ۱۴۱۶ (۲ جلد) 

مشاهیر زنان ایرانی و پارسی‌گوی از از تا مشروطه. محمدحسن رجبی, تهران» سروش: ۱۳۷۳ش. 

مشتی از خروارء با نمونه نگرهای سجا ماندة فارسی: محما دبیر سیاقی: تهران؛ علیاقبر علمی: ۱۳۴۵ش. 

مشعل توحید (دفتر دوم: آواز وصل)؛ سید اسماعیل «بلخی» بی‌جاء مرکز مطالعات و تحقیقات انقلاب اسلامی افغانستان, ۱۳۶۳ 

مصایب حلام. لوئی ماسینیون, ترجمة‌دکتر سید ضیاء‌الدین دهشیری, تهران بنیاد علوم اسلامی, ۱۳۶۲ش (۲ جلد). 

مصط۹ خراب. احمد هلا کو قاچار مشهور به «هلاکوه و متخلص به «خراب», به کوشش عبدالرسول خیامپور: تبریزه بی‌ناء ۱۳۴۴ش. 
معیست‌نامه: شیخ فر پدالدین عطار نیشابوری, به اهتمام و تصحیح دکتر نورانی وصال تهران» زوار. چاپ چهارم. ۳۷۳اش. 

مطلع سعدین و مجمع بحرین, کمال‌الدین عبدالرزاق سمرقندی, به‌اهتمام دکتر عبدالحسین نوایی؛ تهران. طهرری. ۲۵۳اش. 


دپ فارسی در افطانستان| ٩٩۹۸‏ 


گزیدط کتاب ستاسي 


معارف» مجموعه مواعظ و سخنان سلطان‌العلما بهاء‌الدین محمد پن حسین خطیبی بلخی» مشهور به بهاء ولد. به‌اهتمام بدیع‌الزمان فروزانفر: 
نهران؛ طهوری, چاپ دوم. ۱۳۵۲ش (۲ جلد). 

معاصرین سخنون, خالمحمد خسته, کابل» و سس نشرانی انیس؛ ۱۲۳۹شی. 

معالمالعلماه» محمد بن علی بن شهر آشوپ مازندرانی, نجف, مطبعة الحیدریه ۱۳۸۶ق. 

المعجم الا دباه. یاقوت حموی, بیروت. دارالاحیاءالتراث‌العربی, بی‌تا (۲۰ جلد). 

معجم اند ان: یاقوت حموی بیروت. دارالا حیاءالتراث‌العربی, ۱۳۹۹ق/ ۱۹۷۹م (۵ جلد). 

محجم المولفین: عمررضا کاله: بیروت. دارالاحیاء التراث العربی, ۱۳۷۶ق/ ۱۹۵۷م (۱۵ جلد». 

المعجم فی معاییر اشعارالسجم: شمس‌الدین محمد بن قیس رازی, به تصحیح محمد قزوینی؛ تهران , کتابفروشی تهران؛ بی‌تا 

معرقی رو زنامه‌هان جراید معلات افغانستان» مایل هروي, کابل: بی‌نا» ۳۴۱سس. 

معرفی کتاب؛ کتابشناسی کتاب‌های فارسی منتشره در خارح کشور (4۱۳۷۱-۱۳۵۷» مجموعذ اول؛ به ضمیمة معرفی جراید و مطبوعات فارسی در 
خارج کشور به کوشش معین‌الدین محرابی, کلن (آلمان)؛ فهرست‌نگاری آثار و نوشته‌های فارسی در خارج کشور, ۱۲۷۱ش. 
مفاهمه‌شناسی و سیر تاربضي آن در اففانستان, دکتر اسدالله شعور. به‌اهتمام لیلا ایلدا»ه کابل؛ اتحادیة ژورنالیستان ج.؛ ۱۱۶۷شس. 

مفتاح لسان فارسی؛ عبدالسلام آخعو ندزاده تفلیس: ۳۰۹ اق. 

مقاللات الشعرا سه تذکرط مقالات الشعراه 

مقالات تریست؛ محمدعلی تربیت» به کوشش ح.صدیق, تهران» دنیأیق کتاب»,۱۳۵۵ش. 

مقالات شمس تبریزی» شمس‌الدین محمد تبریزی: تصحیح و تعلیق مخمدعلی موحد, تهران, عوارزمی, ۱۲۴۹ش. 

مقالات قزویتی؛ محمد قزوینی گردآوردة عبدالکریم جربژه‌داز, تهران؛ اسَاطیر» .۱۳۶۲ ۱۳۶۶ش (۵ جلد. 

مقالات مولویمحمدشفيم؛ مر تسب احمد ربانی؛ لاهور. مجلس ترقی ادب. جلد یکم بی‌تا؛ جلد دوم» نوامبر ۱۹۷۲م؛ جلد سوم. دسامبر ۱۹۷۲ع؛ 
جلد چهارم اکتبر ۱۹۷۲م؛ جلد پنجم. جون ۱۹۸۱ع. 

مقالهنامة خراسان؛ نقیب نقوی مشهده معاونت فرهنگی آستان قدس رضوی, چاپ دوم. ۱۳۷۲ش. 

مقاله‌ها و رساله‌ها: غلام‌رضا رشید یاسمی. گردآوری ایرح افشار؛ تهران؛ بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار» ۱۲۷۲ش. 

مفامات جامی, عبدالواسع نقلامی باخرزی: مقدمه: تصحیح و تعلیقات نجیب مایل هروی تهران: نشر نی؛ ۱۳۷۱ش. 

مقامات حمیدی, قاضی حمیدالدین عمرین محمود بلخی: به کوشش علیاکبر آبرقویی, اصفهان: تأیید. ۱۳۲۴ش. 

مقامات حمیدي, به کوشش رضا انزابی‌نژاد: تهران. مرکز نشر دانشگاهی, چعاپ دوم. ۱۳۷۲شی- 

مقامات زنده‌ییل (احمدجام): خحواجه سدیدالدین محمد غزئوی, به کوشش حشمت‌الله موید سنندجی, تهران. بنگاه ترجمه و نشر کتاب» 
بعاپ دوم. ۳۴۵ اش. 

مندمه‌اي بر تاریخ تولات اجتماعی و صیاسبی افغانستان در دو سبدط اخیر: سازمان نصر افغانستان؛ تهران: بلخی, ۱۳۵۹ش. 

مقدعه‌ای بر ژبان‌شناسی: پروفسور دکتر عبدالظهور عبدالعزیز و پوهنمل عیی‌الدین نصر کابل» دانشگاه کابل» ۱۳۶۳ش. 

متصدالقال سلطائیه و مرصدالا مال خافائیه, سید اصیل‌الدین عبدالله واعظ به کوشش مایل هروی, تهران, بنیاد فرهنگ ايران» ۱۳۵۱ش. 
مکایب سنابی, به گوشنی نذیراسمد» علیگر» انتشارات دانشگاه اسلامی, ۱۹۶۲م. 

مکارمالثار جر احوال رجال دو فرن: ۱۴ و ۱۴ هجری, میرزامحمدعلی (معلم حبیب‌آبادی)؛ اصفهان, کمال, جلدیکمو دوم, ۱۳۶۲ش؛ چاپ دوم؛ 
جلد سوم انتشارات انجمن کتابخانه‌های عمومی اصفهان, ۱۳۵۱ش؛ جلد چهارم. ۳۵۲(ش؛ جلد پنجم ادارة کل فرهنگ و هنر استان 
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گریدط کتاب‌شناسی 


اصفهان, بی‌تا؛ جلد ششم, نشر نفائس مخطوطات اصفهان, ۱۳۶۴ش؛ جلد هفتم, انجمن کتابخانه‌های عمومی اصفهان, ۱۳۷۴ش. 

مگب بهزاد: دکتر محمدافضل نبووال, کایل, دانشگاه کابل, ۱۳۵۹ش. 

مکتب وقوع در شعر فارسی, احمد گلچین معانی. مشهد. دانشگاء فردوسی مشهد» ۳۷۴ اش. 

بکت بات مولا نا جلال‌الدین رومي» تصحیح توفیله .سبحانی: تهران, مرکز نشر دانشگاهی؛ ۱۳۷۱ش. 

علاقات در چاه آهو (مجموعه داستان)؛ حسین فنخری, به‌اهتمام سیداحمدشاه دولتی, کابل» اتحادية نویسندگان ج.د.ا؛ ۱۳۶۴ش, 

منافب العارفین» شمس‌الا.ین احمد افلا کی‌العارفی, به کوشش تحسین یازیجی, تهران. انتشارات دنیای کتاب چاپ دوم:۱۳۶۲ش؛ (۲ جلد). 
متافب هنروران» مصطفی عالی‌افندی ترجمه و تحشية دکتر توفیق‌ه . سبحانی, تهران. سروش, ٩۱۳۶ش.‏ 

منتحب اشعار اراد کادلی. گر داو رنده سید محمود (راد» کابل» وزارت اطلاعات و کلتور ج.د.ا؛ ۱۳۶۷ش, 

منتحخپ اشعار میرزا ارشد هروی. مایل هروی, بی‌جاه صهیاء ۱۳۴۸ش. 

منتطب اضعار نصیب» محمدناصر انصیب»» کابلء وزارت اطلاعات و کلتور مدیریتِ عمومی تبلیغات. ۱۳۴۵شی. 

منتنب التواريخ , عبدالقادر بن ملوک‌شاه بداوژنی به‌تصحیح کپتان ولیم ناسولیس صاحب و منشی احمدعلی صاحب. کلکته, ۱۸۶۹-۱۸۶۵ 
(۳ جلد), 

منتخب اللطایف سه تذ کر منتفب لطاب 

منشاالانشاء, نظام‌الدین عبدالواسم باخرزی, به کوشش رکن‌الدین همایو‌نقر خ» تهر ان,انتشارات دانشگاه ملی؛ ۱۳۵۷ش. 

متشه القدس: نسخة حطی کتابخانة گنج‌بخش, 

عنطی الطیره شیخ‌فریدالدین محمد عطار نیشابوری, به اهتمام سبلاضتاقق گرهرین, تهران, علمی و فرهنگی؛ چاپ نهم. ۱۳۷۲ش. 

منطو عه‌های فارسی. دکتر محمدعلی خزانه‌دارلو تهران. ژوزنه» ۱۳۷۵ 

منوچتهری دامعانی و موسیفی. حسین‌علی ملاح تهران» هنر و فرهنگ, ۱۳۶۳ش. 

مواد التوار بخ حاج‌حسین تخجوانی: تهران: ادیبه, ۱۳۴۳ش. 

مومیفی شعر دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی؛ تهران, آ گاده چاپ چهارم» ۱۳۷۳ش. 

مولانا جلال‌الدین. زندگانی» فلسفه آثار و گزیده‌ای از آن‌هاء عبدالباقی گولپینارلی, با ترجمه و توضبحات وفیق سبحانی؛ نهران موس 
مطالعات و تحقیقات فرهنگی؛ ۳۶۳اش. 

مولانای بلحی و پدرش (تأثیر معارف بر مثنوی معنوی» میرمن محبوب سراج, ۱۳۴اش. 

مزلفین کتب چاپی فارسی و عربی» خانبابا مشارء تهران» بی‌نا؛ ۱۳۴۰ ۱۳۴۴ش (۶ حلد). 

مونس!لسترار في دقایال شعار: گرداو رنده محمد بن بدرالدین جاجرمی. به‌اهتمام میرصالح طبیبی: تهران؛ بی‌ناه ۱۳۳۷ش. 

مهاجران فصل دلتتکی (مجموعه داستان)؛ به کوشش سیداسحاق شجاعی, تهران, حوز؛ هنری» ۱۳۷۵ش. 

مهمالناما بخار فضل‌الله بن روزبهان خنجی. به کوشش منوچهر ستوده: تهران» بنگاه ترجمه و نشر کتاب. چاپ دوم ۱۳۵۵ش. 

میدان هوایی گردید (مجموعه خاطرات جهاد افغانستان» به کوشش حمز؛ واعقلی, تهران: حوز؛ هنری, ۱۳۷۵ش. 

میراث اسلاهي ابرانن» به کوشش رسول جعفریان؛ قم, کتابخانةٌ حضرت آیت‌اللهالعظمی مرعشی نجفی. از ۱۳۷۳ تا ۱۲۷۷ش (دفتر یکم تانهم), 
مپرزابان برناناده مایل هروی, کابل؛ انجمن تاریخ افغانستان, ۱۳۴۸ش. 

میللاد با بهاران ( گزينة شعر)؛ ثریا واحدی, کابل؛ انجمن نویسندگان افقانستان, ۱۳۶۷ش. 


نادرشاه, لکهارت؛ تر جمه و افتباس مشفق همدانی تهران: آمی ر کبیر:. جاپ دوم. ۳۲۵۷ اش. 
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رید کاب شناسی 


___ ,۶ 
نادره و شعرهای او (شامل متن انتقادی دیوان اوزبیکی)؛ به کوشش و اهتمام شفیقه بارقین, کابل, آکادمی ج.؛ ۱۳۶۸ش. 

ناسین التواریخ سلاطین قاجاربه: محمدتقی لسان‌الملک سپهر؛ به تصحیح و حواشی محمد باقر بهیو دی تهر ال اسللاميه, ۱۳۵۳شی (۴ جلد), 
ناصر خسرو بلفی. حکیم و شاعر قرن پنجم هجری افغانستان, عبدالوهاب محمود طرزی کابل؛ بیهقی. ۱۲۵۵ش. 

تالا عندلیب» خواجه محمدناصر محمدی متخلعص به عندلیب: بهو بال, مطبعة شاهجهانی, ۱۳۱۰ق/ ۱۸۹۲ (۲جلد). 

ناملا احمیدشاه بابا به‌ناع سلطان مصطفی ثالث عشمانی. تصحیح و نحشیه غ,جلالی؛ بجاپ شده در مجله آرپاناء سال ۲۲ شمار؛ ۱۱و ۱۲ صص 
2۰ سال ۰۲۳ شمارة او ۲ صص ۴۳-۲۳؛شمار: ۲و ۴ صص ۱۵۴ ۱۷۰؛ شمارة ۵و ۶اصص ۲۳۳۳ ۳۴۷! شمار؛ ۷و ۸«صص ۰۹-۴۹۳ ۳؛ 
شمار؛ ٩و‏ ۱۰ صص ۵۲۲ ۵۴۱ 

تام دانشوران, جمعی از فضلا و دانشمندان دور قاجار. قم, دارالفکر و دارالعلم چاپ دوم ۱۳۳۸ش ٩(‏ جلد, 

ناما شهیدی» جشی‌نامة استاد دکتر سید جعفر شهیدی, به اهتمام علی‌اصفر محمدخانی ویراستة حسن انوشه؛ تهران؛ طرح نو, ۱۲۷۴ش. 
ناما صورک» مقاللات و اشعار دکتر لعلف‌علی صورتگرء گردآورنده کوکب صورتگر (صفاری) تهران, پاژنی, ۱۳۶۸ش (۲ جلده. 

نامه‌ها و صفتها و ضمیرها و پسوندهای دیوان لفات الترک: محمود بن حسین بن محمد کاشفری: ترجمه و تنظیم و ترتیب الفبائی دکتر سیدمحمد 
دبیرسیاقی, تهران, یژووهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی, ۱۳۷۵ش. 

نای هفت‌بند» محمدابراهيم باستانی پاریزی, تهران: عطایی, چاپ پنجم ۱۲۶۹ش» 

نتایج لا فکار سه تذکرة نتایج الا فکار 

نثر دری اففانستان» به کوشش علی رضوی غزنوی؛ تهران بنیاد فرهنگ ایرآن, ۱۳۵۷ش. 

نحستین انسان و نخستین شهرباز -+ نمونه‌های نخستین انسان و نسفستین شهرتاز در تاریخ افسانه اي ابر ان 

نجستین داستاتهاي معاصر دری» تذوین فرید بیژند» کابلوزار نت اطلاعات و کلترزح.: ی تا. 

نردیان ۱ سمان (مجمو عه مقالات دربارة جلال‌الدین محمد بلخی): واصف باخعتری, به‌اهتمام علی محمد علمان‌زاده. کابل. انجمن نویندگان 
افغانستان» بی‌تا, 

پرگس آبی. مجموعة داستان» عبدالکریم میثاق, به کوشش آبسیانی؛ کابل انجمن نویسندگان ح.٩‏ ۱۳۶۹ش. 

نزهة الخواطر -> نزهة السفواطر و بهجة المسامع والنواظر 

تزهة الخواطر و بهج؛ المسامم والنواش عبدالحی بن فخرالدین حسلی, حیدرآباد دکن (هسند), داثرةالسعارف عشمانیه, چاپ دوم ۵۱۲۸۲/ 
۲ 

نسائم ال اسحار من لطائم الا خبار (در تاریخ وزراء) به‌تصحیح و مقدمه و تعلیق میر جلال‌الدبن حسینی ارصوی (محدتث)؛ تهران, انحشارات 
اطلاعات. چاپ دوم ۱۳۶۴ش. 

سح خطی فارسی و تاحیکی انستیتوی ملل آسیایی فرهنگستان علوم؛ ا.ج.ش.س زیر نظر سیدعلی موجانی و امریزدان علی‌مردان, تهران؛ وزارت 


امورارجه: جلد یکم,۱۲۷۶شن. 
تسخة زیای جهانگ مطربی سمرفندی, به کوشش اسماعیل‌بیگ جانوف و سیدعلی موجانی, قم کتابخانة بزرگ حضرت آیت‌اللهالعنلمی 
مرعشی نجفی (ره)؛ ۳۷۷ ۱اش. 


نسمات القدس ی حدائق‌الانس, نسخة عطی کتابخانة کنج‌بخش در اسلام‌آباد. 
نشتر عشن + تذکرط نشتر عشق 
سسسسسسسسسسس سس سسسسسسسسسس سب 
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گزیدف کتاب شناسی 
هک باستحا سا عیشت جح دسا ۲ 


تصاب الصبیان؛ ابونصیر فراهی به تصحیح حسن انوری. تهران, مرکز نشر دانشگاهی: ۱۳۷۲ش. 

نظري به کتاب افغانستان در ینج فرد اخبر: دکتر محمدحسن کاکر: ۱۳۶۹ش. 

تفحات لاس -ه تحت لاس من حضرات القدس 

نفحات الا نس من حضرات القدس مولانا عبدالرحمان بن احمد جامی: به‌تصحیح و مقدمه و پیوست مهدی توحیدی‌پور» تهران؛ کتاب‌فروشی 
محمودی, بی‌تا: 

تسحات الانس من حضرات‌القدس: نورالدین عبدالرحمان جامی, مقدمه, تصحیح و تعلیقات دکتر محمود عابدی, تهران. انتشارات اطلاعات, 
۷۰ش. 

تقباءلبشی آغابزرگ تهران: مشهد. دارالمرتضی, ۱۴۰۴اق (۴جلد), 

نقد خلیلی (پژوهشی گذرا در جهان‌نگری استاد خلیلی)؛ عبدالغفور آرزو» مشهد ترانه» ۱۳۷۵ش. 

نقدها و بادداشتها؛ بویا فاریابی کابل» وزارت اطلاعات و کلتور ح.اء ۱۳۶۷ش. 

نقدها و پادذاشتها: (دفتر درم)؛ پویا فاریایی. به اهتمام علی‌محمد علمان‌زاده کابل انجمن نویسندگان افغانستان, ۱۲۳۷۶اش. 

نقش در آبگینه و بارانن (چند شعر)؛ لطیف پدرام, به کوشش ادهم شمس اوغلی» کابل» بی‌ناه بی‌تا 

نش ها و بندارها (مجمو عه داستان)؛ رهنورد زریاب؛ به کوشش علی‌محمد عشمان‌زاده» کابل انجمن نویسندگان افغانستان» ۳۶۶اش. 
نکارستان داراه عبدالرزاق دتبلی» به کوشش ع.خیامپور, تبریز, ۱۳۴۲شی؛ 

نگارستان سحف؛ نورالحسن‌خان بن محمدصدیق‌شان, کلکته. بایان شاهجهان بهوبال, ۱۲۹۲ ق. 

نگاهی به ادبیات معاصر در اففانستان » محمدحیدر ژوبل» کابل» ۱۳۲۴ 

نکّاهی به ادبیات معاصر دری در افغانستان» همراه با چهار داستان کو‌تاه و ب رگزید؛ اشعار یک شاعر دری‌گوی, علی ارحدی؛ کينهاک» کانون 
فرهنگ ایران. ۱۳۷۱ش/۱۹۹۲م. 

نکّاهی به تاریخ ادب فارسی در هند؛ دعتر توفیق‌ه . سبحانی: تهرآن؛ دبیر خحانه شورای گسترش زبان و ادییات فارسی. ۱۲۷۷ش. 

نگاهی به تاریخ استرداد استفللال» عزیزالدین وکیلی فوفلزایی, کابل, وزارت اطلاعات و کلتور ج.٩‏ ۱۳۶۸ش. 

نکّاهی به دیروز و امروز افغانستان, طالبمحمدحسین قندهاری» ح.ر. مهاجر غزئوی, بی‌جا: چاپ دوم. ۱۳۶۲ش. 

نکرشی بر رویداد هفتم ثور» مرکز تحقیقات و مطالعات انقلاب اسلامی افغانستان, ۱۳۶۳ش. 

نمون دییات تاجیک: صدرالدین عینی» مسکو: نشریات مرکزی خلنی جماهیر شوروی سوسیالیستی, ۱۹۲۶م. 

نمونه‌های شعر امروز افخانستان:, به کوشش چنگیز پهلوان» تهران, بنیاد نیشابور, ۱۳۷۱ش. 

نمونه‌هاي نخستین انسان و نخستین شهریار در تاريخ افساله‌ای ابران» آرتور کریستن سنء ترجمه و تحقیق احمد تفضلی و ژاله آموزگار, تهران, 
نشر نو: جلد یکم. ۱۳۶۳ش؛ جلد دوم ۱۳۶۸ش. 

نمونه‌هایی از شعر دری افخانستان, به کوشش ناصر امیری, تهران» بنیاد فرهنگ ایران؛ بی‌تا 

نوای موح. محمد شریفب (پیغام): بی‌جا: آمریت تألیف و ترجمه کميتة فرهنگی جمعیت اسلامی افقانستان بی تا 

نوای معارکه سب تاریخ تازه نوای ههار ک 

نورالمشرفین. عبدالله انی» مشهور به بهشتی‌هروی, مقدمه تصحیح و تعلیقات ن.مایل هروی؛ مشهد. آستان قدس رضوی ۱۳۷۷ش. 

نوزوز و آدمگها: ذبیح‌الله پیمان» به‌اهتمام بی‌بی‌گل معروفی: کایل اتجمن نویسندگان اففانستان» ۱۳۶4ش. 


نور و طلست در تاریخ اذ پیات بان میخائیل اي. زند ترجمة ح. اسد‌پور پیر انفر؛ تهران؛ پیام: یاپ دوم ۶ش. 


آدب فارسی در افماستان| ٩۹۹‏ 


کرد کاب سای 


نوی شعرونه» اشعار نو (شامل اشعار و پشتو و فارسی در دو بخش)؛ کابل» ۱۳۴۱اش. 

نیستان ارغوانی, مجموعه اشعار ماهرخ نیاز, پا کستان, ۱۳۷۵ش. 

... و آقتاب نعیمیرد (مجموعة شعر)؛ واصف باختری, کابل, اتحادیة نویسندگان ج.د.ا؛ ۱۳۶۲ش. 

واقعات شامشجاع: دفتر یکم و دوم از شاه شجاع, دفتر سوم از محمدحسین هراتی, کابل, انجمن تاریخ اففانستان, ۱۳۲۳ش. 

وامن و عذرا ابرالقاسم حسن بن احمد عنصری, با مقدمه و تصحیح و تحشیه مولوی محمد شفیم. به سعی و اهتمام احمد ریانی, پا کستان: 
دانشگاه بتجاب, بی‌تا. 

وداع با تاریکی دکتر اسدالله حبیب. کابل؛ كميتة دولتی طبع و نشر ج.د.ل ۱۳۶۴ش. 

ورقها؛ دکتر سهیل,کابل, دولتی مطبعه, ۱۳۳۹ش: 

ورقه و گلشاه» عیرقی؛ چاپ ذبیح‌الله صفاء تهران, ۱۳۴۳ق. 

وزارت در عهد سلاطلی بزرگ سلجوقی» عباس اقبال, به کوشش محمدتقی دانش‌پژوه و بحبی ذ کاء تهران, دانشگاه تهران. ۱۳۳۸اش. 
... و سگوت شکست» تورییکی قیو کابل, ۱۳۶۶ش. 

وفیاتلاعیان و اباء امناءالزمان؛ ابی‌العباس شمس‌الدین احمد بن محمد بن ابی‌بکر بن خلکان: حققه و علق حواشیه و صنم فهارسه محمد 
محی‌الدین عیدالحمید, قاهره. مکتبةاللهضةالمصرية, ۱۳۶۷ش /۴۸٩۱م.‏ 

وفایعالسنین والاعوام سیدعبدالحسین حسینی خاتون‌آبادی, به تصحیح محندباقر بهبودی, تهران, اسلامیه ۱۳۵۲ش. 

وقتی کبوتر پیست (مجموعة شعر).محمدشریف سعیدی, تهران. آفریته: ۱۳۷۴(ش, 

وقیکه نها کل میکنند (مجموعه داستان): کوزه گر کابل, اتحادية نوبتندگان ج.د.ا» ۱۳۶۲ش. 

ولدنامه. سلطان ولد به‌تصحیح جلال‌الدین همایی, به‌اهتمام ماهدعت بانو فمایی» تهران. مزسه نشر هماء ۱۳۷۶ش. 

ویدا فقیراحمد «عزیزی غزنوی», دهلی؛ بی‌ناء ۱۴۱۳ق. 

هدیة العارفن -ه کشف الظنون 

هرات و انفلاب اسلامی. محمدظاهر عظیمی؛ بی‌جاء بی ناه بی نا 

هرارسال تفسیر فارسی (سیری در متون کهن تفسیری پارسی)؛ دکتر سیدحسن سادات‌ناصری و منوچهر دانش‌پژو»» تهران البرز ۱۲۶۹ش. 
هزار سال ثثر پارسی؛ کریم کشاورز, تهران» جیبی, ۱۳۲۶-۱۳۴۵ش (۵ جلد). 

هزار؟ فردوسی» جمعی از فضلاء و مستشرقین؛ تهران» وزارت فرهنگ. ۱۳۲۲ش. 

هفت آمسمان : مولوی اسمدعلی احمد. کلکته؛ پپنست مشن بریس, ۱۸۷۳م. 

هفتاد مفاله. یحیی مهدوی -ایرج افشار؛ تهران, اساطیر, ۱۳۷۱ش (۲ جلد». 

هنت افلیم» امین احمد رازی, به تصحیم جواد فاضل, تهران علمی و ادییه بی‌تا. 

هلال عید از پس پنجره (مجموعه داستان), زلمی بابا وهی به‌اهتمام محمدرسول مهیاء کابل, انجمن نویسندگان افغانستان, ۱۳۶۷ش. 
همان پوست! همان بازار. احمد ضیاء رفعت. مشهد: ناشر مولف: ۱۳۷۳ش. ۱ 

همایون‌نامه, به کوشش رکن‌الدین همایونفرخ؛ تهران, انتشارات دانشگاه ملی ایران. ۱۳۵۶ش. 

همیشه بهار (تذکر؛ شعرای فارسی)؛ کشن جنداعللاص, به کوشش دکتر وحید فریشی, کراچجی انجمن نرقی اردو پا کستان, ۱۹۷۳ 
هر عهد تیموریان و معترخعات آن: عبدالحی حبیبی: تهران: بنباد فر هنگ ایران» ۱۳۵۵شي. 

یادداشت‌ها و اند بشه‌ها دکتر عبدالحسین زرین‌کوپ. تهران, اساطیر, چاپ چهارم. ۱۲۷۱شن. 


ادب قارسي در اقفاشان] ٩۱۷۴‏ 


گزیدط کتاپ شناسی 


بادداشت‌های فزوینی» محمد قزوینی, به کوشش ایرج افشار؛ تهران؛ علمی, چاپ سوم ۱۳۶۳ش (۱۰ جلد). 

بادداشت‌هایی در زمینط فرهنگ و تاریخ؛ غللامحسین یوسفی, تهران» سخن, ۱۳۷۱ش. 

بادنامة بیهتی (مجموعد سخنرانی‌های مجلس بزرگداشت ابوالفضل ییهقی): مشهد. دانشکد؛ ادبیات و علوم انسائی دانشگاه مشهد» ۱۳۵۰ش. 
بادنامث علامه امینی (مجموعه مقالات تحقیقی)؛ به‌اهتمام دکتر سید جعفر شهیدی و محمدرضا حکیمی: تهران, شرکت سهامی انتشار: کتاب 
یکم. ۳۵۲اش. 

یادنامة کاتب؛ فرازآورد؛ حسین نایل.کابل, ۱۳۶۵ش. 

بادی از رفت‌گان (مشتمل بر بیوگرافی عده‌ای از شعرای کشور)» خسته کابل, بی‌ناء ۳۳۴ اش. 

یار "شناه خلیل‌الله نحلیلی؛ بی‌جا: انجمن علمی و مشورئی جمعیت اسلامی افغانستان, ۱۴۰۲ق. 

بتیمفالدهر ابی‌متصور عبدالملک ین محمد بن اسماعیل تعالیی نیشابوری, به کوشش محمد محی‌الدین عبدالحمید. بیروت دارالفکر: جاپ 
دوم ۱۳۹۲ق/ ۱۹۷۳ (۴ جلد). 

یک برگت از مپاست؛ عبدالر وف ترکمنی» بی‌جا بی‌ناه بی‌تا 

یگ روز بی‌دروغ؛ گزیدة شعرهای محب بارش کابل: انجمن نویسندگان افغانستان» ۱۳۶۶ش. 


سالی: و زلیخاب ع. خیامیور: تجر یز : سفق و سي. 


آججزا۵۱۱ ۴ , ماعن تاو ارزو هه جع متا ما6۵ 7۳6 وم هیده صاصمظ جحععع معط رن براوو موزل دز کر 
۰ اد تصداعا-عس تمد که معانصصم) 

۰ :ناناب ۳ ۵۲ز۱۵۵ ,ععمطما رگفزد۷( امعلدل انبت‌دگ رط فعنفتبنهددت ابدطضظ ‏ مصامنم‌مطوزا. زه جوبعنظ امعففاوط هزور کر 
۰ ,۲۱6۳۱۱ ,۳۱۱5۵19۹ حصعاد۲ عامازظ 5۱۵40۵ ,م۳۵ تفص که ۵ابرردگ بط عیاعواشا «حخععظ - 84و ۵ رق5 0۳16۵1 ۸4 
۰ ,10118 2ع۱ م۳ 

۸ ,1۳۱8۳۵۵ مصد صعلاصا , مستمعوا میدش 

۷۵۵۳۵(۰ 2) 1940 ,تشا.مه صدالن ع۳۱ بعصلوما ,ععار5 بوعع۳ 5۲ ,مصاهمتوزش زن مزب زر 

.۳۱۱ نمهب۳ تدایدمامودا ۵ ,1۱۵۱۲۱ ب«ع۱۱ ,زه۳۱ ددطاداش عحطنش رد5 ,تقو ۱ ریک ۲و وپوزکز زر 

۰ ,۲۲۱18۸ ععصمامط مد ,ص1۲ مین وزرم رش 

19 ما۷۵ اهب طدصصا! رفتاعس ,۳/۱۱۵ 0صعاامط , عمط رن وحن تولملاررومکر 

نر با.۷۵۱ ,تابر اه کون ۶ ۵۲ فعطا با آن جوا دم فلا گنه مصنوعط عاطهش ع7 ۳ «باوواونوت 
۰ ,۷۲۱2۵ مناحاظ موی 

٩۷۵۹۵۷۳ 1889, ۷۵۶ 1:‏ افت۱:ظ ۱۳۵ ,جمکعما بتعنط حعاتدف مسا او ع 7۳‏ علمیطدلط ممتجوط 7۳2 و عیچدامنیت 
1۰ ۷۵۱۵۳۵۵ ,1883 :۱1 عصنان ۷ ,1881 

۱۲۱۵6۱۳۱۱ حاونانظ۳ ]۰ بصمئت‌صا بفاع ۱۵۱6 ,هلا میرخب عب7 وه سول ما۲ عیلا زو عبرووامامی 

۰ ,داعتا۴۵ آه اعامود ۱ بر ع۱۵۲ه۲ بافتان] اهگ ,۳۲۵۳ مرش اصاط ع ها مومع عیسو 

ادممااد لا تخت ۱۳۱۱,۱۳۵۱۲۵ع(۲ ۷ ,2۷۵۱ بزجاد ۷ هام۵ ها ۳۵۲6۵۲۵ ,11281 زداد ۳ ,ع۲ساعهانا صعاوعع - وقول زه واعوو نع 


۰بكة٩ة٩ة٩۹۰(أة٩ة۵جچجسجضىلقضجضجضشسسحح‏ -ب-پ۰پ۰ب-ب-ب سب ببببببپبپبپصپصسصسصبرصص 1۳1[ 


ید کاب شناسی 


۰ راهان مجمتاجنم. رف عطا عم 201۲2 

,۵ ,لصا ,اند ۳۱.۳۲ ,مود مجتوبل ی دازا 

,(عصتااه ۲ وعطدنادان۳ دلعول یلا عافطدند ۲ مععطا] بط معانلر عمتب عنءهمهاعس«ط 

,3 لوصا بووه۲ ۲۰۲۰۱ عصعچزاه عبزز ۵ مجصیجدصا هد دبق۴۵ 7۵ زو مت 

کوه نداد -نطععامصعد نزما -عطولنر :۷۵۱۰۱۱ وت قح تحاعد۳وم :]۷۵۱۰ عوهاوطعص ۳۵ ۵۵8 -80 15 
۰ ,05۱0 ,همه ‌ماب .یبناج ۷ 

بعلز۷۵ 2۲ ,و۲۵۳ جنما , عجصجمه! ممنعبا مق بحل ۵بلم عافعنلا ع1۳ دز ععجت۳ ی اعاععمد باب چمام»«صط؟ فده -۵۵! 
1۱905 

8۰ رها ] ممنطتااب۳ اعطجندا باجن۲ علاط فد ممل‌مصا باقطه:۳2 ۱۱۰ ,۲۸ ,منقو با تافو 

,2 رزجعبصل۱ داصصتات تحاهدادید ۷۲ تففناا با 0عاات ‏ ببمتشا ۳0قاو۳ع۳ 

,3 مزا م‌زاطاب۳ تاخوع:۳ ناطعنا تفصطک صعع‌معد۲ ج 4عاداوهه۱۳ تفطلصدی کید همان اب19 

,۰ ,۷۵۱ , عفع۳۳ ونوعههنا عع0طصیت بجمصاهدز ماج رعل‌مننع۲ اعد 4جده منیا ۲۳ ,صصدا زن جنگ عهف۵۳۱۵۳ :71 
صحت عنعافجد:1 (معصعادا۱ احطود اه وممونت‌نا اد‌نطم‌تجداظ شب متاملگ قصو لماک زو تعسعط لیاعنلامطنا 1۳ 
,3 راهن -افنطجفکگ ددع1 تاطعنا ما تحعنگ دازل-۵0دباگ با معتعنعم 1۳88 

۲ ع۲۱۵عظ۱ع۱ بصعلنعا , (تاسش) ] عصاه۷ : فادااصوعنده نالعا هن ۲عطسه د بط معادع۳۳ ,لها زد ما۳ 1۳ 
۰ ,۲37111 

۱ از لس بوهلزشاب(یسا) زا عتاا۵ا , کب 

,6 ر,متگمچدس],ممل‌جما قحد ااعظ .1 ۴ وعلزما,(/۲۱-۱۴۸) ۲۱۱ تانب , تست اجب 

,۰ 3۳۱۱ .1 .۴ تتعلنعا (شال۱۳۸۵۱-۴) 1۷ ۷۵]۱۱0۴. ردسسسسستته معهه هه سه هه هه 

اااا۳ظ .1 .۲ صعقاعا لها ۳1) ۷ عدیبااد۷ , ای ای اه سای یتست مه 

۰ ,302۶۷ عوناجلمب۲۵ افازری رنطاعنز معط بنطاعد فممزت هجد جعبا دحطهای۳ ۷۲ بصع موز برع 1۳ 


۰ بااهاحصوعوه۱ ۲۷۶ بمب مواهتصلگ توت و۳۷۰۵ وتا ر مه زد ۷۵ و م۱۲ 


وب قارمی در اقنانستان| ۷۸۷۵ 


1-۱ دینه‌تهران ۲۶ -۲رپاناءکابل: ۳ بآ زاد افغانستان: پیشاور؛ ۱-۳ سمایی. مونشن گلادباخ؛ ۵۱-۵ تهران؛ ۶ آموزش و پرورش, تهران؛ ۱-۷ بنده. 
تهران؛ ۸ یب پژوهش, فم؛ ٩-بنا‏ میراث, سهران؛ ۱۰- اخبار افخانستان: دهلی‌نو؛ ۱۱-اخبار بخش علوم اجتماعی فرهنگستان علوم 
تاجیکستان.دوشنبه؛ ۱۲-ادب. کابل؛ ۱۳-ادبستان» نهران: ۱-۱۴دعیات داستانی: تهران؛ ۱۵- ارشاداانسوان» مشهد؛ 1۶- ارمفان» تهران؛ 
۱-۷ لاد مرآرشر یف؟؛ ۱۸- امروز عاه پیشاور (در کابل بنیاد گرفت)؛ -۱٩‏ امین,مشهد ؛ ۲۰-وقاف ‏ کابل؛ ۲۱-ابران خبر: واشینگتن؛ ۲۲ 
اران‌نامه: نیویورک! ۲۳- بربد» کابل ؛ ۲۴- بناد» دهلی نو ؛ ۲۵ -بناد (خحانوادگی - اجتماعی),دهلی ؛ ۲۶- بیاض, دهلی ؛ ٩۳-۲۷‏ ور المان غربی؛ 
۸-پارس؛ کراچی ؛ ٩۲-پر‏ و اشینکتن؛ *۳- برستو, مسکو ؛ ۱-پشتون زء کابل ؛ ۳۲-بگاهه تورنتو؛ ۳۳- یام بو تهرآن ! ۴ ۲-یامنوین؛تهران ؛ ۳۵- 
تحفیقات اسلامی, تهران؛ ۲۶ تفاهم. دهلی نو ؛ ۳۷- جمعیت. کنکورد؛ ۳۸- چراب, هامبورگ؛ ۳۹- پیستاء‌نهران؛ ۴۰ حجت. کابل ؛ ۴۱- حوزه, 
قم؛ ۳۲ خبلوا کی پیشاور؛ ۴۳ خراسان, کابل؛ ۳۴ خرد و کوشش؛ شیراز ۴۵4« اففانستان کالنی» کابل ؛ ۳۶- دانش, تهران + ۴۷-دانش» اسلامآباد؛ 
۸-در دری مشهد و قم ؛ ۴۹-دریح.کابل؛ ۰ -دفتر طناخت؛ ونخوور؛ ۵۱ دوایل کاللی.کابل + ۵۲-راه فرانگفورت؛ ۵۳ -را؛ مزارشر یف ؛ ۵۴ 
راهنمای کتاب. تهران؛ ۵۵- رشد (آموزش ادب فارسی» تهران؛ 0۶-زنکِن. هامبورگ؛ ۵۷ -روشنی, گوتینگن؛ ۵۸ -ره‌آورد. لوسآنجلس؛ 
لا - زبانشناسی» تهران : «ش زرنگار: تورنتو ؛ ۶۱ زوندون کابل ۲۱ ک ژوندون کابل * ۶۲ سالنامة کشور ابران» تهران؛ ۴ سس تهران + ۶۵ 
سراج. قم ؛ ۶ سیمای وحدت ؛ پیشاور ؛ ۶۷ سیمر تهران : ۸ شعر تهران؛ ۶4 صدای شرق» دوشنبه ؛ ۷۰-صری رتردام ؛ ۷۱-عرفان, کابل ؛ 
۲-غربستان» کابل + ۷۳- فرهدگ, کابل + ۷۴- فرهندگ, (ویء ادبیات و عرفان)؛ تهران؛ ۷۵- فرهنگ ایرانزمین تهران؛ ۷۶ -فرباده کلی ؛ ۷۷ فرباد 
عاشوره مشهد ؛ ۷۸- فصلنامة عنره تهران ؛ ۷۹ فد پارسی؛ دهلی‌نو ؛ ۱۰ کایل, کایل ؛ ۸۱ کاروان؛ ساتفر انسیسکو ؛ ۸۲ کاروان حله, هامپورگ؛ 
۳ کاوه برلن ؛ ۸۴-کلک. تهران؛ ۸۵ کیهان لندن؛ ۸۶-کیهان فرهنگی, تهران؛ ۸۷ گفتگی تهران؛ ۸۸ گلبانگ. قم؛ ۸۹-مجاهد پیشاور(تا 
سال پانزدهم در این‌جا)؛ ۹۰-مجاهد. کابل (ا سال پانزده به بعد)؛ ۱٩-مجلاً‏ ادبی هرات. هرات ؛ ۲٩-مجل‏ دانشکدة ادییات تهران؛ تهران + 4۳- 
معلا دانشکدة ادبیات مشهد. مشهد؛ ٩۴‏ مجلة دانشکده ادبیات و علوم السانی دانشگاه تهران -> مجلة دانشکدط ادسیات تهران؛ ۹۵ محللا 
موسیفی. تهرآن! ٩۶‏ معارف, تهران ؛ ۷٩-میتاق‏ خون, پیشاور ؛ ۸- عیذاق خون . کابل ؛ ۹٩‏ میرات ابران» نیو جرسی + *۱۰- هیراث جاویدان 
تهران: ۱۰۱-میرمن. کابل : ۱۰۲ میران» دهلی نو؛ ۱:۳-میهن, خابل؛ ۱۰۳ نامه پارسی: تهران؛ ۱۰۵ نام خبری وحدت. ندن: ۱۰۶ نام 
فرهنکگی, تهران ؛ ۱۰۷ نام فرحنکستان, تپران ‏ ۸ . نجعات, قم(تأسیس > مزارشریف)؛ ۹ نشر دانش: تهران+ ۱۱۰- نشری دانشکدط ادییات 
تبریزء تبربز ؛ ۱۱۱-نشربة فر هنک خر (سان: مشهاه ؟ ۲-نقش و نکاره تهران؛ ۱۱۳-نین. تهران؛ ۴ نو یهان بن ؛ ۱۵ ۱- نیستان» غانوور : 11۶ 
نیمروز اففاشستان, لندن؛ 1۱۷ نی‌نامه: پاریس ؛ ۱۱۸-وحدت. قم؛ ۱۱4- وحجد. تهران؛ ۱۲۰-وفاء پیشاور؛ ۱۲۱-هرات؛ هرات؛ ۱۲۲- هلال 
کراچی ؛ ۱۲۳ همبستگی, قم ؛ ۱۲۴ همصنفی, مشهد ؛ ۱۳۵ هنر. کابل ؛ ۶ .هنر و مردم» تهران؛ ۱۳۷ بادگاره تهران ؛ ۱۳۸ یخعا؛ تهران؛ 
تم مود اممه اقلا ۲قففتاوط عیزا زن روز - 2[ 


یب قارسي اک 


آذرخش : سرور 


اپوالقرح رونی 


7 سس سس سس سسسسسسسسسسسسسسسیسه 


افز و ده‌ها 


آذررخش , سرور ( افزوده ) ؛ مجموعه‌ای از شعرهای آزاد و کلاسیک 
او پا نام در اوج التقای رگ و خنجر در پیشاور به‌چاپ رسیده 
است ( ۱۳۷۸ش ). 


آصفی ( 508 ): عبدالصمد پسر حاجی آصف خیاط :کابل 

۱ - همان‌جا ۳۵۲ اش , عکاس و مترجم اففانستاتی . وی 
از ۱۳۳۱ تا ۱۳۳۶ش در دانشگاه مونیخ آلمان درس خواند و 
موفق به گرفتن دانشنامة کارشناسی ارشد در رشته فیلم‌برداری 
شد . در ۱۳۳۶ش به کشورش بازگشت و در مطبوعات گوناگون 
قلم زد . پس از چندی رئیس موس افغان فیلم شد و پس از آن 
معاونت بخش عکس و فیلم مطبرعات را عهده‌دار بود . آصفی 
یه آثار ژان کوکتو نقاش و تويسنده فرانسوی » دسیکا کسارگردان 
ایتالیایی ؛ چایکوفسکی آهنگ‌ساز روسی و چارلی چاپلین 
دلبسته بود . از آثاری که ترجمه کرده است : سفرناما هندوکش 
(کایل ؛ بی‌تا ) ؛ هریگین سرخ ؛ ماهی گر . 

مایم : فهرست کب چاپی دری اففانشتان ۰ ۱۰؛ يادداشتهايي دربارة 

سرزمین و رجا هزاره بعات ؛ ۲۰۴. 


رشنوزاده 


مسعود ‏ - پس از ۲٩۴ق‏ ؛ شاعر ایرانی . دربار؛ زادگاه و اصل و 
نسب وی اختلاف هست . مستوفی ؛ هدایت و آذر بیگدلی ؛ 
رونه را از توابع دشت خاوران پا از روستاهای نیشابور 
دانسته‌اند ء اما فرهنگ‌نویسان و تاریخ‌تگاران هستدی ‏ رون / 


روین را از قصبه‌های اطراف لاهور گفته‌اند . کهن‌ترین تذگره‌ای 
که در آن از ابوالفرج یاد رفتد است ؛ لاب ال لاب عوفی است که 
یادکرد او را در کنار شاعران غزنه و لاهور آورده است . به نظر 
می‌وسد این نظر میانه روانٌ ذبیح الله صفا که اصل او را از رونة 
تیشابور و زادگاهش را ؛ همچون مسعود سعد سلمان ؛ لاهرر 
می‌داند ؛ درست‌تر و به حقیقت تزدیک‌تر است . می‌توان چنین 
فرَفن کرد که ابوالفرج از نسل خراسانیانی بود که پس از 
کشورگشایی‌های غزئویان در هند » به پنجاپ ره بردند و در 
آن‌جا تشیمن گزیدند . دربار؛ سال تولد اور نیز آگاهی درستی در 
دست یست . تردید نیست که ابوالفرج در دور فرمانروانی 
سلطان ابراهیم غزنوی ( ۳۵۱ - ۴۹۲ق ) آوازه‌ای داشته است ‏ به 
نوش برخی مژفقان راویانی شعرهای ابوالفرج را در دربار خرنه 
برمی خوانده‌اند . امین احمد رازی در هفت اقلیم آغاز شاعري او 
را پس از پیوستن به دربار غزنویان می‌داند » اما اژ مطالعة دقیق 
شعرهای ابوالفرج چنین برمی آید که وی از وابستگان دستگاه 
شاهزاده سیف الدوله محمود پسر ايراهیم بوده و بحتمل به 
اشار: هم او به دربار پدرش راء یافته بود , ابوالفرج در قصیده‌ای 
با مطلم : «شاها نظلام ملک و قوام جهانیا . با دولت مساعد و 
بخت جوانیا, محمود را په مناسبت برگماری‌اش به حکومت 
هند در ۴۶۹ق ستوده است .البته پيشينة آشنایی ابوالفرج با 
محمود به پیش از حکمرانی سحمود در هند مسی‌رسد .از 
قصیده‌ای که ابوالفرج در ستایش محمود سروده چنین پرمی آید 
که ابوالغرج پیش از رفتن محمود به هند با او اشنایی داشته 
است؛"بازآید آن که ملک بدو کامکار شد - بازآمد آن که بخت 
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اپوالفرج رونی 


ابوألفرج روئی 


بدو بختیار شد.» به هر روی. از نه قصیده‌ای که ابوالفرج در 
ستایش سیف الدوله محمود سروده چنین برمی آید که او پیش 
از پیوستن به دربار عزنویان در کار شاعری بوده است. در ۴۷۳ ق 
دست محمود از امارت هند کوتاه شد. سلطان ابراهيم پسرش 
محمرد را به اتهام ارتباط پا ملک شاه سلجوقی (۳۶۵ -۴۸۵ ق) 
دستگیر و زندانی کرد و به هند لشکس یرده؛ ابوالشجم زریر 
شیبانی» فرمانده سپاه لاهور را به حکومت هند شماشت. در 
دیوان ابوالفرج قصایدی در ستایش ابوالنجم به چشم می‌خورد. 
اما ابرالنجم بر سلطان غزنوی شورید و او ناگزیر پسر دیگرش؛ 
علاءالدوله ابرسعد مسعود؛ را به ولایت هند فرستاد. ابوالفوج 
قصیده هایی در ستایش مسعود دارد که از آن‌ها سیان سیزده 
قصیده در دست است و در برخی از آن شاعر لشکرکشی‌های او 
را به هندوستان ستوده است. بیت آغازین برخی از اين قصیده‌ها 
چنین است: «ای ملک را جمال تو افزوده کار و بار - مسعود بیخ 
و شاخ تو مسعود برگ و بار.م 00 «گاه مسعود تاج دار ملک . تاج 
ماه است گاه بار ملک.» پس از درشذشت سلطان ایراهیم که 
مسعود برای نشستن بر تخت شاهی به غزنه رفت؛ ابوالفنرج 
قصیدءه‌ای در تهنیت جلوس او سروده که چنین آغاز می‌شود:ونو 
کشت به فر ملک این صفهة زرین این صفهٌ زرین که بهشتی ات 
نوآیین.» ابوالفرج جز شاعزیء که گاه» به کارهای دیوانی نیو 
می‌پرداخت. اما چندان دوام تمی‌آورد و به سبب آزار بداندپشات 
از کار برکنار می‌شد و به افلاس می‌افتاد تا آن جا که دست به 
دامان این و آن می‌شد و معاش خود را دریوژه می‌کرد. این وضم 
در برخی شعرهای او بازتاب یافته است که از ان شمار می‌توان 
به قصیده‌ای با این مطلع اشاره کرد:ه آمد آن تپرماء سرد سخن - 
گرم در گفت و گری شد با من.» ابوالفرج؛ جز سلاطین غزنوی: 
دیگرانی را یز در شعرهایش ستوده است : مثلا: عبدالحمید 
احمد بن محما پن عبدالصمد. وزیر سلطان ابراهیم: که در 
برخی از منابع با نام عبدالحمید شیرازی شتاخته است: «ترتیب 
ملک و قاعد؛ دین و رسم داد - عبدالحمید احمد عبدالصمد 
نهاد., صنعتی که ابوالفرج در این بیت به کار برده» صنعت حسن 
مطلم است که در بسیاری از کتاب‌های بدیم» از آن شمار حدایق 
السحر قي دقایق الشعر رشید وطواط به شاهد مثال آمده است + 
اپونصر پارسی که خود شاعر و از امیران دربار شبرزاد غزنوی 
بود ؛ لقة الملک طاهر بن علی پرادرزادةٌ بونصر مشکان و خزانه 
دار شاه ؛ پورشد رشید که سپه سالار سلطان ابراهیم بود: «بورشد 
رشید ای جمال ملک - ای ذات تو ذات گمال ملک + محمد 


بهروز که به گزارش عوقی «وزیر مملکت؛ بوده است:ه گر بخت را 
وجاهت و اقبال راید است - از خدمت محمد بهروز احمد 
است» ؛ متصور بن سعید احمد که گویا نوادة احمدین حسن 
میمندی است و جر ایوالفرج» مسعود سعد و مختاری غزتوی 
نیز او را سنوده‌اند ؛ بدرالدین ایازکه پا همان ایازء غلام سلطان 
محمود است؛ یا کسی دیگر از سرداران سلطان ابراهیم: ونکند 
کار تیر ایازی -مثل هندی و نیزه تازی؛ ؛ ابر سعد پابو که ابوالغرج 
نام او را در این پیت محمد و کنیه‌اش راسعد یاد می‌کند: « کنیت 
شهریار و نام رسول - عرض او را همی عطا باشد.» ؛ خواجه 
بوالقاسم ربیب الدین ؛ ابوالحسن علی که ابوالفرج او را ثبیر؛ 
ابوالرجا می‌شناساند ؛ علاء الدین اسعد ابوالقاسم خاص ؛ 
شرف الدین علی. نام آورترین دوست و همنشین ابوالقرج؛ 
مسعود سعد سلمان (۲۳۸ ۵۱۵ ق) است. ابوالفرج تطعه‌ای در 
وصف قصر مسعود سعد دارد که احتمالا آن را در روزگار جوائی 
سروده است: «بوالفرج را در اين بتا که در آن اختلاف سخن 
فراوان گشت.» مسعود سعد در قطعه‌ای به پاسخ ابوالفرج برآمده 
که بیت آغازین آن چنین است: «بوالفرج را در این بنا که در آن - 
اختلاف سخی فراوان گشت.؛ مسعود سعد دو قطعة دیگر هیم 
خطاب به ابوالفرج دارد ک احتمالا از زندان سراي او فرستاده 
است. در دیوان مسعود سعد قطعه‌ای خیلاب به ابوالفیج تامی 
هست که چنین آغاز می‌شود: «بوالفرج شرم نامدت که به جهد - 
به چنین حبس و بند افنگندی؟» برخی از تذکره‌نویسان ‏ از آن 
شمار امین احمد رازی» مخاطب این شعر را ابوالفرج رونی 
دانسته‌اند. تلکره نویسان بعدی» به پیروی از رازی همین رای را 
دارند. اما عوفی و شمس فیس دربار؟ دشمتی مسعود و 
اپوالفرج چیزیی نطفته‌اند. اوحدی بلیانی در عرفات العاشتین جز 
قطعه مسعو د سعد قطعه‌اي از ابوالفرج می‌آورد که به گمان او در 
جواب قطعا مسعود سعد سروده شد» است. پژوهشگران 
معاصر در این‌باره فراوان سخن گفته‌اند. برخی: همچون ذبیح 
الله صفا و رشید یاسمی. مخاطب این شعر را ابوالفرج نصر بن 
رستم» صاحب دیوان هند و حکمران شهر لاهور در روزگار 
سلطان ابراهیم می‌دانند. استدلال این گروه افزون‌بر اشاره به 
سابقه دیرین دوستی ابوالفرج رونی و مسعود سعد این است که 
ابوالفرج چندان اقتدار نداشته که بتواند با بدگویی اش سعود را 
روائه زندان کند. برخی نیز با این که چنین استدلالی را مطرح 
گرده‌اند» استمال این که ات عسعود همین اوالفرج باشد را 
رد نکرده‌اند. در برابر این استدلال‌ها: محمد قزویتی بر این نظر 


ادب فارسی در افناستان | ٩۹۷۸‏ 


آپوا لفرج رونی 


است که مراد مسعود سمد نه ابوالفرج رونی است و ثه ابوالفرج 
نصر بن رستم. فزوینی چنین استدلال می‌کند که مسعوه به 
احتمال فراوان این قطعه را در سال نوزدهم حیس خود» یعنی در 
دوره دوم زندگی اش که آن قصیده عهرآمیز را برای ابوالفرج 
رونی فرستاد؛ سروده است. ابوالفرج نصر بن رستم هم نیست 
چرا که در دیوان مسمود قصیده هایی در ستایش او فست که دز 
آن‌ها آشکارا روشن است که نصر بن رستم در روزگار سلطان 
ابراهیم درگذشته است. قزویتی ابوالفرج دیگری را جایگزین 
نمی‌کند. بنابراین» نمی‌توان رای او را کاملاً پذیرفت؛ مگر 
ایوالفرج دیگری شناسایی شود. ابوالفرج در روزگار خود شاعری 
نامپردار بوده است. آمدن نام او در منابع معتیر کهن: همچون 
تسام الاسحار تاصرالدین منشی کرمانی؛ چهار مقال؟ نظامی 
عروضی سمرقندی: راحة الصدور و آیته السرور راوندی و جز 
آن‌هاء نشانهٌ آن است که وی در روزگار خودش نیز شاعری بلند 
آوازه بوده است. مسعود سعد. خود را در شاعری شاگر ابوالفرج 
می‌داند و بر آن است که شعر ابوالفرج در لفظ و معنی تحولی 
شگرف پدید آورد و راه تاریک شعر در پرتو کوشش‌های او 
روشن شده است: «شاعران را ز لفظ و معنی او - لفظ و معنی 
همه دگرسان گشت / راه تاریک مانده روشن شد کار دشوار 
بوده آسان گشت.» انوری خود را خادم شعر ابوالفرج می‌دانل. ونناد 
معلومش که من خادم به شعر بلفرج - تابدید ستم ولوعی 
داشتستم بس تمام.» شعر ابوالفرج بر همه شاعران سد؛ٌ ششم 
هجری تأثیر داشته است. شاعران این سده افزون‌بر پیروی از 
جهان بینی شاعرانه ابوالفرج؛ در وزن؛ قاقیه, ردیف و حتی لفظ 
و معتی به شعر او اعدا کرده‌اند. مثلا علمان مختاری در 
تصیده‌ای بدین مطلع: «نشود پیش دو خورشید و دو مه تاری 
تیر -گو برد لمعه‌ای از خاطر مختاری تیره به استقبال قصيدة 
بوالفرج با اين مطلع: «قبول کرد ز هر هفت اختر آتش و آب - 
وجیه گشت به هر کشور آتش و آب» رقته است. سید حسن 
غزنوی نیز از ابرالفرج پیروی کرده و حتی مصراعی از شعر او را 
تضمین کرده است ؛ ابوالفرج: « کشید رایت منصور سوی لوهاور 
_ به طالعی که تولا کند بد و تقویم.» سید حسن غزنوی: 
«خحسته خلعت شاه جهان چو پوشیدی -به طالعی که تولا کند 
بدو تقدیم.» دیگر از شاعران بزرگ متأثر از ابوالفرج می‌توان از 
ظهیر فاریابی نام برد که در تأثیرپذیری از ابوالفرج تا آن جا پیش 
رفته که بیتی از او را انتحال کرده است. تأثیرگذاری ابوالفرج تنها 
به قلمرو شعر محدود نمی‌شود. نقل شعرهای او در ستن‌های 


آپوالفرج رونی 


منلوی همچبن کلیله و دستا تصرالله منشی نشان دهنده نقوذ او 
بر نثر آن دوره نیز هست. در متن‌های معتبر بدیعی و عروضی؛ 
مانند حدایق السعر من دقایق الشعر رشید وطواط و السعجم فی 
بعاییر اشعار عججم شمس فیس رازیء اییاتی از او به شاهد مفاهیم 
آمده است. این تأثیر همچنان تا سده‌های بعد دوام داشته لست: 
چنان که به گفتُ خواجه عبدالرشید در تذکرة شعرای پنجاب؛ 
فیضی دکتی شاعر بزرگ پارسی گوی هند به شعر ابوالفرج نظر 
داشته است. در شعر ابوالفرج اسلوب تازه‌ای به چشم می‌خورد ؛ 
استفاده او از واژگان عربی, اصطلاحات علوم ادب» تفسیر و 
قصه‌های فرآنی به شعرش وجهه‌ای خاص و دوران ساز بخشید. 
ارتباط اشعار او با مفاهیم علمی گاه چنان است که حتی با 
اشراف پر علوم زمانة او نمی‌توان تصویرهای پیچید؛ شعر او را 
واکافت. مفهوم‌های روانی و اخلاقی مانند بخل؛ جود و فتنه در 
شعر او به نمادهای زنده شاعرانه تىدیل شده‌اند» چنان که تا پیش 
از آن اين گونه مفهوم‌ها کم‌تر در شعر راه داشتند و اگر هم به کار 
می‌رفتند شاعران در جان دادن به آن‌ها در مقام شعر چندان پیروز 
نبدند. دیوان شعر ابوالفرج به جا مانده است؛ اما این دیوان 
تجامی سروده‌های او را دربر نمی‌گیرد. نمونه هایی از شعر او در 
کتاب هایی همچون لاب الا لاب و الیعجم آمده کد در دیوانش 
نبامده اشت. «بوان اپوالفرج تا کنون سه بار به چانب رسیده است. 
لخستین جاپ آن در حاش 4 دیوان عتصری در هند بوده است 
(۱۳۲۰ ق). چاپکین مترجیم اول سفارت شوروی در اپران 
چاپی انتقادی از آن به دست داد که با حواشی محمد علی ناصح 
به ضمیمهٌ سال ششم مجله ارمغان (۱۳۰۴ ۱۳۰۵ ش) به چاپ 
رسید. محمود مهدوی دامغانی نیز دبوان او را گرد آورد و 
مقدمه‌ای بر آن افزود و در مشهد به چاپ رساند (۱۳۴۷ ش). 
منابع؛ آنشگده, چاپ سادات تاصری؛ ۴۶۷/۲ : ادیات گلا میک 
فارسی. ۸۵۴ ۱۱۱۱ پارسی گویان عند و سند, ۶ + باکستان من فارسی 
ادیب. ۴۸/۱ - ۶۲ تاریخ ادیات ایران» ریپگا, ۳۱۰ ؛ فازیخ ادعیات 
ابران شغن, ۳۲۵: ۴۰۶ ؛ تاریخ ادبیات در اسرانن, ۰۴۷۰/۴ ۱۴۷۶ 
تاریخ ادبیات فارسی, اته. ۰۹٩‏ ۱۱۰۰ تاریخ ابران کیبریچ. ۳۷/۵ 
تاریخ شعر و سحنوران قارسی در "حور ۷۳-۶۳؛ تاریخ عزتوبان؛ در 
صفحات فراوان ؛ تاریخ گید ۱۸۱۵ تریح نظلم و ش ۰۳۷/۱ ۶ 
۲ ۸ ۱ ند گره شعرای شاب ۱۶۵ ۱ چبهار مقاله» ۰۲۸ ۱۱۴۲ ۱۸۲ ۱ 
داثرة المعارف بزرگ اسلامي: ۱۳۸/۶ ۱۱۴۰ دیوان اموالفرج رونی ۱ 
دیوان انوري؛ در صفحات فراوان ؛ دیوان عشان مخاري» در 
صفحات فراوان ؛ دیوان سعود سعد سلمان» در صفسات فراوان ؛ 


ادب ۶ارسی در اففاشتای | ٩۲۷۹‏ 


اشرفی 


الذریعه: ۲۷/۹ + راحة الصدور و آية اسرور, ۵۷ : ریافی العارفی: 
آفتاب رای» ۲۵/۱ ۲۶ ؛ مب خراسانی در شعر فارسی: ۱۵۷۸۰۵۷۷ 
سفن و ستوران: ۱۳۲۲ سم اتیعسن: ۳۴ : صور خیال دز شعر قارسی: 
۴ - ۵۹۴ ! فهرست کتابخانه مجشی تورای ملی» ۱۷۸/۳ ۱۹۸۰ 
فهر ست. محظو طات شیرانی ۰ ۱۱۰۷۱ فپفرست مشترکد نسفه‌هاي 
خی فارسي پا کسنان ؛ ۲۱/۷ - ۲۲؛ غهبرست میکوو فلم‌های کنایسنان 
مرگزی دانت‌گاه تهران ۰ ۱۳۲۰/۱ فیرست نسنه‌های خطی فارسی؛ 
۳ - ۲۳۱۶ ؛ که و دسه, در صفحات قراوان ؛ لاب الاب 
۷۲ ۲۲۱ . ۲۴۵ ؛ ممع الفعحا: ۱۱۵/۱! مضزن الفرالب: ۴۳/۱ 
۳۷۰ المعجي, در صفحات فراوان ؛ تطب اشواریخ؛ بدایونی: 
۱ 4+ الم ال سار من لطالم اجان ۳۷: نشتر عشق, ۰۳۱/۱ ۱۳۴ 
هنت اقلم, ۱ ۳۱۴: ۳۵۱ ۱۳۷۳ ۱۱۳۲/۲: ۱۳۴۲/۳. احمید 
سهیلی خوانساری ب«حصار نای» ارمغان, سال نوژدهم؛ شماره ۲؛ 
صسص ۱۳۳۰۱۱۳ ؛ منظور الحق؛ بای الفرج رونی نخستین شاعر 
قارسی گوی پاکستان», هلال, سال یکم: شمارء ۵ه آبان ۱۳۴۲ 
صص ۲۰ ۳۴ 

3 هیور 


شریفی 
ایرسعد غانمي (نطجت 2۳۷2۶2028 محمد ین محمد شدهای 
پنجم و ششم هجری دانشمند ایرانی. به گفته سمعائی نسب 
غانمی به محمد غائم الغانمی از مردم هرات و از مداحان نظام 
المسلک توسی (-۴۸۵ ق) سی‌رسد. بیهقی او را دانشمندی 
ریاضی‌دان معرفی می‌کند. از ابوسعد غانمی تنها کتاب قراضا 
طیعیات به یادگار سانده است؛ اما بپهتی می‌گوید که وی 
کتاب‌های دیگری نیز داشته است. قراضة طیعیات را به ابن سیتا 
نیز نسبت داده‌اند. اين کتاب طبیعی در چهار فصل به روش 
پرسش و پاسخ دربار؛ مسائل حیوانی در شانزده باب مسائل 
نباتی در هشت باب سائل معدنی در ده باب مسائل توادر در 
شانزده باب نوشته شده است. نسخه‌هایی از ایسن کتاب در 
کتابخانه‌های دانشگاه تهران (به شمارء ۱۰۹۱) و کتابخانة ملی 
(به شمارة 4۹۲) نکه‌داری می‌شود. نثر کتاب نمونه‌ای از نثر کهن 
علمی پارسی در سده‌های پنجم و ششم هجری است. این کتاب 
در ۳۲۲ اش به تصحیح؛ مقدمه و تعلیقات دکتر غلامحسین 
صدیقی از سلسله انتشارات انجمن آثار ملی به چاپ رسیده 
ابیت . 


منایع : ال"نسایب. ۲۷۸/۴ - ۲۸۹ ؛ ناریح ادیات غر امران» ۹۷۲/۲ - 


۳ ؛ تاریخ علوم عقلی در تمدن اسلامی: ۲۳۴ - ۲۳۵ ؛ مه صوان 
السکمه, ۱۰۴ ! فیرست نسخه‌های خعی فارسی؛ ۴۴۵/۱ ۲۴۶: 
قراضه طیعیات . 

شیایی 


اخلاقی (ا.8۳18)» عبد الحسین روستای اوتقرل در فرمانداری 


جاغوری از توابع هزاردستان ۱۳۲۲ -کویته ۱۳۶۲ ش؛ خطیب 
و نوبسنده افغانستانی. دانش آموزی را از مکتب اغاز کرد. سپس 
برای فرا گیری علوم اسلامی به حوز؛ علمية زادبومش رفت و از 
درس قربان علی وحیدی و رمضان علی شریفی بهره برد. پس از 
آن» به روستای مهاجرین رفت و شرح لمعه در فقه, رساثل در 
اصول و شرح تجرید در کلام را نزد سعید جاغوری خواند. در 
۵۱ ش برای تحصیلات تکمیلی میهن خود را ترک کرد و در 
قسم بسار سسفر انداخت. پس از چندی راهی نجف شد و 
تحصیلانش را در آن جا پی گرفت و سطرح عالی را ببه پایان 
رساند. در حلقَة درس ایت الله خمینی و محمدباقر صدر شرکت 
کزد. در ۱۳۵۲ ش با گروهی از رو حانیان رزمنده از جمله محمد 
منتظری به افغانستان سفر کرد. در ۱۳۵۳اش نخستین اعلامية 
سیاسی را با نام «طلاب علوم اسلامی افغانستان بر ضد رژیم 
استندادی محمد داوود خان» پخش نرد. در ۳۵۷ اش با سید 
حسین حسیئی و قربان علی عرفانی نجف را ترک کرد و به ایران 
رفت و حزبی به نام جنبش مستضصعفین تشکیل داد .در ۱۳۶۱ش 
برای بازدید از جبهه‌ها و ایجاد هماهنگی میان مسجاهدان به 
انفانستان رفت . وی در خردادماه ۱۳۶۲ش که آهنگ بازگشت به 
ایران را داشت در کویته ربوده شد و دیگر نشانی از او نیافتند. از 
دست نوشته‌هایش: ده تصول تکاملی و ارتجاعي در اسلام ؛ مبارزه 
با فاد با لزوم انقلاب ؛ دگونه تابث تام ! مجیوغ شعر , 
منبم: مشاهیر نشیم در اففاشتان: ۱۵ ۲۰ 


اشرفی ( 95۳۵.8 ) » سید اسمد فرزند مولوی سید اشرف. ترشت 


در شهرستان ورس از استان تخا ۳۴۲ اش - 

نویسنده اففانستانی . در خانواده‌ای میانه حال زاده شد . یدرش 
را در زادبومش آموخت. دانش‌های رایج دینی را نزد پدر و در 
مدارس دینی پا کستان فراگرفت. در ۱۳۶۵ ش از دانشگاه اسلامی 
مدینه دانشنامة کارشتاسی در علوم دینی گرفت . در این دانشگاه 
از درس شیخ محمل عبدالو هاب قاتل دکتر جمعه الخولی: دکتر 


الاب فازٍ سي در افنانتان | ۷۱۱ 


اعتیادی 


امتی هروی 


احمد الرصد» دکتر جمیل المسصری و دکتر احمد بن عطیه 
الخامدی بهره گرفت. در ۱۳۶۸ ش دوره کارشناسی ارشد را در 
مژسسه ارتباطات عالم اسلام به پایان رساند و در این مژسسه از 
دانش استادانی چون محمد قطب. علی محمد. ریت شیخ 
حسن ایوب بهره برد. از ۱۳۶۹ ۱۳۷۵۰ ش در دانشگاه دعوت و 
جهاد درس تاریخ گفت و همزمان باتدریس موفق به گرفتن 
دانشنامه کارشناسی ارشد در رشته ادیان از دانشگاه پیشاور شد. 
از ۱۳۷۶ تا ۱۳۷۸ ش در دانشگاه تخار درس گفت. پس از آن از 
پاکستان به ایران کوچید و در مشهد سکونت گزید. اشسرفی 
مفاله‌هایی به زبان فارسی دری و عربی در نشریه‌های المجعاهدون 
و مجعاهدین به چاپ رسانده است. وی به زبان‌های عربی وارد و 
مسلط است. اشرفی از اعضای تحریریه مجله امت است . از آثار 
چاپ شد؛ء او: بحث هايي پبرامون حکوست اسلامي ؛ پیروذی 3 
شکست مارکسسم ؛ فشرده‌ای از سیرت پیامبر اکرم (ص) و از آثار 
امادء چاپ او : عبدالله بن المبارک اماء الجهاد و الا جنهاد به 
عربی؛ النظام السياسي قي لا سلم به عریی ؟ مقارنه ادیان (مفایسه 
میان اسلاع و دیگر ادیان زند؛ٌ جهان) ؛ رواسط بین الدول,ذر 
اسلا( ترجمه), 
منایم: دست‌نویس صاحب زندگی نامه ؛ فثرده‌ای از میرت ,یار اسل) 
(ص. 


رشنوزاده 


اعمادی (قت4:* ) » عوض علی فرزند حیدر؛ روستاي 


شیرداغ در شهرستان جاغوری ۱۳۳۱ش - : توپسنده و 
پووهشگر افغانستانی . در آغازه زبان فارسی را از پدر و عمریش 
آموخت . سپس به فراگیری علوم دینی پرداخت . مقدمات 
ادییات عرب و بخشی از سطوح فقه را از استادان ناحیه شیرداغ ) 
همچون ملایرات علی آخوند و بزرگ شیرداغی و ملا علی شفا 
فراگرفت . در ۱۳۵۵ش به هرات کوچید و در روستای رزشک 
سکنی گزید و یک سال ملا امام آن روستا بود . در ۱۳۵۷ش که 
کمونیست‌ها در افغانستان حاکمیت يافتند ؛ به سربازی رفت و 
پس از یک سال خدمت با گذرنامٌ جعلی به ایران گریخت . 
سپس به هرات بازگشت و به مجاهدان پیوست . در هرات 
همزمان با فعالیت‌های نظامی : نشریه‌ای به نام جهاد با تایپ 
دستی و دستگاه چاپ استنسیل منتشر می‌کرد . در ۱۳۶۳ش با 
خانواده‌اش به ایران کوچید و به حزب پاس‌داران جهاد اسلامی 
افغانستان پیرست ‏ سپس زمانی که حزّب وحدت اسلامی 


افغانستان شکل گرفت ‏ وارد حزب شد و با سمت مسئول دفتر 
نمایندگی حزب در تایباد » به کار پرداخت . پس از گسست در 
حزب وحدت و دو شاخه شدن آن ؛ به جناح اكبري پیوست و 
در ادار؛ فرهنگی حزب په کارش ادامه داد . اعتمادی هم اکنون از 
کارکنان و ویسندگان هفعه‌نامة باد وحدت است . از آثارش : 
احزاب افغاستان » از ظهور تا افو که بژوهشی است درباره 
چهارسد سازمان سیاسی » فرهنگی ر تظامی .این اثر هنوز 
جداگانه منعشر نشده ؛ اما در هفته‌نامه اد وحدت به صورت 
پاورقی در هر شماره چاپ می‌شود . شیردا] 4 قطعه‌اي از 
هزاره‌جات که پژوهشی مردم شناسانه درباره باورها ؛ ایین‌ها : 
معیشت و فرهنگ بومی زادگاهش ۰ شیرداغ است . این کتاب در 
۴ سش در مشهد چاپ شده است . بادوار؟ مرحوم حاج اباب 
لام رضا قلندری و مجموعه‌ای از واژه‌های محلی هزارگی با لهجا 
جیاغوری که هنوز به چاپ نرسیده‌اند . اعتمادی در ستونی به نام 
«رادپوهاء گزیده اخبار پخش شده از رادیوهای گوناگون دربارة 
رویدادهای اففانستان را ؛ در هفته‌نامه مناد وحدت به‌چاپ 
می‌رساند . وی با فصلنامة دردری نیز همکاری داشته است . 
منیم : گنتگو با صاحب زندگینامه . 
خاوری 


امنی هروی ( افزوده ) ؛ صفرعلی ‏ هرات ۱۲۹۱ -کابل ۹ اش : 


شاعر افغالستانی . در ۱۳۱۷ - ۱۳۱۸ش شهده‌دار سردییری 
روزنامه اصلااح بود و از ۱۳۱۸ ۷ ۳۲۵اش به سیب فعالیت‌های 
سیاسی در زندان به سر می‌برد . از ۱۳۲۶ تا ۱۳۲۹ش رئیس 
بازرسی انبار کالای هرات بود و چندی ریاست ارکان سپاه 
نظامی هرات را برعهده داشت . در ۱۳۳۳ش به کابل کرچید و 
رئیس تدارکات شهرداری آن ذیاد سل ,در ۱۳۳۹شی مدیر 
حساب‌داری موسسه‌هاي جتگلک و از ۱۳۴۰ تا ۱۳۳۴ش مدیر 
بازرسی و نظلارت انحصارات دولتی و در ۱۳۴۳ - ۱۳۳۹ش 
مدیر بارزسی سازمان مسکن افغانستان بود . اسنی شاعری 
آزاده ؛ بی‌پروا و رک‌گو بود و به هیچ روی از بیان حفیفت روی 
برنمی‌گرداند . وی تاریخ می‌خوانده و کتابی هم تهیه کرده است » 
اما مرگ مجال تداد تا آن‌را به‌چاپ برساند . اشعار او عاشقانه و 
سیاسی است و در عاشقانه گوبی‌ها از کلیم و صائب پیروی کرده 
و در اشعار سیاسی‌اش در گزینش کلمات دقت پیشتری می‌کرده 
است . وی مقالات فراوانی در مطبوعات افغانستان به‌چاپ 
رسانده است . وی به بیماری پرقان درگذشت و پیب ش در 


۰رصرصپصپصپب 1 


انیس 


انیس 


گورستان زیارت سخی به خاک سپرده شد . رضا مایل فروی 

مرئیه‌ای در سوک او سروده که بر سنگ مزارش نقش کرده‌اند . 
ینیع : بادداشت خایی, در داره سرزس, و وجال رازه جات :۰ ۲۴۷ - 
۷۶ 


رشنوزاده 


انیس ( افزوده ) » محی‌الدین قرزند غلام نقشیند ۰ ۰ ۱۳۱۷ش + ادیب 


و روزنامه‌نگار افغانستانی . در مصر زاده شد ء اما نیا کانش از 
مردم مقر در نزدیحی غزنه بودند. انیس دانش‌های زمانه‌اش را در 
مصر فراگرفت و زبان عربی را به خوبی آموخت . وی در مصر با 
شسیخ محمد عبله ( ۱۳۲۳-۱۲۴۶ ) همکاری داشت و 
همچون بسیاری از متفکران مصری برای کوتاه کردن دست 
استعمارگران به ویژه انگلیس می‌کوشید . انیس در ۱۳۰۲ق به 
افغانستان بازگشت . چندی در هرات زیست و در مسحد سعد به 
این شهر که روزگاری محل تدریس سعدالدین تفتازانی بود ؛ به 
دانشجویان رات ب ادسیات عسرب عب ی آموخت . در شمان 
سال‌هایی که در مدرسه سعدیه تدریس می‌کرد با ادب فارستی 
آشنا شد و همچنین از ادیبان هرات ؛ به ویژه سرور جویا ؛ 
نویسنده و شاعر آزادی‌خواء ؛ زبان و ادب فارسی فراگرفت .وی 
در همان زمان کتابی به تام تدای طلیة سعازف با صقوق لت 
نوشت . ائیس در ۱۳۰۴شی ‏ از هرات به کابل کوچید و در 
روستای افقانان اقامت گزید , ورود وی به کابل همزمان بود با 
اصلاحات سیاسی در حکومت امیر عبدالله خان که زمینه‌ای 
مناسب برای نشر روزنامه‌ای خصوصی راهم آورد و براساس 
نظامنامة مطبوعات . به هر افغانی اجازه داده شد تا افکار خود را 
آزادانه در نشریات بیان کند . در ۱۳۰۶ش محی‌الدپن انیس » 
روزنامه‌ای به نام ایس که نخستین روزنامة خصوصی برد انتشار 
داد . انیس در نخستین شمارة این روزنامه مطلبی بانام 
«موالمستعان» نوشته که در آن چنین آمده است : «انیس طفلک 
نوزادی است در عالسم مطبوعات . می‌خواهد در اوقات فراغْ 
ندیم » در ساعت‌های کاری معاون : درامور مشکله مشاور » در 
حالت غم و اندوه ثمر و الحاصل در حیات فکری و عملی 
عمومی : خاصه فریق مامورین ؛ موئس و خدمتکار گردد .» وی 
در این روزنامه از مسائل اجتماعی سخن می‌گوید و می‌کوشد تا 
مردم افغانستان را با دئيای معاصر آشنا کند . وي در نشر روزنامة 
ایس از پشتیبانی امیر اسان الله خحان برشخوردار بود. پس از 
چندی : شورش حبیب الله بچه سقا سبب براندازی حکومت 


امیر امان الله خان شد و سرانسجام حبیب الله در کابل به 
فرماتروایی رسید . با روی کار آمدن حبیب‌الله ؛ دور فای باز 
سیاسی و اصلاحات اجتماعی به سر آمد . بدین ترتیب ؛ زمینه 
انتشار روزنامه‌های غیر دولتی نیز از میان رفت و روزنامه انس 
پس از دو سال انتشار تعطیل شد و محی‌الدین ائیس : مدیر آن 
روزنامه . چندی به مدیریت روزنامه حییب ااسلام که مروج 
برنامه‌ها و افکار امیر حبیب الله بود ؛ درآمد . پذیرش چنین 
مسئولیتی برای وی تنها جنبهٌ مصلحتی داشت و دیری پایید که 
انیس مدیریت روزنامه حیب الاسلم را رها کرد و به پکتیا 
گریخت . وی در آن‌جا آگاهی‌هایی دربار؛ شرایط حاکمیت 
تا در ان و برادرانش گرد آورد و بر همین اساس کتاب نحران و 
نحات را نوشت . وی در این کتاب به تقبیح شیرهٌ حخومتی 
حبیب الله کلکانی ؛ انتقاد از شیوء حکمرانی امانی و یز جست 
و جوی دلایل بحران‌های سیاسی و اجتماعی جامعه افغانستان 
می‌پردازد . انیس در کتاب بحران و نجات رورت اصلاح جامعة 
افغانستان را بیان مي‌کند . وي براي رماپی مردم افغانستان از 
ستلطه استبداد از پا ننشست و به باری حیش‌خان کندگ 
برخباست و به همراه شماری دیگر از افراد استبداد ستیز 
شینامه‌ای به‌نام حقیقت منتشر کرد . پس از چندی : گروهی از 
باران وی که در نشر شبنامه همکاری داشتند » دستگیر و اعدام 
شدند و تتی چند ‏ از آن شمار انیس و برادرش در پی آن برآمدند 
که از کشور بگریزند : ما در لوگر دستگیر ویه گاپل فرستاده 
شدند . آنان نخست در بازداشتگاه کوتوالی و سرائجام در زتدان 
دهمزنگ به بند کشیده شدند . انیس که بیمار و ناتوان بود » در 
همان زندان درگذشت و در گورستان پشت زندان : معووف به 
گورستان پردیسی‌ها ؛ به‌خاک سپرده شد . از آثارش : ندای طلیا 
معارف با حفوق ملت که کتابی است رمان گونه و مولف در آن از 
آزادی و قانون سخن می‌گوید ( هرات ‏ ۱۳۰۲ش ) ؛ بحران و 
نجات که مولف در آن به تقبیح شیو؛ٌ حکمرانی حبیب الله 
کلکانی و انتقاد از دور؛ حعمرانی امیر اسان الله‌خان می‌پردازد 
(کابل ؛ پی‌تا ). 

منابع : اففاشستان در پنج قرنن اغیر ؛ میرمحمد صدیل فرهنگ ‏ 

مشهد ‏ ۱۳۷۱ ؛ ناریخ راید و سجلات ایران ؛ ۱۳۰۱/۱ 

دایرةالسعارت آویانا , ۲۶۲/۶ ؛ سیر ژورنالیزم در افغانستان : محمد 

کاظم آهنگ : ۱۳۴۹ش ؛ غلام محی الدین انس گریم اوهینا ‏ کایل : 

۷ اش ! شهرست کب سای درق افغاستان ۰ ۱۳۹ نش در 

اففاستان , ۷۲۳ - ۸۰؛ یادی از اي : سحمدتصیر مهرین , هآمبورگ ؛ 
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بشوا 


۷۷ ی ؛ در دزی : شیاره‌هايی ۴ 1۸ ساثاعد اس : ۴ اش . 


اور 


ایشچی ( 15  )‏ عبدالمجید فرزند عبدالکریم ؛ روستان آق‌تپه در 
سرمانداری قلعه زال از توابم قندوز ۱۳۲۷ش « ۱ 

دولتمرد ؛ نویسنده و شاعر افغانستانی . دور آموزش ابتدایی را 
در مکتب زادگاهش گذراند. و دور؛ آموزش دبیرستاتی را در خلم 
به پایان رساند . سپس در دارالمعلمین بلخ به فراگیری دانش 
پرداخت و در ۱۳۵۱ش دوره دارالمعلمین رابه پایان پرد . پس از 
آن ؛ در شهرهای بدخشان » تخار قندوز و غزنی آموزگاری پیشه 
کرد . در ۳۵۳ اش به دارالمعلمین قندوز راه یافت و در ۱۳۵۵ش 
آن‌را به بایان رساند . در سال‌های ۱۳۵۷ و ۱۳۵۸ش سدیر 
عمومی تعلیم و تربیت ولایات تخار و بامیان و در ۱۳۵۹ش 
شهردار قلعه زال بود . وی چهار سال دور از میهن زیست و در 
۳ اش بپس از دریافت مدرک کارشناسی ارشد به وطن 
بازفشت . در پی آن در مقام افسر وزارت کشور به کار پرداخت . 
وی از ۱۳۶۶ تا ۱۳۷۲ش » رئیس امنیت ولایت جوزجان بود 
ایشچی از پایه گذاران جنیش ملی -اسلامی بود و در ۱۳۷۱ش ۰ 
به عضویت هیأت اجرایی شورای عالی آن سازمان درآمد . از 
۲ تا ۱۳۷۴ش در سمت ریاست دعوت تنظیم شورای عالین 
جنبش ملی - اسلامی افقانستان و نیز در سمت استاد دانشگاه 
نظامی بلخ کار می‌کرد , ایشچی در ۷۵ ش به رباست 
نمایندگی جنبش ملی -اسلامی افغانستان در ترکمنستان رسید . 
وی از پایه گذاران سازمان بین‌المللی ترکمن‌های جهان بود و در 
کنگره‌های اول » دوم و پنجم آن سازمان که در عشق‌آباد برگزار 
شد » شرکت کرد . از ۱۳۷۸ش ۰۰دیبر مسئول روزنامة ندای 
اسلام ؛ وابسته به جنیش ملی -اسلامی افغائستان ؛ شد . ایشچی 
شاعری دوزبانه است و به فارسی و ترکمنی شعر می‌گوید . 
اشعار ترکمتی ایشجی در مجله‌های ملیت‌های برادر ؛ توظری 
بول » قوباش ‏ باغدو و روزنامه‌های گوراش » پاس‌دادان ؛ میهن ؛ 
پولدوز » جوزجانان و فاریاب و نیز در مجموعه‌های ارمغان چنش ؛ 
بوراک سوزی و ترکمن باشی به چاپ رسیده‌اند . اپن شعرها در 
کتاب‌های درسی ادبیات ترکمن نیز چاپ شده‌اند . بسیاری از 
نوشته‌های ایشچی در ۱۳۷۷ش پس از تسلط طالبان بر شمال 
اففانستان به دست آتان سوزائده شد . وی در ۱۳۷۷شی به ایرانه 
کرچید و در همان زمان مسجموعه‌های جیحون‌نامه ؛ مهاجر 
غوشلار ؛ تازه بهار و گدیز آرژواری را سرود . ایشجی در 


پشرا (:088 ) ؛ عبدالفیوم ؛ در شتل ۱۳۱۸ش - 


قالب‌های مثنوی . قصیده ؛ غزل و رباعی شعر می‌سراید و 
درون‌سايهُ شعرهایش مسائل اجتماعی ۰ ستایش وطن و 
مناجات است . ایشچی در شعرهایش از اداب و رسوم و فرهنگ 
و تاریخ مردم کشورش به نیکی اد می‌کند و می‌کوشد تا 
ارزش‌هابی مانند تقوی : صداقت و صمیمیت را که در اثر جنگ 
از جامعةٌ افغانستان رخت بربسته . احیا کند . از آثارش : تارین 
سالار بابا که آنرا با همکاری چند تن دیگر از ادببان و 
پژوهشگران ء در چند مجلد تألیف کرده است . جلد نخست این 
کتاب در عشق آباد بهچاپ رسیده است ( ۱۳۷۵ش ) ؛ مجموعة 
شعر مهاجر غوشلار ( ۱۳۷۸ش ) ؛ جیسون‌نامه ( گنبدکاووس » 
۷۸ اش ). 

منابع : جیحون‌نامه ) این ۰ شماره ۱۱۰ ۳۷۸شن ؛ در دري : 

شسماره ۱:۰٩‏ صص لا - ۴۱ + مسجرا: شساره ۱۳-۱۲ 

۸ ش . 


خاوری 


» شاعر 
انغانستانی . در خانواده‌ای روحانی زاده شد . روزگار جوانی‌اش 
رأ در جبل السراج » در خاندان روحانی شاء حاجی صاحب 
ظویِقت شپزی کرد و دانش‌های دیتی را نزدکسی با نام مولوی که 
گویا وی نیز از بزرگان یکی از خاندان‌های روحانی بود ؛ 
فراگرفت و همزمان با فراگیری و برخوانی قرآن ؛ با آثار ادیبانی 
همچون بیدل ؛ حافظ » سعدی و مولانا آشنا شد . وی در مدرسة 
ابن‌سینا دانش آموخت و دور دانشگاه فنی را در کابل به پایان 
رساند و در پی آن به شاعری روی آورد . بشرا سفرهایی به 
کشورهای انگلستان؛ هندوستان ؛ پاکستان و ايران کرد و ؛ با 
اییرکه در این سفرها با دست آوردهای جدید علمی جهان آشنا 
شد . همچنان به شیوه‌ای کهن شعر می‌سراید و همچون شاعران 
سده‌های پیشین در اشعارش انديشة گریز از دنیا را بیان می‌کند و 
در پی آن است تا از اين دنیای فاتی به عالم ملکوت پناه برد . 
شعر بشرا سرشار از حال و هوایی عرفانی و معنوی است . 
نمونه‌ای از شعر او است : «زندگی در نظرم مسوح سرا است 
این‌جا - صالمی قطره حبابی سرآب است این‌جا .» مجموعه‌ای 
از شعرهای وی با نام موج سراب به‌چاپ رسیده است 
( ۱۳۷۹ ). 


هنیم : موج سرالب : مقدمه . 
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بسر ده سس 


بثوا کی 


پشردوست (0980۳:0۳050) ناهید کابل ۱۳۴۴ ش - + باتوی 


شاعر افغانستانی . در زادگاهش دانش آضت: خست. وی در دبستان 
دانشکده علوم راه یافت و در رشته زمین‌شناسی به فراگیری 
دانش پرداخت. در ۱۳۶۳ ش دوره دانشعده علوم را بمه پایان 
رساند و در پی آن به پیش خبرنگاری روی آورد. نمونه‌ای از شعر 
ما کشد | دیده تا بکشوده‌ام تصویر تو در میان سبزه‌ها غوغا 
کشد.» 

منبع : شعر ژنان افخاستان : شا ۵۶ . 


بلیبل با مقدمة هدی در تهران به چاپ رسیده است ( ۱۳۶۵ش ). 


بهریی بسدخشانی 1 افزوده 1 » گزیده‌ای از غزل‌ها * رباعیات ۴ 


مخمس‌های او در مجموعه‌اي به شماره ۳۲۹۹ در کتابخانه 
آکادمی علوم تاجیکستان نگه‌داری می‌شود . بهری مخمسی بر 
یکی از غزل‌های هلالی چفتایی سروده است : با این مطلم : «ت 
آن زمان که کردی به سوم یکی اشاره - خردم پرید از سر به دلم 
ژده شواره .6 
منابع : تذکرةالشعرای محترم ۰ ۶۰ ۰ ۱۶۱ دایوة السعارف ادیبیات و 
صنعت تاجیکگ : ۲۵۵/۱ ۲۵۷۰ : دایره‌های اذبی سفارای شرقی : ۱۳۵ 
۱۲۸۰ سخنوران دروازی , ۱۱۱۷۰۱۱۳ گنج زرافظان ۰ ۶۹ - ۱۷۷ 
فهرست دست‌نویس های شرقی در ۲ کادمی علوم تابیکستان ‏ ۳۳/۲ ۵. 


بهشتی (۳۰۴-0<»: سیدعلی فرزند سید نبی» روستای سنگ تخت 
ورس از توابم پامیان ۱۳۰۸ - همان جا ۱۳۷۵ ش نویسنده و 
روحانی افغانستان . تحصیلات مقدماتی را نزد پدرش شیخ 
ابراهیم عالمی و محمد علی دایکندی آسوخت. سپس برای 
تکمیل تحصیلات به یکاولنگ رفت و حدود شش سال از درس 
موسی کلائی بهره برد و سطوح متوسط و برخی از کتاب‌های 
سطح عالی را نزد او خواند. در ۱۳۳۴ ش راهی ثجف شد و 
سطوح عالی را در آن جا به پایان رساند. نزدیک به پنج سال در 
حلقهٌ درس محسن حکیی محمود شاهرودی و آیت الله خوبی 
شرکت کرد و در خدمت آن‌ها تقسیی حکمت و هیشت آموخت. 
در ۱۳۴۱ ش به زادگاهش بازگشت و در آن جا حوزهُ علمیه‌ای بتا 
نهاد و در روزگار سلطا کمونیست‌ها به رزمندگان افغانستان 


پذواکی (151-[۳): پروین کابل ۱۳۴۵ ض‌ -ِ 


کمک‌های مالی کرد . پس از آزادی سرزمین‌های هزاره نشین به 
تاسیس حکومت محلی هزاره‌ها با نام شورای انقلاب اتفاق 
اسلاهی افغانستان» پاري رساند. در ۱۳۶۳ شش به تاوور از توابع 
غزنین پناه برد و هرگز در آن نابسامانی‌ها به دیگر کشورها 
نکوچید. در ۱۳۶۸ ش به حزب وحدت اسلامی پیوست. از 
آثارش: تقربرات درس خارج فقه سید سحسن حکیم ؛ تقربرات 
درس خارج اصول سید ابوالقاسم خويي ؛ تقربرات درس خارج فقه 
سید محمد شاهرودی ؛ ال رجوزة فی اصول النفه ؛ نوشته‌ها و 
بادداشت هايي در شرح رسائل» قوائین» ظ رح منطومه و... ۲ تجربه و 
مبارزه (پا کستان؛ بی تا) ؟ کتابي در اخلاق (پا کستان» بی تا) . 

متأبع : افخاشتان در بنج قرن اخیره ۱۳۴/۲ : مشاعیر تشیع در افناشستان؛ 

۵۱ ۸ 


رشن زاده 


پیغشی ( ۲,۳۷5 ) : محمد بوسی فرزند محمد اسساق کلاهدون 


کابل ۱۲۹۹ -همان‌جا ۱۳۵۷ش » شاعر افغانستانی. سوادآموژی 
زاراز مکتب آغاز کرد و با پشت سر گذاشتن مراحل تحصیل 
موفق به گرفتن دیپلم صنایع شد. ادبیات عرب را نزد معلم غلام 
حسن و منطق و معائی و بیان را نزد شیخ عبدالواحد آموخت. 
دی سال از درس فلسفه و فقه آیت الله انشار (۱۲۸۸ - 
۷ شی) بهره برد. سپس به استخدام آموزش و پرورش 
افغانستان درآمد و به دبیری در دبیرستان‌های نجات و تجارت 
پرداخت. بینش در انتخابات دوره سیزدهم مجلس شورای ملی 
با رأی مردم چنداول (منطقه پنج و شش کابل) به مجلس راه 
یافت. در مجلس بی دینی‌ها و تبعیض‌ها را برنتابید و لب به 
اعتراض گشود و به زندان افتاد. وی در زندان هم آرام نگرفت و به 
سرودن اشعار حماسی و انتقادی روی آورد. در ۱۳۵۷ ش پس از 
کره‌تای هفتم تور که از زندان رها شد بی پروااز سردمداران 
دولت کموتیستی انتقاد می‌کرد. سرانجام به دست مأموران 
دولتی دستگیر شد و دیگر نشانی از او نيافتند. مجمو عه شعر او 
با نام اشعار زندان به چاپ رسیده و پنهانی میان مردم پخش شده 
أسیته 

منابع: زندایان روسایت نشیم افمانستان. ۱۵۲ : مشاعیر تشیم در 

اقعانستان؛ ۵۲ - ۲یا . 


رشنوزاده 


.بانوری 


لاف #ارسي ر اقاستای ۱ ۷ 


پولادیان . جلیل شیگیر 


شاعر و نویسند؛ انفانستاتی . در زادگاهش دانش آموخت و در 
دبیرستان سلالی درس خواند. پس از آن به دانشکدة پزشگی رأه 
بافت و مدرک تخصصی اطفال گرفت. در ۱سش که جنگ‌های 
داخلی در اقفانستان شدت گرفت؛ به کانادا کوچید. وی شعر 
می‌گوید و نیز داستان کوتاه و داستان هایی برای کودکان 
می‌نویسد. یکی از اشعار او که در قالب نو نوشته شده چنین 
است: «هر صبح که از خواب می‌خیزم | بر شيشة یخ گرفته | با 
سرانگشتان گرمم / نام تو را می‌نویسم / و از لابه لای آن به 
بیرون می‌نگرم / که کی بهار می‌آید.» 
هنیع: شعر زنان افغاشتان» ۶۳ . ۰۶۲ 


پولادیان , جلیل شبگیر ( افزوده ) ؛ مجموعٌ شعر اف فلس او به 
چاپ رسیده است ( ۱۳۷۶ش ) ۰ 


۵ اش - روزنامه‌نار : داستان‌نویس و شاغر 
افغانستانی. در ۱۳۵۲ ش دوره دبیرستانی را در مدرسه استقلال 
کابل به پایان رساند. در ۱۳۵۸ ش دور کارشناسی را در دانشگاه 
کابل سپری کرد و پس از آن برای ادامهٌ تحصیل به دانشکده زبان 
و ادبیات فارسی راه یافت و به درجهة استاد باری رشبید: در 
۰۱ سش ناگزیر به ترک وطن شد و چندی در ايران و یک چند 
در پاکستان گذراند. در ایران» میان سال‌های ۱۳۶۱ - ۱۳۶۲ ش» 
بانشری؛ راه حق که در تهران منتشر می‌شد همکاری می‌کرد و 
مطالبی با نام مستعار م. پویا به چاپ می‌رساند. پس از آن به 
با کستان رفت و مجله‌ای با تام البان تاسیس کرد و خود سردبیری 
آن را به عهده گرفت. پویا در ۱۳۷۱ ش به گابل بازگشت و 
ریاست امور فرهنگی ریاست جمهوری افغالستان بدو واگذار 
شد. وی همزمان با این شغل دولتی ؛ تدریس در دانشکده 
ادبیات فارسی کابل را از سرگرقت . از پویا مقاله‌ها و داستان‌های 
کوتاه فراوائی در نشریات ایران پاکستان و افغائستان به چاپ 
رسیده است. وی در ۱۳۷۵ش از سمت خود در ریاست 
جمهوری افقانستان کناره گرفت و به عضویت هیأت تحريرية 
مجلة ببهن درآمد و مدیریت اجرایی آن را به عهده گرفت. از 
آثارش: زمزمه‌های انقلاب اسلام که مجموعه‌ای از شعرهای او و 
دور شاعر دیگر افغانستانی» دلجو حسینی و آبوذر بیرزاده است 
؛ مجموعة شعر اشک کهکشان ( کابل : ۱۳۶۸ش ) . 


متابم: نمونه‌هابی از شعر امروز اقناشتان. ۶۴ - ۴۵ :+ دست نوشته 


صاحب زندگینامه . 


پیام توحید (اتاعم8(هع) نشریة حزب وحدت اسلامی در 


شمال افغانستان, اين نشریه برای نخستین بار در ۱۳۷۱ ش؛ پس 
از پیروزی مجاهدان در مزارشریف؛ به مدبریت تقی واحدی هر 
پانزده روز یک بار منتشر شد. پیام توحجد ابتدا از شمارة یک تا 
پیست و نه در شانزده صفحدٌ ۸4 به صورت زیرأکسی و سپس تا 
شمار؛ شصت در هشت صفحه روزنامه‌ای و به صورت افست 
در تیراژ دو هزار نسخه منتشر مي‌شد. اما به سبب شرایط 
نابسامان افغانستان انتشار آن مختل شد. تا این که با تسلط 
طالبان بر مزارشریف. متوقف شد (۱۳۷۶ ش). پیام توحیددر 
بردارند؛ مطالبی از این قرار بوده است: سهم‌ترین رویدادهای 
کشور تحلیل اوضاع سیاسی» گفت و گو دربار؛ مسائل روزه 
شعر و داستان» طنز اجتماعی, نقد ادبی؛ وفایع تاریخی و 
مناسبت‌های ملی و مذهیی؛ فرهنگ و فولکلور» محیط زیست 
و مقالات پراگند؛ دیگر. این نشریه که با همکاری نویسندگان و 
زوشنفکران مزارشریف منتشر می‌شد از جایگاهی ویزه 
برخوردار بود. از نویسندگان و اعضای هیأت تحريرية پیام توحید 
میّتوان محمد یونس طقیان ساکایی» بحبی جواهری برهان 
اپدالیء یارمحمد یاقری علی بهروزی» حسین ساعی: زهیاب 
علی آبادی و نبی‌زاده را نام برد. همچنین از شاعرانی مانند 
عبد السمیع حاسد : ایوب زادلی ؛ داود غرنوی » عبدالوهاب 
مجیر ؛ سیدابوطالب مظفری ؛ محمد شریف سعیدی و سخیداد 
هاتفب اشماری در اين نشریه به چاپ رسیده است . 
منابع :یام توحید : شماره‌های فراوان ! گفت و گو با تقی واحدی . 


خاوری 


تاریخ احمد شاهی (اد کق هماقا کتایی به فارسی در 


چامی از منشیان دربار اسمد شاه درانی ( ۱۱۱۶ - ۱۱۸۷ق ) ۰ 
محمود حسیتی تألیف این اشر را در ۱۱۶۷ ق آغاز کردو در 
۷ اش به انجام رساند. کتاپ در یک مقدعه و دو بخش تلوین 
یافته است و نویسنده در آن به بیان اوضاع سیاسی و اقتصادی 
آن روزگان اختلاف میان احمدشاه و وزیرش شاه دلی ان بر 
سر تاج و تخت: خراج ستانی؛ روابط تحجاری میان افغانستان: 


الاب فارسی در افجانستان | ۱۱۳۵ 


تاپب غزنوی 


ترکستانی 


خود را نیز در کتاب آورده است. وی در نگارش کتاب از تاربخ 
جهانگهای نادری تألیف میرزامهدی خان استرابادی بهره چسته 
است. اسکندر بن محمد گجراتی نی از تاریخ احمد شاهي در 
تألیف مرت سکندری استفاده گر ده است. تاریخ آحمد شاعی در 
۴ در دو مجلد در مسکو به چاپ رسیده است. 
متاپم : تاریخ احمدشاهی. مقدبه ! تاریخ وٍسی فارسی در هد و 
هاکستان ۰ ۲۲۶ ؛ دايرة الععارت شوروی نایک ۲٩۲/۷‏ ۱ فهر ست 
مشترک شسنه‌های خطلي قارسی با کستان» ۳۳۹/۱۰ . 
۱۵ ۱۱۶ وا ونهتبطتد صتاعب۴ ط۱ رن عسوهامیه 


+ 1۳213 وبا 
م.شکووزاده 


تایپ غزوی (۷.عصهو*(.ق), میرزا محمد علی فرزند میرزا 


سیف‌الدیسن ؛ قسره بساغ غزئین ۱۲۹۵ ۱۳۳۸ ق» عالم ؛ 
خوش‌نویس و شاعر اففانستانی. پدرش در دورة امیر شیر علی 
خان (۱۲۸۰ - ۱۲۸۳ و ۱۲۸۳ - ۱۲۹۶ ق)؛ کار دولتی داشت و 
همکار تزدیک مستوفی حبیب الله بارکزایی (۱۳۱۹ - ۱۳۳۷ ف) 
بود. سبف الدین که به کشمیر کوچید. فرزند دو ساله اش را نیز با 
خرد برد. محمد علی در آن جاء دانش‌هاي مقدماتی را از پدرش 
آموخت و خوش تویسی را از میر عبدالشکور فراگرفت و دمن 
کم» در خوش نوبسی پیشرفت بسیار کرد. دوازده ساله بود که 
پدرش را از دست داد و سرپرستی خانواده‌اش بر دوش او افتاد. 
ناگزیر» برای گذران زندگی در کابل به دربار امیر عبدالرصمان 
(۱۲۹۷ ۲۱۹ ای ) پیوست و نموله هایی از خط خود را به شاه 
تشان داد. شاء کار او را پسندید برایش مقرری تعیین کرد و کار 
پدرش را نیز به وی داد. سردار نصرالله خان که امیری فاضل و 
دانش دوست بود کتابخان؛ خود را در اختیار محمد علی 
گذاشت و او در این فرصت. بر دانش‌های خود افزود. تایب در 
همه حال همراء سردار تصرااله خان بود. وی تا پایان زندکی 
عبدالرحمان خان در خدست دربار او بود و پس از درگذشت وی 
نیز در همان کار ماند. تایب در فقه: صرفه نحو» عروض؛ جفرو 
به‌ویژه ؛ در ریاضیات و نجوم» چیره دست بود. دفترداری» سیاق 
و جدول را به خوبی می‌دانست و در انواع خطرط از جمله 
نستعلیق» استاد بود. گفعنی است در پر طاووس از میرزا احمدعلی 
تایب سخن به میان آمده و یز در نهرست نسخه‌های خطی 
فارسی موزه ملی پاکستان از شاعری به نام میرزا فرمان علی 
تایب کابلی مرید اخندزاده شیخ فیض محمد قادری ساکن لهوگر 


پاد شده که در بیست و پنجم شوال ۱۳۳۳ ق زنده بوده است . 
وی در انجمن‌های علمی و ادبی شرکت می‌کرد. در گردآوری؛ 
تحقیل و بررسی غزلیات بیدل می‌کوشید و در چاپ دیوان 
غزلیات بیدل در کابل. سهم داشت. به تیراندازی و شکار نیز 
می‌پرداخت. او فصايدي در مدح سودار تصرالله خان سروده 
است. دیران وی که ساقی نامه شجره نام طریقت؛ غزلیات 
منتشب و مخمسات را در بر دارد به شمار: 290/2 - 1917 ۱۷۸ 
در موزهٌ ملی پا کستان در کراچی نگه داری می‌شود. نمونه هایی 
از سروده‌های تایب در معاصرین سخنور و پر طاووس آمده است. 
مسنابع؛ پسر طاووسی , شاریح ادبیاث افغانستان ۰ ۱۳۶۸ 
دای تالصعارف مان : ۷۲ ۶۱۹ - ۱۶۲۰ فهرست مشک 
نسحنه‌عای خطی فارسی با کستان : ۱۲۸۹/۸ ؛ قهرست. نسحه‌های خطی 
فارسی موز؛ سلی پاکستان گراچی : ۰۴۸۰ ۵۷۷ 


ترانه‌های غربت (اعط,تموعلقنا عسقهعا) کتایی به فارسی در شرح 


احوال و نمونة اشعار بیست و هت شاعر افغانستانی مقیم 
آلنبان که به همت محمد نصیر مهرین گردآوری شده است. کتاب 
هفتاد و پنج شعر را که درون مایةٌ پیشتر آن‌ها مسائل اجتماعی - 
سیاسی و درد مهاجرت است در بر می‌گیرد. در فهرست کتاب 
نام شاعرآن بدین ترتیب آمده است: خالد صدیق, توکل هروی: 
محمد تسیم اسیر ناظم باختری؛ م. روشندل» جمعه گل یب 
احمد زرگرپون فاروق فارانی» مسعود قانع؛ اسد حبیبی؛ شبگیر 
پولادیان» مسحمد زرگرپور» آرش آذیش؛ سلطان عزیزپور 
جیلانی لبیب» شریفه غورنیذی, نادیه فضل, فریدون نقاش زاده؛ 
فریدون رحیمی خالده نیازی لهیب؛ حبیب ذبیحی سلطان 
فانوس؛ عبدالرزاق رحیمی» کاو؛ آهنگ مشفق؛ محمد سمیع 
امینی» منصور شباهنگ و فرزانة فارانی. ترانه‌های غربت در 
۷۸ اش در پیشاور به چاپ رسیده است. 


متبع: ترانه‌های عرست: محمد نصیر مهرین - 


ترکستانی (۱0۲۵:۸.0: سلطان محمد فرزند محسن؛ روستای 


شاانجیر از توابم چهار کنت در بلخ ۱۳۹۱ - مزار شریف ۱۳۵۷ 
شن: نو بسنده و عالم دیتی آفغانستانتی. سواداموزی را از مختب 
زادبرمش آغاز کرد. آن گاه به حوز؛ علمیهٌ چهار مسحله رفت و 
ادییات عرب و منطق را به پایان رساند. از آن جا به بهسود رفت 
و چندی از اندوخته‌های آخوند زریافته توشه بر‌داشت. در 
۶ شش برای تکمیل تحصیلات راهی تجف شد. پس از 


ادبب فارسی در افذاستان | ۱۹۸ 


تعاون 


چاوید 


فراگیری سطرح عالی از درس خارج فقه و اصرل ابوالحسن 
اصفهانی؛ محسن حکیم و ابوالقاسم خویی بهره برد. وی نزدیک 
به بیست و دو سال در حوز؛ٌ علمية تجف به سر برد و در کنار 
دانش آندوزی به تدریس برخی متون درسی فقه و اصول همت 
گماشت. در ۱۳۳۸ ش به میهنش بازگشت و در مسزار شریف 
نشیمن گزید. در ۱۳۴۳ ش مدرسه‌ای علمیه ببه نام ساطائیه 
مزارشریف دایر کرد و نزدیک به پیست سال در آن جا به تدریس 
پرداخت. در ۱۳۵۷ ش پس از کودتای هفتم ثور که کمونیست‌ها 
بر کشور سلطه داشتند او را دستگیر گردند و به قتل رساندند. از 
آثارش: حاشیه بر کتاب قوانین میرزای فمی ؛ حاشیه بر رساثل شیخ 
انصاری : عاشه بر کتاب کفابة ال صول ؛ تقربرات دروس خارج 
اصول آبت الله خوبی ؛ تقربرات دروس خازح فقه آیت الل حکیم. 

متابع: ژندایان رو ات تشیع افنانستان ! مشاهیر تشیع در افطانستایت: 

۲ - ما . 


رشنوزاده 


تعاون ( ۱۵8۲۵۰ ) : مجله‌ای به فارسی در موضوعات اجتماعی» 
فرهنگی ؛ تاربخی و ادسی . این مجله ؛ ارگان مرکز تعاون 
افغانستان ( متا ) است و زیر نظر هیأت تحریره اداره می‌شود . 
تعاون در ۱۳۷۲ش تأسیس شده و مجله‌ای دو زبانه است و 
مطالب آن به فارسی و پشتو است . در بخشی از اين مجله که 
«برگ‌ها و دفترهام نام دارد به معرفی و نقد یکی از آثار ادبی ؛ 
تاریخی و فرهنگی که دربار؛ افمانستان نوشته شده می‌پردازد . 
در بخش دیگری از محلهٌ تعاون به‌نام «جهان کتاپ» چندین کتاب 
فارسی معرفی می‌شود و آگاه‌های اندکی دربارُ هریک اژ ایسن 
کتاب‌ها به دست داده صی‌شود . برخصی از مقاله‌هایی که در 
شماره‌های گوناگون این مجله به‌چاپ رسیده‌انداز این قرارند : 
«زبان و رسانه‌های همگانی» » «مطبوعات نامطبوع» ؛ «در اقلیم 
فرهنگه» » «خراسان بود جاي ادب» ؛ «گوهری بر تارک فرهنگ 
آربایی خراسان اسلامی» . گردانندگان و نویسندگان تعاون 
دانشمنداتی هستند که از میهن خود بیرون آمده و در پاکستان 
بتاه جسته‌اند و در پیشاور آن مجله را منتشر می‌کنند . 
منبع : تعاون . شماره‌های پراگنده . 


کرتی 


چانی ( اسقز ) ؛ عبا المجیل پسر حسین ۰ پسورد ۱۳۱۹ -کایل 


۳صاش ‏ شاعر افغانستانی. پدر جانی در پادشاهی عبدالرحمان 


محمدزایی (۱۳۱۹-۱۲۹۷ق) سر به شورش برداشت. پس از 
شکست هزاره‌ها که دسنگیری شورشیان آغاز گردیده حسین به 
کوهستان‌هاي شمال اقغانستان گریخت و سالی چند در آنْ جا 
پنهان بود. پس از مرگ عبدالرحمان و برآمدن حبیب الله خان 
( ۱۳۱۹ -۱۳۳۷ ق) به تخت شاهی, حسین به کابل رفت و به 
سوی زادگاهش بازگشت. اما در میان راه در مسجد روستای یورد 
بار سفر انداخت و زنش که باردار بود؛ پسری زایید و او را 
عبدالمجید نامیدند. اين عبدالمجید بعدها به ملا ماجتی و 
آخرند ماجتی که به معنای ملای مسجد زاد است. آوازه یافت. 
روزگار کودگی عبدالمجید در روستای خارقول گذشت . جانی از 
۸ تا 3۱۳۳۹ در زاد بومش دانش اندوژی کرد. در جوانی به 
شاعری روی آورد. وی شاعری بذله گو بود. با کشاورزی روزگار 
می‌گذرانید. به سفر دلبستگی داشت و همواره مسافرت می‌کرد. 
پس از مسافرت به مشهد و زپارت بارگاه امام رضا(ع) به زوار 
ماجتی مشهور شد. چانی سه بار زن گرفت و سراجام در هقتاد و 
چهار سالگی چشم بر جهان فروبست. از اشعار او است: «مادران 
از طفل مست و طفلکان از رخت نو واعظان از وعظ مست ۳ 
عارف از گفت و شنو.» 
منبع : باذداشت‌هایی درباره مرزمین و رجمال زاره انب : ۲۶۴۰ - 
نش 


جاوید (1578 دین محمد فرزند سعید اسمد. ۱۳۴۳ ش . 


؛ داسستان‌نویس ۰ پسژوهشگر و روزنامه‌نگار 
اقفانستانی . در منطقة در صوف از ولابت سمنگان به دیا آمد. 
پدر بزرگش از سبارزان استقلال اففانستان در دور استعمار 
انگلیس برد و در یکی از جنگ‌های آن دوره کشته شد. جاوید 
نوشت و خواند را از مادرش آموخت. پس از درگذشت مادرش؛ 
چندی به چوپانی پرداخت. در ۱۳۶۰ش به ایران کوچید و در 
مدرسة علميةٌ حسینیةٌ مشهد نام نوشت . جاوید در ۱۳۶۸ ش به 
قم رفث و تحصیلات عالیةٌ خود را در عبلوم دینی ادامه داد. 
استادان او در قم محقق کابلی و جعفر سبحانی بودند. وی 
نوشتن داستان را در ۱۳۶۷ ش آغاز کرد. به راهتمایی احمد 
بیرجندی و کاظم یزدانی» پژوهش‌هایی در زمينه فولکلور و 
تاریخ به انجام رسانده است. نخستین نوشته‌های جاوید در 
نشریاتی همچون شمع و یام ملت‌ها یه چاپ می‌رسید. جز آن‌ها؛ 
برخی دیگر از نوشته‌هایش در بل الله و وحدت به چاپ رسیده 
است. وی از ۱۳۷۷ ش به عضویت هیأت تحريريهةٌ حبل الله 


الاب از سی ۴۳۳ افنانتان | ۷۷ ۷ 


جرمی بدخشانی 


جعفر ی 


درآمد. در ۱۳۷۰ -۱۳۷۲ش با تنی چند از دوستانش جلسه‌های 
تقد داستان به ناع مجمع آدبی کالب به واه انداشت. در ۱۳۷۲۴ ش 
در تأسیس انجمن غازی با چند تن دیگر از داستان نویسان و 
منتقدان افغانستانی کوشید. این آنجمن نشریه‌ای با نام دامیان 
منتشر می‌کرد که انتشار آن پس از هشت شماره ذر ۱۳۷۶ ش 
متوفف شد, پس از آن؛ اعضای انجمن غازی دست به انتشار 
رسمی مجلاٌ بامیان زدند که شمار: یکم آن در بهمن ۱۳۷۷ ش 
منتشر شد. ده شماره از این مجله به سردییری جاوید منتشر شده 
است. وی در ۱۳۷۵ ش به عضویت مرکز فرهنگی نویسندگان 
افقانستان درآمد. از آلارش: ضرب المثل‌های هزارگی ؛ ترانه‌های 
هزارگی ؛ ناسیونالسم که مجموعه‌ای از مقالات سیاسی او است ؛ 
زن در اففاستان ! تحققاتی در تار یخ اف‌فاستان ؛ ثرکب‌ها در 
اففاتستان ؛ تاریخ درف صوت. وی مجموعه‌ای از داستان هایش را 
نیز به چاپ رسانده و پژوهش‌هایی نیز در زمین؛ ترانه کرده‌است . 
منابع : سراج : شماره ۸؛ گلانگ , شماره ۲۹ گنت و گو با صاحب 
ند گینامه , 
واعظی 


جرمی بدخشانی (لدققعهعض‌واصعهن: غلام نبی از نرادگان. 
قلعه کنبد از تواحی جرم بدخشان افغانستان ۱۲۶۰ بل 
۵ شش شاعر صوفی مشرب افغانستانی. از نوادگان میراحمد 
مجددی اظهر بدخشانی (۱۲۰۶ - ۱۲۶۹ ق) شاعر تذکره‌نویس 
و هسوفی افغانستان بسود, وی دانش‌های مسقدماتی را در 
خانواده‌اش که به فرهنگ دوستی آوازه داشتتد فراگرفت. در 
۲ ش خانواده جرمی که از مخالفان دولت عبدالرحمان خان 
محمد زایی (۱۲۹۷ -۰ ۱۳۱۹ ق) بودند به هند تیعید شدند و در 
شهر چترال نشیمن گزیدند. کوچیدن آن‌ها به هند اتفاقی نبوه؛ 
چه تبارشان از اظهر بدخشانی تا هفت پشت به شیخ بدرالدین 
احمد فاروقی سرهندی» ععروف به مجدد الف ثانی (۹۷۱ - 
۲ ق)؛ می‌رسید. جرمی در چترال و پیشاور تحصیلاتش را 
پی گرفت و زبان اردو را مانند فارسی و عربی ماهرانه آمرخت. 
پس از گذراندن دور؛ تبعید به زادبومش بازگشت و یک چند در 
دادسرای قیخی آباد قضاوت می‌کرد ما در دور دوم انتخابات 
مجلس با رأی و خواست مردم جرم بدخشان به نمایندگی آن 
دیار پرگزیده شد. جرمی با شاعران و دانشمندانی چون سید 
حصارکی: راقم» میرزا محمد ایوپ شریفی: مولوی بزرگ 
عبذالرسول غبرا و محمد شاه بدخشی نشست و خاست داشت: 


اما پیش از همه با اخگر و شاه عبداللبه بدخشی دوست و 
همنشین بود. مولانا میرزاشاه در آغاز جرمی تخلص می‌گرده‌اها 
به پاس احترامی که به جرمی می‌گذاشت ؛ تخلص اخگر را 
برگزید. جرمی در طریقت نقشبندیه سلوک می‌کرد. وی در آغاز 
جوانی به سرایش شعر روی آورد و از صنعت بدیعی اعنات 
درغزل‌هایش فراوان بهره برده است. درون مایه اشعارش بی 
اعتنایی به مال دنیاء شکایت از ناپایداری هستی» دعوت 
مسلمانان به یکدلی و پرهیز از دورویی و... است. چون جرمی 
به ژبان و دب عرب آگاهی داشت در دیوانش اشماری عربی راه 
پافته است. گفتنی است که اشعار جرمی از دید موازین شعر 
شناسانه دارای کاستی‌هایی است . او در اشسعارشی از سخنان 
بازاری و عامیه زیاد بهره برده است و عروض و فافيهٌ بسياري از 
اپیاتش ایراداتی دارند. از آثارش: دیوان شعر که در برگیر ندمٌ ۳۰۶ 
بسیت است و تسه دست نویس آن نزد آموزگاری به نام 
عبذالرسول نوایی است ؛ سبرت امام رياني سجدد اللف ثانی که 
ترجمه‌اي است به فارسی دری از کتاپ اردو نوشت مولانا 
انالییان محمد داود , 
ستابع: از سای بد‌خشان» ۱٩‏ - ۲۲ ؛ افغانستان دو مسر فا بط +۱۳ 
تاریخ ادیات اففاستان: ۳۸۸ ۰ ۱۳۸۹ سرام الوارسخ ۱۳۹۸/۳۳ 
بیرق در ادیات سدذ میرزدعی ۲۵۷ ؛ لعل ,مد خشان:: ۴۸۵ - ۵۰؛ ني نامه 
خلیلی. ۱۵ : مبد اکرام الدین-حصاریان: «پارسته سخنوری از 
جرم!: هبح ایید: سال دوم شماره ۱٩‏ ۱۳۸۰ شی: صعصی ۲۲ ۰ ۲۵ . 


رشئو زاده 


جعفر ی (9.۳1 عصزی باس ماب ۱۳ ش‌ - » داستان نو بسن ۳ 


روزنامه‌نگار افغانستانی. در سوریه متولد شد. پدرش از مسردم 
فرمانداری لعل و سرجنگل درغور بود اما آراره شد و به سوریه 
کوچید. جعفری تا هفت سالگی در سوریه بود. پس از آن با پدر 
و مادرش به ایران کوچید و تحصیلات خود را تا پایان دبیرستان 
در مشهد پی گرفت. در سال‌های تحصیل در دبیرستان به 
داستان‌نویسی علافه‌مند شد و در جلسات نقد و بررسی داستان 
دفتر هنر و ادبیات انقلاب اسلامی افقانستان شرکت کرد. وی : 
افزون‌بر نوشتن داستان» مقاله‌ها و گزارش هایی نیز برای برخی 
نشریات مپاجر نوشته است. دو سال مسئرل بخش, کودکان و 
نوجوانان و چندی نیز مسئول بخش داستان دفتر هنر و ادبیات 
انقلاب اسلامی افغانستان بود. وی دراین مدت دو جنگ ادبی 
دربارء کودکان و نوجوانان گرد آورد. اژ آثارش: مجموعة داستان 


الاب عازسی, در اقانستان ۱ ۷۱ 


چرافر العجایپ 


او زیر سفر کر ده ٍ مجمو غه داستان برایت کل آوردهام ؛ داأستان 
بلند خیانت ؛ داستان بلند کوهستان آدم کش 


جواهر العجا یب (اه(قزهاهع۷8.دل: تذکره‌ای به فارسی در شرح 
احوال و نمونهُ اشعار سی و یک بانوی شاعر فارسی گوه تألیف 
فخری هروی . بسیاری از شعرهای گردآوری شده در این کتاب به 
زبان فارسی سروده شده‌اند. کناب با شرح زندگی دلارام آغاز 
می‌شود و با شرح زندگی و نمونة شمر نسایی به پایان می‌رسد. 
فخری هروی این تذکره رابه جی جی بیگم دایةٌ جلال الدین اکبر 
گورکانی (۹۶۳ ۱۰۱۴ ق) پیشکش کرده است . 

متابع : تاریخ ادیات غارسی , اته : ۵ : تاربخ تذکره‌های فارسی ؛ 

۱ 4! هو اظر اماب . 

سپانلو 


چوپان بلجزاغی ز لودتععاع-۵( ) ؛ سید سحمد عشمان 
فرزند محمد » قورچی از روستاهای فرمانداری بلچراغ فاریایت 
۷ -آق کوتل بلچراغ ۱۳۴۷ش - ۳ 
اقغانستانی . در خانواده‌ای چوپان زاده شد . دور ابتدایی را نزد 
معلمان در مدارس قراگرفت و به دانش‌های جدید علافة فراوات 
داشت و مردم را به فراگیری آن دانش‌ها تشویق می‌کرد . شمار 
اشعار چوپان به چهار هزار بیت می‌رسد و خود به تدوین آن 
برداخته است. وی برخی از واژه‌ها و اصطلاحات لهج مردم 
بلچراغْ بدون تصرف در شعر آورده است. موضوعات عرفانی و 
غنایی درون مایه سروده‌های چوپان است. بخشی از اشمارش 
در روزنامه فارباب به جاپ رسیده است. جوپان در حادثه 
رنندگی جان خود را از دست داد 
منبع : رنگین کمان شعره احوال و آثار سخنوران فاریاب» ۰۸۸-۸۵ 


زسولی 


حافظ یاری (2*8.۳0 5 سد؛ نهم هجری؛ شاعر ایراتی. حافظ 
قرآن و از همنشینان امیرعلی شیرئوایی (۸۴۴ - ٩۰۶‏ ق) بود. 
امیرعلی شیر از او در مجالس النفایس یاد کرده و گفته است: «به 
غایت خوش طبم و خوش صحبت و شیرین کلام بود.» یاری در 
مدرسة اخلاصیه درگذشت و پیکرش را در کوچة صفا به خاک 
سيردند. نمونه‌ای از شعر او است : «گرم بر سر هار آید 
بلاشايستة انم که هستم بدترین خلق و خود را نیک می‌دانم .» 


منابم: تدگره سین : ۲۳ ار یمه ۱۳۰۱/۵ + مجیاشی اتفاس: ۳1 
کرتي 


حامد . عبدالسمیع ( افزوده ) ؛ از دیگر آثار او است : مجموعة شعر 


شبنام آفتاب ( پیشاور: ۱۳۷۸ش ) ؛ داز بنها در فصل شکفتن کل 
انیر + بگذار شب هميشه بماند ؛ 0۳ععهم ۷/9۷ ( کارتون‌ها و 
ترجه شعر ) ٩‏ بلط عطلا 4ب ۶« 1۳2 ( ترجمة شعر ) ؛ 
سپید و سیاه ؛ کلید در باز ( دربارة ابوالمعالی بیدل ) ؛ راز این پرده 
( دربارء حافظ ) ؛ با گسسوان آبی آتش : رنکین کمان سر فراز 
مرداب . 


حصییب ز( عطهظ  )‏ رقیه : روستای جهل سترن ۱۲۹۷شن - 


+ بانوی نویسنده ؛ مترجم و شاعر افغانستانی . در 
۱ سش موفق به گرفتن دانشنامةٌ کارشناسی در رشته علوم 
اجتماعی شد . سپس آموزگاری پيشه کرد و دبیر یکی از 
دبیرستان‌های افغانستان شد . در ۱۳۴۵ش به عضویت هیأت 
تین قانون اساسی افغانستان در آمد . پس از چندی نمایندة 
مردم کابل در پارلمان افغانستان شد . وی از پرچم‌داران آزادی در 
انغانستان بود . جیبب بعهدها به امریجا رفت و در آن‌جا 
یت از آثارش : گل‌های خوددو ( ۱۳۲۲ش ) ؛ زنان تاجدار 
( ۱۳۳۹ش ) ؛ زسرد ( ۱۳۳۶ش ) ؛ قلذ زسان ؛ مجموع۹ شمر 
( ۶۱۹۹۸ ) . وی کتاب‌های بسیاری از زبان‌های دیگر به فارسی 
بر گر دایده است , 

منبع : شعر زنان آففاشتان ۰ ۰۸۴۸۲ 


سده؛ سپزدهم و چهاردهم هحری. شاعر افغانستانی . در تضت 
داپزنگی زاده شد و در مکتب ملایان به فراگیری دانش پرداخت. 
در جوانی دلباخته زنی زیبا با نام نسا شد و غزل‌های پر شور نغز 
و شیوایی در وصف وی سرود. حسن بیگ در سرودن اين اشعار 
تشبیه‌ها و ترکیب‌هایی نو به کار برد. وی شماری از غزل‌هایش 
رادر رثاي امامان از آن شمار امام حسین (ع) سروده است. 
شماری دیگر از شعرهای او در منقبت امامان: به وبزه امام 
علی(ع) : سروده شده‌اند. در ابن اشعار باورهای مردمی نیز 
گنجانده شده است. شعرهای حسن پیگ در مراسم گوناگون 
ماتند روضه ؛ عروسی و عید خوانده می‌شود؛ اما نسخه‌ای از 
این شعر ها به دست نیامده و سروده‌های وی تنها در حافظه سردم 


اد فارسی در اففانستان | ۷۱۱۳۸۹ 


حصین (تاصعت؛ عبدالرزاقی کابل ۱۳۳۰ش - 


حسین زاده 


خیم 


افغانستان باقی است ؛ برخی پژوهشگران دلیل این امر را 
همزمانی زندگانی وی با پورش لشکریان امیر عبدالورحمان و 
چپاول اموال مردم یه دست این لشکریان دانسته‌اند و گفته اندکه 
مردم به همین سبب اموالشان را زیر خاک پنهان سی‌کردند و 
شاید دست ویس اشعار حسن بیگ نیز زیر خاک مدفون شده 
باشد . 

مسنبم: پسروفسور شاه علی اکسبر شهرستانی: قفاهم: شیماره 

۴ اش . 

خاوری 


حسسین زاده (علقد.ت(هعهت): بصیر احمد فرزند فصل امد 


۰ اش - ۰ روزنامه‌نکار افغانستانی . در محلهٌ خواجه 
آن جا ماند و سرانجام در ۱۳۶۱ش به ایسران کوچید و دام 
تحصیل داد. نخستین مقاله‌اش دربار؛ مهاجرت در ۱۳۷۳ ش در 
روزنامذ توس به چاپ رسید. مقاله‌ها و گزارش هایی از او در 
نشریاتی همچون دردری زنان مهاجی امین هسستگی؛ اصد.ت 
گلبانگ و نیوا ببه چساپ رسیده است. وی یکی از اعضای 
تحریریه نشریه زنان مهاجر بوده است . 

متابع : دردری» چندپن شماره ؛ گبانگ, چندین شماره ! وحدنت: 

چندین شماره ! دست نوشنه صاحب زتدئینامه . 


اور 


4 #سساعر 
افغانستانی. در خانواده‌ای فرهیخته زاده شد. از دواژده سالگی نزد 
پدربزرگش که از شیفتگان بیدل برد به فراگیری دانش‌های ادبی 
و نیز شرح و تفسیر سروده‌های بیدل پرداشت. وی در ۱۳۵۷ ش 
دوره دبیرستان را در مدرسة تجیات به پایان برد و با کودتای هتم 
ثور (اردیبهشت) مارکسیست‌هاه ناگزیر به آلمان غربی پناهنده 
شد. وی در آن جا همزمان با تحصیل در دانشگاه بیگیرانه بیه 
پژوهش در آثار سخنوران بزرگ به ویژه بیدل دهلوی و مولوی» 
پرداعت. کنخاش در ژرفای ادبیات پارسی؛ به سروده‌های 
حصین آهنگی دگر داد. این ویاگی در سروده‌های وی چنان اسست 
که ستایش سخنورانی مانئد روان فرهادی؛ عبدالغفور رجاء غلام 
حضرت کوشان و غلام غوث وزیری: پاس‌داران نام سبک 
هندی در شعر امروز افغانستان را برانگیخت. همگی این 
فرهیختگان بر این باورند که سروده‌های حصین با همه چوانی 


خرم (مطه0۳۳ لیلا؛ کابل ۱۳۳۴۷ ش - 


شاعر چندان دل‌انگیز است که او را در شمار پیروان بیدل قرار 
هی دق ۰ 
منابع: گلزار علیق, نسح دست نوبس ؛ تام خراسان» سال اول 
(۱۹۹۰ع)؛ ش ۲» صن ۰۳۹-۳۸ 
جهان تاب 


حیات هروی (ععصاهه/| حیاتی سد؛ نهم و دهم هجری؛ 


بانوی شاعر ایرانی. در هرات می‌زیست. همسر ملالقایی بود و 
به دربار عبیدالله خان شیبانی ( ۹۴۰ ٩۴۶‏ ق) آمد و شد داشت. 
شسعر را نسیکو ممی‌سرود. مژلف حدبقلا عشرت درباره‌اش 
می‌نویسد: «کلامش دلکش و دلنواز و گفتارش مجموعة ناز و 
نیازه است . نمونه‌اي از شعر او است : «قامت سرو که در آب 
ثمودار شده -کرده دعوی به قد پار و نگونسار شده.ء 

منابع: مد یقه عشرت؛ ۱۸ ! روض السلاهلین و جواهر العجعایب: ۱۱۳۸ 

۱ سشعر زنان افماستان: ۸۷ - شش . 


کرتی 


خالده , فروغ ( افزوده  )‏ مجسوعهٌ شسعرهای ور از فرن قاسیل 


( پیشاور ؛ ۱۳۷۹ش ) + قام میترا ؛ پنجره‌ای بر فص صاعقه و 
بو تا دست‌های فصل فانوس ( پیشاور ؛ ۳۷۹ اش ) ار او 


بهچاپ ز اسسیع است ِ 


+ بس‌انوی شاعره 
روزنامه‌نگار و کاریکاتوریست افغانستانی, در رشته حقوق دانش 
آموخت و همزمان به شاعری پرداخت. در ۱۳۶۷ ش به بیشاور 
پاکستان کوچید و در آن‌جا خبرنگار مجلهٌ یام زن مسلمان شد. 
سپس تا ۱۳۷۳ ش, گاهنامه‌ای بانام نسا به چاپ رساند. خرم 
پس از چندی به سردیبری مجلهٌ وطن رسید. وی در کشیدن 
ک‌اریکاتور دستی دارد و به زبان‌های دری و پشتو شعر 
می‌نویسد . شعری از او با نام «وداع» که در قالب آژاد سروده شده 
در شعر زنان اففانستان په چاپ رسیده است . بخشی از آن چنین 
است : «تو در سرود نبایشگران گری؛ شوق/تو در بساط سخاوت 
شعار ریزش برگ / تو در نگاه سیاه زمانه سی‌آیی.» از آثارش: 
خواب فردا که گزیده‌ای از شعرهای خرم در آن چاپ و سنتشر 
شسده است + گسارتون‌سض مي‌گوید کسه برضی از آنار 
کاریکاتوریستی خرم در ان به چاپ رسید, است . 
منبع : شعر زنان افقاستان , ۰۹۲۰٩۱‏ 


ادب قارسی دو اففاشتان | ٩۹۹۰‏ 


خلیلی . خلیل الله 


رحست پدخشالی 


خلیلی . خلیل الله ( افزوده ) » کلیات اشعار او به کوشش عبدالحی 


خیری (۲.(: ابوالخیر فرزند احمدقلی کابل ۱۲۸۶ ش - : شاعر 


و نویسند؛ افغانستانی. تحصیلاتش را تا دوره دبیرستان پسی 
گرفت و پس از آن به نویسندگی و معلمی روی آورد. مدتی نیز 
مدیر معارف میمنه بود. خیری نماینده مردم میمنه در دوره اول 
مجلس شورای ملی بود. وی نویسنده و شاعری توآنا است و 
اشعاری شیوا سروده است . 

منایع : پر طاووس ؛ ۳۳۵ - ۱۳۳۶ معاصرین سحتور + ۰۳۳۷-۳۳۶ 


نوشی‌ابادی 


دوری هروی 30۳00297 سلطان بایزید هروی محخلص 


به دوری و مشهور به مير دوری؛ فرزند میر نظام؛ -بتدر سورت 
۶ خوش‌نویس » کاتب و شاعر ایرائی . در هرات زاده شد 
و همان جا بالید. خود را از پشت شاهان می‌دانست و از این 
روی نام سلطان بر خود نهاد. خضوش نویسی را از مسلامحمد 
قاسم پن شادی شاه و میرعلی هروی فرا گرفت. میرعلی بسیار به 
او توجه می‌کرده او را فرزند می‌خواند و نوشته‌ای از او ماندء که 
به دوری تقدیم کرده است. دوری فراوان سفر می‌کرد. ظاهراً در 
جرانی به هند رفت و کاتب کتابخانة سلطنتی جلال الدین اکبر 
گورکانی (۹۶۳ ۱۰۱۴ ق) شد. اکبرشاه به او تقب کاتب الملک 
داد. یکی از بهترین خوش‌نویسان زمانش بود و گویند در آن 
روزگار در هند نستعلیق را کسی بهتر از او تمی‌نوشت. در آن جا؛ 
شاگردانی همچون خواجه ابراهیم حسین احدی بلوطی لاهوری 
ترییت کرد. وی چندین کتاب به خحط خود نوشته است که خسرو 
و شیرین؛ گوی و چوگان و بوسف و زلخا از آن جمله است. این 
سه دست‌نویس در هرات؛ تزد ملاقاطعی هروی: گردآورنده 
تذکرا مجمع الشعرای جهانگیر شاهی بود. دوری» قصل حمزه؛ 
سروده قاطعی هروی» را به همراه میرکلنگ هروی؛ حافظ محمد 
امین و دیگر خوش نویسان در کتابخانة اکبرشاه کتابت کرد. در 
۸ ترجمٌ اربمین جامی را کتابت کرد که نسخه‌ای از آن در 
موزهٌ سالار جنگ حیدرآباد دکن مسانده است. نیز در ۷۶٩ق‏ » 
مثنوی خضرخان و دول‌رالی جلال‌الدین اکبر امپرخسرو دهلوی 
را برای کتابخانة اکبر به خط خود نوشت که تسخه‌ای از آن در 
کتانضانة دولشی ایالت کپورتهلهٌ هند نگه داری می‌شود. دو قطمة 


خوش‌نوبسی نیز از او مانده است. دوری در اواخر عم به اجازه 
اکبرشاه به سفر حج رفت. در ۸۶٩قق‏ در راه بازگشت. کشتی او 
نزدیک بندر سورت به سنگ خورد و شکست و دوری غرق 
شد. او شعر نیز می‌سرود و ديرائي داشت که نمائده است. اثر 
دیگر ای سفینه مجمع الشعراه در نمونهٌ اشعار ۴۵۶ شاعر گذشته و 
معاصر وی است که آن را په حمیده بانوء مادر جلال الدین اکبر 
تقدیم کرده است. نسخه‌ای از این اثر که گویا به خحط خود دوری 
باشد» به شماره ۲۳۴۸ در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران مانده 
است. از سروده هایش؛ یک رباعی» یک غزل و مطلعی از یک 
غزل در تذکره‌ها آمده است و نیز در مجمع الشعرا؛ یک مثنوی در 
مدح حمیده بانو و اکپر شاه در سی و هفت بیت» قصیده‌ای 
درستایش اکبر در چهل و یک بیت و دو غزل از شعرهای خود 
آورده است . 
منابع؛ احوال و آثار خوشنویسان, ۹۵/۱ ۰ ۹۶؛ تاريخ نظم و نثره 
۱ تذکر؛ مبعمم اللعرای بجهانگیر شاهی. ۵۴ ۷۷ - ۸۷۸ ۲۲۷ 
۲ ر: تذکره‌نويسي فارسي دو هند و پاکستان ۰ ۷۸۶: الریعه + 
۹ :۳۱/۲۰ ؛ شمم انجمن: ۱۳۹ ! حتف ابراهيم» جلد ۴ 
شماره ۱۳۳ فهرست کتادنان؟ سرکری دانشگاه تهران» ۱۱۵۱/۹ 
۵ ۱۱۷۰ + مقالات مولوی محسد شفیع:۳۹۲/۱- ۱۳۹۳ مناقب 
ورن ۷۷ ٩‏ سخه زیای جهانکر: 4: ٩۳۳‏ نشتر عسن: ۵۵۶/۲ ؛ 
هفت اقلیم : ۲ - ۱۴۰ خر ها تسور بان و مطرحات آن: ۵۱۶ - 
۷ ۶۴۱ ۷۴۴ - ۷۵۵ ؛ عارف نوشاهی, «بایزید دوری و مجمم 
النش‌مرای اوه, تسقیقات اسلامی , سال ششم ؛ شماره ۱و ۰۲ 
۷۰ش +۰ صصی ۲۷۷-۷۴۸ . ۱ 


ترشاهی 


رحمت بدخشانی (اتقکهك.عطعامت ناد خراجه رحمت الله 


فرزند اسماعیل گذر چنارک در فیض‌آباد بدخشان ۱۲۰۱ - پس 
از ۲۴۶ ۱ق » شاعر افغانستانی . در زادگاهش برآمد. در ۱۲۲۵ ق 
در طلب دانش به هند رفت. پس از ده سال به افغانستان بازگشت. 
دو سال در کابل نشیمن گزید و چهار دیوانش را در این شهر 
مرتب کرد. در ۱۲۳۷ ق رهسپار بدخشان گردید ؛ اما در پنجشیر 
به اسارت سپاهیان میرمحمد مراد؛ فرماتروای فطفن درآمد. 
چون وی را به اندراب نزد امیر بردند» امیر به مقام علمی و ادبی 
او پی برد و وی را منشی و دبیر خود برگزید. رحمت در آندراپ 
دبوان پنجم خود را به پایان برد. وی گذشته از فارسی» عربی و 
اردو را نیز خوب می‌دانست و به این دو زبان نیز شمر می‌سرود. 


ادب فارسی در افنانستان | ۱۹۵۹ 


یا 


رهگذر برلاس 


دیوانی که از او ماندء: پانصد و هفت غزل» شصت مدنری؛ 
هشتاد و سه قطعه و شصت قصیده دارد. چند مستزاد و ابیاتی 
پرا گنده نیز از رحمت باقی است. غزل‌ها و مسترادهای خرد رایه 
پیروی از حافظ, کمال خجندی, صائب و دیگران می‌سرود. 
غزل‌های رحمت تغزلی است. تاریخ سروده هایش از ۱۳۱۶ ق 
آغاز می‌شود و به ۱۲۴۶ ق می‌رسد. گورش در فیض آباد بافی 
اسست , 

منابع: از مفان بدخشان: ۱۸۵ پر طاو وس: ۳۷۴ - ۳۷۵؛ دايرة السمارت 

شوروی تاجچک, ۲۳۵/۶ ۱ گنج بدخشان. زیر «رحست بدخشانی» ! 

اذي از رشان ۰۳۷ ۳۸. 


م.شگورزاده 


رحیمی (اتاآنا.هت)؛ محمد بشیر فرژند محمد صادق؛ ۱۳۵۱ ش - 


+ شاعر و روزنامه نگار افغانستانی, نوشت و خواند 
را نزه ملای محل آموخت. در ۱۳۶۳ ش به حوزه علميهٌ فاطمية 
شولگر رفت و تا ۱۳۶۹ ش به تحصیل در علوم دینی پرداخت. 
در ۰ ش برای ادامة تحصیل به ایران رفت. در تهران به حوزه 
علمية امیرالمومنین پیوست و تا ۱۳۷۳ ش به تکمیل درس‌هايی 
دینی پرداخت. در ۱۳۷۳ ش به حوزء علمية فائم چیذر رفت و تا 
۶ شی در آن جا بود. سرودن شعر و مطالعة جدی ادبیات را 
در همین سال‌ها آغاز کرد. وی از برگزار کنندگان جلسه‌های شعر 
و نقد» ویژه شاعران انفانستانی» در حوزة هنری سازمان تبلیغات 
اسلامی بود. در جلسه‌های تفسیر شعر خاقانی؛ به استادی علی 
معلم یز شرکت داشت. در ۱۳۷۳ ش که نخستین مجمم شعر 
انقلاپ اسلامی افغانستان در تهران برگزار شد حضور یافت و به 
شعرخانی پرداخت. رحیمی نخستین شعرش را در هفته نیامة 
وحدت به چجاپ رسانده است . وی در ۱۳۷۲ ۰ ۱۳۷۳ش به 
همراه پرخی از دوستانش نشریه‌ای با نام رسا به راه انداخت و 
خود مسئولیت بخش ادبی آن را برعهده گرفت. شعرهای 
رحیمی در بسیاری از مطبوعات مهاجران افقاتستانی و همچنین 
نشریات ایرانی به چجاپ رسیده است. رحیمی در ۱۳۷۷ شی در 
کنگرهٌ شعر و قصهٌ طلاب شرکت کرد و شعر خواند و جایزه 
گرفت. در همان سال به عضویت تحريریة هفته نام همستگی 
درآمد و صفحه آرایی آن را به همراه صفحه آرایی مجلهٌ صراط به 
عهده گرفت. از ۱۳۷۸ ش مسئول بخش ادبی و صفحه آرابی 
مجله میثاق وحدت و از بهار ۱۳۷۹ ش صفحه آرای نشریة ادبی 
کلانگ بوده است. رحیمی از ۱۳۷۸ ش مدیر جلسه‌های نقد 


شعر شاعران اففانستانی در حوز؛ هنری سازمان تبلیفات 
اسلامی بود و از پاییز همان سال به عضویت کانون پژوهشی 
درآمد و مسئولیت شعب هنر این کانون را به عهده گرفت. 
رحیمی در خوش نوسی نیز سهارت دارد. مجموعه‌ای از 
شعرهای رحیمی در تهران به چاپ رسیده است (۱۳۷۸ ش) . 
این مجموعه دربردارنده غژل‌ها؛ وباعی‌ها: دوبیتی‌ها و شعرهای 
نیمایی و آزاد او است . 

منابع؛ گلانگ, شمار؛ ۶۷+ شصی شمار: ۱۶؛ گت و گو با صاحب 

زندگینانه . 

راعلی 


رحیمی (آ۳8.1.۳0) نیلاب فرزند ملگ صاحداد: روستای شصت 


رخه در پنجشیر ۱۳۲۲ ش - : تویسند؛ اففانستانی. 


دور آموزش ابتدایی را در زادگاهش به پایان رساند. سپس دورة 


آموزش دییرستانی را در مدرسه ابن سینا گذراند. در پی آنٍ به 
کابل رفت و دورهٌ دارالمعلمین را در همین شهر به انجام رساند. 
پس از آن دو سال در دارالمعلمین کابل و دییرستان رخ بتجشیر 
یه تلدریس پرداخت. در ۱۳۴۷ش به دانشکدة ادبپات و علوم 
انسائی دانشگاه کابل وارد شد و در رشته تاریخ و جفرافیا به 
فرا گیزی دانش پرداخت و در ۱۳۵۱ ش مدرک کارشناسی گرفت. 
در ۲ لا اش در کتابخانه‌های عمومی به کار پرداخت. پس از آن » 
ریاست آرشیو ملی افغانستان به او واگذار شد و نیز به عضویت 
علمی انجمن تاریخ درآمد. وی چندی مدیر مجلهٌ لمر بود. 
رحیمی در ۱۳۶۰ -۱۳۷۱۰ش رئیس کتایخانه‌های عمومی و در 
۱ - ۱۳۷۵ ش رئیس انجمن نوبسندگان افقانستان بود. از 
آثارش : شرع حال و تحلیل اشمار صوفی عشقري ( کابل ‏ 
۷ اش ): سیر تاربضی کتانخانه‌ها در انغانستان ( کابل » 
۱سش ) ؛ سنگروی‌های ینجشیر که با تحشیه و تعلیق رسیمی 
به چاپ رسیده است ( کابل» ۱۳۶۵ ش) ؛ دیوان اشعار سید فاسم 
پنجشيري که با مدمه و حواشی رحیمی به چاپ رسیده است 
( پیشاور : ۱۳۷۵شی )۰ 
منبع: شرح ال و تحلیل اشعار صوفی عشقري, پشت جلد . 


رهگذر پر لاس زا نا ]۱۹ نورزیه فر زنل ول شفیم؛ 


بانوی شاعر داستان ویس و روزنامه‌نگار معاصر اففانستانی. 
در مزار شر بعب ژاد+ شد. دوه آموزش دبیرستان را در مدرسه 
راب بلخی به پایان رساند. پس از آن با راعی برلاس ازدواج کرد 


ال نید خارسی در اقعاستان ۱ ۷۱ 


رین 


و به ترکیه کوچید. رهگذر در دانشگاه استانبول در رشته زبان و 
ادپیات انگلیسی و ترکی معاصر دانش آموخت. در پی آن به 
السان رفت و در ۱۹۸۵ م در شهر سونیخ السان» در بخش 
برنامه‌های ادبی رادیوی ازادی به کار پرداخت. وی تا ۱۹۹۵ با 
نام مستعار ریا بهار به روزنامه نگاری پرداخت و به عضویت 
اتسادیه روزنامه نگاران آلمان درآمد. در همین زمان به پاس 
خدماتش در راه آزادي انسان؛ موفق به دریافت تقدبرنامه از بیل 
کلینتن رئیس جمهوری کشورهای متحد آمریکا شد. پس از آن, 
در دوره کارشناسی ارشد دانشگاه واشنکتن پذیرفته شد و از این 
دانشگاه در رشتة زبان و ادبیات فارسی مدرگ کارشناسی ارشد 
دریافت کرد. وی فعالیت ادبی خود را از روزگار کودکی و با 
راهتمایی‌های پدرش آغاز کرد. رهگذر داستان‌های کوتاه و 
شعرهای بسیاری در نشریات به چاپ رسانده است. وی بیشتر 
در قالب‌هاي آزاد شعر می‌نو بسد. شععرهای وی برخاسته از 
دنیایی زنانه است. این زنانگی گاه در پیوند با زن امروزین تبلور 
می‌یابد و گاء تشان از اعتراض زنی دارد که در جامعه‌ای بسته و 
مردسالار زیسته است. افزون بر اين» شعرهای وی فضایی سباده 
و شفاف دارند. مجموعهٌ شعری از او با نام دبار شگفتی‌ها چاب 
و منتشر شده است (لورنتو» ۱۹۹۹ ع) . 
منایع: در دیاز شگفتی‌عا ؛ شعر زنان افناستان؛ ۱۱۲2۱ 


کونی 


رهین (۳۵0): عبدالرسرل پسر محمد عیسی: کاپیسا ۱۳۱۸ ش - 


دانشمند وادب پژوه افشغانستانی, از ۱۳۲۶ تا ۱۳۳۲ شش دوره 
تحصیللات دبستاتی را در مدرس؛ة سیر مسجد کوهستاتی و از 
۲ تا ۱۳۳۳ش دور؛ دیبرستان را در مدرسه اين سینا به بایان 
برد. از ۱۳۳۵ ۷ ۱۳۳۶ ش در دانشسرای آموزگاران کابل آموزش 
آموزگاری دید. از ۱۳۳۷ تا ۱۳۴۰ ش در دورهٌ کارشناسی 
دانشکد؛ ادییات و علوم بشری کابل درس خواند. در ۱۹۶۶ اژ 
دانشگاه جورج پی بای تنسی در آمریکا دانشنامه کارشناسی 
ارشد در رشحه کتاب داری گرفت. در ۱۹۷۰ م در فن سندشناسی 
درباد؛ آسیای میانه از دانشگاه توگیر و در ۱۹۷۲ م در فن 
سندخوانی و رشته کتاب داری از موسسة کینهاک در دانماری 
تخصص گرفت. در ۱۹۸۷ م موفق به گرفتن دانشنام؛ دکتری در 
رشته علوم ارتباطات از مسسه‌های هنرهای زیبای دوشنبه و 
پترزبورگ شد. در ۱۹۹۰ م از دانشگاه اسکتدریه در مسصر 
دانشنامه فوق دکتری گرفت. رهین از ۱۳۳۷ تا ۱۳۴۰ شی که با 


رهین 


دور؛ دانشجویی اش همزمان بود معاون و سپس مسئول تشریة 
کال پوهنتون خبرونه بود. از ۱۳۴۰ "۱ ۱۳۷۴ ش ریاست کتابخانة 
دانشکد؛ ادبیات و علوم بشری, کتابخانهة دانشگاه کابل» 
کتابخانه‌های عمومی افغانستان و کانون مطبوعات و استادی 
دانشکد؛ علرم اجتماعی, دانشکد؛ روزنامه نگاری و داتشکده 
ادییات و علوم بشری کابل را عهده دار بود و چندی منشی 
مسئول کمیسیون ملی یونسکو در اففانستان بود. وی از اعضصای 
شواری عالی و نشر پروژه‌های تحقیقی دانشگاه کابل بود (۱۳۶۱ 
۱۳۷۳۰ ش). رین از ۱۳۳۴۹ تسا ۱۳۷۴ ش رشیس انجمن 
کتاب‌داران و ناشران افقانستان و از اعضای افتخاری فدراسیون 
بسین‌السللی ان‌جمن‌های کستاب داران (۱۹۶۹ - ۱۹۹۶ ع): 
فدراسیون بین المللی شورای آرشیوها (۱۹۷۰ ع)» شورای کتاب 
دهلی نو (۱۹۶۵ ۰ ۱۹۷۰ ع) و رئیس شورای فرهنگی افغانستان 
سود بود. وی در همایش‌های پین‌المللی فرهنگی روز جهاین 
کتاب در بیروت ( ۱۳۴۹ش ) :کتابخانه‌های طبی دهلی 
( ۱۹۸۷ ) » نقش کتاب در احیای تمدن شرق ( دوشنبه ‏ 
 ) ۸‏ کتاب رسانه گروهی ارتباطات بین‌المللی (۱۹۹۰ع): 
متخصصان اسنادشناسی طبی ( فاهره » ۶۱۹۹۰ ) کمیسیون 
جهانی یونسکو ( ۶۱۹۹۳ ) ) حافظه جهان ( ۱۹۹۵ ) و شورای 
آرشیوها [استکهلم ۱۹۹۸ ع) شرکت کرده است. وی مقالات 
ادبی» تاریخی و جفرافیایی بی شماری به فارسی و انخلیسی در 
مجله‌هایی مانند عرفان ؛ آریانا ؛ ادب) جغرافیا : علوم اجتمافی 
دانشگاه کال » هنر؛ نقربا دانشعدا جورح سی دادی به اس 
رسانده است. رهین مسئول و بنیادگذار فصلنامه آربائای درون 
مرزی(۱۹۹۹ م) و ماهتامة خاوران (۲۰۰۱ م) است. از آثار چاپ 
شده؛ او است: داهنمای کابخانه های افغاستان (کایل» ۱۳۵۰ ش) ؛ 
کتاب شناسی اففاستان (کابل؛ ۰ م) ؛ سیستم اعشاری دهدهی 
دیویی که ترجمه است (کابل» ۱۳۶۲ ش) ؛ کتاب شناسی آموزش د 
پرودش در اففانستان (کابل؛ پیوست مجلة عرفان) ؛ فهرست 
مقالات مسیللا اب ؟ بادنامه شادروان استاد استلدان» ملک الشعرای 
اففاستان» پوهاند عدالحق ستاب (کابل ۱۳۵۳ ش) ؛ گتاب؛ 
کتابخانه و کتاب دار ( کابل» ۱۳۶۰ ش) ؛ تاریخ مطبوعات اففانستاب: 
سده‌های نوزدهم و بپست (کابل» ۱۳۶۷ ش) ؛ اوستا که تالیف 
دکتر جاوید است و رهین آن را ویراستاری کرده و بر آن مقدمه 
نوشته است (استکهلم» ۱۳۷۸ ش) ؛ فانون طرب که تألیف 
سراهنگ است و رهین آن را ویراسته و بر آن مقدمه نوشته است 
(استکهلم؛ ۱۳۷۹ ش) ؛ املا و انشاي زبان دري که کتابی درسی 
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زنان مهاجر 


براي افغانستانی‌های مقیم سوئد است (استکهلم ۱۳۷۷ ش) ؛ 
روش تحفیق» شبوط اسنادی (کابل» ۱۳۶۰ ش) ؛ تحلیل عضمون در 
زورنالیزم ؛ مطالعا سوسيولوژيکي شهر بلخ قدیم ؛ آغاز ترجمه در 
الغانستان از ۱۸۷ - ۱۹۲۹ ؛ فهرست مقالات ددي و پشتوی 
افغانستان ؛ طلیعة مطوعات در اففانستان؛ از شمس النهار تا اصلاح و 
اپس (آماده چاپ) ؛ کی کیست در فرهنگ برون مرزی اذغانستان 
(آماد: چاپ) ؛ کاب ‌شناسی کتاب شناسی‌های افخانستان (دانشنامة 
دکتری) ؟ قتاب‌شناسي تشريحي ادبیات برون سرزی اففانستان‌که 
دربرگیرنده آثار نویسندگان افغانستانی و خارجی درباره 
اففانستان است . 
متایع: رسول رهین؛ «امیرعلیشیر نوایی» ۰ آریانا؛ سال نرزدهي 
شماره : ۱۳۴۰ ش؛ صص ٩‏ ۰ ۱۶ ؛ همان همان جا: شماره ۱۱۰ 
صص ۵۶ - ۱۵۸ همان همان جع شماره ۱۱ صسص ۵۱ ۰ ۱۵۶ 
هسان؛ عبانجا : شماره ۰۱۲ صص ۰۳۷ ۱۴۵ عبدالرسرل رهین: 
«زندئینامه پرهاند عدالرسول رهین»: آربانا رون سرزی: سال 
سوم؛ شماره ۲؛ تابستان ۱۳۸۰ش: صص ۶۵- ۷۰؛ پوهنمل رسول 
رشین: «فهرست مرضوعی و نویسنده مجلهُ ادب [ ۱۳۵۱ : 
۳ اه : ادب » سال بیست و سوم: شمارء ۰۱ ۱۳۵۳ ش؛ صص 
۷۴ - ۸۷ . 


رب گر 
رس زاده 


زنان مهاجر (ءزقطهسهعقدعت» نشرية آزاد فرهنگی ‏ اجتماعی 
ویذ؛ زنان مهاجر افغانی در ایران. نخستین شمار؛ آن در بهار 
۶ ش در مشهد منتشر شد و تا نه شماره به ترتیب گاهنامه و 
به صورت زیراکس ادامه یافت (پائیز ۱۳۷۷ ش). مدیر مسئول 
زنان مهاجر نوشین اکبرزاده بود. اين نشربه طرحی مناسب و 
مطالبی نو و خواندنی داشت. نیایش» سخن نخست. مقالات؛ 
گفت و کی گزارش» از نگاه دوستان و... از بخش‌های ثاست این 
نشریه بودند. شماری از نویسندگانی که آثار آن‌ها در زان مهاجر 
به چاپ رسیده از این قرار است: حمزء واعظی: سید ابو طالب 
مظفری فاثقه جراد مهاج سعادت ملوک تابش؛ شکرية 
عرفانی؛ بصیر احمد حسین زاده؛ سیما هروی. لیلا صراحت 
روشتی و خالد» فروغ . 
منبع : زنان مهابعر ؛ شماره‌های فراوان . 
معصومی 


ساطان زاده (40,قتهق0(4ع: محمد أصف. کابل ۱۳۴۷ ش - 


سلطانی (۳ق0۱»): ضیاگل ۱۳۳۷ ش - 


شایق وصال 


+ داستان‌نو یس نمایش‌ناهه ویس و کارگر دان تأتر 
افغانستانی . از دانشگاه کابل لیسانس داروساژی گرفت. کار 
نوشتن را در ۱۳۶۸ ش با فیلمنامه و نمایشنامه نویسی آغاز کرد. 
درس‌های فیلمنامه تویسی را در مژسسات آزاد ایران فراگرفت . 
پس از آن » چند نمایشنامه نوشت که برخی از آن‌ها را خود در 
ایران به روی صحنه برد. از شمار این نمایشنامه‌ها می‌توان 
غروی در پار کف ۳ نام برد که به کارگردانی سلطان زاده در قم به 
روی صحنه رفت. کار نوشتن داستان را از همان زمان‌ها آغاز گرد. 
در ۰۱۳۷۵ ۱۳۷۶ ش با هوشنگ گلشیری؛ داستان ویس ایرائی؛ 
ارتباط برقرار کرد. پس از چاپ یکی از داستان هایش در مجلهة 
کارنامه با نام دوتايي پشه در میان داستان‌نویسان ایرانی شناخته 
شد. سلطان زاد, در سال‌های اقاست در ایران با گل دوزی روزگار 
می‌گذراند. در بهار ۱۳۸۱ ش به دانمارک کوچید. مجمرعه‌ای از 
هشت داستان کوتاه او با نام دد گریز گم مي‌شویم با مقدمة فرزانة 
طاهری در مجموعه‌ای با نام شهرزاد در تهران به چاپ رسیده 
است (۱۳۷۹ ش). 

منابع: در گریز گ می شوم ؛ مسمد آمسف سلطان زادهء «درتایی 
پشه»» کارنامه: دوره اول: شمار؛ ۷: شهرپور -مهر ۱۳۷۸ ش: صص 
۱۷ ۵ مان؛ «داستان داستان‌هاه: همان جا: دوره اول شباره 
۲ سرداد ۱۳۷۹ شن: صص ۳۶ - ۳۹ ؛ همان «سا همگی گم 
می‌شویمهه همان با دوره اول» شمار؛ ۸۱۳ بهر ۱۳۷۹ ش؛ صص 
۶۵ - ۱۷۰ گلت و گر با محمد حسین محمدی دربار؛ صاحب 
ژندگیناسه . 


شریفی 


؛ بانوی شاعر 
افشفائستانی . در ۱۳۳۷ش در هرات زاده شد . در ۱۳۵۷ش از 
دانسسرای عالی تربیت معلم هرات در رشته ریاضی - فیزیک 
داتشنامه گرفت. از سلطانی مجموعٌ شعری به نام شب و شهر در 
۱۳۹۷۵۹ شن ره چاپ زر هی ۵ ابیت نمونه‌ای از شعرهای او ات 
«در بزم ما بیا که سر باده گفتگورست -قوضی و محال و ممکن ما 
جمله زیر و روست.» 
منابع : شب و شهر ۰ ضیاگل سلطاتی + شعر زنان افغاشتان: ۱۲۵ . 

صازم 


شایق وصال (اقعع«وه 85 عدالمحمد فرزند خوشدل گذرده 


سیدان در میسنه ۴۰ شش - تسوسناده و شاعر 
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سریعتی 


سا 


افغانستائی . تحصیلات خود را در دبیرستان ظهیرالدین فاربابی 
شیرین تگاپ یه پابان برد. به کشورهای ایران» کویت و امارات 
مححل + عربی سقر کود. از ۱۳۶۰ در ادارات دولتی به کار سرگرم 
شد. از ۱۳۴۹ اتارش با راهنمایی متین اندخویی (محمد امین) 
و با نام‌های مستعار التجاه فرزنه» سوسن؛ بنفشه لاله؛نیلوف 
بینا آتشین؛ ناصر خاطره و رامین در مطبوعات اففانستان به 
چاپ رسیده است. سوز دل ( در هزار بیت  )‏ لالههای جاوید در 
شرح اسوال معلولان فاریاب» شهداي راه اتقلاب ارگان‌های 
امنیت دولتی حوزه فاریاب» مجموعه‌ای دربارة کارنامذ فرقة ۵۳ 
پیاده و فرماند؛ آن عبدالرشید دوستم» شرح احصوال جکتورن 
حبیب الله قهرمان افغاتستان و نیز زندگی نامه خلبانان افغانستان 
به چاپ رسیده است. موضوعات غنایی و میهنی درون‌بایة 
سروده‌های شایق است. وی به زیان‌های فارسی و پشتر شعر 
سروده است. شایق مشمسی پر غزل شلیل الله خلیلی سروده 


متبح: رنکس کمان شعر اسب ال و 51 سنتو زان فار باب ۲۴۶ ۲۷۱۰ . 
رسولي 
شر یعتی (82.۳18.4): حفی الله» ۱۳۵۷ ش - شصاع. و 


داستان نویس افغانستانی. در روستاي پیرگه در متا 
جاغوری از استان غزنه به دنیا آمد. در زادگاه خود به مکتب خانه 
رفت. دور؛ راهنمایی را نیز در همان جا به پایان برد. چون 
امکانات مدرسه کافی نبود راهی حوز؛ علمية زادگاه خود شسد. 
چندی بعد به پاکستان کوچید و در کنار تحصیل ؛ در حوزه 
علمية امام صادق در کویته دروس نوین را در مدرسة سازمان 
زنان افغانستان اداسه داد. در کنار تحصیل در آسوزشگاه‌های 
حصوصی نام نوشت و زبان انگلیسی آموخت. پس از آن که وارد 
دانشعده هنرهای زبسای داتشگیاه آزاد بلوجستان شد دروس 
حوزوی را کنار گذاشت. دو سال پس از این ؛ در رشته طراحی از 
این دانشکد: فارم التحصیل شد. چندی به تدربس طراحی و 
زبان انگلیسی پرداخت. سپس به استخدام شانه فرهنگ ایران در 
کویته درآمد. سرودن شعر را از همین زمان آغاز کرد و با شعر 
امروز ايران آشتا شد. با تنی چند از دوستانش انجمنی ادپی راه 
انداخت. پیش تر با دوستانش مجله‌اي با نام صدافقت در کویته 
منتشر می‌کرد که پس از سه شماره شعطیل شد. شریعتی در 
۹ ش به ایران کو چید و برای تحصیل در رشته علوم 
ارتباطات به دانشگاه علامهٌ طباطبایی راه یافت. وی با ژبان‌های 


اردو و انگلیسی آشنایی کامل دارد و به این دو زبان نیز شعر 
می‌گوید. داستان‌ها و شعرهایی از او در مطبوعات مهاجران و 
همچنین مطبوعات ایرائی به چاپ رسپده است. از آنارش: 
مجموعه شعر حدیت سیده ( کوتیه » ۱۳۷۷شس ) ؛ مسجموعه 
شعر در آستانا باران ( ۱۳۷۸ش ) . مجموعه شعر چست و جو در 
معبر اشراق که مژلف تعدادی محدود از آن زبراکس کرده است 
( ۱۳۷۸شی ) . 

منابم: گفت و گو با صاحب زندگینامه ؛ جست و جو در معر اشراق ! 

معذ ی سپید۸! دز آستانه باران . 


شریلی 


شعاع (ع808 میر علی اصفر کابل ۱۳۸۸ - همان جا ۱۳۳۷ ش؛» 


مترجم و نویسند؛ٌ افغانستانی. وی آموزش‌های ابتدایی را در 
دستان صدافت اسوخت. در ۱۳۰٩‏ شش دوره دانش سرا 
آموزگاری را به پایان رساندو از همان سال تا ۱۳۱۶ ش در 
دبستان غازی آموزگار بود. در کنار تدریس به قراگیری زبان‌های 
غربی و انگلیسی پرداخت و در هر دو زبان مهارت یافت. چندی 
عپده دار بخش جمه روزنامه اس ی سپس در ۱۳۱۵۹ ش از 
اعضاي هیأت تحریریه روزنامه‌های انیس و املاح بود, در 
۶ ش به فرمان نخست وزیر به معاونت و در ۱۳۲۸ شی به 
مدیر داخلی دابرة المعارت آربانا گماشته شد و با مدیریت وی 
جلد اول آن (آ -ابوطالب) تدوین یافت. در ۱۳۳۰ ش عهده دار 
ریاست خانه مطبوعات اففانستان بود. از ۱۳۳۱ تا ۱۳۳۴ ش 
تمایند؛ مردم کابل در دور هشتم مجلس بود و در این دوره موفق 
به دریافت نشان عالی از مجلس شد. شعاع پس از پایان دور 
نمایندگی در وزارت دارایی سرگرم کار شد و سردپیر روزنامة 
وت بود. در ۱۳۳۶ ش با عبدالملک» وزیر دارایی؛ به زندان 
افتاد. در زندان به پیماری قند درگذشت و شبانه پیکرش را به 
خاک سپردند از آثارش: فن مادري ؛ محبوب دو عاشق ؛ تاربخ 
مسحاز با دوم جهانی ؛ حشرات اقتصادی ؛ منبع دربای آبد ؛ طییب 
خانگی ؛ کتاب الخراح که ترجمه‌ای است به فارسی دری از کتاب 
الخراح قاضی ابو پوسف (کایل؛ بی تا) ؛ تأر عدالت در استفاده 
از منایج مالی و اقتصادی (عابل ۱۳۳۴ ش). 

منابع: میمای کابل: ۱۱۶۸ فهرست کتب چابی دری اففانستان, ٩۳‏ ؛ 

متیاهیر تفع در افناشتان, ۹۸ ۱۱۰۳ باه داشت هابی در اوه سرزین و 

رال حزاره ععات, ۴۲۵- ۴۲۶ 


زشتو زاده 


ادب فارسي در افناشتان | ۱۹۹۵ 


شعر زنان افغانستان 


بل 


شهرانی 


شعر زان اففانستان (تقاعههتو طقس 5ه): کتایی به 


فارسی در شرح احوال و نمونه آثار شاعر پارسی گوی 
افغانستانی» گردآورد؛ مسعود میرشاهی. این کتاب در دو بخش 
تدوین شده است. بخش نخست شرم زندگانی و نمونة شعر 
هفتاد و سه بانوی شاعر پارسی گوی را دربر می‌گیرد. در ایین 
پخش از زنان شاعر گذشته و حال یاد رفته و نام آنان به ترتیب 
حروف الفبا آمده است. بخش دوم دربردارند؛ لندی هایی است؛ 
که گمان می‌رود آن را زنان افغانستانی سروده‌اند. ملف مقدماٌ 
شعر زنان افخاستان به این نکته اشاره کرده که در سرزمین‌های 
فارسی زبان از زنان شاعر بسیار کم یاد رقته و جایگاه آنان در 
زبان و فرهتگ این دیار ناشناخته مانده است, او در این باره 
هي نو بسد: + گوهر شعر و استعدادهمای دیشر هنری زنان در 
جامعه‌های فارسی زبان از رایع پلخی و مهستی خجندی گرفته 
تا قرة العین و فروغ فرخزاد همه در تتگتای تعصبات و کم بینی و 
کوته فکری جامعه پمرده و پایمال شده است.» چون گردآورند: 
این کتاب بر آن بوده تا نقش زنان شاعر افغانستانی را در پیشبرة 
فرهنگ و زبان فارسی آفغانستان نشان دهد تنها به آوردن نام 
شاعران زن برگزيدة افغانی بسنده نکرده و از برخی شاعران توپا 
نیز در اثرش یاد کرده است. شاعرانی که نامشان در شعر زنان 
افنانستان آمده است؛ در سبک‌ها و قالب‌هاي گوناون شعر 
می‌نوشته‌اند. شعر زنان افغانستان چاپ و سنتشر شده است 
(پاریس: ۱۳۷۹ ش) . 
منبع: شعر زنان اففاشتان . 


کوتی 


شفای کاپلی (5:18.78,001): سید علی فرزند سیدعلی میرزا 


حسینی کابلی: - ۱۳۵۴ ق: ادیپ اففانستانی . وی از مردم 
روستای ده سو از توابع کابل بود. دانش‌های مقدماتی را در 
زادبرمش آموخت. سپس برای تکمیل تحصیلات به عتبات 
رفت و در علوم دیتی نامی برآورد. وی قرآن را از پر بود و آن را 
نیکو تلاوت می‌کرد. شفا فریحه شعری روانی داشت و تنها 
اثرش منظوم في ال خلاق و ال داب راکه در اشلاق اسلامی و آداب 
مسلمانی است به نظم گفته است . 

منایم: سيماي کال ۱۱۵۱ گتجین دانشمندان. ۲۲۸/۶ - ۲۲۹ ؛ مشاهیر 

تشیم در افتاشستان: ۱۱۰۲-۱۰۲ نفیاه ایشرفی الفنرن الوایم عشر؛ 

«(۴ 


۲ 
رشنوزاده 


شفایی (.8.5ع» حسین فرزند عبدالعلی » قل خویش از توابع 


بهسرد ۱۳۵۵ ش - ؛ تویسنده و روزنامه نار 
افغانستانی . دو ساله بود که با خانواده‌اش به عراق کرچید و در 
نجف سکنی گزید. پس از آموختن نوشت و خواند به فراگیری 
علوم اسلامی در حوزه تبجف پرداخت. در ۱۳۵۳ ش که 
خانواده‌اش از عراق رهسپار افغانستان شدند وی در میاه راه در 
قم ماندگار شد و پس از یک سال تحصیلی به کابل رفت. در 
۴ سش وارد مدرسه علوم دینی پل سوخته شد. در ۱۳۵۹ش 
به ایران کوچید و در حوزهٌ علمية قم به تحصیل پرداخت , در 
۶ ش به سمت سئول کمیسیون فرهنگی حزب وحدت 
اسلامی افغانستان در دفتر نمایندگی تهران؛ انتخاب شد. سپس 
به همراه چند تن از نویسندگان افغان مرکز فرهنگی نویسندگان 
افغانستان را بنیاد گذارد .شفایی از آغاز ۱۳۷۷ ش تاکنون با 
سمت مدیر مسئولی هفته‌نامه* وحدت ؛ سرپرستی این نشریه را 
عهدم دار است. از آثارش: جنگه و جهاد دد نهج السلاغه (قم 
۷ ش)؛ اسلام و حکوست (قم» ۱۳۶۷ ش) ؛ امتحان سنت 
للهی و عایل تکامل (قم ۱۳۶۷ ش) ؛ زندانیان روحاییت نشیم 
اففاشستان (قم ۱۳۶۸ ش) ؛ صلاحیت مجلس و سعبار نمايندگي 
(قم ۱۳۷۲ ش) . 
منبع: گفتگو با صاحب زندگی نامه . 
واعظی 


شوقی غروی (.عع30۳) سده دهم هجری» شاعر ابرانی. 


از زندگانی وی جندان آگاهی در دست نیست. همین قدر 

می‌دانيم که به گفت؛ مژلف مذکر احباب؛ وی اشعار شوق‌انگیز و 

گفتار نیک داشته است. درستی این گفته چندان روشن نیست» 

چرا که در منابم تنها یک غزل از او آمده است:وز ناز گرچه سخن 

با من آن صنم تکند -بدین خوشم که سخن با رقیب هم نکند.» 
منابع؛ تاریخ نظم و و ۳۴۵/۱ ! دابرة المعادف آریانا» ۱۴۸۰۷ مذکر 
اسپاب: ۱۵۷ - 1۵۸ - 


کرنی 


شهراني (استه.عاه) عنایت الل روستاي شهران خاش از توایم 


» نویسنده و صورتگر 
اقغانستانی. دوره ابتدایی را در مدرسه معروف خاش شهران 


بدخشان ۱۳۲۱ش / ۶۱۹۳۲ - 


ا فقس قار سي دز افعاستان ۱ ۷ 


صبح آمید 


ای فک یی تیه دبیرستان را در مدرسة ابن سینا و پیش 
دانشگاهی را در دارالمعلمین کابل به پایان رساند. در ۱۹۶۵ 
دور لیسانس در رشته اداره و نظارت از دانشکد؛ تعلیم و تربیت 
دانشگاه کابل: در ۱۹۷۸ م دورهُ فوق لیسانس را در رشتة مشاوره 
و راهنمایی و در ۱۹۸۶ م دور؛ دکتری تعلیم و تربیت را در 
دانشگاه آریژونا به پایان رسانید. از ۱۹۸۱ م استاد دانشگاه 
پیشاور بود. همچتین چندي استاد بخش هنرهای زیبای دانشگاه 
کابل و رئیس اتحادیه تقاشان بود. وی در دانشکده هت هایی زییاء 
بخش‌های تأتره موسیقی؛ خوش نویسی و مینیاتور را بیاد نهد 
و خود به ریاست آ پيشنهاد شد ؛ اما در همان سال به آمریکا 
رفت و در شهر بلومنگتن ایالت ایندیانا فحالیت‌های علمی و 
هتری خود را در رشته‌های تعلیم و تربیت هتره تاریخ و ادییات 
پی گرفت. از ۱۹۸۷ تا ۱۹۸۹ م استاد زبان‌های آسیای میانه در 
دانشگاه آریژونا بود. در ۱۹۹۰ م رایزن مرکز رابطةٌ عالم اسلامی 
و در ۱۹۹۱ رئیس بخش مطالعات آسیای ميانة دانشگاه بین 
المللی اسلامی اسلام آباد پا کستان بود و در آن دانشگاه به درجدً 
پرفسوری نایل آمد. وی در زبان‌های فارسی, پشتو؛ ازیکی؛ 
ترکمنی و انگلیسی مهارت دارد. نوشته‌ها و مقالات وی بارها در 
نشریات برون مرزی افغائستان به جاپ رسیده است. شهرانی از 
صورتگران پرکار اقغانستان است و نمایشگاه‌های فراوا طبار 
داخل و خارج افغانستان برپا کرده است. آوازه؛ُ نقاشی‌های او در 
افغانستان بیشتر است. وی همچنین برای آموزش و ترییت 
فرزندان مهاجر افغانستانی (دانش آمو زان ابتدایی تا ديپلم)؛ به 
تدوین و ترتیب فهرست مضامین دینی؛ علرم اجتماعی و 
هنری پرداخت. از آثارشی: هنر در افغاستان (کابل؛ ۱۳۵۰ شی) ؛ 
اصول تدریس آدت تریوی (کابل» ۱۳۵۰ ش) ؛ امثال و حکم ؛ 
امثال اوحکم (پشتو) ؛ لفات مسنعمل در لهجلا دری بدخشان ؛ 
فلکك‌هاي کهسار؛ کور اوغلی ؟ دویتی‌های تاجیکی ؛ رسال پیش 
دکتری با نام «تعلیم و ترییه هنر در اقغانستان (به زبان انگلیسی)؛ 
رسالة دکتری با نام وارزیایی استحانات هنر مکاتب عالی در 
آمریکاه (به زبان انگلیسی) ؛ تاریضه؟ مختصر هنر در افغانستان ؛ 
بزم تلبیکده ره آورد سفر تاجیکستان ؛ اسیای سرکزی ؛ مشاهیر 
بدخشان ؛ استاد عدیم شغناني به طیم رسیده :تاریخ سدخشان ؛ 
هر مان عاورالتهر محمد ابراهيم قلی ؛ بادی از نقاشان اففاستان ؛ 
سرب الم ‌های دری افخاستان ! مرزهای همرستی زبان ها 
شاعمدولی خان دروازی ؛ اسان شکوف بهار ؛ تحشیه و تعلیق 
یسگان اثر خلیل الله خلیلی (دهلی: ۱۳۷۹ ش). 


یور ی 


منابع: فهرست کب چابی دري اففانستان , ۹۳ 1۹۴ یمکان» خلبل 

انله - ۷ 7 7 ۳ تایه اللبه ش ۷ 1 گ 1 
۰ به و تعله پ شهرانی 

۷۹ تشن . 


فسوی 


صبح امید ( لذسه‌عتاهه ) ؛ ساهنامه‌ای به فارسی در مسائل 


تربیتی + اجتماعی و فرهنگی که به همت افغانستانی‌های مقیم 
تاجیکستان در دوشنبه سننشر می‌شود . مسدیر مسئول این 
ماهنامه جلال‌الدین ربانی و سردییر آن فیاض مهر آبین است و 
زیر نظر شورای نویسندگانی مانند ابراهیم حکمت ‏ محی‌الدین 
مهدی , شاه‌جان رویان » جمال‌الدین سینا دلیری ؛ صاحب نظر 
مرادی ۰ صفورا نیازی : شمس الحق آریان‌فر ؛ عبدالرحمان 
شارق و رحیم‌الله به چاپ می‌رسد . این ماهنامه در ۱۳۷۸ش 
بنیاد گرفت , صبح امید این بخش‌های متنوع را در بر گرفته است : 
تاریخ و جامعه که در بر گيرتد؛ مقاله‌های تاریخی و سیاسی 
است : سروش فرهنگ که مطالب هثری از قبیل شعر و داستان ؛ 
نقفیلم و گفتگو با شاعران را در بر گرفته است » آینده‌سازان که 
دأرای| مطالب آسوزنده بای نوجوانان است » گوناگون که 
رویدادهای فرهنگی و پاسخ به نام‌ها و یاد شخصیت‌ها را دربر 
گرفنته است و مرجان که وید مسائل زنان و آثار ادبی آن‌ها 
است . بهای هر شماره صبح امید ده هزار آفغانی است . 
منبم : صبح امید , شماره‌های پراگنده . 


رسنوزاده 


صبحی او بهی (فطعدا>ء و نطناهع)؛ مولاناء سده تهم هجری» شاعر 


ایرانی. از مردم اوبه در نزدیکی هرات بود. در مجالس النفاشس 
آمده که: و در تواحی اوبه او را منزلی است و میرعلی شیر گفته 
مرا با او آشنایی بود و مولانا محمد بدخشی سیب آشنایی من 
واو بود و شعرش پرچاشنی نیکو دار زیرا که هميشه همای 
همت را بر تحصیل و تکمیل چاشنی آن می‌گمارد...» از اشعار او 
است:«ماه من آمشب به نور خویش این کاشانه را - ساز روشن 
ور نه آتش می‌زنم این خانه را.» 

منایع: تارب نظم و ره ۱ الذر مه ۵۹۳/۹ ؛ ریافی الشعرا برگ 

۸ شمم انحسن, ۲۵۵ ؛ محالي الفاشي, ۷۴: ۲۴۹ . 


رشنوزاده 


صبوری (59:0۷.7): حبیب الله فرزند عبدالوهاب غوریانی» هرات 


دب بارسی در افماستان | ۱۹۹۷ 


صفاي کابلی : محمد آبراهیم 


۱ - همان جا ۱۳۴۸ ش, شاعر افغانستانی. در خانواده‌ای 
دانش دوست زاده شد. خراندن و نوشتن را از پدر و پدربزرکش 
آموخت, سپس تحصیلات خود را در غوریان به پایان رسائید و 
در فرمانداری هرات به کار پرداشت. سپس به میمته رفت و تا 
پایان زندگی در آن جا ماندگار شد. چون درگذشت پیکرش را در 
کنار آرامگاه جامی یه خاک سپردند. مجموعه‌ای از شعرهای به 
جا مانده وی به نام گلستان معرفت به چاپ رسیده است (مشهد» 
۷۸ ش). نمونه‌ای از شعرهاي او است:بهار آید» چه سازم 
مبتلای درد و رنجررم به عزلت خفته و از دوستان انجمن 
دورم.» 
منبع: کلستان معرفت؛ حبیب الله صبوري . 


صفای کابلی . محمد ابراهیم ( افزوده ) ؛ گزیده‌ای از غزل‌های او در 


سور لب پلخی .میتی میرزا؛ سكة یازدهم ضحریی: شاعر 


دارد که تسه دستئوپس آن به شمارة ۱ ندز بژوهشگاه 
خاورشناسی تاشکند نگه داری می‌شود . 
منبع : فهرست دستلوس‌های سیر قی فرهنگتان علوم ازبگستان؛ 
۳/۹ 


قیادیانی 


عاجز (عول 3 ابوالفاروق فقیر احمد فرزند میر غلام حیلءر: روستای 


فیض آباد خواف ۱۳۱۲ش - عالم و شاعر 
انغانستانی. بدرش از سادات کلالی و مادرش دختر آقا سید 
محمد از خاندان تیموری بود. وی ضه در خسانواده‌ای دانش 
دوست پرورش يافته بوده به سفارش پدر و مادرش برای ادامه 
تحصیل په هرات رفت (۱۳۳۵ ش). دانش‌های اپتدابی را نزد 
پرادرش, مولائا عوام احمدخوانی؛ فراگرفت. در ۱۳۴۲ ش دورة 
دبیرستان را در مدرسة جامع هرات به پایان رساند. در ۱۳۳۳ ش 
برای تدریس ادبیات» منطق و مضامین دری در سرکز پیش 
دانشگاهی سلطان غیات الدین غوری برگزیده شد. پس از آن نیز 
در برخی از دبیرستان‌ها و مراکز پیش دانشگاهی به تدریس 
پرداعت. تا اين که کمونیست‌ها او را به ولایت ارزگان تبهید 
کردند. وی پس از هفت ماه اقامت در آن جا به ایران کو چید. 
سپس به پیشنهاد سید اسحاق دلجوء که در آن زمان مسئول دفتر 


عالمی کرمانی 


سیاسی جمعیت اسلامی در مشهد بود به تربت‌جام رفت و در 
آن‌جا سه سال با مجاهدان همکاری کرد . سپس چندی در تایباد 
و مشهد بود و پس از آن به ساوه رفت و امام و مدرس مهاجران 
افغانستانی شد. از اسعادان او می‌توان عبدالاحد ترشکی» 
عسیدالو اسد اسصرار: آخسوند ژاده عسبدالحمید؛ آخوندزاده 
عبدالرحمان جان خوافی؛ مولوی تورالحق اناردرگی؛ قاضی 
ققیر احمد : نجیب‌الله قادری مفتی حق داد و عبدالکريم علی 
افغاتی را تام برد. از آثارش: پبام حتبقت ؛ بهار آزادی ؛ بیان معقول 
از تعدد زوجات رسول ؛ زنده نامه تارف اسفزاری ؛ مفتاح الشاره 
هل الاشارة(عربی) ؛ پیشوایان احناف ؛ توای دل (دیوان اشعار) ؛ 
فصول المهمه فی اتبام السنة ؛ فتح السجید فی بیان الاجنهاد و 
التقلید ؛ اقامة البرهان فی سکم اخذ الاجرت عن تلدوة القرآن ؛ 
هداية الفکر فی جواز الجهر با الذ کر . 


منبع : دسختوشتهٌ صاحب زندگینامه . 


عا کفی . محمدهاشم ( افزوده ) ؛ دفتری از شعرهای او با مقدمه 


عتدالکريم اسماعیل ( وحدت ) در مشهد به‌چاپ رسیده است 
( ۱۳۶۵ش ). 


عالمی گرمانی (اتدقصعله و نصهاق): علی: روستای کرمان از 


توابم غور ۱۳۴۰ش - نویسئده و مترجم افغانستاني. 
تحصیلات ابتدایی را در زادگاهش آموخت. سپس تا ۱۳۵۸ ش 
در حوزه علمية کرمان به فراگیری علوم اسلامی پرداخت. در 
تابستان۱۳۵۹ ش با آغاز جنگ افغانستان و شوروی به ایران 
کوچید و در زمستان همان سال وارد حوزه علمية مشهد شد و تا 
۷ ش تحصیلات حرزوی خود را ادامه داد و همزمان با آن 
دوره‌هاي راهثمایی و دییرستان رابه ترئیب در مدرسه‌های شبانه 
حکیم نظامی و مصطفی خمینی شهر مشهد به پایان رساند 
(۱۳۶۷ ش). در ۱۳۷۳ش رشتة زبان انگلیسی را در دانشگاه 
شهید باهنر کرمان به پایان برد. در ۱۳۷۶ ش به افغانستان رفت و 
در دانشگاه بامیان به تدریس زبان انگلیسی سرگرم و همزمان 
مسئول بخش زبان‌های خارجی آن دانشگاه شد. افزون بر اين؛ در 
زمينةٌ ترجمه با واحد خبری خبرگزاری و حدت همکاری کرد. در 
۷۷ ش در پی تصرف مزارشریف و بامیان به دست طالبان به 
ایران بازگشت و به کارهای فرهنگی و مطبوعاتی روی آورد. در 
همان سال به عضویت هیأت تحريریة هفته نام هبستگي و 
و یراستاری ماهنامه صراط درآمد, از بهار ۱۳۷۸ ش سردبیری 


اب قارسی, در افخانستان 


دی 


و 


هفته نامه باق وحدت را عهده دار شد و مقالات فراوانی در این 
هفته نامه به چاپ رساند. برخی از ترجمه‌ها و مقاله‌های او از 
اين قرار است: ترجمه وظابت اندام(تظرية علمی دربار؛ تربیت 
بدنی) که جزوه‌هایی از آن در دانشکده ترییت پدنی کرمان به 
چاپ رسیده است ؛ ترجم؛ هزاره‌هاکه فصل هایی از آن در 
مجله‌های سراج؛ صراط و هسستگی آمده است ؛ ترجه 
گزارش‌های خبری و تحلیلی احمد رشید. روزنامه نگار 
پاکستانی از بامیان و مراکز علمی -فرهنگی تواحی این شهره که 
در سه بخش در هفته نامه همست‌کی منتشر شده است ؛ مقالة 
«طنز و تأثیرات آن در تعزیه» که در سه بخش در هفته نامه 
وحدث به چاپ رسیده است. اژ آثار آماده چاپ او است: ترجمة 
کتاب هزاده‌ها نوشتهٌ حسن فولادی از انگلیسی به فارسی + 
ترجمه کتاب اففاستان از جنگ‌های مقدس تا جنکه‌های داخلی 
نوشتةٌ اولیور وراً ؛ مجموعه خاطراتی با نام از کرمان تا کرمان ؛ 
ترجمةٌ مجموعه‌ای بانام تأثپرات اصول بر رمان‌های توساس 
هازردی . 
منبع: دستنوشنه و گفت وگو با صاسب زندگینامه . 


عبیدی (0:9131) : زرغونه » در نزدیکی کابل 6۱۹۵۸ - 1 


بانوي شاعر و داستان نو بس افغانستانی, در ۱۹۷۶ م دو وه 
مدرسه رابعه بلخی را به پایان رساند. پس از چندی به دانشکده 
پزشکی راه یافت و در ۱۹۸۳ م درسش را در آن‌جا به پایان برد. 
سپس در همان دانشکد» به کار پرداخت. عبیدی پس از چندی به 
آلمان کوچید و در آن جا مسئولیت کانون فرهنگ آسمایی در 
آلمان را برعهده گرفت. وی نوشتن شعر و داستان را از جوانی 
آغاز کرد. شعری از او با نام «نعرهُ سکوت» که در قالب آزاد نوشته 
شده در شعر زنان افغاشتان به چاپ رسیده است. بخشی از آن 
چنین است : «برای ماندن باید نفس کشید / در هوای مسموم / 
در هوای خون آلود / و برای دوست داشتن / باید رنج برد و 
اشک ریخت » گزیده‌ای از اشعار او با نام فرباد سکوت به چاپ 
ورسیلده است . 


منیع ؛ سر زنان افعاستان: ۱۵۷ ۰ ۱۵۸ . 


عرفانی ( فست۳8» ). شکریه فرمانداری جاغوری از استان غزنین 


۷ ش - 
در نوجوانی به ایران رفت و دوره دبیرستان را در قم به پایان 


بانوی شاعر و داستان نویس افىفانستانی, 


عزیززاده (ع8.8تاهه ). شکیلا : کابل ۳۴۳اش - 


غتسمی 


حرم وزارت ارشاد و جلسه‌های شعر حوز؛ هنری فم شرکت 
می‌کرد. در پی آن به دانشگاه تهران راه یافت و در رشته ادبیات 
فارسی به ادامهٌ تحصیل پرداخت. اما دور دانشگاه رابه بایان 
نرسائد و در ۱۳۷۹ شش آن را نیمه کاره رها کرد. وی در همین 
زمان ازدواج کرد و به مسکر رفت. شکریه در بیشتر قالب‌های 
شعری طبم آزمایی کرده؛ اما در نوشتن شعر آزاد موفق‌تر است. 
افزون بر آن او داستان کوتاه نیز نوشته است. برخی از آثارش در 
مطبوعات مهاجران و در مطبوعات ایران به چاپ رسیده‌اند. از 
آثارش: با زیان تنهایی (سسکوء ۱۳۸۰ ش) ؛ داستان کو تاه جذام . 
منبع : دستلوشتة صاحب زندگینامه , 


+ باتوی 
شاع داستان نویس و نمایشنامه نویس افغانستانی. در ۱۳۶۳ 
ش دانشکده حقوق را به بایان رساند, در ۱۳۶۴شی به هلند رفت 
و در آن‌جا ساکن شد. وی داستان کوتاه و نمایشنامه می‌نویسد . 
چندین نمايشنامه از او در هسلند به روی صحنه رفته است. 
عرزاده شعر نیز می‌نویسد. شعری از او با نام «اسطور؛ قابیل) 
که در قالب آزاد نوشته شده» در شعر زنان اففانستان به چاپ 
رسیده که بخشی از آن چنین است: «هم سرئوشت من / حماسدٌ 
دشستانی شت /کز بوده تا هنوز / خون پاره‌های تجربه هایش را | 
بر خاک می‌سپارد., مجموعة شعری از عزیززاده با نام سنگی در 
آیکین؟ خلوص به چاپ رسیده است . 

منبع : شعر زذان اففاشتان ۰ ۱۶۹ ۰۱۴۲۰ 


بهاز و طرب بهچاپ رسیده است ( دملی ۰ شش )۰ 


عصمی (اصععت)؛ ابرالمعالی ضصیاء‌الدین مودود احمد عصمی 


فرزند احمد عصمی, ز ۳۹٩‏ ی . امیر ایراتی. از شعری که علمان 
مختاری در ستایش وی سروده چنین برمی آید که از مردم هرات 
بوده و بیشتر دور زندگی خود را در غزنی به سربرده است. از 
امیران؛ مستوفیان و دیپران بنام روزگار خود بود و نزد سنجر 
سلجوقی ( ۵۱۱ - 4۲هق ) از استرام بسیاری برخوردار بود. 
چندان که چون به فرمان سلطان به سفارت غزنی رفت و در آن 
جا به بیماری سختی گرفتار آمد. سلطان پزشک مخصوص خود 
و برخی از نزدیخانش را برای درمان و بیمارپرسی نزد وی 
فر ستاد, عبدالواسح جیلی که از ستایندفان وی بود؛ پس از 


ادیب فارسی در اقفاستان | ۱۹۹۹ 


علمی قاریابی 


بهبودی مودود به شکرانة آن در قصیده‌ای وی را ستود. انوری نیز 
از دیگر ستایندگان مودود بود. اتوری در قصیده‌ای وی را وزیر 
خوانده و فرمان تفویض نیابت وزارت و دیوان طغری از طرف 
سلطان سنجر به وی در کتاب عتبة الکبة آمده که در آن از مودود 
با لقب اکفی الکفا:ة مو ید الاسلام باد شده است. در دیوان انوری 
ده قسیله در مدح مودود امیلده است. در ۵۳۶ شي که در دشت 
قطوان سمرقند جنگ سختی میان سپاهیان سنجر و قراختاییان 
درگوفت؛ مودود نیز در کنار سلطان حضور داشت. این جنگ به 
شکست سنگین سپاهیان سنجر انجامید و حدود صد هزار تن از 
سپاهیان وی به فتل رسیدند. اما موردود از معرکه جان سالم به در 
بر.مبدلواسح جبلی در قصیدای ضمن آشاره یه این جنگ 
نجات وی را تهنیت گفت. از قصیده دیگری که انوری در مدح 
مودود سروده چنین برمی اید که مودود شاعر را که از مدت‌ها 
در خدست مجدالدین ابوالحسن عمرانی به سر برد و او را مدح 
گنت به وعده‌های گوناگرتی به هرات نزد خود فراخواند. اما 
اتوری پس از دو یا سه سال اقامت در آن جا چون صلهٌ مناسبی 
از ممدوحش نیافت هرات را ترک کرد و دوباره نزد ابرالحجشین 
عمرانسی بسازگشت. انوری در قصیده‌ای ضمن ستایش از 
مجدالدین از ترک خدمت وی پوزش خواسته و اظهار پشيماني 
کرده است و در قطعه‌ای دیگر تیز ضمن ستایش از مجالَ با 
شکایت از مودود پرداخته است. تاریخ مرگ سودود دانسته 
نیست. اما روشن است تا ٩۵۳ق‏ که رباطی به فرمان وی ساخته 
شده و فصیحی خوافی آن را در رخدادهای این سال در مجسل 
فصیحی آورده؛ زنده بوده است . 
منایع: دیوان الوری, مدمه ۰۵۶۱-۵۶۰ ۰۶۳۴-۶۳۳ ۱۱۱۲۱ دیوان 
عبدالواسم ببلی ؛ جهل و پنج ؛ چهل و شش؛ ۹۸ - ٩‏ ۸ 7*۰ - 
۰۱ ۱۲۲۰ ۰۳۹۰-۳۸۷ ۶۳۴ ۶۳۵ ۱ عحِة الکتية . تصحیم 
عباس اقبال آشتيانی : ۱۳۹ مجعسل فصیسی : سخنارینایه : ۳۵۲ ۰ 
۱ 


جهان تاه 


علمی فاریابی (ط02داصتاب: عبدالغنی فرزند مرتضی قل 


آلتی خواجه شبرغان ۱۲۹۴ ش - ادب‌پسدژوه 
تاریخ‌نگار و شاعر افغانستانی . پدرش پس از چندی به سرزمین 
نیای خود آستانه بابای شیرین تگاب فاریاب کوچید. علمی 
تحصیلات ابتدایی را در مدارس شبرغان و اندخوی فراگرفت. 
در مسدرسة عربخانة میمنه از حضور مولوی سحی الدیین 


علوی‌نژاد بلخی 


مرغیلانی بهره جست., از ۱۳۱۸ - ۱۳۲۸ ش در مدرسه 
ظاهرشاهی (مدرسة ابومسلم) به تدریس پرداخت. از ۱۳۲۹ش 
تا پایان عمر عضویت جمعیت العلمای افغاتستان را عمهده دار 
بود. علمی به مطالعة تاریخ و ادبیات علاقه فراوان داشت. از 
آثارش تاریخ خراسان که نزد یعقوب واحد جوزجانی نگهداری 
می‌شود» ترجمه رسالهٌ سید جمال الدین افغانی از عربی به 
فارسی را می‌توان نام برد. اشمار فارسی و ترکی وی در 
مطبوعات کشورش جاپ شده است . 
منبع : رنگین کمان شمر احوال و آفار سفنوران فاریاب : ۰۸۰ ۸۳. 


علری‌نژاد بلخضی ( تتاعاع 2.1205 ) : سید صضیدر » 


ء شاعر و پژوهشگر افغانستانی. 
کودکی وی در شهرهای هرات؛ قندهار و غزنه گذشت. پس از آن 
به کابل رفت و تحصیللات ابتدایی و معدمات دروس دینی را در 
آن شهر فراگرفت. در ۱۳۵۳ ش برای ادامهٌ تحصیل به مشهد سفر 
کرد و کتاب معالم را در آن‌جا آموخت. در ۱۳۵۶ ش به کشورش 
ازگشت. در ۱۳۵۹ ش بار دیگر به مشهد کوچید و به ادامة 
دروس حوزوی. فلسفه اسلامی: جامعه‌شناسی, زبان عربی» 
تفسیر و علوم قرآن سرگرم شد. از فعالیت‌های فرهنگی وی 
سازیس عصلوم حوزوی؛ دروس عقیدتی سیاسی و ادبی: 
عضویت در گروه ویراستاری و فرهنگ و ادب بنیاد پژوهش‌های 
آستان قدس در سال‌های ۱۳۶۶ - ۱۳۷۱ ش؛ عضویت در دفتر 
تبلیغات اسلامی, مرکز معارف قرآن در سال‌های ۱۳۶۷ -۰ ۱۳۷۵ 
ش؛ عضویت در اتجمین شاعران انقلاب اسلامی اففانستان در 


مزارشر یف ۱۳۳۷ - 


کرد. وی سفرهای ثبلیغی فراوانی به شهرهای مختلف ايران کرد. 
مشارکت در تدوین تفسیر راصنا ؛ مشارکت در بلیپن مبمجحي 
داستان در فاد و کتاب های مقدس + مجموعه شعر آهن و آفتاب + 
حضور در هميشه ؛ آثار هجرت و بیامدهای آن ؛ افق‌های کمال اسان 
+ با شاعران مهاجر ؛ ائتشار محله طنز به‌ نام غربال در چهارده 
شماره. مقالات فراوانی از وی دز محله بژوهش های قرانی و 
روزنامه‌های فد سس نو س: هفته‌نامه‌های ود اب ۲ متا یل نیت با 
قر باد عاشورا و دردری جاپ يت اسست. وی تر جمة جند ین کتاس 
را که اژ ژبان‌های عربی و آلمانی ترجمه شده ویراسته است . 
منیم: دست نوشته صاحب زندگی تأمه . 


ادب فازرسي در اففانستاي | ۸ ۷ 


غبار . میرغلام محمد 


فاطمي مر‌سوی 


غبار . میرغلام محمد ( افزوده ) , 


۱ مأمور گمرک در خان‌آباد در ۱۳۰۶ش . 

۲ کارمند کو توالی کابل در ۰ ۱۳۶ش . 

۳-نماینده انتخایی مردم کابل در پارلمبان ذر ۰۱۳۲۸ ۳۳۰۶ !اش . 
۴ در ۱۳۰۵ش از سوی وزارت امور خارجه شاه امان‌الله خان 
به سمت منشی سفارت افغانستان در پاریس برگزیده شد . 

۵ از دیگر آثار او : اففاستان در سیر تاریخ » جلد دوم به کوشش 
حشمت خلیل غبار ( ویرجینیا ؛ ۱۹۹۹ ) ؛ ادسات دور 
محدزائی که در بخش پنجم تاریخ ادبیات افغاستان به چاپ 
رسیده است (کابل ۰ ۱۳۳۰ش ؛ پیشاور: ۱۳۷۸ش ) ؛ تاريضچة 
ادبیات افغانستان » از آغاز دور تاریضی تا قرن بیستم ( تسه 
دست‌نسویس ) ؛ بسادداشت‌های زند کٌانی غبار ( نسخهة 
دست‌الو پس ) . 

از دیگر رساله‌ها و مسقاله‌های او : «تاریخچه مسختصر 
افعائستان» که در تخستین سالشامة کاسل به‌چاپ رسیده است 
( ۱۳۷۸ش ) ؛ بافغانستان در هندوستان» که از شماره پکم تا نهم 
مجله کایل چاپ شده است ( ۱۳۱۱ش ) ؛ بامرای صحلی 
افغانستان» که در شماره‌های یازدهم و دوازدهم » سال.یکم ؛ و 
شماره‌های سوم تا هفتم ؛ سال دوم ؛ مجله آریاقا به‌چاپ رسیده 
است ( ۱۳۱۲ ۳۱۳ اش ) ؛ «اقتصاد ما, که در شماره پنجاه و 
یک روزنامة اصلام چاپ شده است ( ۱۳۲۵ش ) . 

۷- هفته‌نامه ستارط افغان به مدیریت او در ۱۲۹۸ ۱۲۹۹ش ۰ 
منتشر می‌شد ( چاپ سنگی ) . 


غیائی , میرغیاث‌الدین ( افزوده ) : سیدا کرم‌الدین حصاریان کتابی 
در زندگی و اسوال او با نام غیاثی عارف کامل و وارسته نوشته که 


در دوشنبه به‌چاپ رسیده است ( مه 


فاضل ( 12221 ) : سیدکاظم فرزند سیدمحمود » ۱۳۳۲ش - 

پژوهشگر و شاعر افغانستاتی. در قرية نیک در 
فرمانداری یکاولنگ از ولابت بامیان به دنیا آمد. دور ابتدایی 
رادر مکتب ابتدایی نیک و دوره‌های دبیرستانی را در مدرسة این 
سید جمال الذین رفت و تحصیلات خود را بی گرفت و از 
دانتکده حکيم ناصر سیر و بلخی تیه در یاشت درجة کارشناسی 
نایل آمد. وی از ۱۳۵۳ تا ۱۳۶۲ ش در مدرسه‌هایی همچون 


چجین ورس ولایت بامیان» لیس ده سرخ و لیس پنجاپ 
ولایت بامیان؛ مدرسة نمیراول پلخمری و مدرسه چین زایبی 
پلخمری به تدریس پرداخت. در ۱۳۶۲ ش به اتهام فعالیت‌های 
ضد دولتی دستگیر و ژندانی و در ۱۳۶۵ ش از زندان آزاد شد. 
فاضل از ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۷ ش رئیس تعلیم و تربية بغلان بوده 
است. از آثارش : مجموع شعر اوج شاهین (پلخمری؛ ۱۳۷۵ 
ش) ؛ پلخمری را شناسیم (۱۳۷۶ ش) ؛ عرب‌ها و سادات در 
افغانستان (پیشاوه ۱۳۸۰ ش) ؛ زهرخند (پیشاون ۲۰۰۱ ع) ؛ 
مجموعة شعر صدای بال‌های برف ؛ مجموعه شعر جان و جانان ؛ 
مجموعةٌ شعرهای طنز فرض و سنت ؛ مجموعدٌ شعر قلم شکسته. 
منایع؛ وج خن ؟ غرب‌عا و ساخات افعانستان: . 


متریسن 


فاطمی موسوی ( 15.۳۳۲ ) ؛ سید حسین فرزئد سید 


علی اکیر: یکاولنگ ۱۳۴۰ ش - شاعر و 
داستان‌نوپس افقانستانی . دوره ابتدایی را در زادگاهش به پایان 
برة,و در همان جا فراگیری مقدمات علوم دینی را آغاز کرد. در 
جوائی به فصد ادامة تحصیل علرم دینی به ايران کوچید و به 
حرز؛ علمیه مشهد راه یافت. پس از استفاده از محضر استادان 
بزرگ"حوزه علمیه مشهد. خود حلقه درسی راه انداشت و یه 
تدریس کتاپ‌های سیوطی ؛ حاشیه و معالم پرداخت. هنگامی که 
دروس حوژوی را فرا می‌گرفت در مدارس دولتی شبانه نیز درس 
می‌خواند و موفق به دریافت دیپلم در رشتة ادبیات و علوم 
انسانی شد. پس از آن برای تحصیل در رشتة الهیات به دانشگاه 
رفت. پس از آن که در ۱۳۷۰ ش در جلسه‌های شعر و داستان 
شرکت کرد: خود نیز به سرودن شعر و نوشتن داستان روی آورد. 
برخی از داستان‌های کوتاه او در نشریات مهاجران و ایرانی به 
چاپ رسپده‌اند. عمده‌ترین دست مایة شعری او جهاد و 
مقاومت مردم افغانستان است. در داستان شایش نیز بیشتر به 
معضصلات اجتماعی و تاریخی مردم افغانستان می‌پردازد. وی در 
۷ شش با سمت کارشناس شعر در دفتر هتر و ادبیات انقلاب 
اسلاهبی افغانستان به کار سرگرم شد. همچتنین در جلسه‌های 
نقدی که در آن دفتر برگزار می‌شود ادبیات و نقد تدریس می‌کند. 
از آثارش: مجموعة داستان زخم بنفشه‌ها ؛ مجموعه شعر شوق 
شکنتن. وی مجموعه‌ای از شمرهای مذهبی شاعران افغانستان 
راگرد آورده و با نام مهر کبودبه چاپ رسانده است . 
منابع : ناد وحدت , شماره‌های ۴ و ۸:۱۷ باد عاشورا: شماره 


ایب فاوسی در اففاشتاین | ٩۹۰٩‏ 


فخری » حسین 


۴ گانگ 4 شمماره ۸ تفت و گر با صاحب زند گیتامه . 
خاوری 


قخری , حسبین ( افزوده ) ء از او کتاب‌های از شعار لحظه‌ها 5 روایت 


قلم ( سفرنامه ) در پاکستان ( ۱۳۷۷ش ) و شوکران در ساتکین 
سرخ ( پیشاور ؛ ۱۳۷۸ش ) به چاپ رسیده است , 


فرند ( ۵85] )) عبدالفهیم فرزند محمد قسیم: ۱۳۳۷ ش - ۰ 
شاعر افغانستانی. دو قرية بخشی خیل ولسوالی رخة پنجشیر به 
دنیا آمد. در ۱۳۶۸ ش تحصیلات دبیرستانی خود را در لیس 
عالی تادرية کابل به پایان رساند. پس از آن. به دانشکد: 
کشاورزی کابل راء یافت اما به زودی به دلیل مشکلات 
اقتصادی. از تحصیل باز ماند و در ادارات دولتی به کار سرگرم 
شد. سرودن شعر را از ۱۳۷۳ ش آشاز کرد. پس از چسندی در 
مسابقهٌ شعری که صدا و سیمای افغائستان ترتیب داده بود 
شرکت کرد به مقام نخست رسید. از این پس شعرهای او در 
مطبوعات افغائستان به چاپ رسیدند. فرند» چندی پس از انن؛ 
به تاجیکستان کوچید و چند مجموعة شعر خود را در آن جا به 
چاپ رساند. وی در مسدت اقامت در تاجیکستان با مسله 
همستگی همکاری می‌کرد و شعرهایش را در نشریات أین کشوز 
به چاپ می‌رساند. فرند پس از آن, به مشهد رفت و دو 
مجموعٌ شعر دیگرش را در این شهر به چاپ رساند و در مجله 
میهن به کار پرداخت. اژ فرند. جز شعرهایی که در مطبوعات یه 
چاپ رسانده, مقاله هایی نیز در موضوع‌های سیاسی: تاریخی؛ 
ادتین و معرفی چهره‌هاي ادبی افغانستان به جاپ زسیله اسیتد 
فرند در قالب‌های غزل» مثنوی» رباعی؛ نیمایی و آزاد طبع 
آزمایی کرده است. در شعرهای نیمایی او تأثیر نیما و اشوان 
ثالث به روشتی پیدا است. اما برای بررسی رفتار شعری او باید 
ابتدا نسبت شعر او را با شعر شباعر دیگر افغانی؛ واصف 
باختری» مقایسه کرد و سپس به چگونگی شکل‌گیری ذهئیت 
اخوانی در شعر فرند پرداخت. از آثارش : مسنظومُ سرح‌های 
آدادی ! مجمو یه شعر عبادتکّه در ختان ! خواب بهشت ؛ صبح 
نوروز ؛ شام پاییز ؛ قربه ؛ مزار صبح ؛ عقدط تفن , 
منابع : و السب: بهشت ! سیاداتطه درختان ! دست شوشته اسب 
ژندفینامه . 


قصیصی غزنوی ( عسعصویعونط اصع؟ ) : علی فرزند حسن علی ؛ 


۰ ۱۳۳۶ش . روزنامه نگار افغانستانی. در قریهٌ ده لاله از تواحی 
ارزگان به دنیا آمد. پدرش از مردم غزنه بوده اما در پادشاهی امیر 
عبدالرحمان از خانه و کاشانه خود رانده شد و به ارزگان کو جید. 
فصیحی دور ابتدایی را در جاغرری سپری کرد و سپس در 
همان جا به فراگیری علوم دیتی روی آورد. در ۱۳۴۸ ش به 
مزارشریف رفت و در مدرسة سلطائیه؛ زیر نظر شیخ ساطان 
ترکستانی؛ به تحصیل ادامه داد. پس از ان» در ۱۳۵۲ ش؛ به 
هرات کوچید و چند سال در آن جا ماند. نصیحی در ۱۳۵۵ ش 
به ایران رفت و در حوزه علمیةٌ مشهد به تحصیل پرداخت. از 
شمار استادان فصیحی در حوزه علمیةٌ مشهد می‌توان فلسفی 
مرتضوی, رضازاده و حجت هاشمي را نام برد. فصیحی در دورة 
اقامت در مزار شریف با آثار کسائی همچون آیت الله روح الله 
خمینی؛ علی شریعتی» سید قطب و دیگران آشنا شده و با 
همکاری گروهی از همدوره هایش مانند مصباح مزاری» قنبر 
محمدی ؛ عیسی دانش سرپلی و دیگران انجمن جوانان مبارز را 
را انداخته بود. دی پس از ورود به مشهد و پس از آشنایی با 
کسانی همچون سحمودی: زاهدی و سوحدی ارزگانی 
فعالیت‌های سیاسی خود را ادامه داد. فصیحی پس از چندی که 
در مشهد بود. به راهنمایی بوخی از دوستانش؛ به مجالس 
درس‌های قرآنی آیت الله سید علی خامنه‌ای راه یافت. پس از 
کودتای هفتم ور ۱۳۵۷ش برای بررسی اوضاع به میهن خود 
بازگشت اما به زودی دوباره به ایران رفت و بسه تشکیل گروه 
مهاجر اقدام کرد. نخستین بیانة این گروه در همان ابتدای 
تاسیس در اعتراض به کودتا صادر شد. فصیحی در ۱۳۶۱ ش از 
طرف سازمان تبلیغات اسلامی مشهد. برای بررسی ساختار 
فرهنگی افغانستان دوباره به میهن خود بازگشت و به عضویت 
تشکیلات پاسداران جهاد اسلامی افغانستان درآمد و سمت‌های 
مسئول دفتر مشهد و مسئول کميته فرهنگی آن تشکیلات به او 
واگذار شد. فصیحی پس از تأسیس حزب وحدت اسلامی 
افغانستان؛ به سمت معاوئت کمیسیون فرهنگی آن حزب 
پذیرفته شد. وی همچتین مسئول بخش تحقیقات حزب 
وحدت اسلامی بوده است. فصیحی در ۱۳۷۰ ش به عضویت 
شورای نمایندگی حزب وحدت در تهران درآمد. پس از پیروزی 
مجاهدان کابل در ۱۳۷۱ ش دوباره به افغانستان بازفشت و 
مسئولیت بخش تبلیغات حزب وحدت را پذیرفت. فصیحی در 
کابل با همکاری سید حیدر علوی تژاد هفته نامه وحدت را در دو 


فگرت : محمذ عاصف 


شماره به چاپ رساند. پس از آن دوباره به تهران رفت؛ اما به 
زودی از سمت خود استعفا کرد و به مشهد رفت. فشصیحی در 
مشهد ناظر دفتر حزب وحدت و هماهنگ کننده کمگ‌های 
مردمی برای جنگ زدگان اففاتي بود. چون صزب وحصدت 
اسلامی به دو جناح تقسیم شدء فصیحی به جناح اکبری پیر ست 
و انتشار هفته نامه ماد وسدت. ارگان حزب وحدت در بیرون از 
کشور را به عهده گرفت. قصیحی به هنگاماقامت در مشهب 
سال‌ها در جهاد سازندگی خراسان به تدریس تاریخ اسلام» 
عقاید و اخلاق اسلامی نیز مشغول بود. وی در تدوین تفسیر 
راهنما؛ نوشتة علی اکبر هاشمی رفسنجانی» پیز شرکت داشته 
است. عقاله‌هايی فصیحی, در هفته نامه وجدت: فصلتاهه علوم 
قرانی مناق وسدت. فریاد عاشورا و وحدت به چاپ رسیده‌اند. از 
آثارش می‌توان کتاب مهاجرین» گذشته؛ حال و آپنده را نام برد . 
منبع : دست‌نوشته صاحب زندگینامه . 


فشسرت . م‌حدعاصف (افزوده ) ؛ مجموعه‌ای از غول‌ها و 


قصیده‌های او با ام نگهت خاک ده بار در تهران به‌چاپ رسیلاه 
است ( ۱۳۷۹ ) . 


قیض محمد کاتپ هزاره ( افزوده ) ؛ از دیگر آثار او کتاب تاو نامة 
افغان است که با مقدمه ؛ تحشیه و تعلیقه کاظم پزدانی و با 
کوشش عزیز الله رحیمی به چساپ رسیده است ( قم : 
۲ اش ): 


قامتی یلخی (قدلعتعدناعصقو) مر لانا. سده دهم هجر ی شاعر 
ایرانی. از زندگی او جز این آگاهی نداریم که از مردم بلخ» جویای 
دانش و اذان گویی بلند آواژه بود و اذان را رسا و نیکو مي‌خواند. 
به همین خاطر قامتی تخلص می‌کرد. هميشه اذان را از روی 
کاغد می‌خواند تا مبادا به خطا خواند. از راه کشاورزي گذران 
ژندگی می‌کرد. نمونه‌ای از شعر او است: «چنان ز مسجمر دل 
آتشی برانگیزم که تا به حشر نروید دگر گیاه اجل / شدی به 
قید بتی قامتی که از غیرت - ربوده است عتابش» ز سر کلاه 
اجل.» 

منابع : تذکرة الشعرای مطربی » ۱۶۳۰ نسح زیای جهانگر . ۲۵۷ - 

۳۵۸ 


رشنوژاده 


محدي 


قدسی ( ۱64 ) : عبدالقدوس فرزند عبدالمومن؛ کرهستان 


فاریاپ ۱۳۳۲ - خواجه گوروللمه ۱۳۵۲ ش,» شاعر افغالستاتی. 
در کودکی پدر و مادرش را از دست داد. دور ابتدایی را در 
زادگاهش فراگرفت. پس از آن به مپمنه رفت و در مدرس 
ابومسسلم به تحصیل پرداخت. وی شاگرد عبدالغنی علمی بود. 
سروده هایش سدود هزار یت است که در آن نواندیشی و 
مضمون یابی دیده می‌شود. یکی از اشعار وی را واصف 
باختری؛ انگپین شیشه و آواژ نام نهاده است و احید ظاهر 
خوانند؛ افغانستانی آن سروده را اجراکرده است. وی در رودخانة 
شیرین تگاپ غرق شد . 

منیم : رتگین کمان شعر و اسوال و آثار سطنوران قارباب ۰ ۲۷۹ - 

. ۲ 


مسسحتسپ‌زژاده (80.قتاصعاطهت۳): مما: هرات ۱۳۳۰ ش - 


؛ بانری شاعر اففانستانی. وی دوره دانشکده ادبیات 
کابل رابه پایان برد. در بیست سالگی نخستین شعرش را در یکی 
ار مجلات هرات به جاپ رساند. در ۱۳۷۴ ش از کابل به آلمان 
کوچید. در شعر آذر تخلص می‌کند. نمونه‌ای از شعر او است؛ «تا 
عشن تو در دلم نهان می‌سوزد - جانم ز مت شراره سان 
مپ متو رد.۷ 
منم : شمر ژنان اهناستان ۰ ۲۲ ۲۴۳ . 


محمدی ( ا۵۵00۵,۵تت ) محمد حسین؛ مزار شریف ۳۵۴اش 


3 داستان‌تویس و منتقد افغانستانی. در ۱۳۶۷ شی به 
ایران کوچید. دوره دبیرستانی را تا سال سوم رشته علوم تجربی 
در مدرسه شاهد امام مشهد گذراند. سپس به افغانستان بازگشت 
و دیپلم خود را از لیسه باختر مزار شریف گرفت (۱۳۷۶ ش). 
پس از آن به کابل رفت و یک سال در دانشکده ابرعلی سینای 
بلخی پزشکی خواند. در اواخر ۱۳۷۶ شی تحصیل در پزشکی را 
ناتمام گذاشت و به ايران کوچید. در ایران به دانشکد+ صدا و 
سیما راه پافت و در رشتة تولید نام نوشت. محمدی نوشتن 
داستان را از ۱۳۷۲ ش آغاز کرد. یکی از داستان‌های او در مسابقة 
داستان نویسی که در ۱۳۷۳ ش در سطح استان خراسان برزار 
شد مقام نخست را به دست آورد. محمدی همکاری خود را با 
مطبوعات افغانستانی مهاجر از ۱۳۷۶ ش آغاز کرد. وی عضو 
هیأت تحريرية هفته نامه همستگی (از ۱۳۷۷ تا ۱۳۷۹ ش) 
سردبیر ماهتامه عيعي ویژه کودکان و وجوانان ( به ضمیمة 
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مشفی بدخشانی 


هفته‌نام همستگی ) : سردییر ماهنامة گلستانه یه نو جرانان ( 
به ضمیمة هننه‌نامه وحدت ) و مسئول بخش داستان دو هفته 
نامه ادپی گلبانکت (از ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۰ ش) بوده است. از آثارش: 
گاهنامةٌ سور بچه‌های سبحد که شمارء ۴۴ ان و ده افغانستان 
به کوشش اي غلام حسن پومان و میلاد بلخی در تهران به چاپ 
رسیده است (۱۳۷۵ ش) ؛ گاهنامهٌ سور ببعه های مسحد که 
شماره ۳٩‏ آن وید افغانستان, به کوشش او در تهران به چاب 
رسیده است (۱۳۷۷ ش) ؛ مجمو عه دأستان پروانه‌خا و چادرهای 
شب که در تهران به چاپ رسیده است (۱۳۷۸ ش) + مجموعة 
شعر یک آسمان گنجشگدبرای نوجوانان (تهران» ۱۳۸۱ ش) ؛ 
مجموعه داستان سبز بری و زدد بری برای کودکان (تهرات» ۱۳۸۱ 
1 

منابع : پروانه‌ها و جادرهایی سفید. ؛ فصلنامه سراج: شماره ۶؛ قفت 

و گر با صاحب زندگینامه ؛ محمد سین مجمدی «رمان نویسی 

شر اففاتستال۱» دردری: سال دوم شماره ۵ه بهار ۱۳۷۷ ش: صصی 

. ۳۶ ۷۰ 


شریفی 


مخفی بدخشالی ( افزوده ۲ مجموعه‌آی از شعرهای او به گو شش و 


مقدمهٌ حبیب نوایی با نام مخنی بدخشی در کابل به چاپ زسیده 
است ( ۶ شش )۰ 


مرادی عبدالقادر ( افژ وده ) » مجموعه‌ای از داستان‌های کر تاه او به 


نام صدایی از خاکستر در پیشاور به‌چاپ رسیده است . 


مستور؛ افغانی (تکمله)؛ زییدهب کابل ۱۲۸۷ همان جا ۱۳۵۳ ش؛ 


بائوی شاعر افغانستالی. در ۱۳۰۲ ش در مکتب نسوان دانش 
آموخت, در ۱۳۳۲ ی عدیر موسسة خیریة نسوان شید و در 
۸ ش به عضویت افتخاری انجمن نسوان درآمد. 
مدرسه‌های خیاطی در کابل زیرنظر وی اداره می‌شد. مستوره 
بعدها بیمار و زمين گیر شد. وی بیشتر در قالب‌هاي غزل؛ قطعه 
و مخمس شعر می‌سرود. درون مایه اصلی سروده‌های ار 
وطنیات است, نمونه‌ای از شعر او است:«از چه زن زار و خون 
جگر باشد مثل مرغ شکسته پر باشد., 

متابع: دايرة السعارفت ادبیات و مسنعت تابیکد», ۱۶۹/۲ ؛ زنان 

سطنسرا در پویه لدب ذری , ۱۱۱ -۱۱۲؛ شعر زان افمانستان ؛ ۲۳ - 


۳۴ 


مکارم الاخلاق 


کوتی 


معموم دروازی (تکمله)؛ میر اولیا حسین؛ سبحان قل نامول, نوة 


پسری مغموم ماد تاریخ درگذشت او را چنین سروده است: 
آقتاب علم و دانش معدن علم و حیا -اولیای وقت مغموم دبیر 
خوشکلام /ماده تاربخ فوتش از خدا ما خواستیم -بافتم مفموم 
مسکین جوی در سلک عظام., دیوان شعر مفموم یک صد و 
هفتاد و پنج صفحه بوده و در هر صفحه سی و شش بیت 
کنچانیده شده است که روی هم رفته شش هزار و هفت صد و 
هجده بیت است. عفموم به پیروی از سروده‌های شاعرانی مانند 
محمد علی آزاد کابلی؛ صوفی غلام نبی عشقری؛ ملک الشعرا 
قاری عبدالله. محمد ضیاخان بدخشی؛ رفیم» عمرخان امیر 
سمیی حسین ٩‏ واصل محتشم کاشانی؛ شاه عدالله تیان بدششیی 
کسیفی و سیرزا مفصود صدقی شعر سروده است. یکی از 
سزوده‌های مغموم که بر شهر تش در هر دو سری جیحون افزوده 
مخمس ماه کشور روسی» است و خود انگیزه سرایش این شعر 
را در حاشية دیوانش چنین توشته که در جشن پادشاهی تسام 
خال(۱۳۳۷ - ۱۳۴۶ ق) که در بخارا برفزار شده با پتج نفر از 
دوستان گرد هم نشسته بوده‌اند و در آن هنگام پزشک معالج 
عالم خان که زیبا دختری روس بوده به محفل آن‌ها آمده و بسا 
لهج شیرین بخارایی بنای شوضی کردن گذاشته است و دوستان 
از او خواسته‌اند که به پیروی از بیت: «شوخ ارمتی زاده یک دمی 
مداراکن یا بیا مسلمان شو یا مرانصاراکن» شعری بسراید و 
مفموم هم چنین سروده است: «ماه کشور روسی میل مذهب ما 
کن -روی خودیه مسجد ار پشت به کلیسا کن.؛ 

منایم: داو و الیعاز فب اد یاب و صنعت تاسمبکگت: ۰/7 ۰ گنج پریشای: 

۹ . ۳۰۰ : احمل تجیب بیضایی #میر اولیا حسین مغموع : 

صبح افیف : سال دوم شمارء ۰۱٩‏ ۱۳۸۰ش : صصن ۲۷۰۲۶ . 


زر شنوزاده 


مکارم الاخلاق ( تکمله ) ؛ خواند میر در نگارش مکارم الاحلاق از 


دیده‌های خود بهره برده و آن‌را در دو مقدمه » ده مقصد و یک 
خانمه ندوین کرده است . در مقدمه نشخست پس از سبتایشی 
پروردگار » دربار؛ تألیف اثر و پیشکش کردن آن به سلطان حسین 
بایقرا سخن رانده و در مقدمة دوم به ذکر ولادت امیر علی‌شیر ؛ 
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مو‌حد بلخی 


موحد پلخي 


مکارم اخلاق او و بخشی از ژندگی‌اش پرداخته است . سقصد 
اول در بیان شرافت و منزلت عقل و ادراک : مقصد دوم در بیان 
فضیلت علم و مرتبةٌ علما : مقصد سوم در بیان فضیلت شعر و 
عظم شأن شعرا مقصد چهارم در ذکر فضیلت انشاء و بیان 
افاضل سخن‌آرا ؛ مقصد پنجم در بیان انداختن ذخایر عقبی و 
اعراض از دنیا و مافیها ؛ مقصد ششم در بیان رعایت ارکان 
شریعت حضرت رسالت علیه‌السلام و التحیات ؛ مقصد هفتم 
در بیان رأقت و وحمت ‏ مقصد هشتم در بیان فضیلت تواضم : 
مقصد نهم در شرف جود و سخاوت ؛ مقصد دهم در بیان 
لطایف و مطایبات و خاتمه .در ذگر برشخی از غرایپ حالات و 
عجابب حکایات است . خواند عیر در مقاصد ده‌گانه بعد از 
توضیح و بیان سر فصل آن‌را در امیر علی‌شیر نوایی ثابت کرده 
است . وی در نگارش این کتاب از الذریعه الی مکارم الشرربعه 
راغب اصفهانی و بهارستان جامی بهره جسته است . مکادع 
الاخلاق به کوشش و تصحیح محمد اکبر عشیق به چاپ وسید» 
است ( تهران : ۱۳۷۸شی ) . 

منبم : مکارم الاخلاق . 


تسه خل بسلخي (تداعاع ع۳ا20.۲۵): سید سین فسوزند 


سیداب وطالب» روستای تروق از توابم بلخ ۱۳۳۶ شین 

» شاعر و روزنامه‌نگار افعائستانی . پس از گذراندن 
دوره ابندایی » تا ۱۳۵۱ش در مدرسة آبت الله شیخ ساطان 
محمد ترکستانی در مزارشریف به تحصیل سرگرم بود. سپس به 
عراق رفت و تا ۱۳۵۳ ش در حوزه علمية نجف به فراگیری علوم 
اسللامی پرداخت, در ۱۳۵۳ ش در سفر زبارت عتبات عالیات را 
داشت به دست پلیس عراق دستگیر و پس از پانزده روز آزاد شد. 
از آن جا به سوریه رفت و چندی با پشتیبانی آیت الله سید 
حسن شیرازی؛ در حوزهُ علمية زینبیه به سر برد. سپس در همان 
سال به لیتان اردن و عرستان سفر کرد. در ۱۳۵۴ ش پس از 
گزاردن سح به ايران رفت و با راهنماپی حجت الاسلام عبدالعلی 
مزاری در حوزه علمیه قم به تحصیل ادامه داد . در اين دوره با 
آثار علی شریعتی» مهندس بازرگان و آیت الله طالقانی آشنا شد. 
از آن پس به کارهای فرهنگی علاقه‌مند شد و در جلسه‌های 
آموزش ویسندگی به سرپرستی سید عسکر مرسوی و حلقه 
فرهنگی طلبه‌های افغانستانی با نام کتابخانة جوادية ولایت بلخ 
شوکت کرد. از ۱۳۵۷ ش با نشرية پیاء هاجی تا یکی شدن آن با 
جنیش اسلامی مستضعفین» همکاری کرد. از ۱۳۶۰ ش به 


سازمان نصر اقغانستان پیوست و چندی معاون دفتر آن سازمان 
در قم بود. از ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۹ ش عضو هیأت تحريريهٌ مجلا 
بل الله بود و از آن پس تا ۱۳۷۰ش سردییری این مجله را 
برعهده داشت . در ۱۳۷۱ش » پس از پیروزی مجاهدان بر دولت 
نسجیب الله » به مزارشریف رفت و در آن‌جا افنزون‌بر 
سخنرانی‌ها ۰ پاره‌ای از دروس را با نام مسعارف اسلامی در 
تلویزیون بلخ اجرا کرد. در ۱۳۷۱ و ۱۳۷۲ش به کوشش وی 
سومین کنگو؛ٌ بورسی افکار و آثار و بزرگ‌داشت اسماعیل بلخی 
در دانشگاه بلخ پرگزار شد. در اواشر ۱۳۷۲ ش هفته نامة حرم را 
که نشریه‌ای سیاسی - فرهنگی بود. بنیاد نهاد و تا زمان تعطیلی 
سرپرستی آن را بسه عهده داشت (۱۳۷۴ ش). همزمان با 
سرپرستی حرم: عضو شورای تصمیم‌گیری شمال و مسئول امور 
فرهنگی شمال حزب وحدت اسلامی بود . با انتشار دوبارة 
مجله حبل الله در ۱۳۷۶ش :وی به مدت یک سال سدیر 
مسئول آن بود اما این مجله به دلایلی تعطیل شد (۱۳۷۷ ش) و 
از آن پس وی با ماهتامه امین همکاری داشته و با نشرپاتی مائند 
یام ستضعفین؛ وسدت؛ باق وحدت. سرا و... کار کرده است. 
ی از سال ۱۳۶۱ ش سرودن را آغاز و تا پایان دهة شسصت 
مضامین سیاسی؛ حساسی و اتقلابی را دست مایة خود کرد اما 
از دهته شفتاد مضامین اشسمارش نوو دگرگون شد. وی در 
قالب‌های مثنوی» غزل و بیشتر رباعی و دوبیتی می‌سراید. 
آشعارش در پرخی از نشریه‌های مهاجران و مطبوعات ایران به 
چاپ رسیده است. اشعارش در ۱۳۷۷ ش در کنر سراسری 
شعر و طللاب سراسر کشور که هرساله در یکی از شهرهای ایران 
بگیلر می‌شود جایزه گرفت, همچنین در همان سال در مسابق؟ 
مقاله نویسی که به مناسبت سی امین سال درگذشت علامدً 
بلخی که به همت مرکز جهانی علوم اسلامی در قم برپا شد» وتبة 
یکم را به دست آورد. از آثارش: ذپارتنامة کل سرخ (قم» ۱۳۷۷ 
ش) ؛ در مرز گل و آیینه (آماده؛ُ چاپ) ؛ گردآوری» تدوین و 
مقدمه‌ای بر مجموعٌ اشعار طالب تندهاری بانام چشما خورشبد 
(آمادهٌ چاپ) ؛ تصحیح و تحشيه عیاری از خراسان‌اثر خلیل الله 
خلیلی (اماده چاپ) ؛ تصحیح تحشیه و تدوین رمامداری و 
سیاست کشورداری: حسن اسیاسه و سبب و سر مبتل" شدن نتوس 
ناطقه (سانبه اثرهای مسلافیض سحمد کاب (آماد؛ چاپ) ؛ 
مجموعه مقالاتی که در مجلهٌ حبل الله و دیگر تشریات وشته 
اسست!, 


متایع دستلو شح4 صاحسا زندگی نامه ؛ سید نادر اسمد‌ی: وطو اف 
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موسری 


مر 


بر گرد بقعه گل سرخ: دردری؛ سال دوم: شماره ۸-۶ ۱۳۷۷ ش؛ 
سصسص ۱۴۵ ۰ ۰۱۴۶ 


واعظی 


موسوی (3۳038.01): سید عسکر: کارته سخی کابل ۱۳۳۶ ش - 


» پژوهشگر و شاعر افغانستانی . دورة ابتدایی را در 
مکتب جمال معینه به پایان برد و برای آموزش‌های دبیرستانی 
وارد مدرسه حبیبیه کابل شد. در ۱۳۵۲ شی به ايران گو چید و در 
قم به تحصیل دروس حوزوی پرداخت. همزمان با تحصیل در 
حوزه در مدارس جذید نیز به تحصیل ادامه داد و سرانجام در 
۵۶ ش از مدرسة سخن دیپلم گرفت. موسوی از ۱۳۵۵ ش به 
فعالیت‌های سیاسی روی آورد و انجمتی ادپی تشکیل داد. این 
انجمن یعدها گسترش یافت و شمبه‌هایی از آن در مشهد و تهران 
نیز دایر شد. در ۱۳۵۶ ش به کوشش این انجمن نخستین آیبن 
بزرگ داشت سیذ اسماعیل بلخی برگزار شد و بادنامة اسماعیل 
بلخی به چاپ رسید. انتشار این یادنامه در واقع اعلام تأسیس 
کانون مهاجر نیز بود. وی پا نشریه‌های پیام مهاجر و جوالی که ببد 

شش اعضای این کانون منتشر می‌شد همکاری داشت 

همین زمان سرودن شعر را نیز آغاز کرد و شعرهای خود وا در 
مجله هایی همچرن خراسان امبد و جز آن‌ها به چاپ زنساند. 
موسوی در این سال‌ها به مطالعه شمر امروز ایران پرداخت و با 
اخوان الث دوستی آغاز کرد. از سیان شاعران بزرگ ایران» 
موسوی بیشتر از شاملو و اخوان ثالث تأثیر گرفت. نخستین 
شعر موسوی پا تام مستعار ع, کابلی در مجلةٌ نگین به چاپ 
رسید. موسوی در ۱۳۶۲ ش به هند کوچید و پس از چندی که 
در دانشگاه هند درس خواند برای ادامهٌ تتحصیل به انگلستان 
رفت. وی پس از دریافت درجه لیسانس از دانشگاه انگلیای 
شسرقی سه دانشگاه اکسفورد رفت و در 8۱۹۹۱ رشتة 
انسان‌شناسی را با درجه دکتری به پایات برد. مرسوی از ۱۹٩۱‏ 
در مرکز مطالعات خاورمیانهٌ دانشگاه اکسفورد ؛ به پذوهش 
سرگرم بوده است. وی جز پژوهش در دانشگاه آکسفورد در 
برگزاری سمینارها و نشست‌های علمی دربار؛ُ اففانستان فعال 
بود و با رادیو بی بی سی یز همکاری می‌کرد و عضو داییمی 
اجلاس‌های دوره‌ای حل فضاپای افغانستان است که از ۱۹۹۹ م 
در فبرس برم و ایران برگزار شده است ت. از آثارش: : مجموعة شعر 
شعر سرخ که دربردارند؟ شعرهای آزاد و نیمایی او است و در 
۸ ش به چاپ رسیده است ؛ هزاره‌های افخاستان که رساله 


دکتری او به زبان انگلیسی است و در انگلستان به چاپ رسیده 
است. این کتاب باری دیگر در تهران نیز چاپ و سنتشر شده 
است ؛ هزازه‌هاه مردم؛ بحامعه و فرهنگ که بخش دوع رساله 
دکتری او است ؛ بحران هویت. وی آثار حسین نایل را تصحیح و 
در دو جلد آماده چاپ کرده است . 
سابع: گذانگد, شماره ۱۵۸ گفت و گو با صاحب زندگینابه . 
واعظی 


مهدی‌زاده کسابلی ( نقاتوه3.قصاق اه ) : ۱۳۳۷ ش - 


+ اندیشمند و نويسنده افغانستانی. در ۱۳۶۰ ش به 
دریافت دانشنامه لیسانس در رشته سیویل از دانشکد؛ مهندسی 
دانشگاه کابل تایل آمد و در شمان سال با مت استادی در 
دانشگاه کایل به کار سرگرم شد. به هنگام تحصیل در دانشگاه به 
فعالان مبارزه سیاسی با رژیم کموئیستی پیوست. در ۱۳۶۳ ش 
به خاطر فعالیت‌هایش بر ضد اشفال نظامی افغانستان ناگزیر به 
ترک میهن شد و نخست به پاکستان: سپس به ایران پناه برد. او 
دردوره مهاجرت یکی از فعالان جنبش دموکراسی اففانستان 
بود و آثاری در زسینه‌های سیاست؛ جامعه‌شناسی و تاریخ 
افغانستان پذید اورد. مهدی‌زاده در ۱۳۷۸ش انجمن مهندسان 
افقانستان زا در ايران بنیاد نهاد . وی دو دوره ریاست هیأت 
مدیره این انجمن را به عهد داشت. وی پس از اجلاس رم؛ در 
حمایت از این اجلاس؛ جرگة صلح و وحدت ملی افغانستان را 
راه انداخت. وی یکی از مهندسان توائای افغانستانی است و در 
بسیاری از پروژه‌های ایران از آن شمان پروژ؛ فرودگاه اسام 
خمینی؛ پل‌ها و بزرگ راه‌مای فجرء غدیر وانقلاب در مشهد پل 
لاله در اصفهان و پسپاری از مجتمم‌های مسکوئی در شهرهای 
مشهد کناباد» فاین؛ بیرجند چابهار ؛ بندرعباس و جز آن‌ها 
نظارت و مدیریت داشته است رد سار تاریخ افغاستان در 
چهار جلد ؛ اقوام اففاستان ؛ چهره‌های سياسي و فرهنکی معاصر 
افغاستان ؛ افغانستان مهد آبین زرتشت ت ) نکاد ی دربارط انغان و 
اففانستان ؛ سیر ادبان در اففانستان ؛ زبان‌های اففاستانی ؛ تاربخیة 
نش دموکراسی در اففانستان ؛ افغاستان در مطوعات ابران ؛ 
درامدی بر تاریخ اففاشتان ( ۱۳۷۶ ش) . 

منبع؛ دست نوشته صاحب زندگینامه . 


میر (۷17): سید نادر شاه فرزند سید زمالن شاه فرزنا. هیر سید پادشاه+ 


توپ دره ۲ ۱۲۶ ش - شاعر اففانستانی. نسب او به 


نکن ۰۹۰۹٩ة٩ة٩ة٩ة٩۹۰ةبة٩ة٩2‌ ‏ ۰۰۰ 


ادب فارسی در اففاستان |۱۷۹۰ 


تال ( طعاقه  )‏ شابی‌بی + کابل ۶ شش - 


نادری , پر تو 


تجییی 


میر سیف‌الدین ایشان صاحب استالن می‌رسد. در بیست و یی 
سالگی به مزارشریف کوچید و در روضة شاه اولیا مجاور شد. 
وی در جنوب صسحن حجره‌ای داشت و در طول شصت و پنج 
سالی که به ارشاد مردم مسی‌پرداخت هرگز پا به درون حرم 
نگذاشت و پیرامون حرم طواف می‌کرد. مير در طریقت پیرو 
تقشبندیه بود. در مسزارشریف به احترام مسی‌زیست. وی در 
شاعری پیرو سنایی: جامی و بیدل بود. درون مایة شحرهایش 
یکتاپرستی» ستایش و سنقبت است. گلزار عشق سجموعة 
شعرهای او است که به کوشش حبیب الله وکین به چاپ رسیده 
است ( کابل؛ ۱۳۵۰ ش) . 

منابع: ار طاو وس : ۷۲۰ ۰ ۷۲۵ :فهرست لب جابی دری افناستان: 

۷ ۱ کار عشن : دیباچچه . 


نوش آپادی 


نادری , پرتو ( افزوده ) ؛ مجموعه‌ای از شمرهای آزاد و کلاسیک او 
بانام در اوج اشقای رگد و خنجر در پیشاور به‌چاپ رسیده است 
( ۱۳۷۷ش ). 


«بیانوی 
شاعر و روزنامه‌نگار افغانستانی . در ۱۳۳۴ش دوره دبیرستان وا 
در مدرسة زرغوثه به پایان رساند . پس از آن برای ادامٌ تحصیل 
در رشته روزنامه‌نگاری به دانشگاه کابل رفت . سپس دوازده سال 
در موس نسوان تدریس کرد . پس از یورش ارتش سرخ روسیه 
به افغانستان ؛ همسرش به فعالیت‌های ضد روسی دست زد و 
زندانی شد ‏ تا این‌که در ۰ ۱۳۶ش آزاد شد و به پا کستان گریخت. 
ناله نیز چندی پس از آن با فرزندانش به او پیوست . وی در 
۳ساش با خانواده‌اش به انگلستان کوچید و در لندن ماندگار 
شد . ناله خاطرات آوارگی‌اش را به زبان انگلیسی با نام هط« 
هماع ] 30 (به کجا تعلق دارم؟ ) به چاپ رسانده است ( لندن ‏ 
۷۸ش ). وی در ۱۳۸۰ش برندهٌ جایز؛ آموزش انگلیسی 
بسرای بسورگسالان شسد . از آشارش : پامیر ببه خبون خفته که 
مجموعه‌ای از اشعار او در قالب‌ها گونا گون با درون‌ماية عشق به 
میهن است و در تهران بهچاپ رسیده است ( ۱۳۸۰ش )۰ 


منبع : پامیر مه خون خنته , 


نجفی (۲0-«[08): علی. روستای کبوترشان از نواحی سرخشتوک در 


استان ارزگان ۱۳۳۸ ش - ؛ روزنامه نگار و داستان نویس 


افغانستانی, تحصیلات ابتدایی را در زادگاهش فراگرفت. در 
۲ ش به ایران کوچید و در حوز؛ُ علمية قم به آموختن علوم 
دیستی پسرداخت. در ۱۳۶۸ شی در دورة یک سالهة آسوزش 
نویسندگی را در حوزهٌ هتری قم حضور یافت. سپس به داستان 
نویسی روی آورد و از ۱۳۷۳ ش داستان هایش را در تشریات 
مهاجران افغانستانی: مانند گلانکده وحدت. امین و سراج به 
چاپ رساند. در ۱۳۷۷ ش کتابی به نام روایت افتخار که درباره 
زندگی ابراهیم خان گاوسوار از قهرمانان ملی مردم هزاره است» 
در مرکز فرهنگی نویسندگان افقانستان در قم منتشر کرد. نجفی 
ببا نشریات فجر امید (قم) و تفاهم (هند) نیز هسمکاری داشته 
آست . 
منبع: گفتگو با صاحب زندگینامه . 
واعظلی 


نجيبي (اطالعت): بحمد علی؛ فرمانداری قره باغ از توابغ غزنه 


۷ شش » طتزلویس ؛ کاریکاترریست و 
خوش‌نوپس اففانستانی . تحصیلات ابتدایی را در زادگاهش : در 
مدرسه قلیافل ؛ فراگرفت . سپس با یورش ارتش سرخ شوروی 
به افغانستان» به ا‌آن کوچید و در مشهد اقامت کزید. وی 
همرّتان با تمحصیل در حوز؛ علمیه مشهد نزه استادانی چسون 
موسوی. مهدی زادهء اسماعیلی و یزدی به فراگیری خط 
پرداخت و در انواع خط مانند نستعلیق» شکسته و ثلث, مهارت 
یافت. در ۱۳۶۴ ش با حزب دعوت اسلامی اففانستان همکاري 
کرد و در ۱۳۶۷ ش به سمت مسئرل امور فرهنگی و معاون 
سیاسی دفتر نمایندگی این حزب در مشهد برگزیده شد. از 
۸ تا ۱۳۶۹ ش مسئولیت هفته نامه جهاد؛ وابسته به حزب 
دعوت اسلامی اففائستان» را عهده دار بود. از ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۴ 
ش در مجتمع آموزش عالی شهید بلخی قم در رشتهٌ حقوق به 
تحصیل پرداخت. با تشکیل سزب وحدت و ادغام هشت گروه 
در اين حزب؛ وی نیز در بخش فرهنگی حزب وحدت سرگرم 
تا ۱۳۷۷ ش رئیس بخش هنری آن شد. وی همچنین عضو 
هیات تحريریة هفته نامه وحدت؛ ماهنامه میثاق وحدت و هفته 
نامةً همبستگی (۱۳۷۷ ۱۳۷۸ ش) بود و با مجلة صراط در امور 
صفحه آرایی و هنری همکاری داشت. از ۱۳۷۸ ش با آغاز به کار 
هفته نامه مبثاق وحدت بخش ادبیات و طنز آن را عهد؛ دار شد. 
وی درب مسائل گوناگونه ماد طنزه طراصی» کاریکانور 
خوش نویسی و رویدادهای سیاسی و فرهنگی اففانستان 


ادب فارسی دو افعاستان ۱ ۰ ۷۱۰ 


نزیهی ء محمدکريم 


نیازی بدخشانی 


مفالاتی در نشریه‌های حبل الله: سرا صستتی وحصدات 
وحدت میثاق : گلبانگ و جز آن به چاپ رسانده است. از آثارش 
که آماده جاپ است - ۳۹ ماند کار که مجموعه‌ای تحفیقی درباره 
طنز ؛ مجموعه‌ای از کاریکاتورها ؛ مجموعه‌ای از تایلوهای خط 
و طرح . 

متبع: گفت و گو با صاحب زندگینامه . 


خارج از کشور به چاپ رسیده است. از آثارش: از مان شب که 
مجموعٌ هفتاد و پنج شهر است و آن‌ها را میان سال‌های ۱۳۵۳ 
تا ۱۳۶۴ ش سروده است (ئورنتی 8۱۹۹۷)؛ آیینا خاک که 
مجموعة پانزده شعر کوتاه و بلند و چهل و یک دوبیتی است و 
آن‌ها را میان سال‌های ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۴ ض سروده است (دهلی 
نو. ۱۹۸۶ ؛ تورئتی ۱۹۵۸ ), مسائل سیاسی و اجتماعی 
افغانستات درون مابة سروده‌هاي توذر الیاس است . 


تزیهی ۰ محمدکریم 1 افز و ده ) ؛ گزیده‌ای از غزل‌هایی آو در ۶ شین 
در کابل به‌چاپ. رسیده است , نهفته (ع)0تعت) عزیزالله کابل ۳۵۱اش - شسساآعر 
آو_فانستانی , تحصیالات شود را در کایل آشاز کرد و دوره 


نظری (۳صععت), عبدالو احد کایل ۱۳۳۲ ش ء »سینما گر و دییرستان را تا سال بازدهم در مدرسه استقلال آن شهر ادامه داد 


طنزپرداز افغانستانی . در ۱۳۵۲ش وارد دانشکده حقوق کابل 
شد. در ۱۳۵۳ش با بورس تحصیلی دولتی رهسپار سلغارستان 
شد و در رشته کارگردانی سینما و تلویزیون به تحصیللات خود 
ادامه داد. در ۱۳۶۱ ش پس از گرقتن دانشنامة کارگردانی سینما و 
تلویزیون به افغانستان بازگشت و در تلویزیون افغالستان و 
موسسة افغان فیلم به کار پرداخت. سپس به همراه نوشتن 
متن‌های طنز آمیز به تدریس در دانشکد: هتر دانشگاه کابل 
پرداخت و به ریاست ان‌جمن سیتما وان اتصادرة هن متلان 
افغائستان رسید. در ۱۳۷۵ش کتاب اگر ندیدی باور گن را در 
پیشاور پاکستان به چاپ رساند. لحظه‌ها؛ آرسان؛ به سوي 
خورشید. اففاستان بدون شوروی‌ها (مستند) و سریال کمدی بچه 
بیوه از ساخته‌های نظری در عرص سینما و تلویزیون است . 
منبع : دمست‌نوشته صاحب زئدگی‌نامه . 


نوایی . غلام حبیب ( افزوده ) ؛ ار مجموعه‌ای از شعرهای مخفی 
بدخشانی را با نام مختی بدخشی در کابل به‌چاپ رسانده است 
( ۱۳۶۶شی ۰ 


نوذر الیاس (هقزلهعسد0۳: عظیی گذر فیروز آباه هرات 
۳۳۷ شین - 4 سباعو افسفغانستانی . پس از اتمام دوره 
ایندایی و دییرستانی؛ در ۱۳۵۷ ش در دانشکد؛ حقوق و علوم 
سیاسی دانشگاه کابل به تحصیل پرداخت. پس از اشغال 
کشورش به دست ارتش سرخ؛ یک بار در ۱۳۵۸ و بار دیگر در 
۱ اش : کشورش راترک کرد. وی از ۱۹۸۷ م در کانادا به سر 
می‌برد. از وی اشعار پرا گندهای در نشریات فارسی زبان افغانی 


نیازی ره تتالدی ست ۱۳۳۲ ۳ ۳ 


در ۱۳۶۸ ش به پاکستان رفت و از آن زمان در شسهر پیشاور 
روزگار می‌گذراند. از وی دو مجموعة شعر منتشر شده است. 
اشعارش روان و تصویری و برگرفته از تجربه‌ها و دریافت‌های او 
است و در آن تنوع در شکل و محتوا دیده می‌شود. آزادی آبنده 
نحرّی» عشق به انسان و میهن دورن ماه بیشتر اشعار او است. از 
آثارش: سفر به حجم بیکران شط (پیشاور ۱۳۷۴ ش) ! خواب 
چشمه‌های صبح (پیشاور ۱۳۷۷ ش) . 

ماب سقواب چشمه‌های هبح ! ساه و شرنگ شب ! دست‌نوشتة 

صاحب زند‌گینامه . 


سادم 


» بانوی شاعر 
آقغانستاتی . وی از سهاجران اففانستانی سقیم آلسان است. 
تخلص او در شعرهایش» لهیب آمده است. از نیازی سجموعة 
شعری به نام خاکد» خرمن» خاکستر در ۱۳۷۷ ش در فرانکفورت 
آلمان به چاپ رسیده است. 

منبع: خاگد+ خرمن» خا گستر . 


نیازی بدخشانی ( ۵221-۲۵984 ) : شاه نیاز ؛ ژ 


۹ ای , شاعر افعانستانی . وی از مردم بفتل بدخشان بود . 
تععصیللات مقدماتی را در زادبومش اموخت و در همان دیار بر 
آمد . تیازی از بیشتر دانش‌های روزگار خویش آگاهی و به‌ویژه 
در ادبیات و تاربخ دست داشت , در شاعری ترانا بود و از 
صنعت تشبیه ماهرانه بهره می‌برد . وی همروزگار صاحب 
بدخشی بود و مرثیه‌ای در سوگ ازهر مجددی بدخشی 


اد ۶ارسي در افتاشستان | ۰ ۷ 


واحدی 


وید 


( ۰ ۱۲۶۹ق ) سروده است . کتابی دربار اسلام و عقب‌ماندگی 
مسلمانان نوشته که نسخه دست‌نویس آن نزد فاضل ضیاء‌الدین 
ان پسر میر پار پیگخان بوده است . 
متایم * از سهان مد خشان ۰ ۱۸۱-۷۹ داي تاسعارف ریاف ء ۶ - ۱۳۳۶ 
سبری در ادیات سده میزدهم : ۰۳۱۰ 


رشنوزاده 


واحدی (8عط۳2؛ تقی: روستای سرأسیاب در فرمانداری 
دولت‌آباد از استاد بلخ » ۱۳۳۹ ش - + داستان‌نوپس 
و روزنامه‌نگار افغانستانی . در ۱۳۶۱ش به ایران کوچید. دو سال 
پس از آن به حوزهُ علمية قم رفت. در کتار تحصیل علوم دینی به 
مطالعة داستان و مطالب ادبی نیز می‌پرداخت. نوشتن داستأن را 
از ۱۳۶۷ شش آغاز کر د. داستان‌های او ابتدا در مجلة حبل الله و از 
آن پس در دیگر نشریات سهاچرت و مجمرعه داستان‌های 
مسبپاجران به چاپ می‌رسید. در ۱۳۶۹ ش مجموعه‌ای از 
افسانه‌های عامیانه مهاجران افغانی؛ دريردارئدة بیست و هشت 
افسانه, گردآورد؛ اما ان سجموعه پس از آن که واصدی,نه 
افغانستان بازگشت. به دست طالبان افتاد و نابود شد. وی در 
۷۱ شی به افغانستان بازکشت و فعالیت‌های ادبی خود را با 
برگزاری جلسه‌هایی داستان و نقد در کشور خود بی گرفت» در 
همین سال مدیریت نشریه پیام توحجد را به عهده گرفت. این 
تشریه هر پانزده روز یک بار؛ به سرمایة حزب وحدت اسلامی 
افغانستان به چاپ می‌رسید. واحدی در ۱۳۷۲ شی به دانشگاه 
بلخ واه یافت و در ۱۳۷۷ ش به دریافت درجه کارشناسی ادپیات 
نایل آمد. وی یکی از اعشضای ادارء فرهتگی حزب وحدت 
اسلامی در شمال افغانستان سود و در برگزاری جلسه‌های 
فرهنگی - ادبی نقشی عمده داشت . پس از استیلای طالبان بر 
افغانستان واحدی در جوزای ۱۳۷۷قی به ایرآن کوچید. جر 
مجموعه افسانه‌های عامیانهٌ ا» دفتر شش صد صفحه‌ای 
خاطرات و رمان نیمه تمام صد و سی صفحه‌ای او به دست 
طالبان نابود شد. مجموعه‌ای از داستان‌های کوتاه او با نام اندکی 
استادن به چاپ وسیده است . 
منبع: گفت و گوی پا صاحب زندگینامه . 


خاوری 


واصفب پاختری ( افزوده ) ؛ کتابی با تام درنگ‌ها و بیرنگ‌ها در 
پیشاور به‌جاپ رسیده است ( ۷۸ شن / .این کتاب درب دارندة 


ویدا (۲.8) کریمه» مزارشر یف ۱۳۳۴ ش - 


چند مقاله و چند ترجمه واصف باختری است . در پشت جلد 
این کتاب نام چند کتاب دیگر او نیز به‌این ترتیب آمده است : 
مجموعهٌ شعر دیاچه‌اي در فرجام ؛ مجموعة شعر تا شیهر بنج 
ضلعی ازادی ( پیشاور ؛ ۱۳۷۶ش ) ؛ مجموعه شعر در استوای 
فصل شکستن ؛ گزارش غقل سرخ که دربردارنده پژوهش‌های ادبی 
و فلسفی او است . 


والسی ( ۲8.1 »: سیر ساطظان شاه فرزند بوسف علی خان : 


۱۲۹۸۰ / ۱۲۹۹ » شاعر و خوش‌نویس افغانستانی . خاندانشی 
در بسدخشان نفوذ و آوازه‌ای داشتند. اگرچه والی همچرن 
برادرش؛ لاغر .تألیفاتی ندارد؛ اما از وش تویسان چیره دست 
و شاعران خوشی قربحه بدخشان به شمار صی‌رود. دسوان او 
گردآوری نشده است. جچون سلطان شاه دیگری در بدخشان 
می‌زیسته؛ مولف ارمغان بدخشان یادکرد احوال او را زیر نام 
سلطا شاه دوم آورده اسست - 
منایع: ار مظان بدختاین: ۱۱۳۰-۱۱٩‏ داي المعاوف آوباناه ۱۳۴۰/۶ 


مپری در ادیات سدة میزدهم؛ ۰۳۱۲ 


شریفی 


و یدای .(0 ابص شی الله شیون»؛ شاه شهید کابل ۲۳ سل 


(فروردین) ۱۳۴۲ ش / ۱۱ آوریل ۱۹۶۳ - » شاعر 
افغانستانی . از ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۵ش در دبستان شاه شهید کابل 
درس خواندو از ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۹ ش دوره دبیرستان را در مدرسة 
عالی استقلال گذراند. در ۱۳۶۰ ش در دانشکد؛ علوم دانشگاه 
کابل پذیرفته شد و در ۱۳۶۴ ش مرفق به گرفتن دانشنامة 
کارشناسی در رشته فیزیک شد. در ۱۳۶۴ ش چندی در جلال 
آباد در تیعید به سر برد. از ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۶ ش در هنرستان فنی 
نتگرهار معلم بود. از ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۷ش ‏ به دلایلی که دانسته 
نیست . به زندان مرکزی پیشاور پا کستان فرستاده شد. وحیدی 
در ۱۳۶۷ ش / ۶۱۹۸۸ به فرانسه کوچید و در شهر استراسبورگ 
نشیمن گزید . از آثارش : موج گهر ؛ سونی ؛ همره پیشگامان ؛ بنماي 
رخ که با و گلستانم آوزوست ! دادا که که (داستان کر تاه) . 
هنبع: دست تویس صاحب زناگیتابه . 


؛ بس‌انوی 
شاعر افغانستانی . دوره دبپرستان را در مدرسه سلطا مرضیه به 
پایان رساند. سپس در دانشکدء حقوق و علوم سیاسی دانشگاه 


اذب قازسبی دز افعانستان ۷۹۰۹ 


شاتف 


یار قین 


کابل دانش آمرخت. پس از آن در رادبوی اففانستان به تهیه 
کنندگی و گویندگی پرداخت. در ۱۳۵۶ ش برای فراگیری رشتة 
کارگردانی به ژاپن رفت. وی از نخستین گویندگان اخبار و تهیه 
کنندگان برنامه‌های ادبی رادیو و تلویزیون بوده است. ویدا در 
۵ ش از افغانستان به امریکا کوچید و تحصیلات دانشگاهی 
رد را در آن جا ادامه داد. شعري از او با نام ونابه هنگامی؛ که در 
قالب ازاد نوشته شد» در شعر زنان اففانستان به چاپ رسیده 
است. وی برخی از شعرهایش را با امضای گویمد طهوری نوشته 
است. از آثارش: آیه‌های مضوخ ؛ غزل غرل‌ها ؛ نگاه آینه ؛ 
اضطراب فصل‌ها ؛ پشت درهاي سته ؛ جنازه‌های بی تابوت ؛ خنجر 
و خواب ؛ باب خا . 
منبع: شعر زفان افتاشتان: ۲۳۹ ۰ ۲۷۰ . 


هاتف (#ع.۳5): محمد طاهر فرزند محمد ابراهیم داعی ۱۲۹۲ش 
ی + شاعر اففانستانی . پدرش از دانشمندان دربار امیر 
عبدالرحمان خان (۱۲۵۸ - ۱۲۸۰ ش) بود. در آشاژ صرف و 
نحو عربی را در مکتب آموخت و با کتاب‌های ادب فارسی نیز 
آشنا شد. در ۱۳۱۴ ش پس از گرفتن گواهی نامه از دارالمعلمین 
به تدربس در مدرسیة حبیبه برداخت. پس از جندی ریاست 
بازرسی ادارءٌ معارف را عهده دار شد. سپس از دانشگاه کابل در 
رشته حقوق دانشنامه گرفت و در وزارت کشور افقانستان به کار 
پرداخت. وی از ۱۳۰۷ شی سرودن شعر را آغاژ کرده است. هاتف 
در غالب‌های گونا گون: شعر سروده و قصیده‌های «نجعات وطن؛ و 
شم کابل از او منتشر شده است. نمونه‌ای از شعرهای او است : 
ونامی از من نبری گر به تو پیغام کنم که مبادا به نگین لعل تو را 
نام کنم.» 
منبع: معاهرین سخون: ۱۱۳ ۰ ۰۱۱۵ 
جهأن‌تاب 


۳۲ ش - + بانوی شاعر : داستان‌نویس و پژوهشگر 
افغانسیتانی . در خانواده‌ای روشتتکر و اه دانش و ادپ زاده 
شد. پدرش شاعر بود و با تخلص بری به فارسی شعر می‌سرود. 
یارقین دوره دبپرستان را در کابل به پایان رساند. وی در ۱۳۵۵ 
ش: دانشکد؛ ادییات و علوم انسانی دانشگاه کابل را با درجذ 
ممتاز به پایان پرد و سپس تا ۱۳۵۹ شش در رادیو و تلویزیون 
ائقانستان در سمت مدیر بر نامه‌های ادنی کار گر د. در پی آن به 


عضویت فرهنگستان علوم افغانستان درآمد و تا ۱۳۶۹ ش؛ در 
سمت کارمند علمی و رئیس یکی از شعبه‌های آن فرهنگستان به 
فعالیت پرداخت. پس از آن رئیس بخش انتشارات و تبلیغات 
مجلس شورای ملی افغانستان شد و همزمان مدیر مسئول 
ماهنامهٌ سنا و گوینده و تهیه کننده برنامٌ هفتگی «صدای آشناء 
در رادسو و تلویزیون بود. یارفین در ۱۳۷۱ ش که اننقلاب 
اسلامی افقانستان به پیروزی رسید: همراه همسر و فرزندانش به 
شمال افغانستان گوچید و تا ۱۳۷۴ ش در شپرغان در مقام 
مشاور فرهنگی استاندار کار کرد. پس از آن شورای اسلامی زنان 
را در جوزجان پایه گذاری کرد و در مقام رئیس آن شورا برای 
احقاق حقوق و آزادی‌های زنان بسیار کوشید و شعبه‌های آن 
شور را در شهرهای مزارشریفه سرپل و میمنه بنا نهاد و سپس 
معاون شورای عالی جنیش ملی - اسلامی افیفانستان در امور 
زنان شد. بارقین پس از چندی به تاشکند کوچید و فعالیت‌های 
ادیی خود را در آن جا پی گرفت و به تدوین رساله‌ای با تام دیوان 
کامران میرزا پردات. وی در ۱۳۷۷ شء به دلیل خدماتش در 
شتایباندن شعر ظهیرالدین بابره از بتبادبین المللی بابر مدال طلا 
و دیپلم افتخار دریافت کرد. وی برنده جایزهٌ حکیم ناصر خسرو 
و دارنده نشان‌ها و مدال‌های کونا گون است. بارقین زبان‌های 
قاری ازلکی را به خوبی مي‌داند و به هر دو زبان می‌تویسد. 
وی شعرها: مقاله‌های پژوهشی و داستان‌های کر تاهش را که به 
ژبان ازبکی نوشته شده‌اند؛ با امضای بارفین به چاپ رسانده و 
در شعر فارسی دیباج تخلص سی‌کرد . مفاله‌ها » شعرها و 
داستان‌های کو تاه وی در مجلات و روزنامه‌های کابل» ژوندون؛ 
غرجستان: حعت؛ بلت‌های برادر: انیس؛ الاح بوندوز به چاپ 
رسیده‌اند. از آثارشی: دیوان ظهیرالدین محمد بابر که به گوششی 
وی به چاپ رسیده است (۱۳۶۲ ش) ؛ دیوان نادره پیگ که به 
کوشش وی چاپ و منتشر شده است (۱۳۶۸ ش) ؛ با برگة 
ارمفان (۱۳۶۲ ش) + سیمای امپرعلی شیرنوابی (۱۳۶۹ ش) ؛ 
ترجمه بخش افغانستان باب نامه(جاپ نشده) ؛ مجمرعه شعر 
دری با کارواي؛ نور (چاپ نشده) ؛ شعر من فریاد من (چاپ نشده) . 
سوکناما کل سرخ(چاپ نشده) ؛ مجموعة شعر ازیکی غربت 
قغولری (چاپ نشده) : مقاله‌ای از وی با نام وکامران میرزاه ترک 
پارسی گوی» در ناما پارسی به چاپ رسیده است . 
منبع: بهمن اگیری «شفیقه یبارقین و دیوان کامران میرزاه, نام 
پارسي . سال سوع: شباره ۳, پاییز ۰۱۳۷۷ صصی ۱۳۳۰۱۲۱ 
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